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جلد اول 


۳1 
مقذمه مولف: 


اشاره 


بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه الذی دل علی وجوب وجوده افتقار 
الممکنات. و علی قدرته و علمه احکام المصنوعات., المتعالی عن مشابهة 
الجسمانیات المنژه بجلال قدسه عن مناسبة الثاقصات, نحمده حمدا یملاً 
اقطار الارض و السموات. و نشکره شرا علی نعمه المتظاهرات 
المتواترات و نستعینه علی نبیه محمّدا (ص) صاحب اللایات و البینات 
المکقل_ بطریقته و شریعته ساثر الکمالات. 

و علی آله الهادین من الشبه و الضلالات, الذین اذهب اللّه عنهم الجس و 
طهّرهم من الزلات؛ صلاخ تتعاقب علیهم. کتعاقب الانات. 

چهره‌های درخشان فقهی و اصولی و از نوایغ روزگار حضرت شیخ مرتضی 
انصاری رضوان الله تعالی علیه و یکی از کتابهای عظیم علم اصول که 
بسان نورافکنی قوی فرا راه عالمان و محققان قرار گرفته و آنان را به 
قعر اقیانوس احکام راهنمائی می کند کتاب فرائد الاصول (مشهور به 
رسائل) ایشان است که از ناحیه شاگردان ایشان و با ار جانب دیگر 
بزرگان حواشی و شروحی به زبان عربی و فارسی برآن نگاشته شده که 
هریک در جای خود دارای مزایا و ارزشهای غير قابل تردیدی می‌باشد؛ لکن 
اینجانب به پاری خدای متعال و الطاف خفیه امام زمان (عج) جهت تسریع 
در فهم مطالب و دست‌یابی به عمق مطالب و استفاده بهینه از زمان گذرا؛ 
روش پرسش و پاسخ را برگزیدم, و لذا پس از 
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ی متن بسیار نزدیک است به طرح سوالات از عین 
اهندوارم. که مورد انتتفاوه طلاب فاضل, دانش‌پژوهان و دانشگاهیان 
محترم قرار گیرد و لذا ذکر چند نکته در ابتدای کا ر لازم و ضروری است. 

1- مرجع ضمایر در متن. در ترجمه مشخص گردیده و لذا نیازی به تعیین 
آنها بطور مجرا نمی‌باشد. 

2- در برخی موارد قبل از پرداختن به سوالات متن. نکات و مطالبی را در 
رابطه با لغات و اصطلاحات توضیح داده‌ام. 

3- برخی پاسخها را جهت دست‌یابی به غرض اصلی در دو عبارت توضیح 
داده و از نظریات بزرگان استفاده کرده و مثال مناسب بحث را آورده‌ام. 

4- از آنجا که آدرس مطالب و نظریات در پاورقی‌های متن آمده است از 
تکرار آنها ۳ شرح خودداری کرده‌ام. 

5- پژوهشگران و طلاب عزیز توجّه کنند که هر سوّال و پاسخ مربوط به آن 


را قدم به قدم در تطبیق با متن. مورد مطالعه قرار دهند 

ار سا که رال سای محل ام لیاوا 

برخورد نمود به اینجانب تذکر داده تا در اصلاح آن اقدام شود. 

در پایان وظیفه خود می‌دانم که از برادر مخلص جناب شریعتی مدیر 

شحترم انشا رات خانم الاشاء کع ور طیع ه تشر ونیم ایش: کناب مشد و 

رنجح و زحمت شده است. کمال قدردانی و تشکر را نموده و از خداوند 

همه الم الا من 

ماد 
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سیم اللم. الرحمن الاحیم الحمه لله رت العالفین: و الضلاغ نو الشلام. علش 

موه آنه الظاهری بو لعته الله کلف آعدانمم این الب بوم این 

اما بعد[1] فاعلم أَنْ المکلف اذا التفت الی حکم شرعی, فاٍمّا آن یحصل له 

الشک فیه و القطع آو الظت. 

فان حصل له الشک فالمرجع فیه هی القواعد الشرعلة الثابتة للشاک فی 

قا العولس وگ الا حون | ماه 

0 منحصره فی الار بعة, لان الشک اما آن پلاحظ فیه الحالة السابقة آم 
,: آفالاول مجری الاستصحاب, و الثانی اما آن یکون الشک فبه فی 

کلف ام لا هجوت اصاله را ای اها امک الاخفها ما 

فیه آم لا][2] فالاژل مجری قاعدة الاحتباط, و الثانی مجری قاعدة التخییر. 

و ما ذکرنا هو المختار فی مجاری الاصول الاربعة, و قد وقع الخلاف فیها, و 

تمام الکلام فی کل واحد موکول الی محله. 

فالکلام بقع فی مقاصد ثلائة: الاول فی القطع, و الثانی فی الظ, و الثالت 

فی الاصول العمليْة المذکورة التی هی المرجع عند الشک. 


آفنسدای صکافت تفه زد سک نش ی 


وا" 
ارآ امش ساصل شود که سعن رمع سام نی قواعه یه 
دا اه کنر ضام یل ما سای ات اش و ال ماه 
این قواعد شرعية. متحضر ون خهار کته اند فیرا وزهگام .فی, با حالت 
قبلی در نظر گرفته می‌شود يا نه. ۲ 

فرض اول مجرای اصل استصحاب و فرض دوم؛ یا شک در آن از قبیل شک 
در تکلیف 
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است پا نه صورت اول (شی در تکلیف) مجرای اصالة البر اءة است و 
صورت دوم نیز یا احتیاط در آن ممکن است و يا ممکن نیست اگر احتیاط 
کر هگید مه هفاضا رات ره رای قاعیم سر 
است. 

و آنچه گفتیم ری و نظر ماست در مجاری اصول چهارگانه. و حال آنکه در 
ما وا این اصول سان اعولین اخات دای سوم کت کایل 
فریاری وکا اس اصل ما ری ار ند ارت 

جات ها ی هه سا مه 

مقصد اول: در قطع. مقصد دوم در ظن, مقصد سوم در توضیح اصول 
و 

ح: : بر چهار نوع است: 

1- کلف محنهن* مکی غیر مختید که مکاف: نی * 4 مکلف فعلی. 
* مراد از مکلف مجتهد چه کسی است؟ 

+ کسی است که حوو با انتفاده از ظرق استتباط و متایع فقمی. احکاد 
مورد تیاز را به دست آورد. 


اخکاه با رن 
راد از سکلق. در ایتک کداری ار دم کل مد کون مات و 
چرا؟ 


ج: مکلف مجتهد, زیرا بحث اصولی: اولا: پیرامون وظایف و تکالیف مجتهد 


است. 


انیا: قطع و ظنْ و شک برای غیر مجتهد پدید نمی‌اید. 

* مراد از مکلف شأنی چه کسی است؟ , 

ج: شخص بالغ, عاقل. و تواناتی که شانیت خطاب را دارد و لکن حالت 
التفات را ندارد 

* مکلف شانی در چه صورتی فعلی می‌شود؟ 
ی کی رایع شا ده 
مرمال عافل و ونان که سا ی | زییت عب فا ول 
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* مراد شیخ از مکلف مجتهد در این مقام. مکلف شانی است يا فعلی و 
چراا , 

اه ۲ را دارد و حال آنکه شیخ فرمود: «]ذا| 
التفت » 

* التفات بر چند قسم است؟ 
ی اهامای سای 

"راد از الغایت احمالن خسشت؟ 

مراد علم اجمالی مجتهد است به اینکه فلان موضوع مورد توهش در 
رسمار ای حکی ا اکااش نمض نمی زان 

* مراد از التفات تفصیلی چیست؟ 

ج: این است که: مجتهد بعد از فحص در میان منابع و مدارک احکام 
درمی‌يابد که فلان امر حکم فلان موضوع است که این دریافت يا بصورت 
قطع است يا بصورت ظن و یا شک 

رات آوالات در شن کوام کات العات احمالت تایه اررفتن 

ا؟ 

۱۲ 
متحمی. بیتت و لکن در التفات اجمالی.و قبل الفحه هه حالت- یرای 
کل تشه اش و آن ارت اشتت ۱ اننکد 

از این جرا شام تا عاطه مظان سای 
* ظن بر چند قسم است؟ 
ج: اجمالا بر دو قسم است 1- ظن معتبر 2- ظن غیر معتبر 
* چه تفاوتی میان ظن غیر معتبر و شک وجود دارد؟ 
ج: 1- ظن غیر معتبر در حکم شک است عند المشهور 

یعنی: دستورالعمل‌هایی که عند الشک محل رجوع مکلفین هستند, عند 
الظن غیر معتبر نیز محل رجوع می‌باشند. 


2- بعضی شک را اعم از شک متساوی الطرفین و ظن غیر معتبر می‌دانند 
3- بعضی هم شک را در معنای مستقل خودش در نظر می‌گیرند و ظن غیر 
معتبر را از نظر حکم به شک ملحق می‌سازند. ۳ 

* چرا جناب شیخ برای بیان مجاری اصول عملیه دو عبارت اورده است؟ 

ج: زیرا عبارت اول جناب شیخ دارای اشکال است 

* عبارت يا بیان اول شیخ در حصر اصول چهارگانه چه بود؟ 
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1 فر مود هنگامی که در حکمی از احکام پا موضوعی از موضوعات احکام 
شرعیه شک می‌کنیم این شک از دو حال خارج نیست. 

1- يا در این شک حالت سابقه در نظر گرفته می‌شود و شارع با توجه به 
آن حالت سابقه دستورالعملی را صادر می‌کند. 

2- یا حالت سابقه مورد نظر شارع نیست., خواه حالت سابقه داشته باشد و 
لحاظ نشود و خواه حالت سابقه نداشته باشد. 

اما: 

نوع اول از شیک. مجرای اصالة الاستصحاب است چه احتیاط ممکن باشد و 
و نوع دوم از شک نیز يا احتیاط در آن ممکن است يا اینکه احتیاط ممکن 
حال: 

شکی که در آن احتیاط ممکن نیست مجرای اصالة التخییر است چه شک 
در اصل تعلیف باشد و چه در مکلف به 

و شکی که در آن احتیاط ممکن است خود بر دو قسم است از جمله اینکه: 
یا شک در اصل تکلیف است. یعنی: اصل الزام برای مکلف مشکوک است 
با سر صش تسه اصل لت ام اما امس 
متعلق این تکلیف برای ما مشکوک می‌باشد که ایا این شیء است با آن 
شی۶؟ 

حال: 

آنجا که شک در اصل تکلیف است محل جریان اصالة البراءة است 

نها کشت در کلف به است مجرای اصل برائت است. 

* اشکال بیان فوق چیست؟ 

ج: این است که بنا به فرموده جناب شیخ در موردی که احتیاط ممکن 
نباشد باید به تخییر تمسک نمود چه شک در اصل تکلیف باشد و چه در 
مکلف به. 

ِ موارد عدیدهای وجود دارد. که احتیاط در آنها ممکن نیست ولی 
* در تبیین اشکال فوق مواردی را مثال بزنید؟ 


1- - دوران امر , بین الوجوب و الحرمة و الاباحة 

بعنی . ۷ 

در این صورت نظر مصنف حکم به برائت ت است و حال آنکه مقتضای عبارت 

تخییر می‌باشد, چون حالت 
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سابقه لحاظ نشده و احتیاط هم ممکن نمی‌باشد 

2- مثل دوران امر بین الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الکراهة. 

یعنی: امر دایر باشد میان اينکه فلان شیء واجب باشد يا حرام و یا 

ی ی 

اصولیین محل جریان اصل برائت 

7 -3 

یعنی: امر دایر باشد بین اینکه فلان شیء واجب يا حرام باشد که ری و 

نظر شیخ در این موارد يا جریان برائت ت. اشنت و یا توقف و حال آنکه. لازمه 

عبارت در اینجا جریان تخییر است. 

* مس اشکال به عارت ال ‏ سرت 

ج: از عبارت شیخ برداشت می‌شود که برائت و احتیاط هر دو از مصادیق 

موارد ممکن الاحتیاط هستند و آنجا که احتیاط ممکن نباشد چه شک در 

ای وجو و کی اه کال مس نس و اسان رزیت 

* به نظر شما کلام حق کدام است؟ 

ج: از آنجا که شک یا در تکلیف است یا در مکلف به باید بگوبیم که 

اکی شت ها درک بر فضراع اس ات 1 
ن باشد چه نباشد. 

و اگر شک ما در مکلف به باشد چنانچه احتیاط ممکن باشد, احتیاط وگرنه 

پس اباظ ییاه افراد بخ پر هه وی راتس تور ان اوه 

هک آ رد 

داد و تخییر را در مقابل آنها, درست نمی‌باشد. 

* پس مراد شیخ از عبارت (لانْ الشی اما ان بلاحظ فیه الحالة السابقة ام 

لا) چیست؟ ۱ 

ج: اینست که: از آن اشکال قبلی (یعنی: تقریر بر حصر) رهایی یابد 

و حاصل مطلب اینست که: 

در هنگام شک يا حالت سابقه و حکم سابقه برآن لحاظ می‌شود یا نه 

اک رال ههور سکاو ملاطه ند مترای انتصعاب ات 

فی المثل: 


شخصی هنگام دخول وقت ظهر در بقاء وضوئش شک می کند, اکز نم زمات 
قبل از آن برگشت و حدوت وضوء را اعتبار نموده وظیفه اش اینست که 
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بگوید وضوء باقی است, این حرکت را استصحاب گویند. 

و اگر حالت سابقه در هنگام شک ملاحظه نشد, این شیک پا در تکلیف است 
پا در مکلف به. حال: 
* اگر شک در تکلیف بود. احتیاط ممکن است و مجرای اصل برائت است 

فی المثل: 
۳ ها که انا اساسا اس اس سا ی 
سهل و مقدور است, 
ار ک ‏ مکهه ‏ اصا اتا ‏ ی تا ور 

2 ها 
اکر احتنا در سک ف مه میک او مت رآ فاعته اعاط ارت 
فی المتل: 
1- مکلفی شک دارد که در روز جمعه نماز ظهر واجب است و جمعه 
مستحب یا بالعکس در اینجا؛ احتیاط آنست که, هر دو را بخواند. 
2 مکلف شک دارد که وظیفه‌اش خواندن نماز قصر است يا تمام. در 
ایتجاء اختباط جه اشستت که. هر ده را بجواند. 

و اکر اعتباط دز شک درمکلف به امکان تداشت:فجراق اضلتفیین استت: 
کس لسکا انس فان عباوت آبا ماخت است هرا 
دو انار اخاظ هی کر تا اه ار ساس وا و ای موز مه 
* جرا در ارت رفاتا ان حصل له الشی فیه. ای لقع او الطاف) جالت 
مکلف ملتفت. محصور در امور ننجه گنه شده؟ 
ج: زیرا هنگام توجه, يا اعتقاد به حکم در او حاصل است یا که نیست. اگر 
اعتقاد به حکم در او حاصل است., با این اعتقاد بدون احتمال خلاف است 
کض ای فافع ارو راهان هکم ره اسطاصل تما مور ۱ 
اخشاتکا ف انست. که رظان ارست. 
رام از را ره ید اه قالخ یه هم ااخواد 
شیر تفت ۱ 
ج: اینست که: محل رجوع برای احکام و چاره‌جوثی در حالت شک همه 
ال ب قواعن ره فطرس ایض اعس افت او اس ات 
متعارفه در اصول. 
خاصل سطلته آکيه اف اب میم از فبیل رانت ‏ ف احاط فقای بر 
قر ان دا ایض 
* مراد از عبارت (و تسمّی بالاصول العملية ...) چیست؟ 
ج: بیان وجه تسمیه اصول عملیه است که شیخ ان را تبیین نفرموده است. 
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* وجه تسمیه این قواعد به اصول عملیه چیست؟ 
1 : اینست که: این قواعد. صرفا وظیفه شاک را در مقام عمل بیان می‌کنند 
حه ما واه اف واه اه 
* پس دلیلی که با بیان وظیفه جاهل, او را به واقع می‌رساند چه نام دارد؟ 
ج: اماره و دلیل اجتهادی نام دارد. 
* مراد از اصول موضوعیه چیست؟ 
ج: مراد اصولی می‌باشد که جهت احراز موضوعات خارجی بکار گرفته 
می‌شود مثل: اصالة الصحة و ... ۲ 
* تحالن بفرمایید جناب شیخ اعظم برای فرار از ان اشکال (نفر بر حصر) 
عبارت بعد را چگونه بیان نمود؟ 
ج: فرموده است که: 
یا حالت سابقه در هنگام شک لحاظ می‌شود یا نه 
اگر حالت سابقه در هنگام شک لحاظ شد مجرای استصحاب است 
ی 
یا در مکلف به اگر شد در تکلیف بود مجرای اصل برائت 
حال: 
و-اگر شک در مکلف به بود از دو حال خارح نیست یا اختیاط در آن-همکن 
است يا نه 
اگر احتیاط در شک در مکلف به ممکن باشد مجرای قاعده احتیاط است. 

و اگر احتیاط درشی پر دای به امکان نداشت مجرای اصل تخییر است. 
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(المقصد الاول) فی القطع فنقول: 
لا اشکال فی وجوب متابعة القطع و العمل علیه ما دام موجودا, لائثه بنفسه 
طریق الی الوافع و لیین طریفته قابلة تجفل الما اتباتاً و تیا 
و من هنا یعلم ان اطلاق الحجة علیه لیس کاطلاق الحجة علی الامارات 
المعتيرة شرعاء لانْ الحٌّة عبارة عن الوسط الّذی به یحتغٌ علی ثبوت الاکیر 
للاصغر, و ی واسطة للقطع دوه له- کالتغیر لاثبات حدوث العالم- 
فقولنا: الظِن حجة, او فتوی المفتی حجة, یراد به کون هذه الامور آوساطا 
لاثبات احکام متعلقانها, فیقال: هذا] مظنون الخمرية, و کل مظنون الخمربة 
یجب الاجتناب عنه. و کذلک قولنا: هداز الفغل: فا افتی. الغفین. تخريمة اد 
قاهت ال ی مه سای کا ماکان کرلی فش حرای: 
و هذا بخلاف القطع, لائه اذا قطع بوجوب شیء فیقال: هذا واجب, و کل 
واجب یحرم ضده او یجب مقدمته. 
و کذلک العلم بالموضوعات, فاذا قطع بخمربة شی ۶ فیقال: هذا خمر و کل 
ریت یاب هر وال زان هد موم التمر وک سا 


هه هام رم هس نا ی سیر 
و الحاصل ان کون القطع حجة غیر معقول, لان الحجة ما یوجب القطع 
المطلیی: فلا بط علی قبر الفم. 

هد کل بلس ای مس اعطق فا الا ااتفوی بقع نا 
ال ال ار ان نصا با ای مت و ها 
ارات الصا ی که مات انس ام تون 
مسا یت خی الخکم وان لریطان یه الخته ۱ الفراد بالعد کی 
ات ها کان ها وت اخام معا شرا لح ار اه 
ها ایا 
کترئب وجوب الاطاعة عقلا علی معلوم الوجوب لا الواجب الواقعی. 
بل لام معا ای مد ی ایا سوه 


اشاره 


در لزوم پیروی از قطع و عمل بر مبنای آن تا زمانی که وجود داشته باشد 
اختلافی وجود ندارد, زیرا که قملء به‌خودی‌خود طریق به واقع است., و 
ظربق بودنش از حبت اثبات: و نفن قابل جعل شازع تمی‌باشند. و از آیتجا 
معلوم می‌شود که اطلاق حجت بر قطع مانند اطلاق 
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حجت بر امارات معتبره شرعی نمی‌باشد, زیرا حجت عبارت است از: 

حد وسطی که به‌واسطه ان استدلال می‌ شود بر ثبوت اکبر برای اصفغر, 
مضا بو انکد ماشطه عماع بهسوت اکیر عافع .من‌شود صقر 
نسبت به اثبات (حدوث) عالم. 

پس از اين سخن ما که: ظن يا بینه يا فتوای مفتی, حجت است. اراده 
می‌شود که این امور حد وسط برای اثبات احکام متعلقات خود هستند, در 
نتیجه گفته می‌شود که: 

هذا مظنون الخمريِة و کل مظنون الخمرية پجب الاجتناب عنه و کل ما کان 
کذلک فهو حرام. ۱ ۱ 

و این امر در قطع برخلاف آن است. زیرا هنگامی که به وجوب چیزی قطع 
«هذا واجب: و کل واجب یحرم ضده يا یحب مقدمته» 

و همچنین است علم و قطع به نفس موضوعات و لذا اگر قطع حاصل شود 
به خمر بودن چیزی گفته می‌شود: , 

«هذا خمر و کل خمر یحب للاجتناب عنه» و گفته نمی‌شود که «ان هذا 
معلوم الخمریه و کل معلوم حکمه کذا» زیرا احکام خمر برای نفس خمر 
ثابت شده‌اند نه برای خمر معلوم. 

جاضل, کلام. ازکه: 

حجت بودن قطع طریقی معقول نیست زیرا که حجت دلیلی است که علت 
ول ماع نف خطامی موی لا ا خت ار سس اه درست 
نمی‌باشد. 

ام وا که و ۱ 9 و 0۳26 
قرار نمی‌گیرد) نسبت به متعلق قطع است که امر مقطوع به 

از ۳۷| 
موضوعش اخذ شود پس گفته می‌شود که: شیء معلوم به وصف معلوم 
بودن حکمش چنین است و در این صورت اینست که قطع حد وسط برای 
ثبوت آن حکم می‌باشد. ۲ 

و اگر (در اين فرض نیز) بر قطع اطلاق حجت نمی‌شود (چه انکه مراد و 


مقصود از حجت در باب ادله آنست که, وسط برای ثبوت احکام متعلق 
خودش واقع شود نه حکم دیگر) 
همان‌طور که شارع مقدس حکم به حرمت را بر خمر معلوم مترتب نموده 
از ان جهت که خمر است نه بر نفس خمر و مانند اينکه, وجوب اطاعت را 
بر معلوم الوجوب جعل نموده نه بر واجب واقعی. 
خلاصه کلام اینکه: ۳ 
قطع گاهی برای حکم, طریق و گاهی در موضوع آن حکم اخذ می‌شود. 
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تشریح المسائل* به‌طور کلی در این مقصد چه بخش‌هایی پیرامون قطع و 
اقسام و احکام ان وجود دارد؟ 
سطای موم بای تیه وق 
* مقدمة بفرمایید هریک از مفاهیم قطع. ظن و شک به حکم شرعی تعلق 
می‌گیر ند پا به موضوع آن؟ 
ج: گاهی به‌طور مستقیم به خود حکم شرعی تعلق می‌گیرند و گاهی به 
موضوع حکم شرعی. ۲ 
* مراد از اين بحث, تعلق هریک از اصطلاحات سه‌گانه به حکم شرعی 
است یا موضوع آن؟ 
ج: مراد از بحث تعلق هریک از این اصطلاحات به حکم شرعی است. 
ج: مثل اینکه ما قطع به وجوب يا ظن به وجوب و يا شک در وجوب و یا 
3 در تبیین تعلق هریک از اصطلاحات مذکور به موضوع حکم شرعی مثال 
بزنید! 
ج: مثلا ما قطع پیدا می‌کنیم که فلان مایع خمر است و يا اینکه مظنون به 
خمریت آن می‌شویم. 

* در چه زمانی پیروی نمودن از یک حکم واجب است؟ 
ی موضوعی از موضوعات آن حکم قطع حاصل 


1۳ کی ود ول اف ی ایآ 

ج: مادامی که قطع باقی است پیروی از آن واجب است و الا فلا 
۳ 
ج: اگر مورد از مستقلات عقلیه باشد مثل مورد مزبور, حاکم به وجوب 
متابعت, عقل است. 
* حکم عقل به وجوب متابعت بر چه اساسی است؟ 
ج: بر این اساس است که قطع طریق به واقع است چون واقع را , به تمامه 
به مکلف نشان می‌دهد. 


ب‌ مرادتان از مشاهده واقع به تمامه جه می‌باشد؟ 

ج: یعنی مکلف, مصلحت ملزمه و يا مفسدة لازم الاحتراز را درک می‌کند و 
حالت منتظره‌ای برای او باقی نمی‌ماند و لذا قاطعانه حکم به امتثال و پا 
* ایا طریقیت قطع به‌سوی واقع مجعول به جعل شارع است؟ 

ار و 

* پس طریقیت چه اموری مجعول به جعل شارع است؟ 

ج: ظنون معتبره. زیرا در مورد انها فرمود است (نژله منزلة العلم) 
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اف ما ۱۳۱9۵ علم؟ 

] آیا طریقیت از علم قابل اتفکاک است؟ 

ئ ۳ 1 اصولیین در مورد قطع که می‌گویند: (لا تناله ید الجعل نفیا و 
اثباتا) به چه معناست؟ 

19 یعنی دست جعل و اعتبار از دامان قطع کوتاه است جچه اثباتا و چه نفیا 
* چرا نمی‌توان طریقیت را برای قطع جعل نمود؟ 

ج: چون ذاتی قطع است. اصلا قطع خود طریقیت است و دادن طریقیت به 
قطع تحصیل حاصل است و ان‌هم محال است. 

* چرا نمی‌توان طریقیت را از قطع سلب نمود؟ 

الشیء عن نفسه می‌باشد انیا و این هر دو از محالات‌اند. 

* حاصل مطالب فوق در پاسخ به سوالات چیست؟ 

ج: این است که «لا اشکال فی وجوب متابعة القطع ما دام موجودا» 

* بحث اصولیین پیرامون قطع مطابق با واقع است يا اعم از آن؟ 

ج: پیرامون مطلق القطع است چه این قطع مطابق با واقع باشد چه 
نباشد. 

* معنای کلمه حجت در استعمالات مختلف اصولیین چیست؟ 

به معنای: 

1- وجوب متابعت 

2- طریق الی الوافع 

3- معذور بودن هنگام خطا 

4- منجز بودن للواقع عند الاصابة 

5- ما به یحتح علی الغفیر 

6- قیاس منطقی 


8- هر چیزی که متعلقش را ثابت می‌کند و به درجه قطع نمی‌رسد. 
* کدام‌یک از معانی فوق بر قطع و کدام‌یی بر امارات ظنیه معتبره اطلاق 
می‌ شود ؟ 
ج: پنج معنای اول هم بر قطع و هم بر امارات ظنیه معتبره اطلاق می‌شود. 
* کدام‌یی از معانی فوق معنای حجت در اصطلاح اصولی است؟ 
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ج: از نظر شیخ اعظم معنای هفتم. معنای حجت در اصطلاح اصولی است 
یعنی حد وسط در استدلال. زیرا به واسطه ان اکبر برای اصغر ثابت 
می‌ شود. 
* به نظر شما کدام‌یک از معانی فوق معنای حجت در اصطلاح اصولی 
است؟ 
ج: از آن جهت که معنای هفتم و هشتم تفاوت ماهوی ندارند هر دو 
می‌توانند معنای حجت در اصطلاح اصولی باشند. 
* لب اللباب نظر شیخ در معنای حجت چیست؟ 

ج: این است که حجت در اصطلاح اصولی عبارت است از حد وسطی که 
ِ به واسطه آن برای موضوعی اثبات می ‌کنيم. 
* مراد از قطع به نتیجه چیست؟ 
1 مراد از قطع به نتيیجه, همان ثبوت الحکم للموضوع است و حد وسط 
واسطه در این قطع می‌باشد. 
* آیا حجت به معنای حد وسط بر امارات ظنیه معتبره اطلاق نمی‌گردد و 
خرا؟ 
ج: چرا اطلاق می‌گردد زیرا امارات ظنیه نیز واسطه می‌شوند در اثبات 
احکام برای موضوعاتشان. 
* شیخ اعظم در تبیین وساطت امارات ظنیه در اثبات احکام برای 
موضوعاتشان چه مثالی اورده است؟ 
ج: فی المثل می‌گوید: ۱ ۱ 
هذا مظنون الخمرية (چون بینه بر خمریت آن ظن‌اور است) صغری 
این اد را 
فهذا حرام نتیجه 
* نقش (ظن) در قیاس فوق چیست؟ 
* چه نتیجه‌ای از قیاس فوق حاصل می‌شود؟ 

ج: اینکه اطلاق حجت بر ظن جایز است. 
ان شیح در وساطت امارات؛ در باب احکام چه مثالی آورده است ؟ 
مثال اول: اکر.عکاف از ظریین ظن. معتیر تصاعت. ید ظن ,نیدا تمود که فلان 
مایع خمر است قیاس زير را شکل می‌دهد. 


هذا الفعل (خوردن گوشت خرگوش) ما آفتی المفتی علی تحریمه صغری 
فهذ| حرام قیجب الاجتناب عنه نتیچه 
* حد وسط در استدلال فوق چیست و چه نتیجه‌ای از ان می‌گیرید؟ 
ج: فتوای مفتی: که حرمت تناول گوشت خر گوش را اثبات می‌کند. 
در نتیجه: : اطلاق حجت بر فتوی اطلاق حقیقی است. 
مثال دوم: اگر مکلف بینه و دلیل ظنی بر حرمت امری پیدا نمود قیاسی به 
شکل زیر سروسامان می دهد . 
که هذا الفعل مما قامت البينة علی کونه محرما صفری 
و کل فعل یکون کذلک فهو حرام کبری 
فهذا حرام فیجب الاجتناب عنه نتیجه 

> داوس در استدلال یر 2 است؟ 
ی ی تم 
* هراوار کاس مها اف لقع رس حس ما 
ج: در مثال‌های شیخ اماره ظنیه (از قبیل بینه در موضوعات و فتوای مفتی) 
برای اثبات حرمت يا نجاست موضوعاتشان. حد وسط واقع شدند یعنی این 
امارات واسطه در اثبات اکبر برای اصغفر واقع شدند. 
و حال انکه, حجت به این معنا بر قطع اطلاق نمی‌شود. بلکه در باب قطع 
خود واقع را اورده و حکم را روی ان سوار می‌کنیم. 
* چرا مطلب فوق را ادعا می‌کنید؟ 
ج: زیرا هنگامی که به وجوب موضوعی قطع حاصل می‌کنيم نباید بگوییم 


هذا معلوم الوجوب 

و کل معلوم الوجوب یحرم ضدّه 

فهذا یحرم ضده 

بلکه باید بگوییم که 

1- هذا واجب 

و کل واجب یجب مقدّمته (مبنی بر اينکه مقدمه واجب واجب می‌باشد) 

2- هذا واجب 

و کل واخت بحوض ضدم رفتی بر اینکه آمردبه ی ۶ فعض هی از رن 


می‌باشد) 

فهذا یحرم ضده 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 1, ص: 22 

* اگر در باب موضوعات به نفس موضوعی (مثلا: خمر بودن یک مایع) قطع 
ها وه 

جح باید بگوییم 

3- هذا خمر 

و کل خمر حرام 

فهذا حرام 

و نباید بگوییم 

هذا معلوم الخمريبة 

و کل معلوم الخمريُة حرام 

فهذا حرام و یجب اجتنابه 

نکته: در قیاس‌های 1 و 2 و 3 متعلق قطع (یعنی: واجب و خمر) حد وسط 
* حاصل مطلب: چیست؟ 

ج: این است که؛ قطع طریقی (چه در احکام و چه در موضوعات) هنگامی 
که به امری تعلق گرفت. متعلق را حد وسط قرار داده و قیاس را به 
شکل‌های مزبور تشکیل می‌دهیم. 

لاف اعا ات جلی و رای لابق من با ,فتوای. فقی روز 
شهادت بینه) که بعد از تعلق گرفتن انها به موضوع یا حکمی, از خود انها در 
تشکیل قیاس استفاده می‌گردد و انها را حجد وسط قرار می د هیم . 
همان‌طور که در شکل‌های بالا ملاحظه شد. 

* چرا در مثال دوم (قیاس 3) نفس خمر را حد وسط قرار داد نه معلوم 
الخمرية را؟ _ 

ج: به جهت آنکه, حکم به وجوب اجتناب و ساير احکام از قبیل نجاست و 
و لذا وجهی ندارد که در حد وسط, قطع را جزء موضوع بیاورد. 

* مراد شیخ از عبارت (تثبیت للخمر لالما علم ائثه خمر) در متن چیست؟ 
ج: اینست که: قطع واسطه اثبات اکبر برای اصفر واقع نمی‌شود و لکن 
ظن واسطه در اثبات واقع می‌ شود 

زیرا اگر قطع بخواهد واسطه اثبات قرار بگیرد دو تالی فاسد دارد و حال 
آنکه, این تالی فاسدها در وساطت مظنه پیش نمی‌آید. 

* اولین تالی فاسدی که هنگام وساطت قطع حاصل می‌شود چیست؟ 

1 ایجاد دور است که آن هم امر باطل و محالی است. 

توضیح: چونکه احکام شرعیه مثلا (حرمت) برای عناوین واقعیه (مثلا ذات 


خمر) ثابت می‌باشند و به ملاحظه وجود واقعی آنها جعل شده‌اند بدون 
اينکه قطع و يا جهل مکلف در اصل ثبوت حکم برای موضوع دخالت داشته 
باشد جز در تنجّز حکم؛ 
اگر علم در جعل آنها مدخلیت داشته باشد مستلزم دور خواهد شد و این 
امر ال ات 
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نتیجه اینکه: 
اگر عبارات (و کل مقطوع الوجوب یجب مقدمته) و (کل مقطوع الخمريبة 
پحرم) , به عنوان کبرای قیاس باطل می‌باشند, به خاطر اینست که: 
شارع مقدس مقطوع الخمریه و مقدمه معلوم الوجوب را تحریم و يا واجب 
نکرده, بلکه خمر واقعی را حرام کرده و با مقدمه واجب واقعی را واجب 
نموده است. 
7 یا ایس تایه که کر شام واه قاتا اک ترا ی واه ود 
تالی فاسد فوق را ندارد درست است؟ 
ج: خیر, زیرا در موردی هم که ظن واسطه شده و در کیرای قیاس گفته 
شود به: 
مک مظن التسره را اس مخت باطلی اس را کش تاه 
مقدس خمر واقعی را حرام کرده است نه مظنون الخمریه را. 

هراد مار ارت بان کمن هه کین معقول جنش ۱ 
بان دومین قالی فاد از وساطت فطع ور انبات اکر بای اضعو ارتنت: 
توضیح: بر مبنای آن معنایی که شیخ از حجت نمود, اطلاق حجت بر قطع 
معقول نمی‌باشد زیرا از نظر ایشان حجت عبارت بود از ان حد وسطی که 
سوام ان فطی موم وت سا ع ره دوبن مات ای ال را 
فرمود که: 
الغالم قرو 
فالعالم خادت 
چا 
آنچه قابل توجه است این است که, بعد از تعلق قطع به آن حکم ثابت, آن 
حکم به مرحله تنجّز می‌رسد. ‌ 
* کی انیا بعد از حصول: اقظه ای هت کل قیایین شرفت ان 
می‌باشد؟ ‌ 
ج: خیر, نیازی نبوده و ترتیب آن امر معقولی نمی‌باشد چرا که مستلزم 
تحصیل حاصل است. 
* چرا ترتیب قیاس بعد از حصول قطع مستلزم تحصیل حاصل است؟ 


ری ی فا سس ی وت اه قطه ات معا تفه اه 
قبلا حاصل شده است. 

> ام اه ان ال شک فخاترت؟ 
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ج: در اصطلاح اصولیین دلیلی است که در موضوعات و برای نشان دادن 
ان‌ها اقامه می‌شود مثل (ید), (اقرار). (شهادت عدلین). (سوق 
افتمی ار ین هیر 
* به نظر شما تفاوت بارز (حجت) و (قطع) در چیست؟ 
ج: حجت واسطه در ثبوت احکام برای موضوعات است و قطع کاشف از 
تبوت این احکام برای ان موضوعات یعنی نشان می‌د هد که فلان حکم 
واقعی مربوط به فلان موضوع است. 
نکته: قطع در 9 واقعیه‌ای که تابع مصالح و ۱ مقاسد وت الأمرية 
می‌باشند, هیچ نقشی فذارد: 
* مراد شیخ از عبارت (فالقطع قد یکون طریقا للحکم) در متن چیست؟ 
ج: مراد قطع طریقی است و ان در موردی است که حکم (وجوب یا 
حرمت و يا ...) در لسان دلیل به نفس واقع تعلق گرفته باشد. مثل یحرم 
الخمر یا حرّمت علیکم الميتة و ... یعنی قطع صرفا یک راهی است به‌سوی 
واقع و هیچ گونه خصوصیت و موضوعیتی ندارد. 
* مراد شیخ از عبارت (و قد یکون ماخوذا فی موضوع الحکم) در متن چه 
می‌باشد؟ 
ج: مراد ملاحظه قطع است در لسان دلیل , به عنوان تمام الموضوع يا جزء 
المضوعتبه عبا رت »یگ 
خود صفت قطع از آن جهت که صفتی از صفات نفس است در مقابل دو 
صفت ظن و شک, در موضوع حکم شرع دخالت دارد, یعنی حکم شرع دایر 
اه 
* مراد از جزء الموضوع بودن قطع چیست؟ 
-. رن است که در وجوب اطاعت و حرمت مخالفت حکم, دو امر دخالت 
دارد از جمله: 
1- تحقّق قطع 2- تعلّق قطع به واقع 
فی المثل بگوید: یجب الاجتناب عن معلوم البولية منتهی قطع را به عنوان 
اشکت تاه محالت ات ده سس اسان است سار می کند. 
* مراد از تمام الموضوع بودن قطع چیست؟ 
خ ایک ات کو مومت امسال و مهافت توا بخ ححفق اه 
می‌باشد اعم از اینکه, متعلق قطع مطابق واقع باشد یا نه 
به عبارت دیکر, خود قطع را صر فا موضوع حکم قرار دادن است لکن به 


ای انشکه شست رسا ندیم امه اروت 
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الفرق بین القطم الظريقن و الموضوعی 1 نم ما کان :مه ظویقا لا بققگ: 
فیه بین خصوصیّاته من حیث القاطع و المقطوع به و آسباب القطع و 
آزمانه. اذ العفروض کونه طریقا الی متعلقه, فقس شب غلیه احکام معلفه: و 
لا یجوز للشارع آن ینهی عن العمل به, لائه مستلزم للتناقض. 

فاذا قطع کون مائع بولا, من اي سبب کان, فلا یجوز للشارع آن یحکم بعدم 
نجاسته او عدم وجوب الاجتناب عنه, لان المفروض آنه بمچرد القطع یحصل 
لم.صفری و کبرعم اعنی» فولمه هد تون و کل بفل بخ ناب نف 
فهذا یجب الاجتناب عنه». فحکم الشٌارع باه لا یجب الاجتناب عنه مناقض 
له, الا اذ| فرض عدم کون النجاسة و وجوب الاجتناب) من أحکام نفس 
البول, بل من آحکام ما علم بولیّثه علی وجه خاص من حیث السیب او 
السخص او غیرهما, [فخرج العلم حینثذ عن کونه طریقا] فیکون مأخوذا فی 
الموضوع. ۱ وا ی ان ها 
وه عاص دلیل ول الحکم البایت الدی اد العلم افن عوضو قه: 


(فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 


1- سپس قطعی که طریق است (در رسیدن به حکم) بین خصوصیاتش از 
جهت قاطع یا مقطوع يا اسباب حصول قطع و ازمان (تحقق قطع) فرقی 
نمی‌باشد زیرا فرض این است که چنین قطعی راه رسیدن به متعلقش 
می‌باشد در نتیجه, احکام متعلق بران مترئب می‌شود و جایز نیست (که در 
چنین صورتی) شارع مقدس از عمل به آن نهی بفرماید چرا که چنین نهی 
مستلزم تناقض در کلام خود شارع است. 

پس وقتی مکلف قطع پیدا نمود که یک مایع بول است (از هر سببی که 
بانشد) برای شانع عاید تینست کهسکمنه عرم تماست. آن: ول )با عذم 
وجوب اجتناب از ان (بول) نماید. زیرا| فرض این است که به مجرد 
دست‌پابی به قطع, صغفری و کبری قیاس برای او حاصل می‌ شود ۲ 
می‌گوید: 

(اين بول است. هر بولی واجب الاجتناب است. پس از اين بول نیز باید 
اجتناب کرد) و لذا حکم شارع به اینکه اجتناب (از آن یول) واجب نیست با 
مگر فرض شود که, نجس بودن و وجوب اجتناب, از احکام خود بول نبوده, 
با ام و رو ها و ار 
مشخصی از حیت سبب يا شخص يا غیر این دو (مثل قاطع,. مقطوع و 
زمان) حاصل شده باشد که در این فرض, قطع در موضوع حکم اخذ شده و 
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(حکم موضوعی) بدون لحاظ خصوصیت (از جهت قاطع و مقطوع و سبب و 
ان اور صری اصی دا آ و که ای ای ور 
موضوع آن اخذ شده. 

2 فقد یدل, علی ثبوت الحکم لشیء بشرط للعلم به مطلقا بمعنی 
انکشافه للمکلف من غیر خصوصية للانکشاف. 

کما فی حکم العقل بحسن اتیان ما قطع العبد بکونه مطلوبا لمولاه, و قبح 
ما یقطع بکونه مبفوضاء فان مدخلية القطع بالمطلوبية, او المبغوضية فی 
صيرورة الفعل حسنا او قبیحا عند العقل لا یختصٌ ببعض آفراده. 

را وا میا بناء 
علی:ان الخرمة ه الحانتد الوا فختین اما عرضان‌ هوار‌دها بشدظ ااغایه 
۷ فی نفس الامر, کما هو قول بعض [3]. 

ترجمه: 2- پس گاهی (دلیل) دلالت دارد بر ثبوت حکم برای موضوعی به 
شرط تحقق علم (نسبت به آن موضوع) یعنی اشکار شدن موضوع برای 


مکلف بدون دخالت خصوصیتی فر این اشکار فزیدرن. ِ 
مثل: حکم عقل به حسن امتثال امری که عبد قطع پیدا نموده که ان (امر) 
مبغوض و مکروه مولا است چه انکه دخالت قطع در مطلوبیت يا مبغوضیت 
در آینکه فعل وا از رل ین با قی کید اتصاض ری ان افراد 
اطع راز 
همان‌طور که در حکم شارع به حرمت خمر معلوم و نجاستش بدون هر قید 
و شرطی مبنی بر اینکه, حرمت و نجاست واقعی بر موارد و موضوعات 
خود (مشروط به علم) عارض شوند نه بر نفس الامر (یعنی بر موضوعات 
داففی تون فخالت شام سا سفعصیه عافا علم زا سل وا سای 
3- و قد یدل دلیل ذلک الحکم علی ثبوته لشیء بشرط حصول القطع به من 
سبب خاص او شخص خاصٌ ل. مثل ما ذهب الیه بعض الاخباربین من عدم 
خوار العیل ی اس ات العلم الضن الخاضل هی الاب و انس ها 
سیجیء[4]؛ و ما ذهب الیه بعض من منع عمل القاضی بعلمه فی حقوق 
اللّه تعالی[5]. 
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ترجمه: 3- و گاهی (دلیل آن حکم) دلالت دارد بر ثبوت آن (حکم) برای 
موضوعی به شرط حصول قطع به. آن (شتیع)؛ از تست خاض با شفحضی 
میتی من فول اخباسن فده خوار ففل دن ریات یه علفی وان 
کتاب و سنت حاصل نشده, کما سیاتی ان شاء الله. 
فصنل انح ی از یا عر ماود که قاصی ور خی لش امه ید 
تک و و 

۵ اه ای تشه لت بتکم کی الماظم کر کی الما ره ای 
1 
الاختهادیة المعهوده. امن مثل الیل و الجفرد فان القطع الحاضل. من هده 
وان خی افاطم ااخد عفی:ععل قمته ال ۱2 بخون ام مایم 
قی لیس کدی الغلم الحاعل المخیه الفاس د یر آلاما سفن الطرق 
الاتطا رنه المعارفه فانت لا بجوز للغیر. المعل بهاء هم کعکم الشارع علن 
لحاکم بوجوب فیول یر ال ار ی ما ان 
غیر ذ 
ترجمه: 4- و مثال‌های قطع (موضوعی) نسبت به (حکم) غير قاطع بسیار 
است. 
مانند: حکم شارع بر شخص مقلد در وجوب رجوعش به کسی که از طرق 
اجتهادی متعارف (یعنی از راه کتاب, سنت, عقل و اجماع) بدان حکم علم 
یافته است نه از طریق رمل و جفر, چرا که علم حاصل از رهگذر این امور 
اگرچه در حق خود قاطع حجت است و در عمل فردیش واجب است که آن 


قطع را اخذ کند و لکن برای دیگران جایز نیست که در آن (حکم يا احکام) 
از او تقلید کنند. 

همین‌طور است علمی که برای مجتهد فاسق يا غیر شیعی از طریق اجتهاد 
متعارف حاصل می‌شود که دیگری حق ندارد به آن (حکم مجتهد فاسق) 
عمل کند و مثل حکم نمودن شارع بر حاکم و قاضی که به خبر عادل در 
و ار از را سار اراس و 
گمان و غیر این موارد و امثله. 

تشریح المسائل* مراد از عبارت (خصوصیاته) در متن چیست؟ 

ج: افراد و مصادیق قطع 

* مراد از عبارت (من حیث القاطع) در متن چیست؟ 

ج: این است که قاطع مجتهد باشد يا عامی فرقی نمی کند 
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* مراد از عبارت (مقطوع به) در عبارت چیست؟ 

ج: این است که آنچه بدان قطع حاصل می‌شود فرقی نمی‌کند که موضوع 
خارجی باشد مثل بول و خمر يا که حکم شرعی باشد مثل وجوب طهارت و 
حرمت سشرب. 

* مراد از ۳ (اسباب القطع) در متن چیست؟ 

ج: یعنی در اعتبار قطع شرط نیست که از سبب خاصی حاصل شود بلکه 
از هر سببی که حاصل شود حجت می‌باشد. 

* مراد از عبارت (ازمانه) در متن چیست؟ 

ج: یعنی اعتبار قطع منوط به زمان خاصی نمی‌باشد و لذا چه در حال 
اختیار و چه در وقت اضطرار هر کدام حاصل شود حجت است. 

* مراد از عبارت (الا اذا فرض عدم کون النجاسة و ...) در متن چیست؟ 
بول نباشد تا قطعی هم که حاصل می‌شود طریقی نباشد بلکه نجاست و 
وجوب اجتناب از احکام معلوم البولية باشد, در اینجا قطع حاصل موضوعی 
است. حال حکم قطع موضوعی به خلاف حکم قطع طریقی است. 

یعنی این گونه نیست که قطع موضوعی از هر راهی و در هر شخصی و در 
هر زمانی و از هر سببی به دست امد معتبر بوده و حجت باشد خیر باید ان 
دلیلی را که قطع به حکم را در موضوع ان اخذ نموده ملاحظه کرد و دید 
قطع را چگونه ملاحظه کرده آیا مثل قطع طریقی به طور مطلق و بدون 
لحاظ خصوصیتی به ان اعتبار داده يا اینکه خصوصیات مورد توجه قرار 
گرفته. 

* قاعده اولیه در قطع, طریقیت است يا موضوعیت؟ 


بقیت است. 


1 
"ار تاعمن ادلیه و عیرست کا ی شک وت عم ی کر 


ج: براساس قاعده عمل می‌کنیم یعنی حکم به طریقیت می‌نماییم. 
ّ اولين تفاوت اساسی میان قطع طریقی و قطع موضوعی از نظر شیخ 
چیست؟ 
ج: قطع طریقی در اثبات الحکم برای موضوع, (یعنی آنجا که حکم شرعی 
برای عنوان واقعی (متعلق خود قطع) ثابت قی ردو وسط واقع نمی‌ شود 
و صرف طریق است. به خلاف قطع موضوعی که وسط واقع می‌شود. 
* ایا در هیچ موردی قطع وسط واقع نمی‌شود؟. _ 
ج: در مواردی که حکم شرعی برای مقطوع به از ان جهت که مقطوع به 
است ثابت می‌گردد و صفت قطع در موضوع دخیل است. صفت قطع 
وسط واقع می‌شود. 
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مثلا: در دو مثال: 
1- هذا معلوم الخمریه 
و کل معلوم الخمرية حرام (شرعا) 
فهذا حرام و یجب اجتنابه 
2- هذا معلوم الوجوب 
و کل معلوم الوجوب یجب طاعته (عقلا) 
فهذا یجب طاعته 
که یکی از احکام شرعیه و دیگری از احکام عقلیه است حکم بر عنوان 
واقعی (یعنی خمر واقعی و وجوب واقعی) مترتب نگردیده است, بلکه در 
هر دو بر الامر مقطوع به (یعنی خمر مقطوع و معلوم الوجوب) مترتب 
شده است. پس در اینجا قطع (علم) وسط واقع شده است. 
* با توجه به اینکه قطع موضوعی در اثبات حکم برای موضوع وسط واقع 
می‌ شود چرا در اصطلاح اصولی به آن حجحجت اطلاق نمی‌شود؟ 
1 زیرا حجت عبارتست از داد در اثبات و حال آنکه قطع موضوعی 
واسطه در اصل ثبوت است. 
* مراد از واسطه در اثبات و واسطه در ثبوت چیست؟ (منطق) 
ج: واسطه در ثبوت عبارتست از: علت واقعی حکم مثل: برامدن خورشید 
برای ثبوت روز. 
لذ| می‌گوییم: اکنون خورشید برآمده است. 
هرگاه که خورشید بدا ند روز است. 

پس اکنون روز است. 
0 در اثبات عبارتست از: سخنی که به‌واسطه آن مطلوب را استوار 
و سکم نها رد 
لذا می گوییم: جهان متحوّل است. 
هر متحولی حادث است. 


پس جهان حادث است. 

* دومین فرق اساسی میان قطع طریقی و قطع موضوعی چیست؟ 

ج: در موردی که, قطع به عنوان طریق و راه رسیدن به واقع ملاحظه شود 
از جهت قاطع یا مقطوع به یا سبب حصول قطع يا زمان تحققش, میان 
افراد آن قطع تفاوتی نیست بدین معنا که: 

1- در (لا فرق من حیث القاطع), قطع از هرکسی باشد در حق خودش 
حجت است 

یعنی: چه انسان متعارف و معمولی باشد چه فردی ساده و زودباور 

چه انکه وی مرد باشد یا زن و یا کسی که از هر راهی برای او قطع حاصل 
می‌ شود. 

اگر قطع آمد واجب الاتباع است. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 30 

2- و در (لا فرق من حیث المقطوع به), قطع برای قاطع واجب الاتباع 
یعنی مقطوع به: چه موضوع حکم باشد يا خود حکم شرعی باشد. 

چه حکم کلی شرعی باشد يا حکم شرعی جزعی 

چه حکم شرعی اصلی باشد یا حکم شرعی فرعی 

به هریک قطع تعلق بگیرد برای قاطعش حجت و واجب الاتباع است. 

3- و در (لا فرق بین اسباب القطع), مکلف از هر راهی که قطع حاصل 
نماید, امتثال از قطعش لازم است. 

یعنی قطع: چه از طریق متعارفه حاصل شود یا از راه رمل و جفر 

بت ان طریق انعات: سر که سل یاب ورروابات حاصل تنود. 

چه از راه اسباب و مقدمات عقلیه حاصل گردد. 

لازم الاتباع است. َ ِ 

4- و در (لا فرق بین الازمان القطع), با امدن قطع امتثال ان برای قاطع 
لازم است. 

یعنی قطع: چه در حال اختیار حاصل شود یا در حال اضطرار 

چه در زمان انفتاح باب علم حاصل شود چه در زمان انسداد. 

لازم الاتباع است. 

* دلیل شما بر تعمیم حجیت قطع در تمام موارد مذکور چیست؟ 

ج: این است که؛ وقتی قطع طریقی است برای رسیدن به واقع و نشان 
دون آن دون دخالت حصوصات قاط با جعطون یه و باس را حول فعام 
مکلف واقع را به تمامه می‌بیند و دیگر حالت منتظره‌ای برای او وجود 
ندارد, لذا احکام واقع مترتب می‌شود. 

* چرا کسی (حثّی شارع) نمی‌تواند به قاطع بگوید قطع خودت را طریق 
به‌سوی واقع قرار نده؟ 


: چون مستلزم تناقض است. 
: * لزوم تناقض فوق را از ناحیه نهی شارع توضیح دهید؟ 
چون پس از حصول قطع (به واقع) حکم شارع متوجه مکلف قاطع می‌شود 
که امتثال تکلیف لازم است حال اگر جایز باشد که بعد از حکم به امتثال 
بفرماید که از عمل به قطع خودداری کن, لازم می‌آید که صدور این دو 
حکم (لزوم امتثال و عدم آن) جمع میان متناقضین باشد و لازمه اين تناقض 
وجود اراده و عدم اراده در نفس شارع است که امری محال است. 
* در تبیین تناقض فوق در قطع طریقی مثالی بزنید؟ 
ج: فی المتل: مکلف قطع حاصل می‌کند, که این مایع خمر است (حال از 
هر راهی که 
مس وج کاحل رازن وه تساه 1 وه 
باشد) قطع که امد به‌خودی‌خود مقدمات قیاس در ذهن او به شکل زیر 
صورت می‌پذیرد که: 
و کل الخمر یجب الاجتناب عنه کبری 
فهذ] المائع یچب الاجتناب عنه نتیجه 
و لذا شارعی که خود خمر را حرام و لازم الاحتراز دانسته نمی‌تواند بگوید 
خیر این مایع حرام و واجب الاجتناب نیست. 
* در تبیین تناقض مذکور در قطع موضوعی مثالی بزنید؟ 
ج: فی المثل: اکگر فرض کنیم که, شارع مقدس فرموده (اذا قطعت 
بخمریّة شیء فهو لک الحرام) در اینجا هیچ خصوصیتی در طرق حصول 
قطع ذکر ننموده, پس مطلق القطع موضوعیت دارد. 
* مگر شما نگفتید که قطع در موضوع دخالت ندارد؟ 
ج: بله بر مبنای امامیه قطع در موضوع دخالتی نداشته و حکم روی عناوین 
واقعیه ار می‌شود و شارع می‌تواند قطع خاصی را در موضوع خطابش 
اخذ نماید. 
فی المثل بگوید: اگر از این راه و يا سبب خاص قاطع شدی این حکم وجود 
دارد و الا باید از دلیل پیروی نمود. 
نکته: مثال مذکور بر مبنای اشاعره می‌باشد. 
* مراد شیخ از عبارت (امثلة ذلی بالنسبة الی حکم غیر القاطع کثیرة) در 


مرادش صال‌های قظم ححضوعی است‌نسیت به غیر قاطع است: 


حکم شارع بر شخص مقلد در احکام شرعیه اصلیه و فرعیه و رجوعش به 
کسی که علمش از طرق اجتهاد متعارف (یعنی از راه کتاب و سنت. عقل 
و اجماع) حاصل شده باشد. 


به عبارت دیگر اخباریین معتقدند که در باب احکام شر عیه قطع خاصی 
معتبر است. یعنی: 

اکر ارطریی نات فرع رت ای و مه روبق کی 
حاصل شود ارزش دارد, لکن اگر قطع ما حاصل از حکم عقل (یعنی: رمل, 
جفر و قضایای عجیبه باشد) فاقد ارزش است و مقلد نمی‌تواند از او در 
این‌گونه احکام پیروی کند هرچند این قطع برای مجتهد ارزش دارد و 
متابعت از چنین قطعی برای خودش لا زم است. و پا مثل قطعی که برای 
مجتهد فاسق از راه‌های متعارف حاصل می‌شود که در چنین صورتی مقلد 
حق ندارد که از وی تقلید کند هرچند متابعت از این قطع بر خود مجتهد 
لازم است. و ياء حکم شارع بر قاضی, که می‌گوید: در صورتی به خبر فرد 
عادل عمل کن که از طریق حس ان را دری کرده باشد نه از طریق 
حدس. 
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توصی: 

گاهی قاشن: نمی‌توانونه عم خودش عم کی که راید ید علم فتاه 

شهود عمل نماید منتهی علم شاهد باید از روی مشاهده و یا هرگونه حضور 

حسی باشد نه از روی حدس بنابراین . قاضی حق ندارد به هرگونه قطعی از 

جانب شاهد و لو عن حدس قضاوت ؟ کند. 
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خواص القطع و حجیته [2-] 1- ثم من خواص القطع الذی هو طریق الی 

العاقم فیام الما اب الشرعه صشعصض ااحیل ااعصاه مفاخه میالع 

شا الما فش الم علی سوه ارفا اه ی وی 

الحکم: 

فان ظهر منه او من دلیل خارج اعتباره علی وجه الطريقيّة للموضوع قامت 

الاعارانت معض سول ستقامه. 

و ان ظهر منه اعتبار صفة القطع فی الموضوع من حیت کونها صفة خاضّة 

قائمة" بالشخص لم یقم مقامه غیره, کما آذا فرضنا ان الشارع اعتبر صفة 

القطع علی هذا الوجه فی حفقظ عدد الرکعات اَلثنائّة و الثلاّة و الأولیین 
من الرباعيه: فان عیرفه کالظن باحد الط فین آو اضالة عدم, الز اند ۱ یوم 

۳7 الا بدلیل خاصه خارجه عبر ادلد.ختته مطلق. الظن فی. الصلاه و 

اصالة عدم الاکثر. 

[2] وشن هدا لیات عیم خوان فاداع الشهانقه اشتادا آلن الم او الب 

علی فول6۱] و ان حاز تعویل الشاهد فی «عمل» تفه بعما اجماغاه لان 

العلم بالمشهود به فی مقام «العمل» علی وجه الطريقية بخلاف مقام 

«اد|ء الشهادة», الا آن یثبت من الخارح آَنْ کل ما یجوز العمل به من 

الرق انس هضور الاستاه ادف السمانود کما تفر رواد فص 


الواردة فی جواز الاستناد الی الید.[7] 

و مها ذکرنا تفن آنه لوتتن احوه آن «یتصدّق کل یوم بدرهم ما دام متیقنا 
بحياة ولده» فانه لا یچپ التصذق عند الشک فی الحياة لاجل استصحاب 
الحياة, بخلاف ما لو علق النذر بنفس الحياة, فائه یکفی فی الوجوب 
الاستصحاب. ۳ ۱ 

** [3-] نم ان هذا الّذی ذکرنا- من کون القطع مأخوذا تارة علی وجه 
الطريقية و اخری علی جهة الموضوعیة- جار فی الظنْ ایضا, فانه و ان 
فارق العلم فی کيفيّة الطریقیّة- حیث ای العلم طریق بنفسه, و الظنّ 
المعنو طریق بحمل .الشازع, بمعتی کوته. وشطا فف تریب: احکام مشلعد: 
کما آشرنا آلیه سابقا- لا اه آیضا قد یوخذ طریقا مجعولا الی متعلقه یقوم 
الیل وی ال شاه فر ن اه ال سای ان العالب. قیه 
الاوّل. 
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خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 


[- از جمله خواص قطعی که راه است به‌سوی رسیدن به واقع جانشینی 
امارات شرعیه و برخی از اصول عملیه به جای ان (قطع) است. به‌خلاف 
قطعی که در حکم به عنوان موضوع اخذ شده است زیراکه این قسم از 
قطع تابع دلیلی است که آن حکم را جعل نموده است. 

لذ| اگر معلوم شود که اعتبار قطع در موضوع به نحو طریقیت لحاظ شده 
است امارات و بعضی اصول عملیه جانشین آن می‌ شوند. 

و اگر از دلیل يا قرینه خارجیه به دست آید که صفت قطع در موضوع از آن 
جهت که, صفتی خاص است و قائم به شخص (آنچه از کمالات نفسانی 
است) چیزی غیر از خودش جانشین نمی‌شود. 
همان‌طور که اگر فرض کنیم که شارع مقدس صفت قطع را بر همین وجه 
(وصفی) در موضوع وجوب حفظ عدد رکعات (نماز) صبح و مغرب و دو 
رکعت اول و دوم از نمازهای چهار رکعتی اعتبار نموده است, ظنْ به یکی 
از دو طرف احتمال و يا اصالة عدم زاید (در صورت شک در زیادی تعداد 
رکعات) قائم مقام قطع نمی‌ شود مگر به سب دلیل خاص خارجی دیگری 
غیر از ادله حجیت مطلق ظنْ در نماز يا حجیت اصالة عدم الاکثر. که 
ِِِ در خصوص مورد بحث, ظن يا اصلی مزبور را به‌جای قطع حجّت 
فرار داد. 

2 و از همین قبیل است عدم جواز شهادت دادن درحالی که استناد شاهد 
با ام او کول ری ها اه او با در حیل 
خودش به آن شهادت جایز است به اجماع فقها, زیرا علم به مورد شهادت 
در مقام عمل شخص به ان؛ به نحو طریقیت اعتبار شده است به‌خلاف 
مقام اداء شهادت, مگر از خارج و به کمک دلیلی جداگانه ثابت شود که در 
مقام عمل به طرق و امارات شرعیه‌ای که می‌توان اعتماد کرد, عینا در 
مقام شهادت هم جایز است که به انها استناد نمود و ملاک اداء شهادت 
قرار داد. چنانچه این معنا از روایت حفص که در جواز استناد به ید وارده 
شده, استفاده می‌شود. 

از آنچه گفتیم روشن می‌شود که اگر شخصی چنین نذر کند که مادام که به 
حیات فرزندش یقین دارد روزانه یک درهم صدقه دهد, این صدقه هنگام 
شک در حیات فرزندش واجب بیست به خاطر استصحاب حیات (زیر| 
موضوع وجوب صدقه. یقین به حیات, ان‌هم به نحو موضوعی محض 
می‌باشد) و لذا استصحاب قائم مقام ان نمی‌شود به‌خلاف صورتی که نذر 
را به نفس حیوة معلق کنند (یعنی» بگوید: مادامی‌که فرزندم زنده باشد 
روزی یک درهم صدقه می‌دهم) که در اين فرض در صورت شک بر حیات 


فرزندش به مقتضای استصحاب (به خاطر 
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اینکه فرزندش محکوم به زنده بودن است) ناچار دادن صدقه بر او واجب 
می‌شود و بار دیگر به طرز موضوعیّت, عینا درباره ظنْ هم جاری است 
اکرحه رظن اه کت رت ها مه ی ای سارت مد این 
است و ظن معتبر طریقیتش مستند به جعل شارع است. 

بدین معنا که ظِنْ در وسط واقع شدن جهت ترتب احکام متعلقش نیاز به 
جعل دارد چنان که سابقا نیز به آن اشاره نمودیم. 

لکن ظن هم گاهی نسبت به متعلقش طریق قرار داده شده خواه موضوع 
به نحو طریقیت برای متعلّقش یا موضوع برای حکم دیگر باشد که در این 
صورت, سایر طرق و ادله شرعیه به جای آن قرار می‌گیرند در نتیجه گفته 
می‌شود که حجت است. 

و گاهی ظنْ موضوع قرار داده می‌ شود اما نه به نحو طریقیت برای 
فتعلفش پانجکم دیکر که در این صفرت اطلاق؛خعت برآن نفی شود و سایر 
طریق و ادله شرعیّه جانشین آن نمی‌شود. 

پس ناگزیر از ملاحظه دلیل آن (ظن)؛ (که به چه صورت ضظن را دلیل قرار 
داده است) و سپس حکم (نمودن) به جانشینی اموری غیر از ظن (از 
اماراتو ادله تیه اهجای آن:(طن ان اکن غالب: در ظی وجه ال است 
(یعنی آن را به مناط طریقیّت قرار داده‌اند). 

تشریح المسائل* سومین امتیاز قطع طریقی از قطع موضوعی چه 
ج: این می‌باشد که: 

امارات معتبره مثل خبر واحد ثقه و اصل عملی معتبر به‌جای قطع طریقی 
است می‌نشینند و حال انکه, چنین مطلبی در قطع موضوعی وجود ندارد. 

* چرا امارات معتبره و يا اصل عملی معتبر می‌توانند قائم مقام از قطع 
طریقی واقع شوند؟ 

۰ : چون خود صفت قطع خصوصیتی ندارد و صرفا راه به‌سوی واقع است 
خی بیرق که اعتبان ان از نظر شرعی ثابت شده بااشد می‌تواند جانشین 
قطع شود. . . , ۲ 

خر یاوه احکامن که قطم‌واشت عانسن آو هم من تواید کته تاش 
* در تبیین جانشینی امارات هنگام عدم دست‌یابی به قطع مثال بزنید؟ 

ج: اگر به وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت قطع حاصل نشد 
و لکن خبر واحد ثقه (که حجت است) بر وجوب جمعه اقامه گردید, لازم 


الاتباع است. 
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" رفن فانم معایی اصول اه سیون ازع ما را 

. : در صورتی که ما قطع به وجوب جمعه در زمان غیبت پیدا ننمودیم به 
خبر ثقه‌ای نیز دست نيافتیم, چنانچه اصل استصحاب دلالت نماید بر وجوب 
جمعه در زمان حضور امام (عح)؛ و ما در زمان غیبت, با وجوب 
و چون از متا امر ظاهری آ یره 

* چرا امارات معتبره و اصل عملی معتبر نمی‌تواند جانشین قطع موضوعی 
شوند؟ 

(ظن و شک ..) موضوعیت دارد و حکم وجودا و عدما دایر مدار قطع 
است. چیز دیگری نمی‌تواند جانشین قطع شود. 

در نتیجه: تا زمانی که قطع موجود است حکم هم وجود دارد و به مجرد از 
بین رفتن قطع. حکم هم برداشته می‌شود. چه ظن باشد یا نه, چه اصل 
ای اه با و ی ور تال ی اه 

* ویژگی قطع طریقی چیست؟ 

می‌شود و دخالتی در تشریع آن نسبت به مکلف ندارد, و اعتبارش تنها به 
و لذا هر اماره معتبره و اصل شرعی و عقلی از اصول عملیه معتبره که 
دارای خصوصیت مذکور باشد یعنی بتواند واقع را نشان دهد (مثل: بینه و 
استصحاب) می‌تواند به‌جای قطع قرار گرفته و فایده‌ای را که بر قطع 
مترئب است افاده کند و از این جهت فرقی با قطع ندارد. 

۴ کلیین خانستی امارات و اضول ماه سای حطظا یی تال 
بزنید؟ 

ج: فی المثل: اگر ما نسبت به وجوب جمعه در عصر غیبت قطع پیدا 
نکردیم لکن خبر واحد ثقه که شرعا حجّت است قائم شد بر وجوب جمعه, 
لازم الاتیان است. 

یا مثلا: اگر در دلیل آمده: اشت که (الخمر خرام): و کلف بهخمر بودن 
مایعی که در برابر اوست قطع پیدا تمون‌باید از ان احتاب کنق: 

حال اگر به خمر بودن آن قطع پیدا نکرد ولی بیّثه‌ای بر خمر بودنش اقامه 
شد باز باید اجتناب کند يا اگر بینه هم اقامه نشد و لکن مکلف می‌دانست 
که سابقا در فلان ظرف خمر بوده و اکنون در خمر بودنش شک دارد. 
استصحاب بقاء خمر, او را موظف به اجتناب از آن مایع می کند. 

اقا اساست فا ریا اما مر وس 
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ج: در این است که؛ اعتبار و حجیت قطع طریقی ذاتی ولی در امارات و 
اصول عملیه جعلی است. 
* مراد از عبارت (اعتباره علی وجه الطريقية للموضوع) در متن چیست؟ 
ج: اشاره به بعضی از انحاء قطع موضوعی است. 
* قطع موضوعی بر چند قسم است؟ 
ج: بر دو قسم است 1- طریقی 2- وصفی 

* مراد از قطع موضوعی طریقی چیست؟ 

ج: اين است که آن قطعی که در موضوع دلیل شرعی اخذ شده است 

1 طریقیت دارد و الا خصوصیّت دیگری ندارد. 
* چگونه می‌توان: فهمید که قطعی که.در لسان دلیل مآخوه است. طریقیت 
دارد؟ 
ج: از دو راه: 
الف) یکی از راه تصریح خود شارع در لسان دلیل که فی المثل بفرماید: 
اا اه ی یب انیا هو ال این بان تس 
نماید که: (هذا القطع مجرد طریق) 
ب: یکی از راه دلیل خارجی, که فی المثل دلیل می‌گوید: الخمر المقطوع 
خوام لک ایا مانب ول حای ‏ قا شون ارت اه 
طریقیت دارد.[8] 
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مراد از قطع موضوعی وصفی چیست؟ 

1 : قطعی است که موضوع حکم صرفا نفس قطع است و بما اثه صفة من 
صفات التفسانية در موضوع خطاب قائم به شخص لحاظ شده است. 

* اینکه شما گفتید امارات و اصول عملیّه قائم مقام قطع موضوعی 
ج: قطع موضوعی وصفی و الا قطع موضوعی طریقی قائم مقام می‌پذیرد. 
هل عم وضو ی ط ری فانم عفا همین برد 

ج: چون در ظاهر موضوعی است لکن در واقع طریقیت دارد لذا جانشین 
می‌ ید یر د. 

ویر کور سای اقاش ای ق ار او اصاز سم 
قرار می‌گیرند؟ ۳ 

ج: در دو صورت آن یعنی: قطع تمام موضوع به نحو صفتی و قطع جزء 
موضوع به نحو صفتی امارات و اصول به‌جای قطع قرار نمی‌گيرند. 

و در دو صورت آن یعنی قطع طریقی محض و قطع موضوعی به ملاک 
رت امارا اصو لساست راومه کرو اه اه اک سره مدوم 


باشد پا تمام موضوع. 

* مراد از عبارت (لا یقوم مقامه [ بدلیل خاص ۰ چه می‌باشد؟ 
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ج: مراد این است که اگر امارات يا اصول عملیه بخواهند جانشین قطع 
موضوعی محض (چه جزء الموضوع باشد و يا تمام الموضوع) بشوند باید 
دلیل خاصی بر جواز قیام این امارات اقامه شود. 
* توجیه نقش دلیل خارجی به چه نحو است؟ 
ج: دلیل خاص و خارجی اقامه شده, نسبت به دلیل شرعی که قطع را 
موضوع قرار داده است وارد يا حاکم می‌شود و این قاعده به عنوان کبری 
مسئله مورد اتفاق اصولیین است. 
* پس نزاع اصولیین در قطع موضوعی بر سر چیست؟ ۲ 
ج: نزاع در صغریات و موارد است یعنی بعضی اصولیین قطع را در ان 
موضوعی محض دانسته‌اند و برخی طریقی لحاظ کرده‌اند. 
* از موارد و صغریاتی که در موضوعی بودن علم يا طریقی بودنش بین 
حضرات اختلاف است به نقل از شیخ کدام مورد است؟ 
ج: اعتبار قطع در عدد رکعات نماز صبح, مغرب و رکعت‌های اول و دوم 
نمازهای چهار رکعتی است. 
توضیح. 
1- جناب شیخ معتقد است که قطع به حفظ رکعات در این مورد. موضوعی 
محض اعتبار شده است, لذا اگر کسی در رکعات نماز صبح يا مغرب شک 
نماید نمازش باطل است. 
در نتیجه قواعدی از قبیل قاعده ظِنْ و گمان به یک طرف از دو طرف شک 
یا اصالة عدم الاکثر نمی‌تواند مصحح نماز باشد و يا قائم مقام قطع واقع 
شود. چنان‌که در خصوص دو رکعت اول و دوم نمازهای چهار رکعتی نیز 
حاصل کلام اینکه: شیخ در اين مسئله غیر از قطع صفت دیگری را معتبر 
نمی‌داند و لذا این گواهی است بر اينکه شیخ مورد مذکور را از 7 
می‌داند که قطع به نجو موضوعی محض مورد حکم واقع گردیده است و 
لذا قرار دادن غیر قطع از امارات به‌جای قطع نیاز به دلیل خاضُی دارد که 
ان دلیل خاص وارد و يا حاکم شود بر دلیلی که قطع را موضوعی محض 
قرار داده است در نتیجه مجرد دلیلی که مطلق ظن را حجت قرار داده 
است برای این معنا کافی نمی‌باشد. 
2- برخی معتقدند که. در حفظ رکعات. صفت یقین معتبر است چون ادله 
وارده در این باب تنها وصف یقین را اعتبار نموده و ان را مناط امتثال قرار 
داده است 


حال: 


از آنجا که صفت یقین در سایر امارات و اصول عملیه وجود ندارد لذا 
نمی‌تواند قائم مقام 
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0 ۱ 
جایی ندارد. ۱ 

3- برخی معتقدند که مراد از اعتبار قطع جهت طریقیت ان است و وصف 
یقین فاقد هرگونه خصوصیّتی می‌باشد پس یقین در اين مورد از قبیل یقین 
4 ی سید به یکی از دو طرف با اصالة عدم 
*قظر عالت و ر و ود اراء فوق کدام رآی است؟ 

ج: نوعا اعتقاد به جانشینی ظن و اصالة عدم الاکثر به‌جای یقین هستند و 
می‌گویند اگر کسی در نماز صبح پا مغرب پا دو رکعت اول و دوم 
نمازهای چهار رکعتی شک نماید و ظن و کمانش به یک طرف میل پیدا 
شعاد تا ش باطل میباشد یی اکر طقف شای به طرفی یل بیدا کرد 
دارد. 

* دومپن مورد از موارد و صغریاتی که در موضوعی بودن علم یا طربقی 
بودن آن حضرات اصولیین اختلاف دارند کدام مورد است؟ 

دم وا ها ای و یا ان ات 

یعنی: شارع مقذس قطع به مشهود به را به نحو موضوعی لحاظ و اعتبار 
نموده و لذا در آن تصرف نموده و تنها قطعی را که از راه حس برای شاهد 
حاصل شود مناط قرار داده است در نتیجه, موردی را که قطع به آن از راه 
ملاحظه (ید) یا (اظهار بینه) حاصل شود مجوز اداء شهادت قرار نداده 
است. 

* در تبیین مطلب فوق منال بزنید؟ 

قیالع رید و کر سر تایه عون هم فاغ خفته 
حال اگر دو نفر عادل بخواهند شهادت بدهند که خانه ملک کدامیک از آن دو 
نفر است می‌توانند در عمل شهادتشان به امارات ظنیه قناعت نمایند و 
بگویند (ید) اماره ملکیت است و آثا ر ملکیت را برآن ملک جاری نمایند پس 
در اینجا اماره به‌جای قطع می‌ نشیند لکن در مقام شهادت؛ علم موضوعیت 
دارد و لذا اگر علم و یقین دارند جایز است شرعا که شهادت دهند وگرنه 
شهادتشان قبول نمی‌باشد جز به دلیل خاص. 

* چنانچه ذکر شد در بعضی موارد به دلیل خاص برای ما ثابت شده است 
که قطع ماخوده: در فلان خطاب طریقیت دارد که ما از دلیل پیروی 
می‌کنيم و در برخی موارد هم ثابت شده است که قطع مأخوذه در فلان 


خطاب موضوعیت دارد باز هم از دلیل تبعیت می‌کنیم حال در مواردی که 
قطعی در موضوع خطابی اخذ شده است و ما نمی‌دانیم که بر وجه 
طریقیت اخذ شده است پا بر وجه وصفیت مقتضای قاعده جچه می‌باشد؟ 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 40 
۳ مقتضای قاعده وصفیت است یعنلی: قطع موضوعیت دارد و در حکم 
دخیل است و الا آوزدن آن عبت می‌بود و لذ| در موارد مشکو که از این 
قاعده کمک میت کی نتم 

* ثمرات بحث در طریقی بودن و موضوعی بودن چیست؟ 
ج: یکی از ثمرات این بحث در باب نذر اشکار می‌شود. 
فی المثل من نذر می‌کنم تا زمانی که فرزندم در قید حیات است هر روز 
یک درهم صدقه بدهم حال تا دیروز یقین به حیات او داشتم و پرداخت 
صدقه بر من واجب, لکن امروز شک به حیات او دارم در اینجا استصحاب 
می‌کنم حیات فرزندم را که باز هم صدقه بر من واجب است. 
لکن یک وقت نذر می‌کنم (مادامی‌که به حیات فرزندم یقن دارم) روزانه 
یک درهم صدقه بر من واجب است., حال تا دیروز یقین به حیاتش داشتم و 
یا بینه کافی است. پاسخ مطلب این است که خیر, زیرا قید نموده بودم 
(مادامی که یقین به ۰ دارم) لذا با نبود یقین حکمی هم در کار نیست. 
* مراد شیخ از عبارت (جار فی الظنْ ایضا ...) در متن چیست؟ 
ج: این است که: همان‌طور که قطع به طریقی و موضوعی و قطع 
موضوعی به طریقی و وصفی تقسیم شد 
همین‌طور ظن هم به طریقی و موضوعی و ظن موضوعی به طریقی و 
ج: تنها راهی به‌سوی واقع بوده و هیچ‌گونه خصوصیّتی ندارد. 
* ظن موضوعی چگونه ظنی است؟ 
ج: صفت ظن دارای خصوصیت است و حکم از حیث بود و نبود دایر مدار 
ی ظن ماخوذ در موضوع خطاب صر فا به عنوان راه به سوی واقع اخذ شده 
و این معنا را می‌توان از راه تصریح شارع و يا از راه اجماع به دست آورد. 
* ظن موضوعی وصفی چگونه ظنی است؟ 
۳ صفت ظن از آن جهت که صفتی از صفات نفسانیه است خصوصیت 
دارد و حکم شرعی داير مدار آن است یعنی اگر ظن باشد حکم هست 
* مراد از عبارت (سواء کان موضوعا....) در متن شیخ چیست؟ 


ج: این است که: ان ظنی را که نسبت به متعلقش (یعنی امر مظنون) 
طریق قرار داده‌اند از 
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دو حال خارج نمی‌باشد. 

1- يا اینکه, ظن را و تک مایق ار دنه ان مثل اینکه: در دلیل 
چنین بیاید که: (اذا ظننت الی جانب اثه قبلة فیجب الصلاة الیها) 
که در این مثال ابتدا ظنْ نسبت به قبله طریق قرار داده شده و سپس 
ظن به قبله را موضوع برای وجوب نماز به ان سوی که حکم متعلق است 
به نحو موضوع علی وجه الطريقية اخذ نموده. 

به عبارت دیگر: وجموب نماز به قبله مظنونه بار شده است. 

2- و يا اینکه: ظنْ را موضوع حکم غیر متعلقش (یعنی: یک موضوع دیگری) 
اخذ نمایند. مثل اینکه در یک دلیل وارد شود که: 

(اذا ظننت بثبوت الهلال فعلیک بالتصدق) 

نگامی که به ثبوت اول ماه گمان پیدا نمودی بر تو واجب است که صدقه 
بدهی, که در اين مثال ابتدا ظنْ طریق برای ثبوت هلال قرار گرفته و 
سپس آن را موضوع برای حکم غیر هلال (یعنی: وجوب تصدّق به نحو 
* حاصل عطلت در ده فرص مد تور سس 
ج: این است که: چون در دو فرض مذکور ظنْ طریق بوده است در صورت 
فقدانش (یعنی فقدان ظن) امارات معتبره و اصول عملیه می‌توانند قائم 
* این جانشینی در دو فرض مذکور به چه نحو صورت می‌پذیرد؟ 

در فرض و مثال اول: اگر مکلف نتوانست ظنْ به قبله بودن هیچ‌یک از 
اطراف پیدا کند لکن دو فرد عادل به او خبر دادند که فلان طرف جهت 
قبله است لازم است که به همان طرف نماز بخواند. 

و در فرض و مثال دوم : اگر شیاع حاصل شد که فر دا اول ماه است با 
اینکه دو فرد عادل به چنین امری خبر دادند, حتما صدقه دادن بر چنین 
* چرا به ظن مذکور در مثال‌های فوق, اطلاق حجیّت می‌شود؟ ‏ ر 
ج: زیرا ظنْ موضوعی علی وجه الطريقيّة نسبت به احکام متعلقش < 
وسط واقع شده است. 
* مراد از عبارت (و لا بطلق علیه الحجة حینتثذ) در متن شیخ چه می‌باشد؟ 
-. : این است که: ظنْ, در اين فرض (که ظِنْ موضوعی محض لحاظ شده) 
ممکن است حد وسط قرار بگیرد. فی المثل: مکلف بگوید: 
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هذا مظنون الخمرية 


و کر مظنون الخمرية نچس 
فهذا نجس 
* آیا در قیاس فوق بر ظِنْ, اطلاق حجیّت می‌شود؟ 
ج: خیر: زیراکه طن در مثال فوق, وسط واقع شده برای اثبات حکم 
و حال آنکه: 
حجّت عبارتست از آنکه وسط واقع شود برای اثبات احکام متعلقش نه نه غیر 
ان و بدیهی است که متعلق ظنْ نفس بول است نه مظنون البولية. 

* مراد از عبارت (و لایقوم مقامه سائر الطرق الشرعیّة) در متن شیخ چه 
ج: مراد عدم قیام امارات به‌جای ظنْ موضوعی محض می‌باشد. 
* چرا امارات قائم مقام ظن موضوعی محض واقع نمی‌شوند؟ 
ج: چون‌که. این قسم از ظن, حصولش در ترئب حکم و عدمش در زوال 
حکم دخالت دارد. 
* ظن و قطع هر دو طریق به‌سوی واقع‌اند پس تفاوت اساسی آن دو در 
چیست؟ 


س طریقیت قطع بذاته می‌باشد و طریقیت ظنْ مجعول به جعل شارء 


* ویژگی مجعولیت برای ظن در چیست؟ 
ج: در این است که زمام امر در دست شارع بوده و برعهده اوست که همه 
ی را از هر اه کال شود ححت فرار دهد اه ات 
خاضی را. 
تفاوت‌های اساسی فبارخ ظن موضوعی و ظن طریقی جچه می‌باشد؟ 
الف: ظن طریقی بااشد پا د وت ۱ وسط واقع می‌ شود با این تفاوت که: 
به ظن موضوعی وصفی کلمه حجّت اطلاق نمی‌شود. چون واسطه در 
نت است و عال اکسسات سخصومی نی واسه زو انات ام ده 
و حجت می‌باشد. 
انکه ظن موضوعی وصفی جانشین ندارد. 
نکته: از انجا که زمام امر ظن (چه طریقی باشد چه موضوعی) در دست 
* نظر نهایی شیخ در مورد ظن چیست؟ 
ج: می‌فرماید در غالب مواردی که ظن در لسان دلیل اخذ می‌شود 
طریقیت دارد. 
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ی الشسیه علن آخ اولن آهلن ااقطم مها دیاقع الم 


یصادف] 1- ائّه قد عرفت آنْ القاطع لا یحتاج فی العمل بقطعه الی آزید 
من الادلة المثبتة لاحکام مقطوعه, فیجعل ذلک کبری للصغری قطع بها 
فیقطع بالنتيجة. فاذا قطع بکون شیء خمرا و قام الدلیل علی کون حکم 
ای وا ماجرف جرد کی یه 

2- لک الکلام فی ان قطعه هذا هل هو حجٌْة علیه من الشارع و ان کان 
مخالفا للواقع فی علم الله فیعاقب علی مخالفته, او آثه حجّة علیه اذا 
صادف الواقع؟, بمعنی آئّه لو شرب الخمر الواقعی عالما عوقب علیه, فی 
مقابل من شربها جاهلاء لا آثه یعاقب علی شرب ما قطع بکونه خمرا و ان 
لم یکن خمرا فی الواقع. 

3- ظاهر کلماتهم فی بعض المقامات الاثفاق علی الاول, کما یظهر. من 
دعوی جماعة الاجماع علی ان ظانْ ضیق الوقت آذا آجُر الصلاة عصی و ان 
انکشف بقاء الوقت, فان تعبیرهم بظن الضیق لبیان آدنی فردی الرجحان, 
فیشمل القطع بالضیق. 

4 نعم حکی عن النهاية و شیخنا البهائی التوقف فی العصیان, بل فی 
التذکره: :<«له ظن ضیق الوفت. عضی لو آعر ان استمرّ الظِنّ, و ان انکشف 
خلافه فالوجه عدم العصیان»[9], انتهی, و استقرب العدم سیّد مشایخنا فی 
المفاتیح.[ 10 ] 

کنو کد| لا خلاف شم ظا هرا فی آن وی الظرتق. التون: الخطر اه 
مقطوعه معصية یجب اتمام الصلاة فیه و لو بعد انکشاف عدم الضرر فیه, 
فتأشل. و یوَیده بناء العقلاء علی الاستحقاق و حکم العقل بقبح التجری. 

6- و قد یقرر دلالة العقل علی ذلک: بأئا اذا فرضنا شخصین قاطعین بآن 
قطع احدهما بکون مائع معیّن خمرا و قطع الاخر بکون مائع آخر خمرا 
فشرباهما, فاتفق مصادفة آحدهما للواقع و مخالفة الأخر, فامّا آن یستحقا 
العقاب. او لا پستحقه آحدهما؛ او پستحقه من صادف قطعه الواقع دون 
الآخر, او العکس. لا سبیل الی الثانی و الرابع, و الثالث مستلزم لاناطة 
استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختیار, و هو مناف لما یقتضیه العدل, 
فتعین الاوّل. 
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(تنبیهات مبحث قطع) 


تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله‌ای که اثبات‌کننده احکام مقطوعش هستند 
نیازی ندارد] 


اشاره 


1- دانستی که, قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله‌ای که اثبات کننده 
احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد در نتیجه: دلیل مزبور را کبری برای 
صفغرائی که بدان قطع پیدا نموده (یعنی: مقطوعش) قرار می‌دهد و به 
مثلا: وقتی به خمر بودن مایعی قطع پیدا نماید و دلیل هم دلالت نماید که 
اک ی مب هه یی 
2 لکن, فعلا سخن در این است که آیا قطع قاطع از جانب شارع در حو" 
وی حجت است يا نه؟ هرچند مخالف با واقع باشد و در صورت مخالفت با 
ان (قطع) مواخذه می‌شود؟ يا این که در صورتی این قطع بر او حجّت 
یعنی: اگر (مکلف قاطع) خمر واقعی را اشامید درحالی که علم به شراب 
بودن آن دارد ایا عقاب می‌شود؟ در مقابل کسی که از روی جهل ان را 
می‌نوشد؟ يا اینکه مواخذه می‌شود (قاطع) به خاطر شرب و نوشیدن 
چیزی که به خمر بودنش قطع داشته, اگرچه در واقع خمر نباشد. 
3 یی ی ای سا ی ی معا ی 
ظاهر می‌گردد از ادعای ۱ از علما اه از ی به تنگ 
بودن وقت کمان داشته باشد مع‌ذلک نمازش را به تاخور. بیندازد معصیت 
کرده هرچند معلوم شود که وقت باقی است. 
و اما تعبیر ایشان (مشهور) , به ظنْ ضیق به جهت بیان فرد ضعیف از 
رجحان (یعنی ظن) است پس (عقاب), بالاولی شامل قطع به ضیق 
می‌ شود. 
4- بله از نهایه (طلامه) و ره زا توقف در تحقّق معصیت حکایت شده 
است. بلکه (علامه حلی در تذکر فرموده است که: اگر کسی , به تنگی وقت 
گمان داشته باشد و نمازش را به تاخیر اندازد گناه کرده است البته اک 
گمانش ادامه یافته (و کشف خلاف نشود) و اگر خلاف آن (ضیق وقت) 
کشف شود, گناه نکرده است. 
سید مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول عدم تحقق عصیان را اقرب دانسته 
است. 
5- و به حسب ظاهر میان مشهور در ايینکه پیمودن راه مظنون الخطر با 
مقطوع الخطر) لازم است هرچند بعد از انکشاف نبود ضرر در آن سفر 


باشد. 

رفن دص کال ال کی ساره 3 

و اين رای (قول مشهور) و استحقاق عقاب را بناء و سیره عقلا و حکم 
عقل به قبح تجرّی تایید می‌کند. 

6- و گاهی دلالت عقل بر تجرژی این‌گونه تقریر می‌شود که اگر دو فرد 
قاطع را فرض کنیم که یکی به شراب بودن مایع معیّنی قطع دارد و دیگری 
به خمر بودن مایع معیّن دیگری و هر دو آن دو مایع را می‌آشامند, سپس 
نکم از دو قطع مطابق با واقع و دیگری مخالف با واقع درامذ پا بالعکس. 
احتمال دوم و چهارم ناصحیح, احتمال سوم مستلزم این است که استحقاق 
عقاب منوط به امری باشد که خارج از اختیار فاعل است و این با قواعدی 
که عدل اقتضاء دارد منافی می‌باشد. پس احتمال اول معین می‌شود. 
تشریح المسائل* مراد از عبارت (لا یحتاج ... الی ازید من الادلة ...) د 
متن چیست؟ 

ج: این است که. مکلف پس از قطع به بولیت فلان مایع جهت حکم برای 
سا 
این بول است صغری 
هر بولی نجس است کبری 
پس این مایع نجس است نتیجه 
حال چنان‌ که ملاحظه می‌شود در حکم به نجاست مقطوع غیر از دلیل که 
حکم به نجاست بول از آن به دست امه نیاز به امر دیگری نمی‌باشد, لازم 
نله کت آسشتت کم ان علل. کشت کل اراس سا ده است: :۱1 
دلیل مذکور (کل بول نجس) را کبری و مقطوع خودش (بولیت مایع) را 
صغری و به نتيجه می‌رسد. 
یا فی المثل: 

ی ی ای ی مر و 

با استفاده از یک دلیل رسیده قیاس زیر را شکل می‌دهد: 

هر خمری حرام است. کبری 

پس این مایع حرام است. نتیجه 

۶ ایافر بات ظر هم رآ راکو تنها نیاز به دلیل رسیده از جانب 

شارع داریم؟ 

ج:,خیر, علاوه بر اینکه کیرای کلی از جانب شارع است باید روی ظَنْ 
نیز صحه 
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بگذارد یعنی: نی .را که مکلف ردام یه محضاه ریوک تن اند تا 

نتیجه حاصل شود. 


* مراد از عبارت (لکن الکلام فی ان قطعه ...) در متن چیست؟ 
ج: این است که: ایا قطع قاطع از جانب شارع در حق او حجّت است 
به عبارت دیگر: قطع قاطع: 
1- گاهی مطابق با واقع است 
فی المثل: مکلف قطع به وجوب پیدا کرده و در واقع هم وجوب است, 
چنین قطعی حجت بوده و مخالفت با ان مواخذه دارد و این همان معصیت 
است. 
2 و گاهی مخالف با واقع و در حقیقت جهل مرکب است. 
حال سخن در این است که: ایا همان‌طور که مخالفت نمودن با قطع, 
مخالف واقع بودهم و مواخذه دارد, مخالفت با قطع مخالف واقع (جهل 
0 بوده و موّاخذه داند! ر, 
۳ مرکب) باشد, مع‌ذلک با" تن فا به خمریت, آن تا ۳ نوشید و 
سیس خلاف آن ظاهر شد آپا مواخذه می‌ شود. 
پا اينکه, صر فا مخالفت قطعی که مطابق واقع است عقاب‌آور است؟ که 
در نتیجه مفهومش این است که اگر کسی از روی جهل شرابی را نوشید یا 
اینکه با قطع به شراب بودنش آن را نوشید و بعد معلوم شد که شراب 
نبوده عقاب ندارد. 
به عبارت دیگر آيا اگر قطع مصادف با واقع شد مخالفت آن مواخذه دارد پا 
اینکه قطع مطلقا حجت است و لو مطابق با واقع نباشد؟ 
* تعبیر دیگر بحث و مطلب فوق چیست؟ 
ج: تعبیر دیگر این بحث, تجرّی است. یعنی: کسی که قطع به حرمت چیزی 
دارد مع‌ذلک آن را مرتکب می‌شود و سپس معلوم می‌شود که حرام نبود. 

* مراد از عبارت (ظاهر کلماتهم ... الاتفاق علی الاول) در متن چیست؟ 

را وه فقهاع عم است کمسالنت فطع با رام مسا لت 
قطع را مستحق عقاب می‌دانند و برای اثبات مذعایشان تمس , به اجماع 
نموده‌اند. 
به عبارت دیگر: بیان دلیل اول است در اثبات قول مشهور که تجژی را 
همچون عصیان موجب عقوبت می‌دانند. 
* دلیل اول مشهور بر مدعای فوق چیست؟ 
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ج: می‌گویند با فحص و بررسی در فقه مشاهده می‌کنيم که تمام فقها 
فتوی داده‌اند که فلان امر (که از مصادیق تجژی است) موجب عقوبت 
است و لذا از این موارد کشف می کنیم 


#فرای ازارت ری انا ی ا وهای هن اه میا شیوگ 
ج: بیان وجه عصیان است بدین صورت که: ۱ 

شحخض طان وظیغه دارد به ظنسش عمل کند و حال آنکه او این وظایقه 
تاجت را خرک مسا ان یواست سای ۲ دای اه 
است. 

فی المنل: , 

اگر مکلفی گمان کرد که وقت نماز تنگ شده مع‌ذلک نمازش را به تأخیر 
بیندازد و لکن بعدا معلوم شود که در واقع وقت تنگ نبوده است, بلکه به 
اندازه چندین فرد نماز به غروب وقت داشته است.؛ در این مسئله جمعی 
از تفقها فائل‌اند. که چنین کنیتی مفضتت کار است. 

* مراد از عبارت (تعبیرهم بظن الطیق لبیان ...) در متن چه می‌باشد؟ 

ج: پاسخ به یک اشکال مقدر و يا موجود می‌باشد. 

* اشکال مذکور را بیان کنید؟ 

ج: مستشکل می‌گوید: اجماع مذکور در صدر مطلب در خصوص مخالفت با 
ظنْ بوده است و ربطی به مسئله قطع ندارد. 

لها تفس ند این اصاع مت تال ی میاه 

* پاسخ شیخ به اشکال فوق چیست؟ 

ج: می‌فرماید: تعبیر مشهور علما به ظنْ به این منظور است که فرد 
و وی لب مخالفت با آين فرد (ضعیف) موجب 
اولی شامل می‌شود. 

ایا مر شش این ول اخعا ی آیتت ؟ 

جح ینب سر جیات یه این ماه اجه یت ریا دنت اب یی ٩‏ 
این مسئله قائل به توقف است و مرحوم علامه معتقد است. 

ای اه ی وت ات فا را اس ها تن 
سپس کشف خلاف هم نشد, عاصی و در صورت کشف خلاف. غیر عاصی 
می‌باشد. 


و مرحوم سید مجاهد فرموده: 

مکلف اک بان یی مق ان را ها کر وه کرت 
خلاف شود عقاب ندارد. 

* مراد از عبارت (لا خلاف ... فی ان سلوی الطریق المظنون الخطر .. 
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ج: بیان یک مثال در تبیین دلیل اول مشهور است بدین صورت که: ,۲ 
مکلف در سفر معصیت باید نمازش را تمام بخواند اگر چنین مکلفی گمان 
دای که ابرم واه ات ‌تداشته. و خر ناک انست وا به عدم آمتیت آن نفین 


داشته باشد و اقدام به سفر نماید معصیت کرده و لذا بر او واجب است 
که نمازش را تمام بخواند هرچند بعد از پیمودن راه و اقدام به سفر معلوم 
شود که خطری در کار نبوده است. 
بنابراین: همین‌که قاطع بود و برخلاف قطع و اعتقادش عمل نمود تجژی 
کرده و معاقب است. 

* مراد شیخ از عبارت (فتأمل) در پایان این دو مثال چیست؟ 

: اشاره دارد به اینکه بحث ما در قطع طریقی است و در این مثال 
اب 
* مراد از عبارت (یویده بناء العقلاء .. ۰ در متن چه می‌باشد؟ 
جح : مراد بیان دلیل دوم مشهور است که می‌گویند: 
هنکاهن: که بو عقلاء. غالم. مر اخفه می نیم ابرم انها بر این استت: که 
انسان متجژی را مستحق مذمّت می‌دانند. 
* مراد از عبارت (و حکم العقل بقبح التجری ...) در متن چه می‌باشد؟ 
10 : تبیین دلیل سوم بر مدعای مشهور می‌باشد و ان عبارتست از اینکه: 
وقتی به عقل خود مراجعه می‌کنیم. می‌بينیم عقل ما حکم به قیح و زشتی 
تجری می‌کند؛ زیرا تجری یعنی جسارت در برابر مولا و نادیده گرفتن 
حرمت فرامین و نواهی ولی‌نعمت خود و چنین امری عقلا مذموم و ناپسند 
است. 
* چه تفاوتی بین حکم العقل و بنای عقلاء وجود دارد؟ _ 

ج: در بناء عقلاء اتفاق نظر همه عقلاء وجود دارد و حال انکه در حکم عقل, 
تنها عقل مکلّف قاضی در قضاوت است و کاری به بنای عقلاء ندارد هرچند 
بنای عقلاء نیز از همین عقل سرچشمه می‌گیرد. 

* مراد از عبارت (و قد یقژر دلالة العقل علی قبح التجری) در متن چیست؟ 
ج: مراد بیان دلیل چهارم فشهور اشت..۸ه آن عبارتست از حکم عقل 
استدلالی. 
می‌گویند: فی المثل اگر دو شخص زید و عمر هرکدام قطع پیدا کنند که 
فلان مایعی که نزد اوست خمر است. معذلک با علم به خمر بودن ان 
(مایع) آن را نوشیدند, اتفاقا مایعی که زید نوشیده شراب و آنچه را که 
عهر. آشامنیده بوده است., حال در اینجا چهار حالت متصور است: 
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1- يا هر دو مستحق عقاب‌اند. 2- يا هیچ‌یک عقاب نمی‌شوند 3- یا زید 
عقاب شده ولی عمر معاقب نیست 4- و يا عمر معاقب و زید بدون عقاب 
است. 
حال: فرض دوم باطل است, چون با اجماع قطعی مخالف است. زیرا| 
مرتکب گناه با قطع , یه آن به اینای عاهاء عا فب است: 


فرار و تارک آن عقاب شود و اين امر مستلزم ترجیح مرجوح بر راجح 
می‌باشد. 1 ۲ 
فرض سوم باطل است., زیرا مستلزم تایید ظلم و اثبات ان برای مبدا عالم 
است که غیر قابل قبول است. زیرا ملاک استحقاق عقاب منوط , به امری 
می‌باشد که از اختیار فاعل خارج است چرا که ننها آشامیدن مایم در 
اختیارش بوده است., کما اينکه عمر نیز چنین اختیاری را داشته است. 
بنابراین: اگر میان این دو نفر تفاوت قائل شده و تنها زید را معاقب بدانیم 
و نه عمر, باید گفت: این تفاوت تنها می‌تواند به خاطر این باشد که فعل 
زید مطابق با حرام واقعی بوده و فعل عمر مطابق با واقع درنیامده است. 
و حال انکه. نفس مطابقیت. امر اختیاری نیست و نمی‌تواند دایر مدار 
عقاب و عدم عقاب باشد و لذا فرض سوم با تالی فاسد روبروست پس, 
بر قابل قیول, است: 

در نتیجه . 

باقی می‌ماند فرض اول یعنی هم زید معاقب است که عصیان کرده؛ هم 
عمر معاقب است که متجزی است. 
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و یمکن الخدشة فی الکل. 

0 الاجماع, له ها از 10 و المسالة عقلية, و 
قوس ام الحقول مه یش خحه نی المتام. 

2 اساسا العفلا فلم سم اما هو لیم هه | رتست وی بحیری ان 
هذا الفعل یکشف عن وجود صفة الشقاوة فیه, لا علی نفس فعله, کمن 
انکشف لهم من حاله ائه بحیث لو قدر علی قتل سیده لقتله, فان المذمة 
علی المنکشف. لا الکاشف. 

3- و من هنا یظهر الجواب عن قبح التجژی, فائه لکشف ما تجزژی به عن 
خبث الفاعل لکونه جریتا عازما علی العصیان و التمزژد, لا عن کون الفعل 
مبغوضا للمولی. 

4- و الحاصل: آن الکلام فی کون هذا الفعل- الغیر المنهیث عنه واقعاء 
فعض همست لاعفا الکای که مها لا فی آنْ هذا 
اک یک و رن لدم سوه کم جرا وهی تیان 
و المعصية و عازما علیه, فان هذا غیر منکر فی هذا المقام, کما سیجیء, و 
لکن لا یجدی فی کون الفعل محرما شرعیا, لان استحقاق المذمة علی ما 
کشف عنه الفعل لا یوجب استحقاقه علی نفس الفعل. و من المعلوم ان 
الحکم العقلی باستحقاق الذم انما یلازم استحقاق العقاب شرعا اذا تعلق 
5- و اما ما ذکر من الدلیل العقلی فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه 


الا مه ام یا راهن هن الصا رد 

قولک: «انْ التفاوت بالاستحقاق و العدم لا یحسن آن پناط بما هو خارج عن 
الاختیار», ممنوع, فان العقاب بما لا برجع بالأخرة الی الاختیار فبیح, الا أَنٌ 
عدم العقاب لامر لا پرجع الی الاختیار قبحه غیر معلوم. 

60- کها شمخمه آلاخبار الوا روم قمه انس سصسته کان تخل 
آجر من عمل بهاء و من سنْ سّة سیْة کان له مثل وزر من عمل بها». 

7 فاذا فرضنا ان شخصین سا سنّْ حسنة او سیّثة و انفق کثرة العامل 
اقداهفا. فله العامل مات الاخوز فا مقتضه: الی‌ایات. کمن عدات 
ال آ تاه ای 

۵ فا تظاهر ان العفل انما بعکم تساه‌مما. فان ا تفا له هن یت 
شقاوة الفاعل ۳ سریرته مع المولی لا فی استحقاق المذفة علی 
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ترجمه. 


مناقشه شیخ در ۳ قائلین به حرمت تجژی 


خدشه در تمام ادله (مشهور) ممکن است 

- اما اجماع. پس محصّل از آنکه در دست نیست., از آن گذشته این 
ی ی ی 
کلام علامه در نهایه متوجّه شدید و به زودی از فرموده شهید اوّل در کتاب 
قواعد دانسته خواهد شد. 

و اجماع منقول از ان نیز در این مقام حجّت نیست. 

2 و اما بناء العقلاء, به فرض وجود ان (بناء) بر سرزنش (متجرژی) از این 
جهت است که این فعل (صادر از او) کاشف از وجود صفت شقاوت در وی 
(متجری) می‌باشد نه بر نفس فعل واقع از او (متجری) مثل کسی که عند 
العقلاء از احوالش کشف گردیده که ار بر کشتن مولایش دست يابد او را 
خواهد کشت و این مذمّت بر صفت شقاوت متجژی است که برای عقلاء 
کشف شده نه بران فعلی که از متجری صادر شده است و از اینجا: (انْ 
المذِمّة علی المنکشف, لا الکاشف: ۱ ۱ 

3- و از اینجا جواب از قبیح بودن تجرٌی و حرمت ان نیز اشکار می‌شود, 
تزا قح خصری هه شا وت فاعلی متوجه است (که به‌واسطه فعل صادره 
کشف می‌شود) چون که فاعل, جری و عازم بر عصیان و سرکشی است 
نه اینکه, نفس فعل صادره (از فاعل) مبفوض مولی باشد. 

4- حاصل کلام اینکه: سخن ما در این فعل (صادره از متجژی) است که در 
واقع منهی نبوده و تنها از ان جهت که متعلق اعتقاد فاعل است مبغوض 
مولی است. نه در اینکه این فعل صادر که به اعتقاد مکلف (فاعل). منهی 
عنه است از باطن بدو شقیْ عبد نسبت به مولایش, جری بودن در مقام 
سرکشی و گناه و تصمیم بر طغیان او خبر می‌دهد؛ 

چه آنکه این (انباء و اخبار) در مبحث تجری مورد انکار نیست. چنانچه 
بزودی خواهد آمد, لکن اين (قبح فاعلی متجری) باعث تحریم شرعی فعل 
صادره نمی‌باشد, زیرا| استحقاق سرزنش بر قبح فاعلی (شقاوت درونی) 
که فعل صادره از فاعل. کاشف ان است باعث استحقاق مذمت بر خود 
فعل فاعل نمی‌شود. و بدیهی است که حعم عقل به استحقاق مذفت 
زمانی با استحقاق عقاب تلازم دارد که به فعل تعلق بگیرد نه به فاعل. 

<- و اما دلیل عقلی که ذکر شد. ما ملتزم به استحقاق عقاب کسی 
می‌شویم که قطعش مطابق با واقع است زیراکه او از روی اختیار عصیان 
کرده نه کسی که قطعش مصادف با واقع نبوده. 


حسنی ندارد که 
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منوط شود به امری که از اختیار مکلف خارج است) ممنوع است. زرا 

عقاب نمودن به واسطه فعلی که حتی در مرحله اخیره هم به اختیار منتهی 

نمی‌ شود و فبحش نامعلوم است. 

7- چنانچه گواه است به این (کون العقاب علی امر اختیاری) اخبار و 

نارمچ اتم امسر تست کان له شا ارم هل بما: و 
من سن سنة سیثة کان له مثل وزر من عمل بها)؛ ترجمه: کسی که سنت 

۳ گذارد باداش او مثل باداش کننی. است که ده آن کمن تماید ۰ 

کسی که سنت زشتی گذارد وزر و وبال او مثل وزر و وبال کسی است که 

0 می‌ شود 

8- بنابر پن اگر فرض کنیم که دو شخص سنت پسندیده‌ای را تان 

نمودند ۳ هر دو عمل زشتی را پایه‌گذاری کردند و اتفاقا عاملین به 

طرح یکی بسیار و عاملین به طرح دیگری کم باشند, مقتضای روایات این 

است که تواب يا عقاب اولی بیشتر است از فرد دومی. 

09- ولی مشهور این است که برای مصیب دو اجر و برای مخطی یک اجر 

اخبار و روایات وارده در امثال اين امور (افعال و اعمالی که به مناط 

اختیاری بودن جزء اخیرشان ثواب و عقاب بران مترئب است) و اشتباه این 

امور در دو طرف ثواب و عقاب بر افعال به حد تواتر است. 

0- پس ظاهر چنین است که: حعم عقل به تساوی این دو شخص در 

استحقاق مذمت از حیث شقاوت و قبح فاعل است در مقابل مولی, نه از 

جهت علم و قطع به معصیت بودن فعل. 

تشریح المسائل* مراد از عبارت (فالمحصُل منه غیر حاصل) در متن چه 

ج: خدشه بر دلیل اول مشهور است که از قید (منه) استفاده می‌شود که 

دارای اقسامی است از جمله 1- اجماع محصل 2- اجماع منقول. 

* اجماع محصل چگونه اجماعی است؟ ۱ 

ج: اجماعی است که., مکلف مجتهد خود شخصا به‌واسطه فحص کامل, ان 

را تحصیل نموده باشد. 

* چرا شیخ اجماع محصّل راغیر حاصل می‌داند؟ 

ج: زیرا اجماع را زمانی مفید قطع می‌دانند که محقق و محصّل باشد و 

حال آنکه چنین اجماعی وجود ِِِ یعنی آنها هم که بدنبال تحصیل اجماع 

رفته‌اند اجماع دارای ارزشی را تحصیل نکرده‌اند. 
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* مراد از عبارت (و المسألة عقلیة) در متن چیست؟ 

ج: اشاره به عدم حجیت اجماع است در مسئله مورد بحت 

یعنی این مسئله که ایا تجری عقاب دارد يا نه یک مسئله عقلی محض 
است و نیاز به برهان دارد و حال آنکه اجماع به اعتبار اينکه کاشف از قول 
معصوم است در مسائل فقهی و شرعی حجت است و لذا در مسائل 
عقلیه همچون مسئله مورد بحث نمی‌توان به اجماع تمسک نمود. 

* چرا در مسائل عقلیه محض نمی‌توان به اجماع تمسک نمود؟ 

ج: زیرا اجماع و اتفاق آراء فقها بر امر عقلی حتی اگر محقق و محصّل هم 
باشد. کاشف از رای و نظر معصوم نمی‌باشد چه رسد به این مسئله که 
نیست و تنها قبح فاعلی دارد نه فعلی. مشهور معتقدند که تجژی موجب 
و کثیری از فقهاء, قائل به عدم حرمت تجزژی هستند. 

* مراد از عبارت (فالمنقول منه لیس بحجة) در متن چیست؟ 

ج: این است که: وقتی اجماع محصّل در ما نحن فیه حجیت ندارد به طریق 
اولی اجماع منقول که حتی در مسائل تعبدی شرعی فاقد حجیت است. 
حجت نمی‌باشد. 

*غرض از اجماع منقول چیست؟ 

جح * غرض اجماعی است که, خود مکلف مجتهد آن را تحضیل نگرده؛ بلکه 
فرد عادلی آن را نقل کرده است. 

* مقدمة بفرمایید مذمت بر چند قسم است؟ 

ج: بر دو قسم است 1- مذمت فعلی 2- مذمت فاعلی 

* مراد از مذمت فعلی و فاعلی چیست؟ 

ج: مذمت فعلی یعنی: عمل شخص یک عمل زشت و ناپسند است. 
مذمت فاعلی یعنی: فرد مکلف. شقی و دارای نیات زشت و افکار پلید 
است هرچند در خارج کار زشتی از او سر نزند و يا اينکه قادر بر اقدام 
نباشد. 

* عبارت اخرای مذمت فعلی و فاعلی چیست؟ 

ج: قبح فعلی و قبح فاعلی 

پعنی: گاهی عنوان قبح, صفت فعل است و گفته می‌شود فلان فعل قبیح 
است., و گاهی صفت فاعل است که گفته می‌شود فلان شخص قبیح است. 
* چه نسبتی از نسب اربع میان قبح فعلی و فاعلی برقرار است؟ 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 34 

عموم و خصوص ةُ 

بدین معنا که قبح فعلی لازمه‌اش قبح فاعلی است و لکن قبح فاعلی 
لازمه‌ اش قبح فعلی نمی‌باشد چرا که کار قبیح از فاعل قبیح صادر می‌شود. 


لکن چنین نیست که هرجا فاعل قبیحی هست فعل قبیح از او سر می‌زند, 

بلکه از بعضی سر می‌زند و از بعضی سرنمی‌زند. 

* عقاب در شرع مقدس دایر مدار کدام قبح است؟ 

ج: قبح فعلی 

* مراد شیخ از عبارت (و اما بناء العقلاء) چه می‌باشد؟ 

ج: رد دلیل سوّم مشهور است بر عقوبت متجری. چنانچه خود می‌فرماید: 
نا که چنین سیره‌ای بر مذمّت متجژی وجود داشته باشد و لکن این 

تقبیح بر صدور فعل نیست چون عمل صادره عمل قبیحی نیست و چه‌بسا 

عملی از او سر نزده باشد و لکن تصمیم دارد عمل زشتی را که به زشتی 

و قبح آن قطع دارد انجام دهد پس او شخصا پلید است زرا دارای صفت 

لذا, مذمت عقلاء به اعتبار قبح فاعلی است نه قبح فعلی. 

* مراد از عبارت (کمن انکشف لهم ....) در متن چه می‌باشد؟ 

خ: ایراد یک مثال است در قبح متجری و عدم عقوبتش. , 

می‌گوید: از نظر عقلاء اگر بنده‌ای تصمیم بر قتل مولای خود بگیرد و لو 

هنوز فعل خود را انجام نداده باشد. سرکش و مستحق مذمت است. 

مدار مذفت فعلی است؛ در نتیجه: 

متجژی عقاب تدازی ون تما از آمردن دلیلی که حرمت فعل را اثبات کند 

عاجزید. 

* مراد شیخ از عبارت (فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع) چیست؟ 

رد دلیل چهارم مشهور است بر عقوبت متجزی. لذا می‌فرماید: ما 

ملتزم می‌شویم به اینکه: اگر قاطعی قطعش مطابق با واقع درآید چون از 

روی علم و اراده مرتکب گناه شده است همچون دیگر عاصیان مستحة" 

عقوبت و مجازات است و لکن فردی که قطعش مطابق با واقع درنیامده 

مستحق مجازات نیست چون مرتکب عصیان و گناه نشده است. 

* مراد شیخ از عبارت (قولک .... ممنوع) در متن مربوطه چه می‌باشد؟ 

ج: بیان یک اشکال است. و کات اشکال مستشکل این است که: د 

فرض مذکور که دو فرد مکلف با قطع به شراب بودن مایعی که در 

اختیارشان بود ان را نوشیدند و اتفاقا مایعی را که زید نوشید خمر و آنچه 

را عمر نوشید آب از کار درآمد, فعل این دو نفر از جهت اختیار با هم 
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مساوی است. 

ای ور 0 مایع مقطوع به را نوشیدند و لذا از 

نظر حسن و يا قبح فعلی با هم تفاوتی ندارند الا اینکه فعل زید مطابق با 

واقع درآمد و فعل عمر مخالف با واقع و لکن اين مسئله در اختیار هیچ‌یک 


نبوده است. 
در نتیجه: هر دو مرتکب فعل قبیح شده‌اند و لذا مستحق عذاب‌اند. 
حال: 
اگر تنها زید را معاقب بدانید و عمر را غیر معاقب, بین این دو تفاوت 
گذاشته و ملاک این تفاوت را نیز امری قرار داده‌اید (یعنی: مصادفت و 
عدم مصادفت) که از اختیار این دو خارج است و این عمل حسنی نداشته و 
از عدالت بیرون است. 
* غرض شیخ از عبارت (فان العقاب بما لا یرجع بالاخرة ...) چه می‌باشد؟ 
ج: جواب از اشکال و استدلال مستشکل است به اینکه: ۱ 
اولا: عدم عقاب بر امر غير اختیاری قبحی ندارد و لذا طرح ان در اشکال. 
اختیاری است. 
عمل وی (یعنی: ِ 
نوشیدن شراب) از روی علم و اختیار صورت گرفته است پس عقاب زید 
رای ای ما یر 
امر اختیاری (یعنی: اراده عمل از روی علم و اختیار). مترتثب است و حال 
انکه در عمر چنین نمی‌باشد. 
یعنی: آخرین عمل وی موجب وت در محژم واقعی نشد پس وجهی بر 
موّاخذه او وجود ندارد. حاصل مطلب 
اگر عقاب منوط به امر غیر اختیاری باشد قبیح است ولی عدم العقاب 
منوط به امر غیر اختیاری باشد قبحی ندارد. 

* مراد شیخ از عبارت (کما یشهد به الاخبار الواردة ...) چه می‌باشد؟ 
1 ذکر شواهدی است مبتبی بر اینکه: ثواب و عقاب بر امر اختیاری واقع 
شده و آن جزء اخیر عمل است که مکلف با علم به جسن يا قبحش ان را 
انجام داده است و این امر اختیاری است که در قلت و کثرت ثواب با 
عقاب دخالت دارد. 
* شاهد و گواه اول شیخ در تثبیت این مذعی چیست؟ 
ج: روایت (من سن سنة حسنة کان له مثل اجر من عمل بها) 
فی المثل: دو نفر برای برگزاری نماز جماعت و عبادت بندگان خدا به زیت 
بردن ثواب مستقلا اقدام به ساختن مسجد می کنند. 
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حال, در یکی از دو مسجد نما زگزار و عبادت‌کننده بیشتر و در دیگری, کمتر 
حاضر می‌شوند در اینجا آن مسجدی که پذیرای جمعیت بیشتری است 
ثواب موّشسش نیز بیشتر است درحالی که کترت و .فلت ضمعیت: در اختراز 


لکن؛ همین امر غیر اختیاری در زیادت و نقصان ثواب موَتُر است. 
* گواه دوم شیخ بر ترثب ثواب و عقاب بر امر اختیاری و تأثیر امر غیر 
اختیاری در زیادت و نقصان ثواب پا عذاب چیست؟ 

ج: عبارتست از روایت (من سن سنة سیثة کان له مثل وزر من عمل بها) 
ی و ۳ ۱ 
ی ] و برحسب اتفاق در یکی از این دو مرکز جمعیت بیشتری جهت 
انجام گناه حاضر شوند و در دیگری عمل گناهی صورت نپذیرد. بدیهی 
ات اس اس ایام خر ات سر اس اراد سم 
سنگین‌تر و عقاب تا 
حال استقبال از یک مرکز فساد و عدم استقبال از مرکز دیگر, خارج از 
اختیار موشسین است و لکن در کثرت و قلت عقاب موسشس, مور 
می‌باشد. 

* مراد از عبارت (قد اشتهر ان للمصیب اجرین و للمخطی اجرا واحدا) چه 
اختیاری است هرچند امر غیر اختیاری در کثرت و قلت ثواب موثر است 
یعنی مجتهدی که فتوی داده و اجتهادش مطابق با واقع باشد دارای دو اجر 
ات ی ال رو یر خی که رای فا ی ات تک ات 
رسیدن به واقع. لکن مجتهدی که فتوي داده و اجتهادش مطابق با واقع 
نبوده و خطا کرده دارای یک اجر است ان‌هم به خاطر رنج و زحمتی که در 
افتاء کشیده است و لذا مشاهده می‌ شود که: 

اصانت.به دام د هم اصایت دامع | یرون ان ایا اس رای 
در کثرت و قلت ثواب تاثیر دارد بدون اينکه در این حکم بی‌عدالتی شده 
باشد. 

رارف مایت قالطا هر ان فلا مک تیا ما ماد 
ح: بیان نتیجه بحث است بدین معنا که: 

هیچ استبعادی ندارد که عدم المصادفة با واقع,. در مسئله مورد بحث ما 
موجب عدم العقاب شود. 

بنابراین: عقل عقلاء, اين دو شخصی را که با قطع خود مخالفت نموده‌اند و 
یکی مطابق با واقع درآمد و دیگری نه, در اصل مذمت و توبیخ فاعلی 
مساوی می‌دانند و لکن در مذشت فعلی هیچ‌گاه مساوی نمی‌باشند. 
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1- و ریما تو ید وک | نجد من آنفسنا الفرق فی مرتبة الم بين من صادف 
قطعه الواقع و بین من لم یصادف, الا آن یقال: ان ذلک ایما هو فی 
التضوضای اتف یا شاژه اعا ی ادلی تا کم 


العقلاء بالنسبة الی من صادف اعتقاده الواقع لاجل التشفی المستحیل فی 
حو* الحکیم تعالی. فتأمل. 

هذا. 

2- و قد یظهر من بعض المعاصرین التفضیل فی صورة القطع بتحریم شیء 
غیر محنژم واقعاء فرح استحقاق العقاب بفعله: 

الا آن یعتقد تحریم واجب غیر مشروط بقصد القربة. فانه لا یبعد عدم 
اشحفای الففاب علنه مطاعا آیفن بعضب ارو نظراالن فعار ه لخوه 
الواقعيه للجهة الطاهریه؛ فان قیح اللّجرّی عندنا لیس ذانیّا. بل بختلف 
تاا وال تا اند 

3 فمن آشتبه علیه مومن ورع عالم بکافر واجب القتل, فیک 
الکافر و تجژی فلم یقتله, فائه لا بستحة الذِمْ علی هذا الفعل عقلا عند من 
انکشف له الواقع, و ان کان معذورا لو فعل. 

4 و آظهر من ذلک ما لو جزم بوجوب قتل نب آو وصی فتجرّی و لم یقتله. 
5 ]لا تری أَنْ المولی الحکیم اذا آمر عبده بقتل عد8 له فصادف العبد ابنه 
غفه لک القوه ف ید لر فام اه موی ۲۱ اطع علب کل( 
یذمّه علی هذا التجژی بل پرضی به و ان کان معذورا لو فعل 
6 و کذا لو نصب له طریقاغب القطع آلی معرفة عدوه دی الطریق الی 
تعیین ابنه فتجژی و لم یفعل 
7- و هذا الاحال 2 المتجرژی لا یجدیه آن لم یصادف الواقع, 
یف اسف باعل نارق اس ما معط لاه 
مالساب لاف سا تعتری الب فان العطتون قیه عدمما. 

8- و من هنا بظهر أَنْ التجرّی علی الحرام فی المکروهات الواقعیّة شة 
بقه فی صاخانها به هه تما اد فی ماما وای اخل فا تا 
وگن کالمکز وهات: 

و آن رای قالخا اه اه ها هه افو ی سر 
جهات التجر ی[ 11 ]. انتهی کلامه رفع مقامه.| 2 1] 


یدق تعاوت قصانخ یا وی 


1- چه‌بسا تأیید می‌کند آن (تفاوت بین تجری و عصیان) را دریافت وجدانی 
ما, که تفاوت 
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در مرتبه ذِمّ بین کسی است که قطعش موافق واقع است با کسی که 
فعلش مطابق واقع نیست., مگر آنکه گفته شود: 

این تفاوت و تمایز که (بین تجژی و عصیان) تنها در مکروهات عقلائیه است 
(نه در مبفوضات شرعیه) به خاطر ازدیاد مذمّت و عذاب نمودن عبد 
مطابق با واقع است برای تشفی خاطر و فرونشاندن خشمی که در حق 
خدای حکیم محال است این (عدم حرمت تجژی) نظر ما بود. 

2- و گاهی برخی از معاصرین, در صورت قطع (مکلف) به حرمت 
موضوعی که (در واقع) حرام نیست. قول به تفصیل دیده می‌شود., در 
نتیجه استحقاق مذمت و عقاب متجرژی را نسبت به فعلش ترجیح داده‌اند. 
مگر اينکه به حرمت واجبی معتقد شود که مشروط به نیت قربت نیست, 
چه آنکه در این فرض. عدم استحقاق عقاب بر ارتکاب چنین فعلی بعید 
نمی‌باشد (اعم از اینکه: مفسده فعل بر مصلحت واقع راجح بوده یا چنین 
نباشد) يا اينکه در برخی موارد ملتزم به عدم استحقاق عقاب شویم آنهم 
به علت تعارض جهت ظاهری و واقعی زیرا از نظر ما قبح تجژی ذاتی 
نمی‌باشد بلکه به حسب اعتبارات و چون مختلف می‌باشد 

3- مثل کسی که, مومن پرهیزگار عالمی با کافر واجب القتلی بر او مشتبه 
شود, یعنی: گمان کند که او کافر مهدور الدم ان اک وه کر وه او را 
نکشد؛ 

پس چنین شخصی به خاطر این فعل (تجری) پیش کسانی که از واقع 
مطلع هستند مستحق عذاب نیست., هرچند در صورت انجام (کشتن) 
معذور می‌بود. ِ ِ 

4- و مثال روشن‌تر از ان (متال اشتباه مومن به کافر) ان جایی است که 
شخص قطع به وجوب قتل کسی پیدا کند لکن تجری کرده او را نکشد. 

5- و آنجا که مولای حکیم به بنده‌اش امر کند به کشتن دشمنش, پس 
برخورد کند آن. عبة به. پستر مولا و گمان کند که او دشمن آقایش می‌باشد 
ولی تجری کرده به قتلش نرساند؛ در اینجا اگر مولی از کار او مطلع شود 
او را به خاطر این تجری مذمت نمی‌کند بلکه از کارش راضی می‌شود, 
اگرچه معذور است اگر او را به قتل برساند. 


6- و همچنین اگر (مولی) برای بنده‌اش نسبت به شناخت دشمنش راهی 
غیر از قطع (اماره ظنی) نصب نمود و این راه کشیده شد تا پسر مولایش 
پس عبد تجری کرده و او را نکشد, مولا از فعل عبدش خشنود می‌شود. 

7- اين احتمال (خلاف در صورت ضظن به عدو) از انجا که نزد متجری تحقق 
می‌يابد, اگر مصادف با واقع نباشد نفعی به عبد نمی‌رساند (مجوز مخالفت 
نیست), و لذ| موظف قی کنر او 
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را عقلش که عمل به طریق منصوب کند, زیرا قطع به سلامت از عقاب در 
عمل به طریق است. به‌خلاف اینکه عمل به طریق معین‌شده را ترک کند, 
پس حهان در ترک عمل؛ عدم سلامت از عقاب است. 

8- و از اینجا (ذاتی نبودن قبح در تجژی) روشن می‌شود که, تجژی بر فعل 
حرام در مکروهات واقعی از تجژی در مباحات واقعی شدیدتر است. و 
تجژی در مباحات شدیدتر از مستحبات است. چنانچه تجژی در مستحبات 
به اختلاف مراتبشان در شدت و ضعف مختلف شده همان‌طور که در 
9 ممکن است در واجبات واقعی واقع و تجژی هر کدام اقوی بود رعایت 
شود. 

تشریح المسائل* در عبارت (یوید ذلک انا نجد من انفسنا ...) فاعل یوید و 
مشار الیه ذلک چیست؟ 

ج: مووّل به مفرد (انا نجد من) فاعل یوید و فرق میان تجری و عصیان 
مشار الیه ذلک می‌باشد. 

* مراد شیخ از عبارت (یوید ذلک انا نجد من ...) چیست؟ 

ج: این است که. مرتبه مذمّت و تقبیح در متجژی و عاصی یکی نمی‌باشد. 


متوجه اوست, زیرا با مراجعه به وجدان خود می‌فهمیم که فرق است بین 
درنیامده است. ۳ 

به عبارت دیگر: آنکه فعلش مطابق با واقع درآمده, هم قبح فاعلی دارد هم 
واقع درنیامده, تنها دارای قبح فاعلی است. 

پس حکم وجدان موید ان است که. مصادف کیفر دارد ولی غیر مصادف نه 
* مراد شیخ از عبارت (الا ان یقال ان ذلک ...) چه می‌باشد؟ 

ج: بیان یک نظر است مبنی بر اینکه: 

این فرق در مرتبه مذمّت میان متجژی و عاصی, در مبغوضات شرعیه 


نمی‌باشد چرا که فرق است میان منکرات و مبفوضات شرعیه با مبغوضات 
عقلائیه. 
بعلنی: فعل عاصی و متجری هر دو عند الشارع مبغعوض» و خداوند قح 
عروض حالات 
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نفسانی ممکنات.: ی غضب, سرور و تشفی واقع نمی‌ شود و مصادف و 
غیر مصادف یکسانند, بلکه این مولای عرفی و برخی از عقلاء هستند که 
میان عبد عاصی و متجری فرق گذاشته اولی را , به خاطر تشفی خاطر و 
فروتشا بدن خشم بیشتر مذمت می کنند. 

* مقصود شیخ از عبارت (فتأمل) در پایان این مطلب چه می‌باشد؟ 
ج: می‌خواهد بگوید که منشا تفاوت در مرتبه قدفت مبان عاصی و متجژی 
تشفی نمی‌باشد تا بگوییم در حق خدای حکیم جاری نمی‌باشد. بلکه 
ارتکاب, نفس مبغوض است, بله درست است که مولای این عبد به خاطر 
تشفی او را می‌کشد, چون فرزندش را کشته است لکن سایر عقلاء که از 
مقتول بیگانه‌اند مع‌ذلک مصادف را بیشتر مذمت و سرزنش می‌کنند و لذا 
حق این است که مصادف از غیر مصادف بیشتر مذمت شود. 
* مراد شیخ از عبارت (قد یظهر ... التفصیل فی صورة القطع الخ) چه 
می‌باشد ؟, 
ج: بیان رای مرحوم شیخ محمد حسن نجفی که معروف به صاحب فصول 
است, می‌باشد. ۱ 
۰ از بیان رای صاحب فصول جهات موجود در باب تجری را بررسی 
.۰ 9 
ج: باب تجری دارای دو جهت است 
الف: جهت ظاهری ب: جهت واقعی 
1- گاهی عنوان ظاهری, خود تجرزژی است لکن عنوان واقعی, کراهت 
است. 
فی المثل: 
شما قاطع شدید به اينکه استشمام بوی خوش در رمضان حرام است 
مع‌ذلک تجری نموده و به کار برید, بعد معلوم شود که استشمام و 
استعمال آن مکروه است در اینجا عنوان تجری اکثر مفسده را دارد 
عنوان واقعی (کراهت) اقل مفسده را. 
2- و گاهی عنوان ظاهری تجری است. لکن عنوان واقعی اباحه است. 
فی المثل: ۱ 
شما یقین می‌کنی که «هذا المائئع خمر». مع‌ذلک می‌اشامید بعد معلوم 
می‌شود که خمر نبوده, بلکه اب بوده است. 
در اینجا, عنوان تجژی اکثر مفسده و نهایت قبح و مذمت را داراست ولی 


عنوان واقعی عمل, نه حسن دارد و نه قبح. پس تجژٌی موجب عقوبت بوده 
و حرام است لکن نه اشد حرمت. 

3- و گاهی عنوان ظاهری تجژی, لکن عنوان واقعی استحباب است. 

فی المثل: 

او را نمی کشید 

بر جعه مین و شخ کال ررشتاتل یتسارف رتنس 1و 

بعد از ان معلوم می‌ شود کافر ذمّی است و حفظ جان او راجح است. 

در اینجا, عنوان تجژی صددرصد مذموم و دارای مفسده و عنوان واقعی 
هفتاد درصد واجد مصلحت است. 

لذا, ان سی درصد مفسده نمی‌تواند موجب حرمت و عقوبت شود در 
نتیجه: در این مورد تجژی حرام نبوده, بلکه حد اکثر کراهت را دارد. 

4- و گاهی عنوان ظاهری تجرژی, لکن باطن عمل وجوب است. 

فی المثل: 

مع‌ذلک تجری نموده او را نمی‌کشید, بعد معلوم می‌شود که فردی موّمن و 
عالم است و قتلش حرام, در اینجا نیز تجژی صددرصد قبیج و عنوان 
واقعی عمل (ترک قتل) صددرصد حسن است. 

لذا حسن عنوان واقعی با قبح تجری تعارض کرده هر دو ساقط می‌شوند. 
در نتیجه در چنین موردی, تجری مباح است یعنی نه حسن دارد و نه قبح. 
ای ان اه قلح لیر وان داکی یی ان 
مهم است. 

فی المثل: 

شخصی قطع حاصل می‌کند که فلان شخص مهدور الدم و واجب القتل 
است لکن تجژی نموده او را نمی‌کشد سپس معلوم می‌شود که وی یکی 
از اولیاء راستین است در اینجا, تجژی صددرصد قبیح و مذموم است لکن 
عنوان واقعی (ترک عمل) دو برابر حسن دارد. 

لذا اگر تعارضی میان قبح تجژژی و حسن عنوان واقعی پیش بیاید یک برابر 
مصلحت و حسن باقی است در چنین مواردی نیز تجژی دارای حسن است. 
* با توجه به مقدمات و تقسیم‌بندی فوق رای صاحب فصول چیست؟ 

ج: این است که تجری صور متعددی داشته و هر صورتی دارای حکم 
مخصوص به خود است. 

* مقدمة بفرمایید افعال اختیاری انسان از لحاظ حسن و قبح بر چند قسم 
است؟ 

1- برخی از افعال اختیاری ما حسن و قبحشان ذاتی است 


یعنی فعل تمام الموضوع و علت تامّه است برای حکم به حسن با قبح, 
مثل: عدل که حسنش ذاتی است بلکه عین حسن است و ظلم که قبحش 
ذاتی و به عبارت دبک قین قبح و زشتی است, پس مادام که عنوان عدل و 
یا ظلم صادق باشد, حکم به 
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حسن و یا قبح نیز وجود دارد. 

2 برخی افعال به‌خودی‌خود خواهان حسن و يا قبح‌اند. لکن تا زمانی که 
مانعی در کار نباشد. مثل: صدق و کذب؛ تکریم و تحفیر و ... 

نکته: در صورت وجود مانع امکان تبدیل حسن و قبح وجود دارد. 

ری از اون وافعال سین ورفجهان بااعبار استء فعتیم خود 
فعل لو خلی و طبعه نه حسن دارد و نه قبح لکن به اعتباری حسن و به 
اعتباری قبح پیدا می‌کند. 

فی المثل: زدن کودک ب: یتیم اگر برای تشفی باشد قبیح و اگر برای تربیت 
* ری 9 فصول در حسن و قبح تجری چیست؟ 

ج: در فصل عدم معذوریت جاهل در کتاب فصول پیرامون این بحث 
می‌فر ماید: 

«و تساوی العاملین فی الاختیار لا یوجب تساویهما فی العمل المختار الّذی 
هو منشا لترئب الاثار بل آثار کل عمل من استحقاق المدح و اللواب و الدّم 
و العقا ی فریب»علیه که صدوره کین المکناز الغالم بالجال: 

اضا الاتان التی‌ستقه نها علی. العحل, مع حلهه.هها قیه تسا فال ره 
بتقوی فی آلبّظر ان هنا تفصیلا: 

و هو ان الاعتقاد و ان کان بطریق ثبت اعتباره شرعا کالاجتهاد و التقلید 
المعتیزین فلا اشکال, فی نرب وات. العفل بالطريق, علبه.. بل الظاهر. 
تزتب قوات: الغمل الکسیع:عليه. لان العامل انی به برجاه في قوابه. فناش 
کما فاد سرد اخار السامع فت اوه استم اه اه ان نرق و 
معتبر فترثب الاجر علیه فی غیر المحژمات غیر معلوم و ان کان بالنظر الی 
مه تعالی قی عفن 

قاتا امه ان لفات ی رفظم عوی آنشتهای االاعر سا 
کانفن الکاتر کما آماقد لت ععوی عادج الاوتان او المخالی: وعوت 
اطاعد مشایشه فان لا بستحة النواب بعمله قظعا. 

هذا اذا اعتقد الوجوب او الندب. 

و اما اذا اعتقد التحریم فلا یبعد استحقاق العقوبة به بفعله و ان کان بطریق 
غیر معتبر نظرا الی حصول التجا ی تفه الا آن تقد تحريم واخت یز 
مشروط.» 

ناه شتسه اش ارت رال ان فد تخر ها ی ماو اه 


القربت) نتم میناد 

* مراد صاحب فصول از این عبارت چه بوده است؟ 

ج: مراد واجبات توصلی است که در تحقق انها قصد قربت شرط نمی‌باشد 
یعلی بدون نیت 
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و حتی با قصد ریا نیز محقق می‌شوند مثل ازاله نجاست از لباس 

* وجه التزام به تفصیل در این گونه واجبات در چیست؟ 

ج: این است که. چون در واجبات تعبدی قصر قربت شرط تحققشان 
می‌باشد به ناچار اگر مکلفی معتقد به حرمت آنها باشد و لکن از روی 
تجزژی انجامشان دهد آن‌هم به اعتبار اینکه قصد قربت از وی ممکن نیست. 
قطعا واجب واقعی را به‌جأ نیاورده است تا مصلحت واقعیه تحصیل شود و 
مفسده تجرزی را نابود کند و در نتیجه بتوانیم ان را از مصادیق مورد بحت 
قرار دهیم. 

* مراد از عبارت (فانه لا یبعد عدم استحقاق العقاب علیه مطلقا او فی 
بعض ....) چه می‌باشد؟ 


* مراد از مطلقا در متن فوق چه می‌باشد؟ 

ج: غرض تمام موارد است در مقابل فی بعض الموارد. 

* مراد از عبارت (نظرا الی معارضة الجهة الواقعية ...) چه می‌باشد؟ 

ج: بیان علت است برای عدم استحقاق عقاب نسبت به برخی از موارد 
* مراد خیم ول ان ام فا ال اس وا اه 
ج: بیان علت است برای ملاحظه موازنه میان جهت واقعیه با جهت ظاهریه 
بدین معنا که: 

عمل تجرزژی بنفسه قبحی نداشته و نمی‌تواند تمام الموضوع و علت تامّه 
رصان لا ازع بت ماب مسا روط داب ار فا ار اه 
موارد را در نظر گرفت. یعنی چه‌بسا در تجژی فاعل, فعل پسندیده‌ای 
صورت پذیرد که مانع از عقاب اوست. این ازان‌جهت است که ما مذعی 
هستیم که قبح تجرٌی ذاتی نبوده و به اعتبار وجوه فرق می‌کند. 

فی المثل: مکلفی یقین می‌نماید که فلان شخص کافری واجب القتل است 
(و حال انکه فردی فاضل و متقی است) در این حال اگر مخالفت شرع 
کرده اشرا نکش کسایی که اوه فا عتاند ام را بت و تفیدم کفی کید 
چرا که. نکشتن مومن عنوان پسندیده‌ای است که مانع از تاثیر قبح تجژی 


است. 


* مقصود صاحب فصول از عبارت (و اظهر من ذلک ....) چه می‌باشد؟ 

ج: ذکر امثله‌ای است در ذاتی نبودن تجژی از جانب صاحب فصول و 
همفکرانش. 

* مراد صاحب فصول از عبارت (کذا لو نصب ....) چه می‌باشد؟ 

ج: ,مراد اين است که تجرژی ننها در فرض قطع تحقق ندارد, بلکه در صورت 
مکلف بودن به اماره ظنیه و ترک ان نیز متصوّر است. 

* وجه قطع به سلامت از عقاب در عبارت (لما فیه من القطع بالسلامة من 
العقاب) چیست؟ 
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ج: عمل به طریق است و اقتضای حال, یعنی: 

انجام عمل از عبد چون به انگیزه امتثال از فرمان مولی است عقلا 
نماید. 

مراد عبارت (و من هنا ...) در عبارت صاحب فصول چیست؟ 

ج: اشاره به ذاتی نبودن قبح در تجژی و تفاوت در مراتب مذمتش به اعتبار 
* مراد صاحب فصول از عبارت (ان التجژی علی الحرام ... اشد منه فی 
شا حا نها اجه ی بات 

1 این است که, چنانچه فاعل مکروه واقعی را حرام دانسته و مع‌ذلک 
تجژی نموده و مرتکب شود. مذمّتش بیشتر و شدیدتر است از اینکه مباح 
واقعی را حرام دانسته تجژی کرده و مرتکب شود. 

* مراد از عبارت (یختلف باختلافها ضعفا و شدة) چه می‌باشد؟ 

ج: این می‌باشد که. در مندوبات نیز مراتب مذمت و توبیخ از جهت شدذت و 
تجژی در مندوبات موکد شدیدتر از تجژی در مندوبات غیر موکد است. 
"ال مطلب ,قوی ارنظر صایت تصو لت 

ج: این است که اگر مکلفی مستحب واقعی را حرام دانسته و تجرژی کرده 
مرتکب شود تجژیش بیشتر و شدیدتر است از کسی که مستحب موکدی 
را حرام بداند و مرتکب شود. 

همان‌طور که تجزی در مکروهات به حسب مراتب مختلف متفاوت است و 
لذ| اگر مکلفی مکروه ضعیفی را حرام دانسته, تجژی کرده و مرتکب شود 
تجژیش سبک‌تر از کسی است که مکروه مفلظی را حرام دانست. تجژی 
نموده و مرتکب شود. 

* مراد صاحب فصول از عبارت (و یمکن ان یراعی ....) چیست؟ 

ج: مراد نفی استحقاق عقاب از تجژی در واجبات واقعی به‌طور مطلق با 
نسبت به برخی موارد است. 
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اکول:ترن علید. 

1- آولا: منع ما ذکره من عدم کون قبح التجژی ذاتیا, لان التجژی علی 
الفولی: قح #انا کالظلم. بل هو فسم.من الظلمم فیمتتم غروض الضنه 
المحسنة له؛ و فی مقابله الانقیاد لله سبحانه, فائه یمتنع آن یعرض له جهة 
مقبحة. 

مایا مشاه یلاها فی زو هی امس مش لحم نع 
طتحه :ها لم برض له‌ تاک الجمه وا لیس معا لا تعرض له میاه حسی. و 
لا قیح الا بملاحظة ما یتحفّق فی ضمنه. 

و بعبارخ اخری: لو سلمنا. عدم کوته عله تاقة للفیخ کالطلم فلا شک فن 
کونه مقتضیا له کالکذب (و لیس من قبیل الافعال التی لا یدرک العقل 
سملاخظنها قی. آنقسها حستها و لا فنحها و خننتد فشوففت. ارتفاع فبخه.غلی 
اتضمام جهة بنذاری نها فیحه: کالکدت المحتن انجاء نت ومن الععلوم 
آنْ ترک قتل المومن- توضف آنه فومن» فی الضال الق ذکره> کفعله لین 
من الامور الّتی تتصف بحسن آو قبح, للجهل بکونه قتل مومن- ولذا اعترف 
فی کلامه بأئه لو قتله کان معذورا- فاذا لم یکن هذا الفعل الذی تحقّق 
التجژی فی ضمنه ممّا یصف بحسن آو قبح لم یوثُر فی اقتضاء ما یقتضی 
القتعد کما لایور فی.افضاء ما بفضی الخسن له فرض آمره فتن کافر 
و ی ی و 
4- و دعوی «أنّ الفعل الذی بتحّق به التجرژی و ان لم یتّصف فی نفسه 
بحسن و لا قبح لکونه مجهول العنوان, لکثه لا یمتنع آن یوْتر فی قبح ما 
۷ 1 رکف ال ان عصول هل آلامور: التارند غن 
التدیه فف اسشهنا ی الهد ره ارو هه عحل خر بلا فتم و غایه بفکن 
ابتتاء منع الدلیل العقلی السابق فی قبح التجلای» مدفوعة- مضافا الی 
الفرق بین ما نحن فیه و بين ما تقدّم من الدلیل العقلی, کما لا یخفی علی 
المتامل- بان العقل مستقل بقیح التجرّی فی المثال المذکور. 

ومد ترک فت دومن فی صقر ملاع اف‌تان ی لقن لا ری 
بحسن و لا قبح, لا یرفع قبحه, و لذا یحکم العقل بقبح الکذب و ضرب الیتیم 
اذا انضمّ الیهما ما بصرفهما الی المصلحة اذا جهل الفاعل بذلک. 

5- نم م ائه ذکر هذا القائل فی بعض کلماته: «أنْ التجژی اذا صادف المعصية 
الواقعية تداخل عقابهما»[13]. 

6 و لد هام معتی محصل اقا الکلاس ازع کون ای صقوانا سنشفلا 
فی اتعحفان العقات لا فحه لاخ ان ارند به وحفه العفاب. فانه پرجنم 
بل قر که هقی الوا ای سا رای ما هعای لاه امه 
ان رید تم عقایبت نوی مان مخ ال خی‌قیدا یسم داح ان 


کل قن ام فا انس له سص ها یه علی سا کان فیه احفهنا. 
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برجمه . 





اشاره 


شیح در پاسخ به صاحب فصول می‌فرماید: دو ایراد بر ایشان وارد است. 

1- رد و منع این سخن, که قبح تجژی ذاتی نیست., زیرا تجژی بر مولی ذاتا 
قبیح است مانند ظلم؛ بلکه خود نوعی از ستم است (چه در قبح فعلی و 
چه در قبح فاعلی) ۱ 
اد وس صقن تدم سر سم عم انس سرا که جر فان 
(تجری) انقیاد خدای سبحان قرار دارد که عروض صفت و جهت قبیح کننده 
ال ات 

2- به فرض که بپذيريم. عروض جهت محشنة بر تجرژی محال نمی‌باشد, 
لکن تا زمانی که این جهت بران (تجری) عارض نشده, تجزی بر صفت 
قبحش باقی بوده, و از اموری نمی‌باشد که ذاتا و فی نفسه دارای حسن و 
یا قیح نبوده مگر , به ملاخظه جهتن. که تحا ی در من آن تحقق می‌اند: 

3- و به و 

یه فرض: که تج ق. متل ظلم علت: ناه بای فیح با فد بش تردیدی 
نیست که مقتضی یرای آن است و از قبیل افعالی نیست که عقل با 
ملاحظه خود آن افعال و جهات عارضه یزان نتواند حسن و يا قبحش را 
درک کند. 

در این صورت (وقتی پذیرفتیم که تجرژی مقتضی قبح است) 

- پس رفع قبح از آن (تجری) متوقف است به انضمام جهتی که قبح تجژی 
به و اسطه ان جبران می‌ شود (و به‌جای ان حسن پید | می‌شود) مانند دروعی 
ک سسن ات سامس است 

و روشن اا ترک قتل موّمن از آن جهت که موّمن 9 در 
تا کي ان من کم مه سار اه با یر صال ان موم 
حسن و قبحی ندارد. (چنانچه انجام قتل نیز در این حال همین‌طور است). 

ها ات صقر ی ترا کف مسر را 
هم بکشد چون جهل داشته معذور است. ٍ 

پس وقتی این فعلی که تجژی در ضمن ان تحقق می‌يابد از جمله اموری 
که متصف به حسن و قبح می‌شوند نبود در اقتضاء قبح از ناحیه تجژی اثر 
تدای بانط که ان قعل در افتضاء عسم ار تاحبه. افاد مذتر 
و لذا اگر فرض شود که امر کند (مولی) او را (عبد را) به قتل کافری پس 
مقس را نع افاه آشکد کافر استه کست هشن از مت قاری [ که 
در او هست) مدحش اشکال ندارد و 
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تفه آنتکفر ایش فمل ون ال شوم ات ناسمه سفن 
حسن نمی‌شود (چون قتل از روی جهل از وی صادر شده). 

4 و ادعای اين مطلب که (یک تنوهم و دفع آن) فعلی که به‌واسطه آن 
تجلژی محقق می‌شود اگرچه (آن فعل) ذاتا به حسن و قبح متصف 
نمی‌ننود: به خاطر, اینکه مجهول الفتوان افت. (تح ی سمی‌داند عتوان 
ترکش ترک قتل موّمن است) لکن امتناعی ندارد که (ان فعل) در قبح 
تجژی اثر گذاشته تا آن (قیح را) رفع کند مگر اينکه قائل به عدم دخالت 
امور خارج از قدرت در استحقاق مدح و ذم شویم, که آن‌هم محل نظر 
تاک نو است وان مت مک است که ان ال لت سا 
(بیان محقق سبزواری) را در قبح تجژی منع نماییم) دفع می‌شود و درست 
نمی‌باشد. ۲ 
علاوه بر اینکه فرق است بین ما نحن فیه (نزاع با صاحب فصول) با انچه 
گذشت (نزاع با مرحوم محقق سبزواری) چنانچه بر شخص متفکر مخفی 
نیست که عقل در تقبیح تجژی در متال مذکور مستقل است و صرف تحقق 
تری قتل مومن در ضمن تجژی با اعتراف به اينکه این ترک نه حسن دارد 
و نه قبح, قبح تجرژی را رفع نمی‌کند و لذا عقل به زشتی دروغی که 
(شخص جاهل مرتکب شده) و زدن یتیمی که (مصلحت داشته و ضارب از 
آن بی‌خبر است) حکم می‌کند البته اگر منضم‌کننده به دروغ و ضرب آنچه 
را که سوق می‌دهد آن دو را (دروغ و ضرب را) به‌سوی مصلحت, ریز اکة 
فاعل به آن مصلحت جاهل است. 

تشریحج لت اولین ایراد شیخ به صاحب فصول چیست؟ 

۱ 

رای ها ار ای این کیت 

بان لت اسکال صاحب فصول باست وین سا که فبه خی ون 
مایت که اطاه واه است دای اش مس ار آنفا کم ول ار 
تمام الموضوع و علت تامه برای صفت قبح است پس ذاتا مقتضی مذفت 
ست 

به عبارت دیگر: 

عملی عنوان انقیاد صدق کند حسن, و محال است که متصف به قبح شود. 
عنوان تجژی صدق کند قبح, و محال است که متصف به صفت حسن شود. 
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و درک این مطلب مشروط به مراجعه به وجدان و عقل است. 

* پس غرض شیخ از عبارت (سواء کان لنفس الفعل ...) چه می‌باشد؟ 


ج: این است که. اصل حسن با قبح قابل انکار نیست. 

اگرچه مشهور قائل است که تجری قبح فعلی و انقیاد حسن فعلی دارد و 
ما قائلیم که تجژی قبح فاعلی و انقیاد حسن فاعلی دارد. 

ی ی ی 

وقتی قیج در تجّی ذاتی بوده و ما آن را علت تاه برای تقبیح بدانیم محال 
حسن گردد زیرا انقلاب ذات و ماهیت به ذات و ماهیت دیگر پیش می‌آید. 
پس؛ , حسن گردیدن تجرژی که قبحش ذاتی است. محال است. 

* مراد از عبارت (مقابلة الانقیاد ...) چه می‌باشد؟ 

10 : تقابل تجژی و انقیاد می‌باشد. 

بعنی: همان‌طور که تجری 9 تاه برای تقبیح و قبحش ذاتی است, 
ی ی ها 

قوادشته اد-غباوت. ( للم ایمطلا امتاع میت ۰ چه می‌باشد؟ 

۳ بیان دومین اشکال بر سخن صاحب ۱ است بدین معنا که 
می‌فرماید: ۲ 

مر ماو ین آ فاد و فش ای ارات وس ات 
صفت و جهتی در تجژی عارض شود که عنوان قبح را به حسن تبدیل کند 
اما لازمه این حرف این است که حسن انقیاد و قبح تجژی اعتباری است. و 
حال انکه به نظر ما حد اقل اقتضایی است. 

* چرا حسن و قبح در انقیاد و تجرّی اعتباری نیست؟ 

ج: زیرا اگر اعتباری باشد, با قطع نظر از وجوه اعتبار نمی‌توان به حسن 
انقیاد و قبح تجژی حکم نمود یعنی اگر جدای از وجوه اعتبارات از عقل 
بپرسیم که این فعل حسن است يا قبیح پاسخی ندارد و حال انکه در باب 
تجژی و انقیاد اگر از عقل بپرسیم تجرّی در برابر مولی و انقیاد در برابر 
فرمان او خوب است يا نه بلافاصله تجرژی را تقبیح و انقیاد را تحسین 
می‌کند. 

* آیئست: که اکز, بر داتی بودن حسن در انقیاد و قبح در تجژی پای 
0 باید بپذیریم که اقتضایی بودن آن از مسلمات است. لذا قول شما 
که گفتید حسن و قبح انقیاد و تجرّی 
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بالاعتبار است رد و باطل است. 

ت ی تن ی و اتب 
آنخه: از مین ضاخب::فضول: ترمی‌آند.ر این افتضایی. بوون است: ان 
9 بودن و تعبیر اعتباری اعم است از اقتضایی و اعتباری چرا که 


می‌توان اعتباری را در مقابل ذاتی قرار داد. 
* مراد شیخ از عبارت (لکثه باق .... ما لم یعرض له تلک الجهة) چه 
ج: پاسخ شیخ به عروض جهت بر تجرژی است, و لذا می‌فرماید: 
مادامی‌که جهت يا صفت یادشده بر تجژی عارض نشده باز هم تجژی عقلا 
به قبح خود باقی است پس اگر قبحش ذاتی نباشد حد اقل اقتضابی است, 
* مراد شیخ از عبارت (و لیس ممّا لا یعرض له فی نفسه حسن و لا قبح الا 
ج: اینست که: 
تجژی از جمله افعالی نمی‌باشد که حسن و قبح ذاتی نداشته و برای 
اتصاف به هریک از این دو صفت نیاز به جهت عارضه‌ای داشته باشد که 
به‌واسطه عروض آن جهت يا صفت به یکی از دو صفت حسن و يا قبح 
متصف شود. 

* مراد شیخ از عبارت (لو سلمنا عدم کونه علََ تاة للقبح چیسیت ۱ 
00 ی افیا رها له مارم 
* اگر کسی بگوید: اقتضایی بودن حسن انقیاد و قیح تجژی را می‌پذيريم و 
لکن؛ قانون مقتضی این است که تا مانع نیامده تاثیر هست ولی با امدن 
مانع دیگر تجرزی مقتضی قبح نیست حال سوال این است که: ایا می‌توان 
گفت: 


در مواردی که تجژی مصادف با واقع نبوده, مانع هم مفقود است. تجزژی 
مقتضی قبح است؟ و در مواردی که تجژی مطابق با واقع بوده قبح تجژی 
و حسن واجب معارضه نموده نه تنها مانع از قبح تجژژی می‌شود, بلکه ان را 
مباح و مرجوح می‌کند؟ 

ج: خیر, مصادفت با واقع مانع از قبح تجژی نمی‌شود. 

* دلیلتان بر مدعی و پاسخ فوق چیست؟ 

1 اینست که: اگر اتیان فاعل به واجب واقعی (مثل : ترک قتل مومن) 
همراه با علم و اراده باشد فاعل مستحخ مدح است و مانع از قبح آن 
تجژی (که خیال می‌کرد این شخص واجب القتل است و نکشت) می‌شود 
لک اکر.فاغان جاهل ,نود به آننکه تج بش همرام با تزک فتل عغمن اسنت: 
چنین ترکی نه حسن دارد نه قبح, چرا که اگر از روی جهالت او 7 
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مت ار ی ی او رای را تا تفا رتیه 

به عبارت دیگر 

شما گفتید که اگر از روی جهالت فرمان مولایش را انقیاد کرد و با علم به 
اینکه فلان شخص واجب القتل است (و حال انکه مومن است) او را 


کشت., معذور است و مذمت نمی‌شود. 
حال: ما نحن فیه نیز از همین قبیل است., یعنی: فاعل جاهل است بر اینکه 
قتل موّمن را تری می‌کند و فعل واجبی را انجام می‌دهد. 
* حاصل و نتیجه دلیل مذکور چیست؟ 
ج: اینست که: تجرزی مقتضی تقبیح است یعنی: 
1- مصادفت ترک قتل با وجوب واقعی چون از روی جهل بوده است حسنی 
ندارد 
2 لذاء مانعی هم که جلوی قبح تجرّی را بگیرد وجود ندارد. 
در نتیجه: مقتضی موجود مانع هم مفقود پس مقتضی (تجری) اثر خود را 
(که قبح است) می‌گذارد. 
کما اینکه: 
1- انقیاد مقتضی حسن است و مصادفت با حرام واقعی, چون از روی 
جهالت بوده مذمّت ندارد تا جلوی حسن انقیاد را بگیرد. 
2- و لذا مقتضی موجود, مانع هم مفقود است. 
در نتیجه: مقتضی انقیاد اثر خود را (که حسن است) می‌گذارد. 
* تفاوت اساسی علّت تامّه و مقتضی را مستقلا بیان کنید؟ 
ح: : مقتضی در صورت عدم مانع در محل قابل, موجب تأثیر و با وجود مانع 
آثرش خنثی می‌شود. مثل: آتش که زمانی در هیزم ایجاد احتراق می‌کند که 
مانع از آتش گرفتن موجود نباشد لذا اگر مانع (رطوبت در هیزم) موجود 
شد آتش نمی‌گیرد. لکن علّت تامّه تنها بدون فرض وجود مانع موجب و 
موّثر است. 
* از تفاوت فوق چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ 
ج: اینکه, علت تاه همان مقتضی است لکن بدون فرض مانع. 

9 و تن سا ۰) چیست؟ 

: اینست که: تجلّی از جمله افعالی نیست که تا جهت يا صفتی برآن 
ی ی 
* مراد از عبارت (فلا شک فی کونه مقتضیا له) چه می‌باشد؟[ 14 ] 
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این می‌باشد که اگر ما تجژی را علت تامّه برای قبح ندانیم بلا تردید باید 
مقتضی قبح 
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بااشد چرا که (المقتضی اثر اثره ما لم بمنعه مانع). 

* مقصود شیخ از عبارت (دعوی ان الفعل .... تا ۰ مدفوعة) در متن 


ج: طرح یک توهم و اشکال به شرح ذیل است: 


1- اگر در بحث تجرژی بپذيريم که مصادفت تجرّی با وجوب واقعی به دلیل 
جهل متجژی (که نمی‌دانسته تجژیش همراه با ترک قتل مومن است) 
اتصاف به حسن و قبح پیدا نمی کند. 
واقعیه دارد هرچند بالقوه. 
حال: چه اشکال دارد که این مصادفت موثر در قبح تجژی بوده و جلوی قبح 
آندرا یرد 
2- يا اگر در باب انقیاد قبول کنیم که. مصادفت (انقیاد) با حرام واقعی 
چون از روی جهالت بوده نه متصف به حسن می‌شود و نه قبح. 
چه اشکال دارد که این مصادفت موّثر در حسن بوده و جلوی حسن انقیاد 
۲ تحیتن را عقلا مانعی وجود دارد. 
* مراد از عبارت (الا ان یقول تا و هو محلّ نظر بل منع) چیست؟ 

1 : ادامه سخن مستشکل است که می‌گوید اگر شما : به ما اشکال کنید که: 
- مصادفت (تجژی) با وجوب واقعی و انقیاد با حرام واقعی, امری تصادفی 
و خارج از اختیار متجژی و منقاد بوده است و لذا نمی‌توان موثر در 
استحقاق مدح و ذم باشد. 
می‌گوییم که: مگر شما در پاسخ به دلیل چهارم مشهور نفرمودید که: 
عدم المصادفة (یعنی امر خارح از اختیار) می‌تواند موثر در عدم العقاب 
باشد و عقلا مانعی ندارد و شواهدی هک آ موی 
حال در ما نحن فیه نیز ما می‌گوییم که: این امر نیز اگرچه حسن ندارد لکن 
چه اشکالی دارد که جلوی قبح تجژی را بگیرد. 
* وجه اشکال فوق چیست؟ 
ج: وجه اشکال مذکور, فرموده محقق سبزواری بود به نقل از جناب شیخ و 
حاصل ان بود که تفاوتی میان متجژی و عاصی نیست زرا زمانی که 
فعل هر دو با عنوان قبیح واقعی مصادف شد هر دو مورد مذمت قرار 
گرفته ی 1 
* مراد از عبارت (و علیه یمکن ابتناء منع الدلیل العقلی ...) در کلام 
ی 

: اینست که: بنابراین منع: (یعنی عدم دخالت امور خارج از اختیار در 
استحقاق مدح و ذمٌّ) می‌توان دلیل عقلی سابق (تقریر جناب سبزواری) را 
این گونه جواب داد که: 
اساس تقریر محقق سبزواری بر این بود که افعال خارج از اختیار متجرژی و 
نقاد تفا نز 
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مناط و ملاک در تفاوت میان مدح و ذم قرار بگیرند و لذا عاصی و متجری 
در فعل با هم یکسانند. 


لکن ما می‌گوئیم: 
جه, اشکال دارد که او خی ان سا وف ان این ۵ ی 
باشد و ما ملتزم شویم که: متجژی به ملاحظه اینکه فعلش مصادف شده با 
عنوان حسن واقعی عقاب نداشته و عاصی به اعتبار تطابق فعلش با قبیح, 
معاقب باشد. 
هرادا اک( متفه یاقا البق رن ما رف وه 
ج: پاسخ جناب شیخ است به متوهم و تبیین مقام بحث در اینجا (یعنی: نزاع 
باصاخب قصول ابایحت کته (یعتی براع‌با حفق:هرواوی]. 
۲ شیخ چه پاسخی به اشکال فوق می‌دهد؟ 
ج: می‌فرماید: 

ِ فرق است میان ما نحن فیه و پاسخی که از دلیل چهارم مشهور 
دادیم . 
می‌گوئید که مصادفت تجرّی با وجوب واقعی موجب رفع قبح است. 
یعنی: قبول دارید که تجژٌی بما هو هو قبح‌اور است لکن با مصادفت با واقع 
رفع می‌شود. 

و لذاء اگر یک امر غیر اختیاری بتواند موثر در دفع باشد دلیل بر این نیست 
که, موثر در رفع هم باشد, چرا که دفع آسان‌تر است از رفع. 
ثانیا: عقل مستقلا حکم به قبح تجرژی بر مولی کرده و صرف مصادفت با 
وجوب واقعی قبحش را از بین نمی‌برد, چرا که از روی علم و اراده نبوده, 
بلکه از روی جهل بوده است یعنی: 

اگر کسی به عقل و وجدان خود مراجعه کند قطعا می‌یابد که تجژی بر 
مولی قبیجح است و ترک قتل موّمن قبیح است و این قوی‌ترین شاهد و 
دلیلی است بر اینکه صرف توافق فعل با مصلحت واقعی در رفع قبح از 

فعل مذکور کافی نیست به‌ویژه اینکه ید 

ای و ی دم این ترک فاقد تأثیر است؟ 
ج: زیرا تأثیر متعلّق به افعالی است که مقتضی برای یکی از دو صفت 
حسن و یا قیح بوده اند نه مجرد امکان. و حال آنکه در اینجا: مذعی 
خود معترف است که این ترک امکان صرف و ماهیت بحت است و ذاتا 
حسن و قبحی ندارد و لذ| ترکی که از روی جهالت رح داده نمی‌تواند 
اقتضای قبح در تجژٌی را خنثی کند. 
فی المثل زدن بنیم برای عون ند است هر چند این ضرب اتفاقا مابه 
ناوتب او هم بشود 
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لکن این تأدیب ابفاقی ربطی به فاعل ندارد و معلول فعل ضارب هم 
نمی‌باشد. چرا که تصادفا حادت گردیده است. 
* حاصل مطلب کدام است؟ 
2 این ات که .با فیع دای تنارد اغم از فعلی.ه فاعلینه با فیح 
اقتضایی, و چیزی که رافع این قبح از تجلژی شود وجود ندارد. پس؛ سخن 
صاحب فصول سخن درستی نیست. 

* مراد از عبارت (ثم ائّه ذکر هذا القائل ...) چه می‌باشد؟ 
10 : نقل کلام دیگری از صاحب فصول است پس از بیان مطالب یاد شده که 
می‌فرماید: 
در جائی که: تجژی با معصیت واقعی مصادف شود عقاب. عصیان و تجژی 
با هم تداخل می‌نمایند. 

ی دام با فخانم بمصرخت دک کی ام وهی دی ماع 
هم عمل حرام بوده باشد در اینجا عقاب تجری و عقاب واقع تداخل 
می 

وا ها بای تعاس نی مستان ۱ الکلام اذ ...) چیست؟ 
جح : این است که, معنا و مفهوم درستی از این سخن صاحب فصول استفاده 
نمی‌ شود. زیرا| اگر تجری را عنوان مستقل و علی‌حده‌ای برای استحقاق 
بدانیم. چنانچه خود صاحب فصول نیز به همین معنا معتقد است. دیگر جایی 
برای تداخل عقاب تجژی با عقاب عصیان نمی‌باشد. 
به عبارت دیگر: آیا هر دو عنوان عقاب و تجرژی دارای یک عقاب‌اند يا اينکه 
علاوه بر عقاب محض تجرّی, شخص منتجرّی را نیز یک عقاب دیگری 
می ۰ 
اگر مقصود, عقاب واحد برای هر دو عنوان تجزی و عصیان است: 
اولا: شما خود برای عنوان تجری نیزء همچون عصیان مستقلا عقاب قائل 
هستید. پس؛ در فرض بالا عقاب مربوط به عصیان است يا تجژی؟ به 
هریک که نسبت بدهید ترجیح بلامرجح است. 
تایسا ایت تداخاه با منظی روایات مرت اسهم اقا هد یه ار وه 
روایتی است با اين مضمون که (علی الراضی اثم و علی الدّاخل اثمان) 
بعنی . : راضی به گناه یک عقاب دارد و مرتکب آن دو گناه. چنانچه ملاحظه 
می‌ شود در مورد مرتکب نفرمود یک گناه از باب تداخل, (گناه رل و 
اکاخارتیات او ان مقضوفان افصان کت ات ابرم تداع نمی اند 
بلکه.یی قاعده کلی است که هر اه در فعلی یک وان از فیح باشد یک 
زیادتر شده و دارای دو عقاب است. 
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دو عقاب دارد. 

ننیجه اينکه وجهی برای تداخل نمی‌باشد. 

* حاصل مقصود و عقیده شیخ در این مقام چیست؟ 

ون من دی کتحاتتدق شوم آشتته که هرس آ ندمت اوه 
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و التحقیق آثّه لا فرق فی قبح البَجرّی بین موارده و أنْ المتجرّی لا 
0 ال مه کات مت باه وه سر رد 
بذلک. 

2 هداما اتتحفاقه تلو من عبت اافتل ای فی یهد قفیه اشعال: 
کما اعترف به الشهید, قذس سزه, فیما یاتی من کلامه. 

3- نعم لو کان التجری.غلی المعضیه بالقصد الن المعضیق قالض یه فن 
الاخبار الکثبرن العنو عته: و ان کان نطهر من آخبار اخر الغقاب:علی الفضد 
آیضا: 


مثل قوله ی لاه له 

[1] «نية الکافر شر من عمله». 

[2] و قوله [علیه السلام] «انما یحشر الباس علی نیاتهم».[15] 

[3] و ما ورد من تعلیل خلود آهل التّار فی الثّار و خلود اهل الجئثة فی الجنة 
بعزم کل من الطائفتین علی الثبات علی ما کان علیه من المعصية و 
الطاعة لو خلدوا فی الدنیا[16] 

1 فا وزد هنن آنة «اذا التقی المسلمان بسیفهما فالقاتل و المقتول فی 
الثار» قبل: با رسول اللّه هذا القاتل, فما بال المقتول؟ قال «لاثه آراد قتل 
صاحبه». [ 7 1] 

[5] و ما ورد فی العقاب علی فعل بعض المقدمات بقصد ترئب الحرام, 
کغارس الخمر[18] و الماشی لسعاية مومن[ 19] 

[6] و فحوی ما دلْ علی آأنْ الرضا بفعل کفعله, مثل ما عن آمیر الموّمنین 
(ع). 

«الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم. و علی الداخل اثمان: اثم الرضا و 
اثم الدخول» 201۰ 

زوا وردمن ان مت رصع فد لزمه و آن لم یفعل».[21] 

[81] و ما ورد فی تفسیر قوله تعالی «فلم قتموهم ان کنتمٌ صادقین»[22] 
من آَنّ نسبة القتل الی المخاطبین مع تأحرهم عن آلقاتلین بکثیر, لرضاهم 


بفعلهم. 

و یویده قوله تعالی: «یلک الّلرّ الَخْرَه تجْقلها لین لا بُریدون غلَّا فی 
الْوّض و لا قساداً و العافبَه 
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للمتقین»[23]. ۰ و قوله تعالی «انّ الذین یجبون ان تشیع الفاجشَةٌ فی الذین 


آَح | له .] ی ] 
امنو لهَمْ عذاب الیمْ»[24] 


ترجمه. 


1- تحقیق اینست که: میان موارد تجژی فرقی نیست (چه مصادف با 
واجب واقعی باشد يا نه). اما شخص متجرژی که هیچ جای شبهه در 
استحقاق مذمتش نیست به خاطر (کاشفیت تجژی) از حیث باطن و بدی 
نهانش می‌باشد. 

2- اما مستحق بودن (متجری) بر مذقت از جهت فعلی که تجرّی در ضمن 
آن: مخصق, هن تیود مورد اشکال است چنانچه شهید اول قذس سزه در 
کلامی که ان‌شاءالله نقل خواهد شد به اين امر اعتراف نموده است. 

3- بله اگر تجرّی بر قصد گناه باشد در اخبار بسیاری تصریح به عفو از آن 
(قصد) شده است, هرچند از اخبار دیگری برمی‌آید که قصد گناه نیز عقاب 
دارد. مثل: 

5 این فرموده پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله: 

2 را ای اه اس ی 

حشر و نشر مردم بر نت و عزمشان است. 

3- يا اخباری که: علت لور اهل ,وم در خیم محامدانکی آهلن مت ۱ 
عزم و اراده هریک از اين دو طایفه بر عصیان و طاعت در صورت 
خلودشان در دنیا دانسته است. 

4- یا اخباری به این مضمون که: اگر دو گروه مسلمان به‌وسیله شمشیر با 
هم درآویختند قاتل و مقتول در جهنم‌اند. 

گفته شد یا رسول الله: این قاتل است پس مقتول چرا. 

پیامبر (ص) فرمود: 

زیرا او نیز در صدد کشتن رفیقش بود. 

5- يا اخباری که: در عقاب و مجازات بر انجام بعضی از مقدمات حرام به 
قصد و به حرام است, مثل کشت‌کننده درحت انگور برای 
موّمن نزد کسی,. 

6- يا فحوای اخباری که دلالت می‌کند بر اینکه: رضا دادن به فعلی مثل 
انجام آن فعل 
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است., مثل این حدیث شریف از امیر مومنان که فرمودند: 
ها ایا کی ای تا اور 
فعل داخل شده است بر داخل شونده دو گناه است, گناهی به خاطر 
رضایت (به عمل حرام) و گناهی به خاطر ورود و ارتکاب. 

7- و یا خبری به این مضمون که: کسی که به‌عمل دیگری راضی است پس 


آن عمل همراه اوست گرچه مرتکب (آن) نشده پاشد. ۱ 

8- و روایتی که در تفسیر آیه شریفه (قلم قَتلْمُوهُم م ان کنتَمٌ صادقین) 
می‌فر ماید: 

با اینکه مخاطبین به این آیه از قاتلین ۳ بوده‌آند. پس چطور خداوند 
متعال قتل را بایان شنت بت دهد وه علت. این شست را سود و 
ِِ وافر ایشان به کشته شدن آنها معرفی می‌کند. 

و از جمله آبانت که دلالت , بر این معنا دارد, ایه شریفه‌ای است که 
(جهان اخرت را برای کسانی قرار دادیم که اراده سرکشی و فساد در 
زمین نداشته‌اند). 

۳ المسائل* رأی و نظر شیخ پیرامون موارد تجرّی چیست؟ 

: اینست که: میان موارد تجژی فرقی نمی‌باشد چه مصادف با واجب 
۳۳ درآید يا نه, لکن از لحاظ مذمت فعلی و فاعلی بدین نحو است که: 
الف: در تمام موارد تجژی مذمت و تقبیح فاعلی وجود دارد چرا که تجژی 
ب. ولی در تمام موارد تجری مذفت فعلی و عقاب وجود ندارد. چه در 
مواردی که تجژی با وجوب واقعی مصادف شود و چه در مواردی که با 
چنین وجوبی مصادف نشود. 
* ایا قصد و نیت در تجژی تنها یک صورت دارد؟ 
مه زیرا: ِ 
1- گاهی تجژی بر گناه به ایننست که: فعلی را که مقطوع الحرام است 
انجام دهد و بعد از ان کشف خلاف شود. 
2- و گاهی تجژی بر گناه به قصد و نیت گناه و معصیت است یعنی: مصهّم 
است و اراده کرده است که حرام واقعی را انجام دهد. مثلا دروغ بگوید, 
لکن تنها نت کرده ولی حرامی از او صادر نشده است. 
* بحث در این دو قصد و اراده در تجژی بر سر چیست؟ 
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ج: بر سر اینست که: ایا قصد و اراده معصیت مانند خود معصیت حرام 
ِِ و موجب عقوبت است پا نه. 

* چه پاسخی بر سوّال مذکور داده می‌شود؟ 

ج: و ده از آیات و روایات در این زمینع وارد شده ات 
۳ ۱ نف غق ان عقوبت شده و متجی ی تدارتت 
معصیت هم عقاب دارد. 
نف کدام اخبار به صراحت حکم به عفو عقوبت در تجژی نموده‌اند؟ 


ج: 1- عن الصادق (ع) قال: 
ان اللّه تبارک و تعالی جعل لادم فی ذرینه. 
۱ ۱۳۳ 
3- و من هم بسينة و لم یعملها لم تکتب علیه سیئة 
4 و من هم بها و عملها کتبت علیه سیثة.[ 25] 
* کدام فراز شاهد بر عفو عقوبت در تجژی است؟ 
ج: فراز سوم حدیت 
2- عن الصادق (ع) قال: 
ان المومن ليهمّ بالحسنة و لا یعمل بها فتکتب له حسنة و ان هو عملها 
و ان المومن لیهم بالسَيثة ان یعملها فلا یعملها فلا تکتب علیه.[26] 
* کدام فراز حدیث شریف دلالت بر عفو عقوبت در تجژی دارد؟ 
ج: آخرین فراز حدیثت 
3 رد عن موسی آبن جعفر (ع) قال: 
شالته غن. الملکین, هل یعلمان بالدنب اذا اراد العبد ان یفعله او الحسنة؟ 
فقال: تالکش شالت ۲:۱ 
قلت: لا, قال: ان العبد: 
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ادا هم لکست رنه طبت الب ال ها الشن انقاخن 
الشمال قم فاثه قد هم بالحسنة. فاذا فعلها کان لسانه قلمه و ریقه مداده 
فانبتها له و اذا هم بالسَيتة خرح نفسه منتن الریح فیقول صاحب الشمال 


اس 
ق ام هر اه فا دز فا کان تیاه مه ما ای 
انبتها علیه.[ 27] 


* ظاهر کدام اخبار دلالت بر ثبوت عقاب در تجژی دارد؟ 

ج: اخباری که در متن کتاب و ترجمه اورده شد. 

* اخباری که دلالت بر ثبوت عقاب در تجرژی دارند چه چیزی را موجب این 
ج: در تمام اين اخبار نفس نیت و رضایت و قصد را موجب ثبوت عقاب 


می‌دانند. 
نف در تبیین تعارض این دو دسته دلایل متعارض در عقوبت تجزی و عدم ان 
ِِ بزنید؟ 

: عن ابی هاشم قال: 


سل ال هی ان ؟ 
قال: انما خلد اهل الثار فی الثار, لانْ نتاتهم کانت فی الذنیا لو خلدوا فیها 


ان یعصوا اللّه ابدا و ائما خلد اهل الجثّة فی الچة, لا نیاتهم کانت فی 
الذنیا لو بقوا ان یطیعوا للّه ابدا ما بقوا فالنئات بخلد هوّلاء و هولاء.[28] 
ترجمه حدیت شریف: 

1 فلسفه خلود اهل اتش در جهنم عبارت است از اینکه: 

آنها تصمیم داشتند که اگر برای هميشه در دنیا بمانند خدا را معصیت کنند و 
به واسطه همین نیت و قصد سوء برای همیشه در اتش خواهند سوخت. 

2- و فلسفه خلود اهل بهشت در بهشت عبارتست از اینکه: 

آنها تصمیم داشتند که, اگر برای همیشه در دنیا بمانند اطاعت خدا کنند و 
به‌واسطه همین نیت خوب هميشه برخوردار و متنغم خواهند بود 

نتیجه اینکه: قصد گناه و معصیت عقاب دارد, قصد اطاعت و عبادت هم 
تواب دارد حال. یک دسته از دلایل دلالت بر عدم العقاب علی القصد 
المعصية دارند یک دسته از دلایل دلالت بر عقاب علی القصد المعصية 
دارند. 
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ویعکن خمل الاخبار الافل علی من ارندع عن فضده تعسو حفل الاخبان 
الاخيرة علی من بقی علی قصده حتّی عجز عن الفعل لا باختیاره, او یحمل 
الاولی قلق من اکتفن بضحتو ااقضد بالات علی من اشتعل بعد القضه 
ببعض المقدمات. عما یشهد له حرمة الاعانة علی المحرم, حیث عممه 
بعض الاساکاین (اعاهس‌کان. الحرام ه لعله سیم الصا لا رلندره 
ات 

اعلم آَنْ التجلژی علی آقسام یجمعها عدم المبالاة بالمعصية آو قلتها؛ 
احدها- معند القصه الی المعضتهر النانی: القضد مم الاسعال سم مایه: 
شالت النید عم زمر ماس کوهسعصی الا ال سرد ها 
1 7 التلبس , به لعدم 
المبالاة بمصادفة الحر ام و السادس التلبس به رجاء 1 لا یکون معصیة و 
خوف آن یکون معصیة. 

و یشترط فی صدق التجژی فی الثلائة الاخيرة عدم کون الجهل, عذرا عقلیّ 
او شرعیا, کما فی الشبهة المحصورة الوجوبية او التحريمية, و الا لم یتحقق 
احتمال المعصية و ان تحقق احتمال المخالفة للحکم الواقعی, کما فی 
موارد أصالة لبراعة و استصحابهار 

خبث ذاته و نم و هه سر بر نه, ۳۳ کلام فی تحقی العصیان ۳ 
المتحفق فی ضمنه التجلژی. و علیک بالتامل فی کل من الاقسام. 


ترجمه. 


جمع میان دو دسته اخبار 


حمل اخبار گروه اول بر کسی که با اختیار خودش از نیت و قصد عصیانش 
منصرف شده است. 

و اخبار دسته دوم بر کسی که همچنان به قصد خودش باقی مانده تا اينکه 
اخارا از ففل (حرام ات ان شود و نه از دی اتارم ممکن انست. 

با اک ار دس ان بر کی که یاب صر تحص اقا مود 6 
مرتکب فعل نشده و اخبار دسته دوم بر کسی که بعد از قصد معصیت 
مشغول به برخی مقدمات است. حمل شود. 

شا تست ای پر تسام ار ین ات آلسیه اس هه 
یکت سرخ ار اتاظین علم آن را عم دایم شامل و 
رای کل رام عامل سوه و شا ای اسان سیسات انم 
نبوده و از جهت تنقیح مناط باشد. 
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(اقسام تجرّی و شرط تحقق هریک) 


سپس اینکه: 

تجری داراعي اقسامی است که جامع میان 1 (اقسام) عدم مبالات به 
معصیت: با قلت ان (مبالات در عصیان) است. 

1- - صرف قصد و نیت معصیت. 

2 قصد عصیان با پرداختن به مقدمات آن. 

3- قصد معصیت با مرتکب شدن به فعلی که قطع به گناه آن دارد. 

4- پرداختن به امری که احتمالا گناه است با امید به تحقّق معصیت. 

5- ارتکاب به امری که احتمالا گناه است به خاطر بی‌باکی از انجام حرام. 
6- پرداختن به امری که امید دارد که گناه نباشد و می‌ترسد که معصیت 
باشد. 

شرط صادق بودن تجژی در سه فقره اخیر این است که جهل فاعل عذر 
شرعی و عقلی نباشد., چنانچه در شبهه محصورمر وجوبیه يا تحریمیه این 
آتعت ی ایا اس تست و ره ار اما اش ۱ 
عد باشندا احمال معضت عحتی عی‌ناید هرعند محخملا با داقه متااوت 
تفودم پاش همان‌ظور کشفر کمل به اضل رات .و استضحات, عامل .سرا 
معذور است. 

پس تمام اقسام ششگانه تجزی در اینکه فاعل مستحق مذفت بوده و در 
اينکه دلالت بر بدی ذات و باطن فاعل داشته با هم مشترک‌اند (و قبح 
فاعلی را اثبات می‌نمایند). 

1 ۱ 
نه. لذا لازم است که در هریک از اقسام تجلژی تأمل کنی. 

تشریح المسائل* مقصود از عبارت (و لعله لتتقیح المتاط لا بالثلالة اللفظية 
۰) چه می‌باشد؟ 

این می‌باشد که: اگر کسی بگوید با در عبارت شریفه (ل 
ا ای نا صرام 

در سح باس دهد که نله به لالب لقظی مطایفی شاعل اضانه آلنو 
غلی الانم آمی‌شهد نکر با قيه سناط شامل اعانة التففن بیر ی شود 

* مقصود از تنقیح مناط در عبارت فوق چیست؟ 
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ج: اینست که: مناط حرمت اعانة الفیر علی الاثم عبارتست از مفسده‌ای 


که در اعانت بر اثم وجود دارد حال در این مناط (که همان مفسده است) 
فرقی میان اعانة الفیر علی الاثم و اعانة النفس علی الغیر نمی‌باشد. 
* وجه مشترک و جامع میان اقسام تجژی چیست؟ 
ج: عدم مبالات بة معصیت و یا قلت مبالات در عصیان. 
* مراد از عبارت فوق به عنوان قدر جامع چیست؟ 
ج: اینست که: فاعل, يا اصلا در مصادف شدن آن با حرام تلاش می‌کند و 
بی‌باک است پا اینکه پرهیزش از آن فعل حرام, ناچیز است., و لذا انگیزه‌ای 
برای ترک محزمات و انجام واجبات در وی نمی‌باشد. 
نت سبهه محصوره وجوبیه چیست؟ 

تب است که یک حکم وجوبی از ناحیه شرع مقدس رسیده باشد. لکن 
۱ 34 9 
وجوبی که در روز جمعه بعد از زوال وارد شده, لکن معلوم نیست که 
متعلق آن نماز جمعه است و يا نماز ظهر که جهل شاک نمی‌تواند عذر 
0 

بلکه به دلیل علم اجمالی بوجوب. عقل و شرع هر دو حکم به وجوب 

احتیاط می‌کنند. پس مکلف باید هر دو نماز را به‌جا آورد. 
* شبهه محصوره تحریمیه چگونه شبهه‌ای است؟ 

۱ است که: حکم به حرمت چیزی از ناحیه شارء مقذس صادر 
تا وان ی ان را ی وی ی کر 

فی المثل: حکم به حرمت خمر از ناحیه شرع صادر گردیده از طرفی هم 
ِِ علم اجمالی دارد که یکی از دو ظرف موجود شراب و دیگری آب 
است لکن کدام یکی شراب است نمی‌داند. 
خن آتعا ش یل مکاح عفا وه شرع در اون وهی ناکم به حکم عقل و 
شرع اجتناب از هر دو واجب است. 
* با ادله متعارضه پیرامون عقاب و عدم العقاب در نیت معصیت چگونه 
برخورد می‌شود؟ 
ج: طبق قانون متعارضین, یعنی الجمع مهما امکن اولی من الطرح, عمل 
می‌ شود. 
* جناب شیخ این وجه الجمع را در مورد دو دسته روایات مربوط به بحث 
چگونه انجام می‌دهد؟ 
ج: ایشان دوگونه توجیه و يا وجه الجمع در رابطه با اين دو دسته روایت 
ذکر می‌نماید از جمله: 
ره من وش کال سایق تفه اتشاری: ما هد 
الف: ان دسته از اخبار که قصد معصیت را موجب عقوبت نمی‌دانند و 
متجژی در آنها عفو شده, مربوط به کسانی است که از روی اراده و اختیار 
از یت پلیدشان منصرف شده‌اند ب: و آن دسته از اخبار که قصد معصیت 


را موجب عقاب دانسته و متجزی را معاقب قف وا نت مربوط به کسانی 
است که بر قصد و نیت پلید خود اصرار داشته حتی مقدمات کار را فراهم 
می‌کنند لکن به انجام عمل (حرام) موفق نمی‌شوند. 

نکته: در این توجیه, دسته دوم هستند که معذب و معاقب می‌باشند. 

الف: اخباری که قصد معصیت را موجب عقاب نمی‌دانند و عقاب عفو شده 
است, مربوط به کسانی است که قصد معصیت داشته‌اند, لکن نه وارد 
مقذمات شده‌اند و نه وارد عغمل: 

ب. و اخباری که نت گناه را موجب عقاب می‌دانند و متجری را فعدت: 
مربوط به کسانی است که قصد معصیت داشته و با همین قصد وارد 
مقذمات کار هم شده‌اند لکن به خود عمل دست نیافته‌اند. 

بنابراین: این دسته دوم هستند که معاقب‌اند و عقابشان عفو نمی‌شود. 

* از نظر شیخ کدام‌یک از توجیهات فوق رجحان دارد؟ 

ج: توجیه و يا وجه الجمع دوم رجحان دارد. 

* شاهد شیخ بر ترجیح وجه الجمع (توجیه دوم) چیست؟ 

1 : آیه شریفه‌ای از قرآن کریم فرموده است: 

(تعاوئوا علی الب الّفُّوی و لا تعاوئوا عَلی الائم 5 المعوان) 

نت کیفیت استدلال شیح به [۳۳ شریفه در انبات وجه الجمع پا نوجیه دوم 
چگونه است؟ 

۳ بدین صورت است که: 

[- یاری رساندن در گناه حرام است. (صغری) 

2 کسی که مقذمات حرام را مرتکب می‌شود مشمول این شریفه است 
(کترت) 

که (اعان نفسه علی الاثم). 

(نتیجه) 

به خلاف کسی که هیچ مقدمه‌ای از مقدمات حرام را مرتکب نشده است. 
* تجژی بر چند قسم و به چه معناست؟ 

ج: بر شش قسم و هر قسم معنای مربوط به خود را دارد. 

* اقسام مختلف تجژی را مختصرا توضیح دهید؟ 

ج: 1- گاهی تجژی به این است که متجژی صرفا اراده و قصد گناه دارد 
لکن اقدامی در انجام حرام و يا مقدمات آن در خارج نمی‌کند. که در این 
صورت متجژی معاقب نیست. 
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2- گاهی تجزی به اینست که: 

متجزی قصد گناه دارد و با همین قصد وارد مقذمات گناه می‌شود, لکن به 
خود حرام دست نمی‌یابد, در اینجا متجژی معاقب است (از نظر شیخ) 


3- گاهی تجری به اینست که: 

متجرژی قصد گناه دارد و با همین قصد و اراده عملی را که می‌داند نزد 
مولی حرام است انجام می د هد لکن بعدا| معلوم می‌ شود که این عمل 
حرام نبوده است که در این صورت شیح می‌فرماید: فیه اشکال. 

4- گاهی تجری به اینست که: 

متجژی علم اجمالی دارد به حرمت چیزی, لکن برای رسیدن به حرام یکی 
از دو امر مشتبهه را انجام می د هد . 

5- گاهی تجری به اینست که: 

متجژی علم اجمالی به حرمت دارد, لکن بدون قصد, نسبت به هریک از دو 
طرف؛ یکی از دو امر مشتبه را انجام می‌دهد و باکی ندارد که در حرام 
واقعی بیفتد یا نه مثلا می‌ گوید من این غذا را می‌خورم خواه حلال با حرام. 
6- گاهی تجری به اینست که: 

علم اجمالی دارد لکن یکی از دو اهر مشتیه را انجام می‌دهد به امید. انکه 
حرام واقعی نباشد. 

*متشاً کدام‌یک از اقسام ششگانه کم‌مبالاتی است؟ 
ج: قسم ششم از تجژی. 

* در کدام قسم از تجژی فاعل جاهل است؟ 
ج: قسم 4 و < و 6. 
یا ال و هقی راو اییت اف 
1 ؛ گاهی غذراور ارت و رفع عقاب می کتق همان‌طور که در شبهات بدویه 
و شک در تکلیف چنین است. 
* با توجه به عذرآوری جهل, شرط تحقق تجژی چیست؟ 
. : اینست که: می 3 

* جرا در شیهات ندوبه,ودشی در تفه وه ماه را مه آفعی بر | زک 
شود معصیت صدق نمی‌کند ‏ , 
یچ ۶ خوان راضا رات بر ای فکلف :یر آوی تست 
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* مراد شیخ از عبارت (کلها مشترکة فی استحقاق الفاعل للمذمة ...) 
ج: این است که در اقسام ششگانه تجرژی مذمت فاعلی وجود دارد. 

* مراد ز بت (انما الکلام فی تحقق العصیان بالفعل ....) چیست؟ 

آیا علاوه 0 فاعلی. این اقسام دلالت بر تحقق عصیان به‌واسطه فعلی 
که تجرژی در ضمنش صورت می‌گیرد دارد يا نه. که صورت‌های سه‌گانه اول 
را بررسی کردیم و صورت‌های 4 و 5 و 6 هم که روی مبانی باب علم 
اجمالی دور می‌زند. 


ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 86 

قال الشهید رحمه الله فی القواعد: 

«لا پوتر نیة المعضية عقابا و لا ذما .ها لم یتلیش. بها. و هو ممّا ثبت فی 

الاخبار العفو عنه. و لو نوی المعصية و تلبس بما یراه معصية فظهر خلافها, 

ففی تأثیر هذه النیّة نظر, من ها لا لم تصادف المعصية صارت ند 

1 , و من دلالتها علی انتهاک الحرمة و جراته علی 
صی. 

و قد ذکر پعض الاصحاب آثّه لو شرب الماء تشیّها بشرب المسکر فعل 

حراما. و لعلّه لیس لمجژّد النیّة, بل بانضمام فعل الجوارح. 

و یتصوّر محل النظر فی صور: ۱ 

منها: ما لو وجد امرآة فی منزل غیره, فظنها أَجنبیْة فأصابها, فبان آها 

توح اه ات و منها: ما لو وطی زوجته بظن آئها حائض فبانت طاهرة. 

و منها: لو هجم علی طعام بید غیر فاکله, فتبین انه ملکه. 

و منها: ما اذا قتل نفسا بظن انها معصومة, فبانت مهدورة. 

و قد قال بعض العامة: «نحکم بفسق المتعاطی ذلی, لدلالته علی عدم 

المبالاة بالمعاصی, و یعاقب في الاخرة ما لم یتب عقابا متوسطا بین 

الصغيرة و الکبیرة». و کلاهما تحکم و تخرص علی الغیب», انتهی. 


بیان شهید اوّل در قواعد 


شهید اول در کتاب قواعد فرموده است: 

نیت معصیت مادامی‌که (مکلف) مرتکب معصیت نشده در عقاب و ثبوت 
مذمفمت موثر نمی‌باشد و در اخبار از آن عفو شده است ولی اگر نت 
معصیت نمود و سپس مرتکب امری شد که خود آن را گناه می‌داند, پس از 
هت 

بدین معنا که 

1- از حیت اد با معصیت مصادف نگردیده است پس حکمش مانند مجزژد 
نت است که آن‌هم مواخذه و عقاب نداشت 

2 اما از این جهت که., فعلش دلالت بر هتک حرمت و جسارت بر معاصی 
دارد پس معاقب است. 

برخی از علماء فرموده‌اند: 

اگر کسی مایع مباحی را از روی تشیّه به مسکر بنوشد مرتکب فعل حرام 
شده است؛, و 
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شاید این حکم به صرف نیت نباشد, بلکه به دلیل ضمیمه شدن فعل اعضاء 
و جوارح به نیت باشد. 

و صورت‌های مختلفی در مورد یادشده متصور است از جمله: 

1- اگر مردی زنی را در خانه غیر خودش (دیگری) بيابد و به گمان اینکه 
اجنبیه است با وی تماس پیدا کند پس از آن معلوم شود که همسر و یا 
کنیز خودش بوده است. 

سپس معلوم گردد که طاهر بوده است. ۱ 
3- و اگر کسی بر طعامی که در دست دیگری است حمله برده, بگیرد و آن 
را بخورد بعد معلوم شود که ان خوراکی ملک اوست. 

4- اگر کسی گوسفندی را به گمان اینکه مال دیگری است به قصد تعدّی و 
تجاوز به مال غیر آن را سر ببرد. پس از آن معلوم شود مال خودش بوده 
ست . 

5- اگر کسی به گمان اينکه فلان‌کس معصوم است او را بکشد, سپس 
معلوم شود که مهدور الدم بوده است. 

برخی از علماء عامه گفته‌اند: 

ما حکم به فسق کسی می‌کنيم که مرتکب این قبیل افعال شود. زیرا 
فعلش دلالت دارد که از معاصی باکی نداشته و از مصادف شدن با حرام 


اختاین رتور اخرت: اور فان بین ععاب من قعضیت. کییر مه ضیرم 
خواهند کرد. 

سپس می‌فرماید: این دو نکته (حکم به فسق متعاطی «مرتکب») و 
(عقاب متوسط میان صغیره و کبیره) هر دو از روی تخمین زدن و خبر 
دادن از غیب می‌باشد. تمام شده نقل کلام مرحوم شهید رحمة الله علیه. 
تشریح المبال نظر شهید اول در قواعد پیرامون نیت معصیت چیست؟ 
و( 
عقاب‌آور است در قیامت و در اخبار از آن عفو شده است؛ 

لکن: اگر کسی با نیت معصیت در عملی وارد شد که گمان می‌کرد حرام 
است و معصیت و سپس کشف خلاف شد, در اينکه آیا چنین نیّتی موثر 
است و عقاب‌آور يا نه دو احتمال وجود دارد. 
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1- اگر عمل مصادف با واقع نشد نیت معصیت با چنین عملی در حکم نیت 
صرف و بدون ارتکاب عمل است و مواخذه ندارد. 

2- چنین نیتی به محض شروع در عمل دلالت , بر هتک حرمت و جسارت در 
گناه است پس موجب عقاب است. 

سپس می‌فرماید: ۳ 

چنانچه فردی مایع مباحی مثل آب را با تشبیه خود به شارب الخمر بنوشد 
مرتکب انجام فعل حرام شده است و معاقب می‌باشد. 

البته مقصود نیت تنها نیست, بلکه با اعضاء و جوارح و حرکاتش نیز ادای 
شارب خمر را در آورد. 

به عبارت دیگر: 

نیتش همراه با حرکاتش باشد ونعد آز آن به ذ کر خند-تمونه: از خوازد قجا ی 
می‌پردازد که در ترجمه امده است و لازم به تکرار نمی‌باشد. 

* به‌طور خلاصه چه نظراتی در باب تجرژی مطرح شد؟ 

ج: سه نظر 

[- قول مشهور که تجژی را موجب عقاب می‌دانست مطلقا. 

2- قول شیخ که تجژی را موجب عقوبت نمی‌دانست مطلقا و لکن در پایان 
فزدد ردنر 

3- قول صاحب فصول که میان مواردی که تجژی مطابق با واقع و مواردی 
ِ عدم مصادفت با واقع دارد تفصیل قائل گردید. 

به نظر شما کدام‌یک از اقوال مذکور اصح است؟ 

ج: قول به تفصیل عاقلانه‌تر است. 

* مراد از هیر (هعا) دز عبارت (ه کلاهما تعکم و علض علی الغیب) چه 
اموری است؟ 


0 
* مراد از دو اصطلاح (تحکم) و (تخژص) در متن چیست؟ 
ِ 4 هراد از تحکم زور گفتن و تحمیل کردن است و ادٌعای بدون دلیل و 


2- مراد از تحص حکم حدسی نمودن و تخمین زدن است و گاهی به 
معنای دروغ گفتن 

* جهت تحکم نسبت به (حکم بفسق متعاطی) به چه خاطر است؟ 

ج: به خاطر اینست که: 

دلیلی بر گناه کبیره بودن فعل متعاطی وجود ندارد و يا حد اقل در دسترس 
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ج: اینست که: 

اگر تجری عنوان حرام می‌باشد و موجب موّاخذه و عقاب است پس حکم 
به توسط عقاب بدون وجه می‌باشد 

و اگر تجرژی عنوان حرام نبوده و موجب موّاخذه و عقاب نمی‌شود, اصل 
عقاب و استحقاق معنا ندارد. 

* به نظر شما چه اشکالی به فرموده شهید اوّل وارد است؟ 

10 تن اشکال وارد است : مخالفتی را که جناب شهید اوّل در موارد مذکور 
از باب تجژی برشمرده از باب تجرزژی نمی‌باشد چرا؟ زیرا تجزی در موردی 
محقق می‌شود که امر ظاهری شرعی نبوده و تنها امر عقلی متحقق باشد. 
و حال آنکه: 

در امثله مذکوره, (بجز در مورد دوم) امر ظاهری شرعی در کار است و 
مخالفت فاعل با انها از قبیل مخالفت با امر ظاهری است. 

* اصل در مورد دوم (یعنی: وطی زوجه مظنون الحیضية) مقتضی چه امری 
است و حاصل مطلب کدام است؟ 

ج: مقتضی اینست که: زن حائّض نباشد, در نتیجه: امر ظاهری شرعی با 
فعل وی موافق بوده بلکه مصحح ان است. 

* در چه صورت مخالفت در این مورد نیز از قبیل مخالفت با حکم ظاهری 
شرعی است؟ 

ج: اگر شوهر فرض کند که حالت سابقه زن حیض بوده و استصحاب کند 
بقاء ظنْ به حیض بودن را معذلک قرابت کند و لکن بعد معلوم شود که 
حیض نبوده بلکه پاک بوده است. در این فرض نیز مثل تاش فداره مذکوره 
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الثانی: 

[هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة] اک قد عرفت آثّه لا فرق 
فیما یکون العلم فیه کاشفا محضا بین آسباب العلم. 

تب الی یر واعد من آضخا یا الاخباربین عدم الاعتهان علی اافتاح 
الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغیر الضرورية. لکثرة وقوع 
الاشتباه و الغلط فیها, فلا یمکن الرکون الی شیء منها. 

فان آرادوا عدم جواز الرکون بعد حصول القطع, فلا یعقل ذلک فی مقام 
اعتبار العلم من حیث الکشف, و لو آمکن الحکم بعدم اعتباره لجری مثله 
فی القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق التعل بالتعل. 

مان ناه عدم جواز الخوض فی المطالب العقلية ای ۳ العصا 
لشرعته لکنة وقوع الغلط و الاشتباه فیهاء له ماخ دلی. و 

المعارضة, لکثرة ما یحصل من الخطا فی فهم 0 من مر لاد 
الشرعيِة, فله وجه. و حینتذ فلو خاض فیها و حصُل القطع بما لا یوافق 
الحکم الواقعی لم یعذر فی ذلک, لتقصیره فی مقذمات التحصیل, الا ان 
الشأن فی تبوت کثرة الخطاً اما بقضفی فد ااحطالت مرت الادله 
الشر عية. 


قیقد زا فطع عاان اد حقانت فا هنشت ات 
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دانستید که, هیچ فرقی در اسباب حصول علمی که بعنوان کاشف محض 
دا ام ی هت ار رداص رس تست 


(بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 


به برخی از علمای اخباری ما نسبت داده شده است که ایشان قائل به: 
عدم اعتماد بر قطعی هستند که از مقذمات عقلیه قطعیه غیر ضروری 
ِ به دلیل کترت اشتام و علط دز آنء و لذا تفی‌توان به چنين 
قطعی رکون و استناد جست. 
پس اگر عدم اعتماد و استناد به چنین قطعی را پس از حصول آن اراده 
0 پس این اراده و اعتقاد در رابطه با مقام علم از آن جهت که 
یی امکان در قطعی که از مقدمات شرعیه حاصل می‌شود جاری 
و اگر جایز نبودن تال و انديشه در مطالب عقلیه (جهت به دست آوردن 
سا شرعیه) به خاطر وقوع غلطها و اشتباهات فراوان در آن را اراده 
کرده‌اند, نب شرت ار تم 
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گفتاری درست باشد و به دلیل کثرت خطا و اشتباه در فهم مطالب از ادله 
شرعیّه نیز از معارضه و درگیری چشم‌پوشی شود پس برای کلام آنها 
(اخباریون) وجهی وجود دارد. 
فلذا: ۱ ۱ 
با واقع نیست قطع پیدا کرد به دلیل تقصیر در مقدمات تحصیل حکم معذور 
نمی‌باشد, لکن شان مسئله اینست که: 
معلوم نیست خطاء در مطالب عقلیه بیشتر از اشتباهات در ادله شر عیه 
باشد. 
تشریح المسائل* مقدمة راه‌های دست‌پابی به احکام شر عیه را مشخص 
کنید؟ 
1- دلیل نقلی قطعی مثل: نصْ قرآن, خبر متواتر منصوص, اجماع محصل. 
2- دلیل نقلی مظنون مثل: ظواهر قران, خبر واحد ثقه, شهرت فتوائیه و یا 
اجماعات منقوله. 
- اصول عملیه معتبرة مثل: اصالة البراءخ. اصالة الاستصحاب, اصالة 
الاحتیاط, اصالة التخییر, اصالة الطهارة, اصالة الحلية و اصالة عدم التذ کية 


4- دلیل عقلی ظلّی مثل: قیاس, استحسان, مصالح مرسله. 


5- بناء قطعیه عقلائیه‌ای که از جانب شرع ردع نشده باشد. 
6- حکم عقل قطعی بدیهی ۳ ضروریات دین و مذهب. 
7- حکم عقل قطعی فطری مثل: حسن عدل و انقیاد و قبح ظلم و تجری 


8- حکم عقل قطعی نظری و استدلالی, از طریق چیدن صغری و کبری. 

۴ بحث و بررسی در این مقام پیرامون کدام‌یک از موارد فوق می‌باشد؟ و 

ج: طریق هشتم و طرف‌های بحث جناب شیخ, اصولیین و اخباریین هستند. 

* نظر اخباریین درباره قطع چیست؟ 

ح: قائل به تفصیل میان طرق مختلف قطع می‌باشند به این صورت که: 

[- 9 که از طریق آیابث و روایات تفت مین ند ارزشمند و لا زم 

الاثباع است. 

2 قطعی که از راه حکم عقل استدلالی حاصل شود حجت بوده قابل 

اعتماد می‌باشد. 

3- قطعی که از راه مقذمات عقلیه نظری و استدلالی حاصل شود و بر 

حکمی از احکام ره ماو کرد فاقد اعتبار و ارزش است. 
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* یل اخا ی بو وم اعتار ماه حاصل انم ان عفاتی تایه 

اتحدالی کشت ؟ 

ج: اینست که: 

1- مقذمات عقلی نظری و استدلال‌های عقلی کثیر الخطا هستند. (صغری) 

مر ری که کس الا تاش و فا ناف ارو اش کدی 

پس مقدمات عقلی استدلالی فاقد ارزش‌اند. (نتیجه) 

* پاسخ شیخ به این استدلال اخباریون چیست؟ 

ج: می‌فرماید که: 

اکن هراد شعاان ان اش کم فاها ای ار سا ها 

فاقد اعتبار است کلامی نامعقول است. زیرا: 

ولا: بحث ما در قطع طریقی است و چنین قطعی از هر طریقی حاصل 

شود حجت بوده و هی جاعل و معتبری نمی‌تواند در آن دخالت کند : نه اثباتا 

0 تحصیل حاصل است نه نفیا چون مستلزم تناقض است. چنان که 
شت. 

تاتاه اک قطاه کاضا اش دا سکم نظرع کر الخطا نت قفی هه کم 

راه کتاب و سنت حاصل می‌شود کثیر الخطاست, زیرا مجتهد معصوم نبوده 

و چه‌بسا به حکمی از احکام از طریق ایه یا روایتی قاطع شود و قطعش 

خطا باشد. 

وا اک قاه‌کاضل از شهای قفا ول مر اتقظا تون فا 


ارزش است به همین دلیل هم باید قطع حاصل از مقدمات شرعیه نیز فاقد 
اعتبار و ارزش باشد و حال انکه هیج‌یک از اخباریون به اين مسئله ملتزم 
نمی‌باشند. ۱ 
و اگر مراد شما این است که, قطع حاصل از مقذمات عقلیّه اطمینان‌آور 
نیست پس نباید از اين راه حرکت کنیم, چه قطع بیاید یا نه. 

اولا: برخلاف شما که ادعا می‌کنید مقدمات عقلیه نظریه کثیر الخطاء 
4 مقدمات شرعیه فهم مجتهدین در استنباط احکام صددرصد درست 
است؟ قطعا خواهید گفت: فهم مجتهدین مختلف. و خطا در استنباط آنها 
بسیار است, و با یک جواب نقضی روبرو می‌شوید. 

* پس مراد شیخ از عبارت (فلو سلم ذلک ... فله وجه) چیست؟ 

ج: اینست که: 
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اگر بیذیریم که مقدمات عقلیه کثیر الخطا هستند و قطع حاصل از طریق 
هرن کرت فا ار هارپاس تعصی خر وی بای کم تمتن تا 
از جهتی قابل قبول است. زیراکه. طریق کنیر الخطاء فراوان موجب 
تقویت مصلحت پا القاء در مفسده می‌شود و عقل ان را تقبیح :329 پس 
نباید از اين راه رفت, چنانچه رفتیم و خطا کردیم معذور نخواهیم بود. لکن 
سخن در این است که ما کثرت خطا را در حکم عقل نظری قبول نداریم. 
ج: میل کردن و اعتماد نمودن 

* مراد از قید (الغیر الضروریة) در متن چیست؟ 

ج: اینست که: 

ِِ ضروری را از بحث خارج نماید, زیرا همه بر قطع ضروری اعتماد 
دارند. 


* مراد اخباریها از مقذمات عقلیه قطعیه غیر ضروریه چیست؟ 
‌ 
1- ِِِ« باطنیه (یا وجدانیات) مثل: تشنگی. سیرابی. گرسنگی: 


2 ۱0[ مثل: استحاله اجتماع نقیضین و یا اجتماع ضدذین و 
3- محسوسات, مثل: علم به بزرگتر بودن کل از جزء خودش. 


4- مشهورات مثل: حسن صدق و قبح کذب. 
و 


1 زیرا قائلند که, این سنح مقذمات بسیار مورد اشتباه و غلط قرار 
می‌گیرند 

را دی کاس ز فلا ان نیقی سای اعتان القای بر یه 
کردن میان حصول علم از مقذمات عقلی و مقدذمات نقلی را در این فرض 
قابل تصور و تعقل نمی‌داند؟ 
ج. زیراکه: 
اگر علم از حیث کاشف بودن معتبر است معنایش اینست که: علم از هر 
طریقی که حاصل شود مقصود و مراد را حاصل می‌کند. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 94 
وه و و اد کر ها کل لاش کی ی الم 
فوائده المدنية: 
قال یام ال لیاتسا تال هر ای اش زمرت 
سس عن الصادقین ارم السّلام. 
تعالی و هی ان العلوم التظرتة ِِ 
قشم شم ال اقفر ی سا مس ما اش ی اوه 
ورهذا العمسم لا بقع فیه الخلاف مین العلهاء ند الخطاء فن واته | لافکاد 
ه افی ی ا اتطا ی الکی آا سم عفد تور ای یه 
الفاهه تاه مق ا شرع مم,العلماء ان -معرفه الصور رد 
الامور الواضحة عند الاذهان المستقيمة و الخطاء من جهة الماذة لا یتصوّر 
نی هی العاوه آعوت الم ار فا ال سار 
شم شم الق مان مین التخمایه و ها الق ای 
الالهية و الطبيعية و علم الکلام و علم اصول الفقه و المسائل النظریة و 
الفقهيْة و بعض القواعد المذکورة فی کتب المنطق و من ثم وقع 
الا قات رو السشاحر اس الا رش یه که الالی هه لاه و برد 
علماء الا مفی اصول الفمه و ما اسهم عم الکلام مر رل 
یت قی دلی ی اوعد المنطتته اما فاص من الحطاء مه 

جهة الصورة لا من جهة المادخ, اذ آفضدن ما بستفاد من المنطق فی - 

0 ا لاف و هو سوه کی ان اخسا مه نیع 
قاعه نها لو ان کل ما تصوصی: اخله نی ات فسم من الاقسا ‏ 
من المعلوم امتناع وضع قاعدة یکفل بذلک. 





اشاره 


و بعد از اینکه مطلب فوق را دکر تخودم ابه. کلامی. آگاه شدم که در کتاب 
فوائد المدنیه از محذث استرآبادی حکایت می‌شود و در ردیف استدلالات 
بر انحصار دلیل در غیر ضروریات دینی به شنیدن از حضرات صادقین 
وا ا ری که ارت 

دلیل نهم مبتنی بر یک مقدمه دقیق و شریف است که با تأیید حضرت حق 
ان زا هم کردم وان با رنست ار اینکه:؛ 

علوم نظری و اکتسابی بر دو قسم است: 

1- قسمی که به ماذه‌ای قریب به حس منتهی شده همچون علم هندسه و 
حساب و بیشتر باب‌های منطق. 

و در این قسم از علوم بین علما اختلاف و خطای در نتایج اندیشه‌ها رخ 
نمی‌دهد. 

و علت این عدم اختلاف و خطاء در فکر يا از جهت صورت است يا از جهت 
ماده و خطاء از 
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جهت صورت از علما سرنمی‌زند. زیرا شناخت و آگاهی به صورت از امور 
روشن نزد ذهن‌های صاف و مستقیم است و خطا از جهت ماذه در این 
قبیل علوم به دلیل نزدیکی مواذشان به ذهن تصور نمی شود. 

2 و قسمی به ماده‌ای بعید از حس منتهی شده است که از این قسم 
اقفت تست ای سای باه ام مه او کم و یا ار 
فقهی و برخی از قواعد مذکور در کتاب‌های منطق و از این جهت میان 
فلاسفه در حکمت آلهی و طبیعی و میان علمای اسلام در اصول فقه و 
مسائل فقهی و علم کلام مشاجرات و اختلافات رخ داده است. 

فظلت (ایوم اختلافات) آن است که قواعد فتطفی ضر فا جانع خظا و شاج 
از جهت صوری بوده نه از جهت مادی, زیرا نهایت استفاده‌ای که از علم 
منطق در باب مواد قیاسات می‌شود تقسیم مواد قیاسات است به‌طور 
کلی و لکن در منطق قاعده‌ای که به وسیله آَنْ دانسته شود کدام ماه در 
ایا ای ار ات نا 

# ی ات کی ان سرا ان ام امد سا را سل و مت 


نمود. 

تشریح المسائل* علم هندسه چگونه علمی است؟ 

ج: علمی است که در ان از تعیین مساحات اشکال و مقادیر اجسام و 
احوال آنها صحبت می‌شود. ۲ 

* چرا هندسه و حساب از جمله فنونی هستند که ماده مسائل انها قریب به 


ج: زیراکه موضوع علم هندسه. (کم متصل قار الذات) یعنی جسم تعلیمی 
و خط و سطح است. و موضوع علم حساب., (کم منفصل) یعنی عدد 
می‌باشد و لذا چون مسائل این دو علم منتهی به امری می‌شود که به حس 
نزدیک‌تر است در استدلالات واقع در این دو فن خطا و اشتباه وجود ندارد و 
یا در حد اقل است. 
* مراد از اصطلاح صورت در عبارت (اما من جهة الصورة ...) چیست؟ 
۳ : همان ساخت ر منطقی و يا هیئتی است که برای صغفری و کبری از ناحیه 
نسبت حد وسط به اصغر و اکبر حاصل می‌شود. 

راد ان اصطلاح (ماده) در متن چیست؟ 
چیزی است که جوهر به و اسطه آن در مرحله قوه می‌باشد. 
* ند کین صخرت استتر آبادی دز مقاله .مد کوو خیست ؟ 
ج: ایشان ادعا نموده است که: 
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اگر در غیر ضروریات دین به استدلالات عقلی اعتماد کردیم و در خلاف 
واقع افتادیم در قیامت معذور نخواهیم بود و لذ| تنها راه نجات در این امور 
تمسک به معصومین و شنیدن از آنان است. 

"لین اند اناد بر مدذعای فوق چیست؟ 
ج: برای اثبات مذعای خود دلایل متعدد اورده از جمله برای دلیل فهم خود 
مقدمه‌ای دقیقه اورده است که این مقدمه را به شرح ذیل تبیین می‌کنیم. 
1- دانش‌های ضروری و بدیهی مثل تجربیات. مشاهدات., متواترات و غیره 


2- دانش‌های نظری يا استدلالی که در نوع خود بر سه قسم است 

الف: دانش‌هایی که مواد و مبادیشان از محسوسات است مثل علم 
جفرافیا که بررسی وضعیت اب و هوایی و خصوصیت اقلیمی ... را به 
عهده دارد يا علم فیزیک که پیرامون وزن مخصوص و خواص فیزیکی 
اجسام بحث می‌کند. 

ب. : دانش‌هایی که مواذ و مبادی (با صغریات و کبریات) آنها قریب به حس 
است به عبارت دیگر مواد آنها از محسوسات نیست, لکن از عقلیات 
واضحه و روشن هستند به نحوی که گویا از امور حسیه‌اند. مثل علم 
حساب که پیرامون عدد بحث می‌کند و علم هندسه که درباره کم متصل 
صجبت می‌نماید. ۳ 

ج: دانش‌هایی که مواذ انهاء یعنی صغریات و کبریاتشان نه حسی است نه 
قریب به حس, بلکه از امور عقلیه نظریه و استدلالیه هستند مثل: 

1- علم حکمت الهی که موضوعش وجود و حقایق وجودیه می‌باشد. 

2 علم حکمت طبیعی که پیرامون جسم طبیعی و عوارض ان بحث و 


فحص فک 

3- علم کلام که از مبدأٌ و معاد سخن می‌گوید. ۲ 

* مراد اقای استرابادی از ذکر دانش‌ها و عناوین مذکور چیست؟ 

ج: مقصودش آینست که: 

در آنه که ها اعلاق. بظزه مه مق اقا ها وی سا دا تفن 
بسیار است و ضابطه‌ای هم برای رفع این اشتباهات وجود ندارد و لذ| 
نمی‌توان به این گونه از علوم اعتماد نمود. 

* خطا و اشتباه مورد نظر, مربوط به صورت استدلالات است يا به مواد 
انها؟ 

1 0 ِ چنین ِ ح ات در ۳ در دست لیست. 
استدلالات به حساب نمی‌ابند؟ 

ج: چرا و لکن مشخص نکرده‌اند که کدام ماده در فلان استدلال برهانی 
بوده و کدام ماده مفالطه‌ای می‌باشد, بلکه تشخیص آن به دقت خود انسان 
9 شده تا 0 بینديیشد و آن را تشخیص دهد که اشتباه در این 
چیست؟ 

1 اینست که مسائل و قضایای هند سه و حساب نوعاأ از قضایای برهانی 
است و قضایای برهانی بدون واسطه پا با واسطه به بدیهیات ششعاته 
منطقی بعلی اولیات؛ مشاهدات, فطریات؛ حدسیات, متواترات و تجربیات 
منتهی می‌شوند و این قضایا اگرچه عقلی هستند لکن در بداهت و وضوح 
* چرا در علوم و قضایای برهانی اشتباه راه ندارد؟ 

زیرا| اشتباه در این گونه براهین پا باید از لحاظ صورت قیاس بااشد پا از 
لحاظ ماه قیاس و خطا و اشتباه در هیچ‌یک از این دو مورد راه ندارد. زیرا| 
اگر مستدل شکل و صورت قضیه را از نظر حد وسط در صفری و کبری و 
رموز اشکال چهارگانه رعایت کند به اشتباه نمی‌رسد. 

و از نظر ماده قیاس چون این‌گونه مواد قریب به حس‌اند و مورد مشاهده, 
اشتباه معنا ندارد بنابراین در مسائل اصلی و اساسی هندسه و حساب 
اختلاف نظر وجود ندارد. 

پر مس سرخ اه پا ی انا ره ری 9۵ 


نم استظهر ببعض الوجوه تاییدا لما ذکره. و قال بعد ذلک: 
اه لا فرق فی ذلک بین العقلیات و الشرعیات. و الشاهد علی ذلک 
طا تشتاهده مه کنوم الاحبلافات الوادععش اهل الشرع قی اصول الدس و 
فی الفروع الفقهية. 
قلت: اما نشاً ذلک من ضم مقلمة عقلیة باطلة بالمقلمة النقلة الظْْية و 
القطعية. 
و من الموضحات لما ذکرناه- من أنّه لیس فی المنطق قانون یعصم عن 
الخظا فی مایم الفکر- آن المشاتین اتغوا النداهه فی ان تفریی.ماء کوز 
الی کوزین اعدام لشخصه و احدات لشخصین آخرین- و علی هذه المقدذمة 
بنوا اثبات الهیولی- و الاشرافیین ادعوا البداهة فی اه لیس اعداما 
الا تحص ال وا ها آعدهت ی ماه مها سا 
ثم قال: 
اذا عرفت ما مهّدناه من المقلمة الدقيقة الشریفه فنقول: آن تمشکنا 
بکلاههم امه السام‌قفد عصضها من الخطاو ان شتکیا رهم لم عم 
عنه |[ 29]. انتهی کلامه. 
و المستفاد من کلامه عدم حجِْية ادراکات العقل فی غير المحسوسات و ما 
تکون سادیه فرنوه هت لحاس ادا آم توا خی علنه الععول: 
و قد استحسن ما ذکره غیر واحد ممن تأخُر عنه, منهم السید المحدذت 
الجزاثری قذس سره فی اوائل شرح التهذیب. علی ما حکی عنه. قال بعد 
دکر کلام العتوت ااشی م ۳ 
«و تحقیق المقام یقتضی ما ذهب الیه. فان قلت: قد عزلت العقل عن 
الحکم قیال ضول والعروع فول چیقی لعسیم مي‌مشاله فی الستان ؟ 
قلت: آفا الندیهیات فهن له وحده. و هه الحاکم فیها. و آها التظربات فان 
وافقه اللّقل و حکم بحکمه قَدّم حکمه علی النقل وحده. و أمّا لو تعارض هو 
و النقلت, فلا شک عندنا فی ترجیح النقل و عدم الالتفات الی ما حکم به 
ااعل ال و ها ال ی یه مسا ال ور سم کر له من 
المسائل المتفرعة».[30] 


ادامه گفتار استرآبادی 


سپس به عنوان تأیید مطالبی که ذکر نموده به بعضی از وجوه متمشٌک 
شده و بعد از آن ِ 

بودن میان علوم 
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۳ | 
میان متشرعین و فقهاء در اصول دین و فروع دین مشاهده می‌کنیم. 


می کویم : 

این اختلافات از انضمام مقذمه عقلی باطل به مقذمه نقلیه ظنیه یا قطعیه 
(در استنباط حکم) سرچشمه فی گنز و در آنچه ما گفتیم روشن است که 
در منطق قانونی که انسان را از ز خطا در ماده تفکر حفظ کند وجود ندارد. 
چه آنکه مشائیین اذغای بداهت کرده‌اند در اینکه آب یک کوزه را هنگامی 
که در دو کوزه بریزند. عامل نابودی فرد اول و احداث و ایجاد دو فرد جدید 
است و اثبات هیولی و ماده را ؛ بر این مقدمه بنا نهاده‌اند. و حکمای اشراق 
در اینکه (ریختن نت یک کوزه در دو کوزه) اعدام شخص اول و احدات دو 
فرد دیگر نمی‌باشد و بلکه صفتی از صفات آن؛ (یعنی صفت اتصال) منعدم 
شده وگرنه همان فرد قدیم است. سپس فرمود: 

پس از آنکه اين مقذمه دقیق و شریف را دانستی, می‌گوییم: 

اگر به کلام معصومین تمسّک بجوییم (در رسیدن به مطلوب) از لغزش 
مصون می‌شویم. و اگر در رسیدن به مطلوب به کلام غیر معصومین 
تمسٌک جستیم ِ (خطا و لغزش) محفوظ نخواهیم ماند. تمام شد کلام 
مرحوم استرآبادی. 

و آنچه از کلام محدت استرآبادی استفاده می‌شود عدم حجیت ادراکات 
عقعلیه اشت در غیر محسوسات و در غیر فواردی که مبادق. مه فعتماتشان 
باشند (یعنی از ضروریات نباشند) آنچه را که او (محدث) گفته, برخی دیگر 
از اخباریین متاخر از او نیکو شمرده‌اند, از جمله مرحوم سید جزایری در 
ی ار ۱ 
محدث استرآبادی با همه طول و تفصیلش می‌گوید: 

اشکال: 

تحقیق در این مقام مقتضی رأی و نظری است که استرآبادی بدان معتقد 
شما کل را ار حکم نمودن فر اضول و فروع متعزل گروید یمن آبااجای 
برای حکم عقل در مسئله‌ای از مسائل باقی می‌ماند. 


پاسخ خواهم گفت: 

اما بدیهیات و مسائل بدیهی صرفا تعلق به عقل داشته, و او (عقل) حاکم 
مستقل در بدیهیات است. 
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و اما نظریات و مسائل نظری: 

اگر نقل با او (عقل) توافق داشت و حکم کرد مثل حکم عقل, (هنگام 
تعارض) مقدم می‌شود حکم عقل بر نقل. 

و اگر عقل با نقل تعارض نمود بدون اینکه نقل دیگری موافق عقل ِ 
پس نزد ما تردیدی در مقدم داشتن نقل مزبور و عدم توجّه به حکم عقل 
نمی‌باشد. 
وان اضا ففاگده مشامی اشت کرفشانل سصا ری بر آن تن اش ۰ و 
پس از آن برخی از مسائل مبتنی بر این اصل را نقل نموده است. 
کشرنج الخسایل" مزاد از غبارت رتم استظهر بعض الوجوم تانیدا الما ذکره) 
در متن چیست؟ 

ج: تایید مطالبش می‌باشد توسط دو وجه عقلی و نقلی که باید به کتاب 
نامبرده مراجعه شود. ٍ 

* در تبیین وجه نقلی توسط استرابادی مثالی بزنید؟ 

ج: از جهت نقلی روایات متواتره‌ای دارد بدین مضمون که: 

ان الله تعالی اخذ ضفغثا من الحق و ضغثا من الباطل فمغثهما, ثم اخرجهما 
الی الناس, ثم بعت یر فون بیتهضا ففر فهضا الاتبیاغ و الاوصیاء فبعث 
الانبیاء لیفرقوا ذلک و جعل الأنبیاء قبل الاوصیاء لیعلم الناس من یفضل الله 
و من یختص و لو کان الحق علی حدة و الباطل علی حدة کل منهما قائم 
پنشانه ها احاع الناست الی. نیقی ولا رضی: ۵. لکن. الله.خلطمیا ب سمل 
تفریقهما الی الانبیاء و الائمة من عبادة. 

* مراد استرآبادی از عبارت (اثه لیس قی المنطق قانون یعصم ...) 

: اینست که: در منطق قانونی وجود ندارد که بتواند انسان را از اشتباه و 
0 در ماده فکر محفوظ بدارد. زیرا اگر چنین قانونی وجود داشت حکما 
که خود پایه‌ گذار و پا ۳ بر قضایای منطقی هستنند تخف با ند به اشتباه 
افتاده و يا این همه اختلاف كِ وجود داشته باشد. که مشائیون در یک 
مسئله ادعای بداهت کنند و اشراقیون مذعی چیز دیگر شوند. 

* اختلاف نظر و اراء حکمای مشاء و اشراق در تحصیل شناخت چیست؟ 
ج: حکمای مشاء, قیاس عقلی و استدلال‌های برهانی را به عنوان 
عمده‌ترین وسیله و راه شناخت حقایق می‌دانند و ادعای کشف و شهود را 
بی 


حکمای اشراق عمده‌ترین و يا تنها راه شناخت حقایق را تزکیه و تهذیب 


نفس دانسته. معتقدند که باید دل را تخلیه و تحلیه نموده آن را جلا و صفا 
و صیقل داده تا انوار الهی در آن 
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اشراق نماید, و معتقدند که اطلاع بر حقایق اشیاء با برهان و استدلال 
* اختلاف دو گروه مشاء و اشراق در ترکیب جسم از خصوص هیولا و عدم 
صورت نوعیه که مادذه عبارنست از همان استعداد و قابلیت یک شیء در 
پذیرش صورت‌های نوعیّه و صورت نوعیه عبارتست از فعلیت یافتن ان 
شیء به همان صورت نوعیه اش. 

ری یت هنم 

فی المثئل: 

1- آبی که اکنون در خارج موجود است دارای صورت نوعیه مائیه است و 
لکن قوّه, بخار شدن در ان وجود دارد در اثر حرارت صورت مائیه جای خود 
را به صورت بخاری داد و همین صورت بخاری خود دارای استعداد صورت 
مائیه است 

2- و يا نطفه‌ای که استعداد صورت نوعیه انسان را داراست در حرکت 
جوهری و تکاملی خود صورت نطفه جای خود را به صورت نوعیه انسان 
می‌دهد و دوباره همین انسان استعداد و قوّه صورت نطفه را دارد 

* جسم در تقسیم اولیه بر چند قسم است؟ 

10 : بر دو قسم است : طبیعی و تعلیمی 

جسم طبیعی جوهری است قابل ابعاد ثلائه و جسم تعلیمی کم مثصلی 
است که دارای ابعاد سه‌گانه طول و عرض و ارتفاع است و لذا نسبت 
جسم تعلیمی به جسم طبیعی, نسبت عارض بر معروض است. 

* نظر حکما پیرامون جسم طبیعی چیست؟ 

1 می گویند: یم طبیعی جوهر مثصل واحدی است که از اجزاء فعلی 
* نظر مشائیون پیرامون جسم طبیعی به‌طور روشن چیست؟ 

ج: جسم را جوهر مثصلی می‌دانند که در جوهر دیگر یعنی صورت حلول 
می‌کند. 

* دلیل مشائیون بر اثبات هیولا (ماده اولی) چیست؟ 

ج: اینست که: ۱ ۱ 

وقتی بر جوهر متصل, انفصال عارض شود مثل اب در کوزه که ان را در دو 
کوزه دیگر بریزند, اتصال سابقش معدوم و دو جوهر متصل دیگر حادث 
می‌شود و لذ| اعدامی صورت گرفت و احدائی یعنی: ان صورت مائیه 


واحد. معدوم و دو صورت نوعیه جدید. حادثت گردید. 
لذ| لا زم است میان این دو آفت که حادت شد, با آن یک ان معدوم (جوهر 
متصل اول) 
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ارتباط و امر مشترکی وجود داشته باشد که در هر دو حال بعینه باقی باشد 
و ال لا زم می‌آید که آن آت قبلی معدوم ی ات جدید از کتم عدم و بدون 
ارثباظ به آن معدوم ایجاد شده باشند. که این بدیهی البطلان است, بلکه 
منشا دا ان ده ات .همان ان واحد می‌باشد. حال آن قابلیت و امر 
مشترکی که تبدیل شده است به این دو اف نامش هیولی پا مادذه بوده و 
این امری بدیهی است. 
ِ اشراقیون پیرامون استدلال فوق از مشائین چیست؟ 

: اینست که: تفریق مذکور اعلام صفتی از صفات جسم (وصف اتصال) و 
صفتی جدید (وصف انفصال) برای آن است یعنی اینکه نه اعدامی 
نسبت به اب اول صورت گرفته و نه احداث حجدیدق؛ بلکه این آت خارجی 
همان آته خارجی است, لکن قبلا دارای هیئت و صورت اتصالیه بوده و 
اکنون دارای هیئت انفصالیه و لذا استدلال مشائیین را مردود می‌دانند. 

۴ مرحوم استرابادی با طرح مسائل فوق به دنبال چه مطلبی می‌باشد؟ 

ج: شیخ می‌فرماید: آنچه از کلام محدّث استرآیادی استفاده می‌شود, این 
است که ایشان ادراکات عقلی را در دو مورد حجت نمی‌داند: 
الف: یکی مواردی که مبادی و مقذمات ان قریب به حس نباشد. مشروط 
به اينکه عقلاء بران توافق نداشته باشند. 
* مراد از عدم توافق عقلاء بران در اینجا چیست ؟[ 31] 
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این است که از ضروریات نباشند. 

* چنانچه به مرحوم استرآبادی اشکال شود که: 

گر خکم عقل در علوم استدلالی به دلیل اینکه در این علوم اختلاف نظر 
هست فاقد ارزش است پس باید به همین دلیل در اجتهاد و استنباط از 
علوم نقلی هم فاقد ارزش باشد به عبارت دیگر: جناب استرابادی, 
همان‌طور که استدلالات عقلی کثیر الخطا هستند. مسائل نظری فقه و علم 
اصول دین نیز مورد اختلاف هستند. چه پاسخی دارد؟ 

ج: محدث استرابادی پاسخ می‌دهد که: مسائل يا بدیهی هستند يا نظری. 
الف: حاکم مستقل در امور بدیهی عقل بوده و مسائل بدیهی صرفا به عقل 
تعلق دارند. 

ب: اما در مسائل نظری: 


1- اگر نقل با عقل توافق داشت یعنی حکم نقل مثل حکم عقل بود هنگام 
تعارض میان این حکم عقلی با نقل. حکم عقل را بر حکم نقل مقذُم 
۳ 

وراک فقل با عفن رصن مود بین اهنت گری مواقی غقل 
۱ 
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تعارض میان حکم عقل و حکم نقل, بلاشک نقل معارض بر عقل مقدم 
می‌باشد و حکم عقل مورد التفات واقع نمی‌شود. 

و اين اصلی است که مسائل بسیاری بران مبتنی می‌باشد که مرحوم 
اب ۳ بحر الفوائد به چهار مسئله از ان مسائل اشاره فرموده 
است از 
1- تاه اخا ات ۲ 
تیار ی از علها دلایل عقلیه-بر«نفی آن اقافه کرده‌آند هرخند رهاناتی: بر ان 
دلالت دارند. 

2- مسئله انساء است که: 

خداوند پیامبرش را در نماز به فراموشی انداخت و اگرچه اخبار مستفیضه 
در.دلالت. بران وارد شدم. لکن: اضحاب و غلفاء آن: را انکاز کرده و نز 
امارات عقلیه تکیه نموده‌اند. 

3- مسئله اراده است که: 

متکلمین معتقدند که ادله عفلیّه دلالت دارند بر عینّت اراده با ذات, لکن در 
اخبار مستفیضه آمده است که اراده زاید بر ذات بوده و از صفات افعال 
است. 

4- مسئله تعیین است (یقین اولین واجب) که: اکثر قائل‌اند به اينکه اوّلین 
واجب. معرفت به حقّ متعال است. زیرا همه اصول و فروع دیگر مبتنی بر 
این اصل است. 
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اقول: لا بحضرنی تشر التخدیب. حتن: الاخظ .ما فاع: علی. ذلک.. غیت 
شعری اذا فرض حکم العقل علی وجه القطع بشیء کیف یجوز حصول 
القطع او الظن من الذلیل النقلین علی خلافه. و کذا لو فرض حصول القطع 
من الدلیل النقلت کیف بجوز حکم العقل بخلاقه علی وجه القطع؟ 

و ممن وافقهما لش ذلک فی الجملة المحدذثت البحر انیت فی مقذمات 
الحداثق, حیث نقل کلاما للسید المتقدم فی هذا المقام و استحسنه, الا ۳۹ 
صرح بحجْیّة العقل الفطرٌ الصحیح و حکم بمطابقته للسُرع و مطابقة 
الشرع له. 

نم قال: «لا مدخل للعقل فی شیء من الاحکام الفقهية من عبادات و 
غیرها؛ ها ای ای تور از 


المذکور عن الاطلاع علیها». 

ثم قال: «نعم یبقی الکلام بالنسبة الی ما یتوقف علی التوقیف, فنقول: ان 

کان الذلیل العقلی المتعلق بذلک بدیهیا ظاهر البداهة, مثل الواحد نصف 

الائنین, فلا ریب فی صحة العمل به. و الا فان لم یعارضه دلیل عقلی و لا 

نقلیْ فکذلک. 

و ان عارضه دلیل, عقلیث ] 2 فان تاد آحدهما بنقلیث کان الترجیح للمتأید 

بالدلیل النقلی, و الا فاشکال. 

و آن عارضه دلیل نقلی: فان تأَیّد ذلک العقلیت بدلیل نقلیت کان الترجیح 

للعقلیث- 1 آَنْ هذا فی الحقيقة تعارض فی النقلیات- و الا فالترجیح للنقلی, 

و فاقا للسید المحدت المتقدذم ذکره و خلافا للاکثر. هذا بالنسبة الی العقلیث 
بقول مطلق. 

ما لو ارید به المعنی الاخصٌ- و هو الفطری الخالی عن شوائب الاوهام 

التی هه جته هه جحع الملک العلام و اند حجفژن فی آلابادر- ففی ترجیح 

النقلی علیه اشکال.[32] انتهی. 


(بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 


می‌گویم: 

شرح تهذیب نزد من حاضر نیست تا آنچه را که (محدث جزایری) ترا 
(اصل) متفرع ساخته ملاحظه کنم. پس ای کاش می‌فهمیدم هنگامی که 
حکم عقل به نحو قطع و جزم بر شیثی فرض می‌شود حصول قطع و يا ظن 
برخلاف آن حکم عقل از دلیل نقلی چگونه جایز و ممکن است. 

همان‌طور که اگر از دلیل نقلی قطع حاصل شود چگونه جایز است که حکم 
عقل به‌طور قطع برخلاف ان باشد؟ 
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و از جمله کسانی که با این دو نفر (استرابادی و محدث جزایری) اجمالا 
بران (عدم حجیت دلیل عقلی) موافقت نموده است محدذتث بحرانی در 


اشاره 


آنجا که وی کلام سید جزایری را در اين مقام نقل نموده و آن را نیکو 
شمرده, مگر اين که به حجیّت عقل فطری صحیح تصریح کرده و حکم به 
مطابقت عقل فطری با شرع و مطابقت شرع با عقل فطری نموده است. 
سپس گفته است: 
در هیچ‌یک از احکام فقهی (اعم از عبادات و معاملات) عقل غیر فطری 
دخالتی نداشته, و راهی به آنها (احکام فقهیه) نیست مگر شنیدن از 
معصوم علیه السلام, چرا که عقل مطلق از اطلاع بر مسائل فقهی و احکام 
شرعی قاصر و ناتوان است. 
پس از آن فرموده است: 
بله, باقی می‌ماند کلام نسبت به امور نظری که متوقف بر توقیف و 
استدلال شرعی نیست که در شرح آن می‌گوییم , 
یط ی مه و ی 
ظهور بداهت همجون (الواحد نصف الاثنین) باشد, بدون شک عمل به 
درست این اشت .و الا (چنانچه بدیهی نباشد) 
1- اگر دلیل عقلی و نقلی با دلیل عقلی قطعی تعارض نکرد پس مثل 
0 به آن درست است 

وراک دلیل عملیدبکری نا دلیل عفلی قصاعی تعا رش نموه 
ی ۳۲۱۹۹ 
بوده و در مقام تعارض موّید به دلیل نقلی را مقدم می‌کنند, لکن در فرضی 
که هیچ‌یک موید و مرجحی از ادله نقلی نداشته باشند جای اشکال و تامل 
است. 
انا ار ار ال خی ال ی او سس ال کی هه 
نقلی است. منتهی در واقع تعارض بین عقلی و نقلی نبوده, بلکه دو دلیل 
نقلی با هم تعارض نموده و یکی از دو نقلی را باید بر دیگری مقدم داشت 
و اگر دلیل عقلی مزبور موید نقلی نداشته باشد مطابق با نظر سید 
جزایری باید نقلی را بر عقلی بدون مرجح مقدم نمود هرچند اکثر با اين 
ار ی 
دلیل عقلی مطلق بود. اما دلیل عقلی به معنای اخص یعنی عقلی فطری 
که از خیالات فاسده به دور بوده و خود 
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از ناحیه خداوند حجت و برهان می‌باشد هرچند چنین عقلی در مردم به 
ندرت یافت می‌شود, لکن معذلک درصورتی‌که این قبیل از دلیل عقلی با 
نقلی تعارض کند در ترجیح دادن نقلی برآن اشکال و خامل اسنت: 
تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (حتی الاحظ ما فرع علی ذلک) 


چیست؟ 
ج: مراد سخنان محدت جزایری است که شرحی بر تهذیب شیخ طوسی 
نوشته و سخنان مجدت استرآبادی را با آب‌وتاب در مقدمه آن نقل نموده 
است. و گفته است که: 
من نیز این کلام را قبول دارم سپس فرموده: اگر کسی به ما اخباریین 
اعتراض کند که شما با این تقسیمات عقل را منعزل کرده‌اید و ارزشی 
بزای آن قائل تشدید. پش فحه یم از اعرانه دا رو؟ 
پاسخ می‌دهیم که: خیر, ما برای عقل در حوزه ی ارزش قائل 
هستیم. فی المثل امور بدیهی از جمله علم فقه مربوط به عقل بوده و 
حاکم علی الاطلاق در آن عقل است. لکن در مسائل نظری دو صورت 
دارد: 
کی ای ی تیب زک و و ی 
حکم عقل صادر نشده باشد حکم عقل دارای ارزش است. و یا هرکجا که 
0 ۱ 0/۲ 

یک دلیل نقلی مخالف آن, حکم عقل دارای ارزش بوده و برای آن دلیل 
نقلی موافق رجحان قائل می‌شویم. 
2- لکن آنجا که عقل حکم به وجوب کرده و نقل حکم به حرمت يا عقل 
حکم به حسن کرده و نقل به قبح و دلیل دیگری هم که موّید حکم عقل 
باشد در دست نیست چنانچه میان حکم عقل و نقل تعارض واقع شود ما 
در این مورد دلیل نقلی را بر دلیل عقلی مقذدم می‌داريم. 

سپس فرموده: 
یال و فاع اش ات که فان رها مرا خفی تیه 
* جناب شیخ چه پاسخی به سخنان مرحوم سید جزایری می‌دهد؟ 
ج: می‌فرماید: ای کاش می‌دانستم وقتی که عقل؛ قاطع و جازم به صدور 
حکمی شد, چگونه ممکن است که خود (عقل) دوباره به‌طور قاطع و جازم 
به عبارت دیگر شیخ می‌فرماید: 
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اینکه شما گفتید: هذا اصل یبتنی علیه مسائل کثيرة, ین 
را در اختیار ندارم تا یک‌به‌یک آن فروعات را بررسی کرده, پاسخ دهم. 
سپس شیخ می‌فرماید: اینکه فرمودید: در تعارض حکم عقل نظری با دلیل 
نقلی, ما دلیل نقلی را مقذم می‌داريم. این یک امر ناممکن است. چرا که 
سخن ما در حکم عقل قطعی است. و دلیل نقلی هم يا قطعی است با 
اکر حل خاسله ارات صفله با علاط طاضاه ان تال شرف 
تعارض نمود ما ان قطع و ظنْ حاصله از دلیل شرعی را مقدم می‌داریم, به 


نظر ما (شیخ) از محالات است. و حاصل و نتیجه سخن شما حکم به 
متنافیین است و از عقل سلیم برنمی‌اید. 

* به نظر شما اشکال عمده سید جزایری در کجاست؟ 

ج: در اینجا که میان دو قطع تعارض قائل است., ان‌هم به دو قطعی که در 
ان واحد و از منبع واحد صادر می‌شود و حال انکه تعارض شروطی دارد. 
"یه بر فا جرا دو فطع با بکنیگ عارص کمک . 

ج: زیرا مستلزم قطع به متنافیین است. یعنی مکلف در آن واحد هم قطع 
به وجوب یک مسئله داشته باشد هم قطع به حرمت آن. از طرفی تعارض 
شروطی دارد که باید بررسی شود. 

* تعارض در کجا معقول است؟ , 

ج: میان دو اماره ظنیه‌ای که شانیت دارند, مفید ظن باشند و لو بالفعل در 
اثر ابتلاء به معارض مفید ظن فعلی نیستند. 

* با توجه به مطالب فوق خلاصه پاسخ شیخ به سید جزایری چیست؟ 

ج: اینست که: چنانچه دلیل عقلی در ما قطع ایجاد کند ممکن نیست از 
دلیل نقلی قطع به خلاف حاصل شود زیرا معنای قطع به امری از راه عقل 
این است که احتمال خلاف صفر است و حتی احتمال طرف دیگر هم با 
قطع به اين طرف قابل جمع نیست تا چه رسد به ظن به طرف دیگر با 
همان‌طور که ار از دلیل نقلی قطعی حاصل شود ممکن نیست بعدا از 
دلیل عقلی قطعی بر خلاف آن صادر شود و لذا تعارض میان دو دلیل که 
یکی عقلی و یکی نقلی است, محال است. 

* مراد از عبارت (فی الجملة ...) در متن شیخ چیست؟ 

است نه اینکه به طور مطلق احعام عقلیه را مسلوب الحجية بداند, خیر, 
در آن تفصیل قائل شده و عقل فطری را حچّت دانسته است. 
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* محدث بحرانی در مقدمه کتاب «الحدائق الناضرة» پیرامون عقل چه 
فرموده است؟ 

ج: فرموده است عقل دارای دو شعبه است: 

الف: عقل فطری بالمعنی الاخص 

بقل نطری بالععت ای 

* مراد محدث بحرانی از عقل فطری بالمعنی الاخص چیست؟ 

ج: عقلی است که به خلقت خدادادی خود باقی مانده و از افتادن در دام 
شبهات, اوهام و خیالات. مصون مانده است. یعنی همان عقل ناب و خالص 
که حجّت باطنی الهی بر افراد بشر می‌باشد. 

* مراد بحرانی از عقل فطری بالمعنی الاعم چیست؟ 


ج: عقول اکثر مردم است. که تحت تأثیر هواها و هوسها, القاء شبهات. 
نا و اوهام واقع شده و چهره آن: مقداری منکشف شده است. 
* قانون ملازمه در اصول, مربوط به کدام‌یک از اين دو قسم عقل 
ج: مربوط به عقل فطری بالمعنی الاخص. 
* مقصود محدّت بحرانی از این تقسیم‌بندی عقل چیست؟ 
ج: اینست که: عقل فطری بالمعنی الاعم: 
[- - در احکام فقهیه شر عیه (یعنی: حلال و حرام الهی) دخالتی نداشته و باید 
احکام شرعیه را از کتاب و سنت تحصیل نمود. چرا؟ زیراکه احکام اللّه 
توقیفی هستند. یعنی . : متوقف‌اند بر شنیدن از معصومین علیه السلام که 
زبان شارع می‌باشند. پس مدخلیتی برای عقل وجود ندارد چه عقل بدیهی 


و را او 
2- اما در احکام غیر شرعیّه که توقیفی نیستند, مثل اعتقادات و معاملات 
خکس رای ارس است نی ایر-حکم ند امساغ اما ین ور 


ضدین و با ۰ نمود, حکمش ارزشمند است. 
9 بالعکس چیست؟ 

1 عفل راخ مرو ییامغی 
دیگره بر با فا وی وعاق آن بو این حکم عقلی دارای ارزش است. 

و اگر عقل نظری بر چیزی حکمی صادر کند, لکن دلیل دیگری از عقل و 
ح«ح«ح«_«ح0 باز این حکم عقلی دارای ارزش است.؛ 
- و اگر عقل نظری حکمی صادر نمود و مبتلای به معارض شد, این 
معارض دو صورت 
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دارد: 
یا این است که معارض یک دلیل عقلی است. و يا این است که معارض یک 
دلیل نقلی است. 
اگر معارض حکم عقل باشد., خود دو صورت دارد از جمله اینکه: 
1- پا ایننست که: یکی از دو دلیل عقلی مقیدی از دلیل شرعی دارند که در 
این صورت ان حکم عقلی که مقید دارد, ترجیح داده می‌شود. فی المثل: 
یک دلیل می‌گوید: جهان ماذه متغیر است. 
هر متغیری حادث است. 
پس جهان ماه حادث است. 
و یک دلیل می‌گوید: جهان مخلوق خالق قدیم است 
پس جهان مخلوق قدیم است 


حال روایات بسیاری دلالت بر حدوث جهان دارند. لذا ما دلیل عقلی اول را 


ترجیچ می‌دهیم. 
فی المثل: 


یک دلیل عقلی می‌گوید: جسم مرکب از هیولا و صورت است. دلیل عقلی 
را ی اس اه 
ایه و روایتی دراین‌باره وجود ندارد. حال چه باید کرد؟ 

ایا می‌توان از روی اختیار یکی از دو حکم را مقدم داشت؟ 

اه انست ک اکو رال مار تاان ک یل متس فووین ای 
باشد خود دارای دو صورت است. 

1- گاهی دو دلیل نقلی وجود دارد که معارض یکدیگرند. و لکن حکم عقل با 
یکی از آن دو موافق است 

در اینجا: 

حکم عقل موجب رجحان یکی از این دو دلیل بر دیگری می‌شود. اما در 
حقیقت این تعارض میان عقل و نقل نمی‌باشد, بلکه تعارض میان دو نقل 
می‌باشد و عقل موید کف از آن دو می‌باشد. 

فی المثل: 
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روایاتی دلالت بر جسمانی بودن خداوند دارند. و روایاتی دلالت بر عدم 


و دلیل عقلی مقید عدم جسمانیت است. 
در اینجا: 


روایات دسته دوم را که مقید عقل واقع شده‌اند ترهی دز نتم 

2- گاهی یک دلیل عقلی داریم و یک دلیل نقلی, که در تعارض با یکدیگرند. 

فی المثل: 

انا و روایات اثبات کننده معاد جسمانی هستند؛ و لکن عقل برخی افراد 

به دلیل اعتقاد به اعاده معدوم معاد جسمانی را منکر شده و می‌گویند: 

معاد روحانی است. 

در این حال: 

ما (اخباریین) دلیل نقلی را ترجیح داده و بر دلیل عقلی مقذم می‌داریم 

* نظر محدذث بحرانی پیرامون عقل فطری بالمعنی الاخص در ما نحن فیه 

چیست ۱ 

را وجود نداشته باشد عقل فطری معتبر است 
گر دلیل نقلی در:تعارض‌نیا آن وخود داشته باشد: نقدم هربی بر دیکری 


کاری مشکل است. 
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1- و لا ادری کیف جعل الذلیل النقلن فی الاحکام الثظریة مقذما علی ما 
هه فی: آلنداهة من فبیل (الواحد نضف الاسن): مع ان :ظروریات الدین.و 
المذهب لم یزد قی البداهة علی ذلک. 

2- و العجب[33] ممّا ذکره فی الترجیح عند تعارض العقل و النقل, کیف 
بتصوّر الترجیح فی القطعیّین؟! و أَحْ دلیل علی الترجیح المذکور؟ 

3- و اعجب من ذلک: الاستشکال فی تعارض العقلیین من دون یط مع 
آئثه لا اشکال فی تساقطهما و فی تقدیم العقلی الفطری الخالی عن 
شوائب الاوهام علی الدلیل النقلی, مع أَنْ العلم بوجود الصانع اما آن یحصل 
هن .هدا. العقل الفطرگ اما دونه من العقلیات. الندنميم:. بل النظریات 
المنتهیة الی البداهد. 

4- و الذی یقتضیه النظر- وفاقا لاکثر هل الّظر- أتّه: 

کلما حصل القطع من دلیل عقلی فلا یجوز آن یعارضه دلیل نقلیت؛ و ان وجد 
ما ظاهره المعارضة فلا بدٌ من تأویله ان لم یمکن طرحه. 

و کلما حصل القطع من دلیل نقلی- مثل القطع الحاصل من اجماع جمیع 
الشرائع علی حدوث العالم زمانا- فلا یجوز آن یحصل القطع علی خلافه من 
دلیل عقلی, فل. اتسخاله تحای: الاتر عن ال ر. و لو حصل منه صورة 
برهان کانت تشبهة فی عقابلة اليدیعه. لکن.هدا لا بای قی العقل الیذیعره 
من قبیل «الواحد نصف الاثتین» و لا فی العقل الفطریٌ الخالی عن شوائب 
الاوهام؛ فلا بة فی مواردهما من التزام عدم حصول القطع من النقل علی 
خلافه, لا الادلة القطعية النظر ‏ فی التقات. مظنه‌طله: فمحصورم لینن 
فیها شیء بصادم العقل البدیهیخ و الفطری. 


ترجمه. 


(اشکالات شم ند گفتار خخات مجرانی) 


1- نمی‌دانم که مرحوم بحرانی چگونه دلیل نقلی را در احکام نظری بر 
انچه بدیهی است همچون (الواحد نصف اللاثنین) مقدم قرار داده با اینکه 
2- تعجب می‌کنم از آنچه ایشان (بحرانی) در مقام ترجیح هنگام تعارض 
دلیل عقلی با نقلی ذکر فرموده, زیرا ترجیح در تعارض میان دو دلیل 
قطعی چگونه تصور می‌شود؟ و کدامین دلیل بر ترجیح مذکور دلالت دارد. 
3- عجیب‌تر از مطلب قبل, اشکال و حکم به تامل ایشان در تعارض دو 
دلیل عقلی است 
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بدون رجحان یکی بر دیگری با اينکه تردیدی در تساقط این دو نمی‌باشد. و 
1 تقدیم عقل فطری خالی از شوائب اوهام بر دلیل نقلی معارض با ان 
با اینکه علم به وجود صانع يا از همین دلیل عقلی فطری حاصل می‌شود یا 
از دلیل عقلی بدیهی یا احیانا از دلایل عقل نظری که منتهی به عقل بدیهی 
می‌ شود. 
است این است که: 
الف: هرگاه از دلیل عقلی نسبت به چیزی قطع حاصل شود پس جایز 
نیست که دلیلی نقلی با ان معارضه کند هرچند دلیلی یافت شود که 
ِِ معارضه است و ناگزیر از تاویل آن هستیم اگر طرحش ممکن 

شد 
ب. : و هرگاه از دلیل نقلی نسبت به چیزی قطع حاصل شود. مثل قطع 
حاصل از اجماع تمام ادیان الهی بر حدوت زمانی عالم, که ممکن نیست 
قطعی از دلیل عقلی برخلاف آن حاصل شود مثل دلیل عقلی (استحاله 
تخلف اثر از موثر). 

و اگر هم از دلیلی عقلی قطع حاصل شود در واقع صورت برهان است که 
در مقابل قطع حاصل از دلیل نقلی شبهه‌ای بیش نیست. 
و این (تعارضی که ذکر شد) هرگز در عقل بدیهی از قبیل (الواحد نصف 
الائنین) يا عقل فطری خالی از شوائب اوهام جاری نمی‌باشد, چه آنکه ادله 
قطعیه نظربه در نقلیات؛ مضبوط, مر ار و در بین آنها 
دلیلی نیست که با عقل بدیهی يا فطری تصادم و تعارض کند. 
تشریح المسائل* اولین انتقاد و اشکال شیخ به محدث بحرانی چیست؟ 
ج: از اقای بحرانی می‌پرسد شما که گفتید: عقل در احکام فقه مدخلیتی 
ندارد (چه عقل بدیهی و يا استدلالی) ایا در ضروریات دین مثل وجوب نماز 


پا ضروریات مذهب, مثل وجوب خمس در غیر غنائم دار الحرب هم نیازی 
به شنیدن از معصوم داریم؟ و این موارد متوقف به توقیف بوده و نیازی به 
تمسک به دلیلی نقلی دارند یا اينکه, همان ضرورت و بداهت کافی است. 
قطعا محدت بحرانی خواهد گفت: همان ضرورت و بداهت کافی است و 
این امور متوقف بر توقیف نیستند. 
تاه اشکال هه که که مر اسف تم ی نخان 
قبح ظلم که مورد قبول عقلای عالم است, ضرورت و بداهتشان کمتر 
است از ضروریات دین و مذهب, که 
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ضرورت در اینجا کافی, لکن در انها کافی نباشد؟ 
* آیا دز کلام فحدت. بحرانی دلیل تقلی بر دلیل عقلی نذیهی» مقدم ذاشته 
ِ 
: خیره برخلاف این ادعای شیح ایشان در صدر مقاله فر فرمود. 
گر دلیل, عفلی قطعی کددر طهوو ویداهت فتل (الواحد تفا لاتیه) 
تاتد‌ناسی عم نب آن‌حایر است. 
تن ماه سار فان ای ان توص ول ای ی هر کلاه 
ایشان چیست؟ 
1 : مراد ایشان تعارض میان دلیل عقلی و نقلی در غیر عقلی بدیهی است. 
* دلیل شما بر مطلب فوق چیست؟ 
ج: اینست که: در ادامه بحث فرمود! ولی در غير دلیل عقلی بدیهی مسئله 
به دو صورت است: ۳ 
الفه که دایل لین هقی ۲ اه توا شم ند 
در نتیجه: این انتقاد شیخ به محدذث بحرانی وارد نیست. 
* دومین انتقاد و اشکال شیخ به محدث بحرانی چیست؟ 
ج: اینست که شما که گفتید: 
اگر قطع حاصل از دلیل عقلی با قطع حاصل از دلیل نقلی تعارض نمود ما 
تقل اه می د ان 
ما در جواب شما می‌گوییم: وقتی فرض نمودیم که دو دلیل هر دو قطع 
او دی ممکن است یکی را بر دیگری ترجیح داد و حال آنکه فوق 
قطع حالت دیگری وجود ندارد تا مرجح, مرجُح را به آن مرتبه برساند و در 
نتیجه دلیل راجح, بر مرچخحش مقذم شود. 
اکن ات از معالات است تس اه اک ار تال ماه هافر حاصل وه 
احتمال طرف مخالف صفر می‌شود, یعنی یی + از ظریق ضرع نید احتمال 
خلاف ان داده ۱ 


و درصورتی که دو دلیل شأنی مراد باشد خیر. زیرا در باب تعارض ادله 
داریم که اگر دو دلیل تناتی با هم تعارض نمودند تکفه از ان دو می‌تواند 
به‌وسیله مرجحی به مرحله فعلیت رسیده و دیگری در مرتبه شأنیت باقی 
بماند. 

حال: اگر به‌وسیله مرجح یکی از دو دلیل به مرحله فعلیّت رسید تقذم آن 
بر دیگری چه اشکالی دارد و لذا با توجه نف ادلد وجوب, ترجیح درباره 
تعارض این رجحان توجیه‌پذیر است 
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و اگر مراد همانی باشد که جناب شیخ برداشت نموده که خود پاسخ داده 
است. 

* سومین اشکال و ایراد شیخ بر محدث بحرانی چیست؟ 

ج: به اخباری می‌گوید: شما که گفتید اگر دو حکم عقلی نظری با هم 
تعارض کنتد و.هیخ‌یک از آن:دو.مرجخی نذاشته باشند در تقدم:داشتن یکی 
بر دیگری اشکال است. در پاسخ شما می‌گوییم که: 

اولا: به فرض هم که بپذيريم دو حکم عقلی قطعی با هم تعارض کنند, خوب 
«|ذا تعارضا تساقطا» و این از قوانین کاملا روشن باب تعارض است. 

نانیا: اگر از یک دلیل عقلی, ۱ محال است از راه 
دلیل عقلی, قطع به خلاف ان حاصل شود. 

ازع کال صا امسر مت مر یحو 

ج‌: ایراد چهارم شیخ به جمله پایانی محدث بحرانی است که عنوان نمود 
اگر عقل فطری سالم با یک دلیل نقلی تعارض کنند در تقدیم دلیل نقلی 
جای تأمل و اشکال است. لذا شیخ پاسخ می‌دهد که نه تنها جای تردید و 
اشکال نیست. بلکه باید دلیل دلیل نقلی طرح و دلیل فطری خالص اخذ 
شود. زیرا| اثبات صانع و دیگر معارف دین مثل شناخت انبیاء ۰ با همین 
ار فاص و ی وا 
خالی از شوائب و تعارض کند. مطرود است و این یک حکم و قاعده 
بحرانی محل تعچب است. 
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فان قلت: لعل نظر هوّلاء فی ذلک الی ما یستفاد من الاخبار (مثل قولهم 
علیه السلام «حرام علیکم آن تقولوا نی ۶ ما لم تنسمعوه منا»[34 ] 

و قولهم علیه السلام: «لو آَنْ رجلا قام لپله و صام نهاره و حٌّ دهره و 
تصدذق بجمیع ماله و لم یعرف ولاية ولی ال 0 |۳۷ بدلالته فیوالیه, 
ما کان له علی ال ثواب»[ 35] 

و قولهم علیه السلام: «من دان له بغیر سماع من صادق فهو کذا و 

کذا»[361] الی غیر ذلک)[37] من آنْ الواجب علینا هو امتثال آحکام الله 


تعالی الْتی بلغها حججه علیه السلام, فکل نا 
تبلیغه لم يجب امتثاله. بل یکون من ة قبیل.(اسکتوا عضا تشکت: الله: تغنه) 
[38], فان معنی سکوته عنه عدم اس الا بتبلیغه ما؛ و حینثذ فالحکم 
المنکشف بفیر واسطة الحجٌّة ملغی فی نظر الشارع و ان کان مطابقا 
للواقع, کما يشهد به تصریح الامام علیه السلام بنفی الثّواب علی التصداق 
بجمیع المال مع القطع بکونه محبوبا و مرضیا عند الله. 

و وجه الاستشکال فی تقدیم الدلیل النقلی علی العقلی الفطرٌ السلیم ما 
ورد من الثقل المتواتر حِیْة العقل[39], و أثّه حجة باطنة[40], و أثه 
ما بعنه یه الرکمن و بکشت.: به الجنان[41], و نحوها مما یستفاد منه کون 
العقل السْلیم آیضا حجة من الحجح, فالحکم المستکشف 0 
الرسول الباطنی الذق .هو .شرع .من داخل, کها, ار الشرع عقل من 
خارج[ 42]. ۲ 
و مما یشیر الی ما ذکرنا من قبل هولاء: ما ذکره السید الصدر رحمه الله 
فی شرح الوافية- فی جملة کلام له فی حکم ما یستقل به العقل- ما لفظه: 
اي المعلوم هو اه یجب فعل شیء آو ترکه آو لا بجب, اواحصا ی ده 
آو تقریره, لا آثه یجب فعله آو ترکه آو لا یجب, مع حصولهما من ی طریق 
کان[43], انتهی موضع الحاجة. 
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اشاره 


1- پس اگر بگویی: شاید نظر اخباریها در ترجیح نقل بر عقل به خاطر 
اموری است که از اخبار استفاده می‌شود. مثل این سخن معصوم علیه 
السلام که, (بر شما حرام است چیزی را که از ما نشنیده‌اید بگویید.) و این 
سخن معصوم علیه السْلام که؛ (اگر مکلفی شیها به عبادت برخیزید و 
روزها روزه بگیرد و همه‌ساله حج بگذارد و تمام دارایی‌اش را ببخشد, لکن 
(ولی) را والی خود قرار دهد اجر و پاداشی نزد خدا| برای او نمی‌باشد.) 

و این سخن معصوم (ع) که: 

غیره اين روایات از جمله اینکه تنها اتیان و امتثال احکام الهی لازم است 
که حضرت معصومین آنها را تبلیغ کرده‌اند. بنابراین: هر حکمی که حجت 
خدا| در تبلیغ آن واسطه نباشد اطاعتش واجب نیلست, بلکه از قبیل 
(اسکتوا عما سکت الله عنه) می‌باشد چه آنکه معنای سکوت خداوند از 
آن؛ اهر نکزدن به اولیاتش در ایغ ان اس 

بنابراین: حکمی که بدون وساطت معصوم علیه السلام بیان شود در نظر 
شارع بی‌اعتبار است اگرچه مطابق با واقع باشد. 

همان‌طور که تصریح امام به نفی واب بر صدقه دادن تمام مال با قطع به 
اينکه (اين عمل) محبوب و مورد پسند نزد خداست شهادت بر این 
بی‌اعتباری عند الشارع می‌دهد. 

2- اما وجه اشکال (اخباریین) در تقدیم دلیل نقلی بر عقلی فطری سالم. 
اخبار متواتره است بر حجّیت عقل و اینکه عقل حجّت باطن است., و خدای 
اه ار ی ی 
تعبیرات که از انها استفاده می‌شود که. عقل سالم نیز حجتی است از 
حجّت‌های حق تعالی. 

پس حکم کشف‌شده, به‌وسیله عقل حکمی است که رسول باطنی یعنی: 
شرع داخلی ان را تبلیغ نموده. همان‌طور که حکم مستکشف به‌واسطه 
شرع حکمی است که عقل خارجی واسطه در تبلیغ آن می‌باشد. 

3- از جمله کلماتی که اشاره دارد به آنچه ما از طرف اخباریین در توجیه 
مقالاتشان اوردیم, عبارتی است از مرحوم سید صدر در شرح وافیه در 
ضمن عبارتش تحت" عنوان حکم مستقلات عقلیه مبنی بر اینکه معلوم 
اما خی یی ابا ای ات که ی 
به وجود يا حرمت و يا غیر این دو و از طریق گفتار معصوم یا فعل و 


تقریر او حاصل شده باشد. نه اينکه از هر طریق حاصل شد واجب للامتثال 
باشد. 

تمام شد محل حاجت از کلام سید صدر 

تشریح المسائل* جهت بحث شیخ در اینجا در توجیه سخنان اخباریها نست 
به مباحث قبلی چگونه است؟ 

ج: در بحث‌های قبلی در پاسخ به اخباریین که می‌گفتند؛ قطع حاصل از 
مقدمات عقلیه فاقد ارزش است. قطع حاصل از مقدمات عقلیه را دارای 
ارزش می‌دانست و کثرت خطا را در استدلالات عقلیه رد می‌کرد. لکن در 
اینجا جهت توجیه سخن اخباریها نگاه به بحثت را عوض نموده می‌فرماید: 
شاید مراد اخباریها در عدم حجیت عقل استدلالی, کثرت خطا نبوده. بلکه با 
توجه به یک سری روایات و منابع نقلی چنین اظهار نظری کرد‌اند. از 


- حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوا ما 
- لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حجٌّ دهره .. 
من دان الله بغیر سماء من صادق (ع( فهو ... 

* توجیه شیح از روایات ,فوق و امثال ان در توجیه سخنان اخباریها چیست؟ 
ج: اینست که: احکام اللّه واقعی در لوح محفوظ بر دو دسته‌اند: 
1 تاه کهموینظر تصص الیی ‏ بایان سم هام 
می‌باشند. 
2- احکامی که از طریق حجح الهی و ماموران معصوم به دست ما نرسیده 
و واجب الاثباع نمی‌باشند, بلکه داخل‌اند در (اسکتوا عما سکت الله عنه). 
یعنی: انچه را که خداوند در مورد ان سکوت کرده شما هم نسبت به ان 
ساکت باشید. پس: ۲ 
هر کم یی کات رب تسه آمده واعت اقاغ ات ره 
هر حکمی, و لو از راه حکم عقل باشد. فی المثل, در حدیث (ان رجلا قام 
الم ها کاه لفعای االت ات کدی کید 
اگر کسی بدون راهنمایی ولیّ خدا و تنها به حکم عقل خودش, تمام 
اموالش را در راه خدا انفاق کند ثوابی نخواهد داشت, با اینکه صدقه و 
بخشش کاری مطلوب و مورد رضایت پروردگار است, و لکن چون بر 
اساس فرمان عقل بوده و نه به دلالت ولی خدا؛ فاقد ارزش است. 
لذ| شاید پشتوانه و منبع اخباریها در اثبات عدم حجیت حکم عقل این گونه 
روانات باشد نه آن استدلال فبلق که گدشتت. 
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* ابا این تغزین وتوجیه شیح ار سخان احبازیها قابل فیول اشت؟ 
یر تا اک مرری یل اام این اضای‌اند بان کیرات افیا 
اطلاق داشته و میان عقل فطری سالم از اوهام و عقل فطری مطلق و یا 


کف موی رت ام فا تشم که ای سم ععل سا فاقه 
ارزش و مردود می‌شمارد. 
اک اس اس ام ی او سس کر سفن 
بختانن و اشاسی سل فظری حالص رات ارحنت ‌هاه دا 
دانسته‌اند؟ 
1 سر مطلب این است که در مقابل روایات مذکوره د سته دیگری از 
روایات متواتره وجود دارد که غات این استثناء شده‌اند. از جمله: 
1- العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان 

2 ای للم قلی, التاسن خن« ده ظاهرم ره تایه اقا الظاحره 
فالانبیاء و الرسل و الائشة و ایا الباطنة فالعقول. 
* اگر اشکال شود که این دو دسته روایت متعارض‌اند اخباریها چه پاسخی 
دارند؟ 
ج: تعارض را قبول دارند, لکن براساس قانون متعارضین یعنی (الجمع مهما 
آمکن اولي من الطرح) 

و از نظر انها وجه الجمع این احادیث به حسب ظاهر متعارض, اینست که: 
حکم عقل به طور مطلق حجّت نمی‌باشد مگر حکم عقل فطری. 
* نظر شیخ پیرامون ری فوق از اخباریین چیست؟ 

19 می‌فرماید: از عبارات سید صدر در شرح وافیه چنین استفاده می‌ شود 
ک شا مستد اارها کر اخکام عفل مان «وانات اضر :۱ 
زیرا ایشان در مقاله‌اش فرمود که اگر از راه قول و فعل و تقریر معصوم 
خکمی از اعکام ار فیل» وحفت و با عرمت) قظم: با عنم حاصل 
نمودیم. اطاعت از آن حکم واجب است. 
لکن اگر از طرق دیگر و لو حکم عقل قطعی, قطع يا ظن به وجوب و یا 
حرمت چیزی پیدا شد حجیت ندارد. 
* جناب شیخ چه پاسخی به این رای سید صدر و اخباریها می‌دهد؟ 
ج: پاسخ در متن بعد امده است. 
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1- قلت آوّلا: نمنع مدخليّة توسط تبلیغ الحجٌّة فی وجوب اطاعة حکم الله 
تتتخانه. کیف! و العقل: بغذ‌ها عرف آن الله‌ععالی ۷ برضی ری الشیه 
القااتو نف علر خی اطاعه له لم تحص ی اس ها 

2- و دعوی «استفادة ذلک من الاخبار» ممنوعة, فانْ المقصود من آمثال 
الخر المذکور عدم جواز الاستبداد بالاحکام الشرعيّة بالعقول الیاقصة 
الطبة..علی. با کان متعارفا فی: ولیک آلامان: من, العمل بالافيسة و 
ا سک بات سر مراه سحه نمی ایا وراک 
الفتلم اطع لاخ هه الولیل ال غلی ره لا نهک امه 
فتیماافی غاد الندم بل لا سیف مجودور هقی الاهفام به فی. هده 


الاعتار الکتیر۵: مه آن ظاهزها بتقی خکوخه العقل و لویه عدم العارشن 

3- و علی ما ذکرنا حفل ها مر وا لد ۲ ات ال ۱111 
فو اماقت الوات ات ومع دم کهت ااع یه ات وت ال 
قلو انقی:علی:طاهرخ ال علی عرم الاعتبار بالعغل القطرگ الجالی: من 
شمان الامهاشع آعت اقها سمته مه الملیه العامم فلا ور 
خماه علن: ال فایت. العن الوا فل ای علی السالفی ال 
تسف تدای اف لاس ها ممالغالی ی عص ی الستالی سای 
المخالف. کما فی تصدّقنا علی فقراء الشيعة, لاجل محتهم لامیر المومنین 
علیه السلام و بغضهم لاعدائه؛ او علی أَنْ المراد حبط ثواب الصدق, من 
احل عدم المعرفة لول الله تفالی آو علی غیر دلک. 

5 و ثانیا. سلمنا مدخلیّة تبلیغ الحقّة فی وجوب الاطاعة. لکثا اذا علمنا 
اجمالا بان حکم الواقعة الفلانيّة لعموم الابتلاء بها قد صدر یقینا من الحشّه- 
مضافا الی ما ورد من قوله, صلّی اللّه علیه و اله. فی خطبة حجٌة الوداع: 
تاش این مان شیع یکی الم الیه و بباغدمکن انار از 
آمرتکم به, و ما من شیء بفریکم الی التار و اعد کم عن الطاد اج فد 
نهیتکم عنه»[45] نج آدرکنا ذلک الحکم ایا بالعقل المستقل و ایا بواسطة 
مقدمة عقلية, تخام من دلک ان ها اشکسشفتاه بعفولنا ضادن عن الخحه, 
صلوات الله علیه, فیکون الاطاعة بواسطة الحشد. 

+ الا ان بدغی: ان الاخبار التفتهه و ادله مجوت التخوع الن. لاه 
۱ بل واه لاله ,ماه مین راخ کر رن 
آَنْ کل حکم لم یعلم من طریق السّماع عنهم علیم السلام و لو بالواسطة, 
فهو غير واجب الاطاعة و حینتذ فلا یجدی مطابقة الحکم المدرک لما صدر 
ع اه مایم الاو 
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(پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 


1- می‌گویم: 
اولا: تبلیغ حجت را در وجوب اطاعت از حکم خداوند سبحان را به نحوی که 
اگر حکم اژ. کی آن حاصل شود واجب الامتثال نباشد, نمی‌پذيريم. 
اوه فلت نوی ال ول اشت ‏ عرحالی که لصو ار انکت‌داسمت 
خدای تعالی به ترک فلان شی ۶ راضی نیست و دانست که اطاعت حضرت 
حق واجب است. دیگر نیازی به توسشط راخ ندارد. یعنی: همین مقدار 
معرفت عقلی کافی است. 
2- و این ادعا که وساطت و دخالت حچت, از اخبار وارده استفاده می شود 
قایل لته سرا وه اخامال این رسد مر غرم‌جوا ات اه 
را ام ره با او سس مس ان ات اوه 
که در زمان صدور این اخبار مرسوم بوده, توسط عمل به قیاس و 
استحسان و بدون مراجعه به حجت‌های بر حق و وسائط میان خالق و 
مخلوق به دنبال کشف حکم بخ که فر مقال حصر ات ععو‌ضن راز 
داشتند 
وگرنه اگر مقصود از اخبار مذکور عدم جواز استبداد به احکام شرعی 
نباشد, پس این گونه نیست که ادراک عقلی در مخالفتش با مدلول دلیل 
نقلی به‌گونه‌ای باشد که جمع میان آن دو امکان‌پذیر نباشد, اگر هم چنین 
واقع شود در نهایت ندرت و کمی است. بلکه ما چنین چیزی ندیده‌ایم. 
ینش امی‌هصان در ای ای یماس ای ای 
ظاهر اين اخبار حکومت عقل را و لو با عدم وجود معارض هم, نفی 
می کند. 
سس ای کوسا از اضار موس انس ان سل امن امس الب( 
یصاب بالعقول). 
4- اما نفی ثواب بر تصدذق و عمل بدان بدون راهنمایی ولی الله, اک آ 
روایت را به ظاهرش باقی بگذاریم دلالت بر این معنا دارد که اساسا به 
عقل. قطری تقلیم از قدایت اوهام بر این آعضا سوق با انکه اناد 
اخباری خود معترف است که این عقل حجٌْتی است از حچٍّت‌های حو" و 
علام. 
پس ناگزیریم از حمل آن (نفی ثواب بر تصدق) بر نفی ثواب از تصدقات 
غیر مقبول, مثل تصدّق بر اهل خلاف, به خاطر تدین و اعتقادشان به آن 
دی فاد تایه غالبا تفا مخالفن من یکین سا اه که ازست. 
همان‌ظوری که تصد فا ره ما بر فقر|ء شیعه, به به این جهت است که ایشان 
نسبت به مقام مقذس امیر مقمنان علیه السلام محبت داشته و از 
دشمنانش تبژی جسته و انها را مبفوض دارند؛ 
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پا اینکه مقصود از ان, حبط «ثواب تصدق است., به خاطر عدم معرفت 
رد قهدهتده | یدنه ولو لله رات ایو از ان معانی دیگر. 

5- تانیا, به فرض که تبلیغ حجت علیه السّلام در وجوب اطاعت مدخلیت 
3 

لکن وقتی اجمالا بدانیم که حکم فلان واقعه به اعتبار عام البلوی بودنش 
به‌طور قطع از حجّت علیه السّلام صادر شده, علاوه بر خبری که از زبان 
سای ی الله عل و رخ الههات بیان ده است. سس اک 
ای مردم نیست چیزی که شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دور کند. مگر 
آنکه شما را به آن امر نمودم, و نیست چیزی که شما را به جهنم نزدیک و 
مت و اند کر آنکهشنضا: را اتان ی هو ره 

سیس حکم واقعه مزبور را پا به‌واسطه عقل مستقل و پا به‌واسطه 
دما علیه یه در مایم ار آن نی ام ام احمالن مه 
دورس فافع با یت تصادر از سامت ضان, اه فلیه. اف ری 
جزم و یقین پیدا می‌کنیم که حکم استکشاف شده به عقلمان از حجت علیه 
السلام صادر شده است. پس اطاعت ان حکم به واسطه حجت می‌باشد. 
کی آا سنوی که اخان مر کمن آخام جویه جع مه اتمه ها خر 
علیهم السلام دلالت دارند که تبلیغ حجّت و بیان او تنها راه رسیدن به حکم 
است و هر حکمی که از طریق شنیدن از ایشان نباشد هر‌چند باواسطه, 
پس اطاعتش واجب نیست. بنابراین: صرف مطابق بودن حکم درک شده 
به وسیله عقول ما با حکم صادر از حجت (ع) فایده‌ای ندارد. زیرا, این حکم 
از طریق سماع از خود معصوم حاصل نشده است. 

تشریح المسائل* جناب شیخ چه پاسخی از توجیه فوق بر سخنان سید صدر 
می‌دهد؟ 

1 : می‌فرماید اولا وجوب اطاعت از خدای حکیم از مستقلات عقلیه است و 
ما قبول نداریم که در این وجوب, تبلیغ حخت لا زم و دخیل باشد, بلکه 
معتقدیم که اگر عقل, قطع به ملزوم پیدا نمود بعد از آن به ملازمه هم 
فاطلع سین قساه یه لاتم هی است. و با حصول قطع متابعت حتمی و 
واعت ]سس 

فی المثل: 

اکن .اظاعت از احکام: مجقوله ان جانب ,شارخ فحتوب و دن خن موا ره 
واجب است, لکن حاکم به این وجوب, عقلٍ است. و در آن فرقی تقفت کن 
که حکم از طریق حجّت علیه السلام به مکلف رسیده باشد یا از غیر طریق 
معصوم, به عبارت دا وساطت حچّت در وجوب اطاعت دخیل نمی‌باشد. 
همان طون که یهار نم اعوسات یرس حمل.. ایا 


واقعیه و 
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انشاء آن نیز دخیل نیست. چرا؟ 

را سای مت کر او دا مکی ایو فا ۵ 
* مراد شیخ از عبارت (کیف و العقل بعد ما عرف ....) در متن چیست؟ 

۰ : اینست که: از اخبار مذکور چنین استفاده می‌شود که غرض از وساطت 
حچّت رساندن حکم به مکلفین است. لذا وقتی واقع به دلیل عقلی برای 
مکلف روشن شد و دانست که آن واقع مطلوب مولی است و حضرت حق 
راضی به ترک آن نمی‌باشد و از طرفی عقلا برای او محرز گردید که 
اطاعت مولی هم واجب است, دیگر نیازی به دخالت و وساطت حچّت در 
لز وم و ِِ اطاعت نمی‌باشد. به عبارت ور 

وقتی غرض از تبلیغ, رسیدن به حکم واقعی است و کار حجج رساندن 
احکام واقعی است, اگر کات 9 وساطت حخت به حکم واقعی دست 
پیدا کرد و اطاعت از مولی را نیز عقلا واجب دانست بر او لازم است به 
کم افیف اند ملر ار هر ری هماع ماشاصل کی باشده 

* برای تبین مطلب فوق مثال بزنید؟ 

ج: فی | ثل ؛ 

اک وی تا اف وال هک ری هیآ 
مولی از عزم دشمن مطلع شود, علاوه بر اينکه قدرت دفع دشمن را دارد 
و لکن به عذر اینکه مولی وی را امر به ردع و دفع ننموده, دفاع از حریم 
عبد را مذفت و مستحق مواخذه قف دا نتد: 

حال این حکم از این جهت است که. عبد پس از احراز رضایت و مطلوبیت 
امری بر مولی, در ترک مطلوب و خواسته اوء معذور و مجاز نمی‌باشد. 
هرچند آن را صریحا از خود مولی نشنیده باشد و بدان امر نشده باشد. 

* حکم عقل بر چند قسم است؟ 

1 بر دو قسم است : 

اک ععل قماین 

یقحای رل این اسان 

* به نظر شیخ روایات مذکور (اوّل و سوّم) در رد کدام‌یک از احکام فوق 
وارد شده است؟ 

ج: در مقام رد و کوبیدن حکم عقل ظنی 

* در توجیه پاسخ مذکور چه دلیلی دارید؟ 

ح: 
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اولا: در تمام مواردی که, حکم عقل قطعی به امری داشته باشیم, موردی 


را که با حکم شرعی متعارض باشد و سبب مخالفت با واقع شود سراغ 
نداریم. یعنی: بدون مصداق است. بلکه آنچه مورد ابتلاء بوده همان عمل 
بق. فیاسو احسانستی خس غفل یی تدم و ان به حکم عقل 
قطعی ندارد. 
تاتباد اکر این زهابانت بر اظلاففان باق باشنی هکم منطو 
مطلق رد کنند, پس باید تفاوتی میان صورت معارضه و عدم معارضه قائل 
نشود و احکام عقلی را درهرصورت فاقد ارزش بداند و حال آنکه جناب 
محدّث بحرانی و سید جزایری گفتند: حکم عقل اگر معارض نداشته باشد, 
حجّت است. در نتیجه باید مضمون روایات را حمل کنیم بر احکام عقلیه 
ظنیه. 

* مراد شیخ از عبارت (و الا فالادراک العقلیخ القطعی ....) در متن چیست؟ 

ج: اینست 
آگر یه ار ان اکار ص صو اه زوایم ا ان ظذری 
شاشکمه بایدر معا خظیه اجرای عفلی اس تروق سا شش رس 
ادزاک. عقلی. این کونه تیستت: که در مخالفیش: با مطلول دلیل تعلی قابل 
جمع نباشد اگر هم چنین چیزی واقع شود در نهایت ندرت است. تا آنجا که 
* مراد شیخ از عبارت (فلا ینبغی الاهتمام به ....) در متن چیست؟ 
ج: اینست که: دلالت اين اخبار بر عدم حْیّت عقل و اعتنا نکردن به حکم 
آن و اختصاص امتثال احکام به مواردی که, هححجت واسطه در تبلیغ ان 
است. ضعیف و موهون می‌باشد. چرا؟ 
زیرا کمتر ادراک و حکم عقلی را می‌توان یافت که با دلیل نقلی به وجهی 
قابل جمع نباشد اگر هم پیدا شود در نهایت ندرت و کمی است. 
پس حمل این اخبار کثیره بر فرد نادر المعدوم, غیر صحیح و قبیح است. 
فلذا درست نیست که ,بگوییم امام (ع) حجّت در بیان حجّت نبودن ادراکات 
عقلی که با مدلول ادله نقلیه اختلاف داشته, اهتمام شدید و سعی وافر 
نموده است. به‌طوری که جمع میان آنها ممکن نباشد, بلکه برخلاف آن 
ی وان این اعبار زاس یه فایع در عضر در ایس روایات کت اند ان به 
احکام شرعیه به عقول ناقصه ضعیف است, حمل نمود. 
* ایا تمنتی به‌ظاهر اند اخبار با-عداق اخبارتفا سار کار ات ؟ 
عبر توا انخه ظاهو این اختان افتضا ِِ این است که عقل به‌طور 
مطلق حجت نبوده و ادراکاتش به‌طور کلی بی‌اعتبار است, حنی 
فظری‌غالی از وان آو‌هامز مه این بر رای اس به شون اخبارنم اند 
ملتزم نیستند. 
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نتیجه اینکه: باید از ظاهر این اخبار رفع ید کرده و به همان معنایی که شیخ 


گفت حمل نمود. 

تراد ار ات ها اتصفی فان ای سوت ؟ 
ج: اشاره به این مطلب است که: توجیه قبلی نسبت به روایت دوم معقول 
نمی‌باشد, و انچه را که اخباریها در این روایت بدان استشهاد نموده‌اند 
تا که نم ی که کم ار ای هاش که تات ر مقیل 
حفل بی‌شود: سل نضوی اهل سشت بن همه هاتضان: خوا؟ 
زیرا تصذق انها بر هم‌کیشانشان به این جهت است که سنی بوده و نسبت 
به امیر مومنان و اتمه بغض دارند, همان‌طور که صدقات ما به فقراء شیعه 
حال فشک عقل شیت بیجن صدهای که از اهن کا فا نمی نو 
حکم به حسن نمی‌نماید, بلکه ان را تقبیح می‌کند. 
۴ آپا گواهی بر مطلب مذکور دارید؟ 
چ بله, اعاده زکاتی است که اهل خلاف پس از شیعه شدن باید انجام 
دهند به عبارت دیگر: فتوای اخیار علماء اين است که اگر مخالف بصیرت 
پافته به شیعه گرایید, ایمان حاصله در وی جبران اعمال او را ِِ لا زم 
بیست طاعات و عبادات را قضاأ نماید شک خصوص زکاتی که به اهل 
مدهبش داده است. 
* علت این اعاده چیست؟ 
ج: این است که زکات را در محلی غیر از محل خودش قرار داده است. و 
تال قافه اد 
* اگر اهل خلاف به شیعه تصدق کند و بعد شیعه شود آیا اعاده لازم دارد؟ 
ج: خیر, اگر مخالف به فقر|ء شیعه تصدق کند, انگیزه این تصدق هم نیاز و 
اختا افراز عم اش وه ها اخاوم ام دار که اه اب هس وان 
مترئب است همان‌طوری‌که ما در تصدّق اهل کتاب اعمٌّ از یهود و نصاری 
به خاطر فقر و نیازشان ماجور و مثاب هستیم. 
"ره سار ار هلان اراس ان سرت ؟ 
1 مراد, حبط و هدر رفتن اعمال قبلی است 1 معصیت تاره 
همان‌طور که تکفیر, محو شدن گناهان قبلی است به و اسطه طاعت 


متأخره. 
* آیا نمی‌توان گفت که روایت دوم (لو ان رجلا قام لیله ۰) در مقام رد 


ج: خیر, زیراکه احسان و تصدّق, امری مطابق با واقع و مورد رضایت 
شارع و مطلوب عقلا عقلا می‌باشد, مع‌ذلک ظاهر روایت هی کوید: این حکم 
قطعی عقلی اکز بدون دلالت معصوم باشد 
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اه ار هیا ارس فا را و یا و تال 


به ظاهر این روایت نمی‌توان تمسٌک نمود. یعنی؛ اگر این حدیث به ظاهر 
اطلاقیش باقی بماند. معنایش این است که. حکم العقل فاقد ارزش است. 
هقی عل باس وا عم عیل دیسا و بر الم 
بلامعارض باشد و یا اينکه حکم عقل فطری سالم باشد. و حال آنکه آقایان 
استرابادی و جزایری بر حجیت حکم عقل در بدیهیات تصریح داشتند. و 
اقایان جزایری و بحرانی بر حجّیت حکم العقل بدون معارض تصریح 
داشتند. حاصل مطلب: اینکه نه ما و نه اخباریها نمی‌توانیم قبول کنیم که 
این روایت به ظاهرش باقی مانده است. 
* حال که نمی‌توانید روایت را به اطلاقه بپذیرید چه باید کرد؟ 
جح اد ارا مه هی ی چیه موی سارت طا درل کر 
* نظر شیخ در مقام توجیه این روایت چیست؟ 
19 این است که این حدیت ربطی به حجّیت عقل قطعی ندارد و در مقام 
بیان این مطالب است که شرط قبولی اعمال و رسیدن به ثواب. 
عبارتست از انجام عمل همراه با اعتقاد قلبی به ولایت ائمه علیهم السلام. 
* ایا در این شرط قبولی اعمال, تفاوتی میان حکم امام و حکم عقل 
ج: خیر, اگر مکلف اعمالش را با اعتقاد به ولایت انجام دهد اعمالش دارای 
ثواب است, خواه امام فرموده باشد و ما عمل کنیم و با عقل حکم نموده و 
حکم عقل هم مطابق واقع باشد. 
* جناب شیخ در توجیه روایت فوق و مدعی خود چه فرموده است؟ 
ج: سه وجه ذکر نموده است که هر سه وجه به توجیه یاد شده می‌پردازد. 
* اوّلین توجیه شیخ از روایت مزبور چیست؟ اگرچه در شرح اصطلاح 
ج: این است که مراد از تصدق, تصدق‌های غیر مقبول باشد مثل تصدق 
سنی‌مذهبها به فقراء سنی که در این صورت چنین تصدق‌هایی مورد قبول 
تف ۳ زیرا همراه با ولایت ائمه نیست. 

ِِ توجیه شیح از این روایت 9 است؟ 

: اینست که: مراد و مقصود روایت ه این باشد که, عمل بدون معرفت 

۳۳ دارای ثواب ب‌ است ولی این ثواب به عامل عمل داده نمی شود چرا 
9 طن کرو 

* سومین توجیه شیح از روایت مذکور چیست؟ 
۰ : اینست که: ی مراد این است که, تصداق بدون معرفت و اعتقاد به 
حچت خدا| واب دارد و ثواب به صاحب العمل می زر لسد» لکن نه ثوابی که 
اه را به بهشت ببرد بلکه سبب 
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تخفیف عذابش می‌ شود. 


* نتیجه توجیهات مذکور را بنویسید؟ 


ج: روایت مزبور دلالت بر این دارد که, ولایت و محبت حضرات ت ائمه علیهم 
الشلام شرظ قبولی اعمال. بلکه قرط ضصحت اعمال اشت, چنانچه: قلماء 
امامیه به اتفاق اراء فرموده‌اند که عمل بدون داشتن ولایت و محبت 
توت له شا ندان عست: و مامت اطل اشت ایو ان دا رسای 
ی ی 
0 ۷4 شیح از 0 مذکور چیست ؟ 

[ واجب الاطاعة است و هر حکمی که مناخ آن حجّت نباشد, 0 
الاطاعة نیست. لکن؛ ما با دو مقدمه اثبات می کنیم که حکم ادراک‌شده 
نوا تبطه عفو [ شیر همان حکمن است که اسعت علبه الستلا مد صادر ده 


است 


الف: ما من واقعة مما یبتلی , تا الب قداص کف رن اس رو 
الحجة 

مثل تمام واجبات. محزمات. مستحبات و مکروهات از قبیل رد امانت و 
خیانت در امانت. 


ب: اگر عقل ما مستقلا یا به انضمام قانون ملازمه قطع حاصل نمود که 
حکم واقعی رد امانت؛ وجوب است و9 یا حکم واقعی خیانت در امانت؛ 
حرمت است و با فرض اینکه عقل طریق به‌سوی واقع است. 

نتیجه این می‌ شود که: حکم این واقعه از معصوم علیه السلام صادر شده و 
عقل قاطع است به این که, ان حکم صادره وجوب یا حرمت است. لذا؛ در 
چنین موردی اطاعت حکم به‌واسطه حجّت است. 

جاحل‌ ات این ات ها وشات را وتان سیخ ارسشنو ده 
ما هم ثابت نمودیم که حجت واسطه در تبلیغ است. 

* دلیل شما بر کبرای کلی در قیاس فوق چیست؟ 

ج: الف- سیره شارء 

ب- روایات مربوطه 

ها مسارم دای حاکن ماش وود 

وقتی که حجّت به جزئی‌ترین مسائل و مسائلی که کمتر مورد ابتلاء مردم 
است این همه اهتمام وه همان نم پرداخته, 

به طریق اولی مسائل بزرگ‌تر, کلی‌تر و عام البلوی را بیشتر مورد توجه 
قرار داده و بیان نموده است. تا مردم در حیرت و سرگردانی نباشند. 
اگرچه (ما صدر عن المعصوم) به دست ما 

نرسیده باشد. 


- اما روایت: 


پیامبر (ص) در حجّة الوداع فرمود: معاشر الناس 

ای ی موم آلی لته وبا وا الا الا اکن رد 

سامت ی هر تک ال الا سا تالحم ال سک نم 

* با توجه به حدیث شریف مزبور از طرفی و عمر کوتاه پیامبر (ص) از 

طرف دیگر آیا تمام جزئیات بیان شده است؟ 

کواهن خدیت عفانم آنچه ار اخقامتعر نی که وس با وا رد 
تاه ماد حبااه نمیا آنها شان مات ماما با تاه ار 

1 مسائلی پرداخته و می‌پردازند. 

اشکال: 

از سه روایت مذکور و روایات دیگر استفاده می‌شود که طریق رسیدن به 

احکام صادره از معصوم, سماع از خود معصوم باشد یا با واسطه و با 

بی‌ واسطه و لذ| رسیدن به حکم صادره از طریق عقل فایده‌ای ندارد. 

بنابراین, احکام صادره از معصوم که با شنیدن از معصوم همراه است و لو 

مع الواسطه واجب الامتثال است و احکامی که از معصوم صادر شده, لکن 

از طریق عقل به ما رسیده فاقد ارزش‌اند 

ج: پاسخ در متن بعدی امده است. 
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و 

ض اللّقل الطثّی مع العقل القطعی. و لذلک لا فائدة مهمّة فی هذه 

[ اذ بعد ما قطع العقل بحکم و قطع بعدم رضاء الله جلّ ذکره 

تتخالیم فلا بعفل فری الفعلسلی ها کاه ها الم باق فعل ما-ول 

علی خلاف ذلیٍ فموول او مطروح. 

نعم, الانصاف ان الرکون الی العقل فیما بتعلق بادراک مناطات الاحکام 

مها الت دای عفن گام فوسته انم مالقا کر کت 

ی را ام یا ی ار ۱1 

الکتیزه الواردة بمضمون <ان دین الله. لا تصاب بالعقول» و <«ائه لا شیء 

ابعد. عن:دین الله هن عفول الناس»[47] 

و آوضح من ذلک کله رواية آبان بن تغلب .«عن الصادق علیه السلام, قال: 

ف اه سل فطع خمادمن اصانه اسر اج کم فا ماوقا له هر 

من الابل», قال: قلت: قطع اصبعین؟ قال علیه السلام: «عشرون» یت 

سبحان اللّه! یقطع ثلائا فیکون علیه ثلائون. و پقطع آربعا فیکون 

عشرون! کان یبلغنا هذا و نحن بالعراق, فقلنا: ان الذی جاء به شیطان. ال 

علیه السلام «مهلا یا آبان! هذا حکم رسول اللّه علیه السلام, ان المراة 

تعاقل الرجل الی ثلث الدّية, فاذا بلغ ال رجع الی النصف, يا آبان! اک 

آخذتنین بالقیاس, و السئة اذا قیست محق الذین»[48] 


و هی و آن کانت ظاهرة فی توبیخ آبان علی رد الژواية الظنية التی سمعها 
فی العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه, أو علی تعجبه ما حکم به الامام 
علنه. السلاد من یه سالفد اش ارفا ال ای هر الک اس 
المع علی مر اجه العقل ی استباظ الاخام فقو یخعلی العف مات 
المفضية الی مخالفة الواقع. 

هتقد اش نها و فی اول الحصالقه الی عوه وان العوض لاسکساف 
الاحکام الیتیة فی المطالب العقلية و الاستعانة بها فی تحصیل مناط الحکم 
الاتفال منه الجه علی ظریق اللمة لاب انش الدهن :ها بوجب عدم حصول 
الوئوق بما یصل الیه من الاحکام الَوقيفيّة. فقد بصیر منشاً لطرح الامارات 
النقلیّة الظنيْة, لعدم حصول الظَنْ له منها بالحکم. 

۵ آرخت هن دای ری الخوض فی.المطالت العفايه الر و دراک ها 
1۳ باصول الدّین, فائّه تعریض للهلاک الدّائّم و العذاب الخالد. و قد اشیر 
الی ذلک عند الثهی عن الخوض فی مسألة القضاء و القدر[49], و عند نهی 
بعض آصحابهم علیه السلام عن المجادلة فی المسائل الکلامیة[50]؛ لکنْ 
الظاهر من بعض تلک الاخبار أَنْ 
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الذکه فی المی خن ااحیر عم ااممیان. مهازه السخص الق فی 
التادلق. قضیر معا ند السالفس بت رل ها لالب الحد 
فی نظر آهل الخلاف. 


ترجمه. 





[نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 


اشاره 


به تحقیق عدم دلالت این اخبار را دانستید. و به فرض که مدلولشان چنین 
باتند نک مور سر نصت ماوت با غقل فطفی اه بان هار 
نقل ظنی با عقل قطعی است. 

که واجب الطرح است و به این خاطر است که بحت و فحص و نقض و 
ابرام در اين مسئله فایده چندانی ندارد. 

چه اینکه بعد از قطع و یقین عقل به حکمی و قطع به عدم رضایت حق 
تال ان حخالعت: با آن کم کیکر فرکه ان عاقانه ن‌باشهه تا مایت که 
آن قطع مزبور باقی است. 

در نتیجم هر دلیلی که ترخلاف آن فاتم شود با تایه ظرح شود با تاویل کرزود. 


(استذراک ه اتضاف] 


بلی؛ انصاف این است که اعتماد به عقل در آنچه مربوط به ادراک ملاکات 
احکام است تا از آن مناطات به ادراک خود احکام منتقل شوند چه‌بسا (در 
این معنا (افتادن در خطاء) را نمی‌داند. 

چنان که اخبار کثیره‌ای بر وقوع در خطا دلالت دارد به این مضمون که 

- دین خداوند را با عقول نمی‌توان درک کرد و به ان رسید 

- هیچ‌چیزی از دین حق نسبت به عقول مردم دورتر نمی‌باشد. 

و روشن‌تر از این اخبار روایت ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام 
است که می‌گوید: 

- به امام عرض کردم مردی است که انگشت زنی را قطع کرده, دیه آن 
چه مقدار است؟ 

افام فرمودند: ده رأس شتر 

عرض کردم: دو انگشت قطع کرده 

عرض کردم: سوه انگشت بریده؟ 

فرمودند: سی راس شتر 

عرض کردم: چهار انگشت قطع نمود؟ 

فرمودند: بیست راس شتر 
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هی سبحان الله, سه انگشت می‌برد سی شتر بر اوست.؛ 
چهار انگشت می‌برد بیست شتر بر اوست, ما در عراق بودیم که این خبر 
تما زمیده کفتتم آوزنده این خبر شیطان است. 

امام فر مود: ای ابان ساکت باش؛ این حکمی است که رسول خدا| (ص) 
فرموده‌اند که زن تا ثلث دیه با مرد مساوی است و پس از رسیدن به این 
مقدار, دیه او به نصف دیه مرد برمی‌گردد. ۱ 

ای ابان! تو به قیاس متوسُل شدی و حال انکه شریعت وقتی مورد قیاس 
واقع شود نابور می‌ شود 

- و این روایت گرچه ظهور در توبیخ ابان, به خاطر رد روایت ظنیه‌ای که او 
در عراق شنیده بود و به مجرد اعتماد به عقلش که برخلاف آن (روایت) 
حکم نموده, دارد و يا احیانا به خاطر تعجّبش از حکمی که از امام شنیده به 
- لکن برگشت ۰ وجوه به توبيخ ابان است در مراجعه به عقلش در 


- لزذا| در همین بحث و در اول مسئله اشاره نمودیم به عدم جواز خوض 
جهت استکشاف احکام دینی در مطالب عقلی و استعانت از مقدذمات 
کع بر تحص صاط احامه ال از ار ماطات سای شرت چم 
نحو دلیلی لمی. ۲ 
احکام توقیفی و مسائلی که باید به مضرّات ت اهل وحی رجوع کند. می‌شود. 
و این حالت چه‌بسا منشا طرح و رد امارات نقلی ظنی شود زیرا پس از 
انس دا کون هار یز وه آن ظنْ برایش حاصل نمی شود. 
5 واجب‌تر از آن (ترک خوض در مقدمات عقلی در استنباط احکام) ترک 
خوض می‌باشد در مطالب عقلی نظری جهت ادراک اموری که متعلق به 
اصول دین است. زیرا خوض در مطالب عقلیه و مراجعه به عقول ناقصه 
در این امور. شخص را در معرض هلاکت همیشگی و عذاب دایمی قرار 
می د هد. 
خواا م تم اس اور فاعم نف شالت تفه او میا 
فرورفتن و تفکر در مسئله قضا و قدر و در نهی بعضی اصحابشان از 
مجادله در مسائل کلامی, لکن از برخی اخبار ظاهر می‌شود که وجه در 
نهی از مجادله مزبور نه به خاطر مبغوض بودن خوض در این قبیل مسائل 
از طریق مقدمات عقلی است تا بتوان به ان استشهاد نمود بلکه جهتش 
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است که شخص منهی به دلیل عدم اطمینان به مهارتش در فن کلام جدل 
مفحم می‌شده و این امر باعث سست جلوه کردن مطالب حق در نظر 
ريخ سای" یاس خی که ویر شین ام چم 
چ‌ می‌فرماید: 
اولا: اگر ما ملتزم به ظاهر این روایات شویم مبنی بر اینکه در هر حکمی 
بانعاع داسه اند ید وه رما اعاوها اشال دهد سه کشا 
هم در مواردی وساطت سماع را لازم نمی‌دانید و به حکم عقل بسنده 
کنید 


مثل ضروریات دین و مذهب, حکم عقل فطری, حکم عقل بدیهی و حکم 
عفل بلامعارض و لدا بای ات ومایات سا بزخلای فاهرشان حمل نمود. 

کاتیا: بش فرض که این رهایات به طاهرسان با فمانده باشتد فخما سماغ از 
معصوم لازم باشد. خود اين روایات از مصادیق تعارض حکم عقل قطعی با 
دلیل نقلی است. زیرا عقل قطعی می‌گوید: سماع از حجّت لا زم بیست 
ولی نقل می‌گوید: سماع از حجّت لازم است و ما قبلا گفتیم که هر کجا از 


طریق حکم عقل, قاطع شدیم به امری از امور دیگر از طریق شرعی, نه 
قطع به خلاف آن و نه ظن به خلاف حاصل نمی‌شود و دلیل شرعی هم اگر 
قصام وبا مه یام دقاف اروت است. 

بنابراین: هر دلیل نقلی که در قبال قطع حاصل از عقل قرار بگیرد, اگر 
فاقد تمام شرایط حجیت باشد آن.زا طراج فی‌کنيم و اکر جامع شر ابظ 
حجّیت باشد. مثل ظواهر قرآن يا ظواهر خبرهای متواتر الاسناد, دست به 
توجیه ظاهر آن زده و برخلاف ظاهر حملش می‌کنیم. 

در تشه ها اخیاها از ابو رای ری مه 

ار یه رای ها وه 

1- اکثر دانشمندان اهل سنت. قائل به حجیت حکم عقل‌اند مطلقاء چه 
حکم عقل قطعی و چه حکم عقل ظنی (مثل: قیاس و استحسان) که این 
نظریه‌ای افراطی است. 

2- اکثر اخباریها؛ معتقدند که: حکم عقل و مقذمات عقلیه فاقد ارزش‌اند 
معا چم جم عل ای وبا عم عمل ی اس نها رای 
است و قبلا بیان کردید. 

3- اکثر علمای شیعه. حکم عقل ظنی همچون (قیاس و استحسان و ...) را 
هححجت نمی‌دانند, جون قیاس حد اکثر ظن‌آور بوده و اخبار متواتره هم آن را 
رد می‌کند. چون گمان, حچیت ذاتیه ندارد. لکن حکم عقل قطعی در 
مواردی دارای ارزش و در مواردی هم نه. 
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تست را ات حیم عقل اه بت بر 
کجاست؟ 

ج: در دو مقام باید به بحث و بررسی پرداخت. 

الف: موارد کارایی عقل 

ب: مواردی که نباید از طریق عقل حرکت نموده و حکم عقل اعتباری 
ندارد. 

* حکم عقل در چه مواردی حجّت است؟ 

ج: در موارد ذیل حجت است. 

1- در باب مستقلات عقلیه. که صغری و کبرای قیاس را خود عقل ادراک 
عدالت به حکم عقل نیکوست. (صغری) 

همقل که هب وس به ما زمه علت وی هم و[ 9 
1 که صغری قیاس را از شارع و کبرای 
قیاس ملازمه عقلیه است فی الجملة حکم عقل قطعی ارزش دارد. 

3- آنجا که عقل مستقیما يا پس از بیان حکم از ناحیه شارع قادر به ادراک 


لمّی مناطات احکامی 7 به ملاک حِِِ و مفاسد نوعیه و اجتماعیه 
جعل شده‌اند مثل قصاص, کی غیبت, زناء , سرقت و ۱ 

4- در تمام مواردی که ِِ با استدلال حقیقت انها را درک کرد. مثل 
اثبات صانع, اثبات معاد, عینیت صفات با ذات. عدل الهی, ضرورت بعئت 
انبیاء و ائمه, بیان نبوت خاصه و ... ۱ 

* در چه مواردی عقل کارایی لازم را نداشته و نباید به ان تکیه نمود؟ 

ج: در موارد ذیل: 

[- اکثر احکام شرعیه‌ای که از دسترس عقل خارج بوده و توقیفی هستند. 
مثل تعداد رکعات نماز در شبانه‌روز. روزه یک ماه رمضان و 

2- در ملاکات و مناطات فلسفه غالب احکام شرعیه. 

زیرا نمی‌توانیم به تفصیل آن مصالح و مفاسد واقعیه را درک کنیم اگرچه 
محرمات و مستحبات شرعیه دارای مفاسد و مصالح‌اند. ۲ 

فی المثل: اگر از هر فیلسوفی سوال شود که چرا روزه آخر رمضان واجب 
و روزه اول ماه شوال حرام است می‌گوید نمی‌دانم. 

و لذا, در حدیت امده است ان دین الله لا یصاب بالعقول و يا جریان ابان 
بن تغلب که در 
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دام قیاس افتاده و هنگام بیان حکم از جانب امام صادق (ع) به تعجب 
می‌افتد. 

3- مسائل عمیق و دقیق اعتقادی. مثل انديشه و تعقل در ذات الهی, که 
تجلیات ربوبی حق بال‌وپر اندیشه را می‌سوزاند. 

* آیا حدیت شریف (ان دین الله لا یصاب بالعقول) اطلاق دارد؟ 

ج: خیر, بلکه معظم شریعت و بخش‌های مهم آن است, نه موارد نادره و 
جزئیه‌ای که عقل مستقلا حاکم بر انهاست و لذا عدم اصابت به واقع اولا: 
است. 

* جناب شیخ برای اثبات مذعای خودش یعنی عدم جواز استنباط ملاکات 
احکام به دلیل عقلی به روایت ابان ابن تغلب تمسک نمود آیا ایرادی به این 
تمسک وارد نیست ؟ 

ج: دو ایراد به تمشک جناب شیخ به این روایت وارد شده است. 

3 اولین ایراد وارده به تمسک شیخ به روایت ابان بن تغلب چیست؟ 

۰ : اینست که: ظاهر این روایت دلالت بر توبیخ ابان دارد به جهت اینکه وی 
صد این یل توت فطل که درز کم ادا 
علیه السْلام حکم َ ییست رس شتر در قطع چهار انگشت نمود و روایت 
ظتّی را بدون تأمل در اطرافش و تفحص از حکم آن رد نمود, و اين توبیخ 


امام در چنین موردی بجا و صحیح است. لکن ارتباطی با ما نحن فیه ندارد. 
یعنی مثبت این مدعی که برای استنبا ط ملاکات احکام نمی‌توان به عقل 
رجوع نمود, نمی‌باشد و حال آنکه می‌خواست بگوید توبیخ به خاطر 
استنباط ملاکات از طریق عقل بوده است. 

* دومین ایراد به تمسک شیخ به روایت ابان بن تغلب در اثبات مدعایش 
1 اینست که: روایت در جهت رد عمل به قیاس و استحسان است که 
روش عامّه می‌باشد و لذا هیچ ارتباطی به استنباط مناط و ملاک حکم از 
طریق عقل ندارد. 

و حال آنکه جناب شیخ برداشتش از ظاهر روایت این است که ابان از 
فرموده امام علیه السلام تعجب نمود لذا بعد از سوال از قطع چهار 
انگشت و پاسخ امام علیه السُلام به بیست شتر از روی تعجب می‌گوید 
سبحان الله! سه انگشت را قطع کند سی شتر به عهده اوست ولی چهار 
انگشت را ببرد بیست شتر بر او لازم است!!۱! 

و لذا امام او را به خاطر اين تعجبش او را توبیخ نموده و به او می‌فهماند 
که حکمی را که رسول خدا صلی الله علیه و اله بفرماید و ما به عقل 
ناقص خود درک نکنیم باعث تعجب نمی‌شود و اصلا محلی برای تعجب 
ندارد. 

* پاسخ جناب شیخ به ایرادات مذکوره چیست؟ 
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10 : می‌فرماید: اگرچه ظاهر روایت ابان همان 0 اول و دوم 
آمده, لکن برگشت هر دو ایراد به این است که, ابان در استنباط حکم به 
عقل خود رجوع کرده بود و از آنجا که فرموده امام علیه السْلام را با آن 
ملاکی که از طریق عقل خود تحصیل نموده بود ساز کار ندیده روایت مزبور 
را به مجژد شنیدن در عراق مردود می‌دانست يا پس از اینکه از امام شنید 
به همین خاطر بود که امام علیه السلام به وی فرمودند چرا از طریق 
مقذماتی وارد می‌شوی که تو را به خلاف واقع بکشاند و در رسیدن به 
حکم واقعی به مناطی دست یابی که تو را به اشتباه اندازد. و لداء آنخه:در 
دو ایراد ذکر شد به مدعای ما برمی‌گردد و همان معنای مورد ادعای ما را 
تثبیت می کند. 

* مراد از عبارت (فقد یصیر منشا لطرح ....) در متن چیست؟ 

ج: این است که: انس ذهن با مقذمات و مسائل عقلیه, عامل طرح امارات 
و ادله نقلیه شده و این علت عدم جواز خوض در مسائل عقلیه است. 

* مراد از اصطلاح (فموژول) چیست؟ 

ج مراد انجانن است که دلیل..دال بر خلاف: را به‌واسطه اعتبار ستندشن 


نمی‌توان طرح نمود. 

* مراد از اصطلاح (مطروح) در متن چیست؟ 

ج: مراد آنجائی است که دلیل مذکور سندش فاقد اعتبار است 

* مراد از کلمه (تعاقل) در متن چیست؟ 

ج: معنای تساوی است 

* مراد از کلمه (محق) در متن چیست؟ 

ج: پاک شدن و محو شدن است 

ج: کشاننده است 

ج: درمانده از جواب است 
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الثالثت قد اشتهر فی السنة المعاصرین ان قطع القطاع لا اعتبار به 1- و 
لعل الاصل فی ذلک ما صرح به کاشف الغفطاء, قدس سره, بعد الحکم بات 
کثیر الشک لا اعتبار بشکه. قال: 

«و کذا من خرح عن العادة فی قطعه او فی ظئه فیلغو اعتبارهما فی حقه» 


نبهی. 1 

2- اقول: اما عدم اعتبار ظنْ من خرج عن العادة فی ظنه, فلان ادلة اعتبار 
الظنْ فی مقام یعتبر فیه مختصّة بالظنْ الحاصل من الاسباب التی یتعارف 
حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلک الاسباب عندهم علی التحو 
الذی وجد عند هذا الشخص, فالحاصل من غیرها یساوی الشک فی الحکم. 
3 و اما قطع من خرحج قطعه عن العادة: فان ارید بعدم اعتباره عدم 
اعتباره فی الاحکام التی یکون القطع موضوعا لها, کقبول شهادته و فتواه و 
و رلک مه حق لا ادله اغیار الفلم ف »حدم الصعاحات لا سح دا 
قطعاء, لکن ظاهر کلام من ذکره فی سیاق کثیر الشک ارادة غیر هذا القسم. 
4- و ان ارید عدم اعتباره فی مقامات یعتبر القطع فیها من حیث الكاشفية 
و الطريقيِة الی الواقع: 

فان ارید بذلک اه حین قطعه کالشاک, فلا شک فی ان احکام الشاک و غیر 
العالم لا تجری فی حقه و کیف یحکم فی القاطع بالتکلیف بالرجوع الی ما 
دل علیرعنم الوسوف ید موه العلمن و القاطم با نم صلی لا بالیاءعلن 
انصلی ارتفا من رلک 

و ان ارید بذلک وجوب ردعه عن قطعه و تنزیله الی الشک او تنبیهه علی 
مرضه لیرتدع بنفسه و لو بان یقال له: «اِنْ الله سبحانه لا یرید منک 
الواقع». لو فرض عدم تفطنه. لقطعه بان الله پرید الواقع منه و من کل 
احد, فهو حقّ. لکثه یدخل فی باب الارشاد, و لا یختص بالقطاع, بل بکل من 
قطع,بما بقطع بخطاثه فیه من الاحکام الشرعية و الموضوعات الخارجية 


المتعلقة بحفظ النفوس و الاعراض, بل الاموال فی الجملة. 

5- و اما فی ما عدا ذلی مما یتعلق بحقوق الله سبحانه. فلا دلیل علی 
وجوب الردع فی القطاع, کما لا دلیل علیه فی غیره. و لو بنی علی وجوب 
ذلک فی حقوق الله سبحانه من باب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر, 
کما هو ظاهر بعض اللّصوص و الفتاوی, لم یفژق ایضا بین القطاع و غیره. 
6 و ان ارید بذلک اثه بعد انکشاف الواقع لا یجزی ما اتی به علی طبق 
قطعه, فهو ایضا حق فی الجملة, لا المکلف ان کان تکلیفه حین العمل 
مجژد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد, فالماتیث به المخالف للواقع لا پجزی 
عن الواقع. سواء القطاع و غیره و آن کان للاعتقاد مدخل فیه, کما فی امر 
الشارع بالصّلاة الی ما یعتقد کونها قبلة, فان قضیّة هذا کفاية القطع 
المتعارف, لا قطع القطاع, فیجب علیه الاعادة و ان لم تجب علی غیره. 

7- ثم ان بعض المعاصرین وجّه الحکم بعدم اعتبار قطع القطاء بعد تقییده 
بما اذا علم القطاع او احتمل ان یکون حجیّة قطعه مشروطة بعدم کونه 
قطاعا- بائه یشترط فی حجِبْة القطع عدم منع الشارع عنه و ان کان العقل 
ایضا قد بقطع بعدم المنع, الا انة: ادا اختمل: الستغ بحکم خت دم جية القطع ظاهرا 
ما لم یثبت المنع. 
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8- و انت خبیر بائه یکفی فی فساد ذلک عدم تصور القطع بشیء و عدم 
ترتیب آثار ذلک الشیء علیه مع فرض کون الاثار اثارا له. 

و العجب ان المعاصر مثل لذلک بما اذا قال المولی لعبده: «لا تعتمد فی 
معرفة اوامری علی ما تقطع به من قبل عقلک او یوّدی الیه حدسک. بل 
اقتصر علی ما یصل الیک مثی بطریق المشافهة و المراسلة». و فساده 
یظهر مما سبق شن ال النشاله الی ها 


ترجمه. 


تنبیه سوم (کلام در قطع قطاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 


اشاره 


در السته معاصرین مشهور شده که به قطع قطاع اعتباری نیستٍ 

و شاید اصل در آزر (عدم اعتبار قطع قطاع) جیزی است که مرحوم 
ِ العظا: رخحه الله بغد از حکم به عدم اعغار شک در کتیر آلشک 
بدان تصریح نموده و گفته است: 
و همچنین کسی که در قطع يا ظثش از حذد متعارف و عادت مردم خارج 
شود پس اعتبار قطع و ظنْ در حق وی ملغی و غیر معتبر است. تمام شد 
کلام کاشف الفطاء 


انتقاد شیخ به کاشف الفطاء 


قتفن آتست کم ار له اعتبار کی فر حایی‌ هیر است. که اختصاص به خی 
دای ال از ات ات کح ای ان انا یه را مرو 
فرصحیت ی کي از یر ای استاب»عاضل شید اور سرخ ماد ی 
است. 

3- اما قطع کسی که متعارف نبوده و از حد تعارف مردم خارج شود. 

اگر مراد از معتبر نبودن قطعش, عدم اعتبار آن در احکامی است که قطع 
بعنوان موضوع انها مورد ملاحظه است: 

مانند, قبول شهادت شاهد و فتوای مفتی (که در صورت استناد, به قطع 
حاصل از ری قعا رقم تا نار من آن. اعوم اشار قصام فصاع ای 
است 


زیرا اه اعتبار علم و قطع در اين قبیل مقامات شامل این نحو از قطع 
تسی‌تنود: لکم. ظاهر کلام کشانی. کم (کاشف. العظاء) قطاع را در فشام 
کثیر الشک قرار داده‌اند نشان می‌دهد که مرادشان این قسم از قطع 
اب نی یز 7 

و اگر مراد ایشان از آن (عدم اعتبار قطع قطاع), عدم اعتبار قطع 
ِ در مواردی است که قطع در آن موارد از جهت کاشفیت و طریقیت 
برای واقع لحاظ شده است دارای دو 
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صورت است: 
الف: پس اگر اراده شده بااشد از آن (عدم اعتبار قطع قطاع) به اينکه 
قاطع در هنگام قطع مثل شاک است. پس بدون تردید احکام شاک و غیر 
عالم در حق وی جاری نیست. 

و چگونه می‌توان بر کسی که یقین به تکلیفی مثل: وجوب دارد, حکم نمود 
که بت ارت عم وجوت (همخو رات ت از تکلیف) رجوع کند پا بر کسی که 
قطع دارد سه رکعت نماز خوانده است تحمیل کرد که او چهار رکعت 
خوانده است. و امثال این دو مورد. 
ب: و اگر مراد از عدم اعتبار قطع قطاع وجوب برگرداندن اوست از 
قطعش. و یقینش را نازل متزله شک قرار دادن و با لااقل. آگام کردن 
اوست بر مرضی که دارد تا شاید خود از قطعش مرتدع شود و لو به اینکه 
به او گفته شود : خداوند سبحان واقع را از تو نخواسته است. به شرط 


اينکه او متوجه این معنا نباشد که خداوند تعالی از او و از دیگران واقع را 

ده ات 

اس کشک ات لک بات انشا حاکل است یا یفام 

ندارد بلکه , هرکسی را که به اشتباهش در احکام شرعی و موضوعات 

خارجی متعلّق به حفظ نفوس و اعراض قطع دارد و (بلکه اجمالا اموال را 

شام وم اه را ساب ارستاد باه بر روا 

5- و اما در غیر چهار مورد مذکور که از جمله اموری است که به حقوق 

الله تعلق دارد, دلیلی بر وجوب ردع و لزوم ارشاد در قطاع وجود ندارد 

همان‌طوری که در غیر قطاع نیز دلیلی بر وجوب ردع وجود ندارد. 

بنا گزارده شود بر وجوب ردع در حقوق الله سبحانه از باب امر به معروف 

و نهی از منکر چنانچه از ظاهر بعضی از نصوص و فتوی آشکار است. و در 

این فرض (وجوب امر به معروف و نهی از منکر) فرقی میان قطاع و غیر 
نیست. 

3 کر مر اد از عدم اعتبار قطع در قطاع این باشد که قطاع بعد از اينکه 
1 قطعش عمل نمود_ و معلوم شد که برخلاف واقع عمل نموده, 
عملش مجزی نبوده و باید ان را اعاده کند, این سخن (عدم اجزاء) فی 
الجملة (یعنی: با قطع نظر از تفاصیل حکم) درست و حقّ است 
زیرا: تکلیف مکلف در وقت عمل اگر صرف عمل بوده و اعتقاد در آن 
وحالتت تداشته باسد با بریو. انکف دا که مکلّف انجام داد و مخالف واقع 
است, کفایت از واقع ی که ای کم هسام و غير او مساوی است. 

و اگر برای اعتقاد مدخلیتی در آن. (عمل) باشد و ضرف واقع مورد تکلیت 
0 مثل: امر شارع مقدس به نماز خواندن به چیزی (طرفی) که به قبله 
بودنش اعتقاد وجود دارد. 
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ها را ات ی مر ی را و 
قطاع (که قطعش برطبق متعارف نبوده) و در نتیجه اعاده بر او لا زم 


است. 


اشاره 


7 سپس. برخی از معاصرین (صاحب فصول) حکم به عدم اعتبار قطع 
قطاع راجعه از تقییدش به صورتی که اگر قطاع دانسته و یا احتمال دهد 
کت نون فطعتی مستروط است نه آینکه فطاع شاد این کونه. وه 
نموده است که: 

در حجّت بودن قطع شرط است که شارع مقدس از آن منع نکرده باشد 
هرچند عقل به آن قاطع بوده ومتعی: در آن تبیفد: 

ی کم ور موردی احتمال منع بدهد تا مادامی‌که ثبوت منع به 
اثبات نرسیده حکم به حجیت قطع می‌شود علی الظاهر. 


8- ای خواننده تو خود آگاهی در فساد آن (توجیه) غیر قابل تصور بودن این 
معناست که انسان به چیزی قاطع شود ولی اثار آن را با فرض به ایدوه 
آثار آن است ترتیب ندهد و جای بسی تعجّب است که صاحب فصول 
تثبیت مدّعا و توجیهی که کرده است مثالی زده است به اینکه: اگر آقایی 
به بنده‌اش بگوید: 
در اطلاع یافتن از اوامر و دستورات من بر آنچه عقل پا حدس تو به آن 
راهنمایی می‌کند, اعتماد و استناد نکن, بلکه منحصرا انچه از ناحیه من 
به‌طور مشافهه به گوشت رسید یا از طریق نامه دریافت نمودی فرمان و 
دستور من است 
که فساد این مثال پس از لحاظ مطالب از اول مسئله تا به اینجا بسیار 
واضح و روشن است. 
تشریح الهتناتل* مراد از قطاع خه کسی: ات ؟ 
ج: شخص زودباوری است که برخلاف طرق متعارفه از هر راهی یا هر 
شیبی :یه اهر کر قطع و بقیل ید | می کند: 

* مراد از ز ظنان و شکاک و وهام چه کسانی است؟ 
ج: کسانی که در تحصیل ظنْ و شک و وهم از حد متعارف و عادت خارج 
شوند 
تدظور کلی انشا نها در دست‌یابی به قطع با ظن پیرامون مسائل بر چند 
قسم‌اند؟ 
بر سه قسم: 
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- عقلاء مردم که تنها از طریق متعارفه, به امری قطع و يا ظنْ حاصل 
یعنی: از راه کتاب» سنت معتبره. اجماع محصّل و يا قرائن قطعیه, قطع به 
وا ره ار فا با 


می کنند. 

* راه غير متعارف و غير معتاد در تحصیل قطع و ظن به چه معناست؟ 

ج: بدین معناست که: 

از راه خبر ثقه یا ظواهر قطع حاصل شود يا از راه قول فاسق و مجملات 
ظنْ پیدا شود 

2 اهل وسواس و دیرباورانی که در هر چیزی تشکیی می ‌کنند. |[ 1 5 ] 
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نی: نه از طرق غیر متعارفه قطع يا مظثه برای آنها حاصل می‌شود و نه از 


طرق متعارفه نسبت به امری (حتما) قطع و با ظِنْ پیدا می‌کنند 
3 اهل قطاع که آنفا شرح آن گذشت 
* مسئله اصلی این مبحت چیست؟ 
ج: اینست که: آیا قطع قطاع و کثیر القطع, مانند قطع افراد میانه‌رو حجّت 
و واجب الاثباع است پا نه؟ به عپارت دیگر: 
بحث در اینست که: آبا قظاع:فضاع فطا ا تست ی ای ان ار 
غیر متعارف حاصل شود و يا تنها قطعهایی که از راه معتاد و متعارف 
و 

ِ دم بان دم قطاع از بط کالبو ااعص چیست۱ 
ا رنه که, در دست‌یابی به واقع مرتکب خطاهای فراوان شود 
* تنظیر کاشف الفطاء در این مسئله چیست؟ 
ج: مشروط بودن حجیت خبر عادل به قوّه ضبط است چه آنکه صرف 
عدالت در رسیدن به واقع و نشان دادن آن کافی نیست. 
2 

: قیاس کثیر القطع و الظن به کثیر الشک است. چه اینکه در کشف 
ا را می‌گوید: انسان کثیر الشک نباید به شک خود اعتنا کند بعد فرموده 
است که: کثیر القطع نباید به قطع خود اعتنا نماید و کثیر الظنْ نیز به 
ظنش اعتباری نمی‌باشد. 
لا اعبار شک چیست ؟ ۱ 

ج: این کلام کاشف الغطاء را می‌پذیرد, زیرا از آن عبور کرده به مطلب 
۱ چرا که؟ 
اولا: ادله‌ای از قبیل: اذا شککت فابن علی الاکثر با ارکع رکعتین بالفاتحة 
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که احکامی را بر روی عنوان شک بار می‌کند. به فرد متعارف انصراف 
دارند. یعنی: شک انسانهای معمولی و شک کثیر الشک را دربر نمی‌گیرد. و 
لذا نباید به شک خود اعتنا کنند. 
ثانیا: دلیل خاصْ: «لا شک لکثیر الشک» دلالت دارد بر عدم اعتبار شک در 
انها 
* نظر کاشف الغطاء پیرامون قطع و ظنْ چه بود؟ 
ج: اين بود که؛ اگر کسی در قطع يا ظنش از حدّ متعارف و عادت مردم 
خارج شد این قطع و يا ظن فاقد ارزش و اعتبار است 
* نظر جناب شیخ پیرامون مطلب فوق از کاشف الفطاء چیست؟ 

ج: کلام ایشان را در مورد ظنْ و اینکه اعتباری به ظنْ کثیر الظن و يا کسی 
که در یش از مه عرف و عادت مردم خارج شود اعتباری نیست. قبول 


دارد. 

ترا الما حون ال اه اما و که و مرک ارو کی 
را برای مظثه ثبت کرده است, انصراف دارد به ظتّی که از طرق 
متعارفه‌ای همچون, شهود و مقایب و محابیر حاصل شود و لذا این ادله 
شامل ظنْ ظنان و کسی که در ظثش از حد متعارف خارج شود نمی‌شود. 
راهن اشارت کاسی اظاء که فرععی سر اه نز 
نباید به قطع خود اعتنا کند چیست؟ 

ج: اینست که: 

اک مز از از معتبر نبودن قطعش. عدم اعتباز.آن در احکامی است که قطع 
به عنوان موضوع ملاحظه می‌شود مثل: قبول شهادت و فتوی و ... که 
تا ۱۳ 
متعارف باشد. حجّت است. حق به جانب کاشف الغطاء است. 

به عبارت دیگر: 

اگر مراد کاشف الغطاء در مواردی است که قطع موضوعیْت دارد و چنین 
قطعی‌ بات ارطرق متعار موه فظق خاصل ار-طرق کر فاقد 
ارزش باشد شیخ نیز قبول دارد. 


زیرا. 

ادله‌ای که قطع را در موضوع اخذ نموده‌اند انصراف دارند به خصوص قطع 

حاصل از طرق متعارف از ز جمله, کتاب و سنت و عقل و اجماع و لذا شامل 

قطعهای دیگر نمی‌شوند. 

فی المثل: دلیل می‌گوید: اگر برای مجتهد قطع حاصل شد ترتیب اثر بر 

مقلد لازم است. لکن قطع موضوعی مورد بحث نیست. 

* مراد شیخ از عبارت (لا پشمل هذا قطعا) چیست؟ 

ج: وجه عدم شمول علم است به عنوان موضوع, قطع قطاع را. 
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زیرا چنان که در مطالب بالا ذکر شد شارع در قطع موضوعی دخالت و 

تصرف دارد و لذا در این مقامات که علم را به عنوان موضوع اعتبار نموده 

است., قطعهای حاصل از طرق غیر متعارف را مورد نظر قرار نداده است. 

" مراد شیخ از عبارت (لکن ظاهر کلام من ذکره فی سیاق کثیر الشک ..) 
اب 

از ذکر قطع در قطاع و آوردن آن در سیاق کثیر الشک روشن می‌شود که 

مراد از قطع قطعی است که به عنوان طریق و راه رسیدن به واقع 

می‌باشد نه قطع موضوعی 

* جناب شیخ در دنباله انتقاداتش به این کلام کاشف الغطاء چه می‌فرماید؟ 

ج: می‌فرماید: اگر مراد ایشان از عدم اعتبار قطع قطاع در مواردی باشد 


که قطع از آن جهت که در آن مواضع کاشفیّت و طریقیت دارد به‌سوی 
واقع, باید دید که مقصود کاشف الفطاء از عبارت (لا اعتبار به) چیست که 
در اینجا دو احتمال متصوّر است 
* اولین احتمال متصغر کدام است؟ 
۵ آسشت که هواه اس با که اما تال که فاساه اش سل ای 
فرض شود به عبارت دیگر: درعین‌حالی که قطع به حکم دارد خود را مثل 
جاهل و شاک به حساب آورده و احکام جاهل را اخذا کند: 
* آیا احکام شاک جاح در.خی عکاف قاظم جاوی مب فد ؟ 
ج: خیر, زیرا احکام شاک و جاهل در حق چنین کسی جاری نمی‌باشد و 
می‌توان به کسی که قاطع شد گفت که قاطع نباش و همچون جاهل به 
حکم درعین‌حالی که به آن عالمی از اصل برائت استفاده کن. 
شناکی که تا را برجهار.شت گذاره و یک 2 
نامعقول است. 
یراک فطع آی اش کساصا وهای ای که شین قاطا ]زرست: 
حتی احتمال خلاف هم نمی‌دهد تا چه رسد به اینکه خودش را شاک و جاهل 
فرص کند 

دومین امالن کهمتخ ون ا شنت کرام ارشت ؟ 

: اینست که: مراد از عدم اعتبار قطع قطاع این باشد که ما کاری به 
وا تاک سیر ایکا ال اه هت هرا او فیس 
متمرف کت اه تقو واه مر شی فان هد ی ال از او بپرسند 
تو از کجا به وجوب جمعه قاطع شدی و با سوالات خود او را از مرتبه فطع 
به مرتبه شک بکشانند. 
یا اینکه: به او بگوییم تو مریض هستی تا شاید خود از مرضش بر گردد 
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يا به وی بگوییم: خداوند سبحان از تو و امثال تو که مریض هستی واقع را 
تخرام سل هشال قحص انا اتفام اش و ار رسای کر 
قاطع شدی فعل را انجام بده و این در صورتی است که او غافل باشد و 
*پاستخ شیم به این اختمال و تصویر چیست ؟ 
۵ اين حکم را درست و حق می‌داند, لکن می‌فرماید: ربطی به 
حجیت فطع نوارد تبراکه دیاب ارشاه جاهل,داخل. است. و اختصاضی:به 
قطاع ندارد 
از طرفی ادله. ازشاه جاهل میان قطاع و غیر قطاع تفاوتی قافل نیست: 
بلکه هرکسی در احکام شرعی و يا موضوعات خارخن متعلق. ین اسحقضاً 
نفوس و اعراض و اموال گرفتار شود از باب ارشاد باید از اشتباه و 


خطایش برگردانده شود. 
* یا به نظر شما ارشاد به خطا در احکام و موضوعات یکی است ؟ 


ج: خیر 
فا انوا ام ی خی ات ی کر که کم ی 
قرار است که: 
آنچه مربوط به حق الناس است چه در نفوس و چه در اعراض و چه در 
اموال باز هم ارشاد جاهل لازم است. 
و آنچه مربوط به حقوق الله است ارشاد لازم ندارد 
۱ ۱ ۳۵۹ 1 ۳ 
آن مایع گرفت و شما یقین به بولیّت آن داری ارشاد و تذکر لازم نیست. 
نکته: در تمام مواردی که گفته شد تفاوتی میان قطاع و غیر قطاع 
نمی‌باشد 
بط ۳۰۲ تاد کات ها د: به حقوق الله لا زم نمی‌باشد پس ادله امر به 
معروف و نهی از منکر که ردع و منع را در مسائل مربوط به حق الله را 
واجب می‌دانند چگونه توجیه می‌کنید؟ 
ج: می‌گوییم 
اولا: اک ان هی یی تا روت 
تانیا: برفرض شمول نیز آن ادله میان قطع قطاعی که قطعش خطاست, و 
مکلش متعارف تفاوتی تم ار و به طور مساوی هر دو را ت11 
می‌ شود. 
1 اینست که: قاطع درحالی‌که به حکمی و يا موضوعی قاطع باشد دیگر 
بش لاف ان قطع خمجمم خدات و لذا عافلانه تیشست. کف اه را به علاقت 
قطعش مکلف نمود 
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قی الفتل اک مه ول مین وا اجتناب می‌کند. 
خازه ح یوت می وان آوسا دم اختنان ار ار سکاف مود هیا اه کت 
ی ی ی ی اس یت سا 

راد بت اعارت ال بل چن قطع ها بعطع بعقانه ین ااگام 
الشرعية ...) چیست؟ 
ح: آیتویییت ِ وجوب ارشاد و لزوم ردع از اشتباه, تنها در چهار مورد ثابت 
تن عالم م مصم اجمت ها هی را سا دمم ای 
0 

- اجاش که مکانت مشک تشر اه ای شین عمال علت حضاو 


اشتباهش بااشد فی المثل: نداند که گوشت خوک حرام است و از روی 
جهل آن را به جای گوشت حلال بخورد: , 

2 آنخای که مان مه او وا به حفظ نفس, اشتباه کرده 
باشد 

فی المثل: : نفس محترمی را با نفس مهدور الدم اشتباه کرده باشد و در 
نبیجه تصمیم به قتل او گرفته است 

واحانت کهشکای ار ضوع خارکی اق به حفظ عرض یعنی: آبرو و 
ناموس اشتباه نموده است فی المثل: ژن ام را به‌جای همسر خویش 
فرض کرده و قصد نزدیکی با وی دارد 

4- آنخانی که.مکاق در ‌عواحتع حارج لین به حفظ مال وافری, اشتباه 
نموده است فی المثل: اموال بسیاری از بیت المال را مال خویش دانسته 
و در صدد صرف و خرج ان است 

نکته: 

شارعء مقذس در هیچ‌یک از موارد فوق راضی به مخالفت نبوده و لذا تحقیق 
* مراد شیخ از عبارت (بل الاموال فی الجملة ...) چیست؟ 

ج: اموالی است که گران‌سنگ بودن يا کثرتش مورد توجّه است به نحوی 
که حفاظت و نگهداریش لازم و واجب است. 

در نتیجه . ۲ 

اموال قلیل و بی‌ارزشی که مورد اعتنا نبوده و شرعا حفظ ان واجب 
نمی‌باشد ارشاد در آن نیز لازم نمی‌باشد. 

چرا که وجوب ارشاد و ردع از اشتباه به منظور لزوم حفظ و وجوب صیانت 
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* شیخ در دنباله انتقادات خود به مرحوم کاشف الغطاء در مورد وجوب 
ارشاد و لزوم ردع از خطا چه می‌فرماید؟ 

ج: می‌فرماید: 

در غیر آنچه (چهار مورد مذکور) متعلق به حقوق الله است, دلیلی بر 
وجوب ردع و لزوم ارشاد در قطاع وجود ندارد. همان‌طوری که دلیلی بر 
و آن در غیر اه نیز وجود ندارد.و اکر ضایر این باشتند که ارشاد در حقوق 
الله نیز از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب است چنانچه ظاهر 
برخی .از نصوص و فتاوی چنین است, 

باید گفت: 

وجوب امر به معروف و نهی از منکر در اين مورد (قطاع) با موارد دیگر 
فرقی نمی کند سیس می‌فرماید که: 

اگر مراد کاشف الغطاء از عدم اعتبار قطع قطاع این باشد که: 


بعد از کشف خلاف واقع. عملی را که قطاع بر اساس قطعش انجام داده, 
مجزی نمی‌باشد و باید ان را دوباره اتیان نمود, 
پاسخ می‌دهیم که: 
این کلام نیز فی الجملة حق است چرا که تکلیف مکلّف در وقت عمل: 
اگر صرف واقع بوده و اعتقاد هیچ دخالتی در آن ندارد, به ناچار عملی را 
که مکلف اتیان نموده, و خلاف واقع درآمده است نباید مجزی از واقع 
باشد 

و اگر در وقت عمل اعتقاد نیز در آن دخالت داشته باشد و صرف واقع 
ی امر شارع به خواندن نماز به طرفی که اعتقاد به 
قبله بودنش هست که مقتضای حکم در اینجا اینست که, مکلف: 
اگر قطع متعارف به تکلیف پیدا کرده و عمل را براساس چنین قطعی 
انجام داده و بعد معلوم شود که عمل مطابق با واقع نبوده اعاده لازم 
تمی اند جاک تمل تسام رم کقافت ار جافم ی ود 
لکن در قطع چون قطعش بر مبنای متعارف نیست اعاده بر وی لازم است 
* مراد از اصطلاح فی الجملة در عبارت (فهو ایضا حق فی الجملة) 
ج: اینست که: با قطع نظر از تفاصیل, حکم در این صورت سخن حق و 
درست است. 
* نظر صاحب فصول در باب قطع قطاع چیست؟ 
-. :, سپس از اینکه عدم اعتبار قطع قطاع را مقیّد نموده به آن صورتی که 
قطاع دانسته با 
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اخال مه نت نصا مس روط اس یراع ای 
به نحو ذیل توجیه نموده است که: 
در حجّت بودن قطع. عدم منع شارع مقدس شرط است. هرچند که عقل 
به ان قاطع بوده و منعی از آن نبیند ۲ 
و لکن, حکم اینست که اگر در موردی احتمال منع داده شد تا زمانی که آن 
منع به اثبات نرسیده باید ظاهرا حکم به حجیّت آن کرد. 
* با توجه به مطلب فوق که صاحب فصول در قطع قطاع قائل به تفصیل 
شده صور محتمله آن چند صورت است و مختار ایشان کدامین صورت 
می‌باشد؟ 
کی جمله 

1- اینکه مکلف قطاع بوده و خودش هم به قطاع بودنش آگاه است و هم 
به عدم حجیت قطع قطاع, در اين صورت قطع قطاع اعتباری ندارد. 
2 اینکه مکلف در واقع قطاع بوده و علم به قطاع بودنش نیز دارد و لکن 


تیو نهک اا فظه قظا ار ای زا رارسا 
در این صورت تا زمانی که, از جانب شارع ردع و منعی نرسیده قطع قطاع 
ارزش دارد لکن به محض اطلاع از عدم حجیت قطع قطاع توسط دلیل 
اعتباری ندارد. 

اک مکی ور ماما اوه ای کش فهااع اش ای رام کر 
عقل و سپس از راه ملازمه امضاء شرع دریابد که قطع قطاع حجت است. 
چنین قطع قطاعی معتبر و دارای ارزش است 
* به‌طور روشن بفرمایید دلیل صاحب فصول بر عدم اعتبار قطع قطاع در 
ِِِ اول و دوم چیست؟ 
ار ای ی اک ۳5۲ تم 7۳۳ 
ورود منع و ردع. فاقد ارزش می‌شود. 
* صاحب فصول در تثبیت مذعا و توجیهی که نموده به چه مثالی متمشک 
شده است؟ 
ج: می‌گوید: اگر مولایی به بنده‌اش بگوید: 
در اطلاع یافتن به او امر من بر آنچه عقل يا حدس توبه آن منتهی بشود 
اعاه من که معصوا اه از ناه معط تا هس کورشت 
رسید يا از طریق نامه دریافت داشتی, دستور و فرمان همان می‌باشد. 
* نظر جناب شیخ پیرامون توجیه صاحب فصول در اعتبار قطع قطاع 
چیست ؟ 
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توی خواننده اگاهی که در فساد این توجیه همین‌قدر کافی است که اصلا 
غیر قابل نصفر است که انسنان به چیزی قظم پیدا کند لکن,به آثار آن از آن 
جهته که آبان آن اشت تزتیب انن ندطدیرو حای شسی: جععت: افیت: که آدر 
مات اس ار وال کدایتر زاره اس 
عبات اخرای باسج یج یت 1 
وق که در فطع موضوعی‌ها نات دا شیم 
لکن در باب قطع طریقی غیر قابل قبول نس زیرا قطع طریقی ذاتا 
رفاسم ی ال ات فتاه حاصا نهد لباقم را ات 
ندهد. 
شا بتواند بگوید نه واقع را از تو نمی‌خواهم. 

ر نتیجه: 


هت 


* حاصل بحث در قطع قطاع چه شد؟ 
ج: از نظر شیخ قطع قطاع مطلقا حجت است 
از نظر کاشف الغطاء قطع قطاع مطلقا حجّت نیست 
از نظر صاحب فصول قطع قطاع تنها در یک صورت حجّت است 
( 

بع: 
ان المعلوم اجمالا هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی الاعتبار ام لا؟ 
و الکلام فیه یقع تارة فی اعتباره من حیت اثبات التکلیف به, و ان الحکم 
المعلوم بالاجمال هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی التنجز علی المکلف ام هو 
کالفجمول زاسا؟ ق اخرعفن انه هدما تبت: النکلنیت با لعلم ااتفضیان آو 
الاجمالیث المعتبر فهل یکتفی في امتثاله بالموافقة الاجمالية و لو مع تیسر 
العلم التفصیلی ام لا یکتفی به الا مع تعذُر العلم التفصیلی؟ فلا یجوز اکرام 
با و لا فعل 
و الکلام فیه من الجهة الاولی یقع جهتين, لانْ اعتبار ال الاجمالی له 
مرتبتان: الاولی حرمة المخالفة القطعية, و الثانية وجوب الموافقة القطعية. 
و المتکقل للتکلم فی المرتبة الثانية هی مسئله البراءة و الاشتغال عند 
الشک فی المکلف به, فالمقصود فی المقام الاول التکلم فی المرتبة 
الاولی. 
و لنقذم الکلام فی: المقام الثانی و هو کفاية العلم الاجمالین فی الامتثال 


تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 


اشاره 


سور اس ایا ای رسای ری ره 
پا نه و کلام در این مبحت . 

گاهی در اعتبار معلوم اجمالی است از جهت اثبات تکلیف به سبب علم 
اجمالی و ايینکه آیا معلوم اجمالی همچون معلوم تفصیلی بر مکلف منجز 
بوده پا حکمش مجهول است و گاهی در اینست که. بعد از ثبوت تکلیف به 
سبب علم اجمالی معتبر آیا در اطاعت آن می‌توان با ممکن بودن علم 
تفصیلی به موافقت و اطاعت اجمالی بسنده کرد یا صرفا امتثال اجمالی 
وا خار اعت ماه تفای اش اش اد ایس او 
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وجوب اکرام به اوست جایز نیست. 

چنانچه با امکان گذراندن نماز در جامه پاک جایز نیست دو نماز در دو لباس 
مشتبه به‌هرحال سخن از جهت اول (اثبات تکلیف به علم اجمالی) در دو 
مرتبه و مقام واقع می‌شود زیرا که اعتبار علم اجمالی دارای دو مرتبه 
است 1- مر تبه اول: حرمت مخالفت قطعیه 2- مرتبه دوم: وجوب موافقت 
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پس متصدی بحث و سخن درباره مرتبه دوم (وجوب موافقت قطعیه) 
مسئله برائّت و اشتفغفال نسبت به شک در معلف به می‌باشد 

ست 

لذ| صحبت در مقام دوم یعنی کفایت علم اجمالی در مقام امتثال را بر 
ال که مت کی یفام ا ال ات هت اف 
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المقام الثانی و هو کفایه العلم الاجمالن فی الامتثال فنقول: مقتضی 
القاعدة جواز الاقتصار- فی الامتثال- بالعلم الاجمالمت باتیان المکلف به, اشا 
فی ما لا یحتاج سقوط التکلیف فیه الی قصد الاطاعة ففی غاية الوضوح, و 
اعا قت ها یناج الی قضه الاظامه فالظاهر ایضا یی الاطاعة اهنا فسته 
الاتیان بشیئین یقطع بکون احدهما الا مامور به. 

و دعوی «ان العلم بکون الماتی به مقژبا معتبر حين الاتیان به, و لا یکفی 
العلم بعده باتیانه» ممنوعة, اذ لا شاهد لها بعد تحقق الاطاعة بغیر ذلک 
انضا. یور لسن سس یل اعلم العضاة باا: القاناتی ااعدل 
بالاحتیاط و ترک تحصیل العلم التفصیللت. 


لکن الظاهر کما هو المحکی عن بعض[52] ثبوت الائفاق علی عدم جواز 
لاکتفاء پالاحتیاط اذا توقف علی تکرار العبادة, بل ظاهر المحکی عن الحلت 
فی عقالة لاه قی اون نم جوار الکزار لا حاط حتییع دم 
التیکن من العلم التفصیلن[53] و آن کان ما ذکره من التعمیم: ممتوعا 
ها تخر له مهن یل العلم اما الساه اس تا 
جهتین یقطع بکون احدهما القبلة او فی ثوبین یقطع بطهارة 
حجد 

لکن الظّاهر من صاحب المدارک التأّل بل ترجیح الجواز فی المسألة 
الاخیرم.[54] و لعلّه متأمّل فی الکل, اذ لا خصوصيّة للمسالة آلاخیرة 

ها انا لم پوت الاحاط یه التتراوه ها ادا اس لاه ی مش فا 
یحتمل ان یکون جزء- فالظاهر عدم ثبوت الائفاق علی المنع و وجوب 
تمصیل انیم التتضیات لکن هزماب السشوور الیل بل اهر 
السیّد المرتضی له ثبوت الاجماع علی بطلان صلاة من لا یعلم احکامها[55] 
هدا کله فی تقد العلم التعصیات علی الاحمالی: 
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( [مقام دوم] کلام در کفایت 





اشاره 


فقتضای فا عون اکتفا به. علم اخمالی اشتد ون عقام آمشال. و اتعام سکلت 
به, لکن در اموری که (واجبات توصْلی) سقوط تکلیف نیاز به قصد قربت 
نداشته باشد مسئله بسیار روشن و بدون تردید است. 

اما در اموری که (واجبات عبادی) به قصد قربت نیاز دارد و تکلیف بدون 
تحقق نیت ساقط نمی‌گردد, در صورتی که انجام دو فعل قصد شود که 
سای ات وجاخن به احعلی تکلیی است: طاهرا اطاعته اشال 
اجمالی کافی است 


(دعوی و دفع آن) 


لازم است. و حصول علم بعد از انجام مامور به کفایت نمی‌کند سخن 
زیرا پس از تحقق اطاعت به غیر این نحو (علم به مقرّب بودن عملش) و 
حصول امتثال. شاهدی بر ادعای مذکور وجود ندارد. ۱ 

پس برای کسی که از تحصیل علم تفصیلی به اداء عبادت متمکن است 
کار ایس که اعحا موی ای هم اسمالی گیل ی و سل 
خا‌ تفصیلی رآ ری اند 


(عدم جواز احتیاط در عبادات) 


اشاره 


اما ظاهرا براساس آنچه از برخی حکایت شده ثبوت اتفاق است میان 
فقهاء بر جایز نبودن احتیاط, در موردی که احتیاط متوقف بر تعرار عبادت 
باشد 

بلکه بنا بر آنچه از مرحوم حلّی پیرامون مسئله نماز در ثوبین مشتبهین 
حکایت شده روشن می‌شود که حتی درصورتی‌که از تحصیل علم تفصیلی 
هم متمکن نباشد تکرار نماز به خاطر احتیاط جایز نیست هرچند تعمیمی 
کر امامت مس اس ارات اس بل اس خر 
صهاه زار در.غافت آست) 

پس در صورت عدم جواز احتیاط: 

برای شخصی که از تحصیل علم به ب مطلق, يا بطرف قبله, یا خواندن 
۷7 
کند که یکی از آن دو وضو با آتب مطلق بوده» پا اينکه به دو طرف نماز 
بخواند تا قطع حاصل کند که یکی از دو طرف قبله بوده است. يا در دو 
شاه تعا یا فاص کو ط ری ان انیا اهنا 
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اما ظاهر کلام صاحب مدارک بیانگر تأمقل ایشان, بلکه جواز احتیاط و تکرار 
عبادت در مسئله اخیر است. و شاید ایشان در تمام فسشائل (اششاه: ات 
مطلق به مضاف, اشتباه قبله و اشتباه ثوب طاهر) تأمل داشته باشند, 

زیرا| مسئله اخیر خصوصیتی ندارد (چون هر سه مسئله از یک وادی هستند) 


اششن کر ای کب یاف سس ان ینت 


اما اگر احتیاط (در عبادت) متوقف بر تکرار آن نباشد, مثل هنگامی که 
مان را ایام مما نش و ها فدام اجه عمکن اریت سنه 2 
علی الظاهر اثفاق و اجمالی (در اين فرض) بر منع از احتیاط و وجوب 
تحصیل یقین تفصیلی در میان نیست. 

اما اعتقاد مشهور به منع و وجوب تحصیل یقین تفصیلی هم بعید نیست.؛ 
بلکه ظاهر کلام سید رضی (ره) در مسئله جاهل به وجوب قصر و ظاهر 
تقریر برادرش سید مرتضی (ره) ثبوت اجماع (علماء) است بر بطلان نماز 
کسی که احکام ان را نمی‌داند. 

سپس شیخ می‌فرماید: 

یاه الب وا سا وم ای خی بلس احمات 
و عدم وجوب تقدیمش بران بود 

تشر الما ای میهف ارت 

عبارتست از اف هکلف از واقع بصورت مجمل و سربسته میان این 
ن. 

فی المثل: به‌طور اجمال می‌داند که, در واقع و در عصر غیبت يا جمعه 
واجب است پا ظهر, لکن مشخصا نمی‌داند کدام‌یک از آن دو واجب 
ضف با تن 

* عام تفصلی وه من است؟ 

ج: عبارتست از: انکشاف صددرصد و بدون ابهام واقع برای ات 

کی الصا سن اند کمور خضر کر متا ماو سمعه ماخ ارست 

* شک چیست؟ 

1 مسئور بودن صددرصد واقع برای به نحوی که اجمالا و تفصیلا 
راهی به‌ سوی واقع ندارد. 

فی المثل: شک دارد که ایا در عصر غیبت, جمعه واجب است پا نه 
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* موضوع سخن در این مبحث چیست؟ 

ج: علم اجمالی 

* انما الکلام در مبحتث علم اجمالی چیست؟ 

ج: اینست که: آیا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی حجّت است يا نه؟ 

* مراد از اینکه گفته می‌شود علم تفصیلی حجّت است چیست؟ , 

. ایننست که: اگر حکمی از احکام شرع مقکس برای مکلف معلوم 
تس تشه ها درس ام و مقایت سا نتفای اور ات 
ای ما 

ج: خیر, زیرا عند المشهور, از هر راهی و برای هرکسی حاصل شود حجّت 


است 
لک فاعم ها ار ارراه ات سر شاسا شوت 
است. 

و از نظر کاشف القطاء. علم تفصیلی آدم متعاری حقّت است نه فرد 
فطایی اخی ی افاه عکیت له فصیلی ارس اعات ماه ای 
حخت شرعی و عقلی می‌باشد. 
وق معا هقی کید اینکه 0( 0 
۰ کر مس ۱ 

۱ ۱ ۱۲۳ 
مطلق می‌دانند. ‌ ‌ 
* به فرض که علم اجمالی مثبت تکلیف باشد آیا تنها مخالفت قطعیّه با آن 
حرام است با اینکه موافقت قطعیه با ان نیز واجب است ۱ 
ج: عند المشهور: علاوه بر حرمت مخالفت قطعيیه, موافقت قطعیه با ان 
۴ مراد از عبارت (مقتضی القاعده جواز الاقتصار ۰) چیست 
1 اینست که: گاهی در موارد علم اجمالی به وجوب و پا حرمت احد 
مریم اعتال ای ین تست 

۰ اکوکه فلت درا حال ساسر. عش آعها ای بان لک مایق اه 

۱ ی ۳ 
واقعی را امتثال کند. 

قیم السشات فولی کف ات اکم ا الک یه ی ارت نی عازن 
است یا عمر, لذا از مردم محل می‌پرسد و عالم واقعی را شناسایی کرده, 
با فی ال ای اه اه ی ای آ ال ار 
قبله پا در جهت شمال است و با مشرق ولی می‌تواند از اهل نماز بپرسد و 
* ایا امتثال تفصیلی در هر موردی ممکن است؟ 
۳ : خیر, در برخی موارد تنها امتثال اجمالی ممکن است. 

فی المثل: علم اجمالی داریم که در زمان غیبت تعیینا يا ظهر واجب است 
با عفر لکره فا ترا ام صلی که اال داف ها ی و 
ندا 

ان 
* حاصل مطلب: 
در مواردی که راهی برای امتثال تفصیلی وجود ندارد. بدون شک می‌توان 


نم اختال اجما ای اقا نموه ۱ 
مرا ایس سای عم اای یات زان لایس اعمالن ای 
است؟ 
ار بیسآ اش اه ات اه اش که اکن عم 
بارنست از: 
اتایف ف و اه الا امش و رات 
تراد مات کارت رالعام الا وال و ییا یکاز ور 
چون وصف الاجمال و التفصیل, از باب وصف به حال متعلق موصوف 
ست, 
* مراد جناب شیخ از عبارت (فی التنجز علی المکلف ...) چیست؟ 
م اش کف ایا علف احمالن بر انا تفس ان پر عکلی کافن 
است يا نه؟ 
اد ار اه را و رو 
ج: واجباتی است که تحفقشان به قصد قربت وابسته نیست, 
بلکه با عضو را تفن در خاره سم مایت لارام مات رن 
9 فرموده شیخ و علّت تحقّق امتثال در اين امور چیست؟ 
و کر ای وا صقر تسده شا رسد 
* مطلوب در این گونه موارد چگونه حاصل می‌شود؟ , 
ج: بدیهی است که با احتیاط و امتثال اجمالی. مطلوب در این گونه موارد 


اکز مکافرخافه نی وا دی آب که کی مصاف و ری ای 
است بشوید. پس از شستشو با هر دو اب. به طهارت ان یقین حاصل 
می‌کند. 

* مراد از (ما) در عبارت (فیما یحتاج الی قصد الاطاعه ...) چیست؟ 

+ واجباتی است که تخفقشان متوقف بر نیت و قضد قربت اشت: هی 
9 و5 +6 9 : 

ِ_ تحقق امتثال و جواز اکتفا به علم اجمالی در واجبات تعبدی از نظر 
ج: اینست که 
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* گفته شد مواردی که راهی برای امتثال تفصیلی وجود ندارد. می‌توان به 
امتثال اجمالی اکتفا نمود. 
حال سوال اینست که آیا با ششک از امتثال تفصیلی, امتثال اجمالی کفایت 


می‌کند يا نه؟ 
ال یواست 
ثانیا: در هریک از اين چهار صورت دو مرحله از بحث وجود دارد 
1- مقتضای قاعده (حکم عقل و عقلا) چیست؟ 2- مقتضای دلیل (شرعی) 
٩‏ و اد وی اسال تفای اکتا ال خاش رد 
است؟ و مقتضای قاعده و دلیل در این صورت هت 
۴ عنل توطلی است و احتاط شتارم عکر ان عمل ات 
فی: النل*اخمالا ضقداتم که با 10 توضان به. آفاق. زبذ‌ندهکارم 1 50 
وان نهک دا 
احتیاط به اینست که: هم 50 تومان به بکر بدهم و هم 100 تومان به زید. 
در ایتخا: معتضاعم فاعدم (خکم. عفل) کفامت افسال اضمالی است وه بارخ 
ند امتالخلی تست رح 
زیرا, ادای دین از امور توصلی است و در توضلیات ذات الفعل مطلوب 
است و مکلف ذات الفعل را انجام داده است. 
از فظر ری تفه دوتم دلیلن مرا ارم کی عل امضا ی ده 
نداریم. پس قطعا امتتال اجمالی کفایت مي‌کند. 
۴ صورت دوم از تمکن در امتثال تفصیلی چگونه است؟ 
سم سای شمه احفاظ ارم عراز عصل مر باه 
فی المثل: ۱ 
نمی‌دانم که ابا 100 تومان به زید بدهکارم پا 50 تومان. 
حال: احتاظ‌ه انست. که اکتر ما که 100 تممان: اتست موش یا 
تکار و 
* مقتضای قاعده در این صورت چیست؟ 
اشست کت امتال اعمالی کفایت: مه گنوی ار مظن شوعی هم ریات 
9 ان نمی‌باشد. 
+ هرت نموم اه فک کن افتال تفضای که ات ۳اه اقا اسان 
اخفالی حایز ایست با ب؟ 
جح در این صورت عمل تعندی است, و احتیاط نیز مستلزم تکرار می‌باشد. 
فی المثل: علم اجمالی داریم به وجوب ظهر یا جمعه در عصر غیبت. 
خال #اا طی است ی هشیر راسواسته هی مه رانا که نماد 
امر وی می‌بانفد. 
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* مقتضای قاعده در این صورت چیست؟ 
ج: مقتضای قاعده (یعنی: حکم عقل) اینست که: امتثال اجمالی کفایت 
می‌کند. چرا که غرض و غایت, انجام واجب واقعی است و این غرض با 


اص حاصل می‌شود. و لذا نیازی به تحصیل امتثال تفصیلی نمی‌باشد. 

* صورت چهارم از فک در امتثال تفصیلی چگونه است و مقتضای قاعد 
در اکتفا به امتثال اجمالی به‌جای آن چیست؟ 

در این صورت نیز عمل تعبدی بوده, و احتیاط هم مستلزم تکرار 
فی المثئل: اجمالا می‌دانیم که. نماز ده‌جزتی بر ما واجب است يا نماز نه 
جزئی که سوره جزء ان نمی‌باشد. 
حال: 
مقتضای قاعده. انجام اکثر است. 
ایاسا فعن از امتال‌ فصیلی دن هو چهارم, اکتفا به امتثال اجمالی 
ظایر است اب 
ح: به مقتضای قاعده و حکم عقل, بله کافی و جایز است. 
زیرا: چون‌ که صد امد نود هم پیش ماست. 

از طرفی هم دلیل شرعی برخلاف حکم عقل نداریم. 

به نظر شما چرا مقتضای قاعده در صور چهارگانه, اکتفا به امتثال 
اجمالی است؟ 
ام زیرا, امر اطاعت و تحفق امتثال به عهده عقلا بوده و شارء مقذس 
تصرفی در آن ندارد. حال روشن است در جایی که بنده‌ای مردد به انجام 
دو فعل گردد, و هر دو را به قصد رجاء مطلوبیّت و قربت به حضرت باری 
اتیان نماید. ۱ 
درصورتی‌که یکی از آن دو عمل واجب شرعی باشد, وی مطیع و متمثل 
13 در قور ی کت قبله مشتبه است. اگرچه می‌توانبا قحض آن را معین 

د, لکن اگر به چهار طرف نماز بخوانیم. حتما مطلوب واقعی 7 

تا و امتثال حاصل می‌شود. و هیچ دلیلی نیز بر عدم تحقّق مطلوب 
در دست نمی‌باشد. 
* مراد شیخ از عبارت (بل الظاهر المحکی من الحلّی ۰) چیست؟ 
19 مراد رای مرحوم ابن ادریس حلی است که, در مسئله نماز در توبین 
مشتبهین؛ فر موده است: یکی تکرار از نماز به جهت احتیاط جایز نیست. 
حتّی در فرضی که از تحصیل علم تفصیلی متمکن نباشند. 
* رای مرحوم این آذریس باز کشت بهرچه وجوهی دارد؟ 
ج: به دو وجه عمده. از جمله: 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 1, ص: 156 
1- اینکه: بر شخص نمازگزار یک نماز واجب است. و حال انکه اگر بخواهد 
در نتیجه: نیت وجوب (یا قصد وجه) از او متمشی نمی‌شود. 


2- اینکه: بر شخص نمازگزار واجب است که, در وقت شروع, علم به 
طهارت لباسش داشته باشد و حال آنکه اگر بخواهد در دو جامه دو نماز 
بخواند. هنگام شروع در هریک از دو نماز شک دارد. 
* حاصل مطلب اینکه 
مرحوم آبن ای ۳ از ظاهر این دو وجه استفاده می‌ شود که 
احتیاط مشروط نمی‌باشد. حتی با عدم تمکن از علم نز 

0 (ما دکای رات یاو 

ج: عبارت (خی مع غوه آلمکن: من العلم ااتفصیلی ) است. 

* وجه منع این تعمیم چیست؟ 
ج: اینست که: اگر تعمیم درست باشد مستلزم اینست که: احتیاط در هیچ 
موردی مشروع نباشد. درصورتی‌که هیچ‌یک از فقها حتّی خود ایشان به آن 

زم نیستند. 
ارت راهطا تا ای 

بهباشخی که صاحب دار ی به :دلیل کستی که فایلن : به اشتراط قطع به 
وا اه ات 
و می‌فرماید که: شرط قطع به طهارت لباس را قبول نداریم, چرا که قطع 
به طهارت لباس, با قدرت داشتن بران شرط است نه در صورت اشتباه 
ارت زار زا توص مشاه الا اشام هد مطلی ار 

ج: اشاره دارد به بیان علّت تأمّل صاحب مدارک دز. هد نتم 

* مراد از عبارت (لم یتوقف الاحتیاط علی الثکرار) چیست؟ 
ج: مراد همان صورت دوم است که, عمل توصلی و احتیاط مستلزم تکرار 
نیست. و احتیاط هم به اینست که؛ اکثر را انجام دهند. 
مثل: تمام مواردی که: دوران امر میان اقل و اکثر است. 
فی المثل: مکلف شک دارد که آیا استعاذه قبل از قرائت از اجزاء نماز 
بوده است پا زه؟ 

* مراد از عبارت (بل ظاهر کلام السید الضی کف |۸۱ ۰) چیست؟ 

ج: ادعای اجماع سید رضی و سید مرتضی است بر عدم اکتفا به امتثال 
1۳ در صورت چهارم, که عمل تعبّدی بوده و احتیاط هم مستلزم تکرار 
نیست. و احتیاط به اتیان اکثر است. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 1537 
لکن به نظر شیخ نه اجماع منقول حجیت دارد و نه شهرت فتوائیه, بلکه 
امتثال اجمالی کفایت می‌کند. 
نکته: مطالب و احکامی که گفته شد در رابطه با تقدیم علم تفصیلی بر 
علم اجمالی و عدم وجوب تقذم آن بود و مطلب بعد پیرامون ظنْ تفصیلی 


(و هل یلحق بالعلم التفصیلی الظنْ التفصیلی المعتبر, فیقدّم علی العلم 
الاجمالی ام لا؟) 
التحقیق آن بقال: ان الظن المذکور ان کان مقا لم ینت اغتباره: الا خن 
جقه دول اسان المع دیالسا لیات یه ال النطاه, 
فلا اشکال فی جواز تری تحضیله و الاخد بالاختباظ اذا لغ بتوقف. علی 
التکرار. 
عدم ‏ صحة 2 تا تارک ی تا ۳۳ ۰ بالاحتیا ط. 7 
الشبهة من جههة اعتبار قصد الوجه و لابطال هذه الشبهة و اثبات صحة عبادة 
المحتاط محل آخر 
و اما لو توقف الأحتیاط قل التکر ار ففتی, وا الا نم ور کب خخضلن 
ان بتعیین المکلف به او عدم الجواز وجهان: 

فتم. ان العصل بالط المطلق لم یثبت الا جوازه و عدم وجوب تقدیم 
الاحتیاط علیه, اما تقدیمه علی الاحتیاط فلم یدل علیه دلیل 


مقدّم ۳ نو پا ِ 

1 , مقتصضی آخترتن که ۳ شود : 

اگر ظنث تفصیلی از ظنونی باشد که اعتبارش جز از راه دلیل انسداد که در 
اثبات حجیّت ظنْ مطلق میان تا خر وه معروف است. ثابت نشود, اشکالی 
در رک تحص ان و میک به احاط نمی اسر فرط به این که احصاط 
مقتضی تکرار نباشد. 

و جای پسی تعجّب است از کسی که, به امارات از باب ظِنّْ مطلق عمل 
ی و سپس قائل به عدم صحت عبادت. رهاکننده دو طریق اجتهاد و 
تقلید, و عمل کننده به احتیاط می‌شود. و شاید که شبهه ایشان (در صحت 
عمل محتاط) از جهت اعتبار قصد وجه باشد. و برای ابطال این شبهه و 
اثبات صحّت عبادت شخص محتاط, محل دیگری است. ۱ 

آضا اکر احتیاظ توف بر تکرار باشد, سن در وا آخه بهآن اب ترک 
ری ظنْ تفصیلی به تعیین مکلف به يا عدم جوازش, دو احتمال وجود 
دارد. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 1539 

احتمال اول: اینکه: احتیاط و تکرار جایز باشد 

یزان ریس از تمامت مععمات دلیل اند اجه نها جواز عمل به.ظن عطلی و 
عدم وجوب تقدیم احتیاط بران ثابت می‌شود, لکن دلیلی بر وجوب عمل به 
ظن مطلق و تقدیم ان بر احتیاط دلالت نمی‌کند در نتیجه: عمل به احتیاط 
مشروع است. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 160 

فن. آن الظاهر ان عکرار العیاده اختباظا فی الشنمه: الحکم ده مع شوت 
الطریق: ال العکم الشرعیر و له کان.هه الظن. المظلق لاف السیرة 
العسمته: بین العاماه خع آن حمار العمل بالطن اعماعره صکفی. ی غرم 
جواز الاحتیاط بالتکرار احتمال عدم جوازه و اعتبار الاعتقاد التفصیلی فی 
الامتثال. 

و الخاضل: ان الاضر دافر بین خحصضیل. الاعتفاد التفصیلیت و لو کان.ظا و نیت 
تحصیل العلم بتحقق الاطاعة و لو اجمالا فمع قطع النظر عن الدلیل 
الخارخین کون انانی فقما علی الاول فی ععام الاطاعف: سکم العمل. و 
العقلاء لکن بعد العلم بخواز آلاول و الشک فی جماز آلناننفی الشرغیات 
سس وی سم ماه رفن ااصحات ۵7۱ ای طقف از نع ال خه: 
فالاحوطر ترک ذلک و ان لم یکن واجباء, لانْ نية الوجه لو قلنا باعتباره فلا 
تسلعه. آلا مغ العلم بالوجه اه الظن الخاضن. لا الظن. الفطلق الدق لم شت 


القاین رخآ ال هحون الاس اس الا موی حوازم فکیف فان تیه 
علی الاحتیاط. 


برجم . 


دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنْ تفصیا 


اشاره 


احتمال دوم اینکه: احتیاط مشروع نبوده و عمل به ظنْ انسدادی متعین 
باشد. 

دلیل: 

زیرا ظاهرا در شبهات حکمیه تکرار عبادت به عنوان احتیاط (و ترک طریق 
ای ار ماو سا و 
اماره برای رسیدن به حکم شرعی, ظنّْ مطلق باشد. در صورتی که عمل 
به ظَنْ اجماعا جایز است (و حال انکه جواز احتیاط اختلافی است). پس در 
عدم جواز عمل به احتیاط, همان احتمال عدم جوازش و عدم اعتقاد 
حاصل مطلب اینکه: 

امر دایر است بین تحصل اعتقاد تفصیلی (اگرچه ظن باشد). و بین اينکه. 
علم به تحقق اطاعت و حصول امتثال پیدا نماییم و لو اجمالا. 

پس با قطع نظر از وجود دلیل خارجی, دومی به حکم عقل, در مقام 
اطاعت و امتثال بر اولی مقدذم می‌باشد. 


استدراک 


لکن بعد از علم به جواز اوّل و شک در مشروعیت دوم در شرعیات, به 
خاطر اینکه برخی از اصحاب, نیت وجه را معتبر دانسته و در نتیجه از عمل 
به احتیاط منع نموده‌اند (و این امر 
موجب شک در جواز احتیاط می‌گردد در حالی که نسبت به عمل , به ظنْ 
چنین منعی وجود ندارد). پس احوط ترک عمل به احتیاط است. هر چند 
ترک احتیاط در اینجا داح ۳۳ ۳ 
دلیل اینکه: نیت وجه. هرچند قائل به لزومش بشویم, لکن در جایی به ان 
ملتزم شده که متعینا يا به ان قطع داشته باشیم یا لااقل از راه ظِنْ خاص 
احرازش کرده باشیم نه ظِنْ مطلق که قائل به آن, جوازش را ثابت نکرده 
مگر به عدم وجوب احتیاط نه به عدم جواز. 

پس چگونه می‌شود تصوّر کرد که. عمل به ظن بر احتیاط مقدم بوده و 
الزاما: به آن عمل شده و عمل به احتیاط حرام باشد؟ 
رت ال که ما مراد رال سل وس ساحل 


می‌ شود ؟ 


ت / 

1- گاهی به‌واسطه تمکن از علم تفصیلی حاصل می‌شود. فی المثل: 
هچ را ال ما ۱ 
حاصل نمود. 

2و اه تفه اسظه مک از ظ تعصیلی:: به یک طرف می‌باشد. 

* ظنْ در اصطلاح اصولین به چه معناست؟ 

ج: بر دو معنا اطلاق می‌شود الف: ظنْ خاص ب: ظن مطلق 

* مراد از ظن خاص چیست؟ 

ج: مراد هر ظنی است که دلیل معتبر خاصی بر اعتبارش اقامه شده باشد 
مثل؛ طن مستند به خبز واحد با اجماع متقول و پا قول اهل, لغت. 

* ظن مطلق چگونه ظنی است؟ 

ج: ظنی است که هیچ دلیل معتبر خاصی بر اعتبارش وجود ندارد. و تنها 
دلیل بر حجیتش, انسداد باب علم است. 

* آیا عمل به ظنْ مطلق جایز است يا خیر؟ 

ج: خیر, 

چون دلیل بر حجیّت ظنٌ مطلق, انسداد باب علم است و حجیّت آن تنها در 
زمان تعذر علم می‌باشد, تا زمانی که ما تمکن از علم داریم. عمل به چنین 
را سامت ها نخس 


ج: طرفدار حجیت مطلق ظنون معتبره هستند. 
یعنی: هر ظنی از هر راهی که حاصل شود (به استثنای ظنون باطله مثل: 
قیاس ...) 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 162 
حجّت است. و این مذعا را با دلیل انسداد ثابت می‌کنند. 
* نظر مشهور علما راجع به حجْیّت ظنْ مطلق چیست؟ 
ج: قاثل به حجیت ظنّ مطلق نیستند. چرا که می‌گویند: 
اگرچه باب علم بر روی ما بسته است و لکن باب علمی و ظنْ خاص به 
ما را حل کند, و لذا نیازی به حجیت مطلق ظن نداریم. 
و چنانچه مورد نادری هم باشد که. نتوانیم از طریق باب علمی و ظن خاص 
۱9 
* دلیل انسداد چیست؟ 
ج: مرکب از پنج مقذمه است. از جمله: 
1- اینکه مکلف, به ثبوت تکالیف فعلی, علم اجمالی دارد. 
3- عدم امتثال تکالیف بر مکلفین جایز نمی‌باشد. 
4- در موارد جهل و عدم علم, احتیاط به خاطر منجز شدنش به عسر و 
5- ترجیح مرجوح بر راجح نیز قبیح است. 
موی با عیل کم م کدی یت لفط 
یا کشف می‌شود که شارع مقذاس در زمان تعذر علم. مطلق ظن را حجت 
قرار داده. 
* مراد شیخ از عبارت (فلا اشکال فی جواز ترک تحصیله) چیست؟ 
ج: عدم اشکال در ترک تحصیل ظنْ مطلق (يا انسدادی) است. 
* وجه عدم اشکال چیست؟ 
ج: اینست که: حجیت ظن انسدادی متوقف بر مقدذمات پنجگانه و تمامیت 
انهاست. از جمله: عدم وجوب احتیاط 
در نتیجه: به فرض تمامیت مقذمات. اثبات می‌شود که احتیاط واجب 
نیست. نه اینکه جایز نباشد. 
* مقصود از عامل به امارات از باب ظنْ انسدادی در عبارت شیخ چه 
کسی است؟ 
(0 کز او ۳60 0 
ج: اینست که: محقق قمّی, عمل به امارات ظنی را از باب انسداد جایز 
دا و لازمه 


ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 163 
سا ات اه ات ارفا ماس اضاطا 
موب حول بقین بد اشال ای ات عم اسال.ی اطر 
انسداد) را مجزی دانسته ولی عمل به احتیاط را جایز نمی‌داند. 
* مراد شیخ از عبارت (و لعل الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه) چیست؟ 
ج: بیان تنها وجهی است که شاید برای فرموده محقق قمی به نظر می‌اید. 
#فراد از غبارت (واسا انا توفی الاضباظ علی التکر از الج) چست ؟ 
ج: بیان دو احتمال در مواردی است که احتیاط متوقف بر تکرار است. که 
در ترجمه و متن هر دو را آوردیم 

ماه زارت مس ان ااعیر الط المطام ماش 
کیان دلیل اخمال اول ی حواد که احاظ آست. هه 
بان سل بو ایا ام لصا او کی ارت 
زیرا دلیل انسداد که دلالت بر حجیت ظنْ مطلق دارد. تنها جواز ظن مطلق 
وت اعفاط وا انات ی نم 
مفاد دلیل انسداد, جواز عمل به هریک از ظنْ مطلق و احتیاط می‌باشد و 
هیچ‌یک را بر دیگری مقذم نمی‌دارد. 
فرای ار ارت رای ااطاها عاراعاوی وت 
1 بیان دو دلیلی است که بر احتمال دوم یعنی: تعین عمل به ظن مطلق و 
عدم جواز احتیاط است ۳ 
۵ اولين دلیل بر عدم جواز احتیاط و تقدیم ظنْ مطلق بران از نظر شیخ 
چیست؟ 

: اینست که: در شبهات حعميه, با ثبوت طریق برای رسیدن به حکم 

2 عمل کردن به احتیاط, خلاف سیره همیشگی فقهاء است. 
و لذا نفس این سیره, در عدم مشروطیت احتیاط کفایت می‌کند. 
جواب: اینست که: 
عل مها بح مسر ار کی حاصل میور 
و لکن احتیاط و جواز ان چون مورد اختلاف علما است. معلوم نیست که 
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* به‌طور مختصر بفرمایید مراد از شبهه حکمیّه چیست و چه تفاوتی با 
شبهه موضوعیه دارد؟ ۱ 
ج: موردی از شک است که منشا ان شارع مقدذس می‌باشد. در قبال شبهه 


* سر مقید نمودن کلام به این قسم از شبهه در اینجا چیست؟ 
ج: اینست که: فعلاء. بحث در اعتبار نت وجه و عدم آن می‌باشد. به نحوی 
که: اگر نت وجه معتبر و واجب باشد. احتیاط مشروع نمی‌باشد. و اگر 
نیت وجه معتبر نباشد, احتیاط جایز است. 
و لذا چون منشا این شیک و شبهه شارع است, جناب شیخ کلام را , تن 
مقید کرده. 
حال با توجه به آنچه در این بخش گذشت به سوالات زیر پاسخ دهید: 
تیاس هک ان اال تقضای خن بر مبنای ظن مطلق, می‌توان به 
امتتال اجمالی اکتفا نمود؟ 
ج: مسئله دارای چهار صورت است که درهرصورت باید به مقتضای قاعده 
و دلیل شرعی روی آن بحث نمود. 
صورت اول مسئله چگونه است؟ 
ج: عمل توصْلی بوده و احتیاط نیز مستلزم تکرار نمی‌باشد. 
فی المثل: علم اجمالی دارید که به اقای زید بدهکارید, لکن نمی‌دانید صد 
تومان زا هفا وجمان هکم اعاط اند اک را برد رید 
* ایا در مسئله فوق نمی‌تواند از راه بینه يا سوال از طرف طلبکار به یک 
ج: چرا می‌تواند به امتثال ظلی تفصیلی دست پیدا کند. 

* مراد از تکرار در اینجا چه می‌باشد؟ 
ج: بیان نحوه احتباط آشفت: 
* حال آیا با نکر از امتثال تفصیلی ظنی می‌تواند به امتثال اجمالی و 
احتیاط اکتفا کند؟ 
جواب: 
1- مقتضای قاعده (دلیل عقلی) اینست که: بله, می‌تواند. ِ 
زیرا در توضلیات. غرض انجام ذات العمل است. و هیچ خصوصیتی در ان 
دخالت ندارد. 
و لذا با احتیاط نیز به واجب واقعی می‌ر سد و غرض حاصل می‌ شود و 
تکلیف ساقط. 
ِ از نظر شارع هم امتثال اجمالی بلامانع است. 

۴ صورت دوم مسئله مذکور چگونه است؟ 
ج: در این صورت: عمل توصلی و احتیاط نیز مستلزم تعرار است. 
فی المثل: شما علم اجمالی دارید که به هریک از دو شخص زید و عمر پا 
صد تومان و یا هزار تومان بدهکارید, و لکن معینا نمی‌دانید کدام مبلغ 
مربوط به زید و یا عمر است. 
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* احتیاط در اینجا چگونه است؟ 


ج: احتیاط در صورت دوم به اینست که: دو عمل انجام دهید. یعنی: صد 
تومان به زید و هزار تومان به عمر بدهید. 
"ابا درضورت هنم مکن, از خصضیل طظر تفصیلی دار ؟ 
ج: بله دارد 
* آیابا قدرت بر امتنال تفضیلی می‌تواند به امتتال اجمالی اکتفا کند؟ 
ج: به مقتضای قاعده, بله. به همان صورت اوّل عمل می‌نماید. از نظر 
مرت رات ات نس ال ایا سا رای ان 
* صورت سوم مسئله چگونه است؟ 
ج: عمل تعبدی بوده و احتیاط مستلزم تکرار نیست. 
فی المثل: علم اجمالی دارم که يا نماز ده‌جزئی بر من واجب است با 
نه‌جزئی (بدون سوره) 
احتیاط در اینجا نیز اتيان اکثر. یعنی: نماز ده‌جزئی است. 
" آبافر این ضویوت یر نکن از تحصیل ار تعصیلی روا نی 
ج: بله, می‌توان به منابع مراجعه و به یک طرف ظنْ تفصیلی پیدا نمود. 
* آیا با قدرت بر امتنال تفضیلی ظنی. می‌توانيم به امتثال اجمالی. اکتفا 
کنیم؟ 
1 : مقتضای قاعده ایننست که: بله 
زیرا, غرض امتثال امر مولی می‌باشد., و این غرض با اتیان اکثر حاصل 
می‌شود. و لذا نیازی به تحصیل ظنْ تفصیلی نداریم. 
* مقتضای دلیل شرعی, در صورت سوم چیست؟ 
ج: از نظر شرعی دو مانع وجود دارد: 1- دلیل انسداد 2- قصد وجه 
* دلیل انسداد در اکتفا به امتثالی اجمالی در صورت سوم چه می‌گوید؟ 
1 می‌گوید: در مدرک که تحصیل ظنْ تفصیلی ممکن ارنخت: باید طرف 
راجح را گرفت و طرف مرجوح را رد نمود. 
* ایا واقعا دلیل انسداد می‌تواند در اینجا مانع از احتیاط شود؟ 
ج: خیر. زیراکه این دلیل می‌گوید: احتیاط واجب نیست. چرا که عسر و 
حرح دارد, و اکتفا به ظن و اخذ به راجح را جایز می‌شمارد. حال این چه 
منافاتی با جواز احتیاط دارد؟ 
بله: 


اگر دلیل انسداد نی که احتیاط کردن حرام است و اخذ به ظنْ واجب, 
جلوی امتثال 
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اجمالی را می‌گرفت. و لکن چنین نیست. 

۴ را قصد مدا وان دای مان اد ماه اسان اعمالی ارم 
کرده‌اند؟ 


ج: زیرا قائل‌اند که: عبادت. قصد وجه (قصد وجوب با ندب) لازم دارد. چه 


کل عبادت و یا تک‌تک اجزاء آن. 
لذا, اگر ما به امتثالی اجمالی بسنده کنیم, قصد الوجه فوت می‌شود. چرا 
که ی دا نم (قصد الوجه) جزء دهم است تا به قصد وجوب انجام دهیم» ۳ 
و لذا, نباید احتیاط نمود. 
* آیا به نظر شما قصد وجه در عبادات لازم است؟ 
ج: خیر, زیرا هیچ دلیل شرعی بر لزوم آن در دست نیست. 
* چهارمین صورت. مسئله مورد نظر چیست؟ 
ج: اینست که: عمل تعبدی, احتیاط نیز مستلزم تکرار است. 
فی المثل: علم اجمالی داریم که, يا ظهر واجب است يا جمعه. و لکن معینا 
نمی‌دانیم کدام یک واجب است. احتیاط به اینست که, هم ظهر را بخوانیم, 
هم جمعه را, درحالی‌که تمکُن از تحصیل ظن ؛ به یک طرف نیز داریم. 
* با با سکن از امتال تفضیلی طنی, اکتها به امتثال اجمالی جایز است با 
زم؟ 
ج [- به مقتضای قاعده, بله, مانعی در کار نیست به همان بیان که در 
و سوم گفتیم. 

- به مقتضای دلیل شرعی خیر, زیرا از نظر شرعی موانع زیاد از احتیاط 
ِ شده است. 

تس مذکور از احتیاط در صورت چهارم کدام‌اند؟ 

سل می‌شود که: 

- با تمکن از تحصیل ظنْ چرا به سراغ ظن نمی‌رویم؟ 

ج: زیرا با اتیان اکثر غرض از امر مولی که امتتال فرمان است حاصل 
می‌ شود. 

2 قصد قربت را چه می‌کنید؟ 

ج: قصد الوجه لازم نبوده و دلیلی هم بر اعتبار آن وجود ندارد 

3- سیره مستمژه علما در طول تاریخ اینست که: با تمکن از ظنْ تفصیلی 
معتبر. به سراغ احتیاط و امتثتال اجمالی نمی‌رفتند. 

: سیره اگر به زمان معصوم منتهی شود دارای ارزش است. 

4- عمل به ظن تفصیلی. اجماعی است. و لکن عمل به احتیاط مختلف فیه 
است. 9 مسئله داخل در باب دوران میان التعین منکن ات و حکم 
عقل در این باب جانب نعیین 
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است از باب قدر متیقن. ۱[ (هرچند ظنی) 
رفتن به‌سوی احتیاط, خود بی‌احتیاطی است. 

* نظر شیخ پیرامون صورت چهارم چیست؟ 
ج: اینست که: از نظر عقل و عقلاء در این صورت نیز نه تنها امتثال 


احمالت کات اس ان ات یس ام است سا کم ‌اخسمال 


خطا ندارد. 

و لکن, از نظر شرعی مانع سوم و چهارم مانع می‌شوند و لذا نوبت به 
اختباط من رشند: 

1 در چه جاهایی احتیاط مستلزم تکرار است و در کجاها مستلزم تکرار 
جواب: 

هرک را فا شش اراس مهم تفر ار زارت 

مثل: ظهر و جمعه 


و هرکجا دوران بین اقل و اکثر باشد, احتیاط مستلزم تکرار نیست. 
مثل: ده‌جزئی و نه‌جزئی ۱ 
ج: اینست که: چون اجماع و اثفاق ناب و حضرات علما و مجتهدین بر ظنْ 
اقا شدهها عمل جهن بقیا خرس ار تکلیف عاضاس‌ شود 
لکن, چون احتیاط و جواز ان مورد اختلاف علماء می‌باشد, معلوم نیست که 
بتواند محصٌل غرض باشد. 

* چه تفاوتی میان شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه وجود دارد؟ 
1 تا ی درم فکمه تا رصن آاستته وی کر موص هآ شوی ده 
موضوعات خارجی است. 
* سر مقید نمودن کلام در اینجا به شبهه حکمیه چیست؟ ۱ 
ج: اینست که: فعلا در اینجا بحث در اعتبار نیت وجه و عدم ان می‌باشد. 
به‌ طوری که: 
اگر نت وجه معتبر و واجب باشد. احتیاط مشروع نیست. و در غير این 
صورت جایز است و لذا. چون منشا این شک و شبهه شارع مقدس است. 
2 به آن مقید نموده. 
۴ آیا با کی از اتال تفای بر مبنای ظنْ مطلق, می‌توان به 
امتثال اجمالی اکتفا کرد؟ 
ج: مسئله دارای چهار صورت است که درهرصورت باید به مقتضای قاعده 
و دلیل بحث کنیم 
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و شا ال کان الت مفاست اعساربا توص لاه ان سقذیی ان 
الاختیاط اذا لم بتوعف علی التکر ار فبنیخ -علی اعببار فضد الوجه وا خیت قد 
رجحنا فی مقامه عدم اعتبار نية الوجه فالاقوی جواز ترک تحصیل الظنْ و 
الاخذ بالاحتیاط.,و من هنا یترجح القول بصحة عبادة المقلد اذا اخذ بالاحتیاط 
و ترک التقلید, الا اه خلاف الاحتیاط من جهة وجود القول بالمنع من جماعة. 
و ان توقف الاحتیاط علی التکرار فالظاهر ایضا جواز التکرار بل اولویته 


فنص تا الا اما یم ناب تحص الوا یی الم وله 
اخمالا اولی,فن تحصیل الاعتفاد الطلی به و لو کان: تفضیلا 

۵ له ای الا اما دنت علی کفاما عن الا لا فاعم ترا 
فی مقام الامتثال. 

الا رنه ): 0 ذلک. مضافا الی ما ۱ 
التکرار للشيرة المستمژة. 


(دوران امر میان عمل به ظنْ خاص و عمل به علم اجمالی) 


اشاره 


اما اگر ظن تفصیلی از ظنونی باشد که حجیّتش به دلیل معتبری ثابت شده 
باشده. طاهراتعديم. آن بر احتباط و عمل به. علم احعالیه دروصورون که 
احتیاط متوقف بر تکرار نباشد, مبنی بر اعتبار و لزوم قصد وجه است. و از 
ادج که ما در جای خودش ۰ ا یز بت وجه را ِِِ داده‌ایم. پس 
و سا مجاهت ۳ 7 
نموده‌اند, به اعتبار این فول عمل ماد به احتیاط, برخلاف احتیاط است. 

و اگر (دوران امر میان عمل به به ظِنْ خاص و احتیاطی که توقف بر تکرار 
ای ند سح را ات طایا ترا 
جایز است. بلکه, از اخذ به ظِنّ خاص اولی است, چرا که تحصیل واقع از 
ای اس را وا وا سس ادا ارت 
شرجند که طن ظن تفصیلی بانشد. 

ها ی اسر ها اراک مس ی لس ۳ 
لالت دارد نه بر تعین و انحصار عمل و وجوب اخذ به ظنّ در مقام امتثال 


بجو حصر. 
ای ار ات را 
اعتبار نت وجه از طرف برخی فقهاء مشفور ذصا کر در آینها وجود دارد. 
تکام شرا را عمل با یساس سا ها واه ی مات 
۷ 
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مم‌رامکان ان شال انم ار ی عم العطم بکون. راغی. الاهر هو اتف 
مور هرا رم ی نوکیآ دای ال سا موه 
فی ضمن امرین او ازید, او التعبد بخصوصه متمیز | عن غیره, فالاصل عدم 
سقوط الفرض الداعی الا بالثانی. و هذا لیس تقییدا فی دلیل تلک العبادة 
حی برفع[59] باطلاقه, کما لا یخفی. 
لا و را یس مارا 
بتحصیل الواقع اوّلا بظتّه المعتیر- من القلید او الاجتهاد باعمال الظنون 
الخاضّة او المطلقة- و اتیان الواجب مع تْة الوجه, ثم الاتیان بالمحتمل 
خر بقصد القربة من جهة الاحتیاط. 
ها و ای ااص اط مه ال کین لها اتمه 
بقصد ألقربة, فیکون قد اخلّ فیه بنیّة الوجوب» مدفوع بان هذا المقدار من 
المخالفة للاحتیا ط مما لابد منه» اذ لو ان به بنية الوجوب کان فاسد| قطعا, 
موم موه فا ای اه مس ی اما ی ات سر و 


المعتبر. و ان شنت قلت: ان نية الوجه ساقط فی ما یوّتی به من باب 
الاحتیاط اجماعا, حبی من القائلین باعتبار تْة الوجه, لانْ لازم قولهم باعتبار 
نی الوجه فی مقام الاحتیاط عدم مشروعته الاحتیاط, و کونه لغواء و لا ان 


برجمه . 


(یک توهم و دفع آن) 


از اين‌ها گذشته ممکن است گفته شود که: 

ار سا وهای ویس ازنت 
نه ایجاد آن از هر طریقی) شک کند در اينکه, داعی و باعث انجام فعلش, 
تعبد به ایجاد ان بوده است و لو در ضمن دو امر (احتیاط و تکرار در عمل) 
انکه غرض تعبد به خصوص ان فعل و متمیز از غیر خودش می‌باشد 

در چنین موردی اصل (قاعده اشتغال), مقتضای عدم سقوط داعی بر امر 
است. مگر انکه فعل را به‌طور خصوصی و متمیز از غیر, اتیان کند. 

البته معنای سخن فوق, تقیید در دلیل وجوب آن عبادت نیست تا رفع شود 
آن تقیید به سبب اطلاق دلیل آن عبادت. بنابراین : شایسته بلکه جایز نیست 
که در هیچ‌یک از ِِ تکرار عبادت, احتیاط در تحصیل واقع. بوسیله ظنْ 
معتبر حاصل از تقلید و اجتهاد و اعمال 
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ظنون خاص يا مطلق, ترک شود. 


(وهم و دفع) 


و انجام واجب (واقع) با قصد وجه است, و سپس انجام محتمل تیگر: از 
ر و ی اان ار 
وان ار بات حات ااظط ات ار این جمت ک احسال دار 
انچه به قصد قربت انجام داده همان واجب واقعی بوده و در نتیجه به قصد 
وجه (وجوب) اخلال وارد شده باشد, مندفع است. 


زیرا: ۲ 
این مقدار از احتمال مخالفت و تخلف از احتیاط, قهری است. چرا که اگر 
محتمل مذکور را به قصد وجوب انجام دهد. یقینا فعلش فاسد می‌شود. 
زیرا, فان میور مسا هو نز معا ات سکیا اشکه ی ند ان 
به نیت وجوب انجام دهد. ۲ 
زیراکه,. یک واجب بیشتر در عهده‌اش نبوده است و فرض هم ان است که 
آن را با ظنْ معتبر احراز نموده و انجام داده. 
لذا پس از انجام آن, حق ندارد به قصد وجوب. فعل دیگر را انجام دهد. 
تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (فالظاهر ان تقدیمه علی الاحتیاط 
ی چیست؟ 

: اینست که: دلیلی که قائلین به تقدیم ظنْ خاص بر احتیاط, , در موردی 
۳ عمل به احتیاط نیاز به تکرار در عمل دارد. ارائه کرده‌اند, اعتبار نیت 
وجه انتنت: 
سپس می‌فرماید: ِ 
دلیل ایشان تنها لزوم نیت وجه نیست. بلکه دلیل دیگری هم دارند که 
می‌گویند: 
عمل به ظنْ خاص اجماعا جایز است. لکن عمل به احتیاط مختلف فیه 
اند و نفس این اختلاف و وجود شک در آن در عدم جوازش کفایت 
می کند؛ 


* نظر شیخ پیرامون قول فوق چیست؟[61] 
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نیت وجه را معتبر نمی‌داند. و لذا می‌گوید اقوی اینست که: ترک تحصیل 
ظن مشروع و عمل به احتیاط جایز است. 

در نتیجه: ۰ اکز هفلد از تعلیف‌خودس دست برداشته وبه اختباظ:غمل کنو 
عملش درست است منتهی چون برخی از فقهاء از آن منع نموده‌اند به 
اعتبار اين قول. تفه معلد نف احتا ما 
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خلاف اخباط ارت 
* مراد شیخ از عبارت (و ان توقف الاحتیاط علی التکرار .... تا اولویّته علی 


را اس هن میان عمل به ظنْ و احتیاطی که متوقف بر تکرار عمل 
است مثل: دوران نماز واجب در روز جمعه میان ظهر و جمعه, علی 
الظاهر نه تنها تکرار جایز است. بلکه از اخذ به ظنْ خاص هم اولی است. 
* دلیل شیخ بر مدعای فوق چیست؟ 
ج: اینست که: 
دست‌یابی به واقع از طریق علمی هرچند به نحو اجمال هم باشد از 
تحصیل اعتقاد ظنی به مراتب بهتر است؛ هرچند که ظنْ. ظنْ تفصیلی 
باشد. 
با وحم یه امد کر شید ایا مک از اهتال تصیلی یی آن را تخضلن 
ظنْ خاص می‌توانیم به امتثال اجمالی اکتفا کنیم یا نه؟ 
ج: در اینجا به‌طور کلی مسئله دارای چهار احتمال است که هریک را با 
توجه به مقتضای دلیل و دلیل شرعی باید بررسی نماییم. 
الف: احتمال اول اینکه: 
عمل توصلی و احتیاط مستلزم تکرار نیست. فی المثل: علم اجمالی دارم 
که یا هزار تومان بدهکارم یا دو هزار تومان 
در اینجا, اولا: ادای دین واجب توصلی است ثانیا: احتیاط هم به انجام اکثر 
است نه انجام دو عمل درحالی که قدرت دارم از طریق بینه, ظنْ (خاص) 
به یک طرف پیدا کنم. 
* ایا وه به یکت طن عاص یه وال ان تال مات ون صورت 
فوق می‌توانیم به امتثال اجمالی اکتفا کنیم يا نه؟ 
ج: مقتضای قاعده اینست که: بله, شرعا هم مانعی از احتیاط وجود ندارد 
ب: احتمال دوم اینکه: 
عمل توصلی بوده و احتیاط هم مستلزم تکرار است. مثلا: به‌طور اجمال 
می‌دانم که يا 10 درهم بدهکارم و يا 10 دینار چه باید بکنم؟ 
احتیاط اینست که: دو عمل انجام دهم و 10 درهم و 10 دینار را پرداخت 
نما 

یم 
در اینجا نیز ادای دین واجب توصلی است., احتیاط هم به تکرار عمل است 
درحالی‌که قادر بر تحصیل ظنْ خاص به یک طرف نیز می‌باشم. 
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* با توجه. به تمکن از امتثال تفضیلی, ابا اکتفا ‏ ال ات اف 


است؟ 


متام قاعه(دلیل ,عقاو عقلا دنل شیف اشیت: کت اصط 

مانعی ندارد و نیازی به امتثال تفصیلی نمی‌باشد. 

احتمال سوم اینکه: 

عمل تعبدی است و احتیاط هم مستلزم تکرار نیست. 

فی المثل: اجمالا می‌دانم که: صوم يا تا پوشش قرص شمس بر من واجب 

است با تا ذهاب حمره مشرقیه. در اینجاء صوم یک عمل تعبدی است و 

احتیاط به اینست که: اکثر انجام شود, یعنی: تا ذهاب حمره خودداری کنم. 

درحالی که می‌توانم از طریق منایع و دست‌یابی به خبر واحد ثقه‌ای امتثال 

تفصیلی ظنی به دست اورم مبنی بر اینکه؛ مثلا وجوب صوم ۳ ذهاب حمره 

مشر قیه است. 

تصال باه به نکن از اتالن قطن می‌توانجم یه افتالن اخمالت 

اکتفا کنیم پا نه؟ 

ج: مقتضای قاعده می‌گوید: بله, احتیاط بلامانع است و تحصیل ظن خاص 

هم لازم نیست چرا که با احتیاط و انجام اکثر نیز غرض حاصل شده و امر 

مولی امتثال می‌شود 

اکن اتسار ی شاه واه ان فرع اشت اه سا 

الف: اینکه: عبادت قصد وجه لازم دارد و چنانچه به امتثال اجمالی اکتفا 

کنیم نمی‌دانیم که, ایا از پنهان شدن قرص تا از بین رفتن حمره امساک 

ِ است تا قصد وجوب کنیم پا زه؟ و لذا نمی‌توان به احتیاط اکتفا نمود. 
: اخذ به امتثال تفصیلی ظئی اجماعا درست و عند الله هم معذور 

ها ۱ اس ای ۱1 

مجزی هست يا نه و در دوران امر میان تعیین و تخییر, عقل تعیین را (از 

نباید به احتیاط اکتفا نمود 

* پاسخ شیخ به اشکالات مزبور چیست؟ 

ج: قصد وجه را معتبر ندانسته و امتثال تفصیلی را جایز و کافی می‌داند. 

د: احتمال چهارم اینکه: 

عمل تعبدی است و احتیاط مستلزم تکرار. ۳ 

فی المثل: می‌دانيم که قبله در یکی از جهت‌های چهار کانه است. 

فر انا اخااه ات که عمل وا شوه ع دهاز یار 

جهت یک نماز بخوانیم و حال آنکه می‌توانیم از طریق امارت معتبره (مثل: 

محراب مساجد و مقابر مومنین ...) ظنْ تفصیلی پیدا کنیم که قبله در فلان 

7 
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"با تفه به تفکن از ظن تفصیلی در احتمال چهارم. | 

و امتثال تفصیلی اکتفا نمود يا نه؟ 


ج: مقتضای قاعده اینست که: بله, احتیاط مانعی ندارد و نه تنها نیازی به 
تحصیل ظنْ تفصیلی نیست بلکه طریق احتیاط کامل‌تر است از عمل به 
ظن خاص, چون در عمل به ظنْ خاص احتمال خطا و نرسیدن به واقع وجود 
دارد به خلاف طریق احتیاط 
و مقتضای دلیل شرعی اینست که: خیر, زیرا موانع متعذدی وجود دارد 
مس رانک با ار سای احیاط پیت 

*موان ات له ااا پمال مارم کات 

: اینست که, عیادت: 
1 2 3- قصد قربت, قصد وجه و قصد تمیز لازم دارد. 
رظن خاض ری مود با می خاص عمل کیت احتاظ 
5- سره حستم ققما انشت که باسمکن رظن خاضت به: افتال اعمالن 
اکتفا نمی کنند. 
6- در دوران امر میان التعیین و التخییر باید جانب تعیین را گرفت. 
ی اقا تا ی اف 
وجوب, اصل برائت را جاری می‌کنیم. ۱ 
انجا که به اصل وجوب یقین داریم, ولی شک داریم که ایا واجب توضّلی 
است يا تعبدی. مربوط می‌شود به باب امر, که ایا اصل در واجبات تعبدیه 
است يا واجبات توصلیه؟ 
و انجا که وجوب را می‌دانیم. تعبدی بودن را هم می‌دانیم ولی در کیفیت 
نیت شک داریم یعنی شک داریم که؛ 
ایا غرض, تعبد به امتثال امر است (و لو متمیز نباشد) بلکه قصد قربت به 
اد الامیی ای شتا اکه س ال آمرما آ ص که 
* پاسخ شیخ به موانع مذکور چیست؟ ۲ 
1- قصد وجه لازم نمی‌باشد چون دلیلی بر اعتبار و لزوم ان وجود ندارد. ر 
صض مرت را یت و انیت اس ها اخصا یا ای اه 


تعالی. 

3- قصد تمیز هم فاقد اعتبار است؛ ی مسج 
4- ادله ظنون هم تنها دلالت , بر کفایت ظنون دارند نه وجوب عمل به به آنها 
را در مقام امتنال. 


5- در مورد سیره‌ای هم » سیری ارزش دارد که به زمان معصوم منشهی 
شود و خود معصوم به آن عمل کرده باشد يا مورد امضای معصوم باشد؛ 
6- در دوران میان تعیین و تخییر هم عقل حکم به تقدم تعیین می‌کند. 


7- در مورد اشکال هفتم هم می‌گوییم که 

ار نیز بش و واجب تعیدی را مشخصااجام دهم ین به امتال داری 
اکز تمیر تبانتت شی:مت کتیم که ابا غرض مولیخاضل: شدم است یا نه؟ 
و هرکجا که شیک در محصّل غرض پیدا کنیم, اصالة العدم جاری می‌شود. 
پس احتیاط و امتثال اجمالی کافی نیست؛ بلکه تحصیل ظنْ لازم است. 

* مراد شیخ از-عبارست:(ادله الظنون و تا دلت علی کفایتها . ۰) چیست؟ 
ج: پاسخ از یک سوال مقدذر است به شرح ذیل: 

وقتی ادله‌ای که دلالت بر اعتبار ظنْ خاص داشته و در مقام تعین عمل به 
آن‌ها می‌باشد و مفاد آنها اینست که؛ در مقام امتثال غیر از اخذ به آن رظن 
خاص) به نحو دیگر نباید اطاعت نمود, چرا ما بپذیریم که, در صورت دوران 
(بین عمل به ظن خاص و اختیاطی که توفف بز تکرار دارد) احتیاط و تکراز 
1 ظنْ خاص اولی است؟ 

ی ی اس تا 

ظنون ای ایا بر وجوب عمل به ظنون دلالت ندارد 
و نمی‌توان انحصار عمل به ظنْ خاص را از آنها استفاده نمود 

بلکه نهایت دلالت آن ادله. تنها اعتبار ظرٌ خاص و جواز عمل به آنها 
می‌باشد نه اینکه, سلب جواز از عمل به احتیاط کرده باشند. 

* مراد شیخ از عبارت (ان یقال اثّه اذا شک ...) چیست؟ 

ج: اینست که: 

اک در دلیل,حکم یک لفظ مطلق وجود داشت که فاقد هرگونه مقیدی 
اک ی ال را و و 
انجام عمل به هر نحوی مجزی است چرا که لفظ دلیل به بیشتر از ایجاد 
مکلف به دلالت نمی کند 

فی المثل: اگر در دلیل آمده باشد که (اعتق رقبه) و در مبان: اراد وارده 
لفظی که عتق رقبه را مقید به قیدی کرده باشد وجود نداشته باشد عقل 
حکم می‌کند که صرف ایجاد اعتاق کافی است چه اینکه: عبد موّمن باشد یا 
کافر 

و اگر فهمیدیم که انگیزه مولی از امر: 

نید به: مآمون نف است: و به ضیف ایجاد ار (اعم از اينکه, معنای تعید 
را از نفس طلب 
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ان را ال ار ای , در چنین 
موردی چنانچه مکلف شک نماید که انگیزه و قصد از امر. صرف تعبد به 
ات که اس و او ۲ اک ان ی ۳ ۱۳ 
احتیاطا به جهت انجام آن, عمل را تکرار : تقانه رای را ماه 


واقعی دو فعل پا بیشتر ان 0 دهد) 

2- یا اینکه غرض, تعبد بخصوص ان فعل و متمیز| از غیر خودش می‌باشد 
اصل مقتضی آنست که امتثال, صرفا به نحو دوم یعنی: تعبد در ضمن فعل 
خاص صورت بگیرد؛ زیرا آوردن فعل خاصْ و تحقق به‌واسطه آن, بنا بر دو 
احتمال 0« و مجزی می‌باشد 

به خلاف تعبد به فعل قی مت اور دزن ری اس که تمد انق :ف ات 
واقعی کدام‌یک از آن دو است 

نکته: 

از شک در این گونه موارد به شک در محصُل غرض تعبیر می‌کنند؛ 

یعنی: انجام فعل به نحو دوّم, موجب حصول غرض مولی می‌شود. 

و حال آنکه معلوم نیست که تکرار عمل محضل و سبب محقق شدن 
مقصود مولی باشد و لذا در اینجا, حکم عقل اینست که: انجام فعل به نحو 
دوم متعین می‌باشد. 

* مراد شیخ از عبارت (و هذا لیس تقییدا ....) چیست؟ 

ج: اشاره به پاسخی است که از یک سوال مقذر به شرح ذیل داده است: 
آبا اطلاق لفظ دلیلی که فلان عبادت را واجب نموده و فاقد هرگونه مقیّدی 
می‌باشد مقتضی این نیست که صرف الوجود کی رابت ور هایس ود 
مطلوب مولی است حتی اگر در دخالت قیدی و شرطی هم شک کنیم 
آیا نمی‌توانیم با اصالة الاطلاق آن را دفع کرده و صرف الوجود ما هی سرا 
اثبات کنیم؟ 

* لب اللباب پاسخ شیخ به سوال مذکور چیست؟ 

ج: اینست که: می‌فرماید: 

اگر که ما گفتیم در دوران امر میان مطلوب بودن صرف الوجود عبادت؛ 
(هرچند در ضمن دو فرد) و میان ایجادش در ضمن فرد خاص, لازم است 
که امتثال به نحجو دوم (ضمن فرد خاص) انجام پذیرد, نه از باب تقیید در 
دلیلی است که عبادت مورد نظر را واجب کرده است؛ تا به فرض شک در 
وجود تفیید: شما اعتبان و لزوم. ان را با اضالة الاطلاق. دفغ کنید؛ بلکه: در 
این مورد به اصل عملی که قاعده اشتغال است تمسشک می‌جوبیم . 

* حاصل مطلب شیخ به‌طور واضح چیست؟ 
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ج: اینست که: در بخش الفاظ گفته شده: 

در تقسیمات اولیه واجب, اطلاق و تقیید هر دو ممکن می‌باشد و لذ| از 
عدم التقیید اطلاق را کشف می‌کنيم. 

لکن در تقسیمات انویه واجب, تقیید محال است؛ چرا که مستلزم دور و 
تسلسل است. پس اطلاق هم محال است. 

حال, قصد قربت با تمام شعباتش از قبیل: قصد الوجه و قصد التمیز و .. 


در تقسیمات ثانویه داخل‌اند 

۳ ۳ 

یا به نت وجوب انجام می‌شود یا بدون نیت. 

1 0 0 
اصول لفظیّه خالی است و لذا نوبت به اصول عملیه می‌رسد. و اصل 
عملی در شک, در محصّل غرض اا ات ارای ای ال 
مسندعی فراغت بقینیه است. ۲ 
یرانک بان کار کم که فصاه نمض ع سای اس نوی و ار 
افتال سفضای امس به اعها آن. 

4 نظر جناب شیح در مواردی که, احتیاط مستلزم تکرار است تفکن از 
اشال رای همست ۱ 

ری رزان ظربعه احاط ام فا سم ی ]وا 
ابتداء به سراغ ظِنْ مطلق (خاص) رفته و به هریک از چهار جهت و یا هریک 
از ظهر و عصر در نماز و ... ظن پیدا نمودیم. همان طرف را با تمام 
خصوصیات محتملة الدخیل و معتبره انجام دهیم. 

فی المثل: اگر ظنْ به ظهر پیدا نمودیم ظهر را با قصد قربت و قصد وجه 
و قصد تمیز انجام دهیم و سپس از روی احتیاط طرف دیگر را انجام دهیم 
دوم باشد تا به مصلحت واقعیه برسیم. 

* مراد شیخ از عبارت (و توهم .... تا مدفوع ..) چیست؟ 

آتاوی اشکال است میتی بر اک ۱ 

این شیوه شما (شیخ) نیز از یک جهت مبتلا به اشکال است و آن عبارتست 
از اینکه: 

شاید در واقع واجب همین طرف باشد درحالی‌که عبادت قصد وجه 
می‌طلبد و شما انجام 

نداده‌اید 

ایک فان از اخفال تفت مایت ار ا فا هافر اشتقی مرح 
زیرا: ۱ 

پس از تشخیص طرف اول به عنوان وظیفه و انجام آن با نت وجوب, 
طر ویک وطیفه فعلی پیت هتقو ان آن رنه نت صجوت انعام راز 
تحال اک نمی احران ا ره دار 


مت کرد اما قستد تقایل شم یی ار 
چون‌که: قصد الوجه در موردی است که وجوب محرز است., و احتیاط در 
موردی است که وجوب محرز نیست, بلکه صرف احتمال وجوب است. 
لذا, به فرض که قصد وجه معتبر باشد, در موردی لازم و معتبر است که 
کرد فا 
مهارد عم اه فان 
اما در موارد علم اجمالی و احتیاط, قطعا قصد وجه معتبر نمی‌باشد چرا که 
قایل حمع عنم بسن ایک سا فد محم ال است ها احاسا: 
قا لصف اسان نهد وحم قص شرت ااط اشت سس رکه 
اتاظه اد اعهان کما سراف است ها شست و لها نان مرخ 
از محفقین فرموده‌اند: اعتبار نت وجه با مشروعیت احتیا ط, مثل جمع 
میان متناقضین است. 

* مراد شیخ از عبارت (عد السید ابی المکارم ۰) چیست ؟ 
ح: مراد بیان کلام ابن زهره است در کتاب غنیه. که در مسئله دلالت امر بر 
وجوب و عدم دلالتش برآن چنین فرموده است: 
مطلق امر نه بر وجوب دلالت دارد و نه بر استجاب؛ بلکه خصوص هریک از 
وجوب و ندب از نصب قرینه و به کمک دلیل خارجی فهمیده می‌شود. 
جسی ( می‌فرماید: 
و جاپی تک ۳ احتمال از ایجاب و ندب را داشته باشد واجب 
است که بر ایجاب حمل شود. چون‌که این حمل فایده‌اش اعم و در دین با 
ااط تست ساسا اطلی اس سا ات اس رال هچ 
رجحانی بر دلیل قائلین به ندب ندارد. 
اک امری‌وار شود یل رفن ای اسان اساب زو توت 
در ان می‌ رود 
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لازم است که آن را بر ندب حمل کنیم. چرا که ندب قدر متیقن است چرا 
که ال مئونه است و لذاء کلام کسانی که گفته‌اند حمل بر وجوب احوط 
الا وروت دای خر احفانا مس اد ی ی رم اعال 
قبیحی می‌ شود از جمله: 
اعتقاد به وجوب فعل 
عزم بر انجام ان به قصد وجوب 
اعتقاد به قبح ترکش 
و بدیهی است که هریک از امور فوق قبیح است. 
* عبارت اخرای کلام ابن زهره چیست؟ 


ج: می‌گوید: آنان که قائلند. امر دلالت بر وجوب دارد ادله‌ای دارند که یکی 
از ان ار اه ات کت اهاط 

کیده فعل چا اتجام دهیم مانعی دار د اها اک انخام تدهنم احمال:غقات 
اختاظ ی ود ام ات اتمه سر اانصوت. 

شیسن می‌فرماند: دز ایتجا» احتباط در خلاف احتباط ات زترا که ا کر آفز 
را صله س نت کم ها ار ایحا اه یاب ای مش یاف 
شوید. 

ای ارم شویه کم تز کنشی تفای بدا ریا فقل ان وات »روا رک آن 
جرام ات محال انگهه اما الاسصاب: اه اس احق عی وان این اطور 
ملتزم شد. 

۴ نظر شیخ پیرامون کلام سید ابن زهره چیست؟ 

ج: اولا: فحص و بحث از کلام سید را به مقدمات دلیل انسداد واگذار نمود 
1 مق‌فراند که وی فروغ دی رام مهم ست و محالفت. الد ای 
ضرری ندارد بلکه, عمده مخالفت عملیّه است که آن‌هم لا زم 
* نظر شما پیرامون کلام ابن زهره چیست؟ 

ج: کلام ایشان از محلّ بحث خارج است 

چرا که صراحتا می‌گوید: در دوران امر میان حمل بر ایجاب و ندب لا زم 
نیست که معتقد به وجوب شده و آثار وجوب را ان مترئب نماییم؛ و حال 
آنکه: اختمال خدت و استخیات: هم در ماهور به دادم هی نبوو. 

* آیا ایشان قائل به احتیاط هست یا نه؟ 

> ال انشان .سکر احفا ط سوت لک که ان قانایه نب احضاط شوه 
لکن آنچه در این کلام سید مورد منع واقع دم نت اروت کب 
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ااظ مرن ی نحل ام بر خجیی تا اال رایمه از اس 
تاهش احصاظ تست اه اننکد. اسان ماه فروعت: احاظ را کر 
شود. 

* حاصل و صور مختلف مسئله را بصورت یک چارت روشن نشان دهید 

در مورد امتثال اجمالی: 

کاهی عمل وهای استه اس در ارت 

پا مستلزم تکرار است- یا مستلزم تکرار نیست 

گاهی عمل تعبدی است- احتیاط در اینجا 

یا مستلزم تکرار است- یا مستلزم تکرار نیست 

در هریک از صور چهارگانه فوق- یا 9 ِِ افتتال تفصیلی هويم را 
مین از اشال نی شش 


0 0 
گاهی تمکن از علم تفصیلی وجود دارد. 
گاهی تمکن از ظنْ مطلق وجود دارد. 
گاهی تعکر از ظَنْ خاص وجود دارد. 
از مجموع 12 صورت : 
چهار صورت مال ظنْ خاص است. 
چهار صورت مال ظن مطلق است. 
و در هرکدام از چهار صورت در دو مقام بحث بود؛ مقتضای قاعده- 
مقتضای دلیل شرعی 
حال: 
[- - در دو صورت که عمل توصلی نبود مشکلی هم نبود. 
5 ِ صورت سوم هم که عمل تعبدی نبود ولی احتیاط مستلزم تکرار, باز 
نبود. 

3 تنها در احتمال چهارم بود که احتیاط مستلزم تکرار شد و موانعی پیش 
اوه تشد کف نه افتال اجمالن اکفا کشمه نذا رام اختباظرا ظی ندیم 
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اما الغفام الاول وهه کفاية العلم. الاجمالیت.فن شعر التکلیف: و اغتباره 
کالتفصیلی 1- فقد عرفت ان الکلام فی اعتباره بمعنی وجوب الموافقة 
التعن سفنم کفاه الوافت ماه راحه: الی.عسالد البرام ه 
0 

و افص ها بان ینف السله الفه آقل سر آتهسرقه: مها اجه 
اب فنقول: 
ان للقلم الاحمالصو ان لان الاخمال اتطارع اقا مکی ای 
الحکم مع تن نفس الحکم تفصیلا, کما لو شککنا ان حکم الوجوب فی یوم 
الجفعة لین لام اه الحمعهن هی العومه تلور مدا لصو 
الخارجیٌ من المشتهین او بذاک؛ و اما من جهة نفس الحکم مع تبیّن 
موضوعه, کما لو شک فی ان هذا الموضوع المعلوم الکلی او الجزئت یتعلق 
ان حکما من لتحریم تعلق باحد هذین لوصو ین 
4 ثم الاشتباه فی کل من الثلائة, ایا من جهة الاشتباه فی الخطاب الصادر 
من الشارع کفا قیال الظفرو الجفعه. واعا من جهه اشتان حصادیی 
متعلق ذلک الخظاب کما فی المنال التانن: 
5- و الاشتباه قی هذا القسم اما فی المکلف به کما فی الشبهة المحصورة 
هراشا فی الما ها الشتم فی المعلی سا ایکا تانق 


فی واجدی المنی فی الثوب المشترک. 


برجم . 


مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف 





اشاره 


1- دانستید که سخن در اعتبار علم اجمالی به معنای وجوب موافقت 
قطعیه (از جانب معلف) و کفایت نکردن موافقت احتمالی, مربوط است 
مود آر بختم ناسا بیان اقا اخمالی ان اشت که اف مرش اه 


(سخن شیخ در صور علم اجمالی) 


3- برای علم اجمالی صور بسیاری است. زیرا اجمال و اشتباه عارض شده 
صور بسیاری دارد: 
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الف: یا از جهت متعلق حکم است با معلوم بودن تفصیلی نفس حکم, 
همان‌طور که اگر ما شک کنیم که حکم وجوب در روز جمعه به نماز ظهر 
تعلّق می‌گیرد يا به جمعه و مانند شک در اينکه, حرمت به این موضوع 
خارجی از دو موضوع مشتبه تعلق می‌گیرد یا به آن یکی 

ب: : يا از جهت نفس حکم , ۳ بودن موضوع و متعلق آن (حکم) 
هفوب شتا صفت ‏ 

3 با از ات ,کم و مه اه هر دو می‌باشد مثل اینکه, اجمالا بدانی که 
یکی از وجوب و يا حرمت به یکی از دو موضوع خارجی تعلق گرفته است. 
4- اشتباه در هریک از اين سه امر (حکم. موضوع, حکم و موضوع) 

یا ناشی از جهت اشتباه در خطایی است که از شارع مقدس صادر شده 
مثل مثال: ظهر و جمعه 

یا از جهت اشتباه مصادیق تام خطاب پدید آمده همانند: صلاة الوسطی. 
5- و اشتباه در این قسم (اشتباه در مخ خواغ | یا دز هکاشت:: به است. مثل: 
شبهه محصوره و يا در مکلف است. 

و دو طرف شبهه در مکلف: ٍ 

پا دو احتمال است در مخاطب واحد؛ مثل انچه در خنتی می‌باشد و یا دو 
احتمال است در دو فخاطت؛ متل انضه دز عسئله واخد المتی) تسیت اه 
جامه مشترک بین ان دو می‌باشد. 
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و لا بد قبل التعرزض لبیان حکم الاقسام من التعرّض لامرین. 

احدهما: انک قد عرفت فی اوّل مسالة اعتبار العلم ان اعتباره قد یکون 
ی ‏ ص تا ات ات اه ی 
و الکلام هنا فی الاوّل, اذ اعتبار العلم الاجمالی و عدمه فی الثانی تابع 
لدلالة ما دل علی جعله موضوعا. 

فان دل علی کون العلم التفصیلی داخلا فی الموضوع, کما لو فرضنا ان 
الشارع لم یحکم بوجوب الاجتناب الا عشا علم تفصیلا نجاسته, فلا اشکال 
فی عدم اعتبار العلم الاجمالی بالتجاسة. 

الثانی: ائه اذا تولد سم العام الاجمالی العلم التفصیلی بالحکم الشرعی فی 
مورد وجب اثباعه و حرمت مخالفته, لما تقذم من اعتبار العلم التفصیلی 


من غیر تقیید بحصوله من منشا خاص: فلا فرق بین من علم تفصیلا ببطلان 
صلاته بالحدث او بواحد مردد بین الحدث و الاستدبار. او بین ترک رکن و 
فعل مبطل, او بین فقد شرط من شرائط صلاة نفسه و فقد شرط من 
شرائط صلاة امامه (- بناء علی اعتبار وجود شرائط الامام فی علم 
الماموم-) الی غیر ذلک. 

و بالجملة,, فلا فرق بین هذا العلم التفصیلی و بین غیره من العلوم 
التفصيلية, زر 0 ۰۱ از ۱۳ 


ترجمه. 


بیان دو مقامه 


ی که ی ی و مذکور به دو امر دیگر بپردازیم 

- در ا تداع مسا اد اعتبار علم دانستید که حجیت آن, 1- گاهی از باب 
# طریقیت رو محض کاشفیت از واقع است. 2- و گاهی از باب 
در قطع طریقی است. چرا که معتبر بودن يا عدم اعتبار علم اجمالی در 
قطع موضوعی تابع دلیلی است که آن را موضوع قرار داده است. 

پس اگر آن دلیل دلالت کند که موضوع حکم صرفا علم تفصیلی است 
چنانچه اگر فرض نماییم که, شارع حکم به وجوب اجتناب از نجاست 
نفرموده مگر آنچه نجاستش با علم تفصیلی معلوم باشد؛ پس بدون تردید 
علم اجمالی به نجاست معتبر نمی‌باشد و لذا قطع موضوعی در اینجا مورد 
بحث نیست. 

2- وقتی از علم اجمالی نسبت به حکم شرعی در موردی, علم تفصیلی 
پیدا شود, متابعت آن علم تفصیلی واجب و مخالفتش حرام است, چرا که 
رای و 

بدون اینکه مقید باشد که از چه منشا خاضی حاصل شده معتبر است. لذا؛ 
برای کسی که علم تفصیلی به بطلان نمازش پیدا کرده فرقی نمی‌کند که 
این مبطل. 
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خصوص حدث يا مردد میان حدث و پشت به قبله نمودن باشد؛ که هر کدام 
ار اس مس ال ور لت ور | 
اجمالا مردد میان ترک رکن و ارتکاب مبطل باشد, و بین اينکه مبطل 
به‌طور تفصیل صدور حدث بوده يا اجمالا مردد میان فقدان شرطی از 
شرایط نماز خودش یا نماز امامش باشد, البته به شرط آنکه در صحت 
نماز ماموم علم به وجود شرایط نماز امام معتبر باشد. 

خلاصه کلام اینکه؛ٍ میان این علم تفصیلی و علم تفصیلی دیگر هیچ فرقی 
وجود ندارد, مگر آنکه در شرع مقدس مواردی واقع شده که از آنها خلاف 
آنچه گفتیم توهم شود. 

تشریح المسائل* پس از اتمام بحث سوم بفرمایید بحث اول و دوم در باب 
علم اجمالی در چه رابطه‌اي است؟ 

ی یا ی ی 
مکلی ی که با نی سول شک می‌باشد؟ که در اين رابطه دو 
مقام از بحث وجود دارد: 

* مقام اول بحث پیرامون چه امری است؟ 

ج: اینست که, آيا مخالفت قطعیّه با علم اجمالی جایز است با نه؟ 


* مقام دوم بحث درباره چیست؟ 
ا ‏ صا اش ای انس اف فافش انعم 
احشالی واخت است با اه انیت اخمال سر ای که و 
مقصد سوم کتاب بررسی می‌شود) 
* کدام‌یک از دو مقام بحث در اینجا مورد بررسی است؟ 
اه ایلیا ال اهامای را او 
"کر ی شال‌سایگاه ام ال بح را سک ؟ 
ج: فی المثل: ۳ 
علم اجمالی داریم به وجوب احد الامرین, ایا ترک هر دو امر جایز است یا 
زه ؟ 
با گام امالی داب بحوفت: احی الاموبفه ابا ارسکاته هن وه اهد تحان 
است با نه 
* پاسخ دو شبهه مذکور چیست؟ 
احکام هر صورت جداگانه بحث می‌شود. 
* به‌طور کلی شبهه بر چند نوع است؟ 
بر دو قسم: 1- گاهی شبهه از شبهات بدویه است 2- و گاهی شبهه, 
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* کدام‌یک از این دو شبهه در اینجا مورد بحث است؟ 
6 مقرونه به علم اجمالی. 
بر سه قسمت است از جمله: 

1 ای سم کی لش ی ا اه امه اک تست اه متام نی اضر برتا 
مشتبه است. 
2- گاهی به موضوع و متعلّق حکم آگاهیم ولی نسبت به نوع حکم, امر بر 
ما مشتبه است. 
3- گاهی هم نسبت به نوع حکم و هم نسبت به موضوع حکم, امر بر ما 
* در تبیین قسم اول از شبهه مقرونه به علم اجمالی مثال بزنید؟ 
مثال اول: یقین دارم که مولی فرموده (صل) و انجام این فرمان عقلا 
مات ات 
۷۳۳ ایست صلّ الظهر یا صلّالجمعة ی رن 
کف ار واه وی ی ره به حجمعه. یعنی.: شبهه در حکم 
ست. 


مثال دوم . 


یقین دارم که حکم شرعی, حرمت شرب است. لکن نمی‌دانم که حرمت به 
اين مابع تعلّق گرفته یا آن یکی یعنی: شبهه در موضوع است. 

* در تبیین قسم دوم از شبهه مقرونه به علم اجمالی مثال بزنید؟ 
مثال اول: یقین دارم که موضوع کلی: دفن میت کافر است 
لکن نمی‌دانم که شارع فرموده است (ادفن يا لا تدفن) 
0 
مثال دوم: عکلت بهموضوع خرگی کلیت ( این خارجیه) آکا: استت و لکن 
تنی‌دا که ابا فقس به وطی یت رن ور تا وی اه جاعب شهب 
قسم بر ترک وطی با او خورده تا اين زن بر او حرام باشد. یعنی: (شبهه 
در موضوع) است. 
* در تبیین قسم سوم از شبهه مقرونه به علم اجمالی مثال بزنید؟ 
یقین دارم که خطابی از مولی صادر شده و حکمی را بر موضوعی باز 
نموده است.؛ 
لکن نمی‌دانیم که اين خطاب, افعل بوده یا لا تفعل؟ 
و تازه اگر هم علم پیدا کنم که افعل بوده و یا لا تفعل, باز هم نمی‌دانم که 
انه اه دف .مت کافی شاد کرفته. و بای دعا ند رخد الملال؟ 
یعنی شبهه در حکم است. 
مثال دوم: 
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یقین دارم که قسمی خورده‌ام, لکن نمی‌دانم که ایا قسم بر فعل ذبح بوده 
تا واجب باشد و یا بر ترک آن بوده تا ذبح حرام باشد؟ 
دنه فرص تاه یگ ویر تمی‌دانم ه ایره معا کرفته تا ان 
یکی 
شبهه در هریک از شبهات مقرونه به علم اجمالی, گاهی حکمیّه است و 
گاهی موضوعیه. 
* گفته شد منشا شبهه در شبهات موضوعیه. موضوعات خارجیه است که 
ربطی به مولی ندارد حال بفرمایید خود این شبهه موضوعیه بر چند قسم 
است؟ 
: بر دو قسم است 

> کاهی انتان ور اه مدای نی وا م باش خل ایکت ی دایم 
۷ 
2- و گاهی اشتباه در ناحیه مکلف و عامل است. 
۵ 


۰ : بر دو قسم است 

[- - گاهی طرفین شبهه شخص و مکلف واحد است مثل: خنثی که یک نفر 
ات اکن ی اند مهم کات به تکالیف مردان است هک به تکالیف 
زنان؟ ۱ 

2- و گاهی طرفین شبهه دو شخص مکلف می‌باشند که دارای یک لباس 
مشترک‌اند و هر دو در آن لباس (شلوار) مشتری. منی دیده‌اند. 

حال هرکدام از اين دو نفر علم اجمالی دارند که يا خود و يا رفیقش جنب 
شنده. 

نکته: پاسخ و حکم هریک از اقسام مذکور را بعد از ذکر دو مقذمه خواهند 
داد 

* چه ایراداتی بر کلام شیخ در تصویر علم اجمالی وارد است؟ 

ج: عیوب و نقایص کلام شیخ در تصویر صور علم اجمالی عبارتند از 

1- متن ایشان در بیان هر دو قسم از شبهه (یعنی: حکمیه و موضوعیه) 
به‌طوری که هرکدام واضح و روشن باشد وافی به نظر نمی‌آید. 

2- اقسام هریک از دو شبهه در دیگری تداخل نموده است. 

3- امثله هریک از دو قسم. به درستی تبیین و اشکار نشده است. ۱ 
4- اقسام به‌طور وافی و کامل در عبارت متن نیامده است بلکه بعد از ان 
در مقام تقسیم برامده که تقسیمات ان را اوردیم. 

* اولین نکته‌ای که شیخ برای روشن‌تر شدن محل نزاع قبل از بیان احکام 
این اقسام تذکر داده چیست؟ 
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ی ی 
قطع موضوعی از محل بحث ما 9 است, زیرا در قطع موضوعی, ما 


اک شارع قطع تفضیلی را در موضوع اخذ بموج رو کر طو ده است (1ذ| 
می‌باشد دس کر تا ار ان ات 


بعنی: اگر قطع, تفضیلی جاشد, حکم فشست :و الا فلا 
1۳ 


۳9 ۲۷ اجمالی به خمریت پیدا کنیم وجوب آوز نبوده و فاقد اعتبار است 
ار شا فطع اسمالی را هر مضه اد یدهم موس ( ادا وطعکع یه 

حرمت شیء و لو اجمالا فهو کذا و کذا) باز هم ما تابع دلیل شرعی هستیم. 

و اگر شارع مقذس, مطلق العلم را اعم از تفصیلی و اجمالی موضوع قرار 

دامیا ام هس لک انما الکامشفه طظریفی اسمت. 

خال: فلع ری فص ای کت است مماحی الاتاع لک تسه دی تست 


که ایا فا ای ی ور 
0 نکته « رده در این باب توسط شیخ چیست؟ 


0 علم تفصیلی به یک امری می‌تواند تولد یافته از راه خبر 
متواتر و 0 قران و :اند گاهی هم از علم اجمالی زاییده می‌ شود. 


یعنی: ی کر ای ات 

فی المئل: علم تفصیلی دارم به اينکه, نماز ظهرم باطل شده است. لکن 
تفا ان آنتشت که احماد می‌دانم که با در انناء تما مخدت. شده‌اه وبا 
پشت به قبله کرده‌ام, که هر کدام باشد, نماز باطل است. 

یا فی المثل: علم تفصیلی دارم به اينکه نمازم باطل است لکن منشا آن 
اینست که, اجمالا می‌دانم که يا رکنی از ارکان نماز را بجا نیاورده‌ام و پا 
مبطلی از مبطلات نماز را انجام داده‌ام. 

یا فی المثل: حاموم قو نما جفاعتتعلی قضیلی رو قاع خضدورضه د ارد یه 
اينکه نمازش باطل شده است و منشا این علم تفصیلی و قطع اینست که: 
اجمالا می‌داند که پا خود او فاقد شرط بوده است مثلا: جنب بوده یا لباس 
غصبی بر تن داشته و يا امام جماعت فاقد شرایط لازمه بوده است. البته 
در اینجا دو مبنا وجود دارد. 

ترس روش کاحل رنه قنیم سار له ص182 

یکی اینکه: صحت نماز ماموم مشروط است به اینکه؛ ماموم امام جماعت 
را واجد شرایط بداند. 

دیگر مبنا اینکه: صعت تما آماموم مشروط است به اینکه؛ امام جماعت 
ر واجد شرایط 9 

ار نا 
قل اه یم فصا یت اس با ۱ 

و از هر راهی که به دست اید عقلا متابعتش لازم است. 

لکن با مراجعه به شرع مقدس به مواردی برمی‌خوريم که علی الظاهر با 
علم تفصيلي متولد از علم اجمالی منافات دارد و دلالت دارد بر اينکه علم 
وتو ان کلم امفلیی ۰ ۲ ازرتن اس 

دهم ههار سا هر را هام تا ما مق لد آرد هام 
اجمالی متذکر شده است؟ ۱ 

ج: هشت مورد را مثال زده است که در متن بعدی خواهد امد. 
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1- منها: ما حکم به بعضس[62] فی «ما اذا اختلفت الامة علی قولین و لم 
یکن مع احدهما دلیل» من ائه یطرح القولان و پرجع الی مقتضی الاصل, 


فان اظلاقم پشیل. ما لو علها بسخالقة حقتضی: لاخ العکم الواکعه 
الم ی ی ال بل اهر کلام اش رخ ال دم الفال 
بالتخی هه اس الافعه المهاهه را ال ام له الوا فعیت قن 
الواقعة: 

2 و منها: حکم بعض[64] بچواز ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهة 
ال واه ترا فا قرب ان المام اه اهر 
تام کمااله ای بان الم ره الم عصیا ان 
البیع فی تمام الجارية لکون بعض ثمنها ميتة, فنعلم تفصیلا بحرمة وطنها, 
را ان ی اه ان لس ره 

ی ما بت تا آحی هار ای خ اد 
المشترک بینهما بالأخر, مع ان الماموم یعلم تفصیلا ببطلان صلاته من جهة 
حدنه او حدت امامه. 

4- و متها: حکم الحاکم بتتصیف العین التی تداعاها رجلان بحیث یعلم صدق 
اصا ی انز فان اد واه رات ارس کل 
شا و ات سا ی ال ار زار ال سالک رای 


(موارد موهم خلاف) 


1- از جمله موارد موهم خلاف اینست که. برخی از فقهاء فرموده‌اند: 

اگر علماء امت در یک مسئله‌ای (وجوب ظهر يا جمعه) بر دو قول اختلاف 
می‌شود چرا که اطلاق این کلام (یعنی: رد قولان و رجوع به مقتضای اصل) 
حتی شامل موردی می‌شود که علم تفصیلی به مخالفت مقتضای اصل با 
حکم واقعی موجود در یکی از دو قول, داشته باشیم. 

بلکه از ظاهر کلام شیخ طوسی که قائل به تخییر است برمی‌آید که حکم 
واقعی (در اینجا) همان تخییر است که با حکم الله واقعی مخالف است. 

2- و از جمله موارد موهم خلاف, حکم برخی فقهاء است بر جواز عمل به 
هر دو طرف شبهه در شبهه محصوره, چه هر دو را یکباره انجام دهد چه 
تدریجا, زیراکه اين عمل (یعنی: 
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(ارتکاب هر دو) گاه منجرژ به علم تفصیلی به ارتکاب حرام و عدم اجتناب از 
نجاست می‌شود. 

نوت آگرربا دواعیه مشیه (کی چیه یکی چد کی) کنیزی بر پمن زار 
خریدن) ما تفصیلا علم به بطلان بیع در تمام کنیز پیدا می کنیم, زیرا 
مقداری از بهای ان میته است؛ در نتیجه ما علم تفصیلی به حرمت وطی 
کنیز پیدا می‌کنیم. درحالی که قائل به جواز ارتعاب مشتبهین, از کلامش 
ظاهر نشده است که این فرض و صورت را خارج کرده باشد. 

3- و از جمله موارد موهم خلاف. حکم برخی فقهاء است به صحخت اقتدء 
یکی از دو نفری که در لباس مشترک بینشان آثر منی یافته است. به 
دیگری؛ با اینکه ماموم. علم تفضیلی دارد به بطلان, وه فساه تمازش خیرا با 
خودش محدث و جنب است يا امامش. 

4 و از جمله موارد موهم خلاف اینست که: فرموده‌اند: اگر دو نفر در 
عینی مثل؛ فرش با هم نزاع داشتند و هریک اذعای مالکیت آن را داشت 
به‌طوری که صدق یکی و کذب دیگری معلوم است ولی صادق از کاذب 
مشخص و ممتاز نیست عین به‌طور منصفانه میان آن دو تقسیم و هریک 
قالی تیصن از ان فی‌شود. 
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5- و منها: حکمهم فی «ما لو کان لاحد درهم و لاخر درهمان. فتلف احد 
الدراهم من عند الودعی» بان لصاحب الاثنین واحدا و نصفا و للاخر 
نصفا[66] فائه قد یثفق افضاء ذلک الی مخالفة تفصيلية. کما 81 اخذ 
الدرهم المشترک بینهما ثالث, فائه یعلم تفصیلا بعد انتقاله من مالکه 
الواقعی الیه. 


6- و منها: ما لو اقر بعین لشخص نم اقر بها لاخر, فائثه یغرم للثانی قيمة 
الق ها ال ال ای بای ال سا امه الق 
عند واحد و یبیعهما بتمن واحد, فیعلم عدم انتقال تمام الثمن الیه, لکون 
بعض مثمنه مال المقرژ فی الواقع. 


برجمه . 


(مورد دیگر) 


5- و از جمله موارد موهم خلاف, حکم فقهاء است در آنجا که اگر شخصی 
مالک یک درهم و دیگری دارای دو درهم بوده (و هریک مال خود را نزد 
شخصی به امانت گذاشتند) و سپس یکی از سه درهم نزد شخص 
امانت‌دار تلف شد و ما نمی‌دانیم که این یک درهم مربوط , به مالک یکدرهم 
است يا مربوط به مالک دو درهم, که از دو درهم باقيمانده یک و نیم درهم 
برای مالک دو درهم و نیم درهم برای صاحب یک درهم است. 


(استشهاد) 


پس چه‌بسا این حکم, منجلژ به علم تفصیلی, به مخالفت واقع گردد. چنان که 
اگر شخص سومی این یک درهم مشترک را بخرد و پس از خریدن علم 
تفصیلی پیدا کند که از ز مالک واقعی به او منتقل نشده است. 

6- و از ز جمله موارد موهم خلاف آنست که: 

کند که مال دیگری است, مقر باید مال را اب 
بدهد. 

و چه‌بسا این حکم منجژ به اجتماع متاع و قیمت در نزد شخص واحدی 
بشود و اگر مقر هر دو را به یک ثمن بفروشد., علم تفصیلی به عدم انتقال 
تمام قیمت نون بیدا ی کند چرا که بعض از ثمن در واقع مال مقر بوده 
است 
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7 وافتهماد العکم انشا ااعقد التایع فی ین فسته آم کته علی 
وجه یقضی فیه بالتخالف, کما لو اختلفا فی کون المبیع بالثمن المعیّن عبدا 
اوخاریت فان ز دمم ال نهر مهد الحالف محالف لاسام ااسض 2 
بصیرورته ملک البائع, ثمنا للعبد او الجارية. 

و کذا لو اختلفا فی کون ثمن الجارية اه و نا نس آن حان درا 
فان الخکم بر الشا رنه مخااف للعلم تفص یلها فی حلی اسر . 
8 ف.عفها: حکم عصهم. بانه له فال. اخدهفاه ضتی الحارية بحاتم..م. فال 
الآخر: وهبتنی ایّاها بائهما یتحالفان و تردٌ الجارية الی صاحبهما, مع اّا نعلم 
قصولا بانقالها ستر فلی: ضاخها الی: الاک الب غیر نلک هه الموازد التت 
یقف علیها المتتیع. 


(مورد دیگر) 


اشاره 


که در تعیین ثمن و مثمن ان, میان بایع و مشتری نزاع و اختلاف واقع شده؛ 
بر وجهی که حکمش تحالف (قسم خوردن طرفین عقد) باشد. 

همان‌طور که اگر (بایع و مشتری) اختلاف کنند در اینکه مثمن عبد است با 
کنیز, رد ثمن (قیمت) به مشتری و مبیع به فروشنده بعد از تحالف (قسم 
خوردن) مخالف علم تفصیلی است؛ به اینکه, (آان ملکی) بایع شده است به 
عنوان ثمن در مقابل عبد يا کنیز؛ چه انکه هر دو قبول دارند که ثمن به بایع 
منتقل شده و تنها سخن و نزاع در مثمن است که چه باشد؟ 

و همچنین اگر دو نفر (در مثمن اتفاق داشته) و در ثمن اختلاف کنند (فی 
المثل: در اینکه مثمن کنیز است متفق‌اند و لکن در مبلغ ثمن که 5 يا 20 
دینار است اختلاف دارند) 

ای ی ین یات سا ات کم تسا 
است به دخول ان (مثمن) در ملک مشتری (چه انکه هر دو در انتقال کنیز 
به ملک مشتری متفق‌اند و اختلاف در ثمن است. 

8- و از ز جمله موارد موهم خلاف. حکم برخی از فقهاست به اینکه: 

اگر یکی از آن دو (متنازعین) به دیگری بگوید: کنیز را به تو فروخته‌ام به 
0 درهم و دیگری بگوید تنها آن را به من هبه کرده‌ای, هر دو قسم 
می‌خورند و کنیز به صاحبش برمی‌گردد. 

درحالی‌که, این حکم با علم تفصیلی به انتقال کنیز از ملک صاحبش به 
دیگری منافات دارد (چرا که هر دو انتقال کنیز از ملک مالک را قبول دارند 
و تنها اختلافشان در اینست که: 

بعنوان بیع منتقل شده يا هبه)؟ 
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تشریح المسائل* مراد از عبارت (یطرح القولان و پرجع الی مقتضی 
الاصل) در موهم اول چیست؟ 

ج: محل استشهاد در مثال اول است 

گروهی قاثل به وجوب ظهر هستند و هیچ‌یک از دو گروه نیز دلیل معتبری 
اقامه نکرده‌اند, مشهور فقها قادر به تخییر. یعنی: مخیر به. یکی از دو 
قول‌اند, و لکن جماعتی گفته‌اند: هر دو قول را رد و طرح می‌کنیم و به 
اصول عملیه مراجعه می‌نماییم؛ - خواه مقتضای اصل عملی با یکی از دو 
نظریه موافق باشد مثل: دوران میان اقل و اکثر که نصف امت قائل به 
وجوب اقل و نصف دیگر قائل به وجوب اکثراند. 

در اینجا؛ اگر بگوییم: 


حکم الله واقعی نه وجوب اقل است و نه وجوب اکنر, تنها مخالفت 
التزامیه لازم می‌آید, و لکن مخالفت عملیّه با علم تفصیلی لازم نمی‌آید. 
چرا که اصل عملی, يا اصالة الاحتیاط است که با قول یک گروه موافق 
است و يا اصل برائت ت است که با قول عذه دیگر موافق است و به‌هرحال 
مخالفت با علم تفصیلی احتمالی است و نه قطعی. 

- خواه مقتضای اصل با هر دو نظریه مخالف باشد همانند دوران بین 
متباینین, که نصف امت قائل به وجوب جمعه هستند و نصف دیگر قائل به 
ور سا ها فیز ارب که فرل ای بست: 

در اینجا: 

اگر ما اصالة البراءة را جاری کرده و هر دو نظریه را ترک نماییم قطعا با 
حکم واقعی مخالفت شده است و این نظر مخالف با علم تفصیلی است. 
و لذا, شیخ طوسی فرموده است: در این موارد حکم واقعی تخیر 
* مقدمة بفرمایید چه تفاوتی میان تخییر ظاهری و تخییر واقعی وجود 
دارد؟ 

ح: 1- تخییر ظاهری, در مواردی است که به دلیل عدم دسترسی ما به 
واقع. علی الظاهر یکی از دو دلیل متعارض را انتخاب می‌کنیم و مخالفت با 
علم تفصیلی هم پیش نمی‌اید چون با یک طرف موافقت شده است. 

2- تخییر واقعی, در مواردی است که اصلا خود تخییر حکم الله واقعی 
است, که این مخالفت قطعیه با علم تفصیلی است؛ چون‌ که ما, اجمالا 
می‌دانيم که یا امام با گروه اول است و معینا جمعه را واجب می‌داند, ینس 
قائل به تخییر نیست, يا امام با گروه دوم است و معینا 
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ظهر را واجب می‌داند. پس باز هم قائل به تخییر نیست. 

و لذا هرکدام که باشد, ما یقین تفصیلی داریم که قول به تخییر واقعی پدید 
آوردن قول سوم است و مخالفت با علم تفصیلی. 

* پس آیا فتوای شیخ طوسی هم در حکم به تخییر مستلزم مخالفت با علم 
تفصیلی است؟ 

ج: بله, چون که مراد ایشان همان تخییر واقعی است و نه ظاهری. 

زیرا در کلام خود فرمود: لا یجوز الاجماع بعد الاختلاف. یعنی: در زمان 
بعدی, اتفاق بر یک طرف درست نمی‌باشد؛ چون ما در زمان قبلی تخییر را 
اختیار کرده و حکم الله تغییرپذیر نیست. 

* مراد از اصطلاح (دفعتا) در عبارت (فی الشبهة المحصورة دفعتا) 
| 
به‌طور مخلوط بیاشامد. 


* مراد از اصطلاح (تدریجا) در عبارت مذکور چیست؟ 

عیشت که؛ اول بکی از ان ده ظرفت وسسن خیگرق را تباشاهد: 
مراد قارف فد ری ال‌العلم الفصای بالحر مت خست ؟ 

1 مربوط به جواز ارتکاب دو طرف شبهه است در شبهات محصوره و 
عم ات۳ به علم تفصیلی. 


توضیح: 
گاهی در موارد شبهات محصوره که علم اجمالی داریم به حرمت و پا 
نجاست احد الامرین؛ برخی فقهاء ارتکاب و انجام دو طرف شبهه را چه 
دفعة و چه تدریجا جایز دانسته‌اند؛ و حال‌انکه, در مواردی ارتکاب به دو 
رف ره منجر به علم تفصیلی به ارتکاب حرام و عدم اجتناب از 
نجاست می‌شود. ۱ ۱ نمی‌ شود 

* در تبیین مطلب فوق منال بزنید؟ 

فی المثل: ۱ 7 

دو حیوان داریم که اجمالا می‌دانيم یکی از ان دو تذکیه شده و دیگری میته 
است حال اگر با این دو حیوان کنیزی را خریداری نمودیم چه بصورت 
دفعی و يا تدریجی (یعنی: چه اب 

هن و کت را مه کروم رون اند فک آن کوش بو خیم یا اک 
اول نصف کنیز را با یکی از اين دو خریداری و سپس نصف دیگر را با 
حیوان دیگر خریداری نمودیم) 
در اینجا: 
تفصیلا می‌دانیم که, معامله ما باطل است, زیرا در معامله باید چیزی را 
عوض قرار داد که 
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مالیت داشته باشد درحالی‌که, میته مالیت ندارد و ما یقین به میته بودن 
یکی از ان دو حیوان داریم. 

و لذا معامله باطل است. بعد از این عمل اجمالی و یقین به عدم مالیت 
ار اه اهامای ار ای رت | 
آن کنیز هم حرام است. ۲ 

و لکن در اینجا اعتنایی به این علم تفصیلی به دست امده از علم اجمالی 
اعتنایی نشده است. 
* مراد از عبارت (بصحة ائتمام احد واجدی المنین ..) چیست؟ 
ج: اقتدای یکی از دو نفر است به دیگری با وجود علم تفصیلی به بطلان 
نماز 
توضیح. ۳ 
دو مکلف را فرض کنید که شلوار مشترکی دارند, حال در آن شلوار منی 
دیده شده است در اینجا هریک از این دو نفر علم اجمالی دارد که يا خود 


جنب شده است و يا دوست او, با اين وجود برخی فقها فتوا داده‌اند به 
اينکه یکی از این دو نفر می‌تواند به دیگری اقتدا کند؛ بای که‌مافهم بفین 
دارد که نمازش باطل است؛ حال يا به‌واسطه جنابت امام و يا خودش؛ 
مع‌ذلک به این علم تفصیلی اعتنا نشده چون از علم اجمالی متولد شده 
است 

7 نمی‌توان گفت در موارد مذکور که معلوم نیست منی از کدام‌یک 
است براساس اصل اصالة الطهارة هریی از انها محکوم به طهارت بوده, 
نیاز به غسل ندارند و عبادتشان صحیح است؟ 

ج: خیر, به دلیل علم اجمالی. 

* مراد از عبارت (بان لصاحب للاثنین واحدا و نصفا ..) در متن شیخ 
ج: مربوط به حکمی است که در مثال پنجم است و عدم توجه به علم 
تفصیلی نسبت به ان. 

توضیح. ۲ ۳ 7 

دو شخص را در نظر بگیرید که یکی از انها دو درهم و دیگری یک درهم نزد 
ودع (امانت داری) به امانت سپرده‌اند. یکی از این سه درهم بدون افراط 
و تفریط از تحت دم تلف گردید, حال ما یقین داریم که آن یک درهم,یا از 
آن مالک دو درهم بوده است و يا از آن مالک یک درهم؛ 

مع‌ذلک حکم اینست که. یک درهم و نصف از ان دو درهم باقی‌مانده را به 
صاحب دو درهم و نصف درهم را به مالک یک درهم بدهند. ۱ 
این فاحل فا ام احمال: است. چرا که اجمالا می‌دانیم که پا ان 
نصف که به مالک دو درهم رسیده است ملک او نیست و يا نصفی که به 
مالک یک درهم رسیده است 
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* محل استشهاد در این حکم کجاست؟ 

ج: اینجاست که ۳ 

اگر بعد از حکم حاکم, فرد سوّمی آمد و اين یک درهم مشترک را یا به 
عنوان هبه و يا به عنوان ثمن مبیع از ان دو نفر دریافت کرد. این فرد سوم 
تفصیلا یقین دارد که این درهم مشترک از مالک اصلی به او منتقل نشده 
است. 

مع‌ذلک به این علم تفصیلی اعتنا نشده و مخالفت با آن تجویز شده است. 
* وجه صدور چنین حکمی چیست؟ 

ج: دو آامر است از جمله: 

الف: روایت سکونی از امام صادق علیه السْلام (فی رجل استودعه رجل 
دینارین و استودعه آخر دینار | فضاع دینار منهما) 


ب. : اقتضای قواعد اعتباری بر چنین حکمی. چر 

زیرا از آنشه در همین که عند الودعی ۳[ نزاع و 
اختلاف نیست؛ و صاحب یک درهم قبول دارد که آن یک درهم ملک صاحب 
دو درهم است. پس نزاع و اختلاف در یک درهم است که هر کدام از ان دو 
قد کی تمالکنته آن می با شید 

حال: 

با توجه به اينکه هیچ‌یک از آن دو نسبت به آن یک دینار ترجیحی ندارد, عقل 
حکم می‌کند که حاکم , به احراز واقع باید آن را بین دو نفر تصنیف کند 

* مراد از عبارت (قد یودذی ذلک الی الاجتماع العین و القيامة ...) چیست؟ 
چ: : اشاره به محل استشهاد است در مثال. یعنی: حکم به غرامت به دومی 
1 اولی. 


انسان مکلّف عاقلی را در نظر بگیرید که در دادگاه اقرار نموده به اينکه, 
مثلا: اين ماشین مال زید است بعد از آن اقرار کند که مال بکر است. 
حکم قاضی اینست که: باید ماشین را به زید و قیمت ان را به بکر بدهی؛ 
یا اینکه قاضی یقین دارد که یکی از دو اقرار مقژ دروغ است. 
این حکم و عمل به ان. مخالفت با علم اجمالی خودش می‌باشد 
پس فرد سومی می‌اید و این ماشین را از زید و ثمن ان را از بکر 
خریداری می‌کند خریدار اکنون علم تفصیلی دارد که یکی از این دو مال, از 
ملک مالک اصلی به او منتقل نشده است.؛ 
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بعد از آن, مجموع این عین و ثمن را به فرد چهارمی می‌فروشد و ثمن آن 
را می‌گیرد و در اینجا هم علم تفصیلی دارد که کل ثمن به او منتقل نشده؛ 
است مع‌ذلک به این علم تفصیلی اعتنا نمی‌کند. 
* وجه و علت صدور حکم مذکور چه می‌تواند باشد؟ 
ج: شاید این باشد که: مقر با اقرار اولش, میان مقر له دومی و متاع, حایل 
و مانع شد. 
و اگر مقر له دومی در واقع مالک باشد, اتلاف مالش مستند به اقرار مقژ 
است. پس بر مقر لازم است که خسارت وارده بر او را جبران کند و مثل 
تاه ۵ تن را به او بدهد. 

* جهت اینکه فرموده (بعض مثمنه مال المقرژ فی الواقع ...) چیست؟ 
ج: اینست که: 
اگر اقرار ال مق صحیح بوده پس گرفتن مثل یا قیمت متاع از او درست 
نمی‌باشد. 

و اگر, اقرار دومش درست بوده پس مال و متاعی که به اولی داده‌اند 
بی مورد بوده است و باید آن را پس گرفته و به مقر دومی بدفندته آنکه 


* مراد از عبارت (علی وجه یقضی فیه بالتحالف ...) چیست؟ 

ج: فسخ و انحلال عقد است پس از قسم خوردن طرفین که در تعبین ثمن 

و مثمن عقدی که واقع ساخته‌اند نزاع و اختلاف دارند در مثال هشتم 

توضیح: ۲ 

دو نفر بر سر کنیزی اختلاف دارند, یکی می‌گوید: کنیز را به من هبه 

کرده‌ای و مالک می‌گوید: از را به فلان مبلغ به تو فروخته‌ام 

حکم حاکم در اینجا, بعد از قسم خوردن طرفین, رد جاریه (کنیز) است به 

مالی اصلی درحاله کین تفصلی دادیم سس اکس اه ار له اه 

ول دی نسم که این عم میا ی نمی هه 

* علم تفصیلی فوق را تبیین کنید؟ 

ج: رد ثمن به مشتری بعد از قسم با علم تفصیلی به آن ملک (جاربه) بایع 

شده ات رش انس خر ال تا کس سالعت دا را 

چون‌که هر دو قبول دارند که ثمن به بایع منتقل شده است و نزاع تنها در 
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وا ایام الا ناتدای اخد آمم کل سل تم اکن 

فا بو فیر هی الا رجف ال ام احداآمور خی منم اتاه: 

احدها: کون العلم التفصيلی فی کل من اطراف الشبهة موضوعا للحکم. 

بان تقال الداعت. الاحشاف-ععاد علخ کته تحص لا فالتمان 

طاهران فی الواقع. و کذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصیلا من 

مکلف خاص,: فالماموم و الامام متطهّران فی الواقع. 

الثانی: ان الحکم الظاهری فی حو* کل احد نافذ واقعا فی حو" الأخر, بان 

یقال: ان من کانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه, فللاخر ان 

بترئب علیها آثار الصکٌة الواقعیّة فیجوز له الاثتمام. و کذا من حلّ له اخذ 

الدار, ممّن وصل الیه نصفه اذا لم یعلم کذیه فی الدّعوی بان استند الی 
سة اافزار اه اعفاد هن القراشکانه ملک هذا لصف فی الداقع دن 

کذلک آذا اشتری النصف الأخر فیثبت ملکه للنصفین فی الواقع. و کذا الاخذ 

ردصا الیه خی النرهم ی عساله الصامس فی فشالیی الساای؛ 


ترجمه. 


(پاسخ از موارد مذکور) 


پس از موارد ذکرشده پاسخ‌هایی داده شده که برای هریک از اشکالات 
سابق الذکر می‌توان به یکی از این جواب‌ها به طریق منع خلو ملتزم شد. 
پاسخ اول, اینکه: علم تفصیلی در هریک از اطراف شبهه, موضوع حکم 
است. به اینکه گفته شود: واجب., اجتناب از چیزی است که بالخصوص و 
به‌طور تفصیل دانسته شود بول است., در نتیجه مشتبهان (یکی بول و 
دیگری غیر بول) در واقع هر دو طاهراند. 

و همچنین مانع از صحت نماز, حدثی است که صدور و خروجش از مکلف 
خاص و مشخص. معین است., در نتیجه: امام و ماموم هر دو در واقع 
طاهراند. 

پاسخ دوم اینکه: 

حکم ظاهری در حق هریک (از مکلفین) نسبت به حکم واقعی دیگری نافذ 
است, چنانچه گفته شود: کسی که به حسب ظاهر و از نظر خودش نمازش 
درست می‌باشد, دیگری می‌تواند آثار صحت واقعیه, برآن صحت (به حسب 
ظاهر) مترتب نموده و به او اقتدا کند. ٍ 

مباح است, و در واقع مالک آن می‌شود؛: مشروط به اينکه, دروغش محرز 
و معلوم نباشد. به این ترتیب که در اذعای مالکیتش, به بینه يا اقرار طرف 
استناد کرده و يا از طریق قراینی به. آن. اعتقاد بیذا کرده :باشد: که 
به‌هرحال چنین کسی در واقع, مالک ان نصف می‌باشد. 
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و لذاء اگر نصف دیگر را نیز خریداری کند در واقع مالک هر دو نصف 
می‌ شود 

و همچنین. در مسئله صلح و در مسئله تحالف کسی که نصف درهم به وی 
داده می‌ شود در واقع مالک آن می‌باشد و آنا ر مالکیت واقعی تران منرنب 
می‌ شود. 
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الثالت: ان یلتزم بتقیید الاحکام المذکورة بما اذا لم یفض الی العلم 
التفصیلی بالمخالفة و المنع مما یستلزم المخالفة المعلومة تفصیلا. تمشباله 
اختلاف الامّة علی قولین و حمل أخذ المببع فی مسألتی التحالف علی کونه 
تقاضا شرعیا ی ی ات 
او من حینه و کون اخذ نصف الدُرهم مصالحة قهر 

و علیک تالتا تن فی دفع الاشکال عن کل مورد و راد الامور المذكورة, فان 
اعتبار العلم التفصيلی بالحکم الواقعیٌ و حرمة مخالفته مما لا یقبل 
التخصیص باجماع او نجوه. 


مرگ زاشه توص مکی هلیزم شون به-آینکهه احعام فد کور مفید اشست 

مثل: مسئله اختلاف امّت بر دو قول و حمل اخذ مبیع در دو مسئله تحالف 

از اصل بیع در هنگام تحالف و اخذ نصف درهم (در مسئله ودعی) قهری و 

اجباری می‌باشد. 

بر تو است که در دفع اشکال از هریک از موارد مذکور کال کرده و 

هرکدام را با یکی از جواپهای ذکرشده که با آن مورد تناسب دارد, رفع 
پی. 

زیرا معتبر بودن علم تفصیلی به حکم واقعی و حرمت مخالفت آن از 

اموری است که به واسطه احها پا نظیر آن نمی‌توان تخصیص داد. 

لذا, موارد محتمل التخصیص را باید به هر نحو ممکنی پاسخ داد. 
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اذا عرفت هذا فلنعد الی حکم مخالفة العلم 2 فنقول: 

مخالفة الحکم المعلوم بالاجمال یتصور علی وجهین 

احدهما: مخالفته من حیثت الالتزام, کالالتزام ۳۹۳ وی الصرام اا لو دید 

بین من حرم وطیها بالحلف و من وجپ وطیها به مع اتحاد زمانی الوجوب و 

الحرمة, و کالالتزام باباحة موضوع کلی مردد امره بین الوجوب و التحریم 

مع عدم کون احدهما المعین تعبدیا یعتبر فیه قصد الامتثال؛ فان المخالفة 

فی المثالین لیست من حیث العمل, لاثه لا یخلو من الفعل الموافق للوجوب 

او الترک الموافق للحرمة, فلا قطع بالمخالفة الا من حیث الالتزام باباحة 

الفعل 


تا هش کیت اعد کرک اس لد لش یت آخد‌هفا, 
وارتکات ففاین معام تحرهة احدهها فان المحالقه ها هر حیت العقل. 

و بعد ذلک نقول: 

ترجمه. 


(بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 


حال که مطالب مذکور را دانستی, بازمی‌گردیم به بیان حکم مخالفت علم 
ِِ 9 می‌گوییم: مخالفت حکم معلوم بالاجمال به دو وجه تصوير 
می‌شو 

1- مخالفت التزامی: 

مثل: التزام به مباح بودن تماس با زنی که مردد است بین اینکه تماس با او 
حرام است به واسطه قسمی که خورده یا اینکه وطیش واجب است. 
مشروط به یکی بودن زمان وجوب و حرمت. و مثل: ملتزم شدن به اباحه 
موضوع کلی که امرش مردّد است بین وجوب و تحریم. مشروط به اینکه 
هیچ‌یک از این دو حکم, تعبدی (که قصد قربت در ان لازم است) نباشد 
التزام است؛ چرا که مکلف (در حال عدم التزام به دو حکم مردد) از فعلی 
که با وجوب موافق بوده يا از ترک که مطابق حرمت است خالی نمی‌باشد 
لذا, ]۳ ناحیه عدم التزام, قطع به مخالفت عملیه پیدا نکرده و همان‌طوری 
که کفته شقر معالتی ضرف ات التزام است: که به آباحه آن مارم 


شده است. 

2- مخالفت عملی: 

مثل: تری که غملی که شکاف ه وجوت: یک از ار ده غلم دارور پا انجام 
دو عملی که به حرمت یکی از آن دو عالم است حال مخالفت در این دو 
مثال از جهت عملی است. 
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تشریح المسائل* حال بفرمایید با توجه به این ظواهر شرعیّه می‌توان 


(کل علم تفصیلی حجٌْة الا العلم التفصیلی المتولد من العلم الاجمالی؟) 

با که عواسطم آن فافن‌ سای ایهم( کم می کفته ام صصلی. آزرنقر 
رافت کم حاصل موی ات عم ماختب ام ار ام ماهر ری 
رفع ید کرده و به نحوی از انحاء توجیه کنیم تا با اين قاعده منافاتی نداشته 
باشد؟ 

از انا کمحکم عفلی قطعی کلیت: دازد وتان آن زا با انا و 
ظواهر روایات و ایات تخصیص زد. قابل چشم‌پوشی نمی‌باشد 

در نتیجه: باید در ظواهر مثالهای موهم خلاف و فتاوی علما دخل و تصرف 
نمود. 

مرا سم ان ارت فلا فی هدن الموارد هن ال ام اجه آمود علن 
چ اشاره است به اینکه ایشان سه راه حل ارائه می‌د هد و مدذعی است که 


می‌توان مثالهای مذکور را پاسخ داد و اين راه‌حلها و به عبارت دیگر: جوابها 
راو ار وهای اسان رت یی تفای با تهلکاه ]ره 
ج‌: اینست که: هیچ‌کدام از مثالهای مذکور خالی از این توجیهات نیست 
اه فک ات اس اه ال سس وت با که ری از 
مثالها تنها جواب اوّل جاری است و در برخی از مثالها تنها جواب دوم ساری 
تون برع فقط رات مس فایل من اس 
بلکه امکان دارد برخی از مثالها را به دو و یا سه و یا یک جواب توجیه نمود 
حانعه له ارت تسا هی ]تک 
"راد شیب از عبارت کون مرا ی کی کل نی اظراف اوه 
دراه ام نام است ال مایت که رای سیخ 
ای 
بسا من عم تقصیای دوعس رل ارس فا قیاع 
پس در موردی که, موضوع: معلوم تفصیلی نباشد حکعم , به اجتناب و عدم 
جواز ارتکاب مترئب نمی‌باشد. 
یعنی: اگر علم تفصیلی به موضوع بود حکم هم هست؛ وگرنه چه علم 
اعالت اه انا یه ار بت ای من‌رند که 
سکم کم رسای اه یه ات ارتخد رل شین ات 
* پاسخ فوق در کدام‌یک از مثالهای موهم خلاف جاری است؟ 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 202 
حج در مثال دوم و سوم 
ی و دلیلی بر جریان پاسخ اول در مثال دوم وجود دارد؟ 

اکن تریح درخی ار فقیا مه ان ات ری ایک در اقباو مات 
0 نیز قرینه و دلیلی ترا ی ای اد کر آنده ازست 
«کل شیء فیه حلال و حرام. فهو لک حلال. حتّی تعرف ائه حرام بعینه 
فندعه» 
ملاحظه می‌کنید که حکم به حرمت مترئثب است بر موضوعی که به عینیه و 
تفصیلا مشخص و حرام باشد. 
یز مه نم حرام ال ای اعفای ان الا تفیش 
حال: 
اگر برخی فقهاء در مثال دوم: به اجازه عمل به هر دو طرف شبهه را 
تفصیلی به بولت يا نجس بودن یا میته بودن. 


در نتیجه. 

با اس له لیم ها عکس ایس اون هو و ما ره 
اگر دو مایع مشتبهه داشتیم, در واقع پاک هستند. پس مخالفتی با این دلیل 
وجود ندارد. 


* مراد از عبارت (و کذا المانع للطلاة, الحدث المعلوم ...) چیست؟ 
ج: اشاره است به جریان پاسخ اول در مثال سوم و حاصل مقصود اینست 
که: 
نماز متفرع است بر علم تفصیلی به حدث, نه وجود حدث غیر معین 
> اک مأموم ۰ تفصیلی به محدث بودن خود دارد نمازش ِِ 
اب و پا اکن 1 نفصیلا می‌داند که امام مجدت است. نمازش باطل 
می‌شود. 
لکن؛ اکر کلف علم اجمالی داشته باشد, اثری نداشته و هر دو در واقع 
پاک‌اند و اقتدا جایز است. 
مت دوم شیح به مثالهای موهم خلاف چیست؟ 
: اینست که, از نظر اسلام, اکن مکلفی علت. الظاهی تکوم ند کیت 
0 دیگران باید آن حکم ظاهری در حق این شخص را ب رل کم 
واقعی در حق خودشان به شمار آفتد و تمام آثار حکم واقعی را , بر این 
حکم ظاهری مترتب نمایند. ٍ 
می‌دانيم که او محکوم به طهارت و صحت نماز است و اثار حکم واقعی را 
زان منرنب می‌دانستیم؛ 
حالا هم که تعبدا و ظاهرا وی محکوم به این حکم شده, ما تمام آثار را بر 
او مترتب کرده 
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به او اقتدا می‌کنیم. 
ی شا ای وت 
* پاسخ مذکور در کدام‌یک از متالهای موهم خلاف جاری و ساری است؟ 
ج: از مثال سوم تا هشتم 
* بیان پاسخ دوم در مثال سوم چگونه است؟ 
ج: بدین گونه است که. وقتی امام جماعت در جنب بودن يا نبودن خودش 
شک دارد در نتیجه اصل برائت جاری کرده و علی الظاهر خود را پاک 
می‌داند و وارد نماز می‌شود., ماموم باید همین حکم ظاهری در حق امام را 
برای خودش حکم واقعی حساب کند 
و بحوید. 
همان‌طوری که, اگر امام در واقع متطهر بود و من قادر بر اقتدای به او 
بودم, اکنون هم که در ظاهر خود را پاک می‌داند. می‌توانم به او اقتدا کنم. 


بنابراین : از ناحیه امام جماعت مشکلی نیست. 
تا ار ای ی هن هه 
نیز حاکم است؟ 
ج: بله, 
اگر مأموم نیز نسبت به خود شک در تکلیف دارد. اصل برا نت چا رق: کرده:3 
ی رسه: ِ 
* بیان پاسخ دوم شیخ در مثال چهارم که موهم خلاف بود چگونه است؟ 

: اینست که: بعد از حکم حاکم شرع به تصنیف هریک از دو مدعی علی 
ی آنگاه شخص سلمی مجاز است که این ملکیّت 
ظاهر یه را به منزله ملکیت واقعیه بداند. 
یعنی: تمام اثار ملکیت واقعیه را بر این ملکیت ظاهریه بار نماید از جمله 
اینکه: 
می‌تواند هر دو نصف را از دو مالک خریداری کرده و به دنبال آن تمام مال 
در واقع به او منتقل شود. آنگاه تصرف در این مال حرام نبوده, و بلااشکال 
نکته: پاسخ دوم به همین ترتیبی که در مثالهای سوم و چهارم گفته شد در 
مثالهای پنجم و ششم و هفتم و هشتم جاری است. 
* سومین پاسخ شیخ از مثالهای موهم خلاف چیست ؟671] 
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ایننست که در برخی از موارد ما ملتزم می‌شویم به آينکه, احکام و فتاوی 
مذکور. مطلق و نامحدود نیست بلکه مقید است به اینکه, منجرٌ به علم 
تفصیلی به مخالفت نشود و از هر موردی که مستلزم مخالفت با علم 
لین ناد هی کنو 
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به عبارت دیگر: 

اینکه برخی از حضرات گفته‌اند: مخالفت با علم اجمالی جایز است و 
ارتکاب اطراف شبهه مانعی ندارد. مربوط به موردی است., انجام دو 
بیعنی: اینجا نیز قبول دارند که با منجر شدن مسئله., به مخالفت با علم 
تفصیلی, انجام دو طرف شبهه جایز نیست. 

ق‌ پاسخ سوم در کدام‌یک از مثالهای موهم خلاف جاری و ساری است؟ 

هی کوییم: اينکه برخی گفته‌اند؛ هر دو قول را کنار گذاشته و به اصول 
عملیه مراجعه می‌کنیم, مربوط به مواردی است که: اصل عملی, در نتیجه, 
با یکی از دو قول موافق باشد؛ مثل. مورد اقل و اکثر. لکن انجا که اصل 


عملی مخالف هر دو قول و مخالف با علم تفصیلی به حکم است. حق 
رجوع به اصل عملی را نداریم. 
مان پاسخ سوّم در مثال دوم چگونه است؟ 

: آنجا ره ی که اینکه برخی گفته‌اند: ارتکاب هر دو طرف شبهه 
رد به اطراف شبهه منجر به 
مخالفت قطعیه با واقع نشود. 
مثل اینکه: دو مایع را تدریجا بیاشامد و حین العمل در هیچ‌کدام یقین به 
مخالفت نداشته باشد, لکن اگر مستلزم مخالفت با علم تفصیلی شود, 
مثل: ارتکاب هر دو در یک ان, جایز نمی‌باشد. 
نکته: بجز از سه پاسخ مذکور که جناب شیخ مستقلا ارائه فر مود, سه پاسخ 
دیگر نیز در پایان متن مربوطه وجود دارد که ذیلا بدان می‌پردازيم. 
* مراد از عبارت (و حمل اخذ المبیع فی مسئلتی التحالف علی کونه تقاصا 
شرا من فا ها 
1 اشاره است به دو جواب دیگر یعنی: تقاص و تحالف به عنوان چهارمین 
و پنجمین جواب 
* چهارمین پاسخ شیخ از متالهای موهم خلاف را تبیین کنید؟ 
ج: اینست که. تقاص قهری یک قانون است در اسلام 
فلذا اگر شخص زید از عمر مبلغی یا عینی را طلبکار است و لکن عمر از 
اموال عمر را بردارد و به عنوان تقاص از ان استفاده کند. 
* پاسخ چهارم در کدام‌یک از مثالهای موهم خلاف جاری و ساری است؟ 
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ج: در مثال هفتم و هشتم, زیرا این دو مورد براساس قانون تقاص است. 
فی المثل: در مثال هفتم؛ خریدار به بایع می‌گوید: اين پنجاه درهم را بابت 
خرید عبد به تو پرداخته‌آم. اگر عبد را می‌د هی فهو الحظاوتت وگرنه این 
پنجاه درهم را بابت طلبی که از تو دارم تقاص می‌کنم و هعذا در مثال 


یت اد سای موهم خلاف چیست؟ 

10 : اینست که: 

براساس فتوای جمعی از فقها یکی از عوامل انفساخ معامله تحالف است. 
و بدیهی است که پس از انفساخ هرکسی باید به ملک قبلی خود مراجعه 
نماید؛ 

یعنی: ثمن به مشتری و مثمن به بایع برمی‌گردد و لذا دیگر علم تفصیلی به 
انتقال تمن از مشتری و متمن به بایع وجود ندارد ۳ مورد مخالفت قرار 
گیرد. 

حال, چه تحالف موجب انفساخ بیع از اصل وقوع شود يا از حین تحالف که 


ثمره نزاع در نمائات ظاهر می‌ شود 

* پاسخ مذکور در کدام‌یک از مثال‌های هشت‌گانه جاری است؟ 

ج: در مثال هفتم و هشتم 

* از عبارت (کون اخذ نصف الدرهم مصالحة قهریة) چیست؟ 

10 : اشاره به ششمین پاسخ شیخ است چرا که چهارمین و پنجمین مثال از 
ی لس چون راه دیگری برای رفع نزاع وجود ندارد و لذا 
ی است و لذا در هیچ‌یک از اين موارد. مخالفت با علم تفصیلی پیش 
نمی‌اید و هریک دارای معیاری هستند. 


تن اش کر افش با سکس ای الاحا 


مقدّمة بفرمایید: به‌طور کلی مخالفت با علم اجمالی پر چند قسم است؟ 
در تیین مخالقت احتمالیه مثال بزنید؟ 


دا ای یسم سب وت و امس ی سار اه 
حال؛ 


اکز.یکن از ان 9 را تر کنیم, احتمال دارد که واجب واقعی همان طرفی 
باشد که ما ترک گفته‌ایم. ۱ 

یا مثل: علم اجمالی به حرمت احد الامرین و ارتکاب یکی از ان دو که 
احتمال دارد ان طرفی را که ما ترک کرده‌ايم همان واقع باشد. 
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بنابراین: مخالفت احتمالی است نه قطعی. 

* در تبین مخالفت قطعیه مثال بزنید؟ 

ج: فی المثل: 

علم اجمالی داریم به وجوب احد الامرین: (ظهر يا جمعه) 

حال: اگر هر دو را ترک کنیم یقین می‌کنیم هرکدام از آن دو حکم واقعی 
باشد, مخالفت شده است. 

یا علم اجمالی داریم به حرمت احد الامرین: 

حال: اگر هر دو طرف را انجام دهیم. قطع پیدا می‌کنیم که حکم واقعی 
هریک از دو طرف که باشد مخالفت شده است. 

* بحث ما در اینجا راجع به مخالفت احتمالیه است با علم اجمالی با 
ج: فعلا بحث ما راجع به مخالفت قطعیه با علم اجمالی است. 

* مخالفت قطعیه خود بر چند نوع است؟ 

1- مخالفت قطعیه التزامیه 


اد 
‌: 
اد 
(‌: 


تفتظار شخ سالفت با سکم معلهش بالاعمال بو ند وحه. متشگ ارت ؟ 
بر دو وجه. : مخالفت التزامی و مخالفت عملی 

مراد از عبارت (مخالفته من حیت الالتز ام ض چیست؟ 

: مخالفت قطعیه التزامیه است و آن عبارتست از اینکه: . . 

با حکم شرعی واقعی معلوم بالاجمال, صرفا از نظر التزام به ان مخالفت 

حاصل شود یعنی: 

تنها حکم شرعی واقعی معلوم بالاجمال را ملتزم نشده و اعتقاد قلبی به 


۳۹ 
ح‌. 
لد 
0 


آن نداشته باشیم؛ بلکه به حکم خلاف آن ملتزم شویم و یا در لا التزامی 

باشیم, لکن در مقام عمل هیچ گونه مخالفت قطعیه‌ای پیش نیاید. 

* مخالفت التزامیه در چه مواردی صورت می‌پذیرد؟ 

۳ : گاهی در شبهات موضوعیه است و گاهی در شبهات حکمیه 

* در تبیین مخالفت قطعیه التزامیه در شبهات موضوعیه مثال بزنید؟ 

ج: مثل آینکه: 
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شخص مکلف. ۳ 

کند, پس مباشرت با او واجب شده است. وا قشم خورده بر ترک امیزاشن 

با او, در نتیجه مجامعت با او حرام شده است._ ۳ 

ال در آنحا هی کیییه اه عم فسم و آمترشن ات ولا اسزته 

در خی بخ ار ی وی ام رامالنت الترا یه وه 

اما: 

یا ترک مجامعت می‌کند پس با احتمال حرمت موافقت کرده است. 

دنتیخه: فالفت. فطع ععلیة: در کار تمی‌ناشد. 

* پس مراد از عبارت (مع اتحاد زمانی الوجوب و الحرمة و ...) چیست؟ 

ج: بیان شرطی است که مثال بالا مشروط به آن است 

نوضیح اینکه: کلف امال می دهد کر رما مت ی ون که تماس 
۵ ام تشر با هت نت واجب باشد چرا که احتمال دارد قسم بر انجام آن 

خورده باشد همان‌طور که احتمال می‌دهد که مجامعت با او حرام باشد, چه 

آنکه شاید قسم بر ترک آن خورده باشد. 

ج: اینست که: اگر زمان هرکدام 9 از زمان دیگری باشد, مخالفت 

منجر به مخالفت عملیه شود. 

فقن: الصیان : اگر زمان احتمال وجوب امشب باشد و زمان احتمال حرمت؛ 

جمعه شب دیگر باشد امکان مخالفت عملیه قطعیه وجود دارد به اينکه 

ات را بحاص وی کید کر 

حکم واقعی در هر طرف که باشد مخالفت شده است. 

تک تالف اه ار معل ست ها من ال ارام ارت 

خارج است. 

* مراد‌شتخ از غبارت (ه کالالثر ام باباخة خوضوع کلی .) چیست؟ 
این ادها ستاافت مه الی اه در تسات. کت 

هه احتمال می‌دهد که. استعاذه قبل از قرائت واجب 7 

باشندعال هن ده اختمال را رک کند مبة اباکه آن ملندم شود 


یا فی المثل: علم اجمالی دارم که در اسلام يا دفن میت کافر حرام است 
ملتزم به اباحه می‌شوم. 

نکته: همان‌طور که مثال اوّل برای مخالفت التزامی در شبهات موضوعیه 
بود این دو مثال 
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نیز برای مخالفت التزامی در شبهات حکمیه است. پس مخالفت عملیه‌ای 
در کار نیست. زیرا در مقام عمل؛ يا انجام می‌دهم که با احتمال وجوب 
هماهنگ است و يا آن را ترک می‌کنم که با احتمال حرمت موافق است. 

* پس مراد شیخ از عبارت (مع کون احدهما المعین تعبدیا ...) چیست؟ 

ج: بیان یک قید است در مثال مذکور: 

یعنی: جواز مخالفت التزامی در مثال بالا (شبهه حکمیه) در زمانی است که 
هیچ‌یک از دو احتمال تعبدی نباشد, زیرا در دوران امر میان وجوب و حرمت 
اگر یکی از این دو تعبدی باشند مخالفت التزامی هر دو منجر به مخالفت 
ان مت است. 

1- گاهی هریک از احتمال وجوب و حرمت تعبدی رت 2 و گاهی هر 
۱۳۳۰۳۳ تعبدی است 4- و گاهی 
یکی از آن دو مخیُّرا تعبدی است حال: مثال فوق در فرض دوم و چهارم, 
برای مخالفت التزامیه است. لکن در دو فرض دیگر (3 و 1) امکان 
مخالفت قطعیه عملیه وجود دارد. 
حال: 
اگر هر دو (احتمال وجوب و حرمت) را توصْلی به حساب آورده اصل 
وجوب و حرمت را نفی کردیم, مباح خواهد شد؛ لکن در عمل حتما با یکی 
از دو طرف موافقت شده است و مخالفت عملیه لازم نمی‌آید. 

و اگر هر دو (احتمال وجوب و حرمت) را تعبّدی فرض کنیم, مخالفت عملیه 
هم لازم می‌اید زیرا, وقتی اصل عدم وجوب و حرمت را جاری نماییم 
مخالفت التزامیه است. 


ط 


اگر آن را عملا انجام دهیم چون با قصد قربت نبوده فاقد ارزش است. 

و اگر آن را عملا ترک کنیم چون ترکش نیز بدون قصد قربت بوده باز هم 
و اگر یکی از آن دو معینا تعبیّدی باشد مثلا مثل جانب وجوب: 

در اینجا نیز اگر اصل جاری کنیم. مخالفت التزامیه پیش می‌آید. ولی اگر 

انحام‌دهنم محالفت. عملیه بش میاود: کیرا با حرام وا مریکن شده‌انم و 

پا واجبی را بدون قصد قربت انجام داده‌ایم. پس باز هم مخالفت عملیه 


ممکن است. ر 

و اگر یکی از آن دو لا علی التعین تعبدی و دیگری توضلی باشند باز هم 
مخالفت التزامی است و نه عملی؛ 
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زیرا اگر انجام دهم شاید جانب وجوب توصلی بوده و انجام شده است پس 
مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید. 

و اگر آن را ترک کنم شاید جانب ترک توصْلی بود پس مخالفت قطعیه لازم 


نمی‌آید. 


باید صورتی را فرض و لحاظ کنیم که تنها التزاما مخالفت شود و نه عملا و 
ان مورد» دوران بین المحذورین در توصلیات است. 

۱ از عبارت (یعلم بوجور احدهما) چیست؟ 
1 اینست که: فی المثل: عکلی اختمال دهد کف نمی اس رن 
همسرش حرام بوده است و يا هبه به زید حرام بوده است و هر دو فعل را 
ترک نماید. 
* مراد از عبارت (و ارتکاب فعلین یعلم بحرمه احدهما ...) چیست؟ 
ج: اینست که: مکلف احتمال می‌دهد که: احسان به زید و یا تماس با 
همسرش حرام باشد و لکن هر دو را مرتکب شود. 
* مخالفت قطعیه عملیه در چه موردی تنها صورت می‌پذیرد؟ ۲ 
ج: انجا که من حکم واقعی معلوم بالاجمال را قبول دارم و ملتزم به آن 
فم الا لصا لیا کی ار اک اس ات اه و 
حرمت هم می‌باشم مع‌ذلک مخالفت کرده و هر دو مایع را سر می‌ کشم. 
در چنین موردی مخالفت قطعیه عملیه تنهاء, واقع شده است. 

* در چه مواردی مخالفت التزامیه و عملیه با هم صورت می‌پذیرد؟ 

ج: آنجایی که, هم در مقام التزام و هم در مقام عمل با حکم واقعی معلوم 
باعا اسحالی مالیت ‏ ی 
فی المثل: 
علم اجمالی داریم که یا ظهر واجب است یا جمعه 
ویو انتجا بکوم که الا کدی محوت اور و لها ترشیت ره | ناکم 
ملتزم شویم, آنگاه در مقام عمل نه ظهر را انجام دهیم و نه جمعه را. 
فاد ایام ال هت ات ار 
* فعلا بحث ما در کدام قسم از مخالفتهای قطعیه است؟ 
ع 4 در قسم اول و سوم, یعنی: مخالفت قطعیه التزامیه و مخالفت قطعیه 
الترا مه و ماه با هم 
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آقا: الخقالفة الغیر. ااخسله فالظاهر عهمانها ی الشمد: العف‌ه ۵ 
الحکمية معا- سواء کان الاشتباه و التردید بین حکمین لموضوع واحد 
کالمتالین المتقدمین او بین حکمین لموضوعین کظهارة الیدن و بقاء الحذت 
لمن توصٌاً غفلة بمائع مردّد بين الماء و البول-: 

اما کی شمه ااخرصوعی فان باعل نوا شوه رام اون ی سوم 
التکليفین, فیقال: الاصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه و عدم تعلق الحلف 
بترک وطنها, فتخرج المراة بذلک عن موضوع حکمی التحریم و الوجوب, 
سکم تالااحة ای الخرمی مرمع الیجوی هه اتمه ۳ سا 
واه کوا الکلس فی العکه ظهاره الیکن » ون ی او 
تالا مرن 


حکم مخالفت التزامبه 


اشاره 


خواه اشتباه و تردید بین دو حکم بر موضوع واحدی باشد نظیر دو مثال 
متقدم (یکی تردد زن میان اینکه تماس با او واجب بوده پا حرام و دیگری 
ترذد موضوع کلی بین اینکه واجب بوده يا حرام باشد) و يا میان دو حکمی 
که دارای دو موضوع‌اند مثل؛ دوران امر بین طهارت بدن و بقاء حدت 
وضو گرفته باشد: 


(دلیل جواز مخالفت التزامی در شبهه موضوعیه) 


اما جواز مخالفت التزامیه در شبهه موضوعیه بدین سبب است که. اصل 
تا ی ی ی 
می 

یس ف مثال اول گفته 9 

ست؛ 

در نتیجه زن, به‌واسطه اجراء اين دو اصل از موضوع دو حکم وجوب و 
حرمت خارج می‌شود. پس به دلیل خروج از موضوع وجوب و حرمت, حکم 
ای می‌شود نه به خاطر طرح و رد دو حکم (وجوب و حرمت) 
بنداء. 

و این‌چنین است سخن در حکم به طهارت بدن و بقاء حدث در وضو گرفتن 
۱ 
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تشریح المسائل* مراد از عبارت (اما المخالفة الغیر العملية فالظاهر 
جوازها فی الشبهة الموضوعية و الحکمیة) چیست؟ 

-. : اشاره است به مهم نبودن مخالفت و موافقت التزامیه تنها 

زیرا آنچه در احکام شرعیه فرعیه عملیه مهم است. عمل است؛ وگرنه 
التزام فاقد استقلال,.ه مقدمه. عمل. است: 

و لذا فرقی نمی‌کند که اين التزام؛ 

نسبت به شبهه موضوعیه باشد مثل: مثال زن مشنتبهه و يا حکمیه باشد 
مثل: دفن کافر, و نیز فرقی نمی‌کند که هر دو حکم مشتبه, به یک موضوع 
تعلق داشته باشند مثل دو مثال فوق و يا به دو موضوع تعلق داشته باشند 
مثل: شخصی که به طهارت بدن و حدت نفس یقین دارد و سپس با مایعی 
که مردد است میان بول و اب, وضو بسازد که در این صورت دو احتمال 


می‌د هد . ٍ 
1- شاید این مایع اب باشد و در نتیجه, هم بدن پاک می‌شود هم حدت 
باطنی رفع می‌گردد. 


2- و شاید اين مایع بول باشد که در نتیجه, نه تنها حدث زایل نشود بلکه 
| 

پس علم اجمالی دارد که: یا طهارت بدن از بین رفته و خبث آمده و یا 
حدث باطنی مرتفع گشته و طهارت آمده. 

خلاصه اینکه: قکین از طهارت و حدث قطعا مرتفع شده است لکن کدام‌یک 
نمی‌داند. 

* در مثال فوق طهارت مربوط به بدن است و حدث حکم نفس در نتیجه 


دو حکم داریم و دو موضوع در اینجا چه باید کرد؟ 

ج: در اینجا بقاء طهارت بدن و بقاء حدث نفس را استصحاب می‌کنيیم و 
حال ظاهر این استصحاب می‌شود مخالفت التزامیه با علم اجمالی 
درحالی که مخالفت عملیه پیش نمی‌اید زیرا ما کاری انجام داده‌ايم و باید 
دوباره وضو ساخته نماز بخوانیم 

پسس . : مخالفت التزامیه در تمام ۳ موارد جایز است. 

۴ آپا پس از استصحاب بقاء طهارت؛ حدت هم از بین می‌رود؟ 

خیره بدن پاک است و لکن حدث نفس باقی است. 

زیرا استصحاب بقاء طهارت از خبث است نسبت به بدن و بقاء حدت به 
اعتبار نفس است. 
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* مقدمة بفرمایید: اصل عملیه جاری در موارد شبهه در چه صورتی به 
اصل حکمی و در چه صورتی به اصل موضوعی تعبیر می‌شود؟ 

1 : انجا که شبهه در موضوع حکم است. اصل جاری‌شونده در شبهه را اصل 
موضوعی و آنجا که شبهه در خود حکم است جریان اصل را اصل حکمی 
گویند. 

ات از نسب اربع میان شبهه در حکم و شبهه در موضوع وجود 
دارد! 

ج: عموم و خصوص مطلق 

یعنی: هرکجا که شبهه در موضوع باشد شبهه در حکم نیز می‌باشد و لکن 
گاهی شبهه در حکم است بدون اینکه شبهه در موضوع باشد. 

* کدام‌یک از اصل در موضوع و اصل در حکم بر دیگری مقدم است؟ 

1 اصل در موضوع مقدذم است بر اصل در حکم. 

* مراد از عبارت (اما فی الشبهة الموضوعية ...) در متن چیست؟ 

ج: اشاره است به دلیل جواز مخالفت التزامی در شبهه موضوعیه. 

* چرا مخالفت التزامیه در شبهات موضوعیه بلامانع است؟ 

زیرا اصول عملیه‌ای که در این‌گونه شبهات جاری می‌شوند اصل موضوعی 
هستند. 

یعنی: در موضوع جاری می‌شوند و در نتیجه مجرای این اصول از تحت 
عنوان موضوع کلی حکم واقعی بیرون می‌رود و لذا وقتی از آن موضوع 
کی خارج شد دیگر او آن موضوع هم برای مجرای این اصل ثابت 
هم املاج می‌شود. 

* در تبیین دلیل فوق مثال بزنید؟ 

ج: فی المثل: در مثال زن مشتبهه موضوع حکم واقعی (وجوب) عبارتست 


از: (المرآة المحلوفة علی وطیها) 

حال اصل عملی در اینجا می‌گوید: (الاصل عدم تعلق الحلف بوطی هذه 
۳ 

در ننیجه. : این زن از تعت آن غتفان کل شاه می‌گردد و بدنبال آن حکم 
حرمت هم منتفی می‌شود چرا که موضوع ندارد. و همچنین است حکم در 
مثال طهارت بدن و بقاء حدث که موضوع واقعی نجس شدن بدن 
عبارتست از (عنوان الملاقی للنجس نجس) و ما شک داریم که بدن. 
ملاقات با نجس کرده است تا نجس شده باشد يا نه؟ اصل ضل .هی کویده 
(الاصل عدم الملاقاة) در نتيجه حکم به نجاست مرتفع و استصحاب بقاء 
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و اما الشبهة الحکمية فلان الاصول الجارية فیها و ان لم بخرج مجراها عن 
موضوع الحکم الواقعیْ- بل کانت منافية لنفس الحکم. کاصالة الاباحة مع 
العلم بالوجوب او الحرمة؛: فان الاصول فی هذه ,منافية لنفس الحکم 
الواقعی المعلوم اجمالا, لا مخرجة عن موضوعه- الا ان الحکم الواقعی 
المعلوم اجمالا لا یترئب علیه اثر الا وجوب الموافقة و حرمة المخالفة. و 
المفروض ائه لا یلزم من اعمال الاصول مخالفة عملية له لیتحقق المعصية؛ 
و وجوب الالتزام بالحکم الواقعی مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت. لان 
الالتزام بالاحکام الفرعية ائثما یجب مقذمة للعمل,. و لیست کالاصول 
الاعتقادية یطلب فیها الالتزام و الاعتقاد من حیت الذات؛ و لو فرض ثبوت 
الدلیل- عقلا او نقلاء علی وچوب الالتزام بحکم الله الواقعی لم ینفع, لام 
الاصول تحکم فی مجاریها بانتفاء الحکم الواقعت. فهی کالاصول فی الشبهة 
الموضوعيْة مخرجة لمجاریها عن موضوع ذلک الحکم, اعنی وجوب الاخذ 
بحکم الله. هذا. 


اشاره 


عملیه جاری در این شبهه اگرچه مجرای خود را از موضوع حکم واقعی 
اه وی ی اگم این اصول ی ی اف ما فیس ول 
تنافی (اجراء) اصالة الاباحة با وجوب يا حرمت محتمل. زیرا که اساسا 
اصول جاری در اين قسم (از شبهه) با خود حکم واقعی معلوم بالاجمال 
قافن ستت سف اه مور سا اسصم اس اه ی که 
درعین‌حال دم واقعی معلوم بالاجمال 7 وجوب تافو 0 و 
که؛ از اعمال و اجرای اصل در اين شبهه, مخالفت عملی با حکم لازم 
نمی‌آید تا معصیت محقق گردد لاجرم مخالفت التزامیه در شبهه حکمیه نیز 
به واسطه اجر|ء اصل جایز و مشروع است. 

و اما وجوب التزام به حکم واقعی با قطع نظر از مقام عمل ثابت نشده. 
(حصول ) عفل است: ول اصول اعهادی تست که مطاوت در ابا رها 
الترام ودا اعهاد به آن باشد وبه فرض اگر دلیل عقلی با تقلی هم بز 
وجوب التز ام به حکم الله واقعی داشته باشد, باز (برای وجوب موافقت 
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زیرا اصول (جاری) حکم می‌کند که در مجاریش اصلا حکم واقعی وجود 
تا اشامت توا اد شش راما اصول مت ان اصول 
در شبهه موضوعیه, مجاری خود را از موضوع حکم (یعنی, وجوب اخذ به 
حکم الله واقعی) خارج می‌گردانند 

به این بیان : اصل آتسنت که: در واقع هی وجود ندارد تا موضوع وجوب 
التتام وافع تتتوة: 

این (دلیل بر عدم وجوب موافقت التزامیه در شبهه موضوعیه و حکمیه) 
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و لک التحفیی ات لد نیت ها النکلیی» اعیی مسوی الاح شک لو 
الالتزام مع قطع النظر عن العمل, لم تجر الاصول, لکونها موجبة للمخالفة 
العلمية للخطاب التفصیلی, اعنی وجوب الالتزام بحکم الله, و هو غير جائز 
حتی فی الشبهة الموضوعية, کما سیجیء, فیخرج عن المخالفة الغیر 
العملية. 

فالحف- مع فرض عدم قیام الدلیل علی وجوب الالتز ام بما جاء به الشارء 
علی ما جاء به- ان طرح الحکم الواقعیٌ و لو کان معلوما تفصیلا لیس 
فا مصست کتا فص ل اعا ای فعیا ماسهای الان 


بها. 1 ۳ 

فاذا فرض العلم تفصیلا بوجوب الشیء فلم یلتزم به المکلّف الا اه فعله لا 
لداعی الوجوب, لم یکن علیه شیء, نعم لو اخذ فی ذلک الفعل بّه القربة 
لوجوب و التخرنم فی صدر المسألة بغیر 1 علم کون ازهما المع 


(تحقیق شیخ) 


التراش نو آن در ات خیم ایا فاه یلد ار عام عل مع باونه 
باشد, اصول مذکور جاری نمی‌شوند. 
سرا اخراء ان اصول باعت ات ماه یا" فا یی ی 
وجوت التزام بة, جکم له معال» می‌شوت و این امز خن در شبهات 
موضوعیه که شرح آن تفصیلا خواهد امد, جایز نیست. در نتیجه: از مخالفت 
ات زاره مس 
پس حق اینست که, با فرض عدم اقامه دلیل بر وجوب التزام به آنچه 
شارء مقذس اورده است ترک التز ام به حکم واقعی؛ اگرچه تفصیلا هم 
معلوم باشد, حرام نیست. مگر آنجا که سبب تحقق معصیت شده, عقل بر 
قبح آن و استحقاق فاعلش دلالت کند. 
در نتیجه: اگر علم به وجوب شیء تفصیلا حاصل شود و مکلّف , بان هلتورم 
بگردده لکن بدون.داغی و انگیزه وجوب آن.را انخام دهد, چیزی (عقایی) بر 
و نپست. 

بل اگر در آن (فعلی که التزام به آن رد شده و مکلف از اين جهت 
مشکت سالفت شنم هقرت احهسته باشد و مکلف آن را بدون نیت 
قت ۵ام ناه ریم احاعی مات مه معا اس 
و لذا وجوب و تحریم را در صدر مسئله مقید نمودیم به آینکه, فعل مورد 
بحث تعبدی نباشد. 
خاضل کل ماک 
موافقت التزامیه در غیر عبادت. حتی با علم تفصیلی هم لازم و واجب 
نیست 
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فاد کان دا حال الفلم ااعضافم یا عم احسالا کم هریس این 
هیا احراه الاضا فاص ماش کم 
الا وه ال روص اضا یی تالا ی رها مه وا و 
پل کی اس را مان ااصا انا وت ی مت ره 
العلم التفصیلرت. 
فصلصره الکاای لها لتاق سای 
الاخکام الفرخته اما یی ولاف الا ام همه 
و یمکن آن یقژر دلیل الجواز بوجه اخصر: و هو اه لو وجب الالتزام: فان 
کان تا ها ال اقا ی ی مرس ره سره ار وا 
کان ادها کی فه ال مدا ای آن هت یالاب 
الافعت اقب فا باه مس ات آخ. 


ترجمه: پس وقتی (در جواز مخالفت التزامیه.) حال علم تفصیلی چنین 
باشد, زمانی که به حکم مرددی اجمالا علم حاصل شود و فرض کنیم از 
اخزاء اصل در تفی ده خکمی. که یکی‌سای آهافظعا کم شارم: است, 
مخالفت عملیّه لازم نمی‌آید پس قطعا (از طرح حکمین و ملتزم نشدن به 
آنها) معصیت و فعل قبیحی لازم یت ده 

و این‌چنین است هرجایی که عدم جریان اصل را فرض کنیم. و دلیل ما هم 
در هام محالفی ای ای هو این جمص تععوار آن اشت‌ساعای ععران: 
خاضل کلام اک 

مخالفت التزامی در حقیقت مخالفت نیست. و مخالفت احکام فرعی صرفا 
به مخالفت عملیه است و اعتباری به التزام و عدم ان نمی باشد. 

(تقریر دیگر در جواز مخالفت التزامیه) 

مدرکن است دلل جوان شخالفت الن آفتم زاس ونر نان 
نمود و آن عبارتست از اینکه: اگر التزام (به جک واقعی) واجب بااشد از 
دو حال خارج نیست .: 

1- اکر این الترام‌ننهیکن ار دومختمل میا پاش یش این تکلیفی است 
بدون دلیل و خالی از حجت که احدی به ان ملتزم نمی‌شود. 

2- و اگر اين التزام به یکی از دو محتمل به‌طور معین و به نحو مخیْر باشد, 
وجه صحیحی نمی‌باشد؛ زیراکه ممکن نیست که نفی خطاب واقعی مجمل 
(که میان دو ک شبهه شده) اين حکم را اثبات کند ناگزیر برای اثبات 
رتم دو اشکال و چنین ح ۳ ۳۳ 
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۵ قآ لا دلل ع ین مور ان العوشرت دا التطات 
و هو حاصل من دون الخطاب التخییری, فیکون الخطاب طلبا للحاصل, و هو 
مخال..اا ان تقال: ان الفعت. للخطاب: التختیرت انما نتعی نوتم بان 
یقصد منه التعبد باحد الحکمین, لا مجرژد حصول مضمون احد الخطابین الذی 
هو حاصل, فینحصر دفعه حینتذ بعدم الدلیل. فافهم. هذا. 

انا دا وت الاف تیا اه اس صل لوق ال فلا شش ۱۱ 
التزام بالحکم الواقعخ علی ما هو علیه, لا الالتزام باحدها تخییرا عند الشک 
فافهم, هذا. 

7 : و آن عبارتست از اینکه دلیلی 9 آن خطابی که دلالت بر 
تصور نیست. 

است و برطبق یکی از دو محتمل است. اینست که (مضمون آن) یعنی: 


فا نف بااغر کی تکیت پاش رما ار نایم اه 
خطایی, این امر حاصل است) 

مگر گفته شود که: 

مذعی خطاب تخییری است و ادعایش ثبوت تعبد و التزام به یکی از دو 
خی ار سا فاص ی ار ی 
حاصل است (و در نتیجه انشائش مستلزم تحصیل حاصل شود) 

پس دفع این ادعا هنگام دعوی منحصر به عدم دلیل است. 

تفتریه الحال ‏ رادار ات اما امه انس فا از 
تحت 

9 : اشاره به عدم اشکال مخالفت التزامیه در شبهات حکمیه و اقامه دلیل 
بر این مدعی می‌باشد. 

"را ات اس ای ی ای رف اف مس سار 
ار 

ج: زیرا, اصول عملیه جاری در شبهات حکمیّه اگرچه مجرای خود را از 
موضوع حکم واقعی خارج نمی‌کنند, زیرا کاری به موضوع ندارند و 
مس ابا کر واه اهر 

نات رار ای 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 218 

عین حال بدون مانع جاری می‌شوند؛ 

زیرا در احکام فرعیه: عمل خارجی و التزام قلبی مهم است و فرض 
اینست که عملا مخالفت قطعیه‌ای پیش نمی‌آید؛ 

یا دفن کافر نمی‌کند پس با احتمال حرمت موافقت کرده است. 

در هز ال فطع به مخالفت ندارد اقا التراما کایل. تحت ماش که 
خواهد امد 

* مراد از عبارت (و آن لم یخرج مجریها عن موضوع الحکم الواقعی .. 
چیست ! 

ج: اشاره است به اینکه, در شبهه حکميیه, حکم به موضوع مشنبه تعلق 
0 تا مثل اصل عملیه جاری در شبهه موضوعیه, موضوع را از تعلق 
حکم خارج نماید. 
بلکه, نفس حکم, مشتبه است. در نتیجه حکم مورد اصل است و اجراء 
اضان درم با توت وافعی آن تافی امن کنه 

"ضواد ازراا ان کر الما قفیالهلیم اعمالا ا ترت ماه )یوت ۱ 
ج: اشاره است به نفی اعتبار التزام در صحت عمل و وجوب ذاتی آن 


اگرچه رجوع به اصل عملیه در شبهه حکمیه, به حسب التزام مستلزم طرح 
و رد حکم معلوم بالاجمال می‌شد لکن هیچ‌کونه دلیل عقلی و نقلی بر 
حرمت مخالفت التزامیه در دست نمی‌باشد. 

* مراد از عبارت (و لیست کالاصول الاعتقادية ۰ 0( چیست؟ 

جح اشاره است به اینکه, التزام بالفروع همچون التز ام باصول مطلوب 
بالدات. تمی‌باشته با اینکه,,مراعایشان: علی اک حال لارم. و واخب بشما 
اید 
۷ 
1 


ی ای ای خی یس ارس 

سا خر اشلی ور او خن عه اقلا ام 
* انما الکلام در مبحت التزام راجع به چیست؟ 
ج: راج به فروع دین است, از قبیل وجوب نماز, صوم, حج و ... حرمت ربا, 
زنا و غیبت و . 
کارا ار الا ای مرت سس وس ۳ 
اش ات اب 
۴ مه ماه ما وی سای هرفس اس 
ج: بر سه قسمت است از جمله اینکه: ۱ 
1 ال امن کهدظ الاسان» است مه اصول اقامی کم خی انا 
ضرف به اعتقادات 
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قلبی است فی المثل: هر انسانی باید پیامبر را تصدیق کند و به انچه 
پیامبر اورده ملتزم شود منتهی چنین التزامی قبل از تحقیق و تفخص 
اشالی دار تس وتیل را اه لیف بان 
2 ارام که یه است: سای اطاعت و استال ففای ی لین ور 
تعبدیات و خود ذاتا مطلوب نیست یعنی: مکلف اگر ملتزم نشود. نمی‌تواند 
عمل را انجام دهد چر| که در احکام تعبدیه قصد قربت لا زم می‌باشد و 
قصد قربت هم بدون التزام قلبی ممکن نیست. 
و لکن در توصلیات چون غرض انجام ذات الفعل است و آن نیز بدون التزام 
هم حاصل است پس وجهی برای وجوب التزام در این‌گونه عبادات نیست. 
یعنی. ام ۳1 اعتقاد, در  [‏ واجب به وجوب نفسی است و 
مخالفت با آن عقاب دارد همچنین در فروع دین هم, اصل عمل واجب و 
التز ام به آن‌هم به‌طور علی حدذه واجب است. حال انما الکلام در همین 
قف ار ام ات اوه تس تون ات رات ی 
است يا واجب نفسی نیست؟ 
طرش رامین التر امد قرو ون مرت 
ج: جناب شیخ منکر وجوب نفسی التزام در احکام فرعیّه است 


* مراد از عبارت (و لو فرض ثبوت الدلیل عقلا ...) در متن چیست؟ 
ج: اشاره است به ادله‌ای که طرفداران وجوب التزام ارائه کرده‌اند و عدم 
سودمندی این ادله 
7 برای اثبات وجوب التزام به چه دلایلی تمسشک شده است؟ 
ج: طرفداران وجوب التزام به احکام خدا به نحو وجوب نفسی دلایل 
فراوانی از عقل و نقل اقامه شود که ئ_ به انها اشاره می‌کنیم. 
تخت تام نیازی به علم اه 
2- اجماع و اتفاق؛ حاکم به لزوم اذعان و التز ام است به آنچه وجود مقدس 
تاقت یاه هه الم اون اشگ هین الساضیه خصض حس ع 
در فرض علم اجمالی ممکن نیست لاجرم به یکی از دو حکم باید ملتزم شد 
3- اخبار علاجیْه در خبرین متعارضین که وجوب التزام را می‌توان از 
مضمون این اخبار استفاده نمود بدین صورت که: 
در دو خبر متعارض که در هیچ‌یک مرجح وجود ندارد تخییر و التزام به یکی 
از ان دو واجب است. 
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حال در ما نحن فیه که واقع از طرفین شبهه خارج نیست به طریق اولی 
التزام لازم است 
*باسخ ما به ادله قوق ور وجوب التزام در اعکام فراعته کشت ؟ 
ج: اینست که برفرض که چنین ادله‌ای هم وجود داشته باشد, لکن در ما 
نحن فیه که معلوم بالاجمال است و به طریق اولی در شبهات حکمیه 
سودمند نمی‌باشد و باید بگوییم که: التزام تنها در موارد علم تفصیلی 
ات 
* چرا التزام در شبهات حکمیه واجب نیست؟ 
زیرا| اصول اجه کر مات هید نسبت به وجوب التزام مثل اصول 
ِِ هستند در شبهات موضوعیه که مجرای خودشان را از تحت موضوع 
حکم واقعی خارج نموده‌اند و لذا وقتی موضوع نبود حکم هم نخواهد بود. 
ی ی ان را تبیین کنید؟ 
ار وجوب ااتتام هی گویذ: یجب الالتزام بالوجوب (که موضوع وجوب 
التزام هم احراز وجوب است) و ما شک داریم در وجوب و لذا می‌گوییم: 
الاصل عدم الوجوب, در نتیجه. ۲ حکم به التزام منتفی می‌شود و پا اينکه 
موضوع, وجوب التزام به حرمت واقعی است و لکن ما شک در حرمت 
چون موضوعش منتفی شده است. ۲ 
پس: وجوب التزام فرع بر احراز حکم واقعی است و ان نیز منحصر است 


تس ای ار تقد ان : 
* حاصل تحقیق پیرامون قول به وجوب نفسی التزام در احکام فرعیه 
0 از نظر شیخ چیست؟ 

: اینست که 
اه به ام به احکام واقعی و اخذ به آنها دلیل معتبری در دست 
نباشد مخالفت التزامی جایز بوده و همچون شبهات موضو عبه اصل در اینجا 
نیز جاری است و اگر دلیل معتبری بر وجوب اخذ به احکام الله واقعی و 
لز وم و وجوب التزام به انها وارد شده باشد دبک نمی‌توان گفت که: 
اصل جاری در شبهه موضوعی, مورد را از تحت وجوب التزام خارج می‌کند 
و همچون اصل جاری در شبهه موضوعی مجرا را از موضوع حکم اخراج 


می‌نماید. چر؟ 
هو شود چرا؟ 
زیرا وجوب التزام در احکام فرعی با فرض دلیل مذکور مثل لزوم التزام به 
اعکام + مماا 
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اعتقادی می‌شود. 
به عبارت دیگر: 
بعد از ورود دلیل معتبر بر لزوم التزام به احکام الله واقعی؛ کشف می‌شود 
که ور این آعکام: ضرف عصل موب ی اسین که انا تراهم اشفاه 
همان‌طوری که در خن و احکام اعتقادی اجراء اصل ممنوع است در 
ِِ اخرای مطلبِ فوق چیست؟ 

2 
کی-۱( 
نشوند حال اگر ما وجوب التزام را یک وجوب نفسی بدانیم دیگر جای 
جریان اصول عملیه نیست چرا که در این صورت گذشته از مخالفت 
تاه ار ظات اخمال سس ار ات ها ات یی 
یم امن اما خظاب فضیایه مولن اس عم احمالی: 
است و يا حرمت و لکن به قدر جامع. علم تفصیلی پیدا می‌کنیم. بعنی: 
قطع حاصل می‌کنيم که یک حکم الزامی در اینجا وجود دارد. با احراز اين 
چا ارله ترامع می کمیه کت الاترامالهای علن ما هه عاند: 
اتااس کات مفصلی ار نطاب فان مه وه 


از طرفی هم خطاب تفصیلی چنان‌که گفته شد, از هر راهی که حاصل 

تا ی 

چه در شبهات مو 

بنابراین: و 

پیش می‌آید. 

و 

ح : خیر, زیرا موافقت و مخالفت هر تکلیفی متناسب با همان تکلیف است, 
بعنت اکرمهای تکلیی فعل عهاسی باشد موافعت با آن انجاممعمل ,ور 

ِ ات وی الفت ات ری ال در جازم ات .۰ 

و اک ها تفیل ای اسر معافعت با را قاس ۱ه 

حالف با ارتری اه اشت. 

* مراد از عبارت (فالحق مع فرض عدم الدلیل علی وجوب الالتزام ...) 

کر تاعاس عیشت 

ات دام 
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موضوعیتی ندارد 

1 در وجوب و عدم وجوب التزام تابع دلیل هستیم. 


اگر دلیلی داشتیم مبنی بر اينکه در احکام شرعیه نیز التزام مستقلا واجب 
است. فهو المطلوب و اگر دلیلی بر وجوب التزام نداشتیم دیگر در موارد 
علم تفصیلی هم التزام قلبی واجب نخواهد بود و ترک الحکم التزاما 
بلااشکال است. (جز در تعبدیات که فعلا از محل بحث خارج‌اند) تا چه رسد 
به موارد علم اجمالی که در اینجا به طریق اولی التزام واجب نمی‌باشد. 

* در باب علم اجمالی چند مبنی وجود دارد؟ 

ج: دو مبنی وجود دارد 

1- ايینکه اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نیز جاری است 

2- اينکه اصول عملیه اختصاص به شبهات بدویه دارند 

ف 5 بر کدام‌یک از دو مبنای فوق, التزام واجب است؟ 


ص بر مبنای اول که عدم وجوب التزام روشن است؛ چرا که نه تنها دلیلی 
بر وجوب التز ام نداریم بلکه دلایلی برخلاف وجوب التزام اقامه شده است 
که همان اصول عملیه باشند 

فایرانه لت آن سر آم مفت: 

و بنا بر مبنای دوم نیز می‌گوییم: وجوب التزام دلیل می‌خواهد و ما دلیلی 
نداریم پس واجب نمی‌باشد همان‌طور که در موارد علم تفصیلی چنین بود. 


حاصل کلام در دلیل اول اینست که: 
مخالفت التزامیه مضرّ نبوده و آنچه مهم است مخالفت عملیه است که 
آنهم لازم قضی اند 
* مراد شیخ از عبارت (و یمکن ان یقرر دلیل الجواز ....) چیست؟ 
ج: بیان دلیل دوم ایشان است بر جواز مخالفت التزامیه در شکل یک قیاس 
* حاصل مقصود جناب شیخ از دومین دلیل بر جواز مخالفت التزامیه 
ج: اینست که: اگر التزام به حکم واقعی واجب باشد از سه حال خارج 
- يا باید به 2 دو طرف ۳ یت (یعنی: وجوب و حرمت) ملتزم 
حکم له هم وجوت باشد و هم حرمت. 
ها نک رده طرف الم ال( وحفی و با خربتا و 
معین ملتزم شویم 
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و بگوییم که: حکم واقعی معینا وجوب است و من به وجوب ملتزم 
می‌شویم و هکذا در جانب حرمت. 
پس بر من واجب است که, به حکم واقعی علی التعیین ملتزم شوم, که 
این احتمال نیز, هم مستلزم تکلیف بلابیان است. هم مستلزم تکلیف بما لا 
یطاق 
ی 
یعنی: : همچنان که در خصال کفاره به احد ی احد الامور علی التخییر 
۱ در ما نحن فیه نیز بگوییم: (یجب علینا الالتزام باحدهما 
بر) 
این احتمال نیز تالی فاسد دارد. چون که, التزام به یکی از دو طرف. دلیل 
لازم دارد درحالی که دلیل نداریم, نه از خود خطاب مجمل و نه از دلیل 
خارجی. 
* چرا می‌گویید که نه از خطاب مجمل دلیل بر التزام داریم و نه از دلیل 
خارجی؟ 
ج: ايینکه گفتیم از خطاب مجمل دلیل نداریم, به خاطر اینست که: 
نمی‌دانيم مولی فرموده افعل و يا لا. نفعل. و از این تخییر استفاده 
واقعی يا معینا افعل می‌باشد و یا لا تفعل. 
و ايینکه گفتیم: از دلیل خارجی نمی‌توانیم تخییر را استفاده کنیم به این 
خاطر است که: 


دلیل و خطاب خارجی پا توضْلی خواهد بود به نحوی که مولی بگوید: یکی 
از ات توص سل تا سای وا ماس موی که جرات 
بگوید: التزام به یکی از دو حکم اختیاری است 
اوّلا: هیچ دلیلی بر وجود چنین خطابی در منابع یافت نمی‌شود. 
ثانیا: نامعقول است. چرا که در دوران بین المحذورین عقلا ما میان فعل و 
ترک مخیر می‌باشیم چه خطاب شرعی باشد يا نه 
و لذا نیازی به چنین خطابی نداریم و چون لغو و عبث است از مولای حکیم 
صادر نمی‌شود. 
ف بیان شیح در مطلب فوق چیست؟ 
ج: اینست که می‌فرماید (فیکون الخطاب طلبا للحاصل و هو محال) 
درحالی‌ که طلب به امر استقبالی ته می‌گیرد و طلب حاصل مانند 
تحصیل حاصل از محالات می‌باشد. 
۴ خطات ده تداوی ۲ ان هه و 
ج: خطاب تعبدی هم نداریم تا بدان ملتزم شویم 
* حاصل تصوير فوق از اقسام سه‌گانه و احتمالی التزام چیست؟ 
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ج: اینست که: اللازم باقسامه الثلائة باطل فالملزوم مثله. یعنی: وجوب 
التزام هم باطل است حال؛ 1 
وقتی التزام واجب نبود. مخالفت با ان نیز حرام نخواهد بود. 
* پس مراد شیخ از عبارت (و اما دلیل وجوب الالتزام بما جاء به النبی ....) 
ج: طرح یک اشکال و پاسخ به آن است 

* محتوای اشکال چیست؟ 
-. : آپنست که: اکن گفته شود که ادله ارعه ( کاب مهو عقل واخماع) 
دلالت دارند بر این که: بعد از تصدیق پیامبر باید به (ما جاء به النبی علی 
ما جاء) ملتزم شویم, حال شما چگونه می‌گویید: دلیلی بر وجوب التزام در 
منابع نیست !۲ 
* پاسخ به اشکال فوق چه می‌باشد؟ 
‌ بله درست سفنت , واه وجود دارد و لکن مربوط به التزام می‌باشد که 

شرطش گذشت. و به فرض که مربوط به التراه فقس اشد باید بت نتم 
که لسان ادله, التخام به‌ عنم داققی علی ماه عايم وافها می‌باشد. 

یعنی: اگر تفصیلا واقع را می‌دانی خوب باید تفصیلا ملتزم باشی و اگر 

اجمالا علم به واقع داری باید اجمالا معتقد باشی. 
و لکن این ادله نه بر التزام باحدهما المعین دلالت دارند و نه به احدهما 
المخیر 


شر از این اد لمتطرفین تسه و العر ام تواخت نمی فا شد: 
* مراد شیخ از اصطلاح (فافهم) در پایان عبارت چیست؟ 
ج: شاید اشاره است به ايینکه اگر معنای اده وجوب التزام به (ما جاء به 
التنی و کت این بااشد که, التزام به احکام آن گونه که در واقع هستند 
لازم است. پس در مورد علم تفصیلی التزام واجب می‌شود؛ و اين مسئله 
مستلزم دو اشکال است: 
1- قبلا گفته شد که با وجود علم تفصیلی به حکم. دلیلی بر وجوب التزام در 
دست نیست و این دو کلام با هم تنافی دارند. 
2- وقتی با فرض علم تفصیلی, التزام به حکمی که معلوم است لازم 
می‌باشد خوب با فرض حصول علم اجمالی؛ باید التزام به یکی از ان دو به 
نحو تخییر واجب باشد؛ زیرا از وجوب در فرض حصول علم بو 
می‌توان کشف نمود که شارع طالب التزام است و از باب (المیسور لا 
یسقط بالمعسور) در صورتی که علم اجمالی حاصل شود التزام تخییری 
نکته: این کلام با آنچه تاکنون گفته شد تطابق ندارد. 
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هذا: و لکن الظاهر من جماعة من الاصحاب فی مسئلة الاجماع المرکب 
اطلاق القول بالمنع عن الرَجوع الی حکم علم عدم کونه حکم الامام علیه 
السّلام فی الواقع و علیه بنوا عدم فی ما علم کون الفصل فیه طرحا لقول 
الامام علیه السلام [ 68] 

نعم, صرح غیر واحد من المعاصرین فی تلک المساألة فی «ما اذا اقتضی 
الاصلان حکمین یعلم بمخالفة احدهما للواقع» بجواز العمل بکلیهما. [ 69] 
و اه بعضهم علی العمل بالاصلین الق ۳ فی ا وضو ات ۳ 
۳ ادلة التکلیف, فان لبناء علین :دض ی نم. الهراخ لاجل: النزاء: ۳ 
الاصل- عل غدم تق الحافت ک نا فهی خارجة عن موضوع الحکم 
بتحریم وطء من حلف علی ترک وطنها و کذا الحکم بعدم وجوب وطنها 
لاجل البناء علی عدم الحلف علی وطئها, فهی خارجة عن موضوع الحکم 
بوجوب وطء من حلف علی وطنها.[ 1 7] 
و هذا بخلاف الشبهة الحعمية. فان الاصل فیها معارض لنفس الحکم 
المعلوم بالاجمال و لیس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتّی لا ینافیه جعل 
الشارع. 


ایند نظر کات که خطالفت اراس | ای ی‌دانندا 


اشاره 


ده آنطهر ان افات: و هافر له اخها سکس الا هی عون 
مطلق است از رجوع به حکمی که حکم معصوم علیه السلام نیست و عدم 
جواز فصل و خرق اجماع بر این حکم مترتب می‌شود. مشروط به اینکه, 
قول , به فصل باعث طرح فرمایش امام علیه السلام بشود. 

تلف: سار از همعصران ما در له اختاعمر کب در اجه معتضاع 
هریک از دو اصل حکمی بوده و یقینا یکی از آن دو با واقع مخالف است, 
ی عمل به هر دو نموده‌اند و گروهی دیگر عمل به این دو 
اصل را به عمل به اصلین متنافیین در موضوعات قیاس نموده‌اند. 

۳ ۳ قیاس, بی‌جاست: زیرا چنان‌که قبلا گفته شد:؛ اصول جاری: در 
موضوعات بر ادله تکلیف حاکم‌اند, چون که بنا گذاردن بر حرام نبودن تماس 
با زن به خاطر بنا گذاردن به حکم اصل بر اينکه قسم به ترک تماس با وی 
تعلق نگرفته پس وی از موضوع حکم به تحریم تماس با زنی که قسم بر 
تری نزدیکی با او خورده شده خارج است. موجب خروج مجرای 
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زیرا اصل در شبهه حکمیه مخالف با نفس حکم معلوم بالاجمال است و 
اصل جاری در این شبهه مجرایش را از موضوع حکم خارج نکرده تا با ان 


منافی نباشد 

تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (فی مسئله الاجماع المرکب ...) 
ج: اشاره به رأأی و نظر برخی از اصحاب است در اجماع مرکب به عدم 
جواز قول ثالث. 


* اجماع بر چند نوع است؟ 
ج: بر دو نوع است 1- اجماع بسیط 2- اجماع مرکب 
کاحهاع تعفظ وه اخما غی تا ست ؟ 
ج: عبارتست از اتفاق نظر تمام امت بر حکمی از احکام شرعیه, مثل: 
ِِ از اجماع تشز کیت چنست ؟ 

: آتشت که: گروهی از امت بگویند, مثلا حجمعه واجب است و .کرو هی 
ره ظهر واجب است و هر دو گروه مثفق باشند که حکم ثالثی از 
قبیل اباحه وجود ندارد. 
فی المثل: اگر در حکم استعاذه قبل از قرائت اختلاف باشد: 
گروهی آن را مستحب و گروهی دیگر آن ۱ خرام بات ال اک ام 
شود می‌توان گفت که: اجماع بر عدم استحباب استعاذه است قبل از 


ست . 

* مراد از عبارت (اطلاق القول بالمنع ...) چیست؟ 

ج: اشاره ی اه ی به حکم سومی که به نام اجماع 
ِِ از دو قول مزبور ایجاد می‌شود. 
* مراد شیخ از اوردن عبارت فوق چیست؟ 
ج: اینست که: مهر تاییدی باشد بر عدم جواز مخالفت التزامیه؛ زیرا از 
ظاهر این اطلاق استنباط می‌شود که مخالفت با احکامی که نزد امام علیه 
السّلام است جایز نمی‌باشد, چه این مخالفت التزامی باشد و چه عملی. 
از طرفی هم دلیل و قرینه‌ای وجود ندارد که ما بتوانیم اطلاق مذکور را 
بنابراین: در ثبوت اطلاق فوق تردیدی وجود ندارد. 
ترجه مش مشیج کامل رسال شم ساره افو : 227 
ِِِ قول سوم و رجوع به آن مستلزم اه است؟ 

: بله: 


کی یش تفت سس سک تام اس 
و گاهی مستلزم مخالفت التزامیه تنهاست. 
مثل: دوران بین المحذورین: که نصف امت می‌گویند: دقن کافر واجب 
است و نصف دیگر می‌گویند: حرام است و امام با یکی از اين دو گروه 
است 
و حال آنکه هر دو گروه متفق‌القول‌اند که: دفن میّت کافر مباح نمی‌باشد 
لذا اگر: ما اصل عملیه را جاری کرده و به اباحه ملتزم شویم. مخالفت 
الترافیه با کم آهام پیش می‌آیده و لکن دو عمل: محالفت. عملیه قطعته 
در کار نمی‌باشد. 

* پس مراد از عبارت (و علیه بنوا عدم جواز الفصل ...) چه می‌باشد؟ 
ج: اشاره است به عدم ۱ احداث قول ثالث و فاصل در وقتی که امت 
بر دو قول هستند. ۱ ۲ 
فی المثل: برخی جمعه را حرام و برخی ان را واجب دانستند, ایا می‌توان 
هر دو قول را رد نموده و قول سوم و فاصلی را پدید اورد؟ مثلا: يا قائل به 
استحباب شده و یا قائل به عدم جواز و لذا قائل به عدم جواز فر موده: ۱ 
اگر در مسئله اجماع مرکب از رجوع به حکمی که, حکم امام مخالف آن 
است منع نمودیم خوب احداث قول سوم را نیز منع می‌کنیم. 

و اگر در آنجا رجوع به حکمی که حکم امام مخالف آن است را جایز 
دانستیم. , خوب طرح هر دو قول و التزام به فصل را نیز باید جایز بدانیم. 
* مطلب فوق را با ذکر مثال تبیین کنید؟ 
ج: فی المتل: در باب ارت دو مسئله وجود دارد 


[- اینکه زنی مرده است و از او همسر و پدر و مادرش باقی مانده‌اند, 
حال سوال اینست که: 

آیا سهم مادر اين میته 3/ 1 اصل ترکه است یا 1/3 باقیمانده؟ 

2- اينکه مردی مرده است و از او همسر و پدر و مادرش باقی مانده‌اند, 
حال سوال اینست که: آیا سهم مادر اين میت 3/ 1 اصل تر که است يا 3/ 
1 بقیه؟ 

جواب: جمعی از امت (علماء) گفته‌اند: در هر دو مسئله سهم مادر 3/ 1 
اصل ترکه است 

یعنی. : فرقی میان دو مسئله نگذاشته‌اند. 

جمعی دیگر گفته‌اند: درست است که سهم مادر, در هر دو مسئله 3/ 1 
است لکن 3/ 1 باقيمانده بعد از سهم زوح يا زوجه, لکن این‌ها هم تفصیل 
نداده‌اند. 

حال: 
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اکر کی آمد و فتوی داد کة: | 
وه هه ال امس سل ع فص دایم 
* مراد شیخ از عبارت (نعم صتح غیر واحد الا چیست؟  ...‏ 

1 اینست که: در مقابل قائلین به عدم جواز الفصل, جمع دیگری از 
اصحاب. در همان مسئله اجماع مرکب تصریح کرده‌اند به اینکهٍ:ز_ 

اگر دو اصل, مستلزم مخالفت با واقع باشند ما می‌توانیم به آن دو اصل 
عمل کنیم چون که تنها مخالفت التزامیه پیش می‌آید 

و برخی از همین اصحاب, اصول عملیه در احکام را به اصول عملیه در 
موضوعات قیاس نموده و گفته‌اند: 

همان‌طوری که در شبهات ۰ مثل: زن مشتبه می‌توانیم به اصول 
عملیه رجوع کنیم, در شبهات حکمیه نیز قادریم که به اصول عملیه مراجعه 


ارات ۱ 
ج: فی المثل: مثل: اصل عدم وجوب دفن میت کافر و عدم حرمت انکه با 
۳ واقعی الزام منافات دارند. 
#رادنشه ار عبات ( هلک القنات فی غشر مخله ۰) چیست؟ 
ج: اشاره است به درست بودن اصل مطالب فوق مبلی بر اینکه اجر|ء دو 
1 مادامی که منجر به مخالفت عملیه نشود مانعی ندارد. 
و لکن, قیاس آنها را قیاسی مع الفارق می‌داند. چرا؟ 
اصول عملیه در شبهات موضوعیه بر ادلة الاحکام تقدم دارند, چون که دلیل 


حکم را برای موضوع ثابت می‌کند. پس باید موضوع محرز باشد تا دلیل 
کم را ترا ار کنر 

حال وقتی که در موضوع شک داشتیم: 

اصل موضوع را برمی‌داريم پس نوبت به حکم نمی‌رسد چون حکم بدون 
موضوع نمی‌شود. 

فی المثل: 

موضوع, , جهت وجوب مباشرت همان عنوان (المرأة المحلوفة عم وطیها) 
مي‌باشد و حال انکف: ما شک داریم که آپا قسم بر وطی این ,(زن خارجیه) 
تعلی کره آستتا اسکه فطیری رش اوح احت باشد یا تعلّق نگرفته. 
استا اضاله اقم خاری میک ول اسین گوس ری 
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و موضوع حرمت آمیزش همان عنوان (المرأة المحلوفة علی ترک وطیها) 
می‌باشد و حال آنکه: 

قاا سک دار که قزته و رک وی ای را ار و اس ۳ 
و نها بر اضاله آلهده حاری می کف و دا قشم ب اب یی قفا 
تقف کیران: در نتیجه نوبت به حکم حر بط زنب 3 

پس همیشه, اصل موضوعی بر ادله الاحکام تقذم دارد. 

حاصل مطلب اینکه: 

مسئله در شبهات حکمیه به خلاف آن در شبهه موضوعیه است ۲ 
یعنی: در شبهات حکمیه, موضوع کاملا محرز و مشخص است و آن دفن 
کافهه ال میحر است. 

در نتیجه اصلی که جاری می‌شود با خود حکم واقعی تعارض می‌کند, از 
طرفی هم علم اجمالی می‌گوید: که اين موضوع یا دارای حکم وجوب است 
و يا حرمت, از طرفی هم اصل عملی می‌گوید: اين موضوع نه محکوم به 
وجوب است ۲ نه حرمت 

و لذا؛ تعارض پیش می‌آید. بنین قیاتن تما .هم الفارق می‌با شد. 
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لک ها المفدار سین انیم عر مخ اد ارم عی متا فاد الاشو ان ان 
تخر ای ی ایا وا هی رن ال 
بالاصول موجبا لطرح الحکم الواقعن من حیث الالتزام. فاذا فرض جواز 
دلکه لا الفقلن و التقل لم بدا لا غلی خرمه الالیه اعقاو لسن 
الط خی تخت لالم اه مانعا عن اخراء الاضه متا میهف داوم 

و لا یبعد حمل اطلاق کلمات العلماء فی «عدم جواز طرح قول الامام علپه 
السلام قب ناه لماع علی سم مخت اما ۱ الیل 
الخعروف: من رخ فول الخته قر احم کلمامم فب ما ادا اخعامت 2۳۱ 
علی قولین و لم یکن مع احدهما دلیل» فان ظاهر الشیخ رحمة لله الحکم 


بالتخییر الواقعیث[72] طرحهما و الرجوع الی الاصل؛ و لا ریب ان فی 
کلیهما طرحا للحکم الواقعیت. لان التخییر الواقعیث کالاصل حکم ثالثت 
تزجوه: و لکن این مقدار از تفاوت میان شبهه حکمیه و موضوعیه (در 
جلوگیری از جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه) بی‌اثر است., زیرا لازمه 
تعارض و تنافی اجرای اصول (در شبهه حکمیه) با خود حکم واقعی حتی با 
داشتن علم تفصیلی به حکم, رد حکم واقعی است ولی صرفا از جهت 
التزام. پس اگر طرح حکم از حیث التزام جایز باشد, چرا که عقل و نقل بر 
حرمت مخالفت عملیه دلالت دارند. پس طرح و رد حکم واقعی به جهت 
التزام (نه در مقام عمل) مانعی از اجراء اصول متنافی و مخالف با حکم 
واقعی در این شبهه نمی‌باشد 
البه آبعید تیست که پتواتيم: اطلای: کلماف علما زا دز عدم جواز طرح .ورد 
قول امام علیه السّلام در اجماع مرکب بر طرح و رد آن در مقام عمل نیز 
حمل کنیم. چه زیرا قدر مسلم و معروف, (حرام 1 
امام است در مقام عمل, 
پس (برای تایند این مطلب) به گفته‌های ایشان در مسئله (اختلاف امت بر 
دو قول که با هیچ‌یک دلیلی نباشد) رجوع کنید. . _ 
بسن آنجه از,‌ضاهر کفه‌های سم صوسی ررض آید شک کون وشن 
است و ظاهری که از برخی دیگر منقول است. طرح و رد هر دو قول 
است (در اختلاف امت) با مراجعه با اصل عملیه و بلاشک لازمه قول شیخ 
و بعض دیگر, طرح و رد حکم واقعی است, تبرار تکنیر راکنی که شم 
فرموده همچون اصلی است که دیگران فرموده‌اند. یعنی: آن نیز حکم 
ثالثی است که با هر دو قول مخالف بوده و مستلزم طرح قول معصوم به 
حسب التزام است. 
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ِِ المسائل* مراد شیخ از عبارت (و لکن هذا المقدار ...) چیست؟ 

: اینست که: این مقدار از تفاوت میان شبهات حکمیه و موضو عیه از 
جهت جریان اصل عملیه نمی‌تواند مانع از استفاده از اصول عملیه در 
زیرا فرض بحت در اه که, اجر|ء اصلین حد اکثر مستلزم مخالفت 
التزامیه می‌شود که ان نیز فاقد اشکال است. 
نباشد در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود چه در شبهات حکمیه و چه در 
شبهات موضوعیه, حرف درستی است. 
* مراد شیخ از عبارت (و لا یبعد حمل اطلاق کلمات العلماء) چیست؟ 
ج: اشاره دارد به قول مطلق بعضی از علماء که رد قول امام را در مسئله 
بسا جرک یر تست ام از ایک مات له بش اند 


می‌فرماید: 

هیچ بعدی ندارد که اطلاق کلام مراد آنها نباشد بلکه مقصودشان مواردی 
باشد که مخالفت عملیه لازم می‌اید. چرا؟ زیراکه: 

هم متبادر به ذهن اینست که رد عملی (قول امام) درست نیست و هم قدر 
متیقن در کلمات این حضرات در بابهای مختلفه همین مخالفت عملیه 
است. 

بیاورید؟ 

ج: فی المثل: این حضرات: 

در مسئله اختلاف امت بر دو قول که هیچ‌یک هم دلیل معتبری در دست 
ندارند, گفته‌اند خرق اجماع مرکب شایسته نمی‌باشد چون مستلزم رد قول 
امام است. 

ولی درعین‌حال: 

بعضی مثل: شیخ طوسی قائل به تخییر واقعی شده است درحالی که تخییر 
واقعی, خود حعم ثالنی است که امام ان را نفرموده است. 

لکن شیخ به دلیل اینکه, تخییر تنها مستلزم مخالفت التزامیه است چنین 
فتوایی داده است. برخی نیز, قائل به رد هر دو قول و رجوع به اصل عملیه 
اه قدر متیّن مواردی اق هجو نه ,ان , مستلزم 
است. 

التزامی را قبول دارند. 
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نعم ظاهرهم فی مسألة دوران الامر بین الوجوب و التحریم الاتفاق علی 
عدم الرجوع الی الاباحة و ان الا بت فال بالتخییر و قائل بتعیین الاخذ 
بالحرمة. 

و الانصاف: اثه لا یخلو عن قوة, لان المخالفة العملية التی لا تلزم فی 
المقام هی المخالفة دفعة و فی واقعة, و اما المخالفة تدریجا و فی 
واقعتین فهی لازمة البتة. و العقل کما یحکم بقبح المخالفة دفعة عن قصد و 
عمد. کذلک یحکم بحرمة المخالفة فی واقعتین تدریجا عن قصد الیها من 
غير تقیید بحکم ظاهری عند کل واقعة و حینتذ فیجب بحکم العقل الالتزام 
بالفعل او الترک, اذ فی عدمه ارتکاب لما هو مبفوض للشارع بقینا عن 
قصد:. 

ترجمه. 


استدراک 


بله, ظاهر گفتار علماء در مسئله دوران امر بین وجوب و حرمت,؛ اتفاق 
تر اعت مره امه نو ایاحه و اکوجی ان این نظر سس تفایل ه تخیر 


(انصاف) 


اتضاف اس که ان کم عفص رخ آناحه خالی ان یی اه 
زیرا مخالفت عملیه‌ای که در این مقام (دوران امر میان وجوب و حرمت) 
لازم نمی‌آید, بلکه در مخالفت دفعی نسبت به یک حادثه است. (که اگر 
مکلف برای: تکار له انب فحفب زا کرفت هه حرمت: | اخذ نمود بلکه 
ملتزم به اباحه شد و به انجام فعل پا ترک آن اقدام کرد مخالفت 
عملیه اش از روی قصد و علم صورت نگرفته.) ۱ 

اما اگر مخالفت. تدریجی و در دو حادثه واقع شد. پس ان (مخالفت عملیه 
از روی علم) لازم می‌اید. 

و عقل همان‌طوری که مخالفت عملیه را دفعتا از روی قصد و علم زشت 
می‌داند. همچنین به حرمت مخالفت عملیه‌ای که در ضمن دو واقعه به نحو 
تدریج لازم می‌اید حکم می‌نماید. 

البته, حکم به حرمت در صورت دوم مشروط به اینست که, در هر 
بنابراین: (در این موارد که واقعه متعدد است و در هیچ‌کدام از وقایع حکم 
ظاهری وجود ندارد), 

به حکم عقل التزام به فعل یا ترک رز هکل ) واجب است. زیرا| در عدم 
التزام چه‌بسا لا زم قی اند کلف لین ۶ کم توص -نفینیت سارع است از 
روی قصد و عمد مرتکب شود. 
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و تعلد الواقعة انما یجدی مع الاذن من الشارع عند کل واقعة. کما فی 
تخییر الشارع للمقلد بین قول مجتهدین تخییرا مستمرّا یجوز معه الرجوع 
عن احدهما الی الاخر. و اما مع عدمه فالقادم علی ما ِ للشارع 
ستخه «عقلا العقاب-علن ارتکات. دلگ الصعوض: سا له الترم باخه 
الاحتمالین قبح عقابه علي مخالفة الواقع لو اتفقت. 

وک اتماوم آلحگم ایض سر قحیی اقا اسر ععی اععا اس و 
الکلام لا بحری قی الشنهة الماحیخ التی: لم تعید قفا الواقعه تن تحص 
المخالفه. الفمله درس . قالعانم فی. الحفهه هی | لاله العمانه ان 
تدریجا مع عدم التعبّد بدلیل ظاهرو, فافهم. 

هدا کلم نی المالنه ااعط و لاحم اماه اخوالا خه سیق ال ام ات 
ترجمه: البته؛ تعدد و کثرت حادثه در هر واقعه و حادثه‌ای با اجازه‌ای از 
جانب شارع نافع است (تا فعل و ترک. مستند به حکم شارع باشد)؛ مثل 
اجازه شارع به تخییر مقلد میان عمل نمودن به فتوای دو مجتهد به نحو 
مستمر به‌طوری‌که جایز است روزی به فتوای یکی و روزی به فتوای 


دیگری رجوع کند. ۳ ۳ 
و اما در صورت عدم ان (یعنی: اگر فعل و تری مستند به اذن شارع نبود) 
پس مکلف ایجاد کننده (فعلی که) مورد غضب شارء است. عقلا مستحق 
مجازات است. درحالی‌که اگر نب سک لته ده و ف ار هل کنو هه 
خر کف ححالف مافع ور اسر شارع ففه است که هرا بر مخالفت واقع 
عقاب نماید. 
و ممکن است حکم (به عدم جواز مخالفت التزامیه) را از فحوای اخباری 
که در هنگام تعارض میان دو خبر حکم به تخییر نموده‌اند. استفاده نمود؛ 
لکن, (نداتید) که این سخرن در شبهه‌ای. که یک‌باز بیش آفده و حادثه درد ان 
متعدّد نبوده است تا در نتیجه مخالفت عملیّه تدریجی لازم آید, جاری 
به نحو تدریج باشد, به شرط اینکه مخالفت مستند به دلیل ظاهری نباشد 
پس جدا تامل کن. 
مطالبی که ذکر شد مربوط به مخالفت قطعیه با حکم معلوم اجمالی از 
جهت التزام بود یعنی مکلف يا به حکم ملتزم نشده و يا علی الظاهر به 
مقتضای اصول به عدم ان ملتزم شده است. 
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تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (نعم ظاهرهم ... تا الاتفاق علی عدم 
ی ۰) چیست؟ 
: اشاره است به اینکه, , هرچند در مسئله اجماع مرکب اطلاق کلمات 
//( بر مخالفت عملیه حمل نموده و گفتند که, مراد آنها از اينکه 
طرح قول امام و یا مخالفت با قول امام جایز نیست تنها مخالفت عملیّه 
منظور است و نه مطلق مخالفت هرچند التزامی باشد و دلیل و گواه هم 
نز این. اختفال اآوردند: لکن. مسئله. دیکزی ,وخود دارد به<نام, دوران: بین 
رن که ما علم اجمالی به وجوب و یا حرمت داریم. و در 7 


اجماع علما بر اینست که, ما حق نداریم که به اباحه قائل شویم. 

برخی هم گفته‌اند که: ما در اخذ به جانب حرمت يا وجوب مخیر هستیم, 
چرا که ترجیح بلامرجح باطل است. 

و برخی گفته‌اند: باید معیّنا جانب تحریم را انتخاب کرده و بدان ملتزم 
شویم چرا که دفع المفسده اولی از جلب منفعت است. 

لکن هر دو گروه اتفاق نظر دارند بر عدم رجوع به اباحه؛ و این در حالی 
است که قول به اباحه تنها سبب مخالفت التزامیه با حکم واقعی می‌شود 
ولی خوب اين‌ها جایز ندانسته‌اند. 

و لذا مطلب آنها قابل توجیه نیست که ما اسرار کنیم شاید مرادشان 


تراد از دتم الیصته آولب ات از خلت تفت ال خانایی اه و 
خصوص حرمت چیست؟ ۱ 

ج: شاید این باشد که در صورت عمل به جانب حرمت. دیگر مخالفت 
یعنی؛ در صورت اخذ به جانب حرمت؛ دیگر یقین به تحقق مخالفت عملیه 
نداریم, به خلاف قائل شدن به تخییر, که اگر در یک واقعه, مکلف به 
حرمت و در واقعه دیگر به وجوب ملتزم شود, از مجموع دو التزام, قطعا 
هاش ار ارت (ااتصافا هل مین انم میا و 

1 بیانگر رجوع و باز گشت ایشان است از آنچه قبلا فرموده بود و لذ| 
می‌فرماید: 

انصاف اینست که؛ قول ما به عدم وجوب التزام در گفته‌های پیشین درست 
نمی‌باشد. 

یعنی. : طرح هر دو قول و رجوع به اباحه کلام درستی نیست و لازم است 
و یا ی ی 


تسس تاه ارت ری اش ات ی یا اساسا هرا 
ال ات ؟ 
10 : اشاره دارد به آخویزه از زا جناب شیخ در باب مخالفت التزامیه و 
لذا می‌فرماید: 
1 ایا وتا کیان اقفا ی من اوح 
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فی المثل: ماف مت اند که آیاندر رت اول دام رم سیم اساش و 
خورده تا اينکه وطی واجب باشد پا اينکه, بر ترک وطی قسم خورده تا 
خال ار کل وا ی ی زاو نفد با من کات 
عملیه پیش | رن 
زیرا: پا انجام می‌دهد که موافق وجوب است و یا ترک می‌کند که مخالف 
حرمت است. 
باکر یهباشم رم وی هارمه ی میا هر 
بلااشکال است. 
2 و گاهی حوادث متعدد, پیش, می‌آید 
یعنی: ممکن است که خود مکلف در طول زندگیش ده‌ها بار و يا بیشتر با 
یک نوع حادثه برخورد نماید که در این صورت نیز. 


مثل اینکه: اجمالا می‌داند در روز جمعه از هر هفته پا ظهر واجب است و پا 
جمعه. 

که در اینجا؛ 

اگر اصل عملیّه جاری کرده و هر دو را ترک کند می‌شود مخالفت عملیه 
قطعیه دفعیه که این قسم از مخالفت بدون تردید جایز نیست. 

از طرفی گفتیم: اصول عملیه تا زمانی جاری می‌شوند که مستلزم 
مخالفت عملیه با علم اجمالی نباشند. 

2 و گاهی مخالفت عملیه در یک دفعه و یک حادثه ممکن نیست ولی در 
دفعات متعدد و وقایع مختلف امکان‌پذیر است. 

فی المثل: در دوران بین المحذورین (وجوب و حرمت) مکلف علم اجمالی 
دارد که يا دفن کافر واجب است و يا حرام 

در اینجا؛ 

اگر اصل عملیه را جاری کرده و به اباحه ملتزم شود. می‌تواند انجام دهد و 
یا انجام ندهد. 

آنگاه ممکن است که: 

امروز با میت کافری برخورد کند و او را دفن نکند. اینجا مخالفت قطعیه 
ده 


نیست, لکن اگر فردا با مّت کافر دیگری برخورد نمود و او را دفن کرد, در 

که اتکی کت ۳ 
است. چرا 
زیرا, دفن کافر يا حرام است. پس امروز که دفن کرده مخالفت عملیه 
کرده است و يا واجب است. پس دیروز که ترک کرده مخالفت کرده. 
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* پس مراد شیخ از عبارت (و تعدد الواقعة . . تا مع عدمه) چیست؟ 
ی اف اه یه وه ار ره جمله 
که - گاهی مخالفت عملیه تدریجیه مجوّز شرعی دارد مثل: موارد 
0 ۲ 
ی سس و اک 
+ کر تزا مت جیوه 
ج: یعنی: مکلف در حادثه اولیه مخیر می‌باشد, لکن در حوادث و وقایع 
بعدی مخیر نمی‌باشد مثل: زنهای مضطربه که در بار اول مخیراند به 
روایت سته ستّه عمل کنند و يا به روایت سبعه سبعه و یا به ثلائة و عشرة. 
لکن وقتی که. یکی از اين سه روایت را انتخاب نمودند, در ماههای بعدی و 
وقایع بعدی باید به همان منتخب قبلی عمل کنند. 


ی 

0 

مثل: اختیار مقلد در تقلید میان دو مجتهد مساوی, که شارع مقذس فد 
زا ازآد کذاشته: حال شکاف امروز از فلان آقای مجتهدی تقلید می‌کند که 
قائل به وجوب جمعه است و در هفته بعد از فلان آقایی تقلید می‌کند که 
مخالفت شده پا این هفته لکن؛ , چون مجوز شرعی دارد, بلااشکال است. 

2- و گاهی مخالفت عملیّه قطعیّه مجوز شرعی ندارد. 

مثل: دوران بین المحذورین. که اگر مکلف به اباحه ملتزم شود. تدریجا 
منجز به مخالفت عملیه می‌ شود آنهم مخالفتی عمدی و آگاهانه و بدون 
مجوّز شرعیر 

لذا عقل می‌گوید: مادامی‌که مجوزی نداری. معصیت مولی قبیح است و 
حرام چه دفعی باشد و يا تدریجی, تفاوتی نمی‌کند که عبد, مبغوض مولی 
را در واقعه واحده انجام دهد و يا در حوادت کتیره. هرکدام که باشد 
شایسته بیست. 

حاصل مطلب اینکه: 

باز هم شیخ قائل است که؛ مخالفت التزامیه بما هی مخالفته التزامیه با 
قطع نظر از مخالفت عملیه اشکالی ندارد. لکن از باب اینکه منجژ می‌شود 
به حخالفت عملیه تدریبچيهة مشک بیتنامی آید: 

* پس مراد شیخ از عبارت (و یمکن استفاده الحکم) چه می‌باشد؟ 
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ج: اینست که: در این عبارت به اخبار تخییر استدلال نموده مبنی بر اينکه, 
مخالفت دفعی جایز است به این معنا که. از مضمون اخبار مذکور استفاده 
می‌شود که. عقاب بر مخالفت احتمالی در واقعه‌ای که از ناحیه اخذ به 
تخییر لازم می‌اید مرتفع می‌باشد.[73] 
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عبارت زیگر: 

جناب شیخ, پس از آنکه فرمود: عقل حاکم است که مخالفت عملیه و لو 
درد و واقعه و به تدریج باشد, قبح و نایسند است, 

و نیز فرمود: درصورتی که مخالفت. مستند به دلیل ظاهری باشد مورد 
اشکال نبوده و محظوری به دنبالش نمی‌باشد, 

در اینجا می‌فرماید: 

ممکن است که, ما این سخن را که (در دوران میان وجوب و حرمت نباید 
به اباحه مستلزم شویم و بلکه باید به احد الاحتمالین ملتزم شویم) از محتوا| 


و مضمون اخبار تخییر در متعارضین استفاده کرده و بگوییم که 

اگر در تعارض دو خبر ما حق نداشته باشیم که هر دو را رد کنیم و باید به 
یکی ملتزم شویم پس, در تعارض احتمالین (در باب علم اجمالی) به طریق 
اولی حق نخواهیم داشت که هر دو قول را رد نموده و ملتزم به قول سوم 
و یا قول فصل ملتزم شویم. 

* وجه این اولویت از نظر شیخ چیست؟ 

ج: اینست که: دو خبر متعارض, چه‌بسا هر دو دروغ و خلاف واقع باشند و 
حکم الله چیز دیگری باشد. 

مع‌ذلک: ما نمی‌توانیم هر دو را رد کنیم 

اما ی مس تن 
نمی‌توانیم هر دو را طرح کنیم و به دنبال حکم ثالث برویم مگر با مجوز 


شرعی. 
* مراد شیخ از اصطلاح (فتامل ...) چیست؟ 
ج: شاید اشاره باشد به اینکه؛ در موارد علم اجمالی نیز اگر ما اصلین را 
جاری دانستیم 9 9 اباحه ملتزم شدیم؛ اباحه حکم و ۳ و مجوز 
شرعی دارد, همان گونه که تخییر استمراری مجوّز شرعی بو 
در نتیجه: نباید این مخالفت عملیه اشکال داشته باشد, ِ که با اجازه 
شارع است., لکن در جای خود خواهد آمد که اجراء اصلین در اطراف علم 
اجمالی اگر مستلزم مخالفت عملیه شود جایز نمی‌باشد. 
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و اما المخالفة العملية, فان کانت لخطاب تفصیلی. فالظاهر عدم جوازها, 
سواء کانت فی الشبهة الموضوعية. کارتکاب الانائین المشتبهین المخالف 
لقول الشارع: «اجتنب عن النجس». او کترک القصر و الاتمام فی موارد 
اشتباه الحکم, لان ذلک معصية لذلک الخطاب. لان المفروض وجوب 
الاجتناب عن النجس الموجود بین الاناءین,. و وجوب صلاخ الظهر و العصر, 
مثلاء قصرا او اتماما. و کذا لو قال: «اکرم زیدا». و اشتبه بین شخصین؛ 
فان تری اکرامهما معصية. 
1- فان قلت: اذا اجرینا اصالة الطهارة فی کل من الاناءین و اخرجناهما عن 
موضوع البَجس بحکم الشارع فلیس فی ارتکابهماء بناء علی طهارة کل 
منهما, مخالفة لقول الشارع: «اجتنب عن النجس». 
2 قلت: اصالة الطهارة فی کل منهما بالخصوص انما یوجب جواز ارتکابه 
من حیث هو. و امّا الاناء النجس الموجود بينهما فلا اصل یدل علی طهارته. 
لائه نجس یقینا؛ فلا بدٌ اما من اجتنابهما, 
تحصیلا للموافقة القطعية و اما آن یجتنب احدهما فرارا عن المخالفة 
القطعيّة, علی الاختلاف المذکور فی محله. هذا, مع انْ حکم الشارع بخروج 
مجری الاصل عن موضوع التکلیف الثابت بالادلة الاجتهادية لا معنی له الا 


رفع حکم ذلک الموضوع, فمرجع اصالة الطهارة الی عدم وجوب الاجتناب 
المخالف لقوله «اجتنب عن النجس» فتامل. 


برهمه . 


(حکم مخالفت عملیه) 


اشاره 


اما مخالفت عملیه: 

جایز نیست, خواه در شبهه موضو عیه باشد فتل ۲ تناول هر دو ظرف مشتبه, 
که مخالفت با فرموده شارع یعنی: (اجتنب عن النجس) است و خواه شبهه 
حکمیه باشد مثل: ترک هر دو طرف قصر و اتمام در مور مشتبه بودن حکم 
قیان اوه چرا که این مخالفت معصیت است نسبت به آن خطاب, زیرا 
فرض وجوب اجتناب است از نجسی که در بین دو ظرف موجود است و با 
در اشتباه حکم در قصر و اتمام قطعا نماز ظهر و عصر واجب است (و لذا 
ترک هر دو مستلزم ترک واجب و ارتکاب هر دو طرف مستلزم ایجاد حرام 
است و همچنین اگر (مولی) بگوید: اکرم زیدا و زید در مقام تطبیق میان 
دو نفر مشتبه گردید و عبد هیچ‌یک را اکرام نکرد. حتما معصیت کرده است. 


(اشکال) 


اشاره 


1- اگر بگوتی نسبت به هریک از دو ظرف مشتبه. مستقلا اصالة الطهاره 
جاری کنیم و بدین‌وسیله آن دو را به حکم خود شارع (که اصل مزبور را 
معتبر دانسته) از موضوع نجس خارج 
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کنیم پس در تناول محتوای دو ظرف, بنا بر طهارت هریک از آن دو ظرف, 
مخالفتی با این فول قارع که فرموه (اجتت.عن التحس) اش 


(جواب) 


2- می‌گویم: اصالة الطهاره نسبت به خصوص هریک از دو ظرف. موجب 
ارتکاب ان (ظرف) می‌شود به آن جهت که تنها خودش محکوم به طهارت 
شده اما نسبت به ظرف نجسی که یقین به وجودش بین دو ظرف داریم 
اصلی که دلالت بر طهارت آن کند وجود ندارد زیراکه بقینا آن ظرف نجس 
است (و جای تمسک به اصل نیست) 
پس ناگزیر با برای تحصیل موافقت قطعیه باید از هر دو اجتناب کند, و 
برای فرار از مخالفت قطعیه از یکی اچتناب را ند اس 
جاری شود و به حکم شارع مجرای ان را از موضوع تکلیف که با ادله 
اجتهادیه ثابت شده خارج کنیم معنایی ندارد جز رفع ید کردن از حکم ان 
موضع و لذا مرجع اصالة الطهاره این می‌شود که اجتناب از نجس واجب 
نیست و این با حکم شارع که فرمود (اجتنب عن النجس) مخالفت دارد. 
شنم آلمسالک نا وحم به اه سحت ماافت الرامیما عم مات 
به پایان رسید, موضوع بحث در اینجا چیست؟ 

سوم بح دس رها ات له است ام اخااد 
0 
10 : مسئله دارای دو صورت است از جمله اینکه: 
| و گاهی خطاب 
مجمل و مردد می‌باشد. 
5 مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب تفصیلی جایز است؟ 
شبهات موضوعیه و چه در شیهات ۰ 
قال‌هانی او است ؟ 
مثال اول: در شبهه موضوعیه تحریمیه است ۱ 
بی ها فلم ایعای ارم شهاک بای طرق تن سا انار 
الا او ی ای اساله الا متا که ماه ود 
دورف ها موی با اخطاب ای رات کین انس مامت 
کرده‌ایم و این جایز نمی‌باشد. 
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* چرا این مثال در شبهه موضوعیه تحریمیه است؟ 
ج: چون‌که, کل نجس حرام 
مثال دوم: در شبهه موضوعیّه وجوبیه است 
یعنی؛ ما علم اجمالی داریم که یا این شخص زید است و یا آن شخص و 
یه وهای موی ندرا ام کم تال اور اس اصاله الم 


جاری کنیم و هیچ‌یک را اکرام نکنیم با خطاب تفصیلی (اکرم زیدا) مخالفت 
نموده و مرتکب معصیت شده‌ایم و این جایز نیست. 

مثال سوم: در شبهه حکمیه: 

مثل: شخصی که از وطن خود به چهار فرسخی مسافرت کرده و یک شب 
راذن آنجا ونم نمودمو سین یه همان وظن بار کتتتم اتت: 

حال هام اخفالی دارفه اسکه با اد خصی ی ام جات ارت اسان 


م 

در اینجا اگر او اصل جاری کرده و بگوید: الاصل عدم وجوب القصر و 
الاتمام و هر دو را ترک کند با خطاب تفصیلی (صل الظهر و العصر) 
مخالفت کرده است و این جایز نمی‌باشد. 

ج: چون مخالفت با ان معصیت مولی می‌باشد و معصیت مولی عقلا قبیح و 
موجب عقاب است. 


اشکال 


* مستشکل در رابطه با حکم مذکور چه می‌گوید؟ 

ج: می‌گوید: مخالفت عملیه در مورد بحت زمانی لازم هی ان که ات ۲ 
حفظ موضوع و صدق عنوان نجس, رام کت نون 

لکن اگر به واسطه دلیلی که از ناحیه شارع مقدس رسیده, ثابت شود که 
هیچ‌یک از دو ظرف مشتبهه واجد عنوان یادشده نمی‌باشند و اصلا موضوع 
نجس به آنها منطبق نمی‌شود روشن است که, حکم به وجوب اجتناب 
خودبه‌خود مرتفع می‌شود. چرا؟ 

زیراکه حکم به وجوب اجتناب: موضوعش: (نجس) می‌باشد, که پس از 
جریان اصالة الطهار, دز هریک از ذو ظرف آنهم به‌طور مستقل و چداگانه و 
اثبات طهارت آنها و خارج کردنشان از موضوع نجس,: , دیگر ی برای 
وجوب اجتناب باقی نمی‌ماند. 
* عبارت اخرای اشعال فوق چیست؟ 
ج: اینست که: متشکل می‌گوید: 

اگر مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی در شبهات حکمیه ممنوع بود به این 
دلیل بود که اصول عملیه در انجا مستقیما با خود حکم تنافی داشتند و لذا 
مستلزم مخالفت عملیه قطعیه 
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با خطاب مولی بود و غیر جایز, چرا که, اصول ۳ به فرض که در 
اطراف علم اجمالی جاری شوند. مادامی است که منجز به مخالفت عملیه 
ِِ لکن این مطلب در شبهات موضوعیه غير قابل قبول است. 
زیرا: 

اصل عملی با خود حکم تنافی و تزاحمی ندارد بلکه در موضوع جاری 
می‌شود و سبب می‌شود که مجرای اصل از تحت موضوع خطاب تفصیلی 
بیرون رود و در نتیجه حکم واقعی در این موضوع پیاده نشود انهم از باب 
سالبه به انتفاع موضوع؛ 

و لذا خاعی ندارد که اصول عملیه را جاری کرده و علم اجمالی را نادیده 
بگیریم. هرچند مخالفت عملیه لازم بیاید. 

فی المثل: در مورد دو ظرف مشنبه به نجس, خطاب تفصیلی می‌گوید: 
اجتنب عن النجس پس, حکم وجوب اجتناب است و موضوع, نجس. 
داشته باشد با خیر؟ 
در اینجا اصالة العدم جاری می‌کنیم و هکذا نسبت به ظرف دیگر و لذا از 
موضوع نجس بودن بیرون می‌رود, در نتیجه خطاب اجتنب عن النجس, 
پیاده نمی‌ شود. 


پس, در شبهات موضوعیه مخالفت عملیه و لو با خطاب تفصیلی اشکالی 
ندارد. 

* پاسخ شیخ به اشکال فوق چیست؟ 

ج: شیخ دو پاسخ از این اشکال می‌دهد. 

1- اگرچه اصالة الطهاره جاری بوده و در هریک از دو طرف شبهه (هریک 
از دو ظرف) به طور مستقل و با قطع نظر از دیگری قابل اجرا می‌باشد و 
بر جواز ارتکاب همان طرف به اعتبار خودش و من حیث هو هو می‌باشد, 
ولت. ان ظرف نجسی را که میان این دو وجود دارد و مانع از اجرای اصل 
می‌ شود چگونه و با چه اصلی برمی‌دارید, یس مقتضای این مطلب. امتثال 
عا ال ات 

به عبارت دیگر: 

اصل عملی اصالة الطهاره با قطع نظر از علم اجمالی جاری می‌شود ولی 
هام االی تایل خوااست 

به عبارت دیگر: موارد علم, چه اجمالی و چه تفصیلی, موضوعا از مجاری 
اصول عملیه خارج‌اند و لذا, با توجه به اختلافی که در نحوه امتثال علم 
اجمالی وجود دارد؛ 

یا باید از هر دو طرف اجتناب کنیم تا موافقت قطعیه حاصل شود و یا لااقل 
از یک طرف 
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اختاب کنیم با مخالفت قطعته بیش باید: 

* ایا می‌توانید غرض شیخ را در مطلب فوق روشن‌تر بیان کنید؟ 

ج: بله, چون دلیل جاری شدن اصالة الطهار. عبارتنست از (کل شیء طاهر 
حنی تعرف انه قذر) 

در نتیجه: با آمدن علم (چه اجمالی و چه تفصیلی) دیگر اصل فوق جاری 
نمی‌ شود چون غابت اصالة الطهاره که علم به قذارت است حاصل شده 
است. 

ات ی منجزی از شارع صادر شده مبنی 
بر اینکه: 

اجتنب عن النجس یعنی: می‌دانيم که در اینجا یک نجس وجود دارد؛ در 
کرده و مجرای آن را از تحت موضوع اجتنب عن النجس خارج کنیم 
معنایش اینست که: در اینجا اجتناب واجب نمی‌باشد و این تناقض است. 

و لذاء لزوم تناقض, قرینه عقلیه می‌شود بر اینکه اصول عملیه در دو طرف 
علم اجمالی جاری نمی‌شود و اختصاص دارد به شبهات بدویه. 

* حاصل مطلب در دو پاسخ فوق چیست؟ 

ج: اینست که: 


در جواب اول می‌پذيريم که مقتضی برای اجراء اصل وجود دارد لکن مبتلا 
به وجود مانع است اما در جواب دوم می‌گوبیم: اصلا مقتضی برای اجر|ء 
اصل مذکور وجود ندارد تا اينکه مانع از تاثیر ان جلوی تأثیرش را بگیرد. 

* مراد شیخ از اصطلاح (فتأقل ) چیست؟ 
ج: شاید اشاره دارد به اینکه: 
مان رات کن اس ان یی اب سای خن 
مقتضای اصالة الطهاره است تناقض و تنافی وجود ندارد. ۱ 
چرا که دلیل اجتهادی ناظر به واقع است و حعمی که با ان ثابت می‌شود 
در مرتبه واقع می‌باشد. 


اصالة الطهاره از آن جهت که اصل است و نه دلیل. صرفا حکم ظاهری 
جعل می‌نماید و لذا موّدی و مقتضای ان در مرتبه ظاهر است. 

در نتیجه: وجوب اجتناب در واقع با عدم وجوب اجتناب در ظاهر تناقضی 
ندارد 

چون که؛ 
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یکی از شرایط تحقق تناقض میان دو شیء, اتحاد در مرتبه است. 

* مراد شیخ از عبارت (من حیث هو هو) در متن چیست؟ 

ج: یک طرف شبهه یعنی: یکی از دو ظرف است ازان‌جهت که خودش 
است با قطع نظر از وجود مانع 

* مرادتان از وجود مانع در اینجا چیست؟ 

ج: اجراء اصل اصالة الطهاره است در طرف دیگر و يا ظرف دیگر,. چرا که 
اجراء اصل در هریک از دو طرف, مانع از اصل در طرف دیگر است, چون 
یکی از دو طرف قطعا نجس است. 
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و آن کانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد بین ی کما اذا علمنا 
هذا الماتع اه بحزمة هدم المراه, او علمنا بوجوب الدعاء عند روية 
هاال را ای موه الصلاه تن گر ال صلی الله علیفو له فعره 
المخالفة القطعية حینتذ وجوه: 
احدها: الجواز مطلقا, لانْ المردد بین الخمر و الاجنبيْة لم یقع النهی عنه فی 
خطاب من الخطابات الشرعية حتی بحرم ارتعابه, و کذا المردد بین الدعاء 
و الصلاة؛ فان الاطاعة و المعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية و 
مخالفتها. 
التانی: عدم الجواز مطلقاء لان مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقفة للذمْ 
وال تخر فیها لا اتحاهل با 
الثالث: الفرق بین الشبهة فی الموضوع و الشبهة فی الحکم فیجوز فی 


الاولی دون الثانية. لان المخالفة القطعية فی الشبهات الموضوعية فوق حد 
الاخصان. بعلاف, الشیهات الخکميه. کم نظهر من کلمانمم فی.مسانل 
الاخماع الضرکت. 
و کان الوجه: ما تقذم من ان الاصول فی الموضوعات تخرح مجاریها عن 
موضوعات ادلة التکلیف, بخلاف الاصول فی الشبهات الحكميّة, فائها منافية 
لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا. 
و قد عرفت ضعف ذلک., و ان مرجع الاخراج الموضوعی الی رفع الحکم 
المترئثب علی ذلک, فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقيقة منافیا لنفس 
الدلیل الواقعی 1 ائه حاکم علیه لا معارض له, فافهم. 
ترجمه. و اگر مخالفت خطاب. مردد میان دو خطاب (یعنی: علم اجمالی و 
خطاب اجمالی) باشد نظر به اينکه علم به نجاست این مایع و يا حرام بودن 
این زن داشته باشیم و مانند اینکه, علم به وجوب دعا در وقت دیدن هلال 
رمضان داشته باشیم پا به وجوب صلوات هنگام بردن نام ار ی اللّه 
1 پس در مخالفت قطعیه چنین خطابی وجوهی گفته شده 

- وجه اول اینکه: (مخالفت چنین خطابی) جایز است مطلقاء زیرا, نهی از 
ِ که مردد میان خمر و زن اجنبیه است نیامده تا ارتکابش حرام 
باشد. و این‌چنین است در خطابی که مرذد است میان دعاء و صلوات (تا 
موه دوم ایک فافت:(حسن ای اف حایر سا و 
التبا سار شخها قسم ات کت ان مفصحی سوت است سس 
توافت با ایام ماه ات شا کی هدور تست یر ال بر 
آن احکام. 
3- وجه سوم اینکه؛ میان شبهه موضوعی و حکمی تفاوت هست پس 
مخالفت در شبهه 
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موضوع جایز و در حکمی غیر جایز است, زیرا مخالفت قطعیّه در شبهات 
موضوعی فوق شمارش است. به خلاف شبهات حکمی چنان‌که از کلمات 
اصولیین در اجماع مرکب برمی‌اید. 
- و گویا وجه جواز مخالفت در شبهات موضوعی همان است که قبلا گفته 
شد یعنی اصول جاری در این شبهه. مجاری خود را از موضوعات ادله 
تکالیف واقعی خارج می‌کنند به خلاف اصول در شبهات حکمی, چرا که 
اصول جاری در این‌گونه از شبهات با نفس حکم واقعی معلوم بالاجمال 
تنافی دارد. 
- البته, قبلا ضعف این بیان را دانستی که مرجع اخراج موضوعی در شبهات 
موضوعی به اینست که با حکم مترئب بر موضوع رفع می‌گردد پس در 


واقع اصل جاری در شبهات موضوعی مثل شبهات حکمی با نفس حکم و 
تکلیف واقعی تنافی دارد منتهی حاکم بران است و نه معارضش. پس 
بفهم. 
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الرابع: الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدا بالنوع کوجوب 
و الوجه فی ذلک ان الخطابات فی الواجبات الشرعيِة باسرها فی حکم 
عظات واعد بل کر شرک النعض محصیه رت کبا لو حالن اجان" 
افعل کذا و کذا, فائه بمنزلة «افعلهما جمیعا» فلا فرق فی العصیان بین 
ترک واحد منهما معینا او واحد غیر معین عنده. 

نعم, فی وجوب الموافقة القطعية بالاتیان بکل واحد من المحتملین کلام 
آخر. منوت علی ان مجژد العلم بالحکم الواقعی یقیضی البراءة اليقينية عنه, 
او یکتفی باحدهما حذرا عن المخالفة القطعة- الْتی هی بنفسها مذمومة 
عند العقلاء و یعد معصية عندهم- و ان لم یلتزموا الامتثال الیقینیخ لخطاب 
مجمل. ۲ 

و الاقوی من هذه الوجوه هو الوجه الثانی, ثم الاول. ثم الثالث. 

هذا کله فی اشتباه الحکم من حیث الفعل المکلف به. 

ترجمه: وجه چهارم از وجوه یادشده اینکه: 

فرق است میان اینکه حکم مشتبه, در دو موضوع که از نظر نوع با هم 
متحجد ند باشد, مثل وجوب یکی از و شیء و بین اختلاف حکم مثل: وجوب 
یک موضوعی و حرمت موضوع دیگر, که در صورت اول مخالفت غير جایز 
است ولی در فرض دوم مخالفت آن مشروع است. 

و وجه این تفصیل اینست که: 

هت در تمام هت شر عیه در حکم خطاب واحدی است که به فعل 


۳9 


نماز بخوان و روزه بگیر این خطاب به منزله (افعلهما جمیعا) یعنی: مثلا 
(هر دو را به‌جای آود) است. 

بنابراین: در تحقق عصیان بین اینکه یکی از آن دو را که مشخص است 
ترزک کند با یکین از ان دورا بعطور غتر مشخص انجام دهد قرق تمی‌باشند: 
بله: در واجب بودن موافقت قطعیه به انجام هر دو طرف احتمال (و ترک 
نکردن یکی از آن دو) مسئله دیگری ان آیا مجرد علم به 
مارا ماو ای ام 
محتملات را انجام دهد) پا به انجام یکی از دو طرف به خاطر پرهیز از 
مخالفت قطعیه‌ای که به‌خودی‌خود نزد عقلا مورد مذمت است و معصیت 


شمرده می‌ شود, اکتفا می‌ شود ؟ 
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اگرچه ملتزم نیستند که, موافقت قطعیه خطاب مجمل, لازم است و انجام 
تمام محتملات واجب. و از نظر ما وجه دوم از این وجوه اربعه قوی‌تر 
است و سپس وجه اول و سپس وجه سوم دارای قوت‌اند تمام اين احکامی 
که ذکر شد در ارتباط با اشتباه حکم به اعتبار فعل مکلف به بود. 

تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (و ان کانت المخالفة .. الخ) 
1 این جمله معطوف است به (فان کانت لخطاب تفصیلء) که در ابتداء 
بحث مخالفت عملیه آمد و اشاره دارد به مخالفت با ی و خطاب 
اجمالی. یعنی: مخالفت با خطابی که مردد است بین الخطابٍ 

* مراد شیخ از عبارت (کما اذا علمنا بنجاسته هذا المائع آو بحرمة هدذه 
المراة ...) چیست؟ 

ج: ذکر مثالی است برای مخالفت با خطابی که مردد است میان دو خطاب 
(علم اجمالی و خطاب اجمالی) در شبهه موضو عیه, به لحوی که دو خطاب 
از نظر جنس با هم مخالف‌اند, زیرا یکی حرمت و دیگری نجاست است. 
توضیح اینکه: 

اجمالا می‌دانیم که یا پرهیز از اين مایع واجب است چون‌که نجس است و 
یا اجتناب از آن زن واجب است چون‌که. اجنبیه است. 

پس؛ , خطاب اجتنب داریم و لکن مردّد است که آیا اجتنب عن النجس یا 
اجتنب عن المرأة؟ 

* مراد شیخ از عبارت (او علمنا بوجوب الدعاء ... الخ) چیست؟ 

ج: ذکر یک مثال است ۱ میان دو خطاب در شبهه 
حکمیه است درحالی که هر دو خطاب هم‌جنس آند, چرا که هر دو وجوب‌آند, 
به عبارت دیگر: شبهه حکمیه و دو خطاب مجمل, از یک نوع‌اند. 
توضیح اینکه: 
اجمالا می‌دانیم که: يا دعا در وقت دیدن هلال واجب است و يا صلوات بر 
پيامتر ده آلین: پس خطاب (افعل) وجود دارد و لکن ِ است که, آپا دعا 
عند الرقية واجب است يا صلوات بر نبی صلی الله علیه و آله. 

* مراد از دو کلمه (المخالفة القطعیة) و (حینثذ) در عنارت (ففی المخالفة 
ج: مراد از مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه عملیه است و مراد از حینتذ, 
زمانی است که 
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خطاب میان دو خطاب باشد. 
"ال شرا ای اه اسان ای ان ان 


ج: در این رابطه چهار نظریه ابراز شده که هریک را باید علی‌حده بررسی 
نمود. 
همطل ای ی اجتانی سای سعیل 
ج: اینست که؛ مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب مجمل جایز است 
مطلقا, چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه, چه هر دو خطاب 
از یک سنخ باشند یا اينکه یکی وجوبی و دیگری تحریمی باشد 
* قائلین به نظریه فوق چه دلیلی بر مدعایشان دارند؟ 

این دلیل که افکان تایه تیه اهر ان اعی هن فان دص ی فلین 
بگیرد 
بان مات اند می‌گویند: 

اولا متعلّق واقعی خطاب که خصوص خمر یا خصوص زن نامحرم و یا 
خصوص دعا و .. 
اش ی وی 95 است: 
ثانیا: آنجه راهم که‌ ها ندان کلم دا ربق رای مافشکص ازست: شماتن 
است که میان خمر و صلوه و نجس و اجنبیه مردد می‌باشد. 
تالتا؛ فرض بر اینست که؛ در هن آیه.۵ روایتی: خطاب, به واحد مردد بین 
الا مرین تعلق نگرفته است. یعنی: نفرموده است: (اجتنب عن المردد پپن 


ای بلکه: انخه. فتفین ومستخصن خست: 
خطاب نیست. 


پس ما خطاب منجزی نداریم. در نتیجه: مخالفت جایز است؟ 
چرا که مکلف در این فرض نوع خطاب را نمی‌داند تا بتواند آن را اطاعت 
کند. 
از ات با توا ی سور 

" از آنجا که مینای این نظریه اتتیست: که اک و کیان مصتوهن 
1 جات فربات اظاعت وصان عفل معا استه لو 
مات یل اف سای بان فا مود 
بلکه حکم می‌کند که. معصیت مولی بدون اجازه و رخصت قبیح است 
مطلقا. از طرف دیگر, اینکه شما می‌گویید. حرمت مخالفت. مخصوص 
خطابات تفصیلیه است بدون دلیل است. 
تا راد علاط اعالن متا تین 
ج: اینست که, عقل مخالفت را قبیح می‌داند و اجراء اصل در موردی 
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نفی شدن تکلیف خاص, تکلیف دیگری در میان نباشد. نه مثل: ما نحن فیه 
که نفی هریک از دو احتمال ملازم با وجود دیگری است. 

* عبارة اخرای نظریه دوم چیست؟ 

ج: اینست که, مخالفت عملیه با خطاب مجمل جایز نمی‌باشد, چرا که 
عقل, معصیت مولی را قبیح می‌داند چه اینکه در ضمن یک عمل باشد و یا 
ده عمل. 

از طرفی نیز مکلف اجمالا می‌داند که در یکی از دو طرف معصیت مولی 
وجود دارد. پس اگر هر دو طرف را مرتکب شود معذور نخواهد بود. 

به بیان دیگر می‌گویند: 

اجتنب عن الحرام الواقعی و این خطاب شامل موارد علم تفصیلی و موارد 
علم اجمالی و موارد شک بدوی همه می‌شود. 

کح با طرهس و مرا با مایت یط اعای نی سا 
ج: اینست که, برخی از اصولیین میان شبهات موضوعیه با حکمیه فرق 
قائثل شده‌اند بدین معنا که, مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب مجمل 
را در شبهات موضوعیه جایز ولی در شبهات حکمیه جایز نمی‌دانند. چنان که 
با شبهات حکمیه را نجویز نکرده‌اند. 

* دلیلشان بر این مذعی چیست؟ 

ج: اینست که می‌گویند: 

در شبهات موضوعیه, موارد بسیاری از مخالفت قطعیه عملیه وجود دارد 
که در فقه موجودند مثل: حکم حاکم به تتصیف درهم, در مسئله ودعی و یا 
مسئله اقرار و ... که در ابتدای مبحث علم اجمالی اورده شد. 

لکن در شبهات حکمیه. موردی را که فقها حکم به جواز چنین مخالفتی 
کرده باشند نيافتیم بلکه در موارد بسیاری تصریح به عدم جواز چنین 
مخالفتی نموده‌آند, فین اجماع مرکب و عدم القول بالفصل و موارد دیگر. 
پس مخالفت قطعیه عملیه در موضوعات جایز است ولی در احکام جایز 
‌ پس مرد از عبارت (کان الوجه ما تقذم ۳ الخ) چیست؟ 

چ: اشاره به مبنای نظریه سوم است که قبلا شیح بیان فرمود: بدین معنا 
که شیخ فرموده است شاید این نظریه بر همان مبنا می‌باشد که ما قبلا 
بیان نمودیم و آن عبارت بود از اینکه: 

در شبهات موضوعیه, اصول عملیه در موضوع جاری شده و مجرا و محل 
انها را از تعت 
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موضوع خطاب واقعی خارج می‌کنند, و لذا حکم واقعی در انهاء منجز 
نمی‌شود و در نتیجه مخالفت ان جایز است؛ْ 

به خلاف شبهات حکمیه که اصل عملی در انها مستقیما با خود حکم تنافی 
دارد 9 ... 

* ایا جناب شیخ نظریه سوم را بر مبنای مذکور می‌پذیرد؟ 

ج: خیر, زیراکه شیخ این مبنا را در بحث مخالفت با علم اجمالی و خطاب 
تفصیلی ابطال نمود و فرمود: 

اولا: موارد علم اجمالی و يا تفصیلی موضوعا از مجاری اصول عملیه 
خارج‌اند 

ثانیا: به فرض شمول, از نظر حکمی خارج‌اند. 

* ایا این گفته قائلین به نظریه سوم که مخالفت قطعیه با خطاب مجمل در 
ج خیر, زیر شیخ سابقا مواردی را که اینجا آورده بودند جواب دادند که 
یکی از ان جوابها این بود که, این فتاوی محدودند به اينکه مخالفت عملیه 
قطعیه‌ای پیش نیاید وگرنه جایز نمی‌باشد. 

* مراد از عبارت (لا انه حاکم علیه ... الخ) چیست؟ 

9 اشاره است به اینکه, اصل جاری در شبهات موضوعی نسبت به ادله 
تکالیف حاکم‌اند. 

شک در حکم ناشی از اینست که, فلان موضوع تحقق دارد یا نه, و لذا 
وقتی موضوع را به وسیله اصل از تعلق حکم و تکلیف به ان خارج نمودیم, 
محلی برای شک در وجود تکلیف باقی نمی‌ماند. 

بنابراین: ادله تکلیف در مورد و مجرای اصل تحقق نمی‌پابند. 

ال ی را 

ج: اینست که: عقل میان شبهات موضوعیه و حکمیه در عدم جواز معصیت 
* پس مراد شیخ از اصطلاح (افهم) در پایان مطلب چیست؟ 

چ شاید اشاره به این است که. بیان فوق در جایی است که شبهات 
موضوعیه, از قبیل شک بدوی و شک مقرون به علم اجمالی نباشند مثل: 
شک در خمر بودن یک مایع در خارج يا اجنبیه بودن زنی نسبت به مرد. 

اما انجا که علم اجمالی وجود دارد و شبهه هم محصوره است. اصل 
موضوعی جاری نمی‌باشد, چرا که اصول جاری در اطراف و محتملات با 
هم متعارض‌اند و این امر موجب 
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تساقط انها می‌شود. 

* وجه چهارم یا چهارمین نظریه در مخالفت عملیه با علم اجمالی و خطاب 


ج: اینست که برخی میان اینکه دو خطاب مجمل از یک سنخ باشند چه 
وجوبا و یا تحریما و يا اینکه از دو سنخ باشند یعنی: یکی وجوبی و دیگری 
تحریمی تفاوت قائل شده‌اند. 
و لذا گفته‌اند: 
اگر هر دو خطاب مجمل, از یک سنخ باشند (یعنی: هر دو وجوبی و يا اينکه 
هر دو تحریمی باشند) چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه, 
ضیل مثال اول و دوم در ابتدای همین بحت. 

و اگر دو خطاب از دو سنخ باشند مخالفت قطعیه اشکالی ندارد. 
فی المثل: آنجا که شبهه موضوعیه و خطا بین از دو سنخ‌اند. مثلا: اجمالا 
می‌دانيم که با ۳ با این زن حرام رت و يا ذیح آن گوسفند واجب 
است. 
پس خطاب مردد است بین افعل و لا تفعل, متعلق خطاب هم مردد است 
که آیا ذیح اریتت‌سا یا شرت و آمند زر 

* دلیل گروه چهارم بر نظریه فوق چیست؟ 
ج: اینست که: 
لذا مخالفت با آن جایز نیست. 
بیان مطلب اینکه: 
می‌گویند: شارع مقدذس واجبات بسیاری دارد و برای هریک خطابی وارد 
نموده است, و هکذا در محژمات. 
حال: این خطابات فراوان به منزله اینست که: خداوند لیستی برای واجبات 
آماده کرده و ضمن ثبت تمام واجبات در بالای آن مرقوم داشته واجبات زیر 
را انجام د هید و همچنین طوماری برای محزمات آماده نموده و ضمن ثبت 
تمام محزژمات در ان در صدر آن فرموده است امور ذیل را انجام نده. 
یعنی: : خطابات اگرچه میدب و کدن حلی حطات واحدند که از مجموع 
ِ در ای ند ار فرقی 9 که مکلف., شی ۶ معلوم معینی به 
علم تفصیلی را مرتکب شود و يا ترک کند؛ و يا اینکه احد الامرین را انجام 
و يا ترک کند. 
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در هر حال: 
با خطاب تفصیلی انتزاعی مخالفت کرده است و این جایز نیست. 
اما در مواردی که هر دو حکم از یی سنخ نبوده و از دو نوع‌اند. یعنی: ما 
ندانیم که افعل گفته يا لا تفعل, که در نتیجه؛ ما نمی‌دانیم که: 


ایا هت خان س‌شات تصیا یی ا رای( اف اتاعات سوه ان 
داخل حطات تفضیلی انتراعی (لا تففل المحرهات ]: 

دا ال و ای ای ات 

* پاسخ شیخ به نظریه چهارم چیست؟ 

ج: اینست که: 

ارات ات رید هو ورف ات مهم سوه 
الش مات لت السه ب مان ی‌خطان کصیان اس ای 
ادا کرد 

7 به نظر شیخ کدام‌یک از اقوال چهارگانه حق و يا از دیگر اقوال قوی‌تر 
ست؟ 

ج: می‌فرماید: از نظر ما وجه دوم از تمام وجوه اربعه اقوی می‌باشد و 
پس از ان وجه اول و سپس وجه سوم و وجه چهارم اساسا بی‌وجه است. 
* چرا شیخ وجه اول را پس از وجه دوم اولی از دو وجه دیگر می‌داند؟ 
اه عتح الفقل ار مصی مرول سای باشه سار خاش 
موضوعات فرقی نخواهد بود. 

(پایان مباحث مربوط به اشتباه قزر کلف به) 
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ی ای مر ی 
عرفت آمیمع باری عی ال ات وضو وا هرن ون بسن 
کاحکا ازکایه المعافه تالعت مود سس مایت ال ومع فی 
الک رالات ی میحر وم ی مدصدی هک ال الم 
شآ الا 

اما الکلام قن ال 

فمحصله: ان مجژد تردد التکلیف بین شخصین لا یوجپ علی احدهما شیثا, 
اذ الغبره فی الاطاعه و المعصیه تعلق الخطاب بالمکلف, الخاضم. فالجنب 
المردد بین شخصین غیر مکلْف بالغسل, و آن ورد من الشارع اثه یجب 
الفل علی کل سفه فان لا مها سای یه وه نا الخطات النه: 
فیقیج عقاب واحد من الشخصین یکون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغیر 
ال که اند شم لو اعق اجره ای انات صات که کاب النه ول 
قی اشتاه معلی التکلیف الدی تقام حکمه باقسامد. 

باس اتسار ال ی فرع المسالی اس ماع ات 
فی العلم الاجمالی بالتکلیف. 


(شکن در اشقاه کم به اعتان شتعصض مکاف | 


قبلا دانستید که کلام گاهی, در حکم ثابت برای موضوع واقعی مردد میان 
دو شخص است مثل: احکام جنابت که تعلق دارد به شخص جنبی که مردد 
است بین دو مکلفی که قطعا یکی مصداق ان است و گاهی سخن در حکم 
ثابتی است برای یک شخصی از ان جهت که مردّد است بین دو موضوع 
مثل: حکم خنثی که میان مذکر يا موّنث مردد و مشتبه است. 


(سخن در حکم موضوع مردد میان دو شخص) 


حاصل مطلب اینکه, ضرف ترفی تکلیف: میان ذب تفر و ادال علق. ان 
تکلیف به یکی از آن دو نفر موجب ثبوت آن تکلیف بر هیچ‌یک از آن دو نفر 
تفی‌تقلوگ: زیر ملاک دی اضاعت و فعصنت. بخ تنعل کرفتن قطاب اسنت: یه 
مکلف مشخص و معین. پس شخص جنبی که مردد است میان زید و عمر 
و مکلف به غسل نیست. اگرچه از جانب شارع خطاب آمده که بر هر جنبی 
غسل واجب است اما هریک از اين دو نفر, در توجه این خطاب به خودشان 
است. 

بله, چنانچه برای یکی از این دو نفر يا برای شخص سومی, علم به توجه 
خطاب به او حاصل گردید, مسئله داخل در اشتباه متعلق تکلیف می‌شود 
که حکم آن با اقسامش گذشت 

پس اشاره به برخی از فروع آن در اینجا اشکالی ندارد, تا انطباقش بر 
آنچه قبلا در علم اجمالی به تکلیف گفتیم روشن شود: 
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فمنها: حمل احدهما الاخر و ادخاله فی المسجد للطواف او لغیره, بناء علی 
تحریم ادخال الجنب او ادخال النجاسة الفیر المتعذية. 

فان قلنا ان الدخول و الادخال متحققان بحرکة واحدة, دخل فی المخالفة 
المعلومة تفصیلا و ان تردد بین کونه من جهة الدخول او الادخال. 

و آن جعلناهما متغایربن فی الخارج کما فی الذهن: فان جعلنا الدخول و 
الادخال راجعین الی عنوان محرژّم واحد, و هو القدر المشترک بین ادخال 
النفس و ادخال الغیر. کان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصیلیت. نظیر 
ارتکاب المشتیهین بالنجس. 

آن: خغلنا کلا متهضا عنوانا تفا دخل. قی المخالفة لطاب آلمعلوم 
بالاجمال الذی عرفت فیه الوجوه المتقذمة, و کذا من جهة دخول المحمول 
و استیجاره الحامل مع قطع النظر عن حرمة الدخول و الادخال علیه او 
فرض عدمها حیث ائه علم اجمالا بصدور احد المحژمین اما دخول المسجد 
جنبا او استیجار جنب للدخول فی المسجد 1 یقال بان الاستیجار تابع لحکم 
الاجیر, فاذا لم یکن فی تکلیفه محکوما بالجنابة و ابیج له الدخول فی 
المسجد صحّ استیجار الغیر له. 


ای اه فرع فتاه شاه تیه | 


از جمله اين فروع. به دوش کشیدن. یکی از دو فرد جنب مشتبه است فرد دیگر را و داخل نمودن 
۱ 


اوست به مسجد الحرام, 


مت ای رای من ات اه کی ی را نات گر 
مسری در مسجد حرام است. 
حال اگر قائل شویم که دخول و ادخال (در مسجد) هر دو به یک حرکت 
ور مب یی سا یابند, محل بحث از مصادیق مخالفت قطعیه 
با علم تفصیلی می‌شود, اگرچه این مخالفت (که موضوع حرمت است) 
مردد باشد میان دخول و ادخال. و اگر هریک از دو (دخول و ادخال) را در 
خارج. عنوان مستقل و متغایر با دیگری قرار دهیم. همان‌طوری‌که 
مفهومشان در ذهن با هم متغایر است از دو حال خارج نیست: 
1- اگر دخول و ادخال را در یک عنوان حرام واحدی قرار دهیم که همان 
قدر مشترک میان ادخال نفس و ادخال غیر است فعل (طرف) حامل, از 
مصادق مخالفت معلوم با خطاب تفصیلی است. مثل: تناول نمودن محتوای 
هر دو ظرف مشتبه, (زیرا حامل هم دخول در مسجد را مرتکب شده و 
0 
و اگر هریک از دخول و ادخال را عنوان جداگانه‌ای قرار دهیم (بدون 

ِ مشترک) فعل حامل از مصادیق مخالفت با خطاب معلوم بالاجمال 
می‌شود که وجوه چهارگانه دز موز 3 آن را 
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شناختی و همچنین است از جهت دخول محمول به مسجد و اجیر نمودنش 
حامل را با قطع نظر از حرمت دخول و ادخال در حق او (حامل) يا به فرض 
عدم حرمت از آن جهت که محمول علم اجمالی به صدور یکی از دو حرام 
دارد (نسبت به خود) و آن اینست که, يا با حالت جنابت به مسجد داخل 
شده و یا جنبی را جهت حمل خودش اجیر نموده است. 
و لذا طبق وجه دومی که گذشت, عملش حرام و مرتکب معصیت شده 
است. 
مگر اينکه گفته شود: استیجار تابع حکم اجیر است و لذا اگر وی در تکلیف 
خود محکوم به جنابت نبوده و دخولش به مسجد مباح و جایز باشد لاجرم 
فرد دیگری می‌تواند او را برای اينکه به مسجد درآید اجیر کند. 
المکلف ...) چیست؟ ۲ 
1 : اشاره است به بیان اشتباه حکم در این مبحث از جهت شخص مکلف. 
ان 
گاهی اجمال و اشتباو در عمل (یعنی: مکلف به) می‌باشد و گاهی اجمال 
قر عامل. هتکن مکای. آنتدت: 


* بحث اجمال و اشتباه مکلف خود بر چند قسم است؟ 
ج: بر دو قسم است 
1- گاهی اطراف شبهه, دو انسان مکلف هستند مثل: واجدی المنی فی 
لثوب المشترک. 
2- گاهی دو طرف شبهه یک فرد مکلف است مثل: خنثی. که نمی‌داند 
مخاطات پ ای وان ات ا ساظته حطات بان 
داد ار اتب (ان هد برد کی من خن ۰) کدام قسم از 
بحث است ! 
فش ال ای له الاب ان عاخشت از اس 
اگر تکلیف میان دو یا چند نفر مردد و مشتبه شود بر هیج‌کدام امتثال و 
اتیان واجب نمی‌باشد؛ زیراکه ملاک و میزان در باب اطاعت و عصیان 
اینست که, شخص خاص و معینی مخاطب به خطاب باشد و حال انکه, در 
انتجا چنین: تیست:و آنچه که مسلم اسنت: ایست کم جنب در ما نجن فیه 
قرری است نان یکت از ده محلت: شیف اه تراع سا مسام ات ها 
خطاب نیست. 
حاصل مطلب اینکه: 
خطاب می‌گوید: غسل بر جنب واجب است؛ 
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و در ما نحن فیه هریک از دو طرف شک دارد که ایا جنب هست تا غسل بر 
اووات‌با تشد باب لذاشست هو هه حموسش اصضاله اساعه ساره کرد 
و کاری به طرف دیگر ندارد چرا که او مورد ابتلاء این نیست و به این یکی 
ارتباطی ندارد, 
و لذا ۱ 
هر اور یلید بای نی موز ها افو ان غل اسمالی سیر 
است 
و هرکجا پای دو نفر در میان باشد, علم اجمالی فاقد ارزش است. 
ق مراد از عبات (نعم, لو اتفق لاحدهما ...) چیست؟ 
0 منوجه فت مثل: انجایی که تک از دو آنفری که دارای جامه 
مشترک بوده و در آن منی مشاهده کرده‌اند. به دیگری اقتدا کند, که در 
اینجا نامه قطع , به بطلان نمازش پیدا نموده و خطاب (اعد الصلاة) حتماأ 
به او متوجّه می‌شود. 
یا شخص سومی که علم به توجه خطاب پیدا نموده مثل موردی که, این 
شخص سوم در یک نماز به هر دو مکلف مشتبه اقتدا کند, بدین صورت که, 
اول ,: به یکی ان دو اقتدا کرده و چون در طول نماز, نماز امام به‌واسطه 
عذری از اعذار به هم خورده است. بقیه نماز را به دیگری اقتدا کند که 


چنین مواردی داخل می‌ شود دردبات آشتاه ماه التکلیی: وف بامکلف یه 
که بحث پیرامون آن گذشت. 

* مراد از عبارت (لا بان بالاشارة الی بعض الفروع ...) چیست؟ 
0 : اشاره است به طرح چند فرع فقهی و تطبیق آن با موازین علم اجمالی 
* اولین فرع فقهی در مسئله فوق چیست؟ ۱ 
ج: اینست که وقتی دو مکلف که دارای جامه مشترک هستند و در ان منی 
دیده ندز خنانخه» یکی .از آن ده فرد دیکری ,را اجیو نمانة:تا او را به دوش 
کشیده وارد مسجد الحرام کند, چه برای امر طواف يا امور دیگر. دو بحثت 
پیش می‌آید. یک بحت راجع به فرد حامل و یک بحث راجع به حمل محمول, 
که در حقیقت تعدد عنوان پیش می‌آید و لذا بحث ما 9 اینجا این است که, 
آبا تعذد عنوان موجب تعدّد معنون می‌شود يا نه؟ 
* مقدمه بفرمایید ایا ادخال جنب واقعی در مسجد يا ادخال نجاست 
ظاهریه در مسجد حرام است؟ 
ج: بنای بحث در اینجا بر اینست که, بله حرام است 
* با توجه به مقذمه فوق ایا تعدد عنوان موجب تعدذد معنون می‌شود یا 
ج: خیر؛ زیراکه, ما یک عنوان دخول در مسجد داریم که مربوط به خود 
حامل می‌باشد؛ و 
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یک عنوان ادخال به مسجد داریم که مربوط به حمل حامل است. 
حال اگر بگوییم: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود, و عنوان دخول و 
ادخال, در خارج به یک عمل و یک حرکت موجود هستند که همان حمل و 
ورود در مسجد است. بدین معناست که این عمل, هم دخول است و هم 
ادخال؛ و لذا موردی داخل می‌شود در باب مخالفت عملیه قطعیه با 
علم تفصیلی. چر 
و بای ز ان لزق ۱ 
ید 
او حرام است جچون خود او جنب است و یا ادخال رفیق 0 است. 
چون‌که باز خود او جنب است و قبلا گفته شد که مخالفت با علم تفصیلی 
کم فا از عبات رافی الرنن 4 
ج: اینست که: اگر تعدد عنوان موجب تعدّد معنون بشود. یعنی: 
همان‌طوری که عنوان دخول فی المسجد و ادخال الی المسجد در ذهن دو 
معنای متفاوت دارند, در خارج هم دو مابازاء متفاوت دارند, با یک دقت 
عقلی, این صورت یز دو قسم می‌ شود از جمله: 


1- پا اینست که: 

هریک از عنوان دخول و يا ادخال به یک عنوان بازمی‌گردد که همان قدر 
مشترک میان ان دو است و ان قدر مشترک عبارتست از اینکه: ادخال 
الجنب حرام, اعم از اينکه ادخال نفس باشد یا ادخال غیر, که در این 
صورت مخالفت قطعیه با خطاب تفصیلی پیش می‌آید؛ چرا که تفصیلا 
می‌داند که خطاب تفصیلی (لا تدخل الجنب فی المسجد است) درحالی که 
او جنب را داخل در مسجد کرده. 

مثل: خوردن دو مایع مشتبه به نجس که با خطاب تفصیلی (اجتنب عن 
النجس) مخالفت نموده است و مخالفت با خطاب تفصیل هم جایز نیست. 
2- پا اینست که: ۲ 
هریی از دو عنوان دخول و ادخال مستقل بوده و قدر جامعی میان انها 
وجود ندارد. 

که در این صورت, مخالفت عملیه قطعیه با خطاب اجمالی پیش و 
چرا, چون‌که اجمالا می‌داند که يا مخاطب است به خطاب (لا تدخل 
المسجد جنبا) و يا به خطاب (لا تدخل الجنب فی المسجد) 

و احکام مخالفت با خطاب اجمالی دارای چهار صورت بود که اولی از همه 
قول دوم بود. 

* مراد از عبارت (و کذا من جهة دخول المحمول و استیجاره الحامل ...) 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 258 

ج: مربوط به حکم محمول است در ما نحن فیه, بدین معنا که: 

شخص محمول هم که حامل را اجیر کرده, علم اجمالی دارد که یکی از دو 
حرام از او صادر شده است و با خطاب مجمل مخالفت نموده که يا حرمت 
دخول در مسجد است جنبا و پا حرمت استیجار الجنب للدخول فی المسجد 
است و هکذا اقوال ۳ که گذشت. 

مگر اينکه گفته شود: 

استیجار تابع حکم اجیر است. یعنی: اگر اجیر خودش را جنب می‌شمارد 
استیجار او بر دیگری حرام است و اگر اجیر خود را پاک می‌داند و ورود در 
مسجد را برای خود مباح می‌داند, استیجار او برای دیگری ممکن است. 
خلاصه اینکه حکم ظاهری در حق هر مکلفی, واقعا نافذ است در حق 
دیگری و لذا بر اين مبناء استیجار درست می‌باشد وگرنه باطل است. 
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و منها: اقتداء الغیر بهما فی صلاة او صلاتین 

فان قلنا بان عدم جواز الاقتداء من اسکام الجنابة الواقعية کان الاقتداء بهما 
فی صلاخ واحدة موجبا للعلم التفصیلین ببطلان الصلاخ, و الاقتداء بهما فی 
صلاتین من قبیل ارتعاب الاناءین. و الاقتداء باحدهما فی صلاة واحدة 


ارات اجه ان 

ان فا ی واه ا اقا غ هس نع از قی ی سس 
ااتتا ی لا فصا عر اش اما طاص ان بالسه آلی خر 
الاقتداء. 

ماه الا ی ات اه یا رک ان فقو 
استیجارهما لکنس المسجد فضلا عن استیجار احدهما, لان صحة الاستیجار 
تایه لاباحه الدخول لهما لا للظهاره الحاقعیة. و التفروض آناخته لهما. 

و قس علی ما ذکرنا جمیع ما یرد علیک, مزا بين الاحکام المتعلقة بالجنب 
تخت الفوت لاعف ی ام ال نالف نیت سا 
طافت الشعص ال یه 


(فرع دوم) و از جمله فروع مسئله در اینجا, اقتداء فرد سومی است در یک نماز یا دو نماز به اين دو 


اشاره 


(واجدی المنی) پس اگر قائل شویم به اینکه عدم جواز اقتداء به جنب, از 
احکام جنابت واقعی است (و لو به حسب اهر امام پاک باشد), اقتداء به 
هر دو نفر در یک نماز,. موجب علم تفصیلی به بطلان نماز است. 

و اقتداء به ان دو نفره در دو نماز (ظهر را به یکی عصر را به دیگری) از 
قبیل تناول از دو ظرف است و اقتداء به یکی از ان دو در یک نماز حکمش 
مثل ارتکاب یکی از دو ظرف مشتبه است. 

و اگر قائل شویم که عدم جواز اقتداء به جنب, از احکام جنابت ظاهری 
است. یعنی: به جنبی که ظاهرا به جنابتش علم داریم اقتداء ممنوع است.؛ 
لکن به شخصی که در حکم خود محکوم به طهارت است می‌توان اقتداء 
نمود. پس شخص سوم می‌تواند به هر دو اقتداء کند چه رسد در دو نماز 
زیرا هر دوی این‌ها محکوم به طهارت‌اند. 


(مختار شیخ) 


و افو ما قول ایلع سس هار افواه از ا تا ماد 
سم یل رها اه ار ی انیا دای ترا 
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(استدراک) 


بله, اشکالی در اجیر کردن آن دو نفر جهت جاروب کردن مسجد نمی‌باشد, 

چه رسد به اجیر کردن یکی از آن دو؛ زیرا صحت استیجار تابع اباحه دخول 

این دو است نه به خاطر طهارت و یا حدت واقعی؛ زیراکه فرض,: مباح 

بودن ورود دور بهة ملسجد است. 

ه قباس کر به نوا ماش مارا کون اشاط با رکفت 

المنی) ه خ کی اد بعنلی احکاصی که هر خی اوه اعتبار 

اینکه جنابت حدث واقعی است. از قبیل اقتداء در نماز می‌باشد. 

و احکامی که تعلق به جنب پیدا نموده به اعتبار اينکه جنابت حدث ظاهری 

است. به حسب اهر مانع است. مثل: اجیر نمودن جهت نظافت مسجد. 

نشریح المسائل* مقدمه بفرمایید در باب شرایط عبادات چه بحثی مطرح 

است؟ 

ج: این بحث مطرح است که: 

برخی از شرایط صحت عبادت شرط واقعی می‌باشند. یعنی وجود واقعی 

فان ات رم مار سرت اه لته این اهر عالر باس را 

نباشد. 

پس اگر مکلف در واقع این شرط (فی المثل: طهارت) را دارد عمل 
نی اک ی سوه ارس اناعه ما ار ول کر 

اس به اباحه مکان هستی, شرط نیست. 

* آیا تقسیم‌بندی فوق در شرایط عبادات, در موانع نیز جاری است؟ 

ج: بله: 

برخی از موانع, مانع واقعی هستند. (مثل: حدث در قبال طهارت) یعنی: 

وجور واقعی شی ۶ مانع است. و برخی از موانع, مانع علمن هستند. فت: 

غصبیت ه مکان 

میم معومه ون رای ای ارت ( ای الق مها یب ال 

ج: بیان فرع دوم در مسئله مورد بحث است به این معنا که: اگر شخص 

سومی به دو انسان واجد المنی فی الثوب المشترک اقتدا نماید بدین نحو 

که در یک نماز به یکی از ان دو نفر اقتدا ولی وی در اثناء نماز محدت شود 

و کنار رود و دیگری به‌جای او نماز را ادامه دهد که نصف نماز را با اولی و 

ی را اه ی ای سا ار ی 
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آن دو نفر و نماز عصر را به یکی دیگرشان اقتدا کند. 
حا 


اگر رت را مانع واقعی بدانیم, یعنی: عدم جواز اقتداء راء از آثار جنابت 
واقعیه بدانیم در اینجا سه صورت متصور است که در غالب سوالات 
* مراد از عبارت (کان الاقتداء بهما فی صلوه ... للعلم التفصیلی) مربوط 
به کدام صورت است؟ 

ام مربوط به صورت اول است. بدین معنا که؛ 

در یک نماز به هر دو اقتدا کرده است. علم تفصیلی حاصل می‌کند که 
بطاان کیان و ها این علم حصیات؛ بکوعلم اخمالی است. 

و لکن با وجود علم تفصیلی طریقی, تفاوتی در حرمت مخالفت نمی کند. 

* عبارت (و الاقتداء بهما فی صلاتین ..) مربوط به کدام صورت و 
احتمالات سه‌کانه است؟ 

۳ مربوط به صورت و احتمال دوم است بدین معنا که: 

در دو نماز به آن دو نفر اقتدا کرده, فی المثل: ظهر را , به یکی و عصر را 
به دیگری اقتداء کرده است. در این صورت. مخالفت قطعیّه با خطاب 
تفصیلی نموده. 

* خطاب تفصیلی در این صورت چیست؟ 

ج: اینست که: می‌گوید: اقتداء به جنب حرام و مبطل نماز می‌باشد. 

* عبارت (و الاقتداء باحدهما فی صلاة واحدة ..) مربوط به کدام احتمال 
است؟ 

ج: مربوط به سوّمین صورت متصوّر است. بدین معنا که: 

تنها یک نماز را با یکی از آن دو نفر خوانده است. که این صورت از قبیل 
ارتکاب احد المشتبهین بالنجس می‌باشد, که شک می‌کند در صحت نماز. 
در اینجا اصالة الاشتغال می‌گوید: اشتغال یقینی مستدعی فراغت یقینیه 
است. 

حال: 

اگر چنابت را مانع علمی بشماریم اقتداء جایز نیست و چنانچه ندانیم 
اقتداء جایز است. 

* پس مراد از عبارت (و ان قلنا یکفی فی جواز الاقتداء .... لانهما طاهران 
ج: اینست که: 

اگر حکم ظاهری در حق هرکسی را, واقعا در حقّ دیگری نافذ بدانیم, در 
اینجا, دیگر مانعی از اقتدا وجود ندارد, چرا که هریی از دو نفر به حساب 
خود می‌رسند, یعنی: اصالة عدم الجنابة جاری می‌کنند و در ظاهر حکم به 
طهارت خود می‌نمابند و آنگاه ما موظف هستیم, این حکم ظاهری را در 


حق هریک به منزله حکم واقعی بدانیم, در حق خودمان. 

در نتیجه؛ اقتداء به هر دو در یک نماز جایز است تا چه رسد در دو نماز 
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* نظر شیخ راجع به صورتهای فوق چیست؟ 

ج: اینست که, جنابت بعنوان یکی حدث اکبر, مانع واقعی از اقتداء کردن 
است و لذا اقتدا در یک نماز يا دو نماز جایز نمی‌باشد. و سر اینکه, جنابت 
مانع واقعی است اینست که: دلیل می‌گوید: اقندا به جنب موجب بطلان 
نماز است و در مثال مذکور واقعا جنب وجود دارد. 

* پس مراد از عبارت (نعم, لا اشکال فی استیجار تابع ...) چیست؟ 

10 : بیان فرع سوم است بدین معنا که: 

ایا شخص سوم می‌تواند هریک از این دو نفر را اجیر کند برای نظافت 
مسجد يا خیر؟ 

* مسئله فوق مبتنی بر چه امری است؟ 

ج: مبتنی بر اینست که: 

آیا حکم ظاهری در حق هرکسی, واقعا در حو" دیگری نافذ است يا نه؟ 
اگر بگوییم: ناقذ است. پس استیجار هر دو نفر جایز است چرا که هریک از 
ان دو به حساب خود رسیدند, دیدند که شاک (در جنابت) هستند و لذا 
اصالة الطهاره جاری نمودند و علی الظاهر ورود به مسجد را برای خود 
مباح نمودند, در اینجا, شخص سوم باید این حکم ظاهری را به منزله حکم 
واقعی به حساب اورد. 

و اگر گفتیم که ناقذ نیست. در اینجا اجیر کردن هر دو جایز نمی‌باشد, چون 
یی به مات اه ام سای وخطات ای ها اجان 
می‌شود و این جایز نیست. 

* قول حق در مطالبی که گذشت چیست؟ 

۳ حق آنست که: در عبادات مثل: اقتدا در جماعت. طهارت از حدت اصغر 
و اکبر, شرط واقعی و خود حدث مانع واقعی می‌باشد. 

لکن در معاملات, یعنی. توصلیات مثل نظافت مسجد, حدت مانع علمی 
است نه واقعی. از طرفی هم حکم ظاهری در حق هرکسی, نافذ است 
واقعا در حق دیگری 

راد ارت و یا تا ۰ جمیع ما یرد علیک . ۰) چیست؟ 
ج: اینست که: شتا ات اس حانظه. 9[ 
حل کنید که در چه جاهایی جنابت واقعی منظور است و در کجاها جنابت 
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و اما الکلام فی الخنثی فیقع تارة فی معاملتها مع غیرها- من معلوم 
الذكورية و الانوثية او مجهولهما- و حعمها بالنسبة الی التکالیف ی 


بکل من الفريقین, و تارة فی معاملة الغیر معها. 

که الکل برجم الن ما دکرنا قی الاشعام المتعلق تالمکاه ب: 

ات معاملتها مع الفیر فعقضی الفاعدخ اضرازها عرن غیر‌ها. عطاق العلم 
الاجمالیث تجرهه نظر ها ۹ احدی الطائفتین, فتجتنب عنهما مقدمة. 

و قد پتوهم ان ذلک من باب الخطاب الاجمالی, لان الذکور مخاطبون 
بالعض عن الانات و بالعکس, و الخنثی شاک فی دخوله فی احد الخطابین. 
و-التحفیی هو الاول: لانه علم تقضیلا بتکليفه بالعض عن احدی الظافتین: و 
مع العلم التفصیلی لا عبرة باجمال الخطاب- کما تقم فی الدخول و 
الادخال فی المسجد لواجدی المنین- مع ائّه یمکن ارجاع الخطابین الی 
خظاب واخد وه ونر تم ظر کل انمان ال کل بالغ لا بضا ناه فی ال کو ره 
و الانوئية عدا من بحرم نکاحه. 

ترجمه. 


( کلام در خنتی و احکام آن) 


اشاره 


گاهی در معامله خنثی با غیر خود است که یا مذکر و مونث بودنشان معلوم 
آسه اتهل خود آم‌محم رل اش واه کم سید کال 
اختصاصی هریک از زن و مرد چیست؟ و گاهی در معامله غیر با او و حکم 
شرعی مربوط به آنهاست. 

و چکم تمام صور و احتمالات به همین چیزی برمی‌گردد که در اشتباه حکم 
ای ی ای تاه اسان ی 
خود است اعم از مردان, زنان و خنثاهای دیگر, به خاطر علم اجمالیش به 
حرام بودن نگاهش به یکی از دو طایفه زنان. پس خنثی از باب مقذمه 
علمیه از هر دو گروه اجتناب می‌کند. 

و گاهی توهم می‌شود که حکم خنثی از باب خطاب اجمالی است, زیرا| 
مردان مخاطب به پوشیدن چشم از زنان و بالعکس هستند, و خنثی شک 
دارد که در حکم کدام‌یک از این دو طایفه است. پس خطاب در حق او 
اجمالی است و اما قول اول (مشهور) مطابق تحفیق است, زیرا| به 
تکلیفش از چشم پوشیدن و نظر نکردن به زنان يا مردان علم تفصیلی 
دارصواخود این علمتفصیلن مخیل بودن خطاتب فاعد آنز است: 

چنانچه شرح آن در دخول و ادخال به مسجد تسبت به (واجدی المنی) 
گذشت. 

با وجود این ارجاع دو خطاب (به زنان و مردان) را,: به یک خطاب. و انتزاع 
خطابی معلوم, 
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ممکن است. و آن خطاب مشخُّص عبارتست از حرام بودن نگاه هر انسان 
بالغی به هر بالغی که در ذکوریت و انوثیت مثل او نیست. مگر , به کسی که 
محرم او باشد. 

تشریح المسائل* مقدمه بفرمایید خنثی یعنی چه؟ 

ج: یعنی کسی که, هم الت مردانگی دارد هم آلت زنانگی و یا اینکه فاقد 
هر دو نوع آلت است. 

* آیا فرد خنثی داخل در یکی از دو گروه زنان و مردان است یا طبیعت 
سومی است در کنار آن دو گروه؟ 

10 : برخی گفته‌اند؛ خنثی طبیعت سوّمی است 

برخی قائل‌اند که خنثی باز گشت می‌کند , به یکی از دو گروه مردان و زنان, 
و طبیعت سومی در کار _نیست. و در اين رای اتتناد کرده‌اند: به انة 
شریفه: بهّت لمن بشاء نان و بت لعن بشاء الکو 
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و ین تا سامت اه تک مه ان مرا 
مردها به عهده اوست و یا زن است و حکم زنها بر او جاری است. 

* خنثی بر چند قسم است؟ 

* مراد از خنتای غیر مشکل چیست؟ 

ج: اینست که. شخص دارای علایم و مشخصاتی می‌باشد که مرد بودن یا 
زن بودن او را می‌رساند. فی المثل: اگر حائض شده و يا از مجرای زنانگی 
بول کند دلالت بر زن بودن او دارد و اگر از مجرای آلت رجولیت ادرار کند 
دلالت بر مرد بودن او دارد. 

* مراد از خنثای مشکل چیست؟ 

ج: اینست که, فرد هم آلت رجولیت داشته باشد و هم آلت انوئیت و علایم 
خاص و شرایط قابل تشخیصی ندارد. نه حیض می‌شود تا بفهمیم که زن 
است نه از مجرای رجولیت ادرار می‌کند تا مرد بودن او محرز شود بلکه از 
هر دو آلت بالسویه بول می‌کند. ۳ 

و پا اینکه فرد, نه آلت رجولیت دارد و نه الت انوثیت بلکه تنها دارای 
سوراخی است که خبث را از ان خارج می‌کند. 

* حکم کدام‌یک از این دو نوع خنثی مشکل است؟ 
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ج: خنثای مشکل, زیرا در خنثای غیر مشکل با تشخیص زن يا مرد بودنش 
به وظایف همان گروه عمل می‌کند. پس انما الکلام در خنثای مشعکل 
است. 

ج: سه بحث مطرح است: 

بت رام مسرطایت مق ان متفه ما اه لوا 
روزه و ... 

و یک بحث مربوط به وظایف و تکالیف اختصاصی هریک از زنان و يا مردان 
پیرامون تکالیف مختضه خنثی می‌باشد. 

* با توجه به مقذمه فوق چه مباحثی در رابطه با خنثی مطرح است؟ 

ج: بحث پیرامون خنثی در دو مقام صورت می‌پذیرد ۳ 

یکی, رفتار خنثی با زنان. مردان و خنثاهای دیگر و یکی رفتار دیگران با 
هی . 

* پس مراد شیخ از عبارت (و حکم الکل برجع الی ...) چیست؟ 

جح اینست که؛ هریک از دو مقام که باشد, بحث ما در اجمال المکلف در 
تا نی نات شاه له و عصان ار مت رود چرا 

چون‌که, خنثی علم اجمالی دارد که يا مخاطب است به خطابات مختضصه به 


مرها یبا نف فا ابو یه تابن لد اعمالی دارهه زک رون 
مکلف به. 
* وظیفه خنثی از حیث نگاه کردن به غیر خودش یعنی زنان و مردان 
1 رح فان ان کش طلی اخسالی ی الخمل,ر اس ات و یف ۱1 
خنثی آزاد است و می‌تواند هم به مردان نظر کند هم به زنان, 
تک ار اجا که محالیت هی علم احسالی حاید تافو 
باطل است 
2- برخی قائل‌اند که, او از روی اختیار می‌تواند از یک گروه اجتناب و از 
کر ی ا ابا که در | که فاایت مها عام احبالیه سراس لکن 
موافقت قطعیه واجب نیست, پس حق ندارد به هر دو گروه زنان و مردان 
نگاه کند ولی لازم هم نیست از هر دو گروه اجتناب کند. 
3- برخی قائل‌اند که خنثی باید از هر دو گروه (زنان و مردان) اجتتاب کند. 
* به نظر شیخ کدام قول درست است؟ 
ج: به نظر شیخ, براساس قانون علم اجمالی همین قول و نظر سوم 
درست است., چرا؟ 
کر کم قافن عاز فان اششت وه ااشالن ای سفن آلفرام 
ا نیو این هو واه بط حاصلن طرر شور 
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مایت که حنیر او بات عمص لت از هرد طرف شمه سای شاب 
تایفدن حاضا کید که مقصخمی تا انخام دادم است. 

* هرا کی در ام کی فان اند باکر اصا لام تسه یاو 
می‌تواند به اختیار خود ازیک رف وه اب 
ج: چون گمان کرده‌اند که این مسئله نیز از باب علم اجمالی و 

اجمالی است و طبق یک نظر در آنجا ‏ با 
می‌گویند: 
مرها مات اتمه مها انیا آامی ال اس از کی انضا ره 
ها سممر ی سامت اد هه اه راما النمت فل فسات 
بفضخن من سار و ار ون کی عم اما دارن که ات 
است به خطاب زنها و يا مردهاء لکن تفصیلا خطاب را نمی‌داند پس هم 
علم اجمالی است و هم خطاب, و در چنین موردی احتیاط لازم نیست و 
اختبازا ار یک طرف اجتات می‌کند. 
* پاسخ شیخ به رای فوق چیست؟ 


اولا: به فرض که هم علم اجمالی باشد هم خطاب, باز هم موظف به 
اتاض اسخرا که ات ای ها رات 

تا سا ام ای یر وا را کف ام امین ها 
است شض ار رخال مسا کض ار تسا 

پس؛ اصل غض,: واجب تفصیلی است. آنچه خنتی نمی‌داند خصوصیات 
اش ماهس ام سای ماه تفای مد 
بکی از ات اشت ها کوا با مت کر شویم کات با علص رای 
حرام است؛ حال از هر طریقی که این علم حاصل شود 

تالتا؛ خطاب مجمل نبوده علاوه بر اینکه می‌توان هر دو خطاب را به یپک 
خطاب: بر گرداند.و ان خطاب واحد. عبار تست از ۰ 

(تخرم ار کل انسان‌ببالع الی کل اسان بالمت لا سالخافی الکو رد 
الاتهزیة عدا من یحرم نجاحه) ۳ 

که ما این خطاب تفصیلی را از ان دو خطاب انتزاع نمودیم و بدون تردید 
تال خطاب شیاین اضاقت که اش اخناط کرو مر اس ری 
اما ظاهه ات امس 
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۵ سین ان ال ان الک عن اه ایا ی الا ی مه 
عفایمهد فا عبت لتاق کل ااع ی ادلی مر الست اد 
المحصورة؛ او یقال: ان رجوع الخطابین الی خطاب واحد فی حرمة 
الفخالمه القطعه. لا فی.وعوب المماققه ااعطاهرم فافیر 

فا که لاس الی حفت یمام اخهالا هر واه سم شارت 
الرحال کااحنطمه امه اسفختصات انماء علمه تم سا 

انا حکس سا رم الا فرعشت آ تخر کرحم دنه 

ترجمه. 


استدراک شیخ[74] 


ول سک آتفت ق قه ۱75 

خودداری از نظر نمودن به غیر محارم مشقت و رنج بزرگی است. در نتیجه 
احتیاط در این امر (به مقتضای رفع حرج) واجب نیست. بلکه عسر و حرح 
در اینجا شدیدتر است از عسر و حرج در شبهه غیر محصوره؛ 

پا گفته شود : 

رجوع دادن دو خطاب به خطاب واحد (اثرش) در حرمت مخالفت قطعیه 
است, (یعنی: تنها این مخالفت را حرام می‌داند) و نه در وجوب موافقت 
قافن مقر نو [یعنی: به اتکالی که مر رها حظاس مطات اعد 
تذکر دادیم توجه کن.) 

مار ات سکم لیا ی ار میت که ای ال تاش کم 
مات را ال کرت اه سا اه است با اما 
اختصاصی زنان از جمله, چادر, خلخال و غیر اين دوء. بدین خاطر باید از هر 


اما حکم ستر خنثی در نماز 


حکم ستر برای خنثی در نماز اینست که از حریر (یعنی ابریشم) اجتناب 
است. 
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و اما حکم الجهر و الاخفات: فان قلنا: بکون الاخفات فی العشاءین و الصبح 
رتصهالا سامح ااختت هها و ان قلنا ائه عزيمة لها فالتخییر, ان قام 
الاجماع لو عدم وجوب تکرار الصلاة فی حقها. 

و قد یقال بالتخییر مطلقاء من جهة ما ورد: من ان الجاهل فی الجهر و 
الاخفات معذور. 

و فیهت‌مضافا الق ان النض انها دل علی شتعخووية الحاهل تبالتشته الن لروم 
الاعادة لو خالف الواقع. و این هذا من تخییر الجاهل من اوّل الامر بينهما؛ 
بل الجاهل لو جهر او اخفت مترددا بطلت صلاته, اذ یجب علیه الرجوع الی 
العلم او العالم-: ان الظاهر من الجهل فی الاخبار غیر هذا الجهل. 

و اما تخییر قاضی الفريضة المنسية عن الخمس فی ثلائية و رباعية و 
ننائية, فائما هو بعد ورود النص فی الاکتفاء بالتلاث المستلزم لالغاء الجهر و 
الاخفات بالنسبة الیه. فلا دلالة فیه علی تخییر الجاهل بالموضوع مطلقا. 


(تکس مره یات سا ی | 


اما حکم بلند خواندن و آهسته خواندن: 
اگر قائل , بخ اهسیه, خوا تفن نهاد بان در یم هت هعشا فتویم انفم 
از باب رخصت و جواز, خنثی این دو نماز را بلند می‌خواند. (چون امر دایر 
است میان جواز اخفات و وجوب جهر» که در جنین مواردی, احتیاط مقتضی 
جهر می‌باشد) 
و اگر قائل شویم که آن (آهسته خواندن) واجب است برای او (زن). زیرا 
در اين فرض دوران امر میان وجوب جهر با وجوب اخفات است و از 
مصادیق دوران امر بین محذورین است) 
تخییر است.؛ البته, اگر اجماع بر عدم وجوب تکرا ر نماز در حق وی 
اقامه شده باشد. و گاهی گفته می‌شود: حکم خنثی (در نمازهای مذکور) 
تخییر است, چه اخفات برای زن جایز باشد چه حرام؛ زیرا خبری به این 
مضمون وارد شده که, جاهل در جهر و اخفات معذور است. 
علاوه بران که, روایت مذکور دلالت بر معذور بودن جاهل نسبت به لزوم 
اعاده, در فرض مخالفت با واقع دارد و این حکم چه ربط دارد به اینکه 
بتوان از ان, تخییر جاهل را میان جهر و اخفات از ابتدای امر و قبل از 
شروع در نماز استفاده نمود, بلکه جاهل اگر به‌جای اخفات جهر و به‌جای 
جهر اخفات کند درحالی که در حکم ان مردد است. نمازش باطل است. 
۳ بر او (جاهل) لازم است که در این مسئله به علم و عالم رجوع نماید. 
و ظاهرا جهل (در روایت مذکور) غیر از جهلی است که در خنثی وجود دارد 
(یعنی جهل به 
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حکم است نه جهل به موضوع مثل جهل خنتی) در اینجا چون روایت فرموده 
بر چنین کسی سه نماز بیشتر واجب نیست و وجوب سه نماز مستلزم 
انس که هار ببار رکی مسل بو رو احا ی افو نان 
مسئله دلالت ندارد بر اينکه جاهل به موضوع در تمام موارد. حتی اگر 
جهلش مثل, جهل خنثی هم بود, مخیر میان جهر و اخفات باشد[76] 7 
شرت الحسال "هرارش از عبات ون من ان قال ی ال تور 
اینجا چیست؟ 
ج: بیان اشکال شیخ است به هر دو جواب خودش در ثانیا و تالا 
* اشکال پاسخ دوم شیخ به نظر خودش چیست؟ 
ج: اینست 
احتیاط به فرض وجوبش تا زمانی لازم است که مستلزم عسر و حرح 
نباشد و الا حسن نخواهد بود درحالی‌که در ما نحن فیه احتیاط بر خنثی 
مستلزم عسر و حرج است؛ 


اگر بخواهد از تمام مردان و زنان بجز محارمش چشم بپوشد. 

پس احتیاط واجب نیست,؛ بلکه عسر و حرح در اینجا به مراتب شدیدتر 

است از عسر و حرح در باب شبهات غیر محصور مثل: اجتناب از تمام 

اساس ات رال دس انا امه سصورها بر احساظ ساحت 

ی ی مر وی اف تا ای 

* به نظر شیخ چه اشکالی به پاسخ سوم ایشان وارد است؟ 

ضعیف است و حد اکثر قدرتی که دارد دلالت بر حرمت مخالفت قطعیه 

* پس مراد از اصطلاح (فافهم) در پایان عبارت مربوط چیست؟ 

-. شاید اشاره به این است که, حرمت مخالفت قطعیه از خود خطاب 

مجمل نیز فهمیده می‌شود و نیازی به خطاب تفصیلی ندارد, از طرفی 

* لباس خنثی چه حکمی دارد؟ 

مقدمة می‌فرماید: مردها از نظر لباس مختصاتی دارند که بر زن‌ها 

حرام است مثل: 
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کمربند و عمامه زنها نیز از حیث لباس ویژگی‌هایی دارند که بر مردها حرام 

اتفتها ۶ انیم ما 

خال نا یو اه فی له احصای واه کما- فص که ماس اهر ام 

است و پا مختصات زنان؛ باز هم قانون علم اجمالی. احتیاط و وجوب 

اجتناب از هر دو را از باب مقدمه علمی اقتضا دارد. 

* حکم مکلف مکلف نسبت به جهر و اخفات در نماز چیست؟ 

1 : اینست که: 

زنر و يا خنثی, لکن در نمازهای صبح. مغرب و عشاء در خصوص مردان 
ف جهر, و بر زنان درصورتی‌که نامحرم صدای او را می‌شنود اخفات 

واجب است. ۹ 

ولی در مورد زنان درصورتی‌که نامحرم صدای انها را نشنود اختلاف است 

که ایا اخفات واجب است با جهر يا مخیر است بین جهر و اخفات؟ 

* بالاخره وظیفه خنثی در این مسئله چیست؟ ۱ 

ج: اگر اخفات برای زن رخصت باشد یعنی: بتواند آهسته بخواند خنثی نیز 

باید جهر | بخواند, چون که علم اجمالی دارد که پا مرد است پس جهر بر او 

متعین می‌باشد و يا زن است. پس مخیر است میان جهر و اخفات. 


و لذا چنین موردی از باب دوران امر میان تعیین و تخییر است, 
در نتیجه . 
9 را بگیر, چرا که مستلزم امتثال یقینی است. 
اگر در واقع تعیین بوده پس امتثال شده است و چنانچه در واقع تخییر بوده 
باز هم یک طرف قضیه جهر است و لذا قدر منیقن را اخذ می‌کنیم. 
۵ کون اخفات بر زن عزیمت و واجب است., در اینجا مقتضای قانون علم 
اجمالی در کار است و مقتضای قانون علم اجمالی که عبارتست از: 
الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی, اینست که باید؛ خنتی احتیاط کند 
و نماز را تکرار نماید. 
ی ارات مه ی رای ار فا 
اجماع اقامه شود بر اینکه تکرار لازم نبوده و احتیاط در این مورد واجب 
نمی‌باشد 
* در فرض مزبور (اقامه اجماع بر عدم لزوم تکرار) حکم خنثی چیست؟ 
ج: احتمال دارد جهر واجب باشد و احتمال دارد اخفات واجب باشد و هر دو 
احتمال هم 
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مساوی‌اند, ترجیح بلامرجح هم که محال است پس خنثی مخیر است میان 
جهر و اخفات. 
* مراد از عبارت (و قد یقال بالتخییر مطلقا ... الخ) چیست؟ 

ار یا ارت ی ی مت ااکفر با شتازت 
1 چه اخفات نسبت به زنها رخصت باشد و چه عزیمت. خنثی 
مخیر است. 
* دلیل حضرات بر مذعای فوق چیست؟ 
ح: روایاتی است مبنی بر ايینکه در باب جهر و اخفات. انسان جاهل معذور 
است؛ : پس اگر مخالفت پیش امد مواخذه نمی شود. 
حال: 
خی هم که حاهل اسفت بسن داخان و آن کضای کل ی الجاهل معذور 


است. 


اگر خنثی مثلا: نماز صبح را آهسته خواند و در واقع مرد بود يا بلند خواند و 
در واقع زن بود و جهر برای زن حرام بودر چون وی به مرد بودن يا زن 
بودن خود جاهل است, پس مشمول این ادله شده و لذ| معذور می‌باشد, 
یس می‌توان گفت: وی میان جهر و اخفات مخیر است. 

* مقدمة بفرمایید؛ جاهل در تقسیم اولیه بر چند قسم است؟ 
ایض 


شاک 

ی 
ات در نماز ِ دارد, و لذا مدت زمانی را نماز می‌خواند و بعد متوجه 
این مسئله می 
* مراد از ( 
ح: کسی است که از ابتدای امر به مسئله توجه دارد منتهی مردد است که 
آبا وظیفه اش چیست؟ 
* حال روایت مذکور که می‌گوید: الجاهل معذور, مربوط به کدام قسم از 
جاهل است؟ ۱ 
ج: مربوط به جاهل مرکب یعنی شخص غافل است. 
انسان غافل اکر در خلاف واقع بیفتد معذور می‌باشد ولی انسان شاک 
فد ورشمی بافند. زیر که وظیقه دار نیال تحصیل علم یبا ظن متیر به 
حکم برود البته, اگر مجتهد است از طریق اجتهاد و اگر مقلد است با رجوع 
به فتوای مجتهد از خود رفع جهل نماید. _ 
و در ما نحن فیه خنثی شاک است و لذا اگر جاهل به جهل مرکب به حکم 
این روایات معذور باشد, دلیلی بر معذور بودن خنثی شاک نمی‌شود پس 
روایت مذکور کلام ما را رد نمی‌کند. 
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* مراد از عبارت (و اما تخییر القاضی ...) چیست؟ 
ج: بیان دومین اشکال در مسئله جهل است مبنی بر اینکه, ظاهرا جهل در 
روایت مذکور غیر از جهلی است که در خنثی وجود دارد. یعنی مراد از جهل 


1 به حکم است نه جهل به موضوع. مانند جهل خنثی. 


ی ما موردی را سراغ داریم که شبهه در موضوع است و 
مع‌ذلک حکم به تخیبر میان جهر و اخفات شده است و آن عبارتست از 
کسی که یک نماز از پنج نمازش فوت گردیده ولی معینا ان را نمی‌داند, 
9 فقهاء به حکم روایات وظیفه او را به شرح ذیل مشخص 
ده‌اند. 

یک دو رکعتی به عنوان قضای صبح که باید آن را بلند بخواند. یک نماز سه 
رکعتی بعنوان قضای مغرب که باید بلند بخواند و یک چهار رکعتی که مردد 
است میان ظهر. عصر و عشاء که در جهر و اخفات ان مخیر است با اینکه 
شبهه در موضوع است. 

چون معلوم نیست ایا این چهار رکعت در واقع ظهر و عصر است تا اخفات 
واجب باشد يا عشاء است تا جهر لازم باشد. پس در شبهات موضوعیه و 
جاهل به موضوع هم مخیر است. 


* پاسخ شیخ به مطلب فوق چیست؟ 

ج: می‌فرماید: ۳ 

در خصوص نماز قضا روایاتی داریم که اگر جاهل اجمالا می‌داند یکی از 
نمازهای یومیه او قضا شده ولی تفصیلا نمی‌داند که ایا می‌تواند به سه 
نماز اکتفا کند یا نه, لازمه این حکم اینست که نسبت به این شخص نه جهر 
واجب است و نه اخفات.[ 77] 
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که مخیر است, چرا که در یک نماز چهار رکعتی که امکان ندارد هم جهر 
باشد و هم اخفات؛ و لکن این دلیل نمی‌شود که در همه جاهل به موضوع 
مخیر باشد و احتیاط لازم نباشد. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 273 

و اما معاملة الغیر معهاء فقد یقال[78] بجواز نظر کل من الرجل و المرأة 
الیها, لکونها شبهة فی الموضوع. و الاصل الاباحة 

و فیه: ان عموم وجوب الغض علی المقمنات. الا عن نسائهن او الرجال 
المذکورین فی للاية,[79] یدل علی وجوب الفض عن الخنتی. و لذا حکم 
فی جامع المقاصد بتحریم نظر الطائفتین الیهاء کتحریم نظرها الیهما, [ 80] 
بل اذعی سبطه الاتفاق علی ذلک, | 81] فتامل جدا. 

نم ان جمیع ما ذکرنا اما هو فی غیر النکاح. و امّا التناکح. فیحرم بینه و بین 
غیره قطعا,ء فلا یجوز له تزویج اقرام لاصالة عدم ذکوریته- بمعلی دم 
ترتّب اثر الذکوریّة من جهة النکاح و وجوب حفظ الفرج الا عن الزوجة و 
ملک الیمین- و لا التزقج برجل, لاضالد. عنوض کونه. امراه کما صرح به 
الشهید[82] لکن ذکر الشیخ نا 2 فرض الوارث الخنثی المشکل زوجا او 
زوجة,[ 83] فافهم. هذا تمام الکلام فی اعتبار العلم. 


و اما در حکم معامله دیگران با خنثی. گاهی قائل به جواز نگاه هریک از 
مرد و زن به او (خنثی) شده‌اند زیرا مورد از مصادیق شبهه موضوعی بوده 
و اصل در آن اباحه و جواز است. 
در اين (کلام) اشکالی وجود دارد, زیرا ایه شریفه که چشم‌پوشی را بر 
مومنات واجب نموده و تنها نظر به زنان مقومنه يا مردانی که در ایه مذکور 
است استئنا نموده دلالت بر وجوب غض نظر خنتی دارد. 
و لذا مرحوم کرکی در کتاب جامع المقاصد حکم به حرام بودن نگاه زن و 
مزد بط نیب تموده. همنا رن که کم به تخريم. نعام خی به آن ده تمورم 
است., بلکه سبط ایشان. مرحوم مير داماد ادعای اجماع بر این حکم نموده 
اتب حوا امل کر اما تمام اععاهی که میم هر رانطه با احکام عبر 
نکاح بود و اما حکم نکاح: 
(سخن در حکم تناکج خنثی) 
تناکح بین او (خنثی) و غیرش قطعا حرام است, پس برای او جایز نیست 
که با زنی ازدواج کند زیرا اصل مقتضی عدم ذکوریت اوست, یعنی احراز 
نشدن ذکوریت از جهت اختیار همسر و وجوب حفظ فرج از دیگران مکر از 
همسر و کنیز 
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و نیز نمی‌تواند به مردی شوهر کند زیرا| اصل مقتضی انست که زن نباشد 
چنان که شهید اول به آن تصریح نموده لکن شیخ طوسی مسئله وارث بودن 
خنثای مشکل را چه همسر باشد و چه شوهر طرح و اندازه‌گیری نموده, 
پس از این فرض معلوم می‌شود که اختیار همسر یا شوهر نمودن در حق 
وی مثل سایرین جایز است و اين بود تمام کلام در اعتبار علم اجمالی, 
تشریح المسائل* مقام دوم از بحث پیرامون خنثی در رابطه با چه امری 
است؟ 
: پیرامون رفتار دیگران با خنثی می‌باشد 

* مراد از عبارت (یقال: بجواز نظر کل ... الیها) چیست؟ 
ج: بیان رای از فقهاء است بر جواز نظر هریک از زن و مرد 
به فرد خنتی بدین معنا که 
هریک از زن و مرد, از طابا که وقتی تقو بابفام امالی نا توکس اه 
میان آیند: هزبی از ان ده وطظیفه داد نه ميا خووبترن زستند کی کید: 
آنگاه 
مرد می‌گوید: من شک دارم که آیا خنثی از جنس زنهاست تا غض نظر بر 
من واجب باشد یا از جنس زنها نیست تا واجب نباشد در نتیجه شک می‌کنم 
که آیا نگاه جایز است يا نه؟ پس اصالة الاباحة را جاری می‌کنیم. و همچنین 


است مسئله در زنها 
* مراد از عبارت (و فیه ان عموم وجوب الفض ...) چیست؟ 
ج: نظر شیخ پیرامون رای مذکور با توجه به ایه شریفه 31 در سوره نور 
است و حاصل مقصود اینست که می‌فرماید: اینجا جای اصالة الاباحه 
نیست. چرا؟ 
زیرا [- عمومی داریم مبدی بر اينکه, زنهای مومنه باید از همه انسانهای 
مس بپوشند چه از زنها و چه از مردهای محرم و نامحرم و چه از 
نی 
که زنها و مردهای محرم از تحت این عام استثناء و خارج گردیده است. 
حال ما شک داریم که ایا خنثی هم از تحت این عام خارج شده است با نه؟ 
در اینجا به اصالة العموم تمسک کرده و در نتیجه می‌گوییم: غض نظر از 
خنتی ات است 
2- و عمومی هم داریم مبنی بر اينکه, غض نظر از همگان بر مردهای 
ممن واجب است چه مردهای دیگر و چه زنهای محرم و يا نامحرم و چه 
نی. 
که مردهای ممائثل و زنهای محرم از این عموم خارج شده‌اند, 
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و لکن ما نسبت به خنثی شک داریم که ایا از تحت ان عموم خارج شده با 
زم؟ 
در اینجا به اصالة العموم تمسک کرده می‌گوییم: غض نظر از خنثی بر 
فردان داح است. 
* پس مراد شیخ از اصطلاح (فتأقل) چیست؟ 
وجه تال اینست که, مخضص و یه شریفه از نظر مصداق مشکوک 
استت و فلوم سستت که آباختیی آد حت بل آفرد کار اس با داحل در 
افراد است. و لذا در شبهات مصداقیه دلیل خاص تمسک به اصالة العموم 
درست نیست. در نتیجه می‌توان گفت: برای حکم به دم جواز نگاه به 
خنتی نمی‌توان به عموم ابه تمسک نمود. 
* بیان مطلب فوق چگونه است؟ 
ج: بدین گونه است که: 
قبل از تخصیص, عام ظهور در عموم دارد و شامل خنائی هم می‌شود. لکن 
بعد از تخصیص عام. مخضص در ما عدا الخاص ظهور پیدا می‌کند. 
در نتیجه . 
نسبت به مواردی که داخل در خاص‌اند به دلیل مخضص عمل می‌شود. 
و نسبت به مواردی که داخل در عام‌اند به عام عمل می‌شود. 
و نسبت به فرد مشکوک نه به عام تمسشٌک می‌شود و نه بر خاص, پس لازم 
است احتیاط کرده و به خنثی نگاه نکنند. 


* در رابطه با امر تناکح خنتی چه مباحثی مطرح است؟ 

دو بحت مطرح است, از جمله اینکه: 

1- آپا خنثی می‌تواند زن اختیار کند يا نه؟ 

2- آپا خنثی می‌تواند شوهر اختیار کند يا نه؟ 

* پاسخ شیخ به سوّال اول چیست؟ 

ج: اینست که: خنثی حق ندارد که زن اختیار کند 

* چرا شیخ مدعی است که خنثی نمی‌تواند زن اختیار کند؟ 

۳ به دو دلیل: 

1- خنثی شک دارد که آبا مذکر است تا اینکه بتواند زن اختیار کند یا نه؟ 

لذا, اصل عدم ذکوریت اجرا می کند. 

ِ اگر اشکال شود که این اصل معارض است با اصل عدم انوثیت و در اثر 

این تعارض تساقط می‌کنند و لذا جای تمسک به این اصل نیست چه پاسخ 

می‌دهید ؟ 
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ج: شیخ پاسخ می‌دهد که: 

فزان‌ها زاین اضا اس که شوظ ربکا ماو هه وس 

عبارت است از: 

احراز ذکوریت و حال آنکه در اینجا این شرط محرز نمی‌باشرٍ 

و لذا شک می‌کند که آیا اين انکحت و يا قبلت تأثیر می‌گذارد و علقه 

زوجیت تن پا زن؟ پس استصحاب می کند عدم علقه زوجیت راء پس 
2 دلیل دوم اینست که: 9 7 7 ِ ِ 

براساس آیه شریفه ... و ادن هم لمْژوجهم حافطون ال علی آَواجهم و 

ما مَلَکت یماد * بر تمام مکلفین واجب است که عورت خود را از تمام 

زنها بپوشانند 0 و کنیز خود. _ 

حال: اگر خنثی شک داشته باشد که ایا این زن با این عقد همسر او شده 

است تا حفظ فرح از او واجب باشد يا نه. استصحاب می‌کند بقاء وجوب 

حفظ فرج را. 

ی کدام‌یک از دو اصل در دلیل اول و دوم موضوعی و کدام حکمی است؟ 

ج: اصل اولی موضوعی و اصل دومی حکمی می‌باشد. 

* ایا به نظر شیخ خنثی می‌تواند شوهر اختیار کند؟ 

ج: خیر, زیراکه, اصل, عدم زن بودن او می‌باشد. 

* اگر اشکال شود که این اصل عدم انوثیت معارض با اصل عدم ذکوریت 

است چه پاسخ می‌دهید؟ 

ج: پاسخ می‌دهیم که: مراد ما از این اصل اینست که: 

شرط ردو خر نوت است که مر انا محر ناهد 


لدا خی ی با نید ان اضل‌شی سین تین اصل قوض‌ها نیز و استضخاتب 
عدم زوجیت جاری می‌کند, پس شوهر کردن برای او جایز نیست. 
و اس ایا ۱ 
ج: اینست که: در باب ارث فرضیه‌ای را عنوان نموده و سوالاتی را مطرح 
کرده است که: اگر وارث میت خنثای مشکل باشد درحالی‌که شوهر است 
چقدر ارت می‌برد و يا درحالی که زوجه است ارثش چه مقدار است؟ 
از این نکته می‌توان فهمید که پس خنثی هم می‌تواند ازدواج کند 
* پس مراد شیخ از (افهم چیست)؟ 
ج: شاید این باشد که سخن شیخ صرف فرضیه است و دلیل بر وقوع 
نمی‌باشد. 
پایان شرح کتاب القطع 
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 277 
مقذمه ناشر ۵ 
مقصد اول: قطع و احکام ان 16 
فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی 25 
خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 34 
تنبیهات مبحث قطع 44 
مناقشه شیخ در ادله قائلین به حرمت تجژی 31 
تاییدی بر تفاوت عصیان با تجژی ۵7 
جمع میان دو دسته اخبار 80 
اقسام تجژی و شرط تحقق هریک 81 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 278 
بیان شهید اوّل در قواعد 86 
دوم : اپا قطع حاصل از مقذمات عقلیه حخت است پا زه؟ 90 
وا ابا ها روت 20 
کلام محدت استرآبادی در فوائد مدنبة 94 
ادامه گفتار استرآبادی 98 
بیان شیخ پیرامون جزم و قطع 104 
بیان محدث بحرانی 105 
اشکالات شیخ به گفتار محدذث بحرانی 111 
توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 116 


پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد 120 

نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور 129 

استدراک و انصاف 129 ر 

تنبیه سوم : کلام در قطع قطاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الفطاء 136 
تلبیه چهارم: سخن در علم اجمالی 147 

کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال 150 

بخت برامون ظن تقضیلی 159 

دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنْ تفصیلی 160 
دوران امر میان عمل به ظِنْ خاص و عمل به علم اجمالی 168 
یک توقم و دفع آن 169 

مقام اول: کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 
190 

سخن شیخ در صور علم اجمالی 180 

بیان دو مقدمه 182 

پاسخ از موارد مذکور 197 

بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال 200 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج1, ص: 279 
حکم مخالفت التزامیه 210 

دلیل جواز مخالفت التزامی در شبهه موضوعیه 210 

دلیل بر جواز مخالفت التزامیه در شبهه حکمیه 213 

تحقیق شیخ 215 

تایید نظر کسانی که مخالفت التزامیه را جایز نمی‌دانند 225 
استدراک 232 

حکم مخالفت عملیه 238 ۱ 

سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلف 253 

برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع 254 

فرع دوم 259 

کلام در خنثی و احکام آن 263 

استدراک شیخ 267 

حکم جهر و اخفات در نماز خنثی 268 

حکم معامله غير با خنثی 273 


جاک 


]84[ 


[1] ( 1)- الی هنا آثبتناها من احدی النسخ التی بآیدینا. 

[2] ( 2)- ما آثبتناه هو من احدی النسخ, و لکن العبارة فی بعض النسخ 
هکذا:« لان الشک اما آن یلاحظ فیه الحالة السابقة آم لا و علی الثانی فاما 
آن یمکن الاحتیاط آم لا و علی الاول فاما آن یکون الشک فی التکلیف آو 
فی المکلف به؛ فالاول مجری الاستصحاب, و الثانی مجری التخییر, و 
التالث مجری اصالة البراءة, و الرایع مجری قاعدة الاحتیاط» و فی 
[3] ( 1)- کالمحلت ره راجع الحدائق, ج 1, ص 136. 

[4] ( 2)- فی التنبیه الثانی. 

[5] ( 3)- ذهب الیه ابن الجنید کما فی الانتصار. ص 237. 

[6] ( 1)- نسب ذلک الی المحقق فی النافع, و لعله یظهر من عبارة النافع: 
ص 281. 

[7] ( 2)- الوسائل: ج 18 ص 215 ب 25 من آبواب کيفية الحکم و أحکام 
الدعوی ح 2. 

[8] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[9] ( 1)- تذکره الفقهاء ج 1, ص 86. 

[10] ( 2)- المفاتیج. ص 307. 

11 ( 1)- مثل ما فی الکافی: ج 5 ص 9 باب وجوه الجهاد ح 1, و 
8ح 5 و 6. 

[12] ( 2)- الفصول الغرویة: الاجتهاد و التقلید ص 431. 

[13] ( 1)- الفصول الغرویة: الاجتهاد و التقلید ص 431. 

[14] سمیعی, جمشید, ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[15] ( 1)- الوسائل: ج 1 ص 34 ب 5 من آبواب مقدمة العبادات ح 5. 
[16] ( 2)- الوسائل: ج 1 ص 36 ب 6 من آبواب مقدمة العبادات ح 4. 
[17] ( 3)- الوسائل: ج 11 ص 113 ب 67 من آبواب جهاد العدو. 

۵۱ ( 24 الوشانل 12 ض 165 تب ور من آنوات :ما یکتشسی یه 4و 
5 

[19] ( 5)- الوسائل: جح 11 ص 410 ب 5 من آبواب الامر و النهی ح 7. 
[20] ( 6)- نهج البلاغة: قصار الحکم رقم 154. 

[21] ( 7)- لم نعثر علی رواية بهذه الالفاظ و ان کان فی الوسائل ما 
بقرت هه :مهو نار فراجه الوماتل ۰ 11۶ ضن 409 210 ب امن آبواتب 
الامو و اند رخ 


[22] ( 8)- آل عمران: 183. 

[24] ( 2)- النور: 9 

[25] ( 1)- مرات العقول ج 11 ص 287. 

[26] ( 2)- مرات العقول ج 11 ص 291. 

[27] ( 1)- مرات العقول ج 11 ص 292. 

[28] ( 2)- علل الشرائع. ص 22<. 

[29 ( 1)- الفوائد المدنیة: ص 129- 131. 

[31] سمیعی, جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 

اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[32] ( 1)- الحدائق الناضرة: ج 1, ص 132- 133. 

[33] ( 1)- فی بعض النسخ بعد قوله« و العجب» وردت هذه العبارة: و لا 

ادری کیف جعل الدلیل النقلی فی الاحکام النظرية مقدما علی ما هو فی 

البداهة من قبیل« الواحد نصف الاثنین». مع ان ضروریات الدین و المذهب 

لم يزد فی البداهة علی ذلک. 

[34] ( 1)- الوسائل: ج 18 ص 47 ب 7 من آبواب صفات القاضی ح 25 و 

فی اما ِ ام ارچ ببببگ 

[36] ( 3)- 0 جح 18 ص‌ 51 ب 7 من آبواب صفات القاضی ح 37. 

[37] ( 4)- الوسائل: ج 18 ص 41 ب 7 من آبواب صفات القاضی. 

[38] ( 5)- عوالی اللثالی: جح 3 ص 166 ح 61. 

[39] ( 6)- الکافی: جح 1 ص 25 ح 22. 

[40] ( 7)- الوسائل: جح 11 ص 162 ب 8 من آبواب ب جهاد النفس ح 6. 

[41] ( 8)- الوسائل: ح 11 ص 160 ب 8 من آبواب جهاد النفس, ح 3. 

[ 42 ( 9)- تفصیل النشأتین للراغب الاصفهانی: ص 1<. 

[43] ( 10)- شرح الوافیة( فی مقام بیان المسائل المتفرقة)« مخطوط»: 

441 ( 1)- الکافی, جح 1 ص 7<. 

[45] ( 2)- المحاسن. ص 278, وسائل الشيعة, جح 0, ص 27. 

[46] ( 1)- الوسائل: ج 18 ص 20 الباب 6 من آبواب صفات القاضی. 

پم نت کل بردایه بهده الافظه و »عرسا علی. نظیرها قی 
تفستیر القرآن مثل قوله علبة السلاه: لیس ی ابحد من عمول. الزشا[. 

1 راجع الوسائل: ج 18 ص 150 ح 73 و 74 من ب 13 

من آنواب ضفات الحاض 


[48] ( 3)- الوسائل: جح 19 ص 268 ب 44 من آبواب دیات الاعضاء ح ۱.1( 
4) البحار: جح 5 ص 84 ب د. 

۱ ٩ ِِِ -)4 ( ]49[ 

البحار: ج 2 ص 124 ب 17. 

[51] سمیعی, جمشید, ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان. چاپ: چهارم, 1387 ش. 

[52] ( 1)- سیای:سن العصیه.فی. آخز بت الیر آعم» عند قوله: خاتمه فی 
ما یعتبر فی العمل بالاصل- نسبه ذلک الی المحدث البحرانی. و ما فی 
الحدائثق علی خلافه راجع الحدائق الناضرة: ج 5 ص 406. 

[53] ( 2)- السراثر: جح 1 ص 185 

[54] ( 3)- المدارک: ج 2 ص 357- 8ظد. 

[55] ( 4)- حکاه الشهید فی الذکری: ص 259 س 18, و نفس السوال 
وقع من الشریف الرسی و تقریر علم الهدی له فی الجواب لاحظ المسائل 
الرسية الثانیة( المجموعة الثانیة): ص 383- 84د. 

561 ( 1)- هو المحقق القمی فی القوانین ج 2 ص 140 س 22 و ما بعد. 
[57] ( 1)- کالعلامة فی التحریر ج 1 ص 9 س 15 و المحقق الثانی فی 
جامع المقاصد ج 2 ص 218 

[58] ( 1)- تقذم فی الصفحة السابقة 

[59] ( 1)- فی بعض النسخ یدفع 

[60] ( 2)- هناک عبارة لم توجد فی النسخ المعتبرة و لذلک ادرجنا فی 
الهامش( عد السید ابی المکارم فی ظاهر کلامه فی الغنية فی رد 
الاستدلال علی کون الامر للوجوب بائه احوط). 

[61] سمیعی, جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[62] ( 1)- حکاه الشیخ الطوسی فی العذة مذهبا للاصحاب لاحظ عده 
[63] ) 2( عده الاصول: ص‌ 6 2 سس 15 

[64] ( 3)- یظهر من القمی فی القوانین: ج 2 ص 38 س 20 

[65] ( 4)- کالعلامة فی التذکرة ج 1 ص 23 س 4 و السید السند فی 
المدارک ج 1 ص 270 و قواه سید الریاض: 

ج 1 ص 291 

[66] ( 1)- کالمحقق فی الشرائع: 2 ص 121, و صاحب الجواهر فی 
جواهره ج 26 ص 225 

[67] سمیعی, جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 


[68] ( 1)- کالاصفهانی فی الفصول: ص‌ 6 مسئله الاجماع المرکب 
[69] ( 2)- المصدر السایق 

۵ العضدر الشسانه 

[71] ( 4)- تقدّم تخریجه فی ص 75 

ان بعص لاضتات قیا تن وه رن 16 و 
هو ایضا یظهر من المحقق فی القوانین ج 2 ص 39 س د. 

[73] سمیعی, جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

ی من ای ی تشن 6 1 

۱ مسا هه وهی 2و بات 1۱ ناهفصا 
ااصادات 

[76] ( 1)- القائل بعض العائّة کما فی جامع المقاصد: ج 12 ص 42 

[77] سمیعی, جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

ز )اعایل سم الاب کمافن اه را رم 

[79] ( 2)- النور: 31- 30 

۱۵۵( )2 جاسم الفخاسهه و ی و 

ار اه ال الداماه ی سا فظه فاص 
98 

[82] ( 5)- الدروس الشرعلة: ج 2 ص 380 

[84] سمیعی, جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 


جلد دوم 


اشاره 


المقصد الثانی: 
فی الظن 
احدهما فی امکان التعبد به عقلا 





اشاره 


و سخن درباره ظنْ در دو مقام واقع می‌شود: 
1- در امکان تعید و اعتماد به آن از نظر عقلی 
2 در اثبات وقوع تعید به طل از نظر عقل و شرع 


الستام الأول امکان التعبّد بالظنْ 

آضا الاغل: فاعلم .ان المعروف هو امکانه. و بظهر من الدلیل آلمحکين: عن 
ابن قبة, فی استحالة العمل بالخبر الواحد, عموم المنع لمطلق الظن, فائه 
استدل علی مذهبه بوجهین: «الاوّل: أثّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في 
الاخبار عن النبن صلّی الله علیه و آله لجاز التعبد به فی الاخبار عن اللّه 
تعالی, و التالی باطل اجماعا. 

الثانی: أنْ العمل به موجب لتحلیل الحرام و تحریم الحلال. اذ لا یمن آن 
یکون ما آخبر بحلیته حراما و بالعکس». ۱ 

ههد الوجه کما تره» سار فی,مطاق الظاقر بل ی مطلق الا مارة الفنر 
العلميِة و ان لم یفد الظِن. 


مقام ال امکان تعبّد به ظنّ 


اشاره 


پس بدان. معروف و مشهور (میان اصولیین) ممکن بودن اعتماد و تعبد به 
لکن از دلیلی که از ابن قبه, در محال بودن عمل به خبر واحد حکایت شده. 
عمومیت منع و استحاله عمل نسبت به مطلق ظن پدیدار می‌شود و 
اختصاصی به خبر واحد ندارد. 
او برای اثبات مدعایش (عموم منع و کلیت استحاله) به دو وجه استدلال 
نموده است. 
دلیل اول: اکن وج اعتاه یه خی واخقدر آخبان از سامیر ضای ا باه 
و آله جایز باشد, تعبد به خبر واحد در اخبار از حضرت حق‌تعالی نیز جایز 
خواهد بود. و حال آنکه به اجماع علما تالی باطل است. 
دلیل دوم: عمل به خبر واحد باعث حلال شدن حرام و حرام شدن حلال 
است., زیرا از حرام بودن انچه را وی به حلال بودنش خبر داده در امان 
و این وجه (دلیل دوم) چنانکه ملاحظه مق کنند در مطلق اماره غیر علمین 
جاری است (نه اینکه اختصاص به خبر واحد داشته باشد). 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج2, ص: 7 
تشریح المسائل 
* در مقصد دوم بحث پیرامون چه امری است؟ 
پیرامون قواعد و دستورالعملهای ظن و امارات ظنیه. 

* در رابطه با ظنْ به احکام در جچه مقاماتی بحث می‌شود؟ 
در دو مقام از ۳ 1- امکان تعبد به ظن, 2- وقوع تعبد به ظن. 
* مراد از بحث در مقام امکان تعبد به ظَنْ چیست؟ 
این است که: : آیا تعبّد به خبر واحد ممکن است پا نه؟ 
به عبارت دیگر: آپا 7۳ 

* مراد از تعبد در اینجا چیست؟ 
استناد عملی که بر اساس اماره انجام می‌گیرد, به خداوند. 

* مراد از امکان در اینجا چیست؟ 
این است که: بر تعبد و عمل به ظنْ, تالی فاسدی مترتب بشود یا نشود. 
* امکان از نظر ارباب فن به چند معناست؟ 
به دو معنا: 1- امکان وقوعی, 2- امکان تبوتی. 
* مراد از مقام وقوع چیست؟ 
این است که: پس از فرض امکان تعبد به ظنْ و عدم استحاله عقلی, آیا 
تعبند به ظنْ در خارج هم واقع شده است يا نه؟ یعنی شیء مورد حکم در 


خارج تحقق یافته است يا نه؟ 

به عبارت ذیکز: می‌توان ادعا کرد که برخی امارات؛ شرعا پا عقلا حجیت 

داشته و در خارج تکیه‌گاه عمل واقع می‌ شوند. 

* نام دیگر این قسم از امکان چیست؟ 

عالم اثبات يا کشف تصدیقی. 

* مراد از امکان ثبوتی چیست؟ 

این است که: وجود یا عدم وجود یک شی ۶ باهم مساوی است و لکن؛ نه 

می‌توان ادعا کرد که اپا در خارج تحفق می‌پابد, و نه می‌توان ادعا کرد که 

تحفق ان در خارج محال است. 

* چرا اهل استدلال ابتداء از اصل امکان ثبوتی موضوع بحث می‌کنند؟ 

از طرفی تا تحقق چیزی نبوتا مشخص نشود. بحث پیرامون اثبات و عالم 

وقوع ان معنا ندارد. 
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* مستدلی که پیرامون یک موضوع, در دو مقام بحث می‌کند ممکن است 

چگونه مخالفینی داشته باشد؟ 

دوگونه مخالفت ممکن است داشته باشد از جمله: 

1- کسانی که, اصل ثبوت و امکان ذاتی شیء را قبول ندارند. ۱ 

2- کسانی که, اصل ثبوت و امکان ذاتی شیء را قبول دارند. لکن وقوع ان 

را در خارج قبول ندارند. 

* مراد از عبارت (فاعلم ان المعروف هو امکانه) چیست؟ 

اشاره به نظر شیخ است که همچون مشهور مستدلین, در حجت بودن ظنْ 

در دو مقام بحت نموده است. 

1- ابتدا از امکان ثبوتی آن بحث می‌کند. چرا که محالات عقلی از دایره 

بحث خارج است و لذا به دنبال اين است که ثابت نماید که ممکن است 

موضوع بحث در خارج وجود داشته باشد. 

2- بعد از ثبوت موضوع, به مقام دوم یعنی: عالم وقوع و اثبات می‌پردازد. 

ازمتان علماء اما یس ان فیه وارجیان نی 

* مخالفین دوم در برابر استدلال شیخ چه کسانی هستند؟ 

جناب طبرسی, ابن زهره, ابن ادریس و سید مرتضی. 

* با توجه به مسائل فوق در مرحله امکان و استحاله تعبُد به ظِنْ چه 

نظریاتی وجود دارد؟ 

دو و وجود دارد: 1- نظر جناب ابن قبه, 2- نظر مشهور فقها و 
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تا وی امه 


این است که: تعبد به امارات ظنیه تالی فاسد دارد و لذا شارع, ما را ملزم 
به تعید در بزاتر آنها تمی کند: 

* پس مراد از عبارت (و یظهر من الدلیل المحلی ... فی استحالة العمل 
بالخبر الواحد) چیست؟ 
اشاره به این است که ابن قبه سخن فوق را در رابطه با ممنوعیت عمل 
به خبر واحد گفته است اگرچه در دلیل دومش در اثبات مذعایش عام بوده 
و مطلق امارات ت ظنیه اعم از خبر و اجماع منقول . .. را شامل می‌شود. 

راد از عبارت (استدل عون مذهبه بوجهین ) ات 
اشاره است به دو وجهی که آبن قبه در اثبات مذعایش (یعنی: عموم منع و 
کلیْت استحاله) به آنها استدلال نموده است. 
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* حاصل مطلب در دلیل اوّل ابن قبه چیست؟ 
این است که: اگر اعتماد و تعبد در اخبار (فروع دین) از حضرت نبوی جایز 
و ممکن باشد و در این اعتماد عقلا مانعی نباشد, لازم می‌اید در اخبار از 
خداوند (اصول دین) اعتماد به خبر نیز جایز باشد. 
و حال انکه: اللازم باطل فالملزوم مثله. 
فی المثل: اگر کسی نقل کند, پیامبر (ص) و یا امام صادق (ع) چنین‌وچنان 
فرموده و ما بدون تحقیق بپذیریم. چنانچه شخصی که علی الظاهر موثق 
درحالی که این مطلب به اجماع علماء باطل است. 
* دلیلتان بر ابطال لازم چیست؟ 
اجماع همه شرایع عدم جواز در تعبد به خبر واحد در اصول دین می‌باشد و 
پس ملزوم هم مثل ان است یعنی اینکه: در فروع دین هم نمی‌توان به خبر 
واحد اعتماد نمود. 
* ملازمه میان لازم و ملزوم فوق چگونه است؟ 
اد ی ار و و ۱ 
* حاصل مطلب از دلیل دوم ابن قبه چگونه است؟ 
این گونه است که: هر دو خبر واحد موجب حلال شدن حرام و حرام شدن 
حلال گردد. زیرا مفاد خبر واحد يا مطابق با واقع است يا مطابق با واقع 
نیست. در صورت اوّل بحثی نیست لکن در صورتی که مفاد خبر واحد 
مطابق با واقع نباشد به کلام مصوّبه و اهل خلاف می‌رسیم که از نظر 
امامیه قابل قبول نمی‌باشد. 
به عبارت دیگر" 


از آنجا که خبر واحد از جمله امارات ت ظنیه است و امارات ظنیه همیشه 

مطابق 0 واقع نمی‌باشند یعنی: اگرچه در بسیاری از موارد مصیب‌اند, و 
بسک ماففی.صن شاد لین کاهی«هم امه 0 

واقع ِ می‌کنند و در همین موارد است که القاء مفسده پیش ان 

فی المثل: 

اگر حکم یک موضوعی در واقع حلیت بوده باشد و خبر واحد دلالت بر 

حرمت آن بکند و یا بالعکس حکم آن موضوع در واقع حرمت بوده باشد و 

خبر واحد دلالت بر حلیّت آن بکند چه باید کرد. اگر ما آن خبر را حجت 

بدانیم پس باید از حرمت و حلیّت واقعی و نفس الامری دست بکشیم و 

تنها مفاد خبر را 
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حکم قرار دهیم که اين همان نظر مصوّبه و کلام اهل خلاف است که از 

نظر امامیه باطل است. 

* چه نتیجه‌ای از مطلب فوق حاصل می‌شود؟ 

از آنجا که حجّت بودن خبر واحد در معرض چنین محذوری (القاء در 

مفسده) قرار دارد, لا زم می‌اید که به هیچ خبر ظنی بلکه به هیچ اماره غیر 

علمی اعتماد نکنیم. اگرچه بیان‌کننده حکم واقعی باشد. 

* پس مراد از عبارت (انْ العمل به موجب لتحلیل الحرام و تحریم الحلال) 

این است که: اگر خبر واحد و يا هر اماره دیگری حجّت باشد و ما برطبق 

آنها عمل کنیم, تحلیل حرام و تحریم حلال و به عبارت دیگر: القاء در 

مفسده و یا تفویت مصلحت لازم اید باطل است. 

جرا ارم فیی اطل ات 

چون لازم فوق قبیح است و از مولای حکیم صادر نمی‌شود, بنابراین ملزوم 

هم مثل ان است. 

بنابراین تعبد به اماره درست نمی‌باشد. 


متن: 
اس الیو غلی الاان ی لا انم هن اه یز ما 
و فی هذا التقریر نظر, اذ القطع بعدم لزوم المحال فی الواقع موقوف 
علی احاطة العقل بجمیع الجهات المحسّنة و المقبّحةَ و علمه بانتفاها؛ و هو 
حاصل فیما نجن فیه. 

فالاولی اسر کف نا ای فیق لا هد لاغز ما وه باستحا 
و هذا طریق یسلکه العقلاء فی الحکم بالامکان. 

و الجواب عن دلیله الأوْل: آَنْ الاجماع اما قام علی عدم الوقوع. لا علی 
اه با عذم الصا فیاسا علی الاضار غره اللة‌عالین: هد تسم 


که الط مه ای هو ما آداشی تشن آلسنه اصولامفریت ان 
العمل بخبر الواحد, لا مثل ما نحن فیه, ما ثبت أصل الدّین و جمیع فروعه 
بالأدلة القطعيّة. لکن غرض اختفائها فی الجملة من العوارض و اخفاء 
الظالمین للحق. 

و آمّا دلیله الثانی:11] آجیب عنه تارة بالنقض بالامور الکثيرة الغیر المفيدة 
للعلم, كالفتوي و البینة و الید. بل القطع آیضاء لأئّه قد یکون جهلا مرکُبا. و 
اخری بالحل بأئّه ان ارید تحریم الحلال الظاهر5 او عکسه فلا نسلم لزومه, 
وان ارید تخرجم الحلال ال اقعزة ظاهر | فلا سا استناعه. 


اسان وه اتمه مس اج 


مشهور بر امکان تعید به خبر واحد این گونه استدلال کرده‌اند که: ما یقین 
داریم که از تعبد به خبر واحد, محالی لازم نمی‌اید. 


مناقشه شیخ در استدلال مشهور 


در این نجوه بیان دلیل اشکالی است. زیرا| قطع به لا زم نیامدن محال؛ ۰ در 
واقع موقوف و مترتب است بر احاطه داشتن عقل 0 
و اف عفل هه نی سفن آن. اصمات . ال آنکه احین 
اخاطفای) برای لها خاضل تمی‌بانتند. 
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بیان شیخ در امکان تعبُد به خبر واحد: 


شایسته است که امکان تعبّد به خبر واحد. این‌طور بیان شود که: ما پس 
از مراجعه به عقلمان و انديشه در ان, چیزی که باعث استحاله اعتماد به 
بر داد ناد اتمن‌باسم» ط انن.-طریی در کم بهرافکان توت توت 
ظریقین, است کهعفلات آن را سمو‌ده‌اند. 


پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن قبه: 


این است که: اجماع علماء بر عدم وقوع (و تحقق نداشتن آن در خارج 
است) نه بر امتناع اخبار از حضرت حق سبحانه و تعالی. از این گذشته 
قیاس (تعبد به خبر در فروع دین با تعبد به خبر در اصول دین) مع الفارق 
بوده و جایز نیست. و به فرض درستی ملازمه نیز, این قیاس در صورتی 
درست است که اصول و فروع شریعت براساس تعبد_به خبر, واحد بنا 
شود. نه در مثل مورد بحث ما که اصل دین و تمام فروع ان با ادله قطعی 
ثابت شده, لکن مراد از مخفی ماندن این ادله قطعیه, به واسطه عوارض 
بعدی و پنهان نمودن ظالمین به حق است. لذا, (به وسیله خبر عادلی که 
جامع شرایط است انها را به دست اورده و به انها عمل می‌کنيم. 


پاسخ از دلیل دوم ابن قبه 


گاهی از دلیل دوم ابن قبه پاسخ نقضی داده شده است به اینکه: تعبد به 
امور بسیاری در شرع آنور جایز است و حال انکه مفید علم نمی‌باشند, 
ضزلن فتوای فقبه, شهادت بینه, اماره بودن ید, بلکه قطع نیز مشمول 
اشکال دوم (ابن قبه) واقع می‌شود, زیراکه قطع, گاهی جهل مرکب 
ماهر فا وا 

و گاهی از دلیل دم این قبه پاسخ حلب است. به این معا که 


(شما که می‌گویید: عمل به به اماره ظنیه مستلزم تحلیل حرام يا تحریم حلال 
می‌ شود مرادتان کدام حلال و حرام است. حلال و حرام واقعی؟ پا حلال و 
حزام طاقری ۱ 


اگر حرام شدن حلال ظاهری و حلال شدن حرام ظاهری مراد باشد. قبول 
نداریم که از تعبّد به خبر واحد چنین محذوری لازم آید. 

و اگر حرام شدن حلال واقعی و حلال شدن حرام واقعی (با قیام اماره) 
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تشریح المسائل , 
* استدلال مشهور بر امکان ثبوتی تعبد به خبر واحد چگونه است؟ 
این است که: ما قطع داریم به اينکه از تعبد به خبر واحد هیچ محالی لازم 
نمی‌اید و از انجا که می‌توانیم به قطع خود عمل کنیم پس حکم می‌کنیم به 
امکان تعبد. 
* اشکال و مناقشه شیخ بر استدلال مشهور در امکان تعبد به خبر واحد 
این است که: ادعای قطع به اينکه تعبد به ظنْ در واقع مفسده‌ای ندارد 
ااعای خیلی بزرگی است زیرا کسی می‌تواند چنین ادعایی بکند که: 
اوّلا: عقلش به تمام محسنات و مقبحات فعل محیط باشد. 
ثانیا: قاطع باشد که هیچ‌یک از جهاتی که باعث قبیح بودن فعل می‌شوند در 
ایا ان ناد 
و لکن چنین احاطه و آگاهی: 
اولا: از محدوده درک ما خارح است چرا که علم و عقل و ادراک ما محدود 
و محصور است تا آنجا که گاهی موارد بسیار ساده و روشن را فراموش 
کرده و از معلومات قبلی خود غافل می‌شود و لذا چگونه می‌توانيم عقل 
خود را بر تمام جهات حسن و قبح واقعی اشیاء محیط ۵ ما 
ی را بکنیم. پس تنها عالم ی ها 
از همه چیز آگاه است. 


ثانیا: درست است که ما می‌توانیم در ضروریات ادرای داشته باشیم و لکن 
ی ی ای و ای 
راد ارات وید ان رک کشت 3 

ان ات ال بر اما ی یا مر فاحسا اس 
به شیوه عقلا و نه شیوه ابن قبه تقریر نماییم. , 

ری هار آهکان مد شحو ایا دا ی رنه انوت ۲ 
تست کیک سای عا فلع ممفی نمض هر روا ار ون 
چیزی بلافاصله دست به قضاوت نمی‌زند و سریعا حکم , به امکان و استحاله 
نمی د هد. ٍ 

بلکه در اطراف آن مسموع و يا تصور مطالعه کرده و جهت استحاله و 
توالی فاسده را در نظر می‌گیرد. ۱ 

بالات مر وا صمالی: ان آن فش که با این مات تیزم ور 
هست يا نه. مفسده لازم الاحترازی در ان وجود دارد پا 
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رات باکت ای تاد تا ی کاس ههام کت فا دا 
جهتی که موجب قبح يا استحاله تعبٌّد به آن شیء (خبر) را پیدا نکرد و 
مطمئن شد که هیچ‌یک از جهات قبح و استحاله را ندارد جواز تعبّد به آن را 
اختقال می‌وهدهو دا ارانجاکه همین عقدان از تحویر عفلی در افکان تبون 
مطلب کافی است به امکان آن شیء (خبر) فتوی می‌دهد. 

به عبارت دیگر می‌گوید: ۱ ۱ 

مادام که سای ماع اف فا ام کاس واه 
همان طریقی است که عقلاء در حکم به امکان اشیاء از آن استفاده 
کرماته نا که رفن اس سا شم ارت کد 

«کل ما سمعک و لم یقم علی امتناعه دلیل فذره فی بقعة الامکان». 

یا به عبارت دیگر عقلا فرموده‌اند: 

«کل ما سمعک فذره فی بقعة الامکان ما لم یدرک عنه واضح البرهان» 
«هرچه را گوش تو شنید حکم به امکانش نما تا مادامی که برهان واضح و 
دلیل قاطعی ها شاه انس انامه شود.» 

را 1 و 
امکان آن می کنیم,؛ مگر اينکه بعدا دلیلی برخلاف آن اقامه شود. 

و لذا حال که امکان آن ثابت شد, وقوع را هم (بعدا) ثابت نموده و وظیفه 
عملی خودمان را مشخص خواهیم نمود. 


* مراد شیخ در جواب ب از دلیل اوّل این قبه چیست؟ 
اوّلا: شما اخبار ِِ تاه فا دس ی زوس ند 
یعنی. مه خر وا صر قرف کین با ند بصصیر در اصول تین معا هه 
گرده این ال آنکه ما قیاس فقهی را قبول نداریم 
تیاه اد اخماع ماه ی اسحاله ده عبر اجه از ال انس داد 
تقو یه اباب ای سرا تحت کر فییه عتحالی هدر معا شععو شام 


ار کرده‌اید. 
* پس مراد از شیخ از عبارت (انّ الاجماع اثما قام علی عدم الوقوع لا علی 
این ار که 5 ابن قبه در فک اجماع و اتفاق, اشتباه نموده است 
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ای فتام ام ارو اس ای ماه ای اس اش تا 
تعبدی شرعی, و لذا با یک دلیل تعبدی نمی‌توان یک حکم عقلی را اثبات 


نمود. 
ثانیا: اجماع مربوط به مقام وقوع است نه مقام امکان. 

تالثا: متعلق اجماع. استحاله عمل به خبر واحد در اخبار از حق‌تعالی 
نمی‌باشد تا مذعای شما را ثابت کند, بلکه شما خود بر عدم وقوع ان 
اتفاق‌نظر دارید. 

1 مراد شما از اينکه, اجماع مربوط به مقام وقوع است نه مقام امکان 
این است که: اجماع می‌گوید: خبر واحد در اصول دین حجت نیست., نه 
ِِ بگوید: اصلا حجیتش ممکن نیست. 

* پس مراد از عبارت (مع ان عدم الجواز قیاسا علی الاخبار ..) چیست؟ 
تخطئه اهل قیاس توسط شیخ است در برابر ابن قبه. چنان که می‌فرماید: 
اساسا قیاس اخبار از پیامبر (ص) به اخبار از حق‌تعالی یک قیاس مع 
الفارق است چرا که در باب اخبار از حق‌تعالی در اصول دین انگیزه‌های 
نفسانی و دواعی کذب فراوان است. 
زیرا که: 
مخبر دروغگو چنانچه بتواند, مردم را اغوا و اضلال کند و آنها را فریب داده 
و به خود معتقد نماید در میان آنان محترم گشته و مقامی کاذب به دست 
می‌آورد. 


و لذا؛ شاه اتشت وهای ارام وان و نقلیه در پیشگیری فساد حاصله 


که از این طریق ممکن است حاصل شود به کار گرفته شوند و همه دلائل 
دلالت کنند کم تما دلانل قطعی:م علمت قایل اعتمادند:ه لاغید. 


و حال آنکه: 

در اخبار از نبی (در فروع دین) این دواعی نفسانیه يا وجود ندارد يا اگر هم 

باشد قابل توجه نیست. 

دز تیجه. 

اگر اعتماد و تعبّد به خبر واحد در اصول دین روا نباشد دلیل بر این 

نمی‌شود که در فروع هم جایز و روا نباشد. 

* پس مراد از عبارت (بعد تسلیم صحة الملازمة اما هو فیما اذا بنی 

تاسیس الشريعة ....) چیست؟ 

اشاره به این است که: 

اوّلا: تلازمی میان این دو مقام وجود ندارد. 

ثانیا: به فرض ملازمه میان این دو, این قیاس در صورتی درست که ما و 

آتهانی کف فابن. به 
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حجیت خبر واحد هلستند بخواهیم تمام پایه‌های ۰ (اصول دین و فروع 

دین) زانیا آن اثبنات تمانیه: 

لکن چنین نیست و اصول دین با براهین و ادله قاطعه ثابت شده و در اثبات 

اصول دیرت که یر آن ادله عنم مدید ال دیگری استناد نشده است. ضمان 

یمتا عمدم از گرفع دینکن دای تصعی ری تعیتی ان مناج اریعه 
ها که ای اه را ای وف رد 

واسطه‌ها و يا غرض مفرضین و ظالمین به شریعت کما هو 

حفه به دست ما نرسیده و یا اينکه از نظر ما پنهان مانده است. 

و لذا حضرات علما جهت دست‌یابی به مسائل فقهی و احکام عملی, با 

شرایط خاضی به خبر ثقه تمشک کرده و آن را مورد تعبّد قرار داده‌اند. 

به عبارت دیگر: ما خبر واحد را با چندین شرط حچت دانسته تا هرگونه 

نگرانی و اضطرابی از بین برود پس سخن ابن قبه در ما نحن فیه جایی 

ندارد. 

* مراد شیخ از عبارت (فقد اجیب عنه تارة ...) چیست؟ 

اشارن که ماس قضی‌ دای اب صاحت فصول ات و تس ان 

قبه. 

* صاحب فصول با چه اموری دلیل دوم ابن قبه را نقض می‌کند؟ 

با امور ذیل: 

1- فتوای فقیه در حق عامی. چرا که بلاشک فتوی از امور ظنیه است و 

امور ظنیه در مواردی خطا می‌کنند پس مشمول بیان ابن قبه شده و نباید 

در حق مقلد حجت باشد. 

یعنی: اشکالی که در خبر واحد ذکر نمود عینا در فتوی نیز جاری است و 


حال آنکه: فتوای مجتهد به‌طور مسلم در حق مقلد حجت است و ایشان 
خود بدین معنا معترف است. 

2 قاعده ید و بینه, شهادت شاهدین,؛ قاعده سوق المسلمین, ظنون لفظی 
ما منم به عسصسا اطلاوم اضول خلسه‌مل ال رات کار 
امور ظنیه بوده و در بیان شما (آبن قبه) واردند. 

اما مع‌ذلک حجت هستند. 

3- بالاتر از ظنون. در برخی موارد قطع هم خطا کرده مطابق با واقع 
نمی‌باشد و در واقع. جهل مرکب است و مشمول بیان شما (ابن قبه) 
می‌شود. ۱ 
پس: لازمه کلام شما این است که: قطع نیز حجت نبوده و تعبد به آن 
معقول نباشد و عمل به آن مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال شود. 
درحالی که شما خود می‌گویید که: قطع حجّت است و به 
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حکم عقل واجب الاثباع. 

جال ارصان ان فبه سزمی که مدا روط ور دنچ گونه باه متفه 
هر پاسخی که بدهد, ما همان پاسخ را در مسئله تعبد به خبر واحد 
می‌د هیم . 

نتیجه اینکه: اذعای جناب ابن قبه موارد نقض بسیاری دارد که آن را در 
مورد خبر رد می‌کند. 

نب وجه نقض در امور پادشده را به اختصار بیان کنید؟ 

وجه نقص همان اشعالی است که از جناب صاحب فصول در خبر واحد ذکر 
گردید و عینا در امور مذکور جاری است. 

بعنی: غیر علمی بودن و احتمال مخالفت با واقع به عنوان دو معیار و مناط 
اشکال به خبر واحد, در موارد مذکور نیز وجود دارد. 

دا خنانخه‌اين یراد موی وم خوای اعنیاد یه حسر‌واخه امه اند مرخ 
عدم جواز اعتماد به امور یادشده نیز باشد و حال انکه اجماع بر حجیت این 
اقفر فا تم نت 

مراد از حکم واقعی ان است که در واقع و نفس الامر ثابت است. چه 
اينکه ما در ظاهر طریقی به سوی ان داشته باشیم يا نه. 

ماو اک ان ار است گس رای مات ال 2 
اصول باشد. ۲ 

* با توجه به مقدمه فوق پاسخ حلی صاحب فصول به دلیل دوم ابن قبه 
این است که: شما که می‌گویید, عمل به اماره ظنیه مستلزم تحلیل حرام و 
تجریم حلال است. مرادتان کدام حلال و حرام است؟ حلال و حرام واقعی 


یا ظاهری؟ 
و که ای ای را یط ازع ان اه ا از 
است: 
1- اینکه بگوئیم: به واسطه عمل , به اماره ظنی, حرام ظاهری حلال و حلال 
ظاهری حرام می‌شود. 
حلال و حلال واقعی حرام می‌ شود. 
صال کر ال طامرضیرا را کر راهظا هر ال 
نموده. سخن نامعقولی است. چرا که میان تعبد به اماره غیر علمی و اینکه 
حرام ظاهری حلال شود هیچ تلازمی وجود ندارد. 
زیرا با قطع‌نظر از قیام اماره, حرامی در ظاهر نیست تا حلال شود و یا 
حلالی در ظاهر نیست تا حرام شود بلکه حرام ظاهری یا حلال ظاهری 
همان چیزی است که اماره برآن قائم شده است پس محا 
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لازم تیه | وود 
به عبارت دیگر: وقتی که از طریق خبر واحد به حلیّت یک چیز ظْ حاصل 
شود حکم ظاهری همان حلیت است نه حرمت تا اینکه از عمل به ان خبر, 
حرمت تبدیل به حلیت شود. 
در نتیجه: چه تحلیل و تحریم مستفاد از خبر واحد را ظاهری بدانیم یا اينکه 
واقعی, در هیچ‌یک از دو فرض تلازمی که شما گفتید لازم هی آزد: 

هک وه لا دافم سوام کت ها ایتک رام تاقمی ا فا اه 
1- با مراد این است که: از تعبد به خبر واحد لازم می‌اید که حلال واقعی 
حرام و یا حرام واقعی حلال شود. 
را او ای اس که ار سل سرام وا عی و اه 
حرام و حلال می‌شوند. 
صال اک مواهتان رت اول نمی گوییم کم مان عمل یه خی واحه و 
حلال شدن حرام واقعی 1 پا بالعکس هیچ گونه تلازمی وجود ندارد و اگر 
مرادتان صورت دوم باشد می‌گوییم که: | 
امازات غیر.علفی دیگر: لا زم آید که حلال و حرام و مق نان ط هن میرام :و 
حلال شوند, لکن نمی‌توان عمل یه خبر واحد و پا دیگر امارات از ز جمله 
ظنون را ممنوع کرد. چرا؟ 
زیراکه تبوت احکام, تابع حسن در تشریع آنها می‌باشد فلذ| اگر , به منظور 
تسمیل کار فاعده عم خی واحد با سایر اهارات غیر علفی وسمچنین 
عم کلف در تخضیل. #ایان مطعی: حسن پیدا نماید چه مانعی دارد که 
شارع مقدس عمل به چنین اماراتی را تجویز نماید همان‌طور که اعتماد بر 


امارات ت ظنّی شرعی مثل: استصحاب. سخن صاحب ید و شهادت شاهد و 
شوج با وجود امکان فحص از واقعه و تحصیل علم از آن؛ جایز و مشروع 
اعلام شده است. ۰ و9 این به جهت تسهیل در امور بندگان می‌باشد. 

خلاصه کلام اینکه: اگر ما دسترسی به حکم واقعی نداشته باشیم وظیفه ما 
عمل به حکم ظاهری و مدای آماره می‌باشد. 

حال: اگر مقدای اماره مطابق واقع بود فهو المطلوب و چنانچه مخالف با 
واقع دراید ما معذور خواهیم بود. 

* نظر جناب شیخ پیرامون پاسخ صاحب فصول از دلیل دوم اين قبه 
هیچ‌یک از دو پاسخ را به‌طور کامل و مطلق نمی‌پذیرد و لذا خود شقوقی را 
ایجاد نموده و پاسخی می‌دهد که در ضمن این پاسخ نقاط ضعف و 
مشکلات پاسخ صاحب فصول روشن می‌شود. 
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۳ ۳ آن یقال: 

له ان اراد امتباغ اعد بالخیر فن الفسالة التن انستد فیها یاب العلم 
بالواقع, فلا یعقل المنع عن العمل به فضلا عن امتناعه. اذ مع فرض عدم 
التمکن مع العلم بالواقع. اما آن یکون للمکلف حکم فی تلک الواقعة, و اما 
آن لا یکون له فیها حکم. کالبهائم و المجانین. 

فعلی الاوّل, فلا مناص عن ارجاعه الی ما لا یفید العلم من الاأصول و 
الأمارات الظنيّة التی منها الخبر الواحد. 

و علی الثانی یلزم ترخیص فعل الحرام الواقعی و ترک الواجب الواقعی» و 
قد فز المستدل منهما. 

فان التزم آَنْ مع عدم التمکن من العلم لا وجوب و لا تحریم, لأنْ الواجب و 
الحرام ما علم بطلب فعله او ترکه. 

قلنا: فلا پلزم من التعبّد بالخبر تحلیل حرام او عکسه, و کیف کان فلا نظنّ 
پالمستدل ارادة الامتناع في هذا الفرض, بل الظاهر أثه یدُعی الانفتاح, لأنه 
آسبق من السیّد و آتباعه الذین اعوا انفتاح باب العلم. 

وا گرا رباص علیه یف المتففه ای العتروض 
انشتدادرتای العلم علی المستفتی: و لسن لمدشیء. آنعذرمن تحريم الحلال: و 
تحلیل الحرام من العمل بقول المفتی؛ حلی آئه لو تمکن من الظر 
الاجتهاد ج فالاکثر - علی عدم جواز العمل بفتوی الغیر. و کذلک نقضه بالقطع 
مع احتمال کونه فی الواقع جهلا مرکباء فان باب هذا الاحتمال منسد علی 
ااتاحاه 


پاسخ بهتر این است که, گفته شود: 
اکر مراد آنزه که اناع نع به خبر واخم ور ففاهای است کباب غلم 
به آن مسدود است., پس منع از عمل به خبر واحد معقول نیست چه رسد 
به محال و ممتنع بودن ان, زیرا با فرض عدم توانائی از تحصیل علم 
توا که با ام. است که برای کلف مین باه اما سس اه 
که باب علم در آن بسته است وجود دارد و يا اینکه دز آن واقعه حکمی 
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وجود ندارد مثل: بهائم و دیوانگان که بدون تکلیف‌اند. 
در فرض اول چاره‌ای نیست جز ارجاع او (مکلف) به دلیل غیر علمی مثل: 
اصول و امارات ی که اسعاه اما ین واخد انشت. 
و بنا بر فرض دوم (که برای مکلف در فلان واقعه حکمی باشد), , مرخص و 
مجاز نمودن مکلف در انجام حرام واقعی و ترک واجب واقعی لا زم طف | و5 
و حال آنکه مستدل (اين قبه) از اين دو (محذور) فرار می‌کرد. 
پس اگر (ابن قبه) ملتزم شود که در صورت عدم توانائی از علم, نه وجوبی 
در کار است و نه تحریمی, چه آنکه واچب کی فا 
0 از تعید به شبیز ۳ که مضمونش وجوب پا حرمت شی ۶ 
است) تحلیل حرام یا تحریم حلال لازم نمی‌آید. 
به‌هرتقدیر گمان نمی کنیم که مستدل (آبن قبه) مرادش از امتناع تعبد به 
وا رت ادا یمام اش باه اهر ات ات دا را 
قح باب ام اس ضا کت تنل از فد سوت 
پیروانش که .هد کی انفتاح باب علم بوده‌آند, می زیسته است و نزدیکی‌تر به 
زمان معصوم و انفتاح باب علم بوده. 
از آنچه گفتیم: (که مراد ابن قبه, امتناع تعبد برفرض انسداد نیست) روشن 
می‌ شود که, جایی برای صاحب فصول در نقض نمودن بر آبن قبه, آن‌هم 
مثل نقض به فتوی وجود ندارد. 
زیرا فرض در مورد فتوی. مسدود بودن باب علم بر عامی و مستفتی است 
و هیچ راهی در حق وی از عمل به فتوای مفتی نسبت به تحریم و تحلیل 
حرام دورتر نمی‌باشد. 
حتی اگر مستفتی توانا بر تحصیل ظنْ اجتهادی باشد به قول اکثر, بر وی 
جایز نیست که به فتوای دیگری عمل کند. 
و همچنین از مطالب گذشته, نقض کلام ابن قبه به واسطه قطعی که 


احتمالا در واقع جهل مرکب است صحیح نمی‌باشد, چرا که احتمال مخالفت 
قطع با واقع در حق قاطع مسدود و منفی است. 
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متن: 

و ان آراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و التمکن منه فی مورد العمل بالخبر, 
فنقول: ان التعبد بالخبر حینثذ یتصور علی وجهین 

آحدهما: آن پجب العمل به, ایک کون ار نما الی الواقع و کاشفا ظنیا 
کنه, بحیت لم یلاحظ فیه مصلحة سوی الکشف عن الواقع, کما قد یتفق 
ذلک عند انسداد باب العلمه تعلی: | لعرض باصابة الواقع, فان الأمر بالعمل 
بالظن الخبری او غیره لا یحتاج الی مصلحة سوی کونه کاشفا نیا عن 
الواقع. 

الثانی: آن پحب العمل به؛ لأجل اه یحدث فیه بسبب قیام تلک الامارة 
مصلحة راجحة علی المصلحة الواقعيّة التی تفوت عند مخالفة تلک الاأمارة 
للواقع. کان یحدث فی صلاخ الجمعة بسبب اخبار العادل بوجوبها مصلحة 
راجحة علی المفسدة فی فعلها علی تقدیر حرمتها واقعا 


۱ 
دامه پاسخ شیخ به است 
ستدلال ابن قبه 


اشاره 


و اگر مراد ابن قبه, منع از عمل به خبر واحد در زمان انفتاح باب علم و 
وه هر ۱ 
وجه اول: آنکه عمل به آن (خبر ظنی) از آن جهت واجب است که, خبر 
ظنی: طریق به واقع و کاس ای از ان( واهع) است, «طوری که ٍآن 
(وجوب عمل به خبر) غیر از مصلحت کشف از واقع. مصلحت دیگری 
ملاحظه نشده, چنانچه گاهی آن (مصلحت کشف از واقع) ,در زمان انسداد 
باب عم تست به حکمی که رن تردن دافم عای. رف اتفاق 
فی افتن. زبراکه. آقن (ضولی) چه کفل تصودن به, خیر ی با کیر ان زا 
امارات ظنی) دنکرم به نم صاحتی شیر اد مصاحی که کاشفیت از واقع دارد 
وجه دوم : انکه وجوب عضل به خبر واحد (یا اماره ظنیه ) به خاطر ایجاد 
مصلحتی در آن عمل به‌واقع است به علّت قیام آن امارات, که بر مصلحت 
واقع و نفس الامر (یعنی: وی کم وا ای نت ی 
برتری داشته باشد, مثل اینکه در وجوب خواندن نماز جمعه به سبب دلالت 
خبر شخص عادل (برآن وجوب) مصلحتی پدید آید که بر مفسده‌اش 
برفرض حرام بودنش در واقع راجح باشد. 
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تشریح المسائل 
* مقدمة بفرمایید در رابطه با انسداد و انفتاح باب علم نسبت به احکام 
شرعیه چند مبنا وجود دارد؟ 
سه مبنا: 

1- یک مبنا, مبنای انفتاحیون حقیقی است مثل: سید مرتضی و پیروان 
ایشان, که معتقد بودند که نسبت به معظم احکام شرعیه فرعیه باب العلم 
به روی ما مفتوح است و نیازی به رجوع به ظنون و خبر واحد نمی‌باشد. 
2- یک مبناء مبنای انسدادیون حقیقی است مثل: میرزای قمی و پیروانش 
که معتقد بودند که: 

نسبت به معظم احکام فقه, باب العلم و العلمی بر روی ما بسته است و 
لذا ناچاریم به ظن مطلق رجوع کنیم. در نتیجه قائل به حجیت ظن مطلق 
هستند . 

3- یک مبنا هم مبنای انفتاحیون حکمی است مثل: مشهور اصولیین معا 
که معتقدند, باب العلم نسبت به معظم احکام شرعیه به روی ما بسته 
است. لکن باب العلمی (یعنی: ظنْ خاص) به روی ما مفتوح است و لذا 


می‌توانيم معظم احکام فرعیه را از طریق علمی تحصیل نمائیم. پس نیازی 
به بحث از حجیت ظنْ مطلق نداریم. 

* در رابطه با حجیت امارات ظنیه چند مبنا وجود دارد؟ 

دو مبنا وجود دارد: 

1- برخی معتقدند که امارات ظنیه به فرض انسداد باب علم حجیت دارند 
ِ در فرض انفتاح باب علم وظیفه ما تحصیل قطع است و رجوع به 


2 مشهور علما معتقدند که: امارات ظنیه حجیّت دارند مطلقا (چه در 

فرض انفتاح و چه در فرض انسداد) 

* علمایی که قائل به حجیت مطلق امارات ظنیه هستند حجیت این امارات 

وتاب ری ناویات 

ی یواست ات ماه 

معنا که: در موّدذای خود اماره مصلحتی پدید نمی‌اید, بلکه تمام مصلحت از 

واقع را در حق ما منجز و فعلی می‌کنند چنانکه عند المخالفة موجب عذر 

بنده در مقابل مولی می‌ شوند. 

2- و برخی می‌گویند: حجیت امارات از باب سببیت است. به این معنا که: 

مصلحتی پدید اید به اندازه مصلحت واقع يا بیشتر از آن و در صورت 

مخالفت اماره با واقع این مصلحت حادثه جای ان مصلحت فائته را پر 

می‌کند و نیازی به 
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اعاده نمی‌باشد. 

* آیا سببیّت در میان اصولیین به یک معنا مصطلح است؟ 

خیر سببیت نیز دارای معانی و کارکردهای مختلف است از جمله: 

[- سببیت آاشعری, 2- سببیت معتزلی, 3- مصلحت سلوکیه شیخ انصاری. 
* مراد از عبارت «و الاولی ان یقال ....» چیست؟ 

اا وا ا شا سیم ول ره ات 

بهتری به دلیل دوم ابن قبه است. 

* حاصل پاسخ صاحب فصول به ابن قبه چه بود؟ 

اين بود که: اگر مراد از تحلیل حرام, تحلیل حرام ظاهری باشد, چنین امری 

از عمل به خبر واحد لازم نمی‌آید و اگر مراد از تحلیل حرام. تحلیل حرام 

واقعی باشد. هرچند تخلیل -خزام از عمل:به خبر واخد پیش فق‌آید اما ان 

راک خر ار ی اه سای ات 

جبران قبح و ارتکاب قبیح واقعی را می‌کند. 


* به نظر شیخ چه اشکالی بر پاسخ فوق وارد است؟ 

ممکن است به ایشان اشکالی شود که: 

تحلیل حرام در ظاهر و با بالعکس از دو حال خارج نمی‌باشد: 

[- اینکه مصلحت فقوت شده واقعی و پا ارتکاب مفسده واقعی؛ به وسیله 
مصلحت ظاهری تداری و جبران می‌شود. 

مفسده واقعی نشود. 

در صورت اوّل: ۳ آید و اجتماع نقیضین, امری محال 
است یعنی: اگر از عمل به خبر واحد. مصلحتی عائد مکلف بشود که 
مفسده واقع را جبران نماید لازم می‌اید که شیء واحد هم دارای مصلحت 
باشد. هم دارای مفسده که اجتماع این دو در شیء واحد محال است. 

و در صورت دوّم: نقض غرض لازم اید که امر قبیحی است و شارع مقدس 
مرتکب قبیح نمی‌شود و امّا وجه این نقض غرض این است که: شارع, امر 
عقلا قبیح است و از شارع مقذس امر قبیح صادر نمی‌شود. 

* با توجه به مقذماتی که در اینجا گذشت پاسخ شیخ به استدلال ابن قبه 
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1- اکز ضر اد ابن قبه این است که, «به فرض انسداد باب علم, عمل به خبر 
واحد جایز نیست چون مستلزم تحلیل حرام پا تجحریم حلال می‌ شود », به او 
من کوبیم : در فرض انسداد باب علم, عمل به خبر واحد نه تنها ممنوع 
نیست بلکه واجب است چراء زیرا مطلب از سه حال خارج نمی‌باشد: 

1- يا این است که در فرض انسداد حکمی در واقع وجود دارد که در حق 
2- يا اپن است که در فرض انسداد حکمی در واقع وجود دارد و لکن در 
حقق مکلفین فعلیت ندارد. 

3- يا این است که در زمان انسداد اصلا حکمی در واقع وجود ندارد و 
دستیابی به احکام واقعیه, مقید به فرض تمکن از علم می‌باشد. 

حال: 

1- اگر در فرض انسداد حکمی در واقع وجود داشته باشد و در حق/ مکلفین 
فعلی باشد, نه تنها عمل به خبر واحد و یا سایر امارات ظنیه ممنوع نیست 
بلکه وجوب و ضرورت دارد. چرا؟ ۳ 

زیراکه. از یک طرف باب علم بسته است از طرف دیگر حکم واقعی در 
حق ما فعلیت دارد. حال برای دست‌یابی به حکم واقعی و امتثال ان ایا راه 
دیگری غیر از خبر واحد و ساير امارات وجود دارد؟ 


ی و سس میم ی 

و ار در فرض انسداد حکمی در واقع وجود دارد ولیر در حق مکلفین 
0 به تالی فاسد گرفتار می‌شوید و در چیزی گرفتار می‌شوید 
که از اه فرار می‌کردید؛ چر|؟ 
زیرا| فرمودید که: عمل به خبر واحد موجب تحلیل حرام و . ۰ می‌شود و 
خال رای فرص صرال اک خی دای درف ا لت ارو 
در مخالفت و موافقت آزادیم: بعنی . : گاهی مرتکب می‌شویم و گاهی نه. به 
عبارت دی گاهی واجبی را ترک کرده و یا اينکه حرامی را مرتکب 


می‌شویم. 

و اگر در زمان انسداد اصلا حکمی وجود نداشته و تحصیل حکم واقعی 
مها بو کح ار عم اه ای سای اطل است سین باقع | 
علم. حکمی در واقع وجود ندارد. از طرف دیگر به فرض صحت مبنای شما 
تیگ خصل به خر واه متسلرم تحلیل خوام با تسیر حال سناش را 
در فرض انسداد. حرامی در واقع وجود ندارد تا مخالفت شود یا حلالی 
قحفد دار انم ای یود 

نتیجه اینکه: به فرض انسداد علم در هریک از صورتهای سه‌گانه فوق 
استدلال ابن قبه باطل است هرچند که بعید است مراد ابن قبه فرض 
انسداد باشد, بلکه می‌توان ادعا کرد که ایشان انفتاحی بوده است. 

زیرا ایشان زمانا بر سید مرتضی و اتباعش تقدم دارد و در جایی که سید و 
اتباعش انفتاحی باشند, 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج2, ص: 25 

آين قيه که ار ایشاند زان مقض ین بر دبک اشت بالولن یی اسان 
باشد و لذا باید بحث را روی فرض انفتاح بگذاریم. 

* مراد شیخ از عبارت «و مما ذکرنا ظهر ...» چه می‌باشد؟ 

تا وا ار صها صاحی توا ات اسف 

چرا که در پایان فرمود: بعید است که مراد ابن قبه امتناع برفرض انسداد 
باشتریاک باسوکه به و اهد موعوو بایج کار مر مه یب اهاباب عام 
باشد. 

فی ایکا ماقم ان راک زا ستاو رام ی 
تحریم حلال می‌داند بدین خاطر تبعیت از ظن را جایز نمی‌داند. 

صاحب فصول در مقام نقض به ایشان فرمودند که: فتوای فقیه نیز در حق 
1 علم آور. نمی‌باشد, ولی به اتفاق علما در حق وی حجت است و باید 
بخا فتوا فمل کنوتا ها که خوق ای قیه فد سم آیرهضا ععقری: ارت 

و لذا جناب شیح می‌فرماید: این نقض به آبن قبه وارد نمی‌باشد, چرا که 
اس فان ماگام باب علم است یه اار مس افاخ ات کر 
عمل , به ظ را تحریم, و یا ممنوع نموده است چرا که با در دست داشتن 


ما یی هی مرا یب فا میم ده تور 
ی ۱ 

حال: با توجه به مطلب فوق دیگر جا ندارد که در مقام تخطثه نظر ایشان 
که عمل غاد با مسفعی مد فه‌ای فقیه: یی دارا حن دور 
ات 

* وجه وارد نبودن این اشکال و تخطئه چیست؟ 
این است که: هه قر هد کر بات لعلی هقی ده تسه اتاره 
چاره‌ای نیست جز عمل به فتوا و راهی بهتر و پسندیده‌تر از عمل به قول 
فقیه ندارند, چرا که تمام طرق به روی انها بسته است مثلا: نمی‌تواند به 
قباس اسان وا عل خووس عل عاید 
نتیجه اینکه: مرحوم ابن قبه نیز عمل به ظنْ را در اين مورد قبول دارد و 
کلام ایشان ناظر به این قبیل موارد نمی‌باشد. بلکه تنها در زمان انفتاح 
باب علم؛ عفل به ظ را تخطئه و رد نموده است. 

* پس مراد از عبارت (حتّي اه لو تمکن من الظِّ الاجتهادی . ۰) چیست ؟ 
این است که: اگر خود مقلّد و مستفتی بر تحصیل ظق اجتهادی قادر باشد 
و بتواند احکام را از این طریق استنباط و اجتهاد کند دیگر حق تقلید را 
ندارد و باید به اجتهاد خود عمل کند, هرچند گمان‌آور است, چرا که راهی 
بهتر و مطمئن‌تر است. پس نمی‌توان سخن ابن قبه را به فتوا نقض نمود. 
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* مراد از عبارت (و کذلک نقضه بالقطع مع احتمال ....) چیست؟ 
این است که: نقض کلام اين قبه حّی به واسطه قطعی که احتمالا در وافع 
در حق قاطع, , ملد ود و منتقفی می‌باشد. 

* جهت ضعف این نقض به واسطه قطع چیست؟ 
این است که: انسان قاطع هرچند قطعش از قبیل جهل مرکب باشد 
مادامی‌که قاطع است., احتمال خلاف نمی‌دهد تا این احتمال حد اقل او را 
از اقدام برطبق قطعش متوقف کند و لذا نمی‌شود به قاطع گفت که قطع 
توخحت: نمی ‌باشد و تباید به آن: عمل کتی:: جرا که ممکن. است. متجا ببه 
تحلیل حرام و با تحریم حلال شود ۱ 
بنابراین: به باب قطع هم نمی‌توان سخن ابن قبه را نقض نمود. مگر به 
یعنی: با بینه می‌توان سخن ابن قبه را نقض نمود چرا که حجیت بینه مطلق 
است حتی با وجود تمکن از علم, هرچند عمل به بینه نیز گاهی خلاف واقع 
می‌ شود. 

* مراد شیخ از عبارت (آن یحب العمل به لاجل ائه یحدث فیه .... مصلحة) 


این است که: اگر مراد ابن قبه این باشد که به فرض انفتاح باب علم و 
حجیت امارات از باب طریقیت عمل به خبر واحد ممنوع است.؛ چون 
مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال می‌شود, در پاسخ باید بگوییم که خبر یا 
اماره از حیثت مطابقت با واقع دارای سه صورت است. 

یعنی: در فرض انفتاح باب علم: يا مطابقتش با واقع نسبت به علم کمتر 
ظنیه 7۵70 مطابق با واقع باشد. يا مطابقتش با واقع مساوی مطابقت 
علم با واقع است و هر دو هم‌رتبه‌اند. يا اینکه مطابقتش با واقع بیشتر از 
مطابقت علم با واقع است. 

حال: می‌توانید بگویید که صورت ال فاقد حجیت است چرا که با تمکن از 
علم در حالت انفتاح دیگر نوبت به عمل به خبر واحد نمی‌رسد چون 
مستلزم القاء در مفسده و يا تفویت مصلحت می‌باشد. 

و لکن. در صورت دوم و سوم چه مانعی از اعتماد و عمل به اماره وجود 
دارکمک.غای خخت تست و مگ ۰ نف این است که آمارهددر تطارعتی را 
واقع یا مساوی علم است و يا بیشتر از آن. 

بقتر خرا آماوم حخت تباشدو را سوا نیم جه: ان من کنیم یعنی: عمل به 
اماره جایزه است. 
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انا ایجاب العمل بالخبر علی الوجه الاوّل فهو و ان کان فی نفسه قبیحا مع 
قری فا بات العلی لا زکرم الا سس یم الحاال: معا 
الحراض: لکن .۷ بفتتم ان بکون الخبژ اعلب فظانعه للواف قق نظر. الشارغ 
ق الادلد اافظ د ال ها الملیت ال ال اتصرام مالعا 
الواکفیین او یکونا متساونین فی نظره من خیت الایضال الن: الوامم. 

1 ان یقال ان هذا رجوع الی فرض آنسداد باب العلم و العجز عن الوصول 
ال الوافع: اد لیفن المر اد انشنداو بات الاعهاد لسکا حهلا مر کنا کم عم 

شا 


فالاولی الاعتراف بالقیح مع فرض اللمکن عن الواقع. 

ترجمه: 

اما وجوب و لزوم عمل به خبر ظثی بنا بر وجه و دلیل اوّل اگرچه فی نفسه 
(با قطع‌نظر از اینکه, خبر درنظر شارع مطابقتش با واقع. از دلیل قطعی, 
بیشتر یا مساوی با واقع است) در زمان انفتاح باب علم قبیح است. زیرا 
چنانکه ابن قبه فرمود مستلزم حرام شدن حلال و حلال شدن حرام است.؛ 
و لکن بعید نیست که خبر ظنی از نظر شارع مطابقتش با واقع بیشتر از 
و که اه بو 


که کی نا ای هن ات تفت رسای باه ند ان رتم 
مساوی باشند. 


استدراک 


مکز آنکه گفته شود : ۲ 

این غالبیت در رساندن به‌واقع و پا مساوی بودن راجع است, ان هم به 
فرض انسداد باب علم و ناتوانی از رسیدن به‌واقع. زیرا مراد (از انسداد 
باب علم) انسداد باب اعتقاد نیست., هرچند اعتقاد جهل مرکب باشد, بلکه 
مراد از انسداد باب علم, عدم دستیابی به واقع است, چنانچه قبلا گفته 
امد. 

پس: با فرض انفتاح باب علم و تمکن از دستیابی به واقع: 

انچه شایسته‌تر است. اعتراف به قبح تعبد به خبر ظلی در مقام عمل 
است. 
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تشریح المسائل 

* مراد از عبارت (امّا ایجاب العمل بالخبر علی الوجه الاول ۰ ) چیست؟ 
این است که: اگرچه بنا بر وجه اوّل, وجوب عمل به خبر ظنّی, در زمان 
ی ی ی ی تا ی 
مستلزم تحریم حلال و تحلیل حرام می‌شود, لکن ممکن است بگوییم که 
چون در نظر شارع مقدْس, خبر طّی از هر دلیل قطعی و علمی مطابقتش 
با واقع بیشتر است یا لااقل از حیث تطابق با آن مساوی است. هیچ 
تالا تخارو که کای سا سوای هم ول به آن نماید و مکلف 
تیوبرا ی دست نی تیم حراصی باعل لوا علال. وافعیبه آن نی سمایع: 

* پس مراد از عبارت (الا آن یقال ان هذا . ۰) چیست؟ 

این است که: می‌توان گفت: فرض ی ی مساوی بودن خبر با آداه 
قطعیه يا مطابقتش با واقع) به فرض انسداد بات له ها نوات کات ۶ 
دست‌پابی به‌واقع برفیت کر دور و این مسئله با مفروض ما؛ بعنلی انفتاح باب 
علم ساز گاری ندارد. چرا؟ 

زیرا مراد از انسداد باب علم. انسداد باب اعتقاد (هرچند جهل مرکب هم 
باشد) نمی‌باشد, بلکه مراد از انسداد باب علم. عدم دست‌یابی به‌واقع 
است. 

* مراد از عبارت (فالاولی الاعتراف ....) چیست؟ 

در اين فرض اخیر حق با ابن قبه است و وجوب عمل به خبر ظلی بنا بر 
وجه اوّل قبیح است. 
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متن: 

و آما وجوب العمل بالخبر علی الوجه الثانی فلا قبح فیه صلاء کما لا بخفی. 
قال فی النهاية فی هذا المقام- با لت جب ای ۱21۶ 

ان الفعل الشسرعه ابما نب لکوته مصاحی و لا یفتنم آن‌ کون مضه ]۱3 
فعلناه و نحن علی صفة مخصوصة, و کوننا ظائین بصدق الراوی صفة من 
صفاتتا.. فدخلت: فی خملة آخوالنا التی تجون کون الفعل. عتذها مضلخة. [3] 
انتهی موضع الحاجة. 

ترجمه. 


[وجوب و لزوم عمل به خبر ظنئی] 


و اما در وجوب و لزوم عمل به خبر ظِنّی, هیچ قبحی وجود ندارد. 

چنانکه, علامه حلی نیز در کتاب نهایه, به تبعیت از شیخ طوسی در عدة 
الاصول به همین مناسبت فرموده است: 

وجوب و لزوم فعل شرعی به خاطر مصلحت بودنش (در حق مکلفین) 
است و امتناعی ندارد که فعل, هنگامی که آن را انجام می‌دهیم,. مصلحتی 
باشد در حق ما و حال آنکه ما دارای صفت خاضی هستیم, و اينکه به صدق 
راوی گمان داریم, صفتی از صفات ما باشد. 

پس در نتیجه: خن ان دسته از احوالات ما داخل می‌شود که انجام فعل نزد 
آن حالت مصلحت است. تمام شد محل نیاز از کته عاامم.علین دز کباب 
نهاية. 
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تشریح المسائل , 

* مقدمة بفرمایید جهات مقتضی برای تشریع و جعل احکام چگونه است؟ 
گاهی ذاتی است و گاهی اعتباری. 

* مراد از جهات ذاتی چیست؟ 

همان مصالح فاد استت که در شین تعلفات احکام وجود دارد. 
مثل: مفسده‌ای که در قمار و يا شرب خمر ایجاد می‌شود و يا مصلحتی که 
در آتیان نماز و رد امانت حاصل می‌شود. 

* مراد از جهات اعتباری در جعل احکام چیست؟ 

آن امورکر ات که نت مس تا ات احکام مفارق می‌باشند و چه‌بسا 
اضاا با مکاف: زو ارتباط و مساسی ندارد. 

مثل: اوصاف مکلف, از جمله وصف ظن در‌وی. 

* علم , به عثوان وصف مکلف دارای دو تعلق است؛ 1- تعلق به عالم 2- 
تعله بت فعلو و حال مفرمایند آبا ظن. تیز فانید عم دارای جوعلی .و 
اضافه است؟ 

بله: دارای دو تماق و اضافه است: ۱ 

الف: تعلق ظنْ به شخص ظان (مکلف) ب: تعلق و اضافه‌اش به امر 
مظنون (مکلف به). 

* کدامیک از دو تعلق فوق از اوصاف است؟ 

قعاق رنه تحص ظان از اخصاف ره حسات: صی آید لک اضافه بت اف 
ری 

مکلف به از طرق کشف محسوب می‌شود. 


۳ با نوجچه به مقدمات مذکور مراد از عبارت (و اما الوجوب العمل بالخبر 
یه ای سوت 
اه ای که ات ان ها ها اس که ناسا 
باب علم و حجیت امارات ت از باب سببیت اعتماد و عمل به خبر واحد قبیح 
است. آبه شما می‌گوییم که: چنین قیحی وجود ندارد. 
0 ۳ 
لکن ها باس می دهم تقویس فا ور یی ۵ و تدارک کنیع 
ام ی ار ام تین سل به اماره (خبر) و در نتيجه 
حادثه. جای مصلحت فائته واقعیه را 9 و لذا قبحی وجود نخواهد 
داشت. 
ت ‏ ه ی فآ ای موی ری که مکی زا ما بر از 
خبر و اماره ظنیه کند و 
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هم جهت دستیابی به حلال و یا حرام واقعی آن را بکار گیرد. 
به عبارت دیگر: 
وقتی‌که خبری به ما رسیده که شامل حکمی از احکام است و ما به 
زانشویی راون ظی وه همان ذارند ابا می‌قوان حفت در عمل ز به اين خبر 
حسنلی وتو ندارد. 
بنابراین 
ط ظلی مزبور ۳ ِ 2 هی ِِ در این امر وجود ندارد. چرا؟ 
زیرا به حسب فرض, بعد از حصول ظنّ به صدق راوی, در مودای طریق 
مذکور مصلحتی حادث می‌شود که بر فوت واقع و از دست رفتن ان راجح 
اه 
کم بای ره مظان با اف و ای اقا اک مارم وت 
مصلحت از مکلف هم نمی‌باشد. پس عمل به خبر واحد و اماره قبحی 
ندارد. 
* مراد از عبارت (قال فی النهاية .... ان الفعل الشرعی انما یجب ....) 
چیست؟ 
ارائه شاهدی است که در اثبات مدذعای فوق (یعنی: تعید به خبر ظنی) از 
کا ات ااوصول اب علم ا ال )اد سای مه الله اور مات 
که می‌فر ماید: به اعتقاد ما افعال شر عیه از قبیل صلاخ وصوم و 2 
براساس مصالح واجب می‌شوند و افعالی از قبیل شرب خمر و زنا 
براساس مفاسد خرام می‌گردند. 


یعنی: احکام وجوب و حرمت, داثر مدارشان, مصالح و مفاسدی است که 
بر افعال مترتب می‌گردد. 

و لذا: همان‌طور که ممکن است فعلی ذاتا و به حسب واقع دارای 
مصلحت يا مفسده باشد, همین‌طور هم ممکن است یک عملی به لحاظ 
صفتی از ز صفات فرد مکلف دارای مصلحت شود. 

فی المثل: اگر ما مسافر (دارای صفت سفر) باشیم نماز شکسته بر ما 
واجب می‌شود يا اگر مکلف دارای صفت رجولیت باشد, جهر به قرائت بر 
او واجب می‌شود واکر یکی ار‌صفات تقسانی مکافین.صعت فطظیه: باشد 
0 به اعتبار این صفت (ظن به صدق 
رافی) از ظونق.رافی که وجوت جمعه نی حاصل اند کهردی ان قمل یه 
آن مصلحتی ایجاد شود که ما به لحاظ آن مصلحت جمعه را اتیان کنیم. این 
همان قول به سببیت است. 

پس: جناب علامه هم به تبعیّت از جناب شیخ طوسی قول به سببیت را 
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تا قلخ ان هداز انما یوختب التضویب لان المفرفض علن: هدا ان قی 
ضام العمفه الت ام سا مصاحه راحته. علمت سم لها نع 
فالمفسدة الواقعيّة سليمة عن المعارض الراجج بشرط عدم اخبار العادل 
۱ لد ااسظ قس 
ایجاب المفسدة له خلوّ‌ها عن معارضة المصلحة الراجحة- فیکون اطلاق 
الحرام الواقعی حینثذ بمعنی أثّه حرام لو لا الاخبار, لا آثّه حرام بالفعل و 
خبغوض. واقفاء. فالموخود بالفعل فی. هده: الواقعة عند الشارع لنش الا 
الخح یه او فلا بت اطلان, العرام کی ها فيم ااهمتنم 
المعارضة بالمصلحة الراجحة علیهاء و لو فرض صْته فلا یوجب ثبوت حکم 
شرعی مغایر للحکم المسیّب من المصلحة الراجحة 

ق التضونت و ان لم حضر في هدا القضی, لا أَنْ الظاهر بطلانه أیضاء کما 
اعترق به العلامة فی النهانه فی, فسالة التصویب[4], ,و اجاب به: ضاختب 
الفعا هنت فرف شمه عن فیلن العلاهقبان هد آلطریی لتاق 
قطعیّة الحکم[5]. 
قلت لو سلّم کون هذا تصویبا مجمعا علی بطلانه و ُغمضنا عمّا سیجی- 
من عدم کون ذلک تصویا- کان الجواب به عن ابن قبة, من جهة آثه آمر 
ممکن: غین مستحیل و آن لم یکن واععا اجماع اوغیره/ و هد المقدان یکفی 
میرن الا ان بفال: کلامه بعد الفراع عن بظلان التضویت: کها .هواهر 


استدلاله من ز 
استدلله من تحلیل الحرام الواقعت 


برجمه 


اشکال 


اقامه شده) مستلزم قول به تصویب است, زیرا| با فرض این مبنا (حدوت 
مصلحت ۰ در نماز جمعه‌ای که به واسطه وجوبش از مصلحت 
راجحه اش بر مفسده واقعیه اش خبر داده شده. یس این مفسده 
وافعته‌اش (مفسده خواندن جمعه) از مانع .و معارض راجم(از آن) سالم 
بوده اما به شرط این که, فرد عادل. خبر از وجوب آن ندهد. چرا که بعد از 
اخبار وی (فرد عادل) بدلیل قرار گرفتن 
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یک مصلحت والاتر بچای آن مفسده. آن مفسده 1 می‌شود. 

پس اگر حرمت واقعی با یدید آمدن وصف مصلحت ثابت گردید. حرمت 
ده مفسده‌ای تحقق پیدا کرده که موجب آن تحریم شده, زیرا (براساس 
التزام به حدوت مصلحت به واسطه اخبار عادل) شرط در ایجاب کردن 
مفسده تحریم در فعل, خالی بودن آن مفسده است از معارضه با مصلحت 
والاتر از آن (یعنی وجوبی که ِِ از آن خبر دادم), پس. + 7 حرام 
باشد, پس آنچه در این واقعه نزد شارع بالفعل وجود دارد چیزی جز 
محبوبیت و وجوب نیست. پس اطلاق عنوان حرام بر فعلی که مفسده‌اش 
معارض با مصلحت والاتر از ان است. درست نمی‌باشد و به فرض صحت 
این اطلاق هم, موجب ثبوت حکم شرعی مغایر با حکمی که از ناحیه 
مصلحت راجح پدید امده نمی‌باشد, و این همان تصویب است. 

و اگرچه تصویب منحصر در اين معنا نمی‌باشد. ولی ظاهرا معناي مذکور, 
00 2 باطل است. همان‌طور که ا شه ای ار رز 
کتاب نهایه در مسئله تصویب به بطلان آن اعتراف نموده است و همچنین 
صاحب معالم در تعریف فقه به کلام علامه (که فرمودم: ظلی بودن طریق 
با قطییوین سکم مشاه از آن فافانی نداون باس کفتد است: 


پاسخ شیخ به اشکال مذکور 


هی کو تیم" به فرض که (اين حدوت مصلحت به واسطه خبر عادل) تصویبی 
باشد که اجماع بر بطلانش شده و ما از آنچه به زودی (در تصویب نبودن 
آن) خواهیم گفت, اغماض و چشم‌پوشی کنیم, ولی این پاسخ و تقریر به آن 
(وجه دوم- حدوت مصلحت ...0( استدلال ابن قبه است. چرا که آن به دلیل 
احباغ با امال دیکری ال اخباز مصلنه) نمی‌ناشد ۱ 
و این مقدار (یعنی: معقول بودن تعبد به ظنْ و امکان ثبوتی داشتن ان) در 
رد این فه کافن استه مر اسکه که رود 
کلام ان قنهم افتولال اور سن از فرا از طلان تضویت ات جانگر 
ظاهر استدلال ایشان از حلال شدن حرام واقعی همان بطلان تصویب 
است. 
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تشریح المسائل 

* چرا جمهور علمای شیعه را مخطئه می‌نامند؟ 
زیر شیعه قائل است که: خداوند در لوح محفوظ احکامی دارد که در حق 
همگان ثابت است اعم از جاهل و عالم, همچنین مسلم و کافر, و ما به 
حال: مجتهدی که فتوای می‌دهد, در اس به واقع 1 دو حال خارج 
نیست .: 
[- با فتوای او مطابق با واقع است پس مصیب است و لذا واقع در حق او 
و قآ در فعلی و منجز می‌باشد. 
.رو یا فتوای او مخالف با واقع ورخت اد پس مخطی است و لکن خود و 

ینش معذورند. 
پس: «اأن للمصیب اجرین و للمخطی اجرا واحدا». 

* چرا جمهور علمای عامه را مصوبه می‌خوانند؟ 
زیرا عامّه قائل به تصویب مجتهدند یعنی می‌گویند: «کل مجتهد مصیب». 
ن‌ اهل وت بر چند گروه‌اند؟ 
بر دو گروه: [- تصویب معتزلی, 2- تصویب اشعری. 

* چه تفاوتی میان تصویب معتزلی و تصویب اشعری وجود دارد؟ 
1- اهل اعتزال همچون شیعه قائل‌اند که خداوند در واقع احکامی دارد که 
در حق عالم و جاهل مساوی‌اند لکن این احکام در مرحله شأّنیت باقی 
مانده و هرگز به درجه فعلیت نمی‌رسند. 
به نظر این‌ها؛ آن حکمی که در حق مکلفین به فعلیت می‌رسد همان 


موذای اماره می‌باشد. 

منتهی: اگر مدای اماره مطابق با واقع باشد, مثلا: حکم واقعی وجوب 
حجمعه باشد اماره هم بر وجوب جمعه قائم شده باشد, در اینجا حکمی 
ممائل با حکم واقعی در حق ما جعل شده و مصلحتی به اندازه مصلحت 
وافع پا تشر از ار توسط این اماره, حادث و نصیب ما می‌ شود. 

و اگر مودای اماره مخالف با واقع درآید مثلا: حکم واقعی. حرمت جمعه 
۳1 که مفسده ملزمه دارد و لکن اماره بر وجوب آن دلالت کند, در اینجا 
برطبق مقدذای اماره مصلحتی حادث می‌ شود که به اندازه مفسده واقع 
است يا بیشتر از آن. ۱ ۲ 
در نتیجه: این مصلحت با آن مفسده در تعارض قرار گرفته و مانع از 
فعلیت ان مفسده می‌شود. ۲ 
یعنی: قیام اماره مخالف موجب و سبب اضمحلال و نابودی آن مفسده 
واقعیه می‌ شود. 
در نتیجه: سبب تغییر حکم می‌شود یعنی: حکم واقعی قبلی از لوح محفوظ 
رفت و جای آن را 
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وجوب جمعه گرفت. 
یعنی: ِ اماره لازم الامتثال و در لوح محفوظ به عنوان وظیفه فعلی 
ثبت می ل 

2- 1 معتقدند که, اصلا پیش از اجتهاد مجتهد, هیچ حکمی در واقع 
وجود ندارد پلکه جعل حکم از سوي شارع داثر مدار فتوای مجتهد است. 
یعنی: اگر رای مجتهد به وجوب تعلق گرفت ۳ الله وجوب می‌شود و اگر 

و اگر رآی مجتهد عوض شد, حکم اللّه بر قوص می‌شود. 
در ننیجه. : احکام اللّه واقعی تابع آرای مجتهدین است, یعنی: : تمأام الموضوع 
برای حکم شرعی رأی مجتهد است. 

و لذا؛ از باب تبدّل موضوع, رأی مجتهد که عوض شد حکم نیز عوض 
می‌ شود. 

* بعد از مقدمات مذکور بفرمایید مورد بحث ما فعلا در اینجا چه می‌باشد؟ 
تصویب معنز 

* مراد از ات (انْ هذا انما یوجب التصویب) چیست؟ 
این است که: حدوث مصلحت در فعل به واسطه اخبار عادل موجب 
به عبارت دیگر: شیخ می‌گوید: 
تعبند به خبر واحد بر مبنای سببیت قبحی ندارد چرا که عند المخالفه 
مصلحت حادثه جای مصلحت فائته را گرفته و جبران می‌کند. 


مستشکل می‌گوید: 

بر ای ان نس از ها تا دای وال 
ون اهل ام به اشکال امت ویلبد با راو 
تصویب است. قول به تصویب هم چه اشعری و چه معتزلی بالاجماع باطل 
است. 

* بسن ضراد از غبارت (لان الفتر و علی, هد آن فی صلاه الجمعه: : 
الخ) چیست؟ 

وجه تصویب بودن مصلحت حادثه در فعل و رجحانش به واسطه خبر واحد 
توضیح: مستشکل می‌گوید که: 

نماز جمعه اگر در واقع حرام باشد و خبر واحد بر وجوبش اقامه شود و به 
واسطه این خبر. مصلحت حادثه از انجام جمعه, بر مفسده واقعی رجحان 
پابد پس می‌توان گفت که: مفسده خواندن جمعه (به شرط اینکه عادل به 
وجوب آن خبر ندهد) بلامعارض بوده و مانعی که بران راجح باشد وجود 
ندارد. 
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زیرا در صورتی که عادل خبر بدهد مفسده آن از بین رفته و نابود می‌شود, 
چرا؟ چون به جای آن مصلحتی قرار می‌گیرد که از آن راجج من 
ان الشرط ...) چیست؟ 

ادامه اشکال است مبنی بر اینکه: ۱ 

اگر حرمت واقعی. پس از اخبار عادل و پدید آمدن وصف مصلحت (وصف 
وجوبی) در جمعه باز هم ثابت باشد معنایش این است که: 

آن حرمت بدون مفسده‌ای که موجب آن (تحریم) بوده تحقق دارد. چرا؟ 
زیرا طبق این تقریر, مفسده در صورتی می‌تواند حرمت را در فعل ایجاب 
و ایجاد کند که از تعارض با مصلحتی راجح بر خودش خالی باشد. 

در نتیجه باید گفت: 

وجوبش قائم نشود یعنی: حرام شانی است و نه حرام فعلی و اینکه در 
واقع مبغوض باشد. _ 

به عبارت دیگر: باید گفت: 

در خواندن نماز جمعه صر فا محبوبت و وجوب هست و عنوان دیگری در 
آن ملحوظ نمی‌باشد به عبارت دیگر: 

فعلی که مفسده‌اش معارض با مصلحت راجح از آن می‌باشد را نمی‌شود 
حرام خواند و اطلاق این عنوان صحیح نمی‌باشد. 

و به فرض صحت حرمت, اين آمر موجب ثبوت حکم شرعی مغایر با حکمی 


که از تاحیه مضلحت راجح برآن پدید آمده نمی‌باشد و اين. عین تصویب 
۳ 

۳ 1 ۰) چیست؟ 

این است که می‌گوید: 

اگرچه تصویب منحصر در این معنا نمی‌باشد و معانی دیگری نیز دارد ولی 
علی الظاهر معنای مذکور در اپنجا مثل معانی دیگر باطل و نادرست است. 
همان‌طور که مرحوم علامه حلمن در کتاب نهایه, در مسئله تصویب به ان 
اعتراف نموده و صاحب معالم نیز در بحت تعریف فقه کلام علامه را (مبنی 
بر اینکه: ظنّی بودن طریق با قطعی بودن حکم مستفاد از آن منافاتی 
ندارد) نقد نموده و در انتقاد به ان می‌فرماید: 

این کلام مستلزم تصویب است. 
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فساد آن انار لمات آمامه ری عته اس 

خال با خنین مه ففیتی که این رای هط داز دوه تفز یر شا رادر خحت 
بودن خبر واحد و طرق ظنی قبول کنیم؟ 

* پاسخ جناب شیخ به اشکال فوق چیست؟ 

اوّلا: تقریر مذکور تصویب نمی‌باشد اگر هم باشد باطل نیست, آن تصویبی 
تصویب وجود دارد (مصلحت سلوکیه) که باطل نیست. 

ثانیا: سلمنا که ان را تصویب بدانیم و این مبنا مبنای باطلی باشد. استدلال 
ما در برابر آبن قبه است و ایشان از جمله افرادی است که تعبد به خبر و 
بلکه هر اماره ظثی را محال و ناممکن می‌داند. 

به عبارت دیگر: امکان ثبوتی تعبد به ظَنْ را منکر است. چه رسد به امکان 
وقوعی و تحقق خارجی آن را, و لذا تلاش ما در استدلالی که گذشت این 
بود که صر فا امکان ثبوتی و عالم تصور مسئله مورد بحث را تصحیح نماییم, 
هرچند مستلزم تصویب باشد. 

پر اک سوت اه نا مهو ید جا دهع اش 
دلیل دیگری وقوع ندارد و نمی‌توان به آن ملتزم شد) لکن عقلا محال و 
وقتی بتوانیم تصوّر تعبّد به ظن را مطابق با دلیل بیان کنیم, پاسخ ابن قبه 
را داده‌ایم و استدلال او را باطل نموده‌ایم. ۱ 
اه 


اینکه کسی بگوید: 
بجت این فیدر حتاف شیک تسش راتکه ایشان قبول تاری که پرسای 
ات میک است گنس ند ون انسیا باظل است من. یز 
از دلیل دوم ایشان که گفت: عمل به خبر واحد مستلزم تحلیل حرام و 
تحزیم علال "اشته و این فییع است: که ان فظلب با فینای ظرردیت 
سا زگار است وگرنه بر مبنای سببیت قبحی ندارد. 
* حاصل مطلب را بیان کنید؟ 
خاضل مطلت اننکه سکن این قه تا غرض انسداد باب عنم باطلر لکن 
فرض انفتاح باب 
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علم درست آست. 

ننیجه هت فوق چیست؟ 
۳ | 
لذا در آینده بررسی خواهیم کرد که مصلحت سلوکیه ایشان چه نتیجه‌ای 
تن 

" تفش مجمعا در عبارت (لخ‌فتلق کات هذا تصویبا مجمعا علی بطلانه ....) 
چیست؟ 
صفت برای تصویبا است لکن این صفت در اینجا مفهوم اصولی ندارد, بلکه 
قید تنوضیحی است و لذ| وت نمی‌تواند استفاده کرده و بگوید تصویب در 
طفاتی دییسش ‏ بط مه و امش ایا فلانمم ایس وم است. 
* مراد از عبارت (و اغمضنا النظر عما سیجیء ...) چیست؟ 
پانسه ای تاد اس تیه هه مر ازجا کته با ا رها که 
ند و باهم متفاوت‌آند. 


توضیح: 

آنچه را که شیخ در اینجا آورده تصویب است و لکن آنچه در آبنده گفته 
وت[ و نقل می‌شود عدم تصویب است. و انچه در اینده ِِ به عدم 
فرض کرده‌اند. 

لکن در اینجا, مصلحت در نفس فعل جمعه فرض گردیده و روشن است که 
این مسئله از تصویب جدا| نمی‌باشد. 

به عبارت دزیگر: 

از عدم تصویب موضوع بحث در آینده, عدم تصویب مسئله مورد بحث در 
اتطا ارم ای . 


وا همست 

این است که: شاید منتقدی به شیخ بگوید: 

2 
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متن: 
(فی الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری) 

میت ات لاه الی اه مارا الیو ففوال ی هه 
هذا المرام و ان کان خارجاعن فاحل الکلام: ان ذلک یتصوّر علی وجهین: 
الا نکن نی تیاب مه لکشت عون ناما باس 
التعتد بها ال الایصال الی الواقع. فلا مصلحة فی سلوک هذا الطریق وراء 
تصاحه الراق. کمالو ام النولی ید سر کی طظر کی وراد پسوال 
الأعراب عن الطریق, غیر ملاحظ قی ذلک ال کون قول الأعراب موصلا الی 
الواقع دائما او غالبا. و الأْمر بالعمل فی هذا القسم لیس ال للارشاد. 
ای ای تا نی ات ال اف 
الواقم. قالغرض ادراک مصاحه سلوی»هدا الظریق: ای هی:مساونه 
ام 


حجیّت امارات ظنیّه و مبانی آن 


اشاره 


و چون صحبت. منجر به تعبّد به امارات غیر علمی شد, اگرچه از محل 

بخت ها خارخ است لکن. دز توضیه آن می کوییم : تعیة به ختر واخد .و با هر 

اماره غیر علمی بر دو وجه تصویر می‌شود: 

وجه اول: آنکه, عمل به اماره غیر علمی از این باب باشد که صرفا کاشف 

از واقع است, پس در تعبد به آن (اماره غیر علمی) هیچ امری جز عنوان 

ایصال (رساندن) به واقع ملاحظه نمی‌شود. پس هیچ مصلحتی جز مصلحت 

رسیدن به واقع. در پیمودن این طریق وجود ندارد. 

فی المثل : اگر مولایی, بنده اش را دستور دهد به سوال کردن از 

بادیه‌نشینان هنگام تحیر و سرگردانی در جاده بغداد, هیچ مصلحتی در این 

پرسیدن ملاحظه و اعتبار نشده جز اینکه پاسخ اعراب. رساننده (عبد) به 

ی از اس ان ی فا اس ات رب ارت سل 
به اماره در این قسم, , ارشادی است و نه مولوی. 

وجه دوم : آنکه عمل به اماره غیر علمی , به خاطر مدخلیتش در پید | شدن 

ما که ی ار هه ان سا اه 

است. 

و لذا مراد از عمل به ظنْ و اماره غیر عملی تنها درک کردن مصلحتی 

است که در پیمودن ان وجود داشته و با مصلحت واقع مساوی و یا برتر از 

ان است. 
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تشریح المسائل: 

ار یی تا توت تخس را ان سیر مرس 

رای فا ایام هر ماد و کی وت مور وان 

مبانی مختلفه با ایشان بحت نمودیم. 

* آیا بحث مذکور منحصر به خبر واحد است؟ 

خیر» دامنه بحث گسترده‌تر از خبر واحد است, یعنی در تمام امارات ظنیه 

3 است, منلهی مصداق بارز و اکمل آن خبر واحد است. و لذ| باید 

حجیّت امارات را در می‌دانی وسیع‌تر طرح و بررسی نمود. 

* مقدمة بفرمائید در هر موضوعی حد اقل چند مرحله از بحث وجود دارد؟ 

دو مرحله: 1- مرحله امکان و امتناع, 2- مرحله وقوع و لا وقوع. 

ایا ده له وس اما راتفر سراحامست ان کت اس ؟۱6۱ 
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* آپا هیچ تفاوتی در بحت میان فلسفی و اصولی وجود ندارد؟ 

چرا؛ فلسفی ابتدا از امکان و امتناع بحث می‌کند و سپس به وقوع پا عدم 
وقوع آن می‌پردازد لکن اصولی. از امکان و امتناع بحث نمی‌کند, چرا که 
امکان در مقام استنباط برای او راهگشا نمی‌باشد. 

اصولی از وقوع و عدم وقوع سخن می‌گوید. ۱ 
فی المثل: می‌خواهد بگوید که: در کجا تعبد به اماره واقع شده و شارع ان 
را حجّت نموده و می‌توان از ان طریق حکم شرعی را به دست اورد. 

چرا, بحث از امکان و امتناع از مبادی تصدیقیه بحث اصولی می‌باشد. 

یعنی. : ابتدا باید امکان ثابت شود و سپس به سراغ امارات رفته. صحبت 
شود که, این اماره حجّت است یا آن دیگری حجت نیست و لذا اگر امکان 
ثابت نشود دیگر جایی برای بحث از حجّت بودن يا نبودن نمی‌ماند. لکن, 
جای اصلی بحث از امکان و استعمال علوم عقلیه از جمله فلسفه و کلام 
می‌باشد نه علوم اعتباری مثل: اصول فقه. 

* پس چرا شما در اینجا بحث از امکان ثبوتی و امتناع و وقوع و لا وقوع هر 


دو می‌کنید؟ 
بله, ی ی و 


۱ 
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ما نحن فیه نیز از اين قبیل است. 

* با توجه به مقدماتی که گذشت بحث جناب شیخ در متن مذکور بر اساس 
انسداد باب علم است يا انفتاح باب علم؟ 

بر اساس انسداد باب علم نمی‌باشد. چرا که در فرض انسداد باب علم 
چاره‌ای جز عمل به اماره نیست و این امری است که مورد اتفاق است. 

انما الکلام در فرض انفتاح باب علم است و سوال اين است که: 

۴یا نا فرضه فکن از تحصیلن عم و نابات علم هت وان .نم مات 

ظنیه عمل کرد و سراغ تحصیل علم نرفت يا نه؟ 

در نب حت ۰ ِ فرض انفتاح دو مبنای اساسی وجود دارد: 

* مینای طریقیّت چیست؟ 

این است که: اگر اماره از ز جانب شارع حجّت گردیده و دارای ارزش است.؛ 
صرفا از باب طریقیت و کشف است. 

یعنی: در موّدای اماره هیچ مصلحتی وراء مصلحت واقع وجود ندارد بلکه 
تمام مصلحت از ان واقع است. 


به عبارت دیگر: اماره تنها طریق و راهی است در دستیابی به واقع, یعنی 
اگر اماره مطابق واقع دراد همان واقع بر ما منجز می‌شود و چنانچه 
مخالف درآید معذر می‌باشد. 
فی المثل: , 
مولایی به عبدش می‌گوید: به شهر بفداد برو و چنانچه راه را در رفتن به 
آنجا گم کردی از اعراب و ساکنان اطراف و يا میانه راه بپرس. 
حال باید دانست که این پرسش از اعرابی موضوعیتی ندارد بلکه غرض 
یافتن راه بغداد است و مراد و مقصود اصلی رسیدن به بغداد است. 
ظیو ای تا اما ای کت مامرای ارس ات 
بعنی . : ارشاد به واقع. 
به عبارت دیگر: غرض از چنین امری. متابعت سکاف از اماره است برای 
رسیدن به واقع و الا در عمل به اماره مصلحتی وجود ندارد. 
* مبنای سببیت يا موضوعیت کدام است؟ 
ان است که: قیام اماره بر حکمی از احکام سبب می‌شود که در مقذای 
اماره مصلحتی حادث شود 
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به اندازه مصلحت واقع يا بیشتر از انکه. _ 
هنگام مخالفت این مصلحت حادثه جای ان مصلحت فائته را ضی کیرد و 
جبران می‌کند. 
به عبارت دیگر 
در این وجه یعنی: بر مبنای سببیّت. غرض از عمل به اماره غیر علمی این 
است که. مصلحت سلوکیه را درک نمائيم چرا که در سلوک و عمل به 
اماره سک فسات صالخ اند که مود آنعال سوحت اه 

که مولف نندم‌ام را به‌سلوی: وادار کنفههرخد بداند:‌پیهودن: آن در بنده انش 
را به واقع نمی‌رساند. 
زیرا بسیار اتفاق افتاده است که مصلحت حادت شده از ناحیه عمل به 
اماره غیر علمی از مصلحت واقعی و نفس الامری ارجح و لااقل با ان 
مساوی می‌باشد. 

* مراد از عبارت (لیس الا للارشاد ....) چیست؟ 

این است که: اگرچه مولی علی الظاهر بنده‌اش را در عمل به طریق 
مذکور امر نموده است. لکن این امر مولوی نمی‌باشد و بلکه جنبه ارشادی 
دارد. 
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متن: ۱ ۱ 
ماع لاله که یا اش ام 


آحدها: کون الشارع العالم بالغیب عالما بدوام موافقة هذه الأْمارات للواقع 
و ان لم یعلم بذلک المکلف. 
الثانی: کونها فی نظر الشارع غالب المطابقة. 
الثالث: کونها فی نظره آغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمکلّف بالواقع, 
لکون آکثرها فی نظر الشارع جهلا مرکبا. 

و الوجه الأوّل و الثالث یوجبان الامر بسلوک الأمارة و لو مع تمکُن المکلّف 
مزراشات له لام هالانی ابص الا سر بات ال ان 
تفویت الواقع ۹ الحکاف و لو فی النادر من دون تدا رکه نشی ۶ قبیح. 


ایا قسم ال 


(یعنی: آنجا که عمل به اماره صرفا از باب رسیدن به واقع باشد) وجه در 
آن خالی از امور سه‌گانه ذیل نمی‌باشد. 

[- شارعی که عالم و آگاه به غیب است, به دوام موافقت امارات غیر 
علمی با واقع نیز عالم و آگاه است و لذا بنده را امر به متابعت آن نموده, 
اکرجه هآ از آن بی‌اطلاع است. 

۱ افازاتتیر لمیر نار شازع غالا مطاری واق‌اند. 

ی نظر کار امارات. کر خی اتاوعی که رات شات حاحل 
0 کر مطارفت با مافع: اه ار اسکن تیرا متسر علیم حاضاة 
در مکلف از نظر شارع جهل مرکب است. 

و وجه اوّل و سوم علت امر مولی به عبد به سلوک از (طریق) اماره غیر 
علمی است.؛ هر چند فکافت از اسباب قطع‌آور متمکن باشد. 

و براساس وجه دوّم, عمل به اماره غیر علمی درست نیست., جز در 
صورت تعذر باب علم و انسداد ان, زیرا تفویت کردن مصلحت واقعی 
(توسط مولی) نسبت به مکلف, هرچند در موارد نادری باشد., بدون تدارک 
و ختران ان قبیح و نایسند است. 
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تشریح المسائل: 

فاد از بارس (فا له قیه لا بخله من آموز .با سیست؟ 
سانش فنسم ال بات بعتوی" ۱ فرض انفتاح باب علم 
امکان دارد که اماره در حق ما حجّت شود یا نه. 
دا می‌فر‌هایهه اکر غمل به امازه اد باب مهرد کش ار فافع بانته خارای 
سه وجه است. 

* مراد ا۶ غبارت ( کین الشارغ العاله بالغیتب )عیشت ؟ 

بیان وجه اوّل است و حاصل این وجه عبارتست از اینکه: 

شارعء مقذس که به غیب و شهود آگاه است می‌داند که سلوک طریق غیر 
علمی همیشه به واقع اصابت می‌کند, اعم از اینکه طرق علمی هم هميشه 
مطابق با واقع باشد پا نه. 

شایر این فرض ده امارات ارم چه اشکالی دارد؟ 

* مراد از عبارت (کوتها فی نظر الشارع غالب المطابقة ....) چیست؟ 
بیان وجه دوم است و آن عبارت است از اینکه: 
طرق ظنی غالبا با واقع قظای ید لخن ادله فد و علمیه هميشه مصیب 
تودم ق. قطان با بانذانه عتین. امارات غالب المطابقة و کل دام 


المطابقه يا اغلب المطابقه است. 
* مراد از عبارت (کونها فی نظره اغلب مطابقة من العلوم ....) چیست؟ 
بیان وجه سوم است و حاصل این وجه عبارت است از اینکه: امارات ظنی 
نسبت به طرق علمی؛ از نظر رسیدن به واقع اغلب بوده و ارزششان 
بالاتر از علم است. 
از قبیل جهل 9 
به عبات یکی طلومی کنر آ نا عاصال متفه 90 عم 90 
خول خر کت له اماراتطنتهای که رای ها ال یش دوم بات 
با واقع و ۵5 مخالف. 
بنابراین: در این فرض نیز نیازی به تحصیل علم نمی‌باشد و ما می‌توانیم به 
امارات عمل کنیم. 
9« به علم عمل نمود به طریق اولی می‌توان به امارات ظنیه 
راد از ارت رف اه ال الااسموخان س صصیت : 
این است که: وجه اول و سوم ایجاب هد که در دوران امر میان عمل 
نمودن به علم يا ظن. عمل به ظن واجب باشد, به خلاف تعبد به علم. 

* پنتن مراد از :عبارت و الانی لایصوی,) جیشت؟ 
ای ات ها پر ای ری رن اه و ی تن 
نمی‌توانیم به اماره عمل کنیم ؟ 
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بر مبنای طریقیت تنها در فرض دوم است که با تمکن از علم معذور 
نیستیم و نمی‌توانیم به سراغ اماره رفته و بدان عمل کنیم (مگر تمام طرق 
علمی موصول به واقع به روی مکلف مسد ود باشد.) 

* سر عدم جواز عمل , به اماره در فرض انفتاح چیست؟ 
انق اشت که یل به اقاره» در ستازی ار موازد (مثلا 9690)) جازم 
تفویت مصلحت و یا القاء در مفسده می‌ شود آن هم بدون جبران, و تفویت 
تعاحت هر با موه سیف ات 
و لذا می‌گوئیم: 
شارعی که حتی برفرض انفتاح باب علم. امارات را در حق ما حجخت 
فرموده است. به این خاطر است که عالم به غیب است و لذا می‌داند که 
امارات با دانم النطابقه ند وبا اعلت القطابعه وبا مساوی با علاند 
هرچند مکلف این را نداند و خیال کند که فلان اماره مخالف واقع نیست. 
پس بر این تعبد شارء اشکالی وارد نمی شود. 
مدای عم مه اخارانی که خالیم ااارفت هس نان 
قافین کو انم ااطایفه اروت ه ارس وم 


چرا, در چنین موردی نیز عمل به امارات بلا اشکال است و لو در فرض 
انفتاح باب علم, و اين به خاطر وجود مصلحت نوعیه تسهیل است که بر 
مصالح شخصیه تقذم دارد. 

پس بر تعبد به اماره و حجیت امارات برفرض طریقیت در همه صور 
مسئله اشکالی مترتب نمی‌باشد. و این نظر مرحوم مظفر می‌باشد. 

* احکام شرعیه از نظر اصولیین دارای چه مراحلی هستند؟ 

2- مرحله انشاء, که همان وضع و جعل حکم است. 

3- مرحله فعلیات, که همان بعث و ابلاغ به مکلفین است. 

* در متن شیخ به کدام‌یک از مراحل فوق اشاره شده است ؟ 

اوّل و سوم. 
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وق القتخ الاتن» فیوخین و 

اه ۳ لتلک الأمارة, بحیث لا یکون في حقٌ 
الجاهل مع قطم النظر غن وجود هده الامارم و عدقها عکمه فیکوزن الاحکام 
الواقعیْة مختضة فی الواقع بالعالمین بهاء و الجاهل مع قطع النظر عن قیام 
آمارة عنده علی حکم العالمین. لا حکم له او محکوم بما بعلم ال رن 
الامارع کی المر. ها تضوت باظلن غنه اهل الطوات من المحطته ره وه 
تواتر بخجود الحکم المفتری بین العالم و الجاهل الاخبارة الاتار: 





اشاره 


(یعنی: عمل به اماره از باب درک مصلحت سلوکیه) بر وجوهی وت 


وجه اوّل 


اینکه: 

حکم به‌طور مطلق تابع ان اماره غیر علمی باشد, به‌طوری که در حق 
جاهل به 9 با قطع نظر از وجود این اماره غیر علمی و عدم ان, اصلا 
در نلیجه. ۳ واقعیه, (طبق این تقربر) در واقع به عالمین , به ان (احکام 
واقعیه) اختصاص دارد. 

و اما جاهل با قطع‌نظر از قیام اماره نزد او. بر حکمی که عالمین دارند, 
حکمی ندارد (بلاتکلیف است) و يا (اگر تکلیفی دارد) حکمی است که 
خدای تعالی فی‌دانده اماره تة ان منتهی می کرود: 

البته این وجه (نبودن حکم در حق جاهل و اختصاص واقعیات به عالمین) از 
نظر اهل صواب که مخطئه هستند, همان تصویب باطل است. چرا که در 
اخبار متواتر آمده است که حکم میان عالمین و جاهلین مشترک است. 
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تشریح المسائل: 

* مقدمة بفرمائید از نظر شیخ سببیت چند چهره دارد؟ 

سه چهر ه؛ از جمله: 

1- سببیت آاشعری 2- سببیت معتزلی 3- مصلحت سلوکیه. 

* باتوچه به مطلب مذکور از نظر اشعری‌ها چه تفاوتی میان افراد عالم و 
جاهل نسبت به احکام واقعی وجود دارد؟ 

اشاعره قائل‌اند که حکم واقعی خداوند با تمام مراتبش اختصاص به افراد 
عالم دارد و لکن افراد جاهل در واقع و لوح محفوظ محکوم به حکمی 
* به نظر اشعریها جاهل در چه مرحله‌ای محکوم به حکمی نمی‌باشد؟ 
اه رد 
اقتضاء نه در مرحله شانیت نه در مرحله فعلیت و نه در مرحله تنجز. 
۱ 

تابع اماره است. 

اگر اماره بر وجوب قائم شد وظیفه جاهل وجوب است. و اگر اماره بر 
حرمت اقامه شد وظیفه او حرمت و اجتناب است. 

و لذا: با قیام اماره بر حکمی در آن حکم مصلحت ملزمه ایجاد شده و 
مکلف جاهل باید بدان عمل کند. 

‌ اشحال مینای فوق از نظر ما (امامیه) چیست؟ 

احکام ۷1 تنها به افراد عالم اختصاص نداشته بلکه میان عالم و جاهل 


تکیت ههار ما مه ان آعم امتالیم سا اب ای و 
واقع است. 
فً به چه دلیل نظر اشاعره (مبنای مذکور) باطل است؟ 
1 اتکام راففت اختسا هی لسن ار ال ماع 
2 در اشتراک احکام میان عالم و جاهل اخباره متواتره وجود دارد. 

۱ احکام فرعته ای که ع تام هر ی ]رنه | قرش آززه 
1 حسن عدل و قبح ظلم. 

ها هار کیت فا ام ی ی 
وجوب نماز, روزه, زکاة و ... 
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ام سره اه ای هه اه وال هه 
* در کدام‌یک از احکام فرعیّه فوق تصویب باطل است؟ 
در قسم اول و دوم اجماع علماء بر صحت تخطئه و بطلان تصویب است 
لکن, در قسم سوم اجماع بر صحت تصویب است. 
* علت اجماع بر صحت تصویب در قسم سوم چیست؟ 

ات که کم ظاهر مر با الا ای ساطاتد ‏ ازتیار ات فا 
* یا صحت تصویب در قسم سوم اطلاق دارد؟ 

خیر, حکم به صحت تصویب در قسم سوم مشروط به نبود دلیل قاطع و 

9 اشت وا لا خق نا تخطته ده ۵ تضو بت باطل می‌ شود. 
* با توجه به مطالب فوق نزاع در کجاست؟ ۱ 

نزاع در احکام فرعیه شرعیه‌ای است که. دلیل قاطع و جازم بر انها وجود 
نداشته باشد. 
* نظر علمای شیعه و سنی در مورد یت 
خدای تعالی در هر واقعه‌ای دارای حکم معیّنی 0 گنها نکن سور 
مضیب به. ان انست و. ازاء..ذیکر خظاسشت. و. لکن: هعدوزند و مغاقب 
نمی‌باشند. 

و لکن غالب علمای اهل سئّت معتقدند که: 
حکم خداوند تام رای و رن هید اس ی مب رصان 
است و این گونه بیست که خداوند در هر واقعه‌ای حکمی داشته باشد. 
* آیا قائلین به نظر فوق در قولشان متفق و متحدند؟ 
خیر, این‌ها خود بر دو دسته‌اند: 


( 
برخی گفته‌اند که برای حکم خداوند دلیل لازم است که این دسته خود بر 
دو گروه‌اند. 

* چه تفاوتی میان دو گروه اخیر وجود دارد؟ 

یک گروه معتقدند که, مجتهدین مکلف به اصابت به این دلیل حکم نیستند 
چرا که دلیل مذکور در نهایت خفا اه مات می‌باشد و لذا می‌گویند: «أن 
للمصیب اجران و للمخطی اجرا واحدا». 

یک گروه نیز معتقدند که, در ابتدای امر مجتهد مکلّف به دستیابی به دلیل 
حکم است. لکن پس از فحص و سیر در مظان ادله اگر ظن او در امری 
مستقر شد که در واقع ان دلیل منظور نمی‌باشد., 

ترجه عنم تکاله تسافل نع اتسار ورب ده 23 

تکلیف او در واقع تغییر می‌کند و او مامور به همان مظنونش می‌ شود و لذا 
تکلیف اوّل ساقط گشته و به همین دلیل مجتهد مرتکب گناه نمی‌شود. 

* ادله بطلان تبصویب از نظر علماء امامیه چیست؟ 

الف: دور ب.: : اجماع, ۳ : اخبار متواتره. 

* چرا تصویب باطل است؟ 

زیرا مصوبه متعلق علم و ظن را متأخر و متوقف برآن دو می‌دانند. 

توضیح: علم و ظنْ از مقوله فعل نفس و مستلزم معلوم و مظنون هستند 
یعلی. : متوقف بر این دو می‌باشند. 

به عبارت دیگر: تا معلوم و مظنون موجود نباشد علم به آنها تعلق نخواهد 
گرفت. پس معلوم و مظنون از حیث وجود بر علم و ظن حاصله در نفس 
متقدم هدن 

حال: 0 را (آن‌طور که مصوبه می‌گویند) متوقف وود هیا خر 
از علم بدانیم دور پیش می‌آید و دور هم باطل است. 

* اجماع علمای شیعه راجع به تصویب چیست؟ 

تمام علمای شیعه تصویب را باطل و مذهب صحیح را تخطئه می‌دانند. 

و لذا قائلند که: 

اگر مجتهد در دست‌یابی به واقع. مصیب و موفق بود دارای دو اجر است و 
الا به خاطر زخمتش یی اج به وی داده می‌شود. 
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متن: 

التانی: ان کون الحکم الففلت تایها مدا اهاز نمعتی انه تعالیفن کل 
واقعة حکما پشترک فیه العالم و الجاهل لو لا قیام الأمارة علی خلافه, 
بحیث یکون قیام الأمارة المخالفة مانعا عن فعليّة ذلک الحکم, لکون مصلحة 
سلوک هذه الأمارة غالبا علی مصلحة الواقع؛ فالحکم الواقعیث فعلیث فی 


حو" غیر الظانْ بخلافه, و شأنیخ فی حقه بمعنی وجود المقتضی لذلک الحکم 
لو لا ان علی خلافه. 

و هذا آیضا کالأوّل فی عدم ثبوت الحکم الواقعی للظانْ بخلافه, لأنْ الطفة 
ال امه یه اتری لا تور متا تحص فلا عال تکیت انا نم فرنم 
با 

و الفرق بینه و بین الوجه الاوّل- بعد اشتراکهما فی عدم ثبوت الحکم 
العاقی» لتطان لافقد آن العامل بالماره العطا قه حکبهد کم العالم و لد 
یحدث فی حقّه بسبب ظله حکم. نعم, کان ظله مانعا عن المانع. و هو الظنْ 
بالخلاف. 
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برجم . 


فه شوه آترات له چم مارم ی 


اینکه, حکم فعلی (یعنی: صرف الوجود حکم و تحقق ان) تابع اماره باشد, 
به اين معنا که. خدای سبحان در هر واقعه‌ای حکمی دارد که عالم و جاهل 
کر آن مضتری‌افق البته اند اماره‌ای رخا آ نکم اقامه تقخدبه خیم 
که قیام چنین اماره مخالفی مانع از فعلیت حکم واقعی باشد, زیرا| 
مات سا ی تمه انا ی رات پرراه سر محاحت ۰ 
است؛ پس حکم واقعی و خر کی که سا به خلافش (خلاف واقع) ندارد 
فعلی است, و شآنی است در حق کسی که طنّ به خلاف (حکم واقعی) 
داوق یاک طل ولا کم وافی‌ فد معتضی مرا سک حکم 
واقعی وجود دارد) و در صورت عدم ظنّ برخلاف حکم واقعی مقتضی برای 
فعلی بودن ان وجود ندارد. 


حکم وجه دوم 


این وجه نیز در عدم ثبوت حکم واقعی در حق کسی که ظنْ به خلاف دارد 
مثل وجه اوّل است زیرا صفت معارض و مزاحم (یعنی: حکم شأنی 
واقعی) با صفت دیگر (یعنی: مودای اماره) منشا برای حکم (یعنی: حکم 
فعلی منجز) نمی‌گردد. پس در واقع به دروغ نافع قبیح گفته نمی‌شود. 


تفاوت میان وجه دوم و وجه اوّل 


بعد از اشتراکشان در ثابت نبودن حکم واقعی نسبت به شخص ان به 
حلاق (خکم.واقفی) عفلکشده نه آمارن این با واقم صعل. هی کنر 
حکمش همان حکم عالم به واقع است و صرف ظنٌ او پس از قیام اماره 
سبب احداث تحت کرو 
نله فا حاصل دز او مان از حصول. ظن مرطلاف: ناف می‌شوق به ظلافت 
وجه اول. 
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تشریح المسائل 

*مراد ان اضطا ج فعلی در عبارت ( ان یکون الخکم الفعلی..) خیست؟ 
همان صرف الوجود حکم و تحقّق آن می‌باشد. 
به عبارت دیگر: حکم فعلی عبارت است از: حکم منجّز و بدون تعلیقی که 
استحقاق عقاب و واب بران مترتب می‌شود. 
* مراد از حکم شانی چیست؟ 
تحقق مقتضی برای وجود حکم در واقع می‌باشد به‌شرط اینکه مانعی از 
اقتضاء در کار نباشد. 
بت عباوت دیکر حکم شأنی عبارت است از: حمی ماه وه رات 
است و ثواب و عقاب برآن مترتب می‌شود. 
* مناط و ملاک در فعلیت و شانیت یک حکم چیست؟ 
علم و جهل. یعنی: اکر مکلف به حکمی علم داشت حکم معلوم را فعلی و 
در صورت جهل به آن حکم, آن حکم را شأنی گویند. 

ها ها را ارس اس 
این است که: در این عبارت مناط فعلی بودن و شأنی بودن حکم را قیام 
اماره و پا دم قیام اماره صع د اند 
یه عبارت و 
حکم واقعی در صورتی که اماره‌ای برخلافش اقامه نگردد فعلی است و 
لکن در صورت قیام چنین اماره‌ای شانی است. 
* حاصل مقصود در این وجه دوم چیست؟ 
انش ات کا ها را ات از هم دایص سکم سا هد 
انشائی باهم مشترک‌اند. 
به عبارت دیگر: احکام واقعیه در مرحله شأنیت و اقتضاء میان عالم و 
جاهل مشترک‌اند. یعنی: پیش از اینکه اماره‌ای بر موافقت يا مخالفت واقع 
اقامه. شود هنه افراد مکلف اعض از عالم و حاهل در آن حکم. سای 
مشترک‌اند. 
به عبارت دیگر: مصالح و مفاسد برای همه مکلفین یکسان است. 


ت اگر جاهل به حکم اماره‌ای برخلاف پا موافق آن (حکم) به دست آورد باز 
هم هر دو در همان حکم مشترک‌اند؟ 
در حقّ عالم به حکم, همان حکم واقعی به درجه فعلیت می‌رسد و لازم 
الامتثال می‌شود. اما در حق جاهل به حکم: اگر آماره حاضله موافق با واقع 
درامد باز همان واقع به درجه فعلیت رسیده و میان 
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عالم. و جاهل.فرفی نمی‌باشد مضافا به اینکد هم. در کم فان 
فتتت رک آند هم کم فعلی در هانشان مشترک است: 
و اگر اماره به دست امده خلاف واقع درامد و موجب ظنْ به خلاف واقع 
شد در این صورت., آن حکم واقعی در مرحله شانیت و اقتضاء باقی‌مانده و 
وظیفه اخلی ماه موذای اماره خواهد بود که در اینجا به اندازه مصلحت 
واقع پا بیشتر به او داده می‌ شود. 
* توضیح دهید چرا در فرض دوم حکم فعلی جاهل و عالم فرق دارد؟ 
کون که خکم فلت هار دایم ات اس ال ماه مو اه مار ول 
نماید و مدای اماره در حق او فعلی محسوب می‌شود. 

* چرا جاهلی که اماره قائم شده نزد وی مخالف با حکم واقعی است 
فقطیه فعضفون آن ها یا ۱ 
زیرا در این قسم (دوم) که وجه دوم از فروع ان می‌باشد, مصلحت سلوک 
و عمل , ی 
تفاوتی که منت وجه ال و وجه 0 به دست ِِ و [ تفاوت عبارت 
است از اینکه: در این ین (دوم) برای مکلفی, که چنین اماره‌ای نزد اوست 
حکم تازه‌ای جعل نمی‌گردد بلکه همان حکم شأنی فعلیّت پیدا عف ند 
لکن در وجه اوّل اماره چه موافق با واقع و چه مخالف با ان, حکم مجعول, 
تابع اماره می‌بود و اماره به هر حکمی که منتهی می‌شد همان حکم. حکم 
فعلی برای جاهل بود و جعل ان حادث خواهد بود. 
* چه اشکالی بر مبنای فوق وجود دارد؟ 
مبنای فوق نیز مستلزم تصویب بوده و باطل است. 
* چرا مبنای فوق مستلزم تصویب است؟ 
زیرا حقیقت مطلب این است که: در حق مکلفی که ظان به خلاف 
می‌بااشد کمن در واقع وجود نداشته بلکه وظیفه او عمل به مدای اماره 
اه 
چون حکم واقعی يا تابع مصلحت است و يا تابع مفسده واقعیه است. 
حال: وقتی حکم تابع مصلحت واقعیه باشد و اماره برخلاف آن قائم شود 
عملا مفسده ایجاد می‌شود چرا که جلوی حکم واقعی را ری ی و 
و هنگامی که حکم تابع مفسده واقعیه باشد و اماره بر وجوب آن اقامه 


شود, فعلا فصلخت: می‌اید و.جلو آن: مفشده: را هی کیرد 
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در نتیجه: مقتضی دارد لکن مانع جلو آن را گرفته است. 

* وجه اشتراک و افتراق مبنای اشاعره و معتزله در بحث مذکور چه 

1- وجه اشتراکشان این است که: 

هر دو گروه قبول دارند که, آنچه در حق عالمین به حکم واقعی فعلیّت 

میباید همان واعع استت :2 آنجه دراجن حاهل بم حکم فعلیت می‌بانة عمل 

به مقذای اماره است. 

2- وجه افتراقشان این است که: 

اشاعره معتقدند که: ماوراء موذای اماره حکمی در حق جاهل وجود ندارد 

نه شانا و نه فعلاء بلکه با قیام اماره مصلحت پیدا شده و با حدوث مصلحت 

حکم شرعی حادثت می‌ شود. 

لکن معتز له می کوند که: 

ماورء مدلول اماره در مرحله اقتضاء و شأنیت احکام الهی در حق عالم و 

خا ری آاست: 

لگ ار امار ساشها کش ادف سو فی ال مکی وا یوت 

جمعه و مدلول اماره نیژ حرمت جمعه بود و یا اينکه, حکم واقعی و مدلول 

اماره هر دو وجوب جمعه بود, همان حکم واقعی به درجه فعلیت می‌رسد و 
ت يا مفسده ملزمه پیدا می‌کند. 

و اگر اماره مخالت تبا کم واقعن بود قفی المثل: حکم واقعی حرمت؛ ولی 
ایا وحیت ففل زوا بالعکنق سکم واقعی تس مره احضا باق ماد 
تک سر فسای اشایه نایز آماره‌ای کم دحا اقامه ده ما۵ 
واقع دراید حکمی مماثئل با حکم واقعی در حق وی جعل می‌شود, نه اینکه 
خود آن واقع فعلی شود. 
خیر, در حق جاهل, واقعی نمی‌باشد نه اقتضانا و نه فعلا. 
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متن: 
الثالت: آن لا یکون للأمارة القائمة علی الواقعة تأثیر فی الفعل الّذی 
تضمّنت الأمارة حکمه و لا تحدث فیه مصلحة, الا أَنْ العمل علی طبق تلک 
الأأمارة و الالتزام به فی مقام العلم علی آئّه هو الواقع و ترتیب الاثار 
الشرعيِة المترتثبة علیه واقعا یشتمل علی مصلحة فاوجبه الشارع[7]. 

و نی ات ااعی: علی الأمارة وجوب تطبیق العمل علیها, لا وجوب 
ایجاد عمل علی طبقها, اذ قد لا تتضمن الاأمارة الزاما علی المکلف. فاذا 
نت ارشتخاب. یط آو. وخمبه تخبیر | ام اباختد: مجتب: ادا اراد الفعل ان 


مسا 

و تلک المصلحة لابدٌ آن تکون ممّا یتدارک بها ما یفوت من مصلحة الواقع- 
لو کان الافز بالعمل ه مع آلنمکره فه العلم به ا9ا مالا کان تمویا لنض لجع 
الواقع. و هو قبیح, کما عرفت فی کلام ابن قبة. 
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وه سوم 


این است که: برای اماره قائم بر واقعه کذائی هیچ تأثیری در آن فعلی که, 
اماره متضمّن حکم آن است نمی‌باشد و هیچ مصلحتی در آن ایجاد تفه کنر 
مک ضفن عمل برطبق آن. (اماره) و التزام به آن در مقام عمل؛ بعنی: 
موذایش را واقع دانستن و آثار واقع را بر ان مترنب ساختن, خود مشتمل 
ات ی را یآ رز 


واجب نموده است. 


مراد از | 
یجا 

ب عمل 

برطبق | 

ماره 


اشاره 


معنای ایجاب عمل برطبق اماره و مراد از ان, وجوب و لزوم تطبیق دادن 
عمل است با مدلول و مضمون اماره و نه به معنای وجوب و حتمی بودن 
ا آفره اسان یل رمحا سا کات مان یی رای 
(وجوب تعینی) نمی‌باشد. ۱ 
پس اکر اماره دلالت بر استحباب عملی يا وجوب تخییری و يا اباحه ان 
ها وا ی یا ی هکت 
استحباب و یا بر وجه اباحه انجام دهد و این به معنای حرام بودن قصد و 
و سس از اه اه اش هی که اس مات هاماه 
نهآ و ی اسعات م ااحه سا کی مت اس کر 
صورت ظن به این دو گفته شد). 

و آن مصلحت (در تطبیق عمل برطبق اماره) به فرض تمعن از تحصیل 
علم, از جمله اموری باشد که, ان مصلحت فوت شده از مکلف به وسیله 
ان تدارک و جبران شود وگرنه عمل به ان تفویت مصلحت واقعی بوده 
بدون جبران و اين امر ناپسندی است. چنانچه در کلام اين قبه اين را 


فهمیدی. 
* مرادار عبارت (آن لا بگهن للامارة القاکمة بب. خانیز فی الفعل الی.....) 
چیست؟ 


بیان وجه سوم از قسم دوم که همان مصلحت سلوکیه است. 

ای این وه به‌طور خلاصه چیست؟ 

قاان مصی کی کی تیلست ی ورب 
سبب جعل حکم جدید به عبارت دیگر: 

اماره هیچ نقشی در جعل يا تنجیز حکم ندارد بلکه تنها صرف عمل برطبق 
آن و مدای آن را واقع دانستن و آثار واقع را فان مترنب ساختن؛ 
مصلحت دارد و همین دلیل واجب شدن آن از ناحیه شارع مقذاس است. 

* نظر شیخ را در وجه مذکور به‌طور واضح و روان بنویسید؟ 

او معتقد است که: ۱ 
1- امارات ظنیه صر فا طریق به سوی واقع می‌باشند و در مودای انها 
مصلحتی ورای مصلحت واقع وجود ندارد و یا حادث نمی‌شود تا در صورت 
مخالفت با واقع همین مودای اماره در حق معاف فعلیت یابد, لکن اگر 
اماره مطابق با واقع بود همان واقع, فعلیت یافته منز می‌شود. ٍ 
2- اگر اماره بر امری قاثم شد در خود سلوک برطبق اماره و تطبیق برآن 


اماه ملی تیا ره و لوا ایا که اخ اس ال وه اساسا 

ما واجب نموده است. 

نکته : شیخ معتقد است که مصلحت سلوک باید به اندازه مصلحت واقع و یا 

تسشن ای آن پاش تااموانه‌های وافع زا وه مایا سکیا علم نمی توا ره 

سر امارات رفته 0 تمسک نمود چرا که همان تالی فاسدی را که 
"راو ارت ایحا الا وی وال وا 

بان حه ات ات 

الق معاض اخات فل نی سار 

"رای دای ایحا ها سرت آمارم ا تار هت 

لزوم استناد می‌باشد نه لزوم عمل, که این مطلب در موارد قطع به حکم 

سار اتشت 
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( واجب است عمل برطبق اماره باشد علی الظاهر محتمل 
دو معنا می‌باشد. 

احتمال اوّل: اینکه, لازم و واجب است که عمل برطبق مدلول و مفاد 
فی المثل: اکر اماره دلالت بر وجوب نماز اوّل ماه بکند. بر معلف لازم 
است که در صورت انجام نماز, ان را به قصد وجوب اتیان کند. 

اگر اماره دلالت بر استحباب نماز اول ماه بکند , بر مکلف لازم است که در 
صورت انجام نماز, آن را به قصد استحباب بخواند. 

به عبارت دیگر: مکلف در خواندن نماز اوّل ماه مجبور نبوده و هیچ‌گونه 
الزامی تدارد و لکن اگر خواست که آن تماز را بخواند باید ببیتد اماره 
می‌گوید آن را به قصد وجوب بخوان يا به قصد استحباب. 

اختمالدقم استت: انسام عمل نما ورهار بطق انا ابازه ید 
ای ی ما ار را ار اه 
ید آنترا اتبان: نماید. ر 

به عبارت دیگر: بر مکلف لازم و واجب است که نماز اوّل ماه را بخواند 
اک قآ ار 

کال وا اه اعا ان سا ارم ماه یه ی تس 
را انشا اشات عمل رطق اما ره ای ال ارس ؟ 

شرا فد اعاری ای برشکمی سر ادامیرار فیل ایا اه 
یا اباحه و يا وجوب تخییری دلالت می‌کند و قصد غیر استحباب و اباحه 
برخلاف مفاد اماره و تشریع و بدعت است. 


و لذا در دلالت اماره بر استحباب و یا . . وحجوب متابعت معنا ندارد. 

پس: : مراد از وجوب متأبعت, وجوب ۳ لو است بر اماره در مقام 
الترام. 

یعنی: اگر خواستی نماز مذکور را انجام دهی باید به استناد اماره باشد فی 
المثل: چون اماره گفته مستحب است انجام می‌دهم و يا چون اماره گفته 
مباح است انجام می‌دهم. نه اینکه اگر اماره گفت مباح است عمل به ان 
ماه 

در نتیجه: لز وم استناد مراد می‌باشد نه لزوم دای 
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فان قلت: ما الفرق بین هذا الوجه الذی مرجعه الی المصلحة فی العمل 
بالأمارة و ترتیب آحکام الواقع علی مودّاها و بین الوجه السّابق الراجع الی 
کون قیام الأمارة سببا لجعل مددّاها علی المکلف؟ مثلا اذا فرضنا قیام 
الامارة علی وجوب صلاة الجمعة مع کون الواجب فی الواقع هو الظهر: فان 
کان فی فعل الجمعة مصلحة یتدارک بها ما یفوت بترک صلاة الظهر, فصلاة 
الظهر فی حقٌ هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة, فلا صفة تقتضی 
وجوبها الواقعی, فهنا وجوب واحد واقعا و ظاهرا| متعلق بصلاة الجمعة؛ ۰ و ان 
لم یکن فی فعل الجمعة صفة کان الاضر «سالعمل. نلک الامارق قبتها, لکونه 
نا الغاخت مع‌ لمکم فن اذر اک باعل ۱ 
فالوجهان مشترکان فی اختصاص الحکم الواقعیث بغیر من قام عنده الامارة 
علی مخوت صااه الخمعت: فیرخم الذجه اقالت الی: المعه لاهن کون 
الأمارة سببا لجعل موذژاها هو الحکم الواقعی لا غیر, و انحصار الحکم فی 
المثال بوجوب صلاة الجمعة, و هو التصویب الباطل. 


اشکال 


چه فرقی است میان این وجه (وجه سوم) که برگشتش به وجود مصلحت 
در عمل به اماره و ترتیب دادن احکام واقع بر مودّای آن (اماره) است و 
ضیان وجه دوم که بر کششن رنه این موز که فیام آماره شیب خعل موداق آن 
(اماره) به عنوان تکلیف بر کلف بود. 

فی المثل: اگر قیام اماره ۳ بر وجوب نماز جمعه فرض کنیم در صورتی که 
در واقع ظهر واجب است. در این صورت: ار در خواندن نماز جمعه 
مصلحتی باشد که به واسطه ان مصلحت., هرانچه به سبب ترک نماز ظهر 
فوت شده جبران می‌شود, پس نماز ظهر در حق چنین کسی خالی از 
مصلحت ملزمه است. در نتیجه: صفتی که اقتضای وجوب واقعی ظهر را 
بکند وجود ندارد. پس در اینجا (مورد ,مذکور) در وافع یک وجوب واحد است 
کم نم خستب اه به‌ مار جفعه عای دار و اگر در خواندن نماز جمعه 
۳ ها اه 
آن دارد) نایسند است؛ زیرا ۳ امر به عمل به اماره ازبین‌برنده واجب 
است با رد یرمق اراک آن ف و ماه ارو ای پس هر دو وجه 
در اختصاص دادن حکم واقعی به غیر کسی که اماره بر وجوب نماز جمعه 
نزد او اقامه شده مشترک آند, پس وجه سوم نیز به وجه دوم تازفی کر دز 
هب حکم در متثال مذکور به وجوب نماز جمعه. همان تصویب باطل 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج2, ص: 60 

تشریح المسائل 

* حاصل اشکال مذکور چیست؟ 

این است که: وجه سوم (مصلحت سلوکیه شیخ) باز گشتش به همان وجه 
دوم (یعنی: سببیت يا تصویب معتزلی) است پس این وجه نیز مثل وجه 
* آیا خفاوتی فیان ده وحه. مد کهر وجود ندارد؟ 

چرا, از این جهت که مقذای اماره در وجه دوم به عنوان تکلیف جعل 
گردیده و حال آنکه در وجه سوم این‌چنین نیست تفاوت وجود دارد, لکن با 
این مقدار تفاوت نمی‌توان وجه دوم را در عنوان تصویب داخل کرده و وجه 
سوم را از ان خارج نمود. 

*حاصل اشکال مد کهر را ین کنید؟ 

مان ات اس ات و ار ساسا مره 

املا: احکامی. دز واقم مود داد کم عالم وتحاهل تر ان اعگام مشترکآید: 
ثانیا: آنچه در حق عالم به واقع به درجه فعلیت می‌رسد همان حکم واقعی 


است. 

ثالثا: آنچه در حق جاهلی که اماره موافق با واقع نزد او اقامه شده به 
فعلیت می‌ر سد؛ باز ز همان حکم واقعی است برخلاف اشاعره که طرفدار 
جعل حکم ۱۹ 

رابعا: وظیفه مکلفی که اماره قائم شده نزد او مخالف واقع است, عمل به 
موذای اماره است. 

خامسا: در موارد مخالفت اماره با واقعر باید مصلحتی به اندازه مصلحت 
قاقم بای ار آن یت کی ود که عمش راها رهع ام هن 
العلم قبیح است. 

منتهی معتزلی می‌گوید: مصلحت در موذای اماره (یعنی نماز جمعه) حادث 
می‌ شود. 
شما می‌گویید: در تصدیق عادل و عمل به اماره مصلحت حادث می‌شود. 
یعنی: در فعل صلاة جمعه مصلحت ایجاد می‌ شود. 

حال وقتی مصلحت حادث بر مصلحت واقعیه رجحان داشته باشد بنا بر هر 
دو قول, حکم واقعی (وجوب ظهر) مضمحل گشته و وجوب جمعه به عنوان 
پس: حکم فعلی بنا بر هر دو قول منحصر در وجوب جمعه است و لذا 
1 اشکالی که بروجه ثانی بود (لزوم تصویب) بروجه ثالث هم وارد 
* در تبیین اشکال مذکور مثال دیگری علاوه بر مثال متن اشکال بزنید؟ 

فی المثل: اگر فرض کنیم روز جمعه پس از زوال و دخول وقت, در واقع 
نماز ظهر واجب است. لکن 
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اماره‌ای بر وجوب جمعه اقامه شده باشد, بر اساس وجه دوم می‌گوییم: 
حکمی که در حقّ جاهل به درجه فعلیت می‌رسد وجوب جمعه است.؛ سیبس 
به عنوان تصویب آن را رد می‌نمائیم. 

حال: بر اساس وجه سوم باید بگوییم: ۱ 
بر جاهل واجب است نماز جمعه را بخواند و اثار وجوب واقعی را بران 
ترتیب دهد. 

ی ی عم ها وا 
می‌داد حال نیز به همان اعمال مکلف است. 

در اینجا: نماز جمعه از دو حال خارج نمی‌باشد. 

پا پس از قیام اماره در ان مصلحتی حادث می‌ شود که جبران تفویت 
مصلحت ظهر را می‌کند يا نه. ۲ 

اگر جبران تفویت مصلحت ظهر را بکند, لازم می‌اید که نماز ظهر دارای 
مصلحتی نباشد, بدین خاطر وجوب ان در واقع ساقط و تنها یک وجوب 


می‌ماند, آنهم وجوب جمعه است و این عین همان تقریر در وجه دوّم 
هار متاخ او شیم رای رت رضاح سای تا تس وی ار کر 

امر به عمل به اماره لغو و قبیح باشد, چرا؟ 

زرا با فرض سلوک از علریق علدی و رسیدن به واقع چتانچه مکلف دا 
ظف ظف به عمل کردن به طریق ظنی نمایند (البته با این فرض که طریق 

ی زارحا ای یر ار 

اقز ه تکلیف نز مکاف‌ نفخ میب شد: 

لکن از آنجا که فرض دوم یا با اصل وجه سوم (یعنی: وجود مصلحت در 

تظیق عمل با هی ای افارم) تاقی دارده تاگدیر ههان فرض ال نعن بافته 

و در نتیجه وجه سوم نیز مثل وجه دوم مستلزم تصویب است. 
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۳ مٌا رجوع الوجه الثالث الی الوجه الثانی فهو باطل, لأن مرجع جعل 
مدلول الأمارة فی حقّه الذی هو مرجع الوجه الثانی الی أَنْ صلاة الجمعة 
هی واجبة علیه واقعاء کالعالم بوجوب صلاة الجمعة, فاذا صلاها فقد فعل 
الواجب الواقعیت, فاذا انکشف مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع 
الحکم واقعا الی موضوع آخر, کما اذا صار المسافر بعد صلاة القصر 
حاضراء اذا قلنا بکفاية السفر فی آوّل الوقت لصمٌْة القصر واقعا. 

و معنی وجوب الأمر بالعمل ۳۹ طبق الأمارة الرخصة فی آحکام ِِ 
علی مودٌاها من آن یحدث فی الفعل مصلحة علی تقدپر مخالفة الواقع, کما 
یت 2 عبارتی العذه و التهاية المتقدمتین. ِِ ارت الی وجوب صلاخ 
و وتو الواقعمت. فان کان فی ول الوقت جاز ۳ فا ید لوحت 
جاز تأخیرها. فاذا فعلها جاز له فعل النافلة و ان حرمت فی وقت الفريضة 
المفروض کونها فی الواقع هی الظهر, لعدم وجوب الظهر علیه فعلا و 
رخصة فی ترکهاء و ان کان فی آخر وقتها حرم تأخیرها و الاشتغال بغیرها. 
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پاسخ شیخ به اشکال مذکور 


امّا بازگشت وجه سوم به وجه دوم سخن باطلی است. چرا که مرجع جعل 
مدلول اماره (به عنوان تکلیف) در حق مکلف جاهلی که مرجع وجه دوم 
است اين است که مار جمعه در واقع شاه ات اس اه ام 
را اسان کشت 
و لذا پس از کشف مخالفت اماره با واقع. موضوع حکم (جاهل) منقلب به 
موضوع دیگری (عالم) می‌شود (در نتيجه حکم نیز به تبع آن تغیر می‌کند) 
همان‌طور که مسافر بعد از خواندن نماز قصر به حاضر تبدیل می شود 
البته اگر به کافی بودن سفر در اول وقت برای درست بودن نماز قصر 
قائل باشیم. (نمازی که خوانده مجزی و اعاده‌اش لازم نیست). 

و معنای وجوب عمل برطبق اماره و تطبیق عمل بران (در بیان مرجع وجه 
سوم) ترتیب دادن احکام واقع است بر مودای اماره بدون اینکه قیام اماره 
اه با ای ری ار ی ی اه 
کفن (ی کلف به کار کیرد ,که اانعار مصاعن در ناس عمل عمط 
قیام اماره) ظاهر کلام مرحوم علامه حلی و شیخ طوسی در کتاب نهاية و 
عه الاضولنتر آن دلالت م ی کید 

پس (مطابق این وجه) اگر اماره دلالت بر وجوب واقعی نماز جمعه نمود, 
ِ احکام وجوب واقعی بر جمعه و منطبق ساختن عمل با ان واجب 
ست 

و لذا ۳ قیام اماره در اول وقت باشد, خواندن نماز جمعه به قصد وجوب 
جایز است, چنانچه تأخیرش از ابتداء وقت نیز جایز است. پس اگر جمعه را 
اتارواحات انا روا اف اه اس امه فلن از 
وقت فریضه که به‌حسب فرض نماز ظهر است حرام باشد. به دلیل عدم 
ها یرت سا ایس یراس ارت ماما 
و ۳ ۱ 7۲ تاخیر حنعه: و فقو ون به 
ترا اس را ها ما ای ان و معا 
تطبیق عمل و مدای اماره با واقع همین است). 
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تشریح المسائل 

* مراد از موضوع و حکم در عبارت (انقلب موضوع الحکم واقعا) چیست؟ 
مراد از (موضوع) در مثال مذبور جاهل و از (حکم) وجوب جمعه است. 

* مراد از عبارت (ادا فلایکفا یه التفر ی جنست ؟ 

این است که: اگر مجوّز قصر نماز را سفر در اوّل وقت بدانیم ما نحن فیه 
ار هم اه مه اس اد مات چم ور اس 


ازشاطن شتا رد 
* بیان وجه سوّم با کدام عبارت شروع می‌شود؟ 
با عبارت «و معنی وجوب العمل الخ ....» شروع می‌شود. 
* مراد از عبارت (کما یوهمه عبارتی العدة و النهایة) چیست؟ 
این است که: از ظاهر ان دو عبارت استفاده می‌شود که, قیام اماره در 
نفس عمل ایجاد مصلحت می‌کند لکن غیر از اين مطلب احتمال دیگری در 
اين دو عبارت وجود دارد و ان عبارت است از اينکه بگوییم : شاید مراد 
اسان ان اند که‌فرمان سای شید ول مت اماره یم از این 
ات سای شا ان تست وی اس که رما اه 
می‌ شود. 
چرا که به عقیده عدلیه امر و نهي شرعی تابع حسن و قبح عقلی می‌باشند 
اعصتا اننکه تن وضع دانی عاهوی به اند تا عصفی که ور اف رخف 
یافته. 
* مراد از عبارت (و ان حرمت فی وقت الفريضة ....) چیست؟ 
یه آینکه مین شگنر (حرفت) بمتافله رام ارنته راو 
حرمت نافله در وقت فریضه. حرمت آن قبل از خواندن فریضه است. زیرا 
بعد از اداء فریضه خواندن نافله به اتفاق علما بلا اشکال می‌باشد. 
* علت عبارت (جاز له فعل النافلة) چیست؟ 
عبارت «لعدم وجوب الظهر علیه فعلا» است ۲ 
* مراد از دو عبارت (فان کان فی اوّل الوقت .... و .... ان کان فی اخر 
وقتها ...) چیست؟ 
اولا: ضمیر مستتر در هر دو فعل به قیام اماره راجع است. 
ثانیا: ضمیر (ها) در (وقتها) به جمعه راجع است. ۲ 
تالثا: جمله دوم همچون جمله اوّل شرطیه است به معطوف به ان. 
* حاصل فرق و تفاوت میان وجه دوم و سوم چیست؟ 
این است که: بر اساس وجه دوّم. نفس عمل دارای مصلحت است در 
نتیجه: حکم واقعی بعد از 
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اک سای مدرم بل وا اس ریت اه ار 21 
مصاخت فقظ راون ار وه اقا ره انست 

+ تدای که افص وحم رتم حووزیت ؟ 
این است که: چون بر اساس وج سوم باید موذای اماره را واقع فرض 
نمود و معنای فرض واقع هم ترئب آثار و لوازم آن می‌باشد به ناچار بعد از 
دلالت اماره بر وجوب جمعه از دو حال خارج نیست که در دو عبارت «فان 
کان فی اول الوقت .. ۰ و9 ان کان فی آخر وقتها .. تک آمده است. 


رای ارات فان کاونی اون الوفی زیت 
قیام اماره:در اقل وفت (جتنعه) است یعتی: اقل زوال هر 
که در این صورت: همان‌طور که: اک در واقع تکلیف مکلت عمفه مق‌سوه و 
می‌توانست در اول وقت نماز همعه را بخواند و پبس از آن نافله بخواند 
پس از قیام اماره نیز می‌تواند همان اثر را بر موذای اماره ترتیب داده و 
در اول وقت به نماز جمعه وارد شده و پس از آن نافله بخواند, اگرچه 
خواندن نافله در وقت فریضه و قبل از انجام آن حرام و به‌حسب فرض 
نماز ظهر, نماز واجب باشد. 
زیراکه مصلحت عمل , به اماره مفسده نافله در وقت فریضه را تدارک 
می‌نماید. ۳ 
* پس مراد از عبارت (و ان کان فی آخر وقتها) چیست؟ 
این است که: اماره در آخر وقت به دست جاهل برسد که در این صورت . 
اگر تکلیف هگا در روز جمعه خواندن جمعه باشد نمی‌تواند خود را در 
آخر وقت از خواندن جمعه منصرف نماید و به کار دیگر مشغول شود. زیرا 
این کار به دلیل منقضی شدن وقت و قضا شدن نماز حرام است. 
حال, جاهل باید همین اثر را عینا بر موّدّای اماره ترتیب دهد. 
راو استا ر اس المحم الالت ای سساطل رونت 
ابطال این نظر مستشکل است که گفت میان وجه دوم و وجه سوم فرقی 
نیست و وجه سوم هم به وجه دوم برمی‌گردد. 
* از نظر شیخ چرا کلام فوق باطل است؟ 
زیرا مقتضای وجه دوم با مقتضای وجه سوم فرق می‌کند و وجه سوم هم 
به وجه دوم باز گشت نمی کند. 
* مقتضای وجه دوم چیست؟ 
بر مبنای معتز له این است که: پس از قیام اماره (مصلحت حادث شده) در 
موذای ان به عنوان 
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است, لکن پس از زوال این عنوان (سفر) و انقلاب آن به حضر حکمش نیز 
منقلب شده و وجوب (نماز) تمام در حق او جعل می‌شود. بنابراین: 
همان‌طور که تبدیل وجوب قصر به وجوب اتمام, کاشف از بطلان حکم اوّل 
ای و مر سل مات ی کر آرامای داست در کر 
جدید دلیل بر بطلان حکم اولی ندارد. 
نتیجه . دا اماره بر وبوت جمعه دلالت نماید حکم واقعی و فعلی 
جاهل (با زمانی که کشف علاق بگردید ,همان وجوب جمعة است: 
لکن پس از کشف واقع و علم بر وجوب ظهر از آنجا که موضوع جهل به 


علم تبدیل گشته این تبدیل موضوع سبب مي‌شود که حکم نیز تبدّل پیدا 
کند. یعنی از این به بعد نماز ظهر در حق مکلف به عنوان حکم واقع جعل 
شود. 
* مقتضای وجه سوم چیست؟ 
بر مبنای شیخ و اتباع ایشان این است که: ۱ 
جاهل تنها اجازه دارد که به مدلول و موذای اماره عمل نموده و اثار حکم 
واقعی را بران تمترتب نماید بدون اینکه: مصلحتی در آن پدید آید و 
بلکه, ازجا که شارع مصلحت را در سلوک طریق و عمل به اماره در نظر 
گرفته, فا واه اوه که رن و وا ی گرم مه ار 
واقع انگارد. 
به عبارت کر 
بر مبنای شیخ. پس از قیام اماره مخالفه نیز وجوب واقعی (نماز ظهر) به 
جای خود باقی است یعنی: نماز جمعه واجب واقعی نشده و تنها یک حکم 
ظاهری يا به منزله حکم واقعی است. 
* در تبیین مطلب فوق مثال بزنید؟ 
فی المثل: یقین داشتی که جمعه واجب واقعی است. هر کاری که 
می‌کردی اکنون هم که اماره می کو ند جمعه واجب است همان کارها را 
ِ ند 

مثلا: اگر په وجوب ظهر یقین داشتی و زمان نیز آخر وقت ظهر بود در 
تفه به. تاخیر. آنداختن عمل:. و اشتعال کم دی از رهی مد حرام 
بوده و موجب معصیت می‌شد. 
اکنون هم که اماره به دست شما رسیده» باز مسئله همان‌طور است. 
حاصل و مراد مطلب اینکه: موذای اماره را مثل واقع ببینیم و ان را به 
منزله واقع قرار دهیم به 
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امید اینکه حکم واقعی همان است. 
نکته: این حکم, حکم ظاهری مادامی می‌باشد. یعنی: تا زمانی باقی است 
* در این حکم ظاهری مادامی چند صورت متصور است؟ 


سه صورت ر 

1- اینکه مکلف از اماره متابعت کند و لکن هرگز کشف خلاف نشود چه در 
وق و جهن خارج ار وفت: مصلحت این مایعت: ار آمارخ باب اند ارت 
واقع و يا بیشتر از آن خواهد بود که فردای قیامت از ان بهره‌مند خواهد 
شد. 


اک هک اد اما ره ری ماید لکم بعه اتدعمل ع فیل ۶ عرش ام 


در اینجا دو نظر موجود است: 

معتزلی قائثل است که. همان متابعت و عمل به اماره مجزی بوده و اعاده 
لازم نیست. شیخ می‌گوید: ات نانک وه عملم به اماره مجزی نمی‌باشد و 
اعاده عمل واجب است. چرا که. مدلول اماره کشک ظا هر بوده آن‌هم 
به این معنا که: ما مرخص بوده و بر ترک واقع عقاب نمی‌شویم و این 

تا زمانی ارزش دارد که ما به واقع دست نیابیم و از این حکم ظاهری فعلی 
مادامی کشف خلاف نشود. و دلیل این امر آن است که: 

مدلول اماره موضوعیتی ندارد, بلکه ما به امید آنکه واقع همان باشد آن را 
انجام می د هیم . و لذا 4 قتون کشت خلاف تیه تکام نی ففهد که وا وج 
نرسیده و مصلحت واقع نصیب او نشده است. پس اعاده واجب است. 

بله فایده سلوک برطبق اماره جبران مصلحت فضیلت اوّل وقت است و 
بیش از این فایده‌ای ندارد. چرا که مصلت سلوک به اندازه سلوک است نه 


بیلشستر. ‌ 
3- اینکه مکلف از اماره پیروی کند و بعد از عمل تا وقت باقی است کشف 
خلاف نشود لکن بعد از وقت کشف خلاف شود. 
فی المثل: 1 
بعد از غروب افتاب معلوم شود که ظهر واجب بوده است و نه جمعه. 
در این ی چونکه شارء ما را امر به متابعت اماره نموده با اينکه قادر 
بر : تحصیل علم بودیم پس باید مصلحت وقت را به ما بدهد. 
بعنی . تام عصل بر ان رف رما هرختدار ماخ واه باشد به 
ما اعطا شود و جای مفسده واقعی ترک ظهر را جبران نماید. 
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* آیا بعد از کشف خلاف در فرض مذکور : 1 
پاسخ بر اساس مبانی مختلفه متفاوت است.؛ یعنی: 
اگر قضا تابع ادا و به همان امر اوّل باشد. قطعا قضا لازم است., چرا که 
امر اوّل امتثال نگردیده تا از عهده مکافت ساقط باشد. 

و اگر قضا تابع ادا و امر اول نباشد بلکه به امر جدید باشد مثل: «اقض» 
خود دارای دو صورت است. 
* صورتهای متصوّر در فرض اخیر (دوم) کدامند؟ 
موردی صادق است که یک عمل واجب و دارای مصلحت ملزمه‌ای باشد که 
بدون جبران از دست مکلف خارج شود. 
در این صورت باید انجام دهد و حال انکه در ما نحن فیه چنین نمی‌باشد. 
زیرا| واجب واقعی هرچند ترک شده (یعنی: ظهر انجام نشده) لکن جای 

واقع پر شده. پس فوت صدق نمی‌کند در نتیجه: قضا واجب 


تیلست . 

و اگر موضوع قضا ترک بااشد (یعنی: انچام ندادن واقع) در ما نجن فبه 
زیرا بعد از کف اف معا سیف حون ماع سا انجام 
نداده پس امر «اقض» اتیان فعل را برعهده او می‌نشاند. 
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| 
وقتها- وجب کون الحکم الظاهری. یکون ما فعله فی اوّل الوقت هو 
المدافم الما لعیت دام مایت ادا تلا علی ماه ای 
بها ما قات. لاجله من مصلحه الظهن, لثلا پلزم تغویت الواجت الواقعیت علی 
پا مها اه 

و ان لم یستمر بل علم بوجوب الظهر فی المستقبل, بطل وجوب العمل 
علی طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا و وجب العمل علی طبق عدم وجوبه 
فی نفس الامر من اوّل الامر, لا المفروض عدم حدوث الوجوب النفس 
الامزک ماما عفل قلی یه سامت بای العموت فافییه: 

فاذا فقدت بانکشاف وجوب الظهر و عدم وجوب الجمعة, وجب حینتذ 
ترتیب ما هو کبری لهذا المعلوم. اعنی وجوب الاتیان بالظهر و نقض اثار 
مت بصاای الیسه ال صافای ها دق ان موم فا را 2 
بالحکم الظاهري المتحقق فی زمان الفوت. 

فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر فقد تقدّم ان حکم الشارع بالعمل 
بمودی الأمارة اللازم منه ترخیص ترک الظهر فی الجزء الأخیر لا بد 3 آن 
یکون لمصلحة یتدارک بها مفسدة ترک الظهر. 
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حکم استمرار جهل و بقاء حکم ظاهری 


ام بحاص را در ان ینت 
ان) ادامه داشت و جهل او برطرف نشد., واجب است که این حکم ظاهری 
به چیزهایی که در اول وقت انجام داده, همان تکلیف واقعی باشد که 
ق را بر فص نت که ماش اب اجه ار سح خر 
خاطر ار طا وت فوت شد, تدارک و جبران شود تا امر به 
سلوک اهاره و تعیة. به آن صواخب تفویت واجب واقعی تکفا , در فرض 
تمکن از تحصیل واقع از طریق علمی نشود. 


ها حول ملق ات ما ماس سار ان ماه ال 7 
گذشتن وقت واجب (مثلا: نماز ظهر) به وجوب نماز ظهر عالم شد, حکم به 
وجوب عمل طبق اماره‌ای که بر وجوب نماز جمعه دلالت دارد باطل 
می‌شود و عمل کردن برطبق عدم وجوب عمل در واقع و نفس للامر 
واجب می‌شود, زیرا فرض حادث نشدن وجوب واقعی و نفس للامری 
وا ایک ای 
ان اما یل ند 

پس اگر به واسطه انکشاف وجوب واقعی ظهر و عدم وجوب جمعه اماره 
ساقط شد., ترتیب دادن اموری که کبرای قیاس مشتمل بر صغرای معلوم 
واجب است یعنی. وجوب انجام ظهر و نقص آثار وجوب نماز حجمعه ؛ مکر 
آثاری که فوت شده و زمانشان سپری گشته و قابل نقض نیستند و لکن 
و 
ظاهری است تدارک و جبران می‌شود. 
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تشریح المسائل 
۷ * حاصل فری ‏ ا ایآ مار فد الک اتطافی ای 

. ال ....) چیست؟ 

ال 0 و حکم ظاهری (یعنی: مرخص بودن جاهل در ترک نماز 
ظهر تا انتهای وقت آن باقی بماند و جهلش مرتفع نشود) تا انقضای وقت 
واجپ واقعی ادامه یابد و اگر فرض مورد بحث در صورتی باشد که مکلف: 
متمکن از تحصیل علم به واقع باشد و باب علم به روی مفتوح باشد, لازم 
فی آند که مقذای اماره بر اساس وجه سوم, مشتمل مصلحتی باشد که 
صلاحیت برای جبران و تدارک مصلحت مفوته واقعی را داشته باشد. 
* حاصل فرموده شیخ از عبارت (و ان لم یستمر, بل علم بوجوب الظهر 
تا سا ات ای اسان سل 
پایان یافتن وقت واجب واقعی علم به واقع پید | نمود مثلا: پیش از ز گذشتن 
وقت نماز ظهر منوجه بشود که واجب واقعی همان ظهر بوده است نه 
جمعه, بر او لازم است که تمام اثار عدم وجوب جمعه و لژوم ظهر را از 
ابتدائی که به اماره عمل نموده دوباره ترتیب دهد, بجز اثاری که فوت 
گردیده و قابل ترتیب نباشد. 


باید مصلحت از دست رفته اداء را به وسیله مصلحت موجود در تعبد به 
اماره جبران نماید, چرا؟ به خاطر اینکه: محذور تفویت مصلحت به غير 
جبران لازم نیاید. 

* مراد از عبارت (ما هو کبری لهذا المعلوم ...) چیست؟ 

قیاسی است که پس از ظهور وجوب ظهر تشکیل می‌شود. 

یعنی. 

هذا (نماز ظهر) واجب صغری 

و کل واجب الاتیان به لازم و یحرم ترکه کبری 

ی ی ی 


۷ 1 قلنا: اْ القضاء فرع صدق الفوت- المتوقف علی فوات الواجب من 
کیک ان قه حصاحی لمحت فیها خی هیا الداحت ما 
مصلحته متداركة, فلا یصدق علی هذا الترک الفوت. 
و ان قلنا: ائه متفژع علی مجژد ترک الواجب وجب هنا, لفرض العلم بترک 
صلاة الظهز مع. وجویها علبه واقعا. 
الا آن یقال: ان غاية ما یلتزم به فی المقام هی المصلحة ذ و 
الخاهل هه کید اپ 
پنافی ذلک صدق ۳ فافهم. 

ان هذا کلّه علی ما اخترناه من عدم اقتضاء الأْمر الظاهره للاجزاء 
واضح. و ما علی القول باقتضانه له فیشکل الفرق بیه و ین القول 
وا هر ستخناه اتید النانید فی:شمزید القواعنه ارام القول بالتخاهد 
لعدم الاجز اء؛ قال قذس سزه: «من فروع مسالة التصویب و الَتخطتة لزوم 
الاعادة للصلاة بظِْ القبلة و عدمه[9]» و ان کان تمثیله لذلک بالموضوعات 
محل نظر[ 10 ]. 


در وجوب و عدم وجوب قضاء 


سپس اگر قائل شویم که: 
1۳ واجب متفرژع بر صدق فوت است و توقف و لزوم قضاء بر فوت 
واجب از آن جهت است که در واجب مصلحتی است که تفویت گشته, ۰ در 
آنچه مورد بحت ماست (موردی و جهلش پس از انقضاء وقت 
اجب مر تفع تفنده) فضاء:واجتب تیست, جرا که. فریصه 
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واقعی اگرچه ترک و فوت شده و لکن به واسطه مصلحت سلوک اماره و 
تعبد به آن تدارک و جبران می‌شود, پس بر چنین ترکی فوت صادق نیست 
تا قضاثش واجب باشد. 
و اگر قاثل شویم به اینکه: 
را ی ی 
مگر اینکه گفته شود 
نهایت چیزی که می‌توان در این مقام (یعنی: جبران مصلحت فائته واقعی 
به واسطه مصلحت سلوکیه) ملتزم شد آن مصلحتی است که در زمان 
تعذر و مشقت جاهل به فرض تمگن او از دستیبی به طریق علمی, او را 
به سمت رات سعاخت و لو نصحت سل یربا کار ری لب 
طریق ظنی (که آسان‌تر است) در تو سعه قرار داده است. آن (حصول 
مصلحت و جابر بودنش تسبت به مصلحت فائته واقعی) با صدق فوت 
۱ ۱ ۱ ۳-90 
دو فرض واجب است. 
پس تمام این مطلب: (یعنی مجژد تطبیق موذای اماره بر واقع و لزوم 
نقض آنار پش از کشفت خلاف اماره) و عدم اکتفا , به اعمال انجام شده به 
اار ها رس وراه ات که ها 
امتال امز ظاهزی با کشف خلاف معتضی آخاع تست و آغادن اغخال: و 
قضای انها واجب است و این بسی روشن است و اشکالی بران وارد 
نیست. 
هاش با سر رای فانلیی یه احزاع فد اطاعت از آمر ظاهری که فهاع و اعاوه 
را لا زم نداشته‌اند, پس تفاوت میان این قول (یعنی: قول به اقتضاء امر 
ظاهری للاجزاء) و رای تصویب بسیار مشکل و فرقی به‌نظر نمی‌رسد. 


نظر شیخ و دیگران در اجزاء و عدم آن در احکام ظاهری 


اشاره 


و ظاهر کلام شیخ ما مرحوم شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد این است 
که: لا مه قول به تخطئه (یعنی: رای فقها امامیه در مبحت اجزاء) عدم 
اجزاء است. 

می‌فرماید: از فروع مسئله تصویب و تخطئه, لزوم اعاده برای نمازی است 
که به ظن قبله در فلان جهت خوانده شده و بعدا کشف خلاف گردید, بنا بر 
موی اي ی ی یب اس وه اگرچه در 
تمثیل شیخ ما در فرق میان_ تصویب و تخطنه اختلاف‌نظر وجود دارد و 
ایشان باید در احکام مثال مت ود و نه در موضوعات. 

تشریح المسائل 

* مراد از عبارت (نمٌ ان قلنا القضاء ان فرع صدق الفوت .....) چیست؟ 

این است که: اگر موضوع را فقوت دانسته و بگوئیم که: قضا در موردی 
واجب است که فریضه ترک شده و مصلحت فوت شده ان نیز جبران 
نشده باشد در ما نحن فیه قضا لازم نمی‌باشد. 

* چرا قضا در مطلب فوق لازم نیست؟ 

زیرا اگرچه (به حلسب فرض) واجب در خارج ترک شده است, لکن 
مصلحت آن به وسیله مصلحت سلوکیه عمل : به ازج خیران دج ایست: و 
باشد. 

است؟ 

زیرا ارتباط حکم به موضوع از سنخ ارتباط معلول بر علت است و لذا پس 
* پس مراد از عبارت (و ان قلنا اه متفّع ۰) چیست؟ 

شویم, اک زار 
مترتب باشد. بنابراین: پس از تحقق و حدوث علت است که معلول نیز 
ضرورتا متحقق و موجود می‌گردد. 

* مراد جناب شیخ به‌طور خلاصه از متن مورد بحت در اینجا چیست؟ 


این است که: در فرض علم و اطلاع جاهل , بر خفن آمازم از ماقعم اخرا 
تکلیف واقعی پس از انقضاء وقت و فوت شدن مصلحت اداء واجب در 
وقت. سخن در این است که: ایا قضاء واجب فوت شده لا زم است با نه؟ 


* برای پاسخ به سوّال فوق و دستیابی به حکم واقعی چه باید کرد؟ 
باید موضوع قضا را تنقیح و آن را مشخص کنیم. 
* برای تنقیح و تشخیص موضوع قضا چه باید کرد؟ 
پا این است که: موضوع قضا فوت است. ۱ 
یعنی: هر واجبی که از مکلف فوت شود بر او لازم است که آن را در خارج 
وقت جبران کند که این جبران و تدارک قضاأ نامیده می‌ شود. 
یا این است که: موضوع قضا ترک باشد. 
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* چه تفاوتی میان دو موضوع فوق وجود دارد؟ 
از فرموده شیح این گونه استفاده می‌ شود که: 
ِ فقوت در جایی اطلاق می‌شود که علاوه بر ترک واجب, مصلحت و ان 

فیز از دتتعت مکلف ژفته و آنبرا نیز حتران نکردم با شد: 

2 ترک در موردی اطلاق می‌شود که تنها مکلف به در خارج وجود پیدا 
نکرده باشد اعم از اينکه, مصلحت فوت شده آن جبران شده باشد يا نه. 
پس: میان فوت و ترک نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار می‌باشد به 
این نحو که: ترک اعم مطلق و فوت اخص از ان می‌باشد. 
* در کدام‌یک از دو فرض مزبور قضا لازم و در کدامیک لازم نمی‌باشد؟ 
چنانچه در شرع تسیر بت توضیح 3 شند: 
و در فرض دوّم: که موضوع قضا 0 "۳ .. قضا واجب است. 
بسن مراد از عبارت ۱۳لا ان سفال : .. الخ ...) چیست؟ 
تصحیح وجوب قضا به‌طور مطلق می‌باشد اعم از اینکه موضوع قضاء فوت 
باشد يا ترک. 
توضیح اینکه: شیخ پس از امتیاز میان دو موضوع (یعنی: فوت و ترک) 
رجوع نموده و در مقام استدراک و ترمیم می‌فرماید: هرچند موضوع در 
حکم به وجوب قضاء فوت باشد لکن در ما نحن فیه (مورد بحث) قضا لازم 
وبا ند 
زیرا واجب به واسطه مصلحت سلوکیه عمل به اماره (و لو مصلحت 
سمیل. امن بر محلف:وغیم تحمل مشعت:در تحصیل طویق علمی باشند: 
جبران شده) اما این امر علت عدم صدق فوت نمی‌باشد. 
به عبارت دیگر: ترک با فوت مترادفین بوده و در عالم معنا تفاوتی ندارد 
پس همان‌طوری که در مورد صدق ترک قضا لازم است در صدق فوت نیز 
باید ملتزم به وجوب قضا باشیم. 
نتیجه اینکه: 
درا ی بر شکای ان تست کب واجب از دست رفته را قضا کند 


مطلقا, چه در صدق ترک, چه در صدق فوت. 

* مراد از (مصلحت تسهیل امر) چیست؟ 

ی ۱ 

از دوش همه برداشته و به اماره اکتفا نموده است. 
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"سس مرار ارات از ان شا ات ؟ 

این است که ممکن است کسی بگوید: ۵ ات ایب ما سل 

عبارت باشد از اینکه در سلوک برطبق ۳۳ مصلحتی وجود دارد و در 

نتیجه از واجب متابعت شده باشد. 

که یه ی ایا اس ای ای ای سا وم 

یعنی: اگر کشف خلاف نگردید ما در قیامت معذور خواهیم بود لکن اگر 

کشف خلاف شد, چون مکلف می‌یابد که به مصلحت واقع نرسیده. پس 

فوت صدق می‌کند و چون اخص می‌باشد پس اعاده واجب است. 

* مراد از اصطلاح (فافهم) در اینجا چه می‌باشد؟ 

شاید اشاره به این باشد که شیخ مصلحت تسهیل را کافی ندانسته و قائل 

* به‌نظر شما ایا نفس مصلحت تسهیل با صدق فوت تنافی ندارد؟ 

صرا تزور ی ار رن کش امر وه رما راخ ماس ارت 

الراها انم که تلف اه روز ما را شیب فد ان یی داح 

که مصلحت تسهیل با صدق فوت در یکجا نمی‌سازد. 

مگر اینکه قائل به تسهیل نبوده و قاثئل , به همان مصلحت سلوکیه شویم. 

اتسیو عتا نت را انشا : . فافهم) نمی‌توان گفت که شیخ نیز 

فایا ارت هآ کی 

به عمل به اماره نمود و اماره وی را به واقع نرسانید, همان ۱ 

تسهیل امر جابر مصلحت واقعیه است؟ و فوت تحقق نمی‌یابد؟ 

وی مس زیراکه: بل صدق فوت و وجوب 
قضا دیگر قائل شدن به تسهیل و رعایت ای ات معنا ندارد, بلکه 

مشقتی مضاعف بر او حمل شده است. چرا؟ 

زیراکه اگر مکلف از ابتدای امر متحمل مقدا ر کمی زحمت می‌شد و واقع 

را تحصیل می‌نمود و بدان عمل می‌کرد بهتر و آسان‌تر از این می‌بود که در 

بدو امر به اماره عمل و مکلف به ظاهری را اتیان کند و پس از رفع جهل 

دونایه آن را فضانماند.و متخمل مضاعت شود 

عراداز عبات ان آن هد کلم .۰ علی ما اخترناه ...) چیست؟ 


انز استه که" مطالیی که کذشت و رات که مان-فولشی با قول 
اماره است) مجزی نبوده و پس از کشف خلاف اعاده لازم است. لکن اگر 
قاثلبه آجزای امد هنکیم اعاوم سس از کش اف تنم کر 
تخاونی میان قول شیخ و قول معتزله نمی‌باشد. 
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کبس هراد از عاست راما رام الفرل الصا جسیت ؟ 
ِ به ۰ قول شهید نانی در کتاب م0 9 ات که می‌فرماید: 
| ه طن آینکهفلان جهت قبله است در آن جهت خوار 
و بعد از اتمام متوجه شد که قبله در جانب دیگری بوده است. بنا بر قول 
* نظر شیخ پیرامون فرموده شیخ چیست؟ 
این است که: ثمره میان قول مصوّبه و مخطئه و ظهور این ثمره را باید در 
احکام مثال اورد و نه در موضوعات. پس منثال زده شده توسط ایشان 
مخدوش است. 
جرا که. حت مانده افارت به گام اشت ک شفه فا نله اه وا 
قائل به تصویب‌اند لکن در اماره بر موضوعات همه علمای مسلمان 
مخطثه هستند. 

* چرا علمای اسلام در اماره بر موضوعات همه مخطئه هستند؟ 
زیرا اکز یی مایغعی دز وافع ات باشد با شهادت عدلین خمر نمی‌شود و اگر 
آن:مایع خمر باشد, خل نمی‌شود. 
* حاصل فرموده شیخ در اینجا چیست؟ 
ان است که کون ی سعت: اضراص تال ادا مرا هس ی 
اجز |ء نمی‌داند در اینجا نیز می‌فرماید: . پس از احراز مخالفت اماره با واقع؛ 
امتثال امر ظاهری (یعنی: عمل انجام شده برطبق اماره) مجزی نمی‌باشد 
و باید عمل را مطابق با واقع کشف شده مجددا بجا اورد. 
رای ما اشکالی وارد نیست. 
لکن: بر رای آن دسته از فقهای امامیه که قائل به اجزا بوده و فرقی میان 
آنها و مصو‌به مشاهده نمی‌ شود, این اشکال وارف شده است که: 
فصابه عمل نبه اواقوطاهری را محزی مد اند شفا هم که علافاتل یه 
شیر فصیای نگ شرس فرقی ان ,را شا فعض هوجو دارد: جز 
اشکه ها تا ادا امشال اسر ظاهری و انا آن ها امتال. اه وافعد: 
گذاشته‌اند. که این مقدار از تفاوت کافی تمی‌باشد. 
* با توجه به مطالب فوق مگر اصولین در امر ظاهری شرعی اختلاف 


دارند؟ 
بله, برخی امتثال ان را مجزی و بیشتر از ان را سبب اجزاء نمی‌دانند.| 1 1] 
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لنن دلیل فائلین. به: اجداء امتال آمامر ظاهدی جیست ؟ 

این است که: چون حاکم , به اوامر ظاهری شارء است و احکام صادره از 
جانب شارء تأبع مصالح و مفاسد است. پس اگر از ناحیه شارء امری صادر 
شد که مشتمل بر وجوب عمل به فلان شیء باشد. 
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خواق انم ار مها ابا ناشیا اس ای تاد وا هو 
امر استصحابی (یعنی: 

۳ طهارت) 33 باید در این نماز مصلحتی باشد همان‌طور که در 
لذا, ره به امر ظاهری قبول کردیم و گفتیم که, 
معادل همان مصلحت واقع يا بیشتر از آن در تکلیف ظاهری وجود دارد, 
لازم است به واسطه انجام آن. واقع ساقط شود چرا که مراد از انجام 
اوردن ظاهر به دست می‌آید. 
* حاصل و نتیجه مطلب مذکور چیست؟ 

ای است که امر مه سای و اعام اف ات کت کم اه 
اه احقاس شا اک کی کم اس اه دای ای و 
تعیینی نمی‌باشد. بلکه تخییری است, زیرا که, ادراک مصلحت به هریک از 
مأمور به ظاهری و واقعی حاصل می‌شود. 
ی ی وت ی 

اشل باکت 

یعلی. ان از عمل نمودن به امر ظاهری و انجام مأمور به, چنانچه 
واقع برایش معلوم و منکشف شود و به تخلف دلیل ظاهری از واقع مطلع 
ود ی مج کت که را آعاری تا قصا فملی کف اما مازعا ال 
انجام داده واجب است پا زه؟ 

و چون اين شک از سنخ شک در اصل تکلیف است ناگزیر مجرای اصل 
برائت است. 

دا او ما ها ها سوت 
استصحاب است. 

نتب ماه دراه فا تم هافر وق ا فطا سای و 
اعاده با قصاتمی‌باننه. لکن پساز علم,‌به خطاخ اهر طاهری شک می‌کند 
که آیا موظف و عامون به اعادم با فضانسیت باننه. 


در اینجا: استصحاب ما کان مقتضی حکم به عدم وجوب اعاده در حق 
اوست. 

ری هه تا 

یو ترا ای را غفلا تا افمل بم عصونف شحد ات و ادله آنهافانل 
تضعیف. 


7 
[- فعلم من ذلک ان ما ذکره من وجوب کون فعل الجمعة مشتملا علی 
مصلحة یتدارک به مفسدة ترک الواجب و معه یسقط عن الوجوب ممنوع, 

ان فعل الجمعة قد لا بستلزم الا ثری الظهر فی بعض اجراء وفتم: 

2 فالعصلن علی الامارم عنام آلادنفین لول قیما فلی. فص الخوت اه 
الدخول فی التطلع بعد فعلها. 

ی یجب فی الحکم بجواز فعل الثافلة اشتماله علی مصلحة بندارک 


4 مفسدة فعل التطوع فی وقت الفريضة لو اشتمل دلیله الفريضة 
الیاقه الخادین فص رها طاهرا الا کان خوا العف نلی الحا: 
چکا اقا اه 

وی ار تساه ارم از ام سس 
الوجوب» فممنوع ایضا, اذ قد یترتب علی وجوبه واقعا حکم شرعی و ان 
هر ار ات در 
1۳ 
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1- پس نتیجه گرفته می‌شود از آن (تفاوت میان وجه دوم و سوم) که آنچه 
که مستشکل ذکر نمود مبنی بر وجوب انجام نماز جمعه (در صورت دلالت 
اماره بر وجوب اآن) در حالی که مشتمل است بر مصلحتی که مفسده ترک 
نماز ظهر (که در واقع واجب است) به واسطه ان تدارک و جبران می‌شود 
و با این تدارک وجوب ظهر ساقط می‌گردد و لازمه این تقریر تصویب 
است. سخن نادرست و قابل منع است. زیرا انجام نماز جمعه گاهی 
مستلزم ترک ظهر نسبت به بعضی از اجزاء وقتش می‌باشد. 

2 لذا| معنای عمل به اماره اجازه ورود به نماز جمعه است به قصد و نیت 
وجوب و خواندن نماز نافله پس از انجام نماز جمعه. 


استدراک 


3- بله: در حکم به جواز انجام نافله واجب است اشتمال آن (حکم) به 
مصلحتی که مفسده تطلع در وقت فریضه به واسطه آن اشتمال مصلحت 
جبران شود. 

4 مفسده انجام نافله در وقت فریضه در صورتی است که, دلیل حرمت 
نافله در وقت فریضه شامل فریضه واقعیه که در ترکش اجازه صادر شده 
و علی الظاهر به حکم دلیل ظاهری می‌توان آن را انجام داد بشود وگرنه 
در صورت انصراف دلیل مزبور از آن (یعنی: اگر دلیل عدم جواز فعل نافله 
شامل فریضه واقعیه نشود) و قائل شدن به اینکه در جواز نافله نسبت به 
وقت فریضه واقعی مفسده‌ای نمی‌باشد, جواز انجام نافله در آن حال 
(یعنی: وقت فریضه واقعیه). 

<- و اما اشکال شما که گفتید: با تدارکی شدن مفسده ترک واقع به وسیله 
مصلحت حکم ظاهری, وجوب واقعی ساقط می‌ شود سخن درستی نیست؛, 
زیرا چه‌بسا بر نفس وجوب واقعی ظهر حکم شرعی مترتب می‌شود 
اگرچه مفسده ترکش به وسیله مصلحت فعل دیگر جبران شود مانند 
وجوب فضاغ. آن. دنام که مکاف پس از انقضاء وقتش به خطاء اماره 
مطلع می‌گردد. 
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تشریح المسائل 
* پس مراد عبارت (فعلم من ذلک ان ما ذکره من ِ_- ) چیست؟ 

نتیجه‌ای است که جناب شیخ از تفاوت میان وجه دوم و وجه سوم گرفته و 
و وت پاسخ می‌دهد. 

* مستشکل چه 
گفت: اب 
کند و در واقع ظهر واجب باشد, باید در فعل جمعه مصلحت ملزمه‌ای باشد 
به اندازه مصلحت واقع يا بیش از ان. که مفسده ترک ظهر را جبران کند و 
این مطلب لازمه‌اش سقوط ظهر از وجوب است و لازمه این تقریر 
* شیخ چه پاسخی به اشکعال مذکور می‌دهد؟ 
می‌فر ماید: این کلام ممنوع است. 

زیرا انجام نماز جمعه تنها گاهی مستلزم ترک ظهر نسبت به بعضی از 
اجزاء وقتش می‌باشد و این هم در زمانی است که., مکلف جاهل قبل از 


لذا: نمی‌توان گفت که این مصلحت جابره در جمعه موجب سقوط ظهر از 
وجوب واقعی است بلکه بر مکلف واجب است که نماز را در وقت اعاده 
نماید. 
نف عبا رت یر وه عیفر ماید کشا مر رای مر له کم هداولن افارم: ۱ 
جک موادم مان اسکال اشه عل مارواست هک رسای وه 
کا که ال ایا سا که ط بر وا اش ال ارس سر 
که بر مبنای ما مصلحت سلوک به اندازه سلوک است پس در سلوک 
برطبق اماره لازم نیست که یک مصلحت اقوایی وجود داشته باشد که تمام 
مصلحت فائته را جبران نماید. 
* شیخ در تبیین پاسخ خود چه مثالی می‌زند؟ 
متال طیر و کصردزا زده است که در واقع ظهر واجب است. 

* در مثال مذکور اگر اماره‌ای در ظاهر بر وجوب جمعه نداشتیم چه 
مشکلاتی پیش ی 
1- نمی‌توانستیم جمعه را به نیت وجوب انجام دهیم زیرا بدعت می بود. 
2- از فضیلت نماز ظهر محروم می‌شدیم, زیرا ظهر را در وقت فضیلتش 
اتجام تداده‌ایم. 
3- خواندن نافله در وقت فریضه و انجام فعل حرام. 
۴ ایا رفع توالی فاسده مذکور سب سقوط واجب واقعی نمی‌شود؟ 
۹ 0( به اندازه سلوک است و 
* ایا در صورت وجود اماره و متابعت از ان خواندن نافله در وقت فریضه 
خاش اسنت ؟ 


* مراد شيخ از عبارت (مفسدة فعل التطوع فی وقت الفريضة . 
این است که آیا با خواندن نافله در وقت واجب واقعی حرام است يا در 
توضیح اينکه دو مبنا وجود دارد: 
اگر خواندن نافله در وقت واجب واقعی حرام باشد باید در خواندن نافله 
در ما نجن فیه) مصلحتی باشد که جلو مفسده فعل نافله در وقت فریضه 
را 

۳ 0 نافله در وقت فریضه ظاهری حرام باشد نیازی به آن 
ی 10 نیست, زیرا| در اینجا فرض بر این اشست که ماه تاوله 


را در ظرف زمانی فريیضه ظاهری انجام نداده بلکه پس از آن انجام داده 
ات وفع تافله نک خیم داقعی ی سید که فریضه ترا 

* مراد شیخ از عبارت (و اما قولک «اثه مع تدارک ...» فممنوع ....) 
پاسخ به بخش دیگری از اشکال مستشکل که گفت: 

با تدارک شدن مفسده ترک واقع؛ به وسیله مصلحت حکم ظاهری وجوب 
واققی با قطظ یو سیر فال هل ات گر مه سای مت ی که 
مدلول اماره را حکم واقعی می‌دانند زیرا بر مبنای ما که به مدلول به 
چشم واقع نمی‌نگریم و آن را یک حکم ظاهری به حساب می‌آوریم دیگر 
وجهی برای اضمحلال واجب واقعی وجود ندارد. بلکه اکنون هم در واقع 
ظهر واجب است و ما موظفیم به واقع برسیم, منتهی راه رسیدن به واقع 
را در اماره می بینیم . 
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مس :۰ 

و بالجملة, فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة علی حکم شرعو* حال الأمر 
بالعمل بالأمارة القائمة من الموضوع الخارجیت, کحياة زید و موت عمر و 
فکما أَنْالأمر بالعمل بها فی الموضوعات لا بوجب جعل نفس الموضوع و 
انما پیوجچب جعل آحکامه فیترتب علیه الحکم ما دامت الأمارة قائمة علیه 
فاذا فقدت الأمارة و حصل العلم بعدم ذلک الموضوع ترئب علیه فی 
المتتفل. جمیع: اعکام. عدم خلی. الفوضوع مق اول الافر: بالغعل علی 
الأمارة القائمة علی الحکم. ۱ 

ها ار اما فش کم راودا 0 7 
الحکم الواقعیْ المدلول علیه بالأمارة, کالحکم واقغا. بتظبیق. العمل علی 
ی حوضو العارس النی فافت له الا 


ترجمه. 


آ زک حال و موقعیت امر به عمل , به اماره که در احکام شرعی اقامه شده 
همان حال امر به عمل به اماره قائم شده بر موضوعات خارجی است 
قنل شید کی نید شمر سره لذا همان طهرت به امد هم به امارات در 
موضوعات سبب احداث و ایجاد نفس موضوع در خارج نمی‌ شود و 
موجب جعل احکام موضوع می‌ شوند, فلذ| تا زمانی که اماره در عمل به 

قائم است, حکم تزان موضوع مترتب می‌ شود 1 پس اگر اماره مفقود 1 
و علم به موضوع نبودن آن حاصل شود تمام احکام فقدان موضوع را در 
اتف ایو ان ال اسر بای نموه 

اهفک, ای یره 

وفتن خطاء آماره کشف: شد باید هام آار غدم خکم ماقعی وا از اشداه 
کرت اد 


ثبوت یک تفاوت آشکار است میان قرار دادن مدلول و موّذای اماره به 
عمل بر حکم واقعی, که اماره بران دلالت دارد, جه انکه حکم به تطبیق در 
اش اب ای و یات را 


دلالت دارد. 
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تبیین و خلاصه کلام است با یک تشبیه به شرح ذیل: 

به اعتقاد شیح : اماره در احکام شر عیه (مثل: وجوب و حرمت) همانند 
اماره در موضوعات خارجیه (مثل : موت زید و حیات عمر) است. ۲ 

حال انکه. شیعه و سنی قائلند که اماره طریقیت دارد. یعنی: مدلول ان در 
یلص ام اض ای سای اور معا ار ی 
فی المثل: اگر دو نفر عادل خبر از مرگ زید دادند. این‌چنین نیست که 
موت همراه با خبر حاصل شود بلکه, قبل از خبر است که: پا در واقع و 
بنابراین: قیام اماره تنها سبب می‌شود که و احکام موت ثابت شود. چه 
تقسیم اموال توسط ورته باشد و چه ازدواج زوجه با غیر و 0 

این ترتیب آثار هم تا زمانی جاری است که کشف خلاف نود و امدآ 
کشت خلاف: طفه: ان آنار مره ۱۱ تقسیم اموال و تزویح زوجه با غیر) 
حالس ات 

۱ ۹ 

به‌نظر ما وضع امارات در احکام همانند وضع انهاست در موضوعات (که 
ماو ای ماه ماع ات 

فش ای سا مه اما ور اخام اخانم واعت: است خم ار رو 
اداء و چه از روی قضاء. 

میات ور ای ما ان ی الق سوه 

این است که: قیام اماره در وجه دوم,. محدث حکم در واقع است یعنی: 
موذای خود را همان حکم واقعی قرار می‌دهد. لکن قیام اماره در وجه 
سوّم, قائم بر موضوعات است و محدث حکم در واقع نمی‌باشد و تنها حکم 


حاز روشن 1 پس از فقدان اماره و کشف خطا از باب اینکه 
حکم نمی‌تواند بدون موضوع باشد ناگزیر احکام عدم موضوع برآن مترتب 
می‌ شود. 

لذا در ما نحن فیه هم: 

پس از کشف خطای اماره معلوم می‌ شود که: از ابتدائی که اماره دلالت 
بر وجوب حکم واقعی نمود اشتباه بوده و اصلا حکم ان نبوده است, بلکه 
کر مات کت ات 
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و ی قولک «اأَنْ مرجع تدارک مفسدة مخالفة الحکم الواقعی. بالمصلحة 
الفائتة فی العمل علی طبق مودی الأمارة الی تصویب الباطل نظرا الی 
خلو الحکم الواقعی حینثذ عن المصلحة الملزمة التی تکون فی فوتها 
المفسدة». 

ففیه: منع کون هذا] تصویبا. کیف و المصوبة یمنعون حکم اللّه فی الواقع. 
با ای ات ایا ار 
الظاهر, بل التحقیق عدذ مثل هذا من وجوه الرد علی المصوبة. 


پاسخ شیخ از فقره دیگر اشکال 


7 به وسیله مصلحت در عمل 
برطبق موَدّای اماره به همان تصویب باطل است به خاطر خالی بودن حکم 
واقعی (هنگام تدارک) از مصلحت ملزمه ایست که فوتش مفسده است. 
پاتتخنش ای انشت که 

در این سخن تو, تصویب بودن مرجع تدارک مزبور درست نیست و قابل 
منع است. چگونه ملتزم به این سخن شویم در حالی که اهل تصویب از 
وجوة خکم الله در واقع منع می‌کنند و,لذا از نظر ایشان ایجاب عمل نه 
مقدای اماره از باب ظریق به: واخع و رزشیدن. به. آن و تعبم به تز تیب آثار 
واقع در ظاهر, ۰ بلکه تحقیق مثل این (ایجاب العمل بما جعل 
طییعا ال الماقع توا از وضو اس مصفیته می‌خسا ر5 نب صنیق. آ نما 


وجه سخن شیخ در متن فوق چیست؟ 


این است که: ٍ ۳ 
اگر امر به انجام عمل برطبق اماره را از آن جهت که طریق به واقع از آن 
است, درست بدانیم باید به ثبوت حکم در واقع ملتزم شویم تا بتوانیم آن 
ما اه تن سا که ار سر ای هه 
وجود حکم در واقع‌اند. 
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و و ی ما ذکره: «أنْ من الحکم الواقعی اذا کان مفسدة مخالفته متدارکة 
ای و 

1 ثبت انتفاء الحکم, فی الواقع. و بعبارة آخری: اذا فرضنا الشیء فی 
الواقع واجبا وقامت آماره علی تخریعه: فان لم یج*م-دلی: الفعل. لم :یجتب 
العمل بالأمارق, و ان حژّم فان بقی الوجوب لزم اجتماع الحکمین 
المتضادین, و ان انتفی ثبت انتفاء الحکم الواقعیٌ». 

ففیه: ان المراد بالحکم الواقعی الذی یلزّم بقاقه هو الحکم المتعین 
المتعلق بالعباد الذی یحکی عنه الامارة و یتعلق به العلم او الظِنٌ و ان لم 
یلزم امتثاله فعلا فی حقّ من قامت عنده امارة علی خلافه. الا ائه یکفی 
فی کونه حکمه الواقعین اثه لا یعذر فیه اذا کان عالما به او جاهلا مقصرا, و 

الرخصة فی ترکه عقلاء کما فی الجاهل القاصر, ام توا ۰ 
آمارة معتبرة علی خلافه. 


ترجمه. 


فراز دیگر اشکال 


و اما آنچه را مستشکل گفت مبنی بر اینکه: حکم واقعی اگر مفسده 
مخالفتش به واسطه مصلحت عمل برطبق اماره تدارک شود (اگر در 
واقع حکم باقی باشد) لازم می‌آید که حکم بدون صفت باشد و اگر حکم 
افیواه ا ح رم ایا مار 

اگر فرض کنیم که شیئی (موضوع و یا فعلی) در واقع واجب است و اماره 
بر تحریم آن فعل اقامه شده, مسئله از دو حال خارج نیست اگر فعل 
را ام ادا ات مر دص اون ای نت رآ 
حرام شد باز از دو فرض خارج نمی‌باشد. 

اگر 9 آن فعل منتفی شود (مثبت تصویب) و خلوّ واقع از حکم 


پاسخ شیخ به اشکال مذکور 


/ ۹ 
عباد تعلق گرفته. 

همان حکم متعیّنی که امارات از آن حکایت می‌کنند و علم يا ظنْ به 

تعلق شش مزا اگرچه اطاعت و امتثال آن حکم متعتن فعلا در حق کسی که 
اماره برخلاف آن (حکم متعین) قائم شده لا زم نمی‌باشد جز اينکه, 
واقعی و نفس الامری بودن آن حکم کافی است که مکلف آن (حکم 
واقعی) معذور نمی‌باشد., چه عالم به آن حکم باشد و چه جاهل مقضر, 
چنانچه اجازه ترک آن عقلی است., همان‌طور که در جاهل قاصر چنین 
است., و يا شرعی است مثل: مکلف جاهلی که اماره معتبره برخلاف حکم 
واقعی در دست دارد که از نشانه‌های وجود واقعی حکم مزبور است. 
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تشریح المسائل 

* مراد شیخ در متن (و امّا ما ذکر من ان الحکم الواقعی آذا ....) چیست؟ 
اشاره به فقره دیگری از اشکال مستشکل و پاسخ به ان است. 

* حاصل اشکال مزپور به نقل از شیخ چیست؟ 

این است که: اگر مفسده ترک حکم واقعی به واسطه مصلحت سلوکیه 
عمل برطبق اماره جبران بشود دو اشکال پیش می‌اید: الف: بقاء حکم در 
واقع بدون اینکه مصلحت و يا مفسده‌ای در ان باشد. 

ب: انتفاء حکم در عالم واقع. 

فی المثل : نماز ظهر در واقع واجب است در حالی که اماره بر وجوب 
جمعه اقامه شده است. حال در اینجا: بعد از قیام اماره و دلالت آن بر 
وجوب جمعه و عمل مکلف برطبق اماره و جبران مفسده ترک ظهر دو 
کر ان ار وه ورس ی ایت ]اع ور 
واقع وجوبی وجود ندارد. در فرض اول لا زم :اند وجوب مصلحتی نداشته 
باشد و در فرض دوم تصویب اثبات می‌شود. 

* عبارة اخرای فرض مذکور چیست؟ 

این است که: بعد از قیام اماره بر وجوب و تحریم ظهر در فرض مذکور 
مسئله از دو حال خارج نیست. يا در اثر قیام اماره بر وجوب جمعه و 
تحریم ظهر, ظهر حرام نمی‌شود که در این صورت عمل به اماره واجب 
تفی‌ناشد زیرا مدلول آن (یعتی: حرمت ظهر) خابت تمی‌ شود: 

يا اینکه پس از قیام اماره بر تحریم ظهر, ظهر حرام می‌شود. که مسئله در 
این فرض از دو حال خارج نمی‌باشد: اگر وجوب واقعی ظهر به حال خود 


باقی باشد مستلزم این است که نماز ظهر در آن واحد هم واجب باشد هم 
کر ار که ات اما وین اس در یواح کم ال ارت 
و اگر وجوب ظهر به وجویش باقی نباشد مستلزم اين است که حکم 
واقعی منتفی و و با اثبات شود. پس از قیام اماره بر وجوب جمعه و 
حرمت ظهر ما گفتیم که جمعه واجپ می‌شود و نما نماز ظهر به حسب ظاهر 
حرام می‌گردد و لکن وجوب واقعی آن محفوظ 1 
درحالی‌که: آنها اشکال کردند که اين فرض مستلزم اجتماع دو حکم متضاد 
در موضوع واحد است. شیح در پاسخ به این اشکال ی کونز که: این دو 
کار نظر رشمیکی شصیدخا افاعشان معا باشد بلکه از اين نظر ب 
هم متفاوت می‌باشند فلذا| در ما نجحن فیه می‌گوییم که 
نماز ظهر به اعتبار مرتبه ظاهر حرام و به اعتبار مره واقع واجب است و 
محذور اجتماع پیش نمی‌آید. 
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#صراد شه از ماقهدر اتحا خیست ؟ 
اين است که: خدآوند در نفس الامر و یا عالم لوح محفوظ برای بندگان 
وین وا تاحاخری را ععل تهودی ا ستاو یا مسانت را کریده تا این 
احکام را به انها برسانند و برای مردم نیز جهت دستیابی و پیدا کردن این 
اککام افازات»ه ریاف اد دا است کوتور عیاض ابا همان سکم 
واقعی می‌باشند. ۲ 
ایا این امه سرا هه موم قوف بودم: ق اما بان اه ی 
می‌کنند ؟ 
خیر» برخی مردم نسبت به آن قاطع هستند و برخی از آن بی‌اطلاع. 

* پس وظیفه هریک از این دو گروه نسبت به واقع چگونه است؟ 
به‌نظر شیخ: آنها که به حکم واقعی علم و اطلاع دارند مکلف‌اند که به آن 
قمله کته خرا که کم هدور ور کی آها فعلیم اشت و آنها. که نم حکم 
واقعی قطع ندارند, باید به انچه اب به آنها نشان می‌دهد عمل کنند و 
مقای اماره را همان واقم:ندانند» چه اینکة امازه آنها را به واقع پرتسناند یا 
از واقع تخلف نماید 
ک ان مکارت ی مخالف واقع بوده 
باشد اطاعت و امتثالشان درست است ؟ 
ا رکه حکص حاففی وتان فعلی: تفت ا اه فارشا 
مطلوب نیست و لکن این‌گونه هم نیست که واقع به‌طور کلی زائل و از 
دست رفته باشد؟ 

* مرادتان از پاسخ فوق چیست؟ 
این است که: فعلیّت و تنجیز حکم, زائل شده و لکن اصل وجود حکم 
واقعی زائل و منتقفی تصت کزندد:. 


* آیا همان محذور اجتماع وجوب و حرمت در موضوع واحد پیش نمی‌آید؟ 
خیر, زیرا اگر حکم واقعی (فی المثل در نماز ظهر) وجوب باشد و اماره بر 
وجوب جمعه قیام کرده باشد, نماز ظهر به حسب ظاهر حرام شده است و 
چون این دو حکم در یک مرتبه قرار ندارد اشکالی از اجتماع وجوب در واقع 
با حرمت در ظاهر پیش نمی‌اید. 

* به‌نظر شیخ چه دلیلی بر اصل وجود دارد و از کجا که حکم واقعی اصل 
وجودش مسلم باشد؟ 

اين دلیل که گفتیم: مکلفی که در ترک واقع مقر باشد معذور نبوده و بر 
یا عذر عقلی دارند مثل: جاهل قاصر و يا عذر شرعی دارند مثل: جاهلی 
که به اماره عمل نموده و لکن اماره معتبره اقامه شده نزد وی برخلاف 
واقع درآمده است, حال اگر اصل وجود حکم واقعی مسلم نبود دارای چنین 
اثری نمی بود. 
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تكِ ۹ 

فصا کا یر کال لایخ غلی الم ات العا ضر فا ما مورا نفد 
الثالث. 

و الحاصل: أَنْ المراد بالحکم الواقعیْ هی مدلولات الخطابات الواقعیّة الغیر 
المقيّدة بعلم المکلفین و لا بعدم قیام الأمارة علی خلافها, لها آثار عقلیةِ و 
تشرعبه رکب« علیها عند العلم:نها او قیام آمارخ حکم الشارع بوجوت الفاء 
علی کون موذاها هو الواقع. . تعم هذه لیست آحکاما فعلية بمجزد وجودها. 
فتلخص من جمیع ما ذکرناه أَنْ ما ذکره ابن قبة- من استحالة التعیّد بخبر 
الواحد ای التانی الق الع اه مه ۶ علاط قتیها ها بت ]زا 
ورد التعبد علی بعض الوجوه, کما تقذم تفصیل ذلک. 


استظهار 


موضوعات خارجی از قبیل وجه سوم (یعنی: لزوم تطبیق عمل و ترتیب اثار 


اننگه مراد از کم واقسی شنان .مدلولات حطایات واقعی غبر خفته ید غلم 
و یا جهل 7 بعد از قیام امارهم برخلاف آن مدلولات می‌باشد. 

و این مدلولات ویا احکام دارای انار ععیله و تشر عیه‌ان. هنتند که هنگام 
علم به آن مدلولات پا قیام اماره‌ای که شارء فرموده مقدذای آن اماره واقع 
اقشت پر تفا , منرنب می‌ شوند. 


استدراک 


بله, این (احکام يا مدلولات), احکام فعلی نیستند و به مجرد وجود واقعی 
که دارند در این مرتبه به حساب نمی‌ایند. 


خلاصه بحث در نزاع با ابن قبه 


خلاصه مطالبی که گفتیم این است که: آنچه را ابن قبه فرموده, مبنبی بر 
آنکه ند یه یر داد با مطله آساوم‌غیر غلعی فحال, است, جه اطلاقء 
ال ول یت 
بلکه سخن ایشان به ملاحظه موارد در برخی از وجوه و احتمالات درست 
است یعنی: 
تساه بات عای رم س آسا روا که ار دافم سود عم 
کند و مصلحت تفویت شده تدارک نشود. 
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راو از‌عبارت هخا وکرا ظهر خال الامازو شنت 
این است که: ان اماراتی که بر وجوب و وجود موضوعات در خارج اقامه 
می‌شوند, تمامشان از قبیل وجه سوم هستند. 
* مراد شیخ از این تنظیر چیست؟ 
قیام این امارات بر وجود موضوع در خارج موجب احداث و ایجاد موضوع 
ِ خارج نمی شوند. 

* پس فایده و اثر این امارات چیست؟ 
اثر و فایده این امارات تنها این است که: 
اگر اثر وجود خارجی را بر مودای آن موضوعات مترتب کرد و اگر پس از 
ان کشف خلاف گردید, اثار عدم وجود انها را از بدو امر و ابتدای قیام انها 
بر موضوع مترتب نمود. 
* چند نمونه از اماراتی که بر ثبوت و وجود موضوعات خارجی قائم 
می‌شوند نام ببرید؟ 
دلالت سوق بر حلیّت گوشت. حصول شیاع بر ثبوت هلال, فیام ید بر 
ملکیت. شهادت شهود بر عمل فحشاء و يا بر دزدی, اخبار مقومین, تعدیل 
عدول نسبت به شهود و 

اس مراد ا. ارت رای مرت الم از آفعی هه ره 
ان ای رای اس ان ماو 7 واقع و ال امنت: 
خطابای که ندون اینکه مد ید علم با جمل عگافین باشتد: الناء شدخاید: 
* آیا وفاق یا مخالفت اماره ]قامه شدم‌تر اطلان آنما انز مت کذاند؟ 
* چند نمونه از احکام ۳ را مثال بزنید؟ 
اظ الله الیع با افیمها الضلاة با انوا الر کاه: کتب:غلیکم ااضیام هیا 


* ایا صرف وجود واقعی احکام فوق موجب فعلی بودنشان و ترکشان 
موجب عقاب می‌شود؟ 1 
خیر, وجود واقعی این احکام (هرچند دارای اثار عقلی و شرعی هستند و با 
حصول علم به آن احکام آثار مذکور مترتب می‌شوند) موجب فعلی بودن 
آنها نمی‌ شود و لذا مجزد ترکشان موجب عقاب نمی‌شود. 

* چرا صرف وجود واقعی احکام موجب فعلی بودن انها نمی‌شود؟ 
زیرا اين احکام پیش از علم و اطلاع مکلف بر آنها در مرحله انشاء و یا 
شاید هم در مرتبه جعل 
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* مراد از عبارت (و تلخص من جمیع ما ذکرنا ....) چیست؟ 
حاصل مجموعه این بحث است مبنی بر اینکه: نظر ابن قبه به نحو مطلق 
قابل قبول نمی‌باشد بلکه با ملاحظه موارد و اعتبار وجوه دارای تفصیل 
است. 
* حاصل کلام آبن قبه چه بود؟ 
۱ کی تفصیل مورد نظر شیخ چیست؟ 
1 در فرض باب علم ری شما باطل است. لکن در فرض انفتاح 
باب علم بر مبنای طریقیت محضه بدون تداری واقع. حق با شما می‌باشد 
و تعبد در این صورت دارای تالی فاسد است. 
ره عبارت ور 
چنانچه عصر انفتاح علم باشد و مکلف جهت دستیابی به واقع قادر بر طرق 
واقع تخلف نموده عمل نماید حق با شما می‌باشد, چرا که تعبد در چنین 
حالی قبیج است و از انجا که قبیح در شرع محال است پس می‌توان به 
استحاله چنین تعبدی اذعان نمود. 
لکن در فرض انسداد باب علم و بر مبنای سببیت. تالی فاسدی نداشته و 
مصلحت سلوکیه شیخ (به‌نظر خودش) بلامانع بود. 
ِِ متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج2, ص: 92 


تفای لیاوا مدای 
ااغارغلی الله عالن, پی فکمه » فی سایل فیل این فیم: 
2 فان آراد به وجوب امضاء حکم العقل بالعمل به عند عدم اکن 


العلم.سقاغ | تتکلیف فخس 

ان ای ی ات ی ای الا هس امه 
ار هد انار بات العلم اماایس علیق ار لمیکن هبای طریی ععا 
و هو الظِنْ؛ الا آن یکون لبعض الظنون فی نظره خصوصيَة. 

4 وان آراد حکم صورة الانفتاح: 

که فان امه حص ار مه فا تاغل یه 
قطعا. 


و او اراد عصیت لته خیرات فمو تا تفه ال ام عام 
الفقل. بوجود تصلحة فی ااماره بذاری.بها مضلحة الواقع النن. تنوت. 
تالعمل با مار 

7 ای اد ار کون فی تاد العلی خر لیم قی العف انتا هضیب 
امانتی آفیت.ش رها الق الانم اواضه فی ار الشارع ین روف 
ام لد رت واه و الا فمی اعصادم سمل الط کی الا سنفاد 
اه مت خیم استحاله سته السارع ره ااعلم ره وه الق فنی. ها 
فی ترکه فیقع الکلام فی 


نظر برخی از اهل سنت در تعبد به خبر واحد 


21 انحات خفن متعمل در مفانل فظر آنن قبه به کر واحه با دوه ماه 
اماره غیر علمی, به برخی از علمای عام (یعنی: ابو الحسن بصری و آبن 
شریج), به نسبت داده شده و مراد از کلام فوق احتمالا یکی از سه مورد 
زیر باشد که مورد بررسی قرار می‌گيرد. 

2 بسن آکز مراد زاين خانل) از اجات» وخوت امضاء: و بعکم عفل 
است در عمل به خبر واحد توسط شارء در ِِ" انسداد علم,؛ . پس آن 
یر و ۱۱۱ ۱ ۵ و دز تا 8 

قاکز هزاز او از ایجاب, و تعید به اماره غیر علمی 
ی زیرا جعل طریق پس از 
انسداد علم بر شارع مقذس واجب است, چرا که در آنجا دیگر طریقی 
عقلی وجود ندارد و آن طریق عقلی همان ظنْ است. صیر. تزا بغضتی زر 
ظنون (مثل: ظنْ حاصله از خبر واحد ثقه و ...) در نظر شارع ارزش و 
خصوصیتی باشد که اساسا حصت مد آنمت: 

و اگر مراد او از ایجاب تعبّد. وجوب تعبّد به امارات در زمان انفتاح باب 
و ی ی ی ی 9 
ون از دو امر ذیل است: 
که ار فراوشی ار انعابب موی یی نم اما اس تحص ان 
ناحیه شارء, سخن غلطی است به‌دلیل امکان تحصیل علم در صورت انفتاح 
باب علم که دیگر عمل به ظنْ به‌طور متعیّن معنا ندارد. 

6- 2 و اگر مرادش از ایجاب, وجوب تخییری بین تعبد به اماره و عمل به 
طریق علمی باشد از ز جمله اموری است که عقل ان را درک نمی ‌کند. زیرا| 
با وجود انفتاح علم, عقل در عمل به اماره غیر علمی مصلحتی نمی‌بیند که 
نم واسظه ان .مات از رست: قته جاععی که در یر عمل.: به اماره فوت 
شده جبران شود. 

7- مگر در تحصیل علم حرح و مشقتی باشد که در نتیجه رفع و نفی وجوب 
تحصیل علم به وسیله نصب ماره‌ای که پس از علم از راههای دیگر نسبت 
به واقع نزدیک‌تر و يا از نظر شارع در مقام بدلیت از واقع صحیح‌تر است, 
عقلا لازم می‌اید, یعنی: وجوب تحصیل علم را مرفوع می‌داند. 

وگرنه (اگر میان ظنْ و سایر طرق غیر علمی از اين نظر امتیازی نبود و در 
عرض هم بودند) پس امضاء و تايید شارع مقدس در عمل به مطلق ظنْ و 
قرار دادن مقدای آن به جای واقع و بدل از ان کافی است. مثل: زمان 
انسداد. 


8- حال پس از اينکه, معلوم شد که در تعبّد شارع به غیر علم و عمل به 
اماره غیر علمی استحاله‌ای نبوده و قبحی ندارد. همان‌طور که در زمان 
انفتاح باب علم در ترک تعبد به آن نیز محذوری نمی‌باشد. بحث در مقام 
دوم صورت می‌پذیرد. 
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تشریح المسائل 

کی انیا ان ام وا وت ای 
تعبد به امارات ظنیه وجود دارد؟ 

به‌طور کلی سه نظریه وجود دارد: 

1- اینکه: تعبد به خبر واحد و يا مطلق الظن عقلا محال است؛ چرا که تالی 
فاسد دارد (از ابن قبه). 

2 اینکه: تعبد به امارات ظئیه به امکان وقوعی عقلا ممکن است (از 
مشهور اصولیین). 

3- اینکه: تعبد به امارات ظنیه ضرورت دارد و بر خدای حکم واجب است 
که بندگانش را به تعبد به امارات ظنیه امر نماید و ترک این تعبد قبیح 
است., چرا که تالی فاسد دارد. 

را ار ات را تست الیش اب ان وس 
اشاره به‌دلیلی است که ابو الحسن اشعری بر مذعایش (یعنی: ضرورت 
تعید به امارات ظنیه ) اقامه نموده است. 

* نظر اشعری در مسئله مورد بحث در اینجا چیست؟ 

این است که: برخی از احکام واقعیه از دست ما برود. و اللازم باطل و 
الملزوم مثله. 

* پاسخ شیخ به‌نظر اشعری چیست؟ 

پس از تصضویر صور مختلف. سخن او را در برخی از صور می‌پذیرد و در 
برخی صور رد می‌کند و لذا از اشعری می‌پرسد: 

شتما که می کونید: تفند.به: آهارات واخب: است ابا به فرض انسشداد-بات علم 
می‌گوئید؟ و يا به فرض انفتاح؟ 

1- ی 9 باب علم قائل به ضرورت تعبد به اماره هستید, به 
در زمان ِِ پا تکالیف الهیه باقی است و باید امتثال و اتیان شود و پا 
تکلیفی وجود ندارد و ما آزادیم, احتمالِ دوم باطل بوده و احدی از فقها 
بدان ملترم نشده‌آند, پس فرض اول تعین می‌یابد یعنی: هم تکالیف الهیه 
وا عفن مسا کم هی ان اف موم مک او خاش ند 


رولیت وظیفه ما عمل ‏ به اماره ظنیه است. 

تسا اد ما این به اماره متعبد 
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سازد هرچند که عقل مستقل به این امر است. لکن سخن شما دارای دو 

ی و ای جمله اینکه: 

- ایجاب شارع امضایی باشد., یعنی: بر شارع لازم است که این حکم 

0 عقل را امضاء و ناوید نماید. اگر مرادتان اين است حق با 

شماست چون راه بهتری از این راه وجود ندارد. 

2- ایجاب شارع تأسیسی باشد یعنی: با قطع‌نظر از اینکه عقل حکم می‌کند 

است. ح؟ 

زیرا با وجود داعی و انگیزه عقلی نیازی به جعل و داعی شرعی نمی‌باشد 

۱ ۳ ۱ 

باس وی فرص اتود کم کف ار هو ی 

فرض این است که: از نظر عقلی میان ظنون تفاوتی نباشد. 

لکن از نظر شارع میان ظنون فرق می‌باشد و برخی از ظنون دارای ارزش 

بیشتری هستند مثل: 

0 .. و لذا خصوص آنها را حجّت نموده است. 
قاری سان اام باب عرص ای دار سل امن ره 

وجوب تعبد به امارات هلسنید این فرض نیز دارای دو صورت است: 

الف با تحضیل علم رات و اسان اسشت. ه: وبا تخصیل. علم. تخت :و 

دشوار است. 

حال: ۱ 

اگر به فرض انفتاح علم و آسانی تحصیل علم قائل هستید که بر شارع 

واجب است ما را به امارات ظنیه متعبد نماید. باز این 909 5 

که: 

آپا مرادتان از این وجوب, وجوب عینی است يا وجوب تخییری. 


یعنی. 

آیا مرادتان این است که: بر شارع لازم است که تعبد به امارات را در حق 
ما واجب عینی کند و بگوید: تنها به اماره عمل کنید نه به علم. پاسخ 
می‌دهیم که: نی مکی اه تراد کت اک ای به اماره ممکن باشد 
خوب به طریق اولی به علم نیز می‌توان عمل کرد. 

با اننکهضر ونان این انشت که بر سار حاحت: است کفعض رنه اما رم ری 
تحص اس را تست یه مکافس هس ری ار نهد کباش سر خه 
این نیز معقول نیست چرا که: 


عقل ما وجوب تخییری را نمی‌فهمد. 
زیرا عقل زمانی می‌تواند به وجوب تخییری حکم نماید که علم و یقین 
داشته بااشد که مصلحتی در اماره وجود دارد به اندازه مصلحت واقع تا عند 
الخطا جبران ما فات شود و در این صورت عقل 
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به وجوب تخییری نماید. و لکن چنین علم و قطعی برای عقل معقول 
نمی‌باشد. 5 
تا ای اس ساره اما اما انوم کر ان و ور 
دارای دو صورت است: 
وب مصلحت سلوک (بنا بر قول ما) پیروی از اماره را بر ما واجب نماید. 

جر اس هی اد اقارات اه از اوق رای رن ناهد 
2 در این فرض نیز: اگر حکم شارع امضایی باشد مورد قبول 
است, لکن ۳-1 تاسیسی باشد نادرست مثل فرض انسداد. 
ستن ری فی العماه فایل فول است ها اسان 

2- المقام الثانی فی وقوع ال الط فی اأحکام الشر یه 


ی وا انم سا ره العف ی 
ترکه, فیقع الکلام فی المقام الثانی فی وقوع التعبّد به فی الأحکام 
الشرعیّة مطلقا او فی الجملد. 

ق: فبل. الکو فی دلی لا به موه تانشتن الاصالدی:یکون*علبه: الفعغل 
عند عدم الدلیل علی وقوع التعبّد بغیر العلم مطلقا او في الجملة فنقول: 
التعتوبالظن: النن لم بدل ولیل علی اعد بهر محام بالادله الار نهد 


ترجمه. 


مقام دوم در وقوع تعبد به ظنْ در احکام شرعی 


اشاره 


بعد از اينکه معلوم شد در تعبد شارء به غیر علم (و عمل , به اماره غیر 
علمی) امتناع و استحاله‌ای در کاه تفت و در تعبد شارع به اماره غير 
علمی و يا ترک ان تعبُد (در زمان انفتاح باب علم نه زمان انسداد) هیچ 
قبحی وجود ندارد, بحث در مقام دوم یعنی: وقوع تعبد به ظنْ در احکام 
شر عیه واقع می‌ شود اعم از آنکه تعبّد و عمل به اماره به‌طور مطلق و 
بدون تقیید به قید و شرطی مورد بحث قرار گیرد یا به نحو اجمال و به 
عبارت دیگر: چه از حیث سبب حصولش مورد بحث واقع شود و چه از نظر 
هه انا آد مت تضا هن 

لکن پیش از ورود به این بحث (یعنی: وقوع تعبّد) ناگزيريم از تأسیس یک 
اصلی که در موارد عدم دلیل بر وقوع تعبد به اماره غیر علمی تکیه‌گاه ما 
ار هل سای سای ای ی وا نس 
اجمال. 

در نتیجه می‌گوییم: تعبّد و عمل به ظنْ و اماره غیر علمی که دلیلی بر تعیبّد 
به ان دلالت نی تور تسبت به ادله اربعه (بعنی: کتاب: سنت,: عقل و 
اس ان اعا نس 
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ی ای قوله تعالی: خُلْ له آدن لک أمْ علّی ال تفتژون[13]. 
دل علی آنْ ما لیس باذن من اللّه من اسناد الحکم الی الشارع قهو افتراء؛ 
من السه موه صلی الله غلته. مان غداه الساه شم اهل الناره و 
رح قضی. بالحت و.هو لا ملن ۱ 1 ورمن ااحماع ها ارعاه الفرید 
البهبهانی, فی بعض رسائله, من کون عدم الجواز پدیهیا عند العلوم فضلا 

غ العلماء۱ 1اه هن العقل نم الفقلاع من فکای. عم قل,عولاخ بسا 
یعلم بوروده عن المولی کان عن جهل مع التقصیر. 


دلیل از کتاب 


-_ 
اًُ 


دِ 


نَ 


بیان دلیل 


این آیة شریفه دلالت دارد بر اينکه, هرآنچه به اذن و اجازه خداوند نباشد, 
هم او ی ی ان ای ها 


دلیل از سنت 


و از سنت این فرموده امام صادق علیه السْلام است که در زمره قضات از 
اهل آتش فرمودند: مردی است که به حق قضاوت و صدور حکم کرده و 
حال انکه حق را نمی‌داند. 


دلیل از اجماع 


و از اجماع به عنوان دلیل, چیزی است که مرحوم وحید بهبهانی در برخی از 
مقاله‌های خود ادعای آن را نموده است. مبنی بر اینکه: 
عدم جواز عمل , به ظنْ از نظر عوام بدیهی است تا چه رسد به علما و 


دانشمندان. 


دلیل از عقل 


اشاره 


و دلیلی عقلی (بر حرمت عمل به ظن) تقبیح و مذمت عقلاء عالم است 
نسبت به کسی که؛ خودرا در انجام فومان و دستفری کف.آن وا هستند. به 
مولایش دانسته فا می‌داند و حال‌آنکه علم به صد ور آن از جانب مولی 
ندارد, هرچند از روی جهل و مقصر باشد. 
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تشریح المسائل 

* دو مقام مهم از بحث در مباحث ظَنْ چیست؟ 

1- مقام امکان تعبد به ظِنْ يا مقام ثبوت. 2- مقام وقوع تعبد به ظنْ یا 
* به‌طور خلاصه بفرمایید چه نظراتی در رابطه با امکان تعبد به ظِنْ مطرح 
شد؟ 

1 ماش ده مار وه رورت ود صقر بایان ده بت ات 

* در کدامیک از نظریات فوق نوبت به بحث از وقوع خارجی تعبد به ظِنْ 
می‌رسد؟ 

در نظریه امکان تعبد به ظر. زیرا: ۱ 

آ نها که ستهان اتاع عه مظ اند خایی برآعحت ان بقوع 
باقی نمی‌ماند. 

2- و انجا که بحث از ضرورت تعبّد به ظنْ است و حتما واقع هم شده باز 
هم نیازی به بحث ندارد. 

۴ آپا علاوه بر امکان تعبند به ظن,؛ در خارج همچلین تعندی واقع شده است 
یا نه؟ به عبارت دیگر: 

ااضارع تن احاات ظه را ور ف مات وه امست اب 

در این رابطه سه نظریه وجود دارد: 

[- برخی انفتاحیون (سید مرتضی) اگرچه قائل به امکان هستند و لکن 
معتقدند که در خارج واقع نشده است. چون نیازی بدان نمی‌باشد. 

2 بوعی اف انسدادیفن (صوزای,قمن) فال اد کت فطای الظات کر عق وا 
حجّت است و لذا ما موظفیم به هر ظنی از هر راهی که حاصل می‌شود 
فص تشر انس ار سایق کم‌دلیل قطانی بر طلان نها دارم 

3- مشهور اصولیین قائل‌اند که: به حکم شرع برخی از ظنون (معتبره پا 
خاصه) در حق ما حجت‌آند. 

" هراد ان غارت. (العفام آلانی قی, عوقو النفید هجو مطلفا: آی قی 


اين است که: آیا عقلا و شرعا دلیلی بر حجیّت ظنون علی الاطلاق و یا فی 
الجملة وجود دارد یا نه؟ ۱ 
به عبارت دیگر: آیا می‌توان دلیلی عقلی و يا نقلی به دست آورد که بر 
حجیت هر ظنی که از هر راهی حاصل شود دلالت کند و پا بر حجیت برخی 
از ظنون مثل: ظن حاصله از خبر ثقه و .... دلالت کند. 

* مراد از عبارت (و لا بدٌ من تأسیس الاصل ۰ ) چیست؟ 
تأسیس یک اصل است تا در موارد و يا مواضعی که دلیل بر حجیّت خاص 
اماره‌ای وجود ندارد بتوان به آن اصل تمشک نمود. 

* پس مراد از عبارت (فنقول: التعبد بالظن الذی لم یدل ....) چیست؟ 
بیان اصل است مبني بر اینکه: اصل اولی, حرمت عمل , به ظن و اماره غیر 
من است: یر اد لد 
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* به‌نظر شیخ چگونه در موارد شک و تردید از اصل مذکور استفاده 
می‌کنیم ؟ ۱ 
وقتی به دنبال ادله می‌رویم: 1 
1- به برخی از ظنون برمی‌خوریم که یقین به عدم حجیت ان پیدا می‌کنیم 
مثل: ظنّ قیاسی. 
2 و به برخی از ظنون می‌رسیم که یقین حاصل مي‌کنيم که شارع ما را 
بدان متعبد ساخته مثل: 
خبر ثقه. 
3- و به برخی از ظنون برخورد می‌کنیم که نسبت به اینکه حجّت هستند یا 
اجماع منقول و شهرت فتوائیه. در اینجاست که از ان اصل استفاده 


رن کی یک اض اعلی ان ا ا تن 
ظن است الا ظنوني که با دلیل باطل شده‌اند و يا اینکه: اصل اوّلی حرمت 
ها : ۳ داده می‌شود؟ 
مشهور (از جمله خود شیخ) می‌گویند: (الاصل حرمة العمل بالظن الا ما 
خرج بالدلیل). 

* حرمت عمل به ظنْ در اصل فوق یک حرمت ذاتی است و يا یک حرمت 
تشریعی است؟ 

از نظر مشهور یک حرمت تشریعی است. 

* تشریع به چه معناست؟ 

نشریع دارای دو معناست: الف) ادخال ما لیس من الذین فی الذین. ب) 


* حرمت تشریعی در اصل مذکور از کدام قسم از دو معنای فوق است؟ 
از قسم (معنای) دوم است. 
معنای دوم است چیست؟ 
ایات قرآن, روایات, اجماع و حکم عقل. ۲ ۱ 

* شیخ در آثبات حرمت در اصل مذکور به چه ایه‌ای از قران اکتفا نموده 
است؟ ۱ 

به آیه شریفه: فُل له آَذن لک أَم عَّی اللّه تفتژون. 
* کیفیت استدلال شیخ به آیه شریفه فوق چگونه است؟ 


می‌گویند: خداوند در این آنة شریفه امور را به دو قسم تقسیم نموده 
است: 


1- اموری که خود اجازه به انجام آنها داده است مثل: واجبات؛ محزمات. 

2- اموری که او خود اجازه نداده و اسناد این امور به خدا| افترای به او 
شم ان کرام ات 

جال :از انا که وه آماره خر علمین که‌دلیل زر اغیان انم تاره ار 
مصادیق همین موضوع بوده و لذا عمل , به آن و اسناد آن به خدا, افترا و 
7 

* مراد از عبارت (و من السنة ....) چیست؟ ۲ 
تمسک شیح است به یک حدیت در اثبات حرمت عمل به ظن و ان این 
فرموده امام علیه السلام است که فرموده است: «القضاة اربعة, تلائة فی 
الثار و واحد فی الجنة .... و رجل قضی بالحق و هو لا یعلم فهو فی الثار 
* محل استشهاد کدام فقره از حدیث شریف است؟ 

فقره ال آن حدیث است که دلالت دارد بر اينکه قاضی اگرچه به حق هم 
خکه ای ار کمن نیع ناهد اهل آعی است. 

حال: به طریق اولی کسی که برطبق اماره‌ای متعبد می‌ شود درحالی که 
خدا آن را حجّت بر و نمی‌داند داخل در اتش خواهد بود هرچند اماره 
* حدیث مزبور را هر کال بنویسید. 

شیخ صدوق می‌فرماید: حذثنا محمّد بن موسی بن المتوکل- رضی اللّه 
عنه- قال: حذثنا علی بن الحسین الشْعدآبادی قال: حدثنا احهد بن عبد اللّه 
التقی عن اه غن دس ایت ععت رقعه آلی انس یه لاه له تام 
فا القضاه ارنعت فاص قضی.الحه و ولا نعلم اجه فمودفی الاز و 
فاص فص الا سل و نو لا علم ان ال قمی فی تفای فص 
بالاطل هسام انم باطل قوو فی الاو فاض فص بالحی و دور هام 


ائه حق فهو فی الجنة. 
* مراد از (و من الاجماع, ما اذعاه الفرید ....) چیست؟ 
اٍعای اجماع بر عدم جواز تعبد به ظن از جانب مرحوم وحید بهبهانی است. 
شا مت راد 
عدم حجیت ظنْ نزد عوام بدیهی است چه رسد به علماء و اهل علم و 
دانش. 
* مگر خود شیخ قائل به عدم حجیّت اجماع منقولی که مفید ظنْ است 
نمی‌باشد پس چرا چنین اجماعی را نقل می‌کند؟ 
مراد شیخ, ادعاء اجماع محصل است نه اجماع منقولی که مفید ظنْ است. 
* مراد از (و من العقل تقبیح العقلاء من ن ...) چیست ؟ 
این است که: اکر از فرد عاقل وبا عقلاء وبا خرف فان که بنده‌ای که 
نمی‌داند فلان عمل نزد مولی واجب است يا نه, به وجوب آن ملتزم شود و 
آن را به خدا اسناد دهد چگونه است. آدم عاقل و با عرف: هی کویند: مذموم 
است و استحقاق ملامت دارد. 
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24 تا سا 
و هو غلط واضح, اذ فرق بین الالتزام بشیء من قبل المولی علی آئّه منه 
مع عدم العلم بائه منه, و بین الالتزام باتيانه لاحتمال کونه منه آو رجاء کونه 
مته. و شثان ما بینهماء لأنْ العقل یستقل بقبح الأوّل و حسن الثانی. 
و الحاصل: ان المجام هو الغمل یر ااعلم تیدا هو دا 


ترجمه. 


استدراک 


بله, گاهی متوهمی توهم می‌کند که, عمل به احتیاط نیز از همین است. 
ولی این توهم اشتباهی آشکار است, چرا که فرق است: 

1- میان التزام به چیزی از طرف مولی مبنی بر اینکه از جانب اوست با 
ی کي ار ولا 
2ورضیان الترام نه انعام آن رت احمال اک (اساره به شوه عمل ور 
آا اس ار ار ساساس تم وا سس اس ای اه 
(یعنی: عمل به ظن و احتیاط در عمل). 


اینکه: عمل به غير علم در حالی حرام است که (مکلف) متعبد و متدین به 
* حاصل مطلب در عبارت (نعم قد یتوهم متوهم ۰ چه می‌باشد؟ 
بیان یک اشکال است که ممکن است در توهم اید و ان عبارتست از اینکه: 
اک غمل به ظنْ عقلا جایز نمی‌باشد یعنی: تعبد به یکی حکمی نادانسته 
یه ما شمه ال بدان مورد مذمت و تقبیح قرار می‌گیرد. پس عمل 
به احتیاط نیز نباید جایز باشد یعنی: انجام يا ترک یک عملی از روی احتیاط 
نیز تشریع بوده و قبیح می‌باشد و فرد محتاط را نیز باید مذمت و تقبیح 
کرد, چرا, چون در اینجا نیز علم نداشته و صرف احتمال می‌باشد. 
به عبارت د,ٍ 
باب احتیاط نیز مثل باب تعبد به ظنْ بدون علم است پس اگر این تشریبع 
است ان‌هم تشریع است و حال آنکه نه تنها چنین نیست. بلکه احتیاط عقلا 
در همه حال مورد پسند است و شخص محتاط مورد تحسین و ستایش 
* پاسخ شیخ به توهم مذکور چیست؟ 
میان عمل به ظن و تعبد به اماره غیر علمی با مسئله احتیاط تفاوتی 
توا وت تا ات 
1 
تلازمی میان این دو باب وجود ندارد. 

* چرا بین عمل به ظنْ و اماره غیر علمی با عمل به احتیاط تلازمی وجود 
ندارد؟ 
زیرا: 
در عمل ها سای ع کر سیون راون تن مسا ار ارنکه خکم و 
فرمان ۱ به شا نسبت می‌د هد. ٍ 
اما در احتیاط, فرد معلف چون احتمال می‌دهد که شارع ان را تکلیف 
نموده و لذا تکلیف محتمل را رجاء انجام می‌دهد بدون اینکه به شارع 
استناد دهد. 
* رمز انیان از روی رجاء در باب احتیاط چیست؟ 


این است که: اگر آن امر محتمل در واقع مطلوب و محبوب وزامد, با 
انجام ان از عهده ان خارج شده باشد. 


متن: 

و اما العمل به من دون تعبد بمقتضاه: 

1- فان کان لرجاء ادراک الواقع فهو حسن ما لم یعارضه احتیاط آخر او لم 
الاستصحاب الحرمة, فان الاتیان بالفعل محیژم و ان لم یکن علی وجه التعبّد 
بوجوبه و التدین به. 

2- و آن لم یکن لرجاء ادراک الواقع: 

فان لزم منه طرح اصل دلّ الدلیل علی وجوب الأخذ به حّی یعلم خلافه 
کان محلّما ایضاء لانْ فیه طرحا للأاصل الواجب العمل, کما فی ما ذکر من 
مثال کون الظن بالوجوب علی خلاف استصحاب التحریم. 


ترجمه. 


مجرد عمل به ظنْ بدون تعبّد به مقتضای آن 


و اما مجرد عمل به ظنْ بدون تعبُد به مقتضای آن از دو حال خارج نیست: 
ار تام مه اه سل مارا اما سور سور که 
اخباط گرب اند( ععل به‌ترحاء ار فان با مجوب کمل ید 
خلاف آن توسط دلیل دیگری ثابت نشود. حسن و پسندیده است. 
حرمت است (چون دلیل برخلاف ظن اقامه شده) پس انجام فعل (به 
داعی وجوب) حرام است, هرچند بر وجه تعبد و تدین نباشد و لذا عمل به 
س بر مکلف جایز نیست. 

ه.اکر انجام تعل. (عمل به‌ظه ار قصه دسا دزی دافم شید خود 
۳ و صورت ات ار ازعیل بو ری ار تسام اه اصت 
لا زم اند که لیا فعی ( تا زمانی که علم برخلافش (خلاف أنٌ اصل) 
حاصل تشجه ابر موب مل مان اصل لت هی کت سم عفن بو تا 
هر رن کی سرا ایسس تا بش واه ان اصایت که عاعت ااعمل 
است طرح شده مثل: 
آنچه: دز ضال. قبلی. گذشت: بعنی: ظن. مکلف. به. وجوب. آمری. که 
استصحاب خلاف آن است. 
(یعنی: مقتضی حرمتش می‌باشد) 
حاضل کلام ایک 
عمل. : تا یه ی عم ماس رام سا تون است. کم این ان 
تعبدا و تدینا (یعنی: 
استناد به شارع) انجام دهد. 
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* به‌نظر شما مفهوم عبارت (ان المحژم هو العلم بغیر العلم متعبدا به ...) 
صرف عمل به ظن, بدون تعبد به مقتضای آن و بدون استنادش به شارع از 
وه ال ار وی 
العت رخا اتان و 
ب: از روی رجاء و به امید ادراک واقع انجام نشود. 
* مراد شیخ از مطلب مذکور چیست؟ 
این است که: متابعت از ظَنْ و عمل به مظئه به سه نحو صورت می‌پذیرد. 
1- عمل به ظِنْ بر وجه و استناد به شارع واقع شود. 


یعنی: اسناد امر مظنون به خداوند بدون دلیل معتبر صورت پذیرد که 
اس سناسا رای ست. 

2- عمل به ظنْ رجاء واقع شود یعنی: به امید مطلوبیت و محبوبیت صورت 
پدیرد. 

نکته: عمل به ظن در این صورت جایز است لکن به دو شرط: 

الف: عمل به ظن مستلزم مخالفت با مقتضای دلیل دیگر نباشد. 

بط فعارض با اخناظ ناس بل 

نماز زن حائض نسبت به ایام استظهار, که اگر نماز حائض را ذاتا حرام 
بدانیم نه تشریعا, چنانچه زر در این ایام نماز را رجاء بجا آورد هیچ گونه 
حجسنلی ندارد, چر؟ 

زیرا: اين احتمال ذاتی نماز مذکور, می‌طلبد که در خواندنش احتیاط شود 
و انجام نگیرد. 

ولا انبان و اتجاف آنبا اخباظ مد کور ور شاف مووههه صعت روز 
ان می‌ شود. 

3- عمل را صرفا مطابق با اماره غیر علمی انجام داده بدون اینکه : ن۵ 1 
متعبد بوده پا رجاء در مطلوبیت آن داشته باشد. 

نکته: فرض مزبور‌نه در عبادات محذوری دارد و نه در معاملات, علاوه بر 
اینکه: هیچ‌یک از ادله اربعه در ان جاری نمی‌باشد. 

بیان وجه تسامح در این فرض است, مبنی بر اینکه: 

زمانی اتخام کاریوا عل به نمی کویتد که فا قل بد ار وی وه هی 
شارخ استادشن دهد ولا عمل مه ی نمی باشه بلکه آنرا یی ,عمل به 
اماره می‌خوانند. 
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کش هراد ارات زو کدا ی سم ار ی ان 
فرن سور چیست۱ 

ابا ظ بهعلن کفنن شور 

که بر تمام فروض محرز و مسلّم واقع شود و احتمال مخالفت با آن نرود. 

و حال آنکه: امر مزبور در مورد فرض سوم تحقق ندارد زیرا چه‌بسا واقع 
تا ای ماه مس ی مان ام رف ارسته 

* به‌طور واضح بفرمایید عمل به مظنه از باب احتیاط به چند صورت واقع 
می‌ شود ؟ 

به سه صورت؛ از جمله: 

آرخحان خمل مظن زاب اقاظ کوور ات یحو با ری 


فی المثل: از طرفی احتمال می‌دهیم که: دعا هنگام رقیت هلال واجب 
باشد و از طرف دیگر احتمال می‌دهیم که جایز باشد. 

حال: از باب احتیاط دعا عند ریت الهلال را انجام می‌دهیم درحالی که عقل 
حکم می‌کند به حسن احتیاط. 

2- جایز بودن عمل به ظن در موردی که دوران بین المحذورین است از 
باب احتیاط و حال انکه نه حسن دارد نه قبح. 

فی المثل: آیا دفن کافر واجب است يا حرام؟ 

* حال احتیاط در اینجا در جانب حرمت چگونه است؟ 

به این است که دفن کافر را ترک کنیم. 

* آیا احتیاط مذکور با احتیاط در جانب احتمال وجوب که به فعل دفن است 
چرا معارض است. منتهی از آن جهت که هر دو احتمال مساوی می‌باشند, 
لذا احتیاط نسبت به هر طرفی جایز است. ۲ 

3- قبح و حرمت عمل به ظنْ از باب احتیاط در برخی موارد و ان در 
موردی است که احتیاط با یک اصل و يا دلیل معتبری مخالفت کند. 

فی المثل: اگر ما از راه شهرت فتوائیّه به وجوب جمعه ظن پیدا کنیم, لکن 
خبر واحد ثقه‌ای بر حرمت ان دلالت نماید و يا اينکه استصحاب دلالت بر 
حرمت آن نماید چه باید بکنیم ؟ 

در اینجا: 

عمل به مظئه یعنی: انجام جمعه از روی احتیاط حرام است زیراکه با دلیل 
معتبر تنافی دارد. 
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* اگر عمل به ظِنْ را از روی میل خود انجام دهیم می‌توان برای ان رجحان 
و يا استحبابی قائل شد؟ 

خیر, نه رجحان دارد و نه استحبابی زیرا نه از روی تعبد است و نه از روی 
احتیاط. 

ی ی اش 

در دوران بین المحذورین بله جایز است و لکن در موردی که عمل به ظنْ 
با ال و الیل معیر لت مرا ال نوی در ال بل 
حرام است. 

* پس مراد از عبارت (بالجملة فالعمل بالظن ... محزژم ...) چیست؟ 

اگر عمل به ظرْ با احتیاط مصادف نگردد چنانچه متعبدا و متدینا یعنی: 
(استنادا به شارع انجام گیرد) قطعا حرام است خواه مستلزم طرح اصل با 
دلیل معتبری باشد که در مقابل آن است يا اینکه نباشد. 


* مراد شیخ از اصطلاح احتیاط در عبارت (ما لم یعارضه احتیاط آخر او ...) 
احتمال یکی از طرفین (وجوب و حرمت) است که به صورت الزامی در 
مقابل هم قرار دارند مثل: 
دوران بین المحذورین نظیر موردی که ما ظنْ به وجوب داریم و لکن 
مظنون مردد میان حرام و واجب است. 
که در اینجا: اخذ به احتمال با احتیاط (یعنی: ترکی عمل از باب اخذ به 
احتمال حرمت) تنافی داشته و معارض است. 

* چرا فرموده: (انْ الاتیان بالفعل محژم)؟ 
چون که با استصحاب حرمت معارض و منافی بوده و ادله اعتبار استصحاب. 
دیفم معافت زا ور عم به آن قرار داده‌اند, چه آنکه در مقابل آن ظن غیر 
معتبری وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. 
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متن: 

و ان لم یلزم منه ذلک جاز العمل, کما لو ظنْ بوجوب ما تردد بین الحرمة و 

ات ای الات ان یل اه خی الله ال ار 

لکن فی تسمية هذا عملا بالظن مسامحة. و کذا فی تسمية الاخذ به من 

باب الاحتیاط. 

یالما 

قالمل با از تلاصا مک انم ای سم له ی 

تین سا ال م طرع الاصل ادا ای ساره ام 
قع علی غیر وجه التعبد به فهو محژم اذا استلزم طرح ما بقابله من 

اصول الا المیم سوب العضل ما 


1 ق عو ‏ حا ) مش فستق و رها ور که قفاوت اصات 
که دلیل معتبر بر وجوب 1۳1 به آن اصل دلالت می‌کند, , لازم نیاید. پس 
عمل , تخت ان ب میرم امتدها وطمر کار تاه حون 
امری بیدا کته که رصان اه رات است این چنین است که در این 
مورد التزام به طرف وجوب, لکن نه به این عنوان که آن وجوب حکم الله 
و ات حای آستکه 

ولی در نامیدن این (عمل به اماره غیر علمی بدون رجاء ادراک واقع) به 
عمل به به ظن, تسامح یتخت همان‌طوری که در نامیدن آن به احتیاط نیز 
مسامحه است. 

خلاضه کلام ایکفه اس هت اک با اتباط تصادف وه ون ور 
که از زروی تعند و ندین. (یعتی: استناد. نف شارع) انجام. شود یقینا حرام 
است, خواه مستلزم طرح اصل يا ذیل معتبری که در مقابل ان قرار دارد 


بوده باشد يا نه؛ و اگر از روی تعبد و به نحو استناد به شارع واقع نشود, در 
صورتی حرام است که موجب طرح دلیل مقابل يا اصل معتبری بشود. 
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متن . 

و قد پقژر «الأصل» هنا بوجوه اخر: 

منها: أَنْ الأصل عدم الحجْیْة و عدم وقوع التعبّد به و ایجاب العمل به[16]. 

و فیه: آَنْ الأاصل و ان کان ذلک الا آنه لا فرتت علی. معتضام نیع فان 
حرمة العمل بالظنٌ یکفی فی موضوعها عدم العلم بورود التعند. من غیر 
حاجة الی احراز عدم وروه العید به لیضاج.فی.دلی الی الاصل بر اثباث 
الحرمة. 

و الحاصل أنْ آصالة عدم الحادث ائّما یحتاج الیها فی الأحکام المترثبة علی 

عدم ذلک الحادث, و ما الحکم المترب علی عدم العلم بذلک الحادث 
فیکفی فیة. الشی و لا اج الی اخراز عومه بخکم الاضل و هد نظون 
قاعدة الاشتغال الحاکمة بوجوب الیقین بالفراغ, فائه لا یحتاج فی اجرائها 
الی ب آجراء آصالة عدم فراغ الذشة. بل یکفی فیها عدم العلم بالفراغ. فتأقل. 


ای اضتل ال زان آشطا (تر باب له آمارن ینعی ایو انا 
دیگری تقریر و توجیه کرده‌اند. از جمله این وجوه این است که: اصل (در 
عمل , به ظن) عدم حجیت و عدم وقوع تعبد و عدم ایجاب عمل , به آن 
انشکال ی وه منوت آ که صل زاپو‌سفن است ها ان وت 
اشکالی برآن وارد نمی‌باشد و لکن اثری بر مقتضای آن مترنب نمی‌باشد 
(وخان انکه ال تمانی‌جازی است رای آر‌باشد )یراق کرت 
عمل به ظِنْ و تحقّق موضوع آن, نفس عدم علم به ورود تعبّد به آن کفایت 
کردم تاره ان تست که وه ور و عونت ارس بخواهیم احراز کرده 
تا ال سا و مات آاخرار خرفت‌ را انات ‏ 

خاضل کلاطت اصالت نم الحادت رجات هر ند ات اسان مود اه 
است که در صدد آثبات احکام مترتب بر عدم تعبد به ظن هستیم. و اما در 
موردی که محل بحث, حکم مترتب بر عدم علم به حادث مزبور باشد پس 
نفس شک در وجود حادث در اجراء حکم یاد شده کافی است و لذا نیازی 
ال ی اند مات رای حت بر فاعوه اسعال اس باکر 
و ی را که ما لا مه حادم اتعال 
نیازی به اجر|ء اصالت 2 فراغ دمه نمی‌باشد, بلکه نفس عدم علم به 
فراع کفافت میک سود 
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تشریح المسائل 


* مراد از عبارت (و قد یقزر الاصل هنا ...) در متن چیست؟ 

این است که: اصل اولی در باب عمل به اماره را به انحاء دیگری بیان 

کرده‌اند که ذیلا خواهد آمد. 

* مراد از عبارت (منها: ان عدم الحجية و عدم وقوع التعبد به و 

بیان رآی و نظر برخی از علماء است که گفته‌اند: الاصل عدم حجیّت الظنْ 

الا ما خرح بالدلیل که این همان استصحاب عدم حجیت است که نیاز به 

بیان دارد. 

* حاصل تقریر وجه مذکور چیست؟ 

در زمان انفتاح باب علم اگر اماره غیر علمی غیر معتبر بر حکمی اقامه 

شود چنانچه در حجیت ان اماره شک نمائیم لازم است که به اصولی مثل 

ی ی ی 

- اصالة عدم الحجية, اصالة عدم وقوع التعبد به اماره مذکوره. اصالة 

ی 

* حاصل تمسک به اصول فوق چیست؟ 

ان ات کل ی را اک مه ار امن فیق بر مان 

قرار می‌دهیم. 

* تقریر فوق را تبیین کنید؟ 

فی المثل: زمانی باور ما بر این بود که ظن بما هو ظن حجّت نبود, اکنون 
شک می‌کنیم که ایا ظنْ از جانب شارع حجت شده است با نه؟ 

در این حال: ی و وت ز جانب شارع و لذا 

نتیجه می‌گیریم که 

عمل با حا و ی رام انیت را ی زا تم ات ی 

الکین نی که تشریع است. 

* پس مراد از عبارت (و فیه) در (آن 2 لا ۰ چیست؟ 

* حاصل اشکال شیخ به تقریر مشهور چیست؟ 


اکر ام اه این تن : به آن حرام است, زیرا قاعده 
کی انت انیت که 

(کل شیء شک فی حدوثه, الاصل عدمه) و در ما نحن فیه نیز, فلان ظنْ 
مشکوک است یعنی: 


شک دارم کف با ان عات ار لش رنه کف اصا عم ین 
خی ات تک ماع هایس اضا تفاس مفضای آن 


مترتب نمی‌باشد. 
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۱ مر از 2 ترئب آثار بر مقتضای یک موضوع چیست؟ 
1 گاهی ار ولو اش موی کت مترتب است. که در این صورت 
باید وجود آن شیء علما یا ظنثا و یا استصحابا احراز گردد. 
فی المثل: | تا خمریت احراز 
نگردد اثر مذکور بار نمی‌شود. 
2- و گاهی اثر بر عدم واقعی موضوع (حادت) مترتب است, که در اینجا 
نیز باید موضوع بعنی: 
عدم الخمریت ان مایع. علما یا ظنا و يا استصحابا احراز شود. 
فی المئل: طهارت بر عدم خمریت فلان مایع مترتب است و لذا تا عدم 
خمریت آن مایع احراز نشود طهارت برآن بار نمی‌شود. 
* اگر در وجود و حدوث موضوع (امر حادث) مشکوک بودیم چه باید بکنیم؟ 
در اين صورت مجبوریم که: از اصول محرز, مثل: اصل اصالة عدم الوجود 
و .... و امثال ان. عدم موضوع (یا وجود حادث) را احراز نموده و سپس اثار 
وبا سکم موب زا بران مترتب سازیم. 

* در تبیین مطلب فوق مثال بزنید؟ 
فی المثل: اگر مکلف نذر نموده باشد که در صورتی که فرزندی روزیش 
شد فقرا را اطعام کند. حال اگر در حدوث و ایجاد فرزند شک نماید 
می‌تواند به واسطه استصحاب عدم حدوث فرزند در خارج حکم وجوب 
اطعام را نفی کند و لذا اصل مزبور دارای اثر می‌باشد. 
پس در فرض مزبور تمشک به اصل استصحاب بدون اشکال است. 
3- و گاهی اثر بر عدم العلم به یک امری مترتب می‌شود و به عبارت دیگر: 
اجر|ء احکامی مراد و مقصود می‌باشد که بر نفس عدم علم به حدوت ان 
احکام بار می‌شود که در اینجا وجود آن یکسان است. 
قیال انا که ور ست و خرس ی ی اه کی ات 
حال ما نحن فیه از همین قبیل است. یعنی: اثر که حرمت تعبد به ظن 
است بر عدم حجیت مترتب نمی‌باشد تا به واسطه استصحاب بتوانیم ان 
عدم را احراز نمايیم و سپس, اثر (حرمت) بران بار بشود, بلکه آثر بر عدم 
علم به حجیت بار می‌ شود. 
* مرادتان از اینکه بر عدم علم به حجیت بار می‌شود چیست؟ 
این است که: وقتی شک نماییم که ایا تعبد به فلان ظن جایز هست یا نه؟ 
حکم به حرمت تعبد 
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به ظن می‌نمائیم ان‌هم از باب تشریع یعنی: ادخال ما لم یعلم کونه من 


الذین فی الدین. 

* در تبیین صورت سوم مثال بزنید؟ ۱ 

فی المثل: در همان ناذری که نذر کرده بود به فرض به‌دنیاامدن فرزندش 
فقرا را اطعام کند اگر این‌گونه نذر کند که: ۱ 

در صورت علم به تولد فرزندش اطعام و به فرض عدم علم به ان تولد 
تکلیفی ندارم, روشن است که در صورت عدم علم که ار اخرای 
(نفس شک در حدوت و تولد) است دایکر. نیازی به استصحاب عدم حدوت و 
تولد ندارد بلکه تنها شی ان ناذر کافی می‌باشد و لذا وجوب اطعام با همان 
شک از بین می‌رود. 

نظیر قاعده اشتغال است که عقل می‌گوید: (الاشتغال الیقینی یقتضی 
الفراغ الیقینی). 

حال: برای حکم به وجوب تحصیل فراغت یقینیه نیازی به احراز عدم الفراغ 
نداریم نه علما نه ظنا و نه بالاصل. 

بنابراین: اگر مکلف در فراغ ذمه‌اش شک نمود, در اجرای قاعده اشتغال 
نیازی به تمسک به اصالة عدم فراغ ذمه ندارد. یعنی: نیازی ندارد که در 
هنگام شک در فراع از ذمه‌ اش بگوید: الاصل عدم الفراغ و سپس حکم 
وجوب تحصیل بار شود, بلکه مجرد شک در فراغ خود در اجراء قاعده 
اشتغال کافی است. 

یعنی: همین که عدم العلم آمد العقل یحکم بوجوب تحصیل الفراغ. 

۳ در تبیین اجر|ء قاعده فوق مثال بزنید؟[ 7 1] 
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مثل: اک از دخول وقت از ظهز چند ساعتی کذشعه باشد ورعکلیف شک 
نماید که آپا نمازش را خوانده است پا نه._ همین شک در اجرای قاعده 
اقا کافیر است: بفتی" مکی را موظف به یقین به فراغ از ذمّه 
می‌نماید. بدون اینکه نیازی به اصل عدم فراغ باشد. 

7 به‌نظر شما ایا در موردی که نفس قاعده اشتغال جاری است نیازی به 
استصحاب ان می‌باشد؟ 

خیر. 

* به چه دلیل؟ 

به این دلیل که: حکم قبلی (سابق) بر جریان اشتغال. صرفا به واسطه 
عقل صادر شده است و تنها عقل است که حکم به وجوب تحصیل یقین به 
برائت می‌کرد و حالا که زمان شک می‌باشد, حکم 
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مزبور عینا موجود می‌باشد و لذا با بودن نفس دلیل چه نیازی به وجود 
استصحابی آن می‌باشد. 

* ]پا تفاوتی میان زمان شک و زمان سابق وجود ندارد؟ 

چرا, تنها فرقی که میان زمان شک (فعلی) با زمان سابق وجود دارد این 
است که: فکای در ر ان تسه عم به تکلیف فعلی داشت ولی در زمان 
فعلی,چنیزم علمن نداد بلکه:شک دارد, یعنی: : علم به عدمش هم ندارد. 

* آیا این مقدار از تفاوت میان زمان شک و زمان گذشته (علم) در حکم 
عقلی مزبور (یعنی: حکم به تحصیل یقین به برائت) تاثیری ندارد؟ و چرا؟ 
خیر, زیرا نفس علم به تکلیف واقعی در این حکم کفایت می‌کند هرچند ان 
علم به تکلیف در این زمان اندک باشد. 

* مراد از اصطلاح (فافهم) در پایان متن مذکور چیست؟ 

شاید اشاره باشد به اینکه: 

تقریر وجه مذکور (اصل) به بیانی که گذشت درست بوده و اشکال ما به 
آن وارد نمی‌باشد, چرا که در ما نحن فیه دو اصل قابل جریان است. 

1- یکی اصل حکمی که شیخ فرمود و ان عبارت بود از: اصالة الحرمة عند 
الشک در جواز و حرمت. ۱ 

2- یکی اصل موضوعی که مقژر بیان داشت و آن همان: اصل عدم حجیّت 
یا عدم وقوع تعبد است که در نتیجه حکم به حرمت بران بار می‌شود پس 
استصحاب عدم حجیت هم قابل جریان است. 

به عبارت دیگر: چون مورد بحث وقوع تعبّد به ظنْ و حجیّت آن است بعد 
از اينکه نسبت به امکان تبوتی و عدم استحاله آن فراغت حاصل شده و به 
امکان آن جزم و قطع پیدا نمودیم. 

حال: اگر قبل از فحص و دست‌یابی به دلیلی که ظنْ را حجت کرده باشد, 
شک در وقوع تعبّد به آن داشته و در حجیتش تردید نماییم. اصلی اولی 
همان اصالة عدم حجیت با اصالة عدم تعبد به ظنْ می‌باشد و لذا نمی‌توان 
گفت: نفس شک کفایت می‌کند و نیازی به اجر|ء اصل نمی‌باشد. 
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متن: 


و منها: 

ان الاصل هی اباحة العمل بالظِن, لها الاصل فی الاشیاء حکاه بعض عن 
السید المحقق الکاظمی[18]. 

و فیه علی تقدیر صدق النسبة: 

اوّلا: ان اباحة التعبد بالظن غیر معقول. اذ لا معنی لجواز التعبد و ترکه لا 
الی بدل, غاية الامر التخییر بین التعبد بالظنْ و التعبد بالاصل او الدلیل 
الموجود هناک فی مقابله الذی یتعین الرجوع الیه لو لا الظن. 


فغاية الامر وجوب التعبد به او بالظنْ تخییرا, فلا معنی للاباحة التی هی 
الاصل فی الاشیاء. 

و ثانیا, انْ اصالة الاباحة ائما هی فیما لا بستقل العقل بقبحه, و قد عرفت 
استقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم بوروده من الشارعء. 

برجمه . 

و از جمله وجوه تقریر اصل در این مقام این است که: اصل اوّلی همان 
اباحه عمل به ظنْ است. زیراکه اصل در اشیاء اباحه است و برخی این 
وجه را از سید محقق نقل نموده‌اند. 


اشکال شیخ بر وجه مذکور 


در اين تقریر به فرض صخت نسبتش به مرحوم کاظمی دو اشکال وجود 
دارد. 

اقلا: اباخه تعبد به ظن امر غیر قابل تصوری است زیرا جواز تعبد و ترک آن 
ما ور 
مقابل ظِنْ قرار دارد و در فرض نبود, ظِنْ, به‌طور متعین بر وی لازم است 
که به ان رجوع کند, اختیار وجود دارد. 

تا ار ات اد ی یل ما یره 
است. بنابراین: 

جائی برای جریان اصل اصالة الاباحه که اصل اولی در اشیاء است وجود 
ندارد. 

ثانیا: کاربرد اصالة الاباحه آنجایی است که عقل حاکم مستقل به قبیح بودن 
آن نباشد و حال آنکه قبلا دانستی استقلال عقل در حکم به قبح تعبّد به 
ظن؛ آتحایف است که دلیلی بر اعتماد به ظنْ در دست نباشد. 
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تشریح المسائل 

* حاصل وجه در عبارت (انّ الاصل هی اباحة العمل لائها ....) چیست؟ 

این است که: چون اصل در اشیاء اباحه می‌باشد اگر در تعبد به ظنْ و جواز 
عمل به اماره غیر علمی شک نمودیم اصالة الاباحه جاری است. 

توضیح اینکه: به محقق کاظمی نسبت داده شده است که ایشان می‌گوید: 
(الاصل |باحة التعیّد بالظن) بیان مطلب اینکه: 

در مبحث شک خواهد آمد که: آیا مقتضای قاعده و اصل اوّلی در هر چیزی 
با قطع‌نظر از حکم شارع. اباحه (رخصت و اجازه) است یعنی: ما نسبت به 
هر چیزی ازادیم جز در مواردی که شارع منع نموده يا اصل اوّلی حرمت 
است که مشهور پاسخ داده‌اند: (الاصل فی الاشیاء الاباحة) و نظر محقق 
کاظمی بر مبنای مشهور است. 

یعنی: ا ی ا وا وس ال یر 
اباحه است مگر مواردی از ظنْ را که شارع از اباحه خارج و حرام نموده 
است, مثل: قیاس فقهی در اهل سنت. 

* حاصل پاسخ شیخ از وجه مذکور چیست؟ 

این است که: اجرای اصل اباحه در این مقام به دو دلیل باطل است. 

1- اصالة الاباحه در تعبد به ظنْ جاری نمی‌باشد, زیرا: 

اوّلا: معنای اباحه این است که: انجام و ترک چیزی باهم مساوی باشد به 
نحوی که, آنو مکی مباح را ترک نمود, انجام چیز دیگری به عنوان بدل از 


آن لازم نباشد. 

تانیاه موب اک بش مفیای اما اس مسانوی ارت وان ی ناه 
یعنی: مکلف به اقتضای تکلیفی که برعهده او می‌باشد يا باید به ظَنْ عمل 
نماید و باه دلیل قفا یلار 

به عبارت دیگر: چنین موردی: 

پا واجب تعیینی است, به شر ط اینکه ثابت شود که شارء جنین اماره‌ای را 
به‌طور معیّن در حق ما حجّت فرموده. ۲ 

و یا حرام تعینی است, باز مشروط به اینکه شارع فرموده باشد اگر در 
فا ام اما سا ال فاص سوه مارم 

و يا حد اکثر واجب تخییری است به نحوی که ما مخیریم بین عمل , به اماره 
پا به اصل مقابل. 

خاا مات ار ۱ 
یا فرموده: اعمل بالامارة که در این صورت اماره حجت است و عمل به ان 
واجب. 
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یا فرموده: لا تعمل بالامارة فی موضع تعارض بالاصل, که در این صورت 
اماره حجت نمی‌باشد و عمل به ان حرام است. 

پا فر موده: بین اماره و استصحاب مخیری, یعنی: نهایت امر وجوب تخییری 
است. 

نتیجه اینکه: سخنی از اباحه در میان نمی‌باشد و نسبت به چنین موضوعی 
اضالد الاباحه :معا تحار 

مدز سا ه اصل اصاه اه ی ی کر و اه 
بالاستفاال اند ال آنکه در مادفین فيه با احتال ان کل مستفلا چکر 
ب ف ان مان وا سیسات ال ااحه نار 

یه حِ_ دیگر: 

ات کت مس کت فاص ی الا کر اه رو 
تی نها که اتفال وه سا ری اه شندب اصا باه 
تمسشک می‌نماییم, لکن در موردی که عدم الاباحه احراز شده است., جای 
تمسک به اصل نیست و ما نحن فیه نیز از همین قبیل است و نمی‌توان ان 
را بدون دلیل مستند به شارع نمود و عقل چنین مطلبی را تشریع دانسته و 
* با توجه به مباحث فوق بفرمائید اباحه در اصطلاح اصولیین به چه 
معناست؟ 

را اه او وک باس ی ره ]با عم ری 

* اباحه عقلی در مقابل چه چیزی قرار دارد؟ 

در مقابل منع و حظر. 


* اباحه شرعی به چه معناست؟ 

به معنای متساوی الطرفین در مقابل چهار حکم تکلیفی یعنی: وجوب و 
حرمت. کراهت و استحباب قرار دارد. 

* به نظر شیخ مراد محقق کاظمی از اباحه کدام معناست؟ 

معنای دوم است که در این صورت اشکال شیخ به او وارد است. 

* اگر مراد محقق کاظمی از اباحه. معنای اوّل باشد باز هم اشکال شیخ به 
او وارد است؟ 

در این صورت اشکال مزبور به محقق کاظمی وارد نمی‌باشد. 
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ما اس تحت اس وا خرن ع سا نو 
او ترجیج جانب التحریم, اه علی أَنْ دقع المقسدة آولی من جلب المتفعة, 
و بت الووران ان عم العلم بالیجوت کاف فن وت الهريي لیا 
عرفت من اطباق الادلة الأربعة علی عدم جواز التعّد بما لا بعلم وجوب 
ای وا ی ایا و 
کفی عدم ثبوت الرجحان فی ثبوت حرمتها. 


وه حوم 


و از جمله وجوه تقریر اصل این است که: 
امر در اینجا (یعنی: دوران بین المحذورین) مردد است میان وجوب عمل 
به ظنْ و تحریم ان و مقتضای ان (دوران) يا تخییر (میان وجوب و حرمت) 


اقفت با تقنم حائت»(نر خی سای ایس که جفع مفشته الیو شانشتهتر. 
از جلب منفعت است. 


اشکال شیخ بر وجه مذکور 


در این مقام چنین دورانی وجود ندارد, چرا که صرف عدم علم به وجوب در 

ثبوت تحریم کافی است., چرا که قبلا. عدم جواز تعبد و حرام بودن امری را 

که وجوب تعبد به آن از جانب شارع معلوم نیست دانستی. 7 

ی را ار مس سا سای سرت اه اند 

عدم ثبوت رجحانش در ثبوت حرمت ان عبادت کافیست. 
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تشریح المسائل 

* حاصل وجه تقریر مزبور چیست؟ 

این است ۱ ۱ 

تعبد به ظنْ و عدم نبودن به آن در زمان انفتاح باب علم و توانایی مکلف 

به طریق علمی. از قبیل دوران بین المحذورین است یعنی: مردد است 

بين اينکه, واجب بوده و لو به نحو وجوب تخییری میان انها و عمل به علم یا 

اینکه حرام و غیر مشروع باشد به ملاحظه عدم دلیل شرعی بر جوازش که 

در چنین موردی يا حکم به تخییر بین دو احتمال (وجوب و حرمت) می‌کند و 

یا ايینکه جانب تحریم را بر وجوب مقدم می‌داند چرا که دفع مفسده از 

جلب منفعت شایسته‌تر است. 

* اشکال شیخ به وجه مذکور چیست؟ 

این است که: مورد بحت در این مقام از باب دوران بین المحذورین (یعنی: 

وجوب و حرمت) نمی‌باشد بلکه یک حکم معیْن است و آن حرمت تعبد به 

ظ است., زیرا صرف نبود علم به جواز تعبد به ظِنْ در حرمت آن کفایت 

می کند. 

به عبارت درک موضوع وجوب تعید, حجیت است اما محرز نمی‌باشد. و 

0 ۱ 0 ۳۵ و 
نمی‌باشد بلکه موضوع حرمت تعبد. شک در حجیت و عدم العلم به 

حجیت است. و لذا در ما نحن فیه که عدم العلم به حجیت وجود دارد, حکم 

به حرمت می‌شود. 

* در تنظیر مطلب فوق چه مثالی دارید؟ 

این مثال که: مشروعیت یک عبادت به رجحانی است که دارد چه وجوبی و 

چه استصحابی, در حالی که برای حکم به حرمت و عدم مشروعیت یک 

مطلب نیازی به احراز عدم رجحانش نمی‌باشد بلکه نفس عدم تبوت 

( 

به عبارت دٍ 

اراد اربعه نیز ید به امری را که از جانب شارع مجاز شمرده نشده 


نامشروع می‌دانند. 

* شاهد بر مذعای اخیر چیست؟ 

این است که: هر عبادت مشکوکی که حکمش مردد میان رجحان و حرمت 
باشد, چنانچه رجحانش ثابت نشود فقها حکم به حرمتش می‌نمایند. 

* مراد از حرمت در این مقام چه می‌باشد؟ ۱ 
حرمت تشریعی, یعنی: چیزی که ثبوتش در دین محرز نمی‌باشد و ما ان را 
در دین داخل نماییم. 
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من : 

ومتهاد آن الامر فی المقام.داتر مین مجوب تحضل مظلق, الاعتفاد بالاحکام 
الشرعيِة المعلومة اجمالا و بین وجوب تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی, 
فه ال السی فی المکلف مه و تم ی اس ۵ ام فیحکم 
بتعیین تحصیل خصوص الاعتقاد القطعیْ تحصیلا للیقین بالبراءة, خلافا لمن 
لم یوجب ذلک فی مثل المقام. و فیه: ولا وجوب تحصیل الاعتقاد بالأحکام 
مقذمة عقليْة للعمل بها و امتثالها, فالحاکم بوجوبه هو العقل. و لا معنی 
لتردد العقل فی موضوع حکمه و نْ الذی حکم هو بوجوبه تحصیل مطلق 
الاعتقاد القطعیٌ علی ما هو التحقیق, و اما آن یحکم بکفاية مطلق الاعتقاد. 
هلا سر الاخمال قمع آلعیی الخفلی بای ار وق المع 
یستلزم التردد فی الحکم, و هو لا یتصوّر من نفس الحاکم. و سیجی۶ 
الاشارة الی هذا فی رد من زعم نتيجة دلیل الانسداد مهملة مجملة, مع 
عذه دلیل الانسداد دلیلا عقلیا و حکما یستقل به العقل. 


وجه چهارم 


و از ز جمله وجوه تقریر اصل این است که: امر در این مقام دائر است میان 
وجوب تحصیل مطلق اعتقاد به احکام شرعی که اجمالا معلوم‌اند و میان 
وجوب تحصیل اعتقاد قطعی و جزمی فقط, پس این دوران باز گشت 
می کند , نهک ور خ کف اه ه کرد ارس کی وی ات 

در نتیجه: (در این قبیل موارد) حکم می‌شود به تعیین تحصیل خصوص 
اعتقاد قطعی جهت تحصیل یقین به برائت. برخلاف کسی که تحصیل اعتقاد 
قطعی را در مثل این مقام واجب نمی‌داند. 

اشکال شیخ به وجه مذکور: در این وجه: دو اشکال وجود دارد, 1- اینکه 
وجوب تحصیل اعتقاد به احکام, از باب مقدمه عقلی است برای عمل و 
است. و شک و تردید عقل در موضوع حکمش و دوران مذکور در کلام قائل 
بی‌معناست, بلکه عقل مستقلا و به‌طور قطع, يا به وجوب تحصیل خصوص 
لو حکمش ظنی باشد. به‌هرحال در موضوع حکم عقلی اجمال تصور 
نمی‌شود, زیرا تردد در موضوع مستلزم تردد در حکم است. و حال انکه 
تردد در حکم از نفس حاکم (عقل) معنا ندارد. و لذا از عدم تردید عقل در 
حکم عدم تردید آن را در موضوع می‌فهمیم و به‌زودی در رد کسی که 
گمان نموده که نتیجه دلیل انسداد مهمل و مجمل است با اینکه دلیل 
اتسداد زا یک دلیل عقلی. و خکمی داتسته که عقل در ضدوز آن مستقل 
است. 


و ی نانیا, فلأْنْ العمل بالظنْ فی مورد مخالفته للأصول و القواعد الذی هو 
محل الکلام مخالفة قطعیّة لحکم الشارع بوجوب الاأخذ بتلک الاصول حتی 
یعلم خلافها. فلا حاجة فی رده الی مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة الی 
قدح المخالفة الاحتماليْة للتکلیف المتیفن. مثلا اذا فرضنا آنْ الاستصحاب 
یقتضی الوجوب و الظنْ حاصل بالحرمة, فحینتذ یکون العمل بالظِنْ مخالفة 
ع ده احکم الشارغر سدع تفص این شیر القین فا بضا الی کلف ان 
التکلیف بالواجبات و المحژمات يقينی, و لا نعلم کفاية تحصیل مطلق 
الاعتقاد الراجح فیها او وجوب تحصیل الاعتقاد القطعی و آنْ فی تحصیل 
الاعتقاد الراجح مخالفة احتماليْة للتکلیف المتیقن فلا یجوز. فهذا آشبه شیء 
بالأکل عن القفا. 

فقد تبیّن ما ذکرنا انْ ما ذکرنا فی بیان الاصل هو الذی ینبغی ان یعتمد 


اشکال دوم شیخ در وجه چهارم 


اینکه: عمل به ظنْ در موردی که مخالف با اصول و قواعدی است که ما 
نحن فیه و محل کلام است. مخالفت قطعیه با حکم شارع است به وجوب 
عمل به اصول و قواعد, تا اینکه علم به‌خلاف آنها پیدا شود. 

تا در حرمت عمل تا ی ار به مخالفتش 
با قاعده اشتغال که بازگشتش به مضاّ بودن مخالفت احتمالی با تکلیف 
متیقن است راجع بدانیم (بلکه با وجود مخالفت قطعیه به عنوان عامل 
حرمت عمل به ظنْ جائی برای مخالفت احتمالیه باقی نمی‌ماند). مثلا اگر 
فرض کنیم که: استصحاب مقتضی وجوب است و ظن به حرمت تعلق 
گرفته. پس در این صورت عمل به ظنْ مخالفت بقینی با حکم شارع است 
به اینکه؛ تقی تب یی ون نید کرتم تن ۱ حصول سین متاافتی 
نیازی به این تکلیف که: تکلیف به واجبات و محژمات یقینی بوده و علم به 
کافی بودن تحصیل مطلق اعتقاد راجع در ان (یعنی: در هریک از واجبات و 
محزمات) پا وجوب تحصیل خصوص اعتقاد قطعی نداریم, نمی‌باشد. و در 
تحصیل اعتقاد راجع (به هریک از واجبات و محرمات), احتمال مخالفت با 
تکلیف متیقن, وجود دارد. پس تحصیل چنین اعتقادی جایز نیست. 
پس این (تکلف: تقریر اوّل و يا دوّم) چنانچه در مقام عدم تعبد به ظنْ 
اورده شوند شبیه‌ترین چیز به خوردن از پشت سر می‌باشد. 
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تشریح المسائل 

* مراد از عبارت (ان الامر فی المقام ....) چیست؟ 

رام و ی رک ما 
نحن فیه, یعنی: تعبد به ظِنْ از قبیل دوران بین التعیین و التخیبر است. 

* مقدمة بفرمایید مراد از دوران مزبور چیست و در کجا مطرح است؟ 
او را تا و وان اس 
است. 

فی المثل: در خصال کفاره قطع و یقین داریم که شارع فرمان به روزه 
داده است لکن مردد و مشکوکیم که ایا معینا فر موده: (صم) و یا به نحو 
تخییر فرموده: (صم) يا (اطعم ...) 1 

* در دوران مذکور چه باید کرد؟ 

الف: مشهور اصولیین می‌گویند که: معینا باید جانب تعیین را گرفت از باب 
قدر متیقن زیرا فراغت یقینیه حاصل می‌شود. 

به عبارت دیگر: اگر در واقع خصوص صوم واجب شده که ما صوم را انجام 
داده‌ایم و چنانچه مخیر میان صوم يا اطعام و يا عنق شده‌ایم. باز هم صوم 


یکی از اطراف تخیر است که اتیان شده است و به‌هرحال مجزی می‌باشد 
۱ ۱۳ 


ون 

0[ ۳ 
البراءة را نسبت به تعیین جاری می‌نمائیم. 
* چرا در وجه مذکور تعبد به ظَنْ را از قبیل دوران بین التعیین و التخییر 
دانسته‌اند؟ 

دایلشان این اش کشت لم اخالی اس کف گام فصااشی اه 
جانب شارء برعهده ماست, بر ما واجب است که این تکالیف و احکام 
شرعی را بشناسیم و پس از معرفت و شناخت به انها عمل نماییم در 
نتیجه, اشتغال یقینی پیدا شده که تکلیف ما شناخت احکام است ان هم (به 
ی لکن, هرد متا ٩5‏ ایا 
اعتقاد ظّی یا یقینی مخیر هستیم. ۳ 

ات کرد حون دی مهن است:ها تیدا که ااسحضا 
اعتقاد جزمی و قطعی لازم است و یا مجرّد اعتقاد هرچند ظّی؟ 

به عبارت دیگر: قوب کل خر اشت لک ی در ای ار ات که 
ابا تون لا رماست واه نم یر 
خال کسانتی. که تن ان یل ماس تال قاطا نی شون مهو 
و اخذ به متیمّن را لازم 

می‌دانند, ملتزم به وجوب اخذ به اعتقاد جزمی هستند و لذا عمل به ظن را 
جایز نمی‌دانند. 

اف کر اس ضا و ار فان بت یی یا پا او 
به اماره غیر علمی را جایز می‌دانند. 
تاه وه مد کر مت رسای اصا دی رتخد کر اموروت ۱ 

این است که: اصل از نظر این مقژر حرمت عمل بهدظن است جون راخ 
قائلین اول را اختیار نموده است. به عبارت دیگر: دوران میان تعیین و 
تخیر آپست و ور آين تا تساه متیر بای ین با کرفت وا 
نباید به مطلق الاعتقاد و به ظنْ اکتفا نمود. در نتیجه: عمل به ظن حرام 
است. 

* مراد از اصطلاح (و فیه:) در متن چیست؟ 

این است که: در وجه مذکور دو اشکال وارد است که ذیلا بیان می‌شود. 
* حاصل فرموده شیخ در اشکال اوّل به وجه مزبور چیست؟ 


عقل ان را به عنوان مقدمه برای عمل لازم می‌داند و لذا دوران میان 
تعیین و تخییر که در زمینه احکام شرعیه است در احکام عقلیه جای ندارد و 
ها تفه او طو از همین فیلات راو 

زیراکه عقل در هر حکمی که می‌کند, ابتداء موضوعش را به دور از 
هرگونه ابهام و احتمالی مورد توجه قرار می‌دهد و سپس برآن حکم 
و در نتیجه. : وقتی که حکم به وجوب معرفت و شناخت احکام شرعیه 
از مستقلات عقلیه است, دیگر تردید از نفس حاکم در حکم قابل تصوّر 
نمی‌باشد و لذا مجالی برای دوران مذکور در سخن مقر وجود ندارد. 

* چرا حاکم به وجوب شناخت در احکام شرعی عقل است؟ 

زیرا مراد اصلی و واجب بالذات در احکام امتثال و انجام آنهاست., لکن به 
۱ ۱ 
حکم خود ندارد تا که بگوید: آیا مطلق الاعتقاد لازم است با اعتقاد قطعی, 
بلکه عقل: 

یا حاکم بالاستقلال است به لزوم اعتقاد قطعی کما هو الحق. يا حاکم است 
مستقلا به وجوب تحصیل مطلق الاعتقاد چنان که صاحب کفاية الاحکام قائل 
است. در نتیجه: عقل: در موضوع حکم به وجوب هرگز تردید ندارد. بلکه 
باید گفت که یا تمام ویژگیها و خصوصیات دخیله در موضوع را احراز 
می‌کند و سپس قاطعانه حکم به وجوب می‌نماید و يا اینکه بعضی از 
خضت‌ضیات. را اخران تنضوده و نفی, آن :حکم را می‌تنماید. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج2. ص: 124 

* اگر همچون صاحب مدارک (شاگرد محقق اردبیلی) تحصیل علم : به احکام 
شرع را واحت شید اتنص خه ی ی اند ؟ 

کسی که به دنبال معرفت و شناخت احکام نرود به عنوان جاهل مقصر در 
روز جزا: به خاطر ترک تعلّم مجازات می‌ شود. 

* مراد شیح از عبارت (سیجیء الاشارة الی هذا فی رد من ... مهملة 
مجملة ۰) چیست؟ 

اشاره است, به بختی. که در مخت براتت آورده و در تضفعیف کنبتن که دلیل 
انسداد را دلیل عقلی دانسته و حکم به حجیت ظنْ را در این زمان از 
مستقلات عقلیه عنوان کرده است صحبت نموده, لکن با این وجود. خیال 
نموده است که: نتیجه دلیل انسداد مهمل و مجمل است. 

* مراد از اينکه. نتیجه دلیل انسداد را مهمل و مجمل دانسته چیست؟ 

اين است که: عقل در حجیت ظنْ تردید دارد و به‌طور قطع و جزم حکم 
* حاصل فرمودم شیخ در اشکال دوم به تقریر وجه چهارم چیست؟ 


این است که: علت حرمت عمل به ظِنْ در وجه مذکور مخالفت قطعیه در 
صورت عمل به آن با قاعده اشتغال است. چرا که مقتضای قاعده مزبور 
وحم عم یاو | نج می‌باشد, چنان که مشهور گفته‌اند: اشتغال 
بقینی, برائت یقینی می‌طلبد. 

درحالی‌که, عمل , به ظنْ موجب حصول یقین مذبور نمی‌باشد و امکان دارد 
واقع اتیان نگردد و بدین خاطر, ذشه به حالت اشتغال باقی بماند. 

این است که: عمل به ظن چه‌بسا منجرٌ به مخالفت احتمالیه با خطاب 
شارع شود. ۳ 

4 شیخ پیرامون تعلیل مذکور چیست؟ و شیخ چه طریقی را اسان‌تر 
می‌داند؟ 

این است که این تعلیل اکل از قفا می‌باشد و بهتر است که گفته شود: 
در زمان انفتاح باب علم که از یک طرف اصول و قواعدی وجود دارد که در 
عفایل طن فرار دازند فان بی, طرف: هم معلف از ,حانب شارء موظف 
اشتبه مضمون و مفتصای ان اضول.و قواعد عفل تهانه: خنانجه: آنها وا 
نادیده گرفته به ظرْ خود عمل نماید. قطعا با فرمان شارع که فرموده بود 
باید به اصول و قواعد مزبور عمل کند, مخالفت کرده است. 

* در تبیین مطلب فوق مثال بزنید؟ 

فی المنل: اگر فرض کنیم که تصدٌّق بر فلان فقیر بر زید واجب است و او 
باعل ی مرو ما ها وا 
می‌دارد. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری,» ج2, ص ما 

حال: اگر پس از مدتی فردی که نب قولش و نهطهادنشن هیچ‌یک شرعا 
حجّت نمی‌باشد. خبر مرگ آن فقیر را ؛ به جناب زید برساند تکلیف زید 
چیست؟ در اینجا استصحاب وجوب تصدق به واسطه ادله ماس این 
قاعده. می‌طلبد که او کما فی السابق مبلغ معین را برای او ارسال نماید 
تا اين که علم به فوت آن فقیر پیدا نماید. حال: چنانچه آقای زید استصحاب 
و وجوب عمل بة آن را نادیده گرفته:وبه ظ غیر صعتبری. که توسط خی 
مذکور برایش کاخ[ شده است عمل نماید. بدون تردید با حعم شارء 
مخالفت کرده است. 

* نتیجه‌گیری شما از مطلب فوق چیست؟ ۲ 

این است که با وجود چنین اشکالی در عمل به ظنْ دیگر نوبت به آن ایراد 
احتمالی که در وجه چهارم به ان تمشک شده است نمی‌رسد و به عبارت 
دیگر: تعلیل مذکور در اين مقام مثل: اکل از قفا می‌باشد. 

* مراد شیخ از عبارت (اکل از قفا) در تعلیل مذبور چیست؟ 

این است که: مقژر راه اسان را رها کرده و طریق مشکل و پیچیده‌تر را 


طی نموده است. 
* آیا می‌توانید طریق شیخ را به زبان ساده‌تر تبیین کنید؟ 

بله, می‌گوییم: عمل به ظن اگر از باب تعبد باشد مطلقا حرام است و 
تا نک اد بات اتاظ سمل ان اند ارهال اوه تست کر 
عمل به ظِنْ با اصول و قواعد موجود موافق باشد بلا تردید جایز است. و 
اکن عصل به ظ با اصول ‌حواعد موه مسالی. ناد قطعا ها لفت 
قطعیه با حکم شارع است که فرموده باید به آن اصول و قواعد عمل شود 
و نه به ظَنْ غیر معتبر ۲ 
در نتیجه: عمل 7 از ناحیه طرح و رد اصول و ادلّه معتبره حرام 
می‌باشد, منتهی برای آثبات حرمت عمل به ظن لازم نیست که بگوییم: 
حمل بطق محالفت احمالته می‌باشوبا علم اسمالن. 
بلکه می‌گوییم: عمل به ظنّ مخالفت قطعیه است با حکم شارع به لزوم و 
وجوب عمل به اصل و یا دلیل. 
* در تنظیر مثال قبلی و تبیین مطلب فوق مثال بزنید؟ 
فی المثل: اگر فرض کنیم که, ظِنْ بر حرمت جمعه قائم شده است و لکن 
استصحاب, وجوب جمعه را می‌رساند. در اینجا: اگر به ظنّْ عمل نماییم 
هخاافت یه کوض اش با سکم سار که فر مد لا عم من ای 
بای انم تست که وه *علم اخعالی «اربیند بکلی ولی هر دم 
کمصاای الاعتفای کقایت: ی که اتک یل اعتهاه قصعی لاس اس 
لد تفه شویض که حصیل مظای: الاعتفاد .مخالفت اخمالنه است: سا 
تکلیف متیقن و در نتیجه جایز نمی‌باشد. 
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متن: 

و حاصله: ان الْعبّد بالظِنْ مع الشک فی رضاء الشارع بالعمل به فی 
الشريعة تعبد بالشک, خن وانقلا. و اشا مجژد العمل علی طبقه 
فیو عم اف قالق اصلا مت ااض ان الافظه: او الففا مه الداله غلن مجور 
1 سوه عم را فالعمل بالظن: قد یجتمع فیه جهتان 
للحرمة. کما اذا عمل به ملتزما بائه حکم اللّه و کان العمل به مخالفا 
لتفتضی. الاضول. 

و قد یتحقق فیه جهة واحدة, کما اذا خالف الاصل و لم یلتزم بکونه حکم 
اللّه, او التزم و لم یخالف مقتضی الاصول. و قد لا یکون فیه عقاب اصلاء 
کف نا اش نلنوی نکوه سکم اللوه له با امه اضا: و حینتذ قد بستحق علیه 
الته‌اشه ما ادا عمل به‌علی جه الاحنیاظ مرقم لا تشحو کما اداعمان به 
علی وجه التشهّی و الاقتراح. 


حاصل تقریر شیخ از اصل مذکور 


این است که: عمل به اماره غیر علمی با شک در رضایت شارع به عمل به 
ظنْ خود تعبد به شک است و این تعبد به شک از نظر عقل و شرع باطل 
است. 

اما صرف انجام عمل برطبق ظنْ, زمانی حرام است که با اصلی از اصول 
لفظیه يا عملیه (مثل: استصحاب و برائت) که دلالت بر وجوب اخذ و عمل 
به مضمون آن تا پیش از حصول رافع دارد. مخالفت داشته باشد, یعنی؛ 
عمل به ظن موجب طرح چنین اصلی شود. 


نتیجه: انجاء عمل به ظن و تحقق آن در خارج 


اشاره 


1- گاهی در عمل به ظن دو جهت از جهات حرمت جمع می‌شود, مثل 
هنگامی که مکلف بدان عمل می‌کند با التزام به اينکه حکم الله است و 
اتفاقا این عمل با مقتضای اصول معتبره مخالف باشد. 

2- و گاهی یک جهت از جهات حرمت در آن (عمل به ظن) تحقق پیدا 
مق کتده مت آن.جایی. که:عمل به آن مخالقت با مقتضای اصول است در 
خلت کشوم شین اشت نه اسکه سکم الله اسمضربا انکهماتم ود 
لکن با مقتضای اصول مذکور مخالفتی نداشته باشد. 

3- و گاهی اصلا در عمل بد ‏ ققاییت جحمو تداره ضل ان خایی کهصکلی 
ماترم تعی‌شود که.-منون.عکم الله: است و عمل: انجام شده با معتضای 
اصل ِِِ ۳ باشد و در این صورت در پاره‌ای از اوقات مکلف به 
آن را بر وچه 1۳۳۹ آورده تفت 

۵ کات ای هی رات نس آن ای ازسته که بر وه ععل گنه 
بر وجه تشهی و اقتراح. 
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تشریح المسائل 

* از اشکالاتی که شیخ به اصول تأسیس شده توسط دیگران وارد کرد به 
چه نتیجه می‌رسد؟ 

به این نتیجه می‌رسد که: بهترین اصل همان اصلی است که خودش 
تاسیس نموده و ان عبارت بود از اینکه (الاصل حرمة العمل بالظن الا ما 
خرح بدلیل). 

* حاصل اصل مزبور چیست؟ 

1- عمل به ظنٌ: 

الف) اکر از زوی ععبد و التزام باشد. لکن عامل: شک داشته باشند که آبا 
چنین ظنی حجیت دارد يا نه. این تعبد به شک است. 

ب) تعبد به شک ادخال ما لم یعلم کونه من الدین فی الدین؛ یعنی: تشریع 
است و تشریع به حکم ادله اربعه حرام است. 

پس: عمل به ظن از باب تعبّد و التزام حرام است. 

2- ایا عمل به ظنْ از باب احتیاط يا میل نفسانی: 

اگر با اصلی از اصول لفظیه یا اصلی از اصول عملیّه موافق باشد 
بلااشکال است. 

و اگر با اصلی از اصول لفظیه و يا عملیْه مخالف باشد حرام است. چرا که 


مش هه۱ ا ست یا مات واه من اه 
* مراد از ابطال عقلی و نقلی در عبارت (تعبد بالشک و هو باطل عقلا و 
این است که: عمل به ظن و تعبد به ان در صورت عدم احراز رضایت 
شارع, تعبد به شک بوده و اکتفا کردن به احتمال و این نحو از امتثال چه از 
نظر عقل و چه از نظر شرع باطل است. 

1- از نظر عقل باطل است, چون‌که از مصادیق شک در محصُل غرض 
است و عقلا نمی‌توان به عمل انجام شده اکتفا نمود. 

فی المثل: 

1 0 مداف 1 ۳ 
با مصرف 30 عدد کپسول آموکسی‌سیلین بهبودی حاصل می‌شود و لکن با 
مصرف 20 عدد از ان معلوم نیست که چنین بهبودی حاصل شود. 
۹ 
نماید. 

ی تا و ات سس 

بله, زیراکه: 
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۱ 
است) باشد قطع دارد که غرض از فعل که حصول امتثال است تحقق یافته 
است. و حال آنکه در عمل به ظنْ این گونه نیست. ۱ 

2- اما از نظر شرع باطل است., زیراکه: اصول و قواعد. مکلف را از عمل 
برخلاف اصل و قاعده (در صورتی که وجود داشته باشد) برحذر داشته و او 
را موظف به انجام عمل برطبق آنها نموده است. 

* مطالی دماح فص مق فاد یر دحا به که و ری ی 
به صورتی, که: عمل را از روی تعبد و استنادش به شارع انجام دهد. 

ار لت خمل. زا صرها بات ظییق دهد بح ون و افدامه ند 
انجامش نماید چند صورت دارد؟ 

دو صورت دارد: 

الف: عمل به ظن به دنبالش مواخذه و عقاب باشد و این در جایی است 
که مخالف اصل لفظی و يا عملی باشد که يا یک جهت حرمت در آن است 
یا دو جهت از جهات حرمت. که توضیح ان در تفصیل بعدی خواهد امد. 

ب عصل به ظنْ به دنبالش مواخذه و عقاب نباشد. 

* مراد از عبارت (فالعمل بالظن قد یجتمع ... الخ) چیست؟ 

جمع‌بندی شیخ است از مطالبی که تا بدین جا پیرامون ما نحن فیه ذکر 
نمود. 


فالعمل بالظن: 

1- قد یجتمع فیه جهتان للحرمة 

ی ی 
نکته: مطلب فوق در مواردی است که عمل به ظن 1- از روی تعبد 2- 
مخالفت ظنْ با اصل لفظی يا اصل عملی معتبر باشد. 

2- و قد تحقق فیه جهة واحدة من الحرمة 

یعنی: در برخی موارد عمل به ظنْ از یک جهت حرام بوده و مستحق یک 
عقاب است. 

نکته: صورت دوم خود دارای دو فرض است: ۱ 

اکر ار و ی تس ملک تال له ای [ ی 
داریم و ظن با اصل يا دلیل معتبری مخالفت نداشته باشد تنها از باب 
تشریع حرام است. 

اگر از روی تعبد و تدین به ظنْ عمل نکنیم یعنی: عمل به ظنّ بدون التزام 
بان وبا ال ۲ یل مر ای اس ار بات طن ور اصل را 
دلیل معتبر حرام است. 
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یعنی: در برخی موارد عمل به ظنٌ از هیچ جهتی حرام نمی‌باشد و لذا 
عقاب هم ندارد. 

* فرض مزبور در چه مواردی است؟ 

در مواردی است که به ظنْ عمل نماییم درحالی که: 

به مارم می شوم ها اد یم شا است معا خن 
معتبری مخالفت دارد. 

نکته: فرض دوم خود بر دو قسم است: ۱ 

الف: اگر عمل به ظنْ بر وجه احتیاط باشد به ان ثواب و پاداش هم داده 
می‌ شود. 

ب: اگر عمل به ظنْ بر وجه احتیاط باشد ولی 1- با احتیاط دیگر معارضه 
کند 2- از باب اشتها و میل باطنی باشد, نه ثواب دارد و نه عقاب. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج2, ص: 130 


متن . 

و هذا. و لکن حقيقة العمل بالظنْ هو الاستناد الیه فی العمل و الالتزام 
بکون موّدّاه حکم اللّه فی حقّه, فالعمل علی ما یطابقه بلا استناد الیه لیس 
عملا به, فصقٌّ آن یقال: ان العف الط و العید به چراق فصلی وافق 
الاصول آو خالفها- غاية الأمر آثّه اذا خالف الاصول یستحقْ العقاب من 
جهتین: من جهة الالتزام و التشریع. و من جهة طرح الأصل المأمور بالعمل 


به حثّی یعلم بخلافه. و قد اشیر فی الکتاب و الِسْة الی الجهتین: فمقا 
اشیر فیه الی الاولی قوله تعالی: فُلّ ال أذِن لکُمّ أمْ علی ال 
تلتژون[19] بالتقریب المتقم[20] و قوله علیه السّلام: «رجل قضی 
بالحو و هو لا پعلم»[21]. و ما اشیر فیه الی الثانية قوله تعالی: ان ال 
لا نی هن الی شتا ۱22 و تقولم-همن آفتی التانش تغیر علم. کان. ما 
پفسده اکتر ۳ بصلحه» | 3 2] و نفس أَدلْة الاصول. 


ترجمه. 


استدراک 


و لکن حقیقت عمل به ظنْ همان استناد جستن به ظنْ است در عمل و 

صلنزم شدن بت آنکه‌سودا ومدلول ظن جکم الله است بر کی او (مکلت]: 

پس عمل برطبق ظنّْ بدون استناد جستن به آن. عمل به ظنْ نیست, پس 

درست است که گفته شود: عمل به ظن به تعبد به ان مطلقا حرام است 

که موافق با اضول بافد جم.عحااف: مایت اهر اشکهد غفل به .ظ اکر 

مخالف با اصول باشد از دو جهت مستحق عقاب است: 

یکی از جهت التزام و تشریع و یکی از جهت طرح اصلی که, تا علم به 

خلاتر ان یداد مامنر به کمل چه ان عی‌ا یر وف گران سا 

واردم به.هر دو جهت اشاره شذه است. 

از آباتي که در آن به جهت او اشاره شده اين سخن خدای تعالی است 
کم فل الله ادن لکم ام علی:الله رون که تقریت آن. کشت 

و از اخار فاونه ان سکن امام علیه اسلام که «رحل قضی لو و هو لا 
کِ, 

ام 

و از آیاتی که در آن به جهت دوم اشاره شده آیه شریفه اِنّ ال لا یْعْنی 
من الْحَق سنا * 

ی و از اخباز وارده زوایت من افتی الا تن یز علم کان ها فده آکیر متا 

یصلحه). 


فتانانی که از کفاه ادله اصول فخسوب«س‌کگنویه: 
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تشریح المسائل 

* مراد از عبارت (و لک حقيقة العمل .... الخ) چیست؟ 

استدراکی است از جانب شیخ بسن از دانستن و اخة آنچه بیان شد. 

* حاصل استدراک شیخ چیست؟ 

این است که: اگرچه عمل به احتیاط و انجام فعل را مطابق با ظِنّ و بدون 
ی 
و لکن, عمل به ظنْ بما هو ظِنْ یک صورت بیشتر ندارد چون‌که, عمل به 
ظنْ در صورتی صادق است که عامل, آن را از روی تعبد و به استناد به 
شارع انجام داده و ملتزم شود به اينکه مدای آن حکم الله واقعی است؛ 
پس صرف انجام عمل بدون استناد به شارع عمل به ظنْ خوانده نمی‌شود. 
* پس عمل به ظن به عنوان احتیاط چیست؟ 

عمل به احتیاط است نه عمل به ظن. 

در نتیجه اگر ظنْ به وجوب هم نبود, احتیاط در شبهه وجوبیّه حسن و نیکو 


بود. 

* پس عمل به ظن به عنوان اشتها چیست؟ 

انم فر حففت. عم سای یاه که ما منزم ۵ تا 
وت ارس که ان با ها اد 

مراد از .عبات (فضت آن بقال ان العف تالظم یت 

این است که: عمل به ظِْ, یعنی تعبّد به ظنْ. و لذا در اين مقام است که 
فسات کت که ال مه رت باق نم ان فطاها دای است ره را 
اصلی از اصول موافقت نماید یا مخالفت. 

به عبارت دیگر: 

در هر موردی که بر فعل, عمل به ظن و تعبد به اماره غیر علمی صادق 
باشد مطلقا حرام و نامشروع است چه با اصلی از اصول موافق و یا اینکه 
اگر موافق با اصل درآید از یک‌جهت حرام است که همان تشریع است. 

و اگر مخالف با اصل درآید از دو جهت حرام است, یکی از جهت تشریع و 
یکی از جهت طرح و رد اصل و يا دلیل معتبری که برای ما حجّت بوده و 
تفت ۱ ار هر ام اس 

* مراد ار عبارت (و فق اشید فق الکات» و الشته الق التین,) کشت ؟ 
این است که: در لسان آیات و روایات هم به حرمت عمل به ظن از جنبه 
تعبد و تشریع اشاره شده, هم به حرمت عمل ؛ کار رات بشما لفتزن با 
اصل يا دلیل معتبر اشاره گردیده. 
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*راد از عبارت»(فما اشیز فیه الی الاول. ) جینیت؟ ِ» 
بیان حرمت عمل از جنیه تشریع است که قرآن می‌گوید: قل له اذن لکم 
ی اللّه تفتژون. 

و وجه اشاره در آیه شریفه به جهت اولی این است که: 

اسناد چیزی که خداوند بدان اجازه نداده افتر |ء به خداوند است و افتر |ء به 
خداوند از گناهان کبیره است. به عبارت دیگر: افتراء عبارتست از اینکه 
و حکمی را , به او نسبت دهند. 

اد 

بله. نسبت دادن حکمی به شارع بدون استناد به شرع و به مجرد تطبیق 
عمل بر ظن و اماره غیر علمی درست نیست. 

* چه دلیلی بر مذعای فوق دارید؟ ر 

این دلیل را که, مراد از افتراء در ایه شریفه. نسبت دادن حکم به خدای 
تعالی است به نحوی که امر موهوم و يا مظنون را در صورت معلوم نشان 
دهند, که این همان معنای تعبد به غیر علم است. 


روشن شدن وجه اشاره روایت به این جهت که چون حکم به حق کردن از 
روی ظنْ و اماره غیر علمی صرفا به همین وجه است و اگرچه قضاوت 
همان فیصله دادن به منازعات و مشاجرات جزئی و شخصی است. لکن 
درعین‌حال مشتمل و متضمن بر حکم کی است که منسوب به حضرت حق 
است که قاضی نسبت به آن متفید بوده و الزاها به ان انستناد می‌خویی. و 
حال آنکه به‌حسب فرض, علم به استنادش ندارد. 

* مراد از عبارت (و مقا اشیر فیه الی الثانية .۰ 1 )چیست؟ 

بیان وجه اشاره در آیه شریفه به جهت ثانی است. فنی: خیم مخالفت: ان 
با اصل يا دلیل معتبر دیگر. 

ا م اس ‏ صاعوت دس شست ر 

این است که: ایات و احادیث در مقام توبیخ و سرزنش بر عمل به ظنٌ و 
* مراد از واقع چیست؟ ۱ 

یا علم است يا واقع تنزیلی یعنی: امارات و اصول معتبره که مضامین انها 
س حکم واقع و به منزله واقع است. 

* توبیخ ایه و حدیت شامل چه کسی می‌ شود ؟ 

ی ی و اه ی 
ظنْ متعبد شود. 
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* از توضیحات فوق چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ _ 

روشن می‌شود که وجه اشاره خبر به این جهت. آن است که صدور حکم یا 
فتوای به غير علم اگرچه علی الظاهر به این معناست که حکمی که 
استنادش به شارء معلوم نیست در لباس استناد به شارع قرار می‌دهند. و 
لکن ظاهر خبر این است که توبیخ و سرزنش تنها بر عمل به ظنٌ می‌باشد. 
زیرا این عمل به ظنْ است که غالبا مخالف با واقع درمی‌اید. 

* بنابراین »وا و ملاک در ارتکاب حرمت چیست؟ 

ال ۱ بان ات 

* آیا ملاک فوق شامل موردی که عمل به ظنْ بروجه استناد به شارع باشد 
می‌ شود ؟ 

ف ایا ملاک مذکور شامل مقدیات اصول و مضامین امارت نیز می‌ شود ؟ 

تا زمانی که کشف خلاف نسبت به مقدیات اصول و مضامین امارات 

هرت تک فته یر فرفکلی فواف اشت که هه آنما عسل کنده انا دا رها 
نکند و به ظنْ متعبد شود. 

"یه ای بر حریت يم اه مخالفت انا ال کل 


معتبر ارائه شده؟ ۳ 


1- آیه شریفه ان الط لا نی من الق ۹ 


1- حق, یس وت تمس 
2- راه رسیدن به حق یا علم است يا یکی از ظنون معتبره. 
3- ار ]بط نهر بفنی. مات که دلیلی و اعا ان یره 
بنابراین ظنْ غير معتبر شما را از حقّ, یعنی, علم يا ظنْ معتبر بی‌نیاز 


2 حدیث شریف «من افتی الناس بغیر علم کان ما یفسده اکثر مما 
بصلحه». 
* کیفیت استدلال و نحوه دلالت حدیت چگونه است؟ 


1- فتوی باید از روی علم باشد. اعم از علم وجدانی (یقینی) و علم تعبدی 
(یعنی, ظنْ معتبر). . _ 

2 کسی که به‌صرف مان و ظن غير معتبر برای مردم فتوی می‌دهد 
افسادش بیشتر از اصلاحش خواهد بود. 

پس: حق نداریم به ظنْ بی‌دلیل عمل نماییم. 
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3- ادله حجیت اصول لفظیه و اصول عملیه. از قبیل: (لا تنقض الیقین 
بالشک ... و امثالهم). 

۴ نحوو 0 این ادله چگونه است؟ 

این ادله دلالت دارند که, آنجا که لازم است (در ظن غیر معتبر) باید به 
استصحاب عمل کرد تا وقتی که علم يا ظنْ معتبر برخلاف آن حاصل شود. 
پس کسی که علم يا ظنْ معتبر ندارد و به استصحاب هم عمل نمی‌کند با 
دلیل (لا تنقض آلیقین بالشک) مخالفت کرده است و این کار حرام است. 
بنابراین: حق ندارد به ظنْ غیر معتبر اعتماد و عمل کند. 

حاصل فرموده شیخ در متن مذکور: اگرچه عمل عمل به احتیاط و انجام فعل را 
مطابق با ظِنْ بدون استناد به شارع را در ردیف صور تعبّد به ظنْ آوردیم, 
لکن واقعیت چیز دیگری است, یعنی عمل به ظِنْ وقتی محقق می‌شود که 
عامل؛ آن عضل را اجه سای مات ام یه انکف‌هوهای. آن.حکم الله 
واقعی است انجام دهد. 

بنابراین: صرف انجام عمل بدون اینکه آن را ؛ به شارع نسبت دهد, عمل به 
ظن گفته نمی‌شود. 

در نتیجه: در هر موردی که بر فعل ما, عمل به ظنْ و تعبد به اماره غیر 
علمی صادق باشد, ان فعل حرام و نامشروع است. خواه با اصول موافق 


ومطابف باشف خواه مخالف: زیر مواففت: با مخالفت با اضل معیان خواز 
و ملاکٍ شید فعیت نت آلسه ایر فخالت. ال نود قاس آن جه نظر 
مستحق مذهت است. 

* پس ملاک و معیار در جواز و عدم جواز فعل چیست؟ 
استناد فعل, به شارع. (یدون :علم به صدوی آن از ناعبه. آوفنت )با عم 
استناد آن به با است. 
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ِ لاصول (افطة کانت 1 عملنه ز غیی مقتد بصوره عدم 
خلافها؛ و ما اذا قلنا باشتراط عدم کون الظنْ علی خلافها فلقائل آن یمنع 
آصالة حرمة العمل مطلقا- لا علی وجه الالتزام و لا علی غیره-: 
ما مع عدم تیش العلم فی المسألة فلدوران الأمر فیها بین العمل بالظنْ و 
بین الرجوع الی الأصل الموجود قی تلک المسألة علی خلاف الظِنْ, و کما لا 
دلیل علی التعبد بالظنْ کذلک لا دلیل علی التعبد بذلک الاصل, لاه 
المغروض ففایه اهر التکتین ما ام شفدنم. الط لکوت آفرب: ال 
الواقع, فیتعیّن بحکم العقل. 
و ما مع التمکن من العلم فی المساألة فلانْ عدم جواز الاکتفاء فبها 
بتحصیل الظنْ و وجوب تحصیل الیقین مبن علی القول بوجوب تحصیل 
الواقع علماء ما اذا اٍعی آأَنْ العقل لا یحکم بآزید من وجوب تحصیل الظنْ 
۳ ر الموهوم لا یجب دفعه, فلا دلیل علی لزوم تحصیل العلم مع 


انچه از حرمت عمل به ظنْ (از روی تعبُد در صورتی که مستلزم طرح 
اصل شود) در دو جهت (جهت تشریع و طرح اصل) ذکر نمودیم بنا بر رأی 
و نظر محققانه است بدین معنا که معتبر بودن اصول اعم از اینکه لفظی 
بوده يا عملی مقیّد به صورتی که برخلاف آنها ظنّی نباشد نیست. 

و اما اگر معتبر بودن آن اصول را مشروط به نبودن ظنی برخلاف آنها 
بدانیم ممکن است قائلی اصل مزبور یعنی اصالت حرمت عمل به ظن را 
منع کرده نیذیرد, اعم از اینکه به ظن التزام و استناد شود یا نه. 

توضیح مطلب اینکه: 

و اما در صورت دست نیافتن به دلیل علمی و علم در مسئله مورد نیاز, امر 
داثر است در آن مسئله بین عمل به ظن و بین رجوع و عمل به اصلی که 
در آن وجود داشته و برخلاف ظنْ است. پس همان‌طوری که هیچ دلیلی بر 
تعبد به ظن وجود ندارد. همین‌طور هیچ دلیلی بر تعبد به اصل و عمل به آن 
نیز وجود ندارد, زیرا عدم دلیل بر تعبد به اصل, فرض کلام در چنین موردی 
می‌باشد. 

نس تهایت آمز با مخت بودن مکلف اسنت. در عمل به فریک از اضل و ظن: 
یا مقدم داشتن ظنْ است و عمل , به آن به دلیل اينکه ظنْ نسبت به واقع 
اقرب است و به حکم عقل عمل ی مس سس 
شهار وت کین تست امس یل عامصا حصول سور میاه 
مورد نیاز, باز عمل به ظن حرام نمی‌باشد زیرا عدم جواز اکتفا به ظِنّ در 
ان مسئله و لزوم تحصیل علم و یقین مبنی بر قول به وجوب تحصیل واقع 
است از روی قطع. 

و لکن اگر ادعا شود که عقل به بیشتر از وجوب تحصیل ظن به‌واقع حکم 
نمی‌کند و دفع ضرر احتمالی را لازم نمی‌داند پس دلیلی بر لزوم تحصیل 
علم وجود ندارد اگرچه توانایی در به دست آوردن آن وجود داشته باشد. 
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تشریح المسائل 

* مقدمة بفرمایید در موارد اصول لفظیه (مثل اصالة الظهور) و در موارد 
اصول عملیه (مثل استصحاب) که فرضا دلالت بر وجوب جمعه دارند چند 
صورت متصور است؟ 

1- یک صورت این است که: ما یقین وجدانی برخلاف اصل مذکور داشته 
باشیم, مثلا یقین به حرمت جمعه داشته باشیم. در این صورت. باید به یقین 
عمل کرده نه به اصل لفظی يا عملی. چر|؟ 


زیرا حجیت اصول لفظیه و عملیه تا زمانی است که ما علم نداریم و لذا 
وقتی عالم شدیم دیگر جائی برای اصل نیست. 

- و یک صورت این است که: ظنْ معتبری برخلاف اصل مذکور اقامه 
شود, مثلا خبر ثقه بر استصحاب جمعه دلالت کند, در این صورت باید از 
ظاهر رفع ید کنیم و حق نداریم به اصل تمشک کنیم. چرا؟ 

زیرا حجیت اصول مذکور تا زمانی است که ظن معتبری (خبر ثقه يا ...) 
و 

و یک صورت این است که: ما شک در وجوب داشته باشیم, در این 
صورت بدون تردید متمسشک به اصول عملیه می‌شويم, یعنی به اصل 
استصحاب عمل می‌کنيم. چرا؟ زیرا قدر متیقن از عمل به اصول عملیه 
سوب اس 

و یی صورت این است که: ما ظن برخلاف اصل داشته باشیم. منتهی 
و در این صورت 
بر پاش ال بح احل لعی با عی مب ریم وهطان یو انا 
5- ویک صورت این است که: 
ما ظَنْ برخلاف اصل داشته باشیم, و لکن در حجیت و عدم حجیّت این ظن 
مردد باشیم. 
فی المثل: شهرت فتوائیه بر حرمت جمعه دلالت کند ولی اصل عملی 
استصحاب هجوت 0 در این صورت فرض مذکور محل بحث است. 

* گفته شد در عمل به ظنْ دو جهت وجود دارد که سبب شده‌اند عمل به 
ظنْ حرام باشد, این دو جهت را مختصر| تکرار کنید؟ 

یکی جهت التزام و استناد به ان و یکی طرح اصلی که در مقابل ظِنْ است 
و مکلف باید به ان عمل کند. 

* با توجه به مقدذمات فوق حاصل مقصود شیخ از متن مورد بحث چیست؟ 
این است که: عمل به ظِنْ, به‌طور مطلق و بدون قید و شرط, حرام و 
تا تسا با 

ترجه عن وی کال رال یم اوضا رهوج مرن 1365 

قائل به تفصیل شده و آن را مقید به قید و شرطی نماییم. و به‌همین‌جهت 
در باب حجیت اصول لفظیه., مثل (اصالة العموم. اصالة الاطلاق. اصالة 
الحقيقة, اصالة الطهاره و ...) و اصول عملیه, مثل استصحاب و برائت و ... 
دو مبنا وجود دارد. 

1- پرخی فرموده‌اند: اصول لفظیه و عملیه مطلقا حجت‌اند و مکا ی 
موظف است به آنها عمل نماید؛ را درا اس 


وجود نداشته باشد. 


* سوال, در مباحث قبلی گفتید ظنْ معتبر جلوی حجیّت اصول مذکور را 
قف کیرد ؟ 

بله, مراد از عبارت مذکور (چه ظلّی برخلاف آنها وجود داشته باشد) همان 
ظیٌ غیر معتبر است. 

* آیا با وجود علم وجدانی یا تعبدی باز هم اصول مذکور مطلقا حجت‌اند؟ 
خیر, جلوی حجیّت آنها گرفته می‌شود. 

* حاصل نظریه فوق چیست؟ 

این است که: اعتبار اصول لفظیه و عملیه از نظر ایشان مقید و مشروط 
نیست.. 

2- برخی فر موده‌اند: اعتبار اصول مذکور و لزوم عمل به آنها مقید است 
به اینکه ظنّی برخلاف آنها وجود نداشته باشد, زیرا اگر ظنی برخلاف آنها 
در کان بود چه ان ظنْ معتبر باشد چه مشکوک الاعتبار. دیگر اين اصول 
حجیّت نداشته و لازم نیست به آنها عمل شود. 

بنابراین: طبق رآی مذکور حجیّت اصول مذکور مقیّد است و مشروط. 

* شیخ از بیان مقدمه فوق چه نتیجه‌ای می‌گیرد؟ 

می‌گوید: حرمت عمل به ظن به اعتبار دو جهتی که ذکر شد (یکی از جهت 
تتر مه باکت وم ال فر سای ود اوّل است که مبنای حق 
است و اهل تحقیق به آن:معتقداند. 

ولی بر اساس رأی و نظر دوّم, می‌توان حرمت عمل به ظن را انکار نمود 
و گفت: اصل. خوهت م مه 2 ی و را وه رب تسود ور 
کب 0 
باشیم و چه نباشیم. 

* دلیل شیخ بر مذعای فوق در پاسخ به نظریه دوم چیست؟ 

این است که: عمل به ظنْ مذکور در دو زمان امکان وقوع دارد: 

ی ات ی تن 


شد. 
در اینجا: مسلما عمل به ظِنْ محذور و اشکالی ندارد زیرا امر داثر است 
بین اینکه مکلف عمل به ظنْ خود نماید و اصلی را که در ان مسئله وجود 
دارد طرح نماید يا به اصل اعتماد کرده آن را مورد 
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عمل قرار دهد و به ظنْ اعتنایی نکند. 

* در تبیین مطلب فوق مثالی بزنید؟ ۲ 
فی المثل: اصل (یعنی استصحاب) می‌گوید: جمعه واجب است و حال آنکه 
ظرْ می‌گوید: حرام است. در اینجا: امر دایر است که ما به ظرْ عمل کنیم 
و یا به اصل رجوع کنیم. لکن همان‌طور که دلیلی بر تعبد به ظن در دست 


نداریم, دلیلی هم بر تعبد به اصل نداریم. چرا؟ زیرا بر اساس مبنای فوق, 
زمانی اصل حچّت است که ظنْ برخلاف او نباشد و حال انکه این ظنْ 
وجود دارد: پس اصل حجیت ندارد. 

و لذا: نهایت امر این است که بگوییم 

1- میان عمل , 4 ۲۹| 
ظِنْ بر دیگری ترجیح ندارد. يا اينکه باید به‌طور معیّن به ظِنْ عمل کنیم چرا 
که, ظنْ طریق به سوی واقع است و احتمال موافقتش با واقع بیشتر 
است و لذا از باب قدر متیقن. عمل به ظِن تعین می‌یابد. 

2 عمل قرط در ضورتی. تحعق ناند که‌مکلی ار اه شک فسات 
اطعا خی شدشت اور 

در اینجا: با فرض تمکن از علم يا علمی, عمل به ظن و طرح طریق علمی 
به‌طور مطلق و بدون قید و شرطی حرام نیست. چرا که اهل تحقیق در ان 
قائل به تفضیل شده و مسئله را بر دو مبنا تقریر نموده‌اند. 

1- برخی (مشهور) فرموده‌اند: در زمان انفتاح باب علم تن کون لازم 
است در صورت توانایی بر تحصیل علم, حکم مسئله را به‌طور علم و یقین 
به دست آورد و از هرگونه اعتقاد ظِنّی که موجب عدم حصول یقین به حکم 
وف اش احتا ماه که تفای سای کل ها جایر ویو 
حرام است. 

2 برخی (محقق سبزواری) فرموده‌اند: در زمان انفتاح باب علم, دلیلی بر 
لزوم عمل به خصوص طریق علم و علمی نداریم؛ زیرا عقل حکم می‌کند 
که بیش از عمل به ظِنْ و احراز حکم از طریق ظنی, واجب نیست؛ بلکه 
حکم می‌کند که باید تحصیل اعتقاد راجح کنیم. 

حال: اگر ادعا شود که این رأق (دوم) درست است هیچ دلیلی بر لزوم 
تحصیل و حرمت عمل : به ظن در دست نیست. 

* چرا فرمود عقل حکم می‌کند که بیش از عمل به ظنْ و احراز حکم, از 
طریق ظلی واجب نیست؟ ۱ 

زیرا خود را به زحمت انداختن و تنها به علم عمل کردن معلول ان است 
که دفع ضرر موهومی که 
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در عمل به ظنْ وجود دارد واجب باشد, در حالی که عقل, دفع ضرر محتمل 
را لازم نمی‌داند. 

* به‌نظر شیخ وجه اقرب بودن ظن چیست؟ 

این است که: ظنْ اماره است و تمام امارات طریق در نشان دادن واقع 
من منتها برخی معتبرند و برخی دلیلی بر اعتبار و حجیتشان وجود 
ندارد. 


به عبارت درگ 


ظْ نسبت به واقع, دارای عنوان طریقیّت و اماره بودن است و حال آنکه 
* آیا قضاوت فوق از جانب شیخ پیرامون ظنْ و اصل درست است؟ 

خیر, زیرا اصول لفظیه نیز اماره هستند و حجیت نها به ارتکاز اهل عرف و 
بنای اهل محاوره ثابت شده است. برخلاف ظن غیر معتبر که فاقد حجیت 
است. 

بنابراین: ظن نمی‌تواند از اصل نسبت به واقع اقرب باشد. 

* اما اصول عملیه نظری به واقع ندارند تا طریق و اماره واقع شوند؟ 

بله, درست است و چون این اصول نظری به واقع ندارند نمی‌توان در 
مقام سنجش ظنْ را از انها اقرب دانست. 
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منن .: 

نم ائّه ریما یستدل, غلی اضاله حرمة العمل بالظن بالایات الناهية عن 
العمل بالطق, و قد طالوا الکلام فی النقض و الابرام فی هذا المقام بما لا 

ثمرة مهمّة فی ذکره بعد ما عرفت. 
ق ان ارید الاستدلال بها علی حرمة التعبد و الالتزام و التدین بمودذی 
الظنْ, فقد عرفت آنه مره ریات العقل, فضلا عن تطابق الاأدلة الثلانة 
النقليّة علیه. 
و ان ارید دلالتها علی حرمة العمل المطابق للظنْ و ان لم یکن عن استناد 
الیه: فان ارید حرمته اذا خالف الواقع مع التمکن من العلم به, فیکفی فی 
ذلک الادلة الواقعية؛ و ان ارید حرمته اذا خالف الواقع مع التمکن من العلم 
به فیکفی فی ذلک الادلة الواقعیْة: و آن ارید حرمته اذا خالف الاصول مع 
عدم التمکُن من العلم فیکفی فیه آیضا ادلْة الاصول, بناء علی ما هو 
التحقیق, هن آن مجاریها صور عدم العلم الشامل للظنْ؛ و ان ارید حرمة 
العمل المطابق للظنْ من دون استناد الیه و تدین به و عدم مخالفة العمل 
تا زوا ای لصو اهر من لوا فلا دلالة 
ی 
ضرور:؟ التحریم. فلا مهم فی اطالة الکلام فی دلالة الایات و عدمها. 
ائما المهمٌ الموضوع له هذه الرسالة بیان ما خرج او قیل بخروجه من هذا 
الاصل من الامور الغیر العا | اقیم الدلیل علی اعتبارها مع قطع 
النظر عن انسداد باب العلم الذی جعلوه موجبا للرجوع الی الظن مطلقا او 
فی الجملة, و هی امور. 
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استدلال دیگر بر خرمت عمل به ظن 


بسا در آتبانت اضالت حرحت غمل به ظن به آباتن استدلال می‌شود کر 
ناهی از عمل به ظنْ می‌باشند و گاهی در نقض و ابرام آن در این مقام 
سخن را به درازا کشیده‌اند که با دانستن مطالب گذشته تمره‌ای در ذکر 
آساسسته تسا کار امخلال این اباب انات عرشت له مدای 
ظنْ مراد باشد, قبلا دانستی که حرمت مذکور از مستقلات و ضروریات 
عقلیه است چه رسد به ادله سه‌گانه دیگر (کتاب, سنت, اجماع) و اگر مراد 
او بات ضرف ای که ایا ها است اند ام او 
روی استتاد به ظنْ تحّق نیافته باشد از دو حال خارج نیست: 

1- اگر مراد حرمت عمل به ظنْ باشد در زمانی که تمکن از علم به واقع 
داش و ان سمل فحالت با راهم دراد سس یمان ارات وانعنه در 
بات جرمت آن عمل ان ارت 

و اگر مراد حرمت عمل به ظنْ باشد به خاطر مخالفتش با اصول در 
ی ام اه او اه واه او ور ات 
حرمت عمل , به ظنْ کافی است. زیرا تحقیق مقتضی است که مجاری 
اصول صوری می‌باشد که علم وجود ندارد چه ظنْ وجود داشته باشد یا نه. 
- و اگر مراد اثبات حرمت عملی باشد که بدون استناد و تعبّد به ظن 
ضرف با ان:مطانی است: بلکهبور ضورت تیک از کلم یه فحصیل واقم: 
واقع و در فرض عدم توانائی از کسب آن با اضل شش مدافن. است؛ پس 
هیچ گونه دلالتی در این آیات و غیر این آیات بر حرمت چنین عملی وجود 
فاوم شاه ری با سرت یل ای ای استاد هر 
نمی‌رسد. 
و به حسب ظاهر مضمون آیات مذکور تعبّد به ظنْ و تدیّن به آن است و 
حال آنکه در مطالب قبل فهمیدی که چنین تعبّدی حرمتش ضروری است., و 
را را 
مسئله مذکور لازم نیست و اهمیتی ندارد. 
موضوع مهم که رساله ظنْ به خاطر ان نوشته شده است بیان خروح 
تور سس عم اس هل ارات مه فاد تیا تیان ار 
تحت آن اصل اوّلی (یعنی: اصالت حرمت عمل به ظنْ) که با قطع‌نظر از 
دلیل انسداد باب علم دلیل خاضی بر اعتبار ان اقامه شده است. 
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تشریح المسائل ۱ 
* مراد از عبارت (ربما یستدل علی اصالة حرمة العمل ... الخ) چیست؟ 


اشاره به استدلالی است که برخی از اصولیین در حرمت عمل به ظن 
تموده ور ی انبم بای ی سسعهانه کم مجمون: آنها ثفی ار تغل 
به ظِنْ و مذقت بر تعبّد و استناد به آن است. 

* آیات مورد استدلال این حضرات چه آیاتی هستند؟ 


آیات_شریفه ذیل_است: ۳ 

1- آللَة آذن لَکم ی الله تفَتژون یونس 59. 

2 ان الط لا یی من الْحَق شَیتاً النجم 28 

3- و لا تَقْف ما لیس لک به علمٌ اپسراء 36 

4 ما لهَمْ به من علم لب بثبعون الا الظن النجم 28 

5- ما لَهُمٌ به من علم لا اثباع الظن نساء 157 ۱ ۱ 
6- تقولون یأْفُوامكُمٌ ما لسن لک به عِلَمْ و تکسَیوتة ها و هو عند ال 
نکته: 


شیخ می‌فرماید: برخی به اين آیات تمسک جسته‌اند و جماعتی دیگر در 
مقام نقض و ابرام و اشکال برآمده‌اند و بحت را به دراز| کشیده‌اند که به 
اعتقاد ما در ذکر آنها ثمره‌ای وجود ندارد. 

و لذا به‌طور مختصر و مفید در مقام نقد و ایراد به این گونه استدلالات 
بر می آییم : 7 

* اشکال شیخ در استدلال حضرات به ایات مذکور چیست؟ 

مق فان استدا یه آیات مد اه رل ار خی تال خالی 
1+ آنکه مراد از استدلالحرمت وی عذش خوای آلترام به مق ای ظم 
پاش یه ارت در به کر ابا میرد اتسلال یل مه طن به عتوان 
تعبند و ندین حرام است. 

2- اينکه مراد از استدلال, حرمت عملی باشد که برطبق ظنْ صادر شده 
است. هرچند از روی استناد و تعبد نباشد. 

* پاسخ شیخ به احتمال اوّل چیست؟ 

این است که, حرمت تعبد و عدم جواز التزام به مقذای اماره فاقد اعتبار 
است. زیرا چنان که قبلا هم بحت شد. حرمت عمل به ظن و عدم جواز 
بدعت از ضروزنات ععلن و ازرهواند شلات ععایه است« و لفا نا رهب 
تمسشک به ایات مذکوره نیست تا که مورد نقض و ابرام واقع شود 
تایرافدد کلالت انا فوق ی رسای هکم عم ارت یرال سول 
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* پاسخ شیخ به احتمال دوم چیست؟ 

می‌فرماید: اکر..مرادتان این است: که به کم ابات فوق عمل. تمودن: به 
فظنه به وان ایام انا صرام ات اس احعال ود رای ند 


صورت است: 

صورت اول اینکه: هکل قافن ارحخضان عاص شب اف بوده و لکن به دنبال 

تحصیل واقع نرفته و به انجام عملی مبادرت کند که بدون استناد و تعبد 

مطابق با ظن و مخالف با واقع دراید, که به حکم ایات این عمل به ظن 

حرام است. 

صورت دوم اینکه: که ها شوه سل امه باقع مت مالک سا 

تکلیف شده که در صورت عدم تمکن از علم به اصلی از اصول عملیه 

عمل نماید, ولی او از اين اصل اعراض کرد و به انجام عملی اقدام کند که 

بدون استناد و تعبد مطابق با ظِنْ و مخالف با مدلول و موذای اصل است. 

صورت سوم اینکه: ما یا و ی ار 

دهد که علاوه بر تطابق با ظثش در صورت توانایی از علم به تحصیل واقع 

مطابق واقع و به فرض عدم قدرت از کسب علم با اصل نیز موافق باشد. 

باس ی به صور ی ات نو 

تشک ]رت فوق نیست بلکه خود ادله ِ واقعی ی 2 انش 

کرام استسا خارل شا واجب دلالت بر حرمت عمل به ظن دارد. 

فی المثل: اگر دلیل دلالت کند بر اينکه حکم واقعی کشیدن سیگار حرمت 

است و مکلف قادر بر تحصیل چنین دلیلی است؛ مع‌ذلک نه به دنبال دلیل 

رفته و نه به ظنّش استناد نموده لکن سیگار را کشیده است و درعین 

حالی که به ظثش تعبد ننموده اما عملش با آن موافق درآمده است در 

ِ- برای اتبات»جخرمت کشیدن:شیکار استدلال.به ابات مزبور کار ذرستی 
نیست. بلکه باید به همان دلیلی که بر حرمت آن دلالت دارد استدلال و 

۱ 

* پاسخ شیخ به صورت دوم از احتمال دوم چیست؟ 

در اینجا نیژ جهت اثبات حرمت عمل یادشده نیازی به تمشک نف بات 

نداریم, بلکه در این فرض نیز خود ی اصول, مین کوایز عمل به ظنْ 

خرام. اشست: ترا ای اداه, اصول لفظیه و باکضلیه را در مان قعدانرغام 

حجت می‌دانند, چه ظن برخلاف باشد یا نه. 

* در تبیین پاسخ فوق مثال بزنید؟ ۲ , 

فی المثل: استصحاب حرمت و نجاست اب یک انگور قبل از رفتن دو ثلث 

ان, مقتضی وجوب 
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اجتناب و9 عدم جواز : تناول از آن است. 

حال: اگر مکلف گمان غیر معتبری پیدا نمود که دو ثلث آن رفته است؛ و 

لکن بدون اسپتناد به ظِنْ مذکور از آن آب انگور : تناول نمود, در حرمت این 

فعل همان ادلهای که استصحاب را حخت قرار داده, مثل (۱ تنقض الیقین 


بالشک بل انقضه بیقین آخر) کافی است و نیازی به تمشک , به آیات شریفه 
نیست.. 

* پاسخ شیخ به صورت سوم از احتمال دوم چیست؟ 

این است که: ۲ 

نه ایات مذکور و نه غير آن دلالت ندارند که عمل به ظنْ حرام به حرمت 
ذاتیه است چرا که وجهی برای حرمت در ان به‌نظر نمی‌رسد. 

* به‌نظر شیخ از چهار احتمال مذکور کدام احتمال صحیح است؟ 

به‌نظر ایشان احتمال اوّل صحیح است. چرا که ظاهرا ایات شریفه به‌طور 
کلی از احتمال دوم با هر سه صورت ان منصرف است؛ و صرفا نظر به 
صورتی دارد که عمل به ظنْ از روی تعبد و استناد انجام پذیرد و اين همان 
اخمال.اگل است کهنن همیت اخعمال هم بای نمی به آیات نیست؛ 
چرا که حرمتش بدیهی است. 

* آیا ق واه کت تمیستم فد ۱۲ کلی در چگونگی و کجائی عمل به قطع و یا 
ظن ارائه کنید؟ 

می‌گوییم: مکاف: نسبت به حکم یک مسئله؛ يا قاطع است يا غیر قاطع. 
اگر قاطع است باید به قطعش عمل کند. و اگر قاطع نیست يا ظانْ است 
یا شاک. 

اگر ظان است يا ظثش معتبر است و مستند به دلیل معتبری است با 
ظتّش غیر معتبر است و مستند به دلیل معتبری نیست. 

اگر ظنش معتبر است باید بدان عمل کند و اگر ظنش غير معتبر است 
وظیفه دارد به اصول عملیه, عمل کند. 

بله, در این خصوص بلااشکال است. 

یعنی: همان‌طوری که در خصوص شک عمل به اصل بلااشکال است در ظنْ 
غیر معتبر نیز عمل به اصل بلااشکال است و هیچ فرقی در اين مورد با 
شک ندارد. 

* چرا در عمل به اصل هنگام برخورد به شک يا ظنْ غیر معتبر, تفاوتی 
میان این دو نیست؟ 

زیرا از ادله حجیت اصول برداشت می‌شود که در صورت فقدان علم اعم 
از شک يا ظنْ غیر معتبر 
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وظیفه مکلف رجوع به اصل عملی است. 

* مراد از (دلیل) در عبارت (اقیم الدلیل علی اعتبارها ...) چگونه دلیلی 
است؟ 

دلیل معتبر و خاص است. چنان که ظنی مستند به چنین دلیلی باشد ظنْ 
خاص است. 


* مگر ادله‌ای که بر جواز عمل به ظن اقامه کرده‌اند بر چند قسم است؟ 

بر دو قسم است: الف : ادله هن ادله عام. 

* مراد از ادله خاص چیست و ظنْ مستند به اين ادلّه را چه می‌نامند؟ 

ففاه ادلداق: ات که عون حا و مان یی بر خن 

دانسته‌اند. 

مثل: خبر واحد در احکام شرعیه يا قول لغوی در تشخیص موضوع له و 

معانی الفاظ که ظنْ مستند به اين ادله را ظنْ خاص می‌نامند. 

* مراد از ادله عام چیست؟ 

مراد دلایلی است که ظنْ را به‌طور مطلق و بدون اختصاص دادن آن به 

موردی حجت می‌دانند مثل دلیل انسداد که ظنْ را به‌طور مطلق حجّت 

می‌دانست و ظنی که مستند به چنین دلیلی است ظن مطلق نامیده 

0 

* در پایان بفرمایید اصلی را که شیخ در جواز عمل به ظنْ و عدم چنین 

جوازی تانتتتنین نمود چگونه اصلی است؟ 

این است که (الاصل حرمة العمل بالظن الا ما خرج بالذلیل). 

* حاصل اصل مذکور چیست؟ 

این است که: تعبد و استناد به ظنْ حرام و نامشروع است مگر ظلثی که 

دلیل خاص و معتبری بر حجیّت آن اقامه شده است. 

* دلیل شیخ بر اصل مذکور چه بود؟ 

این بود که؛ خود شک و تردید در حجیّت ظنْ, در عدم جواز تعبّد به آن 

کفایت می‌کند و لذا در تاسیس اصل مذکور نیازی به یک اصل محرز دیگر 

نمی‌باشد. پس تمسی , بط نات مت بوظه. تیر. جورد بستد شعت که برع ان 
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متن: 

و هی آمو 

منها: الامارات المعمولة فی استنباط الاحکام الشرعية من الفاظ الکتاب و 

السئة و هی علی قسمین: 

القسم الاول: ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم عند احتمال ارادة خلاف 

ذلک, کأصالة الحقيقة عند احتمال ارادة المجاز. و آصالة العموم و الاطلاق- 

و مرچع الکل الی اصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنی الّذی یقطع بارادة 

المتکلم الحکیم له لو حصل القطع بعدم القرینة- و کفلبة استعمال آلمطلق 

فی الفرد الشائع بناء علی عدم وصوله الی حد د الوضع, و کالقرائن المقامية 

لْتی یعتمدها آهل اللسان فی محاوراتهم کوقوع الاهر عقیت: توجم الحظر و 
ذلک. و بالجملة, الاموز ابرم عند اهل اللسان فی محاوراتهم. بحیت 

له اراد السکلم الحاضه لاف لاف مفتضا ها میدن نی فوه سع رم 


عد ذلک منه قبیحا. ۱ 

و الفسم التانی: ما تعمل. ششخیض آوضاغ الالفاظ و سیر سجارآنها کین 

حفائقها و ظواهرها, عن خلافها, کتشخیص آنْ لفظ «الصعید» ِِِ 
لمطلق وجه الاو ارات ب الخالص, و تعیین أَنْ وقوع الأمر عقیب توهم 
الخر هل نوعت مور فی الاباخه المطلعه هان اس رم فی الععار حل 
توجب احتیاح الحقیقه الی القزینه الصارفه عن الظهور العرفی المستب من 
الشهرة, نظیر احتیاج المطلق المنصرف الی بعض آفراده؟ 
و بالجملة, فالمطلوب فی هذا, القسم آنْ اللفظ ظاهر فی هذا المعنی آو 
غیر ظاهر, و فی القسم الأول أنْ الظاهر المفروغ عن کونه ظاهرا مراد و 
از و السی قیال مسب کن ااوضاع آللعوه والعرخه وفن آلناتی 
عون اعتهاه الس کلم علف الفرفه و یس اسان من یل الصر و 
الکرت اتختصضی الما 


ظنون معثبر ه 


اشاره 


امور غیر عملیه‌ای که دلیل بر اعتبارشان اقامه شد, چند مورد است که ذیلا 
تشر می کرت اتحملهه امارای است که در اسماظ اعکام صرعی ار 
الفاظ کتاب و سثت مورد عمل قرار می‌گیرند و آنها خود بر دو قسم‌اند: 


قسم اوّل 


عبارتست از امارات و نشانه‌هائی که برای تشخیص مراد متکلم. هنگامی 
که احتمال اراده خلاف ان (ما یعمل) داده می‌شود (به مقتضای ظاهر لفظ) 
به کار گرفته می‌شوند (نه اینکه به 
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واسطه انها مراد واقعی او مشخص و معین شود). 

مثل: اصالة الحقیقه هنگام احتمال اراده مجاز. و مثل: اصالة العموم و 
اصالة الاطلاق. که بازگشت تمام این امارات به اصالة عدم القرینه, یعنی: 
قرینه صارفه از معنایی که قطع پیدا می‌شود به اراده متکلم حکیم ان 
معنای (ظاهر و حقیقی الفاظ مزبور) را در صورتی که قطع حاصل شود به 
عدم وجود قرینه. و مثل: غلبه استعمال مطلق در فرد شایع, مبنی بر اینکه 
این اماره به سر حد وضع نرسیده باشد. و مثل: قرائن مقامیه که اهل زبان 
در محاوراتشان به ان اعتماد می‌کنند مانند: وقوع امر به دنبال توهم خطر 
و امثال این قبیل امارات. خلاصه آنکه: 

این امور معتبره در نظر اهل زبان و در محاوراتشان در حدّی از اعتبارند 
که اگر متکلم درصدد تفهیم خلاف اقتضای این امور است ان‌هم بدون 
نصب قرینه معتبر, این عدم نصب قرینه از جانب او (متکلم) قبیح شمرده 
می‌ شود. 


قسم دوم 


اماراتی است که برای تشخیص و تعیین موضوع له الفاظ و مجازات آن 
الفاظ از حقایق و ظواهرشان از خلاف ظواهر به کار گرفته می‌شود: 
مانند: تشخیص این معنا که لفظ (صعید) وضع شده است برای مطلق انچه 
و مانند: تعیین این مطلب که, ایا وقوع امر به دنبال توهم خطر و منع, 
ظهور در اباحه مطلقه (یعنی: اباحه به معنای اعم که بجز حرمت. تمام 
تکالیف چهارگانه دیگر را شامل می‌شود) دارد يا نه؟ و يا مثل: بیان این 
مطلب که: شهرت در مجاز مشهور (یعنی: او امری را که در معنای 
مستحبی هستند و در اراده معنای حقیقی از انها نیاز به قرینه می‌باشد) 
سبب می‌شود که اراده معنای حقیقی از لفظ نیازمند به قرینه‌ای باشد که 
لفظ را از ظهور عارضی ان در معنای مجازی که مسبب از شهرت است 
منصرق نموده و به معنای حقیقی بر گرداند يا نه؟ و نظیر: 

نیازمندی لفظ مطلقی که دارای افراد شایعی است به قرینه صارفه در 
انصرافش به برخی دیگر از افراد. خلاصه کلام اینکه: مطلب در این تقسیم 
(قسم دوم) این است که؛ ایا لفظ در این معنا ظاهر است يا نه و در 
تقسیم اوّل مراد این است که: ظهور لفظ مفروغ عنه و مسلم است لکن 
مراد و مقصود متکلم هست يا نه؟ و شک در صورت اوّل ایجاد شده است 
از اوضاع لغویه و عرفیه چون مختلف و متکثراند (که برای رفع ان شک و 
ظهور لفظ در معنای حقیقی نیاز به اماره مذکور می‌باشد). و شک در 
صورت دوم: اعتماد و يا عدم اعتماد متکلم است بر قرینه‌ای در افاده 
مرادش پس هر دو قسم از قبیل صغری و کبری است که ترتیب داده شده 
در تشخیص مراد متکلم. 
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تشریح المسائل 

* بر مبنای شیخ و مشهور اصولیین, اصل اوّلی در باب ظنون چه بود؟ 
(حرمة العمل بالظن الا ما خرج بالدلیل) بود. 

* ظنونی که به‌نظر اصولیین از تحت اصل مذکور خارج شده کدام‌اند؟ 
ظواهر کتاب و سنت. قول لغوی واحد, اجماع منقول. شهرت فتوائیه خبر 
* کدامیک از امور فوق مورد قبول شیخ است؟ 

خروج ظواهر کتاب و سّت از اصل مذکور مورد قبول شیخ است و در 
خروج قول لغوی از اصل مذکور مردد است. 


* اصل اولی بر مبنای انسدادیون در باب عمل به ظنْ چیست؟ 
(حرمة العمل بالظن الا ما خرج بالدلیل). 

* اصل ثانوی بر مبنای انسدادیون در باب عمل به ظنْ چیست؟ 
([وجوب العمل بالظن الا ما خرج بالدلیل کالقیاس و ....). 

* اصل ثانوی بر مبنای مشهور اصولیین 7 باب ظنون چیست؟ 

ار تس را را ۰) چیست؟ 
امارات و علایمی است که برای تشخیص مراد متکلم به مقتضای ظاهر 
لفظ بکار گرفته می‌شوند؛ لکن تعیین کننده مراد واففی کلم نیستند: 

* مراد از عبارت (عن المعنی الذی یقطع .۰ 1 پچیست؟ 

این است که: اگر بعد الفچص قطع پیدا کردیم که قرینه‌ای وجود ندارد 
ای کر ها اه ی را اه 
اراده کرده است. 

فی المثل: از اطلاق, مطلق و از عام, عموم و از لفظ بدون قرینه معنای 
حقیقی را اراده نموده است. 

* مراد از غلبه استعمال در عبارت (کغلبة استعمال المطلق بپٍِ ) چیست؟ 
این است که: یک لفظ مشترک معنوی که دارای مصادیق و معانی متعدد 
است. استعمالش در خصوص یکی از افراد يا معانی به حذی برسد که 
هروقت لفظ مذکور را بدون قرینه ذکر کردیم, نفس غلبه ذهن ما را 
به‌طرف آن معنی منصرف کرده و در آن فرد معنای خاص ظهور يیابد. 

* ایا می‌توان غلبه استعمالی را از مصادیق قرائن مفهمه قرار داد؟ 
بله, می‌توان. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج2. ص: 150 

* مراد از قرائن مفهمه چگونه قرائنی است؟ 
قرائنی است که برای افهام خصوص یکی از معانی در مشترک معنوی 
نصب می 

رای ا را ی قوا ی اه 
قرائنی است که در الفاظ مشترک لفظی برای تشخیص و تعیین یکی از 
معانی نصب می‌ شود. 

* مراد از قرائن صارفه چیست؟ 
قرائنی ار برای منصرف کردن ذهن مخاطب از اراده معنای حقیقی 
به مجازی در الفاظ نصب می‌شود. 

* حاصل مقصود شیخ از متن مورد بحث چیست؟ . . 

شرح امارات ظنیه‌ای است., که تعبد و استناد به انها جایز است و به 
واسطه اجماع يا هر دلیل معتبر دیگری از اصل اوّلی که حرمت عمل به 
ظنْ است خارج شده‌اند.[24] 
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رات ظنیه‌ای که شیخ در اینجا بدانها اشاره کرده و آنها را مورد بحث قرار 
داده کدامند؟ 

1- اماراتی که جهت استنباط احکام شرعی از قرآن و سلت اعمال 
می‌شوند و در حقیقت به منزله صغری و کبری استنباط بوده و روی‌هم‌رفته 
مجتهد را به نتیجه نهایی می‌رسانند. 

2- اجماع منقول 3- شهرت 4- خبر واحد. 

* اماراتی که جهت استنباط احکام شرعی از الفاظ قرآن و سنت 
به کارمی‌روند بر چند قسم‌اند؟ 

بر دو قسم‌آند. 

‌ قسم اول از این امارات چگونه اماراتی هستند؟ 

اماراتی هستند که فقیه يا اصولی و يا هرکسی که در مقام احراز و پی 
بردن به مراد متکلم است در زمانی که متکلّم از کلامی که گفته خلاف 
ظاهرش را اراده کرده است آنها را بخ کار فی کبند: 

مثل: اصالة الحقيیقه, اصالة العموم. اصالة الاطلاق, اصالة عدم النقل, اصالة 
الظهور, اصالة عدم الاشترای, انصراف ظهوری, وقوع الامر عقیب الحظر 
یا عقیب توهم الحظر, وقوع استثناء عقیب جمل متعدد, عود ضمیر. 

* کاربرد اصل اصالة الحقیقه در چه موردی است؟ 

در موردی است که یک لفظ دارای دو معنای حقیقی و مجازی است و 
شتوندم یرنه آبن: ذو-ضعنا اخاهین دارد و لکن نمی‌داند که متکلم کدامیک از 
دو معنا را اراده کرده است., جال اگر قرینه‌ای در کار نباشد اصل ,فوق را 
جاری شمه تمه ی کون شک تا نف را ارام روم ۱۳ قرینه 
می‌آورد تا معنای مجازی را بفهماند. 
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فی المثل: متکلمی می کوید: ۳ ت اسدا. یعنی: شیری را دیدم. 

مخاطب هم می‌داند که معنای حقیقی شیر همان حیوان درنده است و 
مجازا در شخص شجاع نیز استعمال می‌شود حال اگر در اراده هریک از دو 
معنای مذکور (توسط متکلم) شک نمود, اصالة الحقیقه را جاری کرده و 
می‌گوید: مراد متکلم همان حیوان درنده است. 

* چرا در صورت نبودن قرینه همراه لفظ اصالة الحقیقه جاری می‌شود؟ 
زیرا تا زمانی که برخلاف معنای حقیقی قرینه‌ای قائم نشود نمی‌توان لفظ 
را از ظاهرش منصرف کرده و به معنای مجازی حمل نمود. 

* کاربرد اصل اصالة العموم در چه موردی است؟ 

در موردی است که احتمال اراده خاص می‌رود. 

یعنی: در کلام متکلم لفظ عامی آمده که احتمال دارد به آن تخصیص وارد 


شده باشد, لکن مخاطب قطع و جزم به این تخصیص ندارد. و لذا اصل 
مزبور را جاری کرده و اثبات می‌کند که مراد متکلم همان عام بوده است. 
فی المثل: مولی به بنده‌اش می‌گوید: (اکرم العلماء) بنده نیز می‌داند که 
افراد علما فراوانند و احیانا در میان انها افراد فاسق و غیر عادل نیز وجود 
دارند و لذا احتمال می‌دهد که چنین افرادی از عموم حکم خارج باشند و 
لکن چون دلیل قطعی و جزمی بر خروج این افراد از آن حکم اقامه نشده, 
اصل مذکور را جاری نموده و می‌گوید: مراد مولی همه علما می‌باشد. 
* کاربرد اصل اصالة الاطلاق در چه موردی است؟ 
ی وی و ی 
: لفظ مطلقی در کلام متکلم آمده و مخاطب احتمال می‌دهد که 
کر ی اه ۱۳ ۱2 
نباشد به اصل مزبور تمسک نموده, اثبات می‌کند که مراد متکلم مطلق 
بوده است. 
فی المثل: ور کلاش کلم امده است:: (اعتق رقبة) بعنی: بنده‌ای. ازاد کن: 
در اینجا کلمه بنده مطلق است., چون هم با قید مسلم سازگار است. هم با 
قید کافر. 
حال: اگر متکلم مرادش بنده مسلم بوده باید کلام را مقیْد به این صفت 
تک بون بر ‏ اصل رورس وه وال کی قیفر 
دفع و اطلاق آن را اثبات می‌کنیم. 


باز گشت سه اصل مذکور به یک اصل است و آن غبارتست از: (اصالة عدم 

القرینه). 
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* به چه دلیل ادعا می‌کنید که سه اصل اصالة هه اصالة العموم و 

اصالة الاطلاق به یک اصل اصالة عدم القرینه بازگشت می‌کنند؟ 

زیرا در هریک از سه اصل مذکور جهت تشخیص اراده متکلم به ترتیب 

قرینه, مخصضص و قید لازم می‌باشد که هریک قرینه صار فه ایست که در 

صورت قطع به وجودشان باید کلام را بر مقتضای انها حمل نمود. 

و لذا؛ در فرض شک می‌توان گفت: اصل. عدم وجود قرینه است. 

* کاربرد انصراف ظهوری (يا غلبه استعمال مطلق در فرد شایع) در 
ست؟ 

آنجایین است که لفظ مطلقی در خصوص یک فرد از افراد یا یک صنف از 

اصنافش شاخص و بارز است به‌طوری که غالبا لفظ مطلق را در آن فرد یا 

حال: اگر مخاطب شک کند که آن فرد بارز مراد است يا معنای وسیع آن 


به همان فرد یا صنف شاخص می‌شود. ۱ 
نکته: این اماره در صوربی اماره ظنی به حساب هت اند که به درجه وضع 
تعیّنی نرسیده باشد زیرا اگر به درجه وضع رسیده باشد دیگر احتمال خلاف 
در معنای آن نمی‌رود. 

* مراد از قرائن مقامیه چیست؟ 
مراد اوامری 1 که به دنبال توهم پا وجود قطعی خطر صادر می‌شود و 
مردم به آن اعتماد دارند. 
* کاربرد قرینه مقامیه در چه موردی است؟ 
در موردی است که ابتداء مخاطب را نسبت به موضوعی نهی کنیم و 
سپس به آن موضوع امر کنیم. ۲ 
فی المثل: پزشک به فرد سرماخورده می‌گوید: سرکه نخور و لکن در 
صورت کسب سلامتی سر که بخور. ۵ 
نکته: این امر از جانب متکلم وجوب ندارد, بلکه می‌خواهد بگوید ان منع 
سابق برداشته شد و می‌توانی سر که بنوشی نه اینکه واجب است که 


بنوشی. 

* گفتید به‌نظر شیخ اصول لفظیه به یک اصل اصالة عدم القرینه راجع‌اند, 
نظر ۳9 آخوند در این زمینه چیست؟ 

ایشان می‌گوید: اصول مزبور به اصل اصالة الظهور برمی‌گردند. 

‌ حاصل کلام پیرامون اصول لفظیه در این قسم چیست؟ 

این است که: این امارات در حدذی از اعتبار هستند که هرگاه متکلم خلاف 
معتضای آنما را اراده 
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کند باید بر مقصود خود قرینه‌ای نصب کند و الا مذفت می‌شود. 

* مراد شیخ از عبارت (ما یعمل لتشخیص اوضاع الالفاظ .... الخ) چیست؟ 
امارات ظنیه‌ای است که برای تعیین موضوع له لفظ و برای تشخیص 
مجازات از حقایق و برای شناخت ظاهر از خلاف ظاهر بکار می‌روند. 

* مواردی از امارات ظنیه قسم دوم را نامبرده و مختصرا توضیح دهید؟ 

1- نص اهل لغت: 

یعنی: واضع لفت يا هرکسی که به لفات و فغانیف ان اشتایین دارد بگوید: 
فلان لفظ برای فلان معنا وضع شده است. 

2- خود شخص: 

یعنی: به‌کارگیرنده لفظ خود از علمای اهل لغت بوده و به معنای لفظ 
واقف باشد. 

3- صحت حمل و عدم صحت سلب: 

یعنی: حمل یک لفظ بر یک معنا و عدم صحت سلب آن علامت حقیقت 
از 


تشک انشا ل لفط در ماوت 
او ی هه هر ای کرو سا از نک اقها غتو رای 
علامت حقیقت بودن آن لفظ در آن معناست. 
5- اطراد و شیوع و عدم اطراد و شیوع: یعنی: اطراد و شیوع استعمال 
* چرا شیخ عبارت (و تشخیص ظواهرها عن خلافها را) بعد از عبارت (و 
تشخیص مجازاتها) اورد؟ 
زیرا تشخیص ظواهر از خلاف ظواهر اعم است از تشخیص مجازات از 
حقیقت ندارد. 
* حاصل فرموده شیخ در متن مورد بحث چیست؟ 
معژفی و ف امارات قسم دوم است که برای احراز ظهور کلام متکلم و 
عدم ظهور ان بکار می‌روند. که نمونه‌هائی از این امارات در پاسخ به 
سوالات بعدی خواهد امد. 

* مراد از عبارت (کتشخیص ان لفظ الصعید ...) در متن چیست؟ 
طانت ال مایشفاده از قول آخوط,ازشت. 
توضیح : فران کزیم آمده است قَلم تجذوا فا فیصد قتَبِتَمُوا ضعیدا طیبا * 
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حال: ما نمی‌دانیم: که آیا کلمه (صعید) همان‌طور که نظر زجّاج است به 
معنای مطلق وجه الارض است تا اینکه شامل سنگ هم بشود و تیقم برآن 
پا اینکه به ی خصوص خاک خالص است چنان که برخی دیگر فرموده‌اند, 
ات ار فل تقوم ونان سصهایی اعات راون من ی 
+ قراه اه ارت لس یور فیت لسع ناهد خست ؟ 
شمان یاه اه اعم اشت که یر ار خرهتم مات خیار کاند 
کرگر وا شاحل می‌نبود: 
7 
تناول غذایی منع کرده بر حظر می‌دارد و لکن پس از مدتی او را, به همان 
فصل آمی ی که ۱ 
ال اک هاش ی کهآ ان اش کش یل ای صارن قم وم 
مره ال هه تخر ار ایور اک اف ارت ما یور 
در رجحان و استحباب؟ و پا وجوب؟ از علائم نامبرده فوق استفاده 
می 
9 از عبارت (ان الشهرة فی المجاز المشهور) در متن چیست؟ 
نات کی ایا ارادن کر حصفت ی سا یی در تاه 


الا اه یا ای سا 
روایات که به درجه مجاز مشهور رسید. اما وضع تعینی پیدا نکرده‌اند نیاز 
به قرینه صارفه دارد و عند الاطلاق از کلام فهمیده نمی‌ شود؟ یا اينکه 
نیازی به قرینه صارفه نداشته و عند الاطلاق از کلام فهمیده می‌شود؟ در 
ایا شرت لفط بر سای هباری را حون کار فرار داد از آن کیک 
ان کنر بعنی . ی ی اب وت بت و بلکه 
صراحتش در معنای مجازی و انصرافش از موضوع اوّلی فهمیده 
می‌ شود. 

* چرا شیخ در عبارت (و الشی فی الاول ....) از قسم دوم در اینجا به ال 
تعبیر فرمود؟ 

زیرا در وقت اخذ نتیجه در عبارت (فالمطلوب فی هذا القسم ..) قسم 
دوم را اوّل و قسم اوّل را دوم ذکر نمود. 

* مراد از عبارت (عن اعتماد المتکلم علی القرينة ....) چیست؟ 

این است که: اگر متکلم اعتمادش به قرینه بوده معلوم می‌شود که 
مرادش معنای مجازی بوده و چنانچه به قرینه اعتماد نکند, مرادش معنای 
حقیقی و با ند 

ِ نظر شیخ چه تفاوتی میان امارات قسم اوّل و امارات قسم دوم وجود 
دارد؟ 

از امارات قسم اول: 
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در موردی استفاده می‌شود که ظهور لفظ در معنای موضوع له, و عدم 
ظهورش در غیر معنای موضوع له معلوم است. لکن کدامیک از دو معنا 
مراد متکلم است معلوم نیست. 

فی المثل : معنای موضوع له لفظ اسد, آن حیوان درنده و معنای غیر ما 
وضع له آن, مرد شجاع است. 

حال: لفظ اسد در کلام متکلمی بکار رفته ولی من نمی‌دانم مقصود او 
معنای موضوع له لفظ اسد بوده یا معنای مجازی ان. 

در اینجا به جستجوی یافتن قرینه برمی‌آئیم ت به مقصود خود که مراد 
پرمی را ملاحظه نمودیم متوجه می‌شویم که مراد متکلم معنای مجازی این 
[فظ بوده و کلمه پرمی اماره‌ای بر نعیین مراد می‌باشد. 

و لذا این قرینه از مصادیق امارات قسم اوّل است. 

اما از امارات قسم دوم: در مواردی استفاده می‌گردد که اصلا معنای 
ی اه ای و مار به عبارت دیگر: در 
مواردی که اصل ظهورشان معلوم بیست و ما به واسطه امارات د سته 
دوم ظهور و عدم ظهور را به دست می‌آوریم. 


* پس مراد شیخ از عبارت (فالفسمان من قبیل الصغری .. الخ) چیست؟ 
این است که: ایا اما اه 
صعغری و کبرائی است که ینس از ترتیب دادن قیاس. مراد متکلم را 
تشخیص می‌دهیم. 

* در تبیین مطلب فوق مثال بزنید؟ 

فی المثل: متکلم می‌گوید: (رآیت اسدا پرمی) و مخاطب نه به معنای 
حقیقی و مجازی اد آگاهی دارد و نه از مراد متکلم چیزی می‌فهمد. پس 
برای تشخیص معنای حقیقی و مجازی اسد به لغت مراجعه کرده و از 
معنای حقیقی و لغوی آن مطلع می‌شود, سپس برای تعین مراد متکلم به 
امارات معین مراد رجوع می‌نماید. 

* مخاطب چگونه از طریق دست‌یابی به معنای حقیقی و مجازی لفظ و 
مراجعه به قرائن مراد متکلم را درمی‌یابد؟ 

ی ۱ 

معنای حقیقی لفظ اسد حیوان درنده و معنای مجازی ان مرد شجاع است 
(صغری) 

قرینه قائم شده در کنار لفظ اسد دلالت بر معنای مجازی دارد (کبری) 
پس مراد متکلم معنای مجازی است (نتیجه) 
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* خلاصه کلام در قسم ثانی از امارات ظنیه چیست؟ 

این است که: در این قسم, سخن از اصل ظهور است, که آیا فلان لفظ در 
فلان معنا ظهور دارد يا نه؟ 

* حاصل کلام در قسم اوّل از امارات ظنیه چه بود؟ 

ام عم ال یر ری یس اامش نو اکن سفن ور 
این است که: ایا ان ظهور اراده شده است با نه؟ 

* حاصل و نتیجه این دو قسم از امارات ظنیه چیست؟ 

این است که: هر دو بحت باید کامل شود تا مجتهد بتواند استنبا ط نماید. 

* در اين مبحت یک بحث صغروی مطرح بود يا یک بحث کبروی؟ و چه 
نتیجه‌ای از ان حاصل شد؟ 

یک بحث صغروی, و این نتیجه حاصل شد که در این بحث ما بدانجا 
به عبارت دیگر: می‌فهمیم که کلمه صعید, در مطلق وجه الارض ظهور دارد 
و دلیل ان‌هم قول اهل لغت است. 
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متن: 
اثا الفسم الاوّل: ۱ 
فاغباروفید الحملهلا اشکال فی ولا کلام لا الصووضش کمو ی الانور. 


یرم نی اه یقحای اه الستضووسها لش هت الوم 
شید ان ری ها ات السای یی تس ها سوه الصا ین من 
را مختوعا مفازا تطت معای اس اه اللصان قی عم معا هر و 
احدهما: جواز العمل بظاهر الکتاب: 

و الثانی: ان العمل بالظواهر مطلقا فقی حوّ غیر المخاطب بهاء قام الدلیل 
علیه بالخصوص بحیث لا یحتاج الی اثبات انسداد باب العلم فی الاحکام 
الشرعية آم لا. 


ترجمه. 


حکم قسم اوّل 


اما در اعتبار و حجت بودن قسم اول اجمالا اشکالی وجود ندارد و اختلافی 
هم در آن نیست, زیرا| فرض بر این است که این امارت از نظر اصولیین و 
اهل لفت در محاورات و تعلماتی که به واسطه آن قصد تفهیم دارند معتبر 
است. 

چون بدیهی است که طریق و شیوه سخن گفتن شارع در تفهیم مقاصدش 
یک طریق اختراعی که مغایر با روش محاوره اهل زبان است نمی‌باشد. 

و لذا اختلاف و اشکال در دو موضع واقع شده: 
ار ۱ 

2- نسبت به جواز عمل به ظواهر (چه قران و چه غیر قران) در حق غیر 
مخاطب است اعم از اینکه دلیلی خاص که او را از اثبات انسداد باب علم 
در احکام شرعیه بی‌نیاز گرداند, در دست داشته باشد یا اینکه چنین دلیلی 
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تشریح المسائل 

* مراد شیخ از عبارت (فاعتباره فی الجملة لا اشکال فیه .... الخ) چیست؟ 
این است که: (کل ظاهر حجٍّة من المولی علی العبد و بالعکس). به عبارت 
دیگر؛ می‌خواهد بفرماید که: قسم اوّل از امارات. یعنی: اموری که در 
تشخیص مراد متکلم به کار گرفته می‌شوند و ظِنْ مستند به آنها را ظنون 
دلالی می‌نامند. از نظر اصولیین حچت بوده و در حجیت این امارات 
اختلافی در میان اصولیین وجود ندارد. اگرچه در برخی از مصادیق و 
صفغریات ان. میان اهل علم اختلاف وجود دارد. 

ار ام فروی اروت ۱ 
کبروی؟ و چرا؟ ۱ 

یک بحث کبروی است. زیرا به اين نتیجه می‌رسیم که (کل ظاهر حجة من 
المولی ....) 

* مراد از عبارت (لأن المفروض کون تلک الامور معتبرة ۰ )چیست؟ 
بیان دلیل و برهان حجیت این قسم از امارات است. و آن عبارتست از 
اینکه: اهل محاوره در تفهیم مقاصدشان به یکدیگر از این امارات استفاده 
و لذا: چون شارع مقدس طریق بیان و ابراز مقاصد و مراداتش به روش 
اهل عرف و محاوره است ناگزیر امارات مورد نظر نیز باید حجّت و برهان 
قطعی بر تشخیص و تعیین مراد متکلم باشند. 


* پس مراد از عبارت (و انما الخلاف فی موضعین ۰) چیست؟ 

بیان نزاع در دو مورد میان اهل علم است. که هر دو مورد از نزاع نیز 
صغروی می‌باشد و بهتر بود که شیخ این دو مورد را در بحث کبروی مطرح 
نمی فر مود. 

* دو اختلافی که شیخ در ذیل عبارت نقل نمود مربوط به چه اموری است؟ 
ای ترا او استا ‏ 

به عبارت دیگر: آیا ظواهر قرآن را می‌توان ظاهر به حساب آورد تا که 
حجت باشند یا اینکه ظاهر محسوب نشده و از مورد بحث خارج‌اند. 

2- و به اینکه آیا ظواهر کلمات اعم از قرآن و يا کلمات متکلمین نسبت به 
غیر مخاطب ظاهر محسوب می‌شوند تا حجت باشند یا نه؟ آیا به‌طور 
مطلق حجت‌اند يا با شرائطی حجیت دارند؟ 

* چرا شیخ در ابتدای متن مورد بحث فرمود: فاعتباره فی الجملة و نفرمود 


به خاطر اشاره به دو اختلافی است که در پاسخ به سوالات قبلی ذکر آنها 
* ایا اوردن قید (فی الجملة) در عبارت. مخالف با نظر خود شیخ در حجیت 
مطلق امارات نیست؟ 


چرا و بهتر بود که اين تقیید صورت نمی‌گرفت. چونکه هر دو نزاع در 
مصادیق و صغریات این کبری است. نه در نفس کبری 
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۲ 2 الاقل خاظر ال عنم کون الحقصهه پالخطات: اساوع اتفظلوت 
و الخلاف الثانی ناظر الی منع کون المتعارف بین اهل اللسان اعتماد غیر 
من فضفه: ]میاه لطاب .ها دون الخطا واه اضااد 
عدم القرينة عند التخاطب. 

قمر جع کلا الخلافین: الی نع الطغر يو سا الکبر (اغنی کون الخکم عزه 
الشنارعدفین اسشاظ سر ادانته) المقصون بما التفعیم سا هه التعارف عند اه 
اللسان فی الاستفادة فمشّا لا خلاف فیه و لا اشکال. 


هریک از دو خلاف به چه امری نظارت دارد؟ 


خلاف اوّل (یعنی: عدم حجیّت ظواهر قرآن) ناظر به عدم قصد از خطابات 
و ظواهر قرآنی است در استفاده مطلب و افاده مرادات از آن (خطاب 
قرانی) به‌طور مستقل, (بلکه نیاز به بیان دیکری از بیامیر و اتمه دارد): 
و خلاف دوم (یعنی: عدم حجیت مطلق ظواهر نسبت به غیر مخاطب) ناظر 
است به رائح نبودن اعتماد غیر مخاطبین و اآتقایی که به واسطه خطابات 
تفهیمشان قصد نشده بر آنچه از خطابات استفاده می‌ شود از جمله به 
اصل عدم قرینه در وقت خطاتا.: 
در نتیجه . 
بازگشت هر دو مخالفت به منع صغرای مطلب است (زیرا مخالفین در هر 
دو مورد,. ظواهر قران يا مطلق ظواهر را نسبت به غير مخاطب از 
مصادیق و افراد ظهور نمی‌دانند) 
اما کبرای مسئله: به این معنا که حکم از نظر شارع در استنباط مقاصد و 
مراداتش از خطاباتی که به‌قصد تفهیم القاء شده. همان روش متعارف 
میان اهل لسان در استفاده مطالب می‌باشد پس از جمله اموری است که 
اختلاف و اشکالی در آن نیست. 
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تشریح المسائل ۲ 
* نظر مخالفین در اختلاف اوّل (عدم حجیت ظواهر قران) به چه مطلبی 
است؟ 

نظرشان به این نکته است که تنها ظواهر قرآنی و خطابات کتاب الله در 
افاده مرادات شارء مستقلا کافی و وافی نبوده و نیا زمند به اخبار و کلمات 
شارحین قرآن از ز جمله حضرات ت ائمه معصومین هستند. 

به عبارت دیگر: خصوص ظواهر قران در حق ما حجّت نیست. و لکن 
ظواهر کلمات سایرین اعم از معصوم و غیر معصوم حجّت است. 
* مرادتان از اينکه اين اختلاف در حجیّت ظواهر قرآن صغروی است 
این است که این‌ها می‌خواهند بگویند که ظواهر بر دو دسته‌اند: 

- یک دسته از ظواهر مستقلا و بدون نیاز به ضمیمه در مقام افاده 
مقصوداند, و عند العقلاء دارای ارزش. مثل: ظواهر سئت و کلام متکلمین 
غیر معصوم. 

2- و یک دسته ظواهری که مستقلا در مقام افاده مرادات نیستند بلکه با 


تفعسیر و بیان معصومین مفید مقصود هستند. مثل: ظواهر قرآن. 

* آیااين‌ها اخذ به ظواهر قرآن را قبول ندارند؟ مطلقا. 

بالاستقلال. 

* نظر مخالفین در اختلاف دوم (یعنی: عدم حجیت مطلق ظواهر نسبت به 
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اما" الکلام فی الخلاف الأوٍل 

قعحصای ]رم ذهب جماعة مر آلاخبار بت الی المنع عن العمل بظواهر 
الکتاب من دون ما یرد ی ۳۳9 المراد عن اب المعصومین 
صلوات ال علیهم. 

و آقوی ما یتمسٌک لهم علی ذلک وجهان: 

آحدهما: الأخبار المتواترة المذعی ظهورها فی المنع عن 

تغل ا تن سای لاه لش ال «من فسر القرآن س ۳ مقعده من 
النار»[25]. ۱ ۱ 

و فی رواية اخری: «من قال فی القران بغیر علم فلیتبو] مقعده من 
النار»[26]. 

و فی نبوی ثالت: «من فشر القرآن بر آیه فقد افتری اللّه الکذب»[ 27]. 


ترجمه. 


سخن در خلاف اول 


پر قیال ااف. اغل امن آرفته کب 

خض ی از اخباریون قائل‌اند که بدون ورود تفسیر و کشف مطلوب و 
مقصود از طریق ائمّه معصومین, عمل به ظواهر قران جایز نیست. و 
قوی‌ترین چیزی که به آن متمسک شد‌اند دو دلیل است: 

یکی از آن دلیل عبارتست از: ۱ ۱ 
اخبار مقوافرواعه که ارعا تشم ظفور انا ور ستع از فعل مد وا قران 
است مثل: اين حدیث شریف نبوی که فرموده: 

(کسی که قران را به رای خویش تفسیر کند, جایگاهش در جهنم است.) 

و مثل: روایت دیگری که فرموده است: 

( کی کم.دو قران بدون علم خی ون دز حمم. فر اوق عت مق ) 

و در حدیت تبوي سوم آمده است : 

(کتبی. که به رآ .خمیش قران را تفستر کته بسن .هر ایته بر خدآونه دروخ 
بسته.) 


ی 102 


#-۳۳۳ عبد ال علیه السّلام: «من فشّر القرآن برأیه ان آصاب لم یوجر 

و ان أخطاً سقط آبعد من السْماء»[28]. 

و فی النبوک العاشت: «من فشّر القرآن بریه فأصاب فقد أَخطاً»[29]. 

و عن مولانا الرضا, عن آبیه, عن آبائه, عن آمیر المومنین علیهم السّلام 

قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «انّ اللّه عرّ و جل قال فی 

شبهنی بخلقی, ۳ قلخ دینی من استعمل ان فی دینی»[ 30 ]. 

ی وی هر رام 
شخ این فمد. کفر: و هن کنر عرابه اند عون کات الله ققد کفن »1311 
ترجمه. 

و از ابی عبد الله علیه الشّلام منقول است که: 

(کسی که قرآن را به رأی خود تفسیر کند اگر به واقع اصابت کند پاداشی 

ندارد و اگر به خطاأ و اشتباه رود از فاصله‌ای دورتر از آسفان به زمین 

سقوط کند و در روایت نبوی از طریق عامّه آمده است که: 

(کسی که به رأی خودش قرآن را تفسیر کند پس اگر به صواب هم رود به 

خطا رفته. اشت از مولانا اما وضا ار بت هار اباغ کرافتن از افنر 

موّمنان علیهم السّلام منقول است که فرمود که: 

پیامبر اسلام خی الاه علیه. و. ال فزمود: خداوند. خر یت قذهتی 


می‌فر ماید: 

و ی و ی 
که مر به به مخلوقاتم تشبیه کند من را نشناخته است و کسی که قیاس را 
«ِِ بر دین و آپین من نمی‌باشد) 

و از تفسیر عیاشی از ابی عبد الله علیه السْلام منقول است که فرمود: 
(کسی که میان دو نفر به فکر و رأی خویش حکم کند کفر ورزیده است و 
آن‌کس که یک آبه از کتاب خدا| را بت رای خودش تفسیر کند کافر شده 
است). 
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7 اله قد ضه. عن. النبیت صلي الله عليه و اله و غْن 
الاته القا تن مفایه آن .فص القران لا مود الا بالات الظعته و ااست 
الصریح[32]. 

و قوله علیه النتلامه دشن شین انعم من:غفول الزحال من تفسیر الفرآن: 
ان الاية یکون آولها فی شیء.ه آخرها فی .شیء: و هو کلام مثصل ینصرف 
الی وجوه»[33]. 

ت ی مرساه شین آشن غن آی غته آللم لیم ال امه انم فال زب 
حنیفة: رت فقیه آهل العراق؟». قال: نعم. قال: «فبا ح شیء تفتیهم ؟» 
قال: یکناب الله ورسته انبیه ضلی الله علیه و آله» قال علیه: السلام: «یا با 
حنيفة, تعرف کتاب الله حقّ معرفته و تعرف الناسخ من المنسوخ؟!» قال: 
نعم. قال علیه السّلام: «یا آبا حنيفة لقد اعیت علما! ویلک, ما جعل اللّه 
ذلی الا عند. آهل الکتاب الدین اتزل غلیهم: وناک, ولا هو الا عند الخاص هن 
در تتاصلی:ا لاه یه ه الم ها نی اللممت کایه حوفا 344 
ترجمه: 

و از کتاب «مجمع البیان» است که: در خبر صحیحه‌ای از پیامبر اکرم و 
اک طاهییی لیم الم فان فا آو مدرمعت ات و بر 
قرآن جایز نیست مگر به واسطه اثر صحیح و نصْ واضح و آشکار. 

و نیز فرموده» آوتست»ضاین الله /علیه< و آله کف هج‌چیزی از عفول:مردان 
دورتر از تفسیر قرآن نمی‌باشد زیرا ممکن است آیه‌ای از آیات اولش در 
فورد مطلبی و آخرش,دز مهرد مطلب ذیگری باشد و قران کلافین است که 
تمام کلماتش به هم متصل است و به وجوه مختلفی منصرف می‌شود. 

ور یوایت هرسله شعت بن ایس از انیم له علب الد لام امه اس 
تک و و ی ٍ بله, 
حنیفه, 0 2 کتاب خدا را ی و 


منسوخ را می‌دانی؟ گفت: بله. 

ِ دزرمود ‏ آی ابو حنیفه ادعای علم و وای بر تو, قرار ‏ نداده 
ار ی ان را 
پیامبر صلی الله علیه و اله و خداوند. یی حرف از ان را به تو تعلیم 
نفرموده است. 
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3 "21 

بل فتاد تغل عفر عابف الا از امه ات قفه اه اه 
فعال* هکدا بزعفون. 

فقال علیه السّلام: «بلفنی تک تفشر القرآن؟» قال: نعم. 

الق ان قال: «یا کج دج آن کنت قد وت القرآن من تلقاء 0 فقد 
وکا فا اما مرف افرآس عظ ی 5 

الی غیردلک ما ااعی فی الوسائل- فی کتاب القضاء-361] تجاوزها غن 
ح؟ التواتر 

0 
مقضود. ااختکام لیس تفهیم مطالبه بنفس هذا الکلام. فلیس من قبیل 
العحاوزات العردفته 

ترجمه. 

و در روایت زید شخام وارد است که: 

قتاده بر امام ابی جعفر علیه السلام داخل شد. حضرت به او فرمود: تو 
فقیه اهل بصره‌ای؟ قتاده گفت: مردم این‌گونه گمان کرده‌اند. حضرت 
فرمود: نف مر رسیژه آاسشت که.قر آن را تفسیر می‌کنی؟ قتاده گفت: بله, تا 
آنجا که حضرت فرمودند: 

ای قتاده: اگر قران را از پیش خودت تفسیر می‌ کنی پس هم خود را هلاک 
کرده‌ای و هم دیگران راء و اگر از رجال در اين امر (تفسیر) کمک بگیری 
باز. هم خود را هلاک کرده‌ای و هم دیگران را, وای بر تو ای قتاده, قران را 
و در 9 3 که صاحب وسائل در باب قضا مدعی ان شده است و 
و حاصل وجه یعنی. وجه اول از دو وجه اخباریین 

| به ظواهر آن 
کاشف است از این کد«محضوه معکلم (عدای تعالی) این سجت که,مقاصه 
خود را به مجرد اين کلام به مخاطبین تفهیم کند, پس قران از قبیل 


محاورات ت عرفی نیست, که به ظاهر آن اکتفا شود. 
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تشریح المسائل 

* حاصل فرموده شیخ در تفسیر و شرح خلاف اوّل چیست؟ 

1- برخی از اخباربین معتقدند که. عمل به ظواهر قران بدون تفسیر ائمه 
علیهم 0 جایز نیست, تا انجا که برخی 9 نموده, گفته‌اند: فهم 
2 و برخی از آنها قائل ؛ به تفص راید که سر ایور عظالت اقا 
گذشت. 

نکته: 

از آنجا که ادله اخباریها در اثبات مدعایشان (یعنی: منع عمل به ظواهر 
قرآن) نیازی به توضیح و شرح طولانی ندارد تنها به شرح اصطلاحات و 
* خلاصه اولین دلیل اخباریها بر مذعایشان چیست؟ 

حاصل دلیل این است که: ظاهر قران غیر از سایر ظواهر است و باید 
حساب ان را جدا کرد. زیرا در سایر ظواهر با همان ظواهر تفهیم مقصود 
لکن در خصوص قران. تفهیم مقصود به ظواهر با انضمام تفسیر اهل بیت 
است و لذا, در چنین خطابات و ظواهری عقلاء به ظاهر تنها اخذ نمی‌کنند. 
* مراد از حدیث قدسی چگونه حدیثی است؟ 

کلامی است که مفادش از جانب خدای عالم بر قلب مبارک شان ای 
الله. هو الم الما ده افیا اف ید انس سار مود استار.ه 
در الفاظ این‌چنین حدیتی اعجاز وجود ندارد. 

* جویت از بل من وبه اان دصق وهای رل بل یه قیی نت 
بر چهار قسم: نصْ. مجمل, ظاهر, مووّل. 

* مراد از حدیث نص چگونه کلامی است؟ 

در آن کلام تنها یک معنا وجود دارد و احتمال معنای دیگری نمی‌رود. 

* مراد از حدیث مجمل چیست؟ 

این است که: در کلام یک يا چند معنا محتمل است و لکن هیچ‌یک بر دیگری 
رجحان ندارد. 

"وا ای ههد سس 

این است که: در کلام دو يا چند معنا وجود دارد که برخی بر بعض دیگر 
راجح‌اند که معنای راجح را ظاهر گویند. 

* مراد از مقول در حدیت چیست؟ 
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عناق .ظا کر خدیت را مه اسطه فر ان و شواحداعهای و فلی بر خلاف آن 
به دو معناست: ۳ 

1- به حدیثی گویند که راوی خود ان را نشنیده و لکن بدون واسطه از 
یعنی آخرین راویش معلوم نیست. 

2- به-خدیتی. کویند که از سلسله شید آن بیش ار بی تفر جدف شدم: با شند: 
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سل 

و الجواب عن الاستدلال بها آئها لا تدل علی المنع عن العمل بالظواهر 
الواضحة المعنی بعد الفحص عن نسخها و تخصیصها و ارادة خلاف ظاهرها 
فی الأخبار, از من المعلوم ان هذا لا یسمی تفسیرا, فان احدا من العقلاء 
اذا رآي فی کتاب مولاه أثه آمره بشیء بلسانه المتعارف فی مخاطبته له- 
عرسا او فارشا او رها فعمل به و امتثله لم یعذ هذا تفسیرا, اذ 
التفسیر کشف القناع. 


(پاسخ به استدلال از وجه اوّل اخباریها) 


اشاره 


این است که: اخبار مذکور بر منع از عمل به ظواهری که بعد از تفص از 
ناسخ و مخضص و وجود فریه بر ارام ‌خلاف واه وی اخبار یکی ه عم 
دست‌یابی به آنها دارای معنایی روشن و واضح هستند دلالت ندارد. . _ 
زیرا| معلوم و بدیهی است که چنین عملی تفسیر نامیده نمی‌شود, چه آنکه 
هریک از عقلاء وقتی در نامه مولایش ببیند که وی را با زبان متعارف و 
مانوس میان اهل محاوره نسبت به امری مکلف و موظف نموده است 
(اعم از انکه به زبان عرس با فارسی و با غیر این دو) بش بذان: دستوز 
عمل نموده و ان را امتثال می‌کند و هرگز این تفسیر نامیده نمی شود. 
زیراکه تفسیر برداشتن پرده و رفع حجاب است. 

سیسن:. : به فرض قبول کنیم که صرف حمل لفظ بر معنایش تفسیر باشد, 
ولی علی الظاهر مراد از (رآی) ها 
بنابراین: شامل حمل ظواهر قرآن بر معانی لغوی و عرفی نشده و این 
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تشریح المسائل ۱ 

بر چهار نوع است: 

1- ایات مجمل و متشابه را که محتمل چند معنا هستند بدون هیچ مدرک و 
دلیل قطعی بر یکی از معانی محتمل حمل نموده و حکم کنیم که مراد ایه 
و 

2- حمل آیات بر معنایی که ظهور در آن معنا دارند قبل الفحص و الیأس از 
قرینه برخلاف ظاهر به عبارت دیگر: در برخورد اولیه با برخی آیات, ظاهر 
آیه ظهور در یک معنا دارد, و لکن ما قبل از جستجو و ناامید شدن از وجود 
کر شم دای اطاق ات سل سا ید مه 

3- حمل ایه برخلاف معنای ظاهر بدون هیچ گونه قرینه‌ای و حال انکه ظهور 
در همان معنای ظاهر دارد. مثل اینکه: ایه ظهور در وجوب داشته باشد و 
ما بگوییم: ظهور در استحباب دارد. 

4- حمل آیه بر ظاهرش بعد الفحص و الیأس از قرینه‌ای برخلاف ظاهر آن 
بغتی: آبهة ظهور در معنایی دارد و ما هرچه در آیات و روایات جستجو 
نمودیم, قرینه‌ای برخلاف ظاهر نیافتیم و لذا ایه را حمل بر همان ظاهرش 


نمودیم و گفتیم: مثلا مراد مولی وجوب و يا حرمت است. 
* مقدمة بفرمائید تفسیر در لفت عرب به چه معناست؟ 
ای کر اقا ی ارو او کلام خرن 
ناشناخته که احتمالا دارای معانی مختلفی است. 
ِ ایا عمل به ظواهر و ات که به‌خودی‌خود روشن است تفسیر نامیده 
می‌ شود ؟ 5 
خیر, زیرا در انچه هویداست. ناسخ و منسوخ یا مجمل و مجهول و یا مطلق 
و مقیدی وجود ندارد تا از ان پرده بردارد. 
#دلیلتان بر مطلیتها گر خمیت ۱ 
این است که: امام علیه السلام به جابر فر مودند: 
ابا خایر آن.لقران, یاو لهطر و لایر موی لیس ی امن ی 
عقول الرجال من تفسیر القرآن) 
نکته: تعلیل آخر حدیث شریف نشان می‌دهد که تفسیر قرآن غیر از عمل 
به ظواهر قرآن است. 
* حال بفرمایید حاصل فرموده شیخ در جواب از استدلال اخباریها تا بدینجا 
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مفاد اخبار مذکور تفسیر به رای را ممنوع و نامشروع می‌داند و لذا موضوع 
ات اخادیت فقس است حال با موضوء ست ما که عمل به و آهو مرا 
است از مصادیق تفسیر است؟ اگر هست حق با شماست و لکن موضوع 
بحث ما از مصادیق تفسیر نیست. 
* مورد کلام و محل بحث در اینجا چه بود؟ 
مورد کلام در ظواهر آیاتی است که به دست ما رسیده است و ما مجازیم 
به آن ظواهر عمل کنیم, آن هم اخذ به ظواهر بعد الفحص و الیاس نه بیش 
از آن و اين تفسیر نیست. 
به عبارت 1" 
عموفات وحطاقاتی :در ایات المی وخود داژن که ها سل از فخض کردن از 
مخطصات و مقیدات و یا قرائنی که دال برخلاف ظاهراند و عدم 
دست‌یابی به امور 1 به اراده ظهورات مزبور اطمینان پیدا کرده به 
انیا عم من کنیم,عی معاق اجه ار طواهر ان آنات. استادم می تیه 
حرکت می کنیم. و جنین اموق تفستر یه رآ نامنده تمی‌ شود خون: تعشسر, 
کش القاع از اضر معهول ات وال انکه:مورد,بحت ما اغر سخیل .و 
مجهول وجود ندارد. بلکه انچه که هست همان ظاهر است و ظاهر همان 
افو اشکار استت: 
* حاصل پاسخ شیخ چیست؟ 


ان ات کی باه رها ایا رام 
نمودند خارج است. 


متن: ‏ , 
نم لو سلّم کون مطلق حمل اللفظ علی معناه تفسیرا, لک الظاهر ان 
المراد بای هو الاعتبار العقلیخ الظییخ الژاجع الی الاستحسان, فلا بشمل 

حمل ظواهز الکتاب قلن.فعانها اللغونه و الغرفید. 

ید فالهزان بالتششس ما اه آفا خل اااع عای شاف اسر ام که 
اتمایه ارخان ی نی ری العاصر هفام فا ی رش اه 
المروقٌ عن مولانا الصادق علیه السّلام قال فی حدیث طویل: «و اما هلک 
التاس قی المتشایه ای ی ی فوضعوا 
علیهم السّلام فیعژفونهم»[37]. 

و اما الحمل علی ما یظهر له فی باد الرأی من المعانی العرفيّة و 
اللغوتة هن دون تافل فی الادلم العقلقه و من دون.شم. فی القرائن النعلته, 
صل الابات الاخر الااله علی خلاف. هد المعتی + الاخبار التارنه تیان 
المراد منها و تعیین ناسخها من منسوخها. 

ترجمه: ۱ 

بنابراین: مراد از تفسیر به رأی یکی از دو معنای ذیل است: 

اتماد رای ماش )سا خن اقظ بر تک اه احمال 0 
قاصر و فکر سستی که حمل کننده است. 


روایتی در تأیید معنای فوق 


فرعافی اد مولتا اما صاتق غلبه السام سا را به ععنای یی (خیل لقظ 
بر یکی از دو احتمال) راهنمایی می‌کند که در حدیثی طولانی فرموده 
است: (مردم در متشابه هلاک شده‌اند, زیرا| بر معنای ان اگاه و مطلع 
نشده‌اند و حقیقت ات را نشناخته‌اند (( 
در نتیجه: از پیش خود و به واسطه نظرشان تافیلی بدای آن خفل تمونفم 
و خود را به واسطه آن جعل از انديشه اوصیاء علیهم السلام بی‌نیاز دانسته 
مزا انا توعه خی با عصر ان موی ای تایه زا یم انا 
معرفی نمایند. 
2- و یا حمل لفظ بر معنایی از معاني عرفی و لغوی که در برخورد اوّلیه و 
نظر سطحی ظاهر می‌شود بدون تامل داز ادله عقلیه و بدون تحفیق و 
فصن دز فرانت و ار و 
دلالت ۱۲ وارده در بیان مراد از آن آیه. شریفه و 
جدا کردن ناسخش از منسوخ, 
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تشریح المسائل 
* حاصل پاسخ شیخ از متن قبلی چه شد؟ 
این شید کق. عمل ی نوم 
تمی‌باشقه اباریها تفی‌توانت به. فاسطه اخاری, که.مضمون آنها هی 
تفسیر به ری بود, اصولیین را در عمل به ظواهر قرآن تخطثه کنند. 
* هراد شیخ از عبارت (لکنْ الظاهر ان المراد بالژًی هو الاعتبار العقلی 
الظتّی .) چیست؟ 
این است که: به فرض حمل الفاظ بر ظواهر معانی هم تفسیر باشد, لکن 
روایاتی که شما به آنها استدلال نمودید مطلق تفسیر کردن قرآن را 
۳ عمل غیر جایزی نمی‌باشد. 
به عبارت د. 
هوصع ضر اعار هد کوی فش را است هاین کم است که مور تمه 
و ۳[ 
1 گاهی به ظاهر است یعنی ظاهر آیه دارای معنائی است که به هر 
عاقلی عرضه کنی آن معنا را می‌فهمد و اين تفسیر به رآی نیست, چرا که 
رت وا ات 

2 گاهی به رآی است. بعنی. : شخص تا لفظی و آیه‌ای به گوشش می‌خورد 


به واسطه عقل ناقص خود آن را برخلاف ظاهرش حمل می‌کند و يا چون 
کوار ات ماع اسان سین ی موه ار ور 
و طبع) در نظرش ادلی فقاید لنطیرا بر ان حصل می کنه وبا انکه ندون 
تفخص از قرائن و ادله عقلیه و نقلیه و اموری که مبین و شارح مقصود ایه 
مسلط رابکی از مان عرکی باتوی فا یل می‌ مان 

ق هرقف را نت3 

فا اش ی ای اس ار ی 
بوده و ربطی به موضوع بحث ندارد. 

* مقصود از تفسیر به رای را از نظر محققین امامیه توضیح دهید؟ 

تفسیر به رای اقسامی دارد که ذیلا مشخص شده 

1- حمل لفظی که ظهور در معانی دارد برخلاف ظاهرش یعنی: معنای 
مطلوب خود به صرف استحسان و لحاظ عقلی. 

پر ی ونر کال رسای اصار ره 172 

2 حمل الفاظ و ایات مجمل بر یکی از احتمالات ان باز هم به صرف 
3- حمل کلام و ایه شریفه بر ظهور آن بدون فحص از وجود قرینه در دلالت 
که ار ی ار مه کر تا هه ایا 
امامیه حرام و غیر جایز است و تفاوتی نمی‌کند که غرض مفشر از اعمال 
راخ ها اظهاز نظر اثبات یک امر منکری باشد و يا بران رای و تفسیر. هدف 
صحیحی را مترئب نماید. 
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و ما تع ی هدا القعتی البا تیان کان الا اقرب عرفا, ان المنهین فی 
تلک الاخبار, المخالفون الذین یستغنون تکتاب. اللة غن اهل: البنت. علیهم 
السلام یل تتطتو نوم یه 

و من المعلوم ضرورة من مذهبنا تقدیم نصٌ الامام علیه السّلام علی ظاهر 
القرآن. کما انْ المعلوم ضرورة من مذهبهم العکس 

مک اه ها نامام ع ز ام خن از عزشت رح 
انئه یعمل بکتاب الله. و مب المعلوم انه اتما کان یعمل بظواهره, لا ۳ 
یووّله بالرآی, اذ لا عبرة بالرای عندهم مع الکتاب و السنة. 

و پرشة الیهذا قول. ابی غند.الله علبه الشلام.فی دم الفقالفین انهم 
ضربوا القران بعضه ببعض و احتجّوا بالمنسوخ و هم یظنئون ائه الناسخ و 
احتکوا بالخاص وهم بظتون اثه العام و احتگوا بالاية و ترکوا الفنثه فی 


تأویلها و لم ینظروا الی ما یفتح به الکلام , و الی ما یختمه و لم یعرفوا 
موارده و مصادره. اذ لم یأخذوه عن اهله فسآو اضا ۰[ 3] 
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مقزب معنای دوم 


اشاره 


و از جمله چیزهایی که معنای دوم (یعنی: حمل قرآن بر معنای ابتدایی 
بدون تامل. دز ادله غفلنه): را تقریب هو تایید.می‌کندر اکرخه.سعنای. از از 
نظر عرف اقرب از معنای دوم است. 
انچه در این اخبار نهی و زجر شده مخالفین (یعنی: عامه) هستند, کسانی 
که به واسطه قران از اهل بیت علیهم السلام اظهار بی‌نیازی می‌کنند. بلکه 
ائمه به واسطه این استغناء به کتاب الله مخالفین را تخطئه و مذفت 
نموده‌اند. ۱ 

و از نظر شیعه تقدیم نص امام بر ظاهر قران بدیهی است., چنانکه. از 


(موید بر گفتار فوق) 


و آنچه شما را به اين امر رهنمون می‌سازد روایتی است که قبلا در رد 
امام علیه السّلام نسبت به ابو حنیفه گذشت, از آن جهت که او (مدعی شد 
که) بق کته عمل .مت کند. 

معلوم است که تقخصی همچون: ابو جنیقه بم ظواهر قران فمل.می کند ند 
آنکه آن ظواهر را مطابق رأی خودش معنا کند, زیرا نزد اهل سنت با وجود 
فران تست هم اعتاری برای رای تمی‌باشه: 


(موَید دیگر) 


موی تقرس مد کووم فرسووم آمام اس غیو الله اس در هذست اف خلافن: 
بدین معنا که:_ ٍ 
ایشان برخی آیات را مفشر برخی دیگر از آیات قرار می‌دهند. به منسوخ 
استدلال می‌کنند. درحالی‌که ناسخ است. به خاص استدلال می‌کنند 
درحالی که گمان می‌کنند که عام انیخت: بم. ایانت. استتدلال می‌کنند و سنتی 
که در تاویل ان وارد شندم قز ی فی‌کنند به افعاح و اخفام ایات. نمی نکر ند 
موارد و مصادر آیات را نمی‌شناسند, زیرا آن را از اهل بي بیت نگرفته‌اند فلذا 
هم خود گمراه شده‌اند و هم دیگران را گمراه کرده‌اند. 
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تشریح المسائل ۱ 
* مراد از عبارت «و مقا یقرب هذا المعنی التانی ...» چیست؟ 
اشاره به موید و مقزبی است که به خاطر ان نمی‌توان معنای دوم (و در 
تقسیم‌بندی ما معنای سوم) را نادیده گرفت و ان این است که: 
اخباری که اخباريها برای تخطته اصولیین بدان تمسشک نموده‌اند مخالفین را 
نهی و زجر نموده‌اند, و همواره اين احادیث آنان را در عمل به آیات قرانی 
بدون تامل در قرائن عقلیه و نقلیه‌ای که در کنار آنماستت مذمقت 
فرموده‌اند. 
* معنای دوم (در تقسیم شما معنای سوم) از تفسیر به ری کدام معنا بود؟ 
حمل فرآن بز فعنای ابتدایین که یذهوا به خاطر می‌رسته بدون وان در ادله 
عقلیه و نقلیه. 

* به‌طور صریح بفرمایید مراد از مخالفین چه کسانی است و چرا؟ 
مراد اهل سنت و هرکسی است که بگوید: «حسبنا کتاب الله» و خود را از 
اهل بیت بی‌نیاز ببیند. 
* مگر شیوه اهل بیت و پیروانش در مورد کتاب و سنت و تقدم و تأخر آن 
در تفسیر چیست؟ 
شیوه اهل بیت و اتباعشان, تقدیم نصٌ معصوم علیهم السّلام بر ظواهر 
قرآن بوده و هست, و حال آنکه شیوه اهل سنت به‌عکس این شیوه است. 

* وید .ور هضای نان (در تعسیم: شا شوم ایدعنوان تفس بع.رای 
چیست؟ 
حدیتی از امام صادق علیه السلام در محکومیت ابو حنیفه و بهی وی از 
عمل به‌ ظاهر قرآن, که امام می‌فرماید: «وای بر تو چگونه به قران عصل 
می‌کنی بدون اهل بیت» 


او و به ظواهر ایات عمل می‌کرد و به کلماتی که از 
حضرات ائمه هدی علیهم السْلام در ذیل ایات به‌عنوان تفسیر وارد شده 
بود اعتنا نمی‌کرد؛ مضافا به اینکه, بدون تأمل در قرائن عقلیه و نقلیه, به 
محض اینکه ۰ ۹ را مورد اا اس 
قرار داد, به آن معنا عمل می 

2- حدیثی از صادق آل ۱۳| در مذمت مخالفین 
«آنهم ۳99 القرآن بعضه ببعض و احتجوا| بالمنسوخ و هم یظئون انه 
الاسخ و احتجوا بالخاص و هم یظنون ائه العام و احتجوا باول الاية و ترکوا 
السنة فی تاویلها ... ۲ 

یعنی: ایشان قران را به‌وسیله قران معنا می‌کنند. به منسوخات استدلال 
می‌کنند درحالی که انها را ناسخ می‌پندارند به خاص احتجاج می‌نمایند و حال 
آنکه 1 را عام می‌پندارند, به قف انا تمسشکی می‌جویند و درحالی‌که قرائن 
نقلیه‌ای که در ذیل آنها وارد شده (سنت و حدیث) را ترک می‌گویند. 
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* موَیّد و مقژب معنای اول (و در تقسیم شما اول و دوم) چیست؟ 

روایتی است از امام صادق که می‌فرماید: 

«انما هلک الناس فی المتشابه لانهم لم یقفوا لو معناه و لم یعر فوا| 
حقیقته, فوضعوا له تافبلا من عند انفسهم بار اه و استغنوا بذلک عن 
مسئلة الاوصیاء علیهم السلام فیعر فونهم» 

حاصل مطلب اینکه: اضولخر فی کویند: عمل.: به ظواهر قرآن بعد الفحص و 
الیأس جایز است و ۳ مور لب اخباریها شامل چنین 9 
۱ 70 
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ی فالاتضاف: حقتضتی عم الحکم مور الاخان النذکورة فی الیش 
عن العمل در الا تحص یه فی سائر الادلة. خصوصا الأٌثار 
لاصو ع الا کی و او لت فان له هر 
العسل ی دا ال لت ی وم وان الفمل جات اه ابیت 
علیهم السْلام ففی رواية سلیم بن قیس الهلالی عن امیر الموّمنین علیه 
السلام [ 39]: 

ارام الصا ال لصو امن اضرا رم و ار و توس رو 
خاص و عاقر و محکم و متشایه و قد کان من رسول اه صلی له علیه و 
آله الکلام, یکون له وجهان, کلام عامٌ و کلام خاصّ, مثل القرآن». 


« ۱ کما 
الحد 9 1 > 
0 یت یسح ینسح القران». 


برجمه . 


خلاشد. کلام 


انصاف, عدم حکم به ظهور اخبار ذکرشده را در نهی از عمل به ظاهر 

کاسنن ۱ قح در آداه دی را طلت می کند 17 

در احادیثی که از ائمه علیهم السلام وارد شده است. 

چگونه (می‌توان حکم به ظهور اخبار مذکور در نهی مزبور نمود) درحالی که, 

اگر اين اخبار بر منع از قمل.: به ظواهر بر وجهی که گفتیم دلالت نمایند بر 
نهی از عمل به احادیث اهل بیت نیز دلالت می‌نماید چرا که از اين جهت 

۷ میان احادیث و قران نمی‌باشد. 


دو شاهد بر مدعای مذکور 


در روایت (سلیم بن قیس هلالی) از امام علی علیه السّلام آمده است که: 
«دستور حضرت پیامبر همچون قرآن است. که برخی از آن ناسخ و برخی 
منسوج؛ برخی خاص و برخی دیگر عام, برخی محکم و دسته‌ای متشابه 
است, و چه‌بسا کلامی از ایشان دارای دو وجه باشد, کلامی خاص و کلامی 
عام. مثل قران. 
و در روایت ت آبن مسلم آمده است که: «حدیت نسخ می‌شود همان‌طور که 
قرآن نسخ می‌شود». 
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تشریح المسائل 
* مراد از عبارت (فالانصاف یقتضی عدم الحکم ...) چیست؟ 
بیان یک پاسخ نقضی است. 

یعنی: اگر از روی انصاف قضاوت کنیم به وضوع می بینیم که, هیچ‌یک از 
اقا به ظواهر آیات قرآن را پس از فحص و تأمّل در 
سایر ادله و نیافتن دابا برخلاف آن (به ویژه روایت رسیده از اتمه 
معصومین) نهی و منع نمی‌کنند. چرا؟ 
زیرا به اعتبار ممائلت و تشابهی که بین. اخبار و فران است. اکر این اخباز 
عل: به ظواهر قرانی را نهی و طرح کنند. لازمه‌اش این است که از عمل 
به ظواهر خود اين احادیث و روایات نیز زجر و نهی شود و حال انکه چنین 
نیست و شاهد بر این مدعا دو روایتی است که در ذیل متن مذکور نقل 
شده است یکی روایت ت سلیم بن قیس هلال و یکی روایت بن مسلم. 
* مطلب فوق را به عنوان یک جواب نقضی بیشتر توضیح دهید؟ 
همان‌طور که قران دارای مطلق و مقید. مجمل و مبین, عام و خاص, ناسخ 
و منسوخ, محکم و متشابه می‌باشد همین‌طور احادیث معصومین هم دارای 
محکم و متشابه, ناسخ و منسوخ, عام و خاص, و غیره می‌باشد. 
و لذا: اگر عمل به ظواهر قرآن و لو بعد از فحص و جستجو و نیافتن قرینه 
حان ایند مه ادلی که اند ان ظاهر مراه شاننه پس باید عمل 
تا ات ور 
که اخباریها در باب اخبار و احادیث به ما بدهند ما هم همان جواب را در 
باب آیات به آنها می‌دهیم. 
نکته: اخبار از دو جهت مشکل دارند: 
یکی از جهت دلالت (که شاید این ظاهر مراد نباشد) و یکی از جهت سند 
که شاید حدیث صادق نباشد که نیاز به بررسی دارد. 
را ام طاد ات کل کم میسظری آنلی تایه 


بتوأنیم به ظاهر 9 عمل نماییم. 
در روایت ان 
دیگری و ت آبن مسلم. 
* مراد از وجه در عبارت (من العمل علی هذا الوجه) چیست؟ 
عمل به ظاهر پس از فحص در ادله دیگر است. 
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هد کلف مه ها رضه. الاضان الوره با ی شتا مفافدل فعلی راز 
السی بط هر العران: هل بر النملون: الفشهور ی الخورفن یگ و 
غیرها مقّا یدل علی الامر بالمسٌک بالقران و العمل بما فیه[42], و عرض 
الاخار العارضتة بل. فتخطلی الاضار علنها فا عون السروظ الخالهة 
للکتات فی. ابا العقهد[ ۵4 و الاخبار الواله فلا و ققلا ه تفرفرا علی 
جواز الّمسک بالکتاب: 

ضل. فوله.غلنه السلام تفا فان ززارهوت من این مت ار آلششنه: عفن 
الزاش؟ ففال یه |ام لمکان آلباء[451], , فعلافه مورد استفادة ی 
قن افو الایبه فول الضاوق له تام فی قفا نم الدوا نف عن 
قبول خبر المام: ائّه فاسق, و قال اللّه تعالی: ان جاءکم فاسق بنبا 
فتبیٌنوا[46] الیة[ 47]. 


نقل اخبار معارض با روایات اخباریها 


و تمام اين اخبار که (در ذیل می‌اید) در صورت تعارض با اخبار مذکور (از 
جانب اخباریها) دلالت دارند به جواز تمسک به ظاهر قران. مثل: حدیت 
علین که‌مبان تقیعه و شنی فعور است وقیر آن از اقباری: که بر امر به 
تفنک به. فران. .وه اعمل به آنچه در آن هست و همچنین عرضه اخبار 
متعارض بلکه مطلق اخبار بر قرآن دارند و نیز اخباری که مضمون آنها رد 
شروطی است که در بابهای عقود برخلاف قران است و اخباری که قولا و 
فعلا و تقریرا بر جواز تمسک به قران دلالت دارند. 

استشهاد: مثل: این فرموده امام علیه السلام به زراره: زمانی که زراره 
محضر مبارکش عرض کرد: از کجا دانستید که مسح به بعض سر باید 
کشیده شود؟ حضرت فرمودند: به خاطر بودن کلمه (باء) در کلام. و مثل 
اين فرموده امام صادق در مقام نهی دوانیقی از پذیرفتن خبر سخن‌چین: 
که وی شخص فاسقی است و خداوند متعال در قرآن شریفش می‌فرماید: 
(اگر فاسقی برای شما خبری آورد در اطراف آن تفص نموده و بدون 
مطالعه آن را نپذیرد). 
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یله ای اتفلام لاه اسان اه اه رل و تم او 

یوّمن للمقمنین [ 48]؛ فاذا شهد عندک المومنون فصدقهم [ 49]». 

و قوله علیه السّلام لمن اطال الجلوس فی بیت الخلاء لاستماع الغناء 

اعتذارا باه لم يکن شیء اه برجله: اما سمعت قول اللّه عرّ و جلّْ: ان 

السَمع و ابر و الفوَاد کل ولیک کان عَنْه مسَوْلا[51[.]50] 

کل ی ائه زوج, قال اللّه عٌ و 
حتّی تلکخ رَوجاً عیرَ[53[]52] و فی عدم تحلیلها بالعقد ۹ اه 

تعالی قال فاِنْ طلقه س ٍِِ- علیهما[51]54د]. , 

الکتات ره آنه شخ هو اد لا تتکخوا 8( 
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ترجمه. 


نقل اخبار معارض با روایت منقول توسط اخباریها 


اشاره 


و کلام حضرت. عابه الشلام ات به فررنذهان: اسماعیل که دا ونه عزه 
جل می فر‌ماید زر 

پيامیر صلّی اللّه علیه و آله به خدای متعال و موّمنین ایمان دارد. پس 
هرگاه مقمنین و اهل ایمان نزد تو شهادت دادند 1 را تصدیق کن. 

و نیز فرموده امام علیه السلام است به کسی که 

نشستن در بیت التخلیه را به منظور گوش 1 طول می‌داد. تا 
عدر اور که با بای‌هودین به آن مج لین برفزه است, (بلکه صدا به گوش 
او رسیده است) آپا نشنیده‌ای کلام خداوند عز و جل را که فرموده است : 
قطعا گوش و چشم و دل تمام این‌ها مورد بازخواست قرار می‌گیرند؟ 

و نیز فرموده امام علیه السلام است راجع به: 

محلل واقع شدن عبد (بنده) برای زنی که سه بار (توسط شوهرش) طلاق 
داده شد که او (محلل) نیز زوجح است و خدای عز و جل فرموده است: تا 
انکه زن مطلقه با مردی غير از شوهرش ازدواج کند. 

و در مورد عدم وقوع تحلیل به واسطه عقد غير دائم فرموده است: 

پس, اگر محلل زن را طلاق داد. بر زن و شوهر سابقش (در ازدواج مجدد) 
اشکالی نیست. ۱ 

و تقریر امام علیه السلام نسبت به تمسکی که برخی افراد به ایه و5 
تام ارت وه 

می‌توانید با زنان عفیف از اهل کتاب ازدواج کنید اين است که: آیه مذکور 
به واسطه آیه لا تتَکجُوا امش کات نسخ شده. 
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تشریح المسائل 

* حاصل مطلب شیخ در متن (هذا کله مع معارضة الاخبار ... الخ) چیست؟ 
به فرض که ما از پاسخهای خود صرف‌نظر کنیم و بپذيريم که بر اساس 
اخبار منقوله اژ جانب شما عمل به ظواهر قرآن حتی بعد الفحص و الیاس 
تعاس شاد هکم اسمسم است ات اسی کر 

این اخبار که شما در اثبات مدعای فوق مطرح کردید با یک سلسله اخباری 
که تعدادشان .هم کم تیست. و دلالتشان فیر از این آخبان جف مانب قوی‌تر 
است و ففل به ظواهر قران را بلامانع می‌دانند, در تعارض می‌باشند. 
بهعبارت یر مدلمل این اعباز کاشی از این است که اهر فران نز 
همچون ظواهر دیگر مستقلا در مقام افاده مقصود هستند. 


حاه ال ای ات هن ای ها تایه ره 

پاسخ این است که: هنگام معارضه میان این دو دسته از اخبار: 

[- اگر جمع میان متعارضین ممکن باشد, بیر بین این دو گروه از اخبار به‌ترتیب 
زیر جمع می 

7 ۱[ 
و دسته دوم, از اخبار را حمل می‌کنيم بر اخذ به ظواهر بعد الفحص و 
الیاس. 


- و اگر شما جمع بین این دو دسته از اخبار را قبول نکنید باید اخذ به 
رجحان را بپذیرد. 
حال: چون اخبار دسته دوم هم اکثر و هم اقوی هستند بر روایات دسته اول 
رجحان سندی و دلالی دارند و ترجیح داده می‌شوند بنابراین حجت فعلی 
روایات دستنه دوم‌آند. 
اگر اخباریها رجحان را نیذیرفتند چه؟ 
می‌گوییم: اذا تعارضا تساقطا و پرجع الی اصالة الاباحه. 
اگر : تساقط را نپذیرفتند چه؟ 
می‌گوییم: فاذن فتخیر احدهما و تدع الاخر. 
یعنی: شما دسته اول از اخبار را برگزینید و ما دسته دوم از اخبار را. (لکم 
دینکم ولی دین). ۱ 
* به‌طور کلی اخبار و روایاتی که دلیل بر جواز اخذ به ظواهر قران‌اند بر 
چند دسته‌اند؟ 
به پنج دسته: ۱ 

1- روایاتی که مسلمانان را امر می‌کنند به اخذ و عمل به قران مثل: 
حال: 
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اگر ظواهر قرآن در حق ما حجت نبود, 0 امر 
هر وی ار ان ی کرد یه 

2- روایاتی که تکلیف ما را در برخورد با اخبا ر متعارض روشن ساخته‌اند و 
می‌گویند: 

اگر دو حدیث با هم تعارض کردند, آنفا را نه. قران عرزضه کنید:. انرا که 
موافق قرآن بود اخذ و مخالف کتاب را رد کنید. 

حال: اگر ظواهر قرآن در حق ما حجت نبود چگونه چنین دستور العملی از 
جانب ائمه صادر می‌شد. 

3- روایاتی که باز تکلیف ما را در دایره‌ای گسترده‌تر نسبت به روایات 
رسیده از معصومین روشن می‌کنند و می‌فرمایند که: 

اگر حدیثی که از قول ما برای شما نقل می‌شود چه مبتلا به معارض باشد 


واه نباشد آن زاابه فران عرضه کنید اگر موافق با ظواهر قرآن بود بدان 
عمل کنید و لذا محور ظواهر قرآن است. 

4- روایاتی که می‌گوید: ٍ 

شروطی که در ضمن عقد نکاح می‌شود به قران عرضه کنید اگر مخالف 
واجب الوفا است. 

5- دسته دیگر روایاتی است که در ابواب متفرقه وارد شده و دلالت 
می‌کنند بر جواز تمسک به قران. لکن دلالت از این روایات قولي و برخی 
فعلی و برخی تقریری است که شیخ در اینجا به تعدادی از انها استناد 
نموده است. 

* پس مراد از عبارت (مثل خبر الثقلین ...) چیست؟ 

اشاره به اخبار و روایات دسته اول است. 

* مراد از عبارت (و عرض للاخبار المتعارضة ...) چیست؟ 

اخبار و روایات دسته دوم است. 

* مراد از عبارت (و مطلق الاخبار علیه ....) چیست؟ 

اخبار و روایات دسته سوم است. 

* مراد از عبارت (لمکان الباء ....) در روایت چیست؟ 

مربوط به یکی از احادیث دسته پنجم است که امام صادق فرمود: 

(مسح سر در باب وضو به بعض ان است نه به تمام سر). 

زراره سوال کرد: از کجا دانستی که مسح سر به بعض سر است؟ 

امام در پاسخ فرمودند: لمکان الباء که بر (رءوسکم) داخل شده است چه 
انکه فرق است بین اينکه گفته شود: (و امسحوا رءوسکم) یعنی سرهایتان 
را مسح بکشید که با استیجاب هم سازگاری دارد و بین 
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اینکه گفته شود (و امسحوا برءوسکم) یعنی: به سرهایتان مسح بکشید که 
علی الظاهر مسح به مقداری از سر می‌باشد. 

* مراد از (انه فاسق) در عبارت امام چیست؟ 

این است که صغرای یک قیاسی قرار می‌گیرد که آیه شریفه به عنوان یک 
کبرائتی که حجتش مفروغ عنه و مسلم است. و لذا امام (ع) در مقام نهی 
منصور دوانیقی (لعنة الله علیه) از اینکه خبر انسان خبر حین را پذیرفته 
فرمودند که: 

1- فلانی فاسق است (صفغری) 

2- و قران فرموده: آن جاءکم فاسق بنبا فتبینوا (کبری) 

پس: تو نباید حرف ادم فاسق سخن‌چین را بدون تحقیق بپذیری. (نتیجه) 

* شاهد در حدیت شریف (یوّمن بالله و یمن للمومنین فاذا شهدی عند 
المومنون فصدذقهم) در حدیث شریف چیست؟ 


(فاذا شهد عندک المومنون فصذقهم) می‌باشد که امام برای تصدیق 
شهادت موّمن به ظاهر ایه تمسک فرمودند و نحوه استشهاد را نیز به 
فرزندشان نشان دادند حاصل مطلب اینکه. معلوم می‌شود که ظواهر 
فرآن خجته فا مک و انستاه ارت 

* آیه شریفه‌ای که امام در بیان خود به ظاهر آن استناد جستند را به طور 
کامل اس سل 

گ مَِهْمْ الذین بُوّدُونَ ای رو یفولون هو أدْن قلٍ َدْن خیرِ لکَمْ. بُوْمنْ باه و5 
وْمنْ للْمَوْمنین و رفص زین اکن وان رون رشول اللم ارم 
عَذاث آلیغ.[58] ۲ 

و از منافقان کسانی هستند که پیامبر را ازار می‌دهند و می‌گویند که او 
گوش است هر چه او بگویند او باور می کند, بگو ای مجمد به ایشان که ان 
پیغمبر گوش است ولی گوش تیکی برای شما ها تاد تصدیق می کند ِ 
راء, او تصدیق هن کید سخن موّمنین راء او رهمت است برای کسانی که 
اخفان انجان ری کته آیشماو نان مرول دا راییه کول هقف وی 
میآراره عدات ای بر اسان ماش 
اه ار وس شرس هن اطال یلاعت ؟ 
این است که: امام در حدیت شریف برای حرمت استماع غناء و لو آنکه به 
مجلس آن حاضر نشوند به ظاهر آیه شریفه استدلال فر مودند, درحالی که 
اگر ظواهر حجت نمی‌بود این نحوه استدلال نباید 
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درست باشد. 

* حاصل مطلب در حدیث شریف و تمسک به آیه را بنویسید؟ 

حاصل مطلب اینکه: 

فردی هروقت که به بیت الخلاء می‌رفت به خاطر اینکه هم‌جوار با مکانی 
بود که صدای غنا و موسیقی غنا از آنجا به سمعش می‌رسید, مدتها 
می‌نشست و به نوای آن گوش می‌داد. منتهی فکر می‌کرد و برای خود عذر 
می‌آورد که چون با پای خود به مجلس موسیقی نرفته بلکه صدای آن است 
که به گوش او می‌رسد پس مرتکب حرام هم نشده است. 

حضرت به او فرمودند: این عمل حرام است رو به خاطر آن, عقاب 
می‌شوی, آیا این آیه را نشنیده‌ای که ان السَمَع و اضر و الوا کل ولیک 
کان عَن سول 

انکه اگر ظواهر قرآن حجت نمی‌بود نباید این نحوه از استدلال صورت 
می‌پذیرفت. 


* مراد از عبارت (فی تحلیل العبد للمطلقة ثلائا ... الخ) چیست؟ 


مربوط به پاسخی است که امام صادق در جواب این سوال که: ۱ 
زنی که سه بار مطلقه شده و نیاز به محلل دارد ایا عبد هم می‌تواند محلل 
باشد يا اینکه حتما باید محلل حرّ باشد؟ فرمودند: عبد هم می‌تواند محلل 
باشد فد ان شرط نیسپت که حرّ و آزاد باشد زیرا خداوند متعال در قرآن 
کریم می‌فرماید: قاٍن طلقَها قلا تجل له من بِعذدٌ حتی تلکح رَوجا عیره[59]. 
پعنی: اگر شوهر سه بار زن را طلاق داد پس از آن اين زن بر شوهر حلال 

قت گر با شوهری غیر از شوه اول اردوا کند.. 

پس معیار و مناط حلال شدن زن بر شوهر در قران وجود محلل است 
درحالی‌که این عنوان بر بنده نیز صادق است. 

* نحوه استدلال امام و استناد به ظاهر قرآن چگونه بود؟ 

العبد زوج. (صغری) 

قران فرموده: حتی تنکح زوجا غیره. (کبری) 
پس؛ عبد از مصادیق زوحج بوده و اطلاق ابه نیز شامل او می‌شود. 
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نکته: این همان استفاده و استناد به ظاهر قران است. 

* مراد از عبارت (و فی عدم تحلیلها بالعقد المنقطع ...) چیست؟ 

این است که: امام صادق (ع) در پاسخ به این سوال که آیا تحلیل باید عقد 
دائم باشد يا به عقد منقطع هم ممکن است؟ فرمودند: باید به عقد دائم 
باشد و با متعه و عقد منقطع حاصل نمی‌گردد. ۱ 

امام (ع) در این روایت برای استدلال به این امر به ظاهر ایه تمسک 
فرموده و می‌فرمایند که: ۲ 2 
ِ تعالی در قرآن عزیزش می‌فرماید: فان طلْعَها فلا جناحع علیهما ان 
3 . الخ. 

هی 

حالت فبل برگردند وبا هم ازدواج کنلد 

* نحوه استدلال امام به آیه شریفه چگونه است؟[60] 
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نحو است که: 

در عقد منقطع طلاق نیست. (صغفری) 

اگر محلل زن را طلاق داد شوهر اولی حق ازدواج دارد. (کبری) 

پس تحلیل با عقد منقطع حاصل نمی‌شود بلکه باید دایمی باشد. (نتیجه) 

* توضیحا بفرمایید از کجا می‌توان فهمید که عقد محلل باید دایمی باشد؟ 
اولا در ایه شریفه خداوند تعبیر به لفظ طلاق نمود. 

تانیا: در عقد منقطع طلاق مشروع نمی‌باشد, بلکه مدت که تمام شد 
زناشویی فسخ می‌شود. 


نتیجه: معلوم می‌شود که عقد محلل باید دائمی باشد. 
به تب دیگر: از ذکر لازم. ارائه ملزوم مشخص می‌شود. 
حال: با توجه به اينکه امام در این استدلال هم به ظاهر آیه تمسک نموده 
چگونه رات ناه واه فراوا خت مه 
نکته: دلالت شش روایتی که گذشت. قولی است. 
هراد از ارت (و عریوه‌شلیه السام مشک رس لین تحت 

تفسیر و تقریر آیه شریفه‌ای است که حسن بن جهم در اثبات عقد دائم 
بدان تمسک نمود, به وسیله آیه دیگر. 
توضیح: در کتاب نعاح آمده است که مرد مسلمان با زن کافر در صورتی 
حال: روزی حسن بن جهم در حضور امام هشتم علیه السلام گفت: این 
لصا ایا زان له کات ان 
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صحیح, باشد, چون خدای تعالی در قرآن, می‌فرماید: 
الم أحل لکُمْ الطیباث و طعام الذِی أوئوا الکِتابت چلّ کم و طَعامكُم ل 
هم 5 الَمْحَضَنان من الَمْوْمنات و5 المحضناثك من الذین اوته| الکتات من 
بلکم(61] 
هه ترا معا حلال است ایخت ام تما ی بات اسان حلال 
و نیز زنان عفیف موّمن و زنان عفیفه (پاک‌دامن) از اهل کتاب بر شما 
الصا اسان ارام وه ۱ 
کید ایام علیه لام تال اراد کهآ یی وی 
منتهی در رد ادعای او اظهار داشتند که: 
ولیٍ این آیه به له 1 دیگری که فر موده: و لا تنکخوا القشتر کات عین 
یعنی: : با زنان مشرک 2 یمان نیاورده‌اند ازدواج _ 
۳۹ سا ال سین رم مه ری ۱( 
نیست چون ظواهرش حجت نیست و حال آنکه تقریر فرمود. 
* طریق دیگری در تقریر فوق بیان کنید؟ 

چسن ین جهم در محضر امام گفت: فران هی فرها ود الَمحْضَناث من 
اوتئوا الکتات. 
یعنی: این آیه دلالت فی‌کند که ازدواج و لو به ضورت دایمی با اهل کتاب 
اشکالی ندارد. لکن به دنبال آن گفت: ولی اين آیه به وسیله آیه لا تتکخو 
الَمْشرکات خی بو من نسح شده است. پس نکاح مرد مسلمان / با اهل 


کتاب (کافر) جایز نیست. امام رضا علیه السْلام اين بیانات را شنیدند و 
سکوت کردند. 

یعنی: کلام حسن بن جهم را رد نکردند و او را به خاطر این استدلال توبیخ 
نکردند. 

نکته: دلالت این حدیث بر مدعای مذکور تقریری است. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج2, ص: 188 


متن : 

و قوله غلیط تماق روان یو الاعلی عفن که مینست قوف فزو 
فجعل علی اصبعه مرارة-: ان هذا و شبهه یعرف من کتاب الله : ما حعل 
یک فی الدین من حرج[63] نم قال: اٍمسح علیه[64] فاحال علیه 
التلام معرفه حکه المتنح علی اضعه العقطی,بالفرازة الی الکتاب موس 
الی ان هذا لا یحتاج الی السوال, لوجوده فی ظاهر القرآن. 

و لا یخفی ان استفادة الحکم المذکور من ظاهر الأية السَريفة مّا لا یظهر 
الا للمتأمل المدقق نظرا الی ان الاية الشريفة اما تدل علی نف وجوب 
الخرع اعنی المسم: علق نففن الاصنع- فیدوز الامر فی باد التظر بین 
سقوط المسح رآسا ی 
نهه طاهی لا بدل علی. ها خن لام غلی السلاهه لک نم عن 
الکامل ان لوحت ارم هو افعتار الضاشه‌فی اس السافط نون 
اصل, المتیح فیصیر نقی. الخرج دلیلا علی سقوط اعتبار المباشرة فی 
المم تسه علن الاصیع ااحعطی. 

فاذا احال الامام علیه السلام استفادة شثل هدا الحکم الی الکتاب: فکیف 
تساه دح داب اه الصوي و الکره داماد خی 
ظاهر الایة. المدکوژه: اه غیر دلک من الاعکام التی. نعزفها کل عارف 
تاللسان ماس العران الی موود انس دای من اهل ااست: 
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ترجمه: 

و نیز اين فرموده امام (ع) در روایت عبد الاعلی راجع به حکم کسی که: 

به زمین خورد انگشتش افتاد. سپس بر روی انگشتش پارچه‌ای قرار داد؟ 
فرمودند: حکم این و مثل این از قرآن دانسته می‌شود, چرا که خدای تعالی 
فرموده است: 

خداوند بر شما حکم حرجی و مشقت‌بار در دین قرار نداده است. 

سپس فرمودند: بر روی آن (کهنه) مسح کن. 

یس » مغر فت: ۰۵اه از کم مشخ بر انخشت شسته تدم زا بهفران 
اخالة تفورند تن خالین که آاشازن می‌کردند جد اینکه این هه بای به 
سوال کردن ندارد چرا که پاسخ ان در ظاهر قرآن وجود دارد. 


وجه عدم ظهور آیه شریفه 


پوشوخ ماند که استفاده-خکم مد کوز از ظاهر امه شرشه ان خماه موا توت 
است که به دست نمی‌آید مگر با بازنگری و تامل شخص با دقت. البته نظر 
به اینکه ایه شریفه صرفا بر نفی و سلب حرح (یعنی: مسح بر نفس 
انگشت مجروح) دلالت دارد. پس امر در بدو امر و ابتداء نظر دایر است 
بین مسح به طور کلی و بین بقای آن ولی با سقوط قید تماس ماسح 
(دست) با ممسوح (انگشت). 

ب آبه تفه مه ارت بر فرخوده اما دالت نمی کند اکن,ب تا کل د 
اندیشه معلوم می‌شود که سبب حرج همان اعتبار و ملاحظه مباشرت در 
مسح است (واقع شدن مسح بر خود انگشت) پنین بة آید شریفه ملاحظه 
مزبور ساقط می‌شود نه اصل مسح, در نتیجه نفی حرح که مفاد ایه شریفه 
است دلیلی است بر سقوط اعتبار بما شرط در مسح. پس مکلف بر 
انگشت پیچیده شده به پارچه مسح می‌کند. 


پس اگر امام (ع( استفاده چنین حکمی را که ظهور آیه زان دلالت ندارد به 
ظاهر کتاب (که مراد همین ایه شریفه است) احاله می‌فرماید: پس چگونه 
نفی وجوب غسل يا وضو در زمانی که انجام آنها موجب حرح شدید باشد و 
ن. آسانت: از ظاهز این یه استفادی مق‌ضودیا احکام دنکوی ‏ از این دو 
که هر عارف به لغت از ظاهر قرآن آنها را درمی‌پابد موکول به ورود 
تصیر. از تاحیه حضرانت امه (ع اسر بت کرت آازیها مت یبد عم 
حجیّت این ظواهر فاقد اعتبار است. 
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تشریح المسائل 
* مراد از عبارت (فی حکم من عثر . ۰) چیست؟ 
اخانه است که شخصی از امام ع( سوال کرد: من لغزیدم و زمین 
خوردم و در نتیجه ناخن پای من کنده شد حال روی آن پارچه (یا باندی) 
پیچیده‌ام, اکنون وضو گرفته‌ام و می‌خواهم مسح پاهایم را بکشم وظیفه‌ام 
امام (ع) قرمود آنن کوته مسا تل ضاز به سفال تخاود نلک این کوب مساکل 
و اشباه آن از کتاب خدا دانسته می‌ شود. آنجا که فرموده است ما حعل 
یک فی الدّین من حَرج[65]. 
یعنی: شما که آين آیه شریفه را می‌خوانید مصادیق را : بان غتزضته. کنید. با 
کم شترگی را به نست. ]ورن 
نکته: امام ابتدا و به‌طور مستقیم حکم شرعی را بیان نفرمود بلکه او را به 
ظاهر کتاب راهنماتی فرمود. و لکن به دنبال ان خودشان حکم را بیان 
فره‌نید و کفند: (امسفته علبی المرارد). 
نکته. مراد ان (ظقر) باخن. است. و عناق (مراوه) همان گهته ,و بازجه‌ای 
است که روی زخم را با ان می‌بندند. 
* ظواهر قرآن چند قسم‌اند؟ 
بر دو قسم‌اند: 
1- برخی کاملا اشکارتد و.نبازی بن امن و دقت و بازنگری ندارد. مثل: و 
اذا فرع الْفْرََنْ قاستمعوا . 
2 و برخی آز ظواهر ابتدا و امک نضی حردتخ ورشاز به تامل 
و بازنگری و دقت بیشتری دارند مثل: ما نحن فیه که از همین قبیل است. 
* چرا آیه شریفه ما جَقلّ لک فی الدينِ من خََج ... از آیات و ظواهر 
گروه دوم هستند؟ 


شا اب می فرمابهه در دیه کم خرصی سرا شما جع تشه و حال آانکه 
مسح انگشت زخمی حرج است و لذا جعل نشده است. و لکن دو احتمال 
دیگر نیز وجود دارد: 


آ که الا ها زا فش تیه هرا که مسر ارو 

2 تیاه رات ری انیت شوت نها فیته خرروه 
قال ‏ کداهیی: از ان ده احمال اس وان مور و احاظ مرا دا آبا احل 
ملسح ساقط می‌ شود و یا 
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اينکه معاشرت میان ماسح و ممسو ع ساقط ۰ 

مشتخص است: که تشخیص خکم از این ای شرینه بان فان ری 
دارد. یعنی باید دید آیا حرج از ناحیه اصل مسح است و یا از ناحیه شرط 
المسح (یعنی: مباشرت) است. 

ها برداشته تشر شود ۳ 

خال میتی اساط این احا ها سر هام صحفت یی از اهر 
خای ات و اهام‌ها را توا راهمایمه و رها کته دی اشتناده 
اخکامی: که فن ادا ای از طظواهه سکن است باه طریی املی حایه 


من ۳ 

و من ذلک ما ورد من: «انّ, المصلی اربعا فی الشفر ان قرئت علیه آية 
القصر وجب علیه الاعادة و الا فلا»[66]. و فی بعض الژوایات: «ان قرئت 
علیه و فسشرت له». 

و الظاهر و لو بحکم اصالة الاطلاق فی باقی الزوایات ان المراد من 
تفسیرها له بیان ان المراد من قوله تعالی: چ لا جٌناع عَلَیْکم* أنْ 

تفَصروا[ 67] بیان التّرخیص فی اصل تشریع ۳ و کونه مببنیا علی 
التخفیف, فلا ساکیت تین القضر, علن المسا قرو گدم: صحه ارتجام متهه و 
مثل هذه المخالفة للظاهر یحتاج الی التفسیر بلا شبهة 

و قد ذکر زرارة و ام «انْ اللّه تعالی قال: 
قلا جناح* بو لم_یقل: افعلوا فاجاب علیه السلام بائه من قبیل قوله تعالی: 
قمَن حده حَّ الببّت آو اعْتمر قلا جناح عَلیّه آن بطوّف بهما[68]. 

0 ۳1 یدل علی تقریر الامام علیه السْلام لهما فی التعرض لاستفادة 
الأحکام من الکتاب و الاخل و اللصرف فی ظواهره. 

و من ذلک استشهاد الامام علیه السْلام بایات کثيرة, مثل الاستشهاد لحلية 
بعض النسوان بقوله تعالی: ۰ و آجل لک ما وراء ذلْعمٌ[69] و فی عدم جواز 

طلاق العبد بقوله تعالی: عَبّدا دا حعلمکا لا یَقَدرٌ علی شیء[ .]701‏ 


و وی وی قل لا جدٌ فی ما 
اوح الم فح فا , الایغل1 17 الیغیر دلی ها لا بحضی: 
۳ 193 


ترجمه. 
و از جمله اخبار معارض است روایت ذیل: ۲ 
«نمازگزاری که در سفر نمازش را چهار رکعت خوانده, اگر آیه قصر بر او 
خوانده شود بر او واجب است که نمازش را اعاده کند و گرنه اعاده بر او 
لازم نیست. 
و در برحی روایات ادخ است که: اگر آیه قصر بر او خوانده شود و برایش 
تفسیر گردد و ظاهرا و لو به کمک اصالة الاطلاقی که در روایات دیگر 
۱ ۱۳۱۱ بیان این مطلب 
است که مراد از اين سخن خدای متعال که می‌فرماید: (و لا خناح علیکم* 
آنْ تفَضْروا) بیان مرخص و مجاز بودن نمازگزار در اصل مشروع بودن 
ای 3 
مشروعیت حکم (قصر) به اعتبار تخفیف و تسهیل با تعیین وجوب قصر بر 
متا رد گام ات نما ز تعام از وی تنافی ندارد و بلاشک چنین مخالفتی 
با ظاهر, نیاز به تفسیر و توضیح دارد. ۱ 
فلذ| زراره و محمد بن مسلم در محضر مبارک امام (ع( یاداوری می‌کنند 
که خداوند متعال فرموده است: لا جناح» و نفرموده است: «افعلوا». 
(یعنی: شما چگونه وجوب قصر را از آن نتيجه می‌گیرید؟) 
امام (ع) اش دنه کم این آبع ار فصل ات کر است کط یقفا ید 
(قمن حَمّ البیّت آو اعْتمر قلا جُناح له آن بَطوّف یهما). 
این وتات دار رومام ارو وان تفن نفون وت 
به استفاده احکام از کتاب و دخل و تصرف در ظواهر آن. 
و از همین قبیل است استشهاد امام (ع) به آیات متعدد. و در موارد مختلف 
ارخهاه اشمماه 
مر ال ور ی دا (ق اج لیم ماه , و در 
دم جواز طلاق عبد بدون رضایت مولی, , به آیه شریعه : : (عَبدا مَمْلوکا لا 
یِقدِرٌ علی شییء). 

و از شا قبیل است استشهاد: در حلال بودن بعضی حیوانات؛ به آیه 
شریقه» (فل لا اخذ فن ما آوحی الق فخزما 
ویر از آین»هوارد-عه‌اردی. اشت کهفابل شمارتشن تخت 
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تشریح المسائل 
* مشار الیه (ذلک) در متن چه امری است؟ 


* مراد از عبارت (آن قرئت علیه آية القصر وجب و الا فلا) چیست؟ 

پاسخ امام (ع) به انن منوال است که 

اکن مکلفیت در مسافیت به خاطر ول وا تساه ای ها تک ات 
شکسته بخواند تمام خواند آیا اعاده لازم است یا خیر؟ ِ‌ . 
بعنی: پس از اتمام نماز اگر بدون فاصله و یا با فاصله شخص دیگری آیه 
او خواند, بر بر او واجب و که 2 رز دوباره بخواند. 

لکن اگر چنین موقعیتی برای چنین نمازگزاری پیش نیامد و از آیه مذکور 
مطلع نشد و در حالت جهل و يا نسیان باقی ماند, لازم نیست که نمازش را 
اعاده کند. 

حاصل مطلب اینکه: از اين حدیث هم استفاده می‌شود که ظواهر قرآن در 
حق ما حجت‌اند و الا امام به این ظاهر استناد نمی‌فرمود. 

* پس مراد از عبارت (و فی بعض الروایات: ان قرئت علیه و فسرت له ) 
ای اس کون یا انا مره را و له اکتا شم 
نفس قرائت را موجب لزوم اعاده قرار نداده, بلکه مضمون (و فشرت له ) 
را لحاظ نموده و فرموده‌اند: 
اک آنه قصر را بای آن ان گتان رکه رنههای فص هام خوانزه) فرانی 
کردند و مراد از ایه را برای او تفسیر نمودند باید نمازش را اعاده کند. 
حال: 
ممکن است آقای اخباری نیز در آثر یک توهم به همین تعبیر استناد کرده 
بگوید: 
تمسک تاه ا تست فد ات یمه تقو مش یه اه کت 
علیفم السلام کنابه از اینکد؛ 
حکم مسئله را باید از طریق تفسیر اهل بیت به او تفهیم نمود و الا درک 
نت میسور وه و در نتیجه حکم اعاده قتضلو نخواهد بود پس این روایات 
می‌تواند مقید آن آیات باشد. 

قنی صراه اسان الاو اه اش الاطااق ی ین ی 
دفع توهم فوق است. ۲ ۲ 
بدین معنا که این حدیث مقصود دیگری دارد برخلاف انچه اخباری بدان 
استناد کرده و آن عبارت است از اینکه: 
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اولا: از طرفی نفی جناح ظهور در مجرژد ترخیص و جواز قصر است نه 
وجوب و تا اینجا نیازی به تفسیر ندارد. 
تایبا از رف دبک فصو در تمارهای رباع بالاختا غ خاخت است سس مرا 
ایه برخلاف ان ظاهر اوّلی است. 


7 حال سوال این است که چرا ارم به « لا جناح» تعبیر بموده است؟ و 
هه این یرت 
اولا: شان اصل مشروعیت ۳ نظر مسلمانان مهم بوده چونکه بعید 
می‌دانستند که نماز چهار رکعتی در حال سفر دو رکعتی بشود یعنی: تاثیر 
برای سفر و حضر در حکم خدا قائل نبودند. َ 
تانیا: اخباری که کلمه (فسرت) را دربر دارد منافی با ظاهر ایه نمی‌باشد. 
جرا؟ 

زیرا: 
از طرفی اصالة الاطلاق مقتضی است بدون قید (فسشرت) و مجرد قرائت 
آیه نفی جناح در اعاده نماز به صورت قصر کافی می‌باشد. 
از طرف دیگر مراد از (فسشُرت) این است که؛ برای نمازگزار بیان کنند که 
از باب تخفیف و سهولت امر در اصل شریعت نمازهای چهاررکعتی در 
مسافرت قصر شده و مکلفین در شکستن آن مرخص هستند. 
در نتیجه . ۲ 
این ترخیص با آن تعیین و وجوب قصر بر مسافر و عدم صحت اتمام نماز 
تنافی ندارد. زیرا جوازی که از ایه استفاده می‌شود جواز به معنای اعم 
به‌هر تقدیر چون ظاهر ایه دلالت بر تخییر مسافر در قصر و اتمام دارد و 
مراد تعین قصر می‌باشد. روشن است که مخالفت با چنین ظاهری نیاز به 
تفسیر داشته ونذون آن مقصود حاصل تهی کردد. 
* گواهتان بر مطلب فوق چیست؟ 
اولا: چنانچه قبلا هم گفته شد تفسیر به معنای کشف المراد است و اخذ به 
ظاهر را تفسیر نمی‌گویند. 
تانیا: روایات دیگری غير از روایت مذکور که دارای کلمه (فسرت) است 
وجود داشت که مطلق امده بودند و کلمه (فسرت) را دربر نداشتند. 
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ما ۱ (لا جناح) در ِ» قمی تن و لذا ات به 9 تب 
ی 
لذاء چون در تقیید این مطلقات شک داریم, اصالة الاطلاق جاری می‌کنيم. 
"ال کموسحست راور شا وا بو 
حاصل مطلب این است که: ۱ 
سا نم اه مه را قزآن اظویی رت و این کون رت 24 
ظواهر قران بدون تفسیر مجمل و بدون دلالت باشند. بلکه به واسطه 


تفسیر از ظاهر آیه رفع ید کرده و آن را برخلاف ظهورش حمل می‌کنیم. و 
ایحا ارعا تا رشن ات که می و واه ون رات 
مجمل بوده» و اصلا ظهوری ندارند. 
و لذا در مورد همین ایه قصر که فرمود: فلا جناح* جناب زراره و محمد بن 
مسلم از امام پرسید ند. 
چرا با اينکه قصر واجب است خداوند فرمود: فلا جناح* و نفرمود: افعلوا 
القصر؟ ما جگونم, از آنه (۱ اج مت مقس اهر اس وا کعیار 
وس 
بل اه اسان ار است هد غلی ها خن هکل انوا فغلن فا 
۳ 
و لذا باید از ظاهر آیه صرف‌نظر کرد. به عبارت دیگر امام (ع) آنها را توبیخ 
نفرمود که چرا چنین مي‌گویید بلکه فرمود: ِ 
این اند شریفه نظیرٍ ند دیکری است که می‌فرماید: قمَن حٌَ الیّت او 
اعتمر قلا جناح علیه لب آن بَطَوّف بهما. 
حال سوال اسان وبیاس امام ریلپ تضایت مق فریر: اما ارفت ستت 
به آنها که متعرْض استفاده اجکام از آیات قرآن شده و در ظواهر آیات 
دخل و تصرف نموده بودند, و الا اگر امام بر این دخل و تصرف راضی نبود, 
می‌فرمود: تا از ما اهل_بیت در ذیل ایه. و با ایات: بیان تنيامدة باشت شا 
می‌توانید ان ابات را بر آنچه دلالت دارند حمل کنید و يا اينکه می‌فرمودند: 
و ایا دا 2 
کار اتان را ور افنت طاص فرس وا اخضا تمورنو: ۰ 
منتهی امام علیه السْلام می‌فرماید: که پس از ورود تفسیر و امدن بیان از 
ما اهل بیت باید از ظهور صرف نظر کرد نه اینکه حکم به عدم ظهور ایه 
شود. 
یه یکت اکن یفام ظا ری ان واه کتات نازی وا رت تفه وحن 
به ما نرسید باید بتوانیم حکمی که از ان استفاده می‌شود اخذ و مورد عمل 
قرار دهیم. 
ی ی ای ی : 197 
ارت در اد ایا اه الا 
این تن که در موارد بسیاری ائمه علیهم السلام کون را بیان کرده و 
حجیت ظواهر است. 
ض‌ محل استشهاد در ِ (بحلیة بعض النسوان) چیست ‏ , 
محل استشهاد فراز ما وراء ذِکُمٌ در آیه شریفه و أجل کم ما وراء ذلِکَم 


فی‌باتتد که.ظاهن ارن-دلالت دارت ین خلال, بودن ونان غیر از وتانی. که دز 
صدر این آیه (نساء/ 24) نام برده شده است. 
نکته اتکی از مواردی که خود امام به ظاهر آیه استشهاد فرموده همین 
مورد است که امام فر موده: 2 
با فلان وذد ازدواج حلال است به دلیل آنکه قرآن فرموده: ۳ کم ما 
وراء ذل 
"کل تاه در عبارت (فی عدم جواز طلاق العبد) چیست؟ 
محل استشهاد کلمه (شیء) است در آیه شریفه عَبّدا مَملوکً لا یِفدِرٌ علی 
شیّء. که نکره در سیاق نفی است و افاده عموم می‌کند و ظاهر عموم هم 
این است که: بنده بدون رضایت اقایش بر هیچ‌چیز از جمله طلاق زوجه اش 
قدرت و اجازه ندارد چون طلاق هم شیئی از اشیاء است. پس از عبد صادر 
نمی‌شود. 
‌ ِ از عبارت (الاستشهاد لحلية بعض الحیوانات بقوله) چیست؟ 
یکی دنک از مواردی است که امام 9 فلان, حیوان 0 4 

الاية. 
که معل اتیت تاد فراز لا أَح* می‌باشد که دلالت دارد بر عدم تحریم غیر 
از آنچه که در آیه شریفه ذکر شده است. 
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من . 

الثانی من وجهی المنع: 

انا نعلم بطرو التقیید و التخصیص و التجوز فی اکتر ظواهر الکتاب و ذلک 
مقا یسقطها عن الظهور. 


و فیه. 
الا النقض بظواهر السْتئة, فائا نقطع بطرو مخالفة الظاهر فی اکثرها. و 
ثانپاء ان هذا لا یوجب السقوط و ائما یوجب الفحص عما یوجب مخالفة 


الظاهر. 
فان قلت: العلم الاجمالی بوجود مخالفات الظواهر لا پرتفع اثره, و هو 
وجوب التوقف پالفحص و لذا لو تردد اللْفظ بین معنیین او علم اجمالا 


نحخالفة: احد. الظاهوین ام یا اس ی یاه 
وجب التوقف فیه و لو بعد الفحص. 


دلیل دوم اخباریها در منع عمل به ظواهر 


اش ایا اه سس اه نا ای نو 


کات انعر اسلا عت گنز 


در استدلال مذکور دو ایراد وارد است: اولا: نقض (استدلال مذکور است) 
به ظواهر سنت و خبر, زیرا قطع داریم که در اکثر انها (ان ظواهر قرانی) 
خلاف ظاهر اراده شده است. ۱ 
نتیجه اینکه: پس ظواهر سنت نیز نباید حجت باشد درحالی که از نظر انها 
خی واه در آتان ‏ ات انا آين ایو یش و را 
موجب سقوط (ظاهر از حجیّت) نمی‌شود. بلکه, موجب فحص و جستجو از 
انچه (قرائنی) که موجب مخالفت در ظواهر می‌گردند می‌شود. 


طرح یک اشکال 


علم اجمالی ‏ به نکن خلاف ِ ۳۷ (که همان وجوب رفع ید از 
ظاهر است) به واسطه تفخص و جستجو خنثی و زایل نمی‌شود. 

پس اگر لفظ مردّد میان دو معنا بود یا اگر اجمالا مخالفت یکی از دو ظاهر 
و و ی ور 
است با موردی که شبیه آن دو است توقف در آن واجب است هر‌چند بعد 


از تفخص باشد. 
* حاصل دومین دلیل اخباریها که سید صدر بدان تمشک کرده است 


اين است که: علم اجمالی داریم بر اینکه غالب ظواهر قرآنی به ظهورشان 
باقی نماند و خلاف ظاهر رد آنها اراده شده است به‌طوری که 

1- بسیاری ان ات نرای حسض یره انوا نا که یشوه 
«ما من عام الا و قد خص ». 

2- بسیاری از مطلقات قرآنی تقیید خورده‌اند تا آنجا که گفته می‌شود: «ما 
من مطلق الا و قد قیّد». 

3- و برخی از حقایق قران بر معانی مجازیه حمل شده‌اند. 

حال: با وجود این علم اجمالی به هر عامی و يا مطلقی و در یک کلمه به 
هر ظاهری که بربخوريم احتمال می‌دهیم که برخلاف ظاهر حمل شده 
باشد و مراد واقعی همان ظاهر کلام نباشد. 

و لذا: ظواهر ارزش واقعی خود را از دست داده و قابل تمشک نمی‌باشند. 
۱ 

یک جواب نقضی و یک جواب حلی است. 

* جواب نقضی شیخ به دلیل اخباریها چگونه است؟ ۱ 
می‌فر‌ماند: اکر صرف اراده خلاف ظاهر در ایات. عامل خروح انها از 
حجیت است و موجب خروج انها از ظهور می‌شود اين مطالب در ظواهر 
سنت نیز ساری و جاری است و لذا نباید به انها نیز تمسک کرد و حال انکه 
شما اخباریین بدان اخبار تمسشک می‌کنید و حجّت بودن انها از نظر شما امر 
حال: هر پاسخی که شما از اين مشکل در رابطه با اخبار به ما بدهید, ما 
همان پاسخ را ذر رابطه با آیات بة نها فی‌دهیه 

* پاسخ حلی شیخ به دلیل (دوم) اخباریها چیست؟ 


این است که: اگرچه مطلب همان گونه است که گفته شد یعنی بیشتر 
عمومات و مطلقات قرآنی و الفاظ حقیقی تقیید و تخصیص خورده‌اند و 
مجازات به‌جای حقایق و خلاف ظاهر ها به جای ظاهر ها اراده شده‌اند و 
لکن این علم اجمالی به اين مسائل موجب نمی‌شود که ظواهر از ظهور 
تساو یه فا ول گرم ار کیت مه زیرا در مواردی 
که به واسطه قرائن بر تخصیص و تقیید و مجاز علم به اراده خلاف ظاهر 
باشد لفظ را بر معنای مراد حمل می‌کنيم و اختلافی در بین نیست بل انما 
الکلام در دار دک است که در وجود قرائن شک داریم و لذا نباید به مجرد 
برخورد با ظواهر بدانها 
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میتی مود بلکه باید ادا کزبایه ان تص نمون.ه.یسن» ار فحضم. آ کر نه 
قرینه‌ای دست يافتیم مثل موارد معلوم الفاظ را ۳ ظاهرشان حمل 
می‌کنیم و چنانچه از پیدا کردن قرائن مایوس شدیم لازم است که عمومات 
را بر عمومشان و مطلقات را بر اطلاقشان و الفاظ محتمل المجاز را بر 
حقیقتشان حمل نماییم. 

حاصل مطلب اینکه: وجود تقیید و تخصیص و قرائنی از اين قبیل موجب 
سقوط ظواهر از حجیت نمی شوند بلکه باعث فحص از وجود قرینه 
برخلاف ظاهر می‌شوند و این مسأله‌ای است که احدی در آن اختلاف 
ندارد, چرا که قائلین به حجیْت ظواهر نگفته‌اند که ظهور در ابتدای امر و 
قبل از فحص از قرینه برخلاف؛ باید مورد عمل واقع شوند تا که چنین 
اشکالیننه انها وازد نود 

* مراد از عبارت (العلم الاجمالی .... لا یرتفع اثره و هو وجوب التوقف ...) 
با اکن اسف انا ناسا مس سا 

ما نسبت به ظواهر قرانی علم اجمالی داریم به اينکه در انها خلاف ظاهر 
زیاد ارتکاب شده و اثر علم اجمالی این است که نسبت به اطراف علم 
باید توقف نمود که بیان اشکال در سوالات بعدی خواهد آمد. 

* مراد از عبارت (لو تردد اللفظ بین معنیین ۰) چیست ؟ 

این است که اگر لفظ مردد میان دو معنا بود مثل الفاظ مشترکی که قرینه 
معینه‌ای در عبارت نداشته باشند و يا الفاظی که دارای دو معنای ضد 
هستند مثل مولی که مشترک است میان معنای اقا و بنده. 

* مراد از عبارت (کما فی العامین من وجه) چیست؟ 

این است که دو عام وارد شده است که ظاهر یکی مخضُص دیگری است 
و می‌توان به واسطه یکی از آن دو از ظهور دیگری رفع ید نمود. 

فی المثل:. _ 

1- در یک دلیل امده است که اکرام و احسان عالم عادل لازم است. 


2- در دلیل دیگری آمده است فقیه غیر شیعه را نباید اکرام کرد. 

حال: دلیل اول چون موضوعش تنها عالم عادل است خاص است و لکن از 
ان جهت که نسبت به شیعه و غیر شیعه قید و خصوصیتی ندارد عام است. 
و دلیل دوم چون موضوعش از حجیت غیر شیعه بودن خاص و نسبت به 
عادل: و غیر آن عام است. بش تستت مان ققیه: غیر شیعه با عالم عادل 
عموم و خصوص من وجه است. 
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بنابراین: هریک از این دو می‌توانند مخضٌص دیگری باشند. 

لذا: اگر دلیل دوم را مخضص دلیل اول قرار دهیم مراد از اکرام. عالم 
عادل شیعه می‌شود و اگر دلیل اول را مخضص دلیل دوم قرار دهیم, 
* مراد از عبارت (و شبههما ...) چیست؟ 

صلاحیت دارد برای تقید مطلق و مطلق صلاحیت دارد که عام را تقیید بزند 
و خال آنکه.هیچ قرینه‌ای هم بر تعیین این دو ذر دست تمی‌باشد. 

فی المثل: _ 

1- در دلیل امده: (اکرم رجلا) که دلیل مطلق است., چرا که شامل فاسق و 
عادل است. ۲ 

2 و در دلیل دیگری آمده (لا تکرم الفساق) که دلیلی عام است چرا که 
شامل زن و مرد می‌شود. 

نتیجه: دوران امر بین آن است که فساق را مقید (رجلا) قرار دهد و يا رجلا 
را مخضص (الفساق). ِ 

* تقریر اشکال فوق توسط شیخ چگونه است؟ 

به دو بیان تقریر شده است. 

* بیان اول شیخ در تقریر اشکال اخباریها به پاسخ گذشته چگونه است؟ 
می‌فرماید: مستشکل می‌گوید: علم اجمالی که امد اثر آن توقف است, 
یعنی ما مجاز نیستیم که به ظاهر عمل کنیم و تا زمانی هم که این علم 
اجمالی هست ان اثر هم هست. و تفاوتی میان قبل از فحص از قرینه و 
بعد از فحص وجود ندارد. 

یعنی: همان‌طوری‌که قبل از فحص این علم اجمالی وجود دارد و اثرش 
وجوب توقف است همین‌طور بعد از فحص هم این علم اجمالی وجود دارد 
و آن آثر نیز هست. چرا؟ 

زیرا حد اکثر فحص ما در اخباری است که به دست ما رسیده است و حال 
آنکه روایات بسیاری هست که به دست ما نرسیده و احتمال دارد که در آن 
روایات غیر واصله. قرینه‌ای برخلاف آن ظاهر مورد نظر ما وجود داشته 
باشد و لذا بعد الفحص نیز باید در آن اخبار واصله هم توقف نمود. 


تن یه 3 اگر کلامی از ایتدا فسون بود و مردد بود میان 
داشته باشیم که 3 از و ظاهر با ظاهر 0 در واقع فخاله ات 
توقف نمود. 
ی ری و و 

این است که همان‌طور که علم اجمالی قبل الفحص وجود داشته بعد 
الفحص هم وجود دارد. 
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حال: این علم اجمالی يا اثر دارد و پا اثر ندارد. 

1- اگر اثر دارد که همان توقف است و لذا فرقی میان قبل الفحص و بعد 
الفحص وجود ندارد. 

- و اگر اثر ندارد باز هم میان قبل الفحص و بعد الفحص فرقی وجود 
ندارد و باید قبل از فحص هم بتوانیم به ظاهر تمسک کنیم درحالی‌ که شما 
(اصولیین) خود این مطلب را تجویز نمی‌کنید. 


علم اجمالی است و اثر دارد و تا زمانی که علم اجمالی هست اثرش هم 
هست. (صغری) 

و تردیدی نیست که علم اجمالی بعد الفحص هم وجود دارد. (کبری) 

پس: تردیدی نیست که اثر آن یعنی توقف نیز وجود دارد. 
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قلت: ۱ تورد علی من استدل علی وجوب 2 
العلم الاجمالیث 1 ان یبقی ۳ و 1 بعد العلم التخر له بوجود عذة 
مخصصات و اما آن لا یبقی. فان بقی فلا پرتفع بالفحص و الا فلا مقتضی 
للفحص. و تندفع هذه الشبهة: بان المعلوم اجمالا هو وجود مخالفات کثيرة 
فی الواقع فیما .بایذینا بحیث تظهر تفصیلا بعد الفحص. و اما وجود مخالفات 
0 زائدا علی ذلک فغیر معلوم. 

فحینتذ لا یجوز العمل قبل الفحص. لاحتمال وجود مخضص یظهر بعد 
الفحص, و لا یمکن نفیه بالاصل لاجل العلم الاجمالیت. و آمّا بعد الفحص 
فاحتمال وجود المخضص فی الواقع ینفی بالاصل السالم عن العلم 
الاجمالی. و الحاصل: ان المصثف لا یجد فرقا بین ظاهر الکتاب و لس 
قبل الفحص و لا بعده. 


پاسخ از اشکال مذکور 


ای آشته ‏ این اشال مسا کی وارد نی کم تساه یت 
جستجوی مخضص در عمومات. یعنی تمسشک به عمومات بدو| جایز نبوده و 
باید فحص کرد. پس علم اجمالی يا اثرش (عدم جواز تمسک به عمومات) 
باقی است؛ هرچند بعد از علم تفصیلی به وجود تعدادی از مخضصات و با 
اتکه ان آن باق نمی‌ماندد سنة الف) اير (اتر علم اخمالی) باق باشد 
به‌واسطه فحص از مخضص مرتفع نمی‌شود. یعنی. : همان‌طور که قبل از 
فحص تمشک به عموم جایز تبود بعد از آن نیز جایز تخواهد بود. ب) اگر 
(اثر اضبالت ا بافی ساسرمن مخت برای عص. سس ار غلم 
تفصیلی به تعدادی از مخصصات وجود ندارد. یعنی: به مجرد حصول علم 
تفصیلی به به یکی از مخصصات, تفحص متوقف می‌شود. این شبهه ممکن 
انست (توتط تحص مد کور) این کونه وف شوو که آنچه اجمالا (قیل, از 
تفخص) معلوم است وجود مخالفت‌های بسیاری است در واقع با انچه 
(ظواهری) که در دست ماست. به نحوی که پس از فحص به تفصیل (برای 
ما) معلوم می‌شوند. و اما وجود مخالفت‌های زاید بران در واقع امری 
است غير معلوم و نامشخص. پس: عمل به عمومات قبل از فحص جایز 
نیست به‌دلیل وجود مخصّصی که احتمالا پس از فحص, ظاهر و مانع از 
عم نو آن ره تخوی کمن آن مت ساب ال بسا حظام 
رس یا ی وا ی اد ی و ار اد متا 
وجود مخصص زاید (به اعتبار نبودن علم اجمالی) به وسیله اصل نفی 
مشود حاصل کم اتگه‌نش بین واه فران مت فرعی یبای 
نه نسبت به قبل از فحص و نه بعد از ان. 
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تشریح المسائل , 
*ت ه فر نات افطال غلم اساقی یه زیت ؟ 
اس اس 
* مراد از انجلال حقیقی علم اجمالی زاسایک ال زعشن کنید؟ 
فی المثل: اگر به‌طور قطع یکی از دو ظرف مورد استفاده به‌طور غير 
ین ی ات مسا ام اعالی سا ی ال رن 
قطره خون و یا ... در یکی از این دو ظرف افتاده است لکن بعد از تفخص 
تفن حاضل موويم. که یکی آز. آن قوف رف تفن کرقیژم: ۵ تیک ظم 
احتمال خلاف تدهیم در این صورت . 
ای ره رسای اس ری ره رن 


طهارت ظرف دیگر. 

* مراد از انحلال حکمی علم اجمالی را با ذکر یک مثال روشن کنید. 

فی المثل؛ اگر در مثال قبلی, بیْنه شهادت داد که در یکی از دو ظرف فوق 
(متلا ظرف شماره 1) یک قطره بول چکیده است حکمش این است که: 
باید از آن ظرف اجتتاب کنیم. 

*#پتن تکلیق. آن قطره-خون قبلی چه می‌شوز؟ 

آن خون مورد علم اجمالی نیز در همین ظرف است و ان‌شاءالله که در 
ظرف دیگر نیست. 

بنابراین: علم اجمالی منحل می‌شود: 

1- به علم تفصیلی به نجس بودن این ظرفی که قطع داریم به اینکه بول 
در ان چکیده است. 

2- و به شک بدوی نسبت به ظرف دیگر. 

* پس تکلیف مکلف در اینجا چه می‌شود؟ 

مکلف موظف می‌ شود : از ان ظرف معلوم بالتفصیل اجتناب نموده و 
نسبت به ظرف مشکوک. اصالة الطهارة جاری کند. 

* وجه تسمیه این فرض چیست؟ 

این است که: این فرض نیز از نظر حکم مثل فرض اول است (یعنی: 
وجوب اجتناب از یک ظرف) و لذا انحلال علم اجمالی در این فرض را.؛ 
انحلال حکمی می‌گویند. 

بیان شبهه اخبارئین است توسط شیخ که توضیح آن خواهد آمد. 

* مراد از عبارت (اما ان یبقی اکره و لو بعد العلم التفصیلی ...) چیست؟ 

این است که: چون وسعت و دایره علم اجمالی بیشتر از موارد مظان ادله 
است. ناگزیر جستجو در 
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این مواضع موجب دستیابی به همه قرائن ن صارفه نمی‌شود, در نتیجه: علم 
۱ ۱ از ۳/۹۳۵ ۱1 

* مراد از عبارت (و اما ان لا یبقی) چیست؟ 

این است که: اگر به واسطه فحص و بازنگری به تمام قرائن صارفه دست 
یافتیم, علم تفصیلی حاصل شده و قطعا دیگر شکی باقی نمی‌ماند. 

پس: : علم اجمالی حقیقتا منحل می‌شود به آنچه به دست آمده است. 

* مراد از عبارت (و الا فلا مقتضی للفحص) چیست؟ 

این است که: پس از حصول علم تفصیلی دیگر مقتضی و موجب برای 
فحص از مخصصات دیگر وجود ندارد و فحص زائد می‌باشد. 

یعنی: به محض حصول علم تفصیلی , به آحاد مخصصات باید تفحص را 


* مراد از عبارت (و اما وجود مخالفات فی الواقع زائدا ...) چیست؟ 

این است که: انحلال حکمی است نه حقیقی. 

* نظر شیخ پیرامون اشکال مذکور چیست؟ 

این است که: اشکال اخباریها: 

اولا: شبهه‌ای بیشتر نیست. 

ثانیا: به کسانی وارد است که می‌گویند؛ با وجود علم اجمالی به مخضصات. 
ابتداء تمسی به عمومات جایز نمی‌باشد, بلکه پس از فحص وه به 
آحاد مخضصصات و علم تفصیلی به آنها که باز هم احتمال عده‌ای از 
مخصصات دیگر نیز داده می‌شود, اصالة العموم جاری کرده و به عمومات 
عمل می‌شود. 

تکار آنجا که وی این ال و وال تفر اشال نی در رن 
گذشته بیان شد, تقریر مجدد لازم ندارد. 

* حاصل و خلاصه جواب شیخ از شبهه‌ای که تقریر شد چیست؟ 

قبول داریم که ممکن است بعد از فحص در مخصضصات و قرائن صارفه و 
معارضات از ظواهر برخی از قرائن برخلاف ظاهر موجود 0 و به دست 
ما نرسیده باشد ولی چون علم اجمالی در این صورت منحل می‌ شود به: 
1- علم تفصیلی نسبت به انچه تحصیل شده. 2- و شک بدوی نسبت به 
قرائن و صوارف به دست نیامده, مکلف باید نسبت به امور مشکوک به 
اصل عملیه رجوع کند و با اجرای اصل عدم تخصیص و اصل عدم وجود 
صارف, احتمال وجود ان را منسد کند. 
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* مثال مورد بحث ما بر اساس پاسخ فوق چگونه است؟ 

از قبیل همان مثالی است که یقین پیدا می‌کنیم یک قطره خون در یکی از 
دو ظرف افتاده لکن بدون اینکه بدانیم در کدام‌یی از ان دو ظرف افتاده 
است. 

حال: پس از حصول این علم اجمالی اگر یقین حاصل کنیم خون معلوم 
بالاجمال, در یکی از دو ظرف وجود ندارد ولی احتمال دهیم که نجاست 
دیگری در یکی از دو ظرف افتاده باشد. در اینجا مانعی از رجوع به اصالة 
الطهاره و یا استصحاب طهارت وجود ندارد. 

* حاصل کلام فوق چیست؟ ۱ 

این است که: معلوم بالاجمال از ابتدا مقید است به انچه در دست بوده و 
امکان وصولش نیز می‌باشد و لذا: پس از جستجو در مظان ادله و به 
دست آوردن قرائن به ِ معلوم بالاجمال و انحلال علم اجمالی به عمل 
تفصیلی و شک بدوی, اف وه فان وت ای یل که 
قرائنی را که مشکوک و محتمل‌اند به وسیله اصل, رد کنیم. 


* مراد شیخ از مطلب فوق چیست؟ ۱ 

اي انیت کف ها فبولی ارس ک تفای اصصالی تن از ان شم 
ات کین اسان ما فرار رای کال نکم شما دا مار اسان راد 
ماه احادت ضا رم از ام فت ای لایس موه ا عم ار اینکه 
بت وت ما رسی تسه با نف و لا فا علی اخمالی دا مدومن کم ده 
اخباری که به دست ما رسیده است. چرا که ممکن است آن اخبار غیر 
واصله مربوطه به معارف اسلامی, مسئله حکومت و مسائل اخلاقی و .. 
بوده است ی به احکام شر عیه نداشته باشد. 

حال: وقتی دای علی ال محدود شد به اخبار موجود که به ما رسیده 


فرق است میان قبل از فحص و بعد از فحص, چرا که قبل از فحص علم 
اجمالی وجود دارد و لذ| انرش نیز هست پس نمی‌توان اصالة الظهور جاری 
کرد و به ظواهر تمسک نمود. زیرا علم اجمالی مانع از اين اصل است و 
جلوی آن را می‌گیرد. 
اقا نعد الفخص. و بدا کرد فرسه لاف طاهی دن اکتر موار ره فاننتن 
شدن از قویتة در وحن موازد ان:-.علم امالت دی هی‌شودبه بی 
نسبت به اکثر موارد (9۵95) و به یک شک بدوی نسبت به برخی 
تاره و کفسست سایق ار اک کی ها ی اف 
اصالة عدم القرینه) وجود ندارد. هک انحلال علم اجمالی حکمی 
است, یعنی وجود محتملات را ؛ با اصل نفی کرده و مثل موارد انحلال 
در نتیجه: ایا اه سا اس 
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ز نک قق غرفت ان العفوق فش الاشا رورم ال واه لکنان 
هی ار لاه هتفرن از یر مس ام ال در 
شارت المافید 7 فی آکر کلامه. ان المتع عن العنل,تطهاهر الکتان هد 
مقتضن. الاصل: و العمل بط آهر الاکتاو خرح بالدلیل: حیت فال- بهد اثبات 
ات کی القر ان فسات وطواهرنی اقا افص انکارمر وضع لداع 
فی جوا العمل الظواهر وان الخ مغ الاخبا رش ها خلاشتد: آن 
ان ان بقاء الکلیف مش لا شک فیه, و لزوم العمل بمقتضاه 1 
علی الافهام, و هو یکون فی الأکثر بالقول, و دلالته فی الاکثر تکون ظَنيّة 
سدار ااقیا ی القاء العتانه ی ت ااعنه ی سا ون 1 
کان احتمال التجوّز و خفاء القرينة باقیا. 

الثانیة: ان المتشابه عما یکون فی اصل اللفة عذلی یکون بحسب 


الاصطلاح. مثل ان یقول احد: «اتا استعمل العمومات. و کنیرا ما ارید 
الخصوص من غير قرينة. و ریما اخاطب احدا و ارید غیره» و نحو ذلک, 
فحینئذ لا یجوز لنا القطع بمراده و لا یحصل لنا الط به؛ 
الا لاه رن غلی اصطا حتحاص لا انول عای وضع حور بل اه مد 
ان یکون ذلک او یکون فیه مجازات لا یعرفها العرب, و مع ذلک قد وجدت 
فیه کلمات لاپعلم المراد هنها کالمقطعات. ثم قال: قال سبحانه: مِثْ آیاث 
مُخکماث هن أَمْ الکتاب و أَحَرْ فتشایهاث ... 

الایة[73], ذمٌ علی اثباع المتشابه, و لم یبیُن لهم المتشابهات ما هی؟ و کم 
هی بل لم یبن لهم المراد من هذا اللْفظ, و جعل البیان موکولا الی خلفائه. 
و یهن له علیح له سم لاهن امسر بالارا و ماو لاه 
عدم العمل,بالظن الا ها آخرخه الیل 


ترجمه. 


دلیل اخباریها در منع از عمل به ظواهر قرآن 


از آنچه گفته شد دانستید که: علت عمده در منع نمودن اخباریها از عمل به 
ظواهر قران, اخباری است که مانع (ما) از تفسیر قران‌اند. جز اینکه از 
کلام سید صدر- شارح وافیه- در پایان کلامش استفاده می‌شود که: منع از 
عمل به ظواهر قران کریم مقتضای اصل است. و اینکه عمل به ظواهر 
اخبار جایز است., از باب (ما خرح بالدلیل) است. یعنی: اکُر دلیل قطعی بر 
جواز عمل به اخبار وجود نداشت, عمل به ظاهر انها نیز جایز نمی‌بود. 
شارح وافیه پس از اثبات اینکه در قران ایات محکمه و ظواهری وجود دارد 
که قابل انکار نمی‌باشند. و شایسته است که تنها 
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در عمل به ظواهر نزاع واقع شود؛ ؛ گفته است که" در اين نزاع حق با 
اخاریها نش 


ما حصل سخن سید صدر در شرح وافیه 


می‌گوید: سخن ما بعد از ذکر دو مقدمه آشکار می‌شود. مقدمه اوّل اینکه: 
بقاء تکلیف (برعهده مکلف) از جمله اموری است که شکی در آن نیست و 
کب ای از ی ی سس موس ار ی 
مکلف باید مراد و مطلوب خودش را به مکلف تفهیم کند. و تفهیم غالبا به 
وسیلة الفاظ امیت‌تولالت العاط سر طلی, بوده و سفنه.علم نمی‌با ناد 
را ان اس فک در الا ظ خی ها ی قره ۵ 
ا اوه ی فتاه لها شاه دنه اهال ارانه مار اکتا فر وه 
اهاط تست به کی بای باشه یی ساطب احتان وه 
که متکلم از روی اعتماد به وی کلام را بدون قرینه اورده است. لذا چنین 
کلامی از جانب متکلم تنها مفید ظنْ است. 


مقدمه دوم: تتشابه در مصطلحات 


همان‌طور که در اصل لفت. متشابه وجود دارد, (یعنی: لغتی یافت شود که 
معنایش روشن نباشد) همین‌طور در مصطلحات هم تشابه وجود دارد, مثل 
اينکه شخصی بگوید: «منر عمومات را به کار می‌برم ولی چه‌بسا بدون 
نصب قرینه‌ای بر مرادم از آن اراده خصوص می کنم. 
و چه‌بسا کسی را مورد خطاب قرار می‌دهم درحالی‌که غير او را اراده 
خن ای راخ ها من آس ‏ ان سسعصه سرا ماع 
می‌شود و قرآن کریم نیز از اين قبیل است. زیرا بر اصطلاح مخصوصی 
نازل شده, نمی کو یه < ترکیب کلمات و حروف آر بر اساس وضع جدید 
است, بلکه, تراکیب این کتاب اعم است از اینکه وضع آن جدید بوده پا در 
آن ترامسا شد کهعرف آها «ا تا شهار این کدشتمم کاهی ور فرآن 
کلماتی یافت می‌شود که معنا و مراد آن مجهول است مثل: حروف مقطعه 
(الم, حم سجده. ...) سپس می‌گوید: خداوند سبحان می‌فرماید: در قرآن 
آیات محکمه‌ای وجود دارد که آنها اصل کتاب‌اند و آیات دیگری می‌باشد که 
متشابه بوده و معنای آنها معلوم نیست. در اين آیه خداوند متعال مردم را 
بر متابعت از این متشابهات مورد مذفت قرار داده و درعین‌حال بر ایشان 
بیان نفرموده است که متشابهات چه هسنند و مقدارشان جقدر است و 
راد از آنها چشتت, بلکه میان آهانرا بر‌حلفای خودش واک ار تمووه آنتفته 
و پیامبر نیز مردم را از تفسیر به 39 نموده‌اند و علما نیز اصل اولی 
ال اس یار ارات عس ی سای را ال 
خارج نموده است. 
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تشریح المسائل 
* مراد از (انی قد عرفت ... تا ... الا) در متن مورد بحت چیست؟ 
انرهاست که سور آخبا سم ها یود که عمل ماهر فران» و اج ند 
الفحص و الیاس از دست‌یابی به قرینه جایز نمی‌باشد و مهم‌ترین مستندات 
آنها همان روایاتی بود که بررسی شد و در جهت مدعای آنان قرار نگرفت. 
و لکن سید صدر شارح وافیه. مذعی شده است که حرمت عمل به ظواهر 
قران بر مبنای دلیل خاص نیست بلکه مقتضای قاعده اولیه در باب ظنون 
عدم جواز عمل به ظنون است و چون کتاب از جمله ظنون است پس عمل 
به ظاهر ان نیز جایز نیست. 
* نظریه صدر راجع به سنت در اين زمینه چیست؟ 
مایم احتال اکاین و اصولن بر 


خوای عصا بش تماق فت )ا کت این ان ار هو نیس واه 
به ظواهر سنت عمل نمود. ۱ 
* خلاصه مدعای سید دشتکی (صدر) در عمل به ظواهر قران چیست؟ 
این است که: طاوا هر کناب ری نش معصوی کت بیس ور خی :را 
اخباریهاست و در اثبات این نظر مطالبی دارد که شیخ آن مطالب را با ذکر 
و مقدمه شروع می کند. 
ش ی ِ سید صدر در مقدمه اول چیست؟ 
1 اک | 
2- عمل به تکلیف متوقف بر افهام و تفهیم است (نیمه اول باید خداوند 
واجیات و محرماتش را بقهماند بعد ما بشناسیم و عمل کنیم). 
داوس کال و ریات تا سوه ات ی ات 
اشاره. 
4 بیشتر اقوال ظهوراتند و دلالت آنها بر مراد است ولی ی 
نتیجه: مرادات متکلمین غالبا برای نیست. 
* مقتضای این مقدمه از نظر سید صدر چیست؟ 
این است که: عمل به ظواهر جایز باشد و بلامانع. 
* قبل از مقدمه دوم متشابهات لفغوی و اصطلاحی را از نظر سید صدر 
تعریف کنید؟ 
1- متشابهات لغوی (ذاتی) کلماتی هستند که به‌حسب موضوع له لغوی 
ول اند ههار از آ اش تست ام اه ان اف مات 
مر کات اقظی :با شنه متل کاحه لین )سا کلمانی ماشته که 
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معنای لفوی انها را ندانیم, هرچند که از مشتر کات لفظی نیستند مثل کلمه 
(صعید). 
2 مسا ارت خی یا سای فد که یت آصل ات 
معنایشان روشن است و لکن در استعمالات یک متکلم به‌دلیل روش خاص 
خودش مجمل هستند. 
فی المثل: مولایی بگوید: در بسیاری جاها من شخصی را مورد خطاب قرار 
فی‌دهم و عال هرق مدومن بات 

* به‌نظر سید صدر در کدام‌یک از دو نوع متشابه ذاتی و عرضی تحصیل 
هر اوهکام بالقم اش 
در که نی سا نی که ات نمی ایس اف ی ای اند 
ذاتی قطعا و پا ظنا به دست آوزده: در متشابه اصطلاحی (عرضی) هم 
نمی‌تواند هراد هام را بالقطع او الظن به دست ارگ 


نکته: سید صدر قائل است که کلمات قر] نی از قبیل متشابهات اصطلاحی 
است چون‌که قرآن بر اسلوب جدیدی نازل شده. 
یعنی: 
1- بسیاری از ظواهر قرآن خلاف ظاهر اراده شده, بدون اینکه قرینه‌ای 
9 شدم 4 هنن آیه ز 
2 0 0 ای ایس و حال آنکه مراد کس دیگری 
است. مثل حدیت: 
خل تیان ی ای واشه سا همست ال تالا رده 
قابل تمسک نمی‌باشد. 
* مراد سید صدر از اسلوب جدید حقیقت شرعیه بالوضع التعیینی است 
بغنی .شارع: نقدنن, الفاظ مشتغمله در فران را از جعانی: لغوبه انا تقل 
داده و در معانی جدید حقیقت قرار داده است؟ 

خیر, اعم است از اینکه: 1- به وضع جدید باشد 2- و يا اینکه الفاظ را در 
21۳ معانی لغویه به کار برده باشد و لکن خلاف بسیاری از اين ظواهر را 
اراده کرده باشد. یعنی معانی مجازیه‌ای که عربها , به آن معانی آشنا 
نیستند. چه در اثر نیاوردن قرینه و چه در اثر جدید بان معناء پس قرآن 
مجمل اضظلاحین است. 
9 ۳ سید صدر در مقدمه دوم چیست؟ 
(1 چون متشابفات ذاتی و اصطلاحاتی مجمل‌اند و دارای معانی نامعلوم, 
قطع و جزم و بلکه ظن نیز به مراد ان حاصل نمی‌شود. 
(2- قران نیز به اعتبار شمولش بر ظواهر کثیره, از مجملات اصطلاحی 
است. 
در نتیجه . قرآن نیز غیر قابل استناد بوده و قابل تمشک نیست. 
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‌ تب سید صدر بر مدعای فوق چیست؟ 
این فرموده حق‌تعالی که: را معخکماث هش 1 الکتاب ۲ خر 
7 
کر نا ی ات ها مات رم هه ون 
۳ مذفت کسانی که از متشابهات پیرويی می کنند فرموده: اما الذین فی 
قلويهم رَْغ قیلیغون ما تضابة 5 من ابْتَغاء الِْنْتة و ابْتَغاء تأوبله. 

نکته: چیزی که به‌نظر سید صدر در این آیه شریفه مهم است این است 


1- ی بیان نفرموده است که متشابه چیست؟ چقدر 
است؟ تبعیت از چه متشابهی جایز نیست؟ و حتی خود کلمه (متشابه) نیز 


به‌حسب معنا و مفهوم متشابه است و معنای لغوی ان روشن نیست و لذا 
بیان و تفسیر همه این امور را به به اهل بیت واگذار تمودم است. 

2 نمی تیامیر از تفسیزبد راخ اشت:ه این پیشست مکر بدین خاطز کم هراد 
از طواهر قراتی بل تحصیل نیست. 

0 اصول و اخباریها می‌گویندز 

ای ها ال افو 

اين اصل شامل ظواهر کتاب هم می‌شود. (کبری) 

پس به‌واسطه همین اصل عمل به ظواهر کتاب حرام است. (نتیجه) 
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اذا 7 تمهّدت المقدّمتان. فنقول: مقتضی الاولی العمل بالظواهر و مقتضی 

الثانية عدم العمل, لانْ ما صار متشابها لا بحصل الظْ بالمراد منه و ما بقی 

ظهوره مندرج فی الاأصل المذکور. فنطالب بدلیل جواز العمل, لا الاصل 

التابت‌شند الخاصه هه عدم جهاز العمل بالظر الا ما اخرجه الدلیل: 

لا یقال: آن الظاهر من المحکم و وجوب العمل بالمحکم اجماعی. 

انا تمتم. الضفوی, اد المعلومعندیا مشاواخ الفحکم ال بو اف موه 

للظاهر فلاء الی ان قال: 

لا یقال: ان ما ذکرتم لو تم لدل علی عدم جواز العمل بظواهر الأخبار ایضا, 

لما فیها من الثاسخ و المنسوخ, و المحکم و المتشابه, و العامٌ و المخضص 
ل: ئا لو خلینا و آنفسن لعملنا بظواهر الکتاب و لسن مع عدم 

تیاه و سم بان خی یو مها رسول ال علی ال قلیه و الم 

تفتییز. القران». ق لا ریب فی ان غبر التض محتاج:الی, الفسس و اتضاددم 

الله تعالی هن. اثباغ. الظن و کذا الرسول و اوصیاثه علیهم السّلام و لم 

یستثنوا ظواهر القرآن- الی ان قال-: ۱ 

وا الاختان فقه سم ان اصعاب لام کاتها فاییم تاعار الاحامین ک 

بظواهر الاخبار انضا.:هن المته ففین[ ۱74 آنتهی. 


ادامه مقاله سید صدر 


اشاره 


مقتضای مقدمه اول جایز بودن عمل به ظواهر است و مقتضای مقدمه 
دوم جایز نبودن عمل به ظواهر است. زیرا کلامی که متشابه می‌گردد ظن 
بعضر اد اه هم از ان‌ساضل تمی‌شهد ج کلام که عرش افی عانده 
است (چون مفید ظن است نه یقین), در اصل مذکور (اصالة حرمة العمل 
بالظن داح فده ات شن باه جوا غمل بان کلام مشاه ما دایل 
می‌خواهیم, زیرا اصل ثابت و مسلم میان علمای امامیه عدم جواز عمل به 
ظن انست هر خی کم‌لیل عفل به آن» را ای فصن اضل: مد کون جرج 
کرده باشد. 
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اشکال 


گفته نمی‌شود که ظواهر از مصادیق متشابه است بلکه ظواهر از افراد 
محکم است و وجوب عمل به محکم اجماعی است زیرا| صفغرای این دلیل 
(که ظاهر از مصادیق محکم باشد) غير قابل قبول است چون از نظر ما 
محکم معادل و مساوی با نصٌ است و نص غیر از ظاهر است, پس محکم 
شامل ظاهر نمی‌شود و به دنبال مطالب به جایی می‌رسد که کلام را با یک 
ات امس اسان اش 


اشکال 


آنچه گفتید اگر درست باشد تنها دلالت می‌کند بر جایز نبودن عمل به 
ظواهر اخبار, چرا که در اخبار نیز (مثل آیات) ناسخ و منسوخ, محکم و 
متشابه, عام و مخصص, مطلق و مقید وجود دارد. 


جواب 


این اشکال وارد نیست زیرا اگر ما خودمان بودیم و قرینه‌ای هم برخلاف 
آنها (ظواهر) نصب نشده بود به ظواهر کتاب و سئت عمل می‌کردیم اما 
چه کنیم که منع شده‌ایم از عمل بخ ظواهر در قر ان به‌دلیل هتع وهی ابه 
شریقم از آتباع وصزوی از شاه وان کرد ن یقت و عاهت متتابه و 
هتم تفووم اشت مارا رصول الله اه تسیر راو گرذیدم شتا کنر 
نیازی به تفسیر ندارد (پس مراد از تفسیر, تفسیر ظواهر است). 
و همچنین خدای تعالی ما را از اتباع از مطلق ظنْ ملامت نموده (که دلیل 
بر نهی از عمل به ظواهر برخی از آیات است) و همچنین رسول اللّه و 
ماش خیم التام ان ظفاهر با احتا ترمم وان ۱ عمل. ‏ 
ظواهر از این اطلاق خارج نیست و سخن را ادامه داده تا آنجا که گفته 
تا ات 
گذشت که اصحاب ائمه بدون فحص از مخصصی يا جستجو از معارضی, 
همچون ناسخ یا مقید به اخبار واحد عمل می‌نمودند (به همین خاطر ما نیز 
واه اکار زا ات هی تم مار ار صل استاب انم هون هرانه 
در عمل به ظواهر اخبار نیز همچون ظواهر کتاب توقف می‌کردیم و سخن 
سید صدر به پایان رسید. 
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تشریح المسائل 
* هراد ار غارت سین الاولی العیل تالط‌اهر و معتضی النانه غوم 
العمل) چیست؟ 
حاصل و نتیجه مقدمه اول و دوم است بدین معنا که: مقتضای مقدمه اول 
جواز عمل به ظواهر است. و مقتضای مقدمه دوم عدم جواز و تمسک به 
طد اه آمعت. 

اه زارت سا صار صفاسا اب صست؟ 
ان علت و با دلل عدم جوا بز طوأقر است در مقدمه دوم ی بر 
ینکه 
الا ظواهر کناب خرخنن. ابلاه بالنات عاضه اشفا باشنه ملی سا ج 
بالعرض از جمله متشابهات‌اند به خاطر اسلوب جدیدش, و کلامی که 
متشانه باشد تمی‌توان. از ان نه مراد متکلم. ظن بیدا مود تا اجه رشد به 
قطع به مراد. ۱ 
ثانیا: به فرض هم که ظاهر ايیه به ظهورش باقی مانده باشد, خوب به 
اعتبار اینکه مفید ظن است نه یقین در اصل مذکور مندرج و داخل شده 


است که الاصل حرمة العمل بالظن. 7 

در نتیجه: شما اصولیین در جواز به ظواهر قران باید دلیل بیاورید و حال 
آنکه ما (اخباریها) طبق اصل حرف می‌زنيم و نیازی به دلیل خاص نداریم. 
نم ارت تک ناسا که اصل مسلم مان حاصص علای آماید سوم 
جفاه عمل هن آستب هرا عمل پم هر نی ایو دای سا وود که آن 
دلیل عمل به آن ظن را از تحت اصل مزبور خارج کند و مراد از اين ظنون 
یاه اا رس اعافت ات 

هراد ادعبارت لا شالت آن الطاهر بت کست؟ 

حاحل ی اشکال است با وان رل بقل امیتن یر ننک 

ظواهر از جمله محکمات‌اند. (صغفری) 

محکمات بالاجماع حجیت دارند. (کبری). 

پس باید ظواهر هم حجت باشند. (نتیجه) 

* مراد از عبارت (لاتا نمنع الصغفری, اذا المعلوم ....) چیست؟ 

کبرای این استدلال (یعنی: قطعی بودن وجوب عمل به محعمات) قابل 
و لکن صغری قیاس (که ظواهر از افراد محکم باشند) ممنوع و محل بحث 
است. 

* دلیل سید صدر بر انکار کبری چیست؟ 
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1- قدر متیقن از محکمات. خصوص نصوص است به عبارت دیگر محکم 
معادل نص است. 

پم ارم سای ایس مسا با مک و ایا اش ان هه 
حال: از آنجا که از دو حال خارج نیستند یعنی يا محکم‌اند و يا متشابه, 
می‌گوییم: چون محکم با ظاهر متغایر است پس ظاهر از مصادیق 
متشابهات است و ما به‌قدر متیقن عمل می‌کنیم. 

* مراد از (لا یقال: ان ما ذکرتم لو تم ...) چیست؟ 

بیان یک اشکال نقضی است بر مقدمه دوم سید صدر مبنی بر اینکه: لازمه 
سکن شما در مقدمه دوم این است که: جون ظواهر از متشابهات هستند 
خیت تخانته وباید موس عمل گرا کیرندنحال. این طواهر جهرجاوا هو 
قرآنی باشنه وچه ظواهر غیر قراتی مثل اخبارو احادیت: 

یعنی: همان ملاک و مناطی که در ظواهر آیات وجود دارد, در اخبار و 
احادیث نیز وجود 1 به عبارت دید همان‌طور که مناط عدم حجیت 
ظواهر قرآنی این است که نص بیستند (چون که در قرآن ناسخ و منسوج, 


محکم و متشابه, عام و خاص, مطلق و مقید وجود دارد و نفس این امور 
سبب عدم حجیت غیر نصوصات است) همین مناط (عدم نص بودن) مناط 
عدم حجیت اخبار نیز هست, چرا که وجود ناسخ و منسوخ و محکم و 
متشابه, و امور ذکرشده دیگر عینا در اخبار نیز وجود دارد. 

در نتیجه . نباید به سنت هم عمل نمود. 

* پاسخ صدر به اشکال نقضی مذکور چیست؟ 

این است که: اگر ما بودیم. وجدان ما و ظواهر, با قطع‌نظر از دلیل خاص, 
البته بعد الفحص و الیاس, بنا بر حکم عقلا و مقذمه اول. هم به ظواهر 
قرآن عمل می‌کردیم هم به ظواهر سنت. لکن در خصوص ظواهر قرآنی 
دلایل فراوانی بر عدم حجیت آنها قائم شده است که برخی از اين دلایل در 
مقدمه دوه آهردم: ده بزخین کیکی از ان دلایل+غبار ند ار 

1- آیات و روایاتی که ما را از پیروی کردن ظنون نبهی فرموده‌اند 
درحالی‌که ظواهر قران را استنتا نکرده‌اند بلکه پرواضح است که ظواهر, 
مفید ظن بوده و بیش از ان از انها استفاده نمی‌شود. 

2 اجماع عملی (یعنی: سیره مستمره از زمان ائمه) نسبت به ظواهر 
سنت., قائم است بر اینکه بدون فحص از مخصص و يا ناسخ و منسوخ و 
غیره .... به خبر واحد عمل می‌کرده‌اند. ۱ 

حال: اگر چنین اجماعی نبود ما نسبت به ظواهر سنت نیز توقف می‌کردیم 
همان‌طور که نسبت به ظواهر قران متوقف هستیم. 


متن: 
ال توق مان ات ناف لا تم اش انار ید 
کم الایماع الما هل ای العیل با ساره اد ستی آز 
عمل اصحاب للائمّة بظواهر الاخبار لم یکن لدلیل خاص شرعی وصل الیهم 
من ائمتهم؛ و ائما کان امرا مرکوزا فی اذهانهم بالنسبة الی مطلق الکلام 
۳۳ من الفتکام لاجل الافادة و الاستفادة, سواء کان من الشارع ام 
غیره. و هذا المعنی جار فی القرآن ات تقدریر کونه ملقی للافادة و 
الاستفادة علی ما هو الاصل فی خطاب کل 9 نعم الاصل الاولیث هی 
حرمة العمل بالظنْ, علی ما عرفت مفصلا لک الخارج منه لیس خصوص 
ظواهر الاخبار حنّی یبقی الباقی بل الخارج منه هو مطلق الظهور الثاشی 
عن کلام کل متکلّم القی الی غیره للافهام. ثم ما ذکره من عدم العلم بکون 
الظواهر من المحکمات و احتمال کونها من المتشابهات ممنوع 
اوّلا: بان المتشابه لا یصدق علی الظواهر- لا لفة و لا عرفا- ۱ 
عنه. فالنهی الوارد عن اثباع المتشابه لا یمنع, کما ,اعترف به فی المقذمة 
الاولی من ان مقتضی القاعدة وجوب العمل بالظواهر. ثانیا: بان احتمال 
کونها من المتشابه لاینفع فی الخروج عن الأاصل الذی اعترف به. و دعوی 


(اعتتان العلی توا نمی لمکم دش لا اعتری پم ین اضا زمره 
الظواهر, لک ما وا الما انس تا 
الشارع عنه. 

و پالجملة. فالحقّ ما اعترف به من اه «لو خّینا و انفسنا لعملنا بظواهر 
الکتاب» و لا بد د للمانع من اثبات المنع. نم 2 ایک قد, عرفت هط ذکرنا ان 
خلاف الاخباربین فی ظواهر الکتاب لیس فی الوجه الذی ذکرنا من «اعتبار 
الظواهر اللفظيیة فی العلمات الصادرة للافادة و المطلوب و استفادتها» و 
اعا کین خاافیم فی آن خطایات. ای تم ها اسفاون الفراد هه 
انفسها بل بضميمة تفسیر اهل الذکر, او ائها لیست بظواهر بعد احتمال 
کونسمتکهها هن مها کها غعفت سن کلام الست الع رم 
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اشکالات شیخ به مطالب سید صدر 


اشاره 


کر ای کار سیم درا متا کند زار ات ال یه ار ممرمم 
خص او اس اد عیلن ب یا هر اخار را سم نام اسعاع 
عفلی (بعنی: سیره و عمل اصحاب) نموده, و اگر این اجماع عملی در 
خصوص ظواهر اخبار وجود نداشت ایشان (سید صدر) در عمل به ظواهر 
اخبار نیز توقف می‌نمود همان‌طور که در ظواهر قران توقف می‌نماید. 


زر آنشگا ان 


ای و ات کل ای سای ای مس ی 
دلیل خاص شرعی که از ناحیه ائمه هدی به آنها رسیده باشد نیست. بلکه 
این عمل به ظواهر اخبار از این باب است که مرکوز و ثابت است که هر 
کلامی به داعی افاده و استفاده از هر متکلمی صادر شود, ظاهرش حجت 
می‌باشد و می‌توان به آن استناد نمود خواه از جانب شارع صادر شده باشد 
یا از غیر شارع. حال این معنا (حجت بودن ظاهر کلامی که به منظور افاده 
و استفاده صادر شده) در قران نیز به فرض اینکه به منظور افاده و 
استفاده القاء شده باشد, جاری است. بنا بر اينکه اصل در خطاب هر 
متکلمی این است. بله اصل اولی همان حرمت عمل ۳ ی 
آنچه به‌طور مفصل خواندی و دانستی. لکن آنچه از تحت اين اصل خارج 
است به‌واسطه دلیل, تنها ظواهر اخبار نیست تا باقی ظواهر تحت این 
اصل باقی بمانند. بلکه انچه از تحت این اصل خارج است مطلق ظواهر 
القاء شود. 

ظواهر قران از 
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محکمات باشند و احتمال دارد که از متشابهات باشند, از دو جهت ممنوع و 
خر قایل قیول اشت. 

اولا: متشابه نه از نظر لغوی و نه از نظر عرفی بر ظواهر صادق نمی‌باشد, 
بلکه می‌توان ان را از ظواهر سلب نمود و لذا نهی وارد از تبعیت متشابه 
ما را از عمل به ظواهر بازنمی‌دارد. چنانچه سید صدر هم در مقدمه اول 
به آن اعتراف نموده مبنی بر اينکه مقتضای قاعده وجوب عمل به ظواهر 
است. 

ثانیا: صرف این احتمال که ظواهر از مصادیق متشابهات هستند. در خروح 
ای و وا اس سا به ظواهر 


دعوی 


و ادعای اعتبار علم و یقین, به اینکه ظواهر (در جواز عمل به انها) باید از 
اه ها ها رای اس و ار 
به آن اصل, یعنی اصالت حجیت ظواهر. 

سا مات ال حور ما ای ات ار اه اه 
شارع مقدس از آن نهی فرموده است. پس قبل از چنین عملی و به صرف 
احتمال, جوازی در رفع ید وجود ندارد. ِ 

خلاصه مطلب: اینکه. حق همان چیزی است که سید صدر به ان اعتراف 
نمود مبنی بر اینکه: اگر ما باشیم و صرف ظواهر به ظواهر کتاب عمل 
می کنیم و مانع ناچار از اثبات منع است. 


تبصره 


از آنچه گفتیم فهمیدی که مخالفت اخباریها نسبت به حجیت ضظواهر قرآن 
در آن وجهی که ما ذکر کرده و گفتیم که (اعتبار و حجیت ظواهر الفاظ در 
کلمات القاء شده به خاطر افاده و استفاده معانی است) نمی‌باشد. یعنی 
که: آنها این امر را قبول دارند. لذا مخالفت آنها در این است که خطابات 
قران مستقلا محور و مدار افاده و استفاده واقع نشده‌اند, بلکه (برای 
استفاده مطالب از انها) به انضمام تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت 
یا پس از احتمال اینکه هر ظاهری از محکمات باشد يا متشابهات, اصلا این 
احتمال سبب ان می‌شود که کلام محتمل اساسا ظاهر نباشد. چنانکه از 
کلام سید صدر فهمیدی. 
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تشریح المسائل 

* قبل از شرح عبارات مذکور بفرمائید چه قسمتهائی از کلام سید صدر 
قابل قبول است؟ ۱ 

1- چهار نکته (يا گزاره‌ای) که در مقدمه اول آورد همراه با نتيجه قیاس 
(یعنی: جواز عمل به ظواهر کتاب). 

2- سخنی که د اه ه. آشکالی سر تفت رن کرد مین بر 
اینکه: تا وا سا .. الخ), چرا که (لا بد للمانع من اثبات المنع.) 
داوس که (ااحل از ری حری لاسل ان 

* مراد از عبارت (ثم ان ما ذکره ... ممنوع) چیست؟ 

مربوط به یکی از موارد قابل نقد سید صدر است و آن, این سخن است 
که 3 
ار 
حجبت آن ظواهر سلب شده و نتوان بدانها عمل کرد و پیروی از ان حرام 
باشد و در شبهات تحریمیه ما (اخباریها) قائثل به احتیاط و توقفیم. 

* از نظر شیخ چند اشکال بر این کلام رذگهر ) سید صدر وارد است؟ 

دو اشکال. 

ِ اولین اشکال سید دشتکی چیست؟ _ 

از نظر استعمالات "۳ وف را که متشابه: 

1- در لفت به معنای مجمل اطلاق می‌شود 


موارد استعمال و در اصطلاح عرفی, در معانی غیر محرز و نامفهوم 
به عبارت دیگر متشابه: ۱ 

1- در لفت به معنای متمائل است (دو چیزی که مثل هم‌اند) و حال انکه در 
ظواهر دو احتمال مساوی و ممائل وجود ندارد. 

2- و نزد عرف به معنای ذو احتمالات و معنایی که غیر واضح است و حال 
آنکه ظواهر, واضح الدلالة هستند نه مجمل. 

پس می‌توان گفت: ظاهر متشابه نیست. یعنی لفظ متشابه از ظواهر 
صحت سلب دارد نه صحت حمل, و چنان که در اصول هم مقر است و در 
بحث الفاظ گذشت صحت سلب علامت مجاز بودن و عدم حقیقت 
می‌باشد. 
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بنابراین: وقتی ثابت شد که ظواهر متشابه نیستند استدلال شما به این ایه 
قرانی که فر موده: 

«پیروی از متشابهات حرام است» نمی‌توان از اين آیه استدلال نمود به 
حرمت عمل به ظواهر, زیراکه ظواهر موضوعا و تخصصا از متشابهات 
* دومین اشکال کلام سید صدر چیست؟ 

این است که: ایشان (سید صدر) خود فرمود: بر مبنای عقلا, اصل وجوب 
عمل به ظواهر است و این اصل از اصول مسلمه و قطعی است. 
حال: با وجود چنین اصلی ایا احتمال اینکه ظواهر از مصادیق متشابه 
هستند این احتمال می‌تواند سبب خروج ظواهر از اصل مذکور شوند. , 
تنظیر: بحث ما در اینجا مثل عامی است که دلالتش بر عموم مسلم و 
از عموم یقینی رفع ید نمی‌کنیم. 

در اینجا نیز: طبق گفته شما (سید صدر) اصل وجوب عمل به ظواهر 
قطعی و متشابه بودن ظواهر قرآن مشکوک و محتمل است. 

در نتیجه. «رفع ید از اصل و رد ذ ظواهر به و اسطه احتمال اشتباه, خلاف 
قاعده بو میان عقلا است. 
تّ اگر سید صدر بگوید: ما باید یقین داشته باشیم که فلان آیه از محکمات 
است تا بدان تمسک کنیم و نسبت به ظواهر چنین یقینی در کار نیست., چه 
پاسخ می‌دهید؟ 

- شما (سید صدر) خود بر اساس مقدمه اول قبول نمودید که (اصالة 
حجیت) ظواهر از اصول مسلمه است. 


فصن شب قلنی شاه قایل ایام با وی تیال ات 
نمی‌باشد. 1 
در نتیجه: استقرار احتمال خلاف و ترتیب اثر بران موجب انهدام اصلی 
است که خود بدان معترف هستید. 
عبازات یک وفتی.:شما قبول کزدید که( الاضل خعته الظواهر )ماش 
هرکجا احتمال دهیم که فلان ظاهر حجت نیست به اصل مذکور تمسک 
کرده و حجیت آن را اثبات می‌کنيم مگر در مواردی که (با دلایل یا) 
دست‌یابی به قرائن. یقین حاصل کنیم که فلان ظهور حجت نیست. 
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* نتیجه پاسخ شیخ چیست؟ 
اگر ما ۳ و ظواهر, باید مطابق اصل اولی به آن ظواهر عمل کنیم و 
خیته ار یت وا وا نی کی نان فی ود هرهم سر ی از 
لذ| قائلین به عدم حجیت ظواهر باید در اثبات مدعای خودشان دلیل 
قانع کننده‌ای اقامه کنند زیرا تمام وجوهی را که در اثبات خود بدان تمسک 
نمودند از نظر ما مردود است. 
* حاصل مقصود شیخ از عبارت (ثم انک قد عرفت .... الخ) چیست؟ 
این است که نزاع ما اصولین با اخباریها یک نزاع صغروی است و نه 
کبروی, بلکه کبری مورد تسالم است. یعنی: اصولیها مدعی هستند: 
1- تمام کلماتی که به منظور افاده و استفاده صادر شده‌اند حجیت دارند. 
2 ظواهر از قبیل همین کلمات‌اند پس حجت‌اند و عذری در ترک این 
ظواهر در دست نیست. 
3- اخباریها منکر مدعای فوق نیستند یعنی: قبول دارند که اگر کلامی به 
داعی افاده و استفاده القا شود ظاهرش حجت است. 
منتهی اخباربها می‌گویند: قران از این قبیل کلمات نمی‌باشد. به عبارت 
دیگر, هر دو گروه 9 داریم که اگر ظواهر قرآن در مقام افاده و 
استفاده بود به حکم عقلا حجت است و لکن اخباری می‌گوید: 
ظواهر قرآن استقلالا و بدون ضمٌّ ضمیمه در صدد افاده نیست و لذا حجّت 
نیست. درحالی‌که اصولی می‌گوید: ظواهر قرآن نیز مثل سایر ظواهر در 
مقام افاده و استفاده است و لذا بعد الفحص و الیًس حجّت است. 

* موارد مورد اتفاق در بحت مذکور میان اصولی و اخباری کدام است؟ 
1- - هر دو گروه تنصوص قرآن را حجت می‌دانند. 
2- هر دو گروه قبول دارند که متشابهات قرآن حجیت ندارند. 
3- هر دو گروه قبول دارند که قبل الفحص و الیاس حق تمسک به ظواهر 
را تذاریمه جرا که شایند فرزیته پر خلاف ان باشد: 


4 هر دو گروه قبول دارند که ظواهر بعد از تفسیر اهل بیت قابل 
تمسک آند. 

* اختلاف اخباری و اصولی در بحث حجیت ظواهر در چیست؟ 

این است که: اخباری می‌گوید: بعد الفحص و نیافتن قرینه برخلاف ظاهر 
عمل به ظاهر جایز نیست, اصولی می‌گوید: 

بعد الفحص و عدم دستیابی به قرینه برخلاف ظاهر مجازیم به ظواهر عمل 
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متن: 
و ینبغی النییه علی امور: 

الأوّل انئه ریما توهم بعض : 

ان الخلاف فی اعتبار ظواهر الکتاب قلیل الجدوی, اذ لیست آية متعلْقة 
بالفروع او الأصول الا ورد فی بیانها او فی الحکم الموافق لها خبر او اخبار 
کثيرة, بل انعقد الاجماع علی اکثرها؛ مع ان جلٌ آیات الأأصول و الفروع- بل 
کلیاد فا فعلق العکم فیها باهور مه لا سکن العمل. بها الا بعد اخد 
فصتلما اش الاخبازء انمی کر ]. 


اشاره 


آگاهی بر چند امر شایسته است. 


تنبیه اول 


ترضی: از این (فا ضل تراقی دز مها الاصول) کیان کروه‌اند که 

نزاع در حجیت ظواهر قرآن کم‌فایده است؛ زبرا آیه‌ای نیست که مربوط 

به اصول و يا فروع دین باشد مگر در توضیح ان و حکم موافق با انچه از 

آیه استفاده می‌شود خبری و يا اخبار کثیری وارد شده است. بلکه اجماع 

علا وم بر اینکه.معطم. آبات: قرآنن. فرفوظا ام و را 

تمام آیات از جمله آیاتی هستند که حکم در آنها به‌طور مجمل بیان شده 

اس که ا مصا رن انا مک سس سای سای اعا آد 

آاز اس کون آنکه وا هر کت هس با نم بی‌فایده ات . 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج2, ص: 223 

تشریح المسائل ۱ 

* مراد از عبارت (اذ لیست ایة .. ۰) چیست؟ 

خاصل فرهوده مر حوم حاضل ترافی اشت متی بن آنکه 

کر آا اد ابات من ماو مسا کر ان سود ات کم کی 

از سه امر ذیل را دار نباشد: 

ی ۱ ی ۱۳۲۳ 

با ظاهر آیو باشد وجود دارد و يا اگر حدیثی در این زمینه وجود ندارد اجماع 

علفا هماهی با ظاهر ات است. 

در ننیجه. ۳ 

اولا: با وجود حدیث مبیّن یا موافق و اجماع موافق, دیگر نیازی به ظاهر آیه 

ندا ریم . 

تاا اخوی م ای سک اند کت ات خر مره اصوام هصرع باه 
نش ار ی تس مه تیان ایا اس ای را را 

در نتیجه: این نزاع بین اخباری و اصولی بی‌مورد و لفظی است. 

* مبنای ادعای جناب نراقی در مطلب فوق چیست؟ 

این است که معظم آیات قرآن چه در اصول و چه در فروع و بلکه در تمام 

آیات به یک سلسله امور مجمل و کلی و سربسته تعلق گرفته و در مقام 

اصل تشریع, تنها حکم به صورت مجمل به چیزی فرموده است. 

لکن همین کلی و مجمل قیود, شر ایط و خصوصیاتی 0 هیچ کدام از 

فزن. تفا صیل. در قران. نمی اند مثل: آقیموا الصّلا* سبح اسم زبک 
رت آتُوا ال کاق* کت عََیِکُمْ الصْیامْ 


در نتیجه: ما چه اصولی باشیم چه اخباری ناگزیر هستیم که در فهم تفصیلی 
ایات به اخبار و احادیث وارده مراجعه کنیم و لذا چنین بحثی قلیل الجدوی 
می‌باشد. 


اک 224 


اکن تفای ارات اب وهی انا ها اقا هه 
فلا موه ال فا مات ای الا ای 
الفروع الفیر المنصوصة او المنصوصة بالتصوص المتکافته- کثيرة جذا, مثل: 
افو یالْعود[76] ‌ آحل ال البیع771] و تجاره ع تراض[8)] و فرهان 


اجل لََمْ ما وراء ُِم[82] و لن جاءَکُمْ فاسق بتبا قتَوا[83) و قلوّ ا تقر 
من کُل فرقَة[84] و قَسْتلوا أمُل الذکرا85] و بدا مَمْلوکاً لا تفر علی 
شمتع[۱۴6 و ما غلی العخستن‌بین هبل[ 187 وفیر دلک معاالا بحصی؛ بل 
و فی العبادات ایضا کثيرة, مثل قوله: 

ما الَمْشرکُون تجسن قلا یَقربُوا المسشْجد الْجرام[88] و آیات الْیمم[89] و 
آلوضوء[30] و الفسل[91] 

هه لمات وان مرها ای فاص ری ی 
پتمشک فیه بالاية ورد فیه خبر سلیم عن المکافی, فلاحظ و تثبع. 


ترجمه. 


پاسخ شیخ به جناب نراقی 


جناب شیخ در پاسخ از فرموده نراقی می‌فرماید که: 

گویا ایشان نظرشان را به آیات وارده در عبادات منحصر کرده‌اند؛ زیرا 
بیشتر آیات عبادات همان گونه است که ایشان فر مود. 

وگرنه مطلقات پا عموماتی که در معاملات وارد شده‌اند از جمله اموری 
هستند که حضرات ت فقها در فروع غیر منصوص و يا مسائل منصوصی که 
ادله اش باهم متعارض است به آنها تمسکی می‌نمایند و صر فا و به‌طور 
مستقل مورد استدلال قرار فف کفرقد از جمله آیات[92] 
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از این صفحه تا صفحه 240 مفقود می‌باشد 
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نمی‌توان گفت جماعت تعین می‌یا بد چرا که بدل ار وجود دارد که 
همان ِ فرادی بدون قرائت است. پس امر داثر می‌شود میان احد 


ها که سم رای اه 

2- فرادی بدون قرائت. 

لذا یقین احد المسقطین نیازمند دلیل است. 

7 نز 

* عبارة اخرای مطلب فوق و نقض ابرام شیخ از مطلب قبلی را به بیان 
ساده‌تر بفرمائید؟ 

شیخ در مطلب قبلی فرمود: نماز ز جماعت یکی از افراد نماز است و واجب 
تختیر کن ونر ضور نی که آن صرق مهد رشن این می‌ توق تعییتی. 

لکن سپس می‌فرماید: اینجا برای واجب تخییری ما دو بدل وجود دارد و 
وقتی واجب تخییری دو بدل داشت. اگر خود متعذر شد نمی‌توان 
طرف دیگر که فرادی است متعین می‌شود, چون 9 دیگر یک بدل 
نماز مع القراءة است و یک بدل نماز بدون قرائت ه است 

به عبارت دیگر شما نمازت را 19 اگر این 
نماز مع القراءة متعذر شد وظیفه‌ات چیست؟ 

خواهید گفت: اینجا دو بدل وجود دارد. 


1- اينکه نمازم را فرادی بخوانم لکن بدون حمد و سوره چرا که بلد نیستم. 
2- اینکه بروم ِِِ نمازم را به جماعت بخوانم با حمد و سوره. 

* حاصل مطلب چیست؟ 

نک ات که شا ی نهک وه تس رود مساو زرف توا 
باید بروی و نمازت را با جماعت بخوانی, خیر می‌توانم فرادی و بدون حمد 
و سوره بخوانیم. ً ۳ 

و لذا اینجا دو مسقط وجود دارد که در صورت تعذر یکی می‌توان از دیگری 
استفاده نمود. 

پس نمی‌شود گفت اگر فرادی نشد, جماعت متعین است و مسقط. 

* فتوای علامه رحمه الله در ما نحن فیه چیست؟ 

این است که وقتی کسی عاجز است از خواندن حمد و سوره, اقرب این 
است که باید نمازش را با جماعت بخواند یعنی نماز جماعت برای او تعین 
پید | قف کند: 
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* نظر فخر المحققین فرزند علامه رحمه الله در وجه این اقربیت چیست؟ 
این است که حمد و سوره امام بدل است از حمد و سوره قاهفی به 
عبارت دیگر وقتی که امام قرائثت می‌خواند گویا خود مأموم است که دارد 
حمد و سوره می‌خواند. 

و لذا مکلف عاجز از حمد و سوره متمکن است از نماز صحیح به واسطه 
جماعت. پس نوبت به فرادای بدون قرائت نمی‌رسد. 

* پس مراد از (و یحتمل عدمه ....) چیست؟ 

این است که احتمال مقابل این نظر هم وجود دارد و لذا ممکن است 
خواندن نماز به جماعت برای عاجز از قرائت وجوب تعیینی نداشته باشد. 
بلکه او می‌تواند به جماعت بخواند و الا فرادی و بدون حمد و سوره 
اه احتمال مقابل رتیت کم عاا مخ با تردید فرموده: الاقوی و 
قاطع فتوی نداده. 

وجود دو نص عام: 

یک نصٌ عام داریم که نماز مع الجماعة چنین‌وچنان فضیلتی دارد که چون 
مطلق است هم شامل کسانی می‌شود که قادر بر حمد و سوره‌اند و هم 
شامل کسانی می‌شود که عاجزاند. 

یک نصٌ عام هم داریم مبنی بر اینکه کسانی که قادر بر حمد و سوره 
نیستند می‌توانند نمازشان را بدون حمد و سوره بخوانند که اين نیز عام 
است یعنی چه قدرت شرکت در نماز جماعت داشته باشی و چه نداشته 
باشی. 


ِ باز هم علامه فرموده: بهتر است ی جوا کت بخوانید جون 
نادیده نگرفته ۳ 

* پس مراد از (و الاول اقوی . 9 چیست؟ 
نر خود ‏ فر المحققین است مبنی بر اینکه یتعیّن علیه الصلاة مع 
الخماعه. لکن ان ان جهت کم‌یورم امه فرموژ کم قراکت آعاض فراکت 
2 2 می‌آید. 
ال 1 
اضطراری. چنانچه خود (عمل) متعذر شد, می‌رویم سراغ بدل اختیاری, 
را یل را ال سا را ای اس اه عبات 
اختیاری ندارد و کسي 0 2 
به عبارت دیگر فا ناچار می‌تواند نماز فرادای بدون حمد و سوره 
بخواند. اما او که چاره دارد و 
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نیست, نه لازم نیست فرادی و بدون حمد و سوره بخواند بلکه 
می‌تواند به فرادی بخواند مع القراءة و یا به جماعت بخواند. 
* منشأً تردید فخر المحّقین چیست که قول اقوی را پذیرفت و به قطع 
حکم به تعین جماعت برای فرد عاجز از قرائت ت نکرد؟ 
این است که این احتمال در اینجا می‌رود که در اینجا دو مسقط وجود 
داشته باشد و لذا وقتی عمل متعذر شود, فرد می‌تواند به سراغ هریک از 
این دو مسقط که بخواهد, برود. 
ب سس امه ات کارا ات هه نافوط سور 
سور ه اوست. 
یک مسقط این است که عاجز است و این عاجز بودن مسقط حمد و سوره 
ی 

* مراه یه از رو الما له مخاخه ال اتامل) جتست؟ 
ان آتشت کذ مستله بدلیت فرانت: امام از فرانت ماموم بصعت آن 
نار ند به عامل و آندیشه بیشتر در روایات است. چرا که از برخی روایات 
بدلیت استفاده می‌شود و از برخی دیگر مسقطیّت که جای این بررسی هم 
در فقه است. 
اصا فصن تالکش ی انش هن الوعت ازگفاتی: یی 
این است که تمام مباحثت مربوط به شک در وجوب تخییری, در شک در 
وجوب کفائی نیز می‌اید. 
* مقدمة بفرمائید چه تفاوتی میان واجب عینی و کفائی وجود دارد؟ 


عیتن بر نک عکلفیرن وه اخت: و با انجام بعضی افراد از عهده بعضی دیگر 
ساقط نمی‌شود مثل نمازهای پومیه. 

داخب فاتی ادام بر همه مس ات اسر کبفاه من تاو 
ار را سا شوم 

ف‌ مراد از واجب عینی بالعرض چگونه واجبی است؟ 

هر واجب کفائی است که من به الکفایه نداشته باشد و امرش منحصر 
شود در یک مکلف چنانچه او انجام ندهد, معطل می‌ماند. 

فی المتل قضاوت تعین پیدا کرده در فلان آقا که اگر نپذیرد کار مردم بر 
* واجب کفائی خود بر چند قسم است؟ 

بر دو قسم: 1- کفائی عقلی 2- کفائی شرعی 
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* واجب کفائتی عقلی چگونه واجبی است؟ 
دای اس ای نم کی سای کرت اکن فان رم وهی ۱ 
مکافرت که اقدام به آن نمایند کفایت می کند. 

* واجب کفائی شرعی چگونه واجبی است ؟ 
واجبی است که خود شارع فرموده یکی از شماها باید انجام دهید. 

* چه تفاوتی میان واجب تخییری و واجب کفائی وجود دارد؟ 

در واجب تخییری» تخییر در مکلف به است و در واجب کفائی تخییر در 
ف است. 

* با توجه به تقسیمات و مقدمات مزبور مراد شیخ از (یظهر مما ذکرنا ....) 

این است که اگر بخواهی تکلیف خود را در شک در وجوب کفائی بدانی 

باید مطالبی را که در شبهات قبلی گفته شد بررسی کنی تا به پاسخ این 

مسئله بررسی و لذا می‌گوئيم: 

اگر,شی‌مان. در وجوب غینی: بالاضالف قنل:جغاه عند یه الهلالن با شندب 

حکم ادلّه اربعه اصالة البراءة جاری می‌کنم. ۱ 

و اگر شک من در وجوب عینی بالعرض باشد مثل آنجا که نمی‌دانم دفن یا 
کفن میت کافر واجب است يا نه؟ که البته اگر واجب باشد کفائی است. 
لکن اکنون جز من کسی نیست یعنی بالعرض بر من معیّن گردید ولی باز 
هم شک دارم که در اینجا نیز برا نت جاری می‌کنم. 

ی وان وه راخ 
حای ربا رات ست ی وت فری 
اکن که نی کی اک ره فی اف اسان شاوی سای 


اه نت 

* در تبیین مطلب مثال بزنید؟ 

فی المثل شما وارد محلی می‌ شوید که در کنار من جمعی نشسته‌اند, 
سلام می‌کنید. من نمی‌دانم و متوجه نمی‌شوم افراد اين جمع پاسخ شما را 
دادند پا نه؟ 

در اینجا از قاعده قبح عقاب بلا بیان استفاده کرده اصل برائت را جاری و 
خودم را بری* الذمه می کنم. 

چرا؟ زیرا اگر من پاسخ سلام را ندادم به احتمال اینکه دیگران پاسخ 
داده‌اند و حال علم به پاسخ آنها ندارم احتمال عقابی در حو" من ثمی‌رود. 
چرا که عقاب در اینجا بلابیان است. 

* چه آثاری بر واجب کفائی مترثب است؟ 

اگر مصلی دید که دیگران پاسخ سلام ندادند و شک کرد که آیا پاسخ برای 
من واجب کفائی بود تا که 
حالا عینی بشود يا نه؟ می‌گوید: اصلا واجب کفائی نبود که اکنون عینی 
بشود. یعنی الاصل. البر اءق. 

2- اگر یک نفر انجام داد از عهده دیگران ساقط می‌شود. 

3- اگر مصلی پاسخ سلام را داد و دیگران شک کردند که آا پاسخ سلام از 
عهده آنها برداشته شده يا نه؟ الاصل, , عدم السقوط. یعنی برای مان که 
پاسخ داده: الاصل عدم التعین. ولی برای آن جمع الاصل عدم السقوط. 
* پس مراد شیخ از عبارت (فافهم) چیست؟ 

شاید اشاره دارد به اينکه قیاس شک در وجوب کفائی با شیک در وجوب 
تخییری مع الفارق است. چرا؟ 

زیرا در شک در وجوب تخییری اصل برائت نقض غرض است و جاری 
پاسخ بر او واجب نمی‌باشد. 


متن: 
المسألة الثانية 
کما |ذا قلنا 1 و «ال مرب 1 ۳ 2 الاشات ان انا سم: 
و المعروف هن عدم و 7 و قد + بقدم عن المحدذّت العاملی فی 
آیضا معقد اجماع المعارج[93]. 
لکن تقذم من المعارج- آیضا- عند ذکر الخلاف فی وجوب الاحتیاط وجود 


القائل بوجوبه هناء و قد صرح صاحب الحدائق- تبعا للمحدذث 

الاسترابادی[94]- بوجوب التوقف و الاحتیاط هناء قال فی الحداثق بعد ذکر 

وجوب التوقف 

ان من یعتمد علی أصالة البراءة بجعلها هنا مرجحة للاستحباب. 

و فیه: آوّلا: : منع جواز الاعتماد علی البراءة الأصلیّة فی الأحکام الشرعیة. 

انا ان مرجع ذلک الي أَنْ اللّه تعالی حکم بالاستحباب لموافقة البراءة, و 
من المعلوم أَنْ آحکام اللّه تعالی تابعة للمصالح و الحکم الخفية. 0 

[ یقال: ان مقتضی المصلحة موافقة البراءخ الاصلية, فائه رجم بالغیب و 

جرأة بلاریب,[95] انتهی. 

و فیه ما لا پخفی, فان القائل بالبراءة الأْصليِة ان رجع الیها من باب حکم 

العقل بقبح العقاب من دون البیان فلا برجع ذلک الی دعوی کون حکم الله 

هو الاستحباب. فضلا عن تعلیل ذلک بالبراءة الاصلية. 

و ان رجع [لیها بدعوی حصول الظْ فحدیث تبعیّة الأحکام للمصالح و عدم 

تبعیتها- کما علیه الأشاعرة آجنبیث عن, ذلک, اٍذ الواجب علیه اقامة الدلیل 

علی اعتبار هذا الظن المتعاق بحکم اللّه الواقعی, الصادر عن المصلحة آو 

لا عنها علی الخلاف. 

و بالجملة: فلا آدری وجها للفرق بین ما لا نصْ فیه و پین ما اجمل فیه 

التض تسوا فلتا باعتبار هدا الاصل من‌ بات کم العفل: اه من باب ااظن, 

حتّی لو جعل مناط الظنْ عموم البلوی, فان عموم البلوی فیما نحن فیه 

یوچب الظنْ بعدم قرينة الوجوب مع الکلام المجمل المذکور, و الا لنقل مع 

توفر الدواعی؛ بخلاف الاستحباب: لعدم توکز الدواعی تفه نقله. 
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ثم ان ما ذکرنا من حسن الاحتیاط جار هنا, و الکلام فی استحبابه شرعا کما 

تقدّم. نعم. الأخبار المتقدمة فی من بلغه الثواب لایجری هناء لأْنْ الأمر لو 

دار بین الوجوب و الاباحة لم یدخل فی مواردها, لانْ المفروض احتمال 

الاباحة فلا یعلم بلوغ الثواب. و کذا لو دار بين الوجوپ و الکراهة. 

و لو دار بین الوجوب و الاستحباب لم یحتج الیها, و الله العالم. 


مسئله دوم در مورد شیتی که حکم شرعی‌اش به جهت اجمال نص مشتبه شده است 


مق اس کما هاتل ند آشترای لفط اخر مان دعفبه اساسا اناد 
شویم مشهور در این نحوه از شبهه عدم وجوب احتیاط است و قبلا از قول 
محدث عاملی در «وسائل» گذشت که اختلافی در عدم وجوب احتیاط 
هنگام شک در تکلیف وجود ندارد و اجماع «معارج» نیز شامل این (شک در 
ولی در معارج محقّق نیز هنگام ذکر اختلاف در وجوب احتیاط روشن شد 
که قائل به وجوب احتیاط, در ما نحن فیه نیز وجود دارد. 


اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 


مرحوم شیخ یوسف بحرانی در کتاب حدائق به پیروی از محدذت استرابادی 
پس از انکه تصریح به وجوب توقف و احتیاط در اجماع نصْ نموده است 
می‌فرماید: 

کسی که (در این مسئله) بر اصالة البراءة اعتماد می‌کند, آن را در اینجا 
مرجح استحباب قرار می‌دهد. و در این مسئله دو اشکال وجود دارد: 

1- ممنوعیت اعتماد و تمسک به برائت اصلیه در احکام شرعیه (پس از 
اکمال دین). 

2- برگشت این مطلب (شما که به برائّت اصلیه تمشک کرده و آن را مقید 
1 قرار می‌دهید) به این است که خدای تعالی به خاطر موافقت با 
برائت اصلیه حکم به انتشحتاب (فلان عمل) نموده انست و حال آنکه احکام 
ما اس و ۱ 

پس نمی‌توان گفت: مقتضای مصلحت. موافقت با برائت اصلیه است., چرا 
که این اظهارنظر. سنگ‌پرانی به عالم غیب و جسارت است بلاشک. 
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[الکلام فی الخلاف الثّانی] 

و اما التفصیل الاخر فهو الذی بظهر من صاحب القوانین دس سره 
نبرم. هم عشتد. افهامهالگاام. مالظماهر تم بالسته لته هن یاب الطّت 
العاض : شواء کان عخاا کما قی الخظابات. الشفاههه ام لا با هی 
الثاظر فی الکتب المصثفة لرجوع کل من ینظر الیها؛ و بین من لم یقصد 
اقعافه الخطات, کاسالا بالاسبه الن اخار-الانتة الضادره عهم فی:مفام 
الجواب عن سوال السائلین, بالنسبة الی الکتاب العزیز بناء علی عدم کون 
خطابانت ضوخهه لیا وعدم کوته من ناب لیف المضنمیند فالطهور الاه 
آس جه حته لا از من بات الظی سای نات یه غید ا دار بان 
العلم. 


سومین قول و دومین تفصیل از میرزای قمی در مسئله حجیت ظواهر 


اما تفصیل دیگر: 

ار ای از مات ای یات کت نان 
مسئله حجیت (در جلد اول قوانین) و در ابتداء مسئله اجتهاد و تقلید (جلد 
دوم قوانین) روشن می‌شود و آن عبارتست از تفاوت: میان کسی که به 
واسطه کلام و خطاب فهماندن به او قصد شده است پس ظواهر سبت به 
چنین کسی از باب ظن خاص حجت است. اعم از آنکه مورد خطاب هم 
اشد متل خطابات شقامی با چنن نباشد متل شخصی که در کتب ۶ 
در) آن مراجعه می‌کنند (و لکن هیچ‌یک خصوصا مورد خطاب واقع 
نشده‌اند.) و میان کسی که تفهیم او (به واسطه کلام و خطاب) قصد نشده 
است., مثل ما. 

1- نسبت به اخبار صادره از ائمه که نوعا و غالبا در مقام جواب از سوال 
سوّال کنندگان است و حضرات آنها را تفهیم کرده‌اند. 

2- و نیز نسبت به قران عزیز, بنا بر اینکه خطابات آن متوجه ما نشده و از 
باب کتب تالیف شده نباشند. 

به‌هرتقدیر: خطابات و ظواهر نسبت به ما صرفا از باب ظن مطلق. حجت 
هستند (و نه از باب ظن خاص) که حجیت ان (ظن مطلق) نیز در زمان 
ظنی مسلوب الحجية است.) 
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تشریح المسائل 

* حاصل فرموده میرزای قمی در این تفصیل چیست؟ 

این است که ظواهر الفاظ بر دو قسم است: 

1- خطاباتی که متکلم در طی القاء آنها قصد دارد افرادی را تفهیم کند. 

2- خطاباتی که متکلم با القاء آنها قصد تفهیم افرادی را ندارند. 

* پس مراد از عبارت (و هو الفرق بین من قصد ....) چیست؟ 

این است که: نسبت به مقصودین بالافهام ظواهر کلمات جمیع متعلمین از 
باب ظن خاص حجیت دارد. یعنی: ظنی که دلیل خاص (سیره عقلائیه) بر 
حجیت آن قائم شده است و مربوط به قسم اول است. زیرا: خطابات 
قسم اول خود بر دو گونه است: 

1- یک وقت افرادی در خطابات شفاهی با کلام مورد خطاب قوار هت کی رکه 
زیرا آنها هستند که باید بفهمند و تفهیم آنها مورد قصد است. مثل: (جاءنی 


2- و یک وقت افراد ۱ خطاب نیستند و تنها متکلم اراده اش این 

است که به دیگران بفهماند. مثل: هریک از افراد انسان که کتب مصنفین 

یا مولفین را مورد مطالعه قرار می‌دهند. 

تشه ایتک واه الفاظ در هن صورقت: زا قشم آتل )تاک ورین 

(تفهیم مطالب در هر دو صورت) و افرادی که متعلم قصد فهماندن به انها 

را دارد حجت می‌باشد. 

* مراد از عبارت (و من لم یقصد افهامه ...) چیست؟ 

این است که: ظواهر کتاب نسبت به غير مقصودین بالافهام (یعنی: 

حصایای ها رز الفاه اما فص وه یافیا رمیات ارات 

طنّ خاص حجیّت ندارند و بناء عقلا بر اخذ ظواهر در این مورد نیست. 
واه انار حالس ای نم کت لاالا مونای لاه 

الا یت ؟ 

وا کب ات کاس متطظا ات صی زر تس وم اکآ 

باب ظن خاص نسبت به این افراد هیچ گونه حجیتی ندارند و لکن در زمان 

لذ| دو مثال برای این قسم اورده است: 

[- نسبت به اخبار صادره از ائمه (ع) که غالبا در مقام جواب از سوال 

مت تین القاء شده و مقصود بالاقهام صرفا همان سائل و ِ سائلین بوده 

اخبار اخد ۳ 
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2- و نسبت به خطابات قران کریم هم حاضرین و موجودین در جلسه 

خطاب (یعنی: افرادی که در زمان نزول ایات حیات داشته‌اند) مخاطب 

مستفیم بوده‌اند. 

فا ای خصایا افیا لس مه اش نا یی ,مین تس ۲ نیم 

تمام ناظرین در انها مقصود باشد. ۲ 

و اما غایبین و به طریق اولی معدومین (مثل ماها که در ان زمان مقصود 

بالافهام نبوده‌ایم) اجازه نداریم به ظواهر ان اخذ کنیم. ۳ 

تک مات فیق وی ما ساتوات است که عطاات رات اد خر 

خظاات شا هه اش به از فقس سار لمات 
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متن: ۲ 
و پمکن التوجیه لهذا التفصیل بان الظهور اللفظی لیس حچّة الا من باب 


اک 


فاذا کان مقصود المتکلم من الکلام افهام من یقصد افهامه فیجب علیه 
او ی کوک ی وس بحیت لو 
اکتنف به الکلام الملقی الیه و ایا لغقله من المتکلم فی القاء الکلام علی 
حه وتا لس اد اه فلوم ان احتمال القلفة هن العتکلم اه التامغ اختمال 
مرخوه فی کفسهم مه آیععاه الاحفاع من فلع راما ده الاعتناء 
باحتمال الغفلة فی جمیع امور العقلاء آقوالهم و آفعالهم. 

و اقا اذا لم یکن الشخص مقصودا بالافهام فوقوعه فی خلاف المقصود لا 
بتحضه تسه فی. لقفله: فابا ادا ثم تج می ای اه روانه ما یکین ضاز فا عن 
فلا یکون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتکلم او مثّ- اذا لا یجب علی 
لمتکلم الا نت الفرینه لمن بقضند آفهامه مع اي عدم نحقق الفقلة. مر 
المتکلم فی محل الکلام مفروض لکونه معصوما؛ و لیس اختفاء القرينة 
علینا مسبّبا عن غفلتنا عنها- بل لدواعی الاختفاء الخارجة عن مدخلیة 
التکلم ممن الم لته الکلام 

فلیسشن هنا. شرع بوجت. شمه الط تالضراه ی لو فرضا. التتض: 
فاحتمال-وخود .الفربخ حین الخطات. و اختفانه. غلا لیش. هناا ما تخب 
مروخته خی لو تفخضتا عیها و لم نجوها. اد لاعکم افادعبه افظار بانما 
له کاتت لظفرنا بهاه انا کتیر من الاموره قد اختفتعلیا: 

بل لا یبعد دعوي العلم بان ما اختفی علینا من الاخبار و القرائن اکثر مشّا 
ظفرنا بها مع آثا لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصلة, لک 
الفرانز العالة مها اعتممعایه الحتکم من الاهون العفلیه اه الفله الکاند 
اه الجر تیه المغلممه غند اتشحاطت, الضا فده لظاهر الکلام لست متا حضر: 
الظِنٌ بانتفائها بعد البحث و الفحص و لو فرض حصول الظنْ من الخارح 
بارادة الظاهر من الکلام لم بکن ذلی ظا مستندا الی, الکلام کما نبهتا -علنه 
فی اوّل المبحث[96]. 
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شیخ می‌فرماید: ممکن است این تفصیل (صاحب قوانین) را بدین نحو 
توجیه کنیم که: ظهور لفظی حجت نیست مر صرفا از باب ظن نوعی 
(طبیعی). 
و مراد از ظن نوعی القاء خود لفظ است به نحوی که ذاتا و بدون وجود 
قرینه, مفید ظن به مراد و مقصود متکلم است (برای نوع مخاطبین). 
ی ار فد شام از رالاس فمما نی نم کی اس که 
و ی ار 
بگوید که مخاطب به‌واسطه آن کلام در خلاف مراد متکلم قرار نگیرد و آن 
را دریابد. به‌طوری که اگر احیانا مخاطب در خلاف مراد (متکلم) قرار 
گرفت و آن را نفهمیده يا معلول غفلت و عدم توجهش به آنچه همراه کلام 
متکلم جهت تفهیم او القاء شده است باشد, و يا معلول غفلت و عدم 
التفات متکلم است در القاء کلامش به نحوی که وافی در تفهیم باشد. 
التهه معلوم است که هرک ارده اختمال مد کون ان جات کفینهم بانشتد ز 
شنونده ذاتا و فی نفسه احتمال مرجوحی است علاوه بر انکه اجماع عقلا و 
غلها بر عندم اغتا بعغفلت در افعال ,و الا وم اد 
و اگر شخصی مقصود بالافهام نباشد (و متکلم نسبت به شخصی قصد 
نقهیم نداشته باشد) پس وقوع شخص غیر مقصود بالافهام در خلاف مراد و 
مقصود متکلم شنیتش متخصر دور طفلنه تيشت. جه. آنکه. وقتی: ما در آیه: یا 
۳ ۳ اي ۱ را اد انش ضرف سماید دا کر ۵ احتفال 
تدهیض که شخص؛ فخاطت هراد ستکلم را به‌واشسظه فریته‌ای که از انظار .ما 
مخفی مانده درک نموده است و این ما هستیم که به مراد و مقصود متکلم 
دست نيافته‌ايم. پس این درک نکردن معلول غفلت متکلم یا خود ما نیست. 
زیرا بر متکلم واجب نیست مگر نصب قرینه نسبت به کسی که تفهیم او 
مورد قصد است علاوه بر اينکه (چون محل بحث ما شارع مقدس است) 
اخال‌ لت ار اطعا فی اجه ام صفت اه کی اه 
معناست: 
ف اما وان اون فره از تاادل ۵ عشیتب: از فلت .با تبرت که ره 
خاطر دواعی و جهاتی است که اختفاء آن خارج از دخالت متکلم و مخاطب 
صورت گرفته است. 
پس: در چنین فرضی, کلامی از متکلمی صادر نگردیده که (نسبت به ما) 
موجب حصول ظن 
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به مراد بشود حتی اگر فرض کنیم که پس از فحص به قرینه‌ای دست 
نيافتیم باز هم دلیلی بر مرجوحیت وجود (چنین قرینه‌ای) نسبت به 
مخاطبین و اختفائش از ما وجود ندارد. ۲ 
زیرا (در این فرض) عرف و عادت حکم نمی‌کند که بعد از فحص باید بران 
دست‌یافت و در صورت عدم ظفر و دست‌یابی به آن. ظن به انتفاء ان پیدا 
زیراکه بسیاری از امور هست که بر ما مخفی و پنهان است. ِ 

بلکه این ادعا بعید نیست که اخبار و قرائنی که موجب صرف ظواهر قرانی 
هستند و از انظار ما پنهان‌اند به مراتب بیشتر از اموری است که ما بدانها 
دست بافته و از وجودشان مطلع هستیم. 

از این گذشته به فرض که (فحص از قرآن و دست نیافتن به قرائن) موجب 
حصول ظن به عدم وجود (قرائن متصله) بشود اما قرائن | 
متکلم به آن اعتماد کرده 1 و نقلیه اعم اک کی 
ای ای ها 
انها کلام را القاء نمود و مخاطب نیز به کمی نها که ظواهر را از 
ظهورشان صرف کرده‌اند مراد و مقصود را دریافته است. امری نیست که 
پس از فحص و الیآس از یافتنش ظن به عدم آنها پیدا شود. 

و اگر فرض شود که حصول ظن (به اينکه متکلم ظواهر را اراده کرده و 
قرینه صارفه در کلامش نبوده) به واسطه قرینه خارجیه است نمی‌توان 
این ظن را مستند به لفظ و کلام دانست., بلکه منشا حصول این ظن امری 
خارج از کلام است., چنانچه در صدر بحث متذکر شدیم. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج2, ص: 247 
تشریح المسائل 
ی ما ید وا از با نم تس ات ان اه 
خاص؟ 
الف) چنانکه گفته شد بر مبنای مشهور حجیت ظواهر از باب افاده ظن 
تیاس ارات ی حاضم. 
یعنی: * کلام ضاووی از کاض ور که اشته که له علن وه تقطام‌نظ رآ 
قرائن خارجیه برای مخاطبین تحصیل کننده ظن به مراد متعلم باشد و 
و ار ام هی اه ار 
بنابراین: ظن شخصی چه موافق باشد چه مخالف معیار حجیت ظواهر 
تست هفان طور که فول بت تمد بیر باطل بود: 

* به‌طور کلی وظیفه یک گوینده چیست؟ 

وظیفه گوینده بر اساس عقل و حکمت این است که: 

کلامش را به صورتی بیان کند که شنوندگان و مقصودین بالافهام مراد و 
مقصود او را دریابند و اغراء به جهل نشوند و الا در غير این صورت ان 


* ابا کونشدم طوظی استته لاهن :رنه وی بیان کند که دیکر آن وحن 
غیر مقصودین بالافهام هم مراد وی را بفهمند؟ 

خیر, اما خلاف عقل و حکمت هم نیست. 

* با حفظ مقدمات فوق توجیه شیخ از این تفصیل جناب میرزای قمی 
فلسعه. این خفضیلن آن, است: که متضوفین با لافهام بفین ارنی کم کونده 
نسبت به آنها در مقام تفهیم است و کلامش را به نحوی ادا می‌کند که 
شنوده مقصود وی را بفهمد. و لذا احتمال نمی‌دهد که یک‌وقت قرینه‌ای را 
از او پنهان کند, تنها احتمالی که می‌دهد این است که: 

1- شاید متکلم غفلت نموده و قرینه که برخلاف ظاهر است نیاورده باشد. 
1 شاید من از روی غفلت قرینه را نگرفته باشم. 

اولا: احتمال فوق را با اصل عدم غفلت برمی‌دارد. 

ثانیا: عقلای عالم به چنین اجتمالات موهوم و موهون اعتنا نمی‌کنند. 

در نتیجه: مظئه به مراد متکلم پیدا می‌کند. 
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از طرفی مظئه به مراد متکلم پیدا نموده است. 

از طرفی هم معیار حجیت در ظواهر نیز مظنه است. 

در ننیجه. ظواهر در حق او حجت‌اند. 

* تکلیف غیر مقصودین بالافهام در اين توجیه شیخ چیست؟ 

این است که ایشان: 

الف: علاوه بر اینکه احتمال غفلت از جانب متکلم يا مخاطب می‌دهند, 
احتمال اختفاء قرائن را نیز می‌دهند حال: 

احتمال اول را با اصل عدم غفلت دفع می‌کنند و لکن احتمال دوم به قوّت 
خود باقی است. 

فی المثل: ۱ 

اگر در میان ایات و روایات جستجو کردند و قرینه‌ای برخلاف نیافتند دلیل 
بر عدم وجود قرینه نیست بلکه شاید قرائن حالیه, مقالیه و يا مقامیه‌ای 
وخود داشته. باشند که.خاضرین ذر آن ِ به-وستیله ان فراد مولت: وا 
فهمیده‌اند و لکن به دست ما در این روز گار نرسیده است و لذا ما 
من مراد مولی را بفهمیم. 


وقتی احتمال اختفاء قرینه در حق ما داده می‌شود. 


و با اصل هم نمی‌توان چنین احتمالی را به برداشت. 

ننیجه مق کیرانم که پس اخذ به ظواهر آیات و روایات از باب ظن خاص 
برای ما جایز نمی‌باشد. 

بنابراین از آنجا که مورد بحث ما آیات و روایت ت است., احتمال غفلت: هم از 
ِِِ آنها 2 ِ چرا که دارای ۳ عصمت هستند. هم 
که که | تمام و 0/۳ به ۱ و لک ِ 9 
ظاهر نیافتند. 

پس: احتمال غفلت که اولین احتمال بوده در ما نحن فیه منتفی می‌باشد و 
* پس فلسفه اختفاء قرائن در ما نحن فیه چیست؟ 

فلسفه اختفاء قرائن علل و عوامل خارجیه‌ای هستند که هیچ ربطی به 
ظهور کلام ندارند از قبیل: 

تقطیع احادیث يا نقل عام و عدم نقل خاص و ظلم ظالمین که سبب اختفاء 
شده‌اند. 
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* ایا دفع احتمال دوم (اختفاء قرائن) امعان دارد يا نه؟ 

چون که این احتمال, اجتمالی قوی است و با هیچ اصلی برداشته نمی‌شود و 
حتی بعد الفحص و الیاس نیز به قوت خود باقی است به‌ویژه اينکه روایات 
بسیاری بوده که شاید قرائنی در انها بوده است ولی به دست ما نرسیده 
1- اطمینان به مراد و مقصود متکلم از ظواهر موجوده حاصل نمی‌شود. 

2- از انجا که مناط حجیت ظواهر هم, افاده ظن نوعی است پس حجیت 
ندارد. 

در اینجا مجتهدین و علما حق تمسک و اخذ به ظواهر را دارند ولی غیر 
مقصودین بالافهام خیر. 

* مقدمة بفرمایید قرائن بر چند نوع‌اند؟ 

بر دو نوع: 1- لفظیه, 2- غیر لفظیه. 

* قرائن لفظیه خود بر چند نوع‌اند؟ 

بر دو نوع‌اند: 1- متصله, 2- منفصله. 

* قرائن غیر لفظیه بر چند نوع‌اند؟ 

بر سه نوع: 1- حالیه, 2- مقامیه, 3- عقلیه. 

* با حفظ مقدمه فوق ادله توجیه شیخ در مرحله بعد از مقاله جناب میرز| 
چگونه است؟ 

می‌فرماید: به فرض که بعد الفحص اطمینان حاصل شود که قرائن لفظیه 


متصله‌ای در میان نبوده و الا به دست ما می‌رسید. و لکن این سوال مطرح 
است که: 
اه تس رات هی ی یی اند | سره سا 
و و ام ما 
را فهمیده است ولی اکنون که ما از ان حال اطلاعی نداریم. 
2 قرائن عقلیه را چه کنیم؟ چون‌که شاید این امری که امام فرموده به 
دنبال یک حظر و يا توهم حظر بوده است در حالی که دلالت بر وجوب 
نداشته و مقصود بالافام هه این مسارا ری هیده وعال آنکه.ها ارار 
خبر نداریم 
3- با قرائن , نقلیه منفصله چه کنیم؟ زیراکه شاید امام در جای دیگری قرینه 
ماه ار ی و ار وتا 
اطلاعی از آن نداریم. 
1- فا ۳ 2 قرائن ی 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج2, ص: 250 
مثال: قرائن نقلیه کلی مثل: ای ی ی 
«اذا شککت فاين علی الاکیثر» و قر تن نقلیه جزئی مثل: «لحم الأرنب 
ی 

پس: غیر مقصودین بالافهام حق ندارند به ظواهر تمسک کنند. 
۰ اک اشکال کب که ار فراش از جمله قرانی مد رنه 
کلام‌اند و اعتماد گوینده بر قرائن وه توا کم ارو 2۱) هد این 
هالیاس. تست هفاک 7 
منفصله جچون ار مرجوج و موهوم است عقلاء عالم بدان 1 
نمی‌کنند در نتیجه می‌توانیم به ظواهر تمسک کنیم هرچند مقصود بالافهام 
نباشیم, شیخ چه پاسخ می‌دهد؟ 
شیخ می‌فرماید: ۲ 
اولا: احتمال وجود قرائن منفصله نسبت به اپات و روایات موهوم نبوده 
بلکه بسیار هم قوی است زیرا در کتاب و سنت چه بسیار مطلقاتی را 
فرموده‌اند و مقید آنها در جای دیگر و پا در زمان دیگری آورده شده است 
و این به خاطر اعتماد بر قرائن ی 
حال: چه این قرائن ۱ 
بوده ولی در زمانهای بعد در اثر علل و عواملی قرینه از مطلق و یا عام 
مثل: 1- عامل تقطیع الاخبار 2- عامل نقل به معنا 3- عامل نسیان و .. 
در نتیجه: احتمال انفصال قرائن قوی بوده و با اصل قابل رفع , 
ثانیا: سلمنا که ظن به عدم قرینه پیدا کنیم مگر مظنه دلیل نمی‌خواهد شما 


چه دلیلی بر وجود چنین ظنی دارید. 
نکته: این بود نهایت سعی شیخ در توجیه کلام صاحب قواند نین که در دو متن 
بعدی تفصیل این خلاصه ادامه خواهد یافت. 


۲ ۲ فظواهر الالفاظ حْة بمعني عدم الاعتناء باحتمال ارادة خلافها, 
اذا کان منشاً ذلک الاحتمال غفلة المتکلم فی كيفیّة الافادخ او المخاطب فی 
كيفیّة الاستفادة لأْنْ احتمال الغفلة ممّا هو مرجوح فی نفسه و متفق علی 
عدم الاعتناء فی جمیع الاموز دون ما آذا کان الاحتمال مسببا عن اختفاء 
آمفر لخ‌تجر العادة العطعیه او الظنة اما له کاتت, لوضلت آلینا. 

فعن ها ظ ان ها گرا اشامن افان العفااء و العلماع-علی الخهل: 
بظواهر الکلام فی الدّعاوي و الاقاریر و الشهادات و الوصایا و المکاتبات لا 
ینفع فی رد هذا التفصیل الا ان یثبت کون اصالة عدم القرينة حجّة من باب 
التعید. و خون انباتها خرط القاد. 


ترجمه. 


اه 
پس حجت بودن ظواهر الفاظ , به معنای اعتنا نکردن به احتمال اراده خلاف 
در آنهاست. 
البته: اگر منشا این احتمال (اراده خلاف) غفلت گوینده در کیفیت افاده و 
تفهیم بوده و يا غفلت شنونده در کیفیت استفاده باشد. 
زیرا احتمال غفلت از جمله اموری است که ذاتا امر مرجوحی است و 
(علماء) بر بی‌اعتنائی به ان در تمام امور و کلیه مطالب اتفاق‌نظر دارند. 
و اما اگر این احتمال مسبّب و معلول از پنهان شدن اموری باشد که اگر 
وجود داشته باشند عادتا و عرفا بعد از فحص و عدم دست‌یابی به آنها 
نمی‌توان قطع و يا ظن به عدمشان پیدا نمود باید توقف و درنگ کرد. 
(یعنی: نمی‌توان چنین احتمالی را مورد بی‌اعتنایی قرار داده و به ظاهر 
عمل نمود). ۱ , 
و از اینجا روشن می‌شود که انچه جلوتر گفتیم مبنی بر اینکه: 
اتفاق عقلاء و علماء بر این است که به ظواهر کلام در باب دعاوی, 
تقریرات؛ شهادات؛ وصایا و مراسلات اعتنا کرده و آنها را موزه عمل قرار 
می‌دهند برای رد اين تفصیل (محقق قمی) صلاحیت ندارند مگر ثابت شود 
که اصالة عدم القرينة از باب تعبد حجت است نه ظهور نوعی درحالی که 
اثبات چنین امر از خرط القتادة دشوارتر است. 
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تشریح المسائل 
* مراد از عبارت (و ظواهر الالفاظ حجة ...) چیست؟ 
این است که حجت بودن ظواهر در باب الفاظ (يا در همه ابواب حجیت) به 
اگر احتمال خلافی در لفظ يا دلیل داده شد نباید به آن احتمال خلاف اعتنا 
نمود. 
* مراد از عبارت (اذ کان منشا ذلک ....) چیست؟ 
بیان علت برای آن عدم اعتناء است بدین معنا که: 
منشا این احتمال اراده خلاف ظاهر ممکن است دو امر باشد: 
احتمال غفلت گوینده و شنونده در چگونگی افاده و استفاده. 

2- انگیزه‌هایی که در اختفاء مقصود وجود داشته است که بعد الفحص و 
الیأس نیز نمی‌توان به عدم وجود آنها قطع و یا ظن پیدا نمود. 
حال: اگر شا احتمال ارادم خلاف, ظاهر امر اول باشد تباید بة: ان اعتفال 


خلاف اعتنا نمود بلکه نفس ظهور حجت است یعنی این امر علت آن عدم 
اعتنا است. 

و اگر منشاً احتمال اراده خلاق ظاهر امر دوم باشد نمی‌توان اين احتمال 
ی طاروا ی سا فا ار لک ی مور 
1 دارد. 

مراد از عبارت (لان احتمال غغلة مما هو مرجوح ...) جیست؟ 
معا که قبلا کقتم ند که حملم عقلاعی تما علماء "«ِ و اقا 
فا ار که اس اه ار ری ار لس نها سین 
عمل می‌کنند و چنانچه بعدا توجیهاتی برای عبارت خویش بیاورد بدان توجه 
نمی‌کنند. 0 
عمل می‌شود و به احتمالات خلاف ظاهر اعتنا نمی‌کنند. 
جال عبارت فوق:دلیل آنعدم اغبنا را زوشن سی‌کند بذین -ضورت: کم 


می‌دوید. 

این عدم اعتنا ناشی از این است که احتمال خلاف ظاهر ناشی از وجود 
قرینه برخلاف ظاهر باشد, و از آنجا که عقلا و اهل عرف وجود آن احتمال 
بعد از فحص و الیأاس امر مرجوحی می‌دانند, لاجرم ظنی که از این گونه 
ظواهر حاصل می‌شود (از باب ظن خاص) حجت است چه نسبت به کسی 
که مستقیما مورد خطاب است و چه نسبت به دیگران. 
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در نتیجه: شیخ می‌فرماید: از مطلب فوق یعنی (به احتمال خلاف ظاهری 
به ظاهر است) در رد تفصیل مرحوم قمی نمی‌توان استفاده کرد. 

* مراد از عبارت (الا ان یثبت کون اصالة عدم القرينة حجة ...) چیست؟ 
اگر ثابت شود که اصالة عدم القرینه از باب تعبد حجت است و نه ظهور 
نوعی می‌توان گفت: 

از انجا که نوع از این خطابات نسبت به تمام موارد, ظن حاصل نموده و به 
کمک اصل عدم قرینه. احتمال خلاف ظاهر را دفع می‌کنند. پس حجتشان 
عام است و منحصر به فرد خاصی نمی‌باشند. 

بنابراین اگر ثابت شود که اصالة عدم القرينة از باب تعبد حجت است 
مانعی ندارد که تنها در مورد خاصی جاری شده در مورد خاص دیگری جاری 


نشود. 
فی المثل: می‌توان گفت: 


اصل اصالة عدم القرینه را تنها کسی می‌تواند جاری کند که فلان نامه به او 
نوشته شده و يا در وصیت‌نامه فلان موصّی تنها وصی می‌تواند به اين اصل 
عمل کند و دیگران چنین حقی ندارند. 

نکته: ولی اثبات تعبدی بودن اصالة عدم القرينة بسیار مشکل است حتی از 
خرط القتاد. 

نکته: خرط القتاد- دست کشیدن بر تیغ و خار درخت تیغ‌دار است. 
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ات ار ایا 
المنفصلة مرجوم لندرته مردود۵. بان من المشاهد المحسوس تطژق 
التقیید و التخصبص ال اکثر العمومات و, الاطلاقات مع عدم وجوده فی 
الکلام و ابش الا لکون الاعماد فی دلی کل غلن الفرانت التفصاه نوا 
کانت منفصلة عند الاعتماد کالقرائن العقلیّة و الْقلثة الخارجتة ام کانت 
مقالیّة مثصلة لکن عرض لها الانفصال بعد ذلک لعروض التقطیع للأخبار او 
حصول التفاوت من جهة النقل, بالمعنی او غیر ذلک. 
قجمیع ذلک مقا ل بحصل الظن بتها لو کانت لوصلت ال ۹ 
۰ آله لو حضل, الط لم بکن غلی اعناره دلیل.خاصن تم الم 
۱ قی فایل امال: العفله الحاضاه للمخاطی ام الشکلم متا اطنه 
یاقا فی حه افو نامام 
۲ 


یک ادعا و دفع آن 


ان ادغا که قرافی تست ار فبیل. فراگن معصاها نون اعتمال آننکه اخماز 
متکلم بر قرینه منفصله بدلیل کمیابی ان قرائن امر مرجوحی است. مردود 
است. زیر مشاهده محسوس نشان می‌دهد که تقیید و تخصیص نسبت به 
اکثر مطلقات و عمومات وارد شده يا اینکه مقیدات و مخصصات در کلامی 
که مشتمل .بر عام با مظان انس ‌وخود نداوده‌خشست. این (تربه تعی) 
اعم از انکه در وقت اعتماد قرینه منفصله باشد مثل قرائن عقلیه و 
تفای که خارم ار کلام‌انه با آاک فرته لقیم و سفاليه سصله بة کلام 
بوده لکن بعدا به دلیل تقطیع در باب اخبار يا نقل به معنا نمودن انها غیر ان 
اتصا اران مسا مصای مات 

پس تمام اين (تقطیع اخبار یا نقل به معنا و ...) از جمله اموری هستند که 
(برای ما ظن) حاصل نمی‌کنند که آن قرائن برخلاف ظاهر اگر وجود 
اتص ما مه ی ها اما اه ی تن اه کی ی 
است گفته شود که: اگر ظن (هم به عدم وجود قرینه) حاصل شود دلیلی 
خاص بر حجیت آن وجود ندارد (تا از باب ظن خاص حجت باشد). بله: ظنی 
که در‌عفانل اختمال عفلت»برای محاطب با مشکلم برآن,ها حاصل: شندم (کم 
به و اسطه آن می‌توانیم احتمال مزبور را از مخاطب و متکلم دفع نماییم) از 
ظنون خاصه‌ای است که عقلاء در تمام گفتار و اعمالشان به آن اعتماد و 
برطبق آن عمل می‌کنند. 
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تشریح المسائل 

* ادعای مذکور به نقل از شیخ در مقابل چه مسئله‌ای است؟ 

در مقابل آخرین فراز توجیه شیخ است مبنی بر اینکه: 

ت ۳ ِ ۳ 9 

این است که مدعی قت کید 

اگرچه رأی مذکور حق است و واقع هم همین‌طور است و لکن بیشتر 
قرائنی که گویندگان در کلمات خود به کار می‌برند از قبیل قرائن 
است و نه منفصله و وجود این قبیل قرائن (منفصله) در 0 ندرت و 
ات که ای را اه یا ی اس رن 
نمود. 


[- ی ۰ اوطض ام خودبه‌خود منتفی ۹ ٍ 
2- و و نیو ۱ 
پس: عمل به ظواهر جایز است هرچند از جمله مقصودین بالافهام نبا 

در نتیجه: تفصیل مذکور اصلا مورد ندارد. 

* حاصل پاسخ جناب شیخ به ادعای مذکور چیست؟ 

این است که: اولا: قرائن منفصله کم نیستند چرا که با لحس و العیان 
می بینیم که مطلقات بسیاری مقید بوده و عمومات فراوانی تخصیص 
خورده‌اند, و این در حالی است که در همان کلامی که عام يا مطلق قرار 
گرفته‌اند اثری از مقید یا مخصص وجود ندارد. 

لذاء اين‌گونه قرائن از کلام منفصل‌اند و در کلام دیگر با در زمان دیگری 
مذکوراند. ۱ 

لکن جهت انفصال آنها: 1- يا خود گوینده است که تصمیم می‌گیرد که هنگام 
القاء عموم پا مطلق, مخصص پا مقید را بعد| بیاورد. 2- و پا اينکه امور 
دیگری مثل: تقطیع اخبار و يا نقل به معنا کردن انها ممانعت از اگاهی به 
وجود انها شود. 

در نتیجه: ملاحظه همه این امور سبب می‌شود که ظن به ظهور پیدا نشود. 
ثانیا: سلمنا که ظن به ظهور پیدا شود دلیلی بر حجیت چنین ظنی وجود 
ندارد. بلکه به موجب اصل (اصالة حرمة عمل بالظن) باید چنین ظنی را 
طرد نمود. 
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و لکن الانصاف: اثه لا فرق فی العمل بالظهور اللفظی و اصالة عدم 
من اجماع العلماء و اهل اللسان علی حجیية الظاهر بالنسبة الی من قصد 
افهامه جار فی من لم یقصد. لاأنْ اهل اللسان اذا نظروا الی کلام صادر من 
تکام ال مخاظت کون بار ان طاهره مه از الم نحدها فوبتد ضا رد 
بعد الفحص فی مظان وجودها, و لا یفژقون فی استخراح مرادات 
ات ان بین کونهم مقصودین 0 و عدمه. فاذا وقع المکتوب 
الموچه من شخض الین شخض. بیدخالت. فلا بتاتل فی. استخر اج فراذات 
الفکله مرا لخطات الم که الی. الشکتوت الیه فان فرضیا اراک هد 
الثالث مع المکتوب الیه فیما اراد المولی منهم. فلا یجوز له الاعتذار فی 
ترک الامتثال بعدم الاطلاع علی مراد المولی. و هذا واضح لمن راجع الامثلة 
العرفية هذا حال اهل اللسان فی الکلمات الواردة الیهم. 


پاسخ شیخ از توجیهی که بر تفصیل جناب میرزا نمود 


ابا تا ات ات ی لها سید اسالت شوم حور 
صارف از ظواهر تفاوتی میان کسی که تفهیم او (از جانب متکلم) قصد 
شده و کسی که تفهیمش قصد نشده نمی‌باشد. زیرا تمام ادله‌ای که بر 
حجیت ظواهر نسبت به کسی که مقصود بالافهام است دلالت دارد (از 
قبیل اجماع علماء, و اتفاق اهل محاوره) نسبت به غیر مقصودین بالافهام 
نیز جاری هستند. زیرا اهل لسان وقتی به کلامی که از گوینده به طرف 
شنونده‌ای القاء شده نظر مهف کنند که حکم به اراده ظاهر نت کلام (از سوی 
گوینده) در حق شنونده آن می کنند. متیر و بر اينکه بعد از فحص به قرینه 
صارفه‌ای که گمان آن می‌رود دست نیابند و در استخراج مرادات و مقاصد 
متکلمین بین مقصودین بالافهام و غیر ایشان فرقی نمی‌گذارند. فی المثل: 
اگر نامه نوشته‌شده شخصی به شخص دیگر به دست دیگری افتاد در 
اسخراع مناضد و حرادات سم از خطایی که وخ بد. میت اند 
محا ی هر رال فیک ای دا ری را هس الب 
1 نوشته درمی‌يابد. و این شخص نیز همان را می‌فهمد). فلذا: اگر فرض 
نمودیم که این فرد سوم با مخاطب در آنچه متکلم اراده کرده باهم 
هت کباش اي بر فر ری سل بع اه کلام وال نکرون آن سور 
نیست و نمی‌تواند در مقام اعتذار و چون خطاب متوجه من نبود, من 
از مراد متکلم و مولی مطلع نبوده لذا ظاهر را ترک کردم. و اين امر بر 
کسی که به امثله عرفی مراجعه کرده و سیره آنها را در این مورد زیر نظر 
بگیرد بسی واضح و روشن است. 
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تشریح المسائل 

* هدف شیخ در عبارت (لکن الانصاف) چیست؟ 

ابطال تفصیل صاحب قوانین است به سه دلیل: 

* حاصل فرموده شیخ در دلیل اول چیست؟ 

این است که: ظواهر الفاظ قطعا حجت است و باید به آنها عمل شود و در 
* دلیل شیخ بر این عدم فرق میان مقصودین بالافهام و غیر مقصودین 
نسبت به اخذ ظواهر چیست؟ 

این است که: آن ادله‌ای که ظواهر را در حق مقصودین بالافهام حجت 
می‌دانستند نسبت به غير مقصودین نیز حجت و واجب العمل می‌دانند. 
بعنی: اجماع علماء و سیره اهل لسان که ظواهر را در حق مقصودین 


بالتفهیم حجت می‌دانستند در حق غیر مقصودین بالتفهیم نیز حجت 
می‌دانند. 

* اخذ و عمل به ظواهر عند عموم العقلاء چگونه است؟ 

عقلای عالم بعد از الفحص و الیاس و عدم دستیابی به قرائن (در مواردی 
که گمان قرینه می‌رود) به ظاهر کلام اخذ و عمل می‌کنند و لذا حکم 
می‌کنند به اینکه: مراد فلان نویسنده و یا گوینده فلان امر است هرچند که 
خودشان مقصور بالافهام نباشند. ۲ 

فی المتل: آیا اگر حاکمی به یکی از عقالش نامه‌ای بنویسد و در ان ذکر 
کند که رساننده نامه را اعدام کن و ازقضا و يا عمدا حامل؛ آن نامه را 
بگشاید و محتوا را بخواند نوجهی به آن ظاهر نمی‌کند و می‌گوید که من 
مقصود بالافهام نیستم و نامه را به آن کال می زساند وا اینک با .هافر ار 

می‌گذارد. 

بنابراین: عقلای عالم ترتیب آثر می‌دهند و تفاوتی میان مقصودین و غیر 
مقصودین نمی گذارند. 
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متن: 

و ایا العلماء فلا خلاف بینهم فی الرچوع الی اصالة الحقيقة فی الالفاظ 
المجرّدة عن القرائن الموجُهة من متکلّم الی مخاطب, سواء کان ذلک فی 
ِ الخر و کاله‌ضانا الصادر ن الحوخن آاشن ال تحص مت 
ند فشبت. الحاحه. الی العمل. ما هم فقد (لحوضی, ال فان العلتماء لا 
بان کی اه وت الیل اهر دی الم ال که ال انیس 
الیه امقصود.ج کدا فی الاعاربور.ام کان قف الاام. الکلف کالاخاه 
الصادروعن لتق کووی لصو هقها خفییم تا یلا فیو فا نم لد 
بتأغل اد هن العلماء قی انستفادخ الاحکام هن ظواهز‌ها معتذرا بعدم الدلیل 
کل جبند. اشاله. دم الموت تست انیس المتاظب و فص 
انامه 


اجماع بر عدم تفاوت میان مقصودین بالافهام و غیر آن 


و اما علماء و مجتهدین. 

در رجوع به اصل اصالة الحقیقه نسبت به الفاظ مجرد از قرائن ۰ که از 
گوینده‌ای به شنونده‌ای القاء می‌شود. در میان علماء اختلافی وجود ندارد, 
اعم از اينکه (اين نبودن اختلاف) در احکام شرعیه جزئیه باشد مثل وصایای 
صادره از وصیت‌کننده معین به فرد مشخصی, که پس از مدتی حتی با 
فقدان موصی الیه, نیاز موجب عصا.: تم آن وصیت‌نامه می‌ شود یس (در 
چنین موردی) علماء در فتوا 4 29 عمل به ظاهر آن کلامی که از 
موصی به موصی الیه القاء شده درنگ نمی کنند, و همچنین است در اقاریر. 
و پا اینکه (عدم اختلاف) در احکام کت شرا اخبار صادره از ائمه علیهم 
الشلام باشد, با اینکه مقصود و مراد آنها تفهیم مخاطبین خود بوده و نه غیر 
آنها, مع‌ذلک احدی از علماء در استفاده احکام از ظواهر این اخبار درنگ 
نکرده و در مقام اعتذار نفرموده‌اند: 

چون دلیلی بر حجیت اصالة عدم القرینه نیست به غیر مخاطب و آنها که 
تفهیمشان مورد قصد نبوده در دست نیست پس نمی‌توان به ظواهر عمل 
نمود. 
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تشریح المسائل 

* حاصل فرموده شیخ در متن مذکور چیست؟ ۱ 

اتفاق و سیره علما در عدم تفاوت میان مقصود بالتفهیم و غیر ان است. 

* مراد از (لا خلاف بینهم فی الرجوع الی اصالة الحقیقه ...) چیست؟ 

این است که: اصالة الحقیقه از نظر علما در الفاظی که از قرائن برخلاف. 
مجرد هستند حجّت است. 

1- چه در احکام جزئی که گوینده و شنونده هر دو معین و مشخص آند. مثل 
انکه, فلان پدر یکی از فرزندان خود را در برخی از کارهایش وصی خود 
قرار داده و یا می‌دهد. 

2- و چه در احکام کلیه که گوینده شارع مقدّس است و به منظور تفهیم 
مخاطبین خود احکامی را به وسیله الفاظ و کلمات بیان می‌فرماید. 

حال: 


در هیچ‌یک از احکام جزئی و کلی, علما بین مقصود بالافهام با غیر مقصودین 
فرقی نمی‌گذارند بلکه ابتداء در اطراف آن ظهور. فحص و بحث کرده 
چنانچه قرینه‌ای برخلاف آن ظاهر نیافتند به همان ظاهر عمل می‌کنند 
هرچند مخاطب مستقیم نباشند. 


* در احکام جزئیه مثال بزنید؟ 

فی المثل اگر من يا شما فوت شدیم. عمرو که وصی ماست باید به ظاهر 
وصیت ما عمل کند حال اگر عمرو نیز فوت کرد دیگری نیز که مسئول 
اجرای وصیت‌نامه می‌شود باید به ظاهر وصیت‌نامه عمل کند. یعنی: اگرچه 
وی و اس تن ال اه 
اولی که مقصود بالتفهیم بوده است عمل کند. 

*# حکم در اقرار چگونه است؟ 

مثل حکم مذکور است. 

تغتی؟ ا کر من نود تتخضی به کی هریاد افران تمودمو حاکم فعفیانه: ان 
اقرار را شنید می‌تواند از باب: (اقرار العقلاء علی انفسهم جایز), برطبق 
آن اقرار عمل کند و حال آنکه نه تنها مقر اصلا قصد تفهیم به حاکم را 
نداشته بلکه احیانا سعی در پنهان کردن مطلب از او را هم داشته است. 
ولی مع‌ذلک, ظاهر کلام اين مقر همان‌طور که پیش مقصود بالتفهیم حجت 
است نزد حاکم نیز حجت است. 

* در احکام کلیه مثال بزنید؟ 

در احکام کلیه نیز احدی از علما نفرموده‌اند: که اصالة الحقیقه يا اصالة 
عدم القرینه فقط برای 
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ی ایام ال وان اس را و ما رورت 
ندارند بلاشک ما نسبت به روایات صادره از ائمه, به‌ویژه اخباری که در 
مقام پاسخ از سوال بوده‌اند مقصود بالافهام نبوده‌ایم مع‌ذلک سره علما بر 
اين است که همه جا برای استنباط احکام شرعیه کلیْه به روایات مراجعه 
می‌کنند و پس از فحص و عدم دستیابی به قرینه به ظواهر انها استناد 
می‌کنند, که کتب فقهی ما شاهدی گویا بر این مطالب است. 

در نتیجه: هیچ فقیهی تاکنون نفرموده است: ما نسبت به اخبار مقصود 
ها بو مان واه ی کم واه آعار ‏ 
الفحص و الیاس از قرائن برخلاف برای همه حجت‌اند. 
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متن . 

و دعوی «کون لک منهم للبناء علی کون الاخبار الصادرة عنهم علیهم 
السلام من فبیل تالیت ۱9 واضحة الفساد. مع آثها لو صخّت لجرت 
فی الکتاب العزیز, فائه اولی بان یکون من هذا القبیل, فترتفع ثمرة 
التفصیل المذکور, لان المفضّل معترف بان ظاهر الکلام الذی هو من قبیل 
بالیش ا لفلف حجّة بالخصوص, لا لدخوله فی مطلق الظن. و ائما کلامه 
فی اعتبار ظهور الکلام الموجه الی مخاطب خاص بالنسبة الی غیره. 


یک ادعا به نمایندگی از جناب میرزا و پاسخ آن 


و ادعای اینکه, این سیره و اتفاق (و عدم اختلاف در میان مقصودین 

تام ور ای سای تا ار سای احگام ایا سا ار 

این است که اار صادزه از امه هفت ایهم السا نافیل کف سحتتد 

و مولفه است) فسادش روشن است. 

علاوه تران: احر این ادعا درست باشد می‌توان غیتا. ان را در مورد قرآن 

کریم نیز تقریر کرد. 

که ماهر فرای هر ها فیل که تفه بافته آرلی فرند. 

پس مره تفصیل مذکور از بین می‌رود چرا که میرزای قمی خود معترف 

ات اه ای که ار لت می با نف داش است از 

باسا شا کت اش و اه ما 

اصلا هه کاس کار این فسات پاننند از اه یت اسان کارت آزیت» 

چرا که بحث جناب میرزا فقط در اعتبار و حجیت ظهور کلام است نسبت 

به غیر مخاطب به ان. 
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تشریح المسائل 

* حاصل ادعای این مدعی چیست؟ 

شسه سا و اقا ابر صت طعاضر اضاه و فدص واه و 

بالافهام و غیر ایشان نه اژ اين باب است که ظواهر مطلقا حعّت است و 

تفضیل بسن الععصووین تایت: بت باکه از آنجا که اخبار ضاوره از فتیل 

کتب و تألیفات مصنفین است و همه انسانها تا هميشه نسبت به آن اخبار 

مقصود بالافهام‌اند, و به ظواهر آن عمل می‌کنند. تفصیل میرزا در این‌گونه 

ات ار مس و مات اساصل تاو ای تا 
حق نداریم به ظواهر عمل کنیم. 

0 

این است که: اولا: اين ادعا واضح الفساد است. یعنی: معقول نیست که 

گفته شود علمای بزرگ در سیره خود. خود را نسبت به اخبار ائمه (حتی 

اخباری که در پاسخ به فرد خاصی بوده) مقصود بالافهام و مخاطب مستقیم 

شی داتشتماند ه ند غمل کیدم وم کر بلکمان فعیا سم و اهر عمل 

می کنند بر مبنای همان روش معروفه عند العقلاء فه ‌باشد. 

تاد اک بان تما فرست پاش عسا ور طواهن فرآنی تحارق ماد و 

در ظواهر کتاب شریف نیز باید به آن ملتزم بود. چرا که اگر علماء اخبار را 


از قبیل تصنیفات مصنفین می‌دانند, قرآن باید, به طریق اولی جزو تألیفات 
مصنفین باشد, چون‌که: قران از جانب یک متکلم و به یک روش صادر شده 
است و حال انکه اخبار از چهارده معصوم و در دوره‌های مختلف و شرایط 
متفاوت و با ان‌همه احتمالات در تقیه صادر شده است. 

حال اگر به مطلب فوق قائل شدیم, دیگر تفصیل میرزای قمی ثمر ندارد. 
زیرا خود او نیز قبول دارد که ار ظاهر کلام از قبیل تصنیف مصنفین باشد 
از باب ظن خاص حجت است و سخن او در کلامی است که این‌گونه 
پس: به نظر میرزا نیز ظواهر قران و سنت از باب ظنْ خاص حجت‌اند. 
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0 ان القطع حاصل لکلّ منتّع فی طريقة فقهاء المسلمین باتهم 
یعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلک علی حجّة ال المطلق الثابتة 
ی لاس هل را اه ی ااو ر الفل اضا. تا 
معیا کون معظم الققه معلوما بالاجماع و الاخبار العتواترة. و ید علی 
دلی ایضا سیوهاصخاب نت فاگهم کانوا عملون بظواهر الاخبار الوارده 
الیهم کما یعملون بظواهر الاقوال آلتی یسمعونها من ائمتهم علیهم السلام 
زا الا با و سا سای 


خاتتال لا 


ایشان یه طواهه آتبای عان کرد یدون اینگه (اس عمل یم وا هر اعبار را) 
بر مبنای حجیت مطلق ظنی بدانند که به دلیل انسداد ثابت است. بلکه 
تخل سکن به ایک اهر کی که موی ا فا ام یسمل 
تهاخبار احاشد هر حالی که اجعا مه که عسعت اعطم فمیه از رام احماغ: 
اکتا متوازه معلوم است. و نیز دلالت می کند بر این عمل به ظواهر سیره 
اشمای با مورا اسان بب‌طواهر اعاری که مواسنکه این مواط 
به انها رسیده عمل می‌کنند,. همان‌طور که به ظواهر فرموده‌های ائمه که 
از ذوات مقدسه ایشان می‌شوند عمل می‌کنند و در اين مورد هیچ فرقی 
قائل نیستند مگر اينکه, مناط فرق در عمل به ظواهر و عدم آن را فحص و 
عم صحضی کرار دایم و کهای ‏ بل نو ادا صا اه تسایر تور 
ولی بعد از فحص جایز می‌باشد. 
تشریح المسائل 
* خلاصه حاصل مذکور را به زبان ساده بیان کنید؟ ۱ 
سیره مستمزه فقهای اسلام بر این بوده است که به ظاهر ایات و روایات 
اخذ و عمل می‌نموده‌اند و اين اخذ و عمل بر مبنای ظن مطلق و دلیل 
داهن است را که قم ااح ی رهم ون له و ای 
به ظواهر همین اخبار عمل کرده‌اند بلکه بر اساس سیره عقلانیه بوده 
علاوه پیز [ رن" سیره و روش اصحاب ائمه هم بر این بوده است که بین 
اخادش کهتضفا ها از لهای امه سی تنده‌آنووبا احادتی که توش راوان 
به آنها رسیده است فرقی نمی‌گذاشته و به هر دو عمل می‌نمودند. البته: 
ابتدا فحص می‌کردند و بعد از اطمینان به نبود قرائن به ظهورات تمسک 
می نمود ند. 
در نتیجه: عقلا, فقها و اصحاب انمه میان مقصودین بالافهام و غیر 
مقصودین فرقی نگذاشته‌اند. 
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و الحاصل ان الفرق فی حجیة اصالة الحقيقة و عدم القرينة بین المخاطب 
ها کامر‌جم ان التوجیه المذکور لذلک الفصیل- لابتنائه علی الفرق بین 
اضالق. کدم الففلد و الخطاء فی. .تفع المراده من مطله. اضاله عرم 


شمول الخطاب للغئین, ااا اصا ها ها 
مادکره هن افاه کین طواه بالکنات نوا محضوصة علی حول 
التظاب این یس مان ان عضو ان کان هورالحاخل من 
الساید انا تن ی میم الیاه ال لا بشه ی عه الغاس و 
ایا و ات ی ان ان ال 


خاتال کلاد 


آنکه: فرق گذاردن در حجیت (اصالة الحقیقة) و (اصالة عدم القرینه) بین 


است. 


دلیل دوم: در ابطال تفصیل جناب میرزای قمی 


از آن گذشته: توجیهی که بر تفصیل میرزا ذکر شده بدلیل بنایش بر فرق 
میان (اصالة عدم الففلة و الخطا) در درک مراد و میان (مطلق اصالة عدم 
القرینة) ِِ عدم حجیت ظواهر از باب ظن خاص می‌شود. هرچند قائل 
به شمول خطاب نسبت به غائبین شویم, چه آنکه (اصالة دم الغفلة) در 
حق غائبین به‌طور مطلق جاری نمی‌شود. در نتیجه باید گفت: آنچه را 
(مفصل) ِ ِ و فرمود: حجت بودن ظواهر کتاب از باب ظن خاص 
نیست. ۳ ظنْ خاص 

- اگر از 0 ۳ ناشی از ظن حاصل از عدم غفلت و خطاست 
بد ید آمده این ظن هرگز برای غائبین حاصل نمی شود, زیرا اما مذکور در 
حق ایشان جاری نمی‌باشد هرچند خطاب را شامل انها بدانیم. 
2- و اگر از (اصالة عدم القرینة) پدید قف آیت اند کف این اصل در حق 
غائبین جاری است هرچند خطاب شامل آنها نشود پس ابتناء مذکور بی‌پایه 
است. 
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تشریح المسائل 
* خلاصه دلیل دوم شیخ در ابطال تفصیل جناب میرزا چیست؟ 
به وس میرز | هی وی 

- اینکه شما در حجت بودن اصالة الحقیقه و اصالة عدم القرینه میان 
ِِ بالافهام و غیر او فرق گذاردید و حجیت این دو اصل را تنها نست 
فا بای ای ی وا 
عملی فقهاء مخالف است. زیرا فقها این دو اصل را هم در حق مقصود 
بالافهام جاری می‌دانند و هم نسبت به غیر مقصود بالافهام. 
2- توجیهی هم که ما برای کلام شما ذکر کردیم چون مبتنی بر تفاوت ذیل 
است تالی فاسدی دارد که نمی‌توان به آن ملتزم شد. 
* فرق مزبور مستلزم چه مطلبی است؟ 
لازمه توجیه خود شیخ است در تفصیل میرزا. 
* لازمه توجیه شیخ چیست؟ 
این است که: میان (اصالة عدم الغفلة) و (مطلق اصالة عدم القرینه) 
چه غیر او) بتواند جاری کند و پس از اجراء مفید ظن مطلق باشد. 
و لکن اصالة عدم الغفله صرفا در حق (مخاطب) مقصود بالافهام جاری 
است که پس از اجراء برای وی ظن خاص بیاورد. 


ن‌ تألی ۰ این تفاوت چیست؟ 

ظواهر فان نسبت به غاثبین از ظهورات و آنان که هنگام نزول قرآن کریم 
حضور نداشته‌اند به اعتبار اینکه اصالة عدم الغفله در حق این (غائبین) 
جاری نمی‌باشد, نباید از باب ظن خاص حجت باشد هرچند خطابات شامل 
ایشان بشود. و حال آنکه اين امر قابل قبول نیست, چرا؟ 

زترا اکز فرض کنیم که خطابات شامل غایبین می‌شود, لازمه‌اش این است 
که: ظن مستفاد از انها برای ایشان از باب ظن خاص حجت است. 

* تفصیل جناب قمی مبتنی بر چیست؟ 

مبتنی بر این است که: قران در صورتی در حق غایبین, از باب ظن خاص 
حجت است که خطاب 
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شامل این (غایبین) | 
می‌باشد. 

* نتیجه گفتار شیخ پیرامون تفصیل مزبور چیست؟ 

7 این تفصیل متین و درست نمی‌باشد. 

پرا: 
اگر طن خاص, از مشافه‌ای که ناشی از ظن به عدم غفلت است حاصل 
شود مبنی بر اینکه مشافه اصل عدم غفلت جاری می‌کند و اين اصل هم 
حجت است که اصلا این اصل در حق غایبین تصوير ندارد و لو خطاب شامل 
ایشان بشود, چرا که فرض غایب بودن با مشافه قابل جمع نیست چه 
مقصود بالافهام باشند و چه نباشند. 

و اگر ظن خاص مستند به اصالة عدم القرینه است یعنی از اجراء اين اصل 
حاصل شده است. خواهیم گفت که این اصل در حق غائبین و معدومین نیز 
شام اس که معی الفعص ده الباشی این ال را ار کند کم عون 
بالافهام باشند و چه نباشند. 

و لذا اگر اصل عدم القرینه حجت است میان مقصودین و بالاخره غیر 
به عبارت دیگر: 

خطابات قرآنی در حق غایبین از باب ظن خاص حجت باشند هرچند که 
شامل ایشان نشوند, زیرا اجرای (اصالة عدم القرینه) منحصر به مقصود 
بالافهام (مخاطب) نیست 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج2. ص: 267 

متن: 


و ممّا یمکن ان یستدل به ایضا- زيادة علی ما مر من اشتراک ادلة حجيْة 
الظواهر من اجهاغی: العلما: و آهل: اللستان: ها فرد فی. الاخبار- الجته ند 
فعنی: فن. الافر ,بالرجوع الق الکنات. و غرض.الاخیان علیه| 97| غان هده 
الظواهر المتواترة حجّة للمشافهین بها فیشترک غير المشافهین فیتم 
المطلوب کما لا یخفی. 


دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی (ره) 


از جمله اموری که ممکن است (بر علیه تفصیل مذکور) بدان استدلال 
ات ی میا وی ی ات 
از حمله اشترای ادله‌ سینت اهر ی اخماع علها «افای احل لشات 
ارس نا تس سا ی در مات هن ار اه 
که به تواتر معنوی ثابت شده و آن امر و دستور به مکلفین است به رجوع 
به قرآن کریم و عرضه داشتن اخبار مرویّه به اين کتاب آسمانی. 

میلما ظواهر ان ار ,مار جوحی کسای که شفاها مخاطت. انا 
هستند حجت است و غیر مشافهین نیز (چون با مشافهین مشترک‌اند و 
ظواهر اخبار نسبت به هر دو حجت است و تفصیل مزبور میان مشافه و 
غیر آن تنها نسبت به ظواهر قرآنی است) به استناد به اخبار مزیور مأمور 
به رجوع به قرآن و عرضه داشتن اخبار به آن می‌باشند و این امر در اثبات 
مطلوب ما کافی است چرا که تا ظواهر قرآنی حجت نباشد معنا ندارد که 
بتوان آن را معیار و ملاک صحت و فساد اخبار قرار دارد. 

تشریح المسائل 

* حاصل دلیل سوم در ابطال تفصیل محقق قمی چیست؟ 

مضمونی است که از اخبار کثیره‌ای که از ناحیه حضرات ائمه وارد شده به 
دست می‌آید و معنا متواتر است. 

ی اه ان ترشیت ؟ 

ان شده‌اند. ۲ 

حجت بودن ظواهر قرآن است. 
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اسان مت بسن اند با خی مان راد شا 
عق نو د؟ 

چون در ظواهر اخبار تفصیلی داده نشده و به‌طور مطلق حجت قرار داده 
شده‌اند لاجرم مشافهین و غیر مشافهین موظف‌اند به مضمون این اخبار 
فص کروه منم فران عراسه کنو 

* حاصل مطالب فوق چیست؟ 

دفع تفصیل محقق قمی است. 

* مراد از عبارت (زيادة علی ما مر ...) چیست؟ 

اموری است که در دلیل اول بر رد این تفصیل بیان شد. 

یعنی: ثابت شد که اهل لسان به‌طور عموم و فقهاء عظام به‌طور خصوص 


تفاوتی میان مخاطبین (مقصودین بالافهام) و غیر مقصودین (غیر مخاطبین) 
ظقی کذارند. 

* مراد از زيادة در (زيادة علی ما مژ ...) چیست؟ 
روایات متواتره‌ای است که تواترشان معنوی است یعنی در یک قدر جامع 
مشترک‌اند مبنی بر اينکه ائمه اصحاب خود را مکلف به رجوع به ظواهر 
کتاب و عرضه اخبار به این ظواهر نموده‌اند. 

* مراد از عرضه اخبار به ظواهر کتاب چیست؟ 
اين است که: هر خبری که با ظاهر کتاب موافق است اخذ و آنچه با قرآن 
مخالف است رد نمایند و لذا طبق دستور ائمه ما مجازیم به ظواهر قرآن 
مراجعه و بعد الفحص و الیاس عن القرينة برخلاف ظاهر بدان ظاهر عمل 
کنیم و لو مقصود بالافهام نباشیم 
* ایا ظواهر این اخبار نسبت به گروه غیر مشافهین هم حجت هستند؟ 
بله._بدین معنا که: 
1- ایا این اخبار همان‌طور که به خاطر تواترشان از نظر سند قطعی 
هستند از لحاظ دلالت هم نص می‌باشند که در نتیجه: طبق دستور ائمه ما 
مجازیم به ظواهر رجوع کرده و بعد الفحص و الیاس بدان عمل کنیم هرچند 
مقصود بالافهام نباشیم. 
2- و یا این اخبار قطعی الدلالة نبوده و ظهوری و ظنی هستند که باز هم در 
حق مشافهین حجت بوده و بر اصحاب اثمه واجب بوده که به ظواهر رجوع 
حال: وقتی این مطالب (رجوع به ظواهر توسط مشافهین در اثر اخبار 
ظنی الدلالة) در حق اصحاب ائمه ثابت شد می‌گوییم: اجماع و بلکه 
ضرورت دین قائم است بر اینکه ما معدومین با موجودین در ان عصر در 
تکالیف مشترک هستیم پس ما هم وظیفه داریم به ظواهر قران مراجعه 
کنیم چه مقصود بالافهام باشیم يا نه؟ 
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صل 

ماد تا هفطن اف ها گرم نی ادها دیف وم 
ججته‌ظوا هر الکات بالنسه الا با لخض‌ضن .رواد 

فان قلت: ان اخبار الثقلین تدل علی کون ظاهر الکتاب حشّة لغیر 
المشافهین بالخصوص 

اه ها راید اما ظاهرة فی ذلک- لاحتمال کون المراد التمشُک 
بالکتاب بعد ورود تفسیره عن الائمّة, کما یقوله الاخبار نون و حجية ظاهر 
تفاية. امین باه الینا مضادرم ولا قوس ظواهر الکیات و ۲ 
فی حقّ غیر المشافهین بها.[981] ۲ 

توضیح النظر ان العمدة فی حجیّة ظواهر الکتاب غير خبر الثقلین من 


ا ا اسان اراس دای الان ع الاشار 
بش ام شمارا الا را او ور مها 
اب ی طا ی ول ی کین اش ای ی 
المشافهین بها مصادرة. ۲ 

و اما خبر التقلین فیمکن منع ظهوره الا فی وجوب اطاعتهما و حرمة 
اف اما الا حلاص ار 


برجم . 


اشکال دیگر شیخ در کلام دیگر محقق قمی 


ازآنجاکه ذکر شد وجه اشکال در کلام دیگری که جناب مبرزاء پس از اینکه 
فرمود ظواهر کتاب از باب ظن خاص نسبت به ما حجت نیست اظهار 
فرموده معلوم می‌ شود و ایشان می‌گوید: اخبار ثقلین دلالت دارند بر اینکه 
ظواهر قرآن برای غیر مشافهین (مثل: ما) از باب ظن خاص حجت است. 
بات او این اخبار را وه می‌د هید 

سپس خود جواب می‌دهد که: اين اخبار ظهوری در این معنایی که گفته شد 
ندارند. چرا که احتمال دارد مقصود در آنها اين باشد که تمسک به قرآن 
جایز و ظواهر آن برای غیر مشافهین نیز (همچون ما) حجت است. لکن 
پس از ورود تفسیر از اثمه همان‌طور که اخباریها می‌گویند. 

و حجیت ظاهر روایت ت ثقلین هم نسبت به ما که مشافه نیستیم مصادره به 
مطلوب است زیرا| میان ظواهر قرآن و اخبار فرقی نیست. پس ظواهر 
اغبار تفای ما سست نهد کسانی. که عطایات در این. اخبار به. آما هیر 


شفاهی منوجه شده است حجت می‌باشد. 


توضیح وجه اشکال 


عمده (دلایل) در حجیت ظواهر کتاب (برای غیر مشافهین) غیر از حدیث 
قلین. اخبار متواتره‌ای است که امرکننده ما به استنباط احکام از ظواهر 
قران‌اند. 

و این اخبار محصّل قطع‌اند (برای ما) که مراد استدلال به ظواهر آیات 
قران بعد از ورود تفسیر از جانب ائمه نمی‌باشد (زیرا دلالتشان بر این 
معنا به‌طور نص و صریم است) نه اینکه نسبت به افاده معنای مزبور ظهور 
داشته باشند تا اینکه تمسک به ظاهر انها برای غیر مشافهین مصادره به 
مطلوب باشد. 

و اما می‌توان گفت حدبت ثقلین ظهوری ندارد جز در وجوب اطاعت از 
قرآن و سنت و حرمت مخالفت آنها زیرا اين اخبار در مقام اعتبار ظنی که 
از ظواهر قرآن به دست خ ان نصی باشد: 
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تشریح المسائل 

* مراد از (ممّا ذکرنا یعرف النظر ....) چیست؟ 

این است که, جناب محقق قمی بعد از اينکه ادعا نمود که ظواهر قرآن 
اگر کسی بگوید که حدیث ثقلین که نزد عامه و خاصه از متواتره است 
دلالت دارد بر اینکه قرآن در حق همه افراد بشر الی الابد حجت است چه 
آنها که مقصود بالافهام بوده و چه کسانی که مقصود بالافهام نیستند. 

در پاسخ می‌گوییم: 

1- ظهور اين روایات در جواز تمسک به قرآن است و لکن چون نص نیستند 
قابل خدشه‌اند. 

2- دلیل بر ظهور این روایات هم این است که: ۱ 
الف) یحتمل مراد این باشد که بدون اهل بیت تمسک به ظواهر قران 
ممکن است. 

ب) و یحتمل اينکه مراد این باشد که بعد از ورود اهل بیت و تفسیر آنها 
می‌شود به ظواهر تمسک کرد و این همان چیزی است که اخباریها مدعی 
ان بودند. حال اگر خبر نص بود جائی برای ادعای اخباریها باقی ۰ 

از طرفی هم اگر اين احادیث ظهوری باشند استدلال و تمسک به آنها در 
اثبات حجیت ظواهر. مصادره به مطلوب است و این تازه خود ابتدای سخن 
است که ایا این ظهور در حق ما که غیر مشافهیم حجت است با نه؟ 
وا وا 

می‌فر ماید: 


اولا ما در اثبات حجیت ظواهر به حدیت تقلین تمسک نمی کنیم و عمده ادله 
ما روایات متواتری است که دلالتشان نص و قطعی است و در صدر بحت 
بدان اشاره کردیم یعنی برای اثبات حجیت ظهور به ظهور دیگر تمسک 
نکردیم تا شما بگویید که این مصادره به مطلوب است. 

تانتا از رام اشترای اخکام مطلت را نانته‌می کنیم. 

* پس مراد از (بل یمکن ان یقال ....) چیست؟ 

این است که, ممکن است گفته شود: حدیث ثقلین از مورد بحث ما خارج 
است. به عبارت دیگر منطوق حدیت ۳ ثقلین صرفا وجوب اطاعت از 
فزان. و عقرت: و رات مخالفت , با آنهاست و از ادله حجیت ظواهر 
محسوب نمی شود. 
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تم ان لصاحب المعالم فی هذا المقام کلاما یحتمل التفصیل المتقدم لا باس 
بالاشارة الیه قال فی الدلیل الژابع من ادلة حجية خبر الواحد- بعد ذکر 
انسداد باب العلم فی غیر الضروري من الأحکام,, لفقد الاجماع و السنة 
المتواترة و وضوح کون اصل البراءة لا یفید غیر الظنْ و کون الکتاب ظلنی 
الدلالة- ما لفظه: لا یقال: ان الحکم المستفاد من ظاهر الکتاب مقطوع لا 
و و ی ات ی 
ظاهر و هو یرید خلافه من غیر دلالة تصرف عن ذلک الظاهر, سلمنا و لکن 
ذلک ظَن مخصوص, فهو من قبیل الشهادة لا یعدل عنه الی غیره الا بدلیل. 
لیا نقول: احکام الکتاب کلها من قبیل خطاب المشافهة, و قد مر اثه 
مخصوص بالموجودین فی زمن الخطاب, و ان ثبوت حکمه فی حقّ من تاخر 
ائما هو بالاجماع و قضاء الصّرورة باشتراک التکلیف بین الکل؛ و حینتذ فمن 
الجائز ان یکون قد اقترن ببعض تلک الظواهر ما یدلهم علی ارادة خلافها, و 
قد وقع ذلک فی مواضع- علمناها بالاجماع و نحوه- فیحتمل الاعتماد فی 
تعریفنا لسائرها علی الأمارات المفيدة للظنثٌ القوی. و خبر الواحد من 
جملتها؛ و مع قیام هذا الاحتمال ینتفی القطع بالحکم و یستوی حینتذ الظنْ 
المستفاد من ظاهر الکتاب و الحاصل من غیره بالثظر الی اناطة التکلیف 
به لابتناء الفرق بینهما علی کون الخطاب متوجها الینا و قد تبین خلافه, و 
لظهور اختصاص الاجماع و الضرورة- الذالین علی المشارکة فی التکلیف 
المستفاد من ظاهر الکتاب- بغیر صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الاتية 
المفيدة ملظ الراجح بان التکلیف بخلاف ذلک الظاهر.[99] انتهی کلامه 
رفع مقامه. لا یخفی: ان فی کلامه علی اجماله و اشتباه المراد منه کما 
یظهر من المحشین مواقع النظر :و التا یل 


ترجمه. 


ماه ات عوان 


پس از نقل کلام صاحب قوانین و بیان اشکال و مناقشه آن صاحب معالم 
نیز در این مقام (یعنی: مبحث حجیت ظواهر) مطلبی دارند که تقریبا با 
تفضیل. مرخدم. صاحب: این موافق. است. فلا اشکالی. تدارد که 
اشاره‌ای یه ان کلام بکنیم. 

مرحوم صاحب معالم در دلیل چهارم از ادله حجیت خبر واحد, پس از نقل 
انسداد باب علم در احکام غیر ضروری به دلیل فقدان اجماع و سنت 
تاشم صوم اد ال اس مر ار را ای رم وا کر 
قران نی الو لاله انست عا رانی موم مت فرما ی 
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نباید گفته شود که: حکم مستفاد از ی هی سرا 
که با انضمام مقدمه خارجیه این معنا (مقطوع بودن) استفاده می‌شود و آن 
(مقدمه) قبح خطاب حکیمی است که ظهور در معنائی دارد و او بدون 
نصب قرینه صارفه از ظهور ان اراده خلاف ظاهر هقی نماند؛ و به فرض 
انکه (قران مفید قطع نبود و صرفا از ان ظن استفاده شود) و لکن: این 
ظن؛ ظن مخصوص است که نمی‌توان از آن ظاهر به غیرش عدول کرد 
مثل: ظنی که از شهادت استفاده می‌شود. زیراکه ما در پاسخ می‌گوییم: 
تمام احکام بیان شده در قرآن از قبیل خطابات شفاهی است و قبلا گفته 
فتو. کف ایو ات اعتصا ره کسانی‌بارو که تفر مان اه سول ) 
آیات وجود داشته‌اند. و ثبوت حکم (خطاب المشافه) در حق کسانی که در 
زمانی بعد از خطابات قرار دارند به و اسطه اجماع و به حکم ضرورت که 
اشتراک تمام مکلفین (مشافه و غیر مشافه) است می‌باشد نه به نفس 
رو او رت دص تا ی سیر 1 
الا رایس لها .۵ رون مهن اس با ریا ان واه < 

۱ ۱ ی 2۳ 
خلاف ظواهر راهنمایی کند و به تحقیق این خلاف ظاهر در مواردی که از 
طریق اجماع و امثال آن برای ما علم پیدا شده واقع شده است. پس 
احتمال دارد به خاطر اطلاع و آگاهی ما بر اراده خلاف ظواهر (و دستیابی 
اس یوس امه آمارانی سم ام و سرا انس یه 
شده باشد که از جمله این قرائن خبر واحد است. ۳ 

هیا قیام این احتمال قطع و بفین بهحکمی. ( که از ظاهر قران. انشفاده 
می‌شود) از بین می‌رود و در چنین موقعیتی ظنی که از ظاهر قران حاصل 
میض وا تم که ار کر آن (سانر ظواص اشجمت مت اند از ای ملای 
و معیار بودن برای تکلیف مساوی و یکسان است. 


به خاطر اینکه فرق میان آنها مبنی بر این است که خطابات و ظواهر 
قرآنی به ما متوجه شده باشد و شامل ما نیز بگردد درحالی‌که خلاف این 
امر ثابت شده است. 

و به خاطر اقامه اجماع و وجود ضرورت که دلالت بر مشارکت (میان 
مشافهین و ما) در احکعامی که از ظواهر قران استفاده می‌شود دارد. 
مشروط بر اینکه خبر جامع شرائطی که مفید ظن راجح است به اینکه 
تکلیف برخلاف آن ظاهر است در بین نبوده و برخلاف طوا هر اقا مه نشده 
0 محشین (بر معالم) به دست ۱ عبارت ایشان (در 2 
مجمل و مرادشان مبهم و نامعلوم است و موارد و مواضعی از این مقاله 
مورد اشکال و جای تأّل دارد. 

۱ ۳ 

این است که صاحب معالم برای اثبات حجیت خبر واحد به چهار دلیل 
تمسک کرده که چهارمین دلیل ایشان دلیل انسداد است که در مقدمه ان 
می‌فرماید: 

از ضروریات دین و مذهب که بگذریم؛ چون: 

1- اجماع محصل در زمان ما از محالات است. 

ِ سنت متواتره بسیار کم و نادر است. ۱ 

2 اصل برائّت (استصحاب عدم ازلی) هم که گمان‌آور است (البته بر 
۳ متقذمین که استصحاب را , به حکم عقل ثابت می تن وس از را 
موجب ظن می‌دانستند). 

4- اهر فرانی سم که نی الدلالراند 

کار آحا هم که ی لالم اه یه 

در نتیجه . : راه علم قطعی به احکام شرعیه به روی ما بسته است علاوه بر 
اینکه در زمان ما همه ح و با هم مساوی‌اند. 

* مراد از عبارت (یحتمل التفصیل المتقدم) چیست؟ ۱ 

صاحب قوانین قائثل به تفصیل بوده و ظواهر را در حق مخاطبین در زمان 
خطاب و یا مقصودین بالافهام حجت دانسته و لکن در حق ما (غیر 
مقصودین بالافهام و غیر موجودین در زمان خطاب) حجّت نداند که بیان آن 
ِ صدر مطلب گذشت. 

انا ار ات اه اما ات 
ار هشال و یراد اس فیتن میا که ۱100 
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سی بگوید ما قبول نداریم که ظواهر کتاب ظنی الدلالة باشند چرا که 
ظواهر قرآن یقین آور است و این ادعا را از راه انضمام یک مقدمه خارجیه 
اثبات می‌کنیم و آن مقدمه خارجیه عبارت است از اینکه عقل می‌گوید؛ از 
مولای حکیم قبیح است که کلامی را به زبان آورد و درحالی‌که خلاف ظاهر 
از آن کلام اراده است قرینه‌ای رازن اراده خلاف ظاهر نیاورد جون 
و لذا: و ی ۳9 
قرینه‌ای هم برخلاف ان ظهور نیاورد برای ما قطع حاصل می‌شود که همان 
ظاهر مراد است. 
در نتیجه . 
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اولا: ظواهر کتاب یقین‌اور است. ۳ ۲ 
اما ند خرس که حول کم وا راز کنر ندمت ان 
حجیت ظواهر قران از باب ظن خاص می‌باشد چرا که دارای پشتوانه عقل 
عقلا است که دلیلی قاطع است. 
مثل: شهادت عدلین در موضوعات که یک ظن خاص است. 
پس بدون تردید: همان‌طور که با وجود علم و یقین به سراغ ظن نمی‌رویم, 
با وجود ظن خاص نیز به سراغ ظن مطلق و اصول عملیه نمی‌رویم. 
* مراد از عبارت (لانا نقول احکام الکتاب کلها ....) چیست؟ 
پاسخ صاحب معالم از لا یقال ات و واه 
به نظر ما خطابات قرآنیه عموما از قبیل خطابات شفاهی است که به 
حاضرین در جلسه خطاب اختصاص دارند و شامل غائبین و معدومین 
نمی‌شوند ۱ 
و اگر امروز یا در هر عصری احکام و تکالیف مشافهین در حق ما و دیگران 
ثابت است بر اساس اجماع و ضرورت دین است که دلالت دارند بر 
در نتیجه: وقتی خطابات به مشافهین اختصاص دارد معدومین و غاثئبین در 
هنگام نزول حق ندارند به ظواهر آیات تمسک نمایند زیرا احتمال قوی 
می‌رود که شاید قرائنی بوده است و لکن به دست ما نرسیده همان‌طور 
که وجود قرائن موجود را در موارد بسیاری از ایات قبول داریم. 
و اما نسبت به موارد مشکوکه نیز احتمال می‌دهیم که ظاهر مراد نبوده 
است و لکن قرینه چنین اراده‌ای به دست ما نرسیده است. ۱ 
حال با وجود این احتمال ما حق نداریم از باب ظن خاص به ظواهر ایات 


بله: از باب ظن مطلق نمی‌توان به ظواهر ایات تمسک نمود لکن وقتی 
پای ظن مطلق در میان امد می‌گوییم دیگر ظن حاصله از ظواهر کتاب با 
ظن حاصله از بقیه راهها فرق نمی‌کند. 

* مراد از عبارت (لا یخفی ان فی کلامه (ره) علی اجماله و اشتباه المراد 
فرموده شیخ است مبنی بر اینکه: 

اولا: این سخن صاحب معالم از جهاتی دارای ابهام است از جمله اینکه 
ایشان فرمود: _ ۲ 

ما مخاطب قران و مقصود بالافهام آن نیستیم و الا به ظواهر عمل 
می‌کردیم منتهی مشخص نفرموده که اگر مقصود بالافهام بودیم از باب 
قطع به ظواهر آن عمل می‌کردیم یا از باب ظن خاص. 

ثانیا: ایرادات دیگری بر این کلام صاحب معالم وارد است که محشین 
معالم به ان اشاره فرموده‌اند. 
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7 چه ایرادات دیگری به کلام صاحب معالم وارد است به برخی اشاره 
کنید؟ 

ایرادات ذیل: 

1- اینکه فرمود اصل برائت حد اکثر مفید ظن است. 

و حال آنکه اصل برائت (یا استصحاب برائت) یک اصل تعبدی است که 
صرفا در مقام عمل به درد می‌خورد و لذا نه مفید علم است و نه مفید 


2- اینکه نسبت به حجیت ظواهر میان مشافهین و غیر مشافهین فرق قائل 
لنند. 

3- اينکه فرمود تمام خطابات قرانیه از قبیل خطابات شفاهی است. 

و حال انکه خود در مباحث عام و خاص فرموده: تنها خطاباتی که با صیغه یا 
ایها الذین امنوا شروع می‌شود از خطابات شفهی است. 

4- اينکه در مقام حجیت خبر واحد: كثِ 

از یک طرف آیاتی را نقل نمود که دلالت آن آیات بر حجیت, موجب 
می‌شود که ظن مستفاد از خبر واحد از باب ظن خاص باشد. 

از طرف دیگر به دلیل انسداد متمسک شد که مقتضای این است که حجیت 
خبر واحد از باب ظن مطلق باشد. 

در نتیجه: جمع میان این دو استدلال دشوار بوده و ناتمام است. 

5- اينکه فرموده احتمال وجود خبری که مخالف قران باشد با ظن خاص 
مخالف است. درست نیست زرا چنین خبری با قطع و یقین تخالف دارد. 
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نخ نم اک فد .غرفته ان عناظ الححة و الاعار.فی لاله الالقاظ هو الظهور 
العرفی, و هو کون الکلام بحیت یحمل عرفا علی ذلک المعنی و لو بواسطة 
القرائن المقاميّة المکتنفة بالکلام. فلا فرق بین افادته الظَنْ بالمراد و 
عدمفار فلا تین وود الط ال الععیه علن. سا قه. و عذه لا ما ذکرتا 
من الحجٌة علی العمل بها جار فی جمیع الضّور المذکورة. 

مسا رما تم هن العلما | 0ص ال ضقن لهس بالکی دیع 
المخالف لفتوی المشهور او طرحه مع اعترافهم بعدم حجيّة الشهرة- فلیس 
من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصْحیح من عموم او اطلاق, بل من 
جهة مزاحمتها للخبر من حیث الصدور, بناء علی ان ما دل من الدلیل علی 
حجیّة الخبر من حیث السند لا یشمل المخالف للمشهور, و لذا لا یتأمّلون 
فی العمل بظواهر الکتاب و السّنة المتواترة الصدور اذا عارضها السُهرة. 
فالْل فی الخبر المخالف للمشهور اّما هو اذا خالفت الشْهرة نفس 
الخبر, لا عمومه او اطلاقه, فلا قا اون فی عمومه اذا کانت الشهرة علی 
۱۳ 
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تفصیل سوم ملاک حجیت در دلالت الفاظ 


اشاره 


دانسته شد که ملاک حجیت در دلالت الفاظ, ظهور عرفی (نوعی) است. _ 
و ظهور عرفی ان است که کلام به نحوی باشد که از نظر عرف بران 
معنای مورد نظر متکلم حمل شود و لو (اين حمل) به واسطه قرائن 
مقامیه‌ای باشد که همراه با کلام است و ذهن عرف را به ان (معنا) 
منصرف می‌نماید. 

بنابراین: تفاوتی نمی‌کند که این کلام در خصوص شخصی افاده ظن بالمراد 
بکند يا افاده ظن برای او نکند. ظن غیر معتبری برخلافش وجود داشته 
وا سای ی و 
تمام صور یادشده را شامل می‌شود. 


یک توهم 


شاید کسی توهم کند که چه‌بسا دیده شده است علما در عمل کردن به 
خبر صحیحی که با فتوای مشهور مخالفت است با وجود اعترافشان به عدم 
حجیت شهرت., توقف کرده و يا آن (خبر مخالف با مشهور) را طرح 
می‌نمایند (و این عمل با سخن شما که فرمودید: کلامی که از باب ظن 
عرفی حجیت است باید مورد عمل قرار بگیرد چه ظن غیر معتبری در 
مقابلش قرار بگیرد یا نه) تنافی دارد. 


دفع توهم 


این تنافی و طرح خبر مخالف با شهرت: به خاطر مزاحمت شهرت از جهت 
عمومیت و اطلاق با دلالت خبر صحیح نیست بلکه به خاطر مزاحمت 
شهرت با خبر است از جهت صدور, البته بنابراین که ادله حجیت خبر واحد 
از نظر سند. موردی را که خبر با شهرت مخالف است شامل نشود. فلذا 
احدی از علماء در عمل کردن به ظواهر ایات قرانی يا سنت متواتره 
شفرت زاغا فزار نداود ع الا اعقایی به ری که زیر آراتره 
سنن متواتره از حیث سند قطعی هستند). 


نتیجه کلام 


آنکه تأَمّل و توجه (علماء) در خبر مخالف با مشهور در جایی است که 
شهرت با نفس خبر یعنی با صدور آن تعارض داشته باشد و نه در موردی 
که با عموم يا اطلاق آن معارض باشد. در یه : : هیچ‌یک از علما در عموم 
ی مس ی ها و 
به شهرت به عموم خبر عمل می 
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تشریح المسائل 

* مراد از (انک قد عرفت ان مناط الحجية ....) چیست؟ 

اشاره به معیار و ملاک در حچیت ظواهر بر مبنای مشهور است که قبلا 
گفته شد و آن عبارت بود از: ظهور عرفی یا ظن نوعی و یا ظن شأنی. 

* مراد از ظهور عرفی چیست؟ 

این است که: (کون الکلام بحیث یحمل عرفا علی ذلک المعنا) 

* مراد از ظن نوعی چیست؟ 

این است که: (کون الکلام بحیث یحصل منه لنوع افراد البشر الظن بمراد 
المتکلم). 

*پس مراد از ظن شأنی چیست؟ 

این است که: کلام به‌گونه‌ای باشد که قابلیت ظن‌آوری به مراد و مقصود 
را برای شنوندگان داشته باشد اگرچه در اثر وسوسه برای شنونده و یا 
بیننده‌ای فعلا ظن به مراد حاصل نشود و يا برای فردی که زودباور است 
قطع به مراد حاصل شود. 

* به‌طور خلاصه بفرماپید: مناط حجیت ظواهر از نظر مشهور چیست؟ 
ظهور کلام در مراد گوینده به ظهور عرفی و عقلایی. 

ی ی 

بر دو قسم است: 1- ظهور وضعی, 2- ظهور مع القرینه. 

۴ ظهور وضعی یعنی چه؟ 

یعنی ظهوری که از علم به وضع سرچشمه می‌گيرد. 

مثل: ظهور (اسد) در (حیوان مرس انز عبارت2 زر ایت: ادا که. از 
وضع واضع و علم مخاطب به آن ناشی می‌شود. 

" فواد از وی ارت سوت 

یعنی. : ظهوری که به واسطه قرائن مقالیه و مقامیه برای کلام به دست 


مت ند 


مثل: ظهور (اسد) در رجل شجاع به قرینه (یرمی) در عبارت: «رایت د اسدا 


یرمی>. 

* کلام با کدامیک از دو ظهور فوق قابل تبعیت است؟ 

فرقی نمی‌کند هریک از دو ظهور که باشد باید بدان عمل نمود. 
* مناط در حجیت قضاوتهای عرفی و عقلانی چگونه است؟ 
روی نوع مردم و اکثریت است. 
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* اگر کلامی بر ای-.عامه مردم گمان‌آور باشد در حق همگان حجت 
ی دا 
لذ| در صورت تخلف از آن ظهور معذور نبوده و عند العقلاء مستحق 
مواخذه است. 

و اگر کلامی برای عموم مردم مجمل و مبهم بود و ظهور در فلان معنا 
0 برای همگان ملاک است و نسبت به آنها حجیت ندارد و لو فلان 
شخص معنای مورد نظر گوینده را دریابد. 
پس فلان متکلم نمی‌تواند بگوید: 
کلام من در فلان معنا ظهور دای و شما امتثال نکردید و باید مواخذه 
شوید زیرا| مورد مذمت عقلاء واقع می‌شود. 

* ظن برخلاف بر چند نوع است؟ 

بر دو نوع است: 1- ظن معتبر مثل: خبر ثقه, 2- ظن غیر معتبر مثل: 
شهرت فنتوائیه. 

* محل بحث در ما نحن فیه ورود کدامیک از دو نوع ظن است؟ 


باشد پا نه؟ ۳ 
فی المثل: خبر بگوید؛ فلان امر واجب است و شهرت فتوائیه بر حرمت ان 
قائم باشد. ۲ 

زیرا: اگر ظن معتبر (مثل: خبر قه) برخلاف عام قرآنی باشد بدون تردید 
در اینجا مانع است. 


* مراد از عبارت (ربما یظهر من العلماء 1 ) چیست؟ 

این است که: برخی گفته‌اند ظواهر تا زمانی حجت‌اند که مظنه‌ای برخلاف 
آنها نباشد وگرنه وجود ظن مانع از حجیت ظواهر می‌شود و بر صدق این 
ادعا شاهدی از سپره علماء آورده‌اند و گفته‌اند: 

گاهی در ابواب مختلف فقه مشاهده می‌شود که حدیث صحیحی وارد شده 
ولی چون مخالف با شهرت فتوائیه (و یا فتوای مشهور) است برطبق ان 
حدیث صحیح فتوا نمی‌دهند و حتّی برخی هم آن حدیث را طرح نموده‌اند و 
به اصول عملیه تمسک کرده‌اند و این در حالی است که این فقها شهرت 
فتوائیه را از ظنون معتبره به حساب نمی‌آورند. 

در نتیجه: باید قائل به تفصیل شد. 


* مراد از عبارت (فلیس من جهت المزاحمة الشهرة ...) چیست؟ 

پاسخ شیخ به توهم مذکور است که می‌فرماید: همان‌طور که قبلا گفتیم: 
1- دلیل بر حجیت ظواهر عبارت است از بناء عقلاء عالم. 

2 عقلاء عالم به ظواهر تمسک می‌کنند بدون اينکه تفاوت بگذارند میان 
مواردی که ظن غیر معتبر برخلاف ان ظاهر باشد با مواردی که چنین ظنی 
نباشد. 

3- کر او ۳9 

شهرت فنتوائیه با ظهور و دلالت خبر مزاحمتی ندارند تا اينکه مانع از عمل 
به ظهور باشد بلکه تزاحم شهرت با منشا صدور و سند حدیث است. 

به عبارت دیگر: شهرت فتوائیه جلو حجیت خبر را از نظر ظهور نمی‌گیرد 
بلکه:مانع از حجیت. حیر ها لها طاسد می‌شود. 

* آیا در تعارض دلالی خللی بر دلالت خبری که از باب ظن عرفی حجت 
است وارد نمی‌کند؟ 

خیر. فی المثل: اگر خبر عام بود و شهرت بر خاص تعلق گرفته باشد و یا 
خبر خاص بوده و شهرت بر عموم استوار گشته باشد, به شهرت اعتنا 
رده ودره بل بسن کول هی هنود 

* پس مراد از عبارت (بل من جهة مزاحتمها للخبر من حیث الصدور ...) 
چیست؟ 

این است که: چه‌بسا همین شهرت در سند خبر مزبور ایجاد مزاحمت کرده 
و صذوز آن »زا مشکو‌ی,ودیا اخیانا فزجوع قراز دهد. 

فلذا در موردی که شهرت در سند و منشا صدور با خبر مخالف باشد علماء 
ی به لحاظ مرجوحیتش از حیث صدور طرح 
می 

در نتیجه: این توقف يا طرح علماء هیچ‌گونه تنافی با گفتار ما در اینجا 
ندارد. 
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۳ ۳ یجری علیٍ لسار ن بعض تا خر المتأجرین من المعاصرین | 102] 
غذم. الحلیل غلن"خند اه انا لم نفد الط اه ادا حضل الط الغتر 
المعتبر علی خلافها. 

لک الاتصافت* انه مخالت لظریقة ارات اللسا نع العلهاع فین کل تمان و 
تداع فص الاخارست ۱10 کالاصورلیرن را اتب حکم الفام و امتای 
حتّی یثبت المخضٌص و المقید من الاستصحابات المجمع علیها. و هذا و ان 
لم,یرجم ال الاتتصحاتب: المضطله الا بالتاخه الا ان الغض. من الاستتنماد 


به بیان کون هذه القاعدة اجماعية. 


برجمه . 


تال عرش فر رانا حخیه رفن اضرا 


بله, چه‌بسا عدم دلیل بر حجیت ظواهر بر زبان برخی متاخرین و معاصرین 
شیح (مرحوم کلباسی صاحب اشارت) جاری شده است وقتی که این 
ظواهر مفید ظن نباشند و یا اگر موجب حصول ظن شوند ظن غیر معتبری 
بر خلافشان اقامه می‌شود. 


پاسخ شیخ به مرحوم کلباسی 


ولی انصاف این است که فرموده مرحوم کلباسی با طربقه ارباب محاوره 
و سیره علماء در همه اعصار مخالف است. 
و لذا برخی از اخباریها و اصولیین: 
استصحاب حکم عام و مطلق را تا زمانی که مخصوص و مقیدی ثابت نشده 
احاه استضحاب‌هایی شم جماند که اضماع بر خسیت ان می‌باته 
و این عبا رت دلالت دارد بر آننکه هج‌یک از طظنون,غیر فعتیره: دز معایل عام 
یا مطلق موجب رفع ید از ان نمی‌شود و تنی وقتی عام و مطلق مورد 
عمل قرار نمی گیرند که مخصص و مقید قطعی وارد شود. 
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تشریح المسائل 
* تفصیل جناب کلباسی در باب حجیت ظواهر چیست؟ 
این است که: مناط در حجیت ظواهر عبارت است از اینکه: 
با ازن‌ظاهر کلام طلم فعلی یه بفای حاصل وا آن مر ححت باشت 6 
اينکه از ظاهر ظن شخصی به وفاق حاصل نشود. 
لکن: اگر هیچ‌یک از اين دو نبود یعنی: نه ظن فعلی به وفاق بود و نه عدم 
ظن برخلاف, بلکه ظن فعلی برخلاف بود و لو غیر معتبر باشد جلوی حجیت 
ظهور را می‌گیرد. 

مراد اد عبارت رلک ای اخست؟ 
ای ار 
ملای خحیت هو اه سا عقلا استو داهن فعلی تفا وتا ج نم فا 
وهای بسن باشد. 
یعنی: ظن فعلی, چه به وفاق حاصل شود و چه به خلاف, ظاهر حجیت 
است و مخالفت با ان شایسته مذمت است. 
"مراد ار قیایت رو لذا عدسضی ابا رنب جتتوت؟ 
آوردن شاهد و گواه بر اينکه ظن فعلی ملاک در حجیت پا عدم حجیت 
ظواهر نیست. 
و لذا می‌فرماید: 
اصارها زا کماه اش ای فد که در انیکعت اسان خی 
را ملای نمی‌دانند فرموده‌اند: استصحاب حکم عام و مطلق جزء 
اس نات سه اس است. 
* مراد از گفته استرابادی چیست؟ 
این است که: ما چه ظن شخصی داشته باشیم يا نداشته باشیم و چنانچه 
داشته باشیم چه به وفاق باشد یا به خلاف تفاوتی نمی کند. 


یعنی: در همه جا حکم عام را که عمومیت است و حکم مطلق را که ظهور 
اطلاقی است استصحاب می کنیم. 

ریبعت خی بش سول کم ایا تسه ان سای 
معترفند که ظن شخصی ملاک در حجیت ظواهر نیست و مطلب اجماعی 
* مراد از عبارت (و هذا و ان لم پرجع الی الاستصحاب المصطلح ...) 
وجه عدم رجوع استصحاب حکم عام يا مطلق به استصحاب اصطلاحی 
است: چون که این 
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استصحاب, استصحاب به اصطلاح اصولی نیست که دارای ارکانی مثل: 
زیرا: استصحاب ابقاء ما کان است آنهم به ابقاء تعبدی که متفرع است بر 
شک در بقاء آن شیء و حال آنکه ظهورات قابل شک نمی‌باشند چرا که از 
امور وجدانی و عرفی است که عند العقلاء یا وجود دارد یا نه. 

به عبارت دیگر: در استصحاب اصطلاحی معتبر است که علم به موضوع 
بوده و شک در بقاء آن و حال آنکه: شک در عموم و مطلق مرجعش به 
شک در اصل وجود موضوع است و روشن است که در چنین مورد 
استصحاب تحقیق پیدا نمی کند. 

* پس مراد از عبارت (الا بالتوجیه ....) چیست؟ 

توجیه کردن و به استصحاب مصطلح برگرداندن است. 

یعنی بگوییم: مراد از استصحاب حکم عام و مطلق استصحاب عدم مختص 
و عدم مقید است چرا که وقتی عدم ورود این دو قطعی شد در وقت شک 
همان عدم ورود را استصحاب می‌کنیم (یعنی: 

مخصص و مقید باقی بودن حکم عام يا حکم مطلق می‌باشد. 
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ی فصل تعض. من. الفعاضرین تفضیاا برجم حاضله الی:جان الکلام ان 
کان مقرونا بحال او مقال یصلح ان یکون صارفا عن المعنی الحقیقی فلا 
پتمشک فیه باصالة الحقيقة, و ان کان الشکٌُ فی اصل وجود الصّارف او 
کان هنا. آمره: تمتفضل. بضلع. :لکوت -صاوفا.. فیعیل. علین: اضاله 
الحقیقة»[104]. 

و هذا تفصیل حسن متين, لکثه تفصیل فی العمل باصالة الحقيقة عند الشک 
فی الصارف لا فی حجیّة الظهور اللفظت. و مرجعه الی تعیین الظهور 
العرفی و تمیزه عن موارد الاجمال,. فان اللفظ فی القسم الاوّل یخرج عن 


الظهور الی الاجمال پشهادة العرف. 

ام ی ان اه حالص لو اس سا ظ ۲ 
اللمی الوازدن فن مظان الخظر. نا نخان الی ند دلک هفا اختی اللفظ 
بحال او مقال یصلح لکونه ی و 
ی یا ال ماع لامال ال ِ العا و لدا لو فال المولی 
«اکرم العلماء» ثم ورد قول آخر من المولی ائّه «لا تکرم زیدا» و اشترک 
زید بین عالم و جاهل, فلا پرفع الید عن العموم بمجژد الاحتمال, بل پرفعون 
ااخیال تاش الوم ی ورهار نمی الحاهن تن 


چه‌بسا برخی از معاصرین (شیخ محمد تقی اصفهانی نویسنده هداية 
المسترشدین معروف به صاحب حاشیه بر معالم) در (باب حجیت ظواهر و 
جریان اصالة الحقیقه) تفصیلی قائل شده است که حاصل آن برمی‌گردد به 
اینکه کلام : 

1- اگر مقرون به قرینه حالیه و يا مقالیه باشد که (اين قرائن) صلاحیت 
برگرداندن از 
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معنای حقیقی را داشته باشند در این صورت نمی‌توان به اصالة الحقيقة 
تمسک نمود و به ظاهر کلام عمل کرد. (و لذا ظاهر در چنین صورتی حجت 
نیست). 

2- و اگر در اصل وجود صارف (قرائن مذکور) شک وجود داشته باشد و پا 
ید از ظاهر کلام را داشته باشد باز هم به اصالة الحقیقه تمسک می‌شود و 
ظاهر کلام در چنین مواضعی حجّت است. 


نظر جناب شیخ پیرامون کلام صاحب حاشیه 


این تفصیل نیکو و متین است لکن این بیان تفصیلی در عمل کردن به اصالة 
الحقیقه است نسبت به موارد شک در صارف نه در حجیت ظهور الفاظ 
(که ما نحن فیه است). 

و بازگشت کلام ایشان به تعیین ظهور عرفی و خارج کردن کلام (به 
واسطه اصالة الحقیقه) از موارد اجمال است. 

زیرا لفظ در آن صورت اولی (که مفرون به قرائن صارفه بود) و شهادت 
اهل عرف از ظهور خارج و به اجمال می‌گراید 0 اصالة الحقیقه جاری 
نشده و ظهور لفظ نفی می‌گردد). 

قرار دارد که راجع به بعضی افراد آن است و در جمله‌های متعددی که به 
دنبال استئناء قرار گرفته‌اند و امر و نهی در حظر و ایجاب و غیر این موارد 
پا ها ی وا ای و 
صرف کلام از ظاهرش می‌شود توقف نموده و به ظهور انها عمل 
نکرده‌اند. 

و احدی از علما در عمل به عام به مجرد احتمال دلیل منفصل که امکان 
دارد به عنوان مخصص امده باشد توقف نکرده‌اند بلکه به عکس حکم به 
نفی احتمال می‌کنند به‌واسطه ظهور عام اجمال را مرتفع می‌دانند و لذا 
اگر مولائی به بنده اش فرمان دهد که: (اکرم العلماء) و سس سخن 
دیگری از او صادر شود به این مضمون که: (لا تکرم زیدا) و فرض هم این 
باشد که (زید) مشترک است میان دو نفر که یکی عالم است و دیگری 
جاهل (یعنی: عام مبین است و خاص مجمل) در چنین یت نباید از عموم 
عام (به مجرد احتمال تخصیص) رفع ید نموده بلکه بر عکس اجمال 
مخصص را به‌واسطه عام نفی نموده و حکم می‌کنند به اینکه مراد از (زید) 
در مثال مذکوره زید جاهل است. 

عموم عام به حال خود باقی است و تخصیصی ان وارد نشده است. 
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تشریح المسائل 

* مراد از عبارت (ان الکلام ان کان مقرونا بحال ....) چیست؟ 

1- گاهی قطع داریم که قرینه‌ای برخلاف ظاهر وجود ندارد و لذا اصالة 
الحقیقه را جاری کرده و به ظهور کلام عمل می‌کنیم. ۲ 

2 گاهی قطع داریم که قرینه‌ای برخلاف ظاهر وجود دارد و مدلول ان‌هم 


زوین استت وال : 

(رایت اسدا یرمی) که در اینجا جریان اصالة الحقیقه نیست و نمی‌توان به 
ظاهر (اسدا) اخذ نمود. 

3- و گاهی در اصل وجود قرینه شک داریم. 

مثل: عامی که از مولی صادر شده است مبنی بر اینکه: (اکرم العلماء). 
حال: ما شک داریم که آیا مخصص متصل و یا منفصلی برای آن وجود دارد 
پا نه؟ 

در اینجا نیز به اصالة الحقیقه تمسک می‌کنیم. 

4- گاهی هم در قرینه بودن یک امر موجود منفصل شک می‌کنيم یعنی: 
کلامی جدای از عام از مولی صادر شده و لکن مجمل است و احتمال 
می‌دهیم که خلاف ظاهر مراد متکلم بوده و به اين قرینه منفصله اعتماد 
کرد تک مایمن تارج ۱ 

فی المثل: به دنبال (اکرم العلماء) فرموده لا تکرم زیدا و حال انکه زید 
مردد است میان زید عالم و زید جاهل. 

در نتیجه: احتمال تخصیص می‌دهیم در این امر موجود منفصل و به اصالة 
العموم تمسک می‌کنیم. 

5- و گاهی نیز کلام مقرون است به امری که صلاحیت قرینه بودن دارد و 
لکن ما بدان یقین نداریم اعم از اینکه: قرینه حالیه باشد مثل: مجازات 
مشهور که صلاحیت دارد کلام را از ظهور بیندازد و مجمل سازد و با از ما 
بضام فرب راید 

هل" آنفشنایی که ته تال ملات مشعدد ضی ایرد 

در اینجا نمی‌توان به اصالة الحقیقه و يا اصالة الظهور تمسک نمود. 

* مراد از عبارت (و هذا تفصیل حسن : ..) چیست ! 

ست لکن از ورد بحت ما کاج است. 

به عبارت دیگر: تفصیل شما در صغرای مطلب است که در کجاها کلام 
ظهور عرفی دارد و به 
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دنبال آن ظهور حجت و در کجاها کلام ظهور عرفی ندارد که در نتیجه حجت 
هم بیست. 

و حال آنکه: 

بحث ما در کبرای کلی حجیت ظواهر است یعنی: بحث ما در این است که: 
در فلان مورد ظهور حجت است و در فلان مورد ظهور حجت نیست. 

و لذا ما نیز بحث شما را قبول داشته و ان را در ذیل توضیح می‌دهیم. 

* مراد از عبارت (و مرجعه الی تعیین الظهور العرفی ...) چیست؟ 


این است 


در کدام موارد می‌توان با اصالة الحقیقه ظهور عرفی را تعیین کرده و 
بدین وسیله کلام را از اجمال بیرون اورد و در چه مواضعی نمی‌توان از 
اصل مزیور استفاده کرد. 

به عبارت دیگر: 

در مواردی که کلام مقرون باشد به چیزی که صلاحیت قرینیت دارد چه 
حالیه و چه مقالیه انصاف این است که کلام عند العرف هم اجمال پیدا 
نظیر: 


1- مجازات راجحه و مشهوره: 
مثل: مجازیت امر در استحباب و نهی در کراهت, که تعیین هریک از 
حقیقت و مجاز نیازمند به قرینه است. 
2- عموماتی که به دنبال آنها ضمیر ذکر شده که به بعضی افراد آن عام 
برمی‌گردد و صلاحیت قرینیت دارد. مق 
مثل: و الَمطلْفاث یِتربَصن یالفسهن تلائة فُژوء ... و بُعْولُنَ َحَقٌ بردهنَ که 
در اینجا نیز: 
کلام مجمل است و نمی‌توان عام را به عمومش حمل کرد. 
3- و نیز استثنائی که به دنبال جمل متعدد وارد شده است و صلاحیت 
قرینیت (یعنی عود به همه جمل را دارد مجمل است و باید قدر متیقن را 
گرفت). 
مثل: (اکرم العلماء و جالس الحکماء و اطعم الفقراء الا الفاسقین منهم). 
4- و امرهایی که عقیب توهم حظر و يا نواهی که به دنبال توهم ایجاب 
وارد شده است. 
یعنی. 
این وقوع عقیب توهم حظر و يا ایجاب صلاحیت دارند که قرینه شوند بر 
اینکه امر ظهور در وجوب پیدا نکند و نهی ظهور در حرمت. 
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* پس در مواردی که شک ما در اصل وجود قرینه و يا در قرینیت موجود 
منفصل است چه باید کرد؟ 
در چنین موازدن احدی از علماء توقف نکرده‌اند یعنی: به احتمال اینکه 
شاید خطاب منفصل مجمل قرینه‌ای برخلاف ظاهر عام باشد توجهی 
ننموده‌اند بلکه به عکس ظهور در عام را مبین اجمال آن مجمل گرفته‌اند. 
فی المثل: اگر مولی به دنبال (اکرم العلماء) فرمود: لا تکرم زیدا ولی مراد 
از (زید) برای ما مجمل است یعنی: نمی‌دانيم که زید عالم مراد است و با 
جاهل, اصالة العموم را جاری کرده و عبارت (لا تکرم زیدا) را بر (زید 
حال سل موم 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری» ج2. ص: 290 


" ِا الْفصیل المذکور تفصیل آخر ضعیف, و هو ان احتمال ارادة خلاف 
مت آلافضا: ان حصل من امارة غير معتبرة فلا يصحٌّ رفع الید عن 
الحقيقة, و ان حصل من دلیل معتبر فلا یعمل باصالة الحقيقة. و مثل له بما 
ادا من فد اه لو‌اوع هام ورف نها اضا خطان محجمان. توعت 
الاجمال فی ذلک العامْ و لا یوجب الظن بالواقع. قال: فلا دلیل علی لزوم 
العمل بالاصل تعبدا. 

ثم قال: و لا یمکن دعوی الاجماع علی لزوم العمل باصالة الحقيقة تعبدا 
فان اکثر المحققین توقفوا فی ما اذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز 
الراجح[106] انتهی. 


در مقابل تفصیلی که گذشت تفصیل ضعیف دیگری وجود دارد و آن این 
است که: 

احتمال خلافی که مقتضای ظاهر لفظ است: 

اگر حاصل از اماره غير معتبره است رفع ید از حقیقت درست نمی‌باشد و 
ظاهر کلام حجت است. 

و اگر حاصل از دلیل معتبری باشد به اصالة الحقیقه عمل نمی‌شود و کلام 
اب 

و مفطل مثالی به این شرح زده است که: 

اگر در خبر متواتری عامی بود و در همان خبر خطابی که مجمل است وارد 
گردید و باعث اجمال عام مزبور شد به نحوی که از عام مزبور ظن به واقع 
حاصل نشود, دلیلی وجود ندارد که تعبدا به اصالة الحقیقه عمل شود و 
ظهور عام محفوظ بماند. 

سپس فرمود: 

و ادعای اجماع بر لزوم عمل به اصالة الحقیقه بصورت تعبدی امکان ندارد 
تسوا اکن تن اما کرت عرص با ماد راخ تفارض که ری 
کرده‌اند (چرا که مجالی برای تمسک به اصالة الحقیقه وجود ندارد). تمام 
شد کلام این مفصل. 
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تشریح المسائل 

* حاصل تفصیل مزبور چیست؟ 

این است که مفصل اصل را در صورت اول جاری دانسته است و نه در 
صورت دوم زیراکه: ۱ 
بین حصول شک به‌واسطه صارفیت امر موجود از دلیل معتبر, و بین غیر آن 
تفصیل قاثئل شده است. 

توضیح: : امر موجود منفصلی که احتمال قرینیت دارد بر دو قسم است: 

1- گاهی این امر منفصل موجود از امارات غیر معتبر است و لذا به اصالة 
الحقیقه تمسک کرده و به این امر منفصل اعتنا نمی کنیم. 

فی المثل: در خبر متواتر آمده (احل لکم ما فی الارض جمیعا). و در خبر 
فرد فاسقی امده (فلان شیء حرام است). در اینجا به همان عموم تمسک 
می‌ شود. 

2- و گاهی این امر منفصل موجود از امارات معتبره است و لذا جلوی 
اصالة الحقیقه را گرفته و نمی‌توان به عموم عمل نمود. 

فی المثل: 


در خبر متواتره آمده (اکرم العلماء) 
و در سلت متواتره دیگر امده ( ۱ تکرم زیدا) 7 
در اینجا نمی‌توان به عموم عام عمل نمود زیراکه ظن به مراد نمی‌اورد. 
یا اشکالی اه کار بات در مم موه عاص یل کی وه اه هرا 
حاصل کند یا نه؟ 
هزیر دینیبیم خعیت یل پم طمو رات ازات: ع هارمه هو ات 
از باب ظن حجت‌اند. 
ایا ات بات یر اه سم اتتاحاع اقاسه تشه اس 

خیر, جای چنین ادعایف نیست.. زیرا| بسیاری از محققین در مسئله دوران 
0 و مجاز مشهور, توقف کرده‌اند و به حقیقت تمسک نکرده‌اند. 
و حال آنکه اگر عمل به ظهورات تعبدی بود آنها نیز عمل کرده بودند. 
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صل|: 
و وجه ضعفه یظهر ما ذکر, فان التوقف فی ظاهر خطاب لاجل احتمال 
خطاب آخر لکونه معارضا مقّا لم یعهد من احد من العلماءء بل لا ببعد ما 
تقلام من حمل المجمل فی احد الخطابین علی المبیّن فی الخطاب الأخر. 
۵ فا دلگ علی سا له ارس العفنهم السحوم ضه ااصات ارات 
فعلم فساده مما ذکرنا فی التفصیل المتقدم من ان الکلام المکتنف ب «ما 
بصلح آن یچون ی یت و ی لا یی و 


و وجه ضعف تفصیل مذکور از آنچه قبلا ذکر نمودیم ظاهر می‌شود.. ‏ 
زیرا توقف کردن در ظاهر خطاب به خاطر خطاب دیگری که معارض با آن 
است از احدی از علما معهود نبوده بلکه بعید نیست همان‌طور که گذشت 
باید مجملی را که در یکی از دو خطاب وجود دارد بر خطاب دیگری که 
مبین است حمل نمود. 

و اما قیاس این مسئله بر مسئله تعارض حقیقت مرجوحه با مجاز راجح, 
ار تا ای ی 
آمد روشن می‌شود و حاصل آن این است که: کلام مقرون به قرینه‌ای که 
صلاحیت برای صارفیّت دارد و متکلم در اراده خلاف ظاهر اگر به آن اعتماد 
کرده باشد ان را از ظواهر نخوانند بلکه کلام از مصادیق مجملات محسوب 
می‌شود و همچنین است کلامی که به دنبالش لفظی باشد که برای 
صارفیت صلاحیت داشته باشد مثل عامی که به دنبالش ضمیری در آمده و 
به برخی افراد آن راجع است. 
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تشریح المسائل 

* حاصل فرموده شیخ در این وجه ضعف تفصیل مذکور چیست؟ 

این است که: از بیانات ما در رابطه با تفصیل قبل پاسخ این تفصیل نیز 
روشن می‌شود. ون عبارت بود از اینکه: احدی از علما به صرف اينکه 
خطاب دیگری مجمل بوده, در ظهور کلام توقف نکرده‌اند بلکه با ظهور آن 
ظاهرء اجمال. ان. فخمل. را یز . تفشیر. کزده‌اند: بسن وجهی بزاق. تفصیل 
وجود ندارد. 

* شاهدی را که این مفصل آورد چگونه پاسخ می‌دهید؟ 

شاهدی که در پایان اورده شد مبنی بر توقف مشهور در دوران بین 
الحقیقه و المجاز المشهور و يا ان مواردی که شیخ اورد از باب این است 
که وقتی کلام محفوف بود به ما یصلح للقرينة عند العرف از ظهور می‌افتد 
و مجمل می‌شود و لذا قابل تمسک نیست. پس: همه جا معیار این است 
که: اگر عند العرف کلام ظهور داشته باشد بدان تمسک می‌شود بدون 
اینکه میان تفاصیل مذکور فرق گذاشته شود. 

پس هر کجا ظهور کلام عرفی نبود کلام قابل تمسک نمی‌باشد. 

(پایان بحث حجیت ظواهر) 
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وت س‌ س‌ سس 
و أمّا القسم الثانی و هو الظَنْ الُذی یعمل لتشخیص الظواهر 


کتشخیص آن اللفظ المفرد الفلانی, کلفظ الطعید او صيفغة افعل, او آن 
الم کت الفلانی. کالجملة الشر طيِة, ظاهر بحکم الوضع فی المعنی 
الفلانی, و ان الامر الواقع عقیب الحظر ظاهر- بقرينة وقوعه فی مقام رفع 
الحظر- فی مجرد رفع الحظر دون الالزام, و الظِنٌ الحاصل هنا برجع الی 
الظِنْ بالوضع اللغوی او الانفهام العرفی, و الاوفق بالقواعد عدم حجية 
الظث هناء لأنْ الثابت المتیقن هی حجيّة الظواهر. 
و اما حجية الظث فی ان هذا ظاهر, فلا دلیل علیه, عدا وجوه ذکروها فی 
اثبات جزئی من هذه المسألة. و هی حجية قول االعویت فی الاوضاع. 
فان المشهور کونه من الظْنون الخاضّة الّتی ثبت حجیتها مع قطع الّظر عن 
انسداد باب العلم فی الأحکام الشر عية و ان کانت الحکمة فی اعتبارها 
انسداد باب العلم فی غالب مواردها, فان الظاهر ان حعمة اعتبار اکثر 
الظنون الخاصة, کاصالة یمه المتفدم 5 و غیرها, انسداد باب العلم 
و المراد بالظِنٌ المطلق ها ثبت ۱ من ال انسداد باب العلم بخصوص 
الأحکام الشر عبِة, و بالظن الخاص ما ثبت اعتباره, لا لأجل الاضطرار الی 
اعتبار مطلق الظنْ بعد تعذر العلم. 
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قسم دوم از امارات 


بحث در اصل ظهور يا قسمت صغروی بحث 


اما قسم دوم از امارات عبارت است از ظنی که برای تشخیص ظواهر 
بکار گرفته می‌شود نظیر تعیین فلان لفظ مفرد برای فلان معنا مثل: لفظ 
(صعید) برای (وجه الارض) يا صیغه افعل (در معنای وجوب) یا فلان مرکب 
مثل: جمله شرطیه که به حکم وضع ظهور در فلان معنا دارد, و یا امر واقع 
در عقیب حظر که به قرینه وقوعش, ظهور در مقام رفع حظر دارد, ان‌هم 
مجرد رفع حظر نه الزام و وجوب. , 
و ظن حاصل در این مقام يا به ظِنْ لغوی برمی‌گردد و يا به فهم عرفی: و 
سا ی ات ات یت کم اسر سا کب را 
برای تشخیص ظواهر استفاده می کنند), زیرا آنچه ثابت و متقین است 
حجت بودن ظواهر است. 
و اما دلیلی بر حجت بودن ظن به ظاهر وجود ندارد مگر وجوهی که 
(اصولیین) در اثبات یکی از مصادیق این مسئله (یعنی: حجیت قول اهل 
0 


قول مشهور 


قول لفوی از جمله ظنون خاصه‌ای است که حجیت آن با قطع‌نظر از 
انسداد باب علم در احکام شرعی ثابت است اگرچه حکمت و مصلحت در 
اعتبار این ظنون خاصه, بسته بودن باب علم در بیشتر موارد (اين ظنون) 
که (امور عرفی و يا شرعی است) می‌باشد. 


ظن مطلق 


عشاواز هر مظی اس است که صرا وال ور ار هه و ان 


ظن خاص 


مراد از ظن خاص. آن ظتی: است که در فرض انفتاح باب علم نیز حجت 
است نه بعد از بسته شدن باب علم و امدن اضطرار. 
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تشریح المسائل 

* به‌طور کلی در رابطه با ظواهر کلمات چه مباحثی وجود دارد؟ 

دو مقام از بحث وجود دارد. الف: بحثت کبروی, ب: بحث صفغروی. 

۴ بحث کبروی در این مقام پیرامون چه مسئله‌ای بود؟ 

پیرامون حجیت ظواهر بود. 

یعنی: بعد از اینکه اصل ظهور مسلم و قطعی می‌شد, بحت می‌کردیم که 
۱ 

* کدامیک از اقوال مطرح شده پیرامون حجیت ظواهر قول حق است؟ 
به‌نظر شیخ قول حق همان رای مشهور است. 

* رای مشهور پیرامون حجیت ظواهر چه بود؟ 

این بود که ظواهر مطلقا حجیت دارند انهم از باب ظن خاص, نه از باب 
* بحث صفغروی در این مقام پیرامون چه مسئله‌ای است؟ 

پیرامون شناسائی اصل ظهور است. 

* مرادتان از شناسایی اصل ظهور چیست؟ 

این است که: آیا فلان کلام ظهور در فلان معنا دارد يا نه؟ 

فی المثئل: 

ایا لفظ (صعید) ظهور در مطلق وجه الارض دارد يا به معنای خصوص تراب 
خالص است؟ 

آیا صیفه (افعل) ظهور در وجوب دارد يا استحباب و يا هیچ‌کدام. 

ایا جمله شرطیه ظهور در مفهوم دارد يا نه؟ 

آبا امر عقیب حظر ظهور در مجرد رفع الحظر دارد بدون اثبات حکمی از 
احکام شرعیه؛ و یا ظهور در اباحه و یا وجوب دارد؟ 

* اصولیین برای تعیین اصل ظهور چه امارات و علائمی را در نظر دارند؟ 
قول لفوی, تبادر. صحت حمل, اطراد, استعمال و قیاس و غیره .. 

* ائما الکلام در امارات مذکوره چیست؟ 

این است که: آیا ظنونی که از طریق این امارات به دست صف اند ححجبت 
دارند يا نه؟ 

* چه پاسخی به سوّال فوق می‌دهید؟ 

برای هیچ‌کدام از امارات مذکور دلیل خاصی ذکر نشده مگر برای قول 


لغوی. 

1 

ال قول و هت 

بله, آنهم از باب ظن خاص 

* امارات ظنی بر چند قسم‌اند و کاربرد هریک در چه مسئله‌ای است؟ 

بر دو قسم است. 

اراده حقیقت از مجاز مورد عمل قرار می‌گیرند که در ابتدای بحت ظن 

روی آنها بحث شد. 

ب. : و قسمی دیگر از اين امارات جهت تعیین وضع الفاظ و تشخیص ظواهر 

به کار گرفته می‌شوند که شرح آن در این مبحث خواهد گذشت. 

* انما الکلام در این مبحت چیست؟ 

در اعتبار ظن به ظهوراتی است که ناشی می‌شوند از ظن بوضع لغوی یا 

ظن بوجود قرینه معتبری 

* مرادان را از ظن به طموزاتی که تیزم ند آن هن بط وض (عری 

با دک مان رونتتن کید 

و 

پس از ظن به اينکه لفظ (صعید) در لغت عرب به معنای (تراب خالص) 

است هنگام برخورد با آیه شریفه: قَتَیِقَمَوا ضعیدا طیبا* ظن پیدا می کنیم 

که ظهور در معنای 1 هرچند احتمال معنا يا معانی دیگری 

هم در آن برود. 

لکن پس از اثبات حجیت ظن ناشی از قول لغوی این احتمال و يا احتمالات 

دیگر ملفی شده مورد توجه قرار نمی‌گیرد. 

* مراد از ظن به ظهوراتی که ناشی از ظن بوجود قرینه می‌باشند چیست؟ 

فی المثل: بعد از اينکه به واسطه ظن فهمیدیم که (صیغه امر) آنجا که در 

مقام رفع حظر واقع می‌شود نفس وقوعش در این مقام, قرینه ظنیه است 
بر اراده مجرد رفع حظر و دلالتی بر وجوب و يا استحباپ ندارد, ناگزیر 

ام برخورد با شریفه قادّا انْسَلح الاسْهّر ارم الوا الفشر کین حَیْت 
وجدنه ۱ ۱ ۱ 713 ز حمل می‌کنیم. 

* مراد از عبارت (و لظن الحاصل هنا برجع الی الظن بالوضع اللغوی او ...) 

اين است که: در این مقام سخن از حجیت ظنی است که منشا حصول آن 

یا ظن به وضع لغوی است و یا ظن به فهم و ادراک عرفی. 

* مراد از عبارت (و الاوفق بالقواعد عدم حجية لظن ...) چیست؟ 

با فا اس واه ات هر ی ارب زور دنه 
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ِ مراد از عبارت (لان الثابت المتیقن هی حجية الظواهر ...) چیست؟ 

بیان علت عدم حجیت ظن به ظهور است مبنی بر اینکه: 

آنچه از طریق ادله و براهین ثابت شده و به حد یقین رسیده است., حجیت 
تفس ها هر ات وی 

اگر معلوم شد که کلامی دارای فلان ظهور است. قطعا ظهورش حجت 
انشتیو بان رای آن عمل تین ۱ 

و اگر ظهور کلامی محرز و معلوم نباشد و مخاطب به آن گمان پیدا کند, 
دلیلی محکم و برهان مستندی بر حجیت چنین ظنی وجود ندارد و مکلف 
نمی‌تواند به چنین ظنی عمل کند. 

* پس مراد از عبارت (فان المشهور کونه من الظنون الخاصة التی ...) 
ذکر همان وجوه و ادله‌ای است از جانب اصولیین در خصوص اثبات قول 
اهل لغت که در محل کلام ما داخل است و در پاسخ به سوالات قبلی از 
انها نام بردیم و مورد بحث قرار دادیم و گفتیم که حضرات, قول لغوی را 
ا ای او هت اه 

مرادار اف خر اور ما ناهن اه 

هر ظنی است که در احکام شرعیه دلیل قاطع و جداگانه‌ای جز انسداد باب 
عم مر اعقار و حفیت آن اقامه موی کفحتی ور مان اصا ات 
علم, اگر مکلف بدان عمل نمود مثاب بوده و فرمان مولی امتثال شود. 

* آيا انسداد باب علم موجب حجیت ظنون مذکور شده است؟ 

خیر, بلکه چنانکه گذشت دلیل علی‌حده و مستقل سبب خروج این ظنون از 
اصل اولی که حرمت عمل به ظن است شده است. 

* مراد از عبارت (ظن مطلق) در استعمالات اصولیین چیست؟ 

هر ظنی است که صرفا, انسداد باب علم در احکام شرعیه, دلیل بر حجیت 
آن باشد و لذا: 

در زمان انفتاح باب علم و دستیابی به علم, عمل به این‌گونه ظنون حرام 
* مراد از عبارت (عدا وجوه ذکروها ....) چیست؟ 

وجوهی است که حضرات برای حجیت قول اهل لفت بدان تمسک نموده‌اند 
از جمله: 

1- اجماع قولی و عملی 

2- بناء عقلاء 

3- اضطرار و نیاز به حجت بودن قول اهل لفت 
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4 آنواه بان مره اعکام ی 


* آیا به‌کارگیری لفظ (حکمت) در عبارت (فان الظاهر ان حکمة اعتبار اکثر 
۰) درست است؟ 

خیر, زیرا میان (دلیل) و (حکمت) تفاوت وجود دارد, چرا؟ 

ِِِ میان دلیل و مدلول تخلف معنا ندارد و دلیل نمی‌تواند از مدلول و 
1 با مدلول نمی‌تواند از دلیل تخلف نماید, به‌طوری که تخلف یکی از این دو 
از دیگری دلیل بر عدم واقعیت آن دارد. 

و حال آنکه: حکم می‌تواند از حکمت جعل و تشریعش تخلف کند. 

* مراد از عبارت (من العرفیات و الشرعیات) چیست؟ 

بیان است برای موارد اصالة الحقيقة. چونکه اصل مزبور در عرفیات و 
شرعیات هر دو استعمال می‌ شود. 
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0 کان, فاستدلوا علی اعتبار قول اللغویین باثفاق العلماء بل جمیع 

العقلاء علی الرجوع الیهم فی استعلام اللْغات و الاستشهاد باقوالهم فی 

مقام الاحتجاج, و لم ینکر ذلک آحد علی آحد. 

و قد حکی عن السید فی بعض علماته[ 107] دعوی الاجماع علی ذلک. بل 

ظاهر کلامه المحکی اثفاق المسلمین. 

قال الفاضل السبزواري. فی ما حکی عنه, فی هذا المقام, ما هذا لفظه: 

«صحة المراجعة الی اصحاب الصْناعات البارزین فی صنعتهم البارعین فی 

فنهم فیما اختصْ بصناعتهم, ما اثفق علیه العقلاء فی کل عصر و زمان». 
فیه: ان المتیقن من هذا الاثفاق هو الجوع الیهم مع اجتماع شرائط 

الشهادة من العدد و العدالة و نحو ذلک, لا مطلقا. الا تری ان اکثر علمائنا 

ی ار اعاله فی‌ یرم الم ال ال لو رت ی 

اعتبار التعدد, و الظاهر ائفاقهم علی اشتراط التعدد و العدالة فی اهل 

الخترة قی فسشاله التقویم و غیرها. 

هذا, مع ائه لا یعرف الحقيقة عن المجاز بمجدژد قول اللغوو, کما اعترف به 

الختشدل فی بعض کلماته, فلا ینفع فی تشخیص الظواهر. [08 1 ] 
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وان بر یت فان ااحل یی .بانب این کاس الحباه عا یاج 


به هر تقدیر: ۲ 

قائلین به حجیت قول اهل لفت در اعتبار قول انهاء به اجماع علماء و بلکه 
به تمام عقلاء از باب ظن خاص استدلال نموده و در استعلام لغات و فهم 
معانی انها در مقام احتجاح به اقوال انها استشهاد کرده‌اند و این امر مورد 
انکار احدی واقع نشده است. (چرا که حجیت قول اهل لفت مفروغ عنه 


است). 


"کلا صن از فاضل سبزواری 


است: 

صحت مراجعه به صاحبان شاخص فنون و صنایعی که در فثشان بارع و 
فوق‌العاده هستند از جمله اموری است که همه عقلاء در هر عصر و زمانی 
بران ها فقو راوید 


اشکال شیخ به کلام فاضل سبزواری 


قدر متیقن از این اتفاق نظر همان رجوع به قول اهل لفت است البته 
مشروط به وجود شر ایط شهادت از حیثت عدد و عدالت, نه به‌طور مطلق 
و نامشروط. 


ریس و ای هار ی که از ال رال انست ‏ ماه 
مراجعه می‌ شود عدالت معتبر است و بلکه بعضی علاوه بر عدالت قائل به 
اعتبار تعدد نیز هستند. 

و علی الظاهر اتفاق‌نظر و اجماعشان بر شروط تعدد و عدالت در مسئله 
تقویم و غیر آن از جانب اهل خبره است. 

اس ای که درم ۱ 
به مجرد رجوع به قول اهل لفت معنای حقیقی لفظ از معنای مجازی آن 
بازشناخته نمی‌شود همان‌طوری که خود مستدل در برخی کلماتش به ان 
اعتراف نموده است., بنابراین: 

رجوع به قول اهل لغت در تشخیص ظواهر سودی نداشته و وجهی برای 
ححیت ایا وان 
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تشریح المسائل 

"مراد از عنارت: (فاستدلهاعلی اغار فول اللقمسیب:) چست؟ 

فا مر مت ور یی اوه ان تام ای 

* اولین دلیل مشهور بر حجیت قول لغوی چیست؟ 

سیره مستمره عقلای عالم است عموما و فقهاء عظام و علمای اعلام 
اف خصو حا 

* سیره عقلاء عالم در رجوع به اهل لغت را توضیح دهید؟ 

عقلاء عالم در هر رشته‌ای به شخصی ماهر و متخصص ان مراجعه می‌کنند 
و این عقلانی است که در هر کاری و هر فنی غیر خبره به خبره رجوع کند. 
فی المثل: , 

در تعیین عیار طلا به زرگر, و در تشخیص بیماری و علاح به پزشک, در 
ساممر ی ای ادا و اس و عم ار و ال ات 2 
دانشمند خبره این رشته مراجعه می‌ شود. و اساسا سخن قزر صاخیت فنی 
در فن مختص به خودش حجت است و چون دانستن معانی الفاظ صرفا 
صرفه اه لفت اشست ارم باند مان و محعت اند 

* مراد از قایت (فافضدلها زیر باقاق العلماع) جستت؟ 

همان اجماع قولی و فعلی علماء و فقهاء است بر حجیت کلام اهل لفت. 
1- ایشان عملا در کتب فقهی خود برای تعیین موضوع, به لغت و منابع 
فی المثل : در نعیین معنای رشوه, غنا, عش,: غیبت؛ صلاخ, سحر و غیره که 


2- از کلام مرحوم فاضل سبزواری نیز استفاده می‌شود که ایشان رجوع به 
اهل لفت را امری متفق علیه میان مسلمانان دانسته است. 

* نظر شیخ پیرامون اولین دلیل مشهور در حجیت قول لغوی چیست؟ 
حاصل اشکال شیخ به استدلال مذکور دو امر است: 

امر اول اینکه: اجماع قولی و عملی علماء بر رجوع به قول اهل لغت را 
قبول داریم, لکن باید مشخص شود که این امر از چه باب است. 

آیا از آن جهت که خبره در لغت هستند و وصف لغوی دارند کلامشان حجت 
بوده و مرجع مراجعات واقع شده و پا اینکه کلام ایشان از باب شهادت 
حجت است؟ 
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اگر مرادتان از اجماع مذکور وجه اول باشد فهو المطلوب. ولی اثبات این 
مطلب بسیار مشکل است. 

و لذا می گونیم: 

قدر متیقن از اجماع عملی و قولی فقها بر رجوع به اهل لغت و قول لغوی 
باید شرائط شهادت در قول آنها جمع باشد تا کلامشان وجهه شرعی پیدا 
۹91 

یعنی: اولا: حد اقل دو نفر باشند. ثانیا: عادل باشند. ثالثا: اخبارشان عن 
حس باشد. 

* شاهد شیخ بر پاسخ فوق چیست؟ 

این است که: اولا: علما در شناخت رجال حدیت و تعدیل يا جرح آنها به 
قول رجالی مراجعه می‌کنند. 

حال: 

با اینکه رجالی در کار خود خبره است مع‌ذلک فقها (مثل شیخ طوسی. 
علامه ...) قید می‌کنند که باید عادل هم باشد و برخی علاوه بر عدالت قید 
تعدد را نیز مق آوز ند و قائل‌اند که دو رجالی عادل باید فلان راوی را توثیق 
کنند تا اينکه بینه شرعی باشد. 

تانیا: علما در باب تعیین خسارت مالی که معیوب شده و یا تعیین قیمت 
چیزهایی که تلف گردیده‌اند قائل به رجوع به خبره در قیمت‌گذاری هستند, 
منتهی اجماع دارند که قیمت‌گذاران خبره باید عادل و متعدد هم باشند و 
اساسا کتب لغت در تعیین حقیقت از مجاز يا ظهور از خلاف ظاهر مکفی 
تبوده و: فظته به:مزاد تمی‌آورند تا اینکه از باب:ظن خاص:حجت باشتد زیزا 
تلا ی احل لت وان مار تال نی لفت است و هر هه 
معانی استعمال شده است؛ اما اینکه حقیقت است و کدام مجازکاری 
ندارند و لذا ارزشی هم ندارند. 


* مراد از عبارت (فی مسئلة التقویم ...) چیست؟ 

باب تعیین ارش و تشخیص قیمت امتعه سالم و معیب است که باید به 
خبره عادل و متعدد رجوع نمود و مسئله مورد بحث ما نیز از همین باب 
است. 


من .۰ س 

فالانصاف ان ال#جوع الی اهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة: ایا 
فی‌معامات بحصل العلم قیها المسعل.ق من فحنه ر یو لعوی واخذ و 
ازید له علی, وجه یعلم کونه من المسلمات عند اهل اللغة, کما قد بحصل 
العلم بالمسالة الفقهیّة من ارسال جماعة لها ارسال المسلمات؛ و امّا فی 
مقامات شام مات لدم الکلي؛ السری تحصیل: العلم بالعفتی 
اللغو, کما اذا ارید تفسیر خطبة او رواية لا تتعلّق بتکلیف شرعی؛ و اما 
فی مان ات طسق ام و اب من الیل فیعیل بالتن الحکم 
كت المستند بقول اهل اللفة. 


ی ات 
شروط شهادت است: 

1- يا در مواردی است که از قول لغوی, علم به مستعمل فیه لفظ حاصل 
می‌گردد و به مجرد اينکه یک يا چند نفر از اهل لغت آن را نقل می‌نمایند 
(برای شخص) یقین حاصل می‌شود که مستعمل فیه کلام همین است به 
نخوی که از مسلمات عند اللغویین ن تلقی می‌شود, همان‌طور که گاهی در 
اثر ذکر مسأله فقهیّه‌ای از جانب علما به نحوی علم حاصل می‌شود که آن 
مسئله فقه از امور مسلمه عند الفقهاء محسوب می‌شود. 

2- يا در مواردی است که به دلیل نبود تکلیف شرعی در تحصیل علم , 
معنای لغوی در آن موارد تسامح می‌شود, نظیر آنکه تفسیر خطبه و 
روایتی اراده و قصد شود که تعلقی به تکلیف شرعی ندارد. (که کار 
تساه ال نوی ری ار مین 

3- یا در مواردی است که طریق علم در ان مسدود است و الزاما هم باید 
1۱ 2 
نمود. هرچند مستند به قول لفغوی باشد. 
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تشریح المسائل 

حاصل فرموده شیخ در متن قبلی چه بود؟ 

اثبات اینکه قول اهل لفت را نمی‌توان از باب ظن خاص حجت دانست و 
مراجعه به قول اهل لغت از باب عمل به شهادت است و ضمن شرائط 
شهادت در انها در تعیین معنا دو نفر از انهائی که عادل هستند نظر دهند. 


عم -. ۱ 


* مراد شیخ در تمسک به انصاف در این مقام چیست؟ 

این است که: مراجعه حضرات به قول اهل لفت با اینکه شرائط شهادت 
در آنها تحقق ندارد, کوچک‌ترین شبهه‌ای ایجاد نکرده و با حجیت آن از باب 
ظن خاص تنافی ندارد. 

* مراد از عبارت (اما فی مقامات یحصل العلم ...) چیست؟ 

مراجعه به قول اهل لفت است در مواردی که شخص به واسطه اطمینان 
زیادی که به قول لفوی دارد به مجرد اینکه ببیند فلان لغوی فلان معنا را 
برای فلان لفظ نقل نموده است اطمینان حاصل می‌کند که مستعمل فیه 
لفظ همان است که این لغوی ذکر نموده است, بلکه چه‌بسا برایش یقین 
حاصل می‌شود که این معنا از معانی مسلمه نزد اهل لفت است. 

نکته: در این فرض در حقیقت شخص عامل به قطع خود عمل می‌کند نه به 
ظن مستفاد از قول اهل لفت. 

* مراد از عبارت (و اما فی مقامات یتسامح فیها لعدم ...) چیست؟ 
مراجعه به قول اهل لفت است در موردی که شخص, مکلف به تحصیل 
علم به معنای لفوی نمی‌باشد و لذا بدون اینکه خود را به زجمت بیندازد به 
کلام فلان لغوی عمل کند. یعنی مورد از مواردی است که تسامح در ان 
رواست. 

مثل: مواردی که خطباء و يا وعاظ برای معنای فلان لفت در تفسیر 
خاهای | یا ای ار ریات راهان ام سر 
نمی‌باشد به قول لغوی مراجعه می‌کنند. 

بدیهی است که رجوع به کلام اهل لفت در این مقام دلالت بر حجیت قول 
ایشان نمی‌باشد. 

* مراد از عبارت (و اما فی مقام انسد فیه ۰) چیست؟ 

مراجعه به قول اه لغت است در موردی که باب علم به احکام شرعی 
دوه ات هخا هم شام دا ساسا راخ ور 
عمل به ظن مستفاد از قول لغوی ندارد. 

نکته: در این فرض نیز حجیت قول لغوی از باب خاص ثابت نمی‌شود, بلکه 
حجیتش از باب ظن مطلق است. 
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و یتوهم «انْ طرح قول اللْغویٌ الغیر المفید للعلم فی الفاظ الکتاب و 
السنة مستلزم لانسداد , طریق الاستنبا ط فی غالب الأحکام» لاندفاع ذلک 
بان اکثر مواد اللْغات الا ما شدٌ و ندر- کلفظ الصْعید و نحوه- معلوم من 
العدفت و اللقة کما لا شکفی..ه العف الفیات هی آلعواعة العر یه 
الفتتفای ف الایخی 2۱ ات اف اه القویه اه ات کر مود 
اضالهعدم القریته .فان قد بثتت به الوضع الاضلیه المو‌جود فی. القا نو 


کا تفن سفق ۷ | ی تخسلع الفرطایه او لو وم ها شین 
فی آثبات مفهوم الوصف بفهم ابی عبيدة فی جدیث «لی الواجد»,[109] و 
نحوه غیره من موارد الاستشهاد بفهم اهل اللسان- و قد یثبت به الوضع 
بالمعتی الاغم التانت فی الازات المکشتة بالفراتن العفامبه: کمادیذعن 
ان لاه کشت الخطظر نفسه.هترا عن آلفرسه شاین نم خی رفح 
الحظر دون الایجاب و الالزام؛ و احتمال کونه لاجل قرینة خاضٌّهة یدفع 
ارصل مت یه یله لاعل الفرینه الهاعشو خی اوق ی عنام رنه 
الحظر, فیثبت بذلک ظهور نانوی لصيغة «افعل» بواسطة القرينة الكلیة. 
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ترجمه: 
تی وی که و فقو ال ات ی عم ی اتف ان 
سنت بیست مستلزم مسدود شدن راه استنباط در بیشتر احکام شر عیه 
است, زیرا دفع آن توهم به این است که: ۳ 
اکوخار ماه که اییکی از انا سل اف ده نیو او ات ای 
عرف و لغت معلوم است. 
و انچه در هیات ترکیبی (جمله شرطیه, وصفیه و ...) مورد تبعیت است 
فاد ای ات که اس اه یه آفای آضا ها تاد یه 
اصالة عدم القرينة به دست آخم است و چه‌بسا به واسطه تبادر وضع 
اصای هویم لمصصی الط مت رباص (افل ) 
باهسا سای وا له وه کی من تا اسان فلوم 
شده است. 

و از اینجاست که حضرات در اثبات مفهوم وصف به فهم ابو عبیده در 
حدیث (لی الواجد تحل عقوبته) تمسک می کنند. 
و غیر این مورد از موارد دیگری که به فهم و تبادر نزد اهل لسان استشهاد 
و استدلال گردیده است. 
و گاهی نیز به‌واسطه همین تبادر, وضع به معنای اعم از حقیقت و مجاز را 
اثبات کرده‌اند. مثل: تمسک به تبادر در مجازاتی که به قرائن مقامیه 
محفوف و مقرون‌اند چنانچه در امر عقیب حظر ادعا شده, خودش به 
تنهایی و مجرد از قرینه خاص برای رفع حظر است نه ایجاب و الزام, 
(یعنی: صرف رفع حظر) به خاطر قرینه عامه است و ان (قرینه عامه) 
همان وقوع در دنباله حظر است. 
در نتیجه . 


برای صیعه (افعل) به کمک آن قرینه عامه ظهور تانوی می‌ شود. 


یعنی: در مواردی که این صیغه مقرون به قرینه عامه باشد دلالت بر مجژد 
رفع منع و حظر دارد. 
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تشریح المسائل 

موه ان عبارت ۱۱ بتوهم ان طر و قول للفوی:: ) چیست ؟ 
مر ای و مت ار اس وه و ناسا 
احکام نیست هرچند استنباط احکام شرعیه متوقف بر دانستن الفاظ 
مفرده و يا مرکبه واقع در قران و سئت است. زیراکه دست یافتن به 
نمی‌باشد. بلکه بدون این امر نیز تحقق فهم معانی الفاظ مذکور ممکن 
است. 
* مراد از عبارت (لاندفاع ذلک بان اکثر ....) چیست؟ 
بیان علت است برای لا یتوهم؛ و تقریر ان چنین است که: 
اکثر لغاتی که در کتاب و سنت واقع شده‌اند به استثنای کمی از آنها مثل : 
لفظ صعید که در آن اختلاف است, به صرف رجوع به فهم عرف معنای ان 
معلوم می‌شنهون و از تباذر نرد انها به آسانی می‌توان: نر. حقایق. انها اطلاع 
و در یت هیئات ترکیبی مثل: جمله شرطیه. جمله وصفیه, استثنائاتی 
که به دنبال جمله قرار دارند و امثال این‌ها نیازی به تصریح اهل لفت 
نمی‌باشد. زیرا برای دستیابی بر مدلول این‌گونه از تراکیب, رجوع به 
قواعد و قوانین ادبی که از استقراء و اتفاق اهل ادب به دست امده کفایت 
می‌کند. 
نکته: اگر احیانا در موردی احتمال وجود قرینه برود به نحوی که معنای 
متبادر به واسطه آن باشد با کمک اصل (اصالة عدم القرینه) دفع می‌شود 
و بدین وسیله موضوع له اصلی به مجرد تبادر اثبات می‌شود بدون اینکه از 
اقوال و اراء اهل لغت استفاده شود. 
* مراد از عبارت (و من هنا پتمسکون فی آثبات مفهوم الوصف بفهم ابی 
عبیده فی حدیت) چیست؟ 
شاهدی بر مطلب و مدعای فوق است. 
زیرا حضرات در اثبات مفهوم وصف به فهم ابو عبیده تمسک نموده و 
حدیث (لیٌ الواجد تحل عقوبته) را مورد استدلال قرار داده‌اند. 
* کیفیت استدلال و نحوه فهم ابو عبیده از حدیت مذکور را توضیح دهید؟ 
در حدیث آمده است که سائل پرسید: لیْ الواجد, تحل عقوبته؟ 
یعنی: بدهکاری دارم که دارای مال است و می‌تواند قرض خود را بپردازد 
آیاجز فشار فران‌دادنشتعابر انتفت؟ 


پاسخ داده می‌شود که: (تحل عقوبته). 
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یعنی: می‌توان او را تحت فشار قرار داد. 
خال "ابو عبیدم. کفه اشت که از کلمه( لواخد اه یا ن.وصضا, مت وان 
ان تراسا و عقل ۱ کم. اب مور سا که و اعد اه 
نمی‌توان تحت فشار قرار دارد. 
یعنلی. برای اثبات مفهوم در وصف به تبادر دهنی تمسک نموده است و 
حضرات اصولیین تبادر و فهم ایشان را ملاک استدلال خود قرار داده‌اند. 
* اشکال مستشکل را به طور مستقل بیان کنید؟ 
[- بیش از 9690 اوه کنات رو نت تست من آید: 
2- ات و سثت به زبان عربی بوده و دارای کلمات و عبارات مشکله‌ای 
داترالمعارف‌های ِِِآِ رجوع کنیم. 

او ول وعس ماد حتت ملاع رف کشت ما ای ات 
9 کوتاه شود. 5 ٍ 
اکر دسا ار آیات هسواات کوا مش ی انز کاب اشتاط 
احکام از این دو منیع بسته شود. 
در نتیجه: چاره‌ای نداریم جز اینکه به قول لفوی رجوع کنیم و لو مفید علم 
نباشد. 
* نظر شیخ پیرامون این لازم (يا نتیجه) چیست؟ 
اش آمیت که الا معاظل و امومع ۱ 
* اگرچه در پاسخهای قبلی توضیح این لازم گذشت و لکن نحوه ابطال ان 
می‌فرماید: 
باب العلم نسبت به لفت مسدود نبوده بلکه مفتوح است., چرا که با وجود 
این همه کتاب لغت و ادبیات عرب که در اختیار ماست لزومی ندارد که به 
قول لفوی واحد رجوع کنیم, بلکه به کتابهای متعدد لغوی در حدی که مفید 
7 به‌طور کلی الفاظ وارده در کتاب و سنت بر چند دسته‌اند؟ 
بر دو دسته: 1- الفاظ, 2- هیئت. 
* هیئّت کتاب و سنت خود بر چند قسم‌اند؟ 
بر دو قسم‌اند: 1- هیئت مفرد, مثل: اسم فاعل, اسم ... و صیفه (افعل) و 

. 2- هینئت تر کف 

حفاات شرطیه و وصفیه و ۳ 


* با توجه به تقسیم‌بندی فوق در چه بخشهائی نیاز به کتاب لغت و ادبیات 
عرب داریم؟ 

در سه بخش از جمله: 1- ماده. 2- هیئت مفرده, 3- مرکبات. 

* آیا معانی مواد الفاظ برای مجتهدین معلوم است؟ اگر پاسخ مثبت است 
از چه راهی؟ 

بله, اکثریت قریب به اتفاق مواد الفاظ, معانیشان برای مجتهدین معلوم و 
حال: 

1 از راه نص واضع, که خود بگوید: من اين لفظ را وضع کردم برای این 


2- يا از راه نقل متواتر از قول واضع. 

3- يا از طریق استقراء کامل موارد استعمال لفظ در معانی مختلفه. 

* به‌نظر شیخ وظیفه مجتهد در فهم هیئت الفاظ و جملات چیست؟ 

وظیفه مجتهد در هیئت الفاظ چه مفرده و چه مرکبه از قبیل هیئت 
مشتقات و جملات شرطیه و غیره: ۲ 
است برای دستیابی به معنای الفاظ و هیآت. 

تافاءدسهایی به صایی الفاظ از را دوش اتان اساله عنم اعد 
است زیراکه, دلیلی بر حجیت تبادر به تنهائی در دست نیست. لکن از نظر 
شیخ اصالة عدم القرینه (بر مبنای عقلاء) حجت است. 

* در تبیین بحث تبادر در این مقام مثال بزنید. 

از کلمه (اسد) حیوان مفترس به ذهن تبادر ضق کند. 

حال: ما شک داریم که ایا این معنا به ذهن عربها عند الاطلاق تبادر می‌کند 
ق ای شام موش چم کب فرای ار کاضه رب من سا اد 
است. 

تیف ۱ 

این قسم را با اصل عدم القرينة تامین کرده و باز هم به معنای کلام 
می زر سیم . 

نکته: 

1 هی واه شاوی و اف عص ق سم ند نارفعز اساب 
فی الهنلهد ار حماة رنه اا الک عند الا شرط تاه 
منود اضل ی انس است که وه شالت تاش اشم. ده دا 
اما حاصل هی یم کته امسر و در متروم 
نار کاب ماه ام 
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2- و گاهی از راه تبادر و اصل عدم قرینه به ظهور عرفی می‌رسیم و لو به 
وضع موضوع له اصلی نرسیم. 

کی ات ار ارت ی موم نی اه ات 
لزوم. 

حال اگر شک کردیم که آیا قرینه‌ای بوده یا نه, اصل عدم القرینه را جاری 
کرده و ظهور عرفی را نتیجه می‌گیریم و هکذا فی امثالهم. 

* مگر وقوع امر عقیب حظر خود یک نوع قرینه مقامیه نیست؟ 

هروا شا سا در ایا عم فرات اه اس ای اف زر 
رای فره‌ای. 

حاصا ات یت 

با توجه به مطالبی که گذشت: 

در بیشتر موارد با استفاده از قول لغوی مفید علم می‌توان به حکم شرعی 
رسید و موارد بسیار کمی باقی می‌ماند که ما در فهم معنای ان نیازمند به 
قول لغوی غیر علمی بشویم. 
ناساس 
نمی‌شوند. 


من ‌ ‌ ۳ 
و بالجملة, فالحاجة الی قول اللفوي الذی لا یحصل العلم بقوله, لقلة 
مواردهاء ی ی لاجل ِِ 

یلزمه العمل بالحکم الناشی ,من الظن بقول اللغوک, لکنه لا ِِ ال 
دعوی انسداد باب العلم فی اللغات, بل العبرة عنده بانسداد باب العلم فی 
معظم ار ام دك 0 الژجوع الی الظنْ بالحکم الما یل مین ت 
بت هذا زيادة ۳ هذا ان شاء الله, هذا. 


مجمل کلام 


ا متا مع‌قال آهل لقن کم به لحاط تفت ها تا اس اش رت 
به تعیین معانی الفاظ برای ما علم حاصل نمی‌شود, صلاحیت ندارد که 
حاجت به ان راء سبب حکم به حجیت ان قرار دهد. 


استدراک 


بله, به‌زودی خواهد آمد که هرکسی که در مطلق احکام شرعیه به ظن 
ععل که (ارصر ان سای فل مس ی اس کر اساسا 
خاضال از قیل اهل افت اسک 

ولی چنین فردی (برای اين عمل) نیاز ندارد که ادعای انسداد باب علم در 
چون باب علم در لغات بسته شده ناگزيريم به ظن ناشی از قول لغوی 
۵ 

بلکه اعتبار و معیار رجوع به قول اهل لغت از نظر وی, انسداد باب علم در 
معظم احکام شرعی است. زیرا این انسداد موجب رجوع و جواز ان به 
ی ات ها و ی و نت 
مورد از موارد لفات باب علم منفتح باشد. و بزودی ان شاء الله تعالی بیش 
از این توضیح خواهیم داد.[10 1] 
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تشریح المسائل 

۰ فرموده شيخ در متن مذکور به دلیل سوم مشهور چیست؟ 

او ۳۹ ما به کلام اهل لفت در نهایت ندرت است به‌طوری که از عدم 
مت ول آها مره لیر عی اد 

ثانیا: کلام ایشان در تعیین وضع الفاظ و بیان معانی حقیقی و مجازی بیش 
از ظن. موجب حصول امر دیگری نمی‌شود. 

در نتیجه: قول لغوی حجّت نیست و صرف احتیاج در موارد نادر مصحخح 
قول ایشان نمی‌باشد. 

* دلیل سوم مشهور در حجیت قول لغوی چیست؟ 

1- باب العلم نسبت به احکام شرعیه به روی ما بسته است. 

2- به حکم مقدمات دلیل انسداد مطلق الظن در حق ما حجت است. 

3- قول لفوی از جمله ظنون است. 

پس: ظن حاصله از قول لغوی حجت است. 

* آیا دلیل مذکور تبازی به.پاسخ دارد؟ ۱ 

خیر؛ زیراکه بحث ما بر مبنای ظن خاص است و حال انکه دلیل مزبور بر 
مبنای دلیل انسداد و ظن مطلق است و بعدا خواهیم گفت که اصل این 


مبنا باطل است. 

* به‌طور کلی ادعا در دلیل دوم و سوم چه بود؟ 

در دلیل دوم: ادعا این بود که باب العلم به لغت اولا و بالذات بسته است و 

چاره‌ای جز رجوع به قول لغوی واحد نیست وگرنه باب اجتهاد و استنباط 
م بسته می‌شود. 

در دلیل سوم: ادعا این است که باب العلم به احکام اولا و بالذات بسته 

است و چاره‌ای جز رجوع به ظن نیست. 

۵ تفاوت این دو ادعا به‌طور خلاصه چه بود؟ 

لکن: غالبا انسداد باب علم به لفات مستلزم انسداد باب علم نسبت به 

احکام است و حال آنکه: 

انسداد باب علم نسبت به احکام شرعیه مستلزم انسداد باب علم به لفت 
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* با توجه به مطالب مذکور منظور شیخ در استدرای موجود چیست و راجع 

جناب میرزای قمی و پیروان او که در احکام شرعی به مطلق ظن عمل 

می‌کنند و دلیلشان بر اين عمل. انسداد باب علم است می‌توانند به حکم 

شرعی مظنونی که ناشی از ظن به لغت است عمل نمایند. 

لکن جناب میرزا نیز در عمل به قول اهل لغت نیازی ندارد به اینکه مدعی 

انسداد باب علم در لفات شده و بگوید: 

چون راه علم ؛ به مج بی؟ له ظ پیسه میت یلص مجبا چیم که یه فولن اه 

نفس انسداد باب اور ام شرعی در حق ایشان نیز مصحح رجوع به 

حکم مظنونی که از ظن به لغت ناشی شده است می‌باشد هرچند که باب 

علم در لغات نسبت به ساير موارد دیگر باز است. 
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متن: 

و لک الاتضاف ار مورها الحاخه الی فول: اللغوین کنر فن ان بخضی قی 
تفاصیل المعانی بحیث یفهم دخول الافراد المشکوکة او خروج وان کان 
المعنی فی الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغوی, کما فی مثل 
آلفاظ الوطن, و المفازة. و الثمر, و الفاكهة, و الکنز, و المعدن, و الغوص و 
سس دلی من معلعات الاحکام هناحیر مان ام نکن الکره ستت 
یوجب التوقف فیها محذورا. و لعل هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة 


کاف فی المطلب فتاً 
۱ ب, فتأثّل. 


برجم . 


حجیت قول لفغوی از نظر شیخ 


دآی اتضای ان است ماو اام بل اح آعت: ی اس 
افو ی بیارض اس وا سای 
سای ای ات اوه اس س رنه ‏ ضتل اه ی و 
دخول افراد مشکوک يا خروجشان فهمیده شود بدون مراجعه به قول 
ایشان (لغوی) ممکن نیست. چنانچه در الفاظ وطن, مفازه (بیابان), تمر 
(خرما), فاكهة (میوه), کنز (گنج), معدن (مال ذخیره در زمین). غوص 
(استخراج اشياء گرانها از ریرآب) هر اين‌ها اد لیات اعام که ال 
احصاء و شمارش نبیست. مجبوریم به کلام اهل لفت در کتب آنها مراجعه 
کنیم. اگرچه کثرت این موارد به حدٌّی نیست که توقف و رجوع نکردن به 
قول انها ایجاد محذور و مشکل کند. بنابراین: شاید این مقدار از نیاز 
مه 
حجیت قول لفوی کافی است. 
تشریح المسائل ۲ 
* حاصل مطالبی که تاکنون پیرامون قول لفوی گذشت چیست؟ 
ان است کب فول لقمی ۱ حطظه نون خاعوای است که از فست اصز 
اوّلی (یعنی: حرمت عمل به ظن) خارج است. 
* توضیح مطلب فوق از لسان شیخ چیست؟ 
می‌فرماید: اکرچه در رد دلیل دوم مشهور گفتیم که موارد نیاز ما به قول 
لغوی واحد بسیار کم است ولی انصاف اینست که موارد نیاز به قول لغوی 
اردص بهرا س اکست تفای ایا ی سر 
هم بدانیم و لکن در جزئیات و تفاصیل چاره‌ای 9 به لغت نداریم. 
فی المثل: کلمه وطن به معنای محل سکونت و زندگی است. 
ا ا ها و اصای مر ان ی 
شامل وطن جدید و محل سکناهم می‌شود؟ یا آیا بعد از قصد اعراض. 
و ای او ار انح کر 
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امتله فک و لاه شایه ان مقار ا. اصاج هه احماغاتی کم از 
سید و مرحوم سبزواری ذکر گردید در اثبات حجیّت قول لغوی کافی 
لنند. 
سار اد اسااام فا کل ات ماوت سوت 
از ات کت اه رای لباقم ااا یی از 
قبیل وطن يا مغازه ... به نحوی که بتوان میان دخول افراد مشکوکه و 
خروجشان امتیاز قائل شد, نمی‌باشد. بلکه خود اهل لفت هم غالبا در این 


بت متحیرند. 

پس: اگر این تقریر, وجه حجیّت قول اهل لغت باشد قابل اعتماد نیست. 
به 9 وی 
1- اجماع منقول به تنهایی حجّت نمی‌باشد. 
2 اگر آن نیاز به قول لغوی به تنهایی می‌تواند دلیل بر حجیت قول لغوی 
باشد فهو المطلوب و الا با ضمیمه کردن اجماع فاقد اثر است. 
زیرا: اگر اجماع منقول خود حجت نباشد, نیاز به قول اهل لفت هم حجت 
نباشد, چگونه از انضمام دو لا حجت, حجت حاصل می‌شود. 
حاصل مطلب اینکه: دوباره شیخ در اینکه قول لغوی حجت است يا نه 
تردید می‌کند._ 
* به‌نظر شما ایا قول لغوی حجیت دارد؟ به چه دلیل؟ 
بله, حجیت دارد و به دلیل حکم عقل. 
یعنی. 
1- رجوع به عقل نشان می‌دهد که هر جاهلی در مسئله مورد نیازش باید 
به عالم رجوع کند. ۳ 
ند این سک عفل دش از ات اس وا ات که ای 
عقلاء بما هم عقلاء است. 
ار ها اک تس اه ی 
دارد و ما از طریق این ملازمه قطعیه حکم شرعی را اثبات می‌کنیم. 
3- حکم قطعی عقل حجت است و در ما نحن فیه کاربرد دارد. 
4- در باب لغت نیز لغویین عالم به لغات‌اند و طبق موارد فوق باید به آنها 
مراجعه کرد. 
پس: به حکم عقل مستقل, وجوب رجوع جاهل به عالم ثابت است و این 
حکم عقل نیز حجیت دارد. 
بنابراین: بهترین وجه برای آثبات حجیت قول لغوی همین وجه یعنی: دلیل 
سوم اصولیین می‌باشد. 
بایان مت طوادر الناط 
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مه توا کی 


مقام دوم: در وقوع تعبّد به ظنْ 


اجماع منقول 


اشاره 


متن: و من ۳ الظنون ر الاصل الاجماع ۳ بخبر, الواحد 
عند کبز تن تفیل باعمار الیر الخصوصی: نظرا الیم آنه خن آفراوه: 
فیشمله آدلته. و المقصود من ذکره هنا, مقدّما علی بیان الحال فی الأخیار, 
هو التعرّض للملازمة بین حجِية الخبر و حجیته. فنقول: ان ظاهر آکنر 
القائلین باعشاره. اتخضوض ان اتدلیل علید. هو الدلیل. اعلی. ده #بر 
العادل. 
فهو عندهم کخبر صحیح عالی السند, لاأنْ مذعی الاجماع یحکی مدلوله و 
برویه. اعن. الامام (ع) با واه و فدص الاجماع ها بدخل. الختر من 
ا تاه جاخعه سا بلخعه.س لاسام 


ترجمه. 


اجماع منقول و وجه خروج آن از اصل اوّلی 


و از جمله ظنونی که نزد قائلین به حجَیّت خبر واحد از باب ظِنْ خاص از 
اصل اولی خارج شده (و عمل به آن جایز است) اجماعی است که به 
واسطه خبر واحد (برای ما) نقل شده است., البته نظر به اين که اجماع 
منقول از افراد و مصادیق خبر واحد است در نتیجه ادله خبر واحد نیز 
شامل آن می‌شود. 


مراد از تقدیم بحث از اجماع منقول بر خبر واحد 


و مراد از بحث اجماع منقول در اینجا (درحالی که مقذم است بر بحث از 
خبر واحد) بیان ملازمه میان حجّت بودن خبر و حجّیت اجماع منقول است و 
ظاهر کلام بیشتر قائلین به حجیّت اجماع منقول از باب ظنْ خاص این 
انتت کف ردلیل با ولالت کشته رت و آتشار آن (راحساغ) همان دلل سر 
اعتبار و حجیت خبر عادل است. 7 

تن احاع متعول ترد (قالین یت آن) متل خر صخیعی است: که 
سندش عالی است. زیرا که مذعی اجماع مدلول ان را از امام (ع) و بدون 
با اس اش ماوت یه 

و آنچه از اقسام که در خبر جاری است در اجماع داخل می‌شود و آنچه از 
احکام که به خبر ملحق می‌شود به اجماع منقول ملحق می‌شود. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, حج3. ص: 7 





اجماع منقول يا اماره ظنیه‌ای است که در حجیّت آن میان اصولیین اختلاف 
نظر وجود دارد. 


* اقسام اجماع را بنویسید؟ 


اخضاد ‏ شک اس ار یی ۲ سای ات ۲ .۲ 
ضروری است يا مشهوری, یا تحقیقی است و يا تقدیری, يا تقییدی است و 
با ندرگ اس اشت ۵ با خر کت: یا محصّل است و پا منقول. 


* برای شناخت بیشتر اجماع منقول چه باید کرد؟ 


باید به ویژگیها و خصوصیات قسم مقابلش یعنی اجماع محصل پرداخت. 


* اجماع محصّل چگونه اجماعی است؟ 


اجماعی است که خود فقیه از راه تتبّع و تحقیق در اقوال و فتاوای فقهای 
یک عصر يا همه اعصار آن را به دست آورده است. 


* اجماع منقول چگونه اجماعی است؟ 


اجماعی است که یک يا چند فقیه در اثر تحقیق و تتبع در اقوال و فتاوای 
فقها آن را تحصیل نموده و برای دیگران نقل اجماع می‌کنند. 


* اجماع منقول خود بر چند قسم است؟ 


2 دو قسم: الف: اجماع منقول به خبر متواتر ب: اجماع منقول به خبر 
واحد 


* مراد از اجماع متقول به خبر متواتر چیست؟ 


این است که: اجماع نزد جمع کثیری که به حذ تواتر می‌رسند ثابت و حاصل 
گردیده و همه آنها برای یک فقیه نقل اجماع کنند. 


فاد اد احساغ سول بجر اجه زیت ؟ 


انم تست که را وا کف که کم از ان 
شده است و از آن یک يا چند نفر برای فلان فقیه نقل گردیده است. 


منقول به خبر واحد است. 


۴ ذکن ند نکاتی تا اینجای بحت لا زم است؟ 


ذکر دو نکته: 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 3, ص: 8 

اه ای ال سخی امد ای سا ار ای 

سا فطع نظر از دایل خاهتر اصل ادلی جرمت عمل نوت آرست: 


* حجیّت اجماع منقول از باب تعبّد است يا از باب ظن؟ 


ی کت را ار ات و ای مس نا ار اک ده 


* قائلین به حجیت اجماع منقول دلیلشان بر تعبدی بودن این حجیت چیست؟ 


این است که: چون خبر واحد حجّت است و حجیت اجماع متفزع بر حجیت 
خبر واحد است پس اجماع منقول به طریق اولی حجّت است. 
2- آیاتی که بر حجیّت خبر واحد دلالت دارند, در حجیت اجماع منقول 


زاف ار قارف اج ماه این الارس عن ال شوت ؟ 


اجماع منقول به خبر واحد است که بیشتر اصولیین آن را از جمله ظنون 
خارج شده از اصل اولی (حرمت عمل به ظن) دانسته و عمل به ان را 


#مراو اه گنای نو یر سم عم باتار الخیر تا اخضو‌صی. )سنوت ؟ 


دا وه نظر سار از یفتنم است من سر آننکه: اما متجول. اد سود 


* مراد از عبارت (نظرا الی ائثه من افراده. فیشمله, ادلته ...) چیست؟ 

دلیل متقذمین است بر حجیت اجماع منقول, مبنی بر اپنکه, اجماع منقول 
نیز فردی از افراد خبر واحد ثقه است. لذا همان ادله‌ای که دلالت بر 
حجیت خبر واحد دارند, دلالت بر حجیت اجماع منقول هم دارند. 


* مراد از عبارت (هو التعرض للملازمة بین حجيِة الخبر و حجیته) چیست؟ 


این است که: میان حجیت خبر واحد و اجماع منقول تلازم وجود دارد. 

یعنی: نمی‌شود کسی اجماع منقول را حجت بداند و خبر واحد را حجخت 
نداند چون حجیت اجماع منقول متفرع بر حجیت خبر واحد است. 

به عبارت دیگر: اگر خبر واحد حچخت است, اجماع هم باید حخت باشد, و 
اگر اجماع حجّت نیست پس خبر واحد هم نباید حجّت باشد. 


* مراد از عبارت (فهو عندهم کخبر الصحیح علی السند) چیست؟ 


آنن انست ک و احفاع سول رم اسان عل فرص اس رای ار 
ات 


راد ای اش لا ی اشفا مس با وت ؟ 


بیان علّت است برای عالی السند بودن اجماع منقول, چرا که خبر گاهی با 
چندین واسطه به امام (ع) می‌رسد و حال آنکه اجماع به طور مستقیم و 
بدون واسطه بیانگر حکم شرعی است. 

در نتیجه: ار خبر واحد حچت است به طریق اولی اجماع باید حجت باشد. 


ماو اه ارف ول الاشتاع ما سول هم من الافرام ری 


این است که: همه اقسامی که برای خبر واحد وجود دارد برای اجماعء 
منقول نیز وجود دارد. 


* اقسام اجماع را بنویسید؟ 


1- اجماع صحیح: در صورتی که ناقل امامی عادل باشد. 
ان ری ان و 
ها ی مر ها اس ی ال هراد 


میاه از کارت (اخفم با بلق هی الا رتیت 


همان مخضص بودن نسبت به عام قرآنی و يا مقیّد بودن نسبت به عام 
قرانی و یا تعارض میان دو اجماع منقول يا دو اجماع منقول و یک خبر واحد 
وکا 


* چرا اصل اجماع حجّت است و قابل انکار نیست؟ 


زیرا نجون اسعاع: اتبانت کم سر خی از فشانل حشامه آمکان قذ ارف خرا 
که مدرکی جز اجماع در دلالت بر انها وجود ندارد. ۱ 

فی المثل: فقها فرموده‌اند: (ارواث و ابوال حیوانات غیر ماکول اللحم 
نجس است) و این حکم را جز از راه اجماع نمی‌توان اثبات کرد زیرا دلیل 
دیگری جز اجماع در دست نیست. 


بش توت زاس خونک سجن انوا ما لا بوک لخنی از امام ا(ع) سردست؟ 


صر فا دلالت بر وجوب شستن لباس دارد و نجاست بول مدلول آن 
نمی‌باشد, الا به تلازم عقلی. 


* به نظر شما چه اجماعی بدون تردید حجّت است؟ 


اجماعی که با به واسطه خبر متواتر نقل شده باشد پا به واسطه خبر 
واحدی که همراه با قرائنی است که مفید علم است. 


* چرا خبر واحد را از ناقلین مخالفین می‌پذیرید و اجماع منقول را از آنها رد می‌کنید؟ 


زیرا ایشان اجماع را از باب اتفاق کل حچّت می‌دانند نه از اين باب که 
کاشف از قول معصوم است. چرا که قائل به وجود حضرت حجّت و امام 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج3, ص: 10 

فسق ذاتی خود مانع از پذیرش خبر منقول از جانب انها می‌باشد. 

و لکن پس از تتبع و تفخص و احراز صدق ناقل, چنانچه از اهل وثوق باشد 
به خبر منقول از او اعتماد می‌کنیم. 


* کدامین اجماع از نظر شیعه فاقد حجیت است؟ 


1- اجماعی که کاشف از قول معصوم نباشد. اگرچه راویانش بسیار باشند. 
2- اجماعی که یکی يا چند نفر از ناقلینش از مخالفین (عامّه) باشند. 
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متن: و الذی یقوی فی النظر هو عدم الملازمة بین حجية الخبر و حجية 
الاجماع المنقول. 

و توضیح ذلک یحصل بتقدیم امرین: 

الامر الاوّل ان الأدلة الخاضة التی آقاموها علی حجية خبر العادل لا تدل | 
علی حجية الاخیار عن حسن,؛ لا العمدة من تلک الادلة هو الاتفاق ااحاصل, 
و عدم شمولها لا للرواية المصطلحة. و کذلک الاخبار الواردة فی 
العمل بالروابان ال [ آن-یدغی آن المتاظ. فی, وجوب: العمل بالره ایات: 
هو کشفها عن الحکم الصادر عن المعصوم. 

و لا یعتبر فی ذلک حكاية آلفاظ الامام (ع) و لذا یجوز النقل بالمعنی. 

فاذا کان المناط کشف الروایات عن صدور معناها عن الامام (ع), و لو 
بلفظ آخر 

آیضا حکاية حکم صادر عن المعصوم (ع)- بهذه العبارة التی هی معقد 
الاجماع آو بعبارة اخری- وجب العمل به 

لکنْ هذا المناط لو ثبت دل علی حيِتة الشهرة بل فتوی الفقیه ا[ذا کشف 
عن صدور الحکم بعبارة الفتوی و ساره عرط کما عمل بفتأوی عل ۳ بن 
البابویه, لتنزیل فتواه منزلة روایته- بل علی حجیْة مطلق الظنْ بالحکم 
الصادر عن الامام (ع). و سیجیء توضیح الحال ان شاء اللّه. 
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نظر شیخ پیرامون ملازمه میان اجماع منقول و خبر واحد 


اشاره 


انچه قوی به نظر می‌رسد, عدم تلازم بین حجیت خبر واحد و حجّت بودن 
اجماع منقول است. 
و توضیح و تبیین این معنا (عدم تلازم) با بیان دو امر به عنوان مقذمه به 


امر اوّل [مستفاد از ادله متقذمین برای حجیْت خبر واحد] 


اشاره 


اینکه ادله خاصی را که حضرات (متقدّمین) برای حجیّت خبر واحد اقامه 
کرده‌اند, دلالتی ندارند جز بر حجّت بودن خبری که صادر از حس است 
(مخبر با گوش خود شنیده و نقل می کند) زیرا| بیشتر از این اد اتفاق و 
اجماع به دست اوح از عمل قدما و اصحاب ائمه ءع( بر عمل به خبر واحد 
است و عدم شمول این ادله بر اجماع منقول واضح و روشن است و تنها 
شامل ند اضعا جر من وه 

و این‌چنین است اخبار وارده از ائمه ( (ع) در عمل به روایات, (یعنی: صر فا 
عمل به روایات و اخبار مصطلح را شامل می‌شود) مگر ادعا شود که معیار 
فر مصت ‏ عا ب. اقا سای رن اس رات اتحمی 
است که از معصوم صادر شده است. و (چون) در این کشف حکایت, نفس 
الفاظ صادره از امام (ع) لازم نیست پس نقل به معنا (در اخبار اصطلاحی) 
جایز و مشروع است. 

پس وقتی مناط حجیت کشف روایت ه است از صدور معنای آن و لو به 
داستاه ای ی اه ی الخاط 9 هام( متا ان قر که 
حکایت اجماع در واقع همان حکایت حکم صادر از معصوم (ع( است, منتهی 
با این عباوت که خافل: لفط راحماه سا ارت یر تچ ار را 
اتتعمال کرده ا بت 

پس عمل به آن مثل عمل به خبر, واجب است. (چون که نفس ملاک 
وجوب عمل به خبر, در اجماع هم وجود دارد) اما این مناط (مزبور) ۳1 
ثابت شود (و محرز گردد که وجه حجیت خبر این امر است) دلالت صف کت 
بر حجیت شهرت. بلکه فتوای فقیه, که با عبارت فتوی و يا غیر این تعبیر از 
کش او از میم ۱ فده نو کضا اه هه فتوای. طلف. ان 
بابویه عمل شده, بدین خاطر که فتوای او را نازل منزله روایتش قرار 
داده‌اند, بلکه بالاتر از ان مطلق ظن به حکم صادر از معصوم را هم باید 
بتوان با این ادله همجت نمود, و حال آنکه چنین نمی‌باشد. و توضیح این امر 
به زودی خواهد آمد ان شاء ال 


تشریح المسائل 


* مراد از عبارت (و الذی یقوی فی النظر ...) چیست؟ 
مراد ال ‌ و و : 


عدم تلازم میان حجیت خبر واحد با حجّت بودن اجماع منقول است به نظر 
شیخ و اکثر علما متأخرین, که در نتیجه قائل به عدم حجیّت اجماع منقول 
شده‌اند. 

به عبارت دیجو میان حجیت خبر واحد با حجّت بودن اجماع منقول هیچ گونه 
تلازمی وجود ندارد یعنی: اگر کسی خبر واحد را حچّت دانست ملزم نیست 
که اجماع منقول را هم حجّت بداند. 


#ضتاب شخ که دلیلن بر سفعای قوف اقانه من کند؟ 


دو امر را مقذمة نقل می‌فرماید: که تا بدین جا امر ال مطرح گردید. 


اش راخ از مارب را الادلع الخاضد ال آقامه‌ها علی تسه شیر :)رزیت ؟ 


حاصل کلام شیخ در امر اوّل است. یعنی: ادله حجیّت خبر واحد اساسا 
شامل اجماع منقول نمی شود و از ان منصرف است, زیرا ادله مزبور 
عتا رنه از اخماعر اخار یات کناب و سعفل که ال موه آنها ساره 
اجماع است. 


* مراد از عبارت (عن حس) در متن مذکور چیست؟ 


اشاره به اخباری است که مستند به یکی از حواس ظاهربه است مثل: 
دیدن و با شنیدن و .. چه بلاواسطه چه مع الواسطه. 


مگر اخبار غیر حسی هم وجود دارد؟ 


بله: اخبار حدسی, یعنی. اخباری که مستنند به حدس و اعتقاد است نه بر 


* پس مراد از عبارت (لانْ العمدة من تلک الادلة هو الاتفاق) چیست؟ 


شاک علته ارت ور ات ی ول اوله س تین اعد تست ناماد 
منقول. 


را تماقین راز انقاق اضحات ی قفا شخ اعه خاهل ده شایلن آخماع فقو 


نمی شود 0 


ییا کف سور صرق از اعبا ی ات اصطلاتی مت یی 
روایتی که راوی, خودش مضمون آن را بی‌واسطه یا مع الواسطه از 
معصوم (ع( شنیده است., نه اینکه بواسطه حدس و گمان مطلبی را به 
معصوم نسبت داده و سپس نقل نماید, همان‌طور که در اجماع منقول, 
الا بت مد است: 

به عبارت دیگر: 

اجماعی که بر حجیّت خبر واحد حاصل شده است تنها خبری را شامل 
می‌شود که از روی حس و سماع درک شده و سپس نقل گردیده است, نه 
خبری که شخیر به‌در آن-امر خدسی و کمانی اشتت د 
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مخبر به واسطه مقدماتی که برای او حاصل شده آن را از روی حدس و 
گمان به معصوم مستند دانسته و سپس نقلش می‌کند. 


وراه بارش دم شمولها الا تدای الطاکه )یوت 


این است که: اخبار و روایاتی که مدرک حجیت خبر واحد هستند و در آنها 
ترغیب به عمل به روایات شده است نیز, شامل اجماع منقول نمی‌شوند و 
تنها عمل به روایات و اخبار مصطلح را شامل می‌شوند. 


#فرآد از غبارت (ا لا ان بتعی آن اتشاظ قی جوت بب)اخیورت ؟ 


بیان یک توجیه است برای شمول اخبار نسبت به اجماع منقول مبنی بر 
اینکه بگوییم: 

معصوم (ع) ۳ شده رت 7 اینکه ت خود الفاظ امام (( 3 
در وجوب عمل باشد. 

بنابراین: اگر حکم صادر را از غیر طریق خبر بتوانیم احراز نمائیم و لو به 
اه اختا سول وبا اب ااحعت ااضیات ابا ای سای 
آن مثل (و اتفقت کلمة العلماء) و امثال این‌ها نقل شود واجب العمل 
است. زیرا مناط وجوب عمل به خبر که کاشفیت باشد در اینجا نیز محقق 


است. 


#بن‌مراذاز آن عبازت زو لا بعتر قی ولک حکارة الفاظ الاماض رن الغر )یقت ؟ 


این است که: اگرچه اخبار مذکور به دلالت لفظیّه شامل اجماع منقول و 
خبر حدسی نمی‌شوند, لکن با تنقیح مناط شامل انها نیز نمی‌شوند چرا؟ 

چون در باب روایات مصطلحه عین الفاظ موضوعیتی ندارد, پس نقل به 
معنا جایز است و حتی بسیاری از روایات طولانی منقول بالمعنی 
فف‌اشده بش ود عتارات. از ان کیت حب ها ند مر مود تظر 


" تلنن فلسفه حجیت عبارات به عنوان خبر چیست؟ 


کاشفیّت آنهاست به گونه کشف ظنی از قول امام و حکم صادره از او. 
حال, مستدلین به آیه شریفه می‌گویند: 

همین مناط (کاشفیت) در اجماع منقول هم وجود دارد, چرا که اجماع نیز 
حاکی و کاشف ظلثی از حکم صادره از معصوم است. چه با ان عبارتی که 
معقد اجماع علما است مثل وجوب. و چه با عبارت دیگری که با معقد 
اجماع مترادف و هم‌معنا است مثل صیغه (افعل). 

در نتیجه: با همان ملاک و معیاری که خبرهای حسشی و متعارف حجت‌اند. 
باید خبرهای حدسی و نقل اجماع نیز حجت باشند. 
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ابش اسشت کم متا فوق ( کافیت ا ماط مایت شش را کم تایه 
حجیّت خبرهای حسی تعبدی باشد و يا مناط دیگر داشته باشد چرا؟ 

زیرا اگر مناط مذکور ثابت شود لوازم و تالی فاسدهایی دارد که خود شما 
هم به آن ملتزم نیستید. 


ت تالی فاسدها و لوازم مناط مذکور در صورت اثبات چیست؟ 


1- لازم ات رو کف رت فتوائیه نیز حجت باشد, چرا که کاشف ظنی از 
حکم معصوم (ع) است و حال انکه فقها برای شهرت چندان ارزشی قائل 
2- لازم ی فتوای یک فقیه نیز که در تعبیر. عین روایات است در 
حق سایر فقها حجت باشد, چرا که کاشف ظنی از قول معصوم (ع) است 
مثل فتوای آبن بابویه, حال انکه احدی از فقها به اين مطلب ملتزم نیستند. 
3- و لازم می‌آید که مطلق ظنون از هر راهی که حاصل شوند از باب ظنْ 
خاص حجت باشند, چرا که مناط مذکور در همه آنها وجود دارد. و حال آنکه 
احدی به این مطلب نیز ملتزم نمی‌باشد. 


ایحا سل لین رورت 


این است که: از راه تنقیح مناط نیز نمی‌توان اجماع منقول را حجت 
داننست. 
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متن: و أمّا الایات فالعمدة فیها- من حیت وضوح الدلا- هه ایة التبا 1 ارو 
هی |ئما تدل علی وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق. 

هلاه مسا هویه تسا فاد ور الطا ی یر ار خر ر تخس 
تعلیل اختضاضر التبین: بخیر الفاسق بقیام. احتمال اوقم فی الندم احتمالا 
مساویا, لاأنْ الفاسق لا رادع له عن الکذب- هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد 
کذبه, لا وجوب البناء علی اصابته و عدم خطائه فی حدسه, لأنْ الفسق و 
القواله ن خر لا خن مناطا لتصویب المخبر و تخطئته بالنسبة الی 
حدسه. و کذا احتمال الوقوع فی الندم من جهة الخطا فا کی ام 
مشترک بین العادل و الفاسق, فلا یصلح لتعلیل الفرق به؛ 

فعلمنا من ذلک آأنْ المقصود من الاأية اٍرادة نفی احتمال تعمّد الکذب عن 
العادل حین الاخبار دون الفاسق, لأنْ هذا هو الذی یصلح لاناطته بالفسق و 
العدالة حین الاخبار. 

و منه تبیّن عدم دلالة الأية علی قبول الشهادة الحدسيِة اذا قلنا بدلالة الاية 
علی اعتبار شهادة العادل. 
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عدم دلالت آیات بر حجیّت اجماع منقول 


و اما آیاتی ( که در حجیت اجماع منقول به آنها تمسک شده است) پس 
عمده در آن آیات: از جهت واضح بودن دلالت. همان آیه شریفه نبا است 
که دلالت بر وجوب پذیرفتن خبر عادل دارد و نه فاسق. 

و ظاهر از اين آیه, به کمک قرینه تفصیل (در آیه شریفه) میان فرد عادل و 
فاسق هنگام خبر دادن (و جدا کردن حساب آن دو از هم) و قرینه تعلیل 
محلت) اتصاص این تتض ون سیر فاسی. کمهعان عما ود 
بودن احتمال وقوع در ندامت و پشیمانی با احتمال عدم وقوع در ان است. 
چرا که فاسق به مقتضای صفت فسق که در اوست هیج بازدارنده‌ای از 
دروغ در او وجود ندارد. اعتنا نکردن به احتمال تعمّد کذب در عادل است و 
بنا گذاردن بر اصابه او با واقع و خطا نکردن وی (عادل) در حدسش واجب 
نیست, زیرا فسق و جات 3 هنگام خبر دادن برای مناط قرار دادن 
۳ ایا و ی ی ی را ی که ان اه ون 
اشتباه در حدس است امری مشترک است میان عادل و فاسق, پس (اين 
احتمال وقوع در ندم از جهت خطاء در حدس) صلاحیت ندارد که علت فرق 
میان عادل و فاسق (و عمل نمودن به قول عادل و ترتیب اثر ندادن به 
قول فاسق) باشد. 


حاصل استظهار از آیه شریفه 


پس از آن (تقریری که از معنای آیه نبا شد) دانستیم که مراد از آیه شریفه 
نیا نفی 1 ِ» عمدی از عادل در وف خبر است, نه فاسق. 
قرار ۳ به فسق و قدالیت شتا نکن و پس هیچ دلالتی بر 
حجیت اجماع منقول که براساس حدس مبتنی است ندارد, بلکه دلالت بر بر 
حجیت خبر اصطلاحی دارد. از بیانی که گذشت روشن می‌تتنود. که: انم 
شریفه بر قبول شهادت حدسی هم دلالت ندارد, هر چند آن را از ادله اعتبار 
شهادت عادل هم بدانیم. 


تشریح المسائل 


* مراد از عبارت (فالعمدة فیها ... هی آية الثْباً ۰..) چیست؟ 


این است که از جمله آیاتی قائلین به حجیت اجماع منقول از باب ظن 
خاص به آن تمسک نموده‌اند ایه ششم از سوره مقدسه حجرات است که 
خداي تعالی می‌فرماید: 

(یا ۳ الذین َمَنُوار ان جاء کم فاسق بتبا فتبیئوا آن تصیبوا وم بجهالة 
فتصخوا علی ما قَعلتَم نادمین)؛ ای 1۹ که ِِ ۲ اگر فاسقی 
#ِ شما خبری آورد, درباره خبرش تحقیق و تفحص کنید و بدون آن عمل 
نکنید. مبادا| آنکة قومی را از روی نادانی رنبجی رسانید و سپس باه 
انجام داده‌اید نادم و پشیمان شوید. 


من کویند: مفقهم آیة شتریفه این استه که: اکر عادلی,برای شمفا-خبری آورد 
برخلاف خبر مخبر فاسق نیازی به تحقیق ندارد و باید به خبرش عمل کنید: 
اعم از اینکه مضمون خبرش حادثه‌ای از حوادتث باشد يا حعمی از احکام و 
پا از اجماع علما بر حکمی از احکام. و لذا ناقل اجماع در صورتی که از 
عدول باشد اگر گفت: (اجمعت الاصحاب علی حکم کذا). این اجماع به 
وسیله نقل ناقل ثابت می‌شود و بدین‌وسیله موافقت معصوم عع) با 
مجمعین نیز احراز می‌شود. 

بتابزاین : از. آنجا. که اتبات امن مدکفن مشتتند. به. دلیل:خاضن بت ای فا 
است, پس اجماع منقول از جمله ادله مظنونه‌ای می‌ شود که به واسطه 
ظن خاص حجت گردیده و از تحت اصل اولی (حرمت عمل به ظن) خارج 


شده است. 


جناب شیخ چه پاسخی از استدلال مذکور می‌دهد؟ 


می‌فرماید: اين استدلال تمام نیست و با آیه نبا نمی‌توان حجیت اجماع 
عول فا تانت مهن را که اضلا آبه هد کر اظر بم ادلهای+ هون اجماع 
منقول تخی‌باشه لکد از انا انصراف دارد. 0 شریفه تنها خبری را 
حجت می‌کند که مخبر عادل از امری که محسوس بوده و خود آن را دیده و 
پا با واسطه با بی‌واسطه آن زا شنیده نقل نماید. لکن نه حدس عادل را 
تصویب می‌کند و نه در مقام اثبات حجیت ان است. 

در تیه از آیه نبا تنها حجیت خبر واحد استفاده می‌شود. و يا به عبارت 
کیک ایف با بشما احضال شید کت رف هی که 


این اسشتت. که دی ایغ شرتفه:دی قرنته وخود :دار که: نا کمی آن ده فرنه 
معنای مذکور استفاده 
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می‌شود. ۱ 

قرینه اول اینکه: ایه شریفه میان خبر عادل و فاسق تفصیل داده و فرق 
گذاشته است و حکم آنها را از هم جدا نموده است. 

یعنی: خبر عادل را حجت دانست و خبر فاسق را نه. 


# ایا تخضیل ماوت مخکور سیان یر غادل و شین فاستق به خاظر. اختال عظا ات ؟ 


خیر» زیرا| این احتمال در هر دو به طور مساوی وجود دارد و از این جهت 
فرقی در کار نیست. 


* ایا قفاوت و خفصیل مدکور نهعاطر احتمال غفلت افبت؟ 


خیر, زیرا احتمال غفلت نیز به طور مساوی در هر دو وجود دارد پس فرقی 


تیلست 


* آیااتفاوت عتکور به خاظن اختمال فزیته استت؟ 


خیر» زیرا احتمال قرینه در هر دو وجود دارد پس فرقی در کار نیست. 


* پس فرق این دو به چه خاطر است؟ 


بدین خاطر است که: در خبر عادل احتمال تعمّد کذب نیست. چرا که رادع 
دارد پس تبین ندارد و بدون تبین هم حجت است. و حال انکه در خبر فاسق 
احتمال تعمد کذب وجود دارد چرا که رادع ندارد پس بدون تبین حجت 


* مگر در خبر واحدی که از قول فرد عادلی به دست ما می‌رسد چند احتمال خلاف وجود دارد؟ 


چهار احتمال: 

1- احتمال تعمد کذب 2- احتمال غفلت 3- احتمال خطا 4- احتمال اراده 
خلاف ظاهر. هه 

نکته: قبلا در نتیجه یکی از پاسخها گفتیم که آیه نبا تنها احتمال تعمد کذب 
را نفی می کند. 

یعنی: دلالت دارد بر اينکه در خبر عادل از این جهت که شاید دروغ گفته 
باشد (که چنین نیست) برخلاف خبر فاسق که رادع و مانعی به نام ملکه 
عدالت ندارد تا جلوی تعمّد کذبش را بگیرد و لذا در خبر فاسق این نگرانی 
تعمد در دروغ, وجود دارد. 


* چرا آیه شریفه احتمالات دیگر را نفی نمی‌کند؟ 


ال با وا ها ای ال و 
الخطاء و الغفلة و القرينة و ... برمی‌داریم. 


* اصول مذکور در مورد خبرهای حسی جاری می‌شوند يا حدسی؟ 


در مورد خبرهای حسی جاری می‌شوند و نه حدسی. 


یل آبه ترش لیلی آورژهی آن عباوت است ار امک تردخش قاسق شتض وین ارم ارت 
ریت آشکه اخمال تدافت وجوروارد انم احتفال غفلایی فاعایل. اهمام عال سوال. این امه 
که این امال تدافت. ابا از تاحیه احتمال عطا است؟ با ا باحیه اختمال عفلت است؛ با از ناجیه 
احتمال اراده خلاف ظاهر؟ 


از هیچ‌یک از جهات و نواحی فوق نیست در نتیجه این احتمال ندامت از 
ناحیه تعمد کذب است که ان‌هم در خبر عادل وجود ندارد لکن در خبر 
فاسق وجود دارد و لذا در برخورد با خبر فاسق باید با تانی و احتیاط حرکت 
نمود. 


۴ حاصل این تفصیل و تعلیل چیست؟ 


هم از تفصیل آیه شریفه میان فاسق و عادل, فان تقایل ارو اش و 
حجیت خبر فاسق, به این نتیجه می‌رسیم که تنها تفاوت و فرق در احتمال 
تعمد کذب و عدم آن است. پس: « اهنا سای نکرانب‌ها رارفم نمی کنر .و 
باید از اصل استفاده می‌شود. 


* نویه به. دی فربته. خدکورو مطالیین: کد گذشت. مقضود اصلی و مراد تهایی در آیه مصریقه: یبا 


ان ات کیان وه ۱ 

اگر فرد عادلی برای شما خبری آورد چون در زمان اخبار, ملکه عدالت و 
دوری از معاصی در او وجود دارد به احتمال تعمّد کذب در او اعتنا نکنید و 
خبر او را حمل بر دروغ ننمایید. ِ 

بنابراین: خبر واحدی که به وسیله عادل نقل می‌گردد همجت می‌ شود و 
نتتن از اشن معنا ان ابة مذکور استفاده نمی‌شود. 

لذا: در اجماع منقول که ناقل آن دای مظان منود (ع) را حدس می‌زند 
نه اينکه خودش آن را بی‌ واسطه پا باواسطه شنیده باشد) وقتی هی کوند: 
(اجمعت الاصحاب علی حکم کذا) نتیجه جدس طخ این است کم اما (ع) 
تیا انا موافی. انتت: نمی‌توان آبه نبا را دلیل سر صخت حدسش ناعل و 
عذم حظاء :در آن کرفت: خزا که ایه هد که تما خبر متی جر خن عآذلن ۳ 
حجت می‌داند نه خبر مبتنی بر حدس وی را. 


نفس صفت فسق و عدالت در مقام اخبار از امر محسوس است که معیار 
قرار می‌گیرد و گفته می‌شود: 

در فاسق به مناط فسقی که در او هست احتمال تعمد کذبش وجود دارد و 
لذا خبرش قابل اعتنا نیست لکن در عادل به ملاک عدالتی که در او وجود 
دارد این احتمال تعمد کذب منتفی است و لذا 
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خبرش قابل اعتنا و باید مورد عمل قرار گیرد. 


* چرا نمی‌توان تقریر فوق را در مورد حدس جاری نمود و گفت: در فاسق به مناط فسقی که در 
او وجود دارد به حدسش اعتنا نکن چرا که مطابق با واقع نیست ولی در عادل به ملاک صفت 
غالت و اسان اصوسی تشن ارو وا امت سر دنس وم کم؟ 


زیرا فسق و عدالت دخالتی در صحت حدس و فساد آن و مطابقت یا عدم 
مطابقت آن با واقع ندارد. بلکه چه‌بسا حدس فساق مطابق با واقع و 
برعکس عدول مخالف با واقع دراید. 

نکته: در اعتبار حس در خبر عادل وجوهی آمده است که جهت اختصار در 
کلام از انها صرف‌نظر می‌کنیم. 


مره اه خمار ره وم وا تاه ی ول لادم | تدش ی تفت 


این است که:ما ای نبا زا از ادله:حجیت شهارت تمی‌دانيم متازه به فرش 
اکر دلالت آبه را بر اعتباز .شهادت. عادل .ببذپريم: متحضرا. در موردی 
می‌دانیم که مبنای شهادت بر امر حسشٌی استوار شده باشد و نه حدسی. 

در اجماع منقول تقریر مطلب گذشت. 

به«عبارت: دیخر: بخت دز این. است: که آیا اهنا قفا ندن و انظهر با اخان اد 
احکام ارزش دارد و يا اخبار از موضوعات را نیز حجت می‌کند؟ 

بنا بز میبای ال بت کرمیم:و حاضل مطلب را آوردیع: 

و نا بر مبنای دوم می‌گوییم که 7 ین بر قبول شهادت عدل واحد در 
خصوص شهادت‌های حسی (مثل: شهادت به قتل فلان شخص به دست 
فلان شخص) دلالت دارد و شامل شهادتهای حدسی (مثل شهادت به 
عدالت فلان شخص) نمی‌شود. 
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متن: فان قلت: 

ان مجژد دلالة الایة علی ما ذکر لا یوجب قبول الخبر, لبقاء احتمال خطاً 
العادل فی‌ ها آختر وان آم ند الکدته فیخب التیین فی شیر العادل ایضا 
لاحتمال خطائه و سهوه, و هو خلاف الابة المفصلة بین العادل و الفاسق, 


غایة الأمر وجوبه فی خبر الفاسق من جهتین و فی العادل من جهة واحدة. 
قلت: 


اذا ثبت بالایة عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد کذبه پنفی احتمال خطائه و 
غفلته.و: اشتباهه.باضالة عدم. الخظا فی الحشن: «-هدا اضل. علیه. اطیاق 
العقلاء و العلماء فی جمیع الموارد. 

نعم, لو کان المخبر ممّن یکثر علیه الخطاً و الاشتباه لم یعباً بخبره, لعدم 
1 اصالة عدم الخطا و الاشتباه. 
و لذا یعتبرون فی الشاهد و الراوی الضبط, و ان کان ربما یتوهم الجاهل 
تبوت ذلک من الاجماع, الا ان المنصف یشهد بأنْ اعتبار هذا فی جمیع 
الموارد لیس لدلیل خارجی* مخضص لعموم آية النباً و نحوها- ممّا دل علی 
وجوب قبول قول العادل- بل لما ذکرنا من ان المراد بوجوب قبول قول 
العادل رفع الثهمة عنه من جهة احتمال الکذب, لا تصویبه و عدم 
تخطنته او غفلته. 
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اشکال اگر گفته شود که: صرف دلالت ۳۳۹ امر مذکور (یعنی: نفی 
احتمال تعمّد کذب در عادل). به خاطر وجود احتمال خطاء و اشتباه عادل 
در آنچه گزارش می‌کند. اگرچه عمدا دروغ نمی‌گوید؛ موجب قبول خبر 


عادل نمی‌شود, پس تفص و جستجو در خبر عادل نیز واجب است به دلیل 
احتمال خطا و سهو او و حال انکه اين معنا (وجوب تبین) برخلاف تفصیل 
فان ال و ماس اس که ین کار را مرف وان دادم ولی 
در خبر فاسق ان را لازم می‌داند). 

نهایت امر اینکه: وجوب تفخص در خبر فاسق از دو جهت و در خبر عادل از 
یک جهت می‌باشد. ۱ 
الکو این مقدار ارقافت خیان ال مخاسی فانممداشم و شاقن و 


پاسخ شیخ از اشکال مذکور 


اک با آبه شرنفه: اعتا تکرکن هه اختمال. تقته کیب غایل کات شود: 
اختمال خظاء و عفلت و اشتباه اه تیة با اصل اضاله. قدم الخطاء که.ضر فا 
در آخباز ناشی ان خنس جارنق صی‌شوه تفی می‌تننودو الیته این ال از 
اصولی است که عقلا و علما در تمام. موارد به. آن ملتزم و بران: اخفاع 
دارند. 

اشتدزای له اک شضیر از ماد کسانی اد که هلا بد. کرت خطا و 
اششاه انشت, به‌دلیل دم جریان: اضالد عدم الخظاع و الاشتباه (در عق اه) 
به خبرش اعتنا نمی‌شود و لذ| ارباب دانش در شاهد و راوی خبر, قوة 
حفظ و ضبط را معتبر می‌دانند. ۱ 

اگرچه شخص بی‌اطلاع از واقع توهم می‌کند که ثبوت آن به خاطر اجماع 
است ولی منصف شهادت می‌دهد که اعتبار و اشتراط این 0 در تمام 
مواردش به خاطر دلیل خارجی که مخضص عموم ابه نبا پا نظیر ان 
(ادله‌ای که دلالت بر وجوب قبول قول عادل می‌کند) نمی‌باشد بلکه جهتش 
همان است که ما گفتیم که مراد از وجوب قبول قول عادل در آیه نبأ؛ رفع 
اتهام از او و عدم اعتناء به احتمال تعمد کذب در وی است, : نم نگ عادل 
در تمام اخباری که می د هد به صواب رفته و بر ما لا زم است او را مصاب 
داشسته و اما خطاء سا عفلت‌را ار اه ی نداسم. 
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تشریح المسائل 


* حاصل اشکال این مستشکل چیست؟ 


این است که: اولا: براساس مطالب خود شما در هر خبری, چه خبر عادل و 
چه خبر فاسق, چه نسبت به موضوعات و چه نسبت به احکام, 0/0 
فراوانی از قبیل احتمال تعمد کذب.: احتمال خطا و فراموشی و غفلت 
وجود دارد. 

ثانیا: براساس فرموده خودتان؛ آیه با تنها احتمال تعمد کذب را نسبت به 
خبر عادل نفی می کند. 

یعنی: دلالت دارد بر اینکه از ناحیه احتمال تعمد کذب در خبر عادل تبین 
لازم نیست برخلاف فاسق که تبین لازم دارد. 

اما: ایه شریفه سایر احتمالات را نفی نمی‌کند. یعنی: دلالت ندارد بر اینکه 
از ناحیه احتمال خطاء و غفلت و ... هم تفحص لازم نیست. 

در نتیجه: مطالب مذکور برای حجیت خبر عادل کفایت نمی‌کند, زیرا 
احتمال خطا و غفلت و . 

کود قرفته انست بر ایبکه بر ,خی غادل پیز تفن لارم ای طتتوی؛ در خبر 
فاسق از دو جهت نگرانی وجود دارد و برای رفع نگرانی. تفحص در هر دو 
جهت لازم است یکی از جهت احتمال تعمد کذب.؛ و یکی از جهت احتمال 


و ... 

و حال آنکه در خبر عادل از یک جهت نگرانی وجود دارد و آن نگرانی از 
جهت احتمال خطاست پس به‌هرتقدیر نباید طبق معنای مذکور میان خبر 
عادل و فاسق فرقی گذاشت و این بود حاصل گفتار شما. 

حال: ما می‌گوییم که این نتیجه گیری مخالف با ظاهر ایه شریفه است که 
میان خبر عادل و خبر فاسق تفصیل داده است. یعنی: ظاهر ایه این است 
که در خبر عادل تفحص لازم نیست یعنی که خبر عادل مطلقا حجت است 
چه در احکام و چه در موضوعاأت؛ چه در خبرهای حسی مثل «قول زرارة: 
قال الصادق (ع( کذا| و کذا»؛ چه در خبرهای حدسی مثل قول شیح طوسی 
که: «اجمع الاصحاب علی کذا و کذا». 


* پاسخ شیخ در قبال اشعال مذکور چیست؟ 


ای تشه کف الا ادا ماه اخها ترا ی ی کرو مه خیم 
قرائن موجود تنها احتمال تعمد کعذب را برمی‌دارد. 

ثانیا: احتمالات دیگر از جمله, احتمال غفلت و سهو يا اشتباه را باید با 
اصول عقلانیه از قبیل: 

اصالة عدم الخطاء و الغففلة و النسیان برداشته و نفی کنیم. چرا که این 
اصول در اخبار ناشی از مبادی 
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یعنی: عقلاء عالم در خبرهای حسی به این احتمالات توجهی نمی‌کنند و بنا 
زاابر عدم انا می کدازند و حال. انکه: 

این اصول در خبرهای حدسی جاری نمی‌باشند. چرا که احتمال خطا و 
اشتباه در حدسیات فراوان است و احتمال قوی از جانب عقلاء نادیده 
گرفته نمی‌شود. بنابراین: ۱ 

خبر صادر از عادل را به کمک ایه و اصل موافق و مطابق با واقع قرار 
می‌دهیم بدون اینکه از ان فحص و جستجو نماییم. 


مرا ها ار ریز تو کان اش تن کی غلیم اتخطاء و اامام.. سیون ؟ 


این است که: اصول یاد شده در خبر هر عادلی جاری نیست و چنین نیست 
که عقلاء در مطلق خبرهای افراد عادل از اصول یاد شده استفاده کنند. 


* چرا اصل يا اصول مذکور در خبر هر عادلی جاری نمی‌شود؟ 

زیرا که مخبر خبر: 

1- گاهی کثیر الخطاء و الاشتباه و النسیان و قلیل الحفظ و الضبط است و 
اخبار چنین کسی قابل اعتنا و اعتماد نمی‌باشد, هرچند که مخبر مزبور 
دارای ملکه عدالت است و عمدا| دروع تفن کواند و لکن وصف کثرت سهو و 
اشتباه در او موجب می‌شود که نتوانیم اصل مزبور را در مورد او جاری 
نمود, بدین خاطر عدم تطابق خبرش با واقع جدی است. 

2 و گاهی قلیل الخطا و کثیر الحفظ است مثلا: احتمال 02/ اشتباه در 
اخبار او داده می‌شود و لذا از اصول مذکور در این قسم از خبرهای حسی 
استفاده می‌شود. 


‌ گواه شما بر اینکه در قسم دوم از خبرهای حسی از اصول باد شده استفاده و تبعیت می‌ شود 


این است که در فقه: فقهای عظام در مبحث شهادات و علمای اهل رجال 
در مبحتثت شرایط راوی, در شاهد و راوی شرط کرده‌اند که ایشان باید 
دارای قوه ضبط بوده و از کثرت اشتباه و خطا بر کنار باشند. 

به عبارت دیگر: 

1- شاهدی شهادتش مورد قبول است که دارای قوه ضبط باشد یعنی کثیر 
2- و مخبری خبرش معتبر است که ضابط باشد یعنی: کثیر الحفظ و (در 
احعام) قلیل الخطاء) باشد. 
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چرا که اگر راوی ضابط نباشد احتمال خطایش قوی است و عقلا نباید 
احتمال قوی را نادیده گرفت پس نمی‌توان اصل عدم خطا را در او جاری 
کرد و لذا فاقد ارزش است. 


مرا اه عبارت وان کان ها هر الصا شوت وی من الاجاع با عرییت؟ 


ات انفتت کمه تزع تصور کردواند که آیه با پیت خی .عاول رح 
عس سم یی ی ماع کید لام ال الاک .در 
موضوعات, چه در احکام) مطلقا دلالت دارد. 

ره موی وی آرم یی اعسا ور انسیا هو 
ققها و ق ین هار لاصو حارج اوق ریعتی: اجما ره تا ی 
علما) است که آیه ی را تخصیص داده و خصوص خبر عادل را حجت نموده 
که از کثرت خطاء و سهو و نسیان خالی باشد. 

به عبارت دیگر: این دلبل خارجن محصض اطلاق ایو بانع از تاتیر معتضی 
افت :و الا کر آ‌فانع شید اه فعض دادن هی دنه حوعوع اخعال لاف 
را نفی می‌کرد. 


مراض اد ارس ( الا آن المصتی شید بان اعبار وا کیت ؟ 


پاسخ شیخ است که می‌فرماید: اعتبار شرط مذکور مستند به هیچ دلیل 
خارجی که مخصص آیه نباً باشد نیست و اساسا آبه تین ند ادن که 
چون آیه نبا تنها احتمال تعمد کذب را از عادل نفی می‌کند. 

احتمال خطا و اشتباه او را مسکوت عنه گذارده است و ناگزیریم که این 
احتمال خطا و اشتباه را با اصول عقلائی دیگر برداریم و نفی نماییم. بدین 
خاطر آیه نبا 

تون سک کرک ار تحص رها هس عاوا یوکس [رقظا را که 
مجرای اصالة عدم الخطا و السهو است. حجت نموده است و تنها خبر 
هی ادلی زا اال مساو سا وان تور در 

به عبارت دیگر: اصول عقلایی در خبرهای کثیر الخطا جاری نمی‌باشد پس 
مقتضی موجود نیست., نه اینکه مانع جلو ان را گرفته باشد. 
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تن ا گرا تلم راخ ای یو | 
علی العاکت بایه التبا مع استدلالهم غلیها بایتی النفر[2] و السعال[3] 
قالظاهر ان فا وا می عم ولد الده هاضالما من ارله ول فیل 
العادل علی وجوت ضوییه فین الاعتماد‌هو لو فیبا ذهت الیة المعطظم 
بل آطیقوا علیه کقافی امن عم اخببار آلشهاده فی امس یات 
ادالم تقد الي الخس و ان :لاه ی ال ریا ما مخلو عن نظرد من آن 
الشهادة من الشهود و هو الحضور. فالحس خاخوذ فی. مقم مها | 2]: 

و الحاصل: ثه لا ینبغی الاشکال فی أَنْ الاخبار عن حدس و اجتهاد و نظر 
لیس حچٌّة الا علی من وجب علیه تقلید المخبر فی الأحکام الشرعیّة و َن 
الاية لیست عافمّة لکل خبر و دعوی, خرج ما خرح. 


مقیدی بر نظر شیخ 


مد وم دلالت: آیهغیا بر ست اقبار تاشی. از عویم م مان این انعت 
که اخوی از علما برعیت فوای فقید دوعی عامت بد آن (اید) اسجرلال 
نکرده در صورتی که به دو ایه (نفر) و (سوال) بر حجیت ان (یعنی: فتوای 
فقیه) تمسشک جسته‌اند. و به حسب ظاهر آنچه ما در عدم دلالت آیه نبا و 
افال اند سعفی ادله قبول قول عادل بر وجوب تصویب عادل در اعتقاد 
گفتیم, همان وجه و جهت آن چیزی شده که معظم اصحاب برآن رفته, بلکه 
شزا اجماع نموده‌اند. همان‌طور که در «ریاضض» سخن از عدم اعتبار 
شهادت در محسوسات به میان آمده است در زمانی که مستند به مبادی 
محسوسه نباشد, اگرچه فغال کرده است اعتبار استناد الی الحس را به 
امری که خالی از نظر و اشکال نیست و آن امر این است که شهادت از 
لفظ (شهود) به معنای حضور ماخوو است. پس حسس در مفهومش اخذ و 
اعتبار ده ات 


خاضل کفتار 


ایا اس ی که ور او ار شا و ار 
حدس و اجتهاد و نظر حجت نیست مر بر کسی که تقلیدش از مخبر در 
اجکام شرعیه لازم باشد (یعنی: عامی نسبت به فقیه و مفتی) و اینکه ایه 
تام تا ای اکار ای اک فص موه اخار مت بر 
حسٌ و چه اخباری که ناشی از حدس است مگر آنهایی که به واسطه ادله 
دیگر از تا آیه خارج شده‌اند. 


تشریح المسائل 


#فراد از غبارت و نکن سا دفرتا الم لم تلاخد ۱ ) جرشن ؟ 


حاصل تأیید و گواه سومی است که جناب شیخ در این مقام بر گفتار خود 
حجت می‌کند نه اخبار حدسی همچون اخبار از اجماع منقول پا فتوای مفتی 
اصال ان 


* موَیّد این مقال چیست؟ 


این است که احدی از علما و فقها در اصول فقه برای حجیت فتوای مفتی 
به ایه نبا تمسک نکرده‌اند. 


7 لفقازر مطلب در این عدم تمسک , نه آنه ۳ چیست؟ 


این است که فتوای مفتی از نوع حدس و اجتهاد و نظر است نه حسی و 
حال آنکه آیه نبا با خبر حدسی سروکاری ندارد. 

نقتی اک توالت ای رای اختار حوشی ما م موی دنخنه در این ام تافیت 2 
ان می‌بردند. 


مره اه عبارت رن الظاهی ان تک شنم لاله ای ای اقا رن 


استظهار دیگری است مبنی بر اینکه: 

اه ار ای ی ری وه یو کاب اش 

المسائل اجماع بر این است که شهادت در امور محسوسه تنها در زمانی 

حجت و معتبر است که مستند به مبادی حسی باشد اما شهادتی که مبنای 

ان امر حدسی و اجتهادی باشد هیچ اعتباری ندارد. 

به عبارت دیگر: شهادت در امور حسیه مثل: قتل زید و . ۰ باید عن حسن 

ا«ِ فا ای اس هه ام وس ات ی 
: اگر به واسطه اماراتی از قبیل اينکه, بکر در حال غضب از خانه 

۱ از 3 

در نلیجه او قاتل زید است و به این مطلب یقین نموده شهادت او قابل 


اگر آیه نبا مطلقا بر حجیت خبر دلالت می‌کرد چه در احکام و چه در 
موضوعات؛ چه حدسی. چه حسی نباید فقها می گفتند که در امور حجلسیبه 


شهادت حسی لازم است و لذ| معلوم می‌ شود که مطلق اخبار و لو حدسی 
کافی نبوده و ایه نبا اطلاق ندارد. 


وجه اجماع و اتفاق مذکور چیست؟ 


ظاهزا این است که اجه تبا فمانتد ان اغبان فبتتی بر کدتین عادلن زر ات 
نکرده است و دلالت 
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ندارد بر اینکه وی در اجتهاد و استنباطش نیز به صواب رفته و به واقع 
می زر للند. 


اد از غبارت (کسا فی التیا سن ص اقا الفهاده یروا تم ندال الخس بر ) ورن ؟ 


از قید اخیر استفاده می‌شود که شهادتی که عن حسن باشد در محسوسات 


به دلیل ایه نبا حجّت است. 


فبتی بران اشعت که ای با شامل شوادت ال هم تشد 


بدین گونه است که, مستفاد از آیه نبا حجیت قول و خبر عادل است فی 
الجملة, یعنی: با قطع نظر از اینکه آیا انضمام عادل دیگر در موثر بودنش 
لا زم است پا زه؟ 


* وچه نظر در عبارت (و ان علله فی الژیاض بما لا یخلو عن نظر ...) چیست؟ 


اين است که: اصطلاح شهادت بر شهادتی اطلاق می‌شود که از مشاهده و 


حضور نیز مجرد است همان‌طور که گفته می‌شود: شهادت بر وحدانیت 
خدا, شهادت بر رسالت رسول الله (ص) و امامت ائمه اطهار (ع) و ... 


* حاصل بیان صاحب ریاض به طور ساده و روشن چه می‌باشد؟ 


این امبت کمت ادله خخیت خر واخد از خمله آیه: تبا بر عجیت: خبر /ولالت 
دارند مطلقا. 

منتهی؛ از انجا که شهادت از شهود است و شهود به معنای حضور و 
مشاهده نمودن است. محسوس بودن در معنای لفظ شهادت اخذ شده و 
لذا شهادت دادن توسط قرائن کافی نیست. اکثر فقها فتوا داده‌اند به اينکه 
در امور حسیّه اگر شهادت مستند به حس نباشد قابل قبول نیست. 


* نظر شیخ پیرامون مطالب صاحب ریاض چیست؟ 


این است که: سر فتوای اکثر را همان بیانات خود می‌داند نه مطالب 
صاحب ریاض,: چر| که شهادت تنها در حسیات به کار نمیر ود بلکه در 
حدسیات و عقلیات هم کاربرد دارد چنان که در پاسخهای قبلی مذکور است. 


* حاصل کلام در متن مزبور چیست؟ 

این اسنت کف آیهتا مت تداوه و ن خعت غین عادل به طور مطای 
دلالت نمی‌کند ۲ 

یعنی: ایه نبا تمام اخبار صادره از عادل را حجت نمی کند چه انهائی که 
مبتنی بر حس بوده و چه اخباری که مبادی آن محسوس است. 

و اينکه فقهاء. شهادت حدسیه و فتوای مجتهد را در حق مجتهد دیگر حجت 
ندانسته‌اند به 
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واسطه ادله دیگری است که موجب اخراح انها از ایه نبا شده است. 


ت راجع به مقدار دلالت آبه نیا چه وجوهی وجود دارد؟ 


سه وجه عمده وجود دارد از جمله: 

1- اينکه از تمام جهات تعمیم دارد. یعنی شامل خبرهای حسی و حدسی هر 
دو می‌شود, چه این که هریک از اين دو مربوط به احکام باشد و یا 
2 اینکه از لحاظ خبرهای حسی تعمیم داشته باشد. چه نسبت به 
موضوعات و چه نسبت به احکام و لکن به درد خبرهای حدسی نمی‌خورد. 
3- اينکه از یک لحاظ نظر خاص باشد و تنها خبرهای حسی را حجت کند 
آن‌هم در احکام باز هم به درد موضوعات نمی‌خورد, و در همین مورد هم 
برخی می‌گویند: ات نیاء تمام احتمالات را نفی می کند ولی شیح می کوید: 
تنها احتمال تعمد کذب را برمی‌دارد. 
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متن: فان قلت: فعلی هذا اذا آخبر الفاسق 0 بعدم تعمده للکذب 
فیه تقبل شهاد ته فیه, لأنْ احتمال تعمده للکذب منتف بالفرض: و احتمال 
غفلته و خطائه منفیث 9 المجمع علیه, مع ان شهادته مردودة اجماعا. 
قلت: 0 المراد مما ذکرنا عدم قابلية العدالة و الفسق لاناطة الحکم 
بهما وجودا| و عدما تعبدا, کما فی الشهادة و الفتوی ۳ بل المراد أنْ 
الاية المذکورة لا تدل [ علی مانعية الفسق من حیث قیام احتمال تعمد 
الکذب معه؛ فیکون و عدم المانع فی العادل من هده الجهة, فلا یدل 
علی وجوب قبول خبر العادل [ذا لم یمکن نفی خطائه بأصالة عدم الخطاً 
المختضة بالأخبار الحسية. فالية لا تدل ایضا علی اشتر اظ الغدالة و ماتمة 
الفسق فی صورة العلم بعدم تعشد الکذب, بل لا بدٌ من دلیل آخر, فتاقل 


اشکال 


بنابراین (تقریری که از استدلال بر حجیّت خبر عادل به آیه نبأً به عمل آمد) 
اک فاسق خبری اورد که عدم تعقد فاسق به دروغ در آن معلوم است. 
شهادتش در چنین خبری (که می‌دانيم دروغ عمدی در ان وجود ندارد) 
و احتمال غفلت و اشتباهش نیز با اصلی که اجماع بران اقامه شده نفی 
می‌شود مثل همان تقریری که در خبر عادل امد, با اینکه شهادت فاسق به 
اجماع علما مردود است. 


پاسخ شیخ 


مطرح شود) چنانچه در شهادت و فتوی و نظائر این دو (فسق و عدالت) 
دخالت تعبدی دارند (زیرا وجود عدالت در شاهد و مفتی, تعبدا لازم است و 
در صورت تحققش, خبر چنین شاهد و مفتیی حجّت بوده و به فرض فقدان, 
کلام او فاقد اعتبار است). ۳ 

بلکه مراد این است که: این آیه شریفه دلالت نمی‌کند مگر بر مانعیت 
فسق (در پذیرش خبر عادل) از جهت اینکه احتمال تعمٌّد کذب در او وجود 
دارد, پس مفهوم ان ایه, عدم المانع است در عادل از این جهت. پس ایه 
اشتباه آن با اصل یعنی اصالة عدم الخطاء که به اخبار حسية اختصاص 
دارد, نباشد. 

در نتیجه: ایه دلالت بر اشتراط عدالت و مانعیت فسق در خبری که از 
فاسق صادر می‌شود و علم به عدم تعمّد وی در کذبش نداریم. ندارد, 
همان‌طوری که بر حجیت خبر حدسی عادل ندارد. بلکه برای دست‌یابی بر 
اين امر باید به دلیل دیگری رجوع شود. 


تشریح المسائل 


راد ان فبارت»(افی مراد تا اعد فان )یوت ؟ 


پاسخ شیخ است به اشکال و سوال مذکور مبنی بر اینکه: 

ما منکر صلاحیت و قابلیت دو صفت عدالت و فسق برای مناط حکم به 
حجیت و عدم حجیت نیستیم, و مراد ما این نیست که این دو صفت به طور 
تعبدی وجودا و عدما دخالتی در حکم ندارند, بلکه در شهادت و فتوا دخالت 
تعبدی دارند. ِ 

یعنی: شاهد و مفتی عادل. شهادت و حکمشان حجت است و حال آنکه اگر 
فاسق باشند. شهادت و حکمشان حجّت نیست هرچند به صدق او یقین 
به عبارت دیگر: 

ممکن است در برخی موارد تعبدا عدالت ملاک حجیت و فسق ملاک حجیت 
و فسق ملاک عدم حجیت باشد., کما این که در باب شهادت و فتوی چنین 
است. 

1- تعبدا باید شاهد عادل باشد و شهادت فاسق با علم به صدق هم قابل 
2- تعبدا باید مفتی عادل باشد و در صورت فسق با وجود علم به صدق او 


* مراد از عبارت (بل المراد ان الأیة المذکورة لا تدل الا .:.) چیست؟ 


آیه شریفه ملاک حجیت و عدم حجیت را احتمال تعمد کذب قرار داده 
است. 

یعنی: 

دلالت دارد بر اینکه احتمال تعمد کذب در خبر عادل نیست. پس حجت 
است و در خبر فاسق هست., در نتیجه حجت نیست. 


مراد از عبارت ( لا تول) در منن فوق چیست؟ 


عدم دلالت [۳۳ در سایر جهات است, یعلی: 

دلالت نمی‌کند بر اينکه آیا قول عادل مطابق واقع هم هست يا نه, حتی در 
خبرهای حدسی, همان‌طور که دلالت ندارد که در صورت علم به صدق 
فاسق, باز هم حجت نیست, چرا که بنا بر قول مشهور علما خبر ثقه حجت 
یعنی: اگر بخواهیم که بگوییم: ۱ ۱ 
با علم به صدق نیز خبر فاسق حجت نیست., دلیل دیگری لازم است و ایه 
نبا کفایت از این مطلب نمی‌کند, همان‌طور که در باب شهادت و فتوا دلیل 
علی حده وجود دارد. 
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#عاصلن تلبت قداض ابیت ؟ 


این است که: اگر آیه شریفه عنوان عادل و فاسق را تعبد | مناط قرار 
می‌داد حق با مستشکل بود که می‌گفت در خبرهای حدسی هم هست. 

ها ان زیر ریا ۱ 

1- در نهی از قبول خبر فاسق علت آورد و آن احتمال ندامت است 
2 احتمال ندامتی که در خبر فاسق وجود دارد از ناحیه احتمال تعمد کذب 
است. 


پس: خود آیه این را مناط دانسته فتأئل. 


راد ان قبارت یل المراذران ای لور لا بدا اراسنظ‌ها بیان کنیو؟ 


این است که: در فاسق از جهت اینکه احتمال تعمد کذب در او وجود دارد, 
فسق مانع از پذیرفتن خبرش می‌شود. 


مفهوم عبارت فوق چیست؟ 


در عادل از این جهت مانعی وجود ندارد و در عین حال دلالت هم ندارد که 
خبر عادل در جایی که احتمال خطاء و سهو در آن بوده است و تتوانستیم با 
اصل (یعنی: اصالة عدم الخطا که به اخبار حسیه اختصاص دارد) آن را نفی 
کنیم, حجت است و قبولش واجب. 


سر مطلب در قبول و عدم قبول خبر عادل و فاسق را مختصرا توضیح دهید؟ 


در فاسق رادع و مانعی از کذب نیست و لذا احتمال دروغ عمدیش هست 
پس خبرش حجت نیست. در عادل به لحاظ وجود رادع و مانع از کذب 
ام درون هی و ۱ جدردن جت ابیت 

به عبارت د,ٍ 

[ ره وجود| و عدما در حکم,؛ دخالت قابل توجهی 
دارند لکن چنین حکمی در اصطلاح اصولی حکم حیثی است و منافات ندارد 
که خبر عادل از حیث و جهت دیگر مردود باشد. مثل: خبری که از وی صادر 
شده و مبتنی بر حدس است. 

لکن: چون احتمال اشتباه ناشی از حدس را در چنین خبری نمی‌توان با 
ال اصاله عدم الخطا حقم کر اش فعل اخار عادل یا آبه نا حست 
نمی‌ شود. 

پس: همان‌طور که آیه شریفه از دلالت بر حجیت اخبار حدسی عادل غیر 
کافی است, از دلالت بر حجیت خبر فاسقی که قطعا دروغ نمی‌گوید نیز 
غیر وافی است و لذا برای حجیت این گونه اخبار باید به دلیل دیگری 
تمسک نمود. 
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* مراد از اصطلاح (فتأقل) در پایان متن چیست؟ 


شاید اشاره دارد به اینکه: تعلیق حکم بر وصف, مشعر به علیت است. 


ضدق اه هم .داشته. باشیم و آبه شربقه:غنها خبر عادل زا جخت: من ‌کندوانه 
خر تاسو بر ماک شب مص بر اخاا تساک اند 
انا دام مه ای ال وه اد سرا ههار هش 
آیات هم تنها خبر‌های خسی وا شاهل: می‌شوند: 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج3, ص: 35 
منن؛ الامر الناتی" ان الاحماع فی. مصطلم. الحاضهه بل العا هه الوین هه 

الاصل له و هه الاصل له هو اتفاق جمیع العلماء فی عصر, کما ینادی 
تدای رات کل مورالعر هن 
قال فی التهذیب: الاجماع هو اثفاق آهل الحلّ و العقد من أمة محشّد[5] 

و قال صاحب غابة البادی فی شرح المبادی, ال هو آحد علماثنا 
۱9 للعلامة قذس سره: 
الاختاع می اشلاع تیا ام الت ای الا مه ای تسه 
(ص) علی وجه یشتمل علی قول المعصوم[6]. انتهی. 
ال فی الهعال ‏ ااتاع. ی ااصطاام اماوا مهافاق ف ری 
قوله من الاة[7]. 
انتهی. 
ی ما فیرش کم ری 


از قفت تقل کات علنا دی اتتاج 


اشاره 


اجماع بر اتطلاخ ماه (شت) باگهعانه (احل ست) که شا (و 
عنوان‌کننده) اجماع‌اند, و اجماع نیز از نظر انها (عامه) یک اصل است, 
همان اتفاق علمای یک عصر است بر حکمی. چنانچه تعریفات بسیاری از 
علمای شیعه و سنی حکایت از ان اتفاق کنو 

شیخ الطائفه در کتاب تهذیب می‌فرماید: اجماع عبارت است از اتفاق اهل 
حل و عقد (یعنی: 

همه ار ال مه اس اسر کم ازاشکایم‌صاحت اه ناو که 
یکی از علمای ما و معاصر با مرحوم علامه حلی است در شرح مبادی 
فرموده است: اجماع در اصطلاح فقهاء اهل بیت (ع) همان اتفاق نمودن 
امت حضرت پیامبر است به نحوی که اتفاق انها شامل فرموده معصوم 
بشود. تمام. 

صاحب معالم می‌فرماید: اجماع در اصطلاح, اتفاق مخصوصی است و نم 
اتفاق کسانی است که از میان افراد امت قولشان معتبر است, و همچنین 
غیر از این تعاریف, کلمات دیگری که در تعریف اجماع از مقامات دیگر 
بدان تصریح شده است وجود دارد. چنان‌که می‌بینی که با 3 مخالف باز 
هم ادعاء اجماع نموده و از وجود مخالف عذر آورده‌اند. که زمان آنها 
ی که است. 
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تشریح المسائل 


* حاصل مرحله دوم در مباحثی که گذشت چه شد؟ 


ت انکن ه شیخح بر عن ان ۱ دو چیست؟ 
جر ۵6 بر نو مر دوم + 


اوّلا: معنای اجماع در اصطلاح کسانی که مدعی آن هستند دانسته شود. 
و يا ... صورت می‌پذیرد. 


راد ان غیارت(الخیی هم ]لا تمفهه الاضل لب یت ؟ 


این است که: ایشان (اهل خلاف) ابتداء مسئله اجماع را عنوان نمودند و 
اجماع هم اساس مکتب آنها است, چنانچه خلافت ابو بکر را با همین‌گونه 
اجماع آثبات نمودند. 

به عبارت دیگر: و 
دادند, چرا که اجماع از نظر آنها فی حد نفسه و بدون وابستگی به 
دیگری حجت است پس ارزش ذاتی برای آن قائلند. 


* اجماع در اصطلاح خاضه (شیعه) به چه معناست؟ 


حاکی از قول معصوم و به ملاک کشف حجت است. 

بعنی: اجماع را به عنوان یکی از منابع فقه می‌دانند لکن ارزش ذاتی برای 
0 0 ۱ و ۳ 
کاشف از قول معصوم است می‌پذیر ند. 


* مراد از عبارت (هو الفاق العلماء فی غصر) چیست؟ 


این است که: اجماع در اصطلاح عامه و خاضه بنا بر آنچه از تعاریف 
فریقین به دست می‌اید عبارت است از: اتفاق جمیع علمای امت در عصر 
واحد. 


تعریفات ذیل است از: 

1- شیخ الطائفه در تهذیب فرموده: الاجماع هو اتفاق اهل الحل و العقد من 
امة محمد (ص). 

2- علامه (رکن الدین محمد بن علی جرجانی) در مبادی فرموده: 

الاجماع فی اصطلاح فقهاء اهل البیت علیهم السلام هو اتفاق امة محمد 
رس لت رح ای ول اور 
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3 صاحب المعالم (شیخ حسن بن زین الدین) فرموده: 

الاجماع فی الاصطلاح اتفاق خاص و هو اتفاق من یعتبر قوله من الامة. 

4 اما محمد غزالی می‌گوید: 

الاجماع هو اتفاق امة محمّد (ص) علی امر من الامور الدينية. 

5- فخر رازی گفته است: 

الاجماع هو اتفاق الحل و العقد من امّة محشّد (ص) علی امر من الامور و 


* مراد از عبارت (عصر واحد) به عنوان قسمت دوم بحث چیست؟ 


آوردن شاهدی است بر این قسمت مبنی بر اینکه: در ابواب فقه بسیار 
فلان‌کس نیز ضرری به مطلب نمی‌رساند چرا که عصر او گذشته است. _ 
پس: اتفاق یک عصر کافی است بعنی: معیار, اتفاق الک است, لکن از آن 
جهت که به اعتقاد ما معیار حجیت اجماع. کشف از رای امام است لذا 
حجیت داثر مدار قول امام است. 


* معیار (کل) رآق تمام علما است با بعفض از. علما؟ 

اگر اجماع کاشف از قول معصوم باشد تفاوتی نمی‌کند مهم این است که: 
حاکی از قول معصوم است و یا معصوم در میان انها بوده است و الا فاقد 
ارزش است اگرچه همه علما تجمع کرده باشند. 


عباراتی از فقهاء است که شیخ در اثبات اين مدعا آورده است که در متن 
بعدی امده است. 

ترجمه متن و شرج کامل رسائل شیخ انصاری, ح3, ص: 38 

متن: تم مْ أنه لها کان وجه حجية الاجماع عند الامامية اشتماله علی قول 
الامام کانت الحجِية دائرة مدار وجوده علیه السلام فی کل جماعة هو 
آحدهم, و لذا قال السید المرتضی: 

ادا کان علة کون الاجماع حجّة کون الامام آفیهم فکل جماعة- کثرت آو 
قلت- کان قول الامام فی آقوالها فاجماعها حجة و ان خلاف الواحد و الائنین 
اذا کان الامام آحدهما- قطعا او تجویزا- یقتضی عدم الاعتداد بقول الباقین و 
ان کثروا, و ان الاجماع بعد الخلاف کالمبتد! فی الحجیة[8]. انتهی. 

و فال لتق ی لمیر ند باه عفد لاحماع بدخول فرل الما شاه 
السلام : 

ائه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم یکن قولهم حجّة, و لو حصل فی 
ائنین کان قولهما حجة91]. انتهی. 

و قال العلامة بعد قوله «لِن الاجماع عندنا حجّة لاشتماله علی قول 
0 و کل جماعة- قلت او کثرت- کان قول الامام فی الجملة 
آقوالها فاجماعها حجِّة لاأجله, لا اجل الاجماع[ 10]. انتهی. 
هذا؛ و لکن لا پلزم من کونه حجٍة تسمیته «|جماعا» فی الاصطلاح, کما أثه 
لیس کل خبر جماعة یفید ی «متواتر» فی ااضطا: 
فالمراد آثه لا بقدح فی حجية اتفاق الباقی. لا فی تسمیته ۰ کم 
علم من فرض المحقق قذس سزه الامام علیه السلام فی آثنین. 
نعم؛ ظاهر کلمات جماعة یوهم تسمیته «جماعا» فی الاصطلاح, حیت 
تراهم یعون الاجماع فی المسأَلة نم یعتذرون عن وجود المخالف بأثه 
معلوم النسب. لک التأقل الصادق پشهد بان الفرض للاعتذار عن قدح 
المخالف فی الحجية لا فی التسمية. 


نقل عبارات علما در اجماع و حجیّت آن 


پس وقتی وجه حجیت اجماع از نظر علمای امامیه, اشتمال ان بر قول 
امام است ناگزیر حجیّت اجماع وجود| و عدما دائر مدار وجود سخن امام و 
عدم آن در هر جماعتی است که امام یکی از آهاست. و لذا سید مرنضی 
وقتی گ بودن امام در میان آنان علّت حجت بودن اجماع باشد, پس هر 
جماعتی (تعدادشان زیاد 
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باسیدبا کم) که وای امام دربن آراع بان ح و 
مارا ات اوه یر ار فان امس تعامام قظعا ما احسال 
ی ۱۳30۳ 
تعدادشان زیاد باشد, البته اجماع پس از اختلاف, از نظر حجیت مثل اجماع 
سید مرتضی (ره). 5 

مرحوم محقق در کتاب «معتبر» پس از آنکه ملاک حجیت اجماع را به 
دخول امام در میان جماعت قرار داده می‌فرماید: اگر صد نفر از فقهای ما 
عم اسان طظرشان بر سعاله‌ای, حالی از راخ امام باشد: اخفاعشان 
تزان مسئله هححجت نمی‌باشد و حال آنکه اکز (قول امام) در ضمن قول دو 
نفر حاصل شود, قول و اجماع آن دو نفر حخّت است. عبارت جناب محقق 
۱0۳ 

و مرحوم قلامة بعد از اين فرموده‌اش «که اجماع به دلیل اشتمالش بر 
قول معصوم از نظر ما حجت است» آورده است که: «و هر جماعتی (کم 
بامدبایاد اکر‌رای اعام ی‌ضمن آراء آنانباشد اخها عسان عکتراست 
به خاطر اشتمال آن بر قول امام نه از آن جهت که اجماع است». پایان 
بافت سخن علامه (ره). 

اف ارآ سای که رت ات مه ار ای 
نیست نام هر اتفاقی را از این جهت که (اشتمالش بر قول امام) حجت 
است در اصطلاح اجماع گذارد, کما اینکه هر خبر جماعتی, که مفید علم 
است در اصطلاح متواتر نامیده نمی‌شود. و اما انچه میان علما مشهور 
شده مبنی بر اینکه: 

مخالقت ک با ختوغالم لیم التشب بل به اماع ست, مراشان اه 
است که: به حجیت اتفاق نظر بقیه ضرر نمی‌رساند, نه اینکه ضرر به نام 
اجماع هم نمی‌رسانند, چنانکه از فرض جناب محقق مبنی بر بودن یکی از 


آن دو این مسئله دانسته شد. 

استدراک بله: ظاهر کلمات جماعتی موهم نامگذاری این‌گونه اتفاق نظر 
است در اصطلاح به اجماع, چرا که در مسأله‌ای ادعای اجماع کرده و 
سیس از وجود مخالف این‌طور عذر موه وه زو که وجود مخالف , 1 
اينکه نسبش معلوم است مضر به تحقق اجماع نیست. 

افیا هدن رامیت ات ات که ررض اسان از ای اعتو ای فتاه 
مقام قدح در حجیت است نه در تسمیه اتفاق به اجماع. 
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این انتت که؛ | جرج هر اتقاقی کم مشتمل بر قول و رای اضام پاش کحت 
است, اما به صرف حجت بودن, نامش در اصطلاح اجماع نیست, کما اینکه 
هر خبر علمآوری از هر جماعتی در اصطلاح متواتر نینست. 

به عبارت دیگر می‌فرماید: 

اینکه گفتیم چنانچه ری امام در میان آراء و اقوال جمعی از علما باشد, 
اتفاق آنها معتبر است. مراد اين نیست که بر چنین اتفاقی در اصطلاح 
اجماع گفته می‌شود. بلکه اجماع مصطلح . عند الفریقین عبارت است از 
مساله‌ای از مساتل ديني و لذا مراد ین است که با متاط فا ها که 
کشف قطعی از ری امام در اتفاق علما است. 1۳ امام در 
میان جمعی, لو ط تفر هم بفین حاضل تصاییهه کم به. صخیت: آن, اتفای اه 
اجماع می کنیم و لذ| مراد و مقصود حجت بودن است, نه اجماع اصطلاحی 
بودن. ۳ و متواتر یقین‌آور است لکن هر خبر یقین‌آوری اصطلاحا 
فی المثل: از خبر امام و با از خبر 10 تفر برای ما یقین حاصل می‌شود و 
لکن چنین خبری را متواتر اصطلاحی نمی‌گویند, چرا که این یقین به واسطه 
اعتماد بسیار به انها حاصل گردیده و حال‌انکه متواتر مصطلح خبری است 
که یقین ما به آن در اثر کثرت مخبرینش حاصل می‌شود هرچند که 


نی خراد اه ار اد اقا شیر بیتمص حن ال خرف الوم با شمه ؟ 


پاسخ از یک سوال مقذُر است مبنی بر اینکه: تقریر فوق مقتضی تفکیک 
میان حجیت و اطلاق اجماع است. یعنی: : ممکن است اتفاق جماعتی حجت 
باشد ولی در عین حال به آن اجماع نگویند. و حال آنکه مشهور اصولیین 
می‌گویند: اگر جماعتی در حکمی اتفاق نمودند و در مقابل یک يا چند نفر 
که نام و نشان و نسبشان معلوم است با اتفاق انها (در یک حکم) مخالفت 
کردند, این مخالفت ضرری به تحفق اجماع نمی‌رساند. 

یعنی: هرچند اجماع مزبور اتفاق الکل نمی‌باشد و لکن به قوت خود باقی 
بوده و اجماع است. 


* مراد مشهور اصولیین از عبارت فوق چیست؟ 

این است که: وقتی اتفاق جماعتی حجت باشد اجماع هم هست و مخالفت 
معلوم النسب نیز مانع از تحقق اجماع نمی‌شود. 
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حاصل مطلب اینکه: این سخن و رأی مشهور از اجماع با تقریری که در 
اتصا از اخماع سار کار نمی اند 


* پاسخ شیخ به سوال و اشکال مذکور چیست؟ 


این است که: مراد از عبارت (مخالفت معلوم النسب مضر به تحقق اجماع 
نیست) در بیان مشهور این نیست که به نام اجماع ضرر نمی‌رساند, بلکه 
مخالفت یک نفر هم در از بین بردن اجماع مصطلح کافی است. بلکه مراد 
این است که به حجیت اتفاق نظر بقیه افراد ضرر نمی‌رساند, چرا که مناط 
حجیت را دارد. 

به عبارت دیگر: مراد از عبارت مذکور این نیست که به اجماع مصطلح 
ضرر نمی‌رساند, بلکه غرض این است که به حجیت اجماع ضرر 
نمی‌رساند. 


ماو اه کات رما غلم من قرض الستم آلاهای با هه 


پسشن است که امان. ده تفرسا اضطاا اما ی ند فرچنه سا 


* پس مراد از عبارت (نعم: ظاهر کلمات جماعة یوهم تسمیته اجماعا ...) چیست؟ 


انن. اشت که یله ظاهز کلمات جساعتی: موهم نامک اری این اتفاق نظر 
است (در اصطلاح) به اجماع. چرا که در مسأله‌ای ادعای اجماع کرده و 
سیس از وجود محاله این‌طور عذر قی آوز ند که وجود مخالف به ملاحظه 
اینکه نسبش معلوم است مضر به تحقق اجماع نیست. اما تأیّل صادق 
گواه بر این است که غرض ایشان از این اعتذار, اعتذار در مقام قدح دزن 
حجیت است نه در تسمیه اتفاق به اجماع. 
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متن: نعم یمکن آن یقال: قد تسامحوا فی اطلاق «الاجماع» علی اثفاق 
الجماعة الّنی علم دخول الامام فیها, لوجود مناط الحجیّة فیه و کون وجود 
المخالف غیر موتر شیعء؛ و قد شاع هذا التسامح بحیث کاد از تعاس 
اصطلاح الخاضّة عّا وافق اصطلاح العاشة الی ما یعمٌ اثفاق طائفة من 
امامت کفا بعرق‌هن ادنی‌ شنم لمواود ااسدلال بل اطلاق لقظ الاخفاع 
بقول مطلق علی |جماع الامامیّة فقط- مع آثهم بعض الاشة لا کلهم- لیس الا 
لأجل المسامحة, من جهة أَنْ وجود المخالف کعدمه من حیث مناط الحيِيّة. 
و علین ۱ تقدیر, فظاهر اطلاقهم ارادة دخول قول للامام فی آقوال 
المجمعین بحیث یکون دلالته علیه بالتضّن, فیکون الاخبار عن الاجماع 
اخارا.عن عول الامامسه هدا هو الدی,یدل علیه. کلام المفید و المزتصی و 
ابن زهرة و المحقّق و العلامة و الشهیدین و من تأجُر 0 
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بیان بیج ور اظطلاق لفط ایغ 


بله: ممکن است گفته شود: فقهای (شیعه) در اطلاق لفظ اجماع بر اتفاق 
ای باصن ان رای رای ی وت سح 
(یعنی: کاشفیت از قول معصوم) در ۷ و دم و وجود مخالف در تحقق 
آن: مسامحه نموده‌اند. و این تسامح به گونه‌ای شایع گردید که گویا 
اصطلاح علمای شیعه در ۳ از آنچه مطابق اصطلاح عامه است در آن؛ 
تفس نافتة به حون انفای طاه‌ای او خاصم خناعه با آندک تقتصی در 
مواضع استعمال و موارد استدلال این اصطلاح,. صدق این گفتار معلوم 
می‌ شود. بلکه اطلاق و استعمال لفظ اجماع به طور مطلق (یعنی بدون 
قرینه) بر خصوص اتفاق آراء امامیه, با اينکه ایشان بخشی از امت‌اند و نه 
کل ان از روی مسامحه است, به خاطر اينکه وجود مخالفین کالعدم فرض 
وا ی هراشا ات ره 
لحاظ نموده‌اند. 

به هر تقدیر: ۱ 

طا با فراع ور ارات فصاء یا امن را یمام مر اتتام 
جمع متفقین است به نحوی که دلالت لفظ اجماع بر قول معصوم به نحو 
دلالت تضمنی است. 

پس مراد (مخبر) از اخبار (اجماع) خبر دادن از قول امام (ع) است, نه 
صرف اخبار از اتفاق و اجماع علما. 

و اين (تسامحی که در اطلاق لفظ اجماع بر اتفاق جمعی که رأیشان 
ای اه مه 
اتفاق جماعتی است که ری معصوم در میان آنها باشد) همان امری است 
که کلام مرحوم مفید, سید مرتضی, ابن زهره, محقّق, علامه, شهید اول و 
شنهید تانی.ه متاخرین از انان بران دلالت دار د. 
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ادا یار (یشای تال شمه فا متا عی اطلای لتاق سینت ؟ 


این است که: اطلاق اجماع بر اتفاق آرای جمعی توسط علمای شیعه به 
لحاظ وجود مناط حجیت در آَن بوده و تسامحی است و در اثر شیوع از 
مجازات مشهور گشته است. 

و اجماعی که بر اتفاق ارای تمام علمای اسلام اطلاق می‌شد بر اتفاق 
خصوص فقهاء شیعه از باب (تسمية الکل باسم جزئه) یعنی: به سبب علاقه 
کل و جزء است که لفظ وضع شده برای کل است ولی بر جزء هم اطلاق 
می‌ شود. 


* چه نسبتی از نسب اربع میان اجماع بودن و حجّت بودن برقرار است؟ 

عموم و خصوص من وجه, چرا که ممکن است: 

1- در برخی موارد به خاطر عدم کشف. اجماع مصطلح مع المسامحة 
2- و در برخی موارد حجت باشد لکن اجماع نباشد, مثل اتفاق جماعتی مع 
الکشف. 


3- و در برخی موارد به دلیل وجود کشف قطعی, هم اجماع مصطلح باشد 
و هم حجت. 

4- و در برخی موارد نیز نه اجماع هست و نه حجت., مثل اتفاق جماعتی که 
کاشف از قول امام نمی‌باشد. 


این است که هر خید اجماع خقیفن وعارق از اظلاق مساختی همان اتفاق 
تمام عصر است و لکن ممکن است از روی تسامح لفظ اجماع را بر اتفاق 
برخی از علما اطلاق نموده باشند, منتهی مشروط به اینکه اتفاق انها 
مشتمل بر ری امام بااشد چنانچه در اصطلاح فقهای شیعه هرگاه لفظ 
اخماغ استعمال می‌شوه مراد اخماغ خاضه ع انفان علمای اه پیت لیم 
التشساام ات نه اف سوت و جات 


مس رای فر اطلاق افظ اهمای اقا خی ار ها سرت 


این است که: 

مناط حجیت, اتفاق الکل یعنی: ۳ اماض در اتقاق. آراع بتزخی. از .علها تنیز 
وجود دارد و لذا مخالفین با آنهاء چون وجودشان کالعدم محسوب می‌شود, 
می‌توان مسامحه کرده لفظ اجماع را در اتفاق این برخی نیز استعمال 
نمود. 

حاصل تقریر ِ این است که: نقل اجماع در اصطلاح علماء شیعه نقل 
متن: و 5 اق من عدا الامام > بحیث یکشف ۳7 صدور الحکم عن الامام- 
بقاعدة اللطف عما عن الشیخ[12], ی التقریر کما عن بعض 
المتآخرین[13], اق بحکم العادة القاضية باستحالة توافقهم علی الخطا مع 
کمال بذل, الوسع فی فهم الحکم الصادر عن الامام- فهذا لیس اجماعا 
اصطلاحیا الا آن پنضم "0۳ الامام المکشوف عنه باتفاق هولاء الی اقوالهم, 
فیسمی | سرت «اجماعا» بناء علی ما تقذم من المسامحة فی تسمية 
اثفاق جماعة مشتمل علی. فول الامام: <«اجماعا».و ان شرع غته الکتیر أه 
الأکنر؛ فالدلیل فی الحقيقة هو ائثفاق من عدا الامام و المدلول: الحکم 
الصادر عنه نظیر کلام الامام و معناه. 


نی لاه اختاع از اظلاقن فیگر 


و امّا اتفاق جماعتی که بدون حضور و يا رآی امام در آن به نحوی است که 
کاشف از رای امام است و این کشف با به واسطه قاعده لطف ِِ 
چنانچه از شیخ طوسی نقل گردیده و يا به قاعده تقریر, همان‌طور که 
کیب ترس فان ماه که عادت اف ما رات قطا ۱ 
کمال وسع وسیعشان) در فهم حکم صادر از امام مستحیل ۷ اجماع 
اصطلاحی نیست, مدز اينکه قول کشف شده امام از آن اتفاق با ضمیمه 
شدن به اتفاق آنها در اقوالشان مجموعا اجماع اصطلاحی نامیده شود 
البته مبنی بر مسامحه‌ای که در نام گذاری و اطلاق اجماع بر اتفاق آرای 
جماعتی که رآیشان مشتمل بر قول امام است گذشت. اگرچه از 
اتفاقشان کثیری از علما بلکه اکثر آنها خارج باشند. 

پس: در حقیقت دلیل عبارت است از اتفاق غیر امام, و مدلول آن, حکمی 
است که از امام صادر شده, مثل کلام و لفظی که از زبان امام صادر شده 
که نت ار لبیل کفنه هماع آن را مد ول :می‌نامتد. 
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ٍِ. ۰ 
* مقدمة بفرمائید اجماع منقول بر چند قسم است! 


بر چهار قسم: دخولی, لطفی, تقریری و حدسی که تعریف هریک خو 


امد. 


* مراد از اجماع دخولی چیست؟ 


اجماعی است که امام نیز بقینا در میان مجمعین داخل بوده, هر چند ناقل 
امام را بشخصه نشناخته باشد. 


* کدام یک از انواع اجماع, ممکن است هم اجماع باشد, هم حجّت و یا یکی از اجماع و حفّت؟ 


دخولی و ۳ نو 

توضیح اینکه: اگر اجماع منقول از نوع دخولی و تضمنی باشد: 

الف: ممکن است هم اجماع مصطلح باشد هم حجت. ب: و ممکن است 
ما کعت باشمولی اساع مصظاه باند. 


* در چه صورتی اجماع منقول نه اجماع مصطلح است و نه حجیت دارد؟ 


در صورتی که از نوع اجماع منقول تقریری و يا حدسی و يا لطفی باشد. 


مراد شآ شتا فا انا فان چس وا الامان وس ی مور سوت ؟ 


این است که: برخی از علما لفظ اجماع را بر اتفاق اطلاق کرده‌اند که رأی 
امام در ضمن آن نبوده و لکن به یکی از انحا همچون قاعده لطف يا تقریر 
و یا عادت آن را از اتفاق مزبور, می‌توان کشف نمود. 


نش فراد آنشان اد عبات زار ان شم قیال الامام اتتکشیی, غیه بااق با ششنت؟ 


این است که: این اطلاق یک اطلاق حقیقی نیست و قطعا اجماع اصطلاحی 
نامیده نمی‌ شود. ۲ 

فکر اینکه: محفوع کافف ( فان علما) و کشت (رای آمام) را به-یکدیگن 
میم کرنمه نام را اخماع بکذازيم شوه اجماع مضطاحر آلیته. این 
انضمام تسامحی است. 


# را اقاق من غذا الانای ایام مصطله نمی‌اشده 


توت اف اسا عصاا ما الک اس ون او رای کر 
در این نوع از اجماعات حد اقل خود امام که یکی از علما است و خارج 
است, پس اتفاق الکل حاصل نشده و ناقل تنها قول علما را نقل نموده که 
نظر آنها کاشف از ری امام است. هدر اینکه: مقصودشان از اجماع, 
اجماع مجموع اقوال و امام باشد, ولی این اطلاق نیز تسامحی است. 
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متن: فالنکتة فی التعبیر عن الدلیل ب «الاجماع» مع توقفه علی ملاحظة 
اتصمام قذهفت. اما علنه الا ال‌هه امدله رای الکاشف نو 
تسمية المجموع دلیلا هو التحفْظ علی ما جرت علیه سيرة اهل الفنٌ ارجاع 
کل دلیل الی. اجه الادله المغرهقه بسن لخن ای الکتاب: و اد و 
الاجماع و العقل.[14] 
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ففی اطلاق الاجماع علی هذا مسامحة فی مسامحة, و حاصل المسامحتین 
اطلاق الاجماع علی اتفاق طائفة یستحیل بحکم العادة خطاهم و عدم 
وصولهم الی حکم الامام. 


مسامحه دیگر در اطلاق لفظ اجماع در تقریر فوق 


پس نکته‌ای که در تعبیر از دلیل [یعنی: اتفاق من عدا| الامام) به (لفظ ) 
اجماع لحاظ شد با وجود توقف و صخت این اطلاق (یعنی: اطلاق لفظ 
اجماع) بر انضمام رآی امام (که مدلول باشد) به کاشف (یعنی: اقوال 
آاسص قاحسا امن تا تام واه 
امامآوا نه‌فام یل این انست کوه 

ی ها کسن صه ‏ مر یا سس نی ار اه یا اد 
معروف یعنی: کتاب. سنت. عقل و اجماع ارجاع داده‌اند. 

بنابراین: در اطلاق لفظ اجماع طبق این تقربره مسامحه دیگری علاوه بر 
مسامحه اوّل وجود دارد. 


حاصل دو مسامحه 


حاصل دو مسامحه این است که: اطلاق اجماع بر اتفاق طائفه و گروهی 
است که به حکم عادت و از نظر متعارف مردم غیر ممکن است که همگی 
خطا کرده و به حکم واقعی صادر شده از جانب امام نرسند. 





در واقع دلیل همان اتفاق علما و مدلول خکمی: است که از امام صادر 
شده مراد علما از اخفاعه اظلای ان.همان دلیل عی با شد: 


# با فخوو آننگه می‌دانيم اظلاق اقط اخباغ: مخوقف ات بر لخاظ اقوال ستففین و اتضمام اتبابا 
رای اسام وه گراز داد محصیم راع-ترار لقظ اسساعه فان آنکه این احاظ مراعاه دوه بش 
دحه‌ سر از اساق علما ایعنی: دلیل) به لفظ احفاع جیست؟ 


این است که: ادله از نظر ارباب فنْ منحصر در چهار چیز است: کتاب. 
سنت, عقل, اجماع. ۱ 
نتیجه اینکه: هر امری که قابل اعتماد و استناد باشد و بتوان حکمی را با ان 
اثبات نمود. باید در تحت یکی از عناوین چهارگانه فوق مندرج باشد. 


* حاصل مطلب تا بدین جا چیست؟ 


۵ به انتجا ده معنامخه ند اظلان اقظ اجهاع از خانب غلها اهام کر فند 


است. 


ماسح ان ور اطلاق اف اعساغس ان ری لیا چه رس 


اقوال 7 باشد اماغگفنه ی 0 ای واه" ۲ 


* حاصل دومین مسامحه در اطلاق مزبور چگونه است؟ 


این ات که با را از مسامحه اول. فراتر تیاده کفتهاند اقافی, که 
کشف از رأی و موافقت امام هم بکند. اجماع است. هرچند رأی امام داخل 


* با در نظر گرفتن دو مسامحه مذکور نتيجه بحث چیست؟ 


ای است. که احفام غبارت. است. آه فا طاتفهای از علما که از ار 


عادت و عرف مردم, تجمعشان بر خطا غیر ممکن و نرسیدنشان به حکم 
واقعی صادر شده از امام محال باشد. 


# ایا الا احداق ور فرش وق صفقی ان 


چنانچه قبلا گفته شد خیر, این اطلاق حقیقی نیست و اجماع اصطلاحی امر 
دیگری است. 


شاه ای ما مسا ارات ور رت ات 


* توضیحا بفرمائید چرا در انضمام اقوال مجمعین با رأی امام مسامحه وجود دارد؟ 


زیرا در اینجا دلیل و مدلول و یا به عبارت دیگر, کاشف و مکشوف را روی 
هم زيخته و.تام آن را اجماع کذاشته‌اند. و جال آنکه اخماع بر تفس دلیلن 
اطلاق می‌ شود. 

بعنی. : همان‌طور که در اجماع دخولی بر اتفاق طایفه‌ای که امام در میان 
آنها بود از روی مسامحه نام اجماع نهادند. همین‌طور در اینجا نیز بر 
مجموع کاشف و مکشوف: نام اجماع نهادن تسامح دارد. 


* آیا تفاوتی میان تسامح در اجماع دخولی با اجماع در اینجا وجود ندارد؟ 


چرا, در آنجا یک مسامحه بود و در اینجا دو مسامحه, يا اینکه مسامحه در 


* دو مسامحه مذکور را به طور خلاصه روشن کنید؟ 


آلف نک متواسحه اتکی اخحام مصظاه ان اتقاق الکل. است مرا 
آنکه در اینجا بر اتفاق من عدا الامام اطلاق شد. 

تج وک مشاعحه: اینکه» کر این نیع از اسساعات: اقاق نظر عما کات 
از رای معصوم است و در اینجا این کشف به منزله دخول امام در بین 
مجمعین فرض شده است و حال آنکه داخل نیست. 


ام اش که ای ای ار ایا را ان رو کساج 
اه ات هی 
کتاب. سنت. عقل, اجماع و مرادشان از اجماع نیز همان اجماع مصطلح 
است. 
ولی در مناط با اجماع مصطلح یکی است یعنی: کاشف از قول معصوم 
است. 
قاا تمتر ص ی از سا یا کات ای که ماس اند 
اجماع است. و نمی‌توان ان را دلیل پنجمی نامید. 
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متن: و الاطلاع علی تعریفات الفريقین و استدلالات الخاضَة و آکثر العامة 
که آا ماع نوعت: اعطم رو ها این العضفاه وبانه 
علی المسامحة لتنزیل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلة عدمه. کما قد 
عرفت من السیّد و الفاضلین (قدست آسرارهم) من أنْ کل جماعة قلت او 
کثرت علم دخول قول الامام علیه السّلام فبهم, فاجماعهم حجَة. 
«دعوی الاجماع علی آن خروج الواحد من علماء الخظتر ۳ فی 9 
اما جضاها الی ها عرت خن اطان ای علی عرش ااعداع 
باتفاق الکل. 

اٍنْ المسامحة من الجهة الأولی او الثانیه فی (طلاق لفظ الاجماع علی 
0 قرينة لا ضیر فیها, لأْنْ العبرة فی الاستدلال بحصول العلم من 
الدلیل للمستدل. نعم لو کان نقل الاجماع المصطلح حیٌة عند الکل کان 
|خفاء القرينة فی الکلام الذی هو المرجع للغیر تدلیسا. أما لو لم يکن نقل 
الاجماع حجٌةَ او کان نقل مطلق الدلیل القطعی حیّةرلم یلزم تدلیس أصلا. 
و یظهر من ذلک ما فی کلام صاحب المعالم رحمه اللّه حیت اثّه بعد آن ذکر 
ححَیّة الاجماع تما هی لاشتماله علی قول المعصوم و استنهض بکلام 
المحقق الذی تقذم و استجوده, قال: 
«و العجب من غفلة جمع من الأاصحاب عن هذا| الاصل و تساهلهم فی دعوی 
الاجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهيه. حتّی جعلوه عبارة عن اتفاق 
اعد هه ساب فد هه عم اد الم یس عاید ا اه 
دون نصب قرینة جلیّة و لا دلیل لهم علی الحجَّة بعتة به»[15] انتهی. 
ای ی سا ات 
الاحماعااضطا حت موحووا نی فان حماعه من الاب و غدم تعنرجم 
عن هذا الاثفاق بغیر لفظ الاجماع, لما عرفت من التحقظ علی عناوین 
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برجمه . 


گواین قفق اراد اخیام اشطظالاتن قن انا ق ب عا اراد 


و آگاهی بر تعریفات دو گروه شیعه و سنی از اجماع و استدلالات فقهاء 
شیعه و بیشتر اهل سئت بر حجیّت اآن. موجب قطع و یقین به خروج این 
اطلاق (یعنی: اطلاق اجماع بر اتفاق جماعتی که کاشف از رای امام است) 
ان احفاع اصظلاعی سای آن بر مسا نحه فی‌نشنود. آن‌هم به. خاطر تازل 
منزله عدم فرض کردن وجود خارجین از اين اتفاق. 

چنانچه اين توجیه را قبلا از جانب مرحوم سید مرتضی و محقق و علامه 
خوانده و دانستی که گفتند: اتفاق و اجماع هر جماعتی بر حکمی (اعم از 
اینکه تعدادشان کم باشد پا زیاد) که رای امام در میانشان دانسته شود 
حجّت است. اگرچه اصطلاحا اجماع نباشد. 

و در این مقام آنچه به زودی از محقق ثانی در حاشیه شرایع خواهد و 
را کفایت می‌کند. مبنی بر اينکه اجماع اهل فن بر اين است که خروج یک 
نفر از غلمای عصر و مخالقت او با اتقاق دیکران مانع: از انعقاد اجماع 
می‌ شود. 

علاوه برآن که قبلا دانستی که اتفاق علمای شیعه و سنی بر این است که: 
اجماع عبارت است از: اتفاق کل علما به نحوی که احدی از آنها خارج 
نباشد. 


سپس می‌فرماید بتابراین: مسامحه از جهت اول (که اجماع موضوع برای 
اتفاق کل را در اتفاق برخی از علما که رای امام در ضمن رای انها باشد 
اطلاق می‌شود) و از جهت دوم (که اجماع بر اتفاقی اطلاق شده که 
عق سر رات ماه وتا اش رها سرت ۲ اباعت ار 
اطلاق لفظ اجماع (بدون قرینه) در کلام ایرادی نداشته و سبب تدلیس 
مدعی اجماع نمی‌شود زیرا مدعای مستدل در استدلالش به واسطه 
حصول علم از دلیل است. 

بله: اگر تنها نقل اجماع اصطلاحی از نظر تمام علما حجت باشد و نه غیر 
آن, نیاوردن و يا پنهان کردن قرینه در کلامی که محل رجوع دیگران 
ات اف ات 

ات اکر بقل اعماع تقو حضت تاو با آنکه نف مطلق دلیل قطعین 
حجت باشد, اساسا نقل اجماع بدون قرینه مستلزم تدلیس نیست. 
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لش رتیه سا 


و از اين وجه (در تسامح و تدلیس نبودن ادعای اجماع در کلام اصحاب) 
اشکالن کر کل ضاخت الم وازد اس روشنم وود گرا کم نهد اد 
اینکه فرمود: حجیت اجماع به خاطر شمولش بر قول معصوم است و به 
کلام محقق استشهاد و آن را نیکو دانست, گفت: شگفتا از غافل بودن 
جمعی از علمای اصحاب از این اصل و سهل‌انگاری آنها در هنگام نیازشان 
به آن (اجماع) در مسائل فقهنه, حتی در طم* اين ادعاها اجماع را اتفاق 
برخی از علما دانسته و بدین ترتیب از معنای اصطلاحی آن عدول نموده‌اند 
بدون اینکه قرینه آشکاری در کلامشان بیاورند و حال انگه هی دلیلی بر 
تا سور دارم ای اس اس سول ره 


پاسخ شیخ در مقام اشکال بر کلام مذکور 


قبلا دانستی که تساهل و تسامح علمای اصحاب به جاأ بوده» چرا که 
فراففای ان اطلاق احماع بقل.خعت است مماط کت اعماع در اقا 
معول از اضفات وخود داروو از انخاق مزیور به افظ احهاع تعبیر کرو آند: 
زیرا انگیزه آنها بر اين تعبیر, تحفظ نمودن و رعایت عدم خروج از عناوین 
خیرات است ها استال فایل یی ام اصحان رو تفت 
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ماو از اف ات الا اس عیفر رقات ات ی العاخست؟ 


همان ده گام تیال ابنت که دلالت کاتسر اشکم مراد از احساع ور انخ نع 
از اتفاق, اجماع اصطلاحی نبوده بلکه مسامحی است: 

[- تعاریفی که علمای شیعه و سنی برای اجماع نموده و همواره از آن به 
(اتفاق الکل) تعبیر کرده‌اند. 

22 اتداایی که اه لا یه و اغاب اف تست بر ححیت احساع و با 
رسیده که تمام دلالت دارد بر اينکه, اجماعی حجت است که حکاپت از 
جماه ها همه اهل فت نماید. 


* نتیجه حاصله از وجود دو گواه مذکور چیست؟ 

این است که: اطلاق اجماع بر اتفاق جمعی از علما که کاشف از قول 
معصوم است, اجماع اصطلاحی نبوده و از روی مسامحه چنین تعبیری 
به عبارت ور در این اطلاق؛ صر فا مجمعین ملاحظه شده و مخالفت 
مخالفین به منزله عدم فرض شده است. تو گویی مدعی اجماع به عدم 
وجود مخالف قطع داشته است. 


این است که: مراد مدعی اجماع. نقل و حکایت حجّت است نه اخبار از 
تحقق اجماع اصطلاحی و شاهد بر این مقال هم فرموده سید مرتضی, 
محقق و علامه است که نقل شد. 

نکته: در پایان این مطلب می‌فرماید: از تمام شواهدی که در متن و مسائل 
گذشت, نفس تعاریفی که در باب اجماع از علمای شیعه و سنی به ما 
رسیده ط همواره اجماع را اتفاق الکل دانسته‌اند, گواه خوبی است بر بر 

درستی گفته ما و اینکه اجماعات ادعاشده در واقع اجماع نیست بلکه 
دلیلی است قابل اعتماد و استناد که با لحاظ همین جهت است که آن را 
اجماع نامیده‌اند. 


راد ای یام ۳۱ المیسانخ من الضیه الارلی بب خا لاک افیا کرت 


این است که: نفس این مقدار از مسامحه, سبب تدلیس مدعی اجماءع 
نیست. چرا که مستدل در طی استدلالش به مخاطب می‌فهماند که علم و 
یقینش بر حکمی که از طریق اجماع حاصل نموده از روی دلیل بوده است 
حال به هر لفظی که این معنا و مقصود را تفهیم کند اشکالی ندارد. 


* پس مراد از قید (من دون قرينة ...) چیست؟ 

این است که: چون ناقل اجماع در هر دو مسامحه مرادش نقل حجت و 
شهان اشتی اسان لفط احمام هرد با هه کته اه د 
مقصودش همراه نباشد ضرری به اصل هدف نمی‌زند. 


بش خراد اه عتارف انعم له کات نا الاداع اامشطاه هید الکل ب] سییوت؟ 


این است که؛ اگر تنها نقل اجماع اصطلاحی از نظر تمام فقهاء حجت باشد 
و بفعیر اخساع اضطلاکی: اکاع کر حای اعد عم وحند. فرشه در 
کلام مدعی اجماع سبب تدلیس است. چرا که دیگران را به اشتباه 
می‌اندازد. 

زیرا گمان مي‌کنند که مقصود وی اتفاق الکل (یعنی: اجماع اصطلاحی) 
است و حال انکه مراد وی چیز دیگری است., لذا چون بر مراد و مقصود 
خویش قرینه نیاورده سبب گمراهی دیگران و ادعای مزبور در ردیف 
تدلیس قرار می‌گیرد. 

لکن: اگر قائل شدیم که اجماع منقول حجت نیست يا متعهد شدیم به اینکه 
تقل عطاق دلیل. فصاعی تخت ازست,.دییر نقل احماع:ه وم فرته در کلام 
تدلیس نمی‌باشد. 


* لزوم قرینه در آوردن اجماع غیر مصطلح نسبت به خود ناقل و مدّعی اجماع است يا نسبت به 
منقول الیهم (شنوندگان)؟ 


چنین 0 ترا اف تا 0 از باب علم بدان عمل 
می‌کند که در اجماع مصطلح به طریق اولی است. و درهرصورت این 
اجماع چه دخولی باشد و چه اب و یا اینکه حدسی باشد و يا تقریری 
چون ناقل علم به رای امام حاصل نموده و به اين علم خود عمل می‌کند و 
علم حجیت ذاتیه دارد و بدون تردید است., و نیازی به قرینه ندارد. 

اه ین ها سای و یه فا رل مت ی تست که 
سوّال می‌شود ایا وظیفه ناقل نصب قرینه مفهمه است يا نه؟ 

پس: نصب قرینه و لزوم آن, نسبت به منقول الیهم مورد سوّال است. 


* حال با توجّه به مبنای فوق آیا وظیفه ناقل نصب قرینه است يا خیر؟ 


1- اگر مجتهد اجماعات منقوله (اعم از دخولی. حدسی و ..) را مطلقا 
حجت نداند, ناقل وظیفه‌ای ندارد و چنانچه قرینه نیاورد مواخذه نمی‌شود 
چرا که اصلا چنین نقلی برای مخاطبین فاقد ارزش است. 

2 و اگر مجتهد اجماعات منقوله (مصطلح و غیر مصطلح) را مطلقا حجت 
بداند, باز نصب قرینه لازم نیست چرا که هر کدام مرادش باشد مخاطبین 
به او عمل می‌کنند. 

و اگر مجتهد اجماع منقول مصطلح را حجت و اجماع غیر مصطلح را غیر 
حجت بداند در صورتی که مراد ناقل, اجماع به معنای اتفاق جماعتی باشد 
نصب قرینه بر او لازم است و الا تدلیس کرده است و تدلیس هم قبیح 
است. 
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ظهور یک اشکال است بر کلام صاحب «معالم» بر اساس آنچه بیان شد. 


راشب الما فر وانظه باکت شاخ ن نار فقیا زاجم نو اند کرو اسه؟ 


فرموده است: در شگفتم از غافل بودن برخی از علما از چنین اصلی 
(کاشفیت از قول معصوم) و اینکه چگونه سهل‌انگاری کرده و هنگام 
نیازشان در مسائل فقهیه به 2 آن را ادعا می‌کنند و در این ادعاها 
گاها از معنای اصطلاحی اجماع عدول کرده و آن را اتفاق برخی از علما 
دانسته‌اند.بدون اینکه قریته‌ای برای: آن در کلامشان نسب کنند و حال آنکه 
هیچ دلیلی بر حجیت چنین اتفاقی ندارند و مع‌ذلک آن را 1 


کرده‌اند. 


ای قاشع که اشکالن بر اس کلام ضاخت ممالم جازم است؟ 


دو اشکال بر کلام ایشان در این مقام وارد است: 

1- ايینکه ایشان فرمود: اصحاب در اطلاق لفظ اجماع مرتکب سهل‌انگاری 
شده و اتفاق الکل را بر اجتماع برخی از علما اطلاق نموده است و این به 
خاطر غفلتی است که کرده‌اند. 

2 و اینکه فرمود: چرا در مقام نقل دلیل, لفظ اجماع را اطلاق نمودند و 
لفظ دیگری برای آن انتخاب نکرده‌اند. 


* پاسخ شیخ از اشکال اوّل صاحب المعالم چیست؟ 


این است که: تساهل و تسامح در اینجا بجا و خالی از اشکال است و 
نمی‌توان ان را ناشی از غفلت داننست و گفت که انها اغر|ء به جهل 
کرده‌اند, چرا؟ 

زیرا همان‌طور که: بر مستدل لازم است که در مقام استدلال, آنچه را ادعا 
می‌کند با آوردن حجت و دلیل آن را مستدل و محکم کند. 

ایشان نیز مرادشان از آدددن اعساع تغل نت اس و ان انسا که ضاظ « 
اشال بر رای اه با کش از آن. در اتقاق مورد.نظر) نیز ون ان وود 
دارد, نیازی به قرینه نداشته و مسامحة از آن تعبیر به اجماع کرده‌اند و این 
امر. تانتی از عفلت‌ مت اند 


* پاسخ شیخ به اشکال دوم صاحب معالم چیست؟ 


می‌فرماید: و اما سر اینکه نام این اتفاق را اجماع گذاردند اين بود که از 
ابتدا بنا را بر این گذاشتند که منابع فقه چهار امر باشد, و هر دلیلی الزاما 
به یکی از اين چهار امر راجع باشد. 7 

لذا: چون اتفاق مزبور به اجماع نزدیک‌تر بود ان را مندرج در مصادیق و 
افراد اجماع نمودند و این یک مبنائی است در میان انان که بدان عمل 
می ۰ 
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متن: اذا عرفت ما ذکرنا فنقول: ان الحاکی للاتفاق قد ینقل الاجماع بقول 
مطلق او مضافا الن الفسلمین. اه الشنعه او اهل. العف اوغیر دلی ۳۵ 
یمکن آن یراد به دخول الامام في المجمعيین, و قد پنقله مضافا الی من عدا 
الامام. کقوله: آجمع علماغ‌نا او آصحابنا او فقهاو‌نا او فقهاء اهل البیت (ع), 
فان ظاهر ذلک من عدا الامام ءع( و ان کان ارادة العموم محتملة بمقتضی 
المعنی اللغوی, لکثه مرجوح. 

فان آضاف الاجماع الی من عدا الامام (ع) فلا اشکال فی عدم حجِية نقله, 
لاه لم ینقل حجٌة و ان فرض حصول العلم للناقل بصدور الحکم عن الامام 
(ع) من جهة هذا الاثفاق الا اثه ما نقل سبب العلم و لم ینقل المعلوم- و 
هو قول الامام (ع)- حتّی یدخل فی نقل الحجّة و حکاية السثة بخبر الواحد. 
نعم, لو فرض ان السبب المنقول ممّا یستلزم عادة موافقة قول الامام (ع) 
ام :هخوو دلیل. ظنن عفن حنی, بالنشجه آلییا امک ابانت: دلک. المست 
المحسوس بخبر العادل و الانتقال منه الی لاز مه. سیجیء بیان 
الاشکال فی تحقق ذلک. 

و فی حکم الاجماع المضاف الی من عدا الامام (ع) الاجماع المطلق 
المذکور فی مقابل الخلاف. کما بقال: «خرء الحیوان الغیر المأکول غیر 
الطیر نجس اجماعا, و اما اختلفوا فی خرء الطیر» آو بقال «لِنْ محل 
الخلاف خن کا: و شا کذا فحکمه کذا اجماعا» فان معناه فی مثل هذا: 
کونه قولا واحدا. 
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ی( اجماع مصطلح و اجماع غیر مصطلح 
داریم؛ می 

حاکی اتفاق و با ناقل اجماع: 

ی ار سر ای اس کر ات ال ول ید دی 
شوه کم وال انس کم احهاع اشت.ها آنکه آن را مصضان سس ضار ان از 
فا ما فص ای نا یر ان الناظ ار رای کم سکن ات 
قول امام (ع) را با آنها داخل در اقوال مجمعین قرار داده, می‌کند. 

2 گاهی ان را هرمن عدا الامام (ع) اضافه. هی کند ل : احمغغاما خن 
یا اصحابنا و یا فقهائنا و یا فقهاء اهل البیت (ع). 

یا تا ای هه 
اگرچه فی حد نفسه از لفظ به مقتضای معنای لغویش اراده عموم نیز 
محتمل است, و لکن احتمال مذکور مرجوح و غیر قابل اعتماد است. 


حکم الفاظ اجماع 


تفت اک عاقل. اخساغ راید یت هام (ع اضافة کند و نست: دهد منتر وید 
نقل آن حجت نیست. چرا که ناقل حجت را نقل نکرده (تا قابل اعتماد 
باشد) اگرچه فرض شود علم به صدور حکم از جانب امام (ع), از جهت این 
اتقاق برای خود, تافل حاصل تدم جرا که تاحل سس غلم. را تعل نهوده: و 
نه معلوم (یعنی: قول امام (ع) راء تا در نقل حجت و حکایت سنت. به 
داسنظه خبر هاخذ.داحل کردهر و لدا این قشم از احماع متعول فافد اغتبار 
است. 

استدراک اک فرض شود که سبب نقل شده از اموری است که عادتا 
فیطل و اففت با فل آمام ۶۱ است, با انکه با هی دول ی سعتر 
ملازم باشد, حثّی نسبت به ما؛ در چنین فرضی ممکن است بتوانیم سبب 
محسوس (یعنی: اتفاق علما) را به واسطه خبر واحد عادل اثبات و به 
لازمه‌اش (یعنی: راخفعضوم و مواقفعت آن.با رای علها متعل. کنیم: 

لکن به زودی اشکال در تحقق چنین امری بیان خواهد شد. و در حکم 
اجماعی که به غير امام ءع( اضافه " می‌ شود اجماع مطلقی می‌باشد که در 
مقابل خلاف ذکر می‌ شود چنانچه گفته می‌ شود : فضله خیزان یر ماکول: 
به استثنای پرنده, اجماعا نجس است و منحصرا اختلاف در فضله پرنده غیر 
ماکول است. با قی ال کفه.می‌شت سکم کذاتی ححل اختلاف. امنک.د 
اما فلان شیء حکمش بالاجماع چنین و چنان است. ٍ پس: معنای اين عبارت 
آن است که: ی 
موافقند). (نکته ِ( چنانچه قبلا اشاره شد این اجماع نیز حجت نمی‌باشد. 
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#هراد از غبارت ات الخاکی لاتفاق فد فل الاخماع یبا جنشت ؟ 


این است که: اجماعات منقوله در کتب فقها بر دو قسم است: 

1- برخی از این اجماعات با عباراتی اورده شده که ظهور در اجماع 
مصطلح دارند. 

قن المستل: ناقل. کفته هنن المساله: اعما و ما اخمه السلمین علین.. 

و یا اجماع الشيعة علی کذا و یا اجماع اهل الق علی کذا و یا اجمع الائة 
علی کذا و امثال هذه العبارات. ۱ 

2 و برخی دیگر از اجماعات با عباراتی آمده است که ظهور در اتفاق من 
عدا الامام دارند که این قسم خود بر نینه. گوته آوزده: می‌شود؛ 

الفت* کافت مدعی اجماء می‌گوید: 

هذا اجماع فقهاء اهل البیت و یا اجمع علمائنا علی کذا و یا باجماع فقهائنا 
الحکم کذا و از این قبیل تعبیراتی که دلالت بر (اتفاق من عدا الامام) 


دارند. 


#ضراد اد ظهفر قه اافاق سم غدا الاسام) غرقی ات با لمع ؟ 


عرفی است, یعلی. آنچه عرفا از این تعبیرات فهمیده می‌شود من عدا| 
اامام ات ره سکن ای اقمی تفسرات مرخ ال افاهتز 
می‌شود چرا که امام خود اعلم علما است. 

بنابراین: 2 ی 


# تین اشمااغاقی مضه اند با غتر مصطا؟ 
نه مصطلح‌اند و نه غیر مصطلح, بلکه فاقد هر گونه حجیت‌اند. 


۳ چرا چنین اجماعاتی, اجماع مصطلح نیستند؟ 


یر خاقل: اتفاق خن غدا المام چا سل می‌ کال آنک. احماغ متصالد 
اتعاق الکل است: 


مراد اه یازا (فان اضاف لماع الی من غذا الافام ب ات 


این است که: چنین اجماعاتی حجیت ندارند. 

و ی ی 
انچه نقل نموده حدس و کشف خودش بوده و لذا به دلیل اینکه به قول 
امام یقین نموده چنین حدس و کشفی از رای امام برای خودش حجت 
است و نه دیگران. 


شرای آه ارف ند که فرص لالز اتقو یا وس 


اف اس کی ی اه فرض کم . کی-1 که اف 
تا از ایشا سرا ند که 
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به حسب عادت برای هرکسی به رای معصوم (یعنی: حکم واقعی) و يا یک 
دلیل معتبر (یعنی: یک حکم ظاهری) قطع و یقین ایجاد می‌کند. فی المثل 
ففتی: که نافل .هی کورد: 

اجمع العلماء فی جمیع الاعصار و الامصار علی کذا ... به گونه‌ای باشد که: 
ااه ااص ی و ی ی ی را 
یقین می‌کردیم که دلیل معتبری در کار بوده که تمام علما در هر عصری 
چنین نظری داده‌اند و از سبب به مسبب و يا از ملزوم به لازم (رای امام) 
می ر سید یم 

کت ناقل اجماع هرگز چنین اجماعی را نقل نمی‌کند که در 
آپنده اين مدعا اثبات خواهد شد. 

ب: : و گاهی مدعی اجماع می‌گوید: هذا اجماعی. که اجماع را به قول 
مطلق آورده و ظهور در اجماع مصطلح دارد, لکن قبل و يا بعد از چنین 
اس ای ینعی ره 


* قرینه مقابله یعنی چه؟ 


یعنی: اینکه ادعای اجماع را در مقابل خلاف قرار می‌دهد., يا فی المثل 
می‌گوید: علما در فلان مسئله اجماع دارند, لکن در فلان مسئله اختلاف 
کرده‌اند که این کلام اخیر صلاحیت قرینیت دارد و ادعای قبلی دو احتمال را 
منصور فن کند: 

1- اینکه چه‌بسا همه علما نظر داده و اجماع مصطلح مراد باشد در نتیجه 
ارزشمند است. 

2- اینکه چه‌بسا مراد عدم وجود مخالف باشد و لو برخی سکوت کرده 
باشند آن‌هم از روی قرینه بعدی پس فاقد ارزش است. 

حال: اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. در نتیجه این قسم از نقل اجماعات 
نیز فاقد ارزش بوده و میت  ِ‏ 

است و در متن بعدی بررسی هی‌لگیوو: 
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متن: و اضعف ممّا ذکر: نقل عدم الخلاف. و ه ظاهر الأصحاب, او قضیة 
المدهب: و. شبه, دلک: و آن. اطلق, الاجفاع آو اضاقه علی وخه. یظهر فنه 
ارادة المعنی المصطلح المتقدم و لو مسامحة- لتنزیل وجود المخالف منزلة 
العدم, لعدم قدحه فی الحْیْة- فظاهر الحکاية کونها حکاية للسثة آعنی 
حکم الامام (ع), لما عرفت من 7 الاجماع الاصطلاحی متضمن لقول الامام 
(ع) فیدخل فی الخبر و الحدیث, الا آنْ: 

مستند علم الحاکی بقول الامام (ع) اخد آمور: 

آحدها: الحسن, کما اذا سمع الحکم من الامام (ع) فی جملة جماعة لا بعرف 
عيانهم. فیحصل له العلم بقول الامام (ع) 

دا فقی.غاید الفاه: بل نعلم جزما آئه لم یثفق لاحد من هقلاء الحاکین 
للاجماع. کالشیخین و السیدین و غیرهما: و لذا صرح الشیخ فی العذة- فی 
هقام. اد غلی. السید عبت انکر. الاحهاعمن باب وجفت اللطف- باه لو لا 
قاعدة اللطف لم یکن التوصّل الی معرفة موافقة الامام للمجمعین. 

التانی: قاعدة ی ی الشیخ فی العدذة, و حکی القول به به عن 
غیره من المتقذمین 

ان ااستاد در ضخهه علی ما ذکر قی محله- فاذا علم 
استناد الحاکی الیة قلا وجه للاعتفاد علی عکایته.. و المقر وض آن اجماعات 
الشیخ کلها مستندة الی هذه القاعدة, لما عرفت من کلامه المتقگم[16] 
عن العدة, و ستعرف منها و من غیرها من کتبه. 
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فضفیگ‌تر آز آنچه کفتیم (ده فستم ما کور) تقل عدم اخلافه است. [ ینش 
باقل | دز یک عکم وزیا (امردن) الفاظی از ففل: طاجر اصحابر فحیه 
الخذ هب ومانته ار اس ۱ ۱ 
واگ (نافل).لفظ اجماع را مظلق (ندون مضاف الید) آمردیا آننکه آن را 
(به-مضاق البهی) اضافه تموه به ظورق که اراده مفتای اجماع اصطلاحی از 
ان (اطلان مسا اضافد) آشکار شود بو له یه ملاخفاه فریل محاله به هدام 
عدم باشد, چون وجود مخالف ضرری به تحفق اجماع و حجیت اجماع وارد 
ننموده است, ظاهر چنین حکایتی این است که. نقل و حکایت سئت (یعنی 
رآأی صادره از امام) بوده است. 

زیرا اجماع اصطلاحی متضمن قول امام (ع) است, در نتیجه داخل در 
مصاذیی خر وت می‌تنو زر فیر آیتکه مستو عم وعفیی: تافل یه رای 
امام (ع) یکی از امور ذیل باشد. 

1- حس: مثل اینکه ناقل, حکمی را از امام (ع) که در ضمن جماعتی قرار 
دارد بشنود که هویت آن مجمعین را به شخصه و عینه نمی‌شناسد و 
بدین‌وسیله علم به ری امام حاصل کند. 

این نحو از اطلاع و آگاهی در نهایت ندرت و کمی است. بلکه ما علم 
قطعی داریم که برای احدی از ناقلین اجماع مثل: مرحوم شیخ مفید, شیخ 
طوسی, سید مرتضی, سید بن زهره و غیره چنین امری اتفاق نیفتاده 
است. و لذا شیخ طوسی در کتاب «عذة 0 در مقام رد بر سید 
مرتضی که حجیت اجماع را از باب لطف انکار نموده. تصریح نموده است 
که: 

اه تا یو اه روت اس ال فا سرا تیه 
عودت ات (هتی: ار نظر انشان ما رام کی قول افای کاعده ات 
است). 

2- 0 لطف؛: بنا بر اآنچه شیخ طوسی در کتاب «عذخ الاصول» ذکر 
فرموده و قول , نت رخ را از متقذمین و علمای گذنتنده حکایت نمود, قاعده 
لطف است. ۱ 

مخفی نماند که استناد به این قاعده چنانچه در محلش ذکر شد درست 
نیست. پس اگر استناد حاکی اجماع به این قاعده معلوم شود, هیچ وجهی 
در اعتماد بر حعایت او وجود ندارد و فرض این است که تمام اجماعات 
شیخ طوسی مستند به این قاعده است., چنانچه از عبارات قبلی از «عدخ 


الاصول» فهمیدی و به زودی از آن کتاب و دیگر کتابهاش خواهی فهمید. 





* مراد از عبارت (و اضعف مما ذکر نقل عدم الخلاف ...) چیست؟ 

بیان قسم سوم از اجماعات منقوله در کتاب فقهاء است و اینکه 
ضعیف ترین تعبیر ات این است که فد که اجماع بگوید: 

ظاهر الاضخات کداه و با قضنة المدهت کذا هیا انس بقهاقونا کدا مسا لا 
خلاف فی کذا 


* وجه اضعفیت در هریک از این تعبیرات چیست؟ 

1- لا خلاف. به معنای این است که: مخالفی در مسئله وجود ندارد, حال 
تال اش اش که یا همم عماکه اند مه انات متام روهام ان 
ما مسا ی ند 

ایا ات یر م ار رات ای است معا 
آنکه ممکن است فهم و برداشت دیگران طور دیگری باشد. 

3- انسب بقواعدناء, یعنی: مسئله و قاعده رسیدن به آن به قواعد ما شیعه 
تکتهه ات فستم از تعل احهاع ف فاقد ارزش.ه حضیت آشته 


اسف است کب تاقل و.محغی احفاخ یه لاهلم قه خااظا 


ترا اه یبارت زان اطاش الاع اد اصاقه غای فد ری وه 


تبیین قسم اول می‌باشد که نقل اجماع مصطلح است., یعنی: اگر ناقل 
اجماع. مرادش اجماع مصطلح باشد, چه اجماع را به طور مطلق و بدون 
مضاف الیه بیاورد و فی المثل بگوید: هذا الحکم اما چه اجماع را 
اضافه کند یعنی نسبت دهد به چیز دیگری و بگوید: هذا الحکم اجماع الافة. 
و لو اين اطلاق (دوم) از باب تنزیل وجود مخالف به منزله عدم, از روی 
مسامحه باشد., زیرا که مخالفت او مضر به حجیت اجماع نیست, در 
حقیقت چنین حکایتی. نقل قول حجت است و لذا می‌توان گفت که داخل 
در باب خبر واحد است و براساس ادله خبر واحد, باید حجت باشد. 

اما انصاف حکم می‌کند که این گونه اجماعات منقوله فاقد ارزشند. چرا که 
باید دید علم ناقل به قول معصوم از چه راهی حاصل شده است. 


در مجموع چه راههایی برای دست‌یابی ناقل به قول معصوم در این مقام وجود دارد؟ 


سه راه اساسی از قبیل : 1- راه حس 2- راه لطف 3- راه حدس وجود 
دارد. 
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راد از اه زا ات مضه الق الخافی ب اآسست؟ 


نت انست حد هر کین که اجماع دا فان می کند و قدعن. آشت یه رای 


* مراد از عبارت (احدها الحس: کما اذا سمع ...) چیست؟ 


رزوی ماه ر آصعتسن آست مان تعایت است‌ارز آسنخه: 

شخص متتبع و محصل اجماع که ناقل اجماع است, خودش حکم شرعی را 
از امام شنیده است. لکن در میان جماعتی که یقین دارد هد از آنها امام 
تودن سر اسستکتم امام ا شاه است مدا وال آم تن العت 
که ادعای اجماع ضن کند: 

نکته: چنین اجماعی را تضمنی يا دخولی می‌نامند. 


* هراد از عبات (و هذا فی غاية القلة .,) خیست؟ 

نظر جناب شیخ است مبنی بر اینکه: این شیوه دارای ارزش است لکن در 
زمان غیبت بسیار کم است., بلکه نادر افرادی چون مقدس اردبیلی هستند 
که در شرفیابی به محضر امام (ع) مسائلی را از حضرت اموخته‌اند و 
سیس ادعای اجماع نموده‌اند, که نمی‌توان ان را اجماع دخولی نامید. 

پس اجماع دخولی تنها به درد زمان حضور امام (ع) می‌خورد که مردم در 
مجالس شرکت می‌نموده و با انها حشر و نشر داشته و واردشونده در 
خص در ان رات نار احام وا شوه اس وین که را 
امام را شناخته باشد که این هم فرض نادری است. 


خیر, زیرا امام به حسب ظاهر غایب‌اند و بنای حضور در مجالس عمومی و 
دخول امام در میان مجمعین حاصل کند. 


ایا کسیاا فان اخماه فغنای تخس آفقاین عفتفه اسف ؟ 


خیر شیخ مفید. سید مرتضی و ... که مدعیان اجماع دخولی‌اند چنین ادعائی 


نکرده‌اند. 


مراد کارت ان لا صقه الشتخ فن العافری ازمت؟ 


(ع) نداریم. 


میراد اک :نان قاعیم الاظف غلی ما شیم له ی لاه با سس 


فیل امام اتسطرحی احماع فقیا عبارت اتست ار فاعده امای, 
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یعنی: اگر همه فقهای یک عصر در حکم مساله‌ای با هم متفق بودند, لطف 
مقتضی است که امام (ع) در صورت اجتماع علما بر خطا و اشتباه به 
نحوی از انحاء اظهار و القاء خلاف کند تا اجماع درست نشده و سند 
نادرستی به دست ایندگان نیفتد و ایشان نیز رسالت خود را به انجام 
رسانده باشد. 5 

پش: اکر همه ققها بر هرق از آمور فتقق شدیه. وی مفایل اتقاق انیا هید 
قول مخالفی نبود این امر خود دلالت دارد بر اينکه امام نیز با انها موافق 
ات رنه که را اظمار غ با حق وا که بزخلاف انقاق آها عموه اسان 
می‌نمود. چرا که وجوب لطف مقتضی این معناست. 


* تقریر قاعده لطف از لسان متکلمین چگونه است؟ 


هی کوتدت (اللطی سا شنت العید آلی. الطاغة ده عن. المفضنه: ه هو 
فاخت- علی اللة تعالی) 

سپس می‌گویند: ارسال رسل. انزال کتب, نصب ائمه و ... از مصادیق 
لطف‌اند. 


راو اه این لا بعفی از الترای آلیه سر عضو سنوت ؟ 


نظر جناب شیح انصاری است مبنی بر اينکه استناد به این قاعده درست 


نمی‌باشد. 


راو اه کار اه المترخس از اشیاغاس الشسته کیا مشفده ان هه الفاشیج ب) رس ؟ 


این است که: مرحوم شیخ در کتاب «عدة الاصول» بر طریقه قاعده لطف 
به دلیل عقلی و نقلی تمسک کرده و از هر دو راه به اثبات ان پرداخته 


است. 


* نظر جناب شیخ اعظم پیرامون قاعده لطف (مبنای شیخ طوسی) چیست؟ 


این است که: این مبنا درست نیست زیرا وظیفه امام بیان احکام و ابلاغ 
انها از راههای متعارف است که از طریق اخبار و روایات این کار را کرده 
است این سحم ار اها ص ار غلله وال سار هروه 
است. 

و لذا امام تقصیر نکرده تا بگویید: (به مقتضای قاعده لطف یجب الابلاغ و 
الاعلام و الا...) 

تن این هضا باظل انست و احماغانی هم کت تر ان سنا صوزرت کرفته بایال 
افبت و تیان ار این زاه عطعجه رای اهام.عاصل, نجود. 
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ات مشارکته للسید قذُس سزه- فی اسنکشاف قول الامام علیه 
قاعدة اللطف- غیر ثابتة و ان اذعاها بعض؛ ,171 فانه قذس سر ه, قال ِ" 
العدْة- فی حکم ما |ذا اختلفت الامامیّة علی قولین یکون أحد القولین قول 
الافاق علیه الشارم علی نحه از یعرف تفه فالافون کلمم غلی حلا وف 
اه ی لفق دلک: فان کان.علی: العول الدی انقرد بق الامامعلبه ااسلام 
دلیل من کتاب او سثة مقطوع بها لم یجب علیه الظهور و لا الدلالة علی 
ذلک, لأنْ الموجود من الدلیل کاف فی ازاحة التکلیف, و متی لم یکن علیه 
دلیل وجب علیه الظهور او اظهار من یبیّن الحق فی تلک المسأَلة- الی آن 
قال: و ذکر المرتضی علی بن الحسین الموسوی آخیرا: «اثه یجوز آن یکون 
الحقّ عند الامام علیه السّلام و الأقوال الأخر کلها باطلة. و لا یجب علیه 
الظموور لا ادا کا نس السب: ف آمسارن: کل ها بقوتا من الاساغ یه 
بما معه.من الاحکام.بکون هد قاننا فن قبل انفسا و لو ازلبا سیب الاستار 
اظهز و تفا بفا و اراد لینا الحقّ الذی کان عنده». 

قال: «و هذا عندی غیر صحیح, لائّه یقدٌی الی آن لا یصعٌ الاحتجاج باجماع 
الطائفة أصلاء لا لا نعلم دخول الامام علیه السْلام فیها الا بالاعتبار الذی 
سا هخا آشرانه العف و اه لا نع رمع ان من 
الاحتجاج بالاجماع»[18], انتهی کلامه. 

و ذکر فی موضع آخر من العدة: «انْ هذه الطریقة- یعنی طريبقة السید 
المتقدمة- غیر مرضية عند ی ؛ لأنها تقدذی الی آن لا ندز باجماع الطائفة 
اضلا. لجهار ان کون قول الافام علجه السلام مالفا لما مع:دلی لا مخت 
علیه اظهار ما عنده»[19] انتهی. 


افغای اشتر ای فر ظییق احراز رای اسام (ع) مان سید دشیه 


پس اذعای مشارکت او (شیخ طوسی) با سید مرتضی در استکشاف قول 
امام (ع) از راه تتبع اقوال امت و تفحص در آنها, و دست‌یابی او به 
خصوصه به راه دیگری مبنی بر وجوب قاعده لطف, ادعایی است که اثبات 
فدص اه خی ان کفتها ند 
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نان یار ات ی میتی بر قدق اقترا ایشان با فد 


شنیخ طوسی در کناب «عدة الاضول»* در عکم مساله‌ای کات در آن بر 
دو قول اختلاف کرده‌اند, که یکی از دو قول, قول امام (ع) است بر وجهی 
که بنفسه معلوم نیست و قول دیگر برخلاف قول امام (ع) است. 
حال اگر چنین موردی (اختلاف الامة علی قولین) اتفاق افتاد. در صورتی که 
دلیلی قطعی از قرآن و يا ستثت قطعی بر قولی که امام (ع) : به آن منفرد 
بوده و دیگران مخالفش هستند وجود داشته باشد. نه ظهور بر امام (ع) 
واجب بوده و نه دلالت کردن برآن (رآی و نظرش). زیرا نفس وجود دلیل 
(ز کناب و شنت تطفی) در اسعاط لیف کافی اسست و ار دلیلی. نو رای 
آن حضرت وجود نداشته باشد, ظاهر شدن, یا ظاهر کردن کسی که حق را 
ذر آن مستله اشکارا بیان کند بر امام واجب است. 
سپس در این باره سخن می‌راند تا آنجا که می‌فر ماید: سید مرتضی 
فرموده است: 
ممکن است که (در مسأله‌ای) حق نزد امام باشد و تمام اقوال دیگر باطل, 
مع‌ذلک ظاهر شدن بر امام واجب نیست؛ ٍ 
زیرا وقتی ما خود سبب استتار حضرتش باشیم. پس هرانچه از بهره‌مندیها 
که چه‌بسا مصالح واقعی مترتب بر احعام را : نیز شامل می‌شود, به سبب 
این استتار از دست ما برود, از ناحیه خود 7 

و اگر سبب استتار را از بين ببریم, قطعا ظاهر شده و از خورشید وجودش 
بهره‌مند می‌ شویم و حقی را که نزد ایشان است به ما می‌رساند 
سپس شیخ طوسی فرموده: این فرموده سید از نظر ما صحیح نیست, 
زیرا ممکن است منجر به اين شود که استدلال علمای شیعه در هیچ 
موردی درست نباشد, چه آنکه در تمام موارد انعقاد اجماع, تنها اعتبار و 
ملاحظه‌ای که ما را وادار بر تمسک به اجماع می‌نماید. همان طریقی 
که ما در کشف قول امام (ع) اخقباز کزه و از راه وجوب لطف آن را 
احراز نمودیم, و زمانی که منفرد بودن آمام را به ان قول جایز دانستیم با 
اينکه ظهور ایشان واجب بیست دیگر هی اجماع صحیحی در میان 
نمی‌باشد, تمام شد کلام شیخ طوسی. 


کلام دیگر از شیخ در کتاب عدّه 


شیخ طوسی در جای دیگری از کتاب «عذه» فرموده است: این طریقه 
(یعنی: طریقه مرحوم سید مرتضی که در مباحث قبل امد) از نظر ما 
پسندیده نیست, زیرا| منجر به ان می‌ شود که اصل به اجماع طابفه شیعه 
استدلال نشود چرا که ممکن است براساس فرموده سید, قول امام (ع) با 
اقوال طائفه مخالف باشد ولی مع‌ذلک اظهار حق بر ایشان (امام) واجب 
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انظال این ادغاست که شخ طومجن (ره) با سیه عرقضی از نظر طره 
کشف رأی امام ‌ع( مشترک است و از همان طریقی که سید ان را به 
دست می‌آورد شیخ نیز آن را احراز می‌کند. 

توضیح اینکه: 

ات ای را ات ای مس ی تاد 
بدین صورت که: شیخ در کاشفیت اجماع از قول امام (ره) دو طریق دارد: 
1- طریقه حس در این طریق با سید مرتضی شریک‌اند. 

2 طریقه لطف که منحصر به خود شیخ است و سید ان را قبول ندارد لذا 
جناب شیخ انصاری می‌فرماید: ادعای اشتراک میان سید و شیخ در این 
مقام باطل است. چرا که طریقه سید منحصر به حس و طریقه شیخ 
منحصر به لطف است و در اثبات این مطلب شواهدی هم از کتاب «عدذخ 
الاصول» و «تهذیب» می‌اورد که در متن بعدی بررسی می‌شود. 


#فراد آ مت افالن قن اوه قی خکم ها الا ریت ؟ 


نقل مطالب و شواهدی از کتاب «عذة الاصول» و «تهذیب» است مبنی بر 
اه سس بو اما ۱۱ راید نت 
فرمود: 

اگر امت دو گروه شوند به نحوی که همه علما متفقا یک نظر داشته باشند 
و امام (ع) منفردا یک نظر, در چنین صورتی اگر ایه و یا حدیث معتبری 
ار ک وا ها ات اران ان وان اما بر 
امام واجب نیست, لکن اگر چنین مدرک مسلم و معتبری در کار نیست. از 
باب لطف بیان حق بر امام واجب است. 

سپس فرموده: ادعای سید مرتضی این است که ممکن است قول همه 
علما باطل باشد و حق تنها نزد امام باشد لکن معذلک اظهار حق بر امام 
زرم سای یا که عامل. اخفا مه نیت اما سود فا سم و ار 
نمی‌توانيم از فیوضات ِ بهره‌مند شویم ِ خود ماییم و همان‌طور 
0 ۳11 "۳ اه را ی ام اتار 
پس از این نقل قول. شیخ طوسی فرموده است: 
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ای ار ار سس ادا اس ات و ره 
علم به رای امام وجود ندارد و چنانچه این راه را هم نپذیریم, باب الاجماع 
بسته خواهد شد. 


به دست می‌آید که ری تین موی اور این ام موی فته اش 
صورت راه اتتماج بسته می‌شود. 

بنابراین: طریقه سید مرتضی به اجماع دخولی منحصر می‌شود و طریقه 
شیح به قاعده لطف. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 3, ص: 69 

متن: و اصرح من ذلک فی انحصار طریق الاجماع, عند الشیخ. فیما ذکره 
من قاعدة اللطف, ما حکی عن بعض[20] ائثه حکاه عن کتاب التهذیب 
(التمهید[ 21]) للشیخ: 

«انْ سیدنا المرتضی قذس سزه کان یذکر کثیر | 7 لا یمننع آن یکون هنا 
امور کثيرة غیر واصلة الینا علمها مودع عند الامام علیه السْلام و ان کتمها 
الناقلون, و لا یلزم مع ذلک سقوط التعلیف عن الخلق- الی ان قال-: و قد 
اعترضنا علی هذا فی کتاب العذة فی اصول الفقه و قلنا: هذا الجواب 
و را 2 فمتی 
جوْزنا آن یکون قول الامام علیه السّلام خلافا لقولهم و لایجب ظهوره, جاز 
لقائل آن یقول: ما آنکرتم آن یکون قول الامام خارجا عن قول من تظاهر 
بالامامة و مع هذا لا یجب علیه الظهور, لأنْهم آتوا من قبل آنفسهم, فلا 
یمکننا الاحتجاج باجماعهم آصلا»[ 22], انتهی. 


ترجمه. 


شاهدی نیگز از کلام شیخ طوسی در عذّه 


و صریح‌تر از آن کلام قبلی در منحصر بودن طریق اجماع از نظر شیخ 
از کتاب تهذیب شیخ نقل نموده مبنی بر اینکه سید مرتضی بسیار 
می‌فرمود که: امتناعی ندارد که در اینجا امور بسیاری (از احکام) که 
علمش نزد امام است. وجود داشته و به دست ما نرسیده است و اگرچه 
ناقلون از نقلش کتمان نموده‌اند, ولی معذلک تکلیف خلایق به انها ساقط 
نشده باشد. پس آز آن مطالبی را ذکر می‌کند تا به آنجا که می‌فرماید: و 
ما در کتاب عذة که در فن اصول نگاشته شده بر این فرموده سید اعتراض 
کرده‌ايم و گفته‌ايم که اين پاسخ شما درست است. اما در صورتی که در 
بیشتر احکام و مت صحت آنها به اجماع طایفه شیعه استدلال نکنیم. پس 
اکز ها ای بدانيم کضبرای امام (ع) مخالف قول آنان (علما) بوده و در عین 
حال ظهور بر وی واجب نباشد. ممکن است قائلی (به اعتماد اين مقاله) 
تخفیده نس سا فنکر تست که رآ اما (ع) خارع باشد از قول کساتی 
که خود را امامیه می‌دانند و در عین حال ظهور بر حضرتش واجب نباشد, 
زیرا این امر از تاخیه خودشان.به. دسنت آمده. نه دیکری. 

در نتیجه: استدلال ما به اجماعشان ممکن نیست. 
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ها سر ها الم ان لادم کی ریق آلسته منتتیر خی 
استلزامها رفع التمشک بالاجماع, و لا قادح فیها سوی ذلک. و لذا صرح فی 
کتاب الغيبة بانها قوية تقتضیها الاصول[23]. 

فلو کان لمعرفة الاجماع و جواز الاستدلال به طریق آخر غیر قاعدة وجوب 
اظمان الخو علیه آم یی ها ید اف طویوه السید, لاعتراف الشیخ بصختها 
لو لا کونها مانعة عن الاستدلال بالاجماع. 

نم ان الاستناد الی هذا الوجه ظاهر من کل من اشتراط فی تحقق الاجماع 
عدم مخالفة آحد من علماء العصر, کفخر الدین و الشهید و المحقق الثانی. 
قال فی الایضاح فی مسألة ما یدخل فی المبیع: 

«نْ من عادة المجتهد اذا تغیر اجتهاده الی التردد او الحکم بخلاف ما اختاره 
ولا لم یبطل د کر آاتکم الأوّل, بل ید کر ها انی: الیه آخفهاده تانبا فیس هصرع 
آخر, لبیان عدم انعقاد اجماع آهل عصرٍ الاجتهاد الأْول علی خلافه, و عدم 
انعقاد اجماع آهل العصر الثانی علی کل واحد منهما. آنه لم تحضل فی 
الاجتهاد الثانی مبطل للاول, بل معارض لدلیله مساو له »[ 4 2 ] انتهی. و قد 
آکثر فی الایضاح من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف[25] و 
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برجم . 


ضراخت این کلام ارت انس ان آینکه شا اشکال جر زرف سیر دم 
جواز تمسک به اجماع (شیعه) است و اشکال دیگری غير از این در آن 
وجود ندارد و لذا (شیخ طوسی) در کتاب «الغيبة» تصریح نموده به اینکه 
طریقه سید قوی است به طوری که اصول و قواعد ان را اقتضا می‌کند. 
سیس می‌فرماید: پس اگر برای شناخت اجماع و جواز استدلال به آن راه 
دیگری غیر از قاعده وجوب اظهار حق بر معصوم (بعنی: قاعده لطف) 
وجود می‌داشت. چیزی که در طریقه سید اشکال وارد کند باقی نمی‌ماند 
به دلیل اعتراف شیخ به صّت و عدم نقص آن اگر مانع از استدلال به 
اجماعات شیعه نباشد. 

سیس می‌فرماید: استناد به این وجه (قاعده لطف) از هرکسی که در 
تحقق اجماع, عدم مخالفت علمای عصر با ان را شرط نموده, روشن است 
مثل: فخر الذین (فرزند علامه حلی), شهید اول و محقق. 


نقل عبارت فخر الدین در ایضاح 


مرحوم فخر الدین در کتاب «ایضاح الفوائد» پیرامون آنچه به تبعیت از مبیع 
در بیع داخل می‌شود فرموده است: 

عادت مجتهد این است که: هرگاه اجتهادش به تردد و حیرت يا به حکمی 
مخالف حکم اولش, تغییر کند حکم اول را (در مکتوباتش) باطل و محو 
نمی‌نماید, بلکه اجتهاد دیگرش را در جای دیگر ذکر قی کت ۶ بیان کند که: 
1- اجماع اهل عصر اجتهاد اولش برخلاف ان منعقد نشده. 

2 اجماع اهل عصر اجتهاد دومش برخلاف اجتهاد اول و دومش منعقد 
نشده. 

3- اجماع دوم مبطل اجتهاد اول نبوده, بلکه مساوی آن است و لذا هر دو 
قابل ذکرند. 


شاهدی دیگر بر اعتقاد فخر به قاعده لطف 


و در ایضاح بسیار از (عدم اعتبار مخالفت کسی که عصرش منقرض شده, 
در تحفق اجماع) سخن گفته است. و ظاهر این سخن؛ , انطباق آن بر قاعده 
لطف است. 
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* مراد از عبارت (نم ان الاستناد الی هذا الوجه ...) چیست؟ 


کسانی که در تحقق اجماخ انقاق الکل و عدم مخالفت حتی یک نفز از عم 
را شرط می‌کنند بیانگر اعتقادشان به قاعده لطف است نه مبنای دیگر. 


وجه استظهار در اين وجه چیست؟ 


این است که: در دو وجه دیگر شرط مذکور (عدم وجود مخالف) قید نشده 


قاعده لطف است و ان را حجت می‌داند. 


* به بیانی جامع‌تر بفرمائید چه معیاری برای شناخت قائلین به قاعده لطف وجود دارد؟ 


* مراد فخر المحققین از عبارت (انّ من عادة المجتهد ...) چیست؟ 


این است که: اگر مجتهدی تا دیروز به وجوب جمعه فتوی می‌داد و امروز 
به حرمت آن و يا اینکه تردد در رای برایش پیدا شده, فتوای اول را محو 
نمی‌کند بلکه هریک از دو فتوای قدیم و جدید را در ظرف زمانی مربوط به 


* به نظر جناب فخر چه فوایدی بر امر مذکور مترتب است؟ 


1- از ذکر دو فتوا متوجه می‌شویم که نه در عصر سابق و نه در عصر 
حاضر اجماعی در کار نبوده است. یعنی: وقتی فتوای مجتهدی در یی عصر 
و زمان مخالف فتاوی فقهای همان عصر و زمان باشد. این مخالفت جلوی 
انعقاد اجماع را در آن عصر و زمان می‌گیرد. حال اگر در عصر بعد از عصر 
قبلی (یعنی: حالا) نیز فتوایش تغییر کرده و فتوای جدیدی دارد که با فتاوی 
فقهای این عصر و زمان مخالف است. باز هم جلوی انعقاد اجماع را 
می‌گیرد, و لذا در هر دو عصر, اجماعی منعقد نشده است. 

2 و آنجا که در رآیش میان دو نظر مردّد شود, هر دو نظر را ذکر می‌کند تا 
بیان کند که از نظر من هیچ‌یک از دو نظر رجحانی بر دیگری ندارد و بلکه 
متعارضان. متساویان هستند. 


* مفهوم عبارت (من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف) چیست؟ 


این است که: اگر عصر او (مخالف) منقرض نشده بود مخالفتش مضر به 
نکته : کلام فخر الدین اعتقاد و مشی ایشان را به قاعده لطف روشن 
می‌سازد. 
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متن: : و قال فی الذکری: ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول المیت 
محتجین, بائه لا قول للمیت. و لهذا ینعقد الاجماع علی خلافه میتا[26]. 

و استدل المحقق الثانی فی «حاشية الشرائع» کلف انعل قول میت نب 
الاجماع علی آَنْ خلاف الفقیه الواحد لسائر آهل عصره یمنع من انعقاد 
الاجماع, اعتدادا بقوله و اعتبارا بخلافه, فاذا مات و انحصر آهل العصر فی 
المخالخین لم انععد .و‌ضار قوله غبن فناور. [ل و لا یعتذ به.[ 27] انتهی. 

و حکی عن بعض [8 2] آثه حکی عن المحقق الداماد آثه قال فی بعض کلام 
له فی تفسیر النعمة الباطنة, ان من فوائد الامام- عحل. اناد فرجه- آن 
یکون مستندا لحجْبْة اجماع آهل الحل و العقد من العلماء علی حکم من 
الأحکام اجماعا بسیطا فی احکامهم الاجماعیْة و حجْیّةْ اجماعهم المرگب فی 
انکامزد الخلافیة؛ فائه- عجّل اللّه فرجه- لا هك" بقول. بل من الرحمة 
الواجبة فی الحکمة الالهیة آن یکون فی المجتهدین الفختافین فی المسالة 
المختلف فیها من علماء العصر من یوافق رایه رای امام عصره و صاحب 
ام وا قوله و [ن لم یکن ممّن نعلمه بعینه و نعرفه بشخصه. 


و که لأجل مراعاة هذه الطريقة التجاً الشهید فی الذکری[29] الی توجیه 
الاجماعات الّتی اژعاها جماعة فی المسائل الخلافیّْة مع وجود المخالف فیها 
بت اراد عبر الفعتی. الاصطااجی .هن. الفخوه التی جکاها عفد .فی 
الفعالم01 ۱۱5 » ام حاضع الاعماغ وه العلاف و لسن الصفامم آلنست اد 
یکن داع الی, التوجیفات الم کورع مغ بغدها او اکنر‌ها. 
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گفتار شهید اول در ذکری 


شهید اول در کتاب «ذکری» می‌فرماید: 

ظاهر کلام علما ممنوعیت از عمل به قول میت است. درحالی که استدلال 
کرده‌اند به اينکه قولی برای میت وجود ندارد, و لذا ممکن است که اجماء 
برخلاف شخص میت منعقد شود. 


استدلال محقق ثانی بر عدم قول برای میت 


محقق ثانی در حاشیه شرایع, در اثبات عدم قول برای میت استدلال نموده 
وا را ها رن 
از انعقاد اجماع ممانعت می‌کند درحالی‌که روی قولش حساب می‌کنند و 
مخالفتش را مورد توجه قرار می‌دهند. 
پس: اگر وی از دنیا برود و فتوای معاصرینش تنها در مخالفت با ری او 
ماعته زننود اجماع منعقد می‌گردد و قول وی (فقیه میت) بی‌ارزش شده و 
بآ توجچه نمی‌ شود, تمام شد کلام محفق تا نون 


نقل کلام از محقق داماد در اين مقام 


از برخی حکایت شده. که این بعض از محقق داماد حکایت کرده که ایشان 
در تفسیر نعمت باطنی فرموده: یکی از فوائد امام (عحج) این است که: 
ها ری 1 
احکام, اجماعی بسیط در احکام اجماعی و اتفاقیشان, و اجماعی مرکب در 
احکام اختلافی شان. چرا که امام (ع) خود منفرد بقولی نمی‌باشد. بلکه 
یکی از رحمت‌های واجبه الهی که حکمتش اقتضای آن را دارد این است 
که: در میان مجتهدینی که در یک تال اختلافی, اختلاف نظر دارند کسی 
پاش که زانتم با راخ اهاه خر .و-صاخت اامر مه موانی بوژه.ه 
قولش با قول حضرتش مطابق باشد. اگرچه ما بعینه ایشان را نشناخته و 


گویا شهید اول به خاطر رعایت قاعده لطف, در کتاب «ذکری» پیرامون 
اجماعاتی که جمعی در مسائل اختلافی با وجود رای مخالف ادعای ان 
اجماعات را نموده‌اند, توجیه نموده است به اینکه. مراد این مذعیان معنا 
غیر اصطلاحی اجماع است. از وجوهی که صاحب «معالم» در کتاب 
«معالم» آورده است. و اگر اجماع با وجود مخالف جمع می‌شد, خصوصا در 
صوربی که مخالف معلوم النسب باشد, دیگر وجهی برای توجیه کردن 
اجماعات مذکوره در معالم وجود ندارد, که بیشتر آنها توجیهات بعیده‌ای 


هستند. 





* حاصل بیان شهید اوّل در ذکری چیست؟ 
این است که: فقها از عمل به قول میت منع می‌کنند, چرا که می‌گویند: لا 


و لذا: از نظر مشهور, اجماع, برخلاف قول میت نیز قابل انعقاد است چرا 
که قول میت حجت نیست تا مانع از اجماع شود. 


* وه انظیاق در عارت تاه العتماه التعاغن العطل: یار قاعده لظفی خینیت؟ 


فضان‌ظور که. فان جه. قاعدم اطظف در تحفق اعداع یط تضمدند که 
مجمعین تمامشان زنده باشند, مفهوم کلام شهید نیز این است که: 

اگر اين مجتهد میت نیز زنده می‌بود, مخالفتش مضر به انعقاد اجماع 
می‌ شد و لذا: 

از ات اعضای ات اظ تدم بجدن) اسشفاده مشود که انم فسات متا 
لطف می‌سازد و اینان نیز قائل به قاعده لطف هستند. 


* لب اللباب بیان محقق داماد در این مقام چیست؟ 


در ذیل آیه شریفه أ لَمْ توا ال سَحْرَ لک ما فی السّماواتِ و ما فی 
الارْض ع أسْبع عَلَیْکمّ نِعَمَة ظاهرةّ و باطتَعٌ[31] فرموده است: 

یکی آز برکات وجودی امام عصر (عج) هرچند در زمان غیبت. این است که 
حضرت مستند و مدرک حجیت اجماع علما است (چه در اجماعات بسیطه 
که همه در یک مسئله متفق القول هستند و فی المثل می‌گویند: فلان عمل 
واجب است و چه در اجماعات مر کبه که برخی از علما می‌ گویند: فلان 
عمل واجب است و برخی می‌گویند: حرام است لکن هر دو گروه بر عدم 
اباحه متفق‌اند). 


بدین گونه است که: اگر همه علما متفق شدند ولی نظر امام غیر از نظر 
انان بود. به مقتضای لطف و رحمتی که در حکمت الهی فرض و واجب 
شده, امام نیز باید اظهار خلاف نماید و يا اينکه در میان مخالفین کسی 
باشد که قولش موافق قول امام باشد تا اينکه اجماع درست نشود. 

نکته: جناب محقق نیز تصریح نموده به قاعده لطف. 


*# ان کفداز نات شهید اول پیرامون قاعده لطف در ذکری چیست؟ 


این است که: وقتی در مسائل اختلافی با اجماعات ادعاشده روبرو 
می‌ شود دست به توجیه زده 
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می‌فرماید: مراد اين‌ها از اجماع, اجماع اصطلاحی نیست. بلکه يا شهرت 
مرادشان است و با امر دیگری, و در این راستا چهار توجیه آورده که در 
کتاب «معالم» ذکر و ضبط گردیده است, و لذا شیخ در مطالب بعد 
قق‌آوری که 
اگر اجماع با وجود مخالف سازگاری داشت., چنانچه در اجماع دخولی و یا 
حدسی چنین است و مخالفت حتی یک نفر و لو معلوم النسب ضربه‌ای به 
اجماع وارد نمی‌ساخت دیگر وجهی برای توجیه کردن این اجماعات در 
مسائل اختلافی وجود نداشت. آن هد توحیماتیف. که .۵ با مه آ نا دور 
از ذهن و قابل خدشه هستند. 

پس: معلوم می‌شود که تحقق اجماع با وجود مخالف قابل جمع نیست و 
ار را مها 
لطف سازگار است و نه طریق دیگری. 
در نتیجه. 
غیر از شیخ طوسی کسان دیگری نیز هستند که صریحا و يا از ظاهر 
کلامشان استفاده می‌شود که مشی آنها بر قاعده لطف بوده است. 
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متن: 1 انکشاف قول الامام (ع) لمدذعی الاجماع الحدس و 
هذا علی ,وجهین 
آحدهما: آن بحصل له ذلک من طریق لو علمنا ‏ بم ما خطاران اف اسکضا قو: 
و هذا علي وجهین 
احدهما: ۱[ الضروری من مبادی محسوسة بحیث یکون 
الخطاً فیه من قبیل الخطاً فی الحس؛ فیکون بحیث لو حصل لنا تلک الأخبار 
لحصل لنا العلم کما حصل له. 
ثانیهما: آن یحصل الحدس له من اخبار جماعة ابفق له العلم بعدم 
اجتماعهم علی الخطا لکن لیس اخبارهم ملزوما عادة للمطابقة لقول 
الامام (ع) بحیث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة آیضا. 
الثانی: ان یحصل ذلک من مقدمات نظرية و اجتهادات کثيرة الخطا. بل 
علمنا بخطا بعضها فی موارد کثيرة من نقلة الاجماع, علمنا ذلک منهم 
بتصریحاتهم فی موارد و استظهرنا ذلک منهم فی موارد اخر, و سیجیء 


راه سوم و کتقلقه ان امام برای هد کون اجماع 


دیگر از راههای ِِِ قول امام (ع) برای مذعی اجماع, راه حدس است 
و این راه بر دو گونه | ست .: 

1- یکی از ان دو.عبارت است از اینکه: 

آن حدس از راهی برای قد کی اجماع حاصل شود, که اگر ما نز بل آن راه 
آگاه می‌ شدیم وعر را در استکشاف ری امام (ع( تخطئه نمی کردیم و این 
راه نیز خود بر دو گونه است: 

الف: اینکه حدس ضروری از مبادی محسوسه برای وی (مدعی اما 
حاصل شود به‌طوری که خطاء در ان از قبیل خطاء در حس باشد. بنابراین 
۹ این حدس به گونه‌ای است که اگر این 9 ما نیز حاصل 
حاصلل نز شده است. 

فا رای رخا آسهای از اقا ای تال و کر 
علم و قطع به عدم اجتماعشان در اشتباه برای وی حاصل شود ولی 
مع‌ذلک اخبار ایشان عادة ملزوم مطابقت پا رای امام نیست, به‌طوری که 
برای ما هم علم به موافقت رآأی امام با ایشان حاصل شود. 

2 و یکی از.ان دو وجه عبارت است از اینکه: آن دس (به ری امام) از 
مقر مات :۵ ضادی ری ه ا تدای کر افاه ور ها ار ارست حا هل 
مود باک ,به اتتتام فصن از ای اخهادات که اش ۱ تانامم اضاع 
است آگاه می‌ شوبم؛ درحالی که می‌دانیم این آگاهی و علم,؛ به سیب 
تصریحات خودشان در موارد مشخص می‌باشد و استظهار کرده‌ایم این 
اشتباهات را از عبارات خودشان در موارد قیکز: که به زودی برخی از آنها 
خواهد آمد. 





* مراد از طریقه حدس در متن مذکور چیست؟ 


این است که: شخص از راه امارات به امری از امور حدس می‌زند. فی 
المثل: از راه اماراتی عدالت شما یا کرامت دوستش را حدس می‌زند. 

در ما نحن فیه نیز: ناقل اجماع از طریق یک سری قرائن و امارات حدس 
می‌زند که رای امام, همین رای مجمعین است. 


* چه آموری ممکن است منشاً حصول حدس باشند؟ 

[- انجا که کش« بینفی است: یی بر مبادی حسیه ضروریه می‌باشد. 
بعنی: ناقل اجماع از راه یک سری مبادی حسیه, رای امام را حدس 
ق تن کضاکر این ضیازی جرا هر کسی تحاصل ود حور قصعی به رای 
امام (ع)خاصل می کند. 

فی المثل: فقیهی در مسأله‌ای, آراء و فتاوی تمام فقهاء مسلمان را در 
تمام عصرها و بلاد به دست آورده و نتیجه می‌گیرد که فتوای جمیع آنها در 
0 است. اش فیح ی زور است که از این راه 
حدس قطعی به ری امام می‌زند. 

ات رن ی یک یاهامن هس سح تا سکم 
را از زبان امام ءع( شنیده است. 

نکته: انا نهر اجه تور ضرف فرتظر است و واقعیت خارجی ندارد و لذا 
ارزشی ندارد. 

2 و آنجا که حدس, اتفاقی است متّکی بر مبادی حسیه غیر ضروریه است. 
فی المثل: آراء چند فقیه متبر و مشهور مثل: صاحب جواهر, شیخ 
انصاری. مقذس اردبیلی و ... را مورد تتبّع قرار می‌دهد و چون به آنها 
اعتماد کامل داشته و 0 را تالی معصوم می‌دانسته, بفیر بقین پیدا کرده که 
ری امام (ع) نیز همین است. 

لکن مبدا حشی این حدس یک امر بدیهی (ضروری) نیست. یعني: : این گونه 
ئیست که اگر ؛ به طور عادی برای هرکسی پیدا شود شواند رای امام را 
یعنی: هر فقیهی چنین اعتقاد و حسن ظتّی داشته باشد اين حدس را 
می‌زند وگرنه, نه. 

3- و گاهی حدس متکی بر یک سلسله مبادی حدسیه و اجتهادیه است. 
بعنی . رب فی المثل: پس از رویت ایه و يا حدیثی: 

اع تاد و دفت نظر فر .نی را اساط می دی اس وس ال 
است. 

2- بر مبنای محاسباتی که در خبرهای حسی داشتند با چنین خبر حدسی 
برخورد می‌کنند. 
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الغفلة. 

در خبرهای حدسی نیز می‌گویند: الاصل عدم الخطاء و يا الاصل عدم 
الغفلة. 

خاصل الب اک همان کته که ال نع کی او شخ عاو. 


برمی‌داشتیم, در اینجا نیز احتمال تعمد کذب را از مخبر اجماع برداشته و 
یعنی: همان‌طور که این اصل در اخبار حسیه جاری است در اخبار 
حدسیه‌ای که به منزلة الحس‌اند جاری است. نتیجه اینکه: چنین خبر 
حجدسی . ۲ 

1- از ناحیه نقل سبب دارای ارزش است چون که مشمول آیه نبا و ادله 
0[ 

متکی به حس است, بعنی: 

نظر فقهاء را دیده و برای ما نقل نموده و ما خبرهای او را که از اين ناحیه 
یک خبر حسی است و مشمول ادله حجیت است قبول می‌کنيم. 


۷ 2 در اینجا مان کید تخیر ول باید از اش ات شرعی باشذحال ار شرعی فتیل اس سیر گواد 


3 انرش آن است که: وقتی در اثر اتفاق همه علمای اعصار و 
شتا نی ام ای نان اعصا ستمص ند رای امام حاضل عم برای ها 
1 چرا که به حسب فرض مبادی حسیه, ضروریه است. 
یعنی: مبادی مزبور چنان قوی هستند که در اختیار هرکس که باشد, او را 
ها مر ال رای رم هط اما له فام سی دایده 
خود را جای او مق ددارند: 
لذا: همان حدسی که برای او حاصل شده برای ما نیز حاصل می‌شود. پس؛ 
بانج احفاع ظفل وارای ارنتن. اسست: 
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متن: (وجوب التوقف فی العمل بالاجماع المنقول) |ذا عرفت ان مستند 
خیر القحیو بالاخماع الشضنن ااهار هن ااهام ۲ باه منم الاو لکد 
7 و هی السماء عن الامام مع عدم معرفته بعینه» و استکشاف 
قوله من قاعدة اللطف, و حصول العلم من الحدس- و ظهر لک آَنّ الأّل 
منها غیر متحقق عادة لأحد من ۹ للاجماع, و أن الثانی لیس 
هو المستند فی الاجماعات المتداولة ی 
عرفت آن الحدرس قد یستند الی مبادی محسوسة ملزومة عادة لمطابقة 
قول الامام (ع)- نظیر العلم الحاصل من الحواسّ الظاهرة. و نظیر الحدس 
الحاصل لمن آخبر بالعدالة و الشجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة 
التخه. لانتال الما بخکم ۳۹ اسالی اف ند ی آعام 
القد کی بمطابقة قول الامام ءع( من دون ملازمة عادیة و قد بستند الی 
اجتهادات و آنظار؛ و حیث لا دلیل علی قبول خبر العادل المستند الی 
ا تیا رهم اعد بل ها لت دای امه امه هی 
ما یعلم به کون الاخبار مستندا الی القسم الاأوّل من الحدس. وجب التوقف 
فیز الععلل سعل. الاخماغ, کسایر الاعبار المعاهم استادها: ال لخن 
اامت فش ام الما کرد 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری. ج3. ص: 81 


وجوب التوقف در عمل به اجماع منقول 


[- وقتی فهمیدی که مدرک خبر دادن مخبر به اجماعی که مشتمل بر اخبار 
از رای امام ءع( است, خالی از امور سه‌گانه‌ای که کرت نیست و ان 
امه تمه کانه.عبا یو اد 

الف: : شنیدن, از امام ءع( با عدم شناخت ایشان بعینه. 

ب: کشف رآأی امام (ع) از راه قاعده لطف. 

0 حصول علم به رای امام ع( از راه حدس. 

2 و برای تو روشن شد که: طریق شنیدن به حسب عادت برای احدی از 
علمای مدعی اجماع حاصل نگردیده است. 

3- طریق قاعده لطف., راه برای حصول علم نیست. پس به ادعای اجماع 
کسی که مدرکش این قاعده است. گوش داده نمی‌شود. 

شجه آسکه از راهیایی. کت ضلاخت دارند ذر احعاعات دانله مر النته 
ناقلین مورد استناد باشند باقی نمی‌ماند مگر راه حدس. 

4- و دانستی که حدس نیز: گاهی مستند به مبادی محسوسه‌ای است که 
غاوا ملارص با حطانفت فیل افام اسمت نظیر صامی که از : اعحواسن ظاهر: 
خاضل می‌شود و مانند حدنن حاضله برای کسن. کة از عدالت و شجاعت 
خبر می‌دهد و به خاطر مشاهده آثار محسوسه این دو صفت و به حکم 
عادت به اصل وجود آنها منتقل می‌ شود. 

و گاهی مستند به مبادی محسوسه‌ای است که سبب علم (مدعی اجماع) 
به مطابقت آنها با ری امام است. بدون اينکه میان این مبادی و موافقت 
راک اضام ملارمه ادن سانشند. + کاهی ند به. احمادات: هم انظار دیکر 
است. 

5- و از آنجا که: 

الف- دلیلی بر لزوم قبول خبر عادل که مستند به قسم اخیر از حدس بوده, 
بلکه خبر مستند به وجه دوم نیز, در دست نیست. 

بسا دای هم بو انکق والت. کنو آاه ار احیاات مسنوسه قشع ادا 
از حدس است وجود ندارد. 

نتیجه اینکه: توقف در عمل به نقل اجماع واجب است. همان‌طور که در 
سایر اخباری که مردد بودنشان میان یکی از وجوه مذکور معلوم است. 
ات 





* خاش مطلتب. در عبارتت. (اذا غرفقت ان مستند ب) عشست؟ 

اين است که: در بحث‌های قبلی با راههای انکشاف رآی امام (ع) از طربق 
اجماع اشنا شدیم و دانستیم که مستند و مدرک علم ناقل اجماع نسبت به 
قول امام یکی از طرق ذیل است: 

1- طریق حس 2- طریق لطف 3- طریق حدس. 


ان ی در عم که ظفر فقوان الاعل یوس 

تبیین دوباره هریک از راه‌های تبته کاتة مذکور است. 

1- طریقه حس: دارای ارزش است. ولی مخصوص به زمان حضور امام 
است و در زمان غیبت, احدی از مدعیان اجماع چنین ادعایی نکرده‌اند. 

2 طریقه لطف: فاقد ارزش است. چون اصل مبنا در اینجا باطل است و 
اظهار حق از باب لطف بر امام واجب نیست. 

به خاطر اینکه از راه‌های متعارف وظیفه اش را انجام داده است. 

3- طریقه حدس نیز دارای شعبات ذیل و فاقد ارزش است. 

الف: حدس قطعی عادی که متکی بر مبادی حسیه ضروریه است. 

ج: حدس قطعی اتفاقی که متکی بر مبادی حدسیه است. 


* چرا به نظر شیخ حدس قطعی عادی دارای ارزش است؟ 
زیرا چنین مبنا و مبدئی برای هرکس حاصل شود, قطع به قول معصوم پیدا 


می ۰ 

لکن؛ راه مذکور: 

اولا: صرف فرض است و واقعیت خارجی ندارد. 

تاساد بم قرضم امکان در عالم خارجر از کما که مدفی. احفاغ برانتاون 
اه رس ایا هت ال یا ها رد سس 
است بلکه محتمل است ادعایش مبتنی بر هریی از شعبات مذکور باشد. 
فاذا جاء الاحتمال, بطل الاستدلال. 


چون مبتنی بر علل و عوامل خارجیه است و کلیت ندارد یعنی: برای همه 
به عبارت دیگر: ممکن است این علل و عوامل برای فرد و يا افرادی 
فراهم شود مثل: اعتماد و اعتقاد به فتوای علمای فلان طائفه و از اين 
اعتفاد ه انفان فظع‌یه رای آهام (ع دا ماه لکن عفن 
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این تفه برای سار از افرادمی باخندو ار این رآه خسن نی هم به 


بر حجیت انها نداریم. 


* جناب شیخ از تنظیم مطالب در متن مذکور چه نتیجه‌ای می‌گیرد؟ 


اجماع منقول حجت نبوده و در آن باید توقف نمود. 


را اه رارف مد یر التخیر باتخساع لصف یا خیوت؟ 


اشاره:ذاری به لینکه ملای خحیت. اخماع ان تظر شیعه, کاشفیت. از رای از 
معصوم است به لحوی که اخبار از اجماع, اخبار از معصوم است. 


* آیا اجماع منقول در حکم خبر واحد نیست؟ 


چرا در واقع همان است. 


* پس چرا اجماع منقول را در عداد ادله و به طور جداگانه آورده‌اند؟ 


به حسب اهر متابعت از اهل سنت شده است. 


راد از کان رای القینج آلاختر مسفن یت ؟ 


حجد سی است که مستند به انظار و اجتهادات است. 


ماو اه ار ایکا لته الی المکه الایری فورست؟ 


خاسی است که .نی بر ماد معسونسهای, است که غاوا مارم با رای 
معصوم است. 


میاه اه ارت نی االقسم الا میم الک سس 


خدسین است. که فبتی بر مبادی مخسونسه ای باشتد. که عاذتا ملارم. با رای 
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متن: فان قلت: ظاهر لفظ الاجماع اثفاق الکل, فاذا آخبر الشخص بالاجماع 
فقد آخبر بائفاق الکل و من المعلوم أَنْ حصول العلم بالحکم من اثفاق 
الکل کالضروری, فحدس المخبر مستند الی مبادخ محسوسة ملزومة 
لمطابقة قول الامام عادتا. 

فاضا ان بععل, الحتة تفس ما استفاده هی الاما نم نظیر الاخبار بالعدالق .و 
اما ان یجعل الحجٌة اخباره بنفس الائفاق المستلزم عادة لقول الامام و 
یکون نفس المخبر به حینتذ محسوسا نظیر اخبار الشخص بامور تستلزم 
العدالة او الشجاعة عادة. 


برجم . 


اشکال بر جناب شیخ انصاری 


ظاهر لفظ اجماع (از نظر مدذعی ان) اتفاق کل است. پس وقتی مدعی 
خبر از (تحقق) اجماع می‌دهد. خبر از اتفاق الکل (تمام اصحاب) داده 
است, و روشن است که حصول علم و آگاهی به حکم (ناشی از) اتفاق 
همه اصحاب, مثل امر ضروری و بدیهی است. 

در نتیجه: حدس مخبر مستند به مبادی محسوسه‌ای است که عادتا ملازم با 
قول امام است. ِ 

حال: يا حجت و دلیل. نفس ان چیزی قرار داده شده که مخبر از اتفاق کل 
استفاده نموده است., یعنی: رای امام نظیر خبر دادن مخبر (پس از دیدن 
آثار عدالت از کسی) از نفس عدالت. 

و یا حجت و دلیل, اخبار او به نفس آن اتفاق کل قرار داده شده که عادتا با 
رای امام ملازم است و در این صورت مخبر به امر محسوسی است. 

نظیر انکه شخص پس از مشاهده اثار و اموری که مستلزم عدالت و 
شجاعت هستند از نفس ان امور خبر می‌دهد. 
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* حاصل بیان شیخ در متن قبلی چه شد؟ 


این شد که تمام راه‌های استکشاف قول امام را از راه اجماع منقول 
مسدود نمود و نتيجة حکم فرمود به عدم حجیت و لزوم توقف در آن. 

به عبارت دید فر جوز شعبه اول طربقه حدس نیز به دلیل وجود احتمال 
فاقد ارزش است. 


# ال شتال ری اشکال مفل به نات فوق سرت ؟ 


اشاره 


انم استت کود اطلان لفط احماعنه احاط هم اصلی و هن یور کر 
اتفاق کل دارد. 

بنابراین: وقتی ناقل و پا مخبر می‌گوید: فقهاء در فلان مسئله اجماع دارند. 
اهر ان ات است که خفه. عاها رایشان کی ارست: 

به عبارت دیگر طف کید ظاهر کلمه اجماع عبارت است از اتفاق الکل. 
کی که اضان به احما هی کند ود حقنقت خی از انفاق الکل دانه اسست. 
پس: چنین اجماعی حجیت دارد, هم از ناحیه نقل سبب و کاشف و هم از 


* تقریر حجیت اجماع از ناحیه منکشف به نظر مستشکل چگونه است؟ 


هی که نت درست است که ناقل اجماع قول امام را عن حس به دست 
نیاورده ولی حدس او یک حدسی است که مبتنی بر مبادی حسیه ضروربه 
است. و این در حالی است که در شعبات حدس گفته شد: هر خبر حدسی 
که مستند به مبادی حسیه ضروریه باشد به منزله خبر حسی است., بعنی: 
ِِ عالم هر برخوردی با خبرهای حسی دارند با چنین خبر حدسی هم 
دارند. 

الاصل عدم الخطاء. 

خلاصه مطلب اینکه: 

اما فد دی یره اصفا رای ات تا برس دایم وم یر چون 
مخبر عادل است تو مطمئن باش و سایر احتمالات را با اصول عقلانیه رقع 
در نتیجه. نی کی لاسکی . متتضوال: آ یهت نبا ۵ آدله عخست: خر بووه ۵ آز 
ناحیه منکشف پا نقل مسبب ارزش دارد. 


* تقریر حجیت اجماع از ناحیه کاشف و نقل سبب به نظر مستشکل چگونه است؟ 


عم که ند کسی که خبر از اجماع می د هد خود به دلیل ریت فتاوای علما در 
اعصار مختلف دارای قوه حدس گردیده ای معصوم را حدس می‌زند 
لکن ما با حدس او کاری نداریم. 
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بلکه ما می‌گوییم: او در نقل سبب متکی به حس است. بدین معنا که رأی 
فقها را دیده و برای ما نقل می‌کند و لذا از آن جهت که یک خبر حسی بوده 
و مشمول ادله حجیت است قابل پذیرش است. 


۳ است: ی 


غف کفید: آترشن ان است. که وقتی همه فقها اعصار و امصار بر امری از 
اهر سفق ندنه‌هما نطو که برای تافل امماع عون نه رای آماه‌حاضل 
شده برای ما هم حاصل می‌ شود چرا که فرض این است که مبادی حسیه. 
ضر وربه است. بعنی. آتوخ مبادی در اختیار هرکسی که بااشد او را به ری 
امام متتفل من کنو بای این سا خی. غازل را مف‌بذیرنم و ار آنعا کم صدی 
الفادل بر له ره العلم, خوورا سای غادل مت دایم زد تسه کنوسی که 
بزای. شادل, حاصل. شنده برای ها نی حاصل می‌نشود نتم ای هم احواع 
منقول ارزشمند است. 


این است که: هرکدام از دو وجه را قبول کنیم موجب آن است که اجماع 
حجت بوده می‌توان به ان اعتماد نمود. 

فا ها فقیل ۱۱ اه امن تاه هرا ناه 
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ره شاف اشار ال المتمی ی التا لاله فی- سره غلی الداهد 
فائه لمّا اعترض علی نفسه: 

ب «انْ المعتبر من الاخبار ما استند الی احدی الحواس و المخبر بالاجماع 
اعا سم ال ول لخد و معا ال فی سمل متل. راک فی: الختر 
یقتضی منه؟». 

اجاب عن ذلک: بان المخبر هنا ایضا برجع الی السمع فیما یخبر عن العلماء 
مارا ااهای صقال اس ون مواعاه مر اعر وت الا رو 
عیره. 


ترجمه. 


کلام و اشکال محقق کاظمی در شرح وافیه 


به این دو وجه (که در تقریر حجیت اجماع منقول ذکر نمودیم) اشاره کرده 
اخباری معتبر است که مستند به یکی از حواس است و حال آنکه مخبر از 
اجماع و اتفاق علما, خبرش بر رجوعش به بذل سعی و اجتهاد و اعمال 
حدس است و نه بر پایه حس و صرف شک در این که مثل چنین خبری در 
خبر معتبر داخل باشد, مقتضی ممنوع بودن و حجّت نبودنش است. پاسخ 
می د هد که: ٍ 

مخبر به اجماع نیز در انچه از علما نقل می‌کند به حس رجوع نموده و از 
امری محسوس خبر می‌دهد, اگرچه در رسیدن به نظر معصوم و علم پیدا 
کردن به مقاله ایشان از مراعات امر دیگری مثل قاعده وجوب لطف و با 
کنر آن استفاده کرده باشد. 
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* مراد سائل و يا مستشکل از نقل عبارات مرحوم کاظمی چیست؟ 


خایید براق مقالهةخودنش و اتبات حعیت اخماغ متغول انست: 


* نظر مرحوم کاظمی پیرامون حجیت اجماع منقول چیست؟ 


اجماع منقول را از باب ظن خاص حجت می‌داند. منتهی پس از اثبات این 
امر در مقام اعتراض و انتقاد به مقاله خود پیرامون اجماع منقول اشکالی 
را مطرح نموده است. 


ان اشتکان مروت ام یه تست ؟ 


اخبار معتیر به آن دشسته از اخبار گفته می‌شود که بر باب حس و-مخبر به در 
ار یم و لا ارم هراشا وا هواس 
افکار است فاقد ارزش است و حجیت ندارند. 

غال ال تما کر رای از را عضو ار اسفاد موی اوه 
نموده است. خبرش قابل اعتماد و استناد نمی‌باشد و ادله حجیت شامل 


* جناب کاظمی چه پاسخی از اعتراض فوق به خودش می‌دهد؟ 


می‌گوید: اجماع منقول دارای دو جنبه است: 

ب: جنبه مسبب و منکشف که قول امام (ع) است. 

حال: اکفچه اجماع تعول. (به خاطر آننکه مخبر نم فول امام را میدن هن 
ان را حس کرده بلکه تنها حدس می‌زند) از ناحیه مسبب. خبر حدسی 
است, لکن از ناحیه سبب یک خبر حسی است و از این جهت مشمول ادله 
حجیت خبر واحد می‌باشد و ارزشمند است. 
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متن: تم مْ آورد: بان المدار فی حجية الاجماع علی مقالة المعصوم علیه 
الشلام فالاخبار اما هو بها و لا برجم الن سمع. 

فأجاب عن ذلک: 

آولا: بأن مدار الحجْیْة و ان کان ذلک, لکن استلزام اتفاق کلمة العلماء 
اقا امعم ای کل اد لاعف ال اه ایض رن 
النقل ثبوت الاتفاق فبعد اعتبار خبر الاقل لوثاقته و رجوعه فی حکاية 
الاتفاق اٍلی الحسَّ و السَماع کان الاتفاق معلوماء و متی ثبت ذلک کشف 
عن مقالة المعصوم للملا زمة المعلومة لکل آحد. 

و ثانیا َْ الرجوع فی حکاية الاجماع الی نقل مقالة المعصوم لرجوع الثاقل 
فی ذلک الی الحس, باعتبار أَنْ الاتفاق من آثارها. و لا کلام قی اعتبار مثل 
ذلک. کما فی الاخبار بالایمان و الفسق و الشجاعة و الکرم ی 
الملکات و اما لا یرجع الی الاخبار فی العقلیات المحضة فاثه لا یعوّل علیها 
و ان‌حاء بها الت.من النقات نی یدرک هل ها از که .۱21 
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دومین اشکال محقق کاظمی به خودش 


پس ایراد گرفت, به اینکه مدار در حجیت اجماع بر فرموده معصوم (ع) 
است, پس ملاک و اعتبار اخبار بر فرموده معصوم است (و نه بر اتفاق 
علما) و مخبر (در اخبار خودش از آن) به حس رجوع نمی‌کند. 

پس پاسخ داده است از آن (ایراد) به اینکه: 

اولا: اگرچه مدار حجیت فرموده معصوم (ع( است لکن بر هرکسی معلوم 
است که این اتفاق قلها مستلزم مقاله معصوم ءع( است, به لحوی که 
نفس اخبار از اتفاق الکل کافی بوده و نیازی به نقل و اخبار مقاله معصوم 
تمی‌باشد و طوض اه تفل. احفام اخبار از سست: اساق علعا. اه که آمر. 
بهخاطر اتار شیر تافل مد لیل فافت ۵ ات اه روص در اخبان آز 
ثبوت اتفاق به امر محسوس, اتفاق مزبور معلوم (و به مرحله ثبوت 
می‌رسد). 

و وقتی این امر ثابت شد., این ثبوت کاشف از مقاله معصوم است چرا که 
تلازم میان تبوت اتفاق و مقاله امام برای هرکسی روشن و معلوم است. 
ثانیا: باز گشت ناقفل در حکایتش از اجماع به نقل مقاله معصوم به دلیل 
بازگشت او در ان مورد به امر حسی است, به اعتبار اينکه اتفاق علما از 
انار فقاله حعصیم است. هدر این اعتارر اخلافی مد تدارنه نان که در 
مخبر به امور حسی که از اثار این صفات است مراجعه نموده و پس از 
ادراک و مشاهده انها چنین خبر می‌دهد و هرگز در مقام اخبار به عقلیات 
محضن 70 نمی کنند؛ زیر این قبیل امور مورد اعتماد واقع نمی‌ شوند 
اگرچه هزار شخص موثق به آن خبر دهند, در ابکه-همان در کی که: غندول 
تسبت: به آنها پیدا: کرده‌اند دیکرآن نیز پیدا تمایند: 
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* حاصل اشکال دوم از جانب محقق کاظمی به خودش چیست؟ 


این است که: مناط در حجیت اجماع از نظر علمای شیعه کاشفیت با 
اشتمال اجماع بر مقاله معصوم است, پس ملاک, مقاله و یا قول معصوم 
است و آنچه آرزش دارد همین قول است. 

به عبارت دیگر: 

1- اگرچه ناقل اجماع به اعتبار اخبارش از اتفاق علما از امر محسوس و 
مسموع خبر می‌دهد لکن این مقدار کافی نمی‌باشد, و ما وفع لم بقصد. 
پس: اجماع منقول اگرچه از ناحیه سبب (یعنی: اتفاق العلماء) خبری حسی 
است اما این فایده‌ای ندارد و باید از ناحیه مستب (یعنی: قول معصوم) 
حهلسی می بود. 

2- روشن است که ناقل اجماع در اخبارش از آن بر حدس و اجتهاد تکیه 
می کند و لذا اخبار از مقاله معصوم اخبار از امر حدسی است و در زمره 
اخبار معتبره واقع نمی‌شود و ارزش ندارد, فما قصد لم یقع. 


* اولین پاسخ مرحوم کاظمی از اشکال مذکور چیست؟ 


بر پایه مقدمه‌ای به شرح ذیل است که می‌گوید: 

اگرچه مناط در حجیت اجماع کاشفیت از قول معصوم است.؛ لکن این 
فسله یر قایل انکار است کف اختار از مرجم کر کمم اخار از ارم و 
اخبار از لازم در قوه اخبار از ملزوم است. 

یعنی: هریک مورد اخبار و نقل واقع شوند, دیگری نیاز به نقل ندارد چرا که 
قابل انفکاک از ان نیست. ۱ 

حال: بلا تردید اتفاق کل علما و گزاره انها ملازم با مقاله معصوم است و 
لدا وفتی:نافل اجماع از اتفاق کل علما خبر داة مثل این اشت که؛ از مقاله 
معصوم خبر داده است و لذا نیازی به خبر مجدد و علی حذه ندارد و لذا: 
چون اخبار از اتفاق علما اخبار از امر حسی است و ثبوت مقاله معصوم از 
آن غیر قابل انفکاک است و از طرفی ناقل اجماع, عادل و ثقه است. 

و لاعی افان کل یم ماشطه چیو فادل نات شد لانمة که مخاله 
معصوم است ثابت می‌شود. 

دن تنیجه: توت مقاله معصوم ,به واسظه اقبار از اخساع: از مضاویق آشبار 
از امر محسوس به حساب می‌اید. 


* عبارت اخرای پاسخ اول چیست؟ 


اثبات حجیت اجماع از ناحیه نقل سبب است: 

بله: مدار حجیت اجماع, مقاله معصوم است لکن ما نه کاری به مقاله 
معصوم که لازم باشد داریم و 
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نه با ملازمه میان اتفاق کل و قول معصوم. 

بلکه ما سبب را که اتفاق علما است نقل می‌کنیم, و این خبر نسبت به 
اتفاق الکل یک خبر حسی است. 

حال: 

لازمه صدق العادل تصدیق خبر عادل است. 

لازمه تصدیق عادل در اخبارش این است که خود را جای او بگذارد. 

در نتیجه: همان‌طور که او قول معصوم را حدس می‌زند تو هم آن را حدس 
خواهی زد و این یقین برای تو حجت است. 


* دومین پاسخ محقق کاظمی به اشکال دوم چیست؟ 


این است که: حجیت اجماع باید از ناحیه نقل مسبب باشد. 

یعنی: اگرچه مدعی اجماع. قول معصوم را عن حدس نقل می‌کند, لکن 
حدسی که مبتنی بر مبادی حسیه ضروریه باشد به منزله حس است. 

بله, حسی که مبتنی بر مبادی حسیه نباشد ارزش ندارد مثل: اخبار به امور 
حدوث و يا قدم عالم و .... که اگر هزار نفر شخص موثق هم خبر دهند 
قابل قبول نیست, بلکه شخص باید خودش به تفحص بپردازد و برهان بر 
آشات‌ خن آمود عفلی اقامة نماید. 
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متن . نم م آورد علی ذلی: باثه یلزم من ,ذلک الرجوع الی المجتهد, له و ان 
لم برخم الی الحن:فی شین الاکام | آنسرج.فی لواتمها و آنازها [لية و 
هی أدلتها السمعیّة فیکون رواية فلم لا یقبل |ذا جاء به الثقة. 

و آجاب: بأئه (تما یکفی الرجوع الی الحسٌ فی الثار |ذا کانت الثار 
مستلزمة له عادة و بالجملة |ذا آفادت الیقین, کما فی آثار الملکات و آثار 
الدلیل علی الجکم. ۱ ۱ 

نم قال: علی آنْ التحقیق فی الجواب عن السوال الاأْوْل هو الوجه الاو و 
علیه فلا آثر لهذا السوال[33], انتهی. 


ترجمه. 


ایرادی دیگر بر پاسخ دوم 


سپس محقق کاظمی بر جواب دوم از اعتراض.: اشکال وارد کرده است به 
اینکه: 


ارآ اش وهی نع اکر ار انم ای صرقا از مکموسات باه 
در مقام اخبار از امر غیر محسوس کفایت می کند) رجوع مجتهد به مجتهد 
دیگر لازم می‌آید. 

زیرا اگرچه مجتهد در بیان نفس حکم (فتوایی که می‌دهد) به حس رجوع 
نتخود ( و شانیس بر جمین آنست اه لک امه ار آن احکام کم.همان 
ادله سمعیه و اخبار و روایات و يا آیات قرآنی است به حس رجوع نموده به 
نحوی که عادتا میان آنها تلازم برقرار است.) 

در نتیجه: فتوای مجتهد (با این تقریر) همان روایت است. پس چرا وقتی 
شخص ثقه آن فتوا را بدهد (از جانب مجتهد دیگر) مورد قبول واقع نشود. 


پاسخ کاظمی از ایراد فوق 


و پاسخ داده است به اینکه: رجوع به حس در آثار در صورتی کافی است 
که اثار به حکم عرف مستلزم امر غیر محسوس باشد. و بالجمله زمانی که 
افاده قطع و یقین کند, همان‌طور که (اين افاده قطع) در آثار ملکات و 
ضفات: و انار کفتار حاحمی وجوه داد و انار این کار همان کفتان رقیت/و 
مرئوسین ت و این به خلاف چیزی (فتوایی) است که مجتهد بر حکم 
می د هد. 

سپس می‌فرماید: علاوه بر اين حق اين است که: در پاسخ از اعتراض اول 
همان جواب و يا وجه اول است و بنابراین جایی برای اشکال بعدی 
نمی‌ماند. 





# هرا از غتار زیکفی الرجمع ان از انا کات الاتار سره یر خوست؟ 


این است که: رجوع مجتهد به آثار زمانی کفایت ضیف کئد که از دیدن و 
ادراک حسی ان اثار علم و قطع به وجود امر غیر محسوس حاصل شود و 
به طور کلی زمانی که این رجوع به اثار برای مجتهد افاده یقین نماید, 
همان‌طور که در اثار و ملکات این گونه است که از ملاحظه و مشاهده آنها 
قطع به وجود صفات و ملکات حاصل می‌شود. 

فی المثل: وقتی دیده می‌شود که فلان شخص از معاصی پرهیز کرده و 
واجباتش را انجام می‌دهد, قطع به تقوی و عدالت او حاصل می‌شود. 

ی ای ی ی ی 
می‌کنند و یک سخن را محور کار خود قرار می‌دهند, قطع حاصل می‌شود 
که مولی و يا حاکم انها چنین دستور داده است. 


مراد ی غیارت زو ها لاف سا تشه اتمه یر سوت 


این است که: تلازم فوق در فتوای مجتهد از دلیل وجود ندارد. 

یعنی: این‌طور نیست که اکُر مجتهد در حکمی فتوی داد. مجرد محسوس 
بودن اثر ان, که دلیل سمعی می‌باشد موجب قطع به فتوای وی و تطابقش 
با واقع گردد. 


یش فراد ال زا اخفی فن الخوای عن الستعال الایل فد الفجه لالب خیرت؟ 


این است که: علاوه بر مطالب فوق حق این است که, در پاسخ به اعتراض 
اول (که گفته شد: مدار حجیت اجماع بر مقاله معصوم است و اخبار از آن 
اخبار از امر ۳( نمی با شد و لذ| نمی‌توان به آن اکتفا نمود) همان 
پاسخ اول را آورده بگوییم 
اکوخض ارت اعماع بر نقل مقاله معصوم است و لکن اخبار از ملزوم 
بلا تردید در قوه اخبار از لازم است و لذا وقتی ناقل اجماع از اتفاق تمام 
علما خبر می‌دهد گوبا از نفس مقاله امام اخبار نموده و بدین ترتیب نیازی 
به آن نمی‌باشد که دوباره و به طور علی حذه از آن خبر داده شود و لذا 
اگر به همان پاسخ اول در دفع اعتراض اکتفا کنیم و به پاسخ دوم نپردآزيم 
جایی برای طرح و اشکال بعدی وجود ندارد. 


اسان اشگا اي سوم جیرتس؟ 


این است که: براساس پاسخی که شما از اعتراض دوم دادید و گفتید 
اگرچه اجماع منقول نسبت به قول معصوم خبر حدسی است لکن مستند 
به حس است و ارزش دارد. 

لازم می‌آید که: فتوای هر مجتهدی نیز در حق مجتهد دیگر حجت باشد, زیرا 
اگرچه مجتهد عن 
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حس به خود حکم شرعی نرسیده است ولی نسبت به مقذمات و مبادی و 
آثار حکم شرعی, یعنی ادله سمعیه. عن حسن به حکم رسیده پس حدس او 
هم مستند بر حس است و باید حجت باشد. 


* پاسخ محقق کاظمی به اعتراض فوق از جانب خودش چیست؟ 


رای مه ارات ول تیم مه ازتاری استا 
زیرا در باب خبرهای حدسی مثل: اجماع منقول. تحصیل اتفاق الکل تلازم 
دارد با ری معصوم. 

بعنی: : از آثار به موتر بیٍ می‌بربم» همان‌طور که از انار عدالت و شجاعت 
به کار باب - میان فتوای مفتی و حکم واقعی 
وجود ندارد, چرا که احتمال خطا در فتوی بسیار وجود دارد. 

ثانیا: همان جواب اول از اشکال تانی کافی است و نیازی به این پاسخ دوم 
نمی‌باشد, چرا که اشکال براساس جواب دوم است و فاقد اعتبار می‌باشد. 


* حاصل سوال و اشکال بر شیخ تا به اینجا چه شد؟ 


این شد که: این‌طور نیست که اجماع منقول حجت نباشد و نتوان نف آن 
بسنده بمود. 

یعنی: نمی‌توان گفت چون اخبار از اجماع مبتنی بر مبادی محسوسه نبوده 
و بر پایه حدس استوار است. قابل اکتفا نیست. بلکه ظاهر این سخن ناقل 
اجماع که می‌گوید (اجمعت الاصحاب علی حکم کذا ...) همان اتفاق الکل 
است که از امور محسوسه‌ای می‌باشد که نقل معصوم بران استوار است 
و میان آنها استلزام متعارف برقرار است پس اجماع منقول در زمره ادله 
و ظنون خاضه است و حجیت دارد و لذا معترض برای تثبیت کلامش مقاله 
مق اطمی رال مود 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج3. ص: 96 

متن: قلت: ان الظاهر من الاجماع اتفاق آهل عصر واحد, جمیع الأعصار, 
کما یظهر من تعاریفهم و سائر کلماتهم. و من المعلوم ان |اجماع آهل عصر 
واحد مع قطع النظر عن موافقة آهالی الأعصار المتقدمة و مخالفتهم, لا 
یوجب _عن طریق الحدس العلم الضروری پصدور الحکم عن الامام. و لذا 
قد یتخلف. لاحتمال مخالفة من تقذم علیهم او اکثرهم 

نعم یفید العلم من باب وجوب اللطف الذی لا نقول ناسا با 
فزر فی فحل. مع آن علماء العصر اذا کثروا, کما فی الأعصار السابقة 
شع رز آم‌شعسر الاطلاع علیهم عضا بحیت بقط بنعدم من شواهم فی: لخضر 
[ (ذا کان العلماء فی عصر قلیلین یمکن الاحاطة بارانفم فی المسأَلة 
فراعی الاجماغ. الا آن مقل.هدا آلامر آلفعشوس لا پستلرم فاده لقوافهد 
اس وی سای با ام ی ۱ 
للناقل, و الممکن التحقق له غیر مستلزم عادة. 


پاسخ شیخ از اشکال 


ظاهر لقظ اجماع, اتفاق فقها هم‌عصر است نه همه عصرها (تا لازمه عادی 
این طاهر مانعی ما رای معضوم بادار نان که ان تعارنت ال کی و 
سایر کلمات آنها روشن می‌شود. 

و بدیهی است که اجماع فقهای یک عصر با قطع نظر از موافقت علمای 
متقدمه و مخالفت انها باعث نمی‌شود که بتوان از طریق حدس علم 
ضروری و بدیهی به صدور حکم از جانب امام پیدا نمود و لذا (علم به 
حور سس ار حاتی‌اهام اد اسان غها یضرا ای هی نهر وه 
دلیل احتمال مخالفت علمای متقدم و يا اکثرشان با علمای عصر مزیور. 
ب اای های ‏ عصر ار ایا ای هر آس ام الب 
جریان آن نیستیم) موجب علم به صدور حکم (از امام) است. از این 
گذشته وقتی علمای یک عصر همچون اعصا ر گذشته تعدادشان زیاد بود, 
۱ | 
ممکن يا بسیار سخت است., جز اینکه علمای در یک عصر به قدری کم 
تاشند کامکان احاطوه ارای ماعشان فر مسااهای اشوس زر ان 
صورت) ادعای اجماع می‌شود, جز اینکه مثل چنین امری محسوس عادتا 
مستلزم رای امام بیست. 

پس: مر سوه سیب ۱ که عادتا ۰ ۰ امام است,: دست‌یابی ‏ و 
است, عادتا مستلزم و معصوم نیست. 
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* حاصل پاسخ شیخ از اعتراض مستشکل چیست؟ 


اين است که: بله اگر ظاهر لفظ اجماع (اجمعت الاصحاب ..) ظهور در 
اتفاق الکل در جمیع اعصار داشته باشد, لازمه عادی آن موافقت با رأی 
معصوم است. 

لکن ظاهر عبارت مذکور نشان‌دهنده اتفاق علمای یک عصر است و چنین 
اتفاقی به تنهایی ملازمه عادیه با رای معصوم ندارد, به ویژه در مواردی که 
همه علمای متقدم مخالف این ری باشند جز دست‌یابی و احراز قول 
مقضم آن وان فاغده لظف سا بر دای فانلین.: به آن, که این قاعده نیز از 
نظر ما قاعده درستی نیست. 

علاوه بر این می‌توان گفت: اتفاق الکل نیز در عصر واحد نیز دو گونه 
است: 

1- اینکه تعداد علمای عصر به قدری زیاد است که حدس زدن به قول امام 
رسای ها مفکن می‌هازد و اقمال همکی. آها با بر قاعتم لطق مارم زا 
موافقت رآی معصوم است. ولی معمولا احاطه بر همه اقوال و انظار آنها 
به ویژه در زمان‌های کذزته بعید است. 

که عدان عمای عضر کرو اعوال اور تاشص ش مین که اخا ماه ید 
آرای آتها ممکن است و لکن ارزش ندارد, چون‌که این مقدار از آرا 
مستلزم رآی معصوم نیست. 

حاضل مطلب اینکه: آرا و اقوالی, که اظلاع یر آنها موجب احراز زان اهام 
است قابل احاطه نیست و آراء و اقوالی که قابل احاطه و علم است 
موجب احراز رای امام بیست. 
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متن. : (محامل دعوی الاجماع) و کیف کان,ٍ فاذا ااعی النافل الاجماع, 
خصوصا |ذا کان ظاهره اتفاق جمیع علماء الأعصار او آکثرهم الا من شلد 
و و انا تیب اس تن 


1 انب راد به اقا المروفین بالفتوی دمن کل فایل للقفنی فاحل 
عصره او مطلقا. 

ی یراد اجماع الکل. و یستفید ذلک من اتفاق المعروفین من أهل 
عصر ه. اک 0 لانْ اتفاق آهل 
عصره, فضلا عن المعروفین منهم, لا یستلزم عادة اتفاق غیرهم و من 
سا و ان و ری ایا و 
الرسالة لذکر معشارها. و لو فرض حصوله للمخبر کان من باپ الحدس 
الحاصل عّا لا یوجب العلم عادة. نعم هی آمارة ظیْة علی ذلک, لأنْ الغالب 
فی الاتفاقیّات عند هل عصتر کوتد. هی الاتقا میاه وی مرن کف ممسن.و ود 


یحصل العلم بضميمة آمارات اخر, لكنْ الکلام فی کون الاتفاق مستندا الی 
الحس او الی حدس لازم عادة للحسٌ. 

ی ری ی کما 
ذکره فی آوائل المعتبر حیث قال 
و من المقلدة من لو طالبته "۳ المسألة اعی الاجماع, لوجوده فی کتب 
الثلائة, و هو جهل ان لم یکن تجاهلا[ 34] 
فان کن توصیف المدعن: بکونه. مقلداه مع. انا علخ آنه لا یذٍعي الاجماع [ 
عن علم- اشارة ناسنا فیس اه الی خسن الظی میم و ار که فی 
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محمل‌های ادعای اجماع 


به‌هرتقدیر وقتی ناقل ادعای اجماع نمود به ویژه هنگامی که ظاهر آن 
اجماع اتفاق کل علما در تمام اعصار يا اکثر علما به جز افراد کمي باشد 
چنانچه غالبا در اجماعات افرادی همچون فاضلین (محقق و علامه) و 
شهیدین (شهید اول و دوم) همین‌طور است محمل ان منحصر در چند وجه 
توجیه اول: اينکه اراده شده است از آن (اجماع). اتفاق علمایی که 
معروف به فتوا هستند, نه هر عالمی که صلاحیت افتاء دارد, چه (اين علما) 
توجیه دوم . اینکه اراده شده است (از آن اجماع)؛ اتفاق کل, درحالی که 
استفاده کرده است مدعی اجماع آن اتفاق را (از ِِ حدس) به صرف 
اتفاق معروفین و مشهورین علمای هم عصرش با یکدیگر. و این چنین 
استفاده‌ای قطعی و مسلم نیست. اگرچه گاهی چنین استفاده‌ای محصّل 
شده است. زیرا اتفاق تمام علمای یک عصر چه رسد به معروفین آنها, 
معمولا مستلزم توافق علمای گذشته با ایشان نیست., به ویژه پس از 
مشاهده اختلافات (میان فقها) در بسیاری از موارد, که این رساله گکنجایش 
ذکر عشری از اعشار آن موارد را هم ندارد. 

و اگر حصول چنین اتفاقی برای ناقل اجماع فرض شود از باب حدسی 
ی ۳ معمولا موجب علم نمی‌گردد. بله مجرد اتفاق معروفین در فتوا. 
اماره ظنیه‌ای است برای اتفاق کل علما, زیرا اتفاق نظر علمای یک عصر 
حاصل می‌شود., لکن محور سخن در اتفاق و اجماعی است که مستند به 
حس يا حدسی است که عادتا ملازم آن است. 
مه ین را وا ای که ی 
ظن جماعتی است که اتفاق دارند, چنانچه مرحوم محقق در اوایل کتاب 
«معتبر» این (توجیه) را ذکر نموده است. آنجا که می‌فرماید: ۱ 

و از مقلده (ابن زهره در غنیه) کسانی هستند که اگر دلیل مسئله را از آنها 
طلب کنی, ادعای اجماع می‌کند؛ زیرا در کتب علمای ثلاثه (یعنی حضرات 
کلیتی, صدوق و شیخ طوسی) این‌طور آمده است. ‏ ر 

و این نحو از استدلال. حکایت از جهل مستدل دارد, اگر خبر از تجاهل وی 
ند هد. 

اضاف خات. فخفق فتعی اخماع را به فلو بهدنم با آینکه. فی‌ذانيم اد 


ادعای اجماع نمی کند فد از روی علم و یقین»؛ اشاره است به تمسک 
خستن آه (مدغی) .در ادغایشن به-خشن ظن. به علها محال‌آنکه حزه آودو 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج3. ص: 100 





اد ای غیارف زو یه دلگ من سای المعرفین ییا نی 


ی ۳ 
آن اتفاق در ذهنش باقی نمانده و آن را به تمام علما نسبت داد. 


#صراد اک غبارت الاک اتقاق ام رم فصلا ب)-خیشس؟ 


بیان علت است برای قطعی نبودن چنین استفاده‌ای به این معنا که: اتفاق 
تمام علمای یک عصر چه رسد به مشهورین انها, مستلزم توافق علمای 
گذشته با انها نیست. به ویژه پس از مشاهده اختلاف نظرهایی که میان 
فقها وجود دارد. 


* حاصل دو پاسخ فوق چیست؟ 


این که: وقتی اختلاف میان علما در موارد مذکور قابل شمارش 


نیست, چگونه به صرف اتفاق چند عالم مشهور با هم می‌توان مسئله را 
0۲ 


راو ار کش زو له فرش خصواه الشعن کات خی باب الکزس نا خسیه؟ 


ام ات کف ای ی کم ی دی ات ای سای تال انعساه 
حاصل شده, این حدس عادتا موجب علم نمی‌باشد, لکن می‌تواند اماره 


* مراد از اینکه حدس مذکور می‌تواند اماره ظنیه باشد چیست؟ 

اتفاق تمام علما, چرا که اگر مسأله‌ای از نظر علمای یک عصر اتفاقی 
باشد غالبا این‌طور است که نزد علمای قبلی هم مورد اجماع بوده است و 
گاهی این امر مشروط به اينکه همراه امارات ظنی و قرائن دیگری باشد 
موجب حصول علم هم می‌گردد. 

لکن این فرض از محور و مورد کلام ما خارج است., چرا که مورد سخن ما 
در اتفاق و اجماعی است که مستند به حس پا حدسی باشد که عادتا ملازم 
با آن باشد. 


#صراد از غبارت (الحق بذاک ما انا غلم اتقاق الکل )سین ؟ 


این است که: ملحق ای به این بو تست که توجیه شد؛ ادعای 
اقل وق مسالها. را مان من از علما که آنها خسن طر داره 
اتفاقی ببیند. آن را تعمیم داده و به کل علما نسبت داده است و جناب 
محقق در اوایل کتاب «معتبر» این توجیه را نموده است. 
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راو از ای مهن اما یی ی توت ؟ 


بیان توجیه مذکور است به نقل از مرحوم محقق مبنی بر اینکه: برخی از 
افراد همچون آابن زهره هستند که وقتی دلیل مسأله‌ای را از ایشان طلب 
مق کتی, در باشخ مق گویتد: دلیل, ان اجماع است جرا که در کثب غلمای 
سه‌گانه یعنی: مرحوم کلینی, شیخ صدوق و شیخ طوسی (قدس سژهم) در 
آن مسئله اتفاق داشته‌اند. 

نگوییم که خبر از تجاهل وی می‌دهد. 


#فراد از عبارت: اقا فی قوضیف آلماعین: بالق خیست؟ 


این است که: اگر جناب محقق, مدعی, و ناقل اجماع را به تقلید توصیف 
کرد درحالی‌که ما می‌د انیم که هرکسی ادعای اجماع کند. ادعایش از روی 
علم و آگاهی است بیانگر این مطلب است که ایشان در این توصیفشان 
اشاره دارند به این مطلب که مدعی اجماع به حسن ظن تمسک جسته 
است و این حسن ظن را ملاک و معیار اتفاقی بودن مسئله از نظر تمام 
علما قرار داده است. 

نکته مین خسن ظن: منشا کرم هفطاع آن (مدعی اعفاع) کشته و«حالن 
آنکه چنین جزمی در محل خودش نمی‌باشد یعنی: چنین جزمی نباید ی 
منشتّی حاصل شود. 


این است که: مدعی اجماع چشم‌بسته و بدون علم ادعای اجماع ننموده و 
لکن منشا این علم صحیح و قابل اعتماد نیست. 


طرح سوّالی است در مقابل فرموده شیخ مبنی بر اینکه: 

بزرگانی همچون: علامه, محقق و شهید اول و ثانی در کتابهای خود در 
مهار عفیده‌ای اوفای اخماع کروه و طاهر فان هم فان الکل.قی 
عصر و یا فی الاعصار و القرون است. 

فی المثل می‌گویند: اجماعی عند الاصحاب او عند الاماميّة و ... که الف و 
لام در اینجا مفید عموم است, یعنی: هیچ‌یک از فقهای شیعه در هیچ عصری 
بان اف موز سا ماس میت اسان لک امه 
ومیل خفن است ؟ 


* حاصل فرموده شیخ در این مبحث چه بوده است؟ 


انیم جوم اشت(ما هه سم عاها ول آلامام. مسفن العف (ضاا 
ما هو ممکن التحقق لیس مستلزم لقول المعصوم). 
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مطلب خود را غیر قابل خدشه می‌داند و لذا می‌فرماید: باید در این ظواهر 
(ادعاهای اجماع) تصرف نموده و حمل برخلاف ظاهر کنیم و لذا سه توجیه 
را ذکر می‌کند که اولین توجیه ان گذشت. 


* حاصل توجیه اول توسط شیخ چه بود؟ 


این بود که, مراد اين حضرات از اجماع, اجماع مصطلح یعنی: اتفاق الکل 
فی عصر و به طریق اولی فی الاعصار نیست. 

تلکه مراد نها آهای المعرففين انست, کم مسافعة از باب انکه غالبا عظر 
غیر معروفین با معروفین یکی است, ادعای اجماع نموده‌اند و چنانچه مراد 
این باشد چنین اجماعی نه اجماع مصطلح است و نه حجیت دارد. 


این بود که مراد این حضرات از اجماع. همان اجماع مصطلح یعنی: اتفاق 
الکل باشد و لکن اين اتفاق الکل را از طریق اتفاق معروفین حدس زده و 
سپس قول غير معروفین را حدس زده است. 
یعنی: فتاوای معروفین یک عصر و یا اعصار مختلف را تتبع نموده, اتفاق 
آنها را در مورد مسأله‌ای دریافته و سپس گفته: لا بد نظر غیر معروفین نیز 
همین است در نتیجه مسئله اتفاقی است. 
حال: اگر مرادشان این باشد. این اجماع نیز حجیت ندارد زیرا این گونه 
نیست که: برای هرکسی از اتفاق المعروفین حدس قطعی به اتفاق 
دیگران و سپس حدس به قول امام حاصل شود پس نه تلازم تا در 
کار است و نه چنین اتفاقی ارزش دارد. 
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متن: 3 التالت: آن تمضقود اتفاق الکل علی الفتوی من ائفاقهم علی العمل 
بالاضل عند عدم. الذلیل. او بعموم دلیل عند عدم وجدان المخطض اه بخبر 
معتبر عند عدم وجدان المعارض. آو اتفاقهم علی مسالة اصولية نقلية اد 
عقلیّة یستلزم القول بها الحکم فی المسألة المفروضة. و غير ذلک من 
الامور المثفق علیها التی یلزم باعتقاد المدعی من القول بها- مع فرض عدم 
المعارض- القول بالحکم المعین فی المسألة. 
و من المعلوم أنّ نسبة هذا الحکم الی العلماء فی مثل ذلک لا تنشاً الا من 
مقذمتین تما المذعی باجتهاده: احداهما کون ذلک الأمر المثفق علیه 
ففتضیا وخلیلا للحکم لوا المانعو القانبه اسفاع الماتع .و المعارضن و من 
المعلوم ان الاستناد الی الخبر المستند الی ذلک غیر جائز عند احد من 
العاملین بخبر الواحد. 

ثم ان الظاهر أَنُ الاجماعات المتعارضة من شخص واحد اق من معاصرین 
آو متقاربی العصر, و رجوع المدعی عن الفتوی الْتی ادعی الاجماع فیها, و 
دعوی الاجماع فی مسائل غیر معنونة فی کلام من تقذم علی المدعی. فی 
مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعی بل فی زمانه. بل فی ما قبله, کل 
ذلک مبنی علی الاستناد فی نسبة القول الی العلماء علی هذا الوجه. 
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توجیه سوم 


اينکه بگوییم 
0 اتفاق همه علما بر فتوی را از اتفاق آنها بر عمل کردن به 
قاعده و اصل هنگام نبودن دلیل و یا عمل کردن به عموم دلیل هنگام تيافتن 
مخصص و يا عمل کردن به خبر معتبر هنگام نیافتن معارض و يا از 
اتفاقشان بر مسئله اصولی (چه آنکه مسئله نقلی بوده و یا عقلی باشد) به 
نحوی که قائل شدن به آن. مستلزم با قائل شدن به مسئله مورد فرض و 
سخن باشد, استفاده نموده است و يا غیر این امور از مطالب مورد اتفاقی 
که به نظر مدعی قائل شدن به انها, در صورت نبود معارض, ملازم با حکم 
معین در مسئله است که از هم غیر قابل انفکاک‌اند. ۱ 
و روشن است که نسبت این حکم به علما (و اتفاقشان در ان) در مثل 
چنین اجماعی حاصل نمی‌شود ۳ با دو مقدمه که مدعی اجماع با 
ِِِ آن دو را به طریق ذیل اثبات می‌کند: 

9 حکمی که از نظر علما اجماعی است) در صورت 
نبودن مانع. مقتضی و دلیل برای حکم است. 
2- مانع و معارض مفقود و منتفی است. 
عمل به ان را مشروع نمی‌دانند. 
ی تا 
که اجماعات متعارضه ادعاشده (در مسئله واحدی) از فقیه واحد و یا دو 
اه ره رها بو ی ی اس ای سا ۳ 
اجماع دیگر ادعا نموده‌اند و نیز رجوع فقیه از فتوایی که در آن ادعای 
اجماع نموده است و نیز ادعای اجماع در مسائلی که در کلام فقها قبل از 
مدعی اجماع اصلا عنوان نشده است و نیز ادعای اجماع در مسائلی که 
شهرت در زمان بعد از مدعی بلکه در زمان او بلکه در زمان قبل از او 
برخلاف آن است, همه این اجماعات ادعاشده بر همین وجه است و توجیه 
مذکور (سوم) در انها جاری است. 
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ضراد آد اسان ور ارت ای العتل تالاصل عند دم الذلیل ا خرسست؟ 


همان قاعده و اصل عملی است. 


#فراو اه مد اصرانه سا خقاتی فر ات ااتقاقیم غلی بر خرس 


مراد از مسأله اصولیه نقلثه, قواعدی همچون: «کل شیء مطلق يا کل 
شیء طاهر حتي تعرفه ائه حرام». 
و مراد از مساله اصولیه عقلیه, قواعدی همچون: «عقاب بلا بیان قبیح 


است» می‌باشد. 


* در تبیین عبارت (ان یستفید اتفاق الکل ... الخ) مثال بزنید؟ 


فی المثل: تمسک به عموم دلیل بعد از فحص از مخصص و نیافتن ان به 
اجماع علما جایز است. 
حال: مدعی اجماع, مسئله مورد بحت و کلام خودش را از مصادیق این 
قاعده فد تن و از آنجا که پس از فحص مخصصی نیافته می‌گوید: اجماع 
علما آن است که حکم به طور عام ثابت است و حال آنکه چه‌بسا هیچ گونه 
تفحصی از آرای علما که است و ختن, همکن است افرادی نیز در آن 
حکم با وی مخالف باشند, با این وجود ادعای اجماع و اتفاق می‌کند. چنین 
اجماعی مبنی بر این مطلب است که چون قاعده اصلی (تمشک به عام) 
از نظر اکثریت علما مورد توافق و تسالم است و مسئله مورد نظر هم از 
مصادیق این قاعده است لازمه اش اجماعی بودن مسئله مفروض است. 
به: غبارت.دیگر: این‌ها دیده‌اند که در یک مستله اضولیه علما ملفق‌الرآخ‌اند 
و اين کبرای کلی بر فلان مورد منطبق است در نتیجه در همان مورد و 
فرع, ادعای اجماع کرده‌اند و حال انکه شاید در آن فرع اصلا فتوایی نباشد, 
که در فرازهای بعدی به ذکر امثله می‌پردازيم. 


ماو از ار لاک ال الظاهر بد الغ) عسف؟ 


1- گاهی یک فقیه, در مسئله واحدی دو اجماع متعارض را ادعا می‌کند فی 

المثل: در اول کتابش فرموده: «هذا مباح بالاجماع», در جای دیگری از 

همان کتاب نوشته: «هذا حرام بالاجماع». 

2- و گاهی دو فقیه معاصر در مسئله واحدی ادعای اجماع می‌کنند و ادعای 

یکی معارض با ادعای دیگری است. 

فی المثل: شیخ طوسی در باب حجیت خبر واحد می‌گوید: «هو حجة 

بالاجماع» و سید مرتضی که هم‌عصر اوست, می‌گوید: «خبر الواحد لیس 

بحگّة بالاجماع». 

3- و گاهی دو فقیه قریب العصر ق: محفقق اول و علامه, هریک (در 

مسئله واحد) برخلاف 
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دیگری ادعای ِِ می‌کند. فی المتل: یکی بر وجوب و دیگری بر اباحه 
و گاهی ۳ فقیه در مسئله واحدی فتوی داده و ادعای اجماع قف کنة 

۱ ۳۳ مق پس از مدتی زیر پا قی ک ارو 

5- و گاهی یک فقیه در مسائل مستحدثه (مسائلی که قبلا در سخن فقهای 

سابق عنوان نگردیده) فتوا می‌دهد و بر این حکم ادعای اجماع می‌کند. 

6- و گاهی یک فقیه در مورد مسائلی اجماع می‌کند که قبل از او یا در 

زمان او و يا بعد از او شهرتی برخلاف ادعای مدعی اجماع داشته و يا دارد. 


باتش ات مین ای ای اس اساعات دای اسب - 
براسانن اعتهاداسبو اسیاظات خوه مدعی اجماغ است: 

یعنی: مجتهد (ناقل اجماع) یک قاعده اصولی توا ۰ پیدا نموده و آن را 
به عنوان یک کبرای کلی قرار داده است. 

یتیس تظوت ره ده امه قاعوه: و رات کل بر فلان فرع فقهی 
منطبق است, در نتیجه در همان فرع, ادعای اجماع نموده و حال آنکه 
ممکن است احدی در خصوص آن فرع فتوا نداده باشد. 

سپس می‌فرماید: بجاست که ما نمونه‌هایی از این قبیل اجماعات را از 
لسان فقهای شیعه ذکر کنیم تا بدانند که کلام ما صرف ادعا نیست. 
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رو لا اس.ت کر تعص الموا وه 

ص اي ال ی بننسه ام عبر کی مخام توجیه کلامه فیها پذلک. 

قم دای ما وه المعمق ره وعوی المزضی ه الففید هان من من ها جوا 

(زالة النجاسة بغیر الماء من المائعات» قال: 

وا قول السائل: ای شون اس ای مها ول رت 


۳ ۳ علم الهدی فاثه ذکر فی الخلاف آثّه تما آضاف ذلک الی 

مذهبنا ان من صلنا العمل بالاصل ما لم یثبت الناقل و لیس فی الشرع ما 
یمنع الازالة بغیر الماء من المائعات. 

نم نم قال: آسا الففید فانه. انعی فی.مشائل. العلاف. آن دلک مرو عن 

الم ۰[ انتهی. 

فظفر هن دلی ان شب الستد الحکم الم کود. ال مذهضا به حهه الا ضل. .و 

من ذلک: ما عن الشیخ فی الخلاف, حیث اثه ذکر فی «ما اذا بان فسق 

الشاهدین بما پوجب القتل بعد القتل» ب. : آثه یسقط القود و تکون الدية 

من بیت المال. قال: دلیلنا اجماع الفرقة فانهم رووا أن ما آخطاّت القضاة 

ففی بیت مال المسلمین.[36] انتهی. 

فعلل انعقاد الاجماع بوجود الژواية عند الاصحاب. 

و قال بعد ذلک: 

فیما اذا تعذدت الشهود فیمن اعتقه المریض و عیّن کل غیر ما عینه الاخر و 

لم یف الثّلث بالجمیع آثه یخرج بالقرعة. 

قال: دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم فائهم اجمعوا علی ان کل امر مجهول 

فیه القرعة, انتهی. 

ترجمه: ذکر برخی از موارد که مدعی اجماع, خود یا دیگری در مقام توجیه 

اجماع به اين امر تصریح نموده‌اند بلا اشکال است. 


1- از جمله این موارد, موردی است که مرحوم محقق در آن ادعای سید 
مرتضی و شیخ مفید که فرموده‌اند: ازاله نجاست با غیر آب از مایعات 
دیگر در مذهب ما جایز است را توجیه می کند. 

مرحوم مت فرموده: اگر سائل بیرسد که جناب مفید و سید مرتضی 
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ما نسبت داده‌اند و حال آنکه روایتی در آن وارد نشده؟ 

پاسخ این است که: علم الهدی سید مرتضی در کتاب «خلاف» فرموده 
است که او اين حکم را به مذهب ما نسبت داده, چرا که از اصول ثابت و 
مسلم ما عمل به اصل است تا زمانی که ناقل و دلیل برخلاف اصل نیامده 
باشد و در مذهب ما دلیلی که مانع از ازاله نجاست با غیر آب باشد وارد 
نشده و جواز ان با اصل موافق است. 

لذا سید با تکیه به اصل مذکور که اجماعی شیعه است حکم مذکور را نیز 
اجماعی دانسته است. 

سپس جناب محقق فرموده: جناب مفید در مسائل خلاف مدعی شده که 
این حکم از جانب ائمه (ع) در روایات وارد شده است. 

جناب شیخ می‌فرماید: از اين عبارت روشن می‌شود که نسبت دادن سید 
حکم مذکور را به مذهب ما به جهت اجماعی بودن ان اصل و قاعده است 
(که حکم مسئله مبتنی بران است) نه اینکه نفس حکم را اجماعی و 
اتفاقی بداند. 

2- و از جمله این موارد, موردی است که از جانب شیح در کتاب «خلاف » 
آتکخ است, آنجا که فرموده است: اگر فسق شاهدین در شهادتی که سب 
قتل مشهود علیه می‌ شود و پس از قتل او آشکار شود قصاص از شاهدین 
ساقط می‌شود و پرداخت دیه مقتول از بیت المال است. 

سپس فرموده: دلیل ما (بر این حکم) اجماع شیعه است. زیرا ایشان 
روایت کرده‌اند: وا وا وا از بیت 
المال مسلمین داده می‌شود. پس معلل کرده‌اند اجماع را به وجود روایت 
نزد اصحاب. 5 

سپس: بعد از آن در جایی که شهادت شهود پیرامون عبدی که مریض در 
مرض وفاتش او را ازاد نموده متعدد گردید و هریک از شهود عبدی را 
معین نموده غیر از عبد معین شده توسط دیگری و ثلث میت نیز وافی به 
ازاد کردن جمیع عبید وافی نمی‌باشد, فرموده است: عبد ازادشده را باید 
به وسیله قرعه اخراج نمود. 

پس از آن فر موده: دلیل ما اجماع طائفه امامیه و اخبار روایت شده توسط 
ایشان است. زیرا که ایشان اجماع نموده‌اند بر اینکه هر امر مجهولی را 


می‌توان به وسیله قرعه معلوم نمود. 





* حاصل فرموده سید مرتضی به عنوان نقل یک نمونه چیست؟ 


ای انست که سید می اند (آن من متهیا اراله لحاس ی الفاع من 
المائعات). 

اگر از او پرسیده شود بر چه مبنایی اين حکم را به مذهب شیعه نسبت 
داده و ادعای اجماع می‌کنید, و حال انکه نطّی در این خصوص وارد نشده 
است؟ 

مسلم داریم و آن(کوار عفل بخ اضالة الاباخه) است: 

بعتی؟ ما عمل‌کنندم: بم اضاله الناحه هشیر اسان که دلنل. شرکی 
برخلاف این اصل عقلی پید | شود لکن بعد الفحص در شریعت مانعی از 
ام فا ارام ات نت 

لذا: سید روی این اصل است که فتوا به جواز داده و ادعای اجماع نموده 


است. 


راد آز کرارت :اف ملق ات ا تسم ی الا رزوی 


بیان شیخ است که می‌فرماید: 

نسبت داده به خاطر اجماعی بودن (آن اصل و قاعده) است که (حکم 
مسئله) مبتنی بران است. نه اینکه ایشان نفس حعم را اجماعی و اتفاقی 
بداند. (نکته:) اصل یاد شده باطل است. چرا که استصحاب بقاء نجاست 


داریم. 


هراد ی عبارتف زومن خاک خفن الشیخ قی الطلاف, با خینییت؟ 


ذکر نمونه سوم است از شیخ طوسی که فر موده است: 

اک دو شاهد بر امری شهادت دهند که موجب قتل است و قاضی دادگاه 
برطبق این شهادت متهم را اعدام نمود. بعد از ان معلوم شد که ان شهود 
فاسد بوده‌اند و شهادت مقبول نبوده, قاضی خطا کرده و قصاص از ان دو 
شاهد و قاضی ساقط می‌باشد و باید دیه مقتول را از بیت المال پرداخت 
نمایند. 


* دلیل شیخ طوسی بر نظر فوق چیست؟ 


می‌فرماید: دلیلنا اجماع الفرقة. 


* دلیل شیخ طوسی بر اجماع الفرقة چیست؟ 


اخساع وال مسدلل مایت فرتوویت سا اعضام ای 
ی تانالعا سین 


* نکته قابل توجه در اینجا چیست؟ 


ملاحظه این مطلب است که شیخ طوسی این مطلب را خودش از روایت 
ِ کرده است. لکن ادعای اجماع نموده, چرا که روایت بلا معارض 
ترجه مان و شرع ِِِ رسائل شیخ انصاری, ِ ۹ 

أنْ لمطلقه ثلان فی مجلس واحد یقع منها واحدة, فقال: 

المسلمین. 

0 من الکتاب بظاهر قوله تعالی: الطلاق مَرّتان[ 37] ثم بین وجه 
و من الستّة قوله صلّی اللّه علیه و آله: «کلٌ ما لم یکن علی آمرنا هذا فهو 
رد» و قال: «ما وافق الکتاب فخذوه, و ما لم یوافقه و قد بینا 
ان المرة لا تکون مرتین ابدا و ان الواحدة لا تکون 7 تلثا. فاوجب السنة 


ابطال طلاق الثلت. 
دا اخماع الاق نیم ینعی( ما حالف الخابه التتو فحصل 
الاجماع علی ابطاله). 


و حکی عن الحلی فی السراثر الاستدلال بمثل هذا. 

ترجمه: موردی دیگر از مواردی که تصریح به محمل و توجیه سوم دارد 
مورد دوم از مواردی که تصریح به توجیه سوم شده است. مطلبی است از 
جناب مفید در کتاب فصولش, انجا که از ایشان سوال شده است, به چه 
دلیل اگر زنی را در یک مجلس سه‌طلاقه کنند, تنها یک طلاق واقع 
می‌ شود ؟ ۳ 

که در جواب می‌فرماید: دلیل بر این حکم, قران شریف و سنت نبی و 
سپس از قرآن به ظاهر آیه شریعه : : الطلاق مَرّتان استدلال و سپس وجه 
دلالت را بیان نموده و از سنت به فرموده پیامبر استدلال نموده که 
فرموده‌اند: 

هرآنچه بر امر ما نباشد پس آن اهر مردود است و سپس فرمودند: آنچه 
موافق کتاب است اخذ و آنچه موافق نیست طرح نمایید. و روشن نمودیم 
سنت ابطال هر سه طلاق را که در یک مجلس واقع شود واجب کرده 
است. 

و اما اجماع امقت: امّت متفق‌اند بر اينکه هرچه مخالف قرآن و سّت باشد 
باطل است و قبلا گفته شد که طلاق مزبور (سه طلاق در یک مجلس) 


اف ای وش شش ام اس تشه 





* مراد از محمل و توجیه سوم در عنوان ترجمه چیست؟ 


فورح :است که.موعی. اجماغ: اتفاق وان اعماغ علفا بن مساله اضه اند 
عقلی و یا نقلی استفاده می‌نمود. 


* کدامین مورد به محمل و توجیه فوق تصریح داشت؟ 


کلاض عفن دور قضول. میتی نز استخت: فرآن ورسفته تین و آخمفاع: مسا یه 
تا ایا ی 


* مراد از عبارت (ان المطلقة ثلثا فی مجلس واحد) چیست؟ 


این است که: مرد به زنش بگوید: «انت طالق ثلثا». یعنی: تو را سه‌طلاقه 
نمودم. 

به عبارت دیبدر. 
در اینکه اگر مرد تنها به همین لفظ (انت طالق ثلا) بسنده کند بدون اینکه 
میان هر دو طلاق رجوعی فاصله شود ایا یک طلاق واقع می‌شود و یا 
همان سه طلاق میان مسلمین اختلاف نظر وجود دارد. اهل سئت معتقدند 
که به لفظ مزبور و یا شب آن سه طلاق در یک مجلس واقع می‌شود و 
دیگر مرد بدون وجود محلل حق رجوع ندارد. برخی از علمای شیعه 
معتقدند که اصلا هیچ‌یک از طلقات واقع نمی‌شود. و برخی دیگر (از جمله 

شیخ مفید) فرموده‌اند: یکی از آن طلاق واقع می‌گردد. 


س_ 


عدم وقوع سه طلاق در یک مجلس است. 
یعنی: کتاب و سنت و اجماع دلالت بر این دارد که سه طلاق در یک مجلس 
واقع نمی‌شود نه این که این ادله دلالت بر وقوع یک طلاق می‌کنند. 


* حاصل مطلب در کلام مفید چیست؟ 


این است که: جناب مفید, بر واقع نشدن سه طلاق در یک مجلس به ادله 
سه‌گانه تمسک جسته است نه بر وقوع یک طلاق. زیرا وقوع یک طلاق 
دلر لیلش امر دیگری است. 


این است که: طلاق‌دهنده قطعا در ضمن سه طلاق قصد یک طلاق را 
داشته است و لذا یک طلاقش مسلم واقع می‌شود. مضاف بر اینکه بر 
اخبار وارده دلالت بر وقوع یک طلاق دارد. 


* مراد از عبارت (ئم بین وجه الذلالة) چیست؟ 


بیان وچه دلالت آیه: شرنقه الطلای عفتان آنسته 


* وجه دلالت در آیه شریفه چیست؟ 
ظاهر ایه شریفه دلالت دارد بر اینکه طلاق باید مرخ بعد مرژة باشد. و لذا 
دلالت می‌کند بر اینکه دو يا سه طلاق به لفظ واحدی که مرخ بعد مزة 


نیست واقع نمی‌ شود. 


شرا از ارس ی الم نکم ای ام اف ۳ فش 


ای اننیت: کفد ره فخالف: با فران وت رشول المع انشه اطیان 
علیهم السلام باشد, مردود است. 


مراد از ارت زو قو کا ان الفته لا تکمنر بت الضا خست؟ 


تبیین عدم توافق حکم به وقوع سه و یا دو طلاق به لفظ واحد است با آیه 
تتربقه: قر آزن: چرا که قرآن شریف دلالت دارد بر اینکه در وقوع,سه طلاق, 
سه بار باید لفظ طلاق واقع شود و حال آنکه اگر شخص مطلق : 1 
واحد اکتفا کند, نه مرتین برآن صادق است و نه ثلاث مات 


* مگر آیه شریفه الطلاق مَرّْتانِ دلالت بر لزوم دو طلاق ندارد. پس چرا بر اعتبار و لزوم طلاق 


سوم در قران تاکید می‌شود؟ 


چرا, بيٍ لزوم دو طلاق دلالت دارد لکن آیه شریفه أوْ ريخ باسان و یا 
قَاِنْ طلقَها ...* الایة, بر اعتبار و لزوم طلاق سوم نیز دلالت می‌کند. 


مراد اه غبارت (قایجتب الستة ابظال طلاق القلات] خرس ؟ 


این است که: 
نت نیز بر عدم وقوع سه طلاق به لفظ واحد دلالت دارد. 


اه ند راهطا و ی ی ان نمی اند 
و معتقدید که یک طلاق بیشتر واقع نمی‌شود؟ 
فرموو دلل‌سا غبارت است ار کاب تست باهر ه اجساع جفلیین. 
سیس توضیح فرموده است که مرادم از کتاب خدا| ایه شریفه الطلاق 
مَرّتان است. سیس فرمود: وجه دلالت این است که: آنچه از «مزتان» به 
ذهن. تبادر می کند این است که مرت یک بار طلان دهد ین از آن. مزد 
رجوع کند و برای بار دوم دوبارمو طلاق دهد. 

یعنی: اگر مرد در یک مجلس بگوید: «انت طالق ثلائا». طلاق دوم و سوم 
۳ نیست. ۱ 
و مرادم از سنت پیامبر این سخن ایشان است که فرمود: «کل ما لم یکن 
علی امرنا هذا فهو رد» و 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج3, ص: 113 
نیز این سخن پیامبر است که فرمود: «ما وافق الکتاب فخذوه و ما خالف 
فاطرحوه». 
حال: سه طلاق در یک مجلس, یک طلاق است و نه سه طلاق که اين امر 
خلاف کتاب الله است. 

سپس فرمود: 
ات ای ات ای یی اه رس 
اينکه, هر چیزی مخالف کتاب و سنت باشد, باطل است و این یک کبرای 
کلی است به عنوان یک اصل ثابت. 
در نتیجه این قیاس شکل می‌گیرد ت 
ار وت ص ات ات ۱1 
پس؛ , سه‌طلاقه در یک مجلس باطل است بالاجماع. 
بکیمه ادفای احما ,ور اهخایت مت ری قفاوم او لته عقانه است, 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاري, ج3. ص: 114 
رد وه مر دلک: الاخماع. الدهه ادعام. الحلی غلی المخاشقة قن قضاء 
ااساکت ی را لته الم کاخ با ضیه ال زر سس قال : 
اطبقت علیه الامامية خلفا عن سلف و عصرا بعد عصر و اجمعت علی 
اس ات کات تشر تسیر عم آل سوه ان آننی »اوه 
الاتعریینن: کسعد عن ند الاه صاحب کنات الرحمة, و سعد بن سعد. و 
محمد بن علیث بن محبوب صاحب کتاب نوادر الحکمة, و القمیین آجمع., 
کعلیٌ بن ابراهیم بن هاشم, رو ما او ان انار 


المضايقة, لائهم ذکروا آثه لا یحل رد الخبر الموئوق برواته. و حفظتهم 
الصدوق ذکر دلی فش کتاب من لا بحضره الفقیه, و خزیت هذه الضناعة و 
رئیس الأعاجم الشیخ آبو جعفر الطوسیٌ مودع آخبار المضايقة فی کتبه 


برجمه . 


موردی دیگر از موارد محمل سوم 


اجماعی است که مرحوم حلی (ابن ادریس) بر مضایقه در قضای نمازهای 
فوت شده در رساله‌ اش به نام «خلاصة الاستدلال» ادعا نموده, انجا که 
فرموده است: علمای امامیه گروهی پس از گروه دیگر و عصری بعد از 
عصر دیگر بر عمل به مضایقه اتفاق و اجماع نموده‌اند و به مخالفت تعداد 
معدودی از اهل خراسان اعتنا نمی‌شود, چه انکه ابن بابویه و پدرش و 
اشعریون از جمله سعد ابن عبد الله صاحب کتاب «الرحمة» و سعد بن 
سعد و محمد بن علی بن محبوب صاحب کتاب «نوادر الحکمة» و اکثریت 
علمای قم مانند علی بن ابراهیم بن هاشم و محمد بن حسین بن ولید 
ناقلانش موثق‌اند جایز نیست و شخص کئیر الحفظ علمای قم (جناب 
صدوق) هم اخبار مضابقه را در کتاب «من لا یحضره الفقیه» آورده است و 
استاد حاذق و ماهر فن حدیث و رئیس علمای عجم شیخ ابو جعفر طوسی 
اين اخبار را در کتب خودش به رسم ودیعه نقل کرده و به انها فتوا داده 
است. و لذا: به خاطر اجماع ارباب دانش در مساله مذکور. مخالفت 
مخالفین با تحقق این اجماع چون نام و نسبشان معلوم است. مضر به 
تحقق آن نمی‌باشد. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج3, ص: 115 





۴ مشار الیه ذلک در عبارت (و من ذلک:) چیست؟ 


هرت ات که آدعای اما نی سر ایس لت سیم نفاین ه ۲ 
و لذا: ادعای اين ادریس مبنی بر اينکه علمای شیعه بر عمل به اخبار 
عضانقه انقاو یه اما داشته دمم ان کم می کته به وان سورن ور گر 
از موارد توجیه سوم ذکر شده است. 


انش الب که. الاف اسسمدر اتکمای ازهای کشی فمیت نوی با ند 


* مراد از موشع چیست؟ 


این است که: کسی که نماز ادائش فقوت شده است, ملزم نیست که در 
انجام قضاء نمازهای فوت شده تسریع نماید بلکه تا زمانی که یقین به 
تنگی وقت پیدا نکرده می‌تواند آن را به تعویق اندازد. 


این است که: شخص مذکور که نمازهایی از او فوت شده است., حق ندارد 
وقت خودش را در غیر ضروریات. همچون خواب و خوراک به مقدار نیاز و 
دیگر تکالیف واجبش. صرف و ان را اتلاف کند, بلکه موظف است که پس 


ا اه 


تراد اه ارت (اشی بدا حه کشساتی اس 


محمد بن بابویه که پدر و علی بن الحسین بابویه که پسر اوست و هر دو 
ملقب به ابن بابویه هستند. 


* مراد از اصطلاح (حفظة) در عبارت چیست؟ 


این است که: ابن ادریس در خلاصة الاستدلال خود فرموده است که: 
امامیه در تمام اعصار اجماع دارند بر اینکه (قضاء فوائت واجب فوری 
است) و لذا مخالفت برخی از فقهاء خراسان که طرفدار عدم مضایقه‌اند 
ضرری به حال اجماع ندارد, چرا که انان معلوم النسب هستند. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج3. ص: 116 


* دلیل ابن ادریس بر اين اجماع چیست؟ 


اين است که: همه آن اخباری که مضایقه را نقل می‌کنند. ثقه هستند و 
همه به خبر ثقه عمل می‌کنند. پس معلوم می‌شود که همه به اخبار مضایقه 
فتوی داده‌اند. 

سپس می‌فرماید: 

شیح صد وق رحجمه الله : نیز این احادیث را آورده است, یس معلوم می‌ شود 
که بدانها عمل می‌کرده ات نت ویس رحمه الله ی اهان مصانهه را 
اورده و طبق ان فتوی داده است. 

پس: فوریت قضاء فوائت. اجماعی است. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج3. ص: 117 

متن: و لا یخفی ان اخباره باجماع العلماء علی الفتوی بالمضايقة مبنی علی 
الحدس و الاجتهاد من وجوه: 

آحدها: دلالة ذکر الخبر علی, عمل الذاکر به. و هذا و ان کان غالبیا [ اه لا 
یوجب القطع, لمشاهدة التخلف کثیر ا. 

الثانی: تمامية دلالة تلک »الأخبار عند آولتک علی الوجوب, اذ اعای فهموا| 
منها بالقرائن الخارجية تأأکد الاستحباب. 

الثالث: کون رواة تلک الروایات موئوقا بر عند اولنک: لأْنْ وثوق الحلی 
بالرواة لا یدل علی وثوق آولتک. مع آن الحلیت لا پری جواز العمل باخبار 
الاحاد و ان کانوا ثقات, و المفتی |ذا استند فتواه الی خبر واحد لا یوجب 
اجتماع امثاله القطع بالواقع. تاره لمن یخطی العمل بأخبار الاحاد. 

و بالجملة فکیف یمکن ان یقال: ان مثل هذا الاجماع اخبار عن قول الامام. 
فیدخل فی الخبر الواحد, مع 2 فی الحقيقة اعتماد علی اجتهادات الحلی 
مع وضوح فساد بعضها, فان کیرا من ذکر آخبار المضايقة قد ذکر آخبار 
المواسعة آیضا, و أنْ المفتی |ذا علم استناده الی مدرک لا یصلح للرکون 
الیه من جهة الدلالة او ا معا ره لا یوثر فتواه فی الکشف عن قول الامام. 
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ترجمه: مخفی نباشد که حکایت ابن ادریس از اجماع علمای شیعه بر فتوی 
دادن به مضایقه مبتنی بر حدس و اجتهادش بوده و از وجوه مختلف قابل 


اثبات است. 


وجوه سه‌گانه در اثبات ابتناء اجماع ابن ادریس بر حدس 


وجه اوّل: 

دلالت ذکر خبر است بر عمل ذاکر بدان خبر. 

اش ای سا کمک مر کر که لیا ما موی گنوی .ن 

تخلف بسیار ذاکرین خبر از عمل به ان. 

وجه دوم. 

تمام و حتمی بودن دلالت اخبار اد شده از نظر ابن ادریس بر وجوب 

مضایقه است, زیرا ممکن است ایشان به واسطه قرائن خارجیه از این 

اخبار تأکد استحباب را فهمیده باشند. 

وجه سوم. 

موثوق به و مورد اطمینان بودن روات و ناقلین روایات مذکوره از نظر 

ذاکرین است, زیرا| صرف اطمینان ابن ادریس به روات و ناقلین اخبار 

مزبور دلالت بر وثوق انها نزد ذاکرین ندارد. ِ 

فسات بو انیت ان ارس ال مهار عم به اعتار انش ماس 

نیست و لو اینکه رواتش ثقه باشند و مفتي (ذاکرینی که فتوا به وجوب 

مضایقه می‌دهند) اگر فتوایش را به اخبار آحاد مستند کند, اجتماع امثال 

اين فتاوی و تشکیل اجماع موجب قطع به واقع نمی‌شود, به ویژه از نظر 

خلاصه کلام اینکه: 

چگونه ممکن است گفته شود: مثل چنین اجماعی (که بر پایه خبر واحد 

تاد ات از و اس ایس ار ار اه ای رم و ور 

مصادیق خبر واحد داخل می‌شود؟ 

با اینکه در حقیقت (تحقق ان در واقع) مبتنی بر اجتهاد است و مقدمات 

حد سبه ابن ادریس است و حال انکه فساد برخی از این مقدمات واضح و 

روشن است. چه انکه بسیاری از ز کسانی که اخبار مضایقه را نقل کرده‌اند, 

اخبار مواسعه را : بیر تبز آمرده‌اند و لذ| مقدمه اول ایشان رد می‌ شود. از این 
ذشته : 

وقتی معلوم شود که فتوای مفتی استنادش به مدرکی است که صلاحیت 

اعتماد به آن راء از جهت ضعف دلالتش و یا تعارض با دلیل دیگر را ندارد, 

موّثر در کشف از قول امام نمی‌افتد. 





ایا نم ال ور اصانعه اه هام ای تفیش ویس وی ؟ 


دارد بر اینکه ذاکر به آن نیز عمل می‌کند و این حدسی است که ابن 
ادریس زده است. 


6 امه ی و ایا ام نع یبای کافی ازشت؟ 


ها اک رون خی ما ی که کم اس دار در حول 
قطع کافی نیست. زیرا چه بسیار ذاکرینی بوده‌اند که از عمل به خبری که 
ذکر نموده‌اند تخلف نموده و به ان عمل نکرده‌اند. 


۴ اشتباه ابن ادریس در وجه اول در کجاست؟ 


در اینجاست که چون دیده اکثریت علمای قم و افراد سابق الذکر. روایات 
مضایقه را در کتب خود ذکر نموده‌اند. حدس زده است که به محتوا و 
مضمون آنها نیز متعبد بوده و براساس آنها فتوی داده‌اند. 


* در چه صورتی می‌توان نفس ذکر را دنل بر کف به آنبا قرار داده و فتوای به مضمونشان را به 


ناقلین آنها نسبت داد؟ 


در صورتی که: 

دلالت اخبار مذکوره بر وجوب مضایقه از نظر این ذاکرین و ناقلین تمام و 
حتمی باشد. چرا که احتمال این هست که ایشان به واسطه قرائن خارجیه 
از این اخبار. استحباب را استفاده کرده باشد و نه وجوب. 


* حاصل مطلب در وجه دوم چیست؟ 


چون از نظر ابن ادریس, اخبار یاد شده بر وجوب مضایقه دلالت دارد حدس 
زده است که از نظر ناقلین و ذاکرین نیز این اخبار دلالت بر وجوب مضایقه 
دارند و لذا به ایشان نسبت فتوی به وجوب مضایقه داده است. 


ار صورتی در وجه سوم می‌توان فتوی به اخبار مضایقه را به ذاکرین نسبت داد؟ 


در صورتی که رواة و ناقلین روایات مذکور از نظر ذاکرین موثوق به و 
مور اها ای ی و رم ی ان اس هر ار 
مکی کات اند و ولتت اروت که ار کر اکن و 
علاوه بر اینکه: عمل به خبر واحد از نظر ابن ادریس فاقد حجیت می‌باشد 
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* با توجه به مطالب مذکور در وجه سوم چرا چنین اجماعی تمی‌تواند براق مثل ابن ادریس قطع به 
واقع آورد؟ 


زترا این فاوی مستند.ن هی بر ابار اطاه ات ولا اخهاع اه فاوی 
مشک امماغ ار سر انم فرش ال انا شفست, عون .مد که این 
اما ار یساس سس ور اند اروت 


* حاصل پاسخ فوق چیست؟ 


نمی‌توان گفت: چنین اجماعی که بر مبنای خبر واحد است از نظر جناب 
حلی, اخبار از قول امام بوده و در مصادیق خبر واحد است. در صورتی که 
تکوّن و تحقق آن براساس اجتهاد و مقدمات حدسیه ایشان است. و حال 
آنکه برخی از این مقدمات و اجتهادات واضح‌الفسادند. 

از طرفی دیکز بسیاری از کسانی. که اخبار .مضابقه را درز آنارشان دک 
نموده‌اند, اخبار مواسعه را نیز آورده‌اند. 


* با توجه به پاسخ فوق. مقدمه اول ابن ادریس چگونه رد می‌شود؟ 


بدین نحو که به او گفته می‌شود که: 

یه ضرف دک یک خبر توسط اکرین در کتانماشان تعی‌توان اوفا کرو 
که به آن خبر و يا اخبار فتوی هم داده‌اند. چرا که در کنار اخبار مضایقه, 
اخبار مواسعه را : نیزر آوزده‌اند مر می‌ شود گفت که آنها به وجوب هر دو 
فتوی داده‌اند و لذا وجه اول برای حدس اجماع مقدمه‌ اش تمام نیست. 

2 وقتی معلوم شد که مدرک فتوای مفتی قابل اعتماد نیست و از نظر 
دلالت ضعیف است و يا اگر دلالتش تمام است در تعارض با دلیل دیگر 
است. این فتوی نمی‌تواند کاشف از قول امام باشد. 

و لداء روشت است. اخماغی که از چنین فتوایی شک کرفته فایل اشتاد و 
اعتماد نمی‌باشد. 

خالن وید احفاعه اتقافی که ار طظرنق خسن و اختهاد. اب آدرنسن اد 
شده است می‌تواند حجت بااشد و قابل اعتماد. 


۳۹ 
اولین اشکال شیخ : 
ل شیخ انصاری بر ابن ادریس در این گو: 

ر این گونه اجماع چیست؟ 


ِ ۲ 1 
مو بن ریس است و لذ | ۱ ر‌ ۳ دسی بود دا 
برای دیگر علما ارزنز ۵ و مبتنی بر اجتهادات 
ررسی ندارد. 1 2 دار" 


* اولین جهت در حدسی بودن این ادعای اجماع چیست؟ 


همه فقها جز برخی از علمای خراسان به اخبار مضایقه عمل کرده‌اند, چرا 
که این اخبار را در 
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کتبشان آورده‌اند. شیخ انصاری می‌گوید: 

خبر, چنین ملازمه‌ای وجود ندارد, یعنی: این گونه نیست که در هر موردی 
که فقیهی یا فقهائی احادیثی را آورده‌اند حتما عامل به آن‌هم بوده‌اند. 

بله, غالبا چنین است, یعنی به احادیثی که ذکر تصوق 57 عمل هم کرده‌اند, 
لکن مواردی هم صرفا حدیث را اورده‌اند ولی برطبق ان فتوی نداده‌اند. 
در نتیجه. 


آوردن خذیت دز کتاب, دلیل بر -عمل به ان و فتوای برطیق آن نمی‌باشد. 


* دومین جهت در حدسی بودن ادعای اجماع توسط ابن ادریس چیست؟ 


پس: معلوم می‌ شود همه به اخبار مضایقه فتوی داده‌اند. 
مضایقه نزد فقها تام بوده و به همین ظهور فتوی داده‌اند؟ شاید انها به 
واسطه قرائن خارجیه استحباب موکد را فهمیده باشند پس این جهت نیز 


حد للای است. 


کر ای آورمسی کت الب کات ان ااز مود وتان این فان تاره شک صفرت 
می‌دهید؟ 


شیخ می‌گوید: , 
به نظر شما این رواة موثق‌اند از کجا معلوم که از نظر دیگران هم مورد 


# دومین اشکال شیح انصاری به ابن ادریس چیست؟ 


رفظ ار فعه: مظالیی, که. تشر مه اخار ماه کی دا دید و 
مبنای ابن ادریس این است که خبر واحد را حجت نمی‌داند حال چگونه 
است که برطبق این اخبار فتوی داده است و چگونه ادعای اجماع نموده 
استت و جخوته. از راهی کد‌خود قبول تدارد قول امام را کشف: کرده انست: 
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بلکه به خبر واحد به علاوه فتوای علما که یقین‌آور بوده اعتماد نموده پس اشکالی وجود ندارد. شیخ 
چه پا سخی می‌دهد؟ 


شیخ می‌فرماید: 

وقتی مسلم باشد که فتاوای فقها مستند به خبر واحد است اگر صد نفر 
هم برطبق آن فتوی دهند برای دیگر مجتهدان یقین‌آوز نمی‌باشد و او باید 
مدرک را ملاحظه کند, لذا این اجماع مدرکی است و فاقد ارزش, به ویژه 
اگر فقیه همچون ابن ادریس باشد که خبر واحد را حجت نمی‌داند. پس 
چگونه از مدرکی که خود قبول ندارد به قول امام قطع حاصل می‌کند. 


رح از ادا شما اشتاه ا تفای اشکال خی بشما دارده. 
فی المثل: اجتهاد اول شما ان بود که: فقها اخبار مضایقه را در کتب خود 
آورده‌انده یس همه به آن عمل. می‌کنتد در پاسخ باید بدانید که: اکر ختها 
اخبار مضایقه را آورده بودند حق با شما بود لیکن بسیاری از آنها اخبار 
موسعه را ن ند آهتده‌این: 

حال: آپا به هر دو دسته روایات فتوی داده‌اند تا دو فتوای متعارض داشته 
باشتد؟ حاشا و کلاء پس: صرف آوردن اجادیت ذر کتاب دلیل عمل بر آتها 


نمی‌باشد. 


بر متای همالیی. که گذشت ايی, فغهاق فر یشان به رواناتی اخیاد 
کرنداند که با «لالشان موی است:: با ستسان اشکال-داره و با متا 
به معارض‌اند, لذا این‌گونه فتاوی نمی‌تواند کاشف از قول امام و محصل 
قطع به ان باشد. خیر ظن به قول امام هم نمی‌اورند چه رسد به قطع. 
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متن: و آوضح حالا فی عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلْیَ من الاجماع علی 
وجوب فطرة الزوجة و لو کانت ناشزة علی الزوج. و ردم, المحقق سا آحدا 
من علماء الاسلام لم یذهب الی ذلک. فان الظاهر آنْ الحلّی اما اعتمد فی 
استکشاف أقوال العلماء علی تدوینهم للروایات لدالْة باطلاقها علی وجوب 
نفقه الروجه علی الرفع» شعیا آن الحکم ای علی الزوجة جن حبت هن 
زوجة» و لم یتفطن لکون الحکم من حیت العيلولة او وجوب الانفاق؛ فکیف 
یجوز الاعتماد فی مثله علی الاخبار بالاثفاق الکاشف عن قول الامام و 
یقال: ائها سنة محکیة. 


شاهدی دیگر بر عدم حجیت اجماع ناشی از حدس و اجتهاد 


روشن‌تر از مورد قبلی در جایز نبودن اعتماد به اجتماع ادعاشده. اجماعی 
است که آبن ادریس بر وجوب زکات فطره همسر بر زوجه ادعا کرده 
است. اگرچه این زوجه ناشزه باشد. 

مرحوم محفقق این ادعای آبن ادریس را با توجه به اينکه احدی از علمای 
اسلام به این قول فتوی نداده‌اند رد نموده است. 


استظهار شیخ 


پس از فرموده محقق, ظاهر می‌ شود که ابن ادریس در استکشافش 

نسبت به اقوال علما مبتنی بر ثبت و ضبط روایاتی است در کتبشان که 

دلالت بر وجوب فطره زوجه بر زوج به طور مطلق دارد. 

او پنداشته است که حکم وجوب معلق بر زوجه است ولی توجه نکرده که 

ثبوت این حکم از جهت عیلوله و یا وجوب و لزوم نفقه زن بر مرد است. 
پس چگونه در چنین مسأله ای (که مبنای حکم معلوم و مشخص است) 

۳ بر اخبار ابن آدریس از اتفاق علما بر حکم که کاشف ازرای فعضوم 

است جایز بوده و گفته می‌شود که این اخبار از مصادیق خبر واحد و در 

زمره سنت محکیه‌اند؟ 
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میاه اه غبارت: زو آنضه الا قی غفم خباه الاعضاه ها با تسه ؟ 


اخماعن اشست که مرحوم این آدرشن ور مساله وجوب : کات فظر هدن بر 
شوهرش ادعا کرده و فرموده است که: اجماع علما منعقد است که زوج 
باید زکات فطره زوجه را بپردازد هرچند وی ناشزه و غیر مطیع باشد. 


۴ مبنای محقق در رد این ادعا چیست؟ 


احدی از علمای اسلام به چنین مطلبی که ابن ادریس فرموده قائل نیستند 
تا هتسه انم هماع بر آن واه باه 


* نظر شیخ پیرامون ادعای ابن ادریس چیست؟ 


این است که: وی به صرف اننکه: ان حضرات این قبیل روایات را که 
اطلاقاتی بیش نیستند در کتب خود ضبط و نقل نموده‌اند, خیال کرده که 
این ناقلین خود به طور مطلق به ان احادیث فتوا| داده‌اند. 


مراد از اه تا از الکی مفاش ی ا سق ب یر سس ؟ 


این است که: ابن ادریس پنداشته است که حکم وجوب زکات فطره بر 
همسر معلق بر زوجیت است.؛ در نتیجه تا زمانی که این وصف صادق است 
پرداخت زکات به همسرش بر مرد لازم است. 


* مراد از (و لم یتفطن لکون الحکم من حیث العیلولة ...) چیست؟ 


این است که: ابن ادریس به این نکته توجه پید | نکرده که حکم وجوب در 
زمانی ثابت است که عیلوله صادق باشد و يا نفقه زن بر مرد واجب باشد 
و لذا در صورتی که زن ناشزه بوده از اطاعت شوهر در انجا که وظیفه 
اوست سر باززند, عائله و واجب النفقه وی به حساب تقی ید و کز که 
زکات فطره‌اش بر مرد واجب نمی‌باشد. 


فراد ار غبارش: (قکی یبور الاعتساه قی عفله غلی الا بر کسوی؟ 

ات اسنتت که در ختین. مشاله‌ای که آسانن وه میفای خکم مشخص و ماود 
است نمی‌توان بر اخبار ابن ادریس از اتفاق علما بر حکمی که کاشف از 
قول معصوم است اعتماد نمود و گفت: ۳ 

این اخبار از مصادیق خبر واحد و از جمله سنت محکبه به حساب قو اند 


* حاصل مطلب در ذکر این نمونه از اجماع چیست؟ 


این است که: مشهور فقهاء می‌گویند: زکات فطره زن ناشزه بر همسرش 
لکن ابن ادریس ادعای اجماع کرده بر وجوب زکات فطره چنین زوجه‌ای بر 
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* حاصل پاسخ شیخ در اینجا به ابن ادریس چیست؟ 


این است که: گوبا مدرک و مستند ابن ادریس در این ادعای اجماع عبارت 
است از اینکه: 
- روایاتی وجود دارد مبنی بر اینکه: زکات فطره زوجه بر زوج واجب است. 
- این روایات اطلاق داشته, لذا هم زوجه مطیعه را شامل می‌شود هم 
زوجه ناشزه را. ۳ 
- علمای اعلام اين روایات را در کتب خویش اورده‌اند پس معلوم می‌شود 
که همه آنها برطبق این ظهور اطلاق. فتوی داده‌اند. 
اس ها نایاش 
بر زوج عند الفقهاء واجب است), ادعای اجماع نموده است. 
- حال علاوه بر اشکالات قبلی که بر این نوع از اجماع وارد است یک 
اشکال, دبکری. وجود دارد .و ان این 0 که: اگر کسی در میان احادیث 
9 درمی‌یابد که: زوجیت بما هی زوجیت مناط وجوب زکات فطره 
نیست, بلکه: مناط و ملاک فطره زکات یکی از دو امر ذیل است: 

1- عیلولت و عیال بودن مثل؛ میهمان و زوجه مطیعه و ... 

2- واجب لنفقه بودن مثل: دختر و پسر و . 
حال: زن و همسری که مطیعه باشد واه هر دو صفت بوده و زکات 
فطره‌اش بر شوهر واجب است لکن همسری که ناشزه باشد واجب النفقه 
زوج نیست. ۲ 
حال همین همسر ناشزه که واجب النفقه زوج نمی‌باشد, اگر در خانه همین 
شوهرش باشد از باب عیال بودن زکات فطره‌اش بر زوج واجب است 
همان‌طور که زکات فطره میهمان واجب است. 
حال: اگر همین همسر ناشزه از منزل شوهرش رفته باشد نه واجب النفقه 
است و نه عیال, , در نلیجه. : زکات فطره هم ندارد. 
بنابراین اجتهاد آبن ادریس اشتباه است. 


* چه نسبتی میان عیال بودن و واجب النفقه بودن برقرار است؟ 

عموم و خصوص من وجه: یعنی: در برخی موارد عیال هست لکن واجب 
میهمان. در برخی موارد واجب النفقه هست لکن عرفا عیال نیست. مثل: 
کسی که نذر کرده به فقیری اطعام کند. 

در برخی موارد هم واجب النفقه است هم عیال است مثل: فرزند صغیر و 
زوجه مطیعه. 


* نظر محقق راجع به اين ادعای اجماع ابن ادریس چیست؟ 
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نسبت به خصوص ناشزه احدی از فقها به وجوب زکات فطره او بر زوح 

تنصریح نکرده است. 

التد: تست به تمحه قتوی داصماند نکم ازسراح اعماع بر نک لفط ماه 

نمی‌توان گفت حتما در خصوص این فرد فتوی داده‌اند, مگر اينکه بدانیم که 

در اطلاق کلام این فرد هم مورد نظر بوده است و در خصوص این فرد باید 

قصد محرز باشد تا بتوان مطلب را, به آنها نسبت داد وگرنه 1 شاید مرادشان 

از اطلاق کلام همان فرد متعارف؛ یعنی زوجه مطیعه باشد. 

نکته: بیان محقق و ذکر تنظیر در مسئله در متن بعدی امده است. 

ترجمه متن و شرح کامل رساتل شیخ انصاری ج3. ص: 127 

متن: : و ما آبعد ما بین ما استند الیه الحلین فی هذا المقام و بین ما ذکره 

المحقق فی بعض کلماته المحعية, حیث قال: 

«ٍنْ الائفاق علی لفظ مطلق شامل لبعض آفراده الذی وقع فیه الکلام لا 

یقتضی الاجماع علی ذلک الفرد, لأنْ المذهپ لا یصار الیه من اطلاق اللفظ 

ما لم یکن معلوما من القصد, لأْنْ الاجماع مأخوذ من 7 اجمع علی کذا؛ 

|ذا عزم علیه. فلا یدخل فی الاجماع علی الحکم الا من علم منه القصد الیه. 

نا میب رین افیا آلنن لم بل مهم داد یه 

القرآن و ان کانوا قائلین به»[38], انتهی کلامه. 

هن کی اند المتانه. لک عرعت: ما وفع سن جمافة هن. المشاآمحه ی 

اطلاق لفظ الاجماع. 

و قد حکی فی المعالم عن الشهید: 

«ثّه ول کثیرا من الاجماعات, لأجل مشاهدة المخالف في مواردهاء بارادة 

الشهرة, او بعدم الظفر المخالف حین دعوی الاجماع, او , تا ویل الخلاف علی 

وجه لا یناقی الاجماع. او بارادة الاجماع علی الرواية و تدوینها فی کتب 

الحدیث».[ 39] انتهی. 

و عن المحدث المجلسیْ فی کتاب الصلاة من البحار, بعد ذکر معنی 

الاجماع هه غنه | اصعاب: « انیم لت رها آلی الکمه کانمم: نها 
ما ذکروه فی الاصول. ثم أخذ فی الطعن علی اجماعاتهم. الی ار قال- 

قیغلب علی الط ان مصطلحهم فی الفروع غیر ۵ و هه 


ترجمه. 


چه فاصله‌ای است میان آنچه که ابن ادریس به آن استناد جسته (و وجود 
حدیثی را در کتابی دلیل بر فتوای صاحب کتاب و عمل وی به روایت 
دانسته) و میان انچه مرحوم محقق در برخی از کلماتی که از ایشان 
خکایت شه است خرضویه جانفای (علما) بر لقظا حطلفی که اطلاق. اد 
شامل برخی از افرادش می‌شود که کلام در این برخی واقع شده اقتضای 
اجماع نسبت به فرد مورد کلام را ندارد, زیرا رای و 
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مذهب علما (مادامی‌که قصدشان معلوم نباشد) از مجرد اطلاق لفظ احراز 
نمی‌گردد مگر اينکه علم به قصد ایشان پیدا کنیم (که نسبت به فرد محل 
کلام عنایت داشته و مورد قصدشان می‌باشد) زیرا لفظ اجماع از این قول 
حکم داخل نمی‌شود مگر کسی که معلوم شود قصد فتوی بر حکم مورد 
02[ 
به عبارت دیگر: در اجماع بر حکم تنها کسی داخل است که بدانیم وی قصد 
فتوی بر حکم مورد کلام را داشته است همان‌طور که ما ری و مدهب 
گروه دهنفره‌ای از علما را که نظرشان نقل شده است نسبت به دلالت یک 
تعتی: او جر فران ۳ هن ۳۷ شده باشد و ما بدانیم ۱۳ از 
۳ از نظر اصولی عام را حجحجت ی دافته نمی‌توانیم به همین مقدار اکتفا 
کرده حکم فلان مسئله را که مشمول عموم مزبور است به ایشان نسبت 
دهیم مگر اینکه فتوای انها به صراحت نقل شده باشد. 
این کلام از مرحوم محقق در کمال متانت است. و لکن دانستی که بناء 
بسیاری از مدعیان اجماع بر مسامحه و تساهل است (و حال انکه رعایت 
این دقاثق و احتیاطات که ایشان می‌گوید: در صورتی است که ادعای 
احماع کاسش از احفاع حفتفن و دفی اد و لذا مواعات اس نهد مان 
در چنین اجماعاتی لازم نمی‌باشد. 


تاویل خر اجماعاته ادعاشده 


در کتاب معالم از شهید اول (ره) حکایت کرده است که وی بسیاری از 
اجماعات (ادعاشده) را به خاطر وجود نظریات مخالف با آنها, به اراده 
شهرت (از اجماع) و پا عدم دست‌یابی به وجود مخالف در هنگام ادعای 
اجماع خاویل نموده است و با به تأویل نظر مخالف پرداخته به نحوی که آن 
نظر تنافی با اجماع نداشته باشد, يا مراد از اجماع را اراده اجماع بر 
روایت و نوشتن آن در کتب حدبت تاویل نموده است. 


مقاله محدث مجلسی 


مرحوم ی نیک با صلاخ از کتاب بحار پس از ذکر معنای اجماع و 
ای ی را اس راو ی 

سیس شروع به طعن در اجماعات ایشان نموده تا آنجا که فرموده است: 
ای ار ال ی ار هه 
را اه سای اس 
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* مستند ابن ادریس در مدعایش چه بود؟ 


صرف مشاهده روایت پا روایاتی در یک کتاب بوده که همین امر را دلیل بر 
فتوای صاحب کتاب و عمل وی به روایت مذکور قرار داده است. 


* بیان محقق در رابطه با اجماع چیست؟ 


اگر علما بر لفظ مطلقی اتفاق نمودند که شامل برخی از افرادش که 
محل کلام است, نسبت دادن اجماع به فرد و يا مورد محل کلام را اقتضاء 
نمی‌کند. چون رای علما را نمی‌توان از مجرد اطلاق لفظ استفاده نمود و 
به دست آورد. مگر اينکه بدانیم فرد و يا مورد محل کلام مورد قصد آنها 
دلیل ایشان بر مطلب فوق این است که: لفظ اجماع از قول اهل لسان که 


در اجماع بر حکم تنها کسی دخیل است که قصد و عزم فتوی بر حکم مورد 
کلام را داشته باشد. 

فی المثل: چنانچه در قرآن کریم عامی وارد شده باشد و ما بدانیم که 
جمعی از علما رایشان در اصول حجیت عام است. به صرف اطلاع از این 
نظر نمی‌توانیم حکم فلان مستئله را که مشمول عام مزیور است به ایشان 
نسبت دهیم, مگر فتوای انها در رابطه با ان مسئله صراحتا نقل شده باشد. 


مراد اه بای (علن لقظ حظاش شمان الیش آفراده یه 


فن: |ام ۶ 
به طور مطلق اجماع قائم شده بر وجوب فطره زن بر مرد, که این اطلاق 
شامل صورت نشوز و عدم اطاعت زن هم می‌شود. 


مراد از باه ال کیرا مش الاخماغان ال شوت ؟ 


این است که: ِِ اول به خاطر وجود مخالفتی با اجماعات ادعاشده آنها 

۰ اص و وا ی وی انوس و قزر تام 
تاویل وجوهی را ذکر نموده است از جمله: 

1- در برخی از انها فرموده: مراد مدعی از اجماع, شهرت بوده است نه 

اتفاق الکل و اجماع مصطلح. 

2 در برخی دیگر فرموده: ناقل اجماع در زمان ادعا بر اینکه مخالفی وجود 

داشته مطلع نشده لذا 
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ادعای اجماع کرده. 

3- در برخی دیگر: خود اجماع را به حال خود گذاشته و نظر مخالف را به 

نحوی تأویل کرده که با اجماع تنافی نداشته باشند. 

فی المثل: اجماع قائم شده بر اینکه سوره در نماز واجب است لکن برخی 

گفته‌اند واجب نیست., توجیه می‌کند که قول این برخی مربوط به حالت 

ضرورة است مثل: ضیق وقت. پس اشکالی وجود ندارد. 

4- همان‌طور که شهرت روائی و فتوائی داریم, اجماع روائی و فتوائی هم 

داریم و مراد از اجماع در روایت بعلی اینکه: همه علما این احادیث ۳ 
آورده‌اند. اگرچه همه برطبق آن فتوی نداده‌اند نه اين که مراد اجماع در 

مقام فتوی باشد. 


* چه نسبتی میان اجماع روائی و فتوائی وجود دارد؟ 


عموم و خصوص من وجه: 

یعنی. ب 

چه‌بسا حدیثی روایتش مجمع علیها باشد ولی فتوی برطبق ان اجماعی 
نباشد. 

چه‌بسا حدیثی از لحاظ فتوی مجمع علیها باشد لکن از حیث روایت اجماعی 
نباشد. 

چه‌بسا حدیثی روایتش مجمع علیها و فتوا برطبق ان نیز اجماعی است. 
حفیسا آخدتی. مها ترطیی آن اجماعی و زوایت آن‌هم احماعی: آاشتته 


* حاصل بیان مرحوم مجلسی در اینجا چه بود؟ 


این بود که: 

سرا فقیا تس متاخ الب مراوای از احباع انفاق الکل است. که 
جماعتی هم, اطلاق اجماع می‌کنند. ۱ 

ماه ماه افایان در فروع سر اتستا و اضظلام اضولی آها اسست: 
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۵ التخفیمق الم لا جاجه الی از کات التامبل.فن افظ ااحاع ما ککوم 
الشهید. ولاالی ها ذ کره آلمح ته المد کور من ار مصطاحهم دن الفروع 
و الاصول, بل الحقّ أَن دعواهم للاجماع فی الفروع مبنون علی استکشاف 
ااراغو رای المام انا من حسن الط بجماعه من السلی آرمن آموز 
تستلزم باجتهادهم افتاء العلماء با و صدور الحکم عن الامام ایضا. و 
لیس فی هذا مخالفة لظاهر لفظ الاجماع حتّی یحتاج الی القرينة. و لا 
تدلیس, لاْن دعوی الاجماع لیس لأجل اعتماد الغیر علیه و جعله دلیلا یستریح 
الیهافی المسالهتعم. مه نوج التدلیس من هه تسبه النتوی الی العلماء 
الظاهرة فی وجدانها فی کلماتهم؛ لکثه یندفع بادنی تنیع فی «الفقه» لیظهر 
ای ای اش اط ای ما ای سا ماس 


تحقیق شیخ[41] 
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ان است که: نه نیازی به ارتکاب تاویلاتی است که از شهید اول در لفظ 
اجماع نقل شده و نه نیازی به انچه محدث مجلسی از تغایر اصطلاح فروع 
با مصطلح اصول (نسبت به لفظ اجماع) فرمود. بلکه حق این است که: 
ادعای آنها بر اجماع در مسائل فرعیه مبتنی بر کشف آرای (فقهاء) و رآّی 
آقام در من ان آراء توسط مدعی است, و این کشف, پا از حسن ظنی 
است که مدعی (اجماع) به جماعتی از فلفای کدشته داشته و يا از اموری 
ات کهسا اختهانوی مسارم ما لیا : به آن حکم و صدور آن از امام 
(ع) است. 

و در این (اطلاق به چنین اجماعاتی) نه مخالفتی با ظاهر لفظ اجماع وجود 
دارد تا در نتیجه نیاز به نصب قرینه باشد و نه تدلیسی وجود دارد در فرضی 
که لصب قرینه نباشد. 

زیرا ادعای اجماع به خاطر اعتماد دیگران به آن (اجماع) و دلیل قرار دادن 
آن؛ تا در مسئله موز نظر شان به ان. استناد کنند, تمی‌باشد. 

استدراک بله, گاهی (اين ادعاها) به جهت نسبت دادن فتوی (توسط مدعی 
اجماع در ضمن ادعای اجماع) به علما و یافتن این نسبت توسط مدعی در 
کلمات ایشان سبب حصول تدلیتن برای دیگران می‌شود. 

لکن این (زمینه برای تدلیس) با اندک تفحص و دقتی در فقه. معلوم 
می‌شود که مبنای این استکشاف اراء و فتاوی مبتنی بر استنباط و اجتهاد 
خود مدعی است. نه اينکه بعد الفحص در اقوال مکتوبا و مضبوطا فی 
الکتب, به این نسبت‌ها دست یافته باشد. 
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یاو از کتایی زن اتکی اکتا 


۳ ی کر یه متنن بران است که مدعی آراء و نظرات 
من آنن آرابرای آمام را کشف نموده انست, 

لدا ثف بازیبه خاوبلات فد اول می‌باشن ه نه کفتار خرجوم مجاتتن: که 
فرمود: اصطلاح فروع با مصطلح اصول نسبت به لفظ اجماع تغایر دارد. 


ماو اه ارت مق کبس الا ناه ور آلغا خرس 


این است که: ٍ 

این کشف رای معصوم در ضمن دست‌یابی به ارای علما یا از حسن ظنی 
است که این مدعی به جماعتی از علمای گذشته داشته است يا حکمی 
است که با اجتهاد وی حاصل شده و مستلزم فتوای علما به ان حکم و 


صدور آن از امام است. 


* ایا غراف لو ببر از خدلشن تیار به نصیب قربته در این کونه احماعات, نمیا شید؟ 


خی تسا اطلاق اخماغه سین احماغاتی: مخالتی نا ظاهر اعمام فدار وت 
اينکه نیاز به نصب قرینه داشته باشد و در فرض نیاوردن قرینه موجب 


ند لیس ۲ شود. 


مراد ار ارهزلا فیس التخماع من ال یی الا ییا 


بیان علّت است جهت عدم وجود تدلیس در اجماعات مذکور. 

چرا که اين ادعاها نسبت به اجماعات مزبور, به خاطر این نیست که دیگر 
علما به ان اعتماد کرده و ان را از ادله معتبره در مسئله قرار می‌دهند, تا 
شما بگویید: مدعی بر امری ادعای اجماع نموده که محل و معقد اجماع 
نبودم:و در تتیخه دیگران را به اشتباه: انداخته و مالا موجب تدلیس برای آنها 
شده است, بلکه تمسک او به لفظ اجماع ۵ آورون آن در کلامش برای این 
است که به دیگران بفهماند که فتوایش مستند به علم است و بدون علم 
فتوی نداده است. 


* مراد از عبارت (نعم قد یوجب التدلیس من جهة ...) چیست؟ 


استدراک شیخ است مبنی بر اینکه: ۱ 
بله: گاهی این ادعاها موجب حصول تدلیس برای دیگران می‌شود و ان 
مدعی در ضمن ادعای اجماع, فتوی را به علما نسبت دهد و چنان وانمود 
کند که این نسبت و فتوی را خود در عبارات آنها یافته است و حال آنکه, 
فتاوای علما را حدس زده است. 
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نش شرای اه ارف ری اک دقع با وی للع خیررت ؟ 


این است که: با اندک تفحص و دقت., زمینه مذکور برای تدلیس از بین 
می‌رود و شخص می‌فهمد که استکشاف اراء و فتاوی, مبتنی بر اجتهاد و 
اش ات و دص اه از ی موم ال ۱ 


* حاصل و نتیجه این اندفاع چیست؟ 


تدلشن فان فا فده مار این عفت ‏ یه احعافات فتکیر اشکالی 
وارد نمی‌ شود. 
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متن: و الحاصل آنْ المتتبّع فی الاجماعات المنقولة یحصل له القطع من 
تراکم آمازات کر باستاه دعهی. الافلین للاجماعء حضو‌صا از آزادوا به 
اثفاق علماء جمیع الأعصار, کما هو الغالب فی اجماعات المتأمرین- الی 
الخدس الحاضصل مس الا سماعه‌هتن عم علی الافل: اه هد 
الانتقال من الملزوم الی لازمه مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل و اعتقاده. 
عقلی ها نف ل الاجماعات الختالند مه العلماغ هم انعاه ااعصر اه قاری 
القضرین.ه۵ عدم المبالاه کتیرا باخماع الر:,ه الحروت عله للذلیل: .و ۱15 
وی اما سم سوه الصا فا ها گرا فیستی نها ء من اح 
المحامل. لهده: الامور المتاقنه لبتاء «عوق. الاجماع.علی شیم الفتاوی اقی 


خاتتال لا 


خاضل کلام اتکفه برای شخض تم جر اماغات متفله از را قرایخ 
فراوان. قطع حاصل می‌شود که ادعای ناقلین اجماعات منقوله به ویژه 
هنگامی که از آن اجماع اتفاق تمام علمای اعصار را قصد کرده باشند. 
چنانچه غالبا اجماعات منقوله در کلمات خرن همین‌طور است. تماما 
مینز خسن باشتی آزعسن ی فوعی به حماعتی. ار علماه گذشتد وبا 
تاشتی از اشقال ان‌علنمم راهاق کل علما) مرن (رات عقضوه) است: 
که تلازم میان اين لازم و ملزوم, به اجتهاد و اعتقاد خود ناقل و مدعی ثابت 
شده 1 

ِِ دیگران ب به این کون اجماعات و ِ از ای 12 به 
مجرد وجود دلیلی (برخلاف آن) و نیز ادعای اجماع در 3 که مخالف 
در آن وجود دارد, بر همین اجماعات مبتنی بر حدس برمی‌گردد. 

به‌هرتقدیر: آنچه ما در مبنای اجماعات ادعاشده ذکر کردیم از اصلح 
محامل, برای مواردی است که با ادعای اجماع بر تفحص نمودن فتاوی در 
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کر او شتا شتا سا الفاسلن نا سفررست؟ 


این است که: قرائن فراوانی دلالت دارد بر اينکه مراد مدعیان اجماع, به 
ویژه کسانی که ظاهر اجماعاتشان اتفاق الکل در تمام اعصار و امصار 
است, از جمله اجماعات شهیدین و فاضلین. اجماع حدسی و اجتهادی 
است., چرا که به نظر انها میان این دو امر ملازمه وجود دارد و کبرای کلی 
را نیز منطبق نمودند, لذا مدعی اجماع شدند. 


* مراد از قرائن کثیره چیست؟ 


1- وجود مخالف در مسئله 2- اجماعات متعارضه از دو عالم هم عصر و ... 


* مراد از عبارت (و علی هذا ینژل الاجماعات المتخالفة ...) چیست؟ 


وا اه اردوتا صعص هقی اسر مار 
صف‌شهد. ۵ اعر در برخن موارد بة. اتقاق اجماع توجه نمی‌کنند و به مجرد 
وجود دلیل برخلاف از اجماع رفع ید می‌کنند و گویا با اجماع مثل اصل رفتار 
می‌کنند که (الاصل دلیل حیث لا دلیل) و پا اگر با وجود مخالف هم, ادعای 
اجماع می‌کنند و يا اگر از ادعای اجماعی که کرده‌اند عدول می‌کنند و اگر 


اخماع احنمادی اس و لها هازی بد. حمل: لفط احماع: رکات. ظافرز 
نمی‌باشد. 
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مت د در لسن سای قیال رت شوه بان شیر الم 
ان مرادهم بالاجماعات المنقولة فی کثیر من المسائل بل فی آکثرها لا 
یکون محمولا علی معناه الظاهر, بل اما برجع الی اجتهاد من الناقل مو8- 
تخست, القرائن ی الامارات التی اعترها الی ان العصوم.عوافی فین: هد 
الحکم. آو مرادهم الشهرة. آو اثفاق آصحاب الکتب المشهورة. آو غیر ذلک 
کلام المتاشرین آثهم کانوا ینظرون لی کتب الفتاوی الموجودخ عندهم فی 
حال التألیف فاذا روا اثْفاقهم علی حکم قالوا: 

اه احصاعت ‏ انا اطاعها علی ی ار .شالف ات آلعکم الکو 
رخموا عن الاکفق. الم ور وبرشد الی, هدا کتیر. من القراشن تفن لا 
یناسب هذا المقام تفصیلها.[ 43] 


بیان محقق سبزواری پیرامون اجماعات مذکوره 


مرحوم سبزواری در کتاب «ذخیره» پس از بیان تعسر و دشواری 
دسترسی به اجماع (همه علما) عن حس می‌فرماید: مراد علماء از 
اجماعات منقوله در بسیاری از مسائل بلکه در اکثر انها حمل بر معنای 
ظاهری آن نیست (که همه نظرات را بررسی کرده و عن حس برای ما 
نقل کند) بلکه مراد از اجماع: 

- يا معنایی است که به اجتهاد ناقل تکیه دارد و به حسب قرائنی که وی 
مورد ۳ 7 9 این اجماع دلالت می‌کند که معصوم در این حکم با 
تٍ ی شهرت است و نه اجماع مصطلح. 

- و یا مرادشان از آن اتفاق صاحبان کتب مشهوره است (مثل: مولفین 
کتب اربعه). ٍ 

- و یا غیر این امور از معانی دیگر که احتمال اراده آن از مدعی اجماع داده 
می‌ شود. 

سپس بعد از این کلام می‌فرماید: 

از تتبع در کلام متأخرین روشن می‌شود که ایشان هنگام تألیف تنها به کتب 
فتوائی که در اختیارشان بوده مراجعه می‌کردند, پس وقتی می‌دیدند که 
ضاحیان این کتب در فساله‌ای با هم موافق بوده‌اندر می‌گفتند: این مسئله 
اجماعی است. سپس وقتی بر تصنیف و کتاب دیگری (غیر از آنچه در 
اختیارشان بود) دست می‌یافتند. که مولف آن مخالف حکم مزبور است. از 
ادعای ِِ خود برمی گشتند. 

و گواه ما بر این مدعا: قرائن بسیاری است که این مقام تقاضای ذکر آن 
17| 
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متن: و حاصل الکلام من آوّل ما ذکرنا الی هنا: 

1- أَنْ الناقل للاجماع ان احتمل فی حقه تتبع فتاوی من اذعی اثفاقهم حتی 
الامام الذی هو داخل فی المجمعین فلا اشکال فی حجیته و فی الحاقه 
بالخبر الواحد, ٍذ لا یشترط فی حجْیّته معرفة الامام تفصیلا حین السَماع منه 
لکن هذا الفرض مقا یعلم بعدم وقوعه, و ان المدعی للاجماع لا یدعیه علی 
هذا الوجه. 

2- و بعد هذا فان احتمل فی حقه تتبْع فتاوی جمیع المجمعین- و المفروض 
أَنْ الظاهر من کلامه هو اثفاق الکل المستلزم عادة لموافقة قول الامام- 
فالظاهر حجية خبره للمنقول الیه سواء جعلنا المناط فی حجیته تعلق خبره 


بنفس الکاشف الذی هو من الامور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر 
حدسی و هو قول الامام. آه- فلا التاطهای خیرم با لهنکسی :هرهم قولن 
الامام لما عرفت من أنْ الخبر الحدسیت المستند الی احساس ما هو ملزوم 
للمخبر , به عادة کالخبر الحسون فی وجوب القبول. 

3- و قد تقذم الوجهان[44] فی کلام السیّد الکاظمی فی شرح الوافية. 

4 لکتک قد عرفت سابقا[45] القطع بانتفاء هذا الاحتمال, خصوصا |ذا آراد 
الناقل اثفاق علماء جمیع الأعصار؛ نعم, لو فرضنا قَلَةّ العلماء فی عصر- 
بحیث یحاط بهم- امکن دعوی اتفافمم عن سر و ی عادة 
لموافقة قول الامام نعم یکشف عن موافقته بناء علی طريقة الشیخ 
الستقدفه ای له تفت سا اه ند الا کش 

نم مْ اذا علم عدم استناد دعوی اتفاق العلماء المتشتتین فی الاقطار- الذی 
یکشف غاد غن-شفافقه الامامه. الا الی: الخس الاشم. غن احد آلامور 
المتق مه الفن میا الی:خشمسن الط او (الملارمات الاهاد ناملا عبر 
بنقله لان الاخبار بقول الامام حدسی غیر مستند الی حس ملزوم له عادخ- 
لیکون نظیر الاخبار بالعدالة المستندة الی الاثار الحسیّة و الاخبار بالاتفاق 





حاصل بحث 


حاصل سخن از ابتدای آنچه تاکنون ذکر کردیم آن است که: 

1- اگر احتمال بررسی و تفحص فتاوای کسانی را که ناقل اجماع ادعای 
اتفاق انها را نموده, حتی امام را که داخل مجمعین است (اجماع دخولی) 
در حق او داده شود. پس اشکالی در حجیت ان (اجماع دخولی) 
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و الحاقش (به خبر واحد) نیست, زیرا در حجت بودن آن (خبر واحد) 
معرفت و شناخت امام توسط مخبر هنگام شنیدن خبر از او شرط 
نمی‌باشد. 

لکن این فرض قطعا واقع نشده, و مدعی اجماع_ ادعایش بر این وجه 
ور ۳ نگرفته است و بعد از این فرضء فرض. دیکر أن است که: 

2- اگر احتمال تتبع و بررسی فتاوی جمیع مجمعین (که به حسب فرض 
ظاهر کلام ناقل اجماع نیز این اتفاق تمام علما است که عرفا مستلزم با 
موافقت قول امام (ع) است. به این معنا که مدعی اجماع, اقوال همه احاد 
مجمعین به جز امام را بررسی نموده, منتهی لازمه فتاوای کل, توافق امام 
با انهاست) در حق ناقل اجماع داده شود, ظاهرا خبر مدعی (به اتفاق 
علماء) در حق منقول الیه حجت است. اعم از انکه" 
الف: مناط حجیت (خبر مدعی) را تعلق خبر به نفس کاشف (یعنی: ٍِِ 
کل علما) قرار دهیم که امر محسوسی است که ضرورتا مستلزم 
حدسی دیگر یعنلی: 9۳ امام (ع( می‌باشد. 

ب: مناط حچّت بودن (خبر مدعی) را تعلق خبر او به منکشف (یعنی: قول 
امام) بدانیم. 
ملزوم مخبر به است. همچون خبر حسی است در لزوم و وجوب قبول و 
پذیرفتن ان. 
ی ی مرحوم سید کاظمی در شرح وافیه آورده شد. 

5 4- ولی در مباحث کد ره به منتفی بودن این احتمال (از مدعی اجماع) 
قطع حاصل نمودی, به ویژه اگر ناقل, اتفاق علمای اعصار را از اجماع 
اراده کرده باشد (که چنین احتمالی در حق مدعی اجماع داده نمی‌شود, 
مگر قلت علما را در قرنی چنان فرض کنیم که احاطه بر اقوالشان مقدور 
باشد), ادعای اتفاق و اجماع آنها از طریق حس ۷9 است. ولی این 
فرض عادتا ملازم با موافقت قول امام نمی‌باشد. 
بله: فرض مزبور بنا بر طریقه شیخ (قاعده لطف) که از نظر ما و اکثر 


علما ثابت نمی‌باشد, کاشف از موافقت امام است. ِ اگر معلوم شود 
که اژعای اتفاق علمای پراکنده در اقطار عالم که توافقشان عادتا 
دینی رده از موافقت 2 (ع) است, صر فا مستند به ین ناشی از 
علماع ده سا ها تعات اخفاکتم (حاکی اخیاع) 9 هه 
نقل آن نمی‌ شود. ؛ زیر| اخبار به قول امام حدسی است و در این فرض 
مستند به امر حسی که ملزوم آن بوده بو را امام (ع( لازمه اش بااشد 
نیست., تا از قبیل اخبار به عدالتی که به آثار حسی مستند است باشد چه 
آکه علاتم. بر حدشتی بووین نی هاش (ع) اغبار تفای لا زر اهر 
۳ فک و 0 0 
باشند نمی‌توان اعتنا نمود. 
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مراد ار کارت شوم سای سس ؟ 


و ینب که مسا ور اه اخض‌ضا اا فان التاقن باس ایه فرض سرت 


اگر به احتمال بسیار غریب و بعید د بتوان بر اقوال تمام علمای عصر واحدی 
اخاطه بیدا تخود سلط یافین. و اکاهی. باحیه بر اتقاق غهای عم اعضار 
از مات استر به طوری که. با عفم م مین مستوان کفته که مدای 
چنین قصد و اراده‌ای را نداشته است. 


* حاصل کلام از ابتدای بحث اجماع تا به اینجا چیست؟ 


ات از آتداتی که بارد مت احماع انوم ته مه 

هیچ ملازمه‌ای میان حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول وجود ندارد و 
ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول به خبر واحد نمی‌شود. و این 
مدعی را در دو مرحله بیان نمود. 

1- در مرحله اول ثابت کرد که ادله حجیت خبر واحد تنها خبرهای حسی را 
2- در مرحله دوم بعد از ذکر مقدمه‌ای طولانی تفصیلا وارد بحث شده ثابت 
کرد, اجماع منقول خبر حدسی است و لذا مشمول ادله حجیت نیست. و در 
انا کو اان طظا است اس ای کف ات اه ان 
اگر مدرک و مستند ناقل اجماع حس و وجدان باشد, یعنی: مدعی فتاوای 
همه علما را عن حس بررسی کرده و یقین حاصل نموده که امام در میان 
مجمعین بوده و قول ایشان (ع) را نیز به دست آورده, چنین اجماع منقولی 
مصداقی از مصادیق خبر واحد بوده و به همان ادله‌ای که خبر واحد حجت 
است, اجماع منقول نیز حجت است. 

زیرا که این 2 1 توی ل ی و در اینجا لازم 
لکن متاسفانه این شیوه, مخصوص به 9 حضور آتفت و در دوران 
غیبت احدی از مدعیان اجماع چنین شیوه‌ای را ادعا نکرده است. 

- و اگر مدرک و مستند مدعی اجماع در استکشاف رأی امام قاعده لطف 
تا ی هي ای ات ماک ی تا ها ایا 
که بر اين مبنا بنا شوند فاقد حجیت‌اند. 

اک مذرک: و فستند عوفی. اخماع.فن اسحر اج راي. اما دس باه 
گورداراه سم رعند اشت: 

1- یکی حدس قطعی ضروری که مبتنی بر مبادی حسیه ضروریه است. 
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قی ال انفای نظر عیام لها در تمام اعضار > افصار را عنم گرد و از 
این راه حدس به قول امام می ز ند. ۲ 

هت ! حدس به شجاعت علی وجود حاتم 5 از راه اثار حسیه که این قسم 
از حدس نازل منزله حس است و ارزش دارد. 

- هم از ناحیه نقل سبب و کاشف حجیتش ثابت می‌شود. هم از ناحیه نقل 
فاصله است. 

2- یکی حدس قطعی اتفاقی که مبتنی بر مبادی حسیه غیر ضروریه است. 


فی المثل: را 
آنها و نازل منزله وحی منزل دانستن کلام آنها, قطع پیدا کرده که رأی امام 
همین است که این طریق فاقد ارزش است. 

3- حدس قطعی که مبتنی بر مبادی حدسیه و اجتهادیه است. 

یعنی مجتهد. 

- کبرای کلی مورد قبول همه علماء را بر فلان فرع فقهی منطبق می‌بیند. 
روی این انطباق و اجتهاد در خصوص فرع ادعای اجماع مق کند: 

- این ادعای اجماع نسبت به اتفاق الکل حدس است. 

- سپس از راه اين حدس به قول امام منتقل می‌شود که نسبت به رأی 
۱۳ 
در نتیجه: ما هو حجّة من الاجماعات المنقولة. لیس بمتحقق و ما هو متحقق 
به عبارت دیگر: ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. 


مراد ای (تم) در عبارت (نم ادا علس دم مخت ؟ 


یعنی: پس از اینکه گفتیم: 

اجماع دخولی قطعا در خارج تحقق نیافته, اجماع کشفی به هریک از دو 
احتمالش قطعا مراد مدعیان اجماع نمی‌باشد؛ زیرا اگر علمای اعصار یا 
عصر واحد به قدری زیاد بوده که احاطه بر آنها ممکن نیست. در اين فرض 
اطلاع بر اقوال آنها اگرچه مستلزم کتتنفت از موافقت امام با ایشان است. 
لکن چنانچه گفته شد وقوع اين امر در خارج و حصول اطلاع بر اقوال امر 
غیر ممکن است و اگر هم تعداد و آحاد مجمعین معدود و کم باشد اگرچه 
احاطه بر آنها کار ی است ولی دست یافتن بر آنها کاشف از موافقت 
معصوم پا ایشان نمی‌باشد. 
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متن: نعم: بیقی هنا شیء, و هون هذا المقدار من التسية العجتمل استناد 
الناقل فیها الی, الحسْ یکون خبره حچْة فیها؛ لاأنْ ظاهر الحکاية محمول 
علی الوجدان [ اذا قام هناک صارف. و المعلوم من الصارف هو عدم 
استناد الناقل الی اجان و الحس فی نسبة الفتوی الی جمیع من اذعی 
اجماغمص و تا استناد «نسبة الفتوی الی جمیع اریاب: الکتب. الخضتفة. فین 
القتاهی» الی الوخدان.قی کبفم هد التیه فامر مصمل. لا سنعه عاوق ها 
عقل. 


وه آسو ای بل ماس در اساسا وان آين ات کت ان 
مقدار از نسبت, که محتمل است ناقل (اجماع) در ان (ادعایش) به حس و 
امر محسوسی استناد جسته باشد, کفایت نموده و خبر او (ناقل) در نقل 
اما خی ماش ریا اضر مایت اضما ان است کال افیا[ 
مجمعین را دیده و ادعایش) مستند به وجدان است. مگر اينکه صارف و 
قرینه‌ای بر عدم چنین استنادی وجود داشته باشد, و آنچه از صارف و 
قرینه‌ای که یقینا وجود دارد معلوم است. عدم استناد و تمسک به حس و 
وجدان است در نسبت فتوی به جمیع علماء و کل فقهایی که ادعای 
اتتافشان. را زاره ایعتی: ارای همه اسان راکو متا هوه: و علاخظم 
تکرصوسرا سای ار اشان راما مت موی راو راما 
در دست نبوده است تا او به آنها مطلع شده باشد). 

و اما استناد نسبت فتوی به تمام صاحبان کتب و ارباب تصنیف به وجدان و 
سس امتشاهته و طاحه آرای خود آنباا هو ار فعض .2 آکاهی. یر آنا 
امری است ممکن و عقل و عادت مانع از ان نمی‌شود. 
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بت ما عنم من السعی السرواوی مرن اقاء دعمی الاعساغ اعی 
ما اه ای اس مت الا اس ال اه 


قلی لاف ورفای قویره فیو ظر لا دق العف اهر االتشیم فان 
نسبة الأمر الحشّی الی شخص ظاهر فی احساس الفیر یاه من ذلک 
الشخص. و حینتذ فنقل الاجماع غالبا الا ما شذ حچّة بالنسبة الی صدور 
الفتوی عن جمیع المعروفین من آهل الفتاوی. 

و لا یقدح فی ذلک آثا نجد الخلاف فی کثیر من موارد دعوی الاجماع, اذ من 
المحتمل ارادة الناقل ما عدا المخالف, فتتبع کتب من عداه و نسب الفتوی 
اش بل لعلّه اطلع علی رجوع من نجده مخالفا. فلا حاجة |لی حمل کلامه 
و هذا المضمون المخبر به عن حس, رال ام بح مرها تتقویته اه 
لموافقة قول الامام, الا ائه قد یستلز مه بانضمام آمارات اخر یحصلها 
ال هاش ما ساممال انس ترش نوی الاحماع: 
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تضعیف کلام سبزواری توسط شیخ 


و آنچه از محقق سبزواری مبدی بر اینکه اجماعات ادعاشده تنها مبنلي بر 
ملاحظه و مشاهده کتب موجود نزد مدعی اجماع است. در وقت تالذف 
شاهدی ۲ نیست, بلکه شاهد برخلاف آن است و به فرض وجود شاهد 
ابر کار انشای . (موعب‌سصول سانی,است که عم صروت اهر 
نسبت (دادن اتفاق توسط ناقل به مجمعین) نمی‌رساند. زیرا نسبت دادن 
یک اهر کسی رمتل اینگه» تافل. اجماع کفیه است که اتفای قلماء در ات 
فسظله کین و خان است از یه ی شحض. ظهوز در اخشاس و ادرای ان 
(افو.عسی) توسط آن شخض تاره (بعی: او این اقمال زا الن و 
المشاهدة ادراک کرده و خودش آنها را در کتب فقهاء دیده و لذا به آنها 
نسبت دادم). 

قافی که شیور ان ات کال ی الا قاحسا تون 
استثنای تعداد کمی نسبت به صدور فتوی از جمیع معروفین از اهل فتوی, 
حجت و مورد اعتماد بوده و وجود مخالف ضرری به ان (نسبت) نمی ز ند 
را اتفال داند تافل, احماع مر ان ان اخماء, اتاق کر محالفن باسده 
در نتیجه کتب و تصانیف غیر مخالفین را بررسی (و پس از دست‌یابی به 
0 ۱ ۲ ۱ کر 9 7 
شاید (ناقل اجماع) از رجوع کسی که ما مخالفش می‌دانیم آگاهی یافته 
انا از اس رس 

بنابراین: نیازی به حمل کلام ناقل اجماع بر اجماع غیر مخالف نیست (بلکه 
می‌گوئیم: از معروفین, مخالفی در اين مسئله وجود نداشته و ناقل پس از 
بررسی اقوال معروفین اهل فتوی به اتفاق آنها دست پیدا کرده و فتوی را 
به همه انها نسبت داده است). ۱ 

و این مضمون (نسبت) که به وسیله ناقل از ان خبر داده شده (امری) 
ناشی از حس است اگرچه بنفسه از نظر عرف و عادت مستلزم موافقت 
با قول امام نباشد. جز آنکه این مضمون امکان دارد به کمک انضمام به 
برخی از قرائن . که متتبع آنها را به دست آورده و یا به انضمام اقوال 
۱ اجماع مزبوره به موافقت زای امام با مجمعین باشد. 
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- آذا اژعی الشیخ قدّس سره الاجماع علی اعتبار طهارة مسجد الجبهة, 
فك من احتمال ۸ یکون دعواه مستنده الی وجدان الحکم فی الکتب 
المعذة للفتوی و ان کان بایراد الروایات التی پبفتی اه و بمضمونها. 


2- فیکون خبره المتضشن لافتاء جمیع آهل الفتوی بهذا الحکم حجّة فی 
مسألة. فیکون کما لو وجدنا الفتاوی فی کتبهم, بل سمعناها منهم 

3- و فتواهم و ان لم تکن بنفسها مستلزمة. عادة, لموافقة ی ۲ 
السلام الا (ذا ضممنا البها فتوی من تأکر عن الشيخ من آهل الفتوی و 
ضمٌ الی ذلک امارات؛ اخر. فربما. حصل. من المجموغ العطغ +الحکم: 
لاستحاله: تلف هذه جمیعها عن ۳1 الامام. 

4 و بعض هذا المجموع- و هو ائفاق آهل الفتاوی المأئورة عنهم- و [ن لم 
یثبت لا ۰ لا آن. آلفخین قد اخیر به اعن الجمن..فیکون حده 
کالمحسوس لنا ۱ 

و ها ان وخ ما یستلزم عادة لصدور الحکم عن الامام اذا آخبر به 
العادل عن حس قبل منه و عمل بمقتضاه. فکذا اذا اخبر العادل ببعضه عن 


مثال 


مثلا: 

1- وقتی شیخ طوسی (ره) بر وجوب پاک بودن محل سجده (مهر) ادعای 
اجماع نمود. کمترین احتمال (در حق وی) این است که ادعای وی مستند 
است به یافتن این حکم (توسط خود او) در کتب معتبره اهل فتوی, اگرچه 
این یافتن صرفا به سبب نقل روایات داله‌ای باشد که شیخ به مضمون ان 
(روایات) فتوی داده است. 

2 پس خبر شیخ (ره) که دربرگیرنده فتوای جمیع اهل فتوی به حکم مزبور 
‌ در کتب مقلفین دیده باشیم بلکه از خود آنها شنیده باشیم. 

و اگرچه فتوای ایشان بنفسه و به طور معمول (بدون انضمام قرینه) 
موافقت با ری امام نمی‌باشد, لکن اگر فتاوای علمای متأخر از 
شیخ را , به آنها ضمیمه کنیم و امارات دیگری (که کاشف از موافقت امام 
است) به آنها منضم شود, چه‌بسا از این مجموعه قطع به حکم حاصل شود 
تفر تخاف حصم آموز باه ند از مه افعت. یا راک آمام متا انفت؛ ۳ 
4 ترجه برحی از اس خحموع: که همان اساق احل خناوی رسده آ انا 
است, وجدانا برای ما ثابت نشده, و لکن چون این مخبر (عادل و موثق 
یعنی شیخ) عن حس از آن خبر داده است به منزله محسوس است برای 
ما (مثل این است که ما خود ان را از اهل فتوی دیده يا شنیده باشیم) در 

و همان‌طور که این مجموعه, در صورتی که شخص عادل (شیخ) عن 
4 
غاد ؛مسعارم مواففت باررای امام استة بسن اگر همان شحضی عادل از 
را 0 ۳۱۱۹6 ۱۳۱ 6۶ ۳ 
عمل می‌شود. 
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متن: 1- و توضیحه, بالمثال الخارج, آن نقول: ان خبر مائة عادل او آلف 
مخبر نشی ۶ مع شذة احتیاطهم فی مقام الاخبار یستلزم عادة تبوت المخبر 
به فی الخارج, قاذا آخبرنا عادل بائه قد آخبر آلف عادل بموت زید و حضور 

فنه, فیکون خبره باخبار الجماعة بموت زید حجّة فیثبت به لازمه العادی و 
زید. 

2- و کذلک |ذا آخبر العادل باخبار بعض هولاء و حصْلنا اخبار الباقی بالشماع 
۳ 


3- نعم لو کانت الفتاوی المنقولة اجماعا بلفظ الاجماع علی تقدیر ثبوتها لنا 
بالوجدان ممّا لا یکون بنفسها او بضميمة آمارات اخر مستلزمة عادة للقطع 
بقول الامام و ان کانت قد تفیده, لم یکن معنیث لحجيِة خبر الواحد فی نقلها 
تیدا لان.ففنی اعد بخیر الواحد. نی شیع تریب: لهآن مه البانته له وه ام 
بضمیمة, امور اخر. 

4+ فل اغیر. العادل اهنا رین موس نید ه فیضتا ان اخبارهم فد یوعت 
العلم و قد لایوجب, لم یکن خبره حجّة بالنسبة الی موت زید. اذ لا یلزم من 
اخبار عشرین 9 زید موبه: 

5- و بالجملة,. فمعنی حجْیْة خبر العادل وجوب ترتیب ما یدل علیه المخبر به 
مظایفه: آو تا التداها عملا امعادا امشترع اه دمن جا سا رنه احانا: 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج3, ص: 147 


توضیح مطلب با یک مثال خارجی 


1- خبر صد نفر شخص عادل يا گزارش هزار نفر مخبر از حادثه‌ای با وجود 
احتیاط در مقام خبر دادن عادتا مستلزم ثبوت و تحقق مخبر به (ان حادثه) 
در خارج است. پس اگر یک نفر عادل خبر دهد که هزار نفر عادل (محتاط) 
از موت زید و حضورشان در دفن او خبر داده‌اند. خبر او از اخبار آن 
جماعت به موت و مرگ زید حجت است.؛ و لازمه عادی آنکه خر ی زید 
ار تس 

و اين چنین است, وقتی یک نفر عادل خبر دهد از اخبار برخی از این 
(مثلا 100 نفر) و اخبار بقیه این مخبرین با شنیدن خود ما از انها 
برای ما حاصل شود (لازمه عادی مجموع خبر و استماع ما که مرگ زید 
است ثابت می‌شود). 
3 بله: در صورتی که فتاوای منقول , به لفظ اجماع به فرض ثبوت و حصول 
وجدانی آنها در کتب فتاوی برای ما؛ یاه اد است که به تنهایی یا 
به ضمیمه کردن امارات و قرائن دیگر, ی و 
هش ام دی سا حت تور اه رت (فتاوای 
منقوله) نمی‌باشد و نمی‌توان آن را تعبدا ثابت فرض نمود, زیرا معنای تعبد 
به خبر واحد, ترثب و تحقق لوازم ثابت برای آن (خبر واحد) است و لو به 
ضمیمه امور و امارات دی 
4- در نتیجه: اگر عادلی خبر دهد از خبر دادن بیست نفر از مرگ زید. به 
فرض اینکه اخبار ایشان گاهی موجب علم شده و گاهی فاقد این فایده 
است, خبر اين عادل نسبت به مرگ زید حجت نمی‌باشد؛ زیرا خبر بیست 
نفر از مرگ زید مستلزم ثبوت و تحقق مرگ زید (برای ما) نمی‌باشد. 
5- خلاصه کلام اینکه: 
معنای حجیت خبر عادل. عبارت است از مرتب ساختن معنا و مدلول 
مطابقی يا تضمنی و يا التزامی مخبر به (حادثه) بران خبر, اعم از انکه در 
مدلول التزامی, لازمه مخبر به (چیزی که از ان خبر داده می‌شود) عقلی 
بوده و یا شرعی و يا عادی باشد, نه انچه را که احیانا با خبر عادل مقارن 
انست: (یعتی: کافن با ان بوده و گاهی نه). 
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این است که: برخلاف جمع‌بندی قبلی که در تمام مبحت اجماع,. شیخ 
نسبت به اجماع منقول نظر منفی داشت و در همه جا به تضعیف و رد آن 
فی‌پرداخت و آن‌درا از جوحه اعتبان ساقظ می‌ مود و فائل بم‌حت آن 
نبود. در اینجا , به آن روی سکه که شیخ نظر نهایی خود را در باب اجماع 
ابراز ضف کنو برمی‌خوریم و آن عبارت است از اینکه: به به این آناتیت 
نمی‌توان از جنبه‌های مثبت و برکات اجماع دست کشید و لذا حق این است 
که بگوئیم: اجماع برخلاف خبر واحد فی نفسه و بالاستقلال حجت نیست. و 
لکن با ضمیمه کردن امارات دیگر حجیت پیدا می‌کند. پس فی الجملة و نه 
الحمله ان ند است: 


این است که: درجات و مراتب ب اخفاغ.فتفاوت: ینت و ریب آن, از بالا یه 
پایین به شرح ذیل است: 

1- انقاق, الکل در ماج اعضار و امضار. 

2 تفای الکل ور عضو از اعضان: 

فان السعرمفین در عمام اعضار: 

۱7 

که افان‌عماعی آندک به خاطر خسن ظمببه انا 

6- اجماع اجتهادی و حدسی. 

خا رد 

اه نت وا را ود کت من که ام اااستای قای ۳ 
نمی‌توان گفت: مراد او از این اجماع, اجماع مرحله پنجم و ششم است 
جرا که حتیق جبره با ظاهر احماع نفی‌سازن جهن ظاهر اجماع انفانی الکل 
است آز هم وجدانا. یعنلی: مدعی اجماع خود از نزدیک به بررسی و 
ماه اقرال اه اک سس مها این ام بدا 
نموده باشد. 

کته ند که تحضیل. اتفاق الکل فرخمام اعصار ه با لااقل خضر داحه نم 
کثرة الفقهاء معمولا ممکن نیست, پس مرحله اول و دوم اجماع نیز معمولا 
در نتیجه: 

نمی‌توان اجماعات منقوله در کتب فقهیه را بر معنای حقيقیش حمل نمود, 
هم به دلیل وجود صارف و هم حکم عقل به ۳ 
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فف‌قفانند فانمن. این است کید نزادا تع رت, الحفیقة. قافری: الما ات 
اولی بالارادة) 


* حاصل قانون مذکور چیست؟ 


اش اتتت. که بکم‌بیمه هراق مذغیان: اخماع از یم اخغاها. افای الفعز‌فیه 
در تمام عصرها و یا عصر واحد است. 


قعی رای انتام تیآ 


تفه لک سا اضما آهاراتبه فراه مان نی اعاغی «ا خحت 
نمود. 


* مراد از امارات و قرائن چیست؟ 


فراتن: قبارننه آند. ۱ 
1- ظاهر ایه و یا ایاتی از قران به انضمام اتفاق المعروفین. 

فی المثل: وقتی شیخ طوسی برای ما نقل اجماع می‌کند, اگرچه یقین 
دارجخ که مرانتی از آن اخماع: مان الک ور ام اقصار هبار ۷ 
کرت الا سرا سفن اسرج.عانا سکست: لک اه اسا کم 
حد اقل هراه شیح طلوسی ی اند اتفاق, المعروفین باشخ د این فان 
المعروفین هم عن حسْ باشد, آن را می‌پذيريم هرچند عادتا مستلزم قول 
امام نیست. ٍ ۳ 

از طرفی. هم خوهما آز ظاهن آبه. بزذاشتی داشته مظایق با آن اخماغ: 
بعنی: : 9050 از ارزش حکم را اجماع و ۵50 از ارزش [ را ظاهر آیه 
ات عانم پس یقین حاصل می‌شود که حکم واقعی همین است. 

2- ظاهر حدیت به ضمیمه اتفاق المعروفین به همان بیان که در ظاهر آیه 
گفته شد. 

3- انضمام اجماعات منقوله دیگر که در حد استفاضه‌اند به اتفاق 
المعروفین. ۱ 

4- اجماع محصل ظنی و ضمیمه آن به اين اجماع (اتفاق المعروفین). 

کی لیلد سس من نویه راحفه اعلماه عی ما .تخد 
الجبهة). 

حال: اگرچه ما یقین داریم که او فتاوای همه علماء را تفحص و تتبع نکرده, 
اضان اوه که ال قاوای صاحان که اه دیوه است ۱۱۵ 
از راه نقل شیخ, اتفاق المعروفین ۳ زمان خود شیخ را به دست ضت اهر نم 
سس همت کرده خودمان به تحصیل آراء معروفین پس از شیح 
می‌پردازيم. وقتی کتب فتوائیه آنان را بررسی کرده, دیدیم این‌ها نیز همان 
فتوی را دارند, اجماع علمای پس از شیخ نیز تحصیل می‌شود. 
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حال: از اضماه اشاصاء محغل طن مان احصاع مقول تفین بخ رات 
معصوم پیدا می‌کنیم. 


اور شنم سل تعاطا ؟ 


اگر همه این فتاوی را خودمان وجدان کرده بودیم, یقین ما به ری معصوم 
وجدانی بود, لکن در اجماع مذکور, چون قسمتی را با اخبار عادل تحصیل 
نمودیم یقین ما به رای معصوم تعبدی است. 


ان فطالت: آن سطالی کهر وی ؟ 


1- اگر فتاوای همه ارباب کتب فتوی را خودمان تتبع و بررسی کنیم یقین 
ما به رای معصوم وجدانی است. 

2 اگر فتاوای تمام معروفین را فرد عادلی برای ما اخبار کند. یقین ما به 
رای محصوم تعبدی است. 

3- اگر قسمتی از فتاوی را یکی از علماء برای ما اخبار کند و فتاوای 
متاخرین را خودمان تتبع کنیم, یقین ما به رای معصوم باز تعبدی است. 

4 و انجا که اخبار مخبر به تنهائی مستلزم قول امام نیست و اماره قابل 
اعتمادی هم در دست نباشد., چنین اخباری فاقد ارزش است زیرا مستلزم 
رای امام نمی‌باشد. 


1 ی اک و ور کارت زو سور 
لذ| برای. اه غلم وحدانن مه مرن رید ه خر تب آیاو صوت, شرعا و عقلا و 
عادتا و . پیدا می‌شود. 

اه ار رای اور 
صد مخبر عادل و يا هزار مخبر و لو غير عادل که در حد تواترند از موت 
زید و دفن او برای مخاطب خبر داده‌اند, در اینجا نیز برای مخاطب یقین 
وجدانی به موت زید حاصل می‌ شود. 

3- گاهی شخص, شاهد موت زید نبوده و در خاکسیاری او حضور نداشته و 
یک نفر عادلی از مرگ زید به او خبر داده که هزار نفر دیگر , به آن عادل 
خبر داده‌اند, در اینجا نیز خبر آن عادل حجت است. 

یعنی: ما آن عادل را تصدیق می‌کنیم و تصدیق عبارت است از: نژله منزلة 
العلم, آن‌گاه برای خود مخبر یقین وجدانی به مرگ زید حاصل می‌شود و 
برای ما یقین تعبدی. 

4 و گاهی نیز عادلی به ما خبر می‌دهد که 50 نفر از مرگ زید به او 
گزارش داده‌اند که اين عادتا یقین آور نیست. لکن اگر 50 نفر هم به خود ما 
خبر دادتةء این خبر حسی به اضافه آن خبرم نسبت به مرک ژید برای ما 
قطع تعبدی حاصل می‌کند. 
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متن: : 1- نم ان ما ذکرنا لا یختص بنقل الاجماع, بل یجری فی نقل الاتفاق و 
نیمه ری فق تقل السهرق و نقل الفتاهی عنم اربا ها تفضیلا. 

2 ثم اِئه لو لم یحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل و ما حصْله المنقول 
الیه بالوجدان من الامارات و الاقوال القطع بصدور الحکم الواقعی عن 
الامام علیه السلام لکن حصل منه القطع بوجود دلیل ظنی معتبر بحیث لو 
نقل الینا لاعتقدناه تامّا من جهة الدلالة و فقد المعارض. کان هذا المقدار 
آیضا کافیا فی اثبات المسألة الفقهية, بل قد یکون نفس الفتاوی التی نقلها 
الناقل للاجماع |جمالا مستلزما لوجود دلیل معتبر. فینقل الاجماع المنقول 
بالحَیِة بعد آثبات حجیّة خبر العادل فی المحسوسات, [ اذا منعنا- کما 
شیم سارفاد عن ال راهان ارباتت الفتاوی عادة لوجود دلیل لی تقل لیا 
لوجدناه تامّا و ان کان قد یحصل العلم بذلک من ذلک, الا أَنْ ذلک شیء قد 
1 ثبوت الملازمة العادية التی هی المناط فی الانتقال من 
المخبر به 

3- برع 
بیتقفا: بخلاف اخبار الفت عادل محتاط فی, الاخبار. 


4- و بالجملة, یوجد فی الخبر مرتبة تستلزم عادة تحقق المخبر به, لکن ما 
توب العلم اخانادقه لابوحیه و.فی الحقیعة ایسن هو تفه الموخب فی 
حقام خصول ااعلمیه الم تدای 
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رم ال ‌بطالی که کر موی تا سم ححل ماه قاع رش 
ناقل) ِ احفاغ احتصاض داد تلکهر لفط راهان هه انم که 
در نقل شهرت و نقل و حکایت فتوی از ارباب فتواء به طور تفصیل و (به 
صورت) علی‌حده نیز جاری است. 
2- سپس می‌فرماید: 
اگر از مجموع آنچه به نقل عادل ثابت شده و آنچه را که منقول الیه خود از 
امارات و اقوال بالوحذان تحضیل مود قظم و بفین یه ضدور حکم قاععن 
از امام پید[ نشود, لکن علم به وجود دلیل ظنی معتبری از آن حاصل 
کت کار رارسحایت امن افا ما درا ی ی ی ارت 
دلالت و مفقود المعارض بودن به تام بودنش معتقد می‌شدیم. و این مقدار 
نیز در اثبات مسئله فقهیه (و استنادش به دلیل) کفایت می‌کند, بلکه چه‌بسا 
تمس فا وانی, زا که اف برای احام شودم استت دنه مانت اعی ون 
انضمام به انچه منقول الیه تحصیل نموده) مستلزم وجود دلیل ظنی مذکور 
باشد. پس بعد از اثبات حجیت خبر عادل در محسوسات اجماع منقول (به 
عنوان یک دلیل دیگر) مستقلا حجت است, فک اینکه همچون گذشتهة از 
تلازم (مجرد) اتفاق ارباب فتوی و کشف وجور دلیل معتبری مبع کنیم که 
اگر برای ما نقل شود آن را تام خواهیم یافت, اگرچه گاهی علم به آن دلیل 
مر ان ان آهای ات حاصاه س تیه اه خر اد 
1 علم کات اتفاق می‌افتد ولی موجب تبوت ملازمه عادیه‌ای که 
ملاک و مناط انتقال از مخبر به به ان می‌باشد نشود. 
ایا ماحطظه تفن کتی که راون یه فرظ آمری اه تحص[ 
علم , به ان (امر) می‌ شود لکن ملاز مه عادیه‌ای میان این خبر و حصول علم 
وجود ندارد (و لذا قابل اعتماد نمی‌باشد) به خلاف خبر دادن هزار نفر عادل 
احتیاطکننده در مقام اخبار (که تلاش و کت میان خبرشان با حصول علم 
برای مخاطب ملازمه عادیه وجود داشته باشد به نحوی که عرف. انفکاک 
ان دو را محال می‌داند و چنین اخباری حجیت دارد). 
4 خلاصه کلام اینکه: 
گاهی در خبر مرتبه‌ای وجود دارد که معمولا مستلزم تحقق مخبر به است.؛ 
لکن گاه این مرتبه موجب علم به تحقق مخبر به می‌شود و گاه نه, و در 
حقیقت این نفس خبر نیست که در این مقام موجب علم است (بلکه امر 
دیگری علت حصول علم به تحقق حادثه است) و الا (اگر نفس خبر, علت 
ایجاد علم به تحقق حادثه بود, نمی‌باید در برخی اوقات) از تحقق مخبر به 


هل یه ان تخاف کته زوا خاف‌علت از .معلول خودش همکرن تیشت: 





ان میور نات ال جا ذفرا نس 


1 هه مطالین که در ادف لفط اما بان شد هس اه با لفط تا و 
فرب و اهر الاضحاب تب ار است لدا اک کشی, ,وید انقق العلماه 
علین کذان‌ضان‌طعر که کر آنجا هی اعتة. احفعت الغلماه لین کذا مد ات 
نة تتها بو بالاستتلالخعت نمی باشته اکن با خمنمه شدن امارات:معگره 
به ان ارزشمند می‌شود و یقین تعبدی به رای امام پدید می‌اورند. 
2 همین کلام دو تنعل شهرت: نیزر جاری است: خی : اگر کسی بگوید: هذا| 
الحکم مشهوره سم ها با به نیع آرا داتيم وبا ظاهی آبة دا به آن 
ضمیمه کنیم باز یقین آور می‌شود. 
3- و یا اگر فقیهی فتاوای دیگر فقهاء را مفصل بیان نمود فی المثل فرمود: 
قال الصدوق و يا المفید و يا السید. فی الجملة دارای ارزش‌اند و در 
صورت انضمام امارات معتبر به ان ارزش تام و کامل پید | می‌نماید. 


ینش خراه اه ابش کش الیل رای یرس 


مارا سیم 
از ان دو به حکم واقع و رای امام قطع حاصل می‌شود. 
2 گاهی در اثر قوّت امارات مثل: انضمام فتاوای همه صاحبان فتوای 
فتاخزین به. اخماع منقول شیخ و يا . .۰ مجموعه‌ای حاصل می‌شود که قطع 
به حکم ظاهری یعنی: وجود دلیل ۳ می‌شود. 
یعنی: فقیه یقین حاصل می‌کند که حتما یک دلیل معتبری وجود داشته که 
فتوای مشهور متقدمین و متاخرین یکی شده است. ننتیجه اینکه: این 
انضمام چه ما را به حکم واقعیه برساند و چه به دلیل معتبری که (لو وصل 
الینا لکان عندنا انا حجْفة) در مسائل فقهیه کافی است. 
3- گاهی ممکن است مجرد یک نقل اجماع (بدون انضمام امارات دیگر) 
ام مک وال سر حاصل موف وت ای ماه ول سر وتا 
و بدون ضمیمه دارای ارزش است لکن این مطلب تصادفی است. یعنی: 
میان نقل اجماع و قطع به دلیل معتبر ملازمه عادیه‌ای وجود ندارد و لذا از 
ارزش می‌افتد. پس اجماع منقول فی الجملة دارای ارزش است لکن مع 
الانضمام ارزش بالجمله پیدا می‌کند و بدون ضمیمه از ارزش می‌افتد. 
تا تا ول ای ام ور اه ات 
به اجماع منقول تنها اکتفا نمی‌کنیم. 
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متن: 1- رز نم آنه قد نبه عقلی ما ذکرناه- من فائدة نقل الاجماع- بعض 
المحقفین[46] فی کلام طویل له. ۱ 
2- و ما ذکرنا و ان کان محصٌل کلامه علی ما نظرنا فیه, لکن الاولی نقل 
عبارته بعینها, فلعل الناظر یحصّل منها غیر ما حصّلنا فائّا مررنا علی العبارة 
مرورا و لا یبعد آن یکون قد اختفی علینا بعض ما له دخل فی مطلبه. 
3- قال فی «کشف القناع» و فی رسالته الّتی صنفها فی المواسعة و 
المضایقة- ما هذا لفظه: ۱ ۱ 
و لیعلم أنْ المحقق فی ذلک هو ان الاجماع الذی نقل- بلفظه المستعمل 
فی معناه المصطلح و بساثر الألفاظ علی کثرتها- (ذا لم یکن مبتنیا علی 
دخول المعصوم بعینه او ما فی حکمه فی المجمعین فهو ائما یکون حجّة 
علی غیر الناقل باعتبار نقله السبب الکاشف عن قول المعصوم آو عن 
الدلیل القاطع اة فظلق. الذلیل المعتد به, و حصول الانکشاف للمنقول آلیه 
ف السنی به هد الساء علی, وله لا باعتبار ها ا نشف فته لنافلهحشیت 
ادذعائه فهنا مقامان: 
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ترجه 1 سبنن. شیخ می‌فرماید: انچه از فوائد نقل اجماع تا به اینجا ذکر 
نمودیم, برخی از محققین (شیخ اسد الله تستری) در کلام و نوشتار 
طولانی اورده است. ۱ 

2 و آنچه ما گفتیم اگرچه حاصل کلام ایشان است, لکن انچه شایسته‌تر 
است نقل عین عبارت ایشان است شاید خوانندگان چیزی غیر از انچه ما 
استفاده کرده‌ايم تحصیل نمایند, البته ما مطالب ایشان را به دقت مرور 
کردیم لکن ممکن است برخی از امور که در مطلب و مقصود ایشان دخیل 
بوده است از نظر ما مخفی مانده باشد. 





اشاره 


3- جناب تستری در کتاب «کشف القناع» له ای که در تساه موازره 
و مضایقه تالف نموده, فرموده است: آنچه در باب اجماع منقول, , محقق و 
تاینت است این اسنت کب 

احسافن که. ید لفظ. اخفاع هیا با القاظ .یر الاتمال فیکر در سای 
مصطلحش استعمال گردد, البته زمانی که اجماع مبتنی بر دخول امام در 
مجمعین نباشد, در حق غير ناقل از اين جهت است که. ناقل سبب کاشف 
از قول امام و یا سبب حاکی از دلیل قاطع و یا مطلق دلیل قابل اعتماد 
(هرچند قطع‌آور نباشد) نقل نموده است, و حصول انکشاف (یعنی: آگاهی 
به رأی معصوم و یا وجود دلیل) براي منقول الیه و تمسک وی به اجماع 
منقول بعد از بنا گذاشتن بر قبول و نه به اعتباز اموری است که از 
اجماع منقول برای ناقل آن کشف شده و نه به حسب ادعای اوست. 

پس: در اینجا دو مقام از بحت وجود دارد: 


تشریح المسائل 


۲ فزاد از یبارت (او ما فی حکمه ...) در متن چیست؟ 


امام در میان مجمعین دارد, لکن بعینه و به طور مشخص به حضرت علم و 
ظر فت ی ار وال آنکه ور اما و یاف ام و عن زار ک ماه 


#ضراد اه اروش او مطلق العلل ال مق یرت 


تعتی» عم و اگاهی از ولیلی بدهد که قظ‌آوی ود و لکن. اد جمله اراد 
ظنیه معتبره باشد. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج3, ص: 1536 
متن: الوّل: . . 
حجیته بالاعتبار الاول 1- و هی مبتنية من جهتی الثبوت و الاثبات علی 
مقدمات: 
الاولی: دلالة اللفظ علی السبب 
و هذه لا بذ من اعتبارها و هی متحققة ظاهرا فی الالفاظ المتداولة بینهم ما 
2- و قد یشتبه الحال |ذا کان النقل بلفظ الاجماع فی مقام الاستدلال. لکن 
من المعلوم آَنْ ماه دی ری ی ۱ الذی یذعیه جهال 
الصوفتة و لت العخه الاکیر نان محد.فی ااحکام قفی اه لیر 
مع آئه علی تقدیر بناء لناقل علیه و ثبوته واقعا کاف فی لح فلذا 
و آظهرها غالبا عند الاطلاق حصول الاطْلاع بطریق القطع آو الظن 
السته به علی اتقاق الکل قی نقس الحکم و لذا صرح جماعة منهم اتحاد 
اما کارت تکون احضاءا ۰ و دای ور سا قالیا ان کارت‌ها مات فلا 
فالمسألة اجماعنة. 
4و زا لوحت القراین الکاکت من خیه الساره ن المساله و العات و 
اختلف الحال قی ذلک فیوخذ بما هو المتیمّن و الظاهر. 
5 و کیف کان, فحیث دلّ اللفظ و لو بمعونة القرائن علی تحقّق الائفاق 
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مقام اول: حجت بودن اجماع منقول به اعتبار اول 


اشاره 


1- و آن از دو جهت ثبوت و اثبات مبتنی بر مقذماتی است. 

مقدمه اول: دلالت لفظ (اجماع) است بر سبب (یعنی بر اتفاق مجمعین). 
و این (دلالت) قطعا باید مورد لحاظ و اعتبار قرار گیرد, چرا که در الفاظ 
متداول میان حضرات تا زمانی که قرینه صارفه‌ای در کار نباشد ظهور دارد 
(یعنی: در مقام نقل اجماع بر سبب مذکور دلالت می‌کند). 

2 و گاهی امر مشتبه است ۱1 ندارد) زیرا نقل 
(اتفاق مجمعین) به لفظ اجماع, در مقام استدلال می‌باشد, لکن مخفی 
تباشد که-مینای. تال و مبنای. عیو تافل: نه بر کشفی است که جهال از 
صوفیه ادعای ان را می‌کنند و نه بر وجه آخیری است که آحو .از احکام 
یافت شود در نهایت ندرت باشد, و در صورتی که بنای ناقل بر امر خیر و 
را اس 
وقتی دو امر مذکور (بناء اجماع بر کشف صوفیه و برطبق وجه اخیر) 
ای رن را | 
مبتنی بر آنها دانست. ۱ 

- و اظهر آن (ده وجهی که در کتاب کشف القناع امده) عند الاطلاق 
خر ۳ ۲ ۱۱۹۱۵ مر ی 
علما در فتوا؛ ی و 
یکی بودن معنای اجماع نزد شیعه و سنی تصریح نموده و آن را در مقابل 
شهرت قرار داده‌اند, و چه‌بسا برخی در مسئله شهرت مبالفه کرده به 
اینکه نزدیک است که این مسئله (شهرت) در حد اجماع باشد, و چه‌بسا 
برخی از فقها فرموده‌اند: اگر فلان حکم (مشهور) مذهب فلان فقیه است. 
ِ مسئله اجماعی است. 

و اگر قرائن خارجیه از جهت دلالت (بر اتفاق علما) و از جهت نفس 

و از نظر ناقلین اجماع ملاحظه شوند, و حال (امر) دگرگون باشد, 
پس آنچه متیقن يا ظاهر است؛ اخذ می‌ شود. 

اه و ۳ ( 
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تشریح المسائل 


* مراد از اعتبار اول در عبارت (حجیته بالاعتبار الاّل ...) چیست؟ 


تغل اسمام شا تای‌سعت کاشی امس ای امه اعان ایس که 
برای ناقل منکشف شده است. 


ت مراد از جهت ثبوت و جهت اثبات در عبارت (و هی مبنية من جهتی الثبوت و ۰) چیست؟ 


1- مراد از جهت ثبوت. همان سبب کاشف است. 
فی المثل: لفظ اجماع و یا اتفاق و يا ... دلالت بر اتفاق جماعتی کند که 
رایشان عادتا ملازم با رای امام باشد. (بیان جهت تبوت در مقدمه اول 


صورات می‌پذیرد). ِِ 
2- و مراد از جهت آثبات, حجیت سبب مذکور و اثبات چگونگی استکشاف 


حجت معتبره از این سبب است. (بیان جهت اثبات در مقدمه دوم و سوم 
صورت می‌پذیرد). 


اد میدز اف اد (اتشست ی اوه ی اش رت 


فرآهاان لق‌هان اخماع ارست راهان مه ارت 


ت مراد تستری از عبارت (و هی محفقة ظاه را 5 الخ) چیست؟ 


این است که: گاهی نقل سبب کاشف از حیث ظاهر لفظ روشن است., فی 
المثل ناقل می‌گوید: ‏ . ِ 

اتفق العلماء و یا الفق الاصحاب و یا اجمع الاصحاب. ۱ 

نکته: اکر کلماتی مثل: جمیعا يا کافة يا قاطبة به عنوان تاکید در پایان 
عبارت مذکور اورده شود, بدون شک لفظ منقول به نظر تستری ظاهرا بر 


* مراد از عبارت (و قد یشثبه الحال ... الخ) چیست؟ 


این عبارت معطوف است به عبارت (و هی محققة ظاهرا) و حاصل مطلب 
1 کال اما ورام هن شیر سای اف ان ارس نانوی 
2 و گاهی نقل اجماع ظهور مذکور را ندارد. یعنی: دلالت لفظ اجماع بر 
سب کاشف نامعلوم و مشتبه است. و این در صوربی است که ناقل 
اجماع را در مقام استدلال نقل نماید. 


۷ کشت تفا اخماغ در مفام اسعدلا لوط تاقل ند ریت ؟ 


موی کته زک فلا اخماه را کی توف ای اس شعضا 
نسبت دهد. فی المثل: ۱ 

وقتی حکم مستنبطی را از نظر خود بیان می‌کند در مقام اثبات آن حکم 
بکوید بل عله الاساع و لها الم ایام 


* فخق خشبه الطال وین سا لت تداشتت اقظ آختاع بر شیت کش (اتقاق الک )یر این گام 


ان است کت تافل اخفاع :ود سفام الا هدفش انبات:نطلوی: اشت: از 
هر دای که فک ات۰ دا مکی استه به انمان. ها نی که ععتو 
سیب کاشف نیست تمسک جوید, برخلاف ناقل در مقام نقل اجماع, که 
ظاهر تعل. دلالت, بر: اتقاق. الکل :دارد. که میان این آشد و معاففت. رای 
تخضوم با انشان مار مها وه وجود دایق: 


راد اه قبار ان سای و فا عبرم لش علی الکفی الخه )یمیت 


۳ 1 را 1 و نه بر ان وجه وجوه ده گانه, که ۳ در بکاه 
بافت شود بسیار کم است. 


مقام صحو بعد از محو و بقای بعد از فناست که عارف سالی پس از 
ریاضات نفسانی و سختیهای جسمانی بدان رسیده است و در مقام حق 
الیفین مسر شدم از عالم بیان به عالم‌عنان ارتفاء بافته در تتخه قمه 
تا ود اوه کش خی ار و سکس اه کارا سید 
مجاهدات نفسانی تا رسیدن به درجة السبعین و ... 


راداوه لایر دز تاره ولا علی آلوخه ا ارت الا حنجت؟ 


اخرین و دوازدهمین وجه از وجوهی است که جناب تستری در کتاب کشف 
القناع آورده است. 

حاصل وجه مذکور عبارت است از اینکه: ۲ 

در زمان غیبت امام از طریق رژیت و سماع از وجود مقدس ان حضرت 
علم به قول ایشان حاصل کرده باشد. لکن آن رائی و سامع جهت کتمان 
این سر از طرفی و حق را به اهلش رساندن از طرف دیگر, فرموده آن 
حضرت را به لفظ اجماع بیان کته النته این درحالی است. که.فذر ی آن::۱ 
از دیگران پنهان می‌کند. 


۴ قول نستری راجع به وجه اخیر به طور کامل چیست؟ 


این است که: و یلحق بهذه الوجوه وجه آخر بتم به العدد و هو الثانی عشر 
و بخقص کالایی الب بالاماه الانی ره 

و هو ان یحصل لبعض [لاولیاء العلم بقوله بعینه باحد الوجوه الغیر المنافية 
لامتناع رویته فی غیبته و لم یکن مامورا باختفائه و کتمانه او کان مامورا 
اه فا ار ی ی هار ان ار و 
الاجماع خوفا من التکذیب و الاذاعة و الصیاع, و ربما یکون العلم بقول 
الامام کذلک 

من ره ال رال سا و هس 160 

فااصل ی و ات ال الیی فد ال وا ره 
ظاهرا. 


* مراد از امران در عبارت (فاذا انتفی الامران :.:) چیست؟ 


طریق کشف است به طریق صوفیه و وجه اخیر از دوازده وجه مذکور در 
«کشف القناع». 


فا سا االا شاب یار رن ای الاتا العطوه ب خست 


همان وجوه مذکوره در «کشف القناع» است. 


فقذیر آن شین است که کون افظ الاساع کاسفا فن اتقاق الک رال 


* مراد از عبارت (و هذه المساألة کادت آن تکون اجماعیّا) چیست؟ 


پقتی ادها از ااع اهای کل علسا است بمه طوری که شرت ترا 
اتقاق اکثر علما می‌دانند. 


تیاده تمه ( تاره اتت الق و تفه ارفی ارت ماو اخفت الا ااخرسه ۱ 


مراد ان (عبارت) «لالت ید انقای همه لماع انت:هراه از (المشاله) اب 
است که این مسئله: با از فروع قدیمه‌ای است که در کلمات قدما مطرح 
بوده و يا از فروع جدیده‌ای است که در لسان متاخرین وجود دارد. و مراد 
از (النقلة), کثیر التتبع بودن و يا نبودن ناقل است. 
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متن: الثانیة: حجية نقل السبب ۱ 1 علیه. 

1- و ژلک له تس [ کنقل فتاوی العلماء و آقوالهم و عباراتهم الدالة علیها 
لمقلد ب تمه عیزهم ویروايه ماغدا فول الععصوم.ي نحوم هن شا نها همه 
الأخبار- > کالاأستلة التی تعرف منها آجوبته و الأقوال و الأْفعال التي یعرف 
منها تقریره- و نحوها ممّا تعلّق بها و ما نقل عن سائر الرواة فی الأسانید و 
غیرها:؛ و کنقل الشهرة, و اثفاق سائر آولی الاراء و المذاهب و ذوی الفتوی 
آو جماعة منهم, و غیر دلگ 

الاجاد فی کل ذلک- 5 . و ما 

تعلّق بالشرعیّات آو غیرها- خی همه کیر ها عون سم مفا رک 
یکین کی نجل هنن دقن رن تال ی و شاه اف 
لحصول الوثوق به و آن لم یصل الی مرتبة العلم, فیلزم قبول خبر واحد فی 
قا تن فد ایستا: لاشترای الیسع فی کوتها فل قول غیر معلمم کن بر 
معصوم و حصول الوثوق بالناقل کما هو المفروض. 

3- و لیس شیء من ذلک من الاصول حتّی یتوهم عدم الاکتفاء فیه بخبر 
الواحد- مع آنْ هذا الوم فاشند مت اصله کما فتر اف مجام و لا من الامور 
المتجودة التی لم یعهد الاعتماد فیها علی خبر الواحد فی زمان النبی و 
الاتتوبهالضحایه ولا ها یمیس اختصاص مر فته هض رون عص عضان 
هذا لا یمنع من التعویل علی نقل العارف به لما ذکر. 
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مقام دوم: حجت بودن نقل سببی که در مقدمه اول ذکر شده و وجه حجیت آن 


اشاره 


1- و وجه آن (جواز اعتماد و حجّت بودن) آن (نقل سبب) نیست مگر آنکه: 
نقل آن به منزله نقل فتاوی علما و اقوالشان و عباراتی که دال برآن 
نقل 9 قول تست از سایر اموری اجاق و روایات متصیور) 
را 
تقریر امام از آنها فهمیده می‌شود و یا به منزله اموری مشابه 9 اقوال و 
افعال یعنی: متعلقات آنها و یا آنچه از سایر روات و نقله‌ای که در اسانید و 
غیر اسانید وجود دارد و يا به مثابه نقل شهرت و اتفاق سایر اریاب آرا و 
مذاهب و صاحبان فتوا است. 

2- و گاهی طریق گذشتگان و آیندگان از هر فرقه و طائفه‌ای بر قبول 
اخبار آحاد در تمام امور ذکر شده جاری می‌شود. چه آنکه خبر واحد در آنها 
ه ادص بح رم سر 
باشد و يا غیر شرعیه تا آنجا که چه بسیار حضرات, امور یاد شده را به 
اعتماد نقل دیگران حکایت کرده‌اند بدون اينکه تصریح به نقل از دیگری 
اه بقل ایشا دهد یل بایان اقیی اه 
منقول عنه. اگرچه این وثوق و اطمینان به مرتبه علم و یقین نمی‌رسد, 
پس . : در نتیجه قبول حجیت ما نحن فیه (خبر واحد) که از همین قبیل است.؛ 
لا زم است به دلیل اشتراک تمام امور یاد شده, در اینکه نقل از غیر معصوم 
بوده و مفید علم نمی‌باشد بلکه موجب حصول وئوق و اطمینان است. 

3- و هیچ‌یک از اين امور نه از اصول است تا توهم عدم اکتفا در آن به خبر 
نیست) وهمی فاسد است., همان‌طور که در محل خودش به اثبات رسیده 
است., و نه از امور متجدده و مستحدثه‌ای است که در زمان پیامبر و ائمه 
اطهار و صحابه ایشان اعتماد در آنها به خبر واحد معهود نبوده است (تا 
بدون پشتوانه تلقی شوند), بلکه این امور از امور متعارفه‌ای است که در 
همه اعصار و امصار در میان مردم رائج و مورد اعتماد بوده است. و نه 
اینکه اختصاصا برخی گروهها به آن اعتماد و استناد جسته باشند و به فرض 
که معرفت به آن ندرتا ات به گروهی غیر از گروه دیگر داشته باشد, 
این امر مانع از آن نیست که بگوئیم: فردی که به ناقل اعتماد داشته 
می‌تواند بر نقل او اعتماد نماید. دلیلش هم همان است که ذکر شد. 
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تشریح المسائل 


* چه زمانی نقل اجماع در اتفاق الکل را دارد؟ 


تفای که قا ضر فا وت فام عل اقال اند 


* چه زمانی نقل اجماغ ظهور در اتفاق الکل را نداشته و امر مشتبه است؟ 


‌ کیفیت نقل اجماع در مقام استدلال را بیان کنید؟ 


نذین گوته. است که تاقل نها اجماع را تقل می کند بندون اینکه. آن-را به 
وقتی ناقل حکم استنباط شده توسط خودش را بیان کرد در مقام اثبات و 
ملاع ها اکو سا نکم اسمای: 
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متن: 4- و یدل علیه مع ذلک ما دل علی حجِيْة خبر النقة العدل بقول 
مطلق. و ما اقتضی کفاية الظِنٌ فی ما لا غنیْ عن معرفته و لا طریق لیه 
غیره غالبا, اذ من المعلوم شدذة الحاجة الی معرفة آقوال علماء الفریقین و 
آراء سائر آرباب العلوم لمقاصد شتّی لا محیض عنها, کمعرفة المجمع علیه 
و المشهور و شاد من الاخبار و الاقوال و الموافق للعامّة او اکثرهم و 
شواهدها المنثورة و قواعد العربية التی علیها یبتنی استنباط المطالب 
الشرعية و فهم معانی الاقاریر و الوصایا و ساثر العقود و للایقاعات 
المشتبهة و غیر ذلک ما لا یخفی علی المتامّل. 
و لا طریق الی ما اشتبه من جمیع ذلک غالبا سوی النقل الغیر الموجب 
للعلم و الجوع الی الکتب المصححة ظاهرا و ساثر الامارات الظنية, فیلزم 
جواز العمل بها و الثعویل علیها فیما ذکر. فیکون خبر الواحد الثقة حجة 
عا علا شها نعی فم ول ما وا کان فا ی الما سل لام و 
الاجلاء الکرام کما هو الغالب بل هو اولی بالقبول و الاعتماد من اخبار الاحاد 
فی نفس الاحکام و لذا بنی علی المسامحة فیه من وجوه شثی بما لم 
یتسامح فیها کما لا بخفی. 
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ترجمه: 4- و علاوه بر ادله مذکور تمام ادله خبر واحد ثقه به لحاظ اطلاقی 
که دارند (حجیت کلام ناقل اجماع را نیز شامل می‌شوند) و انچه (دلیل 
انسدادی) که کفایت و بسنده بودن ظن را در اموری که بی‌نیازی از 
شناخت و معرفت آن وجود ندارد (و باید به آن معرفت پیدا نمود) و 
سر ان اسوعم و نو ارس این عون و اسا ده مل: باعل‌زست .ده 
کسی که اتفاق الکل را حکایت می‌کند) دلالت می‌کنند؛ زیرا پرواضح است 
نیاز شدید به شناخت اقوال علماء شیعه و سّی و نظرات دیگر ارباب علوم 
برای مقاصد مختلف همچون شناخت نظرات مجمع علیه. امور مشهوری. 
مسائل نادر و اخبار و اقوال کمیاب, آرای موافق با عامه یا موافق با اکثر 
آنها و نظرات مخالف با آنها از امور اضطراری بوده و گریزی از آن نیست 
و ثقه بودن راوی و اوثق يا اورع يا افقه بودن وی و اطلاع بر لفات و 
شواهد بر آنها در کلام منثور و منظوم و آگاهی بر قواعد علوم عربیه‌ای که 


اشختباظ مطالب: ۵ اخکام شرع فبتتی: بن انهاشته و دری"معانی اقارین و 
شتخض آنذیشمتد بنهان نمی‌باشد ه گام شدن بر آنها الزامی. است: 

جز نقل غیر (و لو موجب حصول ظن باشد) و اعتماد بران و رجوع به 
کتابهای تصحیح کننده و دیگر امارات ظنیه وجود ندارد. 

در نتیجه: عمل به نقل و اعتماد به ان, در انچه ذکر شد لازم و جایز است. 
عاصل کلام اه یر ماع ها بسن کیه (تقل فیایی فا ی 
کال اعهان اس هو ماک تاقل از افاصل اقلام و اخله کرآماشن تا 
قبول و پذیرش از خبر واحد در نقل نفس احکام و مسائل شرعی است و 
لذ| حضرات مسامحاتی در اين مقام از وجوه مختلفی مرتکب شده‌اند که 
در باب نقل مسائل و احکام به ان قائل نشده‌اند. 
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تشریح المسائل 


مراد نقل مسائلی است که غير از کلام معصوم اجمالی است که با جمله 
(من سایر ما تضمنه الاخبار) 


#هراد از عبارت,( کال له الیی فرف متها اخوبهب.) جیست؟ 


فی المثل: روایت شده است که: ائه سئّل عنه عن بیع الرطب بالتمر. 
فقال علیه السّلام: | ینقص اذا جف؟ 
فقالوا: نعم: فقال: فلا اذن. 


*فراه از قبارت: زو قد جروت طظرقة السلف و الخلف: ,برعلی فول الاخیار )یت ؟ 


این است که سابقین و لاحقین از شیعه و سنی اخبار آحاد را در تمام 
اموری که ذکر شد معمولا قبول می‌کنند اعم از آنکه خبر واحد در آنها به 
نحو اجمال واقع شود و يا به نحو تفصیل, متعلق اخبار امور شرعیه واقع 
شده باشد و یا امور غیر شرعیه. 


* از نظر تستری دلیل حجیت خبر واحد چیست؟ 


2- ادله حجیت خبر عادل به طور مطلق که این اطلاق بر حجیت نقل اجماء 
تب و لت رد 


3- دلیل انسداد که بر حجیت مطلق ظن در مواردی که باب علم منسد 
است. دلالت دارد. 


توا ارت رمع ان قها امها تم اس اروت 


مربوط به این سخن است که (خبر واحد در اصول مسموع نیست) که 


ااست کفسای ان قاس اک اشفا ان شا اصا له رید 
ااعسل الط تست با اسهاو ات مساله انوا که انشا کم اه 
مثل: خبر واحد. 

ها اس یساس 
تما فسات فقوعی از بخت این اصل خارج نشده‌اند تا عمل به خی واخد: :۱ 
که دلیل ظنی است به آن اختصاص دهیم, بلکه به ملاحظه عمومی که در 
ادله حجیت خبر واحد است گفته شود که علاوه بر فروع فقهیه, اصول نیز 
فسصل اس ار ایام کرفیه شتا دز اصرل وی عفل به کر وا 
مانعی وجود ندارد. و اگر مبنا استبعاد اثبات مسائل اصولی باشد وجه 
فسادش این است که: مجرد استبعاد مانع و دلیل بر عدم جواز نمی‌تواند 
باشد. 
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مه ان لته ولد کم لس با سیب و 
الاعتماد علیه و قبوله و آن کان مق لاه العاسه آساء ولد کانت اسجد 
فی الشکل الاوّل تابعة فی الضروریة و النظریّة و العلمِة و الظنئة و غیرها 
لأخسن مقدمتیه مع بداهة انتاجه. فوتی خسن آن پراعی حال الناقل حین 
نقله من جهة ضبطه و توژعه فی النقل و بضاعته فی العلم و مبلغ نظره و 
قوف علی. الکتت نو الافوال و امتعضانه لها تست مها و عضوله آلی 
وقائعها فان آحوال ای مات ها ۳ فاحشا, و کذلک حال الکتب 
2 1 0 م کذا حال لفظه 
تست وضو دنه علی: السیف ود فانها و عال سا بدا علیه من هه 
متعلقة و زمان نقله لاختلاف الحکم پذلک کما هو ظاهر. ۱ 
وموعوعمی الاخهاع فی‌مفام د کر الافعال اه الاصحاع: فان شنعما قفاوت من 
هص لیات و رها کان الاملی بااعهاه ساءدلی آعشان السشت: کفا ۱ 
يخفي, فاذا وقع التباس فیما یقتضیه و یتناوله کلام الناقل بعد ملاحظة ما 
ذکر آخذ بما هو المتیفن او الظاهر. ثم لیلحظ مع ذلک ما یمکن معرفته من 
الافوالعلی-وجه العلم .و الیفین, اد لا وحم لاعنباز المانون التعول:علی 
سبیل الاجماع دون المعلوم علیق التفصیل. 6 مع اه لو کان المنقول 
معلوما لما اکتفی به فی الاستکشاف عن ملاحظة سائر الأْقوال التی لها 
دخل فیه, فکیف |ذا لم يکن کذلک. (7) و پلحظ أیضا ساثر ما له تعلّق فی 
الاستکشاف بحسب ما یعتمد من تلک الاضات: .کفا هو مقتضی الاجتهاد 


نتواع. کانمن الافود السعلومة او المنونه وهی الاقوال المتفیه علن 
التمل او الا رخ اه اسان 


برجم . 


مقدمه سوم و با نتیجه 


اشاره 


1- کشف حجت و دلیل ففتتر از آن سبب (یعنی: اتفاق کل علماء) است. 
2 و وجه کشف مذکور این است که: اجماع منقول پس از (اثبات) حجیتش 
(در مقدمه دوم به وسیله ادله عقلیه و نقلیه حجیت خبر واحد) به منزله 
اجماع محصلی است که ما خود ان را تحصیل و بران اعتماد کرده باشیم. 
اگرچه نقل ناقل به اعتبار اصلش از ادله ظنیه باشد. و لذا در شکل اول از 
اشکال اربعه, نتیجه از جهت بداهت و نظری بودن, علمی پا ظنی بودن. 
تابع اخس مقدمتین (یعنی صغری و کبری) می‌باشد. پس در این صورت (به 
هر کیفیتی که باشد) با بدیهی بودن نتیجه (که به واسطه ناقل 
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این دلیل کشف می‌شود) شایسته است که حال ناقل را نسبت به زمان 
نقلش از جهت قوه ضبطش و تقوایش در نقل و بضاعت علمی و میزان 
اندیشه و اطلاعش بر کتب و اقوال و بررسی و تحقیقش نسبت به اقوال 
پراکنده و رسیدنش به وقایعی (که سبب حدوت اراء) شده مراعات نمود, 
چرا که احوال علماء در این امور اختلاف فاحشی دارد. چنان که کتبی که 
اجماعات در آن نقل شده از جهات مختلف تفاوت دارند. 

3- پس چه‌بسا کتابی متعلق به فرد غیر متتبعی است و در عین حال در 
نهایت دقت و تحقیق نوشته شده است و چه‌بسا کتابی متعلق به شخصی 
متتبع است و حال آنکه بر اساس مسامحه و کمترین دقت پایه‌ریزی شده 
است. 

4- و کیفیت در یکایک مسائل این‌چنین است؛ هرا که آنها یز از خیت عمی 
و سطحی بودن مختلف‌اند. چنان که, چه‌بسا لفظ کاشف از اجماع (و 
عبارتی که دلالت بر سبب مذکور دارد) به حسب اینکه دلالتش روشن و یا 
مخفی است با هم اختلاف دارند, چنانچه هریک از متعلق نقل و زمان آن در 
تحقق دلالت مذکور دخیل بوده و لذا حکمی که بر این نقلها مترتب است 
نیز مختلف می‌شود, همان‌طور که این مطلب روشن است و نیازی به 
برهان ندارد. 

5- وقوع ادعای اجماع در مقام هریک از اقوال يا استدلال رعایت می‌شود؛ 
زیرا میان این دو از برخی جهات تفاوت وجود دارد, و چه‌بسا اجماع نوع 
اول از نظر اعتبار شایسته‌تر از قسم اول است 

ی را ار ال تا وا 
شود, بعد از توجه به مطالب مذکور به آنچه متیقن و یا آنچه لااقل از ظاهر 
کلامش استفاده می‌ شود اخذ شود, سیس با آن ملاحظه و همراه کنند آنچه 
ال را سر ها و موی ی 
انکه وجهی ندارد با احاطه تفصیلی بر اقوال, ان را رها نموده و به منقول 


اجمالی روی آورند و آن را حججت قرار دهند. 

6- از این گذشته اگر منقول (اجمالی) معلوم و روشن هم می‌بود, ما را از 
ملاحظه اقوال دیگر که دخالت بسزایی در کشف حجت دارند در استکشاف 
حجت معتبره کفایت نمی‌کرد. چه رسد به اینکه این گونه نباشد و ظنی 
باشد. 

7 تبون از (ملاعظه: اقوال تحصل سوه با اما ین این آمزره 
که در استکشاف ری معصوم به حسب آنچه که در مقام اسباب 3 
اعتماد قرار می‌گیرد مورد ملاحظه و اتتفام واقع می‌شود همان‌طور که 
مفتضای: اجتهان سین است. اغم از اینکه از ادله.ظنم. وا غلمته:باشند, 
اقیالی که و سا زا ان باق سرت ارم ما اد اه 
معلوم گشته و یا هم‌زمان با نقل, به آنها آگاهی پیدا کرده جهت رسیدن به 
حکم واقعی مورد لحاظ و اعتبار قرار بگیرد. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج3, ص: 169 


تشریح المسائل 


* آیا مراد از (الثالثة) مقدمه سوم است و یا در حقیقت نتیجه مقدمات قبل است؟ 


با توجه به مطالبی که در ذیل این مقدمه آورده شده می‌توان فهمید که این 


حفراد از (کاتتتضا) در ارت زک ان الکیت الل ره ع فااخطصن ب اعیست ؟ 


1- اگر مراد از اجماع محصل عند الاصولیين, اتفاقی باشد که از آن وجود 
الیل میا زاس دمی کی دز ان صویت هراو ان یز حون 
پس از آنکه اجماع منقول با ادلّه نقلیّه و عقلیه حجیت خبر واحد, حجّت 
گردید. به منزله ای و کار فا ال 
می‌ شود و لذا تمام اثار شرعیه‌ای که بر اجماع محصل مترتب است باید بر 
اجماع منقول هم مترتب شود خواه اثار مذکور با واسطه و يا بی‌واسطه 
ِِ 
و اگر مراد از اجماع محصل اتفاقی باشد که با قطع نظر از کشف 

است, ناقل خودش آن را تحصیل نموده ۳ 
این صورت مراد از عبارت فوق این است که: اقوال منقول پس از آنکه 
نقل گردیدند مثل: ۰ آرائی است که شخص خودش آنها را تحصیل 
کرده باشد در نتیجه: 3- اگر این اجماع نسبت به منقول الیه محصل باشد و 
اه خود. ان.زانه: نست: آوزده باشد. همان‌طور که مستلزم حجت معتبره 
(یعنی: سنت با دلیل قطعی است) اکنون که آن را شخص عادلی برایش 
نقل نموده نیز همراه با سنت با دلیل قطعی است. 


مطلب مذکور چه ربطی به ما نبجحن فیه دارد؟ 


در اینجا نیز می‌گوپیم: اگرچه نقل ناقل به مناط اصلش که خبر واحد بوده 
است و از جمله ادله ظنی می‌باشد. (لکن جزء ادله ظنی محسوب 
می‌شود) ولی در عین حال منافات ندارد که بتوان از ان دلیل معتبری را به 


* حاصل مطالب فوق چه می‌شود؟ 


حاصل مطلب در ترجمه عبارت (فینبغی حینتذ ... الخ) آورده شد. 


* مراد از عبارت (باعتبار ظِنیة اصله) چیست؟ 


یاس سای اه تا لاس مان اد اس ایا رت سک 


ت مراد از اصطلاح (حینتذ) در عبارت (فینبغی حینتذ ..) چیست؟ 


راد ان فبار ره لا لامش الم تفه اتیب الا خرن 


این است که: تمسک جناب تستری به سیره و حجت نمودن نقل اجماع به 
وسیله ان و لزوم منتهی شدن سیره به زمان پیامبر و يا یکی از ائمه جهت 


احراز تقریر معصوم و اثبات حجیت امر مورد نظر. هیچ‌یک از امور 
متجدده‌ای که منتهی به زمان معصوم نباشد نیست. 


* مراد از (و لا ممّا یندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض ...) چیست؟ 


ندرت و افراد اندکی از آن علم و اطلاع داشتة باشند و دیگران از آگاهی به 


تیاور ای یه کین اه ام ابص میب یرت ؟ 


اظلاق: ادله بجخیت:خسش واحد اشت که شامل.خفیت. کلام اف اخماع هم 


می للشو ند . 


#فرآد از (وضا اقتضی کفابه الظرن ب) عیست؟ 


دلیل انسدادی است که مقتضای آن کفایت نمودن ظن است در اموری که 
باید انها را شناخت. 


راهان لصا یی ی الهتاهح:) عشیت؟ 


یعنی: بنای علما در ناقل, امور یاد شده بر مسامحه است., از جمله در ناقل 
اجماع مسامحاتی کرده‌اند که در ناقل خبر واحد چنین نکرده‌اند. 


مراد از (من وجوه شیوخ بما لم ت_ الخ) چیست؟ 


وجوهی است که علما بنا را در آنها بر مسامحه گذاشته‌اند از جمله: 
آسسای ان تاه یل سند مرصی ناشن اسان هسیر واح فا 
نمی‌کنند و حال انکه در باب لفات به این اخبار عمل می‌کنند. 

2- برخی فقها مثل شهید ثانی معتقدند که هریک از روات خبر در اخبار 
واحد باید به وسیله دو نفر عادل تزکیه شوند و حال انکه در غیر خبر واحد 
نسبت به احکام این شرط را لحاظ نفرموده‌اند. 

3- برخی فقهاء مثل شیخ در «عدذة الاصول» فرموده است راوی خبر در 
احکام لازم است عادل و امامی باشد و حال انکه اين شرط را در غیر 
احکام لحاظ نکرده‌اند. 

4- برخی از اصحاب ضبط را در راوی خبر نسبت به احکام. شرط 
دانسته‌اند و حال آنکه این شرط را در غیر احکام لحاظ نفرموده‌اند. 


مراد از عبارت (من جهة متعلقة ...) چیست؟ 


مراد از متعلق نقل است, چرا که: 1- گاهی می‌گوید: اجمع اصحابنا 2- 
گاهی می‌گوید: اجمع علمائنا 
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3- گاهی می‌گوید: اجمع علماء الاسلام و چنان که مشهود است این الفاظ 
به لحاظ متعلقشان متفاوت‌آند. 


*#فراد از غبارت (و براعی ایضا وقوع دعوی الاجفاع بر الض) چیست؟ 


این است که: باید میان ادعای اجماع در مقام ذکر اقوال, با ادعای اجماعی 
که در مقام استدلال و احتجاج واقع شده است فرق گذاشت., چرا که میان 
آن دو از برخی جهات تفاوت می‌باشد, و چه‌بسا اجماع نوع اول از نظر 


* علت اولویت مذکور در اجماع اول چیست؟ 


این است که: سبب را معتبر بدانیم؛ زیرا که در این فرض به نقل سببی که 
صرفا ناقل. قصدش حکایت انها و مقصودش اثبات اتفاق علما است. بهتر 
می‌توان اعتماد نمود تا موردی که حاکی اجماع, مرادش آثبات مدعای 
خودش و اقامه برهان بوده و چندان اعتنا و دقتی در نقل ارا و اتفاق علما 
ندارد. 


* پس مراد از عبارت (بناء علی اعتبار الشبب ...) چیست؟ 


یعنی: در صورتی که انکشاف برای ناقل مورد اعتبار باشد میان این دو 
قض کوخ اف فی باشتق, 


* مراد از عبارت (ثم ائه قد نبه) چیست؟ 


این انیت که انکه را مایا شیم وان نظر تماییتبرای ها ورن خلاضته 
و چکیده سخنان مرحوم تستری در دو کتاب (القناع و رساله مواسعه و 
مضایقه) است. لکن چون مطالعه ایشان گذرا بوده احتمال می‌دهد که 
نکاتی چند مورد غفلت واقع شده باشد. عین عبارات تستری را برای ما 
نقل نموده شاید مطالب جدیدی از ان استنباط کنیم. 


ت حاصل مطالب نستری چیست؟ 


این است که: اجماعاتی که در کتابها نقل می‌شود چه با لفظ اجماع باشد و 
یا با الفاظ دیگر, اگر از قبیل اجماع دخولی و يا تقریری باشد, از باب اينکه 
نقل قول معصوم است دارای ارزش است ولی اگر از قبیل اجماع حدسی 
باشد در دو مرحله مورد بحث قرار می‌گیرد: 

مرحله اول: حجیت اجماع منقول به لحاظ نقل سبب و کاشف است. 
مرحله دوم: عدم حجیت اجماع منقول به لحاظ نقل مسبب و منکشف 
است. 

حال: راجع به مرحله اول باید در دو مقام بحث نمود از جمله: 

1- مقام ثبوت, که در این مقام بحث می‌شود که ایا این اجماعات منقوله, 
نقل سبب (اتفاق الکل) هستند یا نه؟ 
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2- مقام اثبات, که در این مقام بحث می‌شود به فرض که این اجماعات 


نقل سبب باشند, ایا حجیت دارند يا نه؟ 


ت جناب نستری برای نبیین دو مقام مذکور چه کرده است؟ 


با سه مقدمه و يا دو مقدمه و یک نتیجه بحث را دنبال نموده است که در 
در مقدمه اول: بحث ثبوتی می‌کند, در مقدمه دوم: بحث آثباتی می‌کند و 
در مقد مه سوم . 

نتیجه گیری می‌کند. 


* مقدمه اول پا بحت ثبوتی چگونه شروع می‌شود؟ 


با این سوال که آیا الفاظی همچون اجمع العلماء و یا افق الاصحاب و ... 
دلالت؛ین نقل ست: (نعتی ‏ اتقاق الکل ‏ دازندیا فف؟ 


* جناب تستری چه پاسخی به این سوال می‌دهد؟ 


می‌فرماید: دلالت این الفاظ بر نقل سبب و اتفاق الکل امری است که 
حتما باید ثابت شود وگرنه اجماع منقول ارزشی نخواهد داشت. لکن این 
معنا ثابت است و الفاظ متداوله در میان علما از قبیل اجماع و اتفاق و ... 
بر اتفاق الکل دلالت دارند و اين دلالت ظهوری است. چرا که ظاهر لفظ 
اجماع, این معنا را نشان می‌دهد و تا زمانی که قرینه برخلاف نیامده است 
کلام را بر این ظاهر حمل می‌کنيم. 


ش آکز اشکال شود که شاید این اجماعات منقوله مبتنی بر حدس و اجتهاد خود مدعی اجماع باشد و 
نه براساس تتبع و فتوی چه پاسخ می‌دهد؟ 


و يا اگر اشکال شود که شاید مراد مدعی اجماع از اين ادعای اجماع. 
که شاید ناقل اجماع به محضر امام عصر (عح) مشرف شده است و حکم 
شرعی را از زبان امام شنیده باشد, لکن اظهارا للحق و کتمانا للسر ادعای 
اجماع نموده باشد تستری چه پاسخ می‌دهد؟ و پا اگر اشکال شود که شاید 
براساس مبانی صوفیه این شخص از راه ریاضات و مکاشفه, حکم شرعی 
را دریافته و ادعای اجماع می‌کند و نه براساس تتبع. تستری چه پاسخی 
می‌دهد؟ حال: با توجه به اینکه هریک از اشکالات فوق محتمل است. جناب 
تستری از کجا می‌گوید: و هو امر ثابت؟ 

جناب تستری پاسخ می‌دهد که: احتمالات مذکور نیش‌غولی و 
نادرالوقوع‌اند. بدین معنا که خلاف ظاهر لفظ اجماع بوده و نیاز به قرینه و 
اثبات دارد. 

بنابراین: آن احتمالی ارزشمند است که عقلائی بوده و قانونیت داشته 
باشد و آن عبارت است از: 

حمل اللفظ علی ظاهره ما لم یصرف عنه صارف. 

حال کلمه اجماع عند العامه و الخاصة ظهور در اتفاق الکل دارد و به سایر 
احتمالات توجه 
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نمی‌شود. پس: در مقام ثبوت باید گفت: این اجماعات منقوله برای ما نقل 
سبب می کنند, به ویژه اگر ناقل بگوید: اگر مخالفت فلانی نبود مسئله 
اجماعی می‌شد که معلوم و مشخص است که از روی تفحص هقف حون و پا 
اگر بگوید: این مسئله اجماعی است لکن در فلان مسئله علماء اختلاف 
دارند باز هم از روی تتبع است. 


* آیا از نظر تستری مطلب به لحاظ قرائن خارجیه تفاوت نمی‌کند؟ 


کزان کافن ها ایا ات تا رین کین 

۳ یکی,انقای. الکل باعل می‌کنه نکن اعاق 
معروفین را نقل می‌کند و از جهت مسئله, گاهی در مسأله‌ای ادعای اجماع 
می‌ شود که قدیمه است و گاهی ادعای اجماع می‌ شود که مستحدثه است 
و اون اقلا معن وم ارت 

هقی ال تست اراد اقل هگا هین »ای قاتا یی کند که 
0 سال از عمرش گذشته و در فقه تفحص نموده است و گاهی مجتهد در 
سنین جوانی ادعای اجماع می‌کند, که این دو مساوی نیستند و برخی 
قوی‌تر از برخی دیگرند. 

به‌هرحال: 

اکر ما ارتظاهی کلام و بابة کمی فراتن: اقاق الکل را اعد اف در عضر 
واحد به دست اوریم برای ما ارزش دارد و نقل سبب می‌شود. لکن با 
1- گاهی کشف, قول معصوم است قطعا. 

2- گاهی کشف., دلیل قطعی است. 

3- گاهی کشف؛: دلیل ظتی معتبر است: 

نکته: هریک از کشفهای فوق که باشد در باب فقه ارزش دارد. 


مقدمه دوم با بحت اثباتی چگونه شروع می‌شود؟ 


تا ال کم ایا ااع وتان آی ا ل فی حع ارو اس 


تّ پاسخ تستری به سوال مذکور چیست؟ 


ان ات کف له اما ان ا تست آزنت. 


* اولین دلیل تستری بر معتبر بودن اجماع از زاویه فوق چیست؟ 


سیره مستمره علمای اسلام و بلکه همه امت و بلکه همه عقلاء عالم 


ت در تبیین مطلب فوق مقذدمة بفرمایید چند نوع روایت داریم؟ 


دو نوع: روایت مصطلحه و روایت غیر مصطلحه. 


ت روایت مصطلحه چگونه روایتی است؟ 


عبارت است از نقل قول یا فعل و یا تقریر معصوم. 
قیال رمرم وید قال الصای کداه کسام باق ۳ 


ت روایت غیر مصطلحه چگونه روایتی است؟ 


عبارت است از نقل تمام اموری که مستقیما مربوط به قول امام 
نمی‌باشد, اعم از اینکه غیر مستقیم به قول امام مربوط باشد و یا نه و چه 
در رابطه با احکام شرع باشد و يا امور دیگر؛ به عبارت دیگر: ما دو قسم 
خبر داریم: 1- خبر از معصوم 2- خبر از دیگر آمور. 


#۴ با توجه به مطالب مقدماتی فوق, سیره مستمره امت مسلمان چگونه می‌تواند دلیل بر اجماع 
مذکور باشد؟ 


[- سیره مستمره مسلمانان بر این بود که وقتی فرد مورد وتوقی فتوای 
مرجع تقلید را برای و آن مرجع و یا دیگران نقل می کرد, شنونده 
بدون چون و چرا قبول می‌کرد. 

2- و سیره بر این بوده است که وقتی راوی حدیث از سایر امور غیر از 
قول و فعل و تقریر معصوم را نقل می‌کرد مسلمانان آن را می‌پذیرفتند._ 
قی ال می که که تس آن اما رش سا ان ول لت نا 
فلان: ضوع فلان حکم فا دارد حال ۶ ارجا سوال » اد ات 
مصطلح, لکن شنونده اين را می‌پذیرفت و هنگامی ۷ 
سوال گفت: فاجاب علیه السّلام نعم ام لا, شنونده با تطبیق این پاسخ امام 
بران سوال سائل مطلب را دریافت می‌نمود. 

با فی الما رای اما مارا رای را ال مه ی یه 
اما گنه کرد آی‌ایسا و ده مه تفر اما سل مر مد 

با فی المثل: اقعال دیگران را نقل می‌کرد سپس تقریر امام را و 

کی ام افال سب افعال ای سس ار فصو مدای متا خر 
3- و سیره مستمره بر این جاری است که اگر فرد موثقی قول لغوی را در 
رابطه با معانی کلمات احادیث نقل می‌نمود و یا اينکه ارای ادبای عرب را 
بر فلان قاعده مثلا نحجوی نقل می‌نمود, با اینکه روایت ت مصطلح نمی‌باشد 
مخاطب قبول می‌کرد. 

4 و سیره چنین است که اگر فرد مورد وئوقی از رجال حدیث چیزی نقل 
می‌نمود و فی المثل می گفت : فلان کس نقه است و فلان کس کذاب و ... و 
با وا رولیت ار فول امس یامن هی از 
او می‌پذیرفتند. 
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5- و سیره بر این است که اکر فردی اتفاق نظر دیگر صاحب‌نظران را در 
رشته تخصصی خودشان نقل نماید, فی المثل, بگوید: فلان مطلب از نظر 
فلاسفه و يا حعما بالاجماع چنین است. قبول می‌کند هرچند روایت 
6- سیره بر این است که حتی اگر فرد مطلع و موثقی از دانشمندان سایر 
ادیان (یهودی و مسیحی) مطلبی را عنوان نمایند پذیرفته می‌شود. 


* چه ارتباطی میان ما نحن فیه (یعنی: نقل اجماع و اتفاق الکل) با موارد مذکوره از سیره وجود 
دارد؟ 


در موارد مختلفی با این امور مشترک‌اند از جمله: ۱ 
[- اينکه تمام این ها نوعی از حکایت است که برای شنونده یقین‌اور نیست. 


2- تمام این‌ها روایت غیر مصطلح یعنی: نقل از غیر معصوم است. 


* حاصل مطالب مذکور از نظر تستری چیست؟ 


این است که: مناط قبولی خبر در موارد مذکوره. همان مناط قبولی خبر 
در ما نحن فیه (اجماع منقول) است. 
بنابراین: سیره مستمره مسلمین و بلکه همه خردمندان جهان بر این است 


ف ابا خبر واحد نقه در این امور ارزشی دارد؟ 


1- امور مذکوره نه از اصول فقه‌اند و نه از اصول دین. تا اينکه شما 

بگوئید: خبر واحد ثقه در این‌ها ارزش ندارد. 

2- اگر شنیده‌اید که خبر واحد ثقه ارزش ندارد مربوط به اصول دین است. 

3- خس اند قصص اصول یم مسااه خی محت. ات داناه 

ارزش. 

4- اگرچه خبر واحد از جمله ظنون است و اصل اولی حرمت عمل به ظن 

است. لکن به حکم براهین قطعیه خبر واحد ثقه از این اصل استثنا شده 

است. 

5- موارد مذکور از سیره, از جمله مسائل مستحدثه و امور متجدده نیستند 

تا بگویید در زمان پیامبر و امه اطهار و اصحاب, قطعی و مسلم نگردیده 

که در این موارد هم بشود به خبر نقه اعتماد نمود و یا بگویید سیره‌ای 

ارزش دارد که به زمان معصوم برسد. ۱ 

6- بیشتر این امور مسائلی است که از زمان حضرت ادم تا امروز وجود 

داشته و سیره عقلا بران مستقر شده است. 
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7- نمونه‌های مذکور از اموری نیستند که اگاهی به انها مخصوص به فرد و 

ی گروه خاصی باشد, تا شما بگویید: چنین سیره‌ای عند العموم مسلم 
اتکی بل که سای رانا تلا نع عم ود 

8 به فرض که امور تخصصی باشد, اختصاص داشتن آنها به گروه 

متخصصین باعث نمی‌شود که حتی به خبر فرد عارف هم اعتماد نکنیم. 

به عبارت دیگر: در فهشاتل. تخصصی: که همه آن: را تمی‌دانند و گزارش 

هرکسی در مور آنها مورد قبول نیست, لکن اخبار عارف به آن امور 

تخصصی, عند الکل للسيرة : المستمرة منقول می‌باشد. 


پس : دلیل اول بر معتبر بودن اجماع منقول سیره مستمره است. 


تّ دومین دلیل نستری بر معتبر بودن اجماع منقول از زاویه مذکوره چیست؟ 

این است که: ادله حجیت خبر واحد مطلق خبرهای واحد حسی را حجت 
مصطلح نمی‌باشد, لکن خبر حسی است و احتمال تعمد کذب ندارد و سایر 
احتمالات هم با اصل برداشته می‌شود. 

پس : به حکم ادله مذکوره, اجماع منقول, به لحاظ نقل سبب حخت است. 


* سومین دلیل تستری بر اعتبار اجماع منقول به لحاظ نقل سبب چیست؟ 


دلیل انسداد است., بدین معنا که: ۲ 

در هر موردی که ما نسبت به امری از امور نیاز به شناخت ان امر و عمل 
کردن به آن داشته باشیم و لکن راه:علم با لته .یف ان اه افسشدود باشتد: 
ایا را را ور کل وا ار ان 
سخن اصولیین است که می‌گویند: اذا تعذر العلم قام الظن مقامه. 


* ما نحن فیه (اعتبار اجماع منقول) چه ارتباطی با قانون کلی مذکور دارد؟ 


ما نحن فیه (باب اجماع منقول) صغری برای قانون کلی مزبور (کبری) 
یعنی. 

از طرفی برای عمل نیاز به شناخت مطلب داریم. 

و از طرفی دیگر راهی به سوی علم و شناخت ان نداریم. 

در نتیجه ناگزيريم که به ظن اکتفا کنیم. 


َ به چه دلیل فی دوه لا غنی لا عن معرفة هذا الامر؟ و جناب نستری چه پاسخی می‌دهد؟ 


قانفطلی انی ات کارا تا ماع افری حانه 
فراوانی نیاز به شناختن اقوال و آراء عامه و خاصه و همچنین آراء و 
رات ای ای ار اد ای تا 
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غیره داریم و راهی هم جز شناخت به این امور نداریم. 

ان اغراض و مقاصد هم عبارتند از: 

ات که گام کر سس انم اس فرشم نع اد 
مختلف فیها می‌باشد تا به مجمع علیه عمل کرده و در حق ما حجت باشد. 
2- شناخت مشهور اخبار از اخبار شاذ تا اينکه به مشهور انها عمل نماییم. 
3 شناخت اینکه کدام حدیث موافق جمهور عامه است و کدام مخالف با 
نقه و یا اوثق را اخذ نموده و ترجیح دهیم. 

5- شناخت معانی لفات و شواهد لفات چه نثری و یا نظمی. 

6- شناخت قواعد ادبیات ۳ اینکه در مقام استنبا ط معطل نمانده و بتوانیم: 
کما هو حقّه حکم اللّه را استخراج نمییم. 


* حاصل مطلب فوق چیست؟ 


پس ما چاره‌ای نداریم جز اينکه موارد مذکوره را بشناسیم و در حد لزوم با 
انها آشنا شویم. 


* پس مراد از عبارت (لا طریق الی هذه الامور غیر الظن غالبا) چیست و تستری چه پاسخی 
می‌دهد؟ 


این است که: در بیشتر امور مذکوره باب العلم به روی ما مسد ود است و 
راهی برای علم و آگاهی از اين امور نداریم به جز از راه نقل و حکایت 
دیگران که معمولا به صورت خبر واحد است و یا در کتب فقهاء که با 
مراجعه به آن معلوم می‌شود و لکن نه در حد یقین وجدانی, و يا با مراجعه 
به سای اعارات طب از فبیل رجات مود است عفلایی: ی امو بر افو 
دیگر و ... 


1 نتیجه و حاصل مطلب مذکور چیست ؟[ 47] 
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ست که: در این امور مذکوره عمل به امارات ظنیه و اعتماد بر انها جایز 
است. 

ود اس اب ال تام سس تم فان 
اعتماد است به ویژه اگر ناقل اجماع از بزرگان و علما باشد, از جمله: 
شیخ طوسی, محقق, علامه, شهید و امثال انها که 
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و اگر در باب روایات مصطلحه خبر واحد ثقه قابل اعتماد باشد. پس باید 
در باب نقل اجماع به طریق اولی اعتماد نمود. چرا که راویان احادیث 
اکثرشان مجتهد و متخصص نبوده بلکه عامی بوده‌اند. با اين وجود, روی 
وثوق به آنان خبرشان را می‌پذیریم تا جه از ند به مدعیان اجماع. 

و لذا: در باب روایت مصطلح همه علما می‌گویند: راوی باید ضابط, نقه, 
معدذل به عدلین باشد, لکن در باب نقل اجماع اين شرایط وجود ندارد چرا 
که شأن مدعی اجماع اجل از اين حرفها و مقامش بالاتر از اين صحبتها 


است. 


ت حاصل مقدمه اول و دوم در شکل منطقی چیست؟ 


اجماع منقول برای ما نقل سبب (اتفاق الکل) می‌کند. (مقدمه اول- 
صغری) 

این نقل سبب حجت است. (مقدمه دوم- کبری) 

پس: اجماع منقول حجت است. (مقدمه سوم- نتیجه) 


در بیان نتیجه فوق تستری چه ضن کوین؟ 


را الا و و کی ی و ند 
می‌رفت و وجود حجت معتبره را که عبارت است از حکم واقعی و قول 
امام و يا حکم ظاهری و دلیل معتبر, از طریق تحصیل اجماع کشف 
می‌نمود. مش ره 

اکنون هم که خبر مخبر را پذیرفت نتیجه آن ترتب اثار بران است. یعنی: 
خود را جای او می‌گذارد و به همان نتیجه می‌رسد. 


* آیا هیچ گونه تفاوتی در میان این دو طریق وجود ندارد؟ 


چرا وجود دارد. بدین معنا که: اگر خود منقول الیه تحصیل اجماع کرده 
باشد. یقین وجدانی پیدا می‌کند ولی حالا که خبر مخبر را پذیرفته. یقین 
تعبدی پیدا می‌کند. 

به عبارت دیگر: برای ناقل استکشاف قطعی و برای منقول الیه ظنی 
است., چرا که از نظر منطقی نتیجه تابع اخس المقدمتین است. 

بعنی: فی المثل: 

اگر یکی از دو مقدمه دلیل بدیهی و دیگری نظری باشد, نتیجه نظری 
است. 

پا اگر یکی از دو مقدمه کلیه بود و دیگری جزئیه, نتیجه جزئیه است. 

یا اگر یکی از دو مقدمه موجبه و دیگری سالبه بود, نتیجه سالبه است. 

یا اگر یکی از دو مقدمه علمی و دیگری ظنی بود. نتیجه ظنی است. 
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* در ما نحن فیه (استدلال فوق) مقدمات چگونه‌اند؟ 


مقدمه اول استدلال ظنی بود, چرا که ما از ظاهر کلام به دست آوردیم که 
مد اه افل اشای الک است ولکن اعصال اف هم محوتت شست» 

حال که استکشاف برای مخاطب نی بود باید قرائن خارجیه را نیز 
دیکر. 


* قراکن عارخیه مور دنظر کذام‌انو؟ 


عبارت‌اند از اینکه: 

باقن اخاع در هام هن زیت فقس صیظ ی کی ا لح ون تخد 
مدعی اجماع هنگام نقل تقوی و ورعش تا چه حدی است؟ 

دقت نظر مدعی اجماع تا چه میزانی است؟ 

اظلاع و اکاهی هی ار کتابهای فعهی: مباقوال. فقهاع تاه سر ان سردم 
است ۲ 


اقوال شاف یا کوهشی ایوات کوا تما ها ایض مود اروت 


* احوالات علماء در امر مذکور چگونه است؟ 


تفافت .م۵ مختلیف: انست عم لا ای فعل.سعضن اهمتان پیز حاضل 
می‌ شود. 


یت کت که اجشاع کر انا نع شفه در این سفاه کته انیت ؟ 


هی گوید؛ باید وضع کتبی که اجماع در آنها نقل شده مورد ملاحظه قرار 
گیرد, بدین معنا که: آیا مولف فلان کتاب بنا را بر مسامحه گذارده و یا بنا 
را بر تتبع و تدقیق گذاشته است؟ 

چرا که شاید مولفی مدقق و عالی‌مقام هم باشد و لکن در خصوص این 
کتاب بنا را بر مسامحه گذارده است که در این صورت ادعای اجماع او 
مقداری سست می‌شود و يا چه‌بسا مولفی در نخستین تالیف خودش نبنا را 
بر دقت گذارده و به اجماع او اعتماد بیشتری می‌شود. 


ت مراد تستری از عبارت (ثم لیلحظ مع ذلک) به طور خلاصه چیست؟ 


این است که: مجتهدی که اجماع و اتفاق الکل برای او نقل می‌شود حق 
ندارد بنا به همین اجماع منقول اکتفا کند. بلکه باید خودش در فتاوای فقها 
تفحص کند و محصل خود را به منقول دیگری ضمیمه نماید تا اينکه به نتیجه 
برسد که همان کشف حجت معتبره است. 


ت چرا مجنهد حق ندارد به اجمال منقول اکتفا کند؟ 


در بیان نظربه نهایی شیخ آورده شد. 
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#تن اکر تباید ‌ختهابه اخهاغ:تفول اکفا کنو بایوچه ند 


باید از سایر امارات ظنیه‌ای که در استنباط دخیل‌اند و به نحوی از انحاء 
دارای وه استفاده کرده و آنها را مورد ملاحظه قرار دهد چرا که 
تحقیق و تفحص کامل مقتضای اجتهاد وظیفه مجتهد است. 


* آیا تفاوتی در آن امور خارج از اجماع منقول که باید مورد لحاظ واقع شوند وجود ندارد؟ 


خیر, فرقی نمی‌کند که آن امور خارج از اجماع منقول از امور وجدانی و 
علمی باشند مثل: تفحص و تتبع اقوال و تحصیل اجماع و یا اینکه از امور 
ظنیه باشد مثل: نقل شهرت., ظاهر ایه, ظاهر حدیتث و ... و نیز فرقی 
فش کید کار افوال عاهای مه سر موف احا ای ها ارسا ره 
او و با از دانشمندان پس از وی. 


ت حاصل و نتیجچه ملاحظه این امارات چیست؟ 


این است که وقتی این امارات را مورد لحاظ قرار داد. چه‌بسا خود را از 
مراجعه به سخن ناقل بی‌نیاز ببیند, چرا که اطمینان حاصل نموده که هرچه 
را ناقل تتبع کرده بود او نیز تتبع نموده است. 

نکته: گاهی هم بعد از تتبع و ملاحظه اقوال به اين نتیجه می‌رسد که بیشتر 
از ناقل اجماع. اقوال را تفخص کردم و متوجه می‌شود که ناقل در 
فتاله‌ام‌تعل. اخفاع نعوده کهیان خکم آن فسله در کر ر حکما به ندرت 
یافت می‌شود و لذا در این صورت به نقل ناقل توجه نمی‌کند. 

در نتیجه: به طور کلی وظیفه مجتهد عبارت است از: 

اجتهاد در مسیر تتبع و ملاحظه امارات در هرجا, چه در باب شناخت ادله 
احکام و چه در باب شناخت معارضات و مخصصات و مقیدات و .. . و چه در 
اب اعاع ععول کر این فا ی اریمح همه حا را 
ار مه سل حظات خو اععای کنص و اما اک ره نات اقا دا 
ناقل اجماع متحد و موافق شود یا مختلف فرقی نمی کند. 


1 کر به اجماع منقول تنها نباید اعتماد نمود پس فایده نقل اجماع چیست؟ 


دو فایده دارد از جمله اینکه: اولا: در مواردی که بعد از تفحص برای ما 
ظر,حاضان شود فیا امال دادیم که تافل اجماع:بررشنی بیشتری کرده.و 
به فتوائّی دست پافته که ما در تفخص خود به ان نرسیدیم به این اجماع 
منقول با ضمیمه امارات اعتماد می کنيم. ثانیا: در مواردی هم که متوجه 
می‌نتونم: که ناقل تن ان ما فحصی. کرو و علش با امستاه شود با 
موافق می‌باشد, اين اجماع منقول نظر ما را تقویت و تأیید می‌کند, چرا که 
کاشف از ز هماهنگی نسخه‌های کتب موجود نزد منقول الیه و ناقل می‌باشد. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج3. ص: 181 

هر و رها ستعتی الختع بها دکز عن ال حوغ الن کلاه تافل الاعماغ 
لاستظهاره عدم مزیّة علیه فی التتبع و النظر. 

2 و رما کان الأمر بالعکس و آئه ان تفتژد بشیء کان نادرا لا یعتذ به. 

3- فعلیه آن پستفرغ وسعه و یتبع نظره و تتبعه, سواء تأجُر عن الناقل ام 
عاصره, و سواء دی فکره اٍلی الموافقة له او المخالفة, کما هو الشأن فی 
معرفد.سانو الاد له وغیر‌ها ها تعلق بالمساله 

4- فلیس الاجماع الا کأحدها. 

5- فالمقتضی للرجوع الی النقل هو مظنّة وصول الناقل اٍلی ما لم یصل هو 
استظهر من حاله و نقله و زمانه و یصلح کلامه مفیدا فیما عداه مع 
الموافقة لکشفه عن توافق النسخ و تقویته للنظر. 

6 ار توح کف ها دی کش خرف لاه بو تالف ار وه فرص 
او کا هیاس توت تب الولیل ارهاظ 

7- نم لینظر, فان حصل من ذلک استکشاف معتبر کان حجّة ظنیْة حیث کان 
متوقٌفا علی النقل الغیر الموجب للعلم بالسبب او کان المنکشف غیر 
الدلیل القاطع, و الا فلا. و اذا تعدّد ناقل الاجماع آو النقل, فان توافق 
الجمیع لوحظ کل ما علم علی ما فصل و آخذ بالحاصل, و ان تخالف لوحظ 
جمیع ما ذکر و آخذ فیما اختلف فیه النقل بالاأرجح بحسب حال الناقل و 
انم سود الصفا ضدهو عذعه و قانه هم کتر ند 

ثم لیعمل بما هو المحصّل و یحکم علی تقدیر حجّیّته بائه دلیل طّنَ واحد و 
ان توافق النقل و تعذد الناقل. 


ادامه کلام تستری در کشف القناع 


1- و چه‌بسا شخص متتبع به واسطه آنچه خود تحصیل نموده است از رجوع 
به کلام باق اخماع بویا شود زیرا استطهار نموده است به قوم جر ات 
ان بر ما حصل خود به واسطه تتبع و تفحصی که در اقوال نموده است. 

2- و چه‌بسا امر بالعکس باشد و وی (متتبع) به چیزی دست يافته که امری 
سا اس مان اها هی نم او تاه لو 
اعتماد کند). 

3- پس بر او (متتبع) لازم است که اجتهاد و تلاشش را توسعه داده و نظر و 
فکرش را پیگیری نماید 
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خواه از نظر زمان از ناقل اجماع متاخر بوده و يا هم‌عصر وی باشد و خواه 
فکر و نظرش منجر به موافقت با ناقل شود و يا مخالف با او, چنانچه شان 
در شناخت سایر ادله (غیر از اجماع و غپر دلیل از متعلقات دیگر) 
همین‌طور است ( که شخس با فطع نطو از راید گران حودشن. در زسیدن 
اما اف رامیت نوا ۱ 

4 پایرابی: تیست احماع کر اینکه جنل نک دیگر از ازله ات (و .هر 
حکمی که آنها دارند, اجماع منقول هم دارد). 

5- پس مقتضی برای رجوع به نقل ناقل همان احتمال دست‌یابی ناقل به 
خر است ک خ ار تفت سای :رای عضوم ) به آن دست 
نیافته است, (پس به خاطر همین احتمالات) وی (متتبع) اعتماد می‌کند به 
تنعل (آنجهحهر به آن-وست فا سافلر یه .کشت آنجه از عال باق ۵ 
اصل نقل و زمان نقل روشن می‌شود (و در صورت توافق تتبع او با نقل 
تاقل) کلام مبتنی بر تتبع و تفحصش را با اجماع منقول تأیید می‌نماید (چه 
آنکه نقمن اش مامت کاشق از تافو س :کت هساهانین. ارت که 
متتبع و ناقل هر دو ملاحظه کرده و سبب تقویت کشف است در نظر. 

6- پس وقتی همه اموری که ذکر شد ملاحظه شود و متتبع فرد موافق و 
مخالف را در صورت وجود بشناسد, باید آنچه را که از طریق نقل ظن پیدا 
کرده است به منزله معلوم فرض نماید, به دلیل اثبات حجیت نقل به 
واسطه دلیل علمی, اگرچه (نقل) به چند واسطه صورت گرفته باشد. 

7- سپس توجه کند که: اگر از مجموع آن (امور و لحاظ تمام آنها) 
استکشاف دلیل معتبری حاصل می‌ شود دلیل مزبور حجیت ظنیه قابل 
ای اس اه ای وت هن ات ات کر یی کر ضوعت 


قاطع و جازم نیست و الا (اگر از همه امور یاد شده دلیل معتبری را کشف 
نکرد) پس حجتی در دست ندارد که مسئله را به وسیله ان اثبات نماید. و 
وقتی ناقل اجماع و يا خود نقل متعدد باشد: _ 

اگر جملگی توافق داشتند. نقل مجموع با آنچه (متتبع) تحصیل نموده 
(توسط منتبع) ملاحظه هر وی اوه وهآ کت بو ماشظه این انضمام 
حاصل می‌شود اخذ ی رود 

و اگر نقل ناقلین با هم مخالف باشد, تمام آنچه ذکر شد مورد ملاحظه قرار 
می‌گیرد و آن نقلی که در ارای مختلف؛ ارجح است مورد توجّه و اعتماد 
قزار می‌کیزد: آن‌هم به حسب حال ناقل و زمان نقل و وجود معاضد و قلت 
و کثرت نقل و سایر امور. 

و پس از تحصیل نقل راجح اگر به درجه حجیت رسیده باشد حکم می‌شود 
که آن دلیل واحد, ظنی است هرچند نقلها متوافق لکن ناقلین متعدد باشند. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج3, ص: 183 





* مراد از عبارت (ربما بستغنی المتتبع بما ذکر عن الرجوع ...) چیست؟ 


این است که: متتبع گاهی به خاطر ملاحظه آن امارات خود را از مراجعه به 
گفتار ناقل بی‌نیاز می‌بیند. چرا که اطمینان حاصل نموده که هرآنچه را 
ناقل تتبع کرده بود او نیز تتبع کرده است. 


ت مراد از (لاستظهاره عدم مزية علیه ... الخ) چیست؟ 


علت برای آن عدم نیاز است. چرا که گاهی بعد از تفحص و ملاحظه اقوال 
ای ص ی هیا ۱ 
اينکه متوجه می‌شود که ناقل اجماع در مساله‌ای نقل اجماع کرده که به 
ندرت حکم آن در کلمات فقهاء بیان شده است و در این صورت است که 
به کلام ناقل توجه نمی‌کند. 


انق آنبنت. که ماقم معتهن بم طور کلی عبات است از اهاو هی امستفر اغ 
وسع در مسیر تتبع و ملاحظه امارات در همه جا, چه در باب شناخت ادله و 
چه در باب شناخت معارضات و مخصصات و مقیدات؛ و جه در باب اجماع 
منقول. ۱ 

و لذا مجتهد باید تکیه‌اش بر رای و فحص و ملاحظات خودش باشد و تفاوت 
تفی‌کند. که زای ه نظر ابا رای تاقل اجصاع موافق. و هماهنی نود ,ا 
مخالف. 


مراد اه ای خالمغتنی سیخ ال اقا هر فنص ای الیو )توت 


فایده نقل اجماع است, یعنی می‌گوید: 

1- در مواردی که پس از تتبع و بررسی برای ما ظن حاصل شد و يا حد 
اقل احتمال دادیم که ناقل اجماع بیشتر از ما تتبع و وارسی نموده و به 
ام اک دفتت‌سا نم که امه اما شسندیم هیا استکه اضل فیل ان بیع نون 
اص ان اه اب ی ای سم اس سس ارات سا 
۱ 

2 در مواردی هم که اطمینان حاصل نمودیم که تتبع ناقل بیشتر از ما 
نبوده است. چنان که نقل او با استنتاج و کشف خود ما موافق بود, چنین 
اجماع منقولی موّید و تقویت کننده نظر ما خواهد شد چرا که کاشف از 
هماشنکی و توافق مطلب در نسخه‌های کتب موجوده عند المنقول الیه و 
الناقل است. 


میاه از (فازا لوخخفیم ما دک بو الق نت۱ 


بیان فوائدی است که بر تتبعات خود مجتهد مترتب است و مواردی از ان 
ذکر شد و به مواردی در ذیل اشاره می‌کنیم: 

1- در مواردی متتبع متوجه می‌شود که اجماعات فلان مدعی اجماع مبتنی 
بر اجتهاد خود آن ناقل 
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بوده و نه بر تتبع ارا و لذا ارزش ندارد. 

2 در مواردی متتبع بعد از تحقیق متوجه می‌شود که دیگران نیز مطابق 
این اجماع ادعای اجماع کرده‌اند, که مقید اجماع اول می‌شود. 

3- در مواردی نیز بعد از تفحص ملاحظه می‌کند که دو اجماع متعارض در 
یک مسئله ادعا شده, در نتیجه تلاش می کند تا رجحان تفع از آن دو اجماع 
را بر دیگری از راه اماراتی که ذکر شد (از قبیل وضع ناقل. ضبط ناقل و 
به حسب زمان ...) نقل به دست اورد. 
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متن: 1- و لیس ما ذکرناه مختضا بنقل الاجماع المتضمن لنقل الاقوال 
اتسال بل کی فی تفا عضیا ایض 

2- و کذلک فی نقل ساثئر الأشیاء التی یبتنی علیها معرفة الأحکام. 

3- و الحکم فیما اذا وجد المنقول موافقا لما وجد او مخالفا مشتری بین 
الجمیع کما هو ظاهر. 

4- و قد اتضح بما باه وجه ما جرت علیه طريقة معظم الأصحاب من عدم 
الاستدلال بالاجماع المنقول علی وجه الاعتماد و الاستقلال غالبا, و رده بعدم 
نقلها تفصیلا, (انضا) ۵ کدلک فی. نمل مناثر الاشتاء التی: بستی, عایها معرفة 
الاحکام: و الحکم فی ما اذا فجذ الفتقول موافقا کما وجد آه مخالفا مرک 
بین الجمبع. کما هو ظاهر. 

5- و قد الضح بما بثتاه وجه ما چرت علیه طريقة معظم الأصحاب- من عدم 
1 بالاجماع المنقول علی تِ الاعتماد و الاستقلال س , و رده بعدم 
۱7 شاع ,فیه النزاع و الجدال, آو عرفت فیه الأقوال 0 من الفروع 
النادرة التین (لا یستقیم فیها دعوی الاجماع- لقلة المتعژض لها- 1 علی 
بعض الوجوه التی) لا یعتد بها, او کان الناقل من لا یعت بنقله لمعاصرته و 
قصور .باعه. آو: غیرهها ها بای بیانه. فالاحتیاج الیه مختصٌ بقلیل من 
المسائل بالنسبة الی قلیل من العلماء و نادر من النقلة الافاضل[48]" 
انتهی کلامه رفع مقامه. 
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پایان کلام محقق تستری در کشف القناع 


1- اموری که ما آن را ذکر نمودیم, اختصاص به نقل اجماعی که متضمن 
نقل اقوال و آراء به صورت اجمالی است ندارد. بلکه .در تقل تمام آنها در 
صورتی که به طور تفصیلی نقل شوند جاری هستند. 

2- و همچنین در نقل سایر اشیاء و اموری که شناخت احکام مبتنی بر 
اپاست من وت ات سسار نس 

دنو این کم بر سای اکن متفول با اه مشیم و تقو الکو 
ص نموده موافق و يا مخالف باشد حکمش در تمام صور (جمیع 
منقولات چه اجماع به طور اجمال و چه اجماع به نحو تفصیل و چه اشیائی 
تا ام مات سس کاست. 

4- سیس می‌فرماید: و به آنچه بیان نموده و توضیمع دادیم وجه آنچه که 
طریق بر کان از اضحاب بان ری استرمنت بر عم اسان یشان 
به اجماع منقول به طوری که دلالت بر اعتماد و استناد کند, , ورد آن اجماع 
و اتفاق به دلیل عدم تبوت و با وجود اختلاف و امثال ان در میان اصحاب 
روشن شد, و همچنین در نقل سایر اموری که شناخت احکام مبتنی بران 
است و این حکم در آنچه به صورت منقول و موافق و يا مخالف یافت 
می‌شود میان تمام اصحاب علما مشترک است. همان‌طور که از ظاهر 
غبارات انس اس 

5- پس وجه اين رد (و تمام اين مقالات و نقض و ابرام‌ها) طبق آنچه ما 
گفتیم روشن شده و موجه و درست هی باشندء نم ویزه دز خسانای. کم فز اع 
و جدال در آن شایع و رایج است, يا اينکه اقوال و آرای متشتت در آن 
معلوم باشد. پا ايینکه مورد اجماع منقول, مسئله نادری باشد که به ملاحظه 
قلت متعرضین به آن, ادعای اجماع چندان مورد نداشته و قابل اعتنا نباشد. 
مگر آنکه اجماع منقول در اين گونه مسائل به برخی از وجوه که مورد 
اعتماد نیست توجیه شود پا انکه ناقل کسی باشد که نقلش برای معاصرین 
اقوال سبب شده که ادعایش مورد عنایت دیگران واقع نگردد و یا غیر این 
امور از اسیابی که باعث بی‌رونقی این ادعا شده باشد. 

پس: اجماعی که در مسائل, مورد احتیاج است اختصاص به مسائل معدود 
و قلیلی آن‌هم نسبت به برخی از فقهاء و نادری از نقل‌کنندگان فاضل و 
حکایت کنندگان مورد وتوق و اطمینان دارد. تمام شد کلام جناب نستری. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج3, ص: 187 





#فیاو از کار این ال الاقال احیالا بیر] خششت ؟ 


انش اشست که تاقل ,نهد احمعت الصا ندمی اشته اقذال واه ظور 
تفصیل و جداگانه نام ببرد. 


مراد اه ای ان اتککیر سا انا فحه اتقو ناش ؟ 


اش انفت که خعان‌ظیر که در ان کفته نم اکر عون الم اتحیاغ 
منقول را با آنچه خود تحصیل نموده موافق و مطابق یافت؛ آن.ز| خقید 
کلام خود قرار می‌دهد و این امر را کاشف از توافق نسخه‌های مکتوب و 
ملف می‌پندارد. همان‌طور اکنون هم می‌گوئیم: اين حکم, اختصاص به 
صورتی.ندا زد که تاقل اخماغ: اقوال را به-ظور اجمال تقل کتد بلکة: حکم 
مذکور در تمام صوری که نقل شد مشترک است., اعم از آنکه ناقل اجماع 
اقوال را به لفظ (اجمعت الاصحاب) ,و به نحو اجمال نقل کند و یا به 
تفصیل متعرض آنها شود و یا اساسا ادله دیگری از قبیل شهرت را حکایت 


* حاصل و خلاصه بحث محقق تستری در متن اخیر چیست؟ 


در خاتمه می‌گوید: از مطالبی که گفته شد: 
1- سر این مطلب روشن می‌شود که چرا بزرگان از فقهاء در مقام 
استدلال تنها به اجماعات منقوله اعتماد نمی‌کنند. بلکه پیوسته به دنبال 
تحصیل امارات و مقیدات خارجیه هستند تا با ضمیمه کردن به اجماع 
مجموعا دلیل شوند. 
2- و سر این مطلب روشن می‌شود که چرا بسیاری از اجماعات را رد 
می‌کنند و می‌گویند: هذا مجرد ادعاء و یا می‌گویند: در مسئله مخالف وجود 
دارد و اجماعی نیست و ... 
ها ی 
ناقل اجماع تنها نقل سبب می‌کند, آن‌هم در حد توان و وسع خودش و این 
مقدار به تنهایی کافی نیست, چرا که مستلزم عادی با رای امام و يا حجت 
معتبره نمی‌باشد. 
لذا: باید سایر امارات را هم مورد لحاظ و توجه قرار دهیم, به ویژه در 
مسائلی که ذات الاقوال است و يا از فروعات کمیابی است که کمتر کسی 
متعرض آن شده است و در این امور به طریق اولی نمی‌توان به اجماع 
منقول تکیه کرد. همین‌طور اگر ناقل از کسانی است که اعتنائی به نقل او 
نمی‌شود يا به خاطر اینکه هم‌عصر ما هستند و يا به خاطر کم‌اطلاعی او و 
یا به خاطر اینکه اهل مسامحه است. اما: احتیاج اجماع منحصر می‌شود به 
ی ی 
کرفه معدودی از ناقلین که با تتبع فراوان نقل می‌کنند. ان‌هم پس از 
دوران پختگی خود. 
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متن* لکنی خبیر بان .هده الفاندة للاخماع المنقول ۳۳4 لأْنْ القدر 
الثابت من الائثفاق باخبار الناقل المستند الی حسه لیس مقا یستلزم عادة 
موافقة الامام- و |ن کان هذا الاثفاق لو ثبت لنا آمکن آن یحصل العلم 
وه هس نی لین لیفره ای اه لدلی: بل هو نظیر اخبار عدد معین فی 
کونه قد یوجب العلم بصدق خبرهم و قد لا بوجب- و لیس آیضا؛ مما یستلزم 
عادة وجود الدلیل المعتبر حتّی بالتستة الا ان استاد کل شضن حتفم الین 
ما لا نراه دلیلا لیس آمرا مخالفا للعادة. 
[ لا تری آثه لیس من البعید آن یکون القدماء القائلون بنجاسة البتر بعضهم 
قد استند الی دلالة الأخبار الظاهرة فی ذلک مع عدم الظفر بما یعارضها, و 
بعضهم قد ظفر بالمعارض و لم یعمل به به لقصور سنده, اه لکوته من الاجاد 
عنده آو لقصور دلالته, او لمعارضته لأخبار النْجاسة و ترجیحها علیه بضرب 
من الترجیح؛ فاذا ترجح فی نظر المجتهد المتأشر آخبار الطهارة فلا یضده 


ای هی تاه الب لور ات ال ور 


برجم . 


انتقاد شیخ به محقق تستری 


اما تو آگاهی به اینکه این فایده (که تستری فرموده: منقول الیه می‌تواند 
برای کشف حجت معتبر و رای معصوم از این اجماع منقول استفاده کند) 
به منزله معدوم است. زیرا مقدار اقوالی که به واسطه اخبار ناقل اجماع 
ثابت شده و مستند به حس (و مشاهده) اوست؛ عادتا مستلزم موافقت 
ری امام بیست, هر چند که اگر اتفاق مزبور برای ما ثابت شود ممکن 
است علم به صدور مضمونش پیدا کنیم و لکن در عین حال نمی‌توان آن 
(اتفاق را به صورت قضیه دائمی) علت تامه برای ان (حصول علم) قرار 
داد. 
بلکه اتفاق مذکور نظیر عدد معینی از مخبرین است که گاهی اخبارشان 
سبب برای علم به صدق و ثبوت خبرشان می‌شود و گاهی نه, و نیز اين 
نقل اقوال از اموری نیست که عادتا مستلزم وجود دلیل معتبری حتی 
نسبت به ما باشد؛ زیرا استناد هر بعض از مجمعین به امری که ما ان را 
دلیل نمی‌د آنیم, امری مخالف با عادت نیست تا اجتماعشان عادتا از 
موافقت با رای معصوم منفک نباشد. ۲ 
از فقهاء تا زمان علامه که به متنجس شدن اب چاه قائل بودند در این 
فتوی استناد به دلالت اخبار می‌نموده و مدعی بودند که ظاهر اخبار دلالت 
بر تنجّس آن دارد و دلیلی هم که با این ظواهر معارض باشد پیدا نکرده‌اند. 
و برخی (در مقام استدلال) با ظهور اخبار مزبور به معارض دست یافته‌اند 
ار ما وا ار 
نزد او از اخبار احاد می‌باشد و يا اینکه در مقام معارضه نها با اخبار 
نجاست ترجیح با اخبار ادله بر نجاست بوده که به واسطه برخی از 
مرجحات آنها را بر اخبار معارض ترجیح داده‌اند به آن عمل نکرده‌اند. 

پس: اگر از نظر مجتهدی که متأخر واقع شده اخبار داله بر طهارت ترجیح 
و باشند .می‌تواند به آن اخذ نموده و برطبق اخبار داله بر طهارت فتوی 
دهد. بدون اینکه اتفاق قدماء مضرّ به حال او باشد زیرا اتفاق و اجماع 
ایشان مستند به امور مختلفی است که برخی از انها از نظر مجتهد متاخر 
تمام و درست نیست. 





نظر شیخ انصاری است پیرامون فوائدی که جناب تستری برای اجمال 
منقول برشمرد. ۳ 

و لذا می‌فرماید: فایده‌ای را که مرحوم تستری در پایان کلامش اورد مبنی 
(اجماع منقول در قلیلی از مسائل و برای قلیلی از علماء ارزش دارد)؛ 
قابل اعتنا و مهم نیست بلکه وجودش کالعدم است؛ زیرا مکرر گفتیم که 
1- اجماعات منقوله در کتب. اگرچه در اتفاق الکل فی عصر واحد و یا در 
اعصار و امصار ظهور دارند. لکن عقل اجازه نمی‌دهد که ما همین ظهور را 
اراده نمائیم, بلکه قدر متیقن از این اجماعات, اتفاق المعروفین (اتفاق 
2 اتفاق المعروفین عادتا مستلزم قول معصوم نیست, به ویژه اگر اتفاق 
معروفین یک عصر باشد و نه همه اعصار و به ویژه اگر معروفین سایر 
اعصار با این عصر مخالف باشند که در این صورت هرگز ملازمه عادیه 
نخواهد بود. 

بله: تصادفا ممکن است برای کسی روی حسن ظن و يا جهات دیگر از 
طریق اتفاق المعروفین حدس قطعی به قول امام حاصل شود, لکن این 
اتفاق گاهی رخ می‌دهد و گاهی نه و لذا فاقد ارزش است. 

3- ته تما اتفاق. المعروفین کاشف. قطعی رای معصوم نیست, بلکه کاشف 
از یک دلیل معتبر ظنی (که اگر به دست ما برسد, ما به قول معصوم علم 
نجوده‌آند که اکر به دسنت:ما هم می‌رسید به آنها اعستاو اعتماد نمن کرديم. 


* در تبیین مطلب فوق مثال بزنید؟ 


فی المثل: 

در میان قدما از زمان اصحاب تا زمان علامه مشهور بود که (ماء البتر قلیل 
ینفعل بالملاقاة), حال سوال این است که بر اساس چه دلیلی چنین فتوایی 
داده‌اند؟ 

شاید برخی اخبار نجاست را دیده و بر اساس ان فتوائی داده‌اند و حال 
آنکة از اخبار طهارت به عنوان اخبار معارض اطلاعی نداشته‌اند. 

و شاید برخی دیگر به هر دو دسته از اخبار اطلاع داشته‌اند, اما مع ذلک به 
دلائل مختلف به آنها عمل نکرده‌اند. 
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* علل عمل نکردن این گروه به اخبار معارض مذکور چیست؟ 


1- ممکن است سند اخبار مذکور از نظر این‌ها ناتمام بوده است. 

2 ممکن است از نظر برخی دلالت این اخبار بر طهارت اب چاه ناتمام 
بوده. 

3- ممکن است به نظر این‌ها این اخبار. خبر واحد بوده و لذا توجه 
نکرده‌اند. 

4- شاید این اخبار را متعارض دیده و درحالی که هر دو دسته اخبار حجت و 
تام الدلاله بوده‌اند اخبار نجاست را به یکی از مرجحات باب تعادل و تراجیح 
بر اخبار طهارت ترجیح داده‌اند و لذا به آن اعتنا نکرده‌اند. 


* برداشت کلی از ذکر دلائل مذکور چیست؟ 


اگر به نظر فقیهی مثل علامه اخبار طهارت ازهرجهت بر اخبار نجاست 
برتری داشت., به اخبار طهارت عمل می‌کند و به اخبار نجاست توجه 
نمی‌کند, و لذا اتفاق المعروفین نمی‌تواند حتی کاشف از حجت معتبره‌ای 
باشد. 
متن: و بالجملة, فالانصاف- بعد التاّل و ترک المسامحة بایراز المظنون 
بصورة القطع, کما هو متعارف محصْلی عصرنا-: ان اتفاق من یمکن تحصیل 
فتاویهم علی آمر کما لا یستلزم عادة موافقة الامام کذلک لا بستلزم وجود 
دلیل معتبز عند الکل من جهة آه من جهات شتن: خلم بنق قن المقام | آن 
تخل المجهد آمارات آخره‌من اففال باقی العلهاء و غيهاة لیضیعها الی 
وت ال ال و العتقول. اس ادن وحم تک 
الفحضل من حیتروجوب العمل, به 1 القطع فی مرحلة الظاهر باللازم, 
و هو قول الامام و وجود دلیل معتبر- الذی هو آیضا پرجع اٍلی حکم الامام 
بهذا الحکم الظاهر المضمون لذلک الدلیل- لکتّه أیضا مبنت علی کون 
جموع السقول. عن, الافوال, و المحل من المارات روما ابا تعول 
الرمام آه وجود الدلیل, الضعتیر و الا فلا معتی لقتزیل المتقول مترله ا لمحت ل 
باراد خه خر الماحد, کسا عرفت سانها 


اجمال مقال 


انصاف حکم می‌کند که: پس از اندیشه و دقت و ترک مسامحه در ابراز 
کردن مظنون به صورت قطع, چنان‌که در میان تحصیل کنندگان زمان ما 
این گونه شایع شده است (که از طریق مسامحه می‌توان مظنون را به 
منزله قطع و معلوم قرار داد), اتفاق علمایی که دست یافتن به اقوال و 
فتاوایشان بر امری ممکن است. همان‌طور که عادتا مستلزم موافقت رای 
معصوم با ایشان نیست, همین‌طور هم ملازم با وجود دلیل معتبری که قابل 
اعتماد نزد کل علما از جهتی و پا جهات متعددی نمی‌باشد. 

بنابراین: باقی نمی‌ماند در این مقام (راهی برای دست یافتن به موافقت 
معصوم), جز اينکه مجتهد امارات و قرائن دیگری را از اقوال و اراء باقی 
علماء و غیر انها تحصیل کند تا به اجماع یاد شده اضافه کند, پس از مجموع 
انچه خود تحصیل نموده و انچه برای او نقل شده و به حسب فرض در حکم 
محصل و به منزله آن است و همچون محصل واجب العمل می‌باشد و 
نسبت به لازمه این مجموعه که قول امام يا وجود دلیل معتبر که آن نیز 
برگشت به حکم امام به اين حکم ظاهری می‌کند. قطع و یقین پیدا 
می‌تماید با وان برطبق ان کرو و 23 لکن باید 0 نمود که: اين طریق 
۳ "۳ الیه سوت زو ووه تفا ما اقوال وک و انضمام قرائن 
موجوده ملزوم عادی ری امام پا وجود دلیل معتبر و حجت قابل سا 
باشند و الا معنا ندارد اقوال منقول به منزله محصل فرض شوند. زیرا 
زمانی به کمک ادله. ححبت خبر ماحد می‌توان نقل آرا را حجت دانست و 
حکم به ثبوت آنها نمود که پس از ثبوت و انضمامش با اقوال و قرائن 
تحصیل شده بتوان به لازمه عادی ان (یعنی: قول امام) دست پیدا نمود. 
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ان مطلب فن اتصازه وی یفاضا جر الضا خیزیمت ؟ 


اگر دقت کرده و این گونه مسامحاتی را که در زمانهایی مثل زمان ما 
مرسوم شده که هر آمر مظنونی را به دیده علم و یقین و به منزله آن 
حساب می‌کنند کنار بگذاریم, باید بگوییم که: 

1- قدر متیقن از اتفاق الکل و ادعای اجماع. همان اتفاق صاحبان کتب 
فقهی و فتوائی است. 

2- همان‌طور که اتفاق المعروفین به حکمی از احکام به تنهائی و بدون ضم 
ضمیمه, کاشف قطعی از رای امام و مستلزم عادی موافقت امام نیست, 
همین‌طور هم استقلالا مستلزم حجت ظنیه معتبره هم نیست و لذا 
نمی‌توان به این اجماعات به تنهائی اعتماد نمود. 

پس :. : تنها راه حل این است که: مجتهد منقول الیه خودش همت نموده, به 
ها انا ار رنه تا شاید ار استسای عصعه ان احارات ند اه 
اجماع منقول بتواند به نتیجه‌ای برسد که همان کشف قول امام و یا حجت 
معتبره باشند. 


خیر بلکه: ۱ 

[- گاهی از انضمام امارات به اجماع منقول, به رای معصوم می‌ر سد. 

فی المثل: شیخ طوسی, اتفاق معروفین تا زمان خودش را برای ما نقل 

می‌کند و اتفاق تمام ارباب کتب را از زمان شیخ تاکنون خودمان تتبع 

می‌کنيم که عادتا حدس می‌زنيم که «هذه المقالة بلغ الی الفقهاء من 

امامهم». 

2 و گاهی از انضمام امارات به حجت معتبره می‌رسیم. 

فی المثل: مثل انضمام فتوای مشهور متاخرین به مشهور متقدمین است 

که اولی تتبعی و دومی نقلی است و بعید است که مشهور بدون مدرک 

فتوی دهند. 

3- و گاهی از انضمام امارات به اجماع منقول در اثر ضعف اماره و عدم 

توجه به آن به نتیجه‌ای نمی‌رسند. مثل انضمام خبر واحد ضعیف به ان 

اجماع منقول و یز مثل: انضمام اتفاق المعروفین در عصری به نقل اتفاق 

معروفین عصر دیگر. 

نکته: پس مسئله امارات جابه‌جا فرق می‌کند. 
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منن: زد 
حجية الاجماع المنقول, و لا قولا بحجیته فی الجملة من حیث ائه اجماع 

9 و اتما یرجع محصله الی آَنْ الحاکی للاجماع یصدق فیما یخبره عن 

۰ 

+ فان قوض کون ها بخبرم: عم ید ما رها شفنته. اه یه آمار ای 

ِِ لصدور الحکم الواقعی او مدلول الدلیل المعتبر عند الکل. کانت 

حکایته حجْة, لعموم ادلة حجية الخبر فی المحسوسات., و لا فلا. 

3- و هذا یقول به کل من یقول بحجْيْة الخبر الواحد فی الجملة. 

4 و قد اعترف بجریانه فی نقل الشهرة و فتاوی احاد العلماء. 

ترجمه: 1- از مطالبی که ذکر شد این‌گونه ظاهر می‌شود که آنچه جناب 

۱ ار و ای ی 

حاکی 7 و ناقل اتفاق در آنچه از روی حس خبر می‌دهد تصدیق و تاد 

می‌شود. ِ 

2- پس به فرض اینکه انچه ناقل اجماع عن حس خبر می‌دهد به تنهائی یا 

به ضمیمه امارات دیگر ملازم با صدور حکم واقعی يا مدلول دلیل معتبری 

که از نظر کل علما مورد اعتماد است می‌باشد حکایت اجماع و نقل اتفاق 


مزبور حجت است.؛ چرا که عموم ادله حجیت خبر واحد در آمور محسوس 
شاه آن می‌فتود و الا فلا (یعنی: یه قرض اینکه اضان عد کوهن هل دم با راک 
معصوم و یا دلیل معتبری نباشد, نه به تنهائی و نه با انضمام قرائن و 
امارات: ذیکر اقوال متعوله به غتوا ن: اخماغ»خخیت ندارند): ۱ 

3- و اين (حجت بودن اجماع در صورت وجود ملازمه و عدم حجیت ان در 
فرض نبودن ملازمه) امری است که تمام قائلین به حجیت خبر واحد اجمالا 
به آن قائل هستند (یعنی: کلامی نیست که منافی با قول به حجیت خبر 
فتاوای احاد علما و اختصاصی به اجماع منقول به صورت اجمالی ندارد. 
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از انتقاد گذشته شیخ و از ظاهر آخرین جمله تستری روشن می‌شود که 
جناب نستری قائل به تفصیل نمی‌باشد و نمی‌خواهد بگوید: 

تیا اصاعات له تال ملارمه با رای وم ما کت 
خیرم فا نوف وانای اعفار و ارزیت ان 

2- و برخی از اجماعات مزبور مستقلا چنین ملازمه‌ای را با ری معضصوم 
نداشته و فاقد ارزش‌اند و حجیت ندارند 


زیرا متوجه شدیم که قدر متیقن از اجماع, همانا اتفاق المعروفین است. 
آن‌هم به تنهائی مستلزم حجت معتبره نمی‌باشد. 

از طرف دیگر: 

مرحوم تستری ادعا نمی‌کند که اجماع منقول بما هو اجماع منقول فی 
الحعله (بعتی به:عنوآن حزه العحه) ارزشم. دار بلکه خلاکه. کلام: انشان 
این بود که: 

دفتی صدعی. اجعاخ می نفیدد آخفع الفعمات .علی کر کلامنشی ظمور ور 
اجماع تتبعی و حسی دارد و چون عادل است ما او را در این اخباری که 
می‌دهد تصدیق می کنیم منتهی, اگر این اخبار به تنهایی و پا به انضمام 
اقاراته ها دا به حفت .مره پرساند دارای ارخسن است رنه ارس 
ندارد و پس از آن تعمیم داد که این سخن به نقل اجماع اختصاص ندارد 
بلکه در نقل شهرت هم جاری و ساری است. 
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یا ۳۸ بظهر الکلام فی المتواتر المتقول و أّ نقل 
آلتواتر قی خبر لا بثبت: خشته و لو فلنا بحتتة خبر الواحد, لان التواتر صفد 
فی الخبر تحصل باخبار جماعة تفید العلم للسامع و یختلف عدده باختلاف 
الامر عادة تحقّق المخبر به. 

2- فاذا آخبر بالتواتر فقد آخبر باخبار جماعة آفاد له العلم بالواقع. 

3- و قبول هذا الخبر لا یجدی شیتا: ان المفروض. ان تحمق مضمون 
المتواتر لیس من لوازم اخبار الجماعة الثابت بخبر العادل. 

4- نعم لو اخبر باخبار جماعة یستلزم عادة تحفق المخبر به- رام یکون 
حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لاخبار الجماعة, کن آخبر مثلا باخبار 
آلف عادل اف ادا بموت زید و حضور جنازته- کان اللازم من قبول خبره 
۳ تحقق الملرمم وه اخبار الحماعه. کشت اللازم و هو فحتور قوت 


5 / آن لا زم من بعتمد علی الاجماع المنقول و هو آن کان اخبار الناقل 
ری الی حدس غیر مستند الی المبادی المحسوسة المستلزمة للمخبر 
به هو القول بحجّیة التواتر المنقول. 


سخن در خبر متواتر منقول 


1- از همه انچه در اجماع منقول ذکر نمودیم, سخن در خبر متواتر منقول 
نیز اشکار می‌شود که: ۱ 

نقل تواتر در خبری حضیتت آن کنر را قایت شم کنه. ورلی آننکت, قانل به 
حجیت خبر واحد باشیم چه انکه عنوان تواتر صفتی است در خبر که به 
ماسظهک ان خماتی که اعاسا رام سای دار ات 
می‌یابد و به اختلاف خصوصیات مقامات و امتیازات مختلف می‌شود و 
این گونه نیست که هر تواتری که برای شخصی ثابت گردید مستلزم تحقق 
مخبر به باشد عادتا و به مجرد نقل در خارج ثابت شود. 

2- پس: وقتی (مخبر) خبر از تواتر می‌دهد, در واقع از اخبار جماعتی سخن 
هض ند که اخبار انشان برای ای خر ماقرا آ ماه کید 

3- و قبول این خبر (به حساب اینکه مخبر عادل است) که خبر جماعت 
مذکور برای وی (مخبر) علم‌اور است هیچ فایده‌ای ندارد (و چنین نیست 
که ما مخبر به را تصدیق کنیم)؛ زیرا فرض این است که: تحقق مضمون 
کیر مور او لوام ایا جعاعت. باه شنم که این ااضار یه فاساه خیر 
عادل ثابت شده نمی‌باشد. 

اشعدر ای له اکر (مشنر ال از. اختار ستای شیر داد که اکارهات 
عادتا مستلزم تحقق مخبر به است. مبنی بر اینکه حصول علم به مخبر به, 
لازمه نفس اخبار جماعت مذکور است, مثل اینکه مخبر خبر داده از اخبار 
هزار نفر و يا بیشتر برای وی از مرگ زید و حضور انها در تشییع جنازه او, 
لازمه قبول خبر اين مخبر حکم به تحقق ملزوم که همان اخبار جماعت 
ات مه ی ام ان ی و رت رت 
می‌ شود. 

له امه قیال کرانی کم افتمان مب کتمس ای اعماع تقو و [ 
نشده باشد., این است که خبر متواتر منقول را هم حجت بدانند. 
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رات فش ار فا رای مها وکا انس ؟ 


این است که: تا به حال بحث ما راجع به اجماع منقول به خبر واحد بود که 
آن‌هم دو شعبه داشت: 

1- اینکه: خود مجتهد اقوال را تتبع نموده و برای ما حکایت اجماع می‌کند. 
2- اینکه: دیگری رفته و در اثر تفحص تحصیل اجماع نموده و به این 
مجتهدی که فلان شخص است خبر داده و این مجتهد هم به ما می‌گوید: 
فلانی خبر داد به اینکه حکم در فلان مسئله کذا و کذا بالاجماع. 

لکن: از حالا به بعد بحث ما راجع به تواتر منقول به خبر واحد است. 


* پس مراد از (یظهر الکلام فی المتواتر المنقول ... الخ) چیست؟ 


1- گاهی فی المثل: شخص مخبر (مثل شیخ طوسی) از سنت (قول, فعل 
و تقریر) معصوم حکایت می‌کند. چنین خبر و حکایتی نامش روایت مصطلح 
است و مشمول ادله حجیت خبر واحد هم می‌شود, چرا که خبر حسی 
دارای اثر است و تفأوتی نضف کنو که: 

الف: بلاواسطه خبر از معصوم دهد و مثلا بگوید: (حدثنی ابو عبد الله 
الضا دق 

تیا هع ال اشطم آه الوصا سر از عضوم دهد هلا نموم (عره لا 
عن فلان عن ابی عبد الله). 

2 و گاهی مخبر (مثلا شیخ طوسی) از اجماع و اتفاق فقهاء بر حکمی از 
آشگام کات عم کند کم ارم سم اسان اخها معول ویر واخد 
است که تا به حال مفصلا درباره آن صحبت شد. 

3- و گاهی مخبر (مثلا شیخ طوسی) از تواتر یک خبر برای ما گزارش 
می د هد. 

فی المثل می‌گوید: (بلغنی بالتواتر ان المعصوم قال کذا او فعل کذا. او 
قرر فلانا علی کذا ...). 

یا مثلا مق کوند: به تواتر شنیده‌آم که زید مرده است. 


* مورد بحث در این مقام چیست؟ 


اسف است که نا تقل تواتر ار کاردا 


فت خوحانده تما مطالیین که ور رایظصیا اخماع عون کف نو مورا شاه 
با تواتر منقول هم گفته می‌آید و آن اين است که: فی المثل: 

گاهی مخبر (شیخ طوسی) به طور سربسته (اجمالی) برای ما نقل تواتر 
می‌کند و فی المثل 
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قب کویتة (باختی. بالتواتی ان الحعصوم.فال کدا و دار لک لفرمووه: که 
مرادش از تواتر چیست؟ 

آیا قول 10 با 20 با 100 فا زار تفر امستر وم تست و آذا نی فل 
تواتری برای خود شیخ که متواتر وجدانی است ارزش دارد ولی برای 
ول البه ارزشی ند ارده خر که دناب تواتر هم.فتل باب اخهاع منانی. و 
شاید برای (شیخ طوسی) از اخبار سه نفر علم حاصل شده باشد و نام آن 
را متواتر گذاشته و لکن به عقیده ما قول سه نفر در فلان حادثه کافی 
نبوده و ملازمه عادیه با تحقق مخبر به ندارد, بلکه تصادفی و اتفاقی است, 
ام ی 
و گاهی مخبر (شیخ طوسی) طور یی مفخض برای,ها نجل روا 
می‌کنده فن المتل ضی‌ کمن (اقستی الف عانل بان قلاا عات و ققم) 

حال: چنین نقل تواتری ارزشمند است. یعنی: ما خبر شیخ را که عادل 
احتمالات زار با اصول فلا مه دم من کتیم 


عبارت است از ترتیب اثر دادن به ان. 


خیر. برای شیخ که این تواتر وجدانی است., یقین او به تحقق مخبر به 


* چه تفاوتی میان نقل اجماع و نقل تواتر از نظر ناقل وجود دارد؟ 


1- در باب نقل اجماع خود ناقل باید همت کند و در مورد فتوی تتبع کند, و 
لذا عقلا و عادتا محال است که یک انسان هرچند جدی بتواند اقوال همه 
فقهاء اعصار را تتبع نماید. 
2 اما در باب نقل تواتر. خود مدعی نرفته و تحصیل نکرده است. بلکه 
دیگران آمده و به او خبر داده‌اند, در نتيجه امری کاملا ممکن است. 
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متن: لکن لیعلم ان معنی قبول نقل التواتر, مثل الاخبار بتواتر موت زید 
مثلاء یتصوّر علی الوجهین: 
الاغل: الحکم بثبوت الخبر المذعی تواتره, اشازن موت زید. نظیر حجية 
الاجماع المنقول بالنسبة اٍلی المسألة المذعی علیها الاجماع. و هذا هو الذی 
ذکرنا 51 الشرط فی قبول خبر الواحد فیه کون ما اخیر بة مستلزما عادة 
لوقوع متعلْقه. 
الثانی: الحکم بثبوت تواتر الخبر المذکور لیترثب علی ذلک الخبر آثار 
المتواتر و آحکامه الشرعند" کما |ذا تذر آن بخفظ آمیکتب کل خبز وان 

ثم احکام التواتر ۱ 


ها تفت تما ها متسه الی ها اتشخص, و لاشفی الاشکال فی 
ان مقتضی قبول نقل التواتر العمل به علی الوجه الاول و اوّل وجهی 
الثانی, کما لا ینبغی الاشکال فی عدم ترئب آثار تواتر المخبر به عند نفس 
هذا الشخص. 


معنای قبول نقل تواتر 


ولی معلوم باشد که معنای قبول نقل تواتر نظیر اخبار به تواتر مرگ زید بر 
دو گونه تصوّر می‌شود: 

1- حکم به ثبوت خبری که ادعای تواترش شده است یعنی مرگ زید, نظیر 
حجت بودن اجماع منقول نسبت به ها له که ادعای اجماع بان شده (و 
معنای حجیت اجماع آن است که مسئله مورد اجماع 0 
و این همان شرطی است که در قبول خبر واحد جاری است یعنی: مخبر به 
عادتا باید مستلزم وقوع متعلقش باشد. را 
2- حکم به اینکه متواتر بودن خبر مذکور ثابت است تا بدین وسیله بران اثار 
متواتر و احکام شر عیه تواتر ثابت شود, کما اینکه اگر نذر نمود که هر خبر 
متواتری را بنویسد و يا حفظ کند, این خبر را هم باید به مطابق نذرش 
نوشته و يا حفظ کند. 

۹ احکام تواتر: برای معنای دوم قبول نقل خبر متواتر دو حکم وجود 
دارد 

[- برخی از احکام, بر خبری منرنب می‌شود که اجمالا تواترش ثابت است, 
هرچند از نظر دیگری متواتر بودن این خبر ثابت باشد. 

2- و برخی از احکام. بر خبری مترتب می‌شود که تواترش برای خود این 
شخص ثابت است. ِ 

و اشکال در اینکه مقتضای قبول نمودن نقل تواتر. عمل به آن است بر 
معنای اول و وجه اول از دو وجهی که برای معنای دوم نقل نمودیم سزاوار 
نیست. چنان‌که بلاشک شخصی که خبر از متواتر بودن خبری به او داده‌اند, 
بدون تردید آثار تواتر را به مخبر به نباید مترتب کند و این همان وجه دوم 
از معنای دوم است. 
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ال مطلی ور رات (ليم تس سس 


این انتت که: هرز خبری متتناشتب با خود آثار متعاتی دار ال ختر مقواتر 
نیز داخل در این قانون کلی است. 


* چند نوع آثر در رابطه با باب خبر متواتر وجدانی است؟ 


روی هم رفته سه نوع اثر وجدانی است. 


* حجیت نقل تواتر نسبت به این انا چگونه است؟ 


نقل تواتر: ِِ 

1- نسبت به برخی از ان اثار مطلقا حجت است., چه نقل تواتر اجمالی 
باشد و چه تفصیلی. 

2- نسبت به برخی از آنها آثار مطلقا حجت نیست. 

3- نسبت به برخی از آنها اگر به طور مجمل نقل شوند حجت نیست و اگر 
به طور مفصل نقل شوند حجت است. 


* آثار مترتب بر خبر متواتر چه هستند؟ 


عبارت‌اند از: 
1- شنونده مخبر را تصدیق و حکم کند به اینکه مخبر به در واقع و نفس 
الامر محقق شده است. 
قفم. الفتل : تضدیق. کنو که بله رید مروه. افبت: ۲ آنار موت بر این اثر بد 
صورت وجدانی مترتب شود. 
2 همان‌طوری که تواتر وجدانی حجت است., نقل تواتر هم مطلقا حجت 
است چه به طور اجمال باشد و يا تفصیل. فی المثل: شما نذر کردید که 
هر خبری به صورت متواتر به شما رسید در کتاب حدیئثت بنویسی و لکن 
قید نکردی که نزد خودم متواتر باشد و یا نزد شیخ, بلکه به طور فی الجملة 
گفتی: متواتر. در اینجا وقتی شیخ طوسی فرمود: بلغنی بالتواتر عن 
الصادق کذا و کذا, به نظر خود شیخ متواتر است., لذا باید شما به نذرتان 
عمل کنید. _ 
3- برخی از اثار هم به طور مطلق مترتب نیستند. ۱ 
فی المثل: شما نذر می‌کنید که هر حدیثی به عقیده من متواتر بود ان را در 
کتاب حدیثم بنویسم, حال به عقیده شیخ طوسی خبر به حد تواتر رسیده و 
لکن به نظر شما تواترش ثابت نیست. ۱ 
در اینجا وفای به نذر برای شما واجب نیست و نسبت به این اثار تواتر 
منقول ارزش ندارد و چه به طور مجمل باشد و چه مفصّل, بلکه چنین اثری 
فقط بر متواتر وجدانی مترتب می‌شود. 
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متن . : 1- و من هنا یعلم أَنْ الحکم بوجوب القراءة فی الصلاة ان کان منوطا 
بکون المقرو قرآنا واقعیّا قرآه النبین فلا اشکال فی جواز الاعتماد علی 
اخبار الشهید بتواتر القراءات الثلاث[49], 
- آعنی قراءة آبی جعفر و آخویه (یعقوب و خلف)- لکن بالشرط المتقدم» و 
هو کون.ها اقیر یه وید مر التواتر ملزوی عادة لتحقق القرآنبة 

و کذا لا اشکال فی الاعتماد من دون الشرط ان کان الح کم منوا 
0 المتواتر فی الجملة, فاثه قد ثبت تواتر تلک القراعات عند الشهید 
باخباره. 
د- و ان کان الخکم, معلها علی. القر ان المتواتر عند القارگ آه. مجتهده قلا 
یجدی |خبار الشهید بتواتر تلک القراءات. 
4- و الی 1 الأْوْلین 1 حکم المحقق و الشهید الثانیین بجواز القراءة 
لک الق اعات: فشتندا الی آن الشم‌نده العلامة قد اذعیا تواترها, و أنْ هذا 
لا یقصر عن نقل الاجماع.[50] 
و الی الثالث نظر صاحب المدارک و شیخه المقذس الأردبیلین حیث اعترضا 


علی المحقق و الشهید بأنْ هذا رجوع عن اشتراط التواتر فی القراءة.[51] 
و لا یخلو نظرهما عن نظر. فتدبر. 
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ترجمه. 1- و (از دانستن دو معنای مزبور برای قبول نقل تواتر) دانسته 
می‌شود که حکم به وجوب قرائت ت قرآن در نماز, اگر منوط باشد به اینکه 
مقروء در واقع باید قرآن واقعی باشد که پیامبر آن را در نماز خوانده 
باشد, پس در این فرض هیچ اشکالی در جواز اعتماد به خبر مرحوم شهید 
در متواتر بودن قراءات سه‌گانه یعنی: قرائت ت ابو جعفر و دو دوستش 
(یعقوب و خلف) وجود ندارد (و می‌توان آن را در نماز خواند) لکن مشروط 
به همان شرطی که گذشت و آن اين بود که مخبر به مرحوم شهید ملزوم 
عادی تحقق قرآنیت ه باشد (یعنی عرف به مجرد این خبر اکتفا نموده و 
قراءات سه‌گانه را قرآن واقعی بدانند). 

2- و همچنین اشکالی در اعتماد (به مخبر به شهید یعنی: متواتر بودن 
قراءات سه‌گانه) و خواندن ان در نماز در صوربی که حکم به جواز قرائت 
در نماز منوط باشد. به قرائت فرانن: که تواترش اخفالا ار تظو-مخیر نات 
شده باشد, وجود ندارد, زیرا که قرائت سه‌گانه از نظر مرحوم شهید 
متواتر هستند (و براساس وجه اول از دو وجه معنای دوم این مقدار ثبوت 
ِِ است). 

و اگر حکم مذکور منوط اه باشتدیز خواندن.قرانی که متوانز باشز 
9 مجتهدی که وی (یعنی قاری) از او تقلید می‌کند پس مجرد 
اخبار شهید به متواتر بودن این قراءات کافی نبوده و سودی ندارد (یعنی تا 
قرآنیت آنها از نظر قاری ثابت نشود را در نماز بخواند). 

4- با توجه (به مطلب مذکور و لحاظ دو معنائی که برای قبول تواتر منقول 
نقل شد و توجه به دو وجهی که برای معنای دوم ذکر نمودیم ناظر است) 
به معنای اول از دو معنائی که برای قبول نقل متواتر ذکر کردیم. حکمی 
که مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی نمودند. مبنی بر اينکه قرائات سه‌کانه 
را می‌توان در نماز خواند, چرا که شهید اول و علامه حلی ادعای تواتر انها 
را نموده‌اند و این ادعا از نقل اجماع کمتر نمی‌باشد (و لذا همان‌طور که 
اجماع منقول به واسطه خبر واحد عادل ثابت شده و قابل اعتماد است. 
همین‌طور هم اعتماد و استناد به اخبار این دو فقیه عالی‌مقام در ثبوت 
تواتر قرائات جایز است). 

5- و ناظر است به شق سوم (یعنی: وجه دوم از معنای دوم) فرموده 
مرحوم صاحب مدارک و استاد ایشان (مقذس اردبیلی) انجا که اعتراض 
کرده‌اند بر شهید و محقق ثانی به اینکه: این کلام از این دو بزر‌گوار 

بازگشت از اشتراط تواتر در قرائت ت قرآن است و معنایش این است که در 
تماز شز ظ. تینست که حتما فرانخوانده شود 


ی اسان ای ارآ شوت وا وی اه 
دقت لازم است. 





# ان رفطلیه ور رام ارو شیم ها فا با توس 


این است که: تاکنون روی مثال عرفی بحث می‌کردند, لکن در اینجا یک 
مثال فقهی اورده‌اند و حاصل بحث در این است که ایا خبر متواتر منقول 
به خبر واحد در اینجا که مقام بحث ما است حجت است با نه؟ 


* مثال فقهی و شرعی مطرح شده در اینجا چگونه است؟ 


[- قر|ء سبعه (بعنی: نافع, ابو عمرو, کسائی, حمزه, ابن عامر, ابن کثیر و 
عاصم) در سوره حمد, «مالک یوم الدین» قرائت نموده‌اند. 

2 و قراء زفته کات (یعنی: ابو جعفر و ابو ایوب و ابی ابن خلف) در سوره 
حمد, «ملک یوم الدین» قرائت کرده‌اند. 

حال: 

عند المشهور, قرائت قراء سبعه متواتر است و عند العلامة و الشهید, 
قرائت ت قراء سه‌گانه (مزبور که سه برادرند) متواتر است. 

نذا انن. سوال مطرح است که آباء همان‌ظور که فراتت مالک ون داز 
مجزی است آيا قرائت ت ملک هم مجزی است يا نه؟ 

خر که بای عراعت متها رما شد تا وان بط نان قر ان .ور تصان ان را 
قرائت نمود. 

ان ریت کی 

اگر قرائتی متواتر وجدانی باشد, مثل قرائت پیامبر و شنیدن اصحاب و 
نقل انها به دیگری که خواندن آن در نماز قطعا مجزی است و ار متواتر, 
منقول به متواتر باشد باز هم قرائت آن در نماز جایز است. 

لکن اگر متواتر, منقول به خبر واحد باشد فی المثل: شهید اول بفرماید 
کارا ان سل وی هم یا با 
هم این متواتر منقول به خبر واحد, حجحجت است و می‌توان ان را در نماز 
خواند یا نه؟ 


* چه پاسخی به سوال مذکور داده می‌شود؟ 


پاسخ داده می‌شود که مطلب دارای سه صورت است: 

1- اگر بگوئیم. جوائز قرائت در نماز از آثار قرآن واقعی است. چه به تواتر 
یقین داشته باشیم يا نه, 

می‌توان به نقل توا ای و و نمود بلا اشکال, لکن شهید: اگر 
به صورت اجمال نقل تواتر کند و فی المثل بگوید: «بلغنی بالتواتر ۰ این 
کفایت تضی کند, چرا که مینس در ین باب متفاوت نا 
تفصیلی نقل تواتر کند و فی المثل بگوید: (اخبرتی الف عادل بان التبی قرء 
ملک یوم الدین) آرزش دارد و مورد قبول واقع می‌شود, چرا که ما بین این 
خبر ون لوازم ملازمه عادی برقرار است. 

و اگر بگوئیم که: جواز قرائت در نماز از آنار قرآن متواتر با وصف 
0 است لکن تواترش فی الجملة است و لو نزد شخص دیگری 
ِ باز هم می‌توان به خبر شهید اعتماد کردم و نماز خواند. 

و اگر گفتیم: ی ی متواتر به عقیده خود من 


ثابت نشده است. 


* حاصل مطلب در صورتهای فوق چیست؟ 


1- محقق ثانی و شهید ثانی که فرموده‌اند: (یجوز قراءة ملک یوم الدین 
کی الصا میا کم ام ی ار ای اک مه ال 
داده‌اند, مراد و منظورشان, صورت اول و دوم است. 
2 و صاحب مدارک و محقق اردبیلی که گفته‌اند: قرائت (ملکی) در نماز 
جایز نیست؛, مراد و مقصودشان به صورت سوم است. 


ات شیف کذامنک از نات قمق را زورمی کب 


می‌فرماید: نظر صاحب مدارک و محقق اردبیلی میتلا به اشکال است, چرا 
فمنود فف تشرط ارس ام ماو 

(ابان مبحت اخماع متمول ) 
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شهرت فتوائیه 


اشاره 
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متن: و من جملة الظنون التی توهم حجیتها بالخصوص الشهرة فی الفتوی 
الحاصلة بفتوی جل الفقهاء المعروفین. سواء کان فی مقابلها فتوی غیرهم 
بخلاف, ام لم یعرف الخلاف و الوفاق من غیرهم. 

نم اِنّ المقصود هنا لیس التعژض لحکم الشهرة من حیث الحجْیْة فی 
الجملة, بل المقصود ابطال توهم کونها من الظنون الخاضُة, و الا فالقول 
بحجیتها من حیث افادة المظنة بناء علی دلیل الانسداد غیر بعید. 


برجمه . 


شهرت و حجیّت آن از باب ظنْ خاص 


از جمله ظنونی که توهم شده از باب ظن خاص حجت است. شهرت 
فتوائیه است که به واسطه فتوای فقهای بزرگ و معروف تشکیل می‌شود, 
وان در مقابل ایشان فتوای به خلاف از دیگران وجود داشته باشد و پا 
خلاف و وفاقی شناخته نشده باشد. 

سپس می‌فرماید: مراد ما از طرح این بحث در اینجاء تعرض و انکار حکم 
شهرت اد ان جهت که حجیتش اجمالی است. نمی‌باشد. بلکه مراد ما 
اتطال آین. توهم آنتتث که شهرت فقتوایی از باب طن خاضن عجت: اش 
وگرنه اعتقاد به حجیت آن (شهرت) از حیث آنکه مفید ظنی می‌باشد و از 
باب انسداد باب علم معتبر و حجت شده است بعید نیست و نمی‌توان آن 
فا نو 
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* عنوان بحث در اين بخش چیست؟ 


ظن, مورد بحث واقع شده است و برخی پنداشته‌اند که از امارات معتبره 
است. 


ت معنای لغوی شهرت جر چیست ؟ 


وضوح و بروز است اعم از آنکه این وضوح و بروز را, نسبت به تمام مردم 
و یا معظم انها و يا کثیری از انها مورد سنجش قرار دهیم. 


* با توجه به معنای لفوی شهرت آیا ممکن است در حکم مسأله‌ای دو طرف نقیض آن مشهوری 


باشند؟ 


بله ممکن است. یعنی عده‌ای از علما به بک طرف مسئله و عده‌ای دیگر 
به طرف دیگر فتوی داده‌اند. 


دارای دو تقسیم است. 


* تقسیم اول شهرت دارای 7 


۱ ای له قسم است: الف : سهرت روائی ب‌ِ ث‌ ث‌ 
دار شهرت عملی نون 


مراد از شهر ت‌ روائی لد چیست؟ 


تاره ام هی اه لها بر اساسا و دام 


* مراد از شهرت عملی چیست؟ 


این است که: مشهور محدنین با استناد به. خذیتی. فتوی. داده‌اند و به آن 
عمل نموده‌اند. هرچند شهرت روائی هم نداشته باشد. 


ایآ فوررت اتافی ریت 


این است که: مشهور بر حکمی از احکام فتوی داده درحالی که مدرک و 


۴ 
گام تک ماخ تکوس خن 
ز مباحث شهرت در اینجا مورد بحث است؟ 


* چه تفاوتی میان شهرت فتوائی و اجماع وجود دارد؟ 
چنان که ذکر شد: شهرت فتوائی عبارت است از ثبوت حکمی از نظر فتوای 
اجل علما به نحوی که 
ی ی ی 210 

به اتفاق کلمه همگی بر یکیرات شمایلن,دانند لکن اه افامشان عام ۵ بعیت 
دی ضور تین که از اتفاق اجل علماء اگر علم و یقین به حکم حاصل شود در 
اصطلاح به آن مشهور گفته نمی‌شود بلکه موسوم به اجماع است. 


* چرا مطرح کردید که عنوان بحث در اینجا شهرت فتوائی است؟ 


را شخ فرموده است الیرم قی امه 


* چرا شیخ فرموده (من حیت الحجية فی الجملة ...)؟ 


زیرا مرادش حجیت از باب ظن مطلق است. 


دارای دو قسم است: 
الف: شهرت محصله ب: شهرت منقوله. 


* مراد از شهرت محصله چیست؟ 


این است که خود فقیه فتاوای مشهور فقهاء را تتبع کرده و در کتاب خود 
ادعای شهرت کند. 


* مراد از شهرت منقوله چیست؟ 


این است که: خود فقیه به تتبع نپرداخته بلکه فقیه دیگر رفته فتوای مشهور 
را تفحص نموده و برای ما نقل شهرت کرده است. 


* کدام یک از شهرت محصله و منقول در اینجا مورد بحث است؟ 


* بلا شک فتوی مشهور برای ما گمان‌آور است بفرمائید گمان بر چند قسم است؟ 


بر دو قسم است: 


الف: ظن خاص ب: ظن مطلق 


کلام در خحت. شهزبت از بات ظن حاص است ه با ظن ماه ؟ 


از باب ان خاص اس ی وال ای ری ان وی اند 


اد 


فنن: ضرآد. از غبازسه ی الا قالقول ها میم خبت افادق الفظنة. باء غلی علیل الاسیاد) 
۰ 


است. منتهی مخصوص به زمان انسداد است. 
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متن: ثم ان منشا توهم کونها من الظنون الخاِضٌة امران: 

اجدهفاه ما سار مخ شعض | 2و مهف ان لد حجَية خبر الواحد تدل علی 
حجیته بمفهوم الموافقة, لائه ربما ۳9 منها الظنْ الأقوی من الحاصل من 
خبر العادل. 

و هذا خیال ضعیف تخیله بعض فی بعض رسائله, و وقع نظیره من الشهید 
الثانی فی المسالک,[53] 

حیث وجه حجِيْة الشیاع الظنی بکون الظنْ الحاصل منه آقوی من الحاصل 
من شهادة العدلین. و وجه الضعف: الاولویْة الظنية آوهن بمراتب من 
الشهرة, فکیف یتمسٌک بها فی حجیتها, مع أَنْ الاولویة موف راسا: الظان 
پل العلم بأنٌ المناط و العلة فی ححِيِْة الاصل لیس مجرد افادة الظن. و 
آضعف من ذلک تسمية هذه الاولوتة فی کلام ذلک البعض مفهوم الموافقة, 
مع انه ما کان: استفادخ حکم الفرع , من الدلیل اللفظی الدال علی حکم 
الاصل, مثل قوله تعالی: قلا تفْل لقما أفگ 
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منشأً توهم حجیت شهرت از باب ظن خاص 


فتشا اب توهم که.خخیت شهرت. از باب ظن خاض انست ده آمر انس از 
جمله: 


1- یکی از ان :ده آهو دلیلی استت که. ۱ ز کلام برخی اصولیین ظاهر می‌شود 
مبنی بر اینکه: ادله حجیت خبر واحد بر حجت بودن شهرت به مفهوم 
ضداففی دلالت‌وا ریا کورهان عاضل ار شفرته افمی از نی اشست کد 
ات خبر واحد به دس می‌آند و لدا دلیلی که.ظن.ضعیف: ,| حجت. هی کند به 
طریق اولی ظن قوی را حجت قرار می‌دهد. 

شیخ در تضعیف این دلیل می‌فرماید: این دلیل. توهم سستی است که 
برخی در بعضی کتبشان ان را تخیل نموده‌اند, که نظیر ان برای شهید ثانی 
در کات فسالی:دافه ده اشست. انا که کیت شا نی را یف ]که 
ظرم حاصله او این باه قفیر است اد ی کم به ماظه شارت دای 
۱ توجیه نموده است (یعنی: وقتی ظن مستند به شهادت 
عدلین حجت باشد به طریق اولی ظن ناشی از شیاع باید حجت باشد). 
وجه ضعف این دلیل این است که: اولویت ظنیه (که دلیل بر حجیت شهرت 
گرفته‌اند) ضعیف‌تر از خود شهرت است. یس چگونه در حجبت شهرت به 
آن تمسک می‌شود, با اينکه اولویت ممنوع است (و باید دلیل از مدلول 


قوی‌تر باشد). 
زیرا ظن و بلکه علم داریم به اینکه, مجرد افاده ظن, مناط و علت حجیت 
اصل (خبر واحد) : نیست (تا گفته شود جچون این مناط در شهرت اقوی است 


پس باید حجت باشد). 

و ضعیف‌تر از این استدلال, نام گذاری این اولویت است در کلام آن مستدل 
به مفهوم موافقت, و حال آنکه این اسم را اصطلاحا در جایی استعمال 
می‌کنند که استفاده حکم فرع از دلیل لفظی که بر حکم اصل دلالت دارد 
باشد مثل اینکه فرموده: (قلا تقل ما أَفَّ) که چون دلیل بر حرمت اف بر 
1 و مادر است و به مفهوم موافقت و اولویت دلالت بر حرمت زدن آنها 
دارد. 
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* با توجه به مطالبی که گذشت آیا شهرت فتوائیه از باب ظن خاص حجیت دارد یا نه؟ 


1- برخی همچون شهید اول و تابعين, او قائل به حجیت شهرت فتوائیه‌اند. 


2- برخی دیگر همچون: موی سا خر قائل به عدم حجیت شهرت از 
اف 


* حاصل اولین استدلال گروه اول بر حجیت شهرت فتوائیه چیست؟ 


1- ادله حجیت خبر واحد به مناط اینکه خبر واحد مفید ظن است آن را 
حجت نموده است. 

2- اگر امری این مناط را قوی‌تر از خبر واحد داشته باشد به طریق اولی 
3- ظن مستفاد از شهرت به لحاظ اکثریت افرادش از ظن مستفاد از خبر 
واحد قوی‌تر است. 

در نتیجه: ادله‌ای که دلالت بر حجیت خبر واحد دارد به طریق اولی 
تضمین کننده حجیت شهرت‌اند. 


* حاصل جوابی که شیخ از اين استدلال می‌دهد چیست؟ 
این است که: این نحوه ورود در بحث را استدلال نمی‌نامند. بلکه یک توهم 
و خیال است. 


یعنی. اگرچه مستدل آن را به عنوان استدلال مطرح نموده و لکن مثل 
توهم ضعیف و غیر قابل استناد است. 


شراه اه یارب زوم نی مه آلشهیه ین حیشس؟ 


این است که: مثل همین استدلال را شهید ثانی در (مسالی) در باب شیاع 
ظنی دارد. 

توضیح. ۲ 

1- شهرت در احکام شرعیه است یعنی که اکثر فقها برطبق ان فتوی 
داده‌اند. 

2- شیاع در موضوعات خارجیه است مثل: ریت هلال. 

3- بینه, یعنی: شهادت عدلین در موضوعات حجت است و دلیل دارد. 

حال: شهید ثانی فرموده است: اگر بینه (شهادت عدلین) حجیت دارد. پس 
اه ایا ی وا 
مراتب قوی‌تر باشد از ظن حاصله از شهادت عدلین. پس بالاولوية باید 


ین شم و الا ارم ایا ار ار ره رت 

روی‌هم‌رفته از سه جهت سه اشکال برآن وارد است از جمله اینکه: 
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1- این گروه در استدلال خود شهرت فتوائیه را به خبر واحد قیاس نمودند, 
ی او ان ی ار ی 
است و اولویت ظنیه به مراتب ضعیف‌تر از شهرت است و شما نمی‌توانید 
برای اثبات حجیت شهرت بخ آن »تسیک کنید. 

به عبارت دیگر: دلیل هميشه قوی‌تر از مدلول است چرا که نسبت دلیل به 
حال از آنجا که اولویت ظن به مراتب ضعیف‌تر از خود شهرت است. در 
نتیجه: نمی‌توان اولویت ظن را دلیل بر حجیت شهرت قرار داد. 


* مقدمة بفرمائید غرض از قیاس چیست؟ 


کشاندن حکم اصل است به سوی فرع, آن هم به واسطه قدر جامع میان 
ان دو زیرا در قیاس یک اصل و یک فرع وجود دارد. و لذا قیاس بر دو قسم 


است. 


جند 
* قیاس بر چ 


اولویت. 
قیاس 
ت 2- قٍ 
انس مسا 
ست . 1 - ور 
۳ 
بر دو 


* مراد از قیاس مساوات چیست؟ 

قیاسی است که اصل و فرع در دارا ِِ آن ملاک مساوی هستند. 
هی ۶ فقاع و خمر نسبت به مسکر بو 

نکته: قیاس 1 بالاجماع باطل است. 


قیاسی است که مناط موجود در اصل به طریق اولی و قوی‌تر در فرع نیز 
وجود دارد. 


بر دو قسم است: الف: قیاسی که اولویت قطعیه دارد. ب. قیاسی که 
وی ساره زاو 


* مراد از قیاسی که اولویت قطعیه دارد چیست؟ 


مثال بزنید. ۱ 

یعنی: اولویتی است که تمام عقلاء عالم آن را از ظاهر کلام می‌فهمند. 
مثل: آنچه در باب مفهوم موافقت از مفاهیم وجود دارد. 

فی المثل: می‌فرماید: (فمن یعمل مثقال ذرة شرا یره) حال وقتی ذره‌ای 
کار شر کیفر دارد, به طریق اولی شرهای بزرکتر دارای کیفر خواهند بود. 
و هکذا امنالهم. 


* مراد از قیاسی که اولویت ظنیه دارد چیست؟ 


(استخراج مناط الحکم ظنا و الحاق ما کان المناط فیه اقوی بالاصل فی 
الحکم) است. 
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یعنی: : ابتدا یک مناطی برای حجیت خبر واحد درست می‌کنیم و فی المثل 
هی گوبیم" ححجبت خبر واحد به خاطر افاده ظن است, سیس هی گو تیم 
همین مناط و بلکه قوی‌تر از آن در شهرت وجود دارد. پس شهرت هم 


حجت است. 


ان ماد ما کف فرط ایک ارآ کیت االت اتری؟ 


ال مات اه است. 


اولا: از کجا که مناط حجیت خبر واحد افاده ظن بما هو ظن باشد؟ 

نانیا: از آنجا که اين قیاس از قبیل قیاس اولویت ظنیه است و چنین قیاسی 
به مراتب از خود شهرت فتوائیه ضعیف‌تر است چگونه می‌توانید حجیت 
شهرت را ثابت کنید. 


زیرا| خود شهرت فتوائیه مظنون الاعتبار و پائین‌تر از آن مشکوک الاعتبار و 
۱0 


* حاصل مطلب شیخ در این اشکال چیست؟ 


این است که: اولویتی که به حکم اخبار متواتری که در بطلان قیاس آمده 


* دومین اشکال شیخ بر استدلال مذکور چیست؟ 


ات است که اسل املفیت اء قظر سا فایل قیولن تفن هد از که 

اولا: باید ریشه اولویت را در این دانست که مناط حجیت را افاده ظن بما 
هو ظن بدانیم تا بتوانیم بگوئیم: این مناط در شهرت بالاولویت وجود دارد. 
تانبا: ما قنول تدارید که افاده ظن, مناط ختجیته خبر واخد باشد: 


* چرا شیخ قبول ندارد که افاده ظن مناط حجیت خبر واحد باشد؟ 


زیرا سه احتمال متصور است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, از جمله 
اینکه: 

1- احتمال دارد مناط حجیت., افاده ظن بما هو ظن باشد که با این احتمال؛ 
استدلال آنها درست است. 

2- احتمال دارد که مناط حجیت. تنها ظن حاصله از خبر ثقه باشد و نه ظن 
فا هر تیب را 
براساس این احتمال استدلال انها غلط است. 
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3- احتمال دارد حجیت خبر واحد تعبدی محض باشد. بدین معنا که دلیل 
گفته عمل کنید, ما هم عمل می‌کنيم. 

یعنی: مناط تعبد است و سوال از مناط نمی‌شود. و حال وقتی مناط 
تعبدی شد تایع نص است و ما نسبت به خبر دلیل خاص داریم و لذا از آن 
متابعت می‌کنیم, لکن نسبت به شهرت دلیل خاص نداریم. 

و لذا براساس این احتمال نیز استدلال انها ناتمام است. پس اولویتی در 
کار نیست تا بتوان حکم خبر را به شهرت سرایت داد. 


آیت است که شا تاه ان استلال را مقموه مواففت کداشته.وعال آنکه 
اولویت ظنیه ظنیه را نمی‌توان مفهوم موافقت خواند, چرا که مفهوم موافقت در 
اضاا ع غارت ارت ۱ ٍ 
وی مج ی ی 
د, همان‌طور که جرمت فحش دادن و کتک زدن را می‌توان از نفس آیه 
شریفه (قلاتُل لُما َفْ) استفاده نمود. 
و حال آنکه: اولویت ظنیه دلیل لفظی نیست تا دلالتش بر حجیت شهرت 
تیش ان باشد که بتوان نام آن را مفهوم اولویت قرار داد. 


* عبارت اخرای مطلب فوق چیست؟ 


این است که: مفهوم موافقت استفاده حکم فرع است از ظاهر دلیل 
یو کم نب اسر خیم میم فلا امه یه زا انوم نه 
ای اس ات رم اس ها امس تاو 
عقمهفت: باق و مفقوصی هم که مقووم حنخاآآفت و يا مفهوم موافقت باشد. 
دوحالی که قاس ادلویت تمه استای کم فقو اف ار اصل: آن هم به 
توسط تنقیح مناط, ان‌هم ظنی و نه قطعی. ۲ 

حال: ما نحن فیه نیز از همین قبیل است. در نتیجه نامگذاری شما به 


* دومین دلیل گروه اول بر حجیت شهرت فتوائیه از باب ظن خاص چیست؟ 


در متن بعدی آمده که ذیل آن پاسخ لازم داده خواهد شد. 
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متن. : الثانی: دلالة مرفوعة زرارة و مقبولة عمر بن حنظلة علی ذلک: 

ففی الاولی, قال زرارة: قلت: جعلت فداک, یأتی عنکم الخبران 1 

الحدیثان المتعارضان, اّما نعمل؟ قال: «خذ بما اشتهر بین صحابک, 

دع الشاد النادر». قلت: یا سیّدی, [ئهما معا مشهوران مائوران عنکم. قال 

«خذ بما یقوله آعدلهما» الخبر[54]. بناء علی آَنّ المراد بالموصول مطلق 

المشهود رواية کان آه وی آو.ان اناطة العکم بالا شهار تدل .علی. اغقار 

الشهرة فی نفسها و ان لم تکن فی الرواية. 

و فی المقبولة- بعد فرض السائل تساوی الراویین فی العدالة- قال علیه 

السلام : «ینظر الی ما کان من روایتهم عتا فی ذلی- الذخ حعما به. المجمع 

علیه بین آصحابک فیوخذ به و بترک الشاژٌ الذی لیس بمشهور عند صحایک, 

فِنَ المجمع علیه لا ریب فیه و اّما الامور ثلائة: آمر بیّن رشده فیّبع, و مر 
ی اه از یل برخم امد ال عرسدت الصا 

ال صلّی ال 1 و آله: 

حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک, فمن ترک الشبهات نجی من 

الشتمات. ۵ هن اخد بالشنمات وفع قی الم مات ه های.صم حیت زر 
5 

سا 

۳ ِ ۳ الخیران نکم فتموریی فد رواهضا التقاتطنگم: آلف آخر 
وایة[ 55 

بناء علی آَنْ المراد بالمجمع علیه فی الموضعین هو المشهور, بقرينة اطلاق 

المشهور علیه فی قوله «و یترک الشادٌ الذی لیس بمشهور» فیکون فی 

التعلیل بقوله «فاِنّ المجمع علیه» الخ دلالة علی ان المشهور مطلقا مقّا 

پجب العمل به و آن کان مورد التعلیل الشهرة فی الرواية 

و ما وید (رادة الشهرة من الاجماع ان المراد لو کان الاجماع الحقیقی لم 

یکرت رنب فی‌تظلان حلا همع ان الافام ععل عقا رام معا خیضا لرنته: 


دلایل دیگر گروه اول بر حجیت شهرت فتوائیه 


1- در مرفوعه امده است که: عرض کردم فدایت شوم: از شما دو خبر و 
دو حدیث متعارض می‌رسد به کدامیک عمل کنیم؟ فرمود: به ان خبری که 
میان اصحاب و پارانت مشهور است عمل نما و انکه نادر است رها کن. 
عرض کردم: ای آقای من. هر دو روایت مشهور و از ناحیه شما رسیده‌اند. 
فرمود: 0 را اخذ کن ِ راوی آن از دیگری عادل‌تر است. شیخ 
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از (ما) موصوله در عبارت (ما اشتهر) مطلق مشهور باشد, خواه روایت 
باشد یا فتوی. و يا دلالت مذکور مبنی بر این است که: مناط حکم به 
وجوب آخذ و حجیت (از جانب امام) وصف اشتهار باشد, که این تعلیق خود 
دلالت دارد بر اعتبار شهرت فی نفسه. یعنی بدون تحققش در موصوفی 
هم معتبر است., چه در روایت باشد و چه در فتوی. 

2 و در مقبوله آبن حنظله: سائل بعد از فرض مساوی بودن دو راوی در 
امام می‌فر ماید: نظر می‌شود به روایتی که راوی از ما نقل نموده و هر دو 
به ان حکم کرده و مجمع علیه میان اصحاب و یاران تنوست. لذ| چنین 
روایتی اخذ و بدان عمل می‌شود و انکه نزد یارانت شاذ و غیر مشهور 
است ترک می‌شود چرا که در امر اجماعی شک و تردید وجود ندارد. سیس 
بودنش روشن و اشکار است, پس مورد تبعیت و عمل واقع می‌شود. 2- 
اه 

3- امری که مشکل و مشتبه است و حکمش به خدا و رسول ارجاع داده 
می‌شنود:. پیامتر قرمود؛ آموز نته دسته‌اند؛ .1 حلال. آشکار: 2-خرام اشکار: 
حرمتش). پس کسی که ترک کند شبهات را, نجات پیدا کند از افتادن در 
محرمات. و کسی که عمل کند به شبهات. می‌افتد در محرمات. و هلاک 
شود درحالی که متوجه نیست. گفتم: اگر هر دو خبر روایت شده از شما 
مشهور بوده و افراد موثق ان دو حدیث را از شما روایت کرده باشند چه 


باید کرد ... | 


مبنی بر اینکه مراد از مجمع علیه (در کلام امام) در هر دو موضع, مشهور 
و و را 
یترک الشاذ الذی لیس بمشهور) می‌باشد. 

پس: علت در این سخن امام که (فان المجمع علیه ...) دلالت دارد بر اینکه 
عمل به مشهور به طور مطلق واجب است. هرچند مورد اين تعلیل شهرت 
روایی است. 

لکن, مورد مخصص نبوده و به مقتضای (العلة یعمم کما یخضص) می‌توان 
این حکم را به هر شهرتی تعمیم داد و لو شهرت فتوایی باشد. 


مویدی بر اراده شهرت از لفظ اجماع 


اد خمله اموری که ازاده مرت را ار (مخمه علیه در مقبوله تاییه می کند؛ 
آن شکی نیست. و حال انکه امام قول مقابل اجماع را مشکوک فیه قرار 
داد. (و این محال است مگر, اینکه از (مجمع علیه) شهرت اراده شده 
باشد. چرا که قول مخالف با مشهور. صحّت و فسادش مشکوک فیه 
است). 





* محل شاهد در مرفوعه زراره چیست؟ 


این است که: امام در پاسخ به زراره می‌فرماید: (خذ بما اشتهر بین 
اصخایی ونم الها النادر): 


#فیراو اه غتارش (ساع غلی از الم او الحعضول. اه تست ؟ 


مبنای استدلال به مرفوعه است که تقریب آن عبارت است از اینکه: 

مراد 0 وضو 2 ِ دو حال ح نیست . 

فتوی) یا خصوص شهرت 0 در صورنی که سس ۲ (ماء موصوله) 

مطلق مشهور باشد., روایت در صدد اثبات حجیت فعلیه برای وصف شهرت 

است و در صورتی که مراد از (ماء موصوله) خصوص شهرت روایی باشد, 

به قرینه سوال سائل عمومیت را به تنقیح ملاک از آن به دست می‌آوریم. 

به عبارت دیگر: با دو بیان می‌توان به مرفوعه مزبور استدلال نمود. 

1- اينکه بگوییم: هرچند مورد سوال زراره روایت است (و نه فتوی), لکن 

پاسخ امام عام و کلی است چرا که فرموده: (خذ بما اشتهر) یعنی: اخذ کن 
به آنچه که مشهور است. 

حال می‌گوییم: 

اولا: این بیان اطلاق دارد. 

ثانیا: قاعده اصولی حکم می‌کند که (العبرة بعموم الجواب, لا بخصوص 

السوال). 

پس: ظاهر حدیت عام است و اطلاق دارد و شامل شهرت فتوائیه هم 

می‌شود. ۱ 

2 اه نکسم صاضا که اهر خفست: مومت اه مراد از زا 

موصوله) به قرینه سوّال سائل خصوص روایت باشد, ولی ما به تنقیح مناط 

و را ی سا مت ی رانا آااک ق 

افص تست ترا 

حال می‌گوییم: امام در اینجا فرموده «خذ بما» یعنی: خذ بالرواية, لکن 

بلافاضله:ه به خیال آن صفت (اتهرانوا آورده: است؛ نی رح بالزه‌ایه 

المشهورة) و این امر مشعر به ان است که: روایت بودن خصوصیتی ندارد, 

یعنی: اگر به روایت هم عمل می‌کنی چون که مشهور است دارای ارزش 

است. 

پس: مناط و علت وجوب اخذ به حدیت, مشهور بودن است. 

هرجا که علت بود. حکم هم هست. در نتیجه: در شهرت فتوائیه: علت 

(یعنی: شهرت) هست. حکم هم که حجیت شهرت است باید باشد. 
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* فطل شاهد فر ققوله این تلم روت 


این است که: امام در پاسخ به سوال سائل که می‌پرسد اگر هر دو قاضی 
و يا هر دو راوی در عدالت مساوی بودند چه کنیم؟ می‌فرماید که: «ینظر 
الی ما کان من روایتهم عتا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین 
اصحابک فیوخذ و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع 
علیه لا ریب فیه». 


توقف بر دو مرحله اجتهاد دارد. 

1- از آنجا که در روایت سخن از مجمع علیه است: 

اولا: باید ثابت کنیم که مراد از مجمع علیه, مشهور است و نه اتفاق الکل. 
تاساه سر ای اشات امن اضر که هراد ار عجصه علیی مور است یه فرس 
در خود حدیت وجود دارد. 

الف: قرینه مقابله: زیرا که امام فر مود: (یوخذ بمجمع علیه و پترک الشاذ). 
و شاذ حکمی يا حدیثی است که غیر مشهور است نه مجمع علیه. 

ب: لا ریب فیه, زیرا که امام فرمود: (فان المجمع علیه لا ریب فیه ...) 
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آ کم اد مراد اختاع مصطاه ود قم تا یی :لا قطان بووری 
نه فیه ریب. 

است به همین دلیل است که لا ریب فیه, برخلاف حدیث شاذ که ریب فیه. 
2- سلمنا که مراد شهرت باشد. لکن حدیت مستقیما مربوط به شهرت 
روائی است و لاغیر. 

یس . : چنانچه بخواهیم در ما نحن فیه به آن استدلال کنیم باید بگوئیم که 

مراد از شهرت. | 
است که امام فرمود: فان المجمع علیه لا ریب فیه. 

یعنی: : اگر مشهور ارزش دارد به خاطر این است که: لا ریب فیه, و این 
مناط در شهرت فتوائیه هم هست. حال: از آنجا که: العلة تعمم, در نتیجه . 
حکم شهرت روائی به شهرت فتوائی نیز سرایت می‌کند. 
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متن: و لکن فی الاستدلال بالروایتین ما لایخفی من الوهن: 
ار ای اس دا 
الخدشة فی سند الروایات, کالمحدث البحرانیت[57]- أَنٌ المراد بالموصول 
هو خصوص الرواية المشهورة من الژوایتین دون مطلق الحکم المشهور. 

لا تری الک لو سثلت عن آَنْ ا المسجدین أحت الیک؟ فقلت «ما کان 
ااماح خبه اک نم بحسن لاساطب آن یس ای وج کل فان 
یکون الاجتماع فیه آکثر, بیتا کان آو خانا آو سوقا؛ ۵ کا. لو اجتن ندال 
المرجح لأحد الرمانین. فقلت «ما کان آکبر». 

و الحاصل َنْ دعوی العموم فی المقام لغیر الژواية مما لا یظن بادنی 
التفات:.مع آن السهرة الفتوائية ممّا لا یقبل آن یکون فی طرفی المسألة, 


فقوله «يا سبدی, ائهما معا مشهوران مأثوران» آوضح شاهد علی آن 
المراد بالشهرة الشهرة فی الرواية الحاصلة بکون الرواية ممّا اثفق الکل 
علی روایته او تدوینه, و هذا ممّا یمکن اتصاف الروایتین المتعارضتین به. 
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برجمه . 


اشکالات شیخ به استدلال گروه اول به این دو روایت 


لکن در استدلال به این دو روایت یک وهن و سستی وجود دارد که پنهان 
هم نمی‌باشد. 


اشکان .یه استولانی از روایت هروه 


علاوه بر ضعف سندی این روایت ت که حتی کسی مئل: محدتث بحرانی که 
مرامنش خدشه وارد کردن در شتند زوایات نیست آن را رد کرده است: 
چون مراد از (ما موصوله) خصوص روایت مشهوره است از میان این دو 
روایت نه مطلق حکم مشهوری (هرچند از طریق فتوی تحقق یابد), دلالتش 
هدر تشه که: اگر از شما سوال شود که کدامیی از دو مسجد 
و شم بخونید: آنکهحصفیت: در آن بیشتر است؛ درست نیست که مخاطب 
به شما نسبت دهد محبوبیت هر مکانی را که جمعیت در ان بیشتر است 
اعمّ از خانه, کاروانسرا و يا بازار. ۱ 
(یعنی: نمی‌تواند در استنادش به لفظ (هر کدام که اجتماعش در ان بیشتر 
است) تمسک نماید. 

و این‌چنین است اگر شما پاسخ دهید از سوالی که در رجحان نف از دو 
انا ده خه آننگه. انکه بر کفر. است (یعنی: او نمی‌تواند رجحان و 
محبوبیت هر شیء بزر گتری را به شما نسبت دهد). 


خاتتال لا 


اينکه ادعای تعمیم در مرفوعه زراره (و اینکه هر شهرتی حجت و واجب 
العمل است اعم از شهرت روایی و فتوایی) از جمله آموری است که با 
اندک تامل در روایت از .کهان فی‌رود و از آنت رقم ید می‌شنود. 

از این گذشته شهرت فتوائیه از جمله اموری است که پذیرفته نمی‌شود که 
در یکی از دو طرف مسئله واقع شود. (و لذ| مراد از شهرت در اینجا 
خصوص شهرت روایی است). _ 

رسیده است, شاهدی زنده و گویاست بر اینکه مراد از شهرت. شهرت 


روایی است., که تمام روات؛ حتی روات دیگر ن نیز این را نقل و پا تدوین 
نموده‌اند (به خلاف روایت دیگر که همه روات ۳ را نقل و پا درج در 
کتبشان نکرده‌اند). 


البته, این (شهرت به این معنا) از جمله اموری است که ممکن است راجع 
به یک حکم در دو روایت متعارض تحقق یابد. 
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مراد کار زو لکن قی الاتغذلال الا الط شوت ؟ 


پاسخ شیخ به استدلال گروه اول است به مرفوعه زراره در قالب چهار 
اشکال. 


* لت اشکال شآ تاه مرقوه دراوم سرت ؟ 


این است که: این حدبت از نظر سند حجت نیست؛ چرا که حدیثت مزبور 
را: 
اولا: تنها ابن ابی جمهور احسائی نقل کرده که خود متهم است به خلط 
روایت صحیح و غیر صحیح. , 

تانیا: این نقل در کتاب عوالی اللثالی صورت گرفته که خود مورد طعن 
علما واقع شده. ۲ 

تالثا: آبن ابی جمهور حدیث را از قول علامه, ان‌هم از قول زراره نقل 
نموده که نامی از واسطه میان علامه و زراره به میان نیامده و سلسله, 
حلقه مفقوده دارد. 

رابعا: چنان که مرحوم نائینی تتبع نموده این حدیت در کتب علامه درج نشده 


است. 


* دومین اشکال شیخ از استدلال به مرفوعه زراره چیست؟ 


اين, که شا کفتند: اما فرعوده (خذ نما اشتهر) بعتی (خه بکل شیء 
مشهور) و این پاسخ اطلاق داشته و کلّی است پس شامل فتوای مشهور 
هم می‌شود, در پاسخ به این نظر می‌گوییم: 

موصولات از جمله (ما موصوله) از اسماء مبهمه‌اند و فی نفسه, نه 
مطلق‌اند و نه مقید و نه عام‌اند, نه خاص, لذا نیاز به قرینه و تفسیر دارند 
و شوال ال خود فرینه و تفین آین موم استت: 

یعنی: چون سوال از روایت است. به همین قرینه, پاسخ هم به روایت 
انبنت و حمل بر آن می‌شنود. 

در نتیجه. اين روایت ت اطلاق ندارد. و ما دو شاهد مثال عرفی بر این ادعا 
می‌آوریم. 


اگر کسی از شما بپرسد, کدام یک از دو مسجد محل نزد شما محبوب‌تر 
است و شما پاسخ دهید, ان مسجدی که اجتماعات در ان بیشتر است. ایا 
درست است که کسی بگوید: مراد این پاسخ‌دهنده. اطلاق دارد و هر 
مکانی که اجتماعات در آن زیادتر است نزد او محبوب‌تر است. هرچند این 
مکان کاروانسرا, قمارخانه و ... باشد. روشن است که چنین تفسیر و 


* دومین شاهد مثال شیخ بر عدم چنین عمومیتی در مرفوعه چیست؟ 


لین آشتت: که اکر.از تما بیرستم کدام بت ان آنمن.حو اناد نزج ما 
دوست‌داشتنی‌تر است و شما 
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پاسخ دهید, آن اناری که بزرکتر است. 

آپا درست است که شنونده بگوید: مراد این مجیب کلی است و لذا هر 
چیزی که بزرگتر است نزد او دوست‌داشتنی‌تر است و لو اين بزرگتر, یک 
خوک باشد, خیر, چنین تفسیری درست نیست. 

و لذا: باید بدانیم مراد مجیب, به قرینه سوال سائل. همان مسجد و یا 
انار ات که هار الیس افم فده است و تسیر ان 


* سومین اشکال شیخ از استدلال به مرفوعه توسط گروه اول چیست؟ 


این است که: شما در بیان دوم خود گفتید: به فرض که مراد ما از (ما 
اشتهر) خصوص روایت باشد. لکن (تعلیق الحکم علی الوصف مشع 
بالعلیة) و از راه تنقیح مناط به دنبال تعمیم رفتید. لکن ما به شما پاسخ 
می‌دهیم که: ۳ 

مجرد اشعار کفایت نمی‌کند, البته اگر علیت مسلم و قطعی می‌شد بله 
حق با شما بود. لکن: چنین علیتی مسلم نیست پس ظهوری هم در کار 
نیست, پس اعتباری به این تنقیح نیست. 


" خهارفین اشکال شیخ از استدلال به مرفقوعه توسط گروه اول چیست؟ 


این است که: در این روایت. پس از آنکه امام فرمود: (خذ بما اشتهر و دع 
الشاذ النادر) راوی پرسید: اگر هر دو روایت مشهور و از شما رسیده باشد 
چه کنیم؟ 

که این خود قرینه دیگری است بر اينکه مراد از (ما اشتهر) خصوص روایت 
باشد و نه فتوی 

زیرا که: فعکن. آبته دو: زوایت ه متعارض, هم هر دو مشهور و هم همه 
محدئین آن دو را در کتب خود نوشته باشند. لکن امکان ندارد دو فتوای 
مخالف در عصر واحد هر دو مشهور باشند. 

یعنی: : نمی‌شود که مشهورین یک عصر هم به وجوب یک مسئله و هم به 
عدم وجوب آن فتوی داده باشند. بلکه, در فتوی. مسئله این‌گونه است که 
اگر یک طرف مشهور است. طرف دیگر شاذ و نادر است. 


* حاصل مطلب چیست؟ 


این است که: اگر سائل فرض کرد که هر دو روایت مشهور باشند و امام 
هم این مستئله را رد نکرد, بلکه پاسخ دیگرق دادء دلیل بان است که مراد 
در اینجا شهرت روایی است و نه فتوایی. 
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و مش دا وان الکمان عن التمشی بالمقیواه و الا فقو بینه 
اظلاو المع یه علی لمیر .ی تنضزت. اخهعا عره 
ظاهره بقرينة الآخر, فان اطلاق المشهور فی مقابل الاجماع ائما هو اطلاق 
حادث مختص بالاصولیین, و لمیر هه لاه هریم وه 
فا و ی 

2- فالمراد آثه یوَخذ بالرواية التی یعرفها جمیع آصحایک و لا ینکرها آحد 
منهم, و یترک ما لایعرفه الا الشادة و لا یعرفه الباقی. 
3- فالشاد مشارک للمشهور فی معرفة الرواية المشهورة. و المشهور لا 

یشارکون الشادٌ فی معرفة الرواية الشادّة؛ و لهذا کانت وا المشهورة 
من:فبیل ین الرتنه و الشاد من فبیل. الهشکل الخق برد علمه الن الم و 
هب 

و مما یضحک الثکلی فی هذا المقام توجیه قوله «هما معا مشهوران» 
اکن تاد لشهره ی خصر علی فنوی و قی عصر آخرعلی علاتا, کم 
فتدتر. 
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ترجمه. 


اشکان سر اتسولال یه تقیرای انس اه 


او از ایتجا (آدباسکی که ندال به‌خویت مر ققعه دادم دا باه 
از استدلال روایت مقبوله نیز روشنٍ می‌ شود. 
اجماع) هیچگونه تنافی وجود ندارد تا اینکه ما یکی از آن دو (لفظ ِِ ۲ 
لفظ مشهور) را به قرینه دیگر از ظاهرش منصرف و از آن رفع ید کنیم). 
زیرا اطلاق مشهور در مقابل اطلاق اجماع, یک اطلاق مستحدتی است که 
اختصاص به خود اصولیین دارد (یعنی: در اصطلاح روات و محدئین 
مستعمل نمی‌باشد). وگرنه لفظ مشهور همان معنای واضح و روشن است 
و از اين شهرت (به معنای واضح و روشن, به عنوان مثال گفته می‌شود:) 
فلان کس شمشیرش را ظاهر نمود و یا شمشیرش برهنه و اشکار است. 
2-پش مراد (امام) این است که: روایتی اخذ می‌شود که تمام اضصخاب و 
یارانت به 1 شناخت داشته و احدی آ را انکار تصی کنر و ترک می‌شود 
اتب را که تستاسد ان را من هداد فللی از اضعاب ه بقیه: ا.. ان 
اطلاعی ند ار 
نی زوایت شاد از این فظر که رعات شاد رمامت مقتهور را عیشت سند 
با روایت منهورء عشتر ی ابیت حال. انکة روایت مشهور از اين جهت با 
روایت شاذ اشتراکی ندارد, چرا که روات مشهور اطلاعی از روایت شاذ 
ندارد. 
فلا رخا مور از مصادنی یسم الفشدا است:و رعایت شاد اد فیل 
(الششیکل الفی برد علعه الی اه آست: رنه ای با انستشماد 
امام به حدیث تثلیث وجود نداشت. 

و9 از توضیحات خنده‌دار در این مقام, که زن بچه مرده را به خنده 
می‌اورد, توجیه این سخن راوی است که (هما معا مشهوران)؛ به اينکه 
ممکن است در عصری شهرت بر فتوایی (متلا: وجوب نماز جمعه) منعقد 
شود و پس از سپری شدن این عصر و آمدن عصر جدید, 0 
و مشهور علما برخلاف آن یعنی: فتوی به تجریم آن بدهند, همان‌طور که 
عیان دما ه صاخرین در مسائل اتقای-فی‌آفند.یسن مکی است شانل در 
این حدیث حکم چنین موردی را از امام استفسار کرده باشد. 
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* مقدمة بفرمائید (ال) در عبارت (المجمع علیه لا ریب فیه) تعریف است و يا موصول؟ 


ی ات ال سم ات همست ال حول اند 


اس نانیمطا مس اسان 
(ال) موصول است. 


( قزر حقتاه به معا حصول اش قصک اشالی بر استتلان بر حهو له برد کن؟ 


رای هم ر فته جهار اشکال وارج کروه که ام آها مربوط مه دلالی: مقیوله 


می‌ شود و نه ند ان. 


* اولین اشکال شیخ از استدلال به مقبوله چیست؟ 


1 


ابیت نا توال,نافند: 


* دومین اشکال شیخ بر این استدلال چیست؟ 


ارات کب انار تا ای مه ماه یس انم موم ان 
و پا ظهوری, که هیج‌یک نیست. 
نکته: این دو اشکال و پاسخ به مقبوله و مرفوعه نیز داده شد. 


* سومین اشکال شیخ به استدلال از مقبوله چیست؟ 


سائل پس از اینکه امام می‌فرماید: (یوّخذ بالمجمع علیه ...) سوّال می‌کند, 
یا ابن رسول اللها اک هر ده خیز روانت شده از شما مشهور و افراد 
موق آن ده را رها یت کرده باشند چه کنیم؟ و این خود قرینه دیگری است 
بر اينکه مراد شهرت روایی باشد و نه فتوایی, چرا که دو روایت ت متعارض 
می‌توانند هر دو از حیث روایت مشهور و مجمع علیه, لکن دو فتوای 
متعارض, چنین قابلیتی ندارند. 

چنان که در مرفوعه بیان کردیم. 

نکته: اگر شیخ فرمود: (و من هنا یعلم ...) نظر به همین قسم سوم دارد. 


* چهارمین اشکال شیخ به استدلال از مقبوله چیست؟ 


سه اشکال مه دوم از دو اجتهادی بود که استدلال به 
مقبوله متوقف برآن بود لکن, اين اشکال مربوط است به مرحله اول از آن 
دو اجتهاد و آن عبارت است از اینکه: 
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روایات شده. همان‌طور که الان در اصطلاح فقها متمایزند. و لذا مدعی 
شده که حتما باید از ظاهر یکی از آن دو رفع ید کنیم و يا اينکه از ظاهر 
مشهور رفع ید کرده و آن را بر مجمع علیه حمل نماییم, به همین خاطر با 
دو قرینه ثابت کرد که باید از ظاهر مجمع علیه رفع ید کرده و ان را بر 
اما به نظر ما (شیخ) مرزبندی و تمایز میان مجمع علیه و شهرت, امری 
است که بعدها در میان فقها و اصولیین پدید امد و الا در زمان امه و در 
اصل لفت, تفاوتی میان آن دو نبوده است تا نیاز به توجیه و حمل برخلاف 
ظاهر داشته باشد. بلکه هم آهنی فی‌با شنده چرا؟ 

زیرا مشهور در لفت به معنای امر واضح و معروف است چنان‌که عرب 
می دوید. 

فلان شهر سیفه یعنی: ظهر و يا سیف شاهر یعنی: ظاهر و این معنا با 
مجمع علیه منافاتی ندارد. 

با توجه به مطالب مذکور: مراد امام این است که: 

هر حدیثی را که همه اصحاب و شاگردان ائمه می‌شناسند و کسی از آنها 
آن را انکار نمی‌کند آن را اخذ کنید, و هر حدیثی را که تنها گروه قلیلی از 
محدئین می‌شناسند لکن اکثریت از آن یی اطلاعند ترک کنید. 

یس در حقیفت؛ شاذ: یعنی.: گروه قلیل با مشهور» یعنی: اکثریت؛ در 
شناخت روایت مشهوره مشترک‌اند ول عکن ان صادق نیست. 


* مراد از تقسیم امور و استشهاد امام به تثلیث پیامبر چیست؟ 


1- حلال بین و يا بْن الژشد, همان روایاتی است که شاذ و مشهور هر دو 
ااا فلا "۳ 

اه ما ات سا را تفر ده وه 
3- شبهات بین ذلک. همان روایاتی است که شاذ قبول دارد ولی مشهور 


نه‌: 


که هرآ کمرف خسیظا پاشتا بای هم انیا ستاو 


خیر در ان صورت امور بر دو قسم می‌شود: 


کرادت عبارت (مسا بت التکلی ب وت 


توجیهی اشنت. که مستدلین آوردند فیتی بر. اینکه* 

فرض اینکه هر دو حدیث مشهور باشند می‌تواند خود قرینه باشد بر ايینکه 

مراد شهرت در روایت باشد و نه در فتوی چون دو فتوای متعارض 

نمی‌توانند که هر دو مشهور باشند. درست نیست و این فرض دلیل 

نمی‌شود که مراد شهرت در روایت باشد, بلکه با شهرت فتوایی هم 

سازگار است و می‌ شود 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج3. ص: 229 

که دو فتوی هم مشهور باشند, لکن تصوّر مطلب به این صورت است که: 

0 دو شهرت محقق شود مثل آنچه میان متقدّمین و متأخرین 
پشش. آمذه که مشهور میان قدما تنس آت چاه بوده و مشهور میان 

0 طهارت آن است. پس دو فتوای متقابل مشهور هم متصور است.؛ 

البته نه در یک عصر بلکه در دو عصر. و این همان توجیه خنده‌دار است. 


* نظر شیخ پیرامون توجیه مذکور چیست؟ 


این توجیه تون ۳ زیرا که: 

الرواية ۳ و نه فتوی 

فی المثل: در 0 دارد که (ماتفزان عنکم) و يا در مقبوله دارد 
(الخبران عنکم). 


کند. 


* چرا شیخ فرمود: (و الا فلا معنی للاستشهاد ... الخ)؟ 


ترا میاه ار افحساد یت ی بان ی شاد اس ار 
الرشد و بین الفی. چرا که امر اين دو بسیار روشن و نیازی به شرح و بیان 
ندارد تا اینکه حضرت نیازمند باشند به حدیث روایت شده از پیامبر متمسک 


* مراد از عبارت (فتدبر) در پایان متن چیست؟ 


شاید اشاره باشد به اینکه: 

و لو در آن عصر مبتلابه نبوده باشد, لکن, سوال از حکم یک موضوع متوقف 
نیست بر مورد مبتلا به بودن آن در زمان سوال, بلکه می‌برستد عا کر دز 
آینده نیز موردی پیدا نمود حکم آن معلوم باشد. 

پایان مبحث شهرت 
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جلد چهارم 


مقام اول: مبحث خبر واحد 


۳۳ 
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متن .: 

وله الطتون اتخارجة راتحسوص عن احاله جرمه العمل بقبر الغلم, 
خبر الواحد فی الجملة عند المشهور بل کاد آن یکون اجماعا. 

اعلم آن اثبات الحکم الشرعی بالاخبار المروية عن الحجج علیهم السّلام 
الایلی: کون الکلام ضاورا عن العجة: 

ات کون صورن بان سکم لاس دی وه آاخرمن تفه وغیر‌ها: 
الالنة توت «لالتها غلی الحکم العتعه: و هدا بعوفت اولا علی تعبین اوضام 
لفاظ الرات و با علی‌ففس آلمواه مها و ان لیوا مق وا آ 
غیره. فهذه موز ارف 

و قد آشرنا الی کون الجهة الثانيه من «المقدمة الثالثة» من الظنون 
الا مت ار لاس ال وی ن لیات اه 
لم یثبت کون الظن الحاصل فیها من الظنون الخاظه. و اما «المقدمة 
التانته۸, فمی آبضا تانقد باصالة عدم صدور الرخاية اغیز داعی نان الحگیر 
الا فد ری ی ارستصا ای اقا عو اامخمم: لیا سن لماع 
الععلاع عن خیل کلام السکام علی. که ضافرا اسان مطاوبه الماقفی, زا 
لبیان خلاف مقصوده من تقية او خوف. و لذا لا یسمع دعواه ممن یدعیه آذا 
لم یکن کلامه محفوفا بآماراته. 

ما «المقدمة الأولی», فهی التی عقد لها مسأّلة حجية آخبار الاحاد. 

فمرع هنم السالع الی او الست ای فول الحست او اه او تفربرن: 
هل تثبت بخبر الواحد ام لا تثبت الا بما یفید القطع من التواتر و القرينة. و 
من هنا یتضح دخولها في مسائل اصول الفقه الباحثه عن آأحوال لاله و لا 
حاجة لی تجشم دعوی آن البحث عن دليلية الدلیل بحث عن آحوال الدلیل. 


(حجیّت خبر واحد) 


اشاره 


هی متس واه سا نات ای اسات یت 
اه و ار ار ی سا ی ای 
است بلکه قریب و نزدیک به اجماعی شده است. 


(تنبیه) 


بدان که: اثبات تکالیف شرعی به و اسطه اخبار وارده از حضرات معصومین 
متوقف بر سه مقذمه است: 

1- اینکه کلام صادر شده از معصوم باشد. 

2- اينکه صد ور کلام (از معصوم) , به منظور بیان حکم خدا| باشد, نه بر وجه 
دیگری چون 
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تقیه و غیر ان 

3- ثبوت و تحقق دلالت کلام (صادره از معصوم) بر حکم مورد اعاست. 

و این ثبوت: پا متوقف است بر تعیین و تشخیص وضع الفاظ روایت و 
ار و اد ای وا مراد 
فان مفتضای مغ موضو ع لذ) بوده و يا غیر آن را در نظر داشته. 
پس این امور (که اثبات حکم شرعی مترثب بر انهاست) چهارتاست: 
(مقذمه اول, مقذمه دوم» امر اول و دوم از مقذمه سوم). قبلا اشاره 
کردیم به اینکه: 5 

1- امر دوم از مقدمه سوم از جمله ظنون خاصّه است که از آن تعبیر به 

ظهور لفظی می‌شود. ۱ 

2- امر اول از مقدّمه سوم از اموری نیست که ظیّْ حاصل در آن (یعنی 

س رت به قول لغوی) از جمله ظنون خاضه باشد. (اگرچه در پایان 
فته شد, بعید نیست که ظنْ مذکور هم حجت بوده و در زمره ظنون 

خاصه باشد). 

اما مقذمه دوم . این مقذمه (احراز کلام معصوم و بیان حکم شرعی) نیز به 

واسطه اصالت عدم صدور روایت به غیر داعی بیان حکم واقعی و به 

منظوری یر از تقریر حق و واقع. حاصل و محقق است و این اصل (اصالة 

عدم صدور) حجت است, زیرا| رجوع آن (اصالت عدم صدور) و بازگشتش 

به قاعده‌ای است که مجمع علیه میان علماء و عقلاء است و آن قاعده این 

است که: 7 

باند. کلامسکم «ا فلس مان لو اتف موم بر مان کلاف 

مقصود او چه اینکه اين امر مغایر با مقصود تقیه و یا خوف باشد, 

فلذا متکلم پس از القاء کلام و افاده معناء اگر کلامش با قرائن داله بر بیان 

اد ال ۱ 

نماید از او پذیرفته بیست. 

اما مقذمه اول: اين مقدّمه همان مطلبی است که مسئله حجیّت اخبار 

داحد راخ آن صفل شده: آاشته ره با کشت ان لوحت یر 


قاخد) ها ات امد اشته که آبا ستت بعنی قول عضو با فعل وا تفر 
ایشان باحیر واحد نایبت می‌شود با نه بلکه تبوت آن: تها بهواسطه خبری 
است که مفید قطع و یقین است. از جمله خبر متواتر و پا (خبر واحدی که 
همراهش) قرینه موجب قطع است. 

مه سول اس کی ای هس ی یو کو) وس سر 
نگ مان تست که خو فاست میت او اختقا عا کم هت 2 
دلیلیت دلیل نیز خود بحثت از احوال دلیل است. 
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تشریح المسائل 


* موضوع بحث در این مقصد (دوم) از مباحث الظن چیست؟ 

خبر واحد است. 

* به طور کلی چه سوالی پیرامون خبر واحد مطرح است؟ 

این سوژال که ایا خبر واحد از امارات ظنیه خاضّه است و دلیل خاضصٌّی بر 
حجیت ان داریم يا نه؟ 

به عبارت دیگر: آيا خبر واحد در تحت اصل اولی حرمت عمل به مظئه 
باقی است و با استثناء شده است. 

* مقدمة بفرمائید بطور کلی استنباط حکم شرعی فرعی الهی از طریق 
اخبار و روایات به چه اموری نیازمند است؟ 

به اصل صدور, جهت صدور, دلالت. تمسشک به ظواهر. 

* مراد از (اصل صدور) چیست؟ ۱ 

این است که: در مرحله اول باید ثابت کنیم که ایا این خبر از معصوم صادر 
شده پا نه, صدق است پا کذب؟ 

* مراد از (جهت صدور) چیست؟ 

این است که: پس از اثبات اصل صدور,. باید ثابت کنیم که این خبر از 
معصوم, در مقام بیان حکم واقعی صادر شده است: نه در مقام تقیه و 
خوف و امتحان سائل. 

* مراد از (دلالت) چیست؟ 

این است که: پس از عبور از دو مانع مذکور, باید ثابت کنیم که این حدیثت 
بر فلان حکم شرعی که مورد اذعای ما است دلالت می‌کند و از لحاظ 
دلالت هم کمبودی ندارد. 

فی المثل : ظهور, پا نص دارد و معارض و یا اینکه مخصص دارد و معارض 
و یا اینکه ندارد. 

* مسئله دلالت دارای چه مراحلی است؟ 

دو مرحله: الف: بحت صغروی ب: بحث کبروی 

* مراد از بحث صغروی در اینجا چیست؟ 

این است که باید: 

1- ثابت شود که فلان لفظ, ظهور در فلان معنا دارد پا زه؟ 

2- فلان کلمه در حدیث مورد بحث., برای فلان معنا وضع شده است يا نه؟ 

خلاصه مطلب اینکه: باید تک‌تک مفردات و هیئات کلام امام (ع) را با دقت 
معنا کرده, بفهمیم 
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که متکفل این امر در گذشته علم لفت بوده است. 


* مراد از بحت کبروی در مسئله دلالت چیست؟ 

این است که: باید پس از اثبات اصل اصالة زر شام ثابت کنیم که 
آیا معصوم نیز همین ظاهر را اراده کرده است و يا به دلیل وجود قرائنی, 
خلاف ظاهر مورد نظرش بوده است. 

نکته: 

از آنجا که امر سوم خود دارای دو مرحله است. مجموعا چهار امری که از 
مسائل مورد نیاز استنباط حکم شرعی فرعی از طریق روایات است 
مشخص گردید. 

* مراد از امر چهارم را بیشتر توضیح دهید؟ 

مراد از امر چهارم جاری نمودن اصالة الظهور است یعنی: عقلای عالم بنا 
را بر اين گذاشته‌اند که تا زمانی که قرینه برخلاف ظاهر نباشد, به ظواهر 
تمسشک نموده و به احتمالات خلافیه اعتنا تهف کنند. 

* مراد از امر سوم چیست؟ 

این است که: قول لغوی نیز اجمالا از ظنون خاضه است و فقیه می‌تواند 
به ان رجوع کند, لکن نه قول یک لغوی, بلکه چند لغوی. 

زان از امر دوم چیست؟ 

اثبات جهت صدور ِ_ به واسطه اصالة صدور الکلام لبیان المراد 
الواقعی به عبارت دیگ 

سیره عقلا رالاس دا تاااتها که اسان رازن کلام ضاووه از متام را 
بر بیان مراد جدٌی و واقعی او حمل کنند و در حمل بر تقیّه, ترس و غیره به 
دنبال قرینه بگردند و در صورت نبود قرینه به احتمالات توچه نکنند. 

* مورد بحث در اینجا کدامیک از امور چهارگانه مذکور است؟ 

امر اول است. 

* چه سوالی در رابطه با امر اول مطرح است؟ 

اين سوال که آیا خبر واحدی که مجرّد از قرینه است, حجّت است يا نه. 

* مراد از خبر واحد چگونه خبری است؟ 

خبری است که در مقابل خبر متواتر قرار دارد. و لذا تمام اقسام و انحاء 
خبر واحد, از جمله خبر واحد مستفیض نیز در بحث داخل‌اند. 

* چرا خبر واحد را مقید به قید (فی الجملة) نموده است؟ 

چون خبر واحدی که محفوف به قرائن است به نحوی که مفید علم و قطع 
به مراد باشد, ملحق به 
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متواتر است و از ما نحن فیه خارج است. 

لذا جناب شیخ با قید (فی الجملة) غیر آن را اراده کرده است, یعنی خبری 
که يا اساسا مجوّد از قرینه است و يا در صورت همراه بودن با آن, از 
قرائن علم و یقین حاصل نشود. 


* از کدام مقذمه موجود در متن تعبیر به (اصل صدور) می‌شود؟ 

شمه( کین الکلام صاوراعت اسر 

* از کدام مقدمه موجود در متن تعبیر به (جهت صدور) می‌شود؟ 

ی اور مان که 

‌ از کدام مقذمه موجود در متن تعبیر به (دلالت صدور) می‌ شود ؟ 

مقذمه (ثبوت دلالتها علی الحکم ... الخ). 

صراهای ارت ان الران نی ها ای شین تست ؟ 

مراد از مقتضی وضعها, معنای حقیقی الفاظ است و از غیره. معنای غیر 
اه ال و ان یاهع رزفدی سا وم تا شرت ؟ 

این است که: اجمالا در اطراف سه‌تای از آن مقدمات سخن رانده شد 
مبنی بر اینکه: 

1- مقدمه چهارم (یعنی: امر دوم از مقدمه سوم), از جمله ظنون خاضه 
است و می‌توان ان را به عنوان حجّت بکار برد. 

2 مقدمه سوم (یعنی امر اول از مقذمه سوم), حجیتش معلوم نیست. 
لکن در پایان بحث پذيرفتيم که می‌توان از ان به عنوان حجّت و دلیل و ظنْ 
خاص استفاده نمود. 

ده درا رن گنک اها اس کور یشان وال سم فوای داد 

* مراد از عبارت (ّا المقدّمة الاولی ... فهی التی ...) چیست؟ 

کلام در مقدمه اوّل یعنی: اصل صدور و احراز صدور روایت از معصوم (ع) 
ست. 

* کدامیک از مقدمات چهارگونه مذکور از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ 
ار اد اسب لا کیت مات ان ولا تون مود فرین مسا یمتاح 
ظر را تشک مودهی فتورا در هت بر اعد مراد اضای: نات 
کلام باقع و بان امام ات کار هر گام انح مر وان 
می‌توان استفاده نمود. 

است؟ 

از پنج حال خارج نیست: 

1- پا این است که, تبوت و صدورش از جانب معصوم قطعی است. 
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2- پا این است که, عدم صدورش از جانب معصوم قطعی است. 

3- ویا اینکه, , ثبوت و صدورش از جانب معصوم مظنون است. 

4- و یا این است که: عدم ثبوت و صدورش از جانب معصوم مظنون است. 
5- یا این است که: فسیی: ار مت صد ور وبا دم صدور آن-هور قرش 


است. 


* کدامیک از اقسام پنج‌گانه خبر واحد حجّت و کدامیک حجت نمی‌باشد؟ 
قسم اول حجت است. قسم دوم حجّت نیست و نمی‌توان از آن به عنوان 
دلیل استفاده نمود. قسم چهارم و پنجم نیز حجت نمی‌باشد. 

نکته: خبری که از قسم سوم است. محل کلام و نقض و ابرام میان اعلام 
می‌باشد. 

* مراد از عبارت (و من هنا یتضح . + الخ) چیست؟ 

ای ات ها و بر ی سا ی ای پر رم تیآ 
ضروریات است. 

1- موضوع علم 2- مسائل علم 3- مبادی علم 

* مراد از موضوع علم چیست؟ ۱ 

امری است که در آن علم از عوارض ذاتیه آن بحث می‌شود و تمام مسائل 
علم به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به آن برمی‌گردد و پیرامون آن سخن 
کر 

مثل: جویبارهایی که به یک سرچشمه منتهی و از آنجا به حرکت درمی‌آیند 
و از آن فثر شمه تشات فی کترند. فی المثل : 

1- بدن انسان موضوع علم پزشکی است. زیرا تمام مباحث این علم در 
مایت سر سا ها که ی ار ری اه 


جسم‌آند. 
ما هن اقا مک کت وضو تفع اروت را که از ابتدای 
طهارت ۳ پایان کتاب دیات مباحث از عوارض فعل مکلف به حساب 


می‌اید. 

* مسائل یک علم کدام‌اند؟ 

همان عوارض موضوع‌اند فی المثل: فقها در امور فقهی می‌فرمایند: 
خواندن نماز واجب, خواندن قران مستحب. خوابیدن مباح. خوردن در حال 
جتابت مکروه و عمل فجور حرام است. ۱ 

در قضایای مذکور وجوب؛ استحباب. اباحه, کراهت و حرمت همگی از 
عوارض فعل مکلف‌اند و نفس این قضایا مسائل فقهی هستند. 
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* مبادی یک علم بر چند قسم است؟ 

بر دو قسم: 1- تصوریه 2- تصدیقیه 

* مراد از مبادی تصوریه چیست؟ 

مجموعه تعریف‌های یک علم است که خود بر سه قسم است: 

[- ی تا تعریف اجزاء موضوع 3- تعریف مصادیق و افراد 


تست 


محور و نقطه محوری مباحث یک علم که تمام مسائل آن علم مستقیم و 
غیر مستقیم به آن برمی‌گردد و در پیرامون آن سخن می‌گوید, مثل: 
جویبارهای جاریه‌ای که همگی منتهی به یک سرچشمه شده و از آنجا نشأت 
قی کی ند 
فی المثل: در علم نحو, کلمه و تعریف آن موضوع این علم و تعربف صفت. 
موصوف., فاعل, نایب فاعل, مبتدا, خبر, تعریف اجزاء موضوع این علم 
است. 
نکته: می‌توان تعاریف مذکور را از تعاریف افراد و مصادیق موضوع هم به 
حساب اورد, چرا که هر کدام از فاعل و مبتدا و مفعول ... از افراد کلمه 
هم محسوب می‌ شوند. 

* مراد ‌ مبادی تصدیقیه فك 

7 
محمولاتی هستند که بر موضوع العلم و یا به موضوع یک بخش از مسائل 
ان علم عارض می‌شوند از قبیل, مرفوعیت فاعل و یا منصوبیّت مفعول و 


* با توچه به مقذمه‌ای که گذشت بطور کلی چه مسائلی در علم اصول 
مطرح است؟ 

* مراد از مسائل متیقنه چیست؟ ۱ 

ان دسته از مسائلی است که در اصولی بودن آنها جای شک و شبهه وجود 
ندارد مثل: بحث تعادل و تراجیح و يا عموم و خصوص و يا مجمل و مبین و 
ای مات ار اول ی سر اس اسان 


* مراد از مسائل مشتبهه چه مسائلی است؟ 

ان:دسته از فسانلی.است. که‌در اضولی نوخ وبا اصولی نبودر نما یدید 
و شبهه وجود دارد و محل اختلاف می‌باشند. 
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فی. المتل ۰ .برخی. آن: مان وا حرع قساتل: علم تحو/ برخی آنها را جزء 
مسائل کلام و يا حکمت قرار داده و برخی در مقابل این‌هاء آن مسائل را از 
مسائل اصول قرار داده‌اند. 


1- مقدمه واجب که حالتی مشنبه دارد و معلوم نیست که آیا از مباحث 
0[ 
اه ار ی ها تا نا سا اسان ات و ره 


عقیده برخی از مباحث کلامی است. حال: مسئله خبر واحد نیز از قبیل 

فسانل مد کوز نودق ورشجل اختلاف تحت چه آنکه برخی آن را فستاه 

کلامی دانسته و عده‌ای آن را از مباحث اضولن و برخی هم آن را جزء 

مبادی تصدیقیه برای علم اصول قرار داده‌اند. 

* نهایتا بفرمائید که آیا بحث از حجیّت خبر واحد از مبادی علم اصول است 

وبا ازمسائل آن؟ 

ی ار سفن ره ای که مان کت ای ما عم اصول 

است. چرا که نفس تدوین و بحث این مسئله در علم اصول, ۰ و همچنین 

تض اساند لیم اصول بش اخولی عون ان له و اعارم و 

نشانه‌ای است بر اصولی بودن حجیت خبر واحد, و برخی مبحت حجیت خبر 

واحد را جزء مبادی تصد بقیه می‌دانند از جمله مرحوم میرزای قمی. 

* چرا جناب محقق قمی بحث حجیت خبر واحد را جزء مبادی تصدیقیه علم 

اصول می‌داند؟ 

زیرا از انجا که موضوع علم اصول ادله اربعه است با وصف دلیلیت (یعنی 

اصل دلیلیت مسلم گرفته شده). پس هر چیزی که بحث از اصل دلیلیت 

بکند, در واقع بحث از اصل وجود موضوع دارد و نه از حکم موضوع, و لذا 

چون در باب خبر واحد بحت از اصل حجیّت و دلیلیت داریم, این بحت از 

مبادی تصدیقیه علم اصول است و نه از مسائل آن. 

* به نظر صاحب فصول بحث از حجیت خبر واحد از مبادی تصدیقیه است 

یا از مسائل آن؟ 

به عقیده ایشان از مسائل علم اصول است و نه مبادی آن. 

* دلیل صاحب فصول بر مدعای فوق چیست , 

ایرد آنشته کت خخصوی عله اضیل مات الادلم لاه اس میت 9ات 

الکتات مادنا فط خن از وصیف تحت مایت این ادلضر تم رکه ای 

ادله بما هی ادله موضوع باشند. در نتیجه: بحت از حجیت و دلیلیت ادله 

اربعه در حقیقت بحث از عوارض موضوع بوده و جزو مسائل علم است و 

نه مبادی ان. و از انجا که در باب خبر واحد سخن از حجیت و دلیلیت است. 

پس این بحت از مسائل علم 
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اضول:اشفت وه ساوی آن. 

فص اب بت تزا مون عفید و ضا جب فصو درم فا 

آنکه شا نی تکیت .را هم مان در اس صاحمه ول 
کته دا ها کات راتسا ۶ در مشاه کت سس ماه 

ی این است که اس ها بانط مان دنل را انات 

که نها اعات یل هم خن ار حالات دلیل است و لد ار مشانل اضر ای 


است. 

به عبارت دیگر: 

شیخ هم مثل محقق قمی معتقد است که موضوع علم اصول. ادله اربعه 
است با وصف دلیلیت لذا, اصل دلیلیت این ادله مورد بحث نمی‌باشد, چرا 
که حجیت این ادله در علم کلام ثابت می‌شود و از عقائد مسلمه است. 
انگاه سخن در این است که: آیا همان‌طور که سئثت (قول و فعل و تقریر) 
به وسیله خبر متواتر ی ی و 
ور و ی ان فص 9 وب اتیایت اسیت ب ین واه مره ان رن 
در نتیجه: 0 السنة بالخبر الواحد 
ام لا. و بحث از عوارض از ز جمله مسائل علم است. 
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9 ان اصل»وخوت. العمل:نالاخبار المدونه قن آلکتت التغروقة. ما 
نت عنم هی ال رل زا ی که هی ال هقی ما 
الخلاف فی مقامین: 

آحدهما : کونها مقطوعة الصدور آو غیر مقطوعة. 

فقد ذهب شردمة ضن متاخری, الاخباربین[ 1 ]- فی ما نسب الیهم- الی کونها 
قطعيّة الصدور؛ و هذا قول لا فائدة فی بيانم و الجواب عنه الا التحوّز عن 
خی وان ام ی ساصصل اس ها یفام ارم بتر 
ضعف مبنی قطعه. 

و قد کتبنا فی سالف الزمان في ر؟ هذا القول رسالة تعلّضنا فیها لجمیع ما 
ذکوره و بیان ضعفها بحسب ما أدّی الیه فهمی القاصر. 

الثاتی: اقا شع‌عدم فطع ضد ور ها یره با لحصوض. آم لا 

فا کر ال سای اس مرس وا ری ون 
سره: ۰ المنع[2]؛ و ربما نسب الی المفید قذس سره حیث حکی عنه فی 
الما انم قال 

رن خبر الواجه القاظع للعذز هو الذی بفترن البة دلیل تعضی بالتظر لقن 
العلم ناسکی ابا امساه ا عصل ۱3 

قاس لیر اش ها میج ی با ام و از ان 
المحفق بل الی این وید 5 

بل فی امه ام له الق تلع را شقن خن 
العلامة[6]؛ و هو عجیب. 

و آما القانلون بالاعشار فهم مخلفون من جیه ار لمیر صها کل مااقی 
الکتب الاأربعة- کما 
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تشکیه ان رشن آلاختارشن ز] شاه هر عهم ستم. ااصاصرتن. من 
الاصولیین[8] بعد استثناء ما کان مخالفا للمشهور- آو أَنْ المعتبر بعضها و 
آن المناط فی الاعتبار عمل الاصحاب کما بظهز من کلام المحتی[9] او 
عدالة الراوی آو وثاقته آو مجد الظنْ بصدور الرواية من غیر اعتبار صفة 
فی 9 آو غیر ذلک من افص فی الأخبار. 

الکلّن, ۳ ۳ ۱۳ 
الجواز. 

فنقول: ما حّة المانعین فالأدلّة الثلائة: 


ترجمه. 


(نظر اعلام) 


اشاره 


سپس بدان که اصل وجوب عمل به اخبار نوشته شده در کتب معروفه 
اش تسا یس ای اه اور اس ور نم 
اعضار ترا ااسه اس باه سوت سا جوا ام ان 
اخافتت ار ری صذاهت امامت ام لته انم راهن ات 
مذکور) در دو مقام است: 

ععام اول : 

اینکه آیا اخبار مزبور از حیث صدور, مقطوع و یقینی هستند يا نه؟ 

برخی از متاخرین اخباری‌ها, چنانکه به انها نسبت داده شده, قائل به 
قطعی الصدور بودن اين اخبار شده‌اند و اين قول, قولی است که در بیان 
آن و پاسخ از آن هیچ فایده‌ای وجود ندارد مگر (بخاطر) جلوگیری از این 
توهم برای دیگرانر چنانکه برای ایشان حاصل شد وگرنه مذعی قطع, 
ملزم به ذکر ۵ یا اور ضعف و نقص و ابرام سستی مبنای قطعش 
نمی‌ شود. 

فلذا در ازمنه گذشته, رساله‌ای در رد 3 این قول نوشته‌ام, که در آن تمام 
آنچة ایشان دکر کرده‌اند: و بیان (ادله)تضعف نظرات ایشان »را تا انخا که 
فهم قاصرم می کشید آورده‌ام. 

مقام دوم . 

اینکه اخبار مذکور (مدونه در کتب معروفه) با اینکه قطعی الضدور نیستند 
آیا (از باب ظن 
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خاص) معتبر هستند یا نه؟ 

انچه از مرحوم سید مرتضی, قاضی ابن براج, ابن زهره, طبرسی و ابن 
ادریس, نقل شده, رد حجیت اخبار مذکور است., و چه‌بسا همین قول, به 
مرحوم مفید هم نسبت داده شده, چنانچه در کتاب معارج (توسط محقق 
حلی) از او نقل شده است که وی فر موده است: 

خبر واحدی که قاطع عذر است (و حجّت می‌باشد), خبری است که به 
همر ام فرته و الیل ناشد که فاضت کنمم قام به مد ار لدم بانند آلبفد ار 
قرینه (دلیل موجب حصول علم) گاهی اجماعی می‌باشد و گاهی شاهد از 
عقل است. و چه‌بسا همین قول (المنع) به شيخ طوسی نیز نسبت داده 
شده چنانکه در ضمن نقل کلام ایشان به زودی خواهد امد ان شاء الله و 
پاک ۳ ور ی اس متقوا سحت ی اه را 


علماء قبل از علامه به طور روشن نیافته است. که این کلام از ایشان 
و اما معتقدین به اعتبار خبر واحد, از جهت میزان اعتبار اين اخبار با هم 
اختلاف دارند چنانکه از برخی اخباریین حکایت می‌شود که معتقدند به اینکه 
آنچه از اخبار که در کتب اربعه است معتبر است و برخی از اصولیین 
معاصر نیز از ایشان پیروی کرده‌اند البته پس از استثناء کردن اخبار مخالف 
با مشهور و سلب حجیت از انها. 

یا اینکه برخی از این اخبار (مدونه در کتب اربعه) معتبر است و مناط ,در 
اعتبار آنها, عمل اصحاب است (به این اخبار) چنانکه از کلام محقق دا 
دانسته می‌شود. 

و یا اینکه (مناط اعتبار) به نظر برخی, عدالت يا وثاقت راوی است. 

و يا اینکه, مجرژّد ظِنْ به صدور روایت, بدون اعتبار صفتی در راوی, مناط 
فوق, مناط اعتبار است. 

به هر تقدیر: مراد ما (از طرح این مسئله) در اینجا, بیان اثبات حجیت خبر 
واحد از باب ظنْ خاص اجمالا در مقابل سلب کلی است (نه حجت قرار 
دادن هر خبر واحدی). 

و لذا آنچه ممکن است که قائلین به منع و منکرین حجیت خبر واحد به آن 
استدلال کنند در اینجا یادآور شدیم" ین بان ان اند کر ادله جواز 
عمل و استدلال قائلین به حجیت پرداختیم. 
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تشریح المسائل 


* مراد از عبارت (آنها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص ام لا) در 
مقام دوم چیست؟ 

انش انس ک بقوار اک زآنستی که اشار مد کور فظنی الصدور سم 
ابا از تابظه حاصم معقو کستتد بعنی آبا دلیل ای بر حجت, آرما 
اقامه شده است با نه؟ 

نت چه پاسخی به این سوال اساسی داده شده است ؟ 

روی هم رفته سه پاسخ و يا سه نظریه در این باب به سوّال مذکور داده 
شده است. ۲ 

* مراد از عبارت (فقد شرذمة من متاخری ...) چیست؟ 

پاسخ اخباریین است به سوال مذکور مبنی بر اینکه: تمام روایاتی که در 
که سره که هل کته اه نس کال لاتوت تنعل کرذیوه 
مقطوع الضدور هستند, و از باب قطع حجیت دارند. 

* پاسخ جناب شیخ انصاری به نظریه فوق چیست؟ 

ان ات سر انا اس ات سس که ام فطع اسگ هن 3 
زمانی. که قاسلع است باید به فطع خوه سل کنه: مگر ابنکه پابه‌هاق: قماح 
او را ویران کنیم. 

وا کی ون توکس ۱ 

نظر سید مرتضی و پیروان وی (از متکلمین) این است که می‌گویند: 

وم هه ار اس تایح خی وت حرا 
که باید متواتر بوده و یا اینکه همراه با قرائن قطعیه باشد. 

اگر گروه اول دچار افراط شده بودند, این گروه دچار تفریط شده است 
که پاسخ دلائلشان را به زودی خواهیم داد. 

سرا اه شارت رو الا تموعی اعاع: بطوم نا ععق شنی فاعم 
این است که: کسی که درباره امری ادعای قطع نمود. به صرف اینکه ما 
صعف متا او را ز کر تمایم: فشت از فش مق کته ولا اشم از این 
اه 
قطع او را از بین برده و او را از توهم چنین قطعی نجات دهیم. 

* مراد از عبارت (نسب الی المفید حیت حکی ...) چیست؟ 

نسبت دادن همین قول (المنع) به شیخ مفید است. 

بعنی . : اخبار مزبور از باب ظنْ خاص نبوده و دلیل خصوصی بر حجیت این 
اخبار اقام ی استم خاک مق جلی در کات شهار ول ار 


ایشان نقل نموده است که وی فرموده: 
خبر واحدی قاطع عذر بوده و حجت است. که مقرون با دلیلی باشد که 
مفید علم به مدلولش باشد. 
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* مراد از عبارت (و اما القائلون بالاعتبار فهم مختلفون ...) چیست؟ 
بیان قول مشهور از اصولیین و گروهی از اخباریین است. 
* نظر مشهور در اخبار مزبور چیست؟ 

این است که: اخبار کتب معروفه یعنی کتب اربعه شیعه از قبیل: تهذیب. 
استبصار, من لا یحضره الفقیه, کافی, کامل الزیارات و ... از باب ظن خاص 
2 دازند اگرچه مقطوع الصدور نیستند. 

۹ 
این است که: قائلین به حجیت اخبار مذکور خود بر دو دسته‌اند: 

1- برخی از این‌ها قائل‌اند به اینکه: تمام روایاتی که در کتب اربعه ثبت 
۳ است معتبر ند. 

- اکثر اصولیین معتقدند که: تنها بخشی از اخبار کتب معروفه حجیّت 
و نه تمام آنها 
ی خسن هرا وه 
خیر, اقوال اين‌ها نیز متفاوت است. 

1- برخی از آنها می‌گویند: ان دسته از روایاتی که فقهاء شیعه به آنها عمل 
نموده‌اند حجیت دارند, نه روایاتی که مشهور از ان اعراض کرده‌اند. ۱ 
2- برخی می‌گویند: روایاتی از روایات مزبور حجیت دارند که راویان آن 
امامی عادل باشند و لاغیر. ۲ 

3- برخی می‌گویند: روایاتی که راویان آنها مورد وثوق باشند, یعنی: به 
صدقشان اطمینان شود, لاغیر. 
4- برخی قائل‌اند به: وثوق خبری. یعنی: هر حدیثی که مظنون الصدور 
بااشد حجحجت است, هر‌چند راوی آن بدترین افراد باشد, و لذا هر حدیثی که 
مظنون الصدور نباشد, حجت بیست اگرچه راوی آن انسان موفی باشد, 
پس کاری به راوی نداشته و وثوق مخبری را ملاک نمی‌دانند. 

5- تفصیلات دیگری نیز در کتب فقهیه آمده است که جای بحث آن در کتب 
مفصله است. 
* مراد از عبارت (و المقصود هنا بیان اثبات ...) چیست؟ ۲ 
این اه ما در صدد بیان همه اخوال مزیون رق پرزست ومد 
آن‌هم به صورت موجه جزّه در مقابل سلب کلی. و 
کسانی که به طور کلی منکر حجیت خبر واحد از باب ظنْ خاص هستند). 


که به زودی دلانل خود را خواهیم. آورد و میر ان دلالت. این اخبار را زوشن 
خواهیم نمود. و لذا بحث خود را در دو مقام قرار می‌دهیم. 


۳ حیٍّة المانعین, فالادلْة الثلائة: 

1- آمّا الکتاب: 

فالایات الناهية عن العمل به ماوراء العلم[10] و التعلیل المذکور فی آية 
الا عای ها نکر اس لاسام من آن ما رلالهعلن. عدم جوا 
العمل بخبر الواحد.[12] 

هو آفا الستد: 

قفت ار کس تا ی هن الیل تالف ال الم ات ترا 
اذا احتف بقرينة معتبرة من کتاب او سنة معلومة: 

قل ها رواه فی اتسار عن بصائر الدرجات؛ عن محقد بن عیسی, قال: 
«افرانی داد بن: فرعه الفارس کنایه ای ابی الحفین التالت و خوانه غلیه 
التلام بخظه: فکب 

سالی.عن العلم لول غن آنانک وه آخدایی عفر السلام هو آختای ۳ 
ِ فیه, فکیف العمل به به علی اه 

فردوه الینا»[13] 9 ۳ 0 ال انز 

و الاخبار الدالة 1 عدم جواز العمل بالخبر المأئور لا |ذا وجد له شاهد 
ف کنات اللم ام هن السته الشعانمهد فتول علی السم عم الخمل اکن 
الواحد المجژد عن القرينة: 

مثل ما ورد فی غیر واحد من الأخبار آنْ النبت صلّی الّه علیه و آله قال: 
«ما جاءکم عتّی مما لا یوافق القرآن فلم اقله».[15] 

و قول آپی چعفر و آبی عید اللّه علیهما الّلام: «لا یصدّق علینا ال ما 
توافی کاب: الا سره نی الم امه م له ۱16 
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دزن کرو یت کی واحد آن ای تا عای ۳ 


اشاره 


حجت منکرین حجیت خبر واحد از باب ظنْ خاص, ادله سه‌گانه (کتاب, 
سئت و اجماع) است. 


اما الکتاب: 


1- آیات نهی‌کننده از عمل بدون علم 2- تعطیل ذکر شده در آیه نباء بنا بر 
انچه امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان فرموده که در این ایه دلالت 
است بر عدم جواز عمل به خبر واحد. 


اما الستة: 





اشاره 


1- و آن اخبار بسیاری است که دلالت بر منع از عمل به خبر غیر علمی 
ذازده.مکر اینکه خبز مفزون به فریته معتبری. همجون. آنه: فرآنی و با تست 
معلوم الصٌدور باشد: 

مثل آنچه جناب مجلسی قذس سره در کتاب بحار از کتاب بصائر الذرجات 
از محمد بن عیسی نقل نموده که گفت: داود پسر فرقد فارسی, نامه‌ای 
که به امام هادی علیه السْلام نوشته و پاسخ آن را به خط حضرتش, برایم 
قرائت نمود. پس در نامه نوشته بود. 

از محضر شما سوالی داریم پیرامون علمی که از پدران و اجداد شما 
0 ی و به ما رسیده است, حال با توجه 
به اختلاف نقلی که در آنها وجود دارد. عمل به آنها (برای ما) چگونه است؟ 
امام هادی علیه السلام با خط مبارکشان نوشتند؛ 

آنچه را که می‌دانید سخن ماست. بدان ملتزم و متعهد شوید و آنچه را که 
نمی‌دانید. به سوی ما رذش کنید و مثل همین حدیث از مستطرفات سراثر 
ابن ادریس نقل شده است. 

2 و نیز اخبار دلالت‌کننده بر عدم جواز عمل به خبری که وارد شده, مگر 
هنگامی که شاهدی از قران شریف یا سنئت معلوم الضظدور بر وفق آن پیدا 
شود. 

یعنی: دلالت بر عدم جواز عمل به خبر واحد مجزد از قرینه می‌کنند. از 
جمله: 

1- مثل: آنچه (مضمونی) که در بسیاری از اخبار وارد شده مبنی بر اینکه 
حضرت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: آنجه. ار من به تما رید ها 
فظایق با قر ان تبوده من ان را نکفته‌ام. 

ی ی و و ی 

پذیرفته نیست بر ها عر حدم نا کاب دا واست موش خی 
الله علیه و آله موافق باشد. 
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و قوله علیه السّلام: «ٍذا جاءکم حدیت عتّا فوجدتم علیه شاهدا آو شاهدین 
من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده ثم ردوو [لینا حتی نبین لکم»[17] 
مرسانة این آیی بعفیر عال: عسالت آبا که الله عله لام عم اخلای 
هه هم اس ات ان ار یت 
فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلّی له علیه و 
۱۱۱۱ 

و قوله علیه السلام لمحمد بن و «ما جاءک من رواية من بژ او فاجر 


یوافق کتاب الله فخذ به و ما جاء‌ک من رواية بر او فاجر یخالف کتاب الله 
فلا تاخذ به»| 19 ] ۲ 

و قوله علیه السلام: «ما جاءکم من حدیث لا یصذقه کتاب الله فهو 
باطل»[ 20] 

و قول ۹ جعفر علیه السلام : «ما جاء کم عتا فان وجدنموه موافقا للقرآن 
فخذوا به, و ان لم تجدوه موافقا فردوه, و ان اشتبه (لامر عند کم فقفوا| 
عنده و ردوه الینا جنی نشرج من ذلی ما شرح لنا»[ 1 2] 

و قول الصادق علیه السّلام: «کلّ شیء مردود الی کتاب الله و السّة, و 
و صحيچة هشام بن الحکم عن آبی عبد الله علیه السّلام: «لا تقبلوا علینا 
حدیثا الا ما وافق الکتاب و السنّة او تجدون معه شاهدا من آحادیثنا 
المتقاّمة, فان المغيرة ب تشه اه لاه دس فی کت اصات ابیت 
فائقوا الله و لا ۳۳ علینا ما خالف قول رنا و ستّْة نبنا»[23] 

و الشار اس فی طرح الاخار المجالفه للکنای و السنه ومع وم 
المعارض متواترة جدا. 

ترجمه. 

3- و این فرموده امام صادق علیه السلام : 1 ۱ 
شریف پیدا نمودید, 
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به ان عمل کنید و الا توقف کرده به ان عمل نکنید. سپس به ما ردش کنید 
تا برای شما روشن کنیم. 

4 و روایت ابن ابی ,یعفور که می‌گوید: 

احضر انا عته الله عانه, السا م بر اف حتاف وی ور نمی جر 
اینکه: روایت هی کته دا لو را کسی که به او اطمینان داریم و کسی که به 
کی فرمودند: 

اک پرشتها خی رشن اک اان‌فران با هرت رل رصان 
الله علیة و اله برای آن شاهدی بافتید آن زا اخد کردم بة آن عمل کنید, و 
الا آفرندم.خذیت از ما به: آن شراوارتر ی 
نکنید. 


5- و این فر موده امام صادق علیه السلام به محمد بن مسلم است که: 
انچه از روایت به تو برسد, اعم از اینکه (مخبر) بر باشد و يا فاسق, در 
دا ایا دا ان اس 

6- و این فرموده امام صادق علیه السلام: 


7- و این فر موده امام باقر علیه السّلام: 

آنجه از ها بشما م‌ستی اکر آن را صوافق با کات یا تفش نس 
اخذش کنید و چنانچه آن را موافق با قران نيافتید, ردش کنید 5 ایر امز انز 
شما مشتبه شد (یعنی: مخالف و موافقش وابا فزان تنتخیضن ندادید): 
توقف کرده, آن را به ما باز گردانید, تا شرحش کنیم. 

8- و این فر موده آمام صادق علیه السلام است که: 

هر آمری که بازگشت‌کننده به قرآن و ستّت است قطعی است, و هر 
ی اه هی ام صا ی ات ال س ات کر 
می‌فرمایند: ۳ 

جدیی زا رام هیانک ان ور رای او ای از 
احادیث ما که قبلا به شما رسیده. شاهدی بران بيابید. 

زیرا مب تقد ماو در کتب اصحاب پدرم. احادیثی را وارد کرده 
که تور نا را فرودیس توا مااط انار کرو ار اروش و 
آنخه.با فرموده:خدا و بیامبر اسنت:بر ما نيذيژید: 
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تشریح المسائل 


* منکرین حجیت خبر واحد چه دلیلی بر مدعای خود دارند؟ 

به سه دسنه از اه ِِ کرده‌اند. 

* مراد از عبارت (فالقات لاه ۰) چیست؟ 

این است که: منکرین حجیت خبر واحد از باب ظنْ خاص به سه دسته از 
آیات قرآن استدلال نموده‌اند. 

1- آیاتی که ما را از عمل نمودن و متابعت به غیر علم نهی فرموده‌اند. 
مثل آیه شریفه لا تَقف ما لیس لک به علم ان السَمَع ... یعنی از غیر علم 
پیروی نکن, چه این غیر علم ظنْ باشد و یا شک باشد و یا وهم. پس مبنای 
عمل تنها علم است. 

نکته: خبر واحدی هم که مجژد از قرائن باشد داخل در غیر علم است و به 
حکم آیه مذکور : نباید از چنین خبری متابعت نمود. 

2- ۳ که مستقیما ما را در متأبعت از ظن) مدمت می کند و 
می‌فرماید:, 
ٍن ییون الا الطِنّ و ان هم الا بَخَرضو 9 

یعنی: پیروی نمی‌کنند مگر از ظنّْ, و نیستند این پیروی‌کنندگان از ظنْ مگر 
زیان‌دیدگان. 9 می‌فرماید: 

ان الظِنّ لایْغنی من الح سنا * 

ار و ی تساه واه 
عبارت دیگر با نردبان گمان نمی‌توان به واقع رسید. 

"راو از عیایت (هاتهایل المد کور فی ابو الضا ۰) چیست؟ 

استدلال (امین الاسلام طبرسی) به تعلیلی است که در ذیل آیه. شزیقه 
مذکور آمده و دلالت بر عدم حجیت خبر واحد مجزد از قرائن مفید علم 
دارد. با این بیان 

1- ی او را در قاس است مت این بر اک کر کاس 
حجّت نیست. 

2- ور دیل آیه علت عم تکردن هشیر قاس احتمال پشیمانی است چه 
آنکه خبر فاسق معلوم الصدق نیست, چرا که در یک قاعده کلی 
متقرماند آن تصیها رما بخیااد, 

یعنی: علت وجوب تبیین این است که: تا مبادا بدون علم اقدامی نموده و 
پشیمان شوید در نتیجه: 

1- خبر واحد مجرد از قرائنی که مفید علم به مدلولش است. غیر علم 
است. 


2 کسی که به غیر علم اعتماد و عمل کند در حقیقت به غير علم عمل 
کرده و ندامت دارد. 

۳ : اعتماد به خبر مجرّد از قرائن, جایز نیست. 

* مراد از عبارت (فهی اخبار کثيرة تدل علی المنع من العمل بالخبر الغیر 
المعلوم ...) چیست؟ 

این است که: از سنت اخبار بسیاری داریم که از عمل به خبرهای غیر 
معلوم الصدور نهی می‌کنند مگر هنگامی که همراه با قرائن معتبره باشند. 
لکن این روایات خود بر دو دسته‌اند: 

1- برخی از انها تصریح دارند به اینکه: حدیث غير معلوم الصدور فاقد 
ارزش است. و خبر واحد مجرد از قرائن معلوم الصدور نیست, پس خبر 
واحد مجرد از قرائن فاقد ارزش است. 

بنابراین: هر حدیتئی که مقطوع الصدور است دارای ارزش است. بدان 
عمل کنید. 

2- برخی دیگر از این روایات دلالت دارند بر اينکه معیار و ضابطه شما در 
صحت و درستی روایات قرآن و سنت معتبره است, لذا هر حدیثی که از 
ها به:شضا می‌ وت آن-ر به: کناب واشتت. معتیر ۵ گراضه کلید آنگام هر 
حدیثی که با کتاب با نت فمافیه وه و یا روایات قطعیه ما موافق بود, 
آن را اخذ کرده بدان عمل کنید و هر حدیثی که با کتاب و سنت معتبره 
موافق نبود, مردود و باطل است و ما آن را نگفته‌ایم. 

* چرا اتمه هدی علیهم السلام در تشخیص احادیث, ما را , به کتاب و سئت 
معتبره حواله می‌دهند؟ 

زیرا دروغ‌پردازان و جاعلین حدیت در آن عصر و پا اعصار بعدی, احادیث 
بسیاری را جعل کرده و برای قبولاندن انها و یا تخریب ائمه, انها را به 1 

ما نسبت داده‌اند لذا, ائمه به خاطر جلوگیری از نفوذ خرافات و اغلاط و .. 
و حفظ حریم اسلام از نقشه‌های طواغیت و دنیاپرستان چنین معیاری را 
قرار داده و ما را بدان توجه داده‌اند. 

* به طور خلاصه بنویسید جناب شیخ چه طوائفی از احادیث را به نقل از 
منکرین حجیت خبر واحد نقل نمود؟ 

1- اخباری که از عمل به خبر غیر علمی (خبر واحد مجردی که مقرون به 
قرینه معتبره نیست) منع و نهی می‌نماید. ۹ ۱ 
2- اخباری که دلالت دارد بر عدم جواز عمل به اخبار ماثوره‌ای که از قران 
و سنت قطعی الصدور شاهدی بران نباشد. 

3- اخباری که دلالت دارد بر طرح احادیثی که با کتاب و سنت مخالف است 
و لو اينکه معارض نداشته باشند. 
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متن: 


قطن اه اهامای ا رال ار ناه ی یت از 
فیمخالفه طواهر الکتاب و السته فی غانه الکتره. و الفرادمن المعالهه 
للکتاب- فی تلک الخبار الناهيق عن الأْخذ بمخالفة الکتاب ون هی 
المخالفة علی وجه الثباین الکلن بحیث بتغدر آو بتفشر الجمع: (ذ لا بصدز 
شش نکاس غلمی ها بای الکات و الشد ی و 
ذلک. فما کان یصدر عن الکدّابین من الکذب لم یکن الا نظیر ما کان یرد 
من مت علیهم السّلام فی مخالفة ظواهر الکتاب و الستة. فلیس 
که 2 
فهو, و [ فلیتوقف فیه, لعدم افادته العلم بنفسه و عدم اعتضاده بقرینة 
نم ان ی الا و دلیل العقل من جملة قرائن الخبر فی هذه 
ال روایات کی فا ال ی ال فا نارکا 
السيْة, کما بظهر بالتأقل. 
فر ال ما دراه مایمن غوض هیا لکابت ق ال 
هی کی عبر مهم الصنیی یل الفر. نی بعص الا رفح الاخبار 
المكذوية فی آخبار الامام26[2] 


ترجمه. 


(وجه استد لال به طائفه سوم از اخبار مانعه) 


اشاره 


جهت استدلال (منکرین) به این (طائفه سوم) از اخبار این است که: 

بسی روشن است که اخبار رسیده از ائمه طاهرین علیهم السّلام در 
مخالفت با ظواهر قران و سنت 
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قطعی در نهایت فراوانی و کثرت است. و مراد س ات یت اف ان 
در آن اخبار ناهیه, از اخذ به حدیث مخالف با کتاب و سنت؛ مخالفت به نحو 
تا ی سا ما یوت نت 
علیهم السْلام خبری, که تباین کلی با کتاب و سئت داشته باشد. صادر 
نمی‌شد, زیرا کسی ایشان را در صدور ان (خبر) تصدیق نمی‌نمود (تا 
منظور آنها عطقلی. بر دوز 

پس آنچه از این تطاتت کنر نان به عنوان کذب و دروعغ جعل و صادر 
می‌ شد؛ نبود جز اینکه نظیر همان روایتی می ‌بود که از ناحیه اتمه علیهم 
السْلام در مخالفت با ظواهر کتاب و سئت قطعی صادر می‌شد (یعنی: از 
نظر اسلوب در مخالفت با ظواهر کتاب و سثت قطعی مشابه احادیث دیگر 
بود). 

پس نیست مراد و مقصود از عرضه داشتن احادیث وارده بر کتاب و سئت. 
جز عرضه داشتن اخبار غیر معلوم الصدور از ائمه علیهم السّلام, به نحوی 
که پس از عرضه داشتن: ۱ ۲ 

اگر شاهد و قرینه مورد اعتمادی از قرآن و سثت برای آن (حدیث غیر 
معلوم الصدور) پیدا می‌شد پس مطلوب ثابت شده (و حدیث مورد عمل 
واقع می‌شود) وگرنه باید توقف شود چرا که حدیث مزبور به تنهائی و 
بدون همراهی با قرینه مفید علم نیست. 


(تنبیه) 


سپس بدان: 

اگرچه هم اجماع و دلیل عقل را در نکرده اند ولی این دو از جمله 
قرائن خبر غیر معلوم‌الضدورند چنانکه شیخ طوسی نیز در کتاب (عذة 
الاصول) همین شیوه را طی کرده, ۱797 اما وه وتونم 
که: 


این اسم نبردن بدین معنا نیست که عقل و اجماع را به عنوان قرینه و 
شاهد قبول ندارند بلکه جهتش این است که, بازگشت این دو نیز به همان 


کتاب و سئت است. 


(استشهاد) 


و اشاره دارد به آنچه ما ذکر نمودیم که مراد از عرضه داشتن خبر بر کتاب 
و سلت:۰خبری اشت که معلوم الطدور نباشد.. علتی که دز بزخی از اخبار 
برای ره یو بر فرآن و ست.: ورد شندم: و آن این است که: در اخبار 
امامیه, خبرهای جعلی و مکذوب وجود دارد. 
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تشریح المسائل 


وحه اسقدلال سگرین ها یهظا تفه (سمما ان اخبار کیست؟ 
این است که: ممکن است به منکرین حجیت خبر واحد اشکال شود که: 
درست است که این دسته از روایات سندا متول رنه و لکن ربخالن یتیب 
دلالتشان تمسک به آنها درست نیست. چرا؟ زیر 

بیشتر این روانات صادره و معلوم 0 از انحاء با ظواهر کتاب 
و سنت معتبره مخالف‌اند تا آنجا که ضرب المثل شده است که: (ما من 
عامْ ال و قد خص) کنار زدن همه این احادیث مستلزم افتادن در دام قیاس 
و استحسان و مصالح مرسله و سدٌ ذرایع و قول صحابی است. همان‌طور 
که بسیاری از اهل سنت در اين دام گرفتار آمده‌اند. 

پس چگونه مجرد مخالفت با کتاب و سنت را ملاک طرح و رد خبر قرار 
داده و حتی آن را سند و مدرک عدم حجیّت خبر واحد قرار داده‌اید؟ 

* منکرین حجیت خبر واحد چه پاسخی به اعتراض فوق می‌دهند؟ 
می‌گویند: سخن ما در اخبار غیر معلوم الصدور است. بعلی اخباری که 
ظنی الضٌدورند به عبارت دیگر این‌ها می‌گویند: 

به نصم اخبار طائفه سوم. نفس مخالفت با ظواهر کتاب و سئت. خود 
نشانه کذب خبر و عدم ۰ از معصوم علیه السلام است. 


* مخالفت با کتاب و سنت قة قطعیه چگونه است؟ 
ی 
صورت عموم و خصو 


رای ار 
ات یت | 

زیرا ور ان اس خبری به این نحو از مخالفت وجود ندارد که به 
هم موجه فا حصوج تضالم نا ند باکه ستر هوا وت مان کی 
است یعنی: عموم و خصوص من وجه و يا عموم و خصوص مطلق. چرا؟ 
زیرا جاعلین حدیث و کذابین بر ائمّه علیهم السلام, خبری را که به طور 
کلی مباین و مخالف با قرآن باشد جعل نمی‌کردند, چرا که مورد قبول 
مسلمانان واقع نمی‌شد و آنها ؛ به اهداف شیطانیشان نمی ر سید ند. 

لد طلاشی مت کپونو سا اور اسان ار ار .اسامت: ملاس شفخوه 
اخار ضادرن از آنمه غلیم. اسلام اش و احازیتی خمل..می کرد که 
مخالفتشان با قران و ستّت به نحو عموم و خصوص يا اطلاق و تقیید باشد. 
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* با توجه به مطالبی که گذشت مراد از طرح اخبار مخالف با کتاب و سنت 
وه اخا یت اس ۱ 


شا ات کا ‏ ارخ ت: مطالفت وم وی سا اه 
تقییدی دارند و لذا روشن است که: 

کر اه اند ی ارهه ی ای ات رای تست ی ده 
این طائفه از اخبار باید از چنین احادیثی رفع ید کرده و به آنها عمل ننمود 
به عبارت دیون اخبار متواتره‌ای که دستور می‌دهد اخبار مخالف با قرآن و 
سئت قطعی را طرح و رد کنید اعم است از اینکه این اخبار, ۳ 
الصدور و مخالف باشند با غیر معلوم الصدور. 

حال ما می‌گوئیم: 

این احادیث متواتره شامل خبرهای معلوم الصدور نیست. بلکه خبرهای غیر 
معلوم الصدور را باید به قران عرضه نمود و در صورت عدم موافقت با 
کتاب و سئت آنها را رد کرد. 

* خبر محفوف به قرائن معتبره چگونه خبری است؟ 

عقل باشد, اگرچه در لسان روایات تنها موافقت با کتاب و ستّت عنوان 
گردیده ولی متعژض موافقت با دو قسم دیگر نشده است. 

* سر این عدم تعرض در دو قسم عقل و اجماع چیست؟ 

اش اس کم اعتا ع یانما اراس ات ات کف ات خی 
معصوم علیه السّلام است و بدین خاطر حجّت است, پس بازمی‌گردد به 
سنت. 

و اما جهت رجوع عقل ی 
شرغ اش جرا کم کلما خیم بو الفعل. که ال و 

ای ی اک اه وس و 

"رادار عازن زره سر الصا ترا آن اعصه دا سوت 
استشهادی است که شیخ برای فرموده‌اش کرده است. 

۴ فرموده شیخ چه بود؟ 

این بود که فر مود: 

4 از عرضه شدن خبر بر کتاب و سّت تنها خبر غیر معلوم الصٌدور 
* استشهاد مزبور چیست؟ 

وجود اخبار جعلی و مکذوب فراوان در اخبار امامیه است. 
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متن: 

و آمّا الاجماع 

فقد اذعاه السید المرتضی قذس سره فی مواضع من کلامه, و جعله فی 
بعضها بمنزلة القیاس فی کون ترک العمل به معروفا من مذهب الشيعة. 

و قد آغتزف فدلی الشیه علی ما بای فی. کلاجه: لاه ول معقد الاجماع 


ارام ان ال سامتاه ها که رتست فی 
محفع الیتان وال : 
لاعجوی اافمل, بالظ را مه اف اد اتعذلین و فیی الفات ه 
اروش الجتایات[27] و انتهی. 
و الخواب: آفا عن الابات 
فبأئها- بعد تسلیم دلالتها- عمومات مخصصة بما سیجیء من الاأدلة. 
و ما عن الأخبار 

کع الروانه الاولی قاتا کی اعد لا کی تال سارغلی الم عم 
الخبر الواحد. 
وراه اخبار ال علی الکتات وان کات ها میتی لا ا اش 
طا 


نفتین. 
احداهما: ما دل علی طرح الخبر الذی یخالف الکتاب. 
و الثانية: ما دل علی طرح الخبر الذی لا یوافق الکتاب. 
اما الطاقة الاولی فلا خدل غلی الصنع غن الخنر. الذی لا بوخ میت نهافی 
الکتاب و الستد. 
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ترجمه. (ادعای اجماع بر منع از عمل به خبر واحد) 


اما اجماع: 


جناب سید مرتضی در چند موضع از کلامش اجماع را ادعا کرده و در برخی 
ات ان کلاق عمل به.خیر +اخد زا به. هر له تر ک.فیاس که:ذو. مذهت صیعه 
معروف است قرار داده. 

شیخ طوسی نیز در کلامی که بزودی نقل می‌شود به تحقق چنین اجماعی 
(بر عدم جواز عمل به خبر واحد) اعتراف نموده, لکن اجماع را بر عدم 
جواز عمل به خبر واحدی که مخالفین شیعه نقل کرده‌اند, تاویل کرده 
است. 

و این اجماع (بر عدم جواز عمل به خبر واحد) ظاهرا از مرحوم طبرسی در 
مجمع البیان هم حکایت شده است. وی در این کتاب فرموده است: 

عمل به ظنْ از نظر امامیّه جایز نیست مگر در خصوص شهادت عدلین و 
تعیین قیمت اآشیاء تلف شده و اروشی که به سبب جنایات برعهده 
جنایتکاران ثابت می‌گردد. 





اشاره 


اما پاسخ از آیات این است که: 

ایات نهی‌کننده از عمل به غیر علم. به فرض قبول دلالتشان عموماتی 
خورده‌اند. پس دلالت بر منع از عمل به خبر واحد ندارند. 

و اّا پاسخ از اخبار: 

پاسخ از روایت اولی (روایت بصاثر الذرجات) این است که: این خبر, خبر 
واحدی است که استدلال به ان جهت منع از عمل به خبر واحد درست 
نیست. و اما اگر اعتراض شود که: 

اخبار عرضه داشتن احادیت بر قرآن و سئت که خبر واحد نیستند, بلکه 
متواتراند چه پاسخی می‌دهید؟ 

پاسخ می‌دهیم که, اگرچه این اخبار متواترند لکن خود دو طائفه هستند. 

1- اخباری که دلالت دارند بر لزوم طرح حدیثی که با قرآن مخالف است. 
2- اخباری که دلالت دارند بر طرح حدیثی که با قرآن موافق نیست. 

و اما طائفه اوّل: 

اخباری هستند که دلالت ندارند بر منع حدیثی که مضمون و محتوایش در 
با مطالب قران است. 
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تشریح المسائل 


* سومین دلیل منکرین حجیّت خبر واحد چیست؟ 

اخماع استه 

* نظر سید مرتضی در رابطه با خبر واحد چیست؟ 

بر عدم حجیت آن ادعای اجماع نموده, بلکه بر این عدم حجیت ادعای 

بداهت نموده می‌گوید: 

همان‌طور که عمل به قیاس از ضروریات مذهب شیعه است. همین‌طور 

هم بطلان عمل به خبر واحد از ضروریات مذهب شیعه است. 

لذا می‌گوید: برای بازشناسی عالم شیعی از سنی باید دید که آیا به قیاس 

و یا خبر واحد عمل می‌کند یا نه؟ 

* نظر شیخ طوسی پیرامون اذعای اجماع بر منع از عمل به خبر واحد 

ادعای اجماع را پذیرفته است لکن توجیه می‌کند که: فقهای شیعه بالاجماع 

به خبرهای واحدی که راویان انها غیر امامی بوده عمل نمی‌کردند لکن به 

روایات امامیه عمل می‌نموده‌آند. 

پس از آن می‌فرماید: لازم نیست که راوی حتی امامی هم باشد, بلکه 

فد مورد وتوق باشد به روایت د او عمل می‌شود اگرچه شیعه 
شد 

ات تشد ای صعو ام بخ خر راد یل ام کرگنه 

منظور چیست؟ 

می‌گوید: منظور خبر واحد ضعیف و غير موثق است و نه مطلق خبر واحد 

مجرد از قرینه. 

۴ نظر مرحوم طبرسی در ما نحن فیه چیست؟ 

ایشان 2 مجمع البیان فرموده ت ما امامیه به 0 واحد عمل 

اوفل سم اشامت ون نا یه 0 شنم. تووط 

خبرگان در معامله و يا از قبیل تعیین ارش جراحات وارده بر حیوانات. و اما 

در احکام, ما به خبر واحد عمل نمی کنیم. 

او دما ات اس 

برای سید و طبرسی محضل است, لکن برای ما منقول است. 

ناهیه از عمل به خبر واحد) چیست؟ ‏ 

به‌طوی کلی دو‌عواب به,شرح دیل از آنات مه کور می و هت 

اول اینکه: آیات مزبور مربوط به اعتقادات است و لذا در همان باب هم ما 

را از پیروی ظنْ و گمان 
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بر حذر می‌دارند. 

* دلیل شیخ بر این مطلب چیست؟ 

ضوه وندنل. آبات‌صیا ها فیل ها نع ای نوی تیه بر شاف ول از 
می‌باشد. فی المثل: 

مشرکین گمان می‌کردند که فرشتگان دختران خدایند, خدا فرمود: آیا شما 
هنگام خلقت آنها حضور داشتید و دیدید که آنها آلت انوثیت دارند که چنین 
قضاوتی می‌کنید؟ نه, نبودید پپس این پندا ر غلط باز کجا؟ 

سپس می‌فرماید: | تلیغون الا الطنّ و ان ؟ هم الا یَعْرَضَونَ 

بعنی . : چنین افرادی از روی حدس و گمآن ِ ۰ و روشن است 
که قضاوتی منطقی نیست و لذا از خود آیات مدعیات مذکور ثابت می‌ شود 
و حال انکه, بحث از حجیت خبر واحد مجرد از قرینه مربوط به فروع دین و 
احکام شرعیه است. در نتیجه: ما نحن فیه. موضوعا و تخضصا از تحت آیات 
مورد نظر خارج است. 

دوم اینکه: به فرض که آیات شریفه مورد نظر عمومیت و يا اطلاق داشته 
و شامل احکام شرعیه هم بشود یعنی: بر منع از عمل به مظئه مطلقا 
دلالت کند چه در اصول دین و چه در احکام شرعیه, آن‌هم از هر راهی که 
اين مظثه حاصل شود چه از راه خبر فاسق و چه از راه خبر ثقه, و چه از 
راه خبر عادل. لکن در مباحث بعدی دلیل قطعی می‌اوريم که خبر واحد ثقه 
مجرد در خصوص احکام شرعیه ارزش دارد. سیس با ادله حجیت خبر واحد 
این عمومات ناهیه از عمل به غیر علم را تخصیص می‌زنيم» و اين خروح 
مارا ان اه آنات مت اس ی رآ 

* دومین دلیل منکرین حجیت خبر واحد چه بود؟ 

تمسک به دو دسته روایت: 

1- حدیث مکاتبه از امام هادی علیه السْلام که تصریح داشت به اینکه هر 
حدیثی که معلوم الصدور باشد حجت است و انکه معلوم الصدور نیست 
* پاسخ شیخ به دلیل مذکور چیست؟ 

این است که: خود این حدیث خبر واحد است و شما به وسیله خبر واحدی 
کردم اس هد فش لت ام موفاعی تست ال[ 
می‌کنید که خبر واحد حجت نیست و این استدلال نادرستی است. چرا که 
ما نقل کلام می‌کنيم به خود این حدیت و سوال می‌کنیم حجیت حدیت 
مزبور از کجاست؟ 

2 روایات متعددی که دلالت بر عرضه کردن احادیث بر کتاب و سنت 
قطعیه دارند. 
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* آیا روایات مورد اذعای منکرین. متواتر لفظی‌اند و یا معنوی؟ 

بدون تردید متواتر معنوی‌اند. چرا که همه انها در یک قدر جامع. مشترک‌اند 
و آن.عبارت از اینکه: 

معیار و ضابطه در این روایات عرضه کردن احادیثت بر کتاب و سنت قطعیه 
است. 

تفر القاظء ۵ رات ور ای روایات کل کانبلا ۰ فی 
ال ور ری آهده: «ما خالف کتاب الله 0( در تزخی. آهذه: :ما 
لیس بموافق و یا (ما لا بوافق کتاب الّه ۰ در برخی آمده: قف حتی 
نشرح لک, , در برخی امده: فالذی جاء به اولی؛ در برخی امده: لم نقله و یا 
در برخی تعبیر به باطل و یا زخرف و همچنین مردود شده است. 

* قبل از پاسخ شیخ به 0 مذکور بفرمائید در عرضه احادیث به کتاب و 
سنت چند حالت متصور است؟ 

سه حالت: ۱ 
- اینکه موضوعی را خبر واحد متعرض شده. حکمی را هم برای ان 
ما جال وفتی: به . کتاب و استت: ,مراجعة. می‌کنیم 
می‌بینیم: همان موضوع را متعژض شده و همان حکم را برای ان بیان 
داشته است. 

چنین حدیتی موافق کتاب و سئت بوده و بدون نردید حخت است, که در 
این حالت به خود کتاب و سنت اخذ می‌کنیم و لذا چنین حدیثی محل بحث 
نیست. 

2- اینکه موضوعی را خبر واحد متعرض شده و حکمی را هم برای آن بیان 
داشته است لکن با رجوع به کتاب می‌بينيم که همان موضوع را متعژض 
گردیده, اما حکمی را که برای ان بیان داشته مخالف با حکمی است که در 
خبر واحد برای آن موضوع بیان شده مثل اینکه: خبر واحد بگوید. استعمال 

کتاب و سنت است و بلا شک از موارد اخبار العرض است و باید رد شود 
و اتکه کر واه موه و را اس ی تدم را مه ری 
مشخص کرده است لکن با رجوع به کتاب و سنت معتبره متوجه می‌شویم 
اصلا چنین موضوعی مطرح نگردیده است. چنین خبری: نه موافق است و 
نه مخالف, بلکه از آن تعبیر به غیر موافق و غیر مخالف می‌شود و خود 
* خود اخبار العرض بر چند دسته‌اند؟ 

بر دو دسته‌اند: 
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ژواباتت هی کوبند: حدیث مخالف قرآن و سثت را 4 


و روایاتی می‌گویند: حدیث غیر موافق با قران و سثت را رد کنید اگرچه 
* پاسخ شیخ به دسته اول از این روایات چیست؟ 
اا هر 
زیرا مذعا این است که: خبر واحد مطلقا حجت نیست مگر در صورتی که 


موافق کتاب و سنت است پس: خبر در صورت دوم و سوم از صورت‌های 
سه‌کانه:صذ کور.خست: نمی با شند. و حال آنکه:دلیل: شما (نعتی دشته اول: از 
روایات عرض) تنها شامل قسم دوم می‌شود و دلالت می کند بر اینکه: 
حدیث مخالف با کتاب و سنت حچجّت نیست. لکن قسم سوم را شامل 
نمی‌شود. پس این دلیل به درد ان مذعی نمی‌خورد زیرا شمول ندارد. 

* به طور خلاصه بفرمائید عنوان مخالفت در کجا صادق است؟ 

در جائی که فی المثل: دو دلیل در مورد یک موضوع, دو حکم به خلاف 
داشته باشند. 

* در چه جایی میان دلیلین مخالفت صادق نیست؟ 

در جائی که: یکی از دلیلین برای موضوعی که اصلا در دلیل دیگر وجود 
ندارد. حکمی را بیان کند و حال انکه دلیل دیگر از حکم اثباتی و يا سلبی 
آن ساکت باشد. ۱ 

زیرا مضمون این طائفه از اخبار, نهی از خبری است که مخالف با قران 
باشد لذا با توجه به مسئله عنوان مخالفت و توضیح ان در مطالبی که 
گذشت. این اخبار دلالت نمی‌کند بر منع از خبری که عنوان مخالفت برآن 
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۱ سا هن داقعه الا هرفن اسفاده تحکها بسن عمومات الخان 
المقتصر فی تخصیصها علی السة القطعیْة- مثل قوله تعالی حَلّق لکَمّ ما 
فی الارْض جمیعا[28] و قوله تعالي تما حتَم علیكَمْ العَيْتة الی آخر 
الایه[29] و قکلوا ممّا عنم حلالا طَیبا[30] و 1 5 اللة بکم الیسو ولا بربه 
بکم ال ۱ و بو اک تیار ال را یا و 
عمومات الستة القطعية مخالفة للکتاب و السنة. 

قلت آولا: یه لا یعدٌ مخالفة ظاهر العموم- خصوصا مثل هذه العمومات- 
مخالفه ونال لفت اسان لصا ها از لس الساام ا اه 
لعمومات الکتاب و السة النبوئة مخالفة للکتاب و السِتّة, غاية الأمر ثبوت 
لأْخذ بها مع مخالفتها لکتاب اللّه و سّة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله فتخرج 
عن عموم اخبار العرض, مع ان الناظر فی اخبار العرض علی الکتاب و 
الستة بقطع بأئها تأبی عن التخصیص. 


الله فهو زخرف»[32] و قوله علیه السّلام «ما آتاکم من حدیث لا یوافق 
کتاب اللّه فهو باطل»[33] و قوله علیه السّلام «لا تقبلوا علینا خلاف 
القرآن, فائا ٍن حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السثّة»[34]؟! 

تقد حت ی لش صلی الله عنم الم انی ها «ما خالف کتاب اللّه 
فلیس من حدبئی», او «لم اقله» مع ان اکثر عمومات الکتاب قد خضّص 
ون الک بصضلی. اللهعا میا[ 


ترجمه. 


[اشکال و اعتراض] 


اشاره 
اگر گفته شود: هیچ واقعه‌ای نیست مگر آنکه می‌توان حکم آن را از 
وان و ۵ مقرون به قرائن مفید علم) اکتفا می‌شود, استفاده نمود, نظیر 


1- خلق لک ما فی الض جییما 2 اما حَرَم علیْکَمْ الْمَیِتَة ...* 3- قکلوا 
ِِ 
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خلالا یا" برد ال بکم لیس و لا رید بکم العشو بو افتال این 
آیات. 

پس اخبار واحدی که مظنون الصدور است (و در عین حال مصص این 
آیات و بسیاری از عمومات, سنن قطعیه است) صادق است که گفته شود 
اخبار بان ود شوند, چه باتک ۰ 

شیخ پاسخ می‌دهد که: اولا: مخالفت خاص با عام مخالفت شمرده 
نمی‌ شود, به ویژه اگر عام مثل عمومات آیات مذکوره باشد و کته اخبار و 
احادیئی که بقینا صادر از ائمه هستند و با عمومات کتاب و سنت نبویه 
مخالفت دارند هم از جمله اخبار مخالف با کتاب و سنت شمرده می‌شوند. 
نهایت امر (در تفاوت میان این اخبار و اخبار مظنون الصدور)؛ 99 اخذ به 
این اخبار مقطوع الصدور است با اينکه مخالف با کتاب اللّه و سثت نبوی 
ضای. الله علنه و اله هستد (تحال, آنکه اخبار مظتمن الضدوز اند ظرح 
شود). 

در نتیجه . : عموم اخبار عرض نسبت به این دسته از اخبار مخالف تخصیص 
خورده و باید آنها را از عموم اخبار مزبور خارج دانست. و حال آنکه ناظر 
در اخبار عرض پس از دقت, ,. یقین پید | هقف کتد که این احادیث از تخصیص 
خوردن ابا دارند. 

پس با اينکه الفاظ وارد در اين اخبار و سیاق آنها به نحوی است که اصلا 
قابلیته بر ای تحص دار ید حکمنه فی‌وان قاتل, به خقصصی نیج 

ا ای تفت هیتآ ۱ ۱ 

«هر حدیثی که با کتاب خدا موافق نباشد پس ان باطل می‌باشد». 

2- و این فرموده معصوم علیه السْلام که: 

«آنچه از حدیثت و روایت به شما رسید و با کتاب خدا| موافق نبود پس آن 
باطل است».[ 35 ] 
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و این کلام امام علیه السّلام که: 

«بر ما احادیثت مخالف با قرآن را نپذیرید, چرا که اگر ما حدیث بگوئیم, 
حدیثی موافق با قرآن و سنت می‌گوئیم». 

و ببه: سس ضحم از چیاحفر اخانم صلن ,الم غیت الم تفن دی وه 
فرمودند: آنحه: با کنات خدا| مخالف است پس از حدیث من نبوده يا من 
تگفتهام موحالن که مشیم اکن عصومات فرانق بف-وسلم روابانت متقول 
اش ان ری آ هی ۱۱۱ علیه و آله تخصیص خورده (نتیجه اینکه 
مخالفت خاص با عام در واقع مخالفت نیست و کر نف وجود مقذس پیامبر 
ضلت الله علیه.ی ال هی فر فودته کهر مت حفیت. حالف با فرآن‌شصمبه ام 
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تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در اشکال و اعتراض مذکور چیست؟ 

این است که: مگر ما معتقد نیستیم که؛ 

ما من واقعة الاو له حکم فی القرآن و السة الی یوم القیامة؟ 

و مگر قرآن نفرموده پاست که: 

و لا رطّب و لا بایس الا فی کتاب مُیین؟ 

مسا صلی امه ه ایح الوداع تشر رن 

«صعاشر المسلمین ها من یعیفر یکم ال الحتة و ید کم عن انار الا 
ار کم سا مق مهس کم سر هه ماس ار الا فد 
نهاکم عنه»؟ 

و مگر ائمه علیهم السلام نفرموده‌اند که: 

«عتدا مصخف جدتا فاطهه علیما الستاام فیها قیاق کل شیع ستی ارشن 
الخدش». 

و مگر ما مدعی نیستیم که: 

ی ی اد اج و کی در هر عصری حکمی دارد. 
۱ و 3 
آن ند اند ؟ 

* پاسخ خود متشکل به سوال خودش چیست؟ 

این است که: حتما اسلام که مجموعه کتاب و سنت معتبره است برای هر 
موضوعی در هر عصری پاسخ مناسبی را بیان داشته و يا می‌دارد, منتهی 
بیان بر دو گونه است: 

ی ۱ ی 


و حکم وجوب پا حرمت و یا . 1 ن را 2 می کند مثل: 
(آقیُوا اسلا (ع آوا الکات),* (کتت کم السْیامم), (ا مطلوا صدقانكُة 
با و الأذی). ۳ 
و یا مثل: (جاه عَدوا فی سبیل اللع)* (و لا تَقرَبوا الرنی), (و لایعْتَبْ بَعَصْکمٌ 
بعضا). 


2- و گاهی بیان به نحو عموم است, یعنی: گاهی می‌توان در کتاب و سئت 
معتبره به عموماتی برخورد که حکم هر حادثه و واقعه‌ای را در هر زمانی 
از آن به دست آورد, 

قیا ۱ ۳1 شریفه حلٌ ۹ الطیبارت * که دایره شمولش ۳ 
بی‌شماری را در بر می‌گیرد و مثل: آیه شریفه: حَلق لَکمْ ما فی الاض 
جهیعا, که همه جماد و نبات و حیوان و ... را دربر می‌گیرد. 
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و اف تفه | عم علیکق اه و المع کم الشتریر 
حکم تحریم منحصر | مربوط به همین موضوعات مشخص شده است, و 
ففهوق. آن آنن است که غین از اين‌ها هرجه که دراین وتا هسبت برایان 
خلال ات هک اشامم ار ابا ارات مرن 
حال: 
هر خبر واحدی را در هر واقعه‌ای که بیاورید یا موافق این عمومات است و 
اگر موافق بود حچّت است و چنانچه مخالف بود حجّت نیست و رد 
می‌ شود. 
در نتیجه: شق سومی به نام نه موافق؛ نه مخالف نداریم, پس: اينکه 
گفتید: دلیل شما اخص از مذعای شماست درست نیست و دلیل ما مساوی 
با مذعای ماست. 
* پاسخ جناب شیخ به اشکال و سوّال و جواب مستشکل چیست؟ 
دو پاسخ به این اشکال داده است. 
* نخستین پاسخ شیخ به اشکال مذکور چیست؟ 
این است که: نه این مخالفت‌های به نحو عموم و خصوص و با مطلق و 
0 به شمار می‌روند و نه هر بودنی در تحت عام بودن است. 
وس ات مایت ها فعاای تست ؟ 

اي ات ها ات مار اه مارم اش ارسی اب 
روایات مقطوع الصدوری هم که مخصص يا مقید عموم و يا اطلاق کتابی و 
سنتی هستند نیز مخالف کتاب و سنت محسوب می‌شوند یعنی: عموم 
اخبار العرض که بر رد و طرح هرگونه اخبار مخالف دلالت دارند. روایات 
مذکور را نیز شامل شوند و در نتیجه, اين طائفه از اخبار معلوم الصدور 
هم رد و طرح شوند. 

* پس مراد از عبارت (غاية الامر ثبوت الاخذ بها ۰) چیست؟ 
پاسخ شیخ است مبنی بر اينکه حد اکثر و نهایت حرفی که می‌شود درباره 
اخبار مزبور زد, اين است که بگوئیم: چون این اخبار قطعی الصدور و 
حجت هستند, عام قرانی را تخصیص زده و از تحت عمومات اخبار العرض 
اما ند و فایل طر خسن محال آنکورا کیان الغرضه ار تخس 
ابا دارتدبه عبات فیکر: این احادیت تحصیص برذار نبستته: جرا ؟ 
تا ایف اضار درد شاه انار ما ۱ محاافی تاد کات وس هن 
مضمونشان موافق با حکم عقل است یعنی: اک 
مخالفت با کتاب و سئت برحذر می‌دارد, این احادیث هم ما را از این 
مخالفت می‌ترسانند و به ما هشدار می‌دهند. یعنی: همان‌طور که حکم 
عقل 
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تخصیح‌بردار نیست؛, این روایات هم تخصیص بردار نیستند, فی المثل: : آپا 
می‌توان گفت که حجدبت (ما خالف کتاب الله فهو باطل) تخصیص‌بردار 
ای ار و را ها یم شا ات 
مورد باطل نیست؟ 

بنابراین: اگر اين مخالفت به نحو عموم و خصوص یا به نحو اطلاق و تقیید, 
مخالفت با کتاب و سنت به حساب آید لازمه‌اش اين است که: احادیت 
قطعية الطدور لکن خاص و مقید نیز مخالف باشند, منلهی مستتنی شده‌اند 
تن رس الا ال اه وم ماه در ای تالف 
مخالفت نیست. 
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یل 

وسصا پدلء غلن» ان المخالفة لنلیااعفضات: لا ند مخالفقههت.ها رل من 

الأخبار علی بیان حکم ما لا بوجد حکمه فی الکتاب و السّة النبوية, اذ بناء 
فمن تلک الأخبار: ما عن البصائر و الاحتجاج ۱ 

ات صلی اللّه علیه و آله ائه قال: 

«ما وجدتم فن کاب الله قالعمل یه لام ولا عون لکیفی خر کهر ها 

ی تا و یا کر کم 

ستنی: و ها کم نکن که سته مها غال. احانی-خق لوا نم فا مارمتل 

اصحابی فیکم کمثل النجوم. بأئها اخذ اهتدی, و بخ آقاوپل آصحابي آخذتم 

اهتدیتم. و اختلاف ا تا ید رحمة لکم. قبل : یا رسول اه صاصتخا یک 

قال: هل بیتی»[36]. الخبر. 

قانه ضریم قی اه فد فرد من لام علیهم السلاف.نا لا بوجدفی الکتاتب: ده 

الستة. 

و منها: ما ورد فی تعارض الروایتین من رد ما لا یوجد فی الکتاب و الستة 

الی الائمة علیهم السّلام مثل ما رواه فی العیون عن یی الولید. عن سعد 

بو برع الله له عن المیئمی. و 

«ما 0 ۱ ۱۳ الله- الی آن 

قال+ و فا لم یکن قی الکتات فاعرضوه.علن ستن رسول اللّه ضلی ال 

علیهو اله- الی آن خال- وعالم نخدی کین شت» من هم فرتوا الا علعه 

[0 

فالحاصلجان الفراتت التالق تغل ان الصر الق الکتات ایس من 

حخالنه مومع فاطا قه کح نطو لسن له اون نم 


(استشهاد شیخ در عدم مخالفت خاص با عامْ) 


اشاره 


و از جمله اموری که دلالت می‌کند که مخالفت با اين عمومات قرآنی, 
متا شمرده نمی ‌شود. اخباری است که حکم موضوعاتی را که در 
قرآن و سئت نبوی صلی الله علیه و آله یافت نمی‌شود بیان 
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می‌نمایند. زیرا بنا بر (ظاهر) این عمومات؛ نباید واقعه‌ای یافت شود که 
حکمش در قرآن نباشد (و حال آنکه صریح این اخبار هن کویذ وقایعی 
هست که حکم آنها در قرآن کریم و سنت نبوی وجود ندارد). 

و از جمله این اخبار 

1- حدیتی اس رآ کات بصائر الدرجات و احتجاح و غير این دو کتأب, 
به حو مرسله از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که 
فرمودند: 

آنچه در قرآن بیابید پس عمل بدان لازم است و عذری برای شما در ترک 
آن نیست. و آنچه در کتاب خدای تعالی نبوده ولی در سنت و حدیث منقول 
از من وجود داشته باشد, پس عذری برای شما در ترکش نمی‌باشد, و آنچه 
در سنت من نیز وجود ندارد, بر شما لازم است به آنچه اصحاب من 
می‌گویند, قائل شوید, چرا که مثل اصحاب من در میان شما همچون 
ستارگان است, که اکز نه هزیک از انا اخذ کنید, هدایت می‌ شوید. 

بدین خاطر به هریک از گفته‌های صحابه من نیز اخذ نمایید, هدایت شده, از 
پرسیده شد: يا رسول الله! اصحاب شما چه کسانی هستند؟ 

فرمودند: اهل بیتی. , 

این حدیثت صریح است در اینکه, گاهی از ائمه معصومین علیهم السلام 
حدیثی وارد می‌شود که در کتاب و سنت یافت نمی‌شود. ۱ 

2- روایتی است که در باب تعارض دو روایت وارد شده و در آن حکم شده 
به اینکه حکمی که در کتاب و سنت یافت نمی‌شود باید به ائمه رد شود و 
آن غبا رخست: از ؛ 

روایتی که مرحوم صدوق در کتاب عیون از ابو الولید, از سعد بن محمد بن 
عبد الله مسمعی از میئمی بدین مضمون نقل شده: 

آنچه از دو خبر مختلف و معارض به شما رسید, آن دو را به کتاب خدا 
0 چنانچه در کتاب نیست, آن دو را بر سنن 
زسول الله صلی الله علیه و آله:عرضه کنید تا جایی کم فرمودم: ار 
کتاب و سئت نافتید, بش علم آن را به ها رد کنید. زیرا ما اولی و 
سزاوارتر هستیم به آن از شما. 

حاصل کلام اینکه: قرائن و بر اینکه مراد از مخالفت با کتاب, صرف 


فاص ها یت ید 


تشریح المسائل 


* به نظر شیخ چرا این بودن در تحت عام بودن نیست و دلالت این 
عمومیت دلالت نیست و هکذا؟ 

زیرا روایات فراوانی ما را امر می‌کنند به اینکه: حکم هر واقعه‌ای را که از 
قرآن به-دست آوردید دیکز معذور تخواهید بود و باید به: آن عمل کنید. و 
اگر حکم آن واقعه را از قرآن تحصیل نکردید به سنت من رجوع کنید و 
حکم را به دست اورید و به ان عمل کنید, چنانچه حکم را در ستثت من هم 
نيافتید به اهل بیت و اصحاب من که مثلشان مثل نجوم است مراجعه 
نموده و آنچه را که حکم نمودند عمل کنید. 

و چنانچه در کلمات معصومین علیهم السلام هم نيافتید, توقف کرده علم 
واقعه يا حادثه را به امه علیهم السلام رد کنید. 

* حاصل مطالب تلف تست 

این است که: اگر بودن به نحو عموم نیز بودن بود دیگر نباید پیامبر یا امام 
علیهم السلام بفرمایند: اگر حکم واقعه را در قرآن و سئثت نیافتید به .. 
خیر, نیافتن در کار نمی‌باشد, بلکه حکم هر موضوعی را می‌توان از کتاب و 
یت وا ال ان اه گر ها دنت ات مت سای 
خصوصی. و در نتیجه وجود این روایات لغو می‌بود و لغو از حکیم صادر 
نمی‌شود یعنی: با لحاظ قواعد مختلفه و اسلوب اجتهاد و لحاظ کلیات و 
جزئیات وجود و جولان عقل در تجزیه و تحلیل و ترکیب و ... با رد فروع بر 
اصول می‌توان حکم هر موضوعی را به دست اورد. 

از اینجا: روشن می‌شود که هر بودنی, بودن نیست., بلکه بودن باید 
* سر اینکه این‌گونه بودنها و دلالتها ارزش ندارند, چیست؟ 

این است که: این عمومات فراوان و وسیع به اندازه‌ای مبتلا به تخصیص 
شده‌اند که دیگر ظهورشان در عمومیت. موهون شده و از درجه اعتبار 
ساقط گردیده است. . پس: : نمی‌توان به عموم آنها تمسی نجود. 

* نتیجه پاسخ اول شیخ چه شد؟ 

این شد که: نه این گونه مخالفت‌ها, مخالفت است. نه این‌گونه دلالت‌ها, 
دلالت است و نه این گونه بودن‌ها, بودن به حساب آ ند 
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متن .: 

و من هنا نظهر ضعف التأمّل فی تخصیص الکتاب "پخبر الواجد لتلک الأخبار, 
بل منعه لاأجلها, کما عن الشیخ فی العذة, او لضا دکره المحفق. من آن 
الدلیل علن وجوت الغمل, نختن الواحد الاجماع غلی, استعمالة فیما لا بوجد 
فم: دلالقر همع الدلاله القرانه تمنط مخمب العملن ند 


انیا انا تلم ی الاحکام ال لم پیو نها ععفم‌می العران وال سم 
آحکام المعاملات, بل العبادات التی لم ترد فیها الا آیات مجملة آ تا 
م الکات: اد لهساضا ان خصیض العموسیی جتالفه اما تضند السظل 
تا ید فی الفرف سس الفه هه یر حصوصاعلی ااحتانهر عض کون 
المطلق مجازا عند التقیید. 


(تضعیف کلام شیخ طوسی و محقق) 


اشاره 


از اینجا (مطالبی که پیرامون خبر واحد گفته شد و پاسخی که به منکرین 
حجیت خبر واحد دادیم) ضعف تأمّل و ورگ برخی فقها (مثل شیخ طوسی 
در عذة الاصول)؛ , در تخصیص کتاب به خبر واحد و استنادشان به این اخبار 
و بلکه منع آن تَأمّل به خاطر اين اخبار العرض و یا آنچه که مرحوم محقق 
ذکر نموده (مبنی رک دلیل بر وجوب عمل به خبر واحد اجماع است و 
مورد اجماع استعمال خبر در جایی است که دلیل قرانی وجود نداشته 
اس ات اس و ات قر ای تفع یمس ات ی نو 
روشن می‌شود. 
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تشریح المسائل 


* مراد از عبارت (و من هنا ...) چیست؟ 

اشاره است به مطلبی که در اواخر مبحت عام و خاص معالم وجود دارد. 

* مطلب مذکور چیست؟ 

این است که: آیا می‌توان با خبر واحد خاص, عمومات قرآن را تخصیص زد 

پا خیر؟ 

* چه پاسخی به سوال فوق داده شده است؟ 

اکثر اصولیین و فقها معتقدند که چنانچه خبر واحد واجد شرایط بوده و 

قابلیت برای تخصیص عام کتابی داشته باشد, بلا مانع است. 

* پس مراد از عبارت (یظهر ضعف ...) چیست؟ 

اشاره دارد به نظر برخی از منکرین پاسخ فوق. ِ 

بدین معنا که برخی همچون شیخ طوسی معتقدند که خبر واحد شایستگی 

مخضص بودن عمومات را ندارد و در اثبات مدعای خود دلائلی دارند. یکی 

از آن ادله این است که: اخباری داریم به نام اخبار العرض علی الکتاب و 

السئة. این اخبار می‌گویند: هر حدیثی را که مخالف قرآن بود, دور انداخته 
به آن توجه نکنید. حال اگر عام کتابی دلالت می‌کرد بر وجوب اکرام همه 

۱ چه فقهی و چه نحوی), و لکن خبر واحد خاضٌی گفت: 

اکرام عالم نجوی حرام است, اين خبر مخالف و منافی آن عام است, پس 

7 ۳ 

* پاسخ شیخ به استدلال فوق چیست؟ 

این است که: ضعف و بطلان این استدلال از پاسخ اوّل ما روشن می‌شود 

و آن این است که: 

مخالفت به نجو عموم و خصوص مطلق مخالفت نبوده و مشمول اخبار 

العرض نمی‌شود. 

* پس مراد از عبارت (لما ذکره المحقق ۰ چیست؟ 

اشاره است به دلیل دیگری از این گروه که مرحوم محقق آن را آورده و 

تنها دلیل ما بر حجیت خبر واحد اجماع است. 

یعنی: اجماع علماء دلالت دارد بر اینکه تا زمانی که دلالت قرآنیه‌ای در 

میان نباشد, ما می‌توانیم از خبر واحد در احکام شر عیه استفاده کنیم, پس 

در صورت وجود دلالت قرآنی و لو به نجو عموم یا اطلاق (و نه خصوص و 

نص)؛ دیگر نوبت به عمل به خبر واحد نمی‌رسد. و در این صورت است که 

باید طرح شود. 
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* پاسخ شیخ به دلیل فوق از جانب منکرین حجیت خبر واحد چیست؟ 


7 تمودیم پاسخ این دلیل. هم :دانشته. می‌شنود و آن: عبار تشنت 
۳ 

اولا: این‌گونه دلالت‌ها و بودن‌ها فاقد ارزش است و جلوی عمل به خبر 
واحد را نمی‌گیرد. 

ثانیا: مزال ححیت یواح تحص یه اخماع تست ها ادله دنر را 
داری که متر وطبه بل »سرخ هم تمی ید 

* دومین پاسخ شیخ به اشکال مذکور چیست؟ 

این است که: سلمنا که مخالفت به نحو عام و خاص هم مخالفت باشد و 
بودن در تحت عموم با آن وسعت نیز, بودن به شمار آید. لکن مفروض ما 
در جایی است که حکم واقعه مورد فرض, حتی به طور عموم هم بیان 
نشده باشد و صرفا خبر واحد متعرض ان شده باشد. مثل: بسیاری از 
احکام معاملات و بلکه عبادات که در رابطه با حکم انها به غير از ایات 
مجمل و مطلق, دلیل خاصی و حتی دلیل عامی هم وارد نشده است لذا 
خبر واحد از باب تقیید برای این اطلاقات حکم انها را تعیین و مشخص 
نموده است. ۲ 

بنابراین: اگر اختلافی هم میان خبر و آیات قرآنی باشد, از باب اطلاق و 
ید ات بع وی که مق مر فطلی بلکه وید ان براه 
مقصود حاکم است که به واسطه ان پی می‌بریم که از ابتدا, از مطلق 
مقیْد اراده شده و لفظ مطلق در مقید استعمال گردیده است. 

* با توجّه به بیانات فوق مگر احکام شرعیه بر چند قسم‌اند؟ 

بر دو قسم: ۲ ۲ 
1- احکامی که به نجو خصوص و يا به نحو عموم نسبت به انها دلالت قرانی 
و روائی وجود دارد. در اين قسم: 

چنانکه شما هم گفتید دلیل با مذعی مساوی است. چرا؟ 

زیرا هر حدیث وارده‌ای در این بخش را به کتاب و سنت عرضه کنیم با 
موافق است, پا 9 و شق 3 در کار ان 

وجود ندارد, 7 کتیر و از احکام عبادات و معاملات. 

اگر هم نسبت به این احکام دلالت فرای شقتوانف وجود داشته باشد. یک 
سلسله آیات مجمله يا مطلقه است. از قبیل: 
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قتَیمَه توا ضهیداً طیا* و با احل ال للع و یا حور الا" وبا افنقوا الطلاع* 
فیل ازاداس شنت پمرمایت ایا هم تور ماه و با مطلمه نوی ره 
مختلف باشد؟ 

بله. بر اساس مبانی مختلف. 

* در تبیین مدعای فوق مثال بزنید؟ 


فی المثل؛ در باب صحیح و اعم: 

چنانچه بنای ما بر این باشد که الفاظ عبادات و معاملات در خصوص عبادت 
و ی فهاله ص ی را ماهاه که اه تمام اجزاء و شرایط است) وضع 
شده‌اند, هرجا که در شرطیت يا جزئیت چیزی شک کنیم. "نمی‌توانیم به 
اطلاق کلام تمسک کنیم, در نتیجه کلام مجمل می‌شود. و اگر بنای ما بر 
این بود که الفاظ مذکور برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند, هنگام 
شک دن شرظلیت و با جزتیت چیزی» می‌توانيم به اطلاق کلام تخسک ‏ کنیم 
یعنی بگوئیم 

کر ان هن شرط مشکوک در غرض مولی دخالت داشت. 
قطعا ان را می‌اورد. فی المثل می‌فرمود: اقیموا الصلاة مع السورة و هکذا 


و از آنجا که نفرموده است. معلوم می‌شود که شرط يا جزء مشکوک در 
غرض وی دخیل نمی‌باشد در نتیجه: کلام مطلق می‌شود. 
اجه به‌مطالنی که یست حاضا ناهگان و ناد 

- که رن چنانچه خبر واحد موئثقی وارد شد و مراد آیه را 
توضیح داد, نمی‌توان گفت که چنین خبری مخالف با آیه است, چرا؟ 
زیرا که آیه مجمل بوده و دلالتی ندارد تا منافی خبر باشد یا نباشد. 
پس :. این گونه روایات مفسر آیات‌اند نه مخالف آنها, آن‌چنان که بخش 
ون از روایات ما از این قبیل اند. و نتیجه : ۰ یوق وی هم پید | شد؛ و 
2 و و در مواردی که آیات 99(ِآِ- هستند, 9 خبر ماد وارد شود که 
دلالت بر تقیید می‌کند, هیچ گونه تنافی و اختلافی وجود ندارد, بلکه خبر, 
مقید. مفسر, مکمل آن مطلقه است. 
* هتفای مان غام ان محووداری کشا عاق وخاض را تال 
به شمار می‌اورید و نه مطلق و مفید را؟ 
تفاوت در این است که: 
۵ متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج4, ص: 48 

1- عام: دلالتش بر عموم استغراقی, بالوضع و به ظهور لفظی است. 

جر کر کفته می‌ننود (اکرم العلماء ام این اشست: که کفته شود گرم 

9 و الاصولیین و المنطقیین و الریاضیین و . 
پس: ورزشکاران را هم دربر می‌گیرد. در نتیجه: : اطلاق فوق بالنص دلالت 
بر وجوب اکرام ورزشکاران دارد و بالملازمه دلالت می‌کند بر نفی حکم 
منا 


هی. 
ها کی کم یی نمی (المطاه لت هی کنخ بر 


حرمت اکرام به ورزشکاران و (بالملازمه) دلالت می‌کند بر نفی حکم 
مخالف 


و لذا: عام و خاص در خصوص؛ ورزشکاران با یکدیگر مخالف‌اند و باید 
مخالف را طرح کرد. 

و ِ ون بالوضع بر اصل 
تشیو خصوضات فرد هه ملف آرست و نعبافی. 

لکن: اگر پس از مطلق, مقیدی آمد فی المثل (اعتق رقبة موّمنة) و نظر 
به فرد خاصی از آن مطلق داشت., در تنافی با یکدیگر نخواهد بود. 

* سر مطلب در این عدم تنافی در مطلق و مقید چیست؟ 

این است که: مطلق لا بشرط است و لا بشرط با هر شرطی قابل جمع 
است. 

رابت که مقید, مفسر و مکمّل مطلق است مطلقا (یعنی ظاهرا و 
باطنا) نه مخالف آن. 

* مراد از عبارت (من عدم کون المطلق مجازا عند التقیید) چیست؟ 
اشاره است به اختلافی که میان مشهور از اصولیین و مرحوم سلطان 
العلماء وجود دارد. یعنی: در باب الفاظ مطلقه دو مبنا وجود دارد. 


1- مشهور, اعتبار و حجیت مطلقات را از باب ظهور لفظی لفظی دانسته‌اند و لذا 
تقیید را سبب مجاز بودن مطلق در مقید می‌دانند به عبارت دیگر معتقد 
بودند که: 


التاط افص شاه اخاشس سای فاشت به قر شتسه 
شده‌اند, یعنی: ماهیت مطلقه‌ای که قید اطلاق داخل در موضوع له است و 
لذا استعمال مطلق در مقید مجازی است. 

نکته: در اینجاست که شاید کسی فکر کند که این مقید با آن مطلق مخالف 
است. 

سا العلمااه ای مت سای اف کب 

اشفا احاص بخه فد اه رای لیس ال اش و ماهر 
ماهیت لا بشرط) و هميیشه هم در همین معنا به کار می‌روند, اما دلالت 
انق کضه الحاظا: 
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1- بر اطلاق. از خارج بوده و بر اساس مقدمات حکمت و به حکم عقل 
است و ربطی به ظهور وضعی ندارد. 

2 شید هم ز خارج بوده و با آوزدن قید صورت می‌پذیرد, آن‌هم از باب 
تعدد دال و مدلول مثل اینکه گفته شود: اعتق رقبة موّمنة. 

ال سطلت بر ماه ایس حشفتت ؟ 


1 ۱ ۱ 
نمی‌باشند. 

پس . : اخباری وجود دارد که نه موافق قرآن محسوب می‌شود و نه مخالف 
ی تست یت یس . : دلیل شما اخص از مدعای 
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متن: 
فان قلت: فعلی آق شیء تحمل تلک الأخبار الکثيرة الأمرة بطرح مخالف 
الکتاب؟ فان حملها علی طرح مایباین الکتاب کليْة حمل علی فرد نادر بل 
معدوم, فلا ینبغی لاجله هذا الاهتمام الذی عرفته فی الأخبار. 

قلت: هذه الأخبار علی قسمین: 

منها: ما ید علی عدم صدور الخبر المخالف للکتاب و الستّة عنهم علیهم 
السلام و أنْ المخالف لهما باطل, و ائه لیس بحدیثهم.[37] 

و منها: ما یدل علی عدم جواز تصدیق الخبر المحکی عنهم علیهم السلام 
اذا خالف الکتاب و السنة[38] 

۳1 الطائفة الاولی فالأآقرب حملها علی الأخبار الواردة فی اصول الدین, 
مثل مسائل الغلق و الجبر و التفویض الّتی ورد فیها الایات و الأخبار النبوية. 

و هذه الأخبار غیر موجودة فی کتبنا الجوامع, لائها اخذت من الاصول بعد 
تهذیبها هی تلکه الاحخیار: 

ها لاه فیمکن خملها کل مادک افی: الاولید و مره جملها ان 
صورة تعارض الخبرین کما يشهد به مورد بعضها, و یمکن حملها علی خبر 
یا ار 
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(اشکال به جواب اول شیخ) 


اشاره 


پس این اخبار کثیره امرکننده به طرح و رد احادیث مخالف با قرآن بر چه 
معنایی حمل می‌شوند؟ ِ 

چه انکه حمل این اخبار بر روایاتی که تباین کلی با قران دارند. حمل بر 
فرد نادر و بلکه بر فرد بدون مصداق است. پس: سزاوار نیست که به 
خاطر چنین فردی (که يا وجود خارجی ندارد و اگر هم داشته باشد در 
نهایت قلت است) اين همه اهتمامی که از آن آگاهی یافتید در اين اخبار به 
خرج داده شود. 


(پاسخ شیخ به اشکال فوق) 


ِ اخبار بر دو قسم‌اند: 

شان بر عدم صدور خبر مخالف با قرآن و سنت از ناحیه ائمه علیهم 
الشلام دلالت دارند, به این معنا که مخالف با آنها باطل و چنین خبری از 
آنها نیست و برخیشان احادیثی هستند که دلالت بر عدم جواز تصدیق خبری 
اما طائفه اول: 
اقرب حمل آنها بر اخباری است که در اصول دین وارد شده است مثل 
مسائل غلو و جز و تفویض که ایات و اخبار نبوی در مورد انها وارد شده 
این اخبار (که در مسائل اصولی با ایات و اخبار نبوی مخالفت داشته باشد) 
در کتب جوامع و منابع حدیثی ما نوشته نشده است., چرا که کتب مزبور 
بعد از تهذیب اصول و تنقیح آن از چنین اخبار مردودی, اخذ شده و ترتیب 
داده شده‌اند. 
اما طائفه دوم . 
1- حمل این دسته از اخبار هم بر اخبار محموله در طائفه اول امکان دارد. 
هم بر صورت تعارض خبرین, چنانچه مورد بعضی از آنها شاهد و هم بر خبر 
غیر ثقه ممکن است, چه آنکه ادله قطعیه بر اعتبار خبر ثقه خواهد آمد. 
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* حاصل اشکال در عبارت (فعلی ای شیء تحمل تلک الأخبار) به جواب 
اول شیخ چیست؟ 
اين است که: شما گفتید: مخالفت عام با خاص و مطلق با مقید مخالفت 
محسوب نمی‌شود, بلکه تنها مصداق مخالفت به نحو تباین کلی است میان 
دو امر. 
لذا, خبر واحدی که مخالفتش با عموم قرآن. عام و خاصی يا مطلق و 
مقیدی است در حقیقت مخالفت نیست در نتیجه: اين مخالفت‌ها, مشمول 
اخبار عرض (یعنی: اخباری که دستور به طرح احادیث مخالف قران 
حال سوال و اشکال ما این است که: 
اگر میان عام و خاص و یا مطلق و مقید مخالفتی نباشد. مصداق مخالفت 
با قران«ختر واحدن می‌شود که میان آن و قران واشفت تباین کلی,باشند: 
حال در میان اخبار مخالفت به نحو تباین کلی, يا چنین مصداقی وجود ندارد 
و یا در صورت وجود بسیار نادر است. پس نمی‌توان اخبار مذکور را بر 
خصوص چنین فردی حمل نمود, چرا که از شخص حکیم به دور است که 
اهتمام وافر و ترغیب بسیار بر اجتناب از عمل به خبری کند که يا اصلا 
وجود ندارد و یا در حکم معدوم به شمار اید. 7 
بنابراین: مراد از طرح خبر مخالف؛ خبر واحدی است که با عموم قران 
مخالفت دارد. چرا که راه دیگری نداریم به عبارت دیگر: حمل روایت 
عرض بر خصوص مخالفت به نحو تباین کلی, مستلزم حمل بر فردی است 
که يا وجود ندارد و وجودش نادر است. 
اللازم باطل فالملزوم مئله. 

* چرا لازم باطل است؟ 
زیرا اولا: روایات صادره از ائمه علیهم السّلام بسیار است. ثانیا: اهتمام به 
این مسئله, دلیل شیوع مسئله و مبتلا به بودن آن دارد و یک مورد و دو 
مورد نیست. و الا ائمه علیهم السلام این همه تأکید نمی کردند. همان‌طور 
که عقلاء نیز به امور جزئیه این‌همه اهمیت نمی‌دهند. 
ارم ال ات ی ای ان را 
شامل تباین جزئی و عام و خاص هم می‌شود. پس: به حکم روایات کثیره 
این مخالفت هم مخالفت است. 
* حاصل پاسخ شیخ به سوال و اشکال فوق چیست؟ 
این است که: اخباری که می‌گوید: ما خالف الکتاب فاطرحوه از دو حال 
خارج نیستند. ۱ ۱ 
1- اخباری که مضمون انها این است که: اصلا خبر مخالف با قران و سنت 


از امه علیهم السلام 
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صادر نشده است. 

2- اخباری که منطوقشان این است که: تاه ده خن خخااقه | اقران 
جایز نیست. لکن هر دو دسته, از مورد بحث ما بیرون بوده و ربطی به خبر 
واحدی که سخن در ان است. ندارد. 

* وجه خروج طائفه اول این اخبار از ما نحن فیه چیست؟ 

احتمالا مورد این اخبار, احادیئی است که راجع به اصول دین بوده و در 
زمان خود ائمه نیز بازار گرزمی داشته‌اند و ربطی به خبر واحد ندارند. فی 
المثل: 

روایاتی پیرامون فضیلت ائمه جعل گردیده و در مورد عظمت آنها تا سرحد 
غلو پیش رفته‌اند, و حال آنکه چنین روایاتی خلاف نص قرآنند, چرا که ائمه 
هم بندگان خدا بوده و قابل پرستش نیستند و يا روایاتی مبنی بر چبر و 
مجبور بودن بشر و عدم اراده و اختیار می‌باشد., که نتایج فجیع و سخیفی 
از آن می‌گرفتند. 

فی المثل اینکه: شمر و یزید (لعته الله علیهما) در شهید کردن امام از خود 
اراده و اختیاری نداشته و خدا به دست آنها اين کار را کرده است و لذا 
این‌ها نباید مواخذه و مجازات شوند. 

و یا روایاتی بر رد عصمت انبیاء و ائثمه, رد علم غیب امام و يا رد معاد 
جسمانی و پا مثل و ند و ضد قرار دادن برای خداوند جعل می‌کردند. 

حال: 

اولا: منطوق اخبار دسته اول این است که: 

چنین احادیثی که در اصول دین برخلاف آیات و سنن نبوی است از ما صادر 
نشده است و باطل‌اند. 

ثانیا: بحث ما در فروع است و حال آنکه این گونه احادیث در اصول و 
اعتقادات است پس: این گونه روایات علاوه بر اينکه فراوانند جای آن‌همه 
سروصدا و هیاهو را نیز دارند. 

البته محمدون کتب حدیثی را از این گونه روایات تنقیح و پاک‌سازی 
کرده‌اند و در کتب شیعه چنین اخباری وجود ندارد. 

* وجه خروج طائفه دوم از اين اخبار از مورد بحث ما (یعنی حجیت خبر 
این است که: حمل این دسته از اخبار بر سه وجه ممکن است که در هر 
سه حمل مورد انها از محل بحث خارج است: 

1- وجه اولی که اخبار دشنته. اول-را بران حفل تمودیضه ان اختان را نش 
برآن حمل نموده بگوئیم: 

منظور این دسته از اخبار این است که: اگر احادیثی مربوط به اصول دین 


وارد شد و به سمع شما رسید 
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که مضمونشان غلو در مورد ائمه, جبر و ... بود و مخالف ایات و سنن نبوی 
بود, تصدیق آنها بر شما جایز نیست. 

و لذا چون مورد و منظور این دسته از اخبار روایات وارده در اصول دین 
است. پس ربطی به فروع دین (و بحث خبر واحد) نداشته از بحث ما خارج 
است. 

2 خیم اش وان از اوه ات مت را ات اهنا 
باطل‌اند و نه واقعا. 

یعنی: هرچه گشتیم چیزی از ظواهر کتاب که بر وفق چنین حدیثی باشد 
نيافتیم, و لذا چون مأمور هستیم ظاهرا آن را طرح کردیم و لکن بطلان 
واقعی در کار نیست. چرا؟ 

زیرا که شاید در واقع با باطن قوان نی ماشور کر رکه امام شن‌داند 
ولی ما نمی‌دانيم فی | 

برای نمونه: 

امام جواد علیه السّلام برای اثبات اينکه دست دزد باید از اصول اصابع 
93 شود به آبه: کتسیفم 5 آن القساجد لِلّهٍ استشهاد نمودند و حال آنکه 
دی اش ار ای نمی 

معاویه به امام چسن مجتبی علیه السّلام گفت: مکر قران: نگفته: لا 
ی 5 و لا بایس الا فی کِتاپ مُیین آیا راجع به ریش من و تو چیز در قرآن 
مده؟ 

حضرت فرمود: بله چرا کم قرآن می‌فرماید: و الب الطیْت بح تبائة باذن 
رَبه و الذٍی حَبْت لایِحْرُْ الا تکدا. که در قسمت اول : با فحانتین: مبار ک-خود 
اشاره نمود و در قسمت دوم به ریش خبیث معاویه. 

3- وجه » سومی که فان آفن اس با وان ها فده این ات که 


اگر حدیثی به سمع شما رسید که با خبر دیگر در تعارض بود. آن یکی که با 
قرآن مخالف است نباید تصدیق شود. 

خصوص حدیثی باید رد شود و تصدیق نشود که مضمونش با قران و سنت 
نبوی مخالف و با خبر دیگر معارض است. 

به عبارت دیگر: منظور, مقام تعارض است و در غیر مقام تعارض جای 
4 و يا اینکه بگوئیم منظور اين اخبار خبرهای ضعیف و غیر ثقه است و نه 


هذا ۱ فی الطائفة الدالْة علی طرح الأخبار المخالفة للکتاب و الستة. 
الکتاب و الستّة, فالجواب عنها- بعد ما عرفت من القطع بصدور الأخبار 
ال العرانفه لها بوجد .خی ال کاب همهم الساامم کیال علیه وان 
الاحتجاج و العیون المتقمتان المعتضدتان بغیرهما من الأخبار: آتها محمولة 
علی ما تقدّم فی الطائفة الأمرة بطرح الأخبار المخالفة للکتاب و السئّة, و 
ان ما ول متما کلن تطلان ها کم وافی و موب رخرها تعهرل غلی الا عبار 
الواردقعی اضول. الدین. مه احتمال. کون تلک: قن. اخارهم الفواخمد 
للکتاب و الستّة علی الباطن الذی یعلمونه منهما- و لهذا کانوا یستشهدون 
کثیرا بآیات لا نفهم دلالتها- ی‌ما دل علی عدم جواز تصدیق الخبر الذی لا 
یوجد علیه شاهد من کتاب اللّه علی خبر غیر الثقة آو صورة التعارض, کما 
هو ظاهر غیر واحد من الأخبار العلاَه. 

ان الاخبار المذکورة علی فرض تسلیم دلالتها و ان کانت کثيرة ال ائها لا 
تقاوم الادلة الاتية, فاتها موجبة للقطع بحجة خبر الثقة, فلا بل من مخالفة لا 
ظاهر فی هذه الاخبار. 


(پاسخ از طائفه دوم اخبار عرض) 


اشاره 


تمام این مطالب در اطراف طائفه‌ای از اخبار بود که دلالت بر رد و طرح 
احادیث مخالف با قرآن و سنت دارند. 

و اما جواب از طائفه امرکننده به رد و طرح اخبار غیر موافق با قرآن یا 
جدنی که شاهدی بر ان از قرآن و سنت یافت نشده این است 

بعد از قطع به صدور اخبار غیر موافق از ائمه علیهم السشلام- او وی نم 
دو روایت ت احتجاج و عیون که قبلا گذشت و دیگر اخباری که دلالت بر این 
معنا داشتند- این‌ها (طائفه دوم) نیز بر همان محملی که احادیث داله بر 
طرح اخبار مخالف با کتاب و سنت حمل شد. حمل می‌شوند. 

و نیز احادیثی از اين طائفه که دلالت بر بطلان خبر غیر موافق با قرآن 
دارند بر اخبار وارد در اصول دین حمل می‌شوند, با وجود احتمال موافقت 
این گونه اخبار با کتاب و سنت به خاطر باطنی که ائمه علیهم السْلام از آن 
آگاه‌اند. (و ما بی‌اطلاع از آن). 

و به خاطر همین باطن است که ائمه علیهم السْلام به آیاتی استشهاد 
می‌نمودند که ما دلالت آنها را 
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نمی‌فهمیم. و اخباری که دلالت دارند بر عدم جواز تصدیق خبری که از 
قران شاهدی برای ان پیدا نشده, بر خبر غیر ثقه و يا صورت تعارض دو 
خبر حمل می‌شوند, چنانچه بسیاری از اخبار علاجیه ظاهر در همین 
صورت‌آند. 

سپس: اخباری که ذکر شد به فرض قبول دلالتشان (بر طرح اخبار واحد) و 
فراوانی تعدادشان, قابل معارضه و مقابله با ادله‌ای که بر حجیت خبر واحد 
اقامه خواهد شد, نمی‌باشند. چرا که آن اخبار موجب حصول قطع به حجیت 
خبر موثق‌اند. , ۱ 
رای مت ی اس ار ان یس | 
تمسک کرده‌اند) مراد نیست. 


تشریح المسائل 


* حاصل مطالب شیخ در پاسخ به طائفه دوم از اخبار مورد بحت چیست؟ 
ان انست که ایو ما ارفه باستهای ای هم رف نار کتیمم و ولا لت 
اخبار عرض را بر عدم حجیت خبر واحد مجرد قبول کنیم, لکن ادله عقلیه و 
* جهت تقدم ادله عقلیه و نقلیه در حجیت خبر واحد ثقه بر اخبار عرض 
ادله‌ای که دلالت بر حجیت خبر واحد ثقه دارند خاص‌اند و اخبار عرض عام 
و یقدم الخاصّ علی العام. 

* جهت خاص بودن ادله مورد نظر چیست؟ 
ات اختضاص انعر نم آاست: 
2- و به فرض متعارض بودن (و عام و خاص نبودن) باز ادله حجیت خبر 
واحد نقه : 
از حیت دلالت قوی‌تر و از حیت تعداد بیشتر و موّید به بناء عقلاء هستند و 
لداه این ادله کیت و واحه رخحان داش و حخبت. فعلیة او آن: ادله 


متن: 

و اما الجواب عن الاجماع: 

الذی اذعاه السید و الطبرسی. فبائه لم یتحقق لنا هذا الاجماع. 

و الاعتماد علی نقله تعویل علی خبر الواحد, مع معارضته بما سیجیء من 
دعوی الشیخ المعتضدة بدعوی جماعة اخری الاجماع علی حجية خبر الواحد 
فی الجملة, و تحقق الشهرة علی خلافها بین القدماء و المتاخرین. 

و اما نسبة بعض العامّة, کالحاجبی و العضدی. عدم الحجية الی الرافضية, 
فمستندة الی ما ده من السید من دعوی الاجماع بل ضرورة المذهب علی 
کون خبر الواحد کالقیاس عند الشيعة. 


اشاره 


اجماعی که مرحوم سید و جناب طبرسی ادعای آن را کرده‌اند برای ما 
ثابت نشده. 

و اعتماد صرف به نقل هریی از این دو نفر, خود اعتماد بر خبر واحد است. 
علاوه بر معارض بودن این نقل:. , : 

1- با نقل و ادعای شیخ که موید به تایید جماعتی دیگر است مبنی بر اینکه 
اجمالا خبر واحد حجت است. 

2 با تحقق شهرت بر حجیت خبر واحد برخلاف ادعای سید و طبرسی 

اما نسبت دادن عدم حجیت خبر واحد به شیعه, توسط برخی علماء اهل 
سنت مثل حاجبی و عضدی بی‌اساس بوده, بلکه مستند است به ادعای 
اجماعی که از مرحوم سید دیده‌اند. مبنی بر اینکه ضرورت مذهب شیعه بر 
این است که خبر واحد همچون قیاس است و حجّت نمی‌باشد. 
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تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در پاسخ شیخ به اجماع سید و طبرسی چیست؟ 

اولا: اجماعی که سید و طبرسی ادعای آن را نموده‌اند برای ما محقق و 
ثابت نشده است و نسبت به ما اجماع منقول است ان‌هم به خبر واحد. 
حال چگونه سید و طبرسی که خبر واحد را حجت نمی‌دانند انتظار دارند که 
ثانیا: ا یز سید و طبرسی ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد کرده‌اند در 
مقابلشان شیخ طوسی و برخی دیگر ادعای اجماع کرده‌اند بر حجیت خبر 
واحد. 

حال به فرض مساوات دو ادعا, تعارضا و تساقطا. پس شما نمی‌توانید 
ادعای اجماع کنید, علاوه بر اینکه: ادعای شیخ رجحان دارد. چون شهرت 
محصله قدمائیه و متاخرین هم بر عمل به خبر واحد مجرد است. در نتیجه: 
اجماع هم دردی را از شما دوا نمی کند. 

* چه چیز سید را به اشتباه انداخته که او فکر کند عمل به خبر واحد نزد 
نکته‌ای که سید را به اشتباه انداخته این است که: وی دیده است که علماء 
شیعه در مقام بحث با علمای عامه در برخورد با احادیث ابو هریره و امثال 
او می‌گویند» این خبر واحد است و ما آن را قبول نداریم و لذا سید گمان 
کرده که علماء شیعه خبر واحد را قبول ندارند, و حال آنکه این‌گونه پاسخ 
از روی تقیه بوده است. 

یعنی علمای شیعه نمی‌توانسته‌اند صراحتا اعلام کنند که ابو هریره و امثال 
او مورد وثوق نیستند و روایاتشان قابل عمل نیست و لذا راه را کچ کرده و 
چنین گفته‌اند. 
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اه 


و آمّا المجةزون, فقد استدلوا علی حیْتنه بالأله الأربعة آمّا الکتاب, فقد 
ذکروا مه آیات اعوا دالتها منها: قوله تعالی فی سورة الحجرات: 
با انا الذین آقلوا ان جاءكم فاسِقّ یتبا توا أن تصیبوا قوماً بجهالة 
قیصبخوا عَلی ما لیم نادمین[39] 

و المحکی: من وجه الاستدال بها مجهان 
۳ آثه سبحانه علق وجوب التثبت علی مجیء الفاسق, فینتفی عند 
نتفائه عملا بمفهوم الشرط. و [ذا لم یجب التّت عند مجیء غیر الفاسق. 
فأیّا آن یجب القبول و هو المطلوب, او الرة و هو باطل, لاه بقتضی کون 
العاال اما الا اس وا 
ای اه ای اه ار اس نفد اه سنا 
ذاتی و هو کونه خبر واحد, و عرضی و هو کونه خبر فاسق. و مقتضی 
لت هو الثانی, للمناسپة و الاقتران. فان الفسق یناسب عدم القبول, فلا 
یصلح الاأوّل للعلیّه, و الا لوجب الاستناد الیه. ٍذ التعلیل بالذاتن الصالح 
الم ادلی ی العا ال وه لصا فبل خصیا ال 
الحکم قد حصل قبل حصول العرضت. و (ذا لم یجب التّت عند اخبار 
العدل .فا آن بت القول هه المطافب. او الرت کون اله آسوا من 
حال الفاسق, و هو محال. 


ااذله خگ نم سل ید سیر جرا 


اشاره 


انا فتوی کنند کان. خمل. به خبر واخده در جنت ان بر ادله اربقه نع 
استدلال نموده‌اند. 


انشا قران: 


اشاره 


آیاتی را از آن ذکر کرده مذعی دلالت آنها بر حجیت خبر واحدند. 


[آیه نبا 


اشاره 


از آن جمله این سخن خدای تعالی در سوره حجرات ت است که می‌فرماید: 
ان جاءَکَمْ فاسق بتبا قتبیُوا آن ضتروا قذما تکهالة خشستکها علن ما فعلم 
نادمین. 

ای کسانی که به خدا ایمان آوزنونه اگر فاسقی خبری برای شما ورد 
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تا از روی جهالت آزاری به قومی نرسانید و بر آنچه از روی جهالت انجام 
داده‌اید پشیمان گردید. 


تین اسان ) 


اشاره 


در وجه استدلال به این ان شریفه (بر مطلوب) دو راه نقل شده است. 


طریق اول: اینکه خدای متعال. وجوب رز تحقیق و تفخص از خبر را فعلق به مخبر فاسق نموده است 


پس: وجوب تفحص در صورت اوردن خبر به واسطه فاسق, منتفی شود به 
سبب مقتضای مفهوم شرط. و زمانی که تفحص و جستجو در خبر غیر 
یا پذیرفتن خبر غیر فاسق واجب است. که مطلوب حاصل است و یا رد ان 
لازم است که این معنائی باطل است زیرا (اين معنا) مقتضی بدتر بودن 
اک ها سا اه 


طریق دوم. خدای سبحان که امر فرموده به تفخص در خبر فاسق, دو صفت در خبر وی (فاسق) 
وجود دارد: 


اشاره 


1- وصف ذاتی, چرا که هرچه را او نقل و بازگو کند, خبر واحد است. 
2 وصف عرضی, چرا که نقل کننده خبر فاسق است. 
خواهان تثبت و تفخص وصف دوم (عرضی) است, به دلیل تناسب و تقارن 


میان این دو. 

۱ 3 آ. 

پس نفس خبر واحد بودن صلاحیت علت بودن برای وجوب تثبت و لزوم 
تفخص ندارد. 


ترا ان داش ی فا کر ال ها معا را ات و ارو 
انامه یعاس عای اس سا سل ال از 
تفخص در خبر عادل واجب نبود. 

يا باید خبر عادل را بدون تحقیق پذیرفت که این همان مطلوب است. 

یا باید قبل الفحص ان را رد نمود که نتیجه‌اش بدتر بودن حال عادل از 


* هدف در مقام تانی چیست؟ 
بیان این مطلت انیت هد سفن تفن تام ها خرش نا ارت خال 
به حجیت خبر واحد بوده و برای اثبات آن به ادله اربعه یعنی: کتاب, سنت. 
عقل و اجماع تمسک کرده‌اند لذ| جناب شیح : 
تس ار اوه کرحت ی سا هرا سا المع هو 
طرفداران حجیت خبر واحد پرداخته ختوی ها رو 
قائلین به حجیت خبر واحد به چهار دلیل تمسک جسته‌اند که ذکر آن 
گذشت. 

* مراد از عبارت (ذکروا منها آیات اذعوا دلالتها ...) چیست؟ 
این است که قائلین به حجیت خبر واحد به اناتت همچون.: 
1یا ی ۱ کتمان 2 وال که اون مس کر امن که تین 
شیح دلالت این ایات بر مدعای انها را قبول ندارد. 

* اولین و مشهورترین ایه‌ای که برای حجیت خبر واحد بدان استدلال و 
تمسک شده کدام آیه است؟ 
آیه شریفه نبا است در سوره مبارکه حجرات (آیه ششم). 
* شأن نزول آیه نبا چیست؟ 
در تفسیر شریف لاهیجی آمده است که: 
پیامه هل اه لیم وید ی ور رای ری رها مها نم 
قبیله بنی المصطلق فرستاد از آنجا که خصومتی دیرینه میان او و آن قبیله 
وجود داشت هنگام استقبال مردم از او. گمان کرد که مردم به قصد کشتن 
وی بیرون آمده‌اند, لذ| بدون تحفیق از همان‌جا برگشت و به خدمت 
حضرت رسول آمده گفت: 
بنی المصطلق راه ارتداد پیش گرفته. قصد کشتن مرا دارند. 
حضرت از این معنا ناراحت شد و قصد بنی المصطلق را نمود, بنی 
المصطلق مطلع شده به خدمت حضرت شتافته. اعلام برائت نمودند, در 
اين اثناء بود که ایه شریفه مزبور نازل شد. 
حاصل مطلب اینکه: ت و و یهت 
المصطلق می‌نمود, 9 قتل اآنها لا زم ی اد و ثمره قتل ان بی‌گناهان جز 
ندامت و پشیمانی چیز دیگری در پی نداشت. 
* طرق استدلال به ایه شریفه نبا در حجیت خبر واحد را اشارتا بنویسید؟ 
از طریق: 
1- مفهوم شرط 2- مفهوم وصف 3- مفهوم لقب 4- مفهوم قید 5- علت 
مذکور در آیه 6- سیاق کلام 7- تمسک نه. منطوق آیه با تقاریر مختلف: 
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* شیخ استدلال به کدامیک از طرق مذکور را نقل نموده است؟ 

طریق اول و دوم یعنی: مفهوم شرط و مفهوم وصف. 

* کیفیت استدلال به آیه نبأً از طریق مفهوم شرط را توضیح دهید؟ 

سنا ی مت کی و سظا هی آیمتشر عم ار رتست ان اینکه: 

۱ برای شما خبری آورد پس در اطراف ان تحقیق و تفخص 
عبارتست از اینکه: ۲ 

اگر غیر فاسقی (عادلی) برای شما خبری آورد, تبیّن و تحقیق در اطراف 
ان لازم نیست. 

پس: تخد کین عادل تقجض زو بسن ازع لبنت 

به عبارت د,ٍ 

1- سر تا و سای ارس 

2- به مقتضای مفهوم شرط با انتفاء شرط, انتفاء حکم لازم است. 

در نتیجه اگر آورنده خبر غیر فاسق بود, تبیّن و تفحص در خبر لازم نیست. 

* آیا نتیجه فوق مارا به مطلوب می‌رسا زد؟ 

شرا وهتو ره اتصمام یی عبط سا سره وتات : 
* قبل از الصاق و انضمام آن مقدمه خارجیه و با قطع نظر از مفهوم آیه نبا 
بفرمائید: در خبر واحد عادل چه احتمالاتی وجود دارد؟ 

سه احتمال وجود دارد: 

1- اینکه در خبر عادل هم مثل خبر فاسق تحقیق و تفحص از صدق و کذب 
ان لازم باشد. 

2 اینکه در خبر عادل تفحص لازم نبوده, بلکه قبولش بدون تفحص لازم 
3- اينکه نه تنها در خبر عادل تفحص لازم نیست. رد کردنش بدون معطلی 
واجب باشد. 

* کدامیک از احتمالات مذکور؟ 

از احتمال اول توسط آیه بشترفه فا و مقتضای مفهوم شر‌ط, رفع ید 
می‌ شود اما دو احتمال دوم و سوم این اه 

0 0 ۱ با تن اه یب ۳ 
الاحتمال, بطل الاستدلال. 

* حاصل بررسی احتمالات موجود در خبر عادل چیست؟ 

این است که: از مقدمه خارجیه کمک گرفته بگوئیم: احتمال رد بلا تبیّن 
باطل است. زیرا مستلزم 
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بدتر بودن شخص عادل از فاسق است. چون که شارعء به خبر فاسق توجه 
کردم فیها. ان زا رد نکردم بلکه. آمز. چه تحفیق نمووم است. این 
ارزش را برای خبر عادل قائل نشده است. 
پس: احتمال رد مستلزم این امر است و این امر بالوجدان باطل است. 

* چرا این احتمال رد و لازمه آن بالوجدان باطل است؟ 
زیرا عند العقلاء عادل شریف‌تر از فاسق است, پس اگر به خبر فاسق 
توجه شود, به طریق اولی باید به خبر عادل اعتماد شود. 
در نتیجه: قبول بلا تبین که همان معنای حجیت خبر عادل است. متعین 
می‌ شود. 
* مقدمة دو مفهوم وصف و لقب را تعریف و تبیین کنید؟ 
1- وصف ان است که: معتمد بر موصوف باشد و موصوف هم در کلام 
مذکور باشد. مثل: اطعم الانسان الفقیر. 
2- لقب ان است که: خود وصف در کلام مذکور بوده و موضوع الحکم بااشد 
بدون اینکه معتمد بر موصوف باشد. مثل: اطعم الفقیر. 
با توجه بهزو تعریف فوی آبه تفه با | ز کدام قسم است؟ و چرا؟ 
از قسم مفهوم لقب. چرا که عنوان فاسق موضوع واقع شده است زیرا 
نفرموده است: «ان جاءکم رجل فاسق». 
* آیا لقب دارای مفهوم است؟ 
عند الاکثر دارای مفهوم نیست. 
* ایا نمی‌توان جمله وصفیه را تعمیم داده, اطلاق وصف بدون موصوف 
بران (لقب) کنیم؟ 
به فرض هم که چنین کنیم باز هم در جمله وصفیه اختلاف است. برخی 
مت ۲ شهید اول قائل به مفهوم وصف آند, و کثیری منکر مفهوم وصف آند. 
نف حاصل مقذمه مذکور چیست ! 
این است که: استدلال ند یه فا از ناحیه مفهوم وصف., مبنائی است. 
اه هو مد وه ساضان افشو ل به آیه با از وین معووه اف 
چیست؟ 
1- دور اه شریفه امر به تقحص در خبر فاسق است.ٍ 
2 در اخبار فاسق دو جهت وجود دارد که یکی از آن دو جهت علت برای 
وجوب تفحص است. 
3- دو جهتی که در اخبار فاسق وجود دارد یکی ذاتی است. یکی عرضی 
است. 
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الف: وصف زذاتی عبارتست از اینکه: اخبار فاسق از مصادیق اخبار احاد 
است و این وصفی است که غير قابل انفعاک از خبر فاسق است. 


نب فضف: عرضی و آن. این است: که:: آورتده خبر واخدء فردی:. اسشت 
به عبارت دیگر: 7 

یکی وصف فاسق بودن است, که راوی ان شخص فاسقی است. 

یکی وصف واحد بودن است, که از لوازم ذات اين اخبار است. 

۳۳9 است که گاهی هست و گاهی نیست از طرف دیگر: 

وصف ذاتی از لحاظ رتبه بر اوصاف عرضیه تقذم دارد, چرا که لازم ذات 
است. حال دٍ مقام اثبات و استظهار هی کو یم 

مقتضی و علت برای وجوب تبین, تفت عر :زره که اک ور ارم 
شریفه: 

1- میان وجوب تبین با وصف ذاتی (یعنی خبر واحد بودن) تناسبی نیست 
هرچند مورد اطمینان باشد در صورتی که میان وجوب تبین با وصف فسق 
که علت سوءظن و بی‌اعتمادی است تناسب وجود دارد. 

2 میان وجوب تبین و فاسق بودن ِِ حاصل شده؛ چرا که خدای تعالی 
می‌فرماید: ان جاع کم فاسه با توا و حال آنکه‌اکر علت, خی واحد 
رود نید ی فرعم ان سفق ۰ خبر واحد فتبینوا عنه» پس وصف 
فسق موجب و علت برای لزوم تفحص و وجوب تبین شده است. 

حال: پا انتفاء این وصف؛ حکم نیز منتقفی می شود بعنی. : وقتی مخبر عادل 
شد, در خبرش تبین لا زم بیست وقتی خبر عادل تفحص نخواست.؛ پا باید آن 
را رهاط یا ان درا ید کول شا اس ات 
که عارلن یه اعسار عدالعش سر او فاسق به اعتبار قفش باشد بو ای 
* عبارت آخرای اثبات فوق چیست؟ 

این است که: وصف واحد بودن صلاحیت ندارد که علت وجوب تبین شود و 
الا وجوب نبین معلق , به او می‌شد. بعنی می‌فر مود: «أن جاء کم واحد بنبا 
فتبینوا ...» چون وصف واحد بودن ذاتی است و ذاتی قبل از عرض حاهل 
است. حال: اگر واحدیت ملاک بود, قبل از آمدن وصف عرض (فسق) حکم 
به وجوب تبین هم امده و نیازی به معلق ساختن آن بر فسق نبوده و عبت 
خواهد بود. و حال انکه خدای تعالی وجوب را معلق بر فسق ساخته. در 
نتیجه: وصف فسق, علت وجوب تبین است نه وصف واحد 
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بودن با توجه به محاسبات فوق: معنای مطابقی ایه می‌شود: 

هر خبری که مخبر آن فاسق است باید پیرامون آن تبین کرد و مفهوم 
وصفی آیه می‌شود. _ 

هر خبری که مخبر ان فاسق بیست, بعنی: عادل است تبین ندارد. حال 


همان مقدمه خارجیه را دوباره ضمیمه کرده هی کوای اکنون که تبین لا زم 
نیست دو احتمال میر ود. 
قتول سس سا ان که ا ال بووم ساطل ات تا الی قارت 
مذکور در مفهوم شرط را دارد. پس: احتمال اول (یعنی: قبول بلا تبین) 
تعین می‌پابد, و این همان معنای حمحجیت است. 
* نظر صاحب قوانین راجع به حجیت خبر واحد و اثبات آن از طریق مفهوم 
وصف چیست؟ ۲ 
هر چند ایشان مفهوم وصف را حجت نمی‌داند, لکن؛ از انجا که در خصوص 
مورد بحث قرینه بر وجود مفهوم وجود دارد, به مفهوم وصف قائل شده و 
لذا خبر عادل را حجت دانسته است. 

و دلالت آیه نیا بر اشتراط عدالت و حجیت خبر عادل چیست؟ 
را فاسق بدانیم, بنابراین: 
وقتی تفحص در خبر دارنده چنین صفتی لازم است, قبول خبر بدون 
تفحص؛ , متوقف است بر علم به انتفاء این صفت. 
معنای مزبور مقتضی عد الت راوی و حاکی حدیث است. چرا که میان 
فاسق و عادل در عالم نفس الامر و واقع شقّ سومی وجود ندارد. 
تخل فرقهای که سر ان شاف اس رصح دار ات اش کر 
قیان ارت وجود دارد. 
زیرا وقوع در ندامت., تنها در عمل به خبر کسی است که در واقع فاسق 
است. اگرچه از نظر ما مثصف به صفت فسق نباشد. 
پس: در عمل به خبر شخصی که در نفس الامر و واقع عادل است. ندامتی 
وجود ندارد, هرچند ظاهرا کاذب شمرده شود. 
رکتاب فواهن لاصو[ رحله ال ضنحت رست )فیل آشش اظ ات کر راو 
حدیث.) 
* آیا می‌توان از طریق مفهوم قید به آیه نب در حجیت خبر واحد استدلال 
نمود؟ 
برخی گفته‌اند: 
از آنجا که حاصل معنای 1 عبارتست از: توا نب الفاسق, و فاسق به 
در نتیجه . تبین از خبر عادل لا زم نمی‌اید. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج4, ص: 67 


اقول» الا ان اخفهم تفت لاه وی انم زا تخت ات 


وجب القبول, لأنْ الرث مستلزم لکون العادل آسواً حالا من الفاسق- مبنی 
علی ما یتراءی من ظهور الأمر بالتییّن فی الوجوب النفسی, فیکون هنا 
ِِِِ الفنحص عن الصدق و الکذب, و الردٌ من دون تبین. و القبول 
لکنک خبیر بان الامر بالتبیْن هنا مسوق لبیان الوجوب الشرطی و أن التبیّن 
شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل. فالعمل بخبر العادل غیر مشروط 
پالتبین, فیتمٌ المطلوب من دون ضمٌ مقدمة خارجيّة, و هی کون العادل 
اسواً حالا من الفاسق. و الدلیل علی کون الأمر بالتبیّن للوجوب الشرطی لا 
النفست- مضافا ٍلی هه المتبادر عرفا قی آمتال المقام و الی ن الاجماع 
من آوجبه عند ۳ العمل به, لا مطلقا- هو آنْ التعلیل فی الأية بقوله 
1 «آن نیو ۱۲۱۱ 1 یصلح آن یکون تعلیلا للوجوب النفسی, ان 
و ی ی ای ۱ 
له لحرمة العمل بدون التبیّن. فهذا هو المعلوم. و مفهومه جواز العمل 
العادل من دون تبین. 
مع أَنْ فی الْولويْة المذكورة فی کلام الجماعة, بناء علی کون وجوب التبیّن 
نفسیا, ما لا یخفی, لأْنْ الاية علی هذا ساکتة عن حکم العمل بخبر الواحد 
قبل التبیّن و بعده, فیجوز اشتراک الفاسق و العادل فی عدم جواز العمل 
قیل. ال کب امس بت کان ظعا کش انا جل باس و الم 
بالصدق, لا العمل حینثذ بمقتضی التبیّن لا باعتبار الخبر. فاختصاص 
الفا سق بوجوب التعژض بخبره و التفتیش عنه دون العادل لا یستلزم کون 
العادل ۳9 حالا بل ستطازم له نع کامله تلعادل: علی الفاسه: فتأمل. 
و کیف کان. فقد اورد قلعم الاية ایرادات کثيرة ربما تبلغ الی نبف و 
عشرینة الا ان کتیزا منها فابلة للدفع. فلتد گرم الا ها لا بشکن الدت:عنه. تم 
ش ‏ گر ما آتروش ناوات ها نام لا فد 
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(انتقاد شیخ به دو استدلال مذکور) 


اشاره 


خبر عادل لازم نبود, قبولش واجب است, زیرا رد ان مستلزم بدتر بودن 
حال عادل از فاسق است که امری محال است, مبنی است بر آنچه از 
ظاهر (فتبینوا) که وجوب نفسی تبین و تفخص است. پس (اگر وجوب تبین 
تفت ات اه هو رمع زو مق ات ِ 
1- تفحص از راست و دروغ خبر 2- طرح خبر بدون تفحص 3- پذیرفتن آن 
تقد تحفتی و ی ولی ها آعام هسنته کشا خر تشه ی انس از فا 
وجوب شرطی است و اینکه شرط عمل به خبر فاسق تبین و تفحص است 
نه تبادل, پس عمل به خبر عادل مشروط به تبین نیست. 

در نتیجه: مطلوب (یعنی: حجیت قول عادل) بدون انضمام مقدمه خارجیه 
که اند وق ال ال رفاسم ات ات ارت 


(دلائل شیخ بر شرطی بودن وجوب تبین) 


و دلیل بر اينکه وجوب تبین شرطی است و نه نفسی, این است که: علاوه 
بر اینکه, , وجوب شرطی در این مقام از بحت متبادر به ذهن است, اجماع 
اهل تحقیق قائم بر عدم وجوب نفسی فحص و تبین از خبر فاسق است و 
صرفا واجب کرده‌اند آن (تبین) را کسانی که لازم دانسته‌اند آن را هنگام 
عمل به آن (خبر) : نه مطلقا, که تفحص از صدق و کذب خبر فاسق را بطور 
1 ... آمده درست نیست که 
علت برای وجوب ی باس با اص ایا وی هی 
ای مقمنان اگر فاسقی خبری آورد تفحص کنید که از روی نادانی و به 
مقتضای عمل به قول فاسق به قومی ازار نرسانید که پس از تفحص بر 
کرده خویش پشیمان شوید. 
روشن است که این علت تنها برای عمل بدون تبین صلاحیت دارد (و نه 
مجرد شنیدن خبر از فاسق) پس این (حرمت عمل بدون تفحص) معلول 
است و مفهوم ان مشروعیت عمل به خبر عادل بدون تقفحص است علاوه 
پرانکه سک به اولوست تیاه ده ایعنی محر مها رکه رشان ری 
حتی بنا بر اینکه وجوب تبین را نفسی هم بدانیم درست نمی‌باشد, زیرا آیه 
شریفه بنا بر اينکه (وجوب تبین نفسی هم باشد) از حکم عمل به خبر, 
نسبت به قبل از تبین یا بعد از 
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ان ساکت است. پس مشترک بودن فاسق و عادل در جواز عمل به خبر 
واحد نسبت به قبل از تبین جایز است, همان‌طور که به طور قطع در جواز 
عصل نه لا حطه یمه ارحص و احرار ضدو با هم فلت اند ربراک فعل 
در این هنگام (هنگام تبین و علم به صدق) مستند به تبین است و نه به 
اعتبار خبر. 

پس: اختصاص دادن وجوب تحص به فاسق ۲ نفتیش نمودن از خبر او 
کون آیکشضر قادلنه این زاتمم مس وه ادهی ون ال عادل 
از فاسق نیست, بلکه مستلزم مزیت عادل نسبت به فاسق است. 
به‌هرحال: اشکالات بسیاری بر آیه شریفه (نبأ) وارد شده است. که چه‌بسا 
به بیست و اندی می‌رسد منهی بسیاری از آنها قابل جواب‌اند, و لذ| ابتداء 
اشکالاتی که قابل جواب بیست یادآوری می‌ کنیم و سیسن؛ برخی ایرادات 
کال وان را دیا می که 
اما اترادات کم خیاتواه انا من کشت اشکالن انیت کل رت 
داده می‌شوند (در متن بعدی). 
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تشریح المسائل 


* مراد از وجوب نفسی در تبین از خبر فاسق چیست؟ 

این است که: نفس اخبار فاسق موجب وجوب تفحص و تبین بر مکلفین 
باشد. اعم از اینکه بخواهند به خبر وی عمل کنند یا نه. همان‌طور که 
یا نه. 
ِ 2 از وجوب شرطی در ی از خبر فاسق ۳ 

و ۱ ۱ 9 
لازم ندارد. 
* اگر تبین چنانکه از ظاهر آیه: (نبا) بزمی‌آید. وخونش. تقشی, ,باشتد. نخه 
می‌ شود ؟ 
حق با مستدلین بوده و باید در اثبات حجیت قول عادل از مقدمه خارجیه 
مذکور استفاده نمود. 
* حال اگر وجوب تبین در ما نحن فیه شرطی باشد چه می‌شود؟ 
دیگر نیازی به مقدمه خارجیه نبوده و اشکال شیخ به ایشان وارد است. 
بت رون بق متا ار طربی موم یط مهوت 
با استدلال به مفهوم شرط و مفهوم وصف. بدون کوچی‌ترین استفاده از 
مقدمه خارجیه می‌توان حجیت خبر عادل را اثبات نمود. که شرح این عدم 
احتیاج داده خواهد شد. 
* اگر تبین نیز مثل سایر واجبات نفسی, واجب باشد, چه احتمالاتی از 
معنای ایه در ذهن متصور می‌شود؟ 

1- اینکه پس 0 ی بر مکلفین لازم 
بوده و تا احراز یکی از دو طرف صدق و کذب ارام نگیرد. 

2- چنانچه عادل خبر آورد یا بدون تحقیق و تفحص آن را رد نمود و یا بدون 
* چگونه از بررسی احتمالات مذکور حجیت خبر عادل را اثبات می‌کنید؟ 
کرده از احتمال اول رفع ید می‌کنیم. 

2- فرض اول در احتمال دوم را به دلیل لازمه‌اش قبول نمی‌کنیم» زیرا 
مستلزم این است که حال عادل ادون از فاسق باشد. در نتیجه: حجیت خبر 
عادل که فرض دوم باشد, اثبات می‌شود. 
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اين وجوب شرطی باشد, چه می‌شود؟ 

هیچیک از احتمالات اند از معنای ۳ شریفه به دهن نخواهد آمد. و لذ| 
نیازی هم به انضمام مقدمه خارجیه پیدا نمی کنیم. چرا: 

زیرا در اين فرض منطوق آیه شریفه این است که: ۳ 

اگر فاسقی برای شما خبری اورد و اراده کردید که به ان عمل کنید, لازم 
است از صدق و کذب خبرش تفحص کنید پس مفهوم منطوق فوق این 
استت؛ که اکر.عادلی: خهر افرنه کون قروغ- نمی کوید تبین. لازم تداشته .و 
عمل به خبر او لازم است. پس: نیازی به مقدمه خارجیه در این فرض 
* مراد از عبارت (و الدلیل علی کون الامر بالتبین ... الخ) چیست؟ 

است. 

* دلائل شیخ در شرطی بودن لزوم تفحص چیست؟ 

ثانیا: اجماع علما می‌باشد که تفحص از خبر فاسق واجب نفسی نمی‌باشد, 
پس چگونه از آیه معنای مخالف با اجماع را برداشت می‌کنید. 

تالتا: اگرچه از صدر و ظاهر أنبه می‌توان وجوب نفسی را استفاده کرد, 
لکن تعلیلی که در ذیل آیه شریفه آمده به خاطر تناسبش با وجوب شرطی, 
احتمال وجوب نفسی را دفع کرده و خصوص وجوب شرطی را متعین 
می‌سازد. 

* حاصل دلائل سه‌گانه شیح چیست؟ 

1- معلول در آبه شریفه, عدم جواز عمل به خبر فاسق است., نه اخبار 
2 علت وقوع در ندامت. عمل به خبر فاسق است. 

3- مفهوم جمله فوق این است که: عمل به خبر عادل, ندامتی به دنبال 
ندارد. در نتیجه: بدون تبین در خبر عادل می‌توان به ان عمل کرد. 

* مراد از عبارت (فتامل) در پایان متن مورد بحث چیست؟ 

شاید اشاره به این نکته داشته باشد که: 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 4 ص: 72 

1- اگر خبر عادل از نظر عدم جواز عمل قبل از تبیّن و جواز ان. پس از 
تفحص با خبر فاسق مشترک باشد. 

2 و اگر تبیّن از خبر فاسق لازم آید و از خبر عادل لازم نیاید. بلکه وجودش 


کالعدم فرض شود. 

نمی‌توان این امر را به حساب مزیت و عنایت گذاشت. بلکه. مزیت و 
ات رای ارات ده ارت چرا: 

زیرا پس از نقل خبرش و تفحص از حال آن خبر اگر در صورتی که درست 
و صادق باشد می‌توان به آن عمل کرد لکن اگر خبر عادل را بدون تفحص 
هتتیرم. کنار فونو رتیت ار یه اند آدمششود نمی وان انرا کعالن مت 
و لطف دانست. 

۴ مرا از قبارت (قم ارف آلاو لو هب صرزرت ٩‏ 

سلمنا که وجوب نفسی تبین را بپذیریم, لکن قانون ادونیت يا اسوئیت را 
نمی‌پذبریم. بیان مطلب اینکه: اگر وجوب تبین را نفسی بدانیم منطوق 
کلام دلالت دارددبد اینکه: احر فاشفین خر افرد پدامفن ان تشن کنید چه 
مربوط به عمل باشد چه نباشد مفهوم کلام دلالت دارد بر اینکه: 

تبین در خبر عادل واجب به وجوب نفسی نیست پس یه نبا تنها وجوب 
نفسی را اثبات و یا نفی می‌کند, درحالی‌که منطوق متعرض وجوب شرطی 
نشده تا در مفهوم, این وجوب از خبر عادل نفی شود. 

خاضل فطلت اینکهه آیه از حکم عمل بغ ین فاسق ,وبا عادل: ناکت 
اش رکه قیل ار وه مان و لا امکان داد کمک نس 

به لحاظ عم ماه مان یر عاد ره ضر فا شی کشت هدر هی ده 
مورد عمل قبل از تبین نادرست است., و بعد از تبین و علم به صدق, عمل 
و ات 

پس در حقیقت ما به تبین خود عمل کرده‌ایم نه به خبر عادل و لذا اختصاص 
باق فاسم یه اف خیم لیلد ا ها هال ود فاول از قاس رتیه 
کش الا وی آضا مرو را ادن ای یه اه کر که 
تبین و تفتیش در خبر عادل لازم نیست درحالی که در اطراف خبر فاسق 
لازم هست. 

جهت امتیاز هم این است که: نفس تبین و تفتیش سبب هتی عرض است 
که در خبر عادل نیست. 
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اما يا ما لا یمکن الذثْ عنه فایرادان: 

آحدهما: أَنْ الاستدلال ان کان راجعا الی اعتبار «مفهوم الوصف» آعنی 
الفسق فقیه : أنْ المحقق فی ۳ عدم اعتبار المفهوم فی الوصف؛ 
ی کما فی ما نحن 
۳ قا قر ان آجاب از الا الم و 


كِ یه [ بان هه الاشطلال مش ‌علی دلیل الحظات ول تقول 


و ۳ کان باعتبار «مفهوم الشرط» کما یظهر من المعالم[42] و المحکی 
عن جماعة[ 43] ففیه: آَنْ مفهوم الشرط عدم مجی۶ الفاسق بالنبا, , و عدم 
التبین‌هنا لاحل عم ها بتبین فالجملة الشرطية هنا مسوقة لببان تحقق 
الموضوع. کما فی قول ِ ان با ولدا فاختنه, و ان رکب زید فخذ 
رکابه, و آن قدم من السفر فاستقبله, و ان تزوجت فلا تضیع حقّ زوجتک, و 
اد | قرآت ت الدرس فاحفظه, قال اللّه سبحانه: و |ذا قرو الْفْرَانْ قاسَتَمعو 1 
أَنَصَوا[44], اذا خیم بِتَحِيْة قحبّوا بأکسَن" منها آء *ده‌هاز 45] الی عبر 
ذلک مما لا یحصی . 

و مما ذکرنا ظهر فساد ما یقال[46] تارة: ان عدم مجیء الفاسق یشمل ما 
لو جاء العادل بنبا فلا یجب تبینه فیثبت المطلوب, و اخری: ان جعل مدلول 
الاية عدم وجوب التبین فی خبر الفاسق لاجل عدمه یوجب حمل السالبة 
علی المنتفية بانتفاء الموضوع, و هو خلاف الظاهر. 

وجه الفساد أَنْ الحکم |ذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجیء الفاسق به کان 
المفهوم- بحسب الدلالة العر فتة او العقلیة- انتفاء الحکم المذکور فی 
المنطوق عن الموضوع المذکور فیه عند انتفاء الشرط المذکور فیه. ففرض 
مجیء العادل بنبا عند عدم الشرط- و هو مجیء الفاسق بالنبا- لا یوجب 
انتفاء التبیّن عن خبر العادل الّذی جاء به, له لم یکن مثبتا فی المنطوق 
خنیتی ی الم موم من الابت هام ها لیس قابلا لغیر السالبة 
بانتفاء الموضوع, و لیس هنا قَضیّة لفظیْة سالبة دار الأمر بین کون سلبها 
لشلب المحفمل و الم ضوع ال‌عود آو لاتفاه الم‌صوع: 
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ابیانت ما ارت فی محکی العذة و الذريعة و الغنية و مجمع البیان و 
المغان مه غیرهاز 47] ها واه تدلاله السمومعلی فیول خر العادل 
الغیر المفید للعلم لکن نقول: ان مقتضی عموم التعلیل وجوب التبین فی 
کل خبر لا یوّمن الوقوع فی الندم من العمل به و ان کان المخبر عادلا, 
فیعارض المفهوم. و الترجیح مع ظهور التعلیل. 


(دو اشکال غیر قابل دفاع) اشکال اول اینکه: 


اشاره 


اگر استدلال (به آیه شریفه نبا) راجع به اعتبار مفهوم وصف یعنی فسق 
باشد, با اشکال عدم اعتبار مفهوم وصف روبروست. به ویژه در وصفی که 
تیه بر خوصوت موجود دز کب رت 9 چنانچه در ما نحن فیه (آیه شریفه 
ار ان سانه سفن مها مراد کسام 
مثل سید مرنضی؛, , سید آبن زهره» امین الاسلام طبرسی, محقق و علامه 
ح و غیرمر_ باشد که از استدلال ره شریفه این گونه پاسخ داده‌اند که: 
اشتیلال به انة مش استت بر دلیل خطانبه (مفهوم متالف) کم ما عانل به 
آن نیستیم. 
و اگر (استدلال مذکور) به اعتبار مفهوم شرط باشد. چنانچه از صاحب 
13 ق مخکی آز حفاعتی قیکر. اشکار می‌شودیا این راشکال رویووتکت 
که مفهوم جمله شر طیه, خبر نیاوردن فاسق است (و نه. خر آوردن عادل). 
پس عدم تبین و تفحص به دلیل عدم موضوع یعنی خبر است. پس جمله 
شرطیه در اینجا (آبه شریفه) برای بیان تحقق موضوع آورده شده و دارای 
مفیوم شنت مار ظون کسیر اه نگ ان هلر افیا در موه 
وجود ندارد. 

ان رزقت ولدا فاختنه: اگر فرزنددار شدی او را ختنه کن. 

ان رکب زید فخذ رکابه: اگر زید سوار مرکبش شد, رکابش را بگیر. 

ان قدم زید من السفر فاستقبله: اگر زید از مسافرت برگشت به 
استقبالش برو. 

ان تزقجت فلا تضیّع حقّ زوجتک: اگر ازدواج کردی, حق همسرت را تضیع 


1 سبحان می‌فر ماید: ولاز قری الق آن فاسمفه ۹ ال و أَصُوا: زمانی 
که قرآن خواندم می‌شود, 1 آن گوش فرادهید. 

و اذا خیم بتجتَة قحیّوا با خن مها از روهها: و زمانی که جواب سلام 
کسی را می‌دهید به بهتر از 0 جواب داده یا عین همان سلام را به 
سلام کننده رد کنید و غير این امثله از 
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مثال‌ها و شواهدی که قابل حذ و حصر نیستند. 

از آنچه در اشکال مذکور گفته شد فساد آنچه (از جانب اصولیین) گفته 
می‌ شود که: 

گاهی خبر نیاوردن فاسق و عدم لزوم تبیّن شامل موردی می‌شود که عادل 
خبری اورد. پس تبین از اخبار عادل لازم نیست, بنابراین مطلوب ثابت 
می‌ شود. 


و گاهی مدلول آیه, که همان عدم وجوب تبین در خبر فاسق است به خاطر 
عدم آن (خیر), سیب و علّت حمل آیه بر سالیه بانتفاء موضوع است و این 


(وجه فساد مقاله مذکور) 


وجه فساد مقاله مذکور این است که: 

حکم (یعنی: وجوب تبین در خبر) وقتی به واسطه اخبار ثابت شد به شرط 
اینکه اورنده‌اش فاسق باشد. مفهومش به حسب دلالت عرفی و يا عقلی 
عبارتست از: انتفاء حکم مذکور در منطوق از موضوع مذکور و واقع در ان 
زمانی که شرط منتفی می‌شود. ۲ ۱ 
پس: فرض عدالت اورنده خبر هنگام عدم شرط که همان خبر اوردن 
فاسق است., موجب انتفاء وجوب تبین از خبر عادل نمی‌ شود. زیرا عادل به 
عنوان موضوع در منطوق ذکر نشده تا در مفهوم حکم از ان سلب شود 
پس: مفهوم در این ایه شریفه و امتال ان برای غیر از سالبه به انتفاء 
موضوع قابلیت و صلاحیت ندارد (و باید در همین معنا حمل شود). 

و در اینجا قضیه‌ای نیست که سالبه باشد و مردد باشد میان اینکه سالبه به 
گفته شود: چون سالبه اوّلی خلاف ظاهر است. پس الزاما باید آن را بر 
قسم دوم نمود). 


(اشکال دوّمی که قابل جواب نیست) 


اشاره 


ایا ات ار ات ون مار و ی سس ایان) 
و (معارح الاصول) و غیر این‌ها, حکایت شده و عبارتست از اینکه: 

سلمنا بپذیریم که مفهوم آیه نبا دلالت دارد بر قبول خبر غیر علمی عادل, 
ولی ما می‌گوئیم: 

مقتضای عموم تعلیل (که در ذیل آیه اوه این است که: در هر خبری که 
از عمل به ان, احتمال وقوع در ندامت وجود داشته و از ان در امان 
نیستیم » شن و تفحضم لازض ارت رنه سیر غارل اه 

بنابراین: (اين تعلیل) تعارض پیدا می‌کند با مفهوم, و چون ترجیح با ظهور 
تعلیل اشت با کزیر بای آن‌ترا یو ففهوم عقوم کنیم. 
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تشریح المسائل 


اشاره 


۴ مرا از زاوها ور اتوا مت تست | 25 


ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری ؛ ج4 ؛ ص76 ۱ 
ی از دو طریق (مفهوم وصف) و (مفهوم شرط) است در تمشک به ایه 
‌ و از ان الاستدلال ان کان راجعا الی اعتبار مفهوم الوصف . 
چیست؟ 

این است که مستشکل می‌گوید: 

اگر استدلال شما ؛ به آیه یر 29 (نبا) س راه مفهوم وت یعنی 
وصف (فسی | جسی مد وم ی تال بود, حکم (یعنی: 

امر به تبین ) نیز منتفی می‌ شود و تبین واجب نمی‌آید. 
ف مراد از عبارت (ففیه: ان المحقق فی ماه عدم اعتبار المفهوم فی 
الوصف ...) چیست؟ 

پاسخ خود مستشکل است به استدلال از طریق مفهوم وصف مبنی بر 
اینکه: در باب الفاظ ثابت است که جمله وصفیه دارای مفهوم نیست و 
دلالت بر انتفاء عند الانتفاء نمی‌کند. چرا که. اثبات شیء نفی ما عدا 
نمی‌کند و لذا استدلال مذکور عقیم است. 
* مراد از عبارت (خصوصا فی الوصف الغیر المعتمد علی موصوف ...) 
اين است که: اگر وصف مفهوم ندارد. به طریق اولی. اوصافی که 
موصوفشان در عبارت مذکور نباشد, مفهوم ندارد, چرا که این گونه از 
وصفها به لقب شبیه‌ترند تا به جمله وصفیه. 
* بیان تفاوتی که در وصف معتمد بر موصوف و وصف غیر معتمد بر 
موصوف وجود دارد چگونه است؟ 

بدین نحو است که امکان دارد در اوصافی که معتمد بر موصوف‌اند گفته 
شود: 

آوردن وصف باید دلالت کند بر اینکه با نبودن این وصف, فلان حکم نیز باید 
از این موصوف نابود شود وگرنه لغو لازم می‌آید, و لغو باطل بوده و از 
مولای حکیم صادر نمی‌شود. لکن در مورد وصف غیر معتمد بر موصوف, 
سخن فوق جایی ندارد, چرا؟ 

۳ اسم و لقب است و همان‌طور که 

1- اکرم زیدا, بر عدم وجوب اکرام به بکر دلالت ندارد, چرا که موضوع 
دیگری است. 


2- و اطعم الفقیر که لقب است دلالت بر عدم وجوب اطعام سادات ندارد. 
چرا که موضوع دیگری است. 
3- و اکرم العالم دلالت بر عدم وجوب غیر عالم (جاهل) ندارد. 
ما نحن فیه هم از همین قبیل است. یعنی وصف فاسق که موضوع حکم 
است دلالت بر عدم 
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جوب تبین در خبر عادل که موضوع علی‌حده‌ای است ندارد. و لذا از این 
ال اط اس 

* چرا شیخ در عبارت از کلمه و يا تعبیر (اعتبار) استفاده نمود؟ 
تعبیری تسامحی است. 
یعنی: به جای اینکه بگوید: وصف مفهوم دارد يا نه؟ که یک بحث صغروی 
است گفته است مفهوم وصف حچّت است يا نه که یک بحث کبروی است. 
علی ای حال مرادشان همان مفهوم داشتن و نداشتن است وگرنه مفهوم 
که امد حجیت ان قطعی است زیرا مدلول مطابقی و التزامی منطوق و 
مفهوم هر دو دارای حجیت‌اند. 

* مراد از عبارت (و آن کان باعتبار «مفهوم الشرط» ...) چیست؟ 
ی ی به آیه نباً از طریق مفهوم شرط باشد 
* مراد از پاسخ اخیر چیست و چرا برخی | ز جملات شرطیه مفهوم ندارند؟ 
1۱ ۲ 
1- در برخی این توقف عقلی است و ان در مواردی است که شرط تمام 
الموضوع است برای جزاء, یعنی: عقل ادراک می‌کند که با تحقق شرط, 
اک( 
ندارد. 
به عبارت دیگر: مادامی‌که موضوع هست حکم نیز هست و زمانی که 
موضوع نبود, حکم هم نخواهد بود. یعنی: شرط مترتب بر تحقق موضوع 
است., مثل (آن رزقت ولدا فاختنه) که موضوع ختان. ولد است و بدون ان 
2- و در برخی دیگر از جمله‌های شرطیه این توقف اعتباری است., یعنی: به 
حکم عقل توقفی میان دو شیء نیست لکن معتبر اعتبار می‌کند که یکی 
متوقف بر دیگری باشد مثل: (آن جاء زید فاکرمه) اگر زید امد او را اکرام 


بدیهی است که موضوع اکرام در اینجا خود زید است و نله مجی۶ ور آمدن 
زید. چرا که با نیامدن زید نیز می‌توان زید را اکرام نمود. پس بدون شرط 
نیز جزاء قابل : ی 


* کدامیک از دو فرض مزبور فاقد مفهوم است و چرا؟ ۱ 
فرض اول یعنی: موردی که شرط به منظور تحقق موضوع اورده شده 
باشد. زیرا. مفهوم عبارتست از: سلب حکم از همان موضوعی که در 
منطوق است که با انتفاء موضوع, حکم منتفی می‌شود لکن انتفائش از 
باب مفهوم نیست بلکه مستند به انتفاء موضوع است. 
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* پس اینکه می‌گویند مشهور قائل به مفهوم وصف در جملات شرطیه‌اند و 
افرادی چو سید آن را انکار می‌کنند در کجاست؟ 
در جملات شرطیه‌ای است که از قبیل قسم دوم‌آند. 
* جمله تتتر طیه در آیه-یا ]۱ ز کدامیک از دو فرض مزبور است و چرا؟ 
از قسم اول, زیرا تمام الموضوع از برای وجوب تبین همان خبر دادن 
فاسق است که با انتفاء این موضوع (یعنی: عدم مجیء فاسق) حکم 
(یعنی: تبین وجوب خبر) نیز منتفی است, البته نه از باب دلالت مفهومی, 
بلکه از باب سالبه به انتفاء موضوع است. یعنی: اصلا موضوعی نیست تا 
حکمی باشد. و هکذا در امثله دیگری که شیخ در ذیل مطلب ذکر نموده. 

* مراد از عبارت (و ممّا ذکرنا ظهر فساد ما یقال ...) چیست؟ 
ابطال بیانی است که صاحب فعالم:در تقریب اتشدلال به آبه: شتریفه دارتد: 
با توجه به آنچه ذکر شد. 
عیفر از بیان اشکار ۳1 ِ تدم طو توف 
* مطلب اول چیست؟ ۱ 
این است که برخی گفته‌اند؛ مفهوم آیه, عدم وجوب تبین در صورت عدم 
مجیء فاسق است که این مفهوم اطلاق داشته و قابل صدق بر دو فرد 
است: 
یکی عدم المجیء فاسق است. یعنی: اصلا خبری نیست تا تبین واجب 
باشد. بلکه سالبه به انتفاء موضوع است. یکی مجیء است. یعنی: خبری 
هست؛ لکن آمرتوه ان فاسق نیست, بلکه عادل است یعنی: سالبه به 
انتفاء محمول است؛ چرا که خبر هست. حکم وجوب تبین را ندارد. پس : 
اگر عادل خبری اورد تبین لازم ندارد. 
بنابراین: مفهوم ایه اطلاق داشته و شامل فرد عادل هم می‌شود و با 
اطلاقش بر عدم وجوب تبین در خبر عادل دلالت دارد. حال: وقتی تبین 
واجب نشد, یا قبول بلا تبین است و یا رد بلا تبٍ 
احتمال دوم باطل است. فنتعین احتمال التانی و این معنای حجیت خبر 
عادل واحد مجژد است. 
تیاس همطل اف شرت 
می‌گوید: قانون مفاهیم این است که: 


اگر قضیه حملیّه باشد, موضوع در مفهوم, همان موضوع در منطوق است 
چنانکه محمول هم همان محمول است و تنها, تفاوت در نفی و اثبات 
است. یعنی: اگر منطوق مثبت باشد. مفهوم منفی 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج4, ص: 79 
خواهد شد و اگر منطوق منفی شد مفهوم مثبت خواهد شد. 
- و اگر قضیه شرطیه باشد. شرط در منطوق همان شرط در مفهوم 
است و جزاء هم همان جزاء یعنی: تنهاً موجبه, سالبه شده و بالعکس, لکن 
موضوع و يا شرط همان موضوع و شرط است و عوض نمی‌شود. 
با حفظ قانون مذکور می‌گوئیم: 
منطوق آیه این است که: اگر فاسق خبری آورذء که موضوع در فتطوق آیه: 
فاسق و مفهوم این است که اگر فاسقی خبر نیاورد. پس: موضوع در 
مفهوم, همان موضوع در منطوق است و این مطلب با سالبه به انتفاء 
موضوع ساززگار است اما: اینکه 1 : مفهوم شرط و یا وصف به سبب 
اطلاقش خبر عادل را هم شامل می‌شود. 
می‌گوئیم: 
عنوان عادل در منطوق, موضوع نبود تا در مفهوم نیز موضوع شود. چرا؟ 
زیراکه (فاسق) در منطوق موضوع است و فاسق قسیم عادل است. خوب 
۰« از عادل نیست نمی‌توان فرد دوم را از مفهوم اراده 
د, بلکه معینا مراد فرد اوّلی است. 

را به آنتعاء شحصول را تون ۵3 ؟ 

تایه ۰ انا سل اسای ات کی مفا وا امه توت کر 
ففزوش الوجوه است سب مانیمه ملسرند لشی الم که رد یت 
لکن دازایه علم‌با خلوش نیشت وحال اکهردر فضابای ال به انتتاء 
هه و سل ید لنش تعالی ‏ فحت فسست ۲ عالم باس با مر این لاه 
لیس بعالم. پسری نیست تا که . 
باایحه هریت ون الاح وهای کاقوه خر قضا ای ترا 
ار ات که ای یی 
* مطلب,دیم جیست (در باس صافب: الم از اشکال ال و تفریت 
استدلال به آیه نبا) 

هرا ال ای امه ون اه اه ]رت 
مثال | ول که گفته شد: 

ی هس مه 
می‌گوید: خدا فرزندی ندارد. 

2 هرا که نف حاصل وی که ساليه نف اسفاغ مان اتف 
الشل در فید لیس الم لک هرا شدو اخمال. آموها عید وید لسن 


بمطیع, که: 

1- احتمال دارد که اصلا زید عبدی ندارد تا مطیع باشد. 

2 احتمال دارد که زید واقعا دارای عبد است. لکن عبدی است که مطیع 

بیست. 
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حال: از اصل مزبور استفاده کرده می‌گوئيم: مراد احتمال دوم است؛ 

قب تساه ایا محول. 

* حاصل مطلب از مقدمه مذکور چیست؟ 

اين است که: در ما نحن فیه نیز, مفهوم آیه شریفه یک قضیه سالبه است 

و لذا: احتمال دارد. سالبه به انتفاء موضوع مراد باشد. یعنی: خبری وجود 

ندارد تا تبین لازم داشته باشد و احتمال دارد سالبه به انتفاء محمول مراد 

باشد, یعنی: خبری هست. لکن چون مخبرش عادل ات تبین لازم ندارد 

حال: بر اساس قانون فوق. مفهوم ایه را بر احتمال ثانی حمل می‌کنیم و 

لذا استدلال تمام است. 

* پاسخ شیخ به مطلب دوم چیست؟ 

این است که: اگر از ابتدا قضیه‌ای سالبه باشد و دارای دو احتمال مذکور 

در ان جرف کف با بسانت ول ود آیه نبأًء ابتداء قضیه سالبه‌ای وجود 

ندارد, بلکه یک قضیه شرطیه موجبه وجود دارد که از آن مفهوم گیری 

می‌کنیم. در مفهوم‌گیری هم تابع منطوق هستیم نه تایع قانون فوق, و از 

انجا که در منطوق خبری از عادل نبود بلکه موضوع منطوق فاسق بود, در 

مفهوم نیز چنین است بنابراین: 

حکم عادل نه منطوقا از ایه قابل استفاده است و نه مفهوماء پس استدلال 

ناتمام است. 

* حاصل اشکال اول چه بود؟ 

این نود که ور آیه نبا ۰ مقتضی وجود تدارد..یعتی: آیه:دارای مفهوم تیسنت تا 

دلیل بر مطلوب باشد. 

* اشکال دوم چیست؟ ِ 

این است که: ایا کدی ارفا ی وشوو وا یا رتیه رسای ایه 

دارای مفهوم وصف و يا شرط باشد لکن. وجود مقتضی, کافی در ۳ 
نیست. بلکه عدم المانع هم مورد نیاز است و حال آنکه: مانع بزرگی در 

ِِ و نبا وجود دارد که جلوی تاد مضه وا یت من دی از خانه 

عبارتست از ۳ 

عموم تعلیل در ذیل ایه. 

* مراد از مطلب فوق چیست؟ بیان کنید. 

1- اگرچه صدر آیه اختصاص به خبر فاسق دارد و وجوب تبین در مورد خبر 


اش اشی لا فه ام اه اسر مردام ات و رن 
عبارتست از اینکه: 

دارد. یعنی: به دلیل احتمال ندامت در هر دو میان خبر عادل ظنی و خبر 
امه ای مرک اف کی کر چرس قاس هون احصال نات 
تبین واجب شده, باید در خبر عادل هم به همین دلیل تبین واجب باشد, 
آنگاه عموم تعلیل ذیل با ظهور مفهوم صدر آیه با هم تعارض می کنند. 
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2- نسبت میان آن دو عموم و خصوص من وجه است. یعنی: هریک از 
جهتی عامّ و از جهتی خاصٌاند. 

همم اه مت صایل طای ‏ ار ی عاایی مات 
غیر علمی. ‏ 

و اما تعلیل ایه شریفه: دلالت بر عدم حجیت مطلق خبرهای غیر علمی و پا 
متحمل الندم دارد. چه خبر فاسق و چه خبر عادل. 

کت ای اتتراف بان موم یل از ناه یفن غادل قلفی آرست 
که موم شایل ار سول کف شال ار شست ماه رای 
میان مفهوم و تعلیل از ناحیه عموم تعلیل, خبر فاسق غیر علمی است و 
اه آا سای ام راوس کل ات که یوم مت ند 
ماس لام سوت سای لکد زا مه 
ارم افت اه اشیال سصاعت هست. 

حال: مفهوم و تعلیل در ماده اجتماع تعارض می کنند, که به نظر ما عموم 
تعلیل بر عموم مفهوم مقذم می‌شود زیراکه ظهور تعلیل در ذیل ایه, 
در نظام ادله, , تقدذم قوی بر ضعیف است. 

"لب الاب حاصل اشکالن شد ره تست 

اش ا ه هس ریامض دا اوه 
که: خبر غیر علمی صادر از عادل حجت است و بدون وجوب تبین؛ باید 
مورد عمل واقع شود, لکن ما می‌گوئیم: 

صا نع که ور یل ای شرس رای و او و ی فا رس ماد 
شده این است که: وجه عدم جواز عمل به خبر فاسق این است که: چون 
علمی (قطعی) نیست. چه‌بسا موجب حصول پشیمانی شود حال: این علت 
رام اخیار یر علعی حارین و عضعه عالت وا یدای در آن 
ندارد و به مقتضای: العلة یعمّم کما یخضص, لازم است که در خبر غیر 
علمی عادل هم تفحص شده و بدون حصول علم به صحت و موافقت ان با 
واقع, نباید بدان عمل شود. 


پس : میان مفهوم صدر ابه و منطوق تعلیل در ذیل ایه, تعارض واقع شده, 
ی 

* نظر شیخ پیرامون اشکال مذکور (دوم) چیست؟ 

جناب شیخ ایرادی را به اين اشکال وارد کرده که در متن بعدی به آن 
پرداخته می‌ شود. 


سل 
فا تم تا وا ان وا ی ی هخا نف ماه 
الاماع و هی خبر العادل الغیر المفید عم لکد تخب« میم عموم 
العم مه احال هارو اما فاد له خر عه ها نحصر فوره می سیر 
العادل المفتد العلم کان لعهاءلان خی الفاسق المفید للعلم انضا راجت 
العمل" ی ی ی سا عن المنطوق و المفهوم معا, فیکون 
لا نقول: ما ذکره اد امن ان امین افظه ماه نخس ال 
فا الا تا تاعی 2 ی اور عسفم التقلل فقو عنم صوا را لععا 
بخبر العادل الغیر العلمیت و ظهور الجملة الشرطيّة او الوصفيّه فی ثبوت 
المفهوم. فطرح المفهوم و الحکم بخلوٍ الجملة الشرطيّة عن المفهوم آولی 
فن ار کات التخصیضن عم العلیل, وله اشار قی مخت آلهوم قوله: 
1 نمنع ترک دلیل الخطاب لدلیل, و التعلیل دلیل»[49] 
و لیس فی ذلک منافاة لما هو الحق, و علیه الأکثر, من جواز تخصیص العام 
بمفهوم المخالفة, لاختصاص ذلک ولا بالمخضص المنفصل. و لو سلم جریانه 
فی الکلام الواحد منعناه فی العلَة و المعلول, فان الظاهر عند العرف آن 
فالعلْة تارة تخضص مورد المعلول و ان کان عامّا بحسب اللفظ. کما فی 
قول القائل: «لا تأکل الرشان لاه حامض», فیخضصه بالأفراد الحامضت. 
کون خدم ایند فی الرتان لخلیه الححوصدة درم 
و قد توجب عموم المعلول و ان کان بحسب الدلالة اللفظيّة خاضٌاء کما فی 
قول القائل: «لا تشرب الأدوية التی یصفها لک النسوان, او ذا وصفت لک 
امرأة دواء فلا تشربه, لا لا تأمن ضرر۵». 
فیدل علی آَنْ الحکم عامْ فی کل دواء لا یوّمن ضرره من و واصف کان, و 
یکون, خی لش ان بالد رف ین الا لشکیه شاد ام ما وه لاحظها 


و فلعل النكتة فیه التنبیه علی فسق الولید. کما 
نم علیه فی الععارع 0 ۲ و هدا الایرات مس علی ان اامیاد لت .هه 
التبین العلمی کما هو مقتضی اشتقافه. 
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برجمه . 


(اشکال بر اشکال دوم) 


اگرچه نسبت میان مفهوم صدر آیه و ظهور تعلیل, عموم و خصوص من 
وجه است, و در ماده اجتماع بعنی: خبر غیر هی عادل, با یکدیگر تعارض 
می‌کنند, لکن تقدم عموم مفهوم. بر ظهور تعلیل و داخل کردن ماده اجتماع 
در عموم مفهوم واجب است. 

زیرا اگر خبر غیر علمی عادل از آن مفهوم خارج شود و مورد مفهوم 
منحصرا خبر علمی عادل واقع شود (چنین مفهومی) لغو و بیهوده است. 
چرا که خبر علمی نیز حجت و واجب العمل است. بلکه خبر علمی نیز از 
منطوق و مفهوم هر دو خارج است. پس مفهوم اخصّ مطلق می‌شود از 
منطوق تعلیل, (و لذ| بران مقدم می‌شود). 


(پاسخ شیخ از اصل اشکال) 


اشکال مذکور صحیح نیست. 

زیرا آنچه اخیرا گفته شد که مفهوم نسبت به عموم تعلیل اخصٌ مطلق 
است,: بش باید بران مقدم شود قطغی و فسلم است., الا اینکه ما ادعا 
می‌کنیم که میان ظهور عموم تعلیل در عدم جواز عمل به خبر غیر علمی 
عادل میان ظهور عموم تعلیل در عدم جواز عمل به خبر غیر علمی عادل و 
ظهور جمله شرطیه يا وصفیه در ثبوت مفهوم, تعارض وجود دارد. پس 
مفهوم طرح شده و حکم به خالی بودن جمله شرطیه يا وصفیه از مفهوم 
سزاوارتر از ارتکاب تخصیص در عموم تعلیل است. 


[اشکال شیق وی منکب اه با 


اشاره 


شیخ طوسی به این اشکال (دوم), ان‌طور که در کتاب عذُة الاصول حکایت 

شده به شرح ذیل اشاره نموده است که: ما ترک و رفع ید از دلیل خطاب 

(یعنی: مفهوم مخالف) را به واسطه دلیل, منع نمی کنیم؛ و تعلیل (وارد ۳ 

ایه) خود دلیل است (بر حجت نبودن خبر غیر علمی عادل). 

و در ان (ترک مفهوم مخالفت) با ِِ مسلمیه اجواز تعصیص عام به 

مخصصات منفصل, ثانیا اگر چریانش در کلام واحد تس له 

ماه اد انیا تست علت اه معله ل عم کروم: 
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نمی‌پذيريم. زیرا از نظر عرف معلول, در عموم و خصوص تابع علّت است. 

پس . : گاهی علت مورد معلول را با اینکه عام است به حسب لفظ تخصیص 

می‌دهد. چنانچه در این سخن قائل (لا تأکل الثمان لائه حامض) عبارت ائه 

حامض (که علت است برای لا تأکل الرمان), عدم جواز خوردن را به 

خصوص انار ترش اختصاص می‌دهد (اگرچه رمان اعم از انار ترش و 

شیرین است) پس عدم تقیید معلول (رمّان) به قید حموضت (ترش)؛ به 

خاطر حالت غالبه (ترشی) در انارهاست. 

و گاهی علت, موجب تعمیم معلول می‌شود, هرچند به حسب دلالت لفظی 

خاص باشد نظیر آنچه در سخن ذیل وارد شده است که: 

1- (لا ِِ الادوية الّتی تصفها النسوان). 

داروهایی که زنان برای شما توصیف می‌کنند. ننوشید. 

2- (اذا وصف لک امراة دواء فلا تشربه لانک لا تامن ضرره). 

وقتی زنی داروثئی را برای شما توصیف کرده ان را نیاشام, زیرا که از 

ضرر آن در امان بیستی. 

پس: فوق,: علت ری ازضرن آن فر مان تشد ولا لت.من کنر 
ینکه حکم (یعنی عدم جواز شرب ادویه) عمومیت داشته و شامل هر 

ِ می‌شود که انسان از ضررش مامون نیست. و از جانب هر 

وصف کننده‌ای که باشد. و اختصاص دادن سنوان در معلول (لا تشرب 

الادویة) به ذکر در میان تمام جهان به لحاظ رعایت نکته‌ای عام و یا خاص 

است که متکلم آن را در نظر گرفته و ما نحن فیه (مورد سخن که آیه نبا 

باشد از این قبیل است. یعنی (تعلیل ذیل آیه) حکم را تعمیم داده و عدم 

جواز عمل به خبر را شامل هر خبری که مفید علم نیست می‌نماید چه 

مخبرش فاسق باشد یا عادل). 

پس شاید در این نکته (ذکر فاسق در معلول) آگاهی دادن بر فسق ولید 

است. چنانچه آن را محقق در معارج تذکر داده است. 


این ایراد (دومی) مبتنی است بر اینکه مراد از (تبین)» تبین علمی باشد, 
چنانچه اقتضای اشتقاق این کلمه این‌چنین است. 
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شرس اتف[ 
> راخ از عبارت (لکن یجب تقدیم عموم المفهوم . .. الخ) در متن اشکال 


شیخ چیست؟ 
اين است که اگرچه قبول داریم که نسبت میان مفهوم آیه با تعلیل ذیل آن 
عموم و خصوص من وجه است چرا که: 
1- مفهوم. مفادش عبارتست از: عدم وجوب تبین و تفحص در خبر غير 
2- و تعلیل مدلولش عبارتست از عدم اعتبار خبر غیر علمی, چه مخبرش 
عادل باشد و چه فاسق در نتیجه این دو (مفهوم و تعلیل) دارای یک ماده 
اجتماع و دو ماده افتراق به شرح ذیل‌اند: ۲ 
1- ماده اجتماع خبر غیر علمی, عادل است که مفهوم ان را معتبر می‌داند 
یر 

- ماده افتراقشان از طرف مفهوم. خبر غیر علمی, فاسق است که هم 
مهو با آن تعارض داد و هم تعلیل آن را مر مداد ٍ 

- ماده افتراقشان از ناحیه تعلیل, خبر علمی عادل است که مفهوم ان را 
0 و تعلیل هم با ان تعارض ندارد. 
لکن در عین حال این‌گونه نیست که عموم تعلیل بر ظهور مفهوم مقدم 
باشد, بلکه این عموم مفهوم است که بر ظهور تعلیل مقدم است و ماده 
اجتماع داخل در عموم مفهوم است. به عبارت دیگر: 
در ماده اجتماع که امر دائر است که به مفهوم عمل کنیم یا به تعلیل, ما 
ی هی ی 
بدانیم. 
* مراد از عبارت (اذ لو خرج عنه و انحصر مورده ...) چیست؟ 
بیان علت است برای مطلب فوق, مبنی بر اینکه: 
اگر منحصرا مفهوم راء در خبر علمی عادل خلاصه کنیم, وجود چنین 
زیرا خبر مفید علم, حجت است چه از عادل صادر شود و چه اينکه مخبرش 
فاسق باشد, بلکه خبری که مفید علم است, منطوقا و مفهوما از آیه 
شریفه خارج است., در نتیجه: نسبت میان تعلیل عام و مفهوم خاص, مطلق 
می‌ شود و نه من وجه. 
*مراد ار ارت( ول ما ذکره اخیرا, من ان المفهوم ...) چیست؟ 
قبول نتیجه فوق است مبنی بر اینکه مفهوم آیه اخصْ است و تعلیل اعم, 
زیرا که خبرهای علمی از محدوده ایه نبا بیرون بوده و ایه شریفه در بیان 
حکم چنین خبرهایی نیست چه مخبر انها فاسق 
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باشد و چه عادل. 

* قبل از بیان حاصل جواب بفرمائید مفاد تعلیل و مدلول مفهوم چیست؟ 

1- مفاد تعلیل این است که: خبر غیر علمی معتبر نیست چه مخبرش عادل 

ااتصم هم تعلیل با مفهوم چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ 

ماد تمه لاس 

ت هرز از عبارت (ل اثا ندذعی التعارض بین ظهور عموم التعلیل . 
چررررن ٩‏ 


ار جواب از تقریر مذکور است. مبنی بر اینکه: 

با بیانی که شد و خبر علماء از مورد ایه خارج گردید, می‌پذيريم که مفهوم, 
اخص مطلق از عموم تعلیل است., لکن سخن ما در این است که: 

میان ظهور عموم تعلیل (یعنی: عدم جواز عمل به خبر غیر علمی عادل) و 
ظهور جمله شرطیه و يا وصفیه در ثبوت مفهوم و حجیت خبر غیر علمی 
عادل, تعارض برقرار است و امر مردد میان یکی از دو عمل می‌باشد: 

[- اينکه عموم تعلیل را به واسطه مفهوم تخصیص زده و همان تقریری که 
در اشکال شد, بيذيريم. 

2- اینکه مفهوم را رد کرده و ملتزم شویم که جمله شرطیه و يا وصفیه 
مفهوم ندارد. و اما: چون حکم به خلو جمله از مفهوم, اولی از تخصیص 
است, با کر هه هر تمس تن ترتیب, دلیلی بر اعتبار خبر غیر علمی 
عادل در دست نداریم. 

* در بیان مطالب فوق و تقدیم خاص بر عام چند مبنا وجود دارد هریک را 
توضیح دهید؟ 

دو مبنا وجود دارد: 

1- مبنای میرزای نائینی 2- مبنای مشهور. 

* مبنای میرزا در باب تقدیم خاص بر عام چیست؟ 

این است که خاص, قرینه عرفیه بر عام است. و مفسر عام. و قاعده این 
زیرا در باب حکومت, دلیل حاکم بر دلیل محکوم, قوت دلالت معتبر نیست. 
در نتیجه: خاص بما هو خاص بر عام مقدم است. 
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* مبنای مشهور از جمله شیخ طوسی و اخوند در باب تقدیم خاص بر عام 


انس ات کمن اه ایا انا ال ان اف هش ایح 


«یقذم القوي علی الضعیف» بر عام مقدم می‌شود, لذا اگر در موردی عام 
از نظر دلالت قوی‌تر بود, عام مقدم می‌شود, و اگر در موردی مساوی 
بودند. هیچ‌یک بر دیگری مقدم نیست. بنابراین: از نظر نائینی, خاص بر عام 
مقدم است و از نظر مشهور, تقذم با انی است که قوی‌تر باشد. 

* بر مبنای نائینی چرا خاص از عام قوی‌تر است؟ 

از باب اینکه: خاص نص است و عام ظاهر و یقذم اللص علی الظاهر. 

و پا از باب اینکه: خاص اظهر است و عام ظاهر و یقدم الاظهر علی 
الظاهر. 

* با توجه به مطالب مذکور چرا به نظر شیخ خاص مفهومی بر عام 
منطوقی مقدم نمی‌شود, بلکه بر عکس این عام است که مقدم می‌شود؟ 
زیرا افو هفاه علت: است هو حماهم کت وه ارات فد اس 

* معنای تقدیم عموم تعلیل, بر ظهور مفهومی چیست؟ 

این است که اگر عموم تعلیل نبود, آن صدر (آیه به دلیل وجود مقتضی و 
عدم المانع) ظهور فعلی در مفهوم پیدا می‌نمود, لکن اين عام, مانع ظهور 
ان صدر در مفهوم است. . پس . : این جمله بالفعل, , مفهوم ندارد. 

*آیا اين طرح المفهوم به واسطه آن تعلیل منطقی است؟ 

ی آن نباشد ۳ آینکه وجود دلیل از مفهوم رفع شود 1 "1 
* مگر در اصول فقه گفته نشد که دلیل خاص و لو مفهومی باشد بر دلیل 
عام و لو منطوقی باشد مقدم می‌شود پس در اینجا نیز بر اساس قانون 
فوق باید بگوئید: ظهور مفهومی بر عموم تعلیل مقدم است چرا برعکس 
عف کم ؟ 

شیخ می‌فرماید: بله تقدیم خاص را بر عام قبول داریم. هرچند که خاص 
مفهومی باشد. لکن: 

اولا: تقدیم و تخصیص مذکور در مواردی است که مخصص ما منفصل 
باشد. 

فی المثل: ۱ ۱ 

1- - در حدیث آمده (کلْ ماء طاهر) که این عام است و آب قلیل و غیر قلیل 
(کر) را دربر می‌گیرد. 

2- در حدیث دیگر آمده (الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شی-ء). 

ترجمه. بت در نهد کن پر تم در اثر برخورد با نجاست نجس نمی‌شود. 
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مفهوم حدیثت عبارتست از* اگر آب بهخد کر نرسد (قلیل باشد) به مجرد 
ملاقات با نجس متنجس می‌شود. ۲ 

حال مفهوم شرط در اين حدیث, با عموم عام در آن حدیث (اول) قبلی 


تعاتش. ام کی وه حون یی وی آنتحا عاص ‏ الستس بر ان عاض و 
می‌ شود. البته در مواردی خاص مفهومی با عام در یک کلام اجتماع می کنند 
و خاص بر عام مقدم نمی‌شود. 

* علت این عدم تقدم چیست؟ ۲ 

بررسی و محاسبه معنای مطابقی صدر و ذیل ایه است. بدین خاطر لذا 
نوبت به مفهوم نمی‌رسد. 

تا ها کر مر هخا هی تک لاسام دا 
خاص مفهومی بر عام مقدم شود لکن این مربوط به مواردی است که 
علیت و معلولیتی در کار نباشد. 

فی المثل: در یکجا گفته است: ان کان زید عالما فاکرمه. 

یعنی: اگر زید عالم بود او را اکرام کن. مفهومش این است که اگر عالم 
نبود اکرامش نکن و يا واجب الاکرام نیست. در جای دیگر گفته است: 
اکرم کل انسان که عام است و شامل زید و غیر زید و عالم و جا 
می‌شود در اینجا هم. مفهوم صدر با منطوق ذیل تنافی دارند. لکن در 
مواردی که علیت و معلولیت هست و ذیل علت برای صدر است. مفهوم 
رد ر شا هه بایید سرشفیل دیا لو عا اس وم ی شیم کر 
زیرا عند العقلاء در باب علت تامه و معلول قانون و قاعده این است که: 
معلول (حکم شرعی مورد بحث) ازهرجهت با علت تامه مساوی, تابع و 
۰ است یعنی اگر علت خاص و مقید باشد, ی 
اگرچه ۷ باشد لذا گفته می‌شود: 

العلة تخضٌص من وجه و تعمّم من وجه اخر 

* حاصل کلام شیخ طوسی چه بود؟ 

از رفع ید نمودن و طرح مفهوم مخالف ی 
و منعی نداشت.؛ چرا که تعلیل وارد فرتیان ات زا نبا برخلاف مفهوم صدر آیه 
است و لذا می‌توان به واسطه علت از مفهوم چشم‌پوشی نمود. 

* این نظر شیخ طوسی با این فرموده اصولیین که (عام منطوقی را 
وان با خاه مه تصش داد که مت این سر اصولسی آن 
است که باید عموم تعلیل را به وسیله مفهوم شرط و يا وصف تخصیص 
داد و نه اینکه عموم تعلیل را سبب رفع ید از مفهوم بدانیم) تنافی ندارد؟ 
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خیر تنافی ندارد چرا که مورد فرموده اه نت جر یه عم شاج است 
و محل سخن ما نیز در چنین جایی است. 

به عبارت دیگر اينکه فرموده‌اند: باید عام منطوقی را با خاص مفهومی 
تخصیص داد, در موردی است که عام علت و خاص معلول نباشد چرا که در 
این صورت کار برعکس شده و مستلزم این می‌شود که به واسطه علت 


عام, معلول خاص را تعمیم دهیم. همان‌طور که اگر علت خاص باشد و 
معلول عام. باید معلول را به واسطه علت محدود و مخصص کرد چرا که 
معلول از نظر تعمیم و تخصیص تابع علت است و لذا در ایه شریفه نبا هم 
باید گفت: ۱ ۲ 

اگرچه وجوب تبیّن در صدر ایه تنها در مورد خبر فاسق امده, لکن عموم 
تعلیل در آن توسعه و تعمیم داده و حکم به وجوب را شامل هر خبر غیر 
علمی قرار داده است. 

* اولین مثالی که شیخ در تبین مطالب مذکور آورده تبیین کنید؟ 
می‌فرماید: اگر طبیبی به بیمار خود بگوید: لا تأکل الرمان لائه حامض. 

در اینجا حکم مار نت از (لا تاکل) موضوع عبارتست از (رمان). علت 
حکم, حموضت است حال رمان از جهتی اطلاق داشته و کلی است. 
بنابراین انار ترش و شیرین را دربر می‌گیرد. لکن از جهتی هم به افراد 
همین موضوع اختصاص دارد و ساير اشیاء را دربر نمی‌گیرد و اما حموضت 
علت حکم است و تمام مناط برای حرمت خوردن ترشی از آن جهت که 
ترشی است پس رمان خصوصیتی ندارد. 

در نتيجه هرکجا ترشی باشد اکل حرام است, چه در رمان و چه در غير 
رمان و هرکجا ترشی نباشد خوردن حرام نیست, چه رمان باشد و چه غیر 


ر‌ ن. 
هر چیز امتفی نمی می‌دقد و از جهتی بز مضکس استء جرا که جکم ۷ 
تاکل: طقف آناوی استت. که ترش باس تخاایی انار نود که ,شهرین 
بود این مناط و معیار و علت در آن نیست. 
حال: وقتی علت نبود, معلول آن‌هم که حکم شرعی است,؛ نمی‌باشد. 
*چوا از ام :طبیت تکفت لا باکل:الزمان الحاحضبلکه یه ور تالف 
گفت: لا تأکل اللزمان؟ 
به خاطر غلبه است, زیرا غالبا انارها ترش هستند و انار شیرین کم است و 
لذا نادر را در حکم معدوم فرض کرده و به صورت کلی گفته: 
الااکل ال ضان آه رنه در ومان خصوضیی تست : 

* دومین مثال جناب شیخ در تبیین مطلب مورد نظر چیست؟ 
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1 کسی.به صورت صماه شترطیه بویت ار ری اووتیترا ترافت شا 
توصیف کرد ان را نخور. ِ 

2- پا کسی به صورت وصفی بگوید: داروهائی را که زن‌ها تجویز می کنند 
ننوش چرا که ایمن از ضرر نیستی. 
خالر لت امه ای لا ی تحص ای ان است و این لت اج 


جهتی معمّم است, و حکم لا تشرب را به هرکسی که بدون تخصص تجویز 
دارو فش کته تعمیم می‌دهد و از جهتی مخصص است یعنی: زن بودن 
توصیف کننده خصوصیتی در حکم ندارد و مناط حکم, همان ایمن نبودن از 
ضرر است. 3 
لذا, احن زتان متخصص تجویز دارو کنند مصرف آن داروها بلا مانع است. 
* اگر مناط حرمت عدم ایمنی از ضرر است و زن خصوصیتی ندارد چرا 
گوینده آن را در موضوع اخذ کرده است؟ 
شید خاطر که با فسه عاهه لیم ای تین ما کی در کم 
زنان بیشتر به دنبال توصیف داروهای خانگی بوده‌اند. 
من ودره نیک از همین کین اس 

بله, و لو موضوع در آیه فاسق است که خاص است. ولی: تعلیل آیه موجب 
تعمیم است یعنی در هر خبری که احتمال ندامت باشد تبیّن هم که معلول 
است. وجود دارد چه خبر فاسق و پا عادل و لذا توبت به مفهوم گیری 
بو رت 
* اگر گفته شود حال که مناط, احتمال ندامت است و فاسق بودن 
خصوصیتی ندارد چرا خداوند, فاسق را در ایه اورده است؟ 
شاید به خاطر نکته خاصی پاشد که به قول محقق در معارج آن نکته, آگاه 
کر فماها تا مه سار صلی اه هو اه ار ی بات ای 
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۳9 ان یقال: المراد منه ما یعمّ الظهور العرفی الحاصل من الاطمینان 
الذی هو مقابل الجمالة. 

و هذا و ان کان یدفع الایراد المذکور عن المفهوم- من حیث رجوع الفرق 
بین الفاسق و العادل فی وجوب التبین الی آنْ العادل الواقعیث یحصل منه 
غالبا الاطمینان المذکور بخلاف الفاسق, فلهذا وجب فیه تحصیل هذا 
الاطمینان من الخارج- لکنک خبیر بان الاستدلال بالمفهوم علی حجبة جبز 
العادل المفید للاطمینان غیر محتاج الیه, اذ المنطوق علی هذا التقریر یدل 
علی حجْیْةٍ کل ما بفید الاطمینان کما لا یخفی, فیثبت اعتبار مرتبة خاة 


(احتمال دیگر در معنای نبیّن ) 


ممکن است گفته شود که مراد از تبین. معنائی است اعم از ظهور عرفی 
حاصل از اطمینان که در مقابل جهالت است و این معنا" اگر نایب 
باشد ایراد مذکور (دوم) را از مفهوم دفع می‌کند, چرا؟ 

به دلیل باز کشت فرقی که میان عادل و فاسق. است (و بر مبنای آن تبین 
از خبر فاسق واجب و از خبر عادل غیر واجب است) به اینکه, عادل واقعی 
غالبا خبرش مفید اطمینان است. به خلاف فاسق که بدین خاطر تحصیل 
اطمینان در خبر فاسق از خارج واجب است. 

که مفید اطمینان است نیازی به تمشک به مفهوم ندارد, زیرا منطوق 
(تبینوا) بنابراین تقدیر, دلالت بر حجیت هر خبری می‌کند که مفید اطمینان 
است و لذا مرتبه خاصی از مطلق ظنْ که همان اطمینان باشد به واسطه 
ان نبا انتات مت رده 
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متن . 

1- نم ان المحکی عن بعض منع «دلالة التعلیل علی عدم جواز الاقدام علی 
ما هو مخالف للواقع» بأ: المراد بالجهالة السفاهة و فعل ما لایجوز فعله 
لا مقابل العلم: بدلیل قوله تعالی قتضبجوا علی ما قََلیْمْ نادمین[51] و لو 
کان المراد الغلط فی الاعتقاد لما جاز آلاعتماد علی الشهادة و الفتوی[52] 
2 و فیه- مضافا آلی کویه خلاق. طافر لفظ الهالی: آن ااقدام غلیه 
حقتضی کول الملند اج یک سفاهة قطعا. اد العافل بل عفا عهفت ااعفلاع از 
یقدمون علی الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها, فالاية تدل علی المنع 
عق ااعصل بعیر الما اعاههن کوم کی عرص الحخا لفق ااوافم. 

3- و اما جواز الاعتماد علی الفتوی و الشهادة فلا یجوز القیاس به, لما 
تَقدم[53] فی توجیه کلام ابن قبة من آَنْ الاقدام علی ما فیه مخالفة الواقع 
آحیانا قد یحسن لاأجل الاضطرار الیه و عدم وجود الأقرب الی الواقع منه- 
کما فی الفتوی- حا ع ره ی مات اور الواقع. 
فراجع. 

4 فالاولی, لمن بزیق ای عن هدا الابراه الشفتت.سما <گرتاز من 

المراد بالتیّن تحصیل الاطمینان, و بالجهالة الشک آو الظنْ الابتدائت ِ 
بعد الدقة و التأشل. فتأشل. 

5- و فیها ارشاد الی عدم جواز مقايسة الفاسق بغیره و ان حصل منهما 
الاطمیتان: لا الاطمینان الحاصل من الفاسق برول بالاتفات ال فسته و 
عدم مبالاته بالمعصية ی 

6- و منه یظهر الجواب عما ربما یقال: من آنّ العاقل لا یقبل الخبر من دون 


اطمینان بمضمونه, عادلا کان المخبر آو فاسقا, فلا وجه للأْمر بتحصیل 
الاطمینان فی الفاسق. 


برجمه . 


آنایشت ار قلالت یل پر منع آق انستقی اعتبار خبر غی علی غایل) 


اشاره 


1- سپس از برخی اصولیین (قاضی از عامه), منع دلالت تعلیل از اقدام بر 
علیه انچه مخالف واقع است حکایت شده. بدان معنا که: مراد از (جهالت) 
سفاهت و عملی است که انجامش درست نیست. نه اینکه (معنایش) 
مقابل علم باشد, به دلیل این سخن خدای تعالی که می‌فرماید: فتَصبخوا 
عّلی ما قَعَلنَمٌ نادمین و اگر مراد (از جهالت) اشتباه در اعتقاد باشد, 
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نباید اعتماد بر شهادت و فتوای (عادل) جایز باشد. 


(پاسخ شیخ به مقاله قاضی) 


2 و در این (محلی عن بعض), علاوه بر خلاف ظاهر لفظ بودن جهالت به 
معنای سفاهت., این اشکال هست که اقدام کردن بر مقتضای قول ولید 
قطعا سفیهانه نبوده است. چرا که عاقل بلکه عده‌ای از عقلاء هر کز. اند 
اموري که خبر پیرامون آنها مورد اطمینان و وثوق او نیست اقدام نمی‌کند. 
پس ایه شریفه دلالت می‌کند بر برحذر داشتن آنها از عمل به غیر علم به 
علتی که ان علت این است که: عمل به غير علم در معرض مخالف 
درامدن با واقع است. 

3- و اما جواز اعتماد بر فتوای فقیه و یا شهادت عادل نباید مورد قیاس 
قرار گیرد, چه آنکه در توجیه سخن ابن قبه گذشت که اقدام بر چیزی که 
در آن احتمال مخالفت با واقع دارد گاهی به دلیل اضطرار بدان و نبود 
فعلی که نسبت به واقع از آن فعل اقرب باشد, نیکو می‌شود مثل فتوای 
فقیه (که عمل به آن اگرچه محتمل است مخالف با واقع درآید. لکن هیچ 
عملی در حق جاهل و مقلد نزدیکتر به واقع از عمل به فتوای فقیه نیست). 
و گاهی (عمل به چنین فعلی که مخالف با واقع است) به خاطر مصلحتی 
است (درر آن) زائد بر مصلحت ادراکی واقع. پس (بر اخ روشن شدن 
مطلب به آنچه در ذیل تقریر و توجیه ابن قبه گفته شد) مراجعه کن. 

4- فا در ان شایسته‌تر برای کسی که رهایی از ایراد دوم را می‌خواهد, 
تمسک و مراد از (تبین), 
حصل ایان و ار عهالت/شی ای اشای رل شوه فد ان رفت 
و تال اس تام کی 

3 در این (آبه) ارشاد است به عدم جواز مقایسه فاسق با غير فاسق. 
اگرچه از هر دو اطمینان حاصل شود زیرا اطمینان خاص از فاسق به مجرد 
التفات به فسق وی و عدم مبالاتش در امر معصیت زایل گردیده هرچند 
وی از دروغ گفتن پرهیز داشته باشد, به خلاف عادل که اطمینان خاص از 
خبر وی زائل‌شدنی نیست. 

6 و از آن (تقریر جوابی که در اشکال فد کور آوزديم)باستخ از آنچه ممکن 
است گفته شود که: هرگز شخص عاقل خبری را بدون اينکه به مضمونش 
اظطفینان بیدا کند قبول نکرده.ه نه. ان عمل. نمی کند. جه: خبرش. غادل باشد 
و یا فاسق. 

پس با این حساب معنا ندارد کلمه (تبینوا) به معنای تحصیل اطمینان باشد 
چه آنکه این معنا توضیح واضحات و دستور به مطلبی است که خود (بدون 
آن) حاصل است. 
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تشریح المسائل 


* حاصل کلام محکی در صدر عبارت چیست؟ 

این است که: ایه شریفه ما را از عمل سفیهانه. نهی می‌کند چرا که عمل 
به خبر فاسق عملی است سفیهانه. بنابراین هر عملی که مخالف با واقع 
درآید. مطرود شارع مقدس نیست., هرچند که عنوان ۱ آن صادق 
نباشد پس ملاک تحقق عنوان سفاهت است, در نتیجه باید ؟ 

معنای جهالت سفاهت است و نه جهالت در مقابل علم , ی 
مراد از تبین,. تحصیل علم است ولی مراد از جهالت. عدم العلم و اعتقاد 
غلط نیست., بلکه , ی 

* شاهد و گواه محکیث بر ا(عای فوق چیست؟ 

[- اه 

قضیخوا علی ما قََلْمُ نادمین زیرا آن عملی سبب پیدایش پشیمانی است 
که بر مشی عقلاء نبوده و از روی سفاهت باشد, نه اينکه اگر صرفا مطابق 
با واقع نبود, فاعل از فعل خود پشیمان باشد. 

2- اگر مراد از جهالت اشتباه در اعتقاد و عدم تطابق باشد. نباید بر شهادت 
شاهد و فتوای مقتضی اعتماد شود, چرا که اشتباه این دو و عدم تطابق 
شهادت و فتوای ایشان با واقع. فراوان تحقق پیدا می‌کند و حال انکه در 
اعتماد به آنها شکی وجود ندارد. 

* حاصل توضیح و تقریب فوق چیست؟ 

اين است که: چون عمل به خبر عادل و ترتیب اثر دادن به خبر غیر علمی 
وی؛ دارای عنوان سفاهت نیست ناگزیر مورد نهی نیز واقع نشده و از 
درجه اعتبار ساقط نیست. 

* قبل از پاسخ به اشکال فوق بفرمائید کلمه جهل در لسان شارع به چه 
معناست؟ 

جهل در لسان شارع: ۲ 

1- گاهی در برابر علم به کار رفته و گاهی در برابر عقل. 

* جهل در برابر علم به معنای سفاهت است با در برابر عقل؟ 

* چه نسبتی از نسب چهارگانه میان جهل در برابر عقل با جهل در برابر 
علم وجود دارد؟ 

عموم و خصوص من وجه, چرا که: 

1- در برخی موارد, جهل به معنای سفاهت هست ولی در برابر علم نیست 
مثل: دانشمندی که سفیه است. 

2 و در برخی موارد جهل در مقابل علم است ولی به معنای سفاهت 
نیست. مثل: بی‌سواد عاقل. 
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3- و در برخی موارد هم به معنای بی‌سواد است هم به معنای سفیه و 

بی‌ شعور. 

4- و در برخی موارد هم هیچ‌کدام نیست مثل: دانشمند عاقل. 

* با توجه به مطالب فوق عبارت اخرای اشکال محکین چیست؟ 

این ۱ از تبین؛ بحمیلن علق انیت ولی ِ از جهالت؛ عدم 
۱ ۱ اک ۳ ۲۳ 

این است که در خبر عادل تحصیل علم لازم نیست. 

2- تعلیل ذیل ایه این است که اقدام‌های شما باید عاقلانه باشد و نه 

* دلیل محکی بر اینکه جهل باید به معنای سفیه باشد چیست؟ 

این است که: اگر جهالت به معنای عدم العلم باشد معنای آیه این می‌شود 

که در هیچ موردی نباید بدون علم اقدام کنید چرا که العلة تعمم, که لازمه 

این حرف عدم قبول شهادت عدلین است چون غير علم است و نیز عدم 

حجیت فتوای مفتی است زیرا که ان‌هم غير علم است و مشمول تعلیل ایه 

نبا 


و اللازم باطل بالاجماع. فالملزوم مئله. 

در نتیجه جهالت به معنای سفاهت است. 

7 پاسخ شیح به اشکال مذکور چیست؟ 

این است که در این اختمال نیز میان ضرف دیل اب تعارضی وود داز 
چرا که ذیل می‌گوید: 

اقدام سفیهانه نباید کرد, لذا کسی که به حکم مفهوم صدر, به خبر عادل 
عمل کند اقدامش سفیهانه نیست بلکه حکیمانه است. فلا تعارض. 

* مراد از عبارت (و فیه مضافا الی کونه خلاف ظاهر ... الخ) چیست؟ 

یکی از دلائل ابطال اشکال و احتمال مذکور است مبنی بر اینکه: 

حمل کلمه جهالت به سفاهت برخلاف ظاهر است., چرا که عند العرف جهل 
در ۳ علم بکار می‌رود و نه در برابر عقل و تقابلشان, تقابل عدم و 
* پس مراد از عبارت (ان الاقدام علی مقتضی قوله الولید ...) چیست؟ 
دومین دلیل بر ابطال اشکال و احتمال مذکور است مبنی بر اینکه: 

سلمنا که جهالت به معنای سفاهت باشد. لکن قبول نداریم که عمل به 
فول فا شنق:سیعیهانع است جرا که‌تتهبا شان تزول آید سازگار است و نه با 
مورد خود آیه, چرا: ۳ 

زیرا اقدام کنندگان در مورد ایه شریفه جماعتی از عقلاء از جمله پیامبر 
بودند و چنین ۱ 
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سفیهانه عمل نمی کنند. پس کلمه جهالت را نمی‌توان به معنای سفاهت 
حمل کرد. 

بله, به خاطر اعتمادی که در ظاهر به ولید داشتند, به غیر علم,. عمل کردند 
که خداوند آنان را از فسق واقعی ولید آگاه کرد. 

* پس مراد از عبارت (و اما جواز الاعتماد علی الفتوی و ...) چیست؟ 
سومین دلیل بر ابطال اشعال و احتمال مذکور است مبنی بر اینکه: 

قیاس کردن شما در اين مورد را با بیئثه و فتوی, قیاسی مع الفارق است. و 
نباید چنین قیاسی صورت بگیرد, چر؟ 

زیرا که اولا: بینه به لص قرآن حجت است اگرچه نقین آور «نباشتد: ثانیا: در 
زمان انسداد, راهی بهتر از فتوی نداریم چرا که اذا تعذر العلم قام الظنْ 
مقامه و در زمان انفتاح نیز اگرچه گاهی در فتوی خطا رخ می‌دهد اما از 
طریق قانون سببیت و يا طریق مصلحت سلوکیه مشکل را حل می‌کنیم. 
بنابراین نمی‌توان با اين احتمال و اشکال. اشکال دوم را پاسخ گفت و 
چنانچه بخواهیم اشعال مذکور را پاسخ دهیم با همان احتمال دوم است که 
سا اطمینانی گرفتیم. اگرچه آن معنا نیز خود دارای ده اشکال بود و رد 
شد و اشکال همچنان باقی است. 

* پاسخ فوق در ازاء چه سوالی بود؟ 

اين سوال که اگر آیه شریفه ما را از عمل به غیر علم نهی می‌کند. پس 
چرا از اعتماد بر فتوای فقیه يا شهادت دادن عادل نهی نفرموده است و 
اصولیین غالبا ان را جایز می‌دانند. 

* پس مراد از عبارت (فالاولی لمن پرید التفضی عن هذا الایراد ...) 
بدهد, باید بگوید: مراد از تبن, اطمینان و از جهالت عدم اطمینان است و 
چون در عمل به خبر فاسق اطمینان وجود ندارد, عمل بدان منهی و 
مطروح است به خلاف عملی که مستند به قول عادل است, چون خبر وی 
اطمینان آور است. 

تا موجه یه نکایین که از ایشا بم دشست: هی ایو آبا قیاس خی فاشق اک 
عادل درست است؟ ۱ 

خیر, هرچند هم که خبر فاسق اطمینان‌اور باشد ولی اطمینان حاصل از خبر 
وی به مجرد توچّه نمودن به فسق او از بین می‌رود, درحالی‌که اطمینان 
ناشی از خبر عادل زائل نمی‌شود. 

* اگر مراد از تبین, تبین اطمینانی و مراد از جهالت عدم الاطمینان باشد, 
ار اس اس را ار 
مرا متا اند امیان باس نا هرجا که آیان سل کی و 


شا تم ال اه اهاط این اس کف ای اسان ور تن( 
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خبر فاسق اطمینان حاصل شد ان خبر فاسق هم حجت می‌شود و ما 
می‌توانیم مطابق خبر فاسق عمل کنیم چرا که مناط حجیت در آن وجود 
رتسا تال می کم ار کتین ات هرا ایشا به ظیر مطظلی فرمه دم 
خبر فاسق جت. ست: که این اطلای ضامل "خبر: فاستن: بشود که 
اطتاه ار ات سرا ار واه کی 

زیرا در موارد نادری هم که از خبر فاسق اطمینان حاصل می‌شود. این 
اطمیتان با اطمینان خاضله. از خبر عادل قابل .مفایشته نیستت:. چرا که 
اظففان جر خر غاول ارجا و مسفد اشت. که به. اسای, قانل: وال 
نیست, اما اطمینان حاصل از خبر فاسق, امری بدوی و ظاهری و متزلزل 
است. 

حال آبه تثتر یقه ارشاد به این نکته دارد که مغیار :عمل شما اطمینان: موه 
و پایدار باشد و نه بدوی. 

* اک مراد ان ین تحص «اظ ان هساو ا مایت ناشد سعاط 
فعل. شمسا باند اظمییان باسدر لخد اس این است که اهر رها که ال 
نز وخوت تحضیل: اطمینان. است:امری. عبت باشد جرا که عقل هر عافلم: 
حکم می‌کند که تا مطمئن نشدی اقدام نکن چه در خبر عادل و چه در خبر 
فاسق, پس نیازی یه امر شارع نیست چه پاسخ می‌دهید؟ 

می‌گوئيم 

آیه شریقه در مقام اشاره و ارشاد به اين نکته است که: ای عقلائی که به 
مقتضای عقل خود به اطمینانتان پایبند هستید, آگاه باشید که اطمینان باید 

بانذان وفع باشجته دوم و بدا ازشاد راشای بهحعض عفل و با یه 
واه تسف با رنه 
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ی 

قاهاتها آفره غلی الایه ها هه قفاب تلد عنم کر 

منها: معارضة مفهوم الاپة بالایات الناهية عن العمل بغیر العلم, و النسبة 
عموم من وجه, فالمرجع الی آصالة عدم الحيَیّ. 

و فیه: آَنْ المراد بالنبا فی المنطوق ما لا یعلم صدقه و لا کذبه, فالمفهوم 
آخصّ مطلقا من تلک الأیات, فیتعیّن تخصیصها بناء علی ما تقژر من ان 
ظهور الجملة الشرطَة فی المفهوم آقوی من ظهور العامٌ قی العموم؛ و 
اقا منع ذلک فی ما تقدّم من التعارض بین عموم التعلیل و ظهور المفهوم 
فلما عرفت م سم ظیور. الشمله الشرظیه» المفلاة تالعلیل الجاری خی 
صورتی وجود الشرط و انتفائه- فی افادة الانتفاء عند الانتفاء. فراجع. 


ر‌ ثل شیح انصاری, 4 


برجمه . 


(اشکالات قابل جواب بر آیه نباً) 


اشاره 


ها انشکالاتن کفیر آیه توف وان شوه م اتخمله اسکالات فای تعوات 
هستند بسیارند از جمله این اشکالات: 

[- تعارض مفهوم آیه (نباً) است با آیاتی که نهی‌کننده از عمل به غیر علم 
هتقو نیت (صیان آنهانه تقو اجه با نومه خصوض من سوه آمتت: 
لذ| محل رجوع در ماده اجتماع و تعارض, اصل اصالة عدم الحجية است. 


(پاسخ شیخ از اشکال فوق) 


اشاره 


اما مراد از آیه نبا در منطوق خبری است که هیچ‌یک از صدق و کذبش 
معلوم نیست پس مفهومش نسبت به آیات ناهیه اخصْ مطلق است, در 
ته تصص ان اک مه وه اه موه ای ففما نو ال ی اه 
در اصول مقرر است که: 

ظهور جمله شرطیه در مفهوم اقوای از ظهور عام در عموم است (و لذا 
ِِِ به واسطه مفهوم از عموم عام, رفع ید نمود و آن را تخصیص 
دادا. 


(پاسخ به یک سوال مقذر) 


و اما منع آن (یعنی وجه عدم التزام به مبنای مزبور و تخصیص ندادن عموم 
تعلیل به مفهوم شرط و يا وصف بنا بر انچه در قبل گفته امد) این است 
که: 

چنانچه به دنبال جملة شرطیه و با وصفیه‌ای علتی آورده شد؛ که در صورت 
وجود شرط و انتفاء ان جاری باشد, دیگر جمله مزبور ظهوری در مفهوم 
نداشته و دلالت ندارد که اکر شرط منتفی شد حکم هم منتفی است. پس 
(برای یاداوری این معنا به انجا) رجوع کن. 
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ریم الساغل 


* حاصل اشکال مذکور چیست؟ 
اين است که میان مفهوم آیه نباً با عموماتی مثل آیه شریفه لا تَفْفٌ ما 
لیس لک به علْمٌ ... که ما را از عمل به غیر علم نهی می‌کنند, نسبت عموم 
و خصوص من وجه برقرار است زیرا مفهوم اين است که: 
به خبر عادل عمل کن چه مفید علم باشد و چه مفید علم نباشد و مفاد 
آیات اه ایو اس که ی قلم کل کی که ار تاه عارلن پاش و 
چه از ناحیه غير عادل. 
بعنی 1- هر کدام از جهتی خاص و از جهتی عام‌اند. 2- در ماده اجتماع که 
ور آتر, این عارض, سافط که که در ایس خویت به اصل آولیه- در باست 
صانون فی رسد ه آن اصل اسر ایکت الاضل مه ااعمل بالظن ۱۱ 
ما خرج بالدلیل 
در نلیجه نمی‌توان از مفهوم آیه نبا در حجیت خبر واحد استفاده کرده و آیه 
ات ی و ی 
گونکی: موم و.خصوض: میان. صفموم و آیات ناهیه. را بر اشاش. بیان 

فوق توضیح دهید؟ 
1- مفهوم از این جهت عام است که شامل مطلق خبرهای عادل می‌شود 
خبرهای عادل است و شامل خبر فاسق نمی‌شود. 
2 ات اه ار اینحفت فاد اند که‌شاصل حطظلی رها خی هستد 
چه خبر فاسق و چه خبر عادل. 

و از این جهت خاص‌اند که مخصوص خبرهای غيیر علمی هستند ولی 
۳ علمی را دربر نمی‌گيرند. 
* ماده افتراق بر اساس بیان فوق, در مفهوم ات و آیات ناهیه چیست؟ 
ماده افتراق از ناحیه مفهوم ان نا خبر عادل علمی است که مفهوم شامل 
آن فی‌شود ول آبات به. ماده اختراق از تاخنه بات تاهیه کر فا سق نی 
است که آیات شامل آن می‌ شود ولی مفهوم نه. 
* ماده اجتماع بر اساس بیان فوق در مفهوم آبه نب و آیات ناهیه چیست؟ 
ماده اجتماع در هر دو خبر عادل ظنّی است که مفهوم می‌گوید: چنین خبری 
حجت است و آیات ناهیه می‌گویند: چنین خبری حجت نیست و این همان 
فحل اون و تساقط ات که بخ دقالن آن 
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* پاسخ شیخ به اشکال مذکور چیست؟ ۱ 

اين است که نسبت میان مفهوم آیه نبا و آیات ناهیه, عموم و خصوص 
میات نم هن خی ایشا قا: خرها لس کار نذا ند 
منطوقا و نه مفهوما؛ بلکه به خبرهای غیر علمی اختصاص دارد اما 
۳ چرا که منطوق می‌گوید در خبر فاسق تفحص کن تا پشیمانی 
روشن است که عدم پشیمانی در خبرهای علمی است زرا يا یقین به 
صدق دارد پس اقدام می‌کند و يا یقین به کذب دارد و عمل نمی‌کند و 
احتمال اختلاف وجود ندارد. 

اما بالمنطوق: از انجا که مفهوم تابع منطوق است و منطوق هم مختص به 
حال وقتی ایه نبا نیز مخصوص خبرهای غیر علمی باشد. نسبت میان مفهوم 
با عموم آیات ناهیه عموم و خصوص مطلق خواهد بود چرا؟ زیرا عمومات 
می‌گوید: خصوص ظنْ حاصله از خبر عادل ارزش دارد, به آن عمل کن پس 
خاص است و لذا وقتی که عام و خاص باشند قانون این است که: 

دلیل خاص اگرچه مفهومی باشد بر دلیل عام هرچند که منطوقی باشد 
مقذُم می‌شود. در نتیجه: 

خبر عادل به حکم مفهوم آیه حجّت است. ۳ 

* چرا شیخ پاسخ فوق را در جواب به اشکال دوم نفرمود؟ مگر در آنجا نیز 
مفهوم صدر اخص و تعلیل ذیل اعم نبود و برعکس فرمود که عموم تعلیل 
مقدم بر خاص مفهومی است؟ 

زیرا چنانچه گفته شد: 

اولا این ندیم وتخصیضن دز موا ری استا که تنعل بانتید. 

ثانیا: فرظ به مدا رد ات که عات مشاه ای ان کارت مالسا 
تابع علت بود و .. 
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سل 

و ربُما یتوهم[54] أنْ للایات الناهية جهة خصوص, امّا من جهة اختصاصها 
تصووه- التعینمن: العلم: وراه منسحهة اختصاحها تفر السته العادله و 
آمثالها ما خرج عن تلک الأیات قطعا. 

و یندفع الأوّل- بعد منع الاختصاص- بْثْ یکفی المستدل, کون الخبر حجة 
بالخصوص عند الانسداد. و الثانی بان خر ج ما خرج من أدلة حرمة العمل 
بالظنْ لا پوجچب جهة عموم فی المفهوم, لان المفهوم آیضا دلیل خاص مثل 
الخاص الذی خضص ادلة حرمة العمل بالظ, فلا یجوز تخصیص العامٌ 
باحدهها الا نم طلامظه اآنشیبه نی غامد هد دلی, التخضیض- و بیزن الخاخد 
الأخیر. 


فاذا ورد «آکرم العلماء» ثم قام الدلیل علی عدم وجوب کرام جماعة من 
فشاقهم نم ورد دلیل ثالث علی عدم وجوب کرام مطلق الفسّاق منهم, فلا 
پا و 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج4, ص: 103 


اشاره 


چه بسا توهم می‌شود که برای آیات ناهیه جهت خاص ((خصوصیتی) است که 
به واسطه ان بتوان نسبت میان انها و مفهوم خاص را عموم و خصوص من 


وجه دانست. 


(تقریر مطلب) 


این جهت خصوص در آیات ناهیه: پا از جهت اختصاص دادن این آیات به 
صوزی. است. که (متعض اسنوانای بر تحضیل باعل اشست ره با ار عوت 
اختصاص آنها به غیر بینه عادله و امثال آن است که از تحت عموم این آیات 
خارج‌اند. 
نو هم اول دفع می‌ شود به اینکه: 
بعد از منع اختصاص دادن آیات تایه نه وروت یکره ان لو گفته شود که 
اعتراف به حجیت سخن غير علمی عادل در زمان انسداد برای مستدلین 
کفایت می‌کند. 
و توهم دوم دقع می‌شود به اینکه: 

شود: خروج اموری که از ادله حرمت عمل ,: به ظِنْ, خارج‌اند سبب 
نمی‌ شود که در مفهوم 1 نب جهت عمومی پید | شود ( نا میان آن و آیات 
ناهیه نسبت عموم و خصوص من وجه حاصل شود) زیرا مفهوم نیز دلیل 
خاضی افت صل ادله خاصی که الم صرست عملسه ‏ ریات هه« 
تخصیص می ز ند. 
پس تخصیص عام به کف از مخضصات (که در عرض هم‌اند) ابتداء و عام 
مخضص (نتیجه تخصیص) را با مفهوم (یعنی: خاص دیگر) سنجیده و مورد 
لحاظ قرار دادن (و به این نتیجه رسیدن که میان مفهوم و آیات عموم» 
عموم و خصوص من وجه است) جایز و صحیم نمی‌باشد. 

پس اگر (دلیل عام)؛ اکرم العلماء وارد شود سیس دلیل بر عدم وجوب 
اکرام ختاعتی از سای اما اوه شو خل رل رم‌سالفسای من الفاه ان 
پس از آن دلیل سومی وارد شود که مضمونش عدم وجوب اکرام مطای 
راکیم الملیاع) همخصص الا بکس الساق موس الما انم ان 
نسبتی میان عام مخصص و خاص دوم, از عموم و خصوص من وجه قرار 
دادن باقی نمی‌ماند. ۲ ِ 
قای اهمی اسر ی که هر ات ای کی ان انیا ای اس 
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تشریح المسائل 


شا توهح دی عبات (ریما شوه هم ان للابات الا هه اوه کحازنت؟ 

در بیانات قبلی جناب شیخ انصاری است که فرمود: 

میان مفهوم آیه نباً و آیات ناهیه, عموم و خصوص مطلق برقرار است یعنی 
مفهوم خاص و آیات عام‌اند در نلیجه تخصیص آیات به واسطه مفهوم واجب 
است. 

*غرض در توهم مذکور چیست؟ 

این است ۲ 

1- میان مفهوم و ایات ناهیه نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. 
2- در ماده اجتماع. حکم به تساقط هر دو می‌شود و در نتیجه باید به اصل 
اصالة عدم الححية مراجعه شود. و بدین ترتیب دلیل بر حجیت قول عادل 
را خنثی می‌کند. 

* مراد از عبارت (و اما من جهة اختصاصها بصورة التمکن ...) چیست؟ 
بیان توهم اول است مبنی بر اینکه: 

باید آیات ناهیه را به صورتی اختصاص داد که در آن صورت مکلف قادر و 
توانای بر تحصیل علم است. یعنی در این صورت است که مکلف حق ندارد 
عم تفای ات تسه امد امیات عل ری 
نداشته و ساکت‌اند و با توجه به نکته اخیر: 

مفاد ایات این است که: عمل به غیر علم در زمان توانائی بر تحصیل علم 
جایز نیست, چه عادل خبر غیر علمی بیاورد چه فاسق و مفاد مفهوم ایه نبا 
خبر غیر علمی عادل حجّت است و می‌توان به ان عمل نمود چه در زمان 
تمکن و توانایی از تحصیل علم و چه در زمان انسداد. در نتیجه: میان این 
دو مفاد, عموم و خصوص من وجه برقرار است که در ماده اجتماع, بعنی: 
خبر غير علمی عادل, در زمان انفتاح علم. میان مفهوم و ایات ناهیه, 
اجتماع و تعارض حاصل شده پس باید هر دو را رد کرده و به اصل عدم 
حجیّت رجوع شود. 

* پاسخ شیخ به توهم مذکور (اوّل) چیست؟ 

اولا: ایات ناهیه مطلق بوده و قرینه و قیدی بر اختصاص اين آیات به فرض 
انفتاح باب علم در دست نیست و ما به اطلاق آنها تمسک می کنيم. 

در نتیجه این آیات مطلقا بر عدم حجیت مظله دلالت دارد چه در زمان 
انفتاح و چه در زمان انسداد چه در خبر عادل و چه در خبر فاسق. 
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لکن مفهوم ایه شریفه مطلقا بر حجیت خصوص خبر عادل دلالت دارد. چه 


در ال شاه مه ور حال اشاح 

یس . : نسبت میان آیات و مفهوم ایة: غموم و خصوض مطلق است و خاض 
هم تقدم دارد ثانیا: 
سلضنا که آیات ناهیه چه فمان اشفاع اختضاضی داشته باشتد و خست مان 
ایات با مفهوم عموم و خصوص من وجه باشد و در ماده اجتماع هم تعارضا 
شیر کته اقا اما شا داوم افران یم که رات بر تن 
ولا وه انم اش او ات تراسا مات کووه مه میا 
چرا که از ابتدای بحت حجیت خبر تذکر دادیم که مذعای ما اثبات فی 
الحباه ی رو واه یه مضه حرط انیت رما لاه ی 
نحو موجبه کلیه) در مقابل سلب کلی که سید و اتباع او دارند. 
* حاصل مطلب در پاسخ شیخ چیست؟ 

این است که: خبر واحد عادل ظلثی حد اقل در زمان انسداد بابت علم 
حچّت است. 

* مراد از عبارت (و اقا من جهة اختصاصها بغیر الینة العادلة ...) چیست؟ 
بیان توهم دوّم است مبنی بر ایز 

1- اگرچه. آیات ناهیه عام را و بعدی خاص هستند و لکن این آیات را 
ابتداء به ّئه عادل و یا شهادت عدلین (یعنی: اخبار از موضوعات) تخصیص 
ِ و ادله حجیت بینه موجب تخصیص آنها می‌ شود. 

2- این عمومات (آیات ناهیه) بعد 7 تصش هی کته نو آنتگه تور 
ات بینه و قتوی به مظئه عمل : 

۳ نسبت عموم و خصوص من وجه است. . 

اما مفهوم ابه: 

از این جهت عام است که مطلق خبر عادل را دربر می‌گیرد. چه در احکام 
و چه در موضوعات و از این جهت خاص است که تنها شامل خبر عادل 
می‌شود. .  .‏ 

س خ و سس 
فاسق. 

ما ارت زد کم سک و ای توکس ار 
موضوعات نمی‌شوند. 
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ماده افتراق مفهوم ایه عبارتست از: 7 

خبر عادل در موضوعات, که مفهوم ایه شامل ان نمی‌ شود. 

و ماده افتراق در عمومات عبارتست از ِ 


خبر فاسق در احکام که مفهوم آیه ۳ آن را دربر ققاف کیرد و اساسا 
سروگاری با ان جدادر: ۱ 

و اما ماده اجتماع اپات ناهیه و مفهوم ایه عبارتست از: خبر عادل غیر 
علمین در احکام که: 

مفهوم آیه می‌گوید: این نو ان کل ی هبات راو یر ماو لاس 3 
انیت ار خی رخا ایآ نوت یعنی: در ماده اجتماع 
تعارضا در سشخه تتاقطا .و لوا مه (الاصل) بوفن کرددرس: تمفتوان از 
مفهوم آیه استفاده نمود. 
* پاسخ شیخ به توهّم مزبور (دوم) چیست؟ 
این است که نسبت‌سنجی مذکور نادرست است. چرا؟ 
زیرا که این نسبت سجی از قبیل انقلاب در نسبت است (صغری). 
زیرا که انقلاب در نسبت باطل است (کبری). 
پس نسبت‌سنجی مذکور نادرست و باطل است. 
* در بیان صغری بفرمائید: انقلاب در نسبت در چه جائی صورت می‌گیرد 
توضیح دهید؟ 
در جایی که از سه دلیل, یکی عام و دوتای دیگر در عرض هم و خاص 
باشند. و لذا اگر ابتدا هریک از دو دلیل خاص را با دلیل عام بسنجیم, نسبت 
میان آن خاص و دلیل عام, عموم و خصوص مطلق است لکن, اگر عام را 
ات نا کت ار دمدایل ساضه مت ی کرفیم و جاصل ارن:وا کم عاه 
مخصص است با دلیل خاص دیگر نسبت‌سنجی کردیم. نسبت از عموم و 
خصوص مطلق به عموم و خصوص من وجه تبدیل می‌شود., که این تبدیل 
در نسبت را انقلاب در نسبت می‌گویند. 
مثلا: 

1 دا هداس کی که زا کش لفاغ کش ای عای ای او 
و فاسق و فاسق هم چه نحوی و چه غیر نحوی می‌شود. 

2 یل ای دار نم که می رل کر ای مش لها کت ان 
خاص شامل نحوی و غیر نحوی می‌شود. 
3- و دلیل اخضی داریم که می‌گوید: (لا تکرم العالم الفاسق النحوی). ‏ _ 
اک کر هیا یلیل سا انشا شش ست سا نا 
عموم و خصوص مطلق می‌شود لکن اگر اول دلیل اخص را با عام محاسبه 
و نسبت‌سنجی کنیم, عموم و خصوص 
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مطلق می‌شود و لذا اخص بر اعم مقدم شده و نتیجه این می‌ شود که غیر 
از نحویین فاسق, اکرام سایر علماء واجب است حال اگر اين نتیجه (عام 
مخصص) را با دلیل خاص (دوم) محاسبه و نسبت‌سنجی کنیم, نسبت میان 


انها عموم و خصوص من وجه می‌شود یعنی: هریک از جهتی عام و از جهتی 
* جهت عام و خاص بودن در هریک از عام و خاص چیست؟ 
1- دلیل عام: 
از این جهت عام است که علاوه بر علماء عادل مطلق علماء فاسق (چه 
نحوی و چه غیر نحوی) را دربر می‌گیرد. و از اين جهت خاصٌ است که غیر 
از علماء عادل اختصاص به فساق غیر نحوی دارد و نه نحوی. 
2- دلیل خاص: 
از این جهت عام است که علاوه بر علماء عادل. مطلق علماء فاسق (چه 
نحوی و چه غیر نحوی) را دربر می‌گیرد. 
و از این جهت خاص است که اختصاص به مطلق علماء فاسق دارد و علماء 
عدول را دربر نمی‌گیرد. 
* ماده افتراق در هریک از دلیل عام و خاص به نظر شیخ چیست؟ 
ماده افتراق: از ناحیه دلیل عام, علماء عدول‌اند. و از ناحیه دلیل خاص. 
فاسق نحوی است. 
* ماده اجتماع در دلیل عام و خاص چیست؟ 
فاسق غیر نحوی است به این معنا که: 
[- عام من گوید: یحب اکرامه 2- و خاص هی کوید: یحرم اکرامه 
* حاصل مطالب فوق چیست؟ 
این است که: دلیل عام و دلیل خاص در ماده اجتماع تعارض کرده و در 
نتیجه تساقط می‌کنند و این همان انقلاب در نسبت است. 
* در بیان کبرای قیاس بفرمائید چرا انقلاب در نسبت باطل است؟ 
زیرا اگر یک دلیل عام داشته و چند دلیل خاص که در عرض یکدیگرند, جایز 
نیست ابتدا عام را به یکی از مخصصات. تخصیص داد و سپس حاصل بعد 
از تخصیص را با مخضّص دیگر نسبت‌سنجی نمود. چر|؟ 
زیرا که هیچ‌یک از مخصصات اولی از دیگری نیستند. بلکه همه در عرض 
یکدیگر بوده و به طور 
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مساوی بر عام وارد شده و سهمی از عام را به خود اختصاص می‌دهند. 
7 ۱ ۱ و ی ی 9 ۱۳۳ 
حال ما نحن فیه از اين قبیل است. 
بعنی یک عام داریم که عموم ایات ناهیه است و سه دلیل خاص داریم که 
ِِ از: 

1- دلیل حجت بینه 2- دلیل حجیت فتوا 3- دلیل حجیت خبر واحد 
که همین دلیل حجیت خبر واحد. فقهوم یه نبا هی پاش در سین موردی. 

* مراد از مطلب فوق چیست؟ 


نسبت‌ سنجی و محاسبه کنیم و سپس عام بعد از تخصیص را با دلیل خاص 
سوم (مفهوم ایه نبا) مورد سنجش قرار دهیم. 

و لذا هر سه دلیل خاص در عرض هم بوده و هر سه به طور مساوی بر عام 
وارد شده و عام را تخصیص می‌زنند در نتیجه عام مورد نظر سه مخصص 
پیدا می‌کند که نسبت میان انها عموم و خصوص من وجه نیست, بلکه 
عموم و خصوص مطلق است. 

به عبارت دیگر: ادله سه‌گانه مزبور را به منزله یک مخضصْص قرار داده و 
پات خاهیه را یک با بة وسیله محموع آها تصیض مو‌زيم کیجه این 
می‌شنود: 7 

به عبارت دیگر: خاص و لو مفهومی باشد بر عام و لو منطوقی باشد مقدم 
است و لذا اشکال اول وارد بیست.. 

9 متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج4, ص: 109 


۳ ان مفهوم الاية لو دل علی حجْیْة خبر العادل لدل علی حجية الاجماع 
الذی آخبر به السیّد المرتضی و آتباعه- قدذست اسرارهم- من عدم حجَْة 
خبز العادل داد لا هم عدول آخیرها بحکش الامام غلیه التللام تبهوم ند 
۳ 

و فساد هذا الایراد آوضح من آن یییّن, اٍذ بعد الغض عشّا ذکرنا سابقا فی 
عدم شمول آية الثباً للاجماع. المتقول: و بغد القض عن آن اخبار هقلاء 
معارض باخبار الشیخ نقول: اه لایمکن دخول هذا الخبر تحت الایة: 

شا ولا فلاأنْ دخوله بستلزم خروجه, لاه خبر العادل فیستحیل دخوله. 

و دعوی «اأئّه لا یعمٌ نفسه» مدقوعه ارو آنلا بع شمه اخصوند ولاله 
الافقظه, علیه: .۱ آنه: بعلم. ان الحکم ثابت لهذا الفرد ایضا, للعلم بعدم 
حو ی محر له عن الکش و لا لو الا اد فم تدارا ده 
اجماعک لنا بخبر واحد هل یجوز الاتکال علیه, فیقول: لا. 

و أقا ثانیا, قلو سلمنا جواز دخوله. لکن نقول ائه وقع الاجماع علی خروجه 
و ما نالا ۱9| و لا 
ریب آَنْ العکس متعین, لا لمجژد قبح انتهاء التخصیص الی الواحد, بل لاأنْ 
المقصود من الکلام حینثذ ینحصر فی بیان عدم حجِیة خبر العادل. و لا ریب 
ان التعبیر عن هد المعضور بما یدل علی عموم حجِيّة خبر العادل قبیح فی 
الغاية و فضیح لی النهاية. کما یعلم من قول القائل: «صدق زیدا فی جمیع 
ما یخبرک»,. فأخبرک تالف رضاح یکت تفه فاراد 


القائل من قوله: «صدذق, الخ» خصوص هذا الخبر. 
و قد اجاب بعض من لا تحصیل له: بان الاجماع المنقول مظنون الاعتبار و 
ظاهر الکتاب مقطوع الاعتبار. 


برجمه . 


(اشکال دوم بر استدلال ند آیهٌ ۳ در حجّیت خبر واحد) 


اشاره 


و از جمله اشکالات مزبور این است که: 

موم اه تا رد یر عارل لت کت بر کت وین انسیا ی 
که سید مرتضی و پیروان او از آن بر عدم حجیّت خبر واحد خبر داده‌اند, 
دلالت خواهد کرد. زیرا که ایشان (مرحوم سید و پیروان او سرت ] عادل 
بوده و خبر داده‌اند از حکم امام بر عدم حجیت خبر واحد. 


(پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 


اشاره 


فساد این ایراد روشن‌تر از این است که بیان گردد, زیرا بعد از چشم پوشی 
و صرف‌نظر از انچه در عدم شمول ایه نبا نسبت به اجماع منقول و 
همچنین بعد از چشم‌پوشی از اینکه خبر مرحوم سید و پیروانش (از اجماع 
یادشده) معارض با اخبار شیخ است (در ۱ اجماعی که از آن خبر داده) دخول 
اين خبر سید (از اجماع مذکور) در تحت آیه غیرممکن است. 

اما: 

اولا: به خاطر ايینکه دخول (اين خبر در تحت ایه), مستلزم خروج ان است. 
زیرا که آن (خبر) از مصادیق خبر عادل است (و لذا اگر مضمون این خبر 
سید زانیا اهنا خخت کم همه اخبار واحد از جمله خبر خود سید از درجه 
اعتبار ساقط می‌شود) در نتیجه دخول آن در تحت آیه غیرممکن است. 


(یک ادعا و دفع آن) 


و ادعای اینکه (خبر سید مبنی بر عدم حجیْت خبر صادر از عادل) شامل 
خودش نمی‌شود. 

(بنابراین تمام اخبار واحد جز خبر وی از درجه اعتبا ر ساقط می‌ شود و بدین 
گونه دفع می‌ شود که: اگرچه این خبر شامل خودش نمی‌ شود چه آنکة 
دلالتش بر این معنا قاصر بوده و لفظ خبر کوتاه‌تر است از اینکه خودش را 
دربر بگیرد, لکن درعین‌حال حکم به عدم اعتبار و سلب حجیّت, اين فرد از 
خبر واحد را نیز دربر می‌گیرد. و به دلیل علم به عدم خصوصیت در این فرد 
به خصوص در میان افراد خبر که موجب خروج آن از حکم مذکور می‌گردد. 
ازاین‌رو اگر از مرحوم سید سوّال کنیم. اجماعی را که شما اذعا نمودید 
اگر به واسطه خبر 
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واحد به ما برسد. ایا می‌توان به ان اعتماد نمود؟ حتما در جواب 


چون اگر بگویند: بله با مدعای خود (یعنی: عدم حجیت خبر واحد) در تناقض 
است. 

تیاه ماهتا که درا شین یه سر ی ون تحت ماه یا را موس 
لکن می‌گوییم: 


اجماع طرفین دعوی (منکرین حجیّت خبر واحد و مثبتین آن) بر خروج خبر 
سید از تحت مفهوم ایه نبا منعقد شده است. 

تالتات بصدلیلن,قوران اسر ین بدا خل عون کی شید (ونخت: آیدابخارج 
بودن:ما عدای خر شنید. (شانر اخبار آجاد) آز تخت آن.با بالعکش تمام: اخبار 
داخل در تحت ایه و خبر سید خارج از آن باشد, که بدون تردید صورت 
عکس (در مقام دوران) متعین و مورد رجحان است و (اين رجحان) نه 
بخاظ کح خضش عام است ها بای مان یک فری اد ون خن آ دم 
بلکه مه خاظی آين است که مراد ام کلاهیا عدم حعت عر عایل است 
و تردیدی نیست که تعبیر از این مقصود به عبارتی که دلالت بر عموم 
حجیت خبر عادل داشته باشد زشت و نایسند و فضاحتش به نهایت رسیده 
است. 

چنانچه این مطلب فهمیده می‌شود از سخن کسی که بگوید: زید را در 
حقاه اخباری که می‌دهد تصدیق کن پس زید برای ما هزار خبر بیاورد. 
سیس در پایان خبر از دروعغ بودن تمام آن اخبار دهد و سپس (گوینده) از 
کی فرص هم کر ان روا ای کتداه مهار 

خبر قبلی را). که اهل لسان وی را تقبیح خواهند نمود. 

۵ ساففسدی که ام س اه دار ار اشال هد ان نت اس 


داده‌اند که: 

اجماع منقول مظنون الاعتبار و ظاهر قرآن کریم مقطوع الاعتبار است (و 
لذا به واسطه اجماع سید که دلیل ظنّی است نمی‌توان از ظاهر آیه شریفه 
نبا رفع ید نمود). 
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تفتريه الساغل 


حاصلٍ اشکال دوم یه ادا ل بر ای با چیست ؟ 
ی یر ای ال وی ره باید بر حجیت خبر 
سید مرتضی و پیروانش که حکایت اجماع تقوم و بقون فسبله شیر از رای 
معصوم بر عدم حجیّت خبر واحد داده‌اند, دلالت کند. 
حال اگر مفهوم آبة ت بر حجیّت خبر سید کرده و آن را دریر بگیرد, 
را ان 
پس: اللازم باطل فالملزوم مثله, در نتیجه: مفهوم ایه نبا مرجحیت خبر 

۳ را نیز باطلِ می کند. 
به عبارت دیگر: اگر اجماع منقول در تحت آیه نباً قرار گیرد, لازم می‌آید که 
خبر واحد از آن خارج شده و مشمول مفهوم آیه مذکور قرار نگیرد و بدین 
ترتیب دلیل بر حجیّت خبر واحد خنثی شود. 

* چرا می‌گوید اگر مفهوم آیه دلالت بر حجیت خبر واحد عادل کند باید بر 
حجیت اجماع منقول نیز دلالت کند؟ 
زیرا که سید و اتباع او نیز عادل بوده و به توسط اجماع از حکم امام علیه 
السلام خبر می‌دهند, پس اگر ساير خبرهای عدول حجت است باید اين خبر 
هم حچّت باشد و این دلیل ملازمه است. 
* پاسخ شیخ به اشکال مذکور چیست؟ 
این است که: بطلان این اشکال از واضحات است و چندین جواب از آن 
داریم از جمله: 
1- در ابتدای بحث حجیت اجماع گفته شد که: 
اجماع منقول خبر حدسی است (صغری). 
خبر حدسی مشمول ادله حجیّت خبر واجد از جمله تا نمی‌شود (کبری). 
پس اجماع منقول مشموم مفهوم آیه نبا نمی‌ شود (نتیجه). 
2 لها کفروممدم ابه شامل خبرهای حدسی هم شود؛ لکن: 
اگر سید و پیروانش که بعض العدول‌اند خبر از اجماع بر عدم حجیّت خبر 
واحد داده‌اند. در مقابل شیخ طوسی و اتباعش هم خبر از اجماع بر حجیت 
خبر واحد داده‌اند. 
در نتیجه: این دو ادعا با هم تعارض کرده تساقط می‌کنند. و لذا مانعی 
جلوی مفهوم آیه را نمی‌گیرد. 
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3- به فرض که از دو پاسخ (یا دو اشکال) فوق چشم‌پوشی کنیم لکن 
اشکال اصلی این است که: 

اساسا دخول خبر سید مرتضی در تحت آیه نبا محال است. 

به عبارت دیگر: آبه نبا قاهان: خر شدای اما عم رات اهام تشه 

دلین اون شیخ بر این استحاله: جیست ۱ 

ی رخ آنه: نبا مسارم خروهتن از مفهوم آیه است. 
(صغری) 

چیزی که دخولش مستلزم خروجش باشد خنثی و محال است. (کبری) 

پس دخول خبر سید در مفهوم ایه خنثی و محال است. (نتیجه) 

* چرا دخول خبر سید مستلزم خروج می‌باشد؟ 

1- اگر آیه بخواهد خبر سید را نیز شامل شود و بر خبر او (که عدم حجیّت 
خبر واحد است) دلالت کند مستلزم این است که سایر خبرها داخل در 
مفهوم ایه نبوده و حجت نباشند چرا, چون مقتضای خبر سید همین است. 
- و چنانچه به حکم خبر سید خبرهای عدول را باطل کنیم مستلزم این 
است که: خبر سید هم حجت نباشد, چرا؟ زیرا خبر سید هم خبر عادل واحد 
است و همچون ساير خبرهای عدول است. ۲ 

شود و در نتیجه: خبر سید خودش را نابود می‌کند و سبب خودکشی خودش 
می‌ شود. 

* اگر گفته شود که خبر سید طریق است و موضوعیّت ندارد چرا که عقلا 
هر خبری از خود انصراف داشته و در ما عدا ظهور دارد پس شامل خودش 
نشده و سب نابودی خودش نمی‌شود. 

فی المثل: کسی می‌گوید: تمام خبرهای من درست است. 

اگرچه اين خود یک خبر است. لکن عرف توجهی به اینکه این خود یک خبر 
است. ندارد بلکه عرف از اين خبر این گونه می‌فهمد که آن شخص مرادش 
این است که:[56] 
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نی در خارح ای که ره حسن به مسافرت رفت و حسین از زیارت هد 
راست می‌گویم و چنانچه این فرد بگوید: تمام خبرهای من دروغ است. 
اگرچه اين خود یک خبر است. لکن عرف توچهی به خود اين خبر ندارد, 
بلکه می‌گوید: مراد این فرد این است که خبرهای من در خارج دروغ است. 
حال, ما نحن فیه از اين قبیل است. یعنی: 

ند کست‌اساه اما آن قوب هن موه کی ی سح ام 
ندارد, اگرچه خود این یک خبر واحد است. لکن از خودش انصراف داشته و 


مرادش سایر خبرهای واحد عادل است. 
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مثل این سخن زرارة که می‌گوید: قال الصادق یجب الجمعة و ... 

بنابراین: تالی فاسد مزبور منتفی است و خبر سید خودش را نابود نمی کند 
چه جوابی می‌دهید؟ 

شیخ پاسخ می‌دهد: اضر که: ای یی تیق بف لت لاه اشامن شوه 
نشود و از خود انصراف داشته باشد لکن به دلالت عقلیه و با تنقیح مناط 
شامل خود نیز می‌شود یعنی: فلسفه عدم حجیت سایر خبرهای عدول این 
است که خبر واحد ظلی هستند و لذا حجّت نیستند این مناط در خبر سید 
هم وجود دارد و از اين جهت امتیازی در خبر ایشان بر سایر خبرها وجود 
ندارد در نتیجه: مشکل مذکور در جای خود باقی است. 

* مراد از عبارت (انه وقع الاجماع علی خروجه من النافین ۰) چیست؟ 
دلیل دوم شیخ است بر استحاله مذکور مبنی بر اینکه سلمنا که دخول خبر 
سید در مفهوم آیه ممکن باشد, لکن اجماع طرفین دعوی یعنی: منکرین 
حجیت خبر واحد و مثبتین آن بر این منعقد شده که خبر سید مشمول 
مفهوم ایه نبا نیست. 

* دلیل نافین و مثبتین بر مذعای فوق چیست؟ ۱ 

دلیل نافین این است که: اکر بگویند خبر سید داخل در مفهوم ایه است. 
این مطلبشان که می‌گویند: خبر واحد حچّت نیست. نقض می‌شود و 
بی‌ شک خبر سید هم خبر عادل واحد است. 

* دلیل مثبتین بر عدم دخول خبر سید در مفهوم آیه نباً چیست؟ 

این است که این‌ها ۱ خبرهای عدول مثل: خبر زراره‌ها و 
محمد بن 

در مفهوم آیه ۳1 حال اگر بگویند: خبر سید هم داخل در مفهوم آبه 
است مرج اين | ات رو سایر خبرهای عدول داخل در مفهوم آیه نبوده 
۱ از اصطلاح (فتأیشن) در پایان عبارت فوق چیست؟ 

شاید مراد و وجه تأمل اين باشد که بحث ما در مرحله امکان و امتناع 
دخول خبر سید در مفهوم آیه است و حال آنکه اجماع مربوط به مرحله 
وقوع خارجی است و دلالت دارد بر اینکه در خارج واقع نشده است و این 
دلیل بر استحاله نیست. 

* مراد از عبارت (فلدوران الامر بین دخوله و خروج ...) چیست؟ 

بیان دلیل سوم شیخ است به استحاله مذکور مبنی بر اینکه: 

چون جمع ساير خبرهای عدول از یک طرف و جمع آنها با خبر سید از 
طرف دیگر در تحت مفهوم آنه مستلزم تناقض است, لذا امر دائثر می‌شود 


میان یکی از دو احتمال: 
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1- اینکه تنها خبر سید در مفهوم ایه داخل باشد تا سایر خبرهای عدول از 
مفهوم ایه خارج شوند. ۱ ۲ 
2- اینکه سایر خبرهای عدول در مفهوم ایه داخل و خبر سید از تحت ان 
خارج شود (به عکس فرض قبلی) که به نظر جناب شیخ احتمال دوم متعیّن 
دلیل اول شیخ است بر تعین احتمال دوم مبنی بر اینکه: ۱ 
اکثر قبیح است و تخصیص عام تا منتهی درجه صد بار زشت‌تر است و در 
غایت فضاحت می‌باشد و چنین کلامی از مولای حکیم صادر نمی‌شود. پس 
احتمال اوّل باطل است. 

* مراد از عبارت (و لا ریب ان التعبیر عن هذا المقصود ...) چیست؟ 

دلیل دوم شیخ است بر تعین احتمال دوم بدین معنا که: احتمال اوّل 
مستلزم این است که مولای حکیم اثبات را , به جای نفی به کار گرفته باشد 
و اين قبیح است. 

* در تبیین مطلب اخیر مثال بزنید؟ 

مثل اینکه: مولائی به عبدش بگوید: ی 

سپس: زید هزاران خبر آورده بگوید: عمرو مرد, بکر فرار کرد و 

بعد در پایان همه خبرها بگوید: همه خبرهای من دروغ بود. 

حال مولی بگوید: منظور من همین خبر اخیر بود و آن را تصدیق کند که 
همه خبرهای زید دروغ بود و لذا منظور مولی این بوده که زید را تصدیق 
نکن, منتهی: ‏ , 

به جای اینکه بگوید: لا تصداق زیدا فی ما یخبرک, گفته است: «صذق زیدا 
فی جمیع ما یخبرک», تنظیر مطلب فوق در ما نحن فیه این است که: 
خداوند به حکم مفهوم آیه به طور مطلق فرموده: خبر عادل حجت است., 
لکن. مراد اضلی خداوند. خبر منجد مرتضی, ناشد آنگان:مفتضای خبر سید این 
است که: خبر عدول اصلا حجت نیست حتی همین خبر سید. 

نتیجه اینکه: مقصود خداوند این است که خبر واحد عادل حجت نیست, لکن 
از این نفی به ان (اثبات) عام و مطلق تعبیر کرده است و این خنده‌ناک 
است. 


متن: ‏ .. ر ۱ ۱ 
مها ار الا لا ششمل: الاختان فع ال اتیطه ایض اف انشا الب آلکس با 


واسطة, فلا عم الروایات المآثورة عن الأئمة علیهم السّلام لاشتمالها علی 
وسائط. 

و ضعف هذا الایراد علی ظاهره واضح, لاأنْ کل واسطة من الوسائط انما 
یخبر خبرا بلا واسطة, فان الشیخ اذا قال: «حذثنی الم قال: حدثنی 
الصدوق؛ قال نی ارت قال حذننی الصقار. قال: کتبت الی العسکريک 
علیه السلام بکذا». فان هناک آخبارا متعددة بتعدد الوسائط. فخبر الشیخ 
قوله «حدثنی المفید, الخ» و هذ] خبر بلا واسطة یجب تصدیقه. فاذا حکم 
بصدقه و ثبت شرعا آن الففید جوت الشنید بقولي «حدثنی الصدوق». فهذا 
الاخبار- اعنی قول المفید الثابت بخبر الشیخ: «حذثنی الصدوق»- ایضا خبر 
عادل و هو المفید, فنحکم بصدقه و أَنْ الصدوق حذثه. فیکون کما لو سمعنا 
من الصدوق اخباره بقوله «حذثنی ای ۵ الصدوق عادل فیصدق فی 
یز 9: فیکون کما لو سمعنا آباه بحدّث بقوله: «حدثنی الصفار». فنصدذقه 
لأثّه عادل, فیثبت خبر الصقار آثه کتب الیه العسکر و علیه السّلام. و اذا کان 
الصفار عادلا وجب تصدیقه و الحکم بان العسکری علیه السلام کتب ألیه 
ذلک القول. کما لو شاهدنا الامام علیه السْلام یکتب الیه, فیکون المکتوب 
حجٌّة, فیثبت بخبر کل لاحق آخبار سابقه. ملق فش اعدا فی حوید 
الطبقات, لأنْ کل واسطة مخبر[57] بخبر مستقل هذا. 
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اشاره 


و از جمله اشکالات قابل جواب این است که: آیه نبا شامل اخبار با واسطه 
یت سار اا بت ق رها ی مارا بر سحه 
تداات موه اه ام ال اس را خاطر ا انس سا در 


نمی بیر د. 


(پاسخ اشکال) 


واسطه‌ای از وسائط خبری می‌دهد بدون واسطه, پس وقتی شیح طوسی 
می‌فرماید: مفید به من خبر داد ی ار تاو ای ان 
داد و صدوق هم می‌فرماید که پدرم به من خبر داد و پدر صدوق 
می‌فرماید: صفار به من خبر داد و صفار می‌فرماید: محضر امام عسگری 
علیه السلام نوشتم که چنین و چنان ... در اینجا (به مقتضای آیه نباً) اخبار 
متعددی به تعداد وسائط وجود دارد. 

این خود خبر است بدون واسطه و تصدیقش واجب و لازم است. و لذا اگر 
حکم به صدق ان شده و شرعا ثابت شود که مفید برای شیخ طوسی 
حدیثی فرموده و اظهار داشته که صدوق برای او حدیثی نقل کرده است. 
این اخبار یعنی قول مفید که به‌واسطه خبر مرحوم شیخ یعنی: (حدثنی 
الصدوق) ثابت شده نیز خبری است که از فرد عادل یعنی مفید صادر شده 
نقل کرده است. 

بنابراین: حدیت مزبور به مثابه این است که: ما خود آن را از صدوق 
شنیده‌ایم که فرمودم است (حدثنی آبی) و از آنجا که صدوق عادل است 
(مطابق مفهوم ایه نبا) در خبرش تصدیق می‌شود. پس مثل این می‌ماند که 
ما خود شنیده باشیم که پدرش فرمود: (حدثنی الصفار) پس او را به خاطر 
عدالتش تصدیق می کنیم پس خبر صفار ثابت می‌شود به اینکه امام 
عسگری علیه السّلام قول مزبور را به وی نوشته است و وقتی صفار عادل 
باشد, تصدیق او و حکم به اينکه امام حسن عسگری علیه السلام آن قول 
را برای او نوشته است واجب است به نحوی که گوبا خود 7 را مشاهده 
کرده‌آیم, پس مکتوب برای ما حخت است. 

در نتیجه: به‌واسطه خبر هر لاحقی اخبار سابقی ثابت می‌شود. بدین خاطر 
در تمام طبقات این‌گونه اخبار شرط است که راویان عادل باشند, چرا که 
هر واسطه‌ای خود مخبری است که بالاستقلال خبری را نقل می‌نماید. 
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تشریح المسائل 


اشاره 


فان اه کال و و 
و اثبات حجیت خبر واحد و روایات موجود در کتب 
حدیثی است و آیه نب ای را ی 
یش هراد از عبارت ات الباه الوا لیر با دای عونت ؟ 
بیان علت انیت برای سطلب وی تفین معنا. که آنه. تربقه ب-دلیل انکه 
لفظ (نباً) منصرف است به خبر بدون واسطه, شامل اخبار با واسطه 
نمی‌ شود. در نتیجه. یه نب شامل روایات وارده از طرف ائمه نمی شود, 
ضرا .ام اس ای با واسطه ه هی بر سا انم ها مسا ای 
صاصل . 
به عبارت دیگر: 1- مفهوم ایه همچون منطوق آن مخصوص خبرهای 
مستقیم و بلا واسطه است پس شامل خبرهای مع الواسطه نمی‌شود. 
زیرا, اجه کامت تا فظای است کرد ا ترا دا تیصو خرهاا 
واسطه. 2- نوع خبرهای موجود در کتب حدیثی نسبت به ما مع الواسطه او 
الوسائط هستند. پس: ایه نبا شامل خبرهای (موجود در کتب حدیثی) مع 
ال اه ی و ماش اس حاصل. 
* پاسخ شیخ به اشکال مذکور چیست؟ 
ان ای کر مدمه ا درل سا تا ماه ازشی: 
* علت ناتمام بودن مقدمه اول به نظر شیخ چیست؟ 
ان ات ۱ آیه نب مخصوص خبرهای بلا واسطه نیست ما 
قبول نذاریم: بلکه. کلمه؛ (تبا) اظلای داشته و بر خبرهای لا واه تیر 
اطلاق می‌شود. 2- اينکه گفتید: کلمه (نبا) انصراف دارد ما 0[ 
چرا که منشاً انصراف از دو حال خارج نیست یا غلبه وجود خارجی است که 
نه ارزشی دارد و نه ما می‌پذیريم. و پا غلبه استعمال است که دارای 
ارزش است و لکن ما قبول نداریم که کلمه (نبا) .در خیزهای. بلا واسظه, جا 
اتمی کر تال باس اظلان ال انم آست: 
* علت ناتمام بودن مقدمه دوم در اشکال به نظر شیخ چیست؟ 
اتف اس که ار رواات کسسون عخست ای ایا شاه 
ولی با دقت و تجزیه و تحلیل عقلی هر خبری مع الواسطه نیست. بلکه یک 
خبر چندین خبر بلا واسطه است. 
* مقدمة بفرمائید خبر بلا واسطه بر چند نوع است؟ 
بر دو قسم‌اند: 1- خبر بلا واسطه وجدانی,؛ 2- خبر بلا واسطه تعیدی. 
* در تبین مطلب فوق چه مثالی مطمح نظر شیخ است؟ 
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تما کی موی که فال له اس نی اسف فا اشسرتی: نوی فا 
اراس فال ای التفار قال کش الی فشک مالسا کته 
کدا سس حور ی الا ی مس ات ما او تفه اس ای 
فی الواقع پنج خبر بلا واسطه است. منتهی خبر شیخ به شما وجدانا و عقلا 
بی‌واسطه است چرا که خودتان از زبان او شنیده‌اید و خبرهای مفید و 
صدوق و پدرش و . .. بلا واسطه تعبدی و شرعی است. 

* مراد از این خبرهای بلا واسطه وجدانی و تعبندی چیست؟ 

وقتی شیخ به شما خبر داد خبرش یک خبر عدل است و به حکم آیه نبا 
تصدیق آن واجب است. معنای وجوب تصدیق» حکم به تبوت مخبر به 
بلکه مخبر به, اخبار المفید است. 

یعنی: شیخ طوسی عادل خبر می‌دهد که مفید به او اخبار نموده از قول 
صدوق, پس شیخ را تصدیق کن, یعنی: بگو مفید چنین خبری را به او داده و 
سای العف بای هیا داسم‌ودا ی ات لک شرا سا کو از تیان 
شیخ می‌شنوید بلا واسطه تعبدی است. 

در بلا واسطه تعبدی. شما خود را جای گذاشته و هر اثری را که شیخ 
وجدانا بر خبر مفید مترتب می‌نمود شما ۳ تعبد | منرنب می‌سازید. سیس 
به سراغ خبر دوم یعنی: خبر مفید می‌رویم؛ 

کید عفید. هم خر اد است دم به خیم آیهشا (رضذق العادل شک کر زد 
ثبوت مخبر به. اما مخبر به به خبر مفید قول امام نیست تا خبر مع 
الراشای ا توا فول متا ار وی است ها ار وی ات 
که بلا واسطه به مفید رسیده است. منتهی اخبار الصدوق را که پدرش به 
او خبر داده است. نسبت به مفید بلا واسطه وجدانی است و نسبت به من 
بلا واسطه تعبدی است, چرا که من یا کمک آیه نباً خود را جای شیخ 
ظوسی. و سمیتین: جای: ففید گذاشته ور آن: انری: را که مفید بران فترتب 
می‌کرد من هم مترتب می‌کنم, و هکذا نسبت به خبر صدوق که خبر عادل 
است و مخبر به آن اخبار الاب است, و هکذا نسبت به خبر پدر صدوق که 
مخبر به آن اخبار صقار است و ... همان محاسبه بالا مجدد صورت 
می‌پذیرد. در نتیجه: هیچ‌کدام از طبقات خبر مع الواسطه نمی‌شود, بلکه هر 
* شاهد و گواه بر اينکه اين خبر چند خبر است نه یک خبر, چیست؟ 

این است که علماء بالاجماع می‌گویند: اگرچند طبقه در میان بود باید همه 
طبقات امامی عدل باشند تا حدیثت صحیحه باشد درحالی که اگر یک خبر 
بود که مخبر اخیرش عادل باشد, کافی است. 
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مین . 


تفه هکل امس بان ما که لش عم ات اداضای ی 
للمفید 7 و 1 فکیف ی موضوعا لوجوب التصدیق الذی 
تربع کل مخبر و معنی وجوب تصديقه, وجوب ترتیب الاثار الشر عتة 
المیر تم لین عداله یدمن جهار الاقعداء به و قتول شمانجه. ۵ ادا.قال 
المخیر: اخبرنی عمرو آََّ زیدا عادل. ۲ 
علی اخبار عمرو بعدالة زید |ذا کان 0 هو وجوب تصدیفه فی 
الم رید الا ان دا الحکر اش ان صوو اما ست دم الانت و 
امه هر ای ارم الناشم. امین هه یفام ااطوعن ارایه مر 
یحکم بمقتضی الاية بترتیبه علی اخبار عمرو به. 
و الحاصل: ان الاية تدل علی ترتیب الاثار الشرعیّة الثابتة للمخبر به 
الماقفی علف اخبار اتعا سفن المعلوه ان الیاه الا هدا الاتر 
الضرعی التابت تفن الایف فاللازم. علی :هد دلالة الایة علی "ترتیت جس 
آنارد الکش یه علن الخیر الا آلاتر الشرعت النایت دی لاه للمحدر ببه ۱ 
کان راو تاره اخری : 
اابة ‏ تدل غلی موب فبول الخین الخی لس نیت وضع الخیرند له زا 
بدلالة الأیة علی وجوب قبول الخبر ان الکو ۲ یل الفرد اد نت 
ومن ها مان بقال 
ان ادلّه قبول الشهادة لا تشتمل الشهادة علی الشهادة, لا الاصل لا یدخل 
فی موضوع الشاهد الا بعد قبول شهادة الفرع. 


(تقریر اشکال مزبور به بیان دیگر) 


این بود اشکال و جوابی که دادیم ۳ 

و لکن گاهی (به این پاسخ شیخ) اشکال شده است که آنچه را شیخ 
طوسی از جناب مفید نقل کرده, به حکم وجوب تصدیق خبر عادل, , وقتی به 
عنوان خبر برای مفید در خارج ثابت شد., چگونه موضوع واقع می‌شود برای 
وجوب تصدیقی که موضوع خبر بودن تنها به آن ثابت شده است. 
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(تقریری دیگر) 


اشاره 


يا (به این پاسخ شیخ) اشکال می‌شده است به ایتکه آیه شریفه تباً دلالت 
دارد بر لزوم تصدیق هر مخبری و معنای وجوب تصدیق وی (مخبر) این 
است که: باید اثار شرعیه‌ای را که بر صدق خبر مترئب است بران بار 
کرد. 

پس فنجای: که مخبر می‌گوید: زید عادل است. معنای وجوب تصدیق وی, 
وجوب ترتیب و بار کردن اثار شرعی مترئب بر عدالت زید است (مثل : 
اقتداء کردن به او در نماز و قبول شهادتش و . ۳ 

و یا هنگا می که مخبر می‌گوید: عقرو هن یز داد کف ری قالش در 
تمام ار تقر کین تریب فرح هک ال ریوبار کر و 

از جمله این انار (هرچند. وجوب تصدیفش در عدالت زید. اسنت). لکن این 
حکم شرعی (یعنی: وجوب تصدیق در عدالت) برای خبر عمرو, به واسطه 
آیه نبا آمده و از آثاری نیست که با قطع نظر از آیه برای مخبر به ثابت 
باشند تا به مقتضای ابه بتوان حکم به ترتب ان نمود. 


(حاصل اشکال) 


اينکه ره شریفه دلالت می‌کند بر ترتیب آثار شرعی که بر مخبر به واقعی 
ثابت است و مراد 4 ی عیر از آن آثاری است که به نفس آیه 
(برای مخبر به) ثابت است. ۲ ۱ 
سپس لازمه اين مطلب, دلالت ایه شریفه نبا است بر ترئب جمیع اثار 
مخبر به بر خبره مگر اثر شرعی ثابت شده به واسطه این ایه برای مخبر 
به, اگر خبری باشد. 

به عبارت دیگر: ۳ 
آیه بر وجوب قبول خبری که موضوع خبریتش تنها مستند به دلالت آیه 
است دلالت ندارد چرا که حکم واقع در آیه شامل آن فرد از خبری که 
موضوع واقع شدنش برای آیه پس از ثبوت حکم مزبور نسبت به فرد دیگر 
است نمی‌شود و لذا با توجه به این اشکال جا دارد که گفته شود: 

ادله قبول شهادت شامل شهادت بر شهادت نمی‌شود, زیرا (شهادت) اصل 
در موضوع (شاهد) داخل نمی‌گردد, مگر پس از قبول شدن شهادت فرع 
(یعنی: موضوع شاهد نسبت به شاهد اصل تحققش مستند به ادله 1 
شهادت است. در ننیجه. این ادله نمی‌توانند این قبیل از شهادات را حجّت 
نمایند). 
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تشریح المسائل 


* حاصل متن مزبور چیست؟ 

اف اشت که اسال یر مر اه ها وم کف کوتسا 
ساتل اخبار با واسطه‌نمی موم فا باس و اشکال اس رهنی تشتوان 
گفت کلمه (نباٌ) ظاهر در خبر بدون واسطه و منصرف به آن است که 
شرح و تفصیل این جواب گذشت. لکن این اشکال با دو تقریر دیگر قابل 
* اشکال مزبور و يا پاسخ شیخ از چه ناحیه‌ای مورد اشکال واقع شده 
است؟ 

از دو ناحیه: 1- از ناحیه موضوع, 2- از ناحیه حکم. 

* مقدمة بفرمائید کدامیک از حکم و موضوع بر دیگری مترتب است؟ 
قطعا هر موضوعی از جهت رتبه بر حکمش تقدم داشته و تا موضوعی 
نباشد حکمی در کار نیست., چرا که موضوع نسبت به حکم, مثل علت است 
نسبت به معلول و يا مثل جوهر است نسبت به عرض و يا مثل موصوف 
است نسبت به صفت و يا مثل عارض است نسبت به معروض و يا مثل 
حال نسبت به محل است و ... حال: همان گونه که وجود معلول در خارج 
بدون وجود علت و يا وجود عارض بدون وجود معروض غیرممکن و از 
محالات است. همین‌طور وجود حکم هم بدون موضوع از محالات و 
بنابراین حکم شرعی هم در اصل وجود و تحقق هميشه متوقف است بر 
موضوع؛ اعم از اینکه موضوع بالفعل در قضایای خارجیه موجود باشد و یا 
به صورت مفروض الحصول در قضایای حقیقیه. 

* چرا حکم نمی‌تواند برای خود موضوع افرین باشد تا که موضوع متوقف 
بر حکم باشد؟ ۲ 

زیرا دور حاصل صفن ید بدین معنا که: الحکم متوقف تقلی الموضوع و 
الموضوع علی الحکم و دور هم باطل است. 

به عبارت دیگر: اگر تحقق موضوع ناشی از قبل حکم باشد, قبکر نیت انا 
مشمول آن حکم قرار بگیرد. 

* با توجه به مقدمه فوق اشکال موضوعی بر پاسخ شیخ و يا اشکال مورد 
وقتی شیخ (طوسی) در مقام اخبار فرمود: که مفید خبر داده است که 
چنین و چنان, در اینجا دو خبر وجود دارد. 

1- یکی خبر شیخ 2- یکی هم خبر مفید و این دو خبر هر دو موضوع هستند 
برای (حکم) به 
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وجوب 

به عبارت - در (ما نحن فیه) حکم عبارتست از (صدذق العادل) که 
مضمون ان نا انس 

و لذا باید موضوعی باشد تا حکم مزیور برآن مترتب شود. منتهی, قبل از 
اينکة آینبا افاده چنین حکمی را بنماید. موضوع اولی (یعنی: خبر شیخ) در 
خارخ مخقق استته تبوتش فستند به. آنه: نیشت. 

در نتیجه: چون واجد شرایط است. (حکم) به وجوب عمل که از قبل 2 
استفاده می‌شود شامل آن می‌گردد بناترایزخ: به حکم مفهوم ابة نبا بانج چه 
خبر شیخ عمل شود. به عبارت دیگر: موضوع الحکم ِ اخبار العدل) 
سبت به خبر شیح طوسی بالوجدان وجود دارد و حکم هم ان منرنب 
می‌شود لکن. موضوع دومی (نفس خبر مفید) تحققش مستند به 

است که از آیه نبا حاصل می‌شود زیرا پس از اينکه آیه شریفه حکم به 
وعوسش: عمل نم شیر شیم هحخیت آن را آفادم مود برآق»ها تابت می‌ستود 
که خبر کذائی را جناب مفید به شیخ طوسی داده است و در اینجاست که 
نفس خبر مفید ثابت می‌ شود بعنی: اخبار المفید که خود موضوعی است 
برای (صدق العادل) با خود انش با که در مقام بیان حکم است ثابت 
می‌شود. چرا که شیخ طوسی فرمود: (حذثنی مفید) و 3 فرمود: 
(صدّق العادل) یعنی: شیخ طوسی را در اخبارش تصدیق کن و با تصدیق 
شیخ است که اخبار المفید ثابت می‌شود و بعد از آن است که موضوع 
برای حکم آیه (صدّق العادل) واقع می‌شود. 

بنابراین: چون این موضوع از قبل حکم مستفاد از آیه تا متولد می‌شود, 
وجوب عمل که مفاد آیه است شامل آن تفمن‌شود: حال: این تفر ذر کلیه 
اخبار با واسطه جاری است. و ایه نبا تنها واسطه ۳ 
خبر بودنش) هیچ گونه وابستگی هه نداشته باشد ر ا شامل می‌ شود. 

در نتیجه: دازججت نهودن اخبار و عسانط دی که ناما وتو تیان 
از ناحیه حکم مستفاد در ایه است. قاصر است. 

* مقدمة بفرمائید در مورد خبر دادن عادلی به اینکه مثلا زید عادل است 
چه ارکانی وجود دارد؟ 

سه رکن از جمله: 

1- نفس خبر دادن 2- مخبر به (عدالت زید) 3- اناد مخبر به (عدالت) 

* مراد از اثار مخبر به (عدالت) در اینجا چیست؟ 

اگر مجتهد باشد, جواز تقلید. و اگر امام جماعت باشد, جواز اقتداء. و اگر 
شاهد در حادثه‌ای باشد قبول شهادت او در محکمه است. 

عقلی, شرعی و عادی. 
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اک سا در کدام فصو است ۱ 
در آثار شرعی مخبر به است. 
* اثار شرعی مخبر به (عدالت) بر چند قسم است؟ 
بر دو قسم است: 

5 آثاری که در واقع و نفس الامر ثابت است و بر این مخبر به (عدالت) 
مترتب می‌باشد. 
2 ات کید اف و اس ار ات سنوی 
با حقط مقدیه فوق تفریر جوم وی اسکالت باسخ ند آراشکال میور 
چیست؟ 
1 ناسوت نی آن رارصا 
2- معنای تصدیق», یعنی: صدذق العادل و معنای صدذق العادل یعنی: رتب 
الاثر. 
في المئل: اگر مخبر عادلی خبر داد که زید عادل است. به حکم آیه شریفه 
نباً باید عدالت وی را تصدیق و آثار شرعی عدالت مثل: اقتداء به او در 
نماز و یا پذیرش شهادتش را به عنوان شاهد در طلاق قبول نمود. حال اگر 
مخبر عادل دیگری این گونه خبر داد که: عمرو به من خبر داده است که 
(زید) عادل است. معنای وجوب تصدیق این مخبر این است که: حتما عمرو 
به او چنین خبری را داده است. 
لذا اگر عمرو هم عادل باشد, هرچند وجوب تصدیقش به این معناست که 
عدالت زید ثابت بوده انار شرعی عدالت (جواز اقتدا و قبول شهادت) او 
را باید ملتزم شد, لکن باید گفت: اين آثار که بر صدق خبر (عمرو) مترتب 
است, مستند به ایه شریفه است و از قبل ان بدست امده, چر|؟ زیرا خبر 
عمرو پس از شمول ایه نسبت به خبر مخبر اولی, در خارج ثابت شده 
است و اثار شرعی مترتب بر این صدق نیز مثل خود خبر وابسته به ایه 
می‌باشند. ۲ ۲ 
بدین خاطر آیه شریفه از حکم به ترتب این‌گونه آثار قاصر بوده و تنها حکم 
به ترف ارا ی ند ها فمم‌ار از مات می اش 
* مراد از عبارت (و من هنا یئجه ...) چیست؟ 
این است که از همین‌جا که, حکم نمی‌تواند برای خود موضوع درست کند, 
* مراد از مطلب فوق چیست؟ آن را بیان کنید. 
این است که: فی المثل شخصی عند القاضی. شهادت می‌دهد که, این 
ماشین ملک زید است در 
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اینجا: 

1- موضوع (که شهادت عدلین باشد) بالوجدان وجود دارد. 

2- ادله حجیت شهادت نیز حکم را ( که وجوب قبولی او قف ارت 

3- اثر واقعی هم که حقوق مالی باشد علی الظاهر بر این شهادت مترتب 
گاهی دو نفر عادل می‌گویند: ما شهادت می‌دهیم به اينکه دیروز دو نفر 
عادل شهادت دادند بر اینکه این ماشین مال زید است در اینجا: 

شهادت دو شاهد امروزی از نظر موضوع کامل است. 

یعنی: شهادة العدلین و ادله حجیت, شامل شهادت این دو شاهد می‌شود, 
لکن از نظر اثر. مبتلا به اشکال است. 

* مراد از اینکه شهادت شاهدین فوق الذکر از نظر اثر مبتلا به اشکال 
است. چیست؟ ۱ 

اين است که اثرش وجوب قبولی شهادت انها است و این اثر توسط خود 
این ادله ثابت می‌شود و انچه متبادر به ذهن است غیر از اثر مذکور است. 
پس: این اثر (مذکور) کان لم یکن تلقّی می‌گردد و شهادت فرع اثر 
مستقیم ندارد اما شهادت اصل (یا دو شاهد دیروزی) از لحاظ حکم و اثر 
ات ما یک را رم 
اشکال است. 

چرا که اين (موضوع) به توسط خود دلیل وجوب قبول شهادت ثابت 
می‌گردد و این محال است در نتیجه: هم شهادت اصل و هم شهادت فرع, 
هر دو باطل است. 


متن: 

لکن یضعّف هذا الاشکال: 

اّلا: بانتقاضه بورود مثله فی نظیره الیّابت بالاجماع کالاقرار بالاقرار. و 
مخالفة قبول الشهادة علی الشّهادة لو سلمت لیست من هذه الجهة. 

و انیا: بالحل: و هو ان الممتنع هو توقف فردیْة بعض افراد العامٌ علی 
انبات الحکم لبعضها الاخر کما فی قول القائل: کل خبری صادق او کاذب. 
اما توقف العلم ببعض الافراد و انکشاف فردیته علی ثبوت الحکم لبعضها 
الآخر کما فیها نحن فیه فلا مانع منه. 

و اما ثالثا: فلان جدم قابلیة اللفظ العاٌ لان یدخل فیه الموضوع الّذی 1 
الحکم اذا علم المناط لوط فی الخکر العا ان السکلم نم اخظ 
موضوعا دون آخر. 

فاخبار عمرو بعدالة زید فیما لو قال المخبر: 

اخبرنی عمرو بان زیدا عادل و آن لم یکن داخلا فی موضوع ذلک الحکم 


العاه ولا ام ار الس‌صهء وجووا عن الحکم الا انم معاوم ان فا الخرم 
مستند الی قصور العبارة و عدم قابلیتهاء لشموله لا للفرق بینه و بین غیره 
فی نظر المتکلم حثی یتامّل فی شمول الحکم العام له بل لا قصور فی 
العبارة بعد ما فهم منها ان هذا المحمول وصف, لازم لطبيعة الموضوع و لا 
ینفک عن مصادیقه, فهو مثل ما لو اخبر زید بعض عبید المولی باثّه قال لا 
عم باخبام‌زیدن فانه لا بحف له. العمان.به مرلو کال علن دلیل.غاه بدل 
علی الجواز و یقول ان هذا العام لا یشمل نفسه, لانْ عدم شموله له لیس 
الا لقصور اللفظ و عدم قابلیته للشمول لا للثفاوت بینه و بین غیره من 
اخبار زید فی نظر المولی. 

و قد تقثم فی الایراد الثانی من هذه الایرادات ما یوضح ذلک فراجع. 
ترجمه. 


اشاره 


اکن این اشکال تضعیف من شود 

اوّلا: با نقض آن به مثلش همچون اقرار به اقرا ر که بالاجماع مقبول است 
و مخالفت با قبول شهادت بر شهادت (و عدم اجرای ادلة شهادت بران )اجه 
فرض وقوعش در خارج نه از این جهت است که در اشکال سابق الذکر 
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ابا مات حلی هو انا عست ار انکه 

آنچه ممتنع است متوقف بودن فردیت برخی از افراد عام است بر اثبات 
ح تست هو کی که ار اف اد سر فو نها نزن که ی که رده 

تمام خبرهای من صادق است و يا همه اخبار من کاذب است در این مثال. 
خبر بودن نفس این عبارت که قائل نب آن تکلم کردم متوقف است بر 
اثبات حکم که «صادق» و يا «کاذب» باشد. اما متوقف بودن علم به تحقق 
برخی افراد و منکشف بودن فردیتش بر ثبوت حکم نسبت به بعضی دیگر 
همچون مورد بحث امتناعی ندارد. 

ثالثا: عدم قابلیت لفظ عام برای دخول فردی در تحت آن: که تحقق 
نمی‌یابد مگر پس از اين حکم عام و اثباتش برای برخی از افراد دیگر, 
موجب آن نیست که با دانستن مناط مورد لحاظ در حکم عام و اينکه متکلم 
در القاء حکمش صرفا موضوع کذائی را در نظر گرفته و نه غیر آن را, باز 
توقف نمائیم. 

پس اخبار عمرو به عدالت زید در موردی که مخبر بگوید: عمرو به من خبر 
داد که زید عادل است اگرچه در موضوع حکم عام مزبور (یعنی: مفهوم آیه 
نباً که دلالت بر حجیت هر خبر عادلی دارد) داخل نیست, چه آنکه در صورت 
دخول در آن لازم می‌آید موضوع از نظر وجود متأأجُر از حکم باشد, لکن 
(درعین‌حال) معلوم است که این خروج مستند به قصور عبارت و عدم 
متکلم بوده تا در شمول حکم عام نسبت به این فرد تامْل و دغدغه‌ای 
داشسه‌باست آله چنن از اسکه ان اس عانت) اخوای شد کسارن موز 
(حکم عام) وصفی است لا زم (یعنی: حجیت بودن خبر عادل لازمه طبیعت 
هر خبر عدلی است و از مصادیق آن انفکاک ندارد) قصوری در این عبارت 
(لفظ) هم نبوده و خبر عمرو نیز مانند سایر اخبار, مشمول مفهوم ایه نبا 
می‌گردد. ‏ 

ی از بندگان ی 1 به خبرهایی که 
زید می‌دهد عمل نکنید, که جایز نیست (که شنونده) به این خبر زید عمل 


کنید, و لو از باب اعتماد بر دلیل عامی که بر جواز اعتماد دلالت دارد و خود 
را در این اتکاء اين‌گونه قانع نماید که خبر مذکور (به خبر زید عمل نکنید) 
شامل خودش نمی‌شود, زیرا عدم شمول خبر مزبور نسبت به خودش 
صرفا به خاطر قصور عبارت و عدم قابلیت لفظ است. نه اینکه میان ان و 
غیرش از اخبار دیگری که می‌دهد فرقی باشد و آقا برای خصوص خبر 
مزبور امتیازی قائل شده باشد. 
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تغریخ المفاغل 


شیخ روی هم رفته چهار پاسخ به این مشکله داده است از جمله: 

1- یک پاسخ نقضی 2- ( یک پاسخ 
کل ان اش ال خکمین. 4 از راه ظهور لفظی 

* حاصل پاسخ نقضی شیخ چیست؟ 

این است که اگر آیه نبا به تقریری که گذشت شامل اخبار : با واسطه نشود 
و با همین قیاس ادله قبول شهادت. شامل شهادت بر ماوت هم نشود, 
بسن ادله: نفود آفراز (مثل: اقرار العقلاء علی انفسهم جایز) هم نباید شامل 
اقرار بر اقرار شود. 

لذا اگر شخصی عند القاضی اعتراف کند به اينکه زید هزار تومان از من 
طلبکار است دز عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز, جاری شده و 
قاضی حکم می‌کند نق بر داخت: ان سل به شید لکن اهی. ان شتخض 
ان کوبد: ۰ من اعتراف می‌کنم که دیروز اعتراف کرده‌ام که زید هزار تومان 
از من طلبکار است. در اینجا در نظر قاضی: 

1- اقرار فرع از لحاظ موضوع مشکلی ندارد, چرا که اقرار العقلاء علی 
انفسهم جائز و لکن از نظر حکم و اثر (یعنی: وجوب قبول اثر و دربر گرفته 
شدن آثار واقعی توسط عموم اقرار) مبتلا به اشکال است. 

2 و اقرار اصل (که دیروز بوده) از نظر حکم و اثر مشکلی ندارد, چرا که 
اثار واقعی و حق مالی در آن مطرح است. لکن از نظر موضوع مبتلا به 
اشکال است., چرا که اقرار دیروز عند الحاکم نبوده و وجدانا ثابت نیست و 
لذا این موضوع جدید با وجوب قبول اقرار فعلی ثابت می‌شود, پس حکم 
برای خود موضوع درست نمی کند. 

حال, همان مشکلی که در رابطه با اخبار مفید و صدوق و ... وجود داشت. 
در اینجا نیز بالاجماع ثابت است و لذا هر پاسخ که شما در اینجا می‌دهید. 
ما هم در ما نجن فیه خواهیم داد. 

* سر اینکه ادله قبول شهادت. شامل شهادت بر شهادت نمی‌شود چیست؟ 
این است که: شرط قبولی شهادت این است که عند الحاکم باشد و ان 
شهادت اصل که مشهور به شهادت فرع است. عند الحاکم نبوده و مورد 
ب حاصلِ باسخ حلّی شیخ از اشکال موضوعی مزبور چیست؟ 
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1- گاهی نفس تحقق موضوعی و اصل فردیت برخی از مصادیق عام 
متوقف بر اثبات حکم نسبت به بعضی دیگر از افراد عام است و به عبارت 


دیگر: ثبوت حکمی برای موضوعی, موضوع دیگری را محقق و واسطه در 
ثبوت ان موضوع می‌شود مثل اینکه شخصی هزاران خبر داده و سرانجام 
بگوید: 
(تمام خبرهای من درست است) و يا (تمام خبرهای من دروغ است) در 
اینجا با ثبوت حکم صادق و يا کاذب برای آن هزاران خبر. موضوع جدیدی 
برای آخرین خبر که همین خبر «تمام خبرهایم درست و يا نادرست است» 
به عبارت دیگر: 
این خبر اخیر خود خبری از اخبار این گوینده است لکن خبر بودن و تحقّق 
یافتن آن متوقف بر این است که حکم به صادق و يا کاذب بودن شامل 
اخبار دیگر بشود. حال پس از اين شمول و اثبات حکم موضوع خبر بودن 
عبارت اخیر تحقق پیدا نماید؟ بله, در چنین موردی اشکال شما وارد است 
که حکم, موضوع‌ساز نمی‌باشد. ۲ 
2- لکن گاهی موضوع وجودا مقذم بر حکم است. منتهی علم به تحقق ان 
پس از آثبات حکم برای تزخن دیکر از افرادء حاضل من کردد: 
به عبارت دیگر: گاهی ثبوت حکم برای موضوعی؛, موضوع جدیدی را کشف 
و سبب علم , بت ان هی کرو رعزین * واسطه در اثبات است و نه واسطه در 
ثبوت. 
ما نحن فیه از این قبیل است که ثبوت الحکم یعنی: وجوب تصدیق برای 
خبر شیخ کاشف از موضوع دیگر (یعنی: خبر مفید) است و نه اینکه 
ایجاد کننده ان. 
بعنی: خبر مفید در واقع بوده است و این اخبار شیخ و صلّق العادل از آن 
پرده برمی‌دارد و هکذا نسبت به خبر صدوق و پدر صدوق و صفار که این 
فاقد تالی فاسد بوده و مستلزم دور نمی‌باشد. چرا که حکم در اصل وجود, 
توقف بر موضوع دارد لذا موضوع در اصل وجود متوقف بر حکم نمی‌باشد, 
بلکه در معلومیت و علم به آن بر حکم توقف دارد. پس دوری در کار 
یگ را که مقف احویت ماحده تقت. 
* مراد از عبارت (و آن لم یکن داخلا فی موضوع ذلک الحکم ...) چیست؟ 
پاسه خلی شیه انست ۰ اشکال سکف شون دی مها کی 
ما هم قبول داریم که صدق العادل (در ما نحن فیه) شامل خبر مفید و 
سابقین بر او نمی‌شود, لکن اين عدم شمول به خاطر قصور و اشکال در 
خر مینست جرا رید آن ماه ری یراد ات که 
به خاشاه این است که خود [فظ عام (یعنی: صدق العادل) قصور دارد و لذ| 
به عموم‌ها 
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و به دلالت لفظیه شامل خبر مفید و سابقین بر او نمی‌شود یعنی: قابلیت 


شمول بر آنها را ندارد چون مستلزم تخر موضوع از حکم و توقف موضوع 
بر حکم است و این هم امر باطلی است. 

لکن؛ این قصور لفظی سبب نمی‌شود که از ناحیه مناط هم قصوری باشد, 
بلکه با تنقیح مناط (که حکمی عقلی است) ثابت می‌شود که (صدق 
العادل) اختصاص به خبر شیخ ندارد و سر اینکه خبر شیخ حجّت است و 
صدق العادل آن را دربر می‌گیرد این است که: 

خر یه یر یر عادل: استه و الا خصضه صت درو توار 

نکته: 


همین مناط در خبر مفید نیز هست, در خبر صدوق و ... نیز هست, پس با 
تنقیح مناط, مفهوم ایه شامل هر خبر عادلی می‌شود بدون اینکه مزیتی در 
میان باشد. 

در تبیین این تنقیح مناط مثال بزنید؟ 

1- گاهی شخصی می‌گوید: زید عادل. 

در اینجا عدالت واقعی احراز شده و آن عدالت بر او مترتب گردیده و 
حرفی هم در میان نیست ولی یک وقت 11 شخص 0 اخبرنی عمرو 
بان زیدا عادل, 

در اینجا (صدق العادل) شامل اين اخبار عمرو نمی‌شود چرا که با قطع نظر 
از ایه شریفه اخباری از عمرو در کار نمی‌باشد و حکم, موضوع درست کن 
برای خودش نیست. و این از ناحیه قصور لفظی است لکن با تنقیح مناط 
شامل اخبار عمرو می‌شود. 

2- اگر فردی به نام زید به یکی از افراد لشکر بگوید: فرمانده به من گفته: 
به تو بگویم که تو به خبرها و گزارش‌های من عمل نکرده و ترتیب اثر 
ندهی. 

این سخن اگرچه انصراف داشته و به ظهور لفظی خود را شامل نمی‌ شود 
لکن با تنقیح ملاک خود را هم شامل شده و اگر آن فرد لشکری به اين (لا 
نتیجه اینکه: با تنقیح مناط, خبر مفید و خبر صدوق و ... نیز داخل در صدق 
العادل می‌ شوند. 
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9 نْ العمل بالمفهوم فی الأحکام الشرعیّة غیرممکن, لوجوب 
عن الفعارض, لخیر العدل فین الاحکام السرعيه.. فیجب یرزیل الا 
الاخبار فی الموضوعات الخارجيَة. فائها هی التی لا یجب التفخص ۳ عن 
المعارض, و یجعل المراد من القبول فیها هو القبول فی الجملة, فلا ینافی 
اعتبار انضمام عدل آخر الیه. فلا یقال: ان قبول خبر الواحد. فی 
الموضوعات الخارجبّة مطلقا یستلزم قبوله فی الأحکام بالاجماع المررگب 


4 


الاولویة: 

و فیه: أی وجوب التفخص عن المعارض غیر وجوب التبیّن فی الخبر, فان 
الأوّل یوکد حجية خبر العادل و لا ینافیها, لأْنْ مرجع التفخص عن المعارض 
ال ات | اوحت الشای العیل نف ما اوح الفمل بعدا مان 
المتاقی. للحکیه هو التوقف عن, العمل, ۵ التناس-دلیل آخر: و ذلک 
الدلیل هو المیع.و لو کان اضلا من الا صول:-فادا شمی»عن الععارض عمل 
بدا اه ان اعدا سم ها هداس ی ام فیعض 
الم ای ماه الاصول امد فخبر الفاسق و ان اشترک مع 
خبر العادل فی عدم جواز العمل بمجژد المجیء الا انه بعد الیاس عن وجود 
المنافی یعمل بالثانی دون الأوّل. , و مع وجدان المنافی یوّخذ به قی الأوّل و 
یوخذ بالأُرجح فی الثانی, فنتبع الأْدلّة فی الاأوّل لتحصیل المقتضی الشرعو" 
العکم النی تص هی فافع فی: الم لطلت الفانمع عا افساه 
الخلیل المه‌جود: 


(اشکال چهارم) 


اشاره 


و از جمله اشکالات قابل جواب این است که: 

عمل به مفهوم (ایه نبا) در احکام شرعیه. به دلیل وجوب تبین و تفخص از 
وود سار با سول در احگام شرغی:» رم است و لدا صریل 
ایه شریفه بر اخبار (صادر از عدول) در موضوعات خارجی لا زم است. زیرا 
که در موضوعات خارجی فحص از معارض لا زم نیست. 

فا اک ایکا اه االن اس یه وی 
لزوم انضمام عدل دیگری با وی (در پذیرفتن کامل و ثبوت مخبر به) شرع 
تنافی ندارد. پس (با توجه به اشکال و جواب فوق) نباید گفته شود که: 
قبول خبر واحد در موضوعات خارجی بطور مطلق (چه قول عادل دیگر به 
ان منضمٌ شده 

که اجماع مرکب و اولویت مقتضی این حکم است. 


(پاسخ از اشکال مذکور) 


وجوب تفخص (از معارض در احکام شرعی), غیر از وجوب تبیّن در خبر 
فاسق است. زیرا اوّلی (وجوب تفخص از معارض) حجیت خبر واحد را 
تاکتدمی کنو وبا انتنافی ندارد. 

زیرا که بازگشت تفخص از معارض به تفخص از اموری است که شارء 
مقدس عمل بدان را واجب کرده است همان‌طور که عمل به خبر عادلی را 
که فعلا بق ان روت یافته واجب کرده است. 

و تبیّن منافی با حجیت, تبیّنی است (که شخص در طول آن) متوقف از 
عمل بوده و به دنبال دلیل دیگری است (تا به آن عمل کند) به نحوی که آن 
دلیل. همان دلیلی باشد که وی به دنبالش بود اگرچه اصلی از اصول باشد 
پس وقتی (مکلف) از معارض و وجود آن مایوس شد. به همین (خبر عادلی 
که به سمعش رسیده) عمل می‌کند و اگر (معارض) را پیدا کرده به انکه 
ارجح است عمل می‌کند (چه اینکه ارجح خبر عادل باشد و يا معارض) و 
چنانچه (مکلف) از تفحص و حصول علم (به صدق و کذب خبر) مأیوس 
شده از عمل به خبر فاسقی که به گوشش رسیده خودداری کرده و به 
آنچه مقتضای اصول عملیه است عمل می‌نماید. 

و لذا خبر فاسق اگرچه در اینکه به مجرد حصولش مورد عمل قرار 
نمی‌گیرد با خبر عادل مشترک است. لکن بعد از یاس از وجود معارض با 
آنها به خبر عادل عمل می‌شود و به خبر فاسق نه. 

و در صورت پیدا شدن معارض در خبر فاسق به معارض عمل می‌شود نه 
خبر فاسق و در خبر عادل به هریک از خبر و معارض که ارجح باشند. 
بنابراین تفحص ادله: 

[- در اولی (فرض اخبار فاسق) به منظور بدست آفتدن مقتضی شرعی 
کت خی ات ی ار تن ات و ات ای سا 
ار ی 

2- و در دومی (فرض اخبار عادل) مراد از فحص, تحصیل مانعی است تا از 
اقتضای دلیل موجود ممانعت کند پس میان این دو فحص تفاوت زیاد است. 
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تشریح المسائل 


* حاصل چهارمین اشکال قابل جواب چیست؟ 

این است که مراد شما از اتتتدلال به آیه فرا: اثبات حجیت خبر واحد عادل 
در احکام شر عیه است و این ختضود ما حاضل نمی‌ شود. 

به عبارت دیگر: مفهوم ای با آن‌چنان که شما مستدلین می‌گوئید خبر عادل 
را بطور مطلق و در تمام امور حجت نمی‌داند و آیه اخص از مذعاست 
یعنی: مفهوم ایه تنها قول عادل را در موضوعات خارجی حجت می‌داند و 
نه احکام شرعیه. چرا که ایه شریفه بدون قید و شرط حکم به قبول قول 
عادل نموده و چیزی مانع از ان نیست و این امر در موضوعات خارجی 
مثل: عدالت زید. فسق بکر, اداء دین, ثبوت سرقت و ... همین‌طور است 
اما, در احکام شرعی مثل وجوب تطهیر ملاقی با نجس و حرمت خوردن 
گوشت خرگوش, به صرف خبر عادل. نمی‌توان اعتماد کرد. بلکه باید از 
معارض با آن فحص نمود. اگر معارض نداشت می‌توان به آن (خبر) عمل 
نمود ولی با وجود معارض و مرجح هر دو تعارض کرده و از درجه اعتبار 
ساقط می‌ شوند. 

پس 1 مفهوم آیه را دلیل بر حجیّت قول عادل در احکام شرعی 
فرار داد. 

* مراد از عبارت (و یجعل المراد من القبول ...) چیست؟ 

پاسخ از یک اشکال مقدر است به متشکل مبنی بر اینکه: 

از ایه نبا در موضوعات هم نمی‌توان استفاده نمود, چرا که اخبار عدل در 
موضوعات هم کفایت نمی‌کند, بلکه اخبار العدلین يا اربعة عدول لازم 
است. 

* حاصل پاسخ مستشئل به اشکال مزبور چیست؟ 

طور کلی در موضوعات بی‌اعتبار باشد و حال آنکه چنین نیست, بلکه به 
عنوان جزء العلة از آن استفاده می‌شود به عبارت دیگر: مراد از حجیّت و 
لا مه ی و ۱۳ 
منافات ندارد که در اثبات این امور انضمام عادل دیگر شرط باشد و اعتبار 
این انضمام با قبول فی الجملة هیچ گونه تهافتی ندارد. 

* مراد از عبارت (فلا یقال: ان قبول خبر الواحد ...) چیست؟ 

این است که با توجه به مطالب بالا دیگر جا ندارد که گفته شود: 

اگر قول عادل را در موضوعات به طور مطلق بپذيريم و بدون انضمام با 
عدل دیگر خبرش را بپذبریم؛ باید در احکام تثتر کی هم آن را معتبر دانسته 
و بپذیریم. 
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* مراد مستشکل از مطلب فوق چیست؟ 
ین 1 

1- اگر شما مستدلین بگوئید: ما از راه اولویت ثابت می‌کنیم که خبر عادل, 
در احکام هم حجت است: بعنی . : گاهی موضوعات به مراتب مهم نر از 
احام اتف ها که یی ایض :و خاین پر آها معط است ادها 
است, مع‌ذلک: اگر خبر عادل در موضوعات حجت باشد, پس به طریق 
اولی در احکام هم حجت است چرا که دارای اهمیت ویژه‌ای نیستند. 
ما ام کس ان آمم اش ای تا را که ماس خاولن را 
فرتوصو ات فی الله رالاعمال ا خعت می‌دانتم ده بالاطلای (عمادر 
فطل مها ایک ای سا نز مخت خی ماحه با لاد (رج 
طیو مطلی ای هه فی الما ااتصا کر تاش حور خر 
فی الجملة می‌دانستید, جای چنین اولویتی بود. 

2- و چنانچه بگوئید: مسئله را از راه اجماع مرکب حل می‌کنيم بدین معنا 
که: 
جماعتی قائل اند به اينکه خبر واحد, نه در احکام و نه در موضوعات مطلقا 
حجت نیست و جماعتی دیگر می‌گویند: خبر واحد در احکام حجت است. 
کت ی 
می‌باشد. 
حال شما چه می‌گوئید؟ يا باید بگوئید خبر واحد اصلا حجّت نیست و با باید 
یگوئید چون در موضوعات حجت است پس باید در احکام هم حجّت باشد و 
الا خرق احماع می بانید: 
در پاسخ به شما می‌گوئیم: 7 
قول به حجیت در موضوعات مستلزم قول به ان در احعام نیست., چرا که 
ما در موضوعات خبر عادل را فی الجملة حجٌّت می‌دانیم و نه بالجمله و 
جال ایکه سما حجت قول.عارل را در اخکان بالحملهمی‌دانند. 

ار ارام یکی ار اس ارام در ارم ماه هه ره 
نبا دلالتی بر حجیت خبر واحد نداشته و دردی را درمان نمی کند. 
یل ار ا وات س اسان سکیی حاصل ان کی اضام ات را 
ین ی ۳3 چیست؟ 
اشکال کننده ادعا نمود که چون عمل به خبر عادل در احکام شرعی. بدون 
فحص در معارض 
فرجمه من وش کامل وتات تیه انا ریم ین 5و9 
جایز و مشروع نیست. پس: میان آن و خبر فاسق تفاوتی نیست, چرا که 


قبل از تفص نمی‌توان به خبر فاسق عمل نمود همان‌طور که به خبر 

عادل هم قبل از تفحص از معارض نمی‌توان عمل کرد. 

ازاین‌رو مفهوم ایه نبا دلیل بر حجیت خبر عادل در احکام شرعی نیست و 

تنها ان را ننست به موضوعات خارجی حچّت قرار می‌دهد. 

* پاسخ شیخ به ایراد مذکور چیست؟ 

اک کت کش ی وف اه قح از سار 

نمی‌توان به خبر واحد در احکام شر عیه عمل کرد لکن؛ این امر سب 

نمی‌شود که خبر وی را با خبر فاسق در یک عرض قرار داده و وجوب 

فحص از معارض با آن را, با تبین از صدق و کذب در خبر فاسق مساوی 

دانست, بلکه میان این دو تفحص تفاوت زیاد است, همان‌طور که میان خبر 

به عبارت دیگر شیخ می‌فرماید: ما نیز می‌پذيريم که فحص در خبر عادل در 

باب احکام لا زم است. لکن وجوب این تبین در خبر عادل با وجوب ان در 

خبر فاسق تفاوت دارد و آن اینکه: 

وجوب تبیّن در خبر عادل, نه تنها منافی با حجیّت آن نیست, بلکه تأکیدکننده 

حجیت آن می‌باشد, چر|؟ زیرا| هم احتمال تخصیص در آر می‌دهیم و هم 

احتمال حجیت قوی‌تر, فلذا فحص لازم است. 

حال, اگر بعد الفحص به معارض قوی‌تری برخوردیم به آن عمل می‌کنیم 

چرا که یقدم القوی علی الضعیف. و اگر به معارض برابری برخوردیم در 

عمل به یکی از آنها مخیریم 9 معارضی نیافتیم به خبر واحد عمل 

ق روصت فعلی اس 

و اما وجوب تفخص در خبر فاسق منافی با حجیّت است, چرا که پس از 
فحض آکر فویته بو دق آن: بیدا ند به آن قرننه عم فی‌شنون و نه به 

را ۱ 

و اگر قرینه بر کذب آن پیدا شود, به آن توجهی نمی‌کنيم. و چنانچه قرینه 
ار نبود به خبر فاسق عمل نمی‌شود و به سراغ اصول عملیه 
می‌رویم بنابراین: 
وجوب تحص در خبر عادل , به خاطر این است که مقتضی موجود است. 
لکن احتمال مانع می‌دهیم و الا اگر مانع نباشد مقتضی اثر خود را 
می‌گذارد. 

و وجود تفحص در خبر فاسق برای این است که: 
اصلا مقتضی حجیّت در آن نمی‌باشد بین اعتباری به: ان تست 
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مب 3 مم 
و منها: أنْ مفهوم الاٍیة غیر معمول به فی الموضوعات الخارجية التی منها 


مورد الاية. و هو اخبار الولید بارتداد طائفة. و من المعلوم آثه لا یکفی فیه 
خبر العادل الواحد, بل لا آقل من اعتبار العدلین. فلا بد من طرح المفهوم, 
بعدم جواز اخراج المورد. 

و فیه : ان غاية ۰ لز وم تقید المفهوم بالنسبة الی الموضوعات بما اذا 
تعدد المخبر العا 

اه و أَمّا لزوم اخراج 
الخوزد فمفتهع. ان آلمورد داخل اف منطوق الانه لاعف مهار و.جعل. اضل 
خبر الارتداد موردا للحکم بوجوب التبین اذا کان المخبر به فاسقا, و لعدمه 
ان البسیز به عادلا, ار 
اخراج , 7 و هذا لیس من اخراج المورد المستهجن فی شیء. 


ترجمه. 


(اشکال پنجم) 


اشاره 


و از جمله اشکالاتی که قابل پاسخ هستند اين است که؛ 
ساوسو ات سا ی ال و ارام 
این موضوعات مورد آیة, اخبار ولید به ارتداد طائفه‌ای است. 

و روشن است که خبر عادل واحد در آن (ارتداد) کافی نیست. بلکه لااقل 
خبر دو عادل (به آن) لازم است پس به دلیل نبود جواز بر اخراج مورد از 
مفهوم, باید (وجود) مفهوم را (در ایه) رد نمود. 


(پاسخ شیخ از اشکال فوق) 


نهایت امر مقید کردن مفهوم (ایه) است نسبت به موضوعاتی که لازم 
است مخبر عادل, متعدد باشد. پس در هیج‌یک از دو خبر (صادر شده از) 
عدلین تبیّن لازم نیست و اما (اينکه گفته شد) اخراج مورد (از مفهوم آیه) 
لازم است. غیر قابل قبول و ممنوع است, چرا که مورد داخل در منطوق 
است و نه در مفهوم. 

و از قرار دادن خبر از ارتداد موارد وجوب تفخص, آنگاه که مخبر فاسق 
باشد و عدم وجوب آن (تبین) آنگاه که مخبر عادل باشد, (محذور و ایرادی) 
لازم نمی‌آید جز مقیّد کردن اين حکم در جانب مفهوم و خارج کردن برخی 
از افرادش از عموم ان. 

و این امر موجب اخراج مورد مستهجنی نیست تا منشا اشکال به آیه شود. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج4, ص: 137 


تشریح المسائل 


* مقدمة بفرمائید خبر پیرامون چه اموری است؟ 

[- گاهی اخبار پیرامون حکمی از احکام شرعیه است. فی المثل: زراره 

می‌گوید: قال ابو عبد اللّه صلواة الجمعة واجبة ... و هکذا امثالهم. 

2- و گاهی اخبار پیرامون موضوعی از موضوعات خارجیه است. فی المثل: 

شخصی می‌گوید: فلان جماعت مسلمان شدند و يا فلان جمع مرتذ شدند و 

هکذا امثالهم. 

را یر ور اب سوه ات سا ماع کافی شحو الآ شیر 

ات ۱ 

زیرا که خدای تعالی می‌فرماید: فاستشهدوا شهیدین من رجالکم. 

نکته: در برخی موارد مثل: اخبار به ارتداد جمعی, خبر دادن چهار عادل 

لازم است لکن. در باب احکام اختلاف است که آیا خبر واحد عدل کافی 

است يا نه؟ 

* با توجه به مقذمه فوق حاصل اشکال پنجم چیست؟ 

این است که: مورد خود آیه نبا (و شأن نزول آن) 0 از موضوعات 

اس تیه ار وت ی ار ارت اه اصان. ارت 

(صغری) ۱ 

در موضوعات خارجیه نمی‌توان به مفهوم ایه عمل نموده حکم به حجیت 

را ها هو 

( کر 

نتیجه . : پس در مورد خود آیه نب نمی‌توان به مفهوم آیه عمل نمود. (نتیجه) 

سس غق گوید: حال که در مورد خود آیه نمی‌توان به مفهوم آن عمل نمود, 

باید مفهوم را طرح کرده معتقد شویم که در ما نحن فیه (مورد احکام که 

محل بحث ماست) نیز نمی‌توان به مفهوم ایه عمل کرده و حکم به حجیت 

خبر عادل واحد نمود. 

زیرا که عند جمبع العقلاء قبیح است که به کلامی در مورد خودش عمل 

نکنیم و در سایر موارد به آن عمل نمائیم. فی المثل: اگر مولی فرمود که 

« لا تنقض الیقین بالوضوء بالشک» و درحالی‌که مورد سخن وضوء است, ما 
به آن عمل نکرده و در ابواب دیگر فقه به آن (قانون) عمل کنیم, کاری 

دا وه . پس با مفهوم انش تا مطلوب شما ثابت نمی‌شود. 

* پاسخ شیخ به اشکال فوق چیست؟ ۱ 

هم در مورد خودش (یعنی: موضوعات خارجیه) می‌توان عمل کرد و هم در 

احکام شرعیه لکن: . _ 

1- در احکام, به مفهوم ایه, به قول مطلق عمل می‌شود (چه مخبر واحد 
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2- و در موضوعات., به مفهوم ایه با قید تعدد (دو يا چهار نفر بودن مخبر) 
می شود پس: 9 موردی که قبیح باشد در میان نیست الا یک تقیید 
س ج فا 
این است که: ایه نبا به قول مطلق فرموده: ان جاءَكَمّ فاسق . . و قیدی به 
0 ای را ای ی وتان هس اسان ارواه 
ات الا رال ان سس 
1- یا این است که: فری اه موی ای امه کی ای 
گرفته شود و اختصاصی به خبر ارتداد نداشته باشد, همان‌طور که از ظاهر 
آیه برمی‌آید که در اين صورت: ٍ ۳ 
منطوق آیه این است که: اگر فاسق خبری آورد به آن توجه نکنید مطلقا 
(چه در احکام و چه در موضوعات, چه مخبر واحد بااشد و چه متعدد). و 
موم او ات که این وله خی اد ان واه کیت تطاها (جه 
در احکام و چه در موضوعات و چه مخبر واحد باشد و با متعدد). 
اما در خصوص موضوعات خارجیه به مفهوم آیه قیدی می‌زنیم و آن قید اين 
است که: به خبر عادل با قید تعدد و انضمام عدل دیگر عمل می‌کنيم نه 
بدون آن و اين تقیید به خاطر دلیل خارجی اجماع است و ربطی به مفهوم 
آیه ندارد. البته اگر دلیل خارجی هم وجود داشت, در همین مورد آیه نیز به 
خبر عادل واحد اکتفاء می‌کنیم و همین تقیید است که قبحی نداشته, بلکه 
سیره عقلاء بران است. ۱ 
و اما اخراج مورد نیز در کار نیست, زیرا که مورد ایه (خبر ولید به ارتداد 
بنی المصطلق) به مفهوم آیه مربوط نیست. بلکه (آن خبر) به منطوق آیه 
رفظ اروت سل سر تون مطلت اه فیدی ار 
2- و يا این است که: هریک از منطوق و مفهوم, خاص و جزثی لحاظ شده 
و منحصر شود به همین شأن نزول ادف ( نی - خبر ولید به ارتداد) در این 
صورت . : منطوق آیه این است که: 
ان جاءکم فاسق بنباٍ (الارتداد) فتبینوا, که با نبأهای دیگر کاری ندارد و به 
منطوق عمل می‌ شود و معفهوم ۳ این است که: ان جاء کم عادل بنبا 
(الارتداد), تبین واجب نیست و باز هم به منطوق ان ال ی تون ها ] 
(چه خبر مخبر واحد باشد و چه متعدد). لکن در جانب مفهوم مطلق نداریم. 
بلکه با قید انضمام و تعدّد عمل می‌شود و برخی از افراد مفهوم که خبر 
عادل واحد بدون ضمیمه باشد با دلیل خارجی, خارج می‌گردد و این تقیید 
غیر از خروج مورد قبح است در نتیجه مشکل خروج المورد پیش نمی‌آید. 
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من : ۱ 

و منها: ما عن غاية البادی, من أنْ المفهوم یدل علی عدم وجوب التبیّن؛ و 
هو لا یستلزم العمل, لجواز وجوب التوقف[58] 

و کاَنْ هذا الایراد مبنی علی ما تقدّم فساده من ارادة وجوب التبّن نفسیا, 
و قد عرفت ضعفه, و آن المراد وجوب التبین لاجل العمل عند ارادته و 
لیس التوقف حینثذ واسطة. 


برجم . 


(اشکال ششم) 


اشاره 


و از جمله اشکالات مقابل جواب ایرادی است از کتاب غاية المبادی مبنی 
مفهوم. دلالت دارد بر عدم وجوب تبین (نسبت به خبر عادل) و این معنا به 
دلیل امکان وجوب توقف در ان, مستلزم عمل بدون تبین به ان (خبر عدل) 
نمی ‌ شود. 


(کلام شیخ پیرامون اشکال مزبور) 


این ایراد مبنی نز ان کلامی است که قبلا فسادش گذشت, و آن عبارت بود 


از ۱ 
اراده وجوب نفسی برای تبین, و حال انکه ضعف این معنا را قبلا دانستی و 


گفته شد و مراد این است که: 
وقتی اراده عمل به خبر فاسق نمودید, واجب است از صدق و کذب آن 
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تفتريه النساغل 


* حاصل پاسخ شیخ چیست؟ 

این است که توقف حالت سومی نیست که واسطه میان عمل و ترک واقع 
شود, چرا؟ زیرا همان‌طور که قبلا گفته شد معنای آبه«جنین فی‌شود که 
اکز فاسقی خبر آورد و خواستید به آن عمل کنید واجب است از صدق و 
کذب آن تفخص کنید و اگر عادلی خبر آورد, هنگام عمل تبیّن واجب و لازم 
این است که مفهوم آیه دلالت بر حجیت خبر عادل ندارد. چرا که چهار 
احتمال در خبر عادل وجود دارد: 

1- در خبر عادل نیز مثل خبر فاسق تبین لازم است. 

2- قبول خبر عادل بدون تبین لازم است. 

3- خبر عادل باید بدون تبیّن رد و طرح شود. ۱ 

4- در خبر عادل باید توقف نمود, یعنی نه می‌توان به ان عمل نمود و نه 
ر5, بلکه التوثّف فی الفتوی و الاحتیاط فی العمل. 

حال, از احتمال اوّل با مفهوم ایه و از احتمال سوم با قانون اسوئیت رفع 
ید می‌کنيم در نتیجه دو احتمال باقیست., که [ذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. 

ن‌ پاسخ شیح به اشکال مذکور چیست؟ 

می‌فرماید: گوبا جناب شهید وحوت تبین کی ای را تعلندی دانسته که این 
احتمالات را داده است حال: اگر به وجوب نفسی تبین هم در آیه قائل 
شویم, ی اول, 7 297 بر دو ِِ است: 

اما بق یل ۱ ۱۱ ۲۱ کی و 
شرط آن.عمل است بنابراین دو احتمال بیشتر وجود ندارده 
را 

2- اينکه تبین شرطیّت نداشته و بدون آن نیز بتوان به خبر عادل عمل 
نمود. 

در اين صورت: ۱ 

از 1 اوّل با مفهوم ۳ رفع ید مق کم که می‌ماند احتمال دوم, که 
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۳ ان المسالة اضولیه. فلا یکتفی فیها بالات 
و قبه: آن الظفور اللقظی لا باس شک به می اضول الفقهر و الاصو[ 


التت: لا تعشی لیا بالظن مطلفا هو اصول آندین ۱ اضول السع‌ی الظخ 
انیا بتخسی به فی الاضول فطلفا هومطای الظة لا الط الحاه 


برجم . 


(اشکال هفتم) 


اشاره 


و از جمله اشکالات قابل جواب این است که: ۲ 
پس در ان به ظبین (که از مفهوم ایه استفاده می‌ شود) اکتفا نمی‌شود. 


(پاسخ شیخ به اشکال مزبور) 


در اصول فقه, اشکالی در تمشک به ظهور لفظی نیست, و اصولی که 
نمی‌توان در آن به ظِنْ تمشک نمود عبارتند از : 

1- اصول دین (از اصول اعتقادی پنجگانه) و نه اصول فقه. 

2- و ظلّی که نمی‌توان به آن در اصول استدلال نمود (چه اصول فقه و چه 
اصول دین). مطلق ظنْ است و نه ظنْ خاص, چه انکه در اصول فقه از 
ظنْ خاص استفاده می‌ شود. 
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تشریح المسائل 


* مراحل موجود در اشکال هفتم را تبیین کنید؟ 

مسئله حجیت خبر واحد از مسائل اصولیه است و نه فروعات فقهیه. 
(صغری) 

1- در مسائل اصولیه نمی‌توان به مظئه عمل نمود. (کبری) 

پس در مسئله حجیت خبر واحد نمی‌توان به مظثه عمل نمود. (نتیجه) 
(صغری) 

2- ظهورات از امور ظنیه‌اند. چرا که دارای احتمال خلاف‌اند. (کبری) 

پس مفهوم ایه نیز امر ظنی است. (نتیجه) 

مفهوم ایه نبا از ظنون است. (صغری) 

در ججیت خبر واحدابه ظنون اکتفاء تمی‌شنود. (کیری) 

پس در حجیت خبر واحد به مفهوم ایه اکتفاء نمی‌شود. (نتیجه) 

* مقدمة بفرمایید مسائل اصولیه بر چند قسم است؟ 

بر دو قسم : 

1- اصول اعتقادات 2- اصول فقه. 

* مطلق ظن بر چند قسم است؟ 

بر دو قسم : 

1- ظنْ مطلق که با دلیل انسداد ثابت می‌شود. 

2- ظنْ خاص, که دلیل خاص بر حجیّت آن اقامه شده است. 

* با توجه به مقدمه مذکور حاصل پاسخ شیخ به اشکال هفتم چیست؟ 
کبرای مرحله اول اشعال, خود دارای اشکال است, چرا؟ زیرا که در اصول 
دین اکتفاء به ظنْ درست نیست (چه ظنْ مطلق و چه ظنْ خاصّ), بلکه 
باید یقین حاصل شود. 

اما در مسائل اصول فقه, نمی‌توان به ظنْ مطلق اکتفاء نمود چون دلیلی 
بر اعتبار ان وجود ندارد. لکن به ظنْ اکتفاء می‌شود, چرا که دلیل قاطع بر 
حجیت رن اقامه شده و دارای پشتوانه امن است. 

حال در ما نحن فیه, ظهور آیه اگرچه ظلّی باشد ولی از ظنون خاضه است. 
بعتی دلیل خاص و قطعی. (یعتی نبا قطغبه. عقلاع) بر اعتبار آن.اقامه شده 
است. 


نا 1423 


۳ أنْ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة اللّه و لو بالصغائر, فکل 
مق کان کدلی. اه اختمل فی حبه دلی معب. ان فی«خبرهه و غیری فته 


یفید قوله العلم, لانحصاره فی المعصوم و من هو دونه؛ فیکون فی تعلیق 
الحکم بالفسق اشارة الی ان تا خر. الفخیر غیر المعضصوم لا عبرة به, 
لاحتمال فسقه, لأْنْ المراد الفاسق الواقعمج لا المعلوم؛ فهذا وجه آخر لافادة 
الا خیم ابا ی العام لاسام عم ال ای ی دای یلاله 
کماتقتم فی الایراد القانی من الایرادین الاگلین. 

هفنه آن تارادم مطلق الخاره عرن طاعه لاف الا الماسی:«غلان 
الظاهر عرفا, فالمراد به اما الکافر- کما هو الشائع اطلاقه فی الکتاپ, 
خی اند بلق غالا نید فا التسسض نا الخاره عن. طاعد: اراد 
بالمعاصی الکبيرة الثابتة تحریمها فی زمان نزول هذه الابة, فالمرتکب 
للصفيرة غیر داخل تحت اطلاق الفاسق فی عرفنا المطابق 0 » السابق, 
مضافا الی قوله تعالی ان جْتیبُوا کبایز ما هون علة تفر علکم 
سیک [59]؛ مع آأئه بمکن فرض ن الق عن الصفيرة و الکبيرة , کما |ذا علم 
منه التوبة من الذنب السابق. و به یندفع الایراد المذکور حتّی علی مذهب 
من یجعل کل ذنب کبيرة. و ما احتمال فسقه بهذا الخبر لکذبه فیه فهو غیر 
قادح, لا ظاهر قوله اِنْ جاءَکُمٌ فاسق بتتا[60]: تحقّق الفسق قبل النباً لا 
به نیا قلمتیم بل خی فیول خر مر نمی فامیها ی فعل النط ی مزا 
النباً و احتمال فسقه به. 

هذه جملة ما آوردوه علی ظاهر الية, و قد عرفت آنْ الوارد نها ایرادان, 
و المعدة الایراد الاول الای آمرته اعد هن العصماع و السا رین 


ترجمه. 


(اشکال هشتم) 


اشاره 


وراه اشکالای کم قایل جوا اند این انست کد؛ 

مراد از فاسق (در آیه) مطلق هرکسی است که از اطاعت پروردگار خارج 
شده است و لو (به وسیله) ارتکاب به گناهان صغیر ه. 

پس هرکسی که این‌چنین باشد و پا در حق او این‌چنین احتمالی داده شود 
تبین و تفخص در خبرش واجب است. 
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انحصار (غیر) در معصوم و يا کسی که در درجه نازلتری است. پس در 
تعلیق حکم (به وجوب تفخص) بر فسق, اشاره است به اینکه مطلق خبر 
(صادر) از غیر معصوم به دلیل احتمال فسقش اعتباری نداشته (و تفخص 
با مات تشه مر سای اسان وانیر. 
که ما اس ات 

فلذا: اين (بیان) توجیه دیگری است برای اینکه آیه, حرمت تبعیّت از غیر 
اه ار ی تا ی که ای اه اه 
را ی ترا ان اک 


(جیات ان اهکال) 


ارادم مظلق حارج‌شونده از اظاعت خداو‌ند اد لقظ فاس. (و له با ازتکاب 
کناهان ضفیره) غرفا حلای ظاهر وهای دور ار ذهن ات 

پس مراد از آن (فاسق) یا کافر است چنانچه در قرآن کریم اطلاق شایعی 
به این معنا وجود دارد انجا که خدای تعالی ان را در مقابل ایمان قرار 
می‌دهد و يا کسی است که به واسطه انجام گناهان کبیره که حرمت و 
کبیره بودنشان در زمان نزولر آیه ثابت شده, از فرمانبرداری حقتعالی 
خارج شده است پس مرتکب گناه صفغیره در تحت اطلاق فاسق, از نظر 
عرف فعلی ما که حتما با عرف سابق مطابق است داخل نمی‌باشد. مضافا 
نف ایتکه دا ها یی ی رما ید 

«اگر از معاصی کبیره‌ای که از ار نبهی شده‌اید اجتناب کنید, سیتات 
(گناهان صغیره) شما را یف اوه در صوربی که فرض پاک بودن 
(شخصی) از گناهان صغیره و کبیره امکان دارد, اگر توبه‌اش از گناهان 
سابق محرز و معلوم باشد. 

و با این فرض ایراد مذکور دفع می‌شود حتّی بنا بر مذهب کسی که (سید 
مرتضی و امین الاسلام طبرسی) هر گناهی را کبیره می‌داند. 

و اما احتمال فسق (چنین کسی که کات از آن صادر نشده ولي احتمال 
کذب بودن خبرش می‌رود) مضرّ نمی‌باشد, زیرا از ظاهر (ِنْ جاء کم فاسق 
تبا) تحقق داشتن فسق به قبل از نبا استفاده می‌شود و نه به نفس خبر 
پس مفهوم آیه دلالت دارد بر قبول خبر کسی که فاسق نیست با قطع نظر 
از خبری که داده و احتمال فسقی که ثابت نشده این مجموعه ایراداتی بود 
که علی الظاهر بر آیه وارد شده و چنانکه متوجه شدید دوتا از آنها وارد بود 
که عمده آن دو همان ایراد اولی بود. 
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تیه الساغل 


* مقدمة بفرمایید الفاظ و کلمات برای چگونه معانی‌ای وضع شده‌اند؟ 
با قید علم). ۱ 
نی واصم افتههکام موضم ااضل: ما را لحاط تموده و لفظ رسای آن 
وضع کرده, بدون اینکه علم يا جهل شنونده و پا خواننده در آن دخالتی 
داشته باشد. 
فی,المنل: انمان را برای‌خیذان ناطاق وضع کرده بدون آینکه غلم و آگاهن 
دیگران در آن دخیل باشد. حال, این الفاظ (وضع شده) با همین معائی 
واقعیه خودشان در لسان مقدس شارع موضوع واقع شده‌اند برای احکام. 
بعنی: شارعء فرموده: الخمر حرام که حرمت را روی خمریت برده است و 
۰ : الخمر المقطوع حرام. 

به عنوان مقدمه دوم بفرمائید فاسق در افعال مختلف به چه معناست؟ 
1- - مشهور می‌گویند: 
فاسق عبارتست از کسی که مرتکب گناهان کبیره می‌شود فی المثل: زنا 
کرده و یا شرب خمر می‌کند و . .. البته مشهور خود بر دو دسته‌اند: 
ال برحی از آنها می کته 
هر گناهی کبیره است. (صغری) 
1 موجب فسق است. (کبری) 
ب. یف انا قائلند که گناهان 7 1- - صغیره 2- کبیره 
و آنچه موجب فسق است, گناهان کبیره است. 
2- برخی هم می‌گویند فاسق عبارتست از: 
هرکسی که از اطاعت الهی خارج و در معصیت داخل می‌شود چه مرتکب 
کار شود با صفانز: 
نکته: اشکال هشتم بر مبنای همین نظر اخیر است. 
* با توجه به مقذمات فوق حاصل اشکال هشتم چیست؟ 
اون کم مق مه ال سرا از تفاس انصوی صطوی آمم فاست حاقفی 
است یعنی ذات ثبت له الفسق یعنی کسی که در واقع کوچک‌ترین خلافی 
از او صادر شود (چه گناه صغیره و چه گناه کبیره) نه 
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ِِ مراد معلوم الفسق باشد. 

3 آکز منطوق آیه این گونه بود که (ان جاء کم معلوم الفسق بنبا . 


9 بگوئید: 


پس اگر مظنون یا مشکوک و يا محتمل الفسق باشد, تبیّن واجب نیست که 
در این صورت می‌توانستید مطلوب خود را ثابت کنید. 

اقا منطوق آیه چنین است که (ِنْ جاءِکُمْ فاسق یتباٍ ...), که مراد از فاسق, 
فاسق واقعی است یعنی اگر مخبری فی الواقع فاسق بود, تبین در خبرش 
لا زم است. بنابراین منطوق آیه تعمیم یافته و شامل (معلوم الفسق) و 
(مظنون الفسق) هر دو می‌شود. 

- معلوم الفسق: 

سوت ای و بت ی ی له 


۱ 

1سا اند ایحا ونم که که ناف اتخافع اون اما 
فاسق. 

2- و پس از ظهور فسقش از حال خبری که داده تبیّن کنیم که آیا درست 
آنتیت با نو مت کوک امس 
یعنی: کسی که شک داریم آیا در واقع فاسق است یا خیر. 
1- ابتدا از حال مخبر تفخص می 
2- پس از معلومیت فسقش از ۱[ 
تیاه تم کش مه وی راد ار کار ای سار سک کیان 
مرتکب صغائر. 
پس در خبر مخبری که مرتکب کباثر است و کسی که مرتکب صغاثر است 
تبین باید کرد. 0 
حال بر مبنای محاسبه اخیر, منطوق آیه شامل شش گروه می‌شود: 
1 هی که مرکت کیره ات تا 
هک کر کی صمیره ات با 
3- کسی که در ارتکابش به کبیره ظن داریم. 
4 کسی که در ارتکابش به صغیره ظن داریم. 
5- - کسی که در ارتکابش به کبیره شک داریم. 
6- کسی که در ارتکابش به صغیره شک داربم. 
ی اب ها ورین برفتن سوه‌های فوق, دلالت دارد بر اینکه در خبر 
همه این افراد. تبین لازم است. 
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آن‌گاه در مفهوم ناف ضی‌مانة خر کسانی. که بفین: یه .غدم» فشستق آنها 
داریم یعنی قطع داریم که نه مرتکب کبیره می‌شوند و نه مرتکب صغیره 
که عبارتند از: 7 
معصومین عليهم السّلام و تالی‌تلوهای انها مثل: زراره, جابر سید رضی و 
9 که خبر این‌ها؛ علمی و یقین‌اور است و در خبرهای علمی نیازی به 


مفهوم آیه نمی‌باشد, بلکه علم, علم است و حجّت عقلی. لذا باید از خبر 
مفهوم آیه گذشت. 

‌ حاصل و خلاصه این اشکال به زبان ساده‌تر چیست؟ 

مراد از فاسق, فاسق واقعی است یعنی: نه مرتکب صغیره شود و نه 
کبیره پس هر مخبری که یقینا (از نظر ما) فاسق باشد, اگرچه علم به 
فرع داش باس له استمال اشکارته به اه اراس دای وا 
بدهیم, تبین در خبرش لازم است مفهوم معنای فوق این است که: 

کتنسی که دی وافم ازن کناه سب است و دوعافع عادل اس جون غبرشن 
عاشاوز اشست: از هی نداوه موم اصانی ات کار معضمی را 
تالی تلو معصوم صادر می‌شود. 

بنابراین آیه نبا حجیّت خبر را منحصر در عادل واقعی می‌کند نه کسی را که 
ما به فسق او علم نداریم. در نتیجه در حجیت اخبار عدول متعارف 
نمی‌توان به ایه نبا تمسک کرد. 

لا 7 ب کسن کضنطاق فتاه امرس وه ات (روالو 
معصیت صغیره) خلاف ظاهر است و عرف مسلمانان آن را نمی‌پذیرد, 
برض دای آز یکی انش میاه تیا ارس 

1- اینکه به معنای کافر باشد, چرا که در مواضع متعلدی از قرآن, خدای 
تعالی ان را در مقابل مقمن قرار داده است و مقابله مزبور مفید این 
معناست که فاسق مقابل مومن: به معنای کافر است. 

در این ضورت معای فنظوق آبه عنارخست از اینکه ایر کافری.برای,شها 
خبری آورد از خبرش تفحص کنید قهرا معنای مفهوم آیه عبارتست از اینکه: 
اگر مومنی ۳ شما خبری آورد. تبیّن در خبرش لازم نیست حال با توجه 
به معنای فو 

تمام ی ی و 
اخبار صادره از معصوم نمی‌شود. ِ 

2 که ای مرکب کیان کیرها ای کر وا کزان ان یره 
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لذا مرتکب سیئات و کناهان صغیره در اطلاق فاسق داخل نمی‌شود, چرا 
که خدای تعالی در کتاب عزیزش فرمود: 

اگر ا ز گناهان کبیره اجتناب کنید, گناهان مره ی ر ۳ 

اک که کت گام شود اس ایا ی وت 


اگر غیر مرتکب کبیره (اعم از معصوم علیه السّلام و تالی تلو یا کسی که 
مرتکب صغایر می‌شود) خبری اورد تفص در خبرش لازم نیست. 

بر اساس این تقریر می‌توان اخبار عدول از مسلمین را حجّت دانست. 
انیا: فرض کسی که مرتکب گناهان بوده و لکن در اثر توبه از اعمال 
سابقش خود را در ردیف کسانی قرار داده که تبین در خبرش لازم نیست 
دور از واقع نیست. 

بر اساس این فرض هم, حجیّْت خبر منحصر در خبر معصوم يا تالی تلو او 
تم باشند. 

* اگر اشکال شود این مخبری که توبه کرده و فاسق نیست اگر با آوژدن 
خود همین خبری که می‌دهد, دروغ بگوید و فاسق شود تبیّن در آن لازم 
می‌آید چه یاسخ من‌ذهید؟ 

شیخ می‌گوید: 

آنچه اه شریفه به ذهن متبادر می‌شود, کسی است که سابقه فسق 
داشته و جلوتر فاسق بوده است, نه اینکه با همین خبر فسق او ثابت شود. 
نکته: ده اشکالی که بر ایه نبا وارد شده مطرح و به هشت‌تای ان پاسخ 
گفته شد, که عمده‌ترین اشکال غیر قابل جواب دو اشکال اول بود, به ویژه 
اشکال اول. 
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من . 

1- نم انه کما استدل بمفهوم الاية علی حجِية خبر العادل. کذلک قد یستدل 
بمنطوقها علی حجية خبر غیر العادل اذا حصل الظنْ بصد قه, بناء علی ن 
المراد بالتیّن ما یعمٌ تحصیل الطنّ, فٍذا حصل من الخارج طِْ بصدق خبر 
هون لت ال سضا مه زیت امن ازکی آیفلن 
مضمونه او علی روایته. و من هنا تمشک بعض بمنطوق الاية علی حجية 
الخبر الضعیف المنجبر بالشهرة. 

3- و فی حکم الشهرة ایارن اه 

4- و لو عشّم التبیّن للتبیّن الاجمالی- و هو تحصیل الظنْ بصدق مخبره- دخل 
خبر الفاسق المتحرّز عن الکذب, 9 
5- و علی ما ذکر فیثبت من آية النباء منطوقا و مفهوما, حجْیْةَ الاقسام 
اه للع و ادن و لوق و فیک له توف رین کی 
و لکن فیه من الاشکال ما لا یخفی, لأْنْ التبیّن ظاهر فی العلمی. کیف و لو 
کان المراد مجرّد الظنْ لکان الأمر به فی خبر الفاسق لغواء اذ كٍِ_ِ_ِ 
یعمل بخبر الا بعد رجحان صدقه علی کذبه, الا آن یدفع اللغويّة پما ذکرنا 
شساها هن آن المعصوه اه والاسای عل ان الخامهی لاشعی آن-فنید 


علیه و اثه لا یمن من کذبه و ان کان المظنون صدقه. 
ِِِ فماذة التبین و لفظ الجهالة و ظاهر التعلیل کلما یه شخ ارادة 
مجزد 


(استدلال به منطوق آیه در حجیّت خبر ظّی غیر عادل) 


اشاره 


سیس: 

[- همان‌طوری که به مفهوم آیت تا بر حجیت خبر واحد استدلال شده, 
همین‌طور هم گاهی به منطوقش بر حجیّت خبر واحد استدلال می‌شود. 
البته آنگاه که به صدقش ظرٌ حاصل شود. مبنی بر اینکه مراد از (تبین) 
معنائی اعم از تحصیل ظنْ است. پس اگر از خارج به صدق خبر فاسق 
ظنْ حاصل شود. (اين مقدار) در عمل به قول او کافی است. 
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2- از مصادیق تبین ظنی (تفخصی که پس از ان ظنْ به صدق مخبر حاصل 
می‌شود) تحصیل شهرت علماء است بر عمل نمودن به خبر يا بر محتوای 
ان و یا بر نقل روایتش. 

و از این (اعم بودن تبین نسبت به تبین و تفحص ظلی و علمی است) که 
برخی در جهت حجیت خبر ضعیفی که با شهرت ضعفش جبران می‌شود. به 
منطوق آیه استدلال و تمشک کرده‌اند. 

3- و در حکم شهرت اماره دیگری است که فاقد اعتبار است. 


(تعمیم در معنای تبین و نتیجه آن) 


اشاره 


و اگر تبین به تبین اجمالی (که همان تحصیل ظنٌ به صدق مخبر است) 
0( 
اجتناب کننده از دروع داخل می‌ شود که نتیجه اش حجیت خبر مذکور است. 
5- و بنا بر آنچه گفته شد, حجیّت چهار قسم (از خبر واحد) یهنی صحیح, 
ری وی و ای ۱۳۵ قاط از ای شربعه نبا حفهو‌ها و 
و لکن در این ۳۳ اشکالی است که پوشیده و پنهان نیست. چرا که 
معنای ظاهری تبین تبین علمی است (فحصی که منجر به علم به صدق 
راوی است). پس چگونه (اين کلمه به معنائی که شامل ظنئی و علمی هر 
دو شود. تفسیر می‌گردد) و چنانچه ۳ (از تبین) خصوص ظن باشد, امر 
به تبین در خبر فاسق لهو و بیهوده خواهد بود, زیرا که شخص عاقل هیچ‌گاه 
به خبری قبل از اينکه ظنْ به صدقش پیدا کند. عمل نمی‌کند مگر اينکه 
اهال دی آن خی ور احتمال کر مر آخق باشد: ریس سار تست که 
شارع مقدس امر به تحصیل ظن نماید). 


(توجیه امر به تبیّن و دفع لزوم لغویت) 


مگر اینکه مسئله لغویت به آنچه سابقا گفته آمد (مبنی بر اینکه تبب تبین اگرچه 
۱ 
این نکته است که نباید به فاسق اعتماد کرده و از دروغ و کذب وی در 
امان بود, اگرچه ظنْ به صدقش باشد. پس امر به تفخص ظنی لغو و 
بیهوده نیست)؛, دفع شود. 

و به هر صورت ماده «تبین» و لفظ «الجهالة» و ظاهر علْتی که در آیه وارد 
شده, همگی از اراده تحصیل ظنْ, در معنای «تبیّن» اباء دارند. 
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* خبر واحد بر چند قسم است؟ 

بر پنج قسم: 

1- صحیح 2- حسن 3- موثق 4- ضعیف منجبر د- ضعیف غیر منجبر. 

* خبر صحیح چگونه خبری است؟ 

خبری است که روایاتش در تمام طبقات امامی عدل باشد. 

* خبر حسن چگونه خبری است؟ 

خبری است که روایاتش همگی امامی ممدوح باشند, لکن عدالتش محرز 
* خبر موثق چگونه خبری است؟ 

خبری است که راویان آن همگی مورد وثوق و متحرژز از کذب باشند, چه 
* خبر ضعیف منجبر چگونه خبری است؟ 

خبری است که از نظر سند ضعیف و از درجه اعتبار ساقط است., لکن 
ضعف سندش به واسطه شهرت و امثال آن جبران شده است. 

* خبر ضعیف غیر منجبر چگونه خبری است؟ 

خبری است که علاوه بر ضعف سند, جبران ضعف هم نشده است. 

* با توجه به اقسام خبر, در رابطه با دلالت آیه نبا بر حجیّت خبر واحد چه 
نظریاتی مطرح است؟ 

سه نظر عمده مطرح است: 

1- نظریه‌ای که راه افراط را رفته است. 

2- نظریه‌ای که به تفریط کشیده شده است. 

3- نظریه‌ای که راه وسط را برگزیده است. 

* در قول وسط راجع به دلالت آیه نبا در حجیّت خبر واحد چه گفته‌اند؟ 

5 نه اند : 

ای تا دلالت بر حجیت خبر واحد دارد. لکن نه مطلق خبر واحد, بلکه 
خصوص خبر واحد عادل, این‌ها همان کسانی هستند که يا به مفهوم شرط 
آیه و یا به مفهوم وصف آن بر حجیت خبر واحد استدلال می‌کردند. 


* قول اه تقربط زاجم بهدلالت. آبه تیا در خفیت:خیر واحد.جه کفته اسگ؟ 
[61] 
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ن‌ها یعنی شیخ انصاری و اتباع او گفته‌اند: 
ایه نبا نه تنها در حجیت سایر خبرها کاربرد ندارد, بلکه در حجیت خبر واحد 


رل که کان تس ره 
* قول به افراط پیرامون دلالت آیه نبا در حجیّت خبر واحد چه گفته است؟ 
می‌گویند: آیه نب 0 9۵ دز مدب نزن واجد عادل کاربرد دارد, بلکه در 
0 ۱ وا ایا هس اه یراع 
فر کر ی یر مت تاصر انشا ات هی کند. 
* مراد از عبارت (و قد یستدل بمنطوقها ۰) چیست؟ 
دلیل گروه مذکور بر این مدعاست مبنی بر اینکه: ۱ 
تا ات ارس ی ون یو رای اه ی اش | شرت که 
شرط عمل به خبر فاسق تبیّن است, یعنی پس از تحصیل علم و يا ظنْ 
می‌توان به خبر فاسق عمل نمود. ۱ 
دربر می‌گیرد هرچند مخبر آن فاسق باشد, لکن شهرت عملی, و یا شهرت 
فتوائی و یا شهرت روائی موجب ظنْ به چنین حدیثی می‌شود. _ 
در نتیجه شرط العمل حاصل شده و چنین خبری به حکم منطوق ایه حجت 
می‌شود و هکذا خبر ضعیف منجبر به اجماع منقول و یا منجبر به خبر 
ضعیف دیگر. 
حال اکر ظرجون سای رظن ی ای اعتالی تس رنه 
آبه شریعة, بر:ححیت. خیز لقه و خبزاحس هم-دلالت من کند: 
در نلیجه. : به واسطه آیه نبا حجیّت چهار قسم از پنج قسم خبر واحد ثابت 
می‌شود منتهی, , سه قسم با منطوق آیه و یک قسم که خبر عادل واحد 
0 

اد مستشکل از طنّ تفصیلی در ما نحن فیه چیست؟ _ 
تا و رات 
تص ال ار ظن اجمالیرسا من ی حتزنت؟ 
نسبت به فردفرد روایات خارجیه اين راوی, ظنْ بر صدق و قرینه بر 
صدقش نداریم, لکن به طور مجمل و سربسته از طریق علم رجال بدست 
اورده‌ایم که فلان راوی نقه و اجتناب کننده از کذب است 
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و یا اینکه او مورد مدج بوده است. 
لذا مطلب فوق سبب ظن به صدق این راوی می‌شود که هر کجا خبری داد. 
صا وی اما شم 
* مراد از عبارت (علی العمل او علی مضمونه او روایته ...) چیست؟ 
این است که: قیام شهرت بر روایت به بپکی از انحاء سه‌گانه ذیل است: 


1- اينکه مشهور علماء در مقام ارائه دلیل بر مذعای خودشان. خبر فاسق 
0 باشند. 

- اينکه, اگرچه مشهور به نفس روایت ت عمل نکرده یعنی در مقام استدلال 
و 
3- اینکه مشهور از علماء روایت مذکور را نقل کرده باشند. 
* مراد از عبارت (امارة اخری غیر معتبرة ...) چیست؟ 
شاید منظور اماره‌ای است که اعتبارش نفی و سلب شده است مثل قیاس 
و يا همان‌طور که حجیتش اثبات نشده. سلب هم نشده باشد. 
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متن: 
نعم . 
1- یمکن دعوی صدقه علی الاطمینان الخارج عن التحیر و التزلزل بحیث لا 
هد فی الفرت الما مه موضا نی الندم. 
2- فحینثذ لا یبعد انجبار خبر الفاسق به. 
3- لکن لو قلنا بظهور المنطوق فی ذلک کان دالا علی حجِية الظن 
الاطمینانی المذکور و |ن لم یکن معه خبر فاسق نظرا الي أَنْ الظاهر من 
الاته ان و خاش وی ونم فده وان ای موس اامعه الخار و 
الیل علی دایص الیه الناوجی .. 
0 ریما یکون نفس الخبر من الامارات التی یحصل من مجموعها 


۱ ۱ 
اه الا ها ری و یر تاه ال نامیا عل 
یات تایه ای را عصل اسان ص 


مضمونها. 

6و الحاضل ان اه ول علی او الم ین فیه لین ون سا 
لوجود خبر الفاسق و عدمه؛ سواء قلنا بَنْ المراد منه العلم آو الاطفیتان آه 
مطلق الظن, حتی آنْ من قال بان خبر الفاسق یکفی فیه مجرّد الط 
هه ناه مرت ,| توئیق اف یو ها من صفات الراوی- فلا زمه القول 
بدلالة الأیه علی حجبّ حَتة مطلق اي بالحکم الشرعت و ان لم یکن معه خبر 
7 تن 9 
الاطمینان یوجب خروج مورد المنطوق و هو الاخبار بالارتداد. 


اشاره 


1- بله اذعای صدق (تبین) بر اطمینانی که رهاکننده (انسان) از سر گردانی 
و تزلزل است به نحوی که در عرف عمل , به. آن, (اظفنان) موجب در 
معرض واقع شدن برای پشیمانی محسوب نشود. صادق است. 
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2- پس در این صورت جبران شدن خبر فاسق به چنین اطمینانی بعید 
نیست.. 
3- لکن اگر قائل به ظهور منطوق آیه در معنای مذکور (صدق تبیّن بر 
اطمینان)_ شدیم, آرة دلالت کننده بر حجیّت ظنْ اطمینانی مزبور است. 
اگرچه با آن (اطمینان) خبر فاسق همراه نباشد (بلکه آورنده خبر عادل 
بااشد), نظر به اینکه ظاهر آیه افاده کننده این معناست که وجود خبر صادر 
از فاسق به منزله عدم و نبودش است, و اینکه پس از حصول ظنْ 
اطمینان از خارج بنا بر انچه تبین خارجی اقتضاء می‌کند, باید به ان عمل 
3 (بدون توجه به خبر). ۲ 
- بله, چه‌بسا نفس خبر از امارات و نشانه‌هائی است که (از انضمام ان 
امر خارجی) تبین حاصل می‌شود (و به صدق یا کذب خبر فاسق علم 
حاصل می‌گردد). 
5- پس و پروردگار (از اين آیه) احتیاط و پرهیز (مکلفین) از مخالفت 
شود اطمینان و عهل : ی جایز ات بنابراین متا خبر فاسقی که 
موید به شهرت افست (ید شرط اینکه) اطمینان به صدقش حاصل شود و 
میان شهرت مجرد (از خبر فاسق) وقتی به صدق مضمون ان اطمینان 
حاصل شود. فرقی نیست. 


خاش کلام 


0 اینکه آبه-شريفه دلالت: دارد :بر اینکه .در ان (خواز عمل) تبین, معتیر 
است. بدون اینکه خبر فاسق و يا عدمش در آن دخالت داشته باشد, اعم 
را رای عم بای بانیم ا مطلق وی کس 
که در جواز عمل به خبر فاسق مجژد, ظنْ به مضمون ان را کافی می‌داند 
(چه ظن مذکور ناشی از حسن خبر باشد و یا به واسطه توثیق بدست امده 
باشد و يا از طریق دیگری ثابت گردد) لازمه حرفش این است که: 
آیه دلالت بر حجیّت مطلق ظنْ به حکم شرعی دارد. هرچند اصلا خبری با 
۱ ۱ 
7- لکن پنهان نماند که حمل (لفظ) تبین بر تحصیل مطلق ظن يا تفسیر ان 
به معنای اطمینان. سبب خروح مورد منطوق آیه (بعنی اخبار از ارتداد) از 
مفاد آیه است, چرا که آیه مطلق ظنْ را کافی می‌داند, (و حال آنکه مورد 
آن (اخبار از ارتداد) از اموری است که در آن نمی‌توان به ظنْ اکتفا نمود, 
بلکه در آن علم و پا امری که با دلیل قطعی همچون علم قرار داده شده, 
باید حاصل شود. 
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تشریح المسائل 


به نظر ِ چه احتمالاتی در کلمه (تبین) وجود دارد؟ 

1 1- علمی 2- اطمینانی 3- ظنی 

* مراد از تبین علمی چیست؟ 

این است که اگر فاسقی خبر آورد بر شما لازم است که از خارج به صدق 
آن.غلم دا کروه و سین ندان عم کنید و کر تمرخق غمل بو ان را تدارند: 
* مراد از تبین اطمینانی چیست؟ 

این است که اگر فاسقی خبری آورد بر شما لازم است که از خارج به 
صدق آن علم پیدا کرده و سپس بدان عمل کنید. 

* اطمینان چیست؟ 

عالی‌ترین مرحله ظنٌ است. 

* مراد از تبین ظنی چیست؟ 

این اقنت که اکر فاننتقی خبری آورد بر. شا لازم است که ابتدا از خارح 
نسبت به خبر آو تخضیل اظن. کردم.وسیبیتین به آن خبر غمل کنید وکرنه 
بدون ترجیح جانب صدق حق عمل ندارید. ‏ 

* مراد از معنای تبین کدامیک از احتمالات سه‌گانه فوق الذکر است؟ 
اختمال اولیعتی تن علمی: 

* چرا احتمال سوم باطل است؟ 

زیرا مبتلا به سه اشکال است. 

وق را 

اگر مراد از تبین, تبین ظلی باشد مستلزم اين است که امر خداوند به تبیّن 
لغو و بیهوده باشد. 

اما: و اللازم باطل, فالملزوم مثله. و بیان ملازمه این است که: 

هر عاقلی می‌فهمد که بدون دستیابی به مظثه و رجحانی نسبت به صدق 
خبری نباید به آن خبر عمل کند آنجا که عقل نیاز به مظنّه را نسبت به 
صدق خبر می‌فهمد. نیازی به بیان شارع نیست. آنجا که نیازی به بیان 
* بیان بطلان لازم چگونه است؟ 

این‌گونه است که: کار لغو قبیح است و فعل قبیح از مولای حکیم سر 
نمی‌زند فالملزوم مثله مگر 
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کسی بگوید لغویتی در کار نیست. زیرا ۷ رف قتبینوا), 
ارشاد به اين نکته است که (ایها اللاس), سلمنا که از قول فاسق, ظر به 
صدق پیدا کنید, لکن نباید به آن عمل کنید, چرا که ظنْ حاصل از قول 


فاسق, علاوه بر اینکه ابتدائی است با قطع نظر از فسق اوست که به 
محض توجه به فسق او, زائل می‌شود و لذا قابل اعتماد نمی‌باشد در نتیجه 
هی ید 
* اشکال دوم بر احتمال سوم چیست؟ 
ابن. است. که .اک مزاد از تبین: تبین ی باشد: مستلرم دلالت آبه. بر 
حجیّت مطلق الظنْ است چرا که اگر مراد تبیّن ظنّی باشد, مناط عمل 
شما,؛ در منطوق ایه, ظنْ به صدق است و در این مناط خبر واحد 
یی ترا ان این قاط اس که موی یا دی ی یه 
صدق از هر راهی که حاصل شود. حجّت است چه از راه خبر واحد و چه از 
راه اجماع منقول و چه از راه شهرت باشد. 
اور ها ار ال رات اش ان و 
حجیت مطلق ظنْ است در نتیجه این ایه شریفه بیشتر به درد قائلین به 
ظنْ مطلق می‌خورد تا به درد طرفداران ظنون خاضه. و اللازم باطل. 
زیرا که بحث ما در حجیت خبر واحد از باب ظن خاص است. نه ظنْ 
مطلق, فالملزوم مثله. 
* سومین اشکال بر احتمال سوم چیست؟ 
این است که اگر مراد از تبین, تبین ظلتّی باشد. مستلزم خروج المورد 
است. فاللازم باطل فالملزوم مثله. 
* بیان ملازمه مذکور چگونه است؟ 
این است که مورد ایه خبر ارتداد است. (صغری) 
در خصوص مورد ارتداد ظنْ کافی است. (کبری) 
پس برای خبر ارتداد علم يا بینه شرعیه لازم است. (نتیجه) 
ف بطلان لازم در این اشکال بر احتمال سوم چگونه است؟ 
بدین گونه است که: 
خروج مورد قبیح است. (صغری) 
کار قبیح از مولای حکیم صادر نمی‌شود. (کبری) 
پس اینکه مراد از تبین, تبین ظثی باشد, باطل است. (نتیجه) 

* چرا احتمال دوم باطل است؟ 
زیرا مبتلا به همان اشکالاتی است که احتمال سوم مبتلا بود. 
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ری ند احقیال توق الا کرت 
تعین احتمال اوّل که مراد از تبین, تبین علمی بود. 
* چه قرائن دیگری در تعیین احتمال اوّل وجود دارد؟ 
1- اشتقاق کلمه (تبین). از کلمه (بیان), و بیان یعنی امر روشن و امر 
روشن یعنی علم. پس تبین کنید, یعنی: تحصیل علم کنید. 
2- جهالت یعنی: عدم العلم و عمل به غیر علم هم ممنوع است و باید 


ا داهن از روی علم باشد اکدام ظلّی و افیا نی کفایت نمی کند. 
ک ‏ ی 
در جای خود باقی است. هر چند عملا وجود نداشته باشد. 

نتیجه اینکه: 

1- فنظوی آبهعی حوید: اک قازتخی-خبریه اور شرا عمل شتا ری 
تحصیل علم است و نباید بدون علم عمل کنید. 

اين منطوق به درد حجیت خبر ضعیف منجبر, ثقه و حسن نمی‌خورد, 
آنکه در آنها علم نبوده و حد اکثر ظِنْ به صدق است. 

مفهوم آه می‌گوید: 

اکز ادلی ,خیزی آوزم تحضیل غلم. بیرآمون ان لام تیستار اعتماد کردم 
عمل کنید و لذا اين مفهوم به درد حجیت خبر عادل می‌خورد, لکن این هم 
ها با کی ات که رن دوع 

حاصل اینکه: آنه نبا در انبانت حعت خبد واحد بظ کار خی رووه از آن بان 
گذشت. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج4, ص: 159 


متن . 

و من جملة الایات قوله تعالی فی سور البراءة: قلو لا تفر من کل فزٍ 
منهمٌ طائفة لِیتَفَمَهُوا فی الاین و لینذژوا قَوَمَهَم اذا رجعوا له [ع 

درون[ 62] دلت علی وجوب الحذر عند انذار آلمنزین من دون 

افاده خبزهم العلم لقهاند. اه فزیتهر ففیت وعوتب: العمل. بر الواخن:_]ا 

وجوب الجذر فمن وجهین 

آحدهما: أَنْ لفظة با بعد انسلاخها عن معنی الترجی ظاهرة فی کون 

مدخولها محبوبا للمتکلم. و اذا تحقق حسن الحذر ثبت وجوبه, اما لما ذکره 

فی المعالم., من آله لا معنی لنوت الحذره [ذ مع قیام المقتضن, بجب: و مم 

عدمه لا یحسن» و اما لأنْ رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه 

بالاجماع, الخز کب ان کل من آجازه فقد آوجبه. 

نان ان ظاهر الاية وجوب الانذار, لوقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضی 

کلمة «لو لا», فاذا وجب الأنذار آفاد وجوب الحذر لوجهین. 

آحدهما وقوعه غاية للواجب. فان الغاية المترتبق علی فعل الواجب ما لا 

برضی الامر پانتفائه, سواء کان من الأفعال المتعلْقة للتکلیف ام لا, کما فی 
قولک: تب لعلک تفلج» و اسلم لعلک تدخل الجة». و قوله تعالی: «ققولا له 

قوّلا ین لعلة یتک أَو بحُشی.[63] 

الثانی آثه اذا وجب الانذار ثبت وجوب القبول و الا لغی الانذار. 

و نظیر ذلک ما تمسّک به فی المسالک علی وجوپ قبول قول المرأة و 

تضدیعها فین آلعده: فن قوله تعالی: و لا بحل له آن بکتفن ها خلق: الاه 


۹ 


1 


فی آزحایه»[64]. فاسندل بتحریم الکتمان و وجوب الاظها علیهن فلون 
غبول کول بالشیه ال ها فا م۱651 


برجمه . 


اشاره 


و از جمله آیاتی که در حجیت خبر واحد به آن تمسک نموده‌اند این سخن 

خدای تعالی در سوره برائت ت است که می‌فرماید: 

(یس چرا از هر گروهی برای فراگرفتن مطالب دینی جماعتی کوچ 

نمی‌کنند تا در دین تفقه و بصیرت پیدا نموده و وقتی به طائفه خود 

برگشتند ایشان را انذار نمایند. شاید که آنها خود را از مخالفت با 

تستورات آلمی توعد داریدا 
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این ای شریعه دلالت دارق مر محوته پرستز راز کناهان) ۵ ختاافت: ۱ 

2 شرع. هنگام انذار طائفه منذرین, بدون اعتبار حصول علم (برای 
شنوندگان) از ناحیه تواتر اخبار منذرین و پا همراه بودن قرینه‌ای, پس به 

مجژد اخبار (منذرین) عمل بة. آنم واحتب هت کرد پس عمل به خبر واحد 

واجب است. ۰ و اما وجوب ار دو جهت است : 


(وجه اول) 


انم بات که لفط الفل شین آد استاع. زر فان حففی اش نی 
ترجی), دلالت دارد بر اينکه مدخولش (یعنی: حذر) مطلوب و محبوب 
شام استه اکن هد (حذر) محقق و ثابت گردد وجوبش نیز ثابت 
می‌شود (و این وجه وجوب): يا امری است که در معالم ذکر فرموده مبنی 
بر اینکه: هیچ معنا و مفهومی برای استحباب حذر وجود ندارد. چون با قیام 
مقتضی حذر واجب می‌شود و با عدم مقتضی حسنی ندارد. و يا به خاطر 
این است که رجحان عمل به خبر واحد. مستلزم ان است که (عمل به خبر 
واحد) به دلیل اجماع مرکب واجب باشد, زیرا تمام کسانی که (عمل به 
را) تجویز کرده‌اند,. واجبش هم ننموده‌اند. 


(وجه دوم) 


انم اتف کت ظاهر آنمگد فجمت ار اه جرا که اتفار مان براه 
با ما و وا وا سس 
وقتی انذار واجب شده وجوب حذر را به دو دلیل واجب می‌کند: دلیل اول 
اینکه: حذر غایت امر واجب (یعنی انذار) است (و غایت واجب هم که 
ادا سا ات ی وف بای ات ات ای 
ترک آن راضی نیست, خواه از افعال متعلق تکلیف باشد یا نه (از افعال 
ی ها ای ی ار 
شوی. اسلم تدخل الجنة: مسلمان / شو شاید بع بهشت وارد شوی و مثل 
این کلام خدای تعالی: قَولا لَغ ولا نا لقلة جر او بخشی: با او با سخن 
نرم تکلم کنید شاید متذکر يا خائثف شود. ۲ 

دلیل دوم اینکه: وقتی انذار واجب شود قبول ان هم ثابت می‌ شود وگرنه 
انذار لغو می‌شود و نظیر اين (استدلال) بیانی است که جتاب شهید ثانی در 
کتاب مسالک جهت وجوب قبول قول زن و تصدیقش درباره عده, به به آن 
۱ و 
حل له فی ارحامیخجهت مطلوت مدکور فرموده است: 

وقتی آیه دلالت بر حرمت کتمان و وجوب اظهار بر زنان داشت. نفس 
همین امر دلالت دارد بر قبول قول ایشان درباره انچه مربوط به 
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تشریح المسائل 


اشاره 


۴ دومین آیه‌ای که در اثبات حجیت خبر واحد به آن استدلال شده؛ کدام [۳۳ 
است؟ ۱ 

ایه شریفه (نفر) است که خدای تعالی در سوره توبه, ایه ۶۸ فرموده 
است: 

و ما کان المَوْنُون لیلهژوا كافة لو لا تقر من کل فرقة مهم طایْفة 
َققَهُوا فی الاين و درو قومَهْمْ ادا رَجَعُوا له لعلَهُم بَخْدَرُون. 

۳ این آیه شریفه خداوند چه فرموده ابیت ؟ 

- ابتداء بندگان خود را به فراگیری مسائل حلال و حرام و تفقه در دین 
_ و تشویق می‌کند. 

2- ضمن اینکه می‌فرماید برای همه مومنان امکان ندارد که از اطراف و 
اکناف جهان بار سفر بسته و برای شنیدن احکام الهی به طور مستقیم از 
زبان پیامبر به مرکزیت اسلام سفر نمایند, راه دیگری را پیشنهاد می‌کند و 
آن اينکه از هر قومی گروهی به تصانتد کت از آنان کوچ کرده به مرکزیت 
علم رفته و در آنجا از محضر رسول خدا دستورات دینی را آموخته و فقیه 
در دین شوند. 

سیس: ۲ ِ 
3- امر می‌فرماید: که پس از تفقه در دین و بازگشت به میان قوم خود, 
اموخته‌هایشان را برای دیگران بازگو نموده و انها را از مخالفت با 
دستورات خدا برحذر دارند, شاید که این انذار و تبلیغ در انها ق ان افتد و 
سبب آن شود که از مخالفت و زیر پا گذاشتن احکام شرع برکنار بمانند. 
* کیقیت اسولا زیت یه ره عر زا فر مت اقات«ححیت خر ماد بیان 
کنید؟ 
مستدلین به اين آیه شریفه می‌گویند آیه شریفه دلالت می‌کند بر اینکه: 

1- با امدن منذرین و انذار قوم, بر قوم واجب است که بترسند و از 
معصیت برحذر باشند. 

2- وجوب حذر همان وجوب قبول قول منذر و متابعت از اوست. 

پس قبول قول منذر بر مومنین واجب است, یعنی که قول آنها در حق قوم 
حجت است سپس می‌گوید: 

آیه شریفه دیگر مقیّد نفرموده به اینکه انذار باید در حدّی باشد که یقین آور 
باشد تا به درد ما نحن فیه بخورد. بلکه از این حیث اطلاق داشته و شامل 
موارد ذیل می‌شود. ۲ 

[- موردی که انذار در حد تواتر و یقین اور باشد 





یعنی ایه شریفه در هر سه صورت دلالت بر وجوب انذار و همچنین حذر 
دارد پس : 
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ایه شریفه به اطلاقش دلالت بر ما نحن فیه دارد و مطلق خبر واحد را 
شامل می‌شود اعم از اینکه مخبر عادل باشد يا نه؟ 
* مهم‌ترین نکته در استدلال مذکور چیست و چرا؟ 
اثبات وجوب حذر است به خاطر اینکه, حجیت قول منذر را مطلقا نتیجه 
0 نت ۱ 
* وجوب حذر بعد از انذار را چگونه نتیجه گرفته‌اند با اینکه در ایه امر به 
حذر وجود ندارد؟ ۱ 
جناب شیخ دو وجه به شرح ذیل برای آن تقری فرموده است. 
1- بیان صاحب معالم است مبنی بر اینکه: 
کلمه (لعل) در اصل لغت به معنای ترجی (امیدواری) نسبت به امر 
مطلوب است. لکن معنای حقیقی ان در مورد خدای تعالی غیرممکن و 
محال است. چرا؟ زیرا که: 
1- امیدواری توام با تردید است. 
2- تردید ناشی از جهالت است. 
3- جهالت بر خدای حکیم محال است. 
پس امیدواری توام با تردید در مورد خداوند محال است. لکن اصل 
محبوبیت در این مورد بلا مانع است. 
در ننیجه. 
فراز للم یَحْدَرون در ما نحن فیه. دلالت دارد که حذر کردن بندگان از 
گناه و عقاب حسن داشته و محبوب خداست حال وقتی که حسن حذر ثابت 
شد؛ امر مردد می‌ شود بین اينکه (اين حسن) واجب است پا مستجب. اما 
مستحب امری است حسن و مطلوب مولی و واجب هم که مطلوب و 
بایسته است. لکن در ما نحن فیه, مراد از حسن حذر, استحباب حذر نیست 
بلکه وجوب است., چرا؟ 
زیرا که حذر کردن. يا مقتضی دارد که همان عقاب است و پا مقتضی 
ندارد. اگر مقتضی داشته باشد نه تنها حسن دارد, بلکه واجب است. و اگر 
مقتضی نداشته باشد نه تنها واجب نیست. بلکه حسن هم نداشته و بیهوده 
است. لکن از آنجا که حسن حذر ثابت شد و حسن کاشف از اين است که 
مقتضی دارد. حذر کردن نه تنها حسن دارد, بلکه به دلیل وجود مقتضی 
واجب است. پس از راه حسن الحذر دست یافتیم به وجوب الحذر. 

* پس مراد از عبارت (و اما لانْ رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم ...) 
چیست؟ 
این است که پس از اثبات اینکه حذر حسن دارد و حسن حذر, جواز و 


مشروعیت قبول قول منذر است و وقتی جواز قبول قول منذر ثابت شد, 
وجوب ان را با اجماع مرکب بدین نحو ثابت می‌کنیم که: 
1 منن ی رسائل شیح انصاری, ج4, ص: 163 

1 آنهائی که می‌گویند: قبول خبر واحد واجب نیست. اصل جواز را نیز 


2- و که می‌گویند: قبول خبر واحد جایز است, علاوه بر جواز وجوب 


تف کته سا کی فا دای اشص آا قایان نم محمفت اه را 
خرق اجماع می‌شود بنابراین: 

با بیان مزبور جواز ثابت شد, خوب وجوب هم ثابت می‌شود پس قبول و 
حذر واجب است و این معنای حجیت خبر واحد است. 

تشه خر اه اه ات ران. الظاهه لاه مت اسان لمقفی اه 
حاصل وجه دومی است که شیخ در جهت اثبات وجوب حذر بیان داشته و 
حذر, غایت امر واجب (یعنی: انذار) است. (صغری) 

غایت امر واجب, واجب است. (کبری) 

پس حذر به عنوان غایت انذار واجب است. ( نتیجه) 

به عبارت ور 

1- همراهی نفر با کلمه لو لا دلالت بر مذمت بر ترک نفر دارد. (صغری) 
مذمت بر ترک, دلیل بر وجوب است. (کبری) 

پس, خود نفر واجب است. (نتیجه) 

2 غایت اصلی در نفر تفقه در دین است. (صغری) 

غایت"الواعت واجیه (یعتی لا برضی العه لیف بر که اه( کیت ) 

پس تفقه در دین واجب است. (نتیجه) 

3 غایت تفقه انذار است. (صغری) 

پس . : حذر هم ۳ ات بعنلی لا پرضی المولی, بانتفائه. ( نتیجه) 

منتهی, گاهی غایت, فعلی از افعال اختياریه مکلف است مثل ما نحن فیه 
که حذر کردن از محارم الهی در اختیار ماست و گاهی غایت. از لوازم 
عقلی با فعل است مثل (تب لعلک تفلع) که زستگاری از لوازم. عقلی: تویه 
است نه اینکه فعل شکلیت باشد, همان‌طور که ورود در بهشت از لوازم 
علی یل وا تاد اما آروت: 

یفن مراد از عبارت (النانی: اه آذا معت الانذار بت وجوت الوا ال 


همان شاته فل افت وش هم تا بدانها که تدای ق ان ار | لحاخت 


واجب می‌باشد. لکن 
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لازم بیست ِ حذر از باب غایت واجب بودن واجب باشد, ۳ کسی اشکال 
کند که ( لام ) غابت در ۳ وجود ندارد و تنها فرموده است که ( عنم 
یحذرون) بلکه از راه عقل هم می‌توان پیش آمد و گفت: 
اکز انذار واخت ماش .هم ماید ماج با شند و کرنه هستازم لقو بفدن 
انذار است.؛ چون که اثری وان منرنب نمی‌باشد اما لغو قبیح است و از 
مولی حکیم صادر نمی‌شود پس حذر هم باید واجب باشد. 
* مراد از عبارت (و نظیر ذلک ما تمشک به فی المسالک ...) چیست؟ 
نظیر استدلال فوق است: 
در مسالک, از شهید ثانی در رابطه با وجوب قیول قول مره در باپ عذه 
است که آیه شریفه می‌فرماید: لا یجل لفق آن یکمن ما حَلَقّ اللَة فی 
آرحامهنّ ...[66] ۱ 
یعلی. : کتمان ما فی الارحام بر زن‌ها حرام است و اظهار ان واجب. و لذ| 
عقل می‌گوید: اگر اظهار بر زن واجب است. پس قبول هم باید بر دیگران 
واجب باشد وگرنه مستلزم لغو است. 

* مراد از عبارت (بمقتضی کلمة لو لا ...) چیست؟ 
این است که چون ۱[ 
است, ناگزیر باید معنای مستفاد از این پٍ کلمه, تندیم و توبیخ پر ترک (نفر) 
باشد. مثل آیه شریفه: قَلَ لا تضَرَهمٌ الذین اَحذوا من دون الله فُّباناً آلهَة 
حال می توان: گفت:: 
شعتای,مساد ام کلفه او ارهاظ موی اش میم ری هر 
اففت. (صعری) 
بر ترک امر غیر واجب, توبیخ وجود ندارد. (کبری) 
پس: (نفر) هم لازم و واجب است. (نتیجه) 

0 اگر مدخول وفع ضرع باشنتمهای مستفاو ار این کات 
چیست؟ ِ 
ی است. نش اه شریفه: + لو لا ستغفر ون اللهَ 


قلت: المراد بالنفر النفر |ٍلی الجهاد. کما یظهر من صدر الّبة, و هو 
قوله تعالی: «و ما کان الفْوْمنُونَ لیوا كَافْةّ». و ۰ من المعلوم آَنْ النفر 
الی الجهاه پبس مه انار عم مایت بان کل باء غلی ماخ 

ای اد و ای ی ای مس اف اب لاه ایور 


ِ‌ ِ" ۱ ِِ 9 الی الفرقه 
الا ی ام ار ی ا ای ی 
بوجوب ذیها. 

قلت: ولا ئّه لیس فی صدر الية لاله علی أَن اتجزاه ال ال ورد 
ذکر الاية فی آیات الجهاد لا یدل علی ذلک 

و ثانیا تشم آن المر اد انش ال تاکن لسن اش کون سس 
کل قوم طائفة لأجل مجیّد الجهاد. بل لو کان لمحض الجهاد لم یتعیّن أن 
پنفر من کل قوم طائفة, فیمکن آن یکون التفقه غاية لا یجاب النفر علی کل 
طانته متعکل قومرا شاب ال اسر 

و ثالنا: آله قد فشّر الاية بان المراد نهی المومنین عن تفر جمیعهم الی 
(و ما کان المومتون لینفروا کامّة) و ام بعضهم بان بتخلْفوا عند لت صلّی 
اللاه ماه د تا مصتم لیا ال سای سس انیم ی 
ینذروا قوامهم الافرین |ذا رجعوا الیهم. 

و الحاصل ان ظهور الاية فی وجوب التفقه و الانذار ممّا لا ینکر, فلا محیص 
0 الاية علیه و ان لزم مخالفة الظاهر فی سیاق للاية او بعض 


(اشکال شیخ به استدلال مذکور) 


اشاره 


مراد از (نفر), حرکت به منظور جهاد است چنانچه اش انة (یعنی: و ما 

کان الهن یفرا کافت» اسر مش وی امتت. که خر کت 

کردن به طرف جهاد به منظور فهم عمیق و اطلاع بر مسائل حرام و حلال 

و انذار مردم و تبلیغ انها نمی‌باشد. 

بله چه‌بسا (اين دو امر) مترتب بر (نفر) می‌شوند, لکن مبتنی بر این سخن 

که: 

مراد از (نفقه) حصول بصیرت در دین به واسطه مشاهده آیات حق تعالی 

و پیروزی و غلبه دوستان حضرتش بر دشمنانش و ساير اموری که در حرب 
و خنی مساهایان با کار آقای می‌اقد باه هر ی ان نها رش کی 

۱ خداوند است. 
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پس قوم مجاهدین پس از بازگشتشان به میان طائفه‌ای که در دیارشان 

مانده و به جهاد نرفته‌اند, به واسطه این (آیات الهی و تسلط اولیاء خدا| بر 

دشمنان او) آنچه را که دیده‌اند گزارش می‌کنند. 

شقن کف وان اه از قواندی اش کمیی قزر ی یا کید ایک 

غایت برای نفر بوده تا به وجوب ان واجب شود. 

در نتیجه, از راه ایجاب نفر, وجوب تفقه و انذار ثابت نشده و استدلال 

مزبور در این‌گونه موارد جاری نیست. 


(پاسخ شیخ از اشعال خودش) 


اولا: در صدر آیه (عبارتی که) دلالت کند بر اینکه مراد از (نفر), رفتن به 
سوی جهاد باشد, وجود ندارد و ذکر این آیه شریفه در زمره آیات جهاد, 
دلالت بر این امر ندارد. 

ثانیا: به فرض که مراد از (نفر) حرکت برای جهاد باشد, لکن لازم نیست که 
(نفر) به منظور جهاد به واسطه طائفه و جماعتی از هر قومی باشد. بلکه 
اگر نفر, صرفا به خاطر جهاد باشد, لازم نمی‌باشد که از هر قومی برآن 
اقدامسشهد نی پسی فوم هم وان ام اقدام اند کافی: است : 
پس ممکن است تفقه. غایت ایجاب نفر بر طائفه از هر قومی باشد, نه 
اینکه‌عایت: یرای اضل, (نفر) باشند: 

تالنا؛ گاهی آبه شریفه تفسیر شده است به اینکه مراد نهی مومنین است 
ار کت کر تفن اجه ار را ها کان اا نع ی با کانه 
استفاده می‌شود و دستور فرموده است بعضی اهل ایمان را به ماندن نزد 
پيامبر صلّی اللّه علیه و آله و تنها نگذاشتن ایشان, به منظور یادگیری 
مسائل حلال و حرامشان تا که آنذا ر کنند قومشان را کوچ کنندگان هتحا ففت 
که باز گشت می کنند به سوی آنها ان 

حاصل کلام اینکه: 

ظهور یف شریعه کر افافخ وخوتب تفه و انذار امري ات فیر قابل انکار و 
لذ| چاره‌ای نیست جز حمل آیه برآن و لو اینکه مخالفت با ظاهر سیاق آبد 
تایعضی از ماه انم فان ارم آند. 
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* حاصل اشکال مذکور چیست؟ 
اين است که استدلال شما (در بیان سوم و چهارم), مبتنی است بر وجوب 
انذار و حذر, غایت. برای نفر باشند و حال آنکه این‌ظور نیست چرا که.در 
برخی تفاسیر: ۳ ۲ 
1- مراد از «تفقه» را نگریستن آیات عظمت خدای تعالی, از قبیل ظفر و 
غلبه معدودی از مسلمین بر جماعت کثیری از کفار است. 
2- و مراد از «انذار» بازگو کردن این مشاهدات برای طائفه‌ای است که 
در شهر مانده و به جهاد نرفته‌اند. در نتیجه انذار و حذر از قبیل فوائد 
ِِِ بر نفر هستند و قهرا از وجوب نفر وجوب ان دو را نمی‌توان اثبات 
‌ 
به عبارت دیگر: آیه نفر مربوط به نفر الی الجهاد است و ربطی به نفر الی 
المدیتهوبه دنبال آن نفقه در دی و به تال ان آندای و نهد دتبالن ان جدن 
ندارد. 
* دلیل مستشکل بر مذعای فوق چیست؟ 
وجود دو قرینه است: 
[- ظدر. اب اشتت. که.می کون (و ما کان الَمَْمتُو شون ...), و تناسب با جنگ و 
جهاد دارد چرا که در جهاد است که باید عده‌ای مستقیما در جبهه قرار 
گرفته و عده‌ای برای پشتیبانی در بلاد بمانند. 
2- قرینه سیاقبه است. چرا که آیه نفر در سیاق آیات جهاد وارد شده به 
نحوی که قبل و بعد آن مربوط به جهاد است, در نتیجه این آیه نیز مربوط 
به جهاد است. 
سیس می‌گوید: اگر مراد, نفر الی الجهاد باشد, غایت نفر حفظ بیضه 
اسلام است نه تفقه در دین و ... البته: مشاهدات و دیدن امدادهای غیبی, 
به رزمندگان اسلام بصیرت بیشتر می‌دهد و باورهای او را صدچندان 
می‌کند. چنانکه پس از بازگشت به وطن, خاطرات جبهه و مشاهدات فوق 
را برای دیگران نقل می‌نماید. لکن این بصیرت و ... از فوائد جنبی مسئله 
جهاد است نه هدف اصلی بنابراین نمی‌توان گفت که تفقه در دین غاية 
الواجب است. پس باید واجب باشد و به دنبال آن نمی‌توان گفت: 
انذار غاية الواجب است و حذر غاية الواجب است. پس باید واجب باشد 
یعنی از این طریق نمی‌توان پیش امد. 
لت 
این است که در تفسیر آیه شریفه چهار احتمال وجود دارد که حد اقل بر 
اساس سه‌تای ان 
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می‌توان در ما نحن فیه, به ایه (نفر) استدلال نمود. 

* پاسخ اوّل جناب شیخ به اشکال مزبور چیست؟ 

اين است که اينکه گفته شد صدر آیه دلالت دارد بر اينکه مراد از (نفر) 

کوچ و حرکت برای جهاد است یک اذعاست, چرا که هیچ لفظ و عبارتی که 

بر این مطلب دلالت کند در ان ذکر نگردیده است. 

و اگر عنوان کنید که اين آیه در زمره آیات جهاد وارد شده. می‌گوئيم که 

تا اينکه استدلال برای حجیت خبر واحد به ان ممکن نباشد. 

* پس مراد از عبارت (لو سلم ان المراد النفر الی الجهاد ...) چیست؟ 

باس وه شت اس مد کال مریون مش بر ایک 

به فرض که ما قبول کنیم مراد از (نفر) حرکت و کوج برای جهاد باشد, 

لکن چه لزومی دارد که نافر و حرکت کننده (برای جهاد) الزاما از هر 

قومیت:.ظانفه ای و کروهی اشنم بلکه از هر فوم و فیله‌ای.یی تفر هم که 

بروند کفایت می کند و حبی این هم لا زم بیست چرا که جهاد از واجبات 

کفائی بوده و چتانچه از عهده یک قوم هم براید و یک قوم بتوانند آن را به 
نحو احسن ایفاء نمایند, از عهده دیگران ساقط ۱ 
فوق نیست. 

این از ایتک وجوب کوج ص فم از هر قومی قرار 93 شده؛ روشن 

۱ ۱ ی ۱ ی رز 

اخذ مسائل حلال و حرام باشد که هنگام بازگشت هر طائفه‌ای به طرف 

قوم خود رفته و ایشان را انذار نمایند. 

در نتیجه با این بیان و تقریر می‌توان [ (نفر) را ات آدله کت شیر ناخ 

قرار داد. 

سکمی بپانتخ یخن اشتکان شکور جست؟ ۱ 

این است که: در مقابل تفسیر مستشکل, تفسیر دیگری نیز از آیه شریفه 

ِِ «ِِ وجود دارد که: خدای متعال در این آیه, موّمنین را از پراکنده 

و تنها گذاشتن پیامبر نهی فرموده, چنانکه صدر آیه یعنی و ما کان 

تون لِینفرژوا کافةّ دلالت بر این امر دارد. اما برخی را نیز دستور داده 

که نزد پیامبر باقی مانده متیر وال مسافرت., حلال و حرام خود را از 

حضرت یاد گرفته و هنگام مراجعت قوم خود را از آموخته‌های خود مطلع 

سازند و بدین وسیله آنها را انذا ر کنند. 
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میدن س‌ عم 
درا شل علین امن الایصفی مجوت: تفه وال س واه لاس نا 


علی وجوبه فی آخبار کثیرة: 

وا ما اصا ات هاگ خن کرت 
قال: 

«ّما امروا بالحخ لعلَة الوفادة اٍلی اللّه و طلب الزيادة و الخروج عن کل ما 
اقترف العبد» الی آن قال «و لأجل ما فیه من التفقه و نقل آخبار الأْمة 
غلیهم التشلام الی کل ضفع ی ناخیهز کما فال.الاه غر و جل: فلو لا تفر من 
کل فرَقة مِنْهْمْ طایْفة[ 67] الایة[ 68 ] 

و منها: ما ذکره فی ديباجة المعالم من رواية علی بن آبی حمزة, قال: 
سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام بقول «تفقهوا فی الدّین, فائّه من لم بتفقه 
منکم فی الدین فهو آعرایت, نله عرٌ و جلّ یقول: لت ۱ 
یروا قومَهم ادا رَجغوا له لَعلَهمْ بَدرون». 





(استشهاد به احادیث جهت اثبات ظهور آیه در وجوب تفقّه) 


اشاره 


و از جمله اخباری که بر ظهور آیه در وجوب تفقه و انذار دارد, استشهاد 
امام به این ایه است بر وجوب ان در روایات بسیار: 

ها کعله این زماات رای استار فضل این ایان در کات رل اه 
امام رضا که فرموده است: مردم امر شده‌اند (به رفتن) به حج به علت 
وارد شدن به محضر خدا و طلب زیادی علم و مج یر ون آمون. از انحه 
گید فر نکب آن ده است: تا به آانجا که فر موه 

و نیز به این خاطر است که در رفتن به حح انذار تفقه (یادگیری حلال و 
حرام) و همچنین نقل روایات امه به هر گوشه و کنار و ناحیه‌اي ,صورت 
می‌پذیرد» چنانچه خدای عرٌ و جل فرموده است: لو لا تفر من کل فرّقة 


اه روایتی است به نقل از صاحب معالم در دیباچه این کتاب. به 
روایت علی بن ابی حمزه که گفته: 

از امام صادق شنیدم که می‌فرمود: 

در دین تفقه پیدا کنید, زیرا کسی که از شما در دین تفقه نداشته باشد, 
اعرابی وب آنی انت: همانا خدای عالی در فر آن..می‌فرمایده لتعیژوا فی 
الدّین . 
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۳ ما رواه فی الکافی- فی باب ما یجب علی الناس عند مضی الامام 
علیه السْلام- من صحيحة یعقوب بن شعیب., قال: 

فلت انم و ان علنه ای زاسون علی آلاسام بعفت: کش: رسته 
الناس؟ 

قال «آين قول اللّه عر و جلّ: قَلَوّ لا بَقَر» الاية. قال علیه السّلام «هم فی 
عذر ما داموا| فی الطلب. و هةلاء الذیه ینتظرونهم فی عذر حتی پرجع 
الیهم آصحابهم»[69] 

و منها: صحيحة عبد الأعلی, قال: 

سألت آبا عبد اللّه علیه السْلام عن قول العاشة: او لمات حای اد 
غلیه و اله قال, «من مات و لیس له امام مات ميتة جاهلیة». 

قال «حق و الله» قلت: فان اماما هلک و رجل بخراسان لا یعلم من وصیه 
لم پسعه ذلی؟ قال: 

«لا یسعه, ان الامام اذا مات وقعت حجّة وصیه علي من هو معه فی البلد, 
و حقّ النفر علی من لیس بحضرته |ذا بلغهم, ان اللّه عرٌ و جلّ یقول: قَلَوّ لا 
تقد هر کل ق فد مِنهْمْ طایْفة الخ»[701] 

و منها: صحيحة محقّد ین مسلم عن آیی عبد له علیه الشلام. و فا 





ف ‏ ف نات و مات لالم انا ای از 
«آّا آهل هذه الیلدة فلا» یعنی آهل المدينة «و آمّا غیرها من البلدان فبقدر 
۱ الله ع و جل یقول: قَلَوّ لا تقر من کل فرقة مِنهْمٌ طایقَة 
کی 
ی 
علیه الشّلام[72] 
۵ ماد روایه یی لعفیی ‏ ال امن عوات عانعن کر 
عای له لب ها ای ای هه ان ای محیه 
فاتفاقهم عذاب؟! 
لیس هذا براد. تما یراد الاختلاف فی طلب العلم, علی ما قال اللّه عر و 
جل: 


قه لا هل هه وق اقا اتخدیت ول رلتیه ول 
۹ 7 

ها ی راغ عون 
سل الا که ایا 

ها اه ما فیل احفال یهلا ره 


(ادامه روایات مورد استشهاد) 


ها جفلم»رهایات: منبون دواشت انشت که انررا ور کناب ای زور یاب 
| امام بر مردم لا زم است) از صحیحه یعقوب بن شعیب 
نقل نموده که می‌گوید: 

به امام صادق علیه السلام عرض کردم: زمانی که حادثه موت بر امام پیش 
اه مس ای سس 
فرمود: ۱ 
کجاست فرموده حق تعالی که می‌فرماید: قلو لا تفر ... 
و سپس فرمود: ۱ 
مروم عا زمانی. که در طلب آفام عدی هستتد (اکر خلاف و آفتباهی کر 
ناشتی. از عدم دسترسی به معضوم است. از آنها ضادز کردد) در عذرند. و 
کسانی که (به واسطه مانعی از موانع به طلب امام نرفته‌اند) بلکه 
منتظرند که اصحاب و یارانشان برای انها خبر بیاورند, در صورت مخالفت 
مزبور, معذورند. ۱ 
و از جمله روایات مزبور» روایت صحیحه عبد الاعلی است که می‌گوید: 
از امام صادق علیه السّلام. درباره سخن اهل سنت که می‌گویند: پیامبر 
اکرق‌هان الله غلیه و الق کرموره اند 
کسی که بمیرد و امامی برایش نباشد. به مردن زمان جاهلیت مرده است.؛ 
سوال کردم حضرت فرمود: به خدا قسم سخن حقی است. 
عرض کردم: اگر امامی رحلت کرد, درحالی‌که شخصی در خراسان است و 
نمی‌داند که چه کسی وصی اوست. ایا در سعه نیست؟ 
فرمود: در سعه نمی‌باشد, زیرا فتحافی. کف. آساضی رحلت می‌کند, حجیت 
وصیتش بر کسانی که با وی در یک شهر هستند اعلام می‌شود, و نفر و 
کوج برای کسانی که در شهر وی زندگی نمی‌کنند. وقتی خبر (رحلت) امام 
به گوششان رسید, جهت علم به وصی او حقّ (واجب) است. 
زیرا خدای تعالی می‌فرماید: قَلَةٍ لا تفر .. 
و ی رات ی سا ام ارام ای 
السلام است که در ان امده است که: ۳ 
در محضر امام عرض کردم: اگر امام رحلت کند ایا مردم در نشناختن امام 
بعدی در توسعه و عذر هستند؟ 
پس فرمود: 
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ما اهالی این شهر (مدینه طیبه) نه, در سعه نیستند. اما اهالی غیر مدینه 
از شهرهای دیگر به قدری معذورند که سفرشان تا این شهر طول بکشد 
چه آنکه خدای عر و جل می‌فرماید: 


َو لا تقر .... 

و از جمله روایات مزیور, روایت صحیح بزنطی از امام رضا علیه الشْلام 
است که در کتاب قرب الاسناد روایت شده است. 

و از جمله روایات مزبوره روایت عبر المومن انصاری است در ات۲ به 
اقّت من سبب رحمت رات ایشان آشنگ سوال نموده و اظهار داشت: 
وقتی اختلافشان رجمت است, پس اتفاقشان (سبب) عذابشان است که 
حضرت فرمودند: 

ات ها رای سه اه ای ات اه ار ورس اه 
خدای تعالی مرمودهه ق لا نف 

تتتی بل ی خرسایده ای ری وا رسای فا هر ای ان مد 
معنا شده است و به هرتقدیر: 

شام امن آحازیت موخت آن تفه ات وا اضخات هد لماع ون اسشرلان بر 
وجوت کفانی تخضیل علو آیه ره رفر تسیک ماد 

سیس می‌فرماید: آنچه تا به اینجا ذکر شد, نهایت توجیهی است که در 
اسر لالب آیه نع کحم هو هنکن است کت شوج ولی اضاف ان 
است که از چند جهت استدلال به آن جایز نیست که در متن بعدی خواهد 
آمد. 
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لک الانصاف: عدم جواز الاستدلال بها من وجوه: 

الأوّل: آثئه لا یستفاد من الکلام الا مطلویّة الحذر عقیب الانذار بما یتفّهون 
فی الجملة, لکن لیس فیها اطلاق وجوب الحذر, بل یمکن آن یتوقف وجوبه 
علی حصول العلم, فالمعنی: لعلّه یحصل لهم العلم فیحذروا. فالاْية مسوقة 
بان خطلوید. آاتان نما تفهون و طلویة العمل مر العویی با 
انذروا. و هذا لا ینافی اعتبار العلم فی العمل. و لهذا صحٌّ ذلک فیما یطلب 
فیه العلم. 

فلیس فی هده الأية تخصیص لاله الناهية عن العمل بما لم یعلم. و لذا 
استشهد الامام, فیما سمعت من الأخبار المتقدمةر لش وجوب النفر فی 
معرفم الامام غلیه الشلام. و انذاز النافرين. للمتخلفین, مع آن الامامة لا 
تثبت الا بالعلم. 

الثانی: أنْ التفشه الواجب لیس الا معرفة الامور الواقعيّة من الدین, فالانذار 
الواجب هو الانذار بهذه الامور المتفقه فیها. فالحذر لا یجب [ عقیب الانذار 
تما فاد هوق الترسالسع ان انار له بالامهن الته الم فد 
او بفیرها خطاء او تعشدا من المنذر- بالکسر- لم يجب الحذر حینتذ. فانحصر 
وجوت لخن قشما ادا غله الشدر ضدی الشتر فی انخارم لاسام آلو افعتد. 


فهو نظیر قول القائل: آخبر فلانا بآوامری, لعله یمتثلها. 
فهذه الاية نظیر هافر من آلامو بنقلٍ فان المقصود من هذا 
و لو لم یعلم مطابقته للواقع. و لا یعدٌ هذا اس لوجوب العمل بالخبر 
الظنی الصادر من المخاطب فی الاأمر الکذائیت. 
و نظیره جمیع ما ورد من بیان الحقّ للناس و وجوب تبلیغه الیهم, فان 
المقصور. منه اهتداء الناس الی الحقن الواقعیت, لا انشاء حکم ظاهری لهم 
بقبول کل ما یخبرون به و ان لم یعلم مطابقته للواقع. 

نم الفرق بین هذا الایراد و سابقه: آَنْ هذا الایراد مبنث علی آأن الاية ناطقة 
ا اس مقصود المتکلم بالجذر عن الامور الواقعية المستلزم لعدم وجوبه 
[ بعد احراز کون الانذار فتاه بالحکم الواقعی. و آمّا الایراد السابق فهو 
مبنیث علی سکوت الاية عن التعژض لکون الحذر واجبا علی الاطلاق او 
بشرط حصول العلم. 
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اشاره 


وجه اول اینکه: 


وشوو ای اه و یر و اگم خر ااطظ سم وال انار ی 
العماه راما مامت اش کین وان ایو رنف الا لالح تم 
بر وجوب حذر (در صورت‌های مختلفه), بلکه ممکن است وجوبش متوقف 
بر حصول علم و یقین شود. 

پس معنای آن (اينکه نافرین ن از سفر بر گشته, اخبار بر قوم باقیمانده د هند 
نسبت به آنچه آموخته‌اند آنها را انذار کنند) اين است که شاید برای آنها 
عم (ندضعت که آندار انا حاصل سود که در قجم ارم است: (ار 
تانمانت. سای ان یه برای نان طلست اتذار به ماه اجه زار 
حلال و حرام) آموخته‌اند و مطلوبیت عمل از شنوندگان است به واسطه 
اک وه اتمه اس اس با قارع وال مام رصر شام وی 
عمل) تنافی ندارد, فلذا انذار در اموری که مطلوب در آنها صرفا علم 
است صحیح و درست است. 

پس در این آیه, مخصصی برای ادله ناهیه از عمل به غیر علم نبوده (و با 
آنها نافی. ندارداد وه لدا آمام.نذز انجه از اخبار متقدمته. بر وجوت تفر در 
شناخت امام شنیدی به آیه مذکور استشهاد فرموده به اينکه مسئله امامت 
از اموری است که در آن علم و یقین معتبر بوده و هرگز به غیر علم و قطع 


ثابت نمی‌شود. 


وجه دوم اینکه: 


اشاره 


بصیرت و آگاهی واجب. صرفا شناخت پیدا نمودن به امور واقعی از دین 
ات اما ان نار مه اش ای اش سس کی سا 
نیست مگر صرفا به دنبال انذار به اين مسائل و آمور واقعی از دین. 

پس اگر شخص منذر (به فتح ذال) متوجه نشد که انذار منذر (به کسر 
ذال) آپا نسبت به امور واقعی از دین است و یا عمدا و یا اشتبا ها متعلق 
ض را امر دیگری قرار داده است. حذر در چنین صوربتی واجب بیست, و لذا 
وجوب حذر منحصر می‌شود به موردی که منذر (به فتح ذال) به صدق منذر 
(به کسر ذال) در انذارش به احکام واقعیه علم داشته باشد. 
تتاتراین ان (اتذارضادر آن تص نی کلام کهینده‌ای اسشت که اف که 
ترجمه من فاشر کامل رهائل لته انضاری» 42 : 175 
لاسرا ار دسو راتس ایو شا ر‌شاهد اما را اخال هاند: 
به‌هرتقدیر اين آیه شریفه (نفر), مثل امر به نقل روایات است. 
پس همان‌طور که مراد از اين امر نیست, مگر وجوب عمل به امور واقعیه 
و روایات صادره در واقع. همین‌طور هم مراد از آیه, صرفا عمل به امور 
واقعیه است, نه اینکه تصدیق حالی و ناقل بر شنوندگان خاحط باشد, 
اگرچه به مطابقت نقل وی با واقع. علم و یقین پیدا نکنند. (بلکه وجوب 
روشن است که این معنا را نمی‌توان ضابطه و قاعده کلی برای وجوب 
عمل به خبر ظنی صادر از ,شخص خطاب‌کننده در امری که نموده است؛ 
دانست و آیه را از ادلّه دالّه برآن قرار داد. و نظیر اين آیه است تمام 
بیاناتی که در بازگو نمودن حق برای مردم و وجوب رساندن آن به ایشان 
وارد شده است, زیرا| که مراد از این ( کلام), ارشاد مردم به حق واقعی 
انستو ته ضرفا ابجاد عکنی ظاهری. تراق: آنها که مشتمل باشد بر لزوم 
ول سا تمام چیزهابی را که (مخبرین) خیر می‌دهند و لو به قظاست: ابا 
با جاقع عم بدا نکن 


(فرق میان ایراد دوم و اول) 


سپس بدان که فرق میان این ایراد (دوم) و ایراد قبلی (اشکال اوّل) این 
ما ات 9 داوخ کف مراد متکلم ایا اففر دافم ات که 
لازمه اش عدم وجوب آن است مگر پس از احراز و علم به اينکه انذار منذر 
تغل به عنم وافعی انندته 

ولی ابراه اوّل مبنی است بر سکوت آیه از وجوب حذر به طور مطلق و یا 
در فرص که علمهخاصال تورنه با رت دییر و ای فیس ان ان 
جهت که در وجوب حذر, آیا علم به صدق منذر شرط است و یا بدون علم 
هم حذر واجب است. اجمال وجود دارد. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج4, ص: 176 


تشریح المسائل 


#هراد اد غبارت هلک الاتساق عوم ما الا ما سا سب ؟ 
این است که شیخ می‌فرماید: علی‌رغم اينکه ما در استدلال , نم | شریفه 
سعی وافی نموده و با بیانات مختلفه, و حذر را اثبات نمودیم, همچنین 
ایزاد و اشکال ارچ بر آیفیزا تبو باس کممه لک خق واتصاف این است 
که آیه شریفه (نفر) دلیل بر حجیت خبر واحد نمی شود, زیرا که دلالت آنخ 
بر مذعی از سه جهت مبتلای به اشکال است. 

* مراد از عبارت (اثه لا یستفاد من الکلام الا مطلویته) خست؟ 
سای اشکال اول اشتت. امتلال مه اهر در اقا اه یر ماحه: 
مسلم و مجمع علیه و بلا تردید است اما از این جهت که ایا یچب الحذر 
عنو الایدار مطلقا زنعنی: و اه انز اردکتر علمی باشد) وبا تحت السکر ققد 
الانذار العلماء ساکت بوده و به هیچ‌یک از این دو جهت تصریح نشده است. 
بت در آبه شریفه هر دو احتمال وجود دارد یعنی: 

1- احتمال دارد که آیه از این جهت اطلاق داشته و شامل انذار غیر علمی 
هم بشود, که در نتیجه دلیل بر حجیّت قول منذر واحد هم خواهد بود. 

2- و احتمال دارد آیه از این جهت مقید بوده و مختص به انذار علما باشد, 
که در نتیجه دلیل بر حجیّت خبر واحد نخواهد بود. 

یه عبارت ور 

احتمال دارد که دلیل بر حجیت خبر واحد باشد و احتمال دارد که دلیل بر 
حجیّت خبر واحد نباشد و لذا [ذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس شمای 
مستدل نمی‌توانید به ظهور اطلاقی ایه تمسشک کنید. 

* حاصل مطلب در بیان شیخ چیست؟ 

1- وقتی پای احتمال پیش می‌اید کلام مجمل می‌شود. 

2- قانون مجملات هم به حکم عقل این است که باید به قدر متیقن اخذ 
نمود. 

3- قدر متیقن از انذاری که به دنبال آن وجوب حذر پیش قف این انذار 
علمی و یقین آور است و لذا ما زاد تران مشکوک بوده و اصل عدم وجوب 
حذر در آن جاری می‌شود. 

سس هیا ان ارت لا امین اما ما هنن اشنا 
المتقذمة ...) چیست؟ 
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گواه با ی 
کت ام ور وی ات ایا رس و ار ات نا 


قبلی) به همین آیه شریفه تمسشک می‌کند و حال اینکه مسئله امامت و 
شناخت او از اصول عقیدتی است و در اصول عقیدتی هم علم و یقین 
ملاک و معیار است. 

یعنی: باقیماندگان در وطن (متخلفین) تا به قول نافرین یقین حاصل نکنند, 
حق ندارند به امامت فردی معتقد شوند. بنابراین ایه شریفه مطلق نبوده و 
ِِ با اعتبار علم و اشتراط آن ندارد. 

0 حذر از 3 فر 2 در یه شریفه استفاده می‌شود؛ _ 
استعارة در ات و وجوب استعمال شده یت 
* مگر طلب و ترجی بر چند گونه است؟ 
بر دو گونه است: 

1- گاهی لعل به معنای ترچی در امری استعمال می‌شود که مقتضی عمل 
در آنمقاعم مس است صل: انکه وه (عظ الناشن لغامم جعملون) 
مردم را موعظه کن شاید عمل کنند در اینجا ترجی ناظر به احتمال مقتضی 
برای عمل نمی‌باشد. چرا که واعظ در مقام وعظ, چیزی را که علمی 
نباشد (به اعتقاد خودش) نمی‌گوید, در نتیجه ترجی از جهت عمل متعظ 
می‌باشد. 

2 و گاهی لعل در امری استعمال می‌شود که مقتضای آن. احتمال است و 
نه علم و یقین. مثل اینکه بگویند: (سل فلانا لعلّه پعلمک ,۰ از فلان کس 
سوال کن شاید تو را بیاموزد. در اینجا, کلمه (لعل) ناظر به جهت عمل 
نمی‌باشد, بلکه مراد حصول علم از قول مسئولل عنه می‌باشد. 

۴ مر از عبارت (انْ التفقه الواجب لیس لا معرفة الامور ... الخ ...) 
بیان اشکال دوم است بر اتتخولال ند اره نفر در اثبات حجیت خبر 
ندین مغنا کم+ آیه شریقه (تفر) ‏ نه تنها ظهور در اطلاق ندارد تا قابل تمسک 

باشد. بلکه ظهور در اعتبار و اشتراط علم دارد به عبارت دیگر آیه شریفه 
دلالت دارد بر اینکه انذار باید علمی باشد تا بشود به ان ترتیب اثر داد. 

۰ مراد از اشکال مزبور چیست. توضیح دهید؟ 

1 - صدرش دلالت ۳1 بر وجوب نفر طائفه‌ای از هر قومی. 

2- و دلالت دارد بر اینکه غایت اصلی از این نفر. تفقه در دین است. 

3- مراد از دین واقعیات یعنی: احکام واقعیه و نفس الامری اسلام است.؛ 
نه یک سلسله احکام ظاهریه و صوری. 
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4- و دلالت می‌کند بر اینکه هدف اصلی از تفقه در دین, انذار القوم است. 

5- مراد از انذار قوم نیز, انذار آنان به همان واقعیاتی است که اد 


گرفته‌اند. 

6- و دلالت دارد بر اینکه هدف از انذار هم بر حذر بودن است., قبول حقایق 
و تسلیم شدن در برابر انهاست. 

در تیه سیم جر ‌برایر احکامه اقفه داخت استه. 

* چه نتیجه‌ای از قضیه مذکور به دست می‌آید؟ 

از آنجا که موضوع این قضیه احکام واقعیه است و محمول آن وجوب 
تسلیم, لا زم می‌آید که موضوع را (که الحکم الفلانی واجب او حرام) احراز 

نموده تا بتوان حکم به وجوب حذر را بران بار نمود و احراز موضوع در 
ضو ریات کی وی مس ارس حاضا کی میاه 
وقتی خبر از وجوب جمعه عند الشارع می‌دهد, نمی‌توان این موضوع 
(وجوب جمعه) را با خبر واحد احراز نمود, چرا که احتمال خطا و پا کذب 
دار 

وقتی موضوع یقینا و بالوجدان احراز نشد, حکم وجوب تصدیق ان بار 
نمی‌شود. در نتیجه الأية ناطقة باعتبار العلم. 

یس آیه سخن از تسلیم در برابر واقعیاتی می‌کند که ملاک اين تسلیم, 
احراز و علم به واقع است و نه تعبد. به عبارت دیگر: آن تفقه واجب, تفقه 
در دین یعنی بصیرت نسبت به آمور واقعی و نفی الامری است و نه به 
خعل.» اتشاء احام سره 

لذا: 


2- مراد از انذار, حذر از امور واقعی و نفس الامری است. 

3- منذر باید علم پیدا کند که انذار منذر به اين واقعیات تعلق گرفته. 

پس مادامی که منذر این علم را پیدا نکرده حذر بر او واجب نیست. لذا با 
نوجه به این نکته, نمی‌توان آیه (نفر) را از جمله ۱ قرار 
داد. 

* امثله شیخ در تنظیر و تبیین مطلب مذکور چیست؟ 

ی مدای ده مان کی اوامر من راهان شام 
به امید اينکه او امتثال کند که در اینجا موضوع مطلوبیت و وجوب امتثال 
او نیست. نه اینکه او تعبدا باید مخبر را تصدیق کند. 

2- دستور ائمه به گرفتن احادیثشان و نقل به دیگران در اینجا نیز مراد این 
نیست که این نقل 
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موضوعیت داشته و دیگران باید تعبدا ان را بپذیرند. بلکه منظور این است 
که از طریق این نقل. مخاطبین به واقع رسیده و به ان عمل کنند. 

3- آیات و روایاتی که دلالت دارند بر وجوب تبلیغ خق به مردم. در اینجا نیز 


غرض این نیست که مردم تعبّدا سخن مبلغین را بپذيرند, بلکه مراد وصول 
به حق و تسلیم مردم در برابر حقّ است و ما نجن فیه نیز از همین قبیل 
ست . 
پس: : باز هم آیه شریفه در ما نحن فیه کاربرد ندارد و در اثبات حجیت خبر 
واحد نمی‌توان به آن تمشک جست. 

* مراد از عبارت (ئم الفرق بین هذا الایراد و سابقه . ۰) چیست؟ 
هس ون است که حاصل آن به شرح ذیل است: 

1- در ایراد دم گفتیم: صر فا حذر از امور واقعی واجب است و تا اين معنا 

نشود انذار منذرین بدون آثر است. 

- در ایراد اوّل هم گفتیم آیه اجمال داشته چه آنکه حذر مطلوب بوده و 
1 است, لکن اينکه آیا صرفا در صورت حصول علم واجب است و يا به 
طور مطلق هیج‌یک از این دو استفاده نمی‌شود. 
* مراد از احکام واقعیه و نفس الامری چیست؟ 
احکامی است که در واقع و لوح محفوظ ثبت و ضبط است بعنی: واجب و 
حرامی که عند الله و عند المعصوم وجود دارد و داثر مدار مصالح و مفاسد 
واقعیه و نفس الامری است که در متعلقات انها وجود دارد. 
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التالت: لو سلّمنا دلالة الأية علی وجوب الحذر مطلقا عند |ٍنذار المنذر و لو 
لم بو العلم: لکی ا عول علی وحوت ال تالصو چست ۱+ خر ار 
الایداه هت الم لوف فاساه ای ماد هر ۵ آلحد ره 
التختوف الحاضل عقیب هذا التخویف الداعی |لی العمل بمقتضاه ۳ 
فن الفعلوم ان التحویف: لا بخت از علی ال عاط کی دفاه م اللیعاد علی 
الامور الّتی یعلم المخاطبون بحکمها من الوجوب و الحرمة, کما یوعد علی 
شرب الخمر و فعل الزنا و ترک الصلاخ, آو علی المرشدین فی مقام ارشاد 
الجّال, فالتخوّف لا بجب لّ ۷ المتعظ آو المسترشد, و من المعلوم ن 
الأمرین. 
توضیح ذلک آنْ المنذر ما آن پنذر و یخوّف علی وجه الافتاء و نقل ما هو 
مدلول الخبر باجتهاده, و اما آن ینذر و یخوّف بلفظ الخبر حاکیا له عن 
الحشة علیه الشلام. فالاوّل کآن یقول «یا آئها الناس اثقوا اللّه فی شرب 
العصیر, فان شربه یوجب المواخذة» الثانی کان یقول فی مقام التخویف: 
قال الامام علیه السّلام: من شرب العصیر فکائما شرپ الخمر. 
آفا الاتدار غلی الوجه الاغل فلا جعت الخیر عفیيه الا غلی التغادی لا 
المفتی. 


و شا الثانی فله جهتان: احداهما جهة تخویف و ایعاد. و الثانية جهة حکاية 


قول الامام علیه السّلام. 


و من المعلوم آنْ الجهة الاولی ترجع الی الاجتهاد فی معنی الحكاية, فهی 
پاشست س ال عل هن هو عم ار از هو الدی. بخب: علیه: التخاف: عند 


بعه , 
و آ الحفة. النانیه: قمی الق تفع الفحنیه: الاح الذی شنم مه شوج 
الحكاية, لکن وظیفته مجرژّد تصدیقه فی صدور هذا الکلام عن الامام علیه 
التلامن .فا آن مذلوله متضتن لها روحب. التخريم الموخب للخوفت آذ 
الکراهة فهو مقّا لیس فهم المنذر حجّة فیه بالنسية الی هذا المجتهد. 
فالاية الدالة علی وجوب التخوّف عند تخویف المنذرین مختضٌة بمن 
یمامت مب مضمون الحکايم هو الشفاد زد للاجماع علی آئّه لا 
یجب علی المجتهد التخوف عند انذار غیره- تما الکلام فی اه هل ِ 
علیه تصدیق غیره فی الألفاظ و الأصوات د الْتی یحکیها عن المعصوم علیه 
الیسلام آم لاو و الاب لاشدل علی فجمت دلی:علی.فن اجب علیه آلتخفای 
عند التخویف. 
فالحق آَنْ الاستدلال بالاية علی وجوب الاجتهاد کفاية و وجوب التقلید علی 
العوامٌ آولی من الاستدلال بها علی وجوب العمل بالخبر. 
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(وجه سوم از وجوه اشکال) 


اشاره 


علم هم نباشد بپذیریم. لکن ایه دلالتی بر وجوب عمل به خبر از آن جهت 
کارا ی ها اش سا انار اه ها 
رساندن خبر است همراه با تخویف. پس ایجاد تخویف در کلمه انذار ِ 
است و حذر همان حصول خوف است به دنبال این تخفیف به انگیزه عمل 
منذر به مقتضای آن (انذار) و روشن است که تخویف (ابلاغ خبر با تخویف) 
1 2 ابعاد رد یی آن را که وجوب پا 
حرمت است می‌دانند. همان‌طور که برحذر داشته می‌شوند بر شرب خمر 
و فعل زنا و ترک نماز. 

2- و یا بر مرشدین در مقام ارشاد جهال و نادانان. 

بنابراین تخویف واجب نیست مگر بر متعظین و مسترشدین, نه بر هرکسی 
که خبری را از فرد عادلی شنید, چنانچه همین موضوع بحث ماست. 

بدیهی و روشن است که این موضوع, از دو امر مذکور خارج است و 


ارتباطی با آنها ندارد. 


(توضیح مطلب) 


اشاره 


اينکه منذر, یا انذار می‌گویند و تخویف می‌نماید بر وجه دادن فتوی و نقل 
اه اه اما ی ار را ها اه ی 
می کند یه واسطه نقل خبر و حکایت برای منذر از امام یس صورت اول 
هل این ات که رن ۱ 

ای مردم در نوشیدن عصیر از خدا بترسید, چه انکه نوشیدن آن سبب 
مواخذه و عذاب می‌شود و صورت دوم مثل آن است که در مقام تخویف 
بگوید: 

امام علیه السلام می‌فرماید: کسی که عصیير بنوشد گوبا شراب نوشیده 


است. 


(حکم انذار بر وجه اول) 


اش ات در ال ای رای هیبشت سک فا ها ده 
از اين مجتهد. 


(و حکم انذار بر وجه دوم) 


خود مشتمل بر دو وجه است: 

1- یکی از آنها جهت تخویف و ایعاد است. 

2- و یکی از انها حکایت قول امام علیه السّلام است. 

بدیهی و روشن است که جهت اول باز گشت کننده به اجتهاد اين مجتهد در 
معنای حدبت است (و او این گونه استنیاط کرده است و لذ| چکایت مزبور 
ات تا ی رش ح کفین کف مشاه آورست: تا افتهفله اهشتت. که 
به دنبال تخویف و انذار وی باید تخوف, در او (حاکی) حاصل شود و نه در 
دیگران. 

اما جهت دوم: 

اينکه (اين نقل خبر و حکایت) نافع و سودمند است برای مجتهد دیگر که 
این حکایت را از حاکی می‌شنود؛ لکن وظیفه مجتهد مستمع مجزد تصدیق 
وی (ناقل و حاکی) است در صدور این کلام از امام و اما اينکه مدلول 
روایت (حرمت) موجب برای خوف و يا بر کراهت دلالت دارد, از جمله 
اموری است که فهم مجتهد ناقل برای مجتهد شنونده حجّت نمی‌باشد. 

پس دلالت آیه شریفه بر وجوب تخوف و حذر به دنبال انذار و تخویف, 
صر فا به کسی اختصاص دارد که پیروی از منذر در مدلول خبر بر وی 
واجب است و وی همان مقلد این مجتهد است., به دلیل اقامه اجماع ه 
اينکه تخوّف و تبعیّت و پیروی بر مجتهد مستمع. هنگام انذار مجتهدی دیگر 
و فتوی به حرمت و يا وجوب شیئی, واجب نمی‌باشد. (بلکه چه‌بسا حرام 
هم باشد). ۱ 

محل کلام و مورد بحث این است که ایا تصدیق مجتهد در الفاظ حدیثی که 
نقل می‌کند بر مجتهد دیگر واجب است و يا اينکه اين هم واجب نیست. 

حق این است که استدلال به این آیه شریفه جهت اثبات وجوب کفائی 
اجتهاد و لزوم تقلید عوام از مجتهدین, اولی است از تمسک و استدلال به 
آن جهت اثبات وجوب عمل به خبر واحد. 
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تشریح المسائل 


7 داد اردعا زب هلا فلالجا لام علی ,مه الستیر فطاها وی 
چیست؟ 

بیان همین اشکال یه الا مین به آ یهقف ات میتی ابر اننکه: 
1- آیه شریفه و از مذعی است. 

چرا که ادعای قائلین به حجیت خبر واحد این است که هر خبری که از 
عادل صادر شود حجت بوده و تصدیقش بر شنونده واجب است. 

2 این آیه.-شریفه فتها بی خر راجت و تصضدیق آن را لام می‌داند:. آن‌هم 
در جائی است که عادل خبرش مشتمل بر انذار و تخویف باشد. چنانچه 
وعاظ و مرشدین, اخبارشان چنین است و حال انکه مطلق مخبرین 
خبرهایی که می‌دهند, این‌طور نیست. 

پس آیه شریفه نفر را از آن جهت که خبر است, نمی‌توان از ادله حجبّت 
خبر قرار داد و لذا در نهایت باید گفت: 

اين آیه شریفه, خبری را حجّت می‌کند که مشتمل بر تخویف است, 
به‌طوری که بر متعظین و مسترشدین واجب است که به آن ترتیب اثر 
دهند. 

لکن اگر عادلی خبری را نقل نمود بدون اینکه. انذار و تخویفی و آن.باشنده 
آیه دلالتی ندارد بر اينکه مسنمع به صرف شنیدن آن باید آن را تصدیق 


تاره 

ِِِ 

توضیح اشکال فوق است مبنبی بر اينکه منذر انذار و تخویفش به دو 
صورت ممکن است: 


1- اينکه با دادن فتوی و نقل نمودن آنچه به اجتهادش خبر برآن دلالت دارد, 
صورت بپذیرد. 1 

2- اینکه به واسطه صرف نقل خبر و حکایت ان از امام علیه السلام انذار 
و تخویف کند. حال: 

صورت اول مثل این است که بگوید: ای مردم از خدای متعال و عذاب او 
بترسید و از شرب عصیر خودداری کنید, چرا که باعث مواخذه و عقاب 
است و صورت دوم مثل آنکه در مقام تخویف و انذار بگوید: 

امام معصوم علیه السلام فر مودند: کسی که عصیر بیاشامد, گوبا شراب 
نوشیده است. 

* چه ابوابی در باب اخبار و ارشاد وجود دارد؟ 

سه باب وجود دارد از جمله: 

1- باب اخبار و استخبار که شآّن راوی اد ان جهت است که راوی است. 


یعنی: وظیفه‌اش اخبار و نقل کلمات معصومین است طابق النعل بالتعل, 
همان‌طور که شنونده نیز صرفا وظیفه اش تصدیق 
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راوی ثقه و يا عادل است و نه چیز دٍ 

2- باب وعظ و اتعاظ, ان دا ارآ ماخ انس و فتاه 
وعظ است یعنی: واعظ در مقام موعظه, فردص را تست به آنکد می‌دانند 
و عمل نمی کنند, موعظه کرده و انان را از ترک واجب و ارتکاب حرام 
برحذر می‌دارد و می‌ترساند. 

و به عبارت دیگر: مردم را امر به معروف و نهی از منکر می‌کند, 
فارتطور کو هم اه کر فا است. 

3- باب ارشاد و استرشاد, که شان فقیه و مجتهد است نسبت به عوام 
ا ان مین یعنی: 

مجتهد و مرشد در مقام ارشاد جاهل. مقلد را که علم: به حلال و حرام و یا 
واجب و مستحب ندارد, به وظیفه اش آشنا نموده و به این وسیله او را 
انذار و تخویف می‌کند. 

فی المثل می‌گوید: فلانی. فلان امر واجب است مبادا ترکش کنی که 
مجازات می‌شوی و يا فلان مطلب حرام است., مبادی مرتکب شوی که باز 
بة لئنهةه 

1 اس بان قفا الا و عبارات امام را نقل و حکایت کرده ولی منذر 
نمی‌باشد مثل اینکه فردی عاهف به خدمت امام معصوم علیه السلام 
رسیده و پس از شنیدن حدیثی از ایشان. ان را حفظ نموده در حالی که 
خود نمی‌فهمد که امام چه فرموده, امّا در برگشت به وطنش, عین الفاظ و 
عبارات ت امام را برای دیگران نقل می‌کند 

2 اینکه ناقل در نقل حدیث, صر فا ی و جنبه انذاری دارد و نه 
صرف حکایت گری. مثل اینکه فردی از امام حدیثی را شنیده, معنای آن را 
هم فهمیده است, لذا در مقام بیان آن برای دیگران تنها الفاظ و عبارات 

ی 0 
این خود فتوی می‌باشد. همان‌طور که شیخ صدوق چنین کرده است. 

3- و نقل حدیثی که ناقل هم نقل الفاظ و عبارات می‌کند و هم انذار و 
تخویف می‌دهد مثل اینکه شخصی حدیثی را از امام شنیده. معنای ان را 
هم فهمیده, بعد با همان الفاظ و عبارات مردم را انذار می‌کند که در اینجا 
اعتار حکایت القاط امامت است ی ار ففه فدلل وف مس 


است. 


* کدام‌یک رنه فسم مد کورز شاملن ابه نفر شده و به درد ما می‌خورد؟ 
1- قسم اوّل به درد ما نحن فیه می‌خورد, لکن مشمول ايه نفر نمی‌ شود 
چرا که ایه نفرموده: 
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لیخبر وا 1 بلکه فرموده: لینذر وا. 

2- قسم دوم شامل ایه شریفه نفر می‌شود و لکن به درد ما نمی‌خورد, چرا 
که فتاوای ابن بابویه و امثال او در باب خبر واحد به درد ما نمی‌خورد. چون 
که ما خواهان الفاظ امام هستیم. 

3- قسم سوم نیز نسبت به مقلدین شخص مجتهد حجت است و لذا انذار و 
حذر نیز بر انها واجب است, لکن از این جهت محل بحث ما نمی‌باشد 
تعتی" اسبت به محتهد: ویکر که ستطر الفاط و کلمات امام. ات خکت 
نیست, چرا که آیه لیندروا دارد و ثه لیخبروا. 

درحالی که برای مجتهد جهت اخباری مهم است و نه انذاری. نتیجه اینکه آیه 
نفر در اثبات ما نحن فیه کاربرد ندارد. 

* مراد از عبارت (فالحق": ان الاستدلال بالاية ...) چیست؟ 

نظر شتتم اس در پابان مطلت ستتن بر اینکم؛ 


مٍ 


خق این اس که به این آیه قاه لا عر 1 ِ 
وجوب کفائی اجتهاد و لزوم تقلید عوام از مجتهدین, استدلال نمود و این 
استدلال به مراتب اولی است از استدلال , به آن جهت وجوب و حجیت خبر 
واحد, چرا؟ 

زیرا که ایه فرموده: لینذر وا . . و نفرموده: : لیخبر وا. 
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1 قذس هقی[ ی 

ان الاستدلال سالنهوک المسهور «من حعط علی اغتن. این حدضا بفته: آزاه 
توض القنامة فعما عالها۱۸/ آدعغلی خفته الک لا قصر عن الاستولان. علیها 
بهذه الایة[ظ5 7] 

و کان فیه اشارة الی ضعف الاستدلال بها, لأْنْ الاستدلال بالحدیث المذکور 
ضعیف جدا, کما سیجی۶ ان شاء اللّه عند ذکر الأخبار. و لکن ظاهر الرواية 
المتقذمة عن علل الفضل یدفع هذا الایراد, لکتها من الاحاد. فلا ینفع فی 
صرف الأية من ظاهرها فی مسألة یه الأحاد مع امکان منع دلالتها علی 
المدعی, لأنْ الغالب تعد من یخرج الی الحعٌ من کل صفع, بحیث یکون 
العا لش حضه اه الق من تکام لخکس الله لماع عن. الامامخاید 
السّلام و حینئثذ فیجب الحذر عقیب انذارهم. فاطلاق الرواية منژل علی 
الغالب». 





و 3 


برجمه . 


(مقاله مرحوم شیخ بهایی) 


اشاره 


شیخ بهائی در اول کتاب اربعین خود فرموده است: 

ادا نف یت مهو وی ای له هه آله که فرصوده ارت 
«کسی کهار است من حمل حدیت رفظ کف خدای عالی آه را قفیه و 
عالم سحتعور. غی‌فرماید» بر حصت خر داحنه کمر از استدلال بة آبه 
شریفه (نفر) نمی‌باشد. در این کلام شیح اشاره است به اینکه: 

استدلال به آبه سره فرسدر اقات ححت سیر واخدر دن مایت ضعفت: ‏ 
سستی است: زیرا که استدلال به حدیت برای این منظور. سست و ضعیف 
است. چنانکه وجه ضعیف دلالت آن (جدیت) در باب تمسک به اخبار جهت 
حقّیت خبر واحد خواهد آمد. ان شاء الله تعالی. 


پس از بیان اشکال سوم و توضیح ان و رجوع از آن می‌فرماید: 

ولی‌ اهر رواشی کم از کتابه (علل) فضل این شاوان نقل شوه این ابرا 
(سوم) را دفع می‌کند. ۱ ۲ ۱ 
متهی حدیت: مور کون از اعبار اخاد است, لد در برکدافدن آبه از 
ظاهرش و توجیه تمشک به آن جهت اثبات حجیت خبر واحد, نافع نمی‌باشد, 
علاوه . اينکه دلالت ان روایت بر مذعا ممنوع است؛ زیرا غالبا تعدد و 
را ی ای که را عمط تمه و 
نحوی است که وقتی جهعا حدیئی را از امام نقل می‌کنند. غالبا برای 
در چنین صورتی حذر بر ایشان واجب است., (چرا که عمل برطبق قطع و 
مقتضای یقین امری است مسلم و بدون اختلاف). 

پس ؛ , اطلاق روایت مذکور, تنزیل شونده بر همین معناست که امری است 
غالب الوقوع. 

بنابراین, دلیلی دز اب بر حجیت خبر واحد ظنی وجود ندارد. 
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تشریح المسائل 


* مراد از عبارت (و لکن ظاهر الرواية المتقدمة . ۰ در متن مزبور چیست؟ 
ا سته ‏ اضر ال سس اف اه بر با اه 
استرشاد ثابت شد درحالی‌که به درد مقام روایت يا نقل حدیثت و يا اخبار و 
استخبار نمی‌خورد. لکن وقتی به روایاتی که در تفسیر ایه فوق وارد شده 
مراجعه می‌کنیم, متوجه می‌شویم که این روایات دلالت دارند بر تعمیم و 
موه یت به ار و استرشاد و چه نسبت به اخبار و استخبار, 
از ارات روت فصل سس ادا است کر کناب ار آمامرسا 
علیه السّلام که در آن فوائد حج را برشمرده‌اند و از جمله فوائد حج این 
مستله را ذ کر نمودنه که هاز قواند سم این انس که مسلمانان آن:هر گونه 
عالم اسلامی به مگه و مدینه آمده و در آنجا احادیث ما را شنیده. سپس به 
میان قومشان برده و آنجا نقل می‌کنند». 
سپس حضرت رضا علیه السّلام به آیه نفر, در اين رابطه استشهاد نمودند 
که: کما قال اللّه ع* و چل: َو لا تقر من کل فرقة ... در اینجا ملاحظه 
می‌شود که برای نقل حدیت به این آیه شریفه استدلال شده است و لذا 
روشن می‌شود که اين ایه به درد باب اخبار و روایات هم می‌خورد. _ 
* سس فراه از قاری ما من الاعا خلا سعمرفی صرف الا ی 
دو جواب از جانب شیخ است به استدراک مذکور "تک اننکه حدیت فضل 
ابن شاذان: خودش خبر واحد است و با خبر واحد نمی‌توان شمول آیه را 
یت عم جویت ۱ ۱۱۹9 ۳۱ ۱32 است. 

رای اف هل تست فص دور 
است؟ 
زیرا: 
1- از طرفی حجیت مطلق خبر واحد, از جمله همین خبر فضل, متوقف 
است بر شمول ایه نسبت به نقل حدیت. 
2- و از طرفی شمول ایه نسبت به نقل حدیت نیز, متوقف است بر حجیت 
خبر فضل و دلالت آن بر شمول. پس حجیت متوقف است بر شمول و 
شتموال متوفقف بر حخیت است:به: عبارت: ویک 
حجیت متوقف است بر حجیت یعنی: توقف الشیء علی نفسه. و این دور 
صریح است. 
2- اينکه در حدیث فضل نیز دو احتمال وجود دارد: 
تک آینگه قول مخبر چت باشد و لو آینکه غلمی فباشن 
یکی ایتک تعداه افراد مکمووعالیا از هر ضطفه: باه بودی انشت نوی 
که در بسیاری موارد, مخاطبین و شنوندگان از اظهارات آنها به حکم 


واقعی و کلام امام یقین حاصل می‌نمودند. 
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در اینجاست که مخاطب از روی علم عمل می‌کند و نه از باب خبر واحد, و 
اس تال اه او احهال گر استه 

* چرا حدیتث فضل, قبول را مقید به علم ننمود؟ 

زیرا این حدیت حمل بر غالب شده, چرا که غالبا قول حاجیان علم‌آور بوده 
۱ 
در تتفجه ار نفر با مقام اخبار و نقل حدیث به صورت واحد تناسبی ندارد. 
اه ات رس و ات 

این است که: جناب شیح بهائی در ابتدای کتاب اربعینش؛ حدیت بوی 
مور اه فیح تک مارا سمل فده اس کم ماش یاه 
علیه و آله نفرموده: «من حفظ علی امّتی اربعین حدیثا بعنه ال فقیها 
عالما». سپس فرموده: برخی در اثبات حجیّت خبر واحد به حدیث مزبور 
تمسی نموده‌اند. 

* کیفیّت تمسشک به حدیث مزبور در اثبات حجیت خبر واحد از نظر شیخ 
هائی چگونه است؟ 

1۱ 
حفظ کند, مدج فرموده است. 

را ی سا وان و سل ما وی 
الا لغو لازم آید.[76] 
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گاه, چون حدیث اطلاق دارد, (یعنی: چه مخبر یک نفر و يا متعدّد باشد 

قبول درست است) و با این اطلاق شاملٍ خبر واحد هم می‌شود. سپس 

می‌فرماید: استدلال , به این حدیث برای حجیت خبر واحد. کمتر از استدلال 
نه: آنه تفر ور ححینت ین نیستت: 

* نظر شیخ انصاری پیرامون مطلب شیخ بهائی چیست؟ 

می‌فرماید: مراد شیح بهائی این است که: همان‌طور که استدلال به حدیت 

مذکور ضعیف است. استدلال به آیه هم ضعیف است. 

* خدشه شیخ در دلالت حدیثت کمن است؟ 

بدین گونه است که: 0 

درست است که مدح پیامبر دلیل بر جواز قبول حدیث است. ولی ایا قبول 

مطلقا جایز است (چه علمی, چه ظنی) و يا مقیدا بالعلم قبول, جایز 


است؟ 


از این جهت. حدبت ساکت است و دربر گیرنده هر دو احتمال و لذا کلام 
مجمل می‌شود. آنجا که کلام مجمل می‌شود, باید قدر متیقّن را گرفت و به 
آن عمل نمود. خلاصه عین همین اشکال : نهد اه تفر تیر دارد بهد که شرع ان 
گذشت. 
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متن .: 

وله الابات الفیا سل سا ماع ها للته فا هه عای جحی 
الخبر. قوله تعالی: 4 

1 لذیت تکتهون ما یلا مين لبنت و الَمُّدی من بعد ما ییاه لِلنّاس فی 
آلکتاب اولیّک بلعتَهَم ال 5 و یلعف اللاعئون[77] 

و الثقریب فیه: ‏ 

نظیر ما بیناه فی اية الثفر. من ان حرمة الکتمان تستلزم وجوب القبول عند 
الاظهار. 





اشاره 


۵ ا ها آایی که جیار اصوامو) بت مانصت اشنم خا رون در 
ات تس واه ان سل را ره اه کر 
می‌فرماید:_ ۲ ِ 

کسانی که انچه را ما از بینات و هدایت بر مردم نازل و برای انها در قران 
کریم اشکار نمودیم مخفی و پنهان می‌دارند, خداوند و لعنت کنندگان انها را 


(تقریب استدلال) 


به آبة ربق فتمان: یر بباتن آنسته کوون ای نقر تجودیم :نی بر اتکی 
وقتی کتمان حق حرام و اظهارش واجب باشد, لازمه اش این است که پس 
از اظهار, دیگران ملزم به قبول و پذیرش آن هلستند و الا لا زم قق‌آند که 
وجوب اظهار و حرمت کتمان, امر لغو و بیهوده‌ای باشد. 
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تشریح المسائل 


اشاره 


مرآ ان ایو اه خر شه کت ۲ 

کتمان علائم و نشانه‌های پیامبر اسلام است که در تورات بیان شده بود و 
آنشتایا رخ به خور ات آن.را به خوبی صیذانشفند و به فولن فر ان 

پیامبر را همانند فرزندان خود می‌شناختند. معذلی روی تعصبات و 
لجاجت‌ها و . این حقیقت آشکار را کتمان می‌نمودند. و باز هم به قول 
قرآن: خصورا بها و اشتشا نفسهم .. 

ی ی را 
کنید ؟ 

1- به دلالت لفظیه مطابقیه بر حرمت کتمان حق دلالت دارد. چرا؟ 

زیرا به دنبال کتمان. مجازات کاتم, لعن خدا و فرشتگان قرار داده شده 
است که خود دلیل حرمت است. 

مهم ات ی لام اسف ات بد توب اطابار 
۱ 

3- و به دلالت عقلیه صرفه دلالت دارد بر اینکه: 

اگر اظهار حق بر دانایان واجب است, پس باید قبول حق هم بر مخاطبین 
کر هراس اس کت یاه و ان 

و اللازم باطل فالملزوم مثله. 

آ اه ان ی کر 

قبول حق و تسلیم شدن در برابر حق عند الاظهار واجب است بدون اینکه 
مد که خها پایم ایا عم باه اهاط کلام ی وووه 


هنگام اظهار حق, قبول حق واجب است مطلقا چه اظهار علمی باشد و چه 
ی 

ی ا ا ای یاه ارت 
اه صویه کسا یم اد سر زان رد از موم 
عرات ات 

در نتیجه: اظهار واجب است., پس قبول هم واجب است و این معنای 
حجیّت خبر واحد است. 
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متن: 
یره سا ما ذکرنا من الایردین الأولین فی آية النفر, من سکوتها و عدم 
لتعرض فیها لوجوب القبول و ان لم یحصل العلم عقیب الاظهار 


اظهاره, فان من آمر غیره باظهار الحقَّ للناس لیس مقصوده الا عمل الناس 
اه سا ات اس که ول ار اه 
وجوب العمل بقوله و ان لم یطابق الحق. 

مشود لا د گرا ان موره ات مان الهید نات اش‌صای لاه 
وا ها ی تسا ایا ات ای ی 
مها بای اف ااطهار علی من لا یس فوله لعلم الا آنکن 
حیل وی یل ی ان الصا ی ان ای لا 
القاء هذا الکلام کاللغو, 

ی ها یی الم رال مس نف قتوری تانق الا تام 
علی النساء- علی وجوب تصديقهن, و بایة وجوب اقامة الشهادة علی 
وجوب قبولها بعد الاقامة, مع امکان کون وجوب الاظهار لاجل رجاء وضوح 
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(اشکال بر استدلال به آیه کتمان) 


اشاره 


دو ایرادی که بر استدلال به آیه نفر وارد کردیم بر استدلال به این آیه نیز 
وارد است. ۳ 

1- به دلیل ساکت بودن این ایه, در وجوب مطلق قبول از هر مظهری, 
اگرچه به دنبال اظهار کلام منذر علم حاصل نشود. 

کتمانش حرام و اظهارش واجب است, زیرا وقتی یک شخص, دیگری را 
امر می‌کند به اظهار و روشن کردن حق برای مردم. مقصودش صرفا عمل 
به حق و واقع است و مرادش از چنین خطابی, تاسیس حجّت بودن قول 
مظهر به نحو تعبّد و وجوب عمل به قول اوء و لو اينکه با واقع مطابق 


نباشد. نمی‌باشد. 


(استشهاد بر اشکال مذکور) 


و شاهد بر آنچه ما ذکر کردیم این است که: 

مورد آنه: کتمان نمودن بهود است نشانه‌های پیامبر اسلام 0 اللّه علیه و 
آله را بعد از اینکه خدای تعالی برای آنها در تورات بیان فرمود و روشن 
است که در ایات و علائم نبوت از اموری است که اکتفاء به ظْ در آنها 
کافی بیست. ٍ 

بلم اک اظهاز آن,یز کی ات باشد که از کفقه و وش سای کر ار 
علم حاصل نمی شود, قرار دادن نفس ان (وجوب اظهار بر کسی که 
قولش علم‌آور نیست) حاکی ۳ است که, مراد عمل کردن به قول وی 
بوده و لو آنکه کلامش مفید علم نباشد, چه آنکه در غیر این صورت القاء 
اين کلام و ایجاب اظهار امر لغو و بیهوده‌ای می‌باشد. و بدین خاطر 
می‌توان _ ن استدلالی که گذشت, تمسٌک نمود به اینکه: تحریم کتمان 
دلیلی است بر وجوب تصدیق ایشان 

9م بیز به آیه دال, بر وجوب اقامه ۰ (بعنی لا تکنخه الشهادة و من 
تکنهها قایَهْ | 1 یم قلبة) بر لزوم و وجوب قبول شهادت بعد از اقامه شدن آن؛ 
استدلال تمه (زیر| که اگر وجوب تصدیق و لزوم قبول, از آن استفاده 
نشود, تحریم کتمان و وجوب اقامه شهادت لغو و بیهوده خواهد بود) با 
احتمالا وجوب اظهار (در حق ِ_ به خاطر امید به وضوح و روشنی حق 
است 4 كی تعدد و تکثر 


ار وی اف را ان 
ال با خیشت ؟ ۲ 
بررسی اشکالات بدون پاسخی است که به ایه نفر وارد بود, و بر استدلال 
به ابه کتمان نیز وارد بوده و بدون جواب مانده‌اند. و لذ| ایه کتمان هم از 
ادله حجبت خبر واحد نمی‌باشد. 
* اشکال اوّل بر استدلال به آیه کتمان از نظر شیخ چیست؟ 
همان اشکال اوّل آیه نفر ات و حاصل مطلب بدین قرار است که: 
به حکم ایه مزبور. کتمان حق حرام. اظهار حق واجب. قبول حق عند 
الاظهار نیز واجب, لکن آیا قبول واجب عند الاظهار مطلقا است (چه اظهار 
آزان اح ره در سا ماه مسا ات و اهنت 
دو احتمال است و ذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. که بیان آن در آیه نفر 
گذشت. 

* دومین اشکال وارده بر استدلال , نف انم از نظر شیخ چیست؟ 
همان اشکال دوم آیه آنفر است., بدین معنا که 
۱ 
قبول و پذیرش قول مظهر را مطلقا (چه علم به حق داشته باشی يا نه) 
توا ات که آیه تشر وال ار ور اک 
کتمان حق واقعی جزام اظهار حق واقعی واجب و تسلیم هم در قبال حق 
واقعی) است. وا ار یت رس ای ات کر 
باب خبر واحد, به بیانی که در آبه نفر گذشت, وجود ندارد. حاصل مطلب 
اینکه: 
ایه کتمان, نه تنها راجع به مسئله فوق ساکت است, بلکه ناطق به اعتبار 
علم است در اظهار یعنی اظهار باید علمی باشد. 
* شاهد شیخ بر مطلب آخیر در اشکال دوم چیست؟ 
مورد خود آیه و شّن نزول آنکه راجع به نشانه‌های نبوت پیامبر اسلام 
است. که امری اعتقادی است و در امور اعتقادی علم لا زم است. لذا 
نمی‌توان به ایه شریفه در مورد خودش عمل نکرد و در سایر موارد 
عمل کننده به ان بود. 
* پس مراد از عبارت (نعم لو وجب الاظهار علی من لا یفید قوله العلم ...) 
این است که در مواردی که شارع مقدس اظهار را واجب کرده است: 


من ای ی بو یی وی 

2- و مثل: قول خبره واحد در باب تعیین قیمت 

3- و مثل: وه 
می‌توان گفت حال که اظهار واجب شده آن‌هم به قول مطلق, ش یل 
هم باید واجب باشد وگرنه لازم می‌آید که اظهار لغو باشد, لکن موارد 
مذکور و امثال آن به طور کلی از موضوعات بوده و ربطی , به احکام ندارند 
و حال آنکه بحث ما در باب خبر واحد در احکام است. 

* لبه‌هین: اشکال. وارده بز. استدلال به آبه. کتمان .در خجیت: خبر واخد 
این است که شاید وجوب اظهار. و وجوب قبول تعبدی باشد یعنی چه برای 
تو یقین حاصل شود, چه نه و چه حق را بشناسی يا نه, پس از اظهار مظهر 
واجب است اظهاراتش را قبول کنی. 

ارات ها رورا ی تن شیر تیم 
می‌خورد. 

لکن امکان دارد که خدای تعالی اظهار را واجب کرده باشد که در این 
صورت مظهر حق زیاد شده, در نتیجه حق واضح‌تر و جلی می‌گردد. لذا از 
باب علم عمل می‌شود و نه از روی تعبد. 

پس ایه کتمان در اثبات حجیت خبر واحد کاربرد ندارد. 
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متن . 

مره ات ای تال ماس ازع ]از ای 
قستلوا اقل الاک ان کر لا تقلُْون[79] 
بناء علی ان وجوب السوال یستلزم وجوب قبول الجواب و الا لغي وجوب 
السوال- و [ذا وجب قبول الجواب وجب قبول کل ما یصی آن یسأل عنه و 
تق مایا لمر بای حصوصیه امس بالسذال رخ مه عطو: واضا سل 
الرافی اخض هو من ال العلم عنا سصه و نامام یه لاس ی 
ال ام ایا اس سل کار مت لول اه 
فیجب قبول قوله ابتداء: «|نی سمعت الامام علیه السلام یقول کذا»؛ لأْنْ 
هو ات ات الا ی ایا یل 
قوله, کما لا یخفی. 


(استدلال به آیه سوال در حجیّت خبر واحد) 


اشاره 


و از جمله آیاتی که برخی از معاصرین (در اثبات حجیّت خبر واحد) بدان 
استدلال نموده‌اند, این فرموده حق تعالی است: 

رای ال ار دا الم یر ایتک 

وجوب سوال. مستلزم وجوب جواب باشد وگرنه وجوب سوّال لغو و بیهوده 
است. و وقتی که قبول جواب (مسبوق به سوال) واجب شد., هرآنچه 
ال روا ات ای ای اه 
گفتنش واجب است, چرا که در حکم به وجوب. هیچ خصوصیت برای 
مسبوقیت به سوال نمی‌باشد. ۱ 

پس وقتی راوی که از اهل علم است. از انچه از امام در خصوص واقعه‌ای 
شنیده, مورد سوال واقع شود. بگوید از حضرتش شنیدم که چنین و چنان 
فر مود, اگر به حکم ایه قبول ان واجب باشد, مستلزم این است که زمانی 
هم که ابتداء و بدون اينکه مورد سوال قرار گیرد, اگر بگوید: از امام 
شنیدم که چنین و چنان فرمودند, پذیرفتن و قبولش واجب است. 

(به دلیل اينکه حجّت بودن قول او موجب سوال از وی شده. نه اينکه 
وجوب سوال علت پذیرفتن سخن او شده است). 
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چهارمین آیه‌ای که در باب حجیت خبر واحد بدان استدلال شده کدام [۳۹ 
است؟ 

آیه شریفه سوال است که در دو سوره نحل آیه 3 و انبیاء آیه 7 وجود 
دارتد سعتي. فستلها افل الذکر ان کتتم لا تعلفون* آکر نمی‌دانیه. از اهل 
دانش بیر سید . 

یت اسدلان۱ به آنه شریفه را توسط مستدلین , به آن توضیح دهید؟ 
1 شربفه, "۳ به سوال شده است. 

صیعغه امر دلالت بر وجوب دارد. 

پس آیه شریفه به ظهور منطوقی دلالت بر وجوب سوال دارد. 

حال اگر سوال بر فرد عامی و جاهل واجب باشد. مستلزم اين است که 
تاسعط کی عر اقل داتس عاختب بانتد نی اکر باستخ بر احل دانی عاخی 
نباشد, ایجاب سوال از سوی شارع لغو و بيهوده است کار لغو و بیهوده, 
قبیح است و از سوی شارع صورت نمی‌گیرد پس پاسخ بر اهل دانش از 
سوی شارع واجب است. 

حال: اگر پاسخ دادن به سوّال بر عالم واجب باشد. لازمه‌اش این است که 
لغو و بیهوده باشد. کار لغو و بیهوده قبیح است و صدورش از مولای حکیم 


پس قبول جواب هم بر سائل واجب است مطلقا, چه از پاسخ اهل علم, 
علم پیدا کنیم ج چه ظنْ. 
0 


کسی که به خدمت امام شرف‌یاب و حدیتی را از ایشان شنیده اهل ذکر 
(یعنی: عالم) است بر دیگران واجب است., از او که اهل ذکر (علم) است 
سوال کنند. 

پس جواب بر او که اهل علم است و قبول بر او که سائل است واجب 
است و لو پاسخ علم‌آور نباشد. 

* آيا وجوب جواب و ابلاغ کلام اعم از اين است که در پاسخ به سوال باشد 
یا بدون سوال؟ ۲ 

عقی بر عالم جواب سوال فجن باشن: بارگف هوون آن حوانب واابلاتش 
به تب مطلوب است., اعم از انکه از ان سوال شود يا نه؟ 

بنابراین 

1- یت سوال از آن صلاحیت جواب واقع شدن را داشته 


باشد, بازگو کردنش لازم است و لو مسوق به سوال قرار نگیرد. 
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2- وقتی اظهار چنین مطلبی واجب باشد, پذیرفتنش بر شنونده لا زم و 
واجب است, و الا وجوب اظهار لغو و بیهوده است. 

بر کر رای اهل عم ایند آغه بدون متفه میت مه تفه ال کمیت ان اما 
0 
قبول آن بر مستمعین واجب است., چرا که کلام وی حجّت است. 
به عبات دیکرد اگرچه آبه:سوال به طهوی لقطی این نکش از خوابات را 
(که مورد سوال واقع تفی شود ) شاه می‌شوود لکن با عفیج خناظ آنما را 
نیز دربر می‌گیرد. چر 
زیرا| وجوب سوالي و به دنبال آن وجوب قبول جواب, عبارتست از حجیت 
قول اهل ذکر, و الا مسبوق بودن به سوال خصوصییتی ندارد. 
به عبارت دیگر, چون قول اهل ذکر و راوی حجّت است. یجب السوّال و 
سپس یجب القبول, نه اینکه چون سوال واجب شود. قبول هم واجب 
می‌ شود. 
پس اگر مناطء حجیّت قول راوی باشد. این مناط در سایر روایاتی هم که 
در جواب سوال نیستند وجود خواهد داشت. 
شا شین صاط ای توبات ها هی سا این کال اه از 
مذعا نیست. بلکه دلیل با مذعا مساوی است. 
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متن . 

و برد علیه آولا[80]: آَنْ الاستدلال ان کان بظاهر الابة فظاهر ها بمقتضی 
الستاق آناده غاهاء اهل الکات» اه ای ارت سای ی لحتی ه 
قتادة| 61 ]- فان المذکور فی سورة النحل: 

ما أرسَلنا من قبّلک الا رجالا ثوجی لبم قَسْتلوا أَهل الذکر ان تم لا 
تافو ن بالشات و ار[ 82] 

و فی سور الأنبیاء: 

و ما آرَسَلنا یلک الا رجالا ثوجی لیم قستئلوا أَهْلّ الذکر ان کم لا 
تَعْلَمُون[83] 

و ان کان مع قطع النظر عن سیاقها ففیه: أوّلا: أثّه ورد فی الأخبار 
1 آنْ آهل الذکر هم الائمة علیهم السلام و قد عقد فی اصول 
الکافی بابا لذلک[84], و قد آرسله فی المجمع عن علیْ علیه السّلام[85] 
و ر* بعض مشایخنا[86] هذه الأخبار بضعف السند, بناء علی اشتراک بعض 
الرواة فی بعضها و ضعف بعضها فی الباقی. 

و فیه نظر, لان روایتین منها صحیحتان- و هما روایتا محقّد بن مسلم و 
الفشاع] 87 ]فا خط و ره ای ان نکن الحضر هی[ ۵ ۱5 خستة او متفر بعم 


ثلاث روایات آخر[89], منها لا تخلو من ضعف و لا بقدح قطعا. 


برجم . 


(ایرآدات یه به اتفظلان صاحت قصوان یه آبد فان 


اشاره 


الا ار افتلاور تسس خی ماخ سار اسا سن اد اهر اد 
به: فقتضای ,ستاق: علهای اهل: کاب آناده شجع, جنانجه از این باس و 
مجاهد و حسن و قتادة این‌طور نقل شده, چه انکه در سوره نحل چنین ذکر 
شده است که: 

تیم تن ار میاه اس معا را از احیتا ی رسد ۲ 
ود اکز با قطع کر ار افش برد اسطلال .وان شود بشن فر آن 
(استدلال) اشکالاتی است. 


(اشکال اوّل) 


فر کار ستصی ام اشت ک هام کر سای امه ای ی 
هستند, چنانکه جناب کلینی هم در اصول کافی بابی را در این معنا قرار 
داده است. 

و جناب امین الاسلام (طبرسی) هم در مجمع البیان روایتی را به همین 
مضمون از علی علیه السُلام مرسلا نقل کرده است و برخی از بزرگان و 
اساتید ما این اخبار را به واسطه ضعف سند رد کرده‌اند, البته بنا بر 
اشتراک روات این اخبار بین ضعیف و غير ضعیف. و ضعف برخی روات در 
ان 

در کلام فوق نظر و مناقشه است, زیرا دو روایت از این روایات یعنی: 
0 ۱ ۱ پس آنها را ملاحظه 
کنید و روایت ت آابی بکر حضرمی, يا حسن است و يا موثق و لذا قابل اعتماد 
ست . 

تا سس نوات مک ار ایس ارم ات ای ای سوت ی 
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* مراد از عبارت (انْ الاستدلال ان کان بظاهر الاية ... الخ ...) چیست؟ 

این است که آیه شریفه دارای صدر و ذیلی است چنان که در سوره نحل 
فرموده: 

و ما آَرْسَلنا من لک الا رجالا وجی النهم لوا هل الدکرٍ ٍن کتثم لا 
تَعلمُون ن نات و ابر اگرچه اين دیل را در ور اتبباع ندارد. 

حال شخ می‌پرسد که اين استدلال شما با در نظر گرفتن سیاق (یعنی: 
را ری وا هر وا تا 
لحاظ هریک که باشد دارای اشکال است: 

1- اگر استدلال شما با در نظر گرفتن صدر و ذیل (سیاق) به کل کلام 
ها ان او 

این آیه به ملاحظه صدرش (آیات قبل از آن) مربوط به علماء یهود است و 
عوام الناس از اهل کتاب و صرفا ایشان مورد نظر ایه است و نه مربوط 
به باب روایت و راوی چنانچه مفشرین آورده‌اند: که کفار قریش در مقام 
تکذیب پیامبر می‌گفتند: اگر خدای تعالی پیامبر می‌فرستد. بایستی که از 
ملائکه بفرستد و حق تعالی در رذ ایشان می‌فرماید: 

تمام پیامبران قبل از تو رجالی از بنی آدم بوده‌اند و اگر ایشان در این 
ای یاههار ال کی لا اس 
نمی‌توان به این آیه شریفه در اثبات حجیت خبر واحد استدلال نمود. 

2 تال شعا با ص را سای اور هل وید انم 
کلام کل اشتد سفن استولالی جان ه سه‌اسکال است که اش ال اول در 
متن مذکور به شرح ذیل است: از اخبار بسیاری که وارد شده است. 
این گونه استفاده می‌شود که: 

مراد از اهل ذکر خصوص ائمه علیهم السّلام است و نه دیگران. 

آنگاه قول امام یقین آور است چرا که معصوم است در نلیجه سائل به علم 
خود عمل می‌کند و نه به تعبد به غیر علم. بنابراین ات فرموده آشان 
لازم نمی‌آید که خبر ظنّی عادل هم حچّت باشد. 

* میاه ار ات مر شسضی حعاهتا فد الاختار عم آنته با 
چیست؟ 

اشکالی است بر مطلب شیخ مبنی بر اینکه این روایات نوعا مبتلا به 
اشکال‌اند و يا اينکه 77 آنها مشترک. میان. عادل و فاستق. است. و با 
اینکه راوی [۳ مستقیما ضعیف است. یس نمی‌توان به واسطه این 
روایات؛ اطلاق ایه را به معصومین اختصاص داد. 
* پاسخ شیخ به اشکال مذکور چیست؟ 

این است که در این رابطه شش روایت وجود دارد که یکی از آنها حسن با 


موثق است در نتیجه 
قابل اعتماد می‌باشد, دوتای از انها صحیحه است و سه روایت هم ضعیف 


السند است. 
* مراد ان دو روایت در عبارت (و هم روایتا مجمد بن مسلم و الوشاء 
کدان روایت است؟ 


1- روایت اولی در کتاب کافی از محمد بن مسلم از ابی جعفر علیه السلام 
چنین نقل شده است که: 

قال: ان من عندنا یزعمون ان قول اللّه عر و جل قَسئلُوا أهْل الذکُرِ ان 
نم لا تعْلَمُون* ائهم الیهود و الصاری. 

قال: |ذا یدعونکم الی دینهم, قال: ثم مال بیده الی صدره نحن اهل الذکر و 
نحن المسئولون. ۲ 

2- و روایت دوم را نیز در کتاب مذکور این گونه نقل فرموده که: 

غن مسشاعدعن مولانا ایی الکیر ال ضا عاية ا لام 

فا شمه بعرل ای ان الجفین لیا العلام علی از نیعم 
لفرض ما لیس علی هم وعلی شا ها یشم علیا ابرهم ال عر و 
خل. ان بشالویا. 

قال: ستَلوا أَمْل الدْکر ان کت لا تفلمون.* 

فاسرمم ان شام هی کت ارات ب ان شننا آجبنا و ان شننا آمسکنا 
راد نوات اش کر ضرف کوا اش ارت ؟ 

روایتی است در کتاب شریف کافی که به نحو ذیل روایت شده است: 

فال: کنت. عند ابی:جففر علبه السلام و وغل غلیه الورد آخو»الکمیت: فقال 
علتی الله فواکی ارت ل‌صعی مسا فا ری سا واه 
واحدة. 

فقال: و لا واحدة یا ورد. قال: بلی قد حضرنی منها واحدة, قال: و ما هی, 
قال: قول الله تعالی: 

قتلوا اف الکفر ان کتلم لا تقلفون* 

قال: نعض فلت علکم آن نیوا قال: ۳ 
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متن: . , 

و تااه آی الضا هن فص یت انعر عوم العلی خی سل ا رغاس 
لا وجوب السوال للعمل بالجواب تعیٌداء کما بقال فی العرف: سل ان کنت 

جاهلا. وتفیده آن الابت‌وارده فن اضول: الذین و علامات: السن ضلی, لاه 

علیه و آله الّْی لا یوْخذ فیها بالتعبّد اجماعا. 

و ثالثا: لو سلم حمله علی ارادة وجوب السوال للتعید بالجواب لا لخضول 

العلم منه, قلنا: ان المراد من آهل العلم لیس مطلق من علم و لو بسماع 


تفای من الاهام و الا تال علق تم «قول. کل غالم لفیع: و لوهن تظریق 
السمع و البصر, مع آئه بصع سلب هدا العنوان من مطلق من آحسن شیئا 
بلسمعه او بصر ه. و المتبادر من وجوب سوال آهل العلم بناء قلون ارادة 
اد توایشش هه الم تا هد ان به و ون فاحل العلم.ف 
ان تحص مدلو لاف امه نذا ی به ماه علی: مصوت 
التقلید علی العامی. 


(اشکال دوم) 


انچه از وجوب سوال. به هنگام عدم علم استفاده می‌ شود وجوب تحصیل 
علم است, و نه لزوم و وجوب سوال برای عمل به جواب (ی که شنیده 
می‌شود) تعبّدا, چنانچه در عرف گفته می‌شود: «سل ان کنت جاهلا». و 
تأیید می‌کند اين مطلب راء آیه شریفه سوّال در اصول دین و نشانه‌های 
ی الله علیه و الم که کر اه اعماع علماع به ند وان اکتا 
تصهوه باکت تحضرل .عم لاتم اس 


(اشکال سوم) 


اشاره 


به فرض که حمل ایه را بر اراده وجوب سوال, برای تعبد نمودن به جواب 
و نه به منظور تحصیل علم, درست باشد خواهیم گفت: 

مراد از اهل علم, مطلق آگاه و عالم به چیزی نیست, و لو به این باشد که 
روایتی را از معصوم شنیده نباشد, وگرنه لازم می‌آید که آیه دلالت کند بر 
حجیّت قول هرکسی که به چیزی علم و اطلاع دارد و لو آنکه (علمش) از 
طریق شنیدن و يا دیدن نباشد, و حال آنکه قطعا عنوان علم از مطلق 
کسانی که چیزی را به شنیدن و يا دیدن احساس می‌کنند. صحخت سلب 
دارد. و متبادر (به ذهن) از وجوب سوال از اهل علم به منظور تعبد نمودن 
ها اساسا وی ان رن 
ده سا ال و ان محسیت کید 

کیان یل اه موی اس مت فراع 
اهل دانش به این ایه بر وجوب تقلید عامی از مجنهد تمسشکی نموده‌آند. 
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ری وی لس 
قبول روایته وجب قبول رواية من لیس من آهل العلم بالاجماع الم رکب». 
خال یه فا آن سل ال لین الط ال وا بسن 
اامام له السام الم نها لیس ولا من اهل العلم من ضبت 
هم آهل العاع: الا تری انم لو قال» ستل الفقهاء ادا لم تم ای الاطفاع ۱ 
تمل ار کین فد اراهها سل تساو المصران تا ره من 
قیام زید, و تکلم عمرو, و غیر ذلک. 


(دفع یک توهم) 


اشاره 


بط رال ی کرک تس ار ام کت( نی ی کیتسا 
فرض مق‌کنيم. که براوی از اهل علم باشد. و به-مقتضای ابه وفتی فتول 


روایت وی واجب بود روایت راوی غیر اهل علم نیز باید واجب باشد, 
بالاجماع الم رکب. 


(حاصل دفع) 


اين است که از اهل علم سوّال کردن و طلب نمودن الفاظی که از امام 
اه اش ی و را الا هو ال 
از اهل علم بما هو اهل علم محسوب نمی‌شود, بلکه سوال از راوی 
شمرده می‌ شود. 

نمی بینی هنگامی که به فردی می‌گویند: وقتی نمی‌دانی از فقیه بپیرس 
00 
هیچ کس از این عبارت؛ احتمال این معنا را نمی د هد که مراد گوینده این 
ا ا ص ی 
عمرو هم علم نداشتی از فقیه و يا طبیب سوال کن, بلکه سوال از فقیه و 
پا از طبیب. طلب نمودن ان چیزی است که در تخضص او باشد و فن او 
محسوب شود. ۲ ۲ 
بنابراین راوی را از اهل علم به شمار اوردن و به مقتضای ایه خبرش را 
پذیرفتن و واجب دانستن و پس از ان به اجماع مرکب تمسک کردن بر 
ی را ای مت 
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* مراد از عبارت (انْ الظاهر من وجوب السوال عند عدم العلم وجوب 
تحصیل العلم) چپست؟ 

این است که در ایه شریفه دو احتمال وجود دارد: 

1- اینکه مراد اين باشد که سوال کنید تا علم پیدا کنید و در نتیجه به علم 
خود عمل کنید و لذا سخن از تعبد صرف نیست. 

2- اينکه مراد این باشد که سوال کنید و سپس جواب را گرفته به آن عمل 
کنید, چه برای شما علم بیاورد يا نه, بلکه باید از روی تعبد به ان عمل 
کنید 


خال سای اما ار سره ات یت شیر ای ی خی وو الک سا 
بر احتمال دوم » چرا. 
* به نظر شیخ کدامیک از دو احتمال فوق اقوی است؟ 
اختفال ال اقوی است و اسمتران خمل مص سود 
* دلیل شیخ بر مذعای مذکور چیست؟ 
یکی تبادر است. چرا که متبادر به ذهن از این تعبیر. همان احتمال اوّل 
اه کر قا رزملن اس هرن راساه با لمات ات اف و 
آن‌هم از اصول دین است و در اصول دین هم تعبد جا ندارد, بلکه سوال 
نرای تحضیل علم است از طرفی*سلضا که احتمال, اول اقوی نباش. لکن 
ار آتا که مخمل, الظرفن است سکف اور جاء. الاعتمال. نظل 
الاستدلال. 

یاه ار غتایت شا ‌صمله غلی رامع محففه اش ال اه تا تخهای 
فا صصول اما ب وت ۱ 
سفال یدسا شرا سخواب کل و نم اتنکهها قلی منوا وی آ ان وه 
علم خود عمل کنید لکن ما می‌گوئیم: 
مراد از اهل ذکر مطلق کسی است که چیزی را بداند و لو از راه سمع و 
تشر اد ال اه رال مور حول هی انشانی ما و 
عالم به چیزی بود و لو از راه دیدن و لو از راه دیدن و شنیدن. 
خلاصه اینکه بر راوی بما هو راوی که عارف به الفاظ امام است, راوی 
گفته نمی‌شود. زیرا چه‌بسا راوی. فرد عامی محض باشد پس مراد از اهل 
علم‌جد کسانی ابست: ۱ 
خواهیم فت مراد کش اش شور آیوی عالم بخ ای آبه ی 
باید از ان رشته مربوطه سوال کنی نه از هر امری و لو رشته او هم نباشد 
بعنی: مراد سوال از رشته تخصضصی اوست؛ به دلیل یک تبادر عرفی و 
چنین کسانی همان مجتهدین هستند و نه راویان. پس ایه قبل از هر چیز به 


درد 
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حجیت فتوی می‌خورد و نه خبر واحد. 
بت ان ۲ اشکال شود که برخی راویان حدیث خود از اهل ذکر و مجتهد بوده‌اند 
و برخی عامی, حال وقتی آیه سوّال شامل گروه اوّل شود (یعنی اهل علم) 
و روایات انها نیز حجت شود از راه اجماع مرکب., احادیث راویان عامی را 
کسی که قائل به تفصیل نیست که بگوید: حدیث راوی عالم حجّت و حدیث 
راوی عامی لا حجّت است. بلکه عده‌ای به‌طور کلی خبر واحد را حجّت 
نمی‌دانند چه راوی ن عاهت بااشد و چه عالم. 
دای بر به حول ای عفر واحو را خعت ی دای 

پس اگر آیه سوال خبر راوی عالم را شامل شود. باید خبر راوی عامی را 
11 پاسخ شیخ چیست؟ 
این است که: سوال از اهل علم منظور است, نه سوّال از الفاظ و اصوات 
امام از اهل علم از آن جهت که عالم‌اند. 
پس مشمول آیه سوال نمی‌باشد, شاهد و گواه ما نیز بر این مدعی این 
آشتت: که وفتین کفنه.می‌شتون ار نهد کیرش نی از آن.جخمنی: که ندان 
عالم است بپرس, نه اینکه از هر دری وارد شو و از هر موضوعی بپرس. 
حاصل اینکه ایه شریفه مزبور به درد ما نحن و فیه نمی‌خورد. 
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متن . 

و من جملة الایات, قوله تعالی فی سور البراعة: و5 و ی هم الْذیت دون 
الب و یفُولون هو آدْنْ فل أدْنْ حَبْرٍ لک بُونْ بالله و ین و۱901 
مدح اللّ- عر و چلٌ- رسوله صلّی اللّه علیه و آله بتصدیقه للمومنین بل 
قرنه بالتصدیق باللّه جل ذکره. فاذا کان التصدیق حسنا یکون واجبا. 

و یزید فی تقریب الاستدلال وضوخا ما ژواه عی فزفع الکافی. في الحسن 
باپراهنم بن‌هاشمه نع ان لاسماعیلسن اند الاو اراوسعل 
من فریش آن بخرخ نها [لی الیمن. فقال له آبه عید الله؛علیه السلام: «را 
بنت! اما بلعک أثّه یشرب الخمر؟ قال: سمعت الناس یقولون. فقال: یا بنت 
ان اللّه عرٌ و جل یقول: یوّمن بالله و یمن للممنین, یقول: یصدّق اللّه و 
یصدذق للمومنین؛ فاذا شهد عندک المسلمون فصدقهم |[ 91] 





(استدلال به آیه اذن در اثبات حجیر 


اشاره 


و از جمله آیاتی (که در حجیت خبر واحد بدان تمشک می‌شود)؛ این سخن 
خدای تعالی است در سوره برائت: برخی از مردم کسانی هستند که وجود 
پیامبر اکرم را اذیت می‌کنند و می‌گویند: او گوش است. بگو: او گوش 
خوبی برای شماست. به خدا ایمان داشته باشید و مومنین را تصدیق کنید. 


(تقریب استدلال) 


خدای متعال در اين آیه شریفه با تصدیق پیامبرش, موّمنین را مدح و 
ستایش کرده است., بلکه آن (تصدیق موّمنین) را با تصدیق خودش مقرون 
قرار داده است. از اینجا معلوم می‌شود که تصدیق مومنین و ترتیب آأثر به 
قول انها حسن است و وقتی حسن بود. پس واجب است. 

انچه بر وضوح و روشنی این استدلال می‌افزاید, روایتی است نقل شده در 
سندش؛ ان را حسن برشمرده‌اند و چنین است که: 

اسماعیل پسر امام صادق سکه‌های دینار داشت و مردی از قریش اراده 
کرد که آن پول‌ها هی ی برد حضرت به اسماعیل فرمود: 
فر زغم یا به کونتن. تو. ترنستیدم که وی شارب الخمر است. اسماعیل عرض 
کرد: از مردم شنیدم که این‌طور می‌گویند. حضرت فرمودند: 

فرزندم خدای عر و جل می‌فرماید: پیامبر ایمان به خدا داشته و موّمنین را 
تصدیق می‌کند. پس وقتی نزد تو مسلمانان به چیزی شهادت دادند ایشان 
را تصدیق کن. 
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تشریح المسائل 


اشاره 


فان صول آیه هه (آنن) نی ؟ 

2 بن اپراهیم روایت شده است که عبد الله ین 
وان زا تفر نا و قارم سید او کی پل رت اس ال اضر نموه 
حضرت آن منافق را به حضور طلبید و فرمود که از تو چنین عملی به من 
رسیده است او قسم خورد که کار من نیست. 

حضرت به حسب ظاهر سخن او را و و 
منزل خود برود او به نزد قومش آمد و 

محمد گوش است هرچه بگوئی می‌پذیرد. ای تعالی او را از سخن‌چینی 
من خبر داد, قبول کرد چون من انکار نمودم. آن را هم قبول کرد و لذا 
خدای تعالی این ایه را نازل فرمود. 

* کیفیت استدلال مستدلین ؛ به آیه اذن را توضیح دهید؟ 

نخین نحق است که.عن ورن 

خدای تعالی پیامبرش را به سبب تصدیقش مدح و ستایش فرمود. 

پیامیر خدا نیز مومنین را تصدیق می‌کند. 

یعنی چه اخبار مومنین ۱ نله پس شامل خبر واحد 
هم می‌ شود آنگاه وقتی حسن تصدیق به واسطه آیه اذن ثابت شند؛ از راه 
اجماع مرکب وجوب تصدیق مومنین را ثابت می‌کنند بیان مطلب اینکه: 

[- می‌گویند: احدی از اصولیین قائل به تفصیل نشده‌اند, بلکه سید مرتضی 
و پیروانش به قول مطلق می‌گویند: تصدیق مومنین بدون اينکه قولشان 
یقین آور باشد, نه حسن دارد, نه جایز است و نه واجب. 

2- مشهور می‌گویند: تصدیق موّمن و لو علم‌آور هم نباشد, نه تنها حسن و 
جایز است., بلکه واجب است. 

در نتیجه کسی نگفته تصدیق مومن حسن است ولی واجب نیست. 

حال وقتی ایه حسن را ثابت کرد, با اجماع وجوب هم ثابت می‌شود و 
معناق حجیّت خبر 3 هم همین ۹ که یجب ااتصدیق و رت الاثر. 
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* شاهد و گواه مستدلین بر استدلالشان به آیه اذن چیست؟ 

این است که در روایت اسماعیل اين صادق علیه السلام به آیه مذکور 
استدلال شده و آن این است که اسماعیل فرزند ارشد حضرت امام علیه 
السّلام مقداری دینار داشت, که آنها را جهت تجارت در اختیار مردی از اهل 
حجاز قرار داد, درحالی‌که شنیده بود که آن تاجر شارب الخمر است و لکن 


۰ نکرد آن مرد هم رفت و دینارهای وی را مصرف کرد و چیزی هم به 
و نداد. 

امام صادق علیه السلام به اسماعیل فرمود: 

مگر از مسلمانان نشنیده بودی که وی شارپٍ, ال پاست, چرا دپنارهایت 
را به او دادی؟ مگر قرآن نمی‌فرماید که: یمن بالله و بُوْمنْ للْمْوْمنِین 
یعنی یصدّق اللّه و یصدّق للمومنین. پس چرا تصدیق ننمودی و ترتیب اثر 
به سخن مومنین ندادی؟ 

و لذا ننیجه ین کت ند که ار اذن می‌تواند مثبت مذعای ما باشد. 
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متن. 

هسیر اند |۱۳ ان اراد الا ون ریم التصویی و الاعتفافبکل فا تس معا 
من یعمل تعبدا بما یسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه؛ فمدحه بذلک 
لحسن ظنّه بالمومنین و عدم اتهامهم. 

و ثانیا: أنْ المراد من التصدیق فی الاية لیس جعل المخبر به «واقعا» و 
ترتیب جمیع آثاره علیه, را 
الناس؛ اذ لو آخبره آحد بزنا احد او شربه او قذفه اف ارتادی فملی ای ٩۱‏ 
جلده لم یکن فی سماعه ذلک الخبر خیر للمخبر عنه- بل کان محض الش رز 
له, خصوصا مع عدم صدور الفعل منه فی الواقع- نعم , 8 
من حیث متابعة قوله و ان کان منافقا موْذیا للنین صلّی الله علیه و آله 
علی ما یقتضیه الخطاب فی «لکم»؛ فثبوت الخیر لکل من المخبر و المخبر 
عنه لا یکون الا |ذا صدّق المخبر- بمعنی اظهار القبول عنه و عدم تعذیبه و 
طرح قوله رآسا- مع العمل فی نفسه بما یقتضیه الاحتیاط التام بالنسبة الی 
المخبر عنه, فان کان المخبر به سا بعلی: بسوغضا له لا بخذبه: فی. الظاهر 
لک تغل جدر ضت نسم الباظ کما هو مقتضی المصلحة فی حکاية 
اسماعیل المتقدمة. 

و یوْیّد هذا المعنی ما عن تفسییر العیاشیّ عن الصادق علیه السّلام من آه: 
«یصدّق المومنین. ات ضلی ال علیه و آله کان رءوفا رحیما 
بالمومنین»[ 92] 

فان تعلیل التصدیق بالرأفة و الرحمة علی كافة المومنین پنافی |رادة قبول 
قول آحدهم علی الاخر, بحیث پرئب علیه آثاره و ان آنکر المخبر عنه 
تقو اد مغ الانکار۷ بمن:تکذیب آجدهها و هو مناف لکونه اذن خیر و 
رءوفا رحیما لجمیع المومنین؛ فتعین اراد التصدیق بالمعنی الذی ذکرنا. 


(اشکال شیخ به استدلال به آیه اذن) 


اشاره 


ی ای اکرآن ( تال یه ابه از یه تشن یلوا انش 
1- مراد از (اذن) فرد سریع التصدیق و سریع الاعتقاد است به انچه که 
می‌ شنود؛, و نه آن‌کس که هرچه را می‌ شنود, بدون حصول علم و اعتقاد, از 
زوی: تعبد به. آن: عفن هی کنده 

و لصا داد اسان زیامت ای لا و رز شاف 
حسن ظنْ به موّمنین و متهم نکردن 

ترجه من و شرع کامل رسائل شخ اضاری هر 211 

انان مدج و ستایش فرموده است. 

2 مراد از (تصدیق) در ایه شریفه؛ اين نیست که (مخبر به) را واقع قرار 
داده و تمام آثار واقع را بز ار هتر شب تماتن زوا اکن رام جواعع قرار دادن 
مخیی به: بو دبک پيافتر ادن یر ای همه هوق تم نوی خه»آ که گر 
شخصی از زنا کردن يا شرب خمر و يا ارتداد فلان شخص به پیامبر خبر 
دهد و پیامبر نیز به مجرژد شنیدن این خبر, (مخبر عنه) را کشته و يا تازیانه 
بزند. در شنیدن آن خبر, خیری برای (مخبر عنه) نمی‌باشد. بلکه برای او 
شر محض است, به ویژه اکر فعل از او صادر نشده باشد. 

بله: خر است نسبت به مخبر از آن جهت که متابعت کلامش را نموده, 
اگرچه مخبر شخص منافق و اذیت‌کننده پیامبر باشد, چنانچه مقتضای 
خطاب در (لکم) چنین است. 

پس ثبوت خیر بودن حضرت برای هریک از مخبر و مخبر عنه ممکن نیست, 
مگر وقتی‌که مخبر را ظاهرا تصدیق کند, و به سبب آنچه مقتضی احتیاط 
تام است از مخبر عنه احتیاط نماید. پس اگر مخبر به (خبری که به وی 
داده‌اند), به سوء حال و نیت بد مخبر عنه تعلق دارد. علی الظاهر او را 
وتات استاعیل که فلا کر شم هعص طوز ات 


(موید اشکال دوم) 


اشاره 


و موید معنای یاد شده روایتی است در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه 
السلام بدین معنا که فرمودند: پیامبر اکرم مومنین را به این خاطر تصدیق 
می‌فرمود که نسبت به ایشان رئوف و رحیم بود. 


اشاره 


این تعلیل (امام) در تصدیق اقوال مومنین به خاطر رافت و رحمت سبت 
به قاطبه اهل ایمان, منافی با اراده قبول قول یکی از آنها بر علیه دیگری 
است به نحوی که آثار واقع را نیز برآن مترتب کند, , اگرچه مخبر عنه, , وقوع 
و صدور فعل را از خود منکر می‌شد, چه انکة پا انکار وی ناگزیر حضرت 
می‌باید یکی از مخبر و مخبر عنه را تکذیب می‌فرمود و این تکذیب با اذن 
خیر و رحیم و رئوف بودن نسبت به همه مردم, منافات دارد. 

پس تصدیق به همان معنایی که (در اشکال دوم) ذکر کردیم (یعنی: مجژد 
ِِ و صرف اظهار قبول بدون اینکه بران اثار واقع مترتب شود) تعین 
می یا بد. 


تشریح المسائل 
* تصدیق دز نهیم اولیه 0 قسم است؟ 

* مراد از تصدیق قولی 0 
ا ه ا ‏ آ خصضا کوا و ی و اس 
می‌گویی, لکن برطبق خبر او اقدام نکرده و عمل نمی‌کند, بلکه در مقام 
عمل ااا ارم کال خر هی کر 

* مراد از تصدیق فعلی چیست؟ 
این است که عملا سخن گوینده را تأیید و تصدیق کرده و به خبر وی ترتیب 
ار دافم هام وا امه ولمم وه انوا ال سا لس گرا 
می د هد. 
* با توجّه به معانی فوق الذکر از تصدیق, کدام معنا در باب حجیت خبر 
مطرح است؟ 
تصدیق عملی, یعنی ترتیب اثر دادن و به خبر عمل کردن, بدین معنا که فی 
ال را ال تام بیع رال ی ره موز ار 
جمعه را انجام دهد و یا مثلا: زراره گفته است که قال الامام یحرم 
استعمال الدخانیات. شخص در خارج عملا آن را ترک کند. 

* مراد از تصدیق در آیه شریفه کدام معناست؟ 
ی ای ایا را ما 
* مراد از عبارت (یرد علیه ...) در ابتدای متن مزبور چیست؟ 
پاسخ شیح است به استدلالی که به آیه اذن شده است مبنی بر اينکه 
استدلال مذکور دارای دو ایراد و اشکال است. 
"حاصل اشکال اول .شیم به استولال میور خست؟ 
ایک را مگ ی سا ره اهر ار 
معنای ذیل است: 
1- اینکه به معنای قبول کردن آن حضرت باشد, به اين معنا که نه افراد را 
تکذیب نموده و نه به آنها سوءظن داشته است. 
را ای ار رم شوم کاس فان مهف و 
3- فاد ار ان (اذن خیر) این باشد که خبری که به سمع آن حضرت 
حال در صورتی می‌توان به آیه اذن بر حجیت خبر واحد استدلال نمود که 
موادار زار کی 
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معنای سوم باشد و حال آنکه, این معنا از ظاهر آیه به دست تن[ و 
دلیل و قرینه‌ای هم بر اراده آن در دست نیست. 
‌ عبارت اخرای اشکال اول چیست؟ 
این است که هرکسی که به مجرّد شنیدن سخنی, بدون علم و اعتقاد 
فلبیم از زو کعید به ان ترتیب ار ده مراد از (ادن) -نمی‌ناشد: تا تیه درو 
ما نحن فیه نخورد. 
بلکه, کسی است که سریع الاعتقاد است و به محض شنیدن خبری از یک 
مخبر برایش باور حاصل می‌شود, آنگاه به باور و یقین خود عمل می‌کند و 
نه از روی تعبد, پس ایه از ما نحن فیه اجنبی است. 
ای اشکال شود کم یه همان مجح اس ان که یلاها 
بودن صفتی مذموم است و سزاوار مدج بیست پس چگونه می‌توان آنه را 
به معنای فوق تفسیر نمود؟ شیخ چه پاسخی می‌دهد؟ 
می‌فرماید: سریع الاعتقاد بودن اگرچه از جهات دیگری مذموم است و لکن 
از این جهت که حاکی از حسن ظنّْ طرف به مومنین و نشانه عدم اثهام 
دارد. 
* حاصل اشعال دوم شیخ به استدلال به آیه اذن چیست؟ 
انن. الشت که مار ار تبون یو فاجه و اخباری را کش الم رز 
ان اثبت که آن وا دافم فرض گرده ممام ان دافم را سرا سوت 
نمود, و حال آنکه آیه شریفه اذن تا رن دلالت نمی کند. 
زیرا اگر این‌چنین می بود, خدای تعالی از آن حضرت, نسبت به مردم, به 
آذن خیر تعبیر نمی‌نمود. 
جه آکه فت الصل ار شم تن کی ,مدای که یه نس کم 
و یا عمل زنا نموده. مسئله از دو حال خارج نبوده است. 

1- اینکه خبر را واقع به حساب اورده و حد شرب و يا زنا را بر عمر جاری 
۳ 

- اینکه خبر را رد و زید را در خبرش تصدیق و تأیید نمی‌فرمود. 
حال در هیچ‌یک از این دو صورت اطلاق اذن خیر به طور مطلق د 
نمی‌باشد, چرا که در فرض اوّل, اذن خیر نسبت به (مخبر) بوده, و در 
فرض دوم نسبت به (مخبر عنه). 
در نتیجه از اطلاق حق تعالی از پیامبر به اذن خیر, به طور مطلق و بدون 
هرگونه قیدی, می‌فهمیم که مقصود معنایی اصتت غیر از انحه: کفته شده و 
آن این اسنت که مخیر.. دعتی. بو هی آورد. علن. الطاهر 0 
تصدیق می‌فرمود و دروغگو قلمدادش نمی‌نمود و حال آنکه باطنا و در 
عمل اثار واقع را بر خبر او مترتب نمی‌کرد. لکن مواظب و مراقب (مخبر 
کت دم ور کمال اخصاط تم جر ار اه قاروا نتم ان 
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این نحوه عمل و مشی حضرت, موجب صدق (خیر) نسبت به هر دو (مخبر- 
لذا معنای فوق هیچ‌گونه ارتباطی با حجیّت قول عادل نداشته و دور از 
افاده ان معنا می‌باشد. 
* حاصل اشکال فوق به طور خلاصه چیست؟ 
با توجه به تقسیمات تصدیق به قولی و فعلی, مراد از تصدیقی که در باب 
حجیت خبر مطرح است همان تصدیق عملی یعنی ترتیب اثر دادن و عمل 
تفودن. به خبز سخیبر. اسنت.- و خال. انکة :هراد از تصدیق .در آیه تقریفه 
تصدیق قولی است یعنی اظهار قبول. 
(فما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد) 
* به چه دلیل می‌گویید مراد از تصدیق در آیه شریفه تصدیق قولی است؟ 
به دلیل وجود شواهد متعدد داخلی و خارجی. 

* مراد از عبارت (و یوّید هذا المعنی ما عن تفسیر العیاشی عن الصادق 

.) چیست؟ 
روایتی است در تفسیر عیاشی از امام صادق 7 که شیح در تأیید اشکال 
دوم ی سس ۳ 
پیامبر اکرم مومنین را به اين علت و دلیل تصدیق می‌فرمود که به ایشان 
رئوف و رحیم بودند. 
حال رئوفیت و رحیمیت نسبت به همه مومنین زمانی است که تصدیق 
قولی باشد وگرنه اگر مراد تصدیق عملی باشد. چه‌بسا ممکن است که 
نسبت به مخبر رئوف و رحیم شود ولی نسبت به مخبر عنه غلیظ و شدید 
باشد. 
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متن . 

و یوَیده أیضا: ما عن القمی فی سیب نزول الابة: 

«أثّه نم منافق علی النبت صلی اللّه علیه و آله فأخبره اللّه ذلک, فأحضره 
النبت و سأله, فحلف: أثّه لم یکن شیء ممّا ینم علیه, فقبل منه النیی. فأخذ 
ها الرجل بعد ذلک بطعن علی الثبت و بقول: ماس و 
الله آنی نم علیه و آنقل آخباره, فقبل. فاخبرته ئّی لم آفعل, فقبل. فردّه 
اللّه- تعالی- شول آیهصلی اه علیم رالد فل آأدْنْ یر لکمٌ[93] 

و من المعلوم: آَنْ تصدیقه صلی الله علیه و آله للمنافق لم یکن بترتیب آثار 
الدوة غلیه فطماه و دا اافسیر. صحفت ام الفراد جن اامومتن 
العف و اسان مت ین اعمان کون یمان آفم.علی خی ابما همه و 
یشهد بتغایر معنی الایمان فی, الموضعین, مضافا الی تکرار لفظه, تعدینه 
في الاوّل بالباء و فی الثانی باللام, فافهم. 


قآشا توخیه الروابه فبحاح ال بیان-می التضیق قتقول: آن الممتلم اد 
آخبر بشی ۶ فلتصديقم معنیان 

اخماسا فعصت ار اد ۳1:9 المشلم غلن اتمه الاح فان الاکان 
سکف انم فعل هت افعال لوصح سا ان ساحا مومس 
کان تقیضه, وا فالتا ع ساره ح 
عون اخسنه: 

و الثانی: هو حمل اخباره. من حیث ائّه لفظ دال علی معنی یحتمل مطابقته 
الماف. و عدجها, علی کونة قطایقا: للواقع بترئیب آنار الوافم علیه. 

8 الحاضل آن المعتي الناتیهو الدی براد من العیل یخی العاد لد آنا 
المعنی الاأوّل. فهو الّذی بقتضیه آدلة حمل فعل المسلم علی الصحیح و 
الأحسن. ایا ار رن و ی 
آن یصدّقه و لا همه, خصوصا مثل قوله علیه السلام: 

«یا آبا محمّد! کب سمعک و بصرک عن آخیک, فان شهد عندکی خمسون 
قسامة آأّه قال قولا. و قال: لم أقله, فصدقه و کدّبهم. الخیر».[94] 

فان تکذیب و ابضا مومنین لا یراد منه الا عدم ترتیب آثار 
الواقع علی کلامهم لا ما یقابل تصدیق المشهود علیه, فائه ترجیح بلا مرجح 
بل ترجیح المرجوح. 

نعم: خرج من ذلک مواضع وجوب قبول شهادة المومن علی الموّمن و ان 
اک وود فاید. 
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(مویدی دیگر) 


اشاره 


و تایید می‌کند این معنا (اشکال دوم) را روایتی از مرحوم قمین در سبب 
تژول. ایه: نثنزيفه: .متتن. بر اینکه متافقی:.در مدیته. بشت: سر بامبر 
سخن‌چینی می‌نمود که خداوند پیامبر را از این مسئله باخبر نمود, حضرت 
وی را به حضور طلبید از او سوال فرمود که چرا توطئه می‌کنی؟ 

او در پاسخ همه چیز را انکار کرده قسم خورد که سخن‌چینی انکرده است.؛ 
پیامبر هم قبول کرد و فرمود حال که می‌گویی نکرده‌ام, پس آزادی برو. از 
آن پس آن مرد منافق در مقام طعن و در غیاب پیامبر می‌گفت: 

پیامبر اذن (گوشی) است, هر چه را که بشنود, می‌پذیرد؛ خداوند او را از 
سخن‌چینی من و اینکه اخبارش را نقل می‌کنم, باخبر کرد پس قبول نمود 
وقتی خودم آن را انکار کردم باز هم پذیرفت. ۱ 

لذ| خدای متعال او را رد نمود و به ایشان فرمود: بگو پیامبر برای شما 
گوش خوبی است. 


(استشهاد) 


زشن: ات که. تیگ امین صلن. اللخ علیه. .و ال تعت. به. شاف 
مذکور, ترئب مطلق اثار صدق بر او نبوده و این تفسیر صریح است در 
اينکه مراد از مقمنین (در ایه) کسانی هستند که بدون اعتقاد اقرار به 
۵ تا یت ات ات ار 
داشته‌اند و گواه بر تغایر معنای ایمان در دو موضع, علاوه بر تکرار این 
لفظ در هر دو جا, متعدی شدن کلمه یوّمن در اوّلی با (باء) و در دومی با 


(توجیه روایت و تبیین معنای تصدیق) 


اشاره 


و اما توجیه کردن روایت, نیاز به بیان معنای تصدیق دارد, ازاین‌رو 
می؟ بیم : 

هنگامی که مسلمان از چیزی خبر می‌دهد, برای تصدیق خبرش دو معنا 
می‌باشد. ۳ 
۱ 11 1 جفت: اند ۳ اشته ار افخال سکافین است: 
صحیحش مباح و فاسدش نقیض ان است مثل: 

دروغ و غیبت و امثال آن, بدین خاطر حمل خیز ضادر از مشلمان را بر 
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ار ار ما ای ای ار و 
معنابی می کند که احتمال دارد مطابق با واقع بااشد و پا غیر مطابق. بر 
مطابق با واقع حمل می‌نمائيم, به این معنا که آثار واقع را بان مترئب 
تا 


(حاصل مطلب) 


اينکه معنای دوم همان معنایی است که از عمل به خبر عادل و حجیّت آن, 
اراده شده است و اما معنای اوّل: همان معنایی است که مقتضای ادله 
حمل فعل مسلمان بر صحیح و احسن است. چنانچه ظاهر اخبار وارده 
دلالت دارند بر اینکه: 

یکی از حقوق موّمن بر موّمن این است که وی را تصدیق نموده و ملهمش 
نکند. به ویژه مثل این فرموده امام علیه السلام: 

ای ابا محمد! گوش و چشمت رآ (نسبت به شنیدنی‌ها و دیدنیهای) راجع به 
برادر دینی‌ات تکذیب نما؛ چه آنکه اگر 50 نفر نزر تو قسم بخورند که وی 
فلان سخن را گفته, لکن خودش بگوید: آن را نگفته‌ام, او را تصدیق و 
قسامه را تکذیب نما. 

پس از تکذیب قسم‌خورندگان با اینکه از اهل ایمان هستند, اراده نشده 
است مک عدم ترئب آثار بر کلام ایشان. نه تکذیب در مقابل تصدیق 
مشهود علیه (یعنی بگویی ایشان دروغ و مشهود علیه راست می‌گوید) چرا 
که این معنا ترجیح بدون مرجح و بلکه ترجیح مرجوح بر راجح است. بله از 
این معنا (که ذکر شد) مواردی که واجب است شهادت مومن بر علیه 
مقمن قبول شود. هرچند مشهود علیه آن را انکار کند: خارخ گردیده است. 
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تفتریه الساغلن 


* مراد 0 (و یوَیده ایضا ما عن القمی فی سبب نزول الاية ... الخ) 

چیست؟ 

بیان شّن نزول آیه است به عنوان شاهدی دیگر بر اشکال دوم مببي بر 

اشکه عتاکفین شتا فتر اهر تام جی ری خدای قالی وسولن الله:ز۱ 

ار فرنوده حضرت ان ضانن را اعضار کر ان ضرد-حتفاه دا سکدیت 

کید امه اون ها سا 

پس از این ماجرا در تضعیف پیامبر می‌گفت: او گوش است و هر که هرچه 

می‌گوید, می‌پذیرد, چرا که خدا او را از نمّامی من, باخبر کرد پذیرفت من 

9 تکذیب کردم باز هم پذیرفت. لذا: آیه آمد که أدْنْ یر لک ون بالله 
من لِلْمَوْمیِینَ ای یصدٌّقهم. 

۳ از آنجا که این ضافق ابمانتشن به‌خدا ضوری. نوم تصضفیق ای صلی 

اللم. علیهو آله.هم تست :به. او اهر اخواهه بود بو نب طا هرا و باطتان در 

نتیجه آثار مترئب بر کلام صادق را بر سخنان او مترئب نمی‌نمود. 

* جهت توجیه روایت اسصاعیل بن ضاده: مقدمة بفرمائید تصدیق المسلم 

بر چند نوع است؟ 

بر دو نوع است: 

1- حمل قول و کلام او بر درستی و احسن الوجوه بودن. 

چرا که قول مسلم نیز فعلی از افعال اختیاریه صادره از مسلم است و لذا 

وی اضر داتر آنشت کف این فعل آم را صمل بصع شم رت اد .و 

راستی) و يا حمل بر فساد (یعنی کذب و غیبت), باید حمل بر احسن کنیم 

که همان صدق است. 

این معنا از ادله وجوب حمل فعل مسلم بر صحت., استفاده می‌شود و 

ربطی به ما نحن فیه ندارد, چرا که در مقام عمل احتیاط حاکم است. 

2- تصدیق عملی یعنی: اثار را بران مترتب ساختن است که ما نحن فیه و 

۲۱۷۳ بو کلام آن 

مترئب نساخته و به حسب ظاهر وی را تکذیب نمی‌فرمود است. 

پس اولا: مراد از ان صدق المقمنین در کلام امام صادق. تصدیق به معنای 

ا#لی انست یعنی: 

حمل فعل مسلم بر صحت و احسن الوجوه بودن و لکن عند العمل, احتیاط 

کردن است چرا که مراد از مومنین در آیه شریفه کسانی هستند که صرفا 

با ایمان تقارن داشته و ظاهرا , به آنان مومن گفته می‌شد بدون اينکه در 


ان امان ان اس وان امن شرا ره 

ندارد. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج4, ص: 219 

ثانیا: به فرض که مراد تصدیق عملی باشد. در این صورت شما از استدلال 

به کتاب بیرون رفته و به سنت استدلال کرده‌اید و حال انکه اکنون بحث ما 

پیرامون استدلال به کتاب است. 

راما کات رما سس شا 

این افتت که ایمان بيامیر.به میزان و برخست ایمانی است. که انها داشتتند. 

یعنی: چون اعتقاد باطنی نداشتند و تنها به حسب ظاهر خود را اهل ایمان 

معژفی می‌کردند لاجرم ایمان حضرت و تصدیق ایشان نسبت به آنها 

صوری و ظاهری بوده است., بدون اینکه انها را به حسب واقع مومن فرض 

کرده باشد و آثار واقع را بر ایمان آنها مترئب ساخته باشد که شواهدی نیز 

ذر اتبات این همدعا ورد تنند: 

* فراد از عنازت:(فان تعلیل التضدیق بالراقة و الخمة علی کافة: ,) 

چیست ! 

اولین شاهد بر این است که مراد از تصدیق در آیه شریفه تصدیق قولی 

است. چنانکه آیه شریفه فرمود: ادن حبّرٍ لک یعنی. پیامبر گوش خیر 

است برای همه شما مومنین. حتی 

لذا ای مر کی را به زبان تصدیق نماید, ولی 

اگر عملا تصدیق کند برای برخی اذن خیر بوده و برای برخی اذن شل 

خواهد بود. ۲ 

فی المثل: اگر زید خبر دهد که بکر شرب خمر کرده و خود بکر آن را انکار 

نماید, و پیامبر صلی الله علیه و اله هر دو مخبر را تصدیق نماید. تناقضی 

اشکار رخ می د هد . 

و اگر مخبر اوّلی را تصدیق کند و به خبر او ترتیب اثر دهد و بکر را تازیانه 

بزند. نسبت به مخبر اولی اذن خیر است ولی نسبت به مخبر دومی با 

خمری) در کار نباشد که در اینجا حتما شر محض خواهد بود پس ار 

بخواهد اذن خیر برای همه باشد, باید مراد از تصدیق, تصدیق قولی باشد. 
* مراد از اصطلاح (افهم) در پایان پاراگراف اوّل چه بود؟ 

شاید اشاره باشد به اینکه اختلاف حرف تعدیه در این دو موضع اقتضا 

اک کر آان هر را ها رل و اد 

معنای ایمان در دو مورد با هم متفاوت است و در تحقق تفاوت و تغایر ان 

همین اندازه کافی است که گفته شود مراد از ایمان به خدا عبودیت و 


اطاعت است و لذا تحقق آن موقوف بر اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و 
عمل به ارکان است, به خلاف ایمان به مومنین چرا که مراد از ایمان به 
مومنین, مجرد ترئب آثار واقع بر قولشان می‌باشد. 


اسماعیل, لم یکن لک بدٌ من حمل التّصدیق علی ما ذکرنا. 
و ان ابیت الا عن ظهور خبر اسماعیل فی وجوب التصدیق به معنا ترتیب 
آثار الواقع فنقول: ۱ 
ان الاستعانه با علی لاله الانه خرمع عن الاصلال تالکات الی: اسف و 
اامتضوه‌هی الاح 
غاية الامر کون هذه اللواية فی عداد الوایات الاثية آن شاء الله تعالی. 

ان هذه الأیات علی تقدیر تسلیم دلالة کل واحد منها علی حجیة الخبر 
ما تقل عح فده اامظاق ها الشامل الق الغادل م غرم سای آند 
الشا عای هشیر ااعاول الحاففت اه ار عفل ماقیت فقو ال 
ای اه 
الندم الق ور فاوخ شیر العادل. الظت الاطمیبانه بالخوود کما هه 
القالت مافاه العراله سیر حالف تا ات اعتای حنور الفادل 
الواقعی بشرط آفادته الط الاطمینانی و هو المعیّر عنه بالوئوق. 
نش آم از ها لاله آیه الما ممسمه عم المفوه لها اه قلو 
ضرف سار لاتم مه الصر الشفیه موی جان کمک شین عاول 
ِِ متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج4 ص: 221 


هه ت تکقر و دقت کنی و آن را با روایتی که در 
ارتباط با داشتان اسماعیل که قبلا گذشت, ملاحظه کنی چاره‌ای جز حمل 
تصدیق بر معنایی که ذکر شد برای تو باقی نمی‌ماند و اگر (از معنای 
مزبور) جز ظهور خبر اسماعیل در وجوب تصدیق به معنای ترتیب آثار واقع 
بر خبر, ابا نمایی؛ می‌گوییم: 

کمک خواستن از این روایت؛ جهت اثبات حجیّت قول عادل و به واسطه آن 
دلالت آیه را آثبات نمودن, مستلزم عدول از استدلال به آیه و اثبات حجّبت 
است. 

نها شا وان انو هایگ سا و زره ردان فرای ناه که و استفه‌ترای 
اتاتصیت کر جاحت به آنها سل داد ند 


اشاره 


اين آیات (که ذکر شد) به فرض قبول دلالت هریکشان بر حجیّت خبر واحد 
عادل. تحقّق دلالتشان پس از مقید نمودن مطلق آنها که شامل خبر عادل و 
غیر عادل می‌شود, به منطوق ایه نبا است. به عبارت دیگر برخی از ایاتی 
که گذشت به طور مطلق خبر را حجّت قرار می‌دهند, اعم از اینکه از عادل 
صادر شده و يا غیر عادل آن را آورده باشد. 

و برخی دیگر مثل: آیه نبا صرفا خبر عادل واقعی یا خبر کسی را که عادل 
واقعی از عدالتش خبر داده معتبر قرار می‌دهد. بلکه ممکن است مفهوم 
آبة: تبا به تخکم. غلبه: و.علتی که دز دیل. آهده. چعتی وقوع.در تدافت و 
پیشیمانی منصرف به صورتی است که خبر عادل مفید ظنْ اطمینانی باشد, 


(نتیجه) 


پس حاصل مدلول ایات به ملاحظه مفهوم و ایه نبا چنین نمی‌شود: 

خبر عادل واقعی به شرط انکه افاده ظنْ اطمینانی بکند. حجّت و معتبر 
است و این ظنْ همان وثوق و اطمینان است که در لسان اصولیین امده 
است. بله اگر برای آیه نبا مفهوم قائل نشویم و در نتیجه دلالت مذکور را 
از ان منتفی بدانیم, لازم است در مقام حکم صرفا به منصرف سایر ایات. 
یعنی خبری که افاده وثوق و اطمینان می‌کند اکتفاء نمود. 
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تشریح المسائل 


* به نظر شیخ حاصل مطلب و نتیجه بحث در آیات به عنوان دلیل در اثبات 
حجیت خبر واحد چیست؟ 
به نظر شیخ دلالت هیچ‌یک از آیات بر مذعای مشهور یعنی حجیّت خبر واحد 
تام و تمام نبود و هریک به اشکالاتی مبتلا بودند. ٍ 
حال به فرض که دلالت ایات هم تام باشد., باید دید مقدار دلالت ایات تا 
کشت ایا ماک ماخ وا خی کی سا ی ی هام وه 
را؟ و يا خصوص خبر عدل را؟ 
اقا غیر از آیه نبا سایر آیات همه کلی و مطلق بوده و هر خبر واحدی را 
شامل می‌شوند چه مخبر آن عادل باشد و چه فاسق. 
لکن منطوق آیه نباً می‌گوید: خبر فاسق حجت نیست. آنگاه توسط منطوق 
ا ااص ‏ فا اراس ک وم هیک فا مراد آ ان کصوعه 
خبر واحد عادل است که خود خبر عادل نیز بر دو قسم است: 1- 
اطمینان‌اور, 2- بدون اطمینان. 
حال به-خکم تعلیل. ذیل آیمم خبر عادل آطمان آوز احشت. انست: که این 
هیا خر مه ات ار کی از یه تا به ی ص فان نع وف 
آیه نبا مبتلا به دو اشکال اساسی بود و نمی‌توان به آن اعتماد نمود و یا 
انکه تکمیق آنم مربنط نف موصوعات: اس و ند آحکامم می ونیم شتاند 
آنات.عطاق هید علی اطلان. انیا متصرقا می‌خنده اکمل افراد و انم 
مصادیق خبر واحد که خبرهای ثقه باشد و ساير خبرها را شامل نمی‌شود 
(که البثه اين اذعای انصراف بلاوجه می‌باشد چرا که انصراف خارجی داریم 
ولی ظهوری نه). 
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حجیّت خبر واحد 6 

نظر اعلام 16 
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اشاره 


اد.امه بحت . 
ده خبر واحد. 


وم السثة فطوائف من الأخبار منها: ما ورد فی الخبرین المتعارضین من 
عمر بن ن حنظلة, حیث یقول: 

«الحکم ما حکم به اعدلهما و آفقههما و آصدقهما فی الحدیث»[1]. 

و موردها و ان کان فی الحاکمین الا آَنْ ملاحظة جمیع الرواية تشهد بان 
المراد بیان المرجْح للروایتین اللتین استند الیهما الحاکمان. 

و مثل رواية عوالی اللثالی ي المروتة عن العلامة المرفوعة الی زرارة: 

«قال: یاتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان, فبآیهما نأخذ؟ قال: خذ 
بما اشتهر بین آصحابک و دع الشاذ الثادر. قلت: فانهما معا مشهوران, قال: 
خذ باعدلهما عندک ۵ امعم فی تقسی »121 

هل روانق. ات ات الجمم عت ِ علیه السْلام قلت: یجیثنا الژجلان. و 
کلاهما نقة, بحجدیثین مختلفین, فلا نعلم آیهما الحف*. قال: اذا لم تعلم 
فموشع علیک بایهما اخذت»[3]. 

و رواية الحارث بن المغيرة عن الصادق علیه السّلام قال: «اذا سمعت من 
اضحایگ الخمیت و کلمم نفقه قموتم علیی جح تری القائم»41]. و غیرها 
من الأخبار. 

و الظاهر ان دلالتها علی اعتبار الخبر الغیر المقطوع الصدور واضحة الا نها 
لا (طلاق لها, لأْنْ السوال عن الخبرین اللذین فرض السائل کلا میج حجة 
یتعین العمل بها لو لا المعارض, کما يشهد به السوال بلفظة [» الدالْة 
علی السوال عن المعین مع العلم بالمبهم؛ فهو کما |ذا سثل عن تعارض 
الشهود اه اند الصلاح فاجاب بیان المرع. قانم لا تذل الا علی ان 
المفروض تعارض من کان منهم مفروض القبول لو لا المعارض. 

نعم, رواية ة ابن المغيرة تدل علی اعتبار خبر کل نقة, و بعد ملاحظة ذکر 
الاْونقيْة و الأعدليّة فی المقبولة و المرفوعة یصیر الحاصل من المجموع 
اعتبار خبر الثقة, بل العادل. 

لکنْ الانصاف آنْ ظاهر مساق الرواية آنْ الغرض من العدالة حصول 
الوثاقة, فیکون العبرة بها. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج5. ص: 7 





[ادامه ادله حجیت خبر واحد از اقسام ظنون 


اقالیلن دوم ] (تمشک به اخبار برای اثبات حجیت خبر واحد) 


اشاره 


و اما در تمشک به سئت و حدیث., دسته‌ای از اخبار وجود دارد: 

از جمله این احادیت, احادیثی است که در رابطه با خبرین متعارضین, حکم 
به اخذ (حدیئی می‌کنند که راوی آن) اعدل و يا اصدق (از دیگران) است. و 
به مشهور (در صورت نبود آن دو مرجح) و به تخییر (در صورت تساوی از 
جهات مربوطه). ۱ ۱ 

1- مثل: مقبوله عمر بن حنظله از ان جهت که می‌گوید: ۲ 

حکم صحیح آن است که اعدل الحاکمین يا افقه و اصدق انها در حدیث 
حکم نموده است. 

مورد این حدیت اگرچه در حاکمین بوده (و نه عادلین) تا بتوان مستقیما به 
آن تمسشک نمود, لکن ملاحظه تمام حدیث شهادت می‌دهد به اينکه مراد در 
ان بیان مرجحی است که در یکی از دو روایتی که مستند و مدرک حاکمین 
است وجور دارد (و به واسطه آن حکم حاکمی که برطبق آن حکم کرده 
است بر دیگری مقدم می‌شود). 

2 و مثل روایتی که در کتاب عوالی اللتّالی از مرحوم به طور 
مرفوعه تا زراره نقل شده که (در محضر امام گفت): 

از شما دو خبر و يا دو حدیث متعارض به ما رسیده است. به کدام یک از 
آن دو اخذ و عمل نمائیم. امام فرمودند: به آنچه در میان یارانت مشهور 
است عمل کن و آنچه نادر القول است رها کن. زراره می‌گوید: گفتم: اگر 
هر دو با هم مشهور بودند, چه کنیم؟ 

امام فرمود: به روایتی که راوی آن نزد تو اعدل و اوثق است, عمل نما. 

3- و مثل روایت ت ابن ابی الجهم از امام رضا که می‌گوید: 

محضر امام گفتم: دو مرد که هر دو عندنا موثق هستند, دو حدیث مختلف 
برای ما نقل می کنند, که ما نمی‌دانیم کذامیک از آن دو حدیث حق است. 
امام فرمودند: وقتی که حق را نمی‌دانی به هریک که عمل کنی, در توسعه 
می‌باشی. 

4- و مثل روایت حارت بن مغیره از امام صادق که فرمودند: 

وقتی از یارانت حدیثی شنیدی که تمام (ناقلین آن) ثقه و مورد 1 
بودند, در عمل به آن در توسعه هستی, تا اینکه حضرت قائم (عج) را ببینی 

و غير از این اختار (احادیث دیگری وجود دارد که در تمام آنها, مضمون 
فوق, یعنی: ترجیح و در صورت عدم مرجح, اخذ به تخییر وجود دارد. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری. ج5, ص: 8 

(استظهار) 

و علی الظاهر دلالت این اخبار بر اعتبار و حجیّت خبر غیر مقطوع الصدور و 


یی روش ات اتکیضوراین اخبان اطلاقی:حوه روا هد 
خبر عادلی با آن قابل اثبات باشد), زیرا سوال در آين احادیث از دو خبری 
است که سائل حجیت هریک را مفروع عنه دانسته و مورد کلامش دو 
خبری است که عمل به هریک از آنها در صورت نبود معارض قطعی است, 
و شاهد بر این گفتار, سوال , به لفظ (اعْ) از تعین و تشخیص است با علم 
ِ وجود مبهم. همان‌طور که وقتی با اين لفظ از تعارض شهود و يا ائمه 
تفای سوال یت کی سامت دموا اماعت دای اخو ای 
کر 2 
روشن است که چنین کلامی دلالت ندارد مگر بر روایتی که مفروض القبول 
است و اگر معارض نمی‌داشت سای به آن عمل می‌نمود. 
(پس: حجیّت خبرین متعارضین در اين احادیث از خارج و دلایل دیگر قطعی 
است ۲ ب باين احادیث نمی‌توان حجیت را اثبات نمود, و حال آنکه 
(استدراک)" 
بله روایت ت آبن مغفیره بر معتبر بودن هر خبر ثقه‌ای دلالت دارد. و پس از 
ملاحظه ذکر اوثقیت و اعدلیت در مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره؛ 
حاصل مطلب از مجموع احادیث گذشته این است که: خبر ثقه., بلکه خبر 
عادل حچّت و معتبر است. 
(انصاف) 
لکره اتصاف کم هی یی که تگوتیم 
ظاهر سیاق روایت این آنتت که ۳ از عدالت. همان وثاقت و اطمینان 
است. از اين ر وه اعتبار به همان وثاقت بوده و نیازی به عدالت نمی‌باشد. 
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تشریح المسائل 
* مقدمة بفرمائید استدلال به خبر واحد در جهت اثبات حجیت خبر واحد 
صحیح است چرا؟ 

خیر صحیح نیست, چرا که مصادره به مطلوب است و دلیل خود عین 
مذعاست. یعنی: خود این روایات که خبر واحد بوده و حجیتشان هنوز ثابت 
نشده چگونه می‌توان حجیت خبر واحد را به واسطه آنها ثابت نمود. 

* از مطلب فوق چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ 

این نتیجه به دست می‌آید که روایات مورد استدلال باید متواتر و یقین آور 
باشند. 

* آیا روایات مورد استدلال در حجیّت خبر واحد متواتراند؟ 

* تواتر بر چند نوع است؟ 

بر سه نوع است: 1- لفظی 2- معنوی 3- اجمالی 

* تواتر لفظی یعنی چه؟ 

یعنی اینکه: 

تعبیر به خصوصی در حدّ تواتر از لسان معصوم برای ما گزارش شود, مثل: 
۴ تواتر معنوی چگونه است؟ 

عبارتست از اینکه: روایات گونا گونی با تعابیر متفاوت به مناسبات مختلف 
وارد شده, لکن همه انها در یک قدر جامع. مشترک بوده و به دلالت تضمّنی 
و یا التزامی بران دلالت دارند. مثل: شجاعت مولای متقیان و ... 

* تواتر اجمالی چگونه و به چه معناست؟ 

عبارتست از اینکه: دهها روایت با تعابیر مختلف و گوناگون در موضوعی 
وارد شده, که احتمال کذب در انها, در حد صفر است و اساسا محال است 
که تمام این روایات کذب باشند. بلکه مکلف متعارف, علم اجمالی دارد که 
برخی از انها و حد اقل یکی از انها از معصوم صادر شده باشد. 

حال: 

1- تواتر لفظی از مورد بحث ما قطعا خارج است. 

2- بنا بر رای مشهور, مورد بحث ما تواتر معنوی است. 

3- بنا بر رای صاحب کفایه در مورد بحث تواتر اجمالی ثابت است. 
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* جناب شیخ در اثبات حجّیت خبر واحد به چه روایاتی تمشک نموده است؟ 

به چهار طائفه از روایات تمشک فرموده است. 

* چه مباحثی پیرامون روایات مذکور مطرح است؟ 


سه بحث کوتاه از جمله: 1- بیان روایات 2 بیان دلالت آن روایات 3- بیان 
مقدار دلالت انها. 

* اولین کسی که به احادیث مورد بحت جهت اثبات حجیت خبر واحد, 
تمسشک نمود, کیست؟ 

بنا بر فرموده صاحب اوثق, مرحوم فاضل تونی. 

ست؟ 
یا به خاطر غفلت از این احادیث بوده و يا نظرشان بر این بوده که در اخبار 
دلیلی بر حجیت خبر واحد وجود ندارد. 

* وجه استدلال به این طائفه از اخبار چیست؟ 

این است که در یکی از فقرات آنها این مضمون وجود دارد که در صورت 
تساوی دو خبر رجوع به تخیبر شده و در صورت وجود مرجح به انکه دارای 
ترجیح است. عمل می‌شود. 

* چرا می‌توان به نفس اخبار مورد نظر در حجیت خبر واحد تمشک جست؟ 
زیرا که ترجیح میان دو حجت و یا بیشتر لحاظ و اعتبار می‌شود و تخییر هم 
فرع بر معتبر بودن طرفین آن می‌باشد و لذا چون هرکدام از ترجیح و 
تخییر در این احادیث موردش اخبار واحد است, ناگزیر می‌توان یه نفس 
این اخبار بر حجیت اخبار آحاد تمشک نمود. 

* اخبار علاجیّه چگونه اخباری هستند؟ 

اخباری هستند که در باب متعارضین وارد شده و شیوه علاح متعارضین را 
بیان می‌کنند. 

* مراد از عبارت (ما ورد فی الخبرین المتعارضین ... الخ) چیست؟ 

بیان یکی از روایات مشهوره در میان اخبار علاجیه. یعنی حدیث مقبوله 
عمر بن حنظله است, که اگرچه صدر این حدیت مربوط به باب قضاوت و 
حکومت است., چرا که امام می‌فرماید: 

شیعیان ما در منازعات مالی و حقوقی خود نباید به حکام بنی امیه و بنی 
عباس مراجعه نمایند, چرا که آنان حاکمان طاغوتی بوده و ما امه و 
مکلفیم که به طاغوت کفر بورزیم. 

اه ات فافع نو 
به کدامین مرجع باید مراجعه کنند؟ امام صادق فرمودند: انظروا الی رجل 
قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احعامنا فلترضوا به حکما 
فائی قد جعلته علیکم حاکما, فاذا حکم بحکم فلم یقبل منه فائما استخف 
بحکم اللّه و علینا رد و الژاد علینا هو الزاد علی الله و هو علی حذ الشرک 
باللّه.. سپس سوال و جواب 
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ادامه می‌پابد تا به. آنخا که سائل می‌پرسد: با ابن رسول اللّه, اک ده تفر 


حاکم انتخاب نمودیم و آن دو در حکم اختلاف کردند و مدرک اختلافشان هم 
روایت بود چه کنیم؟ حضرت فرمودند: حدیثی را که مجمع علیه است. 
یعنی شهرت روائی دارد اخذ کرده و آن را که شذوذ روائی دارد طرح کنید. 
و به دنبال آن معیارهای دیگری برای ترجیح احد الحدیئین ذکر فرمودند که 
کاملا مربوط به ترجیح احد الحدیثین بر دیگری است. بنابراین ذیل حدیث با 
ما نجن فیه سا زگار و با مورد بحث ما مرتبط است. 

* فرفوگه گر ازهدر عوالن اللتالی: پیرامون چه امری است؟ 

از اخبار مشهور در میان اخبار علاجیه است و مستقیما مربوط به تعارض 
حدیتین و شیوه معالجه آنهاست (و ربطی به باب قضاوت ندارد), حد ود پیج 
مرجح از مرجُحات احدی الروایتین بر دیگری را ذکر کرده است, و چنانکه 
ذکر شد: سند حدیث مذکور مبتلا به اشکالاتی است, و لکن شهرت عملی 
ان ضعف سندش را جبران می‌کند. 

* مورد بحث ما در اینجا چگونه اخباری است؟ 

خبر غیر مقطوع الصدور (يا خبر واحد ظنی الصدور). 

* مورد اخبار علاجیه چیست؟ 

خی ین معا وز ی 

* چرا مورد اخبار علاجیه خبرهای غیر قطعی الصدور است؟ از کجا که 
خبرهای قطعی الصدور نباشد؟ 

زیرا: اولا: خبرهای قطعی الصدور اگرچه عام و خاص و مطلق و مقید 
دارند, لکن تعارض به نحو تباین کلی و غیر قابل جمع ندارند. اگر هم داشته 
باشند بسیار نادر و کم می‌باشد. 

ثانیا: قرینه کافی در قطعی الصدور بودن این اخبار در خودشان وجود دارد 
و آن عبارتست از اينکه امام می‌فرماید: مشهور را بگیر و شاذ را رها کن,؛ 
مخالفت عاهه را بکیر و-موافی نها رازه کرد و یا اینکه اگر یکی از آن دو لا 
علی التعیین بود. لا علی التعیین را اخذ و دیگری را طرح کن. حال اگر 
خبرهای قطعی الصدور مراد ائمه بود, حکم به طرح و رد نمی‌فرمودند, چرا 
که قطعی الصدور قابل طرح نمی‌باشد و به هر نحوی که باشد باید جمع و 
توجیه گردد. 

تالثا: اينکه سائل می‌پرسد: یجیئنا الرجلان و کلاهما نقة ... الخ ... خود دلیل 
بران است که این اخبار به صورت خبر واحد متعارض به دست ما رسیده و 
نه در حد تواتر. 

رابعا: تعارض در میان خبرهای قطعی الصدور و حنی یک قطعی و یک ظنی 
نخواهد بود. بلکه تعارض در میان دو خبر ظنی است. بنابراین خود فرض 
تعارض هم قرینه‌ای است بر اینکه مراد خبرهای ظنی الصدور است. به 
عبارت دیگر: ظاهر این اخبار بر اعتبار و حجیت خبرهای غیر 
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مقطوع الصدور و ظنی دلالت دارد. 

*#پس مراد از عبارت (الأا الها لا اطلاق لها . . الخ ...) چیست؟ 
۳ اطلاق احادیث مزبور است که بدین خاطر نمی‌توان به وسیله آنها 
حجیت هر خبر عادلی ر اثبات نمود, زیرا که سوال در این احادیث از دو 
خبری است که سائل حجّت بودن هرکدام را مفروض و مفروغ عنه گرفته و 
مورد کلام او دو خبري است که عمل به هریک از آنها در صورات نبودن 
معارض, قطعی و مسلم است و تنها سوال او از تعیین آنها در هنگام ابتلاء 
به معارض است. 

* پس مراد از عبارت (کما يشهد به السوال بلفظ (ایْ) ۰) چیست؟ 
ارائه شاهد و گواهی است بر مطلب فوق, مبدی بر اینکه: سوال سائل در 
اخبار علاجیه و همچنین فرض جواب امام, بر اين است که: هرکدام از 
متعارضین فی حذ ذاته و با قطع نظر از تعارض, حجّت و قابل پیروی 
هستند. و سوال با لفظ (ای) از این است که به کدام یی عمل کنیم؟ یعنی: 
سوال از تعیین و تشخیص است پس از علم اجمالی به تبعیت از امام, از 
طرفی امام هم که مرجحات را ذکر می‌کنند مراد ترجیح یکی از دو حجّت 
است بر دیگری. 
نظیر اینکه: در موضوعات خارجیه سوال از تعارض شهود و بینه‌ها می‌ شود, 

و این سوال پس از فرض این است که هر کدام از شهود عادل و واجد 
1 شهادت هستند. 
* با حفظ مقذمات مذکور کیفیت استدلال به این اخبار چگونه است؟ 
بدین نحو است که: اگر خبر واحد مجزژد حجّت نمی‌بود, هرآینه امام در 
جواب می‌فرمودند: 
اصلا خبر واحد با قطع نظر از تعارض نیز حجّت نمی‌باشد, تا چه رسد به 
مقام تعارض, و این سوال جا نداشت. در حالی که چنین نکرده, بلکه شیوه 
علاجح متعارضین را نشان داده‌اند, یعنی اینکه (و لو لا الحجّية لکان الأخبار 
العلاجية مع کثرتها لغوا و عینا و هو محال). 
* حاصل مطلب در ۰ (و الظاهر ان دلالتها ... الخ ...) چیست؟ 
این است که نمی‌توان با اخبار مذکور حجیت خبر واحد را اثبات نمود. چرا 
که مورد این اخبار, اخباری است که حچّت بودن آنها به وسیله دلیل دیگری 
ثابت و مسلم شده است., منتهی چون با هم تعارض کرده‌اند, در اپن 
احادیث سوال از تعیین حچّت در میان حجج و تشخیص دلیل از میان ادله 
شده است. 
* پس مراد از عبارت (نعم, رواية ابن مغيرة تدل علی اعتبار خبر کل نقة 
حاصل فرموده شیخ است مبنی بر اینکه: اگرچه در دلالت اخبار یاد شده بر 
حجیت خبر واحد, اشکال نمودیم, لکن حدیث حارث ابن مغیره بر حجیت هر 


خبر موثقی دلالت دارد. چرا که در حدیثت 
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مزبور حکم شده است به اینکه اگر خبری را شنیدی که راویانش همه ثقه 

بودند در عمل و اخذ رت در وسعت هستی, روشن است که این مضمون, 

هر خبر ثقه‌ای را حجت می‌نماید. 

* با توجه به مطلب فوق مراد از عبارت (و بعد ملاحظة ذکر الاوئقية و 

الاعده سب لها خست ؟ 

این 0 از انضمام این حدیت (رواية ابن مغیره) با مقبوله آبن 

حنظله و مرفوعه زراره که خبر عادل را حجّت کرده‌اند. من حیث المجموع, 

اخص مضامین که حجیت خبر عادل باشد استفاده می‌شود, زیرا که: 

1- بعضی از احادیث مثل روایت ت ابن مغیره خبر ثقه را معتبر می‌کند. 

2- و برخی از آنها مثل مقبوله و مرفوعه, حدیث و خبر عادل را حجّت قرار 

می‌دهند. 

دا ومع ]ی ارو یا کی ای ار | عم ی کی 

ال کم دنم 

ادا لماعت 

ان ات کي شم هی فا سم سای دح ریم ۰ ۳ 

است که: 

سیاق این دو روایت ت (یعنی مقبوله و مرفوعه) هم این است که مراد از 

۱ کف ۱۵ ۳۹۹۳ ۲ 

اخص آن. 

* نتیجه مطالب مذکور چیست؟ 

این است که حجیت هر خبر موئقین از اخبار ناد شده. به دست: می‌آند و 

بدین ترتیب مقصود از استدلال به احادیت گذشته حاصل گشته و مذعی 

اثبات می‌گردد. 

2 دلالت اخبار علاجیه را به عبارتی دیگر در ما نحن فیه مشخص 
۰ 

1- برخی از احادیث مزبور نسبت به نوع خبر که آیا مراد خبر عدل است با 

تقو با سای الم متسه اکر هر ات اش الا رنه و 

در این مسئله نیازمند به تقیید هستند. 

2- اکن تیه ای انا م تفت ارت وم سین رات فا ری که ای کاخ 

نقة», که از اینجا اعتبار و حجّیت خبر ثقه استفاده می‌ شود چه امامی عدل 

بارش ها سار 

نکته : در حدیت مقبوله و مرفوعه غیر از وثاقت. سخن از اعدلیت هم به 

میان آمده و ظاهر آن حجّیت خبر عدل است., لکن قرائنی وجود دارد که 

عادل بودن موضوعیتی نداشته و ملاک همان وثاقت است و عدالت خود 


طریقی برای شناخت وثاقت است. زیرا که در حدیث مرفوعه به دنبال 
اعدلیت اوثقیت و در مقبوله, اصدقیت را اورده و لذ| مراد وثاقت است 
وگرنه ذکر این عنوان به دنبال عدالت بی‌وجه می‌نمود. در نتیجه: به حکم 
عدل. 
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متن: 
۵ هتما یا تول علین ارساع اخاو‌الوه‌ای ال آخاو اضحایمم یت مر منه 
عدم الفرق بین الفتوی و الرواية: 
1- مثل ارجاعه الی زرارة بقوله علیه السلام: 
«|ذ] آردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس» مشیرا الی زرارة[ 5]. 
و وله یه انم افیت و اند ة اخری: اساسا روا رام اس 
السلام فلا بجوز رده»[6]. 
3- و قوله علیه السّلام لابن اون یعفور بعد السوال عمن برجع الیه اذا احتاج 
آو ستل عن مسألة: 
«فما یمنعی عن الثقفی؟- یعنی محقد بن مسلم- فان دهم سفن ایس 
آخاديث:, و کان عنده وجیها»[ 7 ]. 
ی ی ی 
«ایت ابان بن تغلب, فائه قد سمع منی حدینا کیرا, فما روی لک عنی 
فاروه عنی»[8]. 
5- و قوله علیه السْلام لشعیب العقرقوفی بعد السوال عمن برجع الیه: 
«علیک بالأسدی*» یعنی آبا بصیر [9] 
6 و-قفله علیه السلام لین المصیب بعن اش وال عفن باخضه عنم معالخ 

ِ 

علیی بز کر با تن ادم المامون علی الدین و الدنیا[10]. 

7- و قوله علیه السّلام لمّا قال له عبد العزیر بن المهتدی: رما آحتاج و 
لست آلقاک فی کل وقت؛ | فیهنن .ین شید الر هن نقه اخد. عنه: مها اه 
دینی؟ قال «نعم»[11]. 
8- و ظاهر هذه الرواية آن قبولر قول الثقة کان از معوو تا کت عبر 
9- و ك فی 1 وجوب الفتول بالوثاقة- ما ورد فی العمر و و ابنه 
اللذین هما هر و السفراء: 
10- ای اس اف اس ی وه 
اسحاق, قال: شالت آبا 
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فقال علیه السّلام «العمر ثقتی, فما دی الیک عتّی فعنی یودّی, و ما قال 
لک عثي فعتّی یقول, فاسمع له و آطع, فاثه الثقة الممون»[12]. 

1 اضرا اد ش اسان ال ایا تايه الا ان و 
فقال: 

«العمری و ابنه ثقتان, فما آَدیا الیک عثی فعثی پودیان, و ما قالا لک فعتّی 
یقولان. فاسمع لهما و آطعهماء فائهما الثّفتان المآمونان» الخبر[13]. 

2- و هذه الصانفة آیضا مشت رکه مع الطائفة الاولی فی الدلاله علی: اغتباز 
خیرات المانون. 


(تمشک به طائفه دوم از اخبار در خیش خبر واحد) 


اشاره 


و از جمله این اخبار. احادیثی است که دلالت بر رجوع دادن آحاد از و 
به آحاد از اصحاب ائمه دارد, به نحوی که عدم فرق میان فتوا و روایت از 

ره اخبار استفاده می‌شود یعنی همان‌طور که فتوای آحاد از و 

روات حجّت است. روایت ایشان هم برای آحاد از اصحاب حجّت است. 


- انس امام روات را به زراره در این کلامش که فرموده: زمانی که 
۰۰9۰9۹9۰ نمودی» بر تو لازم است که نزد این شخص جالس بر وی, در 
حالی که اشاره به زراره می‌فرمود. ِ 

2 و مثل این فرموده حضرت در روایتی دیگر که فرموده: و اما آنچه را 
زراره از پدرم نقل می‌کند. رذش جایز نمی‌باشد. _ 

3- و مثل فرمایش امام به این ابی یعفور پس از انکه او از حضرت سوال 
کرد که: وقتی در مسئله‌ای مورد سوال واقع می‌شویم و يا نیازمند به ان 
می‌گردیم, به چه کسی رجوع نمائیم؟ 

حضرت فرمودند: چه چیز تو را از رجوع به ثقفی (یعنی محمّد بن مسلم) 
بازداشته است؟ 

وی از پدرم احادیث بسیار شنیده و نزد ایشان محترم بوده است. 

4- و نظیر انچه امام در روایتی که از کشی نقل شده به سلمة ابن ابی 
حبیبه فرمودند: نزد ابان ابن تغلب بروه زیرا که وی از من حدیت بسیار 
شنیده, پس آنچه برای تو از من روایت ت کند تو می‌توانی, استنادا به من 
روایت کنی. 

5- و مثل این فرموده امام به شعیب عقر قوفی پس از آنکه سوال کرد به 
چه کسی رجوع 
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6- و مثل این فرموده حضرت به علین بن مسیب بعد از انکه سوال کرد: از 
چه کسی معالم و احکام دینش را سوال کند؟ حضرت فرمودند: بر تو باد 
که به زکریا بن ادم که بر دین و دنیا مامون می‌باشد, مراجعه کن 

7- و مثل این فرموده امام به عبد العزیز ابن مهدی هنگامی که محضر 
ایشان عرضه داشت که: چه‌بسا نیازمند به سوال از شما می‌شوم و در 
هروقتی نمی‌توانم به شما مراجعه کنم, ایا یونس بن عبد الرحمن ثقه 
هست. و می‌توان از او احکام و معالم دین را اخذ نمود؟ 

حضرت فرمود: بله 


(استظهار) 

8- ظاهر این روایت دلالت دارد بر اينکه قبول قول ثقه نزد راوی امر 
مسلم و مفروغ عنه بوده و لذا وی از وثاقت یونس سوّال کرده تا در 
صورت متصف بودنش به این صفت, اخذ معالم و احکام دین را بران 
را ها سرا از احل مرا ای 

9- و تایید می‌کند استظهار مذکور را انچه درباره عمری و فرزندش که هر 
دو از نواب و سفراء حضرت حجت (عح) بوده‌اند. وارد شده است و معیار 
و مناط وجوب قبول وثاقت است. 

10- - در کتاب کافی شریف؛ باب نهی از نام بردن ولی عصر (عج) از حمیری 
که آو نیز از احمد بن اسحاق نقل می‌کند حدیتی آورذه اشت که می‌گوید؛ 
از حضرت ابا الحسن سوال کرده و محضرش عرضه داشتم: با چه کسی 
معامله نموده و از چه کسی گرفته و سخن چه کسی را بپذیریم؟ مصیر تب 
فرمودند: عمری ثقه است, پس آنچه از طرف من به تو گفت, از من گفته 
و آنچه برای تو از طرف من بازگو نماید. چون از جانب من باشد, لذا ؛ به آن 
گوش داده و اطاعتش نما؛ زیرا| وی نتقه و مرد امینی است. و در همین 
کتاب کافی پس از نقل حدیث مذکور فرموده: 

1- و خبر داد ما را احمد بن اسحاق که او از ابا محمد نیز مثل چنین 
مطلبی را سوال نمود؟ 

حضرت فرمود: عمری و فرزندش هر دو ثقه می‌باشند, پس آنچه به تو از 
من اداء کنند, پس از من اداء کرده‌اند و آنچه برایت ات مت با که کته 
از من می‌گویند. لذا از ایشان اطاعت نما زیرا ثقه و امین هستند. 

2- و این طائفه از اخبار نیز با طائفه اوّل در این جهت مشتری‌اند که 
ات می‌کنند بر اعتبار و حجّیت خبر ثقه و امین و بدین ترتیب. مطلوب نیز 
با این دسته از اخبار هم ثابت می‌شود. 
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تشریح المسائل) 


* مراد از تمشک به دسته دوم از اخبار توسط مستدلین چیست؟ 
این است. که؛ این اخبار دلالت. می‌کنند بز اینکه انمه: احاد و اشخاص 
سوال‌کننده و جویندگان حو؛ و حقیقت را به آحاد اصحاب و شاگردان 
برجسته مکتب خود ارجاع می‌داده‌اند. 
فی المثل: شخصی به خدمت امام رسید و مطلبی پرسید. حضرت فرمود: 
علیی بهذا (الجالس) که مراد جناب زرارة بن اعین بود که در انجا حضور 
داشنت و الی آخره که تیاز به نکزار مجدد تمی‌باشد: 
* نکته قابل توجّه در روایات مذکور چیست؟ 
این است که امامان معصوم احاد راویان را از قبیل ابن ابی یعفور و عقر 
قوقی و علی بن مسیب و . 

به آحاد اصحاب و تلامذه رگ مکتب جعفری یعنی.: زراره و محمد بن 
مسلم و ابو بصیر و ابان بن تغلب و زکریا بن آدم و یونس بن عبد الرحمن 
و عثمان بن سعید و ... ارجاع دادند. 
* کیفیت استدلال به اخبار مذکور به چه نحو است؟ 
بلاشک با ارجاع امام به این پزز کان و تاییدشان. آنها معصوم نشده و 
کلامشان یقین آور نمی‌گردد, بلکه همان احتمال خطا و نسیان که در دیگران 
هست در این‌ها_ نیز وجود دارد, لکن آنچه سبب 1 به این‌ها شده است 
در خود احادیث آمده است که همان ثقه فعامو بودن آنهاست. 
پس معلوم می‌شود که قول ثقه و مأمون حجّت است., چه این گروه یاد 
شده باشند و چه دیگر ثقات و الا این همه دستورات لفو بود. 
* مقدار دلالت احادیت دسته دوم چقدر است؟ 
منظور این دسته اخبار خبر واحد ثقه است و نه مطلق الخبر و نه خصوص 
خبر عدل. 
* حاصل مطلب چیست؟ 
این است که اخبار دسته اوّل و دوم در مقدار دلالت (یعنی: خبر واحد ثقه) 
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ماه ها جل علی وعوب الرجهع الی الزواع و التتات و اعدا علی رده 
بظهر منه عدم الفرق پین فتواهم پالنسبة اٍلی آهل الاستفتاء و روایتهم 
بالنسبة الی آهل العمل بالرواية 

1- مثل قول الحجة- عفل الله فرجه لزسحاق بن, بعقوب علی عا فی کتاب 


الغيبة للشیخ و اکمال الدین للصدوق و الاحتجاج للطبرسیت: 

«و أمّا الجوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا, فائهم حجٌتی علیکم و 
آنا حکة الله غلمت»141]. فانه له سلم ان ظاهر الضّدر الاختصاص بالژجوع 
فی حکم الوقائع الی الواة, اعنی الاستفتاء منهم, الا ان المعلیل باتهم 
حجته, یدل علی وجوب قبول خبرهم. 

2- و مثل الرواية المحكيِة عن العدة من قوله علیه السلام: 

«ذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما روی عثا, فانظروا الی ما رووه 
عن علیث علیه السلام»[ 15 ]. 

دل علی الأخذ بروایات الشيعة و روایات العامة مع عدم وجود المعارض من 
رواية الخاضة. 

ترجمه. 


تا اه تم از ایا عز نات سر خر انیت 


اشاره 


و از جمله این اخبار, احادیئی است که بر وجوب رجوع به روات و ثقات و 
علماع دلالت انم به نعفیت کصا. لشان این احاد عم قفاوت سای فتوا 
غاد ست. ند کشسانی. که اد ابشان. استضاع هی کنند فد رمابانشان براه 
اشخاصی که به روایت ت عمل می‌کنند, , روشن می‌شود. 

ِ مثل فرموده با به اسحاق بن یعقوب, و آنچه در 
و و کتاب احتجاج تألیف مرحوم طبرسی, ما شده 1 5 
فرمودند الا منت کم دافم فی‌شوند (نرای اکاهی اد عکم اما به رخا 
احادیث ما رجوع کنید. انح من بر ی تواه و من هم حدت 
خداد اسان شم مه فرص آسشکه یعیش ظاف | در این ریات 
اختصاص دارد به رجوع کردن در حکم وقایع به روات و استفتاء از ایشان, 
لکن این علّت (در ذیل حدیث) که ایشان حجّت من بر شما هستند, دلالت 
دارد بر وجوب قبول خبر آنها همچون فتوایشان. 

2 و مثل روایتی که از قول ایشان در عده به بیان زیر نقل شده است: 
زمانی که حادثه‌ای 
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برای شما پیش امد نمود که حکمش را از روایتی که از ما صادر شده 
تداتستنده کرد به انکه افل .شست از علی عانه ااسلام دوانت کردم‌اند 
این حدیث شریف دلالت دارد بر اينکه به روایات شیعه باید عمل شود و در 
صورت دست نیافتن به آنها باید به اخبار عامه اخذ و عمل شود. 


تشریح المسائل 


* مراد از عبارت (و منها: ما دل علی وجوب الژجوع الی الژوات و ...) 
طائفه سوم از روایاتی است که دلالت دارند بر اینکه مسلمانان از جمله 
شیعیان ائمه در هر زمان و مکانی موظف‌ند به راویان احادیث آن حضرات 
و افراد قابل اعتماد مکتب تشیع مراجعه و معالم دین خود را از انان 
بیاموزند. 

* چه تفاوتی در زمینه مراجعه افراد میان طائفه دوم از اخبار و طائفه سوم 
از اخبار وجود دارد؟ 
1- در طائفه دوم احاد راویان مطرح بود. لکن در طائفه سوم همه شیعیان 
مطرح‌اند. 
2- در طائفه دوم, ارجاع به آحاد و اشخاص اصحاب بود, در طائفه سوم, 
ارجاع به راویان حدیت و عالمان دین به طور کلی مطرح است و شخص 
چه باید کرد؟ 
حوادث واقعه مثل: ۲ 
1- در بخش معاملات. مسائلی مثل: سرقفلی. بیمه. بانکها و مسائل انها و 


2- در بخش عبادات. مسائلی مثل: کیفیت نماز در قطب شمال, در فضا و 
کرات آسمانی .۰ وغیره است که برای دریافت احکام آنها فرموده‌اند: 

به راویان حدیث ما یعنی فقهاء شیعه مراجعه کنید. چرا که اینان حجت‌های 
من بر شما هستند و من خود حجّت خدا بر انان هستم. 

* توقیع شریف با مقام فتوی تناسب دارد یا روایت؟ 

وی وا ی ای بل هی ی ای هی میب 
تعلیل دی آن سوحت تعميم کته ات یعنی: 

چون آنها حجّت من هستند به آنان مراجعه کنید. بش کر کت رجوع : به آنها 
حّت بودن آنها بر ماست, خوب قول حچت. حجت است مطلقا؛ , چه در 
نقل روایت امام و چه در فتوا دادن. 
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و عثل ما فی الاحتجاج عن تفسیر العسکری- فی قوله تعالی: «و مَمْمْ 


این لا تقلغون الکتات 4 آلایهه خن آنه‌قال رحل للضادق علیه اسلا 
۳ کان هفلاع الوم امد التصاری لا مفرخیت ای وتا 
77 لا سبیل لهم الي غیره. فکیف. دتم تعاند هم و 
القبول من علمائهم؟ و هل عوامٌ الیهود الا کعوامنا یقلدون علماءهم؟ فان 
لم یجز لأولتک القبول من علمائهم لم یجز لهوّلاء القبول من علمائهم». 

فقال له الم «ین عوانا وعلمانا وین ام النقودی غلعا ی وق 
من جهة و تسوية من جهة. ما من حیث استووا, فان الله- تعالی- دم عوامنا 
بتقلید هم علماءهم کما ذم عوافهم بتقلید هم علماءهم. و ما من حیت 
افترقوا فلا. 

قال: بین لی يا ابن رسول الله! 

قال: ان عوام الیهود قد عرفوا علماء‌هم بالکذب الضریح و بأکل الحرام و 
الرشاء و بتغییر الاحکام عن وجهها بالشفاعات و النسابات و المصانعات, و 
عرفوهم بالتعضب الشدید الذی یفارقون به آدیانهم, و هم اذا تعضیوا آرالوا 
غیرهم و 9 ۳ و علموهم ی المحژمات و اضطوا 
ای ی ۵ لا یجوز آن یصدق 
لیا نی ولا علی الوساط سس ال اه ند بسن الله فالی دای ونیم 
وا ی ۱ 
العمل بما یوژّیه الیهم عشن لم یشاهدوه و وجب علیهم النظر بأنفسهم فی 
آمر رشول, الله صلی الله: علیهق آله زد کانت :دنله آوضممن آن بخمی و 


ما ری 
۳ آنچ کات احتجاج از تفسیر امام حسن عسگری در ذیل آیه 
شریفه (5 موم الا عفن کات دام که خن .سر ایام 


صادق رد 0 که: 

وقتی قوم یهود و نصاری عارف به کتاب نبوده جز آنچه را که از علمائشان 
میدن پس:حکونه خدای عالی در این آنه شریقه انشان را به جر 
تیان اسان مب کم مان ابا هام تقو ما عمام ما تیمتتند که 
از علمائشان تقلید نموده و هرچه را حضرات بفرمایند عمل می‌کنند. 

پس اگر برای عوام یهود و نصاری قبول از علماء و تقلید از ایشان جایز 
نباشد, باید برای عوام 
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ما نیز جایز نباشد, پس چه فرقی میان عوام ما و عوام یهود وجود دارد؟ 
حضرت فرمودند: 

میان عوام ما و عوام بهود از جهتی فرق و از جهتی تساوی وجود دارد, امّا 
از آن حیثی که با هم متساوی‌اند این است که: 


خق نی ادها تایه ماس اند ار هماخ ری مس راز دای 
همان‌طوری که عوام بهود را به واسطه تقلید از علمائشان ملامت فرموده 
و اما ادن حیت و جهتی که با هم فرق دارند, خداوند ایشان را مدمت 
تقرهفده است, شبایل رما وا هیر کر اه قورتد امس ان مت را 
نیز برای من بیان بفرمائید. حضرت فرمودند: 

عوام بهود علمائشان را به دروغ‌گوئی اشکار و خوردن مال حرام و رشوه و 
تغییر دادن احکام از صورت اصلی خود, به واسطه شفاعت‌ها و 
خویشاوندی‌ها و سازش ها شناخته بودند و می‌دانستند که ایشان دارای 
تعضب شدیدی بوده که به واسطه ان دینشان را تغییر می‌دهند, و وقتی 
بین برده و به کسی که این امر به نفع وی صورت گرفته, با اينکه استحقاق 
ندارد, چیزی را که حق وی نیست به او اعطاء هی تها ننذء مال دیگران را به 
ایشان سیرده, به خاطر ایشان به دیگران ستم می‌کنند و همچنین 
می‌دانستند که ارتکاب محرزمات برای علمائشان امری عرفی است و با 
شناخت قلبی پی برده بودند که مرتکب چنین اعمالی فاسق است. و محال 
است که به پیامبر خدا و واسطه‌های میان مردم و حق تعالی سخن راست 
بگویند. 

بدین خاطر خدای تعالی به خاطر تقلیدی که ایشان از افرادی که پیش آنها 
چنین شناخته شده تودنده هی دآنفشتد کمسا ید کی اما را پذیرفت و جایز 
نیست که کلامشان را تصدیق نمود و عمل کردن به اخباری که به گوش 
آنها می‌رسانند درست بیست و همچلین مطلع بودند که راجع به پیامبر 
اکرم و حقانیت, شریعت ایشان واجب است که خود تحقیق نمایند و به 
ملاحظه اينکه ادلّه و معجزات ت پیامبر واضح‌تر و روشن‌تر از آن است که بر 
آنها مخفی و پنهان بماند, به نحوی که اگر خود درصدد تحقیق و تجسُس 
فراتخ هرک ی ار ی انشا قخفی. ایدم و ابر ظاحی و اشار 
می‌ شود مذمت آنها را نموده و فر موده: 

ما که«علمای خویش را این‌طور شتا کته اند فحت براتان اف ده 
است. چرا از انها تقلید کرده و دروغ‌ها و جعلیات انها را می‌پذیرید. 


متن: ۲ 
الفندیدج و 1 حطام الدنیا ۷ #۳ ی یم 
ان کان لاصلاح آمره مستحفا, و الترفرف بالبرّ و الاحسان علی من تعضوا 
له وان کان تال و الرباه متا قمی فاد هن انا سل ما 
الغقهاء. فهم مثل الیهود الذین ذشهم اللّه تعالی بالتقلید لفسقة فقهاتهم. 


فامٌا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه, حافظا لدینه, مخالفا علی هواه. 
مطیعا ام فللعوام آن ۳۹ و ذلک لا یکون [ بعض فقهاء 
الشيعة, لا 

فأیّا من رکب من القبائح و الفواحش مراکب فسقة فقهاء العامّة فلا تقبلوا 
مهم عنا شبتاد ولا کرامه, ق اما کر التخلیط فیما-حفلعنا اهل آلیت 
لذلک؛ لأْنْ الفسقة پتحمّلون عتا فیحزفونه باوخ لجهلهم, و یضعون الأشیاء 
علی غیر وجوهها لقلّة معرفتهم, و آخرون یتعقدون الکذب علینا لیجژوا من 

ال سا ما راهم ال انم 

و منهم قوم نضّاب لا یقدرون علی القدح فینا, فیتعلمون بعض علومنا 
الصحيحة فیتوچُهون عند شیعتنا و پنتقصون نا عند آعدائنا 1 
المستسلون من شتا علی انم من کلوها: فص او اصلوا 

اخلقی ات علی صعتاء تا هی سس بای نف الامعلی الون ه 
علی علیه السلام»[16] انتهی. ۲ 

دل هذا الخبر الشریف اللائح منه آثار الصدق علی جواز قبول قول من 
عرف بالتحّز عن الکذب و ان کان ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوقها. لک 
العشماسی مه آن العاط قن اتضویی. هه ترس الک 
فافهم. 
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ترجمه. 

(ادامه حدیت) ۲ 

و این چنین اند عوام ات ما هنگامی که از فقهاء خود فسق اشکار و 
عصبیت شدید. 3 آفزندن و حمله به اشیاء فانی دنیا و حرام آن, هلاک 
فطور: آشخاصی که اسر یه آنها بوده, هرچند آنها برای اصلاح 
امر استحقاق داشته باشند, احسان و ارتکاب بر, بر بر افرادی که عصبیتشان 
بر له آنها بوده هرچند مستحق اذلال و اهانت شدن باشند را می‌بینند و 
پس کسی که از عوام تقلید چنین فقهائی را بنماید. مثل بهود, یعنی کسانی 
ات ماوت اشامن اس اشعطه ید از فاه فاس مات هووه 
است. 
اما کسی که از میان فقهاء حافظ نفسش و نگهدارنده دینش و مخالف با 
هوایش و پیرو امر مولایش باشد, بر عوام است که از وی تقلید نمایند و 
این قبیل افراد صرفا فقهاء شیعه بوده و نه جمیع ایشان. 
اقا فقیهی که مرتکب زشتی‌ها و فواحش گردد مانند ارتکاب فسقه از 
فقهاء عامّه, پس خبری را که به ما استناد می‌دهند قبول نکنید و کرامتی را 
از آنها تیذیرید. 


البته اختلاط صدق و کذب در آنچه از ما شنیده می‌شود, بسیار است. زیرا 
که فساق اخباری را از ما می‌شنوند. سپس به خاطر جهلشان به تمامه ان 
را تحریف می‌نمایند و اخبار را به دلیل کمی معرفتشان جابجا و در غیر جای 
خود قرار می‌دهند, و عده‌ای دیگر عامدا عالما بر ما دروغ بسته, تا عوارض 
ففانی ای را کعلت ین آما کر خی ات ساره شود حارت 
نمایند. 

و دسته دیگری از ایشان نصاب ما اهل بیت بوده و صبٌّ و قدح را در ما روا 
می‌دارند (از انجا که نتوانستند قدحی در ما وارد کنند), برخی از علوم ما را 
فراگرفته و خود را نزد شیعیان موجه قلمداد می‌کنند. در حالی که نزد 
دشمنان ما دست به تنقیض و جعل عیوب در ما می‌نمایند. و سپس به 
شماتت و تنقیضشان افزوده حتی اضعاف مضاعف بر آنچه گفته بودند 
اضافة می‌تمایتد. و اتچه می‌توانند. از .اکاذیب و جغلیاتی: که ما.از آنها بزی 
هستیم بر ما ن ح و در مقابل, ضعفاء از شیعیان ما می‌پندارند که این 
منقولات از ِِِ بوده و از ایشان می‌پذیرند, پس (اين دروغ‌گویان) هم 
خود گمراه ؟ گشته و هم دیگران را گمراه می‌کنند. 

اینان ضررشان بر ضعفاء از شیعیان ما به مراتب بیشتر از ضرری است که 
لشگریان یزید (علیه اللعنة) بر حسین بن علی وارد کردند. (تمام شد 
حدیث شریف) 


تشریح المسائل 


* ما به الامتیاز عوام بهود از عوام شیعه را از نظر امام صادق بنویسید! 
عوام بهود از علماء فاسق و تبهکار تقلید کرده و احکام دینشان را از آنان 
ضق کر فتندد. عالمانی. دین. .یه دنیافروش بوده. به صراحت دروغ می‌گفتند, 
احکام المی راب خاطر مای دیران وبا به خاطر نست‌ها مر ماسهادها 
تغییر می‌دادند, از خرام پرهیز نداشتند, اهل رشوه تعضب و لجاجت بودند و 
به خاطر همین لجاجت منکر نبوت شدند, در حالي که به قول قرآن: جَحذوا| 
بها 5 و استیفتتها 0 سمّه و باز به قول قرآن: یِعرفوتة کما یِررفونَ بناء هم *. 
ولی عوام شیعه از از فقهاء با تقوی و پرهیزگار و انسان‌های عادل و وارسته 
نف کنتند: در نتیجه . عملکرد عوام بهود مذموم و لکن شیوه عوام شیعه 


ش ما به الاشتراک عوام بهود با عوام شیعه از نظر امام صادق چیست؟ 
این اروت که چنانچه عوام شیعه همانند عوام بهود از عالمان فاسد و فاسق 
تقلید نمایند, یعنی از کسانی که منافع فردی خود را بر مصالح دین و جامعه 
مقذم می‌دارند و حریص بر دنیا هستند تقلید کنند, آنها نیز عملشان مذموم 
ات 

* چه کسانی از نظر امام صادق صلاحیت حمل حدیث و صدور فتوی دارند؟ 
کنی که ضا قح نفسش و نگه‌دارنده دینش و مخالف با هوایش و پیرو امر 
مولایش باشد, صلاحیت تنابت: آرخ حضرات را داشته و بر عوام است که از 
* پس مراد از عبارت (من رکب من القبائح و الفواحش... الخ) چیست؟ 
از اینجا روق سخم با روایت + تقل حدیت انست و حال آنگه تا ه اتها بت 
از تقلید و فتوا بود. و لذا حضرت می‌فرماید: ۱ 
روایات مخلوط شده و صدق و کذب با هم درامیخته است و روایات 
بسیاری به دروغ و جعل به ما نسبت داده شده است. 
* روات در ور ان حدیث به چند گروه تقسیم شده‌اند؟ 
به چهار گروه ۱ 
1- راویانی که حدیث را به درستی از ما شنیده و با حفظ امانت, ان را 
بدون کم و کاست؛ در اختیار شیعیان ما هی نذآزند, مثل زراره‌ها و ... که 
انش فرم.از ن. (فاا فن کانمم الفقهاء) به وست: می‌آند که اسان 
تشن ول آسک 
2- کسانی که حدیت را از ما می‌ شنوند ولی از روی جهالت و کم‌ذهنی و 
عدم ضبط, حدیث را به 
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طور کامل نگرفته و به طور ناقص در اختیار مردم می‌گذارند و گاهی هم 
اثبات را نفی و نفی را اثبات می‌کنند. لکن تعمدی ندارند و عملشان از 
روی نادانی 2 عدم اشنایی بر موازین است. 

3- کسانی که وابسته به حکومت جور بوده و برای رسیدن به مطاع دنیا 
احادیئی را از روی عمد جعل نموده و به ما نسبت می‌دهند, و امر را بر 
شیعیان ما مشتبه می‌سازند. این دو گروه همان جاهلان متعبّد و 0 
متهتک‌اند که علی علیه السلام فرمود. 

4- کسانی که از مخالفین ما بوده و وابسته به حکومت جور هم نیستند, 
لکن با ما عناد داشته و خود را وقف دشمنی با ما کرده‌اند. 

این‌ها از طرفی پشتوانه طاغوتی نداشته و از طرفی از شیعیان ما 
می‌ترسند. لذا مستقیما نمی‌توانند جعل اکاذیب کرده و به ما نسبت دهند, 
بلکه در سلک شیعیان ما درامده. در بحث و درس ما شرکت کرده و خود را 
به عنوان صحابی ما قلمداد می‌کنند. پس از ان سخنان حق ما را با صد 
برابر دروغ و اباطیل خود خلط نموده و به سمع مستضعفین فکری شیعه 
و, سپس می‌فرمایند: اولتک اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش پزید لعنه 
الله علی الحسین بن علی. 

* مراد از متن (دل هذا الخبر الشریف اللائح ...) چیست؟ 

این است که: دلالت می‌کند بر اینکه قول راویانی که متحرژز از کذب باشند 
حجت و مقبول است و لو امامی عدل نباشند. 

* مگر در این فراز که فرمود: من کان من الفقهاء صائنا لنفسه . حدیث 
دلالت ندارد که راوی باید عادل باشد و حتّی بالاتر از عدالت ات نفس 
از شبهات داشته باشد؟ 

بله, درست است و لکن این فراز از حدیث مربوط به فتوی و تقلید بود. از 
طرفی با دقت و ملاحظه در ذیل حدیتث روشن می‌شود که منظور ثقه بودن 
* اصطلاح (افهم) در اینجا اشاره به چه مطلبی دارد؟ 

شاید اشاره به این اشکال ات کت خفش مربوط به مقام فتوی است و 
ربطی به باب روایت ندارد تا قابل استدلال باشد. که در پاسخ گفته 
می‌ شود : 

اگرچه دز رنه متناسب با مقام فتوی است. لکن ذیل حدیث مربوط به 
باب روایت است. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج5, ص: 26 


متن: ۱ 
1 نها عم ات انش یه اسلا فیما که ایا سار 


تیه تیه قی لخن قال تیدا قو زی کی ی کل سم فی نا نز 
القدم فی آمرنا»[ 17]. 

و فتله یه الا مفی و ات ]خی 

« لا تأَخذ معالم دینک , من غیر شیعتنا, فانک ان تعذیتهم آخذت دینک من 
الخانتین ینوا اه مه و انوا آماامم ام اتسوا علی کنات 
ال فحزفوه و بذلوه»[ 8 1] الحدیت. 

و ظاهرهما و ان کان الفتوی, لا نْ الانصاف شمولهما للرواية بعد الأمل, 
کما تقذم فی سابقتهما. 

3- و مثل ما فی کتاب القیبة بسنده الصحیح الی عبد اللّه الکوفت خادم 
اش اش الکو ی هریت ات شاه ی ی 
الشلمغانیت, فقال الشیخ: 

اقول ها سا فاله العی کت له ای فیفخت قان 
له : ما تنصنع بکتبهم و بیوتنا منها ملاء؟ قال «خذوا ما روواء و ذروا ما 
رأوا»[19]. 

4- فانه دل بمورده علی جواز الأخذ بکتب بلی فضال, و بعدم الفصل علی 
کت یره تن العات روا اف و لها ان الشی الیل الیدکور الدی ( 
بظنّ به القول فی الدین بغیر السماع من الامام علیه السلام قال «آقول 
بای کت الا ها فا الم رم له لام کی ی بنی فصال» 
قع ان هرا الکلای اوه خاش ال 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج5, ص: 27 


(ادامه طرح روایات و نظر شیخ) 


1- و مثل روایتی از ابی الحسن علیه السلام در پاسخ به نامه‌ای که در آن 
از ايینکه به چه کسی در امر دین باید اعتماد نمود فرمودند: در امر دینتان 
به هرکسی که در حب و دوستی ما پیر گشته و در امر ما بسیار قدم 
برداشته اعتماد کنید. 

2- و مثل فرموده ایشان در روایت دیگر: هرگز معالم و احکام دینت را از 
غیر شیعیان ما اخذ مکن, چرا که اگر از این امر تجاوز کنی و دینت را از 
شیعیان و دوستان ما اخذ نکنی, البثه از خائنینی که به خدا و رسول خیانت 
کرده‌اند و در حق اماناتشان ظلم نموده‌اند, دینت را گرفته‌ای, زیرا که 
ایشان تنها به قران اکتفا کرده پس ان را تحریف و تبدیل نموده‌اند. شیح 
می‌فر ماید: ظاهر این دو حدیت اگرچه (صرفا, افاده کننده حجیت ) 1 
است, لکن, اتضاف. (معتضی. است) کمن از عالل صدفت: شامل روایت 
نیز می‌ شود همان‌طور که از اخبار پیش از این دو بدست می‌آید. 

هل انچه در کنات ات اه ند وس کید آللة کدفی کب تاو 
شیخ ابو القاسم حسین بن روح بود وارد شده است که: از شیخ ابو القاسم 
حسین بن روح راجع به کتب شلمغانی سوال شده: شیخ فر مود: آنچه را که 
امام آحسن ِِ درباره کتب بنی فضال کزرمودنه من درباره ِ 
بنی فضصال چیست. در حالی که خانه‌های ما از کتب ایشان مز ات ؟ 
1 روایاتشان را اخذ کرده, فتاوایشان را رد کنید. 

2 ت از حیث مورد دلالت بر اخذ به کتب ب: بنی فضال دارد و پس از 
ملاحظه عدم فضل میان ایشان و دیگر نقات از رواة, عمل به خبر هر 
ثقه‌ای جایز است. 

و لذا شیخ جلیل القدر یعنی حسین بن روح که احدی در حق وی احتمال 
نمی‌دهد که کلامی را بدون شنیدن از امام گفته باشد فرمود: 

درباره کتب شلمغانی آنچه را امام عسگری درباره کتب بنی فصال فرمود 
می‌گویم, در حالی که این کلام ظاهرش قیاس است و قیاس عندنا باطل 
است. ولی با توجه به انچه نقل شد. روشن می‌شود که عمل به خبر هر 
ثقه‌ای جایز و مطابق با قاعده است. چه شخص ثقه شلمغانی بوده و يا بنی 
فصال و يا دیگری باشد. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج5, ص: 28 


تشریح المسائل 


* از حدیت ال و دوم در متن مزبور چه نکته‌ای حاصل می‌شود؟ 

طبق این دو حدیث این نکته بدست می‌اید که تنها باید از شیعه دوازده 
امامی, فتوی و یا نقل حدیث را که هر دو از معالم دین هستند, یکی نسبت 
ین 


ی اه 

از دانشمندان نامی شیعه بود و کتاب‌های حدیثی زیادی را نوشته بود, و 
مردم از کتاب‌های او بسیار استفاده می‌کردند. لکن هنگامی که حسین ابن 
روح از سوی امام زمان (عج) به نیابت برگزیده شد. شلمغانی در ِ/ 
خسادت. از تشیعم بر کشت تا انجا که.به. ارقداد کشیدم شید. و لذا حسین بن 
روج فرمود: 

من درباره کتاب‌های شلمغانی همان سخن را ین کانم که امام حسن 
عسگری راجع به کتب بنی فصال فرمود. 

* بت فطال حه کهانی هدن ؟ 

فطحی مذهب بوده و از عبد اللّه افطح, پیروی می‌کردند و پس از امام 
صادق به امامت فرزند آن حضرت (عبد اللّه) معتقد بودند. 

* امام حسن عسگری درباره بنی فصّال چه فرموده بود؟ 

وقتی از ایشان پرسیده شد: يا ابن رسول الله خانه‌ها مملو از کتب بنی 
فصٌال است, با آنها چه کنیم ؟ ۱ 

حضرت فرمودند: (خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا ۰ آنچه را که بنی فصال 
روایت می‌کنند که قال الصادق کذا و کذا, گرفته به آن عمل کنید (چرا که 
مورد وثوق‌اند). لکن انچه را که خود فتوی می‌دهند رها کرده بدان اعتنا 
نکنید. حال حسین ابن روح فرمود: همین سخن امام را به دلیل عدم تفصیل 
در آن به روایات و کتب دیگر ثقات می‌کشانيم. چرا که احدی میان روایات 
بنی فصٌال و دیگر افراد مورد وثوق تفصیل نداده است. بلکه هرکس که بر 
فصّال و يا دیگران,. و هرکس که به خبر ثقه عمل نکرده و به مطلق آن 
عمل نکند, چه روایات بنی فصّال و چه دیگران. از اهل تفصیل نیست. 

در نتیجه اگر کتب بنی فصّال معتبر گردیده روایات اه معتبر 
فرمود: (اقول نی کت شلانی‌سا قاله اآعسگری.فی کتت : بنی فصّال) و 
و وا من ات وال ات 


متن: 

1- و مثل ما ورد مستفیضا فی المحاسن و غیره: 

«حدیث واحد فی حلال و حرام تاخذه من صادق خیر لک من الدنیا و ما فیها 

من ذهب و فِصْة». و فی بعضها «یأخذه صادق عن صادق»[20]. 

ی رن 
ء و فیه 

«ثه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عْا ثقاتنا قد علموا 

ثّا نفاوضهم سنا و نحمله الیهم»[211]. 

3- و مثل مرفوعة الکنانیٌ عن الصادق علیه الشّلام فی تفسیر قوله تعالی 

«و من یثّق اللة یِجْعَل له مخرجا* و بررفة من حبّتْ لا بْتسبٌُ»[22] قال: 

«هوّلاء قوم من شیعتنا ضعفاء, و لیس عندهم ما یتحمّلون به الینا فیسمعون 

حدیثنا و یفّشون من علمنا, فیرحل قوم فوقهم و ینفقون آموالهم و یتعبون 

آبدانهم حتّی یدخلوا علینا و پسمعوا حدیثنا فینقلوا الیهم فیعیه اولتّک و 

یضیعه هولاء. ۲ 

فاولتک الذین یجعل الله لهم مخرجا و پرزقهم من حیث لا یحتسبون»[231]. 

دل علی جواز العمل بالخبر و ان نقله من یضیعه و لا یعمل , 
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ترجمه: 

1- و مثل روایتی که به طور مستفیض در کتاب محاسن و غیر آن وارد شده 

است مبنی بر 

سوت رال مضراهاد رای اعو ای اف زینو اجه 

در آن است از طلا و نقره بهتر است. , که در بعضی از نسخ به جای (تأخذه 

من صادق), (یاخذه صادق عن صادق) آمده است. 

2- و مثل روایتی که در وسائل از جناب کشی نقل شده که توقیعی بر 

قاسم بن علا وارد شده که در آن مضمون ذیل وجود دارد: 

بر احدی از دوستان ما عذری در تشکیک نمودن نسبت به آنچه ثقات از ما 

نقل می‌کنند به دلیل اينکه می‌دانند ما اسرار خود را به ایشان واگذار 

کردم آیم و آ بای شوه ان هاحصل ,می انیم حور ندارد. 

3- و هثل روایت مرفوعه کناني از امام صادق در تفسیر 1 شریفه (و مَنْ 
عق الا یل او مخْرجا و یررْفْةٌ من حَبْتْ لا یحَتَسبٌ) که حضرت فرمودند: 

۹ ۱ ۳ ۳ پیش آنها چیزی نیست که 

خود را به واسطه آن به ما برسانند. پس حدیث ما را از ما شنیده و از علم 

ما تجسس و تفتیش می‌نمایند, لذ| طائفه‌ای که از نظر مالی برتری دارند 

کوچ نموده و اموالشان را خرج نموده و بدن‌های خود را به زحمت انداخته 


تا اینکه بر ما وارد می‌ شوند, حدیت از ما شنیده و سپس به سوی طائفه 
ضفیف ار تیان ها جاامی رده اخباو راید یشان بار خوفی کننم. انم 
اطاعت کرده به دستورات عمل می‌کنند. لکن اینان که خود اخبار ما را 
شنیده‌اند آن را ضایع کرده به کار نمی‌گيرند. پس مراد اه هر 


0 و 


حیت .0( ایشان (یعنی ضعفاء شیعه‌اند) و لذ| این حدیت شریف دلالت 
دا ویر واه عمل یره ام ای کم بافلسن. ان را عم تمودمده نم ان 
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مج ۰ ‌ 
و منها: الاخبار الکثيرة التی یظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد و 
ان کان فی دلالة کل واحد علی ذلک نظر: 
مثل النبوی المستفیض بل المتواتر 
«ائه من حفظ علی امّتی 4 خویتا. ابعتد. [لله فقیها عالما یوم 
القیامة»[24] ث" 
قال شیخنا البهائی قذس سره فی اوّل اربعینه: ۱ 
ان دلالة هذا الخبر علی حجِية خبر الواحد لا بقصر عن دلالة اية النفر[25]. 
و متل الاخبار الكثيرة الواردة فی الترغیب فی الرواية و الحت علیها و ابلاغ 
ما فی کتب الشیعة: 
مثل ما ورد فی.شان الکتتب التن دفنوها لشدة التقية. فقال علیه السلام 
«حذئوا بها فانها حق»[26]. 
و مثل ما ورد فی مذاكرة الحدیث و الأمر بکتابته مثل قوله للراوی: 
«اکتب و بت علمک فی بنی عمک. فا ای ات مر لاش 
بکتبهم»[ 27]. 
و ما ورد فی ترخیص النقل بالمعنی[28]. 
و ما ورد مستفیضا بل متواترا من قولهم علیهم السلام: 
«اعرفوا منازل الرجال متا بقدر ِ عنا»[29]. 
ی کی لسلام : 

لکل رجل مثارمن یکذب علیه»[30] 
و قوله ای لاه و آله: 
«یتکتر بقجی القاله: وان من کذب علخ فلتبها مففده فن الان»311]: 
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و قول آبی عبد الله علیه السّلام: 
«زنا: احل البیتتصریفون, لا عفن کدان یکرت علیتا :]32 
و قوله علیه السلام: 


«اِنْ الثاس اولعوا الکذب علینا, کن الم اف یفص ود دیف هن 
غیره»[33]. و قوله علیه السلام: «لکل مثا من یکذب علیه»[34]. 


فان بناء المسلمین لو کان علی الاقتصار علی المتواترات لم یکثر القالة و 
الکذابة, و الاحتفاف بالقرينة القطعية فی اه القلّة. 

الی.غیر دلک: هن الاخیان النش یستفاد من مجموعها رضاء الائشة بالعمل 
بالخبر و [ٍن لم یفد القطع. 

و قد ااعی فی الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر النقة,[35] [ أنْ القدر 
المتیّن منها هو خبر الثقة الذي یضعف فیه احتمال الکذب علی وجه لا 
پعتنی به العقلاء و یقبحون التوقف فیه لأجل ذلک الاحتمال. کماادل علیه 
آلفاظ الثقة و المامون و الصادق و غیرها الواردة فی الأخبار المتقدمة, و 
هي آیضا منصرف اطلاق غیرها. 

و آَمٌا العدالة, فاکثر الأخبار المتقذمة خالية عنهاء بل فی کثیر منها التصریح 
بخلافه, مثل رواية العدة الأمرة بالأخذ بما رووه عن علی علیه السلام و 
الواردة فی کتب بنی فصال, و مرفوعة الکنانی, و تالیها. نعم فی غیر واحد 
منها خضر المعتمد قی آخذ معالم الدین فی الشتعة, لکثه محمول علی غیر 
الثقة او علی آخذ الفتوی, جمعا بینها و بین ما هو آکثر منها. و فی رواية بنی 
فضال شهادقة علی هذا الجمع. .همع ان التعلیل النقی.فی یل الرواند ناه 
ممّن خانوا اللّه و رسوله یدل علی انتفاء النهی عند انتفاء الخيانة المکشوف 
عنه بالوثاقة, فان الفیر الامامی الثقة. مثل ابن فضال و ابن بکیر, لیسوا 
خائنین فی نقل الرواية. و سیاتی توضیحه عند ذکر الاجماع ان شاء الله. 


(تمسک به طائفه چهارم از روایات) 


و از جمله این روایات. احادیث کثیره‌ای است که از مجموع آنها جواز عمل 
به خبر واحد استفاده می‌شود, اگرچه در دلالت هریک به تنهائی اشکال وارد 
است. 
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1- مثل روایت مستفیض, بلکه متواتر نبوی که می‌فرماید: هرکس از امت 
من چهل حدیت را حفظ کند. خدای تعالی وی را در قیامت فقیه و عالم 
مبعوث می‌فرماید. مرحوم شیخ بهائی در اوّل کتاب اربعین خود می‌فرماید: 
دلالت این خبر بر حجیت خبر واحد کمتر از دلالت ایه نفر بران نیست. 

2- و مثل اخبار فراوانی که در ترغیب در امر روایت و تحریص برآن و 
رساندن اخبار وارد در کتب افراد موئق وارد شده است. 

3- و مثل آنچه در شأن کتبی که به واسطه شدت تقیه دفن نموده‌اند, وارد 
شده که معصوم فرمودند؛: اين اخبار را برای یکدیگر باز گو کنید چه آنکه آنها 
4 و مثل احادیثی که درباره مذاکره نمودن اخبار و امر کردن به نوشتن 
انها وارد شده همچون این کلام معصوم به راوی: بنویس و منتشر کن در 
میان بلدی اعمام خود علمت را؛ زیرا زمانی قرار هی ‌رشند. که و آن هر ج و 
مرح حاکم بوده و مردم به هیچ‌چیز مگر کتبشان انس و الفتی ندارند. 

5- و مثل آنچه از احادیث درباره ترخیص و اجازه در نقل به معنای اخبار 
وارد شده است. 

6- و مثل خبر مستفیض, بلکه متواتر که از جانب حضرات معصومین رسیده 
ِ خبر ذیل است: منازل و شئون مردان را به قدر روایتشان از ما.؛ 
بدانید. 

7- و مثل خبر ذیل که فرموده‌اند: برای هر نفر از ما اهل بیت کسی بوده 
که بر او دروعغ می بلسته است. 

8- و مثل این فرموده پیامبر در ذیل: پس از من طائفه دروغ‌گویان زیاد 
می‌شود و هرکس بر من کذب و دروغ ببندد جایگاهش در جهنم است. 

9- و مثل ِِ اتف عبد الله در ذیل: ما اهل بیت راستگویان بوده و 
هرگز از کذابی که بر ما دروغ ببندد راحت نبوده‌ایم. 

0- و مثل این فرموده حضرتش که فرمودند: مردم ولع و حرصی به دروغ 
بستن بر ما دارند. گویا خدای متعال این امر را بر ایشان واجب نموده 
است. 

1- و مثل دیگر فرمایش آن حضرت: برای هر نفر از ما اهل بیت کسی 
بوده که بر او دروغ می‌بسته است. سپس شیخ می‌فرماید: بنای مسلمین 


اگر بر اکتفاء بر خصوص اخبار متواتر بود (قالة و کذایه) زیاد نمی شد و 
چون محفوف بودن اخبار به قرائن قطعه. در تهایت < قلت و غایت ندرت 
بوده است, ایشان بیشتر بر ات شومشان تشجیع شده‌اند. به هر تقدیر 
این اخبار و غیر این‌ها روایاتی هستند که از مجموع انها کشف می‌شود که 
عمل به خبر واحد اگرچه مفید قطع و 
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یقین نمی‌باشند. ولی مورد رضایت ائمه می‌باشند. جناب شیخ حرّ عاملی 
در کتاب وسائل مذعی شده که اخبار دال بر عمل به خبر ثقه متواتر هستند 
منتهی قدر متیقن از مضمون آنها خبر ثقه‌ای است که احتمال کعذب در آن 
به قدری ضعیف باشد که عقلاء به آن توجّه نکرده‌اند. حتّی توقف در آن 
بخاطر احتمال مزبور را تقبیح می‌نمایند. چنانچه الفاظ: ثقه, قا وت صادق 
و غیر این‌ها از الفاظ و عباراتی که در اخبار متقدم آمد, دلالت بر ادعای 
مذکور دارند و اطلاق دیگر اخبار غیر از آنچه ذکر گردید هم منصرف به این 
معنا می‌باشد. یعنی: تمام دلالت بر جواز عمل به خبر ثقه‌ای دارند که 
احتمال دروغ گفتن وی به قدری ضعیف باشد که ۳ واسطه خر عقلاء از 
عمل به گفته وی بازنایستاده و در مقام عمل توقفف نمی‌نمایند. و اما 
عدالت در راوی: اکثر اخبار مذکور از اين قید خالی بوده, بلکه در بسیاری 
از آنها وت آن شده است. مثل روایتی که مرحوم شیخ طوسی 
در عذه نقل فرموده که دلالت بر اخذ نمودن به روایاتی است که اهل 
خلاف و سنی‌ها از وجود مقذس علی علیه السّلام روایت ت کرده‌اند و مثل 
روایتی که درباره اخذ از کتب , بنی فصال رسیده و مثل مرفوعه کنانی و 
حدیت بعدی آنکه در تمام آنها تصریح به عدم اعتبار عدالت در راوی شده 
است. 

(استدراک) ِ 

در بیش از یکی از این اخبار امده که در اخذ معالم دین تنها باید به 
معتمدین شیعه رجوع نمود و ته غیر, لکن این تعبیر یا بر غیر ثقه حمل 
می‌شود (یعنی: اخذ از غیر شیعه غير ثقه جایز نیست وگرنه اگر ثقه باشد 
هرچند مذهبش هم تشیع نبوده باشد, می‌توان از وی اخذ نمود). و يا بر اخذ 
فتوی حمل می‌شود (یعنی: اخذ فتوا از غیر شیعه هم جایز نیست) چرا که 
جمع میان این احادیث و دیگر اخبار که بیشتر از این اخبارند. مقتضی همین 
معناست. و در روایت بنی فضصال نیز بر جمع مذکور شاهدی وجود دارد. چه 
آنکه امام فرمودند: روایات ایشان را گرفته و فتاوی و استنباطات آنها را 
ترک نمایید. -علاوه مر این علی که برای هن از عمل: تقول غیق شنیعه :در 
ذیل روایت ت آمده و بیان فرموده است که غیر شیعه به خدا و رسول خدا 
خیانت کرده‌اند, دلالت دارند بر انتفاء نهی, هنگام انتفاء خیانتی که مکشوف 
از وثاقت (راوی است و لو شیعه نباشد). 


چه. آنکه غیر امامن نقه.-متل: ابن فضال و ابن بکیر که فطحی المذهب 
هستند, هرگز در نقل اخبار خیانت نکرده‌اند. که ان‌شاءالله در بیان دلیل 
اجماع بر حجیّت خبر واحد توضیح آن خواهد آمد. 
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تشریح المسائل 


* از بررسی طائفه چهارم از احادیث چه نتیجه‌ای حاصل می‌ شود ؟ 
1- از حدیث متواتر نبوی که فرمود: (من حفظ علی امّتی اربعین حدیثا ...) 
از جمله احادیثی است که ما را به استماع حدیث, حفظ آن, عمل به آن, 


می کند. 
به عبارت دیگر: 
این حدیتث موجب شد تا علمای اسلام کتابهائی تحت عنوان اربعین حدیثت 
اه 
اربعین خود می‌گوید: ۳ 
دلالت این حدیث بر حجیت خبر, از دلالت ایه نفر کمتر است. یعنی: 
همان‌طور که در آیه نفر آمده بود بر کوچ‌کنندگان انذار واجب است., چه به 
صورت خبر واحد و چه به صورت متواتر, پس بر شنوندگان هم قبول واجب 
است وکونهة وجوب انذار لغو است. همین‌طور در این حدیت هم افتم است 
که, حفظ کند و به امت من برساند, چه به صورت خبر واحد و یا متواتر 
ی ی و 
2- و از حدیث شریف (حدئوا بها فائها حق) به دست می‌اید که باید احادیثی 
را که در آثر شدت تقیه مخفی و مکتوم مانده‌اند, نقل و نشر نمود. 
و و کر 
عظیم شیعیان در تدوین حدیث می‌بريم. زیرا اگر اکنون کتب حدیثی معتبر 
شیعه نبود, ما راهی برای رسیدن به احکام واقعی نداشتیم و قطعا به دام 
ِ و استحسان گرفتار تفن یف 

و از حدیث شریف (اعرفوا منازل الرجال منا بقدر روایتهم عنا ...), 
و ی ۱ 
معیار و میزان ارزش‌گذاری راویان است پی می‌بریم. 
* نظر شیخ پیرامون احادیث مزبور و دلالت انها چیست؟ 
شیخ می‌فرماید: یکایک این احادیث دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد, و لکن 
مجموع آنها دلیل بر حجیّت خبر واحد است. 
* مراد از مطلب فوق چیست؟ 
این است که در ِ مذکور سه احتمال وجود دارد: 
۳ اينکه مراد در آنها 11۳۹ به ره مع القرینه باشد. 
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در نتیجه: اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. لکن با توجه به اینکه: 

1- حدیث متواتر و خبر واحد مع القرینه بسیار کم است و لذا نیازی به این 
همه سر و صدا| ندارد. 

2 آثمه اهتمام بسیار به حفظ حدیت, نقل و کتابت آن نموده‌اند. 

خود دلیل بر این است که مرادشان مطلق خبر است., چه واحد و چه 
مرو نز 

1۳ ِِ او 

1 بر حجیت خبر واحدند. چرا که: 

1- اگر مسلمانان تنها به خبر متواتر اکتفاء کرده و به خبر واحد عمل 
نمی‌نمودند که جعال حدیت زیاد نمی‌شد و ائمه را نگران نمی‌کردند. 

2- خبر واحد مع القرینه هم که بسیار کم است. 
3- آنچه زیاد است خبر واحد مجزرّد است. 

بتنن معلوم می‌ شود که مسلمانان به خبر واحد عمل می‌نمودند که اتمه به 

۳ هشدار داده‌اند, تا آنها کلام جعال و جهّال را نپذيرند. 

* برداشت شیخ و نتیجه نهائی از مجموعه احادیث مزبور چیست ۲ 

این است که در مکتب اهل بیت خبر واحد حجّت بوده و عمل , به آنها بلامانع 
اف ها ان ایا مر دادعت 
شیخ می‌فرماید: اکثر روایات مزبور دلیل بر حجیّت خبر ثقه هستند, یعنی: 
خبر کسی که متحژز از کذب است. 
و به عبارت و 

احتمال کذب در او به حدی ضعیف است که عقلا اعتنائی به آن نمی کنند. 
از طرفی در خود این احادیث. تعبیرات مختلفی از قبیل: ثقه. صادق, مامن. 
متحّز از کذب وجود دارد که دلیل بر همین معناست. 
و يا اگر هم ساکت نباشند, مطلق‌اند. 
و کین ات ار 
ثقه انصراف می‌یابند. چرا که خبر ثقه غلبه وجودی دارد. 
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* ایا اعتبار عدالت در نقل خبر واحد شرط نیست؟ 
خیر, زیرا علاوه بر اینکه اکثر روایات مزبور از قید عدالت خالی است. 
برخی از انها تصریح بر خلاف ان دارند. ۲ 
مثلا حدیث دوم از طائفه سوم تصریح داشت که اگر عامّه روایتی را از 
علی علیه السلام نقل نمودند. حچجّت است. در حالی که عدالت فرع بر 


امامی بودن است. 5 

یا مثلا: حدیث امام عسگری و غیر انکه در مورد کتب بنی فصال فرمود: 
عادل باشند, لکن مورد وثوق بودند. پس عدالت در اینجا معتبر نیست. 

* آیا در آن روایاتی که تصریح شده بود به اینکه باید معالم دین خود را از 
شیعیان دوازده امامی بگیرید دلالت بر اين ندارد که مجلژد ثقه بودن کافی 
نیست, بلکه باید امامی هم باشد؟ 

بله درست است. لکن باید این روایات را توجیه کرده و حمل بر احدا 
الامرین کنیم: 

شیعه‌ای که غیر ثقه باشد نباید معالم دین را اخذ نمود. پس اخذ از غیر 
شیعه ثقه بلااشکال است. 

اس ات فبوی حصل کم سک فزای ابر ات که اش یی 
قا سم لک اد فسات از اس اه ات 

* دلیل توجیه مذکور چیست؟ 

جمع میان این روایات مورد بررسی با احادیث فراوان دیگری که تصریح 
دارند که لازم نیست که راوی باشد. مثل روایت بنی فصال و ... 

* شاهد این وجه الجمع چیست؟ 

این است که در همان روایت ت که فرمود: اون من ین شیعتا دیلن ار 
علت اورده است که چون آنها (غیر شیعه) خیانت کرده‌اند. 

حال حکم داثئر فتانهغلت است, بعنی هر کجا خیانت و کذب و تحریف باشد, 
اخذ نکنید و این نهی وجود دارد. 

در نتيجه هرکجا مسئله مذکور نبود نهی هم نخواهد بود. 

اراس ماد خر حت اه ای را ار مرو سر 
کادل حتت اشت مایت سط تما ار نها که العف انسیا 
خبر واحد ثقه حجت است. 
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متن: 

(و اما الاجماع, فتقریره من وجوه) 

اعسا الاخیا علی ححه عبر ال احه قن ال ا رتافد 

و طریق تحصیله احد وجهین علی سبیل منع الخلو: 

اخدهما. کم افوال العاء من رانا الی مان الششیی ف هن من 

الفط بالاتفاق الکاشف عن رضاء المعضوم. علیه السلام بالحکم 
وجود سس یر فی انسال نی لاف السدم ابا دا لکونین 
یی لت کما درم الس وه ال کی مهد او اعا تسا 
ان دای شوه حضصای یی ما لاه من اما 7 


ان بششتاه من الفته ایضاه :| لعدم اعتبار اثفاق الکل فی الاجماع علی 
طریق المتاجرین المینت علی الحدس 

فمنها: ما حکی عن الشیج فس سره فی العثة فی هدا القام حیت فال: 

آصحابنا القاتلین بالامامق- و کان ذلک مروت عن الثیت صلی ال علیه ولد 
او عن آحد الائْمَةَ علیهم السّلام, و کان مهن لا یطعن فی روایته و یکون 
شید قی عم تم بکن هیای فرت ترل علی صته اه العین لا 
اذا کان.هنایک قرینه تدل غلی:صفه دلکی: کان. الاعشار, بالقرینه. و کان ذلک 
موجبا للعلم, کما تقذمت القرائن- جاز العمل به. 
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قاتا سا اس بو ایا ور تست خی اس 


اش تداع زیر جات کس واعتا ان هه عفن ارت 


[وجه اول از وجوه تقریر اجماع بر حجیت خبر واحد] 


اشاره 


و اتباع او که قائل به عدم حجّیت خبر واحدند و طریق تحصیل این (اجماع) 
به یکی از دو وجه (ذیل) است., به نحوی که اجماع خالی از هر دو وجه 


نمی‌شود. 
روج ه طزیق غ[) 

بررسی اراء علماء از زمان خود تا زمان شیخ طوسی و مفید است, که در 
نتیجه از مجموع آن (اقوال و آراء) قطع به اتفاق (بر حجّیت عمل به خبر 
واحد) حاصل می‌شود که (اين قطع به اتفاق) کاشف از رضای امام به این 
حکم (حجیّت خبر واحد) و یا حاکی از وجود نصْ معتبری است در این 
مسئله (یعنی حجیت داشتن خبر واحد), و توجهی به مخالفت سید و اتباع او 
1- یا به خاطر معلوم النسب بودن ایشان است. چنانکه شیخ طوسی در 
عدة الاصول آورده است. 

2- و يا به خاطر این است که سید و اتباعش پنداشته‌اند عمل به خپر واحد 
کتاب نهایه متذکر ان شده است. 

(وجه و طریق دوم) 

بررسی و تفخص اجماعاتی است که در مسئله حجیت خبر واحد. نقل شده 
است. از جمله این اجماعات منقوله. اجماعی است که از مرحوم شیخ 
طوسی در علدّة الاصول در این مقام حکایت شده است. آنجا که 
می‌فرماید: 

و امّا روشی را که من برگزیده‌ام این است که خبر واحد اگر از طریق 
اصحاب ما و طائفه‌ای که قائل به امامت اثمه اطهارند باشد و يا مروی از 
اسر سا ار باشد و يا از طریق کسانی باشد که در 
روایتش مورد طعن علماء نبوده و در نقل محکم و استوار باشد و قرینه‌ای 
هم بر صحّت مضمون آن در دست نباشد, چه آنکه وقتی قرینه‌ای بر صحت 
خبر با آن مقرون باشد, در واقع اعتبار به همان قرینه بوده و وجودش سبب 
علم می‌گردد. (چنانکه قرائن گفته آمد و ذکر شد). عمل به آن جایز است. 
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تشریح المسائل 


اشاره 


مین لین از اداه عحت یر واحد خیست؟ 

اجماع است اعم از قولی و فعلی. 

* مراد از عبارت (فتقریره من وجوه ...) ناظر به چه مطلبی است؟ 

شش بیان مختلف از جانب علماء اصول و فقه است از اجماع در رابطه با 

حجیت خبر واحد که هر بیانی خود ناظر به یک جهت و جنبه خاص است. 

* هدف در بیان اوّل (احدها) چیست؟ 

ادعای اجماع است در مقابل سید و پیروانش, چرا که آنها طرفدار سلب 

کلی بوده و شیخ و پیروان او طرفدار ایجاب جزئی. 

* اجماع در مقابل سید و اتباعش بر چند گونه است؟ 

بر دو گونه است: 

1- اجماع محصٌّل 2- اجماع منقول به خبر متواتر. 

* مراد از عبارت [(تتبع اقوال العلماء من زماننا الی ...) چیست؟ 

یر و ی 
که: اگر کسی به تفخص و تدبر در فتاوای فقهاء بیردازد به این ننیجه 

می‌رسد که از زمان شیخ مفید و شیخ طوسی و سایر علمای بزرگ شیعه 

تا به امروز, پیوسته به خبر واحد مجرژّد (مشروط به شرائطی) عمل 

می‌شده و می‌شود و این اجماع به قدری قوی است که هر انسان متعارفی 

از این اجماع یا حدس به قول معصوم (یعنی حکم واقعی) و يا حدس به یک 

و ای و 

ارزشمند است. 

* پس مراد از عبارت (و لا یعتنی بخلاف السید و ...) چیست؟ 

این است که مخالفت سید مرتضی و اتباع او ضرری به این اجماع 

نمی‌رساند, چرا که: اوّلا: انها معلوم النسب هستند و بر مبنای انها, مخالفت 

افراد معلوم النسب ضرر ندارد. ۱ 

ثانیا: مامت انها به دلیل اشتباهی بوده که بر ایشان رخ داده است و ان 

آنها 0 ۳ در مناظره بزرگان شیعه و اهل تستن. سئی‌ها در مقام 

استشهاد به روایات ضعیف تمسشک می کرده‌اند و حال آنکه فقهاء شیعه 

چون در شرایط تقیه بوده‌اند, نمی‌توانسته اند صراحتا اعلام کنند که راوی 

این حدیث يا احادیث ضعیف دیگر فاسق‌آند و لذا به بهانه ايینکه, این خبر 

واحد است آن را رد می‌کردند و می‌گفتند ما ند نف ی کنر 
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حال سید مرنضی و تأآبعین او این صحبت‌ ها را مشاهده کرده و خیال 

نموده‌اند که خبر واحد در شیعه حجّت نیست غافل از اینکه این مسائل از 


روی تقیه بوده است و لذا اگر سید نیز به اين نکته پی برده بود با قول 
مشهور مخالفت نمی کرد. 
تالتا؛ اجماع بر مبنای ها خرن از باب حدس قطعی به قول معصوم, حجت 
ی و و 1 
9 

* پس ۳ از عبارت [(تتبع الاجماعات المنقولة فی ذلک ...) چیست؟ 
اذعای اجماع منقول است در حجیت خبر واحد مبنی بر اینکه: 
فقهاء شیعه نه تنها خود فتوی به حجیت خبر واحد داده‌اند, بلکه اذعای 
اجماع نیز بر حجیت خبر واحد نموده‌اند که نمونه‌هایی از ان را در متن ذکر 
نموده است. 
شیخ طوسی است که در کتاب عذه در مبحتثت حجیت خبر واحد فرموده 
است: 
مختار من این است که اگر خبری دارای شرایط ذیل باشد حجّت است. 
2- حدیث منقول از پیامبر و يا یکی از ائمه باشد و نه از قول صحابه. 
3- راوی ضابط (کثیر الحفظ و قلیل النسیان ..) باشد. 
4- قرینه‌ای مقرون با خبر نباشد, به عبارت دیگر قرینه‌ای از خارج مبنی بر 
صحت و صدق آن حدیث وجود نداشته باشد و الا اعتبار به قرائّن خواهد بود 
و نه به خود خبر. 
* مراد از قرائن مقرون با خبر در اینجا چیست؟ 
کتاب, سنت., اجماع و تواتر (و یا عقل). 
* مراد از عبارت (جاز العمل به ..) چیست؟ 
جواب از جمله شرطیه (|ذا کان واردا من طریق اصحابنا ...) می‌باشد و 
حاصل مطلب این است که عمل به خبر واحد مشروط به شرایط فوق 
جایز است. 
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مل. ن 

1- و الذی یدل علی زلک اجماع الفرقة المحقة. فائی وجدتها مجمعة علی 
العمل بهذه الأخبار 0 رووها فی تصانيفهم و دونوها فی اصولهم, لا 
یتناکرون ذلک ۵ لا یتدافعونء .حی ان واخدا منهم ادا آفتی.بشیء لا بعرفونة 
تا من ار ما 

فاذ| آحالهم علی کتاب معروف اه ال فتفمویه انامه مه گر 
خصمسکن سل الاتر مها فولد. 

2- هذه عادتهم و سجیْتهم من عهد البیَ صلّی اللّه علیه و آله و من بعده 
مت اه ال زان حعر من یه علیمها الستاا لایر عنه ااعام 


کر ا لاه ی لا اب الیل رم انار کان این ی 
اجمعوا علی ذلک, لاأنْ اجماعهم فیه معصوم و لا یجوز علیه الغلط و السهو 
3- و الذی یکشف عن ذلک آنه لمّا کان العمل بالقیاس محظورا عندهم فی 
پا ما اصا ما ار اه 
المسائل و استعمله علی وجه المحاّة لخصمه و ان لم یکن اعتفاده ردو 
قوله و آنکروا علیه, و تبرّء‌وا من قوله حتّی هم پترکون تصانیف من 
وف و واه عا کا اما تفای قلو کان ال خر الوا دعر 
بذلک المجری لوجب فیه آیضا مثل ذلک, و قد علمنا خلافه. 

4 فاندعل کت ون احماع الیرعه ال له علی السل تضیز اباخودو 
الاو من ایا ماب ال یجید ما ان مر ام ام ۷ 
تری العمل بالقیاس. فان جاز اعاء آحدهما جاز اعاء الأخر. 

لا للم مالیا الدی کر ام لا برون ایل یر لخد 
ال یزیمم نی لها همین بظرعین نات ما کان وراه 
یی اصامم ای ال ای دموا وه 
ی یا 
مجری العمل بحظر القیاس, و قد علم خلاف ذلک. 
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ی مقاله شیخ طوسی) 


[استدلال اول شیخ طوسی در وجود اجماع بر حجیت خبر واحد][38] 


اشاره 


ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری ؛ ج5 : ص43 
و کبری کمرین (خواز عمل به.خیر عادل) دلالت دارد احماغ ظاففه:شیطه 
اتیت سرا آمارا ای افتم که هی همع بر عم به ارات 
شده در کتابهایشان و ضبط کردن آنها در احادیث و اخبارشان‌اند. ۰ و9 ۳ 
آن (اخبار مدوّنه در کتبشان) را انکار و دقع نمی‌کنند. حتّی اگر یکی از آنها 
به امری فتوی دهد که دیگران مدرک ان را نمی‌شناسند, از او سوال 
می کته ین (فتقخ را از کها وه جم‌ولیل صادر کردهای! مستدفی آو 
اسایراشض کات موی ۱ اصل مسموت خوالد ی ماوت رباع 
ثقه باشد, خبرش انکار نمی‌شود. ساکت شده و تسلیم امر او می‌شوند و 
قول (فتوای) او را می‌پذيرند. 
ایشان از عهد پیامبر اکرم و امامان بعدش از ائمه اطهار ۳ تا زمان امام 
صادق, که علم از ناحیه حضرتش منتشر شد و روایت از جانب آن امام 
ِِ شد و گسترش یافت, 9 (و همچنان 9 مانده است). 
جه 7 در اجماع #۳ تشه معصوم داخل ری 1 غلط, سهو و 
اشتباه در او ممکن نیلست. 
3- و آنچه از این گفته (حجیت خبر واحد) روشن می‌ شود این است که 
عمل به قیاس در شریعت نزد شیعه ممنوع, و اصلا به آن عمل نمی‌کنند, و 
اگر ندرتا یکی از ایشان در برخی مسائل 0[ 
محاتهر با خصمبکان کرو هرجته افتفاوس آن (اسعمال ماش اش او 
را رد کرده و آن مورد نادر را نیز انکار می‌کنند و از قول او تبری می‌جویند, 
تا آنجا که نوشته‌های کسی که به. قباس عمل تموده: (هرچند. اعتقا دش جواز 
عمل به آن نباشد) ترک کرده و روایاتش را رد می‌کنند. 

ی کر عفن پر واحوه منلی انس و کاس صاخ ان و اه 
در 1 (خبر واحد) نیز مثل این اعمال از شیعه دیده می‌شد (یعنی عامل به 
خن مار مره طاافت ایکا فرار میا ال ارکه خلاق ان را 
از ایشان می‌بینیم. 
(سوال و اشکال شیخ طوسی) 

4 کر که شوی وی ار ای که که اخماع تا فه تع سمل ری 
یز جات اشه وال که ارخال اشنم لو است که اما رس 
به خبر واحد عمل نمی‌کنند. همان‌طور 
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کف معلوم ات یه فباشن من نمی کت بسن ان ادغاء یکی از ان ده 
وا ام اس ارم زر 
جایز است. 

(پاسخ سوال و اشکال) 

انچه از حال طائفه شیعه معلوم است و غير قابل انکار. این است که 
ایشان عمل به خبر واحدی را که مخالفینشان (سنی‌ها) در اعتقاد نقل 
می‌کنند, جایز نمی‌دانند و عمل به خبر واحد را به روایت راویان 
هم مذهبشان اختصاص می‌دهند. 1 
پس قبلا بیان کردیم که آنچه از ایشان معلوم و محرز است خلاف آن 
(نسبتی است که در سوال به ایشان داده شد) و تبیین نمودیم که میان 
عمل به خبر واحد و عمل به قیاس فرق است. و اگر عمل به خبر واحد نیز 
مثل قیاس ممنوع می‌بود, باید (آنچه را در مورد قیاس گفته و از عمل به 
آن نهی کرده‌اند) خبر را نیز جاری مجرای آن قرار داده (و از عمل , به آن 
نیز منع می‌نمودند) و حال آنکه خلاف این دیده شده است. 
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* شیخ طوسی چه دلیلی در اثبات مذعای خود (وجود اجماع بر حجیت خبر 
واحد) اقامه نموده است؟ 
می‌فرماید: 
مخالفین باشد. ‏ 
اگر خبر واحد, ان‌هم خبر واحدی که کاشف از قول معصوم است. حجت 
نو به ان عمل نمی‌کردند. پس خبر واحد با اجماع شیعه حجّت است. 

* نخستین اشکال به اذعای شیخ طوسی چیست؟ 
اگوی هه قضیّه به عکس است و طائفه شیعه عمل به خبر 
واحد را در حکم عمل به قیاس می‌دانند. پس اگر شما عمل به خبر واحد را 
در شیعه جایز می‌دانید, باید عمل به قیاس را نیز نزد آنان جایز بشمارید. 
* پاسخ شیخ طوسی به اشکال مذکور چیست؟ 
ای اس کی ال عاهای فا ما شش اه ای کر 
لک خبری, که راویاسش از اهل بت و خماعت بوده‌اند. ۱ 
انا خر داکد‌مرمت از ری اتمه اما فوردارای ابا یی ن 
عمل کرده و فتوی داده‌اند. 
تاقا. قیاسم خبر عاحو با فبانین باظل, قباسین قم: قاری است: خر که 
بطلان قیاس, از بدیهیات مذهب شیعه است و عامل آن :زا طظرد کوده و 
ناه قطم ام هی کتموخال ایک مطالت نست وک اعد سکس 
است. 
اصل. مجرد کلام معصوم است. لکن کتاب: شامل کلام نویسنده ان نیز 
می‌ شود. همان‌طور که نوادر اصطلاحا به مجموعه‌ای اطلاق می‌ شود که در 
اش ات مس یحاری وس واه کیان تم یمن 
کتب حدیث برای آن باز نکرده‌اند. 
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1- فان قیل: | لیس شیوخکم لا یزالون بناظرون ی 
الواحد لا یعمل به, و پدفعونهم عن صحة ذلک, حتّی ان منهم من یقول: لا 
یجوز ذلک عقلا, و منهم من یقول: لا یجوز ذلک سمعا؛ ان الشرع لم یرد به. 
2- و ما رأینا آحدا تکلم فی جواز ذلک, و لصف فیق کناب هه لا املت ف 
ماد فکیف آنتم تدعون خلاف ذلک؟ 

ود فیل. له من اشرت انیم من الشکزنن: ااخبان الاجادن. انم تکلموا من 
خالفهم فی الاعتقاد و دفعوهم من وجوب ال ها پروره ی اکبار 


المتضنة للاحکام التن ی و ذلک 0 لین ما قدمناه, و لم 
فی مسائل دل الدلیل ال للعلم علی صْتها فٍذا خالفوهم فیها آنکروا 
علیهم. لمکان الاألة الموجية للعلم و الاخبار المتواترة بخلافه. علی أنْ 
الذین اشیر الیهم فی السوال آقوالهم متميّزة بین آقوال الطافة المحقّة, و 
قد علمنا هم لم یکونوا أثمّة معصومین. و کل قول قد علم قائله و عرف 
ششته ویر من اعاویل شاتر القرعد المحفه ثم بعنه بخلک القول: ان فول 
الطائفة تما کان حجٌةَ من حیث کان فیهم معصوم. فاذا کان القول من غیر 
معصوم علم ان قول الفعضه هدام نی باق الافدال ق وحت: لعصیر الیه 
لها ی الاحفام 9۱ دب انم سوه | لحا حرش کلامه. 
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تا کی او سا س ال وگ 


اشاره 


1- و اگر گفته شود که آبا بزرگان شما طائفه شیعه. پیوسته با 
مخالفین‌شان ,در اینکه نبیر واجد. عمل تمی‌شود ی آنان زا از صحت عفل 
به ان (خبر واحد) منع می‌کنند, مناظره و مباحثه تضق کنند: تا آنها که ترخن 
از ین بزرگان می‌گوند: عمل به. خیر واجد عقلا جایز تیست ور پرحی 
دیگرشان می‌گویند عمل به آن به مجرّد شنیدن جایز نیست, زیرا که دلیل 
ِِ بر جواز عمل به ان وارد نشده است. 
‌ِ 2- به‌هرحال احدی (از بزرگان شیعه) را ندیده‌آیم که در جواز عمل به خبر 
واحد صحبت کند و يا کتابی (در تقویت آن) مرقوم و يا مسئله‌ای در رابطه 
با آن نوشته باشد. پس (در این صورت) چگونه شما ادعاء خلاف آن را 
می‌کنید ( که اجماع شیعه بر عمل به خبر واحد است)؟ 
(پاسخ شیخ طوسی به اشکال خودش) ۳ 
3- به او گفته می‌شود: کسانی را که از منکرین عمل به اخبار آحاد بدانها 
اشاره کردی, تنها با مخالفین و دشمنان خود در اعتقاد سخن گفته و آنان را 
از (وجوب) عمل به اخباری که دربرگیرنده احکامی که بر خلاف رأیشان 
است, منع و تحریم نموده‌اند و اين (منع و تحریم) بر اسان آنچه قبلا گفتیم 
هرگز ندیده‌آیم که این تزرکان و شیوج در بین خودشان اختلاف کنند و 
برخی, برخی دیگر را به خاطر عمل به اخباری که از طریق خودشان 
روایت شده انکار کنند. مگر در مسائلی که دلیل علمی و قطعی بر خلاف 
آن (زفایات)دلالت کنفه نس اگر آتق پرفیدن این مشانا نا اما مخالفت 
ثمانتد: آنها زا (از ان جفت که ادلم ضوحت علم بر خلاف آن زوانت: اقافه 
ها ایکا کنو و فدارک وو را که ارام غاهی و 9 اخبار متواتره ۱ ۲ 
بر خلاف خبری است که در مسئله مزبور اقامه شده به انها ارائه می‌دهند. 
از این کذشته کسانی که بو .وال و اشکالبه اما اسازه شم آراء و 
نظراتشان در میان شیعه ممتاز و مشخص است. چرا که آنها را شناخته و 
می‌دانیم که از امامان معصوم بیسنند ( تا عدم موافقتشان با دیگران موجب 
ضعف کلام دیگران شود). و هر قولی که گوینده‌اش شناخته شده و نسب 
او معروف بوده و از اقاویل ار علماء شیعه ممتاز و مشخص باشد, به به آن 
عتنا نمی‌شود, زیرا قول علماء این طائفه (شیعه) و اجماعشان, از آن 
جهت که کاشف از رای معصوم است. حچّت است. و لذا وقتی قول غیر 
معضتوم معلوم نوده .ودو قبالش اقوال :دیکزی: ان غلما که مشتمل بر رای 
آمام باشدمتحض, و محرز باشه تمایل به این اقوال و عمل به آنهار شا بر 
آنچه در مسئله اجماع بیان کرده‌ام واجب و لازم است. 
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تشریح المسائل 


* حاصل اشعال دوم بر مدعای شیخ طوسی چیست؟ 

این است که چگونه بر حجیّت خبر واحد اعای اجماع می‌کنيد. و حال آنکه 
مشایخ شما در مباحثه با علمای سنی می‌گفتند: ها اوح 
نعمل به. تا آنجا که: 

ابن قبه تعبد به آن را عقلا و سید و اتباعش شرعا جایز نمی‌دانستند و 
می‌گفتند دلیلی بر وقوع آن در دست نداریم. علاوه بر اينکه در حجیت خبر 
واحد, احدی از طائفه شیعه کتابی يا مقاله‌ای ننوشته و راجع به ان بحثی را 
مطرح نکرده است. 

* پاسخ شیخ طوسی به اشکال مذکور چیست؟ 

اولا: شیوه طائفه شیعه در برابر علماء سنی و اخبار منقول از راویان 
فاسق, از روی تقیه بوده است. 

ثانیا: این ها خود به خبر واحد عمل نموده و احدی از آنها بر دیگری اعتراض 
نمی‌نموده که هذا خبر واحد, مگر آنجا که دلیل قطعی بر خلاف آن در 
دست داشته‌اند. 

تالثا: به فرض که برخی از علماء شیعه هم مخالف عمل به خبر واحد بوده 
باشند. لکن مخالفت انها مضر به حال اجماع نمی‌باشد, چرا که می‌دانیم 
انان امام معصوم نیستند تا مخالفتشان مضر به اجماع باشد. 

رابعا: اجماعی که کاشف از قول معصوم است, دارای حجیت است., چرا 
که سهو و نسیان و غلط در ان راه ندارد. 
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77 ِ 
آورد علی نفسه: بان العقل |ذا جوّز التعبّد بخیر الواحد و الشرع نت 
آصحاب الحدیث من العاشة. 1۳ بأنْ خبر الواحد |ذا کان دلیلا 
شرضیا فیتیغی آن ستعمل,بعست ما قرریه آلشريعة, و الشارع بری العمل 
بخبر طائفة خاضّة فلیس لنا التعدّی اٍلی غیرها. علی أنّ العدالة شرط فی 
الخبر بلا خلاف. و من خالف الحقّ لم یثبت عدالته, بل ثبت فسقه. نم آورد 
خبرین. آجاب: ولا پاش بلز وم لا 
اذا کان هناک خبران متعارضان, فانه یقول مع عدم الترجیح بالتخییر, فاذا 
اختا ر کلا منهما انسان لزم کون الحق فی جهتین. و ید ذلک: بائه قد سثل 
الصادق علیه السّلام عن اختلاف آصحابه فی المواقیت و غیرها, فقال علیه 
السّلام: «آنا خالفت بینهم»[40]. قال بعد ذلک: نم قال بعد ذلک: فان قیل: 
کی تعمآهن نمده الاخبار مخ بعلم ان زهاقا کها زمم‌ها زهها انضا اختار 


الجبر و التفویض و غیر ذلک من الغلو و التناسخ و غیر ذلک من المناکیر, 

۱ آمثال هوّلاء. قلنا لهم: لیس کل الثقات 

نقل حدیث الجبر و التشبیه, و لو صق آثه نقل لم یدل علی آئه کان معتقدا 

لما تضمنه الخبر. و لا یمتنع آن یکون تما رواه لیعلم آثّه لم يشدٌ عنه شیء 
من الروایات. لا لائه معتقد ذلک. و نحن لم نعتمد علی مجرژد نقلهم. بل 

ی ال الضادر. من‌جهممم و اشفاع النزاع. فنق ما هم .23 

مجژد الرواية فلا حجية فیه علی حال. 
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ترجمه. 

(ایراد دیگر شیخ طوسی به کلام خودش) 

سپس شیخ طوسی بر خود ایرادی وارد کرده به اینکه: وقتی عقل, تعبد به 

شده) جایز می‌داند و شرع نیز آن را تایید نموده است. پس چه امری شما 

را بر تفاوت میان خبری که طائفه شیعه نقل نموده و خبری که محذئین 

می ل و وادار نموده است. 

(پاسخ شیخ به اشکال مذکور) ۱ 

سپس از این ایراد پاسخ گفته است که: خبر واحد اگر دلیل شرعی باشد., 

شایسته است به حسب انچه که شرع انور تقریر و تجویز کرده است 

استعمال شود و شارع مقدس عمل به خبر طائفه خاضی را (که امامیه 

باشند) تجویز نموده, پس حق تعذّی (و عمل) به غیرش برای ما وجود 

ندارد. علاوه بر اينکه. عدالت از شرائط (جواز عمل به) خبر واحد است و 

کسی که با حق مخالفت کند عدالتش ثابت نشده. بلکه فسقش محرز و 

ثابت شده است. 

پس شرط جواز عمل در اخبار ایشان (راویان فاسق سنی) وجود ندارد, در 

نتیجه با انتفاء شرط, مشروط نیز منتفی می‌شود. 

(ایراد دیگر شیخ طوسی به کلام خودش) 

سیس ایرادی دیگر بر خود وارد کرده مبنی بر اینکه: عمل به خبر واحد. 

سبب می‌شود که گاهی حق در دو طرف دو خبر متعارض واقع شود (و هر 

دو طرف نقیض هم فی المثل حق و صحیح باشد, بدین نحو که یک طرف 

امری را واجب و طرف دیگر همان را حرام بدانند.) 

(پاسخ شیخ طوسی به اشکال فوق) 

سیم از ان ابران باسشخ کفنه: اوّلا, , به نقض؛ , به لزوم حق بودن در دو جهت 

نزد کسانی که از عمل به خبر واحد منع کرده‌اند, هنگامی که دو خبر 

متعارض (قطعی و یقینی) وارد شده که منکر جواز عمل به خبر واحد, تعبد 

به ان را قبول داشته باشد. زیرا که وقتی دو خبر متعارض قطعی وارد 

شود, قائلین مذکور با نبود مرجح قائثل به تخیبر هستند, بر این مبنا اکر 


شخصی در مقام تخییر, زمانی به یکی از دو خبر و وقت دیگر به خبری که 
متعارض به آن یکی خبر است عمل 
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کند, لازم می‌اید که هر دو عمل متناقض حق باشد. و این همان اشکالی 
است که بر ما وارد است. 

(مویدی بر پاسخ فوق) 

موید کلام فوق این است که: از امام صادق پیرامون اختلاف اصحابش در 
مسئله اوقات نمازهای یومیه و نوافل انها سوال شد. امام فرمودند: 

من میان ایشان اختلاف انداخته‌ام و سپس فرمودند: 

(کلام شیخ طوسی و طرح اشکالی دیگر)  _‏ 

سپس بعد از مقالات مذکور می‌گوید: ار گفته شود: شما با این اخبار 
چگونه عمل می‌کنید و حال آنکه ما می‌دانیم که روات این اخبار همان‌طور 
که این اخبار را نقل نموده‌اند, اخبار دال بر ثبوت جبر و تفویض و غیر این‌ها 
رز همچون غلو, تناسخ و امثال این‌ها از منکرات را روایت کرده‌اند. پس 
چگونه اعتماد به نقل ِ این روایات جایز است؟ 

(پاسخ به اشکال مزبور) 

این گونه نیست, که همه افراد نقه, احادیث جبر و تشبیه را هم نقل کرده 
پانم‌خال ساتا که ات وه اشنه هاگ لوق تفت که وف 
کاشف باشد که به مضمون خبر پایبند بوده‌اند, بلکه احتمال دارد روایتش به 
این منظور بوده که بگوید: هیچ‌یک از روایات از نظر من مخفی نمانده 
است, حتی روایات جعلی و اکاذیب, نه اينکه نقل روایت به این انگیزه بوده 
که بخواهد بفهماند که به مضمون ان معتقد است. و ما به مجرّد نقل این 
افراد اعتماد نداریم, بلکه استناد ما به عمل ثقات بوده که از ایشان صادر 
گشته و میانشان مخالفت و نزاع نبوده است, اما صرف نقل و روایت فاقد 
حجیت بوده و ما هم حجیت ان را قبول نداریم. 
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تشریح المسائل 


* سومین اشکال بر شیخ طوسی چه بود؟ 

جایز بوده و شرعا تحقق یافته است. یعنی دلیل بر حجیّت آن دارید. پس 

چرا میان خبرهای عامه و خاضه تفصیل قائل شده و خبرهای امامیه را 

حجّت و خبرهای عامه را لا حجت می‌دانید؟ 

* پاسخ شیخ طوسی به اشکال فوق چیست؟ ۱ 

اولا: وقتی دلیل شرعی حجیت امری را ثابت نمود. ما تابع ان دلیلیم. و 

دلیل شرعی حجیت خبر طائفه به خصوصی یعنی شیعه را ثابت نموده 

است. پس ما تابع خبر ان طائفه به خصوص هستیم که دلیل شرعی حجیت 

خبرش را ثابت نموده است. انیا: فقهاء شیعه یکی از شرایط حجیت خبر 

واحد را عدالت راوی آن می‌دانند. کسی که مخالف حق باشد, بعنی خلافت 

حفه را قبول نداشته باشد, عادل بیست. بسیاری از علمای عامه خلافت 

حقه را نپذیرفته و لذا عادل نبوده بلکه فاسق‌آند. پس خبر واحد مروی از 

جانب اهل سنت حجّت نیست چرا که: |ذا انتفی الشرط, انتفی المشروط. 
* پس مراد از عبارت (و ید ذلک . 0 چیست؟ 

این است که شاید توهم و وجود ندارد و لذا 

شیخ در تأیید این فرض می‌فر ماید: اينکه میان اخبار قطعی و یقینی هم 

تعارض وجود دارد. فرموده امام صادق است. بنابراین مشارالیه (ذلک) 

فرض وقوع تعارض میان دو خبر قطعی است. 

* چهارمین اشکال بر مذعای شیخ طوسی چیست؟ 

این است که حجیت خبر واحد در برخی موارد تالی فاسد دارد و قابل قبول 

نیست. 

* اشکال فوق در چه مواردی وارد است؟ 

در موارد تعارضی که: حدیثی می‌گوید فلان امر واجب است و حدیث دیگر 

می ‌گوید؛ واجب نیست و یا ايینکه مستحب است. اگر خبر واحد حجّت باشد, 

مستلزم این است که هر دو خبر مذکور حجّت باشند. حجّیت هر دو خبر 

مستلزم این است که حق (حکم الهی) در دو خبر متخالف و یا متناقض 

باشد. اللازم باطل چرا که تنافض است., الملزوم نیز باطل, پس خبر واحد 

* پاسخ شیخ طوسی به اشکال مذکور چیست؟ 

۳ ۸ 

* پاسخ نقضی شیخ طوسی به اشکال مزبور چیست؟ _ 

این است که این محذور در دو دلیل قطعی هم پیش می‌اید به این صورت 

که: 
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اگر حدیث از نظر سند یقین‌آور بوده و لکن از نظر دلالت ظهوری بوده و 
هیچ‌یک بر دیگری رجحان نداشته باشد, و گروهی به یک حدیث و گروه دیگر 
یب حدیت ژیکر. عم کرژم باشنند: لازممی‌اید که-حی هر دوخیر .فتخالف» :و 
متناقض باشد. در نتیجه همان تالی فاسدی که شما در اشکال مطرح 
کردید, در اینجا نیز لازم می‌اید. حال هر جوابی که شما در اینجا بدهید, ما 
نیز در باب خبر واحد خواهیم داد و لذا اشکال مشترک الورود است. 
* پاسخ حلی شیخ طوسی به اشکال مزبور چیست؟ 
می‌فرماید: 
1- آنچه به حسب واقع محال است این است که موضوعی عند الله دارای 
دو حکم متفاوت باشد. 
2- آنچه به حسب ظاهر مانعی ندارد این است که موضوعی دارای دو نوع 
حکم باشد. یکی واقعی و دیگری ظاهری. در اینجا ما به هر دو عمل 
می‌کنیم: در نتیجه اگر عمل ما مصادف با حکم ظاهری شد به ظاهر عمل 
شده و ما معذوریم و اگر مصادف با واقع شد, که خوب به واقع عمل شده 
* پنجمین اشکال بر مذعای شیح طوسی چیست؟ 
اين است که راویان این اخبار: همان‌طور که روایات مربوط به فروع دین 
را نقل می‌کنند, همان‌طور نیز روایات مربوط به جبر و تفویض و غلوٌ و 
تناسخ و غیره را در رابطه با اصول (دین) نقل می‌کنند. 
حال کسی که در رابطه با اصول دین این گونه اباطیل را روایت می‌کند. 
* پاسخ شیخ به اشکال فوق چیست؟ 
این است که: اوّلا: برخی از رواة, این‌گونه احادیث را نقل کرده‌اند و لذا 
چرا به روایات اکثر عمل نکنیم. ثانیا: سلمنا که بیشتر رواة این 2 
باطله را نیز نقل کرده باشند, آیا صرف نقل دلیل , تن عفلن انا زد 
روایات است شته ها نه, بلکه چه‌بسا به انگیزه جمع همه 0 د 
کرده‌اند. هرچند خود عامل به این‌ها نبوده‌اند. ثالثا: ما به صرف نقل حدیت 
از طرف یک راوی به ان اعتماد نمی‌کنیم بلکه اعتماد ما بر عمل اصحاب به 
یک حدیث است. پس به هر حدیثی که اصحاب عمل نموده‌اند ما نیز عمل 
می‌نمائيم و الا نه. 
* مراد از عبارت (بل ثبت فسقه ۰) چیست؟ 
این است که: چون اوجب واجبات در دین را که شناخت امام است و 
تقدیمش بر تمام ما سوی قطعی است. ترک نموده است و ترک چنین 


متن: ۱ 
1- فان قیل: کیف تعوّلون علی هذه الروایات و اکثر رواتها المجبرة و 
المشبهة و المقلدة و الغلاة و الواقفية و الفطحية و غیر هوْلاءه من فرق 
الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحیح. و من شرط خبر الواحد آن یکون راویه 
عدلا عند من آوجب العمل به, و ان عوّلتم علی عملهم دون روایتهم فقد 
تا اه 
العمل باخبار الکاز و الفشاق 

2- قیل لهم: لا رتاش بل لها شرایط 
تدگرها خن قا نعود مها ها ای خفاه مج العول فش فا نا ها ترمه 
ایا ون ان ی ی وا و 
المخلدة فالصخم: الفی اعفدم ان الصله لاح وان کان مخصاعا تفه 
ا ال ی ول اه هر الاو و( ارم ی هد رگ 
نقلوه اعلی ان من اشار الیهم لا نسلم ائهم کلهم مقلدة. بل لا یمتتع ان 
تکفا نموم ال بل‌علی سین الخطلم کها بفلب‌خماعه اهلن القدل قفش 
کتبر من اهل. الاستواق و العاشة. 7 
ینبغی آن یکونوا غیر عالمین, لانْ ایراد الحجح و المناظرة لیس یقف حصول 
المع رفدعلی حصولیاه کما فلا فی اضتحایه الحلت و لیشی لاخد ارم هول: 
هواع لیوا خع اصحات الس له انیم | اسالما غن الوه اه الخل او 
صفات الائفة او صحة النبوة قالوا روینا کذا, , و بروون فی ذلک کل الاخبار. و 
لیس هذا طریق اصحاب الجملة. و ذلک له لش عنتنغ. آن یکون سول 
اصحاب الجملة و قد حصل لهم المعارف بالله غیر انهم لها لمّا تعذر علیهم 
انراد الججع فن.لی اجالوا علی: ما کان شهلا-قلهم. و لیس بلرمهم آن 
تعلما ان دلک لا بضه ان یکفن دلیلا الا بغو ان شقدم منم المعرفه بالله, و 
اتما الواحت»علنهم آن تکونوا عالمیره هم عالع»علی الخملد کما فترنا: 
فما یتفژع علیه من الخطاء لا بوجب التکفیر و لا التضلیل.411] 

ترجمه. 

(اشکال و سوّال) 

شیخ طوسی شود: 

1- چگونه بر اين روایات 7 نکیه و عمل می‌کنید فحال انکه: فش توانت و 
ناقلین ایا ارس ی لا وافنی تا مس اسان ار قرو 
دیگر شیعه هستند که اعتقادشان مخالف عفیده صحیح شماست.؛ در حالی 
که رانا ماس و وا ان ات مایت آن 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج5, ص: 55 

عادل باشد و افراد مذکور عادل نیستند و اگر بر عمل آنها اعتماد می‌کنید و 
نه بر روایتشان. خواهیم گفت: دیده‌ایم که روات اخبار یاد شده به طریق 


باطل طوائف مذکور نیز عمل کرده و معتقد بوده‌اند و اگر مع‌ذلک به خبر 
ایشان عمل کنید, این خود دلالت دارد بر اينکه عمل به اخبار کفار و اهل 
فسق هم جایز است. 

2- در پاسخ به این‌ها گفته می‌شود که: اگر ما قائل به حجیّت خبر واحد 
شدیم, لکن قائل نشدیم که عمل به تمام اخبار آحاد جایز است و حجّت 
می‌باشد, بلکه برای خبر واحد یر اوه است که بعدا ذکر خواهیم نمود. 


(اجمالی از کلام شیخ طوسی پیرامون خبر واحد و شرایط عمل به آن) 


اشاره 


اما اخباری که علماء معتقد به حق روایت کرده‌اند, پس هی طعنی در عمل 
به انها وارد نیست و اما اخباری را که مقلده نقل نموده‌آند, صحیح این 
تخت که.هم معتخوم کف‌صفادم هر حتد در اضل. اعفادشان کم جوا تفلید 
در اصول است خطاکارند و لکن بخشیده شده از این خطا هستند, ازاین‌رو 
در حق ایشان حکم به فسق نکرده و ترک اخبار منقول از ایشان را روا 
نمی‌دارم . از این گذشته کسانی که در اشکال به آنها اشاره شد؛ قبول 
تداریه مکی ار اون وه با درس که هکم است وه اصیل بالاخما 
عالم بهدلیل بوجوانهه کضا اینکه اهل:غدل از اهل بازار امه مردم قاتل 
بق ال هس مس آفار شستت: سا را عاهل به اصلن ای کشهر که ا رکه 
آیراد عجو و اقامت برهان وتواناتی از ماطرن خود صعت :وی است که 
اصحاب جمله چنین است, و احدی نمی‌تواند بگوید که ایشان از اصحاب 
اه سم ها ار زیر ار راکم و نشنه ا عرلن :۱ ِ- 
ائمه و يا صحت نبوت مورد سوال واقع شوند می‌گویند روایت ت این گونه بما 
رسیده و در مطالب مذکور یه ار ی اخبار را روایت ضه کنند (بدون 
اک کس ول لت ان کی شحال اه اس وه ارم ساب 
جمله نیست. هیچ امتناعی ندارد که این (افراد مورد صحبت) از همان 
اصحاب جمله باشند, که برای آنها شناخت به خدای تعالی و سایر مطالب 
حقه پیدا شده, مند فتتفی: از انجا که در مقام ایراد دلیل و اقامه برهان ناتوان 
هستند ان را ی وا هی ایا تا و 
لازم نیست بدانند این نحو از استدلال درست نیست.؛ مگر پس از 
حصول معرفت به خدای تعالی, بلکه واجب نز آنها عالم بودن آنهاست (به 
معارف حقه و معتقدات درست) که اجمالا عالم هستند, چنانکه بیان آن 
۱ پس خطایی که مرتکب آن شده‌اند موجب نمی‌شود که حکم به 
تکفیر و گمراهی‌شان بشود. 
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تفتريه اسان 


* ششمین اشکال بر مذعای شیخ چیست؟ 

اين است که شما چگونه به اخبار و روایات موجود که راویان آنها غالبا 
فاسد المذهب و ضعیف‌اند یعنی: 

1- يا از فرقه‌های مجبره و جبری مسلک‌ها هستند. 

2- و یا از فرقه‌های مشبهه (کسانی که قائل به تشبیه‌اند) هستند. 

3- و يا از فرقه‌های مقلده (قائلین به تقلید در اصول دین) هستند. مثل 
۱ ۱ 

4 و يا از فرقه‌های غلاة (غلوکنندگان) هستند. 

5- و يا از فرقه واقفیه (توقف‌کنندگان در امام هفتم) هستند. 

0- و يا از فطحی مذهب‌ها یعنی پیروان عبد الله ابن جعفر, معروف به عبد 
الله افطح هستند. 

حال سوال این است که: 

ملاک شما چیست؟ آپا عمل الاصحاب است و يا عدالت راوی؟ 

اگر ملاک شما در باب خبر, عمل الاصحاب باشد, که اصحاب نیز به روایات 
این گونه رواة هم عمل کرده‌اند در نتیجه باید عمل به روایت هر فاسق و 
تجویز کنید و حال انکه شما چنین تجویزی نمی‌کنید. 

و اگر ملاک شما در باب خبر. عدالت راوی است. به هیچ‌یک از روایات 
ای هیناه عمل کنو اکن ول ی جرا 

* پاسخ شیخ طوسی به اشکال مذکور چیست؟ 

این است که اگر ما قاثل به حجیت خبر واحد هستیم به این معنا نیست که 
هر خبر واحدی را حجّت میي‌دانيم. بلکه ما برای حجیت خبر واحد شرايطي 
را قائل هستیم که در صورت احراز این شرایط به ان عمل می‌کنیم و الا 


گ اش انظ اساسی خخت شیر خاصد وت ۱ 

عواه مجافت و رصان اش و لها نتم وی ازع حنه 
دسته تقسیم نموده است. 

* اوّلین گروه راویان از نظر شیخ چه کسانی هستند؟ 

ان علماخحی و دانشمندان آمامه اتاغفربه فده وان تاخه اعتقاه ههد 
وجه مورد طعن نبوده‌اند. مثل زراره‌ها و یا محمد بن مسلم‌ها و که 
روایاتشان مرول شصه مسناشد. پیز اکر تا ط 
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دار ها ور وا ات هو اما اسان ادنوه هه در ام 


رواپات آنها اجماع دارند و اگر مناط و معیار عمل الاصحاب هم باشد, باز 
می‌گوئیمر اصحاب نیز به روایات این ها 1۳۳ کرده‌اند. 

* دومین گروه از راوبان در تقسیم شیخ چه کسانی هستند؟ 
گروه مشیم هدن بع هایس که 3 در اصول دین هم مقلّد بوده‌اند و 
به:.بره آبات تمسی: مت‌خسته‌اند. بایر این احر ان آنها فتوال: مق ند جرا 
خدایی هست و يا اينکه معادی هست و هکذا. 
بله طریق ایشان در اعتقادات خطا و اشتباه است., لکن اعتقادشان نوعا 
صحیح بوده و این مقدار خطا از انها قابل اغماض و به نظر ما فاسق به 
شمار نمی‌ایند. 
وقتی فاسق مانعی از حجیت و پذیرش اخبا ر آنها وجود ندارد. 
از طرفی از 2 کجا می‌گویید که اخباریین همگی ۳ صرف بوده‌اند, بلکه 
جماعت بسیاری از آنها از اصحاب الجملة بوده‌اند, یعنی با همان عقل 
فطری خدای را شناخته و باور قلبی دارند, اگرچه در مقام بیان قادر بر 
ات ۳ و به طریق اولی قادر به دفع شبهات نباشند, که در امور اعتقادی 
۷ اگر اشکال 9 ان حتی از اصحاب الجملة هم نبوده‌اند چرا که 
اصحاب الجملة در پاسخ به سوالات دست به استدلال می‌زنند. هرچند قادر 
به ترتیب منطقی پاسخشان نباشند, همچنان که آن اعرابی (انسان 
بادیه نشین) در پاسخ به اینکه چه دلیلی بر وجود خدا داری, می‌گوید: البعرة 
تدل علی البعیر و اثر الاقدام تدل علي المسیر و . .. ویا پاسخ آن پیرزن در 
هنگام چرخاندن چرخ و هکذا. و حال آنکه اخباربین از این گروه هم نیستند, 
چرا که اصولا استدلالی ندارند, نه اجمالا و نه تفصیلا, بلکه هر سوالی 
پیرامون موضوعی از موضوعات اعتقادی بپرسی می‌گویید: روینا کذا و 
کذا. 


بنابراین اخباری فاسد العقیده است و نباید به روایات او اعتماد نمود شیخ 
طوسی چه پاسخی می‌دهد؟ 

شیخ طوسی می‌فرماید چه اشکال دارد که ما بگوئیم: 

حضرات اخباریین عارف بالله بوده و معارف عقیدتی را باور دارند و یقین 
فطاوت نب در این معام‌سای اعای حاصل کونه اس ادا نان بر 
از اصحاب الجملة هستند. منتهی از آنجا که اقامه دلیل و ذکر برهان برای 
انان سخت می‌نموده, راه اسان را بر گزیده‌اند که همان نقل روایت است 
و لذا در پاسخ فی هه | زد روینا کذا| و کذا. 

* اگر اشکال شود که شیوه اخباریین تالی فاسد داشته و مستلزم دور 
است. چرا که: 


ترجهسشو ی شرع گام رسانل شم اتضاری ورس نود 

- تا خدای حکیم نباشد حقانیت انبیاء و صدق و عصمت نان اثبات 
نمی‌شود. 
2 از طرف دیگر اینان می‌خواهند از طریق روایت و حدیث. اثبات وجود 
خداوند, توحید و صفات خدا ... کنند, در نتيجه دور خواهد شد. 
حال ایا لازم است که اینان بدانند ذکر روایت در اصول دین تالی فاسد دارد 
اه فیل ار روا اصول عفاید راما ترهان نات با ها ی 
طوسی چه پاسخ می‌دهد؟ 
شیخ و نی پاسخ می‌دهد که خیر, این مقدار از ارائه برهان لازم نیست, 
آنچه لا زم است عارف بودن به معارف است که آنها فی الجملة عارف‌اند و 
توا این لام سس ای ان نوی کذافا فر سعحت. کف سانشان 
نمی‌شود. 
* گروه سوّم از راویان چه کسانی هستند؟ 
و ی ی هستند که به نظر ما: 

1- وثاقت راوی برای عمل به روایت او کافی است. 

2 به روایت راوی منفرد نباید عمل شود مگر با ضمیمه, یعنی از طریق 
دیگر هم نقل شده باشد. 
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ی ی من الواقفية و الفطحية و غير ذلک, فعن ذلک 
جوابان». ثم ذکر الجوابین- ۳ احدهما کفاية الوثاقة فی العمل بالخبر. 
و لهذا قبل < خبر اين بکیر و بنی فصٌال و بنی سماعة, و حاصل الثانی آّا لا 
ی [ اذا انضم الیها رواية غیرهم. و مثل الجواب الأخیر ذکر 
فی رواية الفلاة و من هو مهم فی نقله, و ذکر الجوابین ُیضا فی روایات 
المجبرة و المشبهة, بعد منع کونهم فتبری وا هه ان روایتهم لاخبار 
ال ماع ی ام نم قال: فان قیل: ما آنکرتم آن 
یکون الدین آشوته البهم لم یعملوا بهذه الأخبار لمجرّدها, بل ائما عملوا بها 
لقراتن اقترنت بها دلتهم علی صختها و لأجلها عملوا بهاء و لو تجرّدت لما 
عملوا بهاء و |ذا جاز ذلک لم یمکن الاعتماد علی عملهم بها. 

قیل لهم: العراتن. التی شمترن بالخیر و تدل علی ضعته. اشباغ مخضوضه 
نذکرها فیما بعد من الکتاب و الستة و الاجماع و التواتر, و نجن تعلم آثه 
لیس فی جمیع المسائل التتن استعملوا فیها آخبار الأحاد ذلک, لها آکثر من 
آن تحصی, لوجودها فی کتبهم و تصانيفهم و فتاواهم. و لیس فی جمیعها 
یمکن الاستدلال بالقرآن, لعدم ذکر ذلک فی صریحه و فحواه او دلیله و 
معناه؛ و لا فی السنة المتواترة, لعدم ذکر ذلک فی آکنر الأحکام, بل وجودها 
فی مسائل معدودة, و لا فی اجماع, لوجود الاختلاف فی ذلک. 


ق وت القرا ق سس ول وی ماه من ی ار 
فی جمیع ما ذکرنا کان السیر بیننا و بینه, بل کان معولا علی ما یعلم 
ضرورة خلافه و مذعیا لما بعلم من نفسه ضدذه و نقیضه. و من قال عند 
دلگ انیسین. عوست» تفا من الفراتن عکمت ماکان تتضه ااعقل: 
لزمه آن بترک اکثر الاخبار و اکثر الأکام و لا یعکم فبها بشیء ورد الشیع 
مان مارا ری ی ای ای 
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دو, دو جواب از ایشان وجود دارد: سپس دو جواب را ذکر نموده که: 
1- حاصل جواب اوّل, وثاقت و اطمینان به صدق راوی در عمل به خبر 
واحد است و بدین خاطر خبر ابن بکیر و بنی فصَال و بنی سماعه را قبول 
کرده‌اند (با اینکه این ها واقفی هستند). 
دم ی را ی 
دیگران نیز ناقل آن روایات باشند و نظیر همین پاسخ دوم را در عمل به 
روایات غلات و کسانی که در مقام نقل حدیث متهم هستند ذکر نموده 
است و دو پاسخی را که ذکر شد. در عمل به روایت مجبره و مشبهه ذکر 
فرموده است. البته ابتداء می‌فرماید: قبول نداریم که روات این احادیثت 
همگی مجبره و مشبهه باشند. زیرا صرف نقل این گونه احادیث دلالت ندارد 
بر آینکه. ایشان به مضمون آنها نیز معتفد بوده‌اند. 
(ذکر یک اشکال) 

پس اگر گفته شود: شما انکار نمی‌کنید که افراد مذکور نیز به اخبار مجژد 
0 به اين اخبار به خاطر همراهی آنها با 
قرائنی بوده که ایشان را بر درستی سدق آنها دلالت می‌نموده» و ور 
این اخبار از قرائن نامبرده خالی و برهنه می‌بودند ایشان نیز به انها عمل 
نمی‌نمودند. 
و وقتی چنین احتمالی در حق ایشان جایز است. دیگر اعتمادی به عملشان 
به این احادیث نمی‌باشد (یعنی نمی‌توان عمل اینان را دلیل بر حجیّت خبر 
واحد دانست). 
(پاسخ اشعال مذکور) 

به مستشکلین گفته می‌ شود : ۳ 

قرائنی که با خبر مقرون شده و دلالت بر صحت ان دارد, اشیاء 
مخصوصه‌ای است که بعدا ذکر خواهیم نمود و بالاشاره عبارتند از کتاب, 
سنت, اجماع, تواتر, و ما می‌دانیم که در تمام مسائلی که علماء اخبار احاد 


را به کار برده‌اند و جهت استخراج حکم آنها, به آنها متمشک می‌شوند, 
اوه تست که هی مرن با کرآه مذکور باشند, زیرا که اخبار آحاد 
غیر قایل 
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۱ ۱ ی ۱ 1 ۱۳ 
تمام آن فتسائل. به. فر آن استدلال شود به دلیل اينکه در تمام آنها ات قزان 
که فا از قرائن مذکور است, نمی‌توان استفاده نمود, چه آنکه حکمی را 
که خبر برآن دلالت دارد چه‌بسا نه در صریح قرآن آمده و نه در فحوا و 


معنای آن نهفته است و نه در سثّت وجود دارد. چرا که آن (سنت متواتره) 
نیز در اکثر احکام وجود ندارد, بلکه در مسائل معدودی وجود دارد. و نه در 
اجماع چنین است (که در تمام اخبار آحاد مورد استفاده قرار گرفته باشد) 
چرا که در بیشتر مسائل یاد شده حکم اختلافی است (و اجماعی تحقق 
پس این ادذعا که در تمام اخبار آحاد قرینه وجود داشته است (و عمل علماء 
مستند به آن بوده) و نه اینکه به صرف خبر عمل کرده باشند, ادعای 
محالی است., و میان ما و آن. کتننن: که. ادغای قراتن در تحام. اخبان-نمودم 
است (دقت. تأمل و تفخص) حاکم است., بلکه او بر چیزی اعتماد نموده که 
ضرورت و بداهت بر خلافش ثابت شده و ادعایی تخوده عادو تقنضن ان 
از نفس ان دانسته می‌شود. 

و کسی که هنگام نبود قرائن اربعه ادعا کند باید به خبری عمل شود که 
عقل به مقتضای آن حکم دهد, (کلامش) مستلزم این است که بیشتر اخبار 
وبسیاری از احکام مستفاد از اخبارزا ترک کند و حکم به احکام وارد شده 
از رصان ره اند ان اف است هلاه ان آن بع تام اند 
اک 
وی بر امری استناد نموده که از جانب شرع ضرورة خلافش ثابت شده 
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آخد فی الاستدلال ثانیا علی جواز العمل بهذه الأخبار: 

أئّا وجدنا آصحابنا مختلفین في المسائل الکثيرة فی جمیع آبواب الفقه, و 

کل منهم یستدل ببعض هذه الأّخبار, و لم یعهد من آحد منهم تفسیق صاحبه 

و فطع الموذة کنه, فدل ذلک علین جوازه عندهم. 

سول باعل لین 

بأنْ الطائفة وضعت الکتب لتمییز الرجال الناقلین لهذه الأخبار و ِ 

اخمالص یت المدالهده افش ها ای ادهش و ماد 

را رح ۲ 

رووه‌تفی: التصاتیف: وفده عا دتهمرمن قدیم الوفت. ال -جویته. قلو لا جوا 

العف فان ممشلم عن الطعن اکن ساندی لول کلدا 43 ای 

المقصود من کلامه, زاد 1 قبه عا متاید. 

و قد آتی فی الاستدلال علی هذا المطلب بما لا مزید علیه, حلی اه آشار 

فن.جفاه کلافه ال دلیل الاتسداق نو آنه لو اضر علی, الادله العلمیه ,و 

عمل باصل البراءة فی غیرها لزم ما علم ضرورة من الشرع خلافه. فشکر 
سعیه 


ر‌ ثل شیح انصاری, 5 


برجمه . 


(دومین و سومین استدلال شیخ طوسی در انبات حجیّت خبر واحد) 


اشاره 


سپس (شیخ طوسی) شروع در استدلال دوم بر جواز عمل به خبر واحد 
نموده مبدی بر ایب 

ها رای که مامتان ادن ها سای اتمه ار نیا گر 
اختلاف نظر داشته‌اند. دیده‌ایم در حالی که هریک از ایشان به برخی از این 
اخبار استدلال نموده‌اند. در صورتی که از احدی از انها معهود و معروف 
نبوده است که دیگری را به واسطه تمسشی و استدلال به خبر واحد تفسیق 
کرده و مودّت و رابطه خود را با او قطع نموده باشد. 

پس این عدم تفسیق و عدم قطع مودّت دلالت دارد بر جواز عمل به خبر 
واحد نزد انان. 

فرموده است به اینکه: این طائفه (شیعه) کتبی را برای تشخیص روات 
اخبار احاد و شرح احوال انان از نظر عدالت و فسق, موافقت و مخالفت 
از حیث عقیده و مذهب, و بیان اينکه به چه کسی در نقل احادیث اعتماد 
می‌ شود ه کسی غیر قابل اعتماد است تاألیف نموده‌اند. 

و در این کتب رجالی را از روایاتی که نقل و حکایت کرده استثناء نموده‌اند 
(که آگو یکی از این روات در سند روایتی واقع شد؛ آن روایت مورد طعن 
بوده و غیر قابل اعتماد است). 

و (اين مطلب) از قدیم الایام تا کنون رویه علماء شیعه بوده است. پس 
اگر عمل به روایتی که رواتش سالم از طعن (یعنی عادل و ثقه) باشند, 
جایز نباشد, فایده‌ای در تالیف و تنظیم ان کتب نمی‌بود. 

پس (اين همه توجّه به رجال و ترجمان زندگی و احوالات ایشان خود دلیلی 
است بر اینکة.عمل به اخبار واخد زا تجویز من کرده‌اند): تصامخ شد انجه که 
از کلام شیخ اراده ک رده بودیم. ۱ 

و در طی استدلال بر مطلب فوق, تقریری را که بیش از ان امکان ندارد 
بیان تمودو و در ضمن فرموده‌هایش به دلیل انسداد هم اشاره فرموده 
است که اگر به صرف ادله عملیّه اکتفا شود و به اصل برائت در غیر موارد 
علم عصل. کرنوو لازم آمی‌اید که آنچه از ,شرع برخلافش ثابت شده ارتکاب 
گردد. پس خدا از تلاش این بزرگوار 
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* مراد از عبارت (و اما الفرق ان اشار الیهم ...) چیست؟ 
گروه چهارم روات در تقسیم شیخ طوسی, از جمله: مجبره. مفوّضه, 
مشبهه, مجسمه, غلاة و ... 
غیره می‌باشد. 
* پاسخ شیخ راجع به گروه مذکور چیست؟ 
این است که: اوّلا این گونه نیست که هر محدثی که ناقل احادیث باب جبر 
و تفویض است. معتقد به آن‌هم بوده باشد, شاید به جهت ذکر همه احادیث 
آنها را چمع‌آوری کرده باشد. 
تاعا تراد که خود آنها نیز چنین اعتقادی داشته باشند, ما به روایات آنها 
مع الضميمة عمل می‌کنیم و نه منفرد]. 
* ایا اشکال مورد نظر دوباره در این پاسخ شیخ طوسی عود نمی‌کند؟ 
چرا و بهتر است که در اینجا همان جواب او از رودقم اوه 92 
یعنی گفته شود که ما به روایات راویان موتّق یعنی (متحرّز | ز کذب) عمل 


می 
۳ نت عدالتی را که شیخ در راوی شرط می‌داند چه می‌شود؟ 
عدالتی را که ایشان در راوی شرط می‌داند. غیر از عدالتی است که در 
بات ارم اس 

* دلیلتان بر مذعای فوق چیست؟ 
مطلمی است کمد در جاسته الم (ر لا 20 بقل از ما سالم هاعتر از 
آمده است که: 
الفنشفاه ند کلام تمالع ان القداله المرم افیا و 
العداله المعتورت فی السشهادم. فاته فال الاح آن کان شخطا اف فص 
الاقوال اه فاسفا فی بعصن افعال الحمازح و کان کقه قی روانتم ستحت را 
فیها عن الکذب فان ذلک لایوجب ر؟ خبره و یجوز العمل به, لانْ العدالة 
المطلوبة فی الژواية حاصلة و انما الفسق با افعال الجوارح یمنع من قبول 
شهادته و لیس بمانع من خبره. 
ف حاصل هفتمین اشکال بر مذعای شیح طوسی چیست؟ 
این است که: بله تزر ان شیعه به اخبا ر کتب معروفه عمل کرده‌اند, لکن 
مجژد عمل, معیار و دلیل بو خر وا نیست. چرا؟ زیرا که در باب 
عمل دو چیز معتبر است: 1- اصل العمل 2- وجه العمل. حال در مسئله 
مورد بحث ما وجه العمل معلوم نیست, چرا که شاید عمل اصحاب به اخبار 
مزبور به خاطر تواتر انها و يا وجود قرائن قطعیه در کنار انها يا حجّت 
دانستن خبر واحد بوده باشد و هکذا| من الاحتمالات. و لذا: اذا جاء الاحتمال 
بطل الاستدلال. پس شما نمی‌توانید در اثبات حجیت خبر واحد به عمل 


الاصحاب تمسک نمائید. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, جظ, ص: 65 

این ات که درا هه اش کال مور ای ات کال رل 
ایشان به شرح ذیل است: 

اوّلا: فرض متواتر بودن این همه حدبت در کتب اربعه محال است. چنانکه 
مقرون به قرائن بودن غالب آنها نیز غیر معقول است. چه آنکه قرائن 
را 
احادیث قرائن قطعیه وجود ندارد. "7 

تانیا: قران متعزْض یک سلسله کلیات است و حال انکه احادیث در موارد 
بسیاری به بیان اجزاء. شرایط و ارکان و غیر ارکان عبادات و معاملات 
پرداخته‌اند, به نحوی که وقتی آنها رابه قران عرضه می کنیم این مطلب نه 
از صریح و منطوق قرآن استفاده می‌شود و نه از فحوی و مفهوم موافقت 
آیات و نه از دلیل الخطاب و مفهوم مخالفت آیات و نه از سایر دلالات 
سیاقیه آیات از قبیل دلالت اقتضا و ننبیه و اشاره استفاده می‌ شود یس 
فاقد قرینه قرانیه‌اند. ۱ 
تارهاظت ی 
برای این همه احکام جزئیه در احادیث از سنت متواتره قرینه پیدا نمود. 
واساه با موه افوال, ی و الایتفتها بر واه با سر اخکاه 
نمی‌توان به اجماع استشهاد نمود. 

خامساه ار هط سکس هل من ای ورس هواس استای تشک 
جزئیه و کلیه. عقل فاقد ادرای است و لذا نمی‌تواند قرینه شود بر تایید 
حوای از ار (فعام ار وی ات یه پولک سل 
سحا مه ایکا آ لیقع کت ی واه 

اا فا متام را رات آاس امک اه و 
حاضریم با مذدذعی نشسته و در یکایک احادیث تفخص کرده تا بداند برای 
چند حدیثت قرینه قطعیُه وجود دارد. 

* اگر کسی به شیخ بگوید: در هرکجا قرینه قطعیه بر حدیثی يافتیم بدان 
عمل می‌کنیم و هرکجا که چنین قرینه‌ای نبود به حکم عقل مراجعه 
می‌نمائيم چه پاسخ می‌دهد؟ 

اکتن امسر ام را ای کار تا هفرس و کم 


شریعت است. حاصل مطلب اینکه عمل الاصحاب به خبرهای واحد مجژد 
بوده است, لکن به شرط وثاقت راوی. 
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* مراد از عبارت (نم اخذ فی الاستدلال تالثا ...) چیست؟ 

با رجوع به کتب فقهیّه در طول تاریخ و سیر در ابواب فقه از طهارت تا 
دیات و نظر در فتاوای علماء شیعه می‌بینیم که مجتهدین ما در بیشتر 
احکام و مسائل شرعیه با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند و هرکدام فتوائی 
می‌دهند, فی المثل یکی حکم به وجوب, دیگری حکم به استحباب و .. 
می‌کنند, در حالی که هر کدام هم برای مستند ساختن فتوای خویش به 
حدیثی از احادیث منقوله از ائمه اطهار استدلال می‌نمایند. در عین حال 
احدی از ایشان (فقهاء شیعه) را ندیده‌ايم که دیگری را به خاطر عمل به 
خبر واحد تفسیق کرده باشد و يا قطع رابطه نموده باشد. 

لذا این امور خود دلیلی دیگر است بر اینکه خبر واحد عند العلماء معتبر و 
عمل به ان جایز است. 

منتهی هرکس روی مبنای خودش عمل نموده است. 

* برداشت کلی از دلیل اوّل و دوم شیخ چیست؟ 

این دو از هم معقول نمی‌باشد و هریک از اين دو دلیل مکشقل دیگری است. 
1 ما از ِ (ثم استدل ثالتا علی ذلک بان الطائفة ... الخ) چیست؟ 

از زمان حضرت رضا که تنقفیح و پاک‌سازی احادیث صحیم از جعلی شروع 
گردید, فقهاء و رجالیون درز کی همچون نجاشی, کشعد, علامه و . 

کتاب‌های متعدّدی در رجال نوشته‌اند که در آنها به بیان زندگی‌نامه و 
احوالات آنها و همچنین حجیّت قول آنها به تفصیل سخن گفته‌اند. 

* چه مباحثی در کتب رجالی مورد نظر وجود دارد؟ 

فی المثل بحث می‌کنند که: ایا فلان راوی عادل است يا فاسق؟ 

ایا فلان راوی فاسد المذهب است با صحیح المذهب؟ 

کدام محدذت حدیثش معتبر و کدام راوی حدیثش غیر معتبر است؟ 

و هعذا امثالهم: 

و لذا حاصل مطلب این می‌شود که اگر خبر واحد با یک سلسله شرایط 
حجّت نبود, نوشتن این کتب و رسائل, لغو و بیهوده بود. و لذا به نظر شیخ 
انصاری, شنت وس ردو ات بصع ام را کداستم اشت: 
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ام تفر تام ای فا ای ام گنه 


دعوی عدم دلالة کلام الشیخ علی حجية الأخبار المجردة عن القرينة. قال 
فی المعالم علی ما حکی عنه: «و الانصاف اه لم یتح من حال الشیخ و 
استاله مایم للتد اد کانت اضار الاتحای» نود فرستم العیه زمان 
لعاع العصوم. کل السلام و استفادة الأحکام منه, و کانت القرائن 
الا رن کم اسان اه السید قذس سره و 
اعتمدیاهای ای امه نیم لقن پر امد و تقطن المحقّق من 
کلام الشیخ لما قلناه, حبت قال فی المعارج «ذهب شیخنا آبه.جقفر قذس 
سره الی العمل بخبر الواحد العدل من رواة صحابنا؛ لکن لفظه و [ن کان 
مطلقا و لکن عند التحقیق یتبین أّه لا یعمل بالخبر مطلقاء بل بهذه الأخبار 
التن.رویت عن اانته علیهم اسلاه نها الاضابه لا ان کل خن بزویه 
غدل آمامیث یجب العمل به. هت ضو این لی من کلانم: تاداع 
الأاصحاب علی العمل بهذه الأخبار, حتّی لو رواها غیر الامامی و کان الخبر 
سلیما عن المعارض و اشتهر نقله فی هذه الکتب الداترة بین الأصحاب 
عمل به.» انتهی. 
قال. بعد نقل هذا عن المحقق: (و ما فهمه المحقق من کلام الشیخ هو 
الذی ینبغی آن یعتمد علیه, لا ما نسبه العلامة الیه). انتهی کلام صاحب 
الال 
و آنت خبیر بان ما ذکره فی وجه الجمع, من تیشٌر القرائن و عدم اعتمادهم 
غلق الخیر المخنده فد ضدح الشیه فی بارنه المتقمة شداهت طلانه, 
حیث قال: 
ات دعوی القراخی قی خفن دزی دی محالهر قات التتعی اما نف علنه 
ما یعلم ضرورة خلافه و یعلم من نفسه ضده و نقیضه). و الظاهر بل 
المعلوم ائه لم یکن عنده کتاب العدة. 
ترجمه: 
(تعجب شیخ انصاری از زا خر ) 
جای تعجّب است که بسیاری از تا خر تون از صاحب معالم پیروی کرده و 
ادذعای عدم کلام شیخ بر حجیت خبر واحد مجرژّد و برهنه از قرائن را 
نموده‌اند. 


(مقاله صاحب معالم) 


اشاره 


صاحب معالم بنا شز ]کات از او حکابت شده در کتاب معالم می‌فرماید: 
انصاف این است که از حال شیخ و امثال او مخالفت با سید مرتضی 
روشن نشده, چرا که اخبار اصحاب در زمان شیخ به زمان امام و دیدار با 
ایشان علیه السلام نزدیی‌تر بوده و استفاده احکام و اخذ و دریافت احکام 
از اصحاب و همچنین قرائن ن معاضد و موید بر احکام و دلالت کننده بر اخبار 
میسورتر بوده است. و نز یه ان اشاره نموده, (پس شیخ و سید 
هر دو اخبار 
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مقرون به قرینه را جایز العمل می‌دانند) و معلوم نیست که ایشان (شیخ و 
اتباعش) بز خبز مخ د از قربنه«اعتماد نمودم باشندر تا مخالفت آنها با ری 
سید روشن شود. 

و مرحوم محقق نیز همین مطلبی را که ما از کلام شیخ طوسی استفاده 
کردیم. متوجّه شده و در کتاب معارج الاصول چنین می‌فرماید: 

( کلام محقق حلی در معارج) 

شیخ ما ابو جعفر قائل به عمل به خبر واحد از ناحیه روات اصحاب ما شده 
اگرچه عبارت ایشان ملق است. لکن هنگام تحفیق روشن می‌ شود که 
وی به مطلق اخبار آحاد عمل نمی‌کند. بلکه به این روایات و احادیثی که از 
ائمه روایت شده و اصحاب انها را در کتب خود مدون کرده‌اند عمل می‌کند 
اه هر خی رایتسد آر حانت اما غادل در اسان رای 
ااعحل باشد. ۲ 

است که ۳ ایشان اوعاء 2 اضحات: بر 2 ِ 1 را نمود, 
حتّی به عقیده مرحوم شیخ چنانچه روایتی را غیر امامی نقل کند. مشروط 
به اینکه از معارض سالم بوده و نقل آن در همین کتب مورد اطمینان که 
میان اصحاب و علماء امامیه دارج و رائج است مشهور باشد به ان باید 
عمل نمود. 

(نظر صاحب معالم پیرامون فهم محقق از کلام شیخ) 

صاحب معالم پس از نقل این عبارت از محقق می‌فرماید: 

و انچه محقق از کلام شیخ استفاده کرده است., همان مطلبی است که 
شایسته است بدان اعتماد شود نه انچه علامه به شیج نسبت داده است 
(قبتت. بر انکه, فتیع عمل‌سبه اخبان آخاه‌هخ ن ان فربته. با ای ی داند): 
تمام شد کلام مرحوم صاحب معالم. 

شما خبیر و آگاهی که آنچه صاحب معالم در مقام جمع میان کلام سید 
مرتضی و شیخ آورده و فرموده: چون قرائن در عصر شیخ ممکن بوده 


شاه که ایس ی هر ات هل عم ان را 
جایز دانسته است. 

و اما اينکه به حدیث و روایت مجژد از قرینه هم عمل بکند معلوم نیست. 
امری است که خود مرحوم شیخ در عبارت پیشین به بداهت بطلانش 
تصریح فرموده به اینکه ادعای وجود قرائن در تمام اخبار آحاد یک دعوا و 
اذعای غیر ممکنی است و مدذعی ان بر چیزی استناد کرده که خلافش 
بدیهی است و خود صدغی هم به نقیض گفته اش آگاه است, پس ظاهر و 
اهوم اس که کته روصاسته الم و ده ات 
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تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در عبارت (و الانصاف ائه لم یتضح من حال الشیخ ... الخ) 

اگر شیخ می‌فرماید عمل به خبر واحد جایز است, مرادش عمل به خبر 

مقرون با قرینه است و ار سید می‌گوید عمل به خبر واحد جایز است, 

مرادش خبر مجژد از قرینه است. پس مخالفت این دو بزرگوار با هم 
م و محرز نیست. 

* حاصل مطلب در عبارت رها هه .. الخ) چیست؟ 

این است که از عبارت شیح این‌طور استفاده می‌ شود که وی خبر مقرون 

7 0 ۱ 

شود. 
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مین ۰ 
و قال المحدّث الاسترابادخ فی محکو الفوائد المدنیّة: «اِنْ الشیخ لا یجیز 
العمل ال بالخبر المقطوع بصدوره عنهم. و ذلک هو مراد المرتضی فصارت 
المناقشة و 5 کما 9 العلامة و من تبعه»[ 44]. انتهی کلامه. 
کی المعالم: «و لقد آحسن ار هم سراف ره 
من کلام المحقق کما هو حقه, و الذی یظهر منه آثّه لم پر عدّة الاصول 
لاتم و انما فیم دلی. ما نفله العحفی و لورراها لصو بالحی ار من 
هذا. که هنتف آبانن نهر فلت الما نب کوالدم وه خیره و 
فیما ذکره کفاية لمن طلب الحق و عرفه. و قد تقذم کلام الشیخ, و هو 
صریح فیما فهمه المحقق و موافق لما یقوله السید, فلیر اجع. 
و الذی آوقع العلامة فی هذا الوهم ما ذکره الشیخ فی العدّة, من أَنّه جوز 
العمل بخبر العدل الامامی, و لم تنل بقیْ الکلام, کما تأمْله المحقق, 
تفلم اس رل هتم سا اش مها الامات:دت اشسعا علیس 
جواز العمل بها. 
و ذلک ممّا یوچب العلم بصحتها, لا أَنْ کل خبر یرویه عدل امامن یجب 
العمل به, و الا فکیف یظنْ باکابر الفرقة الناجية و آصحاب الاأنْمْة- مع 
قدرتهم علی آخذ اصول الدین و فروعه منهم علیهم السّلام- بطریق الیقین: 
ات تاه میا علی ابا ال المجژدة. مع آَنْ مذهب العلامة و غیره آنّه 
لا بدٌ فی اصول الدپن من الدلیل القطعی و آنْ المقلّد فی ذلک خارج عن 
ربفة الاسلام. و للعلامة و غیره کثیر من هذه الففلات لاألفة ادها ی باصول 
العامة. 


و من تتبع کتب القدماء و عرف آحوالهم, قطع بان الأخباریین من آصحابنا لم 
یکونوا یعوّلون فی عقائدهم_ [ علی الأخبار المتواترة او الاحاد المحفوفة 
بالفرائن المفيدة للعلم. و ی خبر الواحد فیوجب عندهم الاحتیاط دون 
القضاء و الافتاء, و اللّه الهادی»[45], انتهی کلامه. 
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(مقاله محداث استرآبادی) 


محدث استرآبادی در کتاب فوائد مدنیه, بر اساس آنچه حکایت شده 
می‌گوید: ۳ 

مرحوم شیخ, عمل به خبر را جایز نمی‌داند مگر خبری که به صدورش از 
ائمه قطع حاصل شده است و این معنا مراد مرحوم سید مرتضی است, 
پس مناقشه میان این دو بزرگوار لفظی است., نه ان‌گونه که علامه و 
پیروانش پنداشته‌اند. (چرا که ایشان مناقشه را معنوی و شیخ را قائل به 
تمام شد کلام استرابادی. 


(نظر یکی از اخباریون در تایید صاحب معالم و اهانت به علامه و بزرگان شیعه) 


اشاره 


یکی از اخباریون متأحُر از استرآبادی در رساله‌اش پس از تحسین کلام 
صاحب معالم گفته است: صاحب معالم نیکو نظر کرده و مسلک شیخ و 
سیّد را از کلام محقّق نیکو فهمیده است کما هو حقّه, و آنچه از آن (کلام 
صاحب معالم) روشن می‌شود این است که ایشان کتاب عذة الاصول شیخ 
طوسی را ندیده و طریقه شیخ را از آنچه محقق نقل نموده, فهمیده است 
وی عبات تست را می‌دید به حق بیشتر از این روی می‌آورد و چه بسیار 
اه ک اد اون ای سیم اشاد میس هل عالد. اتتان 
(شهید ثانی) و غیر او. 
و در انچه صاحب معالم (در اینجا) فرموده برای کسی که حق را می‌طلبد 
و او زا فی‌شناسد کفایت می‌کند. ودقبلا تبز کلام شیح کذشت. در حالن. که 
که مر رو ام ایا اب این اس 
آنچه سیّد مرتضی می‌گوید. پس باید به کلام شیخ مراجعه نمود. 
سپس قائل مذکور می‌گوید: 
و آن چیزی که علامه را در این وهم و اشتباه انداخته, مطلبی است که 
اک ۱ عمل به خبر عادل امامی جایز 
ست 
و حال آنکه (علامه) در بقیه کلام شیخ آن‌طور که (محقّق) در آن تأمل 
کردم تال و دفته تفرمودمه نا ,عفمد که شیه ماتفمل به اخباری را که 
اصحاب در کتب خود تدوین نموده و اجماع بر جواز ی نب آن بر دازند 
تجویز کرده است. 
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البثّه اين اجماع بر جواز و تدوین در کتب از جمله اموری است که موجب 
علم.به. ضحت. آن فی شود. (و می‌توان به آن عمل نمود) نه اینکه هر خبری 
را که امامی عدل روایت_ نمود عمل هر واجب باشد (وگرنه اگر نظر 
شیخ چنین باشد که علامه گمان کرده است) چگونه می‌توان در حق بزرگان 
فرفه ناجیه (شیعه) و اصحاب ائمه گمان برد که با قدرت داشتنشان بر اخذ 
اصول دین و فروع ان از معصومین به طریق قطع و یقین آن را رها نموده 
و در اصول و فروع بر اخبار احادی که مجرد از قرائن بوده. اعتماد 
می‌نموده‌آند. 
از این گذشته ایشان (علامه و غیر ایشان) ناچارند که در اصول دین به 
دلیل قطعی رجوع کنند, درحالی که (د در آن.(در, اضفل تین) از داتره 
اسلام خارج است. 
النتم, امه و کرام ای ان او ات ها وتا نها تسا کد آدهان 


ات اون ماع ال مت تا انش کین که که قویا 
زا رصان اخ اه اما شا را شتا سر هس کند که 
اخباری‌ها و محدّئین از اصحاب و علماء ما هرگز در عقایدشان بر اخبار 
واحد اعتماد نکرده‌اند, مگر به اخبار متواتر و احادیث و اخبار واحدی که 
دارای قرائن مفید علم هستند. 

ا اما مور ره ار هیارا ایحا او ی 
کردن و فتوی دادن به آن, خدا هادی همگان است. پایان کلام بعض 
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تشریح المسائل 


* نظر محدث استرآبادی در برداشت نت از سخن شیخ چیست؟ 

این است که علامه خیال کرده که شیخ مذعی حجیت خبر واحد مجژد بوده 

و این نظر به قول مطلق اشتباه است و حال انکه شیخ طوسی نیز مثل 

در میان انها ننست و ار نزاعی وجود دارد. یک نزاع لفظی است. 

یعنی سید در ظاهر تعبیر نموده به اینکه خبر واحد حجّت نیست و شیخ 

طوسی فرموده: خبر واحد حجّت است و حال انکه مراد ی 

مجژد از قرینه است و مراد شیخ خبر واحد محفوف به قرینه يا قرائن 

ات ان کف تست ماه با کت نات مهو سا کار کنو 

آنچترا که .سید تنی جوم شیم اتبات کته در تبیجم‌سافنه لفط است. 
* مراد از (بعض من تأخر عنه ۰) چه کسی است و نظرش چیست؟ 

سیّد صدر شارح وافیه است که صاحب معالم را بر اين استنباطش تحسین 

ره میک 

" آمکان دارد که هام رین ایض ضخت: کنای:شن الاشول .ی اختار 

1 شوم اشت وال ان ود که هام وه تا 

معنوی وجود ندارد. 

2- این مورد از هنرهای علمی صاحب معالم بوده است, همچنان که پدر 

بزرگوار ایشان مرحوم شهید ثانی و ... از این مطالب علمی فراوان داشته 
و با سرانگشت قدرت علمی‌شان معضلات فراوانی را حل نموده و 

ات فراوانی را از سر راه اصول و فقه برداشته و مطابق با زمان 

پیش برده و روشن ساخته‌اند. 

کعاملی کهعا مار اا یه انشای اند آ خی ان زر ی 

علامه دیده است که جناب شیخ طوسی در یک مورد از عدة الاصول به 

طور مجمل فرموده است: 

ما به خبرهای عدل امامی عمل می‌کنیم, و به همین کلام قناعت کرد و به 

شیخ نسبت داده که ایشان طرفدار حجیت خبر واحد مجرّد است. و الا اگر 

مثل مرحوم محقق به خود زحمت می‌داد و زوایای دیگری از کلام شیخ را 

نیز بررسی 1 که می‌فرماید: ۱ 

ها مان عم هه کر که را ااستات: ۵ اتعا دشاب اد 

ای و بر ارزش یک خبر, 

و اگم موادشه آس رنه که هر ی کم رای ان آخاست ها[ 

باشد ما عمل می‌کنیم. چنین قضاوتی نمی‌فرمود. دلیل مطلب نیز در متن 

ترجمه امده و نیازی به_ شرح ندارد. 

ات اشاهات ار امه ی اه که و یمان و ال 


ایشان اصول و فقه 

اه انش و الفت داشته و متاتر از | فرموده, و 
ال و ی ای ای ها 
که, ما اخباری‌ها در اعتقاداتمان این است که: 

تنها مکی به خبرهای متواتر و يا خبرهای واحد مع القرينة القطعیه هستیم, 
* مراد از عبارت (قطع بان الاخباریین من اصحابنا لم یکونوا یعوّلون ...) 
تعربض و کنایه‌ای است به علامه که در کتاب نهاية فرموده است: 

اخباری‌ها در اصول و فروع دین تنها به اخبار آحاد اعتماد کرده‌اند. 
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متن : 
1- آقول: آمّا دعوی دلالة کلام الشیخ فی العذة علی عمله بالأخبار 
المحفوفة بالقرائن العلمیهة دون المج دم غنها. و آنه لیس مخالفا للشید 
قدْس سژهما فهو کمصادمة الضرورة, فاِنٌ فی العبارة المتقدمة من العدّة 
و غیرها ما لم نذکرها مواضع تدل علی مخالفة السیّد؛ نعم, پوافقه فی 
ااعفل. تمدق الاختان المدونم الا آن. السید بدغی. نواتزها له. اون احتفاهها 
بالقرينة المفيدة للعمل, کما صرح به فی محکوت کلامه- فی جواب المسائل 
التبانیات- من: آنْ آکثر آخبارنا المرویّة فی کتبنا معلومة مقطوع علی 
هار اس بالتهایتز اوتباماره و علاحة تدل :علی ها وصدق راما قفی 
موجبة ااعام مفيدة للقطع و آن وجدناها فی الکتب مودعة بسند مخصوص 
من طریق الاحاد[46]. انتهی. 

2- و الشیخ یآبی عن احتفافها 2 السابق فی 
جواب ما آورده علی نفسه بقوله «فان: فیل: ها انکرتم آن نکون آلذین 
آشخزتم النهم له بعملوا یه الاختان بردهان بل [نها عسلوا نها لغزانن 
اقترنت بها دلتهم علی صخْتها» الی آخر ما ذکره. . 

و مجرّد عمل السیّد و الشیخ بخبر خاص- لدعوی الاأوّل تواتره, و الثانی کون 
خبر الواحد حجِة- لا یلزم منه توافقهما فی مسالة حجية خبر الواحد, فان 
الخلاف فیها یثمر فی خبر یذعی السیّد تواتره و لا یراه الشیخ جامعا 
لشرائط الخبر المعتبر و فی خبر پراه الشیخ جامعا و لم یحصل تواتره 
للسید, اذ لیس جمیع ما دون فی الکتب متواترا عند السید و لا جامعا 
لشراتط لحجْیْة عند الشیخ. 

ان اجماغ: الاضجاب الذت ادعاه الشیخ علی العمل بهذه الأخبار لا 
یصیر قرينة لصختها بحیث تفید العلم حتّی یکون حصول الاجماع للشیخ 
قرينة عاقة لجمیع هذه الأخبار. کیف! و قد عرفت انکاره للقرائن حثی 


لنفس المجمعین, و لو فرض کون الاجماع علی العمل قرينة لکثه غير 
ما ی کر ی ای ما ها سیک 
وا اعمتعای ال ب ما ایبول الفراالایماع علی الرسع 
الیها و العمل بها بعد حصول الوثوق من الراوی آو من القرائن؛ و لذا 
ای ای سا ال ار ات 
المی عم ی مالفا اس ی لول ی تیا 
العبیدیْ ما پرویها عن یونس مع کونها فی الکتب المشهورة. و الحاصل ان 
معنی الاجماع علی العمل پها عدم رها من جهة کونها آخبار آحاد. لا الاجماع 
علی العمل بکل خبر خبر منها. 
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ترجمه. 


قرع اتضاری زاجم :یه عم شیم نمی یه اخیار مور ان فر ند 


1- اما ادعای دلالت کلام شیخ در عده بر عمل وی به اخبار محفوف به 
قرینه علمیه و نه خبر مجژد از قرائن را دلیل بر عدم مخالفت وی با سید 
گرفتن, مثل مخالفت با امر ضروری و بدیهی است. 

زیرا در عبارت قبلی شیخ در عذه و دیگر عبارات ت که در اینجا ذکر ننمودیم, 
مواردی وجود دارد که صراحتا دلالت بر مخالفت ایشان با سید دارد. 
و۱۳ 3۳ ۳ و مجامع شیعه موافق با 
سید است, با این تفاوت که سید اذعا ظات. کنو تواتر این اخبار پا مقرون 
بودنشان به قرینه مفید علم است, چنانچه در جواب ۹ تبانیات خود به 
این امر تصریح کرده است که: بیشتر اخبار روایت شده در کتب ما 
(امامیه) معلوم است و يا به واسطه تواترشان و يا به واسطه احتفاف به 
قرینه و علامتی که بر صعّت آنها و صدق روات و ناقلین دارد,. به 
ی قطع حاصل است. چه آنکه این تواتر و همراه بودن قرینه با 
آنها خود موجب علم برای ماست, اگرچه این اخبار را در کتب شیعه به سند 
مخصوص به نحو احاد می‌يابیم و به صورت خبر واحد نقل شده‌اند. 

(بیان مخالفت شیخ با سید مرتضی در عمل به اخبار) 

2- در حالی که مرحوم شیخ از قبول احتفاف و مقرون بودن این اخبار به 
قرائن اباء می‌کند, چنانکه در پاسخ به اشکالی که قبلا بر خود وارد نمود و 
فرمود که: (فان قیل: ما انکرتم آن یکون ... الی اخر العبارة:) علی اي 
حال: 

ای مه فا و ی کی ار یا 
تواتر و حجّت دانستن دومی (شیخ) خبر واحد را, اتفاق هر دو در خبر واحد 
1- يا در خبری است که سید مرتضی اذعای تواترش را دارد. و حال انکه 
شیخ ان را جامع شرایط عمل به خبر نمی‌داند و برای آن اعتبار قائل 
نیست (یعنی سید به خبر مزبور عمل می‌کند و حال انکه شیخ ان را رد 
می‌نماید). 5 

2 و يا در خبری است که شیخ آن را جامع شرائط دانسته و حال آنکه 
تواترش برای سید ثابت نشده, چه انکه تمام اخبار مدون در کتب از نظر 
سید مرتضی متواتر نیستند. همان‌طور که 
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به نظر شیخ تمام آن اخبار دارای شرائط عمل ب ا و تزع توا 
شود ای عفر ات عم مه کند ان که هد ار و کت 
نتیجه: این دو مورد اختلاف گواه بارزی است بر مخالفت این دو بزرگوار بر 
یکدیگر 


(قرینه نبودن اجماع شیخ بر صخت اخبار) ۱ 

3- سپس اینکه اجماع و اتفاق علماء که شیخ اذعای آن را بر عمل به این 
اخبار نمود, قرینه‌ای بر صحت این (اخبار) نمی‌شود به نحوی که مفید علم 
باشد, تا حصول ان (اجماع) و تحققش برای شیخ. قرینه عامه‌ای باشد برای 
تمام این اخبار. ۳ 

چگونه (می‌توان چنین ادعا نمود) و حال آنکه انکار ایشان (شیخ) از قرائن 
را حتّی برای خود مجمعین هم دانستید. 

و به فرض که تحقق اجماع بر صحت عمل به اخبار قرینه باشد, لکن تحقق 
اجماع برای دانه دانه اخبار و قرینه شدن بر صّت آنها به نحوی که علم یا 
ظنْ خاصْ پیدا شود که اين خبر به خصوص و يا آن خبر دیگر مورد اجماع 
عملن اشتحات و علماء واقع است, غیر ممکن است. 

بلکه مراد از اجماع اصحاب بر عمل به اخبار مدونه به فرض تحقق و 
ثبوتش این است که علماء به خاطر متا که به راوی خبر داشته‌اند یا 
از قرائن علم به صحت ان پیدا نمایند. بالاجماع ان را جایز العمل می‌دانند. 
و لذا علماء قم بسیاری از رجال کتاب (نوادر الحعمة) را با اينکه از کتب 
مشهوره بوده و اجماع علماء است که به ان عمل می‌تضابنده استثناء نموده 
(و نقل آنها را معتبر ندانسته‌اند). 

و ابن ولید : نیز از روایات عبید ی , اخباری را که از پونس نقل نموده استثناء 
کرده و ات ۳۹ حجّت ندانسته, در صورتی که این روایات نیز در کتب 
مشهوره ضبط شده است. حاصل کلام اینکه: 

معنای اجماع بر عمل , به اخبار این است که, به صرف اينکه خبر واحدی, 
خبر واحد است مورد رد علماء قرار نمی‌گیرد, نه اینکه مقصود این باشد که 
اجماع قائم است بر عمل اصحاب و علماء به دانه دانه از اخبار واحد. 
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ان ما ذکره- من تمکن آصحاب الاقَة من َخذ الاصول و الفروع بطریق 
الیقین- دعوی ممنوعة واضحة المنع. افل ما شید علیها مااغلم بالعین و 
ام نم اف اعشامم بی رل الیو سکن یروا بر 
اضحات الا لیم ا ات اصدایه انوم ارام تلم انامه 
آلقوا الاختلاف بینهم حقنا لدمائهم, کما فی رواية حریز و زرارة ۳7 ۳ 
الا ره امه بان ی مالک ان ها یا 
فیض بن المختار: 

«قال: قلت لأبی عبد ال علیه السشلام: جعلنی الله‌فدای:ها هذا الاختلاف 
الذی بین شیعتکم؟ قال: « و أَقْ الاختلاف؟ يا فیض!», قلت له: ای آجلس 
فی حلقهم بلکوفة و آکاد آشک فی الافهم فی حدينم حتی آرجه الب 


السلا 

احل: ما نکم یا فیض! ان اللّاس قد آولعوا بالکذب علیناء کأن اللّه 
افقترض علیهم و لا یرید منهم غیره. ی احدّث آحدهم بحدیث, فلا پخرج من 
عندی حّی یتأوله علی غیر تأویله. و ذلک لائهم لا یطلبون بحدیثنا و بحبنا ما 
عند اللّه تعالی, و کل بحت ان قد ی رآسا»[48]. 
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اشاره 


آنخه شبات الوین غاملین از خمکن: اضحعات الانممدر اد اصول و گرفتن 
فروع به طریق قطع و یقین از (ذوات مقدذسه معصومین) ذکر نمود, 
شاهد بر منع و فساد این اذعا, مشاهده بالعین و الاثر اختلاف اصحاب ائمه 
در اصول و فروع است. لذا بسیاری از اصحاب ائمه از اختلاف اصحاب به 
ایشان (ائمه) شکایت و علتش را استفسار نموده‌آند, پس گاهی به آنها 
پاسخ داده‌اند که خودشان القاء خلاف میان اصحاب نموده‌اند, به خاطر 
جلوگیری از ريخته شدن خون آنهاء چنانچه در روایت حریز, زراره و ابی 
ایوب خزاز این تعلیل آمده و گاهی به آنها پاسخ داده‌اند به اینکه این امر از 
ناجیه دروغ‌گویان و کذابین ناشی شده است, چنانچه در روایت فیض مختار 
عت این‌طور معرفی کرده‌اند که: 

فیض ِِ می‌گوید: محضر امام ضرق عرض 0 

حضرت ۰ کدام اختلاف؟ ۶ فیض ! 

به ایشان گفتم: در حلقه (مجلس) ایشان در کوفه نشسته بودم و از 
اختلاف ایشان در احادیثی که مطرح می‌شد نزدیک شد به شک و تردید 
بیفتم تا اینکه پیش مفصُل بن عمر رفته ولی من را از ان بازداشت و به 
من ارامش داد. حضرت فرمود: بله همین‌طور است که گفتی, ای فیض 
مردم حرص می‌ورزند که به ما دروغ ببندند» گویا خدای تعالی این امر را 
واجب نموده و از ایشان غیر از دروغ چیز دیگر را نمی‌خواهد. من به یکی 
از ایشان خبری را می‌دهم, هنوز از نزد من بیرون نرفته آن را تاویل 
هی کتد به این جهت که اینان گفته ما را طالب نبوده و نمی‌خواهند به 
رای ۳ و دوستبی ما اهل بیت به آنچه مطلوب خداوند و رضای اوست 
برسند, بلکه هر کدام دوست دارند ریاست را مذعی شوند. 
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3 و منها: رواية داود بن سرحان[49]؛ و استنناء القمیین کثیرا من 
زخال نعادر الحکفه معووف: 7 
دسست فی کتبکم آربعة آلاف حدیث»[50] مذكورة فی الرجال. 

و کذا ما ذکره یونس بن عبد الرحمن من ه اخذ احادیث کثيرة من آصحاب 
ااصاذفین علهما الس لامرن عرضها علت انیت الحسن ارضا غلیم لام 
فانکز منها احادیت کتبره[1 : الی غیز دلک ما بشنهد لاف ما ذکره: 

2 و اها ها دکرم[ ۱52 من.عدم. عمل, الاخبارین فی, عفاندهم الا غلین 
الأخبار المتواترة و الأحاد الا مه ان ایک هت الأخبارئین ما 


دک العا معفن ان ااخارسن لها قی اصول آلوین‌نه فروعه ار غلن 
آخبار الحاد[53]. و لعلهم المعنیُون مقا ذکره الشیخ فی کلامه السابق فی 
المقلدة من هم ٍذا سالوا عن التوحید و صفات اتمه و البوة قالوا: روینا 
کذاره آمم بروون فت دلک. الاعار. و کتف کان:-فدعوی دلالد کلام الشیخ 
فی العوة غلی موافقهة السید فی غاية الفساد, لکنها غیر بعيدة من یذعی 
قطعيّة صدور آخبار الکتب الاأربعة, لاه ٍذا اٍعی القطع لنفسه بصدور 
لأخبار التی | ودعها الشيخ فی کتابیه فکیف یرضی للشیخ و من تقدّم علیه 
هن ا لمح تن 1 یعملوا بالأخبار المجرّدة عن القرینة! 

3- و 2 صاحب المعالم فعذره ۳ لم یحضره عذة الشیخ حین کتابة هذا] 
الموضع, کما حکی عن بعض حواشیه[54] و اعترف به هذا الرجل. 

4- و اما المحقق قذس سزه فلیس فی کلامه المتقذم منع دلالة کلام الشیخ 
علي حجْیْة خبر الواحد المجرّد مطلقاء و اما منع من دلالته علی الایجاب 
الکلت- و 
الأخبار نی دونها الأأصحاب و جعله موافقا لما اختاره فی المعتبر من 
التفصیل فی آخبار الأحاد المجرّدة بعد ذکر الأقوال فیهاء و هو «أَنْ ما قبله 
الأصحاب آو دلّت القرائن علی صگٌْته عمل به, و ما اعرض الأصحاب عنه او 
شد یجب اطراحه». ی 
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ترجمه. 

1- و از حیث مفهوم قریب به روایت فیض مختار است: 

الف: روایت داود بن سرحان. 

ب: استثناء کردن اهل قم بسیاری از رجال کتاب نوادر الحکمه معروف و 


مشهور. 
1 و داستان آبن ابو العوجاء که در وفت کشتنش گفت: مت شما 
(شیعیان) چهار هزار حدیث جعلی و ساختگی داخل نمودم, در کتب رجال 
مذکور است. 

د: و عبارتی که یونس بن عبد الرحمن ذکر کرده و گفته است که: ۲ 
احادیث بسیاری از اصحاب امام باقر و امام صادق اخذ کرده و سپس آنها 
را بر امام رضا عرضه داشتم که بلافاصله حضرت (احادیث) بسیاری از انها 
را انکار نمودند. 

و غیر این امور, موارد و شواهدی وجود دارد که همه بر خلاف مطالبی 
است که اخباری مزبور گفته است. 

(بیان عدم موافقت شیخ با سید) 

2- و اما راجع به انچه اخباری مذکور. در عمل نکردن اخباری‌ها (در 
عقایدشان) جز بر اخبار متواتر و آحادی که عصلقن بوده و همراه قرائن مفید 
یقین‌اند. باید گفت: 


اظهر در مسلک اخباری‌ها از نظر ما همان است که مرجوم علامه خلی 
فرمود که این گروه در اصول و فروع آن اعتماد نمی‌کنند جز بر اخبار واحد, 
و شاید فرقه مقلده‌ای که در کلام شیخ طوسی آمده و گفته است هنگامی 
که در مسائل توحید و صفات ائمه پا نبوت مورد سوال واقع می شوند, 
هی گونند: این چنین روایت شده‌آیم و در این ابواب اخبار آحاد را روایت 
به هر صورت ادعای دلالت کلام شیخ در کتاب عده بر موافقت ایشان با 
سید مرتضی, در نهایت بطلان و فساد است. لکن از کسی که مذعی 
قطعی الصدور بودن اخبار وارد در کتب اربعه است بعید نیست. زیرا کسی 
که مذعی قطع و یقین به صدور اخبار وارد در دو کتاب شیخ طوسی (یعنی 
تهذیب و استبصار) که دو تا از کتب اربعه هستند, چگونه حاضر به پذیرش 
این مطلب است که شیخ و متقذمین بر شیخ از علماء محدّث, به اخبار 
مجژد از قرینه عمل می‌کرده‌اند. 

(ادامه کلام شیح انصاری در عدم توافق شیح و سبد) 

3- و اما عذر صاحب معالم این است که: کتاب عذه در هنگام کتابت این 
مبحث نزد او نبوده 
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است [(تا در کلمات شیخ خود خوب نظر نماید) چنانچه از بعضی حواشی بر 
معالم این معنا حکایت شده و اخباری سابق الذکر نیز به ان اعتراف نموده 
است. 

4- و اما مرحوم محقق, در کلام گذشته‌اش مطلبی که دلالت کلام شیخ را 
بر حجیّت خبر واحد مجرد از قرینه به طور کلی منع کند وجود ندارد. بلکه 
از دلالت کلام او بر حجیّت خبر واحد به نحو ایجاب کلی منع نمود چه آنکه 
مرحوم محقق فرمود: (هر خبری که عادل امامی نقل کند شیخ به آن عمل 
می‌نماید). سپس خبری را که دارای این خصوصیت‌اند به اخبار مدوّن در 
کتب اربعه اختصاص داد و پس از نقل اقوال در عمل به اخبار واحد, رای 
موم شیه:.ز| با حفضیلی, که انشان دز کنایته معتیر دادم است: و ان را 
اختیار نموده موافق دانسته و فرموده است که: خبری را که اصحاب 
پذیرفته‌اند. پا قرائنی بر ضتخات | ن دلالت دارد بدان عمل می‌شود و خبری 
که اضخاب. از آن اغراض نموده: .و تقلش کم و ناور اشت::زدش واجب 
است. 

از کلام مذکور برداشت می‌شود که وی نمی‌خواهد بگوید: 

مر یر رات اوه ها نی تا اش 
که خبر واحدی که راوی آن عادل و امامی بوده و اصحاب آن را قبول و در 
کتب خود نوشته‌اند. حجّت است مثل اخبار وارد در کتب اربعه, و هر خبری 


که دارای چنین امتیازی نباشد, حچت نیست. 
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تشریح المسائل 


* حاصل مطالب در عبارت (اقول اما دعوی دلالة کلام الشیخ ... الِخ ...) 
این است که سخنان اخباری مزبور (سید صدر) مبتلا به اشکالات فراوانی 
است, از جمله اینکه: 
1- ایشان نیز همانند صاحب معالم مذعی شد که کلام شیخ در عذخ الاصول 
دلالت دارد بر اینکه او نیز به خبرهای محفوف به قرائن عمل می کند نه به 
خبرهای مجرّد از قرائن و مدعی شده اينکه بگونید که شیخ با سیّد مخالف 
نیست, مثل این است که بدیهیات را انکا ر کنید. چرا که مواضع و موارد 

ی کتاب عذة الاصول که برخی را متذکر شدیم و برخی را نیاوردیم 

بر این مایت تصریح دارند. 

* پس مراد از عبارت (نعم یوافقه فی العمل بهذه الاخبار المدونة الا ...) 
چیست؟ 
این است که شیخ هم مثل سید عامل به اخبار مدونه در کتب معروفه 
است با این تفاوت که: 
اين روایات عند الشيخ, خبر واحد مجرد ولی جامع شرائطاند. لذا بدانها 
عمل می‌شود, لکن عند السید يا متواتراند یا محفوف به قرائن قطعیه‌ای 
که مفید علم‌اند. 
* شاهد شیخ اعظم بر مطلب فوق چیست؟ 
این است که سید در پاسخ به مسائل تبانیات (کاه‌فروشان) فرموده است: 
بیشتر احادیث شیعه که در کتب اربعه نقل شده, معلوم رکه و اس وز 
است., چرا که پا متواتراند و به صدورشان یقین داریم و يا همراه با امارات 
و قرائنی هستند که این قرائن دلیل بر صحت و صدق این اخبارند و لذا این 
روایات برای ما قطع آورند. اگرچه در کتب حدیثی به صورت خبر واحد نقل 
شده باشند یعنی: 
0 تن بسیاری آنها را قطعی ساخته و ما نیز به قطع عمل می کنیم و نه 
2- شیخ طوسی در پاسخ هفتم از اشکال مذکور تصریح نمود به اينکه 
قرائن قطعیه مضبوط و محصور است و ادذعای اینکه اکثر اخبار همراه 
قرائن هستند, اذعایی محال است که گذشت. 
بنابراین ما نیز قبول داریم که سید و شیخ هر دو به این اخبار عمل 
می‌کردند ولی هرکدام روی مبنای خویش. یعنی: 
که اخبار را متواتر و يا محفوف به قرائن 
می‌داند. 


* حال که هر دو (شیخ و سید) عامل به این اخبارند مره این بحثت چیست؟ 
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1- نسبت به احادیثی که به نظر سید و شیخ هر دو متواتر و يا مع‌القرینه‌اند 
و پا حد اقل به نظر شیخ خبر واحد دارای شرائطاند. دارای هیچ ثمره‌ای 
2- و نسبت به احادیثی که به نظر سید متواتر یا دارای قرینه‌اند سید عمل 
می‌کند, لکن از انجا که عند الشیخ نه متواتراند, نه دارای قرینه و نه خبر 
واحد جامع شرائطاند. شیخ به آنها عمل نمی کند. 
3- و نسبت به روایاتی که عند الشیخ خبر واحد جامع‌الشراتطاند ولی عند 
السید نه متواترند و نه واحد مع القرینه. شیخ بدانها عمل می‌کند ولی سید 
له , 
* دومین اشکال سید صدر چه بود؟ 
اصحاب بر تدوین این اخبار اجماع کرده‌اند و سیس به انها عمل نموده‌آند, 
خود قرینه قطعیه‌ای است بر صحت و صدق خبر, پس شیخ نیز روی قرائن 
قطعیه عمل می‌کند با این تفاوت که قرائن بر دو قسم‌اند: 
1- قرائن شخصی و خاص که در خصوص هر خبر و شخص هر حدیثی, وجود 
داشته و دلیل بر صدق آنهاست. 
2- قرائن نوعی و عام که به صورت عمومی و کلی بر صحت و صدق 
احادیث در کتب اربعه دلالت دارند. 
یه (یعنی همان اجماع مذکور) است. 

* پس حاصل مطلب در عبارت (ثم ان الاجماع الاصحاب الذی ادعاه الشیخ 
علی العمل ... الخ) چیست؟ 
تا تا اش ما ی ی 
1- خود شیخ طوسی تصریح نمود که اکثر اين اخبار مجژد از قرینه یا قرائن 
هستند و این نظر را ما از زبان خود او گرفتیم._ 
مت آنها, چرا که این‌ها دو مقام‌اند: 
الف: مقام صدور ب: مقام حجیت و اجماع بر مقام حجیت است و نه بر 
اصل صدور. 
3- سلمنا که اجماع الاصحاب قرینه بر صحت و صدق این اخبار باشد ولی 
اجماع بر یکایک این اخبار نیست. یعنی چنین نیست که دانه دانه این 
احادیث دارای اجماع بر عمل باشند تا ما یقین و یا 
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مظثه به صدق داشته باشیم, بلکه قدر مسلّم این است که اجماع داریم بر 
رجوع به این احادیث و عمل به آنها, پس از وثوق به راوی و يا به روایت و 
بیش از این اجماعی در کار تست 
* شاهد شیخ اعظم بر این مطلب چیست؟ 
این است که قمی‌ها بسیاری از رجال نوادر الحعمه را که از کتب مشهوره 
است استثناء نموده و بدانها عمل نکرده‌اند. 
روایت می‌کند استثناء نموده و به انها عمل نمی‌نماید. هرچند این روایات 
در کتب معتبره وارد شده‌اند. 
* مراد از عبارت (و الحاصل: ان معنی الاجماع علی العمل ... الخ ...) 
این است که معنای اجماع الاصحاب علی العمل بالاخبار این است که: 
این خبرها از این جهت که خبر واحدند نباید مردود شناخته شوند, نه اینکه 
ماس آیی باس ای این اد باعل بی ردان 
* سومین اشکال سید صدر چه بود؟ 
اند که اهان نریم یره کیت بط کی ال دالاس 
اصحاب الائمة مع قدرتهم علی اخذ اصول الدین و فروعه منهم بطریق 
لیقین ان یعولوا فبها علی اخبار الاحاد المجزد. 

* مراد از عبارت (نم ان ما ذکره من تمکن اصحاب الائمه ... الخ) چیست؟ 
پاسخ شیخ انصاری است به سید صدر, که می‌فرماید: 
اين ادعا که اصحاب الائمه مرن از اخذ اصول و فروع از امامان به 
طریق یقین ی و 7 و۳ ادذعایی باطل و واضح المنع است و 
در رانا ی ی | ری نیم ۳ اصحاب الائمه در اصول و فروع اختلاف می‌کردند 
و لذا عده زیادی از این اصحاب, از اختلاف الاصحاب به انان شکایت 
می‌بردند. 
1- ائمه گاهی در مقام جواب می‌فرمودند: ما خود میان اصحاب اختلاف 
ایجاد می‌کنیم و آن به منظور حفظ خون انهاست. از جمله در روایت حریز 
و زراره است که جناب کلینی در کافی نقل نموده و مرحوم در حاشیه 
همین بحث آورده است و ان اینکه: 
«فی الکافی عن زرارة عن الباقر قال سألته عن مسئلة فاجابنی نم جاء 
اه ۳۱ ۱3۳۱ 
با ۳۳ و اللّه رحلان من اهل العراق من که یسآلان فاجبت کل 
واحد منهما بغیر ما اجبت به صاحبه. 
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فقال: يا زرارة ان هذا خیر لنا و ابقی لنا و لکم و لو اجتمعتم علی امر واحد 
یصدقکم الناس علینا لکان اقل لبقائنا و بقانکم. 

ثم قال: قلت لابی عبد الله شیعتکم لو حملتموهم علی السئة و علی النار 
مضوا و هم یخرجون من عندکم مختلفین قال فاجابنی بمثل جواب ب آبیه». 

2 و گاهی هم می‌فر مودند: 

برخی از این اختلافات از سوی کذابین و جاعلین حدیت رخ می‌دهد و در 
این رابطه احادیث فراوان داریم که به برخی از انها اشاره می‌کند و چون 
در متن و ترجمه آمده, ازتکراران خوزدا نی فنیم, 

* مراد از عبارت (و اما ما ذکره من عدم عمل الاخباریین فی عقائدهم 1 

الخ) چیست؟ 
ان به چهارمین اشکال سید صدر است که گفت: 
ما اخباری‌ها در اعتقاداتمان فقط به خبرهای متواتره و يا خبر واحد مع 
القرینه متکی هستیم و نسبتی که علامه به ما داده است ناتمام است. 

* پاسخ شیخ به اشکال فوق چیست؟ 

این است که حق با علامه است و اعتقاد ما نیز این است که (اخباری‌ها چه 
در اصول و چه در فروع متکی بر اخبار احاد هستند و شاید منظور جناب 
شیخ طوسی هم که سابقا می‌فرمود: 

جمعی از محدثین که همین اخباری‌ها می‌باشند جزء شاوی هر رعنی ور 
اصول دین هم می‌گویند: روینا کذا| و کذا. 

* مراد از عبارت (و کیف کان فدعوی دلالة کلام الشیخ فی العدة ... الخ) 
این است که اذعای توافق شیخ و سید در باطن, در نهایت فساد و بطلان 
است. لکن اين مسئله از اخباری جماعت بعید نیست. 
زیرا که استرابادی و سید صدر و امثالهم قرن‌ها پس از شیخ طوسی 
می‌زیسته‌اند با صراحت تمام قدکون هستند که تمام اخبار کتب ار بعه 
قطعی الصدورند, حال چگونه چنین طرز فکری به خود اجازه می‌دهد و خود 
را راضی می‌کند به اينکه بگوید: 
به عقیده شیخ طوسی که نزدیکتر به عصر ائمه بوده و قرائن بیشتری در 
اختیار داشته, این خبرها خبرهای 9 مجژد بوده است. بلکه به طریق 
اون وی کت ی هه که او اور اخارنت راشع الفرنه مه دا سر 
به‌هرحال اخباری‌ها از این ادذعاهای ... بسیار داشته‌اند. 
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* مراد از عبارت (و اما صاحب المعالم: فعذره اثه ... الخ) چیست؟ 

بیان عذر صاحب معالم است مبنی بر اینکه: 

وی در هنگام تدوین مبحث مزبور کتاب عدة الاصول شیخ را در کنارش 
نداشته و تنها با اعتماد و اتکاء به استنباط محقق, چنین قضاوتی را نموده 


است که اتفاقا در کلمات سید صدر و در حواشی معالم هم به این نکته 
اشارت رفته است. 
* مراد از عبارت (و اما المحقق, فلیس فی کلامه المتقذدمة ... الخ) 
این است که در کلمات ایشان اثری از اينکه وی درصدد ایجاد توافق میان 
سید و شیح بااشد وجود ندارد یعنی. 
مرحوم محقق نخواسته به شیخ طوسی نسبت دهد که وی طرفدار سلب 
کلی بوده و هیچ خبری 1 حجّت نمی‌داند. بلکه محقق خودش طرفدار 
آنَّ را ۳ کتاب‌ها 7 او و ۱ عمل 1 آن خدفت عت ازرست, 
اگرچه ضعف سندی داشته باشد و در مقابل هر حدیثی که مشهور از آن 
روی‌گردان باشند, هرچند قوی السند باشد, فاقد ارزش است انگاه مراد 
محقق این است که شیخ را نیز با خود هم عقیده کند یعنی مذعی است که 
را حجّت نمی‌داند, بلکه طرفدار همان ایجاب جزئی است که ما مق گو تیم 
و نه طرفدار سلب 
به عبارت کرد 
مق دردد نی ات کل استت اه اتاسسسالت کان. 

* مراد از تبان در عبارت (فی جواب المسائل التبانیات ...) چیست؟ 
آن‌چنان که فیروزآبادی در قاموس گفته: 
1- تبان بر وزن غلام نام قریه‌ای است از قراء طرثیث. 
2- و به کسر (باء) و تشدید (تاء) و یا به فتح (باء) و تشدید (تاء) قریه‌ای 
است در اطراف حژان. 
و مراد از این مسائل سوالاتی بوده که اهالی این قربه از ایشان پرسیده‌اند 
و یا مسائلی است که ایشان در ان قربه نوشته‌آند. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج5. ص: 88 


ف0 :۱ 
1 و الاتضاف آن ما قهقه العلاهة من اظلاق قفول الشه ند غبر اافدلن 
الاشامی اظفز ها قممه المحیی مرن الفییه لا الظاهر بان الشیه. نما 
ی لاسام علی العمل »بالروایات العدنته فی کت الاضجای علی 
ج ده مه یر العول الاافت باه مان الفجفی وی نا 
کونها اخبار عدول. و گذا ما اتعاه من الاجماع علی العفل بروایات الطوائف 
الخاضة من غیر الامامية, و الا فلم بانج فی عنوان مختاره و لم یشترط 
کون الخبر مها رواه الاصحاب و عملوا به, فراجع کلام الشیخ افله و اللّه 
العالم, و هو الهادی الی الصواب. 

2- نم اثه لا یبعد وقوع مثل هذا التدافع بین دعوی السید و دعوی الشیخ, مع 


مسألة فرعيّة وقع الاختلاف ۳ فی دعوی الاجماع ۳ اه ان المسأله 
الفر فد ادلی تدم عفاء متهت ابا علمها ان اسان المره 
معنونة فی الکتب مفتی بها غالبا یس 
اما المعلوم من حالهم آثهم عملوا بأخبار و طرحوا آخبارا. 

فلعل وجه عملهم بما عملوا کونه متواترا او محفوفا عند هم بخلاف ما 
طرحواء علف ها پذعیه السید علی ما صرح به فی کلامه المیه م۱ ۱: من 
الأخبار المودعة فی الکتب بطریق الاحاد متواترة او محفوفة. و نصْ فی 
خعاش آعی علی ان ای الاح کالما له رم انار الععاونت 0 15 
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(قضاوت شیخ انصاری میان مرحوم محقق و علامه) 


اشاره 


1- انصاف این است که آنچه علامه از اطلاق کلام شیخ در حجیّت خبر عدل 
ات هی ام ار اه سای ار سا ارو 
ایشان فهمیده است (و حجیت خبر عدل امامی را به خبر اختصاص داده که 
اصحاب ادا قصل کرده ه وز کسسان اند زیدا ظاهر کلام شته آی 
ایشان به اجماع علماء بر عمل به روایات مدونه در کتب اصحاب. بر حجیت 
مطلی ری رای آن. اهامای بات کی شمده وتا آنتا 
(شیخ) در اين (تمشک) مبنی بر این است که. وجه عمل علماء به اين اخبار 
ی 
چون اخبار مزبور اخباری هستند که از روات و ناقلینی صادر شده‌اند که 
عادل هستند. روشن است وقتی علت حجیت اخبار مدون در کتب اصحاب 
نفس خبر واحد بودن و اينکه راوی آن عادل و امامی است باشد, ینس باید 
از اخبار در کتب تعدّی نموده و بگوئیم ایشان هر خبری را که ناقلش عادل 
و امامی است حجّت می‌داند, نه خصوص اخبار مدون در کتب اصحاب را. 
و همچنین اجماعی که شیخ آن را ادعا نمود مبنی بر اینکه؛ 
یل مووو و اس حت ایا ار دار ی 
اجماع مزبور را شیخ معلول آن می‌داند که اخبار مذکور از افرادی موق 
صادر شده است و لذا هر خبر واحدی که راویش مورد وتوق بااشد از نظر 
ایشان حخت است (و شاهد ما بر این استظهار و اينکه فرموده علامه 
و از کلام محقق و است که مرحوم شیح برای اختیار خود 
ي در عمل به اخبار عنوان (حجیّت خبر واحد) را انتخاب کرده 
است) و الا اگر رم وی حجیت مطلق خبر واحد نمی‌بود, نباید عنوان را 
مطلق خبر واحد قرار می‌داد. بلکه لازم بود قید مطلوب را در آن درح 
می‌نمود. پس جهت صدق گفتار ما به کلام ایشان مراجعه کن و در آن تأل 
تما تر صا ای اه اور انس ات دای تن هرا 
صحیح است. 
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2- سپس می‌فرماید: 
وقوع چنین اختلافی میان ادعای سید و شیخ دور از ذهن نیست (یکی 
وی اس یواعد وا عا سا ور نم ص نت یر 
واحد), در صورتی که هر دو معاصر و آگاه به مرام اصحاب و علماء در 


عمل به خبر واحدند. 

پس چه‌بسا مسائل فرعیه‌ای که میان این دو نزن کوان ندز ادذعای اجماع در 
أ مورد اختلاف بوده است. با اینکه مسئله فرعیه (حکم فقهی) در پنهان 
نماندن رآی و نظر اصحاب دز آن بزای این زه زر کوار سذامارتر است (از 
مسئله اصولی) برای آنان. ۲ 
ی و ۱ ی و 
داده‌اند, (نه اینکه مسئله را بطور کلی ذکر نموده و اجماعی را نیز به دنبال 
آن مطرح کرده باشند به نحوی که از آن به دست نیاید که حکم خاصْ مورد 
ام اس ای یا 

اگرچه گاهی ااعای اجماع بر مسئله‌ای به ملاحظه قواعد کلیه ثابت نزد 
اصحاب صورت گرفته (هرچند مسائل فقهیه در کتب فقهی بطور جزئی و 
خاص عنوان شده) درحالی‌که مسائل اصولی اساسا در کتب عنوان نگردیده 
و ذدکری از آنها به میان نیامده است. و آنچه از حال اصحاب و علماء معلوم 
اننت این ات که.به اخباری عمل و برخی از انها زا طرح من کنند (بدون 
انکه به طور مشخص جهت عمل و يا علت ترک این اخبار محرز باشد) 
تایراین 

شاید علت عملشان به اخبار معموله, متواتر بودن و یا همراه بودنشان با 
قرائن مفید علم و یقین نزد عاملین به آنها بوده باشد, به خلاف اخبار و 
احادیث اجه که ین یه ‌آندسا ‏ آنکه سید اه ان وا نفود و دز 
کلامش تصریح کرد که: 

اخبار وارد در کتب به طریق آحاد صورتا چنین است., لکن در واقع یا 
اسان شا هصراه فوای است کر لت 0 
و محل دیگر تصریح نمود که معظم احکام به واسطه بداهت و ضرورت و 
همچنین به وسیله نقل اخبار معلوم و قطعی, تحصیل می‌شود. 
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ین الفارق بین ما عملوا و ما طرحوا مع اشتراکهما فی عدم 
الار لاعفا نید فرط العیل یی اخصا وین الاعر رها ند 
الشیخ قذس سزه علی ما صرح به فی کلامه المتقذم[ 57]؛ من الجواب عن 
احتمال کون عملهم بالأخبار لاقترانها بالفرائن. 

ها ای ام ای ی ار شش سا اسان 
العامل بخبر الواحد. 

و لعل الوجه فیه : ما اشار الیه الشیخ فی کلامه المتقذم بقوله: 

ام تا ام واه سا شم ی ال نا ال ری 
انا اه ها سایامعالم ‏ اه ی ما 
اعا سا ام مر لد 


«بأَن الاعتراف بانکار عمل الاماميّة بأخبار الأحاد لا یعقل صرفه الی روایات 
مخالفيهم, لاأنْ اشتراط العدالة عندهم و انتفاء‌ها فی غیرهم کاف فی 
الاضراب عنها, فلا وجه للمبالغة فی نفی العمل بخبر پروونه», انتهی. 

و فیه: ائه نمکن آن یکون (ظهار هذا المذهب للتجتن به فی.مقام لا تفکنهم 
التصریح بفسق الراوی, فاحتالوا فی ذلک با لا نعمل الا بما حصل لنا القطع 
تقد که با لماع اه بالق اه لا دلیل غتدا -غلی العمل, بالخیر الطت و آن 
کان رواية غیر مطعون. و فی عبارة الشیخ المتقذمه اشارة الی ذلک حیت 
ِِ ر الشیوخ للعمل بالخبر المجرژد بصورة المناظرة مع خصومهم. 


(یک ک احتمال) 

و احتمال دارد که فارق میان اخبار معموله و احادیث مطروحه: 

با وجود اشتراکشان در عدم تواتر و نداشتن قرینه. فقدان شرط عمل در 
یکی و وجود این شرائط در دیگری (اخبار معموله) است. (یعنی اخبار 
معموله به واسطه روات امامی و عادل روایت شده‌اند و حال انکه این 
شرط در اخبار مطروحه وجود ندارد و ناقلین انها واثق نبوده و مورد اعتماد 
نیستند). بنا بر انچه که مرحوم شیخ در کلام سابقش در جواب این احتمال 
اند فجه عم اقرا و و ایا هریم علت بر فان کر 
باشد, چنین پاسخ داده و بدان تصریح نمودند. 
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بله: انچه ما آن را ذکر نمودیم (توجیه برای جمع میان کلام سید و شیخ) با 
تصریح سید به اينکه علماء شدیدا عمل به خبر واحد را انکار نموده‌اند (و 
عمل به آن را مثل عمل به قیاس می‌دانند), تناسب ندارد (و عبارت مذکور 
مانع از جمع میان این دو بزرگوار است). 

(توجیه کلام سید) 

شاید وجه در این (انکار) همان وجهی باشد که شیخ در کلام قبلی به شرح 
کل ره اتسار ود 

که یشان راصاب از ریق ایک این یاهایور 
ای کف از سای اما در لاف اما ماش سم هم موده اه 
(استعاه ضاحت, ال ار ی و 

صاحب معالم مستبعد شمرده است این (توجیه) را در حاشیه معالم بعد از 
آنکه اه کات هی کت راعترای ته ایعار قنل احامه به اخار آحار, 
معقول. نیست. کهناظر بهزوایات محالفین تفه باشد, چه. آنکه اشتراط 
عدالت از نظر اصحاب و منتفی بودن آن در این مات خود در روی 
نها این آشار کافت ات ی ی ای سافه وی ید 
اهل خلاف «عامه» وجود ندارد). 


(پاسخ شیخ انصاری به استبعاد صاحب معالم) 

در این بیان و تقریر صاحب معالم این اشکال وجود دارد که: 

ممکن است اظهار این مذهب (انکار مطلق خبر واحد به حسب ظاهر) به 
۱ 0۱۳ ۳5 2 
تنصریح به فسق روات ت اهل خلاف بر ایشان امکان نداشته است و لذ| در 
مقابل آنها علّت طرح را عدم حجیّت خبر واحد دانسته, اظهار می‌داشتند 
که: ما عمل نمي‌کنيم مگر به خبری که قطع به صدقش به واسطه تواترٍ و 
ود ندارد اگرچه راوی آن مطعون نباشد. 

و در عبارت قبلی شیخ (در اینکه اخبار مورد انکار خصوص اخبار مخالفین 
است) اشاره‌ای است به اینکه انکار شیوخ نسبت به اخبار واحد را به 
خصوص موردی اختصاص داده که با دشمنان خود مناظره و محاجّه داشته 
است. 
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تشریح المسائل 


* بخ طور. کل جه پرداشت‌هاین. از کلام شخ طوینیی در عفد الاصول 
صورت گرفته؟ 
سه نوع برداشت شده است از جمله: 
1- برداشت صاحب معالم و برخی از اخباریین که می‌گویند: 
نزاع میان سید و شیخ لفظی بوده و هر دو خبر واحد مع القرینه و نه خبر 
واحد مجژد را حجّت می‌دانند. 
2- برداشت محقق اوّل که می‌گوید: نزاع مپان شیخ و سید معنوی است؛ 
منتهی نه در این حذ که سید قائل به سلب کی و شیخ طرفدار ایجاب کلّی 
باشد, بلکه شیخ طرفدار ایجاب ماب است و به عبارت دیگر قائل 
به تفصیل است. 
3- برداشت طلافه؛ که می کوند؛ نزاع شیخ و سید حقیقی بوده آن‌هم بذ:تخه 
ایجاب و سلب کلی. 
یعنی سید می‌گوید: هیچ خبر واحد مجژدی حجت نیست و شیخ می‌گوید 
تمام خبرهای واحد عادل امامی و پا ثقه, حجت است. اما تفصیل نمی‌دهد 
هتا ز اخباری که اصحاب انها را ندوین کرده و به انها عفل نموده‌اند و یا غیر 
اصحاب .. 

* مراد از عبارت (و الانصاف ... الخ) در متن مورد بحت چیست؟ 
بیان شیخ انصاری در مقام كِپ# است که می‌فرماید: انصاف این است 
که برداشت علامه از عبارت شیخ که اطلاق را فهمیده درست است و نه 
برداشت محقق که تقیید را از آن فهمیده است. 
* سر مطلب به نظر شیخ انصاری چیست؟ 
این است که شیخ طوسی که در مقام استدلال: 
1- بر اجماع الاصحاب علی العمل بالوایات المدوّنة تمشک نموده است. 
2 و يا بر عمل اصحاب به روایات طوائف خاضه‌ای از غیر امامیه اما ثقه 
(مثل واقفی‌ها و فطحی‌ها) اذعای اجماع نموده است. برای این عنوان 
اجماع بر عمل, موضوعیتی قائل نمی‌باشد بلکه در مقام تنقیح مناط است. 
به عبارت دیگر مراد شیخ این است که این عمل الاصحاب به خاطر عدالت 
و وثاقت راوی بوده و لا غیر و در صورتی که این چنین باشد می‌گوئیم: 
المناط و العلة تعمم. 
پس هر حدیثی که راوی آن امامی عدل و يا ثقه باشد, حچجّت است چه 
اصحاب بدان عمل کرده باشند پا نه. 
* جناب شیخ چه گواهی بر مطلب فوق دارد؟ 
دو شاهد بر این فرموده شیخ انصاری وجود دارد: 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج5, ص: 94 


الف: در عنوان مسئله فرمود:[58] 


و ماع رات ی زا رم ی سس رو 

و اشا ها اعترنه من الموهت قیه ان الخر الاح ادا کان.مازدامن ظرت: 
اصحابنا القائلین بالامامة. 

2- و کان دلک مرویا غن اللبی او عن الائشة. 

3- و کان ممّن لا یطعن فی روایته. 

4- و یکون سدیدا فی نقله و . ,. جاز العمل به. 

و در این عنوان صحبت از عمل الاصحاب و تدوین الاصحاب در کار نیست و 
حال آنکه اگر مختار شیخ این بود که محقق گفت, در عنوان بحث منظورش 
را بیان می‌نمود. 

ب- در شرح لمعه شهید فراوان وجود دارد که مشهور فقهاء فتوائی و جناب 
شیخ طوسی فتوای دیگری داده است, آنگاه در خود متن و يا در حواشی 
اشاره شده به اينکه, این بر اساس روش خور شیح است. پس ملاک عند 
الشیخ عمل الاصحاب نیست., در نتیجه حق با علامه است. 

هیارا رت هل مه حقوع صل رال جنشت ۱ 

زمان می‌زیسته‌اند مع‌ذلک بعید نیست که هریک ادعای اجماعی نموده باشد 
کا هم ما متا ماد ی دا اما اه و 
وت ی داد مت ارعای اما سا ی راکو 
و لذا سوّال این است که روی چه مبنایی این دو بزرگوار در یک مسئله دو 
اشسام هار را ار عاشم وان 

که شیخ انصاری در پاسخ به سوال مذکور می‌فرماید: 

اولا: این گونه ادذعای اجماع کردن از چنین شخصیت‌هایی بعید نیست, چرا 
کر که الا وا انار ای سا ات ما سار وه 
هی 9 7 

فی المثل یکی مذعی اجماع بر وجوب جمعه شده و دیگری مدذعی اجماع 
بر عدم وجوب ان با اینکه مسائل فرعیه عملیه و فقهیه. از زمان قبل از 
زمان انان مطرح بوده و فتاوای اصحاب هم منقح و در کتب مدون بوده 
اشت هلاه ارام اخهاعانه ار سومان 

حال وقتی که در مسائل فرعیه چنین بوده است, چه رسد به مسائل 
اضولیت. از حهلم ماه حت یرواد کف آن هوق معون: شوده. 
مورد حلاجی و بحت واقع نشده, بلکه اولین کتاب مفصل اصولی, کتاب 
الذريعة سید و دومین کتاب اصولی؛ عذة الاصول شیح است و لذ| در این 
شرایط ادذعای دو اجماع متعارض بعید نیست. چرا؟ 

زیرا آنچه از اصحاب وناز کان شیعه به دست این دو بت کهار می‌ر سبده 


بدین گونه بوده که اصحاب 
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رد نموده‌اند. 
اما: اینکه وجه العمل آنها و یا وجه‌الژدشان چیلست؛ "نمی‌دانیم. 
در نتیجه بر پایه هر دو ۷" دست به توجیه زده, می‌گوئيم شاید: 
1- وجه العمل این بوده که یک دسته از احادیث متواتر و يا واحد مع القرينة 
القطعیه بوده است. 
2- و وجه الطرح این بوده که برخی اخبار, خبر واحد ِ 9 است که 
ود و یا اينکه بگوئیم شا 

1- وجه العمل و الطرح آن باشد که آن بعض مورد عمل, ۱ 
الشراتط بوده و لذ| اصحاب عمل نموده‌آند, و آن بعض مطروحه, خبر واحد 
فاقد شر ایط حجیت بوده و لذ| مورد اعراض اصحاب واقع شده, که توجیه 
ِِ اینکه هر دو توجیه محتمل بوده و هیچ‌یک بر دیگری اولویت ندارد. 

* پس مراد از عبارت (نعم: قد یتفق دعوی الاجماع بملاحظة ...) چیست؟ 

تبصره شیخ است بر توجیه خود و آن عبارتست از اینکه: 
توح تفوده به ۹9 اصحاب و علماء شیعه به شدت؛ عمل به خبر واحد 
را انکار نموده‌اند. پس معلوم می‌شود که اذعای اجماع سید مستند به 
تصریحات اصحاب است. حال اگر شیخ طوسی عمل الاصحاب به بعض 
الاخبار را دیده, ولی سید از زبان انها انکار فوق را شنیده. پس باید حق به 
جانب سید باشد. 
* پس مراد از عبارت (فلعل وجه عملهم بما عملوا ۰) چیست؟ 
این است که: تبصره فوق هم حق را به جانب سید نمی‌برد. چرا که شیخ 
ق گوز: ۱ 
من نیز قبول دارم که اصحاب عمل به اخبار احاد را به شدذت انکار 
می‌کرده‌اند و لکن این شدّت انکار در مقام مخاصمه با عامه بوده است. 
به عبارت دیگر: اصحاب ما عمل , به اخباری را منع کرده‌اند که راویان آنها 
از مخالفین بوده است آزاخم در صوربی که از جانب اصحاب ما ضد 
منقولات آنان نقل شده است. 
* پس مراد از عبارت (و استبعد صاحب المعالم ...) چیست؟ 
بعید شمردن صاحب معالم است توجیه شیخ انصاری و شیخ طوسی را. 
وی مذعی شده است که حق با سید است چرا که: اکر مراد فقها از این 
شدت انکار رد بر عامّه باشد ما می‌گوئیم: اصولیین شیعه در باب شراثط 
را ال اس ی ی وت 
و از نظر ما مخالفین فاسقند و قولشان حجّت نیست حال این شرایط برای 


رد 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج5, ص: 96 

فوانات اه کفایت هی یه سا همه این حالف توا مایت 

از اینکه هریک به طور علی‌حده و با حدذت و شدذت عمل به خبر واحد را 

انکار کزده‌اند عفد کاس از ایت است. که یو واعد ان نظر ماه یه قول 

تن ,راد اد عبات( هام سک ان کین اظمان ها ااستاشتو اه 

پاسخ شیخ است به نظر صاحب معالم به اینکه: 

صاحب معالم که دست به اعتراض فوق زده است از یک نکته غفلت نموده 

مان اه ات کمه اضتخانه‌ها ار به اس یکی رنه انکای له 

خبر واحد زده‌اند, از روی مکر و چاره‌سازی و حیله شرعی بوده است, 

چر|؟ 

زیرا که چون و سخن‌شان با عامه بوده و نمی‌توانسته‌اند با صراحت 

بگویند راوی روایت شما فاسد است هی کته | 3 هذا خبر واحد و نحن لا 
به. 

یعنی سخنی بوده که در مقأم محاجه با مخالفین گفته می‌شده ولی در مقأم 

عمل به روایات امامیه, هرگز عمل به خبر واحد را انکار ننموده‌آند. 

* چرا فرمود (فلا وجه للمبالغة فی نفی العمل بخبر پروونه ٩)...‏ 

زیرا مبالغه در جایی مورد نیاز است که اگر : به آن تمسشک نجویند چه‌بسا 

دیگرآن چه فتالفت با مافع کشیده: شنده رو به اخباری که بباید عصل. کنند: 

عمل نمایند. 

روشن است وقتی شرط عمل عدالت بوده و اين امر در روات ت اهل خلاف 

فوخود تباید کی هنم وان عفن رای بت نمی اند و ال انکه 

نسبت به روایاتی که اصحاب امامیه نقل نموده‌اند, بدون مبالغه مزبور و 

اصرار بیش از اندازه در ترک عمل , به آنهاء؛ غرض حاصل نمی‌ شود بدین 

خاطر باید بگوئیم: 

مشاد نس ار انکان ما همان غفل نم اغبان واحففبراست. که از ریم 

شیعه نقل شده و به این ترتیب شیخ را نیز باید همچون سید در زمره 

مخالفین حجیت خبر واحد قرار داد. 

*ضواو از غبارت (و الشنبه دیا ششنی؟ 

این است که (جته) به معنای سنیز و آلتي اشت که ته: واسطظه آن خویشتن 

را ات اشتت حفط مب تحاشه. حال: 

چون اظهار مذهب مذکور سیب سلامت آنها از ات و کزند مخالفین 

هی‌تتتم از در جهت امنیت خود به کار می‌گرفتند. 
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من ۱ س 
احاضل ای ام ان اه فیس سم فا اعاد 
الشیخ قذس سره اجماع عملی, و الجمع بینهما یمکن بحمل عملهم علی ما 
احتف بالقرينة عندهم و بحمل قولهم علی ما ذکرنا من الاحتمال فی دفع 
الروانات تارف فی‌ها اسرخیت بن الظالت وال ات متالف 
لطاهر القول: وءالحمل الاو لیس :مخالها لظاهن العفل. لان العمل.معمل 
من آجل الجهة نی وقع علیها. 
الا ان الاتصاف ان الفراتن تشه تاد العین الازل: کما سای وا قل 
بدٌ من حمل قول من, حکی عنهم السید المنع اما علی ما ذکرنا من ارادة 
۱ 
الشیخ من کونهم جماعة معلومی النسب لا بقدح مخالفتهم بالاجماع. 

و یمکن الجمع بینهما بوچه آخر و هو أَنْ مراد السید قدّس سره من العلم 
اما ی یا اه مر اسان اک مه قزر 
سزه فی تعریف العلم, اه ما اقتضی سکون النفس [60], و لو ار هه 
بعص, الاختارییی |۱6۵1 آن مرادبا سالغلم بضدون الاعبار هو‌هدا الستی: 1 
الیقین الّذی لا یقبل الاحتمال رآسا. 
قمراد الشیخ من تجژد هده الأخبار عن القرائن تجژدها عن القرائن الأریع 
الَتی ذکرها اوّلا, , و هی و الکتاب او السنة اد الاجماع ۳ دلیل العقل, و 
فراد. السند من الفرانن. السی. ادفی فی, عبارنه المتد مد احتفاف آکثر 
از با هه را ای اه ای الا اراس 
سکون النفس بهما و رکونها الیهما: و حینتذ فیحمل انکار الاماميّة للعمل 
بخ الو مدای نا نم ال هش آم امد خصو ار تانب وم 
علی ما بقوله المخالفون. 

و الانصاف آثّه لم یتضح من کلام الشیخ دعوی الاجماع علی آزید من الخبر 
اب لسکون النفس و لو بمجرّد وثاقة الراوی و کونه سدیدا فی نقله 
لم یطعن فی روایته 
و ال ۳ الوجه آحسن وجوه الجمع بین کلامی الشيخ و السید قدّس 
سژهما, خصوصا مع ملاحظة تنصریح السید قَذّس سزه فی کلامه بان اکثر 
الأخبار متواترة ّ محفوفة, و تصریح الشیخ قذس سزه فی کلامه المتقدم 
بانکار ذلک.[ 62] 
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(حاصل کلام در جمع میان قول سید و شیخ) 


اشاره 


حاصل کلام اینکه: اجماعی را که سید اذعا نمود. قولی است. یعنی 
فر موده: (به اجماع تمام علماء خبر واحد حجّت نمی‌باشد و تمام انها بر این 
قمل. افان-دارت ه اسماعی وا که شت ات نممو. ععلی اشت. من 
فرموده: (تمام علماء بالاتفاق به خبر واحد عمل می‌کنند), و جمع میان این 


دو. 

1- با حمل عمل (علماء) است به خبر واحد در جایی که قرینه بر صحّت آن 
(خبر) در دست باشد. 

2- و با حمل قولشان به آنچه ما از احتمالی که در دفع روایات وارد از 
طریق مخالفین, راجع به نقل اموری که مورد رضایت و خشنودی علماء 
امامیه نیست, می‌باشد. یعنی (اين دو بزر گوا ز که هی کویند: اجماع است بر 
عدم حجیت خبر واحد, منظور خبری است که مشتمل بر نقل مطالبی 
فاقد چنین قیدی است) مخالف است. لکن حمل اولی پا ظاهر عمل ایشان 
هیچ تخالفی ندارد. زیرا عمل (مثل لفظ), زبان ندارد لکن مجمل است و از 
۰ جهنی را که عمل وان واقع شده نمی‌توان معلوم نمود. پس بعید 
نیست که عمل را بر همان صورت یاد شده یعنی موردی که قرینه بر 
صحکت خبر وجود داشته, حمل کنیم و به این ترتیب تنافی میان کلام این دو 
بزرگوار دفع می‌شود. 

(انصاف شیخ در فساد جمع مذکور) 

اما انصاف این است که قرائن بر فساد حمل اول شهادت می‌دهد, چنانکه 
به زودی خواهد آمد پس ناگزیریم که اجماع قولی را که مرحوم سید نقل 
نموده. 

یا بر اخباری که از جانب مخالفین رسیده حمل کرده بگوئیم, مراد مجمعین 
دفع عمل از این گونه اخبار است. لکن چون نمی‌توانسته‌اند تصریح به 
فسق راوی انها کنند یکجا خبر واحد را منکر شده و با اين حیله خود را از 
عمل به انها معذور داشته‌اند. 

فا وا رای کت یا ره ات یا کین 
ان عبارنست از اینکه: مخالفت این قائلین چون نسبشان معلوم است به 
اجماع عملی ضرری وارد نمی‌کند. ِ 

(امکان جمع بین کلام سید و شیخ از جهت دیگری) ۰ 

۳ میان کلام سید و شیخ از جهت دیگری ممکن است و آن این است 


مراد سید از علمی که در صدق اخبار اذعا نمود. صرف اطمینان است. 
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کر اک ی ی اب1۳ 
این معنایی است که برخی از اخباری‌ها اذعا کرده‌اند به اینکه (مراد ما از 
علم به صدور اخبار) همین معناست؛ نه یقینی که اصلا قبول احتمال نکند. 
پس مراد شیخ از تجژّد اخبار مزبور, از قرائن؛ تجّد آنها از چهار قرینه‌ای 
است که ابتدا ذکر نمود و ان موافقت با قران پا سنت با اجماع و با دلیل 
عقل است. 

و مراد سید از قرائنی که در عبارت قبلی مذعی شده و بیشتر اخبار 
مقرون با انها می‌باشد اموری هستند که سبب حصول اطمینان به راوی با 
اصل روایت ت است. به معنای آزاشنتن نفس از ناحیه آن دو (راوی ۲ روایت) 
است و اعتماد به ان دو. 

در این صورت انکار علماء امامیه نسبت به خبر واحد حمل می‌شود بر 
انکارشان در عمل به آن از روی تعبّد و یا به صرف حصول رجحان به صدق 
اسات ات ات ما و 

دا ۱ فان اجماع پر پیشتر از آننکه خیری 
موتِ سکونت ۵ ارآمتشن نفس است, ظاهر و واضح نی بر ده 

اگرچه این سکونت به صرف ونثاقت راوی و اينکه در نقل محکم بوده و در 
روایتش مورد طعن واقع نشده باشد. (حاصل مطلب اینکه شیخ و سید هر 
دو عمل به خبر اطمینانی را حجّت می‌دانند, و لذا وقتی سیّد می‌گوید: خبر 
واحد حخت نیست؛ مرادش خبر غیر اطمینانی است, و وقتی شیح فن کید 
وهای خت ات فوا ر اظصای اتف سس اف 
وی اه ان مور کار با مش ان انیت ملاسان کاس ان 
ایشان در دست است., تنافی وجود ندارد). و شاید این وجه برای جمع میان 
کلام شیخ و سید احسن وجوهی است که ذکر شد., خصوصا با ملاحظه: 

1- تصریح مرحوم سید در کلامش به اینکه اکثر اخبار متواتر یا محفوف به 
فرته له ارت : 

2- و تصریح شیخ در کلامش به اينکه, اکثر اخبار از احتفاف به قرینه مجرد 
هستند. 

چه انکه اکر توجبه اخیر را در-نظر گرفته بگوتیم؛ مقصود سید از احتفاف به 
می‌باشند و مراد شیخ از انکار احتفاف آنها به قرینه اين است که محفوف 
به قرائن چهارگانه کتاب: سنت,؛ عقل و اجماع نمی‌باشند. 

قطعا هیچ گونه تنافی و تهافتی میان این دو کلام نمی‌باشد و حال آنکة 
برخی از توجیهات گذشته به نحوی بود که دفع‌کننده اشکال تنافی از میان 
دو کلام نمی‌بود. 
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0 
و هش ان لا ع-غلی یشان ارحاوي الس و لیلخ ]لد بت 
طاوس حیث قال فی جملة کلام له یطعن فیه علی السید قذس سره. 
و لا یکاد تعجبی ینقضی کیف اشتبه علیه أَنْ الشيعة ال تعمل باخبار الأحاد 
فی الامور الشرعیّ, و من اطع علی التواريخ و الأخبار و شاهد عمل ذوی 
الاغبار وجد المسلمین وم الخزنضی و علماء الشیعة الخاضین عاماین باخبار 
الاحاد بغیر شبهة عند العارفین, کما ذکر محقد بن الحسن الطوسی فی 
کتاب العذة و غیره فن المسغولین بنصعم, اخیار الشیعة و غیرهم من 
المصنفین»[63]؛ 0 
و فیه دلالة علی أنْ غیر الشيخ من العلماء آیضا ااعی الاجماع علي عمل 
التشیعت بایان الاحای: و فعن. قلن الاخفای ایض انعر هفر. و خمه ال کب 
النهاية حیث قال: 
«ان الاخبازنین ماقم لم لها فی اضولن الخین ۵ غروعه. الا علی اخباد 
لأحاد, و الاصولیّین منهم, کابی جعفر الطوسی عمل بها و لم ینکره سوی 
المرتضی ور آتباعه: لشبهة حصلت لهم»[64], انتهی. 
و ممّن ادعاه آیضا المحدذت المجلسین قذس سزم فی بعض رسائله, حیت 
انعق تواتد الاخیان هن عصل السیعد اف جمیع. ااعصار .علی العمل: خر 
الواحد. 

نم ان مراد العلامة من الأخبارین یمکن آن یکون مثل الصدوق و شیخه 
سس ها خیت انتا انش لت و ای له سم اس آحار 
الاحاد, و زعما آنْ نفیه عنهم علیهم السْلام ول درجة فی الغلق, و یکون ما 
تقدّم فی کلام الشیخ من المقلدة الذین |ذا سأألوا عن التوحید و صفات 
النیوش و الا قالوا: روینا کذا, و رووا فی ذلک و قد تسب الشیخ 
قدس سره فی هذا المقام من العدّة العمل بأخبار الأحاد فی اصول الدین 
الی بعض غفلة آصحاب الحدیث. 
نم مْ انه یمکن یکون الشبهة الَتی ادذعي العلامة قذس سزه حصولها للسید 
و آنباعه هو زعم الاختان النن عمل بها الأصحاب و دوّنوها فی کتبهم محفوفة 
عندهم بالقرائن, او أَنْ من قال من شیوخهم بعدم حجْبْة آخبار الاحاد آراد بها 
مطلق الأخبار. حتّی الأخبار الواردة من طرق آصحابنا مع وثاقة الراوی؛ او 
مخالفته لأصحابنا فی هذه المسالة لأجل شبهة حصلت له, فخالف 
التقم اه تن ال ات 
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برجمه . 

رانا ای اخماع) 

هداز تخمله. کسائور که بر خی کین #اخو بقل ماع نود آفتن سس 
خانل رت الم اون است: اما کم ترصن کلما یش با سفن بو 


سید فرمو 

آ 

و هرکسی که بر اختبار و تواریخ مطلع و آگاه باشد و عمل افراد صاحب 
اعتبار را مشاهد کند می‌یابد که مسلمین و خود سید مرتضی و علماء شیعه 
بدون نردید از عمل کنندگان به اخبار آحادند, چنانچه مرحوم محمد بن بسن 
طوسی در. کنات عم الاصول- وغین از ایشان ازن‌علمانی: که مه تصفم: و 
شم ا ورن اخبار تفه تیلم انم مت ان ایتان موش و 
مه را دک نموه نف 

(استظهار شیخ) ۳ 
در کلام ایشان (ابن طاوس) دلالت است بر اینکه غیر از شیخ. علماء دیگر 
نیز ادعای اجماع بر عمل شیعه به اخبار احاد نموده‌اند. 

( کلام مرحوم علامه ادعای اجماع) 

ودات خمله. کشانی کمن عصل نه آفبار اخاف تاعیام تشیوهاند رن 
علاهه.در کناب تایه انتنت آنجا که می‌فرماند: , 

اخباریون از علماء شیعه در اصول دین و فروع ان, اعتماد نمی‌کنند جز بر 
اخباز احافه و اصولیین. ایقان: متل ابو جعفر ظوشی. به. این اضار, عمل 
می‌نموده و حجیت آن را انکار ننموده جز سید مرتضی و پیروانش, آن‌هم 
به خاطر شبهه‌ای که بر ایشان حاصل شده است. 

(محدّث مجلسی و ادذعای اجماع بر حجیت عمل به خبر واحد) 

و از جمله کسانی که اجماع را اذعا نموده مرحوم محدذث مجلسی است در 
برخی ا تا لهاس‌نا ایخا که ارهای تواتر اخبار مععل شتعه به ختر واخد 
سای اعضاه ا وی 
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(منظور از اخباریین در کلام علامه چه کسانی هستند) 

مراولامه از اخبا رین ۱ 

1 سکن است افرادف شمحفن وی ۵ اتاذشن. تایفتی مه آنیم. انشا 
برای پیامبر اکرم و ائمه اطهار به واسطه برخی از اخبار آحاد وارده سهو و 
اشتباه را اثبات نموده و گمان کرده‌اند که نفی سهو از این ذوات مقذسه 
اوّل درجه غلوّ است و زیاده‌روی در حق ایشان و آنها را از مقام بشری به 
مقام الوهیت رسانیدن است. 

2 و ممکن است مراد همان مقلّده‌ای باشد که قبلا در کلام شیخ گذشت و 
گفته شد ایشان کسانی هستند که وقتی راجع به توحید و يا صفات نبی و 
اقا انا فا وه و مت هر 

روایت این‌چنین به ما رسیده و در پاسخ روایات را نقل می‌کنند. 

شیح در همین مقام از کتاب عدذه, عمل کردن به اخبار آحاد در اصول دین 


را به برخی از محدذئین غافل نسبت داده است. 

(مراد از شبهه حاصله برای سید مرتضی) 

1- ممکن است مراد از حصول شیبهه‌ای که علامه برای سید و اتباعش ادّعا 
نموه است این اس که اسان کمان کرووانه که اخبارق که اصخاب به آن 
عمل نموده و در کتبشان نوشته‌اند. ان اخباری است که محفوف به قرینه 
است. 

2 و یا ممکن است مراد از آن اين باشد که بزرگان شیعه که گفته‌اند اخبار 
آحاد حجّت نیست., ایشان و اتباعش پنداشته‌اند. منظور آنها مطلق اخبار 
آحاد بوده و لو از طریق اصحاب ما نقل شده و راوی آن فونق اند 

3- و يا ممکن است مراد علامه از عبارت مذکور این باشد که مخالفت 
راما ها ایا وا سا و ای 
مستند به شبهه‌ای است که برای وی حاصل شده و بدین خاطر با امر 
افافی ماع اصحات حالس سره وت 
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ریم النساغن 


* مراد از عبارت (حیث اثبتا السهو للنبی ...) چیست؟ 

اين است که در برخی از روایات آمده است که پیامبر مشغول خواندن 
نماز چهار رکعتی بودند و در آثناء نماز و پس از اتمام دو رکعت سلام 
می‌دادند. یکی از حاضرین به حضرت عرض کرد اقصرت الصلاة ام نسیت؟ 
حضرت چگونگی واقعه را سوال نمودند. شخص حاضر عرضه داشت که 
پس از دو رکعت سلام دادید حضرت بلند شده و دو رکعت دیگر را خوانده 
است. 


حال جناب صدوق و ابن ولید استادش به این روایت تمسشک در اثبات سهو 
در پیامبر نموده‌اند. ۱ 

لا روایات آمزیور با اصول مذ هب شیعه که پیامبر و ائمه را از سهو و 
نسیان منژه می‌داند. سازگاری نداشته و مخالف است. 

تانیا: روایت مذکور مخالف با دلیل عقلی قطعی است., چرا که عقل حاکم 
به این است که پیامبر و امام باید از سهو و نسیان منژه باشند, چرا که در 
غیر این صورت اطمینان امّت از وی زائل می‌شود و غرض از ارسالش 
نقض می گردد. ۱ 

تالثا: روایت مذکور با قواعد فقهی تخالف دارد. چه انکه بر اساس 
مضمونی که در اين روایت وجود دارد حضرت صحبت نموده و پس از 
استفسار واقعه برای دو رکعت دیگر بلند شده‌اند. 

لازمه مطلب فوق این است که در میان نماز تکلم کردن مضر نباشد و حال 
آنکه اجماع فقهاء بر ابطال نماز است. 
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ان دعوی الاخماغ علی العمل باخبار الا ان و ان تم بط ییاه خر 
فی کلام غير الشیخ و ابن طاوس و العلامة و المجلست فس سزهم. لآ 
هذه الدعوی منهم مقرونة بقرائن تدل علی صکتها و صدقها. فخرح عن 
ااخماع المتقول بغیر الداحه المند عم الفرشة و بدقل فین العقوی 
بالقرينة. و بهذا الاعتبار یتمشک به علی ححِيْة الأخبار؛ بل السید قذس سزه 
قد اعترف فی بعض کلامه المحکت- کما یظهر منه- بعمل الطائفة بأخبار 
الاحاد. لاه یدعی اه لا کان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجوّدة 
کعدم عملهم بالقیاس فلا من حمل موارد عملهم علی الأخبار المحفوفة. 
عال فن الحوصایات: علی ها حکی عته.فی هعکی الشرا ترا 

ان قیل: آ لیس شیوخ هده الطائفه عولوا فی کنبهم فی الأحکام الشرعته 


علی الأخبار التي رووها عن ثقاتهم و جعلوها العمدة و الحجٌّة في الاأحکام 
عدم الترجیح آن یوْخذ منه ما هو آبعد من قول العامّة, و هذا یناقض ما 
قذمتموه. 

قلنا: لیس ینبغی آن یرجع عن الامور المعلومة المشهورة المقطوع علیها 
الی ما هو مشتبه و ملتبس و مجمل, و قد علم کل موافق و مخالف ان 
الشيعة الامامیّة تبطل القیاس فی الشريعة حیث لا یوَدّی الی العلم, و کذلک 
تقول فی آخبار الاحاد.[65] 

انتهی المحکو" 

و هذا الکلام- کما تری- یظهر منه عمل الشیوخ بآخبار الأحاد, الا آثه دس 
سژه اذعی معلومية خلافه من مذهب الامامية, فترک هذا التوز آخذا 
بالمقطوع, و نحن نأخذ بما ذکره ولا لاعتضاده بما یوجب الصدق, دون ما 
ذکره آخیرا, لعدم تبوته معتضد بقرائن کثيرة تن علی صدق م رازه قآ 
الأْصحاب عملوا بالخبر الغیر العلمو فی الجملة: 
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(ففر آهین اجماع شتخ طوسی] و یگرانبا فر ات داله بر درستی آن) 


اشاره 


اگرچه از ادْعای اجماع بر عمل به اخبار آحاد در غیر کلام شیخ و اين طاوس 
1۱9 به طور صریح و آشکار آگاه و مطْلع نیستیم (و قاعدتا 
نقل این اجماع خود خبر واحدی است که نمی‌توان حجیت خبر واحد را با آن 
ثابت نمود) ولی در عین حال این اذعای حضرات مقرون و محفوف با 
قرائنی است که دلالت بر صحت و صدق ان دارد. 

از اين رو به واسطه خبر واحد مجرژّد از قرینه از اجماع منقول خارج و در 
اجماع منقول به خبر واحدی که همراهش قرینه علمیه است داخل 
می گردد. 

دیف ابر افای ی تخا مه ای اخاعات و یت یاعد ان 
میتی (عزا که با فطع ار از ان اما عات له ماما به راسساه خی 
واحد تقل نون و شمی نوات تا آن یت خن واخدرا اثبات نارماک فد 
نیز به وجود این قرائن داله بر صحت اجماعات اعتراف کرده است. ۱ 
همان‌ظور که از عباراتسان آشکار می‌شود که طانعه آمامتد به اختار اخاه 
عمل می‌کرده‌اند, الا اینکه ایشان فد کین شده که چون از مرام و مسلی 
علماء شیعه است که به اخبار مجزده از قرائن عضل. "نمی کتند: 
همان‌طوری که به قیاس عمل نمی‌نمایند, لاجرم موارد عمل ایشان به اخبار 
وال ۰ 

بر و وی اه سر اه اش او ان اه کات هه 
فر موده: : آیا شرر کات این طائفه (شیعه) در کتبشان نسبت به احکام شر عیه 
بر اخباری که به وسیله ثقات از شیعه نقل شده اعتماد ننموده‌اند و این 
اخبار را در احکام حجت و طفدم اراخ قرار نداده‌اند؟ تا آنجا که حثّی در 
اخبار مختلفه‌ای که متعارضا به دستشان رسیده و مرجح بر تقدیم هیچ‌یک 
نداشته باشند از ائمه خود روایت نموده‌اند که باید به خبری که از قول 
عامّه و اهل خلاف دورتر است عمل شود. و اين (مضامین) با کلام قبلی 
شما که فر مودید شیعه به خبر واحد عمل نمی ‌کند مناقض است. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج5, ص: 106 

(پاسخ از سوال مذکور) 

سید در پاسخ به سوال فوق می‌فرماید: 

رجوع نمود. و هر موافق و مخالفی می‌داند که طائفه شیعه قیاس در دین 
را در موردی که منجر به علم و موجب حصول یقین نباشد باطل می‌داند و 
مس تعاله را وا ار اخاه فان مس 

(نظر شیخ انصاری و استظهار از کلام سید) 


از این کلام همان‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید عمل بزرگان شیعه به اخبار 
احاد روشن می‌شود, منتهی وی معلوم و مشهود بودن خلاف آن را مدعی 
شده است بدین خاطر ظهور را ترک کرده و به عقیده خودش به مقطوع 
اخذ نموده. 

و حال آنکه ما به آنچه ایشان ابتداء در سوال آورده, به واسطه قرائنی که 
موجب صدق آن ات اخذ و عمل نموده و آنچه را اخیر | در جواب ذکر 
نموده به دلیل عدم ثبوت و نقل جز از جانب سید, ترک می‌کنيم و همین 
مقدار که دیگری غیر از وی آن را ذکر نکرده. درست بودن و عدم اعتماد به 
آن کافی است, به خلاف اجماعی که مرحوم شیخ و علامه ادعا نموده‌آند, 
چه آنکه اين اجماع به واسطه قرائن بسیاری که بر صدق مضمونش دلالت 
دارد تایید و تقویت شده و از خارج احراز نموده‌ایم که اصحاب به خبر غیر 
علمی اجمالا عمل می‌کنند. 

دنه خاطر کرک اسهاع وا مش مه اه ها تیه میور ار یار 
است., روا و سزاوار نیست. 
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*صاصل ای در یبارت رن ان عم الاخماع علی: العمل: باخبان الاحاد 
بیان شیخ انصاری است مبنی بر اینکه: 

1- تنها شیخ طوسی, ابن طاوس, علامه و محدذث مجلسی, صریحا اذعای 
اجماع بر حجّیت خبر واحد نموده‌اند. 

2- کسی اشکال نکند که خود این‌ها اجماع منقول به خبر واحد بوده و قابل 
استدلال نیستند, چرا که این اجماع منقول محفوف به قرائن کثیره‌ای است 
که به واسطه آنها ما یقین به صدق و حقانیت آنها پیدا می‌کنیم و به همین 
لحاظ است که ما نیز به اجماعات منقوله عمل می‌کنيم. 

3- مسئله اجماع بر عمل به خبر واحد به حذی روشن است که سید نیز 
بدان اعتراف کرده, لکن دست به توجیه زده است. 

* مراد از این توجیه سید صدر پس از اعتراف به مسئله اجماع چیست؟ 
این است که ایشان در رساله متوصلیات می‌گوید: اگر کسی بر ما اشکال 
کند که: 

1- آیا بزرگان شیعه در کتب خود بر خبرهای ثقه اعتماد نکرده‌اند؟ 

2- آبا خبر واحد ثقه را مهم‌ترین دلیل در باب احکام قرار نداده‌اند؟ 

3- آیا فقهاء بزرگ شیعه در رابطه با روایات مختلفه و متعارضه از ائمه 
دستورالعمل‌های نهایی را نقل نکرده‌اند؟ 

و آیا مطالب فوق دلیل بر حجیّت خبر واحد نیست؟ پس جناب سیّد چرا 
شما منکر حجیت خبر واحد هستید؟ می‌گوئیم که: قاعده کلی این است که: 
ی ی 
امر مجمل و مشتبه متوسٌْل شو 

و آن امر معلوم اين است که ۹ عمل به قیاس باطل است. 
عمل ند ختر داحد بو جون مین اور تست باظل, استه و رما آهری 
مسلم است و آن امر مجمل این است که: 

اصحاب ما فی الجملة به خبر واحد عمل کرده‌اند و لکن وجه العمل برای 
ما روشن نیست. در نتیجه از این امر مجمل رفع ید کرده و دست به توجیه 
می‌زنیم یعنی می‌گوئیم: 

پس لابد, عمل اصحاب بر اساس قرائن معتبره و قطعیه بوده است. 

7 نظر شیخ انصاری پیرامون توجیه سید چیست؟ 

آن را قبول نداشته, رد می‌کند. چرا که احدی غیر از سید این حرف را نزده 
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سید موهون و مخالف اجماع است لذا , و توجه نمی‌ شود. 


* مراد از عبارت (و کذلک نقول فی الأخبار الأحاد ...) چیست؟ 

این است که: عمل نکردن به خبر واحد غیر علمی جزء امور معلوم و 
مشهود و یقینی است که نباید به واسطه برخی از عبارت مجمل و مشتبهه 
از آن-رفم-ید تقود و به مفاد کلصات.مخمل تشه عمل نمود. و فریت ان 
عبارات را خورد. 

پس اینکه گفته شد بزرگان شیعه اخبار واحد را در کتبشان نقل نموده و به 
آنهز عمل می‌کنند و از ائمه خودشان روایاتی کذا و کذا نقل کرده‌اند, 
ای ال ی 
که شیعه داشته است و آن این است که: 

به قیاس و خبر واحد عمل نمی‌کنند, نباید مسیر فکر منحرف شده و توهم 
شود که خبر واحد از نظر شیعه حجّت می‌باشد. 


من . 
1- فمن تلک القرائن: ما اعاه الکشَیٌّ من اجماع العصابة علی تصحیح ما 
یصکُح عن جماعة[66]؛ فان من المعلوم ان معنی التصحیح المجمع علیه 
هو عد خبره صحیحا, بمعنی ها به,: لا القطع بصدوره, اذ الاجماع وفع 
علی. التضنه لا علی الصهر هم ان الضفه غیرهم علی ما مب خر 
واحد[ 67] عبارة عن الوثوق و ال ر کون لا القطع و الیقین. 
2 و منها: دعوی النجاشیت ان مراسیل ابن آبی عمیر مقبولة عند 
الاصحاب[68]. و هذه العبارة تدل علی عمل الأصحاب مراسیل مل یه 
آبی عمیر, لا من آجل القطع بالصدور, بل لعلمهم أثّه لا بروی او لا پرسل الا 
ع کف فلو لا ليم لا ششدن امه الی اللفد لم یکی فحه لفبول 
مزال این ان عسر الدی لا مرو زان العف و الاتمان الکو فد 
اذعاه الشهید فی الذکری ایضا. و عن کاشف الرموز تلمیذ المحقق: آن 
الاصعای یا اس اما ال بل 
وهی مادک اي ارس .فی وال شاه اسان الیی نیاق 
فلالد خورنه ااعضاءن فی مفام دی لماع علی الصارفه و آما ی 
ات له اما بر دی رانا سر قال کت فا وت 
الاجماع: 
«ان بنی بابویه, و الاشعرتین, کسعد بن عبد ال و نتعید ین سعد 0 
۰ خاسلین کار الیصه 1 هم ذکروا آئه لا یحل" ر5 
الخبر الموثوق برواته»[69] انتهی. 
4- فقد استدل علی مذهب الاماميْة بذکرهم لأخبار المضايقة و ذهابهم الی 
لعمل پروایة اعد فاستتم جن هاتین العف شین هانیم الی المضاینه. 
لت وی را کر این امسر ان مس ها ا اریز هم اسان 


لام و یحصل العلم بقول الامام علیه السّلام من اتفاقهم- وجوب العمل 
برواية الثّقة و أّه لا یحل ترک العمل بهاء فکیف تبع السیّد فی مسألة خبر 
الواحد. الا أَنْ یدّعی آَنٌ المراد بالثقة من یفید قوله القطع- و فیه ما لا 
بخفی- اه کون مراده و مراد السید قذس سرهما؛ من الخبر العلمیث ما 
بت اوه متام لا فا وت انیب ی ها واه فا فی 
اس یی ی ات و ما 
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(قرائنی که بر صحّت و صدق اجماع شیخ و علامه دلالت دارند) 


اشاره 


- و از جمله این قرائن, اجماعی است که مرحوم کشی از اصحاب بر 
صحیح بودن اخباری است که از جماعتی از محدثئین نقل می‌شود. 

جماعت صحیح شمرده می‌شود و معنای صحیح شمردن همان عمل آنان به 
این خبر است و نه قطع و یقین به صدور ان, چه انکه اجماع بر عمل واقع 
شده و نه بر صحت خبر (تا مستلزم این باشد که صدور اخبار مزبور قطعی 
باشد) از این گذشته صحّت از نظر ارباب اصطلاح بنا بر آنچه بسیاری (از 
علماء) بدان تصریح ننموده‌اند عبارتست از اطمینان و اعتماد داشتن به خبر 
است و نه قطع و یقین به صدورش. 

2 و از جمله این قرائن ا(عاي نجاشی است بر اینکه اخبار مرسله نقل 
شده به واسطه ابن عمیر عند الاضحات مقبول و پذیرفته است. 

این عبارت (از ایشان) دلالت دارد بر عمل اصحاب به روایات مرسله‌ای که 
از همچون ابن ابی عمیر نقل شده و روشن است که عمل اصحاب به این 
مرسلات نه بخاطر این است که قطع به صدور انهاست., بلکه از این جهت 
است که او روایت و ارسال نمی‌کند مگر اينکه از شخص ثقه باشد پس 
اگر قبول آنها به خاطر اسناد ثقه به ثقه نبود, وجهی برای قبول مراسیل 
ابن ابی عمیر که روایت نمی‌کند جز از ثقه, وجود نداشت (پس هر خبر 
موتقی از نظر اصحاب مقبول است) اتفاق مذکور (بر عمل به مراسیل ابن 
ابی عمیر) را شهید اوّل نیز در کتاب ذکری اذعا نموده است و از کاشف 
الرموز شاگرد محقق اوّل منقول است: که اصحاب به مراسیل بزنطی نیز 
- و از جمله این قرائن؛ فر موده ابن ادریس است که در رساله خلاصة 
الاستدلال, در مسئله فوری بودن نمازهای قضاء و روزه‌های فوت شده, در 
مقام ادعای اجماع بر تنگ بودن وقت نماز قضاء تصنیف کرده است مبنی 
بر اينکه این مسئله از جمله اموری است که اتفاق علماء امامیه ان 
است مگر تعداد معدودی از اهل خراسان. سپس در مقام تقریب و بیان 
هر ما ی اد مس 
بن علی بن محبوب و تمام علماء اهل قم مثل علی این ابراهیم و محمد 
حسن بن ولید به اخباری که مشتمل بر مضایقه و ضیق بودن وقت قضاء 
اک( خبری را که رواتش ثقه 
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باشند نمی‌توان رد نمود. پایان کلام ابن ادریس. 


4و وی ات مدش اما ادلی کرو از اه اسا وا ار 
مضایقه را در کتیشان ذکر نموده و مبنایشان بر عمل به خبر ثقه است, 
پس از آن (از دو مطلب مذکور, ذکر اخبار مضایقه و عمل به آن) نتیجه 

گرفته است که رای علماء در مسئله مضایقه و مواسعه, ما 


سپس شیخ در مقام تعجّب و استبعاد می‌فر ماید: 

ای کاش می‌دانستم که وقتی آبن ادریس مذهب ایشان (اصحاب الائمه 

علیهم السّلام) را فهمید (و به واسطه اتفاق آنها بر وجوب عمل به خبر 

نقه) به رأی امام علم حاصل نمود و دانست که ترک عمل یه خبر ثقه جایز 
نیست. پس چگونه در مسئله انکار خبر واحد از سید پیروی کرده است مگر 

اینکه بگوئیم: 

مقصود ابن ادریس از وجوب عمل به خبر ثقه. وجوب عمل به قول کسی 

است که از کلامش قطع و یقین حاصل شود. 

لکن بسی روشن است که این معنا مورد نظر او نبوده است, چرا که قول 

کسی که علم‌اور است حجیتش نیاز به اين تکلفات و تمسک , به اجماع 

ندارد, زیرا که قطع و علم ذاتا حجّت هستند. 

اک ای رام ای رای 

است که اطمینان آور باشد نه اینکه مفید یقین باشد, چنانچه قبلا نیز در 

جمع میان کلام سیّد و شیخ چنین گفتیم. 
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2 ما ذکره المحقق فی المعتبر, فی مسألة خبر الواحد. حیث قال: 
«أفرط الحشويّة فی العمل بخبر الواحد حثّی انقادوا لکل خبر, و ما فطنوا 
لما تحته من التناقض, با خی ما رتیل ال ای ال اه 
آله: «ستکثر بعدی القالة علی». و قول الصادق علیه السّلام: 

«اِنْ لکل رجل ما رجلا یکذب علیه». و اقتصر بعضهم من هذا الافراط 
فقال: «کل سلیم السند یعمل به» ما غلم ان الکادتب فد تضنق: و لم 
بتنبه علي آأنْ ذلک طعن فی علماء الشيعة و قدح فی المذهب, اٍذ ما من 
مصلّف الا و هو یعمل بخبر المجروح کما یعمل بخبر العدل. و آفرط آخرون 
فی طریق رد الخبر حثّی آحالوا استعماله عقل. و اقتصر آخرون فلم یروا 
العقل مانعاء لکن الشرع لم یأذن فی العمل به. و 
عن السنن؛ و التوسط آقرب. فما قبله الأصحاب آو دلّت القرائن علی صحخته 
عمل به, و ما آعرض عنه الأصحاب آو شدٌ یجب اطراحه[70]. 0۳ 

و هو- کما تری- پنادی بأنْ علماء الشيعة قد یعملون بخبر المجروح کما 
بعفلون بختر الغدل: و لیس المراد عهلهم بخیر الفجروع:و العدلن زدا افاد 


العلم بصدقه, لانْ کلامه فی الخبر الغیر العلمی, و هو الذی آحال قوم 
۱ 9 بر 
و منها: ما ذکره الشهید فی الذکری و المفید الثانی ولد شیخنا الطوسی 
من الأصحاب قد عملوا بشرائع الشیخ آبی الحسن علی بن بابویه عند 
۳ التضوض زربلا لفاویه: هت اه ‌ووایاته |71 ولو لا عمان. الاصتخات 
بروایاته الغیر العلمية لم یکن وجه للعمل بتلک الفتاوی عنر عدم روایاته. 
3- و منها: ما ذکره المجلسی رحمه اللّه فی البحار- فی تأویل بعض الأخبار 
التی قیم نکرها هن دلیل السید و آتیاعه-ففاندل علی الفتع مر العمل 
پالخبر الغیر المعلوم الصدور- من: 
ان ,عفن اضحات: الانته. غلیهم. الرتلام. بالخیر. اللعین. العلم توا تن 
بالمعنی[ 72 ]. 
و لا یخفی آنْ شهادة مثل هذا المحدّث الخبیر الغوّاص فی بحار آنوار آخبار 
الانته آلاطهار تعمل, اضحاتب الانته علیمم البطام-بالختز الفیز, العاممت. د 
دعواه حصول القطع له بذلک من جهة التواتر لا بقصر عن دعوی الشیخ و 
العلامة الاجماع علی العمل بأخبار الاحاد. و سیاتی ان المحدث الحر 
العاملیخ فی الفصول المهمّة ااعی آیضا تواتر الأخبار بذلک[73]. 
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و از جمله قرائن یاد شده. مطلبی است که مرحوم محقق در کتاب معتبر 
در مسئله خبر واحد آورده است: افراط حشویه در عمل به خبر واحد تا 
آنجاست که منقاد و مطیع هر خبری گشته و به تمام آنها عمل می‌کنند و به 
تناقضی که تالی فاسد این شیوه است پی نبرده‌اند. چه انکه از جمله این 
اخبار: 

1- قول پیامبر است که می‌فرماید: 

ی تا ان 

برای هر نفر از ما شخصی است که ون 

ال را ام تم ای ال ای و ی مر 
شود, در نتیجه از عمل به همه اخبار تناقض پیدا می‌شود) و برخی از 
حشویه از افراط مزبور کم کرده و گفته‌اند: 

به هر خبر سالم السندی عمل می‌شود و نفهمیده است که کاذب گاهی 
راست می‌گوید (و نمی‌توان خبرش را طرح نمود), و متوجّه نشده است که 
شرط مزبور طعن در علماء شیعه و قدح در مذهب امامیه است, زیرا که 
موّ نیست جز اینکه به خبر مجروح و ضعیف عمل نموده است 
ها و به خبر عادل عمل می‌نماید. 

و برخی دیگر از حشویّه در رد خبر واحد تفریط نموده تا آنجا که استعمال 
آن را عقلا محال دانسته‌اند و برخی دیگر مقداری کوتاه آمده گفته‌اند: عقل 
(از عمل به خبر واحد) مانعی نمی‌بیند. لکن شرع اجازه عمل به آن 
نمی‌دهد. 

تمام این اقوال از طریق حق منحرف است. و راه میانه و وسط به واقع 
نزدیکتر است. پس هر خبری را که اصحاب قبول کرده‌اند یا قرائن بر 
صحتش دلالت نموده است بدان عمل می‌شود و آنچه را که علماء از آن 
اعراض نموده‌اند و يا شاذ و نادر است رذش واجب است. تمام شد کلام 
مرحوم محقق. 

سپس شیخ اعظم می‌فرماید: 

گاهی به خبر مجروح و ضعیف عمل کرده همان‌طور که به خبر صحیح و 
عادل عمل می‌کنند و روشن است مراد این نیست که خبر مجروح و عدل 
وقتی مفید علم نبود مورد عمل واقع 
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می‌شود, چرا که کلام محقق در خبر غیر علمی است. یعنی همان خبری که 


منع نموده‌اند. 


(مقاله مرحوم شهید در کتاب ذکری) 


و از جمله قرائن مزبور, فرمایشات شهید در کتاب ذکری و مفید ثانی 
فرزند شیح طوسی است مبنی بر اینکه علماء اصحاب هنگام دسترسی 
نداشتن به نصوص, به فتاوای شیخ ابی الحسن علی بن بابویه عمل 
موکند سرا که فتاوای وه وا ارل مزلم روا انس میداد 

پس اگر اصحاب به روایات غير علمیّه صدوق عمل نمی‌کردند وجهی در 
عمل به فتاوایش هنگام نبود روایاتش وجود نداشت. (و لذ| این خود 


(استشهاد به کلام علاشه مجلسعد ) 


الانوار در تاویل برخی اخبار که در دلیل مرحوم سید و پیروانش نقل شد و 
دلالت داشت بر منع عمل به خبر غير معلوم الصدور, بدین معنا که: عمل 
اصحاب ائمه به خبر غیر علمی به نحو تواتر معنوی به اثبات رسیده است. 
مخفی نباشد که شهادت مثل این محذت آگاه و غواص در دریاهای اخبار و 
احادیت ائمه به عمل اصحاب امامان به خبر غیر علمی و ادعای قطع به 
اینکه این امر مستند به تواتر است, کمتر از ادذعای شیخ و علامه نیست. و 
به زودی خواهد امد که محدذت حر عاملی نیز در کتاب فصول المهمة ادعای 
تواتر اخبار موجود در این باب را نموده است. 
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۳ مادکره تفا ا لماع رحفه آلله فی تون سره مره 

أَنْ الصحیح عند القدماء ما کان محفوفا بما یوجب رکون لنفس الیه[74] 
و ذکر فیما یوجب الوثوق امورا لا تفید الا الظن, و معلوم أنْ الصحیح عندهم 
هو المعمول به, و لیس مثل هذا الصحیح عند المتأحرین فی ثّه قد لا یعمل 
ته, لاغز اض الاضعات عته: او لغلل, اخر.. فالجزاه ان المعیفل غندهم:عا نز کی 
الیه النفس و تثق به.[75] 

هذا ما حضرنی من کلمات الأصحاب, الظاهرة فی دعوی الاتفاق علی 
العمل بخبر الواحد الغیر العلمی فی الجملة, المويدة لما اذعاه الشیخ و 
العلامة. 

و (ذا ضممت الی ذلک کلّه ذهاب معظم الأأصحاب بل کلهم, وا اش و 
آتباعه, من زمان الصدوق الی زماننا هذا, الی حجية الخبر الفیر العلمی, 
حتّی آأنْ الصدوق تابع فی التصحیح و الرژ لشیخه ابن الولید. و آنْ ما صُحه 
فمه ضحنع: و آن ما رده فهو مردود کما ضا ح:به: فی .صلاخ الغدیر قی الختر 
الذی رواه فی العیون عن کتاب الرحمة؛ ثم ضممت الی ذلک ظهور عبارة 
اهل, الرجال فی تراجم کثیر من الرواة فی کون العمل بالخبر الغیر العلمی 
فلان لا یعتمد علی ما ینفرد به. و فلان مسکون فی روایته, و فلان صحیح 
الحدیث؛ و الطعن فی بعض بأثه یعتمد الضعفاء و المراسیل, الی غیر ذلک, 
۵ شفت ال لها یر من فعض ا اه ار میات السا عفر منم ان 
العمل بالخبر الفیر العلمی کان مفروغا عنه عند الرواة- تعلم عم یقینا 
صدق ما اذعاه الشیخ من اجماع الطائفة. 
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و از جمله قرائن یاد شده. مطلبی است که شیخ بهایی در کتاب مشرق 
الشمسین این گونه فرموده است که: خبر صحیح از نظر قدماء, خبری 
است که محفوف به قرینه‌ای باشد که موجب وثوق و اطمینان نفس شود 
و سپس در نقل قرائن مذکور, اموری را ذکر نموده که صرفا مفید ظنْ 
مد وین کر از ص ‏ اعطا اکن سا کم کید 
متأخرین به خبری که صحیح می‌دانند به خاطر روی‌گرداندن اصحاب از آن 
و سل ماشال یل مره ۱ 

پس مراد از صحیح در نظر قدماء خبری است که نفس به ان اعتماد و 
وثوق پیدا کند. 


(بیان و نظر شیح انصاری) 


اشاره 


این (مطالبی که تا به اینجا نقل شد) عباراتی بود از اصحاب که ما بدان 
دست یافتیم و ظاهر است در ادعای اجماع و اتفاق بر عمل به خبر واحد 
غیر علمی, که بالاجمال موید ادذعای شیخ و علامه می‌باشند. 

و اگر عقیده معظم علماء, و بلکه تمام آنها را از زمان صدوق تا زمان ما 
0 تا و ۳ ۳ 
تصحیح و رد خبر از استادش ابن ولید پیروی کرده و رایش این است که 
انچه راوی تصحیح نموده صحیح بوده و هر خبری را که وی رد کند, مردود 
است چنانچه که خود در مبحت نماز غدیر و در خبری که در کتاب عیون 
اخبار الرضا از ز کتاب رحمت روایت کرده و به آن تصریح نموده است به این 
اقوال ضمیمه کنی پس از اين ضمیمه: اگر ظهور عبارات علماء اهل رجال 
در تراجم بسیاری از روات که حاکی از عمل به خبر غیر علمی است و 
دلالت می‌کند که این امر نزد ایشان مسلم و قطعی بوده. مثل اینکه 
گفته‌اند به اخباری که فلانی در نقلش متفرّد است اعتماد نمی‌شود و یا مثلا 
گفته‌اند: فلان شخص روایتش مورد اطمینان است و يا فلان شخص 
حدیثش صحیح است و با در مقام طعن بر دیگران گفته‌اند: وی بر اخبار 
ضعیف و مرسله اعتماد می‌کند, و الی ذلک . . و آنچه از برخی سوالات نقل 
شده در قبل مثل سوالی که در کلام سید مرتضی آمده و گفته شده که 
عمل به خبر غیر علمی امری مسلم و مفروغ عنه نزد بزرگان شیعه بوده 
است را به این اقوال ضمیمه کنی, منت تق.ضوی آدعاخ شخ ومد 
پیدا می‌کنی و به خوبی می‌فهمی که اجماع اصحاب و علماء شیعه بر عمل 
به خبر واحد بوده و آن را حجّت می‌دانسته‌اند. 


متن: 

و الانصاف: آثه لم بحصل فی مسألة یدعی فیها الاجماع من الاجماعات 
ی و الشهرة العظيمة القطعية و الامارات الکثیرة الدالة علی العمل 
ص ی المسأَلة, فالشاک فی : نحقق الاجماع فی هذم, المسألة, 
آراه یحصل له الاجماع فی مسألة من المسائل الفقهية, آلامش 1 فی 
ضروریات المذهب. لک ان التتفن مره هذا کله الخبر المفید 
للاطمینان. لا مطلق الظنْ. و لعله مراد السّید من العلم, کما آشرنا اٍلیه 
آنفا. بل ظاهر کلام بعض احتمال آن یکون مراد السید قذس سزه من خبر 
الواحد غیر مراد الشیخ قذس سره. قال الفاضل القزوینی فی لسان 
الخواص, علی ما حکی عنه: «اِنْ هذه الكلمة, آعنی خبر الواحد, علي ما 
یستفاد من تتبع کلماتهم, یستعمل فی نثلائة معان: آحدها الشادٌ النادر الذی 
لم یعمل , به اجه او نذز من بعمل نهر معایله فا 


خبر الواحد غیر مراد الشیخ قدس سته: قال الفاضل القزوینی فی لسان 
الخواصّ- علی ما حکی عنه-: ان هذه الكلمة آعنی خبر الواحد- علی ما 
یستقاد من تْبع کلماتهم- یستعمل فی ثلائة معان: آحدها الشا النادر الذی 
لم یعمل بش آخنت: اند هو هل نم و یقابله ما عمل به کثیرون. الثانی: ما 
تقایل الحا وه من نات اتممرط فی الا ول لته یر جسیم یواح 
الطائفة, فیشمل الاوّل و مقابله. الثالث: ما بقابل المتواتر القطعت الصدور, 
و هذا یشمل الاوّلین و ما یقابلهما. ثم ذکر ما حاصله: ان ما نقل اجماع 
الشيعة علی انکاره هو الأوْل, و ما السید قذس سژه برده هو الثانی. 
و الا الثالث فلم یتحقّق من أحد نفیه علی الاطلاق[76]. انتهی. و هو کلام 
حشستن و آخنتتن فته ها فمناه من ان مراد السید من العلم ما یشمل الظنْ 
الاطمتتانی: گرا ۱ 0 0 ۳9 3 7 
الوم اند لالم 


زشته آنسداری وه تست به اتشافت) 


در هیچ مسئله‌ای (از مسائل فقهی و یا غیر فقهی) که در ان ادعای 
اجماعی از اجماعات منقول شده و يا به شهرت قطعیه تمسشک نموده‌اند و 
پاهر آن امارات»و تشانه‌های: دالت کندم بر عمل آقامه شده: یه آندازه این 
شساه هکس آوعام احماع مسصت ام و امارات فده دالت مر 
عمل, حاصل نشده است. 
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پس شک ‌کننده در تحقق اجماع. در این مسئله (حجتت خبر واحد) را 
نمی بینیم که در هی مسئله‌ای از مسائل برایش اجماع حاصل شود قدر. گر 
ضروریات مذهب. 

انا در یرغال اتصاف ای است کید قدر مار ام ات کلمات و 
نظرات حجیت خبر واحدی است که مفید اطمینان است و (نه خبری که 
تتها سفید) حارن. مطلی آاست و شاید مراد سند ار غلم نیز همان‌طور که 
قریبا به آن اشاره نمودیم, همین معناست, بلکه ظاهر کلام برخی از علماء 
این استت. که اما هراد سوه اس واحفه و از مراه کت اد ان 


(بیان فاضل قزوینی در لسان الخواص) 


فاصل فزویتی تا چن آنجه ان او کات شیم جر کنات لسان لخاض 
استفاده می‌شود در سه معنا استعمال می‌شود: 

1- شاذ و نادر که احدی به آن عمل نکرده یا گروه اندکی به آن عمل 
کرده‌اند و در مقابل آن خبری است که عده کثیری از علماء به آن عملن 
کرده‌اند. 

2- خبری که در مقابل. خبر مأخوذ خود از ثقات, و در قبال روایتی که در 
اصول معموله محفوظ و ثبت شده استعمال می‌ شود که به اعتبار این معناء 
هم شامل معنای اوّل می‌شود و هم دربرگیرنده معنای مقابل آن است. 

3- خبری که در مقابل خبر متواتر قطعی الصدور قرار دارد که به ملاحظه 
این معناء شامل معنای اول و دوم و دو معنای مقابل آن دو نیز می‌ شود. 
سپس حاصل آنچه را در اين مقام به دست آورده (و بعدا نقل می‌نماید) 
چبین آورده ازشت که: 

آنچه را که اجماع شیعه بر انکارش نقل شده است., خبر واحد به معنای 
اول است. و آنچه را که سید مرتضی منفردا رد نموده خبر واحد به معنای 
دوم است و لکن معنای سوم از جانب احدی نفی نشده است. پایان کلام 
فاضل قزوینی. ۱ 

این لام بان شک تشه ات لفط سیر ار اسان سای 
است که ها فیلر بان کون و ان این ود کم هراد مد ار علی مان 
است کم ساملا سای سم میس دچه ایک اسان که دی تفر 
علم می‌گوید: ی 
علم آن است که مقتضی سکون نفس و اطمینان خاطر شود گواه بران 
است. 

نکته: وجه اوّل از وجوه اجماع که روی آن صحبت شد عبارت بود از اجماع 
شیخ طوسی و اتباع او غیر از سید و اتباع وی که محدود بود و گذشت. 
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متن . 

الثانی من وجوه تقربر الاجماع: 

انی ااعسا خی اش و ناهن وحوت امین تفت ا ار 
العلست.قی زماننا قذا ۵ شبهه ما انش فیه باب الغزانن العفیده للعلم 
نرق ال نان لاه ان الفید ما عفن ان عم الحاخته الب خیر 
الواحد المجزد, کما یظهر من کلامه المتضمّن للاعتراض نفمسه بقوله: 
فان قلت: |ذا سددتم طریق العمل بآخبار الأحاد فعلی أَْ شیء تعوّلون فی 
الفقه کلّه؟ 


فأجاب بما حاصله: ان معظم الفقه یعلم بالضرورة و الاجماع و الأخبار 
الم جمایتیس الفشایل الا بر فا الی انس ۱ وود 
ارف له مه لایس کلاید غلی بای لالم ها 
کذا الحلی فی بعض کلامه[79]- علی ما هو ببالی- با العمل بالظن متعین 
فی ما لا سبیل فیه الی العلم. 


برجمه . 





(وجه دوّم از وجوه تقریر 


اشاره 


این است که اذعای اجماع شود حتثّی از ناحیه سید و اتباع او بر وجوب 
عمل به خبر غیر علمی در زمان خود ما و شبه آن از جمله زمان‌هایی که 
باب قرائنی که موجب حصول علم به صدق خبر شود مسدود است. البته 
روشن است که منع سید و تابعینش از عمل به خبر واحد به خاطر عدم نیاز 
عمل , ای 
به وجوب عمل به خبر و ۱ چنانچه این معنا از کلام که 
17 0 
اعتماد 1 در پاسخ می‌گوید: 

معظم مسائل فقهی از طریق ضرورت و اجماع و اخبار مفید علم به دست 
هد و در باقيمانده 1 یعنی مسائل اختلافی رجوع به تخییر می کنیم. 

و خود سید طبق آنچه مرحوم صاحب معالم در پاره‌ای از کلماتش فرموده 
و آن‌طور که 9۹ خاطر دارم مرحوم حلّی 3 برخی کلماتش, آورده‌اند که: 

در موردی که راهی برای علم و تحصیل آن وجود ندارد عمل به ظنْ متعیّن 
و واجب می‌شود. 
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تشریح المسائل 


ای را و تا ۱ 
اجماع همه علماء است اعم از شیخ و سید بر حجیت خبر واحد ظثی, و ان 
1- برخی چون سید و تابعین او خود را در شرایطی می‌دیدند که باب العلم 
به روی آنان مفتوح بوده است و معظم احکام را می‌توانستند از طریق علم 
تحصیل کنند, و لذا نیازی به خبر واحد ظلی پیدا نکرده و آن را حجت 
ندانسته‌اند. 
2- و برخی همچون شیخ طوسی و اتباعش خود را در شرایط انسداد باب 
می‌دیدند و معتقد بودند که چاره‌ای نیست جز اینکه به خبرهای موثق 
ی ی تا مس ی قطعیه و 
اجماع نیز همین‌طور است لذا چاره‌ای نیست جز عمل به 
حال اگر سید و اتباع او نیز خود را همچون شیخ و ... ۲ می‌دیدند, 
که: 


خود سید نیز طبق نقل صاحب معالم در بحث امر به فعل مشروط با علم 
امر به انتفاء شرط تصریح نموده است به اینکه: اذا تعذر العلم قام الظنْ 
مقامه. پس هر دو گروه قبول دارند که خبر واحد عند الانسداد حجت است., 
اکن و انش احماع منت داد یداع اجما عفماه 
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مین . 

(التالث من وجوه تقریر الاجماع) استقرار سيرة المسلمین طزا تلف 
استفادع الاعکام الشر یه مج اخار لفات الصوسطه بیم یی آلامافه اد 
المجتهد. 
تری ان المقلدین یتوقفون فی العمل بما پخبرهم الثقة عن المجتهد, او 
الزوجة تتوقف فیما یحکمه زوجها من المجتهد فی مسائل حیضها و ما بتعلق 
نها ال آن‌صلمها من اعد هر العمل بالعر الق ال سای ۶ 
تفت حصول اطع لیم کی شم اسان هن ااشاته اعم 
المتیقن من ذلک صورة حصول الاطمینان بحیث لا يعتني باحتمال الخلاف. 

و قرٍ حون اعتراض السید قذس سره, علی نفسه: «أئه لا خلاف بین الامة 
قیه ان من وکل یلا او استاب صعیقا فی آنباع آفة اه عفد غلی امراه 
قی لوف اه فیببلار تانیعه فخمل. اليه الخا ریت رف له المرام و آخبره 
7۳ العلة قی تمن الجارية و مهر المراة وله اشتری هذه و عقد علی 
تلک:- ان له وطها و الانتفاع بها فی کل ما یسوغ للمالک و الزوج. و هذه 


سبیله مع زوجته و آمته |ذا آخبرته بطهرها و حیضها, و یرد الکتاب علی 
المرأة بطلاق زوجها او بموته فتتزقح, و علی الرجل بموت امرأآته, فیتزقج 
اختها. و کذا لا خلاف بین الامّة فی أنْ للعالم آن یفتی و للعامی آن یأَخذ منه 
مع عدم علم آنْ ما آفتی به من شريعة الاسلام و آثّه مذهبه». 

فاجات ها حاضله ره ان کان الغر .من هده الر لیم اخال اه 
بخبر الواحد فوت شهر قلا محوهی: و ان کان الغرض الاحتجاج به علی وجوب 
العمل بأخبار الحاد فی التحلیل و التحریم, فهذه مقامات ثبت فیها التعبّد 
ما ال قاری نی وال التبم 
یکفی قول العدل الواحد, و فی بعضها یکفی خبر الفاسق و الدْمی, کما فی 
الوکیل و مبتاع الأمة و الزوجة فی الحیض و الطهر, و کیف یقاس علی ذلک 
رواية الأخبار فی الأحکام»[80]. 

اقول: الفعترض: خیت. آذعی الاجهاع لین العف فن. الفواره الفذ کورة: 
فقد لفن: الخضم ظریق الزامة و الره علیه,بان هوه الفوارد ی 
اذٍعی استقرار سيرة المسلمین علی العمل في الموارد المذکورة و ان لم 
یطلعوا علی کون ذلک |جماعبا عند العلماء کان آبعد عن الرة, فتأشل. 
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(وجه سوم از وجوه تقرب 


اشاره 


استقرار سیره مسلمین به طور کلی بر استفاده احکام شرعیه از اخبار 
می‌باشد. 

ایا مف‌بیتی که موی (از مرجعی) در عمل به فتوائی که ثقه‌ای از جانب 
آن مرجع به آنها خبر می‌دهد توقف کنند و يا اينکه زوجه‌ای در آنچه که 
همسرش از احکام مربوط به مسائل حیض و متعلقات ان از مجتهدی 
حکایت می‌کند توقف نموده, عمل نکند؟ و این معنا امری است غیر قابل 
نردید. 

و اذعای حصول قطع برای مس در جمیع موارد (توسط قول وسائط در 
این مواردی که به آن تمشک شده هس ان در آن توقف نکرده‌اند, اذعایی 
مشکل و) دور از انصاف است. 

بله: قدر متیقن از این موارد حصول اطمینان (برای افراد مزبور است از 
قول وساثط) به نحوی که به احتمال مخالفش اعتنایی نمی‌کنند. (چنانچه 
محل کلام از اخبار واحد نیز, خبری است که مفید اطمینان و وثوق نماید). 
(اعتراض سید و پاسخ ایشان به اعتراض خود) 

و اعتراض سید بر خودش چنین حکایت شده که: 

میان ات در اينکه اگر شخصی دیگری را وکیل و يا دوستی را نائثب خود 
نمود که کنیزی برای وی خریده و يا زنی را برایش در شهر خود و یا 
شهرهای دوردست عقد نماید و در اين حال نایب يا وکیل کنیزی برایش 
اورده و يا زنی را برای او فرستاده و به او خبر دهد که مانع ثمن کنیز و 
مهر زن را برطرف کرده و اظهار کند که جاریه را خریده و زن را برای او 
عقد نموده. موکل قادر بر وطی و انتفاعاتی است که مالک از ملکش و با 
شوهر از همسرش می‌برد. 

و همین شیوه میان شوهر و همسر و مولا و کنیزش, در زمانی که زن از 
طهارت و يا حیض بودن خود خبر دهد حاکم است و يا نامه‌ای از جانب 
شوهر به دست زن برسد که وی را مطلقه کرده و يا اينکه احیانا فوت 
شده, زن به مجرد همین نامه (بعد از برگزاری مراسم شوهرش) شوهر 
9 نامه اکتفا کر و با خواهر زنش ازدواج می کند. 

و همچنین میان امّت اسلامی خلافی نیست در اینکه عالم حق فتوی دادن 
را دارد و عامی می‌تواند آن را از وی گرفته و به فتوای او عمل کند و حال 
انکه عامی و جاهل نمی‌داند که فتوای 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج5, ص: 123 

مفتی مطابق با احکام واقعی شریعت اسلامی است. 


و خلاصه کلام اينکه اعتماد بر خبر واحد و عمل به آن جای تردید نیست, 
بش خی ها ادا انگاه چی کید فد هم ایتاکان را عطاقم هد 
(پاسخ سید به ایراد خودش) ۲ 

توا ها ای دا کشت رت ی 

اک وا ای ای که ای ات ی او 
محال می‌دانند بیانی است متین و مورد توجّه و چاره‌ای نیست (جز قبول 
ان). 

و اگر مقصود استدلال به آن جهت وجوب تعبّد به خبر و لزوم عمل به آن 
باشد و اینکه در مسائل حلال و حرام باید به خبر واحد عمل نمود, باید 
پس این (موارد یاد شده در سوال) مقاماتی است که از طریق اجماع و 
اه کی ون امه فاعم هی ده اخام احایست آنهاء 
مختلف و گوناگون ثابت شده است. 

فم ال در کی از انا فا ین مان شاه فا تیاه ال 
شهادت به زنا. ۳۲ 

و در برخی از انها به شهادت دو عامل بسنده شده است. مثل شهادت و 
اخبار از موضوعات. 

1 برخی از انها خبر یک عادل مورد قبول است مثل شهادت در امور 


و در برخی از آنها حتی خبر فاسق و بلکه کافر ذمّی نیز مورد اعتنا و توجّه 
است مثل وکیل که فاسق بوده و يا کنیز و زوجه که اگر کافر ذمّی باشد به 
به‌هرحال چگونه می‌توان (در اين مواردی که هریک دلیل قطعی بر پذیرش 
خبر دارند) روایت وارد در احکام شرعی را قیاس نمود و به مجژّد مقبول 
بودن خبر در آن مواضع. در اینجا نیز قائل به پذیرفته شدن خبر باشیم. 

انظر شیم سار ) 

معترض؛ انجا که ادعای اجماع بر عمل به خبر واحد, در موارد مذکور را 
نمود. طریق اسکات و ملزم شدن خویش را به سید تلقین و تفهیم کرد. 
یعنی (پس از این گونه سوال. سید جواب داد اين موارد به واسطه اجماع و 
دلیل قطعی دیگر از محل کلام خارج شده است) و لذا معترض در مقام 
مجاب کردن سید باید می گفت: 

سیره مسلمین در موارد مذکور این است که به خبر واحد عمل کنند, 
اگرچه احاد مسلمین ندانند که حکم در این موارد و مواضع, اجماعی بوده و 
علماء بران اتفاق نظر دارند. 


تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در وجه سوم از تقریر اجماع چیست؟ ۳ 

ان اشت. کته عتها اخماع قلماء. بلکه احماع ممالهین و نسره. آنان بر 
عمل به خبر واحد و حجت دانستن آن است به عبارت دیگر اگر به تاريخ 
مسلمین مراجعه کنیم می‌بينیم که در طول تاریخ: ِ 
1- بناء عملی مسلمانان این بوده که احکام شرعیه را از روات موثق 
شنیده و به انها عمل می‌کرده‌اند. 

2- به وسائط ثقه که از قول امام برای آنها حدیت نقل می‌نموده‌اند اعتماد 
می کر ده‌اند. 

3- در باب عمل به فتاوای مجتهد در عصر غیبت ملاحظه می‌شود که: 

اگر مسئله‌گوی مورد وثوق فتوای مرجع آنها را بر ایشان نقل می‌نمود, 
توقف نکرده, بلکه بدان عمل می‌کردند و اگر زوج برای زوجه فتاوای مرجع 
تقلیدش را نقل می‌نمود, زوخه جدون توفف:و ار رفی. اعتماد به.ان ترتیتب 
اثر داده و عمل می‌نمود. 

حال این سیره مستمزه از ز جمله اموری است که تردیدی در آن نیست. 

* یا فدرخشام ان تست که‌باند اطمساخ‌خاصل موجه و هد یه ان غمفل 
می‌کردند؟ 

چرا همین‌طور است و جناب سید نیز اشکالی در این رابطه بر خود وارد 
نموده است مبنی بر اینکه: 

1- امّت اسلامی اجماع دارند بر اینکه چنانچه شخصی, دیگری را در رابطه 
با خریدن کنیزی و یا عقد زوجه‌ای نایب و يا وکیل خود قرار دهد, او کار را 
انجام داده به موکل خویش بگوید که فلان زن را عقد نموده و زوجه شما 
شده است. 

2- و يا اگر زنی به شوهرش خبر دهد که حائض شده و يا اینکه از حیض 
پاک شده آیا دیده‌ای که شوهر در این خبر تردید کند و يا به آن اعتنا نکند؟ 
3- با ار تافدای اهه ‏ وت وه رسد من بر آنکه وج را عطافه 
کرده است و يا اینکه زوج مرده است. دیده‌ای که زن اعتنا نکرده و عذه 
نگه ندارد. 

4- آيا زمانی که فرد ثقه‌ای فتوای مرجع تقلیدی را نقل می‌کند, دیده‌ای که 
مقادی ور آین. خبر خوقف کید و هکذا امثالهم من الأمثلة: که دلالت بر 
حجیت خبر ثقه است. 

* پاسخ سید به اشکال مذکور چیست؟ 

این است که ای اشکال کننده: 

آیا مراد شما رد بر ابن قبه و امثال اوست که تعبد به خبر را محال می‌دانند 
و يا رد بر ما و امثال ماست که تعبُد را عقلا ممکن و وقوعش را شرعاغیر 


ممکن می‌دانیم؟ 
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اگر به ابن قبه و امثال او اعتراض دارید, اعتراض و اشکالتان وارد است, 
خو ار که فحکم ری یل بر امکان شب قفوم ان اسهم ای به ما اشکال 
داری, اشکال شما وارد نیست. زیرا نمونه‌هایی که شما ذکر 1 عموما 
از موضوعات است و در موضوعات نیز (به قول شما) تعبد به خبرهای غیر 
علمی بالاجماع درست است منتهی در برخی موارد: 

1- به قول چهار عادل اعتماد می‌شود. مثل شهادت بر زنا. 

2- و در برخی موارد به قول دو نفر اعتماد می‌شود., مثل حقوق مالی. 

3- و در برخی موارد به قول یک نفر اعتماد می‌شود, مثل قول خبره در 
لفت و یا معاملات و حلی در باب وکالت. 

قول فاسق و کافر نیز مورد قبول است, لکن بحث ما در احکام است و این 
اشکال شما به ما وارد نیست. 

* نظر شیخ انصاری در اين زمینه چیست؟ ۲ 

این است که جون "مستشکل از موضوعات مثال زد و , بر انها ادذعای اجماع 
نموده, به دست سید و اتباعش بهانه داد که آنها اشکالش را رد نمایند, لکن 
اگر , وی کی‌ ینعی را ماهر اعد اوعا ههد 
قدرت پاسخ‌دهی پیدا نمی کرد. 
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متن: 

الرایع (من وجوه تقریر الاجماع) 

استقرار طريقة العقلاء طرّا علی الرجوع الی خبر الثقة فی امورهم العادية, 
و منها الأوامر الجارية من الموالی الی العبید. فنقول: ان الشارع ان اکتفی 
بذلک منهم فی الاحکام الشريعة فهع و الا وجب علیه ردعهم و تتبیههم علی 
بطلان سلوک هذا الطریق فی الاحکام الشر عية, کما ردع فی مواضع 
خاضة؛ و حیث لم یردع علم منه رضاه بذلک, لأْنْ اللازم فی باب الاطاعة و 
المعصية الأخذ بما یعد طاعة فی العرف و ترک ما يعدٌ معصية کذلک. فان 
قلت: یکفی فی ردعهم الایات المتکاثرة و الاخبار المتظافرة بل المتواترة 
علی حرمة العمل بما عدا العلم.[811] قلت: قد عرفت انحصار دلیل حرمة 
العمل, بما عدا العلم فی شرت ان الایات و الأخبار راجعة الی آحدهما: 
لول أَنْ العمل بالظُنْ و التعبّد به من دون توقیف من الشارع تشریع مجرّم 
بالأدلة الاربعة. و الثانی آنْ فیه طرحا لادلة الاصول العملية و اللفظیِة الّتی 
اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها. . و شیء من هذین الوجهین یوجب 
ردعهم عن العمل, لکون حرمة العمل بالظنْ من اجلهما مرکوزا فی ذهن 
العقلاء, لان حرمة التشریع ثابت عندهم, و لاصول العملية و اللفظية معتبرة 
عندهم مع عدم الدلیل علی الخلاف. و مع ذلک نجد بناء‌هم علی العمل 


بالخبر الموجب للاطمینان. 
۵ الس فی دلی«عدم صریان الفخهین المد کورین بعد استفرار تترق ااعقلاء 
علی العمل بالخبر, لانتفاء التشریع[82] مع بناء‌هم علی سلوکه فی مقام 
الاطاعة و المعصية, وا بت و ای او و 
بحرمته لا یعدٌ مشوعا, بل لا پشگون فی کونه مطیعا بر و لذا یعولون 
علیه[83] فی آوامر هم العرفيّة من الموالی اٍلی العبید, مع آنْ قبح التشریع 
عند العقلاء لا یختص بالاأحکام الشرعيّة. و اما الاصول المقابلة للخبر فلا 
دلیل علی جریانها فی مقابل خبر الثقة, لاأنْ الاصول الْتی مدرکها حکم 
العقل- لا الأخبار لقصورها عن افادة اعتبارها- کالبراءة و الاحتیاط و التخییر 
لا اشکال فی عدم جریانها فی مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف 0 العقلاء 
علی العمل به فی آحکامهم العرفيّة, لأنْ نسبة العقل فی حکمه بالعمل 
تالاضو الم کفرخ ال الا کاض الشس ره الق فسه اه ها زا تتصع ات 
فان اخذ من العقل فلا اشکال فی ائّه لا یفید الظِنْ, و ان اخذ من الأخبار 
فقایة: الامر. حخضهل, الوئوق بصدور‌ها دون النفین.. وناما لاضول. الافاق 
کالاطلاق و العموم, فلیس بناء اهل اللسان علی اعتبارها حتّی فی مقام 
وجود الخبر الموثق به فی مقابلها. 
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(وجه چهارم از وجوه تقریر اجماع بر حجیّت خبر واحد) 


اشاره 


سیره تمام عقلاء است در امور عادیشان بر رجوع به خبر ثقه, و از جمله 
این امور, اوامری است که میان موالی و عبید جاری است که در توضیح 
آن تقف کو تم اک شارء مقذس سیره عقلاء را نسبت به احکام شرعی 
پذیرفته باشد فهو المطلوب وگرنه بر او واجب است که ایشان را از اين 
طریق و رویّه نسبت به احکام شرع منع کرده و متنبه سازد که طی چنین 
طریقی در احکام شرعی باطل است., چنانچه در برخی از موارد رد و منع 
از جانب او (شارع) به ما رسیده است. و از انجا که رد و منعی نسبت به 
موارد مورد بحث از جانب شرع وارد نشده است. خشنودی او را از این 
مسلک و طریق احراز می‌کنیم, زیرا که در باب اطاعت و معصیت بر بنده 
لا زم است که آنچه ۹ محسوب می‌شود اخذ و آنچه معصیت 


(سوال و اشکال). ۱ 

اگر بگوئی, در رد و منع شارع همین بس که آیات بسیار و اخبار متظافر 
(فراوان), بلکه متواتر وارد شده ۲ که تماما دلالت بر حرمت عمل به 
غیر علم دارند.. 


حال با وجود ادله مذکور چگونه ردع از جانب شارع ثابت نمی‌باشد؟ 
(پاسخ از اشکال مذکور) 
قبلا دانستی که دلیل حرمت عمل به غیر علم منحصر به دو امر است که 
آیات و اخبار مشارالیها رجه‌عشان. به یکی از آن.دو دلیل, است. که عبار تند 
أ 

ِ 

- عمل به ظِنْ و تعبّد پیدا کردن به آن بدون اینکه از جانب شارع دلیلی 
اد ای و ان ۱ 
حرام است. 
2- در عمل به ظنْ اصول عملیه و لفظیه‌ای را که شارع در زمان فقدان 
علم , 9« آنها اعتبارشان نموده است طرح و رد می‌شوند, به عبارت 
دیگر: در صورت نبود علم و وجود ظِنْ ما موظْفیم که به اصول عملیه و 
لفظیه عمل کنیم, حال روشن است که چه‌بسا عمل به ظَنْ سبب طرح این 
دو. اضل معتبر شود که آن‌هم خایز نمی‌باشن.. سیسن شیخ می‌فرماید؛ 
هیچ‌یک از این دو وجه (دلیل) در رد و منع عقلاء از عمل به خبر واحد غیر 
علمی (ظنْ) کفایت نمی‌کند, چه آنکه مسئله حرمت عمل به ظَنْ به خاطر 
دخ درل هد کی دی که فا عرص کم ترخآ ان امد مشاحی ات زیرا که 
ایشان به حرمت تشریع و قبح بدعت واقف هستند, همان‌طور که اصول 
عملیه و لفظیه را هم معتبر می‌دانند. منتهی در جایی که دلیلی برخلاف انها 
قائم نباشد. به‌هرتقدیر ایشان, هم عمل به ظنْ را حرام می‌دانند چون 


مستلزم تشریع است و هم اصول عملیه و لفظیه را 
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معتبر می‌دانند. مع‌ذلک می‌بينیم که بنای ایشان بر عمل نمودن به خبری 
انیت که مخت اطان ات 


(وجه بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد) 


اشاره 


و سر مطلب در آن اين است که دو دلیل مذکور (که در حرمت عمل به 
ظنْ مطرح شد) پس از استقرار سیره عقلاء به دلیل عدم تحقق تشریع (و 
منتفی بودن بدعت) بر عمل به خبر واحد جاری نمی‌شوند, زیرا کسی که 
به فعل انچه ثقه به وجوبش خبر داده است و به ترک عملی که شخص 
موثق از حرمتش گزارش نموده, ملتزم و متعهّد باشد, مشرع و مبدع 
خوانده نمی‌شود بلکه در مطیع بودن او شک تضی کنند و لذا (عقلاء در اوامر 
عرفیه‌ای که از مولی به عبد صادر می‌شود) به فرد ثقه (و خبر او) اعتماد 
ندارد (و در کلیه احکام جاری است). 

پس اگر عمل به خبر ثقه مستلزم تشریع بوده, نباید عقلاء با توجه به قبح 
تشریع در اوامر عرفیه به ان عمل کنند و اما هیچ دلیلی بر جاری شدن 
اصول عملیه‌ای که در مقابل خبر است (و در سوال و اشکال گفته شد 
رو ی سا سر ال ماع 
شود), با توجّه به ثقه بودن خبر وجود ندارد. زیرا اصولی که مدرک اعتبار 
آنها عقل است و نه اخبار (زیرا که اخبار از افاده اعتبار آنها قاصر است) 
خبر ثقه در احکام عرفیه‌شان بی‌تردید در مقابل خبر جاری نمی‌شوند. زیرا 
حکم عقل به عمل کردن به اصول مذکور (که مدرکشان عقل است) 
نسبت به احکام شرعیه و عرفیه مساوی و متحد است. پس همان‌طور که 
با وجود خبر ثقه در احکام عرفی به اصل عمل نمی‌کنند, در احکام شرعی 
نیز با وجود خبر ثقه به اصول عملیه توجه نمی‌نمایند و اگر استصحاب در 
مقابل خبر ثقه بود از دو حال خارج نیست: اگر مدرک اعتبار آن از عقل 
گرفته شد (با بودن خبر ثقه) بدون تردید استصحاب مفید ظنْ نخواهد بود 
(و حال آنکه و مأخوز از دلیل عقل ؛ با اینکه افاده ظنْ 
۳۰ در مان نیست. و اگر مدرک اعتبارش اخبار باشد, نهایت امر 
او هس اه ان سای سین ارم سل 
است برآن نیست که به طور مطلق این اصول را معتبر بدانند. حثّی با 
بودن خبر ثقه در مقابل انها. یعنی: عمل اهل لسان بر اين است که در 
مورد فقدان خبر ثقه به این اصول مراجعه می کنند و نه با بودن ان. 
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تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در وجه چهارم از تقریر اجماع بر عمل به خبر واحد 
این است که این وجه عبارتنست از سیره همه خردمندان عالم, اعم از سید 
و شیخ و عالم و عامی و يا مسلمان و کافر و با هر مکتب و مسلکی: 

به عبارت دیگر, وقتی به عقلاء عالم بما هم عقلاء مراجعه مي‌کنيم, 
می‌بينیم عقلاء عالم, دارای هر مشرب و گرایشی که باشند, سبره آنها در 
شئون مختلف زندگیشان بر اين مستقر شده که به خبرهای ثقات عمل 
می‌نمایند, حتّی در اوامری که از جانب موالی به سوی عبید صادر می‌شود. 
فی المثل: اگر فرد مورد اطمینانی پیام مولایی را به عبدش برساند, عبد 
در مقام امتثال توقف نکرده و به دنبال انجام کار می‌رود و چنانچه معطل 
کرده و نرود از جانب عقلاء مورد مذمّت واقع می‌شود. 

و یا فی المثل: اگر به شارع مقدّس مراجعه کنیم, می‌بینیم که این سیره در 
مرای و مسمع شارع مقذس بوده است و توّجه داشته است که عقلاء عالم 
در تمام امور حتی نسبت به احکام خود شارع از شیوه مزبور استفاده 
می‌کنند, مع‌ذلک سکوت نموده و چیزی نفرموده است. 

لذا می‌گوئیم اگر شارع سیره یاد شده را قبول نداشت پیروان خود را از آن 
منع می‌نمود بعنلی اف کت ای مسلمانان در احکام من به خبر واحد 
صرف اعتنا نکنید. چنانچه در برخی موارد نیز ردع و منع نموده است منلا: 
1- باب شهادت بر زنا که قول یک عادل را معتبر می‌داند. بلکه قول چهار 
عادل را لازم می‌داند. 

2- و در باب شهادت بر سایر حقوق مالی شهادت دو عادل را لازم می‌داند 
و ... 

حال: 

اگر در باب احکام نیز قول عدل واحد کافی نمی‌بود. ردعی می‌فرستاد و از 
آنجا که ردعی نفرموده است. پی به رضایت شارعء از این سیره و سلیقه 
می‌بریم و الا اگر ردع می‌فرمود و ابلاغ نمی‌نمود بما نیز می‌رسید لذا (و 
یس کلیس ۱ 

* اکر سوال شود به چه دلیل عدم الردع را دلیل بر رضایت می‌گیرید, شیخ 
به این دلیل که معیار در باب اطاعت و معصیت. عرف عام و عقلاء 
1- هرچه را عرف اطاعت بداند, آن اطاعت است مثل اخذ به خبر قه. 

2 و هرچه را عرف معصیت بداند, آن معصیت است مثل مخالفت با خبر 


۲ ۰ 


حال ما عقلاء عالم با قطع نظر از رای شارع مقدّس همین راه را می‌رویم, 
چنانچه شارع مقذس 
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این راه را نمی‌پذیرد. خوب باید رد کرده و راه جدیدی را ارائه نماید, لذا 
چون ردع نفرموده. پس قبول دارد. ‏ 

* اگر سوال شود شما از کجا می‌گوئید که شارع این سیره را ردع 
نفرموده, شاید از سیره‌های مردوعه باشد یعنی شارء مقذس از این سیره 
ردع فرموده و لکن نه به صورت خصوصی, بلکه به صورت عمومی و در 
قالب ایات و روایات ناهیه از عمل به غیر علم تا خبر ثقه را نیز شامل 
شود. 

شیخ چه پاسخی دارد؟ ۱ 

می‌گوید: فلسفه عمل به غیر علم دو امر است و آیات و روایات ناهیه نیز 
به همان دو امر نظر دارند: ۱ 

1- اينکه عمل به غیر علم و تعبد به ان بدون بیان شارع تشریع است و از 
باب تشریع (به ادله اربعه) حرام است. _ 

2- اينکه عمل به غیر علم و تعبّد به آن مستلزم زیر پا گذاشتن اصول 
عملیه و یا لفظیه معتبره است و لذا از اين جهت حرام است. 

فی المثل نمی‌دانیم که آیا استعمال سیگار و . .. حرام است پا نه؟ 

اصالة البراءة می‌گوید حلال است, لکن خبر واحدی در دست است مبنی بر 
0 

۳۹ 

ثانیا: اصل برائت را زیر پا گذاشته‌ايم. 

یا فی المثل: 

1- حدیث متواتری در دست است مبنی بر اینکه (لا تشرب النتن). 

2- حدیث واجدی نیز وارد شده بر کراهت شرب تتن. 

در اینجا : نیز اگر به خبر واحد متعبد شویم, هم تشریع است و هم مخالفت با 
اصالة الحقيقة که در ظاهر (لا تشرب النتن) است. 

پس فلسفه حرمت احد الامرین المذکورین است ولی هیچکدام از آن دو 
امر در باب خبر ثقه جاری نیست. و نه تعبد به خبر ثقه مستلزم تشریع 
است و نه مستلزم طرح و رد اصل لفظی و يا عملی. 

* سر مطلب در مطلب مذکور چیست؟ 

این است که سیره عقلاء عالم در باب طاعت و معصیت بر این جاری است 
که خبر ثقه را معیار قرار دهند, و اين بناء عقلاء از عقل ناشی شده است. 
حال وقتی از روی عقل و حکم آن به چنین امری متعبد شدیم این می‌شود: 


تعبد به ظَنْ مع الدلیل 
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و المجوز. که مجوز همان حکم عقل است و نه تعبد به ظنْ بلا دلیل. 

* شیخ مشکل طرح و رد اصل را چگونه پاسخ می‌دهد؟ 

می‌گوید: اصول بر دو دسته‌اند: 1- عملیه 2- لفظیه 

و اما اصول عملیه نیز خود بر دو دسته‌اند: 1- عقلیه 2- شرعیه 

1- اصول عملیه عقلیه عبارتند از: اصل برائت. اصل احتیاط, اصل تخییر. 

حال وقتی این اصول در برابر خبر ثقه قرار می‌گیرند اگر ما بخواهیم به 
خن بکه عم تمانیم + صل"جلی؛ حول صی ام نود جرا دم از طردق 
بناء عقلاء بر عمل به خبر ثقه است و از طرفی هم اصل برائت یک اصل 
عقلی است, لذا هر دو عقلی شده و عقل نیز در حکم خود گرفتار نیست 
یعنی عقل می‌گوید: 

زمانی به اصل برائت رجوع کن که دلیلی در دست نباشد و تو شاک و 
متحیر باشی و حال انکه با وجود خبر ثقه. و پشتوانه‌اش که بناء العقلاء بر 
عمل بدان می‌باشد. شکی در کار نیست. 

در نتیجه خبر ثقه حاکم است و جائی برای اصل برائت باقی نمی‌گذارد تا 
که بخواهیم آن اصل را جاری کنیم و هکذا اصل الاحتیاط و التخییر. 

* مسئله اصل عملی شرعی را که استصحاب باشد چگونه پاسخ می‌دهد؟ 
می‌گوید مدرک اصل مذکور نیز روایات ( ۱ تنقض الیقین بالشک) است؛ و 
استصحاب نیز یا از باب حکم عقل حجت است و یا از باب اخبا ر که حد اکثر 
ظل آون, انست و ها به ظن عمل نمودیم اطا رکن. اضلی را 
* مسئله اصول لفظیه از قبیل اصالة العموم و اصالة الحقيقة را چگونه حل 
می‌کند؟ ۱ 

می‌گوید خبر ثقه مزاحمتی با اصول مذکور ندارد, چه آنکه مدرک این اصول 
نیز بناء عقلاء است., و بناء عقلاء بر اجراء این اصول به قول مطلق نیست.؛ 
بلکه زمانی این اصول جاری‌شونده‌اند که قرینه‌ای بر خلافشان نباشد. 

و حال آنکه خبر ثقه خود قرینه است و با وجود قریته جای اصل نمی‌باشد. 
* مراد از اصطلاح (فتامل ۰ در پایان متن چیست؟ 

شاید اشاره باشد به اینکه هرچند گفتیم استصحاب مأخوذ از اخبار به لحاظ 
موثوق الصدور بودن اخبار با خبر واحد ثقه مساوی است و هیچ ترجیحی بر 
هم ندارند. ولی تحقیق این است که با وجود خبر ثقه که کاشف از ظنْ 
معتبر است. اخبار استصحاب هرگز جاری نشده و حکم به حجیت 
استصحاب نمی‌شود. 
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متن: 
الخامس: (من وجوه تقریر الاجماع) 


ما ذکره العلامة فی النهاية من اجماع الصحابة علی العمل بخبر الواحد من 
غیر نکیر,[84] و قد ذکر فی النهاية مواضع کثيرة عمل فیها الصحابة بخبر 
الواحد.[ 85] 
دا الفکه او هرت تام لانّه ان ارید من الصَحابة العاملین بالخبر من 
کان فی ذلک الزمان لا یصدر الا عن رأی الحجّة علیه السّلام فلم یثبت عمل 
ارید به القفح الژعاع ا لین یصفون الی ک ناعق,؛ ال ای عدم 
کشف عملهم عن رضاء الامام علیه السلام لعدم 9 بردعه فی ذلک 
الیوم. 
و لعلَّ هذا مراد السیّد قدّس ستّه, حیث آجاب عن هذا الوجه باه انما عمل 
بخبر الواحد الا رن الدین یتحشم التصریح بخلافهم, و امساک النکیر 
0( بعملهم[86] الا آن یقال: اثه لو کان عملهم منکرا 
لم شرک الاما بل و لا اتباعة من الصحابة النکیر علی العاملین, اظهارا 
للحق, و ان لم یظنوا الارتداع, اذ لنسنتت: هم المساله باعظم من متشالة 
الخلافة الَتی آیکرها علیهم من انکرر اهاز الحیت و حضا لتوحم لاله 
السکوت علی الرضا. 
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(وجه پنجم از وجوه تقریر اجماع بر حجیّت خبر واحد) 


اشاره 


تتانت. است که مرجمم امه ی کاب اه کر تسوده متیر احاغ 
صحابه بر عمل به خبر واحد بدون انکار منکری. ۱ 

سپس موارد بسیاری را در همین کتاب ذکر نموده که اصحاب ان به خبر 
واحد عمل کرده‌اند. 


(مناقشه شیخ در وجه پنجم) 


این وجه از وجوه تقریر خالی از تأمّل و مناقشه نیست. زیرا: اگر مراد از 
صحابه کسانی هستند که در زمان ائمه تن کف می‌کرده و عملشان مطابق 
با رآی امام بوده و به این ترتیب عمل به خبر واحد هرگز از ایشان صادر 
نشده مگر اينکه امام با آ موافق بوده است. این برای ما ثابت نشده که 
ااس ‏ اه عم ی و شاهاب ها نام 
عمل ایشان را امضاء کرده باشد. 

اکر هراد از صحابه همح الرغاع‌ها بعتن کسانن که بهءدثبال هر: ضدابی 
می‌روند باشد, عمل چنین کسانی نیز کاشف از رضای امام ‏ نمی‌باشد, زیرا| 
به فرض که امام آنها را از این مسئله منع کرده بااشد ولی آنها گوش نداده 
و به سلیقه خود عمل کرده باشند. چگونه می‌توان عمل آنها را به خبر واحد 
حاکی و کاشف از رضایت امام دانست؟ و شاید مراد سید در پاسخی که از 
این وجه داده. همین وجه دومی باشد که ذکر نمودیم چرا که وی در جواب 
از وجه پنجم می‌گوید: 
متامقرون. یعنی کسانی که تصریح به مخالفتشان سخت است و انکار 
کرو عماسا ‏ جا لت و را مه آن تدارم ن ها نم کر مان فا 
می کر ده‌اند. ٍ 
به عبارت دیگر (اگر امه عمل انها را مورد انکار قرار نمی‌دادند این امر 
دلالت بررضایت امد ار فقل یشان تفیش را که اشان سا هدند 
که با ردع معصومین مرتدع شوند) مگر اينکه گفته شود : اکز عمل این 
افراد فی الواقع مورد انکار بوده و کارشان از نظر معصومین درست نبوده 
افسته بای انمه-و انناع و صحاید. آنها تبز ات تفشته باشند وان انکار 
بت کشيفه: اشنم ها که اه اسداغ ها هی اشان‌عدان ار 
تیه بر پممسسی اس ظر ا یار بات سا را ار یل 
مذکور بازمی‌داشتند. 
چه آنکه مسئله حجٌّیت و يا عدم حجّیت مهم‌تر از امر خلافت و ولایت نیست 
که ایشان به منظور اظهار خق و دم توحم ایند کان به. اینکه اتمه زاضی: به 
خلافت غاصبین بوده‌اند این همه سعی بلیغ فرموده‌اند. 
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تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در وجه پنجم از تقریر اجماع در عمل به خبر واحد چیست؟ 
اجماع طفلی خصوص صحابه است که علامه در نهایه ادعای آ را نموده 
است. 
ایشان می‌گوید: وقتی به زمان پیامبر برمی‌گردیم. می‌بينيم که سیره 
صحابه پيامبرٍ و اصحاب ائمه بر عمل به خبر واحد ثقه بوده است و این 
سیره در مرأی و مسمع معصوم بوده است معذلک ردعی صورت نگرفته 
التت+حال اکر حضرات علهم لام اسر زا فول ی استه ات 
را از عمل به ان منع می‌فرمودند در حالی که احدی از معصومین این سیره 
را ردع نکرده‌اند و این خود بهترین دلیل بر حجیت خبر واحد عند المعصومین 
ست. 
* نظر شیخ پیرامون وجه مذکور چیست؟ 
می‌فر ماید: اصحاب الثبی و الائمة سه گروه بوده‌اند: 
[- اصحاب السلم بعنلی کسانی که 9/۵100 تسلیم پیامبر بوده و بدون ری و 
نظر ایشان دست به عملی نمی‌زده‌اند مثل: زراره‌ها, ابوذرها و ... 
اراد مه الما ی کشا کم هر موی گس درم هروه کی 
می‌کردند و به ندای هر صاحب صدایی گوش فرا می‌دادند و با او هم صدا 
خبرهای ثقه عمل می‌کردند چه کسی است؟ 
اگر گروه ال است می‌گوئيم: 
1- کبرای کلی استدلال شما درست است., چرا که عمل اینان کاشف از 
رضایت معصوم است. 
2 صغرای سخن شما ناتمام است. چرا که ثابت نشده که احدی از 
این‌گونه افراد به خبر واحد ثقه عمل کرده باشد تا اینکه به دنبال آن 
کاشفیت حاصل شود. و اگر گروه دوم و سوم هستند, باید بگوئیم: 
1- صفغرای استدلال تمام است. چرا که این عدذه عامل به خبر واحد 
بوده‌اند. 
را سکن سا اه ام هرا و مان ان اتسار سا 
م نیست. 

* پس مراد از عبارت (الّا ان یقال ... الخ) چیست؟ 
این است که مگر کسی 9 اگر شیوه این دو گروه نامشروع بوده, 
معصومین باید آن را انکار می‌نمودند نه بدین منظور که معاندین حق» , انکار 
انان را پذیرفته مرتدع شوند, بلکه به این جهت که حق اظهار شود و امر بر 


آیندگان مشتبهه نشود. شاهد مطلب هم این است که: مستئله حجیت خبر 
واحد از مسئله خلافت خطرناک‌تر نبود, معذلک این همه اعتراض نموده و 
حق را گفته‌اند. 
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ی (من وجوه تقریر الاجماع) 

هذه الأخبار الموجودة فی آیدینا ۱۳۳ الششعه و کتمم. 

و لعل هذا هو الذی فهمه بعض من عبارة الشیخ المتقدمة عن العذة, فحکم 
بعدم مخالفق الشیخ للسید قذس سر‌هما. 

فده آتلی‌ مان اروت الامای‌ لین العمل کل واخی ادف آکناد 
هذه الکتب. قهو مقّا علم خلاقه بالعیان, و ان ارید ثبوت الاتفاق علي العمل 
ی ات ی | 
علم اتفاق الفرقة علی العمل به بالخصوص. 1 
لا نادرا. خصوصا مع ما نری من رد بعض المشايخ, کالصدوق و الشیخ, 
بعض الاار النودعه فی الکنت الفعتر6: تفت الستة اه بعحالقد ااجماع 
او نحوهما. 

و ثانیا: أَنْ ما ذکر من الائفاق لاینفع حثّی فی الخبر الّذی علم اثفاق الفرقة 
علی قبوله و العمل به, لأنْ الشرط فی الاثفاق العملی* آن یکون وجه عمل 
المجتعین ,معلهها, ] لاشری آنه لو القق جماعده بعلم: برصاع الامام: غلیم 
السلاض بعضامم- علت النظر ال هرا ات هام سل آن وه 
نظرهم کونها زوجة لبعضهم و امّا لاخر[87] و بنتا لثالث و ام زوجة لرایع و 
پنت زوجة لخامس و هکذا, توا رتمهم ین هرد نا ِ 
آن ینظر الیها من جهة اثغاق الجماعة الکاشف عن رضاء الامام علیه 
السّلام. پل لو رئی شخص للامام علیه السْلام ینظر الی امراة فهل یجوز 
لعاقل التأشی به؟ 

و لیس هذا کله الا من جهة أنْ الفعل لا دلالة فیه علی الوجه الذی بقع علیه, 
فلا ند فی سای العملیت فر العام باه و ال ال اف ال عون 
یفام مان مف ی لته و ال ی سح ها الی محوت ار 
الموضوع فی الحکم الشرعی المستفاد من الفعل. 

ففی ما نجن فیه |ذا علم بان : بعض المجمعین یعملون بخبر من حیث علمه 
بصدوره بالتواتر آو بالقرينة و بعضهم من حیث کونه ظائا بصدوره قاطعا 
بحْیّة هذا الظنْ, هه بحْیْة الظن 
الحاضل شد ای اصاخطا مه بفمل به احل عطای الط او احتیلا ام 
در نالعا اسر سا هی 


ت ۱ 
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برجمه . 


(وجه ششم از وجوه تقریر اجماع بر حجّیت خبر واحد) 


اذعای اجماع (همه) علمای امامیه است حثّی سید و اتباع او, بر وجوب 
رجوع شیعه به اخبار موجود در دست ما و به ودیعت نهاده شده در کتب 
اربعه. 

و شاید این وجه همان وجهی باشد که برخی از کلام قبلی شیخ فهمیده و 
اظهار داشته‌اند که سید با شیخ مخالفتی ندارد, چه انکه هر دو, اخبار 
موجود در کتب شیعه را معتبر می‌دانند. 


(اشکال اوّل شیخ به وجه ششم از وجوه تقریر) 


و در این وجه دو اشکال وجود دارد: 

1- اگر از عمل به اخبار کتب شیعه, اجماع علماء بر عمل به تک‌تک این 
اغار اراد فده این اعاسی است کم خلافشی العیان ظاهر و اس 
شده. 

2و اگر ماه این آشت که اخمالا انقاق لماع بو این انست کس‌ایبه این 
اخبار عمل نمود و این اخبار فی الجملة معتبرند و نه تک‌تک آنها, بنا بر 
اختلاف میان علماء در شروط عمل به خبر واحد که یکی ممکنست خبری 
اد مراب مص ری کت ال آ هس نس ها عبر وا اند 
شرط و نتيجة ترک نماید (هرچند اجمالا این اخبار متفق علیه هستند), برای 
ما ناخ ننوده:ودر خجنت مطلق اعبار احاد کافی تست رکه ضرفا اخاری 
و چنین اخباری که از نظر تمام علماء امامیه واجد شرایطاند کم می‌باشند. 
مخصوصا با انچه مشاهده می‌کنیم که: 

برخی از بزرگان علماء شیعه, مثل مرحوم صدوق و شیخ برخی از اخبار 
مروی در کتب معتبره شیعه را به دلیل ضعف سند و يا مخالفتشان با اجماع 
و امتال این عذرهاء طرح و رد نموده‌اند. 


(اشکال دوّم شیخ به وجه ششم از وجوه تقریر) 


اينکه اجماعی که ذکر شد حتّی در خبری که علم به اثفاق علماء بر 
اعتبارش داریم, نافع نمی‌باشد. زیرا شرط (در حجیّت) اجماع عملی این 
است که جهت عمل مجمعین معلوم باشد. مگر نمی‌بینی که: اگر جماعتی 
که از اتفاق آنها بر فعلی: علم بة رضایت. امام به عملشان, حاصل می‌نشنود 
وک تبوطر 
نمودن به وی پا 
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که وی مادر اوست و سومی از اين جهت به او نگاه می‌کند که زن دختر 
اوست و نسبت به چهارمی چون مادرزن اوست پس وی با او نکاح کرده و 
نسبت به پنجمی ربیبه (دختر زن) اش می‌باشد و همچنین باقی دیگر به 
و ۳۳۱ 

بو گفر این جماعت که هم کرنه هرد شازم آو و رن مزر تعیا فد 
جایز است به خاطر اجماع جماعت که کاشف از رضایت معصوم است به 
زن یاد شده نگاه کند؟ قطعا نه, بلکه اگر دیده شود که شخص امام به زنی 
نگاه تفن کند: ایا هیچ عاقل مشزعی می‌تواند به فعل امام تاسی نماید (و 
فعل امام را دلیل بر جواز نگاه خودش به آن زن بداند). 

یقینا چنین نیست چرا که وجه عدم جواز در دو مثال مذکور و امثال این دو, 
این اشت. که فعل: به هایی دلالت »بر موجه کل تهن کید و لدا در حست 
اجماع عملی شرط است که حیثیت و جهت اجماع محرز و معلوم شود, که 
برگشت این شرط فی الواقع به این است که موضوع حکم, در حکم 
شرعی مستفاد از فعل محرز و معلوم باشد. ِ 

بنابراین زمانی که فهمیدیم برخی از اجماع‌کنندگان به خبر, از این جهت 
عمل می‌کنند که از طریق تواتر و یا قرینه به صدورش علم دارند, و برخی 
اک این.صفت است. که تهصدیر آن:ظ حاشتفه ححیت. این. طا وا عماعا 
حال اگر برای ما؛ نه علم به صدور حاصل شود و نه ظنْ به صدور و بلکه 
قس‌حاصال که سا کش که دامن مان ند ان عمان می کید 
و یا حد اقل در او احتمال خطا بدهیم, که در تمام اين فرضهاء هرگز عمل 
به خبر مزبور جایز نبوده و تبعیّت از مجمعین را هیج‌گاه نمی‌توانیم مجوّز 
عمل به خبر مذکور بدانیم. 
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مس 


فان ال 

و هو من وجوه؛ بعضها یختص[88] باثبات حجية خبر الواحد, و بعضها 

مثبت[89] حجَیة ان مطلقا آو فی الجملة فیدخل فیه الخبر. 

1 (و هو حجَیْة خبر الواحد) فتقریره من وجوه 

ما اعتمدته سابقا. و هو آثّه لا شک للمتتتّع فی حوال الرواة المذکورة فی 
تراخفهم فی. کون[90] اکثر الاخبار بل حلهاء لا ماشد و ندز ضادره عن 

الق علیهم السّلام, و هذا یظهر بعد التأثل فی کيفیّة ورودها الینا و كيفتة 

اهتمام ایات الکتب من المشایخ الثلائة و من تقذمهم, , فی تنقیح ما 

فی کتبهم. و عدم الاکتفاء بْخذ الرواية من کتاب و ایداعها فی تصانيفهم 

حذرا من کون ذلک الکتاب مدسوسا فیه من بعض الکذابین. 

علی الوشاء و سألته آن یخرج |لی کتابا لعلاء بن رزین و کتابا 

مان ان فاخسیها مت اسان اسمخودا. 

فقال لي ترحمی اه الک ۱91 ابر با ات انس هه 

فقلت له: لا آمن الحدثان. فقال: 

لو علمت ان الحدیث یکون له هذا الطلب لاستکثرت منه, فاثی قد آدرکت 

فی هذا المسجد مائة[92], کل یقول: حذدثنی جعفر بن محشّد علیهما 

السلام».[ 93] 
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(دلیل چهارم بر حجیّت خبر واحد [عقل می‌باشد که بر چند وجه است]) 


اشاره 


و آن (دلیل عقلی) بر (حجیت خبر واحد) بر چند وجه است. 


برخی از اين وجوه اختصاص به اثبات حجیت خبر واحد دارد و برخی دیگر اثبات‌ کننده حجیت ظنْ 


آنست به طور ملع وی بالاجمال» 


اشاره 


حجت کننده خبر واحد است,: تقریرش از چند وجه صورت می‌پذیرد. 





ایک ال از فجوه عفرنن حاین عقلی بر یش و اشد) 


اشاره 


وجه اوّل همان است که سابقا به آن اعتماد کردم و آن عبارتست یط آینکهه 
برای نتب و تفص‌کننده در احوال رواة و نقله احادیث در کتب رجال و 
تراخغ سعی مود ندارد که اکتره باکه اغطم اخبار عا خر عداد فل از 
آنهاء از ائمّه صادر شده‌اند. 

اين قطع بعد از تامل در کیفیّت ورود اخبار برای ما و تلاش ارباب کتب 
اربعه از مشایخ سه‌گانه و بزرگان قبل از ایشان در تنقیح اخباری که در 
کتب خود به ودیعه گذارده‌اند و در ثبت و ضبط آنها به صرف نقل آنمودن 
خبر از کتابی اکتفا نکرده‌اند. حاصل می‌گردد که این احتیاط و دقت در 
کیفیت ثبت و ضبط به خاطر حذر و دوری از دسیسه دساسین و کاذبین و 
ععل حالین بوتم آنهت, 

(یغنی تا سعیق به اعبار این اخبار حاصل شف کردنم آن را و کناب خود تیت 
و ضبط نمی ‌کردند). چنانچه از احمد بن محمد بن عیسی حکایت شده است 
که پیش حسن بن وشاء رفت و از وی درخواست نمود تا کتابی مشتمل بر 
احادیث برای علاء بن رزین و کتابی برای ابان ابن عثمان احمر به او دهد. 
حسن بن وشاء پس از اخراج آن دو کتاب و تحویل به وی گفت: 

دوست دارم روایات این كِِ ِِ را بخوانی و من آنها را گوش دهم . احمد 
بن. هحهو بر0 ,9۴ ۳ بنویسم. سپس 
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ن بن وشاء گفت: از عروض حادثه مرگ در امان نیستم. احمد بن محمّد بن 

عیسی گفت: اگر می‌دانستم که حدیث در این درجه از مطلوبیت قرار دارد 

از آن زیاد (جمع‌آوری) می‌کردم چه آنکه من در اين مسجد به صد شیخ و 
بزرگ برخورد نمودم که تمامشان بدون واسطه از امام صادق حدیت نقل 

1 7 
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متن: 

دعر اخهخهونه. ین امین نوج آنه ذفع آلیه دوف ] فیق. احاویت: فد ین 

سنان, فقال: ان شنم آن تکتبوا ذلک. فافعلوا, فائی کتبت عن محمّد بن 

سنان[95], و لکن لا آروی لکم عنه شیء, فاثه قال قبل موته: کل ما 

حدّنتکم به فلیس بسماع و لا برواية, و اما وجدته».[96] 

فانظر کیف احتاطوا فی الرواية عمّن لم یسمع من الثقات و اما وجد فی 

الکتب. و کفاک شاهدا آنْ علیث بن الحسن بن فضّال لم یرو کتب أبیه 

۱7 و 


انب و اعتذر عن ذلک بأئه بوم مقابلته الحدیت مع اتق کان صعغيیر السن 
لیس له کثیر معرفة بالروایات,- فقرآها علی آخویه ثانیا[97]. 

و الحاصل ان انظاهر انحصان دارهم علی. داع ها وشن صاتات 
الکتاب او من سمعه منه, فلم یکونوا یودعون الا ما سمعوا و لو بوسائط 
من صاحب الکتاب و لو کان معلوم الانتساب, مع اطمینانهم بالوسائط و 
شدة وئوقهم بهم. 

یام روا ها موم یم 2 تصحیح الحدیث و رده, کما انفق للصدوق 
ی ای دی اد 
دق الیرهاه فی‌الصوو یم لها عکی ع عاقه پم ال ایا 
مر توق کر الضعتاء چ مد الس‌اشل وان کان مه فی مت کت 
الفق.بالنسیة, الی البرقی [99ا بل تحزنون غن الروایه: غتن, بخقل 
تالمیاسنه ان عمله لا دحل لمپرواته: کما انفی بالنسبة ال الاسکافرت. 
حیت ذکر فی ترجمنه اه کان ری القیاس فترک روایاته لأجل ذلی[ 100 ]. 
و کانوا یتوقفون فی روایات من کان علی الحقٌ فعدل عنه و ان کانت کتبه 
و روایاته حال الاستقامة, حتّی آذن لهم الامام علیه السّلام آو ناثیه. کما 
شالوا العشکری علیه السلام عن کیب بش فطال و.فالوا: آن تیوتنا ستها 
ملاء فأذن علیه السّلام لهم[101]. و سألوا الشیخ آبا القاسم بن روح عن 
کب انم اس غزاقده التن صنفها قبل الارکدات غن قدهت الشیعه, صی. ادن 
لهم الشیخ فی العمل بها[102]. 

و الحاصل أَنْ الامارات الکاشفة عن اهتمام آصحابنا في تنقیح الأخبار فی 
اند السا رن عن ان التضااعلنه لاه آکر من آن تحصی بطق 
للمتتتع[103]. 
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ترجمه: 
(ادامه نقل حدیثت) 

ا ات این قاری فلا ات کف 

اگر خواستید روایات این کتاب را بنویسید, زیرا : من این روایات را از محمّد 
بن بان ِِ لکن ِ وی روایت تیم 

مسموع از امام نیست, بلکه آنها را از گوشه 7 شرت 0 

یس بنگر که چگونه در ثبت و ضبط احادیث احتیا ط نموده‌آند, و روایتی 
را که از ثقه نمی‌شنیدند و در کتب می‌یافتند. نقل نمی کردند. 

و به عنوان شاهد تو را این مطلب کفایت می‌کند که: 

علی بن حسن بن فصال روایت ت کتب پدرش حسن را که در هنگام مقابله 
آنها حاضر بوده است روایت نکرده, بلکه از برادرانش احمد و محشد که آن 


احادیث را از پدرشان نقل می‌کردند نقل می‌نمود و از آن این گونه عذر 
می‌اورد که در روز مقابله حدیث با پدرش کم‌سن بوده است و معرفت 
خرای ات سا اس را با ار و وا ار 
۲ 

(حاصل کلام) 

اینکه علی الظاهر مدار محدذئین بر ثبت و ضبط اخباری منحصر بوده است 
شنیده بود. 

تن تبت و بط تمی کردند هکر انح را که (از ضاجب کتاب) شنیده بودند 
هو فده ما تایه ضاحت کات اکرهد ات کات صاخ 
بر علر وان انم رلک ات انسات: وکام ها وا کافی داتسا ء 
را از خود وی لا زم می‌د انستند, اگرچه ماه با وسائط صورت می‌گرفت) 
له به شرط اطمینان به وسائط و شدّت اطمینانشان به آنها. 

و چه‌بسا ایشان در تصحیح و يا رد حدیث از صاحب کتب تبعیت می‌کردند, 
حنانحه اه ام ترایم صدوی صفت سای ناساس اقا افانه 
است و چه‌بسا به شخصی که در او نقطه ضعف بعیدالمدخلیه‌ای هم وجود 
داشت اطمینان نمی کردند به این خاطر از جماعتی از 
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ال کروته اش کم ار سای که فلس اس روابات اه ختفقا نهزه 
حدبت می‌کرده‌اند و یا احتمالا به روایات مرسله اعتماد هی کنتدء باید احتراز 
کرو اه له اما یره ی اطصان ماو ام ان 
هر ان تاو اس اس ارات رها یر 
قیاس عمل می‌نمود, طرد می‌نمودند با اینکه عمل به روایت دخلی 
نداشت. چنانکه سبت به اسکافی این امر اتفاق افتاده است. از آن جهت 
که در ند کی‌تاضه او آمده است که وی به قیاس عمل می‌کرده, فلذا بدین 
خاطر روایاتش متروک شده است همچنین است در عمل به روایات کسی 
که ابتداء مدهبش حق بوده. سس عدول و توقف نموده تا امام و پا 
نماینده ایشان به او اجازه در عمل را صادر کرده است. هرچند کتب حدیثت 
وی در زمان مستقیم العقیده بودنش جمع و تدوین شده است. 

چنانچه از امام عسگری در پاسخ به سوال از اينکه کتب بنی فضٌال در 
منازل ما پر شده. پس امام در نقل احادیث مزبور به ایشان اجازه دادند. 

و همچنین از شیخ ابو القاسم بن روح, درباره کتب ابن عزاقر (شلمغانی) 
که پیش از ارتدادش از مدهب شیعه تصنیف کرده بود سوال نمودند ۳ آنجا 
که ایشان آنان را در عمل اجازه فرمودند. 

(حاصل و نتیجه گفتار) 

اینکه امارات و نشانه‌هایی که از سعی و تلاش اصحاب در تنقیح اخبار در 


ژمان‌های فاحر ان شفان آضام رضا کت می کفن: پیشتت. از آن: است: که 
قابل احصاء و شمارش باشد. 
ره ی ص: 143 


و ات اش اتصام اهاز کون ای ارات اش لصو 
اهر یر امرس هی اه وا ال ای 
شأن جماعة من الرواة: «لو لا هوّلاء لاندرست آثار النبوّه». و آنْ الناس لا 
پرصون شفل مان نونف بت فی. کف ال افة فی التوارید ی 
علی وقوع الکذب فیها اثر دینی بل و لا دنیویق. فکیف فی کتبهم الموَلفة, 
انوم من تیالنها اراس لها ارهالاا ماه نی تن 
التاس زمان هرج لا یانسون الا بکتبهم. و علی ما ذکره الکلینت فی ديياجة 
علیه الاْثمْةَ من آأنْ الکذابة کانوا یدسون ار الم هقی کیت اس 
الاسة که بظهر من توبات ال کیره 
۷ 
السلام کقب جماعة من اضحاب الباقر و الضادن علبهما. السلام فا نکر خنها 
احاویت رخ آنشکون نی سارت ات یو الم علیه ای 


و قال: 
۳۳ آب الخطاب کات عین ایو یه اللّه علیه السلام, و کذلکیٍ آصحاب ان 
التطای تن و ات ال تشضا هرا کی کاب اخسات اش ع اه 
علیه السلام»[1041]. 
ماس عنرهتام بن الخگم همع با میواالاه غلیه نام سول 
ان لوق سعهه له الام مالکیت ی ان رای کت 
اضجایهو کان اححابه الفترمن اضحات ایی ناخ ون انیت من اضعات 
انی. فب فعونها (لی: المفیژم, لعته للم فکان بسن فبها الکفر نو الزتدفة.ه 
ستتها ال آت »109۱ ۱ لصریت. 
مایت ارو ااصفتار ااسی مهف کل کاس اش ال لین 
الژوایات. 
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ترجمه: (وجه اهتمام اصحاب بر تنقیح اخبار) 
امارات به دست امده از سعی و تلاش اصحاب و یاران ما (شیعه) در تنقیح 
اخبار در زمان‌های اخیر از زمان امام رضا بیشتر از اين است که قابل 
ِ و شمارش باشد. علت:ه انگتره این شدت اهتمام: 

ِ این است که این روایات اساس دین بوده و قوام شریعت پیامبر بر 
فلا اماشدر شان جفاعتی از عله وووات این اغبار قرموده‌اند 
«اگر اینان نبودند, آثار نبوت مندرس و کهنه می‌ شد»؟. 


2- مردم راضی به نقل قضابا و حکایات تاریخی که بر دروع بودن آنها 
هیچ گونه اثر دینی و دنیایی مترتب نمی‌شود, نیستند. پس چگونه حاضرند در 
کت حدیتی و توتسته:شتندم آبان: که بدا موه در اموز دی ود ند آنها 
رجوع می‌کنند مشتمل بر روایات و اکاذیب باشد, چنانچه امام به ایشان 
خبر داده است که: زمانی بر مردم بياید که هرج و مرج بوده و ایشان به 
غیر کتبشان با چیز دیگری مأنوس نیستند و بنا بر انچه کلینی در دیباچه 
کافی آورده است., می‌گوید: 

کتابش را به نحوی ترتیب داده که برای مرجع بودن همه کسانی که بعدا 
خواهند آمد, صلاحیت داشته باشد. 

(اخبار داله بر وجود اخبار مجعول) 

از جمله این اخبار این است که: یونس بن عبد الرحمن بر سید ما ابن 
الحسن الرضا کتب (حدیتی) جماعتی از اصحاب امام باقر و صادق را 
عرضه داشت. حضرت احادیت بسیاری از ان احادیث را که منسوب به آبی 
عید اللّه می‌باشد را انکار نمودند و سپس فرمودند: ابو خطاب بر ابی عبد 
اللّه دروع بسته است, همچنین یاران و پیروان ابو خطاب از آن زمان 
تاکنون احادیتث دروغین جعل کرده و در آنها را با دسیسه در کتب من 

بر اخبار امام صادق قرار داده است. و از جمله این اخبار, حدیثی است از 
هشام بن حکم که او از امام صادق شنیده بود که می‌گوید: 

یرس هد( الله یه مدا مد دروم دوم مشق کال 
که پیروانش در میان اصحاب پدرم مخفی بودند, کتب حدیثی پدرم را 
گرفته و به مغیره می‌رساندند و او کفر و زندقه و الحاد را فن ان کنات 
می‌گنجاند, و آن جعلیات را به احادیث پدرم نسبت می‌داد و همچنین است 
روایت فیض مختار که 0 ذیل کلام شیخ آن را نقل نمودیم و غیر این اخبار 
ذکر شده. روایات دیگری نیز وجود داشته, که مطلب فوق را تقویت 
می‌کند. 
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متن: 

و ظهر مضا ذکرنا ان ما علم |جمالا من الاخبار الکثيرة من وجود الکدابین و 
وضع الحدیت. فهو انئما کان قبل زمان مقابلة الحدیث 9 ندوین غلفی 
الحدیت و الرخال بنن اضخاب؛ الانته جع ان لیم بوجود الاخبار المکذوبة 
اما ینافی دعوی القطع بصدور الکل التی تنسب الی بعض 
الأخباریین[106], او دعوی الظنْ بصدور جمیعها[ 1107. و لا ینافی ذلک ما 
نحن بصدده من دعوی العلم الاجمالیٌ بصدور اکثرها او کثیر منهاء بل هذه 
دعوی بديهية. و المقصود مما ذکرنا (9ع ها ریما یکابره التعشف الخالی عن 
التنیع من منع هذا العلم الاجمالی. ثم ان هذا العلم الاجمالی اما هو متعلق 
بالأخبار المخالفة للأصل المجددة عن القرينة, و [ فالعلم بوجود مطلق 


الصادر لا پنفع. فاذا ثبت العلم الاجمالیث بوجود الأخبار الصادرة فیجب بحکم 
العکا العیل کر خر فضایین التتفور لا سل واه الرخسست ال 
به [ذا لم یمکن علی وجه العلم تعین المصیر [لی الظنٌ في تعیینه, توضّلا 
الی العمل بالاخبار الصادرة. بل رتما یدعی وجوب العمل بکل واحد منها مع 
عدم المعارض و العمل بمظنون الصدور آو بمظنون المطابقة للواقع من 
المتعارضین. ۰ و9 الجواب عنه ولا 

وجوب العمل بالأخبار الصادرة |ئما هو لأجل وجوب امتثال أحکام ك 
الواقعیّة المدلول علیها بتلک الأخبار؛ فالعمل پالخبر الصادر عن الامام علیه 
السّلام [ئما ججب من حیث کشفه عن حکم اللّه الواقعت. و حینتذ نقول: ان 
العلم الاجمالت لیس مختضا بهذه الأخبار. بل نعلم |جمالاً بصدور حکام کثيرة 
عن الاّه علیهم السّلام, لوجود تکالیف کثيرة, و حینثذ فاللازم اقلا الاحتیاط, 
و مع تعذره ۳ تعسره "۳ قیام الدلیل عف عدم وجوبه برجع الی ما آفاد 
الظِنْ بصدور الحکم الشرعیخ التکلیفی عن الحجٌة علیه السّلام سواء کان 
المفید للظنْ خبرا او شهرة او غیرهما؛ فهذا الدلیل لا یفید حجَیة خصوص 
الخبر, و اما یفید حجْیْة کل ما ظنْ منه بصدور الحکم عن الحجّة و ان لم 
یکن خبرا. 
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ترجمه. 

رال که کر تشفویه اشای نش که اه سا ار آعان کت از 
احا رس ال اسان ماه اخات وه و امعم رال در 
ان ات رین است و ام میم ی اار ای ی وه 
(در میان روایات) مانع و منافی از اذعای مقطوع الصدور بودن تمام اخبار 
است که به برخی از اخباریین نسبت داده می‌شود و یا منافی ادذعای ما به 
ظنْ به صدور تمام اخبار است. و لکن با آنچه ما درصدد آن هستیم مبنی بر 
انکه طلم احمالی نوی اک سا طافل سا ار آنتا ام تافت 
ندارد, بلکه این اذعا یک اذعای بدیهی است و مقصود ما از این بیان, این 
بود که جدل و مکابره کسی را که سخنش خالی از تفص و دقت است و 
بدون دلیل از چنین علم اجمالی منع می‌کند, رد کرده خنثی نمائیم. (پس 
وجود علم اجمالی به صدور بسیاری از اخبار جای شک و شبهه ندارد). و 
سپس باید بدانیم که این علم اجمالی (که وجود آن را تصدیق 0 
متعلّق به اخباری است که مضمون آنها با اصل مخالف و خالی و مجئّد از 
قرینه است. (و مراد اين است که بگوئیم از روی یقین و به طور اجمال 
می‌دانیم که اخبار بسیاری که مضمونشان با اصل مخالف است و مجئّد از 
هر گونه قرینه است از ائمه طاهرین صادر شده است ) و گرنه ادعای علم 


اجمالی به وجود مطلق اخبار صادره, نفعی در این مقام ندارد. پس اگر 

اجمالی به صدور بسیاری از اخبار از ائمه ثابت شد و (دانستیم که 
متعلق علم اجمالی اخبار مخالف با اصل و خالی از قرینه است) به حکم 
عقل باید به هر خبر مظنون الصدوری عمل کرد. یعنی (اخباری را که علم 
به صدورشان داریم باید مورد عمل واقع شوند که از محل بحث خارج‌اند. 
لکن اخبار غیر معلوم الصدور را باید در خصوص مظنون‌الصدورشان قائل 
به حجیت شد), چرا که تحصیل واقعی وقتی به حسب فرض,. بر وجه علم و 
یقین ممکن نشده عقل حکم می‌کند به اینکه باید به مرحله نازل‌تر از ان 
یعنی ظر اکتفاء نمود تا بدین‌وسیله به اخبار صادره دست پافته و به آنها 
عمل نموده اعم از اينکه مظنون اتف بوده و پا محتمل الصدور. و اما در 
اخبار متعارض لازم است که به خصوص مظنون الصدور يا مظنون 
المطابقه با واقع عمل شود. لذا با اين دلیل حجّیت اخبار آحاد ثابت شد. 
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(پاسخ شیخ انصاری از نخستین تقریر دلیل عقل) 


اشاره 


جواب از تقریر مذکور: این است, که وجوب عمل به اخبار صادره از معصوم 
به خاظو توحوت ال احکام الله‌خاععی. اشت: که ید ماسظه این اخباز 
ان دلالت شده, است. پس عمل به خبر صادر از امام به ملاحظه اینکه 
کاشف از حکم اللّه واقعی است واجب است که در این صورت ی کو تیم : 
قلت اسالی میض به. اس اخار ششک باکت اخمال فی‌دایت به اه 
بسیاری از ائمه طاهرین صادر شده است, زیرا تکالیف کثیره در واقع وجود 
دارد. بتین آنخه:در وهله اوّل لازم است. احتیاط است و با تعذر و یا عسر و 
مشکل بودن احتیا ط و یا وجود دلیل بر عدم وجوب آن؛ لا زم است به دلیلی 
ی ی ی ی ای سا ارات رل 
مذکور خبر باشد و يا شهرت و يا غیر از این دو. پس این دلیل عقلی 
(مذ کوز) حعتت»*خصوض. خبن را افانم تمی‌کندر-بلکه فاد آنتححیت: هر 
امری است که ظنّْ به صدور حکم از امام بیاورد, اگرچه خبر نباشد. 
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* حاصل پاسخ اوّل در متن مزبور چیست؟ 

این است که عمل به اخبار و وجوب آن وجوب طریقی است و نه وجوب 
موضوعی. یعنی: فش قما. به خر ار آن هت که کمل رنه کی ات 
مطلوب نیست, بلکه وجوب آن به این لحاظ است که به واسطه آن امتثال 
احکام اللّه واقعی حاصل می‌شود با توجه به مطلب مذکور: احکام واقعی 
فقظ و ‌ففرای اخار مخوضدا نا علم اخمالی یه خصعص اما تعلی داستنه 
باشد. 

به عبارت دیگر: 

باق عم احمالی زا در تاره یرم فر کووه نه این فا که بالاحمال 
م‌دائنم خدا مه تعالت دار اه احناس ات اه اش ام شور شیاین ابا 
اجماعات منقوله و امارات موجود است. لاجرم مقتضای این علم اجمالی 
این است که باید به تمام این ها عمل شود و نه به خصوص اخبار. ۲ 

بسن دلیل عقلی. مذکور خضوض اغنار را حخت. تمی‌کند ۶ اینکه آن: وا از 
جملة ادله:خجیت خبر واحد قرار دهیم بلکه مطلق,دلیلی که نسبت. به: واقع 
برای ما ایجاد ظْ بنماید با آن حجّت می‌شود. 
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فان قلت: المعلوم صدور کثیر من هذه الأخبار الّتی بأیدینا, و أمّا و 
الأحکام المخالفة للاصول غیر مضمون هذه الأخبار فهو غیر معلوم لنا و لا 
۳ 


أُ و ان العلم الاجمالی و ان کان حاصلا فی خصوص هذه الروایات الّتی 
9 لا أَنْ العلم الاجمالی حاصل آیضا فی مجموع ما بأأیدینا من الأخبار و 
من الأمارات الأخر المجودة عن الخبر الْتی بأیدینا المفيدة للظ بصدور 
الحکم عن الامام علیه السْلام, و لیست هذه الأمارات خارجة عن آطراف 
العلم الاجمالی الحاصل فی المجموع بحیث یکون العلم الاجمالی فی 
المجموع مستندا الی بعضها و هی الأخبار, و لذا لو فرضنا عزل طائفة من 
هذه الأخبار و ضممنا الی الباقی مجموع الأمارات الأخر کان العلم الاجمالیت 
بحاله. 

فهنا علم اجمالیْ حاصل فی الأخبار و علم اجمالی حاصل بملاحظة مجموع 
الاخبار و ساثر الأمارات المجلردة عن الخبر. فالواجب مراعاة العلم الاجمالیث 
الثانی و عدم الاقتصار علی مراعاة الأول. 

نظیر ذلک: ما [ذا علمنا اجمالا بوجود شیاه محژمة فی قطیع غنم بحیث 
تگفن تست الیش کل یعض تما کنتسیه الی الجعضم الاح فعغلما ایضا بوجود 


شیاه محرمة فی خصوص طائفة خاضّة من تلک الغنم بحیث لو لم یکن من 

العتم الا فده علم. اخالا بوجود الحرام فیها آیضا. و لر کاشف عن تبوت 

العلم الخال فی العجمه ما ایا اه سا فا میا لو کر لا نس 

الطانخة لخاد النی.علم بوحیق العر آم.-صهاا قماعغ عوعیه انفاء. العلم 

ااجمالت فیها وضمها البها مکانها بافی الغنم خصل العلم. الاخمالر بوجور 

الحواه فا اش مس ان مر ان تخر کر ااعل الخمالت فت دام 

الغنم |مّا بالاحتیاط او بالعمل بالمظة لو بطل وجوب الاحتیاط. و ما نحن 

فیه من هذا 

و دعوی أَنْ سائر الأمارات المجدّدة لا مدخل لها قی العلم الاجمالی و أَن 

ها غلما اخمالا راحدا شوت الوافع نف ای لاف ناف 

و ثانیا: ِنْ اللازم من ذلک العلم الاجمالت هو العمل بالظنْ فی مضمون تلک 

الخان لها عرص من آن الفیل لیر الضاین اما هصباعتار کون مص نه 

جک الله الدی بجت العمل ده 

و حینئذ فکلما ظِنْ بمضمون خبر منها و لو من جهة الشهرة یوخذ به, و کل 

خن لس تحص الصا کین مه کر اللد ا خد مر ان اون 

الصدور. قالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع, لا بظل الصدور. 
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و ثالثا: اِنْ مقتضی هذا الدلیل وجوب العمل بالخبر المقتضی للتکلیف, لاأثه 

ال نیت العل انا ایا الضاووه النافه کی فلاشحت. اعمل 

بها نعم یجب الاذعان بمضمونها و [ٍن لم تعرف بعینها. و کذلک لا یثبت به 
حجْبْة الأخبار علی وجه ینهض لصرف ظواهر الکتاب و السّة القطعیة. 

۵ ال ار نو تیه آلخیت کونه دنل معا فی بفخااعد الاصول 

العمانه و:الاضول الافطیه مطاقا: 

و هد الفتی لا نیت بالدلیل. الما کورت کار لا شتا خن ما شا خن 

المصفه العقانه یل کلها: فاشظر: 

ترجمه. 

۳۹۹۱ 

اک کی فارشا و ار ان ای ارم که 

در دست ماست از معصومین است. و اما صدور احکام مخالف با اصل که 

خ ‏ و ای اس سل کب یش ساسا ارت 

(چنانچه مظنون هم نمی‌باشند). پس به چه جهت احکام محتمله در غیر 

اساو وه انم حصت هر شا اس بات ای 

تنته ی ؟ 

(باسخ) 

اسهم ااخمالی خصمص اش ای و ار ما اس ام 

ی با نشند: ولی این علم اجمالی در مجموع اخبار و روایات و امارات دیگری 


که مجرژّد از خبرند و موجب ظنْ به صدور حکم از امام می‌شوند, نیز حاصل 
می‌شود. و لذا این امارات از اطراف علم اجمالی حاصل که در مجموعه 
مذکور, خارج نیستند به طوری که علم اجمالی در مجموع, صرفا مستند به 
تراک از آنشعتی حصوض اخبان باشده لد اکن بو از ام اخبان راز 
صحنه خارج کرده و بقیه امارات را به باقی اخبار ضمیمه کنیم. علم اجمالی 
به حال خود خواهد بود. پس در اینجا یک علم اجمالی حاصل در دایره 
صغیره (یعنی خصوص اخبار) است و یک علم اجمالی حاصل در دایره کبیره 
پیعنی به ملاحظه مجموع اخبار و امارات مجزده از خبر, پس آنچه واجب 
است مراعات علم اجمالی دوم است و عدم اکتفاء بر مراعات غلم اجمالی 
اوّل. 

اه 

و نظیر مورد بحث این است که: اگر اجمالا به وجود تعدادی گوسفند محژم 
در گله گوسفندی علم داشته باشیم به این نحو که نسبت آن محرژّمات به 
هر بعضی مثل نسبتش با بعض دیگر از آن می‌باشد. و علم ما به وجود 
گوسفندان حرام در مورد طایفه خاضی از آن گوسفندان, به نحوی باشد که 
جز این طائفه خاضه گوسفندی نباشد, باز علم به وجود گوسفندان حرام در 
آن بالاجمال وجود دارد. و دلیلی که کاشف از وجود علم اجمالی در این 
مجموعه است همان نکته‌ای بود که سابقا بدان اشاره کرده و در این مثال 
می‌گوئیم: اگر از پانصد گوسفند سیاه که به وجود حرام در آنها علم اجمالی 
داریم, به اندازه حرام, مثلا ده رآس را استثناء نمائیم. و به این ترتیب علم 
اجمالی را در خصوص آن منتفی سازیم و به جای ده گوسفند استثناء شده 
ده رأس از پانصد گوسفند سفید رنگ را قرار دهیم, باز ز ملاحظه می‌کنیم که 
علم اجمالی به وجود حرام در اين پانصد رأس سیاه برمی‌گردد, به نحوی 
که به تدریح ج اگر هر ده تا ده‌تای از آن را کنا ر گذاشته و علم اجمالی را 
ژائل تمائیم و سپس به جای آن ده راس از گوسفندان؛سفیه را قرار دهیم: 
ملاحظه می‌کنيم که تا پایان بانضتد وان سیاه و قرار گرفتن پانصند زاشن 
سفید به جای آنها حال به همین منوال است که علم اجمالی به حال خود 
باقی است و این بهترین شاهد و دلیل است بر وجود علم اجمالی در 
مجموع. پس در چنین حالی لازم است حکم علم اجمالی را در تمام گلّه 
گوسفند جاری کنیم مبنی بر اینکه يا از مجموع احتیاط کنیم و دوری گزينيم 
و یا در تمام مجموعه به ظِنْ عمل نمائیم و از مظنون الحرمة پرهیز نمائیم, 
مشروط به اینکه وجوب احتیاط را باطل بدانیم وگرنه حق همان احتیاط 
خواهد بود. حال مسئله مورد بحث ما هم عینا همین‌طور است و هرآنچه در 
این مثال می‌گوئیم باید در ما نحن فیه نیز ملتزم شویم و اين ادعا که غیر از 
اخبار امارات دیگر هیچ مدخلیتی در علم اجمالی نداشته و در مسئله مورد 


فی هار سک خلم اعالی. تشه یی که انم نف ان اسان آخاه 


(پاسخ دوم شیخ از تقریر اوّل دلیل عقلی) 


ثانیا: لازصة این.علم اخفالی همان عفن تمهدن به ظر در مظمورن ان اخباز 
است چرا که فهمیدی که عمل به اخبار صادره به اعتبار این است که 
فصمو آ شک اه سای ات کف دا به آن واجب است و لذا اگر به 
مضمون خبری از این اخبار ظنْ حاصل شود اگرچه از ناحیه شهرت هم 
باشد باید اخذ و به آن عمل شود, و هر خبری که در مورد آن ظنْ حاصل 
نشود 

مظنون الصدور هستند. 


(پاسخ سوم شیخ از تقریر اوّل دلیل عقلی) 


اشاره 


این است که مقتضای این دلیل وجوب عمل به خصوص خبری است که 
مقتضی تکلیف است چرا که تنها این قبیل از اخبارند که عمل به آن واجب 
بله: اذعان به مضمون آنها لازم است اگرچه بعینه شناخته شده نباشد (و 
مکلف حکمی را که معتقد است نتواند بیان کرده و نشان دهد). و همچنین 
حجیت اخبار به حدی که برای صرف ظواهر قران و سنن قطعیه و متواتر 
صلاحیت داشته باشد از دلیل مزبور استفاده نمی‌شود (و حال انکه قائلین 
عصتت اما رات ها سر ات 

ای اه اک اه ات واه ات مر مار از 
در مخالفت با اصول عملیّه و لفظیّه مورد عمل قرار گیرد, اعم از اینکه 
مثبت تکلیف بوده و يا نافی آن باشد و حال آنکه این معنا از دلیل عقلی 
مذکور استفاده نمی‌شود, چنانچه از بیشتر ادله عقلیه‌ای که ذکر خواهیم 
نمود نیز بیشتر به دست نمی‌آید. 
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* اگر طبق متن مورد بحث اشکال شود که اخبار و روایات در یک تقسیم به 
سه دسته ذیل تقسیم می‌شوند: 
1- احادیئی که مطابق با اصل بوده و نامشان مثبت است. 
2- احادیثی که مخالف با اصل بوده لکن دارای قرائن قطعیه هستند. 
3- احادیی که مخالف با اصل بوده و مجتّد از قرائن هستند. 
خال اند این عل اخمالی تست مرعی آن ود مبوط بغ ی ال 
و دتم باشد و شام بخ سوم تسود در الق . که آنکه مهم انشت: نورد 
بحث ماست همین همین قسم سوم است شیخ چه پاسخ می‌دهد؟ زیرا که: اذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 
شیخ انصاری پاسخ می‌دهد که تن ام بدانید که علم اجمالی هر سه بخش 
وا ی رو کی انا اه ها را سور 
دسته اول نیازی به دلیل شرعی نمی‌باشد و در دسته دوم هم که از راه 
قرائن خاضه قطع به صدور می‌اید. 
بنابراین علم اجمالی منحصر می‌شود به دسته سوم, و لذا این دلیل به درد 
ما می‌خورد 9( می‌فرماید: 
ار در ؟ که دس اس اه اشفان ای کت عش شک و ار 
اشکالاتی که برآن وارد است از آن عدول 2 نداریم. 
* اشکالات شیخ بر امر مزبور چیست؟ 
اقلا ادلی ای ما را ایات مت وا کر عضو 
خبر واحد است. در حالی که دلیل یت گوید مطلق الْظنْ حچّت است. زیرا 
کی ای اما اس نع اسار مها ات تس مه ها احماز 
می‌دانیم که احکام فراوانی از معصومین صادر گردیده, چه اینکه در ضمن 
احادیثی که به دست ما رسیده و چه در ضمن آنها که به دست ما نرسیده و 
چه در ضمن سایر امارات ظنیه از قبیل شهرت فتوائیه و اجماع منقول و .. 
آنگاه علم اجمالی موجب احتیاط است و در درجه ام کم عفل ما راید 
اختباط کنیم .هدر درجه دوم به فرص تعر و با تغشر اختباط و یا وجود دلیل 
بر عدم اعتبار آن نوبت به مظنه می‌رسد آن‌هم نه خصوص ظنْ حاصل از 
خبر واحد, بلکه مطلق الظن. 
پس باید بگوئیم: (کل امارة ظنية فهی حجية و یجب الرجوع الیها سواء کان 
ماع ام ۱ 
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در نتیجه این استدلال بیش از اینکه به درد طرفداران ظنْ خاص بخورد به 
و ی ی ی 

+ او کته مود کهما ها ی عم اخیالن صفو. داوی کته ور 


محد وده اخبار و روایات است, بعنی اجمالا می‌دانیم که بیشتر این احادیث 
از ائْمّه صادر شده است و نه تفصیل. 

و غیر از این احادیث واصله به ما.؛ احکامی نیز وجود دارد که مخالف اصل 
اولی عقلی (بعنی اباحه) ات و از ائمه صادر شده است در حالی که غیر 
از مضمون این اخبار باشد, نه معلوم بالاجمال است و نه مظنون؛ بلکه 
مشکوک بوده و مجرای اصالة البراءة است. 

به عبارت دوکر 

قل از ای بت آشار مراستی کتیم یک عم احمالی کیز انم شیر 
اينکه, احکام فراوان و واجبات و محژمات بسپاری از سوی شارء صادر 
شندم و بزگهده ما کذاشه‌شده اسشت. کههما مکلی ه رفتن.و بافتن آنها و 
سپس عمل کردن به آنها می‌باشیم. ۲ 

حال چون از طرق علمیه نمی‌توانیم این مسیر را طی کنیم. پس ناگزیریم 
که از طرق ظنیّه حرکت نمائیم. 

انگاه یه رال الم اکمالی راهن اتانوس کی ویو وه ان توس 
زتوی که ار مقدار که‌ها عم احمالی دتم رفن علم به 00 ی راخب و 
0 را هی وان هه ای ها زا منا ردایات دس امه ی ار 
علم‌خبالی کر تلد ی کلم امبالی و وی شی بدوی 

یعنی یقین داریم که واقعیات در لابلاای همین روایات است و لکن نسبت به 
پس باز هم علم اجمالی مخصوص به اخبار شد و استدلال مذکور دوباره 
جریان می‌یابد. 

(پاسخ شیخ به اشکال مذکور) 

تن هش رسای اه ها عم اشای اش سای اما ات سار 
انکار قه نتفای استر لکساه مدانت کم اوه بع هم اخماا 
داریم: 

یکی کبیر است و داثره آن نسبت به کلیه امارات ظنیّه توسعه دارد. 

و یکی صغیر است که در محدوده اخبار و مختص به آن است و گواه بر این 
فطل این اسفت کی اعدسکست فرض. 4 3 احاست کت مک 
استثناء کرده بگوئیم این‌ها از معصوم صادر شده و 4/ 1 باقی مانده را با 
شا اه ات سم کف ان ی عم احماله اس ال وی نان 
می‌ماند که در چنین 
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اجمالی ضعیسه زیرا که ازمراغات اخص ی مراعات اعم ارمزشی ایو اکن ار 
مراغاتد ام هراعات اخض بر اس میا ۲ 

* شیخ چه مثالی از خارج در تبیین و تایید مطلب فوق می‌اورد؟ 


می‌گوید: 

1- فرض کتقق یک از گوسفند داریم به تعداد 1500 رأس که به حسب 
فرض (500) 3/ 1 آن سیاه و 3/ 1 (500) آن سفید و 3/ 1 آن (500) 
سرخ رنگ می‌باشد, و ما علم اجمالی داریم که بخشی از مجموعه 
گوسفندان 5 حرام می‌باشد. 

حال اگر شخص مطلعی بیاید و حدود 20 زاتن از بخش گوسفندان سفید 
را جدا کند و بگوید این‌ها حرام گوشت شده‌اند, در اینجا نسبت به خصوص 
این 3/ 1 علم اجمالی از بین می‌رود. لکن وقتی باقيمانده این 3/ 1 را به 
ان دص ی بر ارچ تلم ات اف اس 
وظیفه ما احتیاط است, آن‌هم از مجموع گله و نه از 3/ 2 دیگر. 

2 مدذعای شما این است که هر حدیتی که مظنون الصدور است. حجت 
است. لکن دلیل شما دلالت می‌کند که هر حدیثی که مظنون المضمون 
است حخت است و میان این دو تفاوت وجود دارد, زیرا چه‌بسا ممکن 
است حدیثی مظنون الصدور باشد ولی به جهت شرائط تقیه مظنون 
المضمون نباشد. پس ظن به صدور اعم از ظنْ به مضمون است. 

حال انکه دلیل شما که علم اجمالی بود دلالت می‌کند بر وجوب عمل به 
خبر واحد از باب احتیاط و میان این دو تفاوت وجود دارد و تفاوت آن به 
اگر حدیثی از باب احتیاط واجب العمل بود, 

1- در مواردی که مطابق احتیاط است باید بدان عمل نمود و ان مواردی 
است که اصل نافی و حدیث مثبت وجوب يا حرمت باشد. 

2- و در مواردی که مخالف احتیاط است: 

ی العل اساله ااحاظ میک را مااعت اک سای 
ای فصض ایعا ‏ یت سل و وی اکن ارات ی 
واجب العمل شده حجّت بر هر اصلی از اصول عملیه و لفظیه مقدم 
می‌شود, و هیچ اصلی قدرت مقاومت در برابر آن را ندارد, چه خبر مثبت 
تکلیف بااشد و چه نافی تکلیف. 
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اتانی: 

ما ذکره فی الوافية, مف اعلی ص ها لخی ال خفن کیت احف هه 
للشيعة, کالکتب الاربعف. قع عم جمع بهه من غیر رو ظاهر: بوجوه, قال: 
«الاوّل: ابا نقطع ببقاء التکلیف الی یوم القيامة, سیٌّما بالاصول الضرورية, 
کالصلاة و الرْکاة و الضوم و الحجٌ و المتاجر و الانکحة و نحوها, مع ان جل 
اجزائها, و شرائطها و موانعها اما یثبت بالخبر الواحد الغیر القطعی, بحیث 


یقطع بخروح حقائق هذه الامور عن کونها هذه الامور عند ترک العمل بخبر 
الواحد؛ و من من ای ۵ ینکر باللسان و قلبه مطمئن بالایمان[108]. انتهی. 
و پرد علیه آوْلا: أنْ العلم الاجمالن حاصل بوجود الأجزاء و الشرائط بین 
جمیع الأخبار, 1 خصوص الاأخبار المشروطة بما ذکره. و مجرژد وجود العلم 
الاجمالی فی تلک الطائفة الخاصّة لا بوجب خروج غیرها عن اطراف العلم 
الاجمالث, کما عرفت فی الجواب الاوْل عن الوجه الاوْل؛ و [ لما آمکن 
اخراج بعض هذه الطائفة الخاضَة و دعوی العلم الاجمالی فی الباقی, کاخبار 
العدول مثلا فاللازم حینتذ اما الاحتیاط و العمل بکل خبر دل علی جزئيِة 
شیء آو شرطیته, و اما العل یو طن صدوره تا دل علی اه 
آو. الیت ید [ ان یقال: ان المظتون الضدور من الاختان ,هو الجامه آما 
ذکر من الشروط. 

و تاتیا ان مقتضی هذا الدلیل وجوب العمل بالاأخبار الدالة علی الشرائط و 
الأجزاء دون الأخبار الدالة علی عدمهما, خصوصا |ذا اقتضی الأصل 


الشرطَية و الجزئیة. 

الالت ها دک صض المتفین مر لها رین 09 فی‌جاشنه ان 
ال اقا ی ی ال ی لا مطلفا. مود تساه 
لطوله, و ملحصه: 


وجوب العمل بالکتاب و السّة ثابت بالاجماع, بل الضرورة و الأخباز 
الفتهاتره. و بفاء هذا التکلیف آیضا پالشتبه الیبا ثابت بالادله الفدکوره .و 
حبذ فان آمکنالرچوغ الهما علی وجه بحصل العلم بهما بحکم و ان 
الخاصٌ به فهو, و الا فالمتبع هو الرجوع الیهما علی یحصل الظنْ 
منهما[110]. ها حاضاد: 

فد اطال فی التقض و یداه نکر الا ادا اوه قلی وا الخالت: 


شیخ می‌فرماید: 

تقریر دوّم, بیانی است که (مرحوم فاضل تونی) در وافیه بر حجیت خبرهای 
موجود در کتب مورد اعتماد شیعه آورده است 1 کده‌ای: یز نه: آن. کم 
کرده‌اند, بدون اینکه به وجهی از وجوه آن را رد5 کرده باشند و در آن به 
وجوهی تمسشکی نموده است به اینکه: 

ما به بقاء تکلیف و وظیفه در برابر احکام تا روز قیامت, قاطع هستیم. 
مخصوصا به اصول ضروریه مثل نماز, روزه, حج, متاجر, نکاح و امثالهم. 

در حالی که قسمت اعظم ات آنها به واسطه خبر 
واحد غیر قطعی به دست آمده, به طوری که اگر خبر واحد حّت نمی‌بود و 
نمی‌شد به آنها عمل کنیم. امور مذکور از حقائثق خود خارج شده و 
ماهیت‌های دیگری به حساب میت ام و 

حال کسی که منکر این معناست با زبانش انکار می‌کند. لکن در قلبش 

مقمن و معتقد به آن است. پایان کلام فاضل تونی. 
(ایراد و اشکال شیخ به کلام جناب فاضل) 
دو ایراد بر اين بیان صاحب وافیه وارد است: 

1- اينکه علم اجمالی به اجزاء و شرائثط, در جمیع اخبار است و نه در 
خصوص اخبار کتب اربعه, و صرف بودن علم اجمالی در اين اخبار موجب 
آن تصی ‌نتنود که غیر آن‌ها از اطراف علم اجمالی خارج باشند. چنانچه در 
پاسخ اوّل از وجه اوّل گفته امد و ار این‌طور نمی‌بود و علم اجمالی صرفا 
در خصوص همین اخبار یعنی کتب اربعه می‌بود, نمی‌شد برخی از انها را از 
مورد علم اجمالی خارج کرده و مذعی علم اجمالی در ما بقی انها مثل 
اخبار عدول گردید. 

و حال آنکه اخراج بعضی ممکن است و به جای آن اگر از اخبار دیگر یعنی 
از غیر کتب اربعه بگذاریم, باز هم علم اجمالی به حال خود باقی است که 
این خود گواه اشکاری است بر وجود علم اجمالی در مجموع اخبار. 
پس در این صورت يا احتیاط لازم است و عمل به هر خبری که بر جزئیت 
سا ما و و ار او و 
بر جزئیت یا شرطیت دلالت دارد به کار گرفت حال چه این خبر در خصوص 
کتب اربفه باشند و با در عتر ان هکر اسشکة 
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شود: 
خبر مظنون الصدور از میان اخبار, همان خبری است که جامع تمام شروط 
است پس (باید به خصوص این قبیل از احادیث عمل شود و نه به هر خبری 
که بر شرطیت و يا جزئیات ماهیتی دلالت دارد). 


تاه ما ای یل صحفت ماه ااش اس که ای آخ اه 
شراثط دلالت دارند. و لذا شامل وبا که نفی کننده جزئیت و یا 
شرطیت ماهیتی هستند نمی‌شود و حال آنکه ود و حجیت اخبار آحاد 
کلامش اعم از مفاد این دلیل است. 


تقریر سوم بیانی است از برخی معاصرین (مرحوم شیخ محمد تقی 
اصفهانی برادر صاحب فصول) که در حاشیه معالم در اثبات حجیت ظنی 
که از خبر حاصل می‌شود نه از هر دلیلی بیان مفصْلی داشته که به جهت 
طولانی دنت آن را خلاصه کرده و چنین می گوئیم: 

وجوب عمل به کتاب و سئت میان مسلمانان به اجماع, بلکه به ضرورت و 
اا ان ات اس مات ای مس ی کم ست ار کر 
ثابت است. 

در این صورت باید گفت: 

اگر رجوع به کتاب و ستّت ممکن باشد بر وجهی که به واسطه آن دو علم 
بعکم حاصل‌رنود وواهان عاص بدا کردی که مطلوب حاصل است ورزر 
در غیر این صورت لازم است که به آن دو بر وجهی رجوع نمود که ظنْ 
این مطالبی که ذکر شد حاصل فرموده ایشان است که همین مضمون را 
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متن : 
۵ برد: خليه ان هذا الدلیل بظاهره عبارة اخری عن دلیل الانسداد الّذی 
ذکروه لحجْیْة الظِنْ فی الجملة آو مطلقا, و ذلک لأن المراد بالسثة هو قول 
الحجّة آو فعله و تقریره, فاذا وجب علینا الرجوع الی مدلول الکتاب و 
السثّة و لم نتمکن من الرجوع الی ما علم آثّه مدلول الکتاب آو السة تعیّن 
الرجوع باعتراف المستدل الی ما یظنٌ کونه مدلولا لأحدهما, فاذا ظنثا أَنْ 
موذی الشهرة آو معقد الاجماع الفتقول مدلول للکتاب. او اقول. الحخه او 
فعله آو تقریره وجب الأْخذ به, و لا اختصاص للحجْیْة بما یظنْ کونه مدلولا 
لأحد هذه الثلائة من جهة حکاية آحدها التی تسی خبرا و حدیثا فی 
الاصطلاح. 

نعم پخرج عن مقتضی هذا الدلیل الظِنْ الحاصل بحکم اللّه من آمارة لا 
بط کونها مدلولا لأحد الثلائة. کما |ذا ظْ بالأولویْة العقلية او الاستقراء أَنْ 
الحیم کدا عند الله و ثم بظر بضدووه عن الحته آاونطفا دم صدوره 
عنه علیه السْلام اذ رب حکم واقعی لم یصدر عنهم و بقي مخزونا عندهم 
لمصلحة من المصالح. لکن هذا نادر جدا, للعلم العادی بان هذه المسائل 
العامة البلوی قد صدر حکمها فی الکتاب آو ببیان الحیّة قولا آو فعلا او 
تقریرا. فکل ماظن من آمارن کم الله عالی: فقد ظنْ بصدور ذلک الحکم 


عنهم. ۲ ۳ 
و الحاصل: آنْ مطلق الظنْ بحکم الله ظن بالکتاب او السثة, و یدل علی 


اعتباره ما دل علی اعتبار الکتاب و السّة الظية 

فان قلت: المراد بالسنة الأخبار و الأحادیث و المراد آله نکب الوم الی 
الأخبار المحكَيّة عنهم, 10 
و الا وجب الرجوع الیها علی وجه یِظنْ منه بالحکم. 

قلت: مع أَنْ الستّة فی الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجٌّة او فعله او 
تقریره, لا حعاية احدها؛ یرد علیه: آنْ الأمر بالعمل بالأخبار المحكية المفيدة 
للقطع بصدورها ثابت بما دل علی الرجوع الی قول الحجّة, و هو الاجماع و 
الضرورة الثابتة من الدین او المذهت. 

۳1 الرجوع الی الأخبار المحكية الَتی لا تفید القطع بصدورها عن الحجة, 
فلم یثبت ذلک بالاجماع و الضرورة من الدین الَتی اذعاها المستدل, فان 
غاية الا دعوی اجماع الامامية علیه فی الجملة, کما اذعاه الشیخ و 
العلامة فی مقابل السید ارات 

و آما دعوی الضرورة من الدین و الأخبار المتواترة, کما اژذعاها المستدل, 
فلنسته فی اما ه لعل دم الدعوی فریته..غای: آن مراده من السنة 
نفس قول المعصوم او فعله او تقریره, لا 
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حکایتها الّتی ا توصل الیها علی وج العلم. نعم ۳ ا(عی ی 
الدین لو طرحت بالكلْْة. 

یرد علیه: آثُه ٍن آراد لزوم الخروج عن الدین من جهة العلم, بمطابقة کثیر 
منها ۱ الواقعية التی یعلم بعدم جواز رفع الید عنها عند الجهل بها 
تفصیلا: یرجع الی دلیل الانسداد الذی ذکروه لحجِّية الظنْ, و مفاده 
لیس الا وت یه کل آفارج کاشفه غن التکلیف الواقعرد. 

و ان آراد لزومه هن جهة حصواضص العلم الاجمالیت بصدور ۳ هذه الاخبار 
خی لا شک هار الصر الظی شین الظون لیضیر دلبلا عقلیا تقلی خد 
الخبر. فهذا الوجه یرجع الی الوجه الاول الذی قدمناه و قدمنا الجواب وه - 
فراجع. 

ترجمه: (ایراد شیخ انصاری به کلام شیخ محمد تقی) 

اين دلیل علی الظاهر عبارت اخرای دلیل انسداد است که اصولیون در 
اثبات حجیّت ظرْ به طور اجمال و يا اثبات مطلق آن آورده‌اند (و از ادله 
ی ی ی و 
7 ات ۱ 
ایشان باید به معنایی که مدلول بودنش برای سئّت و کتاب مظنون است 
ی اک ۰ یرت رام کول ۱ 
الق ها ره ان 


واجب است آ را اخذ و به. ان عمل کنیم, و حجیت اختصاصی ندارد به 
اینکه مظنون مدلول خصوص فعل يا تقریر و يا قول امام است و بگوئیم 
فجه احضا اد این اش دا یا اه کات ی ی ار 
خبر و حدیت اصطلاحی. خیر. 
بلکه هر‌دلیلی که نشیت تهحکم الله واقعن‌ظن بیآوره خت ات وعمل 
به آن واجب, چه یکی از سه امر مزیور باشد و چه از غیر اين سه امر. 
ی از هار اش کم ی اه سا وروت 
وان رل تاو افو حرش حاصل دور که ار 
ولتت عقلیّه با استقراء این طور حاصل شده باشد کس کم دافم ند له 
7 ِ را ۰ ۱ 
مصلخیی برد ایشان خ سای که الیت این فییل ایکام جرا کمیاب ند 
خا که علمرفایی اما ال ای النلوه وی ا سای ی 2 
۹ ان و 
کتاب و يا به واسطه بیان صادر شده باشد. چه اینکه بیان امام به نحو قول 
صورت بگیرد يا به نحو فعل و يا تقریر. پس هر ظلّی از طریق اماره‌ای به 
خکم الم واففی ‌م ای سض ور آنسکم است ار انشا حاصل کم 
اینکه: 


مطلق طن به حکم خدای متعال در واقع ظن به کتاب یا سئت می‌باشد و 
ادله‌ای که تن یف کتاب و سنت ام دلالت دارند بر اعتبار و 
(اشکال) 

اگر بگویی که مراد از سنت,؛ اخبار و احادیث است و مراد مستدل (شیخ 
محجمد تقی) نیز این است که رجوع به اخبار صادره از معصو مین واجب 
است و لذا: اگر مکلف قدرت و توانایی از رجوع به آنها را داشت به نحوی 
که یم‌ع ام ماش بخ مها که علم خاصل نود که اموجوع لها آوشود 
امام است) فهو المراد, جای بحت ندارد و الا در غیر این صورت رجوع به 
آنها یظرْ منه بالحکم واجب است (تا اینکه حکم واقع را به نحو ظْ تحصیل 
نموده باشد) که هذا الکلام لا اشکال فیه. 

(پاسخ) 

شیخ می‌فرماید: 

1- سئت در اصطلاح عبارتست از نفس قول یا فعل و یا تقریر معصوم نه 
حکایت کردن یکی از این سه امر. 

2- اشکالی که بر تقریر سوال مذکور وارد است این است که امر به عمل 


به اخبار محکیه‌ای که به صدورشان قطع داریم به واسطه ادله‌ای است که 
بر رجوع به قول حجت علیه السلام دلالت دارند و ان همان اجماع و 
ضرورتی است که در دین و مذهب ثابت است. پس (وجوب رجوع به خبر 
صادر از جانب امام امری است اتفاقی, بلکه ضروری و نفس اجماع و 
ضرورت در تحفق امر و فرمان به از کافی است) لکن رجوع به اخبار 
محکیه‌ای که به صدور آنها از امام قطع نداریم. نه ضروری است و نه 
اجماعی که‌خناب مستدل. ادغا نمود برآن دلالت دارد. 

زیرا نهایت امر این است که: به طور اجمال می‌توان اذعای اجماع علماء 
امامیه را بر رجوع به خبر نمود, به همان شیوه‌ای که مرحوم شیخ و جناب 
علامه, در مقابل مرحوم سید عمل نمودند, بدون اینکه در بستر اجماع نامی 
از خصوص اخبار محکیه برده شود. 

و اما اٍعای ضرورت دینی و وجود اخبار متواتره (بر رجوع به اخبار محکیه) 
همان‌طور که مستدل اذعا نموده به جا نمی‌باشد (بلکه رجوع به کلام امام 
و وجوب آن امری ضروری است, 
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نه به واسطه خبری که ان را حکایت می کند). 

و لذ| شاید این اذعا قرینه‌ای باشد بر اينکه مراد مستدل از سئت, نفس 
قول معصوم و پا فعل و يا تقریر ایشان باشد و نه خبر حکایت‌کننده آنکه 
قطعا و علما , نع ار دست نما 

(استدراک) 

ای انس ویک ای بای شیر ها 
شده است به خاطر لزوم خروح از, دین است در صورتی که این اخبار 
محکیه و حکایات غیر علمیه به طور کلی طرح و رد شوند. 

(اشکال و سوال) 

و اشکال وارده بر ادعای مزبور این است که: 

اگر مراد از خروج از دین از این جهت است که چون علم داریم به اینکه 
بسیاری از اخبار مذکور با تکالیف واقعیه‌ای مطابقت دارند که عدم جواز 

طرح و رفع ید از آنها معلوم است و لذا چون ترک این اخبار مستلزم ترک 
عمل و به آنهاء؛ 


تا کرو اند واه رقم اون هرت ال نمود. 
(جواب) ۲ 
این تقریر بازگشتش به دلیل انسدادی است که حضرات (اخباری) برای 


اثبات حجیت مطلق ظن آورده‌اند و به آن تمشک جسته‌اند. 
و مفاد دلیل انسداد. حجّیت هر اماره‌ای است که کاشف از واقع باشد و نه 
(اشکال و سوال) 


و اگر مراد این است که چون علم اجمالی داریم به صدور اکثر اين اخبار 
در صورت ترکشان. عقل حاکم است که بعد از عدم تمکن به رجوع به خبر 
معلوم الصدور باید به مظنون عمل شود. ۱ 

عال جون هرگ از آهامطتون است. پس بای به کل آن انبر عمل شود 
ان رن کهسشهان وت اقلن شت که مره وه ان ند 
گفته امد و طرح دوباره‌اش غير لازم است. 
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تشریح المسائل 


اشاره 


* دومین دلیل و بیان عقلی در حجیّت خصوص خبر واحد از که بود و چگونه 
بیانی است؟ 

از جناب فاضل نی ات قفا ن+شدم در کناب مافیه که سفن آاست شیر 
1- اینکه حدیث در یکی از کتب معتبره حدیثی مثل کتب اربعه موجود باشد. 
2- حد اقل جماعتی از فقهاء شیعه به ان عمل کرده باشند. 

3- هیچ گروهی نیز برخلاف آن حدیث عمل نکرده باشند تا اینکه با عمل 
جماعت قبلی معارض شود و يا اگر مخالفتی هم در واقع شده است ما از 
آن-هاله ناتسم 

به نظر جناب فاضل با وجود شروط مذکور خبر واحد حجّت می‌شود. 

* چناب فاضل در اثبات موعای فوق چگونه استدلال می‌کند؟ 

می‌گوید: 

ی لام ای دام ام ان سم ام سا تاداس 
معاملات و بلاتردید این تکالیف و پا مسئولیتها الی الابد باقی بوده و 
امتثالشان در هر عصری و برای هر نسلی لازم و واجب است به ویژه ان 
دسته از مسائل که جزو ضروریات دین و يا مذهب به حساب می‌ایند, مثل: 
ِِِ نماز, حج و 

و بلا شک» هرکدام از معاملات و عیادات مشتمل , بر یک سری اجزاء و 
ضرورت دین برای ما معلوم نیستند. بلکه غالب انها ِ خبرهای واحد 
غير علمی بیان شده‌اند. حال با این مقدمات عقل حکم می‌کند به اینکه 
برای امتثال نماز و روزه و حح و ... واقعی ... با همه اجزاء و شرائطی که 
دارند لازم است به خبرهای واحد مراجعه کنیم. و چنانچه از اين اخبار 
واحده صرف نظر نمائیم لا زم می‌اید که بسیاری از این حقایق شر عیه 
ماهیت خود را از دست بدهند و به ماهیت‌های دیگر تبدیل شوند. 
پس ناگزیریم از اينکه به آنها عمل نمائیم. 

5 شیخ در مقام جواب ب‌ از بیان فاضل تونی چه می‌فرماید؟ 

می‌فرماید: ما دو ایراد به این استدلال داریم: 

1- چرا دائره علم اجمالی را منحصر می‌کنید به خصوص اخباری که به ما 
رسیده و دارای آن سه شرط نیز هست و چرا می‌گوئید که اجزاء و شرائط 
و هوانع عبادات و مامتها در این کوه از اضاو بیان فد وها نا کزیر 
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وال اه سای ره اي عم اخفالی نت را دنر کورم 


بگوئید: لازم است به هر خبری از اخبار موجود در کتب معروفه رجوع نمود 
زیرا که اجمالا می‌دانیم که آن اجزاء و شرائط در میان مجموع این اخبار 
وجود دارد و نه در یک دسته از انها. از این بالاتر دائثره علم را گسترده‌تر 
کنید و علم اجمالی اکبر را مطرح نمائید یعنی عقل حاکم است که باید به 
تمام امارات ظنیّه‌ای که احتمال می‌دهیم اين اجزاء و شرائط از آن طریق 
بیان شده است. از باب احتیاط رجوع کنیم. در نتیجه این بیان شما به درد 
حجیّت خصوص خبر واحد با آن سه شرط نمی‌خورد, بلکه مثبت حجیّت هر 
ظنی اتتعت که از هر راهف عاصل شود: 
2- دلیل شما مثبت وجوب عمل به خبر واحد از باب احتیاط است و نه از 
باب حجیّت. به عبارت دیگر: ما می‌خواهیم ثابت کنیم که خبر واحد مطلق 
حجیت دارد چه مثبت باشد و چه نافی به گونه‌ای که بتواند در برابر اصول 
لفظیه و عملیه مقاومت کند اما اين دلیل شما که می‌گوید: (لا بد من 
الرُجوع الیها), به حکم عقل, تنها وجوب عمل به خبری را که مثبت تکلیف و 
مطابق احتیاط است ثابت می‌کند. لکن خبرهای نافی را حجّت نمی‌کند. 
پس سوّمین اشکال بیان اوّل در اين بیان دوّم نیز وجود دارد. 
* سومین بیان عقلی که نتیجه اش حجیت خصوص خبر واحد است از ۲ کیست 
و چه می‌گوید؟ 
از روت ت راشای ات ان ای ی سا 
(قفر وق به صاعت الشای اشته کمن سا یه حکق احفاه ع هه 
حکم ضرورت از دین و به حکم اخبار متواتره مثل: آنی تارک فیکم الثقلین و 
۰ عمل به کتاب و سئّت بر همه مسلمین لازم و واجب است. 
رآ وجوب عمل تا دامنه قیامت نیز باقی است و ما 
هم به همان دلیل یعنی اجماع و . مکلف به این تکالیف هستیم. 
آنگاه ی از علم نسبت به مدلول کتاب و سئّت داشتیم به 
علم خود عمل می‌کنيم و اگر متمکن از ظنْ خاص بودیم بدان نیز عمل 
می کنیم و چنانچه دستمان از هر دوی این ها کوتاه شند؛ باید به مطلق مظنه 
عمل کنیم. 
در نتیجه در این زمان ناگزیر از عمل به مظله هستیم و لابدٌ که آن مظلئه 
همین میات کیب سس هد بسن تا کر سره بخ نها فشتتیم. 
* جناب شیخ چه پاسخی به صاحب حاشیه می‌دهند؟ ۱ 
می‌فرماید: استدلال شما در حقیقت برگردان دلیل انسداد است و نتیجه ان 
حجیّت مطلق ظنٌ می‌باشد. به عبارت دیگر اینکه گفتید: یجب العمل 
ال هرا نار مت وت 
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مرادتان سنت‌های حاکیه (یعنی همین اخبار موجوده در کتب حدیث) است 
که این‌ها نقل و حکایت سئّت است و نه نفس سئت. 
چه آنکه ما یقین نداریم که حتما عین هریک از اين مطالب از زبان معصوم 
صادر شده است تا اينکه بشود سئّت واقعی؟ 
1- اگر مراد شما سئّت واقعی باشد, من که تیم 
ما هم می‌پذیریم که این سئت واجب الاتباع است ِ به دلیل اجماع و 
بلکه ضرورت و بلکه تواتر و چنانچه ممکن گردد, غلها و الا.ظا بدا عمل 
می 
اما انز 1 تنها مثبت حجیت خبر واحد نیست. بلکه حجیت تمام امارات 
فته را ات مه کین خرا ها که ای قصله یی سم ض ها ار 
حاکی از سنّت نیز هستند اگرچه ظنا. 
حال اجماع منقول هم این گونه است. شهرت فتوأئیه هم این چنین است, 
بش ا اوه ی ای رای وت ای کت رز انا ای 
ضایعتها اد به استنای ترخی, ار افارات که بعسا باطل هسشفند. معل: خن 
قیاسی و استحسانی و استقرائی و ... ۳ 
1- نام گذاری این ها بعنوان سنئت از روی مسامحه و از باب تسمية الدال 
باشم العدلول: اسست: 
2 آن دسته از این خبرها که متواتر و يا مع القرينة القطعية هستند, حجّت 
بوده و لا ز م‌الاتباع اند. 
لکن آن دسته از اين خبرها, که خبر واحد مجرداند و اکثر اخبار را تشکیل 
می‌دهند, نه مقطوع الصدورند و نه اجماع و ضرورت بر حجیت انها قائم 
شده است, اک هم اجماع قائم شده باشد حد اکثر از جانب امامیه است., 
آنهم نه همه امامیه, بلکه از جائب شیخ طوسی و پیروانش: ال رت 
اتباعش مخالف هستند. پس از هر راهی که وارد شویم و هرگونه که 
خیتای که انشا ال مارد ارس 

* پس مراد از عبارت (نعم لو ادّعی الضرورة علی وجوب .. ۰) چیست؟ 
این است که اگر جناب اصفهانی ادذ3عای ضرورت می‌نمود بر وجوب رجوع 

این ای فاصم الم از اشعی ری خی تسه لل 
خاض بر دار هلک از این باس که رام عم مسدود انس 
چنانچه به این اخبار هم عمل نکنیم و انها را مورد رد و طرح قرار دهیم. 
خروح از دین لازم می‌آید. 
اگر چنین می‌گفت مقداری سخنش به حقیقت نزدیکتر می‌شد هرچند باز 
هم متا یرنه اشکال نت 
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* چرا شیخ استدرایک فوق را مبتلای به اشکال دانست؟ 

زیرا انسداد بر دو قسم است: 1- انسداد صغیر 2- انسداد کبیر 

1- انسداد کبیر این است که ما اذعا کنیم باب العلم نسبت به معظم احکام 
از تمام راهها بسته است. 2- و انسداد صغیر این است که بگوئيم باب 
العلم به احکام تنها از راه اخبار بسته است و نه از سایر طرق. حال اگر 
مرادتان انسداد کبیر باشد, می کوییه: نتیجه دلیل انسداد کبیر حجیت مطلق 
ظنِْ است نه خصوص خبر واحد. و اگر مرادتان انسداد صغیر باشد, 
می‌گوئیم: این بیان سوم برگشت دارد به همان بیان اول که جلوتر سه 
جواب از آن دادیم. 
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ها تمام الکلام فی الادلْة الّتی اقاموها علی حجِية الخبر. و قد علمت دلالة 
بعضها و عدم دلالة البعض الاخر 

و الانصاف ان الذال منها لم 1 علی وجوب العمل بما یفید الوثوق و 
ار بموذاه, و هو الذی فسر به الصحیح فی مصطلح القدماء. 
مار فان کی اما بسانت ایا تا مود 
العقلاء و لا یکون عندهم موجبا للتحیر و التردد الذی لا ینافی حصول مسمّی 
الژجحان, کما نشاهد فی الظنون الحاصلة بعد التروی فی شکوک الصلاة, 
فافهم. 
و لیکن علی ذکر منک لینفعک فی ما بعد. 


اخاضل:خیع ادا ح خی اعدا زان یه اتمارت] 


اش مد تسام سکن رآمون ادلدای. که بر اناتسعت. عبر ناهد انامه 
نموده‌اند, که دلالت برخی بر مذعا و اثبات آن و عدم دلالت برخی دیگر 
دانسته شد. ولی انصاف این است که: 

ادله داله, بر بیشتر از وجوب عمل به خبری که مفید اطمینان است. دلالت 
ندارد و این همان مطلبی است که در اصطلاح قدماء به عنوان تفسیر برای 
خبر صحیح می‌آوردند. 

به عبارت دٍ 

خبر صحیح ار وا خبری است که به معنا و موذايش اطمینان شود 
و معیار (در خبر صحیح و موثق) این است که: 

به طوری احتمال مخالفتشر با واقع بعید باشد که عقلاء هیچ گاه به آن 
احتمال اعتنا نکنند و پا هیچ گاه احتمال مزبور موجب تحیر و سر گردانی 
شود البته أنْ تردد و حیرتی که با رجحان و ظن نیز تنافی نداشته باشد, 
چنانچه در ظنون حاصله بعد از درنگ ۵ ال در شکوک نماز حاصل 
می‌ شود. 

حاصل کلام اینکه: خبر صحیح خبری است که از چنین ترددی نیز که با 
رجحان و ظنْ سازگاری دارد خالی باشد و تنها به مفاد آن اطمینان و حالت 
استقراز و تابتن حاضل آید. 
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النانی حجّیت مطلق الظنْ 


[اما لیت مطلق ظنْ و ادلّه قائم شده برآن) 





بخش دوم] (حد 





اشاره 


مقدمه: 

از آنجا که اين بحث تا مبحت کتاب البراءة در اثبات مطلق ظنْ است و 
دایل: عضده آن نیز دلیل. اسیداة. است و این دلیل ان قطر اریاب تخفیق.و 
فحول اصولیین به جز مرحوم محقّق قمی و استاد ایشان آقای آقا باقر 
بهبهانی, ان را رد و ابطال نموده‌آند, بحتی متروک و از نظر تدریس فاقد 
اروش همبانشد. و لا جفت خضور هن ه انتای امالی.طلات..ه 
دانش‌پژوهان خلاصه دلیل انسداد و مقدذمات این دلیل را مطرح کرده و 
حاضل و شحه شترا که ال الیل اشت معخص دایم حید. 
ان شاءالله 


(نکات مقدّماتی) 


یه وی کلی فرمانی دانشدان اساافی. نست هه فشال اعفاده 
انفتاحی هستند با انسدادی؟ 

انفتاحی, چرا که در تمام اعصار و قرون می‌توان از طریق براهین متعدد 
عقلی و نقلی نسبت به اصول دین از قبیل معرفت الله. معرفت صفات 
الهی و يا معرفت نسبت به اصل معاد و ... تحصیل علم نمود. یعنی باب 
علم به روی همگان مفتوح است. 

* پس ائما الکلام در چیست؟ 

در احکام شرعیه است, آن‌هم احکام شرعیّه فرعیه. 

* آیا در مسئله مذکور باب علم بسته است؟ 

خیر در این مقام: هم نسبت به ضروریات دین از قبیل وجوب نماز و روزژه و 
هم نسبت به ضروریات مذهب از قبیل وجوب تقیه و حرمت قیاس, باب 
علم در همه زمان‌ها مفتوح است چرا که این امور به نحو تواتر در همه 
عصرها ثابت بوده و هست و خواهد بود. 

* راه علم نسبت به احکام فرعیه شرعیه برای معلفین مفتوح است و با 
مسدود؟ و چه نظراتی در این زمینه مطرح است؟ 

در طول تاریخ میان علماء اسلام نسبت به هشتاد درصد احکام شرعیه 
فر عیه از واجب و حرام و از احکام وضعی و تکلیفی اختلاف بوده است و 
به طور کلی سه نظریه در اين باب مطرح است. 

1- نظر انفتاحیون حقیقی 2- نظر انفتاحیون حعمی 3- نظر انسدادیون 
* اعتقاد انفتاحیون حقیقی در این باب چیست؟ 

این است که راه علم نسبت به احکام فرعیه در همه زمان‌ها چه در زمان 
حصورز معصوم و چه دز 
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زمان غیبت ایشان به روی ما باز است. 

و از راه ظواهر قطعیْه قران و اخبار متواتره و یا خبرهای واحد همراه با 
فان خطه مان هم درعی قطم بسا مود 

از جمله انفتاحیون حقیقی سید مرتضی و اتباعش و نیز برخی از قدماء 
شیعه بودند که به زمان معصومین نزدیکتر بودند و راه علم به احکام به 
روی انان باز بود.[ 1 1 1 ] 

* اعتقاد انفتاحیون حکمی در این باب چیست؟ 

این است که: راه علم به معظم احکام شرعیه به روی ما مسدود است. 
لکن راه علمی (یعنی ظنون خاصه) به روی ما باز است و ما می‌توانیم, به 
توسط امارات ظنیه‌ای که دلیل قاطع بر حجیت انها داریم مثل خبر ثقه و 


اجماع منقول و ... احکام شرعیّه را به دست آوریم. 

این عقیده و نظر امروزه میدان علم اصول بوده و رایج و حاکم است و 
مشهور علماء شیعه از پیروان و قائلین به این نظربه هستند. 

* اعتقاد انسدادیون حقیقی (همچون میرزای قمی و اتباعش) در این باب 
این است که در دوران غیبت معصوم راه علم و علمی نسبت به احکام 
شرعیه به روی ما مسدود است. لذا ناچاریم که در موارد مشکوکه از دلیل 
انسداد استفاده نمائیم. 

* اينکه گفته‌اند نتیجه دلیل انسداد حجیت مطلق ظنون است به چه 
معناست؟ 

به این معناست که هر گمانی از هر راهی که حاصل شود, چه از طریق 
ظواهر قران و چه از طریق خبر واحد ثقه و یا از سایر راهها (به جز طرق 
باطله مثل قیاس) قابل رجوع و اعتماد است. 

* تقسیمات انسداد را به صورت جزئی نام ببرید؟ 

و در یک تقسیم به صغیر و کبیر منقسم می‌شود. 

* انسداد شخصی و نوعی به چه معناست؟ 

انسداد شخصی: آن است که در خصوص یک مسئله معیّن و مشخصی 
تحصضیل, اعلم.مفئن. نبستتا. انسداد. توعی ان است. کفدر بو ما نله 
احکام شرعیه راه علم به روی ما مسدود است. 

* انسداد صغیر و کبیر به چه معناست؟ 

انسداد صغیر آن است که: 
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بگوئیم؛ راه علم به سوی احکام شرعیّه فقط از طریق اخبار و روایات 
مسدود است نه از طریق دیگر (از قبیل اجماع, ظاهر کتاب و ...). 

نکته: روایاتی که اکنون در دسترس ما هستند 9۵95 آنها خبرهای واحد 
بدون قرینه‌اند و چنین خبری. ظنّی الصدور است و لذا از اين طریق, قطع 
به حکم پیدا نمی‌شود البتّه از طرق دیگر می‌توانیم تحصیل علم کنیم. 
انسداد کبیر ان است که: راه علم نسبت به معظم احکام شرعیه از همه 
طرق و راهها به روی ما مسدود است یعنی نه از طریق خبر واحد می‌توان 
علم به حکم شرعی پیدا نمود, چون ظنی الصدور است و نه از طریق 
اجماع منقول و نه از طریق شهرت و نه از ... 

* با حفظ نکاتی که گذشت., ایا امارات ظنیه مطلقا حجیت دارند (چه در 
زمان انفتاح باب علم و چه در زمان انسداد باب علم) يا اينکه حجیّت 
امارات ظنیه مختص به زمان انسداد باب علم است؟ 

اهمٌ نظرات را بررسی می‌کنیم: 


الف: برخی از اصولیین قائلند که حجیت امارات ظنیه. مختص به زمان 
انسداد باب علم است. 
ب: اکثر اصولیون؛ عقیده دارند که امارات حجت هستند. مطلقا چه در 
زمان انفتاح ِ انسداد. 
۱ ب روا ا اا ط ۰ 
کاری به زمان حضور یا غیبت نداریم, بلکه نه اون کلن حت ضی کنیم که یا 
خبر واحد مجلژد فی نفسه ججیّت دارد یا خیر, ما کاری نداریم که آیا فردی 
که امارة به او رسیده متمکن از تحصیل علم باشد یا تفه ادله‌ای هم که 
دال بر حجیّت خبر واحدند, اطلاق دارند و مقید به فرض انسداد باب علم 
نیستند. بنابراین؛ موطن حجیت امارات اعم است از زمان (انسداد و 
انفتاح) و ۰ به زمان انسداد ندارد. 
* اشکال کسانی که می‌گویند حجیّت امارات ظنیه منجصر به زمان انسداد 
است., چه می‌باشد؟ 
عمده اشکال آنان این است که مین کوبند: امارات ظنیه گاهی خطا نموده و 
مخالف واقع درمی‌آیند مثلا در واقع نماز ظهر واجب بوده, لکن خبر واحد بر 
وجوب جمعه اقامه شده بود. در این صورت, چگونه شارء مقذس,: رجوع به 
امارات ظنیه را با فرض انفتاح باب علم تجویز می‌کند؟ در حالی که گاهی 
عمل به اماره مستلزم تقویت واقع شده و مستلزم انداختن فرد در مفسده 
است و اگر اماره قائم به وجوب شود, در حالی که در واقع حرام بود و یا 
مستلزم تفویت مصلحت باشد در حالی که در واقع واجب بوده, در حالی که 
اماره بر حرمت اقامه شده و من هم ترک کردم ایا اين از شارع حکیم روا 
می‌باشد که اجازه در تفویت واقع دهد, در حالی که تفکن از تحصیل واقع 
دارم؟ هرگز حاشا کلا 
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اصولیین از این مشکله پاسخ‌هایی داده‌اند و به طور کلی سه راه حل 
مطرح می‌باشد که در مقدمه دوازده تبیین گردیده و ما در اینجا از آن 
راه‌حلها به عنوان پاسخ از این اشکال استفاده می‌کنیم. 
1- راه سببیت يا موضوعیت اماره 
2 راه مصلحت سلوکیه 
0 

ال و اه و موه 
لا شک در اینکه حجیت امارات به دلائل قطعیه ثابت شد چه در فرض 
انسداد و چه در فرض انفتاح. ۱ 
با این حساب می‌گوئیم: لابد هنگامی که اماره بر حکمی از احکام اقامه 


می‌شود برطبق مقذای آن اماره مصلحتی حادث می‌گردد به اندازه 
مصلحت واقع و پا بیشتر از ان و این مصلحت حادثه, تدارک می‌کند ان 
مصلحت واقعیه فائته را. 

حال اگر شارع مقذس اجازه در تفویت واقع می‌داد بدون جبران ما فات 
قبیح بود لکن با جبران ما فات و يا با اعطاء ما زاد, چنین اذنی قبحی ندارد. 
* بر اساس مصلحت سلوکیه. چگونه می‌ شود از اشکال مذکور پاسخ داد؟ 
در مقذمه چهاردهم. خواهیم گفت که مصلحت سلوکیه چیست. چگونه از 
این تِ پاسخ می‌دهد و نهایتا خواهیم گفت که این مطلب اصلا صحیح 
ست يا نه. 

ند مطلب زا ها گر شتا کم منود 

* جناب مظفر چگونه با استفاده از اصل اوّلی در باب امارات (یعنی 
طریقیت) اشکال را پاسخ می‌دهد؟ 

می‌فرماید: فرض بحث ما در این است که دلائل قطعیه قائم شده بر اینکه 
برخی از امارات خاصّه مثل خبر واحد و ظواهر حجیت دارند و جایز الاتباع 
می‌باشند؛ خی دوه فان اضاع باب ام وه مکر از تحخیل عل 

حال خدای حکیم و عالم الغیب که امارات را مطلقا حجّت نموده و متابعت 
از انها را برای ما تجویز فرموده (حتّی در فرض انفتاح) حتما به خاطر 
رصح« به تفصیل می‌داند. لکن, برای ما به 
طور تفصیلی روشن نیست و آن مصالح حقیقیه یکی از دو امر ذیل است 
که باید بررسی و یکی را رجحان داد. 

1- شارع مقس آگاه بوده که مطابق با واقع بودن امارات ظنیه یا مساوی 
با مصیب بودن علم الی 
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الواقع است و يا بالاتر از ان است. ۱ 

یعنی اگر علوم و قطعهایی که برای مکلفین پیدا می‌شود (۵80 مصیب و 
0 خلاف واقع) درایند امارات ظنیه نیز حد اقل (2۰80 و بلکه 9/۵90 
مصیب‌آند و ۵20 پا ۷610 خلاف واقع). 

لذا؛ شارع مقدّس اصرار نفرموده که حتما باید بندگان او تحصیل علم کنند, 
بلکه به همان امارات ظنیه خاضه قناعت فرمود. 

2 به فرض که خطاء امارات ظنیه بیشتر از خطا علوم باشد (مثلا اماره 
0 و علم ۵10) لکن, مع ذلک, به خاطر مصالح مهم‌تری شارع مقذس 
امارات ظنیه راحتی در فرض انفتاح حجّت کرده و ان مصلحت مهم‌تر 
عبارت است از : 

(مصلحت تسهیل و تیسیر بر بندگان) یعنی او می‌دانست که اگر بخواهد 
فقط به علم اکتفا کند و در فرض انفتاح, بندگانش را مجبور به علم کند, 
برای مکلفین. مشقت زیادی در احکام دین به وجود می‌امد و به عبارت 


دیکر در بن بست قرار می‌گرفتند. با توجه به این مطلب که (اجبار به 
تحضیل, علم برخلاف باه قصعیه عقلاء.غالم است) خرا که در آهوز رندکن 
هفه. جاء نف خبره هاخد نقه اغتماه تهودمو به .ان رب این «می‌دهندءه به 


ی از توت 


ِ انح مقذس در عمل به امارات ظنیه در فرض انفتاح علم به منظور 
یل باه اش مان فلت سل ای مصاله وه و اخصاه 
است که برای نوع مردم در نوع مسائل وجود داشته و بر مصالح شخصیه 
تقذم دارد. 

یعنی اگرچه در موارد معدودی برای یک يا چند نفر, عمل به اماره موجب 
تفویت واقع شود, لکن در برابر اين موارد, اذن شارع سبب تسهیل امر بر 
تمام مکلفین می‌گردد و مصلحت عموم بر شخص مقدم است به ویژه 
اینکه: بناء دین اسلام در سراسر شئون و قوانین بر آسان گرفتن است 
ال اه ی و 
(یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) ِ 

لذا روی این احتمال نیز می‌توان معما را حل کرد و گفت: 

(که حجّیت امارات ظنیه اختصاص به فرض انسداد ندارد هر چند مستلزم 
تفویت مصلحت فرد و يا افرادی می‌گردد اما در مقابل. مصاحت: نع تافین 
می‌شود و این نزد شارعء و عقلاء, اهم است). 

۴ به بطز تب مظفر کدامیک از وو اختمال: اقوی به ۵ اقرب است؟ 
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به دلیل اینکه بالوجدان در می‌يابيم که اگر همه مکلفین در همه مسائل 
مجبور باشند که به معصوم رجوع کنند و يا تحصیل علم نمایند. چه مشقات 
و صعوبت‌های بسیاری را به دنبال خواهد داشت هم برای خود معصوم که 
باید تمام اوقاتش را در اختیار مردم بگذارد و فقط مسئله‌گو شود و تدبیر 
امور اجتماع و رسیدگی به مشکلات اجتماعی, اقتصادی. سیاسی و ... را 
رها کند, هم برای خود مردم, که باید از دور و نزدیک به محضر امام رسیده 
و حکم را از او بشنوند. 

* چرا قیام اماره عند المخالفة موجب عذر برای مکلفین می‌شود؟ 

بنا بر هر دو احتمالی که بررسی شد, می‌توان گفت: 

از انجا که شارء مقذس در فرض انفتاح به ما متابعت از اماره را در 
رسیدن به واقع اجازه داده می‌فهمیم و کشف می‌کنيیم که شارع در موارد 
خطاء اماره مسامحه نموده (نسبت به تکالیف واقعیه) حتّی در این مورد 
هم نخواسته و اصرار بر رسیدن به واقع نداشته, البتّه للضروره. و لذا, قیام 
اماره عند المخالفه موجب عذر برای مکلف می‌باشد. و در این باب (مثل 


اماره ظنیه, مثل قطع است) همان‌ط ور 5 قطع, فقط طریق الی الواقع و 
مصلحتی حادث شود. امارق همچنین ات 
۴ آپا می‌توانید شاهدی دیگر مبنی بر اينکه شارعء در موارد خطاء اماره 
مسامحه نموده ارائه کنید؟ 
بله شاهد بر این مطلب. مواردی است که شارع مقذس بنا بر مسامحه 
ندارد بلکه بنا بر محافظت واقع دارد. مثل باب نفوس و اعراض مردم که 
در این موارد به امارات ظنیه اکتفا نکرده, بلکه امر به احتیاط نموده است. 
* چرا استدلال صاحب معالم در حجیت خبر واحد (در ذیل) به دلیل انسداد 
ناتمام است؟ 
الرابع: ان باب العلم القطعی بالاحکام الشرعية ارام یعلم بالضرورة 9 
الدین او من مذهب اهل البیت فی نحو زماننا هذاء منسد قطعا؛ اذا الموجود 
من ادلتها لا یفید غیر الظن لفقد الستة المتواترة, و انقطاع طریق الاطلاع 
علی الاجماع من غیر جهة النّقل بخبر الوحد. و وضوح لون اصالة البراءة لا 
یفید غیر الظنْ, و کون الکتاب ظثی الدلالة و اذا تحقق انسداد باب العلم 
فی حکم شرع کان التکلیف فیه بالق قطعا و العقل قاض با ال ادا 
کان له جهات متعذدة پتفاوت بالقوة و الصضعف. 
فالعدل عن القوی منها الی الضعیف قبیج و لا ریب ان کثیرا من اخبار الاحاد 
یحصل بها من الظن ما, لا بحصل بشیء من ساثر الادلة. فیجب تقدم العمل 
بها.[ 12 1] 
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به دو دلیل: اوّلا: به دلیل اینکه مذعا این است که ایا خبر واحد فی نفسه 
حجیت دارد يا خیر با قطع نظر از انسداد يا انفتاح باب علم. و دلیل انسداد 
اخص از مدذعا می‌باشد چون که حجیت را فقط در فرض انسداد ثابت 
می‌کند, نه مطلقا. ثانیا: ما بحث در ظنون خاضه داریم یعنی؛ اماراتی که 
دلیل خاضی بر حجیت انها قائم شده مثل خبر واحد و دلیل انسداد حجیت 
مطلق الظر را ثابت می‌کند از هر راهی که به دست آمده باشد و حجیّت 
ظنْ خاص را ثابت نمی‌کند. پس از این حیث هم دلیل, اعم از مذعاست و 
به درد اثبات این مذعا نمی‌خورد. حاصل کلام اینکه: این دلیل شما از جهتی 
اعم از مذعا و از جهتی اخص از مذعاست. 
* ایا احتجاج به دلیل انسداد صغیر برای حجیت خبر واحد چنانکه بعضی از 
اصولیین قائلند صحیح است با نه؟ 
بعید نیست که صحیح باشد. چون که دلیل با مذعا مساوی است. مدعا 
حجیت خبر واحد است و دلیل هم انسداد صغیر است که مخصوص به باب 
اخبار است که اجمالا می‌دانيم بعضی آنها موصل به واقع‌اند, لکن موضل به 
واقع از غیر موصل به واقع جدا و متمیز نیست. 


(الظنْ الخاصّ و الظن المطلق) 


* ظنْ خاص چیست؟ 

ظنْ خاص عبارتست از: ۱ 

هر اماره ظنیه‌ای که دلیل قاطع بر حجیت و اعتبار ان اقامه شده. غیر از 
دلایل انسداد کبیر از قبیل (خبر واحد ثقه- ظاهر کتاب). 

نکته: امارات ظنیه خاصه را از باب اينکه مستند به علم هستند. طرق 
علمیّه نیز می‌گویند. 

* ظن مطلق کدام است؟ 

عبارت است از کلیه ظنونی که دلیل انسداد کبیر بر حجیّت آنان دلالت 
نموده است از هر طریقی که این ظنون حاصل شوند. 

* حجیّت ظنون مطلقه مخصوص به فرض انسداد باب علم است يا انفتاح؟ 
عبارت دیگر کسانی که؛ راه علم و علمی را مسدود می‌دانند از این طریق 
* نظر شما در طرح ظنون مذکور چیست؟ 
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ات رون ما ار اب یی 
را مفتوح می‌دانيم و قائل به حجیت ظنْ خاص (از قبیل خبر واحد و ...) 
می‌باشیم و این راه در اختیار ما قرار دارد. 

بلکه کسانی که قائل به انسداد کبیر هستند و خبر واحد را به خصوصه 
حجت تضی‌دانند: باید این بحت را عنوان کنند, لکن در عین حال برای اينکه 
کتاب ما خالی از این بحث نباشد, به طور کوتاه در مقذمه دهم از ان 
صحبت خواهیم کرد. 


(مقذمات دلیل انسداد) 


* قبل از ورود به اصل بحث مشخص کنید علم اجمالی چند قسم است؟ 
بر دو قسم است از جمله: (علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر) 
* منظور از علم اجمالی کبیر چیست؟ 
منظور این است که هر مکلفی قبل از برخورد با روایات و سایر امارات و 
بحث از حجیّت آنها دارای یک علم, اجمالی است و آن عبازتشت از اینکه" 
خود را در مقابل پزورد گارش ش‌حاف به وظایفی می‌داند که این وظایف در 
میان آیات و روایات به نحوه پراکنده وجود دارد. 

* مقصود از ان علم اجمالی صغیر چیست؟ 
بعد از آن علم اجمالی کبیر, برای دستیابی به ما یحتاجح خودش در وظایف و 
تکالیفی که در مقابل پروردگار به عهده خودش می‌بیند در میان روایات به 
خستخه می‌بردارد وردرمی‌باید که: تمام.با پنشتر. اآنچه بدان تباز دارد در 
روایات بیان شده است. 
اینجا, ی اخمالی: یدای کف هدس آند ی بر آننگه تکالیفی 
۳ جلوتر معلوم به علم اجمالی کبیر شود عموما در میان روایات موجود 
این علم اجمالی صفغیر است و دایره‌اش محدود به روایات است که آن علم 
ان را ی وا ی و وی 
مثلا علم اجمالی صغیر داریم که هزارها تکالیف واقعی در کتب حدیثی 
(صادر شده از جانب معصومین) موجود است, لکن به تفصیل نمی‌دانیم که 
از احادیث موجود کدام صادر شده و کدام صادر نشده لذا به بررسی تک‌تک 
روایات پرداخته هرکدام که معتبره و مبین حکم تکلیفی پا وضعی باشند. 
عمل می‌کنیم. 

* چرا اهمال در امتثال احکام واقعی که اجمالا معلوم هستند جایز نیست؟ 
به عبارة دیگر چرا 
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کنار گذاشتن آنها در مقام عمل جایز نیست؟ 
چون به یکی از دو صورت زیر است و کلا القسمین باطل می‌باشند. ۱ 
1- اینکه خود را متل چهارپایان و دیوانگان و کودکان نابالغ دانسته و بگوئیم 
که تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی و در مقابل پروردگار برعهده ما 
نیست و این انديشه و سخنی باطل است. چرا که انسان بدون تعلیف 
نمی‌شود از طرفی دستورات دین مبین اسلام الی یوم القيیامه جاری است. 
2- يا اينکه در هر موردی که برای ما شک پیدا شد (مثلا در وجوب و یا 
حرمت فلان امر) اصالة العدم را جاری نموده و بگوییم: تکلیفی برعهده ما 
نیست. این هم سخن باطلی است چرا؟ چون که ما یک علم اجمالی کبیر 


ده انش کی تا و ای رازن ی ی 
که این وظایف در آیات و روایات مشخص گردیده است. لذا نوبت به اصالة 
عدم التکلیف و با اصالة البراءة نمی رسد. 

* دلاپلی را که انسدادیون برای حجیت ظنْ مطلق اقامه نموده‌اند و جناب 
آخوند متعرژّض آنها شده به طور فشرده و مختصر طرح نموده و از زبان 
جناب آخوند به نقد و یا تصحیح بیردازید؟ 
چهار دلیل اقامه شده. 

1- ظنْ به وجوب يا حرمت یک شیء با ظنْ به عقوبت (به فرض مخالفتش) 
یا ظِنْ به مفسده (بنا بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد) ملازم است از 
انا که عفل حکم هت هر عطیون فی‌هاید وه بعکم عفل ,هر 
ضرر مظنونی واجب الدفع است. 

نتیجه: در مخالفت حکم ظلی مجتهد (وجوبی يا تحریمی) احتمال ضرر 
هست و دفع ضرر مظنون هم به حکم عقل لازم است. 

نقد مرحوم اخوند: ۲ 

می‌فرماید: صغری درست نیست و ان را منع می‌کنیم. چرا؟ چون که ظنْ 
به حکم ملازم ظنْ به عقوبت نیست, یعنی مطلق مخالفت حکم ظنی 
(بدون دلیل بر اعتبارش) مساوی با عقوبت نمی‌باشد يا مساوی ظنْ به 
عقوبت نمی‌باشد. (خوب این در مورد عقاب اخروی بود). 

اما در مورد مفسده و ضرر دنیوی: ۲ 

اکزجتطن ب کلت موحب هن به وقیغ در آن ده وی من ین زور 
صورت مخالفت با ان ) لکن؛ این در تضا ون حالات مساوی با ضرر نیلست؛ 
بلکه ممکن است موجب مذمت فاعلش بشود و اما در مورد تفویت 
مصلحت: 

تفویت مصلحت اصلا ضرر نیست. بلکه و شاید که در استیفاء مصلحت 
ضرر هم پیدا شود مثل 
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احسان از مال که موجب نقصان در مال می‌شود.[113] ۲ 

2- دلیل دوم: اگر اخذ به ظَنْ نشود ترجیح مرجوح بر راجح لازم اید و این 
تمشک کند این ترجیح مرجوح بر راجح است) نقد مرحوم اخوند بر این 
دلیل: می‌فرماید: 7 

(از عدم اخذ به ظنّ ترجیح مرجوح بر راجح لازم نمی‌اید), بلکه زمانی 
ترجیح مرجوح بر راجح پیش می‌اید که اخذ به ظنْ لازم و واجب بوده و 
امکان جمع میان راجح و مرجوح عقلا وجود نداشته باشد (مثل جایی که 
اختلال نظام پیش اید) یا شرعا وجود نداشته باشد (در جایی که موجب 
عسر و حرح شود) و لزوم وجوب اخذ به ظِنْ مطلق, فقط با دلیل انسداد 


درست می‌شود. لکن اگر قائثل به انسداد باب علمی و علم نبودیم حتما باید 
ها ای یا ای اه ره ای ۱11 
3- دلیل سوم: که از مرحوم سید بحر العلوم می‌باشد. 
می‌فرماید: علم اجمالی به وجوب واجبات و محژمات زیادی میان مشتبهات 
ات ها ره 
که احتمال وجوب (و يا تری هر چیزی که احتمال حرمت) دارد می‌باشد 
(هرچند موهوم باشد), لکن مقتضای قاعده نفی عسر و حرج؛ عدم وجوب 
این احتیاط است (چون که موجب عسر و حرج شدید می‌شود) و مقتضای 
بم فان کاعدی اعد مر و ای تن و مر 2 و وت بت 2 
نقد جناب آخوند: و این دلیل.:در: واقع مرکب است از برخی از 
مقذمات انسداد (که ابطال آن خواهد امد بهسافی: ان مقذمات., در حالی 
که باید سائر مقدمات انسداد هم باشد و بدون ساثر مقدمات. دلیل 
انسداد؛ نتیجه انسداد باب علم و علمی را نخواهد داد و با وجود سایر 
مقذمات هم این دلیل در واقع همان دلیل انسداد می‌شود. نه چیز دیگر. 
ِ 

4- دلیل چهارم: که همان دلیل انسداد است که اجمال مقذمات آن از کفاية 
و شرح و تفصیل آنها را از اصول فقه مظفر می‌آوریم: 
دلیل انسداد چیست؟ 
دلیل انسداد موافت از پنج مقذمه است که با وجود آن مقدمات. عقل حکم 
به کفایت اطاعت ظنیه می‌کند (حکومة او کشفا). 
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* مقذمه اوّل دلیل انسداد چیست؟ 
ائه یعلم اجمالا بثبوت تکالیف کثيرة فعلية فی الشريعة.[116] توضیح از 
جناب مظفر: 
همه ما اجمالا می‌دانیم که شرع مقذس اسلام یک سلسله واجبات و 
محژماتی را برعهده ما گذاشته و این جور نیست که ما در حوادث و وقایع 
و الحکم آزاد یله و رها باشیم مثل: مجانین و دیوانگان و سفیهان و 
بهانم. 
* مقدمه دوم دلیل انسداد کدام است؟ 
آثه یل باب العلم و العلمی الی کثیر منها.[ 17 1] 
اب۱۳ است 
یعنی ما در عصر غیبت نمی‌توانیم در غالب موارد, قطع به احکام شرعیه و 
یا ظنْ خاص که به دلیل قاطع حجیت ان ثابت شده. پیدا کنیم و هر دو 
طریق مسد ود است. 


باب علم که واضح و روشن است 

باب علمی هم که مهم‌ترینش, خبر واحد است و خبر واحد هم وافی به 
از مقدمات دلیل انسداد همین مقدمه است و وجه تسمیه دلیل انسداد, 
همه سار اسان اب وس کی سا او ی 
مقدمه نزد ما غیر صحیح با ناتمام است و دلیلی هم بر اثبات ان نیست. 
لذ| نیازی به فرض انسداد باب علم و علمی نداریم و سیس می‌فرماید: 
بلکه, باب العلم هم, در معظم ابواب فقه مفتوح است. پس نیازی به فرض 
انسداد نداریم. ۲ 

حال که اساسی‌ترین مقدمه دلیل انسداد فروریخت. ان دلیل عقیم 
می‌ شود. 

* ابا به.نظر شها این ادغا دورد انشنداه غلم .و علمی ذرست بت ؟ 

در کلیات احکام (وجوب و حرمت) و ضروریات دین حرف ایشان درست 
انست: ه ساف:را هل هوو مک سار اس لک دی مصا ین ار خی مه 
اجتهادی و جزئیات (خصوصیات, شروط, اجزاء و ...) خیر چون باب العلم در 
اين موارد جزئیه مسدود است و در اینجاء اگر به رسائل مرحوم شیخ 
انصاری دقت شود بهتر است.[18 1 ] 
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م سم دلیل اسداد دام امت ؟ 

اه جوز لا اهمالها و عدم الرّض لامتالها اصلا.[119] 

ام ای وه لاسام اسازت 
تکالیف واقعیه را در حق ما منجّز می‌کند و ما حق نداریم آن احکام را 
نادیده بگیریم و متعژض آنها نشویم و به آنها عم 

نکته: طرح و اهمال احکام واقعیه به یکی از دو صورتی بود که در مباحث 
قبلی مطرح نمودیم. 

* مقدمه چهارم دلیل انسداد چیست؟ 

اه لا یجب علینا الاحتیاط فی اطراف علمناء بل لا یجوز فی الجملة, کما لا 
شیاه الزفع الق لضاف لاله امصای ج سس ماع 
تاه را ال وت مامتها ۲12 

توضیح از اصول فقه مظفر: 

وقتی که از طرفی به وجود تکالیف علم اجمالی داریم از طرفی هم باید 
متعژض این احکام بشویم و حق نادیده گرفتن انها را نداریم, بلکه ناچارا 
بایستی امتثال کنیم. 


* برای امتثال واقع و تحصیل فراغ ذفة چند راه وجود دارد؟ 

چهار راه؛ که سه راه مورد اشکال و راه چهارم تعین پیدا می‌کند. 

1- انسدادی‌ها از انفتاحی‌ها تقلید کنند. 

2 در هر مسئله‌ای که پیش می‌آید به احتیاط عمل کنند خواه شک در 
تکلیف و خواه شک در مکلف به چه حالت سابقه ملاحظه شود, چه نشود. 
3- در هر مسئله‌ای که پیش می‌اید به اصلی از اصول عملیه رجوع کنند. 
منتهی با حفظ مناسبات یعنی اگر شک در تکلیف دارد و حالت سابقه بقینی 
در کار است, استصحاب جاری کند اگر حالت سابقه بقینی در کار نیست یا 
اگر هست ملاحظه نشده, اصل برائت ت جاری کند و اگر فی الجملة علم به 
تکلیف دارد قلفشی در کل هد اوه چنان که ممکن است اصالة الاحتیاط 
را جاری کند و ال از اصالة التخییر استفاده کند (مثل دوران بین 
المحذورین) ‌ 

4- در هر مسئله‌ای که پیش اند برطبق ظِنْ خود عمل کند. 

یعنی اگر ظنْ به وجوب پیدا کرد اتیان کند و اگر ظنْ به حرمت پیدا کرد 
تری‌ ات و فرفی یت فان طر ازراه هر وا و ظاهن کنات 2 
دست آید یا از راه‌های دیگر (الا از ظنْ حاصله از قیاس). 
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* ایا عمل به طرقی که برای امتثال واقع و تحصیل فراغ ذمّه پیشنهاد 
صحیح است يا نه؟ 

خیر فقط راه حل چهارم قابل قبول است چرا که با ابطال سه راه اوّل راه 
چهارم تعین می‌یابد. » 

* راه اوّل از طرق چهارکانه مذکور چه اشکالی دارد؟ 

تقلید انسدادی از غير در مورد انفتاح باب العلم جایز نیست. چرا؟ چون که 
فرض این است که. انسدادی مکلف انفتاحی را خاطی و جاهل به جهل 
مرکب می‌داند و خودش معتقد است به انسداد. 

پس چگونه برای او صحیح است که مراجعه کند به کسی که او را به خطا 
می‌داند. 


کا از رها کاعف دبای کی اش الوه ااشفت ‏ که عسماه اخاط 
بود؟ 


اگر ما بخواهیم در تمام حوادث و وقایعی که مشکوکة الحکم هستند احتیاط 
کنیم, مستلزم عسر و حرح شدید می‌شود. بلکه منجر به اختلال در نظام 
زندگی می‌شود. 

فی المثل: 

اگر ما احتمال بدهیم که تمام لبنیاتی که در بازارهای شهر است نجس 


است 


اگر ما احتمال بدهیم که تمام گوشت و مرغ و ماهی که در بازار موجود 
اگر ما احتمال بدهیم که تمام پارچه‌ها و لباسهای موجود در بازار دزدی 
است 

اگر ما احتمال بدهیم که تمام نان و حبوباتی که در بازار موجود است نجس 
است. احتیاط کنیم و نخوریم. آیا نظام زندگی و چرخ اقتصادی فرد و جامعه 
از حرکت بازنمی‌ایستد؟ حتما چرا. 

اصلا اینجا؛ احتیاط کردن خود خلاف احتیاط است. 

* اشکال راه سوم از طرق مذکور چیست؟ 

با وجود علم اجمالی به یک سری از واجبات و محزمات در میان حوادت 
مشکوكة الحکم. دیگر ما حق نداریم به اصول عملیه مراجعه کرده و از 
اصل اصالة البراءة استفاده کنیم يا اينکه از استصحاب کمک بگیریم. چون 
کمشا رعص مار مایت ای الم اعمالی ارم میا 
مخالفت قطعیه حرام است. 

یا به گفته صاحب کفایة: صفحه 312 

مقذمه سوم قطعی است یعنی شارء. اهمال و عدم تعژض نسبت به 
مطلق و تمامی احکام را نمی‌پسندد. هرچند علم اجمالی پیرامون 
موهومات و مشکوکات و جاهای دیگر جایز و يا واجب الاقتحام است. لکن 
درهرصورت در مورد دیگر علم اجمالی منجّز بوده و جایز نیست که نسبت 
به تمامی احکام اهمال شود. 
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۱ مقدمه پنجم از مقدمات دلیل انسداد کدام است؟ توضیح وافی لازم 
پس از ابطال راه‌های سه‌گانه در مقذمه چهارم و تعین یافتن راه چهارم, 
(که در زمان انسداد باب علم و علمی باید مراجعه کنیم به ظِنْ مطلق و 
باید:بر طیق ان عم کنیم). 

حال که قرار است که برطبق ظنْ عمل کنیم. باید بدانیم که ظِنٌ دو طرف 
دارد. (طرف راجح و طرف مرجوح), لکن سوال این است که به کدام 
ظرت بانهعیل کرو 

بلاشی: عقل می‌گوید که به طرف راجح. چرا؟ چون که؛ اخذ به طرف 
مرجوح؛ ترجیح مرجوح بر راجح است, که عقلا قبیح است نتیجه اینکه: پس 
در زمان انسداد باب علم و علمی ما وظیفه داریم به ظنْ عمل کنیم, از هر 
طریقی که حاصل شود البتئه به استثنای ظنونی که دلیل قاطع بر عدم 
حجیت انها قائم شده مثل ظنْ قیاسی. حال؛ اعظم حوادت و وقایع 
مشکو که به این وسیله وضعیتشان روشن می‌گردد. آنگاه مف‌ماند موارد 
اندکی که در آنها اصلا ظنْ پیدا نشده, بلکه شک محض است و يا مواردی 


که ظِنْ به حکم داریم, لکن این ظنْ باطل است مثل ظنٌ قیاسی که در این 
موارد به اصول عملیه مراجعه نموده و خود را از تحیر خارج می‌کنیم. 

* شما که در مقذمه چهارم گفتید؛ چون که علم اجمالی به تکلیف داریم 
حق رجوع به اصول عملیه را نداریم حال چطور شد که اینجا می‌فرمائید که 
در موارد مشکوکه به اصول عملیه رجوع می‌کنیم؟ ۱ 
انجا که گفتیم رجوع به اصول عملیه ممنوع است. قبل الفحص و الیاس و 
ابتداء بود. لکن بعد الفحص و تحصیل الظن فی معظم الفقه بالاحکام 
الشرعته: آن علم امالی ها فحل‌می‌بنود نی عام تقصیلی. بقل (1070 
و 9۵20 يا 9۵30 شک بدوی) در حوادث و اینجا رجوع به اصول عملیه 
بلامانع است چون (بعد الفحص و الیاس عن الظفر بالدلیل است). 

نکته: 

این بود خلاصه دلیل انسداد و از آنجا که اساس این مقذمات, مقدمه دوم 
بود و به نظر ما ابطال شد پس این دلیل اصلا باطل است. 

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 
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اشاره 


المقصد التالت من مقاصد الکتاب فی الشک 

ی او لس سای ۳ ص: 6 

متن: 1- قد قشمنا فی صدر هذا الکتاب. المکلف الملتفت الی الحکم 
الشرعی العملی فی الواقعة علی ثلائة اقسام لائه اما ان یحصل له القطع 
پخکمه ات عی .عم انا ان سحضل له الط ها ۲ انحصل له ای 

و قد عرفت ان القطع حجْة فی نفسه لا بجعل جاعل و الظنْ یمکن ان یعتبر 
فی الطرف المظنون, لائه کاشف عنه ظنا, لکن العمل به و الاعتماد 
فی السرعیّات موقوف علی وقوع النعبد به شرعا و هو غیر واقع الا فی 
الجملة و قد ذکرنا موارد وقوعه فی الاحکام الشرعيْة فی الجزء الال من 
هذا الکتاب. 

2 و اقا الشک فلقّا لم یکن فیه کشف اصلا لم یعقل فیه ان یعتبر, فلو ورد 
کید موردم کم رف کان تقو «الماقفه آلمسک کم عکها کوا» کان 
حکما ظاهریا لکونه مقابلا للحکم الواقعی المشکوک بالفرض و یطلق علیه 
الواقعی التانوی ایضا, لائه حکم واقعیخ للواقعة المشکوک فی حکمها, و 
ثانوی باللسبة الی ذلک الحکم المشکوک فیه, لانْ موضوع هذا الحکم 
الظاهرخ و هو الواقعة المشکوک فی حکمها لا یتحثّق الا بعد تصوّر حکم 
نفس الواقعة و الشک فیه. 

فلا 7 تگذرتبه ال فی تفه له حکمه فوضا قیما تج فبه فک الفعای فید: 
فاذا فرضنا ورود حکم شرعی لهذا الفعل المشکوک الحکم کان هذا الحکم 
الوارد متاخرا طبعا عن ذلک المشکوک. فذلک الحکم. حکم واقعی بقول 
مطلق و هذا الوارد ظاهری لکونه المعمول به فی الظاهر, و واقعی ثانو, 
لائه متأحُر عن ذلک الحکم, تخر موضوعه عنه. 

و یسمی الدلیل الدال علی هذا الحکم الظاهری اصلا. 

3- و امّا ما دل علی الحکم الال علما او ظنا معتبرا فیختص باسم الدلیل, و 
قد یقید بالاجتهادی کما ان الاول قد یسمی بالذلیل مقیّدا بالفقاهتی. 

و هذان القیدان اصطلاحان من الوحید البهبهانی[1] لمناسبة مذکورة فی 
تعریف الفقه و الاجتهاد. 

4 بر آن الظی آلفیر المعتیره حخکمه کم السی کما لا بخفي. 
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كّ 


[مقصد سوم در شک و احکام آن] 


اشاره 


ترخهه : 1 در تفای این. کناب غکات لو که بت کم شرعین غعلی .ور 
حادثه‌ای را به سه دسته تقسیم نمودیم. چرا که برای چنین مکلفی نسبت 
به حکم شرعی واقعی, یا قطع حاصل می‌شود يا ظنْ و يا شک. 

اسن هفطاع ات انستی بو ماس حول تال و لک له 
زا کی ات کار مه ای ماه 9 
تا او بت و ای هل مسر 
ات هی بر ان استه که سل چم ان آ رجات ارت تون نتم 
باشد, در حالی که چنین تعبّدی واقع نگردیده, مگر بطور اجمال و در موارد 
قلیل, که در جزء اول این کتاب موارد وقوع ان را ذکر نمودیم. 


(سخن در شک و ملحقات آن) 


2 اما شک؛ وقتی که کشفی (نسبت به واقع) در آن نیست عاقلانه نیست 
که مورد اعتماد واقع شود. 

پس اگر در مورد آن (شک) حکمی شرعی وارد شود, مثل اینکه شارع 
بگوید: حادثه‌ای که حکمش مشکوک است حکمش چنین و چنان است. 
چنین حکمی ظاهری است. چون در مقابل حکم واقعی قرار گرفته که به 
حسب فرض مشکوک است., الببّه اطلاق (حکم) واقعی ثانوی هم بران 
می‌شود, زیرا برای ان حادثه‌ای که حکمش مشکوک است حکمی واقعی 
اه جطا مس ی اونی کف متتیجوی ابیت تانوی ات چرا 
نمی‌شود مگر پس از تصوّر حکم همان واقعه اوّلی 9 فی 
المثل: استعمال دخانیات ذاتا و به حسب واقع دارای حکمی است که 
ها .نز ها تحص یه این ات که مکلیین. ار کم شک دارد. حال اگر 
فرض کنیم ورود این حکم شرعی کذایی را (دومی) بر اين فعل مشکوک 
الحکم (اوّلی), این حکم وارد طبعا از آن حکم مشکوک متاخر است. 

پس ان حکم مشکوک. ای ی یا وت 
است چون در ظاهر به آن عمل می‌ شود همان‌طور که واقعی تانوی است, 
چون موضوعش (حکم وارد) از حکم واقعی مطلق متأجُر است و دلیلی که 
بر این حکم ظاهری دلالت دارد. اصل نامیده می‌شود. 

3- و اقا آنچه دلالت علمی و پا ظثی معتبر بر حکم ال دارد, به اسم دلیل 
مختص شده است و گاهی نیز مقیّد به اجتهادی شده چنانچه اوّل را گاهی 
مقید به فقاهتی نموده و از آن تعبیر به دلیل فقاهتی می‌شود و این دو قید 
(اجتهادی و فقاهتی) دو اصطلاح است از وحید بهبهانی به جهت مناسبتی که 
در تعریف فقه و اجتهاد ذکر شده است. 

4- و سپس بدان که حکم ظنْ غیر معتبر همان حکم شک است. 
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تشریح المسائل 


عرض از اصول عملیه چیست؟ 

آن دسته از دستورالعمل‌های عقلی و شرعی است که در هنگام جهل و 
سرگردانی در احکام واقعیه, از جانب شارع مقدّس و عقل تشریع و اعتبار 
می‌ شوند. 

غرض از قواعد و وظایف ظاهریه چیست؟ 

نجات مکلف از حیرت و سرگردانی در مقابل عمل است. 

فا مجتهد در چه زمانی مجاز به استفاده از اصول عملیه است؟ 

هنگامی که به تمام معنا از رسیدن به حکم واقعی مأیوس می‌شود. 

چه عواملی باعث می‌شود که مجتهد در دسترسی به واقع دچار حیرت و 
سرگردانی شود؟ 

فقدان نص, اجمال نص, تعارض نصوص و تساقط آنها. 

آیا شرع و عقل جهت خروج حکلق ار یتست نی زآه‌جای ارائه کرده پا 
زم؟ 

بله: تعیین همین اصول عملیّه یا قواعد اصولیه و یا ادله فقاهتیّه است. 
کاربرد ادله فقاهتیه در کجاست؟ 

در سرتاسر فقه, از باب طهارت تا پایان دیات. 

اصول عملیه را نام ببرید؟ 

اصالة البراءة, اصالة الاحتیاط, اصالة التخییر, اصالة الاستصحاب. 

اصالة البراءة یعنی چه؟ 

یعنی: اصل این است که: ذمّه ما بری است و ما تکلیفی نداریم. 

اصل برائت عقلی است و يا شرعی؟ ۲ 

هم عقلی است. هم شرعی یعنی: هم عقل بران حاکم است, هم شرع. 

چه تفاوتی میان برائت ت عقلی و برائت شرعی می‌باشد؟ 

1- موضوع در برائت ده عقلی عدم البیان است. و لذ| عقل در اینجا مت کوید: 
عقاب بلابیان قبیح نت 

2 موضوع در برائت شرعی عدم العلم است. چرا که شرع در اینجا 
فرموده است: 

«رفع ما لا یعلمون» و يا «الناس فی سعة ما لم یعلموا» و يا «کل شیء 
حلال حتی تعرف اثه حرام». 

خیر. اصول عملیْه دیگری وجود دارد که عبارتند از: 

اصالة الطهارة, اصالة الحلية, اصالة الت زکية و هعذا ... که جای بحثشان در 


ترجه من وت او ری تن شاب ان زقه 6 ۱9 ص: 9 
چرا نمی‌شود در تمام موارد شک, تنها از اصل برائت 0 نمود؟ 
زیرا شک: 
گاهی حالت سابقه دارد, گاهی حالت سابقه ندارد, گاهی در اصل تکلیف 
اشت ۵ کاهتء در فکلی همکد مر مخای دیگرعه کم شروشست که هن 
شد. 
و لذا چون شک دارای صورت‌های متعدّد است و هر صورتی از این صورتها 
نیاز به اصل به خصوصی دارد, اصل برائت در برخی از این صور کاربرد 
دارد. 
حاصل فرموده شیخ در (قد قسمنا, الرکای الملتفت ... الخ) چیست؟ 
اش ات که هر مکی که سره خی ار ام بر وی ون 
ماس معخاات سا سره اس سای 
1- يا به حکم شرعی فلان موضوع قطع پیدا می‌کند و یک درصد هم احتمال 
خلاف در ان نمی‌دهد فی المثل: قطع پیدا می‌کند به اینکه: حکم شرعی 
خمره عند الله, حرام است. 
2 يا به حکم شرعی فلان موضوع ظنْ بیدا می‌کند و احتمال قوی و راجح 
می‌دهد که حکم شرعی فلان موضوع, حرمت است. 
3- يا در حکم شرعی موضوع. شک پیدا می‌کند و متحیر می‌شود که: ایا 
وجوب است يا حرمت؟ 
تم .. الخ) چیست ؟ 
1- اگر مکلف قاطع شود. عقل او را ۳ 
کند و به مقطوع به جامه عمل بیوشاند, چرا که: حجیت قطع به سوی واقع, 
ذاتی آن انفت و کاشقیت تام ار حکم واففی دارد 

وراک سکف ظان شم جمن ط کاشفیت 96100 از و اقعس رانا رو نا 
را قفا ار ینت 
لداع مها ما ۱ به متابعت از آن ملزم نمی‌سازد, بلکه نیاز به تکمیل 
و تتمیم دارد و باید شارع روی حجیت آن صشه بخذارور لذ| اگر از ناحیه 
شارع در مورد و يا مواردی عمل نف آن تخفیر ده باشد می‌تهان ان 
عمل نمود و الا در غیر این صورت باید برطبق اصل مذکور آن را رها نمود. 
آیا عقلا ممکن است شارع مقدّس ظن را در حق بندگانش حجّت دانسته و 
ما را به متابعت از آن متعبد سازد؟ 
قشم او لس فال به ایکا رهم آنو کفتورست ره تال کتای کت 
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ل. فرض. آمکان تعید و دم تالی فاد ابا دز ععام عمل نیز شارع .ها را 
بدان متعبد ساخته پا نه؟ 

مشهور طرفدار وقوع‌اند و گفته شد که شیخ رحمه اللّه تنها ظواهر و خبر 
ثقه را از این بابت حجّت می‌دانست. لکن نسبت به سایر ظنون نظر 
قاطعی را انراز نفرزموده آاشت: 

و سه‌گانه چیست؟ 

اعتقاد یه نمی کید 

1- آنجا که اعتقاد پیدا می‌کند, یا نسبت به حکمی جازم است و با جازم 
نیست. فرض اوّل را قطع و فرض دوم را ظِنْ می‌گویند. 

2- آنجا که اعتقاد پیدا نمی‌نماید شک است. 

پس مکلف مذکور در حکمی که به عهده‌اش می‌باشد يا قاطع است يا ظان 
وتا ناک 

مراد از ظن در اینجا, ظنْ معتبر است با غیر معتبر؟ 

ظنّ معتیر است اعم از اينکه ظِنٌ خاصّ باشد (که انفتاحی‌ها به آن 
معتقدند) و يا اینکه مطلق ظنْ باشد (که انسدادی‌ها قائل به حجیت آن‌اند.) 
از نظر حکممتل ننک است و عمل به آن خر اه و مر وم انشت: 

۳ شک نله ( مت قطع) کانشتت نام استت وه (متل 
0 کاشف ناقص است, بلکه قکات بر سر دوراهی مانده است و لذا 
معقول نیست که عقل و شرع. شک را بر ما حجّت نماید. 
حاصل مطالبه در رانا السی‌ ها لریکن هی تست 
بیان دو نکته اساسی پیرامون شک است: 

1- شک حالت تردید است به نحوی که شاک نمی‌تواند به هیچ‌یک از دو 
طاوت اما ال سیر , 

تارات کشت ار رام ان اتف وا ای وا هی کی ی 
ندارد. 

پس چرا در مواردی برای شک حکمی قرار داده شده است مثلا گفته شده 
است: 


کسی که در طهارت و نجاست لباسش شک نماید. لباسش پاک است و 
هکذا ...؟ 


تعیین این‌گونه وظایف به خاطر رفع حیرت و تردید در حق شاک است., نه 
اینکه حالت شک کاشف و نماینده حکم در واقع باشد. 
و لذا طهارت لباس در ۳ مذکور, حکم ظاهری است, که به آن واقعی 
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اخامه هه جه احکامس مرت ؟ 

احکامی هستند که در واقع و نفس الامر و به ملاحظه مصالح یا مفاسد 
واقعیه برای موضوعات خود جعل شده‌اند و لذا علم و جهل مکلف نقشی 
در جعل آن ندارد. 

۱ 
دستخوش تغییر نمی‌شوند مثل 

وجوب صلاة و یا حرمت خمر. 

احکام ظاهربه چه احکامی هستند؟ 

اخامی فد کویت ماه خیل مرکا تیه خق ااام هی 
حق او جعل می‌شوند. 

خراا گنه اهکا اه اه 

نشده همین است, منتهی ثابت و پایدار نیست. یعنی پس از انکشاف واقع 
اقطاها با ام وهی اف عم بعکم دای ازیت: 

چه تفاوتی در مبنا و منبع تحصیل حکم واقعی و ظاهری وجود دارد؟ 

احکام واقعیه: پا از طریق ار قطعیه (مثل: : لصوص قرآنیه و خبر متواتر) 
بت یآ ما ری رهظ هر و ار 
لکن احکام ظاهریه: در موارد شک جعل می‌ شوند. 

جه تفاوتی از جهت اطلاق و تقیید میان احکام واقعیه و ظاهریه وجود دارد؟ 
1 کم وافعن رس هس ال اه حالات کلف ام ان عا مسا حیل 


نیست. 
2 حکم ظاهری مقید است به حال جهل به واقع, لکن عند العلم او الظن 
وجه عدم دخالت حالات و صفات مکلف در جعل و عدم جعل احکام واقعی 
چیست؟ 

این است که: اگر اختلاف این حالات در جعل دخالتی داشته باشد مستلزم 
دور است. 

چرا؟ 

زیرا علم مکلف موقوف بر تبلیغ حکم برای مکلف است و تبلیغ چکم 
موقوف بر جعل حکم است و لذا, اگر جعل حکم هم موقوف بر علم مکلف 
0( 

وجه تسمیه احکام ظاهری به واقعی ثانوی چیست؟ 


این است که: موضوع این, احکام در واقع شک در حکم اولی است, و لذ| 
چون رتبه آنها به اعتبار تأأجُر موضوع در مرتبه دوم است واقعی ثانوی 
نامیده شده‌اند. 
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در تبیین این وجه تسمیه مثال بزنید؟ 
فی المثل: استعمال تتن در واقع. حکم اوّلی دارد که به فرض, حرمت 
ِا علم و جهل مات در آن. ‏ 
حال به حسب فرض : اگر مکلف در اين حکم تردید پیدا کند, این تردید 
شارع در همان واقع با حفظ رتبه‌اش که موخر از واقع اوّلی است برایش 
اباحه را جعل کرده و خبر داده است که: (کل شیء حلال حتّی تعرف انه 
حرام) و لذا به این اعتبار می‌توان اباحه مزبور را واقعی تانوی نامید. 
تفاوت دلیل و اصل عند المشهور چیست؟ 
1- اموری که برای ما علم و يا ظن به واقع قق اهر ند را (ادلْة الاحکام) دلیل 
0 

- و اموری که عند الشک وظیفه ما را روشن می‌سازند اصل نامیده 
ِِِ که جمع ان اصول است. 
مراد از عبارت (و اضا هاادل علی الحکم الاوّل او ظنا معتبرا ...) چیست؟ 
این است که: ان دلیلی که بر حکم اولی به طور علم و یقین دلالت می‌کند, 
اخبار متواتر بوده و ایاتی که دلالتشان ظنی نیست. 
و ان دلیلی که نسبت به حکم اوّلی مفید ظن معتبر باشد, از قبیل خبر 
عادل, اجماع منقول و قول لفوی است. 
فراد اه عبات ای ال عییشت 
بیان این مطلب است که: 
2 مناط در دلیل فقاهتی این است که: نظر شارع و اعتبارش در ملاحظه 
ان, طریقیت و مرات بودن این ادله به واقع نباشد مثل: اصول عملیه. 
2- و مناط در دلیل اجتهادی این است که: ۲ 
نظر به واقع بوده و حکایت از واقع نماید, به این معنا که شارع مقذس ان 
را طریق به واقع قرار داده باشد, همچون خبر واحد و کتاب خدا. 
مراد از عبارت (و هذان القیدان اصطلاحان من الوحید البهبهانی ...) 
این است که: این دو اصطلاح از وحید بهبهانی است به دلیل مناسبت 
تعریفی است که در اجتهاد و فقه کرده‌اند مبنی بر اینکه: 
1- در تعریف اجتهاد تکفبه‌آند: الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصیل الواقع. 
2- در تعریف فقه گفته‌اند؛ «الفقه هو العلم بالاحکام الشرعية الفرعية عن 


ادلتها التفصیلیة». 
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حاصل مطلب در دو تعریف مزبور چیست؟ 

1- اجتهاد مرحله تحصیل ظن و يا علم به واقع است. پس: باید هر دلیلی 
که نسبت به واقع علم يا ظن بیاورد, دلیل اجتهادی خوانده می‌شود. 

2- فقه, مقام التزام است به آنچه نظر فقیه به آن منتهی می‌شود یا اینکه 
بترم زیاس از اسهاء نظر: عمل کردن به مدلول حجّت است. 

بناپراین: فقه مقام عمل به مدلول دلیل است., و لذا هر دلیلی که وظیفه 
عکلای ,را در مقام عمل معین می‌کند دلیل فقاهتی نامیده می‌شود مثل: 
اصول اربعه (عملیه). 

هراد ار ار نم ان الط این انعر کم سک ۰) چیست؟ 

بیان حکم ظنْ غیر معتبر است که حکم شک است. و مراد از ظنون غير 
معتبر ظنونی است که دلیل خاص بر حچجّت بودنشان در دست نیست و از 
نظر انفتاحیون قابل اعتناء و اعتبار نمی‌باشد. 

هریک از ظنون معتبره, باطله و غیر معتبره چه حکمی دارد؟ 

1- ظنون معتبره به منزله علم بوده و حجیت دارند. 

2 ظنون باطله. بدون تردید باطل‌اند. 

3- ظنون غیر معتبره. ملحق به شک می‌باشند و احکام شک را دارند. 
منظور از همانندی حکم ظنون غیر معتبره با حکم شک چیست؟ 
همان‌طوری که عند الشک در حکم واقعی وظیفه ما عمل به اصل است. 
هکذا عند الحصول الظن الغیر المعتبر نیز وظیفه, رجوع به اصل است. 

ایا مراد از شک در اینجا شک مصطلح (متساوی الطرفین) است؟ 

خیر, مراد اعم از شک مصطلح و ظن غیر معتبر است. 
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متن: 1- و ما ممّا ذکرنا من تخر مرتبة الحکم الظاهری عن الحکم الواقعی 
پالشک فی الخکم الواقعی یظهر لک وجه تقدیم الادلة 
علی الاصول, لان موضوع الاصول پرتفع بوجود الذلیل فلا معارضة بینهما لا 
لعدم اتحاد الموضوع, بل لارتفاع موضوع الاصل هو شک بوجود الدلیل. 
2- از لاملا مارضه ول اف سین کف کم شرت ال اشوک 
ی و 
غن. الشی قیه هن الحرفة فادا علفنا بالناتی لکوته غامنا و الفرض سلامته 
عن معارضة الاوّل خرج شرب اللّتن عن موضوع الدّلیل الاوّل و هو کونه 
مشکوک الحکم لا عن حکمه حتثی یلزم فیه تخصیص و طرح لظاهره. 

3- و من هنا کان اطلاق التقدیم و الثرجیح فی المقام تسامحا, لان الثرجیح 


فرخ. الففا رضه: و رلک اظلاق. الخات علی. الیل و القاه علن. لاف 
فیقال: 

بخسص الاصل نی ای بهه فن لاه بات 

و بنکن آن, یکمن هدا الاطلای علی. الحقفه بالششه ال لاله الق 
العلمية بان یقال: 

ان مودّی اصل البراءة مثلا اگه اذا لم بعلم حرمة شرب الئن فهو غیر محژّم 
و هذا عامٌ و مفاد الالیل الا علی اعتبار تلک الامارة الغیر العلمتة 
التغایل. تلاضل اکه ادا قام تلی الامارم الغیر العامته علی خرمه الشی: 
یی ف را ها اس یل اصاه لاه اهر هت 
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اس وی آدلجمه ال 


2 و آنچه گفتیم: (که مرتبه حکم ظاهری به خاطر مقیّد بودن موضوعش به 
شک در خکم وافعیو از انعوتر ادا حفت کفنم ادله. اخمادید) ار 
اصول (عملیه) برای تو روشن می‌شود, چرا که موضوع اصول به مجرد 
ورود ادله مرتفع شده و در نتیجه هیچ معارضه‌ای میان ادله و اصول وجود 
ندارد. 

البته نه به جهت عدم اتحاد میان موضوعشان. بلکه به جهت ارتفاع موضوع 
اضل. ری تايه اه مصو علیل ات حانعت میتی که 
مسحری آلخکم آباخه است: ه اینکه بکه‌بيم < حیم آنبا فطظم نظر از ی دز 
۳ حرمت است. وجود ندارد. 

پس وقتی به حکم دوم علم پیدا نمودیم چون که علمی بوده و به حسب 
فرض از معارضه با حکم اول هم سالم و در امان است. لاجرم استعمال 
دخانیات از موضوع دلیل اول (مشکوک الحکم بودن) خارج می‌شود نه از 
حکم اوّل, تا در تقدیم حکم دوم بر اوّل تخصیص و طرح ظاهر اوّل لازم اید. 


(مسامجه در اطلاق) 


3- و از اینجاست که اطلاق تقدیم و ترجیح در این مقام تسامح است. چرا 
که ترجیح فرع معارضه است و نیز اطلاق خاص بر دلیل و عامّ بر اصل, 
خالی از مسامحه نیست. 

پس: گفته می‌ شود که اصل تخصیص می‌خورد به واسطه دلیل و پا خارج 
مب و زر ال مه ماه ای 


(توجیه شیخ از تسامح مذکور) 


مه سکن اه که این اظطلان. شببت نه آدله یر علفی نظور عصفی. و 
درست باشد به اينکه گفته شود: مفاد اصل برائت مثلا این است که: وقتی 
است و مفاد و محتوای دلیلی که دلالت دارد بر اعتبار اماره غیر علمی در 
است در تتیجه به.واسطه اآن: از اضل خارج می‌شود. 
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تشریح المسائل 


حاضل فطل یه در (یظهر لک وه تقديم. الاالة خلی اضف مه آله) 
اشاره به دو نکته اساسی است: 

1- تقدیم دلیل بر اصل. 2- وجه تقدیم دلیل بر | ۰ 

نکته: آنچه مورد توافق اصولیین است تقذم ادله بر اصول است و به 
عبارت دیگر: دلیل اجتهادی مقدم است بر دلیل فقاهتی, و مادامی‌که در 
ففردی دلیل خضور داشته باشند. توت به. اضل نصی‌رشند ۶ آنخا که ضزنب 
المثل شده: «الاصل دلیل حیت لا دلیل». لکن کلام در این است که: این 
مقدمة بفرمایید نسبت میان دو دلیل بر چند قسم است؟ 

بر چهار قسم است: ورود, تخضٌّص, حکومت و تخصیص. 

ورود در اصطلاح اصولی به چه معناست؟ 

1- ورود عبارت است از اینکه: وقتی دو دلیل در مقابل یکدیگر قرار 

می‌گیرند, وجود یکی از آن دو (که وارد است), موضوع دلیل دیگر را (که 
مورود است), مرتفع کرده, از بین ببرد. همان‌طور که نسبت میان دلیل و 
اصل نیز همین‌طور است. یعنی: با وجود دلیل. موضوع اصل که شک باشد, 
از بین می‌رود. 

حکومت در اصطلاح اصولی چیست؟ 

1- برخی گفته‌اند: حکومت عبارتست از اینکه: وقتی دو دلیل در مقابل هم 
ِ می‌گیرند. یکی از آن دو دلیل (یعنی: حاکم) در موضوع دلیل دیگر 
(یعنی: محکوم) تصرف کرده و دائثره موضوع دلیل محکوم را یا توسعم داده 
و یا تضییق می‌کند. لکن اصل موضوع را از بین نمی‌برد. فی المثل هنگامی 
«لا تأکل الرشان لائه حامض», عبارت «لأنه حامض», موضوع لا تأکل را که 
(رمان) است توسعه می‌دهد به اين معنا که: حرمت خوردن انار, به خاطر 
ترش بودن آن است. پس خوردن هر خوردنی ترش مژه‌ای نیز حرام ِِ 
چه انار باشد و چه غیر انار, لذا در نتيجه سعه موضوع مذکور گفته 

می‌ شود : 

«لا تأکل الحامض سواء کان رمانا او غیر رمان». 

2 و برخی گفته‌اند: حکومت عبارتست از اینکه: یکی از دو دلیل, ِِ 
دیگر را به لسان تفن موضوع. آن.. تفن مق کند: فی المثل: در یک دلیل 
آمده: آذا شککت فابن علی الاکثر, لکن در دلیل دیگر آمده: لا شک لکنیز 
الشک در اینجا: دلیل دوم حاکم بر دلیل اوّل است و نسبت میان آن دو 


چرا این نسبت, حکومت است؟ 

زیرا دلیل دوم می‌خواهد بیان کند که شخص کثیر الشک, اگر میان اقل و 

اکثر. شک نمود, حکم (بنا گذاردن بر اکثر) درباره ان جاری نیست. منتهی 

این معنا را به زبان نفی موضوع بیان نموده و گفته است که: 
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اساسا فرد کثیر الشک, شاک نیست و حکم شک درباره او جاری نمی‌شود. 

معنای تخصضص در اصطلاح اصولی چیست؟ 

این است که: برخی از افراد و مصادیق و يا عناوین به‌خودی‌خود و بدون 

دخالت دلیل دیگر از موضوع یک دلیل بیرون باشند چنانچه وقتی در یک دلیل 

می‌گویند: (اکرم العالم) و در یک دلیل دیگر گفته می‌شود: (لا تکرم 

الجاهل), موضوع دلیل دوم که (جاهل) باشد بالوجدان از ح دلیل اول 

(یعنی: عالم) خارج است. و لذا گفته می‌شود جاهل تخضصا (یعنی: 

موضوعا), از عالم خارج است. 

معنای تخصیص در اصطلاح اصولی چیست؟ 

این است که: اگر دو دلیل در برابر هم قرار بگیرند, یکی از دو دلیل (یعنی: 

خاص), برخی از افراد و مصادیق موضوع دلیل دیگر (یعنی: عام) را از تحت 

عموم خارج نماید. لکن به نوع اخراج حکمی و نه موضوعی, فی آلمتل: در 

یک دلیل گفته می‌شود (لا تکرم الفساق من العلماء). و در یک دلیل گفته 

می‌شود: اکرم العلماء. حال اگرچه موضوع (لا تکرم). فساق از علما است؛ 

لکن در موضوع دلیل دوم (یعنی: _ 

العلماء) داخل است. لکن حکمش با ان متفاوت است. 

بنابراین حکم (اکرام) نسبت به برخی از افراد علما,؛ نفی شده و در ننليجه 

وجوب اکرام محدود می‌گردد. 

با توجه.نه مقدمه وق ند ان یه مه آالم ف ارات بر اصول از چه 

بات است (ورود, حکومت 7 پا تخضص)؟ 

1- ابتدا مدذعی می‌شود که تقدذم ادله نسبت به اصول عملیه عقلیه از باب 

ورود است. 

2 لکن در مرحله بعد قائل به تفصیل شده, می‌فرماید که تقدّم ادله نسبت 
به اصول عملیه شر عیه, ارات ح وت ارت ری ادلهمخصص هشستتند. 

ول ورود در قسم اول چیست؟ 

این است که: موضوع اصول, شک یعنی جهل به واقع و به عبارت دیگر 

عدم العلم به واقع است. . پس هر گاه نسبت به واقعه‌ای شک داشتیم جای 

جریان اصل است چنانکه در مطالب قبلی گفته آمد, لکن با آمدن دلیل اعم 

حال: وقتی شک نباشد. موضوعی هم در کار نیست. وقتی موضوعی نبود, 


اصلی جاری نیست. در نتیجه: هرگز دلیل که وارد است با اصل که مورود 
است تعارض و تنافی پید | تضفن کند: 

ایا این غدم تافی.ه عارض .مان دلیل و اضل از یاب دم مخت بین 
موضوعاتشان است ؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان گفت: چون موضوع 
الدلیل, الواقعة الفلانية و موضوع الاصل, الواقعة الفلانية المشکوی حعمها 
الواقعی؛ بینشان تعارض نیست؟ 
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خیر» مسئله چیز دیگری است و آن این است که: ی اصلا اصل 
موضوعی ندارد. تا بگوییم وحدت در موضوع دارند يا ندارند. در نتیجه: 
وقتی یک دلیل موضوع دارد و دلیل دیگر فاقد موضوع است. آنکه دارای 
موضوع است مقذم و جاری است و معارضه‌ای هم در کار نیست. 

پس مراد از عبارت (کان اطلاق التقدیم و الترجیح فی المقام تسامحا .. 
این است که: تعبیر به تقدیم و پا ترجیح دلیل بر اصل تسامحی است. چرا| 
که ترجیح در مقام تعارض است که یکی بر دیگری ترجیح داده شود. و حال 
انکه در ما نحن فیه تعارضی در کار نیست. 

حاصل مطلب در عبارت (و یمکن ان یکون هذا الاطلاق علی الحقيقة .. 
الخ) چیست؟ 

بیان قسم دوم در مرحله بعد است مبنی بر اینکه: امکان دارد که مار اراد 
را:مخطتض, اصول دانسته .و تقدیم آنها را از .بات تحخضیص بانیم لکن دلیل 
اجتهادی بر دو نوع است: 

1- ادله قطعیه 

7 

لذا: تقوولیل و اض فر اد هت بان ی ات 

مراد شیخ از تفصیل فوق چیست؟ 

این است که: اکر دلیلی که بر حکم اقامه شده یک دلیل قطعی باشد, چنین 
دلیلی وارد است. چرا که با امدن دلیل قطعی, موضوع الاصل, که شک (ا 
عدم العلم) است. بالوجدان از بین می‌رود. 

و اگر دلیلی که بر حکم قائم شده. یک طریق ظلی مثل خبر ثقه باشد, 
وجدانا موضوع باقی بوده و نابود نمی شود, چرا که موضوع الاصل عدم 
العلم بود و با اقامه یک دلیل ظلی باز هم موضوع باقی بوده و مرتفع 
نمی‌شود. پس ورودی هم در کار نیست. 

پس مراد از (هذا اخص من دلیل البراءة مثلا فیخرج به عنه .) چیست؟ 
این است که: این تقدیم می‌تواند از باب تخصیص باشد که با ذکر یک مثال 
به شرح و توضیح آن پرداخته است. 

فی المثل: دلیل اصل می‌گوید: تا زمانی که نسبت به حرمت استعمال 


یک ارم ها فیس شیر اشفا زاغ اس سا اعماه 
ایک یک اما تفای بر مافعا فا ما تا 

بنابراین: دلیل اصل عام است و دلیل حجبت اماره ظنیه ما ند در هر 
موردی که اماره قائم شود وظیفه تو عمل , به اماره است و این خاص 
ات الا ی لام ره هنم دلیل بر اصل ای که‌دلل 
است. 
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مر کی یل تاک مارم امن ما ار هلف ون اس 
الیراعه ۲ بنقع بعد فیام الاحماع علی عدم الفرق فیت اعتبار- نلک الامارج 
ی ای کی افیا الا موی ات تس 
فی الذلیل العلمی حیث ان وجوده یخرج حکم الواقعة عن کونه مشکوکا 


یه . 

ها الیان الق امن ف تصصی لسع ان اصاله: الاو ار 

کالعلم زافم: للموضوع, و فا بالسته ال ما عداهها قمه بتعسه عیر رامع 

لموضوع الاصل و هو عدم العلم. 

و اما الیل الا علی اعتبار فهو و ان کان علمیّا الا اه لا یفید الا حکما 
هرا نظیر عقاو الاضل از المراد بالخکم الظاهرخ ما سته لفعل المکاف: 

ِِ الجهل بحکمه الواقع الّابت له من دون مدخلیّة العلم و الجهل, 

فکما ان مفاد قوله علیه السّلام «کل شیء مطلق حلّی یرد فیه نهی یفید 

الَخصة فی الفعل الغیر المعلوم ورود الثّهی فیه فکذلک ما دل علی حجْیّة 

الشهرة الدالة مثلا علی وجوب شیء بفید وجوب ذلک 0 

فظتون مطلفا آو هنم الاما ره و لدا اسعفر ان علم الفچتمد: با لحکم فستفاد 

من صغری وجدانية و هی هذا ما اذی الیه ظنی. 

و کبری برهانيّة و هی: کلما ای الیه ظیّی, فهو حکم اللّه فی حشی, فان 

الخکم المعلهم منهما هه العکم الظاهری:تفادا کان تعفاد الاضل شبفت: الاباحد 

الفعل الفیر المعاوم الخرمعدو مفاهدلیل لک الامارخ قوت الحر مد الفعل 

الخظنهن الحرهه انا معارضین لامعاله:. فاد چتی-علی: العمل ختلی الاما رخ 

مرجع ضمایر: شموله- دلیل 

مواردها- تلک الامارة 

و هو الشک- فوضوع الاضل 

وجوده- الدّلیل العلمی, 

بحکمه و له- فعا الف اش 

منهما- ۳ 


ان هه انم 
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ترجمه. و اعم من وجه بودن دلیل اماره از دلیل اصل به ملاحظه شمولش 
نسبت به مورد اصل برائت. پس از قیام اجماع (بر حجیّت اماره) و عدم 
تفاوت در اعتبار آن بین مواردش, نافع نبوده (و ضرری به اين بیان که 
نسبت به میان اصل و اماره عموم و خصوص مطلق است وارد نمی‌سازد. 
دلیل, رفع‌کننده < اصل یعنی شک است و این رفع‌کننده‌گی تنها د 
ارات قلی کی اس جرا مس ان کونه: ادلهر کر حاففه را 1 
مشکوک فیه بودن خارج می‌نماید. 

و اما دلیل غیر علمی بنفسه نسبت به دو اصل احتیاط و تخییر, فلن ادلمه 
علمه/ رفع‌کننده موضوع این دو اصل است, لکن سبت به غیر این دو چه 
تنهایی در رفع موضوع (اصول دیگر همچون برائت و استصحاب) کافی 
نمی‌باشد (چرا که موضوع این دو اصل عدم العلم است و اماره غیر علمی 
مفید ظن است و نمی‌تواند موضوع اصلی را زائل نماید). 

ات .دلیلی که بر آعضاه اقاره ال دار اکرجه علمی, ات و نز خشت 
قاغقه دسا خن ماه اکن مص هو ال تاش ول ها 
مفید حکم ظاهری است., مثل مفاد اصل که حکم ظاهری است. زیرا مراد 
از حکم ظاهری حکمی است که به اعتبار جهل مکلف به حکم واقعی (که 
به اعتبار علم و جهل در آن بر او ثابت امنت ا ترای فعل, اه حعل شوه 
پس همان‌طور که این فرموده امام علیه السلام: «کل شیء مطلق حتّی 
پرد فیه 9 ۹ و اجازه 7 ۹ ورود 9 
وجوب تقو حلالت دارد وجوب 9 ات و بیان کننده حکم آن 9 
است از آن جهت که مظنون بوده و با به واسطه شهرت مظنون واقع شده 
است. 

در نتيجه مشهور شده است که علم مجتهد به حکم شرعی, از صفغرای 
هدانی‌تتفنی ی | ها اف هی وی وا برهانی فعتی کلما ااه الیه 
ی فم نکم العف خفن ارتفا دمم شورس را کمک فاد ارایچ 
دو حکم ظاهری است. 

پس (با توجه به مطلب فوق) وقتی مفاد اصل بوت اباحه برای فعل غیر 
معلوم الحرمة بوده و مضمون دلیل اماره یادشده یعنی شهرت ثبوت 
حرمت برای فعل مظنون الحرمة است. ناگزیر این دو با هم تعارض 


تک 


حال اگر بنا را بر عمل کردن به شهرت و طرح اصل بگذاریم, در اين بنا از 
عموم اصل خارج شده و قطعا ان را تخصیص داده‌ایم. 


تشریح المسائل 


حاصل. مطلب در عباوت (و کون دلیل, تک الاتارخ اعق .مق وجه بافبار 
اشاره دارد به یک اشکال و پاسخ به آن و اما اشکال: 

اینکه با تقریر خود اثبات نمودید که میان دلیل اصل و دلیل امارة نسبت 
عموم و خصوص مطلق است, در نتیجه دلیل خاص بر عام مقدم می‌شود 
صحیح نمی‌باشد, و حق این است که: 

نسبت‌ها عموم و خصوص من وجه است, چرا؟ ۱ 

1- دلیل اماره. تمام مواردی را که اماره غیر علمی بران اقامه شده در بر 
قف کیزد: یعنی: حکم می کند به اعتبار اماره غیر علمی در همه موارد چه 
اصل باشد و یا خیر. ۲ 

2- دلیل اصل هم حکم می‌کند به اجراء آن در همه موارد غير علم, چه 
اماره غیر علمی در ان بوده باشد پا که نه. 

از طرفی حکم تعارض میان دو دلیلی که نسبتشان عموم و خصوص من 
وجه است این است که: در ماده اجتماع باید به مرجحات اخذ کرد نه اینکه 
اتف را به واسطه دیگری تخصیص زد. 

عبارت اخرای اشعال فوق چیست؟ 

1- دلیل اصل به ما می‌گوید: هرکجا که شک در تکلیف داری (یعنی: علم به 
واقع نداری) اصل برائت را جاری کن چه اینکه اماره ظنیه‌ای بر خلاف 
باشد یا نه. 

بنابراین دلیل اصل عام است. 

2 و دلیل حجیت اماره می‌گوید: در هر جایی که یک اماره ظنیه‌ای اقامه 
شن. ماند. برظیق, ان عمل, تمایید,اعم. از اشکه. مهرد از موارد اخراء اضل 
برائت باشد و پا از موارد اجراء در ساير اصول یعنی: ماده افتراق از ناحیه 
دلیل الاصل در مواردی است که ما شک در تکلیف داریم و اماره‌ای هم در 
کار نیست. اینجا مجرای اصل برائت بوده و جریان اصل برائت معارضی 
ندارد. 

و ماده افتراق از ناحیه دلیل الأمارة آن جایی است که اماره می‌گوید: فلان 
عمل مباح است لکن استصحاب, دلالت کننده بر حرمت است., اینجا مجرای 
اصل برائت نیست. 

و سای اریم سوب یر ماع ام سر واه 
هم اقامه شده بر وجوب ظهر, و لذا مجرای اصل برائت نمی‌باشد. 

و اما: ماده اجتماع در موارد شک, در اصل تکلیف است که مجرای اصل 


برائت ت است, لکن خبر ثقه‌ای بر حرمت آن اقامه شده است که در اینجا 
7 
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باید اصل برائت را جاری نمود و دلیل اماره می‌گوید: باید از اماره استفاده 
نمود. در نتیجه تعارض می‌کنند که باید به سراغ مرجحات خارجیه برویم. 
پاسخ شیح به اشکال مذکور چیست؟ 

این است که: می‌گوید ما نیز قبول داریم که نسبت میان دلیل اصل با دلیل 
اماره عموم و خصوص من وجه است, لکن در برخی موارد با عموم و 
خصوص من وجه, مثل عام و خاص مطلق عمل می‌کنند. 

موارد مذکور چگونه مواردی است ؟ 

مواردی ات که هیان اجتماع وت فرقی کم مور و نیز 
۷ هه کون فرقی نیست و این تاد خود گواهی ارت بر اینکه 5 
المثل: وقتی خبر ثقه‌ای حجت گردید واجب است که از ان پیروی شود و 
دیگر نوبت به اصل نمی‌رسد چه در ماده افتراق و چه در ماده اجتماع. 

در نتیجه: در ماده اجتماع به دلیل اماره عمل کرده و ان را بر دلیل اصل 
بنابراین عموم و خصوص من وجهی که مورد استدلال شما قرار گرفت 
برای شما نفعی نداشته و ضرری به انچه در مطالب قبل بیان نمودیم (که 
نسبت میان اصل و اماره عموم و عصوصر مطلق است) وارد نمی‌نماید. 
بیان و توضیح مطلب فوق در یک تقریر دیگر چگونه است؟ 

بیان اینکه چگونه تقذم ادله بر اصول از باب تخصیص است و نه از باب 
ورود بدین نحو است که می‌گوییم: امارات (یا دلایل اجتهادی) بر دو نوع‌اند: 
1- امارات علمی 2- امارات غیر علمی 

امارات بقلوی ۲ 
ادله‌ای هستند که نسبت به مودّای خود مفید علم‌اند, مثل: نصوص قرانی و 
اخبار متواتره که گفته شد: ۲ 

این دسته از امارات نسبت به اصول (عملیه) که شک موضوع انهاست, 
ورود دارند چرا که به محض قیام اين ادله, موضوع اصول مرتفع و واقعه از 
مشکوک بودن بیرون می‌رود. 

و امارات غیر علمی: 

ادله‌ای هستند که نسبت به مقدای خود مفید علم نمی‌باشند مثل: 
واحد, شهرت, اجماع منقول و .. . که گفته می‌شود که: این دسته از اه 1 
گاهی با دو اصل اصالة الاحتیا ط و اصالة التخییر مورد سنجش قرار 
می‌دهیم و گاهی با اصول عملیه دیگری غیر از این دو اصل. 

سر ال وتات اصار 2 


منتختشن و لخاظ این ادله غیر. غلمین با ندو اضل (احتباظ و تخییر) :جکوته 
است؟ 

تست ای ادله مایت یی علهی یا ااصل ای تفت کف اراد 
علمی با اصول دارند. یعنی: 

اش واه اما رات یر له توت یو ال مزبور وارد هستند. 

چرا؟ 

و بدیهی است که پس از قیام اماره معتبری که حجّت شرعی است. در 
مورد این دو اصل, موضوعشان مرتفع می‌گردد, چرا که با وجود حجّت, نه 
احتمال عقابی وجوه تا احتیاط تحفق یابد و نه برای عدم رجحان 
به ۹ اماره اقامه:شده عفل کت 

پس سنجش و ملاحظه این ادله (امارات غير علمی) با اصولی از قبیل 
برائت و استصحاب چگونه است؟ 

از آنجا که امارات غیر علمی افاده‌ای بیش از ظن ندارند و موجب سیب 
علم نمی‌شوند به تتهایی نمی‌توانند موضوع این قبیل از اصول را مرتفع 
سازند چرا که موضوع دو اصل مزبور عدم العلم است. و لذا اگر بواسطه 
یک دلیل معتبری که مناط حجّیت امارات است. اماره معارض با اصل را بر 
اصل مقذم بداریم ناگزیر به عنوان تخصیص می‌باشد. 

حاصل ,مطلب در عبارت (و اما الدلیل الذال علی اعتبار فهو و ان کان 
علمیا الا اه ۹ چیست؟ 

ا تست ک رها تقریر نمودید, "۳ 1 1 گفت: ارله یت 
امارات تب مثل آیه نبا و برخی از اخبار قطعی الدلالة که از ادله علمی هستند, 
نسبتشان با اصول (عملیه) ورود است. چرا که پسر از فیام این ادله, 
موضوع اصول مذکور مرتفع می‌شود, در نتیجه می‌توان ؟ 

ادله, به طور مطلق بر اصول ورود دارند, ۱[ ورود و 
نسبت به برخی قائل به تخصیص شویم. 

پاسخ جناب شیخ به سوال مذکور چیست؟ 

قق مق بله در ایک از ۸۱ حجیت امارات. دلیل علمی هستند تردیدی 
نیست 

1- نباید ی فا این آزله کم ظاهرنی است. 
همان‌طور که مفاد اصول نیز حکم ظاهری است. 

2- مراد از حکم ظاهری, آن عکمی است که در مور و حول مکایف هه دافم 
و با قید عدم علم , تق ان -حغل: من‌نبود:. 
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پس: همان‌طور که مفاد دلیل بر حجیت اصل برائت (یعنی: کل شیء 
مطلق حتی برد فیه نهی), اجازه در فعل مشکوک ی است. 
همین‌طور دلیلی که بر شهرت, و حجیت آن دلالت دارد (یعنی: «خذ بما 
اشتهر بین اصحابک») و با اه دیگر. موذای شهرتی را که بر وجوب 
موضوعی دلالت دارد, حجت قرار می‌د هد. 

حاصل و نتیجه این عینیت در دو قسم دلیل مزبور چیست؟ 

این است که: اباحه‌ای که از اصل استفاده می‌شود برای موضوعی ثابت 
است که در حکمش شک باشد. همان‌طور که وجوب حاصل از شهرت برای 
موضوعی است که مکلف به واسطه شهرت و يا مطلق اماره ظنی به آن 
ظن پیدا کرده است. 

2 : هر دو حکم در مورد غیر علم جعل شده‌اند و از این جهت هیچ‌یک 
بر دیگری مزیتی نداشته, بلکه در تعارض با یکدیگرند. 

لذا اگر بنا را بر اين بگذاریم که به شهرت عمل کرده و اصل برائت را رد 
۳ به معنای تخصیص عموم برائت و خروج از ظاهرش به واسطه شهرت 
حاصل مطلب در عبارت (توضیح ذلک ....) چیست؟ 

این است که: چون دلیل گاهی مفید علم است و گاهی موذایش غیر علم 
است, نسبت به برخی از اصول, رافع موضوع و نسبت به برخی حاکم یا 
مراد از (انثما یصِحْ فی الدلیل العلمی ... الخ) چیست؟ 

وجه وضوح رافعیت دلیل بر اصول چیست؟ 

این است که موذای اصول: چه به حکم عقل باشد (مثتل: برائت عقلی. 
احتیاط عقلی و تخییر عقلی) و چه از مجعولات شرعی باشد (مثل: 
استصحاب و برائت شرعی) در مقابل دلیل علمی جایی برای جریان ندارد. 
پس دلیل علمی وارد بر این اصول و رافع موضوع انهاست. 

در تبیین ورود دلیل بر اصول و رافعیت موضوع آنها مثال بزنید؟ 

فی المثل: 

1- موضوع برائت ت عقلی عدم البیان است. 

2- موضوع احتیاط, احتمال عقاب است. 

3- موضوع تخییر عدم رجحان نسبت به طرفین تخییر است. 
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حال: با اقامه دلیل علمی, موضوعات مذکور مرتفع شده و از بین می‌روند؛ 
چر|؟ زیرا| که: پس از علم به واقع دیگر شکی وجود ندارد تا این اصول 
جریان يابند. 


چرا با آمدن دلیل, شکی باقی نمی‌ماند؟ 
زیرا عدم اجتماع علم به چیزی با شک در آن از بدیهیات است. 
حاصل مطلب در (الا ائّه لا یفید الا حکما ظاهریا ۰) چیست؟ 
این است که: حکم ظاهری بر آن‌ گونه حکمی گفته می‌شود که: 
[- _ موضوع مشکوی جعل شده باشد مثل حکمی که در موارد اصول 

عملیه جعل شده. 
2- حکم مجعوله‌ای باشد در موضوعی که حکم واقعی‌اش مورد شک باشد. 
اعم از اینکه شک, قید برایش باشد و يا ظرف. 
نتیجه تعمیم در مطلب دوم چیست؟ 
این است که: با این تعمیم می‌توان حکم ظاهری را شامل مفاد اصول و 
امارات هر دو دانست. 
حاصل مطلب در (علی حجية الشهرة الدالة ... الخ) چیست؟ 
اشاره دارد به جهت حجیت اماره در اثبات حکم شرعی و فرعی بدین معنا 
که اماره ظنی: گاهی به اعتبار افاده ظنْ حچّت است., چنانکه انسدادیون 
دز زفان اتشداد علم, عمل به آن رات می‌دانید: 
و گاهی با قطع‌نظر از مفید ظنْ بودنش, حجیّت بوده و معتبر است, چرا که 
دلیل شرعی قطعی بر اعتبار ان اقامه شده است مثل: ظواهر قران و 
سنت که اجماع بر حجیت انها منعقد گردیده است. 
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متن: 1- هذا و لکن التحقیق اب دلیل تلک الامارة و آن لم یکن کالذلیل 
العلمی رافعا لموضوع الاصل ِ" ِ نزل شرعا كت الژافع,. فهو حاکم 
علی ان ذلک انما یتمه بت باللسبة الی الادلة الشرعية. و اما الا لْة العقلية 
القائمة علی ای و الاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الادلة الظیبة 
واضح, لجواز الاقتناع بها فی مقام البیان و انتهاضها رافعا لاحتمال العقال 
ای ی و اما التخییر. فهو اصل عقلی لا غیر 

و اعلم ان المقصود بالکلام فی هذه ال ساله الاصول المتضمنة لحکم 
بت 
ایضا و هی منلحصرهة فی ار بعة: 
اصل البراءة و اصل الاحتیاط و التخییر و الاستصحاب, بناء علي کونه حکما 
ظاهر یا : بت ات پدمن الامیاره اذ بناء علی کونه مفیدا للظنٌ یدخل فی 
الامارات الکاشفة عن الحکم الواقعی. 
و اما الاصول المشجصة لحکم الشبهة فی و کاصالة الطَجِة و اصالة 
الوقوع فیما شک فیه بعد تجاوز المحل فلا بقع الکلام فیها الا بمناسية 


1- و اما تحقیق مطلب این است که: دلیل اماره اگرچه مانند دلیل علمی 
رافع موضوع اصل نمی‌باشد لکن شرعا به منزله رافع موضوع قرار گرفته 
است, در نتیجه حاکم بر اصل است و نه مخضص ان, چنانچه به زودی 
روشن خواهد شد, علاوه بر این: این مخضص بودن- اگر به فرض مخصص 
باشد- تنها نسبت به اصول شرعیه است و نه اصول عقلیه. اما این اصول 
عقلیه که بر برائت و اشتغال اقامه می‌شوند. ارتفاع موضوعشان بعد از 
ورود ادله ظنّی روشن است. به دلیل اکتفا به نفس این ادله در مقام بیان 
و قیام انها برای رفع احتمال عقاب و اما تخییر تنها یک اصل عقلی است و 
لذا نسبت ادله ظلثی با ان بدون تردید ورود است. 


مزا ان فحضیا 


2- بدان که مراد ما از سخن در این رساله, اصولی است که دربردارنده 
نبان کم شمه در خکم فرعی. کلین, ارست: اگرچه متضشن حکم شبهه در 
فعض هر تم ۸ آی. اصول تحضر | خهان اصل ان اصل بزانشم اضا. 
احتیاط. اصل تخییر و اصل استصحاب, البته مبنی بر اينکه استصحاب نیز 
(مفادش) حکم ظاهری باشد و تعبّد به آن از جانب اخبار ثابت شده باشد. 

و اما درباره اصولی که بیان کننده حکم شبهه موضوعیه هستند مثل: اصالة 
الضُحة و اصالة الوقوع در امری که پس از تجاوز از محل, در انجامش شک 
شود سخن در آن واقع نخواهد شد, فکز اينکه مقام بحت آن را اقتضاء 
نماید. 
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الا ائه- دلیل تلک الامارة 

فهو حاکم- دلیل تلک الامارة 

انتهاضها- الادلة الظنية 

فهو اصل عقلی- التخییر 

هی خ- اضول المتض دنت 

علی کونه- و الاستصحاب 

التعبد به- با 

یم سا 

مشارالیه در (ذلک): مخضص بودن (حاکمیت) است. 

مراد از لد الشرعية در (بالنسبة الی الادلة الشرعية ...) چیست؟ 

مراد اصولی است که مناط و مدرک حجیت آنها دلیل نقلی است مثل: 
برائت شرعی و استصحاب. 

مقصود از (و انتهاضها رافعا لاحتمال العقاب ....) چیست؟ 

با توجه به اینکه ضميیر در (انتهاضها) راجع نف اه ظنیه است می‌توان 
گفت: اشاره دارد به وارد بودن ادله .ی مت یه اضاله ااحتاطظ ری 
اصل عقلی است و موضوعش احتمال عقاب است. 

پس مراد شیخ در (لجواز الاقتناع ... الخ) چه بود؟ 

اشاره داشت به ورود ادله ظنئی نسبت به برائت عقلی. 

مراد از عبارت (و اما التخییر فهو اصل عقلی لاغیر ...) چیست؟ 

اين است که: تخییر عقلی ان تخییری است که عقل در دوران امر میان 
وجوب و حرمت به آن حاکم است. 

حکم مزبور در تخییر عقلی متوقف بر احراز چه مقدماتی است؟ 

عدم امکان جمع, عدم امکان طرح. عدم مرچح. ر 

چرا دلیل غیر علمی وارد بر تخییر و رافع موضوع ان است؟ ۱ 
زیرا دلیل غیر علمی با یکی از دو طرف تخییر تطابق داشته و مرجح آن 
طرف است ان‌چنان که نسبت به دیگر اصول عملیه نیز چنین است. 
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این است که: با وجود دلیل غیر علمی (و اماره ظنّی شرعی). دیگر عقل 
حاکم به تخییر نمی‌باشد. ۳ 

چرا تخییر شرعی [(تخییری که در خبرین متعارضین شارع به آن حکم 
فرموده) از مورد کلام خارج است؟ 


زیرا که اصل مزبور جزء اصول عملیه محسوب نمی‌شود, بلکه از اصول 
لفظی و ادله اجتهادی است. 

مراد از (الاصول المتضمنة لحکم الشبهة ... الخ) چیست؟ 

این است که: اصول مورد پحث ما در اینجا, اصولی هستند که دربرگیرنده 
حکم شبهه در حکم فرعی کلی هستند, ,همان‌طور که سخن ما در اين کتاب 
صرفا در معرفت و شناخت چگونگی ادلّه فقهیّه که شأن مجتهد می‌باشد و 
عذ معا 

فی المثل: مراد اصلی از بحث استصحاب. حجیت ان در احکام شرعی و 
فرعی کلی است. مثل: ۱ ۲ 

استصحاب نجاست ابی که تغیر ان خودبه‌خود زائل گردیده است و مراد از 
بحت برائت؛ نفی تکالیف مشکو که است مثل: نفی ِِِ استفاده از 
قرائت (در نماز) و سلب وجوب دعا هنگام رویت هلال و 3 

مفهوم بیان مذکور چیست؟ 

این است که: اگر سخن از برخی احکام مشترک میان مجتهد و مقلد 
می‌شود مثل: استصحاب طهارت و نجاست و حدث و رطوبت و .... به 
خاطر مناسبتی است که در مباحث پیش می‌آید. 

مراد از (و هی منحصرة فی اربعة ...) چیست؟ 

اصول جاری در احکام فرعیه کلیه است مثل: اصل برائت, احتیاط, تخییر و 
استصحاب. 

حصر مزبور چگونه حصری است؟ ۳ 

حصر عقلی است فلذا غیر از این اصول. اصل دیگری وجود ندارد. 

اگر اشکال شود که چون اصالة الطهارة و اصالة الاباحه و عدم الدلیل که بر 
عدم حکم دلیل دلالت دارند و قواعدی مثل: قاعده ید و شک بعد از فراغ و 
قاعده قرعه و اصالة الصحة, نیز از اصولی هستند که در مورد شک از آنها 
استفاده می‌شود و لذا اصول دار در شبهات حکمیه نمی‌تواند منحصر در 
این چهار اصل ِِ- چه پاسخ می‌دهید؟ 

در پاسخ می‌گوییم 

1- مال اصالة الطهارة به اصالة البراءة است. 
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2- اصالة الاباحة وِ عدم الدلیل اگر راجع به یکی از اصول اربعه باشند, غیر 
فستغل: تودم: و ذیکز اضل: پيستتهر.و یر راجه تنباشند دلیلی :بر اغتبار آنها 
وجود ندارد. 

3- از قاعده ید و دیگر قواعد. تنها در موضوعات و احکام جزئی استفاده 
می‌شود و نه در شبهات حکمیه کلیه که مورد بحث ما می‌باشند. 

حاصل مطلب شیخ به,طور کلی در متن مورد بحث چیست؟ 


این است که: تقذم ادله بر اصول: 

1- تسبت به ادله اجتهادبه علمیه از باب ورود است. 

2 نسبت به ادا اجتهادبه ظنیه, در برخی موارد از باب ورود و در برخی 
موارد از باب حکومت است. 

چرا در تقذم ادله بر اصول در قسم دوم فرمود: در برخی موارد از باب 
ورود و در برخی موارد از باب حکومت است؟ 

چونکه اصول عملیه بر چند قسم‌اند: 

1- برخی 7۵100 پشتوانه شرعی دارند مثل: استصحاب. 

2- برخی ۷۵100 پشتوانه عقلی دارند مثل: تخییر. که در دوران بین 
المحذورین حاکم به آن عقل است. 

3- برخی هم عقلی هستند هم شرعی مثل: اصل برائت و احتیاط, منتهی 
عقل روی یک ملاک و شرع روی مناطی دیگر حکم می‌نمایند. 

حاصل 0 در این تقسیم‌بندی چیست ؟ 

و 3 یعنی: : دلیل که ۳ وروت ای 1 7 بین 3 

جهت تبیین پاسخ مذکور مثال زده و مطلب را مفصلا تبیین کنید؟ 

فی المثل: 

1- موضوع اصل (برائت عقلی). عدم البیان است. لکن اذا جاء البیان ارتفع 
عدم البیان یعنی: تا زمانی که در رابطه با یک واقعه بیانی از شارع به ما 
نرسیده در عمل به آن آزادیم اشّا با آمدن دلیلی اجتهادی بیان محقق شده و 
موضوعی جهت جریان اصل مزبور باقی نمی‌ماند. 

2 ضوع ال راخاط لیا ال نات اتکی اون 3 
موّمن؛ احتمال مرتفع می‌شود یعنی: در مواردی که احتمال عقاب می‌رود و 
موّمنی هم موجود نیست عقلا باید احتیاط نمود. لکن اگر خود شارع در 
برخی از این موارد فرمود: ایمن باش و از ارتکاب فلان عمل نترس که 
ماه رال ت اوم‌سصوع راعاط کفلی نی (احمال عتات) عم ار 
میان می‌رود. 
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وی ال ریم عنم ارخان اس اکن رن ای ار 
شارع, موضوع الاصل [یعنی: عدم الرجحان) از بين می‌رود. ۱ 
یعنی: وقتی در دوران بین المحذورین قرار گرفته و به دلیل نبود هرگونه 
رجحانی میان دو طرف متحیر شدیم, مخیر هستیم که یکی از دو طرف را 
اخذ و به ان عمل کنیم. 

حال اگر در همین مورد بیانی از ناحیه شارع مقذس برسد, عدم الرجحان 
رفته و رجحان فقو او در نتیجه: موضوع اصل تخییر» منتقفی هی زارد و هذا 
معنی الورود. 


اشگه موه ار لیاوا یه اون اه مه ار سای 
یعنی: دلیل اجتهادی و دلیل اماره در موضوع دلیل اصل تصرف کرده و 
مقداری داثره موضوع را تضییق می‌کند. لکن نه از باب ورود. چون در 
ورود. موضوع منتقفی است, لکن در اینجا باقی است. 
بیان مطلب اخیر چگونه است با ذکر مثال توضیح دهید؟ 
بدین نحو است که بگوییم: 
موضوع اصل برائت, احتیاط شرعی و استصحاب, شک و عدم العلم است. 
علن الاهر 
[- رک و احتیاط است. 
اه او ( 
ای 2 
این است که: وقتی دلیل اماره قی کون صدق العادل با صدق الثقة بدین 
معناست که: 
خبر عادل و یا نقه نازل منزله علم است. پس همان‌طوری که با وجود علم,؛ 
ذیکر از ال آسفاده ی کم عند الامارم الشفرم هم اه اصل اسشاده 
نکن. در این صورت: موضوع الاصل کوچکتر شده و به 9 نبود علم و 
نبود اماره ظنیه اختصاص پید | می کند و هذا] معنی | 
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متن: 1- تم ان انحصار موارد الاشتباه فی الاصول اربعة عقلی, لاي حکم 
ال اان کن اه الا ما ان وا 
لم یکن یقین سابق علیه ام کان و لم یلحظ و الاوّل هو مورد الاستصحاب و 
الانی امّا ان یکون الاحتیاط فیه ممکنا ام لا و الثّانی هو مورد التّخییر و 
الاول امّا ان یدل دلیل عقلی او نقلی علی ثبوت العقاب بمخالفة الواقع 
ِ و اما ان / تذل و الاول مورد الاحتیاط و ایا مورد البراءة. 

قد ظهر مما ذکرنا ان موارد الاصول قد تتداخل, لانْ المناط فی 
الاسساب ملاحظه الحا الساه ال مار الات الاک ای رم 
ملاحطتها و آن کات تمه خووه: 
2 ثم ان تمام الکلام فی الاصول الاربعة یحصل باشباعه فی مقامین: 
اخدسساء حکم السی فی الک الوافعت سس رون ملاخظة الحاله. الشاته 
الاجع الی الاصول الثلائة. الّانی: حکمه بملاحظة الحالة السابقة و هو 
الاستصحاب. 


(حصر عقلی اصول عملیه) 


سپس (بدان که) حصر موارد اشتباه در اصول چهارگانه, عقلی است,: چرا 
که در حکم شک, یا یقین سابق برآن مورد نظر قرار می‌گیرد و يا مورد 
لحاظ قرار نمی‌گیرد. اعم از اينکه اساسا یقینی قبل از شک نبوده و يا (اگر 
هم) بوده, ولی مورد نظر قرار نگرفته است. فرض اوّل (که یقین سابق 
لحاظ می‌شود) مجرای استصحاب است. و فرض دوم ( که یقین سابق 
ملحوظ نیست), يا احتیاط در آن ممکن است يا نه, و (این) دومی (که 
احتیاط در ان ممکن نیست), مجرای تخییر است. فرض اوّل هم بر دو گونه 
است يا دلیل عقلی و نقلی دلالت بر ثبوت عقاب (به خاطر) مخالفت با 
واقع مجهول. وجود دارد و يا چنین دلیلی وجود ندارد. اگر دارد مجرای 
احتیاط است و اگر ندارد مجرای برائت است. 


اتاضل میازه اصول با ورگ 


از آنچه در بیان حصر اصول گفتیم روشن می‌شود که موارد اصول گاهی با 
هم تداخل می‌نمایند. چرا که ملاک در استصحاب لحاظ حالت سابق متیقن 
است و در سه اصل دیگر بر عدم لحاظ آن حالت سابقه است, اگرچه 
حالت مزبور موجود باشد. 

سیس (بدان که) تمامیت سخن در اصول چهارگانه با بحث در دو مقام 
حاصل می‌ شود : ٍ 
1- حکم شک در حکم واقع بدون ملاحظه حالت سابقه که (بحث آن) 
برگشت دارد به اصول سه‌گانه (برائت. احتیاط و استصحاب) 

2- حکم شک به اعتبار حالت سابقه که مجرای استصحاب است. 
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تشریح المسائل 


به طول کلی مراد شیخ از عبارت مذکور چیست؟ 

اشاره به دو نکته است: 

1- اینکه حصر اصول مزبور در اصول چهارگانه یک حصر عقلی است. 

2- اینکه گاهی دو يا سه مورد از این اصول با هم تداخل می‌کند. 

مراد از شبهات حکمیه چیست؟ 

موازدی است که اشتتاه در یک-حکم شرعی و فرعی کلی آلهی: باشد که 
اختصاص به باب خاضصّی ندارد متل اینکه: آرا استعمال توتون در اسلام حلال 
است يا حرام؟ سا آیا غنا 
شبهه موضوعیه ۳ است؟ 

مورد يا مواردی است که اشتباه در یک حکم شرعی و فرعی جزئی است 
که به یک موضوع معین جزئی در عالم خارج مرتبط می‌شود و کلیت ندارد. 
فی المثل: نمی‌دانیم که آن مایع خارجی معین که در مقابل ماست بول 
ست با اب؟ تجش اشت یبای ؟ این خیوان مدنوخ مد جی. اسشت با مه و 
هکذا 

سخن در مقام اوّل چیست؟ 

در دو موضع است: 

1- ی 
2- ی ی ما آزت سد 
شبهه حکمیه باشد و چه موضوعیه و اینجا محل بحث از تخییر و احتیاط 
است. 

چه تفاوتی میان شبهات حکمیه و موضوعیه وجود دارد؟ 

1- در شبهات حکمیه, برای رفع شبهه باید به شارع مراجعه کنیم, لکن در 
شبهات موضوعیه, برای رفع شبهه به عرف باید مراجعه کنیم. 

2- حکم و موضوع در شبهات حکمیه هر دو کلی هستند, لکن در شبهات 
موضوعیه جزئی‌اند. 

و با ایا احمال اد باس تسس 
است و در شبهات موضو عیه . امور خارجیه هستند. 

کدامیک از اصول عملیه مخصوص به شبهات موضوعیه و کدامیک مخصوص 
1- برخی از اصول عملیه. مخصوص به شبهات موضوعیه هستند و در 
شبهات حکمیه جاری نمی‌شوند. 
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معل: اصالد الصکه که عند الشی فی الفکه و البطلان ۰ 
اصاله وم ال کیفیا فاد وه قاعوه وه و 

2- برخی از اصول عملیه هم در موضوعات و ۳ در احکام جاری می‌شوند 
فعل ‏ اصل پراکت, ادا اه تخر و اتصحات 

با ی موم نو عصو یآ ضلی قااس اتواخ رت ات او 
جاری‌شونده در کدام یک از شبهات است موضو عیه پا حکمیه؟ 

مراد اصلی دانشمند اصولی روشن ِ وضع شبهات حکمیه و بیان 
اصول جاری‌شونده در این سری شبهات است. 

اما بحت از اصول جاریه در موضوعات و بیان حکم شبهه موضوعیه مقصود 
اصلی دانشمند اصولی نیست و چنانچه صحبتی از آن پیش آید استطرادی 
(یعنی از روی مناسبت) است. 

سر اينکه بحت از اصول باید در موضوعات و بیان حکم شبه مقصود اصلی 
اصولین تست چه من نت ؟ 

انها در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع می‌شود. لکن بحث از قواعد 
کر هه اساه از خیطاه نیم فه است ند ای 

چرا مجاری تمام اصول عملیه منحصر در چهار امر است؟ 

چون در موارد شک : 

1- با اين است که شک‌ها دارای حالت سابقه یقینی است که در مقام حکم 
شارع ان حالت سابقه را لحاظ نموده و اعتبار داده و به لحاظ ار حکم 
ِِ است که 9 مجرای ها ما است. 

ار در مقام صدور حکم قم 1 توجه ِ ارت 13 ۳ در 
فصیمحالن شک ور ی شوه ارو حال عاره یت 

الف‌تااسی اه احفاط ود خی مار کی اس سل عم تا 
ظهر و جمعه. 

۷ 

قسم اول خود بر دو قسم است: 

ال تا ان ات کی لیا مه ی و اش توس اک رات 
احتمال عقوبت است و اگر در خلاف واقع بیفتی کیفر می‌شوی. 

لیم دلیل,در کار عست کهران اصل مهرای اضاله البراه ازست: 
ها ون که ور آن اخناط عمکنت سست:.مجرای اساله اش 
است. 

بان فحصی ناشن ضفخه: 12 آن ور 
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شک در تکلیف سه مطلب داریم که این شبهه بدویه خود بر سه قسم 
است. 

1- شبهات تحریمیه: شعتی: تفی‌داتيمق که ابا فلا مان عتلاه شرب توتون 
حرام است يا نه که هميشه یک طرف شبهه احتمال حرمت و طرف دیگر 
احتمال غیر وجوب از سایر احکام (اباحه, کراهت, استحباب) است. ۲ 
2- شبهات وجوبیّه: یعنی نمی‌دانیم آیا فلان عمل مثل: اقامه در نماز آیا 
واجب است يا خیر که هميشه یک طرف شبهه احتمال وجوب و طرف دیگر 
احتفان یز حرفت از احکام (اباخه: کرافت, اتخبات) است: 

3- دوران بین المحذورین: یعنی نمی‌دانیم فلان عمل در اسلام واجب است 
ار ار وجوب و طرف دیگر آن حرام است. 
شک:در اضل, تکلیف:با این ,اشت که مشلق عکلیفیک فعل: کلن. اننت که 
دارای حکم شرعی کلی است مثل: شرب توتون که شک در حرمت ان 
داریم که هم موضوع و هم حکم هر دو کلی است يا دعا عند روية الهلال که 
شک داریم واجب است يا نه که در این قسم از اقسام شبهه گاهی فقدان 
نص است و گاهی اجمال نص و گاهی تعارض نص است. 

يا این است که متعلق تکلیف یک فعل جزئی و دارای حکم جزئی است 
اک هی دا ان نایم خار کی ساب آاشت ا اه 

در قسم دوم شبهه, 4 اور حاره اگوی اس اینکه مایع حلال با مایع 
حرام شبیه‌اند و امر بر ما مشتبه شده است. 

حاضل مطلب در (ئم ان الکلام قی الاضول الاربعة. بحضل: باشنباکه. قن 
مقامین) چیست؟ 

این است که -هارخحت اضلی شنم هگن وا بر آمون اضتل اربهه ذر وه 
مقام قرار می‌دهد. 

غقام. او نان خرس ارت یر نظر کرفن حالته سا قه که 
مجه اه یکی از یه ال بر ام احاط و تین ات کصور این ماه از 
این اصول صحبت می‌شود. مقام دوم: بیان دستورالعمل شک در حکم 
خافعی؛ انست کر ضورت: تحاظ حالت سایق که اما راخ اتتصحاه 
است. 
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متن: ما المقام الأوّل: 

ره هه خکم :الشک فی الحکم الواقعی من دون ملاحظة الحالة السابقة) 
فیقع الکلام فیه فی موضعین؛ لانْ الشک اما فی نفس التکلیف, و هو النوع 
ت ی هلال امه ان عم کش لیف المرنه ناریو 


هزم 
و [ما فی متعلق التکلیف مع العلم بنفسه. کما [ذا علم وجوب .شیء و شک 
اه تالا الععهه ام عله نی فا و دشن الطو و 


المغرب. ۱ 

و الموضع الاول (و هو الشک فی نفس التکلیف) یقع الکلام فیه فی 
مطالب, لان التکلیف المشکوک فیه اما تحریم مشتبه بغیر الوجوب, و اما 
وجوب مشتبه بغیر التحریم, و اما تحریم مشتبه بالوجوب (لانّ التکلیف 
المشکوی فیه اما ایجاب مشتبه بغفیره و اما تحریم کذلی) و صور الاشتباه 
کثيرة. 

و ۳2 مبنی علی اختصاص التکلیف بالالزام ۹ اختصاص الخلاف فی البراءة 
و الاحتیاط به, فلو فرض شموله للمستحب و المکروه بظهر حالهما من 
الواجپ و الحرام, فلا حاجة الی تعمیم العنوان. 

متعلّق التکلیف المشکوک: 

ایا آن. یکون. فعلا کلب متعلقا للحکم الشرع* الکلت. کشرب التتن 
المشکوک فی حرمته. و الدعاء عند روية الهلال المشکوک فی وجوبه. 

و اما آن یکون فعلا جزییا متعلقا للحکم الجزئیت. کشرب هذا المائع المحتمل 
کونه خمرا. 

تفا الشک فی القسم الثانی اشتباه الامور الخارجية. 

و منشوّه فی الأوّل اما عدم النصٌ فی المسالة, کمسالة ی التتن, و اما 
آن یکون اجمال النص, کدوران الاهد فی قوله تعالی ۶ ی بَطَفون[2] بین 
التشدید و التخفیف مثلا و اما ان یکون تعارض النضین و منه الاية المذکورة 
بناء علی تواتر القراءات. و توضیح احکام هذه الاقسام فی ضمن مطالب. 
الاول: دوران الامر بین الحرمة و غیر الوجوب من الاحکام الثلاثة الباقية. 
التانی: دوران الامر بین الوجوب و غیر التحریم. 

الثالث: دوران الامر بین الوجوب و التحریم. 
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ترجمه: و اما مقام اول: 

(و ان حکم شک است در حکم واقعی بدون در نظر گرفتن حالت سابقه) 
پس سخن در مقام اوّل نیز در دو موضع واقع می‌شود, زیرا شک: 

یا در نفس تکلیف است و آن نوع خاصٌ از الزام است, اگرچه جنس تکلیف 
معلوم باشد. مثل: تکلیف مردد میان وجوب و تحریم. 

و یا در متعلق تکلیف است با معلوم بودن نفس تکلیف (چه این شک حکمیبه 
باشد و چه موضوعیه) مثل وقتی که: 

ون نی ۶ شام اسهم نی کی ان یی ی امن ما 
گرفته يا به جمعه. 

2- يا وجوب نماز فوت‌شده‌ای دانسته شود, ولی نماز فوت شده مردد باشد 
میان ظهر و مغرب اما سخن در موضع اوّل در چند مطلب است., زیرا 
یا تحریم, مشتبه به غیر وجوب است. يا وجوب. مشتبه به غیر تحریم است 


و یا تحریم. مشتبه به وجوب است و صور اشتباه بسیار است. و اين (حصر 
مطالت مه له ی ی اس ام سا وی مات 
(وجوب و حرام) است, و يا اختلاف در برائت و احتیاط به آن اختصاص 
داشته باشد. لذا اگر شمول تکلیف بر مستحب و مکروه فرض شود. حال 
این دو از لحاظ حکم واجب و حرام ظاهر می‌شود در نتیجه نیازی به تعمیم 
عنوان نیست (تا غیر الزامیّات را نیز شامل شود). 


(شبهه حکمیه و موضوعیه) 


یی فعلین تکلیت مشگیی؛ 

1یا فعل. کلی است کف عععاق بق خکم ری کلی میا شص و : : شرب 
توتون که در حرمتش شک باشد, و پا دعاء اوّل ماه که در وجوبش شک 
است. 

2- و یا فعل جزئی است که متعلّق حکم شرعی چزئی می‌باشد مثل: 
نوشیدنی این مایع که احتمال دارد خمر باشد. منشا شک در قسم دوم: 
اشتباه امور خارجی است. و منشاأ شک در قسم اول: پا از عدم نص در 
مسئله است. مثل: :> شرب نوتون و پا از اجمال نص می‌باشد هت دوران 
امرجن اه تن بیس ظا تفت ان وا ار تاو وو 
نص است.؛ و از همین قبیل , بخ اخسانت. .هی ایند ابه: مد کور سا بر انتکه به 
تواتر قراءات قائل باشیم, دوه احکام این اقسام در ضمن سه مطلب 
دا هش امد 

1- دوران امر بین حرمت و غیر وجوب از سه حکم دیگر. 

2- دوران امر بین وجوب و غیر حرمت. 

3- دوران امر بین وجوب و حرمت. 
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تشریح المسائل 


مراد از عبارت (فیقع الکلام فیه فی موضعین .. الخ) چیست؟ 
تم است که: سخن در مقام اوّل نیز در دو موضع واقع می‌شود. 

1- اتجا که شک در نفس تکلیف.: است اغم از آنکه شک جکمیه باشد و یا 
موضو عکیه, که این موضع, مجرای یکی از دو اصل برائت و يا تخییر است. 
2- آنحا کشک ما در متعای کل است تفس اکلیف. که ار ام با ند و 
همچنین نوع تکلیف که وجوب يا حرمت باشد معلوم است, چه شک حکمیه 
باشد و چه موضوعیه یعنی. : مي‌دانيم_ ت وجوب در کار است, نت نمی‌د انیم 
۳( 
مراد از (نفس تکلیف) در عبارت فوق چیست؟ 
نوع خاصّی از تکلیف مثل: وجوب مشکوک و يا حرمت مشکوکه است به 
عبارت دیگر: شخص جنس تکلیف را می‌داند و لکن در نوع آن شک دارد. 
یعنی: می‌داند الزامی از جانب شارع متوجّه اوست., لکن نمی‌داند که نوع 
الزام, وجوبی است و يا حرمتی همان‌طور که در دوران میان وجوب و 
حرست: ال ارام سم ایعت ول فد سم اس م۳ 
مجرای (اصالة التخییر) است. 

و یا ایفکه ته. نوغ.: تکلیف و ته خنین ان هیج‌یی معلوم نیست, متل؟ شبهات 
ابتدائیه که نمی‌دانیم فلان عمل واجب است يا نه و یا حرام است يا نه؟ که 
این گونه موارد مجرای اصل برائت و يا تخییر است. 

خلاصه تقسیمات مقام اوّل چه بود؟ 

1- به طور کلی نت | اضول سه کانه تر اکت: احتیاط و تخییر است. 

2- سخن در اين مقام در دو موضع است که موضع اوّل در برائت و موضع 
دوم در احتیاط و تخییر است. 

پس مراد از (یقع الکلام فیه مطالب ... الخ) چیست؟ 

ان کار ما سا ایس کر ام تیاه 
مطلب عمده ذیل است: 

یی نا که یماسا انش سرام اش 
یا نه؟ 

در این‌گونه از شبهات یک طرف شبهه احتمال تحریم است و طرف دیگر 
احتمال. از سایر احکام چون اباحه يا کراهت و يا استحباب (غیر از وجوب). 
2- شبهات وجوبیه و يا وجوب مشتبه به غیر تحریم, بدین معنا که: ۱ 
فی المثل: نمی‌دانیم که ایا اقامه در نماز واجب است يا نه؟ که در این گونه 


از شبهات یک طرف شبهه 
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احماله عحمت امت وا هسیر اما باه ا تاش کات 
است (به غیر از حرمت). ۲ 

3- دوران بین المحذورین و یا به عبارت دیگر اشتباه وجوب به حرمت. بدین 
معنا که: 


فی المثل: نمی‌دانيم آیا فلان عمل در اسلام واجب است يا حرام که در 
این گونه از شبهات یک طرف شبهه, , وجوب و طرف دیگر آن حرمت است. 
پس غرض از عبارت (و صور الاشتباه کثيرة ....) چیست؟ 

این است که: صور اشتباه بسیار است. فی المثل: در مورد مطلب شماره 
استعمال دخانیات: 

1- يا حرام است يا مکروه 2- يا حرام است و یا مباح 3- يا حرام است و یا 
مستحب 4- يا حرام است با مباح و يا مستحب <- يا حرام است يا مکروه 
است و یا مستحب ۵- و یا حرام است با مباح است, پا مکروه است و یا 
مستحب. و هکذا در دو مطلب شماره دو و سه. 

مراد از عبارت (و هذا مبنیث علی اختصاص التکلیف بالالزام او اختصاص 
این است که: حصر مطالب به سه مطلب مزبور مبتنی است بر یکی از دو 
مبنای ذیل: 

1- یا بر اين پایه است که ما تکلیف را صرفا الزامی یعنی وجوب و حرمت 
بدانیم (چنانکه محقق قمی در قوانین چنین فرموده) و بقیه احکام را اصلا 
تکلیف ندانسته, چرا که در مستحب و مکروه و مباح, کلفت یعنی: مشقت 
و نی نیس و لد ششیت: یه نبا شیک ون تکلیی یی ‌مغنانست .مشاه 
همان صورت‌های سه‌گانه را دارد. 

2 و یا بر این اساس است که ما تکلیف را به تکالیف الزامیه اختصاص 
ندهیم, بلکه غير الزامیات تعتی انار ایفحتارد و کراهت را نیز تکلیف 
بدانیم, منتهی حال این قسم را به خوبی می‌توان از حکم در وجوب و 
حرمت دریافت و هرانچه را که در آن دو گفتیم در این سه نیز جاری کنیم. 
فی المثل: هر حکمی که در دوران میان وجوب و غير حرام است., در 
دوران میان استحباب و غیر کراهت هم جاری است. 

چنانکه حکم دوران میان تحریم و غیر وجوب, در دوران میان کراهت و غیر 
استحباب نیز اجراء می‌شود و حکم دوران میان تحریم و وجوب. در فرض 
دوران میان کراهت و استحباب گفته می‌شود. [ 3] 
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این هیچ نیازی نیست که عنوان بحث را به نحوی قرار دهیم که تکلیف هم 
شامل تکلیف الزامی شود و هم شامل تکلیف غیر الزامی, درحالی‌که بدون 
چنین مشی و طریقی حکم هر دو روشن می‌گردد. 

اگر از هر دو مبنای فوق رفع ید کرده و تکالیف را مختص به الزامیات 
ندانیم و اختلاف اصولیین و اخباریین را نیز مختص به شک در (تکلیف 
الزامی) ندانسته و آن را تعمیم دهیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟ 

به این نتیجه می‌رسیم که موضع اوّل دارای شش مطلب است: 
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1- شبهات تحریمیه که هم احتمال حرمت می‌دهیم, هم احتمال استحباب, 
اباحه و کراهت (غیر از وجوب). 

2- شبهات وجوبیه که احتمال وجوب همراه با احتمال استحباب, اباحه و 
کراهت است (غیر از حرمت). 

3- دوران بین المحذورین در وجوب و حرمت. ِ 

میات خراهمم که یی طری هه احمال کراهت ات رطف درگ 
اباحه است. 

5- شبهات استحبابیّه که یک طرف شبهه احتمال استحباب و طرف دیگر 
احتمال اباحه است. 

6- دوران بین المحذورین است که یک طرف شبهه کراهت و طرف دبک 
استحباب است. 

ایا نیازی هست که ما عنوان بحث را به این قسم از شبهات تعمیم دهیم؟ 


به چه دلیل؟ 

به این دلیل که: 

1- حکم شبهه کراهتیه از شبهه تحریمیّه روشن می‌گردد. 2- و حکم شبهه 
استحجبا بیه از شبهه وجوبیه به دست می‌اآید. 3- و حکم دوران میان کراهت 
و استحباب از دوران میان وجوب و حجررمت بدست می‌آید. 

عرض انمتعلی تکلیی درعبارت: (مقاق الکلیت الکو کی )وف ؟ 
هی اند 

غرض از الاول در (منشوه فی الاول ۳9 چیست؟ 

شک در حکم شرعی کی است که از آن به شبهه حکمیه تعبیر مي‌شود. 

چه تفاوتی در مشدد خواندن (یطهرن) با مخقف خواندن آن در آیه شریفه 
وجود دارد؟ 

معنای آن با تشدید پا شستن با ات است چنانچه مجاهد و طاوسی گفته‌اند 
و مراد از آن وضو می‌باشد. 

2 و يا حرام نبودن قرابت مرد با زن است چنانکه برخی یر این نظر 


فا آند ناتک گرم است احنا نک متتصی و ان رات 

دلیل مشهور بر کراهت در این مسئله چیست؟ 

اصای ایتک و این بات روابت » ی ات ان ایو مه لین 
بقطتی: از اماق حاطم علیه شام که مق کوید:ساله: من الخاتض نزی 
الطهر, ایقع علیها زوجها قبل ان تغتسل قال: 

انم عف ااخشل ات ال 

معنای (یطهرن) با حالت تخفیف چیست؟ 

قطع شدن خون است. 
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مقصود از (هذه الاقسام) چیست؟ 

شبهه موضوعیه و سه شبهه حکمیه می‌باشد. 

حاضل. مظلت در عبات ان معلی النکلیفه اسشکدی: سا ات و ازع 
چیست؟ 

اشاره شیخ است به ملاک شبهه حکمیه و موضوعیه, بدین معنا که اشتباه و 
شک در تکلیف: 

1 کاهی ار یاروشک کی ات هل استعمال حا بات وی 
جرمت. آن.شی ذازتم که هم موضوع و هم حکم هر دو کلی‌اند, و يا مثل دعا 
عتد رقبة الملال که شیک داریم ابا واخب:است با تفر وانن ضورت از شک و 
شبهه را شبهه حکمیه می‌نامند. 

هی اه سس سوت اسساه تمصع اشو ی با سارت ویر مساق 
تکلیف یک فعل جزئی و دارای حکم جزتی است., مثل: اینکه نمی‌دانیم که 
این مایع که در مقابل ماست. شراب است که در نتیجه شرب ان حرام 
باشد و يا اینکه آب است تا در نتیجه شرب 1 حلال باشد. 

1- گاهی فقدان نص است. یعنی: فی‌المثل نضی نسبت به حرمت 
استعمال. دخانیات وارد شوم در هکم انش ما خشتته فی‌شود که 
حرام است يا نه؟ 

2- و گاهی اجمال نصٌ است, مثل اينکه قرآن می‌فرماید: فی الْمَجیض و لا 
تفر بوه خن بطی رن , یعنی: مجامعت با حلیله در زمان عادت ماهانه حرام 
است و غایت حرمت هم. حتّی یطهرن است. لکن در اینجا دو قرائت وجود 
دارد که حکم هر قرائت قبلا توضیح داده شد و ان عبارت بود از اینکه با 
تشدید به معنای یفتسلن بود, یعنی: جماع در ایام عادت و بعد از انقطاع دم 
تا غسل حیض حرام است و با تخفیف به معنای پاک شدن رحم از دم 
الحیض بود یعنی: غایت حرمت انقطاع دم است و لذا پس از قطع دم 
اگرچه زمان اغتسال نرسیده مجامعت مانعی ندارد حال امر بر ما مشتبه 
ات که ایام اد هقف مها سور مد لاه کرام ات یه اخساز. 


نص سبب شبهه در حکم است در ایام دم و قبل الاغتسال. 

3- و گاهی هم منشا شبهه تعارض نصْین است. 

مثالی در شبهه موضوعیه بیان کنید؟ 

فی‌المثل: شخص نمی‌داند که مایع مشخص در خارج. شراب است یا آب 
که مشابهت مایعات يا اسباب جزثی خارجی دیگر سبب اشتباه این امر 
است. 

خمم‌نندی کلی ها ار ال ساخت نوی بات ی یت 

این است که: می‌توان گفت که صور شبهه چهل و هشت صورت است. 
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و قد عرفت ان متعلّق الشک تارة الواقعة الكلية کرت الیّتن و منشا 
الک فیه عدم النْصْ او اجماله او تعارضه و اخری, الواقعة الجزئية. 

فهاهنا آربع مسائل: 

الاولی: فیما لا نص فیه 

و قد اختلف فیه علی ما برجع الی قولین: 

احدهما: اباحة الفعل شرعا و عدم وجوب الاحتیاط بالثرک. 

و الثانی: وجوب الترک و یعبر عنه بالاحتیاط. 

و الال منسوب الی المجتهدین و التانی الی معظم الاخباریین. 

و ریما نسب الیهم اقوال اربعة: ۱ 

التحریم ظاهرا؛ و التحريم واهعا: و التوقف, و الاحتیاط. 

و لا یبعد ان یکون تغایرها باعتبار العنوان و یحتمل الفرق بينها و بین بعضها 
من وجوه اخر تأتی بعد ذکر ادلْة الاخباربین. 

ترجمه. 


(شبهه تحریمیه) 


و دانستی که ما تکلیف: 

1- > کاهف یی «افعه کلی, ارست» بل : شرب وتونم و متشا شک در آنم دم 
دلیل و يا اجمال دلیل و يا اجمال دلیل و یا تیه ون 

2 و گاهی یک واقعه جزئی است که در اینجا چهار مسئله وجود دارد: 
مسئله اوّل: مربوط به حکمی است که نصّی در مورد آن وجود ندارد و 
اختلاف در آن 0 به دو قول دارد: 

1- واجب بودن فعل است از نظر شرع. و واجب نبودن احتیاط به ترک در 
ان. 

2- واجب بودن ترک آن است درحالی که از آن به احتیاط تعبیر می‌شود. که 
قول اوّل به مجتهدین نسبت داده شده و قول دوم به اکثر اخباریها, و 
چه‌بسا چهار قول به ایشان (اخباری) نسبت داده شده. از جمله تحریم 
ظاهری, تجحریم واقعی؛ , توقف و احتیاط و بعید نیست که تغایر اين آراء به 
اعتبار عنوان باشد, و احتمال دارد که فرق میان آنها و برخی دیگر از جهات 
دیگری باشد که ان‌شاءالله بعد از گفتن ادله اخباریون می‌آید. 
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تشریح المسائل 


مراد از عبارت (فیما دار الامر فیه بین الحرمة و غیر الوجوب) که در مطلب 
اوّل چیست؟ 
در این مطلب روی چه مسائلی بحث می‌شود؟ 
1- شبهه تحریمیه و فقدان نص. 
۱۳ 
3- شبهه حکمیه تحریمیه و تعارض نّین. 
4- شبهات تحریمته. موضوعتّه. ۱ 
در تبیین مسئله اوّل یعنی: شبهه تحریمیه‌ای که منشا ان فقدان نصْ است 
مثال بزنید؟ 
فی المثل نمی‌دانيم که استعمال دخانیات در اسلام حرام است يا نه و 
سبب این شک هم نبودن نص در این موضوع است. حال اینجا سوّال پیش 
می‌اید که در چنین مسئله‌ای چه باید کرد. 
در این گونه از شبهات چه باید کرد؟ 
او اه ال رسای ی وی اس همه 
داد. 

- به نظر اخباریین, در این‌گونه از شبهات باید اصل احتیاط را جاری 
ساخت و اجتناب نمود. 
در این مقام چهار قول 7 به اخباری‌ها نسبت داده‌اند: حرمت ظاهربه- 
راه توجیه اقوال متفاوته فوق تینست؟ 
اين است که بگوییم: شاید در این اقوال تفاوت معنوی وجود نداشته باشد 
وجوب اجتناب باشد. 
پس چرا از تعبیرات مختلفه استفاده نموده‌اند؟ 
زیرا| هریک به روایتی تمسک کرده و تعبیرش به لسان همان روایت ِِ 
است فی‌المثل: آنکه قائل به حرمت ظاهر گشته, این حدیت را معتبر 
دانسته که: «الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة». 
و آنکه قائل به حرمت واقعی گشته اين حدیث را معتبر دانسته که: «من 
ترک الشبهات نجی من المحرژمات». و آنکه تعبیر به توقف کرده اخبار 
توقف را معتبر دانسته که هی کوند: «قف عند الشبهة» 
و آنکه تعبیر به احتیاط نموده, اخبار احتیاط را ۱ که می‌گوید: 
«آخوک دینک فاحتط لدینک». 


در نتیجه: هریک تعبیرش مطابق لسان روایت می‌باشد. _ 
ایا هیچ گونه تفاوت ماهوی در این تعبیرات و پا برخی از انها وجود ندارد؟ 
ممکن است وجود داشته باشد که در تنبیه چهارم از تنبیهات مسئله اول 
بیان خواهد شد. 
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متن: 1- احتح للقول الاوّل بالادلة اللربعة: ‏ , 
فمن الکتاب قوله تعالی: لایْکَلفَّ اللهٌ تفُساً الا ما آتاها. 
قیل:[4] دلالتها واضحت. 
و فیه: نها غیر ظاهرة, فان حقيقة الایتاء: الاعطاء. 
فا آن یراد بالموصول المال, بقرينة قوله تعالی قبل ذلک من فُدرّ عَلیْه 

قَه قلیتفوه ممّا آتاخ اللْْ[5] فالمعنی آأَنْ اللّه سبحانه لا یکلف العبد الا دفع 
1۳ اتطیسن اما 
و اما آن یراد نفس فعل الشیء آو ترکه, بقرينة |يقاع التکلیف علیه, 
فاعطاوه کناية عن الاقدار علیه, فتدل علی نفی التکلیف بغیر المقدور, کما 
ذکره الطبرسی رحمه اللّه[6],, و هذا المعنی آظهر و آشمل, لا الانفاق 

من المیسور داخل فی ما آتاه اللّه. 
رک فمن المعلوم أَنْ ترک ما یحتمل التحریم لیس غیر مقدور و الا 
تارف قووع له هن سل و ان ارعت: سا رخف 
۱ نه. 

نعم, لو ارید من الموصول نفس الحکم و التکلیف کان ایتاه عبارة عن 
الاعلام 1-۹ لکن ارادته بالخصوص تنافی مورد الابة, و ارادة الأعمٌ منه و من 
المورد تستلزم استعمال الموصول فی معنیین اذ لا جامع بین تعلق التکلیف 
بنفس الحکم و بالفعل المحکوم علیه, فافهم. 

تی ف زو ان ید | خلت عون ِ عبد الله علیه السّلام, قال: 
قلت له: هل کلف الثاس پالمعرفة؟ قال (لا علی اللّه البیان, لا یکلف اللّه 
نفسا الا وسعها[7], و لایکلف اللّه نفسا الا ما آتاها[9[)]8]. 
تکها ا تنفعءفی العطلت: لا تفن آآجسوه بالله یر خقد فا ری 
اللّه سبحانه, فلا یحتاج دخولها فی الاية الی ارادة الاعلام من الایتاء في 
لایة. و سیجیء زيادة توضیح لذلک فی ذکر الدلیل العقلی ان شاء اللّه 
تعالی مسا دکزیا بر حال السی له تغازی: لا کلف الله تسا لا 
و 9 .01۰ 1 
۳ متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج6, ص: 45 


(استدلال بر برائت و اباحه در نبود دلیل) 


1- استدلال نموده‌اند (مجتهدین) بر قول اول (اباحه) یف دام چهارگانه. 
از قزان: کريم اباتی است: از جمله این فرموده حقتعالی است که: (خدای 
تبارک و تعالی کسی را نز کاری فکلت :نی ند مکر آنکه. ام زا بزان. کاو 
توانا ۳ گفته شده: که دلالت اين آیه شریفه بر قول به اباحه واضح 
و روشن است. و گفته شده که دلالت آن ظاهر نمی‌باشد و بر مدعی 
دلالت ندارد. زیرا معنای ایتاء. بخشودن است. و لذا: اگر از (ماء) موصوله 
در (ما آتاها), مال اراده شده باشد, آن‌هم به قرینه فرموده خداعم تعالی که 
قبل از فقره فوق الذکر از آیه می‌فرماید: و من قدر عَلیه رز قح قلرئفو متا 
اتاة اللة. و لذا معنای ایه شریفه چنین است که خدای 7 بنده‌ای را به 
امری 1 نمی‌سازد مگر اينکه او (بنده) از آنچه خدا به او بخشیده 
است, دفع و بخشش نماید. و آکر از آن (هاع) سوض له تشیین فخل. و با ترک 
چیزی اراده شده باشد, که قرینه بر این معنا ایقاع تکلیف برآن رگ 
(یعنی: ماء موصوله متعلّق تکلیف است). پس اعطاء آن (در این فرض) 
کنایه. از دادن توانایی بران است. پس حاصل معنا دلالت دارد بر نفی 
تکلیف بر کسی که توانا نیست., چنانکه طبرسی نیز ان را ذکر فرموده. و 
اين معنا روشن‌تر و شامل معنای اوّل هم می‌شود, زیرا انفاق از ۳ 
میسور در عنوان (ما آتاها اللّه) به معنای (اقدار) نیز داخل است. پس 
معلوم است که تری محتمل التخ ریم امر غیر مقدوری نمی‌باشد وگرنه در 
وقوع تکلیف به آن تباید کسی منازعه کردم باشد: هر چند اشاعره در امکان 
آن منازعة تففده آند. 
بله, اگر از ماء موصوله نفس حکم و تکلیف اراده شده باشد, ایتاء آن (حکم 
و تکلیف) عبارت است از اعلام و خبر دادن به ان, لکن اراده حکم و تکلیف 
به خصوصه با مورد آیة تنافی دارد. 
و اراده اعم از حکم و مورد ایه. مستلزم استعمال موصول در دو معنا 
قعل شون 9 
بله, در روایتی از عبد الاعلی از ابی عبد اللّه علیه السّلام گفته است: 

به ایشان گفتم: آپا مردم به شناخت و معرفت (کنه ذات خدا) ما 
شده‌اند؟ 
امام فرمود: نه؛ بر خداست که خود را معرفی نماید, چرا که خدای تعالی 
هیچ نفسی را تکلیف نمی‌کند, مگر به اندازه توانایی‌اش, و امر نمی‌کند 
کسی را مگر او را برآن (امر) قادر سازد. 
اما اين روایت نیز برای مطلب ما سودمند نیست, چرا که نفس شناخت به 


خالق قبل از معرفی خودش کار غیر مقدوری است پس برای داخل کردن 
شناخت و معرفت (در تحت ایه), به اينکه از کلمه ایتاء؛ اعلام اراده و قصد 
شود نیازی نیست. و به زودی توضیح وافی پیرامون این بحث خواهد امد: 
داراته کست حال‌ یی به یه شرت زا کلف لاه تما زر خسعها هم 
روشن می‌شود. 


تشریح المسائل 


اولین ففتله از مطلب اول چه نید ؟ 
شمه حکفهه‌آی مود کشا آن عدم نض بافنه: 
نظر اخباریها و اصولیین در رابطه ب شبهه مزبور چه بود؟ 
1- اخباریها قائل به احتیاط و توف در آن شده‌اند. 
2 اضولین رصان یاه بر انت از وحوف احقاظ بود. 
حضرات اصولیین برای اثبات مذعای خود چه کرده‌اند؟ 

به ادله اربعه یعنی: : کتأب, سنت,؛ عقل ۵ اجماع تمسشک جسته‌اند. 
از قرآن به چه آناتی تمشک نموده‌اند؟ 
به- شننش. ید شریفه تمشک کرده‌اند که شیخ دلالت پاره‌ای از اين آیات در 
اثبات مذعای آنان را قبول ندارد. 

وین آیه مورد تمسّک کدام آیه است؟ 
آیه / یفه: لتق د و سبقةٍ من سَعته و مَن در ۶ علنه رژفة لوق مقا آتة 
ال لا کلف ال تسا لا ما آناها سَتَحْعل له ند عشر بشرا 
محل شاهد کدام فراز آیه پشریفه است؟ _ 
فراز فتظ آیهیعتی۰ ۷ کلف اه سا زا ها ها می‌باشته. 
لظر اصولیین در استال بح این اه ونم ات : 
1- می کویند : کلمت (ما آناها) کنابه از اغلام: استه و لذا معناق آیه: این 
است که: خدای متعال احدی را به تکلیفی که اعلام نکرده مکلف 
نمی‌سازد. 
2- ۳ استعمال وی 2 شریعت به ما نرسیده 
70 آیه شریفه, اگر در واقع حرام اند حرمتش منفی و 
قت لوب ات 
سراصاحت فصول ماع شنده که دلالت ایرث فراه بر اضالة. التراغع تن نان 
شک در تکلیف واضح است؟ 
زیرا مي‌گوید: مراد از (آتاها) ‏ ماه (ا لها هرن لها مب‌اشصین لذا 
خداوند بندگان خود را 0 تقی‌سا زد هر به: تکالیفی که. به ابان.اغلام 
فرموده و بیان داشته و حصر مفهوم دارد. 
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پس مفهوم آیه اين است که: ای سا م۳ 
نفرموده (اگرچه در واقع وجود داشته باشند) ما بدانها هکاشه نیستیم. 
حال؛ از آنجا که نسبت به استعمال دخانیات از سوی شارء بیانی نر سیده, 


ما مکلف نیستیم در نتیجه: 
اگر مرتکب استعمال آن شدیم, معاقب نیستیم و هذا معنا اصل البراءث. 
نظر جناب شیخ پیرامون استدلال مذکور چیست؟ 
به. نظر. ایتشان: دلالت. این آیه: ظهوری در آثبات مذعای حضرات یعنی: 
جریان اصل برائت در شبهه محرهه‌ای که منشا. ان عدم نص است.؛ ندارد. 
چرا شیخ دلالت آیه را ظاهر در اثبات مدّعای حضرات نمی‌داند؟ 
زیرا موصول ظهور در حکم و تکلیف ندارد تا اینکه (ایتاء), حقیقت و يا حد 
اقل کنایه در اعلام ۳ باشد, در نتیجه: حکمی که اعلام نشده, به نص این 
آیه از مورد تکلیف نفی و سلب نمی‌گردد, در حالی که ظهور وقتی متصوّر 
است که موصول ظاهر در حکم و تکلیف باشد. 
اگر کلمه (ایتاء) به معنای (اعطاء) باشد چه؟ 
آنگاه در مراد ما از (ماء موصول) دو احتمال وجود دارد: _ 
1- ماء موصول به معنای مال باشد, و (اتاها) که صله ان است به معنای 
حقیقی ایتاء. یعنی: اعطاء و پرداختن باشد چنانکه در و اقام الصلاة و ایتاء 
الزکاة به این معناست. 

1- فراز قبل از این ۲1 یه (ینفق دو سَعة من سعته) 

بقتی: انها کهتده ونتعت ود تفن هالی* کسید از مالی که در وسعشان 

3۳ انفاق کنند. ‏ 
2 را یم این یه تفت کم قراید زین در یهن ق ق ی 
مما اتاها الله) یعنی: انها که در فشار و تنگی مالی هستند از همان مقدار 
کمی که به آنها اعطاء فرموده, انفاق کنند. 
3- و سپس در یک قانون کلی فرموده: 
خدای تبارک ال یه کسیر سکاف هی کنو ره آن وا ال کر 

به او بخشیده است. 
نا احتمال مذکور معنای آیه شریفه چه می‌شود؟ 
این می‌ شود که؛ لا یکلف اللّه نفسا بالانفاق الا مالا اعطاها. 
و لذا طبق این معنا به این نتیجه می‌رسیم که: ۱ 
ی هت ای ای را 
نفی تکلیف به امر غیر مقدور تنها در خصوص حقوق مالی است. 
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مگر در اصول فقه گفته نشد که باید متعلق تکلیف فعلی از افعال اختیاریه 
مکلفین باشد. پس اینجا که علی الظاهر تکلیف به عینی از اعیان خارجیّه 
تعلق گرفته چه باید کرد؟ 
در همان‌جا خواندیم که در چنین مواردی باید فعل اختیاری متناسب با همان 
مورد را در تقدیر گرفت و لذا در اینجا باید کلمه (دفع) را که فعل عبد 


انشت: مقر بخيريم. که تقذیر آنة تشریفه این می‌شنود که::(لا یکلی: الم الا 
دفع مال اعطاها). 

2- اينکه ,مقصود از (ماء موصوله), خود فعل و يا ترک امری باشد که در 
اختبا د مکات ات 

و تن میس 

کافق لا کلف )ی باشته جرا کم وفتن رم فرماند (لا جلف اللَهْ تفساً ال 
ما)؛ رف( نکووا وس مکلف می‌کند برآن فعل و : يا ترک. پس تکلیف 
و ی ی تابر اخشارش علی قی ود که ات در ار ظاهر. ای 
تفلنن ی[ بدون در تقدیر بودن آن مضاف در احتمال اوّل. متعلق 4 
مورد حکم و تکلیف قرار گرفته و این خود قرینه‌ای است که از آن فعل و یا 

ترک شیء اراده شده است. 

و لذا: دیگر معنا ندارد که کلمه (آتاها) به معنای حقیقی خودش که 
(اعطاها) است., باشد, بلکه کنایه از (اقدرها) می‌باشد که در این صورت 
معنای آیه چنین می‌شود که: ِ ۳ 

کف مارا مک ی کنو کی ها رامق کی کاراب شام را 
توانا ساخته است. 

آپا اين معنا اعم و اظهر از معنای ال نمی‌باشد؟ 

چرا اعم از ان است. و وجه اعم بودنش این است که: معنای اول 
مصداقی از مصادیق این معناست, چون انفاق میسور و ممکن از مال که 
در معنای اوّل است داخل در تحت عنوان (ما آتاها الله) است. 

حاصل و نتیجه بحثت از این احتمال چیست؟ 

این است که: بنابراین معنا هم مذعای اصولیین ثابت نمی‌گردد. چرا که آیه 

اک و 
تکلیف و اصل برائت ندارد. 

چرا؟_ 

زیرا ایه شریفه می‌فرماید: خداوند تکلیف به غیر مقدور نمی‌کند, و حال 
انکه ترک محتمل التحریم همچون استعمال دخانیات مقدور است و نه غیر 
مقدور, و اگر تکلیف در این مورد از تکالیف غیر مقدور بود, احدی از 
ما ام ی ی ی وا ار 
تجربی است که ما نحن فیه تکلیف. به مقدورن: است: و حال آنکه فوزد آنه 
تکلیف به غیر مقدور است. 

بنابزاین: بان هم آبه شرنقه: از ما نحن فیه: اختتی ۵ نیت مدعغای:*خضر ات 

نمی‌باشد. 
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غرض از عبارت (کما ذکره الطبرسی) چیست؟ 


اشاره به بیان مرحوم طبرسی در مجمع البیان ون دیل: آیة مذکور است که 
می‌فرماید: 

تقو ای رل کی لاه ی ما باه او اروت ور (لا یکلی الله تقنینا 
الایعدر ها اعطاها من الطافه) یی حدای:سعال کسی را تتفعل و یا 
تزکسی ۶ کلمت ی کند: شک نف دا ای کش اه عصا حرف اسفت. 

وجه اظهریت و اشملیت احتمال دوم از نظر مرحوم طبرسی چیست؟ 

1 وجه. اظهرتش, از اعتمال اول انن انمت. که: احمال اقل ببازمند یه 
موجه اهتشا احمال ال ای است کف ی و که 
اش ار اکه یل وفع الما و اسای عه تاره اما اش 

به عبارت و 

دای سم فد ین کم مفا ای اما اتب ور رها ام اسان 
است. 

پس معنای اول مندرج در عموم معنای دوم است. 

مراد شیخ از عبارت (انْ ترک ما یحتمل التحریم لیس غیر مقدور ....) 
معنای دوم, دلالت بر نفی تکلیف به غیر مقدور می‌کند. 

2جه استعمال «جایات: ق جة تری ان (که شبهات حکمیه آستت )هن ده 
مقدور و در طاقت مکلف است. 

پس از وجوب احتیاط و لزوم ترک استعمال هیچ‌گونه محذوری لازم 
نمی‌اید. 

حاصل مطلب اینکه؛ ۱ 

اولا: وجهی برای استدلال به این ابه در مورد کلام و مسئله مورد بحت 
وجود ندا| رد. 

تیا مشاله برائت احا کرو مرو اس اه هه 
هرک از فعل هنیا تزی توانا باشد. 

موه مان را عاری ااصا سای افیا 
و بالفعل المحکوم) چیست؟ 

بیان علّت است جهت به‌کار گیری موصول در دو معناء چرا که به‌کار گیری 
یک لفظ در بیشتر از یک معنا در جایی که میان معانی مستعمل فیه قدر 
خامع تباید فتی: فشتر کی ععمی شین فابل: انگان است: جرا که در 
صورت قدر جامع, لفظ صرفا در همان قدر جامع که معنای واحدی است به 
کار می‌رود و معانی 
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متعدده همه از مصادیق ان می‌باشند. که این نحو از استعمال مورد انکار و 
ِ نمی‌باشد. 

با توجه به مقدمه فوق حاصل مطلب در (نعم, لو ارید من الموصول نفس 
ا اک ال یت ؟ 
ا ای کار ها مرها ی مامح ای اشوس کاب 
آتاها به معنای اعلام و معنای آیه شریفه اين شود که: 
خدای عالیها را مکم ی تدم کر آن ای سای که اما 
تمتیط عاصن اعد عایمم التلامبه سا اقلام دوه ارت مهم ان 
می‌شود که ما: 
نسبت به آن احکامی که به ما ابلاغ نشده مکلف نیستیم. 
ی جریان اصل برائت در شبهه تحریمیه دلالت 
دارد, چرا که نسبت به استعمال دخانیات بیانی از شارع به ما ینید در 
فش ما هه تب آر مکی تسش مان نا اصل تراعت است. 
خه ایر اوه اشکالیس ای اخضال مشعر یر مارد است ؟ 
آنن اشکال که ازاذه خصوص حکم با مورد آیه سازش ندارد, چرا که مورد 
اهساهمان سای یانما ان اسوا فک ات .مان ای هر و 
تکلیف به حکم قبل از اعلام قدر جامعی وجود ندارد. 
به عبارت دیکر 
اين احتمال با صدر آیه و مورد آیه ناسازگار است, چرا که مورد آیه راجع به 
انفاق مال به قدر میسور است, آنگاه آن کبرای کض در ذیل آن بیان شد 
ی ی و ی ی به انفاق من 
المیسور باشد و ذیل آن مربوط , به شک در نز تکلیف و اصل مر اف وگرنه 
خروج مورد لازم آید. 
در نتیجه: نمی‌توان موصول را در معنای اعم از این دو, استعمال نمود, چرا 
که این امر مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است که عدم 
جوازش مفروغ عنه است. 
خاصضل مطلت سر ارت رم یا یه الاعلی ار ای هلان 
السلام قال:) چیست؟ 
بیان احتمال چهارمی است مبدی بر اینکه: می‌توان ِ (ماء موصوله) در اثر 
ی تکلیف و از آتاها نیز دو 
معنا را اراده کرده 1- اعطاء 2- اعلام 
در نتیجه: بر اساس این احتمال. آیه شریفه, هم دلالت بر انفاق دارد که 
موافق با صدر ایه است و هم بر ما نحن فیه (یعنی: شک در تکلیف) دلالت 
دارد. 


اشکال و ایراد اين احتمال چیست؟ 

این است که مستلزم بکارگیری لفظ در اکثر از معنای واحد است چه در 
اه صله مج دوه انا ها 
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حاصل مطلب چه می‌شود؟ 

این ۰ 1 چهارم نیز درست نبوده و مثبت مذعای حضرات در 
ولی تارج شیخ به ین از امام صادق بود, توضیح مطلب چیست؟ 

بله, یک استدراک است که می‌فرماید: وقتی به روایات مراجعه می‌ شود 
مشاهده می‌کنيم که ائمه علیهم السلام از این یت شریفه در موارد عدم 
البیان استفاده نموده و اظهار داشته‌اند که قبل از اينکه حق تعالی خودش 
را تعریف نماید و در این امر بیانی صادر نماید. مردم معکلف به معرفت 
نیستید, چرا که در کتابش فرموده: 

لا یِکلف ال تفسا الا ما آتاها. 

ناهد فظلت در کجاشت؟ 

ی ی امام علیه السّلام آتاها را , به معنای اعلام گرفته‌اند که خود 
۱ ی 
میا سا عستی هفندان دا استه: تمام است. 

اف مراد از ام ۷ بقع کی امس ۰) چیست؟ 

۱ ۱ اک ۲ 2 
قبل از بیان دلیل شیخ مقدمة بفرمایید: قضایای شرعیه از حیث بیان حکم و 
موضوع حکم بر چند دسته‌اند؟ 

بر دو دسته‌اند: 

1- برخی هم از حیث حکم و هم از جهت موضوع نیازمند به بیان شارع‌اند. 
مثل: الصلاة واجبة که هم ماهیت ان و هم حکم آن را که وجوب است خود 
آنکه وجوب دارد پا استحباب: عاجزیم. 

2- و برخی از حیث حکم نیاز به بیان شارع دارند و لکن از نظر موضوع 
نیازمند به بیان نیستند مثل: 

ی 
ان اتتت که خض مر معرفت اللد: تسم ار فضایبات توع اون اشت: کته 
موضوع و هم حکم نیازمند به بیان شارع‌اند, چرا؟ 

زیرا بدون تعریف خود شارع, ما قادر به شناخت کنه ذات حق نیستیم, تا در 
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این شناخت هستیم و یا نه, به عبارت دیگر مورد عبارت مزبور معرفت 
پروردگار است که امری است که بدون تعریف حق تعالی غیر مقدور است 
در نتیجه . 

تست ان ان اعلاسفه اقا ال هه اس دم اش 
لذ| اگر (آتاها) تم معنای. آعا مهم اش کانیت بقع فات, پیش از تعریف 
ممکن تمی‌باشد. 

معتا ی جک تفتی. 5 (آناها) 11 1 (اعلمها) و 0 
درست باشد, و حال آنکه خلاف مورد آیه است. 

بلکه آن را به همان احتمال تانی معنا می کنیم :و می کوییم: مراد این است 
که خدا ما را به غیر مقدور تکلیف نمی‌کند و چون معرفة الله بدون بیان 
غير مقدور است. ما مکلف به آن نیستیم. 

در اکاست کی مت اه ی دراگ 
در تکلیف ندارد, چرا که ترک و يا فعل محتمل التحریم. در ما نحن فیه, 
(همچون استعمال دخانیات) مقدور ماست و نه غیر مقدور. 
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متن: و منها: قوله تعالی و ما نا معَذّبین حتّی تتَعت رشولا.[11] 

شا غلی آن ست الرهول کاهعن بان التکلیف. لأْنه یکون به غالبا, کما 
فی قولک: « لا آبرح من هذا المکان حتی یوّذن الموذن», کناية عن, دخول 
الوفت ای‌غبارن عن, الببان. التعلی. وتخصص العخوخ. بعتر المشتقلات او 
پلترم بوجوی الناکند و عدم خسن العقاب الا مغ اللطف. ابید الععل بالغل 
و ان حسن الذم, بناء قلی ان مبع اللطف پوجب قبح العقاب دون الذم, کما 
صلاح به البعض,[12] و علی 5 تقدیر فتدل علی نفی العقاب قبل البیان. و 
فیه: ار ظاهرها الاخبار قفوع التعدیت: اقا بعد الیفت: فسه بالعذاب 
الدنيويّ الواقع فی الامم السابقة. 

المقام و بين رد من استدل بها, دم الملازمة 9 مت ِ 
الشرع- بأنْ نفی فعلیّة التعذیب أَعمّ من نفی الاستحقاق, فان الاخبار بنفی 
التعذیب ان دلّْ علی عدم التکلیف شرعا فلا وجه للثانی, و ان لم یدل فلا 
وجه للاأوْل. 

و یمکن دفعه: بان عدم الفعلیّة یکفی فی هذا المقام, لأْنْ الخصم یذاعی أُ 
ار ی و را 
هو مقتضی رواية التثلیث |[ ظ 1 ] و نحوها التی هی عمده آدلتهم و بعیر 
بعدم المقتضی للاستحقاق لین تقدیر عدم الفعلية, فیکفی فی عد 


یات 9 


_ٍِ 


الاستحقاق نفی الفعلية, بخلاف مقام التکلم فی الملازمة. فان المقصود فیه 
ات الک ار فی موی که ری و عیص رت ااعفات ات 
مخالفته. لا شاقی تبوته» کما فی الطهار, خینت:فیل. اه محام.ععفو عته. و 
کضا قی العزم علی: المعضیه علن. اما نعم لو عرض های ایصا احماع 
علی آثّه لو انتفت الفعليّة انتفی الاستحقاق, کما یظهر من بعض ما فرّعوا 
علی‌شلی المساله: لم بجر التسی به‌های: 
و الانصاف: أنْ الأية لا دلالة لها علی المطلب فی المقامین. 
و منها: قوله تعالی: و ما کان ال لیِْل قوما بَعد لا داهم حَتّی ببد یبین لَهْمْ ما 
نقونَ[16], ای: ما یجتنیونه من الأفعال و التروک. واه ها از 
ند ار بعد هدایتهم الی الاسلام [ بعد ما یبین لهم. 
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ما پسخطه». | 7 1] 
و فیه: ما تقذم فی الاية السابقة, مع أنْ دلالتها آضعف هن حیث ان توقف 
الخذلان علی البیان غیر ظاهر الاستلزام للمطلب. اللَهم الا بالفحوی. 
تزخما:و ان خفله. ایات: این فرموده خدای تعالی است که: عذاب نکردیم 
رتفا عکد اک وف بو آاشان قراس اسلا بر ان ند 
شریفه : مبلی است بر اينکه فرستادن پیامبر کنایه باشد از ۳1 تکلیف, 
زیر که اين امر غالبا با آن (ارسال نبی) می‌باشد, چنانکه در اين گفته شما 
که می‌گویی: هرگز از این مکان برنمی‌خیزم تا موذن اذان بگوید, اذان 
وین کنایه از دول دفت هه انکه رعصه رس عبات اس از 
بان فلی: رکه فل اسان لت ه ام ای مس اب ی کم که و 
این صورت ظاه آنه مار فلا می‌فرمایه صاخ تا هی ند 
این عمومیّت به غیر مستقلات عقلیّه یا ملتزم می‌شود (مکلف) به لزوم و 
وجوب بیان نقلی از باب تأکید و عدم حسن عقاب مگر از باب لطف 
(پروردگار), عقل را با نقل تأیید کرده باشد. اگرچه قبل از نقل, سرزنش بر 
مخالفت عقلی حسن دارد, بنا بر ايینکه, منع لطف صرفا موجب قبح عقاب 
است نه سرزنش, چنانچه برخی به آن تصریح نموده‌اند. و به‌هرتقدیر ایه 
شریفه دلالت دارد بر نفی عقاب قبل از بیان. 
ظاهر ابه شریفه اخبارست از وقوع عذاب در زمان‌های پیش 1 پس از 
فرستادن پیامبران, لذا آیه مذکور اختصاص می‌یابد به غذاب دنیوی که در 
افت‌های رازه واقع شده سیبس؛ , چه‌بسا وارد شود (اشکال) تناقض بر 
کسی میان تمسشک باه خر این .ام هی رد شخصین که بان ابه 
فرای قوصما وین سس تا و فنرع عم رورم ارت : 
رترا تقی عدات فعل اقم اشت از که ارتههای عفاب فا (فقان) شر 


باشد یا نه. 


اخبار به نفی عذاب اگر دلالت کند بر اينکه شرعا تکلیفی وجود ندارد. پس 
وجهی برای رد کردن دومی (یعنی: استدلال جهت عدم ملازمه میان حکم 
عقل و شرع) وجود ندارد. 

و اکر (اين اخبار) چنین دلالتی نداشته باشد, پس وجهی برای (استدلال) به 
ایه در مقام اوّل (یعنی: 

اثبات برائّت در شبهه حکمیه‌ای که ناشی از عدم نص است) نمی‌باشد. 

دفع اشکال تناقض ممکن است این گونه باشد که بگوییم: 
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عدم فعلیت (مجازات) در این مقام (اثبات برائت) کافی است. زیرا که 
اخباری‌ها ادعا می‌کنند که در ارتکاب و انجام شبهه, افتادن (شخص) در 
عقاب و هلاکت هست., بدون اینکه دانسته شود چنانکه مقتضای روایت 
تثلیث و امثال آنکه عمده دلیل قائلین به احتیاط است چنین است و خصم 
در این مقام (اثبات برائت) معترف است به عدم مقتضی و باعثی برای 
استحقاق (عقاب) به فرض عدم فعلیت عقاب. 

پس, نفي عقاب فعلی (با استدلال به آیه شریفه) کفایت می‌کند. به خلاف 
مقام تکلم در ملازمه میان حکم عقل و شرع؛ زیرا مراد در اینجا اثبات حکم 
شرعی در مورد حکم عقل است. 

و نفی عذاب و عقاب فعلی در صورت مخالفت با حکم شرعی در واقع, و 
استحقاق عقاب واقعی تنافی ندارد چرا که؛ بین عدم ترتب عقاب بر 
مخالفت حکم و بوتش در عالم واقع تنافی وجود ندارد, چنانچه در مسئله 
ظهار گفته شده است: حرامی است که از عقابش عفو شده و در عزم بر 
معصیت نیز احتمالی وجود دارد (که حرام است. لکن مادامی‌که به مرحله 
فعل نرسیده, عقاب ندارد). بله؛ اگر فرض شود در اینجا اجماعی است 
مبنی بر اینکه؛ انتفاء فعلیت عقاب ملازم است با انتفاء استحقاق, چنانکه از 
اما انصاف این است که: ایه شریفه بر هیچ‌یک از دو مطلب (برائت و نفی 
ملازمه) دلالت ندارد. 

و از جمله آیات: این فرموده خدای تعالی است که: (خداوند گمراه نمی‌کند 
هیچ قومی را پس از انکه هدایتشان فرمود تا آنکه بیان نماید بر ایشان 
آنچه را که باید از آن اجتناب کنند). 

اسلام هدایت نمود. گمراه و مخذول نمی‌فرماید. مگر آنگاه که آنچه را که 


باید برای آنها بیان کند, بیان نماید. 

و از کتاب کافی و ة ند کبانتیی و کتاب توحید مفضل نقل شده است که 
فعتای:خی پیین لهم ره .«ِ 

عبارتست از اینکه تا بیان نماید برای انها انچه را که مورد خشنودی و 
غضبش می‌باشد. 


(مناقشه شیخ در استدلال به آیه شریفه) 


و در این استدلال. همان اشعالی: وارد انست که در اتدلال به اب فیلن 
وارد بود. 

با وجود اینکه دلالت این آیه بر مذعی ضعیف‌تر است از دلالت آیه سابق 
الذکر, چرا که موقوف بودن گمراهی بر بیان. مستلزم مطلوب ما در اینجا 
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تشریح المسائل 


آیه شریفه‌ای که مجتهدین در اینجا برای اثبات برائت در ما نحن فیه بدان 
تمشک نموده‌اند, کدام آیه است؟ 

این فرموده خدای تعالي از تنوزدر , اسراء نة 15 است که: . من اهتدی انم 
هی لتفیه 5 عن ضل قالما تضل علنها و لا ترر وارژه ور اخره:و ها کا 
ِِ بین ختّی ۳ 7 شولا. 

یل ان ام را ز از انه: شزبقه آسنتت؟ 

قدار اخر اه 

کنفیت اسدلال خضرآت به فراز مزجور حکوته اسیت؟ 

[- منطوق 1 این است که: عذاب تنها در صورتی است که رسولانی به 
آن قوم فرستاده شوند 31۳ قوم امتثال فرمان نکنند. 

2 مفهوم آبه این است که: اگر رسولی مبعوت نشود و تکالیف ابلاغ 
نگردد, در صورت ارتکاب. عذابی در کار نیست. 

چون نسبت به استعمال دخانیات بعت رسول نشده, ارتکاب به 1 عذابی 
در پی نخواهد داشت و هذا معنی اصل البراءة. 

سبب اينکه از (اعلام احکام) به بعت رسول تعبیر شده چیست؟ 

این است که چون انبیاء وسیله اعلام احکام‌اند پس ذکر (سبب) و اراده, 
مسبب شده است. 

با توخه به نکته مه بور هعنای آیه شتریفه خه. می‌ شود ؟ 

هام و آع اح اش ترا غ ایست ان ری وتمی کف 
چه استفاده‌ای از معنای مزبور می‌شود؟ 

میتوان در ضبت ارعای, اصولیین و اسدلال فوق گفت: 

ی 
شت رآ دا تست 

مراد ان ار رتاععای ات رولب شا مت 

با این بناء اشاره دارد به ايینکه رسول اعم است از رسول ظاهری و رسول 
باطنی, در نتیجه آیه شریفه هم در تکالیف شرعیه و هم در احکام عقلیه هر 
دو جاری می‌شود پس هیچ‌یک از مکلفین قبل از بیان عقاب نمی‌شود. 
مفهوم مطلب فوق چیست؟ 

این است که پس از وصول بیان از جهت شرع و به لسان رسول ظاهری و 
یا از جهت عقل و به لسان 
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کل ول ای ایو خکاف تاافت کحرعه ور نهد سعاکت 


تقریر شیخ از آیه شریفه به چه نحو است؟ 

لفظ را , بر اهر نز عم نفوده: و-ععوم آن زا هیر مستعلات: تحضوخضی 
زده. 

جرا یلاع وا موی وبا طنی نگ رف 

چون که در مستقلات عقلیه, حکم عقل معتبر بوده و حجّت است. در نتیجه 
مواخنه و عفات بر مخالفت آن‌عتوفی بر فر فدسیان تقلی تنت: 

تاسفخه ات فوی عاضل فطات دی (سسضن القمهمعه] اخفتی ات | 
چیست؟ 

این امتت کفعت رتسول ارت استا زان تقلی ظا اه تعممددا نه 
ففای ان ار ج می شاد که ماش اسان سل ما واه ال رن 
کسی را بر اثر مخالفتش در احکام مواخذه و عقاب نمی‌کنیم. 

0 لا زم می‌داند که عموم أبة را به غیر, مستقلات اختصاص داده و 
بگوید: عقاب تنها در احکام نقلی و غیر مستقلات عقلیه است و لکن در 
مستقلات عقلیه چون احکام عقلی حجت می‌باشند. مخالفت با آنهاء پیش از 
ورود بیان نقلی نیز موجب ثبوت عقاب می‌گردد. 

مراد از عبارت (او پلتزم بوجوب التأکید ۳ .. الخ) چیست؟ 

عطف است به یخضٌص العموم, بدین معنا که یا آیه را به غیر مستقلات 
تخضیص زده, چنان‌که گذشت و یا آیه شريفه به عموم خود باقی بوده و دز 
تمام احکام به لزوم ورود دلیل نقلی ملتزم می‌شویم, چه احکام نقلی و چه 
اخکام ففلی هدر فسعلات عقانه و چه در طبر مسا 

غرض از مطلب فوق چیست؟ 

این است که قبل از اعلام شارع مخالفت با حکم واقعی عقاب‌آور نیست, 
تا اتجا که:در مخالقت:با خستقلات: عقلیه هم کفته.می‌شود که اگرچه: عفل 
خفم «لیلی معنیو استه ولی مغتزلی نا شمانی که-شارع. آن را با دلیل 
شرعی تاکید نفررموده, مخالفتش موجب عقاب نمی‌ شود. 

پس مراد از عبارت (و فیه انْ ظاهرها الاخبار بوقوع ... الخ) چیست؟ 
اشکال شیخ است در استدلال حضرات به آیه فرموده اش 
این است. که اب تشریقه اما نحن فیهو-مضله مورد بحت اجنین استت: 
چرا که: 

مورد بحث ما؛ عذاب اخروی است که در نتیجه ارتعکاب به مشتبه مطرح 
است, و حال |۳۰ مورد رد عذاب دنیوی و بلایایی است که بر امّت‌های 
طذشه انا شد آست: عنی یه یمه جه فربته فغل. مایت (زماء کی , در 
ققات اکبار ات این فلت اشت کی 
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ما در دوران‌های قبل امّت‌هایی را عذاب نمودیم که با ارسال انبیاء به 
هتایت نها انم مه رس ابا ماه هه نم موی 


چه اشکالی بر پاسخ جناب شیخ وارد است؟ 

اولا: به قرینه فرازهای قبلی, آیه شریفه در مقام تیان مهم از سنت‌های 
الهن اسشت وقه.ییان اخبار 

ان از عذابهای واقعه بر امتهای گذشته باشد. باز 
به طریق اولویت مثبت مطلوب ماست. چرا که اگر عذاب دنیوی بدون بیان 
و بعث رسل منتفی باشد, پس عذاب اخروی بدون بعث رسل به طریق 
پس: منطوق ایه بالاولوية شامل مسئله مورد بحث ما هم می‌شود و 
مف ان اصلی ,در انت توا ار ان تساه نیو 

یکی از دلائلی که سبب می‌شود 1 شریفه دخلی در استدلال نداشته 
ان ات کف خضر کوات ارت سم دایعا رل ال امه 
بر اساس روایات متعدده ما دارای دو نوع رسول هستیم: 

وان اه 2 ولا بات که مار عفل نان آرترته 

لازم به تذکر است که بیان و حکم هریک از رسولان مزبور لازم الاتباع و 
وجه این حصر در ظاهر آیه چیست؟ 

1- یا این است که: آیه شریفه در مقام حصر نیست, و بعث رسل کنایه از 
تا اه ات سا یس ول وی ی 
التکلیف او الاحکام از طرفی هم بیان اعم است از بیان رسول ظاهری و 
رسول با 

پس علّت اینکه فرمود: حتّی نبعث رسولاء ظهور در بعث رسول ظاهری 
دارد چیست؟ 

این است که: در اغلب موارد بیان تکالیف توسط رسولان ظاهری صورت 
خمتر ال آنکم سای سای احتضا رس وا را مت ارو الا 
کی 

2 و يا این است که: آیه به همان معنای حقیقی خود است و مراد از آن به 
متفر نوخیه کلیه این است که هداب ان مداز بخت, رل است: اکن از 
بات (ما حن.قام الا تفن خهه از این عهوم رنهاب هلت هلب 
۰ جورده دم 3 این است که هرکجا عقابی باشد, بعت رسل نیز 
ات هکس نی ای لمات ات له 
القعات اک بات افیا 
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العتات میان‌سان فلت وغل عایی سمت :سین ها کشا اوه 
هریک موجب عقاب است. منتهی اگر در موردی بیان منحصر در بیان عقلی 


بشود. صرفا موجب مذمت دنیوی و استحقاق عذاب اخروی می‌گردد که 
ان اعد از قع ساب است دایر‌بان ی مور نظر اسان نفلی 
فعلیّت عقاب را می‌آورد. 

حال آیه شریفه در مقام بیان نفی فعلیت عقاب است و نه نفی استحقاق, 
ان نا رن سای ای مار ازرت: 

حاصل کلام در عبارت (ثم اه ربما یورد التناقض علی من جمیع .... الخ) 
ببان ذففین: نکته است کهم‌ست فی‌شود ابهشربقه دخلی. در استدلال 
نداشته باشد و آن این ات که انة شریفه مزبور در دو باب مورد بحثت 
قرار می‌گیرد: 

الف: یکی در باب شک در تکلیف و عدم نص و اصل برائت که مسئله مورد 
بحث ما بود, که شیخ استدلال بدان را در اثبات اصل برائت رد کرد و 
دیگران بدان تمسک کردند. 

ب: یکی هم در باب ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع که مورد نزاع 
اا سای است: 

خلاضه کلام ارنگه؛ 

ار و اخباوها هتکن ارم شان شک کل امک اهروت کر 
در اثبات عدم ملازمه به ایه شریفه مزبور تمشک کرده‌اند. 

کیفیت استدلال اشاعره به آیه شریفه از چه قرار است؟ 

می‌گویند: آیه 7 ِِ اخروی را منحصر کرده به بعث رسول, و لذا 
و ول شده (یعنی: بیان نقلی دارد), عقاب 
نیز هست. 

2 نسبت به هر حکمی که بعث رسل نشده عقابی هم نیست, چه در مورد 
انز بیان عفلی بانند و باننه.شن یه کش آبه اش رنقهر تلازفی میان..عکم 
عقل و شرع نیست. 

نظر مرحوم فاضل تونی صاحب وافیه در استدلال , ار شریفه در ما نجحن 
فیه چیست؟ 

می‌فرماید: آنه شریفه: چنانکه اشاعره استدلال کردند دلیل بر عدم ملازمه 
میان عقل و شرع نمی‌باشد. اگرچه دلیل بر جریان اصل برائت در شبهه 
حکمیه‌ای که موردش فقدان نص است. می‌باشد. 

قل انوا فاص موی مرایت عا از کی فان و فرح 
مراحلی متصور است؟ 

یکی در مرحله اصل تکلیف است. یعنی. : همان‌طور که با حکم شارع اصل 
تکلیی نات من ود ایا خکم عفل هم ان اصل نایبت مم‌تنونه 

تک و رهام مرت ویو آاشت هی ابا سا فطین کم ایا 


شارع موجب مذمت دنیوی 
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می‌شود, مخالفت با حکم عقل هم, در دنیا مذمت‌اور است. 

بکین در فرحله استففای مات اوق ات یاهمان طیز کم اکن 
شارغ چیر را واجت: وبا خرام. کند مخالفت با آن.-سبیت. اشتجعاق: عقاب 
می‌شود. آگر عقل نیز چیزی را تصبیح و یا تحسین کند مخالفت با آن موجب 
ی توح سا ها تا یت شا ار که وقتی شارء 
کیره رارحراه حف کند فتوال می کسه که ابا مخالفته سا ان فورح فما د 
عقاب می‌ شود یا نه, حکم تحریمی عقل چطور است آبا مخالفت با حکم 
کذام اد متام کار کانه از محل راع خارعاند 

نشود, چه رسد به مخالفت با خطاب عقلی. 

کدامیک از مراحل مزبور, مورد بحت در باب ملازمه‌اند؟ 

مرحله اول, دوم و سوم. 

کداسک ار سر احل مور ففرت تخت آتها فت؟ 

مرحله سوّم. 

آیه شریفه مورد بحتث بر کدامیک از مراحل چهارگانه دلالت دارد؟ 

بر مرحله چهارم. 

بعتی : آبة شریفه در مرحله چهارم دلالت دارد بر عدم ملازمه در فعلیت 
عقاب میان حکم عقل و حکم شرعء. چرا که آیه شریفه در مقام نفی فعلیت 
عقاب است. 

منظور از بیان اخیر چیست؟ 

این است که: نها یا مد بو این معا میت کم ما وتا غاب 
نکردیم, نه آينکه, مستحق عذاب نیستند. ۲ 

قاس ار اش ارصا ی سا تشر حلم فیلی شا موه فص سا کید | تفا لت یه 
این معنا ندارد که در مرحله استحقاق هم تلازمی وجود ندارد. چرا که 
از طرفی, ما نحن فیه و مسئله مورد بحث ما همین مرحله استحقاق است. 
بنابراین وجهی برای استدلال به اين ایه شریفه بر عدم ملازمه نمی‌باشد. 
حاصل مطلب در عبارت (ثم اثه ریما یورد التناقض علی من جمع ... الخ) 
بیان میرزای قمی صاحب قوانین است در تضعیف جمع بین استدلال به | 
جهت اثبات برائت و رد 
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ملازمه میان حکم عقل و شرع و لذا می‌فرماید: 

ات ی فاص نی که ی کت هی مان ار اه مرا شک جر 
تکلیف سود برد لکن در باب عدم ملازمه قابل استفاده بیست, تناقضی 
آشکان ات 

دلیل جناب قمی بر این تناقض چیست؟ 

این است که در این فرموده خدای تعالی که عذاب اخروی در گرو بعث 
رس اس و انکه اک بان هااعا مسر ساشد فوای .هم نت و 
احتمال وجود دارد: 

راو ای اک کر مت وو ممنه طوایت ای نهد 
تفای غفایی که اشاسا کلفیتر کار پست ان عصلی اه 
و چه نباشد. ۲ 

خالم در اساسا ال امه سا ور کش ات سر ال ساخت 
در شبهات بدویه دارد. همان‌طور هم بر عدم ملازمه میان حکم عقل و حکم 
پس اعتراض شما به اخباری‌ها وارد نیست. 

و شاید مراد این باشد که اگر بعث رسول نبود, فعلیت عذاب منتفی 
ٍِِ لک اه یت چم شاه اسای سا اس ها دام 
که اسان ی اساق ماه هه 
صال بر اسای اه ها انم سر مها یی که لت مس ملاری: 
نداشت چون مورد بحث در مرحله قبل از فعلیت عقاب بود همین‌طور هم 
دلالت بر اصل برائت ندارد. چرا که بحت ما در باب برائت و احتیاط نیز در 
مرخله اسان کات است کی آیص ان راد ساکت ات وی 
برای تفصیل و قول به اینکه: ایه دلیل بر برائّت شده و دلالت بر عدم 
ملازمه ندارد, وجود ندارد. 
خاصل,عطلته رر نف ان وش تانق قیقع ان اد 
جوابی است که جناب شیخ و یا مرحوم صاحب فصول در تایید تفصیل 
فاضل تونی, به اشکال میرزای قمی می‌دهند, مبنی بر ايینکه هیچ تناقض و 
تهافتی در جمع مزبور نبوده و استدلال جناب تونی به‌جاست. 
دلیل شیخ و يا صاحب فصول بر درستی تمسک جناب فاضل , به آیه شریفه 
در مقام اول چیست؟ ۳ 
اين است که: وجه تمشک جناب فاضل به ایه مزبور در جهت اثبات برائت 
در ما نحن فیه این است که: اخباریها در اينکه مرتکب شبهات شخص خود 
را در هلااکت اخروی انداخته 9 عملش موجب عقاب او ق ردو به بخ ادها 
رال گرواند کد فجن نها اضا یت ات گر انکه ای ناف 
شود که در ارتکاب شبهه رسما عقاب فعلی را نفی کرده باشد که در این 
صورت. مقتضی برای استحقاق هم وجود ندارد. 


حاصل 7 اخباری‌ها چه می‌شود؟ 

ضایر[ و ات ار 
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ایه مزبور دلالت بر نفی فعلیت عذاب دارد. پس طبق بیان خودتان این نفی 
فعلیت عقاب, کاشف از نفی استحقاق عقاب هم هست. 

دلیل شیخ بر درستی تمسک جناب تونی به ایه شریفه در رد استدلال 
منکرین ملازمه چیست؟ ۲ 

این است که: منکرین ملازمه می‌گویند: مفاد ایه شریفه این است که قبل 
از بیان شارع و دلیل نقلی, تکلیف و حکمی وجود ندارد, اگرچه عقل حکم 
به استحقاق نماید. ۲ 

پس عقل به استحقاق عقاب حکم می‌کند و حال انکه شارع نفی حکم و 
تکلیف می‌نماید. در نتیجه: 

معلوم می‌شود که قاعده (کلما حکم به العقل, حکم به الشرع و کلما ِ 
که کی ف‌باسی تسات وتان این کروممی فر ما 
ففاد. ابه: شریفه, ضر فا سلب:ه نفین فعلیت عداب.است واه تفی:-حکم و 
تکلیف, حال باید گفت: که نفی فعلیت. اعم است از نفی استحقاق, بدین 
خاطر ممکن است شرع هم مثل عقل حکم به استحقاق عقاب نماید. لکن 
تنها فعلیت ان را نفی کرده باشد. 

ِ ات 


1 ۳ اصولیین به آیه مزبور در دفاع از فاضل تونی, در مقابل 
منکرین ملازمه چیست؟ 

با استناد به این آیه شریفه که ظهور در نفی فعلیت عذاب داد کی کوبند: 
آنخا که بیان شرع تاش عما نی در کار یت و انجا که در مشتبه فعلیت 
غنات: اسهه استفایی فا هت سس ااطللی الا کی در 
ارتکاب به مشتبه, استحقاق عقاب نیست. 

حال در عدم تنافی میان استحقاق و عدم الفعلية می‌گویند: 

[مراداضلی ون بات لا یات آن است ین معا کف انا کهعقا 
حکمی صادر می‌کند ایا شرع هم بدان حکم کرده پا زه؟ 

امه مربقط یه فرحله نتفای اس 

3- یه شریفه نیز دلیلی بر عدم ملازمه نیست, چرا که تنها نفی فعلیت 
عقاتها هی که یه مفوحله استفای دار 

ضافا فان اسان اایه موض اف خی دا روا تسا 
دو بحث با هم فرق دارند به عبارت دیگر می‌گویند: نه تنها حکم به 
اتعهافشقای نا یه فعای ان ما خاش ات و وا اسر مکی ات 


بلکه در امثله شرعی هم وقوع داشته است. 

مراد از عبارت (کما فی الظهار. حیث قیل اثئه محرژم معفو عنه) چیست؟ 
این است که: ظهار حرام است, ظهار حرام معفوّ است. پس: در مرحله 
فقعت عهایی ندازده به عبار ی 
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و تمارک معا مت ها سای فحال که کی ود امتتتان 
عقاب دارد. 

ظهار چیست؟ 

ظهار نوعی طلاق است که در جاهلیت انجام می‌شد و در فقه توضیح داده 
شده است. 

مراد از عبارت (کما فی العزم علی المعصية ...) چیست؟ 

این است که: در باب عزم و اراده بر گناه در مبحت تجژی کتاب القطع 
کفته شتد: ان برعی اخبان رنه دمنت. هی ید که قضد. و بت هعضیت رام 
است, لکن معفوٌ است بعنی. : عقابی ندارد, پلس . : تلازمی در کار نیست و 
اب دلیلیتی. نو این تلازض ند ود 

غرض از (علی اه لو آتتفت الفعلية انتفی الاستحقاق) چیست؟ _ 

باه اه آن نیز منثفی است می‌توان در نفی 0 به ۳ آنه 
استدلال نمود. 

نظر جناب آخوند در استدلال به اين آیه در ما نحن فیه چیست؟ 

می‌گوید: استدلال به آیه شریفه مذکوره در برائت از تکلیف مشکوک 
تاتمام اسبت جرا که:میان اسخحفاق عقاب با فعلت آن ملازمه‌ای-تفی با شد: 
دلیل آخوند بر عدم ملازمه در اینجا چیست؟ 

این است که: نفی تعذیب قبل از بیان و اتمام حجّت, منت بر بندگان است 
را کمک اس ما ی ععای ارو که حا رت موار + 
ار ععات فعت دا کند. 

جقارفین آیه-ترنهای که اضولتین یر اتبات اضن رات در یات ره 
بدان استدلال کرده‌اند, کدام آیه است؟ 

آیه شریفه و ما کان ال لْضِل قَوماً بَعد لا هدام حتّی یبن لَهُمْ ما یتقو ن 
ترجمه: خدای سبحان هیچ قومی را پس از اینکه هدایتشان کرد 1۳ 
نمی‌گرداند تا اينکه 1 را تانداد ان احسات ماند یر اسان سات نجاید. 
تقریب استدلال | رف مزبور جهت برائت چیست؟ 

1- پیش از بیان خذلان و واگذاردن یک قوم که خود عذابی دردناک است 
2- در شبهه تحریمیه. منشا شبهه,. شک و جهل مستند به عدم بیان شرعی 


است. 


پس: ارتکاب به موارد شبهه تحریمیه (مثل: استعمال دخانیات) به دلیل 
عدم بیان عقاب ندارد. 
نظر شی پیرآمون اسان شکور نیت ؟ 
اولا: این ایه نیز همانند ایه سوم به قرینه (و ما کان)/ 115 که فعل ماضی 
است در مقام اخبار از عذاب دنیوی 
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امت‌های سلف است و هیچ مساسی با ما نحن فیه که در ثبوت و نفی 
عقاب اخروی است. ندارد. 
نکته: 
اين بیان شیخ نیز قابل خدشه و مناقشه است و پاسخ به آن همان است که 
به بیان قبلی شیخ در ایه سوم دادیم. 
اضعف از دلالت آیه قبلی است, چرا که در آیه قبل سخن از بلا و عذاب 
دنیوی بود ولی گفته شده به درد ما نجن فیه نمی‌خورد. 
لکن در این 9 
1- صحبت از مجرد خذلان و به خود واگذاردن است. 
2- خذلان و به خود واگذاردن متوقف بر بیان شده است یعنی: پس از بیان 
احکام اگر مخالفت کردند انها را دچار خذلان و سلب توفیق می‌کند. 
توقف داشتن عذاب دنیوی بر بیان ارتباطی به موقوف بودن عذاب اخروی 
بران ندارد. 
آیا این پاسخ شیخ قابل مناقشه و اشکال نمی‌باشد؟ ۱ 
چرا قابل اشکال است و خود ایشان نیز با عبارت (اللهم بالفحوی) ان را رد 
کرده و قائّل به دلالت ایه مزبور بر برائت در شبهات بدویه می‌شود. 
مراد از فحوی (اللهم بالفحوی) در پایان متن چیست؟ 
قیاس اولویت است که در اصطلاح اصولی به (لحن الخطاب) تعبیر 
می‌ شود. 
تقریب قوی در مه مورا ۳ 
1 خدای تعالی از روی رأفت و رجمت بندگانش را در امر معاش و 
معادشان مخذول و به خود وانگذارد. 
2 جهت رفع عذاب و گرفتاری‌های دنیوی آنچه را که شایسته است آنها 
بدانند بر ایشان بیان نموده. 
پس عقاب اخروی را که به مراتب شدیدتر از عذاب دنیوی است, بالاولوية, 
قبل از بیان و اعلام ِ در حقشان روا نمی‌داند. 

ت‌‌ 0 
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 ِ‏ : قوله تعالی: هلک مَن هلک عَن بيتةٍ و یخیی مَن خمت عَن 
و فی دلالتها أمّل ظاهر. 
پرد علی الکل ‏ آن غاية مدلولها عدم المواخذة علی مخالفة النهی 
ال ول عند المکلف لو فرض وجوده واقعاء فلا ینافی ورود الدلیل العامْ 
علی وجوب اجتناب ما یحتمل التحربم. و فعلوم. ان القاتل. بالاخباط ۵ 
و هذه الاباتت: بعد ۱۳ ۳9 0 ( الدلیل, بل هی من قبیل 
الأصل بالنسبة الیه, کما لا یخفی. 
و منها: وله تفالی > مخاطبا لنبیّه صلی الم علیه و آله ملقّنا یه طربق الرد 
علی الیهود حیث حژموا بعض ما رزقهم ال تعالي افتراء علیه- : قل لا جدُ 
فی ما آوچی الیَ مُحَرّماً علی طاعم یَطعَمَة الا آن یکون مَيتة أو دما 
مَسموحا[19]. 
فأبطل (نشریعهم) بعدم وجدان ما حزموه فی جملة المحژمات التی آوحی 
الله النة: و عدم وجدانه صلی اللْمٍ علیه و آله ذلک فی ما اوحی الیه و ان 
کان دلیلا قطعیا علی عدم الوجود [ آنْ فی التعبیر بعدم الوجدان دلالة علی 
كفاية عدم الوجدان فی ابطال کم بالحرمة. 
لک الانصاف آن غاية الأمر آن یکون فی العدول عن التعبیر بعدم الوجود 
الی عدم الوجدان اشارة الی المطلب, و ما الدلالة فلاء و لذا قال فی 
الوافية «و فی الاية اشعار نان اباحة الأشیاء مرکوزة فی العقل قبل 
الشرع»[201]. مع آثّه لو 1 دلالتها فغاية مدلولها کون عدم وجدان 
التحریم فی ما صدر عن اللّه تعالی من الأحکام یوجب عدم التحریم, لا عدم 
وجدانه في ها هی با ید من أحکام اللّه تعالی بعد العلم باختفاء کثیر منها 
عناء, ی توضیح ذلک عند الاستدلال بالاجماع العملین علی هذا المطلب. 
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ترجمه: و از جمله ایات این سخن حق است که فرموده: 
تا هلاک شود کسی که هلاک می‌شود از روی دلیل و زنده بماند کسی که 
زنده مانده از روی دلیل, در دلالت این ایه شریفه (بر مذعای مذکور) 
تاقلی روشن و اشکار وجود دارد. 
بر تمام اين ایات ایرادی وارد است مبنی بر اینکه انتها و پایان دلالت این 
ایات. عدم مواخذه در برابر مخالفت با نهی و زجری است که نزد مکلف. 
مجهول و نامعلوم است, اگرچه در واقع موجود باشد. 
پس این مضمون با دلیلی که به صورت عام بر وجوب اجتناب از محتمل 
التحریم دلالت دارد هیچ گونه تعارض و تنافی ندارد. و معلوم است که قائل 
به احتیاط و وجوب اجتناب, بدون دلیل علمی قائل به این نظر (وجوب 


احتیاط) نمی‌باشد. 

این آناشس او فا ها را ین یل هام فان دلن عای 
کد کرت ار توا که شیر اس اه ان ان یل 
نسبت اصل است به دلیل. 

و ار حبله بات این سحن دای ال است خظات به اختن کرآفیش 
۱ ۱۱ ۱ ۱۳۶7 
از آن جهت که بعضی از نعمت‌های الهی,را بر خود تحریم نموده و به افتر اء 
به حق تعالی نسبت داده بودند. 
(بگو) ای پیامبر: در انچه از محژمات به من وحی شده چیزی را که بر 
تناول‌کنندگان ان حرام باشد نمی‌يابم مگر اینکه میته و يا خون 
ریخته‌شده‌ای باشد. پس خدای تعالی. بدعت و تشریع انها را به دلیل عدم 
وجدان (و عدم علم) ان تحریم شده‌ها در محرماتی که به رسولش ابلاغ 
نموده, ابطال نمود. 

و عدم وجدان پیامبر صلی اللّه علیه و آله در آنچه که به او وحی شده 
اگرچه دلیل قطعی بر عدم وجود می‌باشد, لکن در تعبیر از عدم وجود به 
عدم وجدان دلالتی است مبنی بر کافر بودن عدم وجدان بر ابطال حرمت 
ولی انصاف این است که: نهایت امر در عدول از تعبیر به عدم وجود به 
عدم وجدان اشاره به مطلوب می‌باشد و نه دلالت توان: به این خاطر 
جناب نونی در وافیه فرموده است که: 

در اين آیه اشعار است به اینکه اباحه اشیاء قبل از ورود شرع عند العقل 
ات از این گذشته سلما که ِِِ آن را بپذيريم: تهایت مدلول و 
۱ و باب تحریم 
می‌ شود نه اینکه نيافتن حکم, در احکامی که در دست ماست. . یس از علم 
به اختفاء بسیاری از انها نسبت به ما همین‌طور بوده باشد و نفس عدم 
وجدان ما باعث حرام نبودن شیء در واقع باشد, و به زودی توضیح آن در 
هنگام استدلال به اجماع عملی بر مدذعی خواهد آمد. 
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تشریح المسائل 


پنجمین آبه شریفه‌ای که مستدلین در اثبات برائت در شبهات حکمیه بدان 
تمسک نموده‌اند, کدام آیه است؟ 

فرازی از آیه چهل و دوم از سوره مبارکه انفال است که می‌فرماید: 

هِک مَن هلک عن بيتَةٍ و یکبی مَن ح عَن بیتَةٍ ترجمه: 

تا لاک نود کسی که هلاق می‌شود از رفی دلیل: و زنده بماند کسی که 
زنده ماند, از روی دلیل. 

کیفیت استدلالشان به آیه را بیان کنید؟ 

[- می‌گویند: هلاکت و حیات در گرو بینه است. 

2- مفهوم آن این است که: قبل البیان و بیْنه هلاکتی در میان نیست؛ لذا در 
رابطه با استعمال دخانیات بینه‌ای نیست. 

پس در ارتکاب به آن هلاکتی در میان نیست. 

نظر شیخ در رابطه با استدلال مذکور چیست؟ 

آن را درست نمی‌داند و دلالت آیه شریفه را بر ثبوت برائت در شبهات 
دلیل شیخ بر اين ردیه چیست؟ 

دو احتمالی است که در این جمله وجود دارد: 

1- اینکه اگر غرض از هلاکت و حیات همان مردن و ماندن در این دنیا باشد 
ویتکا ۱ به شما تشان دادیم تا بمن از این انکه 
صقر ها ون خی که وتو ات من ام هام باه سر یات 
عذری برای قبول حق نداشته باشد و هکذا کسی که می‌ماند. 

2- اينکه اگر غرض از هلاکت و حیات, کفر و اسلام باشد, معنای آیه این 
می‌شود که: ما آیات خود را ی 

الف) آنکه کفر می‌ورزد ات بینه باشد. یعنی: با اینکه حق را می‌داند 
ب) و انکه اسلام را اختیار می‌کند از روی بصیرت باشد و نه کورکورانه. 

و لذا ایه شریفه مربوط به اعتقادات است و ربطی به باب احکام ندارد. 
پس آیه شریفه مثبت برائت در ما نحن فیه نخواهد بود. 

حاصل مطلب در (یرد علی الکل: آن غاية ..... الخ) چیست؟ 

اين است که حضرات اصولیین نمی‌توانند به آیاتی که تا به اینجا روی آنها 
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اخباری‌ها استدلال نمایند, چرا که ایات مزبور از حیث دلالت بر ما نحن فیه 
(ثبوت برائت در شبهات حکمی) مبتلا به دو دسته اشکال بودند: 


اشکالات حضوضی: که زو دلالت کی آبات وارد اشت: و اجه ارتجا 
با شد. 
را از قابلیت برای استدلال 1 و آن ی 1 

مضمون و مدلول آیات مزبور خدای تعالی بر مخالفت نبهی ۳ عقاب 
نمی‌نمای به غبارت. دیکر هفاد این ایاث. این ۳ که: 

تکلیفی که مجهول است تا مادامی که تبانی نرسیده ما 2 نمی‌داند 
عقاب ندارد, و لو در واقع دلیلی مشتمل بر نهی وجود داشته باشد. 

ال اکسیو مان ارلت آازنها ادله‌ای. است. نف ان جهن که ماش 
است از متحمل التحریم و مجهول الحرمة اجتناب شود. 
شيخ چه نتیجه‌ای از این اشکال می‌گیرد؟ 
مش کته معای ات اداه بر ممون ان ناسا ناکت ول بر امن 
وارد است. 

یعنی. : همان‌طور که پس از ورود دلیل موضوع اصل منتقفی اف کرو هکذا 
در انن مورد یه عبات دیگر 

۳ آپات مزبور» عقاب بر مخالفت محتمل التحریم را نفی می کنند, و حال 
اه 
اقافه نگردنده. 

2 با قیام دلیل معتبر (همچون برخی ادله اخباریها) بر وجود اجتناب از 
پس : دیگر جایی برای ۹ و استدلال به ار آیات شریفه نمی‌باشد. 
غرض شیخ از (لا بقول ؛ بذ الا عن-دلنل علمی:. ۰) چیست ؟ 

اخیار: داله بر تشرط را سبت به نات مزبور وارد قرار دهد و لذا مک 
اخباری‌ها وجوب اجتناب را بدون دلیل و بدون استناد به حجتی, قبول 
ندارند. 
نموده‌اند, کدام ایه است؟ 
آیه د19 سوره انعام است که می‌فرماید: ره ۳ 
فل لا أجذ فی ما آوجی لت 2 محرّماً علی طاعی تفه [أ تکون ماو 
وا 2 مسْمُوحا و لحم خنزیر اه رِجس أو فسقا آهل لعَیْرٍ الله 
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کیفیت استدلالات حضرات به آیه شربفه را بیان کنید؟ 
1- بهود از روی افتراء و از باب تشریع و بدعت. برخی از خوراکیها را بر 
خود تحریم کرده بودند. 
2 خدای تعالی در مقام رد بهود به پیامبر خطاب می‌فرماید که به ایشان 


بگو: 
در آنچه به من وحی شده و در میان محرّماتی که به وسیله وحی به من 
ابلاغ شده, هیچ محرّمی غیر از خون ریخته شده, میته و گوشت خوک, وجود 
ندارد. 
3- آنچه غیر از این امور اعلام شده است حرام نیست. 
پس: حکم کردن به حرمت غیر این امور اعلام شده, حکم به غير دلیل 
است که امری است حرام. 
نتیجه فوق را چگونه تعمیم داده و چه استفاده‌ای از آن می‌کنند؟ 
می کونند: از خظر. ایغ شریفه, نحوه ابطال تشریع و بدعت بهود را صرف 
نیافتن و عدم علم به حرمت قرار داده حال این عدم حرمت به سبب عدم 
وجدان را در موارد مشابه استفاده کرده می‌گوییم: 

- دلیلی بر حرمت شرب توتون اقامه نشده. 

2- آنچه دلیلی بر حرمتش اقامه نشده از محزمات نیست. 
یس . تون مخکوم به‌حایت: است نو ها در ابطه با آن-از آدده: و هذا معنی 
اصل البراءة. 
هل شود: 

جِ آیه شریفه خطاب به پیامبر است و مورد آن عدم الوجدان پیامبر است. 
۶ عدم وجدان پیامبر مساوی با عدم وجود است و حال آنکه عدم وجدان 
دیگران دلیل بر عدم وجود نیست پس نمی‌توان گفت ما هم دلیلی بر 
حرمت شرب توتون نیافتم و نیافتن ما دلیل بر حلیت ان است. در نتیجه: در 
مورد مسئله مورد بحث نمی‌توان به ایه شریفه مزبور استدلال نمود, چه 
پاسخ می‌دهد؟ 
مش کون بله قبول داریم که عدم وجدان پیامبر با عدم وجدان ما فرق دارد 
و لکن مدذعا این است که: ۲ 
لحن ایه دارای جهتی است و عنایتی در ان است. 
یعنی: می‌توانست بفرماید: قل لیس فیما اوحی و يا می‌توانست بفرماید: 
قل لا یوجد فیما اوحی, لکن از اين تعبیر عدول کرده و فرمود: قل لا اجد, و 
لذا ایه در مقام دادن مناط است. و مناط عدم حرمت, عدم وجدان است و 
این تنقیح مناط به درد ما نحن فیه نمی‌خورد. 
حاصل مطلب شیخ در عبارت (لکن الانصاف ان غاية الامر ان یکون فی .. 
الخ) چیست؟ 
دن وال آبفه هون فر ار ال ت اشکالاتی وارد است: 

1- اشاره و اشعار در عدول از (لیس) به ( ۱ آجد) به دادن مناط از عدم 
وجود به عدم وجدان تعبیر شده, 
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به اخبارت یی( آبه از باب عليق. الخکم*غلی الوضی اشتر بعتی : اکن 
دلیل بر حرمت موضوعی نيافتیم, حرام نیست و مباح است. پس: حرمت را 
۵ نموده بر عدم وجدان, که این تعلیق مشعر به علیت است و لکن 
اشاره و اشعار کافی نیست. 
2- مامتا که اب شرنفه علاوم‌تیر اشعا لا لت بر فظاوب هم دار راد 
بعنی: : از این شریفه استفاده کنیم که مناط حرمت. عدم وجدان است. و 
هرکجا مناط بود خم هي هو و کر توایت مدلول و مضمون این ایه 
وا اه سا ون وا |ام شالت ی ]ار 
علیه و آله محرّمی یافت نشود, وجود ندارد ولی باید دانست که مجتهد 
نمي‌تواند چنین ادعایی بکند, بلکه حجد اکثر می‌تواند بگوید: 
لا اخد.یها نایدا رت در احکامی که در طول تاریخ به, دست ما 
رده کستم و تافتم که آننکه یک زوافی حسیع ها ضدر مره ند اجه 
کردم و نیافتم. 
به عبارت دیگر: حضرت به دلیل وحی که بر او شده بر تمام ما صدر عند 
الله فعیظ اس ول عدم وجدان و از عدم وجود منفک نیست؛ 
لکن این مضمون در مورد دیگران صدق نکرده و نمی‌توان در ما نجن فیه 
به آن تمسٌک نمود. چرا که برخی احکام الهی به سبیهای مختلفی از ما 
مخفی مانده و يا به ما نرسیده است. بنابراین با چنین علم محدودی چگونه 
می‌توان ادعا کرد که: 
عدم وجدان ما نسبت به حکمی دلالت بر عدم وجود دارد.[ 1 2] 
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ور ام ای سومان او ی اه وت 
خر[ 

زیرا که احتیاط صددرصد مطلوب است و تشریع صددرصد مبغوض. 
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شتن . وهنها قوله تعالی: وبما لکم الا تاکلوا مفا کر اشم الم انم 13:6 
قطّل لحم ما عم علَبِكَ 

یعنی مع خلوّ ما فصّل عن ذکر هذا الذی یجتنبونه, 

و لعل هذم الایه آظهر‌من سایفتهاء لان السافةدلت غلن انم لا تخود الحکم 
ات ال سا ی 
و آله. و هذه تدل علی آثه لا یجوز التزام ترک الفعل مع عدم وجوده فیما 
فصل مه ان کم سر رنه سل وحوت. ااعفاظ آضای الا ان ایا 


موهنة من جهة آخری. و هی ان ظاهر الموصول العموم, فالتوبیخ علی 
الالتزام بترک الشیء مع تفصیل جمیع المحژمات الواقعية و عدم کون 
المتروک ما حرم منها. و لا ریب أنْ اللازم من ذلک العلم بعدم کون 
ان محزما واقعیّا فالتوبیخ فی محلة. 

و الانصاف, ما ذکرنا, من أنْ لیات المذکورة لا تتهض علی ابطال القول 
برحت الاحباطر لا اه هدلول الحال نها هو عم التکلیی فیقما لم تعلم 
خصوصا او عموما بالعقل او النقل. و هذا مّا لا نزاع فیه لأحد. و اثما اوجب 
الاحتیاط من آوجبه بزعم قیام الدلیل العقل او النقلن علی وجوبه. 

فاللازم علی منکره رد د ذلک الدلیل آو معارضته بما یدل علی الرخصة و عدم 
وجوب ااحتباط فتما لاخص فیم. و آما الابات آلمذکوره: فهن کبعض الاخبار 
الاتية لا تنهض بذلک, , ضروره آثه اذا فرض آثه ورد بطریق معتبر فی نفسه 
آلهست الاحباظفی کل ماسل آن کون قد حک ارم مه با درد 
تفن تاره ره مس ارات ال 
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ترجمه. : و اأز ز جمله آیات این فرموده حق است که: 

(شما را چه می‌ شود که از آنچه نام خدا| ترا برده شده نمی‌خورید در 
حالف کذ انعم جر ماع رام شمه سمل برایان مان شود ی آنده 
را (از محرمات) تفصیل داده نامی از آنچه شما مورد اجتناب قرار می‌دهید 
برد نشده و:شاید که این ایة دلالتش بر مدعای: (اصولیین) روشن‌تر از ابه 
قبلی باشد, زیرا که آیه قبلی بر عدم جواز صدور حکم بر حرمت چیزی که 
حرام موی درعت مان که داش عالی و سای حا اه اه 
ابلاغ نموده یافت نمی‌شود. دلالت داشت. 

لاس اه لاس وا ایک ارام کرک فیک کی ی ها 
وجود ندارد جایز نیست, اگرچه (ملتزم به حکم) حکم به حرمتش نکرده 
باشد. 

پس: وجوب احتیاط نیز با این آیه باطل می‌شود جز آینکه دلالت این آیه از 
جهت دیگر ضعیف و سست است. 

عموم است. پس توبیخ و سرزنش بر التزام شخص به ترک چیزی است که 
با وجود بیان تمام محژمات واقعیه در میان انها نمی‌باشد و لازمه ان, علم 
به عدم متروک از محرزمات واقعی است لذا , به جا می‌باشد. 

و انصاف همان چیزی است که قبلا ذکر نمودیم, مبنی بر اينکه آیات یادشده 
برای اطان فول ه فوب‌اصاا صلاخ دار ترا عایت‌ دول ای 
که دلالت دارند. همان عدم تکلیف در مورد فعلی است که از طریق دلیل 
عام يا خاص, چه عقلی و چه نقلی, علم به تکلیف ان معلوم نشده است. 
در حالی که این معنا از جمله اموری است که برای احدی در آن اختلاف 


نمی‌باشد, چه آنکه قائلین به وجوب احتیاط, آن را واجب دانسته به گمان 
اینکه دلیل عقلی و نقلی بر وجوب ان اقامه شده و لازمه این نظر این 
است که منکر وجوب احتیاط يا باید این دلیل را رد کند و يا دلیل دیگری را 
که در مقام معارضه با ان, دلالت بر رخصت و عدم وجوب احتیاط دارد 
اقامه نماید. ۳ 

و اما ایات ذکر شده مانند برخی از اخباری که خواهد امد برای اثبات این 
مذعا صلاحیت ندارد, زیرا که بدیهی است که اگر فرض شود که بطریق 
معتبر دلیلی وارد شود که احتیاط را واجب نموده و در محتمل التحریم ترک 
را از باب احتیاط لازم و اجتناب را حتمی قرار دهد, هیچ‌یک از ایات مذکوره 


تشریح المسائل 


کرده‌اند, کدام آیه است؟ 

اند ۳ شریععم وم در تور ِ است که می‌فر ماید: ۱ 

و مالغ لا الوا متا ککر اس اللّه علَیّه و قد قصَل لک ما رم عَيكُ 
یراع ان ات مات 

می‌گویند: 5 ٍ 

1- به حکم این ایه شریفه. هر امری که حرمت ان از طرف شارع تفصیلا 
اعلام شده باید از آن اجتناب کرد. ۱ 

2 مفهوم کلام مذکور این است که نسبت به هر امری که حرمت آن به 
تفصیل از جانب شارعء به شما اعلام نشده وجوب اجتنابی در کار نیست و 
شتها ذر ارعکاب نه آن از ادند: 

3- نسبت به استعمال دخانیات بیانی نرسیده است. 

پس: در ارتکاب و استعمال دخانیات؛ وجوب اجتناب دز کار بیست؛, و هذا| 
سا ار 

اکر تال سید که این‌ها چرعی اعان را بجین علم رشان ری 
نمودند و لکن حکم به تحریم انها نکردند چه؟ 

بله: اگرچه حکم به حرمت مشکوک التحریم نکرده‌اند و لکن همین‌قدر که 
به ترک ان ملتزم شده و از ان اجتناب می‌کردند, عملشان مورد نهی و 
مذمت واقع شده است. ۳ 

جرا هر مات رفص ان طاهر الیل الوم ی لت این یه را 
ایه قبلی روشن‌تر می‌داند؟ 

چون در آیه قبل حکم به حرمت غیر معلوم الحرمة مورد نهی و زجر بود و 
اخباری‌ها می‌تواتسنتد در تضفیق. آتدلال. مچتهدیشن. به. آنها. .بکویند: م 
شه گام که حریت رین مرا در حام ول مار مه ده 
اه ا ها را ی ی سوت ای ۱1 
عذری برای اخباریها باقی نمانده و نمی‌توانند برای التزام به ترک و وجوب 
اجتنابشان بهانه‌ای داشته باشند به عبارت دیگر: 

آیه قبل در مقام رد تشریع است. بدین معنا که: همجون بهودیان چیزی را 
ندانسته به خدا اسناد ندهید نه چنانکه گفتیم در رد اخباریها, چون سخن آنها 
در احباط او محتمل التخریم است که مطلوب»شارع ,است واه سخوص در 
حالی که: این ایه شریفه در مقام توبیخ مسلمین است به خاطر نخوردن از 
حیواناتی که ذیح شرعی شده‌اند و این اعم است از اینکه کسی حکم به 
تحریم گوشت چنین حیواناتی 
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بکند که تشریع است و يا کسی که از روی احتیاط از ان نمی‌خورد و لو 
حکم به حرمت نکرده باشد, چنانکه اخباری‌ها چنین می‌کنند در نتیجه: ایه 
شریفه, این عمل اخباریها را نیز رد می‌کند و به انها می‌فهماند که در چنین 
اموری جای احتیاط نیست. 

اگر دلالت این آیه شریفه از آیه قبلی اظهر است چرا از مسئله مورد بحث 
ما بیگانه اسنت؟ 

به خاطر ضعفی است که در استدلال به این آیه شریفه وجود داشته و 
دلالت ان موهون است چرا که: 

1- ماء موصوله در (قد فصل لکم ما) ظهور در عموم دارد ۰ منظور این 
است که تمام محرمات به تفصیل توسط پیامبر برای شما بازگو شده 
است. 

که قطعا از محژمات بازگو شده نیست. 

لذا, توبیخ افراد به خاطر امری که ترک کرده‌اند در حالی که از محژمات 
نیست به‌جاست. 

چرا آیه شریفه دلالت بر اصل برائت در شبهات تحریمیه ندارد و از بحث ما 
بیگانه است؟ 

حون این آبه: نفترایفه امی کوید: 

از چیزی که به عدم حرمت آن علم دارید چرا پزهیز هی کنید؟ و.خال: آنکه 
مورد بحث ما چیزی است که در حرمت آن شک داریم, نه علم به عدم 
حرمت ان. 

حاصل مطلب شیخ در (و الانصاف: ما ذکرنا, من ان الایات المذکورة .. 
می‌فر ماید: 

انصاف همان مطلبی است که (به دنبال آیه پنجم) ذکر نمودیم ون عبارت 
بفد.از اینکة.بیشتر ایات: دلالت. بر مطظلی نداشتنده بزخی .هم که تا خدودق 
دلالتشان محرز شد., دلیلشان قوف انسبت .بر مباخنی: که‌ندر ایتم:خواهد 
آمد چون که این آیات بر ذودسشته‌اند؛ 

1- برخی از انها هیچ دلالتی بر حکم مورد بحث ندارند و در مقام اخبار از 
عذابها و بلایای حادثه در امم گذشته دارند و یا گاها در رابطه با اصول دین 
هضور آن می‌باشد. 

2 برخی دیگر آباتت هستند که دلالت بر عدم تکلیف در مورد بحت داشته 
ولی مشروط به اینکه دلیل عام يا خاصی بر وجوب احتیاط قائم نباشد. 

و لذا با اقامه چنین دلیلی و تمسٌک آنها (اخباری) به دلیل عامّی که مضمون 
آن وجوب احتیاط در محتمل التحریم است., دیگر نوبت به استدلال 


مجتهدین به این آیات نمی‌رسد به عبارت دیگر: 

آنات مزبور مورود و آرلدای که اخباری‌ها اقامه کرده‌اند واردند. . پس: اولین 
تا ها سا موی ال اک مات 
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متن: و اما السنة: 

فد کر تیا فی السفا اخیار کم 


مها ۱ 
المروی عن الب صلی الله علیه و آله بسند صحیح فی الخصال کما عن 
التوحید: 

رفع عن امتی تنسعة اشیاء: 

الط سا ها اه فا متا لا هون وا لا مهو و ها 
اضطظ ها آلیه| 22] الخیر. 

فان حرمة شرب الیّتن مثلا مقّا لا یعلمون فهی مرفوعة عنهم و معنی رفعها 
کر قالطا ه اسان عفد انا ها اه روص الفا کی موی کفوای ای 
السّلام: 

ماحخت الم مه الان میم مدع | 3 ۱2 

و یمکن ان یورد علیه: 

با الظاهر من الموصول فیما لا یعلمون بقرينة اخواتها هو الموضوع اعنی 
فعل المکلف الغیر المعلوم کالفعل الذی لا یعلم ائّه شرب الخمر و شرب 
الخل و غير ذلک من الشبهات الموضوعيِة فلا یشمل الحکم الغیر المعلوم. 
مع ان تقدیر المواخذة فی الرواية لا یلائم عموم الموصول للموضوع و 
الک ان العقیر اه لیس هنن اه کمراتم لا عم 
امه حوهعلی نعنین الحرمه ای اه 

نعم هی من آثارها, فلو جعل المقدر في کل من هذه الّسعة ما هو 
اقز رمع شرب النّتن مثلا المةاخذة علی فعله فهی مر فوعة, لکنْ الظاهر 
هام قلی هدر المهات هتسه لماعت الق نس ال کی ات 
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ترجمه: و اما سئت: پس دکر .می‌شود از .ان (ستت) در اجن معا رتیه 
تحریمیه‌ای که منشاً آن عدم نص است) روایات متعددی از جمله این 
و 

روا اف کار قاشی آکرشه ی لاه هی انم اند ضحم ور 
خصال صدوق, آن‌چنان که از کتاب توحید (او نیز) رسیده» نقل شده است 
که: 


(از امت من نه چیز برداشته شده است: خطاء, فراموشی, اکراه. عدم 


علم و عدم طاقت و اضطراب و حسد و طیره ....) 


۳1 ۱ 1 را 2 0 ِ 3 حفوت ری سار و 1 
ایآان مر نیم افته ۹ 

ای مر موم وش سل رهم قظا وان انست یه انار ان با لاف 
خصوص مواخذه و عقاب بران مرفوع است. 

هر معا ان (کصیت رضم سل اس مش ماع اس ات کد 
فرمودند. ۲ 

آیچه را که‌گدای تال غلم و اظلاغ:برآن‌برا از ند کان: محخوب موده ان 
آنفا هر فهغ است: 


(مناقشه شیخ در استدلال به حدیث رفع) 


فاشکان دار در ان اسعطلال ایراد واره که کر 

اهر ماغ,موصوله دو (ما ا سعلمین) به فرتم.نظاثر موضوغ (بتیه قنل 
فکای که سجید له اصاوم است اسان لو ی ماو وت 
که شرب خمر بوده و يا شرب سر که و یا غیر از اين مثال از مثال‌هایی که 
از افراد و مصادیق شبهات موضوعیه‌اند و لذا اين فراز شامل شبهات 
تحریمیه نمی شود. 

از طرف دیگر تقدیر مواخذه در روایت با ِ موصول نسبت به موضوع 
هیچ گونه سازگاری و تناسبی ندارد, زیرا| که متعلق 3 (بعنی: مواخذه) 


کین آسوی ش کی ی سا مو و ار اس رات تاره هام بر 
نفس حرمت مجهول معنا ندارد. 

بله اين (موّاخذه) از آثار آن (حرمت) است. پس اگر مقدّر در هریک از 
امور ته‌عانة (در حدیت) اثر مناسب با آنها فرض شود, ممکن است کفته 
شود که: 


اثر حرمت استعمال دخانیات مثلا مواخذه بر انجام 1 است, پس با این 
حدیث رفع می‌شود. 

ان ار اوم ‏ صر سرا تم ور وس فد آنن ات 
که: 

متعلق مواخذه نفس امور مذکور است. 


تشریح المسائل 


دومین دلیل از ادله اربعه که اصولیین به منظور اثبات برائت در شبهات 
9 به آن تمشک نموده کدام است؟ 

سئت است. 

اولین ی مجتهدین در اثبات برائّت و اباحه در مسئله عدم 
النص از شبهات حکمیه به آن استدلال کرده‌اند کدام حدیث است؟ 

حدیث صحیحه‌ای آشگ: که مرحوم صدوق در خصال طبع جدید ج 2 ص 
7 و مرحوم کلینی در کافی از امام صادق علیه السلام نقل نموده‌اند و 
در لسان اهل اصطلاح به نام حدیث رفع معروف استٍ و آن عبارتست از 
اینکه: عن ابی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و 
آله: رفع عن امتی تسعة: الخطاء, و النسیان, و ما استکرهوا علیه, و ما لا 
یعلمون, و ما لا یطیقون, و ما اضط وا الیه, و الیرم الوسو فی 
ها ها ی اب 

اولین نکته‌ای که قبل از بیان استدلال حضرات به حدیث فوق دانستنش 
لازم است چیست؟ 

این است که: به حکم دلالت اقتضاء باید در همه فقرات این حدیت چیزی 
در تقدیر باشد. 

دلالت اقتضاء چیست؟ 

این است که: اصل دلالت مراد متکلم است. مضاف بر اینکه صحت و یا 
صدق کلام نیز متوقف برآن دلالت است و [ کلام کاذب خواهد بود. 

چرا اگر چیزی, در فقرات حدیث مقدر نباشد مستلزم کذب است؟ 

زیرا ظاهر حدیت این است که: خطا از امت اسلامی برداشته شده یعنی: 
هرگز خطا نمی‌کند و اين یک دروغ است, چون‌که به جز معصومین هریک از 
امت مسلمان امکان خطا دارند و هکذا در فقرات بعدی حدیث. 

دومین نکته‌ای که در رابطه با حدیث رفع دانستنش ضروری است چیست؟ 
این است که: چه چیزی را باید مقذر بگیریم؟ جمیع الأثار (از لوازم و احکام 
دنیوی و اخروی این امور نه‌گانه را) و يا خصوص مواخذه (و رفع عقاب از 
اين امور را) 

سومین نکته قابل بحت در رابطه با حدیث رفع چیست؟ 

محل شاهد در (ما لا یعلمون) است و اینکه مراد از ماء موصوله چیست. 

چه پاسخی به سوال اخیر داده شده است؟ 

می‌گویند: در اینکه مراد از (ماء موصوله) در اینجا چیست سه احتمال وجود 
دارد: 
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کته رای رما توش سورع تفع اما ره اد 
باشد. 

رآ ان هو و انش 

بنا بر احتمال دوم و سوم. ۲ 

محل استشهاد به این حدیت شریف کدام فقره از ان است؟ 

فقره چهارم یعنی (ما لا یعلمون) است. ‏ _ 

کیفیت استدلال حضرات به حدیث مزبور چگونه است؟ 


مواخذه. 


بنن معتای عدیت ان می‌شود که: تعام انار (ما لا یعلمون) که از جمله آنها 
مواخذه است و يا حد اقل خصوص مواخذه نسبت به انچه که معلوم نیست 
۵ نها بدان للم و اخاهی تداریدر. پرداشته تدم ولد اکن فرتکت: شتخید 
مواخذه نمی‌شوید. 

چه استفاده‌ای از بیان مزبور می‌کنند؟ 

1- استعمال دخانیات داخل در (ما لا یعلمون) است. چون حرمت استعمال 
آن برای ما مجهول است. 

2 انچه داخل در (ما لا یعلمون) است مرفوع است. و لو در واقع حرام 
باشد. 

پس استعمال دخانیات عقاب ندارد و هذا معنی اصل البراءة. 

مراد از عبارت (یمکن ان پورد علیه .... الخ) چیست؟ 

بیان ایراد و اشکال به استدلال مذکور است مبنی بر اینکه: 

این حدیث به درد شبهات موضوعیه می‌خورد و حال انکه ما نحن فیه 
شبهات حعمیه است. 

پس: حدیت از آنچه ما درصدد آن هستیم تیاه است. 

مراد از عبارت (بانْ الظاهر من الموصول .... الخ) چیست؟ 

بیان اولین ایراد در استدلال مذکور است مبنی اینکه: استدلال به (ما لا 
یعلمون برای رفع وتوب احتیا ط در شبهات حکمیه و 0 برائت در آنها 
آب است و یا خمره ِِ ِ 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج6, ص: 79 


دلیل شیخ بر این مذعی چیست؟ 

دو دلیل بر این مذعی دارند: 

[- و ی ی 
لا یطیقون و ما اضطروا علیه, استعمال شده که مراد در اين سه فقره, 
فعل مکلف (یعنی: موضوع) است و لذا معنای حدیث این می‌شود که اگر 
مکلف در موضوعات مشتبه و افعال غیر معلوم مرتکب حرام واقعی شود 
مواخذه از او مرفوع است به عبارت دید 

2 مکروه (9 1 ی 
حال به قرینه وحدت ۳۳ در فقرات مزبور 0 1 (ما لا 
۰« ی که رای ی هافر و 9 و 
فی المثل: و7 ۳ بر شما قرار دارد و شما نمی‌دانید که 
ای مس را وا 
را بخورید و در واقع خمر باشد معاقب نمی‌شوید. 

تیچه این ایزاد جیستت : 

تیف من رتتود: 

2 آنچه (بنا بر مقدمه دوم) در حدیث مقدر است يا جمیع الأثار است و پا 
خصوص مواخذه است این مطلب خود قرینه است بر اينکه, مراد از (ما لا 
یعلمون), موضوعی است که مکلف بدان علم ندارد و نه حکمی که 
نمی‌داند و نه اعم از حکم و موضوع, تا به درد ما نحن فیه بخورد. 

فزاد اد قبارت (مع ان مدید امه اد فی الخایه لا بلانه الم انجرست ؟ 
پاستخ به یک تخال ‏ اسشکال ااشت میتی جر این چه اشکال داد کم اه 
موصوله اعم از موضوع و حکم مشتبه گرفته شود تا هم در شبهات حکمیه 
و هم در شبهات موضوعیه به این حدیث تمسشک شود, و وجوب احتیا ط در 
دو شبهه را به وسیله آن نفی کنیم؟ 

پاسخ: اشکال آن این است که: 1- آنچه در فقرات حدیث مقدّر است., 
مواخذه است که به حسب ظاهر متعلق آن؛ نفس مذکورات در روایت 
است. 

2- وحدت سیاق؛ در روایت اقتضا را را نسبت به همه 
فرازها یکسان معنا 0 بنابراین ‌. همان‌طور که مواخذه, در (ما لا 
یطیقون), ی ای اه 
(ما استکرهوا), بر نفس فعل اکراهی, ار شکلیت ففع است و هکذا در 
هریک از خطا و نیسان و دیگر فرازهاء در (ما لا یعلمون) نیز اگر (ماء) را 
شامل 0 باید گفت مواخذه بر نفس حرمت, 
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مرفوع است, و حال انکه اين معنا معنای صحیحی نیست, چرا که حرمت, 
مجعول شارء است و نمی‌توان گفت که مواخذه دارد و پا اینکه از آن 
مرفوع است., بلکه این فعل و عمل است که حرام می‌باشد و مواخذه رن 
منرنب است. 

در نتیجه: اگر مواخذه مقثژر در روایت باشد, ماء موصوله شامل هر دو 
قسم از شبهه نمی‌شود. 

مراد از عبارت (هو الموضوع اعنی فعل المکلف ... الخ) چیست؟ 

اين است که: ما نحن فیه اثبات برائت در شبهات حکمیه است که محل 
براغ احبانم چ لین است: ااری‌ها بر ان فتاه فا نایب وت 
احتیاطاند و اصولیین معتقد به برائت؛ و نه شبهات موضو عیه که هر دو 
گروه در آن قائل به برائت‌اند. 

حال حدیث مزبور تنها دلالت بر عدم وجوب احتیاط در شبهات موضوعیه 
دارد. پس تمسشک بدان با موضوع بحث ما که اثبات برائت در شبهات 
مراد از عبارت (مع ان تقدیر المواخذة ... الخ) چیست؟ 

پاسخ به یک توهم است. 

توهم مزبور چیست؟ 

این است که اراده خصوص فعل مکلف و تطبیق حدیث تنها با شبهات 
موضو عیه, درست نیست چرا که با عمومیت (ماء) موصوله, تنافی دارد. 
پس: باید (ماء موصوله) را بر معنای موضوع له آنکه عام است خمل نمود, 
1 

حاصل پاسخ به توهم مذکور چیست؟ ۳ 

این است که اراده معنای عام از طاع تخوضوله با تقدش گرفنن مها عنم 
نمی‌سازد چرا که متعلق (مواخذه) ماء موصوله است و در صوربی که ان 
را با حکم مشتبه تطبیق نماییم معنای روایت ت آین‌چنین می‌شود که: 

مواخذه از حکم مشتبه مرفوع است, در حالی که گفتیم این معنا درست 
نمی‌باشد. ۲ 

حاصل مطلب در عبارت (نعم هی من اثارها ... الخ) چیست؟ 

تست ات از اشکال که در آنحا,ماره شود 

این است که: اگرچه مواخذه بر نفس حرمت بی‌معناست, و ارتکاب به 
را ار 
جرف ی موی 99 ارو کل ر که مواخذه معلول نهی است که به فعل 
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یعنی: پس از تعلق حرمت به فعل مکلف, مواخذه از آثار خود این حرمت 
می‌گردد. و لذا با اين اعتبار و توجه ممکن است رفع را به نفس حرمت. 
نسبت داد. 

غرض از عبارت (فلو جعل المقدر .... الخ) چیست؟ 

بیان نتیجه استدراک و تصحیح فوق است که: ۱ 

اگر مقذر در هریک از امور نه‌گانه حدیث, اثر مناسب آن باشد, در (ما لا 
۳ هم مواخذه مقذر است, یس با استفاده از تقریب مذکور می‌توان 


پا تا هاش ساره انهات اب ارت سا 
حدبت مرفوع است و لذا با تقریر مزبور می‌توان؛ (ماء موصوله) در (ما لا 
یعلمون) را به معنای اعم گرفت تا حدیث هم بر شبهات تحریمیه و هم بر 
شبهات موضوعیه, هر دو منطبق شود و استدلال مجتهدین را تصحیح نمود. 
شه راز از رلکن الظاهی بناء علی دی العهاخده ب.ا حست ؟ 

این است که: : تقریب مزبور برخلاف ظاهر است.؛ چرا که بیان مزبور مثل 
وصف به حال متعلق موصوف است, و حال آنکه از ظاهر حدیت من 
که باید آن را از قبیل وصف به حال خود موصوف معنا نمود. 

بنابراین لحاظی که در تصحیح اسناد موّاخذه به نفس حرمت بیان شد. غیر 
قال ای ات ی ها ده به یو ریت کر آزه تا 
مواخذه, نفس امر مذکور است.؛ باید (ماء موصوله) را در خصوص موضوع 
4 مجهول به کار برده و حدیت را تنها منطبق بر شبهات موضوعیه 
بدابیم 
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متن: و الحاصل: 

انْ المقدر فی الواية باعتبار دلالة الاقتضاء یحتمل ان یکون جمیع الثار فی 
کل واحد من الثْسعة, و هو الاقرب اعتبارا الی المعنی الحقيقیْ و ان یکون 
فی کل منها ما هو الاثر الظاهر فیه و ان یقدّر الموَاخذة فی الکلّ. و هذا 
اقرب عرفا من الال و اظهر من الثّانی ایضاء لا الظاهر ان نسبة الافع 
ال ,مجموه الشفه لیس وا فاد ادف الحطاء و اسان و سا 
اکرهوا عله. وه ها. اظتوا الب‌اخده علی. انفمنها کان الظاهر فیضا. زا 
تفاس نی سا 

سقی بطم صر دالاس یه تقوم تام ا مهم ی لاه 
ون 

ات ی اف ال سا ی ار فخلف بالطلاق و 
العتاق و صدقة ما یملک آ یلزمه ذلک؟ 

فقال علیه الا لابرفال,رسول الاختصلی له اه ی 


رفع عن امّتی ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا و ما آخطئوا الخبر.[24] 

فان الحلف بالطلاق و العتق و الصّدقة و ان کان باطلا عندنا مع 1 
اضا. الا ان استصماد الاغام خلیه السلام علی قدم لماع الا کراهبعلی 
الحلف بها بحجدبت الزفع شاهد ۳ عدم اختصاصه برفع خصوص المةاخذة. 
لک ابو المحکی فی کلام الامام علیه السّلام مختصّ بثلائة من النسعة, 
فلعلَ نفی جمیع الثار مختصم بها فتأشل. 


فا یه ۱ 
ما هو الاثر ... فیه- ماء (موصوله) و کل واجدین 

لزومها مع الاکراه- طلاق, عتق و صدقه 

مرجع ضمیر در علی الحلف بها- طلاق؛ عتق و صدقه می‌باشد 

اختصاصه- رفع 

مت فا سا ا ادا لا ایس اه 
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ترجمه: حاصل مطلب اینکه: 

1- احتمال دارد که در این روایت به اعتبار دلالت اقتضا, مقذر؛ در هریک از 
امور نه‌گانه (جمیع) آثار باشد و اين معنا نسبت به معنای حقیقی از اعتبار 
(مجازات دیگر) نزدیکتر است. ۱ 
و مناسب با آن باشد. 

و احتمال دارد که, خصوص وا حده در تمام این آمور در تقدیر باشد و این 
دوم روشن تر است زیرا| ظاهر | نسبت رفع به ی ۶ ۳ ب کات به یک 
مس ای که از خظا هی اش مها اک هی تسه 
مواخذه بر نفس این امور (نه‌گانه) اراده شود این معنا در «ما لا یعلمون» 
نیز واضح و روشن است. 


(سخن شیخ در مقام استدراک) 


بلم اد سی افار ضصیه چم وست می این کهآ آمست ور کته خضوص 
(تنها) مواخذه در هریک از امور نه گانه مرفوع نبوده (یعنی: غیر از و آثار 
دیگری هم رفع شده). , 

در کتاب محاسن, از پدرش از صفوان بن یحیی و بزنطی, همگی از ابو 
لو نو الا مل ی 6 

درباره مردی که مجبور و مستکره به قسم خوردن شده, در نتیجه قسم 
خورد به طلاق همسر و عتق مملوک و صدقه بودن اموالش؛ آپا این قسم 
برای وی الزام‌آور است؟ 

امام علیه السْلام فرمودند: خیر؛ رسول اللّه فرمودند که: «از امت من 
آنچه بان اجبار شوند و امری که در توانشان نباشد و امری که از روی 
ماه صادر شود برداشته شده است». 

بنابراین قسم خوردن به طلاق و عتق و صدفه اگرچه نزد ما (امامیه) و لو 
در حال اختیار باطل است لکن؛ استشهاد امام علیه السلام بر عدم لزوم 
این امور (سه‌گانه) در صورت اکراه به قسم خوردن, به وسیله حدیت 
شریف, خود شاهد بارزی است که (رفع) در حدیث مورد بحث (رفع) 
مختص به خصوص مواخذه نمی‌باشد. 

اما حدیث نبوی که در کلام امام علیه السلام (حدبث رفع) حکایت شده 
ا ماع هت آع ا آص ی عم وتو دم یر 
مواخذه از اتازن دیگری احیانا رفع جمیع آناز به این سه امر اختصاص داشته 
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تشریح المسائل 


خلاصه فرموده شیخ در عبارت (و الحاصل: ان المقدر فی الژواية باعتبار 
دلالة اقتضاء ....) چیست؟ 

این است که: آنچه امکان دارد در امور نه‌گانه حدیث مقذر باشد, به دلالت 
اقتضاء, جمیع الاثار است. 

چون که نسبت به معنای حقیقی اقرب از معانی مجازی دیگر است. 

بیان مطلب مذکور چیست؟ 

این است که: آنچه در ظاهر این حدیث مرفوع است. خود امور نه گانه 
است و حال آنکه اين معنا مراد نمی‌باشد چرا که مستلزم کذب است و 
درست نیست که بگوییم: مسلمین هرگز خطا نمی‌کنند. چیزی را فراموش 
نمی کنند و هکذا . 

این مشکل جگوند ۳ حل است؟ 

این گونه که علمای ادب می‌گویند: 

(اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات اولی بالارادة من الکلام). 

مجازی می‌شویم., چرا که در چنین مواردی از دلالت اقتضاء که مقتضایش 
رفع ید از ظاهر و مقذر نمودن معنای مناسب و مجاز است استفاده 
می‌کنیم. همان‌طور که کلمه (امر) در عبارت (جاء ربک) و کلمه (اهل) در 
عبارت (و اسال القریة) مقدراند. 

غرض از عبارت (و هو الاقرب اعتبارا . . الخ) چیست؟ 

این است که: جمیع الاثار از نظر معنا از دیگر معانی مجازی (همچون 1- 
خصوص مواخذه 2- و یا اثر ظاهر و مناسب هر فقره)؛ به معنای حقیقی 
نزدیک‌تر است. 

وجه اقربیت این تقدیر از دو تقدیر دیگر چیست؟ 

این است که: رفع آثار شیء در حکم رفع خود شیء است. 

پس : وقتی ظاهر حدبت,؛ رفع نفس امور نه‌ گانه است., می‌توان آن را بر 
رفع جمیع الاثار حمل کرد و این مجاز از مجازات دیگر به سای حیفی 
نزدیکتر است. ٍ 

یعنی: خطا هست. نسیان هست ... لکن هیچ اثری بران مترتب نیست و 
وجوبش کالعدم است, و حال انکه اگر برخی آاثار را مقر بگیریم این 
اقربیت در کار نیست. چر|؟ 

زیرا تقدیر (برخی آثار) به حسب اعتبار اربعه از رفع نفس امور مذکور 


پس مراد از عبارت (و ان یکون فی کل منها ما هو الاثر الظاهر فیه .. 


هت 

اين است که: اگرچه معنای جمیع الاثار از دو معنای مجازی دیگر به معنای 
حقیق اقرب است اما در 
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عین حال معنای سوم که رفع خصوص مواخذه است از نظر اهل عرف.؛ 
اکسا ساه اون , اطهر ار ای وه ات 

وجه اين اظهریت به نظر انها چیست؟ 

این است که: اگر اثر مناسب هریک در تقدیر گرفته شود. سبب به هم 
خوردن وحدت سیاق شده و در هر فقره اثری مناسب با خودش و شاید 
متغایر با اثرات در فقرات دیگر مقدّر شود و حال آنکه اگر خصوص مواخذه 
را در تمام فقرات ص زر افختنم ایراد مزبور پیش تضی آند/ و لذا در تقدیر 
گرفتن خصوص مواخذه بر دو معنای دیگر رجحان می‌یابد. 

حاصل مطلب در (فاذا ارید من الخطاء و النسیان و ما .... الخ) چیست؟ 
چون در خطاء, نسیان ما اکرهوا علیه و ما اضطرّوا الیه, خصوص موّاخذه را 
مقذر می‌گیریم وحدت یا دا لا یعلمون) نبیز. همین 
ات مقدر .بانشتد وه لدا این فطل به. یمه آنخه. کفتنم که نس آمور 
هه ی ی ات او سا ی 

این حدیت به خصوص شبهات موضو عیه اختصاص می‌یابد و شبهات حکمیه 
را نمی‌توان او آن ازاده نمود و لذا استدلال مجتهدین به این حدیث شریف 
تضعیف شده و از ما نحن فیه بیگانه. 

مراد از دلالت اقتضاء در (باعتبار دلالة اقتضاء ...) چیست؟ 

ماس است کمتص وان ی است و با ی 3 
شرعا متوقف برآن معناست. که در اینجا صدق حدیت پیامبر نیز متوقف بر 
معنای مقذر مواخذه و يا جمیع الاثار و پا اثر مناسب است و الا, کذب لا زم 
ان 

منطوق غیر ضریح است که همان مدلول التزامی است: 

مر منطوق غیر صریح و يا مدلول التزامی بر چند قسم است؟ 


بر سه وسم. 

۷۳ 

غرض شیخ در (نعم یبظهر من بعض الاخبار الصحيحة عدم اختصاص ... الخ) 
استدراک از فرموده قبل است بدین معنا که: تاکنون تلاش در این جهت بود 


استدلال نمود. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج6. ص: 86 

دلیل بر این استدراک چیست؟ 

ات ابیت کف رای اما شمه ال ام ام اه و 
شریف اين می‌شود که: 

1- تمام اثار (ما لا یعلمون), اعم از مواخذه. حرمت و يا .... رفع شده 
است. 

2 حرمت ما لا یعلمون هم که حکم باشد (به دلیلی که قبلا اشاره شد) رفع 
می‌ شود. 

و لذا شیخ می‌فرماید: بله, اگرچه در تقریر قبلی, مرفوع را اختصاص به 
خصوص مواخذه دادم و گفتم که این معنا از نظر عرفی اقرب از معانی 
دیگر است, ولی با بررسی و روایات؛ این گونه برای ما ظاهر شد که غير از 
مواخذه, آثار دیگری نیز به سبب همین حدیث شریف مرفوع است. 

اولین دلیل شیخ در اثبات اینکه جمیع الاثار در اين حدیث مقذر است. 
کت این امما ی کون ات ۱ 

این است که: از برخی روایات تفت ابا که در این موارد نه گانه تنها 
مواخذه از امت اسلامی رفع نشده, بلکه ساير آثار نیز مرتفع گردیده و از 
جمله این روایات صحیحه زذیل است که صفوان ابن یحیی و ابی نصر 
وی از محر اهاضررضا غلیه الساام می رسد که ای پر رون دا 
صلی الاه ,اوه و اد 

مردی را بر طلاق همسرش و آزاد کردن مملوکش و صدفه 0 اموالش 
مجبور کرده و به او گفتند باید قسم بخوری که همسرت مطلقه, مملوکت 
آزاد و مالت صدقه است و مرد از ترسش قسم خورد و گفت: 

به زقس هعتیم مظان بوده: ای ی 

آیا این قسم درست است و زن او مطلقه , مملوکش ازاد و مال او صدقه 
می‌شود یا نه؟ به عبارت دیگر: 

اگر بعدا مخالفت کرده و شرط را زیر پا بگذارد. اين آثار بر او مترتب 
می‌شود, یعنی: طلاق و عتاق و صدقه بوکن مد وی درو وا زه؟ 
حضرت علیه السّلام فرمودند: خیر, این قسم موثر نبوده و امور مذکور به 
دلب اکراهت هدن واف تمی‌ تور خر کنی آکرم صلی ال علیه و ال 
فرموده‌اند که: از ات من آنچه با اکراه و خطا واقع شود و يا از او امری 
که در توانش نیست خواسته شود مرفوع است یعنی: عملی که منشا 
از کجا شیح می‌گوید که این حدیت دلیل است بر اینکه مراد از حدیت رفع, 
رفع جمیع اثار است؟ 


از آنجا که از نظر فقهاء امامیه, طلاق, عتق و صدقه با قسم خوردن واقع 
به عبارت دیگر: قسم خوردن بر طلاق, عتاق و صدقه, هرچند در حال اختیار 
باشد, باطل است تا چه رسد به حال اکراه. 
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چر 

ترا ور ماه فففاو) عاعا نش ایعاب تاه انش افو لا کرساه 
اشد ال استه مفحال ایک اما و آنساب‌ ور اس ان مسستی‌ظا 
اف ی تاسال اا لته 

اتطال ابعام اد رامشوانشت ؟ 

از دو راه: 1- ارنکه هل دار اينکه اکراهی باشد. 

امام علیه السْلام بطلان ایقاع را در اینجا به کدام وجه معلل ساخته؟ 

به وجه دوم معلل ساخته که اکراهی است و پس از این تعلیل نیز به حدیث 
نبوی استشهاد کردند که رفع ما اکرهوا علیه. 

پس روشن می‌شود که: این‌گونه از آثار هم که وضعی هستند, در صورت 
اکراه مرفوع‌اند و اختصاص به خصوص مواخذه ندارد. 

بنابراین این حدیث شریف قرینه است بر اينکه, مقدّر (جمیع الثار) است. 
اگر اشکال شود که: 

در این حدیت نبوی شریف که امام علیه السّلام به آن استشهاد فر مود, تنها 
در سه فراز از فرازهای نه‌گانه‌اش کلمه «رفع» آمده: در اکراه, در غیر 
مقدور و در خطاء و لکن در بقیه فرازها کلمه رفع نیامده است و لذا اکن 
کسی بگویدز ۲ 7 

شاید تقدیر گرفتن جمیع الاثار و رفع تمام انها مخصوص به همین سه امر 
باسد و لک در شیخ‌ه رها ارعاه (ها اعاصن ایا و اخدم مق رما ند 
پس نمی‌توان از این حدبث به عنوان قرینه استفاده کرد. 

پاسخ شما چیست؟ 

ان است که اسا امه این مطلفت که اک ا ری ار ود 
فقره مقذر باشد, به قرینه وحدت سیاق. در بقیه نیز همین جمیع الاثار 


مقذر است. 
پس می‌تواند, قرینیت داشته باشد و مقصود از «فتاأفل» هم در منن همین 
مطلب فوق است. 
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متن: و ما یوَیّد ارادة العموم ظهور کون رفع کل واحد من التسعة من 
رات امّة النبن صلی اللّه علیه و آله, اٍذ لو اختصّ الرفع بالمواخذة آشکل 
الامز فی کنیز من تلک الاضور من خبت [ن العقل مستفل بعیح: المواخده 
علیا فل اختصاص له ناسه الست صلمت امه الشعلن ما سظیر مه 


الرواية. و القول بأنْ الاختصاص باعتبار رفع المجموع و ان لم یکن رفع کل 

اعد الخواض تظظ عن الکلام 

لکش الذی هی اسر قی الروا ای فد رشان ی نان رس 

ایضاء قان‌موارد الاشکال نها وهی الحظا و السیان ها لا یطاق و با 

مرو له هی بعتها ضا اشوهها لت صای دهم الم مر 
مدرم لاه انففرا علی ساسا الا سالی عم ضلی اه یه اه 


فی القرآن بقوله تعالی: . , 
تا لا تواخدنا زن ناسنا اف اخطابا ز تا ع لا مخهل علیا اضرا کماحمایه علن 
الذین من قَبنا25]. 


و آلدی بخسم اضل الاشکان:متم اسعطلان العف فيم الیداخده علن مرج 
النتون بعول ای نان الط ۵ ناخ الصادرین هن ننک الط لا 
بفم اامخاخوة علیما. ها الشاده. ی ها لا سین مهم امکان 
الاحتیاط, و کذا فی التکلیف الشاق الناشی عن اختیار المکلف. و المراد ب 
«ما لا یطاق» فی الرواية هو ما لا یتحمّل فی العادة. لا ما لا یقدر علیه اصلاء 
کالطیران فی الهواء, و أمّا فی الاية فلا ییعد آن یراد به العذاب و العقوبة, 
قیفتی لا تحتلنا ها لا طاقة لنا بقا26]: لا هرد علینا ما لا تطیقه من 
۳ 
و بالجملة, فتأیید ارادة رفع جمیع الاثار بلزوم الاشکال علین تقدیر 
ار برفع المواخذة ضعیف جدا. 
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ترجمه: از جمله آنچه اراده تمام آثار را در حدیث تایید هی کنر آشکار شدن 
0 از امور نه‌گانه از خواصٌ امت پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله 
است. . پس اگر رفع صر فا به مواخذه اختصاص داده شود امر در بسیاری از 
اين امور مشکل می‌شود, زیرا که عقل در حکم, به قبح موّاخذه بر این 
امور مصتعل ارت 
پس (رفع عقاب و مواخذه) بنا بر آنچه از ظاهر روایت ه آشکار می‌ شود 
اختصاص به امت پیامبر ندارد و قائل شدن به اينکه ات (رفع مواخذه) 
به این امت به اعتبار مجموع است, هر چند (عبارت) رفع هریک (از این 
۳ به تنهایی مختص به این امت نمی‌باشد., دور از معنای صحیح کلام 


۱ ت‌. 


(تسهیل اشکال توسط شیخ) 


فلی که اشکال, زا جر رفاست سا خی در ارت تفن این اشکال در 
کتاب عزیز است, چر| که موارد اشکال در حدیت مزبور یعنی: خطا, 
تتنبان: ما لا عطاق و ما اضطنوا آلبه بعینه:شمان«جیر‌هایی: هستند که پیامیر 
صلی اللّه علیه و آله در شب معراج, رفع مواخذه آنها را بنا بر آنچه خدای 
تعالی در قرآن کریم حکایت فرموده, از پروردگارش 0 نموده 
است:-جنانبه می‌نرمایده زار خدایاء اک جا تیان و با خطا ‏ کرد دم 
مجاراتفان نفرهام بار ایا آمری را کین کفرتمان ترس بن .ما حمل 
مکن, ان‌طور که بر کسانی که قبل از ما بودند حمل نمودی). 


(پاسخ اشکال) 


پاسخی که اضل. اشتحال به. یت و ابه واه از رنه ترطر ف امی‌شار ور 
جلوگیری از حکم عقل است به قبح مواخذه بر اين امور در تمامی صدر و 
حالات, استقلالا. زیرا مواخذه بر خطاء و نسیانی که از ترک تحفظ (شخص) 
ناشی شده است قبیح نیست و این‌چنین ااست مواخذه بر ارتکاب فعلی که 
از روی جهل و نادانی با توانایی فرد مکلف از احتیاط صورت می‌پذیرد. 
چنانچه در تکلیف سخت و طاقت‌فرسای ناشی از اختیار خود مکلف, امر به 
همین منوال است (و عقل این عقاب را تخطئه نمی ‌کند). 

و مراد از (ما لا یطاق) در این روایت. امری است که عادة قابل تحمّل 
تمی‌باشیده آنکه اضلا قادر بران تباشد (تا کقل, موع آخام بر ان-را فبیم پذاند) 
عذاب و عقاب اخروی از آن اراده شده باشد, لذا معنای (لا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به) عبارتست از اینکه: خدایا, عذابی که طاقتش را نداریم بر ما 
وارد مکن. 

حاصل سخن اینکه: اشکال مذکور و تقبیح مواخذه بر امور یادشده را 
توسط عقل, نمی‌توان منشا اشعال در تقدیر خصوص مواخذه در حدیثت 
قرار داده و به فریته آن: خمیع آنار را مرفوع دانست. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج6, ص: 90 


تشریح المسائل 


مراد از عبارت (و مما یوید ارادة العموم ظهور کون رفع . + الخ) چیست؟ 
بیان دومین دلیل و موّید است بر مقذر بودن حجمیع الّثار در روایت رفع و 
آن عبار تست از اینکه: 

حدیث رفع در مقام امتنان بر امت اسلام است., و نه در امت‌های قبل لذا 
فر موده: این امور نت کافف: از امت اسلامی برداشته شده است. 

حال ورود حدیث در مقام امتنان خود قرینه است بر مقدّر گرفتن جمیع 
الاثار. نه در تقدیر گرفتن خصوص مواخذه, چرا که اگر خصوص مواخذه 
مرفوع باشد, بسیاری از فرازهای حدیث مبتلا به اشکال می‌شود. 

فی المثل ما لا یطیقون, ما لا بعلمون, ما اضطیوا؛ خطاء و نسیان و . از 
اموری ۳ اکو مکاف: , موردی از این امور را مرتکب شد., عقابش 
پس این ۳ نمی‌تواند در خصوص مواخذه باشد, چرا که در شش فراز 
ال حدیث هر عقل مستقلی حکم به قبح مواخذه در این امور می‌کند, چه 
در امت ما و چه در دیگر افتها. 

پس رفع عقاب به شخصی دون شخص دیگر اختصاص نداشته و نمی‌توان 
ان را مختص به این امت دانست و لذا برای رعایت حدیت مجبوریم که 
جمیع الاثار را چه در مواخذه و چه در غیر موّاخذه مرفوع بدانیم. 

اگر کسی در توجیه تقدیر خصوص موّاخذه بگوید, بله رفع موّاخذه از هریک 
از این امور اختصاص به امت اسلام ندارد و در امت‌های گذشته نیز برخی 
از این امور مرفوع بوده است, لکن در هیچ‌یک از اين امتها مجموع نه چیز 
مرفوع نبوده و رفع نه چیز به لحاظ مجموع من حیث المجموع اختصاص به 
مسلمانان دارد و از خواص افّت اسلامی است. 

پس با رفع مجموع این امور از امت اسلامی امتنان حاصل می‌شود و بین 
تقدیر خصوص مواخذه با مقام امتنان حدیثت تهافتی نبوده و این دو قابل 
جمع‌اند چه پاسخ داده می‌شود؟ 

این سخن به معنای دور شدن از حق است چرا که: 

اولا: ورود حدیت در مقام امتنان است و اقتضای امتنان این است که: 
مجموع انها و از مجموع امت. 

ثانیا: اراده کردن عموم مجموعی از روایت مزبور, خلاف ظاهر است و 
نمی‌توان بدون قرینه حدیث را بر چنین عمومی حمل نمود, و حال انکه 
حمل حدیث به عموم استغراقی به اعتبار ظهورش نیازی به قرینه ندارد. 
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خاصل فالی ی الم فا ها پوت 

بیان دیگری از شیخ است به صورت یک جواب نقصی در عدم قبول اشکال 
مریر مسر آنک این اشکال اخصاض مایت راون که مت ری 
ال ان ماش انش ارفت 

اور شم از خطالب: اس حیزیت؟ 

این است که: به تقل :فان کر نهر برخی از امور مرفوعه در حدیت در شب 
معرات تس امس گرم صلی للم اه واه اش سر واه ی 
که: 


نا لائواجذنا ان تسینا و آَجطان تا ول هل عاضا اضرا کی خفایم نع ی 

الذین مق قبلناء نا و اشنا ما لا طاقَة نا 

و خدای تعالی 0( و امور خواسته شده را بخشید. 

حال. همان اشکالی که در حدیث هست. در اینجا نیز وجود دارد یعنی: گفته 

می‌شود که این امتنان نیست؛ چرا که عقل می‌گوید: خطاء, نسیان, ما لا 

یعلمون و .... موّاخذه ندارد و در این مورد تفاوتی میان امت اسلامی و غیر 

لاف رخف ند رد 

چرا که مواخذه اين امور قبیج است, و قبیح نیز از مولای حکم صادر 

نمی‌ شود. 

رم اد ار نالف سفن ال الا کالم ال عمش 
.. الخ) چیست؟ 

پاسخی حلّی است از جانب شیخ که هم ريشه اشکال را از بن می‌کند و 

هم موَید دوم را باطل می‌کند. 

بان اس اه کی یرنه ازفت؟ 

قی گوند؛ عقل نمی‌تواند مستقلا و به طور مطلق, بدون تفصیل حکم به قبح 

قواخده بر این افتر مظرح دم در. اب و رذا بت کند زیرا: 

1- در برخی از صور مواخذه عقلا قبیح است. 

مثل خطا و نسیانی که ناشی از ترک تحفظ یعنی: بی‌مبالاتی و عدم اهتمام 

فکلی تاه هل الا بغلصه نی کم ابا ظ در ان مر تیوده فا 

دوران بین المحذورین. 

خن هه ای که ری اه ای نی ات فص ود شکای 

نیست. 

2- و در برخی از صور مواخذه عقلا قبیح نیست. ۳ 

مثل: مواخذه بر خطاء و نسیانی که از تفت نالا تفن و عدم رعایت مکلف 

است. 

وتفلن ها لا تعلضوتی: کم احقیاظ ور آن سکن وه اکن او کون وعانت 

ننموده و مثل تکلیف شاقی که سختی ان ناشی از تقصیر خود 


است. 


بنابراین تقبیح عقل از موّاخذه در برخی موارد صحیح و در برخی مواضع 
غیر صحیح است چرا که گاهی 
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سبب هریک از خطا و سهو و نسیان خود مکلف است., چون با اختیار و از 
فی المثل انجا که باید خود را در برابر برخی از اطعمه و اشربه حرام, 
حفظ کند از روی علم و اختیار به خوردن انها اقدام می‌کند. 

حال, مجازات چه طبیعی باشد, چه قراردادی باشد و چه عینی. حق اوست. 
نتیجه حاصله از این مطلب چیست؟ 

[- مواخذه بر تمام این صور از امت اسلامی رفع شده و چنین چیزی از 
اختصاصات امت مرحومه است. 

2 عقل. مستقل به قبح در تمام صور نمی‌باشد تا اینکه مختص نباشد. 

پس: موّید دوم (که عدم تقدیر جمیع الاثار یلزم الاشکال) ناصحیح و مقید 
اول درست است. 

به عبارت درک با این تقریر اثبات شد که با اشکال یادشده نمی‌توان تقدیر 
خضتاضو فخآخد هر أ یت مهقور رن جسه. آباز با نید نمود. 

لکن در جمع مباحث و با فرض مقدر بودن جمیع الأثار این معنا برمی‌آید که: 
حدیث مزبور به درد شبهات حعمیه نیز می‌خورد. 
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متن: 1- و اضعف منه وهن ارادة العموم بلزوم کذرة الاضمار؛ و له 
الاضمار اولی. 

و هو کما تری و ان ذکره بعض الفحول |[ 27] علخ اراد بذلک ان المتیقن 
رفع المواخذة و رفع ما عداه یحتاج الی دلیل قطعی. و فیه اثه اثما یحسن 
الجوع الیه بعد للاعتراف باجمال الژواية لا لاثبات ظهورها فی رفع 
المواخذة. 

ال ان یراد اثبات ظهورها من حیث ان حملها علی خصوص الموّاخذة یوجب 
عدم التخصیص فی عموم الادلْة المتبتة لاثار, تلک الامور و حملها علف 
العموم پوجب التخصیص فیها, , فعموم تلک الادلة مبین لتلک الژواية, فان 
او ای کر ار تا ان ی یا ی ۳ 
جماله فتأفل. 

2- و اضعف من الوهن المذکور وهن العموم بلزوم النّخصیص بکثیر من 
الاثار بل اکثرها - حیث انها لا پرتفع بالخطاء و اللسیان و اخواتهما و هو ناش 
عن عدم تحصیل معنی الرواية کما هو حقه: ۱ 

فاعلم اثه اذا بنینا علی عموم الاثار فلیس المراد الاثار المترئبة علی هذه 


التوانات یت نالف ینعی فا 
و السٌهو من حیث هذین العنوانین کوجوب الکقارة المترتثب علی قتل 
الفطاء وت سخدی الشیه لییرتت علی خسان عص آاجراء > لس 
التاه سای ار ال ی توص عم النطاء سل ورد 
من تعمد الافطار فعلیه کذا, لانْ هذا الاثر پرتفع بنفسه فی صورة الخطاء, 
بل اناد ای ای لته علی ی الما تشرط الحظاء ماع هه 
رفعها الشارع عن ذلک الفعل اذا صدر عن خطاء. 


برجم . 


تفای غازانم سای ور عقوت گرفترن جمیخ ار 


1- ضعیف‌تر از موّید قبلی (در رابطه با تقدیر جمیع الاثار). اراده جمیع آثار 
است که مستلزم کثرت اضمار و تقدیر است. در حالی که قلت اضمار (از 
کنرتش) سزاوارتر است. , 

این رای اگرچه رای برخی فحول و بزرگان است, لکن چنانکه مشاهده 


توجیه شیخ از رای مذکور 


شاید مراد ایشان ( مرحمه حلی انار آرازه هم الاار این اش که 
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رفع خصوص مواخذه, قطعی و متیقن است و رفع دیگر آثا ر نیازمند به دلیل 
قطعی است (پس به قدر متقین اخذ و مشکوک را طرد) 


اما در توجیه مذکور, رجوع به قدر متیقن. پس از اذعان و اعتراف به 
اجمال روایت (از حیث مقدار تخصیصی که وارد می‌سازد) نیکوست (چرا 
کار وا را سس ای وال را ی ای 
در خصوص مواخذه که مقدار قطعی است ظاهر می کنند). نه به خاطر 
اثبات ظهور این روایت در رفع موّاخذه. 
مگر اینکه, اثبات ظهور این روایت (از جهت حملش بر خصوص مواخذه) 
اراده شود. از این حیت که حمل روایت بر رفع خصوص مواخذه موجب 
عدم ورود تخصیص در عموم ادله‌ای است که اثبات کننده انار آن امورند, 9 
حال آنکه حمل روایت بر عموم (جمیع آنار) موجب این تحصضیصن در ادله 
مثبته می‌شود, پس (در مقام تردید میان دو حمل مذکور می‌گوييم عموم 
آن ادله (اثبات‌کننده آثار) مبین اين روایت (رقع) اند. (که اجمالش را مرتفع 
و آن را در خصوص موّاخذه ظاهر می کنند), چونکه, مخصص وقتی از جهت 
مردد بودنش میان کثرت مخصصات و قلّت آنها مجمل گردید, عموم عام 
نسبت به مقدار تخصیص مشکوک.؛ مبین اجمال آن است و میزان تخصیص 
را در خصوص متیقن قرار می‌دهد, و لذا (افراد مشکوک التخصیص در عام 
داخل می‌ شوند و نه در مخصص). 5 
2- و ضعیف‌تر از توهم مذکور, توهم و ترس از (مقدُر گرفتن) عموم است, 
ترا اقمه آن (حضع آاز) خخضتض کت انار از این عقتر) است: باکم اکتر 
آن ناو (آن این مقر حارج می‌شونن وس که‌مسباری از آباره ند نها به 
واسطه خطا ۵ تیان و تصا کر او دو رفع نمی‌شوند, بلکه این 0 
آن ان تقدیر ناشی از دست نیافتن به معنای حقیقی روایت 
است. پس: داز وقتی بنا گذاردیم که (مراد از مرفوع) جمیع الاثار است 
(نه خصوص مواخذه)؛ نه 1 آثاری است که بر نفس این عنوانات مترتب 
است. زیرا رفع آثار شرعیه‌ای که بر خطا و سهو, به اعتبار عنوان بود نشان 
مترتب است توسط این حدیت (رفع) عاقلانه نیست مثل: وجوب کفاره‌ای 
که بر قتل خطایی مترتب است, و يا وجوب دو سجده سهو که در مورد 
نسیان برخی از اجزاء نماز جعل شده, و همچنین اثاری که بر موضوعی به 
وصف عدم الخطاء جعل شده مراد نمی‌باشد مثل: این سخن شارع که 
کشی که انش را عمها اقطار کف فلا مطلب بر عمده آوسته زرا که 
این اثر در مورد خطاء خودبه‌خود مرتفع است و به حدیث رفع نیاز ندارد. 
تاد زا اه فص آاری الست که فش ففل دون شیرما خطاه 
و عمد مترئثب است (یعنی: فعلی که به طور لا بشرط از خطا و عمد 
۳ اش کذایی اشت ع سارضار فعلی را کشاء برمی خصا اتام دم 


رفع نموده است. 
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تشریح المسائل 


مرجع ضمایر: 

و هو کما تری- وهن ارادة العموم اضعف منه- موید ارادة مرجع ضمیر در 
الرجوع الیه- متیقن و حملها .... فیها- روایت و ادلة ائها لا برتفع- آثار و هو 
اس ال کی الفرا ی ار رس دص اوه ارو فد 
ی ی ای وا تیا ۱ اساسا 
نظائر خطا و احسان و مرجع ضمیر در حقه- معنا حیث هی- العنوانات قد 
رفعها- الاثار 

۱۳۳ که در تقریر گذشته اثبات نمود که اشکال یادشده نمی‌تواند, 
تقدیر خصوص مواخذه را تضعیف کرده و مقذر بودن جمیع آثار را تأیید 
نماید. 

همان‌طور در اینجا سخن کسانی زا کف :در طی آن: رفع خصوص مواخذه را 
تایید کرده‌اند تضعیف و به ان ملتزم نمی‌شود. 

اترطیی حور ان مت ای را اوام شک که ور تقدیر کرقت 
است. 


می‌خورد. 

مراد از عبارت (و اضعف منه وهن ارادة العموم بلزوم کثرة ... الخ) 
بررسی اولین موهون یعنی: نظر علامه حلی رحمه الله است که فرموده 
ست . 


چون تقدیر جمیع آثار مستلزم کثرت اضمار است باید به تقدیر خصوص 
مواخده اکتفاء نموة, زیرا در دوران فیان فلت اضمار و کثرت آنر فاعدتا 
دت افا درا رهم وه 

منظور از اینکه تقدیر الاثار مستلزم کثرت اضمار است چیست با ذکر مثال 
یت 3 

یعنی: باید الفاظ و کلمات فراوانی را در تقدیر بگیریم و فی المثل بگوییم: 
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رفع المواخذة و الضمان و القصاص و الحد و التعزیر و هکذا ی 


مراد از اينکه اگر خصوص مواخذه را در تقدیر بگیریم, مستلزم قلت اضمار 
یعنی: تنها یک کلمه را در تقدیر گرفته و فی المثل می‌گوییم: رفع 


المواخذدة. 

ان اس ای ام ای ای ی 
دارد؟ 

است. 


پس چرا علامه در دوران مذکور, قلّت اضمار را برگزیده است؟ 

زیرا در ما نحن فیه, به حکم دلالت اقتضاء ناگزیر از تقدیر گرفتن هستیم. 
به عبارت و 

1- تقدیر ضرورت داشته, و آنجا که ضرورت است, تتقدذر بقدرها. 

2- تقدیر گرفتن در اینجا خصوص مواخذه است و نه بیشتر. 

پس: وجهی برای مقدّر بودن جمیع الأثار وجود 0 

مراد از (و هو کما تری و آن ذکره بعض الفحول و لعلّه ... الخ) چیست؟ 
اف تفا قهرمانی مثل علامه او شده 0 ولی باطل است 
چونکه قائلین به تقدیر جمیع آثار هریک از آثار (و مصادیق خارجی) را به 
طور مفصل و علی‌حده در تقدیر تهی‌گیرند: تا کثرت اضمار لا زم آید, نلک 
در این فرض۰ مثل فرض تقدیر خصوص مواخذه یک کلمه را بیشتر در تقدیر 
نمی‌گيرند. و آن کلمه (آثار) است. 

یعنی چه بگوییم: رفع المةاخذة و چه بگوییم: رفع آثار الخطاء, که در هر دو 
لفظ واحدی مقذدر است یعنی نمی‌گوییم تقدیر حدیث این‌چنین است که: 
زفع.عن اف المواخنه.عن الفعل الصادر عر. الخظاء و اسان و رفخ 
وجوب الاعادة فی الوقت و لزوم القضاء فی خارجه, و رفع الضمان و 
ا ره 

بلکه, ی فرض تقدیر خصوص مواخذه, یک کلمه را بیشتر مقذر 
تقتی زیم و آن؛ جمیع الاثار است در نتیجه. وقتی اضمارات متعدذد نباشد, 
دوران میان قلت و کثرت موضوعیّت پیدا نمی‌کند تا بگوييم قلت اضمار بر 
تعذدش مقدم است. 

پسن آین استتدلال علامهر نامام ات 

شیخ در توجیه نظر علامه چه می‌فرماید؟ 

مرها ها مه کرت امار مار رات کت اضما اقی 2 
اضما معتوه ,ما کرت 
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اضمار لفظی موردی است که در ادبیات و مسائل نحوی مطرح است و از 


آن بحت می‌شود :در این اضفار کاری. با معنا تدارده بلکة نها سخن از این 
است که در کجا اضمار الفاظ بیشتر و در کجا کمتر است. 

و اما کثرت اضمار معنوی که در مباحث اصولی مطرح است و مراد از 
کت و فلت اصور مقی چناصول ان اس که آن‌ققز متتفنی: که 
اما: 

[- تقدیر گرفتن ما عدای خصوص مواخذه و رفع ان به وسیله حدیث رفع, 
مشکوک است. 

2- دو دلیل و شاهد مذکور در بحث قبلی هم قطعی نبود. 

در نتیجه: به قدر متیقن اخذ می‌کنیم که در تمام احتمالات وجود دارد. 
سیس یی وید شاید مراد علامه, رفع خصوص مواخذه قطعی و متیقن 
است. 

مراد از عبارت (و فیه اثه ائما یحسن الزجوع الیه بعد .... الخ) چیست؟ 
تضعیف توجیه مزبور است توسط خود شیخ مبنی بر اینکه: توجیه مزبور 
قابل التزام نیست و بعید است که مراد علامه نیز این باشد, چون که در 
مواردی به قدر متیقن رجوع می‌شود که دلیل مجمل باشد مثل ادله لبی. 
همچون اجماع و سیره (در صورتی که حجّت باشند). 

و حال آنکه در ادله لفظیه, علی الخصوص در حدیثی همچون حدیث رفع که 
خود علامه می‌گوید ظهور در رفع موّاخذه دارد. چگونه می‌توان برای 
اثباتش به قدر متیقن استدلال نمود. 

بنابراین شتظو ر غلا هه از کثرت اضمار, آن معنای اصولی نیست., بلکه همان 
مطلب نحوی است که اصلا قابل تمشک نیست. 

ماه ان رال ارات ات مهس ورس . الخ) چیست؟ 

اشاره دارد به توجیه دوم شیخ از طرف علامه و حاصل آن توجیه این است 
که گفته شود که: 

علامه به دنبال اثبات ظهور روایت در تقدیر خصوص مواخذه است, چرا که: 
در حدیت رفع امر داثر است بین قلت تخصیص و کثرت ان بدیهی است 
که قلت تخصیص اولی از کثرت ان است. پس حدیث ظهور در تقدیر 
خصوص مواخذه است. 

بیان توجیه مذکور چگونه است؟ 

مراد شیخ این است که: ارحانی شا دنه خهارد شاه کب آ بارهم برای 
موارد حدبت مثل خطاء, نسیان, سهو و جهل اثبات نموده است فی المثل: 
1- در مورد خطا گفته می‌شود: اگر کسی شخصی را از روی خطا به قلت 
برساند, هم باید کفاره بدهد و هم دیه. 
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2- در مورد نسیان گفته می‌شود: 


اعد ری ای احراع مان واه ها تباوزته باید آن زا با ده تخد شمه ختران 
کند. 
3- و در مورد سهو و جهل گفته می‌شود: اگر عملی را از روی جهل و سهو 
مرتکب شود باید آن را تدارک نماید. 

حال با لحاظ این ادله می‌گوییم: 
اگر حدیث رفع نسبت به اين ادلّه تنها موّاخذه را تخصیص دهد و خصوص 
آن را خارج کند تنها یک تخصیص به ادله مذکور وارد شده, و حال آنکه اگر 
غیر از مواخذه انار دیگری همچون قضا, کفاره, سجده سهو و وجوب تدارک 
و ذیحر از ,آناز-زا خارج نماید تخصیص پشتری دز الم واقعیه لازم آید. 
اما در دوران بین قلت تخصیص و کثرت آنکه قلّت تخصیص ترجیح داده 
می‌شود, باید در مورد بحث به تقدیر خصوص مواخذه اکتفا شود. 
به عبارت در وقتی حدبت رفع که مخصضص ادزدآش است که آثاری را 
ثابت نموده‌اند, از جیت مقدار تخصیصی که وارد می‌سازد مجمل باشد, 
عموم عام (یعنی: ادله مزبور) اين اجمال را مرتفع ساخته و ان را ظاهر در 
خصوص مواخذه که مقدار قطعی و حنمی است, قرار می د هد. 
بحث فوق را با ذکر مثالی بیان کنید؟ 
فی المثل: اگر مولی به بنده‌اش امر کند که: اکرم العلماء الا الابیض. 
و مفروض ما این باشد که (ابیض) مردد است بین اینکه افرادش کثیر بوده 
و یا اینکه قلیل باشد در صورتی که: 
1- (ابیض) علم باشد, مراد از ای فرد است, در نتیجه: بک تخصیص به 
(العلماء) بیشتر وارد نمی‌شود. 
2 اگر مراد از (ابیض) معنای وصفی باشد, افرادش بیشتر و در نتیجه: 
7 بیشتر می‌شود. ۱ 

: اگر ابیض مردد بوده و ندانیم معنای علمی از ان اراده شده و یا 
وصفی, قاعده این است که: به عموم عام رجوع کرده و ظهورش در عموم 
را رافع اجمال مخصص قرار می‌دهیم و می‌گوییم: 
خصوص ابیض علمی خارج و ما بقی در تحت عموم داخل هستند. بدین 
ترتیب ابیض ظهور در فرد خاص پیدا می‌کند. 
مراد از (فتاثقل) در پایان متن چیست؟ 
ِ" به این است که: این‌گونه موارد را باید در مباحث الفاظ بحث کرد 


۳[ 
باشد, اجمال خاص به عام 

چم من ور کال رشانل نها نصا جو سوه 

سرایت می‌کند و ان را مجمل می‌سازد. ٍ 

وی ار مالعا شاف ریت 


اجمال عام می‌شود, و یا ظهور عام مبین اجمال خاصّْ, مطلب مسلم و 
قطعی نیست 

حاصل "0 در عبارت (و اضعف من الوهن المذکور وهن العموم .... الخ) 
چیست؟ 

تبیین و طرح سومین موهن است و حاصل این توهم این است که: 

مقدّر گرفتن جمیع الأثار در حدیث رفع, مستلزم تخصیص کثیر و بلکه اکثر 
در خود این حدیث است چرا که بسیاری از آثار می‌باشد که نه تنها به 
واسطه خطاء و نسیان و امتال این دو رفع نمی شوند, بلکه اساسا نفس 
این آمور مثبت آنها می‌باشد فی ۱ 

1- اگر کسی جزئی از نمازش را فراموش نماید. در صورتی که این جزء از 
اجزائی باشد که قضا دارد. مثل: تشهد و يا سجده فراموش شده. هم باید 
قضا نماید و هم سجده سهو بجا اورد. 

2- و یا در باب خطا, قتل خطائی د به دارد. 

3- و یا در ما لا یعلمون, اگر کسی در نمازهای چهار رکعتی شک کند. باید 
نماز احتیاط بخواند در هیچ‌یک از مسائل مزیور اثر مرفوع نیست. 

پس: تقدیر گرفتن جمیع الاثار مستلزم تخصیص اکثر در خود حدیث است و 
تخصیص کثیر قبیح است تا چه رسد به اکثر و فعل قبیح (تقدیر جمیع الاثار) 
از حکیم سر نمی‌زند. پس خصوص مواخذه مقذر است. 

پس مراد از (فاعلم اثه اذا بنینا علی عموم الاثار فلیس المراد بها .... الخ) 
پاسخ شیخ است در برابر توهم فوق, که آنِ را ناشی از عدم درک درست 
معنای حدیث می‌داند و لذا: در تضعیف ان و بیان معنای صحیح حدیث 
می‌فرماید که: 

اگر بنا بگذاریم که مراد از مرفوع, جمیع الأثار است و نه خصوص موّاخذه, 
باید بدانیم که اثار و لوازم شرعیه‌ای که بر افعال ما مترتب می‌شوند به 
سه قسم‌اند: 

1- آثار شرعیه‌ای که به شرط شیء (یعنی: به شرط حروف) بر افعال ما 
مترتب و جعل می‌شوند یعنی به شرط خطا و نسیان و .... فی المثل: 

در توا و ۳ حال این اثار مشمول حدیث رفع نمی‌شوند. چون مشمول 
ار دلیل می‌گوید: ین آنار.عنه: الخظضا با ی تن از طرف دیگر 
خحدیتر فقو نکوید ان انا 
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عند الخطاٍ رفع می‌شود به عبارت دیگر معقول نیست که گفته شود: 


1- وجوب کفاره که در مورد خطا جعل شده, در صورت حدوث قتل خطایی 
2- و یا دو سجده سهو که در صورت نسیان برخی از اجزاء غیر رکنی واجب 
می‌گردد, در صورت عروض نسیان مرفوع است. 

لذا چون سخنی که در موهن سوم امده از این قسم است. حدیث رفع را با 
آن کاری نمی‌باشد. 

2- آثاری که به شرط لا هستند یعنی: جعل و تشریعشان در موردی است 
که از عناوین نه‌گانه نباشند, به عبارت دیگر: 

آثاری شرعیه‌ای که به شرط لا بر افعال ما مترتب می‌شوند یعنی: به 
شرط اینکه از روی خطا و نسیان نباشند, بلکه به شرط تعمّد و توجّه و 
علم, این آثار بر فعل ما مترتثب می‌شود. 

فی المثل: 1- روایت می‌گوید: : من تعمّد الافطار فعلیه کذا . 

2- آیه شریفه می‌فرماید: 5 خن تفیل موم متَعَمّداً َجراوْة جهتَمْ و هکذا . 
در نتیجه: اثبات ۱۳ است. پس حدیث رفع شامل اين آثار 
نمی‌ شود چر|؟ ۳ 

چون‌ که موضوع این دسته از اثار, فعل عمدی است و تا موضوع هست. 
حکم نیز هست و لذا: 

اگر موضوع (که عمد و علم است) از میان برود, حکم نیز برداشته شده و 
از میان می‌رود. در نتیجه نیازی به رفع الحکم با حدیث رفع هم ندارد. 

3- آثاری که لابشرطاند یعنی: ترثب آنها بر افعال ما به تحو لا بشرط است 
به عبارت زیگر: 

تشریعشان بر افعال ما بدون در نظر گرفتن این عناوین نه‌گانه در حدیتث 
است یعنی: با قطع نظر از حدوت نسیان. خطا و عمد بر افعال ما مترتب 
فی المثل: 1- دلیل می‌گوید: الزانية و الژانی فاجلدوا کل واحد .. 

حدیث رفع می‌گوید: اگر یکی از زانية و زانی مکره (و مجبور) شد, حذ 
ندارد. 

2 دلیل می‌گوید: شارب خمر را هشتاد تازیانه بزنید. 

حدیث رفع می‌گوید: اگر شارب., جاهل به خمر باشد, تازیانه ندارد. 

بنابراین اگر جمیع الاثار را مرفوع بگیریم تنها یک قسم از آثار که همان 
قسم اول است مرفوع می‌شود در نتیجه موهن سوم نیز باطل است. 
حاصل مطلب چه شد؟ 

1- کیفیت استدلال بیان شد. 

2- احتمالات بررنسی گردید. 
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3- تقدیر جمیع الأثا و شد. 


4- حدیث رفع به درد شبهات حکمیّه نیز می‌خورد. 
نظر شما پیرامون احتمالات سه گانه مزبور در بیانات شیخ چیست؟ 
این است که: احتمالات مذکور خلاف اصل هستند. چرا که اصل, عدم تقدیر 
است: یعتی: آنگاه: که توانيم لفظ را بر عناق ظاهری: آن :حمل, کنیم: 
نیا زمند به تقدیر هی ابویم؛ و حال اه در خصوص ۱ (ما یعلمون) نیازمند 
معنای انا اد الواقعی" ال لا عاهون ر قعا 
هربا). 
نگ سکم را عم از عکم علی و جزنی بگزيم تا تفامل قبهات سکم و 
ی و و 
حکمیّه می‌شود. هم شامل ات موضوعیّه, هم احکام تکلیفیّه را در بر 
می‌گیرد, هم تکالیف وضعیه را. 
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من خن الهواد بالانار هو انار السکقوله السره النن تفا اتسار 
لزنما القابله للارتفاع برفعه و امّا ما لم یکن بجعله من الأثار العقلیّة و 
العادیْة فلا تدل الرواية علی رفعها و لارفع الأثار المجعولة المترثّبة علیها. 
ت خر آلفراد با فع فا بشمل دم الکلیف -مع فیام. الععنصی: لو فرع 
الافع و لو بان یوجّه التکلیف علی وجه یخص بالعامد و سیجیء بیانه. 
فان فلت دما دکرت-بخرخ اثر اللکلیف ما لاعلمون عن مورن ال مایت 
لا استحقاق العقاب اثر عقلی له مع ائه متفژع علی المخالفة بقید العمد. 
اذ مناطه اعنی المعصية لا ینحقّق الا بذلک و اما نفس الموّاخذة فلیست من 
اللناالمحفوله النسمه الا لاه لیس ها لا همین ار سول من 
الشارع, مترثب علی الفعل لا بقید العلم و الجهل حتّی یحکم الشارع 
قاتا هه الیل 
قلت 4- قد عرفت ان المراد برقع التکلیف عدم توجیهه الی المکلف مع 
تا ها ری ال فا را ما یقن 
الععل ازمه کات سرت مغ مه سمل خشره السی فد 
فلم یفعل و لم یوجب تحصیل العلم و لو بالاحتیاط و وچّه التَکلیف علی وجه 
یختص بالعالم تسهیلا علی المکلف کفی فی صدق الفع و هکذا الکلام فی 
رب 
فی حال العمد و غیره. نعم: لو قبح عقلا الموّاخذة علی الترک کما فی 
الفاقل الغیر المتمکن من الاختباط. لم یکن فی جقه: رقم اضلاء اذ لنش من 
انم او که لیف البه مسینته تفیل مش رفع. ثرا ضرنم ما لا 


تفن نی ایجات. قاط ای یه یت اه ره الففانت. ۵۱ 
افضی ترک الحفّظ الی الوقوع فی الحرام الواقعی. و کذلک الکلام في 
رف ان اسان و الکضاءر فان رمراحهه ال دم اسات الحظ علیه و۱ 
فلسشن فی الکالییها بت ور تیا رش نف ای | لها فن: 
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برجمه . 


اراک ناد الا مالعا 


1- سپس بدان که, مراد از این آثار (رفع شده)؛ تنها آناز جعل‌ شده‌ای است 
که شارع انها را وضع نمود, زیرا تنها این اثارند که به واسطه رفع شارء 
قابل رفع شدن هستند. 

و اما آثار عقلیه و عادیه‌ای که مستند به جعل و وضع شارع نمی‌باشند. این 
روایت دلالت بر رفع انها و اثار مجعوله‌ای که بر انها مترثب است., ندارد. 
2- سپس بدان که, مراد از (رفع) معنایی است که شامل عدم تکلیف و 
نفی آن است به شرط وجود مقتضی برای (ثبوت) آن بدین خاطر رفع (در 
اینجا) اعم از دفع است و لو به این باشد که تکلیف (از بدو امر) متوجه 
عالمین شده بر وجهی که صر فا اختصاص به عامدین داشته باشد و به 
زودی بیان ان خواهد امد. 


(اشکال) 


3- اکن نکویی؟ آنچه ذکر نمودید, اثر تکلیف را در (ما لا یعلمون) از مورد 
رعات سار ی که را ند اسان خعات ی ار عفلی اشت. کب ور 
مخالفت به قید عمد مترتب است., زیرا ملاک عقاب یعنی معصیت محقق 
ری مگر به واسطه عمد. و اما نفس مواخذه نیز از آثار مجعوله 
حاصل کلام نکمم در ورد (ها لا نیون) اکیی که آن حانت شازم جل 
شده و بدون قید علم و جهل بر فعل مترتب باشد و در نتیجه به وسیله 
حدیث مذکور در صورت جهل, شارع حکم به ارتفاعش نماید. 


(پاسخ شیخ) 


۸+ تاستی: کم فواد از رکه کلیی. وم وه کلف سست. به: یات 
اسفت که حقتضی باق کلیت:ور اق باشد اقم از انکه ( اوه خدیت وفم) 
در اینجا دلیل دیگری که مثبت آن (تکلیف) است وجود داشته باشد یا نه 
پس. : رفع در این حدیث نظیر رفع در آیه شریفه و ما جَعَلّ علَیُْمْ فی الدّينِ 
من حَرَح می‌باشد در این صورت اگر فرض کنیم که عقل قبیج نمی‌داند که 
یک تکلیقی از جانب شارع متوجه ترک شرب خمر شود که شامل صورت 
شک هم بشود. ولی مع ذلک چنین نشد و تحصیل علم و لو از راه احتیاط 
واجب نشد, بلکه تکلیف را (در خارج) به نحوی صادر نمود که از باب 
تسهیل تنها به عالم مکلف اختصاص یافت, در صدق رفع (تکلیف توسط 
شارت رگتاش مس کنو و کلامیر خطا اند حفت اس 

پس ‏ : در تحقق رفع (تکلیف) وجود دلیلی که تکلیف را در حال عمد و غیر 
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مثل: عقاب شخص غافل که تمکن از احتیاط ندارد, رفع 
نمی‌باشد. زیر شان او (غافل) مقتضی توجه تکلیف بر او نمی‌باشد و در 
این هنگام می‌گوییم: معنای رفع اثر تحریم در (ما لا یعلمون) همان عدم 
وجوب احتیا ط و تحفظ (از جانب شارع) در آن است تا در موردی که ترک 
(پس: رفع عقاب موقوف به رفع منشا آن است) و سخن در رفع اثر 
نسیان و خطاء نیز چنین است زیرا برگشت رفع این دو به عدم وجوب 
تحفظ ار ای است) و کزازت هی تکلیفی میان تکالیف وجود ندارد که 
شامل صورت نسیان نیز بشود, زیرا تکلیف غافل عقلا قبیح است و جایز 
نمی‌باشد. 

مرجع ضمایر: 

ما لم یکن بجعله- الشارع مع قیام المقتضی له- التکلیف اثر عقلی له- 
التکلیف اذ مناطه- استحقاق العقاب اثه لیس الخ- شأن مرجع ضمیر در مع 
قیام الفعتضی له التکلی اه لا بقیهه‌ شا ن‌سال العفد هیر مغر آلعمد و 
ااتحنط فیمه‌ها لا نان وه ال ولتت ر نع کل باحد هم 
الناسی .... 

المترتبة علیها- الاثار العقلية و العادتة یعمْ (هو) الدفع- الرفع اه متفلاع- 
استجقاق العقات الا نذلک- عمد ارتفاعه مع الجهل. ار وا وب 
التکلیف وه ای فیمه ال کلیت بو انس الب الغافلستی باز مه 


ایجاب الاحتیاط 
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فقدهة نفرمانيم آبار ع لوازهی که بر افغال. ها فترتب فی‌تنوتد بر خندو 
بر چهار قسم: 1- آثار عقلیه 2- آثار عادیه 3- آثار شرعیه بلاواسطه 4 آثار 
شرعیه مع الواسطه 

منظور از آثار عقلیه چگونه آثاری است ؟ 

آثاری هستند که ترثبشان بر فعل ما عقلی و ضروری است., و خارج از 
حیطه اختیار می‌باشند. به عبا رت دیگر: فعل ما علت و این آثار معلول فعل 
ما می‌باشند, در حالی که ۳ معلول از علت تامه‌اش محال است. فی 
المثل: وقتی شما در حال انجام احد الضدین هستید. قهرا ضد دیگر متروک 
است مثلا: 

وقتی شما در حال نماز هستید, خواب ترک شده است و یا وقتی در حال 
خوابی, نماز ترک شده است., چه این خواب ب اختیاری باشد و چه اضطراری. 
پس ترک ضد, اثر عقلی انجام ضد دیگر است. 

مراد از آثار عادیه چگونه آثاری است؟ 

اه ترتبشان بر فعل ما از روی عادت و يا طبیعت است. 
اگرچه در مواردی اين آثار بر فعل ما مترتب نشوند فی المثل: استعمال 
داروی بی‌هوشی, به طور معمول و طبیعتا سبب اغما و یا شرب خمر 
متظوز از آناز شرعیه بلاواسطه چیست؟ 

مستقیما و بدون واسطه لوازم دیگر بر فعل ما مترتب ساخته است مثلا 
قتل خطایی سبب قصاص می‌شود. و تصرف در ملک غیر بدون رضایت 
آثار شرعیه با واسطه چگونه آثاری هستند؟ 

آثار شرعیه‌ای هستند که پس ِ آتار عقلیه. با عادبه‌اق که هستقیها بز 
فعل ما مترتب می‌شوند, بر فعل ما مترتب می‌شوند. فی المثل: شما نذر 
کرده‌ای که اگر روزگاری نمازم را ترک کردم به عنوان تنبیه خودم یک روز 
و یا یک هفته روزه بگیرم. 

1- اتفاقا فردا در هنگام وقت نماز صبح خواب مانده و بیدار نشوید. ترک 
نماز که یک اثر عقلی است بر فعل (خواب) شما مترتب می‌شود. 

2- وقتی ترک نماز به عنوان یک اثر عقلی مترتب شده به واسطه آن اثر 
شرعی که وجوب وفاء به گرفتن روزه است مترتب می‌شود. 
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تخت فص ات ور او تس اک ار یت اه ها 

ار ۳ 2 0 چیست ؟ 

مر ای ار اکام و رها کل مضه یا هرت و تاه 

اسشت. هه هثل آتاز عفلیه و عادیه‌ای که جعل آنها به دست شارع از آن 

ی 

پس: حدیث رفع قسم سوم یعنی: تنها آثار تنتر که بلاواسطه را رفع 

مس کت و رام ناه اه با غاوه مسا سم الراساه تما 

بن ها ای در پاسخ فوق ت 

شارع بما درخ می‌تواند آثاری را رفع نماید که وضع آنها به دست 

خودش باشد و آن‌هم آثار شرعیه بلاواسطه است. 

خیم الب اسر مس ؟ 

این ات که 

اثاری که جعل و وضعشان به دست شارع نیست. سلب و رفعشان هم به 

شارت نمی سمل ان آبار ما ای زر خی اه سا 

پیرامون, مرفوع در حدیث رفع بود یعنی: 

به دنبال این بودیم که بدانیم اثری که توسط حدیث رفع. مرفوع شده, 

کوام ار انش یم ان ارت با ور ان 

قراد زار الموار با ما یلع نک هم فا اس 
تست ؟ 

آ است که کلمه (رفع) در متن حدیت رفع به معنای خاص و يا (حقیقی) 

ان نبوده, بلکه اعم از رفع و دفع است. 

معنای خاص رفع چیست؟ 

منع از بقاء شیء است پس از حدوتش. 

معنای عام رفع چیست؟ 

منع از وجود است. چه حدوتث, چه ثبوت و لذا شامل رفع و دفع هر دو 

می‌ شود. 

معنای دفع چیست؟ 

منع از حدوت شیء است. 
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معنای عام رفع را با ذکر مثال تبیین کنید؟ 

1- در موردی ممکن است تکلیفی آمده و ثابت هم شده لکن توسط حدیث 


رفع, بردا شته می‌ شود. 


2 گاهی نیز مقتضی برای ثبوت تکلیف از جانب شارع وجود داشته, لکن 
تکلیفی صادر نشده که از این تعبیر به دفع می‌شود. 

کیفیت دفع به چیست؟ 

به این است که شارع: 

1- يا خطابات خود را مطلق آورده. سپس بگوید: در (ما لا پعلمون) احتیاط 
فا تفر سا کت هرا وی وان فتاه مها تشر 
زا اک اک 
چرا در حدیث مزبور, رفع را اعم از دفع می‌گیریم؟ 

زیرا کلمه (رفع) علی الظاهر. نفی شیء است بعد از ثبوتش بدین معنا 
که: 

ادله رهم حکمی را به طور مطلق ثابت کرده بعد حدیث رفع وارد شده 
و آنجکم وا آز این 1 نه‌گانه برمی‌دارد. 

آپا رفع مذکور در هر نه فقره درست است؟ 

خیر در سه مورد آن صحیح نمی‌باشد: 

1- در (ما لا یعلمون). زیرا مفروض در این فقره عدم النص است یعنی: 
اصلا دلیلی نیامده و حکمی ثابت نشده, تا اينکه رفع معنا داشته باشد.[8 2] 


رن ایکا وتان نصا دم ری رو 
مور هخا هرا وکا سایق سم آست عم الا خاضان 
مکلف نیست تا اینکه رافع بياید و حکم را رفع کند. 

3- در مورد (نسیان), چرا که ناسی نیز عقلا مکلف نیست. 

پس رفع در موارد مزبور به چه معناست؟ 

به معنای دفع است. 

مرادتان از این معنا چیست؟ 

ات کت و وی لام وا انیا را خاشت من کم لک 
تاک( عفن اس کر ات 
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2 و جا داشت که در مورد خطا و نسیان, ۱ واجب 
می‌نمود, لکن با حکم (لا یعلمون) چنین نکرده. 

خاصل فطل رای مها ا عم حست ؟ 

نه‌گانه مشمول رفع بشود. 

مراد از عبارت (ما ذکرت یخرج اثر التعلیف فی ما لا یعلمون عن .... الخ) 


بیان یک اشکال است مبنی بر اینکه شما گفتید که: 
1- روایت رفع‌کننده آثاری است که ترتبشان بر افعال ما شرعی است, چرا 
که تنها اين سنخ از اتار قابل رفع شرعی است, و روایت دلالتی بر رفع اثار 
ِ و عادیه ندارد. 

2 آثاری اش یت مر مش نید که کیت ی اففال سا لا شا 
باشند. 
یعنی. آن دسته ات اتکی این حدیت مرتفع می‌شوند که برای افعال 
بخون فید علم »و حفل تابت‌اندهته که انار مرت بر افعال به. فید عام و 
تام 
در نتیجه. استحقاق عقاب به وسیله حدیت مزبوره رفع نمی‌ شود و حال 
انکه مداد این از کمک همست وفع یتفی اسهها و ظفات ارنت: 
عرا تفه استحفان عفا‌باحییت رقم فمکر مپست ؟ 
زیرا بر اساس مقذمات فوق (استحقاق عقاب): 
1- از اثار شرعیه نیست. 
از انار لاسترظ تمه تاش 
خرا افحفان ععات ار انار ره ینت ؟ 
زیر استفاق غقات »از این جهت اشت که ففل کم هی کتویه اریک: 
در موافقت امر مولی واب و در مخالفت امرش عقاب می‌باشد. 
پس نفس استحقاق عقاب و ثواب در اثر موافقت و مخالفتی است که 
حاکم برآن عقل است در نتیجه از آثار عقلیه , به حساب آمده و حدیث رفع 
ناظر به رفع آن نمی‌باشد. 
جرا استحفان غقاب ان آنار لا فرظ تمی‌باشد؟ 
را اسفای: ات از آباری استه کهبم مین و عضران ش نیع 
مترتب می‌شود, بدیهی است عصیان زمانی بر فعل مترتب می‌شود که از 
روی علم و عمد باشد و نه از روی سهو و نسیان. 
اضل د مستشکل چیست؟ 
و : 109 
اکر و کته فوق سیر بانشده آنچه مرفوع است :با ۱۳ توآخفن است 
و پا نفس مواخذه , حال: 
1- اگر مراد استحقاق مواخذه باشد, حدیت ناظر به رفع آن نمی‌باشد, نس 
اگرچه استحقاق اثر فعل است. ولی اثر شرعی مترتب ان به طور لا 
ص ی 

و اگر مراد نفس مواخذه باشد, باز حدیث ناظر به رفع آن نیست, چرا 

َ و اضلا از آنار فعل تيشتت تا خدیت وفع راقع ان باشده بلکه از 
افعال خارخی. استت: 


در نتیجه: پا باید ات تیان ان دو نکته صرف‌نظر شده, طرح شوند. و يا از 
استدلال بةه حدیت جهت اثبات برائت و رفع مواخذه و پا استحقاق ان 
چشم‌پوشی نمود چرا که در مورد (ما لا یعلمون) که ما نحن فیه و مورد 
استدلال است. اثر مجعول شرعی قابل رفع وجود ندارد. 

پاسخ شیخ به اشکال مذکور چیست؟ 

می‌فرماید: این گونه نیست که يا استحقاق عقاب در حدیث شریف مرفوع 
باشد و یا نفس مرفوع تا اینکه: در صورت اول گفته شود: چون استحقاق 
اثر شرعی نیست, مرفوع نمی‌باشد. و در صورت دوم گفته شود: چون 
مواخذه اثر نیست؛ قابلیت رفع ندارد. بلکه می‌توان امری غیر از این دو را 
مثل جمیع الاثار به عنوان مرفوع در تقدیر گرفت. در نتیجه: رفع آن. باکت 
نفی تکلیف و ثبوت برائت شود. 

مراد از عبارت (و هکذا الکلام فی الخطاء و التسیان ... الخ) چیست؟ 
(نسیان) نیز جاری است یعتی: 

گفته می‌شود که در صدق رفع نسبت به (خطاء) و (نسیان)؛ لازم نیست که 
دلیلی, وجود فعلی داشته باشد که تکلیف را در حال عمد و غیر عمد اثبات 
نماید, تا رفع آن با حدیث رفع موجب صدق عنوان رفع باشد بلکه صرف 
قابلیت تکلیف در این دو, در صدق رفع کفایت می‌کند. 

اگر مورد عدم تکلیف را در این دو مورد. شخص غافل و غیر قابل برای 
توجّه تکلیف بدانیم چه؟ 

عم یت ار باب وفع تعی‌با فد 

خلاصه کلام در عبارت مزبور چیست؟ 

ها را وت وت 
جاهل رفع کرده در نتیجه اگر به واسطه عدم رعایت 3 
خلاف واقع شود عقاب از او مرتفع است. 

اکتا اه قایل وان بلکه خر این امست کر 

ترجمه. متن و شرح کامل رسائل شیخ انضاری: 0 

تا ای و فا 
ست. 

یعنی: چون احتیاط و تحفظ بر شخص واجب نیست, اگر آن را رعایت نکرد 
و مرتکب خلاف واقع شد, مواخذه و عقابش مرفوع است., چرا که منشا ان 


نقش (و لو بالاحتیاط ) در منن چیست؟ 

قید (لم یوجب تحصیل العلم) است یعنی: تحصیل علم , به احتیاط واجب 
نگردید و لو از طریق ایجاب احتیاط در حقٌ مکلف شاک. 

نقش (کفی فی صدّق الژفع) چیست؟ 

پاسخ از جمله (مع اثه متفرع علی المخالفة بقید العمد) یعنی اشکال دوم 
است. 

نقش (الغیر المتمکن من الاحتیاط) چیست؟ 

قید توضیحی برای (الغافل) است. 

مراد از قید و مقید چیست؟ 

این است که: غافل غیر ملتفت قادر بر احتیاط نیست» چون اجر|ء احتیا ط 
در فرض توجه فالتفات مکلت آنشت: به‌هرحال : 

1- اقتضای تکلیف بتاتا در غافل وجود ندارد. 

2 کسی که اقتضای تکلیف در او وجود ندارد. 2 بودنش عقلا قبیح 
است پس: تکلیف در حقّ وی از باب رفع نیست, نه رفع به معنای اخصٌ و 
نه رفع به معنای اعم (از دفع). 

مراد از عبارت (حتّی یلزمه ترثب العقاب) چیست؟ ۱ 

اشارتا پاسخی است از اشکال اولی که مطرح شد و تقریب ان این است 
که: 


[- ارتفاع استحقاق عقاب به واسطه حدیث رفع نمی‌باشد, بلکه مستند به 
ارفا ملرومشی ای و وب احباط آنمی باشد. 

2- ایجاب احتیاط اثر شرعی است که ارتفاعش ملازم با ارتفاع استحقاق 
عقاب و با احیانا با نفس مواخذه است. 
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متن: و الحاصل: ان السعنفع» فا لا تعلفون.ه اشباههمتا لامشمله ادله 
التکلیف هو ایجاب التحقظ علی وجه لا یقع فی مخالفة الحرام الواقعی و 
پلزمه ارتفاع العقاب و استحقاقه فالمرتفع اوّلا و بالات امر مجعول 0 
علیه ارتفاع امر غیر مجعول. 

و نظیر ذلکی: ما ربما یقال[29] فی رد من تمسک علی عدم وجوب الاعادة 
علی من صلی فی النْجاسة ناسیا بعموم حدیث الژفع. من ان وجوب الاعادة 
و ان کان شرعیا الا اثه مترئب علی مخالفة الماتی به للمامور به الموجب 
لبقاء الامر الاژل و هی لیست من الاثار الشرعيِة للتسیان و قد تقذم ان 
الژواية لا تدل علی رفع الاثار الغیر المجعولة و لا الاثار الشرعيِة المترتبة 
علیها هنا کوجوب الاعادة فیما نحن فیه. 

وریرده ما تقذم فی نظیره من ان الزفع راجع هنا الی شرطية طهارة 
لیا باللسبة الی الناسی فیفال بحکم حدیث الزفع ان شرطية الطهارة 
شرعا مختضة بحال الذکر. فیصیر صلة النّاسی فی التجاسة مطابقا للمأمور 


به فلا یجب الاعادة؛ و کذلک الکلام فی الجزء المنسیة فتشل. 
خاش نصا اه حکیا موی | فم لجع الا فلا شعد اختعاضه وا 
تکیت کی رففمما شاف اسان علی الاخه کما ادا اسام آضرار عنام 
فاتلاف المال العترم انا اه خطاء لا برتفم رمع مان وه کدلک آلافرار 
هسام ادف لور ی تفه شلف مها اهها الهت ار لا 
امتنان فی رفع الاثر عن الفاعل باضرار الغیر فلیس الاضرار بالغیر نظیر 
تسایر الم مات لاله المس هر لدفم السرو. 
و اما ورود الطحيحة المتقدمة عن المحاسن فی مورد حق الناسی اعنی 
العتق و الصّدقة فرفع اثر الاکراه عن الحالف یوجب فوات نفع علی المعتق 
فراع لا اضیا را سس کی ی انوا لاگراه ی مره سا اد سل 
باضرار مسلم, من باب عدم وجوب تحمّل الصْرر لدفع الصّرر عن الغیر و لا 
ینافی الامتنان و لیس من باب الاضرار علی الغیر لدفع الصّرر عن التفس 
لینا فی ترخیصه الامتنان علی العباد. فان الظّرر اوّلا و بالات متوجّه علی 
ال مقضن اراده الخکزی العسی لا علی المکرهبالیه فافید. 
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(حاصل کلام) 


1- اینکه: مرتفع در (ما لا یعلمون) و نظاثر آن (مثل خطاء و سهو و نسیان) 
از مواردی که ادله تکلیف شامل ان نمی‌ شود, ایجاب تحفظ (وجوب 
احتیاط) است بر وجهی که فرد در مخالفت حرام واقعی قرار نگیرد و 
لاد هه ایزن رقم (رفع ایجاب تحعط): ارتهاع عفای. » اتشخفان آن انست: ۳ 
تیجه یرفیع آولا و بالات آمر حجعول شرفن: (یعتی: ایجاب ححفظ) آرست 
که بران امر غیر 1 (یعنی: استحقاق عقاب) مترئثب می‌شود. 


(تنظیر) 


2- و نظیر کلام این قائل است؛ آنچه در رد کسی که برای عدم وجوب 
اعاده نماز (در حق شخصی که از روی فراموشی در لباس متنخس نماز 
خوانده) به به کموم حدبت رفع تمشی گفته 1 که: 

انجام شده با مامور به, که این مخالفت (با واقع) موجب بقاء امر اول 
(مامور به) است, و به‌هرحال مخالفت (که منشا وجوب اعاده است) از اثار 
شرعی نسیان نیست (بلکه از آثار غیر شرعی نسیان است) و گذشت که 
اين روایت بر رفع آثار غیر مجعوله و همچنین آثار شرعیّه مترثب برآن آثار 
غیر مجعوله که در اینجا وجوب اعاده است در مورد کلام دلالت ندارد. 


(رد استدلال فوق از جانب شیخ) 


3- و ر5 می‌کند اين (کلام قائل) راء آنچه در مثل آن (بنا بر اينکه رفع در 
آشجا ر اخم آاست به قرط عون طمانت لاس تست هه شخصی ناشی) فده 
شند. 

پس : به حکم حدبت رفع گفته می‌ شود که شرطیت طهارت (لباس) 
اختصاص :دار بهعان< کر و قوته: لدا تعار تایه( که از ووی فراموشی در 
لباس نچس نماز خوانده) مطابق با اضر ند واقعی است. 

پس . : اعاده واجب نیست و این‌چنین است کلام در جزء فراموش شده. 

4- همچنین بدان که اگرچه در مورد حدیث, حکم به به عموم رفع, نسبت به 
تمام انا تون ولی اختصاص رقع نف آناری. که در رقعش: امری که با 
امتنان مزبور منافی باشد پیش نیاید. بعید نیست ثل: 

روی فراموشی یا اشتباه (موجب ضمان ده و 0 حدیث مزبور رفع 
نمی‌شود و همچنین است ضرر زدن به مسلمانی به خاطر دفع ضرر از 
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خمد کنر عضفه ها اضطت | النه نمی‌شنهد ریا کر وفع آغر از فاظل بد 
سبب ایجاد ضرر به غير هیچ امتنانی نیست. . پس: : اضر ان هیور نظیر درک 
محژمات الهی تجویز شده برای دفع ضرر از (نفس) نمی‌باشد. 


(دفع توهم توسط شیخ) 


5- اما وارد شدن صحیحه بادشده از کتاب محاسن در مورد حق الناس 
یعنی. : عتق و صدقه و رفع اثر اکراه از حالف (قسم‌خورنده) علّت فوات 
نفخ بر عبد و فقراء شده است نه علت ایجاد ضرر بر آنها, و این گونه است 
رفع اثر اکراه اه مکرم نکن ورد ری سا مانی تا و بگیرد, از باب 
عدم وجوب تحمل ضرر به خاطر دفع ضرر از غیر می‌باشد و (اين رفع اثر) 
با امتتان تنافی ندارد و به جهت دفع ضرر از خود. از باب اضرار بر غیر 
نمی‌باشد, تا ترخیصش با امتنان بر بندگان منافی باشد, زیرا که ضرر (در 
اه او یال اب مسا اکن سر ظیر مدع اس ند یر 
مکره (به فتح رام). 
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تشریح المسائل 


حاصل و خلاصه مطلب از (قلت) در پاسخ اشکال تا ابتدای (نظیر ذلک) 

این است که مطلب دارای سه صورت است: 

1- در برخی موارد با قطع‌نظر از حدیث رفع. مقتضی برای تکلیف موجود 

بوده تکلیف هم امده است منتهی ادله تکلیف تعمیم داشته و شامل هر دو 

صورت اکراه و اختیار می‌شود. 

فی المثل: , 

الف: دلیلی که می‌گوید: شرب خمر حرام است. اطلاق دارد و شامل 

مختار و مجبور هر دو می‌شود, لکن با فراز (رفع ما استکرهوا علیه) حرمت 

شرب خمر از شخص مکره رفع می‌شود. ِ 

ب: دلیلی (حژمت علیکم) می‌گوید: میته, خون و گوشت خوک حرام است؛ 

لکن این دلیل عمومیت داشته. هم شامل حال اضطرار می‌شود و هم 

شامل حال اختیار. لکن با فراز (رفع ما اضطژوا الیه) حکم حرمت از 

مضطر برداشته می‌شود. 

نتیجه اینکه در این گونه موارد. رفع می‌تواند به معنای حقیقی کلمه نیز 

باشد, بعنلی رفع الامر ثابت بوده و نیازی به استعمال معنای مجازی و 
مجا زگویی نمی‌باشد. 

2- در برخی موارد دیگر نیز با قطع‌نظر از حدیث رفع مقتضی برای تکلیف 

وجود دارد, لکن به دلیل مانع تکلیف از جانب مولی صادر نشده است فی 

المثل: 

الف: ون شخضی کذ.شای و لا بعلمهن است ا(یختی* حول دازد و به-خهل 

خود نیز جاهل است). مقتضی برای حرمت شرب خمر و يا حرمت .. 

موجود است. 

به عبارت, ِ 9 خمر دارای مفسده با بوده و شارع قیت وا نی 

نکردید, استفاده نکنید و با لااقل" احتیاط ۳ ات مخ ۳ 

که احتیاط در چنین جایی ممکن است لکن از پاب تسهیل و امتنان, احتیاط 

را هم واجب نکرده است. 

ب: و يا در مورد شرب خمر ناسی و خاطی نیز, مقتضی (به دلیل مفسده 

واقعیه) برای وجوب تکلیف و حرمت شرب خمر و تحفْظ را واجب نماید. 

لکن به حکم (رفع ما لا یعلمون و الخطاء و النسیان) بر این دو گروه منت 

گذاشته و تکلیف را متوجه آنها نکرده است. 

نکته: در چنین مواردی, (رفع) به معنای (دفع) است., و اثر شرعی مستقیما 


یعنی: وقتی احتیاط واجب نشود, استحقاق عقاب هم رفع می‌شود. لکن 
توت یرمع و ای کی لماع ات و لا بالکسن 
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3- و در برخی موارد نیز با قطع‌نظر از حدیث رفع, نه مقتضی برای تکلیف 
وجود دارد و نه تکلیف به صورت بالفعل وجود دارد. 

مل تقتص خاحل بش ایحا شم ون او سک 
تال رک بر او قبیح است در نتیجه: نه دفع در اینجا معنا دارد و 
نه رفع. پس حدیث رفع را نیز با اين مورد کاری نیست. 

سر ارت فص اوقت عم العا کم ی ری ان هام 
یک از صور مذکور دارد؟ 

به صورت سوم 

تا ار ی تا هم 

این است که: مرتفع در تمام موارد خطاء و سهو و نسیان و دیگر موارد 
حدیث رفع که هیچ‌یک مشمول ادله تکالیف واقعیه نیستند, امر مجعول و 
اثر شرعی یعنی وجوب احتیاط است. 

مراد از امر مجعول و غیر مجعول در (امر مجعول پترتب علیه ارتفاع امر 
غیر مجعول) چیست؟ 

مراد از (امر مجعول) ایجاب تحفقظ است و از (غیر مجعول) استحقاق 
عقأ 


مراد از عبارت (و نظیر ذلک ما ریما یقال فی رد ... الخ) چیست؟ 

این است که: شبیه این اشکال و جوابی که در رابطه با (ما لا یعلمون و 
الخطاء و النسیان) وجود داشت در رابطه با جزء و يا شرط فراموش شده 
هم وجود دارد. 

حاصل فرمودم شیح در (من تمشکی تال عدم وجوب الاعادة ۳ چیست؟ 
اس ات که اک لس ار تم رات لت 

1- در لباس نجس و يا بدن غير طاهر نماز بخواند. 

2- و یا جزئی از اجزاء نماز را مثل سوره و يا ... را انجام ندهد نمازش به 
دلیل حدیث رفع که می‌گوید: 

رفع النسیان صحیح بوده و اعاده لازم ندارد. 

پس مراد از (من ان وجوب الاعادة و ان کان شرعیا الا ینت ؟ 
ول ول در درس ال یا اه ام لا یی ات مسهیز 
اينکه وجوب اعاده: 

1- اثر عقلی است. 

2- به فرض که آثر شرعی باشد, به طور مستقیم بر فعل ما مترتب 
نمی‌ شود تا به وسیله حدیث رفع از ناسی مرتفع شود بلکه به واسطه اثر 


عقلی بر ما بار می‌شود. 

( شرطی از نماز فراموش شد؛ آتن عفلی از 

این است که: 

ماتی به با مامور به منطبق نبوده و مخالفت دارد. 
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اکز مات به منطیی با مامفر به بانیم عقلا امتا لصو رت نگرفته است و 

عمل مجزی نیست. پس باید دوباره نماز را بخواند. ۱ 

اما این وجوب اعاده اگرچه اثر مجعول و امر شرعی است. لکن منشا آن 

(وجوب اعاده) مخالفت نماز خوانده شده با واقع (مامور به) است. 

یعنی: نفس مخالفت ماتی به با مامور به, در بقاء امر اوّل (و عدم امتثال 

این امر) کافی است. 

در نتیجه مقتضای وجوب امتثال (امر) این است که: چنین نمازگزاری باید 

نمازش را اداء اعاده کند حال با توجه به اینکه شما خود گفتید که: حدیث 

رفع تنها اثار شرعیه بلاواسطه را رفع می‌کند و کاری به اثار عقلیه, عادیه و 

اثار شرعیه مع الواسطه ندارد, در اینجا نیز نمی‌تواند رافع این اثر مع 

الواسطه و امر غیر مجعول شرعی را رفع کند. 

مراد از عبارت (و رده ما تقذم فی نظیره ... ۰) چیست؟ 

این است که: آنچه در معنای حدیث رفع و در پاسخ به ریما یقال گفتیم در 

اینجا یعنی: هه رح صلی افن التجا ست: اسا ای یاه ت. 

حاصل پاسخ شیخ به اعتراض مذکور چیست؟ 

این است که: رفع در اینجا نیز به معنای دفع است. 

یعنی: حدیت رفع اقلا و بالذات شرط بودن طهارت لباس را در حق ناسی 

رفع می‌نماید پس وجوب اعاده نیز که مترتب بر مخالفت ماتی به با مامور 
به است به تبع رفع می‌گردد به عبارت در حدیت رفع, شرطیت طهارت 

و جزثیت سوره را از ناسی برمی‌دارد و دلالت می کند بر اینکه این شرط و 

یا جزء مزبور, به ادم ذاکر اختصاص دارد. 

حال وقتی طهارت لباس شرطیْت نداشت و سوره جزئیت نداشت, نمازی 

که ناسی انجام می‌دهد مخالف مامور به نیست. بلکه مطابق است, در 

نتیجه: اعاده لازم نیست, و ترثب اثر عقلی بر اثر شرعی بلامانع است. 

سپس می‌فرماید: بحت, مزبور در شرطی است که نسیانا مراعات نشود, 

لکن در جزئی هم که مکلف از روی فراموشی انجام نداده جاری است. فی 

۱ تا ۰ 


به مقتضای حدیث رفع. پس از متذکر شدن لازم نیست نمازتان را اعاده 
کنید. زیرا حدیث رفع, جزئیت جزء را سبت به مکلف ناسی رفع نموده 


است در نتیجه: وجوب اعاده‌ای که مترتب بر مخالفت ماتی به با مأمور به 
است نیز به تبع ان رفع می‌شود. 
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منظور شیخ از (فتامّل) در پایان متن مزبور چیست؟ 

این است که: شرطیت و جزئیت از احکام شرعیه وضعیه هستند. 

احکام شرعیه وضعیه مجعول به جعل مستقل نبوده و از احکام تکلیفیه 
انتزاع می‌شوند پس شرطیت و جزئیت از احکام مجعوله شرعی نبوده, 
انتزاعی و اعتباری هستند حال وقتی شرطیت و جزئیت مجعول شرعی 
نباشند, مرفوع شارع هم نمی‌باشند. 

در نتیجه نمی‌توان گفت: ۱ 
مراد از عبارت (و اعلم ایضا اثه لو حکمنا بعموم الژفع لجمیع الاتار فلا 

بیان یک نکته دیگر است مبنی بر اینکه: 

اگر جمیع الأثار (اعم از وضعی و تکلیف, دنیوی يا اخروی) مقدّر باشد, چون 
حدیت رفع, در مقام امتنان صادر شده, اموری را مرتفع می‌کند که با مقام 
امتنان ساز گار باشند نه ناساز گار. 

تاتراین. اکررنع یک انم ملارم با اظرای بو مان گر با شک خریت 
مزبور» ناتوان از رفع آن است. 

مگر رفع الاثر چند صورت دارد؟ 

به چهار صورت: 

1- گاهی رفع اثار شرعیه نه مستلزم اضرار به غیر است و نه مستلزم از 
فی المثل: اگر کسی از روی جهل و يا اکراه مرتکب شرب خمر شود. 
حدیث رفع جاری شده و اثر شرعی ان را که حرمت است رفع می‌کند, در 
نتیجه حرمت که رفع شد, مواخذه‌ای هم وجود نخواهد داشت. 

2- و گاهی رفع چمیع آثار شرعیه, مستلزم اضرار به غیر است. فی المثل: 
اگر مکلفی ؛ به علّت عفلت و فراموشی از اینکه فلان ملک, مال غیر است و 
۱ کار فا ص1۱ 
او حرمت تصرف را برمی‌دارد. لکن ضمانت را که اثر اتلاف مال غیر است 
برنمی‌دارد. 

چرا رفع در این گونه موارد شامل رفع حرمت و ضمان هر دو نمی‌شود؟ 
زیرا حدیث رفع اگرچه نسبت به شخص تلف کننده, امتنان است لکن نسبت 
به فرصت رم اف استان آست ۱۱۱ کت نمی رامع ان سس 
از طرفی طبق حدیث ضمان: (من اتلف مال الغیر فهو ضامن) 

3 و گاهی رفع جمیع الاثار الشرعية اگرچه سبب دفع رس ان تون شک و 


می‌ شود لکن مستلزم اضرار به غیر است. 

فی المثل: اگر ستمگری شما را مکلف کرد که به زیدی ضرری وارد کنید 
مثلا: یک میلیون از او گرفته و 
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به این ظالم بدهید و الا تهدید کرده که به شما صدمه می‌زند. بر شما جایز 
نیست که به خاطر دفع ضرر از خودتان ان زید را مورد اضرار قرار دهید و 
با تمسٌک به فراز (ما اضطروا الیه) از حدیث رفع بخواهید. ستم خودتان بر 
زید را و در نتیجه عقاب بران را مرتفع سازید. 

زیرا تجویز این اضرار به زید و رفع حرمت فعل شما در حقّ او امتنان 
نبوده, بلکه اجحاف محض است درهرصورت ارتکاب هر نوع حرامی در 
۳ دفع الطّرر عن نفسه جایز است مگر در صورت اضرار به غیر. 

و گاهی رفع جمیع الاثار مستلزم اضرار به غیر نیست و لکن مستلزم 
۷ فی المثتل: در اکراه بر حلف بر 
طلاق؛ عتاق و صدقه, اگر حدیث رفع وارد شود و اثر عتق اکراهی و صدفه 
اکراهی و .... را رفع نماید. موجب ضرر رساندن به عبید و اماء و يا فقراء 
و ی نمی‌شود, بلکه موجب عدم نفع است و این منافاتی با مقام 
امتنان ندارد و قابل رفع است. 
چرا حرمت اضرار به غیر از نظر حکم با محژمات ذاتی که شارع مقدس به 
منظور دفع ضرر ارتکاب به آنها را جایز داشته متفاوت است؟ 
زیرا حرمت اضرار به غیر عرضی است. 
در تبیین این دو نوع حرمت مثال بزنید؟ ۲ 
فی المثل: اکل میته در حال مخمصه و روزگار قحطی تجویز شده و یا 
شرب خمر به جهت دواء و درمان و يا رفع اضطرار مباح است., لکن اضرار 
به غیر برای دفع ضرر از خویش مباح نمی‌باشد. 
چه فرقی میان این حرمت عرضی و محژمات ذاتی وجود دارد؟ 
این تفاوت که: خدای منان گاهی از روی امتنان به بندگانش, فعلی را که 
در حقَّ بندگانش تحریم فرموده, وقتی حرمت آن موجب ضرر به ایشان 
گردد. از تحریم آن صرف‌نظر کرده و مباحش می‌گرداند بنابراین: تحریم 
خوردن مردار,. شرب خمر به هنگام اضطرار مرتفع و اباحه جایگزین آن 
می‌شود اما در اضرار به غیر چون رفع حرمت و منع موّاخذه از ان به 
لحاظ حق الثاسی بودنش متوقف بر رضایت متضژر است. تا متضزر 
(صاحب حقّ) راضی نشود, رفع صورت نمی‌گیرد. در نتیجه: اگر حرمت 
مزبور بخواهد به وسیله حدیث دفع قبل از رضایت متضرر, رفع شود با 
امتنان بر جنس امّت تنافی دارد. 
نتیجه مباحث مربوط به حدیث رفع از نظر شیخ چیست؟ 
این است که: به نظر شیخ: 


1- جمیع الاثار آن امر مقثر در حدیت رفع است و این حدیت به درد 
شبهات حکمیه نیز می‌خورد. 

2- در خصوص ما لا یعلمون) که محل شاهد ماست با قطع‌نظر از قرینه 
سیاقیه, نیازی به تقدیر هم نداریم, و ماء موصوله قابلیت آن را دارد که 
حکم از او اراده شود. پس رفع (ما لا یعلمون) یعنی رفع الحکم 
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الذی لا یعلمون. در نتیجه استدلال به حدیث مستقیم خواهد بود. 

حاصل مطلب در (و اما ورود الصحيحة المتقدمة عن المحاسن .... الخ) 
دفع یک توهم است مبنی بر اینکه: 

این گونه استفاده از حدیث رفع غیر قابل اعتماد است. زیرا: _ 

1-, از طرفی در صحیحه‌ای که از محاسن برقی نقل شد امده بود که 
مکلف را بر طلاق زن و اعتاق مملوک و صدقه اموالش مجبور نموده و او 
را مکلف کرده بودند که با خوردن قسم از روی اکراه و اجبار این امور 
سه‌گانه را عملی نماید. 

2- از طرفی اگر بر اساس رفع اکراه و اضطرار در حدیث رفع» این فقرات 
سه‌گانه نفی شود مملوک و فقراء از قبل این رفع متضرّر می‌شوند. 

در نتیجه این مطلب با فرموده شما که اظهار داشتید حدیثت تنها اثاری را 
که با امتنان بر جنس امت تهافت نداشته باشد رفع می‌کند, ناساز کار 


است. 


پاسخ شیخ از اين توهم: 


اگرچه معنای رفع اثر اکراه از خوردن قسم. عدم وقوع طلاق و بطلان 
صدقه است و نتیجه اين, ازاد نشدن بنده و محروم ماندن فقراء از رسیدن 
به مال است. لکن واقعیت امر این است که: این معناء در حق مملوی و 
فقراء اضرار به حساب نمی‌آید, بلکه نامش عدم المنفعت است که در 
مبحث قبلی توضیح دادیم. 

حال فرق میان ضرر و عدم منفعت غیر قابل انکار است و آن این است 
که: ضرر با امتنان منافی است. لکن عدم منفعت تهافت و تنافی با امتنان 
ندارد. 

پس مراد از (و کذلی رفع اثر الاگراه عن الصکره فی فا ادا شام با راز 
علخ : » الق) چیست؟ 

دز ان 6 ۳ شخصی دیگری را بر اضرار به مسلمانی اکراه و وی را 
تهدید می‌کند که چنانچه اين کار را انجام ندهی, ضرری بر خودت وارد 
می کنم باند کفت؛ 

در اینجا بر شخص مکره لازم نیست که خود را به منظور دفع ضرر از غیر 
دی ۱ نضزر و تحمّل ضرر قرار دهد, بلکه از آنجا که ضرر: 

اوّلا و بالذات متوجّه غیر شده و قصد و اراده اکراه‌کننده ایجاد ضرر بر غیر 
ات و مکره را مباشر در این مسئله قرار داده اگر به مقتضای حدیت 
رفع, اثر اکراه را در حقّ وی (یعنی: مکره) مرفوع بدانیم, هیچ‌گونه منافاتی 
با امتنان ندارد. 
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متن: 1- بقی فی المقام شیء و آن لم یکن مربوطا به و هو: 

ان التبوی المذکور مشتمل علی ذکر یره و الحسد و اللفکر فی 
الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفته و ظاهره رفع المةاخذة 
علی الحسد مع مخالفته لظاهر الاخبار الکثیرة:[ 30] 

و یمکن جمله علی ما لم یظهر الحاسد اثره باللسان او غیره بجعل عدم 
التطق باللسان قیدا له ایضا. 

و یوّیده تخیر الحسد عن الکل فی مرفوعة الفتدی غن انی غبد الله: غلیه 
السْلام المرويّة في آخر ابواپ الکفر و الایمان من اصول الکافی: 

قال قال رسول الله صلی الله علیه و اله: 

(وضع عن امتی تسعة اشیاء: الخطاء و الثسیان و ما لا یعلمون و ما لا 
یطیقون و ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه و الطيرة و الوسوسة فی 
التفکر فی الخلق و الحسد ما لم یظهر بلسان او بید)[31] الحدیث. 


2- و لعل الاقتصار فی الثبوی الاوّل علی قوله «ما لم ینطق» لکونه ادنی 
فرانت الاظهار. 

8 ثلائة لا بسلم منها اخده الظیر مه الخسینه از 

قیل: فما نصنع 


قال: آذا ی ات 

و البغی عبارة عن استعمال الحسد و تفتبا مه فی رواية الخصال ان المومن 
لا یستعمل خشده[33] و لاجل دلک عذ فی الذدروس من الکباثر فی باب 
الشهادة اظهار الحسد[34] لا نفسه. 

و فی الشرائع انْ الحسد معصية و کذا الظث بالمومن و التظاهر بذلک قادح 
فی العدالة.[ 35] 

و الانصاف ان فی کثیر من اخبار الحسد اشارة الی ذلک.[36] 
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نمی‌باشد و ان عبارنست از اینکه حدیث نبوی یادشده مشتمل است بر ذکر 
طیره, حلنند؛ تفکر در وسوسه در خلق مادامی که انسان لب به کلامی 
نگشوده و سخنی به لب نیاورده و ظاهرش رفع (و برداشتن) فخاخفه بر 
حسد است با اینکه این معنا با ظاهر اخبار فراوانی مخالفت دارد. (چون از 
اخبار مواخذه حاسد استفاده می‌شود). 

و حمل حدیث نبوی بر موردی که حاسد اثر حسدش را بر زبان يا سایر 
جوارحش ظاهر نکرده باشد با مقید کردن حسد به (ما لم ینطق بشفته) 
ممکن است. 

و موّید اين تقیید, موخر ذکر شدن حسد از تمام فقرات است در روایت 
مرفوعه هندی منقول از امام صادق علیه السّلام در آخر ابواب کفر و ۳ 
کتاب کافی که چنین است: 

شاهین اکره خی الله ایهم الب در یی از امت من نه چیز رفع شده 
است: 

خطاء نسیان: عدم علم, عدم طاقت. اضطرار, اکراه, طیره, وسوسه نمودن 
درباره مردم, حسد مادامی که به زبان یا دست کاری انجام ندهد. 


(بررسی شیخ در حدیت) 


ای تا در سا ام ی وی اخا ی سس او کر 
اظقار رنانی. ادنی مرانت اظهار است: و ووای شدم سه.جیر اسست که 
احدی از آن در امان نیست: طیره. حسد و ظن. 

عرض شد (محضر معصوم ع) پس چه کنیم؟ 

فرمود: وقتی فال (شوم) زدی بگذر و هنگامی که حسد بردی ستم مکن و 
برآن و بزودی در روایت مروی از کتاب خصال خواهد آمد که مومن هرگز 
حسدش را به کار نمی‌برد و بدین خاطر شهید اول در کتاب دروس, اعمال 
حسد را در باب شهادت, از معاصی کبیره شمرده است نه نفس حسد را. 
و در کتاب شرایع حسد معصیت است چنانچه سوءظن به موّمن قادح در 
عدالت است و انصاف این است که در بسیاری از اخبار مربوط به حسد به 
ان کته اشادم داشتهه آن زرا قدفت نهوده ادست.: 
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متن . : 1- و اما الطیرة: نف الا و ند سکن 8 هقی قی الاضل التشاوم 
بالطیر, لاْنْ أکثر تشاوّم العرب کان به. خصوصا الغراب. و المراد ایا رفع 
الموّاخذة علیها, و یویّده ما روی من نْ الطيرة شرک و اما پذهبه التوکل؛ 
و اما رفع آثرهاء لانْ التطیّر کان بصدّهم عن مقاصدهم, فنفاه الشرع. 

2- و آمّا «الوسوسة فی التفکر فی الخلق» کما فی النیوقٌ الثانی و 
«التفکر فی الوسوسة فیه» کما فی الاوْل فهما و وال نت د. 
اعل آنانی اشعاه من الراوق,ه العر آدیه کها فیل-: 

وسوسة الشیطان للانسان عند تفکره فی امر الخلقة, و قد استفاضت 
الأخبار بالعفو عنه: 

و فقال عل اللام «قل لا له ال قال 
جمیل: فکلّما وقع فی قلبی شیء قلت لا له ال له فذهب علّی. 
ریخات حمران غ ات خه لام هه ال 

عن الوسوسة و ان کثرت, قال علیه السلام «لا شیء فیها؛ تقول: لا اله [ 
الله». 

5- و فی صحيحة محقّد بن مسلم عن آبی عبد اللّه علیه السّلام: 

«حاء رل الی البت خی الله عله و الم فمال» با رسول الم نی هلکت: 
فقال صلی الله علیه و آله له: آتاک الخبیث, فقال لک: من خلقک؟ فقلت: 
اللّه تعالی. فقال: اللّه من خلقه؟ فقال: او ای ی با و قال: کذا. 
فقال صلی ال علیه و له دآکه لاه تحص الاسبات»: 


قال ابن ۳۹ عمیر: حدائت ذلک عند. الزعهن بن.حاج: :قفا * حدتتی انین 
ی عبد الله علیه الیشلام: 

«اِن رسول اللهضلی الا 0 و آله اما عنی بقوله «هذا محض الایمان» 
حوفهران کون قد هلی یفوص فن لش لک 
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طیره 


1- اما طیره به فتح (یاء)؛ و حال آنکه گاهی ساکن می‌آید, در لغت فال 
شوم با پرنده زدن است زیرا که اکثر فالهای شوم عرب با پرنده به‌ویژه 
کلاغ بوده است و مراد از اوردن پرنده پا رفع مواخذه بران است و تایید 
می‌کند ان را روایتی به این مضمون. (طیره شرک است و توکل به خداوند 
ان را از بین می‌برد). ِ 

و یا رفع اثر آن است. چرا که؛ پرندگان آنها (اعراب) را از مقاصدشان 
بازمی‌داشت لذا, شرع مقذس ان را نفی نمود. 


2- اما وسوسه در اندیشه در خلق چنانچه در حدیت نبوی دوم يا اندیشه در 
وسوسه در خلق چنانچه در نبوی اول امده, هر دو یکی است, ولی اولی 
مناسب‌تر است (از دومی) و شاید دومی اشتباهی است از ز جانب راوی. 
و مراد از آن, چنانچه گفته شده است؛ ی 
انشان است هام تعکر آهدر خفت, و اغان در عفو تفش از آن بددیه 
استفاضه رسیده است. 
3- در روایت صحیحه جمیل ابن دزراج آمده است که: 

به امام صادق عرض نمودم: در قلب من امر بزرگی واقع شده فرمودند: 
بگو لا اله الا اللّه. 
جمیل می‌گوید: پس هرگاه در قلب من امری حادث می‌شد کلمه توحید را 
۳ 
4 و در روایت حمران از امام اف »یز اللّه علیه السلام درباره وسوسه 
اگر به حدذ کثرت برسد پرسیده شد امام فرمودند: چیزی در آن نیست (در 
صورت حصول: بگو لا اله الا اللد). 
5- و در روایت صحیحه محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السّلام است 
که: مردی خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمد و سلام کرد و گفت: 
با رسول خدا من هلای شدم: خضرت. فرمودند* ابلیس نزد تو آنده: بسن به 
تو گفته است چه کسی تو را خلق نموده و تو گفته‌ای خداوند, پس او گفته 
چه کسی خداوند را آفریده؟ 
مرد گفت: آری, قسم به آن کسی که تو را مبعوث نموده به حق ابلیس 
چنین گفته پس پیامبر فرمود: 
این به خدا قسم عین ایمان و اعتقاد به خداوند است. ابن ابی عمیر 
می‌گوید: عبد الرحمن بن حجاج این روایت را حدیث نموده و گفت: پدرم به 
من خبر داد که امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله مرادشان از (محض ایمان) خوف آن مرد از این بود که هنگام عروض 
چنین وسوسه هلاک شده است. 
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متن: و فی رواية اخری عنه صلی الله علیه و الهز ات ای ی 
هذا لصریح الایمان. فاذا وجدتموه فقولوا: آمتا باللة و رسوله, و لا حول و لا 
قوق الا بالله»[ 7 3] 
و فی رواية اخری عنه صلی اللّه علیه و آله: «اِنْ الشیطان آتاکم من قبل 
الأعمال, فلم یقو علیکم. فأتاکم من هذا آلقخه کی ی کم فاذا کان 
کذلک 7 آحدکم اللّه تعالی وحده»[39]. 


و یحتمل آن یراد بالوسوسة فی الخلق الوسوسة فی امور الناس و سوء 

الظنْ بهم. و هذا انسب بقوله: «ما لم پنطق بشفتیه». 

ثم هذا الذی ذکرنا, هو الظاهر المعروف فی معني الثلائة الأخيرة المذکورة 

فی الصحيحة. و فی الخصال, بسند فیه رفع, عن آبی عبد اللّه علیه السّلام: 

فا لاه له نع ها تس هرن وت الیرم و له و الک قوه 

الوسوسة فی الخلق»[39]. 

و ذکر الضدوق رحمة الله. فن: تغشیزها: آن الفزاد بالطیره التظیر بالته 

ضای لاف علیه ماه از الصیمن لا طض ما خی اللم غر و حل من 

لکثار «قالوا اطیر نا بک فیلمن جعی »و الفزاد.بالخشند آن بحسد لا آن 
, کما قال اللّه تعالی: «آم یحسدون الّاس علی ما آتاهم اللّه». و 

المراد پالتفکُر ابتلاء الأأنبیاء علیهم الشلام بآهل الوسوسة, لاغیر ذلک, کما 

خکیم لاه عنم ادن مرت نهُ قکر و قدَر قفیل کیت قَدر. فافهم. 

دق را فی الکلام قیم اسوت السریف‌ عا مه بضه آلتساند. 
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ترجمه. 1- و در روایت نبوی ویک اد صامته ارم صلی ال شاخ 

منقول است که: 

سو گند به آن کسی که مرا به حقّ و درستی فرستاد این خوف و وحشت, 

عین ایمان به خداوند است. پس هرگاه چنین حالتی را (در خود) یافتید 

ایمان ی به خدا و فرستاده اش و هیچ نیرویی نیست کر قوه‌ای که 

وابسته به باری‌تعالی است. 

2- و محتمل است که از وسوسه در خلق وسوسه در امور مردم و 

سوءظن ؛ به آنها اراده شده باشد و اين معنا با عبارت (ما لم ینطق بشفته) 

سیس 0 این معنایی که ما در صحیحه ذکر نمودیم. همان معنای 

اهر و مر میور مفتای ای تم فیوم رو فان این اس کم کرد 

(یعنی: طیره. حسد و وسوسه). 

تک صات هون کاب حصال‌شوایت ای ایس ند ازام اه 

السلام به شرح زیر نقل نموده که: 

(ثلاث لم یعر منها نب فمن دونه: ا لته تسده ا شک فی امن 

فی: الخلی) و نننینین در تفسیر آن می فرماید؛ 

1 فرادار یط ال تص تا هیا میر‌ضای الا یه باه و يا به 

(انسان) مومن است, نه (ابتلای) پیامبران به تطیر, همان‌طور که 0 عز 

و جلّ (در کتابش) از زبان کار حکایت نموده است که: 

۱ که ما به تو کسانی که با تو هستند تطیر و فال بد می‌زنیم. 

2- و مراد از حسد. محسود واقع شدن است., نه اینکه (خود) حسادت کند. 


چنانکه خدای تعالی فرموده: 

یا حسد می‌برند مردم بر انچه خداوند به ایشان داده است. 

3- و مراد از تفکر ابتلاء اتساعبه اه شوه می‌باشید نه غین آن‌بخانکه 
خدای تعالی در قران از ولید ابن مغیره نقل می‌فرماید که: به درستی که 


او انديشید و تقدیر نمود. پس به همان امری که تقدیر کرده بود. خودش 
گرژ ت لئند . 


تشریح المسائل 


طرح یک بحثت حاشیه‌ای است راجع به سه فراز اخر حدیتث رفع که 
ارتباطی هم به کیفیت استدلال ما نیز ندارد و آن عبارتست از اینکه حدیث 
ست‌صلی. الس امه ار فاحل شه را سر ارات طیره, حسد و 
تفکر در وسوسه. 

مراد از (رفع حسد) در حدیت رفع چیست؟ 

یا این است که: حرمت بر حسد از مکلف رفع شده و يا اینکه مواخذه در 
صورت بقاء حرمت بر حسد به طور مطلق (چه در درونش شعله‌ور باشد و 
علی الظاهر کتمان کند و چه اینکه آن را به واسطه زبان و با عمل اشکار 
نیز بنماید), رفع شده است. 

از انجا که روایات عدیده‌ای دلالت ۱ است و 
دارای مواخذه, با حدیث رفع تنافی دارد فی المثل: در روایت است که: 
الحسد يأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب. 

2- و يا این است که حدیت مذکور مربوط به اظهار حسد است و حدیت 
رفع مربوط به موردی است که فرد حسود, حسادت خود را با دست و 
زبانش اشکار و اظهار نکند 


نکته: 


احتمال دوم به دلیل مویداتی که شیخ در متن اورده و نیازی به تکرار 
ندارند, بهتر و انسب می‌باشد. 

طیره از نظر لغوی به چه معناست؟ 

به معنای تشم و فال بد زدن به‌ویژه پرندگان بوده است مخصوصا کلاغ 
لکن در اثر کثرت استعمال, غلبه در مطلق فال بد زدن پیدا نموده است. 
حال بر هر امری که باشد. 

مراد حدیث رفع در رابطه با رفع طیره چیست؟ 

پا به این معناست که طیره در امتهای گذشته حرام بوده و حرمت و یا 
عقابش از آنها رفع شده و یا به این معناست که اصلا: طیره حرام نبوده تا 
حرمت آن از امّت اسلامی برداشته شود, منتهی مردم فال بد می‌زدند و به 
گمان ضرر نه سرکار می‌رفتند و نه سفر, و لذا شارع مقذس با حدیث رفع 
آنها زا اد این افز باز داشته و به آنفا اجازه اقدام می‌دهد. 

پس: اثر طیره که ترک اقدام باشد ان‌هم از روی اعتقاد به ضرر. توسط 
حدبت رفع, رفع شده است. 

تعبیرات (وسوسه) در متن به چه نحو است؟ 

فراز وسوسه در دو روایت به دو تعبیر امده است: 
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1- یکی در حدیثی که شیخ صدوق نقل کرده. آمده است که (الوسوسة فی 
التفکر فی الخلق) 2- و یکی در حدیث مرفوعه هندی که آمده است که: 
(التفکر فی الوسوسة فی الخلق). 

کدامیک از دو تعبیر فوق عقلا انسب است؟ 

تعبیر اول, چرا که وسوسه در کفکر غالا در امری از امور پیدا می‌شود نه 
تفکر در وسوسه. 

مراد حدیث چیست؟ ٍ 

1- اگر مراد از خلق, معنای مصدری آن یعنی خلقت و افرینش باشد, در 
هنگام تفکر در آفرینش جهان؛ انسان و مبدا آ وه 0 به وسوسه 
او پرداخته و شبهات نامربوطی را در رابطه با خدای عالم در جان او 
می‌اندازد, که او ۳ چه کسی آفریده, اه ۳ امثالهم 0 

این گونه از فکرها را رام اه ات اسلام مثّت 
گذاشت و حرمت و موّاخذه را از آنها رفع نمود. 

نقل روایات متعدٌد توسط شیخ در رابطه با وسوسه به چه منظور است؟ 
نف این منظور اشست که .هریی: از مومیین به نام آتدنشه در آمور. آفریتن: 


دچار این گونه سوالات وسوسه‌انگیز می‌ شود که برای رهایی از ان و شر 
ات شیطانی به خدا پناه ببرد. 

و اگر مراد از خلق به معنای اسم مفعولی یعنی: آنچه خلق شده است 
#1 و مراد از وسوسه در تفکر در خلق به معنای سوءظن داشتن به مردم 
باشد, مراد از حدبت این است که: 
این مسئله در امتهای گذشته حرام بود, لکن از امت اسلامی رفع شد (البته 
در صورتی که به دنبال سوءظن تجسس نباشد و الا حرام است.) 
از نظر شیخ کدام‌یک از دو معنای فوق نسبت به تعبیر ما لم ینطق بشفتیه 
انسب است؟ 
معنای دوم انسب است, چرا که وسوسه معمولا در امر مخلوق است و نه 
در امور خلقت. 
نظر فقهاء پیرامون معنای سه فراز آخر حدیث چیست؟ 
معنای روایت مرفوعه‌ای که جناب صدوق در خصال از امام صادق نقل 
نموده چیست؟ 
این است که: سه خصلت است که هیچ پیامبر يا ولیی از این سه خصلت به 
دور نمی‌باشد, که همان طیره, حسد و تفکر در وسوسه در خلق است. 
از معنای ظاهری حدیث چه برداشت می‌شود؟ 
اینکه این اوصاف همان‌طور که در افراد عادی و معمولی وجود دارد, در 
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طرح این حدبت از جانب صدوق رحجمه الله برای چیست؟ 

سازگار کردن این ظاهر با مقام انبیاء است., چرا که ایشان دیده است که 
اتن ظاهر با مقام انبیاءخاساز کار انیت لذا دز صدد توخبه ترامده.می کویده 
1- مراد از طیره این نیست که پیامبران و اولیاء خود متصف به این صفات 
بوده و خود فال بد می‌زند, بلکه مراد این است که دیگران به پیامبران فال 
بد می‌زدند. 
فی المثل: وقتی فرد عزم سفر داشت چنانچه پیامبری از مقابل او عبور 
می‌کرد می‌گفت: اين سفر شرّ و ناخوشایند ارت دز تایید این توجیه یک 
شاهد قرانی نیز آورده مبنی بر ای 
قوم حضرت صالح علیه السلام گفتند: اطیّنا یک و بِمَن معک. 
2 و مراد از حسد این نیست که خود انبیاء و اولیاء علیهم السلام خود 
دارای حسادت بوده‌اند بلکه منظور این است که ایشان محسود واقع 
می‌شدند و در تأیید اين معنا یک شاهد متالن: یردان فران ضف اآورد که 
ام تخنیه تحسدون الناس علی ما اتاهم ال . 
بعنی: | یعنی: انبیاء و مقمنان را 


بر آنچه خدا به آنها داده از مقام نبوت و ایمان. مورد حسادت قرار 
می‌دهند. 

3- و مراد از تفکر در وسوسه در خلقت این نیست که انبیاء هم در امر 
خلقت دچار سوءظن و وسوسه می‌شدند, بلکه منظور این است که انبیاء 
علیهم السلام در میان مخلوقات به اهل وسوسه مبتلا بودند, چنانکه قران 
از قول ولید بن مفیره نقل می‌کند که وقتی وارد مجلس شد گفت: شما 
کمان مش ند کممحضای الا لس رال حون است نا اه است 
و یا شاعر است؟ 

قریش گفتند: پس قصٌّه چیست؟ فکر کرد و گفت: ساحر است., فقتل کیف 
قدر یعنی: 0 بر او, نفرین بر او, این چه تقدیری است. 

فراد ان افیم )وت 

این است که اين توجیه صدوق خلاف ظاهر حدیث است و اگر این ظاهر را 
تتواهموجیه کر باید کم اکن این ضایر اساء عارخ شود ای 
است و استقرار ندارد و این مقدار حرام نبوده و حرمت از آنها رفع شده 
است. 


من .۰ ۳ 

و منها قوله علیه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. 
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فان المحجوب حرمة شرب این فهی موضوعة عن العباد. 

و فیه ان الظاهر مما حجب الله علمه ما لم یبیّنه للعباد لا ما بیْنه و اختفی 
کسس رت هس ی اللم فی مان اه تشر فالژواية 
مساوقة لما ورد عن مولانا امیر المومنین علیه السلام: 

«انْ اللّه تعالی حد حدودا فلا تعتدوهاء و فرائض فلا تعصوها, و سکت 
عن اشتاء الم کت عتها -تشیانا اما ی 
لکم»[ 41]. 

و منها: قوله علیه السلام: 

«الناس فی سعة ما لم یعلموا»[ 42]. 

فان کلمة «ما» اما موصولة اضیف الیه السعة و اما مصدرية ظرفية, و 
قی امه یت اا ناو 

و فیه: ها تقدم.فی الابات.هن ان الاختا رین لا کون عدم وجوب الاحتیا ط 
علی من لم یعلم بوجوب الاحتیاط من العقل و النقل بعد التامل و التتبع. 

و منها: رواية عبد الاعلی عن الصادق علیه السلام, قال: 

«سألته عمّن لم یعرف شیء, هل علیه شیء؟ قال: لا»[43]. 

بناء علی آأنْ المراد بالشیء الأوْل فرد معین مفروض فی الخارج حتی لا 
یفید العموم فی النفی, فیکون المراد: هل علیه شیء فی خصوص ذلک 


اشنم تشک ۶ فا غلی را موم سا رازن ناسر 
الذی لا یدرک شیء. 


برجم . 


و از جمله این اخبار 


[- این فرموده امام علیه السّلام است که: آنچه را که خداوند علمش را از 
بندگان مستور قرار داده از ایشان مرفوع است. و لذ| چون حرمت 
استعمال.دخانیات. مشتور انست. .در نقیجه ان (خرفت) از انشان مرفوع 


است. 


آنچه از عبارت (ما حجب اللّه ...) برمی‌آید مواردی است که خداوند آن را 
به اک ند وان بیان نفرموده, نه نه آنچه را (مواردی) که بیان نمودم, و لکن به 
واسطه عصیان, افراد عاضنوه که حق را کتمان می‌دارند از آنها مخقفی 
مانده است. یس . : این روایت ت مساوق پا روایتی است که از مولانا امیر 
المومنین علیه السلام وارد شده است که: خدای تعالی حدودی را معین 
فرموده است. پس از آن حد ود تجاوز نکنید و واجباتی را واجب موده, پس یس 
از آنها هریخ نکن و از.سان آموری ساکت شده: البتم ند آن -روی 
فراموشی, پس خود را درباره آنها به رنج و زحمت نیندازید, به خاطر 
رحمت خدا بر رز 


و از جمله اين اخبار 


2- این فر موده امیر مقمنان است که مردم در توسعه هستند تا موقعی که 
او ص ‏ ا و ااصص ها اس 
که به (سعة) اضافه شده و يا مصدریه ظرفیه است که در هر دو فرض 


در این استدلال. همان اشکالی وجود دارد که در آیات و استدلال به آنها 
شتا مبلی بر اينکه اخباری‌ها درباره کف که بعد الفحص به وجوب 
احتیاط عالم نیست. چه از طریق عقل و چه از طریق نقل, عدم وجوب 
احتیاط را انکار نمی‌کنند (لکن کسی که به دلیل عقلی پا نقلی دال بر 
وجوب احتیاط دست افته باید احتیاط کند. 


و از جمله این اخبار 


3- روایت عبد الاعلی از امام صادق علیه السلام است که داد درباره 
کسی که چیزی نمی‌داند از حضرتش پرسیدم ایا بر او چیزی هست؟ 
فرمودند: خیر و اما نحوه استدلال این گونه است که: 

1- يا مبنی بر این است که مراد از شیء (اولی) فرد مشخص در خارج 
است تا (در غیر این صورت) افاده عموم نکند پس مراد این است که آیا در 
خصوص آن شیء تکلیفی برعهده این شخص هست با نه؟ 

2- و يا مبنی بر اراده عموم از کلمه (شیء) است که در نتیجه به ظاهر 
سوال راجع به جاهل قاصری است که هیچ‌چیز را نمی‌داند. 
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تشریح المسائل 


دومین حدیثی که حضرات ت اصولیین درباره شیک در تکلیف به منظور اثبات 
اصل برائت بدان استدلال کرده‌اند کدام است؟ 
حدیث حجب است که امام علیه السلام می‌فرماید: هم خخب: آلله.علمه 
عن العباد فهو موضوع عنهم». 
هر 
1- استعمال دخانیات نسبت به ما محجوب و مجهول (یعنی: مشکوک 
الحکم) است. ۳۹ 
و فاقد تکلیف. 
پس ما نسبت به استعمال دخانیات آزادیم ول صورت ارتکاب معاقب 
نیستیم و هذا معنی اصالة البراءة به عبارت دیگر هرچه را خداوند اطلاع و 
آگاهی آن را از بندگان مستور قرار داده, از ایشان مرفوع است اگرچه در 
واقع 9 و پا ِ ِ 
ی از ما جوفه ع 
قبل ار بان اشکال شف ند استدلال, مد کم تظرابند ععلوم نفد فک 
بای عباد به چه نحو است؟ 
- یا این است که احکامی که عند اللّه و عند الرسول و الائمه در لوح 
شدکان ابلاغ اخلمار خننده: 
2 يا این است که این احکام را شارع مقدس بیان فرموده, امتثال و 
اطاعتش را : نیز نیز از عباد طلب فرمودم لکن این احکام به واسطه ستم 
ستمگران و خیانت برخی از دسترس بندگان مخفی مانده است. 
اشکال شیخ به استدلال مزبور چیست؟ 
1- این است که: اگر معلوم نبودن حکم از سنخ اول یعنی: عدم ابلاغ و بیان 
باشد, چنین احکامی از بندگان مرفوع و در حق آنها منجز نیست چون شرط 
تنجز علم است و حدیث مزبور ناظر بر چنین احکامی است. , 
مفهوم مطلب این است که: احکامی که توسط حجح الهی بیان گردیده و 
به دست ما زد از قبیل وجوب سس و روزه و .... بالاجماع در حق ما 
واه مه آوم نبودن حکم از قسم دوم یعنی اختفای آن آز نندگان باشت: 
7 آن ِ از بندگان سم ما مزیور به 


قسم اوّل از احکام است و نه قسم دوم چون‌که در حدیث, حجب به 
خداوند اسناد داده شده و خدا را به دلیل مصالحی عامل حجب دانسته, و 
حال آنکه در قسم دوم عامل حجب ظلم ظالمین است. و 
مترادف با حدیث دیگری است از مولای متقیان علیه السّلام که فرمودند: 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج6, ص: 132 

خداوند حدودی را تعیین فرموده پس مبادی از این حدود تعذی کنید و 
واجباتی را مقژر فرموده پس مبادا انها را معصیت کرده و انجام ندهید و از 
چیزهایی نیز سکوت فرموده پس خود را نسبت به انها به زجمت نیندازید. 
البته این سکوت نه از روی فراموشی است بلکه از باب رجمت خداوند بر 
شما بندگان است. 

در نتیجه: راجع به حدیث حجب باید گفت ما قصد لم یقع و ما وقع لم 
یقصد. 

چرا در عبارت (فهو موضوع عنهم) از مرفوع عنهم استفاده نشده است؟ 
چون که ماده وضع اگر با کلمه عن استعمال شود به معنای همان رفع 
است. 

سومین حدثی که در اثبات اصل برائت در شبهات بدویه بدان تمسک شد. 
کدام حدیث است؟ 


حدیث سعة است که امام علیه السلام فر موده: الناس فی سعة ما لا 


و 

کیفیت استدلال به حدبت مزبور چگونه است ؟ 

1 اگر (ماء) ا هم فا ار سا اف اروت 
الناس فی سعة حکم الذی لا بعلمون. 

و اکر (هاء) ومانیهاشد مها بعد ودرا اضر ی دول لش یر 
ِ تک ای ارت ان ات که الا نی مه مج حملمم با نکم 
در نتیجه. اخذ هریک از دو معنای مذکور در اثبات مطلوب قابل استشهاد 
است. زیرا تکلیف مجهول در هر دو فرض از شخص جاهل, مرفوع است و 
جاهل در قید امتثال آن نمی‌باشد و لذا: ۱ 

1- استعمال دخانیات از احکامی است که مردم نسبت به ان لایعلمون‌اند. 
2- مردم نسبت به هر حکمی که جاهل باشند. رخصت داشته و در صورت 
ارتکاب معاقب نیستند. 

سردم تب ی وی راون کاهی مره 
این است که: ات ۳ 
حدیث می‌گوید: تا زمانی که علم ندارید و بیانی به شما نرسیده, در وسعت 
بوده و احتیاط , بر ما واخبنیشست اکن اه علم امدی مسلة تبیین در ود 


ی ای ما ی خی ها وی در 
برای حدیث مزبور وجود ندارد و این در حالی است که: 
با ادله عقلی و اخبار هر دو اثبات شده که احتیاط در مسئله مورد بحثت 
(یعنی باب شبهات بدویه واجب است) یعنی: این ادله عقلیه و نقلیه در باب 
شبهات بدوی بیانیت دارند, و اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان و 
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لذا تمشک به این سنخ از ادله (حدیت حجب) مورد ندارد, چرا که نسبت آن 
ادله غفايه و نقلیه به این روایات مثل نسبت اصل با دلیل است. 
البته اگر ثابت شود که ادله احتیاط در باب شبهات بدویه بیانیت ندارند, 
آنگاه توبت به این حدیت خواهد رسید. 
چهارمین حدیث مورد تمشکی در اثبات اصل برائت در شبهات بدویه کدام 
حد بت است ! ۰ 
روایت عبد الاعلی از امام صادق علیه السلام است که: سالته عفن لم 
یعرف شیثا هل علیه شیء؟ قال علیه السّلام: لا 
کیفیت استدلال ایشان به حدیث مزبور چگونه است؟ 
می‌گویند: 
[- اکز.هفاه از زشی؟) ازل یک صض مین و هروا ارت که اف 
به آن جهل دارد صورت سوال بدین نحو است که: آبا کتنتین که: از مفیر و 
شیء خاضی را فی‌داندر ]با نتب ان ماقم اس یا مد ؟ 
و اگر مراد از (شیء) ال حالت نکره آن باشد چون بعد از نفی واقع 
شده, مفید عموم بوده و صورت سوال این می‌ شود که: 
آبا کشتون که هنم تمی‌داند و به کلی از اسلام و احکام آن بی‌اطلاع است 
تکلیف دارد یا ندارد؟ 
1- حال: اگر معنای دوّم را در نظر بگیریم. سوال سائل از جاهل قاصری 
شده که جاهل بحث است و از موضوع بحث ما خارج است., چرا که ربطی 
به مجتهد شاک در فلان مسئله ندارد. 
2- اگر معنای اول مراد باشد که سوال از امر مجهول خاضی است که 
که به آن جاهل است با مورد بحث ما انطباق دارد. 
در نلیجه 1 می‌گوییم: چنین جاهلی مکلف نبوده 
و حکمش برائت 
اشکال استدلال ِِِ چیست؟ 
اولا: حدیت ظهور در احتمال (معنای) دوم دارد, چونکه (شیء) نکره در 
سیاق نفی است و لذا مفید عموم است. 
ثانیا: به فرض که ظاهر در احتمال (یا معنای) دوم نباشد. مجمل و ذو 
احتمالین خواهد شد. 


در نتیجه: اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 
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متن: و منها قوله علیه الشلام: 
«آیما امر و ارتکب آمرا بجهالة فلا شیء علیه»[44] 
و فیه: ان الظاهر من الرواية و نظائرها من قولک «فلان عمل هکذا 
بجهالة» هو اعتقاد ان و الغفلة عن الواقع, فلا یعمٌ صورة التردد فی 
کون فعله صوابا آو خطأ. 
و یویده آَنْ نعمیم الجهالة بصورة التردد یحو ج الکلام الی التخصیص بالشاک 
الغیر المقصر, و سیاقه با عن التخصیص. فتأقل. 

و منها: قوله ۲ الشلام: 
«ان ال تعالی یحتجٌ علی العباد بما آتاهم و عفهم»[45]. 
و فیه: أَنْ مدلوله- کما عرفت فی الایات و غیر واحد من الاخبار- مما لا 
ار 
و منها: قوله علیه السّلام فی مرسلة الفقیه: 
«کل شیء مطلق حثّی یرد فیه نهی»[46]. 
استدل به الصدوق علی جواز القنوت بالفارسیة[47], و استند الیه فی 
آمالیه حیت جعل اباحة الاشتیاء ختی بثیت. الحظر من:دین الامامیّة[48]. و 
دلالته علی المطلب آوضح من الکل, و ظاهره عدم وجوب الاحتیاط, لانْ 
الظاهر ارادة ورود النهی فی الشیء من حیت هو, لا من حیث کونه مجهول 
الحکم, فان تم بات من لد الاحتیاط دلالة و سندا وجب ملاحظة 
التعارض بینها و بین هذه الرواية و آمثالها ممّا یدل علی عدم وجوب 
الاحتیاط, نم الرجوع الی ما یقتضیه قاعدة التعارض. 
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و از جمله اخبار 


1- این سخن امام علیه السلام است که (هر شخصی که, امری را از روی 


ظاهر این روایت و اشباه آن از جمله این گفته شما که (فلان عمل بکذا 
بجهالة) دال بر اعتقاد (شخص) به صحیح بودن (فعلی) و غافل بودن 
(شخص) از واقع است. 

لذ| شامل فرضی که, شخص در صواب و خطاء بودن فعلش مردد و 
فشکو ک: باشند تصی‌شتود و. هید آن. این است که عمیص دادن جهالت به ده 
صورت غافل و شاک کلام را نیازمند به اختصاص دادن به شاک غیر مقر 
هن کند در حالی که. سیاق این حدیت از تخصیص دادن آباء دارد. 


و از جمله اخبار 


2- این سخن امام علیه السلام است که: خدای تعالی, به آنچه به بندگانش 
داده و بر ایشان تعریف نموده استدلال می‌کند. 


مدلول حدیتث مذکور همان‌طوری که در آیات و بسیاری از احادیث دانسته 
شد از جمله اموری است که؛ اخباری‌ها آن را انکار نمی‌کنند. 


و از جمله اخبار 


3 این سخن امام علیه السلام است در مرسله کتاب من / بحضره الفقیه 
که: هر چیزی مطلق و مباح است تا اينکه, نهی در ان وارد شود. جناب 
صدوق بر جواز خواندن قنوت به فارسی, به این حدیت شریف در کتاب 
امالی استدلال نموده, چه آنکه اباحه اشیاء تا اثبات منع آنها از مذهب شیعه 


امامیه است. 


دلالت این حدیت شریف بر مطلوب (برائت) مجتهدین از تمام (روایت) 
ار اما همست وال ی فصن ]اس سای 
مراد ورود نهی است 4 مورد (هر) شیتی به اعتبار عنوان خودش, نه به 
اعتبار مجهول الحکم بو 

۳19 ۱( ار اس کت سس ام ای 
واجب است که میان آنها و این روایت و امتالش که بر عدم وجوب ۳۳-3 
دلالت دارند, اعتبار تعارض نمود و بعد از آن به قاعده جاری در باب تعارض 
رجوع نمود. 
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تشریح المسائل 


پنجمین حدیث مورد استدلال حضرات جهت اثبات برائت در شبهات بدویه 
کدام حدیث است؟ 

این حدیت شریف است که: هر شخصی که امری را از روی جهالت 
مرتکب شود تکلیفی بر او نیست. 

کیفتت: ایتدلا لشان حست؟ 

1- کسی که حرمت استعمال دخانیات را نمی‌داند اگر استعمال کند از روی 
جهالت است. صغفری 

2- بنا بر حدیث مزبور, هر ارتکاب امری که از روی جهالت باشد, عقاب 
ندارد. کبری 

پس: کسی که حرمت استعمال دخانیات را نمی‌داند اگر مرتکب شود 
عقاب ندارد. نتیجه 

قبل از بیان اشکال شیخ بفرمایید جاهل بر چند نوع است؟ 

بر سه نوع است: 

1- جاهل محض, که از حکم مسئله آن‌هم بجنسه خبر ندارد. 

2- جاهل به جهل مرکب. که فی الجملة به حکم (بجنسه) علم دارد, لکن در 
نوع حکم مشکل دارد. ِ ۲ 

یعنی: فکر می‌کند که فلان حکم درست است و حال انکه انچه را که او 
بدان یقین کرده خلاف واقع است. 

3- جاهل به جهل بسیط (و یا شاک), که از جهل خود خبر دارد, لکن حکم را 
نمی‌داند اما می‌داند که نمی‌داند. 

و ی ادا موس سس 

1- حدیث مزبور ظهور در جاهل به جهل محض و جهل مرکب فعلی را 
صواب و از واقع ان غافل است دارد. 

ها رواب د 
خطا بودن فعل مردد است. 

پس: : حدیث در جاهل , به جهل بسیط ظهور نداشته و از آنچه ما در صدد آن 
هستیم بیگانه است. 

موّید بیان شیخ چیست؟ 

اولا: و ی تیم جهل مرکب 
له 

ثانیا: اگر مراد از جهالت. شک باشد باید حدیث را تخصیص بزنیم و بگوییم: 
کسی که امری را از روی جهالت انجام دهد تکلیفی بر او نیست مگر جاهل 


به جهل بسیطی که مقصر است و معاقب. 

یس . : حدیث مخصوص به جاهل قاصر (یعنی فاحصی که به حکم واقعی 
نرسیده و شای مانده) است. 

حویت ور صقایل یل آزست یت حباات ست اشکات, استم ی اه 
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یس . : حدیت ابی از تخصیص است و فرقی میان قاصر و مقصر نیست. در 
نتیجه. حدیت شامل آن مسئله‌ای که ما درصدد آن هستیم نمی ‌ شود. 

مراد از (فتأقل) در پایان بحت مربوط به این حدبت چیست؟ 

شاید اشاره داشته باشد به اینکه تخصیص حدیت به غیر مقصر لازم است 

چه جهالت به معنای غفلت باشد و چه به معنای اعم از شاک باشد. 

به ها مک این مراد از ات وال رکه اند شا بصن 
داریم و باید غیر مقصّر را از حکم خدیث خارج کنیم چرا که جاهل و یا غافل 
فاضر معنور است: هه حاهلن فعطتو: 

ششمین حدیتی که حضرات در ۳9 برائّت در شبهات بدویه بدان تمسشک 

کرده‌اند کدام حدیث است؟ 

این فرموده امام علیه السْلام است که: ان الله تعالی یحتٌ علی العباد بما 
آتاهم و عژفهم. ۲ 

کیفیت استدلال حضرات به حدیث مزبور چگونه است؟ 

1- منطوق حدیث این است که: خدا در قیامت بر اموری با بندگانش 
احتجاج می‌کند که آنها را به بندگان ابلاغ قرموده. 

2- مفهوم حدیت این است که: نسبت به اموری که اعلام نفرموده احتجاج 
و مواخده‌ای نیست. 

حرمت شرب توتون به ما ابلاغ نشده خدا بنده اش را به ارتکاب شرب 
توتون مواخذه نمی کند, هذا معنا اصل البراءة. 

اشکال شیح بر استدلال مزبور چیست؟ ۳ 
1 دلالت. این خدیته نیز منل حدیگ: تفه معلیب به این است که: ادله 
احتیاط در موارد شبهات بدویه دلیلیت نداشته باشد. 

2- ادله احتیاط در شبهات بدویه و اثبات وجوب احتیاط در آنها دلیلیت دارد. 
3- با آضذن بیان (توسط ادله), عدم البیان (که دلیلیت نداشتن ادا باشد) 
از میان می ر ود. 

در ننیجه: نوبت به اجرای مفاد این حدیت نمی‌رسد. 

به نظر شما نظر شیخ اطلاق دارد؟ 

خیر» زیرا| اگر اين ادله در نزد کسی موجود نباشد, می‌تواند به حدیث مزبور 
به برائّت و اباحه, تمسشک نماید. 4 

هفتمین حدیثی که در باب شک در تکلیف و اثبات برائت به ان تمشک شده 


کدام حجدیت است؟ 

روایت مرسله‌ای است که شیخ صدوق رحجمه ۳ در من لا یحضره الفقیه 
ای کل شیء مطلق (یعنی: مباح و مرخص 
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کیفیت استدلال به حدیت شریف یف چگونه است؟ 

1- الاصل فی الاشیاء الاباحة الا ما اخرجه الدلیل. 

2- نهی که شرب توتون را از اباحه خارج کند به ما نرسیده ست . 

پس: : شرب توتون مباح است و هذا معنا اصل البر اءق. 

به عبارت د,ٍ 

1 کل سا ی یره ی تین 

2- نسبت به شرب توتون نهی وارد نشده است. 

پس: شرب توتون از مصادیق مطلقات بوده و مباح است. 

نظر شیخ پیرامون استدلال به حدیثت مد ور چیست؟ 

بظ تاه اسان لت ای و ترانت که مات ات مخ رنه 
کت ار ماه ادها که بان تک کوده‌انه رون بر ات 

به نظر شما وجه اوضحیت در این حدیث شریف چیست؟ 

اين است که: ساير احادیث با دلالتشان تام نبود و یا اگر هم تام بود متوقف 
ما بود بر اينکه ثابت شود 1 احتیاط شامل شبهات بدویه نشده و 
اختباط دادن این کته تتمات واعت رقف کید 

و حال آنکه این حدیث شریف ظهور دارد در اينکه اصلا احتیاط در شبهات 
بدویه واجب نیست و این همان مطلب اصولی است که حضرات مستدلین 
به دشال آنند: 

دلیل این ظهور چیست؟ 

این است که: فرموده حتّی یرد فیه نهی و این دلالت دارد بر مطلق العنان 
بودن تمام اشیاء و عدم تقیید انها به زجر و منع شارع. و لذا به همین 
مضمون استدلال کرده می‌گوید: در شبهات تحریمیه نسبت به ۳ 
التعریم احباظ لاتم تست باه کش اباخه. انست. سس اکر تدلیلی 
دلالت بر قوفف: وبا اخباط کند. معازض با این وت وباید بت احکاخ بات 
تعارض عمل نمود. 

وجه اوضحیت این حدیث شریف به تقریر رز شیخ چگونه است؟ 

این است که این حدیث علی الظاهر دلالت ور مر اشکه استاع انا رشن 
خیک: ق نا اد مک اک مب وال ره مامتان کت و 
منتهی قرار دهد. 

در ننیجه. : تا پیش از ورود چنین دلیلی. ما شاه که و موم هت کم 
احتیاط از محتمل التحریم قرار دهند. 
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متن: : 1- و قد یحتَعْ بصحيحة عبد الرحمن بن حجٌّاج فیمن تزقج |مرأة فی 
عها. | هی لا تخل له آندا؟ 

کال اما اداکان تحراله فا وا هو ها ی وا ور ای کی 
الخهاله نها هه اعطم ون دلی. قلت با الخمالس ان بحمالته ان ولیک 
محژم علیه ام بجهالته انها ِِ عدّة؟ قال: احدی الجهالتین اهون من 
الاخریه لاله بان ال تم یه دلگ و بلیه مص ار هدن معا قای 
الاحتیاط ؟ 

قلت. فهو فی الاخری معذور؟ قال: نعم: اذا انقضت عذتها فهو معذور فی 
ان یزوجها.[ 49] 

2- و فیه: ان الجهل بکونها فی العدّة ان کان مع العلم بالعدة فی الجملة و 
الشی فی انفضاها. فان کان سیفن اضا: الاتضاء مع. الغلم بففذار ها 
فهو شبهة فی الموضوع. خارج عمّا نحن فیه, مع ان مقتضی الاستصحاب 
اتشرکیر خی ادها عم الحواه مه صلم انم اه کان ال هرا 
العدّة فهو شبهة حكمية. فصّر فی السْوّال عنها فهو لیس معذور اثفاقاء 
لاسالق فا ال نی اخکامهاه بل فی‌س‌ايه اعر اه (ارا علفتت ان لها 
العدم لیا الختش(0: فالم امن السده ه عوم سر ها علیه مها از 
من حیت المة اخذة. 

تسه که اضافه یه ال میهافم یه ارات یا 
فهو معذور فی آن یزوجها و کذا مع الجهل باصل العدة لوجوب الفحص و 
اصالةعدم نیو العقد حضوضا مم وضوح الحکم ین المشلمین الکاشف 
عم تقضتر الحاهل.. هذا آن کان ملتفتا شاکا و آن کان: اقلا او معتقها 
ی 
هلال مره اه ال رم دام مر اما ره ان کان 
تخصیص الجاهل بالحرمة بهذا التعلیل بدل علی قدرة الجاهل له علی 
الاحتیاط, فلا یجوز حمله علی الفافل, الا اه اشکال یرد علی الرواية 

کل یر مه ماه آزوم ال بر نارق و اف وفع 
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ترجمه. [- و گاهی درباره مردی که ازدواج نموده با زنی در حال عده, به 
صحیحه عبد الرحمن که در آن از محضر امام سوال شده است. آبا این زن 
ای ود ال تب ای ارام ات ماه ام ام 
رها کراین فد اس یاج ار رف خقالت استص صی ار اهام عم بان 
دوباره با او ازدواج نماید زیرا| که, مردم در حال جهالت به خاطر افعال و 
اعمالی که به مراتب ب از این کار مهمتر ند معذور و معاف‌اند. ۲ 

گفتم: به کدامیک از دو جهالت معذورتر و معاف‌تر است., ایا به اینکه 
نمی‌داند نباید زن را در حال عذّه عقد نمود و بر وی حرام است يا به خاطر 


جهلش به اینکه زن در حال عذه بوده است. حضرت می‌فرمایند: 

یکی از دو جهالت سهل‌تر از دیگری است. یعنی اینکه نمی‌دانسته, خداوند 
کف رن ده تمریش نموده: زنقبی . جهل , بو تکلیف) زیرا که, جاهل در 
گفتم : پس . که جهل به موضوع) 
معذور است ؟ حضرت می‌فرمایند: بله؛ وقتی عده زن سیری شد وی 
معذور است در اینکه او را تزویج کند. 


اشکال شیخ به استدلال فوق 


2 جهل به اينکه زن در حالت عذّه است., اگر با علم اجمالی به عذه همراه 
باشد و شک در تمام شدنش باشد این فرض از دو حال خارج نمی‌باشد. 
دعر ان اش 
پس شبهه موضوعیه و از بحث خارج است., علاوه بر اينکه, مقتضای 
استصحاب بقاء عذه که امری است مرکوز در اذهان. عدم جواز عقد است. 
2 از تقریر فوق معلوم می‌شود که. اگر شک (اين مرد) در مقدار عذّه (3 
طهر) بوده است, پس (در این فرض) شبهه, , حکمیه است و (سائل) در 
سوال از آن کوتاهی نموده است. لذا به اتفاق (تمام فقها) در این جهل 
معذور نیست. به دلیل اصالة بقاء العدة ۵ آخکاهها (که اقتضا دارد که اگر بر 
عقد مبادر کند مواخذ قی‌ا شید )بلکه» در زوایتی دیحر اهده. استه که آگر 
زن بداند که (نگه‌داشتن عده) بر او لازم است (ولی مقدار آن را نداند) 
لازم است بر اتمام آن دلیل اقامه شود پس مراد از معذور بودن عدم 
حرمت ابدی زن بر مرد است., نه از ان جهت که مواخذه و عقابی بر او 
نمی‌باشد (لذا نمی‌توان با این فقره از روایت به برائت و عدم مواخذه 
تمسک نمود). 

3- و گواه بر اين معنا (یعنی: کون المراد من المعذورية عدم حرمتها علیه) 
نیز. فرموده امام علیه السلام است بعد از سوال سائل که: بله, وقتی عده 
زن سیری شد پس مرد می‌تواند با او ازدواج کند, و همچنین است در 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج6, ص: 141 

صورت جهل (مرد) به اصل تشریع عدذه و وجوب آن, علاوه بر اصالة عدم 
ای عقد نکاح ( که شاهد دیگری است بر مواخذه شدنش) به‌ویژه با 
روشنی و وضو ح حکم (اين مسئله) در قبان مسلمانان که (نفس این معنا) 
خود کاشف از کوتاهی ساتل است. (در تداتستن آن). 

سپس شیخ می‌گوید: 

اين (بیان پیرامون حدیث مذکور) در فرضی است که با سائل جاهل, 
ملتفت و متوجّه. لکن شاک در مسئله باشد و ار او غافل با معتقد به جواز 
عقد باشد, به دلیل عدم قدرت چنین فردی بر وجوب احتیاط, حتما از مورد 
مسئله برائت خارج است. 

رو ال وه را ال م سای ایا اه 
لسلام (با لکه لا بقدر) برای معدوریت حاهلبه تحریم آبزاد فرمود: 

البته؛ اگر تخصیص دادن جاهل به حرمت به سبب این تعلیل, دلالت کند بر 
۱۳| 
منتهی این اشکالی است که به‌هرتقدیر بر روایت وارد است و حاصل ان 


این است که باید میان جهالت در دو مورد تفکیک قائل شد. 


تشریح المسائل 


هشتمین حدیثی که برخی از اصولیین در اثبات اصل برائت بدان تمسشک 
کرده‌اند کدام حدیث است؟ 
صحیحه عبد الرحمن بن حجاج است و مورد این روایت ت این است که: 
مردی با زنی که در حال عده است ازدواج کرده حال از محضر امام علیه 
الشلام سغال شندم است که آبا این زن تا ابد بر این مرد خرام شده و دیگر 
امام علیه السلام در پاسخ او می‌فرماید: ۱ 
اگر مرد از روی جهالت زن را به عقد خود درآورده. صبر کند تا عه زن 
تمام شده. پس از آن با وی ازدواج کند, چرا که مردم در افعالی که به 
مراتب از اين امر عظیم‌تر است (مثل: آدم کشتن غیر عمدی که قصاص 
ندارد) چون از روی جهالت انجام می‌دهند, معذورند. 

سائل می‌پرسد: این مرد به کدامیک از دو جهالت معذورتر و بیشتر مورد 

است؟ 
و کال و 
نمی‌شود عقد کرد؟ يا به این خاطر که نمي‌داند زن در حال عدّه است؟ به 
عبارت دیگر آبا جهل به تکلیف برای او عذرآور است و یا جهل به موضوع؟ 
حضرت می‌فرمایند: ک از دو جهالت اهون از دیگری است و آن یکی جهل 
به حکم شرعی است. و فلسفه اهونیت این است که: شخص جاهل با چنین 
نکته: اب امر است که مراد از جهالت در جهل به 
حکم جهل بسیط يا شکست نیست چرا که با این جهل انسان قادر بر 
اتا اشته هه اس رام ات مخ سا سس ات کر 
از محل بحث در اینجا خارج است). 
سپس راوی می‌گوید: عرض کردم آیا در جهل به موضوع هم معذور است؟ 
حضرت فرمودند: آری معذور است و حرمت ابدی نمی‌آید و لذا مجاز است 
که پس از انقضاء عذه مجددا زن را به عقد نکاج خویش درآورد این بود 
تمام سخن و عموم محتوایی که در حدیث شریف امده است. 
کیفیت استدلال حضرات به حدیث مزبور چگونه است؟ 
1- هم جاهل به حکم معذور است و هم جاهل به موضوع و لذا موّاخذه 
ندارد. 1 5] 


ی که حرمت استعمال دخانیات را نمی‌داند جاهل به حکم است. 
کسی که جاهل به حکم حرمت استعمال دخانیات است معذور است و در 
ورف ارنکای معا کدی دار مهسندا ها اصل ات آ۶ج. 
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هراد از (فیه ان اجه ‌نیا نی العتم آن کان مه اد نت۱ 
مناقشه مرحوم شیح است دا خی ی ال ی را حجاج. 
حاصل اشکال و فرموده مرحوم شیخ چیست؟ 
این است که: اگر مستدل جهت اثبات برائت و حکم به عدم حرمت به فراز 
(قلت فهو. فی الاخری معذور) تمسک کرده: استدلالش تمام نیست جرا که 
در این فراز امده است که عاقد نمی‌دانسته که آن زن در عده است. با 
این ره هساه ۱ کال ار تسه 
1- يا اینکه به اصل در عده بودن زن علم نداشته. 
که ال هواس هدرن سم تووه لکسفر کف ار 
هنگام عقد عذّه‌اش پایان یافته يا نه شک داشته. 
حال فرض اوّل چون شک در موضوع است از محل بحث ما خارج است 
چرا که بحث ما فعلا شک در حکم است و اما فرض دوم خود دارای دو 
صورت است: 
1- اینکه سائل حکم را می‌دانسته و به مقدار عده علم داشته لکن در 
انقضاء و یا شاء ان شی: داشته: 
2- اینکه اصلاً به مقدار زمان عده که سه طهر است جاهل بوده است. 
فرا شاف ار سوت اخل مات ال از محل ست ما خارخ 
است خر که مربوط به شبهه موضو عیه است. علاوه بر اینکه در این 
صورت تین خکم آن ازمتضخای بقاء عدذه و اجتناب از زن می‌باشد. 
و اگر صورت دوم مراد باشد مربوط به شبهه حکمیه است و لذا سائل 
وه اش این وم از امام اه اس ماع کر را ا تسا فیس 
و از حضرت مقدار عذه را می‌پر سید. 
لکن چون در این مسئله کوتاهی نموده به اجماع تمام فقهاء در این امر 
معذور نبوده و تا زمانی که قطع به جواز حاصل ننماید. حقّ ندارد با ان زن 
بلکه استصحاب بقاء عذه و ترتیب احکام آن اقتضاء دارد که اگر اقدام به 
عقد و ازدواج ۳۳ مواخذه شود. بنابراین کلمه (معذور) در روایت به این 
معنا نیست که شخص در ارتکاب حرام معذور است و مواخذه نمی شود, 
باکت فران ان است که حون ال اس حال کل تاه اوه رو 
وی حرام ابدی نمی‌شود. 
حاصل فطل در ره یمد اش ایض فله یی لتاق له تقمی ]۳1 


وکا هه اتب ی اقا کف هراد اه (مهفی تن اف وا 
جواز عقد پس از انقضاء عذه است. نه معاقب نبودن او تا شما بتوانید در 
اثباتتراتت به این جدیت استدلال کنید و آن گواه این است: که: ۲ 
امام علض الساام و با شهسالن کم سا مفی ابا عافد تس ان 
جهالت دیگرش که جهل به موضوع 
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بوده معذور است فرمودند: بله پس از انقضاء عذه زن. وی در عقد کردن 
او معذور است. 

حاصل مطلب در (و کذا مع الجهل باصل العدذة لوجوب الفحص ... الخ) 
اشاره به این نکته است که: اگر مرد به اصل عدذه جاهل باشد بعنی: نداند 
که زن پس از طلاق باید سه طهر صبر کند و در اصطلاح عذه نگه دارد و با 
چنین جهلی با زنی که در حال عذه است ازدواج نماید, جهلش جهل به حکم 
امتت:و لها بای اه را عاهم مقضو فانست: جرا که نی بر احام ش رف 
خاهلی لام است وان ان حفت که انم شتض که را ان آماش غلته ااسلام 
نپرسیده معاقب است. 

از طرف دیگر به مقتضای اصل عدم التأثیر, عقدی که واقع ساخته صحیح 
نبوده است ۳۹ است پس از انقضاء عذه عقد را دوباره جاری نماید. 

چه موّیدی بر مقر بودن و عصیان این سائل در مورد این روایت دارید؟ 
این موّید را که نگه‌داشتن عذه بر زن معتذه و وم جوان عفدنی هر ان ایام 
از احکام رائج میان مسلمانان است و لذا جهل به این حکم خود کاشف 
بارزی بر تقصیر ساثئل در پی‌گیری و پرسش از آن است. 

مراد از (هذا ان کان ملتفتا شاکا و ان کان عاقلا ... الخ) چیست؟ 

احکامی که ذکر گردید بنابراین فرض بود که سائل نسبت به این احکام 
جاهل و یا شاک بوده باشد, ولی درعین‌حال به جهل خود نیز التفات و توجّه 
داشته باشد. بتابراین و اگر وی را غافل و با معتقد به جواز عقد در حال عدّه 
تایه اه اقا سر تاه ویر 7 لام هی رامین 
مجتهدین در اثبات برائت نمی‌توانند به این حدیث استدلال نمایند. 

خاضل حطلت و عراز مش کل علل معفریه لاف اتکی 
بقوله علیه السّلام لانه و لایقدر .... الخ) چیست؟ 

این ات همان ارت الحاله ان الا خی ی نی از خی 
حدیث, حمل بر غافل نمود. 

گواه و موّید اين حمل چیست؟ ۱ 

تعلیلی است که امام علیه السلام بعد از همین عبارت اورده و فرموده 


ات که لاله فد معها غلی الاختاما: 
مفهومش این است که در صورت عدم غفلت قادر بر احتیاط است. 
آپا این عدم قدرت بر احتیاط اطلاق دارد؟ 
با توجه به اینکه سائل در مورد روایت دو جهل داشته, خیر. 
1- یکی جهل به حکم یعنی: جهل به حرمت ازدواجش با آن زن در حالت 
ای ی اه 
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2 یکی جهل به اینکه زن در عذه است يا نه که جهل به موضوع است که 
در اینجا نیز فرد ملتفت شاک است. 
حال وقتی دو جهالت از یکدیگر قابل تفکیک‌اند در یکی قادر بر احتباط و در 
دیگری نه و این تفکیک اشکالی است که متوجه روایت ت است 
ضميیر در (فلا یجوز حمله علی الفافل) راجع به چه مسئله‌ای 1 
به جهل در حکم راجع است, بدین معنا که جهل به حکم را نمی‌توان بر 
عافل خمل نهد 
کیفیت استدلال حضرات به حدیت شریف را به لسان ساده‌تر بنویسید؟ 
1- بر اساس این حدیث هم جاهل به حکم و هم جاهل به موضوع و هیچ‌یک 
ِ‌ِ ندارند. 

یی کسسمت اف ل انا را تا فلختم ار 
یس شارب نونون معذور است هر چند این عمل در واقع ۳ بوده باشد, و 
هد ففا اصل الر اعد 
پاسخ شیخ به این استدلال چیست؟ 
این است که: این سوال و جواب در صدر و ذیل حدیث نشان می‌دهد که 
است که ایا این عقد در حرمت ابدی ازدواج اثر دارد يا نه, اعم از اینکه 
شزادد ای خالت حلاص مرک و اما نگ ار تاه 
خ ای دور اس با 
مراد غافل محض يا جاهل به جهل مرکب است یعنی: يا به کلی از مسئله 
خافله وه مق تفه چی رن که اس اتسوا لا است: سن رورا کرو 
اگرچه در واقع حرام بود. 
ایا چنین فردی معذور است يا نه؟ 
ار فع ات سر سس اک فا هش دس زر ان 
دلتلیای بو آشکه فراه ار خیل و اسعا عمل هرک است ‏ صیمعت ز 
این فرموده امام است که لائه لا یقدر معها تقو الاحتیاط. 
پاک ایکا ساسا مک یت و ی کت و 
جهل بسیط و شک. ۲ 
۱[ 


اینجا جهالت به معنای جهل مرکب است. حال اگر جاهل به جهل مرکب 
معذور باشد دلیل آن نیست که جاهل بسیط مورد بحت ما نیز معذور باشد. 
شک در عذه (جهل به موضوع) به چند صورت متصوّر است؟ 

سه صورت.: 
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1- به اصل عده از نظر اسلام و مقدار آن یعنی: سه طهر علم دارد. لکن 
شک دارد که آیا فقدت: طهر در آن تن مهرد نظر سیری شدم:.یا به؟ عنین 
شک 


خارج است و چون حدیث بر معذوریت در شبهات موضوعیه دلالت می‌کند. 
مستلزم دلالت بر معذوریت در شبهات تحریمیه نیست. 

تانیا: از اتجا. که هنگام شک در. انفضاء عده می‌تهاند اشتضحاب کند. بقاء 
عده راء در این شبهه نیز جای معذوریت نیست و معاقب است. 

در نتیجه: تزویج جایز نمی‌باشد و حدیث در اینجا نیز دلالت بر مطلوب 
ندارد. ۱ 

2 به اصل عدّه در اسلام علم دارد لکن مقدار آن را نمی‌داند که آیا دو 
طهر است تسه طهر ؟ جنین: شک وهای شیم« حکميه است :را که 
اش فا سح شاخ ات اه اه سای هی انا تون 
است پا زه؟ بالاتفاق؛ معذور نبوده و معاقب می‌باشد چر؟ چونکه: 

اولا: قادر بر سوال از امام بوده ولی سوال نکرده پس مقصطر است و 
مقر معذور نیست. ٍ 
ثانیا: در اینجا نیز استصحاب می‌کند بقاء عذه و عدم خروج زن را از ان و 
لذ| احکام عدذه بران بار می‌ شود یعنی: در صورت ارتکاب معذور نبوده و 
مواخذه می‌شود. 

در نتیجه. مراد از معذوریت؛ معذوریت از حیت حکم وضعی است و نه 
حکم تکلیفی. ۱ 

که اصل الاو اتکی رای اه امس باه تا ات رو 
شک" دارد در انکه ایا درز اسلا حکمی در این مورد .هنست. با ته۱ بسن بان 
هم شبهه. شبهه حکمیه است. لکن در اینجا نیز معذور نبوده و نمی‌تواند 
تحار نید 

چرا؟ چون‌که: 

اقلا وطتفه این ات که یرنه یوم ایتکه این مت از سور ات 
میان امت است و دلیل بر تقصیر کسی است که آن را نمی‌داند. 

ثانیا: وقتی شک می‌کنيم که آیا چنین عقدی اثر داشته و موجب زوجیت 
می‌ شود پا نه؟ اصالة عدم التًثیر جاری می‌شود. 

در نتیجه: از ناحیه تکلیف وجهی برای معذوریت باقی نمی‌ماند. پس مراد 


از معذوریت باید معذوریت از حیث حکم وضعی باشد. 

مطالب فوق در چه صورت درست است؟ 

به نظر شیخ در صورتی که مراد از جاهل به عذه, جهل بسیط و شک باشد. 
جزا میاعت فرورا نان بر بای حول به عم اور 
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زیرا در جهل به حکم. حضرت تعلیل اورده‌اند به اینکه: جاهل تنها در جهل به 
حخش ای بر اصاظ ی ال معیری کلام اه ارتکد دحا هل حول 
ی 
ار هس ی مان ان سر و یا غافل محض باشد چه باید 
گفت؟ 

هن که او تا ار ای ها کم 
در حکم و موردی است که قادر بر احتیاط است. خارج است. 

اکر اشکال ی کاواس مایا و رش ار کم ان ین ی 
و جهل به موضوع در حدیث تفکیک نماییم و جهل , به حکم را جهل مرکب با 
غفلت بگیریم و جهل به موضوع را جهل بسیط و شک لحاظ کنیم و حال 
ای و در 
پاسخی می‌دهد؟ 

می‌گوید: مراد از جهالت در هر دو موضع بالمعنی الاعم است یعنی: مطلق 
الا و ی سرا ی هس اش 
که به دنبال پرسیدن از چنین حکم مشهوری می‌رود. دِ 
2 و جهل به عده غالبا جهل بسیط است. چرا که در عرف مردم هنگام 
ازدواج در خصوصیات زن دقت و بررسی می‌کنند و این مسئله مسئله‌ای 
است که آذهان متوجه ان است, منتهی آنچه مورد شک است این است که 
آیا در عدّه است يا نه؟ 

مراد از عدذه در (فیمن تزقح متاخ فی عدتها ۰) کدام عده است؟ 

عذه رجعی است یعنی: اگر کسی زنی را در عدّه طلاق (یعنی: عذه رجعی 
که مرد در صورت رجوع به زن, طلاق باطل و بر اساس آن عقد قبلی زن 
وخ هر هشتند)ز یه عفد خود در آور در بر فا خرام اند می کردوه شرا که یه 
منزله زن شوهردار است. 

شواه از عبارت الما له موی یریس اس 

مرول سک اسیت ها هل سا رن روت اس 
وجه اهونیت در عبارت قبل از فراز فوق چیست؟ 

ات ات که ایام له الاب مور وتا خشف ای فازو نب اعساط 


رن کت 

اين است که: اساسا از حکم غافل و بی‌خبر است. 
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نتیجه قید عدم قدرت در احتیاط چیست؟ 

به واسطه قید مزبور می‌توان جهل در حکم را حمل بر غفلت نمود. 

چرا در عبارت (لو کان الشک فی مقدار العدة) فرمودند: فهو شبهة 
چون رفع شبهه و جهل به مقدار عدّه که سه طهر است يا بیشتر و يا کمتر 
از شئون و وظایف شارع است و جز با رجوع به امام تعیین ان ممکن 
مراد از عبارت (و کذا مع الجهل باصل العذة ...) چیست؟ 

در صورتی که سائل به اصل عذه در اسلام و لزوم ان جاهل بوده باشد, باز 
هم شبهه, , شبهه حکمیه است. و وی معاقب است چون می‌توانست بیرسد 
و از خود رفع شبهه کند, نیرسید و لذا مقضر است. 
حاصل اد ی ور رز اه اشکال برد علی الژواية علی کل تقدیر ....) 
چیست؟ 
این است که: تخصیص دادن جاهل به حرمت. به واسطه تعلیل وارده در 
حدیث, مستلزم اشکالی است که در هریک از دو تقدیری که گذشت به 
روایت وارد است. 
اشکال وارده بر روایت در اثر این تخصیص چیست؟ 
در حقیقت دو اشکال است: 
[- اگر علّت مشترکه را: به یکی از دوطرف اختصاص دهیم و جهل در هر دو 
موضع بر شک حمل شود, دیگر وجهی برای این تخصیص وجود ندارد. بعنی: 
همان‌طور که اگر جهلٍ را در هر دو موضع حمل بر غفلت کنیم مستلزم این 
است که باز هم آن علت مشتر که به یکی از دو طرف اختصاص پیدا کند که 
همان جاهل به حکم است. 

۵ اک یل راتها در واه تال به حکم, حمل بر غفلت کنیم و جاهل به 
موضوع راء شای ملتفت بدانیم, تفکیک این دو (جهل) از یکدیگر آید. 
در نتیجه: : علی کل تقدیر اشکال متوجه روایت ت است 
به عبارت دیگر: چ جات را ری مرو حول هن و رنه 
حکمیه در هر دو صورت اشعال متوجه روایت است. 
مراد از عبارت (فتدبر فیه و فی دفعه) چیست؟ 
این است که: هم در اشکالاتی که ذکر شد فکر کن و هم در دفع این 


ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج6. ص: 149 

تن هفرس ل علی العطالت اعها فی افیا رس و اش ان 
السلام : 

کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه 
فتد عه.[ 52] 

ان کل فعل من الافعال ای تسف بالحل و الحرمه و 
کذا کل عین مفا یتعلق به فعل المکلف و ییصف بالحل و الحرمة اذا لم 
قیالع انشا میم الحل امد فیه حا 0 

فخرحا: ا باصی بهما حمیعا من اافعال الاحطرا ره و الاعیان ای 
تغل نها فعل, المکلف ما علض انه علال لا خر ام فیه آمخرام لا حلال فید. 
2- و لیس الغرض من ذکر الوصف مجرژد الاحتراز, بل هو مع بیان ما فیه 
الاشتباه فصار الحاصل ان ما اشتبه حکمه و کان محتملا لان یکون حلالا و 
او تین راما تیوطال ماع عم عم کی فوقه او سم بعیت او فرش 
العلم باندارجه تحته او تحققه فی ضمنه لعلم حکم ام لا. 

و بعبارة اخری. 

کل شیء فیه الحلال و الحرام عندک بمعنی اتک تفشمه الی هذین و 
تحکم علیه باحدهما لا علی النعیین و لا تدری المعین منهما فهو لک حلال. 
فیقال حینتذ: الواية صادقة علی مثل اللحم المشتری من السّوق المحتمل 
للمذکی و الميتة و علی شرب اللنّتن و علی لحم الحمیر ان لم نقل بوضوحه 
و شککنا فیه, لائثه یصدق علی کل منهما اثه شیء فیه حلال و حرام عندنا 
بمعنی ائه یجوز لنا ان نجعله مقسما لحکمین فنقول: 

هو اما حلال و اما حرام و اه یکون من جملة الافعال التی یکون بعض 
ائواعها و اصنافها جلالا و بعضها جرآما و اشترکت فی ان الحکم الشرعی 
المتعلق بها غیر معلوم[53] انتهی. 
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ترجمه: 1- و گاهی در اثبات این مطلب (برائت) به تبعیت از شهید رحمه 
الله در کتاب ذکری به حدیث شریف (کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک 
حلال حتثّی تعرف الحرام منه بعینه, فتدعه) استدلال شده است. 

تقریب این استدلال به حدیث شریف آن‌طور که در کتاب شرح وافیه (سید 
صدر) امده این است که: 

معنای حدیث عبارتست از: (هر فعلي از افعال که متصف به حلال و حرام 
است و نیز هر عینی از اعیان که متعلق فعل مکلف قرار گرفته و به حلیّت 
و حرمت موصوف است. وقتی حکم خاصْ به آن (یعنی: حلیت و حرمتش) 
ود تاش سس آن ال اس معصوعی که مه هر دوا عفن 
کال وا شوم عل افعال اضطر ار و اان وهای که یاس 


متعلق فعل مکلف قرار نمی‌گیرند و نیز اشیائی که فقط حلال بوده و حرام 
نداشته يا حرام بوده و حلال نداشته, از مورد حدیث خارج است. 


دنباله استدلال 


2- و غرض از ذکر وصف (فیه حلال و حرام) مجرد و صرف احتراز نیست, 
بلکه علاوه بر احتراز, مراد بیان چیزی (موضوعی) است که در ان شک و 
اشتباه ایجاد می‌شود. 

حلال باشد و پس آن 0 حلال است اعم ۲ 
اینکه, حکم کلّی, فوق و يا تحت آن معلوم باشد, به نحوی که اگر فرض 
شوو که علم چم انوراج آن (ما انشته-خکمه) تحت کلی با به نی آن دا 
اه کت رز خن کی معلوم باشد, حکمش نزد ما معلوم است يا نه 
به عبارت دیگر: هر شیتئی که نزد شما حلال و حرام داشته باشد. به این 
فقنا کهشها تقشتتم ماب ان ۱ به این دو (حلال و حرام) و بر یکی از آن 
دو بطور غیر معیّن حکم کنی و حرمت و حلیت هیچ‌یک از آن دو را به طور 
مشخص ندانی, پس: برای شما حلال است در این صورت (با اين معنا از 
حدپث) گفته می‌شود که روایت. بر مثل: گوشت خریداری شده از بازار که 
مذکی و میته بودنش محتمل است و بر شرب توتون و نیز بر گوشت الاغ, 
اگر به وضوح حکمش قائل نباشیم و در آن شک کنیم, صادق می‌باشد, زیرا 
که بر هریک از اين موضوعات صدق می‌کند که بگوییم نزد ما در آن حلال و 
با وا با 
حکم (حلیت و حرمت) منقسم قرار دهیم و بگوییم: _ 

هریک از این‌ها یا حلال بوده و یا حرام و به تعبیر دیگر هرکدام از جمله 
افعالی است, که‌برخت ار اغاع آها حلال,ه تعصی وگن رام می باند و 
صاخ اس کت کح ار ان به آنها مجهول و مشکوک است با 
هم مشترکند- تقریب استدلال تمام شد. 
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اشاره 


ما لا یتصف بهما- حلیت و حرمت 

تعرف الحرام منه- کل شیء 

خکم کلی فه فه و تحرم مشتبه 

تحققه فی ضمنه- فا اکتنت و کی 

بوضوحه- لحم الحمیر ‏ 

علی کل منها- امثله سه‌کانه 

مرجع ضميیر در هو امّا حلال ...- شیء 

و بعضها حراما- انواع و اصناف 

لم یعلم الحکم الخاص به- کلی عین 

مرجع ضمیر در بل هو مع بیان- الاجتراز 

باندراجه تحته- ما اشتبه حکمه و کلی 

لعلم حکمه- ما اشتبه 

شککنا فیه- لحم الحمیر 

ان بجعله- شیء فیه حلال و الحرام 

انواعها و اصنافها- افعال 

اشترکت (هی)- افعال 

مراد از مستدل در (قد یستدل) چه کسی است؟ 

صرحوه فاحل نی ات که در کتاف وا فنه نه صنجم ید آلاه. به 
سنان از امام صادق علیه السلام به نقل از کتاب کافی بر اثبات برائت در 
شبهات بدویه, استدلال کرده است. 

2- همچنین سید صدر در شرح وافیه استدلال جناب تونی را تثبیت و تقریر 
کرده است. 

3- و نیز مرحوم فاضل نراقی در مناهج الاصول از وجوه مختلف این 
استدلال را تقریر نموده است. 

معنای حدیث از نظر جناب تونی چیست؟ 

این است که هر فعلی از افعال و هر عینی از اعیان که متعلق فعل مکلف 
قرار گیرند که گاهی مثصف به حرمت و گاهی مثصف به حلیت می‌شود, در 
صورتی که یکی از این دو (یعنی: حلیت و حرمت) معلوم نباشد. محکوم به 
تقریب استدلال به صحیحه مزبور چگونه است؟ 

این است که: با توجه به معنای حدیث, مورد حدیث باید موضوعی باشد که 
احتمال اتصاف به هریک از دو صفت حلیت و حرمت را داشته باشد. لذا دو 
موضوع از مورد این صحیحه خارج و صحیحه شامل انها نمی ‌ شود. 


1- افعال اضطراری و اعیانی که متعلق فعل مکلف واقع نمی‌شوند, تا 
فان اتصاف ات حیرفت اند عل اراس‌کست صران قلت: 
جریان خون در عروق که از افعال غیر اختیاری‌اند و مثل: 

کون فاف: شید ناخوخ مه ماجوغو بب که معلین. فعلی, اف افقال: ,ی کآفیه 
تسه اه ال اصرای لاشی سای ومام یتسد آغبان 
مذ کور تیز .به دلیل.عدق ابتلاء خکلف: از آنها از فورد جکلنت خار ج‌اند: 
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2- افعال و اعیانی که معینا متصف به یکی از حرمت و حلیت هستند. یعنی: 
فظوم ود و مر دود امالین شتهه باکه با حرمت اما قطعی ارس 
مثل: شرب خمر در افعال و خود خمر در اعیان و یا حلیّت آنها قطعی است 
مثل: شرب خل در افعال و خود خل در اعیان و يا خوردن اب در افعال و یا 
خود اب در اعیان که به قید (فیه حلال و حرام) از مورد حدیث خارج 
می‌ شود. 

پس مورد و نطو جذیک چیست؟ 7 

امن است کم کاز: قمل من الافال و کل مین مین الاغتان الق فان اه 
تفه مالترمعت السنه ام عم الم لاه مالک | هقی 
لک حلال و هذا معنا اصل البراءخ. 

مراد از عبارت (و لیس الغرض من ذکر الوصف مجرد الاحتراز, بل .... الخ) 
1- گاهی وصف به منظور احتراز و او ۳ موضوعی که 5 9 
ار 

2- و گاهی وصف را به منظور بیان موضوع و تنقیح مورد حکم آورده 
ای کون «آن رزقت ولد| ذکور| فاختنه». که قید (ذکورا) برای احتراز از 
یات اک سار این اس که ممض ان مور ارس ویر 
است. 

3- و گاهی ۰ تا نت و چنانچه در مورد 
۳ تحقق 0 مثل؛ افیار 0 7 که ۳۳ ی 
واقع نمی‌شوند, آورده نشده, بلکه علاوه برآن (احتراز), مراد این است که: 
مورد اشتباه و موضوع آن را منقح و مشخص نمایند, چنانچه امام اظهار 
فرموده‌اند که مورد اشتباه که محکوم به حلیت است چه موضوعی است.؛ 
که پس از تنقیح این تمیز و تشخیص ضروری می‌گردد. 

با توجه به معنای مذکور حاصل مراد مصنف از این موصوف وصف چیست؟ 


این است که: هر چیزی که حکمش بر ما مشتبه و مجهول باشد, در صورتی 
که دو احتمال حلال و حرام در آن مساوی باشد, در ظاهر حلال است و 
احکام حلال بران بار مي‌شود و در این حکم, بین اینکه حکم کلی فوق شیء 
مشتبه الحکم یا حکم کلی تحت ان محرز و مشخص باشد و يا اینکه چنین 
نباشد, فرقی نیست به عبارت دیگر فرقی نمی‌کند که شبهه حکمیه باشد و 
یا موضوعیه. 

اينکه گفته شده: اگر حکم کلی ما فوق این شیء مشتبه الحکم برای ما 
حعاوم اند عف ها کمرای فرضا انش مه داخ وی فخت آن. کل 
باشد, معلوم الحکم می‌شود با مثال توضیح دهید؟ 

فی المثل: گوشتی که فرد از بازار خریداری می‌کند و از نظر میته و یا 
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رات ال لت هر ی را لت اس اند وه 

ری تا وا ای 
که خریداری کرده از مصادیق مکی ات امه ؟ 

با بیانی که گذشت حدیث مزبور هم به درد شبهات حکمیّه می‌خورد و هم 
به درد شبهات موضوعیه و در هر دو حلیت ظاهریه را اثبات می‌کند. 

اینکه گفته شد (اگر) حکم کلی ما دون روشن باشد به نجوی که اگر این 
کلم کرد حتف هرک ۶ از ده هن میس حکمش مق ام عم تفه کر 
مثال روشن کنید؟ 

مثل: مایعی که مردد است در خارج میان شراب و سرکه. حال مایع عام و 
ای با ی ای ی را 
حلال است لکن حکم مایع مردد و مشکوک است. 

و یا مثل: مطلق گوشت به عنوان جنس که در تحت آن دو کلی یعنی 
گوشت مذگی و گوشت میته قرار گرفته‌اند و حکم هریک نیز مشخص 
است که میته حرام و مذکی حلال. 

کات مداد که سس کون که ما ری ی کوک رخف ار 
با کدام‌یک از دو موضوع واقع در تحت خودش منطبق است؟ بعنی: فرد 
مشکوک از ز کدام‌یک آن ده می‌بانشد: 

به عبارت دیگر: در فرض مزبور شبهه موضوعیه است. حال اگر مکلف 
توسط اماره‌ای به میته یا مذکی بودن گوشت خریداری کرده علم پیدا کند, 
هرگز در حکمش مردّد و متحیر نخواهد بود. 

قمبا اسشکه. اساسا عکم کلی ها دورد با ما فوق رتیت که دی فریه 
حکمیه ماجرا همین است مثل: حرمت لحم الحمیر و و 

مراد از مطلب اخیر چیست؟ 


1- استعمال دخانیات که مکلف اصلا در حکم آن شک دارد و از ز جعل حرمت 
و یا حلیّت آن رآسا بی‌خبر است. 
2 و یا مثل: خوردن گوشت حمار که به فرض مشکوک بودنش می‌توان 
حکم ان را از موارد شبهات حکمیه قرار داد. 
نکته: حدیث در هر سه مثال فوق صادق است, یعنی: در حقّ هریک از 
گوشت خریداری شده. شرب توتون و گوشت حمار می‌توان گفر 
او و و 
1- منشاً شبهه در گوشت خریده‌شده امور خارخی است و لذا شبهه در آن 
موضوعی است. 
ی و ی 
ترجمه مثن و شرح شرح کامل وسانل شیم اصاری 6و 15۹4 
هت افو اهر اب المراد.ا ای لنش ده خصوضی. اامشنیهن کلام 
۱ ۳ ی ات ات کت 
«منه» الیهما, لکن لفظة «منه» لیس فی بعض ال 
و آیضا: الظاهر آنْ المراد بقوله علیه السلام: «فیه حلال و حرام» کونه 
منقسما الیهما و وجود القسمین فیه بالفعل لا مرددا بینهما, ۳ 
التردید اضلا لا ذهنا و لا خارجا. و کون الشیء مقسما لحکمین. کما ذکره 
المستدل, لم یعلم له معنی محصُل. خضوضا مع قوله قذس الله نله «آئه 
یجوز لنا ذلک», لأنْ التقسیم الی الحکمین, الذی هو فی الحقيقة تردید لا 
تقسیم, مر لازمی قهری لا جایز ز لنا. 
1 و ال العالم- آن کل کل فیه قسم حلال و 
حرام, کمطلق لحم الغنم المشترک بین المذکی و الميتة, فهذا رکه زک 
حلال الی آن تعرف القسم الحرام معیّنا فی الخارج فتدعه. 
و علی الاستخدام یکون المراد: ان کل جزئیث خارجیخ فی نوعه القسمان 
المذکوران فذلک الجزئی لک حلال حتّی تعرف القسم الحرام من ذلک 
العلین فی الخارج فتدعه. و علی ای تقدیر: فالرواية مختضة بالشبهة فی 
لمو ضوع. 
۵سا فا دفنه. المستتدلد موز ان المزاد خن محود الحلال و: العر ام فیه 
احتماله و صلاحیته لهما- فهو مخالف لظاهر القضية و لضميیر «منه» و لو 
علی الاستخدام. 
ثم الظاهر: آنْ ذکر هذا القید مع تمام الکلام بدونه- کما فی قوله علیه 
السلام فی رواية اخری: «کل شیء لک حلال حتّی تعرف آثه حرام»- بیان 
مس الاشتباه الذی یعلم من قوله علیه السلام: «جتت تعرف». کفا آن 
الاحتراز عن المذکورات فی کلام المستدل أیضا بحضل بذلک. 


ترجمه. 


1- نظر شیخ پیرامون مقاله شارح وافیه 


ظاهراز مراد از (شیء) خصوص موضوع مشتبه (یعنی: مردد و مجهول) 
مثل: گوشت خریداری شده (از بازار که در مد کون و میته بودنش مردد 
اشت) و تیز مثل کوشت حمارر تا بر آنچه شارح وافیه منال.زده به آن دو 
زیرا ارجاع ضمیر مجروری در (منه) به این دو (لحم المشتری و لحم 
الحمیر) درست نیست,؛ علاوه بر اینکه لفظ منه در بعضی از نسخه‌ها 
نیامده. و نیز مراد از (فیه حلال و حرام) ظاهرا منقسم شدن شیء به این 
دو است و وجود هر دو قسم (حلال و حرام) در ان شیء فعلی بااشد 
(یعنی: مراد ای شیء امر کلی است که مشتبه نیز تحت ان است نه 
خصوص فرد مشنتبه) نه اينکه مردد میان این دو, چه آنکة با تردید اصلا 
تقسیم صورت نمی‌پذیرد نه در ذهن و نه در خارج. 
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و مقسم بودن شیء برای دو حکم (حلال و حرام) چنانکه شارح وافیه ان را 
فرموده معنا و مفهوم قابل اعتمادی ندارد کل الخصوص با ملاحظه این 
عبارتشان که (تقسیم ان به حلال و حرام ما جایز است) زیرا تقسیم شیء 
به دو حکم که در حقیقت تردید است نه تقسیم, امری است لازم و قهری 
نه جایز و ممکن برای ما. 


2 معنای حدیث از نظر شیخ 


اشاره 


تا سر نها کمن بسن ععتا این است که هر امد کل که.فر ان 
است میان مذکی و میته. 
ای سر کی بر شا ال ات۲ به فممراسنم به.طنر 


استخدام در مرجع ضمیر (منه) 


و بنا بر استخدام در ضميیر (منه) نسبت به مرجعش معنا و مراد حدیث 
عبارتست از اینکه: 

هر فرد مشکوک و مشتبهی که در نوعش دو قسم حرام و حلال باشد, 
جزئی مشکوک مذکور حلال بوده تا انکه به قسم حرام از ان کلی در خارج 
اطلاع پیدا کنی, آنگاه ترکش کنی. 

و به‌هرتقدیر (چه قائل به استخدام شویم يا نه) حدیث مختص به شبهه 


3- اشکال شیخ به معنای شارح وافیه از حدیثت 


3- اما آنچه را که شارح وافیه بیان فرمود که مراد از وجود حلال و حرام در 
شی>, اتصال و صلاحیّت آن برای این دو است نه آنکه اين دو قسم در آن 
فعلی باشند. باید گفت: 

این معنا با ظاهر قضیه و نیز با وجود کلمه (منه) هرچند قائل به استخدام 
در آن شویم مخالف است (و قابل اعتماد نیست) ظاهرا دک این کید (فیه 
حلال و حرام) با اینکه کلام (حدیث) بدون آن نیز تمام است. 

چنانکه د ر کلام امام:دز زوایت»دیکرق .جنین. امد است که (کل, شیء لک 
حلال خی رف ای شرا سان. این نکنته است. که.سسا. اشیام. و 
شبهه‌ای که از فرموده امام علیه السلام در ذیل حدیت (یعنی حتی تعرف) 
دانسته می‌شود را معین و مشخص ند. 

چنانچه احتراز از انچه در کلام شارح وافیه ذکر شده با همین قید (فیه حلال 
و حرام) حاصل می‌شود. 
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تشریح المسائل 


وجه ظهور وقوع در (الظاهر ان المراد بالشیء ...) چیست؟ 

کلمه (منه) در حدیث است. 

مراد از (لیس هو خصوص المشتبه) چیست؟ ۱ 

اپن است که به امر مردد و مجهول اختصاص ندارد, بلکه مراد از ان, امر 
کلی است که مشتبه یکی از مصادیق ان است. 

چه افرادی برای مصداقی که تحت یی کلی است قابل تصوّر است؟ 

سه فرد 1- معلوم الحجّة 2- معلوم الحرمه 3- مشتبه الحرمة و الحلية 
فرد مشکوک الحرمة و الحلیه تحت کدامیک از دو قسم دیگر است؟ 

به مقتضای حدیت تحت معلوم الحلیّه است مگر آنکه علم به حرمتش 
حاصل شود. 

وجه عدم استقامت در (اذ لا بستقیم ارجاع الضمیر ... الخ) چیست؟ 

این است که دو فرد لحم المشتری و لحم الحمیر دو فرد خاصی هستند که 
حکمشان مجهول است یعنی: يا حلال‌اند و يا حرام. در حالی که کلمه (من) 
ار ی ار سر ۰ 
مقسم برای هر دو قسم باشد. 

حاصل مطلب در (اقول) چیست؟ 

پاسخ شیخ است به مقاله شارح وافیه که فرمود: 

روایت بر گوشت خریداری شده (و مثل آن) و گوشت حمار, هر دو صادق 
است, چرا که درباره هریک از دو گوشت مزنور می‌توان کفت : هریک از 
این دو از ز جمله اموری هستند که (فیه حلال و حرام). 

حاصل رد شیخ از مقاله مزبور چیست؟ 

این است که: هیچ‌یک از دو قسم مذکور را نمی‌توان مقسم برای حلال و 
حرام قرار داد, بلکه ممکن است که هریک يا حلال باشند یا حرام. 

به عبارت دیگر: حلال و حرام دو قسم فعلی در گوشت خریداری شده و 
گوشت حمار نیستند. بلکه به نحو احتمال و تردیداند, بدیهی است که شیء 
فردد فیان دو ام را تمی‌توان به. ان دو تقسیم کرد 

دلیل شیخ بر مدعای فوق چیست؟ 

کلمه (منه) است در حدیث., چرا که کلمه (منه). شیء را ظاهر در امر کلیث 
قرار می‌دهد تا اينکه اتصافش به حلیت به ملاحظه برخی افراد و به حرمت 
به اعتبار برخی دیگر از افراد درست باشد. 

بنابراین. اگر نسبت به برخی دیگر از افراد در اينکه از افراد حلال‌اند یا از 
مصادیق حرام, مشکوک و 
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مردد باشیم, به اقتضای حدیث حکم به حلیّت آنها نموده و از افراد حلالشان 
قرار می‌دهیم. 

به طور کی شیخ در مقول (اقول) چه می‌گوید؟ 

1- دو معنا برای حدیث از لسان سید صدر ذکر می‌کند که بر مبنای هر دو 
که هم به درد شبهات حکمیه می‌خورد, هم به درد شبهات موضوعیه, و در 
هر دو نوع شبهه, حکم به حلیّت فرد مشکوک می‌نماید. لکن این دو معنا 
مبتلا به اشکالاتی است که بیان خواهد شد. 

2- دو معنا نیز خود ایشان برای حدیث ذکر می‌فرماید که فاقد اشکال‌اند. 
لکن بر اساس این دو معنا حدیث عام نبوده و به درد شبهات حکمیه 
نمی‌خورد, بلکه اختصاص به شبهات موضو عیه دارد. 

معنای اول سید صدر از حدیث چیست؟ 

ایشان در مباحث قبل در ضمن امثله‌ای که آورد: 

[- شیء را به معنای خصوص مشنبه الحکم گرفته بود. 

2- تا ری سر ام به معنای فیه احتمالان گرفته بود. 

پس: معنای حدیث این مشود کت هر امر مشتبه الحکمی (اعم از اعیان 
۵ افغال اخیاز نهر چه کلی و جع ری کهردازای ده احمال, بغوت: احتمال 
حلیت و حرمت. هر دو باشد در حق شما حلال ظاهری است که غایت این 
جات مره ال را ی ای 

نتیجه معنای مذکور چیست؟ 

ِ حدیث مزبور هم در شبهه حکمیه جاری است., هم در شبهه 


۳ مزبور وارد است چیست؟ 

این اه که ففنای میور با کلمه رحته) ور .عبارت وی باسار کان ات 
چرا که «من» تبعيیضیه است و لذ| معنایش در (تعرف الحرام منه) این 
اشفت که:کز آم ان آنشیع-ز بشناس. 

حال: 

اولا: حرام از آن شیء در جایی است که حلال از آن نیز باشد. 

ثانیا: ذر شی۶ مشتبه الحکم نیز این گونه نیست که بعض آن خلال و بعض 
دیگرش حرام باشد, بلکه یا در واقع حلال است و یا حرام. 

ی مر او ار ارت لک فعض رم ینعی سک یوت ۲ 
این است که: شیخ پس از اشکال بر معنای سید صدر از حدیت., در تضعیف 
استشهاد و اشکال خودش می‌فرماید: لفظ (منه) در برخی نسخ وارد 
نشده. لذا نمی‌توان به شارح وافیه اشکال نمود که منظور از شیء. 
خصوص دو مشتبه مزبور است. 
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دومین اشکال بر معنای سید صدر از حدیث مورد بحث چیست؟ 
ای ای فیه احتمالان با ظاهر جمله نمی‌سازد, 
چرا که ظاهر حدیت تقسیم است و تقسیم در جایی صورت می‌گیرد که هر 
دو قسم و یا همه اقسام بالفعل موجود. 

1- اگر تقسیم در خارج انجام شود باید اقسام آن مقسم در خارج موجود 
باشند یعنی فی المثل: الانسان اما عالم و اما جاهل که هر دو قسم در 
خارج بالفعل موجودند. 

- و اگر تقسیم در ذهن انجام گیرد. باید اقسام مقسم در ذهن بالفعل 
موجود باشند فی المثل: الممتنع اما ذاتی و اما غيري که هر دو در ذهن 
بالفعل موجودیت دارند در غیر این صورت تقسیم نادرست است. 

در واقع يا حلال است يا حرام. 

یعنی: یکی از دو مصداق حلال و حرام است. به عبارت دیگر: مردد میان 
این دو امر مزبور است نه اينکه دو قسم داشته باشد, لذا با وجود تردید 
جایی برای تقسیم وجود ندارد. نه در خارج و نه در ذهن. 

نمی‌باشد, به‌ویژه اينکه گفتید: 

یجوز لنا ان نجعله .... که حتما و قطعا صحیح نیست. چرا؟ 

زیرا چنین تقسیم‌بندی که در حقیقت تردید است امری قهری و حتمی است 
و نه اینکه در اختیار می‌باشد و جایز و لذا این معنا صحیح نیست. 

دومین معنای سید صدر از حدیث چگونه معنایی است؟ 

به این نحو است که از قاعده استخدام در حدیت استفاده نموده و لذا از 
مرجع ضمیر یک معنا و از خود ضمیر معنای دیگری را اراده نموده است. 
یعنی فرموده مراد از شیء به همان معنای خصوص مشنبه الحکم است و 
مراد از فیه حلال و حرام همان فیه احتمالان است چنانکه در معنای اول 
چنین بود. ۰ منتهی ؛ , ضمیر منه را به خصوص ای تیه اثر فمی کرکا تیه 
بلکه کل ان تیه برع کر افیع که ور سیر (متها فقط آشتخد ام ید 
کا رنه انشت: 

بنابراین معنای حدیث این می‌شود که: ی 
(حلیت و حرمت) است. در ظاهر برای شما حلال است البته تا زمانی که 
خرام از نوع. و کلین: ان :مها تایه وان ان سره ند 

فی المثل: مایعی در خارج وجود دارد که مشتبه است و احتمال هریک از 
حرمت و حلیت را دارد اين مایع تا زمانی که حرام از ان مطلق المایع (که 
دارای دو فرد است یکی حلال که خل باشد و دیگری حرام که خمر باشد) 
را بشناسی و بدانی که مصداق خمر است و حلال است. 
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اولین اشکالی که بر دومین معنای سید صدر از حدیث مزبور شده چیست؟ 
مرجع اراده شود از ضمیر نیز اراده شود پس استخدام در اینجا خلاف 
قاعده است. 

ثانیا: فیه حلال و حرام ظهور در تقسیم فعلی دارد و نه تردید. 

نالثا: از انجا که تقسیم ,مذکور در موضوعات صحیح است و نه در احکام, 
چون در احکام, نوع و کلی شیء مشتبه دو قسم حلال و حرام ندارد, بلکه 
کی ی شیء احا مطلی تون در واق باعل اشت با سرام نه ارکه 
بعض ان حلال و بعض دیگرش حرام باشد. پس حدیث اختصاص به شبهات 
موضوعیه دارد و شامل احکام نمی‌ شود. 

اولین هت و بت از حدیث مزبور چیست؟ 

۳ مد ی 
2- فیه لا مزا وا تب مه معا عنم 

3- ضميیر در (فیه) و (منه) را ی 

معنای حدیث عبارت می‌شود از اینکه: هر کلی‌ای که یک قسم حلال در آن 
هست و یک قسم حرام, آن کلی, تا تما که فشنه راهان ان کلی.:۱ 
بشناسی و کنار بگذاری, بر شما حلال است. 

فی‌المثل: گوشت گوسفند کلّی و دارای دو قسم است: [- قسم حلال که 
مرک ناش 2 قسم حرام که میته است. لذا کلی گوشت گوسفند حلال 
است تا روزگاری که یقین حاصل کنی که یک قسم میته است و نه مذکی 
پس گوشتی که از بازاز خریدازی می‌کنید و.شک داری که هذکی است با 
میته, تا یقین به حرام آن حاصل نکنی حلال است. 

رک معنای شیخ از حدیت چیست؟ 

این است که: نه اشکال استخدام در آن وجود دارد و نه اينکه حدیت ظاهر 
تعریف, حدیث به شبهات موضوعیه اختصاص می‌یابد. 

۳ 

زیرا در شبهات حکمیه. اش کلی ۳ که استعمال دخانیات باشد) دو قسم ندارد 
که یکی حلال و یکی حرام باشد., بلکه اصلا یک قسم است که در واقع با 
حلال است يا حرام. 

حاصل مطلب از این معنا چیست؟ 

این است که: حدیث مزبور از مسئله مورد بحث که شبهات حکمیه است 
بیگانه است. 
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دومین معنای شیخ از حدیث مورد بحث چگونه معنایی است؟ 


۷ -1 

2- در ضمیر (فیه) و (منه) قائل به استخدام شده و آن را کل ده و 
مشتبه الحکم ارجاع داد در نتیجه: : فعنای حدیث این می‌شود که: 

هر امر جزئی خارجی (مثل: گوشتی که از بازار خریداری شده)؛ که در نوع 
کلی ان (مطلق گوشت گوسفند), , دو قسم وجود دارد یکی حلال (مدکی اه 
دیگری حرام (میته), آن جزئی مشتبه بر شما حلال است تا زمانی که قسم 
حرام از آن کلی را بشناسی و از آن پرهیز کنی, پس این گوشت خارجی 
(خریداری شده) حلال است. 

ویژگی این معنا چیست؟ 

1- طبق این معنا دو استخدام در حدیث به کار رفته. هم در ضمیر (منه) و 
هم در (فیه) که هر دو استعمال خلاف اصل است. 

2- حدیث مزبور مخصوص شبهات موضوعیه است چون‌که در رابطه با 
حال انکه در احکام چنین نیست. 

در نتیجه. این حدبت مربوط به شبهات موضوعیه است و به درد شبهات 
حکمیه نمی‌خورد. 

مراد از عبارت (ثم الظاهر ان ذکر هذا القید مع تمام الکلام بدونه ... الخ) 
چیست ؟ 

1- راجع به قید (فیه حلال و حرام) در حدیث شریف است؛ چون معنای 
کلام بدون این قید نیز تمام است و این قید, قید زائدی است. 

چه گواهی بر مدعای فوق دارند؟ 

روایات دیگری که وارد شده و بدون این قید تمام هستند از جمله کل شیء 
پس جهت آوردن این قید توسط امام با تمامبّت معنا چیست؟ 

1- احتراز از 

و و 

- افعالی که معلوم الحلیه و الحرمة هستند. 

2- بیان منشا شبهه برای مکلف. 
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مراد امام علیه السّلام از بیان منشاً شبهه چیست؟ 

ات 
غیر معلوم بر مکلف مکلف مشتبه شود که در تحت کدامیک از این دو قسم قرار 
دارد. بعنی . : اگر تنها حلت بود و کلی حلال و يا اگر تنها حرمت بود و کلی 


حرام امر بر مکلف مشتبه نمی‌شد. و این (فیه حلال و حرام) سبب شبهه 
شده است. 

چه نتیجه‌ای از این بیان گرفته می‌شود؟ 

اینکه روایت مزبور حکم شبهه موضوعیّه را بیان می‌کند. 

دوفتی اسکالی کس ای کم تعفنم ار مق( فرسا لش ره 
و گفت: معنای این قید این است که شیء قابلیت برای این دو را داشته و 
احتمال هریک درباره آن داده شود چیست؟ 

ایا نان کشا اس ای افو ون کروی ها ای و 
تام دار کفن که ی کارت کل و و ال راز یی ردان 
معنا دارد که شیء منقسم به دو قسم فعلی حلال و حرام باشد, نه اینکه 
امکان دارد و محتمل است که یکی از ان دو باشد, زیرا از حرف عطف 
(او) که برای جمع فعلی متعاطفین است. وجود دو قسم را به صورت 
باعل مب وان وردافت: 

امر کلی باشد که دو قسم مذکور بالفعل در آن موجود باشند, چرا؟ 

فا سکس آن اه هه ات و این عدهای تیش 
عود ضمیر به خصوص مشتبهی که میان حلال و حرام مردّد است مثل: 
گوشت خریده شده از بازار و یا گوشت خر, سازگاری ندارد, هرچند که در 
ضمیر قائل , به استخدام شویم» چون که این خود برخلاف اصل و برخلاف 
ظاهر است. 

رس را ایا لاه او ات 

اشاره دارد بر دلیل دوم مبنی, بر اینکه مراد از (شیء) خصوص فرد مشتبه 
نیست. بلکه مراد از آن امر کلی است که فرد مشتبه نیز در تحت ان داخل 
است. 

مراد از عبارت (اذ لا تقسم مع التردید ....) چیست؟ 

حرام تقسیم نموده است نه اینکه ان را مردد قرار داده باشد, چون تقسیم 
با تردید سازگار نیست. به عبارت دیگر: چیزی که مردد است میان حلال و 
حرام نمی‌توان گفت بر دو قسم است. یک قسم از آن حلال و قسم 
دیگرش حرام. 
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غرض از (و کون الشیء مقسما لحکمین الخ ۰) چیست؟ 

این است که با تقریر مستدل می‌توان تقسیم را عملی نمود بدین نحو که 
جایز است که شیء را مقسم قرار داده, در مقام تقسیم بگوییم: 


شتیء :یا خلال انس با خرام: 

اختصارا بفرمایید شیخ چه بیانی در مقابل تقریر مستدل داشت؟ 

فرمود: تقریر ایشان معنای قابل اعتماد و استنادی ندارد و اينکه فرمود 
خایر رات کون تصمم ی ی نا ال اس با را ام 
درستی نیست چرا که: 

اولا: تقسیم به حلال و حرام همان تردید است و نه تقسیم. 

ثانیا: تقریر ایشان جهت تقسیم قرار دادن آن کافی نبوده و این یک امر 
قهری است. 

لذا تعبیر به جواز در اینجا صحیح نیست. 

ضمیر (هو) در عبارت (فهو مخالف لظاهر القضية ....) راجع به چیست و 
هو به ذکره المستدل راجع است و مراد از (القضیة) عبارت: (کل شیء فیه 
حلال و حرام فهو لک حرام) است. 

این است که: ظاهر این قضیه انقسام شیء به دو قسم حلال و حرام بوده 
وجود هریک و صلاحیت شیء برای این دو با ظاهر مزبور قابل جمع نیست. 
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متن: و منه یظهر فساد ما انتصر بعض المعاصرین[4<] للمستدل- بعد 
الاعتراف بما ذکرنا من ظهور الصیّ فی الانقسام الفعلت, فلا یشمل مثل 
شرب التتن- مر نا تفر یسیع له فزممان؟ حلال و حرام, و اشتبه قسم 
ات ام ال ام دسا 
الخنزیر, فهذا الکلّیْ المنقسم حلال, فیکون لحم الحمار حلالا حتّي نعرف 
حرمته[55]. و وجه الفساد أَنْ وجود القسمین فی اللحم لیس منشاً لاشتباه 
لحم الحمار و لا دخل له فی هذا الحکم صلا, و لا فی تحقّق الموضوع؛ و 
تقیید الموضوع بقید آجنب لا دخل له فی الحکم و لا فی تحقّق الموضوع مع 
وفع اافر اه سل رن العی حی شاخ ها اضر ای 
الحاق مثله بلحم الحمار و شبهه مما یوجد فی نوعه, قسمان معلومان 
بالاخماع الم کت مفحن دا لا شین تور مزا منکام فضل غ لامام 
علیه السّلام. 

ها تشم ان از ما دک شیه السا ال ایام الق کی فا شرت 
قیه قسمان: شرب الماء و شرب البنج. فشرب التتن کلحم الحمار بعینهم و 
هکذا جمیع الأفعال المجهولة الحکم؛ و أّا الفرق بین الشرب و اللحم با 
هذا کلّه, حضاها ای آن لاه من فواه ی ععرت الحرام مه جع روة 
دک لحرام الدی فرص وعودم فی افص رم معلوم ان هر فه لحم | خر یز 


و حرمته لا یکون غاية لحلية لحم الحمار. 

و قد اورد[56] علی «الاستدلال» ب: لزوم استعمال قوله علیه السلام 
«فیه حلال و حرام» فی معنیین: 

احدهما أئّه قابل للاصاف بهماء و بعبارة اخری: یمکن تعلّق الحکم الشرعت 
ب تشر ها( بفیل. لضاف سفی ۶ منقهاب و النای: آنم‌مفنتم. النهما و 
یوجد النوعان فیه اما فی نفس الأمر آو عندنا, و هو غیر جائز؛ و بلزوم 
استعمال قوله علیه السلام «حتی تعرف الحرام منه بعینه» فی المعنیین 
آیضاء لا المراد حتّی تعرف من الادلة الشرعیِة الحرمة |ذا ارید معرفة 
الحکم المشتبه. و حتّی تعرف .من الخارغ من یه او-ظیرها ااخره اذا ارید 
معرفة الموضوع المشتبه, فلیتأشل[57]. انتهی. 

ف لیته آمر الا علرفی الایراد الاول ایض و نمکن ارجاعه ‏ النهها معا وه 
الأولی. 

و الانصاف ظهور بعضها فی الدلالة علی عدم وجوب الاحتیاط فی ما لا نصٌ 
فو الم الصرم ند بت ام فیض فافه اد اایه للاخراظ وففت 
ااسعارضه شا اک ای رال الا غلی وم وت ااحاط اه ام برد 
امن غاب فلا قاری سای من بارعا اه یت لاه 
سندا و دلالة. 
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1- انتصار مرحوم نراقی 


و از آن (بیانی که گذشت) فساد انتصاری که برخی از معاصرین (نراقی) 
نسبت به فاضل تونی کرده‌اند بعد از اعتراف به انچه ما ذکر تموديم ۱ 
ظاهر قضیه در انقسام فعلی است آشکار می‌شود بنابراین شامل 
نمی‌ شود (اين حدبت) مانند شرب نوتنون راء, از جمله, اگر فرض کنیم که 
شیء دارای دو قسم حلال و حرام است و قسم سومش مشتبه است مثل 
گوشت. 

پس از آن شیء (کلی) قسمی حلال است و آن گوشت گوسفند است و 
قسمی از آن حرام است و آن گوشت خوک است پس گوشت به وصف 
کلیت که بر دو قسم منقسم می‌شود (حکم مطلقش) حلیت است ازاین‌رو 
گوشت حمار نیز حلال می‌باشد تا حرمتش معلوم شود. 


2- وجه فساد در کلام فاضل نراقی 


این است که, وود 1 دو قسم (قسمی حلال و قسم حرام) د و 
فتشا اقتیان.دد وت هار ,تیست. و یه دحالتی ون این کم ریت جات 

لحم) دارد و نه در تحقق موضوع (یعنی شی) نقشی دارد. 

لذا, مقید کردن موضوع به قیدی اجنبی (یعنی: فیه حلال و حرام) که 
دخالتی در تحقق حکم و ثبوت موضوع ندارد. علاوه بن روخ بعصی فراد ار 
آن (شرب توتون) ‏ ی تا ما را 
معلوم (و یک فرد مشکوک) وجود دارد نیازمند به اجماع مرکب باشد, 
عملی ناپسند است که صدور این کار از متکلمی عادی سزاوار نیست تا 
چه رسد از امام معصوم علیه السلام. 

از اين (مطلب) که بگذریم از تقریری که فاضل نراقی برای آثبات برائت 
در لحم حمار نمود, عدم نیاز به اجماع مرکب لازم می‌اید. پس شرب دارای 
دو قسم است., شرب اب (که حلال است) و شرب بنگ (که حرام است) 
پس: شرب توتون بعینه مثل گوشت حمار است (و فرقی ندارد) یعنی (اگر 
شرب توتون مشتبه شد آن را به قسم حلال ملحق می‌کنیم) و این‌چنین 
است تمام افعال مجهول الحکم (یعنی: تقریر فوق در همه جاری است) اما 
تفاوت میان شرب و لحم به اینکه شرب. جنس بعید است برای شرب 
توتون, به خلاف گوشت نسبت به گوشت حمار از جمله چیزهایی است که 
شایسته نیست بدان اعتماد شود. 

3 این ده اشکال ام مطلب بووضافا بر آنتکت از ظاهر از رت 
تعرف الحرام منه) بدعت اند کم مراد از معرفت حرام همان حرامی است 
که در شیء کلّی وجود دارد و معلوم است که شناخت به گوشت خوک و 
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1- و گاهی بر این استدلال (به حدیث شریف جهت اثبات برائت) اشکال 
شده است به: 

الف: لزوم به‌کارگیری عبارت (فیه حلال و حرام) از سخن امام در دو معنا: 
نکن به مشنای نتنة که قابلیت. اتضاق ,یه هزیک آن (حلتت و حرمت) وا 
داشته بانشد بت ارت دیگر علی کم شوگ یم ان (شیء) ممکن است تا 
بدین وسیله شیثی که, اتصاف به هیچ‌یک از این دو (حلیّت و حرمت) را 
نمی‌پذیرد از مورد ان خارج شود. ۲ 
2 و یکی به معنای شیتئی که به حلال و حرام تقسیم و این دو در ان 
(بالفعل) یافت شوند یعنی خواه (وجود این دو در آن) به حسب نفس الامر 


باشد و يا از نظر ما. و آن (استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد) جایز 
نیست. 
ب: و لزوم بکارگیری عبارت (حتّی تعرف الحرام منه بعینه) نیز از سخن 
امام دو معن اک راز آن رعبازت؟ 4 حکم مشتبه اراده شده باشد. 
ره به حرمتش اطلاع" "1 #۷ ۳ شناخت حکم. مشتبه 
اراده شده باشد, مراد این است که (هر شیتّی حلال است) تا زمانی که از 
ضبق اش اد له شرعیه به حرمتش اطلاع پابی. 
قدای کاین افشان ی همان اراد این امی بت ال تیوه وا رهاع ان 
قوف فک است وان افلی: انس این تخاه ادله اه ا منت که حضت رات 
مجتهدین (در عدم وجوب احتیاط) بدان استدلال نموده‌اند. 
انشا اس است کب عضت مضه ففه) مور در دلالترش عوه وکین 
احتیاط, و شبهه حکمیه ناشی از عدم نص دارد, به طوری که, اگر فرض 
شود اخبار و احادیث ۳ در اثبات احتیاط تام و بدون اشکال هستند بین 
آنها و اين اخبار تعارض واقع می‌شود. 

و لکن بعضی دیگر از ادله (منقول) دلالت ندارند جز بر عدم وجوب احتیاط 
السة اکر آشر عافی بروخیبت احتباط ورد ششد باسد. 
پس: با اخبار احتیاطی که به زودی نقل خواهد شد هرچند برای حجیت از 
حیث سند و دلالت هم صالح باشد, هیچ گونه تعارضی ندارند. 
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تشریح المسائل 


عراه از هتم ظتر سار عا اتصر سضی رین المع سر ]۱ 
چیست؟ 

این آنضت که از حفریر گذشته, فستان بیان وتوشيه فاصل تراقی در کتاب 
متاهح از فاضل توتی با سید ضدر اشکار می‌شود. 

کلام ترافی‌تور سفاه اتصارشتاب فاصل حستت ؟ 

این است که بله حدیث شریف حکم فرد مشنتبه از بت کات را مخ و سا 
می‌کند که کی منقسم به دو قسم حلال و حرام فعلی است نه اینکه 
احتمالا به یکی از آن دو مثصف شود به عبارت دیگر می‌گوید: 

جمله (فیه حلال و حرام) ظهور در انقسام فعلی دارد و به درد تردید 
نمی‌خورد لکن درعین‌حال در توجیه سخنان جناب تونی می‌گوید: 

می‌توان بر مسلک اصولیین به این حدیث شریف استدلال کرده و اباحه و 
رات سای سوه سس تایه 

تقریب استدلال؛ 

1 مراد از (شیء منفشم بة«حلال وخرام) آن کلی انتت که شامل, این ده 
قسم (حلال و حرام) باشد و ما در قسم سلّم آن مشکوک هستیم, که آپا 
عکست ار نظر نام خلت است و ا عرست هل الم للجم کم .در 
خارج دارای سه فرد است. 

ام اف کچ تست 2 اعد التزیر کم ها جرام اسسم 3 
لحم الحمیر که امرش بر ما مجهول و مشتبه است و نمی‌دانيم که حلال 
صا تا 

2- طبق حدیث مزبور می‌گوییم: آن کلی که لحم باشد حلال است یعنی: 
کم ای ماه ات نی تسم حرام ا وا که کم 
الخنزیر است بشناسی. 

نتیجه آن کلی بر لحم الحمیر نیز منطبق است فهو لک حلال حتی تعرف 
حرمته هذا معنا اصل البراءة, فهو المطلوب. 

مراد از (فلا پیشمل مثل شرب ا[لتتن ...) در متن چیست؟ 

ا اش که سان ه اس ال مریوو شامل لحم الم شم لخن صاحل 
استعمال دخانیات نمی‌شود چون‌که استعمال دخانیات در واقع دو و يا چند 
قشم ندارد عا. بکویيم فیه حلال و خرآم و مشتبه بلکه یی نوع. است. و. آن 
فظات. اما استت میا لا است و با فه: 

پس مسئله استعمال دخانیات را جناب نراقی چگونه حل می‌کند؟ 

می‌گوید: 
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مسئله استعمال دخانیات را توسط اما هه کت تن فحزیه ای سوه 
۵ حکمیه برائتی هستند در همه جا برائتی‌اند, چه در 
لحم الحمیر و چه در استعمال ارات 

2و آنهایی که اختباطی همنتند: همه جاتفانل یه وجوت اعاط هستند 
حدیث مزبور, در مسئله لحم الحمیر برائت را ثابت کردیم در مسئله شرب 
توتون (استعمال دخانیات) نیز برائتی می‌شویم. 

اولین وجه فساد و اشکال وارده بر کلام نراقی در این مقام از نظر شیخ 
چیست؟ 

ی ای ی 
موضوعیه است ؟ 

امام علیه السْلام در حدیث مزبور در مقام بیان این مطلب هستند که 
بفرمایند: 

چون برای شیء دو قسم حلال و حرام وجود دارد. سبب شبهه می‌شود و 
لذا در فرد مشکوک, حکم این است که باید حکم به:خلیت از کی 

بل غبا رات .دیگر: منشأً شبهه نفس وجود دو قسم است در شیء سپس با 
توجه به مطلب مذکور می‌گوید: وجود این دو قسم (حلال و حرام) در مورد 
لحم, سبب شبهه در قسم ثالث نمی‌شود و اساسا ربطی به قسم سوم 
(لحم الحمیر) ندارد, نه از نظر حکم که حلیت ان باشد و نه از نظر موضوع 
که مشتبه بودن لحم است. بلکه منشاً شبهه در قسم سوم یعتی: لحم 
الحمیر که یک موضوع دیگری است غیر آن دو قسم يا فقدان نصٌ است با 
اجمال نصّ است و یا تعارض دو نصّ. 

تهعبارت یر شیور جکم کوش فان از قببا ی ی کی شتا و 31 
شیفه حکمیه ابیت متفا ان فارع عت‌باشد با مه محاسظه عقوم رد میا چه 
ماه حالس متا ما تور 

برخلاف مورد حدیث مزبور که شک در مشکوک از سنخ شک در موضوع 
است و شبهه شبهه موضوعیه است که منشا ان امور خارجی از جمله 
وجود دو قسم حلال و حرام در شیء مطلق است به نجوی که اگر این دو 
قسم در شی ۶ نمی‌بود و تنها یک قسم می‌داشت:, چنین شبهه‌ای پیش 
نمی‌آمد به خلاف لحم حمار. چرا؟ 

زیرا اگر فرض شود که تمام انواع گوشت یا حلال بوده و یا حرام باز اين 
شاه ور کت ماد تال حوومانی است عفر اه 

زیذا وخود این ده فسم شنت اشتیام تدم است تا با وال آن شک .وی 
نیز رفع شود. 

حاصل اشکال و ایراد مزیور چیست؟ 


این است که: اگر حدیث مزبور را بر مثل شرب توتون و یا لحم حمار حمل 
و منطبق نماییم: باید قبول 
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کنیم که قید (فیه حلال و حرام) که نه در تحقق موضوع (یعنی: شک و 
شبهه) دخالت داشته و نه در حکم به حلیّت گوشت حمار و شرب توتون 
نقشی دارد, لغو و بیهوده است. 

لازمه این لفو, استهجان در کلام معصوم علیه السلام است که غير قابل 
مراد از (هذا, مع ان اللازم ممّا ذکر عدم الحاجة الی الاجماع ... الخ) 
چیست؟ 

بیان دومین وجه فساد و اشعال بر بیان نراقی است مبنی بر اینکه: 

پر اسان ان مان اسشممال انا رشوف وین هم تاره 
تا راهان ری سر ات ار ار 
کردید در اثبات حلیت شرب توتون استفاده کرده می‌گوییم: 

شرب مثل لحم جنس بوده و دارای دو فرد در خارج است: 

1- فرد حلال که شرب الماء است همچون لحم که فرد حلالش لحم الغنم 


بود. 
2- فرد حرام که شرب البنج است همچون لحم الخنزیر که فرد حرام 
ی از بود. 

و یک فرد مشتبه که استعمال دخانیات (شرب توتون) است. مثل لحم 
7 
یت مد ون تخس کر دیمرت آیتجا توده آن اصدلال کردم ی وییم قهه 
لک حلال حثّی تعرف ائه حرام بعینه, و هذا معنا اصل البراءة و الاباحة. 
پس: در فرد مشکوک شرب توتون نیازی به اجماع مرکب نبوده و تمسُک 
به ان وجهی ندارد در نتیجه: ۳ 
اين بیان در کلیه افعال قابل جریان بوده چه انکه میان لحم حمار و امثله 
مذکور تفاوتی نمی‌باشد. 
مراد از عبارت (و امّا الفرق بین الشرب و اللحم بان السُرب جنس بعید 
لشرب .... الخ) چیست؟ 
.یی اشکال بیان آن ات مسشن: بر انکه" 
1- قیاس شرب توتون با لحم الحمیر یک قیاس مع الفارق است, چرا که: 
مطلق لحم نسبت به لحم الحمیر جنس قریب است ولی مطلق شرب 
نسبت به شرب توتون جنس بعید است فی المثل: 
در تحت لحم انواع ثلاثه لحم الغنم, لحم الخنزیر و لحم الحمیر قرار دارند, 
لس ابا اس لیم ات و 
نوع حرام در تحت آن قرار دارد. 


اما در تحت مطلق شرب, ادخال مایع در بطن و ادخان دخان در شش قرار 
داشته و شرب جنس قریب این انواع است ولی ادخال دخان خود جنس 
است برای استعمال بنگ و استعمال توتون. 

انحه زا خر مور و جنس قریت: کفتیمه وو خسن عید تمی‌توان کف 
پاسخ شیخ به اشکال مزبور چیست؟ 

این است که: این سخنان و تدقیقات شایسته شنیدن نیست. چون که جنس 
قریب و بعید در اینجا عرفا یکی است و لذا در حکم نیز باید دلیلشان یکی 
باشد. در نتیجه: اگر برای اثبات حلیت لحم حمار 
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بتوانیم به حدیت مزبور استدلال نماییم, برای اثبات اباحه شرب نوتنون نیز 
استدلال ۳ جایز خواهد بود, بدون اينکه میان آنها تفاوتی باشد. 

مراد اه عبات (هذا کله, مضافا الی ان الظاهر من قوله (حتی تعرف ...) 
معرفة . . الخ) چیست؟ 

ی 

علم به حرام در حدیث شریف غایت است برای حلت مشکوک, بدین معنا 
که وقتی شخص به فرد حرام آگاهی یافت دیگر نمی‌تواند مشکوک را حلال 
بداند و باید حکم به حرمتش نماید و حال انکه: 

این بیان بر لحم الحمیر قابل انطیاق نیست, چرا که نمی‌توان علم به حرام 
(مثل گوشت خوی) را غایت برای حلیت گوشت حمار قرار داد. چرا که 
علم مزبور ارتباطی به حرمت و يا حلیت گوشت حمار ندارد. 

غرض از (و قد اورد علی (الاستدلال) ب بت چیست؟ 

بیان دو ایراد از جانب محقق قمی کیره ال صاحب قوانین است در 
تضعیف استدلال مجتهدین به حدیث مزبور و سخن سید صدر که مذعی شد 
حدیث شریف هم دلیل بر برائت در شبهات حکمیه است و هم در شبهات 
موضوعیه. 

ایراد ال جناب قمی به سید صدر چیست؟ 

این است که بیان و استدلال شما به حدیث مزبور مستلزم این است که: 
فیه حلال و حرام در دو معنا استعمال شود: 

1- کل ینعی اگم السرعی مقر با لا یل لضاف سا 
بعنی . : عبارت مزبور صفت باشد برای موصوفی که قابلیت اتصاف به هریک 
از حرمت و حلیت را داشته باشد. 

مثل: شرب توتون که ممکن است از جانب شارء تحریم شده باشد و 
ممکن است حکم به حلیت آن شده باشد. در نتیجه: حدیث با شبهات 
خکفیه. متطیق دم و اشیایی. که غیر قایل اتضاف. :همکون: افعال 
اضطراری و یا اعیان حرام بدون حلال و يا حلال بدون حرام از مورد آن 
خارج می‌شوند. 


2- کل شیء فیه حلال و حرام به معنای کل شیء منقسم الیهما بالفعل و 
یوجد النوعان فیه معنای مذکور خود بر دو نوع است: 

الف) يا این است که: این (شیء کلی) در واقع و نفس الامر دارای دو نوع 
است مثل موضوعاتی که کلی آنها از قبیل لحم الغنم در خارج دو قسم 
حلال (مذکی) و حرام (میته) دارد. 

ب) و يا این است که: اکردخر حاقهی ند آللم هم یی تفت دار لک ره 
ما دارای دو قسم‌اند یعنی: 

مردد میان دو شعبه‌اند. همچون احکام که فی المثل يا حلال است يا حرام. 
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پس: ان اشیایی که عند الله و عندنا معلوم الحرمة و یا معلوم الحلية 
هستند از بحث خارج می‌شوند. 

بیان سید صدر مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است. 
استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است. 

پس: بیان سید صدر مستلزم محال است. 


پس: بیان سید, باطل و محال است. 

دومین ایراد جناب قمی به سید صدر چیست؟ 

این است که: عبارت ذیل حدیث یعنی (حتّی تعرف الحرام منه) نیز مورد 
همین ایراد است چرا که طبق بیان شما لازم می‌اید که این عبارت نیز در 
دو معنا استعمال شود, چرا؟ زیرا که: 

مراد از معرفت الحرام در شبهات حکمیه عبارتست از شناخت و معرفت 
از طریق ادله شرعیه و مراد از معرفت الحرام در شبهات موضوعیه 
عبارتست از شناخت و معرفت از طریق بینه و سایر اموری که به درد 
موضوعات می‌خورد. 

حال استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است. پس قول سید صدر 
نیز محال است و دارای تالی فاسد. 

یس مراد از عبارت (فلیتأفل) در پایان ایراد دوم چیست؟ 

مناقشه خود جناب قمی است در ایراد دوم و با اين عبارت آن را تضعیف 
نموده. 

چرا جناب قمی اشکال دوم را وارد نمی‌داند؟ ۲ 

زیرا معرفة الحرام در یک معنا بیشتر استعمال نشده است و ان علم به 
قسم حرام از ان شیء است لکن طرق و اسباب حصول معرفت متعدد 
است. 


به دست 1 اما تعدد سبب موجچب تعدد معنای شناخت و معرفت 


0 شیخ 0 ام تالا عل فی ان اواالاعل ایضای) خفت : 
این است که: ام کاش ات هی تسه ای وا له امه تام 
تفکر می‌کردند. 
پس مراد شیخ از (و یمکن ارجاعه الیهما معا, و هو الاولی) چیست؟ 
ان ات یی افت که اه ان موی ات رهظ ید 
هر دو اشکال باشد. که وجه 
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این تامل در دومی بیان شد. 
وجه تال نسبت به ایراد اولی چیست؟ 
1- (فیه حلال و حرام) از نظر سید دارای یک معنای مطابقی است. یعنی 
فیة اجتمالان: الحزمه و الحلند. 
2- فیه احتمالان به دلالت التزامیه بر دو امر دلالت دارد: 
الف: آن شیء قابلیت اثصاف به هریک از حلال و یا خرام را دارد. 

کب 
حال طبق معنای سید نیز اين دو مطلب از جدیث شریف در دو معنای 
متفاوت استعمال نگردیده, بلکه در یک معنای کاض و پا قدر جامع استعمال 
شده است. 

و ی یج صدر وارد نیست. 

۰ هر اه لضاف هدر حضما قی التلاای غلی نو نها 
این است که: در جمع‌بندی بحث به این نتیجه می‌رسیم که: روایات مذکور 
بر سه دسنه تقسیم می‌ شوند 
[- برخی از اين احادیث ات برائت ت شبهات حعمیه دلالت ندارند. 
مثل حدیث دوم, چهارم, پنجم, هشتم و نهم. 
2 برخی از این احادیث دلالنشان بر برائت کر از که ول هو ان 
است که ثابت شود أدلْة الاحتیاط نسبت به شبهات حکمیه بیانت ندارند 
وگرنه جایی برای این احادیت نیست. 
کرت ۲ حدیت سوم و ششم. 
3- اما حدیت هفتم دلالتش بر برائت در شبهات بدویه تمام بود و دلالت 
داشتت ون انکه‌سیان عمومی کفایت نکزه و احتباط واجت نمی‌باشد. 
حال اگر آدلة الاحتیاط از نظر سند و دلالت اشکالی نداشته باشند با حدیث 
هفتم تعارض می کنند که در مباحث بعد به ننتیجه این تعارض هم خواهیم 
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متن: و اما الاجماع فتقریره من وجهین 

الال: دعوق. اجفاع.: العلماء کلهم. من, الفجتهدین. .و الاخبارتین. علی: ان 
الحکم- یا ای ی 1 
علی تحریمه من حیث اه مجهول الحکم- هی البراءة و عدم العقاب علی 
الفعل. 

هد آلوجه لا بتقم الا بو عم تماما دوکر من الدلیل العفات ی اتفاخ 
للحظر و الاحتیاط. فهو نظیر حکم العقل الاتی. 

التاتت نوی السهاع علی. ان ا لحم قفا لم بترم دلل علی رین من 
حیث هو- هو عدم وجوب الاحتیاط و جواز الارتکاب. 

و تحصیل الاجماع بهذا النحو من وجوه: 

الأْوّل: ملاحظة فتاوی العلماء فی موارد الفقه 

فانک لا تکاد تجد من زمان الفجد تن الی زمان آرباب لصنیف فی الفتوی 
فی طی الاستدلال فی جمیع الموارد. حتّی فی الشبهة الوجوبيّة التی 
اعترف القائلون بالاحتیاط بعدم وجوبه فیها. و لا باس بالاشارة الی من 
وجدنا فی کلماتهم ما هو ظاهر فی هذا القول. 

فمنهم ثقة الاسلام الکلینی, رحمه اللّه, حیث صرح فی ديباجة الکافی ب 
«أَنْ الحکم فیما اختلف فیه الأخبا ر التخییر». 

و لم یلزم الاحتیاط مع ورود الخبار بوجوب الاحتیاط فیما تعارض فیه 
النضان. و فالم پذوفته نص بوجوبه فی خصوض ها لاتض فیه؛فا اهر آن 
کل من قال بعدم وجوب الاحتیاط هناک قال به هنا. 
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استدلال به اجماع جهت اثبات برائت در شبهات تحریمیه 


اشاره 


اما اجماع, پس بیان آن به دو وجه است: 

اه هار اس اس 

ی ی ی ی تس از آن جهت 
ها مارا ان ار ار ی 

وت ی ما راما مارا ی ماه 

حکم و دلیل عقلی آینده است. 

2- اجماع علماء است بر اینکه حکم در امری که دلیلی بر تحریمش وارد 

نشده, من حیت هو, عدم وجوب احتیاط و جواز ارتکاب است, و تحصیل 

اجماع به و تحصیل اجماع به این نحو, از چند وجه ممکن است: 


1- با مورد ملاحظه قرار دادن فتوی و اراء علماء در فقه, 


اشاره 


از زمان علماء علم حدیث تا روزگار صاحبان فتوی احدی را نمی‌یابی که به 
مجرد احتیاط بر حرمت فعلی از افعال اعتماد کرده و بران قائل باشد. 

بله چه‌بسا احتیاط را در ضمن استدلالات در تمام موارد حتی در شبهه 
صا ره ی ها و موب ۲۱۱ 
در ان معترف‌آند, ذکر نموده‌اند (لکن این ذکر به معنای وجوب نبوده, بلکه 
اطلاق و اوردن آن در شبهات وجوبیه و یا موضوعیه, خود قرینه است بر 
رجحان و استصحاب ان). 

و باکی نیست از اشاره به قول کسانی که در این مقام, ظهور در قول به 
برائت و عدم وجوب احتیاط دارد. 


از اه افان خیم لد لام کایتی یه االه آزیره: 


که در مقذمه کتاب کافی تصریح نموده است که حکم در مورد اختلاف 
اخبار تخییر است و احتیاط واجب نیست با اینکه در مورد تعارض دو نص 
اخباری وارد شده که حکم به وجوب احتیاط نموده‌اند. و حال انکه در 
۳ (ما لا نص فیه) دلیل و نصی بر وجوب آن (احتیاط ) وارد نشده 
پس: ظاهر | هرکسی که در مسئله تعارض نطین به عدم وجوب احتیا ط 
قائل است در (ما لا نص فیه) هم ان را واجب نمی‌داند. 
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تشریح المسائل 


او اش ار اند کر وت قی طت ا ال ال وت 

اس اس سا رات هام و ا وان واه هو 
اا ا سرا یا هر هم ار سا 
آن: قائل‌اند به. اختياط. تمسی کرده‌اند: ختانخه سید فدتضی در متفایل 
ناصربه چنین کرده است. 

سومین دلیل از ادله اربعه برای اثبات برائت در شبهات بدویه چه دلیلی 
است؟ 

اما است, 

جناب شیخ اجماع را به چند بیان تقریر نموده است؟ 

به چهار بیان: 

ا رت ام تن وی من اما وی دس 
منقول 4- اجماع تنجیزی عملی (يا سیره فقهاء). 

وجه اشتراک اصولی و اخباری در موارد شبهه چیست؟ 

این است که: در موارد شبهه تا زمانی که به صورت عمومی و يا خصوصی 
بیان نرسیده حکم شرعی برائت ت است و چنانچه آن امر مشتبه را مرتکب 
شدیم عقابی بیست. 

ره 

این است که: اخباری دی است که بیان وارد شده است. 

مقصود از اجماع تعلیقی و یا تقدیری چیست؟ 

این است که: گرچه اخباری‌ها مدعی ورود بیان در شبهات هستند و لکن 
اسان اه هام ممانته بان نوی ارات مرواات محاق اس ان که 
قابت شود که ادله ععلیه و تعلیه احتباط .دلرلتت: تداشتتهو به دزد شیهات 
حکمیه نمی‌خورند و الا با وجود بیان دیگر نوبت به عدم البیان نمی‌ر سد. 
فان که دایل ارم اصو‌لیسن نید کم لیل عفلی افست‌جعای ارت 

مراد از قولی, تنجیزی و محصل بودن در (اجماع تنجیزی محصّل قولی) 
1ص نت اراس ای یا بو آین است کف ی بر 
2 تنجیزی است یعنی: دلالت دارد که هرجا دلیلی بر حرمت به عنوان 
واقعی شیء و نه به عنوان مشتبه نرسیده و به عبارت دیگر هیچ‌گونه نهی 
خصوصی (و نه عمومی) وارد نشده در انجا احتیا ط واجب نیست. 

3- محصُل است یعنی: ما خود اراء فقهاء را از صدر تاکنون تتبع کرده و 


تحص ات غ تمیق ]ره 
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قنور از (احساع منخر منعولی فولی)عست ؟ 

اش است که ما کوب سر ارام صایای فا خن تاک 
دیگرانی در یک مسئله تحصیل اجماع نموده و برای ما گزارش کرده که ما 
تفل اعمام ان اما اما رال مور اشتار فرادفن هن 

منظور از (اجماع منجز عملی و یا سیره) چیست ۱ 

اشامت که شرس تسیا نان از سر کاب ول الم ال 
علیه ح الاکنون اب نوری ام که سس به آخوری که متفه ووو نو 
احتمال حرمت دون ان می‌ر فته است بعد الفحص و الیاس عن الدلیل ان را 
مرتکب شده و خود را ملزم به ترک از تسف دا نسته انه: 

1- این سیره در مسمع و منظر معصوم علیه السّلام قرار داشته و لکن ردع 
تم است له را سا ار این یه کی ی دم یراع 
حصت کار 

حرام نیاز به بیان دارد. بنابراین رخصت در فعل نیاز به بیان ندارد, بلکه 
کافی است که نهی در آن نباشد. 

نظر مرحوم کلینی رحمه اللّه در اختلاف اخبار و شبهات چیست؟ 

اس ازشت ها اه مت سس ی ار ایا و ساسا هاش 
وارد شد. ظاهرا وظیفه ما تخیبر است و تخییر نیز همان برائت ۳ 
اتاط و فیل ان ای اه کر ا تیصو انس 
اخبار وجود دارد که دلالت بر وجوب احتیاط دارند. 

مگر بحث ما در فقدان نصّ نبود, چگونه کلام کلینی رحمه اللّه را که در 
مورد تعارض نصین است به عنوان شاهد بر مدذعا آورده‌اند؟ 

می‌گویند وقتی در تعارض نصوص ما به وجوب احتیاط قائثل نمی‌شویم با 
اينکه رواتی وجود دارد که دلالت بر وجوب احتیاط در این گونه از متعارضین 
دارند, در مورد فقدان نص که اصلا دلیلی بر احتیاط وارد نشده به طریق 
اولی قائثل بر برائت می‌شویم. 
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متن: ی ال ال الأْشیاء علی الاباحة 
خی بردالمی ۱۰9 بطم من هدا مواقعه والده و متا بخه نلانه ۲ بعیر 
بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم؛ بل ریما یقول «الذی آعتقده و افتی به >> 
و استظهر من عبارته هذه آنه: مرن دین الامامية. 

و یا الستدان فقد تضتها باستملان. العقل بایاسة ها لا ظریق ال کون 
مت | رای دض ها اضا من مشاه الخمل سر ادا ای فرهنا 
عدم الدلیل علی حکم الواقعة رجعنا فیها الی حکم العقل[60]. 


و ما الشیخ قدْس سره فاثّه و ان ذهب وفاقا لشیخه المفید رحمه اللّه اٍلی 
آن الأصل في الأشیاء من طریق العقل الوقف, الا آثه صتح فی العدة ب 
«أَنْ حکم الأشیاء من طریق العفل و |ن کان هو الوقف لکثه لا یمتنع آن 
بدل درل ای اس غلی الاباحة بغد ان کانت علی»الوقف: بل 
عندنا الأأمر کذلک و الیه نذهب»[61]. انتهی.[62] 
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ام ساعو قالش رنه اللفت کال د6] العلا مه 02 
الا او ان 
مر اجعة کتتهم ,وا لحمله: فلا تعرف فان معر فقا بالاحتاط وان کان اهر 
المعارج نسبته الی جماعة[68]. 
نم اه رتما نسب[69] |لی المحقّق قذس سرژهم رجوعه عمّا فی المعارج 
ال ها فی الخعتبر فن التقصیل بین‌ها هم به البلوی و غیرجرو انم یفول 
بالبراءة فی الثانی. ۰ و سیجیء[ 70 ] الکلام فی هذه النسبة بعد ذکر الأدلْة ان 
شاء اللّه. 
و ممّا ذکرنا یظهر أنْ تخصیص بعض القول بالبراءة پمتأحری الاماميَة 
محالف للواقع: .و کالم ناسا رای من السید وحمه الله و الشیه رحیه 
الله‌شن المع بلاط فی. کر تن العماود. ‏ یفده ۹ 
الشغارخ ۱71۱ من نسه الفجل برقع الاخماط علی لاطلاق الی ماع 
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و از جمله قائلین به برائت مرحوم صدوق است که می‌فرماید: 


اعتفاه ما آنن ات که اشاع خمام نز اه مه ۲ نت از اما عارد 
شوو. و آثر این غبارت. اعتفاونا موافعت. انقان با والد ده اساند. ورس 
روشن می‌شود. چرا که در صورت مخالفتش با ایشان هرگز با چنین 
عبارتی تعنیز تم اور و8 بلکه چه‌یسا ذر فرض مخالفی با انشان. می کت 
به این رای اعتناددارم ویدان.قعوا نمی‌دهم. لد انز عبارت ایشان استفاده 
ایا ایا ار مه ات 


نکته: 


برای جلوگیری از تکرار مطالب نظرات بعدی به صورت ترجمه و توضیح 
اورده می‌ شود. 


حاصل مطلب در بیان سید مرتضی و ابن زهره چیست؟ 


این است که: عقل در مباح بودن شیتی که به مفسده داشتنش علم 
نداشته و راهی جهت دستیابی به آن نمی‌یابد مستقل است. 

به عبارت دیگر: وقتی دلیلی بر حرمت این امور (ی که احتمال می‌دهیم 
مفسده لا زم الاحتراز داشته باشند) از جانب شرع نمی‌یابیم به عقل خود 
مسج می‌کنیم ۵ عقل در کم آناحه ههار «رظاهر اسقلال چارد: 


کما ايینکه 

1- نسبت به اموری که مفسده ملزمه بقینیه داشته باشد استقلال دارد. 
2- و نسبت به اموری که مصلحت لازم الاستیفاء داشته باشد استقلال دارد 
مثل: عدل. 


۱ ۱ 
هم اصل اوّلی در اشیاء اباحه است جز در مواردی که دلیل بر حرمت آنها 
قائم شده و يا بشود که در ما نحن فیه که فقدان نصْ است چنین دلیلی 
وجود ندارد و هم در مسئله عمل به خبر واحد, هرکجا که دلیلی شرعی از 
کتاب و سنت و اجماع بر حکم واقعه و با حادثه‌ای نرسیده است, حکم 


اباحه است. 


و اما (رأی) شیخ طوسی قدس سرژهم 


انفان اسس مس ار اساسا اس یه فان سای 
است که الاصل فی الاشیاء عقلاء, توقف (و عدم جواز ارتکاب) است لکن 
در کتاب (عدّه) تصریح کرده‌اند که اگرچه حکم اشیاء از طریق عقل اباحه 
است ولی مانعی ندارد که یک دلیل نقلی (شرعی) بر اباحه انها قائم شده 
و پس از اینکه اصل اولیه در انها توقف و عدم جواز ارتکاب است نها را از 
این اصل خارح کرده و ارتکاب انها را مباح و جایز قرار 
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دهد, بلکه این معنا صرف احتمال و امکان نبوده و امر نزد ما نیز چنین 
است (یعنی: ادله سمعیه دلالت دارد بر اباحه اشیاء) و سپس می‌فرماید: 
فتوای ما هم همین است که الاصل الاباحة او البراءة. 


رآی یک زرد از شیخ طوسی رحمه الله: 


اما متاخرین از شیح همچون ابن ادریس له : محقق, علامه, شهیدین (اول 

و تا و کیزی کم ن ادر ما لح یه تستی: فقدان نص) بر برائت از 
ت است. خلاصه کلام اینکه: 

قائل معروف و مشهوری به (وجوب) احتیاط سراغ نداریم. و هرچند از 

ظاهر کلام محقق رحمه الله در معارج استفاده می‌شود که جمعی به 

احتیاط قائل‌اند ولی ضعف ان را روشن خواهیم کرد. 


یت دآفی قیال بخ افیا بو صرق یی 


چه‌بسا به مرحوم محقق نسبت داده شده که (وی) از آنچه در معارج 
0 ۳ 
عدول و رجوع کرده و به انچه در کتاب معتبر به تفصیل میان موردی که 
عام البلوی بوده و پا غیر ان (مسائلی که عام البلوی نیستند), قائل شده 
است (یعنی: اگر در معارج به قول مطلق برائتی بوده ولی در معتبر 
فرموده برائّت در مواردی که عام البلوی باشند) یعنی: در غیر عام البلوی 
احتیاط واجب است و به زودی پس از ذکر ادله مجتهدین به کلام مزبور 
پرداخته و در اطراف نسبتی که به ایشان داده شده, خواهیم پرداخت. 
از انچه ذکر کردیم روشن می‌شود که قول به برائتی را که برخی به 
متاخرین از امامیه نسبت داده‌اند مطابق با واقع نیست. بلکه متقدمین از 
علماء بیز چنین بوده و قول به برائت را تصدیق و امضاء نموده‌اند. 
گویا اسناد مزبور (و فتا چنین اشتباهی) این باشد که دیده‌اند که در 
کلمات سید و شیخ رحمه الله کثیرا ما به احتیاط تمسٌک شده است, لکن 
ففلت. کرده‌اند که این تفتشک در عفام تابید وتقونت دلیل بودم آستت: و نه 
استقلالا. 
موَیّد اين فرموده مرحوم محقق در کتاب معارج است که قول به عدم 
وجوب احتیاط را به طور مطلق و بدون تفصیلی که در کتاب معتبر آورده 
به جماعتی از علماء نسبت داده است. 
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: الثانی: الاجماعات المنقولة و الشهرة المحققة فائها قد تفید القطع 
بالافاق. 
و ممّن استظهر منه دعوی ذلک الصدوق رحمه اللّه فی عبارته المتقدمة 
عن اعتقاداته. 
و من ادذعی اثفاق المحضلین علیه الحلود فی ول السراثر حیت قال- بعد 
ذکر الکتاب و الستة الاجماع-: 
ائه اذا فقدت الثلائة فالمعتمد فی المسأَلة الشرعية عند المحققین الباحئین 
عن سا الشريعة التمسک بدلیل العقل[72]. انتهي. 
فزادة بدلیل ااعقان» کماسامر من خیم کتابمه هه اضل, التر آعق: 
و ممن ارعی اطباق العلماء المحقق فی المعارح فی باب 
الاستصحاب[73], و عنه فی المسائل المصرية ایضا فی توجیه نسبة السید 
الی مذهبنا جواز ازالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فیه: 
ان فن. اضلنا العمل, بالاضل. خی شب النافل: و لم نت المع عفن اراله 


النجاسة بالمائعات[74]. 
فلو لا کون. الاصان. اخماعا لش فحشن.ف الفخیقی قیوعت وس 
لنسبة مقتضاه الی مذهبنا. 

و ما الشهرة مسق هد لتق تلدات اماب وی 9 
الا 

تال الاجماع العملی الکاشف عن رضاء المعصوم. 

تا یر سامت ما ال و دی هه عفن 
الالتزام و الالزام بترک ما یحتمل ورود النهی عنه من الشارع بعد الفحص و 
عدم الوجدان, و اِنْ طريقة الشارع کان تبلیغ المحرّمات دون المباحات, 
لنش دلی لا لعدم اخیاح الرخضد فت الفعل الب المانق.ه کفا یعدم اد 


۳ 

قال المحقّق رحمه اللّه علی ما حکی عنه: 

ان اخل الشرای اند ااماون من ار لت ال یه اما 
سواء علم الاذن فیها من الشرع آم لم یعلم, ین هن او 
ای سا ایا ی اه 
فی کثیر من المحومات |ذا تناولها من غیر علم. و لو کانت محظورة 
ایا ال ی ی هر 
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سس 


[2-] دوم اجماعات منقوله و شهرت محققه (و فتستنلمه) انتحت: 


اشاره 


کر کل انم اخماغا رو فحنم شرت کاهی مه حون قساع: ید 
اخماغ‌انة, 


نقل اجماع توسط ناقلین 


او اد مه کشانی کل اا کرده وه احساع متول مس نهد 
است) مرحوم صدوق است که اين مسئله از عبارات کتاب اعتقادش که 
قبلا کدنشنت. نه: تفت ی آند: 

2- و نیز از کسانی که اعای اتفاق محصلین را برآن نموده است. مرحوم 
ابن ادریس حلی در ابتداء کتاب سراثر است که پس از ذکر کتاب و سنئت 
و اجماع می‌گوید: 

وقتی سه دلیل مزبور مفقود شد. معتمد در مسئله شرعیه نزد محققین که 
بررسی‌کنندگان ماخذ و مدرک احکام‌اند, تمشک به دلیل عقلی است؛ و 
۳ از دلیل عمل خانکه. از پزرسی کاسمانن بنوست: می‌آند: ال 


اففای اضماع از حانت سحتی علی رخنه لاه 


3- و از جمله کسانی که (در این مقام) ادعای اجماع نموده‌اند جناب محقق 
حلی در معارج, در باب استصحاب است. 

و از ایشان در توجیه سخن سید مرتضی نسبت به مذهب امامیه که در 
اينکه با آب مضاف می‌توان نجاست را ازاله و تطهیر کرد با اينکه نص و 
حدیثی در این باب وارد نشده است. در مسائل مصریه امده است: یکی از 
لا دا تا و مین 
شود 3 آنکه از ازاله نجاست با مایعات (از ناحیه اخبار) مانعی نرسیده 
است (و به اعتبار این اصل سید حکم مزبور را به مذهب امامیه نسبت 
داده است). 

پس: اگر این اصل اجماعی و اتفاقی نبود, حسنی نداشت که جناب محقق 
ان را به عنوان توجیه کلام سید اختیار کرده و از آن به عنوان وجه مقبول 
در تصحیح نسبت سید به امامیه ذکر کرده و حکم جواز ازاله را به امامیه 


نسبت می‌د هد. 


اما شهرت: 


شهرت (مورد نظر) پس از تتبع در کلمات اصحاب به‌ویژه کتب فقهیه 
بدست می‌آید و صرف تمایل قدماء وا خرین به اصل یادشده در تحقق 
آن کفایت می کند. 

پس: عمل به اصل اباحه میان علماء امامیه مشهوری است. 
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3- اجماع عملی و سیره‌ای که کاشف از رضای معصوم علیه السلام است: 


ژیرا تسیر مشاهین از ایتذاق شربعت. بلکه در جمیع آن بر این بوده که" 
1- نه به ترک محتمل الثهی از قبل شارع ملتزم می‌شده و نه دیگران را 
پرآن الزام می‌کرده است پلکه پس از فحص و نیافتن نهی بنا را بر اباحه 
خذاشقه ودز مزتکتب وان آن.خودر ‏ تاو مد آنفتتد: 

2- طریقه و مشی شارع مقذس تبلیغ و معژفی محژمات (به مردم) است, 
نه مباحات, و این (طریقه و مشی) بر این اساس است که رخصت در فعل 
و اباحة الفعل نیاز به بیان ندارد, بلکه نقش عدم وجدان نهی در حلیت ان 
کفایت می‌کند (و این حرمت است که بیان می‌طلبد). 


کلام مرجوم مجقق بنا بر آنچه از ایشان نقل شده: 


این است که: جملگی اهل شرایع کسی را که به تناول مشتبهات و ارتکاب 
به آنها اقدام نموده تخطئه و سرزنش نمی‌کنند, اعم از اینکه با علم به اذن 
۱ آ را کب شود نا اتکمسیجمن عم انحام دهد و 
تناول مأکولی از مأکولات و مشروبی از مشروبات تنصیص و تصریح به 
۳ و اباحه را واجب نمی‌دانند, و لذ| در بسیاری از محزمات وقتی 
(شخص). از روی عدم علم (به نهی), به تناول می‌پردازد, او را معذور (و 
بی‌تقصیر) ی دا ننده در حالی که اگر (از نظر این ها شخص در مجهولات و 
مشتبهات) ممنوع و معذور بود (و اگر علم به اباحه را در جواز ارتکاب 
شرط می‌دانستند و حتی وجود اذن زا یر و لازم می‌شمردند) در تخطئه 
وی (مرتکب) شتاب می‌کردند و حال آنکة چبین نیست و این اقوی گواه 
است بر اينکه اباحه اشیاء و جواز ارتکاب آنها متوقف بر وجود دلیل و 
تنصیص بر اذن از جانب شارع نیست. بلکه صرف ۳ 
ورود نهی کفایت می‌کند. 
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تشریح المسائل 


خاصل مطلی و (ااخاغات اه لیهست 
رحم‌همرفته هت سای اسان تستت: یه اقا . اعهاع ما ور یک 
مسئله, قطع حاصل می‌کند و این در موردی است که اجماعات منقوله زیاد 
باشند. 

غرض از عبارت (و ممّن استظهر منه دعوی ذلک ... الخ) چیست؟ 

اين است که: عبارت شیخ صدوق در کتاب اعتقادات ظهور در اجماع دارد. 
چرا که فرموده است: 

اعتقادنا یعنی: اعتقاد امامیه 


بیان آبن ادریس در هدفه ۱ 

ات اسشت ی اه ادها ای موه کب ای میت دوه اب و 
سنت و اجماع) مفقود باشد, وظیفه ما عند المحققین تمشک به دلیل عقل 
او مراد اسشاه ولل اعیل همان اضاله رای اون 

ساصل مظلت در زوس ای اسان العسلین لته مالقا کته .۵ 
خاف هتخیر حلین انست نهد فر کاب معارت ااضول. خر بات اتصدای 
مق کوید: اجماع علماء بر برائت ت است چنانکه در مسائل مصریه به هنگام 
نقل فتوایی از سید مرتضی می‌گوید: در مذهب شیعه ازالة نجاست با مایع 
سپس به سید اشکال کرده که ای سید در این مسئله ته نی وجود دارد و 
محّق خود در جواب گفته است: 

که تال شرت ناسمه ال رات ٩‏ 
نجاست با مایعات مضاف دلیلی بر منع نیامده, سید فتوی به جواز داده 
است. 

پس مراد از (فلو لا کون الاصل اجماعیا لم یحسن ... الخ) چیست؟ 

ای قاری ال شید کل هرا ی اما 
نبود جناب محقق آن را مدرک برای فتوای سید که فرموده: من مذهبنا .. 
قرار نمی‌داد. 

خلاضه کلام فر زو اقا الشهره فانیا تحقی ی الم خست؟ 

اين است که: اگر اجماع محصلی هم در میان نباشد, شهرت فتوائیه و 
متاخرین در عمل به برائّت أنحصلفات و در ابات فطلت کاحی آتیت: 


س‌ 
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چرا شهرت را به اجماع منقول ضمیمه کردند؟ 
زیرا| اجماع منقول عندنا به تنهایی حجیتی ندارد, لکن گاهی مع الانضمام 
اور داهن ند که صا فور ححلوات فلی بت آن دشت: 
منظور از عبارت (الاجماع العملت الکاشف عن رضاء المعصوم .... الخ) 
چیست؟ 
اجماع منجز عملی با سیره است که در اقسام اجماع بحث آن گذشت. 
فرآدا رشان اه السترانم کاقه لا سشطین مر وه الم درسان یف 
مبادرت نماید به خوردن چیزی از مشتبهات و اموری که به انها تمایل دارد. 
تخطثه و سرزنش نمی کنند و دیگر اینکه: ۳ 
1- در عدم تخطئه. میان چیزی که به حلیت و جواز شرعی ان یقین دارند و 
میان اموری که مشکوک است و علم به هیچ‌یک از اطراف آن ندارند فرقی 
نمی‌گذارند. 
2- بر شخصی که گاها بخواهد چیزی ها کو نت وا مشروبات را استفاده 
کند واجب نمی‌کنند که حتما باید یقین به جواز پیدا کند و يا نصی بیابد. 
3- در بسیاری از محرمات اگر شخص از روی جهالت ونکت شود وی را 
معذور می‌ شمر ند و حال انکه اگر ارتکاب مشتبه, ممنوع بود, اهل شرائع 
اه ا تاه مب مدید اننکد به آدن عا شا کف 
شراد از ارت لاش نصا الوم ۰) چیست؟ 
انت است کم مسر شحور باساع مان تما حافد اعقار اشت سک 
اينکه نسل‌آندرنسل و عصرا| قبل العصر به زمان امام معصوم علیه السلام 
منتهی شده و کاشف از رضای ایشان باشد. 
به عبارت دیگر: پشتوانه اعتبار سیره همان رضایت معصوم علیه السلام و 
کش ار آن مساسهسا کمهوص مور اما فرل اس اشت: 
تفاوت عدم (التزام) و عدم (الزام) در عبارت این عدم التزام و الالزام 
۰) چیست؟ 
۳۳۷ از (عدم التزام) عدم التزام شخص است و مراد از الزام لا الزام و 
وادار نمودن دیکزان است. 
مشارالیه (ذلک) در (و لیس ذلک الا العدم ....) چیست؟ 
کون ره اتشارم عی تاج حصوضی العت سا ین اساعات اسشن. 
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متن: 
اقول: ان کان الغرض مما ذکر من عدم الْخطتة بیان قبح مواخذة الجاهل 
بالئحریم فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتیاط علیه من الشارع. لکثه 


تداع ای ات ااعفلی الا ع لا شفی. اسان ام میسن هل 
الشرائع بل بناء كافة العقلاء و ان لم یکونوا من اهل السرائع علی قبح 
ذلک. 
وان کات القیض مه ان شا اقلا قلی سین الاشکات مه فطظم الظو 
عن ملاحظة قبح مواخذة الجاهل حتی لو فرض عدم قبحه لفرض العقاب 
شی ال ارم ال اف ارام فا امعیص العات فی, اتکی اههد 
ستن بواعد علی الخرام و لو صدر جهلا لم یزل بنائهم علی ذلک فهو مبنث 
علی عدم وجوب دفع الطرر المحتمل و سیجی۶ الکلام فیه ان شاء الله. 


1- اگر مراد از عدم تخطثه اهل ادیان و مذاهب این باشد که جناب محقق 
را ده مس ان ماه ام هر راهان ای ای 
پسندیده است. ۳ 
اما در صورتی که وجوب احتیاط به وی (جاهل به تحریم) نرسیده و از ان 
البته اين بیان راجع به دلیل عقلی آتیه است و به‌خودی‌خود برهان مستقلی 
لذا شایسته نیست که برای آن به خصوص اهل شرایع استشهاد کنیم: بلکه 
همه عقلاء بنایشان بر این است اگرچه از اهل شریعت نباشند. 

- و اگر مراد از عدم تخطئه این باشد که بناء عقلاء با قطع‌نظر از قبح 
مواخذه جاهل بر تجویز ارتکاب و حلیت آن است., حثی اگر به ملاحظه اینکه 
عقاب از لوازم حتمی فعل حرام است فرض کنیم که مواخذه بران قبیح 
بیست و پا در تکالیف عرفیهر مولی را از افرادی قرار دهیم که بر نفس 
تحقق حرام مواخذه می‌کند؛ اگرچه فاعلی از روی جهل آن را مرتکب شده 
باشد. لکن معذلک بناء ایشان بر عدم مواخذه ثابت است. 

پس باید بگوییم: 

این تقریر مبنی بر وجوب دفع ضرر محتمل است که به زودی پیرامون 
آن سخن خواهیم ؟ 
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تشریح المسائل 


حاصل فرموده محقق چه بود؟ 

این بود که اهل شرایع و ادیان کسی را که در مجهول الحرمه احتیاط 
نکرده و آن را مرتکب می‌شود تخطئه نمی‌کنند و این مطلب را دلیل قرار 
داد بر اباحه در مشتبهات. 

اه 

نمی‌کنند یعنی او را معاقب ند ایند و می‌گویند 0 بلابیان قبیح است 


مقتضای عقل فطری چنین است که عقاب بلابیان قبیح است. 

انیا مطلب مذکور بازگشت دارد به دلیل چهارم که پیرامون آن بحث 
خواهد شد و لذا دیگر بیان مستقلی نبوده و استدلال به سیره نمی‌باشد. 

آ کر اد شتا ان است کف ال سر اه از آنستت کش اهل انی سید | چگ 
به جواز ارتکاب فعل مشتبه می‌کنند با قطع‌نظر از اينکه عقاب قبیح باشد 
یا نه, پلکه (گر عقاب هم قبیج نباشد حکم : راخ مسا ی ی 
۱ ۱۱ ۱ ۹/۳ ۶ 1۳۰ 
االن نت اه ند 

عدم قبح عقاب به خاطر چیست؟ 

تااطر ام اشت ه عم الفرشی ای از اماوم اش ای سل 
اتی ع ای سا اس ی سس کی اس هار ان 
است که: علی الفرض همان‌طور که می‌گوییم عقاب جاهل مقضصٌر قبحی 
ندارد. بگوییم عقاب جاهل قاصر هم قبحی ندارد. 

روا تحار ام اس سای ی اس و اس 
است که: عبد خود را بر ارتکاب حرام واقعی و مبغوض مولی مواخذه 
هی کته | کرحم خاها نم بارسد: 

اجماع عملی و يا سیره در چه صورتی حجت است؟ 

ذر ون که زدغنی از خانب.شار ۶ سست: بان صو زک رگ فته اش و |( 
جای سیره نخواهد بود. 

اگر اخباری مذعی شود که ارام الاحتیاط رادع هستند و چنین سیره‌ای حجت 
نیست چه؟ 


با خن سس ان مسفن .نک اکار از ضااخاط در آم ست 


دلیلیت نداشته باشند که به زودی راجع به آن بحث خواهد شد. 
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مراد از (حتّی لو فرض عدم قبحه لفرض العقاب .. ۰) چیست؟ 
اين است که: ثبوت فعل حرام و وجودش در ظرف واقع مستلزم ترئثب 
عقاب بوده بدون اینکه علم و جهل در آن کوچی‌ترین دخالت و نقشی 
داشته باشد مثل لوازم عقلیه و عادیه نسبت به ملزومات. 
پس: چنانکه این لوازم بدون علم و اعتبار آن بر ملزومات مترئب می‌شوند, 
عقاب هم نسبت به وجود فعل حرام در خارج بدون علم و اعتبار آن مترثب 
می‌ شود. 
پس: ترئثب عقاب بر فعل حرام همچون ترئب هلاکت بر سم و احراق بر نار 
نقش کلمه (لم یزل) در (لم یزل بنائهم علی ذلک) چیست و مرجع ضمایر 
در عبارت کجاست؟ 
کلمه (لم یزل) جواب است از (لو فرض) و مرجع ضمیر در بنائهم, عقلاء 
است و مشارالیه (ذلک) تجویز ارتکاب است. 
تفه چتن وس ام رشان شب انض روتی 9 ده : 187 

متن: الرابع من الأدلة حکم العقل بقبح العقاب ۳ شیء من دون بیان 
التکلیف. 
و یشهد له حکم العقلاء كافة بقبح موّاخذة المولی عبده علی فعل ما یعترف 
بعدم اعلامه اضلا :تتخزریخه: 
و دعوی: «أَنْ حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بیان عقلی, فلا یقبح 
بعده المةاخذة». مدفوعة: بان الحعم المذکور علی تقدیر ثبوته لا یکون بیانا 
للتکلیف المجهول المعاقب علیه. و ائما هو بیان لقاعدة کلیّة ظاهريَة و ان 
لم یکن فی مورده تکلیف فی الواقع, فلو تقّت عوقب علی مخالفتها و ان 
لم یکن تکلیف فی الواقع, لا التکلیف المحتمل علی فرض وجوده, فلا تصلح 
القاعدة لورودها علی قاعدة القبح المذكورة, بل قاعدة القبح واردة علیها, 
ها فرع احتمال الضرر, آعنی العقاب, و لا احتمال بعد حکم العقل بقبح 
العقاب من غیر بیان فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب 
فیه ببیان الشارع للتکلیف فتردد المکلف به بین امرین, کما فی الشبهة 
المحصورة و ما یشبهها. هذا کله آن ارید بالضرر العقاب. 
و آن ارید مضزة اخری غیر العقاب التی لا پتوقف ترئبها علی العلم, , فهو و 
ان کان محتملا لا پرتفع احتماله بقبح العقاب من غیر بیان؛ الا آن الشبهة من 
هذه الجهة موضوعية لا یجب للاحتیاط فیها باعتراف الاخباریین. فلو ثبت 
وجوب دفع المضرة المحتملة لکان هذا مشترک الورود. فلا بدٌ علی کلا 
القولین اما من منع وجوب الدفع و اما من دعوی ترخیص الشارع و اذنه 
نها نف تفن کمن مضاصی. او م ی که ی اس 


۱ ۱ سس 
ترجمه متن ود 
و سر کامل 7 ۲ 
رسائل شیح انصاری ج6 


برجمه . 


دلیل چهارم اصولیین در اثبات برائت 


حکم عقل است به قبح عقاب بر شیء مجهول بدون بیان تکلیف و گواه بر 
این حکم عقل است, حکم عقلاء به قیح مواخذه مولا نسبت به بنده اش در 
مورد فعلی که خود معترف است چه اینکه او را اصلا از حرمتش مطلع 
نساخته است و ادعای اینکه حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل, بیان 
عقلی است, پس: بعد از آن مواخذه دیگر قبیح نمی‌باشد, مدفوع است. 
زیرا حکم عقلی مزبور برفرض پبوتش, بیان برای تکلیف مجهول نمی‌باشد, 
بلکه این حکم بیان است برای قاعده کلیه ظاهریه, هرچند در موردش 
تکلفی رخافم ساشد سوه اکر زاین فاعجها هام معالی از اشکال باشد 
به خاطر حالس کلف را عقات: هی کفور اکرحه ور تفن الامر و و اف 
تکلیفی موجود نباشد, نه اینکه عقاب بر تکلیف محتمل به فرض وجودش 
مترئب باشد. 

پس : : قاعده مذکور صلاحیت برای وارد بودن بر قاعده قبح عقاب بلابیان را 
ندارد, نِ بالعکس ٍِِ 8 نسبت به آن ورود زیرا قاعده مزبور 
عقاب بدون بیان دنگر احتمالی وجود 0 

پس: : قاعده دفع عقاب محتمل موردش ای است که تکلیف به بیان 
شارع ابلاغ شده و عقاب ثابت شده است, پس: هه وه مر هر و 
گردیده مثل موارد شبهه محصور و اشباه آن (از قبیل دماء و فروج) که 
اجتناب و احتیاط در آنجا لا زم است اگرچه شبهه محصور هم باشد. 

اس ای ی اه ام را رون وی ایتک 
(ضرر) عقاب اراده شده باشد. 

و اگر (از آن), ضرر دیگری غیر از عقاب که ترثب و لزومش متوقف بر 
1 نیست اراده گردیده باشد, اگرچه این امر محتمل است و احتمال آن 
(با حکم عقلی) به قبح عقاب بدون بیان مرتفع نمی‌شود جز اینکه شبهه از 
این جهت موضوعیه است و به اعتراف خود اخباری‌ها احتیاط در آن واجب 
نمی‌باشد. 
بدین خاطر اک دفع چنین ین صضرری ثابت و وجوبش اثبات کون اشکال 
مشترک الورود بوده و (اسولین و اخباری‌ها هر دو در تنگی پاسخ از آن 
واقع می‌شوند), ناگزیر بنا بر هر دو قول یا باید وجوپ دفع ضرر مزبور را 
منع کرده و یا باید مدعی شویم که شارع در مورد شک در مصداق, ضرر ما 
ژا در ازتکاب ان مرخص فرموده انشاء الله توضیح این بحث به زودی در 
شبهه موضوعیه خواهد آمد. 
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تشریح المسائل 


خیارعتی دلیل او آدله اضولش سر اضالت ال آعع ور ات همع وت ؟ 
حکم عقل است و دلیل عقلی. 

چه تفاوتی در اثبات برائت شر عیه توسط ادله تلائه مذکور از کتاب و سنت 
و اجماع با عقل وجود دارد؟ 

آنجا که تب 0 و ادله تلائه اثبات ۰ جوجو کسن شیک 
عدم الییان است. 

عبارة اخری مطلب فوق و یا حاصل دلیل مزبور چیست؟ 

1- عقل هر عاقلی حکم می‌کند به اینکه عقاب کردن مولی عبد خود را بر 
ارتکاب عملی که حرمت و قبح ان را بیان ننموده قبیح است. 

پس: چنین عقابی (بلابیان) از مولای حکیم صادر نمی‌شود. و هذا معنا اصل 
البر اءق. 

اثبات صغری در قیاس مذکور چگونه است؟ 

بدین نحو است که این مطلب یک امر وجدانی است یعنی هریک از ما خود 
از عقلاء عالم هستیم و لذا اگر به وجدان خود مراجعه کنیم متوجه می‌شویم 
را با مت وا 
اثبات کبری قیاس چگونه است؟ 

بدین نحو است که در علم کلام این مطلب به اثبات رسیده است که خدای 
حکیم فعل قبیح انجام نمی‌دهد. 

اگر اشکال شود که, همان‌طور که عقل در حکم به قبیح بودن عقاب بلابیان 
قبیح است. همین‌طور هم در اينکه دفع ضرر محتمل واجب است مستقل 
است چنانکه دلیلمان در اثبات وجوب معرفت در اصول دین نیز همین 
قاعده دفع ضرر محتمل است. حال ما در موارد شبهه احتمال ضرر 
می‌دهیم چرا که شاید در واقع حرام باشد و در صورت ارتکاب مواخذه 
شویم و لذا عقل حکم به وجوب دفع آن می‌کند, آنگاه این قاعده خود 
می‌شود بیان عقلی و بر قانون قبح عقاب بلاییان وارد می‌شود و موضوع 
ان را از بین می‌برد. چرا که موضوع قاعده اوّل عدم البیان و قاعده دوم 
تا اس ان ی را 
عقلی, چه نقلی) ارتفع 
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ی هقی مر عقاوم وف لس الم ای 
است و نه مجرای قانون (قبح عقاب بلابیان) چه پاسخ می‌دهید؟ 

مقدمة باید بدانیم ضرر بر دو نوع است: 

1- عقوبت یعنی ضرر آخروی 2- مضرات دنیوی 

حال مراد شما از اينکه دفع ضرر محتمل واجب است کدام نوع از ضرر 
است. اخروی يا دنیوی؟ 

اک تفر اد شما ضرر آخروی باشد. معنای قاعده مزبور این خواهد شد که: 
رات فمل راجت ات اه ات رسیم او پات هد 
ات خاموی ی اخصاصه وحم کل بان که ور آنها رف ار 
قطعی و معلوم بالتفصیل واجب است؟ ۱ 

و یا شامل موارد علم اجمالی هم می‌شود که در انجا دفع عقاب معلوم 
الاجمال واجب است؟ 

و یا اينکه شامل موارد شبهه می‌ شود تا گفته شود؛: دفع عقاب محتمل و 
مشکوک به شک بدوی نیز واجب است؟ 

نکته: 

قانون مزبور به درد قسمت سوم نمی‌خورد و حال آنکه ما نحن فیه, همین 
قسم است و اين نکته در آینده ثابت خواهد شد. 

یعنی: به درد شبهات بدویه هم بخورد و لکن شایستگی مورد بحث ما را 
ندارد. 

لذ| در صورتی که قاعده مزبور مورد تصدیق باشد بیان قاعده کلیه 
طاق مان را دارد کسصالفت آنموحت ماب است: رح در دافم 
ماور|ء آن حکمی وجود نداشته باشد با بیان فوق, نمی‌توان این قاعده را بر 
قاعده و يا حکم عقلی (قبح عقاب بلابیان) وارد دانست. بلکه قاعده قبه 
عقاب بلابیان , بر این قاعده وارد است. 

وجه ورود در قاعده (قبح عقاب بلابیان ) بر قاعده (دفع عقاب محتمل 
واجب است ) چیست؟ 

این است که: قاعده دفع ضرر در صورتی تمام است که احتمال عقاب در 
عناق ماه و خال ایک سس ار عم عقل:فه فیم عفا نو ال براسا نف 
گردیده و موضوع برای قاعده پادشده باقی نمی‌ماند. 

حاصل مطلب چیست؟ ۱ 

این است که- مورد قاعده (دفع عقاب محتمل واجب است) انجایی است 
که احتمال عقاب با بیان شارع نسبت به تکلیف منجز شده و سیس مکلف 
1 دو امر و یا بیشتر مردد گردد مثل: شبهه محصوره و مواردی شبیه 
به ان. 
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فلذا در شبهه محصوره ما نیز به وجوب احتیاط قائل بوده و به عنوان دلیل 
در تبیین بیشتر مطالب مذکور بفرمایید بیان خود بر چند قسم است؟ 
1- بیان خصوصی واقعی عقلی پا نقلی 
وی انم فا با ناه 
3- بیان خصوصی ظاهری عقلی يا نقلی 
4- بیان عمومی ظاهری عقلی. 
بدین معناست که: در خصوص فلان امر بیانی رسیده که طریق به سوی 
واقع نیز هست مثل: شرب خمر که به صورت علی حده دلیل بر حرمت ان 
اقامه شده است. 
بیان عمومی واقعی عقلی و پا نقلی به چه معناست؟ 

به رشن مامت فا کی ا هخا لک ی اف 
مجهول بیانیّت دارد و در مورد تکلیف واقعی مجهول دلالت دارد که وظیفه 
سا ات ایا ات اه که ی کون ای هه ]لسن 
یعنی: چون واقع را تمی‌ذانی و احتمال حرمت واقعی می‌د هی فیجب 
الاجتناب 
بیان خصوصی ظاهری عقلی و نقلی را با ذکر مثال تببین کنید؟ 
ایام ان ان رامیت ول در اد ههور به اای سس 
فباید ان عاقع راترک کنی: 
یعنی: که عقل می‌گوید: وظیفه تو تعبدا اجتناب است چه در واقع برای این 
ما نحن فیه (قانون دفع العقاب المحتمل واجب) از قبیل کدام قسم از 
اقسام فوق است؟ 
از قسم چهارم. 
یعنی: دلالت می‌کند بر اینکه هر کجا احتمال عقاب دادی اجتناب کن و الا 
معاقب هستی اعم از اینکه اين احتمال مطایق با واقع باشد و یا نه, و به 
کارت تعکر عم ماقم کش اش ان 
نتیجه چه می‌شود؟ 
احتمال عقاب به طور علی‌حده موضوع می‌ شود برای وجوب دفع و کاری 
تایاور معا انکه هفایق عای افرص ها نع کمست: 
یعلی: عقاب بر حرام واقعی که بلابیان است قبیح و حرام است, پس : دفع 
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وارف یاه لکد اس خاهن رفتم. العفاتب است. کی فر قارون: قم 
العقاب وارد است. 
علت این تقدم و تاخر دو قاعده چیست؟ 
اگرچه در مباحث قبل بیان شد و لکن پاسخ مختصر این است که: موضوع 
در قانون دوم احتمال عقاب است و حال آنکه قانون اول ما و3 
آنجا که بیانی نرسیده عقابی هم در کار نیست. در ننیجه. نوبت به قانون 
دوم نمی‌رسد. 
تقسیم عادلانه این دو قانون و فحل. آنها چگونه است؟ 
ین ارت که دنم 

1- قانون قیح العقاب از آن شبهات بدویه و شک در اصل تکلیف است و ما 
نحن فیه باشد. ۱ 
2- ۵ قانهن دفعالععات ان ان شی کر مکلف یه باه که ساتین تته آن 
شاء الله البئه مشروط بر اینکه شبهه نیز. شبهه محصوره باشد و هر دو 
طرف شبهه مبتلا به باشد. 
حاضل فطلت هن رو ان اضر ای خی الفقات التی ب هجیتن ؟ 
این است که: 7 7 
2- اگر مراد مدعی مورد نظر از آن (ضرر), ضرر دنیوی و آثار وضعی اشیاء 
محژم باشد مثل تضییع عقل به واسطه شرب خمر و ... و يا مسموم شدن 
به ۰ 9 سم 3 قساد مزاح یه واسطه تال دخانیات و 
پاش تست که آن خاحل تاشین اه 0[ 
که در محتمل التحریم عقل حاکم است بر ايینکه بر هر حرامی ضرر و 
فسادی مترتب است پس: باید از ان اجتناب کرد. 
پس: در مورد شبهه نیز باید از محتمل التحریم اجتناب کرد تا اینکه ضرر 
دنیوی محتمل متوجّه مکلف نشود. در پاسخ می‌گوییم: 
اگرچه در فرض مزبور احتمال خود را به دلیل, اینکه (ضرر مزبور) از آثار 
قهری شیء است و ترثب و عدم ترتبش متوقف بر ورود بیان و یا عدم 
ورود نمی‌باشد, با قاعده (قبح عقاب بلابیان ) نمی‌توان دفع نمود, و قاعده 
مک اساسا اتات هطا له اش است ی نا کی 
اصلا فرض مزیور از مورد کلام در اینجا خارجح است چرا که بر اساس تقریر 
فوق احتمال مزبور موضوعیه است. 
از طرفی اخباری و اصولی هر دو در شبهه موضوعیه برائتی هستند. در 
نتیجه . باکر دلیلی: , وجوب دفع ضرر محتمل را در اینجا اثبات نموده و این 
معا قظفی نا هن ده کرمم اخاره بو اون اند هی اشکال رک 


الورود پاسخ دهند. 
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یعنی: يا باید بگویند: دفع ضرر محتمل اساسا واجب نبوده و دلیلی بر 

وجوب دفع ضررهای دنیوی و دور نمودن آثار وضعی اشیاء نداریم. 

و پا باید بگویند: اگرچه این قاعده تمام زین است؛ لکن شارع مقذس 

در مضادیق مشکوک الظرر عکلفیرن را در ارتکاب ماذون ساخته است. 

عبارة اخرای پاسخ فوق چیست؟ 

این است که: وقتی شبهه موضوعیّه شد می‌گوییم 

در شبهات موضوعیه اصولی و اخباری ۰ 0 بر اینکه احتیاط, 

واجب نیست. لذا اگر بپذيريم که دفع وی ی و است. 

خواهیم گفت: الاشکال مشترک الورود یعنی: همان‌طور که بر ما اشعال 

می‌کنید که چرا شما در این گونه موارد احتیاط را واجب نمی‌دانید بر شما 
نیز این اشکال وارد است که چرا در باب شبهات موضوعیه احتیاط را 

ِِ نمی‌دانید. پس: هر دو باید پاسخگو باشیم: 

و لذا اجمال پاسخ این است که بگوییم: عند العقل هم ضرر محتمل دنیوی 

واجب الدفع نیست و اگر عقلا هم وجوب دفع داشته باشد, شارع اذن در 

ارتکاب داده است. 

یعنی: شارع نه تنها محتمل الضرر, بلکه گاهی مظنون الصٌرر و گاهی 

مقطوع الصّرر را هم اذن به ارتکاب داده است. لکن با مصالح مهم‌تری ان 

ضرر را جبران نموده است پس اشکالی در بین نخواهد بود. 

مراد از عبارت (و ان لم یکن فی مورده تکلیف فی الواقع) در متن چیست؟ 

این است که: اخو فی المیلن: در موردی که یکی از دو ظرف آب و دیگری 

خی نتسه فایل ایا متسر کلیس کت ده و کی وا ور 

چون با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مخالفت نموده ناگزیر معاقب است 

اگرچه در اين مورد تکلیفی در واقع نبوده باشد و شخص در واقع آب را 

نوشیده باشد. 
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متن . تنم مْ انه ذکر السید آبو المکارم قذس سزه فی 9 «انْ التکلیف بما 

لا طریق الی العلم , به تکلیف بما لا یطاق»[76] و تبعه بعض من تأحر 

عنه[ 77] فاستدل به فی سل البراءة. و الظاهر أَنُ المراد به ما لا بطاق 

الامتثال به و اتیانه بقصد الطاعة, عما صرح به جماعة[8 7] من الخاضة و 

العامة فی دلیل اشتراط التکلیف بالعلم, و الا فنفس الفعل لا یصیر مما 

یطاق بمجژد عدم العلم بالتکلیف به. 

الاطاعة, او یکون الغرض من التکلیف مع الشک فیه اتیان الفعل لداعی 

حصول الانقیاد بقصد الاتیان بمجرژد احتمال کونه مطلوبا للامر. و هذا ممکن 


7 الشاک و ان لم یمکن من الغافل» مدفوع باأئّه ٍن قام دلیل علی وجوب 
اتیان الشاک فیٍ التکلیف بالفعل لاحتضال المطلوبیه آغتی دلک .غعن التکلیف 
بنفس الفعل و الا لم ینفع التکلیف المشکوک فی تحصیل الفرض المذکور. 
فاص آن کات اسجهول ۲ بصام تکور افرص مه ار ای 
الفعل مطلقا, و صدور الفعل من الفاعل آحیانا لا لداعی التکلیف لا یمکن 
آن یکون غرضا للتکلیف. 

و اعلم آَنْ هذا الدلیل العقلی کبعض ما تقدّم من الاأدلْة النقلیّة معلق علی 
عدم تماميّة آدلْة الاحتیاط فلا ثبت به الا الأاصل فی مسألة البراءة و لا بعة 
من ادلنها بحیت. بقارضن آخبار الاعتناظ 
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مرحوم سید ابو المکارم (ابن زهره معروف) در کتاب غنیه فرموده است 
که: 


تکلیف کردن بندگان به امری که راهی برای علم و اطلاع بران وجود ندارد, 
تکلیف ما لا یطاق (یعنی: 

مشکوک و مجهول است. ۱ ۲ 

و تبعیّت کرده‌اند ابن زهره را برخی از متأاخرین از او (محقق حلی در 
معارج) و در نتیجه: در مسئله برائت به ما لا یطاق بودن تکلیف استدلال 
کرده‌اند. 

و ظاهرا مراد از (ما لا یطاق). تکلیفی است که اتیان و انجامش به قصد 
قربت و طاعت در قدرت وی نیست چنانچه جماعتی از علماء امامیه و اهل 
سنت در باب مشروط بودن تکلیف به علم, به معنای مزبور تصریح 
کرده‌اند. وگرنه نفس انجام فعل بدون ملاحظه قصد طاعت و نیت قربت 
به صرف عدم اطلاع و نداشتن علم به تکلیف از امور ما لا یطاق محسوب 
نمی‌شود. 


توهم 


و احتمال اینکه مراد از تکلیف صرف صدور فعل از عکلف باشد و لو آینکه 
دص کرت تمایده وبا ان که هراد از آن ریت دز ضورت ناک نون 
انا و اد و ای ار 
مطلوب است. باشد و گفته شود این مقدار از امتثال در حق او (شاک) امر 
ممکنی است. هرچند از عاقل محال است مدفوع است به اینکه: 

اکن بر وحفب انان‌تضای در لیف به ارجا مطلوبیت. دلیلی .نجود داشته 
همچنین دلیلی وجود نداشته باشد صرف تکلیف مشکوک در تحصیل غرض 


صاسیال فلام 


اینکه تکلیف مجهول برای وادار کردن مکلف به مطلق فعل (چه اتیان فعل 
به داعی تحقق حصول مطلوبیت باشد و يا مطلق صدور فعل و لو بدون 
قصد قربت) و تحصیل غرض از ان. صلاحیت ندارد. 

و صرف صدور فعل و مجرد انجام عمل بدون قصد طاعت و داعی قربت؛ 
ی 


(تنبیه) 


بدان که این دلیل عقلي مثل برخی از ادله نقلیه‌ای که ذکر شد متوقف 
است بر عدم تمامیت احتیاط و لذا صرفا می‌توان به واسطه این دلیل 
بر ایا و دا 
ی 
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تشریح المسائل 


مقدمة بفرمایید تکلیف الجاهل به امری از امور فعلا او ترکا به چند صورت 
است؟ 

به چهار صورت: 

1- مراد شارع این باشد که جاهل با وجود جهلش به واقع تکلیفی را با قصد 
قربت و امتثال انجام دهد که چنین تکلیفی برای جاهل محال است. 

وا وا ال ات 

چون که: 

2 جاهل علم به تکلیف ندارد. 

پس: قصد قربت برای جاهل محال است. در نتیجه: شاید جاهل چیزی را 
قصد کند که نه تنها مطلوب مولی نبوده بلکه مبفوض او باشد و لذا گفته 
می‌شود کیف یکون المبعد مقژبا. 

نکته: شاید منظور سید ابن زهره همین معنا بوده باشد. 

2- مراد شارع این باشد که اصل الفعل و یا ترک الفعل از مکلف جاهل 
ضادر فنود.ه اجه مطلوت: اشت دات. ااعمل است جه فکلی: فضد فرست 
بکند یا نف چین کلیفی هم ترجه خافل ال :است: 

چرا چنین تکلیفی بر جاهل غیرممکن است؟ 

چون‌ که محرک عبد به انجام و يا ترک فعل, علم به تکلیف است. 

جاهل علم به تکلیف ندارد و روحش از ان بی‌خبر است. 

پس: مکلف جاهل محژکی برای انجام و يا ترک فعل ندارد که قصد قربت 
بکند یا نه. 

2 مراد شارم ان لته حاعل این بافه که حاطل واگ بم عنران 
احتیاط, ملتزم به آنجام این فعل و یا ترک آن مجهول شود. 

نکته: در این صورت هم اگر دلیلی بر وجوب احتیاط داشته باشیم که همان 
دلیل در تحریک جاهل و شاک به طرف فعل يا ترک کافی بوده و نیازی به 
تکلیف واقعی نمی‌باشد. 

و اگر چنین دلیلی وجود نداشته باشد. صرف وجود واقعی تکلیف مشکوک 
4 مراد شارع از تکلیف جاهل این باشد که فلان فعل و يا ترک از عبد 
صادر شود بدون اینکه تکلیف مجهول محژک او باشد, مثل: امور مباحه که 
گاهی انجام می‌شوند و گاهی نه در اين صورت نیز اتیان فعل و یا ترک را 
غرض تکلیف قرار دادن محال است., چرا که تحصیل حاصل است. 
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چر 
زیرا بدون تکلیف هم مکلف گاهی سیگار می‌کشد و گاهی هم نه, ترک 
می 
نتیجه صور چهارگانه تکلیف الجاهل چیست؟ 
این است که در برخی از صور. اصل تکلیف. تکلیف به غیر مقدور است که 
سخن سید بود در برخی از صور هم اصل تکلیف ممکن است لکن تکلیف 
مکلف است. 
حال بفرمایید حاصل بیانات شیخ در عبارت مورد بحث چیست؟ 
دو نکته را توضیح فرموده: 1- سخن ابن زهره رحمه له و متأخرین از او 
را در تایید اصولیین که در مورد جهل به تکلیف برائتی هستند. 2- دفع یک 
توهم. 
کلام آبن زهره چیست؟ 
۳ در فصل واجب تخییری این است که: 

1-.اگر از کفارات سه‌گانه یکی بطور غیر معین واجب باشد قبل از اینکه 

ام به انجام آن شود باید مشخص شود. 
2- تطلیف به جنزی. کق بزای علم) به آن راهی وجود ندارد چون: از مضادیق 
در نتیجه: ری واه به تکلیف در ما نجن فیه دلیل بر 
این است که: هر سه امر به نحو وجوب تخییری در عهده مکلّف است. 
ِِ جناب محقق حلی (صاحب شرایع) به تکلیف ما لا یطاق در اثبات 
نت چگونه است؟ 

1 اين است که: ذمه بندگان از شواغل شرعیّه خالی باشد و لذا وقتی 
کسی اذعای حکم شرعی کند, مخالف او می‌تواند در نفی آن به اصل 
تژانت تمس کردم و.بکوید؛ آکر این حکمی. که شما مدعی. آن-هستید تانت 
می‌بود باید دلیلی بر ثبوتش دلالت کند. اما چنین نیست و ما از وجود دلیل 
بر اثبات آن بی‌خبریم. پس: حکم مورد ا(عای شما نیز منتفی است. 
تقریر دلیل مزبور از خصم توسط جناب محقق چگونه است؟ 
او ار 
در هیچ‌یک از طریق, استدلالات مضبوط و مشخص شرعی وجود ندارد. , 
2 اگر با انتفاء دلیل, حکم ابت باشد لازم می‌آید مکلف به چیزی مکلف 
باشد که راهی برای علم به آن وجود ندارد و ما لا یطاق است. 
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رن کانیمه باه ما لا بطام وی و ان قفول وتا 


است. در نلیجه . : برائت ت از تکلیف اثبات می‌شود. 

نظر شیخ در استدلال محقق به تقریر ابن زهره چیست؟ 

از ظاهر عبارت شیخ به دست می‌اید که: 

اصل فرموده سید المکارم را پذیرفته اما استدلال , نف ان اتباتت براتت»ر۱ 
تخطئه کرده است. 

حاصل فرموده شیخ در اين قبول و رد چیست؟ 

اين است که: مراد از (ما لا یطاق) در کلام ابن زهره این است که: مکاف 
با عدم علم بق- تکلیف تصی‌تواند. ان را ن. قضد طاعت. .و.یا. قربت: اهتنال 
نماید, چرا 1 شاید این امر منجژ به تشریع و بدعت شود. 

سپس با توجه به بیان فوق می‌گوید: اين بیان و تقریر از ابن زهره از مورد 
بحث ما که در اتیان نفس فعل است خارج است, چرا که: 

1- اخباریها در مورد جهل و عدم علم می‌گویند باید احتیاط کرد. 

2- اصولی‌ها اذ(عا می‌کنند که در این مورد می‌توان برائت را جاری کرد. 

و لذ| در اثبات ادذعای اصولیها نمی‌توان به کلام ابن زهره تمسشک و استدلال 
کرد. 

چر؟ 

زیرا نفی اتیان فعل, امر ما لا یطاق نیست تا که مجتهدین به استناد کلام 
ابن زهره وجوب احتیاط را نفی کنند. بلکه صرف انجام فعل یک امر ممکن 
مراد ابن زهره آوردن و اتیان فعل به قصد طاعت و نت قربت است که 
اتیانش با عدم علم به تکلیف غیرممکن است. در صورتی که با عدم علم به 
تکلیف امتثال به قصد طاعت و نیت قربت غیرممکن است. 

در تقریر شیخ مراد ابن زهره از تکلیف (ما لابطاق) چه بود؟ 

این بود که: امتنال تکلیف در عبادیات نسبت به شاک و جاهل به آنهاست 
که را ای | 
اورد. در نتیجه: کلام ابن زهره مورد بحث خارج بوده و نمی‌توان در اثبات 
اذعای مجتهدین به ان تمسشک نمود. 

پس مراد از (احتمال و کون الفرض من التکلیف مطلق .... الخ) چیست؟ 
بیان یک توهم است که برخی از عبارت ابن زهره معنای دیگری استفاده 
کرده و با تکیه:برآن فعنا.. کلام وی :را از ها تحن. فیه اختبی ذاننته‌اند, 
حاصل این توهم چیست؟ 

این است که مراد ابن زهره یکی از دو امر ذیل است: 
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1- وقتی مکلف در توصلیات از اصل تکلیف بی‌خبر باشد محال است که 
فعل از او صادر شود. : 1 
2 کسی که به اصل تکلیف جاهل بوده و هیچ اطلاعی از ان ندارد. اگر به 


داعی حصول انقیاد و به امید مطلوبیّت مکلف به اتیان آن شود, این تکلیف 
اه کلنی,ها ۱ بطان اشت هه سای مس امعان آن 
هست و محذوری هم به دنبال ندارد. 

غارت آخدای مطاب فوق خفت ‏ 

این اشت. هکلف با شای مافت اس سا کال خی تاک ات 
کسی. ات که ات کات مود ند اصل کی اظااعء دادن لکد به آن عالم 
نمی‌باشد که چیست. غافل محض: کسی است که آصلا از اصل تکلیف و 
۱ 

ام سمصاافه ار هه ار انهام ی ان آمشاو شوه ورامرتوت 
قصد طاعت و نیت قربت, غرض حاصل است 

مت بط ات حمحش بم ال کلیت ام شیف اه هه 
خر ل تفای سفخف طاعت اقام وص صاین ین ه سل عرش 
شارع است. 

و حال انکه غافل محض را در هیچ‌یک از دو مقام نمی‌توان به چنین خطابی 
مکلف دانست و وجود این تکلیف در حون او از مصادیق تعلیف ما لا بطاق 
است. 

از تقریر و توضیح فوق چه مطلبی روشن می‌شود؟ 

روشن می‌شود که: 

ّ محل کلام ابن زهره و مراد وی از تکلیف (ما لا یطاق), غافل محض 
2- چون محل کلام و مورد نزاع میان اصولی و اخباری شاک ملتفت است. 
ناگزیر, اصولی نمی‌تواند به (ما لا یطاق) بودن تکلیف که در کلام ابن زهره 
امه خی کته مات فا ارس اعد کر در سای ماتفت ان 
زهره نیز مثل اخباریها از وجوب احتیاط در کلامش ابایی نداشته و کلام 
اشان ای برع اعناط دارم که از کلام اسان مایت مامت و 
پاسخ شیخ به توهم مزبور چیست؟ 

اولا: شایک,ملنفت:یا غافل ,محض ان آین:جهت که هیچ گدام: به تکلیفت. مورد 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج6, ص: 200 

نیستند, مساوی‌اند. لکن غافل محض محل کلام نیست چرا که صاحب 
اختفال خود آن. را تصدیق:ضی تماید: 

ثانیا: نسبت به شاک ملتفت می‌گوییم: در مورد تکلیف مشکوک يا دلیلی بر 
وجوب اتیان فعل به رجاء مطلوبیت و تحقق طاعت قائم است و يا چنین 


دلیلی در دست نیست. 
حال اگر دلیلی بر تکلیف مزبور وجود داشته باشد, ِ" قیام ِِ دلیلی 
مطلوبیت, مکلف می‌سازد. 

و اگر چنین دلیلی وجود نداشته باشد صرف الوجود تکلیف مشکوی سودمند 
بخواهد بود .و باعت این نمی‌شود: کهشای به .منطو تجضیل,غرضن. الما 
عکلض به ا نام لب اد سوت وم طاعت سای که اه یر 
ار ی ای کی و سا ات ار 
مناط که قبح خطاب مزبور بوده درباره‌اش چنین قضاوت بنماییم. 
خلاصه کلام مذکور و حاصل مطلب چیست؟ 
این است که: تکلیف مجهول مثل تکلیف مفعول عنه است و صلاحیت برای 
این دارد که جاهل را مکلف به تحصیل غرض از انجام فعل به امید 
مطلوبیت و تحقق طاعت خر کات دهد همان‌طور که این تکلیف نمی‌تواند 
فا اس اس رادار فان 
تن دای کت ابن ادریس مرادش همان است که ما گفتیم و وجه عدم 
لاله کلام ایشا ترا اسات سا ای انعر ات کر 
گذشت. 
حاصل شالت و اه ها ادن لفط ی ال مرت 
این است که: دلیل چهارم یعنی حکم عقل , به قبع عقاب بلابیان را تمي‌توان 
دلل و ات داست جرا که هل وی اس ادله مره ار فلم بات .و 
باره‌ای ان زوانات وجرعی او بیایات اجماع دلالتش بر مطلوب (مرانت): 
معلق است بر اینکه در اینده ثابت شود که ادله احتیاط دلیلیت نداشته و به 
درد شبهات حکمیه نمی‌خورند. 
ارف ای ادله خاط و اش وا هاش و ار اب 
قانون شده و موضوع آن را (که عدم البیان) است نابود می‌ساز ند. 
در نلیجه. : دیگر نوبت به تمسک و استدلال به این قانون نمی ر سد. 
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متن: 1- و قد یستدل علی[79] البراءة بوجوه غیر ناهضة. 
منها: استصحاب البراءة المتيقنة حال الطغفر و الجنون. ۰ و9 فیه: ان الاستدلال 
به مبنی علی اعتبار الاستصحاب من باب الظرن, فیدخل اصل البراءة بذلک 
فیر الامارات الا علی الحکم الواقعی دون الاصول, المثبتة للاحکام 
الظاهربة و سیجیء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنث ان شاء الله 
تعالی. 

2 و امّا ما لو قلنا باعتباره من باب الاخبار الاهية عن نقض الیقین بالشک 
فلا بنفع فی المقام لانْ الّابت بها ترئب اللوازم المجعولة السَرعیّة علی 
الخشصکت: و المتضصحت. ها پیش الا را تشن کی مور 


الفتغ من الفعلبو:عده افتهفاق العقاب علیه و المطلوب فی الان الاح 
هو القطع بعدم ترثب العقاب علی الفعل او ما پستلزم ذلک. اذ لو لم یقطع 
بالعدم و احتمل العقاب احتاج الی انضمام حکم العقل بقبح العقاب من غیر 
بیان الیه حنّی يمن العقل من العقاب و معه لا حاجة الی الاستصحاب و 
ملاحظه الحاله الساشه مت الضعلوم ان السطلوف الضد کون لا رب علی 
المستصحبات ب المذکورة, لان عدم استحفاق العقاب فی الاخرة لیس من 
اللوازم المجعولة الشرعبة حبی بحکم به الشارع فی الظاهر. 

ده و ها او رن فی الفعل: فهو و ان کان امرا قابلا للجعل و 
یستلزم اتقاء العقاب واقعا الا ان الاذن الشرعی لیس لازما شرعیا 
للمستصحبات ه المذكورة, بل هو من المقارنات حیت ان عدم المنع عن 
الفعل بعد العلم اجمالا بعدم خلوٌ فعل المکلف ی ات الاخکام الخمسه لا 
بتفی عن کونه مرخصا قفیه فهو نظیر اثبات وجود احد الصدین بنفی الاخر 
باضالة العذم. 

4 و من هنا تبیّن ان استدلال بعض من اعترف بما ذکرنا من عدم اعتبار 
الاتتضصحابت شم باب الظ وسعته اناته الا اللهاهم الشدعد فی. هدا. السقام 

باستصحاب البراءة منظور فیه. 

5 نعم من قال باعتباره من یاب الط او آّه یثیت بالاستصحاب من باب 
اللوازم 0 فلا بلس بتمشکه به, مع ثّه یمکن النظر فیه, شاع علی ها 
9 2 فی السابق و مناطها هو الصغیر الغرر! القابل اللتکلیش: 
فانسحابها فی القابل آشبه بالقیاس من الاستصحاب, فتأمل. و بالجملة, 
فاضلن. الیراعن: امن عنم الفانلین ها و الکو لا مان بحا ال 
الاستصحاب. 
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فا ام هقی کم و ات رم اقب تفه 


ماه اسعحات اس سور کال ره و شتا 

رات تست ی 

1- استدلال به این (استصحاب) بر برائت. مبنی است بر حجیت داشتن 
استصحاب از باب ظنْ, تا به ِ آن (استصحاب معتبر از باب ظن)؛ 
اصل برائّت در زمره ادله و اماراتی که بر حکم واقعی دلالت دارند داخل 
شود, نه نه اصولی که صرفا احکام ظاهریه را اثبات فی کنو و به زودی 
ای اس ات ای 

2- و اما اگر آن (استصحاب) را از یاب اخبار ناهیه از نقض یقین (به 
وسیله) شک حّت بدانیم, در اين مقام کارگشا نیست, زیرا انچه به آن 
(اخبار ناهی) ثابت می‌شود. صرفا ترئب لوازم مجعول شرعی بر 
مستصحب است و مستصحب در اینجا تنها برائت ذمّه از تکلیف و عدم منع 
از فعل.و قدم استحفاق عقاب بران (فعل) استء وال آنکه ,مطلوب (ما) 
در زمان لاحق (در ظرف شک) قطع به عدم عقاب بر فعل و یا آنچه (یا 
اذن و ترخیص شرعی) مستلزم آن (قطع به) است,: می‌باشد زیر| اگر قطع 
به عدم عقاب (بر فعل) حاصل نشود (و با وجود استصحاب) احتمال عقاب 
وجود داشته باشد, در قبح عقاب بلابیان نیاز به انضمام حکم عقل به آن 
(قانون قبح عقاب بلابیان) می‌باشد تا از عقاب در امان قرار گیریم و با 
معلوم است (و جای شبهه نیست) که قطع به عدم عقاب که مطلوب 
ماست بر مستصحبات مترئب (و ثابت) نمی‌شود, زیرا که عدم استحقاق 
9 در ا جات از لوازم مجعول 9 نیست 2 به واسطه ان 0 
العقاب) اند 


اذن و ترخیص شارع در فعل لازمه شرعی مستصحبات مذکوره نیست 


دا اون هرخص در فعل اکرچه. اضر قایل ععل ات ۵ ببه: نت 
واقع مستلزم انتفاء عقاب از فعل می‌باشد, ولی درعین‌حال اذن شرعی؛ 
لا زمه شرعی مستصحبات مذکوره نیست., بلکه از مقارنات ان به حساب 
می‌آید, چرا که عدم منع از فعل پس از علم اجمالی به عدم خلوّ فعل 
مکلف از یکی از احکام پنجگانه, یقینا منفک از اینکه وی مرثص در فعل 
است, نمی‌باشد مثل اثبات وجود یکی از دو ضد به واسطه نفی دیگری به 
اصالت العدم. ۱ 

4- از اینجا روشن می‌شود که استدلال برخی از معترفین به انچه ما در 
اینجا ذکر کردیم به اینکه (عدم 
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اعتبار استصحاب از باب ظن و اثبات نکردنش مگر خصوص لوازم شر عیه 
را بمفوه ال و اسال امست. 

5- بله, کسی که استصحاب را از باپ ظِنْ. و به فرض قبولش از باب تعبد 
نف .اخبار خسعت دانشتهه. صعدلی با آن.به اباته انخه.از. مستضحت: فایل 
اتقای پیت اکرحة از لما رم قرع هم قا ند می بدا رون که تم کش به 
استصحاب در این مقام مورد اشعال نیست. 
با انکه خر اسولال آنسان هم بان اشال کرد و وخه‌اشکال این است 
که: 





قابلیت برای تکلیف را ندارد. 

لذا اجراء برائت در زمان لاحق و موقعی که طفل بالغ و مجنون افاقه پیدا 
کرده است شباهتش به قیاس بیش از تسمیه ان به استصحاب است. 
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تشریح المسائل 


اب شش در با شک در کلف برا. اقات رات خند دستة ۱ اذله و 
وجوه را مطرح نموده؟ 

دو دسته . 

1- وجوه ناهضه: یعنی وجوهی که صلاحیت استدلال بر برائت را دارند و در 
اثبات رات قابل عمسی اند که‌همان ادلة ازبقه است که کر برد 

2- وجوه عیر ناهضه: یعنی وجوهی که به درد اثبات مطلوب (برائت) 
نمی‌خورند اگرچه برخی بران استدلال کرده‌اند و اکنون ما نحن فیه این 
قسمت از وجوه است. 

مراد از (منها: استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر و الجنون) چیست؟ 
اولین وجه از وجوهی است که در اثبات برائّت و حقانیت مسلک مجتهدین 
نآ تفرگ شده است. 

تقریر وجه مذکور چگونه است؟ 

این است که: طفل در دوران صغر و قبل البلوغ و مجنون تا زمانی که در 
حالت جنون قرار دارد. نسبت به هیچ‌یک از تکالیف الهی مکلف نبوده و 
ذمّه‌ اش نسبت به این تکالیف بری است. 

از جمله نسبت به ما نحن فیه یعنی: مشکوک الحرمة, که ممکن است که 
در واقع هم حرام باشد لذا ازتکاتب ان برای این دو قشر بلامانع است و 
غقابی بر اتجام آن هتز تب تمی شود. 

با توجه به مطلب فوق مراد از اسان البراءة المتیقنة) چیست؟ 

این است که: اگر طفل بالغ شود و مجنون افاقه پیدا کند. در صورتی که 
علم به حرمت مشکوک پیدا نکند و در حلیت و حرمت آن شک داشته باشد, 
می‌توانند برائّت از تکلیفی را که سابقا داشتند, اکنون نیز به واسطه 
استصحاب جاری نموده و اعتمادا ان. مرتکب مشکوی شوند. در این 
صورت اشکالی به نظر نمی‌رسد مگر اينکه استصحاب حچّت نباشد. لکن 
چون حجیت استصحاب محرز است., اثبات برائّت نیز به آن جاپی برای 
خرف بافن. تفت ندازد. 

با ذکر مثال تقریر فوق را تبیین کنید؟ 

1- در دوران صغر و قبل از بلوغ ذِمّه شخص نسبت به شرب توتون بریء 
2- چنین کسی اکنون بالغ و مکلف شده است. 

3- این شخص شک می‌کند که ایا باز هم نسبت به شرب توتون برائت ذمّه 
دارد يا نه؟ 

4- استصحاب می‌کند برائت ذمّه دوران قبل البلوغ را برای بعد البلوغ. 


پس: چنین شخصی نسبت به شرب توتون بری امه است و در صورت 
ارتکاب معاقب بیست و هکذا سبت به مجنون در دوران جنون. 
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می هه شرمانتم اسحات ار اما را ات مها اب ایا 
تعبدیه؟ 

1- متقدمین عموما استصحاب را از امارات دانسته و قائل بودند که 
اشتصحات هط افاده کت ماع حتت است: 

مراد از جمله اخیر چیست؟ 

فی الم عنسابی ات قیل فن به فحوت فان سوام زیت و آ کون 
شک در بقاء ان وچوب پیدا می کنید. 

با کمی درنگ و تأمل حالت سابقه یعنی یقین و قاطعیّت ساعت قبل را به 
یاد می‌آورید با خود می‌گویید: تاکنون که قاطع بودم, اکنون که جز شک 
مانعی نیامده, اگر فرد متعارف و وسواسی نباشید شیک شما تبدیل , به ظنْ 
در اینجا عقل شما ظق کواند: اخذ به مظنه کن, چرا که راجح است و لذا 
اتحاتبه سک متا ی استه فا نید کد یر مه متاظ ظه 
2 واقع. حجّت است. 

2- متاخرین عموما در این حکم عقل و بناء عقلاء خدشه نموده و استصحاب 
را از باب اصول عملیه دانسته‌اند و لکن ؛ به حکم روایات (لا تنقض ۰) آن را 
حجّت می‌دانند این‌ها معتقدند که وانات مزبور در مقام بیان مناط نیستند, 
بلکه تعبدا دستور به اخذ به یقین سابق می‌د هند. 
است: اکرچه‌ماط و فلست ان اقترا دایم 
اپا فرقی می‌کند که استصحاب از امارات باشد و عقلا حجت باشد با اینکه 
از باب اخبار بوده و تعبدا حجّت باشد؟ 
جات فرومسته کی ند این دنل کی 
آ کر ان امارات بوده و نکیل یت بانتوه عقل ویک ری 
نمی‌گذارد میان انواع و اقسام آثار و لوازم, بلکه بطور مساوی بر ترتثب 
تمام اثار چه عقلیه, چه شرعیه و چه عادیه و چه عرفیه مع الواسطه و چه 
شرعی و حکمی از احکام شرعیه باشد مثل استصحاب وجوب يا حرمت و 
۰ ویا باید موضوع اثر شرعی باشد که مستقیما اثر شرعی ندارد. 
در نتیجه: اثار عقلیه بر مستصحب بار نمی‌شود و با استصحاب ثابت 


_. 


نمی گردد. 
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آثار دیگر چطور؟ ۳ 

هه ار ار اف ای مه ها سر رن با تا 
عقلیه و عادیه و بر وا رت اتفاقیه بر این مستصحب بار نمی‌شوند. 
ایشان به ها یت ۲ 

ایو انش که اکن ارات را از ان تست اس و ان ۶ 
امارات بدانیم قهرا برائت ت از تکلیف در جای صغر و جنون را می‌توان به 
واسطه استصحاب اثبات نمود و ظنْ به حکم واقعی پید | نمود یس مطلوب 
که برائت واقعی از تکلیف است در این فرض اثبات می‌شود و ما نیز قبول 
دازیم آها اثر اتضخاب را ازیات اخار حعت. دانسته و آن. وا ار اضول 
عملیه بدانیم, استدلال مزبور ناتمام است و مطلوب به واسطه آن اثبات 
نمی‌شود. 

حا ی ات خیویت ؟ 

آتن ات وه جوکه‌ها اتهضتان را یاف اه تن نمی دایم وت 
آن از باب اخبار است, پس دلیل مزبور قابل اعتماد و استناد نیست. 
استصحاب در این فرض چگونه دلیلی است و جاعل آن کیشت و چزا؟ 
دلیلی تنزیلی و جعلی است و جاعل آن نیز شارع است. چرا که فرموده: 
متیقن سابق را همچون سابق باقی بدار و به شک لاحق اعتنا نکن. 

انا تفای سای موه اعساء به ی حون افای ید اشت؟ 

خر ی ی هنک ار فا عفر اقا ری اس هه موس ارم 
به اینکه یقین را باقی بدار و يا به شکت اعتنا نکن. در اختیار عبد نیست که 
ادا اهر ها ها عرم انا راهم سا کرد مس ی 
راعل شم را بافی داد نها سی خاضل شدم اعضا نکید: 

پس مراد شارع از امر به استصحاب را از ز کجا بفهمیم؟ 

از آنجا که شارع حکیم است و اوامر و نواهی صادر از او بر مبنای حکمت و 
میزان ضخیخ است و لدا اباب دلالت اقتضاء.می کوییم مراد قارع تعکيم 
این الشت: که این فا یماسا ها ول سا هه ان انار سل 


۳ باید ملتزم شویم که مراد شارء از حکم به ترئب نا آثار شر عیه 
مجعوله متیقن و يا به عبارت دیگر مستصحب می‌باشد؟ 

چون‌که هر حاکم و جاعلی. صرفا می‌تواند در حیطه تصرّفات و قلمرو 
حکومت خود. حکم و تصرف نماید فی المثل: اگر شما در حیات دوستتان 
زید شک داشتید و شارع فر مود: اکنون نیز او را حیث بدان؛ 
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معا ا ات که را ار ار ما رت 


تصرف در مال و عدم جواز نکاح همسرش و . ۰ می‌باشد و نه آثا ر عقلیه و 
عایهای هد فلس مومت مارم با سا ط‌شار یم اند 
مستصحب ما در اینجا و يا به عبارت دیگر متیقن در حال صغر و چنون 
ی 

1- برائت ذمه از تکلیف, که در دوران صغر و جنون بوده اکنون استصحاب 
کنیم. یعنی: ب و يا متیقن ما یک امر وجودی است. 

2- عدش نع آسففل, امه کبس ال یر ما وهی کی ار را 
اخوحات کنفض رعتی: 

3- عدم استحقاق عقاب بر فعلی که در حال صغر و جنون بوده و اکنون ان 
تا استصهان یعس 

مستصحب ما یک امر عدمی و معلول است. خر که منم غلتا و استجفا ق 
ععاف اون ارمت: 

بنابراین استصحاب برائت ت معنایش این است که: در زمان شک یکی از این 
نش آهر. اه ارحضات انا شین به ارت یر مسصحت ماسنی از 
این امور سه‌گانه است. حال شیح ند گت است که استصحاب هیچ‌یک از 
این امین کته کانه کار کشا تهی تا نید 

دلیل شیخ بر این مدذعی چیست؟ 

ات ات که مامت اصولی در اس اا ره ها 

1ات قطع بهعدم ترتت عفای بر فعل است. 

2- و یا امری است که مستلزم اين قطع به عدم العقاب در خارج است. از 
عقاب است. 

چرا مطلوب ما قطع به عدم عقاب است؟ 

زیرا اگر بعد از استصحاب هم احتمال عقوبت باقی باشد. سپس استصحاب 
کافی نخواهد بود, بلکه قانون دفع العقاب المحتمل می‌گوید: باید احتمال را 
لذا نیاز به انضمام قانون قبح عقاب هم پیدا می‌شود که البثّه با وجود قانون 
العقاب کافی است. 

آیا آن دو اثری که مطلوب است بر مستصحبات سه‌گانه بار می‌شود یا نه؟ 
خیر چنانکه قبلا ذکر شده هیچ‌یک بر مستصحب است سه‌گانه مترثب 
نمی‌ شوند. 

جمفت عدم العقاب آند-شرعی, تیست با که ار بکوین با اتتضجاتب آن 





اثر بار می‌شود, بلکه اثر عقلی 
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است همان‌طور که وجود العقاب هم عقلی و به حکم عقل است. 

پس بیان شارء در این موارد چه می‌ شود ؟ 

اگر باشد ارشادی است. 

چرا| اثر دوم یعنی: اذن و ترخیص بر مستصحبات سه‌گانه بار نمی‌شود؟ 

زیرا اگر مراد از (اذن و ترخیص), اذن و ترخیص عقلی باشد, که چون 

عقلی است بر استصحاب بار نمی‌شود و اگر مراد از ان, اذن و ترخیص 

شرع اش بار آن مقاوتات انفافه ممتضخب با شده (یعتی 

عدم عقاب بر فعل) است و نه از لوازم شرعیه انها. 

به چه دلیل 0 اذن مزبور مقارن با مستصحب مزبور (یعنی: عدم 
برا؛ 

ی 

تکلیفیه است. 

2- با استصحاب ثابت می‌کنیم که در زمان لاحق که زمان شک است عذایی 

بر فعل مترئب نیست. 

سن قظع حاصلن می‌شنود که ای رخ وا دون دقع آزتت: چنانچه 

با اسشحان عرم یل وخوو مان اتات میشوه لکن این انات: سا او 

اتایشت که ان ار ار عم لیامت باه ار از معارتات فجوزی لژ 

است. 

آپا به نظر شما استصحاب می‌تواند مثبت مقارنات مستصحب باشد؟ 

خیر, ادله قائمه برآن برای افاده اثبات چنین اموری وافی نبوده و در آینده 

اين امر اثبات خواهد شد. 

چرا میان ان مستصحبات با اذن و ترخیص شرعی عقلا و شرعا تلازمی 

وجود ندارد؟ 

زیرا ممکن است هیچ حکمی در واقع برای فعل واقعه وجود نداشته باشد., 

همان‌طور که در دوران قبل از بلوغ هم وجود نداشته, پس تلازمی در کار 

نیست و لذا ترئبي هم در میان نیست منتهی از خارج علم اجمالی داریم 

که: ما من واقعة الا و لها حکم من الاحکام الخمسة. 

پس جواز ارتکاب را در ما نجحن فیه چگونه بدست می‌آورید؟ 

با انضمام همین مقدمه خارجیه جواز را نتيجه می‌گیریم و نه با استصحاب. 

حصول ترئب مذکور را با یک تمثیل و تنظیر روشن ن کنید؟ 

نظیر چنین ترثبی (احد الضدین است به وسیله اجراء اصالة العدم در ضدٌ 

دیگر) فی المثل: 

اجک دایم کمفاای جنس شید است :وبا اس 


2- با جریان اصل اصالة العدم الاأبيضَيْة, ثابت می‌کنیم اسودیت راء آن‌هم به 
صوررت اقا قینه لاتم را که شاید انیم این ما اخفر پاش اکن 
چون علم اجمالی به یکی از آن دو داریم نفی 
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یکی مستلزم اثبات دیگری است. 
3- اذن از مقارنات اتفاقیه است در نتیجه اذن بر مستصحب ما مترئب 
نمی‌شود, حّی از نظر قائلین به اصل مثبت. 
خاضاه بطات ور رین ها ای اس ار ریسفت 
این است که: در توضیحات مقدمه در این مقام روشن می‌شود که: صاحب 
فصول و کسانی که استصحاب را از باب تعبد به اخبار حجّت دانسته و آن 
را از اصول عملیه , به خساب آورده و نه امارات و همچون شیخ مدرک آن 
را اخبار ( لا تنقض) 0 و علاوه بر اينکه اصل مثبت را قبول ندارند, 
رها آتار واه شرعیّه مستصحب را با آن ثایت می‌نمایند. اگر در اینجا 
بش یات راشای این کاس ناسا وست: 
وحه ادج اشکال 0 
ی سای عون ضاخته قصولن شخض رات آ و لشن- ما باید ا ساره اد 
شرعی داشته باشد که در ما نحن فیه لازمه شرعی ندارد. 
صلاجت نات ام مهم مات را تذارق 
مقدمة بفرمایید برای استصحاب در این مقام چند مبنی وجود دارد؟ 
چهار مبنی و آن این است که استصحاب: 
1 ار باب اصول. لیهست بای اصل ماوت وا یی با با رای که 
این قول حقّ است. 

2 از باب اصول عملیه حجّت باشد. اصل مثبت هم حجّت باشد, لکن تنها 
نسبت به ملازمات عقلیه و شرعیه و عادیه و نه مقارنات اتفاقیه. 
ِ اباب اصول کول مج با فد اصل مثبت را هم حجت بدانیم, حتی 
ی سم بتواند جمیع 
الاتان العلیه و الشترعه و الفلازمات مالمقار ناترا اتبات تحاید: 
حاصل کلام در این مقذمه چیست؟ 
1- استدلال به استصحاب بر مبنای سوم و چهارم صحیح است, اما مبدی 
باظ ات کخوایه اد 
2- استدلال به استصحاب بر مبنای ال و دوم فاسد است., اگرچه مبنی 
پس ما قصد لم یقع, و ما وقع لم یقصد. 
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مقدمة بفرمایید از شروط جریان استصحاب چیست؟ 

تک اه مها کر ان اسصحای عم ییا وق است: 

یعنی: همان موضوعی که در زمان یقین وجود داشت در زمان شک هم 
همان موضوع باشد اگرچه ما به جهتی از جهات (که در بحث استصحاب 
خواهد آشند) ما شک در بقاء حکم آن داریم. پس : اگر در جاپی موضوع 
عوض و يا متبدّل شود, استصحاب در آنجا جاری نمی‌شود. 

با توجه به مقذمات فوق حاصل مطلب در (نعم من قال باعتباره من باب 
الظن بت ال خیزیت ؟ 

این #۳ که: دو گروه در اين مقام می‌توانند به استصحاب برائثت استدلال 
نمایند: 

1- کسانی که استصحاب را به مناط ظن و عقل معتبر می‌دانند و نه از باب 
انا کت مان اس ۱ 

- از ظن به مستصحب, ظنٌ به تمام لوازم ان (اعم از لوازم مجعوله 
شرعیه و یا غیر آن) پیدا می‌شود. ۲ 

ِ ظنْ به تمام لوازم حاصل شده قهر| با اجراء استصحاب انچه از 
مسصحب منفک نباشد اثبات ی کرد اما وجه این اثبات این است که: 
طظنق دای مذکور استصحاب به اعتبا ر کاشفیتش از واقع و طریقیتش جهت 
وصول , تقد آن در رمرم امارات داخل شده, در نتیجه آثبات لوازم غیر شرعی 
آن بدون مانع است چرا که مثبتات امارات (یعنی: لوازم غیر شرعی انها). 
قابل اثبات‌اند. 

لد ند مسیله اضفلن (ع ال اصاله عنم التخصص یا اضاله ی امه 
هامتالهما تهخاطر اییکه زاین اضول لقظیم) از امارات به یناب :می آنتد: 
مان ار رت وا انات کرد 

2 کسانین که افتضحات را ازتات یه اضان کت می‌دا یه اکن احل 
مثبت را نیز حجّت می‌دانند به عبارت دیگر می‌گویند: با اصول عملیْه نیز 
همچون استصحاب می‌توان اثار غیر شرعیه را ثابت نمود. ۱ 

با توجه به مقدماتی که گذشت مناقشه شیح به استدلال این دو گروه 
این است که: در ما نحن فیه موضوع تغییر کرده لذا قابل استصحاب 
فیل از دهران بلوغ عباوت بود از اسان ضفوزی: که فا بات تکلیف: را 
تدارد تخل انکه هم وی الم مد ار جنلف اسان کسری 
است که قابلیت تکلیف را دارد. 

در نتیجه. : کشاندن حکم موضوع اول به موضوع دوم به قیاس شبیه‌تر است 
تا به استصحاب به عبارت دیگر: موضوع قضیه متیقنه باید با موضوع قضیه 


لاحقه متحد باشد و حال آنکه اين شرط در مورد استصحاب مورد کلام 
وجود ندارد. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری» ج6. ص: 211 

زیرا موضوع برائت در زمان سابق طفل غیر بالغ و یا مجنون بوده ولی در 
زمان شک, طفل بالغ شده و مجنون بهبود یافته و به عاقل مبدّل گردیده 
است. در نتیجه: هریک از دو موضوع فوق جدا و مستقل از یکدیگرند و 
شرط وحدت موضوع موجود نیست. پس اینجا جای جریان استصحاب 
مراد شیخ از (فتامل) چیست؟ 

عقلی را بنابراین اشکال اخیر شیخ در بالا قابل جواب است, اگرچه اشکال 
اوّل به قوت خود باقی است. 

مراد شما از موضوع عرفی و عقلی چیست؟ 

اين است که: بله, 

- با دقت عقلی در مسئله , موضوع عوض شده است چون از نظر عقل اگر 
کوچک‌ترین قید از قیود موضوع کم شود موضوع عوض می‌شود. 

- لکن از نظر عرف با کمی مسامحه موضوع باقی است. چرا که عرف 
می‌دوید. 

انسان پیش از بلوغ همان انسان بعد از بلوغ است. تنها حالتی از حالات او 
فیتر. کرده یار ب ریت به کرت فصل شوه وال جات عضو 
عوض نگردیده است. 

پس: عرفا موضوع باقی است و ما در باب استصحاب به موضوع عرفی 
نیازمندیم و نه عقلی. 

جمع‌بندی مطالب و نظر نهایی شیخ در متن مذکور چیست؟ _ 

این است که: اصل برائت عند الاصولی و الاخباری روشن‌تر از ان است که 
نیاز به استصحاب باشد, چه آنکه: 

اولا: ما و حتی اخباریها نظرشان این است که: عند الشک و فقدان بیان 
اصل برائت ت جاری می‌شود. لکن او مذعی بیان است و ما منکر بیان. 

تانیا: منکرین استصحاب مثل سید مرتضی و صاحب معالم و .... اصل 
برائت را قبول دارند. پس برائت > اعرف و اجلی از استصحاب است وب 
استدلال می‌کرد, استدلالش از نظر مجتهدین که قائل به برائت‌اند و از 
نظر اخباریها که منکر ان‌اند, خیلی استوارتر بود. 
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متن : : و منها: ان الاعتباطر کنر خفن فجوتد. و فیه: ار رن 


خیت: کترق-موارده:. فهی. ختنوغهر: لان -مجربها عید الاخبار بین: خوارد فهد 
النص علی الحرمة و تعارض النصوص من غیر مرجح منصوص, و هی لیست 
یت شصی آلااظ فا الی اس مت خی وا دص لاه 
الخاظ. و هی عند الأکثر لیست بحیث توژی الاقتصار علیها و العمل فیها 
عداها علی الاحتیاط الی الحرج. و لو فرض لبعضهم قَلةَ الظنون الخاضَة فلا 
من العمل بالط الفیر المنصوص علی حجّْته حذرا عن لزوم محذور 
الحرح. و سس دک بما ذکروه فی دلیل ِِ الذی آقاموه علی وجوب 
قجنهاد آن ااخنباط موسر کما لو داز ۳ یز تون آلعرمتی 5 
ار ی کم 

ترجمه. : 1- و از جمله وجوهی که جهت اثبات برائت به 1 استدلال کرده‌اند 
ای ات کت احصاط بو لحاس ور ششکای که دارد میس سر 
است. اشکالی که در این (وجه) وجود دارد این است که: تعشر و مشفقت 
احتیاط به ملاحظه کثرت مواردش است و این کثرت موارد در ما نحن فیه 
(و مورد بحت), ممنوع و غير قابل قبول است, زیرا مجرای موارد احتیاط: 
1- عند الاصولیین و الاخباربین, تنها موارد فقدان نصْ بر حرمت و نیز 
تعارض نصوص آن‌هم بدون وجود مرجح است و این موارد به حدی نیست 
که (قائل شدن) به وجوب احتیاط (در انها) منجر به عسر و حرح شود. 

2- و از نظر مجتهدین صر فا انجایی است که ظنون خاضه (در ان ) مفقود 
است. ۰ و9 اين موارد عند الاکثر , به اندازه‌ای نیست که اک (در خصوص وجود 
ظون) به آنها اکفاء شوجنی دز کی آها نب اختباط فائل شده زو آن را 
جاح نواننه ا: بر یم تن وج و۳ کر فلت:ه کمن ظنون خاضه 
برای برخی از مجتهدین در نظر گرفته شود (به نحوی که اکتفاء به آنها و 
اقا در فتر ان مارد صفحت کرت مار اعاط دار سس اه 
جهت دفع محذور حرج, در غیر موارد ظنون خاصّه, به ظنون غیر منصوصه 
عمل کرد چنانچه از دلیلی که حضرات در باب انسداد اورده و تقریری که 
در این مقام نموده‌اند و در طی ان اثبات کرده‌اند که از ظنون مخصوصه 
می‌توان تعدّی کرد و به مطلق ظنْ عمل نمود. معنای مزیور اشکار 
می‌شود. [ 80] 


شوه ری ونر کا مان رما نله زاتمم اضر 2 2 
ارخهله وجوی که در سا برانت وان مک شود اوه ات 
اشکال این وجه مخفی و پنهان نیست و این وجه را ندیدم مگر در کلامی 
شاذ که به آن اعتنایی نیست. 
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تشریح المسائل 


مراد از عبارت (ان الاحتیاط عسر منفی وجوبه ...) چیست؟ 

احتیاط کردن در موارد شبهه بدویه عسر و حرج دارد. (صغری) 

عمل عسر و حرح‌دار در اسلام واجب نیست. (کبری) 

پس: احتیاط کردن واجب نیست. (نتیجه) 

و لذا وقتی احتیاط کردن واجب نبود. مطلوب ما که احتیاط است ثابت 
می‌ شود. 

دلیلشان بر کبرای مزبور چیست؟ 

نص قرانی است که می‌فرماید: ما جعل علیکم فی الذین من حرج. 

۳ جوابی که جناب شیخ از استدلال مذکور می دهد تسس ۱ 

۱ امه قدرن زیاد | به مشقت و 
سختی بیندازد. ۱ 
اما اینکه مطلق احتیاط و لو در موارد قلیل به دنبالش عسر و وجوب ان 
موجب حرح باشد امری قابل انکار است و ما نحن فیه نیز از همین 
بوده و از قول به وجوب احتیاط هیچ‌گونه عسر و حرجی لازم نمی‌آید. زیرا 
مواردی را که اخباریین قائل به وجوب احتیاطاند و در مقابل مجتهدین آن 
موارد را مجاری برائت می‌دانند تنها در دو مورد است: 

1- مواردی که نص بر حرمت وجود نداشته باشد. 

2- انجایی که میان نصوص تعارض بوده و مرجحی هم بر ترجیح هیچ‌یک در 
دست نباشد. 

حال اگر در اين موارد مجتهدین هم مثل اخباریها قائل به وجوب احتیاط 
شوند. عسری لازم تضی آید چون‌که اندازه و حذ آنها ؛ به آن مقدا ر که موجب 
عسر و حرج شود, نمی‌باشد. 

عبارة اخرای پاسخ شیخ با ذکر مثال چگونه است؟ 

در حقیقت شیح از آنها می‌پر لد منظورتان از اينکه می‌گویید: وجوب 
احتیاط عسر و حرج دارد چیست؟ 

1- اگر مرادتان این است که فی المثل: از فلان مشتبه مشخّص همچون 
استعمال دخانیات دشوار است., که این قضیه بالوجدان نادرست و باطل 
است, چرا؟ ۱ 

زیرا کثیری از افراد تا آخر عمر لب به توتون نگذاشت و هیچ‌گونه مشکلی 
هم ندارند. 

2- اگر مرادتان این است که: موارد شبهه در اسلام زیاد است و چنانچه 


بخواهیم در تمام موارد شبهات تحریمیه احتیاط کنیم عسر و حرح دارد باز 
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دلیل شیخ بر بطلان مطلب دوم چیست؟ 

1- بر مبنای اخباریون که ضعیف و قوی اخبار را حجّت می‌دانند. حکم اکثر 
قریب به اتفاق (تقریبا ۰/95) موضوعات توسط روایات روشن گشته و 
موارد شبهه نزد آنان منحصر به موارد فقدان نص, اجمال نص و يا تعارض 
نطّین است ان‌هم در صورتی که قابل جمع نباشند که چنین مواردی نادر 
بوده و احتیاط در انها عسر و حرح به دنبال ندارد تا اینکه منتفی شود. 

2- بر مبنای مشهور اصولیین نیز که باب العلم را مسدود و باب العلمی را 
مفتوح می‌دانند آن‌قدر ظنون خاصه وجود دارد که نسبت به معظم احکام 
کافی ور آن موارد به ظن خاص عمل می‌ شود و لذا موارد شبهه آن‌قدر 
کم است که احتیاط در این موارد عسری به دنبال ندارد. 

3- و بر مبنای انسدادیون, ان‌قدر ظنون خاضه وجود ندارد و ما نیازمند 
حجیت مطلق ظنون هستیم حال از هر طریقی که حاصل شود به جز ظنون 
پاطله مثل قیاس, و لذا معظم احکام را از طریق ظنون تحصیل نموده و به 
ان عمل می‌کنيیم در نتیجه: موارد شبهه نادر و احتیاط در انها مشکل‌ساز 
نیست. 

پس: بر هر مبنایی که بررسی شود وجه دوم باطل است. 

۰ شود که مجتهدین از نظر تحصیل ظنون و عدم آن متفاوت‌اند 
چر 

1- بعضی به واسطه تسلّط بر منابع و مأخذ و تفص وافی به ظنون خاصه 
بسیاری آگاهی به دست وه و مطلع شده‌اند که ما عدای آن موارد خاضه 
به ملاحظه قلتشان به حدی نیستند که وجوب احتیاط در آنها عسر و حرجی 
را به دنبال داشته باشد. 

میتی ور رال ماش اطلاعی آکا ها ری ین تاضق کم ]ره 
تا آنجا که اگر بخواهند به وجوب احتیاط در غیر این ظنون خاضه قائل 
شوند, دچار عسر و حرج می‌شوند. 

در نتیجه. این گروه از مجتهدین می‌توانند به برائت ت عمل کرده و وجوب 
احتیاط را نفی کنند. چه پاسخ می‌دهید؟ 

شیخ در فرض مزبور هم باز پاسخ می‌دهد که این گروه نیز حقّ رجوع به 
برائت را نداشته و وجه مزبور مفید جواز عمل به برائت نمی‌باشد چرا که 
این دسته از مجتهدین در موارد ظنون خاصه باید به این ظنون عمل کنند و 
در یر ار خن خاتم بای به مطلق ی ما مان هما ری که ان 


باب دلیل انسداد حخت است. 


حاصل مطلب در (ان الاحتیاط قد یتعذر ... الخ) چیست؟ 

تمشک به وجه سلّم از وجوه غیر ناهضه است مبنی بر اينکه اگر احتیاط را 
واجب بدانیم, در برخی 
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موارد احتیاط مشکل و محال است مثل دوران بین المحذورین که احتمال 
وجوب و تحریم داده می‌شود و احتیاط هم ممکن نمی‌باشد, چرا که: 
نموده‌ایم اگر ترک کنیم با احتمال وجوب مخالفت کرده و با احتمال حرمت 
موافقت نموده‌ایم و لذ| احتیا ط واجب بیست. 

پاسخ شیخ به وجه مذکور چیست؟ 

می‌گوید بطلان این سخن آشکار و غیر قابل اعتنا است چرا که: 

1- ما نحن فیه در باب شبهات تحریمیه است. یعنی: در مواردی است که 
یک طرف شبهه احتمال حرمت است و طرف دیگر احتمال غیر وجوب از 
سایر احتمالات. 

2- در موارد عنوان شده از طرف شما احتیاط ممکن نبوده و اخباری و 
اصولی در این موارد قائل به تخییرند. و لذا این موضوع از بحث ما خارج 
است. 

حاصل و نتیجه این مباحت این شد که از نظر اصولیین: (الاصل فی 
الشبهات التحريمية البراءة) 

(یایان ادله اصولیین در اثبات اصالة البراءخ) 
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متن: : (ادله اخباریین برای اثبات وجوب احتیاط در 9 بدویه تحریمیه) 
احتخْ للقول الثانی- و هو وجوب الکف عمّا یحتمل الحرمة- بالأدلة الثلانة 
فمن الکتاب طائفتان: احداهما: ما دل علی النهی عن القول بغیر علم, فان 
الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمة قول علیه بفیر علم و افتراء. حیث 
اله لمتنودن فیه:نو لا برودلی علی احن الاحتیاط, لائهم لا یحکمون بالجرمة, 
و اما پترکون لاحتمال الحرمة. و هذا بخلاف الارتکاب. فاثه لا یکون 1 بعد 
الحکم بالرخصة و العمل علی الاباحة. 

و الاخری: ما دل بظاهره علی لزوم الاحتیاط و للاتقاء و التوژع, مثل ما 
ذکره الشهید, رحمه الله. فی الذکری فی خاتمة قضاء الفوائت[81] للدلالة 
علی مشروعية الاحتیاط فی قضاء ما فعلت من الصلوات المحتملة للفساد. 
و هی قوله تعالی: «ایمَوا اللة حَو ده جاهدوا فی اللّه حَو 
جهادو»[ 82]. ۱ 
اقول: و نحوهما فی الدلالة علی وجوب اللاحتیاط: انوا اللة ما 
اسَتَطعتم [83], 

و قوله تعالی: و لا لوا اد ال الَمْلْکَة[84], و قوله تعالی: «فاِنْ 


تنارَعْثم فی شمهء قَرْدوة [لی اللّه و اللَسول»[85]. 

0 > ما هن لیات الناهية عن لقول, بغیر علم- مضافا ٍلی النقض 
تالا علی قیح العقاب من غیر بیان و 
الاخازش: لس مت رای 
و آمّا عقا عدا اية التهلكة, فیمنع منافاة الارتکاب للتقوی و المجاهدة, مع أَنْ 
غایتها الدلالة علی الرجحان علی ما استشهد به الشهید رحمه اللّه 
۵ ار فا الا یی القعات بعلیش همم تون 
غیره یکون الشبهة موضوعية لا یجب فیها الاجتناب بالاتفاق. 
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اتشتلان اصنازوا بر من افیف مه 6 


برای قول دوم: که همان لزوم کف از محتمل التحریم و وجوب احتیاط در 
آن است, به آ دس ارم 

پس از قرآن کریم به دو طائفه از آیات استدلال شده است: 

ای وا ار ره از وله خر قلم اس 
آکهخکم به اترخیصضی ساره این ار سل التحرش, فوليم است که 
علم ب 0 نبوده و بهتانی است (بر شارع مقذس), چه آنکه اجازه‌ای در ان 
) داده نشده است. 

لبته. این ایران: (یعنی: محذوز قول بتون غلم) نو اهل. اخباظط. (یعتی 
ایا مار تشه صرا که اسان کی به سرعت نس کت ۲ تصام 
بدون دلیل داده باشند), بلکه مشتبه را صرفا به خاطر احتمال حرمت ترک 
می‌نمایند. و این (ترک به خاطر احتمال حرمت) غیر از ارتکاب (و فتوای به 
کار فا ات ات هر ر ‏ ص و کل 
نمودن بر اساس اباحه است. 

2- آیاتی که ظاهرشان بر لزوم احتیاط و وجوب اتقاء و توزع دلالت دارد 
ها اضر کات دی سا قساء قوان 
جهت مشروعیت احتیاط سبت به نمازهای قضابی که احتمالا اداء آنها را 
شخص فاسد!ا , بخ ضا آورخهبه انها تسیک تمودم است مثل این سخن خدای 
تعالی که: 

1 وا ال وت 54 لاه و جاهذوا في الق چهایو: 

و من ۱ می‌گویم: 1 مثل دو ۳11 مذکور است در دلالت بر وجوب احتیا ط 
این قوهفی ختهالی 

«پس تقوی اختیار کنید تا وت که در توان شما باشد» 

و این فرموده او جل و علا: «خود را به هلاکت نیندازید». 

و این فرموده حضرتش سبحانه و تعالی: «پس اگر در امری با یکدیگر 


پاسخ شیخ 


از ایات دلالت کننده بر نهی از قول بدون علم: علاوه بر نقض به شبهه 
وجوبیه و موضوعیه در این استدلال, می‌توان گفت: 

انجام دادن امری که حکمش مشتبه است و در ان اعتماد کردن بر قاعده 
قبعه عقات بایان که (قاعدم‌ای) افافی .ان مین و اخا هاش 21 
مصادیق قول بدون علم نیست. 

و اما (باش از ابات ذیکر غیر از آیه لاخقوا بانذییز ال الزاکهه این انست 
که: ارتکاب (فعل 
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مشتبه الحکم) با تقوی و مجاهدت در راه خدا منافاتی ندارد و نهایت دلالت 
آنها (آیات کی ایة و لا تلقوا) این است که طبق استدلال مرحوم شهید در 
کتاب ذکری. صرفا بر رجحان دلالت می‌کنند و اما (پاسخ) از آیه شریفه (لا 
لْفُوا) این است که: هلاک به معنای عقاب اخروی معلوم العدم او غیر 
تانت) استتهنراکر ‏ بفجهای ی (ارا نما ناشده ای آیمکفت] مد 
موضوعیه صو با شند 7 به اتفاق اخباری‌ها احتیاط ۳ آن لا زم 2[ 
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تشریح المسائل 


در ما نحن, فیه بحت از چه مسئله‌ای است؟ 
پزرقنی ارله آخبا ین در باب مات تو یف | زست. 


در مات تنم اساظ فداصت ات باند از مخل 0 آتتاف 
کنیم که جهت آثبات مدعایشان به کتاب. سنت و حکم عقل تمسک 
نموده‌آند. 


چرا در اثبات مذعایشان به اجماع تمسک نکرده‌اند؟ 

زیرا در این مسئله اجماعی وجود ندارد و به عکس اختلافی است چرا که 
اصولیین قائل به اصالة الاحتیاط نیستند. 

مراد از تا رت (و هو وجوب الکف عمّا یحتمل الحرمة بالادلة الثلانة) 
۰ ال شوت تحریمیه (که دوران امر بین حرمت و 
غیر وجوب است) و منشا آن عد م نص معتبر است, قائل به احتیاط و لزوم 
ترک شده که در اثبات این مذّعا به دلائثل سه‌گانه کرت شده‌اند. 
ایات داله بر لزوم احتیاط از نظر ایشان بر چند دسته‌اند؟ 

بر دو دسته. ٍ 

1- ایاتی که مضمون آنها نهی از قول بدون علم و فتوای بدون دلیل است. 
2- اپاتی که بر لزوم و وجوب احتیاط دلالت دارند. 

آپات دسته اوّل مورد تمشک اخباربها را درم نحن فیه معرفی کنید؟ 

1- آیه تر 9 قَل له آذِن کم َمْ ِ_ الله تفترژون. . (یونس/ 59( 

3- آیه شریفه: ما له پذیک م من علم ان هم الا تزضون. (زخرف/ 20) 

4- ایه شریفه: و ما لهْم بو هن عم ] عون | الطن. (نجم/ 28) 

5- آیه شریفه: آ تقولون علی اللّه ما لاتقلمون* 
کیفیت استدلالشان به آیه اخیر چگونه است؟ 
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1- ایه شریفه در مقام سرزنش کسانی است که بدون علم چیزی را به 
خدا نسبت می‌دهند. فی‌المثل: ۱ 

می‌گویند خدا فلان امر را مباح نموده و حال آنکه اگر واجب و يا حرام کرده 
باشد او نمی‌داند. 

2- مذمت در ایه دلیل بر حرمت این قول بدون علم است. 


پس قول بدون علم حرام است. 

حال تطبیق نتیجه مزبور بر ما نحن فیه این است که: 

1 ال دس مات تقویه مت کوتد الاصل, الش عضه ان اناخز 
2- قول به اباحه ظاهریه قول بدون علم است. چون بیانی از شارع بر 
اباحه نرسیده. 

ده ول دم اش هرآ آزست؟ 

اگر اشکال شود که همان‌طور که قول اصولیین به اباحه ظاهریه قول به 
ظاهریه., قول بدون علم است پس بر اساس ایات مزیور قول اخباریین نیز 
باطل است چه پاسخ می‌دهد؟ 

هی کوند: این تفاوت میان ما و اصولیین وجود دارد که: ۲ 
1 اضولیین ندون غلم و یل فنوی به: اباحه ظاه مد ادوو اتتماها نف ان 
تختعا. التحر نم را تکتتممسشو هد که پلاشی وان فوره هی ای نان 
صادق است. 

2- ما فتوا| به وجوب احتیاط نمی د هیم ؛ بلکه در مقام عمل صرفا ملتزم به 
در نتیجه: این قول راء قول بدون علم و دلیل نمی‌گویند تا مشمول ایات 
مزبور شود. 


به عبارت فیگر: 


1- اصولیین که قائل به برائت هستند, باید اوّل حکم به اباحه کنند تا ارتکاب 
بلامانع باشد. چون که ارتکاب الحرام جایز نیست, 7 این مصداق قول به 
غیر علم است. 

2- اخباریین که قائل به احتیاط هستند. جهت تری, نیازی به حکم حرمت 
ندارند. چونکه مباح هم قابل ترک است. لذا کافی است به خاطر احتمال 
حرمت. مشتبه را ترک کنند. پس: این فعل است که نیازمند حکم و فتوای 
به حلیت است و این تشریع است, لکن ترک محتاج به حکم به حرمت 
نیست و به مجرد احتمال هم می‌اید و این احتیاط است. 

در نتیجه: این احتیاط است که مطلوب است و نه تشریع که صددرصد 
مبغوض است. 

آیات دسته دوم که مورد استدلال اخباریها در وجوب احتیاط واقع شده‌اند 
چه آیاتی هستند؟ 

ایاتی هستند که ظهور در وجوب احتیاط و لزوم تقوی و ورع دارند از جمله: 
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1- ار توا ال حقَ تاه و ااتمُوتْن الاو نم مَسلمون. . (آل عمران/ 102) 
2- و جاهدول فی اللّه حخق " جهاده. (حج/ 78) 

3- قانْقُوا اللة مَا اسَتَطعم, ۳ 

4 و لائلفُوا بیْدِیکم ٍلی الَهْلْكة. ۱ 

5- فان تنار زغم فی شیء قردوة [لی الله و الشول. 

مضمون و محتوای هریک از آیات شریفه مذکور چیست؟ 

در ایه اوّل: 

1- امر شده به نهایت درجه تقوی. ۱ 

2- نهایت درجه تقوی اجتناب از محرمات مسلمه و محتمل التحریم است. 
3- امر ظهور در وجوب دارد عقلا 

پس: اجتناب از محتمل‌التحريم‌ها نیز عقلا واجب است و هذا معنی اصالة 
الاحتیا ط. 

در ایة دوم : 

1- امر شده به نهایت مجاهدت در راه خدا و امر ظهور در وجوب دارد. 

2- بلاشک نهایت مجاهدت در راه خدا| اجتناب از مشتبهات و 
محتمل التحریم‌هاست. 

پس: اجتناب از مشتبهات واجب است و هذا معنی اصالة الاحتیاط. 

در ایه سوم . 

1- امر شده به تقوای الهی در هر موردی که قدرت بر تقوای الهی دارید. 


2- بلاشک ما نسبت به امور مشتبه قدرت داریم. 

پس: تقوی و خودداری نسبت به امور مشتبه (محتمل التحریم) واجب 
است. و هذا معنی اصالة الاحتیاط. 
در ایه چهارم: 

1- نهی شده از اينکه انسان با دست خود, خود را در هلاکت بیفکند. 
ای در ارات یه حااکت آمفت که ام شاه رای اف تاش 
و * ودرا ری از ارعان شهات واست اشت دا معشی اصاله از حماط. 
ِ پنجم . ۳ 

1- اگر در حکم مسئله مردد شدید و شک کردید آن را به خدا و رسول 
محول کنید. 

2- مفهوم نْ این است که در اموری که مشتبه است و مردد می‌ شوید از 
پیش خود حکم نکنید. 

پس: توقف در برابر امور مردد و رد کردن آن الی اللّه و الی الرسول 
جاجبانفت مه هدا ععی اشاله الاخراط 
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تظرت راهن استولل اضرا به یات ری 

یک اشکال مشترک الورد به هر دو طائفه از آیات دارند و آن اين است که: 
ی ده و رو 
اگر اعباره. 0 دهد ما به لصوص ۳ می کنیم چه؟ 
شیح می‌گوید: آیات مورد تمسشی نوعاأ از ظواهرند و نه تصوص. 

اگر اخباریهابگویند ما مستقلا به این آیات عمل نمي‌کنيم 1( 
شیخ می‌گوید: د: پس این استدلال : به آیات ن بیست, بلکه به روایات ۳ 

اين است که: آیات مذکور مطلق بوده و فرقی میان شبهات حکمیّه و 
موضوعیه و همچنین تحریمیه و وجوبیه نگذاشته و در تمام موارد هی کوید: 
قول به غیر علم ممنوع است. 

تامته یه ادخصوض ابا تسف ال نفتی بات داد بر نهی از قول به غیر 

چیست؟ 

0 ره را ات خعت وصته وحسفتن 
در شبهات موضوعیه اعم از وجوبی و يا تحریمی برائتی و حکم به اباحه 


ظاهریه می‌کنید وحال آنکه این آیات اطلاق داشته و موارد فزبور را نیز دز 
بر می‌گيرند. 

حال اگر قول مجتهدین در اینجا قول به غیر علم باشد و آیات مذکور شامل 
آنها بشود, قول اخباریها به برائت در دو مسئله مزبور نیز به غیر علم است. 
لذا اگر قول و رآی اخباریها در اینجا قول به غیر علم نیست, پس فتوای 
اصولیین به. تراتت دن‌ها بح فیه نیز فول :یه عیر علم نیست و مشمو 
آیات مزبور واقع نمی‌شود. خلاصه اینکه: هر جوانی که. اخباریها از این آیات 
در باب شبهات وجوبیه موضوعیه دادید, اصولیین هم آن جواب را در باب 
شبهات تحریمیه می‌دهند. 

پاسخ حلّی شیخ به اخباری‌ها در استدلال به آیات دسته ال چیست؟ 

1- آراه ره قوس ی کار را خیم ماس 

2 اصولی که حکم به برائت و اباچه ظاهریه می‌کند قولش به غیر علم 
تیته: خر که‌تمشست تم دلیلی او االه آرنعه ات ار ی بر دلیل عفلی 
است 0 قبح عقاب بلاییان), اخباریها نیز آن 2 قبول 2 
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پاسخ از ایات دسته دوم چیست؟ 

آیات دسته دوم را نیز به دو دسته کرده و از هر دسته جوابی داده است. 
پاسخ شیح از ایات دسته دوم غیر از ایه (و لا تلمُوا) چیست؟ 

از اين آیات نیز دو جواب داده است: 

1- ارتکاب مشتبه الحکم و موضوعی که حرمتش معلوم نیست با تقوی و 
مجاهدت نفس تنافی ندارد, و در جاپی این تهافت و تنافی صدق می‌کند که 
مکلف یک حرام معلوم و بیْن را مرتکب شود و نه مشکوک الحرمة آن‌هم 
مستند به دلیل شرعی و 

2- نهایت دلالتی که این گونه ۳۳ دارند, رجحان احتیاط است. چنانکه جناب 
شهید نیز در کتاب ذکری به همین منظور به این آیات استدلال نموده است. 
3- اینکه به دنبال امر به تقوی و مجاهدت فرموده: حق تقاته و حق جهاده, 
خود قرینه است بر اینکه این امر استحبابی بااشد و به وجوبی. چرا؟ 

زیرا اصل داشتن تقوی واجب است و لکن نهایت درجه تقوی که از مراحل 
تکاملی انسان است. دارای رجحان است چون که موجب عمال بیشتر و 
تقرب انسان به خداست و لکن از نظر فقهی نازل‌ترین مرحله تقوی کفایت 
می‌کند. 

پس :. نهایت درجه تقوی بعنوان یک فضیلت مستحب است و این قرینه 
انتتتر عوم حخوت. آن‌سایراین. اتندلال: یه این آیات به درد مذعای 
اخباریها نمی‌خورد. 


پاسخ شیخ از استدلال به آیه تهلکه چیست؟ 

1- مراد از تهلکه چیزی است که مقطوع الهلاعة است بالتفصیل و الاجمال 
و نه چیزی که محتمل است. 

2- اک قراز از تهلک عقاب اخروی باشد, باید گفت: 

هرچند ثبوتا این احتمال قائم است, لکن اثباتا به حکم ادله اربعه مذکوره 
قطع و یقین به عدم اراده آن داریم و اگر مراد غیر از عقوبت اخروی از 
سایر مضرّات دنیوی باشد می‌گوییم: 

شبهه از اين حیث موضوعیّه است و در آنجا اخباری و اصولی بالاتفاق 
برائتی هستند و نه احتیاطی. 
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متن: و من السنة طوائف: 

اخذاها ما در علی ره القفل و العفل یر امن ۵6| 

و قد ظهر جوابها ممّا ذکر فی الایات. 

و هی لا تحصی کثرة. 

و اهر التونت الق اتیکین هوالع تشعفن ها نع هه 
الحرکة بارتکاب الفعل. 

و هو محصل قوله علیه السشلام فی بعض تلک الأخبار: «الوقوف عند 
الشبهات خیر من الاقتحام فی لهلکات»[87] 

فلا یرد علی الاستدلال آنْ التوقف فی الحکم الواقعن مسلم عند کلا 
الفریقتین, و الافتاء بالحکم الظاهری منعا آو ترخیصا مشترک کذلک, 
آلع ای ی ال و 

فنذکر بعض تلک الأخبار تیشنا: 

منها: ی اه ی اسر 
المرجحات: ۱ 

دا کان ولگ ها ره یی آسایگ فان افش نی ارات قیو 
من الاقتحام فی الهلکات»[ 88]. 

و نجوها صحيحة جمیل بن دژاج عن آبی عبد اللّه علیه السّلام و زاد فیها: ۲ 
«اِنْ علی کل حقّ حقيقة و علی کل صواب نورا, فما وافق کتاب الله 
فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه» [89]. 

و فی روایات الزهري و السکونیث ۵ عیداغلی 

«الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلكة, و ترکک حدیثا لم تروه 
خیر من روایتک حدینا لم تحصه»[90]. 
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اقتق به اشیاز بر کون اضباط بر مفطله 2 ] 


و از اخبار به چند طائفه استدلال کرده‌اند: 
1- اخباری که دلالت بر حرمت قول و عمل بدون علم دارند و پاسخ آنها از 
ِ در پاسخ به آیات ذکر شد روشن می‌شود. 

- اخباری که دلالت بر وجوب توقف در شبهه و موردی که علم وجود 
ِ دارند و این طائفه از اخبار از نظر کثرت بی‌شمارند و ظاهر توقف 
مطلق, سکون (از فتوی دادن در واقعه خاصضی) است و این عدم الح رکة 
کنایه است از مرتکب نشدن فعل, و این مضمون حاصل فرموده امام علیه 
السلام در برخی از همین اخبار که فر موده: 
وقوف در شبهات از وارد شدن در هلکات بهتر و شایسته‌تر است. 
پس نمی‌توان به استدلال (مذکور) ایراد وارد کرد که توقف در حکم واقعی 
از نظر هر دو گروه (مجتهد و اصولی) قطعی است و فتوای به حکم 
ظاهری دادن (چه فتوای) به منع. و (چه فتوای) به ترخیص هم میان هر دو 
گروه مشترک است., و توقف در مقام عمل هم که بدون معناست. 


نان برکی اشیار خالد یر محوب اسماظ از نظر آشناره 


پس (در این مقام) برخی از اين اخبار را به جهت تیمن ذکر می‌نماييم: _ 
اه جفاه معیواه عفر بوختطاه از آمام ضادن. غلیه ااشلم است در آن 
پس از ذکر مرجحات فرموده: 

وفتی آمز کنین بهد بش آن زره تاخیر پیتداه نا امام مورا ملاقات تصاین 
زیرا توقف در برابر شبهات بهتر است از وارد شدن در هلکات. 

و مثل این حدیت روایت صحیحه جميلة ابن دژاح است که از امام صادق 
ال رم یل کم مات قراس از ریانت فیلی راید 

برای هر امر حقّ و ثابتی, اصلی است و بر هر صواب و شیء راستی, نور 
و علامتی است. پس آنچه با کتاب خدا موافق است اخذ نموده و آنچه 
مخالف با آن است تر کش تمایید. ۱ 

و در روایت زهری. سکونی و عبد الاعلی امده است: 

توقف کردن در شبهه بهتر است از وارد شدن در هلاکت. و ترک کردن 
حدیثی که به سمع تو نرسیده بهتر از نقل روایات بی‌شمار. 
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تشریح المسائل 


دومین دلیل از ادلّه اخباربین در اثبات اصالة الاحتیاط در باب شیهات 
تحریمیه چیست؟ 

چهار طائفه روایت از سثّت است. 

طائفه اول این روایات چگونه روایاتی هستند؟ ۲ 

رهاانن. هد که به نطر اضایها معضفون سول آنها کل باره‌اش رز 
ایات بر حرمت قول و عمل بدون علم دلالت می‌کند. ۱ 

ها ای اه یام ای موه ما انا مه 
برانت کردم مسشتیه راامرتکب می هو قول و ععلش جد یز علم,| یت 
و مشمول ایات ناهیه او تم 

ار پاسخی ۳ که 0[ 
قول. اضولی نابات فوفهل ابا هراک هوک هیر علم موق بلکه بو 
ام ین اراد اربعه برای شده است آنگاه ِ 0 به 
روایات بیرون است. 

طائفه دوم این روایات چگونه روایاتی هستند؟ 

اخباری هستند که بر وجوب توقف در شبهات دلالت داشته و در مورد عدم 
علم آن را لازم و واجب می‌نمایند. 

حاصل عبارت (و ظاهر التوقف المطلق. السکون و عدم المضت ... الخ) 
چیست؟ 

معنای توقف است از نظر شیخ مبنی بر اینکه: توقف مطلق به معنای 
سکون است بدین معنا که وقتی به آمر مشتبه رسیدید حرکت در جهت 
دادن فتوی و با عمل بدان نکنید. 

اين است که: بهتر است از افتادن در هلاکت و گرفتاری. 

اه ای سوت : 

این است که: در سکون بما هو سکون خیری نیست. بلکه خیر موجود در 
با توجه به مطالب فوق مراد از (فیکون کناية عن عدم الحرکة ...) چیست؟ 
اه اه و ار ری فص را 
استها هبات اراب فلع ملوبت هکره ای امک 
و این معنای توقف در عمل است آنگاه ذکر ملزوم نموده و اراده لا زم 


کرده, و مراد اخباریها هم همین است. 
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چرا توقف مطلق مطرح است؟ 

زیرا لفظ (وقوف) و کلمه (توقف) در لسان روایات اطلاق دارد یعنی مقید 

نشده به اینکه مراد از توقف: 

- توقف در چه چیز است؟ آیا در فتوی دادن به حکم واقعی است و یا فتوی 

دادن به حکم ظاهری است و یا در مقام عملی خارجی است. 

مراد از (فلا یرد علی الاستدلال اب التوقف ... الخ) چیست؟ 

رد اعتراض فاضل نراقی رحمه الله بر اخباریین است. 

جناب نراقی در پاسخ به اين استدلال اخباریها چه می‌فرماید؟ 

می‌فرماید: اگر مضمون و مدلول اخبار مذکور چنین باشد که اين‌ها 

می گویند, ورودش بر ما و ایشان علی‌السویه است, چه ا نک هر دو گروه 

(مجتهد و اخباری), نسبت به حکم واقعی توقف داد و اختلافشان صر فا 

در تکلیف ظاهری است که: 

1- اصولیین در مورد مشتبه التحریم به برائت و جواز فعل قائل‌اند. 

2- اخباریها به وجوب ترک و لزوم احتیاط قائل‌اند. 

هر دو دسته نیز برای آثبات مذعای خویش به ظواهری تمسک کرده‌اند لذا, 

ِ ممکن است قول اصولیین قول به غير علم باشد, و از اخباریها 
شد 

برای من روشن نیست که چرا اخباری خودش را متوقف در حکم خوانده و 

مجتهد را مرتکب ضت د اند و حال آنکه نسبت به حکم واقعی هر دو متوقف 

و در تکلیف ظاهری هر دو مرتکب‌اند. 

پاسخ شیخ به جناب فاضل چیست؟ 

این است که: وفتی, فراد از (توفف) شکور و کنایه از قده ارتخات بانتیز 

دیگر این ايراد متوجه اخباری‌ها نمی‌شود. چرا؟ زیرا ایشان به مفاد و 

مضمون حدیث که عدم ارتکاب باشد عمل کرده‌اند و لکن مجتهدین این 

دستور را نادیده گرفته و با آن به مخالفت برخاسته‌اند و لذا حق ۳ به جانب 

اخبار نها بودم وبا این یراد تمی‌تفان آنها از امحاب مود 

منظور از مقبوله چیست؟ ۱ 

حدیثی است که علماء مضمون و مفادش را قبول کرده باشند و برطبق ان 

عمل نمایند. 

مقبوله عمر بن حنظله چگونه خبری است؟ 

از اخبار علاجیه است. 

اخباری به کدام فراز مقبوله تمشک کرده‌اند؟ 

آنجا که پس از بیان مرجحات حدیثی بر حدیت دیگر فرموده‌اند: 
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هنگامی که دو حدیث متعارض از تمام جهات برجیع مساوی بودند» شما حق 
ندارید از پیش خود بگویید که این حدیث حق و آن یکی باطل است, بلکه بر 
تما -واحب ات که فصاوترنا به تاخیر دار بدا همحضر آفام دورو 
از حضرت حقّ و باطل مستله را جویا شوید. , 

چه 1 ایح 01 ماج با ِِِ وجود دارد؟ 

بعد از بیان همان کبرای 1 در مقبوله که عبارت بود از: (الوقوف عند 
الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکات). جمله‌ای را افزوده‌اند که عبارتست 
از: 

(علی کل حق حقيقة و علی کل صواب نورا) که (مراد از حقیقت و نور 
همان قران است که فرقان حقّ و باطل است). 

و پس از آن می‌فرمایند: 

«هرآنچه موافق کتاب است بدان اخذ کنید و هرآنچه مخالف است آن را 
طرح نمایید». 

به جز فرازی که افزوده شده چه تفاوتی بین دو حدیث وجود دارد؟ 

1- در حدیث مقبوله: عبارت (الوقوف عند الشبهة), علت الواجب بود و به 
حکم قانون سنخیت میان علت و معلول, علة الواجب واجبة. 

2- در حدیث ابن دژاج عبارت (الوقوف عند الشبهة), مقدمة الواجب است 
ففف سه آلواخب عفلا واجند. 

محتوای روای یت آن سه راوی چیست؟ 

در این روایت امده است که الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی 
الهلکة سپس می‌فرماید: حدیثی را که از طرق غیر معتبر به شما رسیده و 
سندش مخدوش است نقل نکردنش به ثواب‌تر است از نقل و نشر روایات 
فراوان اگرچه معتبرند. 
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متن .: : و رواية ابی شيبة عن احدهما علیهما السْلام و موثقة سعد بن زیاد 
عن جعفر, عن آنبهیعن آبانمه‌غن الفت صلی !له علیه و الم انه قال: 

«لا تجامعوا فی النعاح علی الشبهة., وقفوا عند الشبهة- الی آن قال:- فان 
الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلكة»[ 91]. 

و توهم ظهور هذا| الخبر المستفیض في الاستحباب مدفوع بملاحظة آن 
الاقتحام فی الهلکة لا خیر فیه أصلا, مع ان جعله تعلیلا لوجوب الارجاء فی 
المقبولة و تمهیدا لوجوب طرح ما خالف الکتاب فی الصحيحة قرينة علی 
التطلوت. قفساقه مساق فولن. القاتل «اتری الاکل توا خی هن ان افتع 
منه سنة» و قوله علیه السّلام فی مقام وجوب الصبر حتی تیقن الوقت: 
«لأّن اصلی بعد الوقت احت الیْ من آن اصلی قبل الوقت»[92] و قوله 


علیه السلام فی مقام التقية «لأّن افطر یوما من شهر رمضان فأقضیه آحث 
الیث من آن یضرب عنقی»[93] و نظیره فی ار قول ان علیه 
السلام فی وصبته لابنه عن طریق اذا خفت ضلالته, فان الکف عند 
حيرة الضلال خیر من رکوب ااموال»[194 
و منها: موتّقه حمزة بن 
اه عرض علی آبی عبد اه بعض خطب آبیه, حتّی |ذا بل موضعا منها قال 
مکی و اسکت» نم فال آیو عید اللم علیه السلام <2 لا هکم فی, با 
تزل بکم مقّا لا تعلمون لا الک عنه و البّت و الر5 الی أنمَة الهدی علبهم 
لسّلام. حّی یحملوکم فیه الی القصد و یجلوا عنکم فیه العمی و یعرفوکم 
فیه الحق. قال اللّه تعالی: (قستلُوا آفْل الاکُر ان کم لا تْلَمُوت)* 
[961[»]95]. 
فضهاء روایه سیفن ااصایق هن ای ناه 
«فال رسول: الم صلی الله علیه و الم ام نت ام لک ده 
فاتبعه, و آمر بین لک غیه فاجتنبه, ۵ ان اختلف فیه قزر رم ال. اللض عر و 
جلّ»[97]. ۱ ۱ 
و منها: رواية جابر عن ابی جعفر علیه السلام فی وصیته لاصحابه: 
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«اذا اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده و ردوه الینا حتثی نشرح لکم من ذلک ما 
شرح اللّه و لنا[98]. 
۷۳ 
تقولها ضا بعاهون و یقفا عند‌ما لا بعلمو» [99]. 
و قوله علیه السلام فی رواية المسمعین الواردة فی اختلاف الحدیئین: و 
ما لم تجدوا| فی شیء من هذه الوجوه فردوا| الینا علمه فنحن اولی بذلک, و 
لا تقولوا فیه بارائکم. ۱ ۱ 
و علیکم الکف و التثبّت و الوقوف, و انتم طالبون باحثون حثّی یاتیکم البیان 
من .عندتا»1001] الی غیر دلک مفا ظاهزه وجوت التهقف[101]. 
ترجمه: و روایت ابی شیبه از یکی از صادقین علیهما السشّلام 
و نیز موثقه سعد بن زیاد از امام جعفر (صادق)؛ ی از آباء 
گرامیش, از حضرت نبوی صلی اللّه علیه و آله است که فرمودند: 
اقدام بر نکاح مشتبه نکنید و هنگام (برخورد با) شبهه, , توقف کنید ۳ جایی 
که فرمودند: توقف در برخورد با شبهات بهتر است از افتادن در هلاکت و 
توتم مور این ین مشیی ر استاته لاه اه ار در 
هلاکت و (داخل شدن در شبهه), خیری درش نیست مدفوع (و غير قابل 
قبول) است. 1 ۱ 
در صورتی که جعل ان (فراز, فان الوقوف عنه ...) به عنوان علت (برای) 
وجوب ارجاء در مقبوله و به (منظور) تمهید برای وجوب طرح حدیت 


مخالف کتاب در صحیحه (آبن دزاج), , خود قرینه است بر مطلوب (یعنی 
وجوب توقف). ۱ 
پس: سوق این (حدیت), به منزله قول قائل است که می‌گوید: اترک الاکل 
... الخ یعنی یک روز خوردن را ترک کنم بهتر است از اينکه برای یک سال 
از ان محروم شوم و مثل این فرموده امام علیه السْلام است که در مقام 
وجوب صبره ۳ یقین به وقت حاصل شود فرموده‌اند: (لان اصلی و الخ), 
بعنن اکز تماز وا بعد از دخول وقت بخواتم تمتر از این اشت که آن:ذاءقیل 
از فرا رسیدنش به جای اورم. و مثل این کلام حضرتش علیه السّلام است 
در مقام تقیه فرموده‌اند: لان افطر .. یعنی اگر یک روز از ماه مبارک 
رمضان را افطار کنم و پس از آن قضایش را بجای آورم نزد من محبوب‌نر 
است از اينکه گردنم زده شود. 
ترحمه من و شرح کاملم رانا یضار سس 1 23 
و مانند ان در اخبار شبهه این فرموده امام علیه السلام است که در وصیت 
به فرزندشان می‌فرمایند: امسک عن طریق . الخ 
یعنی از طریقی که در آن از ضلالت و گمراهی ترسناکی خودداری کن, کر 
که کف نفس و توقف در وقت خوف از ضلالت و گمراهی و ارتکاب اهوال 
و ورود به و حشت‌ها و ترس‌ها بهتر است. 
و از جمله: روایت مونقه حمرة بن طیار است که برخی از خطبه‌های 
حضرت امام باقر علیه السلام را بر امام صادق علیه السلام عرضه داشت 
تا رسید به موضعی از آن, که حضرت به او فرمودند: بس کن و ساکت 
شو, سپس فرمودند: در آنچه به شما نازل شده از احکامی که نمی‌دانید 
خق تذارند محر توفف ین آن: و تفص کردن قرب امه .فد عایمم 
السلام تا ایشان شما را بر مقصود حمل نموده و از شما عمی و جهل را 
برطرف کرده و حقّ را به شما معرفی فرمایند. 
خدای متعال قی کوه 2 از اهل ذکر سوال کنید, اگر نمی‌دانید. 
از حعله روانت حساه از امام ضادی غلیه السلام از ام زای‌شان 
3 که می‌فرمایند: پیامبر خدا| ی اللّه علیه و آله فر مودند: امور 
سه‌تاست: 
1- امری که رشد و هدایت در آن آشکار است پس آن را متابعت نما. 
2 افری که صلالت وه کفراهی در ان معلوم و مشحصن است: بسن از ان 


دوری کن. 

3 امری که در آن اختلاف و اشتباه است, آرق راب خداوتهک فخلن ود تما 
أ 

و از < 

روایت 7 باقر علیه السلام است که در سفارشی به اصحابشان 
چنین فرموده‌اند: 


حو" خداوند بر بندگان این است که آنچه می‌دانند بگویند و در آنچه جاهل‌اند 


توقف نمایند و نیز فرموده حضرتش علیه السلام است در روایت مسمعی 
راجع به اختلاف دو حدیت وارد شده که: 

مادامی‌که از این وجوه (وجوه مرجحات) در هیچ‌یک از دو خبر پیدا نکردید 
پس علم آن را به ما واگذار کرده که ما به آن از شما اولی‌تر هستیم و 
هرگز به. آراء: و. افکار خودتان به آنها فتوی ند هید بر شماست توقف. و 
اه ۱ 
ناحیه ما بدست آید. ۱ 

یر این روایاتت از احادیتنه اخباری کم ظاهر انها ولا لت برد وحوت تو صفت 
دارد. 


تشریح المسائل 


مراد از (توهم ظهور هذا الخبر .. الخ) چیست؟ 
این است که منو هم می‌گوید: ۳ روایات به قرینه کلمه (خیر) ظهور در 
ای ات و ی توثف مستحب است و نه واجب, چرا که (خیر) افعل 
حال بهتر بودن و قوی‌تر بودن توقف معنایش این ی نیز 
خوب است ِ روایات مزبور به دلیل اينکه عموما عبارت (الوقوف عند 
الشبهة, خیر ....) را متعرض شده‌اند, ظهور در استحباب دارند و نه وجوب. 
در نتیجه: ۳۷ روایات مثبت مذعای اخباری نمی‌باشند. چون اخباری‌ها 
مذعی وجوب توقف‌اند و این‌ها ظهور در استحباب دارند. 
مراد از (مدفوع بملاحظة ان الاقتحام فی الهلكة لا خیر ... الخ) چیست؟ 
الین پاسخ شیخ است به توهّم مذکور و دفع آن مبنی بر اينکه اگرچه کلمه 
(خیر), صیفه تفضیل است ولی چون در اینجا به معنای وصفی است, ما به 
قرینه مقابله وجوب را می‌فهمیم. 
منظور شیخ از پاسخ مزبور و قرینه مقابله چیست؟ 
این است که: افعل التفضیل در جایی است که مفصّل و مفضل علیه هر دو 
در مبداً تفضیل مشترک باشند به عبارت دیگر: صیغه تفضیل را که بز 
نیز دارای رجحان ذاتی و فضیلتی باشد تا معنای تفضیل مصداق پید | کند 
فی‌المثل: شما و دوستتان هر دو دارای علم فقاهت هستید, لکن علم یکی 
از شما بیشتر است در اینجا گفته می‌شود فلان اعلم من فلان. 
اما در ما نحن فیه مفصل., توقف است و مفصْل علیه افتادن در هلاکت 
است و جای شبهه نیست که هلاکت و وارد شدن در آن هیچ‌گونه شرافت و 
رجحانی ندارد تا اینکه وقوف در شبهه, بت نه: آن. افضل. ه نهتر باشد و 
لذا افعل التفضیل در اینجا معنا ندارد. 

برد کو. آین کته موارد افعل التفخضیل. دلالت: بر ال کیدا دارد و نه بر 
ب 1 در نتیجه: وقتی یک طرف هیچ خیری 0 طرف دیگر می‌شود 
تمام الخیر و چنین چیزی واجب است و نه مستحب., به عبارت دیگر کلمه 
(خیر) بر تعین احتیاط و مرجوحیت صرف در اقتحام دلالت دارد. 
مراد از عبارت (مع ان جعله تعلیلا لوجوب الارجاء فی المقبولة .... الخ) 
چیست؟ 
دوّمین پاسخ شیخ است از توهم مزیور مبنی بر اینکه: فقره (الوقوف عند 
الشبهة .... الخ) در برخی روایات علت برای یک امر وجوبی قرار گرفته 
ای ی 


1- در مقبوله آن را علّت برای وجوب ارجاء در شبهات قرار داده است. 
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2- و در صحیحه به عنوان تمهید و توطثه برای وجوب طرح حدیث مخالف با 
قران از ان استفاده شده که در اولی علت برای یک امر وجوبی است و 
علة الواجب, واجب. 

و در دومی مقدّمه برای یک واجب قرار گرفته و مقدمة واجب, واجبة. پس 
به قرینه این دو مورد می‌توان در ساير موارد آن را مستعمل در وجوب 
احتیاط دانست. 

نتیجه و حاصل کلام در این مباحث چیست؟ 

این است که: لفظ (خیر) اگرچه ظهور در تفضیل و استحباب دارد, لکن باید 
از اين ظهور رفع ید کرده و ان را در وجوب احتیاط به کار برد, چنانکه شیخ 
شواهدی را بر این مطلب ذکر فرمود. 

فرق میان تعلیل و تمهید چیست؟ 

اگر دلیل حکم را پس ان ان دک ایند اضطلاجا علت و اک آنتر | اقیل آن 
حکم بیاورند, تمهید و يا توطثه نامیده می‌شود. 

فی‌المثل: عبارت (فان الوقوف عند الشبهة .... الخْ) در مقبوله و صحیحه 
هر دو علت وجوب احتباط است. منتهی . 

1- در مقبوله ابن حنظله آن را پس از (ارجه) آورده‌اند, لذا تعلیل نامیده 
می‌شود. ۱ 

2- و در صحیحه ابن دژاج قبل از (فما وافق الکتاب فخذوه ...) اورده‌اند, از 
ان به تمهید پادشده است. 


نکته: 


این بود نمونه‌ای از روایات توقف که به نظر شیخ تمام آنها ظهور در وجوب 
توقف داشتند. 
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متن: و الجواب 

آَنْ بعض هذه الأخبار مختص بما آذا کان المضی في الشبهة اقتحاما فی 
التهلكة. و لا یکون ذلک الا مع عدم معذوريّة الفاعل, لأجل القدرة علی ارالء 
الشبهة بالرجوع الی الامام علیه السلام او الی الطریق المنصوبة منه. کما 
هو ظاهر المقبولة. و موثقة حمزة بن طیّار. و رواية جابر, و رواية 
المسمعی. 

و بعضها وارد فی مقام النهی عن ذلی, لاتکاله فی الامور العملية علی 
الاستنباطات العقلية الظنية. او لکون المسالة من الاعتقادیات, کصفات الله 
سبحانه و رسوله و الأْئمة علیهم السّلام کما یظهر من قوله علیه السّلام فی 
رواية زرارة: «لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا»[1021]. 
و التوقف فی هده الحقامات واجب. 

۵ تعضعا ظاهر آفی الاتسخیای:.میل قولم غايه. اسلا «اورع الازن مت 
وقف ‏ عند ۱ و قولهِ جلیه السّلام: ِ ورع عند 
علیه من الائم فهو لعا استبان له آترگ. سای عم ۱ برع 
حولها پوشک آن یدخلها»[ 05 1]. 

و فی رواية نعمان بن بشیر قال: ۰«سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله 
پقول: لکل ملک حمی, و حمی اللّه حلاه و حرامه و المشتبهات بین ذلک. لو 
انز اعدا رعی الی جانب الخمی ام بت مه آن: نع کی وتصم فدعوا 
المشتیهات». .و فولم علیه: السلام: جفن انفی الهشتهات فقد. استیرا 
لدینه». 
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(پاسخ شیخ از اخبار دالّه بر وجوب احتیاط) 


1- برخی از این اخبار اختصاص به موردی دارد که ارتکاب شبهه, وارد 
شدن در هلاکت به حساب قف ار و تحقق نمی‌یابد آن (کون المضیت فی 
الشبهه افعساها کر با عذهر هدن فاعل (فر را شش 
زیرا بر ازاله شبهه به واسطه رجوع به امام علیه السّلام و يا به یکی از 
طرق منصوب از جانب ایشان, قادر است چنانچه ظاهر مقبوله و موثقه 
حمزة ابن طیار و روایت کار مووانت»عتصعفی ,لین ات 
2- و برخی از این اخبار در مقام نهی از ارتکاب شبهه وارد شده و اعتماد 
در ار اه را ش اسشتاظات معا نهد کرده‌ازم وا تسار 
اينکه مسئله از اعتقادیات بوده مثل مسائل مربوط به صفات حق تعالی و 
۱ ناگزیر از 
عصلن به ظن؛ , لهی نموده‌اند. چنانچه از فر موده امام علیه السلام در روایت 
زراره این‌گونه برمی‌آید. 
در روایت مذکور آمده است که: اگر بندگان در هنگام جهل و ناآگاهی 
توفف. می‌تمودند. و آتکاز تمی‌کردند کافر تمی‌شدند و خوفف در این موارد 
واخته اننست» 
3- و برخی از اين اخبار, ظاهر در استحباب توقف‌اند, مانند اين کلام امام 
علیه السلام باورع‌ترین مردم کسی است که در (هنگام برخورد) با شبهه 
توف کند و.فتل این فرموده افاه علی علیه السلام که" 
کسی که مشتبه را ترک نماید در ترک محژّمات و امور بیّن و آشکار 
کوشاتر است و معاصی قرق‌گاههای خدای تعالی است, لذا کسی که در 
اطراف آنها گردش نماید ورودش در آن نزدیک به وقوع است. 
و دز روایت تعمان اين بشیر آمده که گقت؛ از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله شنیدم که فرمود: برای هر سلطانی قرق گاهی است و قرقگاه 
حق‌تعالی حلال و حرام و مشتبهات میان این دو است. اگر چوپانی به طرف 
قرقگاه رفته و گوسفندانش را در آن اطراف بچراند, رد نیج آن است که 
گوسفتدانش به آن داخل شوند. 

سس میات را فاحدار مض اظراف ان نکر و نیز فربهون اما عانة 
السلام اشت که کسی که از شیهات احفاب: کنخ بشن دش با از معرض 
آلهد کی تترته مهو آزبرا از این مافی دهر ساخته است: 
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تشریح المسائل 


چه پاسخی از این دسته روایاتی که مطرح شد داده شده است؟ 

پاسخ اوّل همان پاسخی میرزای قمی است که قبل از ذکر روایات, در بیان 
اه ار وا سر اد ان را 
بود که به صورت توهم مطرح و جناب شیخ ان را نیز رد کردند. َ 
و اما پاسخ سوم: از جناب شیخ است که به کلیه روایات و اخبار توقف 
می‌دهد چه اخباری که ذکر شد و چه اخباری که وجود دارد اما در اینجا ذکر 
نشد؛ و حاصل 1 این است که: اخبار و احادیث مذکور به سه دسته تقسیم 
1- اخباری که مضمونشان دلالت دارد بر اینکه ارتکاب شبهات., دخول در 
هلاکت است. 

2- اخباری که اعتماد بر استنباطات عقلی ظنی را در امور عملیه, تخطئه و 
از آن نهی کرده است و یا چون مسئله از اعتقادات بوده مثل صفات خدا, 
رسول و ائمه علیهم السّلام, از عمل به ظِنْ, نهی فرموده است. 

3- اخباری که ظاهر انها دلالت بر استحباب احتیاط و رجحان توقف دارد. 
وا ال سس 

1- بله با قطع‌نظر از اين روایات هم. عقل مستقلا حکم می‌کند به اينکه 
در واقع حرام بود. مواخذه شده و معاقب خواهی بود. 

2 حکم عقل در رابطه با فاعل و مرتکبی است که در ارتکاب به شبهه هیچ 
عذری نداشته است و الا کسی که در ارتکاب به شبهه معذور است عقلا 
عقابی ندارد. 

پس: مراد در اینجا جاهل مقر است. یعنی: کسی يا کسانی که قادر بر 
رفع شبهه بوده‌اند یعنی می‌توانسته‌اند با مراجعه به امام و يا طرقی که 
ائمه نصب کرده‌اند پاسخ خود را دریافت کند و لکن مراجعه نکرده و شبهه 
را مرتکب شده‌اند. قهرا چنین کسانی معذور نمی‌باشند. 

3- روایاتی که موردشان جاهل مقر است. 

امامی .... 

اتطق روایت جابر است که فرمود: فردوه الینا حثی نشرح لکم ٍٍِ 

د: یکی روایت مسمعی است که فرمود: فردوا الینا علمه ... 

حال مورد هریک از روایات مذکور موردی است که ازاله شبهه با مراجعه 


به امام و یا راههای شریعت معتبره ممکن است. 
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مع ذلک اگر کسی بدون مراجعه و سوّال, موارد مورد نظر را مرتکب شود 
مقر است و معذور نمی‌باشد. 

حاصل مطلب در اینجا چیست؟ 

این است که: این طائفه از روایات توقف, نمی‌تواند دلیلی بر رد ذ نظر 
اصولیین باشد, چرا که اصولی که می‌گوید: ارتکاب مشتبه جایز است 
مرادش جاهل قاصر است که بعد الفحص و الباس عن الدلیل. مرتکب 
می‌ شود و نه بعد از آن. 

پاسخ شیخ به اخبار دسته دوم چیست؟ 

این است که: 1- توقف در این موارد بجا بوده, بلکه واجب است. چرا که 
در امور عملی و احکام فرعیه جای اعمال استنباطات ظنی عقلی 
نمی‌باشد. 2- عمل شخص باید مستند به دلیل نقلی يا حکم قطعی عقلی 
باشد. 3- اگر به ادله مذکور دست نیافت, نباید از طرق قیاس و استحسان 
به استنباطات عقلیه ظنیه عمل کند که حرام است. 

علی علیه السلام در این رابطه فر موده است: لا پقتفون اثر بنی و لا 
یقتدون بعمل وصیْ یعملون فی الشبهات و یسیرون فی الشهوات تس 
مفرهم فی المعضلات الی انفسهم و تعویلهم فی المبهمات علی ارائهم. 
(وسائل الشیعة: جح 18 ص 117). 

نتیجه اینکه: مورد بحث ما از این قبیل موارد نمی‌باشد, چرا که محل بحت 
آنجایی است که موضوع بحث احتمالا حرام و ممکن است غير حرام هم 
پات کلف ده هد المخض هلاس اد اوله تقلی و 
عقلی (یعنی قبح عقاب بلابیان), 2- دلیل نقلی که وواناث یادشده در ادله 
مجتهدین است. تمسشک کرده و اصل برائت را جاری می‌کند. و لذا این مورد 
مشمول روایات مذکور نیست. پس این دسته از اخبار هم به درد اخباریها 
نمی‌خورد و رد بر اصولی‌ها نمی‌شود. 

پاسخ شیخ از اخبار دسته سوم چیست؟ 

این است که: این اخبار به لحاظ اینکه دلالت بر استحباب توقف و رجحان 
احتیاط دارند مثبت اذعای اخباریها دعر از که رای آیشان لزوم توقف و 
وجوب احتیاط است و حال آنکه این اخبار مفید اين معنا نبوده و با نظر 
مجتهدین تنافی ندارند به عبارت ذیکر: 

1- از انجا که برخی از روایات عمومیت داشته و شامل تمام شبهات 
می‌شوند, ظهور در استحباب دارند. 

2- مذعای اخباریها وجوب توقف و لزوم احتیاط است. 

پس روایات مزبور مثبت مذعای اخباریها نیستند. 

نکته: به عنوان نمونه شیخ چند روایت را در متن ذکر کرده که همه در 


جهت کمال ازلی بوده و ظهور در استحباب دارند که از شرح آنها خودداری 
می‌ شود. 
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متن: 1- و ملکص الجواب: عن تلک الأخبار آثّه لا ینبفی الشک فی کون 
اامرنها لارساد‌ هن سل اتمه ااظاه التخصند مها عم وفع 
المضاژ, اذ قد تبّن فیها حکمة طلب التوقف و لا یترتب علی مخالفة عقاب 
غیر ها بترلب علف ارتکاب الشبهة آحیانا من الهلای المحتمل فبها. 
فالمالوت فیرلی السای وی الستض بای الم فی. ارشکات 
2 فان کان ذلک الهلاک المحتمل من قبیل العقاب الأخروی, کما لو کان 
التکلیف متحققا فعلا فی موارد الشبهة, نظیر الشبهة المحضورة و نحوهاء او 
کان الشکای فان | غلی الفحض اه ارات الشمه مالرعوع الی الاماه ع یه 
السلام او الطرق المتصوية, او کانت الشبهه من العقائد و العوامض التی لم 
دار ای ام ی وی و ی ی 
علیه ی ال 1 فلا تتکلفوها 
رحمة من الله لکم»[ 106 ]. 

3 فریها بقع عکلف. النحی. فیه. تالاعقا رات العقاه وم الشهاد الشفته الن 
العقاب بل الی الخلود فیه, |ذا وقع التقصیر ی خن از گر ود 
قن نلک المشاله: ففی هده الععامات و تجوها. یکون التوقت لازما غقلا و 
تشر عا من باب الا «شاده کاذاه الطشب‌ شری العضار: 

4- و ان کان الهلاک المحتمل مفسدة آخری غیر العقاب. سواء کانت دينية, 
کیره ال ای ارتکاب الشبهة أقرب الی ارتکاب المعصية, کما دل علیه 
ظین فاحمسفه افیا ال نی ام ویو هر کالاخرآن. غ اموال الطم ده 
فمجیّد احتماله لا یوجب العقاب علی فعله لو فرض حرمته واقعا. 

و المفروض أن الامر بالتوقف فی هذه الشبهة لا یفید استحقاق العقاب 

علی مخالفته, لانْ المفروض کونه للارشاد. فیکون المقصود منه التخویف 
عن لحوق غیر العقاب من المضار المحتملة. فاجتناب هذه الشبهة لا بصیر 
واجبا شرعیا بمعنی ترئب العقاب علی ارتکابه. 
5- و ما نحن فیه. و هی الشبهة الحكميِة التحريمية. من هذا القبیل, لانْ 
الهلکة المحتملة فیها لا تکون هی المواخذة الاأخرويْة باتفاق الأخباریین, 
لاعترافهم بقیج المواخذة علی مجرّد مخالفة الحرمة الواقّةٍالمجهولة و ان 
6 فادا لم یکن المجتمل فیها هو العقاب الاخروت کان خالها حال الشیهة 
الموضوعيِّة. کاموال الظلمة و الشبهة الوجوبيّة. فی آئه لا بحتمل فیها ال 
غیر العقاب من المضار و ۳ کون الاضز 
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بالتوقف فیها للارشاد و التخویف عن تلک المضژة ال ناد 

7- و بالجملة, فمفاد هذه الأخبار بآسرها التحذیر عن الهلكة المحتملة, فلا بة 
من اخراز اختمال آلهلکه. غقابا کانت. آو-غیره. و علی تقدیر احراز. هذا 

الاحتمال لا اشکال و لا خلاف فی وجوب التحلاز عنه اذا کان المحتمل عقابا, 

و استحبابه |اذا کان غيره, فهذه الأخبار لا تنفع فی احداث هذا الاحتمال و لا 


حاصل جواب شیخ از اين اخبار 


1- شک کردن در اینکه امر وارده شده در این (اخبار) مثل اوامر اطباء که 
قصد از آنها صر فا عدم وقوع در مضاز است, ارشادی است (پا نه) شایسته 
نیست.. 

زیرا که حکمت طلب توقف بطور روشن در این (اخبار) بیان شده است و 
لذا غیر از آنچه بر ارتکاب شبهه مترتب است مثل: هلاکت احتمالی. هیچ 
عقابی بر مخالفت اوامر وارده در انها منترتب نیست. 
پس: مطلوب در این اخبار ترک تعژض نسبت به هلاکت محتمل در ارتکاب 
2 پس اگر آن هلاکت محتمل از قبیل عقاب اخروی باشد, همان‌طور که 
اگر (در موردی) تکلیف بالفعل متحقق باشد, (و شک در تعین آن باشد), 
ساره روص زوم ال ارم مسا ع کر فصضی ‏ ا لت تمه 
واسطه رجوع به امام علیه السّلام و یا طرق منصوبه توانا باشد و یا شبهه 
از امور اعتقادی و غوامضی باشد که از شرع انور تعبد و تدیئی (در صورت 
غیر علم) به آن وارد نشده, بلکه ما را از آن (تعبد و تدین به غیر علم) نهی 
کرده‌اند, چنانچه در فرمایش امام علیه السلام امده که فرموده‌اند: (ِن 
الله سکت عن اشیاء. لم یسکت عنها نسیانا, فلا تتکلفوها رحمة من الله 
لکم) 

ترجمه: خداوند متعال از بیان اموری سکوت نموده و این سکوت از جهت 
نسیان و فراموشی نمی‌باشد, بلکه از باب رحمتش می‌باشد پس: خود را 
به زحمت و تکلف نینداز. 

3- پس: چه‌بسا به تکلف انداختن (خود) و (تدین پیدا کردن به حکمی) به 
واسطه اعتبار عقلیه و شواذٌ نقلی شخص را در عقاب قرار می‌دهد, بلکه 
(منجز) به خلود در عقاب (و عذاب الهی) بشود. زیرا تقصیر در مقدمات 
تخضیل مرف نسبت به مسئله مشتبه مزبور, اف دادن ان (عقاب) قرار 
می د هد. 

و نقلی لا زم است. همان‌طوری که در موارد اوامر اطباء به ترک مضاز 
دنیوی حکم چنین می‌باشد. 

- و اگر هلاک محتمل. مفسده‌ای غیر از عقاب باشد, اعم از اینکه 
(مفسده) دینیه باشد. مثل: نزدیک 
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شدن مکلف به واسطه ارتکاب شبهه به معصیت, چنانچه بسیاری از اخبار 
گذشته برآن دلالت دارد, و يا اینکه مفسده دنیویه باشد. مثل: احتراز از 


تال ام 

پس: : مجرد احتمال آن (هلاک محتمل) در صورت عمل : به آن موجب عقاب 
بمی 7 9 اگرچه در واقع هم حرامٍ باشد. چه آنکه امر به توقف در این شبهه 
راوشد ات 

پس: : مقصود از آن صرف تخویف از حصول غیر عقاب یعنی مضاژ محتمله 
می‌باشد و لذا باید گفت: 

اجتناب از این شبهه واجب شرعی که بر ترکش عقاب مترتب است 
نمی‌باشد. 

است. زیرا هلاکت محتمل در آن (شبهه تحریمیه) موجب عقاب اخروی 
نمی‌شود, به دلیل اعتراف ایشان (اخباریها) به قبح مواخذه بر مجزد 
مخالفت حرمت واقعیّه مجهوله, اگرچه گمانشان این است که به اعتبار 
ثابت است. 

6- پس: : اگر (در این مورد) اب اخروی احتمال 2 نشد ای همچون 
است در اه سمل فا کی عفات یعنی 9 9 
اين است که در چنین مواردی امر به توقف برای ارشاد و تخویف از چنین 
7- خلاصه کلام اینکه: 

مقاد تمام اين اخبار احتراز از هلاکت احتمالی است. لذا لازم است این 
احتمال احراز گشته و معلوم گردد آیا عقاب و ماخذه اخروی است تا 
توقفف و احتیاط در آن واجب بوده پا غیر ۰ است تا کف نفس و اجتناب 
واجب نباشد. 

بدبهی است دز ضفرت: احراز این اتمال و آینکه فحتمل: عقاب, آغزوی 
است اشکال و اختلافی در وجوب احتیاط و لزوم توقف نبوده و به فرض 
اينکه غیر آن باشد اجتتاب و کف نفس مستحب است. ۳ 
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تشریح المسائل 


آن دسته از تکالیفی است که اطاعت نقس آنها واجب است, به طوری که 

دی با از شارع بما ِِ تاد تدم اه مثل اب ۳ 

دز انه شریفه و اقیموا الصّلام و وا الرکاح ... .۰ و هکذا] امثالهم. 

مراد از اوامر ارشادی چیست؟ 

اوامری هستند که از شارع بما هو عاقل صادر شده باشند. به عبارت دیگر: 

مخالفت و يا موافقت این گونه اوامر مترتب است بر مرشد الیه نیز مترتب 

است بدون اینکه نفس این اوامر نقشی داشته باشند, مثل دستور العمل 

پزشی به مریض است یعنی: وقتی طبیب به بیمار می گوید: فلان غذا را 

ترک کن و این دارو را مصرف کن,؛ امش نی ات ال امرش فی حد ذاته 

حفی توارص لا اک سار اشال اضر که فعیای بر ال با اه 

ره نخواهد بود, جز اینکه به واسطه ترک تناول دارو عدم بهبودی 

دامنگیر اوست 

با توجه به رت فوق چه تفاوتی میان امر مولوی و ارشادی وجود دارد؟ 

1- امر مولوی عقاب و واب دارد, لکن امر ارشادی مستقلا ثواب و عقاب 

ندارد, بلکه ارشاد به واقع است و اگر ثواب و عقابی هم باشد مربوط به 

2- امر مولوی تعبدی است در نتیجه: معمولا حکمت حکم در آن بیان 

تمفش رون ال آ که و امس ارشاوی کب ارت رش کر ال استسعکمت 

حکم نیز در آن بیان می‌شود. 

مرها ی نت کی لا و تخس کف 

با توجه به مقدمه فوق مذعای اخباریها چیست؟ 

این استت کف اوامر تولف اوامر حولوی هدن تقد اطاعت آها رات 

ِِ و در صورت مخالفت مواخذه خواهیم شد, چه مطابق با واقع دراید و 
نه 

رش مان اه سا ات۲ 

انی است» که اخبار مدکور که خاهل و عالم را مامورننه. ااط اوق کف 

نموده‌اند, امر در آنها ارشادی است و امتثال نفس این اوامر وجوبی ندارد 

تا ایتکه احباربون بتوانته با تمسی: :۱ نة. ان اختیاط و توفف. را در موز شتبهه 

واجب 


انم ات که کی ات وق که ها مات اراک ما رنه 
نیز در روایات ذکر گردیده 
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تعتی: -فولی: که امن کوید: توقف, , به خاطر این است که اگر مشکوک, , در 
واقع حرام باشد تو در اثر ارتکاب به آن به هلاکت دچار نشوی, نه اینکه 
وجوب توقف یک امر تعبّدی صرف باشد. 

نتیجه و حاصل مطلب از مطالب فوق چیست؟ 

اين است که: اگر اصولیین در این گونه موارد احتیاط را ترک نمایند. به 
سر قابل دعر آبن عبت میس 5 

این است که در موارد شبهه دقت شود که آبا مراد از هلاکت محتمل, 
هلاکت دنیوی و مضاژ عاجل است و یا هلااکت اخروی و مضارژ اجله؟ ۲ 
اک عقاب معتعل از کل عصا اعله و عقوت افرویاسده وان 
مر مات و امت ه ا مان خی ای ای کانم 
و می‌دانم که حرمتی هست. لکن در تعین مکلف به جهل و تردید دارم 
شبهه نیز محصوره است طرفین شبهه نیز مورد ابتلاء من است یعنی: هر 
طرف را که مرتکب شوم احتمال عقوبت وجود دارد. چرا که شاید حرام 
واقعی همانی باشد که من مرتکب می‌شود. 

2موزدی که شک ما در اضل تکلیف است و لکن«مکلت: قبل: القخصض, و 
الیأآس (یعنی: بدون مراجعه به امام و طرق منسوبه به امام) و بدون ازاله 
شبهه, بخواهد مشتبه را مرتکب شود و حال انکه قادر بر ازاله شبهه 
هست. 7 

3- مورد شبهه مسائل اعتقادی است و مکلف بخواهد به صرف قیاس و 
استحسان عقلیه و يا بر اساس یک سری روایات شاذ به ان مسئله معتقد 
شود بدون اینکه از براهین صحیحه استفاده نماید. به عبارت دیگر: مواردی 
است که از شرع انور دلیلی بر تعبد بدون علم از انها تجویز نشده باشد, 
بلکه از آان نهی نیز فرموده باشد. 

نظر شیخ پیرامون توقف در هریک از موارد سه‌گانه مزبور چیست؟ 

توقف در هریک از موارد مزبور عقلا و شرعا واجب است. 

وجوب توقف در هریک از موارد مذکور به چه خاطر است؟ 

1- در مورد اوّل به خاطر این است که: 

تحلره در خرن یه فعاا ح رو وت ار قطفین ات اک خن زور 
متعلق تکلیف است و نه در خود تکلیف. و لذا موافقت قطعیه با تکلیف 
واجب و مخالفتش حرام است. 

2- در مورد دوم به خاطر این است که: 


فرضاء باب علم بر مکلف مفتوح است و او چه به واسطه رجوع به امام 
علیه السلام و چه به واسطه مراجعه به طرق معتبره و منصوبه قادر بر 
رفع شبهه است و لذا تا رفع شبهه توقف و احتیاط بر وی واجب است. 
چرا عمل به برائت در این مورد جایز نیست؟ 

چون عمل به برائت مشروط به فحص و یأس از دلیل است که در اینجا 
3- و در مورد سوم به خاطر این است که: ۳ 

در پسیاری از مسائل اعتقادی تحصیل علم و لزوم آن از ضروریات و 
مسلمیات ۵ است. چنانکه حکم در اصول دین چنین است و علم : 1 
یات دیگر: ان که موارد نیز احتمال عقوبت و بلکه احتمال مخلد 
شدن دورناز می‌زود.ه لذا باید توف و اتباظ تماید: 

آبا نهر شیم در‌ها نحن فیه ارتکاب مشتبه موجت اختمال غعاب اشت؟ 
خیره زیرا ما قطع به عدم عقوبت داریم, چون بعد الفحص و الیاس و به 
حکم ادله اربعه به برائت عمل می‌کنيم و ارتکاب شبهه در این ضصورت 
عقوبت ندارد. 

مراد ار ارو ات کات الزلای اتیل سوه اه ااختایس ۲ 
چیست؟ 

این است که: آحز قر اه از هلاکت محتمله در مورد شبهه, ضررهایی غیر از 
عقوبت اخروی باشد, اعم از اینکه: 

1- ضرر یک ضرر و منفعت دینیه باشد مثل: جرأت و جسارت شخص در 
معاصی در آثر ارتکاب مشتبهات, چنانچه در بسیاری از اخبار گذشته این 
مضمون ملاحظه می‌شود مثل ان فرموده امیر بیان علیه السلام که فرمود: 
رش رها اه علیه فی اراتم قمو لها اشتان لهبا یرک و المعا کی حمی 
الله قمن ترتع حولها نوشک ان بدخلها: 

2- و يا اینکه ان ضرر یک ضرر دنیوی باشد مثل اینکه شخص به واسطه 
انشام قل هارکات شمه سا به اموال اس یور 

حاضل تسم سیر سوت و 

این است که: مجدّد هلاکت احتمالی و به عبارت دیگر صرف احتمال 
این گونه مضرّات و با قطع‌نظر از اوامر توقف موجب این نمی‌شود که اگر 
مشتبه را مرتکب شدم و در واقع حرام بود. مواخذه شوم. 

به چه دلیل؟ 

است که به تصدیق خود 


اخباریها اجتناب از آن واجب نمی‌باشد, و انسان اگر حرام واقعی را هم 
مرتکب شود معذور است., چرا که عقاب بلابیان قبیح است. اعم از اینکه 
شبهه در این فرض تحریمیه باشد و يا وجوبیه. 

اگر کسی بگوید بله احتمال ضرر مزبور موجب عقوبت نمی‌شود و لکن ما 
به برکت 7 توقف عقاب درست می‌کنیم به اینکه این اوامر می‌گویند 
در برخورد / با شبهات باید توقف کنید و بلاشک مخالفت با این اوامر 
عقاب‌آور است چه پاسخ می‌د هید ؟ 

می ‌گوییم: موافقت و مخالفت این گونه اوامر دارای ثواب و عقاب نیست.. 

به چه دلیل؟ 

به این دلیل که این اوامر ارشادی هستند یعنی: این اوامر مکلف زابه آن 
مضرات واقعیه‌ای که در آثر ارتکاب یک مشتبه با قطع‌نظر از خود امر 
وجود دارد ارشاد می‌کند و مطلب جدیدی از این ناحیه افزوده نمی‌شود در 
نتیجه: اجتناب از چنین شبهاتی واجب شرعی نیست و موجب عقوبت 
نمی‌شود. 

مراد از عبارت (و ما نحن فیه و هی الشبهة الحعمية التحريمية من هذا 
القبیل .... الخ) چیست؟ 

این اننته که" مورد بحث ما یعنی شبهه حکمیه تحریمیه, آن‌هم بعد الفحص 
و الباس آ فسل همین مات محضوعه هستید کهع فت و اعتباظ در آنما 
واجب نیلست؛ یعنی در کلیه مواردی که شبهه از این قسم است هلاکت 
محتمل, هلاکت دنیوی و ابتلاء به مضار غیر اخروی است که در این قبیل 
موارد اخباریها نیز مثل اصولیین قائل به عدم وجوب احتیاط هستند. 

دلیل اخباریها در عدم وجوب احتیاط در این‌گونه از شبهات موضوعیّه 
این است که بر حرمت واقعیه مجهوله عقاب, قبیح و نارواست. 

پس مراد از عبارت (فاذا لم یکن المحتمل فیها هو العقاب الاخروی کان 
حالها .... الخ) چیست؟ 

اخباریها مدّعی هستند که در این موارد از جهت دیگر عقاب ثابت است به 
عبارت دیگر: این‌ها مذعی هستند که اخبار توف بیانبت:دارافد عفن شادع 
مقذس به واسطه ایراد اوامر احتیاط و توقف در شبهات حکمیه و تحریمیه 
تکلیف را وجوب احتیاط قرار داده است و مخالفت با این اوامر عقوبت 
درست می‌کند و جای قبح عقاب بلابیان نیست. که شیخ پاسخ داد از ناحیه 
اوامر توقف کشف جدیدی صورت نمی‌پذیرد و این اوامر ارشادی بوده و 
ارشاد به همان ضررهای محتمله‌ای است که در واقع در این گونه شبهات 
وجود دارد و آن چیزی نیست جز مضلات دنیویه و دینیه. 

حاصل مطلب مزبور چیست؟ 


و 
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شبهه حکمیه وجوبیه است که به اتفاق اخباری‌ها, احتیاط و اجتناب در ان 
واجب نیست و بر ارتعاب ان عقابی مترتب نمی‌شود. 

مراد از عبارت (و بالجملة, فمفاد هذا ... الخ) چیست؟ 

1- مفاد این اخبار اجتناب و دوری جستن از هلاکت محتمله است بدون 
اشکه دلالت وبا یات ایا ات 

2 با توجّه به مطلب فوق موضوع اخبار توقف که مبین حکم است, هلاکت 
محتمله است. ۱ 
3-,موضوع که هلاکت محتمله است امری خارجی است و احراز ان توسط 
مکلف لا زم است. 

4- احراز موضوع بدین معناست که آیا احتمال مزبور, عقاب است تا توقف 
و کف نفس در موردش, واجب باشد و یا غیز آن اننت. تا اختناب ضرفا 
مستحب و راجح باشد و الا با خود اين اوامر,. موضوع درست نمی‌شود بدین 
خاطر وقتی موضوع از خارج احراز شد. گفته می‌شود که عقل خود در 
اینکه اجتناب در این موارد واجب است و در موارد احتمال ضررهای دیگر 
اجتناب راجح است مستقل است و لذ| نیازی به اخبار نیست در نتیجه: 
ان ارام فص اس رات سش و سا ان تب 
عقاب قلی؛ حده ندارد. پس اخبار توقف: 

1- نه کافی در احداتث اصل (یعنی: موضوع) است. چرا که موضوع که 
همان احتمال هلاکت است باید از خارج احراز شود. 

2- و نه وافی برای حکم می‌باشند, زیرا وقتی موضوع محرز شد, عقل 
مستقل به حکم است و نیازی به بیان شارع نمی‌باشد. 

در نتیجه: به اخباری‌ها می‌گوییم اين اخبار ارشادی هستند و نه مولوی. 
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متن: 
فان قلت: 1- اِنْ المستفاد منها احتمال التهلکة فی کل محتمل التکلیف, و 
المتبادر من التهلكة الأحکام الشرعیّة الدينيّة هی الاخرويْة, که 
الاختار عن غقم فورظ عفاید التکالیت المجهوله اخل الخمل: و لام رلک 
ایکات, السارع لاضاطی از اافضان اف العفات غلی سس اف 
المختفية من دون تکلیف ظاهرو؛ بالاحتیاط قبیح. 

قلت: 2- ایجاب الاحنیاط ان کان مقذمة للتحّز عن العقاب الواقعیث فهو 
مستلزم لترثب العقاب علی التکلیف المجهول و هو قبیح کما اعترفت, و ان 
کان:خعما ظاض ] نس فالملکد الاحییه متر ید علی محالفتة لا مخاله 


الجا قه یه ار ار ها لک | موه ی ایا فلز تقو رح 
الواقعیة. 
و دا کر فضا فا ای هنامز هه الاهان سس ها یدیا 
ذکرنا و بین ارتکاب التخصیص فیها باخراج الشبهة الوجوبيّة و الموضوعية, و 
عا گرا ادلی 
4- و حینتذ فخیریّه الوقوف عند الشبهه من الاقتحام قی الهلکة أعمّ من 
0 ماه ان و الا ای 
9 فمن موارد استعمالها فی مقام لزوم التوقف: مقبولة تزا 
التن جعلت: هده القصيهة فیقا عله لوجوب القوکف: فی: الخترین. المتعارضین 
0 
6 ره موارد اشتالها فی غیو اللارمه اش النه امه ارس 
جعلت القضیّة فیها تمهیدا لترک رواية الخبر الغیر المعلوم صدوره آو دلالته, 
فان من المعلوم رجحان ,ذلک لا لزومه؛ * و مولقة سعد بن زیاد المتقذمة الَتی 
فیها قول النبت صلی اللّه علیه و آله «لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهة 
وقفوا عند الشبهة» فان مولانا الصادق علیه السلام فسژّه فی تلک الموتْقَة 
تقوله علیة السلام:ضرد بلعی آنی-قد رضعت: هن لها آو آنها لک مخرم. و 
ما اشبه ذلک, فان الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة» ی 
7 ون الوم آن الاتران کن تام عافی ال روانه من سوه اآمشم ة 
قیر لازم باثفاق الاخباریین, لکونها شبهة موضوعيِّة و لاصالة عدم تحقق مانع 
نکاج. 
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اشکال 


1- آنچه از اين (اخبار) استفاده می‌شود احتمال در هلاکت افتادن است در 
هر محتمل التکلیفی, و خطورکننده به (ذهن), از استعمال لفظ (هلاکت)؛ 
در احکام شرعی دینی عقاب اخروی است. پس این اخبار کشف می‌کنند 
که عقاب بر تکالیف مجهوله. به واسطه جهل از بین نمی‌رود و لازمه این 
(عدم سقوط عقاب) واجب کردن احتیاط (در موارد جهل به تکلیف) است. 
زیرا بسنده نمودن به نفس تکالیف مجهوله بدون (جعل) تکالیف ظاهری به 
(احتیاط), قبیح است. 


پاسخ شیخ از اشکال مذکور 


ترثب عقاب بر تکلیف مجهول است, چنانچه اخباری به آن اعتراف نمود. و 
اک خن طاویی تسس بای رس خا کت آغروی ب‌صالفت با ان سرت 
واقع به فرض حرمت واقعی است. 


پاسخ دیگر شیخ از اخبار احتیاط 


3- این (پاسخ مذکور) تمام پاسخ از (اخبار مزبور) است علاوه بر اینکه امر 
داد دور این اختار مراد اسکه ببن حمل ایت‌ها مه انخه:ها اکر کوویه که 
ارشاد محمول است) و بین (حمل آنها بر وجوب) و تخصیص قاتل شدن در 
این 0 ِ شبهه وجوبیه و موضوعیه از تحت آنها), و آنچه ما 
4 در این صورت بهتر بودن وقوف در شبهه از ورود در هلاکت, اعم است 
از رجحان مانع و از رجحان غیر مانع از ان (نقیض). 

پس: این (فراز حدیت), قضیه‌ای است که در هر دو مقام (استحباب و 
3 استعمال می‌ شود و ائمه علیهم السلام نیز آن را به همین معنای 
عام استعمال فرموده‌اند (یعنی: گاهی در رجحان با منع از نقیض و گاهی 
در غیر مانع از نقیض). 
5- و از موارد استعمال این قضیه (ان الوقوف . ...0( دس مقام وجوب احتیاط, 
مقبوله عمر ین حنظله است, که علت برای وجوب توقف در این (مقبوله), 
در متعارض بودن دو خبر و فقدان مرجح است. و همین قضیه در صحیحه 
جمیل که قبلا گذشت, تمهید برای وجوب رد و طرح خبر مخالفت با کتاب 
خدا, قرار داده شده. ۱ 
6- و از موارد استعمال ان (قضیه) در مقام غیير لازم وقف. روایت زهری 
آست که حدست که به. ان 
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تمهید برای ترک نقل خبری است که صدورش نامعلوم و دلالتش ناتمام 
است. می‌باشد. آنچه معلوم است رجحان این عمل (یعنی: ترک نقل) 
ات و له وحوت: ان و در موثّقه سعد بن زیاد که سابقا نقل گردید این 
فرموده حضرت, نبوی است که در نکاح بر امر مشتبه اقدام نکرده و در 
مد 7 مشتبه توقف کنید که امام صادق علیه السلام کلام مزبور در این 
مونقه را جچتین تفسیر فر‌موده‌اند: زمانی که این خبر به شما رسید که از 
شیر فلان زن بخورید و یا اینکه وی بر شما حرام است و یا امثال اين امور, 
توقف و احتیاط بهتر است از افتادن در هلکات است. واضح است که 
احتراز از ازدواج با زنی که در (این) روایت ذکر شده, یعنی: با کسی که 
نسبتش مشتبه و نامعلوم است حلّی به اتفاق اخباری‌ها نیز واجب 
نمی‌باشد, زیرا| شبهه در این فرض موضوعی است, و اصالة عدم تحقق 
مانع از نکاح. مقتضی جواز ان است. 
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تشریح المسائل 


زمینه آن قلت در اینجا چیست؟ 

مطلب پایانی شیخ است در متن قبلی مبنی بر اینکه: اخبار مذکوره نه در 
احداث اين احتمال کافی است و ته در حکم آن و اين زمینه را برای اشکال 
مزبور اماده کرده است. 

حاصل اشکال مزبور چیست؟[107] 
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ست کف املاء اخبار هذبون هم در احدات اصعال غفاب کفایت عی کته و هم 
زیرا که مستفاد از آنها این است که در هر موردی که تکلیف محتمل است. 
ارتکابش احتمالا شخص را در هلاکت می‌اندازد. 

ثانیا؛ ظاهر لفظ (هلاکت) در احکام شرعی, عقاب اخروی است. لذا اخبار 
مزبور کاشف این مطلب‌اند که شارع در موارد شبهه., از تکلیف واقعی 
مجهول رفع ید کرده و راضی به ترک آن نمی‌باشد ازاین‌رو احتیاط را به 
متسه ای ار ات رف 

وجه صد ور این اخبار به نظر مستشکل چیست ! ر 

این است که: با توجه به جهل و بی‌خبری مکلف از واقع. اگر شارع به 
همان تکالیف واقعیه اکتفا می‌کرد و نفس وجود واقعی آنها را علت و منشاأ 
عقاب قرار ضف داد قبیح بود در نتیجه: برای نیل به مقصودش که ۷ 
دقع انتیت: بهجاطه اخبار مدکور اختیاط (تخلیف ظاهرا را ععل و رو 
نموده است. 

اشکال مزیور را توضیح داده با ذکر مثال تبیین کنید! 

اولا: اخبار توقف "۳ اطلاق و يا به وجه عموم و به نحو کلیت فرموده: 
قفوا عند الشبهة. 

ثانیا: الوقوف عند الشبهة را علّت قرار داده برای خیر من الاقتحام. 

ثالثا: لفظ (الشبهة), مطلق و بر اصل طبیعت دلالت دارد و بر هر فردی از 
افراه‌ مه ضدن فی که ولا السمانت که کی اسهم ملسم ال 
می‌باشد مفید عموم است و همه شبهات را در بر می‌گیرد چه شبهات 
بدویه و چه شبهات مقرونه به علم اجمالی. و در هریک از این دو چه شبهه 
حکمیه باشد و با موضوعیه, و در هریک از این دو نیز چه شبهه وجوبیه باشد 
و يا تحریمیه و هریک از صور مذکور چه قبل الفحص باشد و چه بعد 
الفحص و الیاس. 


ی 
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1- ما نحن فیه بعنی: شبات حکمّه تحریمّه را بعدالقحص و الیأس شامل 
2- اخبار مزبور تضمنا دلالت دارند بر اينکه ی احتمال تکلیف 
باشد, احتمال هلاکت نیز هست. پس: 0 
هت نع الیل اشام احمال هلا کت نز هس 
آگاه توا ها کت مهو فان ار دای ره هر 
متبادر به ذهن است؛ هلاکت‌های دنیوی و مضرّات غیر عقوبتی نمی‌باشد, 
بلکه هلاکت اخروی یعنی عقوبت است.؛ چون که مهم‌ترین هدف شارء, 
1- به حکم اخبار توقف در تکلیف واقعی مجهول عقاب وجود دارد. 
2- اگرچه عقاب بلابیان قبیح است و لکن جعل وجوب احتیاط از جانب 
شارع, بیان بر واقع مجهول است. 
پس . : ارتکاب واقع مجهول عقاب دارد و این عقاب بلابیان بیست ۳ قبیح 
اوه ها هو اساوت ید سای 
پاسخ شیخ به اشکال مزبور چیست؟ 
ات است کص ان مت ااطی کشها از‌ظرنه: آشان اعصاط در واه 
مجهول کشف کردید و معتقدید که یک وجوب شرعی و مولوی است از دو 
ال ار تست 
1یا #جوینشن مقدفی ویر دارفه بعنی: شارع آن »را به لحاظ .تحار از 
عقاب واقعی واجب نموده است. 
2- و یا وجوبش نفسی و استقلالی (ظاهری) بوده که اصلا در جعل آن هیچ 
نظری به واقع نیست به عبارت دیگر: شارع در مواردی که حکم واقعی یک 
چیز مشتبه و مجهول شده, علی الظاهر یک حکم تعبدی استقلالی بر گردن 
ملی اه است مات ۱ ان وی ی خن ای رنه 
موافقت آن دارای ثواب ب‌ است. 
حال اک راهان اعتمال ال سا شاد کت 
کی یا اتار ه بر یت رای معیول اش مجوول: تن 
نیست و بلابیان عقاب ندارد. 
2- از طرفی می‌گویید: وجوب احتیاط مقدّمی و به خاطر تحرّز از عقاب 
واقعی است. 
پس وقتی خود دی المقدمه منجز نیست و اجتناب از حرام واقعی مسلم 
ئیست, مقدّمات آن از جمله احتیاط هم واجب نیست. و اگر مرادتان 
احتمال دوم باشد باید گفت: 
اولا: روایات وارده در باب توقف دلالت بر وجوب احتیاط و اجتناب از واقع 


دارد. 
ثانیا: مراد از هلاکت محتمله. هلاکتی است که در واقع وجود دارد اگر فی 
الواقع حرام باشد و لذا صحبت از حکم ظاهری نمی‌باشد. 
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لذا اگر وجوب احتیاط شرعی باشد. مستلزم این است که يا مقذمی باشد 
و یا نفسی این لازم به هر دو قسمش باطل است پس ملزوم هم (که 
مولویت باشد) باطل است. پس این اوامر ارشادی هستند. 
این اوامر و طلب‌های ارشادی, وجوبی هستند و يا استحبابی؟ 
مشترک میان وجوب و استحباب‌اند. که در برخی موارد به کمک قرینه 
۰ خصوص فرد وجوبی حمل می‌شوند و در برخی موارد بر 
حاصل مطلب در عبارت (مضافا الی دوران الامر فی هذه الاخباریین حملها 

.. الخ) چیست؟ 
بات دوم شیخ است از روایات ی رآ که اک کلتتی قول به 
ارشادیت را نپذیرد به او می‌گوییم: 
در رابطه با اخبان تو فف. اضر واتر ات ین ,یکی از دی فعتا ی دی 
1- اینکه انها را بر مطلق رجحان (که قول شیخ است) حمل کرده و جهت 
انها را ارشادی قرار دهیم و بدین لحاظ نه بر خصوص مستحب حملشان 
وجوب. 

- اينکه آنها را بر وجوب شرعی مولوی حمل کرده و احتیاط و توقف را 
بدانیم منتهی عموم آن را تخصیص زده و شبهات حکمیّه وجوبیّه و 
تمام موارد شبهه موضوعیّه را که احتیاط در آنها واجب نیست از اين حکم 
خارج می‌کنیم. 
سپس شیخ می‌فرماید: آنچه ما ذکر کردیم پعنی معنای اوّل بهتر است. 
چرا شیخ معنای اوّل را در رابطه با اخبار توقف بهتر می‌داند؟ 
زیرا بنا بر قول شیخ هیچ تخصیصی به این اخبار وارد نشده و آنها به 
عمومیت خود باقی مانده و تمام شبهات را قزه نز قی کیر ند نیازی به رفع 
ید از ظاهر آنها نداریم, لذا تالی فاسدی هم به دنبال ندارد لکن در صورت 
التزام به معنای دوم» باید در ظاهر این اخبار تصرف کرده از عمومیت آنها 
صرف نظر کرده و تمام موارد شبهات را چه موضوعیه و چه حکمیه از 
عموم آن خارج: کنیم چه آنکه ذر شبهات وجوبیه بالاتفاق احتیاط واجب 
نیست, شبهات موضوعیه هم چه وجوبیه باشند و چه تحریمیه, استثناء 
می‌ شود و تنها مات کته رصم موا اه احمالی را فیس باید 
۰ و این مستلزم تخصیص اکثر است که از نظر اهل فن مستهجن و قبیح 
حاصل کلام در اینجا چیست؟ 


این است که: این فراز از فرموده امام علیه السلام که فرمود: آن الوقوف 

عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلكة, در مطلق رجحان و یا به عبارت 

است و بر اين معنا قابل انطباق است بنابراین امام علیه السّلام آن را هم 

در موارد وجوب به کار برده است و 
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هم در استحباب استعمال فرموده‌اند. 

مراد از عبارت (و حینئذ فخیریْة الوقوف عند الشبهة ... الخ) چیست؟ 

این است که: وفتیع آواعر توفف را بر فطلی رععان مزاسلی طاب 

ارشادی اعم از وجوب و استحباب حمل نمودیم خواهیم گفت: 

فراز (عند الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة) در دو مقام 
رز می‌رود. ‏ ر 

1- خیر بودن توقف, در برخی موارد با منع از نقیض که فعل است همراه 

است که در این موارد (که شبهات مقرونه به علم اجمالی و موارد شی 

بدوی قبل الفحص و الیاس است) دلالت بر وجوب دارد. 

2- خیر بودن و رجحان توقف در برخی موارد همراه با منع از نقیض 

نمی‌باشد که در این موارد (که همان موارد شبهات موضوعیه, وجوبیه و 

تحریمیه بعد الفحص و الیاس است) دلالت بر استحباب دارد. 

اگر به شیخ اشکال شود که این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است 

و هو الباطل چه پاسخ می‌دهید ؟ 

قف هه جو اه (الوقوف خیر), در همه جا به ضورت. کلی و در قدر جامع 

استعمال شده است., منتهی خصوصیّت یک فرد و با آن فرد دیگر از خارج و 

به ضمیمه قرائن عقلیه. از باب تعدد دال و مدلول فهمیده می‌شود و لذا 

پا سا ی اد 

عاضل فلت در رفن مارد لها فی مها او وه یه 

)کت ۰ 

این است که: ائمه معصومین علیهم السلام نیز قضیه فوق را در دو مقام 

به کار برده‌اند: _ 

1- مواردی که آن را در وجوب توقف استعمال کرده‌اند مثل: مقبوله عمر 

باشد و مثل صحیحه جمیل که جمله مزبور مقذمه برای یک واجب است و 

مقدمه واجب هم؛ واجب است. 

2- مواردی که آن را در استحباب استعمال نموده‌اند, از قبیل روایت زهری 

که قضیه مزبور. مقدمه واقع شده برای یک امر مستحب که مقدمه 

مستحب نیز حد اکثر مستحب خواهد بود نه واجب. و از قبیل: موثقه سعد 

بن زیاد در باب نکاح بر شبهه که: 


اولا: از نظر اخیاری و اصولی, شبهه از این جهت موضوعیه است یعنی 
اکحه شرحکم کلیکاع:با هار نی ی فافی سس و می‌دانم 
که ازدواح با آنها حرام و با اجنبیه حلال است, لکن تردیدم در مورد فلان زن 
است که آیا از محارم است و يا از اجنبیات و احتیاط در شبهات موضوعیه 
واجب نمی‌باشد. ثانیا: وقتف مکلف دز اجنبی آبودن و يا محرم بودن امرئه 
خارجی شک کرد به دنبال آن شک می کند که ایا مانع از تحقق نکاح (یعنی: 
محرمیت) وجود دارد يا نه؟ که در اینجا اصالة العدم جاری کرده و حکم به 
جواز می‌نماید. 
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هت وق ۱0 را ال ماس تا 
ان ظاهر آخبار التوقف حرمة الحکم و الفتوی من غیر علم و نحن نقول 
بمقتضاها, و لکن ندعی علمنا بالحکم الظاهری و هی الاباحة لاأدلة البراءة. ۰ و9 
قبف* آن المزاد بالتوفیف» کفا بسید ساق, تلک. الاخبار ه فهارد. اکترهات هد 
التیقف فی الفمل فب صفایل. لت فبه-علم‌خست ار راوم الاع هه 
الاخام فی الک ۷ الفیه ف الم نهد ند ماه من خیت کر 
الحکم عملا مشتبها, لا من حیت کونه حعما فی شبهة, فوجوب التوقف 
قاره غن ری اسل‌السنیه الحکم: 

و مها ابا یه لسن 

دصماه نها فی ام الشه.ت الغصل مالفیاتن ف ان بخت تفت عر 
لول از لین ها نش ین اهل بت او عم آلتام: و فی کلا 
الطوا سا لا خی علی من راحع نی از خیار: 

وفنها: آنها معارضة باخبار البراءسو هن افوق‌رشتدا الق و اعضاد 
پالخانهو اه و العف واه آلاید التخافی وم الی ها عازن فبه 
النضّان. و المختار فیه التخییر, فیرجع |لی اصل البراءة[109]. و فیه: أنْ 
مقتضی آکثر ألة یراع المتقدْمة- و هی جمیع آیات الکتاب و العقل و آکثر 
الدی لا بعلمه ای و من آلمعلوم أن هذا من مستقلات العقل الذی لا 
بدل آخبار التوقف و لاغیرها من الدلة النقلّه علی خلافه. و اّما ثبت آخبار 
آلکی: و ترک: المضمع عند. الشنهه و الادله العدکورن لا تنفی هدا المطلب. 
فتلک الادلة بالنسبة الی هذه الأخبار من قبیل الأصل بالنسبة الی الدلیل, فلا 
معنی لأْخذ الترجیح بینهما. و ما بیقی من السنّة من قبیل قوله علیه السّلام: 
«کل شیء مطلق» لا یکافی آخبار التوقف, لکونها لکونها آکثر و أَصخْ سندا. 
و أمّا قوّة الدلالة فی آخبار البراءة فلم یعلم, و ظهر آنّ الکتاب و العقل لا 
تنافی وحوب. التوکت و افا.ط دکره من الرجوع الی التختر .سن الا هه 
فیمکر لاخصم منم لاف لام آخبار الاحیاط معالفه القاکد, لاکفافمم: کما 


قیل[110], علی البراءة و منع التخییر علی تقدیر التکافّ, لا الحکم فی 
تعارض النصّین الاحتیاط؛ مع آَنْ التخییر لا بضرژه, لاه یختار ادن وجوب 
الاحتراز غن الشبهات. 
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پاسخهای دیگر از اخبار توقف و وجوب احتیاط 


و گاهی اجوبه دیگری غیر از آنچه ما در پاسخ آوردیم از اخبار توقف داده 
شده که هیچ‌یک خالی از اشکال نیستند. 

از جمله جوابهایی که داده‌اند این است که: 

1- ظاهر اخبار توقف حرمت (صدور) حکم و فتوای بدون علم است و ما 
نیز به مقتضای ان (اخبار) قائلیم. و لکن ادعا داریم که به واسطه ادله 
برائت به حکم ظاهری یعنی: اباحه علم داریم (و لذا شامل این اخبار 


پاسخ شیخ 


اين است که: در جواب مذکور اين اشکال وجود دارد که: مراد از توقف 
چنانکه سیاق اخبار مزبور و اکثر موارد آنها شهادت می‌دهد و دلالت دارد, 
توقف در مقام عمل است در قبال مضی* (معنی وارد شدن) در آن (فعل) 
و ارتکاب شبهه, که از آن به اقتحام در هلاکت تعبیر شده است و نه توقف 
در حکم و ندادن فتوی؛ تا ۳ ه بگویند ما فتوای به برائثت نداده‌ایم, 
با ای ار وم من را هم به اعتبار اینکه عملی از اعمال 
انعت وه کمل. خشتتبه تران میدق می کند, شامل مي‌گردند و نه از آن جهت 
که حکم و فتوی در شبهه می‌باشد. پس: وجوب توقف یعنی ترک عملی که 
حکمش مشنتبه است. 

2- این اخبار از حیث سند ضعیف‌اند. 

این اغبار در صفام سنع اد عمل به قیاس اند.ه آینکه توف از رای دادن ده 
اقدام به فتوی (در امری که) نصْ و يا دلیلی برآن از اهل بیت علیهم 
السْلام نرسیده واجب است. 


پاسخ شیخ 


این آننت: کف: در هر دق جواب اشکالی. فجود دارد که با هراجفهة به این 
اخبار. وضوح و ظهور آن پوشیده نمي‌ماند. 

4 ان یی ور عرسا اختان ارام سرانت‌انده کال انکه اخار برانت آن 

5 ۱ ۱ 2۳۳ ۳ 
می‌ شوند. 

قایت ار اه ار مینست اخار تمس ادا که 
حکم مورد تعارض خبرین بیان شده مراجعه می‌شود و مختار ما در اين باب 
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اشکال شیخ به پاسخ مذکور 


این است که: مقتضای اکثر ادلّه دلالت‌کننده بر برائت که قبلا گذشت یعنی: 
تمام آیات قرآن و عقل و بیشتر اخبار و برخی از تقریراتی که در جهت 
اخفاغ شوه عدم استحقاق ععابن مکلف ات بهحاطر محالفت خکمی کر 
نمی‌دانسته است و معلوم است که این معنا (عدم استحقاق) از فشوا رخ 
ففلداق است که اخبار ون ویر ارم شم سر کر رخاف آن ات 
نمی کنند. 
که که کار ات سار اه سامتر م صت وا اما نویه 
صرفا تکلیف ظاهری به وجوب کف نفس از ارتکاب و ترک مضی در 
ای هی که و اه تشه ۲ ا تا عم سوت انا 
ندارد تارتعارض پیش آید: 
رتست اصار صقی ار سل ال ات یت رن 
و در چنین موردی اخذ به ترجیح میان این دو بی‌معناست. 
و اما آنچه از اخبار برائت باقی مانده مثل این سخن امام علیه السّلام که: 
کل شیء مطلق هرگز با اخبار توف معارض و متکافی نمی‌باشد, چرا که 
اخبار توقف نسبت به آن از نظر تعدّد بیشتر و از جهت سند, صحیح‌ترند. 
اما قوی‌تر بودن دلالت در اخبار برائت نسبت به اخبار توقف امری نامعلوم 
است علاوه بر اینکه کتاب و عقل که از جمله ادلّه برائت هستند, با وجوب 
توفف. تنافی ندارند. و اما آنچه (مجیب در جوابش) ذکر کرد که در صورت 
تعارض میان اخبار توقف و برائت به تخییر رجوع می‌کنيم, منع آن (تعارض) 
۵ تکافه برای خضم همکن است فیرا اخبار بوعف. به ملاجظم اینکة یا عاند 
مخالف‌اند بر اخبار برائت رجحان دارند چه انکه طبق فرموده برخی عامّه 
به اتفاق کلمه در مورد بحت به برائّت قائل اند. (و به فرض تعارض بین 
شا ول تدارنم که‌عکم تساه انب مها ان هریگ از 
دو حکم رجوع نمود), زیرا حکم در تعارض خبری, احتیاط است., علاوه بر 
اینکه تخیر ضرری به قول اخباریها نمی‌زند. چون‌که ایشان نیز ادله وجوب 
اضوار از شفات را اشخایه اخار کرده‌اند 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در متن مزبور چیست؟ ۱ 
اين است که جوابهای دیگری را شیخ از اصولیین در برابر اخبار توقف, نقل 
مراد از (انْ ظاهر اخبار التوقف حرمة الحکم ... الخ) چیست؟ 
این است که: برخی (مثل: فاضل قمی در قوانین و صاحب فصول در 
فصول) گفته‌اند: اخبار توقف, ظهور در وجوب توقف از فتوا دادن و حکم 
صادر کردن بدون علم دارد یعنی فتوی دادن به اینکه حکم واقعی مثلا اباحه 
است و يا به حکم ظاهری فتوا دادن به اينکه مثلا شرب توتون علی الظاهر 
مباح: است, خر ام است و این مضمون با برائتین که مجتهدین به آن قائل‌اند, 
تنافی ندارد, چرا که ایشان مذعی هستند که به این حکم علم داشته و ادله 
برائّت دلیل و مستند انهاست. ۱ 
به عنوان نمونه می‌گویند: در حدیث زراره از امام باقر آمده است که: حق 
الله علی العباد ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. روشن است 
که مقصود از یقول, دادن فتوا و صدور حکم است و نه عمل و کار, لذا به 
قرینه مقابله مقصود از یقفوا نیز توقف و خودداری از صدور حکم و دادن 
فتوی است. حاصل مطلب اینکه: منظور روایات حرمت فتوا بدون علم 
است و ما اصولیین نیز حرمت چنین فتوایی را قبول داریم. لکن مذعی 
هستیم که در موارد شبهه به حکم ادله اربعه برای ما علم به اباحه ظاهریه 
حاصل می‌شود و بر اساس علم فتوا می‌دهیم. پس: مورد روایات, فتوای به 
غير علم است و حال انکه مورد بحث ما فتوای به اباحه از روی علم است 
و لذا ما نحن فیه تخصصا از مورد روایات خارج است. 
1 از (انْ المراد بالتوقف, کما يشهد سیاق تلک الاخبار ... الخ) چیست؟ 
پاسخ شیخ است از تقریر فوق مبنی بر اینکه: ظهور لفظ (توقف) در اخبار 
مزبور» به قرینه سیاق این است که: هو باید در مورد شبهه از عمل 
خودداری کند و دست به ارتکاب نزند. 
چه انکه لفظ مزبور در مقابل (مضی) قرار دارد که معنایش ارتکاب است, 
پس معنای آن نیز در مقابل معنای آن یعنی: عدم ارتکاب است. بنابراین 
فتوای به برائت با (مضیْ) منطبق می‌شود و نه با (توقف) 0 
سخن حضرات که محتوی و مضمون این اخبار صرفا حکم نمودن و فتوی 
است درست نمی‌باشد. به عبارت دار کر گاهی توقف در مقام فتوی و حکم 
است. که مجتهد حق ندارد در موارد شبهه, بدون علم حکم صادر کند و 
فتوی دهد و گاهی توقف در مقام عمل است که مجتهد حق ندارد در موارد 
شبهه, بدون علم حکم صادر کند و فتوی دهد و گاهی توقف در مقام عمل 


است که مجتهد حق ندارد امر مشتبه (مثل استعمال دخانیات) را مرتکب 
شود. یعنی: حکم و افتاء نیز به اعتبار اینکه عملی از اعمال است و در 
از مفهوم توقف باشد. 

به عبارت دیگر: با تعمیم کلمه (توقف)؛ این کلمه هم بر عمل و هم بر افتاء 
هر دو منطبق می‌شود. 
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حاصل کلام چیست؟ ۱ 

این است که: توقف به معنای ترک عمل است ان‌هم عملی که حکمش 
فلوم تست اعم از اینکه این عهل. از اعمال جوز باشد .و با از سهه 
اعمال جوانحی و قلبی همچون حکم و افتاء باشد. 

قرائن و دلائل شیخ بر اینکه مراد از توقف در اینجا توقف در عمل است 
1 انکه آز له توف ی هن او هی کته توف کر عفن ازست. و ره 
فتوی به‌ویژه اینکه مخاطب این روایات تنها مجتهد نمی‌باشد, بلکه گاهی 
شامل عوام هم می‌شود. 

2- سیاق اخبار مزبور دلالت بر این دارد که مراد از توقف, توقف در عمل 
است, چرا که توقف در برابر اقتحام در هلکه قرار گرفته است و اقتحام 
در هلکه یعنی: افتادن در هلاکت در اثر ارتکاب و عمل بنابراین توقف یعنی 
وارد نشدن و اقدام نکردن. 

3- شآن صدور این اخبار و یا مورد فراوان این روایات نیز توقف در عمل 
است. فی‌المثل: انجا که می‌فرماید: (لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهة) 
مراد توقف در عمل و ترک ازدواج است و نه توقف در فتوی. 

مگر حکم و فتوی چند جنبه دارد؟ 

دو جنبه . 

1- اینکه حکم و فتوی به لحاظ اینکه قول مجتهد است از مقوله قول است؛ 
2 اينکه خود حکم و فتوی. فعلی از افعال مجتهد است و یکی از افعال 
واجبه بر مجتهد است. 

چگونه می‌توان نظر شیخ را با توجه به دو جنبه مزبور بیان نمود؟ 

اینکه بگوییم: اخبار توقف شامل توقف در فتوی از جنبه اول نیست, لکن به 
اعتبار جنبه دوم که عمل بودن (یعنی: عمل من الافعال) مورد نظر است 
شامل حکم و فتوی هم می‌شود, پس مراد از توقف در اخبار توقف در 
عمل و ترک عمل مشتبه الحکم است. 

ایزاداخاب ش انیس حاصل عم سمتای است ؟ 

مبنی بر این است که: توقف در اخبار به معنای مطلق السکون و عدم 


الفضت باشد که کنایه از این باشتد که-مکلف جرکتن کردم و فعلن: زا 
مبنای فاضل قمی در بیان توقف چیست؟ 

این است که مراد از توقف در اخبار مزیور. سکوت کردن از فتوی و عدم 
اذعان به مطلوبیت و یا مبغوضیت است. 

حاصل بیان جناب قمی چیست؟ 

او اسشت که ای هیا ای یش ای 
حکض بت اصالت ای عم اد 
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اروش تا مات : 

به نظر شما حقٌ با جناب فاضل است که توقف را به معنای سکوت گرفته 
و یا پاسخ شیخ که آن را به معنای سکون گرفته؟ 

اگرچه توجیه شیخ نیز جالب است و لکن حق با جناب فاضل است که آن را 
به معتای سکوت گرفته است به این معنا که بر مکلف مجتهد لازم است که 
از دادن فتفی دز مورد مه ساکت شده: و نسیت: به کم واقعی: رای از 
خود صادر ننماید, نه به اباحه و نه به حرمت. 

به چه دلیل؟ 

ول خی اه هه ی یا اس ال 
فوسی له الا فان کی خماییا ما لک و التانمی فا هی هن 
هلک من قبلکم بالعباس ثم فال: ادجاءکم ها تعلمون: فعولوا به و ان خاء کم 
ما لا تعلمون فها و اهوی بیده الی فیه. 2- و مثل روایت زراره: 

لو ان العباد اذ جهلوا وقفوا و لم یجحده و لم یکفروا. 

اکن اقکال شود که ری کار رخ نات فان آزشت ها 

بله در برخی روایات مطلق بوده و شامل سکون هم می‌شود, لکن لازم 
است به واسطه مقیدات آنها را تقیید کرده تا مفاد آن توقف از فتوی و 
تک اه 

مراد از (ائها ضعيفة الشّند ....) چیست؟ 

این است که: اخبار توقف از لحاظ سند ضعیف بوده و حجیت ندارد, 
بنابراین نمی‌توان به روایات مزبور عمل نمود. 

پاسخ شیخ به جواب مذکور چیست؟ 

این است که: اين سخن واضح البطلان است, چرا که بسیاری از اين اخبار 
پا صحیحه هستند و يا حد اقل موثقه و يا مقبوله, و هریک از این سه دسته 
که باشند از نظر محققین حجیت دارند. 

شواه ارعا رت را ماش ام الم ع اس الا سیخ سرت ؟ 
جواب دیگری از روایات توقف است مبنی بر اينکه روایات توقف عند 
الشبهة, مربوطاند به منع عمل برطبق قیاس و استحسان و اعتبارات 


اور اه ان ها ی 

این است که: در موارد شبهه و فقدان نص از اهل بیت علیهم السلام, نباید 
به لا خود و راههای غیر معتبره تکیه نموده و-نراق ارتکاب شبهه مجوز 
درست کنید همان گونه که ما اصولیین به رای و نظر خود و قیاس و 
تیان یل سس سس اسان اه اس کم و نی راد 
رسیدن به واقع‌اند, عمل کرده و 
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نظر شیخ راجع به اين جواب چیست؟ ۲ 

این است که: اگرچه مورد برخی از روایات توقف, منع از عمل به قیاس و 
ات ان اه لک سا رارسا سوه للم فرصوو اد 
قف عند الشبهة 

روا را ها تایلاع هه نوت دا سس ال 
جواب دیگری است از اخبار توقف مبدی بر اینکه این روایات با روایات 
برائت در تعارض‌اند, چرا که یک دسته ارتکاب امر مشتبه را حرام می‌دانند 
و دسنه دیگر مباح. 

قانون متعارضین هم این است که: ابتدا باید میان 1 دو جمع نمود و 
چنانچه جمع عرفی تن ان دو امکان نداشت (مثل: ما نحن فیه) نوبت به 
ترجيجخ می‌رسد. 3 ۳ 

یعنی: اگر یک دسته. از جهتی بر دسته دیگر رجحان داشت., ان را اخذ و 
طرف مرجوح را طرح نمود. 

صال هم ی اه رم ات ای وا نی عیرست 
دارند. 

۳ ی ی ی مت و ی 

- از نظر دلالت, چون دلالت آنها بر برائت اظهر است از دلالت اخبار 
وب بر احتیاط, چرا که احتمال ارشادیت دارند. 

ان سز سای اه نت مه شاد ار ارت (ااع) هه 
پشتیبانی می‌ شوند. 
همطل اه ی ناخ ها شرع لا ارت 

حال اگر این دو دسته روایات متعارضه, متکافثه باشند, یعنی: هیچ‌یک 
رجحان 0 باشد. نوبت و به قعتض 9 قاعده ثانویه در متعارضین 
اتتار که و کش ااحه اهر ۳ 
کدامیک از مر ام که ذکر شد داخلی و کدامیک خارجی است؟ 


مرجح شماره 1 و 2 داخلی و شماره 3 خارجی نامیده می‌شود. 

پاسخ شیح به جواب مذکور چیست؟ 

اين است که: جواب مذکور دچار اشکالات متعدذدی است از جمله اینکه: 

[ درا نج میت پشست به اکتا تس رات اعم او اخبار.ابانم اخماع و 
ار ای ای 
که تا زمانی که بیانی نرسیده. عقاب قبیح است و شما مرخص هستید که 
این معنا را اخباری‌ها نیز قبول دارند. 

در خالت که بت شما نی چم من واه وا اس رتم اتود 
مباحث دیگر, فرع بر 
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فا ود تن یعنی در صورتی که بیذیریم دو دلیل با هم متعارض‌اند جای 
1 تن عقلیه است, منتهی اخباری‌ها هی رود 

ادلّة التوئف صلاحیت بیانیّت دارند, اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان. 

در نتیجه. : ادله توقفف واردند بر اکثر ادلة البر اءة, و موضوع آنها را از بین 
می‌برند. پس: میان دلیل وارد و مورود بالاجماع تعارضی وجود ندارد. 

اگر گفته شود که روایت مرسله صدوق که فرمود: «کل شیء مطلق حتّی 
پرد فیه نهی», به دلیل اینکه به طور مستقیم دلالت بر عدم وجوب احتیاط 
دار ِ معارضه با این ابا دارد؟ شیخ چه می‌گوید؟ 

می‌گوید: بله, و لکن روایت مزبور سندش هم مرسله است و حال آنکه 
از توعی اهاط بت اسان رات را روا تسا رها تا 
صحیحه و مقبوله وجود دارد. 

در نتیجه: امر به تعارض و تکافو خاتمه نمی‌يابد و مجالی برای اجراء حکم 
متعارضین یعنی: تخییر باقی نمی‌ماند. 

۱ 
گفتید؛ اخبار برائّت قوّت دلالتشان بیشتر است, نمی‌پذیریم چرا که در هر 
دو دسته احتمالات مختلفه وجود دارد. 

4 اینکة کفنه شد اخبار برانت:دارای مرخخات خارجی, وبا دا خلیم دار اند 
قبول نداریم چرا که موضوع ایات, اجماع و حکم عقل, عدم البیان است و 
این ضافانی با فسوت توف مع‌الیان تدارد. 

5- اينکه گفته شد: در صورتی که متعارضین متکافئین باشند, به قاعده 
ثانویه 9 یعنی تخییر مراجعه می‌کنیم, اين تکافو را هم قبول نداریم, 
بلکه می 

اش اخبار توعی ای کت وان وا قوه شرا شا اخا رات سفق تاو 
عامه است, چون‌که آنها عند الشبهه برائتی‌اند و حال آنکه اخبار توقف 
مخالف عامه است. در نتیجه: اخبار علاجیه در ذکر مرجحات متعارضین 


هی ای له انوا تفا بسن را کار یف ازسته 
6- سلمنا که اين دو دسته آخبا ر متکافئین باشند و مقتضای قاعده ثانویه نیز 
تخییر باشد, می‌گوییم: در رابطه با تختیر نیز دو دسته روایت داریم: یک 
دسته می‌گوید: فتخیر احدهما و تدع الاخر دسته دیگر می‌گوید: احتیاط کن 
وتو کف تضا. ما این دسته دوم یعنی احتیاط و توقف را اختیار می‌کنیم. 

7 لا سای ماد باه نگیو اند ما در اخای پرایت ۳ 
اختیار کنید اين مطلب ضرری به اخباریها تمی‌زند, چه آنکه این جماعت نیز 
9 جیار نو مق وا اخضار می کذیر. 
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متن: و منها: أَنْ آخبار البراعة أَحصّ, لاختصاصها بمجهول الحلیةِ و الحرمة, و 
آخبار التوقف تشمل کل شبهةِ, فتخصص باخبا ر البراءة. 

قفا تم[ ۱1۱ هو ای اک ادله السراعه بالاصافه ال هه ال ان ده 
قبیل الأاصل و الدلیل, و ما یبقی و آن کان ظاهره الاختصاص بالشبهة 
الحکمتّة التحريميّة مثل قوله علیه السّلام «کل شیء مطلق حتّی برد فیه 
نهی»| 12 1 ] لکن دب فی أدلة التوقف ما لا یکون اظ منه, فان ما ورد 
فیه تهی معارض بما دلّ علی الاياحة غیر داخل فی هذا الخبر و بشمله أخبار 
التوفف, فاذا وجب التوفف ها وجب فی,ها لا نصن فیه بالاحماع الفرکب: 
فتأمل. 

مع آن خس مواره اتییه نی اس فا بان کف ایغ آن تکون ی 
محتمل الحرمة, سواء کان عملا اف کم آم اعتقادا, فتأشل. 

ال فی اما خر 

ترجمه: و از جمله جوابهایی که داده شده این است که: اخبار برائت به 
دلیل اختصاصش به مجهول الحلیْة (یعنی شبهه حکمیّه تحریمیّه) و الحرمة, 
اخصٌ (از اخبار توقف و احتیاط) است., و حال انکه اخبار توقف شامل هر 
شبهه‌ای می‌شوند. پس به واسطه اخبار برائت تخصیص می‌خورند. 


اراد شیخ به جواب فوق 


همان است که قبلا گذشت و آن عبارت بود از اینکه اکثر ادلّه برائت نسبت 
به این اخبار (توقف), از قبیل اصل و دلیل‌اند. و آنچه (از ادله براتت) باقی 
می‌ماند, اگرچه علین الظاهر به شبهه حکمیه تحریمیه اختصاص دارند مثل 
این فرموده امام علیه السلام که: (کل شیء مطلق حتی برد فیه نهی), 
لکن در میان ادله توقف هم اخباری یافت می‌شود که اعم نبوده و در مورد 
خاصم وارد شده‌اند, چه آنکه موردی که در آن نهی معارض با اباحه وارد 
شده است داخل در اخبار مذکور نیستند. ولی اخبار توقف شامل آنها 
می‌ شود. 

پس: وقتی توقف در این مورد (مورد تعارض نصین) واجب است. به اجماع 
مرکب در غیر منصوص نیز واجب است از اين گذشته تمام موارد شبهه که 
قر آن امر به توقف شده از این عنوان (یعنی: شی ۶ محتمل الحرمة) خالی 
نیستند, چه مورد مزبور عمل باشد و چه حکم و چه اعتقاد و تحقیق در 
اتید 2 این تفریر همان است. که قبلا ز کر گردیم. 
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تشریح المسائل 


حاضل زاین کر اشجا اه خاتعضات فاضل تراقی )اد اخار شاف داوم 
شده چیست؟ 

این است که: چون اخبار برائّت ت اخص از ادله توقف‌اند, به مقتضای وجوب 
تقد خاص ۵ بر عام لازم است که این اخبار را نز آذاه توقف ترجیح داده و به 
هر اقعتات ِ از اخپار برائت در اینجا چه روایاتی است؟ 

خصوص روایت عبد اللّه بن سنان است که جناب شیخ آن را قبلا نقل 
فرمود و آن عبارت است از (کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی 
حاصل فرموده جاب نراقی در ذیل حدیث مذکور چیست؟ 

الخام له العام و خصض العام باتخاض. 

مراد جناب فاضل از مطلب فوق چیست؟ 

این است که روایات توقف: 

1- به قول مطلق فرموده: قف عند الشبهة, که قابل صدق بر هر فردی از 
افراد شبهه است. 

2- و به نحو عموم فرموده: الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام, که این 
عموم نیز شامل تمام افراد شبهه می‌ شود اعم از شبهات اعتقادبه, 
موضو عیه, حکمیه تحریمیه و حکمیه وجوبیه. 

در حالی که زوایات برائت بعد الفخص و الیاس به شبهات حکمته تخریمنه 
اختصاص دارند و لذا اخصٌ از آنها هستند حال در ما نحن فیه که اخبار 
برائت خاص‌اند (مراد روایت عبد اللّه بن سنان است) بر روایات توقف که 
تا مقذم ی 4 نتیجه . : لازم که ِِ توقف را به وسیله 
کر به سا ت است, ثابت نمود. 

باسخ شیح از جواب مزبور چیست؟ 

اولا: و تینشیت: که اخبار برانت اخض او روابات تو کف باشته تا بر انا 
مقدم گردند. بلکه مسئله به عکس است و نسبت اخبار برائت به ادله 
توق فل اضل, اتشت. ه ول لذا اکن ادله توکف: را قمام بانیم با وجود 
آنماخانین بای شیک به اخاد برانت نافی سی‌ماند. 

تانیا: تدم خاصّ بر عام از باب جمع عرفی و به حکم بناء عقلاء, فرع بر 


وقوع معارضه میان دو دلیل است, و حال آنکه نسبت به اکثرٍ اخبار برائت و 
باکم اوه رات مامصی ‏ کار شاک ار سر آنها مارد سور 
موضوعشان را نابود می‌کنند. 
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یعنی: در دلیل وارد و مورود يا حاکم و محکوم سخن از نسبت‌سنجی و 
عموم و خصوص بودن میان آنها نمی‌باشد, بلکه دلیل وارد اگر عام هم باشد 
باز مقذم بر دلیل مورود است. 
پس تکلیف حدیت (کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی ...) چه می‌شود؟ 
مورد این خدیت: تنها شبهه. خکمیه تجریمیه است. و.خال آنکه اخباز توقت 
هم شامل شبهه حکمیه تحریمیه می‌شود و هم شامل سایر موارد شبهه از 
قبیل موضوعیه و حکمیه وجوبیه. پس: خبر مذکور اخص از اخبار توقف 
می‌شود و در تعارض با آنها نیست ولی درعین‌حال می‌گوییم: 
اکر این خر خاض باس اسان نی عامر لک اما اه تا وت 
مقدم نمودن حدیث مزبور بر اخبار توقف میان این‌ها جاری نمی‌شود, چرا؟ 
زیرا برخی از موارد شبهه حکمیه تحریمیه هستند که مشمول حدیت (کل 
شی ۶ مطلق) نمی شوند ولی مشمول اخبار توقف می‌باشند و 
خکمته خرن تفای ات که فا ان اوض تا وه وان سس 
چرا؟ زیرا لفظ (کل شیء مطلق ...) تنها بر مورد فقدان نص انطباق دارد 
بدین خاطر نمی‌توان اخبار توقف را اعم از این حدیت دانست و حدیت 
مزبور را خاص. چه آنکه اصلا حدیث مزبور شامل مورد مذکور نمی‌شود تا 
اینکه اخباز توف یه اعشار وتان نسعت: نه. این مورد ۵ غیو از اعم 
فرض شوند. 
حاصل کلام مهم لت فووا شوت ؟ 
این است که: عمومیّت اخبار توقف نسب و اضافی است و در چنین 
مواردی حکم عام و خاص جاری نمی‌شود و لذا: 
اولا: در مورد شبهه حکمیّه تحریمیه‌ای که منشأاً آن تعارض نطین باشد, باید 
به اخبار توفف عمل نمود. نعتی؛ بایدر آن توفف: و احتباط. کرد 

ثانیا: پس از لزومٍ توقف در این مورد در مورد فقدان نص نیز الزاما باید به 
اخیا ایا ت یل گرا را 
[- - کسی که در شبهه تحریمیّه حکمیّه‌ای که منشاً شبهه در آن تعارض نصّین 
باشد به توقف عمل کرده, در فقدان نصْ هم آن را دلیل قرار داده است. 
2 و کسی که در فقدان نص به برائت کمل. کردم در عازن ین هم ان 
را مدرک قرار داده است. 

پس: اجماء یر کف بر عدم جواز تفصیل منعقد می‌باشد., و لذا در مورد 
۱ 0 ۱0۳ 
واه ات نخس اوه الشمه ات افو جات ال احشوت ؟ 


اشاره به دومین جواب ب کرده می‌گوید: 
ان وا : 264 
اساسا تسبت:میان اخباز خوقف. و جدیت (کل:شیء ی 
چرا که تمام موارد شبهه‌ای که در آنها امر به توقف آمده, عنوان محتمل 
الحرمة را دارد که بر اساس اين آخبار حکمشان توقف است در حالی که 
به نصٌ (کلی شیء مطلق), حکم موردی که عنوان مذکور بران منطبق 
نانتدا اف وراه ات 
پس: بین اخبار توقف و حدیث مزبور تباین ۳1 است, چون اخبار مزبور 
ارتکاب محتمل الحرمة را مورد نهی قرار داده‌اند, لکن خبر مذکور حکم به 
ابا توا ار کی توت 
عبارت اخرای مطلب اخیر چیست؟ 
این. انتتت. که درتمام موارد شبهه. که تما امر به توفف: شدوانهه اعم از 
اعتقادبه, حکمیه, وجوبیّه و تحریمیه می‌توانيم شبهه تحریمیه درست کنیم تا 
مشمول حدبت (کل شی۶), قرار گرفته و نتيجة اخص از اخبار توقف 
نباشد, بلکه مساوی و مباین با آن باشد. 
در تبیین مطلب مذکور مثال بزنید؟ 
فی المثل: ۲ 
1- در مورد استعمال دخانیات می‌گوییم: این عملی است مشنتبه الحرمة. 
2 داز موز 9959۳ می‌گویيم حکم به برائت و فتوی به اباحه محتمل 
الکو مر ات 
3 در مورد 9 اعتقادیه می‌گوییم این اعتقاد قلبی فعلی است که 
مراه ا تال در ارت لاسما تیا بل مر نیرت 
[- شاید اشاره باشد به اینکه اجماع مرکب مسلم نیست, چه آنکه کسانی 
هستند که در مورد فقدان نص قائل به برائت‌اند, لکن در جایی که منشاً 
شبهه تعارض نصین است.؛ توقف است. 
2- و شاید اشاره باشد به اینکه در مورد فقدان نص. بالاجماع می‌توان 
۱ ۳۸۹۹ ۱ یت جناب صدوق است. 
حال هرکس که در مورد فقدان نص قائل به برائت شده در تعارض نضّین 
مر فائل است, تاک احفاغ مس کت«عتصم ینوت که دوم رده 
مراد از [فتأقل) ره 
شاید اشاره به این باشد که در شبهات اعتقادیه و وجوبیه احتمال حرمت 
معنا ندارد, زیرا اگر منظور اعتقاد و حکم نسبت به واقع و نفس الامر 
باشد. احدی به آن قائل نیست تا اینکه احتمال حرمت بیاید. 

جاک اور اعتفاد متعکی سحست اهر اساسا ادلی کم 


قایراینت اس سوم حوو ما اس خر اصمام امس همان سوان 8[ 
بهتر است. 
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متن: الثالثة: ما دل علی وجوب الاحتیاط و هی کثیرخ: 

منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج, قال: سأّلت آب الحسن, علیه السلام 
عن رجلین آصابا صیدا و هما محرمان, الجراعنیتهها اهعلی کل ماحد متهما 
جزاء؟ قال «بل علیهما آن یجزی کل واحد منهما الصید» فقلت: ان بعض 
آصحابنا سألنی عن ذلک, فلم ادر ما علیه. قال. «اذا اضیتم بفتل. هدا ه لم 
تدر وا فعلیکم الاحتیاط حتّی ۳ عنه و تعلموا»[113]. 

و منها: قه بقم ید اللهره مص اج علی القوی- قال: 

کتبت الی العبد الصالح: یتواری عنا القرص و یقبل اللیل و یزید اللیل 
ارتفاعا و یستر عتّا الشمس و یرتفع فوق الجیل حمرة و یودن عندنا 
الموَدنون, فاصلی حینتذ و افطر ان کنت صائما او انتظر حتّی تذهب الحمرة 
الّتی فوق الجبل؟ فکتب علیه السلام: «آری لک آن تنتظر حتّی تذهب 
الحمرة و تأخذ بالحائطة لدینکی»[1141]. فان الظاهر آنْ قوله علیه السّلام 
«و تأخذ» بیان لمناط الحکم, کفاافن فولک للمخاظتب ار لک آن توفی 
وک ار نفسک», فتدل- علی لزوم الاحتیاط مطلقا. 

و منها: فا: عن: آمالن المفید الثانی ولد الشیخ- بسند کالصحیح- عن مولانا 
این الحسن الرضا علیه السلام. قال: «قال او المومنین علیه السلام 
لکمیل بن زیاد: اخوک دینگ فاحتط لدینک بما شئت»[ 15 1 ]. 

و لیس فی السند الا علی بن محمد الکاتب الذی پروی عنه المفید. 

و منها: ما عن خط الشهید رحمه الله فی حدیت طویل عن عنوان البصری 
عن, آبی عبد الله علیه السْلام یقول فیه: «سل العلماء ما جهلت. و ایاک آن 
تاه وتا و تجربة, و ایاک ان تعفل ,زار شیء, و خذ الاحتیاط فی 
خفن اخهرک ما تحد الیه: تتنیلاء وه اهرتب مه الفتیا -فربی من لاس :ولا 
تجعل رقبتک عنبة للناس»1161 ].ر 

و منها: ما آرسله الشهید رحمه اللّه و حکی عن الفریقین من قوله: 

«دع ما یربیک الی ما لا پربیک, قانی لن:شنجد فقد شیع نز کته له و 
جل»[117]. 

و منها: شا امشتاه یمیت یه الله: اضامن ف اه علیه انا 
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«لک آن تنظر الحزم و تأخذ بالحائطة لدینک»[118]. 

و منها: ما آرسل آیضا عنهم علیهم السّلام: «لیس بناکب عن الصْراط من 
سلک سبیل الاحتیاط»| 119 ]. 


ام سیم از آفتار وله مر رتشا 


روایاتی هستند که بر وجوب احتیاط دلالت دارند. درحالی که (تعدادشان) 
بسیار است از جمله: روایت عبد الرحمن بن حجاج است که می‌گوید: 

از حضرت ابو الحسن (امام موسی کاظم), راجع به دو مردی که در حالت 
احرام صیدی را شکار کردند, پرسیدم که: آيا جزاء و کفاره میان این دو 
مشترک است و يا بر هریک از این دو کقاره‌ای علی‌حده است؟ 

امام فرمودند: 

بلکه بر هریک از آن دو واجب است که جزاء و کقاره صید را جداگانه 
بذهند: 

عرض کردم: 

برخی از دوستان راجع به حکم این مسئله از من پرسیدند و حال آنگد 
نمی‌دانستم در جواب چه بگویم حضرت فرمودند: 

هر گاه بت متل این سوال .متا دید حکمت را توا تست یس بر ما 
لازم است احتیاط کنید, 

تا اینکه بپرسید و به آن علم پیدا نمایید و از دب 

محضر عبد صالح, امام موسی بن جعفر نوشتم: 

قرص آفتاب از نظر ما ناپدید شده و تاریکی شب روی آورده و بلندی شب 
رو به ازدیاد گذاشته و قرص خورشید و نورش به کلی از ما مستور گشته, 
و تنها سرخی آن بر بالای کوه نمایان است. موذن‌ها شروع به اذان 
کرده‌اند, آیا در اين هنگام می‌توانم نماز بخوانم و یا اگر روزه دارم افطار 
ی یا ۱ 

امام مرقوم فرمودند: دای من برات. شا این است: که متتظر بعکم ۲ 
سرخی زائل گردد و در دینت به احتیاط اخذ نما. 
ظاهر کلام حضرت علیه الشلام یعنی (و تأَخذ .. ۰ بیان ملاک و مناط حکم 
(یعنی: لزوم صبر تا زوال حمره) 

تفه من ون کامل رسائل شیخ 0 و 
وف مه ۱ ۳ 
خود را رها کنی. معنایش این است که پرداخت بدهی واجب و لازم است. 
پس (حدیث شریف) دلالت بر لزوم احتیاط , به طور مطلق دارد چه در مورد 
سوال و چه در موارد دیگر شبهه. 

و از جمله اين روایات: خبری است از مفید ثانی. فرزند شیخ طوسی 
۱ 


علیه السْلام نقل نموده. 

ایشان می‌گوید: امام علی علیه السْلام به کمیل بن زیاد فرمودند: 

تراد نو دین خصنمی‌باشدر وا انجا کفمی‌تهانی برای ان احعباظ که وش 
سند این حدیثت تنها علی بن محمّد نویسنده و کاتب است که مرحوم مفید 
از او نقل نموده و از ز جمله روایات: 

ژوایتی. ات به خط شید اول مه اه در ضمن غذیتی: اولانی آز 
عنوان بصری از ابی عبد اللّه علیه السّلام که در اين حدیث شریف 
آنچه را ۳ ازدانابا وال کر سیر ناشن کار اسان ما را 
به خاطر آزمایش و یا گرفتار کردن (شان) بپرسی, از عمل نمودن په ری 
خود اجتناب کن و در تمام امور احتیاط را مراعات کرده و حتی الامکان به 
آن عمل نما و از فتوا دادن بدون علم فرار کن, همان‌طور که از شیر درنده 
قران مسا هم هر کر رن مرا اشتا نهر اهر دم ار ده 

و از جمله روایات: 

روایت مرسله‌ای است منقول از جات شهیدر اوّل ۳ الله, که از دو 
السلام 0 

اه که وه ات ها تدای و ام ای که ها کی کات 
برو, زیرا امری را که برای خدای عر و جل ترک می‌کنی, هرگز فقدانش را 
نخواهی دید و از جمله روایات: ۲ 

خدیت رسای امست ول آز هه ان فده آشام اه انسام 
است که: 

برای تو است که به قطع و یقین بنگری و در دینت احتیاط نمایی. 

و از جمله روایات: حدیت مرسله دیگری است منقول از شهید اول از ائمه 
علیهم السُلام که فرموده‌اند: هرگز کسی که طریق احتیاط را بپیماید از 
طریق مستقیم منحرف تم کر دز 
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حاضل عطلب در این مت ینوی ۲ 

بررسی سومین دسته از روایاتی است که اخباریین جهت اثبات وجوب 
احتیاط به آنها تمشک نموده و از آنها , به احادیث احتیاط تعبیر می‌شود. 
۱ آئمه ۳ السّلام ک وا ار رآ 

امر ظهور در وجوب دارد. 

در نتیجه: احتیاط واجب است. 

پس می‌گویند: 

اخعاظ واحت اینت: 

احتیاط به دوری جستن از مشتبه است. 

اين همه آن چیزی است که حضرات اخباری در صدد اثبات آن‌اند, و لذا ما 
تنها به پاسخ‌های شیخ از استدلال و تمسشک اخباریها به اين روایات 
می‌پردازیم. 

محل شاهد در صحیحه عبد الژحمن بن حجاج چیست؟ 

فراز (ذا نف هد الم تفر ها فعلیکم ا حتراظ ی سال اه ت۱۱ 
در آن امر به احتیاط شده است. 

امر به احتیاط در امور مجهول و مشتبه شده است. 

امر ظهور ۳ ی 1 

بل از پاسخ شیخ به استدلال مزیور مقدمةبفرمایید ننک بطور و 


بر دو فسم. ٍ 

1- گاهی شک ما در اصل تکلیف است یعنی: اصلا نمی‌دانیم که ایا نسبت 
به فلان واقعه و حادثه وجوبی و یا رد در اسلام هست و یا نه؟ که این را 
شبهه بدویه می‌نامند. ۲ ۳ 

2 هه کاهی شک ها فز شاف یه نی ان تکلیف اس با عاز 
اجمالی به اصل تکلیف یعنی: 

می‌دانیم که نسبت به فلان واقعه وجوی و پا حرمنی وجود دارد و لکن 
نمی‌دانم که آیا حکم مزبور به این واقعه تعلّق گرفته و پا به آن دیگری. 

به عبارت دیگر نمی‌دانم کدام موضوع و یا واقعه متعلق حکم اسلام واقع 


شدم است. 
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آنجا که تتنک ماندر مکاف ‏ به است خود بر چند قسم است؟ 

بر دو قسم است: 

1- گاهی دوران بین المتباینین است یعنی میان دو طرف شبهه هیچ گونه 
قدر جامعی وجود ندارد و نسبت به هم متباین اند فی المثل: 

1- نمی‌دانم که آیا وجوب به ظهر تعلق گرفته و يا به جمعه. 

2- یا نمی‌دانم که آیا حرمت به غضب تعلّق گرفته و یا سرقت. 

3- و گاهی دوران بین اقل و اکثر است یعنی یک قدر مشترکی که همان 
اقل باشد در طرفین شبهه وجود دارد. 

حال اگر اقل واجب باشد که اقل وجود دارد و اگر اکثر (در واقع) واجب 
باشد, باز اقل در ضمن اکثر وجود دارد. 

دوران میان اقل و اکثر خود بر چند قسم است؟ 


بر دو قسم : 

1- گاهی اقلّ و اکثر استقلالی است. یعنی: هریک از اقل و اکثر بطور 
مستقل واجب است و این در مواردی است که اگر در واقع اقل واجب 
پاش که با اسان آن رال عطایی حاصا شود مراک در وان اک 
واجب باشد و ما اقل را اتیان کنیم به همان نسبت برائت ذمه حاصل شده 
و دارای اثر است فی المثل شما مردد می‌شوی که ایا به پدرت 500 
تومان بدهکاری و يا 1000 تومان در اینجا: 

اگر در واقع پرداخت اکثر یعنی 1000 تومان واجب باشد و شما 500 
تومان را که اقل است پرداخت نمایی, به همان نسبت ۱00 تومان قرض 
خود را اداء کرده‌ای نه بیشتر, و هکذا در فرائض. 

من کاهی اقل مه اکتر ارخاطظن اسنت: 

یعنی: اقلّ فاقد استقلال بوده, بلکه مرتبط به اکثر است و در حقیقت یک 
واحد به هم پیوسته‌اند و این در مواردی است که اگر فی‌الواقع اکثر واجب 
تشه فا اقل با اما کش اسهم ای اشام ادها نم عبارت 
دیگر انیان بد اقل ارزشی تدارد. 

فی‌المثل: شما شک داری که ایا نماز با سوره واجب است و يا بی‌سوره, 
در اینجا اگر شما نماز بدون سوره بخوانی و در واقع نماز با سوره واجب 
تافتدی عا تا فاقد آزرسش است 

ی رسائل شیخ انصاری, ج6, ص: 270 


0۳90 آقا عن «الصحیحة», فبعدم الدلالة, لأن المشار الیه فی قوله 
1 و نهد اما تفش تمافعة الضتد: مسا ان کون السوال 


و علی ال فان جعلنا المورد من قبیل الشک فی التکلیف. بمعنی ان 


وجوب نصف الجزاء علی کل واحد متیقن و یشک فی وجوب النصف الاخر 
علیه, فیکون من قبیل وجوب آداء الدین المردّد بین الاقلٌ و الأکثر, و قضاء 
پا ان اا ان یل ها غیر لازم بالاتفاق, لاه شک فی 
الوجونب: ۰ و ۳۹7 تقدیر قولنا بوچوب الاحتیاط فی مورد الرواية و آمثاله مما 
ثبت التکلیف فیه فی الجملة, لأْجل هذه الصحيحة و غیرها, لم یکن ما نحن 
فیه من الشبهة ممائلا له, لعدم ثبوت التکلیف فیه رآسا. 
و ٍن جعلنا المورد من قبیل السک فی متعلّق التکلیف, و هو المکلف به, 
لکون الاأقل ی تقدیر وجوب الاکثر غیر واجب بالاستقلال, نظیر وجوب 
التسلیم فی الصلاة, و الاحتیاط هنا و ان کان مذهب جماعة من المجتهدین 
آیضا, الا آَنْ ما نحن فیه من الشبهة الحكميِة التحريميّة لیس مثلا لمورد 
الرواية, لأنْ الشک فیه فی أصل التکلیف. 
هذانمع آن ظاهد الروانة المکن هن استطلاه کم الهافعه تالشغال و اعام 
فیما بعد. و لا مضایقة عن القول بوجوب الاحتیاط فی هذه الواقعة 
ات ی ی السساه ماس من لقاع 
دنمرنه ان کان المشار الیه ب «هذا» هو السوال عن حکم 
الواقیت کها و النات مت شتی اد ریات ارت الاحتباط فیه الافتاء 
بالاحتیاط لم ینفع فیما نحن فیه, و ان ارید من الاحتیاط الاحتراز عن الفتوی 
فیها اصلا حتّی بالاحتیاط فکذلک. ۱ 
و أّا عن «الموتقة»: فان ظاهرها الاستحباب. و الظاهر أَن مراده الاحتیاط 
امه افارهقایهار ان |رادة الاحتیاط فی الشبهة الحکمية بعيدة 0 
منصب الامام علیه السّلام له لا یر الجاهل بالحکم علی جهله. و لا ریب 
آَنْ الانتظار مع الشک فی الاستتار واجب, له مقتضی استصحاب عدم اللیل 
و الاشتغال بالصوم و قاعدة الاشتغال بالصلاة. فالمخاطب بالأخذ بالحائطة 
هو الشاک فی براءة ذمّته عن الصوم و الصلاة, و یتعدی منه الی کل شاک 
فی براءة ذمّته عمّا یجب علیه یقینا, لا مطلق الشاک, لأنّ الشاکٌ فی 
الموضوع الخارجی مع عدم تین التکلیف لا یجب علیه الاحتیاط باتفاق من 
ااخار تن اضا هر ها کل علی یس الفول بکفانه اسار, الذروص قی 
الغروب و کون الحمرة غیر الحمرة المشرقية. 
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پاسخ شیخ از دسته سوم اخبار داله ز قق قرف 


1- اما پاسخ از صحیحه: 

به عدم دلالت این روایات بر وجوب توقف است., چون که مشارالیه در کلام 
امام علیه السلام یعنی: (بمثئل هذا). يا همان واقعه‌ای است که سائل 
سوال کرده, بعنی: حادثه صید, و يا حکم ان بوده که سائل مورد پرسش 
قرار داده است. 

الف: بنا بر فرض اوّل: اکز صورد یه را از فیل ی ور تعلیف قرار 
دهیم» , به این معنا که وجوب نصف کفاره بر هریک متیقن بوده و شک در 
لزوم نصف دیگر بر آنها است مورد سوّال در این فرض, از قبیل وجوب اداء 
دین است که مردد میان اقل و اکثر است و يا مثل قضاء نمازهای فوت 
شده است که مردد میان کما و زیاد است. 

در این سنخ از موارد به اتفاق مجتهدین و اصولیین احتیاط لازم نیست., چرا 
که شک در وجوب بوده و بدین ترتیب شبهه وجوبیه است. 

و به فرض آنکه در این موارد و امثال آن یعنی: مواضعی که اجمالا تکلیفی 
در آن ثابت است به واسطه این صحیحه و يا غیر آن احتیاط را واجب 
بدانیم و لکن مورد سخن ما یعنی: شبهه تحریمیه (همچون شرب توتون) 
مثل مورد روایت نمی‌باشد, زیرا در محل کلام اصلا تکلیفی ثابت نمی‌باشد. 
ب: ار مورخ‌صکیعه را ار فیل شک «ر معاق: لیف نعتی. مکاف: وه 
قرار دهیم به خاطر اینکه اقل به فرض وجوب اکثر وجوب مستقلی ندارد و 
بلکه نظیر وجود سلام در نماز می‌باشد, و اگرچه (در این فرض) وجوب 
احتیاط رأی و نظر برخی ۱ ار ۱ 
یعنی: شبهه حکمیه تحریمیه, مثل مورد روایت نیست. زیر سک دن قرن 
بحث نسبت به اصل تکلیف است., علاوه بر اینکه ظاهر روایت (ییانگر) 
توانایی سائل بر استعلام حکم واقعه به واسطه سوال کردن و فراگرفتن 
است, و در چنین موردی هیچ مضایقه‌ای از قول به وجوب احتیاط تا 
فراگرفتن مسئله وجود ندارد و توقف و احتیاط مستحسن, بلکه لازم است. 
و از شرحی که داده شد. روشن می‌شود که اگر مشارالیه (هذا), سوال از 
حکم واقعه باشد, چنانچه شقٌ دوم تردید همین بود, اگر مراد از احتیاط در 
حکم. فتوی دادن به آن باشد, نفعی در ما نحن فیه (یعنی: مورد بحث) 
ندارد. و اگر مراد از احتیاط اجتناب از اصل فتوی دادن در شبهه باشد, حتّی 
از فتوای به احتیاط باز نافع در مورد بحث نمی‌باشد. 
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2 اما پاسخ شیخ از موثقه 


راحاط اشتی وت مس اهر مداد آماه ات لا مور ان تسه 
دلیل عدم استتار کامل قرص خورشید. در حالی که سرخی مرتفع بالای 
کوهنا مینای اسان علامت آن (عیم‌اشتار کاما است) احاطظ در مه 
مص بر اسر یا ور سا تست ار حفسیت: امام 
قیه ام و اس را کر و حایل سکم را یل و ارات 
تقریر و تثبیت نمی‌فرماید (و لذا می‌توان گفت: مورد حدیث در جایی بوده 
حاصل نبوده), و بلاتردید در چنین موردی (احتیاط و) انتظار واجب است, 
زیرا مقتضای استصحاب عدم لیل و اشتغال یقینی به روزه و قاعده اشتغال 
به نماز تماما همین است. 

رس تست زر خعاطت سم اففاط هفایت کی ور تن 
دما اه ووووه نمار اسکه اکم سکم روم اصاط ضراعت خاعوم 
اشتعال است] سین این کم از موره خدیت به.هر کی که اتشالس بد 
تکلیف. یقینی و برائتش از ان مشکوک بوده سرایت داده می‌شود, نه به 
مطلق شاک, چه انکه شاک در موضوع خارجی با عدم علمش به تکلیف. 
اکاطن یشم ای ماب بر ی سا افو 

این تقریی اک ۲ بستها شا تمامین مت بر فول به کایت اسار فرچن 
در (تحقق) غروب است و اینکه مراد از حمره در (حدیث) غیر از حمره 
مشرقیه یعنی حمره مغربیه باشد. 
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تشریح المسائل 


اين است که: مورد سوال صرفا واقعه صید بوده است و نه هر موضوعی 
که مجهول الحکم است. 

ادله و اصول داله بر لزوم احتیاط در صحیحه چیست؟ 

1- اينکه مکلف قبل از حصول شک قاطع بود بر اینکه شب داخل نشده و 
روز حاصل است حال در ظرف شک نیز استصحاب عدم دخول لیل و بقاء 
نهار وی را ملزم به این می‌کند که شب را غیر دخل و روز را مستمر بداند. 
شک افطار نماید جواب این اشفغال را نداده و یقین به فراغ ذمّه پیدا 
نمی‌کند. پس قاعده اشتفغال ذمه به روزه مقتضی است که احتیاط و صبر 
نماید. 

3- ذمّه او به نماز قطعا مشغول است. و لذا اگر در زمان شک. به نماز 
مغرب بایستند برای او محرز نیست که ذمه‌اش از اشتغال قطعی به نماز 
مغرب فارغ شده و يا اینکه همچنان باقی است. 

حال چون قاعده اشتغال یقینی» مقتضی فراغ یقینی است و بلاتردید فراغ 
یقینی به صبر و انتظار و علم به دخول شب حاصل می‌شود. پس احتیاط و 
انتظار واجب است. 

با وه یه ادله انوم احتراط ور صضبحه عم کسی.دافها مکلف:: به احتیاط 
است؟ 

کسی که اشتفالش به تکلیف قطعی و فراغش از آن احتمالی و شکی 
است, البته می‌توان از این مورد تعذی کرده و هرکس را که شک در فراغ 
ذمّه‌اش باشد, موظف به احتیاط نمود. و لو در موردی که هم‌زمان با شک 
مرهج و قزر سل داتفه بات اه لین شا را رام ان 
شکش از قبیل شک مذکور نبوده باشد و ادله‌ای هم بر لزوم احتیاط در آن 
اقامه نشده باشد. نمی‌توان موظف به احتیاطش نمود. 

پیش بیاید) خود اخباریها نیز احتیاط را واجب نمی‌دانند. 

حاصل مطلب در اینجا چیست؟ 

اين است که مورد حدیث لزوم احتیاط در شک در فراغ ذمّه است و محل 
نج تفه مذهی. و آنخایی, است. که اشعان- ده به تکلیی ر انا سحیول..ه 
مشکوک است و لذ| نمی‌توان به حدیت مزبور تمسکی کرده و وجوب 
احتیاط را در آن اثبات نمود. 

حال پفرمایید نظر و رآی اصولی‌ها در باب شک در تکلیف, و شک در باب 


شتا ور ان ی الما رودص شک و اب همه دور اس ن اول و 
اک سای وا ای ی 
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[- در باب شک در تکلیف نوعاأ برائتی شده‌اند, که ادله آنها مورد بررسی 
قرار گرفت. 

2ص نات تسکون م یو تورارسن الساشن فععا اسان شوه نز 
که ادلّه آنها در جای خود مورد بررسی واقع خواهد شد. 

3- در باب شک در مکلف ار و نوعا می‌گویند: 

اقل که قدر متین است واجب و دز ما زاد که مشکوک است. اصل برائت 
زا سازی می‌کننم کذ ادله این نیز بررسی خواهد شد. 

4 و در باب شک در مکلّف به و در دوران میان اقلّ و اکثر ارتباطی نوعا 
می‌گویند: 

باید ی ۱ و به جانب اقل ۰ نکرد, بلکه باید جانب اکثر را گرفت, 
ال اوه سای که را ری شوه مزبور چیست؟ 
هه فرشاه اشس هام له ساره فرمووه ( ۱ ام تا ها و 
0 هذا دو احتمال وجود دارد: 

- اينکه مشارالیه آن؛ همان واقعه‌ای باشد که مورد روایت باشد, یعنی: 
اه ی 

2 که تا انم آن همان وال آن خکم وان اش یوار ایس که 
ی خی کی سس ال ار ای اف ام ان ما 
تا فص راجت استه 
ی 

احتمال دوّم, و کر وه اما مسر اه هس بررسی قرار بگیرند. 
ابا جوره روایت از فلس ال کای است؟ 
خیر» زیرا به اصل کفاره علم و یقین وجود دارد. 

آیا مورد صحیحه از قبیل دوران بین المتباینین است؟ 

خیر» چون علی کل حال نصف کفاره بر هریک از قدر متیقّن است و ما زاد 
بران مشکوک پس يا باید گفت يا از قبیل ال و اکثر استقلالی است و یا از 
قبیل اقل و اکثر ارتباطی. 

حال: 


1- اگر مورد روایت را از باب اقل و اکثر استقلالی قرار دهیم, قطعا نصف 
جزاء بر هریک واجب است و لکن نصف دیگر مشکوک است یعنی 
نمی‌دانیم که واجب است., يا نه؟ 

در مورد اخیر چه باید گفت: 

می‌فرماید: 
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اولا: در این گونه موارد بالاجماع, احتیاط واجب نمی‌باشد حتی اخباری‌ها نیز 
قائل به احتیاط در اینجا نیستند, چرا که مسئله از شبهات وجوبیه است. 
ثانیا: تعها که هس کم تج مر میا آعانست در در این گونه موارد 
احتیاط واجب باشد این دلیل نمی‌شود که در ما نحن فیه (یعنی شبهه 
تحریمیه), نیز بعد الفحص و الیأاس, احتیاط واجب باشد چون قیاس مع 
الفارق است. چر|؟ زیرا در مورد حدیت به صورت فی‌الجمله, اگرچه 
نسبت به اقل, تکلیفی ثابت است و حال آنکه در ما نحن فیه. شک در اصل 
و 

پس: اگر در مواردی که فی‌الجمله تکلیف وجود دارد احتیاط واجب باشد, 
چه 2 دارد که در موارد شک بدوی نیز احتیاط واجب باشد, و لذا قیاس 
مرن اس 

و اگر مورد روایت را از باب اقل و اکثر ارتباطی قرار دهیم که نوعا 
در این مورد احتیاطی هستند هی گوبیم : 
باز هم در اینجا یک قیاس مع الفارق صورت گرفته است. چون‌که اگر در 
موارد اقل و اکثر ارتباطی که به اصل تکلیف علم اجمالی داریم احتیاط 
واجب باشد چه دلیلی دارد بر اینکه در موارد شک در اصل تکلیف تحریمی 
نیز احتیاط واجب باشد؟ 
اگر گفته شود مورد حدیث در جایی است که شخص متمکن از استعلام و 
طلب علم از امام است چون که فرمودند: فعلیکم الاحتیاط حتی تسالها ۵ 
تعلموا, ِ می‌د هید ؟ 
می‌گوییم: بله ولی ما نحن فیه و مورد بحث ما در موارد عدم تمکن است. 
ضف کوزیم: ۳ در مقام ورن از سوال و طلب العلم, احتیاط واجپ باشد 
خه درل اس ای که در مهار دض تکرب نهد ااقعض و الباشه تن 
احتیاط واجب باشد. 
بیگانه است. 
مورد حدیث بنا بر احتمال دوم که مشارالیه (هذا), سوال از حکم باشد 
می‌تواند مثبت نظر اخباری باشد؟ 
می‌پرسیم اينکه امام علیه السلام فرمود: فعلیکم الاحتیاط, مراد چیست؟ 
اگر مراد این باشد که به وجوب احتیاط ظاهری فتوی دهید تا اینکه سوال 
کنید و بدانید, می‌گوییم: این مثبت نظر شما اخباریها نیست. چرا؟ زیرا: 
اکردر صواره تشک ار اشعلای که سورد روا ت است فتوی به احتباط لازم 
باشد چه دلیلی است بر اینکه: درما خن فیه که در فوارد عدم من آست 
فتوای به احتیاط نیز واجب باشد. 
و اگر مراد امام علیه السّلام این باشد که احتیاط کنید, یعنی: توقف کرده و 


فتوی ندهید, نه به حکم واقعی و نه 
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به حکم ظاهری می‌گوبیم: وجوب توقف در موارد تمکن از استعلام که 
مورد حدیث باشد دلیل آن نمی‌شود که در موارد فحص و یأس و عدم تمکن 
نیز که ما نحن فیه است, احتیاط و توقف واجب باشد. 

پس: حدیث مذکور از مورد بحث ما اجنبی است و مثبت نظر اخباری 
مراد از عبارت (علی الاقوی) در موثقه عبد الله بن وصاح چیست؟ 

کلمه مزبور ناظر به موثقه است یعنی اقوی این است که حدیث مزبور 
موثقه است چرا که جماعتی از اهل فن و راویان خبره این حدیث را توثیق 
نموده‌اند. 

مراد از عبارت (و یزید اللیل ارتفاعا..) چیست؟ 

به معنای این است که شب از افق بالا آفده: .انیت از افق غروب 
کرده است. 

مراد از (مناط) و (حکم) در عبارت (بیان مناط الحکم ...) چیست؟ 
فراداز (صاظ اعلت ارت و مراد از (حکم) 0 

مراد از عبارت (لزوم الاحتیاط مطلقا ...) چیست؟ 

این است که: به مقتضای اینکه علت تعمیم در حکم می‌دهد پس در مطلق 
و چرا؟ 
زیرا آن‌گونه که گفته شد امام علیه السّلام مناط و علت لزوم صبر را 
وجوب احتیاط در دین معرفی نمودند. 

بنابراین لزوم آن اختصاص به مورد سوال نداشته و بلکه در تمام مورد جهل 
و شبهه جاری است. ۱ 

قبل از پاسخ شیخ به موئقه این وضصاح اجمالا بفرمایید چند نوع حمره در 
افق متصور است؟ 

چهار نوع: ۳ 

- حمره مشرقیه, و آن سرخی است که در ناحیه مشرق و قبل از طلوع 
شمس در افق ظاهر می‌شود که اخر وقت فضیلت صبح است. 

2- حمره مشرقیه و ان سرخی است که پس از غروب شمس در طرف 
مشرق و در افق نمایان می‌شود, رفته‌رفته بالا امده تا به بالای سر 
نماز گزار می‌رسد. سپس در صفحه اسمان پهن و پراکنده شده, زوال 
حدودا 18 دقیقه می‌باشد. این امر معیار در مفرب شرعی, دخول وقت 
نماز و افطار است. ۱ 

3- حمره مغربیه, که در ناحیه مشرق. هنگام غروب افتاب در افق پید | 
می‌ شود لکن مردد است میان ان حمره مشر قیه شماره دو و میان 


حمره‌ای که از تابش خورشید بر کوههای طرف مشرق به وجود می‌آید و 
این زمانی است که قرص استتار کامل پیدا نکرده است. ۳ 
4- حمره مغربیه‌ای که در جانب مغفرب در افق نمایان می‌شود و نام آن 
شفق احمر است رفته‌رفته 
با حعظ مطالت فوق: غروب عرفی جس 1 
استتار فرص خورشید است همراه با شعاع ان از بالای بلندیها همچون 
کوههای طرف مشرق. 
انا لکلا در انتعا رتست 
در این است که آن غروب شرعی که مجوّز دخول در نماز و افطار روزه 
است. ایام غر وت عرفی به استتار قرص شمس حاصل می‌شود و با به 
زوال حمره مشرقیه حاصل می‌شود که تقریبا 19 دقیقه تخیر دارد؟ 
تطرا نی افون ال نیکست ؟ 
1- ععهم احل نت مهارف ی هخا شا ده و اخعه اناد 
۳ ر کامل خورشید می‌دانند. 
- متاخرین از امامیه نوعا غروب شرعی را به ذهاب و رفتن حمره 

می‌دانند 
پاسخ شیخ به موئّقه مزبور بر مبنای اوّل که غروب شرعی را به استتار 
کامل خورشید می‌دانند. چیست! 
از اشت کم عبات ااری لآ ای ی کلمق افاعای انشا 
ظهور در استحباب دارد. 
چون که امام نفرمود: انتظر و یا نفرمود یجب الانتظار, بلکه فرمود مصلحت 
فا ام فا ان اد یه اه وی یا 
بر استحباب ی کرد 
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متن: و یحتمل بعیدا آن یراد من الحمرة الحمرة المشرقتة التی لا با من 
ژوالعا فی نی الفعرت. و تعلیله اجنند بالاحاط و آن. کان تعیدا بقن 
منضب الما غلیه الشلام کما یفن الا آنهسنکن آن یکون هدا التجومن 
التعبیر لأجل التقبّه, لایهام أَنْ الوجه فی التأخیر هو حصول الجزم باستتار 
القرص و زوال احتمال عدمه, لآ المغرب لا بدخل مع تحقّق الاستتار, کما 
ان وله علیه الطلام ار لک» بسسع منم رافحة. الاستحاب.. فاعل 
التعبر به مع وجوب التآخیر من جهة ال بضفقه فتوخبه الخکم بالاختنا ما 

1۳ 1 تا 


احتمالی وگو در معنای روایت 


احتمال بعید دیگری در حدیت داده می‌شود که مراد از حمره. حمره 
مشر قیه‌ای است که در تحقق غروب ناچاریم از زوال آن و اینکه امام علیه 
السلام در شبهه حکمیه فررمودند باید احتیاط کرد. اگرچه از ملصب امام 
علیه ِِِ ید ۳ لکن درعین‌حال امکان دارد این تعبیر از جانب 
ی ار دار ان ات که مس 
مخالفین (عام) بياید که وجه در تأخیر, حصول جزم به پنهان شدن قرص و 
زوال احتمال عدم آن می‌باشد, نه اینکه مغرب با تحقق استتار داخل 
اس چنانکه سك کلام امام علیه السلام که فر موده‌اند: (اری لی) بوی 
ای مس به انن ارت سا زک ۲و جر مود ان عاخت ده آر 
جهت تقیه باشد و در چنین موقعی حکم , به احتیاط در روایت صرفا دلالت بر 
رجحان می‌کند و نه بر وجوب. 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در عبارت (و یحتمل بعیدا ان یراد .... الخ) چیست؟ 

این است که: در خصوص موثقه مزبور قرینه داریم که باید عبارت مذکور 
یعنی: انتظار کشیدن حمل بر وجوب شود. 

قرینه مورد ادعا چیست؟ 

این فراز کلام امام علیه السلام است که (و تأخذ بالحائطة لدینک). 

مقدمة بفرمایید 0 چند نوع شبهه متصار است؟ 

دو نوع: 

1- اينکه شبهه از ناحیه موضوع بوده باشد. یعنی: سائل می‌دانسته که 
غروب شرعی به مجرژد استتار خورشید حاصل می‌شود ولی به واسطه 
حائل شدن کوه و يا ابر و ... میان او و خورشید در استتار ان شک نموده 
است, و حال در اینجاست که می‌خواهد بداند آیا منتظر بماند و با اقدام 
نماید؟ 

2- اینکه شبهه از ناحیه حکم بوده باشد. یعنی سائل مردد بوده است که آیا 
غروب شرعی به استتار شمس از افق حاصل می‌شود و يا به ذهاب حمره 
مشر قیه, و لذ| سوالش از حکم بوده باشد. 

نظر شیخ در اینجا چیست؟ ۱ 

این است که این فرموده امام علیه السلام که: تاخذ بالحائطة لدینک, قرینه 
است بر اینکه مراد احتیاط در شبهه موضوعیه باشد و نه شبهه حعمیه. 
چر|؟ 

زیرا اگر سوّال‌کننده شبهه در حکم داشت بر امام لازم بود که رفع شبهه 
۱ ۱۳-7 
حال دلیل شیخ بر اینکه احتیاط در این شبهه واجب است. چیست؟ 

1- استصحاب عدم لیل و استصحاب اشتغال به صوم که هر دو قابل جریان 
است. 

2 قاعده اشتغال هم می‌گوید: اشتغال یقینی برائت یقینیه می‌طلبد 
بنابراین باید صبر کنی تا یقین به دخول وقت حاصل کنی. 

در نتیجه: نمازت درست و روزه‌ات مجزی باشد. 

حاصل مطالب مذکور چیست؟ 

این است که مخاطب به این خطاب اخذ به احتیاط, انسانی است که یقین 
به اشتفال ذشه دارد و لکن در براتت از آن شک دارد. 
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ار رام مه ی ارو که ام ان شم وف 
در فراغ دارد به حکم, استصحابات مذکوره, احتیاط واجب باشد, چه دلیلی 
است بر اینکه در مطلق شبهات موضوعیه. و لو در شک در تکلیف نیز 
اختاط مات اش 

2- از طرفی اخباری و اصولی بالاتفاق در چنین شبهاتی قائل به عدم وجوب 
احتياطاند. 

در نتیجه: این موثقه ربطی , به ما نحن فیه ندارد. 

پاسخ شیخ به موثقه مزبور بر مبنای دوم که غروب شرعی را به ذهاب 
حمره مشرقیه می‌داند چیست؟ 

این است که: مراد از حمره در سوال سائل حمره مشرقیه است و حمره 
مو تباید دا وه را یره کم ماش هه الا شرمان اشتر 
کت مان اخاظ کی 

الا ایا میا ها کان خست را کته زر ان ی 
حکمیه است و جواب نیز باید بر اساس حکم واقعی باشد. 

فتقفی ام کوارجم" تعبیرات تارف لک ان تتظر و تاخد با لحاتطة لدینک ود 
مقام تقیه است و حمل بر تقیه شده است, چرا؟ 

عفن که آقل سته سار ها فرع اه با اه 
یعنی: مخالفین را بدین صورت به وهم می‌اندازد که مراد حضرت تاخیر 
برای حصول قطع به قرص خورشید است. و حال انکه مراد این نبوده است 
یلسن به تاخیز انداختن به این بهانه: در مقام تقیه مستحب است و زودتر 
خواندن نماز نیز جایز می‌باشد. 

در تحه روفتی کم فر انتجا ای وق که اما آره را ال 
فر هب احتا وه ان ااط رانا و اشتای چی کعیعتر 
که علة المستحت, مستحب. 

و لذا حدیث مزبور بر این مبنا نیز مثبت وجوب احتیاط نمی‌شود و به درد 
اخباری نمی‌خورد. 
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متن: : [- و یا عن رواية الأمالی فبعدم دلالتها ۳۹ 9 للزوم اخراج 
آکتر بوازند الشبیه, و هی الشیعه اوعد فطافانو الک الوجف ند: و 
الجملن علی الاستخیاب 0 ۹ 
خی اه اه علی الطلت لس کی وی ارت 

2- و جینتذ فلا ینافی لزومه فی بعض الموارد و عدم لزومه فی بعض آخر, 
لأْنْ تاک الطلب الارشادی و عدمه بحسب المصلحة الموجودة فی الفعل, 
لأْنْ الاحتیاط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضتة, فیختلف رضاء المرشد 


بترکه و عدم رضاه بحسب مراتب الفض ها ان الامر فی آلاوافر الوا رد 
فوم: اظاعد اللمه ی وله لا اد البرک بیقعت آلهااش ره فعل: 
المتدوات هذا. 

3- و الذی یقتضیه دقیق النظر أَنْ الأمرٍ المذکور بالاحتیاط لخصوص الطلب 
القیر الال امن لان ااعفضود مته بان اعلی فر ایب الاحباظ لا تجمیم رنه 
/ الفقداد الواحب: 

و المراد من قوله «بما شثت» لیس التعمیم من حیث القلَة و الکثرة و 
توس الی مشيّة 2 الشخص, ی ِِ مناف اجعله # لاخ بل 
مر اااظ لا کی اند الی الدین, و لاه هرد لاخ الذی هو کذلک, 
و لیس بمنزلة سائر الامور لا یستحسن فیها بعض مراتب الاجتیاط, کالمال و 
ماءعدا لاخ من الرخال: فقو س له. فوله عالی فاقوا الله-ضا اطع ) 
[120 ]. 
که فا ذکرنا نظهر الجوات عن شائر الاخبار المتقدمه مع:ضعف. الستند 
فی الجمیع. 
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پاسخ شیخ از روایت مفید ثانی در امالی 


به عدم دلالت (اين روایت) به وجوب احتیاط است, چرا که (از دلالتش بر 
وجوب احتیاط, اخراج بیشتر موارد شبهه یعنی: تمام شبهات موضوعیه و 
همه موارد شبهه حکمیه وجوبیه از تحت این روایت لا زم مه ان و حمل_ آن 
(روایت) بر استحباب نیز مستلزم خروج مواردی است که احتیاط در آنها 
واجب است پس حدیث ناگزیر بر ارشاد و يا بر اصل طلب که مشترک 
میان وجوب و استحباب است حمل می‌شود. 

2- و در این صورت نه با وجوب احتیاط در برخی موارد تنافی داشته و نه با 
عدم وجوبش در برخی دیگر, زیرا که.اکید طلب ارشادی وه عدم تأکید آن 
به لحاظ مصلحتی است که در فعل وجود دارد. بعنی . : هرچه مصلحت بیشتر 

باشد در طلب مزبور تلاش بیشتری صورت می‌پذیرد. چرا که اساسا 
احتیاط یعنی: 

احتراز و پرهیز از موارد احتمال ضرر, و پرواضح است که چون مراتب 
ضرر با ب یکدیگر مختلف و متفاوت می‌باشند, قهرا رضای مرشد به ترک 
احتیاط و عدم رضایتش نسبت به 1 متفاوت ۵ کر کوا است, چنانچه امر 
در اوامری که در باب اطاعت خدا و رسول گرامیش وارد شده کلا برای 
ارشاد بوده و آن مرگ است سا فعل ماعات و انحام متستصات. 


و آنکه فان فظر دی است این ات که اهر .فتکور (فاخطا) 
تراف خفن الب یو الر امین است. (ورقه بای ارشاه با اصل خالب , 
سا فا ناسا ات رنه آنتا سس 
چه استحبابی) ۲ نه مقدار واحن مطلوب. 

شاه اه نم وس کر ساشت این فست که ای ناه است هر 
قدر که بخواهی می‌توانی احتیاط کنی چه کم و چه زیاد و امر احتیاط 
موکول به خود تو می‌باشد, زیرا این (معنا) با جعل دین به منزله برادر 
تنافی دارد, بلکه مراد این است که: هر مرتبه‌ای از احتیاط که در دین 
انجام شود در محلش بوده و بی‌مورد نیست و اصلا در دین مرتبه‌ای از 
احتیاط وجود ندارد که حسن نداشته باشد, زیرا دین به منزله برادر است 
که هر چه در حقش احسان و مراعات شود جای دارد و مثل سایر امور 


نیست که در آنها برخی از مراحل و مراتب احتیاط حسنی نداشته باشد 
مثل مال و غیر برادر از افراد دیگر. 
براین حدیث شریف از حیث مضمون مانند آیه شریفه (َاو مُوا ال ما 


استَطَعتم) و از آنچه در پاسخ از روایت امالی گفتیم پاسخ بقیّه اخبار 
ار اه ۱ 
بر قدر مشترک میان وجوب و ندب امر نمود و یا آن را بر ارشاد حمل نمود 
یز 
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تشریح المسائل 


طاا تفت ان ور اسالی مت ؟ 

این است که امیر مومنان علیه السلام به کمیل بن زیاد فرمود: (اخوک 

دینک فاحتط لدینک بما شئثت) محل شاهد در کلمه احتط است که 

امام امر به احتیاط در دین نموده است. 

امر ظهور در وجوب دارد. 

پس: احتیاط در امر دین لازم است, و هذا هو مطلوب الاخباری. 

حاصل پاسخ اوّل شیخ از استدلال مذکور چیست؟ 

این است که: حدبت مزبور ادذعای شما را ثابت نمی کند و دلالت بر لزوم 

احتیاط در دین ندارد. 

مراد شیخ از پاسخ مذکور چیست؟ 

این است که: در حدیث مزبور امر داثر است میان چهار چیز: 

1- اينکه حدیث را بر وجوب احتیاط در تمام موارد شبهه (که مذعای 

اخباری است) حمل کنیم. 

2- اینکه ملتزم شویم مراد از حدیث. استحباب احتیاط در تمام موارد شبهه 

است. 

3- امر احتط در حدیث را بر مطلق طلب ارشادی (یعنی: رجحان عادی و 

عرفی) حمل کنیم. 

4 حدیث را بر اصل طلب و مجرد رجحان شرعی که مشترک میان وجوب 
ای ری که ما اس سا سا اون اس سار 

وجوبی؛ بلکه طلب مولوی مشترک میان وجوب و استحباب و اراده کردن 

خصوص وجوب و یا استحباب به توسط قرائن خارجیه صورت بکیزد: 

اشکال احتمال اوّل از نظر شیخ چیست؟ 

زیرا: 

خارج‌اند, چرا که بالاجماع در شبهات موضوعیه, چه وجوبیه و چه تحریمیه, 

احتیاط واجب نیست. 

2- موارد شبهات حکمیه وجوبیه نیز از تحت این عموم (وجوب احتیاط) 

خارج‌اند, چرا که در اینجا نیز بالاجماع احتیاط واجب نیست. 

بنایراین تنها موارد علم اجمالی و موارد شک بدوی تحریمی قبل الفحص و 

الیاس در تحت این عموم باقی می‌ماند. 


لا ار ی 
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اشکال احتمال دوّم از نظر شیخ چیست؟ 

ای اتف که اخمال مر هه ور ها کال ای اس اوه 

که: مستلزم تخصیص کثیر است. زیرا: 1 ۳ 

1فوارهعلم اجفالیبه اصل کلف ورشک در کلف ها ز کخت ان موم 

(استحباب احتیاط در تمام موارد شبهه), خارج می‌شود چه انکه بالاجماع در 

اشجا احتاظ واخیه اس 

2- موارد شک بدوی قبل الفحص یار هدر در وه و 9 وجو بیه 

بالاجماع از نبحجت أنْ خارج می‌ شود چر| که اصولیین نیز می‌گویند, در این 

موارد بای احتیاط کرد / بنابراین تخصیص کثیر لازم تن که امری قبیح 

ست. 

حاصل مطلب در دو احتمال مذکور چیست؟ 

دارد. 

بت راجع به احتمال سوم در حدیت مزبور چیست؟ 

می گوید: 

چون موازد اواهر اباظ راز خسملات عفه اس ی با قطن از 

مر شاد کل اریرا آتای هی کدی که حم هد بر ارشاد مشترک شود, 

این اشتراک منافاتی ندارد با اینکه: 

1- در برخی موارد به کمک قرائت خارجیه عقلیه حمل بر خصوص وجوب 

شود و این در مواردی است که از خارج احراز کنیم که در ارتکاب این 

0 حتمال عقاب وجود دارد مثل: موارد علم اجمالی و يا شک بدوی 

قل لمح 

ی و نی ایس تا عقلیه حمل بر رجحان و استحباب 
و این در مواردی است که از کنیم که ارتکاب مشتبه احتمال 

ِ وجود ندارد, بلکه حد اکثر احتمال ضرر دیگری می‌رود که اجتناب از 

ان رجحان دارد مثل: موارد شبهات موضوعیه و وجوبیه بالاجماع. 

خال ماه از آنن مین است :عون امال اب رای تال 

دخانیات نیست, بلکه با قانون قبح عقاب بلابیان به عدم ان قطع داریم و 

احتمال ضرر دیگر هم که وجوب دفع ندارد. 

در تنظیر بیان شیخ مثال زده توضیح دهید؟ 

قی العتل: آمرق که‌یر باب اطاعت تداو زشول وازد: ده امن اطیعوا 

لله و اطیعوا الرسول بر طلب ارشادی حمل می‌شود. چرا؟ 


زیرا باب اطاعت و معصیت از مستقلات عقلیّه است. مضافا به اینکه: 
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اطاعت خدا منحصر به واجب نیست که لا برضی المولی بترکه, تا اینکه 
حمل بر ارشاد وجوبی شود, بلکه شامل مستحبات هم می‌شود که در اینجا 
طلب موکد نمی‌باشد. 

لذا حمل بر ارشاد مشترک می‌شود تا هم واجبات و هم مستحبات هر دو را 
در بر بگیرد. به عبارت دیگر: اوامری که در اطاعت از خدا و رسول در 
قرآن آمده محمول بر ارشاد می‌باشند و لذا کلیه اوامر در تحتش داخل‌اند 
چه اوامر ایجابی و چه استحبابی. 

نظر شیخ پیرامون احتمال چهارم در حدیث مزبور چیست؟ 

این ات که آن زا نمی دی درو لک بهطوو مسمل وفی آن بت لمودم 
است. 

حاصل مطلب در بحت از احتمالات چهار گانه چیست؟ 

این است که ان احتمالی که به درد اخباری می‌خورد قابل قبول نیست و 
ان احتمالی که (احتمال سوم) مورد قبول است. به درد او نمی‌خورد. (فما 
قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد). 

مراد از عبارت (و الذی یقتضیه دقیق النظر ان الامر المذکور .... الخ) 
چیست؟ 

پاسخ دوم و اصلی شیخ است بر استدلال اخباریها به حدیث مزبور مببی بر 
انتکهوفت ظر و تا هل فت‌ که دنت مریوی:معتضی: است. که بر «خحصوض 
طلب غير الزامی یعنی: استحبابی حمل شود. 

نکته: شیخ تصریح ندارد به اینکه منظور از طلب. طلب مولوی استحبابی 
انتت: و با طلب ارشادی. لکن. آگاهی :بر این. نکته لام تمی‌باشد. چرا .که 
هرکدام که مراد باشد قول اخباری باطل است. 

مراد از (و المراد من قوله (بما شئت) لیس التعمیم من حیث .... الخ) 
ات 2 پآ اه 
مواردی که احتیاط واجب است احتیاط کن و در مواردی که احتیاط 
مستحب است احتیاط نما, تا اینکه حمل بر ارشاد و يا طلب مشترک شود. 
2- و نیز در مقام بیان مقدار واجب تنها نیست یعنی مراد این نیست که در 
مواردی که احتیاط در ان واجب است باید احتیاط کنی. 

هل ههار ورس اه ی شک بدوی قبل الفحص. 

3- و نیز در مقام بیان این نیست که احتیاط مطلقا و در تمام موارد شبهه 
واجب است. 


پاسخ اول رد شد. بلکه حدیث مزبور در مقام بیان اعلی مرتبه از مراتب 
احتیاط است. 

یعنی: مراد این است که در دین هر چقدر اهل احتیاط و دقت باشی به جا 
و حسن است بلاتردید اعلی 
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مر نبه از احتیاط رجحان دارد و له وجوب. 

سپس حدیت دلالت بر استحباب دارد و به درد اخباری که مذعی وجوب 
تا ی ی 

کات ان اسان مت ۱12 


تصو ی وتو کات موزل تمه ار ی ترس 6 ز 
تنزیل است که امام علیه السلام در این حدیث دین را نازل منزله برادر 
انسان فرض نمودند. یعنلی. : دین به منزله مال نیست که چه‌بسا اعلی درجه 
اختباظ نو آن: مدمهم: ناشد. فی‌الفل نا آخرین ریال رز با دقت مورد 
بررسی قرار داده و محافظت نماید و در اختیار دیگران نگذارد که نشانه 
خسشت و قبیح باشد. بلکه دین به منزله برادر است که هرچه راجع به آن 
احتیاط کنی و جانب دقت را رعایت کنی تا متضرر نشود به‌جاست. 

بلاشک اعلی هرتبه از احتیاط راجج است نه واجب و حدیث مذکور به 
منزله قالَقوا ال ما اسْتَطَعْمّ و یا الوا ال و تقَایّه می‌باشد که در باب 
آیات پاسخ داده شد. 5( شئّت) با رجحان تناسب دارد. 
پس این حدیث هم به درد اخباریها نمی‌خورد. 
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متن: نعم. یظهر من المحقق فی المعارج اعتبار اسناد الثبوکگ «دع ما 
پرسکجیت اقتصیر فیس ه عای انم خی واخور [ تعول عنم من الاصون. و 
ان الزام المکلف پالائقل مظئة الرّيبة. 

و ما ذکره محلّ تأمل, لمنع کون المسألة اصوليّة, ثم منع کون ابو من 
الاخبار الاحاد المجردة, لانْ مضمونه و هو ترک الشبهة یمکن دعوی تواتره. 
منع عدم اعتبار الاخبار الأحاد فی المساَلة الاصولیة. 

ها دکرم‌ هت ای الم مکی رتیل لته ان الا اه مس یی لا 
فلا ریب فیه. 

ترجمه. 


تبصره 


بله, از نظر مرحوم محقق در کتاب معارج الاصول, اعتبار سند نبوی یعنی 
(دع ما برییک الی ما لا برییک الخ).. اشکار می‌شود چه انکه ایشان در رد آن 
به این جهت بسنده کرده است که (اين حدیت) خبر واحد است. که در 
اون بت 1 اعتماد نمی‌شود, زیرا| الزام ۵.عکاف تمودن: مکاف:: به عمل 
او ات اه 
شریف باید ترک شود). 
آنچه چناب محقق در رد این حدیث فرموده محل مناقشه است. اولا به 
خاطر عدم قبول اینکه وجوب احتیاط از مسائل اصولیه باشد (زیرا که لزوم 
احتیاط حکم کلّی ظاهری است که در مورد شک برای مکلفین جعل شده و 
قائلین به لزوم آن رعایتش را واجب می‌دانند: همان‌طور که بسیاری از 
احکام ظاهری در همین موقعیّت‌اند. مثل عموم لزوم وفاء به عقود که از 
(اوفوا بالعقود), به دست می‌اید يا مثل عموم نفی ضرر که از حدیث [(لا 
ضرر) به دست آمده است. 
ثانیا: به خاطر اینکه حدیث نبوی صلی اللّه علیه و آله خبر واحد نیست 
چون که مضمون آن ترک شبهه است. احتمالا ادذعای تواتر در آن می‌باشد. 
ثالثا: اينکه عدم اعتبار اخبار آحاد در مسئله اصولیه غیر قابل قبول است 
(چه آنکه, دلیل دال بر حجیّت خبر عادل, شامل تمام احکام می‌شود, بدون 
اينکه میان احکام اصولیه و فقهیه فرقی باشد). 
رابعا: ایتک کفت از ام سای : به احتیاط از مصادیق (ما یریبک) است و به 
لحاظ اثقل (یعنی احتیاط) بودنش باید ترک شود, اشکالش این است که: 
حدیث ناظر به اموری است که با قطع‌نظر از مضمون وازد در آن اتف .و 
از مصادیق (ما بریبک) باشد و نه آنکه منشاً اثقل بودن خود حدیث باشد. 
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مستفاد از عبارت (یظهر من المحقق فی المعارج اعتبار .... الخ) چیست؟ 
این است که خدیت وی (دع ما بربی الی‌سا لا بنی) ار جهت.ستدی 
معتبر است. 
دم تن اسآ زیت 
این است که ایشان در مقام جواب از حدیت مورد بحت و اينکه دلالت کننده 
آنکه اف کنو داعم امفمت صحال ا کمصر مسایل اضوله هس عاته 
اعتماد نمی‌شود و قانون احتیاط از مسائل اصولی است. 
۶ ابگه‌ها درل الیت انب اجیام رز مر9هو عکلف را ملتم بد 
فعل و : ار ی رواب ات ۳ 
شاید مولی راضی به اين نباشد و در واقع چنین الزامی در کار نباشد و حال 
ایک کشت موه( ماسریی ارس اند لاهسا نها کم خاش رم 
الزام را بگیریم. 
حال جناب محقق در خصوص این حدیث از اشکال سندی سکوت کرده. لذا 
معلوم می‌شود سند را پذیرفته و لکن از نظر دلالی بر حدیث خدشه وارد 
کرده است. 
حواب اد ناب ی از رز نش دایای راشای آزوست؟ 
می‌فرماید: از چند جهت دارای اشکال است: 
اذلا: چه کسی گفته است که مسئله احتیاط از مساتل اضولی آنشنت ؟ اد 
آیکه احفاط ات عوارض فعل مات است و جر فقه از عمارصم فعل مکات 
بحث می‌شود. 
ثانیا: چه کسی گفته است که این حدیث از اخبار آحاد مجژّده است. بلکه 
مضمون این حدبت از متواترات است و تواترش معنوی است چون روایات 
بسیاری راجع به ترک شبهه وارد شده است. 
اشکال جواب دوم جناب محقق از نظر شیح چیست؟ 
این اس کار ام خکای به امر سنگین‌تر مظثه ریبه نیست. بلکه امر دارد 
اوه ال اما رد استه ها ار ها ون ‌شار عم اشت. 
خاضل تخت ور اخبار اخاظ ریت ۱ 
ان اش که مار ای اعار ااط هم رنه وه اند 
مذعای خود را اثبات کنند. 
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مت التایعت اخار ااعایت نمی عون ااعتت و الوسن وی الاکیه یشم 
البتلام 


ففی مقبولة ابن حنظلة الواردة فی الخبرین المتعارضین- بعد الأمر بآخذ 
المشهور منهما وتری الشا: الناذن:معللا بقوله علیه. السلام: «قان التجم 
علیه لا ریب فیه». قوله: «انما الامور ثلاثة, اه تین شود فرع و اهر ان 
غبه فیجتنب: و افن هکان پردحکته الی الم و وسوله: 

قال‌پرسول الله صلی الله علیه و آله» حلال ین و حراهن ها تن 
ذلک. کم ری ای 2 مق هن المع مات: و من آخد.بالشنهات. وقعفی 
وجه الدلالة: أَنْ الامام علیه السّلام ارخت رتشا سل ان المجمع 
علیه لا ریب فیه. و المراد نْ الشادٌ فیه الريب, لا نْ الشهرة تِِ 

ها لازیت تن لا و المع کر ری شین 

الترجیم الا خدلتة و الاصدفیه و الاو عبهه و لا لفرض الرافی الشهزه فی 

الضین. و لا یت المور متشه نیت ات صلی له له و 


0 ان الناظر فی الرواية یقطع بان الشا ما قیه الریب فیجب 
رخ و هه لایر الم کل الدی آمجف ام زده الی الله فص له‌صلی 
له علیه و آله. فیعلم من ذلک کله أنّ الاستشهاد بقول رسول اللّه صلی 
مضافا الی دلالة فوله: «نجی من المخزمات».تاع:علی آن تخلض النفسن 
من المحژمات واجب, و قوله صلی الله علیه و آله: «وقع فی المحژمات و 
هلک من حیت لا یعلم». و دون هذا النبوی فی الظهور, النبوی المروی عن 
آبی عبد اللّه علیه السّلام فی کلام طویل, و قد تقذم فی آخبار التوقف, و 
کذا مرسلة الصدوق عن امیر المومنین علیه السلام. 
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3 3 


(اخبار تثلیث) 


دسته چهارم (از اخباری که در اثبات وجوب احتیاط به آنها تمشک گردیده), 
علی علیه السلام و بعضی از ذوات مقدسه علیهم السلام نقل شده است. 


1- مقبوله عمر بن حنظله 


در این حدیث شریف. که موردش خبرین متعارضین است. امام علیه 
السلام بعد از دستور به اخذ و انتخاب خبری که بین آن دو (متعارض)؛ 
مت زیر ات رن آن وی کار اه ان اسان را ها 
فرمودند به اينکه امر اتفاقی (یعنی مشهود) قابل تردید نیست فرمودند: 
امور بر سه دسته‌اند: 

1- امری که رشد و هدایتش آشکار است پس از ان تبعیت می‌شود. 

2- امری که گمراهی‌اش فلنین و آشکار است؛ پس ان اجتناب می‌شود. 
3 آمری کههش کل اس یی زد وا صلالعین وان آنبتت ابش 
حکم آن به خدا و رسولش ارجاع داده می‌ شود. پیامبر اکرم صلی ال علیه 
و آله فررمودند: حلالی آشکار و مشخّص است و حرامی علنی و روشن 
است و (اموری) مشتبهات میان این دواند. پس کسی که شبهات را ترک 
تعانت, ار مت مات تحات باه وف کسی کنه شحات اه هد عمل وا ید و 
محرژمات می‌افتد و بدون اينکه بداند و ملتفت شود هلاک می‌گردد. 


دلالت مقبوله بر وجوب احتیاط در مسئله مورد بحت 


اس ات کب اسان عایه الط سر ون صرق را دای آرنکه مخوه 
علیه (یعنی مشهور) قابل تردید و شک نیست, واجب فرموده است. و مراد 
از خبر شاد (در مقابل مشهور) این است که: خبر شاذ مشکوک فیه است و 
نه اینکه شهرت در خبر, حدیث را از اموری قرار دهد که شکی در بطلانش 
نباشد وگرنه (اگر مراد این می‌بود) نه ترجیح به شهرت (در این حدیث) بعد 
از ترجیحج به اعدلیت و اصدقیت (توسط امام), معنا داشت.؛ و نه فرض 
شهرت در هر دو خبر متعارض توسط راوی, و نه تقسیم امور به سه دسته 
و سپس استشهاد به تثلیث حضرت نبوی صلی الله علیه و اله موردی 
داشت. پس (امور مذکور گواه زنده‌ای است بر اينکه شاد امری مشکوک و 
محتمل است و باید ترک شود و لذا اخذ به احتمال مردود و احتیاط که 
محصل علم است واجب الاثباع است). 


حاصل کلام در روایت 


این است که: ناظر در روایت قطع پیدا می‌کند به اینکه خبر شاذ از جمله 
اموری است که در ان شک و ریب وجود دارد, پس طرحش واجب است, و 
این همان امر مشکلی است که امام علیه السلام رد ان را به خدا و 
رسولش لازم فرار داده‌اتد. بس؛ از تمام آنچه تا بدینجا ذکر شند دانفتته 
می‌شود که استشهاد امام علیه السلام بر تلبت .ون تشد[ به فرموده 
سول له صلی آلله خی و لد مستقیم نیست جز در صورتی که احتیاط 
واجب و اجتناب از شبهات لازم باشد, مضافا به اینکه فرموده آن حضرت 
[یعنی: نخین من المحژمات) خود دلالت بران دارد. (که این دلالت) مبتنی بر 
۰ نفس ای آن از محزمات واجب باشد, چنانچه این فرموده امام 
علیه السّلام که (وقع في المحژّمات و هلک من حیث لایعلم) نیز بر وجوب 
احتیاط دلالت دارد, چه انکه وقتی ارتکاب شبهه موجب دخول و وقوع در 
محرژمات و هلاکت گردد قهرا اجتناب از آن لازم و قطعی است و ضعیف‌تر 
از این مقبوله در ظهور. نبو دیگری است که امام صادق علیه السلام در 
ضمن کلام طویلی روایت شده و قبلا در ضمن اخبار توقف نقل گردید. 

و همچنین مرسله صدوق از امام علی علیه السشْلام نیز دلالتش ضعیف‌تر از 
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روایت تثلیث یعنی چه؟ 

یعنی روایاتی که پیامبر اکرم و آنفه غلنهم السلام: آهور را برطیق آن. به 
سه دسته تقسیم فرموده‌اند. 

امتیاز این روایات از روایات قبلی در چیست؟ 

نبودند و حال انکه اخبار تثلیث مخصوص شبهه تحریمیه هستند که ما نحن 
فیه است. 

در روایت مقبوله سخن از چه اموری است؟ 

1- حکمت و فتوی در مقام نزاع. 

2- مسئله تعارض خبرین و بیان ملاکهای ترجیح توسط امام چنانکه امام 
علیه السلام می‌فرمایند: خذ باعدلهما و اصدقهما و اورعهما # 

3 پرسش‌ها و پاسخ‌هایی که امام به آنها داده‌اند تا به اینجا که می‌فرمایند: 
خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر. 

ی ای رت اک ان لح ات موی ارت فد 

سیس می‌فرمایند: اثما الامور ثلائة: 

1- امری که رشدش بین است یعنی: حق بودنش معلوم است مثل شرب 
الماء. 

2- امری که بطلانش معلوم است مثل شرب الخمر. 

3 امری که مشکل است مثل شرب توتون. که حکمش به خدا و رسول 
برگردانده می‌شود سپس امام علیه السلام به کلام نبوی که فرمودند: 

حلال بین و حرام بیّن و شبهات بین ذلک, فمن ترک الشبهات نجی من 
استشهاد فرمودند. 

اذعای اخباریها در اینجا چیست؟ 

امانت نت ان تس نیت اور وا ی و 
دا یت و هه ای ی ار مه 
مفصّلا به جواب از استدلال می‌پردازد. 

اه قطن اخرار ها جه شواهد و قرائنی در حدیت شریف بر وجوب اجتناب از 
مشتبه وجود دارد؟ 

روی‌هم‌رفته سه قرینه و شاهد بر اينکه مراد وجوب اجتناب است در این 
حدیث وجود دارد. 

قرینه و شاهد اول چیست؟ 

استشهاد امام علیه السلام به حدیث نبوی مبنی بر اينکه به حکم این حدیت 


نبوی بر ما واجب است که از دو 
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خبر متعارض آن را که مشهور است اخذ و اختیار و آن را که شاد و نادر 
است طرح و رد د نماییم. 
سیس علت این اخذ و رد راء بلاشک بودن مجمع علیه دانسته است. 
مفهوم عبارت (فان المجمع علیه لا ریب فیه) چیست؟ 
دو احتمال در ان وجود دارد: 
1- مفهومش این باشد که: حدیث شاذ فیه ریب 
به عبارت دیگر: حدیث مشهور مقطوع الصحْة و حدیث شاد مقطوع البطلان 
است. 
از دو احتمال فوق کدامیک صحیح است؟ 
احتال اخرتت اره: 
نبچه دلنل: اختمال ال ال ره | روت ؟ 
به چند دلیل از جمله 
1- قاعده ۱ از منطوق این تم و موضوع و محمول در 
منطوق و مفهوم کف بوده و اختلاف آنها در سلب و ایجاب است., نه اينکه 
موضوع و پا محمول عوض شود فی المثل: ان جاءک زید فاکرمه, 
خال بر ماسر فت شطهی اس ات که اس شا قاتا 
ریب فیه), مفهوم این است که (غیر مشهور مها فیه ریب) پس: مفهوم 
منطوق مزبور (ممّا لا ریب فی بطلانه). نیست. ۱ 
2 اگر مراد اين بود که (مشهور لا ریب فیه) و (شادٌ لا ریب فی بطلانه)؛ 
دیگر معنا نداشت که امام علیه السلام ترجیح به شهرت را از ترجیح به 
اعدلیت. و اصدقیت و اورعیت, فتاخو نبا یو چه آنکه شهرت مرجح قطعی 
ِِ و با فحود ان دک تقد رصح رخا نورد 

و اگر مراد اين می‌بود که مشهور مقطوع الصحة و شاد مقطوع البطلان 
دیگر جا نداشت که امام و راوی فرض کنند که اگر هر دو حدبیت 
متعارض, مشهور بودند چه کنیم؟ 
امکان ندارد, بلکه تعارض بین دو امر ظنّی واقع می‌شود. 
ای ار ماد این نود که الحشوور حعطهع ااصته وشات فطع الشیام 
دیگر معنا نداشت که: 
الف) امام علیه السلام امور را به سه دسته تقسیم نماید, بلکه باید 
می‌فر مود: امور بر دو قسم‌اند: 


تکمعاوس اصه در ماه ال 


تاو با اننکه مایت البی مادنا 
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حاصل مطلب در قرائن مذکور چیست؟ 

این است که الشاذ ما فیه ریب, نه اينکه الشاذ ما لا ریب فی بطلانه. 
جایگاه حدیث شاد کدامیک از امور سه‌گانه در تقسیم امام است؟ 

در قسم سوم از آن تثلیث است (و نه,در قسم اوّل و دوّم) یعنی: فهو الامر 
المشکل الّذی اوجب الامام رده الی اللّه و رسوله. 

دومین شاهد بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه چیست؟ 

این است که حضرت فرمودند: فمن ترک الشبهات نجی من المحزمات. 
حال: 

1- نهی از شيء مقتضی امر به ضد آن است. 

2- نجات و تخلص نفس از محژمات واجب است. 

3- در دا نهی از شبهه شده و اجتناب از شبهه مقذمه واجب است. 
ماکحا اه اس یاک ات 

سومین شاهد بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه چیست؟ 

این است که حضرت فرمودند: و من اخذ بالشبهات وفع فی المحژمات و 
دلک حیت لا ماج عال می کر 

1 افنادن در محا مات و هلا کت عقلا ه شترعا تجراض ات 

2- ارتکاب شبهه مقدمه افتادن در حرام است. 

3- مقدمه حرام, حرام است. 

پس: : ارتکاب شبهه (به عنوان مقدمه حرام) حرام است. 
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رت و الجوات عته ها کرت ساتفا. آن الامر بالاحقاب عم الشنفه ار ایض 
لاتعیی فد :له فسا. فعه کمن الضم ععایا و ند 
فالاجتناب لازم, و قد تکون مضدة اخری. فلا عقاب علی ارتکابها علی تقدیر 
الوقوع فی الهلكة, کالمشتبه بالحرام حیث لا یحتمل فیه الوقوع فی العقاب 
علی تقدیر الحرمة اتفاقا, لقیح العقاب علی الحکم الواقعت المجهول 
باعتراف الأخبارپین ایضا کما تقدّم. 

قاها تن لک ان ال مور من امد رم لیات ان وس ال زرا 
فیکفی .حبتند. قی :فناسبة ذکر کلام التبی اضلی الله. علیه-و. له آلسوی 
للارشاد آّه |ذا کان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحاء تفضّیا عن الوقوع 
فی مفقسده الجرام: فکدلی طرح الخبر الضاد واخب, لوجوب التحوی عند 
تعارض لختوین نی تتضیل ماو هد خن الروب. آفرت الی الحی: زد له 
وا ,اسر انیم الاح ان تا رت 
هه الحته له کون الم پم جکاهن عم طرش لصو هی اسر 


فتاقل. 


برجمه . 


پاسخ شیخ از اخبارتثلیت 


همانست که سابقا ذکر نموده گفتیم امر به اجتناب از شبهه امر ارشادی 
است و به منظور جلوگیری از ضرر احتمالی که در این موارد وجود دارد. 
می‌باشد پس چه‌بسا ان مضرّت احتمالی عقاب اخروی باشد که در این 
صورت. احتباط ارم است و کان باه کم-ضرر محمل, از ستم مصرات 

دنیوی است که عقابی بر ارتکاب آنها و به فرض وقوع در هلاکت وجود 
ندارد. مثل موضوعی که مشتبه به حرام است چه آنکه اساسا در آن عقابل 
مخ حول ی ارحق تص سوه مساو اس اب را مت نی 
دایص که ان ور کم وا وم و اس کهآ 
شبهات, به اعتراف خود اخباریها, و وقتی روشن شد که مراد از طرح 
شبهات, به طور اجبار نیست (بلکه دلالت بر مطلق رجحان دارد) پس در 
دکر کلام خنوت صلی اه لیم و آله که میو کون ارشاد است ان مات 
کفایت می‌کند که وقتی اجتناب از مشتبه به حرام در کلام حضرت پیامبر 
ای ۸۱ علیه و آله راجح قرار داده شده تا بدین وسیله از وقوع در 
مفسده حرام واقعی جلوگیری شود. پس طرح خبر شاد نیز واجب است. 
زیرا که در وقت تعارض دو خبر با هم, تحصیل خبری که ابعد از ریب و 
تقصیری واقع شود و به خبری که در آن تردید وجود دارد, اخذ گردد احتمالا 
اخذکننده به غیر حجّت اخذ نموده و در نتیجه به حکمی که از غیر طرق 
منصو به از قبل شارعء است., نائثل آمده است. 
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تشریح المسائل 


حاصل جواب شیخ از اخبار تثلیث چیست؟ 

این است که امر در این اخبار برای ارشاد است به منظور پیشگیری از 

وقوع در ضرر, اعم از اینکه ضرر محتمل: 

1- در موارد لازم الاجتناب باشد مثل اجتناب از اطراف شبهه در موارد علم 

اجمالی به وجود حرام در مصادیق محصور. 

2- و يا اینکه اجتنابش لزومی نداشته 7 مثل رجحان احتیاط در موارد 

شبهات موضوعیّه که حضرات اخباریها نیز به استحباب احتیاط در آنها 

قائل‌اند. 

حال وقتی قبول کردیم که امر به طرح شبهات در احادیث مزبور تنها به 

منظور الزام و اجبار نبوده و دلالت بر مطلق رجحان دارد, می‌توان گفت که 

امام علیه السّلام در اين اخبار چگونه برای وجوب ترک خبر شاد و اينکه در 

0 ۳ 
تفل: بو زیب: و تردید تیست: اخد و اختیار تهوده و آنچهدن صفایل آن 

۲ ۳ 

ترا که ان قوب طر و لزوم اکد بت جین کی ال عمای مضاد یعوا 

۳ 

محل استشهاد در این دسته از اخبار چیست؟ 

ی ای کر 

ارشاد بوده و دلالتی بر مذعای اخباریها ندارد. 

عبارت اخرای پاسخ شیخ را با توضیح بیشتری بیان کنید؟ 

شیخ می‌فرماید اين امر به وجوب اجتناب از شبهه یک امر ارشادی است 

یعنی: ارشاد به یک امر عقلی مستقل است و نه مولوی که مذعای شما 

اخباریها است. 

از نظر شیخ دلیل بر این ارشادیت چیست؟ 

ذکر حکمت آن است یعنی اجتناب از شبهه برای تخلص نفس از ضرر 

محتمله است به عبارت دیگر شرع می‌گوید: خود را در معرض هلاکت 

محتمله قرار نده. عقل هم همین را می‌گوید پس امر, امر ارشادی است 


1- نه خصوص ارشاد وجوبی است تا بگوییم: در تمام موارد شبهه یجب 
الاحتیا ط. 

ات تس دام ارت می سا 
راجح است. 


۱ 


حدیث مزبور ابی از 
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تخصیص است. و لذا می‌فر ماید: پس . : نأگزیریم از اينکه حدیت را حمل 
کش تقایل ارام که رح سا دون اوتهان 
است, و در این صورت تمام موارد شبهه را در بر می‌گیرد, چه مواردی که 
اقا کر انا خاحت ای وه ماه کف احفاظ ور اتاتصسی ارت 
هصق وت تس وق رآ دار هی 
لوا ارخار هه فریم عقله وت احاطا فسنوم: نش ابو آمو 
(موجود در حدبت را( در آنجا حمل بر وجوب ارشادی می کنیم و آن موارد 
اختال اتب است مثل بات کلم اعمالی: 

ِ ما نحن فیه که شبهه تحریمیه بعد الفحص باشد از این قبیل است 

: احتمال عقاب منتفی است. زیرا اخباری و اصولی اتفاق دارند بر 

0 عقاب بلاینان قبیح است الب احباری مدع بیان دن‌عکم این حذیت 
است, که حال آنکه بیانیّت نداشته, بلکه ارشادی است و احتمال ضرر دیگر 

هم اگرچه وجود دارد و لکن وجوب دفع ندارد. پس باید گفت: 
جتتاب از شبهه رجحان دارد و لکن در برخی جاها همراه با منع نقیض است 
که حمل بر استحباب می‌شود. بایان مدّعای اخباری که وجوب احتیاط در 
ار گفته شود که امام علیه السّلام و این حالص ای از 
علیه و آله استشهاد فرموده برای یک امر واجب که طرح و ردٌ خبر شاد 
باشد و لذا اگر حدیث نبوو* دلالت بر وجوب احتیاط نکند. مناسبتی نخواهد 
داشت با استشهاد امام بدان برای یک امر واجب, و لذ| باید بر خصوص 
وجوب حمد شود, چه پاسخی داده می‌شود؟ 
هی ود دلالت نبوي بر مطلق رجحان نیز در درست شدن این مناسبت 
کاخ اشت..جه اک وقی: ابا کرون .دز شمه تحرسس رحعان وبا 
نمود. پس طرح و رد خبر شاد و احتیاط کردن در اخذ به طریق معتبر 
واجب می‌باشد. 
چون که ا کر احتیاط نکند مقضر است و مقر معذور نیست. پس: باید 
راهی چا کب ومور ادا کر کت اشست انتحات کفد: ا اب رام 
ضعیف تر بو بیراه رفتن است.؛ پس باید احتیاط کند. 
مراد از (فتأّقل) چیست؟ 


وجود دارد که باید از این ظهور صرف‌نظر کرده و آن را حمل بر مطلق 
رجحان کنیم. 
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و اقا ی آن اس لس راردا تفای لاس ی 
الشیهات ا مور ۱ 

اجدها: عموم الشبهات للشيهة الموضوعّ التحريميّة ای اعترف 
ااتار تفن ی یوت الاختاب خلهای ‏ تحصیصه بالشمه ال ک همم اه 
اخراج لاکثرا ارات سای ای سای الروات ان انش ره 
لانه ظاهر قی الحصر و لیس الشیهة ات ی 
علی کونهامنهلاجل ] ده جواز ارتکابها, قلنا بمنله فی الشبهة الحکميّة. 
النانی: له صلی الله غلبه و له رب‌علی ارعاب السمت الوهمع فی 
لیات لایس ی ایا وال ام ان اه امن 
مقام بیان ما تردّد ام او ات 
المجموع. مع ائه ینافی استشهاد الامام علیه السلام. و من المعلوم ان 
ارنکاس جنس الشیهة لا بوجب الوقو فی الحرام و لا اللاک من حیث ۷ 
بعلم الا علی مجاز المشارفة, کما یل علیه بعض ما مضی و ما یأتی من 
الاعار ادا موی علی یات ره وی ان فراع 
الوقوع فی الحرام و الهلاک من حیث لا یعلم محرّم من دون سیق علم به 


1 الاخبار الکثيرة المساوقة لهذا الخبر الشریف الظاهرة قی 

الاستحباب بقرائن مذکورة فیها: 

منها» فول. الب ضلی الله علیمو ال اف روایة العمان: و فد تقام افی 

اخبار التوقف.. 

قال: 0 وی ۸ 
هن لاتم فیو لها اسان له اترکهو اععاصی:جمی الق من بر حول 

بت آن یدخلها»[123]. 

و منها: ,رواية آبی جعفر الباقر علیه الشّلام, قال: «قال جی رسول اللّه 

صلی اللّه علیه و آله فی حدیث یأمر بترک الشبهات بین الحلال و الحرام: 

اک ره ی اه ما تا ی 

محارمه»[124]. 

و منها: ما ورد من: 

«ِنْ فی حلال الدنیا حسابا و فی حرامها عقابا و فی الشبهات عتابا»[125]. 

ومتها: تروایه-خضیل بن عیاض فال ؛ فلت لابی عید الله علیة: التلام:. من 

الهرع عن الناش؟ قال «الدی,بتودع عن فحارم الله + -بجتب هفلاع. فاذا لم 


۱ 


برجم . 


مویدات بر ارشادی بودن اخبار تثلیث 


اموری موّید این هستند که نبوی در کلام امام علیه السلام در مقام الز ام به 
1-غنوم (لحظ) الشییات. (در اشبار علیت) شایل. مات موضوع۳ه 
ترا رن کی ار یی را مارم فا ور آا اه 
(و لذا چگونه می‌شود این احادیث را دلیل بر وجوب احتیاط قرار داد. 

و اختصاص نبویٌ به خصوص شبهات حکمیه, علاوه بر اینکه مستلزم اخراج 
اکثر افراد شبهه (که از شبهات موضوعیه هستند) از تحت انهاست, با 
سیاق انها هم تنافی دارد. زیرا سیاق اخبار مزبور ابی و فراری از تخصیص 
است. چرا که امور منحصر در سه امر ذیل‌اند: 

(حلال بیّن, حرام بیّن و شبهات) و حال آنکه شبهات موضوعیّه از قسم حلال 
بین نیست و اگر شیهات موضوعیه به لحاظ ادله جواز ارتکاب شبهات 
موضوعیه, از (قسم) حلال بیّن قرار داده شوند می‌گوییم: 

عینا این بیان نسبت به شبهات حکمیه جاری است (و این قسم از شبهات 
را نیز به اعتبار وجود ادلّه و براهین معتبره می‌توان از شیهات خارج و در 
ال ای 

2 بامیر اکرم,ضای اللت غلبم و ال نفدع در میات و هلاک بدون 
التفات را بثر ار تکات شنفط هار شندن دور آن هتر بت فر‌هونم انست: 

و مراد از شبهه (خصوص فردی از افراد نبوده بلکه) جنس شبهه مراد 
ات سا ای ی ان ارت ات 
مردد میان حلال و حرام است و نه بیان تحذیر از ارتکاب مجموع شبهات (و 
روشن است که این مقصود تنها با اراده جنس اداء می‌شود), علاوه بر 
اينکه تحذیر از ارتکاب مجموع, پا استشهاد امام علیه السلام تنافی دارد. 

و روشن است که ارتکاب جنس شبهه موجب وقوع در حرام و نیز سبب 
هلااکت بدون التفات نمی شود, مگر از باب مجاز مشارفت (یعنی: مگر از 
این جهت که ارتکاب جنس شبهه سبب اشراف نفس و نزدیک شدنش به 
ارتکاب حرام می‌شود), چنانچه در برخی از کلمات گذشته (لو ان راعیا 
رعی الی جاتب الحمي لم ثت .... ال در روایت تعمان اين بشیر) و 
پاره‌ای از اخبار اينده بران دلالت تا 

پس: استدلال (به این حدیت شریف) موقوف است بر اثبات کبری (یعنی: 
حرمت اشراف بر وقوع در حرام و ابتلاء به هلاکت بدون علم و التفات) که 
اش فا تیا اس 

ات شرس تیم یوت ار قراس 
که در آنها وجود دارد, ظهور در استحباب دارند از جمله: فرموده حضرت 


پیاشتن ضلی. اللهعلبه وه الة .در روایت ت نعمان ابن بشیر است که در اخبار 
توقف 
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ِ. بحث و بررسی قرار گرفت. 

و ات 

فرموده ۳ مومنان علی علیه السّلام در روایت مرسله صدوق است که 
حضرت خطبه‌ای خواندند و فرمودند: 

(امور بر سه دسته‌اند): 

حلال اشکار, حرام واضح و روشن و اموری که مشتبه میان این دو است. 
پس: : کسی که مشتبه را ترک نماید, اماد نی انشن برای حرام اشای ی 
است و حال آنگه فعاضت قرقگاه خدای تعالی است. 

پس . کت که. جر اطزاف آن را کندبیم آن.من‌زود کفداخن در اتود 
و از 

زواتی ات از امام باقر علیه السلام که حضرت فرموده‌اند: 

جدم پیامتزن صلی الله غلیه و اله در جذیتی که امر به ترک:شنهات«هیان 
حلال و حرام نمودند فرمودند: ۳ 

کسی که گوسفندانش را نزدیک قرقگاه بچراند نفسش او را بو این 
می‌دارد که آنها را وارد قرقگاه کند. اگاه باش, برای هر سلطانی قرق‌گاهی 
است و قرقگاه خدای تعالی محزمات است. 

و از خصلم 

روایتی است به این مضمون که در حلال دنیا حساب و در حرامش عقاب و 
در شبهاتش عتاب و سرزنش است. 

هسام 

روایت فضل ابن عیاض است که می‌گوید: محضر امام صادق علیه السلام 
سوال کردم پرهیزگار چه کسی است؟ 

دوری نماید. پس اگر از شبهات احتیاط ننماید در محژمات واقع شده بدون 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری. ج6. ص: 301 


تشریح المسائل 


حاصل مطلب در متن مزبور چیست؟ 

اين است که: سس سه .حون آمر وخ تین آننگه حدیت خی خلی: 2۱11 
علية و اله در مقام. ال ام به تری. هشتبهات نیست تا وجویی بوده و میت 
مدذعای اخباری باشد, بلکه در مقام بیان مطلق الزجحان است. 

1- اخبار توقف و احتیاط نوعا تعمیم و يا اطلاق داشته و شامل جمیع 
شبهات می‌شدند, چه موضوعیّه و چه حکمیه و در هریک نیز چه وجوبیه و 
چه تحریمیه. 

۳ اخبار تثلیث عموما به باب شبهات تحریمیه اختصاص داشته و شامل 
2 وجوبیه نمی‌شوند. 
زیرا| در همه ان‌ها امور به سه قسم تقسیم می‌شوند: 
حلال بین؛ حرام بین و شبهات بین ذلک. 
مراد از شبهات بین ذلک چه شبهاتی است؟ 

به قرینه مقابله و به قرینه (ذلک), مراد شبهات بین الحلال و الحرام است 
مس ان شالت اه سا نسوس است. 

با حفظ مقدمات فوق موید و شاهد اول بر اینکه حدیث نبوی در مقام بیان 
مطلق الرجحان است و نه خصوص الزام و وجوب چیست؟ 

این است که: احادیثت مزبور عمومیت داشته و شامل شبهات تحریمیه و 
شبهات موضوعیه هر دو می‌شوند و حال انکه بالاجماع در شبهات موضوعیه 
اگر گفته شود چه مانعی دارد که ما حدیث نبوی را حمل بر وجوب کرده 
سیس ان را به به شبهات تحریمیه جکمیه اختصاص داده و شبهات تحریمیه 
موضو عبه را به به حکم اجماع و اد خاصه, استنئناء کنیم چه پاسخ داده 
می‌ شود ؟ 
گفته می‌ شود این تخصیص دو اشکال دارد: 
برای مکلفین به وقوع می‌پیوندد از نوع شبهات موضوعیه است و شبهات 
اسکه سا کت ش از خن ابا راشفم و فداری. اس حون که 
خقیت بف فریت کلمه (اسا) و 


یا اینکه به قرینه ظهور تقسیم, در مقام بیان ظهور در حصر دارد. به عبارت 
دیگر: گویای این است که امور سه قسم بیشتر ندارند. 

حال اگر حدیث را به شبهات تحریمیه حکمیه اختصاص داده و شبهات و 
موضوعیه تحریمیه را خارج کنیم مستلزم این است که امور منحصر در سه 
یم باشتدر باه ارای سب رسیم اس ان اه سای ۱ 
حصر است., پس وجهی برای تخصیص و با به عبارت دیگر: اختصاص دادن 
ان به شیهات تحریمیه حکمیّه وجود ندارد. 

اگر گفته شود چه اشکالی دارد که ما شبهات بین ذلک را به شبهات 
تحریمیه حکمیّه اختصاص داده و مع‌ذلک مشکل را این گونه حل کننم که 
شبهات موضوعیه تحریمیه را داخل در قسم اول یعنی حلال بین قرار داده 
چه آنکه ارتکاب آن قطعا جایز است تا بشود حلال بیّن و منافاتی هم با 
ظهور در حصر نداشته باشد, چه پاسخ داده می‌شود؟ 

گفته می‌ شود که: اولا: شبهات موضوعیع, با قطع نظر از ادله خاضه 
بالوجدان, داخل در حلال بین 0 ثانیا: سلمنا که شبهات موضوعیه و بر 
اساس ادله خاصه داخل در حلال بین باشد می‌گوییم: 

شبهات حعمیه تحریمیه را نیز به خاطر اینکه ادله قطعیه بر جواز ارتکاب 
داریم داخل در حلال بین کنید نتیجه: این می‌ شود که حدیث نبوی اختصاص 
می‌یابد به موارد علم اجمالی ۵ مداد شک ده قبلر المخض ود البانن در 
حالی که احدی از اصولیین و اخباریین به این امر ملتزم نیستند. 

دومین شاهد و موید بر مطلق الرجحان بودن امر در حدیث نبوی چیست؟ 
این ات که رسولٍ فا ی ارتکب 
فقو را وهای شدن بدون التفات را مترئب فرموده بر ارتکاب 
شبهه به عبارت دیگر: مطلب به صورت قضیه شرطیه مطرح شده که میان 
شرط و جزا ترئب وجود دارد. حال: کلمه (الشبهات) به دلیل اینکه جمع 
محلی به ال است مفید عموم می‌باشد, لکن دو احتمال در ان وجود دارد: 
[- اينکه این عموم, عموم مجموعی باشد. یعنی ارتکاب مجموع شبهاتی که 
در خارج پیش می‌آید: بما هو مجموع. واقع شدن در حرام و افتادن در 
هلاکت. را به دنبال دارد. لکن به اعتبار برخی از آنها. از باب اينکه علم 
اجمالی داریم به اینکه در میا مشتبهات حرامی وجود دارد اگرچه علم 
تفضیئلی یه ان تذارنیم: 

پس. ارتکاب مجموع موجب وقوع در حرام است, هرچند ارتکاب برخی 
شبهات این مجموعه سبب این وقوع نشوند. ۱ 

2- اينکه این عموم, عموم استغراقی باشد یعنی: ارتکاب کل فرد فرد من 
افراد الشبهة. مستقلا سبب وقوع در هلاکت و حرام است. 
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کدامیک از دو احتمال مذکور صحیح است؟ 

احتمال دوم صحیح است. 

به چه دلیل احتمال دوم ِِ است؟ 

1- به ات دلیل همان وه که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در قسم اوّل 
یعنی: حلال بیّن و در قسم دوم یعنی حرام بین در مقام بیان مفهوم حلال 
بین و حرام بیّن است با قطع‌نظر از اينکه مراد همه حلالها و حرامها من 
حیث المجموع باشد, همین‌طور هم در قسم سوم (و به قرینه مقابله) در 
مقام بیان مفهوم مردد میان حلال و حرام است و نه در مقام تحذیر از 
ارتکاب مجموع بما هو مجموع. 

2- و به اين دلیل که استشهاد امام علیه السّلام به کلام پیامبر صلی اللّه 
غلیه..ه اله: نیو خواهی: دیکر, است: بر اینبهدعار زیرازافاه علبه السلاه ند 
خاطر شبهه واحده که خبر واحد شاد و نادر باشد به اين کلام استشهاد نمود 
و این با اراده مجموع من حیث المجموع منافات دارد. 

3- و به این دلیل که اصل در عمومات استغراق است و نه مجموعی. حال 
وقتی مراد عموم استغراقی شده مقصود این است که جنس شبهه 
ارتکابش چنین آثری دارد و تردیدی نیست که ارتکاب جنس شبهه بالوجدان 
سبب وقوع در حرام و هلاکت نیست., بلکه شاید مکلف اتفاقا در حرام بیفتد 
آيا اشراف بر ارتکاب حرام, موجب حرام شدن ارتکاب شبهه نمی‌شود؟ 
خیر, زیرا اگر از خارج دلیل داشتیم که اشراف بر حرام. حرام است 
حرام است. لکن چنین دلیلی وجود ندارد. 

اگر دلیلی هست. دلالت بر حرمت ارتکاب به حرام دارد و نه حرمت 
سومین شاهد و موید بر مطلق الرجحان بودن (امر) در حدیث نبوی 
این است که روایات بسیاری وجود دارد که هماهنگ با اين روایت‌اند و لکن 
ی وجود 9 سا ی دارند و لذا 
نج شاهد . در پنج روایت بعدی 0 

در روایت اوّل این است که لو ان راعیا رعی الی جانب الحمی لم یثبت 
غنمه ان بقع فی ,وسطه فدعوا| المشتبهات. در روایت دوم این است که: و 
المعاصی حمی الله, فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها 

در روایت سوم این است که: من رعی غنمه قرب الحمی نازعته نفسه الی 
ان یرعاها فی الحمی. 

در روایت چهارم این است که: و فی الشبهات عتابا (یعنی: ملامت) در 


روایت پنجم این است که: من الورع من الناس قال .... که ورع بودن 
شسعت: ات مق داخت, حاعلن. اینکه اخیادها وتو با این لا 
داحتا عون اخا ترا رو فسات تمه ات کته 
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متن: و امّا العقل فتقریره بوجهین: 

آحدهما: آثّا نعلم اجمالا قبل مراجعة ا رکه وه ای که 
بمقتضی ‏ ۱ 

و ما تهاکم له له قَانتهوا[127] و نحوه- الخروج عن عهدة ترکها علی وجه 
الیقین. بالاجقتاب الیقین بعدم العقاب, لانٌ الاشتغال الیقینی یستدعی 
الیفین تا لنداعع اهای العف مار هدفه ار آقرو خی 
بها لا یقطع بالخروج عن جمیع تلک المحرّمات الواقعيْة, فلا بدة من اجتناب 
کل ها اختمل آن کون مها ادا لم نکن ها ک.دلیل »ضرعت بدل علی حاییم: 
اٍذ مع هذا الدلیل یقطع بعدم العقاب علی الفعل علی تقدیر الحرمة واقعا. 
فان فلت سم مر اجعه الاداه تلم فضاا بحرمه آمور ره ولا نفلم اخمال 
بوجود ما عداهاء فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصیل غیر متیقن حتّی یجب 
الاحتیاط. و بعبارة اخری: العلم الاجمالیخ قبل الرجوع الی الادلة, و أَمّا بعده 
فلیس هنا علم اجمالی. 

قلت: ان ارید من الاأدلة ما یوجب العلم بالحکم الوافعیث الالث فکل مراجع 
فی الفقه یعلم ان ذلک غیر میسّر, لانْ سند الاخبار لو فرض قطعیّا لکن 
دلالتها ظنية. 

فان ار ماع الولل آلساسی ناسارخ ممراخضعا ا وعتب 
الیقین بالبراءخ من ذلک التکلیف المعلوم اجمالاء اذ لس مغنی اعتبار الدلیل 
الظتن الا وخوب. الاشخ بمطمونمفان: کانتعزیما ضار .دلی. کانه. اجد 
آلعته هاته ان کان تخلیلا کان اللارم مت دم الععایت علی فعلم وان کان 
فی الواقع من المحژمات. و هذا المعتی لا پوجب انحصار المحّمات 
الواقعبّة فی مضامین تلی الادله خی تحضل العلم پالبراغخ یه افقتهاد بل و 
لا تخصل: الصا بلابراغع غن‌ ینم المحنهای المعلومة اخفالا و انس الط 
اللفصیلی بحرمة جملة من الافعال کالعلم التتصیلی بها لا العلم التفصیلین 
تففتت عنافت کفاه ااعلم الخالی چ الا و فا ف لض لا فنیه ولا 
بملاحظة اعتباره شرعا علی الوجه المذکور. 

نعم, لو اعتبر السارع هذه الادلة بحیث انقلب الثکلیف الي العمل بمقاها 
هآ تا 9 جمتوا ی 
التحریم خارجا عن المکلف به, فلا یجب الاحتیاط فیها. 

واه قما نجن فیه بمنزلة قطیع غنم یعلم اجمالا بوجود محرمات فیها 
تالته لان مد فیام الضعلن ری التعض. لیوحت العلم ۶ لا الط 


بالبراءة من جمیع المحرزمات. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج6, ص: 305 

نهر لو اسر الشا وم التد فی المقام نمعی انم اهر تشخ لیات 
العاعه ها مها شتا وی ره الق ال وت اسان ها 
قاه علم‌ال ونر ام الواوعین. 


برجم . 


تمشک اخباریها به دلیل عقلی در اثبات احتیاط 


اشاره 


پس تقریر این دلیل به دو وجه ممکن است: 

[- قبل از مراجعه به ادله شرعیه به وجود محزمات بسیاری علم اجمالی 
داریم که به مقتضای این فرموده حق‌تعالی ( ما تهاکم عله عَنْهّ فانتهوا), و 
امثال آن. خروج از عهده ترک آنها, به سبب اجتناب از آنها و يا یقین بر عدم 
ار ان ها داتسا ام ال فص ای تا 
واجب ین زیرا| که به اتفاق مجتهدین اشتغال یقینی. مستدعی برائّت 


لا 


و پس: از مراجعه به ادّه شرعیه و عمل : به آنها قطع به خروح از عهده 
شرعی بر حلت ان اقامه نشده باشد, زیرا که با وجود چنین دلیلی یقین 
خاصل سید ن. اک و اراس عییشت ارت و او سرام 


باشد. 


اشکال 


اگر در مقام اشکال به بیان مذکور گفته شود: 

پس: "از مراجعة. بم.ادله تفصیلا علم به حرام بودن بسیاری از امور پیدا 
قی کنتم ویخحز نبا طلم اخفالی دنرگ دار ید 

پس. اشتعال. دعه یه خی مزمات ععلومه تفصلی عفن توده: زا 
احتیاطش واجب باشد و به عبارت دیگر: علم اجمالی قبل از رجوع به ادله 
بوده است, لکن پس از آن چنین علمی وجود ندارد (چه پاسخی داده 
می‌شود ؟) 


جواب 


اکت‌ضداه از آدلم اتسون ات وی ی سس کم واقمن لب است, 
هر مراجعه‌کننده به فقه می‌داند که این امر میسٌر نیست. زیرا به فرض که 
سند اخبار قطعی باشد لکن دلالت آنها ظتّی است. 

و قراز از ادله اعم از دلیل ظنی شعتیر باشد: تن مراجعه به: آنها نیز 
1 ت از تکلیف معلوم بالاجمال نمی‌شود, زیرا معنای معتبر 
بودن دلیل ظنّی تنها اين است که: اخذ به مضمون آن واجب است. لذا: 
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۳1 مصصون تحریم باشد, شی ۶ محزم هم کته از محزمات محسوب 
می‌شود و اگر مضمون تحلیل باشد مستلزم اين است که بر فعل و ارتکاب 
آن عقابی نیست اگرچه در واقع از محژمات محسوب شود. 

و این معنا سبب آن نمی‌شود که محژمات واقعیه را منحصر در مضامین 
این ادله پدانیم تا موافقت آنها با رل ام ارم 
اطاعت آنها و موافقتشان حتّی ظنْ به برائت ذمه از تمام محزمات معلوم 
الاحمال» نمی آورن ۱ 
نله. آقامه انا ح تفضنلی به باودای: از میات می‌آمرد وی ات 
فصنی متخرمت لها از اعال عم کلم نصلی مه آما عست: ۱ 
امتثال آن سبب حصول علم به برائت ذشه شود). 
ترا ای تحص ای کرو ب‌تمانی .افیا کلم اعمالی است: یه خلای ان 
که هه باقن با ان دار 
قه جف تقسنه و تیه لحاط اعتیار شترغی آن یر وی نفد کر تن 


استدراک 


بلق آکر شارخ این ادله,زا به فحوی اعبار کزده اند که تکلیف, به میب 
عمل کردن به مودای آن (مدلول ادله) منقلب شده. به طوری که مفاد و 
مدلول. آنفا. مکلت بهتوافعی کرددر مخملات التحویم.(یعتی: آنمه یر ار 
خضمفن این اخبار اشت ار صعلت به حارج اشت و لا اصراط ور آنبا 
واجب نیست. 
خلاضه: کلام ارگ 
مورد بحث به منزله گله گوسفندان است که علم اجمالی به وجود محژمات 
در آنها وجود دارد. سپس بیّنه و اماره بر حرام بودن برخی از آنها و حلال 
بودن برخی دیگر اقامه شده و (لکن) در برخی دیگر از آنها شک باقی 
بمانق چه آنکه فیام تم فو خرام بودن برتی ان آهاء نه وخوب حضول .عم 
با از تمام قح جات خی اورد: 

بله, اگر شارع مقدّس بیّنه را در اين مقام به نحوی اعتبار کرده باشد که آن 
راز وی محژمات معلوم 3 9 77 7 قزر داده باشد. 
9 
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تشریح المسائل 


فوای اسر عنم اما لیهست 

این است که: شبهه در این مقام از قبیل شبهه کثیر در کثیر است و نه 
قلیل در کثیر تا اینکه از مصادیق شبهه غیر محصوره به حساب امده و در 
راد ار( ام ها الیل تقطم عم الفعاب رال وت ؟ 

اوه آفتت دای انم اما ریت سایی اس مسا خی 
در صورت قطعی بودن بلاتردید پس از قطع به عدم عقاب بر فعل عقل 
حکم به جواز ان می‌نماید, چه انکه حکم عقل به واسطه وجود احتمال بود 
و لکن حال که فرض کردیم احتمال منفی است. پس حتما قطع و یقین به 
جواز ارتعاب پیدا می‌ شود. ٍ 

و در صورت ظلی بودن, اگرچه دلیل ظلی است و با متابعت از ان باز 
احتمال وجود دارد ولی بعد از ملاحظه این نکته که ظن در مورد دلیل 
۳ لزوم احتیاط حاصل می‌شود و لو انکه در واقع فعل حرام و منهی 
مراد از (هذا المعنی ...) چیست؟ 

نحوه اعتبار دلیل ظئی است که عبارت است از تنزیل مودایش منزله واقع 
و نیز جعل عذر و معاقب نبودن بر فعلی که دلیل بر اباحه‌اش دلالت کرده 
است. 

میاه ارات ی انوم امد و تست ؟ 

واقعی محسوب می‌گردد و اگر بر حلیت ان دلالت نماید. معنای آن این 
است که مکلف در ارتکاب آن معذور است. 

تسص و اس یل از اوه اعای سوت استاط در سای جک 
تحریمیه چیست؟ 

ار ام مکی ای گس و فصو انا کنر 
شده است. 

وجه اوّل آن چیست؟ 

این است که الاشتغال الیقینی بیسندعی الفراغ الیقینی پا البراءة اليقينية. 
شرح و تقریر وجه مذکور چگونه است؟ 

اين. اس که .هرنکه از جا مسلمانانبا قطظ‌نظر از ادله شرع هون 
ار مرا اه ی اس ار ای دارم که ارم 


دز وا و :ادف گر له جک لیف را برعهده ما گذاشته و از ما 
کون فرها ها ما تن به انجام 
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آنها نمود (که فعلا مورد بحث ما نمی‌باشد) و اموری را بر ما تحریم کرده 
و به اجتناب ی 10 ارتکاب, 
عقاب برآن مترگب است. 

حال به حکم عقل اطاعت مولی واجب و معصیت مولی حرام است. پس: 
باید نواهی او را اطاعت کرده و از محرّمات اجتناب کنیم. 

اما شارع مقدّس در شریفه (ما تام ال سول قَخْذوه) در واجبات, و ما 
تقاکم عره عَنهٌ فانتَهّوا) در محزمات. بر اين حکم عقلی تأکید نموده است. 

در نتیجه: ۱ اشتغال یقینی آمد, و به حکم عقل 
مه اسفال ی ی وت ی اس ی سای یاب 
کاری کند که یقین نماید از تمام محرژمات واقعیه اجتناب کرده است. لکن 
حصول این یقین به اين است که: در هرکجا هم که احتمال حرمت می‌دهد 
ترک کرده و تنها اموری را که یقین به حلیّت آنها دارد و یا اینکه حد اکثر 
ظر معتبز بر حلیت: آنها قاتم شندهء مرتکت شود: اما در فرض مزبور اگرچه 
در واقع اماره خطا کرده و شاید حرام واقعی را برای مکلف مباح کرده 
باستد .اف مریکب خر ام فده باشدر لکن عقات ندا ره حزا که ار ژلیل 
معتبر شرعی متابعت نموده است. 

و امان 

من باید از اموری که یقین به حلیت آنها ندارد, اماره معتبره هم بر 
حلیّت آنها اوا مه نشده, اجتای کته ام از اينکه به حرمت آنها قطع داشته 
احتمال < حرمت هن باشد. 

فا با یی علم اخا لته سرا ار وه و بش هو اه زو 
ها ای ها ی را سای ای 
در مکلف وجود دارد و به اینکه از تمام محژمات واقعیه اجتناب کرده باشد 
یقین ندارد. یعنی: احتمال قابل اعتنا مي‌دهد که غير از این‌ها محژمات 
دیگری 0 3 شرعیّه به آنها نرسیده باشد. 
پس باز هم علم اجمالی بعد المراجعه باقی است. 

با بقاء علم اجمالی, اشتغال یقینی ثابت می‌شود و لذا به حکم قاعده 
فتاه که و دا سا لس سس ات شم ات هل اف را 
ملزم به احتیاط نموده و او را وادار می‌کند که از هر محتمل التحریمی 
اجتناب کند. مگر در موردی که موّمن و دلیل بر عدم عقاب اقامه شود. 
مثل شبهات وجوبیّه و يا موضوعیّه که با وجود احتمال حرمت و ترئثب عقاب 


بر ارتکانه انهاء خفن ولیل بر غدم لروم اختیاط موخون استه نا وین انکات 
اما نم ععات پیت وی درگ این توا هل بخ و فرص 
کلام است. عقل حاکم به وجوب احتیاط است و هذا هو مطلوب الاخباری. 
اگر گفته شود که قبول داریم که اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است. 
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قاعده عقلي جهت لزوم احتیاط در ما نحن فیه مخالفیم چرا که قبل از 
رجوع به ادله احکام شرعیه این علم اچمالی وجود داشت و واقع را بر ما 
ها ای 
تبدیل شده 1- به یک علم تفصیلی نسبت به آن مواردی که از ادله به دست 
ی و ی ی وت 
لدا موارذ ضیعنه را کر فتم.از, آن اجتناب و-در ها زاد اضل برانت: را جارنق 
می‌کنیم دلیل این مستشکل بر انحلال علم اجمالی چیست؟ 
این است که: اگر بعد از تحصیل موارد مذکور از ادلْه از او بپرسند که آیا 
باز هم علم اجمالی داری به وجود محرّمات دیگر؟ نمی‌تواند با قطع بگوید 
آری, چرا که احتمال می‌دهد که محزمات واقعیه منحصر به همین موارد 
تحصیلی باشد و نه بیشتر و لذا نسبت به ما زاد شک او بدوی بوده و اصالة 
العدم جاری می‌کند. 
حاصل اشکال مزیور چیست؟ 
این است که: می‌گویند ما نیز قبول داریم که قبل از مراجعه به ادلّه باید 
احتیاط کرد. لکن بعد الفراجعه. و فحض..ن ناتتن دیگر وچهی برای وجوب 
احتیاط و اجتناب از هر محتمل التحریمی وجود ندارد. 1 در مواردی که 
دلیل بر حرمت آن دلالت دارد. 
به عبارت دیگر: علم اجمالی به وجود محرّمات قبل از مراجعه به ادلّه 
شرعیّه وجود دارد, لکن پس از مراجعه این علم منحل می‌گردد به علم 
و ۱ 
1- محرمات معلوم 2- و شک بدوی در غیر ان‌ها و لذا قاعده اشتغال تنها 
اطاعت و امتثال در خصوص معلوم تفصیلی را لازم و واجب می‌نماید و نه 
امر محتمل و مشکوک. 
قبل از پاسخ به اشکال مزیور مقدمة بفرمایید چند قسم ادله داریم؟ 
دو قسم: آ ارله قلمیه به فطع آورتی هارمه که خد ات رد 


واقع می‌آورند. 
کدام قسم, اکثریت ادلْة الاحکام را تشکیل می‌دهد؟ 
از اک که 


له لس وت فان اتله ام اما کل مار سکلت ای 


نادراند. 


- اجماع قطعی هم که کاشف قطعی از حکم واقعی باشد نادر است. 
- نص قرآنی و سنت متواتر هم بسیار کم است. 

تتتن: اکریت مطای داد الاحکام راء ادله ظنیّه مثل خبر ثقه و ظواهر قرآن 
۳۹ 
با توجه به مقدمه فوق پاسخ از اشکال فوق الذکر چیست؟ 
این است که: اینکه شما می‌گویید بعد از مراجعه به ادله. علم اجمالی ما 
فنحل فی‌شنود به یک علم 
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تفصیلی و یک شک بدوی مرادتان مراجعه به کدام دفتتضان ارام است؟ 
1- اگر مراد آن ادله‌ای تک تیب باه سیم :وا دعی اوّلی قطع آورند که 
برخلاف ۳4 خاک ادلم, لس در اف قلیل‌اند و اساسا تخل ام خ 
قطع به واقعیات اوّلیه از طریق ادله شرعیه امری است غیرممکن زیرا که 
از جمله ادله شرعیه اخبار است که از نظر سند غالبا ضعیف و مخدوش‌ند 
و سلمنا که سندشان هم قطعی باشد. دلالتشان ظنی است حال با این 
| می‌توان قطع و جزم به واقع پیدا کرد؟ 

و اگر مرادتان ادا است که اعق از علم و ظنْ فتت ی زو باید 


ی ت از تکلیفی که علم اجمالی به 
از بودهه نمی درد 
2- معنای اعتبار دلیل ظنی هم این نیست که علم اجمالی را منحل می‌کند, 
تلکه فاد .ان این اسست: کف بایق پر ظیق ان« عم شوج وه صمونشن 
اخذ شود. 
فی المثل: 1 ۱ 
1- اگر موذی و مفادٌ آن حرمت فلان شیء است. آن شیء پس از قیام 
ِ به مثابه یکی از محژمات واقعیه فی‌شود که اجتباتب: اد آن لازم است. 
و اگر مدلول آنها حلیت فلان شی۶ است, لازمه این دلالت این است که: 
اا 1 
دلیل جعل عذر می‌کند, اگرچه شیء در واقع به حرمت اولیه خود باقی 
باشد. حال جای تردید نیست که این معنا سبب نمی‌شود که ما محژمات 
واقعیه را منحصر در مدلول اخبار و این ادله ظنته بدانیم تا در نتیجه: اگر 
فصو آنها را امتثال نمود علم تفصیلی به برائت ذمّه پیدا کرده 
بااشد و حتّی می‌توان اذعا کرد که قیام اداه نهر بفن توحب ار ۵ 
انحصار محرزمات در مدلول انها هم نمی‌شود تا قهرا از امتثالشان. ظن به 
برائت مه از تمام محژمات بیاورد. 
بله حد اکثر پس از مراجعه به امارات معتبره یک ظنْ تفصیلی حاصل 


به آ صرعیان فتال خر ماس هشن ارت بل | شهار 
در کار نمی‌باشد. 

ایام ای ای ها یط ای وت کی عون اتحلاز فه 
اتشا نید کون کب ام تفای دا باعل احمالی امن ازور یت 
قح مایق که موم باعل اند هیا فان صحفات عاومم بالاسا اند و 
لذا وقتی فی المثل: به صد مورد از حرام تفصیلا دست پیدا کردیم, دیگر 
علم اجمالی باقی نمی‌ماند و حال انکه ظِنْ تفصیلی: 

وا باعل احپالی ماخ اف ارو را کشک ان تم 
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بطم امالت ار انز سادوار سر ترفت. 

2و يم داسطه اا لمحت با عم احمالن,شافی انشته حون متا 
صا آرله خی مار ار ریق رام مارد ای ست 
تاش هشاب صخصای 

بارهم اما ار عم زود 

مقدمة بفرمایید چه تفاوتی میان تصویب اشعری و تصویب معتزلی وجود 
دارد؟ 

1- تصویب اشعری از همان اوّل می‌گوید: 

اخکام نب عالمین اختصاض دارد وا قظم‌نظن از عم با آماره عفترم واففی 
در کار نیست.؛ بعنی: با قیام اماره است که تازه تکلیف در حق مکلف جعل 
می‌ شود. 

کم راشای ان قطان اس تفا او اتمم عاس ایا رها تاو یه 
هرچه اماره بدان قائم شد. آن وظیفه است. 

2- و تصویب معتزلی هقف کوند: احکام واقعیه در لوح محفوظ وجود دارد و 
جاهل و عالم در آن احکام مشتری‌اند. لکن زمانی به درجه تنجز می‌رسد 
که علم با اماره معتنبره به آن دلالت کند. 

در اینجا قیام اماره سببیت دارد, یعنی سبب حدوت مصلحتی در مقذای 
اماره می‌شود به اندازه مصلحت واقع و پا بیشتر که عند المخالفة, این 
تکع طفق انعر فیل المی امه علم اما اسکاش اف یه واه 
و لکن بعد المراجعة و تحصیل مواردی از احکام, یقین حاصل می‌شود که 
بدوی خواهیم داشت. 

وتا نی اب اک ای تا ره عمش یو 
عقاب وجود دارد. 

حاصل مطلب در عبارت (نعم, لو اعتبر الشارع .... الخ) چیست؟ 


این است که: بله بر مبنای مشهور اهل سئت بعد المراجعه این علم 
1( 

ال ۰ مزبور چیست ! 

نا اه 

به واقعی گردد, ناگزیر: 

1- محرژمات واقعیه و تکالیف اولیه منحصر در ادله ظَنیّه می‌شود. 

2- محومات محتمله که غیر آن: مخمات اولبه‌اند ای مکلف : به خارج گشته و 
دیگر جایی برای لزوم احتباط در آنها وجود ندارد. 

بدین ترتیب قیام این ادله, علم اجمالی مد کوز زا فتحل. من کند. : به علم 
تفصیلی به وجود محزمات 
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موجود در ادله مزبور. سپس برای توضیح مورد ما نجن فیه و مورد بحث را 
تشبیه نب کاش کش نو نموده که علم اجمالی به وجود تعدادی گوسفند 
حرام داریم که به واسطه و طی با آنها يا غصبی بودن محژم‌اند و در میان 
مجموعه گله مشتبه شده‌اند. 

حال با این تقریر: ۲ 

ای ی ی 
حرام‌اند و پا نه, که در اين موارد شک باید احتیاط کرد چرا که صرف قیام 
بینه بر حرام بودن تعدادی از گوسفندان و حلال بودن برخی دیکر از انا 
حرام واقعی را منحصر در آنها ننموده تا در نتیجه شک ما نسبت به 
باقیمانده مرتفع گردد. 

بله, در صورتی که بینه به صورت محقق موضوع و تعیین محژم واقعی 
اعتبار شده باشد به طوری که موذی و مدلولش همان حرامی است که 
مورد علم اجمالی است, لاجرم قیام آن بر حرمت تعدادی از گوسفندان 
موجب علم تفصیلی به انحصار حرام واقعی در همان بود. قهرا غیرش از 
محتملات از مورد علم اجمالی خارج شده و مجالی برای احتیاط در انها 


و الجواب: اوّلا, منع تعلق تکلیف غیر القادر علی تحصیل العم الا پما یوّذی 
اه و در ی لا 
الطرق, لا بالواقع من حیث هو, و لا بمودٌی هذه الطرق من حیث هو حتّی 
ام ای ها یا ره الصا را 
الواقعية للعالم و غیره و ثبوت التکلیف بالعمل بالطرق, و توضیحه فی 


ای وم واقفا, 

0( التکلیف الفعلی بالمحتّمات الواقعية, الا أَنْ من المقتر فی 
الشبهة المحصورة, کما سیجی۶ ان شاء الله تعالی, آثه ۰ آذا ثبت فی 
المشتبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها تدلیل آخر غیر 
التکلنف العفلی بالمعلوم ااجمالت اقتضر فن الاحتاب علی ولک القذر, 
لاحتمال کون المعلوم الاجمال هو هذا المقدر المعلوم حرمته تفصیلا 
فاضالة العل فی:الیعض الاخر فاد ضه تالل: ماع کان دلگ الدلیل سایقا 
علی العلم الاجمالی,. کما |ذا علم نجاست. حد الاناعین تفصیلاء فوقع قدرة 
فی: احدهما المحفول باه اسب ات ع اسان خرعد آعومیا 
ماه فصلار ام ان لاخفا. کها فی هنال افش الف کر فان اافلم 
الاحمالت یر تایت بعو الغلم الفصیلی بحرچع عضها تاه وجوب العنل 
بالبينة, دی تضنحه ان سا اللهتعا لین و ما نحن فیه من هذا القبیل. 
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پاسخ شیخ از تقریر اوّل در دلیل عقلی 


اشاره 


اولا: به دلیل متع تکلیف (ما لایطاق) بر شخص غیر قادر بر تحضیل غلم به 
غیر موذیات ادله غیر علمیه‌ای که برایش نصب شده است. چه انکه وی 
مکلف به واقعی است که از این طرق ظنیه محرز و مشخص شود نه 
واقع محض و من حیث هو, و نه مدای این طرف من حیث هو, تا مستلزم 
تصویب و یا آمزی شبیه به آن باشد. زیرا آنچه ذکر شد حاصل ثبوت احکام 
واقعیه برای عالم و غير عالم و مکلف بودن به عمل به طرق است و 
توضیح این معنا در محلش مقر است. 

لدا هرک التگريم از مضایین عکاف من قفلی تمی اش | کرحم در دامع 
هم حرام باشد. 

تانیاساما که تکلیف فعلن به مات واقمیه است, اما از احکام ارت 
در شبهه محصوره, که عن‌ قریب خواهد آمد این است که: 

وقتی در شبهات محصوره وجوسر اجتناب از پاره‌ای از شبهات, به واسطه 
دلیل قبکری کین از تکلیفت که سل : به معلوم اجمالی گرفته ثابت شد, در 
اجتناب به همین مقدار اکتفاء می‌ شود زیرا احتمال دارد معلوم اجمالی به 
همین مقداری باشد که حرمتش تفصیلا معلوم و محرز است لذا اصالة 
العل ور کر مات و اظراف از معارکه به عنل خالی اند اعم (< 
اينکه دلیل مزبور بر علم اجمالی سابق بوده, مثل زمانی که شخص به علم 
تفصیلی نجاست یکی از دو ظرف برایش محرز گشته و پس از آن نجاستی 
در یکی از آن دو به نحو نامعلوم واقع شود که در اینجا اجتناب از ظرف 
نکر واخت مست ,بلکه وخ صکلی: به اختاب از .همان طظرفی انتت. که فرا 
باید مرتکب نمی‌شد. 

زیرا حرمت آن ظرف تفصیلا معلوم بوده ولی دیگری مشکوک و محتمل 
است چه انکه امکان دارد نجاست حادث در همان ظرف نجس واقع شده 
باشد. 

و يا اینکه دلیل مذکور بعد از حصول علم اجمالی قائم شود مثل مثال قطبع 
غنم (گله گوسفند) چه آنکه پس از علم تفصیلی به حرمت برخی از 
گوسفندان به واسطه وجوب عمل به قول بینه دیگر علم اجمالی ثابت 
نیست. چنانچه 9 در 3 آینده توضیحش خواهد آمد و مورد 
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تشریح المسائل 


ات را 

1- نباید تمام توجه خود را به احکام واقعیه بما هو هو معطوف کنیم چنانکه 
مستدل چنین کرده است. 

2- و نباید تمام نظرمان را به احکام ظاهریّه و موَدّیات امارات بدوزیم, 
چنانکه مصوبه چنین کرده‌اند. بلکه باید از یک نظر به واقع و نظر دیگرمان 
ح 2 در کلام چیست؟ 

11 ی بعد از مراجعه به ارات شیر غلم اخمالی داشته و 
باید از محرمات واقعیّه اجتناب کنیم و راه اجتناب هم, احتیاط است, تمام 
نظر و توجهش به واقع بما هو هو است. به عبارت دیگر می‌گوید: 

ما مکلف به واقع هستیم و راه ان‌هم احتیاط است. 

2- مصوّیه هم که می‌گویند: به هر مقداری که اماره قائم شده ما به همان 
مقدار اد و به بیشتر از آن مکافت نیلستیم » تمام توجهشان به مودیات 
را اش ار هه سس اآعا اصا 
واقع را قبول ندارند. 

دلالت اماره برآن. 

به غبارت وبکرد نرستت: اش که خدای: شالی, اکام دافتدای واری: 2 
واقع بما هو هو بر ما منجز نمی‌باشد مگر به شرط دلالت اماره برآن. ۲ 
یعنلی. هر حکم واقعی که اماره بر ان قائم شد و از طریق اماره به ان 
رسیدیم. آن حکم در حق ما منجّز است. در نتیجه: هر حکم واقعی که 
ات وان اه ماه ات ۱ اور مر تا 
انشاء می‌ماند حال: در ما نحن فیه (یعنی: استعمال دخانیات) اماره‌ای 
اقامه نشده 

تحصیل علم هم که بعد الفحص و الیأأس ممکن نیست. 

یس . : تنجز تکلیف , به آن قبیح است., اگرچه در واقع حرام باشد و هذا معنا 
اصل البراءخ. 

جهت تبیین بیشتر بفرمایید اساس و بنیان وجه اول تقریر دلیل عقلی از 
ام ات ۱ 

اساس تقریر مذکور بر اين استوار است که غیر عالم مکلف به واقع من 
هه ار را ان اس مات اکن که ار ری امه رفت 


یابد عمل می‌کند علاوه بر اینکه چون علم اجمالی وی به وجود محژمات 

واقعی به این مقدار منحل نمی‌شود پس در محتملات باید احتیاط کند. 
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ایراد شیخ به اين پایه‌ریزی و اساس تقریر چیست؟ 

این انست که انن پانه ریز فاد فضا صحیه نمی‌باشتن خر ۲۱ 

زیرا کسی که جاهل به واقع است و قادر بر تحصیل نه از عنوست: 

1- تم انم منت هر فوامکای اش ۲ اشکه احتاظ مر رین ی 

لازم باشد. 

2 وه هم ای آمارات ۵ لد رشن وت کری ههار مارم 

تصویب پاشد. 

بلکه مک به وی, واقعی است که از طریق امارات مصوبه برای غیر 

عالمین جعل شده است.. 

دا ار ظریی لب الم یی یت آ ره و غانلن افحن کی نی کتیم که 
: ویر امن هشن خقدار آنشت و یکی مت آرکای رات 

تا لازمه‌اش احتیاط باشد. 

حاصل مطلب؟ 

این است که: شخصی که قادر بر تحصیل علم نیست بعد از مراجعه به 

ادله ظنیه و عمل به موذیات اگر باز هم در برخي از موضوعات شاک بود؛ 

دیگر مشکوک و محتمل التحریم از مصادیق مکلف به وی نمی‌باشد. لذا 

خان اشت کر ان سمل النی و را کشت مسا حسی دنه سرام 

باشد عقابی بر این ارتکاب مترئثب نمی‌شود. 

اخسالا بر ماند هر حمخاهای علسی اخفالی بقوی ان انت ؟ 

1 آنجا که اطراف شنهه غیر محصور باشند. 

2- انجا که پای دو کس در میان باشد و هرکس مسئول حسابرس وضع 

خویس ات ول اه غلم ال دارم اک با طوف ن ند 

و یا ظرف زید. 

وتو ناک یگ ار هتم ان مود اقلا یک شانم وه فل ‏ خآ 

اخمالی,ب‌تجاست ظرفن که نزد من است‌ویا طرفی که بزد شماست. 

فراعایی هشن از علم احمالب فین تفای هی طری بیدا کت 

فی المثل: دو ظرف اب وجود دارد و من یقین دارم که فی المثل ظرف 

شماره دو قطعا نچس است, بعد| نیز قطره بولی در تک از دو ظرف 

شماره یک و يا دو افتاده که نمی‌دانم داخل کدامیک واقع شده است. 

در اینجا اجتناب از ظرف شماره یک (1) لازم نیست., چرا؟ 

قیرا سدق مار ی فا نجس انست اند ار ان تا که در 

مارم کی اضاله الخزر جانی ی ود 


ود آتخایی که ال غلم. اخمالن داشتم یه وجوه تحاشتی در یکی از ده 
ظرف. سپس بینه‌ای که حجّت شرعی است پیدا شد و دلالت کرد که آنکه 
نجس است فلان ظرف است و دلیل حجیت اماره نیز می‌گوید: 
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تخل کمس اند ها خکم کم نات نطو .. 
در نتیجه: ظرف دیگر مشکوک به شک بدوی است و اصل حلیت در آن 
بلامانع است. 

به طور خلاصه بفرمایید ما نحن فیه و مسئله مورد بحث از کدام‌یک از 
اقسام پنج‌گانه است؟ 

از همین قسم پنجم است. 

چرا مورد بحث ما از همین قسم پنجم است که علم اجمالی فاقد اثر 
است؟ 

زیرا: 

1- اوّل علم اجمالی داشتم به وجود فی المثل صد حرام در اسلام. 

2- پس با مراجعه به ادله ظنیه این صد مورد را بدست آوردم. 

3 یت آما نی یر رای لد کی ترا سور 
این صد مورد اصالة الحل جاری کنی, چرا که علم اجمالی و دلیل حجیت 
اماره مانع از این کار است آنگاه نسبت به ما زاد عند الشک نیز جریان 
اصل اباحه بلامانع است. و حال آنکه در علم اجمالی جریان اصل نسبت به 
همه اطراف شبهه مانع دارد و نه نسبت به بعض اطراف. 

با توجّه به مقذمات فوق پاسخ دوم شیخ به وجه اول تقریر دلیل عقلی 
اخباریها چیست؟ 

می‌فرماید: سلمنا که قبول کنیم, شخص مذکور مکلف به واقع بما هو هو 
است در پاسخ می‌گوییم: 

مورد بحت از مصادیق شبهه محصوره‌ای است که یس از حصول علم 
اجمالی به محرژمات دلیل معتبر بر تعیین برخی از انها اقامه شده است 
(همان قسم پنجم در مقدمه), و یکی از احکام حتمی در این قسم از 
شبهات این است که: غیر از دلیل و تکلیفی که به محژم واقعی تعلق 
گرفته است, اگر دلیل دیگری بر تعیین برخی از اطراف شبهه قائم شد و 
تفصیلا حرمت آنها را بیان نمود, علم اجمالی سابق منحل می‌شود به علم 
تفصیلی در خصوص 1- مدلول دلیل جدید 2- شک بدوی در محتملات دیگر 
بدین خاطر جریان اصالة الحل در آنها بلامانع و ارتکاب به آنها با اعتماد به 
اصل مزبور, مباح و حلال است چرا؟ 

زیرا تا قبل از قیام دلیل جدید, از اجراء اصالة الحل در این محتملات, به 
واسطه ابتلاء به معارض یعنی جریان اصل در اطراف دیگر. ممنوع و غیر 
مجاز بودیم. 


اما اکنون که اجراء اصل در مدلول دلیل منقطع گردید و یقینا و تفصیلا 
خرفت ان هیر کردید ذیکر عاتفی از جاری شدن: اضل ی دیگر 
وجود ندارد. 

ایا حکم مزبور تنها در موردی است که دلیل جدید پس از حصول علم 
اجمالی قائم شود؟ 

خیر, نه تنها در این مورد ثابت است, در جایی هم که علم اجمالی پس از 
قیام دلیل تفصیلی بر تعیین محژمی حادث شود, ثابت است. 
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در تبیین مطلب اخیر, یعنی موردی که علم اجمالی پس از دلیل تفصیلی 
حادث می‌شود, مثال بزنید؟ 

فی المثل: 

1- شمایقین دارید از دو ظرفی که در برابر شماست. ظرف جانب راست 
ارتکابش بلامانع است. 

2 برای چند لحظه از اطاق بیرون رفته و سپس بازمی‌گردید, یقین حاصل 
می‌کند که قطره نجسی مثل بول و يا .... در یکی از دو ظرف مذکور 
افتاده است. لکن نمی‌دانید در کدام‌یک از دو ظرف چپ و يا راست افتاده. 
حال این علم اجمالی زمانی برای شما حاصل شده که قبل از ان به 
حکم در اینجا چیست؟ 

اين است که از همان ظرف نجس سابق باید اجتناب نمود و حال آنکه 
اجتناب از ظرف دیگر لازم نمی‌باشد. 

دلیل بر این مذعی چیست؟ ۱ 
این است که علم به نجاست ظرف سمت راست و وجوب اجتناب از ان 
تفصیلی است ولی نسبت به ظرف دیگر صرفا یک احتمال و شک بدوی 
وجود دارد. 

لذا: اگر در این ظرف مشکوک به اصالة الطهارة و یا اصالة الاباحة تمسشک 
کنیم مانعی ندارد به عبارت و علم اجمالی بعد موثر نمی‌باشد, بلکه 
منحل است به علم تفصیلی و شک بدوی. 

در تبیین موردی که دلیل تفصیلی پس از علم اجمالی قائم می‌شود مثال 
زر ؟ 

فی المثل: 

اجمالا می‌دانیم در بین فلان گله تعدادی از گوسفندان موطوثه‌اند و باید از 
آنها اجتناب کرد اجتناب از اين تعداد نامعلوم مستلزم اجتناب از تمام گله 
است. 

اما بعد دلیل معتبری اقامه می‌شود که تعداد مشخصی از این گوسفندان به 


صورت علامت‌گذاری شده حرام‌اند و باید از آنها پرهیز شود. 

در اینجا بقینا لزوم اجتناب از خصوص همین گوسفندان معین شده است, 
لکن نسبت به سایر آحاد و اطراف شبهه الزامی وجود ندارد. 

چرا| نسبت به سایر آحاد الزامی وجود ندارد؟ 

زتزا اکن قبل از قیام یل در هریک از گوسفندان اصالة الحل جاری 
هن کر دیمه دز آخاه زیر کله 
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ی 


عم 


از ز تمسشک به اصل و جاری کردن آن ممنوع بودیم. 
ی ه ع و ی ی یک 
آنها را به طور ز تفصیل برای ما معلوم نمود, تنها در خصوص این ها از اجراء 


اصل ممنوع هستیم و حال آنکه نسبت به آحاد محتمل الحرمة دیگر 
هیچ گونه مانعی از اجراء اصل مزبور وجود ندارد پس با اعتماد به اين اصل 
می‌توان محتملات دیگر را مرتکب شد. حال مورد بحث ما نیز از همین 
یل انست: جر ا؟ 

زیرا قبل از قیام: آمازات.ق ادلم نظنته علم: احفالی مه فجود مت مات در 
واقع داریم که بنا بر وجوب اجتناب از محزم واقعی؛ ما ۳ به اجتناب از 
تام" ار اف یت هس هه اخباظ .ود انحااغاخت است:د آکرس اه 
اقامه دلیل طتّی معتبر و تعیین برخی از محدّمات به طور تفصیل, اجتناب 
از خصوص آنها قطعی, و در غیر آنها از دیگر محتملات شک ما بدوی است 
د لاس اصرا اصل ین اماساحاتم ازشت. 

ترتیب لزوم و وجوب احتیاط از تمام محتملات سخنی است بدون 
د‌ 

مراد از عبارت (اقتصر فی الاجتناب علی ذلک القدر ....) چیست؟ 

تعداد و مقداری است که دلیل جدید آن را معیّن و مشخص کرده است. 
فخه اس اکفاء رزیت ؟ 

اين است که: تلم یه والق علم تفای که منتقت بل رنه 
دارد. 

دلیل بر معلوم بالتفصیل بودن در عبارت (لأن حرمة احدهما معلومة تفصیلا 
این است که: قبل از حصول اشتباه و حدوت علم اجمالی به وقوع قدر 
است در یکی از دو ظرف به طور تفصیل حرام بودن یکی از آن دو معلوم 
بود و اکنون نیز معلوم است. 

لذا اصالة الطهارة در ظرف مشتبه دیگر از معارضه به مثل سالم است., 
ترا چا که که امد رف یر یه اعشار اسکه اس تا وم 


است اصل مزبور جاری نمی‌شود. 
مراد از (و ما نحن فیه من هذا لقبیل) چیست؟ 
ما نحن فیه از مصادیق شبهه محصوره‌ای است که علم اجمالی سابق بر 
کم سل است. 
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مت آلوحه ای ان الاضل. فی: الا ففال. اعد الضروره الخظزن: کضا 
ی اه و ی ی ار 
الاباحة, و لم یرد الاباحة فی ما لا نص فیه, و ما ورد علی تقدیر تسلیم دلالته 
معارض بما ورد من الأمر بالتوثف و الاحتیاط, فالمرجع الی الأصل. 
و لو تثثلنا عن ذلک فالوقف کما علیه الشیخان[129], و احتغٌ علیه فی 
العدّة بأْنْ الاقدام علی ما لا یمن المفسدة فیه کالاقدام علی ما بعلم فیه 
المفسدخ| 130 ]. و قد حجزم بهذه القضية السید 2 المکارم فی 
الغنیة[ 131] و ان قال بأصالة الاباحة کالسید المرتضی[132], تعویلا علی 
قاعدة اللطف و أنّه لو کان فی الفعل مفسدة لوجب علی الحکیم بیانه, لکن 
رده فی العدة بائه قد یکون المفسدة فی الاعلام و یکون المصلحة فی کون 
الفعل علی الوقف[133]. 

و الجواب: قد شیم استقلال العقل تذف الضزر اب ان اربم بالق 
من العقاب فیجب ات الحکیم تعالی بيانه, فهو مع عدم البیان 
صاخون و آن ارید غیره ممّا لا یدخل فی عنوان المواخذة من اللوازم 
پا ار ای ای ار ار ال ام 
بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنپو المقطوع |ذا کان لبعض الدواعی 
التها نو کت الشایج جله اضر مه قدص الموار و علی عیر 
الاتتعلال. فلیش. معا بترب صلیه لفات لکینه من. بات. الشمد 
الموضوعية, لان المحرژم هو مفهوم الاضرار. و صدقه فی هذا المقام 
مشحوی. کضدق: آلمسکز العلوم التحزنم غلن. هد المائع الخاض: « 
الشبهة الموضوعيّة لا یجب الاجتناب ی بائفاق الأعبارین اد و 


ترجمه. 


و ی از تقریر «ل فهای 


این است که اصل در افعال غیر ضروری حظر و منع است. چنانکه این مبنا 
به جماعتی از علماء شیعه نسبت داده شده. پس تا (هنگامی که)؛ اباحه از 
جانب شرع ثابت گردد به این حظر عمل می‌شود و حال 
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انکه در مسئله (ما لا نص فیه, که مورد بحث ما نیز همین است), اباحه 
وارد نشده است. 
و آنچه وارد شده (دلالتی بران ندارد) و به. فرض قیول دلالتشان. با آنجه 
(ادله‌ای که) امر به توقف و احتیاط نموده‌اند, معارض است, پس (بعد از 
تعارض) مرجع اصالة الحظر است. 

و اگر از اين (بیان و تقریر) تنژل کرده (و قائل به منع و حظر نشویم), پس 
(حکم در چنین موردی) توقف است., چنانچه شیخ مفید و شیخ طوسی نیز 
بر این نظراند, و شیخ طوسی در کتاب عدة الاصول 9 این گونه استدلال 
کرژه است که: اقدام کردن بر امری که از مفسده موجود در آن, در امان 
نیستیم » سل اتاه سصع است ‏ دم ام اسر مد ده 
ابو المکارم ابن زهره نیز (به همین مطلب یعنی اصالة الحظر) قاطع و 
جازم شده است.؛ اگرچه همچون مرحوم سید مرتضی و با اعتماد به قاعده 
لطف به اصالة الاباحه قائل است و فرموده: اگر فساد و ضرری در فعل 
وجود هید ارقنت: بر حکم واجب بود که آن را بیان کند, لکن نفس عدم 
البیان کاشف از عدم وجود آن است. 
اما شیخ الطائفه در کتاب عدة تقریر مزبور (و قاعده لطف) را رد کرده 
می‌فرماید: گاهی مفسده و ضرر در اعلام و بیان کردن است و مصلحت در 
این است که فعل بر وقف و عدم البیان بماند. 


پاسخ شیخ از وجه دوم تقریر عقلی 


می دوییم . 

اگر از ضرر چیزی از جمله عقاب اراده شده باشد که مربوط به آخرت 
است, پس بر حکیم متعال بیان و اظهارش لازم است. پس در صورت عدم 
بیان مکلف از عذاب اخروی در امان است و اگر غیر عقاب یعنی: 

امری که در عنوان مواخذه داخل نیست اراده شده همچون لوازمی که 
وجوب دفع آن عقلا لازم نیست. زیرا عقل به وجوب احتراز از ضرر دنیوی 
که شخص به واسطه برخی اغراض دنیویّه مرتکب می‌شود. مقطوع حکم 
نمی‌کند و شارع نیز گاهی ارتکاب را تجویز و بلکه در برخی موارد واجب 
فرموده است. 

و به فرض (وجود) استقلال (در حکم) به وجوب دفع ضرر دنیوی, پس 
(مرتکب شدن ضرر از جمله اموری است که) عقاب بران مترئثب نیست. 
زیرا شبهه در اين قبیل موارد از باب شبهه موضوعیه است که اجتناب و 
احتیاط در آن واجب نیست. 

یر ]نکن حرام است, مفهوم اضرار است که صدق آن در مقام مورد بحثت 
مشکوک است نظیر صدق مسکر که معلوم التحریم است بر مایع خاص 
خارجی, و در شبهات موضوعیّه به اثفاق اخباریها احتیاط و اجتتاب لازم 
نمی‌باشد, که تتمه ان (شبهه موضوعیه) به زودی خواهد امد. 
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تشریح المسائل 


بر دو قسم: 1- افعال ضروری, 2- افعال اختیاری. 
منظور از افعال ضروری چگونه افعالی است؟ 
افعالی است که اصلا در اختیار من مکلف نبوده و مقدور من واقع 
تم 391 ِ 
منظور از افعال غیر ضروری چگونه افعالی است؟ 
افعالی است که فعل و ترک انها برای من مکلف یکسان است. 
افعال اختیاریه نسبت به قدر مکلف خود بر چند قسم‌اند؟ 
۰ 

- افعالی ۳ یقینا دارای مفسده بوده و اماره مفسده در آنها وجود دارد, 
۱ بر انجام آنها شده است مثل اکل میته در وقت 
اضطرار, که این گونه افعال از محل بحث خارج‌اند, چنانکه افعال اختیاربه 
ضروریه نیز مثل: تنفس در هوا و اکل و شرب به مقدار سد رمق , از دایره 
کلام بیرون‌اند. 
2- افعالی که مشتمل بر منفعتی بوده و از اماره مفسده خالی هستند مثل 
استشمام طیب اکل اللحم و غیره که محل بحث ما همین قسم است. 
راجع به اینکه مقتضای اصل اوّل و قاعده اولیه عقلیه (و با قطع‌نظر از بیان 
شارع) در این افعال چیست؟ چه نظریاتی وجود دارد؟ 
به طور کلی سه نظربه و مود دارد: 
1- بیشتر اصولیها می‌گویند: الاصل فی الاشیاء الاباحه الا ما خرج بالدلیل. 
آنگاه نسبت به هر فعلی که ,از چانب ۱3 
اباحه آن یافتیم مثل اخل اللة البیِع و یا اجلثك کم بم 1 َهِيمَةٌ الأتعام. از دلیل 
تبعیت می کنیم. 7 
و نسبت به هر فعلی که از جانب شارع دلیل خاص و يا عام بر حرمت ان 
پیدا کنیم مثل حرمت علیکم الخمر, باز هم از دلیل متابعت می‌کنیم. 
و نسبت به هر فعلی که شک در حلیت و حرمت ان پیدا نموده و دلیلی 
خاصٌ بان یی طرف نياییم. به ا 1 الاباحة العقلية رجوع کرده و حکم به 
دلیل این #1 را اخیر چیست؟ 
می‌گویند قاعده لطف مقتضی این است که: 
اگر فعلی دارای مفسده واقعیه است از جانب مولای حکیم بیان شود. و لذا 
از عدم بیان مولی خلو عمل 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج6, ص: 323 


مفسده کشف می‌شود, در نتیجه حکم به اباحه می‌شود. 

- بیشتر اخباریها می‌گویند: الاصل فی الاشیاء الحظر 1 ما خرح بالدلیل. 
این نظر: 
و ی ی ری ی ی 
و نسبت به هر فعلی که یقین و يا ظنْ معتبر بر حلیتش یافتیم باز, فهو 
المطلوب بعلی از اماره پیروی می‌ کنیم اما: 
و نسبت به افعالی که در حلیت و یا حرمت آنها شک پیدا می‌کنیم به اصالة 
المنع العقلی رجوع می‌کنيم مثل شرب توتون و با تک 
دلیل ایشان بر مذعای اخیرشان چیست؟ 
1- تمام اشیاء عالم ملک خدای تعالی است. 
3- توتون در ملکیت خداوند است. 
نتیجه: شرب توتون بدون اذن خداوند جایز نیست. پس باید احتیاط کنیم. _ 
تانیا: همان‌طوری‌که دفع مفسده قطعیه عقلا واجب است. و اقدام به آن 
ممنوع همین‌طور هم اقدام به چیزی که محتمل المفسده است و انسان 
ایمن از آن نیست, قبیح است. و هذا معنی الحظر و المنع. 
3- شیخ طوسی و مفید می‌گویند: الاصل فی الاشیاء الوقوف 1 ما خرج 


بالدلیل. و لذا: 

نسبت به هر قعلی که دلیل شرعی بر ایاحه آن اقامه شده حکم به اباحه 
می 7 
ست سر کعای ارات هی او ها وا ی رم رش 1 
برد کرو 


و نسبت به هر فعلی که مجوّز شرعی نداشتیم توقف می‌کنیم یعنی عقلا نه 
حکم به اباحه می‌کنيم و نه به حظر که نتیجه این توقّف همان احتیاط است. 
ننیجه این توقف, , همان احتیاط است. 

دلیل ایشان بر معایشان چیست؟ 

اين است که: ما رفتیم و ادلّه طرفین را بررسی نمودیم, یدیم که نه ادله 
قائلین به حظر کامل است و نه ادله قائلین به اباحه, ناگزیر توقفی شده 
گفتیم تا ما حکمی ندارد. 

با خفا سیسات که ریت ساسا شا تیصو تفر خی 
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یت در مورد شرب توتون دلیلی بر اباحه نیامده و لذا در تحت اصل اولی 
باقی است. 
۰ جوا اریکات‌ببه آزترا تد امرخ دا مس اضان الاحییا طاز 
اگر گفته شود هرچند بیان خصوصی به اسم و عنوان شرب توتون نر سیده, 
تیان مهس یی ایام وروی اما الم ار نش ور ات اند سم اس 
می‌دهند ؟ 
1 لاله اد اههد تور ویس ت مسلّم و قطعی نیست و در هریک احتمالات 
فراوانی وجود داشت و لذا مجوز شرعی حاصل نگردید ۰[ 3 1] 
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طرفی به فرض تمامیّت دلالت ادله مزیور, اگر ادله‌ای بر اباحه وجود 
داشت, آیات و اخبار نیز بر احتیاط شر عیه وجود داشت. دو دسته دلیل 
تعارضا و تفناقظا 

در که قاعد اتاست کمتم اصال ادن و وی مالعا 

باسخ یی بهاوچه دوم از تقریر عقلی چیست؟ 

اولا: سا بران 
مترئب نمود؛ بلکه مورد اختلاف بوده و بسیاری قائل , به اصالة الاباحه 
هستند. 

تا سا که که نوی وا روم این تا تماتی کایلن قنو ازست 
که فحر سرغی وحوه نداسم باسد معا آنکه ادله ارحة تست شرت 


تونون مجوز شرعی آند. 
تالتا: آنکه:مت ود ابات هه اخبار با أدلة الاباحة تعارض می کنند. قبلا روی 


آن بحث کرده و مطلب شما را رد نمودیم. 

رابعا: اينکه می‌گویید: همان‌طوری که مفسده معلومه ممنوع است. اقدام 
بر مفسده محتمله نیز ممنوع است و به عبارت دیگر می‌گویید: دقع ضرر 
0 واجب است. مرادتان چیست؟ 

1- اگر مرادتان مفسده اخرویه یعنی: عقوبت اخروی است ما نیز قبول 

داریم که عقاب و لو محتمل باشد واجب الدفع است. لکن در ما نحن فیه 
که شبهه بدویه بعد الفحص و الیأاس باشد احتمال عقاب وجود ندارد, چرا 
که در اینجا قانون قبح عقاب بلابیان که مجمع علیه است. حاکم است. 
2 و اگر مرادتان مفسده غير عقوبتی و بلکه ضررهای دیگر باشد 
اولا: دقع ضرر محتمل دنیوی عقلا و شرعا واجب نیست. بلکه دفع ضرر 
مظنون هم واجب نیست و حتّی گاهی دفع ضررهای مقطوع دنیوی هم به 
خاطر یک سری انگیزه‌های عقلانیه واجب نیست فی‌المثل عقلای عالم: 
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1- به خاطر کسب علم. هجرتها کرده. گرسنگی‌ها خورده و مصائب 
فراوانی را تحمّل می‌کنند. 
2- برای امرا ر معاش و امورات خود, مشقت‌های فراوان می کشند. 
3- برای حفظ عزت و آزادگی خود به جهاد می‌روند و يا خود را در معرض 
قصاص قرار می‌دهند. 
4- برای امتثال اوامر الهی دفع مال می‌نمایند. 
پس عقل در دفع ضرر دنیوی مستقل نیست. 
ثانیا: به فرض که عقل در اين دفع ضرر مستقل باشد می‌گوییم: 
موضوع این قضیه, الضرر الذنیوی است و موضوع باید محرز باشد و حال 
انکه در ما نحن فیه محرز نیست. چرا که شاید ضرر دنیوی داشته باشد و 
شاید هم نه. و چنین شبهه‌ای, موضوعیه است و باید از خارج عنوان محژز 
شود تا حکم بران بار شود و این ربطی به شارع ندارد. 
حال در شبهات موضوعیّه که اصل موضوع الحکم محرز نیست بالاتفاق 
احتیاط هم واجب نیست. 
به عبارت دیگر: به فرض که دفع ضرر دنیوی واجب باشد اما مع‌ذلک دفع 
ضرر دنیوی از امور واجبی است که ترک آن مستلزم عقاب نیست. چرا که 
جهل به آن و اشتباهش در بین مصادیق از قبیل شبهه موضوعیّه است که 

به,انقاق اخباربها اجتناب و احتباظ دو آن واجب. تخت زیر به فرضن تسلیم, 
حکم عقل به وجوب دفع ضرر, آنچه حرام است مفهوم اضرار است که 
صدقش در مورد شبهه حکمیه مشکوک است نظیر صدق مسکر که معلوم 
التحریم است بر مایع خاص خارجی. 

یعنی: اگرچه شرب مسکر حرام است. لکن چون صدقش بر فلان موضوع 

۱ ۱ 0 ۱ 9 ۱۳۲ ۱ ۳20262 
معنا اصل البر اءة. 
حاصل بحث در دلیل العقل چیست؟ 
این است که: اخباریها از این دلیل هم طرفی نبسته و حق در مسئله اوّل 
(یعنی: فقدان نصْ و شبهه تحریمیه) با حضرات اصولیین است که برائتی 
هستند. 
با توجه به حاصل مطالب به نظر شما احتیاط رجحان دارد یا نه؟ 
بل انش حیفه احخاظ مار مش فیت خعر اف اش سوس اه 
شبهات؛ چه حکمیه و چه موضوعیه, چه وجوبیه و چه تحريیمیه, چه توصلیات 
و چه تعبدیات, چه در فقدان نص و چه در اجمال نص و چه در تعارض 
نطّین, احتیاط رجحان عقلی و حسن شرعی دارد که در تنبیهات مربوطه در 
مورد آن بحث خواهد شد. 


و السلام علی من اتبع الهدی 
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اشاره 


متن . 

و اف تیه لی آحور؛ 

الأول: آن المحکی عن المحقق التفصیل فی اعتبار أصل البراءة بین ما یعمٌ 
به البلوی و گیره» کیعتیز کی الاول دون الثانی, و لا یز من حکاية کلامه 
قال فی العفره الالتء بعی من ادلد العفلده ااستضتاب: و آفسادد 
نلائة: الأول: 

استصحاب حال العقل, و هو التمشک بالبراءة الأْصلیّة, کما یقال: الوتر لیس 
واجبا, لأنْ الاصل براءة العهدة. و منه: آن یختلف العلماء فی حکم الدية بین 
الاقل و الاکتره کما فی دید عین الذاه الضروده تن التصف و الوم الی. آن 
قال: الثانی: آن یقال: عدم الدلیل علی کذا, فیجب انتفاژه. و هذا یصعٌ فیما 
یعلم آنه لو کان هنا دلیل لظفر به, اما لا مع ذلک فیجب التوقف, و لا یکون 
ذلک الاستدلال حجْة. و منه القول بالاباحة, لعدم دلیل الوجوب و الحظر. 
الثالث: استصحاب حال الشرع. فاختار أثّه لیس بحجٌْة»[1] انتهی موضع 
الحاحة من کلامه رجمه اللد. 

و ذکر فی المعارج. علی ما حکی عنه: «آن الأصل: خلوٌ الذمقة عن الشواغل 
الشر عية, فاذا ارتگون مذع حکما شرعیا جاز لخصمه آن یتمسشک فی انتفائه 
بالبراءة الأصلية, فیقول: لو کان ذلک الحکم ثابتا لکان علیه دلالة شرعتْة, 
لکن لیسن. کذلک, فیجت: نفیه. .و هذا الدلیل. لا تم الا بجان. مقومتین: 
احداهما: آنه لا دلالة علیه شرعاء بآن ینضبط طرق الاستدلالات الشرعيّة و 
سس عد ولاآضا یه و الثانية: انسن انض له کان: هد آلحکم. تایتا لدلت 
علیه |حدی تلک الدلائل, لأثّه لو لم یکن علیه دلالة لزم التکلیف بما لا طریق 
للمکلف الی العلم به, و هو تکلیف بما لا بطاق, و لو کانت علیه دلالة غیر 
قلک الادلد لضا کانت ادلة الشن ع متحضرخ:فیها. لکنا با اتحضار الاحکام قن 
تلک الطرق, و عند ذلک ینم کون ذلک دلیلا فقلی نفی الحکم»[ 2] انتهی. 
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لث و آن حکم شک در حکم واقعی است بدون ملاحظه حالت سابقه] 





[اوافت حفای اف ۲ 








[ادامه مطلب اول: در صورتی که امر بین حرمت و 


[ادامه مسئله اول: آنجا که نصی در آن نباشد] 


(تنبیهات) 


اشاره 


تنبیه اول: [از محقق حلی تفاوت در اعتبار اصل برائت و اجراء آن میان امری که مبتلا به بوده و 
غیر آن. حکایت شده است.] 


اشاره 


از محقق حلی رحمه اللّه, تفاوت (قائل شدن ایشان) در اعتبار اصل برائت 
و اجراء ان میان امری که مبتلا به بوده و غير ان (که مبتلا به نیست), 

حکایت شده است. 

اصل در (فرض) اوّل (که مبتلا به است), اعتبار (یعنی جاری) می‌شود. ولی 
در فرض دوم (که عام البلوی تست جاری نمی‌شود. لذا شیخ می‌فرماید: 
ناگزیر از حکایت کلام ایشان در کتاب معتبر و معارج هستیم تا صحت و یا 

کذب این نسبتي (که به او داده شده) روشن شود. 

محفق رحمه الله در کتاب معتبر فرموده است: 

سوم از ادله تکقلیت: استصحاب است و آنّ (استصحاب) بر سه قسم است: 
(اول) استصحاب حال عقل است [(بدین معنا که مستصحب به لحاظ قبل از 
شرع تانت: بوده ؛است) و آن. تخسک. به. رات اصلیه است چنانکه گفته 

می‌ شود : 

نماز وتر واجب نیست., زیرا اصل, برائت (از) مه است و از همین قبیل 
است, اختلاف علماء در حکم دیه‌ای که مردد میان اقل و اکثر است. مثل 

اه ما را ور ار ات ان 
نصف (قیمت حیوان) و ربع (ان). سپس (مطلب را ادامه داد) تا انجا که 

. 

(دوم) اینکه گفته شود: دلیل بر فلان امر وجود ندارد. پس نبود آن امر نیز 

واجب است (یعنی: عدم الدلیل, دلیل علی العدم). 

و این (استدلال) در جائی صحیح است که دانسته شود که اگر واقعز در آنجا 

دلیلی موجود بود حتما (با بررسی) به ان دست می‌يافتيم, لکن اگر چنین 
نبود, توقف (و تمسک نکردن به اه استدلال ) لا زم است. چرا که 1 
مزبور در مورد مذکور حجّت نیست و از (مصادیق همین) دلیل (قسم دوم 
از ِِ است قول , به اباحه است. به دلیل عدم برهانی بر وجوب پا 


منع و 

۳3 ۹ حال شرع است (یعنی: مستصحب به دلیل شرع ثابت 
شده باشد), سیس اختیار فرموده که این قسم از دلیل حچّت نیست. تمام 
شد مقدار نیاز به دانستن کلام مرحوم محقق حلی در کتاب معتبر. 
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بیان مرحوم محقق حلی در کتاب معارج 


و بنا بر آنچه از ایشان حکایت شده در کتاب معارج الاصول فرموده: 
اصل, خالی بودن ذمه (مکلف) از شواغل و تکالیف شرعیه است. پس اگر 
کسی ادعای یک حکم شرعی نمود. برای خصم وی جایز است که در برابر 
وی به برائت ت اصلیه تمشک کند و بگوید: 
اگر این حکم ثابت می‌بود, باید دلالت شرعیه‌ای ترا می‌بود ولی این‌طور 
نیست, پس نفی آن (حکم) واجب است. 
و ال با نمی ۵ ۱7 بان و وج 1 و 52۹92 
یکی از آن دو مقدمه این است 
هیچ دلیل شرعی بر این امر ندارد. زیرا طرق استدلالات شرعی 
منضبط و مشخص است و حال انکه عدم دلالت (یکی از دلائل شرعی) 
بران روشن است. 
و مقدمه دوم این است که: ۲ 
روشن است که اگر این حکم ثابت می‌بود هراینه یکی از آن ادله شرعیه 
(طرق استدلال) بران دلالت می‌کرد, چرا که اگر دلالتی بران (حکم) نبوده 
باشد و در عین حال شخص به آن مکلف باشد, تکلیف به امری لازم می‌اید 
که هتنا خن صحفت عاشت اکاهته شا افو هجو اوه و ان 
خود تکلیف ما لا یطاق است. 

گر آغیر از این ادله شر عیه دلیل دیگری برآن حکم قائم باشد هرآینه 
91 تحص وا او شرعیه نخواهد بود, و حال آنکه ما انحصار (به دست 
آوردن) احکام را از اين طرق بیان کردیم. 
با توجه به دو مقدمه مزبور, عدم الدلیل علی الحکم خود دلیلی است بر 
نفی حکم مزبور. 
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(تشریح المسائل) 


* حکایت‌کننده در عبارت راو عن ااحجفق:»: ) کیست؟ 
جناب محقق قمی زرخمم ال در کتاب قوانین 
را از عبارت (لأْنْ الاصل براءخ الذِمة) 
این است که قبل از شرع. ذمّه از وجوب نماز وتر, بری بوده است و چون 


.. ۲ بق دیه چن حیوانی که کسی آن را کور نموده با استصحاب حال 
عقل چگونه است؟ 


در موردی که فردی یک چشم حیوانی را کور نماید. چون برخی از فقهاء 
نصف قیمت حیوان را بر جانی واجب دانسته‌اند و برخی ریع ان را 
می‌توانیم بگوییم: 

ربع قیمت قطعا واجب است, لکن زائد بران مشکوک است و اصل مقتضی 
باکت ار آن است. 

* مشارالیه ذلک در (امّا لامع ذلک ...) چیست؟ 

ما بعلم اه لو کان .. 
بآ 
کسی به واسطه نداشتن آب تیقّم کرد و مشغول نماز شد و سپس در 
طول نماز اب پید | شد؛ تکلیف او چیست؟ 

برخی از فقهاء فر موده‌اند: نماز او باطل است. 

برخی دیگر معتقدند که نماز او صحیح است. 

اما گروخ وخ در اتبات معای حود استذلال کروه‌اند که فمان فل از وجود 
آب 3 بوده و شرع ما را در خواندن ن مجاز قرار داد. لذ| اکنون نیز 
مشروعیت آن استمرار دارد. 

* مقدمة بفرمایید نظر مشهور اصولیین و حضرات اخباریین در شبهات 
بدویه تحریمیه چه بود؟ 

1- مشهور اصولیین بعد الفحص و الیأأس بطور مطلق برائتی شدند و قائل 
تفیل فتان سح وادت:عام نوی (موره انلاء) ما الیلوی ند 

2- اخباریین در مسئله بطور مطلق احتیاطی ِِ و باز قائل به تفصیل 
نشدند. 

* حاصل مطلب در عبارت (المحکی عن المحقق ...) چیست؟ 

ام است کات فص صاخت اس از اصوای سشخانت محو 
ال صاحب شرایع نسبت داده‌اند که ایشان در شبهات بدویه قائل به 


تفصیل شده و حوادت و وقایع را به دو دسته تقسیم نموده است: 
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1- حوادث عام البلوی, یعنی حوادثی که نوع مردم به ان مبتلا هستند. 

2- حوادث شاذ البلوی, یعنی حوادئی که برخی از مردم در بعضی از مکانها 
و زمانها, ان‌هم به ندرت بدانها مبتلا می‌شوند. لکن این حوادث مورد ابتلاء 
اکثر مردم نیستند. 

آنگاه؛ در حوادثت عام البلوی فرموده: بعد الفحص و الیأآس از دست‌یابی به 
دلیل, اصالة البراءة جاری می‌شود, همان‌طور که اصولیین بدان قائل‌اند. 

و در حوادث شاذ البلوی می‌گوید: بعد الفحص و الیأاس عن الدلیل هم 

تم نان اضاله انشا را ساره یم که باه توت کردم و ایاظ ِ 
فان ون که اارسن بدان فا نلانه 

ق ول از عبازت ی ی 

هح ‏ ز کتاب معارج 7 
تا خواننده خود قضاوت کند که نسبت مذکور ناتمام بوده و جناب محقق در 
مسئله مزبور مفصل نمی‌باشد, بلکه مثل بقیه اصولیین بقول مطلق برائتی 
بوده. 

* عقیده دا فصعی در معتبر چیست ؟ 

کناب سنت؛ عقل, اجماع 7 که ی خود بر سه قسم 
است: 

1 تیاو رقف الوا تن اسان سا یر 

"تطه نی ا را سستان‌ ال عل سینت ؟ 

همان برائت ی ی ی 
نبود اکتون من بیر آمون عکم. آن شک می کنم,؛ لکن استصحاب می کنم همان 
عدم ازلی و يا عدم قبل از شرع و يا عدم قبل از بلوغ را. 

1- یک مثال از شک در تکلیف و شبهه وجوبیه است و آن این است که: 
نماز وتر قبل از شرع مقدس اسلام و يا قبل از دوران بلوغ بر من واجب 
نبود. حال بعد از نزول شرع مقذس و فرارسیدن بلوغ در وجوب ان بر 
کر سا سصتات ی کم رات ده اص اف ۶۱ 


2- یک مثال از شک در مکلف و شبهه وجوبیّه و دوران میان اقل و اکثر و 
انتات نت که ار ی برس واه ای خیم عوان کی را کور 
نمود ایا باید نصف قیمت حیوان را بیردازد با نصف نصف قیمت را. بعنی 
رات اواشاص اف اس 


سپس می‌گوید: نسبت به اقل که قدر متیقن است حکم به دیه می‌شود, 
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مشک که است.: اسصات ال فا اون کردم میت وت قیال فرع 

که اکثر واجب نبود, اکنون هم واجب نیست. 

این است که هر حکم شرعی تابع دلیلش می‌باشد. پس انجا که دلیلی بر 

حکمی دلالت دارد فهو المطلوب. لکن ازآنجاکه عدم الدلیل, دلیل العدم 

است. هر کجا دلیل معدوم است. حکم نیز منتفی است. 

پس قائل به تفصیل شده می‌فرماید: افعال بر دو دسته‌اند: 1- عام البلوی؛ 
- شاذ یخی 

سیس می‌فر ماید: استدلال به قاعده (عدم الدلیل. دلیل العدم): 

1 دادعا الا که ا سرا کی آين کیت اقاز تن 

حکمی وجود داشت, حضرات ائمه علیهم السلام بیان کرده بودند و به ما 

نیز می‌رسید حال که چنین حکمی به ما نرسیده. پس مظنه به عدم حکم 

حرمت و يا وجوب پیدا می‌کنیم, و ظن عند تعذر العلم حجَة. 

2- و در حوادت نادر البلوی صحیح نمی‌باشد چرا که: 

شاید حرمتی نبوده و يا اینکه چون عام البلوی نبوده بیان نشده. 

شاید هم بیان شده. لکن چون عام البلوی نبوده به ما نرسیده. 

در نتیجه . 

از راه عدم الدلیل ظنٌ به عدم پیدا نمی‌شود. ظن هم که نبود قانون مزبور 

فاقد ان آتست. 

نکته اینکه: 

جناب محقق در این قانون قائل به تفصیل شده و در پاسخ خواهیم گفت که 

قاعده مزبور ربطی به برائت مورد بحث ما ندارد. 

* منظور جناب محقق از استصحاب حال شرع چیست؟ 

این است که اگر پس از شریعت و بیان یک حکم (فی المثل: وجوب جمعه 

در عصر غیبت و یا حرمت عصیر عنبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب 2/3 آن 

و 9 بعد از مدتی در بقاء ان شک کردیم, استصحاب می کنیم وجوب 

جمعه در عصر غیبت را و يا حرمت عصیر عنبی. پس از غلیان و قبل از 

ذهاب تلثین را. 


سپس فرموده: این نوع از استصحاب حجّت نیست. 

* عبارت ایشان در کتاب معارج چیست؟ 

فرممده است که مقصا. ال (بافافیی ل فمل با وهای از 
بیان شرع عبارت است از: 

فراغت ذمه از تکالیف بشر عیه. یعنی عقل حکم , به اباحه کرده می‌گوید: 


الاصل فی الاشیاء الاباحه الا ما خرج بالدلیل. 
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حال: اگر کسی در موضوعی از موضوعات مثل اقامه در نماز, ۵ شود 
که حکم (فی المثل), وجوب است ما به اصل اولی مذکور تمسک کرده 
می‌گوئیم: 
اگر حکمی در این ن موضوع باشد باید با دلیل شرعی ثابت شود, لکن اللازم 
منتف فالملزوم مثله 

* یقن مراد از عبا رم( ها الدلیل لا یِتم ...) چیست؟ 
این است که از آنجا که استدلال فوق یک قیاس استثنائی است با بیان دو 
مقدمه تمام و تکمیل می‌شود: 1- اثبات ملازمه 2- بیان انتفاء لازم. 
* اثبات ملازمه مزبور چگونه است؟ ۱ ۲ 
حکم دلالت کند لکن اگر دلیلی شرعی بران دلالت نکند. تکلیف بما لا یطاق 
اشت وا ات بایان 
تکلیف بما لا یطاق و يا عقاب بلابیان قبیح است و از مولای حکیم صادر 
ای ب9د: ِ 
* بیان انتفاء لازم چگونه است؟ 
ادله احکام منحصر در پنج دلیل است. (صغری) 
بعد الفحص در ادله مذکور, دلیلی بر حکم مزبور نيافتیم. (کبری) 
یس . : با انتفاء لا زم؛ ملزوم هم منتفی و باطل است. ( نتیجه) 
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۳ عن المحدذت الأسترآبادی فی فوائده: 

5 تحقیق هذا الکلام هو: آن المحدّث الماهر |ذا تتبع الأحادیث المرویّة عنهم 
الناخی شا تا یر تیه کی ری العم ی آن سم ماد 
عادبا بعدمه, لان.ختا غفیزا هن افاضلن علمائنا- آربعق آلاف منهم تلامذة 
الصادق علیه السّلام- کما فی المعتبر- کانوا ملازمین لاأئْمتنا علیهم السْلام 
فی مدة تزید علی ثلائمائة سنة, و کان هشهم و هم الأئمة علیهم السلام 
اظفار الخین ندیه اممم کل‌سا تمعن مکی الاصول لنلا ییاج 
الشيعة الی سلوک طریق العامة, و لتعمل بما فی تلک الاصول فی زمان 
الغيبة الکبری, فان رسول لله و الثم علیهم السّلام لم یضیّعوا من فی 
ا اور ۳ بان ییون ال اس ی تالف للاضان, دلیل: 
علی عدم ذلک الحکم فی الواقع.- الی آن قال:- و لا یچوز التمسک به فی 
غیر الفشاله التتروضه: الا عند. العامه الق لین: نانة-صلی الله لیم و اله 


آظهر عند آصحابه کل ما جاء به» و توفرت الدواعی علی جهة واحدة علی 
تتومی اضر خی آلله له الم آخذا تیم نی ام مه هه 
غیره, و لم یقع بعده ما اقتضی اختفاء ما جاء به»[ 3 ], انتهی. 


کلام محدث استرآبادی در فوائد المدنيْة 


اشاره 


از محدت استرآبادی در کتاب فوائد المدنیه حکایت شده است که: 

تحفیق این کلام ان است که یک محدّت ماهر وقتی احادیث روایت شد از 
ائمه علیهم السّلام در مسئله‌ای (که عام البلوی بوده), تتبع و بررسی کند 
به نحوی که اگر حکمی مخالف با اصل (اصالة البراءة الأأصلية) در آن باشد, 
هرآینه به واسطه کثرت ابتلائش مشهور و اشکال می‌ شود اکز به حدیتی 
که دلالت برآن حکم نماید, دست نیابد, شایسته است که با یقین متعارف 
حکتر بت قدم آن (خکم) نمایده زیر عاعت. کتیری از افاضل:»علماء: ها که 
بواشاسی یل مین عیار رشان ار شا خدان. آمام‌ضادی ام انم 
بوده و زائد بر سیصد سال,؛ همواره ملازم با حضرات ت آئمه علیهم السلام 
بوده‌اند, و همت ایشان و تلاش اتمه علیهم السلام اظهار دین نزد ایشان 
رافاضل علضاتتا) و عالییت. هم اور انسان, هر انجه درباره عم اضول. از 
ائمه علیهم السْلام می‌ شنیدند, بوده است 
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تا که شیعه نیازی به اتخاذ طرق اهل سنت نداشته باشد و در طول زمان 
غیبت کبری امام به انچه در این اصول امده سلوی و عمل نمایند چرا که 
رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السّلام حق کسانی را که در اصلاب رجال 
شیعه بوده است نادیده نگرفته و تضییع نفرموده است چنانچه این مضمون 
در روایات متقد مه نقل گردید. 

پس در مثل چنین صورتی جایز است گفته شود که نفی ظهور دلیل بر حکم 
مخالف با اصل, خود دلیل است بر عدم حکم در واقع. سپس کلام را ادامه 
داده تا آنجا که فرموده: 

تمسٌک به اين بیان در (مستله‌ای) غیر از مسئله‌ای که فرض شد (عام 
البلوی) جایز نیست مگر از نظر عامّه که معتقدند پیامبر اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله هرچه را که آورده‌اند و به حضرتش وحی گردیده برای 
اصحابشان اظهار فرموده‌اند و از طرفی نیز انگیزه‌ها به‌طور کلی ِِ 
خط سیر بر انتشار آنها بوده و حضرتش احدی را اختصاص به تعلیم حکمی 

نداده به نحوی که دیخری از آن محروم مانده باشد و پس از او نیز امری 
که مقتضی مخفی ماندن دستورات آن حضرت باشد واقع نشده است تمام 
شد کلام محدذت استرآبادی. 


(تشریح المسائل) 


* حاصل مطلب جناب استرآبادی در فوائد المدنیه چیست؟ 

این است که چنانچه محدذث ماهری روایات حضرات ائمه را در یک 
مسئله‌ای که عام البلوی و مورد ابتلاء مردم است تتبع نماید و دلیلی 
برخلاف اصالة البراءة الاصلية نیابد, قطع عادی به عدم آن حکم پید | 
می‌نماید. چرا؟ 5 

زیرا هزاران نفر از محدئین که صاحبان اصول اربعمائه نیز در میان انان‌اند 
و حدود سیصد سال ملازم رکاب ائمه بوده‌اند و از جزئی‌ترین احکام سوال 
می‌نمودند چنانکه امروز در هر مسئله‌ای دهها روایت وارد شده است. از 
طرفی براساس روایات فراوانی. رسول الله و ائمه علیهم السّلام به فکر 
شیعیان در زمان غیبت هم بوده‌اند و احکعام بسیاری را بیان فرموده‌اند تا 
شیعیان نیز همچون اهل عامه در دام قیاس و استحسان و ... 


گرفتار نشوند. ِ 
با این‌همه آکن دی مبتاه اي که لاد به. عموم است به دنبال دلیل گشتیم 
لکن بیانی نیافتیم یقین می کنیم که پس حرمتی هم نبوده. سپس 


می‌فرماید: بله 1 مسئله‌ای عام البلوی نباشد, نمی‌توان در آن مسئله به 
اصل برائت تمسک نمود مگر بر طریق عامه که قائل‌اند به اینکه هرچه بود 
تال الله ضای الله علنه و الربدای همان فرمود و کش را اعتصاضن بر 
بعضی احکام نداد. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری» ج7. ص: 14 


فل : 
اقول: | المراد بالدلیل المصحْح للتکلیف- حتثّی لا یلزم التکلیف بما لا طریق 
للمکلف الی العلم به- هو ما تیشر للمکلف الوصول الیه و الاستفادة مبه, 
فلا فرق بین ما لم یکن في الواقع دلیل شانت أصلا او کان و لم بتمکن 
۱ من الوصول الیه, او تمکن لکن بمشقة رافعة للتکلیف, او تیسر و 
لا ار ال فان الحکم الفعلن فی جمیع هذه الصور 
قبیح علی ما صلرح به المحقق رحمه اللّه فی کلامه السابق, سواء قلنا بان 
وراء الحکم القعلی ما آخر بسفین ما واقسا آم‌خکما شانا» غلین ما 
هو مقتضی مذهب المخطَة, ام قلنا بائه لیس وراءه حکم اخر, للاثفاق علی 
آن مناط الثواب و العقاب و مدار التکلیف هو الحکم الفعلی. 
و حینتذ: فکل ما تتبع المستنبط فی الادلة الشرعية فی نظره الی آن علم 
من نفسه عدم تکلیفه بأزید من هذا المقدار من التتبع, و لم یجد فیها ما 
بدل علیخم ال لالح لدعم لام با نما الخکم الفعا یت و 
لا فرق فی ذلک بین العام البلوی و غیره, و لا بین العامّة و الخاضَة, و لا بین 
المخطتة و المصوّبة, و لا پين المچتهدین و الأخباریین, و لا پين أحکام الشرع 


رها من احکام ان الش اسان العوالین بالسیة الن:نندفن هد 
بالنسبة الی الحکم الفعلي. و اما بالنسبة |لی الحکم الواقعی النازل به 
جبرئیل علی النبی صلّی اللّه علیه و آله- لو سقیناه حکما بالنسبة الی الکلٌ- 
فلا یجوز الاستدلال علی نفیه بما ذکره المحقق رحمه اللّه من لزوم التکلیف 
بما لا طریق للمکلف الی العلم به, لان المفروض عدم اناطة التکلیف به. 


ترجمه. 


پاسخ شیخ به محقق و استرآبادی قائل به تفصیل در اجرای اصل برائت 


اشاره 


مراد از دلیلی که تصحیح‌کننده تکلیف است تا تکلیف به چیزی که مکلف 
راهی برای علم بدان ندارد, لازم نیاید 1 دلیلی آشتت: که بوای: هکلف 
امکان:دست‌نایی و استفاه ان آن میسن آشت, لدا زیر تکلیفها لا بطای و 
لزوم آن) تفاوتی نیست بین اینکه اصلا در واقع دلیل شأنی وجود نداشته پا 
ایتکهدلیل حون واه ول دشت اس به ان برافه اف همکن فا شد ها 
همین اد ناسا رتست وحن کمرانه «کلیف. است. : 
(دست‌یابی به دلیل برای وی) ممکن باشد لکن دلالت دلیل از نظر وی تمام 
نباشد زیرا که حکم فعلی در تمام این صور طبق تصریحی که جناب محقق 
در کلام گذشته به آن نمود قبیح است چه قائل شویم به اینکه در وراء حکم 
فعلی, خکم دبکری. انشت. که. حکم عاقفی و شانت تاهیده فی‌شود ختایکه 
مقتضای مذهب اهل تخطثه است و يا اینکه قائل نباشیم به اينکه در وراء 
ان 
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فلای کلف صرفا چکی فعلت اه و زمانیه که (نگون العدان الدکم 
الحفلت اه اجه کمن اد شوه ان تن وه روللت تام 
و بررسی نماید تا علم حاصل نماید که به بیلش از این مقدار از تفخص و 
بررسی مکلف نیست و در میان ادله‌ای که مورد تفخص قرار داده به آن 
دبای کهند ایا ال الب اند رست قشم اه نام 
یقین به انتفاء حکم فعلی برای او صحیح است. ۱ 

و در این حکم تفاوتی میان مسئله عام البلوی و غیر ان نمی‌باشد چنانچه 
میان عامّه و خاصه و نیز مخطئه و مصوّبه و همچنین مجتهدین و اخباریین و 
احکام شرع و غیر آن از احکام سایر شرایع و نیز سایر موالی نسبت به 
بندگانش تفاوتی وجود ندارد. 

ایس امصالی که بسا تست شک قملی تست 
به حکم واقعی نازل شده توسط جبرئیل بر حضرت نبوی, چنانچه ان را 
میت به عام خیم آعم ار عالض و جاهل: شم نا منم الق ی 
آن به واسطه آنچه که مرحوم محقق ذکر نموده (یعنی مجرژد لزوم تکلیف 
نه-طریقین که مکلف به آن علم ندارد), جایز نبوده و کافی نیست؛ زیرا| 
فرع ان ات کت ارف به: آن فتوط : به علم نمی‌باشد. 


(نشریح المسائل) 


* حاصل فرموده محقق و استرآبادی چه بود؟ 

این بود که فقدان دلیل. دلیل بر عدم حکم است.؛ مشروط بر اينکه مورد از 
امور عام البلوی باشد بنابراین ایشان نیز مثل مشهور اصولیین قائل به 
برائت بودند با این تفاوت که حضرت اصولیین بطور مطلق اصل را جاری 
می‌دانستند ولی ایشان در اینجا قائل به تفصیل شدند. 

* حاصل جوابیه شیخ از تفصیل مزبور چیست؟ 

این است که یقینا در تکلیف وجود دلیل شرط است., یعنی تا دلیلی بر حکم 
اخایه-نشنوه تمی‌تعان سخض, را هکت یم آن-خکم دانست ربرا جنازکه 
جناب محقق هم فرمود تکلیف ما لا بطاق لازم آید. 

بعتت اند لمکم مات کف کی ای هرا ارت ای 
بدان ندارد و لذا ااتراش خ عشت کف سار دشوار و شاید هم محال 
باشد. 

* باتوجه به مقذمات فوق حاصل مطلب در عبارت (المراد بالدلیل المصحح 
این است که مقصود از دلیلی که مصحح تکلیف است و بدون ان محذور 
الشض ار 
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* عبارت اخری مطلب فوق چیست؟ 

این است که حکم فعلی, یعنی حکمی که بر امتثالش ثواب مترتب است و 
این دلیل یه تخوی باششد که 

او ی که باصن زیت اقا طالنی و( 
مزیور بر حکم نیز تام است حال چنین دلیلی منجّز است و حکم را در حق 
مکلف فعلی می‌کند, یعنی تکلیف را به عهده وی ثابت می‌نماید, چرا که 
مناط فعلیت تکلیف و مدار حکم وجود چنین دلیلی است. 

* پس مقصود محقق از اينکه فرمود: عدم الدلیل دلیل العدم چیست؟ 

اعم ات از اه ایا دو‌هامم (عی مه له مد الرسول عتین دلیان 
شانته ها کباش .لین بای سکاف داب به آن همکن مارد و 
اینکه ممکن باشد ولی رسیدن به آن يا به قدری زحمت دارد که به خاطر 
عسر و حرج تفص از آن لازم نیست و یا اگر هم وصول به آن به راحتی 
ممکن باشد., لکن تام الدلاله بر مقصود نیست. 

به عبارت دیگر یا ترای ای ین عالم به‌واقع, دلیلی وجود دارد يا اینکه 
وجود ندارد. 


1- اگر دلیلی بر حکم وجود ندارد.حکم تربارة فکلی. تانت. تمی‌باشد بو 
موظف به رعایت ان نمی‌باشد اعم از اينکه مورد از قبیل عام البلوی بوده 
باشد و پا چنین نباشد و یا در واقع و نفس الامر دلیل دیگری که موسوم به 
دلیل شانی است موجود بوده باشد و يا ان‌هم منتفی باشد. و در صورت 
وجود دلیل شانی مکلف قادر بر وصول به ان بوده باشد و يا از رسیدن به 
ان عاجز باشد و در فرض امکان دست‌یابی. مستلزم تحمّل مشقت زیاد 
باشد و یا بدون تحمّل مزبور به آن دست یابد. حال ازآنجاکه در تمام صور 
0 
و اگر دلیل شکور هون دای ای هی اصل برائت را ندارد و 
1 در مظان ادله فحص نماید تا به دلیل دست یابد. بدون اینکه تفاوتی 
میان موارد مورد اشاره باشد. 
به عبارت دیگر چون فعلیّت تکلیف بدون بیان و اصل تام الدلالة, قبیح است 
تفاوتی نمی‌کند میان اينکه ما مصوّبه باشیم که می‌گویند: قطع نظر از 
ی ی 
که می‌گویند: وراء اين حکم فعلی یک واقعی هست که شاید این حکم 
فعلی مطابق و یا مخالف آن باشد و لذا هیچ‌یک از اين‌ها موثر نبوده و 
تفصیلی که از مرحوم محقق نقل شد و در کلام استرابادی به ان اشاره 
گردید موجه نمی‌باشد. 
زیرا اتفاق بر این است که حکم واقعی اگر هم باشد, بدون اينکه به ما 
واصل شود به درجه فعلیت نمی‌رسد و نمی‌تواند مناط ثواب و عقاب باشد 
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* حاصل فرموده شیخ در (هذا بالنسبة الی الحکم الفعلی) چیست؟ 
این است که آنچه ذکر شد در ارتباط با حکم فعلی بود و روشن نمودیم که 
تفصیل 9 ۵ آنخهه به*عنوان لبیل .جر دیل. ان آهدم« نون تاتفا ور کی 
* پس 1 از عبارت (و اما بالنسبة الی الحکم الواقعی النازل به .. 
چیست؟ 
این است که راجع به حکم واقعی که مراد از آن حکمی است که جبرئیل 
امین به حضرت تبوی.صلی الله غلیه :و الم رسانده است, باید گفت که 
قطعا فرموده محقق در نفی آن کفایت نمی‌کند چرا که ایشان فرمودند در 
مسائل عام البلوی: اگر مستنبط تتیع نمود و به دلیل دست نیافت, حکم نیز بیز 
منتفی است, چرا که اگر در فرض مزبور, تکلیف ثابت باشد مستلزم این 
است که شخص مکلف به حکمی شود که هیچ طریق علمی , به ان ندارد. 
* معنا و مفهوم عبارت فوق را با ذکر مثال بیان کنید؟ 


کال یه ور ار (اقا اش الحی رای ال ری ات 
اگر براساس بیان محقق که فرمود: حکم فعلی تابع دلیل است. شخصی 
رفت و فی المثل در منابع پنجگانه فقه تتبع نمود, لکن دلیلی بر حرمت 
استعمال دخانیات پیدا نکرد. یقین حاصل می‌کند که حرمت استعمال 
وان دح اه لت ان و اش این کل ات و اس کی 
ان اه و اضر حصوه عنم تایه اضولی, اعبار 
شریعت اسلامی و سایر شرایع, و اینکه مسئله از مسائل عام البلوی باشد 
پا تم اراس ات مت 

1- این یی کیت ون ان ات 2- تکلیف بدون بیان قبیح است و 
غیر فعلی. 

و این معنای اصل برائت است., که تا دلیلی نرسیده حرمت در حق ما فعلی 
نمی شود. 

ال ار رای افو که و لح ااعوه یی و ای وی 
الحکم چه پاسخ می‌دهید؟ 

کی و مامتها لس آ شک ما ال کی ها لا ری له لغش 
مسارم استس لا طای اس نی تاصام واه بو سرا کم احکام 
واقعی دائثر مدار علم و جهل ما نیستند, یعنی بدانیم يا ندانیم واقعی وجود 
دارد. پس از این مطلب نیز روشن می‌شود که مراد محقق حکم فعلی 
است و نه واقعی. 

* وجه تردید در تسمیه حکم واقعی در (لو سمیناه حعما) به حکم چیست؟ 
این است که احکام واقعیه, احکام تقانیه تن تعلیفیه. هستند: یعنی زمانی 
می‌توان آنها را در حق مکلف حکم نامید که به واسطه علم به آن فعلی 
نی لوا سی‌تو ان حاهل وا کلف یت آن ات مک به بحو علیی و به 
فرض حصول علم به آن. و اساسا تا حکم به مرحله علم نرسد اطلاق حکم 
شا خی ات 
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مل: 

نعم», قد یظنْ من عدم وجدان الدلیل علیه بعدمه. بعموم البلوی به, 1 
بش ده رل مع ان عدم لماش سس فی او امد من السارع آو 
خلفائه و من وصل الیه. لکن هذا الظن لا دلیل علی اعتباره, و لا دخل له 
باعل ثرا ای اه هلا بفشالد التکلیی:سا ۷ بطاق, 
و لا بکلام المحقق. فما تخیله المحدذث تحقیقا لکلام المحقق- هه اه یر تام 
فی نفسه- آچنبی غثه بالملد. 

نعم, قد یستفاد من استصحاب البراءة السابقة: الْظِنْ بها فیما بعد الشرع- 
کها هی و عم کی مان اوه یف ما لا ان اد 


ذکره المحقق. 

من ها مامت ار ای افش لتخم الاستهاب ان ۳ 
لاستدلال, حیث ان مناط الاستدلال فی هذا القسم الملازمة بین عدم 
الدلیل و عدم الحکم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة, فجعله من 
آقسام الاستصحاب مبنی علی |رادة مطلق الحکم علی طبق ااحالة الیسانت 
عند الشک و لو لدلیل آخر غیر الائکال علی الحالة السابقة, فیجری فیما لم 
تعلم فیه الحاله السانفهر.« اط الاستدلال فی الفسم الیل ملاحظه الحاله 
السابقة حتّی مع عدم العلم بعدم الدلیل علي الحکم. 

فبشهد لما ذکرتاءهن: الفغابره الاعتباریه: آن الشیح لم بقل توخوت: فصن 
المتیمّم الواجد للماء فی آثناء صلاته لأْجل الاستصحاپ, و قال به لأْجل آن 
عدم الدلیل دلیل العدم[4]. نعم, هذا القسم الثانی أَعمْ موردا من الأوْل. 
لجریانه فی الأحکام العقلیّة و غیرها, کما ذکره جماعة من الأصولیین[5]. 

و الحاضل: ای سس تس سس 
بالبراءة الاضالة مع الشک فی الحرمة, کما یظهر من تتیع فتاویه فی 
«المعتبر»[6]. 

ترجمه. 

بله, گاهی از عدم وجدان دلیل بر بر این حکم , به (ملاحظه) عام البلوی بودن, 
ظنْ به عدم ان (حکم واقعی) پید | می‌ شود البته نه به صرف عام البلوی 
تاد که بان ه عم فا ار انقفار ان کر ابتدا امه 
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از ناحیه شارع مقذس و يا خلفاء بزرگوارش يا از کسی که حکم مزبور به 
او رسبده است. ۳ 

لکن ته دلیلی بر اعتبار اين ظن وجود دارد و نه دخالتی برای آن راجع به 
اصل رات که ان ادلم» نید ات دادم ای و ار 
مسئله تکلیف بما لا یطاق و يا کلام محقق وجود دارد. 

لذ| آنچه را که جناب استرآبادی به‌عنوان تحقیق در کلام محقق تخیل کرده 
له اف وه خیم ۵ ماه تست ار اه کلا سفتف و ور اکن 
است. 

لین حاهیان ا اسر سار ساره ار تناها 
می‌ شود چنانکه نقل آن به زودی از برخی خواهد ان لکن نه از باب تکلیف 
الا بظای کات ی وان نی کر (اعباری وین سارت صان 
دو قسم استصحاب در کلام استرآبادی) 

از اینجا روشن می‌ شود که تفاوت دو قسم اول و دوم استصحاب (در کلام 
مک ق یه آعیان صفه اتتول ات ره الا فا ما نان اسر که 
فناظ ای اسسدلال در این سم (دعمای یا فطع‌ظر آنمااعظم عالنه 
0 ملازمه میان عدم الدلیل و عدم الحکم بوده است پس جعل و قرار 


دادن آن از اقسام استصحاب مبنی است بر اینکه در هنگام شک حکم را 
مطابق حالت سابقه دانسته (و همین معنا از ان اراده شود) و لو به کمک 
دلیل دیگر که غیر از اعتماد به حالت سابقه باشد, و لذا در صورت عدم 
العلم و حصول شک. حالت سابقه جاری می‌شود و حال انکه مناط استدلال 
در قسم اوّل اعتماد به حالت سابقه است, حتی با عدم علم به فقدان دلیل 


بر حکم. 

(استشهادٍ شیح در اعتباری بودن تفاوت میان دو قسم از استصحاب) و 
شاهد بر آنچه در اعتباری بودن تفاوت در دو قسم اول و دوم استصحاب 
ناهم. اف ات که جناب شیج دن مسئله معیتمی که.در اثناء تمازش آب 
پید | می‌کند قائل به وجوب ادامه نماز به استناد استصحاب و اعتماد به آن 
تفر باکه ازتیا دم الدلیل یل ی العدم هه ار اضرا فانل هار 
را واجب دانسته (و این گواه بارزی بر تغایر اعتباری این دو است). 

نله «فشنه دم (یعتی ام عدم الدلیل بموردا اعم ار اتتصحاب تیه 
خاطر جریانش در احکام عقلیه و در غیر ان. همان‌طور که جماعتی از 
ال فزسودهاند (مخلای. اتصتات. که. دد احکاه. عفله ار 
حاصل کلام اینکه: جای شک و تردید نیست که بناء مرحوم محقق در شک 
در حرمت بر تمسک به برائت ت اصلیه است نه عدم الدلیل دلیل علی العدم 
چنانچه از تفخص در فتاوای ایشان در کتاب معتبر این معنا ظاهر و روشن 
هی گر ند 
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(تشریح المسائل) 
ی و ولمم اعفار اش تا ی تغل افتاری 


1- يا دلیل و برهان شرعی است که با وجود ان ظنْ از ظنون خاضه 

می‌شود که بلاتردید چنین دلیلی وجود ندارد. 

2- و يا برهان عقلی است که مطلق ظنْ را حجت می‌نماید. مثل دلیل 

انسداد که آن نیز بدون شک وجود ندارد. چرا که حجیت مطلق ظنْ حتی در 

مثل مورد بحث از جناب محقق نقل نشده, بلکه آنچه از ایشان نقل شده 

خلاف آن است. ۱ 

* چرا فرمود: (و لا دخل له باصل البراءة ...)؟ 

زیرا مسئله اصل برائت تنها در شک در تکلیف است که عقل و شرع هر دو 
به آن حاکم‌اند بدون اینکه این دوحکم, اصلا نظری به این جهت داشته 

باشند که تکلیف , به آموق کهتطرتق علمی بهه: ان تیست از مضا دوف تکلری 

* چرا فرمود: ی 

زیرا اینکه استرابادی فرمود. سعی اصحاب و ائمه علیهم السلام اظهار دین 

برای اصحاب بوده و اصحاب نیز تلاش در تالیف تمام شنیده‌ها داشتند, 

سبب نمی‌شود که علم به این امر پیدا شود که ائمه علیهم السلام تمام 

آنچه را مردم به آن نیاز داشته‌اند بیان فرموده‌اند, علاوه بر اینکه 

انگیزه‌های فراوانی بر اختفاء بیانات ائمه علیهم السلام بوده که مانع از 

انتشار آنها گشته است. خه در مشانل؛ غام. الیلوی. و: چه مر غیر ان 

به‌نحوی که این انگیزه‌ها را ار به خصوص مسائل عام البلوی 

اختصاص داد. 

* حاصل مطلب در عبارت (نعم, قد یِظن من عدم وجدان الدلیل ...) 

این است که چون محقّق در «معارج الاصول» برای اثبات اصالة البراءة به 

نفی فعلیت است و نه تنچز لکن با قطع‌نظر از استدلال مذکور, گاهی خود 

نیافتن دلیل بر حکمی از احکام بعد الفحص, دلیل ظنی می‌شود بر عدم 

الحکم در واقع, لکن با دو شرط: 

1- مسئله عام البلوی باشد که این به تنهائی کافی نیست. 

2 ظنْ به عدم مانع از اتتشار آن نیز وجود داشته باشد. 

حال این مانع: 

1- يا از ناحیه ائمه علیهم السلام است که از روی تقیه و يا خیانت برخی 

افراد سکوت فرموده‌اند. 


2- و يا از ناحیه اصحاب ائمه است که از روی ترس و خوف از جانشان 
سکوت کرده‌اند. 
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ار ات ی من 
آخر) چیست؟ 

لو باه کون شرع ام ارس لس 
1 حال دلیل بر اعتبر و حجیّت این ظن چیست؟ 
بای مادم ری چه اضاله الصا ااففایه تدارا که وود 
نله تفصیلی صورت: کرفود است. زیرا که عدم الدلیل. دلیل ظنی بر 
کف حکض اس ال آنکب اضل رات فلا کحم لت ارت ور 
ظنی. 
از طرفی نیز عدم دلیل, دلیل ظنی بر عدم حکم در واقع است لکن اصل 
تالا فاعن عدم الدلیل ربظی به مسئله تکلیت بط یطاق تدارن تا ولنل 
ترا باشدنوها ان قاوی (عص ولیل سس بط ند کم واخعی اسف عحال 
* حاصل مطالب و محاسبات مذکور چیست؟ 
تفصیل ایشان: 
اولا" نکن است, چرا که صرف عام البلوی بودن کافی 

نیست, بلکه عدم المانع از انتشار نیز لازم است. 
نانیا: تحقیق مزبور از مراد و منظور جناب محقق بیگانه است, چرا که کلام 
محقق در نفی تکلیف فعلی است و سخن استرآبادی در نفی حکم واقعی 
است. 
* پس مراد از (نعم, قد یستفاد من استصحاب البراءة ...) ) چیست؟ 
اين است که گاهی ی ای ی بود, قسم 
اسان شاد اسضاته اشضیاب حالن ععل. با نات اصه است. 
می‌توان (بر مبنای قومی که استصحاب را اماره مید انستند) به توسط 
استصحاب برائت ت اصلیه نیز ظنْ به عدم حکم واقعی حاصل نمود. 
اک اش مر ریب کی مساق غدار جوا که یی سا یطاق 


بلکه این ظِنْ به عدم حکم واقعی از این باب است که قبل از شرع برائت 
بوده, اکنون هم عقلا ظن به عدم آن پیدا می‌کنيم و حکم می‌کنیم که برائت 
حاصله از این راه از امارات است و نه از اصول عملیه. 
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۴ ما , به الاشتراک استصحاب حال عقل و قاعده عدم الدلیل (بعنوان قسم 9 
اول و دوم استصحاب) چیست؟ 
این ات که گاهی, هم عدم الدلیل یج موجب ظنْ به عدم تکلیف در 
* پس ما به الامتیاز دو قاعده مذکور وت 3 
1د.خباط. و معیار استدلال در هریک با دیگری فرق دارد. یعنی مناط 
استدلال در استصحاب البراءة در نظر گرفتن حالت سابقه است., چه بعد 
الفحص دلیلی یافت نشود و چه شک حاصل شود که دلیلی هست يا نه؟ 
مثل موارد اجمال نص و تعارض نصین. 
مماط اسشد لا در اعد ادا ات سا وی ال لیا موی 
الحکم در واقع است یعنی با قطع‌نظر از حالت سابقه, روی ملازمه ظنیه 
ام 
2- هریک از دو قاعده مزبور از جهت جریان در موارد مختلف, از جهتی عام 
و از جهت خاص‌اند. 
فی المثل: 
- قاعده عدم الدلیل هم در احکام عقلیه هگ هم در احکام شر عیه, لکن 
در موضوعات خارجیه جاری نمی شود, چرا که نمی‌توان گفت: 
دلیلی بر مسکر بودن فلان مابع نداريم, پس آن ماع مسکر نیست. 
اما قاعده استصحاب برائت ه اگرچه منحصر به احکام عملیه (یعنی شرعیه) 
است لکن هم در مسائل عملیه و احکام کلیه جاری می‌شود, هم در 
موضوعات خارجیه و احکام جزثیه. 
"اوه به الب یی ماه ا هلعش نیع سا مت لش 
این است که کسی توهم نکند که مورد ثانی اخص از استصحاب است. نه 
بخاطر اینکه بیان کند که مورد استصحاب اخص است. 
* موه یه میاختی که کذشت اسکال شیه بر حاب هت موق با اقا 
طحف ی ؟ 
به هر دو بود, یعنی هم آن تفصیلی که در کلام محقّق در معتبر بود بنا بر 
حکم فعلی ناتمام بود هم آن برداشتی که جناب محدث از ز کلام محقق کرده 
# دارای دو اشکال بود. 
* چه نکته قابل توجهی از لابلاای مباحث مذکور روشن می‌شود؟ 
اينکه قاعده عدم الدلیل دلیل العدم با مورد بحث اصولیها و اخباریها در 


زیرا قاعده عدم الدلیل هم در احکام عقلیه (اعتقادیه) می‌آبد هم در احکام 
که ره مهالن ایک اس و رد رت سا میخض به. احکام سره 
است. 
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* حاصل این تفاوت چیست؟ 

این اش کت خیات: مسق شام ات ات مارد سای مه 
استصحاب البراءة استدلال نموده و نه به قاعده عدم الدلیل و در این 
اتخدلاره فاص فان مشال ام ای در ارس اند ۱ 

بله در امطدلال مه حاعفی قدص الدلیل بسن .ما تل ام الایه هتم آنتفرمق 
است لکن ربطی به مسئله مورد بحث ما ندارد. 

* نتیجه مطلب اینکه: 

بدون تردید بناء جناب محقق در شک در حرمت بر تمشک به برائت اصلیه 
است و نه عدم الدلیل. 

نف جات فیدر بات خفطل ست لسن سای اصولین بف فول: 
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التانی: 

مقتضی: الادلة المتقمة: کفن الحکم. الظاهری فی القعل المشتبه الخکم 
هی الاباحة من غیر ملاحظة الظن بعدم تحریمه فی الواقع. 

فهذا الأأصل یفید القطع پعدم اشتغال الذمّة, لا الظن بعدم الحکم واقعا, و 
لو آفانه لم یکن ععتیرا: الا آن الذی بظهر خن خماعه کمته: مرن الادله الم 
مهم ای الالم مره اراس عرص معدمات. الدیا الراه 
الذی ذکره لحجیّة خبر الواحدٌ7], و منهم شیخنا البهائی[8]. 

و اعل دا هه الفشهون بین الاضولیین؛ حبت لا سکن فیف. لا تاتتضخات 
البراعة السابقة, بل ظاهر المحقّق فی المعارج الاطباق علی التمسشک 
بالبراءة الأصلية حتّی یثبت الناقل[9], و ظاهره أنّْ اعتمادهم فی الحکم 
بالبراءة علی کونها هی الحالة السابقة الأصلیّ 

۵ تميق انب اف مرخ کضو . الم ا ناسا هن ما یه 
الاجماع لیس علی اعتبار هذا الظن, و اما هو علی العمل علی طبق الحالة 
الشانقة: و لا بضاح الیه بعد: قیاق الاخبار المتعوهة و«خکم الغقل. 

الثالث: 

لا [شکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا, کما یستفاد من الأخبار المذکورة 
و غیرها. 


و هل الاأوامر الشرعیِة للاستحباب, فیثاب علیه و |ن لم یحصل به الاجتناب 
ی الصراص لها هی اهر ی کته ماما لاح ان عون الهلکة 
المحتملة و الاطمثنان بعدم وقوعه فیها, فیکون الأمر به ارشادیّا لا یترتب 
آوامر الطبیب, و نظیر الأمر بالاشهاد عند المعاملة لثلا بقع التنازع؟ دحا 
من ظاهر الاهن بعد فرض عدم اراد الوجوب. و من سیاق جل الاخبار 
الواردة فی ذلک, فان الظاهر کونها موَكُدة لحکم العقل بالاحتیاط. و الظاهر 
ان کم الققل بااستاظ من رخیت و اساطا خلی سیر کمن ا ار ایا 
لمح الاظان وفع اخعمالن العقات: 
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و که اه داش ال ر کین لام العتن 2 الفرار عن العقاب 
الفتیتن وی لی‌ یه لیر لام ادا ال الضر نی وا ان ام 
الشارع بالاطاعة فی قوله تعالی (أطیفُوا له و رَسّولهْ!* لمحض الارشاد, 
مخالفته نوی ذلی, فکذلک آمره ٩‏ 
علی موافقته سوی الأمان المذکور, و لا علی مخالفته سوی الوقوع فی 
الحرام الواقعی علی تقدیر تحققه. 
و یشهد لما ذکرنا: آن ظاهر الأخبار حضر حکمة الاجتناب عن الشبهة فی 
ال ال ام و اقترانه مع 
الاجتناب عن الحرام المعلوم فی کونه ورعا, و من لامش ان الامر باجتناب 
المجتمات-فی. هته. ااخبار لیش. الا للارشاد:۳ مترجتب: علی. هوافعنها .و 
۰ سوی الخاصية الموجودة فی المامور به- و هو ای عن 
ما اه 2 
من الوقوع فی الحرام. 

او ۱۳۳ علیه, من حیث انه انقیاد و (طاعة حكمية, 
فیکون حینئذ حال الاحتیاط و الأمر به حال نفس الاطاعة الحقیقیّة و لامر 
بها فی کون الأْمر لا بزید فیه علی ما ثبت فیه من المدح آو الثواب لو لا 
الا 

تج 
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یی ده ففتضا: آزله مین این ان که خکی طا شرع در قعلی: که میم اگم آنبنت: اراد 


ست 


, بدون توجه به اينکه ایا به حرام نبودنش در واقع ظنْ حاصل می‌شود یا 
زه ؟ 

پس (محتوای) این اصل (برائت), افاده قطع به عدم اشتغال ذفه است و 
نه ظن به عدم حکم در واقع و اگر افاده اين (ظنْ) را هم بکند (ظنْ 
حاصله) فاقد اعتبار است. جز اینکه از حال و نگرش گروهی ظاهر می‌شود 
که این اصل رات ارات و ات رس فا ان که اه اصا رات 
ظِنْ به عدم حکم در واقع است). 

له ات مار که ای تفه و تاش ( یار سکن ار 
مقدمات دلیل چهارم (دلیل انسداد) را که در حجیت خبر واحد امده (به 
اصل مذکور و مفید ظنْ بودن ان ملتزم شده). 

خی وله ناناب ارف ی نیت خن ار اس نو ید این تیوه 
هار ام شا ای او رات ان 
حرمت تنها به استصحاب برائت ت سابقه تمسک می‌کنند, بلکه ظاهر مرحوم 
محقق در کتاب معارج اجماعی بودن تمشک به برائت ت اصلیه است (تا ثابت 
شدن ناقل). 

اه را ماه سای ی ار سا یه نا سر 
اصلیه است و روشن است که چنین دلیل و مدرکی اماره بر نبود حکم در 
اف ات هو اس ها را ات سا ی سس ای 
عدم حرمت واقعی حاصل شود, (ظن مزبور) حجت نیست و اجماع (مورد 
ادعای مرحوم محقق), بر معتبر بودن این ظِنْ نیست بلکه بر ممضی بودن 
ای ات ها ارسسا ای سر ای هس از 
قیام اخبار پیشین و حکم عقل بر امضاء عمل مزبور احتیاجی به اجماع 


مذکور نی ۳۳ 


تنبیه سوم: اینکه از نظر عقل و شرع اشکالی در رجحان (و مستحسن بودن) احتیاط, وجود ندارد. 


اشاره 


همان‌طور که از اخبار مذکور فک ار استفاده می‌ شود. 

و اینکه ابا اوامر شترعبه یم احتیاط برای:اشتجیاب (مولوق است) وا قوات 
بر امتثال آن (و عملن به احتیاط ) منرنب شود هر‌چند به واسطه آن 
(احتباط) اسینات ازعرام: عاقعن خاضل سنودرویا اینکه زاین آوامر بزای 
اات ری تسه ان مها که اساط به تور ااحتات از طلاکت 
محتمله و اطمینان به عدم وقوع در ار ماوت و مستحسن است. پس 
امر به آن ارشادی بوده و در ننیجه بر موافقت و مخالفت آن (امر به 
احتیاط) جز خاصیتی که بر فعل يا ترکش مترتب است امر دیگری بار 
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درگیری میان متعاملین, که در اینجا دو احتمال است: 

2- اینکه سیاق اخبار وارده (و دلالت‌کننده) بر احتیاط, در مقام ارشاد است 
پس ظاهر این اخبار موّکد حکم عقل به احتیاط است و علی الظاهر حکم 
ععل ه اخاط از ان مت که افتاط ات هدس سس ونیا دی 
به خاطر اطمینان به دفع احتمال عقاب یقینی است. _ 

بر که هم عنام است یبن ال ام من ا ان که احال ری 
وجود دارد (منتهی احتمال عقاب در اینجا احتمالی است). بلکه همان‌طور 
که امر شارء مقذس به اطاعت نمودن در (آطبعوا ال چ رشولغ)* برای 
محض ارشاد است تا بنده در عقاب معصیت واقع نشده ِِ اطاعت از 
وی فوت نگردد مان یر این خاصیت. امر دیگری از قبیل ثواب و 
عقاب بار نمی شود, عینا امر شارء به احتیاطی که مومّن از ضرر است غیر 
از امان از مفسده و ضرر خاصیت دیگری 5 مترتب بیست چنانکه بر 
مخالفتش تنها وقوع در حرام واقعی به فرض اینکه وجود داشته باشد, بار 


اسب ستشهاد شیخ در ارشادی بودن اوامر احتیاط در اخبار 


و گواه بر آنچه ما گفتیم (که اوامر احتیاط ارشاد به حکم عقل است) 1- 
ظاهر اخبار وارده در این باب است مبنی بر اینکه حکمت اجتناب از شبهه 
تحص در ین زرهایی) ارات واقعی استه ها که شخض (ععاط) 
بشما یی ای آن ع مت عسا عی در ان کار اند 

2- مقرون واقع شدن اجتناب از شبهه با اجتناب از حرام معلوم (در این 
اخبار) و بودن ورع فاعل (به عنوان قدر جامع ان دو است). و روشن است 
که آمز بت احنناب از مات و این اخار توا مرای؛ارشاد بووه کر 
موافقت و مخالفت آن غیر از خاصیت موجود در مامور به بعنی اجتناب و 
پرهیز از محزم پا فوت آن؛ خاصیت امر دیگری مترنب نمی‌باشد. یس 
مقتضای تقارن این است که امر به اجتناب از شبهه را هم باید حمل بر 
ارشاد نمود تا بر موافقت آن, غیر از آنچه بر نفس اجتناب در صورت نبودن 
امر به آن از شارع مترتب است یعنی پرهیز از وقوع در حرام امر دیگری 
بار نشود, بنابراین بر نفس اجتناب و احتیاط ثواب مترتب نیست ولی بعید 
شنت که مارم شونمنه تبرت تواب بر اضاط متمی ارخست ابنید. انعباز 
5 اطاعت حکمیه می‌باشد مرو عم جال احعاظ ماهر نه آن‌جال شین 
الاعت فقه ‏ ایر با نسم ار ارت ماه کر 
اطاعت مترتب است ورود امر موجب ازدیاد شی ۶ دیگری نمی‌باشد. 
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(تشریح المسائل) 


* در تنبیه دوم بحث در چه ی 

ای اس کر اسان ار خمای اما یواک ای 
به‌واقع (اعم از اينکه نوعی و يا شخصی باشد) حجت است و با اینکه از 
اصول عملیه است که صرفا در مواردی از ان استفاده می‌شود که طریق 
علمی و ظلی به سوی واقع وجود ندارد. 

* چه پاسخی به سوال مذکور داده می‌شود؟ 

1 هون اضولیین با ومان سب اعطم برانتترا او احازات مو داتس ۱ 
هاط افادو سسافم فان نم حکت آن وه مل یر فص طوا در 

* چه دلیلی بر مذعای فوق وجود دارد؟ 

عبارات و مطالب صاحب معالم و شیخ بهائی در زبده و اذعای اجماع جناب 
ات و ت اصلیه و 
اه یه 

توا تم دلیل مها سر اساله تراغ رود ای اسصعات» سرا 
ورفال از شرع هضاها یف اشکم ید ارات ار سر آنها سک ول 
حچجّت بوده و از امارات ت است و لذا حکمی هم که بدین‌وسیله کات می‌ شود 
* نظر شیخ و پاسخ ایشان راجع به نظر قدما در اين مسئله چیست؟ 
می‌فرماید: اولا مفید ظنْ بودن استصحاب قابل خدشه است و تنها 
بیان کننده یک حکم تعبدی است. 

تانبا سلهنا که ففیدظن باشدر چم دلیلی پوت این .ظن مهو دا رد 

2- مشهور متأخرین از زمان شیخ تاکنون برائت را از اصول عملیه می‌دانند 
فسات آ ار ادله آریعه اسفاوهمی کت 

1 چرا مشهور در أثبات برائت در مورد شبهه تحریمیه به کتاب و سنت و 
زیرا: 

اولا: مفاد بیشتر این ادله پیرامون معذوریت و عدم تنجز تکلیف است و 
مثبت هیچ حکم ظاهری نیستند و دلالت دارند بر اینکه عقاب بلا بیان قبیح 
که این ادله عبارتند از 

آیات, اجماعات و حکم العقل و روایات بسیاری مثل حدیث رفع, سعد و .. 

و تعداد کمی از این روایات هم که مثبت حکم ظاهری هستند, , همچون: کل 
ی سای و کل ی عاا .ی تصرف انم رام وت که این‌ها نیز به 
ملاحظه ظنْ به عدم حرمت واقعی نیست. یعنی دلالت 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری. ج7. ص: 29 


ندارد که چون قبل از شرع حلال بوده اکنون نیز ما ظنْ به حلیّت آن پید | 

می‌کنیم, پس حلال است بلکه با قطع‌نظر از لحاظ حالت سابقه تنها یک 

حکم ظاهری تعبدي عملی است. 

تانباء اد ریق اداه ار سا خطع ها خیم غقای بدا مش کنیس رباع 
عمل می‌کنیم نه اینکه ظنْ به عدم پیدا کنیم. 

* حاصل و خلاصه تنبیه دوم چیست؟ 

این است که اعتبار اصل برائّت در مورد شبهه تحریمیه به 0 افاده 

طن بت دم یی در‌واقع موتاته بعا تشک اصل ترایت از باه 

اماراتت که کاشت ار -وافم هد تیست: بلکه یک: اضا: ۳ ِ 3" 

تنها یک وظیفه مقر برای جاهل است چه جاهل به‌واقع ظنْ حاصل نماید و 

چه ظِنْ حاصل ننماید. 

و اساسا اگر چنین ظلّی هم حاصل شود فاقد حجیّت بوده و دلیلی بر اعتبار 

ان نمی‌باشد. 

احازات دانسته و آن ۳ نسبت به واقع ۰ وتا 

«جه هطالیی در سبه شم ماو ات 

1 اخقیاط نما هو اجتباط با قطء‌ظر از امن و رجحان اند شیهات بکوند 

تیآ ها رو 

2اه اسار اه طلت اراس زرم 

موارد و با درو ارشاد 1 

* در باب شبهات بد ویه گفته شد که در شبهات بدوبه بعد الفحص و الیأس, 
الاضل, الیراعم اه کم فد به انکه اجیات .و احتباط از اهر فشته اجب 
دم تکام که آ هر مرت مش را راد ترا را 
حتی در همین موارد عقلا و شرعا راجح دانسته است؟ 

1- رخحان: عقلی. احتباط بدیهی, است چرا کة.هر عافلی: با لفخذان.می‌بانه 
که اجتناب و خودداری از عملی که شاید در واقع مبفوض مولی باشد نیکو 
و پسندیده است و فرد محتاط استحقاق مدح دارد و لذا هر عاقلی احتیاط 
بما ائه احتیاط را نیکو می‌داند. 

مان شرعن احتباط سم تفا آ زوا بات ستباری اس گرا که و 
یی رهانات آهد بخ اختباط ندن اشت »ی المتل. امده اشنت؟ له قدیف: غند 
الشمات خیر میا لدا اگر قحمی ایاطیرا اقا کش ند افل چزخی که 
از اين اوامر استفاده می‌کنیم رجحان احتیاط است. 

*پس انما الکلام دز این بحث. چیست؟ 
ات انش که انا دحعای اخیاط نی سین فاعلی اشش اقا از مش 
درون فاعل باشد و 
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استحقاق مدح او در دنیا, اگرچه ملازمه‌ای با ثواب اخروی نداشته باشد و یا 
علاوه بر حسن فاعلی دارای حسن فعلی هم هست تا در نتیجه احتیاط بما 
ائه احتیاط با قطع‌نظر از اصابت به واقع علاوه بر مدح دنیا, ثواب در عقبای 
را نیز داشته باشد. 
* اگر احتیاط بما ائّه احتیاط دارای حسن فعلی و فاعلی باشد چه نتیجه‌ای 
برآن مترتب است؟ 
اين نتیجه را دارد که اگر مکلف از امر مشتبه اجتناب نمود و لو در واقع هم 
حرام نباشد بر ترک او ثواب مترتب است. 
* رای جناب شیخ در اين تنبیه در مسئله مزبور چیست؟ 
احتیاط بما ائه احتیاط را دارای حسن فعلی و فاعلی دانسته و آن را 
مستحسن می‌داند که در مطالب بعدی هم خواهد آمد. 
* چرا در مطالب فوق فرمودید حسن فاعلی ملازمه‌ای با ثواب اخروی 
ندارد؟ 
0 

* پس مراد از (بل و کما ان امر الشارء بالاطاعة فی قوله تعالی ...) 
پاسخ به یک سوّال مقدر است مبنی بر اینکه آبا اوامر احتیاط دلالت بر 
استحباب مولوی دارند تا تعبدا موافقت با آن واب داشته باشد و پا اینکه 
امر ارشادی استحبابی هستند تا در نتیجه مراد نجات از حرام واقعی باشد 
ن‌ چه پاسخی به این سوّال داده شده است؟ 
1- برخی از قدما و متاخرین اوامر احتیاط را مولوی استحبابی می‌دانند. 
* دلیلشان بر مدذعای مزبور چیست؟ 
چنانکه در متن آمده این است که اصلی اولی در اوامر صادره از شارع 
مقدس این است که مولوی و تاسیسی باشند, نه ارشادی و تاکیدی. 
و اصل این است که این اوامر حمل بر وجوب شوند چرا که ظهور در 
تا دارند. 

* پس چرا آن را در اینجا مولوی استحبابی دانسته‌اند؟ 
ی وابند در خصوص شبهات بدویو بعد الفحص و الباشن نتوانستیم این 
اواهن زا مل تن ومونه کنیم ور 1 آن زا مدای 1 حمل کردیم که 
ِ مزبور بر چه مبنائی صورت گرفته؟ 
(اذا تعذٌرت الحقيقة فاقرب المجازات اولی بالارادة من الکلام). 
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2 برخی از متاخرین قائل به ارشادی بودن اوامر احتیاط هستند, چرا که 


در موارد مستقلات عقلیه وارد شده‌اند و هر امری در این موضع ارشادی 
* نظر شیخ در این‌باره چیست؟ ۲ 
مهافت ات تا ایرد است. 
* قرائن و شواهد شیخ بر ارشادیت اوامر احتیاط چیست؟ 
1 آینکه روایات: احتباط طایق العل بالبعل مطابق, حکم. غقل‌آنوه بنج 
موّسشس نبوده بلکه موکداند. 
2- در نوع روایات. حکمت حکم بیان شده و این حکمت منحصر است در 
نجات از هلاکت محتمله و این خود شاهد بر ارشادیت است. 
نابات اناب ار رام اهر اما ات ار شاه کر وه 
است. 

* در مورد مطلب اخیر مثال بزنید؟ 
فی المثل ال بت یل دی رای منم این سوال که (من الورع) فرمود: 
الذی یتورع عن المحارم و یجتنب الشبهات 
* چه نتیجه‌ای از این قرینه وحدت شاه می‌ شود ؟ 
از اینکه امر به اجتناب از محرمات ارشادی است به قرینه مزبور امر به 
اجتناب از شبهات نیز ارشادی است. 
*جاصل مطلت دی زو لا منعد الخرآم پر تال اف یه )یرت ؟ 
تقضیل مات فیل است کم توالت زرا 1 
هست پا زم؟ 
نب تا وی با تفش استاظ نا تن او ابا اروت اراس رات 
هست پا نه؟ 
۴ شیخ در ارت ون پاسخی به آين سوال داده است ؟ 
چا ان ععات 1 است هر 9 
و عصیان دارای دو شعبه است: 
1- اطاعت و عصیان حقیقی؛ 2- اطاعت و عصیان حکمی. 
* منظور از اطاعت و عصیان حقیقی را با ذکر مثال روشن کنید؟ 
اصاعت از اسر اطعا الضای که اطاعت خص اس وا مظا لفات 
بقی درا خر نب الخس میا ایا تا فا میم کم ها حور 
راو اه اافی فص میا کی ال اه کی 
1- مثل ترک محتمل الحرمة (اگرچه در واقع حرام نباشد) که به منزله ترک 
حرام واقعی است و انقیاد خوانده می‌ شود. 
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ارتکاب بر حرام واقعی است و بدان تجری گفته می‌ شود. 
تا سای اما سس 
تا ایا ات را و 
* چرا بر احتیاط واب مترتب است؟ 


چون. 

1- احتیاط همان اطاعت حکمی است. 

مر اختا ی وراه ات است 

شاخ طظدارای توا انفت. 

* آیا استدلال فوق صحیح 0 

2- امر ارشادی به‌طور علی‌حده دارای واب و عقاب نیست. 
پس: اوامر احتیاط به‌طور علی‌حده دارای واب و عقاب نیلسند. 
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71 ر و لکن الظاهر من بعض الأخبار المتقدمة, مثل قوله علیه السْلام: «من 
ارتکب الشبهات ناشعته: تفیجه ال ان یقع فی المحژمات»[10], و قوله: 
«من ترک الشبهات کان لما استبان له من الائم اترک»[11], و قوله: «من 
پربع حول الحمی یوشک آن بقع فیه»[ 12 ]: هو کون الاضز به للاستحباب, و 
حکمته آن لا یهون علیه ارتکاب المحژمات المعلومة, و لازم ذلک ای 
ااتدات‌تفلی اطاعة وا فد الاحتیاط, مضافا الثواب المترئب علی نفسه. 

لا فرق فیما ذکرناه- من حسن الاحتیاط بالترک- بین آفراد المسألة حتّی 
مورد دوران الأمر بین الاستحباب و التحریم, بناء ۳ آن دفع المفسدة 
الملزمة للترک آولی من جلب المصلحة الغیر الملزمة, و ظهور الأخبار 
المتقذمة فی ذلک آیضا. 

و لا پتوهم: انه یلزم من ذلک عدم حسن الاحتیاط فی ما احتمل کونه من 
العبادات المستحبة بل حسن الاحتیاط بترکه, اذ لا ینفک ذلک عن احتمال 
کون فعله تشریعا محژّما. لأنْ حرمة التشریع تابعة لتحققه. و مع تیان ما 
احتمل کونها عبادة لداعی هذا الاحتمال لا بتحقق موضوع التشریع. و لذا قد 
یجب الاحتیاط مع هذا الاحتمال, کما فی الصلاة الی آریع جهات ,و فی 
الثوبین المشتبهین و غیرهماء و سیجیء زيادة توضیح لذلک ان شاء الله. 


ترجمه. 


لک اهر برخی آن اخبار شین رکه در صفن اخبار اختیاطظ.و توفف. آمذا) 
مثل: «من ترک الشبهات الی ان یقع فی المحرمات». «من پرتع حول 
الحمی اوشک آن یقع فیه»: «من خری الشیهات کان لها اسان له.من الانم 
اترک» این است که: امر به احتیاط برای استحباب (شرعی) است و 
حکفت آن. (استحناب: اختباط) این است که ازتکاب محزمات فعلومه ابزای 
شخص اازة و سهل نگردد و لازمه آن (استحباب شرعی), استحقاق واب 
شخص محتاط است بر آطاعت از اوامر نوی مضافا به آننکه غتر از آن 
اب راب۱۱۳ 
(بدان که) تفاوتی میان افرد مسئله نیست حتی در موردی که دوران امر 
بین استحباب و تحریم باشد, باز هم احتیاط راجع و عقل 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج7. ص: 34 

حاکم به حسن ترک است, البته بنا بر (پذیرش) اولی بودن رفع مفسده 
ملزمه از جلب مصلحت غير ملزمه و اخبار گذشته نیز ظاهر در این معنا 
(یعنی اولی بودن رفع مفسده ملزمه از جلب منفعت غير ملزمه است) و 
تا ارام کر حفن احاط تفا مهد 


یک توهّم و دفع آن 


توهم نشود که لازمه این بیان (حسن الاحتیاط بالترک) مستحسن نبودن 
احتیاط است در موردی که شیء احتمالا از عبادات مستحبه است., بلکه 
حسن احتیاط در ترک است چرا که ممکن است در واقع عمل مزبور 
(مستحب نباشد), پس اوردنش تشریع باشد زیرا حرمت تشریع تابع تحقق 
و وجود ان است (یعنی: 
هرکجا بدعت تحقق یافت حرام است) و در عبادتی که احتمالا مستحب 
است. چنانچه شخص آن را به احتمال عبادت بودن و به انگیزه این معنا 
بیاورد, افتایها موضوع تشریع محقق نمی‌ شود تا حرام بوده و در نتیجه امر 
به آن مردد میان اه و جزفنت باشد و لذا گاهی حتی احتیاط نمودن و 
کد نت در آن داده ۳1 مثل ؛ به چهار جانب خواندن نماز و پا گذاردن نماز 
ات مشتبه و غیر این ز مرک کف توضیح بیشتر این مسئله خواهد 
مد. 


(تشریح المسائل) 


بر دو قسم‌اند: 
1- روایاتی که دلالت دارند که احتیاط مقدمه احراز واقع است و نجات از 
هلاکت: هو ابج‌سان‌تصا ی فد رجعان اشت 
2- و روایاتی که دلالت دارند بر اینکه در نفس مشتبه مفسده غير ملزمه 
وجود دارد. 
* مراد از مطلب اخیر چیست؟ 
این است. کم مکلی دا ان مر یه اعات سرام قطاهیو یی 
خت وه کزا که ار کات سار در نظرس آسا نمی نمی از 
نفس ارتکاب مشتبه, مفسده غير ملزمه دارد. 
ترک مشتبهی که مفسده غیر ملزمه دارد. رجحان و استحباب ذاتیه دارد. 
پلس . : طلب ترک مشتبهی که استحباب ذاتیه دارد مولوی است و بر نفس 
اعتال آن تعای رت است: 
۴ نتیجه ب چیست ۱ 
مترتب ِ یک ثواب ِ 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج7, ص: 35 
اختاظنه نک ماب فرای امفال این ادا زرا که ده فان وت ده 
9 می‌ شود. 

* سس حاسار فلت یره لت امن مس فص ار ال مه 
را بفرمائید؟ ۱ 
استذرای از کلام فیل ات ومراوراز آن امن اسشت که ان ظاهن برخی:اخان 
استا رخ هقی شود که آخا ظه مت ری اس مره ان را اه 
ی ی کی 
دارد امتثال این اوامر نیز مستلزم ثواب 
و 
بر هفت قسم: 
رای ههلا 
رس خر ال امد 
3- دوران بین الحرمة و الاستحباب 
4- دوران بین الحرمة و الکراهة و الاباحة 
5- دوران بین الحرمة و الکراهة و الاستحباب 
60- دوران بین الحرمة و الاباحة و الاستحباب 
7- دوران بٍ بین الحرمة و الاباحة و الکراهة و الاستحباب. 


* با توجه به اقسام شبهه حکمیه تحریمیه حاصل مطلب در (لا فرق فیما 
ذکرنا من حسن الاحتیاط بالترک) چیست؟ 

این است که احتیاط کردن و ترک مشتبه نیکوست و در این جهت هیچ 
تفاوتی در اقسام هفت‌گانه مذکور وجود ندارد, حتی در آتجا که دوران امر 
میان حرمت و استحباب است و شامل چهار صورت از صور مذکور 
می‌شود یعنی اگرچه یک طرف شبهه استحباب است و لکن در همین موارد 
نیز احتیاط حسن دارد. 

* سر مطلب در مسئله فوق چیست؟ 

این است که دفع المفسدة الملزمة اولی من جلب المصلحة غير الملزمة. 


در دوران امر دفع مفسده, اولی از جلب منفعت است چرا که یک طرف 
ضرر است و یک طرف عدم النفع. 

اخباری که ذکر شد ظهورشان در این است که احتیاط به ترک در شبهات 
تحریمیه مطلقا خوب است. 

در سیچه: : فرقی نیست میان مواردی که یک طرف استحباب باشد با موارد 
دیگر. 

است؟ 

بر دو قسم است: 

- گاهی احتمال استحباب توصلی است؛ 2- و گاهی احتمال استحباب 
تعبدی است. 
* منظور از اینکه احتمال استحباب توصلی است چیست؟ 

این است که قصد قربت لازم ندارد هرچند در واقع مستحب است و 
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* مراد از اينکه گاهی احتمال استحباب تعبدی است چیست؟ 

این است که اگر دوران امر میان حرمت یک عمل باشد با استحباب تعبدی 
آن احتیاط به فعل حسن دارد نه به ترک. 

فی المثل: در عبادات محتمله‌ای که استحباب آنها محرز نیست همچون 
نماز غفیله. لکن شاید مستحب عبادی باشند. 

* با توجه به مقدمات مذکور حاصل مطلب در (لانْ حرمة التشریع تابعة 
پاسخ به یک اشکال مقذر است. 
* خلاصه اشکال مزبور چیست؟ 

می‌گوید لازمه سخن شما در اینجا (احتمال استحباب تعبدی) نیز این است 
که احتیاط به ترک حسن باشد نه به فعل چرا که شاید در واقع عبادت 


نباشد و انجام آن تشریع باشد و تشریع حرام است. 

* پاسخ شیخ به اشکال مزبور چیست؟ 

این است که حرمت. خود یک حکم است و حکم در تحقق خودش تابع وجود 

موضوع است و موضوع در مسئله مورد بحث ما تشریع است. _ 

پس این موضوع باید قطعا در خارج محقّق شود تا حکم حرمت برآن مترئب 
دد. 

* عبارة اخرای پاسخ فوق چیست؟ 

1- تشریع یعنی: «ادخال ما لیس من الذین فی الذّین» و «اسناد ما لم یعلم 

الی الله». 

2 و حال آنکه در مسئله مورد بحت انجام عبادت محتمله به احتمال 

پس: در موارد احتمال مستحب عبادی که احتمال حرمت وجود ندارد. 

تشریع هم وجود ندارد. 

مثل نماز خواندن به چهار طرف که در واقع به طرف قبله بوده و عبادت 

واقعی است و در سه طرف دیگر احتمال اینکه روبه‌قبله نباشد وجود دارد, 

لکن این تشریع نیست همین‌طور نماز خواندن در دو لباس مشنبه. 
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2 
بشید افیا کی هه الله الی الا اه هبرض ها هه 
فیه: التوقف, و الاحتیاط, و الحرمة الظاهريٌّة, و الحرمة الواقعيِّة. فیحتمل 
رجوعها [لی معنی واحد, 0 اختلافها فی ۱ لأجل اختلاف ما رکنوا 
الیه من أدلة القول بوجوب اجتناب الشبهة. فبعضهم رکن الی آخبار التوقف, 
و آخر الی آخبار لاحتياط, و ثالث الی وامر ترک الشّبهات و تجتب 
مشتبهات, فان 1 ات 9 نفسه حکمه الواقعی, 0 و ۳ 
التوقف آعمٌ بحسب المورد من الاحتیاط, لشموله الأأحکام المشتبهة فی 
الاموال و الأعراض و النفوس ممّا یجب فیها الصلح آو القرعة, فمن عّر به 
آراد وجوب التوف فی جمیع الوقائع الخالية عن النصّ العام و الخاص. و 
الاحتیاط أَعمٌ من موارد احتمال التحریم, قمن عبر به آراد الأعمْ من محتمل 
التحریم و ۳ الوجوب, مثل وجوب السورة آو وجوب الجزاء المردد بین 

نصف الصید و 

و آَمّا الحرمة 0 ۵ الحاقه: فیحتفل الفرق تیتهماة بان انعر بالاولی 
قد لاحظ الحرمة من حیث عروضها لموضوع محکوم بحکم واقعی, فالحرمة 
ظاهرية. و المعبر بالثانية قد لاحظها من حیث عروضها لمشتبه الحکم, و هو 


موضوع من الموضوعات الواقعيْة, فالحرمة واقعيّة. آو بملاحظة آنه |ذا منع 
الشارع المکلف- من حیث انه جاهل بالحکم- من الفعل, فلا بععل, اباختف لد 
واقعا, لأن معنی 0 الادن ‏ الترخبطزن فباتل: 

و یحتمل الفرق: بأن القائل بالحرمة الظاهریّةُ یحتمل آن یکون الحکم فی 
الواقع هی الاباحة, الا آن ادلة الاجتناب عن الشبهات حرمتها ظاهرا, و القائل 
بالحرمة الواقعية ما یتمشٌک فی ذلک باصالة الحظر فی الأشیاءء من باب 
قبح التصژف فی ها بختضه بالغیر بغیر اذنه. 

و یحتمل الفرق: بان معنی الحرمة الظاهرية حرمة الشیء فی الظاهر 
فیعاقب علیه مطلقا و ان کان مباحا فی الواقع, و القائل بالحرمة الواقعية 
تقو" بانه لا حرمة ظاهرا أصلا, فان کان فی الواقع حراما استحق 
المواخذة علیه و الا فلاء و لیس معناها آت امتم رام وافها, بل معناه أثْه 
لیس فیه 1 الحرمة الواقعيّة علی تقدیر نبوتها, فان هذا آحد الاأقوال 
للأخباریین قی الفساله. غلق ها ینم العلاید 1 المتقذم فی موضع 
او حیث قال- بعد رد خبر التثلیث المتقدم: ب «آنه لایدل علی الحظر او 
فحوت: التوعفتم: بل فعتضام ان من ارتکب الشبهة و اتفق کونها حراما فی 
الواقع یهلک لا مطلقا. و بخطر باظرد آن من الأخباریین من یقول ۳ 
المعنی»» انتهی. 
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شبهه فقدان نص است به اخباریین نسبت داده است 


اشاره 


تا 

پس اقوال چهارگازه ِِ یک معنا ۱ اش و اختلاف در 
تفییر زاین اففال شساظم املای قاط ادلی فوله هجوت ادا 
شبهه است (مثل قف عند الشبهة) که به آن اعتماد نموده‌اند. 

بنابراین برخی از ایشان (در این مسئله) تمسکی به اخبار توقف نموده و 
برخی دیگرشان استدلال به احادیث احتیاط کرده‌اند و گروهی هم به اوامر 
ترک شبهات مقدمة " ترک حرام و اجتناب از محرژمات واقعی به جهت 
حدیث تثلیث دلیل اقامه نموده‌اند و جماعتی نیز به اوامر ترکی مشتبهات از 
ان خمت. ک هوتوع واففی سس اه تاد اساه اناوت 
شان این افیا اعا نت ات 


بررسی نسبت میان اقوال چهارگانه 


ای ان اه کت زار مر ایحا اس مق دا 
تاص رو ابا ماع اس فره 

است. کف حیرص ام واه سید اعفاط اعص است. اب مارد 
احتمال تحریم و غير ان. درحالی‌ که توقف در غیر موارد احتمال تحریم 
جاری نیست, لذا نسبت میان توقف و احتیاط عموم و خصوص من وجه 
است. 

پس هرکسی تعبیر به احتیا ط نموده مرادش اعم از محتمل التحریم و 
دوش اس ال میمعت سانه‌ای. ور اش مار 
دارد: 

عروضش بر موضوعی که محکوم به حکم واقعی است در نظر گرفته پس 
ظاهرا محکوم به حرمت می‌شود و کسی که تعبیر به دومی (حرمت 
واقعیه) نموده, حرمت را به اعتبار عروضش بر مشتبه الحکم که موضوعی 
از موضوعات واقع است دز نظرر کر فعه: پس, حرمت واقعی را دار جوا 
نموده و يا به ملاحظه اینکه شارع مقذس مکلف را از حیث اینکه جاهل به 
حکم فعل بوده است منع نموده که در نتیجه با فرض مزبور معقول نیست 
کر وال اه با جرا کم معا باه اوه دض سر فعل 


احتمال دیگر در تفاوت میان حرمت ظاهری و واقعی 


و در تفاوت میان حرمت ظاهری و واقعی احتمال دارد که: 

1- حکم واقعی نزد قائل به حرمت ظاهری., اباحه باشد جز اینکه ادله 
اجتناب از شبهات, ظهور در حرمت (شیء مشتبه) دارند و حال آنکه قاثل 
به حرمت واقعی در اثبات آن از باب قبح تصرف در اشیائی که اختصاص به 
غير دارد بدون اذن آن غير به اصالة الخطر تمسک می‌نمایند. 


احتمال دیگر در تفاوت حرمت ظاهری و واقعی 


و در تفاوت میان حرمت ظاهری و واقعی احتمال دارد که: ۲ 
معنای حرمت ظاهری, حرمت شی ۶ بااشد در ظاهر, پس بر (ارتکاب) ان 
اه عفای ریت ابیت ترچ در راهم سرام اند 

اما قائل به حرمت واقعی می‌گوید: اصلا در ظاهر حرمتی وجود ندارد. پس 
اگر شیء در واقع حرام باشد بر ارتکابش مستحق مواخذه است و الا 
عقاب منتفی است و معنای حرمت واقعی این نیست که مشتبه در واقع 
حرام است., بلکه معنای حرمت واقعی این است که اگر حرمتی در واقع 
ثابت باشد, این حرمت در مشتبه محقق است. چنانچه این معنا به فرموده 
بهبهانی یکی از اقوال اخباریین در این مسئله است چرا که ایشان پس از 
رد خبر تثلیث به اینکه دلالت بر خطر و منع و وجوب توقف نداشته, بلکه 
مقتضای ان این است که هرکس که مرتکب شبهه شده و اتفاقا در واقع 
حرام بود هلاک می‌شود نه بطور مطلق و لو انکه در واقع حرام نباشد چنین 


فرمود: ۲ 
1 
هستند. 


(تشریح المسائل) 


* مسئله مورد بحث در متن مذکور چیست؟ 
اقوالی است که جناب وحید بهبهانی در مسئله شبهات حکمیه تحریمیه‌ای 
که منشا شبهه فقدان نص است به اخباربین نسبت داده است از جمله 
قول به توقف, قول به احتیاط, قول به حرمت ظاهریه, قول به حرمت 
واقعیه. 
* نظر جناب شیخ پیرامون اقوال چهارگانه مذکور چیست؟ 
تناها ات 
* احتمال اول شیخ چیست؟ 
این است که شاید تعدد اقوال اربعه به خاطر اختلاف در تعبیر باشد و حال 
انکه معنای همه انها یکی است. در موارد شبهات تحریميه, باید از امر 
مشتبه اجتناب نمود و نباید ان را مرتکب شد. 
* مراد شیخ از اختلاف در تعبیر چیست؟ 
این است که عده‌ای در مقام استدلال بر ترک مشتبه دسته‌ای از روایات را 
تام الدلالة دانسته:وبه لسان همان ر وابات: تغبیر آورده‌آنده فی الحتل: 
انها که قائل به توقف آند, تعبیر توقف را از اخبار توقف گرفته‌اند. 

و آنها که قائل به احتياطاند. لفظ احتیاط را از اخبار احتیاط بدست 
ِ 
3- و قائلین به حرمت ظاهریه, با اعتماد به روایات تثلیث, تعبیر به حرمت 
ظاهریه نموده و گفته‌اند که ارتکاب مشتبه, حرمت ذاتیه و واقعیه ندارد. 
4- و قائلین به حرمت واقعیه با تمشک به روایاتی که ما را امر کرده به 
اجتناب از مشتبه و ترکی مشتبه بما هو مشنتبه, تعبیر به حرمت واقعی 
کرده‌اند. یعنی امر, با قطع نظر از وقوع در حرام. روی خود عنوان مشتبه 
رفته است به عبارت دیگر: هر حکمی که به موضوعی تعلق گرفت؛ آن 
حکم نسبت به آن موضوع حکم واقعی است و نه یک حکم ظاهری و لذا 
حکم به حرمت واقعی داده‌اند. 
* احتمال دوم شیخ راجع به اقوال منسوب به اخباریها چیست؟ 
این است که شاید این اقوال تفاوت معنوی و حقیقی باهم داشته باشند نه 
اختلاف در تعبیر. چرا که توقف با احتیاط و حرمت ظاهری با حرمت واقعی 
در معنا و حقیقت متفأوتند. 
* منظور شیخ از عموم و خصوص بودن نسبت میان توقف و احتیاط 
این است که: 1- توقف از یک جهت اعم از احتیاط است., چرا که شامل 
مواردی می‌شود که احتیاط در آن‌ها ممکن نیست. 
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الف) مثل دوران بین المحذورین که متعلق ان اموال مردم باشد فی المثل 
نمی‌دانم که این ماشین مال شماست با دوست شماء که جای مصالحه و یا 
قرعه است» جرا که از رام اختبا ط.مواففت قطعیه حاضل تمن‌شود ب) و 
صلن فسانل عرص که احتاطظ در آن معا دای للم دانم که اوه 
خانم همسر زید است يا عمر. ج) و مثل مسائل جانی که جای توقف است 
تا جای تا رومام ادف کال رحس اشتتیا یکرت 
او را قصاص کرده يا دیه بگیریم. 
2- و از جهت و حیثیتی دیگر احتیاط اعم از توقف است., چرا که احتیاط تنها 
اختصاص به شبهات تحریمیه ندارد, بلکه در شبهات وجوبیه نیز جریان دارد 
و حال انکه توقف در شبهات وجوبیه معنا ندارد. 
- پس چرا در شبهات وجوبیه تعبیر به توقف کرده؟ زیرا مرادش این بوده 
که عبارتش تعمیم داشته و مواردی را هم که احتیاط در انها ممکن نیست 
* مراد شیخ از (بان المعبر الاولی قد لاحظ الحرمة ...) در تفاوت حرمت 
ظاهریه و واقعیه چیست؟ 
این است که: [- قائل به جرمت ظاهری می‌گوید: 
1- فلان امر مشتبه عند اللّه دارای حکمی از احکام واقعیه است, لکن ما از 
تک اب خر لک کم ام ات الط پر مه ها تیان متشه 
ست. 
2- قائل به حرمت واقعیه می‌گوید: حرمت واقعیه محتمله مربوط به اکل و 
توت قلاقاشی ۶ استت ,کین عنوانسقته نها هو متفه بر موصوکی ار 
موضوعات بوده و دارای حکمی است و هر حکمی از ان جهت که حکم 
است, واقعی است و نه ظاهری. 
به عبارت دیگر کسی که تعبیر به حرمت واقعیه نموده, حرمت را به لحاظ 
عروضش بر مشتبه الحکم که موضوعی از موضوعات واقع است در نظر 
کوفته و جرفت: را بران عم مود هیا چه فلاخظه اینکه»شازغ عکلف 
جاهل به حکم را از انجام فعل منع نموده حکم به حرمت واقعیه کرده است 
و لذا با اين فرض دیگر معقول نیست که در واقع فعل میاح باشد. چرا که 
معنای اباحه اذن و ترخیص در فعل است. 
نی مراد ار (سل ان کون الحکم فی الواقعفی ااباتقب جنشت 
1- قائل به حرمت ظاهر یه می‌گوید: شاید این واقعه در واقع حکمش اباحه 
باق لک ادلی اختاب از شش ان افعه رات الطاهر ها خراه 
کرده‌اند. ۱ 
2 و قائل به حرمت واقعیه می‌گوید: از آنجا که تصرف در ملک غیر عقلا 
بدون اذن او قبیح است. اصل در هر چیزی واقعا منع و خطر است.؛ و این 
یک کم وافی انست ولد رای اد تلاصا ما ی اند 


اد ای رل ای ی ا ره الطافرنه ره ارت 
.) چیست ! 

پاسخ در متن تز خفه: آحده و کفایت ضف ند 
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مین . 
و لعل هذا القائل اعتمد فی ذلک علی ما ذکرنا سابقا: من آن الأمر العقلی 
و النقلی بالاحتیاط للارشاد, من قبیل آوامر الطبیب لا ترِتب علی موافقتها 
و و یت ی بت 
نعم, الارشاد علی مذهب هذا الشخص علی وجه اللزوم- کما فی بعض 
ا ‏ لا للأْولويّة کما اختاره القائلون بالبر اءق. و اما ما یترئب علی 
نفس الاحتیاط فلیس الا التخلص عن الهلاک المحتمل فی الفعل. 
نعم, فاعله یستحق المدح من حیث ترکه لما یحتمل آن یکون ترکه مطلوبا 
عند المولی: ففیه نوع من الانقیاد. و یستحو علیه المدح و الثواب: و ما 
گر که فلسن فیه الا ایح ی بایتکات سا سمل ان کت مها للمولی لا 
دلیل علی حرمة التجژّی علی هذا الوجه و استحقاق العقاب علیه. بل 
عرفت فی مسألة حجیّة العلم المناقشة فی حرمة التجژی بما هو آعظم 
من ذلک, کان یکمن الشیع مقظهع الخر مه با لخهل الم کب و لا یلزم من 
تسلیم استحقاق الثواب علی الانقیاد بفعل الاحتباط, استحقاق العقاب بترک 
الاحتباظ .و التجزی بالاقدام علی.ما بختمل کونه. میفوضا وسانی: تفه 
توضیح ذلک فی الشبهة المخصورة ان شاء ال تعالی. 
ترجمه: 
شاید این قائل (از اخاریه), اعتماد 1 است رت فان یه 
اف خی ی ده ۳ توا انشاد از قبیل اوامر طبیب که بر 
فن| ففت هو فخالفنن نع حر. آنخه بر تفش فغل متر تب است؛ اضر دیحری ار 
نمی‌ شود. 
بله, ارشاد به عقیده این شخص بر سبیل حتم است (یعنی که مرشد راضی 
به ترک نیست), تا برخی از دستورات پزشک. نه به‌ معنای اولویت و 
رخحان» چنانچه. فاتلین به-تر اتت یه آن: قائل‌آند.و اطا آنچه: هرن نفتین ها 
مترئب است, تخلض از هلا کت محتمل در فعل استه 
بله, فاعل. اعقباط (محعاظ)؛ از آن. جهت که. خشتبه: لخوضة. را خر که کرده 
مستحق مد است چرا که احتمال دارد ترکش عند المولی مطلوب و 
موب باشمسن در احقاظ توعی از انقیاد است:ه فاعلش بران مسجه 
اما در ترک احتیاط به سبب ترک عملی که احتمال دارد مبغفوض مولی باشد 


چیزی جز تجرژی (تارک) 
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را تون 
دست نیست. بلکه در مسئله قطع و حجیّت آن فهمیدی که در حرمت تجری 
به نحوی که به مراتب از تجری در اینجا شدیدتر است مثل ارتکا ب شیتی 
کف دنه خهلم مور کت فطع هر مت ندمنه خر آقع خر اما شید 
متافشته و اشکال اسشتت ۲ چه رسندفر انجا. 

و از اعتقاد بر اینکه بر فعل احتیاط به ملاحظه انقیادش ثواب مترتب است 
از تضی‌آند: که بز کر کفن قفا تیار ی ون هت اجام عملی که 
اکمال مه رون و صوی ات انس رت اساته ٍ 
به زودی تتمه بحث در شبهه محصوره با توضیح بیشتر خواهد امد. 
ان شاء الله. 


(تشریح المسائل) 


* حاصل کلام در عبارت (و لعل هذا القائل اعتمد فی ذلک ...) چیست؟ 

این است که شاید مدری و مستند اخباری‌هایی که به حرمت واقعی 
قائل‌اند این باشد که اوامر احتیاط برای ارشاد و به‌منظور استخلاص از 
هلاکت است منتهی ارشاد از نظر اصولیین برای اولویت است و به نظر 
اين‌ها برای لزوم و وجوب است مثل برخی دستورات پزشکان که راضی به 
ترک دستورشان نیستند. هرچند که ترک این قسم از اوامر ارشادی به 
جهت مولوی نبودنشان عقاب‌اور نمی‌باشد دیگر اينکه چون احتیاط و 
اجتناب از شبهه نوعی از انقیاد است و بعدی ندارد که در عین ارشادی 
بودن مدح و وابی بران مترتب باشد, لکن ترکش و لو تجری باشد عقابی 
ندارد. چرا که در تجری بر مقطوع الحرمة چنانکه سابقا گذشت عقابی 
نمی‌باشد چه رسد به اين مورد که حرمت محتمل و مشکوک است. . _ 

* مراد از (نعم, فاعله یستحق المدح من حیت ترکه بما ... الی اخر) 
چیست؟ 

پاسخ به یک سوال مقذر است مبنی بر اینکه: 

آیا در محتمل التحریم مثلا شرب توتون, همان گونه که بر فعل احتیاط 
ثواب و مدح مترنب هست,؛ , اگر کسی ترک احتیاط کرده و مرتکب شرب 
توتون شود, هرچند که در واقع حرام نباشد بر خود ترک احتیاط عقاب و 
مذمت مترتب هست يا نه؟ 

* پاسخ سوّال مزبور در متن مربوطه چگونه است؟ 

بدین گونه است:[3 1] 
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تنها نتیجه و آثر ترک احتیاط و مرتکب شدن امری که شاید ترکش مطلوب 
مولی و فعلش مبغوض او باشد تجری است و نه معصیت واقعیه. 

2- چنانچه در مباحث قطع آمد, ثابت شد که دلیلی بر حرمت تجری به این 
معناء یعنی ارتکاب 
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محتمل التحریم که در واقع حرام نبوده وجود ندارد و حتی اکر کسی قطع 
به خمریت هم داشته باشد و مقطوع الخمریه را بنوشد و بعدا کشف خلاف 
شود عقاب ندارد. 

پس: در ما نحن فیه به طریق اولی عقاب نیست با وجود اینکه قبح فاعلی 
دارد. 

* مرادان (ولا بلتم هن شیم اشفا التوات علن الاتقياج نم الی: اخر) 


تا یشان عیشت ی یی اوه این اسراظ تا را شوه 
فاعلی است و نه فعلی, پس بی‌احتیاطی و تجری هم دارای مذمت فاعلی 
ات وه فعلیه ها احساظ یرای حسی فاعلن ات و ای 
پس تجژی نیز باید هم قبح فاعلی داشته باشد, هم قبح فعلی و لذا موجب 
* پاسخ سوّال مزبور در متن فوق چیست؟ 

این است که این یک قیاس مع الفارق, چرا که تلازمی در موارد مذکور 
نیست زیرا: 

1- ِ دز نها توت ۳ و تسلیم در برابر مولی است اگرچه 
است. 

ره یات ی کر 0۱۳ .زب 
ندارد. 
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الا من 
آن أصالة ی اما هد مم غدم اضل موصوعت حاکم 
علیها, فلو شک فی حلّ کل حیوان مع العلم بقبوله التذكية جری آصالة 
الحل, و ان شک فیه من جهة الشک فی قبوله للتذكية فالحکم الحرمة, 
ااضااهدم لد کیوی بان سین راما قایاه المع هی تشک کم «فیحکم 
تعدمها: و کون الخبوان میته و نظهر من المحتق. و السهید النابین: فیس 
سژهما[14] فیما ٍذا شک فی حیوان متولد من طاهر و نجس لا یتبعهما فی 
الاسم و لیس له مماثئل: آن الاصل فیه الطهارة و الحرمة. فان کان الوجه 
فیه صالة عدم التذكية, فاٍنما یحسن مع الشک فی قبول التذكية و عدم 
عموم یدلْ علی جواز تذكية کل حیوان الا ما خرج, کما ادعاه بعض. 
و ان کان الوچه قیه آصالة حرمة آکل لحمه قبل التذكية, ففیه: آن الحرمة 
قبل التذکیه لاجل کونه هن الميتة. فادا فرض اثبات جواز تذکیته خرخ عن 
المينة, تا ی ار وا لا 
الوکن السایی: :و کیف. کان: فلا بغرف. وجه. انفع آلیو. عرن اضالة الحل .و 
الاباحة. 

نعم, ذکر شارح الروضة[15] هنا وجها آخر- و نقله بعض محشیها عن 
الشهید فی تمهید القواعد[16]- قال شارح الروضة: «اٍن کلا من النجاسات 
و المحلّلات محصورة, فاذا لم یدخل فی المحصور منها کان الا یاو و 
ما سا از ان ی 


علی اباحة ما لم یعلم حرمته, و لذا پتمشکون کثیرا باصالة الحلٌّ فی باب 
الأطعمة و الأشربة. 

و لو قیل: ان الحل سا علی بالظیات: افین قوله ععا ای (فل أیلّ لَکمْ 
الطیبات)[18] المفید للحصر فی مقام الجواب عن الاستفهام, فکل ما شک 
فی کونه طیّبا فالأاصل عدم احلال الشارع له. 
قلنا: ان التحرٍیم محمول فی القرآن علی (الحَبایْتَ)* و (المواجش)*, فاذا 
شک فیه فالاصل عدم التحریم, 3 مع تفایض ای شرع | ی تا 2 
الاباحة, و عموم قوله تعالی: (قْل لا أجذ 
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في ما آوجی الی[19], و قوله علیه السلام: «لیس ِ ال ما حژم 
الله»[20], مع آنه یمکن فرض کون الحیوان مشّا ثبت کونه طیبا. بل الطیّب 
ها لاسشمد: تفه ار عصی خی اعراره بااصا عه ای فقس 


ترجمه. 


ی شجم اف اصاله آبآص نی که الک دی رصان ویس فران ااخاله 


الاباحة) است 


اشاره 


پس اگر در حلیّت خوردن حیوانی با علم به قبول تذکیه‌اش شک شود 
اصاله ال سار خی شوه و ای ون خلت خورون آن از فشنی الید کرد 
بودنش, شک شود به دلیل 19 (اصل موضوعی) یعنی جریان اصالة 
عتض ند کین کم سرست انست را تا شریان آن میتی به اخراع اضالة الخل 
نمی زنتند رز جرا که از شرابط ند کیه فابلیت محل است (براق ید کیه) و حال 
آنکه (به حسب فرض) : به ما نحن فیه مشکوک و محتمل است. اه 
عدم قابلیت آن می‌ شود و حیوان مذبوح میته است. 


اشاره 


از مرحوم ,محقق و شهید ثانی قدّس سژهما ظاهر می‌شود که اگر در 
حیوان متولد از طاهر و نجسی که در اسم هیچیک از آن دو را تبعیّت 


انتقاد شیخ از محقق و شهید انی 


اگر وجه در حکم حرمت, جریان اصل عدم تذکیه باشد. (رجوع به اين اصل) 
نیکوست با وجود (دو امر): 
هر حیوانی, غیر از انهائی که از تحت عموم خارج‌اند همان‌طور که برخی 
ادعای چنین عمومی کرده‌اند (و لذ| بدون تحقق دو امر مزبور نمی‌توان به 
حرمت حیوان مذکور قائل شد). , ۲ 
و اگر وجه در حکم حرمت ان, اصالت (و استصحاب) حرمت گوشت ان 
فا ی اه ان ان ات مرس تس 
م ای ای تیا سنسیال ای رای 
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پس اگر جواز تذکیه حیوان فرض شود (پس از ذبح) از میته بودن خارح 
می‌شود (یعنی موضوع حرمت از بین می‌رود), پس حرمت آن محتاج به 
موضوع دیگری است (پس در اثبات حرمت نمی‌توان به مذکی اکتفاء 
نمود). 
و اگر در قبول تذکیه (اين حیوان) شک شود رجوع به وجه سابق می‌شود 
اک مه عرست اصاله ری موه که حراق اصل عون عن اضاله 
عدم تذکیه بود که با وجود چنین اصلی جایی برای اصل حکمی باقی 
تیف فا ال و ام سس اما اصا س وی اف تا نگ 
ضال‌شای کشت مجمعوانی با اضل موی ات مور اشحاست ): 
به هر صورت در مسئله مورد بحث (حیوان متولد از طاهر و نجس) وجهی 
وه وا اه ار اه تا اهر 


بیان فاضل هندی شارح الژوضة 


اشاره 


بله شارح الروضة وجه دیگری (در حرمت حیوان مزبور) ذکر کرده و برخی 
4 فخشين الرضه هم ان (وخد) را دز کناب اعد ۶ هید نان عل 
نموده‌اند. 

شارح الروضة قائل است که هریک از نجاسات و محللات محصور و 
معدودند. پس وقتی (حیوان مزبور) در محصور هریک از نجاسات و محللات 
داخل نشد, اصل مقتضی طهارت آن و حرمت گوشتش را دارد و این 
مسئله روشن است. پایان کلام فاضل هندی. 


منع شیخ از کلام شارح الرُوضة 


منع حصر و معدودیت محللات ممکن است. بلکه (این) محژمات‌اند که 
محصور و معدودند و عقل و نقل دلالت دارند بر اباحه شیء که حرمتش 
اک و اشربه فراوان به اصالة الحل 
اشعال 

اگر گفته شود کم حلیت در اين سخن خدای تعالی که می‌فرماید: 

فل. احل لکم الطبات معای. شده است به ظات خرا که ایض رقم در 
مقام جواب از استفهام مفید حصر است پس هر چیزی را که در طیب 
تفت شک. کنیه اصل. این انست. که شارع آن را حلال. تکرده (بتین در 
مسئله مورد بحث نیز به همین بیان تمسٌک می‌کنیم). 
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می‌گوئیم: تحریم در قرآن کریم بر خبائث و فواحش حمل شده است, پس 
وقتی در آن (خبائت و يا طیّب بودن یک شیء) شک می‌شود., اصل عدم 
حرمت ان است و در صورت تعارض دو اصل (اصالة عدم کونه طیبا و 
اصالة عدمٍ کونهو من الخبائت) به اصالة الاباحه و عموم فرموده حق تعالی 
(یعنی) (فْلّ لا أَجِدٌ فی ما آوچیت اِلَيَّ) و فرموده معصوم علیه السلام که 
فرموده است: لیس الحرام الا ما حرزم الله رجوع می‌شود. 

مضافا به اينکه فرض از طیبات بودن این حیوان ممکن است (و به فرض 
که حلیت معلق به طیبات شده باشد دلیلی بر حرمت حیوان مزبور وجود 
ندارد) چرا که طیّب چیزی است که تنقر و قذارت طبعی نداشته باشد پس 
(طیتب. بفدن) اضر غذهی است.ه. اخزاز آن ذر. ضحام ی با اضل. ممکن 


است. 


(تشریح المسائل) 


* با توجه به مقدمه‌ای که گذشت پس چرا اصولیین در موارد شبهات 
که رباص هلاس کف الاصل, اصالة الاباحة و الحلية و 
البراءق؟ 

زیرا اين مذعی مربوط به مواردی است که غیر از اصل حکمی دیگر یک 
اصل موضوعی در رتبه قبل از ان نداشته باشیم که حاکم و مقدم بر اصل 
حکمی باشد. فی المثل: در مسئله شرب توتون که شک ما در حلیت ان 
که اصل موضوعی ندارد) لذا در اینجا اصالة الاباحه جاری می‌کنيم. 

اما در مواردی که در رتبه قبل از اصل حکمی, اصل موضوعی قابل جریان 
باشد دیگر نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد. 

فی المثل قطع دارید که فلان حیوان قابل تذکیه (و ذیبح شرعی) است. به 
عبارت دیگر موضوع که مذکی بودن است محرز است. 

لکن شک می‌کنید که آیا خوردن گوشت حیوان مزبور حلال است يا حرام. 
در اینجا از اصالة الاباحة و الحل استفاده کرده و حکم به حلت می‌کنید. 

* پس منظور از (و ان شک فیه من جهة الشک فی قبوله التذكية ... الخ) 
از انیت کون اه رف اخا وی نی مد کی سوفن نی وان 
حکم به حلیت و اباحه نمود, چرا که هر حیوان قابل تذکیه‌ای حلال باشد, 
بلکه حیوانات بر دو دسته‌اند: 

1- حیواناتی که قابل تذکیه‌اند. 

2 حیواناتی که قابل تذکیه نیستند مثل سگ و خوک. 
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حال حیواناتی که قابل تذکیه‌اند خود بر دو قسم‌اند: 

1- حیواناتی که هم محکوم به حلیْت‌اند هم محکوم به طهارت مثل گاو و 
گوسفند و شتر. 

2- حیواناتی که محکوم به حلیّت نیلستند؛ لکن محکوم به طهارت‌اند مثل 
حمار. بنابراین جای شک وجود دارد و شک ما در حلیت و حرمت لحم یک 
حیوان را 
فد دون می‌شود با زم؟ 

فی المثل در حیوان مولد از دو حیوان پاک و نجس شک کنیم که آیا قابل 
در اینجا چون وف مذکی بودن است و برای ما محرز نیست اصل عدم 
تذکیه را جاری می‌کنيم که در نتيجه موضوع را نابود کرده و جائی برای 
اضلی. جکمفی. تمی‌هاند: 


* حاصل مطلب در (و یظهر من المحقق و الشهید ... فی ما اذا ...) 
بیان یک فرع فقهی است از جانب این دو بزرگوار مبنی بر اینکه: 
اگر حیوانی در نتیجه جمع شدن یک حیوان طاهر مثل گوسفند با یک حیوان 
ی از چهار حال حت نیست؟ 
2- ا یه شکل سگ است که در حکم هم تبع آوست. 
1۳2 2 ۲ 
4- و یا در خارج ممائلی ندارد اگر هم ممائلی برای آن یافت شود مجهول 
الحکم است که اصل در این مورد اخیر از نظر حکم وضعی. طهارت است 
لکن از نظر حکم تکلیفی حرمت است. 
یعنی اگر شما دست تر به آن بزنید دستتان نجس نمی‌شود. لکن خوردن 
گوشتش جایز نیست. 
* نظر شیخ در اینجا چیست؟ 
شیخ هم قائل به طهارت است هم قائل به حلیت. 
* الما الکلام ,در خنست؟ 
این است که چرا و به چه دلیل مرحوم محقق و شهید ثانی در مورد مجهول 
الحکم فتوی به حرمت داده‌اند؟ 
در نتیجه چهار وجه برای این فتوی ذکر نموده که هریک را پاسخ داده و 
اشکال آن را ذکر نموده است. 
* حاصل مطلب در (فان کان الوجه فیه اصالة عدم التذكية ...) چیست؟ 
این است که اگر منظور شما این باشد که: 
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1- شک در حلیت و حرمت در اینجا مسبب از شک در قابلیت تذکیه و عدم 
2- لذا استصحاب مي کنیم عدم تذکیه حیوان در قبل از ولادتش را. 

پس: اين حیوان مذکی نیست و حلیّتی هم در کار نیست. 
به ارت گر 
۳ خی الحکم به دلیل استصحاب عدم تذکیه کی 
پس: حرام است. 
* پس مراد از (فائما یحسن مع الشک ...) چیست؟ 
پاسخ شیخ است به وجه مزبور مبنی بر اینکه بله: 
1- اصل دلیل است و قابل اجراء لکن آنجا که دلیل اجتهادی وجود نداشته 


باشد. 


2- قاعده کل حیوان قابل للتذكية الا ما خرج بالدلیل کالکلب و الخنزیر یک 
دنا احفا فعاشست؛ 
پس پس: با وجود چنین دلیل عامی نوبت به اصل عملی استصحاب نمی‌رسد. 
دوه اضاله آلمموی کمک ال خی ای ات سک می کر 
"ال مطلت یو ان کات انیت اخاله ره ال ی حست؟ 
ان ات که ا گرم ان این ناد و 
1- شک ما در حلیت و حرمت مجهول الحکم مزبور است. 
2- انجا که شک در حلیت و حرمت است. استصحاب حکمی جاری می‌شود. 
عبارت دیگر می‌گوئید که: 
1- اگر قطعه گوشتی از حیوان مزبور و در حال حیات می‌بریدیم میته و 
بود. 

2- اکتون آن را ذیج شرعی کرده‌ايم, لکن شک داریم که آیا آن حرمت باقی 
است يا نه؟ 
یس . : استصحاب می کنیم بقاء حرمت را. 

* مراد از (ففیه: ان الحرمة قبل التدکیه:..) خیست؟ 
پاسخ شیخ است به وجه مذکور مبنی بر اینکه: 
1 با امن اقا دس اه کال مسا اشفاوم 2 
استصحاب حکم به حرمت می‌کنید که در این صورت جای استصحاب 
حرمت نیست چرا که موضوع عوض شده و در استصحاب, بقاء موضوع 
* چرا شیخ مدعی شده است که موضوع عوض شده است؟ 
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زیرا: 
1- میته بودن مربوط به زمان جدا کردن گوشت حیوان مزبور است در 
ِ حیات. 

2- حیوان مذکور پس از ذیح شرعی میته نبوده بلکه مد کت است: 
پس: موضوع از ميیته به مد کت تبدیل شده است و استصحاب ایشان بدون 
ها کر ال دک ی و شک ری که با که سم[ 
3 
حاضا ای هی کرت خالر ما ها فا خر رحس 
بیان وجه دیگری است از جناب فاضل برای فتوای به حرمت محقق و شهید 
مبدی بر اینکه: 
1- محدوده هریک از نجاسات و محللات در اسلام بیان شده است. 
(صغری) 


محدوده نجاسات را گشتیم و دیدیم که این حیوان مجهول الحکم که در پاک 
ند مت (کبری) 
: اصالة الطهاره جاری کرده حکم به طهارت آن نمودیم. (نتیجه) 

: ی ای ی ور (صغری) 
تمام محللات را بررسی کردیم حیوان مجهول الحکم مزبور را که در حلیت 
و حرمت آن شک داشتیم در میان آنان نیافتیم. (کبری) 
ات که ناه مات ان مودک (نتیجه) 

* پس مراد از (و یمکن منع حصر المحللات بل المحژمات محصورة ...) 
چیست ؟ 
پاسخ جناب شیخ است به جناب فاضل مبنی بر اینکه: ۲ 
1- حصر در نجاسات قابل قبول است و چنانچه حیوان مزبور در میان انان 
ی می کنیم. ۳ 

2- از انجا که الاصل فی الاشیاء یت و همه اشیاء حلال‌اند مگر اینکه 
حرام از آن بعینه برای تو مشخص شو 
هنگام شک در حلیّت و حرمت؛ ال الاباحه جاری می‌شود و نه اصالة 
الحرمة. 
* حاصل مطلب در (و لو قیل: ای الحلّ اما علق .. ) چیست؟ 
1 نز شریفهِ, (اجل کم الطتباث)*, طیبات حلال شده‌اند. 
2- خدان خکیم تاخیر بیان از وقت حاجت نمی‌کند یعنی: اگر عنوان دیگری 
هم حلال بود در صورت نیاز بیان می‌کرد پس: چیز دیگری به‌عنوان حلال در 
کار نیست. 
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حال: 1- از انجا که منحصرا طیبات‌اند که حلال‌اند. 
آنچه از طیبات است حلال و آنچه از طیبات نیست بلکه از خبائثت است 
حرام است. 
2 برخی امورند که شک داریم از طیبات‌اند يا از خبائث مثل حیوان مزبور. 
در اینجا هم عدم طهارت (اصل موضوعی) جاری می‌کنيم هم عدم حلیت 
(اصل حکمی) پس حرام است. ۱ 

* مراد از عبارت (قلنا: ان التحریم محمول فی القران ... الخ) چیست؟ 
پاسخ شیخ است به اشکال مزبور و با وچه چهارم مبنی بر اینکه: 
اولا: 1- هما ن‌طور که فرموده (آجل لکَم الطیباث)*, همان‌طور هم فرموده: 
ات ی لقواجش ما هر یلها و ما بَطن) و یا فرموده: (یْحَرْمْ عَلیِهم 
2- همان‌طور که شک می‌کنیم که آا حیوان مزبور داخل در طیبات است با 
نه, همین‌طور هم شک می‌کنیم که ایا داخل در خبائث هست یا نه. 


در اینجا اصل عدم طیب بودن و اصل عدم خبیث بودن جاری می‌شود. 
حال: 1- چون دو اصل مذکور تعارضاء پس تساقطا و در نتیجه اصل 
موضوعی از بین می‌رود. 
2- در موردی که اصل موضوعی وجود ندارد, اصل حکمی جاری می کنيیم. 
پس: اصالة الاباحه را جاری کرده و حکم به عدم حرمت می‌کنيم و نه 
تانیا: 1- برخی موضوعات بالوجدان قابل احرازند. 
2- موضوع حلیت که طیب بودن است قابل احراز است چرا که می‌توان 
حیوان مزیور را ذیح کرد و خورد اگر مطلوب بود از طیبات و اگر منفور بود 
از خبائث است. 
در نتیجه: موضوع» محرز و جایی برای شک در اینجا وجود ندارد. 
ثالثا: 1- خبائث از امور وجودیه‌اند و امور وجودیه هنگام شک با اصل احراز 
نمی‌شوند. چرا که اصلی بر مبنای خبائث وجود ندارد تا گفته شود الاصل, 
الخبيثة. 
2- طیب بودن از اموری عدمی به‌معنای عدم الخبیث است. 

پس: هنگام شک در طیب بودن پا بودن چنین حیوانی اصل عدم الخبیثت 
ِ می کنیم. 
* منظور از (فتدیر) در پایان متن چیست؟ 
ممکن است اشاره به این نکته باشد که به فرض که طیب امر عدمی 
باشد, لکن احرازش با اصل ممکن نمی‌باشد چرا که مورد بحث ما مسبوق 
به عدم استقذار نبوده است تا در صورت شک استصحاب شود و احراز 
گردد خلاصه کلام اينکه وجهی برای قول به حرمت وجود ندارد. 
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حکی عن بعض الأخباریین[21] کلام لا یخلو |یراده عن فائدة, و هو: 

«آنه هل یجوّز آحد آن یقف عبد من عباد اللّه تعالی, فیقال له: بما کنت 
تعمل: فی. الاحکام. الشرعنه؟ فیقول: کنت: اعمل. تعول. المعضوم: و آقتقی 
اتره ما بت المعلوم فان اشیه:غای ی مت بالا تیا فیزل 
قدم هذا العبد عن الصراط, و یقابل بالاهانة و الاحباط, فیومر به الی النار و 
یحرم مرافقة الأبرار؟ هیهات ان 
الدین فی الجّة خالدين, و أهل الاحتیاط فی النار معذبین», انتهی کلامه. 
اقول: لا عخفی علی الفوام افضلا عن, عبزهم آن: اخداء لا ول تحرو 
الاحتباط و لا بنکر حسته و آنه سبیل الجاة. و اما الافتاء بوجوب الاحتیاط فلا 
فا تور من العیت باه فا کر 


حینثذ: فیحکم الجاهل بما یحکم به عقله, فان التفت الی قبح العقاب من 
غیر بیان لم یکن علیه باس فی ارتکاب المشتبه, و ان لم پلتفت الیه و 
اسسیل العتات کان جوا غلی. اللترام بر کمن اعتقل ان فا بربه 
سلوکه من الطریق سبعا. و علی کل تقدیر: فلا ینفع قول الاخباریین له: ان 
الععل بکهیت اااط مات وجرت در السرر المحل ولا قول 
الاتیلی له ان للم این ما 

و بالجملة: فالمجتهدون لا پنکرون علی العامل بالاحتیاط. و الافتاء بوجوبه 
من الأخباریین نظیر الافتاء بالبراءة من المجتهدین, و لا متیقن من الأمرین 
فی البین, و مفاسد الالتزام بالاحتیاط لیست باقل من مفاسد ارتکاب 
الشیی کا ۱ سم ما سا الاساینمن نان ام سا موه 
ال امه اه لاله و الم 


ترجمه. 


یه تنم آر شراخ اخیاریها کلامی فن آنن سقام کات شوه ات که [سانض) خالی ان قانژه 


اشاره 


ای اس را اوه ان تاودا وه 
و بایستد, پس به وی گفته شود: ۲ 
در احکام شرعیه به چه امری عمل می‌کردی؟ پس بگوید: به سخن معصوم 
علیه السّلام عمل کرده, دنباله‌روی 
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ایشان نموده و انچه (برایم) معلوم و قطعی بوده امتثال نمودم و اگر شی ۶ 
برایم مشتبه می‌شد به احتیاط عمل می‌کردم. در نتیجه قدم این بنده از 
صراط بلغزد و با اهانت و حبط عمل روبرو شود پس به او امر شود که به 
دوزخ رود و از رفاقت نیکان محروم شود؟ 
دور باد. دور باد که اهل تسامح و تساهل در امر دین در بهشت مخلّد و 
ام ان باه وا اهر اس سشور ان تفت 


بیان شیخ در رد عقیده فوق 


بر عوام پوشیده نیست تا چه رسد به غیر عوام که احدی به حرمت احتیا ط 
تال و ی ار مان نات اس انار ی یا ها 
قادن ‏ محوت انا تفا را در نوات خر باه کال 
مطابق با احتیاط نیست, به خاطر احتمال حرمت این (فتوی به احتیاط ). 
پس اگر وجوب افتاء (عالم برای جاهل) ثابت و قطعی شود (چه فتوا به 
وجوب احتیاط و چه فتوا به برائت و جواز ارتکاب), امرش داثر مدار میان 
وجوب و حرمت است. 
و ۱ 
پس اگر ملتفت قبح عقاب بلابیان باشد, در ارتکابش به امر مشتبه اشکالی 
9 ۳ به آن نباشد و احتمال عقاب بدهد, فطرة و 
ِِ ملتزم به ترک آن می‌ شود. (و نیازی به فتوای به وجوب احتیاط ندارد) 
مثل کسی که احتمال می‌دهد در راهی که قصد پیمودنش را دارد درنده‌ای 
اه را رامسرد رسطی ار رای ی 
فا سا ات ی سم 
چنین کسی نافع است, نه قول اصولی که قائل است که عقل در صورت 
شاه نها ی کر ان رای اسال ساره 
خلاصه کلام اینکه: 
اهل اجتهاد عامل احتیاط را انکار و ملامت نمی‌کنند. منتهی فتوای اخباریها 
په وجوب احتیاط مثل افتاء مجتهدین به برائت است یعنی: هیچ‌یک از این 
ار وی وش ات اس ال امه یا کی ار 
مضاأ زو مفاسد ارتکاب مشتبه و فتوای به برائت نیست. 
نی آنخه این اخباری ذکر کرده و با زبان تند انکار نموده, متوجه احدی 
نشده ی به مشقت انداخته است. و اللّه العالم و هو الحاکم. 
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المسالة التانية: 

ما اذا کان دوران حکم الفعل بین الحرمة و غير الوجوب من جهة اجمال 
ال 

اما بان یکون اللفظ الدال علی الحکم مجملاء کالنهی المجژد عن القرينة اذا 
۳ تاره ورالکر اوه 


وضتقة کالفتاغ اد فلا بامال: فیکون: الکو في کونه غباه: محیل 
الخزمع آم کان الاعمال-فی الفراد مت کما ادا شی فقن شمول الخفر 
للخمر لغیر المسکر و لم یکن هناک (طلاق بوخذ به 

که ملک کلم کما فن- مسا له الوا هلول ات کورنه مت 
۳ 
م ۱92 الاان زا کات هی سا از فا موی 
لخمر الغیر المسکر. گان ای فلا اف آلشید قی ری الک دهد 
برجم . 


شا خی تا که کر دار نوت مان رت و یز مخمی ی ند خاطار بوخنار فتاه ی 


اشاره 


1- يا به این خاطر که لفظ دلالت کننده بر حکم مجمل باشد مثل نهی مجرد 
از قرینه (همچون لا تسئل). در صورتی که قائل , به اشتراک لفظی و با 
معنوی آن میان حرمت و کراهت شویم. 
ال و را ۱ ۰ 
مجمل باشد) مثل لفظ غنا (که نمی‌دانیم به‌معنای صوت مطرب مرجع 
است يا تنها صوت مطرب منظور از آن است و يا صوت مرمْع) که اگر 
قائل به اجمال آن شویم. آن مشکوک که در غنا بودنش شک داری (نه آنکه 
یه آاشت ار حتمل آاحرهد انت. ۲ 
و خواه (اين اجمال), از ناحیه مراد متکلم از ان لفظ (غنا) باشد (که 
نمی‌دانیم چه معنائی را ان ان اراده کرده است): چنانکه وقتی در شمول 
هر یت یه کمن غیر سر شک فی‌شمه ( که آیا شام خمر یر مشک 
و بی‌خاصیت می‌شود يا نه), درحالی‌که اطلاقی هم در اینجا وجود ندارد که 
بت آن.ععل تفانيم (نعتین آزه نفرموده: : الخمر حرام, بلکه اجماع علماء است 
که التر رام مها تمی‌داته که این صر ام شاحل 
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مسکر و غیر مسکر می‌شود و يا تنها به‌معنای خمر مسکر است و لذا 
اطلاقی دز آیه شریفه وجود ندارد تا در هنکام شک به آن تمسک. کنیم). و 
حکم در همه اين صور (اجمال لفظ از ناحیه مراد متکلم)؛ همان حکم در 
مسئله اول است (که گفتیم مجتهدین برائتی هستند و اخباریها احتیاطی) و 
ادله ذکر شده از جانب طرفین (در آن مسئله), در اینجا نیز جاری‌اند. 
و چه‌بسا توهم می‌شود که اجمال. گن وی که در ها حکم اند سا 
غناء و شرب خمر غیر مسکر (یعنی موضوع مجمل باشد), داخل در 
شبهه‌ای است که در طریق حکم است (یعنی شبهه موضوعیه است), که 
این قول فاسدی است (چرا که متوهم جاهل به ملاک شبهه موضوعیه و 


(تشریح المسائل) 


* معیار در تشخیص شبهه موضوعیه و حکمیه چیست؟ 

1 ار مفتتا شمه ما اجمال نض: تعارض تضو ه با فقذان:تض بارقد 
شبهه شما, شبهه حکمیه است. 

ِ اگر منشاً 9 اشتباه در امور و موضوعات خارجیه باشد, شبهه 
ربب رب 1 
4 و چنانچه رفع شبهه شما در دست اهل فن و مجتهدین باشد, شبهه شما 
شبهه موضوعیه است. 

* منظور از اجمال نص چیست؟ مثال بزنید. 

این است که گاهی نص از تطرحکم احمال و آهام دروف کاهی: از نظار 
متعلق حکم یعنی موضوع اجمال نصٌ از نظر حکم مثل اینکه فرمود: لا 
تشرب التتن. 

حال سا تفی‌داتتم که ال ی رای کوافت کال شوم وا سا 


را امه اجتال ان تاه لا ری فر هن مالس شون 
زبرا صیقه نهی (لا تشرب): 

1- یا از این جهت که مشترک لفظی است مورد ملاحظه قرار می‌گیرد که 
در نتیجه اگر بدون قرینه استعمال شود هم برای حرمت وضع شده هم 
ات کات وه سح محفل استات: 

2- و با به لحاظ اینکه مشترک معنوی است به آن نگاه می‌شود که در این 
صورت برای طلب ترک وضع شده است اعم از حرمت يا کراهت, پس باز 
مجمل است. 

* احسال الخظاب با تض) از فظر عاق کم راخ با ال شن کید 
فی‌المثل شارء فر موده: بیحرم الغناء: بعلی غنا حرام است پس این خطاب 
اه تظر کم احفال نداوو: 
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بلکه‌خومت ۰ احته واریر لک ار اخهخعای سقی عط احمال دار خر 
که ما نمی‌دانيم منظور از غناء صوت مطرب است يا صوت مرجع و با 
صوت مطرب مرجع هر دو. 

* هراد ارشیدر مکلی به خست ؟ با دکرهال آنترا سین کید 

وقتی شما تکلیف را می‌دانی, لکن متعلّق تکلیف را نمی‌دانی اين را شک 
ان به گویند. 

نی الفل.می‌دانی: که در اهر خمعه دای واخت است لکن میدن 


جمعه است يا ظهر. و يا مثلا می‌دانی یکی از دو ظرف حرام است لکن 

تصع دا نس ظرف شماره 1 است پا شماره 2 و یا مثلا می‌دانی بک از دو 

وت اوه و رکه سرام است این مدای فدامی اس این ی 

در مکلف به است. 

*#پس چرا در ما نجن فیه گفته است شک در تکلیف است؟ 

زیرا در اینجا قدر متیمّن داری و آن علم اجمالی شما به حرام بودن صوت 

مومت مر ات سک مها ما راسرات ات 

رادار ات فا را ام یرای کی الیل من سا وی 

تبیین عنوان بحث است مبنی بر اینکه: گاهی دوران امر میان حرمت است 
جمال نص است و نه فقدان نص. 

کی 

بدویه تحریمیه. کب و ار 

مردد بودن نص است. 

راو ارات زاس اتکی افظ تال علب الک ال شوت 

این است که اجمال نص: 

گاهی از تاحیه لقظی,ابنت که دلالت برخم تفزفن دارد فن ال اند 

شریفه می‌فرماید: لا تأکلوا أَموالکم بتکم یالباطل.* 

حال اگر مبنای ما اين باشد که (لا تفعل) مشترک لفظی است میان حرمت 

+ گر افت مس ا مصوت سای ا ها انس 1 لاه یر 

مجمل است و اگر مبنای ما این باشد که صیغه نهی ظهور در تحریم دارد 

ولی چون مجازا در کراهت نیز استعمال فراوان داشته تا انجا که مجاز 

مشهور شده است و عند الاطلاق حقیقت و مجاز مساوی است و لذا در 

اسر سا مرا لها محمل است: کاهی زر احفال: از تاره ای 

است که دلالت بر متعلق حکم (موضوع) دارد. 

"مره اد اس ها کان الحسال فی دراه یرت ؟ 

ان اش اه اس تال لا اد اه ای اس فان 

(معنای) غناء که شارع محترم 
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فرمود: الفناء حرام, لکن ما نمی‌دانيم که منظور از غناء صوت مطرب 

مرجع. حال اگرچه قدر متیقن در موارد مذکور صوت مطرب مرجع است, 

لکن در دو قسم دیگر مشکوک و محتمل الحرمة است. 

مها این اخمال لفظ از اعیه ماه عم ای آرتافه مت وه کی 

معنای موضوع له را می‌دانيم لکن مراد و مقصود متعلم مجمل است مثل 


حال اگر در اینجا دلیلی لفظی که اطلاق داشته باشد در دست نباشد, بلکه 
دلیل لبی (یعنی اجماع) بر این قائم شده بود که خمر حرام است چه باید 
کرد؟ چرا که نمی‌توان فهمید خصوص خمر مسکر مورد نظر شارع است و 
بای و 
در اینجا نیز قدر متیقن خمر مسکر است, لکن در خمر غیر مسکر مسئله 
* با توجه به مقذماتی که گذشت مراد از (و الحکم فی ذلک کله کما ...) 
چیست؟ 
اين است که حکم در مسئله اجمال نص همان حکم در مسئله فقدان نص 
عم 

ت اصولی ده ال رت سار احتیاطی شده و 
در این مسئله همان ادله‌ای را ارائه فرموده‌اند که در مسئله فقدان 
تن 
* پس رآ از رس بتوهم: 7 الاال اذا 0۳ فی 9 الحکم ...) 
بیان یک پندار است مبنی بر اینکه: 
اگر اجمال در لفظی باشد که دلالت بر موضوع الحکم دارد (اعم از اینکه 
شبهه در معنای موضوع له باشد و یا مراد متکلم) مثل غنا و یا خمر غیر 
مسکر شبهه در هر دو موضوع. موضوعیه است و بالاجماع جای برائت 
است و نه احتیاط. 
* پس مراد از (کان ذلک داخلا فی الشبهة فی طریق الحکم ...) چیست؟ 
اين است که شبهه مزبور شبهه در طریق حکم است, نه خود حکم, زیرا 
شک ما در موضوع الحکم است نه در خود حکم. 
* منظور شیخ از عبارت (و هو فاسد) چیست؟ 
این است که مطلب فوق یک توهم بی‌جا و نادرست است چرا که سابقا 
1- شبهه حکمیه شبهه‌ای است که رفع آن بدست شارع است خواه شبهه 
در نفس حکم کلی باشد و خواه در موضوع کلی, و ما نحن فیه نیز از همین 
قبیل است که در رفع شبهه باید از شارع مقذس استعانت نمود. 
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2- شبهه موضوعیه نیز شبهه در موضوع خارجی و يا حکم جزئی مربوط به 
آن است و ما نحن فیه از این قبیل نمي‌باشد. 
+ آا واعا ایک درم امد ایر ععا ی کم محما اه شک وا شک ور 


تکلیف است؟ و يا اينکه نه شک در مکلف به است؟ 

شنک در مکاخ نف آنتتت و تم یگ دی نکلزی, فی المثل فرموده است: 
(حافظوا علی الطْلَواتِ و الطّلاة الَوْسّطی). در اینجا حکم مشخص است 
لک ای حکم رس صلاه موی ا من اش سس نمی انم که ضاه 
ی ماه حنعه ات بای 
* آیا چنانکه شیخ فرمود اینجا جای جریان برائت ایست؟ 

۳ ی فسات امستالخ 
الاحتیاط است. 

* پس تکلیف در بحرم اقا که مت را ان که ازع فرسوه‌حاه 
جریان برائت است؟ 

اگر قدر متیقن داشته باشیم مثل صوت مطرب مرجع که قطعا حرام است 
که دیگر شبهه نیست چنین صوتی حرام است و آن مازادش که مشکوک 
است. شک در تکلیف است و باید احتیاط کرد و اگر تردید ما در صوت 
مطرب و صوت مرجع باشد. و 
جریان احتیاط است چون قسم ثابت (با قدر منیقن) ندارد. 

بقی اخال مف‌دانه کیان ص هرا ات ای یاون کاس 
حرام است و لذا باید از هر دوطرف اجتناب کنید. مثل تردید میان دو ظرف 
که کدام کرام ات 
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المسالة الق آن قدفن کم لفق الترمه قغین اروت مه ود 
تعا نص ال شم مت ای مرا 

وی ههام وب اقا امه ال نا تس 
الوجوه المذكورة التی عرفت حالهاء و بعض ما ورد فی خصوص تعارض 
النضّین, مثل ما فی ال الالی ۰۲ من تفه العلا مه رحمه الم ال 
ای و ای یه ام 

«قال: قلت: جعلت فداک, یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان 
فبانهما آخد؟ فمال- تا دراوم خد بما اشتهر بین اضحایک: ودع الشاه الناور. 
فقلت: يا سیدی, ائهما معا مشهوران مرویان با زان عنکم. فقال: خذ بما 
یقوله آعدلهما غندی,ه اوتفهها فی تعسی..فعلت :۶ انمفاهففا عدلان مرضیان 
موثقان عندی. 

فقال: انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاترکه و خذ بما خالفهم, فان 
الحق فیما خالفهم. قلت: 

فا انا واه ام ای سا رت نو فا له ای لا 
لدینک, و اترک ما خالف الاحتیاط. 

فقلت: اهما معا تواخمان لا حاط آه ختالفا زر فک اه ؟ 


قال: اذن فتخیر آحدهما فتآخذ به و تدع الاخر ... الحدیت».[231] 

و هذه الرواية و آن کانت أخصْ من آخبار التخبیر لا آنها تفه ۳ و 
«ٍن الرواية المذکورة لم نقف علیها فی غیر کتاب مع ۳ هی علیها 
من الارسال, و ما علیه الکتاب المذکور: من نسبة صاحبه الی التساهل فی 
نقل الاخبار و الاهمال, و خلط غثها بسمینها و صحیحها بسقیمها, کما لا 
یخفی علی من لاحظ الکتاب المذکور»[24] انتهی. 

نم ا|ذا لم نقل بوجوب الاحتیاط, ففی کون أَصل البراءة مرجحا لما یوافقه, 
۳ ۳ الحکم الوقف؛ آو التساقط و الرجوع الی الاأصل, آو التخیبر بین 
الخبزین فت اول الاخر اد دایئما, , وجوه لیس هنا محل ذکرها, فان المقصود 
هنا نفی وجوب الاحتیاط, و اللّه العالم. 
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مسئله سوم: شبهه حکمیه از جهت تعارض دو نص 


اشاره 


و آن عبارنست از اینکه امر داثر باشد میان حرمت و غیر وجوب, مثلا اباحه 
به دلیل تعارض نصّین و نبود وجه امتیازی برای یکی از آن دو نسبت به 


دیگری. 


نظر شیخ راجع به شبهه حکمیه‌ای که منشاً آن تعارض نصین است 


اشاره 


قول قوی‌تر در این (مسئله سوم) نیز احتیاط واجب نیلست؛ چرا که دلیلی 
برآن وجود ندارد به جز همان وجوه و ادله (دلالت کننده بر احتیاط) که 
گذشت و تو موقعیت آنها را فهمیدی و حدیثی که در خصوص تعارض نضین 
هار دی رکه حد ماافی منمها الاحتاظ) فل خی کمدر کنات قوال. 
ان علامهو هل ان زراری‌ از فلا ما امام ,یو باقو, علیه التلام کم 


گفتم: فدایت شوم دو خبر و پا دو حدیت متعارض از ناحیه شما (به ما) 
می‌رسد, به کدامیک از آن دو اخذ و عمل کنیم؟ پس فرمودند ای زراره! به 
ان حدیت و یا خبری که میان دوستان (شیعه‌ات) مشهورتر است اخذ و 
عمل نما و انکه کمیاب و نادر است ترک کن. 

پس گفتم: ای آقای من, هر دو حدیث مشهور و از ز جانب شما رسیده‌اند. 
۰ به نه آنخدیتین, عم کن. که رای بان و و اعد سا اون 
پس گفتم: هر دو (راوی) نزد من عادل, مورد وثوق و مورد رضایت‌اند. 

پس فرمودند: ببین کدامیک از دو حدیث موافق با نظرات اهل عامه است. 
آن را ترک کن. 

وی ی 
چگونه عمل ۸ 

فرمودند: ۱ 
احتیاط است ترک نما. 

پس گفتم: اگر هر دو موافق احتیاطاند (یکی می‌گوید: وجوب و دیگری 
می‌گوید: حرمت) و یا هر دو مخالف احتیاطاند (یکی می‌گوید: استحباب 
دیگری می‌گوید: کراهت) چگونه عمل کنم؟ ۱ , 
فرمودند: (در این صورت) یکی را اختیار کرده به ان عمل نما و دیگری را 
ترک کن. 


نظر جناب شیخ پیرامون حدیت مزبور 


ات رای ار اقا و از اخایت رای تس ات( 
مرجوحش بیشتر است) لکن ضعیف السند است و صاحب حدائق, به این 
حدیت و به کتاب عوالی و به صاحب ان طعن وارد نموده است مه ویر 
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روایت مزبور را جز در کتاب عوالی ندیده‌ام علاوه بر مرسل بودن و 
کوتاهی و تساهل (پیرامون افراد) در نقل اخبار, میان کم‌ارزش و پرارزش, 
درست و نادرست خلط نموده است, چنانکه بر بیننده و بررسی کننده این 
(فی المثل حدیث لا یحرم) و يا اینکه حکم (در مورد خبرین) توقف باشد 
(نگوئیم که حجّت است یا نه) یا تساقط (بدین معنا که هر دو حدیث را کنار 
بگذاریم), و به اصل رجوع نمائیم يا یکی از دو خبر را اختیار کنیم در اوّل 
امر (و تا اخر عمر طبق آن عمل کرده و تغییرش ندهیم) و يا اینکه دائمی 
با فنص رای نایار کی وی ات کل دور 
انها در اینجا نیست. پس انچه در اینجا مقصود است نفی وجوب احتیاط 


است. 


(تشریح المسائل) 


* حاصل مطلب در (آن یدور حکم الفعل بین الحرمة .. ۰) چیست؟ 

این است که اگر در واقعه‌ای دو دلیل متعارض وارد شود به نحوی که یک 
دلیل دلالت بر حرمت آن واقعه و دیگری بر اباحه و جواز آن دلالت کنند 
شبهه حکمیه تحریمیّه و منشأً آن تعارض دو نص است. قی. المئل خدیتی 
می‌گوید: استعمال دخانیات حرام و حدیثی دیگر چنین استعمالی را مباح و 
جایز می‌داند. 

* آیا در فرض مذکور جمع میان متعارضین ممکن نیست؟ 

گاهی ممکن است و این در صورتی است که دو دلیل عام و خاص باشند و 

گاهی ممکن نیست و این در صورتی است که دو دلیل متباینین باشند. 

* ما نحن فیه از کدامین مورد است؟ 

* در فرض مزبور که دلیلین متباینین بر واقعه‌ای دلالت دارند چه باید کرد؟ 
ابتدا باید به بررسی مرجحات یک دلیل بر دلیل دیگر پرداخت بدین معنا که 
اگر یکی از دو دلیل از جهت سند یا دلالت و يا مرجحات خارجیه بر دیگری 
رجحان داشت., اخذ به راجح نموده و شبهه را از سر راه برمی‌داریم. 

در فرض مزبور متعارضین از تمام جهات متکافئین باشند چه باید 
د؟ 

انما الکلام در همین‌جاست که آبا در قتیهات: خکمیه فحر یمه ای که. ما 
تعارض دو نصی است که وجه امتیازی نسبت به هم ندارند برائت جاری 

کنیم یا احتیاط واجب است؟ 

باید گفت: 
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همان دو نظریه‌ای که در باب اجمال نص, و فقدان نص مطرح بود در اینجا 
نیز جریان دارد و ادله طرفین نیز همان ادله است. 

* حاصل مطلب در (و الا قوی فیه ایضا عدم وجوب الاحتیاط ...) چیست؟ 
بیان شیخ است مبنی بر اینکه در اینجا نیز احتیاط واجب نبوده و باید اصل 
برائّت جاری شود چرا که دلیلی بر وجوب احتیا ط نداریم مگر دو دسته 
دلیل: 

۳ عامه‌ای که به نحو عموم دلالت بر وجوب احتیاط در تمام شبهات 
می‌کرد که بررسی و عدم قبول و رد انها را دانستی. 

2- برخی از ادله خاصی که در خصوص متعارضین وارد شد مثل مرفوعه 
زراره از امام باقر علیه السّلام به نقل از اين ابی جمهور در کتاب «عوالی 
اللثالی». 

* کدام فراز از این مرفوع در وجوب احتیاط مورد استفاده واقع شده 


است؟ 

چهارمین فراز است مبنی بر اینکه: خذ بما فیه الحائطة لدینی و اترک ما 

خالف الاحتیاط. ۱ 

نکته: به حکم این مطلب از میان دو دلیل متعارض باید ان را اخذ مطابق 

احتیاط است و حکم به حرمت می‌کند. اخذ و انکه مخالف احتیاط است رها 

می‌شود و این همان مطلوب اخباری‌هاست. 

* پاسخ جناب شیخ از دلیل مذکور چیست؟ 

این است که اگرچه مرفوعه مزبور اخصٌ از اخبار تخییر است و باید اخذ به 

اخص کرد لکن چه کنیم که این حدیث ضعیف السند است زیرا از علامه تا 

زراره سند حدیت قطع و حدیث را از ارزش انداخته است. 

* چرا شیخ فرمود رابطه مرفوعه با اخبار تخییر عموم و خصوص است؟ 

زیرا اخبار تخییر بر دو دسته‌اند: 

1- برخی از همان اول و بدون مرجحات حکم به تخیبر بین المتعارضین 

نموده‌اند که این ها اعم از مرفوعه‌اند. 

2- برخی با ذکر پاره‌ای از مرجحات و بطور مطلق فرموده‌اند: اذن فتخیر 

اخدهما وتتدع الاخر که اين‌ها نیز اغم از مزفوعه‌آند. یس مرقوعه. اخص از 

اخبار تخییر است, فیقدم الخاص علو العام. 

* منظور از (و قد طعن صاحب الحدائق فیها و فی ...) چیست؟ 

این است که این حدیث را تنها ابن ابی جمهور در کتاب عوالی اللثالی نقل 

کرده که خود این کتاب به دلیل نقل احادیث ضعیف و صحیح و يا مهمل 

مورد طعن و حمله علما بوده است. 

مراد از (ثم اذ لم نقل بوجوب الاحتیاط ... الخ) چیست؟ 

این است که در متعارضین نمی‌توان به وجوب احتیاط قائل شد و اخذ به 

حدیثی نمود که موافق احتیاط است. 
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* پس مراد از (ففی کون اصل البراءة مرجحا لما ... الخ) چیست؟ 

این است که وقتی دلیلی بر اصالة الاحتیاط وجود نداشت و ما قائل به 
- ایا اصل برائت ر مرجّح یکی از دو متعارض قرار داده و دلیلی را که 

با اصل برائت است مورد ترجیح قرار می‌دهیم؟ 

2- و یا حکم به توقف کرده (و اخذ به هیچیک نمی‌کنیم) و يا قائل به نساقط 

می‌شویم و سپس به عنوان مرجح بودن عند الحيرة به سراغ اصل برائت 

می‌رویم؟ ۱ 

3- و يا اینکه حکم به تخییر کرده می‌گوئیم: در متعارضین مخیرید که موافق 

احتیاط را اخذ کنید و يا مخالف را؟ 

* منظور از (فی اوّل الامر او دائما ...) چیست؟ 


این: استت: که ابا این تخییر بخبیر » انتداتی: آتبیت: بذین معنا. کم در اولین 
واقعه مکلف مخیر است و لکن در واقع بعدی الی یوم القيامة باید به همان 
حدبت عمل نماید؟ 

و يا این تخییر, تخییر استمراری است. بقی تا که ور هی وا ففها ی فا هه 
استقلال دارد و مخیر است که حدیت مخالف احتیاط را اخذ کند یا موافق 
ان را. 

این است که مراد ما در اینجا نفی وجوب احتیاط است که ثابت گردید. 
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متن. 

بقی هنا شیء, و هو: آن الأصولیین عنونوا فی باب التراجیح الخلاف فی 
تقدیم الخبر الموافق للأاصل علی المخالف[25], و نسب تقدیم اش ای 
هو المسقی بالناقل- الي اکثر الأصولیین [26] بل الی جمهورهم[ 27], منهم 
العلامة[28]. و عنونوا انضا ممااد تقدیم الخبر الدال علی الاباحة ِ 
الدال علی الحظر و الخلاف فیه[ 29 و نسب تقدیم الحاظر علی المبیح 
الی المشهور[30]؛ بل یظهر من المحکون عن بعضهم عدم الخلاف فی 
ذلک[31]. و الخلاف فی المسالة الأولی ینافی ۳ فی الثانية. 

کما آن قول الأکثر فیهما مخالف لما یشاهد: من عمل علمائنا علی عدم 
تقديم الفخالف, للاضل:. بل التخیر آه الرجوع: الی الاصل الذی هو وجوب 
الاحتیاط عند الأخباریین و البراءة عند المجتهدین حتّی العلامة, مضافا اٍلی 
ذهاب جماعة شن اضعاننا فین المسألتین الی التخییر [32]. 

هتشک آنفال ‏ ان ی من الاصل فی متا(د الناقل و المقتر آضالة 
البزاعع. .من الوجوت. لا اضالد. الاباحةم. قیفارق: مسألة المبیح و 
الحاظر. . , 

و ان حکم اصحابنا بالتخییر او الاحتیاط لاجل الاخبار ات لا لمقتضی 
لکن هذا الوجه قد بایان مقتضی ۳ فلاحظ ال 


ك وم ار ری 


انب امین کر ماب اون و تلع (در تصار ییا فان کر خواند: 


اشاره 
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مقدم بودن خبر موافق اصل را بر خبر مخالف اصل و نسبت داده شده این 
تقدیم مخالف که ناقل نامیده می‌شود به اکثر و بلکه اتفاق انها از جمله 
علامه. 

اباحه را بر خبر دال بر حظر و اختلاف (مجتهدین) در ان را عنوان نموده‌اند 
و نسبت داده شده این مقدم داشتن حاظر بر مبیح به مشهور, بلکه از آنچه 
از جانب برخی مشاهده می‌شود عدم اختلاف در این مسئله (مبیح و حاظر) 


1۹ 


اشکالات شیخ بر دو مسئله مذکور 


اشاره 


1- اختلاف در مسئله اوّل (مقثر و ناقل) منافی و (ناسازگار) با اتفاق در 
مسئله دوم (مبیح و حاظر) است (چرا که هر دو عنوان برای یک مسئله‌اند 
و تغییر عنوان در یک مسئله نمی‌تواند علت تغییر حکم در ان شود). 

2- قول اکثر اصولیین در این مسئله (که ناقل مقدم است يا حاظر) مخالف 
است با انچه از عمل علماء ما در فقه مشاهده می‌شود مبنی بر عدم 
التبا ال ی تنل رورا اه دا فان جح و 
یا رجوع به اصل‌اند (و اصل) همان وجوب احتیاط عند الاخباریین و برائت 
عند المجتهدین است حتی علامه (که ناقل و حاظر را مقدم می‌دانست. در 
3- مضافا به اینکه جمعی از اصحاب ما در اين دو مسئله (مسئله ناقل و 


توجیه اشکالات مزبور توسط شیخ 


ممکن است گفته شود مرادشان از اصل در مسئله ناقل و مقرر (که آیا 
فخاای اضل شتیم اسیهبا ماه اصل) اصالها لیر آغمسن لوحت بانید .ده 
تضاضاله باه ام خرف وی جه خسله ریاف وف رادشه یم 
حاظر جدا| می‌ شود (و این اشکالی جدی نیست). 

وعکه اصخاب ها به تخیر (در ععهویا به اختباظ (توسط اخارنها) وربابه 
برائت (توسط مجتهدین روی اصل ثانوی (یعنی دستورات و اخبار رسیده از 
ائمه) است و نه براساس مقتضای مدلول دو خبر (در علم اصول) که (گفته 
خینند ابا مخالف اصل میم اشتی عداعق اصا: 

و تشه آنن دق له مه اصل ا رل با مستله اضل اتوق) از هم حذا 
می‌شوند. اما این توجیه ما نیز با مقتضای ادله (بررسی‌شده) حضرات 
سا زگاری ندارد. 
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(تشریح المسائل) 


* به چه خبری ناقل گفته می‌شود؟ 

به خبری که ما را از حکم عقل انتقال می‌دهد به حکم نقل فی المثل عقل 
می‌گوید: 7 ۳ 
کل شیء لک حلال. نضّی می‌اید و می‌گوید: شرب نتن حرام است. 
* به چه خبری مقژر گفته می‌شود؟ 

به خبری که تأکیدکننده و تثبیت‌کننده حکم عقل است, نه اينکه خود موسس 
باشد فی المثل عقل می‌گوید: شرب تتن حرام نیست. نطی می‌رسد که 
گفته است شرب تن حرام نیست و حکم عقل را تثبیت می‌کند. به عبارت 
فک ری ساسا اصا سمل موی که فطا تا ال 
باشد مقر نامیده می‌شود. 
* حاصل مطلب در (و هو ان الاصولیین عنونوا فی باب الترچیو::: ) چیست؟ 
ان است که اکثر اصولیین در باب تعادل و تراجیح گفته‌اند 

اگر دو حدیث باهم تعارض کردند درحالی‌که یکی ناقل (یعنی مخالف با حکم 
عقل بوده و دلالت بر حرمت و يا وجوب داشته باشد) و دیگری مقژر (یعنی 
مطابق با اصل اوّلی و قاعده عقلیه‌ای باشد که اصل در اشیاء را اباحه و 
خبر ناقل بر تم مقژر ترجیح دارد و مقدّم داشته می‌شود, هرچند برخی هم 
خبر مقزّر را مقذم داشته‌اند. یعنی اپنکه مسئله اختلافی است. 

* پس مراد از (و عنونوا ایضا مسألة تقدیم الخبر الدال علی الاباحة ...) 
چیست؟ 

ار دو حدیثت #- کردند 0 ِ دو مبیح ۳ بر اباحه) و 
دیگری حاظر (دلالت‌کننده بر حرمت) بود, حاظر مقدّم است بر مبیح 
بالاتفاق. بدین معنا که در اینجا اختلافی نیست. 
* نکته قابل توجه در دو مطلبی که گذشت چیست؟ 

این است که چرا وقتی حضرات ه مسئله ناقل و مقر را عنوان می‌کنند 
می‌گویند: 
حاظر را مقذم می‌دارند. 
* مراد از مبیح و يا حاظر بودن حدیث چیست؟ 

این است که حدیثی که دلالت بر اباحه یک عمل دارد به نحوی که با 
فقدانش عقل نیز حکم به اباحه آن می کند, مبیح نامیده می‌ شود. 

خی که رلالت ید عطارد هرت یی سل دارو‌حاط ایدم مه نو 
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* چه نسبتی میان دو مسئله مذکور برقرار است؟ 
عموم و خصوص مطلق, بدین معنا که: 
- مسئله اول اعم مطلق است., چرا که ناقل اعم است از اینکه دلالت بر 
وجوب کند (در شبهه وجوبیه) و يا دلالت بر حرمت کند (در شبهه تحریمیه). 
- و مسئله دوم اخص مطلق است. چرا که حاظر فقط دلالت بر حرمت 
دارد (در شبهه تحریمیه). 

* مراد از (و الخلاف فی المسأَلة الاولی ینافی ... الخ) چیست؟ 
ِ و دومین ایراد و اشکال شیخ است بر حضرات اصولیین مبنی بر 
1- اگر در مسئله ال (که عام است) اختلاف وجود دارد. پس باید در 
مسئله دوم هم (که اخص از مسئله اول است), اختلاف باشد و نه وفاق. 
پس چگونه به اصولیین نسبت می‌دهید که ایشان در مسئله دوم, حاظر را 
بالاجماع مقذم می‌دارند؟ 

2- مگر مسئله ناقل و مقرر با مسئله مبیح و حاظر چه تفاوتی دارد جز 
اینکه دو عنوان برای یک مسئله‌اند, بدین معنا که یک حدیت دارای دو اسم 
است حدیثی که دلالت بر حرمت دارد ناقل و يا حاظر و آنکه دلالت بر 
حلیت دارد مبیح و مقژر نامیده می‌شود. 
حال چگونه است که وقتی این دو حدیث را تحت عنوان ناقل و مقزر 
عنوان می‌کنید می‌گوئید: فیه خلاف. لکن زمانی که این دو حدیث را تحت 
عنوان مبیح و حاظر عنوان می‌کنید می‌گوئید: بالاجماع حاظر مقدّم است و 
در این عنوان اختلافی نیست چرا که به مجرد تغییر عنوان. حکم را تغییر 
داده‌اید؟ 
به عبارت ۳ علماء اصول در مباحث اصولی بحثشان در این است که: 
آیا ناقل مقدم است با مقرر, حاظر مقذم است با مبیح؟ و در این زمینه 
اختلاف دارند لکن در فقه نه تنها چنین اختلافی در این مسئله وجود ندارد 
بلکه همگی ( 
ال اه رای ال ی 

* مراد از (مضافا الی ذهاب جماعة ...) چیست؟ 

سومین اشکال شیخ است به دو مسئله مزبور مبنی بر اینکه: برخی از 
علماء شیعه در علم اصول هم در هر دو مسئله مورد نظر و قائل به تخییر 
شده‌اند که نظر سوم بوده و قولی است غير از دو قول که در مسئله اوّل 
به علماء نسبت داده‌اند. پس این نسبت می‌تواند نادرست باشد. 

به عبارت دیگر صحبت‌هایی که در علم اصول پیرامون ناقل» مقرر. مبیح و 
حاظر, کردید در فقه نمی ‌کنید و بیان دیگری دارید, در اینجا به دو حدیث 
متعارض که برخورد می‌کنید ۹ تخییر. پس آن تقدّم و تأخر چه شد؟ 
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* مراد از (و یمکن ان بقال: ان مرادهم من الاصل فی الناقل ... الخ) 
پاسخ شیخ است بر ایراد و اشکال اول خودش مبنی بر اینکه می‌توان 
گفت: مراد از موافق اصل (که مقرر باشد) و مخالف اصل (که ناقل باشد) 
در مسئله اوّل, اصالة البراءة از وجوب است و نه اصالة الاباحه عن 
الحرمة. به عبارت دیگر مراد از مقژر, موافق با اصل برائت ت است و مراد 
از ناقل. مخالف با اصل برائت است که دوران امر میان وجوب و عدم 
وجوب است. 

و مراد از موافق با اصل يا مبیح در مسئله دوم, اصالة الاباحه يا اصالة 
البراءة از حرمت باشد و مراد از حاظر يا مخالف اصل هم, همان دال بر 
حرمت که دوران امر میان حرمت و اباحه باشد. 

حاصل مطالب اینکه چون مسئله اّلی اختصاص به شبهات وجوبیه دارد و 
مسئله دوم مختص به شبهات تحریمیه است باهم تفاوت دارند. 

متظوریان از مطلب اخین جیست تییین: کنید؟ 

گذاشته‌اند (یعنی عنوان ناقل و مقژر و عنوان مبیح ِِِ جدا| 
نموده بگوئیم: 

1- عنوان ناقل و مقژر مربوط به شبهه وجوبیه است. 

2- 1 مبیح و حاظر مربوط به شبهه تحریمیه. چرا؟ 

زیر 

1- از طرفی به حدیث مطابق اصل مقژر و به حدیث مخالف اصل ناقل 
قق کویتت: 

2- از طرفی نیز موافق اصل و موافق اصل هم در شبهه وجوبیه مطرح 
است, هم در شبهه تحریمیه. 

فی المثل حدیثی که می‌گوید: دعا عند الهلال واجب است., ناقل به شمار 
می‌رود و حدیث دیگری را که می‌گوید: دعاء عند الهلال واجب نیست, مقار 
می‌نامند. 

حال: شاید اصولیین که مسئله مقدژر و ناقل را عنوان کرده و گفته‌اند: فیه 
خلاف مریوط به شیهه وجوبیه باشد. اما عنوان دوم یعنی مبیح و حاظر 
اختصاص به شبهه تحریمیه داشته باشد. زیرا که یک حدیث فی المثل 
می‌گوید: شرب نونون حلال است که این می‌ شود مبیح» و حدیت دیگری 
می‌گوید: تتن حرام است که این می‌شود حاظر. 

پس مبیح و حاظر مربوط به شبهه تحریمیه بوده و در شبهه وجوبیه معنا 
ندارد. در نتیجه: دو مسئله از هم جدا می‌شوند. مسئله مقر و ناقل 
نظرشان به شبهه وجوبیه است و مسئله مبیح و حاظر نظرشان به شبهه 
تحریمیه است. وقتی دو مسئله مورد اشکال از هم جدا شد و هر مسئله 


حکم خود را پیدا کرده دیگر آن اشکال دفع می‌شود. 
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* پس مراد از (انْ حکم اصحابنا بالتخییر ...) چیست؟ 
پاسخ و یا توجیه شیخ از اشکال دوم خود بر دو مسئله مذکور است مبنی بر 
اینکه: 
اگر حضرات در مباحت اصولی می‌گویند: ناقل و حاظر مقدّم است به 
لحاظ این است که: 3 خارجیه و مقتضای قواعد ثانویه باب متعارضین در 
ردانات امر به تخییر. 
به عبارت دیگر: 
اگر اصولیها در مباحث اصولی ناقل و حاظر را مقذم دانسته‌اند به لحاظ 
امر به توقف يا اخذ به موافق احتیاط است در برخی روایات. 
حانج ودماعت ققمی قاا مه یی ها ایا سین و تبث تعاطا ده 
ثانویه است. 
اس یی نم بو ی کی سر ار ی ی 
است. چرا که ممکن است حرفهایشان در اصول روی اصل اولی و 
سخنانشان در فقه براساس اصل تانوی باشد و هر اصلی هم مقتضی 
معنای خود است. 
* مرادتان از اینکه حرفها در اصول روی اصل اولی زده شده چیست؟ 
این است که وقتی دو حدیث باهم تعارض نمودند بدین معنا که: 
تکیت تکیت شب ور افی کیت جلی الا نو 
امس اخذ و عمل نمود؟ 
* چه پاسخی به مطلب اخیر داده‌اند؟ 
در مقر و ناقل اختلاف کرده‌اند: یک عده علی القاعدة العقلية, ناقل را 
مقذم می‌دارند و عذه‌ای مقژر را. 
* چرا برخی قائل ب به تقذم ناقلِ شده‌اند؟ 
تازه پس مقدم است. ۳ آنکه مقژر تثبیت کننده 3 عقل 
است و چیز تازه‌ای نیاورده است. 
* چرا برخیشان قائل به تقدم مقژر شده‌اند؟ 
می‌گویند: عقل و نقل در مقزر هماهنگ و موافق‌اند پس علی القاعده 
مقذم است. 
* چرا برخی قائل به تقذم حاظر شده‌اند نسبت به مبیح؟ 
می‌گویند: حاظر دفع المفسده عن الانسان می‌کند پس باید مقذم باشد و 
آنکه قائل به تقذم مبیح شده‌اند دلیلشان این است که رفع مشقت می‌کند. 
* مرادشان از اصل ثانویه چیست؟ 


دستورات و اخباری است که راجع به خبرین متعارضین از جانب ائمه به ما 
ر سبده است و اخبار 
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علاجیه نام دارد. در این اخبار امده است که: فاذن فتخیر. 

* حاصل مطلب در مباحثی که گذشت چیست؟ 

این است که اصولیین حرفهایشان در علم اصول در این دو مسئله روی 
قاعده اولیه است و در علم فقه براساس قاعده ثانویه. در نتیجه این دو 
مسئله (مسئله قاعده اولیه و مسئله قاعده ثانویه) باهم متفاوت و از هم 
جدا بوده و با ان ها ال وازذشنده بران مرتقع.فی کردد. 

* منظور شیخ از عبارت (فتأشل) چیست؟ 

اشاره به این دارد که اگر شیخ توجیهات ما از اشکالات مزبور بد نیست و 
لکن خیلی هم قابل قبول و دلپذیر نیست و این در بیانات ما روشن است: 
فی‌المثل ما گفتیم: ناقل و مقژر مربوط به شبهه وجوبیه است و مبیح و 
حاظر مربوط به شبهه تحریميیه, در نتیجه دو مسئله مختلف و متفاوت‌اند 
چرا که این دو شبهه متمایزاند. 

در حالی که علت ذکر شده از ناحیه این حضرات مشتمل بر شبهه وجوبیه و 
تحریمیه هر دو می‌باشد. 

فی المثل در ناقل و مقدژر گفتند: ناقل مقذم است به این علت که: الاصل 
ایا اين کلام هر دو شبهه را شامل نمی‌شود؟ چرا| شامل می‌شود. به چه 
دلیل؟ به اين دلیل که آن حدیثی که می‌گوید: دعا عند الهلال واجب ناقل و 
موّسس است و آن دیگری هم که می‌گوید: شرب التتن حرام باز ناقل و 
موسس است. 

پس ناقل هم دربرگیرنده حدیث دال بر حرمت است. هم دربرگیرنده 
حدبت دال بر و صوب: 

0 : مقر هم 9 خلالن می‌شود 3 دلالت بر عدم وجوب دعا عند 
الهلال دارد هم شامل حدیثی می‌شود که دلالت بر حرمت شرب تتن دارد 
پس تفاوتی در کار نیست. 

* نتیجه این تامل چیست؟ 

سخنان شیح که فرمود: حرفهایی که پیرامون مسئله در اصول زده‌اند 
براساس اصل اولی و انچه در فقه فرموده‌اند روی اصل ثانوی است. خیلی 
مطابق با واقع نیست زیرا اصولیینی که در فقه فرموده‌اند: 

التخییر براساس اصل تانوی نگفته‌اند, بلکه روی اصل اولی گفته‌اند: 
التخییر, چرا که اصل اوّلی در متعارضین التخییر است و انها که در اصول 
فرموده‌اند: التخییر, باز براساس اصل اولی این حرف را زده‌اند. 


* پس تفاوت مطلب و سر قضیه در کجاست؟ 
در اینجاست که اصل اوّلی در نظر حضرات متفاوت بوده است بدین نحو 
که یکی گفته: الاصل الاوّلی, التأسیمس, دیگری گفته الاصل الاولی, التاکید و 
دیگری فرموده: التخییر. 
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من , 

المساله اترانعه دوزان السکم بسن الخرمف ون المخوتته :کون اش 
فی الواقعة الجزئية لأْجل الاشتباه فی بعض الامور الخارجية 

کما |ذا شک فی حرمة شرب مائع و اباحته للتردد فی أثْه خل آو خمر, و فی 
حرمة لحم للتردد بین کونه من الشاة آو من الأرنب. 

و آلظاهر: عدم الخلاف فی آن مقتضی الاأصل فیه الاباحة, للأخبار الکثيرة 
فبت دلی: مثل قوله علیه الشْلام: «کل شوت لک حلال. خحی. تعلیر: اند 
حرام»[33], و «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال»[34]. 

و استدل العلامة فی التذکر[ 35] له ذلک برواية مسعدة بن صد فة: 

«کل شیء لک حلال حثّی تعلم آئّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک, و ذلک 
فتل. لنوت بکون علیک و اغله سشرفة, او آلعید یکون شنک و لعله حه قد بام 
نفسه آو قهر فییع و خدع فبیع, آو امرأة تحتک و هی آختک آو رضیعتک, و 
ال شیاء کلها علی هذا حتّی پستبین لک غیر هذا و تقوم به البنة»[36]. 

و لا اشکال 9 9 ضدرها فی المدغی: الا آن الامثله المذکورخ فیها 
لیس الحل فیها مستندا الی آصالة الحلية, فان الثوب و العبد اٍن لوحظا 
باعتبار الید علیهما حکم بحلّ التصرف فیهما لأْجل الید. وان لوحظا مع فطع 
التظر غن آلید. کان الاضل فیهما خرجه التصرف., لاصاله بقاء التوب علی 

ملک الغیر و آصالة الحریّة فی الانسان المشکوک فی رقیته, و کذا الزوجة 
ان لوحظ فیها أصل عدم تحقق النسب و الرضاع فالحلیّة مستندة الیه, و |ٍن 
قطع النظر عن هذا الأصل فالاأصل عدم تأثیر العقد فیها, فیحرم وطوها. 

و تالخمله: فیدم الامتلة التلاتةسملاخظه. الاصل الاملی-هحکومه بالجرمقه و 
الک مارا 
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ها شم تلاصا العوص‌عی الا صالخ عیو سس الصا 
الاباحة فی شیء منها. 

هذاء و لکن فی الأخبار المتقدمة بل جمیع الأدلة المتقدمة من الکتاب و 
العل فینصت رها دیما سا هران یال یه 


مسأله چهارم (شبهه تحریمیّه موضوعیه) 


اشاره 


که دوران امر است میان حرمت و غیر وجوب (از احکام دیگر) در صورتی 
که شک (ما) در حکم واقعه شخصیه به خاطر شبهه در علل و عوامل 
خارجیه است (که ربطی به شارع مقذس ندارد). 

چنانکه گاهی در حرمت يا اباحه شرب مایعقهبه وین شک و تردید دی این 
که سرکه است يا خمر, و یا در حرمت گوشتی به دلیل شک (شاک) بین 
اينکه از گوسفند است و يا از خرگوش شک می‌شود. 

و به حسب ظاهر در این که مقتضای اصل در این مسئله (شبهه موضوعی) 
اباحه است میان (اخباری و اصولی) اختلافی نیست, به دلیل اخبار فراوان 
در آن (اجرای برائت در شبهه موضوعیه) مثل این کلام معصوم علیه السْلام 
که می‌فر ماید: ٍ 

هر چیزی بر تو حلال است تا اینکه مصداق حرام ان را شناسی و هر چیزی 
که حلال و حرام دارد برای تو حلال است. 

و جناب علامه بر این مسئله استدلال نموده به روایت مسعدة بن صدقة که 
می‌فر ماید: 

هر چیزی برای تو حلال است تا اينکه علم پیدا کنی که آن شخصا (مصداقا) 
حرام است,: یس (وقتی که شناختی که آن حرام است), از ز جانب خودت ض 
را رها کن مثل لباسی که (خریده‌ای) و نزد لوست و (شک می‌کنی که) 
شاید سرقتی باشد و يا بنده‌ای که (از بازار برده‌فروشان خریده‌ای) و در 
اختیار توست و (شک می‌کنی) که شاید حرٌ است و خود را در معرض 
فروش گذاشته, پا مقهور واقع شد و یا مورد خدعه واقع شده و فروخته 
شده است با زنی که تحت تصرف توست (شک می‌کنی که شابد) او 
خواهر نسبی يا رضاعی توست. همه این‌ها بر همین (حکم حلیت‌اند) تا 
ِ روشن شود برای تو حرام بودنش و يا اقامه شود بیْنه بر (حرام بودن) 
ن. 


دس اد کی ار اس اه ار تسا ره 
نموده‌اند. البته اشعالی در ظهور 
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صدر و ذیل این (حدیثت) در اثبات مدذعی (جریان اصالة البراءة در شبهه 
موضوعیه) نیست., جز اینکه حلال بودن در مثالهای ذکر شده (توسط امام) 
دز ان حدیت. مستند به اصالة البراءة و الحلية لیست, زیرا| لباس و یا بنده 
(ابتياع‌شده از بازار) اگر ملاحظه شوند به اعتبار بدی که بر آنها تسلط 
دارد, به خاطر ید, حکم به خلعت ص تور آن زو می‌شنود : و اگر با قطع 
نظر از ید, این دو را مورد ملاحظه واقع شوند (یعنی کاری به 0 نداشته 
و روی اصل تکیه کنیم), اصل در این دو اصالة الحرمة است (و باید حکم به 
حرمت کنیم), به دلیل اصل بقاء ثوب در ملک غیر (یعنی که فروشنده به 
شما مالک این مت نوماه اضاله الحر یر اسان مشک ادن و 
الرقية (چرا که این استصحابات مقذم بر اصل برائت‌اند و در نتیجه حق 
نداریم که اصالة الحل جاری کنیم. بلکه باید اصالة الحرمة جاری شود). 

و این‌چنین است (حکم) آن زوجه, اگر اصل عدم تحقق نسب یا رضاع 
(یعنی ظاهر) ملاحظه شود و اکر قطع نظر از این اصل (ظاهر) شود 
(اصالة الحلية جاری نمی‌شود زیرا) اصل این است که عقد موثر در زوجیت 
خلاصه کلام اینکه این امثله سه‌گانه به ملاحظه اصل اولی (یعنی برائت) 
محکوم به حرمت‌آند و حال انکه حکم به حلیت انها از جهت اصل موضوعی 
ثانوی (یعنی ظهور است که نشان می‌دهد فروشنده مالک ان لباس بوده و 
عقد موثر در زوجیت). پس حلیت (در این امثله) مستند به اصل اصالة 
البراءة نیست. 

این بود پاسخ ما به استدلال من ,رحمه [اات: لکن اخباری که (در باب 
اصالة البراعع) گذشت و بلکه تمام ادله برائت و و 
مضافا به اینکه صدر و ذیل حدیث مزبور, ِِ در این مذعی دارد. 


(تشریح المسائل) 


* مراد از (کما اذا شک فی حرمة شرب مایع او اباحة ...) چیست؟ 

ذکر دو مثال است در تبیین شبهه موضوعیه از جمله: 

الف) به حرمت خمر و حلیت خل در اسلام علم داریم. 

به مایعی خارجی برخورد می‌کنیم که نمی‌دانیم خمر است پا خل. 

در نتیجه: شک می‌کنيم که آيا حلال است يا حرام یعنی شک در حرمت و 
حلیّت آن مایع به خاطر تردد در خمریت يا حلیّت آن است. 

ب) به حلت گوشت گوسفند و حرمت گوشت خوک در اسلام علم داریم. 
به قطعه گوشتی در خارج برخورده‌ايم که نمی‌دانيم گوشت گوسفند است 
یا گوشت خوک. 
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در نتیجه: ۸ ان ۱ 

یعنی منشاً شبهه در حرمت و حلیت گوشت, تردٌد در غنم بودن يا خوک 
بودن آن است. 

* به نظر شیخ در شبهات موضوعیه چه باید کرد؟ 

شیخ می‌فرماید: در این باب و به حسب ظاهر اصولی و اخباری اتفاق دارند 
بر اینکه: الاصل الاباحة و البراءة در نتیجه ارتکاب مشتبهه جایز است. 

* دلیل شیخ بر مذعای مذکور چیست؟ 

روایات بسیاری است که يا مخصوص به شبهات موضوعهه‌اند و يا اينکه به 
دلیل عمومیتشان شامل شبهات موضوعیه می‌شوند. فی المثل: 
مک ی ره زا ی 
عمومیت دارد هم موضوعات کلی را در برمی‌گیرد (مثل استعمال دخانیات) 
مورد بحث ماء, که در هر دو حکم به حلیت می کند. 

و در حدیث کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. که اختصاص به 
به عبارت دیگر در این گونه احادیث به ما باد می‌دهند که اگر در حلیت و 
حرمت چیزی شک کردی تا زمانی که به حرمت ان یقین حاصل ننمودی 
حکم به حلیت کن و مشتبه را مرتکب شو. 

* فاحل الب رز بوامت مهم نی ض وه عقست ؟ 

این است که در این حدیت امام علیه السلام ابتداء ۵۰ کل نیع لی 
حلال حلّی تعلم ائّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک سپس در تبیین 
مطلب مزبور سه مثال فرموده است: ۱ 
1- مثل جامه‌ای که خریداری کرده و پوشیده‌ای, لکن در اینکه تصرف در ان 
برایت حلال است با حرام شک می‌کنی. چرا که شاید دزدی باشد. 


2سا ففل عبدی. که خرندارزی. کردهسو الان تفی‌دانی: که تصاف, در, آن. .و 
به کار گیریش جایز است يا نه؟ 
چرا که شاید حرّ باشد., لکن به دروغ خود را عبد جا زده تا از مولای 
جعلی اش وکالت در بیع خودش بگیرد, و پا شاید به اجبار او را فروخته 
باشند و يا شاید فریبش داده باشند. پس شاید عبد نبوده باشد و تو حق کار 
کشیدن از او را نداشته باشی. 
3- يا مثل زنی که او را برای خود عقد نموده‌ای ولی الاآن شک داری که آیا 
متا اوحلال است یا خزام جرا که اخمال .فده آق وا هو نی 
وبا رصاعی توبانتتهو توق آمیرتتن با او را تذاشته باشی: 
و لذا در تمام این موارد بگو: الاصل الاباحه. 
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* مراد از عبارت(و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک ...) چیست؟ 
بیان یک قاتون کلی | ز جانب امام است. 
ف نظز ستنیخ 4 حدیت مزبور و استدلال علامه در اثبات اصل اباحه در 
این ریت که صدر و ِ حدیت اثبات‌کننده اصالة الاباحه در شبهات 
موضوعی است و نه به اصالة الاباحه. و لذا حدیث را قدری مخدوش 
می‌کند. 
* در هریک از مثالهای مذکور چه اصل‌هایی وجود دارد؟ 
1- اصالة الاباحة و الحل جهت تصرف در جامه, عبد و معقوده که یک اصل 
2- اصالة بقاء الثوب فی ملک مالکه الاصلی. 
3- اصالة الحرية (یا عدم تملک العبد) در انسان که هریک اصل موضوعی 
هستند 
4- اصالة عدم تاثیر العقد در حلیت مرئه. 
* حاصل مطلب در (و بالجملة فهذه الامثلة بملاحظة الاصل الاولی محکومة 
این است که هر سه مثال بملاحظه اصل اوّلی محکوم به حرمت‌آند. 
* مراد از مطلب مذکور چیست؟ 
1- شک ما در حلیت تصرف در جامه مسب از شک ما در بقاء جامه در 
ملکیت مالک اصلی ان است. 
2- شک ما در حلیت تصرف در عبد مسبب از شک ما در عبد بودن اوست. 
3- و شک ما در حلیت مرئه مسبب از شک ما در تاثیر عقد است. 
قن او ای وی اصل حری با عم ور 


سومی, اصل عدم تاثیر جاری می‌شود. حال با توجه به جریان اصل 
مد وی که فا یی ام جرا اضل کی اصاله اا تا نمی مان در 
تس هراد ارز ره الع سا ها سه من یت الاصل افص نرق 
این است که اگر امام در هر سه مثال حکم به حلیّت و اباحه نموده‌اند 
براساس اصالة الاباحه عند الشک فی الموضوعات نبوده است تا مدعای ما 
به واسطه آن ثابت شود بلکه براساس یک سلسله اصول مسلمه 
موضوعیه دیگری است که بر اصل موضوعی اولی حکومت دارند. 

* منظور از اصل موضوعی پانوی که حکم حلیت در مثالهای مزبور مستند 
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در مثال اول و دوم قاعده ید جاری است و قاعده ید می‌گوید: 

فد اما مات ات بسن و کمک که این بو با ینت ای بان 
بوده است, در نتیجه تمام اثار ملکیت حفیفیه بران بار می‌شود. پس به 
مکی قانون هه کر به آ نا خی کلم 

رال یه که نی ها میت ار اتف از ماه اش یت 
پا رضاع, اصالة العدم جاری کرده حکم به ان عفد و به دنبال آن حکم به 
اباحه تصرف در آن می‌نمائیم. و لذ| دیگر نوبت به اصل استصحاب عدم 
با عقد نمی‌رسد. 

تیه که در میحر ای اه سم ات سوب اعااه لا رت 
کی مراهار زر هدام لین قیاع اکتا النوه بس خستت ۱33۱ 
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ن است که هرچند حدیث مزبور به واسطه امثله موجود در آن دچار خدشه 
شد و لکن دو حدیت قبل و بلکه تمام ادله عقلیه و نقلیه برائت و اباحه که 
در مبحث مربوط به شبهات حکمیه اورده شد مثبت مطلوب ماست علاوه 
بر اینکه صدر و ذیل حدیث مسعدق نیز خود مثبت مطلوب ما باشد. 

* حاصل گفتار شیخ به بیان ساده‌تر چیست؟ 

این است که حلیت در امثله مزبور روی اصل اولی (یعنی برائت) نیست. 
بلکه روی اصل ثانوی است. 

* منظور از این اصل تانوی در اینجا چیست؟ 

بحث ظاهر است بدین معنا که شارع مقذس در بسیاری از امور ظاهر را 
حجت قرار داده وقتی هم که ظاهر حجّت شد, بر اصل مقذم می‌شود. 

فی المثل اگر شما استبراء کرده بیرون آمدی و در حال کار رطوبتی از 


شما خارج شود و شما شک کنی که رطوبت مزبور پاک است يا نجس, چه 


می‌ کنی. 
اگر به استصحاب عمل کنی, استصحاب می‌گوید بول است. لکن شارع 
مقذس می‌گوید: 

اگر استبراء نکرده‌ای, بول است لکن چنانچه استبراء نموده‌ای در صورت 
دیدن رطوبت حکم به طهارت خود کن یعنی توجه به ظاهر کن 

هدن امه فد گون دز جدی ۳ 7 اقتضائی دارد؟ 

موثر در زوجیت #9 

به عبارت دیگر ظاهر نشان می‌دهد که اگر مانعی از ازدواج وجود داشت 
چه نسبی و چه رضاعی انسان از آن مطلع می‌شد و کم پیدا می‌شود که 
انسان اقوام خود را در محل مربوطه نشناسد و یا در بحث لباس و پارچه 
تسلط ۰ بر اموال مربوطه و ید ظهور در مالکیت او دارد و لذا 
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متن . 

و توهم: عدم جریان قبح التکلیف بلا بیان هناء نظرا الی, ان التارع یت کم 
الخمر- مثلاء فیجب حینئذ اجتناب کل ما یحتمل کونه خمرا- من باب 
المقدمة العلمیة- فالعقل لا یقبح العقاب خصوصا علی تقدیر مصادفة 
الحر ام. 

مدفوع: بأَنْ النهی عن الخمر یوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصیلا و 
المعلومة اجمالا المترژده بین محصورین», و الأول لا یحتاج الی مقدمة 
غلمتد, و العانن تتوفف علی الاناب .من اظرای الشتنهه: لا کیر, و اما ما 
ال مرا من جهن سمل تام رن ار رس اس 
مقذمة للعلم باجتناب فرد محژم بحسن العقاب علیه. _ر 

فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته و لا بتحریم خمر یتوقف العلم باجتنابه 
علی اجتنابه. بین هذا الفرد المشتبه و بین الموضوع الکلیث المشتبه حکمه- 
کشرب التتن- فی قبح العقاب علیه. 

و ما ذکر من التوهم جار فیه آأیضا, لأن العمومات الدالة علی حرمة 
الخبائت[39] و الفواحش[40] و (ما تاک عله عَنْهٌ قائتهُوا)[41] تدل علی 
حرمة آمور واقعیّة یحتمل کون شرب التتن منها. 

و منشاً التوهّم المذکور : ملاحظة تعلّق الحکم بکلی مردد بین مقدار معلوم 
هبو آکنه منه, فتخیل آن-التردید.فی العکلف یه مع العلم بالدکلیف: فیجب 
الاحتیا ط. 

و نظیر هذا التوهم قد وقع فی الشبهة ۱ خوه :یت ین نی 

دوران ما فات من الصلوات بین الاأقل و الا موجب ی من ِِ 


وجوبالمقکمة الم 
۲ عرفت, و سیأتی اند 
۳1 بی ندفاعه. 


یک توهم توهم و گمان عدم جریان قبح عقاب بلابیان در اینجا (شبهه موضوعیّه) 


اشاره 


نظر به اینکه شارع (فی المثل) حکم خمر را بیان نموده در نتیجه اجتناب از 
انح فخیل الخمر اشای ات هه ام داحت اش را 
کردی که این ظرف خمر است یا سرکه در صورت ارتکاب) عقل, عقاب تو 
را تقبیح نمی کند, به‌ویژه اگر مصادف با واقع شود, دفع می‌شود به اینکه: 


دفع توهم مزبور توسط شیخ 


نهی از خمر (که همان کبرای کلی الخمر حرام است) موجب حرمت ان 
0 ۶ (از خمر می‌شود که مکلف) تفصیلا , به آن علم داشته (و 
فی المثل بداند که این مایع خمر است) و با [موجب حرمت آن افرادی از 
خمر است که) اجمالا معلوم‌اند (و معلف مردد است کدامیک از احد 
الانائین خمر است این با ارتیم ان معلوم بالتفصیل نیاز به مقذمه علمیه 
(که می‌گوید از هر محتملی باید اجتناب کنی), ندارد و آن‌هم که معلوم 
ااحمال اس موف است راد ار رای شمه اعتات کسن اه 
نه از شک بدوی) (یعنی وقتی شارع حکم کلی را بیان نمود, تو باید تفصیلا 
مقصوع را نذانی با امماا اکر مه انعم اه بای وان 2 
مقدمه نداری و اگر اجمالا بدانی, از اطراف شبهه باید اجتناب کنی). 
با ان ری ان تک طرفی کا دون عم احمالی سطر وس مختیل 
است. حرمتش از نهی شارع دانسته نمی‌شود و لذا (اين یک ظرف) مقذمه 
تا اییالی سا یی ارام تست رای اخیاب ره 
پس فرقی نیست بعد از فرض عدم علم تفصیلی به حرمت این (ظرف) و 
علم اجمالی به حرمت خمری که متوقف است علم بر اجتناب از آن بر 
اجتناب این خمر مشتبه, میان شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه (یعنی وقتی 
نه علم تفصیلی وجود دارد نه علم اجمالی, تفاوتی میان این فرد مشتبه (که 
ای ات مرت کم اشت و ان کی کل سره مفلن آسکه سره 
تتن حلال است با حرام در جریان قاعده قبح عقاب بلابیان وجود ندارد. 


جریان توهقم مزبور در شبهه حکمیه 


آنچه پیرامون توهّم مزبور ذکر شد در (شبهه حکمیه) نیز جاری است. زیرا 
عمومات دلالت کننده بر حرمت خبائت و فواحش, دلالت دارند بر حرمت 
خبائت واقعیه و نص (ما نهیکم عنه فانتهوا) دلالت دارد بر حرمت امور 
واقعیه) باشد. 


منشا توهم مذکور 


ملاحظه تعلّق حکم است به کلّی (بدین معنا که) مردّد است میان مصادیق 
معلومه و میان بیشتر از این‌ها (فی المثل شرب تن و دیگر ظروف 
مشکوک) که در نتیجه خیال می‌کند (که تکلیف معلوم است) و مکلف به 
مرد (میان اقلّ و اکثر) پس (وقتی شک در مکلّف به است) احتیاط واجب 
اه اکن کاخ ها بو و شم و وا تعلی عار 
به کبری و صغری). 
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نظیر این توهم گاهی در شبهه وجوبیه نیز واقع شده؛ آنجا که برخی خیال 
کرده‌اند که دوران ما فات میان اقل (یک نماز) و اکثر (دو : نماز) موجب 
احتیاط است که پاسخ آن را دانستی و دفع آن نیز بزودی خواهد آمد. 
مقدمه: 
اصول تن سا خف فیان کفتد که 
1- براساس آن ادله اربعه‌ای که در شبهات تحریمیه حکمیه قاتل به اصالة 
ِِ شدیم در باب شبهات تحریمیه موضوعیه نیز برائتی می‌شویم. 

- یکی از مهم‌نرین ادله مزبور دلیل العقل بود. بدین معنا که عقل 
تنجز تکلیف بدون بیان و عقاب‌آور بودن تکلیف بدون بیان قبیح 
است و از مولای حکیم صادر نمی‌شود. 


(تشریح المسائل) 


* با توجه به مقذمه مذکور مراد از (و توهم: عدم جریان قبح التکلیف .. 
این است که برخی گمان کرده‌اند: 

قاعده قبح عقاب بلابیان در شبهه موضوعیه جاری نمی‌شود, چرا که از 
جانب شارع بیان وارد شده است. خصوصا در مواردی که معلف محتمل 
الخمریه را مرتکب شود و مصادف با واقع هم درآید که در اینجا عقاب قبیح 
نمی‌باشد. 

البته عند عدم المصادفة, تجری بر محتمل الحرمه است و عقاب ندارد لذا 
وقتی شک می‌شود این ظرف خمر است یا خل؟ اين گوشت مذکی است 
تفه که یی از مصادیق هه سوخو‌فیه است ر تاه معکاف کت 
شود عقاب او قبیح نیست. چرا که قبلا شارع فرموده بود الخمر حرام. 

* دلیل متوهم را توضیح دهید؟ 

1 احه رظیه سا مسا ی کات اشت که هن ااعانه تقو ان 
الخمر حرام., 

2- این حکم کلی در عبارت حرُمت علیکم الخمر و یا حرمت علیکم الميتة, 
بیان شده است. ۳ 
کي خمز تتوااست: به مین موه آفزایی زر قارج یی کلن 
مراتیت داشته و در حقیقت همان حکم افراد است. 

4- الفاظ ور شده‌آند برای معانی واقعیه و نفس ااحرة بدین معنا که 
غلم و جقل مکلف در آن-دخالتی ندارد, چنانکه این قید در دلیل مزبور هم 
نیامده و حکم روی طبیعت خمر و يا میته رفته است پس 

ترجمه‌هتن و سر کامل-رسانل شخ انضاری 7 ص :01 ۱ 
از هر چیزی که در خارج خمر نامیده می‌شود شربش حرام و باید از آن 
تا 

ی ی 0 
ظرف شک داریم که کدامیک خمر است حال متوهم می‌گوید: شارع 
نفرموده: الخمر المعلوم حرام, یعنی علم در موضوع اخذ نگردیده و ما علم 
موضوعی نداریم, بلکه فرموده الخمر حرام. یعنی طبیعت خمر حرام است 
پس حکم شارع شامل تمام خمرها می‌شود چه ما بدانیم و چه ندانیم. 

در نتیجه: : این ظرفی که تو شک داری خمر است پا حل, چنانچه خمر باشد, 
حرمتش بیان گردید. 


حال: 
سا مسا ها تال ی موی زان ان ی نود 
حاصل شده. 
اععال یقت غفاا موم فراعت قیقد تست 
3 رات یه اصاب ار خمرهای يم وم اجان 
محتمل و مشکوک حاصل می‌شود. 
4- این اجتناب از باب مقدمه علمیه است [(تا علم حاصل شود از همه 
خمرهای واقعی دوری شده است). 
5- مقدمه علمیه بالاجماع واجب است. 
در نتیجه اجتناب از محتمل الخمریه نیز واجب است. 
* هدف متوهم از این استدلال چیست؟ 
بلابیان در اینجا هم که شبهه موضوعیه است جاری نمی‌شود. پس شبهه 
موضوعیه جای قانون اشتغال یقینی است و نه جای برائت عقلیه. 
*پاسخ شیخ به این توهم چیست؟ 
این است که بله. حکم تحت عنوان لا تشرب الخمر از جانب شارع صادر 
شده است لکن بیان تنها با بیان حکم تمام نمی‌شود. بلکه هر تکلیفی چه 
امر باشد و چه نهی اگر بخواهد فعلی و منچز بشود, باید هم صغرای 
خطاب و هم کبرایش محرز و مسلم شود یعنی تمامیت بیان در گرو دو امر 
است یکی بیان صفری و دیگری بیان کبری. 
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۹۰ 
1- نسبت به مواردی که علم تفصیلی داریم به اینکه فلان مایع خمر است.؛ 
هم موضوع محرز است هر حکم لذا مصداق لا تشرب واقع می‌شود یعنی 
اجتناب می‌ شود از خود حرام واقعی و دیگر نیازی به مقدمه علمیه 
نمی‌باشد. 
2- و نسبت به مواردی که علم اجمالی داریم به خمریت یکی از دو مایع. 
در صورتی این علم منجز بوده و واقع را بر ما منجّز می‌کند که اطراف علم 
اجمالی محصوره باشد. منتهی برای اجتناب از خمر واقعی باید مقدمه از 
همه اطراف شبهه اجتناب نمود تا یقین حاصل شود که از خمر واقعی 
اجتناب شده است. 
البته در اینجا اجتناب از پیش از اطراف شبهه لازم نیست. چرا که هم 
موضوع محرز است هم حکم. 

* پس مراد از عبارت (و اما ما احتمال کونه خمرا من دون علم اجمالی .. 
الخ) چیست؟ 
این است که نسبت به مواردی صرفا برای ما محتمل‌التحریم‌اند و لکن علم 


اجمالی هم نداریم, مشمول خطاب واقع نمی‌شود, چرا: ۱ 
زیرا تمامیت بیان در گرو احراز صغری و کبری است تا انجا که بتوانیم 
بگوئیم! هذا خمر, کل خمر حرام, فهذا الخمر حرام. 
و حال آنکه در مارنحن فیه صغری یعنی خمریت محرز نیست و نمی‌توان 
کفت .هد اف را کی تعش هی لا تسه ام با فنه هد 
ی و ۱ 

1 بان حکم ای به تنهائی به درد شبهات موضوعیه نمی‌خورد و مانع از 
جریان قانون قبح عقاب بلابیان نیست. 
2- همان‌طور که اگر موضوع کلی مثل شرب تن مشتبه الحکم می‌بود, 
قاعده قبح عقاب بلابیان می‌شود همین‌طور هم اکر موضوع جزئی مثل 
(هذا المائع) مشتبه الحکم باشد قانون قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود. 
"ال حطلی ارت نها کر مارا ساسا مات 
سا تس کر اس عم پر اک اک تا بایان ره 
دلیل که حکم کلی را می‌دانی در شبهات موضوعیه جاری نباشد, پس باید 
این قانون در شبهات حکمیه نیز جاری نباشد. 

* دایل هست کل نت عصی یت 
این است که در شبهه تحریمیه نیز می‌توان به طریقی به کبری دست‌یافت 
فی المثل شارع فرموده: 
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(حرژمت علیکم اه و یا (حزم زبی القواجش). 
تا و ات ها ی 
معانی واقعیه خود دارند پس خبیت واقعی مورد نظر است چه شما بدانی 
حال سوال ما اين است که حرمت شرب تتن (فی المثل) نسبت به حرمت 
علیکم الخبائث شبهه موضوعیه است يا حکمیّه؟ باید بگوئید موضوعیه. 
یعنی همان‌طور که آن ظرف نسبت به حرم الخمر, شبهه موضوعیه است.؛ 
شرب نتن نیز نسبت به حرمت علپکم الخبائث شبهه موضوعیه است 
(ا ره موی یسدنه کش کلی ات وه کات تشه که رس 
احتیاج به نص دارد, لکن فعلا مورد بحث ما نیست). 
لکن نسبت به کلی مافوقش (حرمت علیکم الخبائت), شبهه موضوعیه 
است. 
حال شارع فرموده: 


پس: شرب تتن حرام است و شما نمی‌توانید قانون قبح را در اینجا جاری 
کنید. 

* پاسخ شیخ به این اشکال چیست؟ 

همان پاسخی است که از اشکال اول داد یعنی تنها با علم تک کلود 
بیان تمام نمی‌شود, پلکه باند علم به صعری و کبری هو دوف بیدا تقنود,ندین 
معنا که بتوانی بگویی: 

هذا خمر شرب تتن خبیث 

الخمر حرام الخبیث حرام 

فهذا حرام فشرب تتن حرام 

* حاصل مطلب در (و نظر هذا التوهم قد وقع فی الشبهة الوجوبية ...) 
این است که همان توهمی که در باب شبهات حکمیه تحریمیه وجود دارد در 
باب شبهات وجوبیه نیز پیش آهدم و حضرات مذعی عدم جریان قبح عقاب 
بلابیان هستند. 

فی المثل نمازهایی از شما فوت شده لکن مقدار آنها برای شما مشکوک 
و مردد است میان 1000 و يا 10000 در اینجا قبح عقاب بلابیان جاری 
نیست چرا که شارع فرموده: اقض ما فات یعنی حکم کلی از عبارت (من 
فاتته فريضة فلیقضها) و شما باید از باب مقدمه علمی اکثر را اتیان کنید تا 
یقین به فراغت ذمه حاصل نمایید. 
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* بیان ساده‌تر مطلب فوق چیست؟ 

این است که در بیان شارع که فرمود: اقض ما فات. ما فات معلوم مورد 
نظر است و يا ما فات واقعی. قطعا ما فات واقعی به دلیل وضع الفاظ در 
معانی واقغیه خه بداتی. چه تداتی و لذا اکتر .را اتیان. کرده تا آن: فشکوی 
مرتفع شود. 

ِ پاسخ سخ شیح چیست؟ 

ان ات که جر ایفچا یی اند هه کم کر را تدانت هم مضه ع 
(صغری) را بدین معنا که: 

هذه الصلاة قد فاتت منی. (صغری) 

کل ما فاتت علی يجب قضاژه. (کبری) 

هذه الصلاة پجب علون قضاءه. (نتبجه) 

پس: در اینجا نیز قانون قبح جاری می‌شود. 
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متن: 
فان قلت: ان الضرر محتمل فی هذا الفرد المشتبه- لاحتمال کونه محزما- 


قلنا: ٍن ارید بالضرر العقاب و ما یجری مجراه من الامور الاخرويِة, فهو 
تاه ی ال ع‌الاب مم بر بان 

و ان ریق ما بیاعم ره من عبر باق اف مات ارس 
فوجوب دفعه عقلا لو سلم, کما تقدم من الشیخ و جماعة, لم یسلم وجوبه 
شرعا؛ لان الشارع صرح بحلية ما لم یعلم حرمته, فلا عقاپ علیه, کیف و 
قد یحکم الشرع بجواز ارتکاب الضرر القطعی الغیر المتعلق بات المعاد, 
کما هو المفروض فی الضرر المحتمل فی المقام؟ 

فان قیل: 

نختار- آولا- احتمال الضرر المتعلق ناشن الاخرة, و العقل لا یدفع ترتبه من 
دون بیان لاحتمال المصلحة فی عدم 1 و وکول الاخز: (لی ما یقتضیه 
العقل, کما صرح فی «العدة» فی جواب ما ذکره القائلون باخاله الاباحة: 
هن انه له کارن‌های. فش الفعل تن احله لستیا. 

و ثانیا: نختار المضرة ,الدنيوبة, و تحریمه ثابت شرعا, لقوله تعالی: (و لا 
و یک الی الملَکة)421], کما استدل _ به الشیخ آیضا فی «العدة» 
علی دفع اضالة الاباحة[ 43], , و هذا الدلیل و مثله رافع للحلية الثابتة بقولهم 
علیهم السلام: «کل شیء لک حلال حثّی تعرف آثه حرام»[44]. 
قلت: لو سلمنا احتمال المصلحة فی عدم بیان الضرر الأخروی, الا آن 
قولهم علیهم السلام 
«کل شیء لک 1 بیان لعدم الضرر الأخروی. ۲ 
و آا الضرر الغیر الأخروی, فوجوب دفع المشکوک منه ممنوع, و اية 
«التهلکة» مختضة بمظة الهلاک, و قد صرح الفقهاء فی باب المسافر: 
بآن سلوک الطریق الذی یظْ معه العطب معصية, دون مطلق ما یحتمل 
فیه ذلک. قفا فن ات التمی ده الافطان لض و تضوا ار عع خرن الضرم 
الموجب لحرمة العبادة دون الشک. 
نعم, نعم, ذکر قلیل ف ار که الفتاخرین انسحاب حکم الافطار و التیمم مع 
۱-۹ لکن لا من جهة حرمة ارتکاب مشکوک الضرر, بل لدعوی تعلّق 
9 فی الأْدلْة بخوف الضرر الصادق, مع الشک. بل مع بعض آفراد الوهم 
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ترجمه. 

اشکال 

ضرر در فرد مشتبه (چه موضوعیه باشد چه تحریمیه) به احتمال حرام 
بودنش, محتمل است پس دفع آن (ضرر محتمل) واجب است. 


پاسخ شیخ به اشکال مزبور ۰ 
اگر از احتمال ضرر, عقاب اراده شده باشد و يا آنچه جاری مجرای عقاب 


است امور اخرویه (مثل انحطاط رتبه و ...). پس (معلف از این جهت) 
حکم به قبح عقاب بلابیان در امنّت است. 

و اگر (از احتمال ضرر) اموری اراده شده است که عقل بدون وجود بیان 
3 آنها را نمی‌گیرد مثل ضررهای دنیوی (که دانستن يا ندانستن مکلف 
اثری در قاثیر گذاز ی آنها ندارد) سلمنا که وجوب دفع این (ضرر دنیوی) را 
بپذيریم و چنانچه عقیده شیخ و جماعتی از علماست لکن وجوب شرعی آن 
مسلم نیست, چرا که شارع مقذس (با بیان کل شیء لک حلال) تصریح 
فرموده به حلیّت آن تا زمانی که حرمت آن معلوم نیست (تا اينکه تعلم انه 
حرام بعینه). پس عقابی بر (ارتکاب مشتبه از جهت احتمال عقاب دنیوی و 
اخروی) وجود ندارد, چگونه چنین می‌گوئید و حال انکه: گاهی شارع حکم به 
جواز ارتکاب ضرر قطعی غیر متعلق به اخرت (یعنی دنیوی) می‌کند 
همان‌طور که فرض (مورد بحث ما) ضرر محتمل در دنیاست. 
اشکال 
اولا: رم به آخرت 
است و عقل ترتب عقاب را (بر مرتکب شبهه) و بدون فان ار دش نف ره 
(و این ) به دلیل احتمال مصلحت در عدم البیان و واگذاری این مسئله به 
چیزی است که عقل اقتضای آن را دارد, چنانکه (شیخ طوسی) در کتاب 
عده در پاسخ به آنچه قائلین به اصالة الاباحه که گفته‌اند اگر در اینجا 
(شبهه موضوعیّه) ضرری در فعل بود (شارع) آن را بیان می‌فرمود. تصریح 
نموده است. ۲ 
نانیا: ضرر دنیوی و تحریم آن شرعا ثابت است به دلیل این قول خدای 
تعالی که (با دست خودتان؛ خودتان را در هلاکت نیندازید), چنانکه جناب 
شیخ (طوسی) در دفع اصالة الاباحه نیز به این مسئله (احتمال مصلحت) 
استدلال نموده است. 

و این دلیل و مثل این دلیل ازبین‌برنده حلیّت ثابته‌ای که در کل شیء لک 
حلال حتی ... نمی‌باشد. چرا که (حتی تعلم تا وقتی است که ل تلقوا 
نیامده). 
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پاسخ شیخ به اشکال مزبور 

به فرض که احتمال مصلحت در عدم بیان ضرر اخروی را بپذيريم, لکن این 
وین سارک (کل قوع لک ال سا ان یی ات ان دم 
عقاب اخروی (در ارتکاب به شبهه موضوعیه) اما ضرر غیر اخروی (یعنی 
دنیوی) مشکوک واجب الدفع نیست و ایه شریفه تهلکه اختصاص به (علم) 
و یا ظنْ به هلاکت دارد و فقهاء در باب مسافر تصریح فرموده‌اند به اینکه 
پیمودن راهی (و يا مسافرتی) که مقطوع و يا مظنون به خطر است. 
معصیت است و نه مطلق هر سفری که در ان خطر است. 


و اپن‌چنین است (حکم) در باب تیمم و اخطار که علماء (اجازه نداده‌اند به 
مکلفین) مگر در صورت ظن (و نه صرفا شک) به ضرری که سبب حرمت 
عبادت می‌شود. 

بله, عده قلیلی از علمای سناخر. انشخات (مجاز بودن) حکم افطار و تیمم 
را در صورت شک نیز ذکر نموده‌اند, لکن نه از این جهت که ارتکاب 
۱ ۱۳ 
قطعی در صورت شک. 


(تشریح المسائل) 


* حاصل اشکال در (الضرر محتمل فی هذا الفرد ...) چیست؟ 
و احتمال می‌د هیم که این مایع در واقع خمر باشد و حرام. 
- احتمال خمریت و حرمت مستلزم احتمال ضرر است و دفع ضرر محتمل 
عا فاص ات 
پس: احعاط و اجات از این مان مرو و مه واجب آوتت: 
بعنی اگر کسی مرتکب مشتبه شود و دفع ضرر نکند مستحق عقوبت 
است. 
* آیا این اشکال تنها اختصاص به شبهه موضوعیه دارد؟ 
خیر, ی ی تا 
می‌گونید اک احمال حرف نزو مدرم احصال رن است: 

* چه تفاوتی میان اشکالهای قبلی با اين اشکال وجود دارد؟ 
می گفت شا هک کای را نان کروه و حجت ره پس در 
عوهفعات سا ید اخباط شوه اما ان اشکال تال ام مات من ده 

تشکا 5و 
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هر شبهه‌ای ملازم با احتمال ضرر است. 
دفع ضرر محتمل واجب است 
مه ایا ای ی اس ارس 
* پاسخ شیخ به اشکال مزیور چیست؟ 
هی ود اگر مرادتان از این ضرر محتمل, ضرر اخروی است قابل قبول 
نمی‌باشد, چرا که هر شبهه‌ای مستلزم عقاب نیست و قانون قبح عقاب 
بلایبان خلوت ال تفاب را کوفته به ماهی کی امن بان و تبرت که 
عقابی در کار نیست چم | که حرمت را نمی‌دانی. پس ما عند الشبهه 
2- و اگر مرادتان ضرر دنیوی باشد, این ضرر را قبول داریم, چرا که شرب 
تتن ملازم با ضرر دنیوی است چه بدانیم چه ندانیم. 
* اما الکلام در چیست؟ 
در این است که ایا دفع ضرر محتمل دنیوی واجب است يا نه؟ 
* پاسخ شیخ به سوال مزبور و اشکال فوق چیست؟ 
این است که معلوم نیست که دفع ضرر دنیوی واجب باشد, چرا؟ زیرا شما 
دست به هر عملی که بزنید احتمال ضرر در آن داده می‌شود ایا به صرف 


احتمال ضرر دست از کار کشیده عمل نمی‌کنید؟ 
و لذا سلمنا که ما دفع ضرر دنیوی را بپذيريم بدین معنا که: 
1- هم صفغری را بدانیم یعنی که هر شبهه‌ای احتمال ضرر دنیوی دارد. 
2- هم کبری را بدانیم یعنی که دفع ضرر دنیوی عقلا واجب است. 
لکن شارع اجازه ارتکاب موضوعات مشتبه را به ما داده است کجا؟ 
آنجا که فرموده: «کل شیء لک حلال حلّي تعلم اه حرام» و. يا «کل شیء 
مطلق حتی یرد علیه النهی» و یا الأشیاء کلها علی هذا . 
در نتیجه عقل از این حکمش که می‌گفت: نت ااخقاط فنه اتود 
المحتملة صرف‌نظر می‌کند و می‌گوید: لایجب الاجتیاط عند الشبهة. 

تسش مراد اد اتختار اثلا اما الضیر الفعلق باموه الاخدم: ال 
چیست؟ 
در حقیقت اشکال و اعتراضی است به پاسخ جناب شیخ از اشکال قبل 
(چهارم) مبنی بر اینکه ممکن است هریک از دو شق احتمالی را که شما 
ِِ نمودید اختیار و انتخاب کرده و بگوثئیم مراد از قانون مزبور این شق 
ست . 
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* مراد مستشکل از اين اعتراض و اشکال چیست؟ 
می‌خواهد بگوید: همان‌طور که دفع ضرر دنیوی را پذیرفتید باید دفع ضرر 
اخروی را نیز قبول کنید به عبارت دیگر: 
- هر شبهه‌ای دارای ضرر است چه دنیوی چه اخروی. 
- دفع ضرر عقلا واجب است. 
پس: دفع ضرر آخروی و دنیوی عقلا واجب است. 
به عبارت دیگر مستشکل می‌گوید: احتمال دارد که ما شق اوّل را که مراد 
از ضرر محتمل, ضرر اخروی و عقوبت است اختیار کنیم و در نتیجه بگوئیم: 
قانون قبح در اینجا جاری نشده و عقل حکم به لزوم دفع عقوبت نمی‌کند. 
* اگر شیخ بپرسد پس قاعده قبح عقاب بلابیان چه می‌شود چه پاسخ 
می‌دهند ؟ 
می گوید: 
1- شاید مصلحت در اين بوده که با وجود تکلیف شارع مقدّس آن را بیان 
نکرده و امر را تففل مکی ها کار تضووخ باشد. 

2- در اینجا عقلم خیم نه: فیم: غفان بلابیان نکرده و احتمال عقاب باقی 
است پس دفع آن عقاب احتمالی واجب است. 
* به عبارت دیگر: 
وقتی شما شک می‌کنید که شرب تتن حلال است يا حرام و يا این ظرف 
خمر است يا حل. عقل نمی‌تواند بگوید چون نمی‌دانم پس عقاب بر من 
قبیح است چرا؟ زیرا شاید در این ندانستن تو مصلحت بوده و الا خدا تو را 


نز مطلعمی‌کرد 

پس ار عقل احتمال داد که شاید شرب تتن حرام باشد ممکن است این 
حرمت بر من منجز باشد, هرچند این انجاز را مصلحتا ندانم. لکن این 
بنابراین حکم عقل در اینجا این است که: احتمال عقاب وجود دارد. دفع 
عقاب محتمل واجب است و قاعده قبح در اینجا جریان نمی‌یابد. 

ثانیا: اينکه گفته شد دفع ضرر محتمل دنیوی واجب نیست چرا که شارع 
فر موده: : کل شیء مطلق حثی یرد فیه النهی, قابل قبول ما نیست, چرا؟ 

زیرا شارع فرموده: 
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- خودتان را به دست خودتان به هلاکت نیندازید و انداختن خود به تهلکه 
حرام است. 

- شاید شرب تتن هلاکت داشته باشد. 

پس: : شرب تتن, افتادن به تهلکه و حرام است. 

۳ 

1- بیان ی می‌گوید از هرآنچه در واقع هلاکت است باید دور کنید تا 
اه 

2- اشتغال یقینی مستدعی فراغت یقینیه است. 

3- فراغت یقینیه به این است که از هلاکت مقطوعه. معلومه بالاجمال و 
التفصیل و حتی از محتمل نیز از باب مقدمه علمیه اجتناب کنی. 

پس بیان شرعی بر تحریم و حرمت ارتکاب ضرر دنیوی محتمل وجود دارد. 
* اگر شیخ بپرسد که پس کل شیء مطلق چه می‌شود چه پاسخ می‌دهد؟ 

ضت کوب آیه شریفه لا تلقوا تدان احادیث ورود دارد در نتیجه موضوع آنها 
را از بین می‌برد. 

* دلیل مستشکل بر این مذعی چیست؟ 

لک حلال حتی تعرف. 

2- با امدن لا تلقوا ما بر حرمت و لزوم اجتناب یقین حاصل می‌کنیم یعنی 
قایت که حاصل شد, حلیت مغیا از بین می‌رود به عبارت دیگر هر حکمی 
حاصل فطل رو مسا اصال که رم ففم بان ای 
الاخروی ...) چیست؟ 

پاسخ شیخ است به مستشکل مبنی بر اینکه: 

1- اینکه در شق اوّل گفتند: عقل, حکم به عدم عقاب نمی‌کند چرا که شاید 


مصلحتی در عدم البیان و واگذاری امر به مکلف داشته باشد, قبول نداشته 
و می‌گوئیم: 

اوّلا: احتمال مزبور مربوط به صدر اسلام است و در زمان ما وجود ندارد. 
عقاب نکم فانل ول سشتی جرا کم عکم عفل عدم بان استو احل 
تام می‌باشد حتی اگر قطع داشته باشیم که مصلحت در عدم البیان بوده. 
تالثا: به فرض که عقل به خاطر احتمال مزبور حکم به عدم العقاب نکند, 
لکن شرع در کل شیء لک حلال. اجازه ارتکاب در محتمل الحرمة داده در 
نتیجه: با استفاده از بیان شرع اطمینان حاصل می‌کنیم 
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که عقابی در کار بیست. 

2- اينکه در شق دوم گفتید: دفع ضرر محتمل و مشکوک دنیوی عقلا واجب 
است و در این مسئله به ایه لا تلقوا تمسکی کردید قبول نداشته و 


می دو نیم . 
اوّلا: انچه از هلاکت به ذهن تبادر می‌کند, هلاکت و عقوبت آخروی است نه 
ضررهاي دنیوی. 

ثانیا: سلمنا که هلاکت در. آية: شریفه عمومیت: داشته و شامل ضرر دتیوی 
هم بشود اما مثبت دفع ضرر محتمل دنیوی نمی‌باشد. چرا؟ 

زیرا در تمامیت بیان دو چیز معتبر است: 

[- احراز صغری بدین معنا که ارتکاب فلان مایع سبب القاء در هلااکت 
2- احراز کبری بدین معنا که القاء در هر هلاکتی حرام است. 

لکن در ما نحن فیه احراز صغری نشده است چرا که شاید ضرر در کار 
باشد و شاید ضرر در کا ر نباشد در نتیجه: شمول خطاب مشکوک است. 
به عبارت دیکز: آیه شریفه می‌فر ماید: خود را به هلاکت نیندازید و این 
و بای ات که هی رنه غیت ور ی له وا 
داشته باشیم و حال آنکه عند الشبهة نمی‌دانیم که هلاکت در کار هست یا 
نه و شبهه از این جهت موضوعیه است. 

* اگر گفته شود هرچند علم به هلاکت نداریم لکن ظنٌ به هلاکت داریم چه 
پاسخ می‌دهد؟ 

می‌گوید اگر بگوئید که: الی التهلکة ظنْ را هم شامل می‌شود چرا که ضرر 
مظنون مثل ضرر معلوم است, پس دفع ضرر مظنون واجب است. 
می‌گوئیم: باید بدانید که اين آیه شریفه اگر شامل هلاکت معلومه و 
مظنونه هر دو بشود, شامل هلاکت مشکو که نمی شود. 


اولا: ما احتمال عقاب آخروی نمی‌دهیم و به فرض که چنین احتمالی هم 
تا هتفه لکن شا سکم کل نیع ای حلالن احعال: ععان را ار مت 
می بر د. 

ثانیا: احتمال ضرر دنیوی هم اگر مقطوع و مظنون باشد, دفعش واجب 
است., لکن احتمال ضرر و يا عقاب دنیوی محتمل دفعش واجب نیست. 
شا سم وان سار که ها مر دام دق 
ارتکابش حرام است و نه صرف احتمال و شک در ضرر چیست؟ 
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1- اینکه فقهاء در باب مسافر تصریح نموده‌اند به اینکه رفتن به راهی که 
ظنْ به هلاکت در آن باشد معصیت است و نه رفتن به راهی که صرفا 
احتمال خطر در ان می‌رود. ۱ 

2 فتوای ایشان در باب تیمم این است که اگر انسان ظنْ به ضرر در 
استعمال آب پیدا کند نوبت به تیم با خاک نمی‌رسد. 

3- فتوای فقهاء در باب افطار رمضان این است که اگر ظرْ حاصل شود که 
روزه برای شما ضرر دارد باید افطار کنی لکن به صرف احتمال و شک حق 
افطار ندارد. 

ان مراد ار شارت (کی دز قایل‌هن ری الخ) چیست؟ 

این است که برخی از متاخرین معتقدند که در شک به ضرر هم می‌شود 
تیم و يا افطار کرد لکن این مطلب نه به خاطر این است که ارتکاب 
فختمل لول ؟ببوی :هي حواص ت ۱ شا هه تما باه 

بلکه به‌دلیل خاص یعنی خوف ضرری است که در روایت آهده است: 

و خوف از ضرر همان‌طور که با قطع به ضرر و ظن به خطر هست در 
احتمال و شک در ضرر نیز هست. 

پس دفع ضرر محتمل دنیوی لازم نیست. 

به عبارت دیگر: 

اگر عدّه‌ای از علمای متأخر انسحاب جکم افطار و تیقم را در صورت شک 
ی افرنم‌اند بهدلیل عای کم در ادله ند ترس او ضرر نو ضورت شیک 
است نه از این جهت که ارتکاب مشکوی الضرر حرام است. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج7, ص: 93 


متن: 
لکن الانصاف: الزام العقل بدفع الضرر المشکوک فیه کالحکم بدفع الضرر 
ااش ن فاعم تیان ند مد مان مختمل ااشته انا فرص 
تساوی الاحتمالین من جمیع الوجوه. 

اک جت ال وی 0 الضرر المتیمن تما هو بملاحظة نفس الضرر 
الدنیوی من حیت هو کما یحکم بوجوب دفع الضرر الأخروی کی [ آنه 
قدد مه الصرن افو ان سرت هه آحروی: فلا نحل الععل 


وخوت دقع و لد لا سکن العقل امن الشارع. سیم این للخدود و 
القصاض, و تعریطها قی الجهاد و الاکراه علی القتل آو علی الارتداد. 

و حینتذ: : فالضرر الدنیوی المقطوع یجوز آن یبیحه الشارع لمصلحة, فاباحته 
للضرر الکو تحصاحه: الیرحیض علی تیاه آن لعنزها من التخالح 
اولی بالجواز. 

فان قلت: اذا فرضنا قیام افارم غیر معتبرة ره الحرمة, فیظن الضرر, 
فسی قوف آنقفاد الاخساع علی موم اف ره النیه الط ار 
ا له 

قلنا: الظن بالحرمة لا یستلزم الط بالضرر, آمّا الأخروی, فلأنْ المفروض 
عدم البیان, فیقیح. و أمّا الدنیوق, فلأن الحرمة لا تلازم الضرر الدنيوی, بل 
القطع بها آیضا لا بلازمه. لاحتمال انحصار المفسدة فیما یتعلّق بالأمور 
الأخرویة. 

و لو فرض حصول الظن بالضرر الدنیوی فلا محیص عن التزام حرمته, 
کشتاتر ماظن فد الصرر الصتوه مالس کاشه السنات, 

ترجمه: 

پاسخ شیخ به آخرین بند از اشکال سوم 

ابا اتضای ده مس ری ارام کل اس یه کف هرن و 
همچون حکم به دفع ضرر مقطوع (و مظنون), کما اینکه در برخورد با 
بای مصیل ای ایب بایان ساخه رس سکس 
بالوجدان فهمیده می‌شود و این در صورتی است که در هر دو احتمال 
(یعنی دو طرف شک) از تمام جهات (نفع و ضرر) متساوی فرض شوند (و 
حال آنکه تاکنون شیح می‌فر مود: دفع ضرر محتمل دنیوی واجب نیست) 
لکن حکم عقل به وجوب دفع ضرر متیقن (و مظنون و محتمل), به ملاحظه 
ضرر بما ,هو ضرر است, همان‌طور که حکم می‌کند به وجوب دفع ضرر 
اخروی, الا آنجا که گاهی متحد می‌شود با ضرر دنیوی عنوانی که مترتب 
می‌شود برآن (عنوان) نفعی اخروی, که عقل در وجوب دفع چنین ضرری 
استقلال ندارد (و دفع ان را لازم نمی‌شمارد), ازاین‌رو عقل امر شارع را 
به تسلیم خود (در اثر جرم و یا جنایت) جهت 
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اجرای حدود و پا قصاص و به خطر انداختن خود در هنکام جهاد و وادار 
کردن (او) بر کشتن دیگری و يا بر ارتداد را انکار نمی‌کند و زشت 
نمی‌شمارد. 

در این 3 که جایز است شارع مقدّس ضرر دنیوی مقطوع (و یا 
مظنون ۰ ) را به دلیل مصلحتی (اخرویه و مهم تر از آن) مباح نماید, پس 
مباح دانستن شارع ضرر مشکوک را به دلیل مصلحت آزاد بودن بندگان و یا 
مصالی ردان ارسا لایر ات یه فا مور کل و ی 


اشکال چهارم 

اگر فرض. کنیم امه نیدن یک اماوور ین معتره را ام روا ِ 
ظرف) پس گمان زر اسییرود ک در تا نع آن را 
حرمتش) واجب می‌شود, (چرا که اماره غیر معتبره در مورد حرمت حجت 
نیست) در صورتی که اجماع مرکب بر عدم تفاوت میان شک و ظنْ غير 
معتبر وجود دارد. 

پاسخ شیخ به اشکال مزبور 

ظنْ به حرمت مستلزم ظنّ به ضرر نیست. 

اما (اینکه مستلزم ضرر) اخروی نیست, چون فرض این است که حرمت 
بیان نشده (زیرا ظنْ غیر معتبر بیان نیست), پس عقاب بلابیان قبیح است. 
و اما (اینکه مستلزم ضرر) دنیوی است چون‌که حرمت ملازمتی با ضرر 
دنیوی ندارد, بلکه قطع به حرمت یک (چیز) نیز ملازم با ضرر آن چیز نیست 
چرا که احتمال دارد مفسده در آموری باشد که تعلق به امور اخروی دارند. 
و اگر حصول ظن (اماره غیر معتبره) به ضرر دنیوی فرض شود چاره‌ای 
اک 00 ۱ب کی ۹۲ 1 جمله 
حرکات و سکنات که مظنون الضرر هستند. 


(تشریح المسائل) 


* مراد از ظن معتبر چیست؟ 

رسیدن خبر از جانب مخبر عادل و یا موثق است فی‌المثل اگر عادلی خبر 
دهد که مثلا شرب تتن حرام است: 

اولا: این خبر موجب ظن معتبر به حرمت تتن است. 

تانیا: چون خبر عادل حجت است ظن معتبر نیز حجت است چه این ظن. 
ظن به حکم (یعنی حرمت) باشد و چه ظن به اثر (یعنی ظن به ضرر) مثل 
تتن که برای انسان ضرر دارد. 
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* مراد از ظن غیر معتبر چیست؟ 

همان خبر ضعیف و يا رسیده از فرد غیر عادل و غير موثق است که فی 
المثل به ما بگوید شرب تتن حرام است. 

را شین اما‌ای وه مهد که میت ۱ 

زیرا قادر بر اثبات حرمت مورد ادعایش مثلا در شرب تتن نیست. 

* نکته مورد نظر در اماره غیر معتبره چیست؟ 

در اینجاست که در اثبات ضرر معتبر است., زیرا که عقل در باب دفع ضرر 
بای مان فمپتصوز و بان تور فانل قست به ارت اکر 
از طریق حدیثی ضعیف, ظن به حرمت و ظنّ به ضرر پیدا کردید ظن به 
* ائما الکلام در چیست؟ 

این است که اگر ما ظنْ به ضرر نداشتیم و تنها احتمال ضرر دادیم فی 
المثل شک کردیم که شاید شرب تتن حرام باشد و شاید ضرر, ظن به 
حرمت هیچ. ولی همان‌طور که دفع ضرر مظنون واجب است دفع ضرر 
محتمل هم واجب است. 

* اصول عملیه از جهت محل جریان بطور کلی بر چند قسم است؟ 

بر دو قسم: 

1- اصول موضوعیه, یعنی اصل‌هایی که در رتبه قبل از حکم در نفس 
2 مدع ریقف 312 ۳ 
شک در : نفس الحکم الشرعی جاری" مت نو ند 

* موضوعیه خود بر چند قسم‌اند؟ 

مود وا وا اس رات ی اعل ی 
تیاس لت ما سارک ات وا ال سر احل موی عراود. 
را بر ی تفت ال ات و 


* اصول حکمیه بر چند قسم‌اند؟ 

قو یقت لب اصوا مد ای ینوراکام دم 
فرعیه کلیه الهیه جاری می‌شوند مثل اصول جاریه در شبهات حکمیه. 

2- اصول حکمیه‌ای که در رابطه با شک در احکام شرعیه فرعیه جزثیه 
جاری می‌شوند مثل اصل‌های جاری‌شونده در شبهات موضوعیه. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری ج7, ص: 96 

* کدامیک از اصول موضوعیه و حکمیه از نظر رتبه بر دیگری تقذم دارند؟ 
عند المحققین اصول موضوعیه که در موضوع الحکم جاری می‌ شوند از 
حیث رتبه بر اصول حکمیه که در نفس الحکم جاری می‌شوند تقذم دارند و 
لذا تا زمانی که اصل موضوعی در میان باشد نوبت به اصل حکمی 
نمی‌رسد, خواه اصل موضوعی هم نتیجه با اصل حکمی باشد و يا نباشد. 
به عبارت دیگر: اصول موضوعیه وارد بر اصول حکمیه‌اند, چر؟ 

زیرا که: 

رک بو ماه خلت و رود شها [ وا رزیت 
به مسبب است. 

لاش علت از تظر هیر فعاول شقم معا فع لول ارغلت خامه 
محال است. 

پس: : موضوع از نظر رتبه بر حکم مقدم است. 

به عبارت دیگر ثبوت شی ۶ لشیء فرع ثبوت مثبت له. بنابراین: ابتدا باید 
موضوع الحکم تلبیت گرد و سبتن جکمی برای ان:اثبات .شود. حال. اگر 
در مرتبه موضوع اصلی از اصول عملیْه جاری شد و موضوع را نابود گردد 
صیک توت اضان کم هی سرا شاه ام عم اس 
* مسئله فوق در چه صورتی است؟ 

فان صورتی است که‌اصل سعضوعی مخالف ۳ اضا سکف اه 

ابا آکر اصل موی هم یه با اصله عم اند می وان اصل شک 
جاری نمود؟ ۱ 

کیره گرا که تصضال تاغل ات و اسان است: 
مک 

۱ 

* تذکیه‌ای که موجب طهارت و حلیت است به چه معناست؟ 

[- بر مبنای جناب آخوند عبارت است از امور خمسه یعنی فری الأأوداج 
الا خیم علی الفلهممه ااسمته جع کمن ااص نما باساهد 
قابایت تانتة محل بزای د کب مراد اسان ای ارت کی 


قابلیت محل حاصل می‌گردد. 
2- بر مبنای میرزای نائینی عبارنست از: 
حقیقت مر کبه از پنج امر مذکور و اما قابلیت محل امری است خارح از 
حقیقت تذکیه و جنبه شرطیت دارد, چرا که اگر قابلیت باشد آن امور 
خمسة در طهارت و حلیّت تأثیر خواهند گذاشت و الا فلا. 
* حال اگر در قابلیّت حیوانی برای تذکیه شک کردیم با توجه به دو مبنای 
فوق چه باید بکنیم ؟ 
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1- بر مبنای آخوند اصالة عدم التذكية جاری می‌کنیم, زیرا این حیوان در 
زمان حیات مذکی نبوده و پس از حیات است که شک می‌کنیم در تذکیه لذا 
استصحاب می‌کنیم عدم را تا زمان خروج روح و ذیح مذبح. 
2- بر مبنای جناب میرزا عدم التذكية جاری نمی‌شود, چرا که قابلیت حیوان 
برای تذکیه حالت سابقه ندارد نه وجودا| نه عدما پس جای استصحاب 
نیست. بلکه مرجع, عند الشک در قابلیت آن, به اصالة الطهارة و الحلیه 
است. 
* حاصل مطلب در (لکن الانصاف الزام العقل بدفع الضرر المشکوک فیه 
۰) چیست ؟ 
این است که عقل دفع ضرر مشکوک را نیز واجب می‌داند چرا که میان 
موارد قطع به ضرر دنیوی با ظَنْ و یا شک در آن فرقی نمی‌گذارد. 
* دلیل شیخ بر این مذعی چیست؟ 
این است که اگر مایعی در برابر شما باشد که احتمال دهید سم باشد لکن 
نه احتمال راجح. بلکه متساوی الطرفین بالوجدان به احتمال مزبور ترتیب 
اثر نمی‌دهید؟ چرا کاملا توجّه کرده و از آن مایع محتمل السمية پرهیز 
* پس مراد از (لکن حکم العقل بوجوب دفع الضرر المتین ...) چیست؟ 
این است که سخن ما در و الانصاف کلیت ندارد. 
* بیان مطلب فوق چیست؟ 
این است که ضرر را از دو جهت می‌توان مورد ملاحظه قرار داد: 1- ضرر 
بما هو ضرر؛ 2- ضرر در کنار مصالح مهم‌تر. حال انجا که عقل می‌گوبد: 
دفع ضرر دنیوی مقطوع و يا محتمل واجب است به لحاظ جهت اوّل یعنی 
ضرر بما هو ضرر است و نه به لحاظ ضرر در کنار مصالح مهم‌تر. 
* چرا جهت دوم مورد ملاحظه عقل نیست؟ 
زیرا عقل در این جهت حکم بالاستقلال به وجوب دفع ندارد. 
* پس اگر شارع امر کند که تسلیم شو تا حد الهی جاری شود منظورش 


ضرر دنیوی است. لکن چون موجب نجات از عقاب اخروی است عقل منکر 
ان نشده و تقبیح نمی کند همان‌طور که در جهاد و قصاص چنین است. 

* حاصل این بحث چیست؟ 

این است که گاهی شارع مقذس و عقل به خاطر مصالحی مهم‌تر. دفع 
ضرر مقطوع دنیوی را نیز مباح می‌نمایند تا چه رسد به تجویز ضرر محن: 
دنیوی آن‌هم به خاطر مصلحت تسهیل. در نتیجه دلیلی بر وجوب دفع مطلق 
ضرر دنیوی در دست نیست. 
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* حاصل مطلب در (اذا فرضنا قیام امارة غیر معتبرة ...) چیست؟ 

بیان اشکالی دیگر است مبنی بر اینکه شما گفتید: 

ظن به ضرر دنیوی قائم مقام قطع به ضرر است. (صغری) 

دفع ضرر مقطوع عقلا و شرعا واجب است. (کبری) 

پس: دفع ضرر مظنون نیز واجب است. (نتیجه) 

و ما می‌گوئیم: 

1- اگر اماره معتبره‌ای دلالت کند بر حرمت, ظن به حرمت پیدا شده و 
لازم الاجتناب است. 

2- ظن به حرمت ظن به ضرر و خطر است. 

ان : همان گونه که شما هم گفتید: دفع ضرر مظنون واجب است. 

فان امر در اسلام حرام است, اگرچه فاقد ارزش است و لکن ظن و 
گمان به حرمت حاصل می‌شود. 

2- ظنْ به حرمت. ظنْ به ضرر است و واجب الدفع. 

3- بالاجماع میان شک و ظنْ غیر معتبر تفاوتی نیست. 

پس: اگر دفع ظن غیر معتبر واجب باشد, شک به ضرر نیز باید واجب الدفع 
باشد. 

* پاسخ شیخ به اشکال مزیور چیست؟ 

این است که ظن به حرمت انهم ظنْ غير معتبر مستلزم ظنْ به ضرر 
نمی‌باشد چه دنیوی چه اآخروی. 

* چرا شیخ می‌فرماید: ظنْ به حرمت مستلزم ظنْ به ضرر اآخروی و 
عقوبت نیست؟ 

زیر فرض این اش نی از جات ای نرسیده و آن‌هم که رسیده 
۳ مر 
1- زیرا چه‌بسا مفسده حرمت منحصر باشد در مفسده و عقوبت اخرویه 
در نتیجه ظن به حرمت موجب ظن به ضرر دنیویه نیست بلکه گاهی قطع 


به حرمت هم مستلزم ظنْ به ضرر دنیوی نمی‌باشد چرا که مسئله تعبدی 
صرف و دارای ضرر اخروی است. 

2- سلمنا که ظنْ به حرمت مستلزم ظنْ به ضرر دنیوی باشد ما ملتزم به 
حرمت آن می‌شویم چنانکه ملتزم شدیم به حرمت سفر با ظَنْ به ضرر. 


متن . 

سیفی: تشز علی ]موز 

الأول: آن محل الکلام فی الشبهة الموضوعية المحکومة بالاباحة ما |ذا لم 

بکن هتاک اصل«فعضوعن بعضی با لخرمه فمقل المراه المز: ده پین الروحه 

و الأْجنبية خارج عن محل الکلام, لأأن آصالة عدم علاقة الزوجیة- المقتضية 

للحرمة- بل استضجاب الحرمة, حاکمة:علی اضاله الاباجة. 

قفا القال المر یی مال نس ی این یی ملی ار لو 

انا عفد سفق ملی آخه سل حقنیه ااسکان فی ع فت آسگام 
: من جواز بیعه و نحوه مشّا یعتبر فیه تحقق المالیة. 

و ما |باحة التصلژفات الغیر المترثة فی ال علی ماله و ملکه, فیمکن 

الْقول بهاء للأصل. مق لاله میم اا مایب لوا موس 

محلل, بالاستقراء. و لقوله علیه السّلام: «لا یحل مال الا من حیت احلّه 

اللْه»451]. 

و مبنی الوجهین : آَنْ اباحة التصژف هی المحتاجة الی السبب, , فیحرم مع 

5 وان حزمه التصرف محموله في الادلة علی,ملی الغیر: 

فمع عدم تملک الغیر- و لو بالأصل- ینتفی الحرمة. 

هن فبیل ها ۰ بجوی یه اضاله. الایا حه. للجم الم تن ال کی 

الفننه: با دا و اه ال انا ای 

اصال اجه اطیاید. 

و ریما بتخیل خلاف ذلی: تارة لعدم حجية استصحاب عدم التذ کیة[ 46]؛ و 

آخری لمعارضة آصالة عدم و ده آلتمی هحون م شا 

من آحکام المیتة[47]. 

و آلاول قبتیه علی: عدم حجیه الاستضحاب و لو فی الاموز الخدمیة. 

0 

اّلا: بأئه یکفی فی الحکم بالحرمة عدم التذكية و لو بالأاصل, و لا یتوقف 

کی کیت الیت ی ی اما لو سر ااعلن, و الدلیل علیه: 

استثناء (ما دکیثمْ) من قوله ( ما کل الْسَیعْ)[48]. فلم یبح الشارع الا ما 

د کی اه یاه الاک سا دام الله له وه یهن 
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ای فا 


انتفت الاباحة. 


و ثانیا: آن المیتة عبارة عن غیر المذکی, از لیست الميتة خصوص ما مات 
حتف انقههیل. کل تاو معا نی قیه تفر ظ من روط اند که فمی وه 
شرعا. و تمام الکلام فی الفقه. 

ترجمه. 

توجه و آگاهی به چتد مسئله: 


[تنبیهات ] 


تنبیه اول 


اشاره 


اینکه. فحل. سخن (ما) دز شبهه موضوعیه که خکم شد.در آن به. اضالة 
ای ار وا اس وی 
که ایجاب کند حرمت را وجود نداشته باشد (فی المثل شک دارم که این 
ظرف پاک است و با نجس که می‌گوئيم: ان شاءالله پاک است). پس مثل 
زنی که مردّد است میان زوجه بودن و زوجه نبودن از محل بحث ما خارج 
علقه زوجیت که ایجاب کننده حرمت است و بلکه به دلیل استصحاب 
حرمت (که مثلا زمانی این زن بر او حرام بود) که حکومت (سببی و 
مسببی) دارد بر اصالة الاباحة. 

و مثل آن زن, مالی است که (شخص) مرذد است میان اینکه مال خودش 
است و یا ملک غیر, در صورتی که قبلا ملک دیگری بوده (یعنی حالت 
سابقه دارد) که در اینجا نیز استصحاب می‌کنید عدم ملکیّت را و دیگر 
اصالة البراءة جاری نمی‌شود. 

و اما در صورت عدم حالت سابقه (برای آن), بر ترتب نیافتن احکام ملکیت 
ان اشکالی وجود ندارد از قبیل جواز فروش و امثال آن (از وقف, هبه و 
۰ یعنی از ز جمله آثاری که تحقق ملکیّت در آن شرط و معتبر است. 


اباحه تصرفات در اموری که مقید به ملکیت نیستند 


قفا ایاخه تصرفاتی کف ال تون و مکی و دنه تیه تست 
(مثل خوردنی‌ها) پس امکان دارد اين قول (اباحه در تصرف) در انها به 
دلیل اصل برا لت چنانکه ممکن است (در برخی دیگر) عدم جریان آن (یعنی 
اصل برائت), جر | کم:حلت در افوال هلو خر دنت ها باکر ادست:محال 
است (چه این سبب هدیه باشد یا که حق الماژه و یا ۰ به دلیل استقراء و 
تفخص و به دلیل این سخن معصوم که فرموده: مالی حلال نمی‌شود مگر 
از یک جهتی که خدا آن را حلال کرده است. 
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مبنای دو وجه مذکور _ ۱ 

اساس این دو وجه (که ایا می‌توان تصرفات دیر را انجام داد یا نه؟) این 
است : 

> ابا اناحه ضرف( وخیت )تشه سیب( محلل اس با مود آن 
چنین تصرفی حرام باشد و لو بالاصل (فی المثل شک داریم که در فلان غذا 
مسبب محلْل محقق شده یا نه؟ که اصل عدم تحقّق جاری می‌شود). 

2- و يا اینکه حرمت تصرف در ادلّه حهل شده است بر ملک غیر, و به 
عبارت دیگر: رای خلت تصرف یب مالس وا هم یعی وت محلل زر 
آن: شرط است. یا اینکه نه, بلکه ملک الغیر بودن مانع است که در این 
صورت نمی‌توانيم اصل برائت جاری کنیم چون‌که سبب محلل محرز 
نیست). 

یا خن مایت وی الا رس تیاه وه 


و رد سار ند هک 
مر ن‌ و 


نوت مسا اه ره وی اس سا وان تاره 
نمی‌شود. لحمی است که مردد است میان مذکی بودن و میته بودن (در 
حالی که اماره‌ای حلیت :ان وجود نداشته باشد). 

پس (در اینجا استصحاب) اصالة عدم تذکیه که نتیجه اش حرمت است و 
نجاست., حاکم است بر اصالة الاباحة و الطهارة و چه‌بسا خلاف آن (مطلب 
فوق), مورد خیال واقع شود. 

1- گاهی به دلیل عدم حجیلت استصحاب عدم تذ کیه. 

2 و گاهی دیگر به دلیل تعارض اصالة عدم تذکیه با اصالة عدم الموت. 
(چرا که اصل عدم تذکیه, مردار است و اصل عدم مردار بودن مذکی 
است که تعارضا و در نليیجه تساقطا) و حرمت و نجاست از احکام مردار 
بودن است نه از احکام تذکیه تنها (و اصل عدم مردار است). 

پاسخ شیخ به بند اوّل تخیل مزبور 

این است که این بند مبنی است بر (قول) به عدم حجیْت استصحاب حتی 
در استصحابات عدمیه (و حال آنکه خدشه‌کنندگان در استصحابات وجودیه 
بر استصحابات عدمیه اتفاق‌نظر دارند و این اصل عدمی است و حجخت 
پاسخ شیخ به بند دوم تخیل مزبور 

این است که: 
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او نم تم ولو اس ردان بر کم رس وشن 
بودن کفایت می‌کند و (حرمت و نجاست) متوقف بر ثبوت میته و مردار 
بودن نیست تا اينکه حرمت به سبب انتفاء مردار بودن از میان برود و لو 
بالاصل (عدم الموت. یعنی اصل این است که مردار نشده پس حرام هم 
نیست), بلکه (عدم الاذن هم در حرام بودن یک امر کافی است). 

دلیل شیخ بر مذعای مزبور 

دلیل بر این مطلب (که موضوع چرمت و نجاست مجرد عدم تذکیه است و 
نه هرداد. بودن) استثناء (ما یم ) است (توسط حب تعالی) در این 
فرموده اش که و آنچه که درنده‌ای (پس از 1 شکار) از آن خورده است, 
شارع آن را مباح تم مگر اينکه (قبل از مردن توسط شما) تذکیه 
شده است (پس آنچه تذکیه نشده است حرام است) و معیار اباحه اکل (از 
نظر شارع) بردن "۳ خدا| هنگام ذیح است و غیر از این 7 دیگر آیات 
وجودیه است که در تذکیه معتبر شده است. پس اگر برخی از این آمور 
وجودیه (همچون قبله و بسم الله و ...) منتفی شود و لو بالاصل منتفی 


ثانیا: میته همان لم یذکی (یعنی همان امر عدمی) است. چرا که مرد از 
منحصر نیست به حیوانی که انفة افتاده و مرده است, بلکه خروج (جان) 
هر حیوانی به هر شکلی که باشد در صورتی که یکی از شروط تذکیه در 
ان منتفی شود شرعا میته است. 


(تشریح المسائل) 


* با ذکر مثال بفرمائید مراد از اصول موضوعیه چیست؟ 

این است که اگر شما در برخورد با زنی (فی المثل) شک کنید که زوجه 
شما شده است با زه؟ در اینجا باید گفت: الاصل عدم تحقق زوجیه, که این 
یک اصل موضوعی است. حال: 

1- وقتی علقه زوجیت محقق نشده باشد, چنین زنی اجنبیه است. 

مرن آخه‌ند ما گراخ ازررت: 

اسر شک رش سا رام اه تحت اد ال کمن اسا اد 
الحليْة جاری کنید. 

آپا در چنین مواردی نمی‌توان اصل حکمی جاری نمود؟ , 
چرا همان‌طور که اصل موضوعی را جاری کردیم به طریق دیگری 
می‌توانيم اصل حکمی را جاری کنیم. فی المثل یک وقتی فلان زن بر تو 
خرام پمال ی هی کی که با اکن بن ال شم باه 
استصحاب حرمت جاری می‌کنی. پس در جریان اصل موضوعی, استصحاب 
عدم زوجیت را جاری کردید و در جریان اصل حکمی استصحاب حرمت را. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج7, ص: 103 

* حاصل مطلب در تنبیه اول شبهه موضوعیه چیست؟ 

انن. است که اضاله الاباحه:دن یک موضوع. خارجن: خرتی وفتق: جاری 
شوتی که ور آنجا هدر رنه فیل. از آنسک اضل موضوعی با حتف که 
اقتضای خوفت. کند و خاکم بر این اضل (اباخه) وخود نداشته بانشده و الا 
وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد چرا که موضوع ندارد. 

فی المثل در حالی که آميزش با زوجه از نظر اسلام قطعا حلال و با اجنبیه 
بدون نکاح شرعی قطعا حرام است. ۱ 
مردد است که زوخه اوست و با اجنبیه؟ و در نتیجه شک کند که آیا آمیزش 
با امخلال ات با خرام شم واند اضالهالابا که هار کید 

# جرا اصالة الاباحض کر انح جاری نعی‌شود؟ ۱ 

توا نگ تور ات و حرمت. مسس :ان این تک اشت: که آ یامد تخت 
میان انن.زن و خود (شای) سنعند شده است: یا به؟ لدا استضحاب هی کید 
عدم علقه زوجیت را و در نتیجه حکم به حرمت امیزش می‌کند پس نه تنها 
اضا مضه عی خا کم استء که اضل کین اسصحات عوفت رها کر 
* را استضعاب‌رسعت نر ادا خاک است؟ 

زیرا این زن یک زمانی قطعا بر این مرد حرام بوده و اکنون شک دارد که 
ابا آن جرف سایق در اش عفد تکام رفته و ات امد اس با بد؟ 

لذ| استصحاب می‌کند بقاء و همان حرمت سابقه را و دیگر نوبت به اصالة 


الاباحه نمی‌رسد. 

* در تبیین مطلب فوق یعنی شبهه موضوعیه‌ای که اصل موضوعی مخالف 
در رتبه سابقه وجود دارد یک مثال دیگر بزنید؟ 

1- حیوانی که مذکی باشد شرعا طاهر و حلال است. 

2- حیوان میته شرعا نجس و حرام است. ِ 7 

3- گوشتی در وسط بیابان افتاده و ما شک می‌کنیم که آیا مذکی است با 
میته در نتیجه شک می‌کنیم که طاهر و حلال است يا نه؟ در چنین جایی 
اصالة الحلية و الطهارة جاری نمی‌شود. 

* چرا؟ 

حرمت آن می‌شود و لذا نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد. 

* پس مراد از (و اما مع عدم سبق ملک احد علیه فلا ینبغی الاشکال ...) 
ذکر مثال دیگری است که اصل موضوعی در ان وجود داشته و اصل حکمی 
یعنی اصالة الاباحه در آن جاری نمی‌ شود فی المثل: 
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1- مالی که ملک خود انسان است قطعا از نظر اسلام تصرف در ان جایز 
است. 

2- مالی که ملک غیر است قطعا بدون احراز رضایت مالکش تصرف در آن 
حرام است. 

3- در خارج به مالی برخورد کرده‌ايم که نمی‌دانيم مال خودمان است و با 
مال دیگری. ۱ ۱ 

4- به دنبال تردید فوق شک می‌کنيم که ایا تصرف در آن حلال است با 
حرام ؟ 

در اینجا چهار صورت متصوّر است: 

[- اگر یقین دارم که اين ملک از اول ملک خودم بوده نه اینکه به سبب بیع 
یا هبه از دیگری به من منتقل شده باشد. 

در چنین موردی تصرف مباح است چرا که مورد تردید نیست. 

2- و اگر یقین دارم که اين مال ملک غیر است و قطعا به من منتقل نشده, 
در چنین موردی تصرف من بدون رضایت مالک ان جایز نیست. 

3- و اگر یقین دارم که مال مزبور روزگاری ملک غير بوده لکن اکنون شک 
دارم که به من منتقل شده است با نه و به دنبال این شک. دوباره شک 
می‌کنم که آيا اين مال حلال است پا نه؟ در اینجا نیز جای اصالة الاباحة 
1- جای استصحاب عدم انتقال و یا به عبارت دیگر جای استصحاب بقاء بر 
ملک مالک اصلی است که خود اصل موضوعی است و نوبت به جریان 


اصل حکمی و يا اصالة الاباحة نمی‌دهد. 
2 و يا جای استصحاب حرمت تصرف است که باز هم نوبت به اصالة 
اي و 

و اگر اصلا نمی‌دانم که آیا مال مزبور از اوّل ملک من بوده و با مال غیر 
0" 
ی ار سر نات ور مان درل توق اه ای سا کی 
شخص متصرّف., مالک یک ملک نباشد. حق تصرّفات مزبور (همچون بیع و 

.) رانسبت به آن ملک ندارد چرا که در حدیث آمده: 

لا بیع الا فی ملک و عتق و ... 

بای ای ایا یل ی و وس ور ومیل بر 
احراز اذن فحوائی. و مثل رضایت میزبان به تصرف میهمان در طعام و 
مثل اذن شارع به استفاده رهگذران از میوه‌های ممرور بها. 

* ایا در بخش اوّل از تفصیل مذکور اصالة الاباحه جاری می‌شود؟ 

خیر بخش اوّل از تصرژفات جای جریان اصالة الاباحه نیست چرا که اصل 
عدم تحقق ملکیت یک 
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اصل موضوعی است و این اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی اصالة 
الاباحه است در نتیجه اگر چنین تصرّفی صورت بگیرد حرام است. 

* آپا در بخش دوم از تصرژفات اصل اباحه جاری می‌شود؟ 

1- اگر به لحاظ اينکه در اینجا اصل موضوعی در رتبه قبل وجود ندارد, 
اصالة الاباحه جاری شده و چنین تصژفاتی جایز است. 

2- و اگر به لحاظ اين باشد که در شرع مقذس مالکیت انسان نسبت به 
چیزی دارای علل و اسباب خاصی است. پس حلیت تصرف هم دارای 
اسباب محلله است مثل اذن مالک, اذن شارع و .... اصالة الاباحه جاری 
نشده و چنین تصرفاتی جایز نیست. 

* کدام فرض در ما نجن فیه مورد نظر است؟ 

این فرض که: 

1- سایر اسباب منتفی است. 

2- ملکیت هم با اصل عدم نفی می‌شود. 

پس سببی برای حلیّت تصرّف وجود ندارد تا که حلال باشد. 

* اگر از شیخ پرسیده شود چرا می‌گوئید حلیت تصرف نیز دارای اسباب 
خاصی است چه پاسخی می‌دهد؟ 

می‌فرماید: 1- به دلیل استقراء؛ 2- وجود نص. 

1- یعنی با جستجو در ابواب مختلفه فقه به اين نتیجه رسیده‌ایم که هرکجا 


حلیّت هست سبب خاص هم دارد. 
2- و در حدیث آمده است که: «لا یحل مال 1 من حیثت آحله اللّه». 
در نتیجه حلیت تصرف دارای سبب خاص است. 
* مراد از (و مبنی الوجهین ان اباحة التصرف ... و ان حرمة التصرف ...) 
ابرم انیت که ده وه مد کورر اخم یه تضه فات غین متوعفه یی ملکیت :ی 
بر دو مبنی است: 
1- اصالة الحظر 
یعني اگر کسی قائل شود به اينکه اباحه تصرف در یک مال نیازمند سبب 
محال اسنت ندون عزدید با تنود سیب جرفت. می‌آند (اعم از اينکه عدم 
و راز یمه بع وه ال ۱۳۳۰۱۴ 

- اصالة الاباحه فی الاشیاء 
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تعیب کر کی وخوو این اسات درا خلت جات اه رو و ری 
1- حلیت مقتضی اصل اولی است. 
3- ملکیت دیگری مانع از حلیّت در تصرف است. 
4- در چنین موردی شک می‌کنیم که مانع مزبور وجود دارد يا نه؟ 
با اصل عدم المانع وجود چنین مانعی را رفع می‌کنیم حال: 
همان‌طور که اگر عدم المانع الوجدان محرز بود تصرف حلال بود, اگر با 
اصل نیز این عدم المانع محرز شود. حرمت رفع و خلیت در تص ف می آید. 
* مراد از (و من قبیل ما یجری فیه اصالة الاباحة اللحم المردد ...) چیست؟ 
ذکر مثالی است برای موردی که اصل حوضو عی: در آنجا وجود دازد .و تونت 
به اصل حکمی نمی‌رسد و لذا می‌گوید: 
1- - گوسفند مذگی از نظر اسلام هم پاک است هم حلال. 
2- گوسفند میته از نظر اسلام هم نجس است و هم حرام, 
3- بر تا کوش رتور کرد یش وم دارم دس ات م۲۳ 
4- به دنبال شک مذکور شک می‌کنيم که آیا خوردن آن حلال است يا حرام؟ 
پاک است يا نجس؟ در اینجا نمی‌توان گفت: 
1- شک در حلیت و حرمت به حکم کل شیء حلال درست نیست و لذا 
اصالة الاباحة جاری می‌کنیم. 
2- و شک در طهارت و نجاست به حکم کل شیء طاهر صحیح نیست و لذا 
به عبارت دیگر جای جریان اصول حکمیه نیست., چرا که شک ما در حلیت و 
طهارت مسبب از شی در مذکی و يا میته بودن است که در رتبه قبل 
اصالة عدم التذكية جاری شده حکم به حرمت و نجاست آن می‌کنيم یعنی 


اصل موضوعی داشته و دیگر نوبت به اصل حکمی نمی ر سد. 

* پس مراد از (و ریما یتخیل خلاف ذلک. ۰) چیست؟ 
اشاره شیخ به نظر صاحب مدارک و جناب سید صدر شارح وافیه است که 
برخلاف نظر شیخ در مثال قبلی نظر داده‌اند مبنی بر اینکه: 
در این متال, استصحاب موضوع عدم تذکیه جاری نمی‌شود و لذا نوبت به 
اصل حکمی اباحه و طهارت می زر ند . 
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* منظور از (تارة لعدم حجية استصحاب عدم التذكية ...) چیست؟ 
تصریح صاحب مدارک است به اینکه: استصحاب مطلقا حجت نیست حتی 
در امور عدمیه که ما نحن فیه (مثال مورد نظر) چنین است. در نتیجه 
استصحاب به‌عنوان یک اصل موضوعی جاری نشده و جای اصل حکمی 
اباحه و طهارت است. 
7 و از (و اخری لمعارضة آصالة عدم التذکية بأصالة عدم الموت .. 
چیست؟ 
بیان جناب سید صدر است در جریان اصل حکمی در مثال مذکور مببی بر 
اینکه: همان‌طور که مذکی بودن موضوع طهارت و حلیت است که در این 
مثال مشکوک است. همان‌طور هم میته بودن موضوع حرمت و نجاست 
است که در این مثال مشکوی است. حال: استصحاب عدم تذکیه که در بند 
اول جاری می‌شود با استصحاب عدم میتویت که در بند دوم قابل جریان 
است تعارض کرده و در نتیجه تساقط می‌کنند و لذا نوبت به اصل حکمی 
می زر للند. 
۳ "1 چه در امور وجودی و چه در امور عدمی. لکن نه تنها جز 
ان کمتی ال ی وی توا اما اسشساایت ع ره 
حچّت هستند. پس اصل موضوعی وجود دارد و دیگر نوبت به اصل حکمی 
نمی‌رسد. 
* مراد از (و الثانی مدفوع ...) چیست؟ 
پاسخ شیخ به کلام سید صدر است مبنی بر اینکه: 
1- هفرص که هرک آن تمینم هر مد کف دی امش هو وی تسم خخضاد 
باشند. لکن: 
1- برای اثبات حلیت و طهارت دک بودن باید احراز شود و عند الشک 
اصل عدم جاری می‌شود. ۱ 
2- برای اثبات حرمت احراز میته بودن لازم نمی‌باشد تا اینکه شما در انجا 
ع ای اه یماح مر ات ۴ 
التذدکية کافی است. 


پس عند الشک در میته بودن اصل جاری نمی‌شود تا با اصل اباحه تعارض 
کند. 

* مراد از (و الدلیل علیه استثناء (ما دَکمٌ) و 

بانتفائه مس کم الا ضل ) ور انم دلیل ی قفاب 1 
اولا: خدای تعالی فرموده است: (حری؟ مث عََیکَمْ الْمَیتَ و الم ۰ ما أکل 
السَیبع [ ما دکیتم) ۰[ 49] 
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و (حرام است). آنچه (حلال گوشتی را که) درنده‌ای (شکار کرده) و 
مشغفول خوردن آن انتنت عگر نافیل از مردنش) آن را به وسیله سر بریدن 
تذکیه کنید. _ 

حال: منطوق آیه شریفه این است که اگر چنین حلال گوشتی را منحصرا 
تذکیه کنید حلال است و مفهومش این است که اگر ان را تذکیه نکنید حرام 
است. 

پس همین عدم تذکیه برای حرمت آن کافی بوده و احراز میتویت لازم 
نیست. 

1- (فعلوا یت ذکر اش اللد نم )[50] 

2- (و ما لکمّ الا تاکلوا یا ذکر ام ۳ عَلیه)[51]. 

منطوق آیات شریفه اين است که حیوانی که با شرائط معتبره از قبیل 
از اين شرائط نبود حرمت می‌آید. 

پس نتیچه می‌گیریم که عدم تذکیه در حرمت کفایت می‌کند. 

ثانیا: سلمنا که برای حکم به حرمت و نجاست احراز میته بودن آن لا زم 
باشد, لکن باید تدای کف و مد کت دو عنوان وجودی متضاد نیستند تا 
عند الشک در هر دو اصل جاری شود. بلکه یکی وجودی و یکی عدمی است 


یعنی. 

و بودن عنوانی وجودی است و عند الشک اصل در آن جاری 
می‌ شود. 

2- میته بودن عنوان عدمی است یعنی عدم التذکية و موافق اصل است و 
لذا در اینجا دیگر جریان اصل عدمی بر معناست و لذا برای حرمت همان 
اصل عدم تذکیه کافی است. 

در نتیجه اگر معنای میته را اعم لحاظ کنیم تعارضی در کار نخواهد بود. 

* برای شبهه موضوعیه‌ای که اصل موضوعی موافق در مرتبه سابقه دارد 
مثال بزنید؟ 

1- گوسفند از نظر شرعی بالذات حلال گوشت است. 


2- اگر گوسفند نجاست‌خوار شود (جلال) بالعرض حرام گوشت می‌شود. 
3- در خارج با گوشتی برخورد می‌کنيم که ذبح شرعی شده است. لکن 
توا ساسا در هی تسا خی ال همه ی 
شده است. ۲ 

4- به دنبال شک مزبور شک می‌کنیم که خوردن آن حلال است يا حرام؟ 
در چنین مواردی استصحاب می کنیم بقاء قابلیت تذ کیه را و حکم می‌نمائیم 
به حلیت و طهارت آن. 
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نکته: در چنین مواردی اصل موضوعی با اصالة الاباحه (اصل حکمی) یکی 
بوده و نیازی به اصالة الاباحه نیست. 

* برای شبهه موضوعیه‌ای که اصل موضوعی موافق و يا مخالف در مرتبه 
سابقه ندارد متثال بزنید؟ 

1- خمر از نظر شرع قطعا و جزما نجس و حرام است. 

2- سر که از نظر شرع بالقطع و الجزم پاک و حلال است. 

در از با ساعی رویروی شوم کم مود یم تفت ۲ کم 
خمر بران بار شود و یا سرکه است تا حکم سرکه بران بار شود. 

در اینجا چون اصل موضوعی عدم خمریت با اصل موضوعی عدم حلیت 
تعارض می کنند تساقط کرده و توبت به اصل حکمی رسیده که بلا معارض 
جاری می‌شود پس اصالة الحلية و الطهاره جاری می‌کنيم. 

اه رای ی کی 

* برای شبهه حکمیه که اصل موضوعی موافق و یا مخالف در مرتبه قبل از 
اصل حکمی ندارد مثال بزنید؟ 

1- یقین دارم که شرب خمر از نظر اسلام حرام است. 

2- یقین دارم که شرب آب عند الشارع حلال است. 

3- شک دارم که شرب تتن از نظر اسلام حلال است با حرام است؟ 

در چنین موردی اصل موضوعی وجود ندارد و نتوبت به اصل تضهن (اصالة 
الاباحة) می‌رسد. مثال دیگر: 

1- حیوانی است که بالیقین قابل تذکیه است کالغنم الشارب لبول الکلب. 
ترش ار که ایا سل اشت جرا 

در چنین مورد نیز به دلیل عدم وجود اصل موضوعی, اصل حکمی (اباحه) 
جاری می‌شود پس حلال است. 

* اگر اشکال شود که با وجود علم به تذکیه حکم به حلیّت قطعی است و 
خا شک و مدشست سا که ما اضاله الحاته ای سد چم باشخی 
می‌دهید ؟ ۳ 

می‌گوئیم: حلیت حتمی و قطعی نیست. چرا که مذکی بودن اثر شرعی‌اش 
طهارت است یعنی می‌توان از پوست این حیوان لباس تهیه نمود و یا دست 


مرطوب به آن زد و ...[521] 
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ارت سک طهاوت که ی جک وصفن استا حایت که رک کی تفن 

است ملازمت ندارند. یعنی بسیاری از حیوانات هستند که ظاهر العین‌اند و 

قابل تذکیه, لکن حلال گوشت نیستند مثل سباع (درندگان). 
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بنابراین جای تردید در حلیّت وجود دارد و می‌توان اصالة الحلبّة جاری نمود. 

بزنید؟ 

1- یقین دارم که گاو و گوسفند و ... از دیدگاه شارع قابلیت برای تذکیه 

دارند. 

2- و یقین دارم که سگ و خوک و ... شرعا قابل تذکیه نیستند. 

3- ولی شک دارم که حیوانی که فی المثل از سگ و گوسفند متولد شده و 

مماثل معلوم الحکمی هم در خارج ندارد قابل تذکیه هست يا نه؟ 

* در اینجا دو نوع شک برای ما حاصل می‌شود: 

اینکه آبا چنین سمدانی شرعا فایل بدکیم هت با خز؟ 

راتکه آیانچنین خبواتی شرعا حلال است با به؟ بای اشتت‌با ف 

پس در چنین موردی شک در حکم کلی شرعی داریم و منشا این شک, شک 

در قابلیت این حیوان برای تذکیه است که بیان آن به عهده شارء است. 

* در اینجا: در چنین موردی: 

استصحاب عدم قبول تذکیه جاری کرده و لذا حکم می‌کنيم به نجاست و 

حرمت این حیوان حال وقتی این اصل موضوعی جاری شد دیگر نوبت به 

اصول حکمیه از قبیل قاعده طهارت و اصالة الحلیّه نمی‌رسد, چرا که 
کی هدقع ای زا 

در رتبه سابقه دارد مثال بزنید؟ 

1- نسبت به برخی حیوانات مثل گاو و گوسفند یقین دارم که قابل تذکیه‌اند 

یعنی اکر با شرائط معتبره ذیج شوند مذکی خواهند بود. 

هد اک یت وس سل میا فوط مه مس تاه که فان 

تدگیه‌اندیا تیان هم بای اندیا نقه باه هم حلال اندا. نب 

پیش از جلال شدن و یا موطوئه شدن, شرعا قابل تذکیه بود و پس از حلال 

شدن است که چنین شکی حاصل شده است. 

ترا مت نس اخرای اضاله یاه اد اضاله اه من رد زان 


دو عبث است. 
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الثانی آن الشیخ لح اتود فی بعض کلماته اعتراضا علی معاشر 
الشبهة فی طریقه, حیث آوجبتم الاحتیاط فی الأول دون الثانی؟ 

و آجاب بما لفظه: 

ان حدٌ الشبهة فی الحکم ما اشتبه حکمه الشرعی آعنی الاباحة و التحریم, 
و 
اشتباه اللحم الّذی دز ۱ ی آو میت مع العلم 
با المذکی حلال و الميتة حرام. و بستفاد هذا] 2 الاکمه 
علیهم السّلام و من وجوه عقلیّة موَیّدة لتلک الأحادیث, مساو فخضواا 

و قسم متردّد بین القسمین, و هی الأفراد التی لپست بظاهرة الفردیّة 
الحلال ۳۱۱۹۱ ۳ |0۹ 3۳ اشتباه صنفها فی نفسها. 
کبعض آفراد الغناء الذی قد تثبت تحریم نوعه و اشتبه انوا فی آفراد 
پسيرة. و بعض آفراد الخبائث الذی قد ثبت تحریم نوعه و اشتبه بعض 
آفراده حتّی اختلف العقلاء فیها, و منها شرب التتن. و هذا النوع یظهر من 
الأخبار دخوله فی الشبهات الْتی ورد الأمر باجتنایها. و هذه التفاصیل تستفاد 
فزم. مجموع الاخادیت.و ندکر معا-یدل علی ذلک: وجو‌ها: 

منها: قوله علیه السلام: «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال»531]؛ 
فهذا و اشباهه صادق علی الشبهة فی طریق الحکم. 

الی آن قالخ و ادا حضل الشی فی تحريم الفیته. لم.یضدق تعلیها ان افیا 
حلالا و حراما[54]. 


تنبیه دوم ایراد شیخ حر عاملی به اخباریها 


اشاره 


ها مات سناسا ی ال آن ات اشت کته 
فرقی میان شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه وجود دارد که احتیاط را در 
اولی (شبهه حکمیه) واجب کردید و در دومی (شبهه موضوعیه) خیر, برائتی 
شدید. 


پاسخ شیخ حرّ به ایراد خودش 


1- تعریف شبهه در حکم, آن چیزی است که حکم شرعی‌اش (بر ما) 
مشتبه شده است., یعنی (ما نمی‌دانیم که حکمش) اباحه است با تحریم. 

2- و تعریف شبهه در طریق حکم شرعی (یعنی موضوعیه) حکمی است که 
موضوعش (بر ما) مشتبه است (مثل گوشت خریداری شده از بازار که 
مذکی و میته بودنش معلوم نیست). با وجود علم به حکم کلی مذکی (که 
حلال است) و میته (که حرام است). ۱ 

و این تقسیم‌بندی (اخباریها) از احادیث ائمه و ادله عقلیه که موید احادیث 
مذکوراند استفاده شده است که برخی از آنها را یادآوری خواهم کر 

3- و قسمتی (از شبهه نیز) مردد است میان آن دو قسم و ان عبارتست از 
ان افرادی که فرد بودنش برای برخی از انواع روشن و واضح نیست 
(معلوم نیست که خمر بدون خاصیت از مصادیق خمر هست با نه و یا 
صوت مطرب از مصادیق غنا هست يا نه. 

و مشتبه شدن این‌ها (امور خارجیه در قسم سوم) به سبب برخی از امور 
دنیویه (همچون) مشتبه شدن حلال به حرام نیست. بلکه اشتباه شدن 
این‌ها به دلیل یک امر ذاتی است یعنی شبهه در صنف اینهاست فی المثل 
در خمر بی‌خاصیت شبهه داریم و یا در صنف صوت مطرب شبهه داریم. 

و دخول این (قسم سوم) در شبهاتی که امر به اجتناب از انها وارد شده از 
اخبار و احادیث مشخص می‌شود و این تفاصیل از مجموع احادیث استفاده 
شده است و ما ذکر می‌کنيم وجوهی را که بر این مذعا دلالت دارند. 


ذکر ادله در اثبات مدذعای فوق توسط شیخ حرژ 


و از جمله این وجوه این فرموده معصوم علیه السْلام است که می‌فرماید: 
کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. 

بش این عبت و اصال آن بر سیهع در طریق اک ی تیوه وت زد 
صادق است تا انجا که می‌گوید: اگر شک حاصل شود در حرمت میته, فیها 
رای ای ی و ای سا 
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(تشریح المسائل) 


* حاصل مطلب در تنبیه دوم از شبهه موضوعیه چیست؟ 

ابتدا نقل ایرادی است توسط شیخ حر عاملی در کتاب الفوائد الطوسیه بر 
دوستان اخباریش مبنی بر اينکه چه تفاوتی میان شبهه در حکم با شبهه در 
طریق حکم (یعنی شبهه موضوعیه) وجود دارد که شما اخباریها در شبهات 
حکمیه احتیاطی و در شبهات موضوعیه برائتی می‌شوید؟ دلیلتان بر این 
فرق‌ها چیست؟ سپس خود شبهه را به سه قسم تقسیم نموده و با ذکر 
ادله نقلی و عقلی به پاسخ ایراد و اشکال خود پرداخته است. می‌خواهد 
بگوید که این حرفها را بی‌دلیل نزده‌ایم. 

* پاسخ شیخ حر به ایراد مزبور چیست؟ 

این است که شبهات بطور کلی در یک تقسیم‌بندی بر سه قسم‌اند: 

[- شبهه حکمیه و این در جائّی است که اشتباه در خود حکم شرعی صورت 
می‌پذیرد چه در آثر فقدان نص و يا اجمال نص و يا تعارض نضین. فی 
المثل اینکه ما ندانیم خمر حلال است يا حرام, گوسفند حلال است يا حرام 
و ... 

2 شبهه موضوعیه که اشتباه به دلیل عوامل خارجیه در موضوع حکم است 
0 ی ی ی ی ی ی 
پا مذکی. در حالی که حکم کلی میته و مذکی را می‌دانيم اينکه گفته 
می‌شود شبهه در طریق حکم بدین خاطر است که تمام موضوعات. طریق 
به سوی حکمشان هستند. 

3- شبهه مردده میان حکمیه و موضوعیه و این در جائی است که لفظ 
یت مس و یل اس مها واه کم اما ان 
فرد می‌شود يا نه؟ 

تست ان تاموتا هن الا یر 
دلیل یک امر ذاتیه است و شبهه ذاتیه نام دارد بعنی حقیقتا و ذاتا نمی‌دانیم 
که اين فلان فرد هم داخل در آن عنوان حرام شده هست يا نه؟ 

* شبهه مردده را با ذکر مثال از نظر اخباربها تبیین کنید؟ 

1- فی الجملة می‌دانيم که غنا شرعا حرام است. لکن تفن دانیم که,ایا غناه 
در مرائی هم مثل غناء است تا حرام باشد یا که غناء نیست. 

2- می‌دانیم که غناء حرام است لکن نمی‌دانیم که صوت مطرب هم غناء 
است پا نه. 

3- می‌دانيم که خمر شرعا حرام است لکن نمی‌دانيم مراد شارع خمر 
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4- می‌دانيم که خبائث حرام‌اند. لکن نمی‌دانيم که شرب تتن از خبائت 


هست پا نه؟ 

* چرا شیخ حر شبهه شرب تتن را شبهه مردّده دانسته؟ و حال آنکه داخل 
آ ار کر ان هسام تیه 
شبهه موضوعیه تناسب بیشتری دارد. 2- از طرفی هم در چنین مواردی 
ی ی را ان رای کر ها 
خود شارع پرسید که مرادش چیست؟ و لذا با شبهه حعمیه تناسب دارد در 
موضوعیه. 

* مراد شیخ حر از (و هذا النوع یظهر من الاخبار ... الخ) چیست؟ 

این است که باید در شبهات حعمیه و شبهات مردد احتیاط کرد و لکن در 
شبهات موضوعیه احتیاط لازم نیست. 

* مراد ایشان از (هذه التفاصیل یستفاد من ...) چیست؟ 

این است که تمام این تفاصیل و تقسیم‌بندیها از روایات ائمه علیهم السلام 
استفاده می‌شود و لذا به ذکر چهار دلیل نقلی و سه وجه عقلی پرداخته 
است. 

* اوّلین دلیل نقلی شیخ حر بر مذعای مزیور چیست؟ 

روایت کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال است که اگرچه اختصاص 
به شبهات موضوعیه دارد لکن بر شبهه در طریق حکم نیز صادق می‌باشد. 
* اکر از جناب حر بپرسید که چرا روایت مزبور در طریق حکم هم صادق 
است چه پاسخ می‌دهد؟ 

پاسخ می‌دهد: زیرا در اینجاست که می‌توانيم بگوئيم فیه حلال و فیه حرام 
یعنی قسم حلالی دارد و قسم حرامی و تقسیم‌بندي معنا پیدا می‌کند. 

مثل گوشت خریداری شده که قسم حلال آن مذگی و قسم حرام آن میته 
است و حکم هریک هم مشخص است. لکن ما نمی‌دانیم که اين گوشت 
خریداری شده داخل در کدام قسم است میته یا مذکی. 

* پس مرادش از (و اذا حصل الشک فی تحریم الميتة ...) چیست؟ 

این است که این روایت و امتال آن در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود فی 
ار کم ال ات اه ار ی ور 
تمسک کنیم چرا که میته در واقع یک حکم بیشتر ندارد و ان يا حلیت است 
یا حرمت و قابل تقسیم نیست. به همین دلیل در شبهات مردده مثل شرب 
تتن و خمر غیر مسکر و صوت مطرب و يا صوت مرجع نیز قابل جریان 
در نتیجه: این حدیث مختص به شبهات موضوعیه است و در شبهات حکمیه 
و مردده باید به اخبار احتیاط تمشک نمود. 
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۱ کاأّنْ مطلبه آَنْ هذه الرواية و آمنالها مخصصة لعموم, ضا و علی 
وجوب: الته کف الاختیاط -فی: مطلق الشبیتر. ۶ الا فخریان اضالة: الاباحة 
فی الشبهة الموضوعیّة لا ینفی جریانها فی الشبهة الحکمید. 

مع آن سیاق آخپار التوقف و الاحتیاط یأبی عن التخصیص, 

اشتفالها علی. العلد الععلد. لحشسن التوفف:ه لاحتیاط- ی رک نت ۳ 
الوقوع فی الخزام و الملکهء فجماها علی الاستجباب اولی: 

نم قال: 

و منها: فواه لین اه اه ور اه «حلال بین و حرام بین و شبهات»[دد], 
و هذا تما ینطبق علی الشيهة فی نفس الحکم, و الا لم یکن الحلال البیّن و 
لا الحرام تن هل ی احهها ست الاح ال ام قوش مه هرا اد 
آقول: فیه- مضافا (لی ما ذکرتا, من [پاء سیاق الخبر عن التخصیص:: آن 
ووانه آلتیت الی هن امن ادلهمه طا هروه فی-حضو ما بای وه 
الخکلف من الافعال.فی لاه فان کانت عامه تمه الم وه ایضا خضد 
الحصر, و ان اختضت بالشبهة الحکمیّة کان الفرد الخارجی المردّد بین 
الخلا له الخر ام عشمار آنعار لاه یی خلال تاه لا خراها با و لا هه 
الحکم. 

و لو استشهد بما قبل النبوی, من قول الصادق علیه الشْلام: «اٍئما الأمور 
تلائة». کان ذلک آظهر فی الاختصاص بالشبهة الحکمية, |ذ المحصور فی 
هذه الفقرة الأمور التی یرجع فیها الی بیان الشارع, فلا یرد اخلاله بکون 
الفرد الخارجی المشتبه آمرا رابعا للثلائة. 

و أَمّا ما ذکره من المانع لشمول النبو5 للشبهة الموضوعیه: من آثه لا یعلم 
الحلال من الحرام الا علام الغیوب, ففیه: 

آه ان رید عدم دا ففیه ما لا پیخفی. و آن ارید ندرتهما ففیه : آن 
الثدرة تمنع من اختصاص النبوی بالنادر لا من شموله له. مع آن دعوی کون 
الحلال البیّن من حیث الحکم اکثر من الحلال البیّن من حیث الموضوع قابلة 
للمتع: پل المحرقات الخارعية العلومة آکنر بمر اتب من المعمات: الکله 
المعلوم تحریمها. 
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بیان شیخ اعظم در مقصود شیخ حرز 


اشاره 


کم خلت شید عاملن. انم ات که ان ات ده افال. آن 
تخصیص زننده عمومات (و یا هر حدیت عامی) با بر وجوب 
تونفتبو احتباظ در فطای مه دارتدر وا (اگر مراد شیخ حرّ چنین نباشد), 
پس جریان اصالة الاباحة در شبهه موضو عیه, نفی جریان ]۳1 را در شبهه 
حکمیه نمی کند (و به عبارت دیگر اثبات نیع نقی ما عذا نمی کند). 


اشکال شیخ به مطلب مرحوم حرٌ 


دز ضوزفی, کف آشیان توقف و اختباط نف دلیل قمولشان بر علت ععاود. زد 
جهت حسن توقف و احتیاط, ابی از تخصیص ‌ اند پس حمل اوامر احتیاط و9 
همان استخاب انسنت) اولی اتتت: 


بیان وجه دوم توسط شیخ حرُ 


اشاره 


یسابع نمی کوب و ان مه آنن موه (ارله‌کعلیه این افرهانتش 
ففتل الاه.ضای ال علیه ه ال ات کال رام مه سا 
بین ذلک. 

و این حدیث انطباق دارد بر شبهه در خود حکم (یعنی شبهه حکمیّه) و ال 
(اگر شامل شبهات موضوعیّه شود که در موضوعات), حلال بین و حرام بیّن 
نمی‌باشد و یکی از این دو (در شبهات موضوعیه) دانسته نشده, فکر فتر 
علام الغیوب و این مطلبی روشن و واضح است. 


پاسخ شیخ از دلیل جناب حر 


در اين روایت ه علاوه بر آنچه ما گفتیم (که چرا شما احتیاط را در شبهه 
وجوبیه 1 تم دا نید ۴ گفتید به خاطر اباء سیاق این حدیت از تخصیص 
است) اینکه روایت تثلیث که هر ین دلیل از ادله اخباریها (در وجوب 
احتیاط در شبهات حکمیه است), ظهور در حصر اموری دارد که معلفین 
بدان مبتلا هستند بعنلی از اموری که (پا حلال بین‌اند پا حرام بین اند و یا از 
شبهات بین ذلک‌اند). 

پس اگر (اين روایت) عام است (و شامل) شبهات موضوعیّه (می‌شود) 
و اگر (روایت مزبور) مختصٌ به شبهه حکمیه باشد, پس فرد خارجی مردد 
میان حلال و حرام (یعنی 
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شبهه موضوعیّه), خود قسم چهارمی است چرا که شبهه موضوعیه نه حلال 


توجیه شیخ در حصر مزبور 


و اگر شیخ حرّ قبل از بیان نبوی (که در بالا ذکر شد) به تثلیت (خود) امام 
صادق (که قبل از تثلیت ان ای اللّه علیه 1 آورده (و فرموده 
است: انما الامور ثلائة: امر بین رشده فیتبع و امر بین غیه فیجتنب و امر 
مشکل یرد حکمه الی الله و رسوله), استشهاد می‌کرد در اختصاص (داشتن 
این حدیث) به شبهه حکمیه روشن‌تر بود. چرا که آنچه در بیان امام صادق 
علیه السلام محصور گردیده وقایعی است که در آن وقایع به بیان شارعء 
مقدس رجوع می‌شود (و چنین وقایعی مربوط به شارع است و قرینه این 
مطلب, فراز یرد حکمه الی اللّه و رسوله است و اگر شیخ حرّ چنین 
می‌ کرد دیگر) اشکال اخلال فرد خارجی مشتبه به‌عنوان امر چهارم وارد 


۱ , 1 ۰ 


نظر شیخ پیرامون مانع مورد اعای شیخ حرّ در نبوی 


و اما مانعی را که جناب حر برای شمول نبوی بر شبهه موضوعیه ذکر نمود 
که حلال بیْن و حرام بین در آن (یعنی موضوعات) معلوم نیست جز برای 
علام الفیوب. در ان اشکالی است. 

اگر (در اين بیان), عدم وجود حلال بیّن و حرام بیّن در موضوعات اراده 
شده است پس در این امور (یعنی موضوعات) حلال بین و حرام بین وجود 
دارد (چنانکه اب دریاء ماهیان دریاء پرندگان در فضا خود حلال بین هستند. 

و اگر نادر بودن حلال بین و حرام بین در موضوعات اراده شده است پس 
(باید بگوئیم): نادر بودن مانع از اختصاص یافتن نبوی به نادر است. نه اینکه 
شامل نادر نشود. علاوه بر اینکه زیادتر بودن حلال بین از حیث حعمی از 
حلال بین از حیث موضوعی قابل منع (و غير قابل قبول) است (زیرا که 
حلال بین موضوعی بسیار فراوان و بی‌شمار است در حالی که حلال بین 
حکمی محدودتر است. یعنی احکام کلی هستند در حالی که هریک هزاران 
هزار مصداق دارند یعنی موضوعاتشان جزئی است و شاید یک حکم حلال 
هزازان مضدایق حلال بین: داشته: باشند. قی الفئل اب بکا:خلال: کلی. انست: 
لکن ممکن است میلیاردها مصداق آب در ظروف مختلفه وجود داشته 
اشد که حلال بن تا ند 

و بلکه محرمات خارجیه‌ای که معلوم‌اند به مراتب بیشترند از محرمات 
کلیه‌ای که حرمتشان معلوم است (فی المثل خمر حعما یک حرام بین 
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(تشریح المسائل) 


ایشان می‌خواهد کید بر ما بو نیم و 0 و (قف عند الشبهة) و 
یا (احتط لدینک) و . 
هل اه احتیاط در اد شبهات واجب است. چه شبهه حکمیه چه شبهه 
موضوعیه, چه شک در تکلیف چه شک در مکلف به, لکن چه کنیم که (ما 
من عام و قد خص) یس وجوب احتیا ط اختصاص به تافص راد و 
نه شبهات موضوعیه. 

* به نظر ایشان عمومات توقف و احتیاط با چه اموری تخصیص خورده‌اند؟ 
با همان کل شیء فیه حلال و حرام و لک حلال. 
این است که عام تخصیص خورده و شبهه موضوعیه استثناء شده است. 
* نظر شیخ انصاری راجع به اظهارات شیخ حر چیست؟ 
می‌فرعای کی نظر شام ای است ک اسحیت میعته ان و 
عموم دلالت دارند بر وجوب احتیاط و توقف در مطلق شبهه و لذا شامل 
شبهات موضوعیه نیز می‌شوند. 
به نامه فاص سار احفاظ مه کال سم هی ور وش 
احتیاط و توقف مطلقا. 
منتهی این حدیث در خصوص شبهات موضوعیه عمومات مزبور را تخصیص 
* ایا خناب.جه تمی‌توانتشست:با ضر ف‌نظر از عمومات: میور ادعا کند کهنه 
حکم این حدیث تنها در شبهات موضوعیه اصالة الاباحه جاری می‌شود؟ 
خیر چونکه جریان اصالة الاباحة در موضوعات نافی جریان آن در احکام 
نیست. 
* پاسخ شیخ انصاری به تخصیص مزبور چیست؟ 
این است که ادله احتیاط و توقف آنی: از تخضتضی آین: 
خر اشتیم آنن رهابات ها ای از تخضیص,مت‌داند؟ 
زیرا این روایات معلول به علت‌اند و به عبارت دیگر در نوع روایات احتیاط 
و توقف, برای حکم علت ذکر شده است چرا که می‌فرماید: الوقوف عند 
الشبهات؛ خیر من الاقتحام فی الملکات رابطه مزبور یک رابطه عقلیه 
است یعنی عقل می‌گوید: 
در هر امر مشتبهی, وقوف بهتر است چه این شبهه در احکام باشد و یا در 
موضوعات حال اگر این ادله را حمل بر وجوب کنیم دیگر اش از 
تخصیص اند بنابراین نمی‌توان این اخبار را حمل بر وجوب نمود. 
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ال اف ی ی یا را سا ای 
ال ی ین الافشاه یت ملک 

* پس منظور شیخ از (فحملها علی الاستصحاب اولی) چیست؟ 

اترایعت کارا وهی اسر مظلی طلت رای فا 
قدر مشترکی حمل نمود. 

1- در مواردی به کمک قرینه خارجیْه حمل بر وجوب می‌شوند مثل باب 
علم اجمالی. 

2- و در مواردی هم باز به کمک قرینه حمل بر استحباب می‌شوند مثل ما 
بح فیت که راون فم ععات بلابان عاکر انفته اختمال خقاب با 
برداشته و اگر حمل بر قدر مشترکی یعنی وجوب و استحباب کردیم: 

آ ها که اخمال ات یر کای‌قاشه آنسا خصل ور اسان موی 
مثل شک در تکلیف. 

2- و هرکجا که احتمال عقاب در کار باشد در آنجا خمل بر وجوب می‌شوند 
مثل شک در مکلّف به. 

۱ شم ادله احتیاط را عام گرفتید و سیس شبهه موضوعیه راب تخصیص 
از این عام خارج کردید و حال آنکه اين ادله قابل تخصیص نیستند بنابراین 
و را ۱ ۱ ۳۱۵9۱۲۱۱ 0 ۳7 
هم باید قائل به وجوب باشید و حق ندارید موردی را استثناء کنید. 

2 ما از ابتدا گفتیم که ادله احتیا ط 99 مشترک‌اند میان وجوب و 
استحباب بدون اینکه نیاز به تخصیص باشد 

وا رم ال ها خله ای ای هشال مت 
چیست ! 

دومین دلیل از ادله نقلیه‌ای است که شیخ حرّ در اثبات مذعای خود آورده 
است مبنی بر اینکه: این شبهات در این روایت ت تثلیت. اختصاص به شبهات 
خکفیه داشته و-برآن متطیق انست. 

* دلیل جناب حر بر این مذعا چیست؟ 

این است که دو فقره قبل از شبهات یعنی حلال بیّن و حرام بیّن اختصاص 
تاه چات مل سای سعلال ‏ اسهن رت هر عفشرام 
بیِن است و مراد از شبهات نیز همان شبهه در خود حکم است. 

* به چه دلیل حر می‌گوید: جلال بین و حرام بین اختصاص به احکام دارد؟ 
اسان تخاس الا ناکت | یات در ان مالس مه 
است. فی المثل شما از کجا 
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می‌توانید قطع حاصل کنید که در فلان مایعی که در فلان محل وجود دارد 

سگی دم نزده و يا کافری از آن ننوشیده و با قطره بولی در آن نیفتاده 

است از ز کجا که ظرف آن از قبل نجس نبوده و .. 

فا از کها مفتای اه حاصل ند که بر فلا ها کی افلاننطل 

است قطره خونی افتاده و یا کافری با آن تماس گرفته و هکذا . 

بنابراین حلال بیّن و حرام بیّن مربوط به احکام ات واه موصوعایت: 

3 ۳ 

این است که حدیت تثلیث که ما را امر به اجتناب از شبهات نموده, 

اتضاصه ما یه ان ور آهاا که تن موه انم دار 

نمی‌شوند, احتیاط در موضوعات ۳-۳ نیست. 

* مراد شیخ ار (الی.ما دکزتا من اباء سنیای الحنز :) جیینت؟ 

یادآوری سخنان قبلی است که فرمود: 

این روانت و امتال آنبه دلیل استمالشان بر علت غفاه‌ای کمهم در 

شبهات حکمیه و هم موضوعیه جاری است آبی از تخصیص اند. 

و لذا حمل این روایات بر مطلق طلب ارشادی و يا قدر مشترک اولویت 

دارد تا اینکه همه افراد شبهه را در بر بگیرد. 

* پس مراد از (مضافا الی ما ذکرنا ...ان رواية الّقلیت التی ...) چیست؟ 

ان اشتت. که مایت یت که اد مور نادله اخارماست موز ون 

خسس سا اخعال مد اسلا فکافن است انیا خآ از بر سکم هه 

دسته تقسیم فرموده: 

1 لا ی سا اسان اف ا کمخت رام 

لحاظ کرده, تعمیمش دهیم تا شامل شبهات موضوعیه هم بشود, این حصر 

درست است چرا که شق چهارمی باقی می‌ماند تا حصر قابل ایراد باشد 
هس را اش وهی ات سکس تا نک انس وود 

۳ است مستلزم شق چهارمی است که داخل در هیچیک از اقسام 

سه‌گانه نمی‌باشد و آن فرد خارجی مردد میان حلال و حرام است که همان 

شبهه موضوعیه است. 

* پس مراد از (و لو استشهد بما قبل النبوی من قول الصادق علیه السلام 

انما ثلانة: استشهاد می‌نمود استدلالش تمام بود و کسی اشکال نمی‌کرد 

که این حصر درست نیست زیرا که امام در مقام حصر اموری است که 

مربوط , به احکام است و شبهات موضوعیه را مورد لحاظ 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج7, ص: 121 


قرار نداده‌اند برخلاف کلام نبی صلی اللّه علیه و آله که اطلاق داشته و 
تمام امور مبتلا به را در برمی‌گرفت و چیزی به نام شبهات موضوعیّه از 
بحث خارج نمی‌شد. 

* دلیل شیخ بر مذعای فوق چیست؟ 
این است که امام فرموده‌اند: 

انما الامور ثلائة: امر بین رشده فیثبع و امر بین غیه فیجتنب, و امر مشکل 
یرد حکمه الی الله و رسوله. 

و لذا در بیان حضر اموری است که بیان آنها به عهده شارع است و قرینه 
این اذعا این است که فرمودند: و امر مشکل یرد حکمه .. 
حال که سخن از رد الحکم است و امام در مقام حصر امور مربوط به 
احکام است و نه موضوعات کسی اعتراض نمی‌کند که چرا شبهات 
موضوعیه را شامل نمی‌شود. 

آفن رادار روا سا کرت تايه تفت نمی شمه اس 

۰) چیست؟ 

این است که به نظر شیخ حر عدم وجود حلال بین و حرام بیّن در 
موضوعات مانع از شمول حدیت نبوی شده و لذا موضوعات و شبهات در 
آنها را در برنمی‌گیرد. 
* حاصل مطلب در (ففیه: اثه ان ارید ... الخ) چیست؟ 
ایس است از وا و میس اه 

1- اگر مراد جناب حرّ این است که اصلا در موضوعات حلال بیْن و حرام 
بین وجود ندارد بطلان سخن او بدیهی است چرا که هریی از ما یقین به 
حلیت و يا حرمت اموری در اطراف خود داریم. فی المثل وقتی من و یا 
شما در کنار دریا قرار داریم و فصد شرب از آن می‌نماییم چه احتمال 
نجاست و يا حرمتی در آن می‌د هیم. آبا می‌توان اژعا کرد که آب این دریا 
غصبی و يا نس است., ایا آب دریا برای شما حلال بیّن نیست., آیا اگر از 
ماهیانٍ دریا صید کرده میل فرمودید اختمال .ات و .ان هن‌دهیده .نا 

۳ ایشان این است که حلال و یا حرام بیّن در احکام زیادتر 

نا 
پا حرام بین اند نادراند و کم پید | می‌ شوند هی گوییم : 

ندرت مانع از اختصاص کلام نبوی پر فرد نادر است. چرا که حمل کلام 
معصوم بر فرد نادر و يا معدوم با شان ایشان ناسازگار است نه اينکه مانع 
از اصل شمول باشد در نتیجه باید گفت: کلام بیصن ات له وال اقم 
از احکام و موضوعات است. 
* پس مراد از (مع ان دعوی کون الحلال البین من حیث الحکم اکثر ...) 


این است که اصل ندرت قابل منع و غیر قابل قبول است و به عبارت 
دیگر: 

زیادتر بودن حلال بین از حیث حعمی از حلال بین از حیث موضوعی, غیر 
قابل قبول ی ات ره معلومه صدها و هزارها 
۱ و 

فی المثل: ( 
و ۳1 ها فا رخ خارجیه‌ای که اب به ی بیشترند از محژمات 
کلیه‌ای که حرمتشان معلوم است. فی المثل ار یک الخمر حرام داریم 
لکن صدها و بلکه هزاران حرمت هذا المایع وجود دارد پس حلال و حرام 
بیّن در هر دو وجود دارد اما در موضوعیه ای اس 


متن . 

نم قال: 

ما ها وه من لاس الا ساکتاب سا تلا عرش الناحه بانت 
ترا ار و لیوا له هی اه در 
الشرعی[ 57] 

اقول: با دل لین التکییر و اتوتتعه نع ار و غلن الاک جع دم 
فزود اللفی واان لم یکن فی الکترهتیمقدار ادله الثکی ه الاحتباظ ۱۱ آن 
ااشاف ار لها ی الاک وال خسة اظیرت له کلی ااضا ی 
تس الاح ان 

تسال مصی ان اه لح نا سار لاکاه موه آفرن ره 
افوله ی الاشای ان سل ار ااحاط ی سای نی افو 
مما ذکره. 

نم قال ما حاصله: و منها: آَنْ الشْبهة فی نفس الحکم یسأل عنها الامام 
علیه البّلام. بخلاف الشبهة فی طریق الحکم. لعدم وجوب السوّال عنه؛ بل 
عم ی اه ب صا ا سا الق لاه سم ات 1 
هی لا امه ما ایا ی نم ما ای اه مان 
بعلمواسیتا علعود نمی 

اقلا درم لیر نم فا ار ات اسب اش 
عنه و ازالة الشيهة فیه, لا من الامام علیه السّلام و لا من غیره من الطرق 
السین ها و الرجیع. الن المام یه الفلام زا نب ی بای 
ات ای ی ال ای و 
ار 


كيفیْة علمه بها من حیث توقفه علی مشیْتهم آو علی التفانهم الی نفس 
الشیء آو عدم توقفه علی ذلک, فلا یکاد یظهر من الأخبار المختلفة فی 
ذلک ما یطمئن به النفس, فالأولی وکول علم ذلک الیهم صلوات اللّه علیهم 
امفیز 
ترجمه. 


سومین دلیل نقلی شیخ حر بر وجوب احتیاط در محتمل الحرمة و الحلیه 


اشاره 


فیس عتاب س عامل. مب فر‌ماید و ار حمله آیت. ادلهتقایهه جدیت: (خد دا 
وافق منهما الاحتیاط در عوالی اللثالی) است که امر بلیغ دارد به اجتتاب از 
دم سح واه الدلاله و عنم است که (مروط هه عکمید. .است: 
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نقد شیخ اعظم از دلیل جناب حر 


احادیث که دلالت دارند بر تخییر و توسعه (مثل اذن فتخیر و يا انتم فی 
سعة در اخبار مورد نظر) در متعارضین و بر اباحه در صورت عدم نهی (و 
نبود نص) هرچند از نظر کثرت به تعداد ادله توقف و احتیاط نمی‌باشند 
ولی انصاف این است که دلالت این اخبار بر رخصت و اباحه اظهر و اقوی 
از دلالتشان بر وجوب احتیاط است. 


وجه الجمع جناب حر در احادیث مزبور 


سیس جناب حر می‌گوید: و از جمله این ادله نقلیه و وجوه فارقه این است 
ان ره مرو باه اجه سان اعار ات دای 5 
وجهی بهتر از ان پیدا نمی‌شود. 


نظر شیخ درباره وجه الجمع جناب حرٌ 


اتصاف این. اسستت. که حمل ادله اختباط بر طلب مشق زک تزدیکتر به.ضخت 
است از انچه ایشان فر موده است. 


اواشه بات ناد 


اشاره 


سپس جناب حر می‌گوید: شبهه در خود حکم (احکامی که برای مکلف 
مجهول‌اند), از امام علیه السلام درباره آنها سوال می‌ شود به خلاف شبهه 
در طریق الحکم به دلیل عدم وجوب سوال از آنها (نتبجه این بتان این 
است. که وقتی. شفال عند التمکن. «اخت باشد. اخباظ هم عند. التعدر 
خابه واه ود سکم کلم رحصور ی آنمه.عاست ال ام تم تصام اقراه 
شبهه موضوعیه نامعلوم و يا اینکه عدم چنین علمی معلوم است (البته علم 
امه یم لام یه تمامی اعکام علمی باعل اس خر کهبا عم 
فعلی به احکام الهیه به این مقام منسوب شده‌اند, لکن علم ایشان به تمام 
هیا رت به صورت بالفعلٍ غیر معلوم و بلکه معلوم العدم است. چرا که 
عنین. علمی.اختصاض به علام. القیوب. دار اء اکرچه مقداند از انم وم 
(حضوری به موضوعات خارجیه), آنجة را نیازمتد بدان هستند (یعتی احتیا< 
متا علم انماشت: ع: اکر بخه‌اهند. کم برع ما از این شامم بدانند: 


می‌دانند.) 


پاسخ شیخ به مطلب جناب حر 


این است که تفاوتی را که شیخ حر ذکر نمودند (مبنی بر اينکه احکام 
لازم السوّال‌اند و موضوعات نه) مدخلیتی (در وجوب و يا عدم وجوب 
احتیاظ) نذارد, خرا که فحض ار موضوعات وبرطرف. کردن شمه از 
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آنها بالاجماع واجب نیست نه از امام علیه السُلام و نه از غیر امام از 
راههای ممکنه دیگر ( مثلا لازم نیست شما از اهل خانه خود بیرسید این 
استکان پاک است با نه). 

اما رجوع به امام علیه السّلام و (سوال از ایشان) در جائی واجب است که 
کلف فعلن کرفقه: نت نف واقعنته لکن به‌طوری که معذور نیست آن 
(شخص) جاهلی که قادر بر دانستن است ( لا گلف: وجه یجچب الاحتیاط عند 
التمکن من العلم). 

و اما (در رابطه با) میزان معلومات امام علیه السلام به امور از جهت 
توقفف این علم به مشیت (خواست آن‌ها) و يا از جهت توجهشان به خود 
شیء و يا از جهت عدم توقف علمشان بر چیزی بعید است از اخبار مختلفه 
مطلبی استظهار شود که نفس به واسطه ان مطمئن شود. ۱ 
پس بهتر است که علم, به علم ائمه علیهم السلام را به خود ایشان واگذار 


(تشریح المسائل) 


* حاصل مطلب در سومین دلیل شیخ حر یعنی (و منها: ما ورد من الامر 
نله )وی ؟ 
ین آسبت که ما 

|وله فراوانی داریم که به ما امر ضف کنتر که در موارد شبهات حکمیه 
1 
شاتیض او حفاه فف عد الشمد وبا اسط لد وبا 
2- و نیز ادله فراوانی داریم که به ما ند 
۵ ال که, هس مهم انا ایض تس اس ای احقاظ و وه 
تما هل خوست غوالت اتالی هن ۰ وا واق ن باراحا ظ م لا 
فقدان نص و تعارض نصین مربوط , اه 
مربوط به احکام است و برای رفع شبهه باید به شارع رجوع کنیم بدین 
خاطر اخاظ وا احکام واعت راهم ها انا که داحتا 
موضوعات وجود ندارد, احتیاط را در آنها واجب ندانسته و برائتی شده‌ایم. 
* پاسخ شیخ به دلیل جناب حل چیست؟ 
این است که ما چهار دسته دلیل داریم: 1- دو دسته دلیل عمومی؛ 2- دو 
دسته دلیل خصوصی. 
- یک دسته از دلائثل عمومی مربوط , به احتیاط است مثل قف عند الشبهة و 
یا احتط لدینک و یا . 
۳ 
یعلمون, الناس فی سعة ما لا .. 
ار تخاس ور اهنت ایت زه 
راهان سا ااط مه رای توص و و 
وی ا اس مها هن ات سا سس اه ماع 
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تا ای ی ایب که مخت اصا ات فص ی هه ی 
فراوان وجود دارد و هم احادیثی که موجب رخصت و اباحه است به صورت 
عمومی و خصوصی فراوان وجود دارد. 

*پسن مراد از (و ان لم بکن.فی الکترهتتقوار ادله لفق جیییت؟ 

اتت ات کصبله ار له آماری اعاد کو راو ا طا فنص اک 
از نظر قوت دلالت قوی‌تر از احادیئی هستند که دلالت بر برائت و تخییر و 
توسعه دارند. 
باشد و چه موضوعیه. . 
* تصحیح و تفصیل شیخ در آمار مزبور چگونه است؟ 


1- در باب تعارض نصین: اگر تعدادی روایت دلالت بر اخذ به موافق احتیاط 
دارند, روایات بیشتری بر تخییر و توسعه دلالت دارند که از نظر سند و 
دلالت اقوی از دسته اوّل هستند. 

2 اما در باب فقدان نص: 

اگر روایاتی فراوان مبنی بر وجوب احتیاط و توقف وجود دارند, روایاتی 
هم بر عدم وجوب احتیاط و جریان برائت وجود دارد که اگرچه تعدادشان 
کمتر است و لکن از نظر دلالت اقوی از اخبار احتیاطاند در نتیجه بهتر 
است اخبار احتیاط حمل بر ارشاد مشترک شوند و در شبهات حکمیه اصل 
برائت جاری شود. 

* خاضل مطلت قن (و.متها آن الشبمه فی.نفین الخکم بسال نما الاماة 
علیه السلام) چیست؟ 

این است که اگر مکلفین حکمی از احکام الهیه را نمی‌دانند. موظف‌اند که 
آن را از معصوم علیه السّلام سوّال نمایند و چنانچه دسترسی به معصوم 
نداشتند, باید احتیاط کنند. 7 

پس اگر مع التمکن سوال واجب است پس با عدم تمکن باید احتیاط کرد و 
مکلف در صورت ارتکاب معذور نمی‌باشد و اما در شبهات موضو عبه سوال 
عن الامام لازم نیست و جاهل معذور است و لو دسترسی به امام ممکن 
باشد. وقتی سوال عند التمکن لازم نباشد, احتیاط هم عند التعذر واجب 
نیست.. 

* پس مراد محدذث عاملی از (بل علمهم بجمیع افراده غیر معلوم ... الخ) 
موضوعات يا معلوم نیست و معلوم العدم است یعنی یقین داریم که ائمه 
علیهم السلام علم حضوری به احکام همه جزئیات و موضوعات ندارند. 
دارد, هرچند ائمه نیز به مقدار نیازشان از غیب باخبراند و چنانچه اراده 
نمایند که از امری یا موضوعی آگاه شوند بر چنین کازی قادزند. 

* مراد از (ما ذکره من الفرق لا مدخل له ... الخ) چیست؟ 

اس شاب ی ات وربا سای شور سیر ات 

اولا: اين فرق‌گذاری میان شبهه موضوعیه و حکمیه که سوّال در احکام 
واجب است و در موضوعات 
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یره یاه تما یا کرن حاحل کر یت موه 
احتیاط نکردننش در شبهه موضوعیه ندارد, چرا؟ زیرا که: 

1- جاهل به احکام واقعیه در صورت امکان باید مجهولش را از امام علیه 
السلام سوال کند و در زمان غیبت به فحص در میان امارات بیردازد ۳۹۳ 


به یس رسید معذور است و الا در صورت ارتکاب به حرام و يا عدم 
ارتکاب به واجب معذور خواهد بود. 
2- اينکه در صورت تعذُر و بعد الفحص النا نت احتیاط واجب است,: خیر» 
وجوب سوال عند التمکن مستلزم وجوب احتیاط عند التعذر نمی‌باشد. 
ثانیا: جاهل به موضوعات نیز شرعا معذور است جچه تفکن از سوال داشته 
باشد يا نه, درهرصورت حق ارتکاب دارد, چرا؟ زیرا: در شبهات موضوعیه 
فحصی لازم نیست چه از امام علیه السْلام و چه از غیر امام. چون عدم 
الفحص ما در شبهات موضوعیه عامل از میان رفتن احکام نمی‌شود و 
احکام محفوظاند. 
فی المثل الخمر حرام یک قانون است, حال ما بدانیم فلان ظرف خمر 
است با نه پاک است با نجس؛ ضربه‌ای به قانون مزبور وارد نشده و به 
حال اف اروت 
* جاهل به حکم برای تفحص و دست‌یابی به حکم به چه اماراتی باید رجوع 
کند؟ 
اگر مقلّد است اماره او فتوای مجنهد و مرجع اوست. و اگر مجتهد است, 
ای کاس ها رم نت 
* اگر احتیاط واجب نیست پس چرا سوال عند التمکُن واجب است؟ 
زیرا احکام واقعیه‌ای که خدا| وضع نموده از بندگانش می‌خواهد و راضی 
نیست که بندگانش در دست‌پابی به احکام واقعیه تلاش نکنند چرا که احکام 
از بین می‌رود. 

* پس مراد ترا ری ها ما ان وا سا ای لا 
ال 
این استت که سظات خای ت عامان هفرس 
علم انمهعلنهم السلام به جر تیاو وعایع خارجبه مغلوه خیست وا تعلوم 
العدم است و به فرض وچود چنین علمی, کیفیت علم آنها به جزئیات و 
وقایع آیا ارادی است که کلما آرادوا شاءوا علموا؟ و یا به مجرد التفات و 
توجه به چیزی و لو بدون اراده و نخواسته آگاه می‌شوند و علم پیدا 
میک وا اه عهتان مان عمج امن حصیری امه میم 
خر تاه ات شا میک اماد سظر عفن ناگ و نا ون اه 
مسئله باید از کلام خود معصومین کمک بگیربم, اگرچه از روایات وارده در 
این باب مطلب مطمئن کننده‌ای به دست نمی‌اآید. 
* نیز فتضا سر آمون علم امه علمم اللام خست ۱ 
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ثم نت قال: 
ها دا اف ی ارو هت ناه 


محصورة, بخلاف الشبهة فی طریق الحکم فاجتنابها غیرممکن, لما اشرنا 
الیه: من عدم وجود الحلال البین. و لزوم تکلیف ما لا یطاق. و الاجتناب عمّا 
یزید فقلی قدر الضرورة حرح عظیم و عسر شدید, لاستلزامه الاقتصار فی 
الیوم و اللیلة علی لقمة واحدة و ترک جمیع الانتفاعات, انتهي. 

آقول: لا ریب أنْ او الشبهات الموضوعية لا یخلو عن آمارات الحل و 
الحرمة, ک «ید المسلم». و «السوق», و «آصالة الطهارة». و «قول 
الماعن: بلا :معارض». ف الاصول. العدمته 9 ات 
ازع ها ره العت نه راکسا تشحیفل کلاجه 
فی الاستصحاب, و بالجملة: فلا یلزم حرج من الاجتناب فی الموارد الخالية 
کی هو لاس دا ما را 

ترجمة: 

میس ات تا مان مرها سای ونم که اعات ار 
شبهه در خود احکام امر ممکن و مقدوری است, زیرا انواع شبهه حکمیه 
محصور و معدود است (حد اکثر 5 یا 6 تا). به خلاف شبهات موضوعیه (که 
فراوان) و اجتناب و احتیاط از آنها غیرممکن است., به خاطر عدم وجود 
حلال بین و حرام بیّن در آنها که به آن اشاره نمودیم و به خاطر لازم آمندن 
تکلیف ما لا بطاق. 

و اجتناب از آن مقدار که زیادتر از قدر ضرورت است. خود حرجی بزرگ و 
عسری شدید است. چرا که مستلزم اکتفا کردن به یک لقمه (غذا) در 
شبانه‌روز و ترک تمام بهره‌وری‌ها. 


بلاشک بیشتر شبهات موضوعیه خالی از امارات حلیت و حرمت نیستند مثل 
ید مسلم و سوق (مسلمین) و اصالة الطهارة و قول مذعی بلا معارض (که 
فی المثل شخص می گوید این مال. مال من است و کسی در این مالکیت 
با او معارضه نمی کند) و اصول عد مبه (مثل استصحاب عدم) که مجمع 
علیه مجتهدین و اخباربین است. چنان‌که محدذث استرابادی نیز به این 
مسئله تصریح نموده است. 

خلاصه اینکه هیچ حرجی از اجتناب در شبهات (حتی) در مواردی هم که 
خالی از این امارات هستند لازمی نمی‌اید. به دلیل قلت و کم بودنشان. 
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(تشریح المسائل) 


* حاصل مطلب در (و منها: ان اجتناب الشبهة فی نفس الحکم امر ممکن 
۰ چیست؟ 

این است که شبهات حعمیه به دلیل مبتلا به بودنشان در زمان خود ائمه, 
توسط حضرات علیهم السلام بیان گردید چه قولا چه فعلا و يا تقریرا, 
تعدادشان بسیار کم است و لذا احتیاط در چند تا شبهه حکمیه مستلزم 
بت و ی 

ار است که احتیاط در فان سرو ع و به 1۳ رت و فراوانی‌شان 
ممکن نیست, چرا که مستلزم عسر و حرج و اختلال در نظام زندگی است 
پس بهتر است در این‌گونه شبهات برائتی شویم. 

* مراد از (و الاجتناب عما یزید علی قدر الضرورة حرج ...) چیست؟ 

پاسخ به یک سوال مقدر است مبنی بر اینکه آپا امکان ندارد که در شبهات 
فصو کی تین ار آ نا که تعذر لازم نیاید احتیاط کنیم؟ که جناب حر پاسخ 
می‌دهد که چرا؟ 

لکن احتیاط در بیشتر از قدر ضرورت مستلزم عسر و حرج است و زندگی 
را با مشقت روبرو می‌کند. 

فی المثل اگر در هنگام خریدن نان از نانوایی و يا پارچه از بازار و هکذا .. 
شک کنید که ایا حلال است يا حرام, پاک است يا نجس و ... و در نتیجه 
اقدام به خریداری نکنید , به خطر خواهید افتاد و خدا چنین حالی را نسبت به 
بندگانش نمی‌خواهد. 

* شیخ اعظم چه پاسخی به مذعای جناب حر می‌دهد؟ 

می‌فرماید: از انجا که اغلب موضوعات همراه با امارات ظنیه و معتبره 
است که قائم مقام علم‌اند, احتیاط در شبهات موضوعیه نیز اشکال ندارد. 

فی المثل وقتی شما اقدام به خرید گوشت. شیر ماست, روغن و . 1 
بازار می‌کنید در صورتی که نسبت به حرمت یا حلیت و یا 9 و 
نجاست انها دچار شک شدید به قاعده سوق المسلمین که اماره تذکیه و 
حلیّت است و قائم‌مقام علم. تمسک کرده و از خود رفع شک می‌کنيد و یا 
در هنگام شک در مالکیت جنس به قاعده ید که اماره ظنیه معتبره ملکیت 
است تمسشک کرده و بی دعغدغه خرید قتخ تما رت 

پس در اینجا نیز نوبت به جریان اصل احتیاط نمی‌رسد چرا که اماره 
معتبره زائل کننده شک است و موضوع اصل را از بین می‌برد. 

* مراد شیخ از عبارت (و الاصول العدمية المجمع علیها ...) چیست؟ 

این است که بیشتر موضوعات خارجیه دارای استصحاب اصول عدمیه 
بسیاری از قبیل: 
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1- اصالة عدم الملكية که اماره بر حرمت يا حلیت است. 

2- اصالة الصحة که محمول فعل مسلم است در رابطه با موضوعات وجود 

دارد و به عبارت دیگر بیشتر موضوعات خارجیه دارای استصحاب‌اند چه 

وجودیه و چه عدمیه چرا که دارای حالت سابقه‌اند و لذا وقتی در این موارد 

می‌شود استصحاب نمود چه جایی برای اصل احتیاط و يا برائت باقی 

می‌ماند. 

فی المثل: 

1- این ظرف قبلا نجس بوده است اکنون شک می‌کنيم پاک شده است با 

نه؟ از حالت سابقه آن استفاده کرده, استصحاب نجاست می‌کنیم. 

2 اين مایع قبلا خمر بود آپا اکنون خل شده است با نه, استصحاب می‌کنیم 

بقاء خمریت را. 

و لذا اگر استصحابات وجودیه را قابل خدشه بدانید. استصحابات عدمیه که 
مجمع علیه مجتهدین و اخباریین بوده و غیر قابل خدشه‌اند. 

جال ال احتباط در شبهات موضوعیه‌ای نادره و کمیابی که مشمول هیچیک از 

امارات مزبور نیستند مثل مایع مردد میان خمر و خل و یا لحم مطروحه 

فی الطریق که مردد میان مذکی و میته است چه عسر و حرجی را به 

دنبال دارد؟ 
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قال: 

دستفاه آن اختات الحرام عاخت عقلا و فلا و سل باستا تسا خی 
اما اشمکی ال ون تراد ال الظافه وا 
لا ینم الواجب الا به و کان مقدورا فهو واجب. الی غیر ذلک من الوجوه. و 
ان آمکن المناقشة فی بعضها, فمجموعها دلیل کاف ۱ اه 
و اللّه آعلم بحقاثق الأحکام,[58] انتهی. 

اقول: الدلیل المذکور آولی بالدلالة علی وجوب الاجتناب عن الشبهة فی 
طریق الحکم, را ۱ 7 
بتبت: الا بدلیل. حزمه دلک الضیء آو آفر وجوب اظاعة الاوامر و التواهی 
مّا ورد فی الشرع و حکم به العقل, فهی کلها تابعة لتحقّق الموضوع آعنی 
الامد. ع التفت: و المفروض الشک فی تحقّق النهی, , و حینتذ: : فاذا فرض عدم 
ِ علی اتجرفه فاین وسوب دی المقدمة خوفت بثبت وجوبها؟ 

العله ِِ ۳۹ اسر الا[ ال الاجتتاب عق کل ما ِِِ ب۱ 

لکی مر فیته وان سنه اما هی لسکا دی مفدمه یر شین ۱۱ 


بالعلم التفصیلی آو الاجمالی, فالاجتناب عمّا یحتمل الحرمة احتمالا مجژژدا 
عن العلم الاجمالی لا یجب, لا نفسا و لا مقذمة, و الله العالم. 
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ترجمه. 

سپس جناب حر می‌فرماید و از جمله این وجوه این وجه است که: 

اجتناب از محژمات (الهیه) عقلا و شرعا واجب است (و یقین به برائت 
حاصل نمی‌شود) مگر با اجتناب از آنچه محتمل التحریم است از (آن) 
اموری که حکم شرعی‌شان مشتبه است و از افراد غیر ظاهرة الفردية 
(همان قسمی که مردد است میان شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه) که 
(فی المثل فرموده حرمت علیکم الخبائث و ما نمی‌دانيم که ایا تتن از 
افراد خبائثت هست يا نه؟) و انچه (یعنی مقدمه واجب) تمام نمی‌شود, 
واجب مگر به وسیله ان (مقذدمه) در حد مقدور واجب است (و مقدمه 
واجب همان است که از مشتبهات هم اجتناب شود) و غير ذلک از این 
وجوه. 

و اگرچه مناقشه در برخی از این وجوه (که گفته‌ام) قابل خدشه است؛ 
لکن مجموعه این وجوه دلیل کافی در این مقام (و مسئله‌ای که گفتیم) 


دلیل مذکور (یعنی مقدمة الواجب واجب). اگر در شبهات حکمیه جریان 
دارد, به دلیل اولی در شبهات موضوعیه جریان دارد. بلکه اگر بنا باشد (اين 
مسئله مقدمة الواجب واجب) درست و تمام بشود, تمام نمی شود یر ور 
شبهات موضوعیه؛ زیرا وجوب اجتناب از حرام ثابت نمی‌شود مگر به دلیل 
حرمت آن شی ۶ است (مثل اجتنب عن الخمر) و پا به دلیل امر به وجوب 
اطاعت اراوامی فتاه (الییه) (عنیم که یا آن موی امست ار 
آنچه وارد شده در شرع و عقل حکم به آن نموده است (که فی المثل باید 
قافا اطاع و 
پس تمام اين امور از جمله اطاعت تابع تحقّق موضوع یعنی امر و نهی 
آپوست ری بای اهر راندانم ۲ تال هه مسارم رات عبت اس 
و حال آنکه مفروض ما شک در تحقّق نهی است. 

پس اگر فرض شود عدم دلیل بر حرمت وجوب دذی المقذمه کجاست ۳ 
ثابت شود وجود مقدمه. 
بله در شبهات موضوعیه می‌توان گفت: بعد از اقامه دلیل بر حرمت خمر 
اش هن عام ال یو مگ داحتا از وراه ما الخویه 
اسان ات ال اقا رای که یی ب اات اسر 
مر نس کر خصاا با ال بای کی ار مات تعر هت زر 
به عبارت دیگر بیان "1 نمی‌شود مگر با علم به صغری و کبری) اما 
ات کر راز اسم سل السوه ارت آن هر اعان سس ار‌قلم 
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(تشریح المسائل) 


* حاصل مطلب در (ان اجتناب الحرام واجب عقلا و نقلا و لا ینتم ...) 

اف ات کشک راکفا عقاا معل واست است: 

اما عقلا چون عقل نافرمانی و معصیت مولی را زشت و ناپسند می‌شمارد. 
و اما نقلا چون آیه شریفه می‌فرماید: أَطیعُوا ال و أطیعُوا الْسول و أولی 

5 و سیس جناب حرز می‌فرماید که: بلاشک منظور از اجتناب, اجتناب 

از محرمات واقعیه است و نه صر فا محرژمات معلومه, چرا که در لسان 

دلیل چنین قیدی نیامده است. یس از هرآنچه در واقع و نفس الامر حرام 

است باید اجتناب کنیم چه بدان علم داشته باشیم چه بدان علم نداشته 

بات کت احشای‌ ان ممارد یات کات که مین اتید است 

مثل شرب تتن و از موارد شبهات مردد, مثل خمر غیر مسکر و يا غناء در 

فرانت و -: ۱ 

مقدمه علمیه است برای اجتناب از هرانچه در واقع حرام است. 

* مراد شیخ حر از مطلب اخیر چیست؟ 

1- اگر ما در مقام ارتکاب تنها به حلال بیّن اکتفاء کنیم و از حرام بیّن 

بالتقصیلی با بالاحمال. ۵ خرام صعضل (مرودم اجتناب کنیمه بعین بیط 

مکی که سوام بان ات راد یام از اه مه اه 

اشنت. (ضفری) 

2 مقدمه علمیه چنانچه مقدور وکا بااشد بالاجماع واجب است. (کبری) 

یس . : اجتناب ات قوان شبهات حکمیه و مردده از باب مقذمه علمیه واجب 

است. (نتیجه) 

* عبارة اخرای استدلال شیخ حر چیست؟ 

1 جرا کاس کش هم ها اای اه مه لته لها ماه 

اشتغال بقینیه دز رانظه‌یبا امتنال این تحلیف: یرای ما حاحل نود. 

2- اشتغال یقینیّه با اجتناب از محرّمات معلومه و محرّمات مشکوکه حاصل 

فی‌تتوق اباب فعدعه عامنه 

علمیه. 


این است که اگر مقدذمات مزبور (از جمله مقدمه علمیه) ثابت کننده وجوب 
سار مت الم مس سا مه رت ای نات ره 
وجوب اجتناب از امور مشتبهه در شبهه موضوعیه خواهند بود. 


* چرا جناب شیخ چنین اولویتی را در پاسخ به جناب حرٌ مطرح می‌کند؟ 
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زیرا: 1- در شبهه موضوعیه یک نهی تفصیلی داریم که (فی المثل) لا 
تشرب الخمر است ولی انکه شک ما در فلان مایع خارجی است که ایا این 
مایع خمر است يا خل. 
2 و حال آنکه در شبهات حکمیّه چنین نهی صریحی گذاشته و منشاً شک ما 
فقدان يا تعارض يا اجمال نصْ است. پس: اگر اجتناب در شبهات حکمیه 
واجب باشد به طریق اولی باید در شبهات موضوعیه هم واجب باشد. 

* پس مراد شیخ اعظم از (بل لو تم لاتم الا فیه .) چیست؟ 
اين است که این استدلال شیخ حرّ اگر هم کامل باشد به درد شبهات 
موضوعیه می‌خورد, نه حکمیه و مردد. 

* دلیل شیخ بر مذعای فوق چیست؟ 
این است که دلیل وجوب اجتناب از حرام: 
ی ی ی و الخمر حرام. , 
2 و یا ادلو عامي است که (فی المثل) بد: أطیعوا ال و اظیگوا 
ال ورن ده ول الاقر و حال آنکه هیچیک ۳1 ادله مزبور در شبهه 
جاری نمی‌باشد. چرا؟ زیرا| فرض بر این است که منشاً شبهه در احکام با 
فقدان نص است با تعارض و يا اجمال نص درحالی که ما نمی‌دانيم که 
ِِ تتن مشمول نهی خاص و یا نواهی عاقه و ترک معصیت مولی هست 
در نتیجه وقتی شک داریم که در این مورد نهی هست يا نه؟ اصل ذی 
المقدمه واجب نخواهد بود تا چه رسد به وجوب مقذمات ذی المقدمه. 
لکن: در شبهات موضوعیه نهی تفصیلی (فی المثل) حرمت علیکم الخمر 
وجود ندارد و در نتیجه ذی المقدمه واجب شده است. پس مقدمات آن‌هم 


ِ در شبهات موضوعیه نهی تفصیلی (مثلا) حرژمت علیکم الخمر وجود 
دار د. 

2- در نتیجه نهی تفصیلی مزبور ذی المقدمه واجب شده است 

پلس . : مقدمات این دی المقدمه نیز واجب است. 

خاساه ملی اه ای لیصا ام رش سا 
موضوعیه و نه حکمیه. 

* عبارة اخرای مطالب شیخ اعظم چیست؟ 

ات 

1- در شبهات حکمیه هر حرمتی دلیل می‌خواهد. 

2- اشتغال یقینی مربوط به محژمات معلومه است و نه محژمات 


مشکو که. 
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رتش ار ای ات سیک انس ات ماه 
الحرمة. 
4 یر ات اه ال ی ات ون در رای کف سک 2 
الکرهه اد ال سا وخ این ات سس کین کاردشت. 
اما: در شبهات موضوعیه (فی المثل) شارع فرموده: اجتنب عن الخمر 
نهی مزبور شامل تمام مصادیق خمر می‌شود چه معلوم چه مظنون, چه 
مشکوک, چه موهوم. 
تال یرای بویا هه اب خزی ات از قمه 
وه ال ان رات هد حاصل‌م‌شود وان وال ۰ نم شبهات 
موضوعیه است. 
* منظور از اوردن کلمه (لو) چیست؟ 
می‌خواهد بگوید این دلیل (مقذمه علمیه) چه در احکام و چه در موضوعات 
بی‌وجه است, چرا؟ زیرا مادامی که حکم خدا بیان نشده. چه در احکام و چه 
در موضوعات عقاب بلابیان قبیح است و بیان تمام نمی‌شود, مگر با علم به 
صغری و کبری, درحالی‌که مقذمه علمیه مربوط به بابت علم اجمالی 
فی المثل دو ظرف داریم شک می‌کنيم که این ظرف خمر است یا آن 
ظرف. من باب مقدمه علمیه از هر دو ظرف اجتناب می‌کنیم و حال انکه 
در باب شک بدوی که ما نحن فیه است علم اجمالی مطرح نیست چه در 
ِِ حکمیه چه در شبهه موضوعیه. 

* مراد شیخ از (آن التکلیف بذی المقدمه غیر محرز ... الخ) روشن‌تر بیان 
کنید؟ 
مراد شیخ اين است که دلیل جناب حت نه تنها مربوط به شبهات حکمیه 

تیعبت بلکه. دراشیهات موضو که هم نام و یمام یسب خوا حر سامت و 

شا و بودن بیان بدین صورت است 
1- موضوع (صغرای قضیه) محژز شود. المثل: هذا خمر. 
2- حکم (کیرای کلی قضیه) محرّز شود. فی المثل: کل خمر حرام. 
در نتیجه: فهذا حرام. 
حال: 
لاح ای ای که نی ون واه ای ی دس حما ان است. 
2- در موارد شک بدوی (که مورد بحث ماست) و لو کبری معلوم باشد ولی 
رکه آسات افو شک کته اک ی ات سا معا 
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متن: 
الثالت: 
ثه لا شکٌ فی حکم العقل و النقل برجحان الاحتیاط _مطلقا, حّی فیما کان 
های. آمارخ غلن الحل. مفییهمعن اصالق الاباخه, الا ند لا ریت فی آن 
الاحتیاط قی الجمیع موجب لاختلال النظام کما ذکره المحدّث المتقم 
ذکره[59], بل یلزم آزید مقّا ذکره, فلا بجوز الأمر به من الحکیم. لمنافاته 
للغرض: و التبعیض بجسب الموارد. و استحباب الاحتیاط حلی بلزم الاختلال- 
ایضا- اکن لان ی وان العسر. فیحتمل التبعیض بحسب 
و ما المشکوکات فصلان سای مات ای انس اما اس 
معل بالنطاهه یل کل هداد الحفل اعد مسا عونت ااختباظ مطلفا ‏ 
استلزام کلیّته الاختلال. و یحتمل التبعیض بحسب المحتملات, الحرام 
الفختمل ادا کان .من الامور المهقه فی نظر الفارع کالدماء و الفروج؛ بل 
مطلق حقوق الناس بالنسبة اٍلی حقوق اللّه تعالی, یحتاط فیه, و الا قلا. و 
یدل علی هذا: جمیع ما قرو ی الا میهف آهه الا دوس | ره 
کون متة الولهز60]. 
منها: ما تقدّم من فوله صلّی اللّه علیه و آله: «لا تجامعوا علی النکاح 
بالشبهة»: فال غلید السلام*«فادا بلفک آن امراق ارضعنک»- الی. آن فال-: 
«اْن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلكة»[01]. 
فد ار هه ها رل علی عدم ,فعوب السعال.و اتقو[ 02] رن 
عدم قبول قول من دی حرمة المعقودة مطلقا[ 63 ] او بشرط عدم کونه 
نقه[64], و غیر ذلک[65]. 
و فیه : آن مساقها التسهیل 9 عدم وجوب الاحتیاط, فلا پنافی الاستجباب. 
و ی ۱ 
الاباحة, فیحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات و الوقوف عند الشْبهات 
علی. الثانی دمن ااول لفدم صدق. الشیمه یعه للامارم الشرته علی 
لایاحة, فان الأْمارات فی الموضوعات بمنزلة الادلة فی الأحکام مزيلة 
تا ت‌ضا او کاق ال ان اند ها تسه اسان من 
الشارع لا عموما و لا خصوصا 
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بالسته البه: دون حظلق ما قیه الاحتمال, و هدا تحلاف اصالة الاناخفه:‌قانها 
حکم فی مورد آلشبهة لا مزيلة لها هذا, و لکن آلة الاحتیاط لا تتحصر فی 
ما ذکر فیه لفظ «الشبهت». بل العقل مستقل بحسن الاحتیاط مطلقا. 
قالاولی الک سختان الاحا ما فیه کل مسفن امن لصا مها 


2 0 الاستحباب ۱ 1 
: ۱ ۱ 3 الاختلال 
یدج وی 


تنبیه سوم . احتیاط تام موجب اختلال در نظام دیدن است 


اشاره 


در حکم عقل و نقل به خوبی و رجحان احتیاط, به‌طور مطلق تردیدی وجود 
ندارد حتی در شبهاتی که در ان شبهات اماره بی‌نیاز کننده (ما) از اصالة 
الایاحه باشد, جز اینکه بلا شک احتیاط در تمام (شبهات موضوعیّه) موجب 
الا ام (رنو ییا اس شاک وس ال در کو یم اه 
فلت اشارج* نی بلکه آز داحتا در مام مات وی اور ار 
آنچه شیخ فرموده (عسر و حرج) لازم می‌آید (یعنی مستلزم عسر و حرج 
شدید, تکلیف ما لا یطاق, و تکلیف به محال لازم می‌آید) پس امر به چنین 
احتیاطی (و لو استحبابا) از جناب مولای حکیم جایز نیست. چرا که با غرض 
(از خلق انسان و استفاده او از نعمات) منافات دارد (و خلاصه نقض غرض 
است) پس (احتیاط هم خوب است و هم بد و لکن برای تشخیص این خوب 
و بدی چه باید کرد؟). 


راههای تشخیص حسن و قبح احتیاط در موضوعات مختلفه 


1۳۹ تا ِ ِ که اختلال در ۳ 1 آید, 1 1 1 
است (همان‌طور که احتیاط در تمام شبهات موضوعیه مشکل بود) چرا که 
تعیین حدود این مطلب (که روزانه با صدها شبهه موضوعیه روبرو 
می‌شویم) در نهایت دشواری است. 

2 امکان دارد (قائل شدن به) تبعیض به حسب احتمالات؛ پس در 
مظنونات احتیاط می‌شود (یعنی هرکجا که ظن غیر معتبر بر حرمت‌داری 
احتیاط خوب است). 

- و اما احتیاط در (موضوعاتی که) شک (شما متساوی الطرفین است) چه 
رسد به ضمیمه کردن موهومات به این مشکوکات؛ حرجی است که مخا 
نظام زندگی است و دلالت می‌کند بر این تبعیض حکم عقل (البته) پس از 
در نظر گرفتن: 1- خوب بودن ایا ۱ (که احتیاط بظور کلیت خوته 
است) 2- و 

بسن مر کل وونل یه انس هنت ور ع: 96 ۱ 
مستلزم مخل بودنش در نظام را (یعنی از طرفی می‌بينيم که اگر مرجوح 
را مقدم بر راجح بداریم قبیح است. 

پس باید راجح را مقدم بر مرجوح بدانیم. بدین معنا که هرکجا ظنّ است 
احتیاط و هرکجا که شک و وهم داریم لا احتیاط). 

3 ممکن است (قائل شدن) به تبعیض به حسب محتملات. پس حرام 
محتمل اگر از امور بسیار بسیار مهم است شرعا مثل دماء و فروج و بلکه 
مطلق حقوق الناس (یعنی اموال و اعراض و نفوس). نسبت به حقوق الهیه 
احتیاط بهتر است و 1 فلا. و دلالت دارد بر این تبعیض تمام روایاتی که 
تأکید کننده (اموری) در امر نکاح‌اند در حالی که نکاحج مسئله بسیار مهمّی 
است:ه,شنضشا (ولید) فزرند انست. و از جمله این ادله این سخن امام علیه 
السلام است که در صورت شبهه اقدام به نکاح نکتید قا انعا که امام علیه 
السلام (در معنای شبهه در اینجا) فرموده‌اند که پس اک (توسط کسی) به 
تو برسد که فلان زن شیردهنده (زمان کودکی) توست (هرچند حجت 
نیست و می‌توانی ازدواج کنی) ولی بهتر است احتیاط کنی. , 

و کاهی (به نظر برخی) تعارض می‌کند این (حدیثی که نقل شد و گفته شد 
که احتیاط خوب است با آن احادیثی که دلالت بر عدم وجوب سوال عند 
الازدواج و تقبیح و سرزنش (فرد به خاطر سوال و تفحص پیرامون 
همسرش پس از ازدواج) و قبول نکردن سخن کسی که ادعای حرمت ان 
زن معقوده (بر شما) دارد, حال به‌طور مطلق و یا به شرط اينکه اذعاکننده 
مورد وثوق نباشد. 


در مورد این احادیث بعدی (سخن این است که) سیاق این احادیث تسهیل 
امر و عدم وجوب احتیاط (بر بندگان) است, در نتیجه تنافی با استحباب 
ندارد. 
4- ممکن است (قائل شدن به) تبعیض میان شبهات موضوعیه (همراه با) 
اماره حلیت و میان شبهات موضوعیه‌ای که هیچ اماره‌ای جز اصالة ِ 
در آن‌ها بت نمی‌شود. پس حمل می‌ شود احادیث (قف عند الشبهة و . 
وارد شده بر اجتناب از شبهات بر دومی (یعنی آنجایی که اماره ِِ 
وجود ندارد) و نه بر اوّلی (که اماره بر حلیت وجود ندارد). به دلیل صدق 
نکردن شبهه پس از (قیام) اماره معتبره بر اباحه (یعنی آنجا که اماره 
معتبره وجود دارد دیگر شک معنا ندارد تا که قف عند الشبهة جاری شود). 
پس (وجود) امارات معتبره در موضوعات نازل منزله ادله هستند در 
شبهات حکمیه که زائل کنند ان (شبهات) هستند. 
به‌ویژه اگر مراد از شبهه سرگردانی در حکم آن (موضوع) است و بیانی از 
شارع نرسیده نه بیان عمومی (مثل ید المسلم که حجّت است و اگر باشد 
تحیری باقی نمی‌ماند) و نه بیان خصوصی (مثل الماء حلال که اگر : به ما 
برسد دیگر جائی برای تحیر وجود ندارد) و به عبارت دیگر (اگر شبهه 
به‌معنای تحیر باشد امارات ورود دارند دارند و اگر شبهه به‌معنای شک 
باشد. امارات حاکم‌اند). نه اینکه مطلق هر چیزی که در آن احتمال است 
(و شبهه به‌معنای شک است). 
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و این (شبهات موضوعیه‌ای که همراه با اماره نیستند) به خلاف موردی 
رت که اصالة الاباحه (جاری می‌کنیم), زیرا که اینجا (اصالة الاباحة) 
حکمی است (ظاهری و تعبدی) در مورد شبهه که ان (شبهه را( از بین 


نمی برد ن 

و لکن ادله احتیاط منحصر در لفظ و کلمه شبهه نیست تا شما بگوئید شبهه 
نهد هف است ‏ که فد سمل است عسسن احتاط خی رنه 
موضوعیه‌ای که اماره بر حلیّت آن قائم شده پس مستحب است حکم به 
احتیاط .در هر .فوضعی که از آن عرام لازم نياید و آنخه ذکر .شد مبتی, بر 
اینکه محجد ود کردن استحباب به صورت لز وم اختلال عسر است در وجوب 
احاظ ات وه در رت التبا 


(تشریح المسائل) 


* حاصل مطلب در تنبیه قبلی چه بود؟ 

این بود که در شبهات موضوعیه تحریمیّه نیز مثل شبهات حکمیه تحریمیه 
احتیاط واجب نیست. 

*غرض از بیان تنبیه سوّم چیست؟ 

تعیین حدود احتیاط در موضوعات است. 

* مراد از پاسخ مزبور چیست؟ 

اين است که اگرچه احتیاط واجب نیست. لکن تردیدی وجود ندارد که 
احتیاط کردن عند الشبهة عقلا و نقلا امری نیکو و راجح است. به عبارت 


1 هر عافان احاط ‏ ایس تن ی ها سای 1۳ 

را نایسند می‌شمارد. 

2- نقلا هم روایات بی‌شماری همچون (قف عند الشبهة) و (احتط لدینک) و 
,.. که ما را امر به احتیاط نموده‌اند حد اقل رجحان احتیاط رابه ما گوشزد 
می‌کنند. پس احتیاط در شبهات موضوعیه نیز عقلا و نقلا و به‌طور مطلق 
حسن است چه اماره‌ای از امارات معتبره در موضوعات مثل قاعده ید 
بینه. سوق المسلمین, اصالة الصحة, اصالة الطهارة و ... بر حلیت فلان 
شیء جزثی خارجی قائم شده باشد یا نه. 

* مراد از (الاانه لا ریب فی ان الاحتیاط فی الجمیع ...) چیست؟ 

اشاره به بیان جناب حر است که فرمود: بدون تردید احتیاط کردن در تمام 
موارد شبهات موضوعیه که مستلزم عسر و حرح شدید و اختلال در نظام 
ژند کین است مورد نظر شارع نمی‌باشد, چرا که برای اکثر مردم قابل 
تحقّل نبوده و سبب دین گریزی می‌شود. 

* مراد از (لمنافاته للغرض ...) چیست؟ 

این است که احتیاط در تمام موارد شبهه نیز نقض غرض است. چرا؟ زیرا 
بندگان او از نعمتهای حلال و طیب دنیا استفاده نمایند و نه خود را محروم 
سازند. 

* پس مراد از (و التبعیض بحسب الموارد) چیست؟ 

این است که برای رهایی از این مشکل باید احتیاط را تبعیض و تقسیم 
نمود. چرا که احتیاط در تمام موارد شبهه نه تنها حسنی ندارد, بلکه 
مستلزم قبح هم می‌باشد و لذا جناب شیخ در مقام چنین تقسیمی چهار 
طریق را پيشنهاد فرموده است. 

* مراد از (و استحباب الاحتیاط حتی یلزم الاختلال ...) چیست؟ 


ان یه ال ان یاهآ حافتیها ماوت 
مستلزم اختلال در نظام زندگی نشود و الا بی‌جا و مشکل‌ساز است. 

* اشکال طریقه مزبور چیست؟ 

دو اشکال در طریقه فوق وجود دارد: 

1- تعیین چنین حدٌ و مرزی که تا کجا موجب اختلال است و تا چه مرحله‌ای 
2- نقض غرض است, چرا که غرض از خلقت بهره‌مندی و برخورداری 
بندگان خدا از نعمتها است و حال انکه احتیاط تا چنین مرحله‌ای مانع از 
چنین برخورداری است. 

* پس مراد از (فیحتاط فی المظنونات ...) چیست؟ 

این است که اگر استحباب الاحتیاط حثی یلزم الاختلال مشکل. پس هرکجا 
که احتمال حرمت مظنون است به یک ظنْ غیر معتبر یعنی احتمال حرمت 
قوّی و راجح است احتیاط حسن است. 

بنابراین انجا که احتمال حرمت و عدم حرمت مساوی است (یعنی شی) و 
احتیاط حسنی ندارد. 

* دلیل شیخنا بر طریق مزبور چیست؟ 

1- احتیاط مطلقا حسن دارد چه مظنونات, چه در مشکوکات و چه در 
2- بلاشک اجرای احتیاط به‌طور مطلق, مستلزم اختلال در نظام است پس 
باید تقسیم شود. 

ترحی مر ات انس مس ایا با کف 
احتیاط مساوی و مرجوح را رها نمود. پس باید احتمال راجح را اخذ کرده و 
احتمال مساوی و مرجوح را کنار گذاشت. 

* مراد از (فالحرام المحتمل اذا کان من الامور المهمة ...) چیست؟ 

1- احتیاط در امور و موضوعاتی که عند الشارع از اهمیت بسزائی 
برخوردار بوده و مسامحه در آنها 
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جایز نیست مثل امور مربوط به جان‌های مردم و یا امور مربوط به اعراض 
الف: شک داریم که ایا فلان شخص واجب القتل است يا نه؟ 

ب: شک داریم که آیا ازدواج و آمیزش با فلان زن جایز است يا نه بلکه این 
حسن احتیاط در مطلق اموری که مربوط به حق الناس است و شارع 
مقذس نسبت به انها عنایت ویژه دارد, وجود دارد. 


2- احتیاط در اموری که پای حقّ الناس در آنها در میان نیست مثل حقو 
اافت خی سار جع رات ساره اش سار افاتا را 
استه: اجتباظ :خی ندازد بل کت و 
آن را می‌خورد و حال آنکه در واقع نچس و یا حرام بوده است. 

* دلیل شیخنا بر طریقه مزبور چیست؟ 
تأکیدات شدید است که در آیات و روایات بر حقوق مردم وارد شده است 
ار هه ام رواک سای ات ای اما که الم هی باس 
امر نکاح فرموده‌اند: 
لا تجامعوا علی التکاع بالشیهة ند الی انفال ان الوفوف یه الشه 
خبر من الاقتحام فی آلهلكت. ۱ 
۶ سن رای از زره ند مار هت فا دنر لی: عنم وت له ی 
این است که ما در مقابل روایت مزبور که دلالت دارد بر شبهات 
موضوعيیه, روایاتی داریم که دلالت دارند بر عدم وجوب سوال و تحقیق در 
این امور و عدم قبول سخن کسی که می‌گوید: این زنی را که شما برای 
خود عقد کرده‌ای بر شما حرام است. حال این گونه روایات معارض با 
اخادیتت اختباط در آمور مخوط شحو لاس اند ولد طریفه مد کم عانل 
* پاسخ شیخ به اعتراض فوق چیست؟ 
این است که سیاق این روایات تسهیل و آسان گرفتن و عدم وجوب سوال 
است و نه حرمت آن و اين مسئله هیچ گونه تنافی با استحباب ندارد. چر؟ 
زیرا سوال مشقت‌آور است و برای رفع این مشقت و زحمت فرموده‌اند 
که وال نکند: 
ک توبات اتا ری کفت تا احته اش هشال کوخ 
اقا مد ماس وا و ال وه اساسا راست تفت تارضم 
حاصل می‌ شود. ۳ 
2- اگر روایات احتیاط می‌گفت سوّال جایز و احتیاط حسن است و این 
روایات بگوید سوّال حرام است باز تعارض حاصل می‌شود. 
و لک له ان که فسیته کی رواات. احصاطه ‏ لالک . بخو اد 
اتتحیات اخعاظ من کته و ارس 
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3 دلالت بر عدم وجوب سوال. حال ایا عدم وجوب با استحباب تنافی 
دارد. 
" مراد از (و یحتمل التبعیض بین مورد الامارة فقلق الاباحة و مورد لا لوجد 


الا یقت ۱ 


در موارد شبهه موضوعیه: 

[- کی اماره معتبره بر حلیت وجود دارد مثل قاعده (ید) و سوق 
أ 

2- ۳۹9 اماره معتبره‌ای بر حلیت وجود ندارد مثل مایعی خارجی که 
مردّد است بین خل و خمر و یا طهارت و نجاست. 

حال نسبت به مواردی که اماره معتبره‌ای بر حلیت وجود ندارد و تنها 
می‌توان اصل اباحه را جاری کرد می‌گوئيم احتیاط حسن است. ِ 
و نسبت به مواردی که معنای شبهه تحیر است و اماره معتبره بر حلیت ان 
مورد,. وجود دارد بگوئيم احتیاط حسنی ندارد. چرا که اماره معتبره بر 
اصول دیگر مثل احتیاط ورود دارد و موضوع تحیّر را نابود می‌کند و دیگر 
جائی برای ان وجود ندارد. 

و نسبت به مواردی که شبهه به‌معنای شک است و شاک وجود دارد. اگرچه 
اماره معنبره (و يا غیر علمیه‌ای) هم بر حلیت مورد وجود داشته بااشد باز 
برائت جاری می‌کنیم. خزا که امانات.و ادله‌غیر علمیه‌شک انضان زار از 
تین تقی برد که در ند دی نیز بان اشارهتخو هن ند 

* چرا شیخ می‌فرماید در مواردی که اماره بر حلیت وجود دارد احتیاط 
حسنی ندارد؟ 

زیرا همان‌طور که با قیام اماره در احکام, شبهه ما رفع می‌شود, همین‌طور 
هم با قیام اماره در موضوعات نیز شبهه ما رفع می‌شود چون در هر دو 
صورت اماره نازل منزله علم است. 

در نتیجه موضوع احتیاط از بین رفته و جایی برای احتیاط باقی نمی‌ماند تا 
حسن باشد به‌ویژه اگر شبهه به‌معنای تردد در حکم باشد. 

* مراد از عبارت (خصوصا آذا کان المراد من الشبهة ما یتحیر فی حکمه و 
لا بیان ...) چیست؟ 

بیانی بر مطلب فوق بدین معنا که شبهه دارای دو معناست: 

1- گاهی به‌معنای تحیر و تردید است به‌طوری که فرد مردد نمی‌داند چه 
بکند. 

2- و گاهی به‌معنای عدم العلم است یعنی فی المثل یقین و قطع به حرمت 
وجود ندارد. 

حال اگر شبهه به‌معنای تحیر باشد با قیام اماره اطمینان حاصل شده و 
شبهه از میان می‌رود و لذا موضوعی برای احتیاط و يا به عبارت دیگر اصل 
باقی نمی‌ماند. 

و اگر شبهه به‌معنای عدم العلم باشد با قیام اماره نیز عدم العلم به حال 
خود باقی است و احتیاط حسن است چرا که اماره علم‌اور نمی‌باشد. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج7, ص: 143 


* پس مراد از (و هذا بخلاف اصالة الاباحة, فائها حکم فی مورد الشبهة لا 
مزيلة لها ...) چیست؟ 
اس ی وال مات هی ی ی را ای اه ناه وه 
لذا چون اصالة الاباحه در مورد شبهه جاری می‌شود نه اینکه از بین برنده 
آن باشد, می‌فرماید احتیاطٍ چسنی ندارد. 
* حاصل مطلب در (و لکن أدلة الاحتیاط لا تتحصر فی ما ذکر . ۰) چیست؟ 
بیان اشکال در طریقه مزبور است مبنی بر اينکه اگر ادله حسن احتیاط 
منحصر بود به مواردی که لفظ شبهه در آنها آمده است تفاصیل مذکور 
درست بود, ولی عقل حکم بالاستقلال ف بر اینکه (الاحتیاط حسن مطلقا 
حتی فی امارة الحلیة). 
* مراد از (فالاولی, الحکم برجحان الاحتیاط فی کل موضع لا پلزم منه 
الحرام) چیست؟ 
این است که طریق اوّل از طرق مذکوره صحیح است. یعنی احتیاط تا 
مرحله عسر و حرج حسن است., لکن به مرحله اختلال نظام که رسید دیگر 
* پس مراد از (و ما ذکر من ان تحدید الاستحباب .. ۰) چیست؟ 

پاسخ به یک اشکال مقدّر است مبنی بر اینکه مگر شما به طریق اول 
اشکال وارد نکردید و گفتید که تحدید به عسر و حرج و اختلال نظام نقض 
غرض است., حال چطور شد که دوباره طریق اوّل را برگزیدید؟ 
اوّل وارد بود, لکن احتیاط مستحب است و مستحب تکلیفی سهل و اسان 
است هر که بخواهد بدان عمل می‌کند و هرکه نخواهد مجبور نیست که به 
ان عمل نماید. 
* خلاصه مطالب در این تنبیه چیست؟ 
1- احتیاط در شبهات موضوعیه‌ای که همراه با اماره‌اند خوب نیست و لکن 
احتیاط در شبهات موضوعیه‌ای که مجرد از اماره‌اند احتیاط خوب است. 
را 
با بودن امارات معتبره, ادله احتیاط استحیابی: 

- يا مورداند, چرا که حسن الاحتیاط جایش تحیر است و با بودن اماره 
ِِِ تحیری باقی نمی‌ماند. 
2 و يا محکوم‌اند. چرا که امارات معتبره (غیر علمیه) شک را از میان 
نبرده و احتیا ط خوب است و لذ| برای تشخیص این محدوده‌ها قائل به 
تبعیض و تقسیم می‌شویم. 
1- یحتمل التبعیض بحسب المراتب 
2- یحتمل التبعیض بحسب الاحتمالات 


تشه یس لس لت 
4- یحتمل التبعیض بحسب الموارد. 


متن: 
الرابع: 

اباحة ما یحتمل الحرمة غير مختضة بالعاجز عن الاستعلام. بل یشمل القادر 
علی تحصیل العلم بالواقع, لعموم آدلّته من العقل و الثقل, و قوله علیه 
السلام فی ذیل رواية مسعدة بن صدقة: «و الأشیاء کلها علی هذا حتی 
یستبین لی غیره او تقوم به البينة»[ 66 ]؛ فان ظاهره حصول الاستبانة و 
قیام البينة لا التحصیل, و قوله: «هو لک حلال حتی یجیتک شاهدان»[67]. 
لکن هذا و آشباهه- مثل قوله علیه السْلام فی اللحم المشتری من السوق: 
«کل و لا تسأل»[68], و قوله علیه السلام: «لیس علیکم المسالة, ان 
الخوارج ضیقوا علی ی و قوله علیه السلام فی حکابة 
الحتفطقة. التی, : تین لها زوح؛ «لم. سالت»[70 ]+ مارد فی .موارد. فخود 
الأمارة الشرعیه علی الحاطه" فلا تشمل ما نحن فیه. 

الا آن المسالة غیر خلافية. مع كفاية الاطلاقات. 


تنبیه چهارم 


اختاض تودانش اناخه به کسی ک ان از ال ارت 


حلال بودن موضوعی که احتمال حرمت در آن داده می‌شود به فرد ناتوان 
از اسعلاه او فص ) اتصان تدارهنلیه رال رات وسلت شا 
توانای بر تحصیل علم هم می‌شود (و این اباحه و عدم وجوب فحص در 
شبهه وجوبیه) 1- به دلیل عمومیت و اطلاق ادلّه عقلی و نقلی (اصالة 
التراخهرصل فیع ابا بان وحفت کل سیء تال و معیه ول 
اين سخن امام غلیه الساام دز دیل روایت فده این صدفه. که فرمووند: 
تمام اشیاء محکوم به حلیت‌اند تا زمانی که حلال نبودن ان به‌خودی‌خود 
برای تو روشن شود و يا بینه‌ای بر اين عدم حلیّت اقامه گردد. پس ظاهر 
ب روشن شدن و اقامه بینه بطور خودبه‌خودی است 
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نه به سبب کسب و تحصیل (توسط شما). 3- و به دلیل این سخن امام 
علیه السلام که فرمودند: 
آن (ینیر) برای تو حلال است تا دو شاهد بر (از میته بودن مابه آن) برای تو 
شهادت دهند. (و لذا مادامی‌که بینه و شاهد اقامه نگردیده پنیر مزبور 
که لت ات 
لکن این دو حدیت (مذکور) و امثال آن (همچون فرموده امام علیه السلام 
راجع به گوشت خریداری شده از بازار که فرمود: بخور و سوّال نکن و این 
فرمایش اما عاته لام کف آس‌ها رای ما مکی بارعا کم 
و تصاری خوو را بش متفه آنداخه‌انم و این فول. امام. علبه السظلام رکه 
برای چه سوال کردی) در حکایت آن زن (عقد شده به صیغه) موقت که 
بعد روشن می‌شود که دارای شوهر است., وارد شده‌آند جهت مواردی که 
(علاوه بر اصالة البراءخ) اماره شرعیه بر حلیت انها وجود دارد (مثل بد 
العسا سوه تسام هم اهامای 
بسن (این, احادیت) شامل ما نحن فیه (بعتی شتهات موضوفته‌ ای که آهاره 
بر حلیّت آن وجود ندارد و تنها می‌خواهیم اصالة البراعة در آن جاری کنیم) 
واه و اطلاعات فعصمات احا مک جر 1 ناه کاقمه اه 


(تشریح المسائل) 


* جهت یادآوری بفرمایید آیا جاهل به حکم معذور است يا نه؟ 

در مرحله ال خیر, بلکه موظف است به فحص پیرامون حکم مشنتبه 
بپردازد و علم به حکم و يا احکام حاصل نماید. بنابراین بدون فحص حق 
ندارید تفه ای که مت کمن را کت ده لک دنه وراه باس 
بعد الفحص اگر دست‌یابی به دلیل معتبر بر حرمت می‌تواند خود را بر 
بریء الدمّه کرده و اصالة البراءة را جاری نموده و مرتکب شود. حال چه 
این یاس بعد الفحص در اثر فقدان نص باشد يا تعارض نصین و پا اجمال 


نص. 

*جاهل به موضوع چطور آبا معذور است با ند؟ 

بله, معذور است و لو متمکن از سوّال و تحقیق نیز باشد. چرا که سوّال و 
تفخص در موضوع بر او واجب نیست. بنابراین فرد جاهل مجاز به ارتکاب 
امر مشتبه است تا اينکه در اثر تصادف يا تذکی برایش یقین به حرمت 
مورد مشتبه حاصل شود که در این صورت باید اجتناب کند. 

* دلیل جناب شیح بر مذعای فوق چیست! 

1- اقوال:ه ادله عقلیه و نقلیه عمومی 

مثل قبح عقاب بلابیان که مفهومش عدم قیح عقاب در صورت بیان است 
ی نا زور کاوی که‌سنای تردن معلت کی ارتکات درد مل کل نی 
فیه حلال و حرام فهو لک حلال. خرف ات هادن بر 
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استعلام باشد چه نباشد و مثل الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر 
هذا. او تقوم به البينة که علم به حرمت از روی تصادف و اقامه بینه است 
و نه سوّال و تفخص. 

2- اقوال و ادله خصوصی: مثل هو لک حلال حتی یجیتک شاهدان, راجع به 
پنیر مشکوکی که منبع ساخت و تولید ان معلوم نبود و امام فرمودند برای 
تو حلال است تا اینکه برحسب تصادف, دو فرد عادل بر حرمت آن شهادت 
دهند. و مثل کل و لا تسئل که امام راجع به گوشت خریداری شده از بازار 
فرمودند. 

و مثل لیس علیکم المسألة, در پاسخ به کسی که پوست حیوانی را از بازار 
خوندم نود وروی آن تردند ضیف کرد رل الم نا کت در پاسخ به مردی که 
زن شوهردار را به خیال اینکه شوهر ندارد صیغه کرده بود و بعد از سوال 
کردن فهمیده بود که زن شوهردار است. 

* پس مراد شیخ از (واردة فی موارد وجود الامارة الشرعية علی الحلیة) 
چیست؟ 

این است که در تمام موارد مذکور امارات معنبره بر حلیت داریم, فی 


المثل: 

1 در متال اول, دوم و سوم قانون سوق المسلمین بر اين حلیت دلالت 

دار د. 

2- در مثال چهارم. اصل عدم المانع را 

کش رارق ماه نج یه ای لالم ی تور 

این است که روایات مزبور شامل مسئله مورد بحث ما یعنی موارد شبهه 

موضوعیه نمی‌شود بدین معنا که این روایات دلیل , بر این نمی‌ شود که در 

مواردی هم که شبهه موضوعیه است و اماره‌ای هم بر حلیت وجود ندارد 
حو" دارد مرتکب شود, خیر اگر مرتکب شود معذور نیست و لذا باید 

سوال کند, الا اینکه در شبهات موضوعیه احتیاط بالاجماع واجب نیست و 

اظاافانی حون کل سس فقو ال و ام فمم لک سل از براهها کاف 

است. 

* به‌طور خلاصه بفرمائید در مطلب اوّل چه گذشت؟ 

مطلب اوّل که در رابطه با شبهات تحریمیه بود. 

1- در سه مستئله‌اش یعنی فقدان نص, اجمال نص و تعارض نطین میان 

اخاریفان اصونها اخلات نو 

ال ی اصو‌ای اصال الا سوت 

باه و طقس اا رن اخاله اجا اوه 

2 و در مسئله چهارم یعنی شبهه موضوعیه اخباری و اصولی اصالة 
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متن: 
المطلب الثانی: 


فی دوران حکم الفعل بین الوجوب و غیر الحرمة من الأحکام و فیه- یضا- 
مسائل:[ 1 7] 
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و 
فیما اشتبه حکمه الشرعی الکلی من جهة عدم النصّ المعتبر 
کما |ذا ورد خبر ضعیف او فتوی جماعة بوجوب فعل, کالدعاء عند رقبة 
الهلال, و کالاستهلال فی رمضان, و غیر ذلک. 

۵ لصف هن ایا رش ها مها فقه تین فلع اضاله: ال اعد 
و عدم وجوب الاحتیاط, قال المحدّث الحرّ العاملی- فی باب القضاء من 
الوسائل- : آنه لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشک فی الوجوب. [ اذا 
علمنا اشتعال الخته بعبادم معیته.و حصل, الشک. من فردین. کالقصز و 
التصام و الظهر و الخفعه جر اغ واخد لضتد ای اننین و تحو دی فائه یجب 


الجمع بین العبادتین, لتحریم ترکهما معاء للنصّ. و تحریم الجزم بوجوب 
آحدهما بعینه, عملا بأحادیث الاحتیاط [ 72], انتهی موضع الحاجة 

و قال الم ۳ 0 فی مقذمات کتابه. بعد تقسیم ات البراءة الی 
اه 09 عن نفی وجوب فعل وجودی» بمعنی: آن الاصل عدم الوجوب 
حنّی یقوم دلیل علی الوجوب: و هذا القسم لا خلاف فی صحة الاستدلال به, 
اذ لم یقل آحد: ان الأاصل الوجوب[ 3 7]. 

و قال فی محکی کتابه- المسمی بالدرر النجفیة-: ان کان الحکم المشکوک 
دلیله هو الوجوب. فلا خلاف و لا اشکال فی انتفائه حتثّی یظهر دلیله, 
لاستلزام التکلیف بدون الدلیل الحرح و التکلیف بما لا یطاق[74], انتهی. 
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ترجمه. 





مطلب دوّم: در دوران حکم عقل میان وجوب و غیر حرمت 


اشاره 


و در این شبهه (وجوبیه) نیز چهار مسئله وجود دارد. 


له آفل: هر افرخر استه که کم ری کل آن ده دلیل, نیو بت مین زیر فا فشته شید 


است 


اشاره 


و در صورتی که خبری ضعیف يا فتوای گروهی بر وجوب آن امر به (ما) 
برسد, مثل دعاء عند رقية الهلال و مثل استهلال در اول ماه رمضان و غیر 
آن. مشهور از اخباریین در این مسئله, توافق با حضرات اصولیین است در 
عمل به اصالة البراءة و عدم وجوب احتیاط. 

1- مرحوم شیخ حرّ عاملی در باب قضاء و شهادات کتاب وسائل 
می‌فرماید: در نفی وجوب احتیا ط و اجرای اصل برائت عند الشی, اختلافی 
وجود ندارد مگر (در جائی که اجمالا بدانیم ذمه ما به عبادتی مشغول است 
(ه ند ال مین ات دا غیر فعه اش ان و فره ان‌حاخل 
شده است مثل قصر و اتمام و ظهر و جمعه و جزاء واحد (برای دو نفر) که 
باهم شکار کرده‌اند) و يا دو جزاء (برای هریک بطور علی‌حده) و نحو ذلک. 
پس واجب است جمع میان دو عبادت (بدین معنا که احتیاط در اینجا واجب 
است فی المثل ان دو نفر هریک باید به‌طور علی حده کفاره بدهد) به 
خاطر حرام بودن ترک هر دو عبادت باهم و به خاطر وجود نصْ و به خاطر 
را رل 
محدث که مورد نظر شیخ بود, مربوط به شک در باب مکلف به است). 

2 و مرحوم محدّث بحرانی در مقدمات کتاب حدائقش بعد از اينکه اصل 
برائت را به دو قسم تقسیم می‌کند (یکی در رابطه با شبهه تحریمیه و 
دیگری مربوط به شبهه وجوبیه) می‌فرماید: یکی از این دو قسم از برائت, 
نفی و برداشتن وجوب فعل وجودی است (مثلا اگر شک شود که دعاء عنه 


ی ۳ ت از میان برمی‌داریم) 


و (در صحت) این قسم (استدلال از اصالة البراءة در شبهه وجوبیه) 
اختلافی وجود ندارد چرا که احدی نگفته است که اصل (در اینجا) وجوب 
است. (البته قسم دیگر اصالة البراءة در شبهه تحریمیّه است که اخباریها 
در آنجا احتیاطی هستند). 

و ایشان در کتاب دیگرشان که «درر النجفیة» نامیده می‌ شود فرموده 
است؛ و اگر دلیل حکم مشکوکی (که شما دلیلی بز وجوب آن ندازید) فی 
الواقع وجوب بود, اختلافی در نفی این وجوب (و اجرای اصالة البراءخ) 
وجود ندارد تا مادامی که دلیل وجوبش پیدا شود, چرا که تکلیف بدون دلیل 
مستلزم حرح و تکلیف به ما لا بطاق است می‌باشد. 
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(تشریح المسائل) 


مربوط به شیهات وجوبیه حکمیه یعنی دوران امر میان وجوب و غیر حرمت 
اه اه را ال ای اه ۱ ان 
مطالب نیز دارای چهار مسئله است. 

* مسائل چهارگانه مطلب دوم در رابطه با شبهه وجوبیه حکمیه چه 
1- شبهه وجوبیه حکمیّه و فقدان نصٌ 

2- شبهه وجوبیه حکمیه و اجمال نصٌ 

3- شبهه وجوبیه حکمیه و تعارض نصین 

4- شبهه وجوبیّه موضوعیه 

ها یر آمرن سای ات 

پیرامون شبهه وجوبیه اشتت که متشا آن شنهه فقدان نضن باشند. 

* مراد از (کما اذا ورد خبر ضعیف او فتوی جماعة . الخ) چیست؟ 
پا و رم ای ایا ما ایآ 
عناوین کلیه شک نمائیم مثل دعا عند رقية الهلال و استهلال در ماه رمضان 
فص تا نش ها هم قعدان تن مسر بان ای طر اصولت. بارش بر 
ای ای وه وا و ها 
و فتوای برخی از فقها. 

* در تبیین اخبار ضعیفه و فتوای برخی از فقهاء در ما نحن فیه مثال بزنید؟ 
فی المثل: 

1- روایتی ضعیف و غیر معتبر بر ما وارد شده است مبنی بر اینکه: در اوّل 
هر ماه در هنگام دیدن هلال ماه بر شما واجب است که دعا کنید و لذا ما 
ی ی ها فا اساسا رونت ال بات 


2- برخی از فقهاء فتوی داده‌اند که استهلال در ماه رمضان واجب است 

بدین معنا که شب اوّل ماه رمضان هرکسی باید اقدام به رقیت هلال کند, 

خاحت ات را 

* دلیل شیخ بر اصالة البراءة در شبهه وجوبیه چیست؟ 

همان ادله اربعه بر اصالة البراءة در شبهه تحریمیه است که شواهدی را 
نیز از مشاهیر اخباریین در این زمینه اورده است. 

"ان شاه تج بر اضاله البر اه ور مه وحم تم وت ؟ 

نان نکر غاملی اسع‌فر ال امه محت ضا وشادات تست 

مبنی بر اینکه در موارد احتمال وجوب: 
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1- گاهی شبهه بدویه است بدین معنا که شک ما در اصل وجوب است در 
چنین مواردی لا خلاف فی نفی الوجوب و يا به عبارت دیگر جریان اصالة 
2 و گاهی شبهه مقرون به علم اجمالی است بدین معنا که قطع داریم به 
اینکه خطابی از شارع رسیده و برای ما اشتغال ذمّه درست کرده نسبت به 
یک عبادت معینه‌ای و لکن ما در متعلق (و يا افراد) تعلیف و يا معلف به 
شک داریم. 
حال شک در متعلق تکلیف و یا مکلف به خود بر دو قسم است: 
بت آنجا که دوران امر میان دو امر متباین است یعنی اگرچه علم به خطاب 
11 (ضل) داریم و می‌دانیم ,که برعهده ماست, لکن دس به قصر 
تعلق گرفته یا اتمام به ظهر تعلّق گرفته یا جمعه؟ 

2 اجا که مرا وهای اف اک انیم که ال اف مق کته 
ات لک اف و اک ود بر دوع اس لاه افل واکنر الا لین 
اقل و اکثر ارتباطی. 

* منظور از اقل و اکثر ارتباطی چیست؟ 

این است که اگر در واقع. اکثر متعلّق تکلیف پاشد انجام دادن اقلّ لغو و 
فاسد اسد و به درد نمی‌خورد فی المثل اقل در شبهه وجوبیه طاعت 
محسوب نمی‌شود و در شبهه تحریمیه معصیت به حساب نمی‌آید. 

منال» اه مکلت یه کلم و با مهار لش او لک شا 
می‌کند که متعلق این تکلیف نماز با سوره است (یعنی اکثر) و يا نماز 
بی‌سوره است (یعنی اقلّ) پس در اینجا تکلیف معلوم است, لکن متعلق 
آن.مردد.انتت میان اقل و اکتر. 

* در اف کنر ارتاظی عکانف صبفت۱ 
ات سس فال ده را ات ی فان دز عوود تخلش رم اک 
یعنی نماز با سوره و جزئثیت سوره برای نماز است. 

2- برخی از متأاخرین و گروهی از قدما قائل به عدم جریان برائت بطور 
ی به عفلی و ی بورم و که هانل به: اتاطظ شوه واکنر را 
می‌آورند. 

* نظر جناب شیخ حر در این مسئله چیست؟ 

قال یه اصاط درالم اخمالی است که 

1- - در دوران میان متباینین به جمع هر دو. 

هه در اقل و اکترنه انبان و اتعام اکتر انست: 

* دلیل جناب حر بر وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی چیست؟ 

این است که در این مسئله چهار حالت و يا صورت بیشتر متصوّر نیست: 
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1- احتیاط و يا موافقت قطعیه در موارد علم اجمالی بدین معنا که هر دو 
طرف شبهه را اتیان کنیم. 

2- احتیاط و يا مخالفت عملیه قطعیه در موارد علم اجمالی بدین معنا که 
هر دو طرف شبهه را ترک نماییم. 

3- موافقت و مخالفت احتمالیه بدین معنا که از روی تخییر یک طرف را 
حتما اتیان کنیم.  .‏ 

4- التزام به یکی از ان دو طرف تعینا و نه از روی اختیار. 

* کدامیک از احتمالات فوق باطل و کدامیک صحیح است؟ 

احتمال دوم. سوم و چهارم باطل و احتمال اوّل درست و صحیح است. 

* چرا احتمال دوم باطل است؟ ۲ 
اولا: علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجّز واقع است و مخالفت قطعیه ان 
جایز نیست. 

ثانیا: در اینجا نصْ وجود دارد و با وجود نص مخالفت جایز نیست. 

* چرا احتمال سوم باطل است؟ 

زیرا مخالف اخبار احتیاط است چون در اخبار احتیاط بحث از وجوب 
احتیاط است و اینجا سخن از تخییر. 

* چرا احتمال چهارم باطل است؟ 

زیرا ترجیح بلامرجح است و دلیل شرعی بر چنین ترجیحی وجود ندارد. در 
نتیجه: احتمال اول که همان وجوب احتیاط است نتعیین یافته و مطلوب ما 
حاصل شده است. 

* دومین شاهد شیخ اعظم بر وجود اخبار ضعیفه چیست و بر چه امری 
دلالت دارد؟ 

بیان مرحوم محدّث بحرانی صاحب حدائق است در مقدمه کتاب حدائق 
برائت ذمه از جر مت . 


* منظور صاحب حدائق از برائت ذمه از وجوب چیست؟ 
نفی یک فعل وجودی است که همان وجوب و اتیان العمل باشد الا بالدلیل. 
* منظور ایشان از برائت ذمّه از حرمت چیست؟ 
نفی یک امر عدمی است که همان حرمت و ترک است. 
* مراد محذث از این تقسیم چیست؟ 
ی ۹ 
یی ۳ 

و اگر شک نمودیم که ایا عدم فلان فعل واجب است و وجودش حرام یا 
2 ت از وجوب عدم و يا حرمت فعل جاری می‌کنیم, مگر اینکه 
در ری ار ده 
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ف نتیجه گیری , محدّث از بیان خودش چیست؟ 

قسم اول که جریان برائت در شبهات وجوبیه است مورد پذیرش بوده و 
فننتم دوم که حزیان برائت از وجوب عدم يا حرمت فعل است محل 
اختلاف و تزاع است. 

بیان دیگری است از همین محدذت بحرانی در درر النجفیه مبنی بر 
ینکه: 

ار ی کی که ازست وی اشه وا ای بو نات ان ها 
نشده باشد, بلاشک اصل برائت جاری کرده و حکم به عدم وجوب ان 
* دلیل جناب بحرانی بر مطلب فوق چیست؟ 

1- تکلیف بلابیان تکلیف بما لا یطاق است و قصد امتثال ممکن نیست. 

2- تکلیف ما لا یطاق قبیح است و از مولای حکیم صادر نمی‌شود. 
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متن: : 
لکتئّه قذس سرژه فی مسالة وجوب الاحتیاط, قال بعد القطع برجحان 
الاحتیا ط : 

ِنْ منه ما یکون واجبا, و مثه ما یکون مستحیّا: 

فالاول: کما |ذا تردد المکلف فی الحکم, (مّا لتعارض الاأدلْة, آو لتشابهها و 
عدم وضو دلالتمار اه لقدم الالیل مالک سا علی سی السراعه الاضله, آه 
لکون ذلک الفرد مشکوکا فی اندراجه تحت بعض الکلیّات المعلومة الحکم, 
او نحو ذلک. 

و الثانی: کما |ذا حصل الشک باحتمال وجود النقیض لما قام علیه الدلیل 
التترعی اختمالا-فنسندا: ال بعض, الاشیاب, المخهزه: کما آدا کان هفتضین 
الدلیل الشرعی اباحد شیء و حلیته لکن بحتمل. قرنبا نسبب: بعض تلک 
لأأسباب آنه ممّا حرمه الشارع و |ٍن لم یعلم به المکلف. 

وه جوائز الجائر, و نکاح امراة بلفک آنها ارتضعت معک الرضاع المحژم 
الا آثه لم یثبت ذلک شرعا, و منه آیضا الدلیل المرجوح فی نظر الفقیه. اما 
ادا لم بحضل ما بوجب الشی و ال يية, کل ها 
و ان احتمل النقیض باعتبار الواقع. و لا یستحب له الاحتیاط هناء بل ر 

کان مرجوحاء لاستفاضة الأخبار بالنهی عن السوال عند الشراء من 
المسلمین. 


نم ذکر الأمثلة للأقسام الثلائة لوجوب الاحتیاط, آعنی اشتباه الدلیل و ترژده 

بین الوجوب و الاستحباب. و تعارض الدلیلین. و عدم النص, قال: و من هذا 
القسه" ما لم یرد فیه نصٌ من الأحکام التی لا یعمٌ بها البلوی عند من لم 
یعتمد علی البراءة الأْصلیْة, فان الحکم فیه ما ذکر, کما سلف. انتهی. 


شبهه وجوبیه و قول محدّث برای در وجوب احتیاط 


اشاره 


فلن ات مت نش هر انیم الام فن سرا له معوت ایا بان ۱ اه 
به رجحان و خوبی احتیاط فرموده است : در برخی از موارد احتیاط واجب 
است و در برخی موارد مستحب. 

الاوّل: (آنجایی که احتیاط واجب است) مثل هنگامی که مکلف در حکم 
مردد است (و آن را نمي‌داند). 

1- يا به خاطر تعارض ادله؛ 

2- پا به خاطر تشابه ۳1۳ و عدم وضوم 0 اجمال آن)؛ 

3- و يا به خاطر عدم دلیل است به‌طور کلی بنا بر نفی (جریان) برائت 
اصلیه (در این گونه شبهات)؛ 

4- و يا به خاطر بودن یک فرد و مصداق در تحت برخی از عمومات و 
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است که الفنی حرام, حال ما مردد هستیم که صوت مطرب مصداق غنا 
۱ 
است که به الخمر حرام. ما مرددیم که خمر بی‌خاصیت مصداق این خمر 
هست با نه. 

به احتمال وجود نقیض (یعنی هم احتمال وجوب بدهیم نسبت به یک امر, 
هم احتمال حرمت) برای ان جیزی که دلیل شرعی بران اقامه شده و 
احتمال که مستند است به برخی از اسباب عقلائیه. همان‌طور که مقتضای 
دلیل: ترعی .یر آباخه.شیع و خلیت. آن است (متلا-دلیل »ضرع کفته تین 
حلال است) و لکن به خاطر برخی از اسباب مجوّزه (همچون خبر غير 
معتبر) احتمال نزدیک داده می‌شود که این از آن اموری است که شارء 
حرامش کرده است. 

و از جمله‌ای (اسباب عقلائیه) جوائز (سلطان) ستمگر (که علی الظاهر 
از طریق چپاول است) و نکاح زنی که به تو خبر می‌رسد که با تو 
بر یر کی مر ثابت نشده است. 

و از جمله (اسباب عقلائیه در جاهائی که احتیاط مستحب است دلیل 
(وارده‌ای است) که از نظر فقیه مرجوح و غیر جالب است. ۱ 
لکن اگر احتمالی که موجب شک و ریبه است حاصل نشد, به آنچه از ادله 
روشن می‌شود عمل می‌گردد و چنانچه احتمال نقیض هم در واقع داده 
شور احتاط در آن مسجت تفت که شا ند هجو هم باشد و زاین یه 
دلیل اخبار مستفیضه است که نفی‌کننده سوّال است هنگام خرید در بازار 


۰ سیس برای اقسام تلائه وجوب احتیاط مثال‌های ذکر نموده یعنی: 

5 اشتباه دلیل پا اجمال نص یه تس مردد است میان و و استحباب 
۱۳ | 
2- تعارض نصین 
3 عدم و یا فقدان نص 
4- برای مورد چهارم و پنجم مثال نیاورده که در شرح به این مطلب 
پرداخته شده است. 
سیس فرمود: و از جمله (مواردی که) در این قسم (که احتیاط واجب 
است) موردی است که نصی از احکام در آن وارد نشده (چه حرمت چه 
فحفت اف کاس که عون لمع علی یراع الاصلی‌غام الیلوی 
تا آنان کم سای اه دای اص ماس اعاط راوات 
نمی‌دانند). 


(تشریح المسائل) 


* خلاصه و رئوس مطالب مورد بحث ما در شکوک چیست؟ 
4 شک است. که 12 ها ان شک سفن تکلیی هه 12 ها ان شیور فکلفت یه 
است از 12 تا شک در تکلیف: 


1- 4 تا شمه تخریمبه است که متشا آن با فقدان نهت با تعارض نضین را 
اجمال نصْ و يا شبهه موضوعیه است. 

3- و 4 تا دوران بین المحذورین است. ۲ 

قسمت اوّل یعنی شبهه تحریمیّه و چهار مسئله آن مورد بحث قرار گرفت 
که حضرات اصولیین در هر چهار مسئله برائتی و اخباریها در مسئله اول. 
دوم و سوم (یعنی شبهات حکمیه) احتیاطی و در مسئله چهارم (یعنی 
و اینک در این مطلب قسمت دوم یعنی شبهه وجوبیه و چهار مسئله مربوط 
به ان بررسی می‌شود. 

1- این است که اگر ما در یک موردی به خاطر فقدان نصْ و ورود اخبار 
ضعیفه احتمال وجوب دادیم چه کنیم که حاصل پاسخ از جانب اخباری و 
اصولی جریان اصل برائت است 

2- سپس شیح اقدام به نقل عبارتی از اخباری می کند مبنی بر اینکه در 
شبهات وجوبیه برائتی هستند لکن دوباره به نقل عبارتی از انها می‌پردازد 
که ثابت می‌کند انها حتی در شبهات وجوبیه هم قائل به وجوب احتياطاند, 
همان‌طور که در شبهه تحریمیه احتیاط را واجب می‌دانستند و در اینجا 
امثله‌ای ذکر می‌شود. 

3- سپس به ذکر موارد استحباب می‌پردازد بدین معنا که: 

الف) گاهی اماره و دلیل معتبره داریم بر عدم حرمت و پا اماره و دلیل 
معتبره داریم بر عدم وجوب که با بودن دلیل و اماره معتبره دیگر نوبت به 
اجرای اصل نمی‌رسد. 

ب) و گاهی در برابر دلیل و اماره معتبره یک دلیل , و اماره غیر معتبره قرار 
گرفته و با آن تعارض می کند فی المثل برخلاف آنچه ادله معتبره گفته‌اند 
می‌گوید: فلان شیء حلال است يا حرام. 

در اینجا احتیاط واجب نیست چرا که دلیل معتبر وجود دارد, لکن به خاطر 
وجود دلیل غیر معتبر چنانچه احتیاط بشود بی‌مورد نبوده و مستحب است. 
4- و در شبهات موضوعیه‌ای که اماره بر حلیت ان وجود دارد وجوب 
احتیاط بی‌معناست و لکن در شبهات موضوعیه‌ای که اماره وجود ندارد بد 
نبوده و مستجب است و نه واجب بالاجماع. 
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حاصل مطلب اینکه: حضرات اخباری همان‌طور که در شبهه تحریمیه قائل 
به وجوب احتیاط بودند. در برخی از شبهات وجوبیه هم قائل به وجوب 
احتیاط بوده‌اند لکن مشهور میان اصولیین و اخباریین اتفاق بر عدم وجوب 
احتیاط است. 

* مراد شیخ از (و لکثه رحجمه الله فی مساألة وجوب الاحتیاط ۰) چیست؟ 
این است که مشهور نظر اخباریها در شبهه وجوبیه, اصل برائت 
است لکن از عبارات برخی بزرگان انها استفاده می‌شود که این حضرات 
حتی در شبهه وجوبیه هم قائل به احتیاطاند و به‌عنوان شاهد دو عبارت از 
آنها را نقل می‌نماید. 

* مراد از (ان منه ما یکون واجبا و منه ما یکون مستحبا) چیست؟ 
این است که جناب بحرانی پس از اعتراف به حسن احتیاط در تمام موارد 
شبهه فرموده: احتیاط بر دو قسم است: احتیاط واجب؛ احتیاط مستحب. 

* حاصل مطلب در (فالاول ... الخ) چیست؟ 

تبیین موارد است که به ار بحرانی احتیاط در آنها واجب است: 
1- تمام موارد شبهات حکمیه چه وجوبیه باشد و چه تحریمیه که منشا شبهه 
در انها: 

الف) فقدان نص باشد مثل دعاء عند رویت الهلال و یا شرب تتن و ... 

ب) اجمال نصْ باشد مثل امر مردد میان وجوب و استحباب و نهی مردد 
میان حرمت و کراهت. , 
ج) تعارض نصین باشد مثل اینکه احد الدلیلین دلالت کند بر حرمت و دیگری 
2 وا رد شتمات: مر دد هن اسبکه نمی دا تیم ابا غناه: در موانتف یز داحل.در 
غناء حرام است يا نه و مثل خمر بی‌خاصیت که شک داریم و نمی‌دانيم که 
3- و نحو ذلک مثل مواد علم اجمالی که احتیاط در انها واجب است مطلقا 
چه در موضوعات و چه در احکام, البته احتیاط مطلقا در موارد شبهات 
راجت اشت با بر آنکه کم رام اصالت البراءة اصلیه شویم. 

* حاصل مطلب در عبارت (و الثانی کما اذا حصل الشک ...) چیست؟ 

تبیین مواردی است که به نظر ایشان احتیاط در آنها مستحب است: 

1- تمام موارد شبهات موضوعیه, چه وجوبیه باشند و چه تحریمیه مثل 
جائزه‌ای که سلطان الم به طرف می‌دهد و از یک طرف احتمال داده 
می‌شود که غصبی و يا از مال حرام باشد و از طرف دیگر (ید) در اینجا 
اماره ملکیت است. در اینجا تا زمانی که حرمت چنین مالی شرعا ثابت 
نشود شخص حق ارتکاب دارد و می‌تواند از آن استفاده کند هرچند احتیاط 
خوب و مستحب است. 
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2 زنی که با او ازدواج کرده و يا قصد ازدواج با او را دارید لکن فرد غیر 

می‌دهید که شاید خواهر رضاعی شما باشد. 

قاتا دال هی م ی اس لب فا هه ی ای ان موه 

یعنی عدم تحقق مانع برای نکاج جاری کرده و حکم به حلیّت این نکاح کنید. 

نکته اینکه مثال‌های مزبور مربوط به شبهه موضوعیه تحریمیه است و نه 

وجوبیهِ_ آن هم شبهات تحریمیه‌ای که با قطع نظر از اصل برائت, اماره بر 

خلیت: ان وخوو داوخ کف دز ایتجا ری کوند جدء تست ۵ مستحت: اشتت: که 

احتیاط شود. 

ی فراداز رورم ای الدج اهر موع. عنوواعتیه جیمت ۲ 

۱ ۱ ۱ 

اباحه وجود دارد. 

پن هداج اد رها اد ۰) چیست؟ 

۳ 
ورد مثل شبهه غصبیت و محرمیت. 

* مراد از( اذا لم یحصل ما یوجب الشک و الية ... الخ) چیست؟ 

ده شمان اهر ارلهه مارا امین اجه ی ۳ 

حرمت باشد ولی ضعیف باشد, نباید بدان اعتماد 1۳ در اینجا 

احتیاط مستحب نیست شاید مرجوح و نایسند هم باشد. 

* دلیل جناب بحرانی بر مطلب اخیر چیست؟ 

روایاتی است که نهی از سوال کرده که می‌فرمود: کل و لا تستّل و یا لم 

سالت 


ماه ات میا ات سای روف ی )ریت 
اين است که اگر در مواردی نصّی وارد نشده باشد و مسئله عام البلوی 
نباشد از همین و وجوب احتیا ط است لکن در مواردی که نص وارد 
ش مه غام الیل اس اه ات سس اه او ای را 
7 
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من یظهر منه وجوب الاحتیاط هنا: المحدّت الأسترابادی, حیت کین کله 
۳ 8 الخدیه, انم ها 
ان التمشک بالبراءة الأصلیّة من حیث هی هی تما یجوز قبل |کمال الدین, 
اما ند تواتر الاخبازسبان کل مافعة محتام الیها فا خطاب قطعیة من فیل 


۱ 7 


۹ 
تعالی, و بان من حکم بغیر ما آنزل_ ال تعالی فأولتک هم الکافرون. 

نم آقول:هذا المقام مشّا زلت فیه أقدام آقوام من فحول العلماء, فحری بنا 
0 ۷ بتوفیق الملک و هل الذکر علیهم 
الشلام. فتقهل: التمسی: بالیر اه الاضلية انفا یت عند الاشاعرة الخنکرین 
للحسن و القیح الذاتیین, و کذلک عند من یقول بهما و لا بقول بالحرمة و 
الوجوب الذاتیین. کما هو المستفاد من کلامهم علیهم السلام, و هو الحق 
عندی. 
نم علی هذین المذهبین اما ینم قبل اکمال الدین لا بعده, الا ی هت 
من جوّز من العاة خلوٌ الواقعة عن حکم وارد من اللّه تعالی. 
لا یقال: : بقی هنا أصل آخر, و هو آن یکون الخطاب الذی ورد من اللّه تعالی 
موافقا للبراءة الاصلية. لاثا نقول: هذا الکلام ممّا لا یرضی به لبیب, لانْ 
خطابه تعالی تابع للحکم و المصالح, و مقتضیات الحکم و المصالح مختلفة. 
الی آن قال: هذا الکلام ممّا لا یرتاب فی قبحه, 0 الأصل فی 
الاأجسام تساوی نسبة طبائعها (لی جهة السفل و العلقٍ, و من ی 
بطلان هذا المقال. 


اشاره 


وجوبیه فقدان نص) ظاهر می‌شود محدث استرابادی است از ان جهت که 
حکایت شده از ایشان مطلبی در فوائد المدنیه که می‌فرماید: استفاده 
تقو +ارسات اضام فا ال نان ات ی سس ارس 
اخبار متواتره به اينکه تمام وقایعی که الی یوم القیامه نیازمند به اویند در 
مورد آنها خطاب قطعی از جانب خدای 
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تعالی وارد شده است:, پس (بعد از اکمال دین) قطعا (استفاده از برائت 
اا) ان نت 

چگونه (می‌شود برائت اصلیه جاری کرد) درحالی که وجوب توقف در مورد 
1 نیست, متواترا| از ائمه علیهم السلام رسیده است 
و علت اورده‌اند به اينکه بعد از کامل شدن شریعت هی واقعه‌ای از حکم 
کاعی سا عابشا ای ایس وی گم ده 
غیر آنچه خدای تعالی حکم کرده, کافی است. 

ارمجفام ری ک مار سای عباوت یهن یم 
ان له ای ات که فصیای امواعی از فحول مان اه 
است. 

پس جای دارد که ما در اين مقام تحقیق کنیم و آن را با توفیق ملک علام و 
راهنمائی ائمه علیهم السلام توصیح دهیم. 

پس می‌گویم: استفاده از برائت اصلیه امکان دارد: 

1- عند الأشاعرة که متکر حسن و قبح ذاتی افعال‌اند. 

قائل به وجوب و حرمت ذاتیه (یعنی 8 ۳ حکم عقل و شرع) 
نیستند, چنانکه از کلام ائمه علیهم السْلام هم همین عدم ملازمه استفاده 
می‌شود و حق از نظر من همین است. 

سپس می‌فر ماید: 

بنابراین دو مذهب (اشاعره و اخباری) استفاده از برائت اصلیه قبل از 
۱6 06 ات 0 ۳ 0 
خلت وین وفاع را اوحگم خدا حایر یایند ۱ 
اعتراض نشود (که اقای استرابادی) اصل دیگری در اینجا باقی‌مانده و آن 
عبارت است از اینکه حکم وارده (از جانب شارع) در واقع موافق با جریان 
اه ات وراه دام یت 

ای فم سا دای فا سای اس مه و اش 


نیست. زیرا حکم خدای تعالی تابع مصالح و حکم است و مقتضیات مصالح 
مخالف با قبل) تا آنجا که می‌گوید: ۱ 

این کلام (اخیر) از جمله حرفهایی است که تردیدی در قبح ان نیست و مثل 
انن انتشت کف کفیبی وید 

قاعده کلی در هر جسمی, مساوی بودن بالا و پائین رفتن از نظر طبیعتش 
ات کم‌طان ای فطل آدسایت لمم مات 
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(تشریح المسائل) 


اس ی ی ی 
چیست؟ 

ام ایا رصقم اش ری نی تفای و 

با فامتظر ان سای ار امه ما که رانا کی ترازو که هد 

چیزی را که شارع تحسین کرد حسن است و هرچه را که تقبیح نمود قبیح 

است به عبارت دیگر:, 


قبیح فی المثل: ۱ 
ی 
است. 

عدل ذاتا حسن نیست لکن از آنجا که شارع آن را تحسین نموده حسن 
است. 


پس زمام حسن و قبح افعال و امور در ید شارع است. 
* مبنای اخباریین شیعه پیرامون حسن و قبح عقلی و ملازمه حکم عقل با 
حکم نز چیست؟ 
اين است که اشیاء و افعال حسن و قبح ذاتی دارند و لکن ملازمه‌ای میان 
حکم عقل و حکم شرع وجود ندارد. به عبارت دیگر اینجا می‌گویند: 
ممکن است چیزی ذاتا قباحت داشته باشد و لکن این امکان وجود دارد که 
شارع به این قبح اعتنائی نداشته باشد و انجام ان را نیز واجب دانسته 
باشد. 
و پا اینکه چیزی ذاتا حسن و پسندیده باشد و لکن شارع آن را حرام کرده 
باشد چرا؟ 
زیرا که احکام خدا| تابع مصالح و مفاسد ذاتیه نیست. بلکه تابع مشیت 
اوست به عبارت دیگر می‌گویند: این گونه نیست که اگر عقل ما فعلی را 
خس ات مت لام اس اه سا هه ارت رات کر ان اهر 
کند. 
* مبنای شیعه و معتزله پیرامون حسن و قبح ذاتی و ملازمه حکم عقل و 
حکم چیست؟ 
اس اس ی اشای فا وا تاره ی فا اک ورن 
حکم عقل ملازمه برقرار است. 

* برائت ت اصلیه و اصل برائت ت از وجوب و حرمت از نظر قدماء حجت است 
یا نه؟ 
از آنجا که اصل برائت را از امارات ظنیه می‌دانستند و به حکم عقل و به 
مناط ظن به‌واقع آن را حچّت می‌دانستند و لذا قبل از آمدن شریعت عقل 


حکم می‌نمود به اينکه در فلان امر آزادی و الاصل فی الاشیاء الاباحه. 

حال پس از آمدن شریعت اگر شک کنیم که آیا فلان عمل که قبل از آمدن 
شریعت مباح بود همچنان مباح است و فعل و ترک آن مساوی است و با 
تحریم شده با واجب؟ 
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در پاسخ به اين شبهه عقل می‌گوید قبل از آمدن شریعت آزاد بودی اکنون 
هم ان شاءالله آزادی. 

* آیا اصل برائت اه ایا اخرس رات ات راب 

تعبدا حجت است و عقل حکم می‌کند به اینکه: 

بعد الفحص و الیأس آزادی چرا که عقاب بلابیان قبیح است و لذا اصل 
برائت جاری کن و آن فعل مشکوک الحکم را انجام بده و کاری به حالت 
سابقه نداشته باش. 

* سخنان محدث استرآبادی بر مبنای قدما تا ما حون 

بر مبنای قدماء می‌باشد. 

* حاصل سخنان استرآبادی در اند چیست؟ 

این است که استفاده از برائّت اصلیه قبل از اکمال دین متصوّر بود لکن 
پس از اکمال شریعت چنین استفاده‌ای بی‌معناست. 

* با توجه به مقذمه مزبور به نظر استرآبادی کدامیک از دیدگاههای فوق 
می‌توانند از برائت اصلیه استفاده کنند؟ 

اشاعره و 1 می‌توانند در مقام احتمال وجوب يا حرمت از برائت 
اصلیه استفاده کنند و نفی وجوب يا حرمت کنند و لکن معتزله و امامیه 
نمی‌توانند از این ال اف دج تیا 

* دلیل اشاعره بر استفاده از برائت اصلیه چیست؟ 

اگر در حلیّت و حرمت شرب تتن شک کردیم می‌گوئیم: 

او ِِ تتن. قبل 0 شریعت حلال بود. 

تالا ا ک سا ی تا ارات می‌کنیم عدم حرمت را و 
می‌گوئيم الآن هم حلال است و ارتکاب آن مشکل ندارد. 

* دلیل اخباریها بر استفاده از برائت د اصلیه چیست؟ 

اين است که فی المثل اگر از آنها بپرسیم تتن حلال است یا حرام 
می‌گویند: 

1- نمی‌دانیم تتن ذاتا قبیح است. بلکه احتمال می‌دهیم که چنین باشد چون 
محل بحث ما مشکوکات است. 

2- سلمنا که قبحی هم داشته باشد معلوم نیست که عند الشارع هم موثر 
باشد. 

پس: برای ماظن حاصل می‌شود به اینکه حرمتی برای تتن وجود ندارد. 


به عبارت دیگر: 
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1- در شرب تتن احتمال قبح ذاتی می‌دهیم. 

2- قبح ذاتی مستلزم حرمت شرعی نیست. 

3- بیانی هم که در حرمت تتن از شارع نرسیده. 

4- قبل از اکمال دین هم که شرب تتن حلال بود. 

دو جهن دانت حاصل وه ی رم همان ظور ک لا ال و تور هه 
حلال است. 

قیا فی الصا آکر ی کنو واه وت لا ات اش اه 
می‌گوید: 

احتمال داده می‌شود که دعاء دارای حسن ذاتی باشد. 

لها که کی دانی اف ناسر اد کعا کمن خی ی ار وف 
باشد. 

فیظن به اينکه دعاء عند رویت الهلال لیس بواجب, فالاصل, البراءة الأصلیّد. 
* سر ار ار ابا آ ماد مه لب وان در هاهسی ار ات 
اصلیه استفاده کنند؟ 

زیرا هم حسن و قبح ذاتی را قبول دارند هم ملازمه میان حسن و قبح 
عقلی و حکم شرعی را. ۲ 

قی الم ارسک دا کی کر ار ارت ی کر 
احتمال می‌دهیم که شرب تتن قبح ذاتی داشته باشد 

میان قبح ذاتی (حکم عقل) با حکم شرع ملازمه وجود دارد. 

پس!: همان‌ظور که شرب تتی: عقلا قبیخ است: شرعا هم قبتح: آستت وان 
ی 7 5 

یاف الم اگر شک کنو که فا مرف الملال خیو الشارع وحن 
است يا نه؟ می‌گوید: 

درست است که از جانب شارع وجوبی نرسیده لکن: 

- احتمال داده می‌شود که دعاء عند ریت الهلال مصلحت ذاتیه داشته 
باشد. 

- آنچه عقلا مصلحت ذاتیه دارد شرعا هم دارای مصلحت ذاتیه است. 

پس: دعا عند روية الهلال دارای مصلحت ذاتیه است عند الشارعء. 

به عبارت دیگر: هرکجا عقلا احتمال مصلحت پا مفسده در فعلی برود 
براساس قانون هو شرعا هم احتمال وجوب و حرمت می‌رود. در ننليیجه 
هرگز ظن به برائت ه سابقه پیدا نمی‌شود و با این شرایط ظنْ به نفی 
تکلیف واقعیه پیدا نمی‌ شود. ۲ 

* خلاصه مطلب و مراد جناب استرابادی چیست؟ 

اف است که اضا مره متا غرم مها رک ]هو وه 


مربوط به قبل از اکمال دین بود, لکن پس از اکمال دین قادر بر چنین 
استفاده‌ای نیستند, چرا که عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجود نمی‌باشد. 
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بنابراین اگر کسی فی المثل شک کند که شرب تتن حلال است يا حرام و یا 
دعاء عند ریت الهلال واجب است با نه؟ یجب الاحتیاط. 

* مراد از عبارت (لا یقال: بقی هنا اصل اخر و هو ...) چیست؟ 

اشکالی است بر جناب محدتث مبنی بر اینکه: 

ما نیز قبول داریم که پس از اکمال دین همه وقایع تبیین شده است و لکن 
اصل دیگری داریم به نام اصالة الموافقه یعنی اصل این است که خطاب 
وارده از شارع در فلان واقعه مواکق و.قطانق با همان اصل برائّت ت است و 
لذ| پس از اکمال دین هم می‌توان از برائت ات نمود. 
می‌فرماید: این سخن و اشکال شا سنته هیچ ان نیست. چرا که ما: 

1- احکام الهی داثر مدار مصالح و مفاسد است. 

حرمت است لذا نمی‌توان گفت: الاصل موافقة ما صدر من الشارع لما 
حکم به العقل من البراءة. 

کی ماخ نهد باشد واجب می‌شود و اگر 
مفسده لا زم الاحتراز در ان باشد, حرام. 
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نم اقول: 

الحدیث المتواتر بين الفریقین المشتمل علی حصر الأمور في لائة[75], 

و حدیت.: : «دع ما یریبک الی ما لا بریبک»[76] و : نظائرهما؛ آخرج کل واقعة 
لم‌رکن حکهها با عن البراعة الاضلیهه و اجب النه قف فبها. 

نم قال- بعد آن الاحتیاط قد یکون فی محتمل الوجوب, و قد یکون فی 
متا لح ره 

ان عادة العامة و المتأثرین من الخاّة جرت بالتمیشک پالبراءة الاأصلّة. 

ما آبطلنا جواز التمشک بها فی المقامین- لعلمنا با اللّه تعالی آکمل لنا 
دینناه و لعلمنا بأنْ کل واقعة یحتاج الیها ورد قیها خطاب قطعین من ال 
لیا ای ها ای ایا ها ی اه و 
آله مخزون عند العترة الطاهرة علیهم السّلام. و لم یرخصوا لنا فی التمسک 
بالبراءة الأْصلیّة فیما لم نعلم الحکم الّذی ورد قیه بعینه, بل وجبوا التوقف 

فی کل ما لم یعلم حکمه, و آوجبوا الاحتیاط فی بعض صوره- فعلینا: آن 
0 ۱ ۵ فتنجقه. قنها بانیر ان شاع: الله 
تعالی. [ 7 7] 


و ذکر هناک ما حاصله: وچوب الاحتیاط عند تساوی احتمالی الأمر الوارد بین 
الوجوب و الاستحباب. و لو کان ظاه ر | فی الندب بلی غلین جواز الترک. و 
کذا| لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شیء., و تمسکی فی ذلک بحدیت . «ما 
حجب الله علمه», و حدیث: «رفع التسعة»,- قال-: و خرج عن تحتهما کل 
فعل وجودی لم یقطع بجوازه, لحدیث التثلیث |76 ]. 
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ادامه مقاله محدت استرآبادی در وجوب احتیاط 


سپس می‌گویم: 

این حدیث متوات تر میان عامّه و خاضّه که مشتمل بر حصر امور در سه قسم 
است (حلال بین, حرام بین؛ شبهات بین ذلک) و يا حدیث دع ما یربیک (یعنی 
زهااکن اجه تیان کی پوست مالک اهس را ان ی کندابه 
نظائر اين ها خارج تمور هر واقعه‌ای را که حکمش (برای شما) ۳« 
نیست از محدوده برائت اصلیّه و واجب نمود احتیاط را. 

سیس می‌گوید: بعد از اینکه احتیاط گاهی در شبهه وجوبیه و گاهی در 
شبهه تحریمیه و عادت اهل سئت و جماعت و مجتهدین این است که 
(با ورود شک) برائت اصلیه جاری می‌کنند و اگر جواز تمشک به برائت 
اصلیه را در شبهه وجوبیه و تحریمیه ابطال نمودیم 1- به دلیل علم و 
اطمینانمان به اینکه خدای تعالی دین ما را برای ما کامل نموده 2- و به 
دلیل قطعمان به اینکه هر واقعه‌ای که نیازمند به اوست (در حعمش) 
خی ساعی ار خانت واه فالی بای اموات شم است حالی که 
خالی اع ها رشن ارات 

و قطع داریم به اینکه هرآنچه را که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله آورده 
نزد اتمه اطهار محفوظ است, درحالی که (اين بزر گواران) اجازه تمسک به 
برائّت اصلیه را به ما نداده‌اند بلکه توقف در هر امری را که حکمش معلوم 
نیست واجب کرده‌اند و احتیاط را در برخی صور شبهه واجب نموده‌اند. 

پس بر ما واجب است که روشن کنیم آنچه را که در اين دو مقام باید انجام 
شود و بزودی محشق می‌کنیم اين وظیفه را در آنچه که ان‌شاءالله می‌آید. 


نقل تحقیق انجام شده استرآبادی توسط شیخ 


اشاره 


و گفته است در (آن تحقیق) مطلبی را که حاصلش این است که وجوب 
احتیاط در زمانی است که امر وارده میان وجوب و استحباب متساوی 
الطرفین باشد (یعنی همان اجمال نص). 

و اما اگر (امر مزبور) ظاهر در استحباب بود (یعنی از وجوب خارج شود) 
بنا را بر جواز ترک می‌گذاريم. 

و همچنین (بنا را می‌گذاريم بر چواز ترک) اگر یک روایت ضعیفه‌ای بر 
در این (عدم وجوب احتیاط ) به حدبت (ما حجب الله علمه) و حدیت (رفع 
ما لا یعلمون ...) و خارج شد از تحت این دو حدیث هر فعل وجودی که 
قطع به جواز آن نداریم (یعنی شبهه تحریمیه) به دلیل حدیث تثلیث. 
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(تشریح المسائل) 


* حاصل و خلاصه فرموده جناب استرآبادی در این قسمت چیست؟ 

[- حدیث نبوی تثلیث و حدیث معروف دع ما یربیک و احادیثی که دال بر 
ی 
الحکم هستند روشن ساخته و توقف را بر ما واجب نموده‌اند. 

2- احتیاط گاهی در شبهه تحریمته و گاهی در شبهه وجوبّه است و لکن 
عادت دانشمندان اهل ستّت و متأخرین از اصولیین شیعه بر این است که 
عند آلشک بهیر اعت اصامه تک کر 

که اس ی هه ی ما ان اس جرا کی ها ماه ار 
واه ما اهب اصاه ار اسر رس نا اس 
معارض وارد شده است. 

ات سای رصم ام سا و امد قرمودو ان 
هرکجا ندانستید توقف کرده تا اینکه بپرسید و بدانید و لذا احتیاط را بر ما 
واجب کرده و هیچ کجا به ما اجازه نداده‌اند که به برائت اصلیه تمسک 
کنیم. سپس می‌گوید: وظیفه ما در شبهات و تحریمیه این 
است که: 

1- در شبهات حکمیه تحریمیّه احتیاط کنیم و از امر مشتبه نگریزیم 

2 در شبهات را ایا 
نما 


یم . 

فی المثل اگر امری وارد شده که مردد است میان وجوب و استحباب و 
این تردد, يا در اثر اشتراک لفظی يا معنوی است و يا در اثر فقدان نص و 
یا تعارض نصین است, باید احتیاط کرده و اقدام به انجام فعل کنیم. 

4- در شبهات موضوعیه احتیاط واجب نیست و در مواردی هم فرضا امر 
مولی ظهور در استحباب دارد ترک جایز و احتیاط به فعل واجب نمی‌باشد 
و این به دلیل حدیث رفع و حدیث حجب است. 


ا 107 


آقول: قد عرفت فیما تقذم فی نقل کلام المحقق قذس سرزه: اش نگ 
باضل الیر اه منوط یلیل عفلی هو فیم الاکلیف نما ا طزیق الی العلم چم 
و لا دخل لاکمال الدین و عدمه و لا لکون الحسن و القبح آو الوجوب و 
التحریم عقلیّین آو شرعیّین, فی ذلک. 

و العمدة فی ما ذکره هذا| المحذث من أَوْله الی آخره: تخیّله أَنْ مذهب 
المجتهدین التمشک بالبراءة الأصلیّة لنفی الحکم الواقعی, و لم آجد آحدا 
یستدل بها علی ذلک. نعم, قد عرفت سابقا أَنْ ظاهر جماعة من الاماميّة 
جعل أصل البراءة من الادلْة الظنیة, کما تقلام فی المطلب الاأْول استظهار 


ذلک من صاحبی المعالم و الزبدة. ۱ 

لک مادکره من اکمال. الین نی ول از لعوار وعوی ان 

المظتون بالاتضحات آو گیره مقاففه‌ما جاء به الی.صلی الله علیه و له 

رای امس هه خطاب اللهغای کش ماه لا تافو 

ذلک. 

لکن الانصاف: 

آن الاستصحاب لا یفید الظن, خصوصا فی المقام- کما سیجیء فی محله- و 

دار فتره عنه ان 

فالاعتراض علی مثل هوّلاء تما هو منع حصول الظن, و منع اعتباره علی 

فی هذا ۳ 

و کنفت کار 

ال ان تالاقم تفای عم مان شیم اقا 
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انتهی. 

و حکی عن المعالم نسبته الی جماعة. 

فالظاهر آن الخسالة خلاف ق: لکن لم یعرف القائل به بعینه, و آن کان یظهر 
انش اج ای ها اه انار نکن عم مهم من 

آکثر المسائل. 

و الق فده خیبان. اضاله. البراغم لالم الا ره الم مضاها ال 

الاجماع المرکب. 
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پاسخ شیخ به گفتار عریض و طویل محدّث بحرانی 


از آنچه در نقل کلام محقق گذشت فهمیدی که تمسک (مجتهدین) به اصالة 
السراءموط اش بهیک دلیل غفلی که آن (حلیل عقلی) فیح کلیت نما ۱ 
طریق. الن العلم. (و یا همان قیح عقاب بلایبان) است. (یعتی. هدفشان 
تحصیل علم به نفی تکلیف فعلی است) و این (قاعده اینست که) نه اکمال 
دین و یا عدم اکمال در آن مدخلیتی دارد و نه حسن و قبح و یا وجوب و 
تحریم عقلی و شرعی (دخیل) در ان می‌باشد و عمده مطلب در انچه این 
محدذت (استرابادی) از اوّل تا به اخر فرمود: خیال ایشان است مبنی بر 
اينکه تلاش مجتهدین در تمشک به برائت اصلیه به خاطر (تحصیل ظنْ 
است) در نفی حکم واقعی و حال انکه (من شیخ) احدی (از مجتهدین را) 
نیافتم که (صراحتا) استدلال کند با (برائت اصلیه) به نفی حکم واقعی. 

بله قبلا فهمیدی که ظاهرا (و نه صراحتا) گروهی از امامیه اصل برائت را 
از ادله ظنیه قرار داده‌اند چنانکه در مطلب اوّل (یعنی شبهه تحریمیه) 
استظهار این مسئله از صاحب معالم و صاحب زبده (شیخ بهائی) گذشت. 


نارسایی مطلب استرآبادی در پاسخ به صاحب معالم و زیده 


اما آنچه محدذت استرآبادی از (جهت) اکمال دین فرمود: منافی تحصیل ظنْ 
نمی‌باشد, به سبب امکان ادذعای صاحب معالم و زبده (در مقابل سخن 
اتتان ی راتکه ساخا سوم س وس ات ی وا و 
امتل لبهماحاتو با غدم الدلیل.دلیل العدم ان معاففت خکم بی صلی 
اه اه ات سا اس ما یا کم سا لین لاه اف 
آله مجبور نیست که هميشه قانونی مخالف قانون قبلی بیاورد بلکه چه‌بسا 
ممکن است قانون جدید مطابق قانون قبلی باشد و يا نه, نباشد). و آنچه 
جناب استرآبادی ذکر نمود که احکام خدای تعالی تابع حکم و مصالح است 
منافاتی با آن (حالت سابقه) ندارد. 


پاسخ خود شیخ به صاحب معالم و زبده 


انصاف این است که استصحاب مفید ظنْ نمی‌باشد به‌ویژه در این مقام, 
چنانچه در محل بحث از استصحاب خواهد آمد ان‌شاءالله و غیر از 
امتضتات ضم اماردا نداریم که مفید ظن باشد, 1 پس اعتراض بر مثل این 
اه ان اس ی ار ی و 
فرض حصول, چنین ظنی) حجّت نیست و برای اکمال دين و عدم اکمال 
دین و برای حسن و قبح عقلی مدخلیتی در این منع (که گفته شد ظنْ 
رس وجود ندارد. 


قول محقق در معارج الاصول و وجوب احتیاط در اين مقام 


پس از عبارت محقق رحمه الله در معارج قول به وجوب احتیاط در این 
مقام (یعنی شبهه وجوبیّه فقدان نصّ) از جماعتی, معلوم می‌شود آنجا که 
(محقفق) می‌گوید: ِ 7 

اخاط جاخت: نتم رات (طر قدار) محوت آن ده ند هدما هم 
(آن را) تفصیل داده‌اند (به اينکه احتیاط در شبهه تحریمیه واجب است و در 
شبهه وجوبیه واجب نیست ). و از صاحب معالم حکایت شده که ایشان 
وجوب احتیاط در ما نحن فیه را به جماعتی نسبت داده‌اند. 

حاصل ات اه صحسیت اهر انم مسته سا ی ات اه 
این قول (که صراحتز در شبهه وجوبیه احتیاط را واجب بداند) بة عینه 
شناخته شده نیست اگرچه از شیخ مرتضی و سید بن طاوس و سید بن 
زهره گاه‌گاهی تمشک به احتیاط دیده می‌شود. لکن روش و سیره این 
بزرگان (در برائتی بودن) از بیشتر مسائل (موجود در کتبشان) مشخص 
می‌ شود. 

و اقوی در اين مسئله (شبهه وجوبیه) اجرای اصل برائت است (و نه اجرای 
احقاط )یه دلیل اذله اربعه غااوم .یز اضما خر کت 


(تشریح المسائل) 


* حاصل مطلب در این مقوله چیست؟ 

این است که منظور مجتهدین از اصالة البراءة در شبهه تحریمیه و در شبهه 
وجوبیه این است که: قطع پیدا کنند به نفی تکلیف فعلا و نه ظِنٌ به نفی 
تکلیف واقعا. چرا که ظنْ فاقد ارزش است اگر پرسیده شود چرا مجتهدین 
به دنبال علم به نفی تکلیف فعلی هستند و نه واقعی, می‌گوئیم: چون ملاک 
است و نه واقعی. 

اگر سوال شود اين علم به نفی تکلیف فعلی از کجا حاصل می‌شود 
عی گوئیم از طریق قبح عقاب بلابیان و به عبارت تیگر: التکلیف من دون 
علم تکلیف بما لا یطاق. خلاصه اینکه بحث‌های محذث استرآبادی دخالتی در 
این مطالب ندارد. البته از عبارات برخی از علماء مثل صاحب معالم و زبده 
برعی‌آید. کة. ایتشان. در باب اضالة البراءه به. دتبالظن بهه نفی. تکلیف 
اما شیخنا فی‌فرماید: مطالب استر آبادی نمی‌تواند بانسبخی بر ادعای این ده 
بزرگوار باشد و خود پاسخ می‌دهد که استصحاب مفید ظنْ نبوده و به فرض 
ی سر ی ی تس 
* مراد از (اقول: قد عرفت فیما تقدّم فی نقل کلام المحلّق ۰) چیست؟ 
پاسخ جناب شیح انصاری است به مطالب جناب استرآبادی مبنی بر اینکه: 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج7. ص: 170 

1- یک اصل برائت داریم که به مجژد شک در حکم., بدون لحاظ حالت 
سابقه, جاری می‌ شود. 

2 یک برائت اصلیه و پا استصحاب البراءة و پا استصحاب حال عقل داریم 
که با لحاظ و در نظر گرفتن حالت سابقه جاری می‌شود. منتهی در زمان 
قدماء این دو نوع برائت از هم جدا نشده بود و لکن اکنون از هم جدا 
شده‌اند. 

3- برائت ت اصلیه و اصل برائت هر دو عند القدماء از امارات ظنیه بودند و 
لکن عند التاخرین از اصول عملیه تعبدیه‌اند. 

* مراد از (آن التمسک باصل البراءة منوط بدلیل عقلی ...) چیست؟ 

این است که مشهور علماء در اثبات اصالة البراءة به حکم عقل تمسک 
می‌نمایند که می‌گوید: عقاب بلابیان قبیح است و کار قبیح از مولای حکیم 
هبادر نمی‌شود. ی ۳ با تکلیفی که بلابیان است عقاب ندارد و این 
لکن.در این حکم , عقلی : فرقی میان قبل اکمال دین و بعد اکمال دین وجود 


ندارد. پس اکنون هم که دین کامل شده است حکم عقل این است که اگر 
بعد الفحص و البحث مثلا بیانی بر وجوب و يا حرمت نیافتی, ازادی و 
چنانچه مرتکب شدی عقابی در کار نیست. 
نکته اینکه: 
خاضّی چه قبل از اسلام, چه صدر اسلام چه در زمان ائمه و چه در زمان 
ما. 
2 در تمام موارد مذکور عقل می‌گوید: وجود واقعی تکلیف کافی نبوده, 
تلکفر اضل کارزسار ایست ی فر ین این اشت که بیان به مار رسد .5 
* اگر اخباریها بگویند سخن ما از عموم اخبار توقف و احتیاط است شیخ چه 
می‌فرماید: 
ولا باکر قح آخبای اف ماه را فیتفده انهر اسان کاس را 
فرموده‌اند. 
ثانیا؛ اخبار احتیاط چنانکه قبلا هم استدلال نمودیم حمل بر ارشاد مشترک 
قی او 7 و فتتمازت بدویه بر رجحان و استحباب. ینس تفصیل شما از 
زمانی درست نیست. 
هرا ده ار رو العمده ما دکزم .ها الختت رفن انله ال اخرم تاره 
۰) چیست ؟ 
این است که جناب محدّث خیال کرده که ما با اجرای اصل برائت و یا 
تراتت اضلیه تفی:حکم وافعی کرده کونیم طن به-عدم خکم. واففق تیدا 
می کنیم و حال أنکهٌ ما کاری به‌واقع نداشته و تنها منظورمان نفی تنجز 
تکلیف است و این هم یک دلیل عقلی است. 
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۴ بفن هراد از اند رت شا ها ان این سما ماا سای 
ای ات کص ان اه با ات یا لین انا ان ات ام 
شیخ بهائی در زبده استفاده می‌شود که اصل برائت و يا برائت ت اصلیه از 
جمله امارات ظنیه بوده و مفید ظن به‌واقع می‌باشد و لذا ظنْ به نفی حکم 
واقع پیدا می‌شود بدین معنا که فلان مسئله عند الله حکمی ندارد. 
و لذا ممکن است کسی بگوید اعتراض محدّث به این دو بر وآود وارد 
است. 
ها ات از زک ها و درم هو فان ات میس له انجیست ؟ 
این است که مطالب جناب محدّث نمی‌تواند نافی حصول ظنْ به عدم 
العکم فیالواقم بانفه دا اتهال فوی شب‌دهیم کم‌ها حاع به النبین خضلده 


الّه علیه و آله نیز موافق با همان حکم عقل بوده است پس چه اشکالی 
دارد که پس از اکمال دین هم برای ما ظن به برائّت پیدا شود. 

* مراد از (بجواز دعوی ان المظنون بالاستصحاب او غیره ...) چیست؟ 

این است که این ظن به عدم الحکم الواقعی و جریان برائت از راههای زیر 
ود ی و 

- استصحاب 2- عدم الدلیل دلیل العدم 3- الظنْ یلحق الشیء بالاعم 
۳ 

* پس مراد از (و ما ذکره من تبعية خطاب اللّه تعالی للحکم ۰) چیست ؟ 

پاسخ جناب شیخ است به محذت که می‌فرمود: چون احکام الهی داثر مدار 
حکمت‌ها یعنی مصالح و مفاسد است پس از اکمال دین راه برای ظن به 
و هاپس هب0 انیت 

* شیخ چه پاسخی به اين بیان جناب محدّت می‌دهد؟ 

تلت کر مانده اينکه احکام اللّه داثر مدار مصالح و مفاسداند بحتی نیست. 
لکن تطبیق این کبرای مسلم بر مسئله مورد بحت ما درست نیست. چر|؟ 
زیرا ممکن است همان حکمتی که در فعل هست در مورد شبهه هم همان 
باشد مثلا اگر حکمت در فعل اباحه و يا مصلحت غیر ملزمه و يا مفسده 
یازع ات زرفور تیه زهمین مت وه وا ی وک 
باز هم احتمال حرمت مقرون با احتمال اباحه است و لذا بر مبنای امارات 
مزبور ظن به عدم ممکن است پس اعتراض و اشکال جناب محذث به این 
دو بزرگوار نیز وارد نمی‌باشد. 

* حاصل مطلب شیخنا در (لکن الانصاف: ان الاستصحاب لا یفید الظن .. 
اعتراض دیگری است از جانب شیخنا بر صاحب معالم و شیخ بهائی رحمه 
الله مبنی بر اینکه: 

اولا: اصل برائت و برائّت اصلیه از امارات ظنیه نبوده و مفید ظن به عدم 
هم نمی‌باشند, بلکه به نظر ما از اصول عملیه تعبدیه هستند. ثانیا: دای 
که فد یت اند خن یت قدارد را که اصل. تین فسات 
ظنون حرمت عمل به ظنْ است الا ما خرج بالدلیل. 
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* پس مراد از (و کیف کان فیظهر من المعارج ۱ بالاحتیاط ... الخ) 
چیست؟ 

این است که اصالة البراءة از امارات باشد و یا از اصول. از عبارات جناب 
مدیدن کاب معارج اون به دسا می‌آید که در شبهات وجوبیه هم 
1- جماعتی احتیاط راغیر لازم دانسته و اصالة البرائتی هستند. 

2- جماعتی نیز احتیاط را لازم دانسته‌اند مطلقا. 


3- و جماعتی میان شبهات تحریمیه و وجوبیه قائل به تفصیل شده‌اند یعنی 
در شبهات تحریمیه احتیاطی و در شبهات وجوبیه برائتی و از جناب صاحب 
معالم حکایت شده که برخی نیز در شبهات وجوبیه قائل به وجوب احتیاط 
هستند. 
* حاصل مطلب در (فالظاهر ان المسألة خلافیّة ...) چیست؟ 
این است که از شهادت صاحب معالم و شیخ بهائی و مطالب آن دو محدّث 
آشکار ی که عدم 99 ۰ در شبهات وجوبیّه ای ِ منشا 
شده نیست. 

ی تا ات 0( 
چیست؟ 
این است که اگرچه جناب شیخ طوسی و سید مرتضی و سید بن زهره در 
مواردی احتیاط کرده‌اند. لکن مذهب انها در این مسئله در اکثر فتاوای انها 
روشن بوده و برائتی هستند. 
* پس مراد از (و الاقوی فیه جریان اصالة البراءة للادلة الاربعة ...) 
چیست ! 
نظر خود جناب شیح انصاری است مبنی بر اینکه در شبهه وجوبیه فقدان 
نص اصالة البراءة جاری می‌شود و دلیل ایشان بر اين مدعا: 
1- همان ادلد. اسعة. ات که در مه مهو ففدان فا وت آرن 
گذشت. 
2 علامم ی ادا هر احفاع مر کت اقافه وم ای ۲ 
در شبهه تحریمیه برائتی است در شبهه وجوبیه هم برائتی است. ان‌هم 
بدون تفصیل و کسی که در شبهه تحریمیه احتیاطی شده در شبهه وجوبیه 
نیز برائتی شده است, بدون تفصیل. 
حال انکه ما در شبهه تحریمیه برائتی هستیم و در شبهه وجوبیه نیز برائتی 
می‌شویم تا طرق اجماع لازم نیاید. 
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متن . 

و پنبغی التنبیه علی آمور: 

الأول أَنْ محلّ الکلام فی هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسی 
المستقل, و آما اذا احتمل کون شیيیء۶ واجبا 0 جزء شرطا لواجب 
آخر, فهو داخل فی الشک فی المکلف به,,و ان کان المختار جریان أصل 
البراءخ فیه آأیضا, کما سیجیء ان شاء اللّه تعالی: لکثه خارج عن هذه 


المسأَلة الاتفاقية. 


برجم . 


[تنبیهات ] 


تنبیه اوّل 


اشاره 


محل بحث ما در این مسئله (یعنی شبهه وجوبیه فقدان نصٌّ), احتمال 
وجوب نفسی مستقل است (مثل استهلال در اول رمضان و يا دعاء عند 
رفية الهلال). 

اما اگر شک در جزء بودن و یا شرط بودن شیتثی برای واجب دیگری باشد 
ی و ار ۵ 
نه؟) چنین شکی داخل در شک در مکلف به (یعنی اقل و اکثر) است اگرچه 
مختار (و قول ما) فر اف و اک ین جر بان اصالة البراءة است (که در اقل 
واجب ور از زان ت جاری می‌شود) لکن این (یک مسئله اختلافی ات 
است 25 در جای خودش ان‌شاءالله خواهد امد. 


(تشریح المسائل) 


ان وف خن انم ی شرفت 
این است که شیخ و حضرات مجتهدین اگرچه احتیاط را در شبهه وجوبیه 
واجب نمی‌دانند و لکن منکر رجحان الاحتیاط هم نیستند. 
فی الفتل اکر سوال شود که آبا اسئهلالن صرراول رفضان: واخت: هت زا 
ات مت هت که اساط رواخ تسش مش و اسان ان 
نیز در برخی موارد منکر نیستیم. استحبابي که در اینجا مطرح است. 
ارشادی بوده که می‌دانیم استحباب ارشادی تاثیری در ثواب و عقاب ندارد. 
اکر ار اسان وال شود که اکر کی اسوالن. کند آبا قح نوات 
شنت با نف باس می‌وهه کم هرحقد آمر بت احتباط نوات آون تست اکن 
اکسته حوضو اقفر ازرافر وان سوه هر ان اس 
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با که بم‌ ساب مب اند ممم ارت دی فا ید اعفااااعت 
حکمیه است. 
ال همان ط کم ماع هه اسان کت اه وا سره 
حکمیه نیز دارای ثواب است پس احتیاط هم دارای واب است. سیس 
می‌فرماید: ثواب دادن خدای تعالی بر احتیاط مستحب اولی است از 
1- می‌دانيم که در هنگام شک در جهت قبله برای خواندن نماز, باید از روی 
ا قاط بو هر ار ری ای اروش و حال اک شکص ان اشاظ ‏ 
انجام نداد و تری احتیاط واجب کرده به یک يا دو و يا سه طرف نماز 
مورد عقاب واقع می‌شود. 

2 چنان‌که قبلا گفته شد اکو مکافه در دعا عند ریت الهلال شک نمود, 
مستحب است که دعا کند و این احتیاط مستحب ثواب دارد. 
دو ابتخا حرف جر این است. که جات دادن بر انعام این. اتقباط عرشعت 
ادلی هت اناحیر ایست, ان غقات تر کرک آن احتاطواجت کر تفا وال 
کنید این طاعت حکمیه است و آن معصیت حکمیه و لذا مساوی‌اند پس 
* عملی که در شبهات وجوبیّه محتمل الوجوب است بر چند نوع است؟ 
بر دو نوع است: 1- توصلی؛ 2- تعبدی. 
مراد از توصلی بودن یک عمل این است که اگر اين عمل فی‌الواقع هم 
واجب باشد تحقق خارجی عمل واجب است بدون قصد قربت مثل 
اسلال و ادا سا سار ها تست کاف‌کرا کی 
فوت حص ایوه ات ارت کسیر سول ات 
مراد از تعبندی بودن یک عمل این است که اگر فلان عمل در واقع و عند 


الله واجب است. باید با قصد قربت انجام شود و بدون قصد قربت کالعدم 
ات الب رای 

*حاصل صیخشت 

این است که: شبهه وجوییّه‌ای که منشأً آن فقدان نصٌ است مربوط به 
جایی ابشت. که.شیمادر تکلیق وجونی متقل. است فن المتل. آبا دعا: 
عند ریت الهلال واجب است با نه؟ ایا استهلال در اوّل رمضان واجب 
است با نه؟ 

حال اگر شک ما در تکلیف وجوبی غیر مستقل بود یعنی شک در جزئیت در 
عبادت و یا شک در شرطیت در عبادت بود فی المثل شی کنیم که: 

آبا قنوت در هنگام نماز واجب است با نه؟ 

آیا خواندن سوره پس از حمد واجب است يا نه؟ 
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۱ برآن یک وضو 
هم لازم است؟ 

آپا غسل‌های شته‌کانه نفاس, یی و استحاضه به تنهائی برای نماز زنان 
کافی است يا نه باید وضو هم بگيرند. چنین شکی داخل در شک در مکلف 
به است و نه داخل در باب شک در تکلیف و حال آنکه بحث ما در اینجا 
و هگ در کی ارفت. 

انب به چه امری اطلاق, می‌شود؟ 

اگر فعل و : یا ترک چیز متعلق طلب اکید و بعت شدید قانون گذار باشد آن 
دهعت هی گنه 

* چه تفاوتی میان واجب و وجوب می‌باشد؟ 

وجوب, حکمی است از احکام خمسه تکلیفیّه, ولی واجب, فعلی است که 
حکم وجوب به آن تعلّق گرفته است. 

عینی و کفائی, تعیینی و تخییری,, نفسی و غیری. موقت و غیر موقت. 
مطلق و مقید. تعبّدی و توصْلی, معلق و منجز, اصلی و تبعی. 

* مراد از واجب عینی و کفائی چیست؟ 

واجب عینی واجیی است که از همه مکلفین, الزاما خواسته شده و اگر 
بعضی آن را انجام دهند از عهده دیگران ساقط نمی‌شود مثل نماز و روزه. 
ماکت کفان تواخیق افص سا ی اع وهای هت معوت ار عروه 
دیگران ساقط می‌شود مثل کفن و دفن. 

ای ی و و 

واجب تعیینی آن است که مامور به, به عینیه واجب است مثل بیشتر 
واجبات از نماز. روزه و . 

واجب تخییری. ۹ 


دهد مثل کفاره ماه رمضان. 

* مراد از واجب نفسی و غیری چیست؟ 

واختب: نفسن: ان است که مصلحت وجوب در خود آن است مثل نماز, 
روزه. 0 ۳ 

واجب غیری انست که مصلحت وجوب در غیر آن قرار دارد مثل وجوب 
وضو نسبت به نماز. 

* مراد از واجب موقت و غیر موقت چیست؟ 

واجب موقت آنست که شرعا وقت مخصوصی برای آن شرط شده است 
مثل نماز, حج, روزه و .. 

واجب غیر موقت یت 2 وقت مخصوصی برای آن شرط نشده 
است مثل وجوب قضای نماز فوت شده و وجوب ازاله نجاست از مسجد و 
وجوب امر به معروف و نهی از منکر. 
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* واجب موقت خود بر چند قسم است؟ 

بر دو قسم: ۲ 

1- موشع, که زمان آن بیشتر و وسیع‌تر از زمانی است که انجام فعل 
نیازمند ان است. 

2- مضیق, که زمان منظورشده برابر با زمانی است که انجام فعل نیازمند 
آن است. 

* واجب غیر موقت بر چند قسم است؟ 

بر دو قسم: فوری و غیر فوری 

فوری مثل ازاله نجاست از مسجد, جواب سلام, امر به معروف 

غیر فوری مثل خمس, زکات, قضای نماز. 

* مراد از واجب مطلق و مقید چیست؟ 

واجب مطلق آنست که وجوب آن مشروط به شرطی نباشد مثل نماز 
واجب. ۱ 

موی کج کسام وط بهتعفق ا ات است. المع ان اسا که مظلی و 
مدآ اقیی ای هه مک افت هتسه بر اس سای 
قرو دمص اسر سم واخب مطای فی السم مان یت 
* مراد از واجب تعبّدی و توضّلی چیست؟ 

واجب تعبّدی آنست که باید به قصد قربت یا به قصد امتثال امر انجام شود 
مثل عبادات واجب توصْلی آنست که نیازی به قصد قربت و نیت ندارد و 
هرکس آن را انجام دهد از عهده مکلف ساقط است مثل پاک کردن جامه 
تجمن برای خواندن تماز در آن: 


* مراد از واجب معلق و منز چیست؟ من ۲ 
واجب معلق, فعلی است که وجوب, فعلا به آن تعلق گرفته و حصول آن 
فعل : 

[- پا بر امری غیر مقدور ی دارد و تفاوتی ندارد که ض امر نامقدور, 
زمان باشد يا غیر زمان مثل اینکه شما در ماه شوال مستطیع شوی و 
خطاب حج متوجه شما شود ولی نمی‌توانی در سوال آن را اتیان کنی بلکه 
نیاز به گذشت زمان دارد تا ذی‌حجه برسد. ۱ 

2- و یا بر امر مقدوری بستگی دارد که انجام آن واجب نیست فی المثل 
مولی به شما ضی کوید: اگر خانه خریدی زید را اکرام 9 

وجوب نماز پس از اینکه وقت آن فرارسیده باشد و یا وجوب حج پس از 
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* مراد از واجب اصلی و تبعی چیست؟ 

واجب اصلی آن است که کلام مستقلا مفید وجوب آن باشد مثل نماز که 
واجب تبعی آن است که کلام مستقلاء وجوب آن را نمی‌رساند بلکه از توابع 
وجوبی است که از کلام قصد شده است مثل مقدمه واجب نسبت به 
واجب. 

فی المثل اگر مولی خریدن گوشت را واجب کرده باشد و گوشت در بازار 
باشد, رفتن به بازار برای خرید ان وجوب تبعی است. 

* واجب تبعی خود بر چند قسم است؟ 

بر دو قسم: غیری. ضمنی. 

* مراد از واجب غیری و ضمنی چیست؟ 

واجب غیری که در مقابل واجب نفسی است مثل مقدمه نسبت به ذی 
المقدمه. 

واجب ضمنی که در مقابل واجب نفسی استقلالی قرار دارد بدین معناست 
که هر جزئی وجوب ضمنی و در ضمن کل خودش دارد مثل وجوب سوره 
در نماز. 

* با حفظ مقدمه مزبور مسئله مورد بحث در این تنبیه چیست؟ 

این است که: 1- گاهی شک ما در وجوب نفسی استقلالی است مثل دعا 
عند رقیت الهلال. ۱ 

2 گاهی شک ما در وجوب تبعی است که از آن به شک در شرطیت و با 
شک در جزئیت تعبیر می‌شود. مثل شک در وجوب وضو برای نماز و یا 
وجوب سوره در نماز. : 

* مراد از (ان محل الکلام فی هذه المسالة ...) چیست؟ 


این است که محل بحث ما راجع به شک در وجوب نفسی استقلالی بود. 

* پس مراد از (و اما اذا احتمل کون شیء واجبا لکونه جزء و شرطا ...) 
شک در وجوب تبعی یعنی شرک در جزئیت و یا شرطیت. چیزی برای نماز, 
در حقیقت داخل در باب علم اجمالی و شک در مکلف به است. 

* دلیلتان بر این مدعی چیست؟ 

ان انتت. که ما بفین داریم به اننکه ده ما مشعغول به تماز است: و لکن آبا 
با این شرط و یا بدون این شرط؟ و يا با این جزء يا بدون این جزء؟ 

نکته اینکه: این بحث همراه با اقل و اکثر ارتباطی در محل خود خواهد آمد 
و اکنون به بحث مورد نظر در تنبیه دوم می‌پردازیم. 
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الثانی: آثه لا اشکال فی رجحان الاحتیاط بالفعل حتّی فی ما احتمل کراهته. 
و الظاهر ترئب الثواب علیه |ذا آتی یه لداعی احتمال المحيوييّة. لاه انقیاد 
و اطاعه سکم و الحکم بالعاب ها اولی من العکم بالعتاب»علیزبا رک 
الاختباط اللاوم. بناء علی آنه فی حکم الصعصتة. و آن لم یفعل محرها واقعا 
و فی جریان ذلک فی العبادات عند ی ات بیر بین الوجوب و عیر 
الاستحباب وجهان: العدم. لا العبادة لا بهة فیها من تّة التقرّب المتوگفة 
نالعا نامر لاس فلا آه احفالا اف کل مر الصادات ال ره 
عند اشتیاه القبله. و ما ذکرنا من تریب الثواب علی هذا الفعل لا یوجب 
تعلق الأمر به, بل هو لأجل کونه انقیادا للشّارع و العبد معه فی حکم 
ااقیم بل ابیت ی دای راب 
و دعوی: أَنْ العقل |ذا استقل بحسن هذا الاتیان ثبت «بحکم الملازمه» 
الار ه سعا 
مدق لها تم ی السطات الیل مه ار نالف ما اوه 
لانقیاد- کأمره بالانقیاد الحقیقی و الاطاعة الواقعيّه فی معلوم التکلیق- 
ارشادی محض لا یترئب طلی موافقته و مخالفته آزید ما یترئب غلان 
نفس وجود المأمور به و عدمه, کما هو شأن الاوامر الارشادیة, قلا (طاعة 
لهذا الأمر الارشادی, و لا ینفع فی جعل الشیء عبادة, کما آن اطاعة الاوامند 
اند ار را یالما افیف له ال راو 2۱۱ 
و رَسُوله)*821]. 


تنبیه د8م؛ رجحان احتیاط و ترتب ثواب برآن 


اشاره 


این است که در حسن و رجحان احتیاط بالفعل (در شبهه وجوبیه و احتیاط 
بالثرک در شبهه تحریمیه) هیچ اشکالی وجود ندارد, حق در جائی که شک 
در وجوب و کراهت است. و ظاهرا اگر (محتاط) احتیاط مستحب را به 
انگیزه احتمال محبوبیّت و مطلوبیت (فعل عند المولی) انجام دهد, ثواب 
برآن مترثب است. 

چرا که این عمل انقیاد و اطاعت حعمیه (و مطیع مولی بودن است). 
ی وی اه اه 
ترک‌کننده احتیاط واجب است. 

بنا بر اینکه ترک احتیاط واجب در حکم معصیت حکمیّه است. اگرچه حرام 
واقعی را انجام ندهد (اما به خاطر تجژی که کرده عقاب دارد). 
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حسن احتیاط در عبادت محتمله 


اشاره 


و در جریان حسن الاحتیاط در عبادات. هنگامی که امر دائثر شود میان 
وجوب و استحباب دو قول وجود دارد: 

1- قول قوی‌تر. عدم احتیاط (در عبادات محتمله) است., چرا که عبادت 
تبازمند به قصد فرشی. اسستتته. که متوفف بر علم ود داهن به: آمر سارع 
است, چه تفصیلا (به این احتیاط امر شده باشد) و چه اجمالا (مثل خواندن 
نماز به چهار طرف در اشتباه در جهت قبله). 


راه حلهای پیشنهادی جهت خروج از اين معما 


1- و آنچه ما در ترثب واب بر این فعل (احتیاط) گفتیم. موجب تعلق امر 
به احتیاط نمی‌شود, بلکه ثواب به خاطر انقیاد محتاط در برابر شارع است 
و بنده با احتیاط, در حکم مطیع است. بلکه اصلا ثواب نامیده نمی‌شود (و 
2- و این اذعا که وقتی عقل (در حکم) به حسن احتیاط مستقل است, امر 
به احتیاط شرعا از باب ملازمه ثابت می‌شود, دقع می‌شود به واسطه (ان) 
مطلبی که در مطلب اوّل (یعنی شبهه تحریمیّه) گذشت (و گفته شد که) 
امر شارع به این‌گونه انقیاد مثل امر اوست یه انقیاد حقیقی و اطاعت 
واقعی در تکلیف معلوم (منل (أطیعوا ال و أطیعوا الرَسْول)*, ارشادی 
محض است و مترئب نمی‌ شود بر موافقت و یا مخالفت آن (امر ارشادی) 
چپزی زیادتر از نتیجه‌ای که مترثب است بر وجود (خود) مامور به و یا عدم 
مامور به است (یعنی باید دید خود عمل و يا ترک ان چه ثمره‌ای دارد) 
چنانکه شأن او امر ارشادی است. 

پس اطاعتی برای این امر ارشادی وجود ندارد و در قرار دادن مأمور 
به‌عنوان عبادت سودی ندارد, چنانکه اطاعت اوامر متحققه (مثل آفیژها 
الصَلاة)* به وسیله این امر وانفه (اطیعوا اللة اطیعوا الرَسُول)* در قول 
خدای تعالی, عبادت نمی‌شوند و جریان (احتیاط در عبادات) محتمل است 
بنابراین نظر که این مقدار از حسن عقلی (بدون قصد قربت) در عبادت و 
منع توقف عبادت بر وجود امر, (در عبادی بودن آن) کافی است. 

4- بلکه انجام عبادت به احتمال مطلوب بودن ان و مبغعوض بودن ترکش, 
در عبادیت ان کافی است و لذا مستقر شده سلیقه و سیره علماء فتوی و 
صلحا عملا بر اعاده عبادات, بخاطر خروج از مخالفت با نصوص غیر معتبره 
و فتاوای نادره (که فی المثل مدتها نماز را بدون استعاذ خوانده سیس مثلا 
حدیث ضعیفی بدستشان می‌رسد دال بر اینکه استفاده چزء نماز است, 
احتیاطا نمازها را تکرار می‌کنند). 
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(نشریح المسائل) 
* مقدمه صور شبهه وجوبیه را مشخص کنید؟ 

1- دوران میان وجوب و استحباب 

2- دوران میان وجوب و اباحه 

3- دوران میان وجوب و کراهت 

4- دوران میان وجوب, استحباب و اباحه 

5- دوران میان وجوب, استحباب و کراهت 

6- دوران میان وجوب و اباحه و کراهت 

7- دوران میان وجوب, استحباب: اباحه و کراهت. 

تا سرمانمد اد از را کال نی ان تست ؟ 

این است که بلا تردید احتیاط کردن در شبهه وجوبیه نیز نیکو و بایستنی 
است و عقلا و شرعا رجحان دارد. 

* چه تفاوتی در احتیاط میان شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه وجود دارد؟ 

* احتراط در کدامیی ار ون م کور بح می‌با شید 

در تمام صور مزبور احتیاط بجا می‌باشد. 

وا وی شا یکاح خسن ارت 

ممکن است این فعل در واقع واجب باشد و دارای مصلحت ملزمه که از 
دست دادن چنین مصلحتی به صلاح ما نیست. 

2- و ممکن است در واقع این فعل مکروه باشد و دارای مفسده غیر 
ملزمه که در نتیجه انجام ان مفسده مهم نمی‌باشد. 

ات مت رنه ماه یا مین اک مشی ی حاریه 
است. 

* خاضل پاشخ مزنور یس ؟ ۱ 

این است که وقتی احتیاط در شبهه‌ای که یک طرف ان کراهت است 
حسن است پس در تمام صور هفتگانه مزبور حسن است. 

* بسن هداد از زه الظاهو ترتتب. التماب عانه ادا ان بدءلداعی اما[ 
المحبوبیْة) چیست؟ ۱ 

ار ات هک ان مر ازیت سو ی انا نا احاط کرو 
انجام دادن فعل به انگیزه 
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احتمال محبوبیت علاوه بر حسن عقلی از نظر شرعی نیز حسن و دارای 
و ام 

1- بر احتیاط کردن و انجام عمل به انگیزه احتمال محبوبیت و مطلوبیت 


ثواب مترئثب است.[83] 
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3- احتیاط یی نوع اطاعت حکمیه است. 
پس بر احتیاط ثواب مترئب است. 

* مراد از (و الحکم بالثئواب هنا اولی من الحکم بالعقاب علی تارک الاحتیاط 
اللازم) چیست؟ 
اين است که همان‌طور که اگر کسی در موارد علم اجمالی که احتیاط 
واجب است احتیاط نکند و همه اطراف شبهه را انجام ندهد و تنها به یک 
طرف اکتفاء کند, هرچند در واقع آنچه را که انجام داده همان واقع باشد و 
او تنها در ترک احتیاط بر محتمل الوجوب تجژی کرده باشد و به قول برخی 
به خاطر این تجژزی مستحق عقاب باشد. 
همین‌طور در ما نحن فیه نیز فاعل احتیاط غیر واجب به انگیزه احتمال 
مطلوبیت به طریق اولی مثاب یعنی مستحق واب است 
* مراد از (بناء علی ائها فی حکم المعصية ...) چیست؟ 
بیان وجه این اولویت است بدین معنا که: 
در امر عقاب دقت و حد اکثر عدالت و انصاف دن ان رعایت شده است و 
لذا به. این آسانی عقاب. تمی‌آید..و خال. آنکه:در اهر تواب بتا بر مسامجه:و 
* چه شاهد مثالی بر این تسامح و اولویت دارید؟ 
این سخن قرآن که می‌قرماید: ث 9 
(مَن جاء بالعسَتة قَلَة عَشر آمنالها و من جاء بالسَیتَة قلا؛ بجّزی الا مثلها). 
نتیجه اینکه: امر در طرف توات: آسان‌تر از طظرفت غتاف است و لذا اگر 
تجژی در آنضا عقاب‌اور باشد, احتیاط و انقیاد در اینجا به طریق اولی ثواب 
دارد. 
پس اگر معصیت حکمیه عقاب دارد, اطاعت حکمیه به طریق اولی ثواب 
دارد. 
رای اسان لا سوفن نا کف سای رن 
با یا با ی اس 
1- از انجا که اشتهلال یک اهر فوصلی: اسفنت و نیاز بة. فضد: فریت: ندازد 
احاط مین ام ی وان رد رصم رن یل انا 
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2- و چون دفن يا کفن میت کافر نیز واجب توصلی است و نیاز به قصد 
قربت ندارد احتیاط ممکن است یعنی می‌توان پیکره این عمل را انجام 


داد. 

3- و چون نجات غریق یا حریق هم از واجبات توصلیه‌اند, احتیاط در آنها 
ممکن و می‌توان شکل عمل را انجام داده مستحق ثواب شد بدون قصد 
* چه نتیجه‌ای از امثله مزبور گرفته می‌شود؟ 

هرجا که یک واجب, واجب توصلی باشد. احتیاط ممکن و حسن است و 
محتاط ثواب می بر د. 

* با توجّه به نتیجه فوق اگر شک کنیم که دعا عند الهلال واجب است يا نه؟ 
آیا احتیاط ممکن و يا حسن است يا نه؟ 

راع ابوداتی بخ انصاوی این اش که خیز ترا که وفا یی واخت عیزی 
است. 

* مهم‌ترین مسئله و معمّا در اینجا چیست؟ 

این است که معنای احتیاط را بفهمیم 

* معنای احتیاط چیست؟ 

در حقیقت احراز واقع و يا به دست آوردن واقع است., احاطه پیدا کردن به 
تمام جوانب مسئله است. 

* با توجه به‌معنای احتیاط انما الکلام در چیست؟ 

اين است که آیا احتیاط در تعبّدیات نیز ممکن و حسن است يا نه؟ که 
گفتیم شیخ در رآأی ابتدائی خویش فرمود, خیر. 

* چرا احتیاط در توصلیات ممکن و حسن است؟ 

زیرا در توصْلیات تحقق فعل لازم است و نیازی به امر دیگری مثل قصد 
قربت ندارد تا اينکه بگوئيم محقق شده يا نه. 

* پس چرا احتیاط در تعبدیات ممکن و حسن نیست؟ 

چون موضوع احتیاط محقق نمی‌شود فی المثل اگر شما در دعا عند ریت 
الهلال که یک فعل تعبدی است شک کنی که ایا احتیاط در آن واجب است 
یا نه؟ چه می‌کنید. 

اگر بروید و دعاء بخوانید بدون قصد قربت؛: دعاء محقق نشده و احتیا ط 
صورت نیذیرفته چرا که دعاء یی عمل تعبدی است و انجام آن به شرط 
قصد قربت است و اگر دعاء بدون قصد قربت خوانده شود موضوع 
احتیاط به‌طور کامل محقق نگردیده است. 

* آیا اگر دعاء را به قصد قربت انجام دهیم باز هم موضوع احتیاط تحقق 
نمی‌یابد؟ 

خیر, زیرا اگر دعاء را به قصد قربت بخوانید تشریع است, همان‌طور که 
بدون قصد قربت ملعبه است. 
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* چرا خواندن دعاء به قصد قربت تشریع است؟ 


زیرا اتیان الفعل به قصد قربت. نیازمند امر مولی است. آیا امر به قصد 
قربت را احراز کرده‌اید يا بدون احراز امر دعاء را به قصد قربت اتیان 
نمودید؟ قطعا پاسخ می‌دهید. 

بدون احراز امر به قصد قربت دعاء را به قصد قربت خوانده‌اید. چرا که 
اگر احراز کرده بودید دیگر شک و شبهه‌ای ایجاد نمی‌شد. 

و اصلا شبهه وجوبیه یعنی اينکه آيا مسئله امر دارد یا نه؟ اگر دارد باید 
محرز شود که دلالت بر وجوب دارد یا نه؟ 

* با توجه به مطالب فوق اصل مسئله در اینجا چیست؟ 

این است که احتیاط را در عبادات مشکوکه چگونه انجام می‌دهید تا احتیاط 
حسن باشد و موجب واب. آیا با قصد قربت انجام دادید یا بدون قصد 
قربت؟ اگر عبادت را با قصد قربت انجام دادید آیا احراز امر کرده بودید یا 
نه. اگر امر را احراز نکرده بودید می‌شود تشریع چرا که ادخال ما لم بعلم 
من الدین فی الدین است. 

* قبل از پرداختن به راه‌حلهای این مسئله و معمّا بفرمائید عبادیت یک 
عمل متوقف بر چه امری است؟ 

1- برخی عبادیت یک عمل و قصد قریته یه انز هلو مه هر این می‌دانند 
که امری به آن تعلّق گرفته باشد و ما عمل را به داعی امتثال آن امر 
انجام دهیم آنگاه عمل عبادیت پید | کرده و مقزب است. در اینجا قصد 
قربت جزمی است. ۱ 

2 برخی عبادیت یک عمل و قصد قربت به ان را متوقف بر احراز 

مطلوبیت ذانبه::عمل»عند: المولی: ی دانتد «رحند آمر فعلی هه ان در کار 
نباشد. در اینجا نیز قصد قربت جزمی است. ۱ 

3- و برخی عبادیت یک عمل و قصد قربت به آن را به صرف احتمال 
باشد که در اینجا قصد قربت به‌عنوان احتیاط و احتمال است. 

* نظر ابتدایی شیخ در غیير راجح بودن احتیاط در تعبدیات براساس کدام 
یک از سه مبنای فوق است؟ 

بر مبنای اوّل است., چرا؟ زیرا فرمود: 

اگر عمل را بدون قصد قربت انجام دادید احتیاط محقق نشده چرا که 
عبادت قصد قربت می‌خواهد و اگر با قصد قربت انجام دادید باز هم 
احتیاط نبوده و تشریع است. چرا که قصد قربت نیازمند امر است و علم 
به ان ار لا رل اقم لاوحا هار بای مار 
طرف) در قبله مجهوله, لازم است تا بتوان عمل را به قصد امتثال امر 
اتیان نمود و الا بدعت است. 

پس احتیاط در تعبدیات ممکن نبوده و لذا رجحانی هم ندارد. 
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* مراد از عبارت (و ما ذکرنا من ترثب التواب علی هذا الفعل لا یوجب 
پاسخ به اولین ۳ ح ۳ است مبنی بر اینکه: 
1- شما گفتید: احتیاط ثواب دارد. 
می‌کنیم یک امور مولوی استحبابی را. 
دوه هام را یه عصیه افتال آن ش اما ی هه و ها میاه 
دعاء عند ریت الهلال را به دلیل کشف این امر مولوی به قصد قربت 
انجام دهیم. 
* پاسخ شیخ به این راه حل چیست؟ 
1- آن ثوابی که ما گفتیم موجب کشف یک امر مولوی نبوده و مربوط به 
امتثال امر به احتیاط نمی‌باشد, بلکه به خاطر نفس عنوان احتیاط بما هو 
ی به عبارت دیگر: 
- هرکجا که احتیاط محقّق شود اين ثواب هم محقّق می‌شود و هرکجا که 
احتیاط محقق نشود ثوابی هم وجود نخواهد داشت. 
- احتیاط به دلیل تحقق موضوع در توصْلیات ممکن و در تعبّدیات به دلیل 
ِ تحقق موضوع غیرممکن است. 

: احتیاط در توصلیات راجح و دارای واب و در تعبدیات غیرممکن و 
2 ثواب است. 
2- چون اتیان العمل در اینجا با قصد قربت انجام شود تشریع و بدون قصد 
قربت انجام شود ملعبه است ثوابی در کار نیست. چرا که استحقاق ثواب 
فرع بر وجود آمر منجز است و ما در اینجا فاقد چنین امری هستیم. 
و ان ای فاشاس سس ار اوسسست ماه اعات 
را بعدا| خواهند داد. 
* مراد از عبارت (و دعوی ان العقل اذا استقل بحسن هذا ...) چیست؟ 
پاسخ شیخ به دومین راه حل و پیشنهادی است که اذعا می‌کند که: 
1- قبول دارید که عقل در رجحان و حسن احتیاط (یعنی عمل محتمل 
الوجوب) صقن آبفت: 

2 ول رنه که سا خکسریه افقل کر لشیم 

ی مق کف ارات و مار ایو ام کی ات 
امر نماید. 
به عبارت دیگر: 
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- از حسن احتیاط کشف می‌کنیم امر مولوی را شرعا. 
پس: عبادت محتمله را به قصد این امر استکشاف شده, انجام داده احتیاط 
محقق می‌ شود. 
در نتیجه احتیاط هم در تعبدیات صحیح است هم در توصلیات. 
* پاسخ شیخ به این راه حل و يا اشکال چیست؟ 
آن را صحیح و يا تمام نمی‌داند چرا که آیا وقتی عقل در موردی گفت 
حسن, شارع هم فرمود آن را اتیان کن, اين امر شارع مولوی است و یا 
ارشادی خواهید گفت ارشادی. چرا؟ زیرا: 
- هر امری که روی معلولات برود ارشادی است. 
- احتیاط معلول تکالیف است (چرا که اگر واجب و يا مستحبی نباشد, 
احتیاط معنایی ندارد). 
پس: احتیاط امر ارشادی است. 
حال: 
- احتیاط امر ارشادی است. 

پس: امر ارشادی مستلزم قصد قربت نیست. 
ات اراد پاسخ شیخ چیست؟ ر, 
می‌فرماید: همان‌طور که اللة 1 الرَسُول* اوامر شرعیه 
ارشادی هستند و اطاعت و عصیان 1 ندارند. 
همین‌طور هم اين اوامر شرعی به احتیاط و انقیاد نیز که شما از راه 
ملازمه به دست می‌اورید ارشادی بوده و اطاعت و عصیان مستقل ندارند. 
و همان‌طور که اطاعت‌های حفیفیه از قبیل صوم و صلاخ ... با اوامر 
اطاعت در اطیعوا اللّه عبادیت نیافته‌اند و عبادیت آنها از ناحیه امر دیگری 
مثل صل و با اجعل صلاتک بقصد القربة می‌باشد. 
همین‌طور هم اوامری مثل امر به احتیاط که شما از راه ملازمه کشف 
کردید سبب عبادیت, عبادت نمی‌باشند, بلکه عبادیت عمل از ناحیه یک امر 
واقعی است و نه این امر استکشاف شده. 
در نتیجه این امر به احتیاط اثری نداشته و نمی‌توان عمل را به قصد امتثال 
این امر انجام داد. 
* حاصل نظر شیخ درباره رجحان احتیاط در محتمل الوجوب عبادی تا به 
اینجا چیست؟ 
تقویت این نظر که جریان احتیاط در محتمل الوجوب عبادی هیچ حسن و 
رجحانی ندارد. 
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ض. ۱ 
بل اتحر لین ان ها الفدان من الففتن ااشلی تکتی فن 


العبادة و منع توقفها علی ورود آمر بهاء بل یکفی الاتیان به لاحتمال کونه 
مطلوبا اه کون تر که تفوضام و لذا استفات سوه العلهاء و الضاحاع- فتوی 
مات علی: اعامع:اعادات: لجفرد الرف من حالف التضخصی العد. 
المعتبرة و الفتاوی النادرة. و استدل فی الذکری[84]- فی خاتمة قضاء 
الفوائت- علی شرع قضاء الصلوات لمجنّد اچتمال خلل فیها موهوم. 
بقوله تعالی: فاقوا ال ما اسَتَطعَتمٌ[85], الوا ال حقَ تقایه[86], و قوله 
تعالی: و الذین بُوْنُونَ ما آتوا و لته وجلَة َهُغ ۰ رَبهم راجعون[87]. و 
التحقیق: آثه ان قلتابکفاية احتمال المطلویة فی صحة العبادة فیما لا بعلم 
المطلوبيّة و لو اجمالاء فهو, و لا فما آورده دس سره فی الذکری- کوامر 
الاحتیاط- لا یجدی فی صحْتهاء لأْنْ موضوع التقوی و الاحتیاط- الذی یتوقف 
علیه هذه الأوامر- لا ینحقق الا بعد |تیان محتمل العبادة علی وجه یجتمع فیه 
جمیع ما یعتبر في العبادة حبّی نی التقژب, و الا لم یکن احتیاطا, فلا یجوز 
آن تکون تلک الأوامر منشاً للقربة المنویّة فیها. اللهم الا آن یقال- بعد 
النقض وود هدا الایراد فی الاوامر. الواقه بالعنادات منل قوله: تغالی: 
آَقیموا الصا و آئوا الرَکاة881], حیث ان قصد القرية ممّا یعتبر فی موضوع 
العبادة شطرا آو شرطاء و المفروض ثبوت مشروعیتها بهذا الأْمر الوارد 
قیهات.ان المزاد من الاحتیاط و الائقاء فی هدة الاوامر هو فمجلد الفعل 
المطابق للعبادة من جمیع الجهات عدا نی القربة, فمعنی الاحتیاط بالصلاة 
الانیان بجمیع ما یعتبر فیها عدا قصد القربة, فأوامر الاحتیاط ۳۹9 بهذا 
رتجه الفتری اس ات هذا الفعل ما ای اه ی 1۳ ما 
شیف نوا عناوم الم بات یم تداع اختفال: المطاه هر هام ارند 
بالاحتیاط فی هذه الأْوامر معناه الحقیقی و هو تیان الفعل لداعی احتمال 
المطلوبية, لم یجز للمجتهد آن یفتی باستحبابه 1 مع التقیید باتیانه تداکی 
الاتمال ختی تصدق علیه عنوان الاحاط, مع امتغرار سيرة اهل الفتوی 
غلی خلافم. . فعلم: آن المقضود ابیان: الفعل بجفته ها یعتیر فیه؛عدا ده 
الداعی. 
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پنجمین راه حل جهت حل معمای مزبور 


اشاره 


<- و شهید رحمه اللّه در کتاب ذکری در پایان قضاء فوائت استدلال کرده 
ار 
1 بن سخن شهید به دلیل) اين آیات الهی است که: 1 

تا نوا اللة ما اسْتَطعَنم, و ار تقو الله جه تایه و خی نون ها 2 
فلوم وَجلة آز َهُم الی رهم راجعَون. 


تحقیق مطلب از نظر شیخ انصاری 


این است که اگرٍ (در باب نیت) قائل شویم به کافی بودن احتمال امر (و 
مطلوبیت) در صحت (و تمام بودن) عبادت, در جائی که علم به امر (و 
مطلویّت) نداریم و لو به صورت اجمالی پس همان احتمال امر 
(تصحیح کننده عبادت بوده) و درست است (یعنی می‌توان عبادت محتمله و 
مشکوکه را به قصد احتمال امر انجام داد). وگرنه (اگر احتمال امر را 
کافی ندانید), آنچه شهید در «ذکری» آورده مثل اوامر احتیاط قادر بر 
تبصحیمح (و تکمیل) عبادت بیست. زیرا| (اين گونه اوامر ارشادی بوده و امر 
ارشادی موجب قصد قربت نمی‌شود) و موضوع تقوی (برای اتقوا) و 
موضوع احتیاط (برای احتط), که اوامر "مزبور ان متوقف‌اند زر 
حکم بی‌موضوع قابل تصوّر نیست) متحقق نمی‌شود مگر پس از انجام 
محتمل العباده به نحوی که جمع بشود در آن تمام اجز |ء ِ لحاظ 
شده در عبادت حتی نیت قصد قربت؛ و الا (اگر پیکره عمل بدون نیت 
صورت پذیرد), احتیاط نیست (و عبادت صورت نگرفته) پس جایز نیست 
که این اوامر منشا قصد قربت منویه در عبادت باشند (چرا که مستلزم دور 
است یعنی نیت حاصل نمی‌شود جز با امر احتط و امر احتط درست 
نمی‌شود مگر با نت). 


پاسخ نقضی شیخ به اشکال دور در سخن شهید 


فر موم و ا ال (امموا الفلاه و انوا ال کاه ی سر وارت آنست: سرا 
که قصد قربت از جمله اموری است که در موضوع عبادت (مثل نماز) 
معتبر است چه جزء عبادت باشد چه شرط آن و حال آنکه فرض شما بر 
این است که ثبوت مشروعیت قصد قربت با خود این امر وارده (صل) 
است. 


پاسخ حلی شیخ به اشکال دور در سخن شهید 


مراد از احتیاط و اثقاء در این اوامر (تنها) پیکره و مجسمه عمل است (به 
نحوی که) مطابق با عبادت (مورد نظر مولی) باشد از تمام جهات به جز 
پس معنای احتیاط در نماز انجام نماز است با تمام آنچه در آن لحاظ شده 
است به جز قصد قریت (چرا که قصد قربت مراد امر نبوده). 

پس اوامر اجتیاط تعلق می‌گیرند به شکل (و پیکره) عمل و در اين هنگام 
اش کم کات فد رفن کون تفت هرا زا همست اطا غیت ار سامت 
و از اینجا (و روی این محاسبات ۱ جهت می‌یاید فتوای ام به 
احتیاط ۳۲ 0 اگرچه 7 نمی‌داند که این فعل (دعا عند الهلال) از 
جمله اموری است که مجتهد در عبادت بودنش شک نموده (سپس اصل 
برائت جاری کرده و بعد از امر احتط استفاده نموده است) و انجام ندهد 
(مقلد) این فعل را به انگیزه احتمال مطلوبیّت (و بلکه به قصد استحباب به 
جای اورد). 6 

و اگر اراده شده باشد از احتیاط در این اوامر. معنای حقیقی ان یعنی 
ات ال ی را ای ۱ 
سا ی ی ار ال 
قصد احتمال اتیان کنید) تا اینکه عنوان احتیاط بران صدق نماید, در 
صورتی که سیره اهل فتوی برخلاف این است (یعنی اسم احتیاط را نیاورد, 
و به جای آن می نو بسند استحباب). 

پس معلوم می‌شود که مراد (از امر احتط) انجام (پیکره) عمل است با 
تمام مقارناتی که در آن لحاظ شده است. 
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(تشریح المسائل) 
رل الا الا ی اس زان 


نظر نهایی شیخ است بر مبنای سوم که انجام عمل به مجرد احتمال 
مطلوبیت بود و لذ| می‌فرماید: 

عبادیت یک عمل داثر مدار امر فعلی و قصد امتتال آن امر نیست. بلکه 
کافی است که ما احتمال بدهیم که انجام فلان عمل مطلوب مولی بوده و 
ترکش مبغوض اوست. , 

در اینجاست که می‌توانیم عمل مزبور را به انگیزه همین احتمال انجام 
پس در تعبدیات هم احتیاط ممکن و حسن است. 

* نکته قابل توجه در اینجا نظر شیخ چیست؟ 

این است که اینجا عبادت را به داعی امر انجام ندادم که تشریع شود بلکه 
به احتمال الامر انجام می‌دهم, و در عبادت احتمال امر کافی است و لذا 
احتیاط در اینجا تمام است چرا که اگر دعاء را به قصد قربت اتیان کرده 
جبزق از آن کم نگذاسته تا.ندهکارزی دذاشته باشد. 

* پس مراد از (و لذا استقزت سيرة العلماء ...) چیست؟ 

ارائه شاهدی بر مطلب فوق و نظر نهائی شیخ است مبنی بر اینکه: 

با مراجعه به سیره علماء و صلحا متوجه می‌شویم که هم بر این طریقه 
فتوی داده‌اند و هم خود به ان عمل کرده‌اند فی المثل مدتها عبادتی را 
انجام داده‌اند لکن در اثر برخورد به یک روایت ضعیف و يا یک فتوای نادری 
که در آن امده فلان جزء و يا فلان شرط نیز در عبادت معتبر است. تمام 
عبادت را اعاده می‌کرده‌اند. اگرچه امر مزیور امری محرز نبوده است. 
ولی به احتمال اینکه شاید ان جزء و يا شرط مزبور دخیل در عبادت بوده 
باشد, رعایت احتیاط می‌نمودند. پس انجام عمل به داعی احتمال 
مطلوبیت در عبادیت عبادت کافی است و این همان احتیا ط است. 

* اگر گفته شود سلمنا که عبادیت داثر مدار امر فعلی و قصد امتثال آن 
امر باشد ولی ما در لسان قرآن آیاتی داریم که ما را امر به تقوی نموده و 
می‌فرمایند که: فَانَة هو اللهها استط یم بدین معنا که حد اکثر تقوا را داشته 
باشید و حد اکثر تقوی به این است که مشتبه الوجوب را هم انجام دهیم و 
نیز روایاتی وجود دارد که امر به احتیاط کرده است مثل احتط لدینی, حال 
چه اشکال دارد که محتمل الوجوب عبادی را نیز به قصد امتثال این اوامر 
انجام دهیم؟ شیخ چه پاسخ می‌دهند؟ 

شیخ پاسخ می‌دهد که: 
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اگر همان احتمال مطلوبیت را در صحت عبادت کافی بدانیم, احتیاط در 
عبادت هم ممکن است و اشکالی وجود ندارد و لکن اگر قصد امر معتبر 
باشد خیر این اوامر کافی نمی‌باشند. 

* چرا که شیخ می‌فرماید اگر قصد امر در عبادت معتبر باشد قصد امتثال 
این اوامر کافی نبیست و اصولا اشکالات راه حل ینجم چیست؟ 
می‌فرماید: ٍ 
اولا: ائقوا و امثال آن از اوامر ارشادیه‌اند و امر ارشادی موجب طاعت و یا 
معصیت نمی شود تا اينکه آن را به قصد امتثال انجام دهیم. 
به عبارت دیگر خواندن نماز به قصد امتثال امر ارشادی معنا ندارد چرا که 
امر ارشادی امتثال علی‌حده ندارد و این امر مولوی است که امتثال دارد 
چرا که مولی بما اثه مولی آن را از ما خواسته است. 
ثانیا: استفاده از این اوامر در صحت عبادت مستلزم دور است. چرا؟ زیرا: 
2- بلاتردید تا موضوع درست نشود, حکم روی آن نمی‌رود چرا که سالبه به 
انتفاء موضوع است. 
3- احتیاط در باب عبادت., اتیان عمل با تمام اجزاء و شرایط است از جمله 
قصد قربت. 
4- قصد قربت در رتبه ای ان اهر فران وان نه در خود وق ۱ تا این 
قصد قربت متصوّر نشود موضوع تمام نمی‌شود تا امر روی ان بیاید 
- شما می‌خواهید قصد قربت را با خود این امر ارشادی و ۱ مولوی 
درست کنید که امری محال است چرا که دور است. یعنی صدور این امر 
از جانب شارع متوقف بر تحقق موضوع احتیاط و تقوی است و تحقق 
موضوع نیز متوقف بر صدور این امر است. هذا دور و الدور باطل. 
* عبارت اخرای دلیل شیخ به زبان ساده‌تر چیست؟ 
1- صدور یک حکم متفرع بر موضوع است. چرا که بدون معروض کیف 
یتصوّر العارض. 
پس حکم عارض است و موضوع معروض. 
حال اگر از شما بیرسند در امر احتط موضوع چیست چه پاسخ می‌دهید؟ 
خواهید گفت: احتیاط. 
پس شارع باید احتیاط را تصوّر کند و سپس امر احتط را بو اراد نماید. 
حال بفرمائید موضوع احتیاط با قطع نظر از امر احتط در کجا متصوّر 
اش اس ای 
خواهید گفت در توصلیات. چرا؟ 
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زیرا که در یک امر توصلی مثل استهلال با اتیان ذات الفعل تمام موضوع 
احراز می‌شود. چون شاکله و پیکره عمل خود احتیاط است. 

در حالی که تصور این احتیاط در انجام دعاء عند ریت الهلال ممکن نیست 
زیرا دعا یک عمل عبادی است و عبادت نیازمند قصد قربت است و قصد 
ان. 

و لذا احتیاط به‌عنوان یک موضوع فاقد جزء قصد قربت است چون باید 
پس از امر مکلف عمل را به قصد امتتال ان امر انجام دهد. 

حال سوال این است که شما چگونه با امر احتط, احتیاط در عبادت درست 
می‌کنید؟ 

طریق شما دور است به این معنا که احتیاط بودن دعاء عند الهلال موضوع 
باشد برای احتط (چرا که با امدن احتط می‌شود نیت را به‌عنوان موضوع 
درست کرد) و آمدن احتط مترثّب باشد بر نیّت. 

به عبارت دیگر در عبادیات آمدن موضوع مترتب است برآمدن خکم و 
آمدن حکم مترئب, اشتت تر آمدن موضوع. 

* مراد از (اللهم الا ان یقال ۰) چیست؟ 

باسح خود شخ است ار اعتر اض :دور چه اتقضا واخه حلا 

* پاسخ نقضی شیخ به اعتراض دور چیست؟ 

این است که این دور اختصاص به عبادات مشکوکه و محتمله ندارد, بلکه 
در عبادات معلومه و مسلمه که امر دارند مثل نماز و زکات هم وجود دارد. 
چرا که صلاة و زکاة نیز بدون قصد قربت عبادیت نخواهند داشت و تا 
عبادت نشوند امر عبادی به آنها تعلق نمی‌گیرد. 

0 

0 

2- و تحقّق قصد قربت در نماز نیز متوقف است بر صدور و تعلّق امر 
اقیموا, چرا که تا امری نباشد عبادیت و قصد قربت به عمل معنا ندارد, 
چرا که عبادیت داثر مدار امر, امر امر فعلی و قصد امتثال ان امر است و 
هذا| دور مصرح چرا که دو چیز بدون واسطه متوقف بر یکدیگرند. 

سا 

فی المثل: اگر از شما بیرسند موضوع «صل» چیست؟ خواهید گفت: 
صلاة. 

حال اگر خدای عالم بخواهد امر صل را روی صل ببرد چه باید بکند؟ 
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خواهید گفت که باید صلاة را تصوّر کند. چرا که صدور حکم بدون تصوّر 
موضوع ممکن نیست و يا عرض بدون معروض محال است. 


پس ناگزیر است که صلاة را تصور کرده و سپس امر «صل» را ترا 2 

کم صال ای ها اش که اه ما مولیر ضای نا 

نیت بوده و یا بی‌نلت ؟ 

اگر بگوئید صلاخ بی‌ نیت بوده که موضوع محرز نشده و ناتمام است چون 

عبادت بی قصد قربت عبادت نیست. اگر بگوئید صلاخ با بیت بوده که 

نمی‌شود چون نیت مربوط , به مکلف است و قبل از امر محال و به عبارت 

دیگر تشریع 

ت بعرمایق اضلای متامفیان با قظ‌ تیآ اغر ملق ول بو مور 
ست؟ 

خواهید گفت: خیر, صلاة با قطع‌نظر از امر یا ملعبه است با تشریع. 

در نتیجه باید گفت اين امر است که صلاة را درست می‌کند. 

حال دوباره از شما  «ِِ‏ که پس چگونه صلاة را تصور نموده و امر 

«صل» را برآن بار فرموده؟ ۳ ۳ 

اهاز را اج ارات تور ارت فص قریت یکی ۶ مات 

تصوّر نموده و سپس امر را روی ان برده است. 

فا که ان محموعه مقارنای که اراس ای مه اما ان 

بدون قصد قربت تصور کرده است؟ اگر بگوئید با تمام مقارنات تشریع 

است و اگر بگوئید با برخی مقارنات موضوع متحقق نیست. 

حال همان جوابی که شما در احتط دادید عینا در «صل» نیز مطرح است. 

یعنی عبادت قبل از امر تشریع است نه عبادت و بدون نیت غیر معقول 

است و غیر عبادت. 

* چرا در تمام مطالب گفته شد قصد قربت را نمی‌توان قبل از امر تصوّر 
د؟ 

زرا فالتا 1 سار تور قمان: 10 جاعلت (ضتور) آشرآنوویکی که 

قصد قربت است معلول امر است حال تصوّر آنی که معلول امر است 

قیل ار ام فحال اس ارت گر 

از بازده تا مقارن 10 تا شرط مأمور به است و یکی شرط امتثال از جاتب 

عکای خلاصه شیخ در این جواب نقضی می‌فرماید: و الحل الحل. 

یعنی. هر طوری که در اوامر حقیقیه عبادت را درست می کنید در 

اطاعت‌های حکمیه هم عبادت را همان‌طور درست کنید. 

یه سای احا فا تمه میات 

[ع ماع نی کاهه اام ععل ات هانگ از حظاب نت 

ا ا کل دا سا بات اعفل است برع فقس فریت. 
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۲ ها یدید که عمل حصلت ات و یل یراس 

از طریق عقل: این عقل است که می‌گوید امر مولی است و شاید انجام 


عمل در حد پیکره و بدون قصد قربت مطلوب او را حاصل نکند پس با 
قصد قربت انجام بده تا چیزی کم و کسر نیاید. 

لکن همین عقل در دفن میت می‌فهمد که پنهان کردن جسد و حفظ مردم 
از بوی آن مد نظر است و انجام عمل در حد پیکره و شکل کافی است. 

با امر واحد خیر. کر کم‌دور ارم 5 هلق اهر ده چرا مثلا اول 
مت صل و سپس بفرماید: 

الامر تحکیم کر وا کا نم وه آنها کش هی نو 

« حه ای متام ا رای المراه مسال اظ و ای 2 
باس حان ره و ی و ای 

[- - در اوامر حقیقیه: 

ه تت ای( له ام 

یعنی مولی پیکره عمل را با تمام اجزاء و شرائطش جز قصد قربت و روح 
عمل در نظر گرفته و امر «صل» را توا بار نموده است. پس تحقق 
موضوع متوقف بر صدور امر نمی‌باشد. 

پس از صدور امر و ابلاغ آن به مکلف, او طبق دلیل عقل و یا دلیل خاصٌ 
کت آن صل رات فص اففال ان اسر نان موی کت و دا ابیت 
متوقف بر امر است. پس تحقق موضوع متوقف بر امر نیست ولی عبادیت 
عبادت متوقف بر امر است و لذا دور مرتفع می‌شود. 

2- و در اوامر احتیاط: 

مراد از احتیاط که موضوع این اوامر است همان شاکله و پیکره فعل یعنی 


و 
نمی‌باشد. بلکه پس از رسیدن امر کلف آن: غمل ‏ مخما شا قصید 
امتثال همان امر انجام می‌دهد و عبادیت درست می‌شود. 

پس موضوع که احتیاط باشد متوقف بر صدور امر نیست و لکن صدور امر 
متوقف بر تحقق موضوع است. خلاصه اینکه توقف طرفینی نیست تا دور 
لا زم بیاید, چرا که احتیاط در این گونه موارد به‌معنای حقیقی کلمه نیست 
بلکه به همان معنای اعم است. 

اش ات که که کادای ایح اه ارم فا ان ار ان مت فاد 
پیکره عمل است پس از امر نیز يا به دلیل عقل و يا به دلیل خاص, روح 


عمل و پا قصد قربت حاصل می‌شود. فی المثل در مسئله صلاة ده تا از 
یازدهمین مقارن که قصد قربت است و مربوط به مکلف پس از امر 
حاصل می‌شود. 

علت این مسئله هم اين است که چگونه می‌شود بدون وجود امر از مکلف 
بخواهیم که او قصد امتثال امر کند. باید امر صادر شود تا مکلف قصد 
امتثال ان امر را بکند. 

* حاصل مطلب در (و من هنا یئجه الفتوی باستحباب هذا الفعل ... الخ) 
آوردن شاهدق اش بر بات تحلی ود مشی:یر اتکی تا مر احعه نب فتوای 
علماء متوجه می‌شویم در مواردی که عمل محتمل العیادت است فتوی 
داده‌اند به اینکه انجام فلان عمل مستحب است., چه مکلف بدان که این 
عمل فی الواقع مشکوک العبادت است چه ندانند, چه , آن را به داعی 
احتمال مطلوبیت انجام دهند و چه به انگیزه اتتکیات متام به جای آورند. 
چرا؟ زیرا اگر احتیاط در اوامر احتیاط به‌معنای حقیقی کات بود یعنی 
انجام عمل به انگیزه احتمال مطلوبیت بود. مجتهد نمی‌توانست بطور قاطع 
و بدون قید و شرط فتوای به استحباب بدهد. بلکه باید عمل را مقید 
می‌کرد به انگیزه احتمال مطلوبیت ۳ عنوان احتیاط حقیقفی تفا صدق 
نماید. 

و حال آنکه این برخلاف سیره علماء است که به قول مطلق فتوای به 
استحباب می‌دهند. 

این است که وقتی مجتهد شک می‌کند که آیا مثلا دعاء عند الهلال واجب 
است يا نه؟ 

ابتدا اصل برائت جاری هق‌کند. که خبر یش از آن به راغ اخحتط رفته 
می‌بیند که احتط گفته مستحب است که دعای مزبور را به جا آوری. 
موضوع احتط هم احتیاط است., مراد از احتیاط پیکره عمل است استحبابا, 
فقهاء نیز عين پیکره یعنی دعاء عند الهلال مستحب است را در رساله خود 
می نویسند. 


1 التسامح فی آدلة السنن] ثم ان منشاً احتمال الوجوب |ذا کان خبرا 
ضعیفا, فلا حاجة اٍلی آخبار الاحتیاط و کلفة |ثبات أنْ الأمر فیها للاستحبا 
پا ی اراد اما ری عم ان ات فمل کل را 
پحتمل فیه الثواب : کصحيحة هشام بن سالم- المحکية عن المحاسن- عن 
اعد اللف اوه السلام, قال: 


«من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله, کان آجر ذلک له و ان کان 
رسول اللّه لم یقله»[ 89]. 

و عن البحار بعد ذکرها: أنْ هذا الخبر من المشهورات, رواه العامة و 
الخاضة بأسانید[90]. 

و الظاهر: آن اضر آوفی نیع من ایند بقرينة ضمیر «فعمله», و 
اضافة الأجر الیه- هو الفعل السستیل علی التذاب: و قی عده الداعی.عن 
الکلینی قذس سره: : اثه روی نظر قه-عن الائشه علیهم.السلام ان 

«من بلفه شیء من الخیر فعمل به, کان له من الثواب ما بلفه و ان لم یکن 
الأمر کما بلغه»1 91 

و آرسل نحوه السید فی الاقبال عن الصادق علیه السّلام, لا أنْ فیه: «کان 
له ذلک»[92]. و الأخبار الواردة فی هذا الباب کثیرة[93], الا آَنْ ما ذکرناها 
آوضح دلالة علی ما نجن قفیه, و ان کان پورد علیه اتضا تارة: بان ثبوت 
الاچر لا پدل علی: الاستحیاب الشرعت. و آخری: نما تقنم .فی. آوامو 
الاحتیاط : ی مر او نی ال المآمور به بهذه الأخبار, فلا 
یجوز آن تکون هی المصححة لفعله, فیختص موردها بصورهة تحقق 
اامتضانت مه کیت لاله هه التمایت الکا ب فیه. امامت که دشن اصاد 
شرعیّة الفعل. و الثة: بظهورها فیما بلغ فیه الثواب المحض, لا العقاب 
محضا آو مع التواب. لکن یرد هذا: منع الظهور مع اطلاق الخبر. 

و بر5 ما قبله ما تقدّم فی آوامر الاحتیاط. و آمّا الایراد ال فالانصاف آثه 
لا یخلو عن وجه, ان الظاهر من هذه الاخبار کون العمل متفرعا علی البلوغ 
و گونه الداعی قلی العمل- و یوّیده: 

تفنید. العخل فی عبر واحد .هن نلک الاخبار[93] بظلت :قول الشن صلی لاه 
هه ای ۵ الشان نوات هو ی وهی الصعامم آن: ااعن صصنز 
باستخفاق هدا العامل الهدح و التوات 
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راه حل ششم: 


اتخام قفا مکی که مت کم اشامت زد 


سین مي‌فرماید: 

اگر منشأً احتمال وجوب (مثلا دعاء عند الهلال), ,. خبری ضعیف (و پا فتوای 
چند فقیه) باشد نیازی به اخبار احتیاط (در راه حل پنجم) و دشواری اثبات 
ات فلت که ار به اخماطظ رای اسات ری رام ولو 
استحبابی) و نه ارشاد عقلی, نمی‌باشد. ۱ ۱ 

به دلیل ورود برخی اخبار به مستحب بودن انجام انچه در ار احتمال واب 
می‌رود مثل صحیحه هشام بن سالم به نقل از کتاب محاسن از امام صادق 
غلیه الساام که می‌فرماید 

کسی که برسد به او از نبی صلّی اللّه علیه و آله چیزی از ثواب. پس انجام 
حفد آن با آخر ات آن رای اممست ا حول الله ضلمه اللم غلییه 
ال آنترا تقرموی تاه فیفن اقل فل ار خیو از تساه هن کوب اند 
خبو ( مامتان آن ان اغباد فریاع) از مهو رای انسشت که عاه واه ان 
را روایت کرده‌اند. 


این انشت که راد آن نیع کر (غبازت شو۶ من التواب )یف فرته مینز 
(م) در فغمله و به فریته اضافه (کلمه) اخر به آن: همان فعلی: انست: که 
متا سر تایه اشت رل وعافته الولالن مور کاس نم الواعی ۷ آن 
فزخوم کلیتی روایت کردم از ان یمه الساه که کین کم‌برسند بهاو 
چیزی از خیر, پس عمل کند ؛ بآ ره آن مقدار از تواب ی 
اگرچه اما بکهه آد رسد اعفت: نباشد. 

هروات مووم شیه رحس الله هن ایو وا ام تالا فان 2 
امام صادق جز اينکه در پایان نوشته است کان له ذلک. 

و اخبار رسیده در اين باب فراوان است جز اینکه آنچه ما گفتیم دلالتش 
واضختر اشته از انجه.دن اشجا آمده انست. این استفاده ان اخبار عفن بله) 
مورد ایراد واقع شود به اینکه: 

[- تبوت تواب, دلالت نی کنذ بر آامر مولوی استحیابی (و لذ| به درد ما 
نحن فیه نمی‌خورد و معا به ال وا اس ۲ 

2- ودیکر اینکه دز مطالب قبلی پیزآمون اوامن اجتباطه گفته نفند که قضه 
فویت:ص .ان فعلی آخه شوم که مامفر. به. این اخبار فزقه بلق است. رل 
واجبات معلومه, مستحبات معلومه و توصلیات مشکوکة). 
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پس جایز نیست که این اخبار (من بلغ) مصعْح آن فعل باشند (و قصد 
قربت درست نمایند) و الا مورد اخبار من بلغ اختصاص می‌یابد به صورت 
مستحبات و واجبات معلومه (منظور این است که هرجا که خیر خودبه‌خود 
مخت آشت. آخبان من بله شاه آن. منود مها که من ریت 
مشمول این اخبار هم نیست). 


پاسخ شیخ به دو اشکال مزبور 


آن خبر رسیده در من بلغ, آن ثواب خاص (و عجیب) است پس همان خبری 
است که در آن مسامحه شده است و نه اینکه اصل شرعی فعل (یا مامور 
به بودن را) مورد مسامحه قرار دهد. 


اشکال سوم 


اشاره 


اخبار من بلغ (تنها) در جائی ظهور دارند که تنها ثواب محض (به ما) برسد 
(مثل مستحبات مشکوکه) و نه عقاب محض (مثل شرب تتن) و يا (ثواب) 
همراه با عقاب (که مثلا رسیده باشد که فلان عمل واجب است که در 


پاسخ شیخ به اشکال سوم 


اما ردذ می‌شود این منع ظهور (که شما اذعا نمودید) با اطلاق خبر و رد 
می‌شود آن اشکال قبلی با مطالبی که در اوامر احتیاط گذشت (پس اخبار 
من بلغ هم روی پیکره عبادت می‌رود). 

و اما ایراد اول: 

انصاف این است که اراد ال خالی از وجه نیست. چرا که ظاهر اخبار من 
بلغ این است که (انجام) عمل متفژع است بر رسیدن (به گوش) بلکه 
(اتیان العمل از روی ۰ گ احتمال وجود امر است) داعی بر عمل 
۱ 
متشن ان ااریه اش اه فی:ضای اللی امه هلاه با عافد 
ثواب موعودی. 

است (و واب تفضلی دارد و لذا به درد ما نحن فیه نمی‌خورد). 


(نشریح المسائل) 


* در مباحث مزبور از چه نکته نباید غافل شد: 

1- اينکه یگانه طریق از طرق ارائه‌شده برای تصحیح احتیاط در عبادت 
ای ارم اشت کم عبایی مد ان انکه رات فصو فریت اما امد 
کافی است و نه احراز امر 

2- فرح ار طرق اراته شحم‌بانفت فیک تن عوزه بت و وزرستی 
قوار کر نوات اه کی ر لها بکریه 

ار نی بخ دای دی اشکال مد که اسال فان توش نسم اس داد 
شد و لکن اشکال اوٍل به حال خود باقی است. 

* مراد از تسامح در ادله سنن چیست؟ 

ان است که مسا ادن تقایل آتات ان هی یآ 
تست وا بر یم ۰23 

براساس روایات من بلغ. 

* مگر روایات من بلغ چه می‌گوید؟ . ر 

مص وید او قی متشه وستی که ا کر فانصا را انشا تدش سین 
هزار ثواب به تو می‌دهند و تو به امید دست‌یابی به آن ثواب ب عمل مزبور را 
انجام دادی ض ثواب وعده‌داده‌شده را به تو می‌دهند اگرچه این ثواب بالغ 
از طریق غیر معتبر باشد. 7 

کال مواهای مد مطالی که تس و وا هن 
شبهات بود؟ 

مربوط به شبهات وجوبیه‌ای بود که منشاً شبهه و احتمال وجوب یک خبر 
ی 

و لذا همه تلاش کردند تا ثابت نمایند که در محتمل الوجوب عبادی هم 
تا هی کی است. 

*حاصل سطلت تر انس آن شا اخشالن العضیت اه ان یا هاچ 
چیست؟ 

ارائه ششمین راه حل در ما نحن فیه و معمای مورد بحث است مینی بر 
ينکه اگر متشاً شیهه وجود خبر ضعیفی بر وجوب یک چیزی باشد: 

7 و يا ارشادی عقلی. 

2- و نیازی نیست که عمل به انگیزه احتمال مطلوبیت باشد. 

* دلیلشان بر مذعای فوق چیست؟ 
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توا هرا میس ا سح شت: ان ای م .کم ولالتی تسه سر 
استحباب هر عملی محتمل الثواب باشد و لذا عمل محتمل را به قصد 
و انجام می‌دهیم. 

ترس ایا ما الکو مره نات نی 
1 یه متام این شالم ارام صاوی له اس کی یهت تا 
مق نله رن ابیت ضای الله علبه و ال یه من الاب ماه کات اس 
دای مان کای وا اس مخ 
2- روایتی که از کلینی در عدةه الداعی آمده و سندش را ؛ به آئمه علیهم 
السلام نسبت داده که فرموده‌اند: 
من بلغه شیء من الخیر فعمل به کان له من الثواب ما بلفه و ان لم یکن 
الامر کضا فعات: 
صادق علیه السلام که به صورت مرسل نقل شده است با این تفاوت که به 
اي کان الاب انم ی امه اشت. 
* حاصل مطلب و منظور از آوردن اخبار من بلغ در ما نحن فیه چیست؟ 
ای انقت کف کاس دای ون ی او ار ان ار استام کید 
کت اس ارس مس ات 
1- عبادت قصد قربت می‌خواهد. 
اه من سم و را اوه سرام ی تا و ای 
می د هد. 
4- وعده واب مستلزم استکشاف امر مولوی استحبابی است چون تا امر 
نباشد وعده ثواب نیست. 
هه از ها ی ها 
می‌دهیم و مشکل رفع می‌شود. به عبارت دیگر احتیاط و انجام عمل 
ماد او واه ان اوه دی ی العات )عونت اون ۳ 
باس بت اشکال مقر ات میس اک 
1- چون فاعل من بلغ در این روایت. مقدار معینی از واب است فی المثل 
داشتق شام ات 
الاتحات نها ماس ات 
اف وا سا اه وت کب آ اه ان گت ارس 
پس: این ثواب در ما نحن فیه کشف از امر نمی‌کند و ربطی به بحث ما 
ندارد. 
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* حاصل پاسخ شیخ به اشکال مذکور چیست؟ 

اف ات که تفت است کها کل ماما الا هس تا ارت 

2 اکن تشن فا سس کلامران است رین هل مه توا ی 
عمل فاعل است پس حدیث مزبور به درد ما نحن فیه می‌خورد فی المثل 
می تیم : 

- دعا عند روية الهلال براساس خبر ضعیف رسیده ثواب دارد و واجب 
است. 

- من بلفه عمل له واب فعمله کان له ذلک. 

پس: دعا عند روية الهلال ثواب است. 

* چرا شیخ می‌فرماید که عمل در حدیث مزبور در تقدیر است؟ 

زیرا: 

1- در حدیث آمده است فعمله یعنی کسی که انجام دهد آن را برای او 
ثواب است, بلاشک ضمیر (ه) به ثواب برنمی‌گردد, چرا که ثواب چیزی 
ششت سانشان آن تساه ده باکم ه عمل اسان انست: 

ی با اشاره (ذلک) به عمل بازمی گردد. 

2 کلمه (اجر) در کان له اجر ذلک نمی‌تواند به ثواب بازگشت کند چرا که 
ثواب خود ثواب و اجر ندارد بلکه اجر و ثواب دو لغت مترادف و هم‌معنا 
هستند که به عمل بازمی‌گردند عملی که خود مشتمل بر ثواب است 
‌ دومین اشکال به راه حل ششم کدام اشکال است ؟ 
این است که اخبار من بلغ مق حونگ: 
ده ی را رات مات ایا ای اب ی رت 
2 ااط جات سل تاره مه یاون . 

3- ثواب تفصّلی کاشف از امر مولوی استحبابی نیست. 

پس: شما نمی‌توانید بگوئید عبادت محتمله را به قصد امتثال یک امر 
مولوی انجام می د هید . 

در نتیجه اخبار من بلغ به درد ما نجن فیه نمی‌خورد و مصحح عبادت 
مایت فک ارت تفت کت هن که ااطظ شین اس ای 
رت هس کح اعتاطر مک کت نوات مور سال. اخاطظ بر 
توصلیات ممکن است و فرد ثواب می‌برد و لکن در تعبندیات غیرممکن 
متا شتد. زیرا| اگر عبادت را با نیت به جاأ آوری تشریع و اگر بی‌نیت انجام 
دهی ملعبه است. 


با. بایدیک: آمو بالقخل و حاز ما هد بر اننکه قلان عمل را شام دهد فلان 


مقدار واب در برابر عمل 
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به أنْ داده می‌ شود که ما عمل را به دای امتثال آن امر انجام می‌دهیم و 
کرحت نوات استال ان ام رارسا مات ها سل مت وا 
دی ااظ بعتی نهد اف اخمال: اسر انجام ده که درا ورب وا 
تفصضلی خواهد بود و نه استحقاقی و چنین ثوابی کاشف از امر 0( 
تیه لد ده اشال دوم ماه کیرد آنجه اد امن ناه اساده 
می‌ شود این صورت دوم است و نه اول. 
* پاسخ شیخ به اشکال دوم چیست؟ 
پاسخی به اشکال مزبور نداده و بر اساس همین اشکال از خیر اخبار من 
بلغ گذشته است. 

* سومین اشکال بر راه حل ششم چیست؟ 
این است که در (من بلفه شیء من الثواب علی شیء من الخیر). موضوع 
خیر است. ما 
حال ۳ خیر از خارج احراز می‌شود و يا از خود اخبار من بلغخ؟ خواهید 
اگر # شود چگونه و چه خیری تاکنون در خارج احراز کرده‌اید؟ 
خواهید گفت: 
واجبات معلومه, مستحبات معلومه و توصلیات. حال از شما می‌پرر سیم . 
آیا احتیاط در عبادات محتمله نیز خیر است تا اخبار من بلغ شامل آن 
شود فین:الصل اکرشی کرفیت که ابا دعاء کته الملال خبر است با قهنچه 
پاسخ می‌دهید؟ 
خواهید گفت: موضوع در عبادت محتمله محرز نیست چرا که نمی‌دانی با 
نیت و پا بی‌ نت ۳ تس این اجیار برآن بار .۰ و وت 
شود. 
مگر اینکه موضوع و حکم هر دو را با اخبار من بلغ درست کنید که مستلزم 
دور است چرا؟ 
زیرا اخبار من بلغ موقوف است بر خیر بودن و خیر بودن موقوف است بر 
اخبار من بلغ. 
* در تبیین اشکال فوق مثال بزنید؟ ۱ 
اگر به شما برسد که فلان عمل واجب است, با رسیدن وجوب به گوش 
تفا وال ان انست کم 
این بلفه ثواب هست با بلفه عقاب؟ 
ثواب می‌بریم و اگر ترک کردیم عقاب می‌شویم حال سوال این است که 


اخبار من بلغ گفته ثواب يا عقاب یا ثواب و عقاب؟ 
خواهید گفت ثواب پس تنها به درد شبهه استحبا ببه می‌خورد یعنی در یک 
عملی که احتمال دارد مستحب باشد. 
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و حال انکه محل بحث ما شبهه وجوبیه است و این شبهه, بلغه ثواب و 
و می‌خواهد. 

* شیخ چه پاسخی از این اشکال می‌دهد؟ 
می‌گوید, اخبار من بلغ شامل ثواب و عقاب هر دو می‌شود چون که ثواب و 
عقاب توآم با یکدیگرند. 
* اشکال را به‌گونه‌ای بیان کنید که به لسان متن نزدیکتر باشد؟ 
موضوع اخبار من بلغ خیر است. خیریت باید محرز باشد. 
انچه خیریت در آن محرز است مستحب مسلم و قطعی است. 
مورد اخبار من بلغ مستحبٍ مسلم و معلوم است. 7 
حال: اکر اخبار من بلغ بخواهد شامل محتمل العباده شود, دور لازم اید. 


چرا؟ 

زیرا: ۳ 
- شمول اخبار من بلغ بر محتمل العبادة متوقف بر احراز استحباب ان 

است و 

2- استحباب هم متوقف بر شمول این اخبار بر محتمل العباده و دلالتشان 

بر استحباب ان. 


این دور است.؛ دور هم باطل است. 

* پاسخ شیخ به اشکال مزبور چیست؟ 

این است که اگرچه موضوع اخبار من بلغ خیر است, لکن مراد از خیر 
معنای حقیقی آن یعنی چیزهائی که استحبابشان مسلّم است, نمی‌باشد 
بلکه محتمل العباده را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر مراد از خیر 
رل اس ای ات مر تفر ورس ار روا 
قصد قربت هم می‌آید. 

* مقدمة مشخص کنید بلوغ ثواب از راه خبر ضعیف چگونه است؟ 

1- گاهی یک خبر ضعیفی دلالت می‌کند بر اینکه فلان عمل مستحب یا 
دارای ثواب است. 

2 گاهی یک خبر ضعیفی دلالت می‌کند بر اينکه ترک فلان عمل عقاب دارد 
که بالملازمه انجامش ثواب دارد. 

3- و گاهی یک خبر ضعیفی دلالت می‌کند بر اینکه فلان عمل واجب است 
بعلی در انجامش واب ۳ ترکش عقاب می‌باشد. 

* چهارمین اشکال به راه حل ششم چیست؟ 


ان تسه ای و و ی انم 
الوجوب نمی‌شوند تا اتیان ان به قصد امتثال این امر صحیح باشد, چرا؟ 
زیرا فرموده: من بلفه ثواب و این ظهور در واب محض دارد و نه واب 
توام با عقاب. 
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و حال انکه ما نحن فیه شبهه وجوبیه است و این شبهه بلغه ثواب و عقاب 
* پاسخ شیخ به اشکال مزبور چیست؟ 

1- اثبات شیء نفی مساعد نمی‌کند پس وعده ثواب نافی وعده عقاب بر 
ترک نمی‌باشد. 

2- اطلاق روایات من بلغ اين اشکال را رد می‌کند. چرا که بلوغ ثواب 
شامل هر سه وجه مذکور شده و اختصاص به قرض اول ندارد. 

وا ای 

این است که بلوغ ثواب اعم است از اینکه بالمطابقه باشد یا بالملازمه. 

* حاصل مطلب در (و امّا لا یراد الاول, فالانصاف اثه لا یخلو عن وجه ...) 
این است که انصافا ایراد اوّل بر دلالت اخبار من بلغ وارد است. چون 
ظاهر این اخبار این است که عمل متفرع بر بلوغ است. چرا؟ 

زیرا گفته بلغه سپس با فاء تفریع گفته فعمله و بلوغ داعی بر عمل است. 
یعنی چون به ما رسیده که فلان کار ثواب دارد ما به داعی احتمال امر 
(یعنی احتیاطا) این کار را انجام می‌دهیم و نه به‌عنوان دیگر. 

* پس مراد از (و یویده تقیید العمل فی غير واحد من تلک الاخبار ...) 
1 تن 

ات و خن سطلت فیل اش خی نله علی و آلس بر 
التماس ذلک الثواب ... 

در بسیاری از روایات گواهی بر تفریع عمل بر بلوغ است. 

* نتیجه این تفریع چیست؟ 

امتثال ان امر اتیان شود. 

حال وقتی مفاد اخبار من بلغ اين باشد که محتاط ثواب دارد می‌گوئيم: 
واب اتیان عمل کرده ممدوح است., استقلال دارد. 
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متن: 

و حینتذ: 


فان کان الثابت بهذه الأخبار اصل الثواب, کانت موْکدة لحکم العقل 
بالاستحقاق, و آَمّا طلب الشارع لهذا الفعل 
فان کان علی وجه الارشاد لأجل رالات آ تفه نمی رن 
للاستحقاق المذکور, و هو عین الأمر بالاحتیاط. 
و ان کان علی وجه الطلب الشرعی المعیُر عنه بالاستحباب. فهو غیر لازم 
للحکم بتنجز الثواب, لأْنْ هذا الحکم تصدیق لحکم العقل بتنجزه فیشبه قوله 
تعالی: (و من بّطع ال و رَسولة بُوخِلَه جتَاتِ تجری)[95]. ]لا آن دا ود 
علی الاطاعة الحقيقية, ی ی ای اه و هو 
الفعل الذي یعد معه العید فی حکم المطیع, فهه فر باب ود التواتت 

یه الخیر التی یعدٌ معها العبد فی حکم المطیع من حیث الانقیاد. 
و شا ما یتوهُم: من أنْ استفادة الاستحباب الشرعی فیما نحن فیه نظیر 
اتتفادق. الاستخیاب. الضرعی. عی. الاخار. الوارده .فی. القوارد الکتتره 
الحفتضر .قیها علی. دوکر التوات» تاغل منل فقو له غلیه. التلام جمن. فرع 
لحیته فله کذا»[96]. 
فمدفوع: بان الاستفادة هناک باعتبار أنْ ترثب الثواب لا یکون الا مع الاطاعة 
حقيقة آو حکما, فمرجع تلک الأخبار اٍلی بیان الثواب علی اطاعة اللّه 
سبحانه بهذا الفعل, فهی تکشف عن تعلّق الأمر بها من الشارع, فالتا 
هناک لازم لامر یستدل نم کلنه امتولالا انا 
علی الترک آو الفعل. 
و أَمٌا الثواب الموعود فی هذه الأخبار فهو باعتبار الاطاعة الحكميّة, فهو لازم 
لنفس عمله المتفتع علی السماع و احتمال الصدق و لو لم یرد به آمر آخر 
اشلا, فلا پدل-علی»ءطلت ضرعت آخر له..مربارم فن الوعد علین. التوات 
طلب ارشادی لتحصیل ذلک الموعود. 
فالغرض من هذه الأوامر- کأوامر الاحتیاط- تأیید حکم العقل, و الترغیب فی 
تحصیل ها دک اللساده اتستعادیه المفجوی رات غیت 
و ان کان الثابت بهذه الاأخبار خصوص الثواب البالغ کما هو ظاهر بعضها, فهو 
و آن کان مغایرا لحکم العقل باستحقاق آصل الثواب علی هذا العمل- ِ 
علی آن العقل لا یحکم باستحقاق ذلک 
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الثواب المسموع الداعی الي الفعل, بل قد یناقش فی تسمية ما یستحقه 
هذا العامل لمجرّد احتمال الأمر ثوابا و ان کان توعا سن الخر آع.۵ العوض لا 
آن مدلول هذه الأخبار اخبار عن تفضصُل الله سبحانه علی العامل ب 
المسموع, و هو آیضا لیس لازما لأمر شرعی هو الموجب لهذا الثواب, بل 
هو نظیر قوله تعالی: (مَ جاء بالحسته قَلَهْ عَشْر أمثالها)[97] ملزوم لأمر 


ار نز د _ اک 
ی بستقل به العة 
شا و 
عف. 


ترجمه. 


تأکید اخبار من بلغ در حکم عقل 


اشاره 


در این صورت اگر اصل ثواب به وسیله این خبار ثابت باشد, پس از دو 
جهت موکد حکم عقل‌اند: ۲ 

1- بالاستحقاق (یعنی عقل می‌گوید احتیاط ثواب دارد. اخبار من بلغ هم 
می‌گوید ثواب دارد). 

ظطلب شارت این فعل (احقاظی یا 

تون اکر (ابن لباز فجه ارشاد با یرای تخل زین توا( کف ند 
تفضلا) وعده داده است پس این (طلب) لا زمه استحقاق واب است و این 
تذفم (تحضیل همان امر به احیاط است" که وه کوشکم عفل. است :و آمر 
مولوی نیست تا قصد امتثال بطلبد). 

و اگر (اين طلب) بر وجه طلب شرعی باشد که از آن تعبیر به استحباب 
مولوی می‌شود. پس این (چنین وعده توابی) مستلزم حکم (يا امر) به تنجز 
به ثواب نیست. زیرا اين حکم (شرع به تنجّز واب) تصدیق همان حکم 
لته مات که ما یواست مس تا ی ۳ 
[ ان خن باه اه به اس دام شعالی است هی مر جاید 

کت که اطافت. کید دای فلت با داخل. عو کید داد اه را در 
بهشت‌هایی که جاری است ... جز اینکه (مورد) اين ایه وعده (ثواب) بر 
اطاعت حقیقبه است و مورد بحت ما (اخبار من بلغ) وعده ثواب بر اطاعت 
حکمیه (یعنی احتیاط) است و این همان فعلی است که عبد (با انجام آن) 
در حکم مطیع به حساب تفت اف (و نه واقعا مطیع). 

پس ما نحن فیه (اخبار من بلغ) از باب وعده تواب بر نت خیرست که فرد 
با (اتخام) بت خیر در چکم مطی یه شبار هی اند از این جهت که اتقاد 
کامل دارد (و جزم بر انجام). 
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یک توهم و دفع آن 


ابا که هر موی که سوم اسحای تشن ور اقا هن باع: دنه 
استفاده استحباب شرعی از اخبار وارده کثیره است که در آنها اکتفا به 
ذکر وعده واب شده (ولی امر نشده) مثل این سخن امام علیه السلام که: 
هرکس محاسن خود را شانه کند فلان مقدار واب دارد, دفع می‌شود به 
اینکه استفاده (امر مولوی) در اینجا (یعنی اخبار من سح لحیته), به اعتبار 
پس 0 اخبار (من 1 به اس است که ۳ در آثر اطاعت خدای 
سبحان است:بهخاطر اتجام فخل» بسن تواب در آیتجا کشی. می‌کند از 
تعلق امری مولوی به تسریح لحیه از جانب شارع. در نتیجه واب موعود 
(در تسریح 9 مستلزم امری 9 که استدلال ی به ِ به 
استفاده وجوت (واجبات) ۳ بودن (محتّمات) از ادله‌ای که اکتفا شده 
در آن ادله بر فعل یا بر ترک (که مثلا اگر اين عمل را انجام دهی فلان 
درحه شش را دایی و ار زرا ری کی فلان‌.غعات. احواهی داشت .و 
ات کار ام هیا کی اس رها اس مور ات ار سس 
داده شده به اعتبار طاعت حکمیه است. پس این واب لا زمه خود احتیا ط 
است (و نه مال امر مولوی), احتیاطی (عملی) که متفرع است بر شنیدن 
و احتمال صدق و راستی و لو امر دیگری هم ترا وارد نشده باشد یس 
(اخبار من بلغ) بر طلب شرعی دیگری دلالت ندارند. بله لازمه وعده ثواب 
طلب ارشادی است جهت به دست آوردن این ثواب پس مراد از این اوامر 
(من بلغ) مثل اوامر احتیاط تایید حکم عقل است و تشویق به تحصیل آنچه 
خدا| وعده داده است به بندگانش که به منزله مطیعین اند (یعنی طاعت 
حکمیّه). و اگر خصوص ثواب بالغ به وسیله اين اخبار (من بلغ) مورد نظر 
باشد و (نه اصل نواب) چنانکه ظاهر بعضی اخبار من بلغ چنین است (آنی 
که وعده داده‌اند, می‌دهند). اگرچه مغایر حکم عقل باشد (که حکم عقل) 
اضل توابت انست قست نه انعام این غمل با بر ایک مولعم تمی که 
ای زر ان تا شوه ی رم ار چا عم ترا یل ما 
عبادت است) که انگیزه بر انجام اين فعل است. بلکه گاهی مناقشه 
می‌شود در نامگذاری آن ثوابی که این فاعل مستحو آن می‌شود. به ۰ 
احتمال امر احتیاط (یعنی استحقاقی نیست. بلکه تفصلی است) و 

ای ار ی اس راهم ار ار اخبار خبر دادن ِ 
تفصل خدای سبحان بر عامل به همان ثواب شنیده شده. اگر این‌چنین 
باشد؛ ان اس ما امه ری متا دانت است. نیست بلکه 
ات ات سای ما است کمن سا ال سامت ات 


و ملزوم امر ارشادی است که عقل در تحصیل آن ثواب مضاعف به دنبال 


(تشریح المسائل) 


#حاضل مات( هه فان کان ااانت نها الاخار مسرت ۱ 
این است که وقتی مفاد اخبار من بلغ این شد که محتاط ثواب دارد. عقل 
بخ کم ه اه اعلن اساط مد است یل استه آناه: ات 
اخبار از دو جهت موکد حکم عقل‌اند: 
1- يا دلالت دارند بر اصل تواب؛ 2- يا دلالت دارند بر ثبوت ثواب بالغ. 
کات ارس باس اضل اب با اه اس ما ها وت 
وقتی اجمالا دلالت می‌کنند بر اينکه فرد محتاط و فاعل به دنبال بلوغ 
توانتر اب اف معا عطامی آماشت. که وید عکم .یل مر 
خال:وفتی این اخیر بالمظایقه ولالت: کووند بر مت کواب و لو بر عتوان 
اخشاطاره نس الا مها لت دار دسر طلب بارخ ان ففل احعاطی را 
منتهی این طلب از دو حال خارج نیست. 
۷ از (فان ن علی وجه الارشاد لاجل تحصیل هذا الثواب ...) چیست؟ 
۲ تحصیل همان ثوابی که 
تفصلا خدای تعالی به ما وعده داده, پس لاز مه استحقاق ثواب است 
یعنی وقتی عقل و شرع حکم به استحقاق دادند. لازمه‌اش یک امر ارشادی 
تفه ححصیل: ان وا است: لذا عنم طلی.عین اهر نه اصاط در ادآعر 
احقاط است که م کو کم وه اک اس اسآ امش تفت ] فد 
امتثال بطلبد. 
استحبابی مولوی نیست, چرا که حکم شرع به تنجز ثواب تصدیق همان 
خی کل انیت ی ره یم لانمت آنه.ماي اس ارساوی است و ۸ 
مولوی و ما پحن فیه شبیه این ایه شریفه است که می‌فرماید: 
(مَنْ بطع اللة و رَسولة یدْجِلهة جَناتِ تجری)* که عقل نیز در حکم به 
معنا استقلال دارد لکن با این تفاوت که" مورد آیه وعده ثواب بر ِ 
حفیفیه است و مورد بحت ما وعده ثواب بر اطاعت حکمیه بعلی احتیا ط 
است که بنده با انجام آن در حکم مطیع است و نه واقعا مطیع. 
در نتيجه ما نحن فیه شبیه وعده ثواب بر نیت خیر است که فرد با نت خیر 
در حکم مطبع است از اين جهت که انقیاد کامل دارد و تعمیم قطعی بر 
اا ای ور ها ها سای اسان رت سنوت 


اين است که برخی توظم کرده‌اند که اخبار من بلغ شبیه اخبار من سرح 
لحیته مق‌باشد. و لذا حضر ابت 
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فقهاء در بیشتر موارد از راه وعده تواب, کشف می‌کنند استحباب را. 
فی‌المثل در خدیت آمده انسنت. کد- 

[- 0 محاسن ح را رن کند فلان مقدار ثواب دارد. 

حال چه اشکال دارد که بگوئم ما نجن فیه نیز چنن است بعنی چه اشکال 
دارد که بگوئیم 

2- عمل را به قصد امتثال این امر ندبی انجام می‌د هیم . 

پس: احتیاط در عبادت نیز درست می‌شود. 

* قبل از پرداختن به پاسخ شیخ بفرمائید چه تفاوتی میان طاعت حقیقیه و 
طاعت حکمیه وجود دارد؟ 

ات مد اکن مره آرکتم اه مسا ها را توا 
دارد. 

در اطاع که اکر فل مه رکه ال اس ایام تون وا ینورد 

* پاسخ شیخ به توهم مذکور چیست؟ 

اين است که بین ما نحن فیه یعنی اخبار من بلغ با اخبار تسریح لحیه تفاوت 
است. 

* مراد از تفاوت مزبور چیست؟ 

ان افتت که ای مسر هلت ی کی که وان سس ات 
کشت استه دار سره لح ات دای اختفان ام اتام 
دهی ثواب دارد.. 

و ان دلل بر ات که تواتب تس تس اطاقت فد استن اطات 
حقیقیه هم مستلزم امر مولوی است و حال انکه اخبار من بلغ دلالت 
ی کت بر تریب وان بر اظاعت که کههان اعفاط است. . 

ای کاس ای ار ام مت ها اال سش عضو ایحا ان فرش 
باشد, بلکه کاشف از یی امر ارشادی است. پس این یی قیاس مع الفارق 
است و درست بیست. 

* حاصل توهم و پاسخ آن را به زبان ساده‌تر بیان کنید؟ 

این است که خدای تعالی چند جور وعده تواب داده است و ما می‌خوآهیم 
مشیم احاد ماخ ای دام سل ات افت قباس 

1- یکجا وعده واب داده است به اینکه نية المومن خیر من عمله. 

بدین معنا که اگر عمل نمود 10 ثواب و اگر تنها نیت نمود 1 ثواب دارد. 

2- و یکجا وعده ثواب در کارهای شخصی و خصوصی داده و فر موده: اگر 
کسی محاسن خود را شانه کند فلان مقدار ثواب دارد. 


3- و یا یکجا وعده واب مضاعف داده و فرموده: 
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من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. 
خال سا سامت ما ار سای ام مت اروت 
مستدل که طریق ششم را جهت تصحیح عبادت پیشنهاد کرده بود خیال 
کرده بود که از قبیل وعده واب به کارهای خصوصی است و لذا و فش 
اگر کسی به محاسنش شانه بزند فلان مقدار ثواب دارد. 
این شانه زدن به محاسن طاعت حکمیه نیست. 
وقتی شانه زدن به خاطر طاعت حعمیه نبوده لا بد به خاطر طاعت حقیقیه 
است. 
طاعی هت ام ها تک ی سای ان انش فآ 
ق ای ای ون سره عم سشتصته کت ی کنر اعر حیاوت 
استحبایی را 
۴ وعده 9۹3 9۶ است؟ 
فی الم 
1- بر نیت خیر وعده واب داده شده است شرعا. 

2- کارهای خیر کم حسنش مسلم است مثل واجبات و مستحبات من 
شخص به نیت می‌گذارند عقلا. 
3- نیت کردن خود طاعت حعمیه است. چرا که نیت کننده مطیع و منقاد 
ون است 
4 طاعت حکمیه دارای ثواب است. 
پس :. 
بات سای از ارس 
از وعی توا ساره رنه الخر کش مت کم ایو استاوی | 
* حال 0 بپرستد. اخبار هن بلغ از قبیل.من سح لخیته است و یا 
از عد د الثواب بت اسر 8۳ پاسخ می‌دهید؟ 
خواهید گفت ِ لیر فله دای سر این اکتام کی ی نت۱ 
[- آدم محتاط ثواب 3 
2- 9 ای سای فا وت 
4 تواب کاقافت از امر ارشادی است و نه مولوی. 
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۴ اکر کسی بگوید اخبار من بلغ وعده ثواب موعود می‌دهد چه پاسخ 
می‌دهید ؟ 


می‌گوئیم اخبار من بلغ مثلا می‌گوید: 
اکررفان کارزرایکتی داب عباوت مارا مسر 
ما به‌عنوان مستمع آن را به امید آن واب موعود انجام می‌د هیم. 
انواشان عم به خاظر واب عون احتاط ازست. 
احباظ ماب فلی داره مه استحعافین. 
تا ای ای ار اس و سس اک ار اس اسان 
می‌کند. 
در نتیجه وقتی اخبار من بلغ وعده واب موعود را می‌دهد و چنین ثوابی 
کاشف از امر ارشادی است دیگر نمی‌تواند موکد حکم عقل باشد, چرا؟ 
زیرا| عقل توان درک و صدور چنین حکمی را ندارد و لذا در اینجا باید تابع 
شرع باشد. 

* چرا عقل توان دون کین امن را ۳ 
0 دارد. به عبارت دیگر عقل می‌تواند ره ند کار نیک ِِ 1 
است و لکن نمی‌تواند بگوید فلان کار ثواب ب بی خقم قران دارده 
بنابراین اگر اخبار من بلغ وعده موعود می‌دهد و نه مسموع. دیگر 9 
حکم عقل نیست. ۲ ۲ 
و لذا در چنین جایی عقل باید تابع شرع باشد, اگرچه در بیان قبلی گفتیم 
شرع تابع عقل است. 
* را در مان صلی کفه ند کف شرع تایه عع زیت ۱ 
زیرا: 
- طاعت حکمیه واب دارد. 
- ثواب عقلا امر دارد. 
تشی ‏ اار ماه رها که شک طفل آندم ارنت: 
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متن: .. . ۱ 

و الحاصل: اثه کان ینبغی للمتوهم آن یقیس ما نحن فیه بما ورد من الثواب 
علی نيْة الخیر, لا علی ما ورد من الثواب فی بیان المستحبات. نم ان 
التفری مسا نا من ات شرع ی ی ره ان 
الشرعة المترية علی المستحیّات الشرعیْة, مثل ارتفاع الحدث المترگب 
علی الوضوء لا فان مجزد ورود خبر غیر معتبر بالاأمر به لا 
توا افستای التات مه تا نب یرالیه ال ۱ 
الک ارسصحات سل لول هن اه کی وضو مورباب بت 
الاحتیاط, لا یسوغ جواز المسح ببلله, بل یحتمل قویّا آن یمنع من المسح 
ببلله و ان قلنا بصیرورته مستحبا شرعیا, فافهم. 


پرای متوهم (که 0 از اخبار من بلغ امر مولوی شرعی بدست 
آورد) شایسته بود که اخبار من بلغ را با آنچه وارد شده در رابطه با ثواب 
بر نیت خیر مقایسه کند (یعنی با ثواب تفطلن که: در برایز اطاعت حکمنه 


اش اه شا ان روا هس نات مات (م لسن نی 


مره مترثب بر بحجت در اخبار من بلغ 


اشاره 


سپس می‌فرماید: ثمره میان آنچه ما گفتیم (که اخبار من بلغ امر مولوی 
شرعی برای ما نیاورده‌اند) و میان استحباب شرعی (که توهم‌کننده بگوید: 
اخبار من بلغ امر شرعی اورده) ظاهر می‌شود در ترئب اثاری که مترئثب 
(و يا اباحه نماز) که مترئب است بر وضویی که مامور به شرعی است 
(یعنی شرع به آن امر فرموده). 

پس به صرف ورود یک خبر غیر معتبر در امر به آن (وضو) تنها موجب 
استحقاق ثواب بر انجام آن می‌شود و لکن اثر رفع حدت ترا مترئثب 
نمی‌ شود (چر| که اخبار من بلغ در اینجا امر شرعی نیاورده, بلکه امرش 
ارشادی ازنت اور این مت ام کر کی (1- وضویی هم داریم که 
مامور به شرعی هست و لکن رافع حدث نیست مثل وضوی مسلوس و یا 
مبطون و يا مستحاضه). همچنین است حکم به استحباب شستن ان مقدار 
رام نخان در وصوع که نها آز بات استاط است: ادلی ام وی 
محرز ندارد) و سبب جواز مسح با رطوبت ان نمی شود. بلکه احتمال فوی 
داده می‌شود که مسح با رطوبت آن قسمت از محاسن ممنوع باشد اگرچه 
ما قائل شویم به مستحب شرعی شدن آن (به اپنکه اخبار من بلغ امر 
موی اتتای امرم سا یی را سای صاصای ار و 
قاس رش هی تباید از ور طوها مور ره ای سای نوا 
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(نشریح المسائل) 


* مراد از (و الحاصل اه کان ینبغی للمتوهم ان یقیس ۰) چیست؟ 

این است که بهتر می‌بود که متوهم اخبار من بلغ را با وعده ثواب مضاعف 
که فرمود: (مَن جاء بالحسَتة قلةٌ عَشْر آمنالها) مقایسه هف کر نت اسر 
سر لحیته». 

حاصل مطلب اینکه از راه اخبار من بلغ نیز نمی‌توان پیش امد و در تصحیح 
عتاویت ات از امااستاه سوه 

* ثمره این بحث که اخبار من بلغ ارشادی است و یا مولوی در کجا ظاهر 
می‌ شود ؟ 

و استا تا مار ماه کش از ام موه کی مان ادا 
محتمله را به قصد امتثال چنین امری اتیان نمود. 

خاک ای ف ی کی ار امن مامت کت ماک انشا ]ات ان 
و نمی‌خورد. "به عبارت دیگر: ثمره این بحث در 
آثاری که بر مستحبات شر عیه مترتب می‌ شود ظاهر ملق کوردق بعنلی 
مستحبات شر عیه به‌طور علی‌حده دارای آثاری است. 

و لذا اگر به دلیل ضعیفی به ما رسید که فلان عمل دارای ثواب است و با 
مستحب است. اخبار من بلغ شامل آن می‌شود. 

حال: اگر گفتیم که اخبار من بلغ موّکّد حکم عقل‌اند اثر شرعی برآن اخبار 
بار نمی‌شود در حالی که به قول متوهم این اثر بار می‌شود. 

فی المثل: 

ایکا موه نا افقی الس اضا م حاعشتها ارات ار آشت»ه 
زر ان رفع جدت و اباحه صلاة است. حال اگر وضو امر شرعی نداشته 
باشد و وجوب و استحباب آن ثابت نشده باشد تنها از طریق خبر ضعیفی 
به گوش ما رسیده که مثلا وضو برای خواب مستحب بوده و دارای ثواب 

است و اخبار من بلغ نیز بر اين مورد منطبق شود: _ 

بر مبنای ما (شیخ) این وضو مستحب شرعی نشده و اثار وضوی شرعی را 
نیز نداد تا رافع حدث و مبیح نماز باشد و لکن بر مبنای متوهم چنین آثاری 
را دارد. 

به عبارت دیگر: از آنجا که چنین وضوئی مأمور به نیست یعنی امر شرعی 
ندارد. آیاز شر عیه رفع حدت و اباحه نماز بان مترئب نمی‌شود هر چند 
ثواب هم دارد. 

* پیتن مراد از عبازت (فتاتل) خیسنت؟ 

شاید اشاره دارد به عدم ملازمه میان استحباب شرعی و رافعیت حدت 
چون وضوهایی وجود دارد که 

ترجمه فتن وشرح کامل رسانل؛ شخ انصازهنج7رض :213 


ماو وه ره وال زاف حوین زمی با ری مراد 
2- وضوی فرد مبطون یعنی کسی که مبتلا به مرض بطن است.[ 8 9] 
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و يا وضوی زن مستحاضه که مرتب در حال خون دیدن است و ... 

نکته: وضوی فرد مسلوس: مبطون و مستحاضه مبیح صلاة هست ولی 

وضوی زن حائض مبیح نماز هم نیست. پس نمی‌توان گفت که بر مبنای 

متوهم آثار شرعیه بر چنین وضویی بار می‌شود. 

* مراد از (و کذا الحکم باستحباب غسل المسترسل من اللحية ...) چیست؟ 

شود به جز مسح سر ان مقدار از محاسن که در محدوده صورت است, 

لکن آن مقدار از محاسن که رها شده است یعنی خارج از حد صورت 

است. منتهی از طرق اخبار ضعیفه به ما رسیده که شستن ان مقدار 

مسترسل ثواب دارد و لذا شمول اخبار من بلغ نیز واقع می‌شود. 

حال اکر برای کشیدن مسح رطوبت دست شما خشک شده باشد وظیفه 

خواهید گفت رطوبت را از اعضای دیگر گرفته و مسح می کشیم. 

ص ی | 

نه ؟ 

بر مبنای ما (شیخ) که استحباب شرعی این غسل ثابت نشده یعنی عضو 

وضوء نشده, خیر. 

و لکن بر مبنای متوهم که وعده واب کاشف از استحباب شرعی است و 

این غسل نیز عضوی از اعضاء وضو است اگرچه عضو مستحب. بله 

می‌توان برای کشیدن مسح از رطوبت ان استفاده نمود. ۱ 

به ِِ دیگر: اگر اخبار من بلغ امر مولوی برای ما در این مسئله اورد. 
و اگر امر مولوی نیاورد خیر. 

۷ پس مراد از (فافهم) در پایان مطلب چیست؟ 

شاید اشاره به این است که وجه احتمال مذکور را بفهم 

* وجه احتمال مزبور چیست؟ 

این است که به فرض استحباب شرعی هم: 

اولا مسح باید به وسیله بلل اعضاء وضو باشد و عضویت محاسن مسترسل 
بیست و شاید مستحب علی‌حده باشد. 

ثانیا: گرفتن رطوبت باید از عضو واجب باشد و حال آنکه شستن محاسن 

مسترسل از اعضاء واجبه نمی‌باشد. در نتیجه: به فرض استحباب شرعی 

هم گرفتن چنین رطوبتی جهت مسح کفایت نمی‌کند. 
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متن: 
الثالت: 
أنْ الظاهر: اختصاص آدلة البراءة بصورة الشکٌ فی الوجوب التعیینی, سواء 
کان آصلیّا و عرضیّا کالواجب المخیّر المتعیّن لأجل الانحصار, ما لو شک 
فی الوجوب التخییری و الاباحة فلا تجری فیه آدلْة البراءة, لظهورها فی 
عدم تعیین الشیء المجهول علی المکلف بحیث یلتزم به و یعاقب علیه. 

قی بان اصااه کدی تروص : 
ان آنرکان القی: فی فخمنه: فن من کلی رک هو شین غرم آو 
وجوب ذلک الغیر بالتخصوص, فیشکل جریان آصالة عدم الوجوب, اذ لیس 
هنا [ وجوب واحد مردد بین الکلین و الفرد, فتعین هنا اجر|ء أصالة عدم 
سقوط ذلک الفرد المتیّن الوجوب بفعل هذا المشکوک. 
و أَمّا اذا کان الشکٌ فی وجوبه بالخصوص, جری آصالة عدم الوجوب و 
آصالة عدم لاز مه الوضعی, و هو سقوط الواجب المعلوم به اذا شک فی 
اسقاطه له, ما |ذا قطع بکونه مسقطا للواجب المعلوم. و شک فی کونه 
واجبا عشسقطا للواخت الاخر اه میاجا متتفطا لوجویه حظیر الشقر. الضاح 
المسقط لوجوب الصوم- فلا مجری للاصل الا بالتسبة الی طلبه, و تجری 
اصاله اناد عن ماع اعد دا فص مین دلی لایر 


ترجمه. 


تنبیه سوم عدم جریان اصالة البراءة در شک وجوب تخییری 


اشاره 


ظاهن ات است که ادلهراقت کت اختضاض دارند هه ان ضهورنی: که شید 
وجوب تعیینی است (مثل دعاء عند الهلال و ...) خواه (اين وجوب تعیین 
مشکوک) اصلی باشد و يا عرضی مثل واجب تخییری تعین یافته بخاطر 
منحصر بودنش. ۱ 
و اما اگر شک شود در وجوب تخییری و (یا) مباح بودن (عملی مثلا اينکه آیا 
دن کنار. اطقام صاخ واحب تخیر است و با نه. متحب با یاج ات |, 
ادله برائّت ت (چه عقلی و چه شرعی) در این (شک در وجوب تخییری) جاری 
نمی شوند, به دلیل, ظهورشان در عدم تعین شی ۶ مجهول برعهده )( مکلف 
به‌گونه‌ای که (مکلف) ملزم به آن باشتد. و در اثر .مخالفت با. ان .مور 
ققات یه کمن که سدق ای ال محر سکره ازست. 
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نظر شیخ اعظم در اجرای استصحاب عدم وجوب در شک مزبور 


و (امکان اجرای) استصحاب عدم الوجوب تفصيلي وجود دارد. زیرا: 

1- اگر شک در وجوب (فردی مثل صیام) ضمن کلی مشترک (متل کثر) 
میان صیام و غیر آن (همچون اطعام) باشد و پا (اين شکی) در وجوب ان 
غير (یعنی اطعام) بالخصوص باشد (که همان شک در وجوب تخییری عقلی 
است). 
پس جریان استصحاب عدم وجوب اشکال دارد, زیر | در اینجا تنها یک وجوب 
(از جانب شرع وجود دارد) که مردد است میان کلی (کفر) و فرد (اطعم) 
ولی (راجع به صیام امری نیامده و در نتیجه نمی‌توان استصحاب عدم 
وجوب جاری کرد). 
پس (وقتی استصحاب راجع به مسقط بودن يا نبودن, تعیینی بودن یا نبودن 
جاری نشود) در اینجا اجرای اصالة عدم سقوط ان فردی که وجوبش به 
واسطه انجام این فعل مشکوک (مثل صیام) بقینی است, تعین می‌یابد 
راکرس روم کب ا اه ضیام کی ارم فراع ات 
اطعم و بعد از ان فرموده او صم یا نه نفرموده او صم), استصحاب عدم 
وجوب و اصالت عدم لا زمه وضعی ان جاری می‌شود و این (اصالت عدم 
لاز مه وضعی) سقوط همان واجب معلوم است (یعنی که اگر من صیام را 
که واجب معلوم است انجام دادم اطعام ساقط می‌شود يا نه؟ که اصل در 
اینجا عدم سقوط است), البئه اگر در مسقط بودن صیام نسبت به اطعام 
اما اک فا ش ته ست یط موی اهب ام رل اد ام 
ک معط اخرام است اس شوم رانک ایا زاس سا ات آزسد 
و (در عین حال) مسقط واجب دیگر و يا نه مباح است و مسقط وجوب 
واجب دیگر؛ مثل سفر مباح (در روزه ماه رمضان) که مسقط وجوب روزه 
(رمضان) است (به دلیل قطعی بودن مسقطیتش). متخ جریان اصلی 
نمی‌باشد, مگر نسبت به (وجوب) تعینش و نسبت به جریان اصل برائت به 
خاطر واجب تعیینی بالعرض بودنش آنجا که تعیّْی فرض شود به سبب 
که تست کر( کق ور تا صر عم ی اس 
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(تشریح المسائل) 
* چه تفاوتی میان واجب تعیینی و واجب تخییری وجود دارد؟ 

واجب تعیینی بلا بدیل و واجب تخییری ذو بدیل است. 

یعنی در واجب تعیینی خود عمل معینا واجب است و نمی‌توان فعل دیگری 
را به جای آن انجام داد مثل نماز. و لکن در واجب تخییری می‌توان واجب 
زایزها کردم و عدل آن را انجام داد مثل خصال کقاره در ماه رمضان که 
مکلف مخیر است بین اطعام شصت مسکین و يا شصت روز روزه گرفتن 
پی‌دربی. 

* واجب تعیینی خود بر چند قسم است؟ 

بر دو قسم: 1- تعیینی بالاصالة؛ 2- تعیینی بالعرض. 

* واجب تعیینی بالاصالة چگونه واجبی است؟ َ 

واجبی که از ابتدای صدور از جانب شارع وجوب روی ان رفته و معینا 
واجب بوده است مثل نماز ۱ 

* واجب تعیینی بالعرض چگونه واجبی است؟ 

واجبی است که در زمان صدورش از جانب شارع جزء مصادیق مورد اختیار 
بود و لکن چون برخی از افراد متعذر گردید و عمل منحصر شد در این 
افراد, بالعرض وجوب تعیینی پیدا کرد. 

فی‌المثل اگر در خصال کفار عتق رقبه و صیام شهرین تعذر پیدا کنند, 
اطعام ستین بالعرض تعین می‌یابد و لذا وظیفه منحصر می‌شود در اطعام. 
۴ واجب تخییری خود بر چند قسم است؟ 

بر دو قسم: 1- تخییر عقلی 2- تخییر شرعی. 

* چه تفاوتی میان تخییر عقلی و شرعی وجود دارد؟ 

در تخییر عقلی امر مولی وی کلف وه اسبت لک کل واراش افراد و 
مصادیق مختلفه‌ای است و لذا عقل ما را مخیر می‌کند میان هر فردی از 
افراد که کلی برآن منطبق می‌شود مثل اکرم المتقین. 

ولی در تخییر شرعی دلیل خود می‌گوید: افعل احد هذه الامور فی‌المثل 


می‌گوید: صم او اطعم و .. ۲ 
* با توجه به اقسام هی ی 
می‌گیرد؟ 


ها وه تا ی فان ین اسان 
است يا نه؟ اگر واجب باشد آیا وجوبش تعیینی بالاصالة است یا بالعرض. 
فی‌المئل : , 

ای فلا ایشا ماک مایت مومت زد 
ات ار 

ای ات رتش ای الب نوات ات 


2- و گاهی شک ما در وجوب تعیینی بالعرض است مثل جائی که واجب 
تخییری تبدیل شود به واجب 
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تعیینی فی‌المثل صیام شهرین و عتق رقبه برای مکلف ممکن نیست و لکن 
اعاه یسور ارست. 

تک وا که را اه هم یر اس ی ات 
الآن به نحو تعیین بر او واجب باشد یا نه؟ 

3- و گاهی شک ما در وجوب تخییری است. فی‌المثل: مکلف :هی داند کون 
کقاره تاه هناهام بر امعاحت اه کم ی ای که اا سا 
واجب است و با اينکه میان اطعام و صیامی که هر دو برای او امکان دارند 
مخیر است؟ 

و لذا اکنون شک دارد که آپا صوم بعنوان واجب تخییری بر او واجب است 
ان ی اس ط رت اطعا ام ان ای مر 
فی وجوبه التعیینی. منتهی بالعرض. 

* در کدامیی از شکوک مزبور اصالة البراءة جاری می‌شود؟ 

و ند که حای خان اه اي اسان اس که اش 
وجوب تعیینی یک شی ۶ باشد. چه شی در وجوب تعیینی بالاصالة بااشد مثل 
دعاء عند ریت الهلال. و چه در شک در وجوب تعیینی بالعرض باشد, مثل 
آضا کم ماه ی یه میسن ی ام کم اه موی ی ال 
دارد یا نه. به عبارت کوتاه‌تر: الشک فی وجویه التعبینی. محل اجرای اصل 
تفت اه ال لا آسا کم ار موی 
تخر است اصاله الیر اه سامت نفی ند 

* مراد از (امّا لو شک فی الوجوب التخییری و الاباحة .. ۰) چیست؟ 

این است که اگر شما شک داشته باشی که آیا صوم به‌عنوان واجب 
تخییری بر شما واجب است يا نه؟ 

نمی‌توانی اصالة البراءة از وجوب تخییری صوم جاری کنی < چه عقلی و چه 
تقلیه ها بت ور 

گاهی شما در وجوب تعیینی بالات و بالعرض شک نداری بلکه در وجوب 
تیک ی دار توالصل سای فرموه استه اک فلان عم | انم 
دادی باید شصت مسکین را اطعام کنی. 

حال شما نمی‌دانی که اطعام ستین را معینا بر شما واجب فرموده و يا نه 
مخیر نموده میان شصت روز روزه و یا شصت اطعام. در اینجا شک شما 
در وجوب تخییری صیام است. چه باید بکنید؟ آیا می‌توانید اصل برائت 
جاری کنید؟ 


اقتضای قاعده این است که: خیر. حق ندارید برائت جاری کنید چه عقلی و 
چه نقلی. 

* مراد از عباوت لظی‌رها قی فحم ین المجغلءعلین المعاهفت بخیست 
۰) چیست ؟ 

علت عم اخرای اضل اسان وخفت تیوه ام ات کیب اینگه 
اخرا ال پرانت‌های رف کلف م میت ات لک از سا کون ما 
نحن فیه تخییر داریم بدون جریان اصل هم مضیقه‌ای در 
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کار نیست, چرا که مکلف مختار است و می‌تواند صیام را ترک کند و 
اطعا اه ساسا فانهه مار کت ای اصل را تکار 
ی و این نقض غرض است چرا؟ زیرا| اصل 
برائت ت از و و و این خود 
به عبارت روشن‌تر بفرمائید چرا در شک در وجوب تخییری نمی‌توان 
ِ عقلیه جاری نمود؟ 

رال آحرا ای یسوط مه انا ارت که ی ی که 
عقابی در کار هست يا نه؟ 

که گفته می‌شود عقاب بلابیان قبیح است و خود را بریء الذمه می‌کنیم 
لکن در ما نحن فیه شکی در وجود عقاب نمی‌باشد. چرا؟ 

چون که اگر ما همین صیام را که شک در وجوب تخییریش داریم انجام 
تیه وال ارام رای اور فا ععات وا همه 
جوا تیرا یا با تیدا نک عمل سر ماعاحب وی سای را اتجام 
نداده‌ایم البته: اگر صیام را ترک کردد: اطعام را انجام دهیم عقابی نخواهیم 
داشت به عبارت دیگر: اصلا در اینجا شک در عقاب و عدم عقاب معنا 
ندارد. بلکه يا یقین به عدم عقاب است و يا نه یقین به وجود عقاب. خلاصه 
کلام اینکه: 

ترک الصیام مع ترک الاطعام, وجوب عقابش بقینی است. 

تک الصا هداعا رم خاس نی است: 

در نتیجه حالت شک عقاب در اینجا متصوّر نیست تا قبح عقاب مطرح شود 
و اصل برائت جاری. 

* چرا در شک در وجوب تخییری برائت شرعی جاری نمی‌شود؟ 

زیر -هدفت, ادله. بر اک بر عبه منل. رقم ها لا بعلمون .وب زفع: کاشت :و 
مشمّت از دوش مکلف است و این مربوط به واجب تعیینی است, چرا که 
و وت تخییری کلفتآور نیست به خاطر اینکه یکی را با دلیل ترک و دیگری 
زحمت می‌شود. چرا؟ 


شا ان ضیاه ابا این اضلی تردا زیم اظفام مات می‌ شون ان هدجه 
صورت تعیینی به عبارت دیگر وقتی از دو عمل یکی را برداشتیم وجوب 
متراکم می‌شود در دیگری و این خود کلفت است. 

* حاصل دو مطلب اخیر چیست؟ 

این است که اگر شک ما در وجوب چیزی بود تخییرا نه برائت ت عقلیه در آن 
جاری می‌شود و نه شرعیه. 

چون که نه شکی در عقاب وجود دارد و نه کلفتی در میان می‌باشد. 

* پس مراد از (و فی جریان اصالة عدم الوجوب تفصیل, ...) چیست؟ 

این است که حال که دست ما در شک در وجوب تخییری کوتاه شد آیا 
می‌توانیم استصحاب عدم وجوب را جاری کنیم يا نه؟ 
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به عبارت دیگر ایا می‌توان نسبت به وجوب تخییری صیام استصحاب عدم 
وجوب جاری کرد؟ به اینکه بگوئیم زمانی صوم به‌عنوان کقاره وجوب 
تخییری نداشت و اکنون ما در وجوب ان شک داریم, در نتیجه استصحاب 
عدم وجوب جاری می‌کنيم که در پاسخ می‌فرماید: باید میان تخییر عقلی و 
حال پاسخ: ۱ 

اگر در وجوب تخییری عقلی ان شک داری حق استصحاب عدم وجوب 
نداری. 

و اگر در وجوب تخییری شرعی آن شک داری حق اجرای استصحاب عدم 
وجوب را داری. 

* حاصل مطلب در (لائثه ان کان الشک فی وجوبه فی ... الخ) چیست؟ 

مان سل موه نطو است در پاس‌هرشوال قرلی مص بر ایبیه: 

1- گاهی شک ما در وجوب تخییری عقلی است. 

۴ حال بفرمائید مراد از اینکه شک ما در وجوب تخییری عقلی است 
چیبلست؛ این تخییر عقلی چگونه پید | می‌ شود ؟ 

انز است که ار این ضیام در واقع .هم واخت تخیر اش بتکم عفن 
وجوب تخییری است و نه به حکم شرع 

فی‌المثل شما شک می‌کنید که ابا کای خی واجب است که قدر جامع 
صیام و اطعام و عتق است و يا خصوص اطعام که یکی از مصادیق کلی 
کقاره است واجب است که در حقیقت دوران میان تعیین و تخییر است. به 
عبارت دیگر نمی‌دانم که شارع فرموده: کفر و پا اینکه فرموده: اطعم. 

اگر فرموده بااشد , اطعم, اطعام کردن می‌ شود واجب تعیینی و صیام که 
یکی از مصادیق کلّی کقّاره است نه تعیینی است و نه تخییری. 

و اگر فرموده باشد: کفر (کفار بده) خوب یک فرد کفار صیام است و فرد 


دیگرش اطعام و لذا شما مخیُر می‌شوید میان یکی از اين دو و اين تخیبر 

اما اک ای ی ی واه و وکا کب اور مرا 

نم کل لب افر اند العطل یربا سن الافرآو بابراین شست به خصوصن صام 

که شک در وجوب تخییری ان دارم استصحاب عدم وجوب جاری نمی‌ شود. 

* مراد از (اذ لیس هنا الا وجوب واحد متردد ...) چیست؟ 

دلیل بر عدم اجرای استصحاب عدم نسبت به خصوص صیام است که شک 

در وجوب تخییری آن 
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دارم مبنبی بر اینکه یک وت بیشتر نیست ان هم امرش مردد است میان 

اینکه آیا به کلی کقاره تعلق گرفته و یا به فرد معین اطعام. 

دز که تست منم تحص نام مهمتی عای یداه ایکا 

وجوب است پا کلیث کفاره است و یا خصوص اطعام که در این دو نیز 

نمی‌توان استصحاب عدم وجوب جاری نمود. زیرا علم اجمالی مانع از 

سم 

پس نوبت می‌رسد به دوران امر میان تعیین و تخییر. 

حال اگر اطعام را تعینا انجام دهم امتثال امر صورت گرفته و لکن اگر فرد 

گرا ار کصسن ام کشا مارم ان ع مس اف میا 

زه؟ 

در اسخا اصاله محض الط ار کرو مان ی را نصا رف وه 

* عبارت اخرای پاسخ فوق چیست؟ 

این است که اگر شارء فرموده باشد کفر و یک فرد کفاره صیام باشد و 

فرد دیگرش اطعام من مخیُر می‌شوم میان صیام و اطعام. _ 

در اینجا نمی‌توانم استصحاب عدم وجوب را جاری کنم و بگویم صیام قبلا 

واجب نبود پس حالا هم واجب نیست., چرا؟ 

زیرا من یقین دارم به اینکه شارع تکلیفی را واجب کرده لکن شک دارم که 

فرمیی افص با شمسا که توهش حال اش اند 

در اینجا استصحاب عدم وجوب جاری کنم؟ خیر, چرا که شک ندارم. . منتهی 

اگر شارع فرموده باشد کفر. صیام می‌شود واجب تخییری عقلی و نه 
شرعی. 

و لذا همان‌طور که در واجب تخییری عقلی برائت ت عقلی جاری نمی‌شود. 

استصحاب عدم وجوب هم جاری نمی‌شود. 

* اگر واجب تخییری ما عقلی نبود و شرعی بود چنانکه در پاسخ به سوال 

ال گفته شد چه؟ ۱ 

فی المثل می‌دانم که شارع فرموده: اطعم و لکن نمی‌دانم ایا پشت سر 


اطعم فر موده: و ضم پا نه؟ 

چه پاسخ می‌دهید؟ ۱ 

اگر شارع فرموده باشد: اطعم آو صم. صوم می‌شود واجب تخییری 
شرعی 

و اگر تنها فرموده باشد: اطعم. شک من شک در وجوب تخییری شرعی 
و لذ| در اینجا می‌توان از استصحاب عدم وجوب صوم استفاده کرد. به 
عبارت دیگر در اینجا دو مقام از بحث وجود دارد: 1- نسبت به حکم 
تکلیفی؛ 2- نسبت به حکم وضعی. 
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1- نسبت به حکم تکلیفی یعنی وجوب تخییری صیام بلا مانع است چرا؟ 
زمانی بود که صیام با وجوب تخییری بر من واجب نبود و آن زمان, 
قبل از افطار عمدی و بار شدن کفاره بود, لکن اکنون در وجوبش شک 
دارم پس استصحاب می‌کنم عدم وجوب آن را. 

2- و اما ننست به حکم وضعی یعنی سقوط واجب معلوم که اطعام باشد 
مسئله دو جتور بت پید | مق کنن. 

به عبارت دیگر بحث بر این است که اگر من فرد مشکوک یعنی صیام را 
انجام دادم آپا واجب معلوم از عهده من ساقط می‌ شود پا زن؟ 

ایا قاتا اصل اصاله اس سای یه تا و مت و 
صورت دارد: ۳ 

1- گاهی شک من در این است که آیا فرد مشکوک الوجوب می‌تواند 
مسقط فرد معلوم الوجوب باشد پا نه؟ در اینجا استصحاب عدم لا زم 
وضعی اجراء می‌شود. 

2 و گاهی یقین دارم به اینکه فرد مشکوک الوجوب مسقط است.؛ پس اگر 
آن را انجام دهم آن فرد معلوم از عهده من ساقط می‌شود. 

لکن شک دارم که آیا اين فرد. یکی از دو فرد واجب تخییری است و 
مسقط است و یا اينکه یک عمل مباح ولی مسقط واجب دیگر است ؟ 

در اینجا استصحاب عدم السقوط فرد واجب جاری نمی‌شود, چرا که در 
سقوط آن شک ندارم و لذا یکی از ارکان استصحاب از بین می‌رود. 

خلاصه کلام اننکه آکر ساعت سرت باشد سفسعط است. و ان مات 
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۵ ۳ 
و ریما یتخیل من هذا القبیل: ما لو شک في وجوب الائتمام علی من عجز 


غن. القراعة و علمهاء باء غلی زخوع الضسالة الی الشک قی کون الاتتمام 
مستحا مسقطا آو واجبا مخی ر | بینه و بین الصلاة مع القر اءة, فیدفع وجوبه 
التخییری بالأاصل. 
لک الظاهت ان السصاله مر الیل ان اه ماه ی هد 
الصلاة الواجبة, فتصف بالوجوب لا محالة, و اتصافها بالاستحباب من ِ 
آفضل فردی الواجب. فیختص بما آذا تمکن المکلف من غیره, فاذا عجز 
تعیّن و خرج عن الاستحباب, کما |ذا منعه مانع خر عن الصلاة منفردا. لکن 
یمکن منع تحقق العجز فیما نحن فیه, فاته یتمکن من الصلاة منفردا بلا 
فراعنه لسقو‌ظما عنه بالتعدر کشسقه‌ظما:بالاتمامه فتعین اخد الفسفظیه 
تاج ال یل 
قال فخر المحققین فی الایضاح فی شرح قول والده قدّس سرژهما: «و 
الاقرب وجوب الائتمام الامیث العاجز»: 
وجه القرب تمکنه من صلاة صحيحة القراءق. و یحتمل عدمه, لعموم نصٌین: 
آحدهما: الاکتفاء ۳ یحسن مع عوم الشین مر التعل وب الای ده 
الجماعة. و الأوّل آقوی, له یقوم مقام القراءة اختیا را فیتعین عند 
ار ۲ بل ایات ی اعد ار سا 0 
الأصول. و بحتمل العدم, لاأنْ قراءة الامام مسقطة لوجوب القراءة علی 
المأموم, و التعدر آیضا مسقط, فاذا وجد آحد المسقطین للوجوب لم یجپ 
الاک اد الفنیر ان مها سا فالمشا ان فراع ااماشنل اه 
مسقط؟991] انتهی. 

الفشالد مجاجه ال التال‌ننن ان الکلام افی. الشی فی الجوت 
الکفائی- کتوش در ااسام علی المضلی دا شاه عای ماع و هه مس 
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ذکر یک فرع برای شک در وجوب تخییری با علم به مسقطیت 


اشاره 


چه‌بسا پنداشته شود که از قبیل ما : بجن فیه (دوران امر میان وجوب 
تخیر ه اسشحصات) استز اسان که گر شک شود ور فخویبه بعیی (نمار 
جماعت) برای کسی که عاجز است از خواندن قرائت و یادگیری آن در 
تفای فرای اواين شفک نا بر رجوع و رکشت این فتاه به شی در این 
است که (آیا نماز جماعت که مسقط حمد و سوره در نماز فرادی است) 
مستحب مسقط است و يا نه, واجب تخییری مسقط است میان نماز 
فرادی بدون قرائت و نماز جماعت همراه با قرائت ت (که ثمره این بحث نیز 
در عاجز از قرائت ت ظاهر می‌شود). که دفع می‌شود وجوب تخییری اک بط 
فاشتظه جریا اضل. اتتصات. رکه می رتم ااصضا. خدم المجوت 


نظر شیخ اعظم راجع به اين پندار غلط 


زیرا نماز جماعت (نیز) فردی از نماز واجب (یعنی کلی) است. پس (وقتی 
که کلی واجب شود) لا محاله (تک‌تک افرادش) متصف به وجوب (تخییری 
خی یشوه اساف تا سا و سابع سای ار اه 
افضل الفردین (بودنش) است (یعنی واجب تخییری و مستحب تعیینی 
است). 

پس (واجب تخییری بودن و یا مستحب بودنش) اختصاص دارد به آنجائی که 
لي ات ای یر اف اسف ایای هم الفراع را حاته 
باشد. 

پس اگر (مکلف) ناتوان است (از فرادی مع القراءة) تعین می‌یابد (برای او 
نماز جماعت و به عبارت دیگر می‌شود واجب تعینا و مستحب تعیینا که 
واجب و مستحب یکجا جمع) و از مجرد استحباب خارج می‌شود. همان‌طور 
که گاهی مانع دیگری او را از نماز فرادی بازمی‌دارد (مثل اینکه شما بنده 
را تهدید کنید که نباید نماز را فرادی بخوانی که جماعت برای اینجانب 


بیان احمالی دیگر از جاتب شیة اقظم 


کمن عحو وتان ساب سار (ارحانت فسیا انان دارم جرا کر 
مکلف مره قادر بر خواندن نماز فرادی بدون ۹ و سوره می‌باشد, به 
دلیل سقوط حمد و سوره از عهده او در صورت تعدُر, مثل سقوط آن در 
هنگام جماعت (یعنی دارای دو مسقط است). . پس تعیین یکی از دو مسقط 
(و کنار گذاشتن دیگر مسقط) نیازمند به دلیل است. 
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فتوای علامه و وجه اقربیت در فتوای ایشان 


فکر آلمحففیت در کاب نصا دز تر آنم. سکن پدرن مه الا که 
می‌فرماید: 

اقرب برای فرد امّی و عاجز (از خواندن حمد و سوره) وجوب (نماز) 
جماعت است (می‌فرماید): وجه این اقربیت قدرت اوست (بر) نماز صحیح 
با حمد و سوره. 


و احتمال داده می‌شود عدم تعیین جماعت (و لذا از این جهت گفتم اقرب). 
به دلیل عمومیت دو نص: ۱ 

1- یکی از ان دو نص, اکتفاء و قناعت (فرد عامی است) به انچه با توانائی 
و قدرت یادگیریش تناسب دارد (چه جماعت برایش امکان داشته باشد و 
چه امکان نداشته باشد). 

2- و نصْ دیگر. مستحبی بودن نماز جماعت است (چه قرائت بداند و چه 
نداند). 


تایه کر السففین او قیال غاایه لک بان غاعی فیر. 


و قول اوّل (که پدرم فرمود به نظر من نیز قول) قوی‌تر است, چرا که 
نماز جماعت قائم‌مقام حمد و سوره است در نماز فرادی از روی اختیار 
(یعنی بدل اختیاری است درحالی‌که نماز بدون حمد و سوره بدل 
اضطراری است). پس تعین می‌یابد (بدل اختیاری) در هنگام ضرورت, چرا 
که هر بدل اختیاری هنگام تعذر مبدلش (که متعذد است). واجب می‌شود 
عیناء ۰ و این قاعده (کل بدل اختیاریت) در علم اصول روشن شده است. 


بیان تال گر توس خر تفن 


عدم تعین (نماز جماعت نیز) احتمال داده می‌ شود چرا که قرائت د امام 
مسعط وجفت: فرانی صط ها موم اشت: زونه بدل آن) 0 
نیز مسقط است. پس وقتی یکی از مسقطین وجوب پیدا شود. مسقط 
دیگر معیّن و وجوب نخواهد داشت. زیرا| فرض این است که هریک را که 
فقو کننم. ات تاقه سقوط است و منشاً (همه بحثها این است که آیا) 
قرائت امام بدل است و یا تنها مسقط. 

شیه اعظم می‌فرهای مس له پاتشد ند کال است واه وله فققی 
11 
سپس می‌فرماید: کلام بعدی که در شک در وجوب کفائی است مثل وجوب 
کفائی پاسخ سلام بر نمازگزار (ی ِ در جماعت است) وقتی سلام 
(توسط واردشونده‌ای) داده می‌شود و این نماز گزار یکی از ان جماعت 
است, از انجه. ها کفتیم رون می‌شود: 
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(تشریح المسائل) 


* حاصل مطلب در بحث قبلی چه بود؟ 

1 اين بود که اگر شک کردیم که فلان عمل وجوب تخییری دارد یا نه؟ و آیا 
انا فحوت ری ن اه مره می‌نوها عد احاند الیراعه خارم 
اگر شک در وجوب تخییر عقلی داشتیم, استصحاب عدم وجوب جاری 
و اگر شک در وجوب تخییر شرعی داشتیم استصحاب عدم وجوب جاری 
می‌ شود. 

2- راجع به آثار وجوب تخییری بود که دارای دو اثر است: 

الف: مسقط بودن؛ ب.: : تعین عند تعذر الاخر حال: 

1- نسبت به تعیّن اصالة البراءة جاری می‌شد. فی‌المثل اگر طرف دیگر 
متعدّر شد آیا صیام بر ما متعین می‌شود یا نه؟ که در اینجا اصالة البراءة 
تا سح اس سا ی اس هت 
بالعرض. ۱ 

سس صط ونر ال وم مت ال رف خا وی 
بحث قبل مربوط بود به موردی که شک ما در مسقط بودن بود. 

"تحاصل ای ور آين هت جفت ؟ 

عاسا کن معط ی ام تاعاس تصش رو مکی ارت 
چرا؟ 

چون مسقط بودن منحصر به واجب تخییری بودن نیست و چه‌بسا عمل 
اه مه ایا ات ای انا عم تحار 
نمود. چرا که فرض این است که مي‌دانيم که مسقط است و اثر 
مسقطیت بار می‌ شود و لکن نمی‌توانیم بگوئیم چون مسقط است پس 
حتما واجب تخییری هم هست و یا اينکه نمی‌توانیم بگوئیم چون مسقط 
است پس هنکام تعذر دیگری تعیّن می‌یابد. 

فی المثل اگر شما نماز ظهر خود را با جماعت بخوانید تکلیف حمد و سوره 
یعنی نماز مع الجماعة بدون ذکر القراءة مسقط نماز فرادای مع القراءة 
است قطعا. اما آپا نماز جماعت یک واجب تخییری مسقط است؟ و یا یک 
مستحبٌ مسقط است؟ 

* ثمره بحث مذکور با اين مثال در کجا ظاهر می‌شود؟ 

اتجانی: که مان از یک طرف معذور شود مثلا نتواند نماز فرادای مع 
القراءة بخواند. آپا نماز جماعت نسبت به او تعین می‌یابد يا نه؟ 

و 


اگر نماز جماعت واجب تخییری باشد و مسقط, یتعین عند تعذر الاخر. 
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و اگر نماز جماعت مستحب باشد و مسقط, لا یتعیّن بتعذُر الأخر, یعنی اگر 
نماز فرادای مع القراءة متعذُر شده, نماز جماعت متعین نخواهد شد, چون 
داح ری بت ار ی طری خی موی گر ی و 
مثل سفر مباح که مسقط وجوب روزه رمضان است, لکن آیا عند تعدُر 
الاخر یتعین, یعنی اگر مکلف نتواننست روزه بگیرد حتما باید مسافرت کند؟ 
در نتیجه اگر مسقط بودن روی واجب تخییری بودن است. یک طرف که 
متعذر شد طرف دیگر متعیّن می‌شود. و اگر مسقط بودن براساس واجب 
تخییری بودن نیست., با تعذر یک طرف, طرف دیگر متعین نمی‌شود. 

* مقدمة بفرمائید مورد بحث در ما نحن فیه چیست؟ 

قطعا موردی است که مشکوک الوجوب است لکن مسقط واجبی دیگر 
است. 

* فرع مورد اذعای متخیل چیست؟ 

این است که انسان در حال اختیار مخیر است میان نماز فرادای مع 
القراءة و پا نماز جماعت بدون قرائت ۰ لکن در اینجا که آیا این سر 
جماعت عند الاختیار. مستحبی است که مسقط از یک واجب تعیینی. یعنی 
نماز مع القراءة است. 

و يا اینکه نماز جماعت عند الاختیار یکی از دو فرد واجب تخییری است که 
مسقط از یک واجب تعیینی, یعنی صلاة مع القراءخ است. 

* با توح بهدو مساق فوق ,مان خعاعت برای مکاف مضطر از تما فراوی 
واجب تعیینی بالعرض می‌شود يا نه؟ 

1- بنا بر مبنای اوّل که عند الاختیار. مستحب است که مسقط واجب است 
عند الاضطرار واجب تعیینی بالعرض نمی‌شود. بلکه مکلف میان جماعت و 
فرادای بدون قرائّت مخیر است, چرا. ۳ 

زیرا که هریک از آن دو مسقطیت دارند و تعیین یکی از ان دو دلیل 
2 ولی بر مبنای دوم که جماعت عند الاختیار واجب تخییری است که 
مسقط. ان فرد دیگر از واجب که نماز فرادی است متعذر شده و امر 
منحصر می‌شود در فرد دیگر که جماعت است و این فرد است که وجوب 
تعیینی بالعرض پیدا می‌کند. 

7 شک و ار متتیل جروت 

این است که: 1- آیا نماز جماعت با وجود افکان شکلف از خواندن فرادی, 
یک مستحب مسقط است و يا یک واجب تخییری مسقط؟ 

2 ایا تما عهاعت: عند الضرفوم واختب تعییتی .می‌شوو: باء اینکه: یه 
می‌توانیم اصالة عدم وجوب جاری کنیم؟ 
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* پاسخ متخیل به این دو سوال چیست؟ 

این است که نسبت به مسقط بودن اصالة العدم جاری نمی‌شود, چرا که 
شدن, اصالة البراءة جاری می‌کنیم. 

* حال بفرمائید ادذعای متخیل در اینجا چیست؟ 

اين است که اين فرع فقهی و مثال مزبور از قبیل ما نحن فیه یعنی عملی 
است که مشکوک الوجوب است و لکن مسقط بودن ان از واجب دیگر 
* شک مورد نظر متخیل را دوباره ذکر کنید؟ 

شک داریم که آيا نماز جماعت مع القراءة مستحب و مسقط است و یا 
واجب تخییری و مسقط است به عبارت هکره آ هت کوند: 

اگر کسی نتوانست نماز فرادی مع القراءة بخواند, حتما باید نماز جماعت 
مع القراءة بخواند و يا اینکه می‌تواند نماز فرادی بدون قرائت بخواند؟ و 
این شک و شبهه را از قبیل ما نحن فیه می‌داند. 

پاستخ سیخ به این پندار چیست ۱ . 

ی 

مولی فرموده: اقم الصلاخ, امر مولی کف ام صلاخ رفته که 
خود دارای دو فرد است 1- صلاة فرادی 2- صلاة جماعت. حال هرکجا که 
امر روی کلی امده باشد, عقل مکلف را مخیر می‌کند میان هریک از دو 
فرد مزبور و هریک از اين دو متصف می‌شوند به وصف وجوب یعنی نماز 
واجب بر هریک منطبق می‌شود. لذا وقتی وجوب تخییری شد با تعذر یک 
فرد مثلا نماز فرادی مع القراءة فرد دیگر که جماعت است متعیّن می‌شود. 
در نتیجه ما در وجوب تخییری جائی برای شک کردن نداریم تا که 
استصحاب عدم وجوب کنیم. 

به عبارت دیگر وقتی مولی فرمود: نماز صبح بخوان, اطلاق مطلب , به ما 
می‌فهماند که می‌توانیم نیم نماز را در خانه بخوانیم پا در مسجد و یا در حا 
دیگر به جماعت بخوانیم و یا فرادی. 

و لذا بدون شک همه افراد کلی, از واجبات تخییریه عقلیه‌اند. ۱ 
بنابراین آقای متخیل اشتباه کرده که گفته است شک داریم که آیا نماز 
جماعت مع القراءة مستحب مسقط است يا واجب تخییری مسقط؟ چرا 
واجب تخییرا, مستحب تعیینا. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج7, ص: 228 


* چرا شیخ فرمود (و اتصافها بالاستحباب من باب افضل فردی الواجب)؟ 
زیرا چه‌بسا کلی دارای افرادی است که از نظر وجوب همه یکسان‌اند و 
۱ 
فرادی و نماز جماعت در نماز صیح هریک واجب تخییری هستند و لکن 
به 0 دیگر واجب ا تفت 1۳ مستحب او تعیینا. در ننلیجه اگر 
کسی نتواند نمازش را فرادی بخواند مع القراءة نماز جماعت تعین پیدا 
می‌کند برای او وجوبا. 

به عبارت دیگر: 

وصف نماز جماعت به استحباب در اینجا اباب انش اشت که هرکجا کلن 
دارای دو فرد باشد و یکی از آن دو افضلیت داشته باشد آن فرد واجب 
تخییری و مستحب تعیینی است مثل اعتق رقبة. که رقبه مومنه افضل 
الفردین است. 

البته عقل ما را مخیر می‌کند و لکن این فرد افضل را اتیان کنیم بهتر است. 
* پس مراد از (فیختص بما اذا تمکن المکلف من غیره) چیست؟ 

این است که وقتی اتصاف به استحیاب از این باب شد. این اتصاف 
اختصاص پیدا می‌کند به مواردی که مکلف قادر باشد بر هریک از دو فرد و 
آنگاه که یکی از آن دو (غیر افضل) متعذُر شد, ناگزیر فرد افضل تعیّن 
می‌یابد و دیگر جای استحباب نیست.. 

* مراد از (کما اذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا) چیست؟ 

ارائه یک تنظیر است مبنی نز آینکه مکلف:ذارآی اختیاری که توانای بر 
قرائت ت است میان فرادی و جماعت مخیر است لکن جماعت افضل است. 
اما اگر مانعی از خارج او را ملزم کرد به جماعت و مانع شد از انجام 
فرادی ناگزیر جماعت متعین می‌شود و دیگر جای استحباب بیست. 

* مقدمة بفرمائید واجبات تخییری از نظر بدل بر چند قسم‌اند؟ 

بر دو قفسم: 

1- گاهی بدل اضطراری دارند 

2 گاهی بدل اضطراری ندارند. 

انجا که بدل اضطراری در کار نیست مثل باب اطعام و صیام است. چرا؟ 
زیرا چیز دیگری جهت جایگزینی آنها وجود ندارر و لذا عند الاختیار و 
الاضطرار حکم همین است, در نتیجه با تعذر یکی دیگری تعیّن می‌یابد. 

و انجا که بدل اضطراری ذر کار هست: مثل ما نخن فیه که به مجرد تعدر 
نماز فرادی مع القراءة 
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هر ۱ ی کت ۲۳ 


همان نماز فرادی بدون قرائت است. پس امر داثر می‌شود میان احد 
المسقطین. 

[- قت زهر دی ات 

2- فرادی بدون قرائت 

لذا یقین احد ات نیازمند دلیل است. 

1 ۳ 

* عبارة اخرای مطلب فوق و نقض ابرام شیخ از مطلب قبلی را به بیان 
ساده‌تر بفرمائید؟ 

شیخ در مطلب قبلی فرمود: نماز ز جماعت یکی از افراد نماز است و واجب 
تیری ودون اور نی کف ان ظراف مد و فندنی آین فی شون ری 

لکن سپس می‌فرماید: اینجا برای واجب تخییری ما دو بدل وجود دارد و 
وقتی واجب تخییری دو بدل داشت. اگر خود متعذر شد 1 
طرف دیگر که فرادی است متعین می‌شود, چون در رت دیگر یک بدل 
نماز مع القراءة است و یک بدل نماز بدون قرائت است 

به عبارت دیگر شما نمازت را فرادی ۷ اگر این 
نماز مع القراءة متعذر شد وظیفه‌ات چیست؟ 

خواهید گفت: اینجا دو بدل وجود دارد. 

1- اينکه نمازم را فرادی بخوانم لکن بدون حمد و سوره چرا که بلد نیستم. 
2- اینکه بروم و نمازم را به جماعت بخوانم با حمد و سوره. 

* حاصل مطلب چیست؟ 

این است که شما نمی‌توانید بگوئید تو که حمد و سوره بلد نیستی حتما 
باید بروی و نمازت را با جماعت بخوانی, خیر می‌توانم فرادی و بدون حمد 
و سوره بخوانیم. ۲ ۲ 
و لذا اینجا دو مسقط وجود دارد که در صورت تعذر یکی می‌توان از دیگری 
استفاده نمود. 

پس نمی‌شود گفت اگر فرادی نشد, جماعت متعیّن است و مسقط. 

* فتوای علامه رحمه الله در ما نحن فیه چیست؟ 

این است که وقتی کسی عاجز است از خواندن حمد و سوره, اقرب این 
است که باید نمازش را با جماعت بخواند یعنی نماز جماعت برای او تعین 
پیدا می‌کند. 
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* نظر فخر المحققین فرزند علامه رحمه الله در وجه این اقربیت چیست؟ 
این است که حمد و سوره امام بدل است از حمد و سوره خاتوم: به 
عبارت دیگر وقتی که امام قرائت می‌خواند گویا خود مأاموم است که دارد 


حمد و سوره می‌خواند. 
و لذا مکلف عاجز از حمد و سوره متمکن است از نماز صحیح به واسطه 
جماعت, پس نوبت به فرادای بدون قرائت نمی‌ر سد. 

* پس مراد از (و یحتمل عدمه .. ۰) چیست؟ 
ای ات که احسال ای ان ار هو ای اش آزنه 
خواندن نماز به جماعت برای عاجز از قرائت وجوب تعیینی نداشته باشد. 
بلکه او می‌تواند به جماعت بخواند و الا فرادی و بدون حمد و سوره 
ی ای شین ای راز منت کهع میا تور فرموده: الأقوی و 
قاطع فتوی نداده. 
وجود دو نصٌ عام: 
یک نص عام داریم که نماز مع الجماعة چنین و چنان فضیلتی دارد که چون 
ات اما اه و و 
شام کف نمی یه کف اح رای 
یک نصٌ عام هم داریم مبنی بر اینکه کسانی که قادر بر حمد و سوره 
نیستند می‌توانند نمازشان را بدون حمد و سوره بخوانند که اين نیز عام 
است یعنی چه قدرت شرکت در نماز جماعت داشته باشی و چه نداشته 
باشی. 

سم مرمو9ه ای 0 
۱0 
* پس مراد از (و الاول اقوی ۰) چیست؟ 

نظر خود فخر المجققین است مینی بر اینکه یتعیٌن علیه الصلاة مع 
الجماعة. لکن نه از آن جهت که پدرم علامه فرمود که قرائت ت امام. قرائّت 
0 

۱ بدل 
اضطراری. چنانچه خود (عمل) متعذر شد, می‌رویم سراغ بدل اختیاری, 
چرا که بدل اضطراری مال زمان اضطرار است و این کاری به حالت 
ار ارو کی مک انار دود کاری ار دار 

به عبارت دیگر ات ناچار می‌تواند نماز فرادای بدون حمد و سوره 
بخواند. اما او که چاره دارد و 
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نیست, نه لازم نیست فرادی و بدون حمد و سوره بخواند بلکه 
می‌تواند به فرادی بخواند مع القراءة و يا به جماعت بخواند. 


۱ ت نکرد؟ 

ای او که وا ار اد کر هه 
داشته باشد و لذا وقتی عمل متعذر شود, فرد می‌تواند به سراغ هریک از 
این دو مسقط که بخواهد, برود. 

سا ای ات کار ها سا مسا توا تم 
سوره اوست. 

یک مسقط این است که عاجز است و این عاجز بودن مسقط حمد و سوره 
زونه 

* مرادشته از زو انشا له مصاجه الق آلنا من ) چیست؟ 

این انیت که متبنئله بدلتت قرانت امام از فرانتماموم وبا صتفطیت آن 
شا متخ امل بو اند ننه بیشتر در روایات است. چرا که از برخی روایات 
بدلیت استفاده می‌شود و از برخی دیگر مسقطیّت که جای این بررسی هم 
در فقه است. 

" حاصلمطلت ور رصان الکلام فت الیش ات تکفا کو یت 
.۰ چیست؟ 

این است که تمام مباحث مربوط , به شک در وجوب تخییری, در شک در 
وحوت: کفاتی نید ی ید 

* مقدمة بفرمائید چه تفاوتی میان واجب عینی و کفائی وجود دارد؟ 

عینی بر تک‌تک مکلفین واجب و با آنجام بعضی افراد از عهده بعضی دیگر 
ساقط نمی‌شود مثل نمازهای یومیه. 

#اخت کفانی اهر همه ییاسک عناه یه الا 
ار مت دنگران اف مرو 

* مراد از واجب عینی بالعرض چگونه واجبی است؟ 

هر واجب کفائی است که من به الکفایه نداشته باشد و امرش منحصر 
شود در یک مکلف چنانچه او انجام ندهد, معطل می‌ماند. 

فی‌المثل قضاوت تعین پیدا کرده در فلان آقا که اگر نپذیرد کار مردم بر 
* واجب کفائی خود بر چند قسم است؟ 

بر دو قسم: 1- کفائی عقلی 2- کفائتی شرعی 
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ِ واجب کفائتی عقلی چگونه واجبی است؟ 

داخیی است که امن بد. کلی. علقه کرفتفن لکن: ففل مين وید شر یی :]2 
فکای کف اقدام نامام کات عی کنو 


* واجب کفاتی شرعی چگونه واجبی است؟ 
واجبی است که خود شارع فرموده یکی از شماها باید انجام دهید. 
* چه تفاوتی میان واجب تخییری و واجب کفائی وجود دارد؟ 
در واجب تخییری» تخییر در مکلف به است و در واجب کفائی تخییر در 
* با توجه به تقسیمات و مقذمات مزبور مراد شیخ از (یظهر مما ذکرنا ...) 
این است که اگر بخواهی تکلیف خود را در شک در وجوب کفائتی بدانی 
باید مطالبی را که در شبهات قبلی گفته شد بررسی کنی تا به پاسخ این 
مسئله بررسی و لذا می‌گوئیم: 
کرش اند وت ی الاضالت مل فا مه رخ لین اوه ند 
صار راص ای دار من ده ۱ 
و اگر شک من در وجوب عینی بالعرض باشد مثل آنجا که نمی‌دانم دفن یا 
کفن میت کافر واجب است يا نه؟ که البته اگر واجب باشد کفائی است. 
لکن اکنون جز من کسی نیست یعنی بالعرض بر من معیّن گردید ولی باز 
هم شک دارم که در اینجا نیز براء نت جاری می‌کنم. 

تا شک ان یه که ای ام با هام اه سم اس اش 
تاه فان رات سس نی وت شرعی: 
لکن گفته شد که اگر تخییر عقلی باشد استصحاب عدم الوجوب جایز 
عملی بود بر خودم چه؟ در اینجا نز اد برائت ی ره 

۰ ۶ نبیین مطلب مثال بزنید؟ 
فی المثل شما وارد محلی می‌شوید که در کنار من جمعی نشسته‌اند, 
سلام می‌کنید, من نمی‌دانم و متوجه نمی‌شوم افراد اين جمع پاسخ شما را 
دادند يا نه؟ 
کراتا ادزم یه غاب اسان فان کرو ام ار هه 
خودم را بریء الذمه می‌کنم. ِ 
چرا؟ زیرا اگر من پاسخ سلام را ندادم به احتمال اينکه دیگران پاسخ 
داده‌اند و حال علم به پاسخ انها ندارم احتمال عقابی در حق من نمی‌رود. 
چرا که عقاب در اینجا بلاییان است. 

* چه آثاری بر واجب کفائی مترئب است ؟ 
اگر مصلی دید که دیگران پاسخ سلام ندادند و شک کرد که آیا پاسخ برای 
من واجب کفائی بود ۳ که 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 7 ص: 233 
حالا عینی بشود يا نه؟ می‌گوید: اصلا واجب کفائی نبود که اکنون عینی 
تفوی بعتی الا صل ال اجه 


2- اگر یک نفر انجام داد از عهده دیگران ساقط می‌شود. 

3- از مضای پاسخ ِِ داد و دیگران شک کردند که آیا پاسخ سلام از 
عهده آنها برداشته شده ر با نه؟ الاصل, عدم السقوط. بعلی برای عصلت که 
پاسخ داده: الاصل عدم التعیْن. ولی برای آن جمع الاصل عدم السقوط. 

* پس مراد شیخ از عبارت (فافهم) چیست؟ 

شاید اشاره دارد به اينکه قیاس شک در وجوب کفائی با شیک در وجوب 
تخییری مع الفارق است. چرا؟ 

زیرا در شک در وجوب تخییری اصل برائت نقض غرض است و جاری 
نمی‌ شود و لکن در اینجا موجب توسعه و ازادی برای خصرات است و لذا 
پاسخ بر او واجب نمی‌باشد. 
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کما اذا قلنا 1۳ اف ی 2 9 اروت کات 5 الاباحة. 
و المعروف هن عدم فجوب. ااخا و قد بقدم عن المحدذّت العاملی فی 

آیضا معقد اجماع المعارج[100]. 
لکن تقذم من المعارج- آیضا- عند ذکر الخلاف فی وجوب الاحتیاط وجود 
القانل. مه قاس فد سر ات ادا ها اسحت 
الأسترابادی[101]- بوجوب التوقف و الاحتیاط هناء قال فی الحدائق بعد 
ذکر وجوب التوقف: 
اِنْ من پعتمد علی آصالة البراءة یجعلها هنا مرجُحة للاستحباب. 
و فیه: أوْلا: منع جواز الاعتماد علی البراءة الأصلیّه فی الأحکام الشرعیة. 
و قانبا: ان فرجع دلک الی آن الله تغالن ,عکم بالا ستخیات: لموا فقة. لیر اع3::6 

من المعلوم ان آحکام اللّه تعالی تابعة للمصالح و الحکم الحفية. 4 
یقال: ان مقتضی المصلحه موافقة البراءة الأأصلیّ فائه رجم بالغیب و 
خر اما 1 1102 انتفی. ۱ 
ها لا سفی فان اما قح هام اب سک 
العقل بقبح العقاب من دون البیان فلا برجع ذلک الی دعوی کون حکم الله 
همان قضا عرعایل ری لت این الا اند 
و آن رجع الیها بدعوی حصول الظنّْ فحدیث تبعیّة الأأحکام للمصالح و عدم 
تبعیتها- کما علیه الاشاعره» اعبت عن لک اد الواحت علیه (مایه الذلیل 
کل اشان ,ها الخان الما سکم اللم ال انعم ااصاور عن. الفمضلعة او 
لا عنها علی الخلاف. 
و بالجملة: فلا آدری وجها للفرق بین ما لا نصْ فیه و پین ما اجمل فیه 
ال شا فلا عاعتا هرا ااحل مسا کم الفقل او فسات الظاه 


حثّی لو جعل مناط الظنْ عموم البلوی. فان عموم البلوی فیما نحن فیه 
پوجب الظنْ بعدم قرينة الوجوب مع الکلام المجمل المذکور, و اّا لنقل مع 
توگر الدواعی, بخلاف الاستحباب. لعدم توگر الدواعی 6 نقله. 

تم ان ما ذکرنا من حسن الاحتیاط جار هنا, و الکلام فی استحبابه شرعا کما 
تخوم. نعمر الاشار المقومة فی من ,بلعم. التواب لا بجری نا ان الامز لد 
تا ی هجوت وا ان له بل ها اسان الحفروض: احصال: 
الاباحة فلا یعلم بلوغ الثواب. و کذا لو دار بین الوجوب و الكراهة. 

و لو دار بین الوجوب و الاستحباب لم یحتج الیهاء و الله العالم. 


مسئله دوم در مورد شیتئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نص مشتبه شده است 


اشاره 


طل آنحا کوسا ال مارا لفط ‌آمر فان سوب شاب ۲ اه 
شویم مشهور در این نحوه از شبهه عدم وجوب احتیاط است و قبلا از قول 
محدث عاملی در «وسائل» گذشت که اختلافی در عدم وجوب احتیاط 
هنگام شک در تکلیف وجود ندارد و اجماع «معارج» نیز شامل این (شک در 
ولی در معارج محقّق نیز هنگام ذکر اختلاف در وجوب احتیاط روشن شد 
که قائل به وجوب احتیاط, در ما نحن فیه نیز وجود دارد. 


اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه 


اشاره 


مرحوم شیخ یوسف بحرانی در کتاب حدائق به پیروی از محدّث استرابادی 
پس از انکه تصریح به وجوب توقف و احتیاط در اجماع نصْ نموده است 
می‌فرماید: ۳ 

کسی که (در این مسئله) بر اصالة البراءة اعتماد می‌کند, ان را در اینجا 
مرجح استحباب قرار می‌دهد. و در این مسئله دو اشکال وجود دارد: 

1- ممنوعیت اعتماد و تمسک به برائت ت اصلیه در احکام شرعیه (پس از 
اکمال دین). 

2- بررگشت این مطلب (شما که به برائت اضلیه تهشک کرده و آن را مقید 
ات قرار می‌دهید) به این است که خدای تعالی به خاطر موافقت با 
برائت اصلیه حکم به کنات (فلان عمل) نموده انتیت و حال آنکه احکام 
یی تایه تصالح .سک انس و خلت سا شا 

پس نمی‌توان گفت: مقتضای مصلحت. موافقت با برائت اصلیه است, چرا 
که این اظهارنظر. سنگ‌پرانی به عالم غیب و جسارت است بلاشک. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج7, ص: 236 


در این (مطالب صاحب حدائق) ات وجود دارد که بر کسی پوشیده 
تیش ریسا قانات به اضاله یراع ار رجهع م یکت یه او اصل) 
از باب حکم عقل به قبح عقاب بلابیان (و یا حدیث رفع یا حدیث سعة و . 0( 
باشد. پس (اين رجوع و تمشک) برگشت ندارد به اينکه حکم اللّه واقعی 
۰ است چه رسد به کردن (آن) به اصالة البر اءة. 

و اگر رجوعش به (اين اصل) از باب ادْعای حصول ظنْ است (چه به 
ی ای او 
البلوی). داستان تبعیت احکام از مصالح و حکم و عدم تبعیت آنها چنانکه 
اشاعرن,بدان قاتل‌آند.بیکانه از ادعااو اظهارنظر این‌ها (بغنی صاخت معالم 
و زبده) است. 
زیرا (به نظر شیخ) واجب است بر او (صاحب معالم) اقامه دلیل بر حجیّت 
این ظنی که تعای. کر فتم اشت یه حکم الله حاقفی ضادر شنده ار حصاحت 
با از لا:مضلحت. 
خلاصه اينکه هی وجهی جهت تفاوت میان شبهه‌ای که منشآش فقدان نص 
اتب هیا مر که سانش اما ی است میب خوای فان یه 
اعتبار و حجیّت اصل برائت من باب حکم عقل باشیم و یا از باب طِنْ, حتّی 
اک ساط‌ ظر غوم الدلیل» دلیل. الفقم یف به البلوی فران دادم نود (و نم 
استصحاب). 
ترا (مفیی لا مه دک آلییی یی تاه از اه الیاوی اش ی تا 
نحن فیه موجب ظن به عدم وجود قرینه بر وجوب (صلوات) در کلام مجمل 
مذکور می‌شود, و الا (اگر قرینه‌ای بر وجوب بود) به خاطر عام البلوی 
بودنش و فراوانی انگیزه‌ها نقل می‌ شد (و به ما می‌رسید) , به خلاف 
استحباب که انگیزه زیادی بر نقل ان وجود ندارد. 
سیس می‌فرماید: آنچه ما از حسن (جریان) احتیاط گفتیم, در این مسئله 
نیز جریان دارد لکن سخن در مستحب شرعی بودنش همان گونه است که 
کمته‌ايم بلة آن اخبار هن نلغ (بعتق طریقی ششم) .در ما تحن,فنه ( که تض 
مجمل است) جریان ندارد, زیرا| این امری (که به ما رسیده و مجمل 
است) اگر مردد شد میان وجوب و اباحه ذیکز داخل در موارد وجوب و 
ِ نمی ‌وو تیا فرضی ای انفت که اخمالن اباکم است سس 

ب معلوم نیست. و همچنین اگر (صیغه افعل) مردد شد میان وجوب و 
ِا احتیاجی به این (اخبار من بلغ) نمی‌باشد. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری» ج7. ص: 237 


(تشریح المسائل) 


‌ مراد از مسئله دوم در اینجا کدام مسئله, از کدام مطلب و پیرامون جه 
مسئله دوم از مسائل چهارگانه مطلب دوم و پیرامون شبهه وجوبیّه این 
اتست که شا یه احمال بر باشد 
فی المثل امر شده است به استهلال در اوّل ماه رمضان, لکن به دلیل 
ال سا متخاس اس تحت ماس یا سا 
به عبارت دیگر فرض این است که صیفغه افعل مجمل و مردد است میان 
وجوب و استحباب. یعنی ما نمی‌دانیم که افعل در اینجا در وجوب استعمال 
ها و تا سا که و اسر رای ایس 
مشترک معنوی. 

* مراد شیخ از (و المعروف هنا عدم وجوب الاحتیاط ...) چیست؟ 
این است که معروف میان اخباریین و اصولیین در این نحو از شبهه اصالة 
یراع ات همان‌طظور که ماه ان اصباظ را ماخ دهع قانل 
نم اجزای. برانته دی اکن همان‌طور کم ذز مفتله اول. کروهی از 
اخباریین مثل محدث بحرانی و محدث استرابادی مخالفت کرده قائل به 
توقف و احتیاط شدند., در این نحو از شبهه نیز این دو محدذت قائل به 
وجوب احتیاط و توقف شده‌اند. 
البته تمام مباحث در مسئله اوّل که منشاً شبهه فقدان نصْ بود مطرح و 
مدغیات باشخ داذه شند ,و لذا هن جلو بیرق از تکرار انخة. خذشت:به دکر 
خلاصه‌ای از بیانات این دو محذت آن‌هم از لسان صاحب حدائثق پرداخته و 
پاسخ ایشان را خواهیم داد. 
* نظر صاحب حدایق در این شبهه چیست؟ 
به تبع و پیروی از جناب استرابادی قائل به وجوب احتیاط و توقف شده 
است. . سپس می‌فر ماید: 
کات در ات ماه ی سای اخهال عت چپ اخل. رات ماه 
می کنند, مرادشان این است که جانب استحباب را , بر جانب وجوب ترجیح 
داده و استحباب واقعی را نتیجه بگیرند. 
* اشکال چناب بحرانی صاحب حدائق به اين زأی اصولیین چیست؟ 
این است که او را تدم دایاه ال مت 
ناه احصالن ف ان احام و مایم تمه اصا برانت :دز 
احکام شرعیه جایز نیست. 
2- بازگشت سخن شما اصولیین اين است که حکم واقعی الهی موافق با 
برائت ت اصلیه است یعنی همان را که برائت می‌گفت خدا فرموده است و 
ان ال ارشت. 


هاش تا پا الم و شاه ات تم سا تساه و 
ای چه‌بسا حکمت در فلان 
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مقتضی وجوب بااشد و نه استحباب. 

پس نمی‌توان ادعا نمود که حکم اللّه واقعی موافق با برائت اصلیه است. 
* حاصل مطلب در (و فیه ما لا یخفی, فان القائل بالبراءة ...) چیست؟ 
اشکال شنیه: یز صطاليت. خاب: بجرانن. انشت میتی یبن انکه اباسضرات 
میدن که فا رین رای اد ارو ایس سا ارساب تحص ول 
به عبارت دیگر حضرات مجتهدین يا اصل برائت را از باب تعبد و براساس 
حدیث رفع و حدیث سعة و قاعده عقاب بلابیان حجّت می‌دانند و يا اینکه نه 
به این معنا که چون این عمل قبلا تکلیف نبوده اگر الأن شک کنیم که 
تکلیف است يا نه؟ ظن پیدا می‌کنیم که خیر تکلیف نیست. 
7 ۲ 
دست هد 
ال باس هه خیای ا نی ت۱۳ 
از ی ایا را ات سا مت و هل ی 
خک و اخی به وس ار ال فد ی واه آن را مره اسضات 
قرار دهند. 
و لذا ادعای شما اخباری‌ها نسبت به حضرات مجتهدین شباهت به افتر|ء 
وان 
2- و پاسخ حضراتی مثل صاحب معالم و زبده که اصل برائت را من با ظَنْ 
حجّت می‌دانند این نیست که شما فرمودید جریان برائت مربوط به قبل از 
اکمال دین بوده است. 
سلمنا که چنین ظنی حاصل کنید چه دلیلی بر حجیت چنین ظنثی وجود دارد؟ 

و ی بو فلا آدری وجها للفرق بین ما لا نصٌ فیه و من ما 
اجمل فیه النص . 
این ۰ ۳9 نظر ما میان مسئله اوّل که فقدان نص 
بود با مسئله دوم که اجمال نص است تفاوتی وجود ندارد چه بر مبنای 
مشهور و چه بر مبنای صاحب معالم. 
۳ 
بات 
* پس مراد از (حتّی لو جعل مناط الظنْ عموم البلوی ...) چیست؟ . 


این است که و لا فرق میان مسئله اول و مسئله دوم در اینکه منشاً ظن به 
کواد خاقعی این فا اخایهدها اسضحایت الساعه اشفا اون 
عموم البلوی. 
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* چرا؟ 
زیرا عدم دست‌یابی به قرینه دلالت کننده بر وجوب به علاوه عام البلوی 
بودن مسئله (دوم) موجب ظنْ به عدم وجود قرینه وجوب می‌ شود و 1 با 
آن‌ هه دنت و احصتیت که انضه اظهار .اه اسان سر سا گام 
واجبات داشتند در صورت وجود, چنین قرینه‌ای به دست ما می‌رسید. 
همان‌طور که قانون «عموم البلوی در مسئله اول موجب ظنْ به عدم الدلیل 
کت اج وت تا وال ند دانل فراوانی انگیزه‌ها به ما منتقل می‌شد. 

* شش عرض ار (سلات الاسصات, ده ونر ادها عیعی سله اجستت؟ 
فا ون اس هلا فایل قاس ی فاد البل ی شود و دم 
وجود قرینه دلیل بر نبود مستحبات نیست. 

۴ خاصضل مت دراوم درا خسن الا سار ها حرت ۱ 
تنبّه بر این مطلب است که: همان‌طور که در مورد فقدان نصٌ گفتیم 
ااط فاعت شت ول تاکن حدم هاش فابلن انکار کاست: 
در اجمال نص نیز قائل به همان مطلب هستیم. 

* پس غرض از (و الکلام فی استحبابه شرعا کما تقذم) چیست؟ 
ان امیت کفایر ند که 
ایا احباظ رای اسصیات ری ویتکا ند آنی اه 
اتتناس اد باه واشم کف در مه اون باس این م۱ 
داصیضر با یناوت کم اسارسنن لیر مر مه بل فایل جریا ود 
در اینجا نه. 
با این وجود از هیچ‌یک استفاده استحباب شرعی نمی‌شود. 

+ سن هراد از ان لام ان کش وت مه الا لش کل اف 
مواردها) چیست؟ 

دلیل ین دق جریان: احباي:من بلع: دز له اجمالن. نض است: هی نز 
اينکه 

1 اگر دوران امر میان وجوب و غیر استحباب باشد, با احتمال اباحه و پا 
کراهت دیگر بلوغ ثواب محرز نمی‌باشد اگرچه از طرق ضعیفه. پس اخبار 
من بلغ در اینجا موضوع ندارد. 

2- و اگر دوران امر میان وجوب و استحباب باشد چون یقین به واب و 
طلب مولوی و لو وجوب ان یقین داریم باز نیازی به اخبار من بلغ 


المسألة الثالتة فیما یه سک الشرعت من جهة تعارض النضین و هنا 
0 و 1 مها مق الما الا مت فل الوفاق ۲ 
الخلاف, آت هنا. و قد صرح المحدّثان المتقدٌمان[103] پوجوب التوقف و 
الاحتیاط هنا[104], و لا مدرک له سوی آخبار التوقف, الْتی قد عرفت ما 
تا خی قصوز ال الهقاف الومچید ق رم ره بش تفا تا دل 
علی التوسعة و التخییر. و ما دل علی التوقف فی خصوص المتعارضین و 
عدم العمل بواحد منهما؛ مختص- آیضا- بصوره اآشکن من ازالة الشبهة 
بالرجوع اٍلی الامام علیه السلاه 2051 

و آشٌا رواية عوالی اللألی المتقدّمة الأمرة بالاحتیاط و ان کانت آخص منهاء 
لا آتک قد عرفت ما فیها؛ مع امکان حملها علی صورة التمکن من 
الاستعلام. 

و منه یظهر: عدم جواز التمسشک هنا بصحيحة ابن الحجاج المتقدمة الواردة 
فی جزاء الصید, بناء علی استظهار شمولها- باعتبار المناط- لما نحن فیه. 
شتا نحل لت الامر عالتی فیب خص ما نج هن آشتام. ال حون 
بغیر الحرمة: 

التوفیم المروی فی الاختجام قن العمری: خیت کب الن الضاخب:«عل 
اللّه فرجه: 

«یسألنی بعض الفقهاء عن المصلّی |ذا قام من التشهد الاأول الی الرکعة 
الثالئه. هل یجب علیه آن پکثر؟ فان بعض آصحابنا قال: لایجب علیه تکبيرة. 
تون آن حول حول لاه مه آقوم مافت الخواتی ی اسان 
اما آحدهما, فاِئّه |ذا انتقل عن حالة الی اخری فعلیه التکبیر, و اما الحدیث 
الاخر, فانه روی. آثه اذا رفع زاسه من السجدة الثانية و کبر نم جلس ثم 
قاش فلیسن علیه-فی القیام بعد القعود تکبین. و التشهد الاول بجری. هذا 
الجزینه ما اخدت سج.بات التلیم کان صوابا.: الخوه ۱106 
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ترجمه. 


شاه سس مربفی اسر کب شک :قرغ انش رید کل تعارض تین سفه ارست 


اشاره 


و در اینجا (تعارض نطّین)» هه وجود دارد لکن مراد ما در این مسئله 
و ره میان اشاریها) در ۷ ی عدم وجوب احتیااط است 
و آنچه از نقل و بیان اتفاق و اختلاف (آراء) در مسئله دوم گفته آمد در این 
مسئله نیز جاری است. 

ون محدئین متقدمین (بحرانی و استرآبادی) تصریح نموده‌اند به وجوب 
احتیاط در این مسئله و حال آنکه دلیل و مدرکی (در اثبات این ادعا). جز 
اخبار اباط اعتن احنط, ندنک و اخبار توق (عیل قت عدد الششمه) ک 
عدم دلالت آنها را بر وجوب احتیاط در ما نحن فیه فهمیدی وجود ندارد, 
علاوه بر اینکه اخبار توقف و احتیاط اعم مطلق است از حدیت که دلالت 
مود (و دستور داده) بر وه و تخییر (در متعارضین) یعنی (قف عند 
مربوط به تعارض نضّین است). 

فانچهلالت بر وفی دز حصوص متا رین وغل نکردن. به یکی از آن 
دو دارد, اختصاص دارد به آن صورتی که امکان رفع شبهه و یا رجوع به 
امام (و ازاله شبهه) وجود دارد. 

و اما روایت عوالی اللیالی که آمر به احتیاط است (و فرموده: خذ وافق 
منهما الاحتیاط) اگرچه اخصٌ از احادیث تخییر و توسعه است (به خاطر 
متعارضینی است که احتیاط ممکن باشد) و لکن آنچه (از ضعف و عدم 
دلالت آنها بر اين مدذعی بود) دانستی علاوه بر ايینکه حمل این حدیث بر 
صورت تمعن از استعلام و سوال (از محضر امام) ممکن است. 

و از این پاسخ, عدم جواز تمسشک به صحیحه ابن حجاج نیز که در جزاء صید 
امده روشن می‌شود, بنا بر حصول شمولش بر ما نحن فیه به اعتبار تنقیح 
مناط (که پاسخ این حدیث نیز این است که این حدیث مربوط به کسی 
است که علم دارد). 


اشاره 


و از جمله احادیث که دلالت می‌کند بر امر به تخییر در خصوص ما نحن فیه, 
پیعنی اشتباه وجوب به غیر حرمت (از اباحه و استحباب: به خاطر تعارض 
و رات ون اخصعا یی باصعا کر 
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ترحی از فقهاء ان غورسوال: کرو اند فرزایه اشفا زاریش 1 
تشهد اوّل قیام می‌کند برای رکعت سوم که ایا تکبیر بر او واجب است یا 
نه (می‌تواند بحول اللّه بگوید) درحالی‌که برخی از اصحاب ما (شیعیان) 
قال اند کل شیاه سر و عایر اس کمس دوعوم 
اقوم و اقعد. 


پاسخ امام (عج) به حمیری 


اشاره 


در این مورد دو حدیت وجود دارد: 

یکی از آن دو حدیت فرموده: وقتی نمازگزار از حالتی , به حالت دیگر منتقل 
می‌ شود بر او واجب است که تکبیر بگوید 

و اما حدیت دیگر فرموده است: ۳ که سرش را از سجده دوم 
بزداشت. و تکبیر. گفت. سین نشست و پس از آن قیام نموده در این قیام 
بعد القعود در رکعت دوم » تکبیر بر او واجب بیست و تشهد اول جاری 
مجرای (همین قیام بعد القعود) است و تکبیر ندارد. 

حال به هریک از دو حدیثت مزبور از باب تسلیم اخذ و عمل نمائید درست 
انست این ی یه الن اخر ار 
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متن: 
فان الحدیث الثانی و ان کان آخص من الأوّل, و کان اللازم تخصیص الاْل 
به و الحکم بعدم وجوب التکبیر, الا آن جوابه- صلوات الله و سلامه علیه- 
ای با لین عو بانب تساه ول لیا ام 
ارام یه الم بالسسشو و اد سره لاله ااعال من سوه الب 
الق سا دا اه مر ها اه مه 
بالتخبیر 

ان وظيفة الامام علیه البّلام و ان کانت ازالة الشبهة عن الحکم 
اه ای ای ال ار مر 
وجوب التکبیر عنده فی الواقع. و لیس فیه الاغراء بالجهل من حیث قصد 
و کیف کان: فاذا ‏ بت تخیر ین دای : وجوب الشیء علی وجه الجزنته و 
المستقلٌ- باللجماع و الاولوة القطعلّة. 

سای من رای اش تفای ی و 
الناقل آُو المقتر[107]. و حکی عن الاکثر ترجیح الناقل[108]. و ذکروا 
تعارض الخبر المفید للوجوب و المفید للاباحة, و ذهب جماعة الی ترجیح 
لول [109], و ذکروا تعارض الخبر المفید للاباحة و المفید للحظر[110]. و 
خی ال ال موه یال ها لیف 
النظر عن الاخبار. 
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پاسخ شیخ به اولین سوال پیرامون توقیع شریف 


اگرچه حدیث دوم اخص (مطلق) است از حدیثت اوّل و تخصیص حدیث اول 
به وسیله حدیث دوّم و حکم به عدم وجوب تکبیر لازم است لکن پاسخ امام 
(عح) این است که اخذ تک از دو حدیت از باب تسلیم است و این دلالت 
دارد بر اينکه امام (عج) حدیث اوّل را نقل به معنا فرموده و شمول ان را 
بر حالت انتقال از قعود به قیام اراده نموده است به نحوی که امکان اراده 
فرد و حالت دیگری غیر از این حالت را نداشته. پس پاسخ داده‌اند (عج) به 


پاسخ شیخ به یک سوال مقذر 


سیس می‌فر ماید: اگرچه وظیفه امام رفع شبهه از حکم واقعی است, لکن 
شاید این جوا اخدادن طسو عفن (به مکفین. است) ده هام ماو 
(دو نص), علاوه بر اینکه تکبیر عند الامام در واقع واجب نبوده است. لذا در 
این پاسخ جنبه اغراء به جهل از جهت اینکه اشخاص قصد وجوب کنند در 
آنچه واجب نیست: وجود ندارد. 

و (شاید) از جهت قصد قربت و کفایت آن در عمل بوده است. 


پاسخ شیخ به یک سوال مقذر دیگر 


پس وقتی در تعارض دو نضّی که یکی می‌گوید تکبیر واجب است و دیگری 
ان را واجب نمی‌داند, تخییر ثابت شد پس در باب شک در تکلیف یعنی ما 
نحن فیه قطعا تخییر حاکم است و نه احتیاط هم به دلیل اجماع مرکب و 
شم صرلل لت اه 

سپس می‌فرماید: 

جمعی از حضرات اصولیین در باب تعادل و تراجیح, اختلاف (میان علماء) را 
در ترجیح ناقل یا مقژر عنوان نموده‌اند (که ایا ناقل را مقذم بداریم که 
موسس است با مقر را مقذم بداریم که موکد است). 

و از اکثر حضرات رجحان ناقل حکایت شده و ذکر نموده‌اند تعارض خبری 
مقدم دانسته‌اند) و همچنین ذکر نموده‌اند تعارض خبری که مفید اباحه 
است با خبری که مفید خطر است (و نوعا حاظر را مقدم داشته‌اند). 

و از اکثر و بلکه همه تقدیم الحاظر حعایت شده است و شاید این نظر با 
قطع نظر از اخبار است که صحبتی از تخییر در اینجا نشده است. 
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(تشریح المسائل) 


* سومین مسئله از مسائل اربعه شبهه وجوبیه چیست؟ 
شبهات وجوییّه و حکمیّه‌ای است که منشاً شبهه, تعارض نطین باشد. 
فی‌المثل یک نص فرموده: دعاء عند الهلال واجب لکن نصٌ دیگری فرموده 
لیس بواجب این تعارض سبب شده است که امر بر ما مشتبه شود و 
فرانم که انا غید الرفیدیر اساام واحب است با نب ولدا سس بر این 
است که وظیفه مکلف 1 اینجا چه می‌باشد؟ 
ِ مراد از عبارت (و ها مقاما شا لکن المقصود هنا اثبات عدم وجوب 
الاحاط) یس ؟ 
این است که در این مسئله تعارض نصین جهات مختلفی از بحت وجود دارد 
از جمله اینکه آیا اصل در متعارضین تساقط است يا توقف است و یا 
اا داتسا انکه اه کیان اصاه ترات است؟ 
به عبارت دیگر اصل اولی 2 را اقتضاء می‌کند؟ اصل 
ثانوی چه مطلبی را ایجاب می‌کند. لکن آنچه در اینجا مورد نظر است نفی 
وجوب احتیاط در این شبهه ی ذدبکرن می‌خهو آهیم. بشتم کم آنا 
در شبهه وجوبیه‌ای که ناشی از تعارض نصطین است احتیاط لازم هست پا 
زه ؟ 
* پاسخ شیخ به این مسئله چیست؟ 
مشهور در میان اخباری‌ها عدم وجوب احتیاط است و مثل اصولیین قائل به 
رای هس مه ارت یک همان وی کو در ال ۳ احاطظ دا 
نبود دونه رهن: تین 1 یراع 

* ین فتاد ا ماقم فی المشالد الانه من هلفاق و الخات ات 
هنا) جیست ؟ - ۱ 
ای ات که انعم از ایا ایا تون اه فان سارت مسا ی 
داده شد در اینجا نیز مطرح بوده و قابل طرح و بررسی است فی المثل: 
[- اوامر احتیا ط را مطرح نمودند, انها را حمل بر قدر مشترک نمودیم. 
2- اخبار توقف مطرح شد. ان را به موارد تمکن سوال از امام بودیم. 
عبت عفالیاللالی را که کفت رح ما ماعقهما الاخقباط )مره 
خدشه قرار دادیم و لکن باید در متعارضین به آن احادیت که فرموده: اذن 
فتخیر, توجه و دقت نمود. 
* نظر محدث بحرانی و استرآبادی در این مسئله چیست؟ 
در این مسئله نیز قائل به وجوب توقف و احتیاط شده و مجموعا , به چهار 
دسته دلیل تمسشک نموده‌اند. ۱ 
* ادلی دی اب انس فا امه فا مس اس اش 


عمومات اخبار و روایاتی است که دلالت دارند بر وجوب احتیاط مثل قف 9 
عند الشبهة و یا آلوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة. , 0 
دیگر مضمون این روایات این بود که عند الشبهة باید 
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احقاط که تا شم ققدان فص ای جم تفا رت ات ک 
چه شبهه تم و يا وجوبیّه باشد و لذا عموم این اخبار شامل شبهه وجیه 
تعارض نصْین هم می‌شود. 

* پاسخ شیخ اعظم به این دلیل اخباری‌ها چه بود؟ 

1- روایات احتیاط را باید بر مطلق طلب ارشادی و با ارشاد مشترک حمل 
نمود. چون حمل این اخبار بر خصوص طلب وجوبی و يا استحبابی مستلزم 
مزبور را حمل بر وجوب کنیم چنانکه در موارد علم اجمالی چنین می‌کنیم. 
اک در مهرد هر قرو اسان امامه شود این اعار وا خملزتر ات 
ندبی می کنیم چنانکه در موارد شبهات بدویه بعد الفحص و الیاس چنین 


می‌کنيم. ۱ 
2- اخبار احتیاط نوعا مقیْد به موارد تمکن از رجوع به امام يا دلیل معتبر و 
رفع شبهه‌اند که در فرض تمکن از رجوع و تا دست‌یابی به امام و یا دلیل 
و حال آنکه مورد بحث ما در فرض عدم تمکن از رجوع به امام علیه للم 
و عدم تمکن از ازاله شبهه است بعد الفحص و الیاس. 

پس اگر در فرض تمکن توقف واجب باشد چه دلیلی بر وجوب آن در فرض 
دم تثمکن وجود دارد. 
3- سلمنا که عموم این روایات دلالت بر وجوب احتیاط کند مطلقا. بعنی 
چه شبهه ما بدویه باشد چه مقرون به علم اجمالی, چه در فرض تمکن از 
رجوع به امام و ازاله شبهه و چه در فرض عدم تمکن, عموم این اخبار 
دلالت بر وجوب احتیاط دارد. لکن باید بدانید که اگر اخبار احتیاط اعم 
مطلق‌اند, این عمومیت نسبت به اخبار توسعه و تخییر است چرا؟ 
چون‌که اخبار توسعه و تخییراند که در خصوص متعارضین شما را مخیر 
می کته کسبت هریی. کف وان عم فد بر وصوته: اختباط ۱ 
برمی‌دارند. 
اما ِ احتیاط که بطور مطلق دلالت بر احتیاط دارند شامل تعارض 
خال 0 اولیه در 9 چیست؟ این است که یقدذم الخاص علی العام. 
پس ما نیز در متعارضین به اخبار تخیر و توسعه, اخذ و عمل می‌کنیم. 
* دومین دلیل اخباری‌ها بر وجوب احتیاط در تعارض نصین چیست؟ 


توقف دارد. 

* پاسخ شیخ به دلیل مزبور چیست؟ 

این است که این روایت نیز مربوط به فرض تمکن از رجوع به امام و ازاله 
شبهه و تحصیل علم است و حال انکه فرض مورد بحث ما عدم تمعن از 
رجوع به امام است. 

* سومین دلیل اخباریها بر وجوب احتیاط در تعارض نصین چیست؟ 

صحیحه عبد الرحمن بن حجاج است که پیرامون کفاره صید در حال احرام 


بود. 
ضی کو ند" ما قبول ۳ 1 حدبت مزبور در ۳ به فقدان سس ۳ است. لکن 
0[ 
بمثل هذا و لم تدروا, فعلیکم الاحتیاط. حال همین مناط در مسئله مورد 
بحث ما یعنی تعارض نصین نیز هست. در نتیجه در اینجا نیز باید احتیاط 
نمود. 
* پاسخ شیخ به این دلیل حضرات چیست  !‏ 
این است که حدیت نیون تیر به-غر ض من :ان استفلام. اختصاض دار 

* دلیل شیخ بر این مطلب چیست؟ 
حتّی تسألوا و تعلموا قرینه بر این مدعاست و حال آنکه فرض مورد بحث 
ما عدم تمکن از رجوع و سوّال است. 
حال اگر احتیاط در صورت تمکن واجب است چه دلیلی دارد که در صورت 
عدم تمکن هم واجب باشد. 
* حاضل.فظالب در: اذله اخباریها و پاسخ‌های شیخ به آنها چه می‌شود؟ 
این می‌شود که خیر احتیاط در تعارض نضّین واجب نیست. 

* پس مراد شیخ از (و مقّا یدل علی الامر بالتخییر فی خصوص ما نجن فیه 
الخ) چیست؟ 
اين است که در خصوص محل بحث یعنی متعارضین در شبهه وجویّه 
می‌توان به حدیثی تمسک نمود داثئر بر اینکه: احتیاط واجب نبوده و مخیر 
هستید که به هریک از دو حدیثی که یکی دال بر وجوب است و دیگری دال 
بر دم و وب موی کمن نه ید 
17۹ تساه انش کم شحو ِِِِ 2 ۹ ی از 
۱ 
ِ»« در طی نامه‌ای که به امام عصر (عج) می‌نویسد عرضه می‌دارد 


آیا اشتخص تمار کزان بسن از اتمام تشهد در رکعت دوم باید تکبیر بگوید و 
قیام کند برای رکعت سوم پا نه؟ می‌تواند تخوان |[ رود و مکفی است. 
چر| که برخی از اصحاب ما (شیعه) می‌گویند: تکبیر واجب نبوده و بحول 
الله کافی است و لکن برخی متحیراند و از من خواسته‌اند که از محضر 
شما کسب تکلیف نمایم 
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* نکته مورد توجّه در اینجا چیست؟ 

این است که سوال در مورد شبهه وجوبیه است چرا که می‌خواهد بداند که 
تکبیر واجب است با نه؟ 

* پاسخ امام (عج) به سوّال مذکور چیست؟ 

امام علیه السْلام در توقیع شریف می‌فرماید: فی ذلک حدیثان. در این 
مورد دو حدیث باهم تعارض دارند: 

[- - حدیتی می‌گوید که مصلی باید در تمام حالات انتقال تکبیر بگوید, که این 
دلالت عام ود و شامل بعد از تشهد اول و انتقال , به قیاأم نیز می‌شود. 

2 حدیث دیگر می‌گوید ی می‌تواند در ات بعد العقود و يا قیام بعد 
التشهد بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد بگوید و تکبیر واجب نیست. 

به عبارت دیگر مق فرماید ففیی فضلی ‏ سدح دوم برداشت و تکبیر 
گفت و نشست و سپس برای رکعات تعدی قیام نمود, برای چنین قیامی 
که بعد از قعود است تکبیر واجب نیست. ۳ 

سپس فرمود: تشهد اوّل از این قبیل است یعنی پس از آن برای برخاستن 
تکبیر در آن لازم نیست. 

سپس فرمود: تو مخیری به هرکدام که می‌خواهی عمل نمائی و مانعی 
وجود ندارد. 

* حاصل و نتیجه این توقیع چیست؟ 

1- امام نفرمودند در تعارض نضصین احتیاط کنید بلکه فرمودند مخیر هستید. 
2- بیان امام هر‌گونه شک را از بین برده و جای بحث نمی‌گذارد. 

پس در مسئله سوم یعنی شبهه وجوبیه ناشی از تعارض نصّین احتیاط 
* غرض از عبارت (فان الحدیث الثانی و ان کان اخص من الاول ... الخ) 
پاسخ به یک سوال مقذر است از امام (عج) در رابطه با حدیث مزبور مبنی 
بر اینکه شما فرمودید: فی ذلک حدیثان 

حدیث اول گفت: تمام حالات بر انتقال از حالی به حال دیگر باید 
2 اه ی و ان ها مب ان 
است پس نسبت این دو حدیث به هم عموم و خصوص مطلق است و نه 


عموم و خصوص من وجه حال سوال ما از محضر مبارک شما این است که 

اگر عام و خاضی باهم تعارض کنند چه باید کرد؟ طبق قاعده خواهید فرمود 

حدیث دوم را که اخص مطلق است مخضص حدیث اوّل قرار داد که عام 
ق است. در نتیجه تکبیر در قیام بعد العقود پس به واجب و در ساير 

انتقالات واجب. حال ۰ شما چنین نکرده و بلکه فرمودید: بایهما اخذت 

من باب التسلیم و سمعک 
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* شیخ چه پاسخی از این سوال می‌دهد؟ 
می‌فرماید: پاسخ امام قرینه‌ای است بر اینکه امام حدیث اوّل را نقل به 
معنا و مختصر فرموده.[112] 
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این است که حدیث در واقع هم ۳ بوده است که: هم در حالت بعد از 
سجده ثانیه و پس از تشهد اوّل و هم در سایر حالات تعبیر را واجب 
می‌داند بعلی تکبیر را فقط در سایر حالات واجب ندانسته بلکه بر وجوب 
آن در این حالت نیز تصریح نموده است. و حال آنکه در حدیت دلوم تصریح 
به خلاف شده یعنی در خصوص این حالت فر موده: تکبیر واجب نمی‌باشد. 
حال سوال این است که نسبت این دو حدیث در رابطه با این حالت خاص 
چه نسبتی است؟ 

خواهید گفت: نسبت تباین است و نه عام و خاصْ مطلق. 

می‌گوئیم: قانون در متباینین تخییر است و امام علیه السُلام نیز همین را 
بیان فرموده‌اند. 

* در تبیین این نقل به معنا تنظیر ساده‌تری بیاورید؟ 

فی‌المثل مولی می‌گوید: اکرم النحاة و ساير العلماء سپس می‌گوید: لا 
تکرم النحاه. 

حال سوال می‌کنيیم اين چگونه تعارضی است؟ 

خواهید گفت: ساير العلماء که معارضی ندارد لکن نسبت میان اکرم النحاة 
و لا تکرم النحاة نسبت تباین وجود دارد. حال دو حدیث مورد نظر امام علیه 
السلام بیز چنین وضعیبی دارند. 

* پس مراد از (انْ وظيفة الامام و ان کانت ازالة الشبهة ...) چیست؟ 
پاسخ به یک سوال مقذر دیگر است راجع به حدیث از امام علیه السلام 
مبنی بر اینکه این سوال کننده حکم واقعی را نمی‌دانسته و سوالش از حکم 
به عبارت دیگر ساثئل می‌خواسته بداند که آیا در قیام بعد العقود در رکعت 


دوم تکبیر واجب است يا نه؟ و وظیفه شما در قبال این سوّال بیان حکم 
واقعی و ازاله شبهه از اوست. شما که حکم واقعی را می‌دانستید چرا 
بیان نفرمودید و بلکه به بیان حکم ظاهری پرداخته و فرمودید: مخیر 
هستید. 

آیا این پاسخ سبب ترک واجب نمی‌شود؟ 

جناب شیخ در پاسخ به اين سوال می‌فرماید: شاید سر مطلب در این باشد 
که چون امام می‌دانسته که تعبیر در ما نحن فیه واجب نیست نیازی به 
بیان ندیده است و لکن به تناسب خواسته است راه و رسم عمل به 
متعارضین را به مکلفین بیاموزد و لذا فرمایش امام اخلال در وظیفه نبوده 
و موجب مخالفت حکم الهی نشده است. 

* پس مراد از (و لیس فیه الاغراء بالجهل من حیث قصد الوجوب فیما ...) 
چیست؟ 
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اين نیز پاسخ به یک سوال مقدُر دیگر است از امام علیه السّلام مبنی بر 
اینکه: 

آیا چنین پاسخی از جانب امام علیه الشلام اغراء به جهل نیست؟ 

یعنی وقتی امام می‌فرماید: شما مخیر هستید به هریک که می‌خواهید عمل 
کنید. اگر کسی رفت و آن را که دلالت بر وجوب تکبیر در ما نحن فیه دارد 
اختیار کرد و در مقام عمل آن را به نیت وجوب انجام داد و حال انکه فی 
الواقع واجب نبود, سبب تشریع نمی‌شود؟ 

و لذا شیخ اعظم می‌فرماید: فد وجه مین تلوده اف ژلنلی قدا رد کات 
قصد آن بکند و لذا هر شنونده‌ای وقتی شنید که امام فرموده تک را 
اگر کسی هم جانب وجوب را اختیار کند از باب احد الخبرین 7 
و و کر او فرب هی که از وت 
است که ذکر اللّه حسن علی کل حا 

* پس مراد از (کیف کان فاذا ز ۱ وجوب الشیء ...) 
چیست؟ 

این نیز پاستخبه بی‌تسوال مقتر است ان شود شیع اعطم رخعه الله میت 
بر اینکه جناب شیخ مورد بحت این حدیت آن جایی است که اصل تکلیف 
فی الجملة ثابت است و ما شک در وجوب تکبیر داریم به‌عنوان جزء نماز 
که این شک در اقل و اکثر است و حال آنکه مورد بحث در ما نحن فیه 
جائی است که اصل تکلیف مشکوک است حال اگر در باب اوّل و اکثر, 
امام حکم به تخییر فرموده چه دلیلی وجود دارد که در ما نحن فیه نیز حکم 
ه تر یو به عبات در سا ش شا با ان توفته شوت اسدلال 
می‌کنید که تخییر ربطی به ما نحن فیه ندارد چرا که: مورد این توقیع 


شتر یف :شنک در خر نیت اشت: شک فر. اقل و اکتر است. که آبا فلا تکییر دز 
نماز واجب است يا نه؟ پس سوال از وجوب جزئی است و نه وجوب 
مستقل و حال انکه در ما نحن فیه یعنی شبهه وجوبیه,. وجوب مستقل مورد 
بپحث می‌باشد. 

فی‌المثل سوال از این است که دعاء عند الهلال واجب است يا نه. صلوات 
عند ذکر النبی واجب است يا نه؟ به عبارت دیگر بحث از تعارض نصْین در 
مورد وجوب مستقل است و نه وجوب جزئی و حال انکه توقیع شریف در 
مورد وجوب غیر مستقل است. پس جناب شیخ این توقیع ربطی به بحث ما 
تدارو و باید در بات اقل- وا کتر و شی ور خر بیته از آن بخت. کنیه: 

* پاسخ شیخ به سوال و اشکال مزبور چیست؟ 

این است که بله این حدیث راجع به اقل و اکثر است و اگرچه مستقیما 
مربوط به ما نحن فیه نیست, لکن از راه عدم القول بالفصل و از راه 
اولویت در ما نحن فیه کاربر دارد. به عبارت دیگر: 

اگر در باب اقل و اکثر ارتباطی تخییر حاکم باشد نه وجوب احتیاط و 
توقف, در باب شک در تکلیف که مورد بحث ماست نیز تخییر حاکم است و 
نه احتیاط و این اذعا هم به دلیل اجماع مرکب است و هم به 
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دلیل اولویت قطعیه. 

* منظور شیخ از عدم القول بالفصل و يا اجماع مرکب در این مدعی 
چیست؟ 

عدم القول بالفصل این است که علماء تفاوتیٍ در باب متعارضین قائل 
نشده‌اند یعنی چه این متعارضین در شبهه تحریمیه باشند چه در باب شک 
در مکلف به و يا در ... باشند حکم در همه جا یکسان و یکنواخت است. 
یعنی اگر کسی احتیاطی است در کلیه موارد احتیاطی است و چنانچه 
کسی اختیاری است در کلیه موارد تخییری است. به عبارت دیگر احدی از 
علماء نگفته است و تفصیل نداده که در برخی موارد از تعارض نصین 
احتیاط لازم است و در بعضی از موارد تخییر. 

بلکه عده‌ای از علماء در متعارضین قائل به تخییر هستند مطلقا و عده‌ای 
قائل به احتیاط مطلقا؛ حال چه در اقل و اکثر باشد و چه در موارد دیگر. 
پس وقتی امام علیه السلام فرمودند: اذن فتخیر. ما روی عدم القول 
بالفصل در همه جا قائل به تخییر شده و تفصیل نمی‌دهیم. به عبارت دیگر 
هم ی ی ی ی و 
* مراد شیخ از اولویت قطعیه چیست؟ 

این است که وقتی در باب اقل و اکثر که شک در مکلف به است و ما نیز 
علم اجمالی به اصل تعلیف داریم امام بفرماید: اذن فتخیر, در ما نحن فیه 


کف تشک ون تکیت قشعل. اس یه ریق ااولی آدن فت ی واه ربراک 
فومکاینه نوا ایاسا اتضت ای ور لت اش که.ها تم فد 
است. 

۲ خاضل مطلی ور رح هی لاه اس یی ال توت 

ان اندت که بش مم‌فوهاد ا ترچ مور یه و وا مدای که 
منشا شبهه تعارض نضین است قائل به تخییر شدیم. لکن برخی از حضرات 
اف ابا ملک دا ره ی ارت خیم 
داشته‌اند. 

2 دض مت مسا هار اسر موش نو 

3- و در تعارض حدیث دال بر اباحه و دال بر وجوب نوعا دال بر وجوب را 
مقدذم داشته‌اند یعنی در هیچ‌یک قائل به تخییر نشده‌آند. 

شرصا نت ؟ 

شیخ می‌فرماید: شاید اين نظر به ملاحظه اصل عقلی و با قطع نظر از 


المسألة الرابعة دوران الأمر بین الوجوب و غیره. من جهة الاشتباه فی 
موضوع الحکم 

و الحکم فیه البر اءة, و یدل علیهة جمیع ما تقذم فی الشبهة الموضوعية 
التحریمته: من آدلة البراءة عند الشک فی التکلیفر 
و تقذم فیها- ایضا-: اندفاع توهم ان التکلیف |ذا تعلّق بمفهوم وجب- مقذمة 
لامتثال التکلیف فی جمیع آفراده- حواففته اف کل ها تختمل آن.یکون فد 
له 
و من ذلک یعلم: آثه لا لا وجه للاستناد الی قاعدة الاشتغال فی ما اذا تردت 
الفائتة بین الأقل و الأکثر- کصلانین و صلاة واحدخ- بناء علی آأنْ لام بقضاء 
جمیع ما فات واقعا بقتضی لزوم الاتیان بالأکثر من باب المقدمة. 
توصیه رلک فصافا الی: ما تندم.فی الشنه التحریمنه ان وداده «اقض ما 
فات» یوجب العلم التفصیلیّ بوجوب قضاء ما علم فوته و هو الأقل, و لا 
یدل آصلا علی وجوب ما شک فی فوته و لیس فعله مقدّمة لواجب حتّی 
یجب من باب المقذمة, فالأمر بقضاء ما فات واقعا پقتضی [ وجوب 
المعلوم فواته, لا من جهة دلالة اللفظ علی المعلوم- حتی یقال: ان اللفظ 
ناظر الی الواقع من غير تقیید بالعلم- بل.من جهه: ان الامز بقضاء: الفاتت 
الواقعی لا یعذ دلیلا الا علی ما علم صدق الفائت علیه, و هذا لا یحتاج اٍلی 
مقدمة, و لا یعلم منه وجوب شیء اخر یحتاج الی المقدمة العلمية. 


الصا مت و اه ام تفه الخوت ان خکیی ال مه ااخار 
الاجمالی. 

ای آخن افو الفای اصالق عم نالف اف لسن 
قضاوه, فله وجه, و سیجی۶ الکلام علیه. 
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ترجمه. 


مسأّله چهارم امر داثر شده میان وجوب و عدم وجوب به دلیل اشتباه در موضوع حکم 


اشاره 


و. دلالت می‌کند بر (خریان) اضل. برانت:. همه انجه: (دلالت. می‌ کرد بر 
برائت) در شبهه موضوعیه تحریمیه از کتاب و سنت و عقل در شک در 
تکلیف (چه شبهه تحریمیه. چه موضوعیه و چه حکمیه). 

و گذشت در شبهه موضوعیّه تحریمیّه, دفع اين تومم که تکلیف وقتی تعلّق 
گرفت به معنا و مفهومی (مثل الخمر حرام و قضاء ما فات واجب) واجب 
است موافقت با آن در تمام افراد و مصادیقی که احتمال دارد فردی از 
افراد آن مفهوم باشند. 

و از اینجا روشن شد که دلیلی برای استناد به قاعده اشتغال در انجا. که 
امر فوت‌شده مردّد است میان اقل و اکثر مثل یک نماز يا دو نماز بنا بر 
اينکه امر (شارع) به قضاء تمام آنچه واقعا فوت شده است اقتضاء می‌کند 
انجام اکثر را 0( وجود ندارد. 


۳۹ ۳ ۳3 ۳ ۰ س‌ 3 سِ 
توضیع شیخ از ردیه بر این توهم 


توضیح این مطلب., علاوه بر توضیحی که در شبهه تحریمیّه گذشت این 
است که این سخن خدای تعالی که: اقض ما فات, وجپ علم تفصیلی به 
وجوب قضاء آن نمازی که فوتش مسلّم است (یعنی آنی که تکلیف را 
فتحر فی‌کند) و آن: همان اقل است و منجز نمی‌کند ابدا وخونب: آئی: وا که 
در فوتش شک داشتید (و فرقی نمی‌کند که این شک بدوی باشد یا 
انحلالی) و انجام آن فعل مشکوک مقدّمه برای واجبی نیست تا از باب 
معدمة واجب باشد (کث البه آن علم اصالن لا رتحل. در معبایتین, اشت: که 
مقذمه برای واجب است). . یس امر به قضاء آنچه .واقعا فقوت شده؛ تقاضا 
نمی کند مگر وجوب آن مقداری را که فوتش مسلم و معلوم است, نه از 
جهت دلالت لفظ (وضع شده) بر معانی معلومه تا گفته شود الفاظ ناظر به 
معانی واقعیه‌اند بدون مقید شدن به علم, بلکه (سخن من) از این جهت 
است که امر به قضاء فقوت شده واقعی, دلیل منجز واقعی به حساب 
تفن اند مگر آن مقداری که و شدن رازن صدق ی 

و این (مقدار اتیان) نیاز به مقدّمه ندارد و از (اين دلیل) علم به وجوب چیز 
دیگری که نیاز به مقذمه علمیه داشته باشد حاصل نمی‌شود (یعنی ما فات 
واقعی را بر ما منجز نمی کند تا مقدمه علمیه بخواهد.) 

حاصل مطلب اینکه مقدمه علمیه‌ای که متصف به وجوب است وجود ندارد 
مکز با وخود علم اخمالی: (همان علم احفالی: لا بل ), بش (اين: عستننله 
جای اصل برائت است نه اشتغال). 

بله اگر اجری شود در اين مقام اصل عدم انجام فعل (یعنی استصحاب) در 
وقت, پس قضای ان بر او 
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واجب است. پس برای اين اوعا وجهی است که بحث از آن خواهد آمد. 
خاتل سالت ده مس ههار ی 

قضاء نماز فوت‌شده واجب است لکن نمی‌دانی نمازی از تو فوت شده یا 
تفر این مشاه یر سیخ یرای است,هرا که‌عفام ادله برانت:ذر این 
شبهه جریان دارد. 

2- توهمی که در شبهه موضوعیه تحریمیه مطرح و پاسخ داده شد در این 
شبهه نیز مطرح می‌شود حاصل توقم اين است که ادله برائت در شبهه 
وجوبیه موضوعیّه جاری نیست. 

تا از جانب شارع ترهتتده 1 ۲ ۳ « و حال در 
تاک موه بان بم دستک ما رسبته امح: فی ااحل شارت فزمووه: 


معلوم, چه خمر مظنون, چه خمر موهوم, چه خمر مغفول عنه و چه 


کرت ان بات فا یه عاسست بای احتاظا که ما ان وا 
معلوم, بلکه از خمرهای محتمل نیز پرهیز نمود. 

شن: کذم انار هط سس ات مات لصا ان نان 
است با و کر ماه موضوعیه معنا ندارد. حال این توهم در شبهات 
وجوبیه موضو عیه نیز جاری است و لذا هی کوبند: 

عدم البیان مربوط به شبهات حکمیّه است مثل اینکه آیا دعاء عند الهلال 
واجب است يا نه؟ و نه مربوط به شبهات وجوبیّه موضوعیّه زیرا حکم کلی 
از جانب شارع مشخص شده چون فرموده اقض ما فات. و (ماء) موصوله 
شامل اه ما فانه اس چه موم باافضا اهوم تالاخمال ده 
محتمل و موهوم. 

پس مطلب فرقی نکرده و تو باید معلوم الحکم. مظنون الحکم و محتمل 
الحکم‌را از نات مقدمه علمیه فضاء:یکتی شیم اعظم می فرهاید: 
باخاشن کترای کلمسان حفم هی سوق ستماساید هم کیری راون 
هم صغری را حال در اینجا حرمت خمر برای شما معلوم است اما اينکه 
این مایع خمر هست يا نه معلوم نیست در اینجا نیز شارع فرموده: اقض ما 
فات. پس وجوب قضای نماز فوت‌شده بر تو معلوم است لکن اینکه نماز 
ضفع ان و قضا وه با سا یر رای و موم مت و لا سا نام 
نمی‌باشد ینس در اینجا اصل بر ار نت جاری می‌ شود. 
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(تشریح المسائل) 


* چهارمین مسئله از مسائل شبهه وجوبیه پیرامون چه مطلبی است؟ 
پیرامون شبهات وجوبیه موضوعیه است بدین معنا که گاهی من و یا شما 
شک در حکم وجوبی جزئی داریم و منشاً اين شبهه نیز عوامل خارجیه 
است و نه خطاب شارع مقذس 

وا ار اس ان اش وا فراع اند 
آن را در خارج وقت ندارد نمائیم چرا که در روایات آمده است که: اقض 
ما فات کمافات. 

پس حکم کلّی قضا توسط مکلف از اداء روشن است و لکن ما شک داریم 
کهآ عصایی ازرعا فسی‌شته است ا فسمول اشحکم کل توس باه 
این شبهه وجوبیه است. 

توا دصر اکتورمسی خانم در عحمی فا فلا نها مرها ان شک 
من هیک برض ال تاره ار فیل سسان, وبا ععلت وب است‌حال 
سحال این آشتت که در ها جه‌ناد کرد 

1- در شبهات وجوبیه موضوعیه نیز مثل مسائل شبهات وجوبیه و یا شبهه 
تسه اس اعاله الما ارسعوی ای شوه ۳ 
اربعه بر این مطلب دلالت دارند. 

2- اشکالات و پاسخهایی که در بحث شبهه موضوعیه تحریمیّه مطرح بود 
در اين مسئله یعنی شبهه موضوعیه وجوبیه نیز مطرح است. 

* مهم‌ترین اشکال در بحث شبهه موضوعیه تحریمیه چه بود؟ 

این بود که ادله برائت شامل شبهات موضوعیه نمی‌شود و مخصوص 
مات تم است: 

* مراد از مطلب اخیر به‌طور روشن چیست؟ 

این, استت که:مفضوع ارله‌یرائت عدم آلببان انیت و آين مفوعروز شبات 
د و موی وس ات وا و هد اتمه لاس دسا ۶ 
اصالة البراءة را جاری می‌کنيم. لکن در شبهات موضو عبه حکم کل بیان 
شده و ما به وجود حکم یقین داریم و نه شک. فی المثل شارع فرموده 
چه تعداد نمازهای فوت‌شده برای من معلوم باشد و چه معلوم نباشد. 

خر را ک الما فضم اند ساسا سفن اافرت ورتم سانش 
معلومه به قید علم. 

وم مت دق ان خطات ریا ال ی سا سس ند 
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ها سس ی تا وی ای ات 
و يا حد اقل احتمال به فوتش داریم, انجام دهیم تا یقین حاصل شود. 

3- انجام محتمل الفوت مقدمه علمیه برای علم به امتثال است. 

پس مقدمه علمیه واجب است. 

* پاسخ شیخ از اين اشکال چه بود؟ 

این بود که بیان باید تمام باشد تا مستلزم امتثال باشد و اشتغال بیاورد. 
تمامیت و منجزیت بیان هم در گرو احراز دو امر است: 

1- احراز صغري یعنی ثابت شود که در اینجا نماز يا نمازهائی از من فوت 
شده است تا کلی پیاده شود. 

2 احراز کبری کلی فی‌المتل در اینجا ثابت شود که قضای فائته واجب 
است. حال: 

1- در شبهات موضوعیه کبرای کلی محرز است و لکن چون شک در 
حاصل نشده است تا مستدعی فراغت بقینیه باشد و ما از باب مقدمه 
علمیه محتمل را انجام دهیم. 

2- در شبهات حکمیه صغری محرز است لکن کبرای کلی محرز نیست پس 
باز هم اشتغال یقینیّه حاصل نشده تا مستدعی فراغت یقینیه باشد, بلکه 
اصل اشتغال مشکوک است و لذا نوبت به جریان اصل برائت می‌رسد. 

* غبارة افرای باس شنح به زبان ساده‌تر,چیست؟ 

می‌فرماید: بله درست است که شارع فرموده: الخمر حرام و در اینجا ما 
قبول داریم که: 

1- اسامی الفاظ وضع شده‌اند برای معانی واقعیه کلیه و لذا خمر یعنی 
خمر واقعی و دم یعنی دم واقعی نه اینکه خمر یعنی خمر معلومه و یا دم 
یعنی دم معلومه, خیر علم در موضوع خمریت اخذ نشده, یعنی چه بدانی 
چه ندانی آنچه خمر است.؛ خمر است ۰ پس شارء نفرموده: معلوم 
الخمربة حرام بلکه فرموده: 

الخمر حرام لکن تنها با دانستن کبرای کلی, بیان محقق نمی‌شود, بلکه 
وقتی بیان تمام است که هم کبرای کلی را بدانی و هم صغری را و حال 
انکه در اینجا تو می‌دانی که الخمر حرام اما نمی‌دانی هذا خمر. 

* مقذمة دوران امر میان متباینین در موارد علم اجمالی را با ذکر مثال 
تفن کنیطا 

فی المثل امر دایر است میان ظهر و جمعه و يا قصر و اتمام و من 
نمی‌دانم که ظهر بر من واجب است يا جمعه و يا در اثر مسافرت قصر بر 
من واجب است يا اتمام. 


منتهی در چنین دورانی به دلیل نبود هرگونه قدر متیمقن و یا قدر جامعی, 
نمی‌توان گفت علم اجمالی 
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من منحل می‌شود به یک علم تفصیلی نسبت به قدر متیقن و یک شک 
بدوی نسبت به ما زاد, بلکه علم اجمالی من به اينکه یکی از این دو بر من 
واجب است به حال خود باقی است. لذا: 

عم ات اسال ی ای کین 

2- اشتغال یقینی مستدعی فراغت یقینیه است. ۱ 

3- فراغت یقینیه با انجام دو طرف شبهه به دست می‌اآید. 

پس باید احتیاط نمود و از باب مقدمه علمیه هم ظهر را خواند و هم جمعه 
را. به عبارت دیگر: 

1- تو می‌دانی که یکی از دو نماز ظهر, مغرب يا عشاء از تو فوت شده. 
2 و می‌دانی قضاء فائت واجب است. پس قضاء یکی از دو نماز بر تو 
واجب است. 

حال: 

تکلیف در اینجا نسبت به یکی از دو نماز منز است پس هر دو را باید 
انجام دهی, چرا؟ 

زیرا هریک را کنار بزنی, احتمال عقاب دارد. دفع عقاب محتمل واجب 
است و این میسر نیست جز با انجام دو طرف. 

* مقذامة دوران امر میان اقل و اکثر را با ذکر مثال تبیین کنید؟ 

فی المثل می‌دانم که نمازهایی از من فوت شده است لکن نمی‌دانم یک 
هزار نماز فوت شده يا دو هزار در چنین مواردی است که علم اجمالی من 
خی ار ی تسوا وی 
بدوی نسبت به اکثر که دو هزارتاست. 

حال وقتی علم اجمالی من منحل شد, دیگر نسبت به اکثر علم اجمالی 
ندارم تا که اشتغال بقینی نسبت به آن برای من حاصل شود. بلکه صرف 
شک بدوی است. 

حال که شک من نسبت به اکثر یک شک بدوی است. علی‌القاعده مجرای 
اصل برائت است یعنی هزار نماز را که تفصیلا معلوم است قضاء کرده و 
نسبت به ما زاد که مشکوک است به شک بدوی اصل برائت جاری می‌کنم. 
ی ها و 
به اکثر است. 

پس شیخ در علم اجمالی منحل‌شده نیز برائتی است. 

* با توجه به مقذمات مزبور مراد از (و من ذلک بعلم اثئه لا وجه للاستناد 
این است که برخی گفته‌اند: 


قبول داریم که موارد شبهات بدویه و شک در تکلیف چه موضوعیه, چه 
حکمیه, چه وجوبیه و چه تحریمیه به دلیل عدم احراز اشتغال یقینی جای 
قانون اشتغال نیست. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج7, ص: 258 , 

لکن در باب شبهات مقرونه به علم اجمالی و دوران میان اقل و اکثر جای 
قانون اشتغال و احتیاط هست و ما باید اکثر را به چا آوریم. 

قب لها علم احمالی دار که بای نماز ازسشا. موش تور وبا ی 
نماز, در اینجا باید اکثر را به جا آوری, چرا که: 

1- با آتون علم اخمالی‌حطات افص فا مات کی ات هت ی ما میت 
و اشتغال یقینی به قضای ما فات پیدا می‌کنید. 

2 از طرفی الفاظ وضع شده‌اند برای معانی واقعیه و نفس الاأمریة. پس 
باید کاری کنی که یقین نمایی آن ما فات را انجام داده‌ای. 

به عبارت دیگر: 

1- باید برای شما فراغ یقینی حاصل شود. 

2- فراغ یقینی به این است که اقل را که بقین دارید فوت شده قضاء کنید 
( 


3- 3- لد تیان به اکثر مقمه علمّه می‌شود برای علم به امتثال. 

4- مقذمه علمیه بالاجماع واجب است. 

* نظر جناب شیخ به رای مزبور چیست؟ 

می‌فرماید: این علم اجمالی شما باقی نمی‌ماند تا مقتضی احتیاط و اتیان 
به اکثر باشد, بلکه منحل می‌شود به. ۱ 

الف: یک علم تفصیلی نسبت به اقل که در آنجا بیان ما حکما و موضوعا 
محرز و معلوم و تام است و امتثال می‌طلبد. 

ب: و یک شک بدوی نسبت به اکثر که در انجا بیان موضوعا غیر تام بوده و 
نمی‌دانيم فوتی هست تا قضاء واجب شود پا نه؟ 

- وقتی بیان تام نباشد, اشتغال یقینی هم محرز نیست., بلکه مشکوک 
است. 

- اشتغال یقینی که نبود, چیزی وجود ندارد که مستدعی امتثال یقینی باشد. 
در نتیجه: تیان به اکثر نه استقلالا واجب است و نه از باب مقدمه. 
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19 اکن اتسور ات ۱۱9 آعرضوا یازا عا وی بل المقطوع 
مهن الحفصا 14 1 ای اسمید الانی 1 1 اس اه لش صلم کم ما رها 
فصو ی ات الفراع مهار ماه دای ض‌ضا تما اه ما یو 


9 


ِ 


استدلال بعضهم من کون الاکتفاء بالظنْ رخصة, اس القاعدة نقتضی 
وجوب العلم بالفراغ-: کون الحکم علی القاعدة قال" فی التذکرة: لو فانته 
صلوات معلومة العین غیر معلومة الففنه ضله من تلک الصلوات الی آن 
یغلب فی ظئه الوفاء, لاشتغال الذمة بالفائت, فلا یحصل البراءة قطعا الا 
بذلک. و لدابت واحدة و لمتعلم العدد هی ای الصاه زرا حون 
الوفاء. ثم احتمل فی المسألة احتمالین و آحدهما: تحصیل العلم. لعدم 
البراءة 1 باليقین, و الثانی: الأخذ بالقدر المعلوم, لأنْ الظاهر أنْ المسلم لا 
یفوات الصلاة. . ثم نسب کلا الوجهین الی الشافعیة[116], انتهی. 

و حکی هذا الکلام- بعینه- عن النهایة[ 117], و صرح الشهیدان[1186] 
بوجوب تحصیل العلم مع الامکان. و صرح فی الریاض[119] بان مقتضی 
الاصل القضاء حتّی 1 العلم بالوفاء, تحصیلا للبراءة اليقينية. و قد 
سبقهم فی هذا الاستدلال الشیخ فی التهذیب, حیث قال: 

ما ما یدل علی آئه یجب آن یکثر منهاء .فهو ما ثبت ان قضاء الفرائض 
واخسزه اداشت بجه‌ها ولا کته آنتتلص مر لیا ان شک ها 
وجب[120], انتهی. 

و قد عرفت: آن هرد موارد جریان صالة البراءة و الأخذ بالأقل عند 
وان الا فت و بین الاکتر کنا لو شک قی معدار آلدین الدی بخب 
قضاوه, آو فی ان الفائت منه صلاة العصر فقط آو هی مع الظهر. فان 
الظاهر عدم افتائهم بلزوم قضاء ۱ ان 
اوفق‌ها تخله بااخارن من الافل و الای 


ترجمه. 


اشاره 


اما مشهور و بلکه (رای و نظر) قطعی و مسلم در میان اصحاب (و 
شیعیان) ما که رضوان خدا بر آن‌ها باد, از زمان شیخ مفید تا زمان شهید 
ثانی این است که: اگر (کسی) نمازهایی را که از او فوت شده نداند, 
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(باید آن مقدار از آنها) قضاء کند تا ظر به فراغ از آن فوت‌شده‌ها برای او 
حاصل شود. و ظاهر اين فتوای مشهور (خصوصا با در نظر گرفتن استدلال 
برخیشان به اینکه اکتفاء به ظن, ات ی 


نظر علامه در تذکرة پیرامون قضاء فوائت 


اگر فقوت شد از مکاف نمازهای معلومة العین (پنجگانه), لکن عدد آن 
(فوت‌شده‌ها) معلوم نبست باید آن مقدار از آن نمازهای (معلومة العین) 
را بخواند تا غلبه پیدا کند وفای به عهد در گمان او, به دلیل اشتغال ذمه 
(اش) نسبت به فوت‌شده. پس برائت بقینیّه حاصل نمی‌شود مگر با 
خواندن آن نماز. و اگر نماز فوت شده یکی باشد (مثلا نماز صبح باشد) 
درحالی‌ که نعداد آن .وا, تمی‌داند باند. ان فان ,وا معررا شواندا ظرن: یه 
وفای به عهد پیدا کند. سپس می‌فرماید: در اين مسئله دو احتمال دیگر نیز 
داده می‌ شود. 
1- یکی از این دو احتمال؛ تحصیل علم است (و نه ظنٌ), زیرا براء ثت حاصل 
نمی‌شود جز به سبب یقین. 2- احتمال دیگر انجام قدر متیقن است. زیرا 
ظاهر این است که مسلمان نمازش را تقویت نمی کند و سپس این دو 
احتمال را به شافعیه نسبت داده است. و این کلام (م:زای اعها از نهایه 
شیخ نیز حکایت شده و شهیدان در صورت امکان, تصریح به تحصیل علم 
نموده‌اند. و در ریاض نیز تصریح کرده‌اند به اینکه مقتضای اصل, به‌جا 
9 قضاء (فوت شده) است تا انجا که علم به وفا حاصل شود. اما انچه 
که دلالت می‌کند بر اينکه واجب است که از آن نماز فوت شده بسیار 
بخواند همان قاعده‌ای است که می‌گوید: قضاء فوائت واجب است و 
هنکافن که وجوب قضاء ثابت شد, رهایی از آن برای او ممکن نیست, جز 
به کثرت اتیان ان نمازها و انتهی. و دانستی که این مورد (دوران فان اقل 
اکن از مارد دمص های رای ال رات دوع از 


۱ ت‌. 


شواهد شیخ بر مذعای فوق 


1- همان‌طور که اگر شک شود در مقدار بدهی که قضاء آن واجب است 
(که باید اقل راپرداخت و در ما زاد برائت جاری نمود). 2- و يا در نماز 
فوت‌شده از مکلف (که ایا) تنها نماز عصر است (فوت شده) و يا عصر 
همراه با ظهر است که ظاهر عدم فتوای ایشان است به وجوب قضاء ظهر 
(یعنی که قضاء همان عصر کافی است). 3- و این‌چنین است اگر شک کند 
در آنچه (از نمازهایی که) فوت شده از پدر و مادرش (که اتیان اقل کافی 
است). 4- و پا اینکه در نمازی که به سب اجاره برعهده اوست (شک 
نماید) میان اقل و اکثر (که گفته‌اند اقل را انجام داده و در اکثر برائت 
جاری کنید) و لذا شیخ می‌گوید ما نحن فیه نیز از همین قبیل است. 
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(تشریح المسائل) 


* حاصل مطلب در متن مزبور چیست؟ 

این است که در اين مسئله که دوران امر میان اقلّ و اکثر است و مکلْف 
شک دارد که مثلا یک نماز از او فوت شده يا دو نماز: 

1- مشهور علماء قائل , به احتیاط شده‌اند و حال 2 این مسئله محل 
جریان برائت است. 

و لذا ۳ چون علم به فراغ حرح است باید مقداری نماز قضاء 
بخوانی که ظن به فراغت ذمه از ان فوت‌ شده‌ها در تو حاصل شود و لذا در 
ال و اد و ار ار را سا وش ی تساه احمالی 
داری نباید به حد اقل اکتفاء کنی بلکه باید بیشتر و اکثر را بخوانی. 

2- برخی گفته‌اند: خیر, ظن کافی نیست باید علم حاصل شود آن مقدار 
ای ی سا ی و ی 

9 متا کین از لماع از.ژمان شیخ اتضاری سسبعه تست با اقل کین 
صددرصد به فوت داریم قضاء واجب است و نسبت به اکثر که مجرد شک 
است. برار لت جاری می‌کنیم. 
بنابراین قدر متیقن (اقل) را اخذ و عمل می‌کنيم و به ما زاد مشکوک 
اعتناء نمی‌کنیم. به عبارت دیگر: 

شیخ اعظم و مشهور در مسئله چهارم قائل به اقل و در ما زاد برائتی 
0 
برخی قائل به تحصیل ظنٌ به فراغ شده‌اند چرا که علم به فراغ حرج است 
و لذا می‌گویند: صلی حتی یظن الفراغ. 
برخی قائل , به تحصیل علم به فراغ شده‌اند و لذا می‌گویند: ضل حبی: کتیفهن 
الفراغ. 

* اولین دلیل دو گروهی که قائثل به تحصیل ظن و یا علم در دوران امر 
میان اقل و اکثر شده‌اند چیست؟ 

قاعده اشتغال است یعنی عقل می‌گوید: اشتغال یقینی مستدعی فراغ 
پقینی است. 

فراغ یقینی از باب مقذمه علمیه به اتیان اکثر است. 

* پاسخ حلیثت شیخ به دلیل مزبور جیزییت ٩‏ 

1- علم اجمالی در دوران امر میان اقل و اکثر استقلالی منحل می‌شود به 
ایا 

2- نسبت به اکثر اشتغال بقینی نیامده تا حکم عقل مستدعی فراغت یقینیه 
باشد چون صرف یک شک بدوی است. 

خال. انجا. کم تست به افل.علم تفضیلین:حخوی دار اقل سرا تیان قی کنیم 
لکن در شک بدوی که صرف شک است و مجرای اصل برائت. برائت ت جاری 
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بلتم معل احرای قاعدم‌اسعال کحاست ؟ 
1 اه کل تال وجود دارد و دوران آمر بين المتباینین است. 
۵2 با که علم احفالی محبد دار ده تمران اهر ان اعل و اکتر اشتفاالی: 
است. 
هقی تشه مین عیرست ؟ ۱ 
این انیت که تما مراب ار اساه مان انعر که همه ما هم 
قبیل ال و اکثر استقلالی هستند, فتوی به اشتغال و انجام اکثر نداده و 
ای سا ال ب اتحاق او و گفات ار شجواحه 
مراد از عبارت: (کما له شک قی‌ مقدار الدین الا چجب قصاوم زیت 
تیان االین موز ای فشانل مشابه. ما تحن. فبة است که:خضرات در آن 
برائتی شده‌اند و آن در باب دین است. فی المثل مکلف شک می‌کند که آی 
می‌گویند: 
شما مکلف به پرداخت اقل هستید که مورد یقین شماست و نسبت به ما 
زاد تکلیفی نداری. حال سوال شیخ این است که مگر این مورد از موارد 
اقل شالت کت کم در ان بای ده اند 
* مراد از عبارت (او فی ان الفائت منه صلاة العصر فقط او هی مع الظهر) 
چیست؟ 
تیار دشن فقو اد مواید اقل وک سکره اویش که ض ات بو | کنر 
ای دی الا سا اه سا ور اس وت اد 
لکن در مورد نماز عصر شک داری که ایا نماز عصر شما نیز قضاء شده با 
نه؟ همین حضرات گفته‌اند انیان اقل کافی است و باید نسبت به ما زاد 
اصل برائت جاری کن یعنی نماز ظهر را قضاء کن و قضاء عصر لازم 
* مراد از (و کذا لو تردد فی ما فات عن ابویه) چیست؟ 
ارائه سومین مورد مشابه با ما نحن فیه است که حضرات در اکثر برائتی 
شده‌اند و آن این است که اگر پسر بزرگتر در مقدار نماز فقوت شده از 
ولیش شک کرد که آیا یک سال مثلا و یا پنج سال باید برای او قضاء بخواند 
حضرات می‌گویند یک سال را اتیان کن و در اکثر برائت جاری نما. 
* پنن,فراد از (او خی ها تحفله بالاجاره بین الافل و.الاکتر) جییدت؟ 
مورد مشابه دیگری است با ما نحن فیه در نمازهای استیجاری که گاهی 
کی ۱ 2 

ت قائل به اتیان اقل‌اند و در اکثر برائتی. حال سخن شیخ این است 
ی ی وت ۳ 
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و رما یظهر عن بعض المحققین[1211]: الفرق بین هذه الأمثلة و بین ما 

نحن فیه, حیث حکی عنه[ 122]- فی رد 3 صاحب الذخيرة القائل بان مقتضی 

القاعدة فی المقام الرجوع الی البراء[123]- آنه قال: 

ان المکلف حین علم بالفوائت صار مکلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا, و کذلک 

الحال فی الفائتة الثانية و الثالثة و هکذا, و مجرّد عروض النسیان کیف یرفع 

الحکم اتات من ارات بسا بل الا آیضا؟ و أحٌ شخص 

و ی ی اماب من 
ض النسیان یرتفع التکلیف الثابت؟ و [ن آنکر حجیة الاستصحاب فهو 

بسلم آن الشغل الیقینیث بسندعی البراءة اليقينية. 

الی آن قال: 

نعم, فی الصورة التی بحصل للمکلف علم |جمالی باشتغال ذشته بفوائت 

متعددة یعلم قطعا تعذدها لکن لا یعلم مقدارها, قانه‌بیفگن یت آن بقال: ۲ 

نسلم تحشق الشغل بأزید من المقدار الذی تیشنه. 

الی آن قال: 

و الحاصل: أَنْ المکلف |ذا حصل القطع باشتغال ذمّته بمتعدّد و التبس علیه 

ذلک کما,؛ و آمکنه الخروج عن عهدته, فالأمر کما فتی به الأصحاب, و ان لم 

یحصل ذلک, بأن یکون ما علم به خصوص اثنتین آو ثلاث و ما آزید من ذلک 

فلاء بل احتمال احتمله. فالامر کما ذکره فی الذخيرن. و من هنا: لو لم یعلم 

اصلا بمتعدد فی فائتة و علم أَنْ صلاة صبح یومه فاتت, و ما غیرها فلا بعلم 

و لا یِظِنْ فوته صلا, فلیس علیه الا الفريضة الواحدة دون المحتمل, لکونه 

شکا یهد غرم الخفت یه توص انم لسن علیه فضا و ها[ 124 ]بل لواة 

المفتی به, انتهی کلامه رفع مقامه. 

و یظهر النظر فیه ممّا ذکرناه سابقاء و لا یحضرنی الاأن حکم لأْصحابنا 

بوجوب الاحتیاط فی نظیر المقام, بل الظاهر منهم اجر|ء آشام البراءة فی 

اعال مان تحص 
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بحر العلوم از مشهور و رد نظر جناب سبزواری در ما نجچن فیه 


و چه‌بسا (از آراء) برخی محققین (مثل علامه بحر العلوم) تفاوت میان اين 
اصنله (که:شیح دک نمودا هخا نحن فیه (که توزار:هیان, افل وآکتو اشت) 
اشکار (و ااعا) می‌شود, انجا که حکایت شده از ایشان در رد صاحب ذخیره 
نی عاامه سار از که فل نس اعام فان این ات که مس 
قاعده در این مقام رجوع به اصل برائت ی 
کات ان م‌ضاعت. ۱ به قضاء این فائته می‌شد و همچنین است حال (و 
وضعیت) ان فائنه دوم (در روز دوم) و فائته سوم (در روز سوم) و هکذا 
فوائت دیگر در روزهای دیگر یعنی (هر نمازی که از او در هر روز فوت 
می‌شد به خاطر علم تفصیلی که داشت, قضایش بر او منجز می‌شد). 
و صرف عروض فراموشی (در اثر تراکم فوائت و گذر زمان) چگونه از بین 
می‌برد آن حکم ثابت (و تکلیف منگزشده) از اطلاقات (اقض ما فات) و 
استتصحاب عدم انبان,ق‌بلکه اجماع را 
وخ کمبی سکن اس ان اف تسود نی اشکه مار ترا تفیل از 
عروض نسیان و فراموشی مکلف (به قضاء فائته) است و به صرف 
عروض فراموشی, آن تکلیف ثابت (شده) رفع می‌شود ؟ 

و اگر کسی حجیّت استصحاب را انکار کند, پس چنین کسی قبول دارد که 
1۳1 تعینه اضعا دارصرانت عم رانا آنجا که می‌فرما ید 
بله دصر کضدفعیا زی استذاء یدای کلم علم احمالیه بت اتال 
ذمه‌اش به فوائت متعدد, حاصل بشود (مثل ما فات عن ابویه) که تعدد انها 
را می‌داند لکن اینکه چه مقدار (و چند تا بوده) نمی‌داند. 
پس در این صورت ممکن است گفته شود که: تحمّق اشتغال به بیشتر از 
مقداری که به آن یقین دارد را قبول نداریم (یعنی نسبت به اقل اشتغال 
داریم و نه نسبت به اکثر) تا آنجا که می‌گوید: 
حاصل انکه اکن فطع شتا هه مه ( نی اک را کات 
حاصل شود, در حالی که چند روز بر اين منوال گذرانده و امکان خروح از 
عهده این تکلیف وجود دارد, پس مطلب همین است که اصحاب (شیعه) 
ان فقس داد ای کف ای تسشن الفرا اه ای ین سعام 
الفراغ). 
و اگر مطلب مذکور حاصل نشد, به خاطر اينکه تنها میان دو (نماز) و یا سه 
(نماز) مردد است لکن بیشتر از ان (دو و سه) یقین ندارد, بلکه (از دو و 
سه به بالا) احتمالی است که او احتمال می د هد . 
پس مطلب همان است که جناب سبزواری در ذخیره فرمود (یعنی همان 
دو و سه را که متیقّن است به جا بیاور و نه بیشتر). سپس می‌فرماید: 

و از اینجا معلوم می‌شود که اصلا علم به متعدد ندارد و می‌داند که نماز 


صبح آمروزش فوت شده و اما 

(به فوت نماز) غیر از (نماز صبح امروزش) اصلا نه تعلم دارد و نه ظنْ. 
پس جز همان فریضه واحده (قضاء شده در آن صبحی که بدان علم دارد) 
اکثر برعهده او نیست چرا که نها دیگر شک بعدالوقت‌اند و فرض این 
است که (اکر بعد الوقت شک نمود) قضاء انها برعهده او نیست., بلکه 
فتوای همان است که بران داده شده است. 

تمام شد کلام سخن بحر العلوم که رفع مقامه. 


کلام جناب شیخ در وجه نظر بحر العلوم 


اشاره 


و وجه نظر در این (کلمات بحر العلوم) از انچه ما در مطلب قبل گفتیم 
اشکار می‌ شود (و ان این بود که وقتی علم اجمالی منحل شد, تمام ادله 
برائت نسبت به اکثر جاری می‌شود, چه شک مکلف دفعتا باشد و چه 
تدریجا). و من تاکنون حکم و فتوائی در وجوب احتیاط در مثل این مقام 
(یعنی اکثر) از اصحابمان ندیده‌ام. بلکه آنچه از ایشان ظاهر است اجرا 
اصل برائت ی است ود اسالها نت هته ( که.همان مار ال است کف دک 
شد). 


(تشریح المسائل) 


* حاصل مطلب در (و ربما یظهر من بعض المحققین الفرق بین هذه الاأمثلة 
و بین ما نجن فیه) چیست؟ 

تاه ماس کرش نز امن فا ارسون سااص ام کی ات 
نحن فیه یعنی علم اجمالی و دوران میان اقل و اکثر قائل شده است و 
می‌گوید قیاس شما در این امثله مع الفارق است. 

* نظر ایشان در مقام فرق این امثله با ما نحن فیه چیست؟ 

انن ام عنم احمالی وان مان افل دار رده موب یت 

1- گاهی علم اجمالی من مسبوق به یک علم تفصیلی است یعنی آن زمان 
از نمازهای صحیح است و يا ظهر و يا ... لکن به مرور زمان و عارض شدن 
غفلت و . .. آن علم تفصیلی از بین رفته و اکنون آن حساب و کتاب از 
دستم رفته و اکنون میان ال و آکثر مردد شده‌ام. 

2- گاهی علم اجمالی من ابتدا به ساکن است بعنی الان منوجه شده‌ام که 
تعدادی از نمازهای من فوت تتحوه آکنهق که در شدم شک کردم میان 
اقل و اکثر و يا اکنون متوجه شدم که لباس من نجس بوده و چندین نماز را 
در روزهای گذشته در آن لیاس خوانده‌ام لکن چند نماز است نمی‌دانم. 
+ اشان کلف کات هی ارموران مد کر عست؟ 

اگر علم اجمالی من و یا شما ابتدا به ساکن بود چنانکه در چهار مثال شیخ 
چنین بود, باید اقلّ را بجا آورم و نسبت به اکثر برائت ت جاری کنم چنانکه در 
انحلال علم اجمالی گذشت. 

اک علم احالی ما موق لیصا تشه یدای تسام شوت 
9 

چرا؟_ 

تسا ایا کم اخالیی هم مس و ای ای ای ان اه 
اطاقات اف ها فات و افتصعات عق فان تکاس وه اک بای مد 
فعلیت پیدا کرده و لذا غفلت و نسیان عارض‌شده بعدی نمی‌تواند رافع این 
حکم ثابت شده باشد. 

۴ نظر جناب شیخ در این مطلب بحر العلوم چیست؟ 

ان را تفاوتی بی وجه می‌داند وی کوند اقل را که متیقن است اتیان کن و 
در ما زاد برآن برائت ت جاری نما. 

به عبارت دیگر از کجا که از اصل و اساس نسبت به اکثر چنین علم و 


و رتما یوج الحکم فیما نحن فیه: بأنْ الأأصل عدم الاتیان بالصلاة الواجبة, 
فیترتّب علیه وجوب القضاء ای ما ی 

و دعوی: ترئب وجوب القضاء کلوه صدق الفوت الغیر الثابت تالا از لا 
مجرّد عدم الاتیان الثابت بالاصل, ممنوعة, لما یظهر من الأخبار[125] و 
کلمات الاصحاب[126]: من أنْ المراد بالفوت مجرّد الترک کما بیّناه فی 
العف ۱127و ات ما ان آن الشک فی تیان الصلاة بعد وقتها لا بعن؟ 
تلا مار ما نکن فره: 

و ان شنت تطبیق ذلک علی قاعدة الاحتیاط اللازم, فتوضیحه: آَنْ القضاء و 
ان کان باس جدید, [ آن ذلک الأمر کاشف عن استمرار مطلوبيْة الصلاة 
من عند دخول وقتها الق آخر مان الندکن من المکلی, خابه الامر کون هد 
علی سبیل تعدّد المطلوب, بأن یکون الکلی المشترک بین ما فی الوقت و 
خارجه مطلوبا و کون تیانه فی الوقت مطلوبا آخر, کما آنْ آداء الدّین و رد 
الساا ماک فیت اف اوفات لسکا له لفق ان لاه 
هکذا. و حینتذ: : فاذا دخل الوقت وجب ابر اء الذِمة عن ذلک الکلی, فاذا شک 
فی براءة ذشته بعد الوقت, فمقتضی حکم العقل باقتضاء الشغل الیقینم* 
للبراءة اليقينية وجوب الاتیان؛ کما لو شک فی البراءة قبل خروح الوقت, و 
کم اغتشی فی آداء ال الق بقل ال ای الطلب فی الزتان 1 
قد ارتفع بالعصیان. و وجوده فی الزمان الثانی مشکوک فیه, و کذلک جواب ب‌ 
اتشام 

۵ الخاضل .ان التکلیفت. الیو بالمظلی. و الممید لا ناف تخریان 
الاستصحاب و قاعدة الاشتغال بالنسبة |لی المطلق, فلا یکون المقام مجری 
البر اءق. 


دومین دلیل مشهور برای فتوی به وجوب قضاء فوائت تا مرز علم و یا ظن 


اشاره 


و چه‌بساً توجیه شده است حکم در ما نحن فیه به اينکه اصل, عدم انجام 
نماز واجب است (و اصل این است که این شخص نمازش را نخوانده) پس 
قخوب قضاء بر ان متر بت است: هر در نماری. که عام : به انجام آن در وقتش 
وجود دارد. 
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پس ادعای اینکه وجوب قضاء بنا بر اینکه موقوف بر صدق فوتی باشد که 
با اصل ثابت نمی‌شود و نه بر صرف عدم انجام (تکلیف) ثابت (شده) به 
مه احله (اتضحات که سا دریوت میت نو سس وا که 1 
اخبار و کلمات اصحاب نشان می د هد که مراد از قوت, همان ترک است 
چنانکه در فقه بیان نموده‌ایم (و اقض ما لم تات در زنا حاثض را آورده‌ایم). 
قفا آنجه ژلالت دافو بر انتکه فک در اتجام هار بعد ار وفت نخان 
درش جاری نمی‌شود (بلکه باید قاعده فراغ جاری کنی) شامل ما نحن فیه 
اک علض احمالی انست ی که[ مربوط مشک مات ایا کر 
می‌خواهید: (ق تمایل دارید] که این (اقل ذ اکنو) را تطبیق کنبدبر فاگده 
احتیاط لازم (یعنی قاعده اشتغال) توضیح آن اين است که (وجوب) قضاء 
(نماز فائته) اگر به (سبب) امر جدید باشد (و نه امر اوّل), اين امر جدید 
اش ان اشتمای فا مطلوسته نفان است: ار عنام ذخول وفنش را 
۳ را آن است. _ 

نهایت امر (که شما بیر سید پس چر| وقت برای ان معین شده) این است 
که: اننن استمرار از راه تعذد مطلوب است به اینکه آن (نماز فی المثل 
ظهر) کلی مشترکی است که در داخل وقت و در خارج وقت یک مطلوب 
است و انجام آن در این وقت تعیین شده مطلوبی دیگر است. 


شاهد مثال و اشباه و نظاثئر مطلب مزبور 


چنانکه دادن قرض (مردم) و پاسخ سلام در اوّلین وقت ممکن واجب است 
و چنانچه توسط مکلف در اول وقت انجام نشود در وقت دوم (باید انجام 
شود), چرا که مقید ساقط است و نه کلی. و این‌چنین است که اگر وقت 
داخل شود ابراء ذمه از آن کلی (یعنی نماز) واجب است [(تا که مقید را 
امتثال کرده باشد). ۱ 

پس اگر (مکلف) بعد از وقت شک کند در برائت ذمه‌اش از ان نماز, 
شحف انا اک اس نطو کی ارت اند در رات 
ذقه‌اش (از تماز مزیور) پیش از اتمام وقت (قاعده اشتغال جاری می‌کند). 
و همان‌طور که اگر در پرداخت فوری ادای دین شک کند. گفته نمی‌شود که 
طلب در زمان اوّل به سبب عصیان از بین رفته و وجود امر در زمان دوم 
هم مشکوک است (پس دبحر ندهی ندارم) و هکذا| پاسخ و جواب سلام. 
حاصل مطلب اینکه: 

تکلیی ی بت ی رانک کی انا ات و ری ای 
جریان استصحاب و قاعده اشتغال ندارد. منتهی نسبت به مطلق (چرا که 
مقید از میان رفته است). پس این مقام مجرای اصل برائت نبود و باید 
قاعده استغال زا شاده کی 
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(تشریح المسائل) 


۱ 

۰) چیست؟ 
دومین وجه و دلیل مشهور تا خرن در فتوای به وجوب قضاء فوائت است 
ی 
* مراد از مطلب اخیر چیست., بیان کنید؟ 
بیان مطلب این است که می‌گویند: 
1- نسبت به اقل که قدر متیقن است و باید قضاء شود نیازی به استصحاب 
2 و نسبت به اکثر گفته می‌شود که همان زمانی که وقت هریک از این 
نمازهای فوت‌شده داخل می‌شد. می‌دانست که در اول وقت هریک را 
اتا تاک را ار و که که نارواین ایض فا 
وقت خودش انجام داده پا نه؟ 
در ای وت ات که تایه اسا که و ایا اک وف 
استصحاب هم که حجّت است پس قضاء این نمازها واجب است. 
* پاسخ شیخ به نظر مزبور از مشهور متاخرین چیست؟ 
می‌فر ماید: 
اولا: شما در باب دین مردژد میان اقل و اکثر و همچنین در باب ما تحمله 
آاخیو کف اس ات جاز نوس جرا اعام اک را ات یه ورور 
اس تام ترا وا مود ایا این تام یی 
اقا ات اعل ست اسی اصا ی وت 
* مراد از مطلب تانی چیست؟ 
این است که بر اساس روایات. موضوع وجوب قضاء فوت است چرا که 
فرموده: 
«من فانته فريضة فلیقضها». 
لذا در ابتداباید اين موضوع ثابت شود تا وجوب قضا بياید. اگر بخواهیم اين 
یک امر وجودی با نفی ی اصل مثبت ۹ بدین معنا که حکم 
شرعی مع الواسطه ثابت شده است و لذا حجّت نیست. 
ِ پاسخ شیخ قه کنر ان مزبور چیست ‏ 
ان کت علماء به دست ۱۳۹0 قفوت تس ۳ و عدم الانیان رت و 
شرعی است به‌طور مستقیم و بدون واسطه بر خود مستصحب ما بار 


می‌ شود. 
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و ان اسان عرص انا را دارشه امن ای را بارس کر 
می‌گوید: ۹ 

هرگاه پس از تجاوز از محل یا پس از تجاوز از وقت شک کردی به شک 
خود اعتناء نکن و در ما نحن فیه چنین است. . _ 

حال: قاعده تجاوز حاکم بر استصحاب و مقدذم بران است. 

اینجا جای قانون تجاوز است و نه استصحاب. 

در وه بان انا ایا کردموسا ره اک یه 

* پاسخ شیخ به اعتراض مذکور چیست؟ 

این اس که قاتدن حاور. رو هک ری ال تک آزتر ود 
قرط یه مایت عم احماات. 

* مراد شیخ از مطلب مذکور را با ذکر مثال تبیین کنید؟ 

قی المتل یک وقت اشت که ۲ 

من ارت ات که که ای ی را شا نها 
نه؟ 

قانون تجاوز می‌گوید: به شک خود توجّه نکن. 

یک وقت است که علم اجمالی دارید که نمازهایی از شما فوت شده و باید 
قضاء کنید, , لکن در اقل و اکثر اين : نمازها شک دارید. 

ه این تیی‌«در مکاف به است و نه شک در تکلیف و لذا جای قاعده تجاوز 
نیست» چون قاعده اوه مر مور بعش زرا کلف ان 

* مگر شیخ نفرمود علم اجمالی منحل می‌شود به اقلّ که قدر متیمّن است 
و شک بدوی نسبت به اکثر حال مگر اینجا جای قاعده تجاوز نیست؟ 

بله, درست است و این پاسخ شیخ به اعتراض فوق صحیح نمی‌باشد. 

* مراد از عبارت (و آن شنت تطبیق ذلک علی قاعده الاحتیاط اللازم..:.) 
چیست؟ 

سوّمین وجه و دلیل مشهور در فتوای به وجوب قضاء فوائت است تا مرز 
علم و یا ظن به فراغت ذشه و آن قاعده اشتغال است. 

* مگر در دلیل اوّل قانون اشتغال را مطرح نکردند؟ ۲ 
بله, درست است و لکن این قاعده اشتغال که در اینجا آورده شده با آن 
قاقوی اتففال که‌نه‌غتمان دلبل ال مطرح فتی فرق دارد. 

* تفاوت این دو قاعده در دلیل اوّل و سوم در چیست؟ 

ور ات که قاعیی ارتعالت که بیان رل ال عظی زیخ مرحظ 
به باب علم اجمالی بود بدین 
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نا که احمالا مدا که اف داحت است:سا اک 


علم اجمالی منجز تکلیف بوده و موجب اشتغال ذمّه است. 
اشتغال مستدعی فراغت است. 

پس اکثر از باب مقدمه علمیه جهت حصول فراغت باید اتیان شود. 
1 قاعده اشتفال دوم که در اینجا مطرح است., اختصاص به علم اجمالی 
نداشته و در شک بدوی نیز قابل اجراء می‌باشند بدین معنا که: 
1- امری از مولی صادر شده و اشتغال ذقه به نماز اورده لکن نمی‌دانم که 
نماز را به جا آورده‌ام پانه؟ 
2- قاعده مزبور مي‌گوید: 
باید نماز را بجای آوری چه شک تو در وقت باشد و چه در خارج از وقت. 
لذا از این قاعده به استصحاب اشتغال ذمه تعبیر می‌شود. 
با ای و یه 
است؟ 
گاهی قضاء تابع ادا است و گاهی تابع امر جدبد. 
* کدام یک از دو مبنای فوق در ما نحن فیه اختیار می‌شود؟ 
1- گاهی مبنای اوّل یعنی آنجا که قضاء تابع ادا است اختیار شده می‌گوئیم: 
با همان امر اوّل در اقم الصلاة لدلوک الشمس الی عسق اللیل, هم وجوب 
نماز در وقت هم وجوب قضاء آن در خارج وقت ثابت می‌شود, لکن از باب 
تعذد مطلوب یعلی دو مطلب مطلوب مولی است : 
1- اصل نماز با قطع نظر از وقت خاص 
2- تحقق نماز در همین وقت معین شده. 
حال براساس این مبنا اک کست نماز را در این زمان معین انجام نداد 
عمدا و یا سهوا و پا جبرا یکی از دو مطلوب مولی که تحقق نماز در وقت 
معین باشد فوت شده است لکن تحقق اصل نماز در هر زمانی که فرصت 
پیدا شود ممکن است. و لذا غقل ما را به انجام آن می‌طلبد و باید انجام 
دهیم. 
بنابراین در ما نحن فیه. در همان اول وقت اشتغال ذمّه به نماز حاصل شد. 
حال اگر قبل از اتمام وقت و يا پس از اتمام وقت شک کنیم که آیا قانون 
اشتغال حاکم است پاسخ بله, این است که حاکم است و باید نماز را اتیان 
کنی. 
2- و گاهی مبنای دوم را اختیار می‌کنیم و می‌گوئیم: 
قضاء نیازمند به امر جدید است که در این فرض نیز دو مبنا وجود دارد. 
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ِ هن 5 اوّل چیست ۱ 

- بگوئیم ۳۹ دوم که به قضاء تعلق گرفته, امری است جدید و لذ| 


ارتباطی به امر اوّل ندارد. 

2- امر جدید مبین تکلیف جدید است و لذا قبول نداریم که دو مطلوب با 
به‌عنوان ذات العمل و کون العمل فی هذا الوقت وجود دارد, خیر با خروج 
* مبنای مزبور چه ربطی به ما نجن فیه دارد؟ 

بر اساس مبنای مذکور,. ما نحن فیه جای استصحاب اشتغال نیست., چرا 
که: 

1- امر ال و وجوب اوّل که اکنون منتفی شده و دیگر شک نداریم تا که 
استصحاب کنیم. 

نمی‌دانیم اکثر فوت‌شده تا امر بیاید یا نه. 

پس چون امر دوم از اوّل مشکوک است اصل برائت و یا عدم جاری 
می‌ شود. 

* مبنای دوم چیست؟ 

اين است که و لو قضای فائته با امر جدید باشد. لکن امر جدید کاشف از 
این است که ان مطلوبیتی که به واسطه امر اوّل در داخل وقت وجود 
داشت در خارج از وقت نیز مطلوبیت دارد و اتیان آن به قوت خود باقی 


ای 
در این وقت معین. 

2- با,خروج وقت این مقید که نماز در این وقت باشد, از میان رفت لکن 
ان کلی سای کم تم یه امن آن داشته و اشتغال_ ده راز دات‌شم به 
حال خود باقی است؛ لکن اکنون شک لاحق در انجام آن داریم. حال سقال 
این است که: ایا اشتغال ذمّه را برداشته‌ايیم يا نه؟ 

بقاء اشتغال ذهه زا استصحاب کردم می‌گوئیم؛ باید اکتز را بخا آوزیم: 

* مراد از (و کما لو شک فی اداء الدین الفوری فلا یقال: ...) چیست؟ 
سب تور ی ی ری ۱ 

۳ اينکه مورد اداء دینلی که وقت آن تمام‌شده واجب فوری بوده و امر 
ِِ 

خال بر این موی فد سطلن مطاوت: اشت:بکی. کل فطل یکی 
تعجیل در ادای آن. 

لکن این گونه نیست که اگر کسی فورا دین خود را نداد وجوب اداء از عهده 
او ساقط شود بلکه کلی 
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وجوب اداء مطلوب است و لو تا ابد. 

2- مورد رد سلام است که واجب فوری است که این نیز مثل اداء دین 
ست . 

* حاصل مطلب به اعتبار دیگر و لسان ساده‌تر در این مبحث چیست؟ 

نظر برخی بر این است که: اذا دار الامر بین الاقل و الاکثر, باید اکثر را بجا 


اگر از اين‌ها شقال کنیس کمت ان اشاونه تظا کر اس له اشفا ۵ ار 
برائت جاری می‌کنید. فی‌المثل: 

فی ما تحمّله بالاجارة بین الأقل و الاکثر, می‌گوئید: اقلٌ را اتیان و در اکثر 
برائت جاری کن و يا در شک فی مقدار الّین الذی یجب قضاوّه. می‌گوئید: 
اقلا اسام منم سر اکن ترات کار ک لک ها تحت ید اکد را 
واجب می‌کنید؟ 

می‌گویند: اين مثال که من نمی‌دانم فی المثل چند روز نماز از من فوت 
شده و یا چند ماه با امثله مزبور فرق دارد. 

اگر بپرسیم فرقش چیست؟ 

می‌دوید. 

شدید به شک افتادید. مثلا دیروز پدر شما بدرود حیات گفت. شما یک دفعه 
متوجّه شدی که نمازهای فقوت شده ایشان به عهده توست و همان موقع 
نیز شک نمود که چه مقدار نماز از او فوت شده در اینجا اقل را اتیان و در 
اکثر برائت جاری کن. ۱ 

2- لکن اگر همین مسئله تدریجا به عهده شما آمده باشد, مثلا هر روز که 
به دلیلی نماز نمی‌خواندی, می‌دانستی که نمازت فوت شده و باید ان را 
قضا کنی: لکن »ور اتر کشت (هاندو راکش خنتات: آنها را کم کردمدان 
دست تو خارج شد. ‏ 

حال شک می‌کنی که ایا دو روز بود و يا 10 روز و يا 6 ماه و يا .. 

در اینجا باید اکثر را بجای آوری. 

خلاضة اینکه اکردوزان دفعتا بوذ اقل را انبان و دز اکن برانت‌اری کن:و 
اگر دوران تدریجی بود اکثر را بجای آور. 

* اگر از اين‌ها بپرسیم دلیلتان بر این نظر چیست؟ 

می‌گویند: هرروزی که نمازی از تو نو می‌شد, تو توجّه کامل بر فوت آن 
داشتی و لذا قضای آن بر گردن تو منجز می‌شد. 

تردید امروز تو سبب رفع تکلیف منجز شده نمی‌شود, پس احتیاط لازم 
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* پاسخ شیخ به اين حضرات چیست؟ 


مطلب حضرات را رد می‌کند چرا که تفاوتی نمی‌کند که شما دفعتا اشتغال 
ذمّه پیدا کنی و يا تدریجا, چرا؟ زیرا که ملاک بیان است. 

یعنی وقتی تکلیف برای شما منجّز می‌شود که مطلب برایتان بیان شود. 
به عبارت دیگر بله شما قبلا توجه داشتی لکن اکنون علم تو منحل شده به 
اقل و اکثر. یعنی در اقل که یقین داری و نسبت به ما زاد شک و اين یک 
شک بدوی است پس جای برائت است. 

مثلا والدی که اکنون بدرود حیات گفته بر نمازهای فوت‌شده خودش علم 
داشته و لذ| وجوب قضای ان بر او منجز_ بوده است ولی اکنون به عهده 
فرزند او آمد, لکن او اکنون در اقل و اکثرٍ آن شک می‌کند چه باید بکند؟ 
اگر از حضرات بپرسیم تکلیف او چیست آیا باید اکثر را اتیان کند؟ 

خواهند گفت خیر, باید قدر متیقن را که اقل است اتیان و در اکثر برائت 
جاری کند می‌پرسیم. چرا؟ 

می‌گوپند: تون صعام اه سح هی کنو دنه آفای که قور مکی اه ات 
کهر در آنشی: دار نم 

حال سوال اين است که چه فرقی میان این مورد و با امثله مذکور وجود 
دارد؟ 

اگر تفاوتی وجود ندارد پس این مورد نیز موجب احتیاط نمی‌شود. 

* وجوه و دلائل دیگری که حضرات در فتوی به اتیان اکثر از ان استفاده 
کرده‌اند, چیست؟ 

1- استصحاب است. 

فی المثل شما می‌گوید: یک روز نماز از من فوت شده, لکن نمی‌دانم روز 
بعد هم فقوت شده پا زه؟ 

تکلیف من چیست؟ اصل در اینجا چه می‌گوید؟ 

اتیان مشکوک را در گذشته نشان می‌د هد پا عدم اتیان را می‌گویند: 

هر نمازی که انجام می‌شود در حقیقت از عدم به وجود مبدل می‌شود. 
لکن اگر در نمازی شک کنی که از عدم به وجود مبدل شده يا نه؟ اصل, 
عدم است به عبارت دیگر: 

آن اکثری که مراد شماست, اکثری است که شما شک دارید از عدم به 
وجود مبدل شده يا نه؟ و اصل در اینجا عدم تبدیل است. 

حال: به حکم استصحاب عدم اتیان اکثر, باید احتیاط کرده اکثر را که دو 
روز است قضاء ۳ 

* چه اشکالی بر این استصحاب حضرات وارد کرده‌اند؟ 

ممکن است کسی به حضرات بگوید شما که با استصحاب, عدم اتیان را 
اثبات کردید؟ اثر اين عدم اتیان چیست؟ خواهند گفت: اقض ما فات. بلند 
شو و اکثر را بجای ار. 
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مستشکل می‌گوید: ولی شارع نفرموده عملی را که بجا نیاوردی قضا کن, 
بلکه فرموده: اقض ما فات. 

آنهائی را که فوت شده قضاء کن و این با عدم اتیان فرق دارد. 

بله, عدم اتیان را با استصحاب احراز کنیم؟ 

به عبارت دیگر شارع فرمود: اقض ما فات و نفرموده: اقض ما لم تأت. 
خواهند گفت: 

است و نه عدمی. 

به عبارت دیگر: 

داشتید لکن با دزدیده شدن از شما فوت شد و حال آنکه عدم اتیان امری 
موضوع وجوب قضاء از نظر شرع فات است و فات هم خودش مورد 
استضجابست شرا کشا عم ار کر انم او رام عم ایا رات 
بشود که اين هم می‌شود اصل مثبت یعنی با استصحاب عدم یک شیء 
وجود شیء دیگر را اثبات کنیم و حال انکه این درست نمی‌باشد. 
ی ی ای درو 

این است که: 1- ما فات و لم تأت یکی است. 

ارسار خسیه اف ما خات مراد شام اقا اش اک ارف 

2- در این اذعا شاهد نیز وجود دارد: 

فی المثل شارعء به زن حاتض می‌فرماید: روزه‌هایی که از تو فوت شده 
قضاء کن. 

حال از شما می‌پرسیم که این روزه زن حائض چه مصلحتی برای او داشته 
که فوت شده باشد خواهید گفت: : روزه ادا در حال حیض مصلحتی ندارد, 
اگر مصلحتی داشت شارء بدان امر می‌فرمود و حال آنکه نهی فر موده. 
خواهیم گفت: پس در قضای آن مصلحت برای او دارد که بدان امر فرموده 
است. به عبارت د,ٍ 

آنچه را او بجا یاوردة و اتیان نکرده فرمود: اقض. پس تفاوتی میان ما 
فات و لم تات وجود ندارد. 

* دیگر اشکال وارده بر استصحاب عدم اتیان از جانب حضرات چیست؟ 
استصحاب می کنید و حال انکه در بعد از وقت باید قاعده فراغ را جاری 
کنید و نه استصحاب را. ۱ ۳ 

ق الصا ار شا ش اه روت اقا که کرفیی که ایا ار شیم 
خصرتان راد ادها نوا 


استصحاب عدم اتیان جاری می‌کنید و يا قاعده فراغ؟ 
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باید قاعده فراغ جاری کنید. چرا؟ زیرا در چنین جائی که شک بعد از وقت 
ی 
حال چطور شما پس از چند سال که در آن اکثر ن شک می‌کنید و شک خارج 
از وقت و محل است, استصحاب و عدم اتیان جاری مق کنی ؟ 
آپا پس از چند سال. شک بعد از وقت نمی‌باشد؟ این چه استصحابی 
است؟ و ای استصحاب مربوط : به قبل از خروج وقت نیست؟ 

* شیخ چه پاسخی به اشکال فوق می‌دهد؟ 
می‌فرماید: خیر این گونه نیست که شما می‌فرمائيد. چرا که: 
1- گاهی ما یک شک بدوی داریم و در شک بدوی استصحاب جاری 
نمی‌شود و بلکه قاعده فراغ جاری می‌گردد. 
2 لکن گاهی علم اجمالی داریم و در علم اجمالی قاعده فراغ جاری 
نمی‌شود. ۱ ۱ 
فی المثل پس از غروب افتاب شک می‌کنیم که ایا نماز ظهر و عصرمان را 
خوانده‌ایم پا نه؟ این شک یک شک بدوی بوده و جای قاعده فراغ است و 
نه استصحاب. 
اما یی وقت هست که می‌دانی نمازی از تو فوت شده, لکن نمی‌دانی یک 
نماز است يا دو نماز. در اینجا دیگر قاعده فراغ جاری نمی‌شود و بلکه جای 
جریان استصحاب وت اتیان است. 
* عیب و اشکال دیگری که بر این استصحاب وارد شده, چیست؟ 
ممکن است کسی اشکال کند که چطور در اشباه و نظائر این مورد 
استصحاب جاری نکردید ولی در اینجا استصحاب عدم اتیان جاری کردید؟ 
فی المنل آنجائی که در اقل و اکثر نماز والدین شک کردید, استصحاب 
جاری نکردید و گفتید باید اقل را انجام داد ولی در اینجا می‌گوئید: اکثر را 
بجای اورید. 
چه تفاوتی در اینجا و آنجا وجود دارد که چنین فتوائی می‌د هید ؟ اگر 
استضحات در آنجا قابل خدشه است در اینجا نیز قابل خدشه است. 
* مقدمة بفرمائید چه تفاوتی در استصحاب و اشتغال وجود دارد؟ 
در استصحاب حالت سابقه را لحاظ می‌کنند. ولی در اشتغال مجژد اشتغال 
به مه را. 
* قاعده اشتغال چه بود؟ 
این نود ها ا فا رای وه یک ام یکی کم واعتال رای 
* دیگر دلیلی که حضرات در اثبات انجام اکثر در ما نحن فیه بدان تمسشک 


کرده‌اند, چیست؟ 
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قاعده اشتغال است یعنی اکر شما قبل از غروب شک کنی که نمازهایت را 
خوانده‌ای يا نه؟ در اینجا باید قاعده اشتغال جاری کنی, حال در ما نحن فیه 
نیز مطلب چنین است. فی المثل شما هر روز اوّل وقت نما ظهر و 
عصرت را می‌خواندی. ولی امروز قبل از غروب شک کردید که ایا این دو 
نماز را خوانده‌ای يا نه؟ در اینجا اشتغال یقینیه وجود دارد. پس فراغت 
در نتیجه: باید نمازهای مورد نظر را بخوانی. 

* اگر اشکال شود که قاعده اشتغال نیازمند امر است چه پاسخ می‌دهند؟ 
می‌گویند: امر ال که قطعا ساقط شد. چرا که وقت آن سپری شد. امر 
دوم را نیز در حدوث و تحققش شک داریم, چرا که شک داریم که ایا اکثر 
رابجا آورده‌ايم یا نه؟ ۱ 

به عبارت دیگر اگر نمازها را بجا اورده باشیم که دیگر نه نیازی به امر 
وجود دارد و نه امر جدیدی حادث می‌شود و اگر نمازها را بجا نیاورده‌ايیم 
امر جدید حادث می‌شود. 

حال در اینجا چگونه قاعده اشتغال جاری می‌کنيد. 

مگر قاعده اشتغال مربوط به آنجائی نیست که شما می‌دانی امری از 
طرف مولی امده است ولی نمی‌دانی که ایا این امر از شما ساقط شده پا 
زه؟ 

فی المثل قبل از غروب شک می‌کنید که ایا نماز ظهر و عصرت را 
خوانده‌ای یا زه؟ 

در اینجا می‌گوثی: شارع فرموده: اقم الصلاة لدلوک الشمس الی ... 

لکن من نمی‌دانم که این امر از من ساقط شده پا نه؟ در اینجا قاعده 
اشتغال جاری می‌کنید حال بفرمائید ببینیم. 

در ما نحن فیه به خاطر امر اوّل نسبت به اکثر قاعده اشتغال جاری 
می‌کنید يا بخاطر امر دوم ار بکوئید به خاطر امر اول است که امر اول 
از بین رفته چرا که وقت آن تمام شده است. چرا که سبب‌های از بین 
رفتن امر مختلف است. ممکن است با اطاعت با معصیت يا فناء موضوع 
امر از بین برود. 7 

و اگر به خاطر امر جدید باشد که در حدوت ان شک داریم. 

حال بفرمائید, زیر سایه کدام امر این قاعده اشتغال را جاری می‌کنید ؟ 

* پاسخ جناب شیخ به اين ایراد چیست؟ 

اولا: امکان دارد کسی بگوید: امر ال ساقط نشده چرا که قضاء تابع اداء 
است در نتیجه کسانی که نماز فوت‌شده را قضاء هی کنتد با همان امر اول 
قضاء می‌کنند؟ م۳ 

چون اقم الصلاتی که وارد شده تفای ظفر زاین ده کف اور نمواحی ند 


شاه برد باید ارترا تخوانی شش دی خیتهایی که فضا توجوه ذاره با 
معصیت این امر ساقط نمی‌شود, چرا؟ 
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زیرا فرمود: نماز بخوان و در اين وقت بخوان. 

حال اگر وقت گذشت و تو آن نماز را تخواندی یکی از ذو مطلب که تماز 
در وقت معین است ساقط شد. لکن نماز بخوان که از شما ساقط نشد. 
پس هروقت که شد باید بخوانی. 

فی المثل برای تنظیر می‌گوئیم: 

مولی تشنه است به عبد می‌گوید: تنگ آب را آب کن و بیاور. 

اگر تنگ آب شتکشتته بوقعی ناجد ندهن. اب بان هر با می‌تواتن دس ظرفت 
دیگری مأموریت خود را انجام دهد. خواهید گفت چون مطلوب دوتاست یک 
آب در : تنگ و یکی آوردن آب اگر تنگ نشد, در ظرف دیگر مطلوب دیگر که 
آب است را انجام خواهیم داد و لذا حضرات گفته‌اند: قضاء تابع اداء است 
و ما می‌توانیم بخاطر همان امر اوّل قاعده اشتغال را پیاده کرده و نمازها 
را اتیان کنیم. 

* آیا به نظر حضرات امکان دارد در یکجا هم قاعده اشتغال جاری کرد و 
هم قاعده استصحاب؟ , 

بله؟ مثلا هنوز افتاب غروب نکرده و شما شک می‌کنید که ایا نماز ظهر و 
عصرتان را خوانده‌اید يا نه؟ 

1- چون در قاعده استصحاب حالت سابقه لحاظ می‌شود, استفاده کرده 
می‌گوئید من که قبلا اين نماز ظهر و عصر را نخوانده بودم و نمی‌دانم که 
بعدا خوانده‌ام يا نه؟ می‌گوئید: الاصل عدم الاتیان. یعنی اصل این است که 
خیر من ظهر و عصر را بجا نیاورده‌ام. ۳ 

2- از قاعده اشتغال استفاده کرده, می‌ گویی: من می‌دانم که از جانب 
مولی بر من امر شده که نماز ظهر و عصرت را بخوان, لکن نمی‌دانم که 
این دو نماز از من ساقط شده است يا نه؟ حال می‌گویی اشتغال ذمّه 
یقینی مستدعی فراغت یقینیه از ذمّه می‌خواهد و نه حالت سابقه, و لذا 
نمازت را می‌خوانی. 
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| 

المقام 
یا ال فلأنْ من المحتمل- بل الظاهر- علی القول بکون القضاء بآمر 
جدید. کون کل من الأداء و القضاء تکلیفا مغایرا للأخر, فهو من قبیل وجوب 
الشیء و وجوب تدارکه بعد فوته- کما یکشف عن ذلک تعلق ۳ الأداء 
شم ال اور آ امن اتعضا روصت الفوت ۱29۱ اه وه مدا 


دل علی آن لک من الفرائض بدلا و هو قضاوّه, عدا الولایة- لا من باب الأمر 
بالکلی و الأمر بفرد خاصْ منه, کقوله: . صم» , و صم یوم الخمیس. او الاو 

بالکلت و الاهر شفعضله, کرد السلام و.-فضای النین. فلا-ججری. لقاعده 
الاشتغال و استصحابه. 

۵ فا ایا فلا منع عموم ما دلّ علی آنْ الشکٌ فی الاتیان بعد خروج 
الوقت[130] لا یعتدٌ به للمقام, خال عن السند. خصوصا مع اعتضاده بما دل 
علی آَنْ الشکٌ فی الشیء لا یعتنی به بعد تجاوزه. مثل قوله علیه السّلام: 
«اتما الشک فی شیء لم تجزه*1311 ], و مع اعتضاده فی بعض المقامات 
بظاهر حال المسلم فی عدم ترک الصلاة. 

یام الا فلائه لو تم ذلک جری فیما یقضیه عن آبویه (ذا شک فی مقدار ما 
فات منهما؛ و لا اظنهم یلتزمون بذلک؛ و ان التزموا بائه |ذا وجب علی 
ااعتته عملن انا مفقدار. هی بعلم انطی مع ایآ م تین 
الولت قضاء دلک المفدار. لتوجعبه -ظاهر| علی المت: فخلاف سا لم .یعلم 
بوجوبه علیه. 

و کیف کان: فالتوجیه المذکور ضعیف. 

و أضعف منه: التمهشک فی ما نحن فیه بالتص الوارد فی: «آن من علیه من 
لثافلة ما لا یحصیه من کثرته, قضی حثّی لا یدری کم صلّی من 
کثرته»[ 132]؛ بناء علی ان ذلک طریق لتدارک ما فات و لم یحص, لا آئه 
مختص بالنافلة. مع أنْ الاهتمام فی النافلة بمراعاة الاحتیاط یوجب ذلک فی 
اه ان ادلی فا را 
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پاسخ شیخ از ااعای مشهور 


اما انصاف این است که این توجیه حضرات (که قاعده اشتغال را در ما 
نحن فیه جاری کردند) ضعیف است به فرض که استناد اصحاب ما در این 
مقام که (اظهار می‌داشتند صلی حتی یظن الفراغ) به این قاعده اشتغال 


بوده باشد. 


و انا دلاعل .شب اعظم بر این ضعت 


اشاره 


ارت اش که ا اصفال حادم مه طاهی‌ا و اسکم‌ فا میت اد 
جدید باشد, اين است که وجود هریک از اداء و قضاء تکلیفی مغایر و جدای 
از ز نکلیف دیگر است و این (امر به اداء و امر به قضاء) از قبیل امر به 
وجوب شیء و امر به وجوب تدارک آن شیء (یعنی بدل) است پس از 


فوتش. ۱ ۲ 

همان‌طور که کشف می‌شود از ان (تغایر), تعلق امر به اداء به نفس 
الفعل (یعنی خود نماز فی المثل ظهر) و امر به قضاء به نماز فوت‌شده. و 
تأیید قف کنز (تغایر این دو امر را) برخی احادیث که دلالت دارد بر اينکه 
برای هریک از فرائض بدل وخایکزیتی طتت و آن با رت زیوت: ۱ 

آن رولیت تال تست ماد احاش زا 
داده شود) و نه از باب امر به کلی و امر به فرد خاص (مثل صم و صم فی 
الیوم الخمیس و ...) 

پس (ما نحن فیه جای استصحاب و اشتغال نمی‌باشد). 

ثانیا: اینکه می‌گفتید قاعده فراغ که دلالت دارد بر اینکه شک در انجام 
(نماز) پس از خروج از وقت مربوط به ما نحن فیه نیست و خالی از استناد 
است. 


(تشریح المسائل) 


* حاصل مطلب از شروع بحت تا بدین جا در ما نحن فیه چه بود؟ 

شروع بحث از اینجا بود که آیا شبهه وجوبیّه موضوعیّه جای برائت ت است و 
باگاه اخاظ ؟ فمالمتلن اکر ع تحاسم کهآ ماهتا رش ففت یه 
قضاء بر من واجب باشد و يا فوت نشده تا اینکه چنین قضائی برعهده من 
نباشد تکلیف چیست؟ 

جات تفر موه تایه اصال ااراخ سای کم ها کف وی اسر 
فوت نشده و قضائی بر شما واجب نمی‌باشد. سیس این بحث منجر شد به 
بحث اقل و اکثر. 

فیصیی سای فش ای الا تدای کات ام فیی رز 
نمی‌دانی اقل است و یا اکثر؟ 

اف با ی ات اهر ات ات ارم ار انا هک 
کر جعمعت باهم مدای عم رس انش که الم مان 
منحل می‌شود به یک علم تفصیلی نسبت به اقل و یک شک بدوی در اکثر 
که اقل را نف ماک برانت خی وی نموه طاماع مضه ضا نا 
زمان شهیدین معتقد بودند که: قضاء حتی یظن الفراغ و يا قضی حثی یعلم 
الفراغ. 

* حال شیخ به دنبال این بود که ببیند وجه این مطلب مشهور چیست و 
پاسخ آن چه می‌باشد؟ و لذا چهار وجه برای اين فتوای حضرات ذکر نمود. 
تقریر وجه اوّل فتوای مشهور توسط شیخ چگونه بود؟ 

می‌فرماید حضرات مشهور می‌گویند: علم اجمالی داریم, لکن نمی‌دانیم که 
ابا اف را اد ام روا اک دا تیاغل اشالن ‏ بان اه 
اختفاله دنه فاص می‌هوی اشعال دم نمی تدای رات 
است. 

ان ایس او کارا ات او نان کی . 

* برای روشن شدن مطلب به مثال‌های زیر توجه شود؟ 

ق ی 
کنید. 


2- چنانچه شک کردید که ظهر واجب است يا جمع؟ باید من باب مقذمه 
علمیّه احتیاط کرده هر دو را بجای آورید. 

3- هنگام اشتباه قبله باید من باب مقذمه علمیّه احتیاط کرده به چهار جهت 
نماز بخوانید حال: 

در ما نحن فیه نیز شما اجمالا می‌دانید که نمازهایی از شما فوت شده چه 
کم چه زیاد باید براساس قاعده اشتغال و از باب مقدمه علمیه احتیاط 


کرده اکثر را به جای آوری. این بود خلاصه قاعده اشتغال در باب علم 
اجمالی. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج7. ص: 282 

* خلاصه پاسخ شیخ به این وجه چه بود؟ 

می‌فرماید: بله ما در باب علم اجمالی یک قاعده اشتغال داریم و مقذمه 
و ی مت 
بله در این‌جور جاها احتیاط هات ۳ اما آنجا که علم اجمالی منحل 
می‌شود., دیگر کالعدم است و فاقد اثر. حال ما نحن فیه نیز از آن دسته 
علم اجمالی‌هاست که منحل می‌شوند. چرا؟ 

زیرا که اقل متیفن است و اکثر مشکوک و لذا اقل را اتیان کرده در اکثر 
برائت جاری می‌کنیم. 

* تقریر شیخ از وجه و دلیل دوم حضرات یعنی استصحاب عدم چگونه بود؟ 
این بود که فی‌المثل اگر شما شک نمودید که نمازهای دیروزتان را بجا 
آورده‌اید با نه؟ اضل,.عدم اتیان را اقتضاء دارد تغنی الشک فی: وجود کل 
حادث, عدمه. 

چرا؟ زیرا همه حوادث مسبوق به عدم‌اند و لذا هرچه را که شک نمودی 
انجام داده‌ای يا نه؟ بگو الاصل, عدم الاتیان. پس واجب است که اکثر را 
انجام دهی. 

* پاسخ شیخ به این وجه چه بود؟ 

نه تنها پاسخی از این استصحاب نداد, بلکه اشکالات وارده تران زا تن ره 
اهصا توا ما و ها ای 
این بخش خواهد امد. 


* تقریر شیخ از وجه و دلیل سوّم مشهور یعنی: قاعده اشتغال در امر 
مشکوک چه بود؟ 

اولا بیان می‌دارد که این قاعده اشتغال غیر از آن قاعده اشتغال است که 
ابتدا روی آن بحث شد. چرا؟ 


زیرا آن قاعده اشتغال در مورد علم اجمالی و مقذمه علمیه بود. لکن این 
قاعده اشتغال مربوط به شک در سقوط یک امر است. 

فی المثل یی امری امده بود و ما نمی‌دانيم ساقط شده است پا نه؟ که 
فاعم اسان امیش واشعال صت سا ی لد 

برای مثال اوّل ظهر امری از جانب مولی متوجه من شد ولی شک دارم که 
این امر از من ساقط شده است يا نه؟ که این شک. شک در سقوط امر 
در اینجا نیاز به قاعده اشتغال است و اشتغال هم برائت بقینیه می‌خواهد و 
ربطی به علم اجمالی ندارد. 


* نکته اساسی در اینجا چیست؟ 

اتخاتت که فاعم اشال سا کف انا ار کت 

* پاسخ آنها چیست؟ ۱ 

این است که می‌گویند روی این حساب که امری امده و نمی‌دانم که این 
اما قطظ فنده با یم 
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* پس سوال شیخ از چیست؟ 

این اشت کنر ما نجن فیه که هن شک نمی کم اف ار من فوت تقوم تا 
اکثر؟ حضرات می‌گویند: 

نسبت به اکثر قاعده اشتغال جاری کنید. 

* دوباره سوال شیخ در این است که روی چه امری چنین دستوری 
می‌دهید؟ ایا روی ملاحظه امر اوّل که فرمود بلند شو و نماز بخوان, اینکه 
وقتش تمام شد و از بین رفت و یا به خاطر امر جدید یعنی اقض ما فات 
قاعده اشتغال جاری می‌کنید؟ اگر بگوئید بله روی امر جدید است خواهیم 
گفت نسبت به اکثر که شک دارم که در حق من حادث شده است يا نه؟ 
یعنی شک دارم که اصلا اقض ما فات دارم پا زم؟ 

حال امش که من در حفوت آن‌عشکن زرم عم‌جای قاغده اشقان ات ؟ 
بنابراین بفرمائید ببینیم اين قاعده اشتغال را که به احتمال وجود امر جاری 
شاب ات که مرف فد آکر لاحق اس که کی استت ‏ خم: باسح 
می‌دهید ؟ 

اولا: ما معتقدیم که قضاء تابع اداء است به این معنا که امر اول که آمد 
هادامی که اتصام یرد حاقط تمی‌شمی حال اکر سال شود کف‌حرا مافط 
نمی‌شود, پس چرا فرموده نماز ظهر را از دلوک شمس تا غسق لیل از 
شما می‌خواهم و عمر این امر را همراه با فاضوزبة این مشخص کرده و 
شما چطور می‌گوئید این ماو به باقی است و تا انجام نشود امرش به 
پایان نمی‌رسد و چرا به به این هی که نید این واجب موقت است پاسخ 
می‌دهند که: خیر این از باب تعدد مطلوب است, چرا که مطلوب دوتاست 
یکی مأمور به آن است که تا انجام نشود از عهده شما ساقط نمی‌شود و 
0۱ ۱0 0 
رفته است.[133] 
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لذا المقید بسقط و لکن المطلق یبقی. 


* نتیجه بحث روی این مبنا چه می‌شود؟ 


این می‌شود که وقتی شما شک دارید که اکثر را اتیان کرده‌اید یا نه؟ خود 

احتمال می‌د هید که آن امر اول و مطلق عافم رنه باقی است. لکن مقید 

آن بالاطاعه پا بالمعصية از میان رفته است. 

پس رویٍ احتمال بقای امر اشتغال بقینیه حاصل می‌شود و اشتغال یقینی 

پس بان احتیاط 0۳ اکثر را بچای آفرننق: خلاصه اینکه به شما می‌گویند: 

ما قاعده اشتغال را در ما نحن فیه از روی تعدد مطلوب درست می کنیم. 

* چه نتیجه‌ای از این پاسخ حضرات تست ضی آید؟ 
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این نتیجه که اگر مولی هم نمی‌فرمود: اقض ما فات ما به شما می‌گفتیم 

که اقض ما فات. چرا؟ 

زیرا که مطلوب مطلق این امر که نماز باشد به حال خود باقی و برعهده 

توست. 

* اگر به مشهور گفته شود که قضا تابع ادا نیست, بلکه تابع امر جدید است 

چه پاسخ می‌دهید؟ 

می‌گویند اگر بگوئید قضا تابع ادا نیست بدین معنا که اگر شارع نمی‌فرمود: 

اقض ما فات. کسی , به شما نمی گفت روی امر اولی قضا کنید چرا که 

معصیت کرده و کار تمام‌شده است. به شما می گوییم: امر دوم تنها جنبه 

استکشاف دارد و نه جنبه استبداء یعنی: این امر دوم امده تا قرینه شود و 

به ما بفهماند که آن امر اوّل چه مطلق چه مقید از میان رفت و منحل شد. 
پس اگر ما قضاء را براساس امر جدید واجب بدانیم. این امر را 

| می حبزتم 

که: 

تولی که شک داری اکثر را بجا آورده‌ای يا نه؟ احتمال می‌دهی که آن امر 

ال هنوز هم باقی باشد و لذا باید قاعده اشتغال را اجرا کرده, اکثر را 

اتیان کنی. 

* پاسخ شیخ از این استدلال حضرات چیست؟ 

شیخ در پاسخ به این استدلال که در حقیقت پاسخ از استصحاب قبلی نیز 

در آن وجود دارد می‌فرماید: 

عیب اوّل این استدلال این است که از کجا معلوم که تعدد مطلوبی در کار 

باشد؟ و از کجا که امر اوّل منحل به مطلق و مقید شود؟ بلکه امر اوّل 

امد و نماز را از دلوک شمس تا غسق اللیل واجب نمود و این امر تنها مقید 

است به ان‌وقت نه منحل به مطلق و مقید. لذا غروب که شد این امر یا 

بالاطاعة و يا بالمعصية تمام می‌شود. و اما قضائی که واجب است با امر 

جدید است. امر جدید نیز استکشافی نبوده بلکه استبدائی و تازه است. 

امر اول امری بود که رفته بود روی ادا و این امر جدید امری است که 


رفته روی قضاء به عبارت دیگر: موضوع امر اوّل ادا بود و موضوع امر دوم 
قضاء است و شما خلط مبحث کردید. 

اگر روی امر اوّل است که از بین رفته و اگر روی امر جدید است که شک 
در حدوث آن دارید؟ پس اشکال ما به قوت خود باقی است؟ تشبیه شیخ 
در مسئله چیست؟ 

می‌فرماید: ما نحن فیه یعنی اداء و قضاء یک امر دارد و این یک امر, از 
دیگری امده روی بدل آن شیء و این دو امر متغایرند حال: در ما نحن فیه 
کم کی ی از سای فاعم اشتال میهد را که اس هی ی 
از میان رفت امر به بدل را هم که در حدوثش شک دارد. 

پس ما نحن فیه از قبیل مطلق و مقیّد نیست که به فرض اگر مقیّدش 
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فرد آن کلی نیست. 

و در رز تبیین آن به ذکر مثالهایی پرداخته, می‌فرماید: ما نحن فیه مثل اینجا 
نیست : که مولی به عیدش می‌گوید: روزه بگیر, آن‌هم روز پنج‌شنبه بگیر تا 
روزه بگیر یک امر کلی باشد و روز پنج‌شنبه بگیر یک امر جزیی. و چنانچه 
عبد روز پنج‌شنبه روزه نگرفت, هرچند روزه آن روزش از بین رفته ولی 
روزه مورد نظر مولی سر جایش باشد و او موظف به اتیان آن در زمانی 
که امکان می‌یابد. 

پسن.ما نجن فیه.از .قبیل امن بهشیء انسنت به یدل آن ات و ته از آمورق 
* دومین پاسخ شیخ چیست؟ 

می‌فرماید: مگر شما نمی‌گوئید شک پس از وقت قابل اعتناء نیست,؛ حال 
اگر مکلف شک کرد که آیا دو سال پیش از این نمازهایش را خوانده است 
باه با ان شیف از تساير سوت سس را قاعوم اعال. 
درست بود. لکن شک بعد از وقت است. 

سس اند بذانید ی و ار وفت سا قاعنی فراع ارت ی ری کر 
ان شاءالله به چا آورده‌ام و این جواب ب هم از قاعده استصحاب است و هم 
از قاعده اشتغال. 

* سومین پاسخ شیخ به حضرات چیست؟ 

اين است که چطور قاعده اشتغال را فی ما تحمله ابویه جاری نکردید و 
گفتید اقل را به جا آورید ولی در ما تحشله عن نفسه جاری می‌کنید؟ 


ره هاش تبون آقل هکم ای انم اند اب اه زاره 
می‌کردید چرا نکردید؟ 
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المساألة الاولیافی حکم آدوزان ۳ 
الدایلعات مین ادها بعدقام الیل علی اخدهیا 

کما |ذا اختلفت لام علی القولین بحیث علم عدم الثالث. 

و لا ینبغی الاشکال فی |جراء صالة عدم کل من الوجوب و الحرمة- بمعنی 
نی اسان لاه کل اه شا تا لصو ادا لام الق هام 
تفصیلی, پل هم ار سای ی هه شم فی باون الکنات ف افاوع 
اعتبار العلم الاجمالی. 

و ائما الکلام هنا فی حکم الواقعة من حیث جریان آصالة البراءة و عدمه, 
فان فی المسألة وجوها ثلائة: 

الحکم بالٍیاحة ظاهراء نظیر ما یحتمل التحریم و غیر الوجوپ, و التوقف 
بمعنی عدم الحکم بشیء لا ظاهر| و لا واقعا و وجوب الأخذ 0 
ال نفد 

و مرجعه الی الغاء الشارع لکلا الاحتمالین, فلا حرج فی الفعل و لا فی 
الترک بحکم العقل, و الا لزم الترجیح بلا مرجح. 
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مسأله اوّل [در خکم دوران امر میان وجوب و حرمت بخاطر فقدان دلیل جهت تعیین یکی از آن دو 
پس از اقامه دلیل بر یکی از وجوب و حرمت] 


اشاره 


در حکم دوران امر میان وجوب و حرمت بخاطر فقدان دلیل جهت تعیین 
بکی.از آن دو من از اقامه یل (احقالی) بر بکن ان وجیب و جوم 
جنانکه اکر حتاف کنند ات -مستمان بر دو فول به‌گونه‌ای اسست که تیوه 
قول سومی از ان دانسته می‌شود. (مثلا برخی رد سلام را بر مصلی واجب 
و برخی آن را حرام دانسته‌اند, حال درست است که هیچیک از وجوب و 
حرمت بر ما معین نشده و لکن اجمالا می‌دانيم که یکی از اين دو برعهده 
ماست و نه امر دیگری). 


فرظ ال از بحبف 


و اشکال کردن به اجر|ء اصالت عدم هریک از وچوب و حرمت (که) 
به‌معنای نفی و برداشتن اثر (و یا آثار) اختصاصی متعلق به هریک از از ده 
استت: شایشته بیست: در صورتی که. این اجراء) فنسلرم محالفت. (علم 
اجمالی) و علم تفصیلی عملی نباشد, بلکه بنا بر آن قولی که در اوّل کتاب 
در فروع اعتبار علم اجمالی گذشت اگر مستلزم (مخالفت علم اجمالی 
غملی هم‌باشد مشک تدارد (حرا که پرحین کفه‌اند علم اخفالی کالعدم .< 
فاقد اثر است). 


مرحله دوم از بحث 


سخن ما در اینجا (یعنی: دوران بین المحذورین) دا حکم واقعی است از 
انی حت که ایااصالت ای سا میا تا اه فام احفاای 
ما به جنس تکلیف است. یعنی: اجمالا می‌دانيم که يا وجوب است و با 


اقوال و وجوه مختلفه داز این مسئله 


ی 

کی تا 
که قوض کرو متست ات اما کت رفس لقاع نا رات رز 
(بلا حکم بودن) هریک از دو احتمال. پس به حکم عقل حرجی در فعل و 
ترک وجود ندارد (در نتیجه: به خاطر بلا حکم بودن هم فعلش جایز است. 
1 وگرنه (اگر برای یک طرف حکم‌تراشی کنیم) ترجیح بلا مرجح 
زم اید. 

3- وجوب اخذ به یکی از دو طرف وجوب و يا حرمت است بعینه و يا لا 


(تشریح المسائل) 


یی اضل آد اضئل له حه اصلی است ؟ 
اضالد التشییر ات کم 
1- یک اصل عقلی محض است. یعنی حاکم , نه. ان عفن فستفل آنرتت: 
2- فخر ای آن: دوران بین المحذورین است 

* دوران بین المحذورین در دو عمل است يا درک عمل؟ 
1 کاهی بو ده مل. است: لا علم اکمالی دازيم سب آننگه در اسلاض : 
نماز جمعه واجب است و پا شرب خمر حرام, لکن علم تفصیلی نداریم که 
حکم شرعی کدام است؟ ایا وجوب جمعه است و يا حرمت شرب خمر؟ 
* در چنین مواردی باتوکه به وجفه علم. اخمالی جای, خزیان: اختباظ ورن 
اجراء اصل عدم؟ 
جچون اجر|ء اصل عدم در ناحیه احتمال وجوب و احتمال حرمت مستلزم 
حالتت مایت مصع .با علم. اخمالی استه غلم اخمالی سم دافم زا در 
ما متخ هی کنخ جای جریان احتباط است: بعنی: هم,باید تماز جمعه را 
انیبان تیم هم بایی رت حفر.را ترک نفاییم. و گاهی. اشتیام-واجت.را 
رای در یک عم انست. که ار یم شاه سر ه رای اسر ین 
المحذورین می‌شود. 

* مورد بحث ما در اینجا کدام یک از دو مورد فوق است؟ 
مهرد اخیر انشت یعنی آنجا که اشتیام واخب. با حرام در نک فمل است: مثل 
آینکه شا شیک کنید. که آبا جواب سلام. بر مصلی: واجب است با خزام؟ .و 
آیا دفن میت کافی واجب است يا حرام. 
* منظور از دوران بین المحذورین چیست؟ 
اين است که مکلف نمی‌تواند که هر دو طرف وجوب و حرمت را رعایت 
کند خرا کة اختماع تقیضین بیش می آید. به عبارت دیگر: نه موافقت قطعیه 
با هر دو طرف میسورات و نه مخالفت قطعیه. 

با عم ماحدزا اسام فی‌دهد کم با اخفال معوت حواففت کرده و 
موافعت: اختمالیه حاصل :می‌شنود. 
یا و و ی و ی 
- صور رز شک به‌طور کلی ِ ۳ است. از ِا این صور 4 تا 


ترجه مین وان امن ردان ی ایض بگ 76 هن ۰ ۶1 
* صور آخیر تحت چه عناوینی مطرح شده‌اند؟ 
تحت عنوان سه ما 
- مطلب اوّل: شک در تکلیف و شبهه وجوبیه است که دارای چهار 
اسان ارس بت رات کت که سرا ال گرا نت ات 
- مطلب دوم: شک در تکلیف و شبهه وجوبیه که دارای چهار مسئله و 
مجرای اصالة البراءة است که مفصلا مورد بحث قرار گرفت. 
- مطلب سوم: شک در (نوع) تکلیف (و نه جنس آن) و دوران بین 
المحذورین است که در اینجا مورد بحت قرار می‌گیرد و مجرای اصالة 
0 
* مطلب اخیر دارای چند مسئله است؟ 
دار ایا له اروت 
دوران بین المحذورین بجهت فقدان نص. 
دوران بین المحذورین بجهت اجمال نصٌ 
دوران بین المحذورین بجهت تعارض نصین. 
دوران بین المحذورین بجهت شبهه موضوعیه. 
"امن ملع ازمسایل ارجعه مات سوه یت ؟ 
دوران بین المحذورین یعنی: وجوب و حرمت است 
فقدان نص. 
* یماد اسان ها این آتشت کت الا نش مه اوه 
خیر» بلکه اجمالا می‌دانیم که رک از وجوب و یا حرمت دلیل دارد ولی این 
حکم کدامیکی از وجوب و یا حرمت است نمی‌دانیم. 
به عبارت دیگر: دنل تعیین یکی ان آن ده دام 
فی‌المثل: نصف علماء امت فرموده‌اند نماز جمعه در عصر غیبت واجب 
است و نصف دیگر فرموده‌اند: 
خراش انیت 
* با توجّه به مقذمات مزبور مراد از (کما اذا اختلفت الأْمْةَ علی القولین ...) 
حالف کر هت : 
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2- و از طرف دیگر هر دو گروه امت بر اینکه حکم ثالثی در اين واقعه غیر 
از وجوب يا حرمت وجود ندارد متفق‌اند. 


حرام, لکن هیچ دلیلی بر تعیین یکی از اين دو وجود ندارد: 


نصف علماء امت گفته‌اند: دفن میت کافر واجب است و نصف دیگر 
فا تاش اه تس کین سا فا فرا نم المع ورین او 
حال سوال این است که: در چنین مواردی چه باید کرد؟ 
* قبل از پاسخ به سوّال مزبور جهت روشن شدن محل نزاع بفرمایید 
مباحث موجود در دوران امر میان وجوب و حرمت راجع به چیست؟ 
خاست اه مط وه ات 

- و یک بحث راجع به اصول ثلائه دیگر است که باید دید ما نجن فیه 
مجرای کدامیک از انهاست؟ 
* حاصل مطلب در (و لا ینبغی الاشکال فی اجراء اصالة عدم کل من 
الوجوب و الحرمة ...) چیست؟ ۱ 
([ 

فی‌المثل: شما نذر کرده‌ای که اگر زمانی واجبی را انجام دادی به شکرانه 
آن 100 تومان صدقه بدهی. 

حال امدی و پس از اینکه نماز جمعه را خواندی و يا میت کافر را دفن 
کردی شک کنی که ایا نماز جمعه واجب است و شما واجبی را انجام 
داده‌ای تا تصدّق و وفاء به نذر بر شما واجب باشد يا نه؟ 

در اینجا می‌توانی استصحاب کنی عدم وجوب را و نتیجه بگیری که پس 
تصداق بر من واجب نیست. 

و یا فی‌المثل: نذر کرده‌ای که هرگاه حرامی را ترک نمودی به شکرانه این 
ترک حرام 200 تومان صدقه بدهی. ۳ 

حاصل امد و پس از اینکه شرب تتن را ترک کردی شک کنی که ایا شرب 
تتن حرام است تا تو ترک حرامی کرده و تصدق بر تو واجب باشد و يا اينکه 
نه حرام نیست؟ 

در اینجا استصحاب می‌کنی عدم حرمت را و نتیجه قوه کنر عدم وجوب 
* پس مراد از (بمعنی نفی الاثار المتعلقة بکل واحد منهما بالخصوص) 
چیست؟ 

این است که: استصحاب عدم چنانکه گذشت تنها در آثار مختضه هریک از 
وجوب و حرمت اجراء می‌شود و نه در آثار مشترکه که بر کلّی و قدر جامع 
بار می‌شود. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج7 ص: 291 

فی‌المثل: شما قسم می‌خوری که اکر مرتکب یک تکلیف الزامی شدی 


0 تومان صدقه ندهی خال آفذی و بسن, از اینکه تماز جفعه را خواندی 
کی که ایا عار جعه نک کلف اراس ات با هس یور 
اینجا نمی‌توانی استصحاب کنی عدم وجوب و يا عدم حرمت جمعه را و 
نتیجه بگیری عدم وجوب تصدّق بر خودت را. چرا؟ 

زیرا جمعه فی الواقع يا واجب است يا حرام و هریک از این دو که باشد. 
شما مرتکب تکلیف الزامی شده‌ای, پس تصدق بر شما واجب است. 

* پس مراد از (اذا لم یلزم مخالفة علم تفصیلی ... الی اخر) چیست؟ 

1- اجرای استصحاب عدم نسبت به آثار مختضه, تا زمانی قابل قبول است 
که مسارم لش مایم قطعیه را علم اععالی نشور 

فی‌المثل: شما نذر کرده‌ای که چنانچه مرتکب حرامی شدی به جهت تنبیه 
خودتان دو هزار تومان صدقه بدهی و چنانچه واجبی را انجام دادی بعنوان 
شکرانه آن بیست هزار تومان صدقه بدهی. 

حال اگر شما به‌عنوان ففتای پاسخ سلام سلام کننده را دادی و پا میت 
کافری را دفن کردی دیگر نمی‌توانی بگوئی, اصل عدم وجوب رد سلام 
است پس دادن ده‌هزار تومان بر من واجب بیست و نیز نمی‌توانی بدویی 
اصل عدم حرمت است پس بیست هزار تومان بر من واجب نیست چر|؟ 
زیرا شما علم اجمالی داری که یکی از ده و يا بیست هزار تومان از ملک 
شما خارج شده است. لذا با وجود علم اجمالی دیگر اصل عدم, جاری 
نمی‌شود. ۱ 

2- و نیز استصحاب عدم تا زمانی نسبت به آثار مختضه وجوب يا حرمت 
کارت هید مسارم مایت مهف با عم تحرلی حاعل 
شده از علم اجمالی نشود. 

فی‌المثل: در مثال بالا اگر با وجود علم اجمالی که ده يا بیست هزار تومان 
از ملک شما خارج شده, هر دو مقدار را ندهید و جاریه‌ای بخرید و با او 
مباشرت کنید, علم تفصیلی خواهید داشت بجز اینکه این قرابت و مباشرت 
حرام است. 

یعنی: اجراء اصل عدم وجوب و حرمت منجر به این مفسده می‌شود. پس 
در اینجا جاری نمی‌شود. 

* خاضل مطلت در رانا لکلا ها قن بک یعس یت نان فاد 
البراءة .. الی آخر) چیست؟ 

سخن در ما نحن فیه یعنی دوران میان وجوب و حرمت و اینکه ایا اصالة 
البراءة در آن جاری می‌شود يا نه؟ که در این مسئله اقوال مختلفی وجود 
دارد. 
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* فل آسسنشی اقا ی شاد که ابا اف تا ور وه ان 
۱ ۱ ۱ ار 0 ۱۳ 
ترا که لته ان آساس دهد با اعال یتوافت ریم لک 
احتمال حرمت مخالفت نموده و اگر ترک کند با احتمال حرمت موافقت 
کرده لکن با احتمال وجوب مخالفت نموده. 
در نتیجه: دائما موافقت و مخالفت احتمالی می‌باشد, و از اینجا جای 
احتیاط نیست. 
* پس در باب دوران بین المحذورین چه باید کرد؟ 
پیج قول در اين مقام مطرح است که باید یکی پس از دیگری مورد بررسی 
قرار گرفته 
ماه اد (الک ااصضطا هار یر سا شم ات هه یر آلجوت] 
این است که: جماعتی در این گونه موارد نسبت به هریک از احتمال وجوب 
و حرمت اصل برائت ت جاری کرده و حکم , به اباحه ظاهریه نموده‌اند به این 
معنا که: ۱ 
1- در جانب احتمال وجوب دلیل بر تعیین نداریم لذ| شک می کنیم که ایا 
واجب اشتا تن کین تال رات از مخ حا مت کت 

و هکذا در جانب احتمال حرمت هم دلیلی بر تعیین حرمت نداریم لذا 
شنک هی کم که آاتصراه است ای تفه ال ترا ساره کردمد 
حکشیه اباهه‌طای هی که 
* مراد از (و الوقف بمعنی عدم الحکم بشیء لا ظاهرا و لا واقعا) چیست؟ 
ان ات که حها ی رتور ها سس تس اد خطار. فا حایل تفت 
شده‌اند. به این معنا که نه فتوا به اباحه می‌دهند و نه به وجوب و نه به 
حرمت و نه برطبق حکم ظاهری و نه واقعی. "۳ 
بلکه اساسا حکم نکرده و واقعم را بدون حکم فرض می‌کنند انگاه در مقام 
عمل در وسعت بوده و عملا الا و لاب یک طرف را انجام می‌دهد و هر 
ظرف که ناشند فاقد اشکال است: 
بقتی: ا یر انجام خقدماامال خسن ینمی ار رک کشا اما 
حرمت می‌سازد. 
ِ/ از (وجوب الاخذ باحدهما بعینه ...) چیست؟ 
جماعتی ی در این گونه موانق ص ون باید معینا جانب حرمت را اخذ 


کند یعنی: یجب علینا الالتزام باحدهما المعین و هو احتمال الحرمة لا 
الوجوب. 
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* پس مراد از (او لا بعینه) در پایان متن سوال فوق چیست؟ 

این است که: در ما نحن فیه, جماعتی فتوا به تخییر استمراری داده‌اند به 
این معنا که: در دوران بین المحذورین وظیفه ما اخذ به تنکو از وجوب 
حرمت است لا علی التعیین. 

یعنی: در انتخاب احدهما مخیر هستم و این تخییر هم ,استمراری است. 
یعنی: : هر واقعه‌ای از وقایع. حکم جداگانه‌ای دارد ورشکاق در هرکدام از 
انها مخیر است که جانب حرمت را اخذ کند و عمل را ترک کند و يا احتمال 
وجوب را ملتزم شود و عمل را اتیان نماید. 

2- و جماعتی فتوا به تخییر ابتدایی داده‌اند به این معنا که: 

در مسئله دوران بین المحذورین باید به یک طرف اخذ کنیم ولی کدام 
طرف باشد در تعیین ان اختیار با ما است. منتهی تخییر ابتدایی است. 
یعنی: اولین با که چنین واقعه‌ای رخ داد و فی‌المثل میت کافری در خارح 
محقق شد مکلف مخیر است بین الفعل و الترک. لکن وقتی در این حادثه 
یک طرف را اخذ نمودیم باید در وقایع و حوادت آنیه. نیز به:.همان طرف 
ملتزم شده و به آن اخذ نماییم. 

به عبارت دیگر: 

اگر وجوب را اختیار کرده وجوب و چنانچه حرمت را برگزیده برای هميشه 
حرمت باشد. 

* مقذمة بفرمایید عملی که امرش داثر است میان وجوب و حرمت تعبدی 
است يا توصلی؟ 

از چهار حال خارج نیست: , 

1- يا کلاهما تعبدی باشند, بدین معنا که اگر فی الواقع واجب است تعبدی 
است و اگر حرام است باز هم تعبدی است. 

2 و يا یکی از دو احتمال بطور معیّن تعبدی و دیگری توصلی است, یعنی 
1 
اينکه کدامیک معینا تعبدی و کدامیک توصلی است مشخص نیست. 

4- و يا کلاهما توصٌلی هستند یعنی اگر در واقع واجب باشد ذات العمل 
بدون قصد قربت واجب است و چنانچه حرام باشد. ترک العمل نیاز به 
قصد قربت ندارد. 
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متن: 


و محل هذه الوجوه ما لو کان کل من الوجوب و التحریم توصلیّا بحیث 

یسقط بمجژد الموافقة, اذ لو کانا تعبدیین محتاجین الی قصد امتثال 

التکلیف اذ کان آحدهما المعیّن کذلک, لم یکن اشکال فی عدم جواز 

طرحهما و الرجوع الی الاباحة, لائّه مخالفة قطعية عملية. 

و کیف کان: فقد یقال فی محل الکلام بالاباحة ظاهراء لعموم أدلة الاباحة 

الظاهریّة. مثل قولهم: 

«کل شیء لک حلال»[134],,و قولهم: ها خخت لاه علمه عن العباد فهو 

موضوع عنهم»[135], فان کمن الوحیته الق ره فدکفت غ. اافاد 

علمه, فین دلک‌ من آدلنه: حتّی قوله علیه السّلام: «کل شیء مطلق حتّی 

رد فیه میت اور اهر رواية الشیخ[136], اذ الظاهر ورود آحدهما 
بحیتث یعلم تفصیلا, فیضوق ها آبه لض برد ام و لا تن 

هذا کله, مضافا الی کم ال بش الاح ی مشاه مش 

فان الجهل بأاصل الوجوب علْة تاشة عقلا لقبح العقاب علی الترک من غیر 

مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فیه, و کذا الجهل باصل الحرمة. 
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بیان محل نزاع در مسئله 


و محل (هریک از) این وجوه و اقوال آنجایی است که هریک از احتمال 
وجوب و احتمال حرمت توصلی باشد (مثل دفن الکافر واجب او حرام. 
هرکدام که باشد توضلی است). 

به‌طوری که به مجزد موافقت (و دفن کافر, تکلیف) واجب ساقط می‌شود 
(و بالعکس اگر دفن او حرام باشد و دفن نشود باز حرمت ساقط 
را ار هر دی باه تایه قصه اسال کت انوا کی ار 
ان دو, بطور معین تعبدی و نیازمند به نیت باشد, در عدم جواز طرح این دو 
(قول اوّل و دوّم) و رجوع به اباحه اشکالی وجود ندارد (یعنی قول اوّل و 
دوم در این صورت بی‌معناست) زیرا (اخذ نکردن احد القولین) مخالفت 


اشاره 


گاهی در محل کلام (یعنی دوران بین المحذورین) قائل به اباحه ظاهریه 
شده‌اند, به دلیل عموم و شمول ادله ظاهریه, مثل: 1- قولهم: کل تمه 
لک حلال. 2- و قولهم: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. زیرا 
هریک از وجوب و حرمت علمش از بندگان خدا مستور و محجوب شده 
ست (و به دلیل) سایر ادله اباحه ظاهریه حتی این سخن معصوم علیه 
السْلام که می‌فرماید: کل شیء مطلق بنا بر روایت شیخ طوسی (چون یرد 
مر او نهی یعنی: یرد امر تعیینا یا یرد نهی تعیینا) چرا که ظاهر (حدیت) 
ورود یکی از این دو است به نحوی که (یکی از وجوب و يا حرمت) تفضیلا 
دانسته شود. 

پس: در ما نحن فیه صدق می‌کند که نه امری وارد شده (تعیینا) و نه نهی 
(و لذا اباحه ظاهریه و دلالت ادله شرعیه برآن در اینجا ثابت است). 

علاوه بر حکم عقل به قبح موّاخذه به هریک از فعل و ترک, زیرا که جهل به 
اصل وجوب عقلا علت تامّه است برای قبح عقاب بر ترک (یعنی: در ما 
بر الم سا ی اما و ی 
است مثل: دعاء عند روية الهلال که نمی‌دانیم واجب است پا نه برخلاف 
ظهر و جمعه که ما در اصل وجوب شک نداریم بلکه شک داریم که کدام‌یک 
از این دو واجب است): بدون اينکه عدم احتمال حرمت آن (بعنی: ِ 
ای بایان ما داش اش ری الکو بل گام 
شک کردیم در اصل وجوب, قبح عقاب بلابیان ندارد) و این‌چنین است 
(حکم) جهل به اصل حرمت (که جای جریان قبح عقاب بلابیان است). 
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و العلم بجنس التکلیف المردّد بین نوعی الوجوب و الحرمة کالعلم 
بنوع التکلیف المتعلق با 3 حلّی یقال: ان التکلیف فی المقام معلوم 
اجمالا. 

و ۳۹ دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی, لعموم دلیل وجوب الانقیاد 
للشرع, ففیها: 

أَنْ المراد بوجوب الالتزام: آن ارید وجوب موافقة حکم اللّه فهو حاصل فیما 
نحن فیه, فان فی الفعل موافقة للوجوب و فی الترک موافقة للحرمة, اذ 
المفروض عدم توقف الموافقة فی المقام علی قصد الامتثال. 

هدن ارید فص الاشاه وال نکم الله ی باعل تالک نان 
عل قفضیاا متداشن که کدلیر و ان طلی اعمال ععت ال وه وی 
الواقع, و لا ینافی ذلک التدیّن حینثذ باباحته ظاهرا, اذ الحکم الظاهری لا 
یجوز آن یکون معلوم المخالفة تفصیلا للحکم الواقعی من حیث العمل, لا 


و منه 0 یقال: من آأَنْ الالتزام و ان لم یکن واجبا بأحدهماء ال 
ان طرحهما و الحکم بالاباحة طرح لحکم اللّه الواقعی, و هو محژّم. و علیه 
یبنی عدم جواز احداث القول الثالث |ذا اختلفت الاأمة علی قولین بعلم 
دخول الامام علیه السلام فی اخدهما: 

توضیح الاندفاع: آن المحژم و هو الطرح فی مقام العمل غیر متحقق, و 
الواجب فی مقام التدیّن الالتزام بحکم اللّه علی ما هو علیه فی الواقع, و 
هه ایضا متخیق فی. الوافع ی 
التزامه تما بجتمل الموافقة للحکم الواقعی, و هذا مشا لا دلیل علی وجوبه 
اصلا. 


وجه اول در پاسخ به اینکه با وجود علم اجمالی چطور به اباحه رجوع نمودید 


حرمت (یعنی: اصلا نمی‌دانم که حکم وجوب است يا حرمت) مثل علم به 
می‌دانم لکن ظهر است و يا جمعه نمی‌دانم) نیست. تا اينکه گفته شود 
تکیت در اک بالاعمال لوق ات 
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وجه دوم: در پاسخ به اینکه پس التزام به حکم خدا چه می‌شود 


این است که: در ادعای وجوب التزام به حکم خدای تعالی (و ملتزم شدن 

به آن) بخاطز عمومت دلیل مجوب انقیا در بزایر شرع رل اطعوا: 1۱ 

و َطِیعُوا الرسُولٌ ...* که هم شامل علم تفصیلی می‌شود و هم شامل 
صورت علم اجمالی). مراد از وجوب التزام: و 
اس خخوت مهانفعت ععلی (ا) کر زاوها که ان 
کر قیه حاض ات سرا کف فعاب ‏ انهام اوقت مت کار 
چرا که فرض در اینجا این است که: 

و اگر وجوب انقیاد و ندین (قلبی) به حکم خدا| اراده شده است که آن 
9 در ما نحن فیه (یعنی دوران بین المحذورین) تابع علم به حکم است. 
یس . : اگر تفصیلا دانسته شود این عمل واجب است پا خر اش (شما هم) 
تفصیلا ملتزم و متدین به وجوب (و یا حرمت) آنی. 

فا کر احهاا داتشه شود که این عمل حاحت باست وتا رام اب شتا ها 
اجمالا ملتزم و متدین به وجوب (و یا حرمت) انی فی‌الواقع (یعنی: علی ما 
هو علیه فی‌الواقع). ۲ 
ها قفه سکم الله شلی با هی عم قی دافم اسافاين انیت ان 
(حکم با اباحه ظاهریه) زیرا معلوم المخالفة بودن حکم ظاهری به نحو 
تفصیلی از جهت عمل با حکم واقعی جایز نیست و نه از جهت تدین به ان 
(یعنی: ِِ دار کش هرا ِ ی به علی ما 
بنکه؛ 

و اگرچه الزامی نسبت به کی از این دو (وجوب و حرمت) واجب نبود و 
ار طرح و دور انداختن اين دو و حکم به اباحه ظاهریه طرح حکم واقعی 
خداوند است و این حرام است ولی عدم جواز ایجاد قول سوم در زمانی 
که امت بر دو قول اختلاف نمودند و معلوم است که امام در یکی از دو 
طرف است بر همین اساس بنا گردید. 
توضیح آن-دفاع این است. که آنچه حرام است:ظرم (حکم الله) ,در ام 
فمی ات که( سا دم سم دا را ین ماس ان 
ات ال ام به کم شدا علی ها هه له است که ان هت ماه رل هر 
مسلمانی) محقق است. پس (اشکالی) باقی نماند جز (اینکه شما قائل به) 
وجوب تعبد مکلف و تدین او شدید. در بزابر آنچه احتمال دارد موافق با 


وجود ندارد. 


(تشریح المسائل) 


ال مایم رف هم اه ها ایکا ان اا وت 
الحرمة توصلیا) چیست؟ 
اقوال و وجوه مذکور در تا متصوّرند که هر دو احتمال وجوب و حرمت و 
با یکی از آن دو لا علی التعیین توصْلی باشد. 
لکن اگر هر دو طرف وجوب و حرمت يا یکی از آن دو علی التعیین تعبدی 
باشد دیگر قول اوّل و دوم یعنی: اباحه و توثْف در چنین جایی جریان 
و داشت اگرچه اقوال دیگر احتمال جریان دارند. 

سر مطلب چیست؟ 
۳ 0 اد هه هه اقا ی باه 
قول به توقف محذور وجود دارد. 
و آن مخالفت عملیه قطعیه است. 
فی‌المثل: جهر به بسم الله در نمازهای یومیه يا واجب است يا حرام؟ 
هریک که باشد قصد قربت لازم دارد, لذا: 
اگر گفتید بسم الله واجب است و من دوست دارم آن را جهرا بخوانم 
اک 
مرتکب حرام شده‌ای و اگر واجب باشد چون بدون قصد قربت است باز 
هم مخالفت کرده‌ای. 
پس در اینجا جریان قول اوّل و دوم مستلزم مخالفت عملیه است, یعنی: پا 
واحت فرک کردهای با ام را ون رها وال که بت 
ی ی ی ی 
* آیا آگر احدهما المعیّن تعبدی باشد ۳ قول به اباحه و توقف 
سا ی یا 
من نمی‌دانم جهر به بسم الله واجب است يا حرام؟ لکن اين را می‌دانم که 
اگر واجب باشد قصد قربت لازم دارد و چنانچه حرام باشد نه. 
حال اگر از شما بپرستد که در اینجا قول به ایاحه را اختیار می‌کنید و با 
قول به توقف را, چه می‌گویید؟ 
اگر بگویید قول اوّل را اختیار کرده و بسم الله را جهرا می‌خوانم, به تو 


این مخالفت عملیه است چرا که با حرام را مرتکب شده‌ای و یا واجب را 
بدون قصد قربت تیان نموده‌ای. 
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و اکر بخویید؛ قول دوم یعنی جانب ترک را اختیار کرده‌ام باز به تو 
بله, این اقافتا وا فسوی بای یا مخت 
احتمالیه را به دنبال دارد. 
بدین معنا که شاید واجب را ترک کرده باشی و لکن علم به مخالفت 
نداشته‌ای. 

* مراد از (لعموم ادلة الاباحة الظاهرية ۰) چیست؟ 
دلیل قائلین , به اباحه ظاهریه در دوران بيین المحذورین است مبنی بر اینکه: 
موضوع ادله برائت شرعیّه, عدم العلم است و این موضوع در ما نجن فیه 
نیز موجود است پس این ادله در ما نحن فیه نیز جاری می‌شوند و سبب 
حکم به اباحه ظاهریه می‌شوند. 

* اولین دلیل حضرات ت از ادله مزبور کدام دلیل است؟ 

اين است که: در احادیث متعدّده‌ای آمده است که: 

(کل شیء لک حلال حثّی تعرف اثه حرام بعینه فتدعه) حال غایت مذکور در 
این عموم شامل ما نحن فیه نیز می‌شود چرا که در ما نجن فیه نیز ما علم 
نداریم که هذا العمل حرام بعینه, بلکه امر بر ما مشتبه است. لذا در ظاهر 
به حلیّت و اباحه حکم می‌کنیم. 

س ری مرحوم آخوند نیز همین است که بیان شد. 

* دومین دلیل حضرات ت از ادله مزبور چیست؟ 
حدیث حجب است که می‌فرماید: ها خخت:: اللهلمه خت. العیان فمه 
موضوع عنهم حال این عموم در ما نجن فیه نیز جاری و ساری است. چرا؟ 
زیرا که خصوص وجوب علمش از ما محجوب است. خصوص حرمت هم 
علمش از ما محجوب است, پس از عهده ما مرفوع است و این همان 
مطلوب ماست. ۲ 

* سومین دلیل حضرات از ادله مزبور چیست؟ 

این است که حدیث دیگر می‌گوید: کل شیء مطلق حثی یرد فیه امر او 
نهی حال در ما نجن فیه نیز: 

1- نسبت به خصوص وجوب, امری نداریم پس اصالة البراءة جاری 
می‌کنیم. 

دی بت وی بت ار به اباحه 
ظاهریه به عبارت دیگر می‌توان ؟ 

۳ به حکم صدر حدیث در دوران بین المحذورین نیز حکم اباحه و اطلاق 

ست . 
- و غایت حدیث که حتی یرد ... باشد در ما نحن فیه نیز حاصل نشده 
است چرا؟ 
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وخال انکه:دن ها نکن فیه‌هااعلم اجهالید ازریم به وود احدهها تم علم 
همکاحم حلان ه. 
از 
التری )حرش ۲۳ 

دلیل را است بر جریان برائت عقلی در ما نحن فیه (دوران بین 
المحذورین) مبنی بر اینکه: 

- نسبت به خصوص وجوب در ما نحن فیه بیانی از شارع نرسیده. 

- عقاب بلابیان قبیح است. 

پلس . : مکلف مرخض و آزاد است. 

و 

نسبت به خصوص حرمت هم در ما نحن فیه بیانی از شارع به ما نرسیده. 
عقاب بتارم کین ات 

پلن . : مکلف مرخص و آزاد است. 

به عبارت دیگر: 

گاهی شک ما بعنوان شک در تکلیف, شک در اصل وجوب است. 

کاهی شین ها وان شک رت امه هن شک در مها وه وه موی 
است. 

اک ات یا اس سا ان 

اينکه احتمال حرمت در انجا منتفی باشد مثل مواردی که در شبهات وجوبیه 
بود و يا اینکه نه منتفی نباشد بلکه احتمال حرمت هم باشد مثل ما نحن فیه 
که در حکم عقل تفاوتی وجود ندارد, چه احتمال حرمت باشد يا نباشد. 

زا دا ارس هس ات کد نت 

* نظر جناب شیخ را راجع به قول به اباحه در ما نحن فیه بیان کنید؟ 
می‌فرماید: این قول اشکال ندارد, چرا که نه حرمت را می‌دانی و نه 
وجوب را 

پس: : ادله برائت ت مثل: کل شیء مطلق در مورد تو جریان دارد. 

به عبارت دیگر: شما نسبت به هر چیزی تا زمانی که تعیینا علم به نهی و یا 
به امر به ان نداری مرخص و رها هستی. 

* نظر اکثر حضرات اصولیین راجع به قول به اباحه در ما نحن فیه چیست؟ 
این است که: قول , به ناه را در مان که فجولن بدا ند ه معتقد طته 
که حتماأ باید تک از دو احتمال 
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را اخذ کرده و بدان مستلزم شد و لذا مکلف حق ندارد که هم احتمال 
وجوب و هم احتمال حرمت را طرح کند و به سراغ حکم سومی همچون 
اباحه ظاهربه برود. و در اثبات این رای دلائلی اورده‌اند که شیح به نقل و 
نقد ۳ پرداخته است. 
ایا سح اه ار دق سا ام یوت 
قعوم علو احمالیتر ات مسا کار انا قوس ناکم اس لا 
می‌گویند: علم اجمالی: 
1- گاهی به جنس تکلیف (یعنی: مطلق الالزام) است. یعنی: یقین داریم به 
اش ی کل الرانه ارعاست ملی عم ها امه ات اک« 
تفصیل نمی‌دانیم که اين الزام به جانب فعل است (که واجب باشد) و یا به 
اه خام اخصای.. رن که تکلیف 
الزامی وجوب ر است و وجوبی برعهده ما آمده و لکن تفصیلا نمی‌دانیم که 
آنا واحت م لته من ات ما خععه؟ 
حال: اشکال این است که: 
همان‌طون که علم احیالن بنج تست تکلیف ارت سکم دامن 
راترعی فکات صعت مس سا تاط مات ات مایت سای 
همین‌طور هم علم اجمالی به جنس التکلیف که مورد بحث ماست نیز از 
[- ۳ علم احمالی نه نه روخ تکلیف احتباط ممکن است. یعنی مکاف می‌تواند 
مین توا چم حمعس | 
را رن ات رس اه شک تسف کی بآ 
نمی‌تواند هم با احتمال وجوب موافقت قطعیه کند و هم با احتمال حرمت؛ 
وی الاک کل ری که 
پلس . : حتمأ باید به احد الاحتمالین ملتزم شد و طبق آن انجام وظیفه نمود. 
به عبارت دیگر: تو در اینجا می‌دانی که این عمل یا واجب است یا حرام, 
حاورا انش عس ای مرف لت را کار کاس متسه ادن 
برانت کم امه ای الط ات 
خلاصه مطلب اینکه: 
يا علم اجمالی منجز و موّثر است یا نیست, اگر هست در هر دو باب و اگر 
7 هیچ کدام 

راو ار زو الم ی اتکی او سم ی اون 
الحرمة کالعلم ...) چیست؟ 


قیاس علم اجمالی به جنس تکلیف به علم اجمالی به نوع التکلیف قیاسی 
هه ار رونت 
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* جرا قباس غلس اخمالن به‌عس کلیی با علم اخمالی به بعغ کانی مه 
القارن ات۲ 

زیرا دو فرق اساسی در این دو وجود دارد: ۲ 

1- در علم اجمالی به نوع تکلیف احتباط ممکن است و حال آنکه در ما نحن 
2 در علم اجمالی به نوع تکلیف اجراء اصل در یک طرف ترجیح بلامرجح 
ات سور هر که رف ماش ایب فا و 

حال هر نها احراء اصان سار سسالنت. که با تحار ی هورق 
2 
قا شین نمی ای را کم کیتسا احام مشنند ها اعصالن: عیت 
موافقت کرده و يا ترک می‌کند که با احتمال حرمت موافقت شد. پس علم 
اجمالی در اینجا منز نیست. ‏ ۱ 
شا ای اکر ض احمالی ‏ سای روتکاف اس اف ال خرن 
نیست که در ما نحن فیه هم چنین باشد. 

* عبارت اخرای پاسخ مذکور به زبان ساده‌تر و همراه با ذکر مثال چیست؟ 
انش اس که تسه مه کو 

شما. اضوامن اه می کته رل که عم اخمالی کاهن ور ای 
ات و کاهی رحس کلف ان غلم اخفالی تهنوغکلی باشد بلم حق 
اجرای اصل برائت در چنین جایی نداریم. 


1- علم اجمالی شما به وجوب یکی از ظهر و جمعه درحالی‌که شک دارید 
کدامیک از این دو معینا واجب است. 

2 و علم اجمالی شما به حرمت یکی از دو ظرف., که اجمالا می‌دانید یکی 
از دو ظرف خمر است لکن شک دارید که اين اناء خمر است یا آن را اناء. 
و حال آنکه در ما نحن فیه علم اجمالی , به نوع تکلیف نیست بلکه به جنس 
تکلیف است. 

بعنی: ما می‌دانيم که تکلیفی هست اما نوع آن را که واجب است و یا 
حرمت نمی‌دانیم. 

و لذا با وجوب علم اجمالی به جنس تکلیف, اجراء اصل برائت در هریک از 
دو طرف قضیه مستلزم مخالفت عملیه قطعیه نمی‌ شود. 

پس: قول به اباحه و اجرای اصل برائت در دوران بین المحذورین بلا 
اشکال است. 

* دومین اشکال حضرات اصولیین بر قول به اباحه ظاهرية چیست؟ 


این ات که" اخکام‌هدا تیار نموم مطلبنداری عالتقام 22 امتتال: 
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یعنی: هم باید متعهد و ملتزم به احکام الهی باشیم و هم در خارج به آن 
عمل کنیم, حال شما که در ما نحن فیه وجوب و حرمت هر دو را کنار 
گذاشته‌اید چه التزامی نسبت به آن دارید. 

به عبارت دیگر: در دوران بین المحذورین پا حکم واقعی الهی در جانب 
وجوب است و با در جانب حرمت پس: باید به احد الطرفین ملتزم باشیم و 
مجاز نیستیم که هر دو طرف را طرح کرده و به حکم ثالئی به نام اه 
ی ای ی ها ا ه ‏ ی الاح[ 


نشده است. 


دو نوع: ۳ ِ 
1- التزام قلبی. یعنی: قلبا به حکم الهی متدین باشیم و به ان کردن 
ِ ۱ 

ریم 


2- التزام عملی, یعنی در خارج و در مقام عمل با اعضاء و جوارح در برابر 
حکم الله تسلیم باشیم و به ان عمل کنیم. 
* با توجّه به مقدمه فوق پاسخ شیخ به اشکال مذکور چیست؟ 
ات ات کت وف ماک یا را ها ندا ند یکره 
حکم خط دای مات خلت فی لاف ام سس ی ار ی 
کی ات افو دارم 
مان کید از ات ات که سما زوا یاه خی الک ات 
گرا 
به عبارت دیگر: از نظر التزام علی ما هو علیه فی الواقع را ملتزم می‌شوم 
لکن از نظر حکم, قائل به اباحه می‌شوم. 
به عبارت دیگر: گر مراد شما از وجوب التزام در ما نحن فیه, التزام عملی 
[- قاط هر تور ان ام مر هک و 
2- موافقت احتمالیه نیز در اینجا به‌خودی‌خود حاصل است چرا که به حسب 
فرض هر دو احتمال توصلی هستند. 
حال مکلف: یا انجام می‌دهد که با احتمال وجوب موافقت کرده و یا ترک 
می‌کند که با احتمال حرمت موافقت شده است. و اگر مراد شما از وجوب 
دم وجوب التزام قلبی یاشد به شما می‌گوییم: 

ال ام کیت بر گام شرع رد ی شم ای اعاژ: 
ِ واجب نیست بلکه در مسائل عقیدتی واجب است آن‌هم وجوب 


نفسی. 

ثانیا: برفرض که وجوب التزام قلبی در فروع دین باشد به شما می‌ گوییم: 
وجوب التزام تابع علم به حکم است و نه یک حکم شرعی مستقل و لذا: 
اگر علم تفصیلی هک ات انم تایه ال ام تخود هه ان وارشه 
ِِِ یعنی. باحصا مها رس و وت 


و ار ۳ اب به حکم داشته باشیم باید به‌واقع آن گونه که هست 
ملتزم می‌شوم. 
حال در ما نحن فیه: 
حکم تو را در اين واقعه هرچه که هست قبول داشته و تسلیم هستم. 
لکن چون تفصیلا اگاه به حکم نیست علی الظاهر ملتزم به اباحه می‌شود و 
التزام به اباحه در ظاهر بالتزام به‌واقع علی ما هو علیه منافاتی ندارد, چرا 
که حکم ظاهری نباید با حکم واقعی در مقام عمل مخالف باشد, لکن در 
مقام دلیلی بر این مخالفت وجود ندارد. 
کف ان در بات شک یر کل و وا سا تست اشیال 
می‌دهیم که در واقع عمل واجب باشد یا در واقع حرام باشد ولی در ظاهر 


ناخ افتارم تسد 
* مراد از (من ان تام و ان لمیکن واجب باحدهما 1 .) چیست؟ 


سلمنا که التزام 0 ۱۳ 
نی لت اسی انم او تیه ه کم دومن است. 

تا ی ی 

مه ابا اسف سر 

چون مستلزم طرح حکم واقعی است و طرح واقع نیز حرام است. 

بسن باید یکی از آن دو را ملتزم شویم و در انتخاب و التزام مخیر هستیم. 

ا ‏ اا هی ا ص تن 

گفته‌اند: 

اگر علماء امت در موردی اختلاف کرده برخی قائل به حکمی شده و برخی 

دیگر قائل به حاکم دیگر در حالی که ما یقین به وجود امام در یکی از دو 

گروه دار تک تداويم که هر دو قول را کنا ر گذاشته و احداث قوم سوم 

کنیم, چرا که مستلزم طرح قول امام یعنی حکم واقعی است. 

حال: به همان ملاک و معیار که در مسئله اختلاف امت بر دو قول احداثت 

قول سوم جایز نیست. 
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به همان ملاک در ما نحن فیه نیز التزام به اباحه ظاهریه نیز جایز نیست. 
نکته: مناط همان طرح حکم واقعی است. 

* عبارة اخرای اشکال حضرات به لسان ساده‌تر چیست؟ 

حکم ظاهری نباید معلوم المخالفة للواقع باشد, بلکه باید طوری باشد که 
در آن احتمال موافق بودن با واقع داده شود. 

حال انکه شما می‌خواهید در ما نحن فیه یک حکم ظاهری پیاده کنید که 
مطابق با واقع نیست. 

فی‌المثل: شما که می‌دانی دفن میت کافر يا واجب است يا حرام, اگر هر 
دو را کنار گذاشتی اصلا احتمال می‌دهید که مطابق با واقع باشد یا نه؟ 
خواهید گفت که خیر, چون قطع داری که پا واجب است با حرام و اباحه‌ای 
در کار نیست. 

پس: حکم به اباحه در اینجا که علم داریم به مخالفت با واقع درست 
نیست.. 

* پاسخ شیخ به اشکال مزبور چیست؟ 

این اشت. کمد.از آنها. سوال. می‌کند. فرادتان ان اتکم البزام: به اباخه 
مستلزم طرح حکم واقعی است و طرح حکم واقعی حرام است. کدام 
طرح است؟ طرح در مقام عمل و يا طرح در مقام التزام. 

1- اگر مراد شما طرح التزامی است و حکم ظاهری التزاما مخالف حکم 
واقعی بشود, این بلااشکال است. چرا؟ زیرا در دوران بین المحذورین 
هرگز در اثر حکم به اباحه ظاهریه طرح عملی و مخالفت عملیه قطعیه 
پیش نمی‌آید. چرا که شما بعنوان مکلّف یا دفن کافر را انجام می‌دهی و یا 
اينکه نه انجام نمی‌دهی, چون‌که شق سومی وجود ندارد. اگر دفن کردی با 
احتمال وجوب می‌سازد و چنانچه دفن نکردی با احتمال حرمت می‌سازد. 

- و اگر مراد شما طرح عملی باشد بدین معنا که حکم ظاهری عملا 
مخالف حکم واقعی بشود بله حرف شما درست بوده و چنین طرحی حرام 
است فی المثل: 

1- شما نمی‌دانی ظهر واجب است يا جمعه؟ اگر نه ظهر را بپذیرید و نه 
جمعه و حکم به اباحه ظاهریه کنید نتیجه اش این می‌شود که شما اصلا نماز 
نمی‌خوانی. 

بله این مخالفت عملیه قطعیه با حکم واقعی است که يا ظهر است و با 
جمعه. 

2- در اناتین فشتفیرن نصا تممدانی که این اناغ تخس اسشت: یا .ان انا 
حال اگر اصالة الاباحة جاری کرده و از هر دو اناء بخورید, نتیجه‌اش این 
می‌شود که با حکم واقعی که فرمود: اجتنب الخمر عملا مخالفت کرده‌ای و 


این حرام است و حق با شماست. 
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دا ان اش است که ظر یر هام ارام فلت رام آفهه 
در مقام التزام واجب است به شما می‌گوییم: التزام در ما نحن فیه به یکی 
ارو رل اش ات : 
1- اینکه ملتزم شویم به احد الامرین معینا. که هیچ‌گونه دلیلی بر چنین 
2- و اينکه ملتزم شویم به حکم الله واقعی علی ما هو علیه که این در ما 
تن فبه خاصل است: جرا که ها کر کم االوافعی خداو شم باکه 
ان را روی چشممان ضی دذار نم لکن براساس روایات برائت و اباحه 
ظاهریّه قائل به اباحه ظاهریه می‌شویم و اين دو التزام تنافی ندارند 

7 ی هار ارب التحاضل ان لاحترا هه ارام هد امه 
چیست؟ 
این است که: التزام و تدین به احکام واقعیه برفرض وجوب. یک حکم 
شرعي مستقل نیست که مثل بقیه احکام شرعیه روی ذوات و طبایع رفته 
بر مکلف واجب باشد چه بداند يا نه؟ تا که کسی بگوید پس عند الجهل هم 
باید احتیاط بکند. خیر. 
بلکه وجوب التزام به‌واقع, تابع علم به حکم واقعی است, یعنی: 1- اگر 
کی اف ارات تاه هلیم را سر الا خی 
ی کار 
عی اه سای سا ماک رت ماع 
یجب الالتزام به. 
2- و اگر علم اجمالی به‌واقع دارم باز باید به‌واقع علی ما هو علیه ملتزم 
ها دیص اي سا اه اس سا 
چرا؟ 
رورا ها اوه رات ت شامل ما نجن فیه هم می‌شود وگرنه در شبهات 
وجوبیه و تحریمیه هم امکان دارد که آنچه واقع است حرمت و یا وجوب 
باس وحالی ها فان وه ایا اه می تیم 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج7. ص: 307 


مت" ۱ ۱ 
و الخاضل: آن الواختب: شرعا هو الالترام.و الشدتن تما علم آنف‌جکم: الله 
الواقعی؛ و وجوب الالتز ام بخصوص الوجوب بعینه ی الحرمة بعینها, من 
یا ی ما 
تلک الکبری, فلا بعقل وجوده مع انتفائه, و لیس حکما شرعیا ثابتا فی 
الواقع حتّی یجب مراعاته و لو مع الجهل التفصیلی. 

و من هنا ببطل قیاس ما نحن فیه بصورة تعارض الخبرین الجامعین لشرائط 


الحجیه الدالة آحدهما علی الاأمر و الأخر علی النهی, کما هو مورد بعض 
الأخبا ر الواردة فی تعارض الخبرین |[ 137]. 
فلا بمکن آن جقال: ان المستفاد مت تتقیه: المناط وجخوتب. الاح باحد 
الحکمین و ان لم یکن علی کل واحد منهما دلیل معتبر معارض بدلیل الاخر. 
فائه یمکن ان یقال: ان الوجه فی حکم الشارء هناک بالأخذ باحدهما,؛ هو آن 
الشارع آوجب الأخذ بکل من الخبرین المفروض استجماعهما لشراتط 
الحجية, فاذا لم یمکن الاأخذ بهما معا فلا بد من الأخذ بآحدهها., و هذا تکلیف 
شرعيی فی: شاد الاضولید عس .انکليت. ااسفاومش تعلقه اجمالا فی 
المسألة الفرعية بواحد من الفعل و الترک. بل و لو لا النص الحاکم هناک 
بالتخییر آمکن القول به من هذه الجهة, بخلاف ما نحن فیه, اذ لا تکلیف |لا 
بالأخذ بما صدر واقعا فی هذه الواقعة. و الالتزام به حاصل من غیر حاجة 
(لی الأْخذ بآحدهما بالخصوص 
و پشیر اٍلی ما ذکرنا ی قوله علیه السّلام فی بعض تلک الأخبار: 
اما اخرت میات التسلیم 0 . و قوله علیه السْلام: «من 
باب التسلیم» اشارة الی اه لمّا وجب علی المکلف التسلیم لجمیع ما یرد 
علیه بالطرق المعتبرة من آخبار الأْئمة علیهم السّلام- کما یظهر ذلک من 
الأخبار الواردة قق باب التسلیم لها پرند شین الانفة علیهم السلام منها: قوله: 
«لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا»[139]- و کان 
التسلیم لکلا الخبرین الواردین بالطرق المعتبرة المتعارضین ممتنعاء وجب 
التسلیم لأحدهما مخیرا فی تعیینه. 

تن طنا الوجفه ان لم عل. عر تفه او من الآ یی امالة 
ی 
الشارع بالتخییر فی مقام التعارض, فافهم. 
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عدم صحت قیاس ما نحن فیه با باب تعارض خبرین 


اشاره 


و از مطالبی که گذشت. قیاس ما نحن فیه (یعنی: دوران بین المحذورین 
به جهت فقدان نص) با باب تعارض خبرین (یعنی: مسئله سوم) که هر دو 
خبر جامع شرایط حجیت اند دو یکی از ان دو دلالت بر وحجوب (دفن میت 
کافر) دارد و دیگری بر حرمت (آن), باطل می‌شود. 

چنانچه این (أاحدهما یامر و الاخر ینهی) مورد و مسئّله بعضی اخبار وارده 
در تعارض خبرین است. و امکان ندارد که گفته شود: آنچه از روی تنقیح 
مناط از تعارض خبرین استفاده می‌شود, وجوب اخذ به یکی از دو حکم 
است. اگرچه دلیل معتبری برای معارض بودن هریک از این دو با دیگری 
در ول ارس سین اس ای ال ین صا انس 
باشد). 


استدراک 


اه که انیت کف شم فلت ون عم ارع ور ها( 
مسئله سوم) به اخذ یکی از دو طرف. این است که: ٩‏ 
0 شرایط حجیت‌اند واجب فرموده 
ست. 

اکن اعد نم هقی ای اما باه اشکان اش با شا کی اد ان 
۳۳ تک (از آن دو) هستیم (چنانکه فر موده: اذن فتخیر). 
و این (اذن فتخیر) تکلیفی شرعی است که مربوط به (آن جنبه‌ای است 
کار مسالة اصولیه است (یعنی: حجیّت الخبرین) که غیر از آن تکلیف 
(یعنی: وجوب يا حرمت) است که اجمالا تعلقش در مسئله فرعیه به یکی 
از فعل (یعنی دفن کافر) و یا ترک (دفن او) معلوم است. بلکه اگر اين نصٌ 
حاکم به تخییر (یعنی: اذن فتخیر امام) در اینجا نبود, قول به تخییر از این 
جهت (در اینجا) امکان داشت (و خود چنین حکم داشتیم). به خلاف مسأله 
وجوب التز ام چرا که جز اخذ ۲ اختیار به آنچه واقعا در اس واقعه و حادثه 
صادر شده تکلیفی وجود ندارد. (یعنی: همان حکم الله واقعی). . و التزام به 
این (خکم الله واقعی.هم) که ندون بان به اخد زو انکشت.: گذاستن زو 


شاهد شیخ بر تفاوت میان باب فقدان نص با باب تعارض نصوص 


اشاره 


و اشاره دارد به آنچه ما در این وجه گفتیم (که عجز تو باعث صد ور اذن 
قتن سد) آنن قمل‌افام علمه الم اهر ابر لاه استت که فر مود 
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فرکان ی را ات تسام اه اد کی مار تفت مرا 
می د هد. 

و این فراز از فرموده امام علیه السّلام که می‌فرماید: من باب التسلیم؛ 
اشاره دارد به هنگامی که تسلیم در برابر تمام اخبار وارده از ائمه. از 
طرق معتبره واجب است. 

چنانکه این مطلب از اخبار وارده در باب تسلیم تیزم اشتکاد. هی کرد و از 
جهله اين اخبار این-سخن ایام غلبم الساام اس که مق‌فرماتدت هه عدر 
و بهانه‌ای برای احدی از پیروان ما در تشکیک در انچه افراد مورد ثقه ما از 
ما روایت ی کید وجود ندارد. 

و حال آنکه تسلیم در برابر دو خبر متعارض وارده شده از طرق معتبره 
غیرهمکن است پس تسلیم در برابر یکی از آن دو واجب و حال آنکه 
(مکلف) بت تعیین (آن یکی) مخیر اب 

احتمال سببیت هم در اینجا مانع از تعذی است. 

سپس بدان که: 

این وجه (که ما ذکر کردیم و گفتیم که: فرق است میان وجوب التزام به 
ادا کی وخ تسا ور راو احفالتسوه ای ان سا مه 
وم سس رانا مه االی دی ان لت رشن ات ماه 
۱ 

و مانعی است که (شما) حکم ما نحن فیه را از حکم شارع به تخییر در 
فقام اضر اشفاده کمن( حرا که ادا خاء الاحمال هل الاستد لا ): 
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(تشریح المسائل) 


* مراد از (و من هنا یبطل قیاس ما نحن فیه بصورة تعارض) چیست؟ 

تفای ها هی ال رات اصواسی ات تر ال فقوت ااحه س و 
اینکه: همان‌طور که در باب تعار تین کن و بل اهر مخوت دفن 
میّت کافر دارد و نطی دیگر دلالت بر حرمت آن, از اخبار علاجیه استفاده 
کرده می‌گوییم: 

طرح هر دو حدیث صحیح نمی‌باشد و باید یکی از دو طرف را امتثال نمود 
و در انتخاب آن یکی طرف هم مخیر هستیم. 

همین‌طور هم در باب فقدان نصّ نمی‌توانیم هر دو طرف را طرح کرده به 
سراغ اباحه رویم بلکه باید یکی از آن دو را ملتزم شده که در انتخاب آن 
تا یه لا هه ریت 

اين است که: قیاس باب فقدان نص با باب تعارض نصوص مع الفارق 
است. 

کر | 2 

1- در باب متعارضین هریک از دو خبر جامع الشراتط, حمت هستند و الا 
تعارض نمی کردند و عمل به هریک بر ما واجب می‌بود. 

2- لکن در آثر تعارض امکان اخذ به هر دو وجود ندارد, و لذا نوبت می‌رسد 
تشک ایم یکت اسان و اه کم سار ها که اخد به احتها یی 
مستلزم ترجیح بلا مرجح است. 

پس : : لوبت به تخییر می‌ر سد عقلا. 

ما در ما نحن فیه ادله وجوب التزام به حکم الله, دلالت نمی کنند بر وجوب 
رها بخ یه البرام هر وو سکن تارفن ندرگ تفه 
2- التزام به یکی ترجیح بلا مرجح است. 

پس . : باید تخییر را پذیرفت. 

* پس مراد از (و یشیر الی ما ذکرنا من الوجه: قوله علیه السلام فی بعض 
۰) چیست ؟ 

و باب تعارض ۰ میتی بر اینکه: در برخی روایات متعارضین امده: 
۱ ی 
طرق معتبره از امه می‌رسد ملتزم باشد. 
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از طرفی تسلیم در برابر هر دو حدیث متعارض غیرممکن است. 


از طرفی تسلیم در برابر احدهما المعین نیز ترجیح بلامرجح است. 

پس: : الا و لا بد باید قائل به تخییر شد 

* مراد از (ثمٌ ان هذا الوجه و ان | . 8 

ضمن اشاره به اشکالی که در وجه مذکور وجود دارد و برای حکم به تخیبر 
در متعارضین از ان استفاده شد و بعنوان شاهدی بر تفاوت ما نحن فیه و 
باب متعارضین مطرح گردید, این استفاده بر مبنلی سببیت درست است. 

* چرا وجه مذکور مبتلا به اشکال است؟ 

زیرا در باب حجیت خبر واحد دو قول وجود دارد: 1- قول به سببیت 2- قول 
حال: وجه مذکور بر مبنای سببیت درست است و نه بر مبنای طریقیت. 

* چرا وجه مزبور بر مبنای سببیّت صحیح است و اشکال این مبنا چیست؟ 


زیرا: 
مسئله تعارض خبرین براساس سییّت, از باب تزاحم مصلحتین است و 
فامی ای ی هیر اس ات اکر اه وم و متا بان 
آهم را اخذ و عمل نمود. 

و اگر متساویین بودند عقل حاکم به تخییر می‌کند و بیان شارء و که اخک 
عقل می‌شود. 
* چرا وجه مزبور بر مبنای طریقیت صحیح نبوده, و مبتلا به اشکال است؟ 
فا ار ماه ره سا اس ای و ی ید 
خلاف این قاعده و براساس نصوص است. 
و لذا به مناط رعایت احکام واقعیه نباید واقع طرح شود. 
حال: تطعنق ماظ اند خی ما هن مه رح کر 
پس: وجه مذکور ی 
احتمال بدهیم کافی است که حق تعدی نداشته باشیم. 
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ض تال قراس ها زرد فیه قلی کم المفلد یه حتاف 
المجتهدین فی الوجوب و الحرمة. 
و ما ذکروه فی مساأالة اختلاف الامّة لا بعلم شموله لما نحن فیه ممّا کان 
الرجوع الی الثالث غير مخالف من حیث العمل لقول الامام علیه السْلام, مع 
أنْ عدم جواز الرجوع الی الثالث المطابق للأاصل لیس اثفاقیا. 
عل ار ظاهر کلام الشیخ القائل بالتخییر- کما سیجیء- هو ارادة التخییر 
الواقعی المخالف لقول الامام علیه السلام فی المسأَلة, و لذا اعترض علیه 
المحقق[1401]: أثْه لا ینفع التخییر فرارا عن الرجوع الی الثالث المطابق 
للأاصل, لاأنْ التخییر آیضا طرح لقول الامام علیه السلام. 

و ان انتصر للشیخ بعض[141]: بأنْ التخییر بین الحکمین ظاهرا و آخذ 


آحدهما, هو المقدار الممکن من الاأخذ بقول الشارع فی المقام. لکن ظاهر 
کلام الشیخ قدّس سره یابی عن ذلک, قال فی العدة: 
(ذا اختلفت الاقة علی قولین فلا یکون اجماعا, و لأصحابنا فی ذلک مذهبان: 


منهم من یقول: ۱ ۱ 
ادا عکاها الفریقان و منکن شع. اخخفضا: دلیل پوجت العلم آوندل غعلی ان 
]یر علیه السلام داخل فیه, سقطا و وجب التمشک بمقتضی العقل 
من سر ای اتاعهیعلی الا مدا هش هد الفزل ان و 

ترجمه. 

اولاء آنجه: در مساله اختلاف: (غلما) ات علی: القولین. کفتها نم شم لش یز 
ما نحن فیه که از (طرح دو قول) و رجوع به قول ثالث از جهت عمل 
مخالف فول اماه تمی‌باشند ره صوفا مالفته ال امه ظاهره آاست) 
تافاه دم از واصوه یه فقو ل این که سایق با ال ای آماغن ی 
اتفاقی نیست (بلکه عده‌ای قائل‌اند کم یطرح القولان و یرجع الی الاصل). 
تالنا::ظاهر کلام شیخ طونسن رحمه الله که قائل به: تخبیز است (چنانکه: دز 
اینده خواهد امد) همان اراده تخییر واقعی است که مخالف قول امام علیه 
السلام است در این مسئله (چون امام يا با این گروهی است که تعیینا 
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گفته وجوب و لاغیر و يا با آن گروه است که گفته حرمت است و لاغیر و 
کف ۱ ۱ ۱۱ 
فیل اس 


اعتراض محقق رحمه اللّه به شیخ طوسی رجمه الله 


و لذا جناب محفق برایشان اعتراض نموده به اینکه: 

این تخییر (شما) جهت فراز از رجوع به قول ثالثی که (دیگران گفته‌اند) 
مطابق اصل است سودی ندارد. چرا که این تخییر (خود) طرح قول امام 
علیه السلام است. 

اگرچه کمک کرده‌اند شیخ طوسی را برخی (مثل سلطان العلماء در معالم) 
به اک این و اس یس مان و اف ات و 
شدن به یکی از آن دو طرف. همان مقدار ممکنی است که از قول شارء 
در این مقام اخذ می‌شود (و به دست می‌آید). 

لکن ظاهر کلام شیخ طوسی از این (تخییر ظاهری) ابا دارد, چرا که شیخ 
در عذه فرموده است: وقتی امت اختلاف کردند بر دو قول (اين دیکر) 
اتا ی ات راد سا مسر اس وراه اات با در 
این مسئله دو مذهب است: 

1- برخی از ایشان می‌گویند: اگر اين دو گروه متساوی‌اند درحالی‌که با 
هیچیک از اين دو گروه دلیلی که موجب علم تفصیلی (ما) به صدق بشود و 
یا دلالت کند بر اینکه امام داخل در ان گروه است نباشد (هر دو قول) 
سقوط می‌کنند و تمسشک به مقتضای عقل (اعم از ايینکه اصل اولی در 
اشیاء) خطر باشد و یا اباحه,. واجب می‌شود: [(البته) بنا بر اختلاف 
مذاهبشان. 

و اين قول (که یطرح القولان و برجع الی الاصل) قول قوی و (قابل قبولی) 
نیست.. 


اک 214 


نم علله باطراح قول الامام علیه السّلام, قال: و لو جاز ذلک لجاز مع تعیین 
قول الرمام عله السلام ترکه و العملما فن العفل. 

و منهم من یقول: نحن مخیّرون فی العمل بای القولین, و ذلک یجری مجری 
خبرین |ٍذا تعارضا انتهی. 

ثم فلع علی القول الأوّل جواز اثفاقهم بعد الاختلاف علی قول واحد. و علی 
القول التاتی غدم جواز دلک. معللابانه بلرم‌هن دلک: بطلان القول الاحز و 
کف رو اما ما ام ی اا ‏ 
ذلک, انتهی. 

ماد گس رن ایشا هم ی رای مر الیامعیه ای کات 
القول به لا یخلو عن الاشکال. ۱ 

هد و قدمصی,شطر من الکلام افیردلی قی الصفضه الاول هن الکتاب: 
عند التکلم فی فروع اعتبار القطع, فراجع. 


و کیف کان: فالظاهر بعد التأمّل فی کلماتهم فی باب الاجماع ارادتهم ب 
در قل ااحام‌علنه الشای الطرع من چبت العما تنل 
ترجمه: ۱ 
سپس: این (عدم قوت و غير قابل قبول بودن) را معطل کرده به (اینکه 
این قول مستلزم) طرح قول امام علیه السّلام است و فرموده: 
اگر در اینجا طرح قول امام جایز باشد, ترک قول امام نیز در صورت تعیین 
و عمل , به آنچه عقل حکم می‌کند جایز خواهد بود. 
و برخی از علماء می‌گویند: ما در عمل مخیّر هستیم به هریک و 
(که بخواهیم) عمل کنیم. و این دو قول جاری مجرای دو خبراند هنگامی که 
تعارض می کنند. 

سیس متفرع نموده (و نتیجه گرفته): 
آسر قول ال (کس رح القولان .وک ال الا است وا اما ند 
احصاعشان بر یک فول زاسش ار الا 
2- - و بر قول دوم (که تخییر بود) عدم جوا ز اين اتفاق را پس از اختلاف» و 
علت آورده است (اين عدم جواز اتفاق را) به اينکه لا زم ند از این 
(اتفای‌نطر) بطلان عول فیگر درحالی که:ها گفته ندیم که ایشان 
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در عمل مخیرند و حال آنکه اگر اجماع ایشان بر یکی از دو قول باشد 
ناقض آن قول حو" است (چرا که ایشان گفتند: در لوح محفوظ نوشته 
است که دفن کافر واجب و حرام بدین معنا که هر دو حق است حال 
چگونه می‌شنود بو یک له توافق کردودو آن را که حق می‌دانسته ناحق 
اعلام کند). 
هرطور که باشد: این تفریع (و نتیجه) را که شیخ طوسی ذکر کرده 
قوی‌ترین شاهد بر اراده تخییر واقعی (از جانب 1 است, اگرچه این 
قول یه تخیر خالی از اشکال یست: 
ی انعهایس ارف ال ترا رات تفه رو بات نا هر کب 
ات ای ِ نام علته اللام طرح قمل اما 
از کفت فان ارت 


حاصل و خلاصه مطلب به زیان ساده: 


اشاره 


- اصل بحثت؛ اذا دار الامر بین المحذورین است و اقوالی در این مسئله 
مطرح است. 

- برخی حکم به اباحه کرده‌اند, چرا که معتقدند ادله اباحه و ادله برائت در 
ارت 

- ادله اباحه همچون: کل شیء مطلق و کل شیء لک حلال. 

- ادله برائت همچون: قبح عقاب بلابیان و رفع ما لا یعلمون. 

- برخی نیز با قول به اباحه مخالفت کردند و وجوهی را در اثبات 
مخالفتشان ذکر نمودند. 

تاوخه هفتمی نیز در کار انتفت که شیه زخمه: الله معراض آن فده است و 
انیا تست از اینکه: 

اگر کسی در وقایع متعدده و تدریجی حکم به اباحه کند, منجر به مخالفت 
عملیه خواهد شد. 

فی‌المثل: شما گاهی اقدام به دفن میت کافر کرده و گاهی این عمل را 
ترک گفته‌ای حال اک این هل خر ام بوده شما مرتکب شده‌ای و چنانچه 
واجب بوده تر کش نموده‌ای و این مخالفت عملیه تدریجیه است, چرا که 
گاهی واجب را و گاهی حرام به بطور متناقض انجام داده‌ای لکن اگر امر 
وجوب و حرمت 5 واقعه جمع بشود, حکم به اباحه اشکالی ندارد, زیرا 
مخالفت عملیه‌ای پیش تصی آید: 

فی المثل: نذر کرده‌اید که گوسفندی را ذیح کنید, اما اکنون نمی‌دانید ذیح 
این گوسفند بر شما واجب است يا حرام؟ در اینجا: اگر حکم به اباحه کنید 
تا لوا ام موز تال ف مار ام 
نمی‌دهید که با احتمال حرمت می‌سازد. تکرار و تدریجی هم در کار نییست 
که نقیضی حاصل شود. حاصل و نتیجه این وجه: هرکچا حکم به اباحه 
مستلزم مخالفت عملیه است مثل: رد السلام علی المصلی يا دفن الکافر 
باید به یکی از دو طرف ملتزم شد. و هرکجا که واقعه واحد بود و حکم به 
اباحه مستلزم مخالفت عملیه نبود, حکم به اباحه فاقد اشکال است. . سپس 
شیح به بررسی بیشتر یکی از اقوال گذشته می‌پردازد و آن قول این بود 
که: اگر شما حکم به اباحه کنید. مستلزم طرح قول امام و پا حکم واقعی 
است. ا کرحت هر آساخطلیه یا پاسخ گفت. لکن در اینجا همان پاسخ 
را با اضافاتی در اینجا می‌دهد. 
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حال باید دید این اضافات چیست؟ این است که: این اذا اختلف الامة علی 
القولین؛ لا یجوز طرحهما و الرجوع الی الثالث یک مطلب اتفاقی و اجمالی 
نیست. بلکه عده‌ای نیز گفته‌اند: یجوز طرحهما و الرجوع الی الاصل. ما نیز 


همین حرف را در اینجا زده‌ایم و گفته‌ايم که: می‌توان هر دوی وجوب و 
حرمت را با اصالة الاباحه کنار گذاشت و حکم به اباحه ظاهریه کرد چرا؟ 
زیرا: 

اولا: آنجایی که گفته‌اند: لا یجوز, مربوط به جایی است که مخالفت قطعیه 
عملیه لازم بياید و نه طرح التزامی. ثانیا: اين لا یجوز اجمالی نیست بلکه 
قول بسیاری نیز طرح دو طرف و رجوع به اباحه ظاهریه است. ثالثا: آنها 
را هم که گفته‌اند: لا یجوز و قائل شده‌اند به احد القولین و حکم به تخییر 
کرده‌اند خود بر دو دسته‌اند: 

1- برخی قائل به تخییر ظاهری‌اند, بدین معنا که, تویی که نمی‌دانی این 
عمل واجب است يا حرام اصالة التخییر که یکی از اصول عملیه اربعه 
است جاری کن و اين مستلزم طرح حکم واقعی نیست و ما به حکم واقعی 
علی ما هو علیه هرچه باشد ملتزم هستیم؟ 

موی خا نکم ار ان شیه صاوسین رخفه اللضا تایه خی کون فا بل 
به تخییر واقعی‌اند بدین معنا که فی المثل: حکم دفن کافر واقعا تخییر بین 
الوجوب و الحرمة است. حال: اگر کسی در اين مسئله قاثئل به تخییر 
واقعی شد لازمه‌اش طرح دو طرف و رجوع به قول ثالث است. چرا؟ چون 
معنای اختلاف امت علی قولین این است که: 

یک گروه می‌گویند: دفن میّت کافر واجب است و لاغیر (یعنی: تخییر در 
کار نیست) 

یک گروه می‌گویند: دفن میّت کافر حرام است و لاغیر, و اين یعنی: تخییر 
در کار نیست. 

حال: وقتی شما قائل به تخییر واقعی می‌شوید معنایش این است که: هم 
واجب است هم حرام و این تخییر است و چنین تخییری مخالفت با قول 
امام است, چرا؟ 

زیرا که امام داخل در یک گروه است که گفته‌اند این است و لاغیر و حال 
آنکه شما با قول به تخییز این قول. را رد کرده‌اند: اکر از شتخ ببرسند که 
از کجای کلام شیح طوسی استفاده کردید که منظور ایشان تخییر واقعی 
است ؟ شیخ پاسخ می‌دهد که: 

از اعتراض جناب محقق به ایشان است چرا که اگر تخییر ظاهری را از 
کلام ایشان نمی‌فهمید اعتراض نمی‌کرد و حال آنکه می‌گوید: جناب شیخ 
(طوسی) ۲ 

شما یطرح القولان و الرجوع الی الثالث را نپذیرفتید و گفتید مستلزم طرح 
قوم امام است و حال انکه سخن شما به طریق اولی مستلزم طرح قول 
امام است. 
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(تشریح المسائل) 


* مراد از (بما ذکرنا, بظهر حال قیاس ما نحن فیه علی حکم المقلذ ... الخ) 
چیست؟ 

پنجمین دلیل مخالفین قول به اباحه است که ما نحن فیه را با تخییر المقلّد 
عند اختلاف المجتهدین 0 کرده می‌گویند: اگر دو مجتهد از تمام جهت 
مساوی بوده و اعلمیّت یکی به دیگری معلوم نباشد لکن یکی از اين دو 
راجع به فلان واقعه فتوای به وجوب بدهد و دیگری فتوای به حرمت؛ 
وظیفه مقلّد چیست؟ اگر بگویید باید هر دو فتوا را طرح کند و به سراغ 
حکم دیگر برود, به شما می‌گوییم علماء چنین اجازه‌ای به او نداده بلکه او 
را مکلف می‌کنند به اخذ و عمل به یکی از دو فتوا 

اگر بگویید اشکالی ندارد یکی از که فتوز را معینا انتخاب می‌کند به شما 
ق کونیم: تعیین احدهما و اخذ به.یکی از آن دو هعینا ترجیح بلامرجح است. 
در نتیجه. نوبت به تخییر میرسد که باید تک را اختیار | اخذ نماید. سر 
مطلب هم این است که: مقلد حق طرح هر دو را نداشته و باید حتی 
الامکان حکم واقعی رعایت شود. حال: همان‌طور که در مسئله مزبور حکم 
تخییر است در مسئله مورد بحث ما یعنی دوران بین المحذورین نیز حکم 
تا حکم واقعی حتی الامکان رعایت شود. 

* دلیلشان در این قیاس چیست؟ 

اتحاد این دو باب در مناط مذکور یعنی: رعایت حکم واقعی است حتی 
الامکان 

* پاسخ شیخ به دلیل مذکور چیست؟ 

همان پاسخ به دلیل چهارم ایشان است فراجع. 

* تن مراد ان روما گر وه فت مسالم اختلاف الایه لا بعلم ول لها نحن 
فیه ۰) چیست؟ 

همان شاهدی است که حضرات در دلیل سوم آوردند و در اینجا بعنوان یک 
دلیل مستقل در آثبات اصل تخییر در ما نحن فیه از ان استفاده کرده‌اند 
مبنی بر اینکه: 

اگر علماء امت در مسئله‌ای دو گروه شدند و ما یقین کردیم که امام با 
یکی از دو گروه است., دیگر قائل شدن به قول ثالث معنا ندارد چرا که 
مستلزم طرح حکم واقعی است و چنین طرحی حرام است. 

حال به همین مناط در دوران بین المحذورین نیز طرح هر دو احتمال جایز 
نیست. چرا که مستلزم طرح حکم واقعی است. این است که: 

1- اينکه می‌گویید قائل شدن به قول سوم جایز نیست چون مستلزم طرح 
قول واقعی است. مربوط به مواردی است که احداث قول سوم مستلزم 


ار ای وارفت ی تلو تک هی و 
و ال ماوت سل بای فید که صرها معالفت الاح 
است نمی‌شود. چرا که در 
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ما نحن فیه از طرح هر دو احتمال : نیز مخالفت ۰ حاصل نمی شود, 
چرا که با ۱ ترک می‌کند 
که با احتمال حرمت توافق نموده است. 

2- عدم جواز بر احداث قول ثالث اجمالی نبوده و خود اختلافی است چرا 
که گده ق هر دو کول را زد کزدهرو به اصل رعو) کردو اند 

ی 
چرا؟ زیرا امام تعیینی است و نه تخییری. و لذا این مسئله که خود اختلافی 
است نمی‌تواند دلیلی به ما نحن فیه باشد. 

* چه تفاوتی میان تخییر ظاهری و واقعی وجود دارد؟ 

ظاهرا در اخذ یک طرف مخیریم. مثل: تخییر ما بین متعارضین که صوری و 
است 

مفل: اتتضال ای کر کف سس تفای مق سا 
شهرین متتابعین و اطعام سئین مسکینا. 

* با توجه به مقذمه فوق مراد از (و ان انتصر للشیخ بعض: بان التخییر ... 
چیست؟ 

معنا که بگوید: 

۱ 
چنین تخییری با التزام به واقع علی ما هو علیه تنافی ندارد. پس: قول شیخ 
به تخییر مستلزم طرح حکم واقعی و قول امام علیه السّلام نمی‌باشد. به 
او می‌گوییم: 

خیر, ظاهر کلام شیخ طوسی ابای از اين مطلب داشته و نشان می‌دهد که 
مراد ایشان تخییر واقعی است چرا که شیخ طوسی در «عذّه» فرموده: در 
مسئله اختلاف امت علی قولین دو نظریه وجود دارد. 

1- برخی می‌گویند: اگر امت در مسئله‌ای دو قولی شدند به نحوی که: 
الف: هیچ‌یک از دو طرف رجحانی بر دیگری نداشته باشد. 


ب: هیچ‌یک از دو طرف هم دلیلی نداشت که برای ما نسبت به دخول امام 
در آن دسته علمی تفصیلی بیاورد. هر دو قول ساقط می‌شود. لذا وظیفه 
مجتهد در چنین موردی مراجعه به مقتضای حکم عقل اوست حال: برخی 
هیک اصل ادلواهاعااحه اه مت کیب سای ایشت 
سپس می‌فرماید: این رای باطن است چرا که مستلزم طرح قول امام 
است. 
2 و برخی از جملن جور شیح طوسی امت در مستئله‌ای 
و 1 حرمت مخیر هستیم 

*# پس مراد از (فژع ِ القول الاعل مان اتتا یی ال )رت ؟ 
بیان ثمره‌ای است مبنی بر اینکه: 
بر قول ال که عم مور مارا یی 
اختلاف جایز است.[142] 
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نی: اگر پس از مدتی هر دو گروه متوجّه شدند که مدرک یکی از دو قول 
باطل است می‌توانند بر قول واحد و اجماع بسیط اتفاق نمایند, و لذا 
وظیفه رجوع به اصل از میان می‌رود؟ 

چرا؟ زیرا رجوع به اصل. ظاهری و مادامی است و لکن با آمدن قطع به 
یک طرف و انکشاف واقع چه علما و چه ظنا دیگر جایی برای آن وجود 
ندارد. 

2- و بنا بر قول دوم که تخییر احدهما هست. اتفاق بعد از اختلاف جایز 
نیست.. 

چرا؟ زیرا معنای اتفاق بر قول واحد این است که قول طرف مقابل 
درست نیست و حال آنکه حکم بر مبنای دوم تخیر است و معنای تخییر 
اعتراف به صحت هر دو طرف است. 

پس : : جمع اختلاف و اتفاق در اینجا تناقض است. 

* عبارة اخرای این مطلب به لسان توضیح چیست؟ 

این انته ک س ای رورت وجه دیگری را به‌عنوان مره مطرح می‌کند 
مبنی بر اینکه: 

وقتی گفته شد: اذا اختلف الاْمْة علی القولین: يا گفتید: 1- یرجع الی 
یا ما | ان ی ره ازیاطا عون که مایت و 
ملتزم نشده و دچار توقف شدید و ناچارا به سراغ اصالة الاباحه رفتید. 
حال: اگر از کسانی هستید که قائل به تخییر شدند دیگر اتفاق و اجماع بعد 


الخلاف ممکن و معقول نیست. و اگر از کسانی هستید که قائل به اصالة 
التخییر شدند اتفاق و اجماع بعد الخلاف بلااشکال است. 

بعتی؛ اگر میانعلفاء بر یک قولتوافی عاصل فد و قفاب خفا نت :یک 
طرف پی بردید به همان قول عمل کرده و با دیگران اتفاق می‌کنید. 

اگر بپرسید چرا اتفاق بعد الاختلاف برای قائلین به تخییر ممکن نیست به 
شما می‌گوییم: 

وقتی نصف علماء امت گفتند این عمل واجب است و نصف دیگر گفتند 
است دفن میت کافر واجب و حرام علی البدیل. که این اجماع مرکب 
است. 
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حال: وقتی با اجماع مر کب به این قول رسیدید آ توافق علی القول 
الواحد ممکن است باید رد خیر, چرا؟ 

چون آنچه در لوح محفوظ فهمیدی واجب و حرام است, و حال آنکه آنچه 
در توافق علی القولین است واجب لاغیر و يا حرام لاغیر است. 

در نتیجه: اتفاق و اجماع بعد الخلاف پس از قول به تخییر واقعی معقول 
نیست لکن اتفاق بعد الخلاف پس از قول به اباحه و پا تخییر ظاهری 

اشکالی ندارد. 

* مراد از (و ما ذکره من التفریع اقوی شاهد علی ...) چیست؟ 

این است که: این ثمره‌ای که شیخ طوسی بیان فرمود قوی‌ترین شاهد بر 
اراده تخییر واقعی است. 

جوا زرا تین هرک مین عفنه ای انز اصول: به: مود عم 9 عم 
پس: مراد شیخ طوسی: تخییر واقعی ( 
لطرح قول الامام 

* پس مراد از (و کیف کان: فالظاهر بعد التأل فی کلماتهم ۰) چیست؟ 

این است که: اگر کسی در کلمات ارباب فقه و در باب اجماع مرکب دقت 
تماید متوخه می‌شود که.مراد آنها این اسشت که: طرح قول امام در مقام 
عمل جایز نمی‌باشد. 

و حال آنکه مفروض در ما نحن فیه اين است که اگر به اباحه ملتزم شویم 
مستلزم طرح حکم واقعی و قول امام نمی‌باشد, التزام قلبی هم که تابع 
علم است. 

* حاصل مطلب و تلاش شیخ در مسئله مزبور تا به اینجا چه بود؟ 

شیخ می‌خواست ثابت کند که ادله برائت و اباحه شامل دوران بین 
المحذورین هم می‌شود و لذا در اینجا نیز ما ملتزم می‌شویم به اباحه 
ظاهریه. 


و 321 


۲ و لکث الانصاف: آَنْ أدلة الایاحة فی محتمل الحرمة تنصرف الی محتمل 
الحرمة و غیر الوجوب, و أدلْة نفی التکلیف عشّا لم یعلم نوع التکلیف لا تفید 
لا عدم الموَاخذة علی الترک و الفعل, و عدم تعیین الحرمة آو الوجوب, و 
ها مارا تاقی محویت ات ساخو‌هما ها ده 

نعم ؛ , هذا یحتاج الی دلیل و هو مفقود, فاللازم هو التوقف, و عدم 
الالترام الا بالحکم الواقفن علی‌ها هو علیه:فن, الغافم لا ذلیل .علی قوم 
جواز خلوٍ الواقعة عن حکم ظاهری |ذا لم یحتج الیه فی العمل, نظیر ما لو 
دار الأمر بین الوجوب و الاستحباب 

به صلی در یه اند مل بکنا تالصرمه ان مر ره وه 
الأخذ بالوجوب؟ 

وجهان, بل قولان: ۱ 

رل لین الا موم فا علاط یه نوی لامش تسد 
بظاهر ما دل علی وجوب التوقف عند الشبهة, فان الظاهر من التوقف ترک 
الدخول فی الشبهة. 

بان دفع المفسدة اد من جلب المنفعة, لما عن النهاية: : من آَنْ الغالب 
فی الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل, و فی الوجوب تحصیل مصلحة لازمة 
للفعل, 0 الشارع و العقلاء بدفع المفسدة تم 

وتشفهد له .ما ارسل, غن: آیز. الفومتین علیه: السلامه خرن آن«استنات 
الستنات اولات من اکتساب الحسنات»[143], و قوله علیه الستلام: «آفضل 
و لت افضاء الحرمة الی هتصووها ان ی اما الوچوب الی مقصوده, لاأنْ 
مقصود الحرمة یتأی بالترک سواء کان مع فصد آم غفلة, بخلاف فعل 
الواخت [ 145 انتهی. 

و بالاستقراء, بناء تغل 1 الغالب فی موارد اشتباه مصادیق الواجب و 
الختام لت ان لحا نت لح مق سل ل بای الاشتطیا موحرم 
انتعمال الماع المشتبه با لتجتین. 
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ترجمه. 


عدول جناب شیخ از قول به اباحه و قبول توقف در دوران بین محذورین 


اشاره 


اتضاف: ان ات کت ارله اناحه رل کل نیع فطاق )ی یل 
الحرمة. انصراف دارند به محتمل الحرمة و غیر الواجب (یعنی: شبهه 
وا واه قی لت سل وی با سای و نی عفات بایان 
در انچه (که) نوع تکلیف (در آان) معلوم نیست. فایده‌ای ندارد جز (دلالت 
بر) عدم مواخذه و عقاب بخاطر ترک یا فعل و عدم تعیین وجوب یا حرمت 
(برای تو), و این مقدار (دلالت این ادله), با وجوب اخذ و اختیار یکی از این 
دو (اباحه و پا تخییر) تنافی ندارد (چرا که صرفا گفته مواخذه وجود ندارد). 
بله, این وجوب (اخذ به احدهما که تخییر است) نیازمند به دلیل است که 
(چنین دلیلی) در اینجا وجود ندارد, و لا زمه این عدم الدلیل. توقف است و 
ملتزم نشدن جز به حکم واقعی علی ما هو علیه فی الواقع., مضافا به اینکه 
وقتی نیازی به آن (انگشت گذاشتن روی احدهما) در عمل نمی‌باشد, هیچ 
دلیلی , بر خالی بودن این واقعه از حکم ظاهری وجود ندارد. 

مثل که امر داثر است میان وجوب و استصحاب (پس قول به توقف 
سپس می‌فرماید؛ بنا بر اینکه اخذ و اختیار (احد الخکمین) واجب باشد, آیا 
ای ری ای ری ۱ 
دو وجه و بلکه دو قول در (پاسخ به اين مسئله) وجود دارد: 

- استدلال می‌شود بر قول اوّل (یعنی: تعیین که اخذ به جانب حرمت 
است), پس از تمسشک به قاعده احتیاط, از ان جهت که امر داثر است میان 
تخییر (بین الوجوب و الحرمة) و تعیین حرمت (مثل: اینکه گفته شود آیا 
تقلید از اعلم متعین است و يا ما مخیر هستیم بین اعلم و غیر اعلم و این 
دوران بین التعیین و التخییر است). 

1- به سبب ظهور اخباری که دلالت دارد بر وجوب, هنگام برخورد با شبهه, 
چون ظاهر کلمه توقف. همان (حرکت نکردن و) داخل نشدن در شبهه 
ست . 

2- و به سبب اینکه دفع مفسده اولی از جلب منفعت است. چون از نهاية 
علامه نقل شده است که: 

الف) غالبا در حرمت (برخی از اشیایی که حرام شده‌اند) دفع مفسده‌ای 
وجود دارد که ملازم با انجام (ان شیء) است (مثل: شرب خمر که 
مفسده اش زوال عقل شارب است). 

با انجام (ان شیء) است و اهتمام شارع و عقلاء به دفع مفسده بیشتر 


هه تفا ات سر ای راهم وه از وی که شا ارآ 
مان اه ال ام لته ار کی 
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دورج: از کناهان آززشتضتدتن. است. ار پدشت: آوردن حسنات (از طریق 
مستحبات). و این سخن امام علیه السلام که می‌فر ماید: بدست آوردن 
حسنات دوری کردن از گناهان است. 

او اک این حومت اسان سا ات فش ال است اسان 
وجوب (انسان را( 0 

اراا و را سا ان 

به خلاف انجام واجب (که علم و اراده و حرکت همه را لازم دارد). 

3- و به سبب استقر|ء (در امثله فقهیه) است. بنا بر اینکه: غالبا در مواردی 
که مصادیق واجب و حرام مشتبه است, شارع جانب حرمت را غلبه داده 
است و مثال زده شده در (اثبات) این ی به ایام استظهار (که زن 
عنادتشن. را تری" می کند) و-خرمت. انسفاده. از آبین. که فشنته. به. تجاسنت 
استه ان سس 


(تشریح المسائل) 


* حاصل فطلت قر (والکن لضاف دا ادله خفن فکتمل آلعرمف.ج) 
چیست؟ 


اشاره شیخ اعظم است به مهم‌ترین اشکال وارده بر قول , به اباحه مبنی بر 
اینکه: 


ادله اباحه ظاهریه مربوط به شبهات تحریمیه و وجوبیه است و شامل 
دوران بین المحذورین نمی‌شوند و لذ| ثابت کننده اباحه ظاهربه در آن 
نمی‌باشند. و باید قائل به توقف گردید. 

* دلیل جناب انصاری بر مذعای مذکور چیست؟ 

ات کب ارل صایت ااطا هر و در ند 

1- دسته‌ای از این ادله ظهور در اباحه و حلیّت ظاهریه دارند مثل: کل 
شیء لک حثّی تعرف انه حرام بعینه. 

2- دسته‌ای هم تنها دلالت دارند بر نفی عقاب و عدم تکلیف که این دسته 
شامل دوران بین المحذورین نیز می‌شود: یعنی: در دوران بین محذورین 
هم نه بر فعل عقابی هست و نه بر ترک و لکن این مطلب مثبت حکم 
ظاهری ماش ها فول به تفر سارگار ات 
1 هر شیح از اين تقسیم‌بندی بطور روشن چیست؟ 

1 دادن ای ماود مراب شرا خر روت هم انصراف بدوی که 
منشاأ آن غلبه وجودی است, هم انصراف ظهوری که منشا ان غلبه 
اتتمال است. جرا شرا غالا تعط سلت در مفایل افظ وکا 
وال از ایس که معا نت ی شک ده ات 
می‌کنيم این انصراف خود. مانع از تمسک , نه. اطلاق. اسنت, پنن:؛ با توخه رب 
انصراف این دسنه از ادله به شبهات تنحریمیه نمی‌توان_ به اطلاق آنها 
تمشک کرده و خکم ذوران بين المحدورین را از آنها بندست آورد. 
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2- و دسته دوم هم که دلالتشان بر نفی عقاب و عدم عقوبت است بر 
هریک از فعل و يا ترک, بر این مطلب هم دلالت دارند که نه جانب حرمت 
در اینجا معین است و نه جانب وجوب. 
* آیا در چنین موردی حکم به اباحه می‌شود پا به تخییر؟ 

باید گفت: ههار اس دمح است لک سره کواش ایا و ری 
وجود ندارد. 
اند فان اب تفت ونم 
* معنای توقف از نظر جناب شیخ چیست؟ 

ان ات کت واه کی دما کلم فی الما وتو تم دا اه 


شویم, اگرچه می‌توانیم علی الظاهر به هیچ حکمی ملتزم نگردیم, نه اباحه 
و نه به جانب حرمت و نه تخییر. 
تن له زب سم کرعی جوم 
* پس مراد از (نعم؛ هذا الوجوب یحتاج الی دلیل و هو مفقود. ؛ فاللازم هو 
التوقف) چیست؟ 
پاسخ به یک اشکال است مبنی بر اینکه: از طرفی روایات متواتره 
می‌گوید: هیچ واقعه‌ای:خالی از حکم نیست. از طرفی ادله التزام:می‌گوند؛ 
باید به آن حکم ملتزم بود. 
وزرن ‏ هد یت با رای سکن اشها تاو اه 
به احد الاحتمالین در نتیجه توقف جا ندارد. و لذا شیخ می‌فرماید: بله هیچ 
واقعه‌ای خالی از حکم واقعی نیست و حتما من عند الله دارای حکمی 
است لکن اینکه در ظاهر هم دارای حعم باشد و ما ملتزم بدان. بدون دلیل 
است., چنان که: 
حضرات در دوران امر میان وجوب و استحباب که هر دو تعبدی باشند 
می‌گویند: 
هن ند کم: عصل اجه فد کیت انا مهس کافر اس شاه 
التراق ظاهزی به. وحفت نا استخنات. عفتا. تداربهه جوا را که دلیل 
می‌خواهد و دلیلی وجود ندارد. 
ِ اگر به شیر بگویند در برخی موارد و در مقام عمل نیاز به التزام ظاهری 
می کفید یله ارت ۳ لا تیار یه الترام خکم ظا هزی باشه مقل اینکه هیک 
از احتمال وجوب و حرمت تعبدی باشد, چاره‌ای جز اخذ به احد الاحتمالین 
در ظاهر نداریم. 
چرا که باید اطاعت ممکن باشد و الا مخالفت قطعیّه عملیه لازم آید و هو 
حواض لکن ها ام ات ضواند کمحت مار تحصاات انش لد 
1- عدم التزام به ختصصون علی الظاهر مستلزم مخالفت قطعیه عملیه 
2- بر حرمت مخالفت التزامیه ظاهریه هم دلیلی وجود ندارد. 
* حاصل مطلب در این دو مرحله از بحث چه شد؟ 
اس صله ال کت تیه کف رس اخه را 
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در مرحله دوم به اینجا رسید که دلیلی نداریم بر اخذ حتی احد الاحتمالین 
پس باید توقف کرد. 
کر اهر ی وش یی | لا هن لالخ ی دس 
بینه و بین الاخذ بوجوب) چیست؟ 
ان است که تشه می‌فرساید: سلمتا کت ال امه اخد.نه اعد الا خرن انم 


است, لکن اگر از شما بپرسم که آيا معیْنا باید اخذ به جانب حرمت کرده به 
آن تم نویه میا اننکه هیا بای ند جات وجوت: فانل و ند ان ملترم 
شویم و يا ايینکه نه, ما مخیر به اختیار احد الاحتمالین هستیم؟ _ 

حال: اگر احتمال اخذ به جانب وجوب به خاطر عدم دلیل برآن ساقط و 
باطل باشد چه پاسخی به دو احتمال دیگر می‌دهید؟ 

* چه پاسخی از این سوال شیخ داده شده است؟ 

برخی گفته‌اند: یتعیّن الاخذ بجانب الحرمة, و در اثبات این مطلب دلایلی 
اورده‌اند 

* قبل از بررسی دلائل قائلین مزبور بفرمایید در دوران بین التعیین و 
التخییر چه باید کرد؟ 

اما کر سا فان انشا 

فی المثل: در کفاره ماه رمضان اگر شک کردم که معینا صیام واجب است 
با ایک مان عیام ب اام شیم بایه از باب که افال هی 
مت کی فرا سید ات عیام را اختیار کنم جون با اقمار مه 
جانب تعیین امتثال حاصل می‌شود. 

* باتوخه به مقذمه فوق اولین دلیل مستدل بر تعین الاخذ بجانب الحرمة 
این است که: ما نحن فیه فردی از افراد دوران بین تعیین و تخییر است. 
چرا که امر داثر است میان التزام به جانب حرمت معینا و يا تخییر میان 
حرمت و وجوب. 

حال: اگر ملتزم به حرمت شویم ادله التزام امتثال می‌شود لکن اگر به 
وجوب ملتزم شویم معلوم نیست که این ادله امتثال شوند. 

پس: باید احتیاط کرد و جانب تعیین را گرفت. یعنی به خصوص حرمت 
ملتزم شد. , 

چرا که قدر متیقن همین است. چون اگر مخیر باشیم. اخذ به جانب حرمت 
اک 


0 اخرای مطلب مذکور چیست؟ 

این است که: گروهی از اصولیین از جمله علامه در مسئله دوران بین بیر- 
المحذورین ملتزم به تعیین‌اند 

یعنی می‌گویند: اوْلا: یجب الالترام بأآحد الحکمین ثانیا: این احدهماء هم باید 
حرمت باشد. 

یعنی: یجب الاخذ بجانب التحریم. 
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* دومین دلیل حضرات بر اخذ به جانب حرمت در دوران بین المحذورین 


عمومات توقف است: 
بعنی: روایات فراوانی دلالت تر توففت دارند به این معنا که اگر به شبهه‌ای 
و این مطلب با التزام به حرمت می‌سازد و نه با تخییر و التزام به وجوب, 
چرا که در این صورت توقف وجود ندارد. پس: باید ملتزم به حرمت شد. 
* سومین دلیل حضرات بر مدذعای فوق چیست؟ 
این است که: دفع المفسدة اولی من جلب المصلحة: 
توضیح مطلب اینکه وقتی امر داثر است: 
5 میان انجام عمل ۳ اينکه با احتمال وجوب موافقت شود, هرچند در واقع 
حرام باشد و سبب فروغلطیدن ما در مفسده شود. 
- و میان ترک آن عمل تا که با احتمال حرمت موافقت شود, هرچند در 
واقع واجب باشد و در اثر این ترک منفعتی از دست ما برود. اگرچه مبتلا 
به مفسده و ضرری نشده باشیم. 
تمام عقلاء عالم و عقل و شرع حاکم هستند به اینکه: دفع مفسده اولی از 
فی المثل: 
در یک معامله تنها سود نمی‌برم لکن ضرر هم نمی‌دهم. 
در معامله دیگر نه تنها سود نمی‌برم بلکه ضرر هم می‌دهم. 
لذا: اگر عاقل باشم همان عدم السود را انتخاب می کنم که مستلزم عدم 
الضرر است. 
حال در ما نحن فیه نیز این‌چنین است و باید جانب حرمت را گرفت تا دچار 
مفسده نشد. 
اکتساب الخسات ۳۳ به ق رن مطلب 

* مراد از (لانْ افضاء الحرمة الی مقصودها اتمٌّ من ...) چیست؟ 
چهارمین دلیل حضرات بر اخذ به جانب حرمت در دوران بین المحذورین 
است مبنی بر اینکه: 
1- هدف اصلی از حرمت, ترک و عدم الاتیان است. 
2- هدف اصلی از وجوب, فعل و انجام عمل است. 
3- بلا شک رسیدن به هدف از جانب حرمت اسان‌تر از رسیدن به هدف از 
جانب وجوب است. 
چرا؟ زیرا: ترک العمل, هم با اراده و کف النفس حاصل می‌شود, هم با 
غفلت و عدم التفات لکن, اتیان 
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الفعل محتاج به التفات. اراده و انجام است. یعنی: مقدمات بیشتری 


در تشیخه: عقل تا طریق. انسان‌تر. وجود داشته باشد شراغ رام" شخت‌تن 
نمی رود. 
پس: اخذ به جانب حرمت اولی و مقذم بر اخذ به جانب وجوب است. 
* مراد از (و بالاستقر |ء؛ بناء لو ان الغالب فی موارد اشتباه مصادیق ۳ 


چیست؟ 

پنجمین دلیل حضرات بر اخذ به جانب حرمت است در ما نحن فیه, مبنی بر 
اینکه: 

پس از تفخص در موارد مختلف دوران بین المحذورین به این نتیجه 
رسیدیم که: 


در هر کجا که دوران امر میان واجب و حرام باشد شارع مقذس جانب 
تحریم را بر جانب وجوب مقذم داشته و امر نموده به اخذ به جانب حرمت. 

فی المثل: 

1- نسبت به ایام استظهار اوّل حیض برای زنانی که مبتدئه هستند و نه 
ذات العادت. و نمی‌دانند که ایا این سه روز اول را حیض قرار دهند تا 
عبادت بر آنها حرام باشد یا اینکه آن را استحاضه قرار دهند تا عبادت بر 
انها واجب باشد, فرموده است: در ایام استظهار. عبادت بر چنین زنی 
حرام است. 

یعنی: در دوران میان حرمت و وجوب عبادت. جانب حرمت را غلبه داده 
است. 

2- و نسبت به استظهار آخر حیض نسبت به ذات العادت العددیة که هر ماه 
هفت روز حیض می‌بیند ولی در اين ماه از اين مقدار گذشته و به 10 روز 
رسیده, و اکنون شک می‌کند که ایا این سه روز ایام حیض است با 
انتتجاضه ور تنخه. نصی‌داند. که ابا صوم. صلاخ در این اه رفن بر اه 
واجب است يا حرام؟ 

می‌فرماید: باید عبادت را ترک کند. یعنی که جانب حرمت را غلبه داده 
است. 

3- و یا نسبت به دو اناء مشتبه که یکی قطعا پاک است و دیگری قطعا 
نجس و غير از این دو هم ابی وجود ندارد و او شک می‌کند و نمی‌داند 
کدامیک معینا پاک است» فرموده: باید از خیر هر دو بگذری و اگر 
لذا در اینجا ِِ حرمت ۳ خنق 2 داشته است. 

* چه نتیجه‌ای از امثله فوق می‌گیرند؟ 

به یک نتیجه کلی می‌رسند و آن اینکه: همه جا در دوران بین المحذورین 
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متن: 


و یضقف الأخیر: بمنع الغلبة. و ما ذکر من الأمثلة- مع عدم ثبوت الغلبة بها- 
خارج عن ای الکلام, فان ترک العبادة فی آبام الاستظهار لیس علی سبیل 
الوجوب عند المشهور[146]. و لو قیل بالوجوب فلعله لمراعاة صالة بقاء 
الحیض و حرمة العبادث. و یا ترک غیر ذات الوقت العبادة بمجزد الروية, 
فهو للاطلاقات[147] و قاعدة «کل ما آمکن». و الا فأصالة الطهارة و عدم 
الحیض هی المرجع 

هآ تفن لاناعین المتتوین فن: الظهاره. فلتن من تنوزان آلامزر شین 
الواجب و الحرام, لأنّ الظاهر- کما ثبت فی محله[148]- أَنْ حرمة الطهارة 
بالماء النجس تشريعية لا ذاتية, و اتما منع عن الطهارة مع الاشتباه لأجل 
النص[149]. 

مع آنها لو کانت ذاتيْة, فوجه ترک الواجب و هو الوضوء ثبوت البدل له و هو 
التبم کما لو انشتية آناء الذهتب بفیره مع: اتجضار الما فی الستهین و 
پالجملة: فالوضوء من جهة ثبوت البدل له لا یزاجم محلّما. 

مع آَنْ القائل بتغلیب جانب الحرمة لا یقول بجواز المخالفة القطعيّة فی 
الواجب لأجل تحصیل الموافقة القطعيّة فی الحرام, لت العلماء و العقلاء 
مثفقون علی عدم جواز ترک الواجب تحفظا عن الوقوع فی الحرام, فهذ| 
المتال آجنبوث عمّا نحن فیه قطعا. 


ترجمه. 


مناقشه شیخ انصاری در ادله قائلین به جانب حرمت 


اشاره 


[- تضعیف می‌شود استدلال اخیر به سبب منع غلبه. ۲ 

و امثله (سه‌گانه‌ای) که ذکر شد. علاوه بر عدم ثبوت غلبه در آنها, خارج از 
محل بحث (یعنی: دوران بین المحذورین است) زیرا ترک عبادت در ایام 
استظهار بنا بر عقیده مشهور علماء واجب بیست ( تا شما بگویید: تقدیم 
جانب الحرمة, بلکه مشهور فتوا| داده‌اند به اینکه: احتیاط؛ جمع تروک حائتض 
و افعال مستحاضه است. چرا که تری عبادت در ایام حیض از باب حرمت 
ذاتیه نیست بلکه از باب حرمت 
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تشریعیّه است و حرمت تشریعیّه نیز بستگی دارد به نیّت, یعنی اگر زن 
بخواهد در حال حیض با قصد قربت نماز بخواند حرمت تشریعیه دارد چرا 
که امر ندارد. اما اگر بخواهد در حال استظهار به احتمال امر. نماز بخواند, 
احتیاط است). 

و لذا اگر کسی قائل شود به وجوب (ترک عبادت در ایام استظهار مثل ایام 
حیض) شاید به خاطر رعایت اصالت بقاء حیض و حرمت عبادت باشد (در 
استظهار آخر الذم که شاید حرمت را در اینجا ذاتیه بداند و لذا در ایام 
استظهار استصحاب می‌کند بقاء حرمت را که این می‌شود بین الحرمة و نه 
و اما (اگر کسی) به مجرد دیدن خون (در استظهار اوّل الذم قائل به 
وجوب) ترک عبادت در زنی شود که صاحب عادت وقتیه نیست. به خاطر 
اطلاقات و قاعده ک ما امکن حیضاأ فهو حیض (یعنی روی قاعده ثانویه و 
دلیل خارجی) است. وگرنه (اگر اصل ثانوی نبود) اصالة الطهارة و عدم 
حیض, محل رجوع این شخص بود (یعنی به استصحاب مراجعه کرده و نماز 
را بر زن حائض واجب میدانست.) 

- و اما کنار گذاشتن دو ظرف مشتبه (به پاک و نجس بودن) در مقام 
وجوب, از قبیل دوران امر میان واجب و حرام نیست (بلکه شبهه وجوبیه 
است), چرا که ظاهر امر چنانکه در فقه ثابت شده است این است که: 
حرمت طهارت (و وضوء گرفتن) با آب نجس, (حرمت) تشریعیّه است و نه 
(حرمت) ذاتیه (درمان حرمت تشریعیّه هم که با نحوه نیت است). و (اگر) 
منع شده است از وضوء گرفتن در صورت مشتبه بودن بخاطر نصٌ (و دلیل 
خارجی) است. 

با این وجود اگر (اين حرمت) ذاتیه (و اين انائین دوران بین المحذورین) هم 
باشد, وجه و دلیل این ترک واجب که وضو است. وجود بدل برای آن است 
و آن (بدل هم) تیم است, چنانکه اگر ظرف طلاء با ظرف غیر طلایی 
مشتبه شود در صورتی که اب هم منحصر در این دو ظرف است (هر دو 


ظرف را کنار گذاشته و تیمّم می‌کنیم.) 

خلاصه مطلب اینکه: وضوء از این جهت که بدل دارد با حرمت تراحم (پیدا) 
اک فا تایب حانب سوه (ت رازن ات ورزس وم 
که در این‌گونه جاها) نمی‌گوید: تحصیل مخالفت قطعیه با واجب بخاطر 
تحصیل موافقت قطعیه با حرام جایز است. 

چرا که علما و قاطبه عقلا بر عدم جواز ترک واجب به خاطر محفوظ 
ماندن از دچار شدن به حرام, اتفاق دارند. 

یعنی (هیچ کس نمی کوند: با واجب مخالفت کنید تا با حرمت موافقت کرده 
باشنید.) 
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(تشریح المسائل) 


* مراد از عبارت (و یضعف الاخیر, بمنع الغلبة ... الخ) چیست؟ 
ابطال دلیل پنجم حضرات یعنی استقراء است و لذا می‌فرماید: استقراء بر 
دو قسم است؛: 1- تام؛ 2- ناقص. آنکه ارزشمند است استقراء تام است 
چرا که یقینآور است و لکن این استقراء امری مشکل و بلکه محال عادی 
است و جز معصومین علیهم السلام کسی نمی‌تواند چنین ادعا داشته باشد. 
و آنکه ممکن و میسور است استقراء ناقص است که آنهم حد اکثر 
گمان آور است و گمان ذاتا حجیت ندارد مگر دلیلی برآن باشد. دلیل 
قاطعی هم که وجود ندارد. پس: باید از خیر استقراء گذشت چرا که ما 
قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. 
* تکلیف امثله‌ای که حضرات دز تلیین این :مستله آوزدند چه.می‌شنود؟ 
این اه ۱ نیز از محل بعت :ما نعتن؛ ۱۱ 
* چرا ایام استظهار آخر نسبت به ذات العادة العددية از محل بحث ما 
خارج‌اند؟ 
چون که: 
اوّلا: ترک عبادات در این ایام به عقیده مشهور واجب نمی‌باشد بلکه 
می‌گویند: چنین کسی باید احتیاط نموده و میان افعال مستحاضه یعنی 
گرفتن روزه‌ها و خواندن نمازها و تروک حائض یعنی خودداری از ورود در 
مسجد و خواندن سور عزائم. جمع نماید. و لذا کسی قائل به وجوب ترک 
نشده تا شما بگویید دوران میان حرمت است و وجوب. 
ثانیا: سلمنا که ترک عبادات در ایام استظهار واجب باشد و انجامشان 
حرام, اما این مطلب بخاطر اجراء اصل موضوعی یعنی استصحاب بقاء 
حیض است. حال اگر چنین باشد باز مسئله از باب دوران بین محذورین 
نخواهد بود بلکه صرفا حرمت است و احتمال وجوب بدون معنا است. 
* چرا ایام استظهار اوّل نسبت به غیير ذات العادة الوقتیه از محل بحث ما 
خارج است؟ 
زیرا این مورد نیز از باب دوران بین المحذورین نمی‌باشد. چرا؟ زیرا این 
نیز به لحاظ اصل موضوعی یعنی استصحاب عدم حیض باید حکم به وجوب 
حال اگر جمعی حکم بر ترک عبادات برای او کرده‌اند. 
1- يا به خاطر قواعد تانویه تعبدیه است. که همان اطلاقات روایات باشد 
که تعبدا حکم کرده که این خون, در ذات العادة. خون حیض است چه وقتیه 
باشد چه نباشد. 
2 و یا به خاطر قاعده مسلمه: کلضا آمکت کته ضا فیه خسن و لذا به 
صرف امکان. حکم به حیضیّت می کنند. حال: ایام استظهار داخل در این 


قاعده است و لذا عبادات حرام است. و الا ما با قطع‌نظر از ادله مزبور 
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در نتیجه: مسئله از باب دوران بین المحذورین نیست. 

* قبل از ابطال مثال سوم حضرات. چه تفاوتی میان محرمات ذاتیه و 
محرزمات تشریعیه وجود دارد؟ 

محرزمات ذاتیه, محزماتی هستند که مستقیما از سوی شارع مقذس مورد 
نهی واقع شده‌اند. 

تعی اتقو و و و ام شرب خمره اکل میته و .. 

و محژمات تشریعیع محژماتی هستند که حرمتشان ۱ است که 
حاز خ امالید را کر نف قضی یط انشا رهم ماوي: ات و 
حرمتی ندارند. لکن- اگر به قصد امتثال امر مولوی انجام دهم. بدعت و 
تشریم. است: چرا کم ادخال‌ما لم بعلم کونه من الذین کین الدینن انتدت, 
تشریع هم به حکم ادله اربعه حرام است. 

در نتیجه . حرمت این گونه اعمال از باب عدم الامر بهم آنهاست و نه از باب 
امن ار مجود ها کهآ صرفت, خرفت ی کویته حال آنکه بت 
ما در دوران بین المحذورین راجع به حعرمت و وجوب ذاتی است و نه 
تشریعی به عبارت دیگر: ی و 
کرده و فرموده است افعل تا واجب ذاتی باشد و پا اینکه نهی کرده و 
فرموده لا تفعل تا حرام ذاتی باشد. 

* باتوجه به مقذماتی که گذشت چرا امثال انائین مشتبهین از محل بحث ما 
خارج است؟ 

زیرا از باب دوران بین المحذورین نیست. چون: 1- حرمت طهارت مثل 
وضو گرفتن و يا غسل کردن با ابی که فی الواقع نجس است و ما نیز به 
نجس بودن آن علم داریم, فقها یک حرمت تشریعی است. 

پم وت نار ین اد ات کب اعر زان دراه اد اسان ات 
که نهی دارد. 

حال: وقتی حکم نسبت به نجس معلوم چنین است در ما نحن فیه که نجس 
مشتبه است بدین نحو است که به هر انائی که دست بزنیم شاید همان اناء 
باک‌باشد وه لدا تحصل- طبار تیا ان ات 

یس . ی ی ی ی ی ی 
خصد اختمال, امسر و امباطظ انحام هم لا اسکال و لک راحم استبدر 
فیح" جرمت:ظمارت با اشتاه تخس یب طظاهن ها تفیدی و آنیات ره 


احتمال حرمت از باب تشریع است که با قصد احتیاط مرتفع می‌شود. 


متن. 

و ضعّف ما قبله: باه بصلح وجها لدم : یی لخن لا تفت اانخییز 

و آمّا أَولویْة دفع المفسدة فهی مسلمة, لکث المصلحه الفائته بترک الواجب 
ابضا هفسدة: و الا لم بضله لالز امر اد مخ دقوات المشفعه عن الشخص. 5 
کون حاله بعد الفوت کحاله فیما قبل الفوت, لا بصلح وجها لالزام شیء علی 
المکلف ما لم یبلغ حذا یکون فی فواته مفسدة. و الا لکان اصفر المحژمات 
اعظم من تری, اه الق انض: مغ انم جعفل ترک: الصلاخ اکیر الکتاتر 150 ]. 

و پما ذکر یبطل قیاس ما نحن فیه علی دوران الأمر بين فوت المنفعة 
الدنيویّة و ترئب المضرّة الدنيويْة, فا فوات النفع من حیث هو نفع لا یوجب 


0 ۱ 
نا الاکیان الدا این اهر فا نی ما یاه ار ی تک 
کما لا یخفی. ۱ ۱ 

و ظاهر کلام السید الشارح للوافیة: جریان اخبار الاحتیاط ایضا فی 
المقام(1 15 , و هو بعید. 
و اما قاعدة «الاحتیاط عند الشک فی التخییر و التعیین» فغیر جار فی آمثال 
المقام مّا یکون الحاکم فیه العقل, فان العقل اما آن یستقل بالتخییر و امّا 
آن-یستقل بالتعبین, فلیین فی المفام شک‌علی کل تعذیر: و [نما الشک فی 
الأحکام التوقيفيِة الّتی لا یدرکها العقل. 
الا آن یقال: ان احتمال آن یرد من الشارع حکم توقیفیْ فی ترجیح جانب 
الحرمة- و لو لاحتمال شمول آخبار التوقّف لما نحن فیه- کاف فی الاحتیاط 
و الاح بالخر مد 
رف 2 
- و تضعیف می‌شود وجه ما قبل استقراء (یعنی: اسان‌تر بودن حرمت برای 
رسیدن به هدف) به اينکه (وجهی استحسانی است و می‌تواند وجهی 
باشد برای جلوگیری از تعیین وجوب (که اگر کسی بگوید وجوب متعیّن 
است, بگوییم: حرمت راحت‌تر است) نه (اینکه حرمت را ثابت کند) و تخییر 
خاش کیره 
راداو وه موه ره ماس امه ای سین اکت خ احت 
7 به سیب ترک واجب نیز (چون مصلحت ملزمه است) خود 
مفسده ,(چرا که دوران بین المحذورین یعنی: دوران بین 
۱ نداشت (بلکه ای داحف و 


یا حرام می‌کند.) زیرا صرف فوت منفعت از شخص و یکسان بودن حال او 
قبل از فوت منفعت و پس از فوت ان (مادامی‌که نرسد به حذی که در 
فوتش مفسده باشد) 
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نمي‌تواند وجه (و دلیلی) باشد برای الزام حکمی (منل وجوب و حرمت) بر 
مکلف. و الا (اگر فوت مصلحت در واجبات مفسده نداشته باشد. ارتکاب) 
کوچک‌ترین محرّمات بزرگتر از ترک مهم‌ترین واجبات خواهد بود (چرا که 
مهم‌ترین فرائّض را ترک بکنی یک منفعتی از تو فوت شده ولی مفسده‌ای 
نداشته), در صورتی که تری نماز از بزرگترین کناهان قرار داده شده 
است. (و لذا جای این قاعده در اینجا نیست بلکه کاربردش در دار الامر 
- و با انچه ذکر شد (یعنی: همان تحقیق) قیاس دوران بین المحذورین با 
دوران امر بین فوت منفعت دنیوی و ضرر دنیوی باطل می‌ شود چرا که از 
بین رفتن نفع ازآن‌جهت که نفع است دیگر موجب ضرر نمی‌شود (لکن در 
ترک الواجب تنها فوق المنفعة بما هو منفعة نیست بلکه مفسده دارد). 
- و امّا اخباری که دلالت بر توقف دارد (مثل: قف عند الشبهة), ظاهر است 
در انچه احتمال ضرر در ترکش نمی‌رود (یعنی: مربوط به شبهه تحریمیه 
اهر کبارت سید در ار اه )را نخان رفن 
احتط لدینک) در این مقام (یعنی: دوران بین المحذورین) است. (امری) 
بعید (و غیر معقول) است. 
- و اما قاعده الاحتیاط عند الشک فی التخییر و الثعیین (که اولین دلیل 
ی احتیاط در دوران میان تعیین و تخییر و شک در 

, همان اخذ به نعیین است) در این مقام (که دوران بین المحذورین 
ی جاری بیست. 
چرا که حاکم در دوران بین المحذورین عقل است و عقل (نیز) یا مستقل 
است (در حکم) به تخییر و يا مستقل است (در حکم) به تعیین پس در این 
مقام و بر هر فرضی (و به هر عقلی که مراجعه کنید) شکلی وجود ندارد, و 
البته شک مربوط به احکام توقیفیه است که عقل انها را دری نمی ‌کند 
(مثل: اطعام و صیام ...). 
مگر گفته شود: احتمال اینکه از جانب شارع حکمی توقیفی در ترجیح جانب 
حرمت وارد شود. و لو به خاطر احتمال شمول اخبار توقف نسبت به 
دوران بین المحذورین. در حکم به احتیاط و تعیین جانب حرمت کافی 
است. (البته چنین نیست و اخبار توقف مربوط به شبهه تحریمیه است). 
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(تشریح المسائل) 


* مراد از (و یضعف ما قبله, بائه یصلح وجها لعدم تعیین الوجوب ... الخ) 
بیان شیخ است در ابطال دلیل چهارم حضرات مبنی بر اینکه: مطلب شما 
لکن نمی‌تواند دلیلی بر رد تخییر و قول به تعیین جانب حرمت باشد. ح 
زیرا دلیل شما می‌گوید: انتخاب حرمت آسان‌تر ما را به هدف اصلی 
می‌رساند, لکن دلالتی ندارد بر اینکه ما حق نداشته باشیم جانب وجوب را 
بگیریم. و اين تنها رجحان را می‌رساند و نه وجوب را. 

* مقدمة بفرمایید مصلحت محتمله بر چند قسم است؟ 

بر دو قسم است: 

1- مصلحت محتمله‌ای که در جانب وجود است بدون اینکه مفسده‌ای در 
جانب ترک باشد. 

مثل: باب مستحبات محتمله که: اگر عمل فی الواقع مستحب باشد دارای 
مصلحت است و چنانچه مباح باشد نه مصلحت دارد و نه مفسده. 

2 مصلحت محتمله‌ای که در جانب وجوب است لکن در جانب عدم و ترک 
همراه با مفسده است. 

مثل: واجبات محتمله که: اگر فی الواقع واجب باشد انجامش دارای 
مصلحت ملزمه و ترکش دارای مفسده ملزومه و موجب عقاب است. 
پس: اخذ به جانب عدم و ترک, صرف عدم النفع نمی‌باشد. 

* باتوجچه به مقدمه فوق بفرمایید مراد از (و اما اولوية دفع المفسدة فهی 
میات ند ۰) چیست ؟ 

ابطال دلیل سوم حضرات است مبنی بر اینکه: ما نیز قانون دفع المفسدة 
اولی من جلب المنفعة را قبول داریم لکن در خصوص مواردی که دوران 
میان حرمت و استحباب باشد. که شاید حرام و مفسده‌دار باشد و شاید هم 
مستحب و دارای مصلحت. که در اینجا دفع مفسده اولی است. 

لکن در ما نجن فیه که دوران میان وجوب و حرمت است. مصلحتی در کار 
نیست تا دقع مفسده اولی از ان باشد, بلکه دوران امر میان دو مفسده 
ملزمه است. 

یکی اینکه اگر حرام باشد انجامش دارای عقوبت و مفسده صددرصد است 
و اگر واجب باشد, ترکش دارای عقوبت و مفسده صددرصد است. لذا در 
اینجا نمی‌توان گفت: دفع این مفسده اولی از دفع ان یکی مفسده است. 
پلس . : الا و لابدٌ نوبت به تخییر می‌رسد و جای تعیین جانب حرام نمی‌باشد. 

* پس مراد از (لکنْ المصلحة الفائتة بترک الواجب ...) چیست؟ 

االه یج ات تن اتکی در باب واجبات؛ تنها مصلحت ملزمه در 


انجام نیست. بلکه مفسده ملزمه نیز در ترک هست. 
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* دلیل اوّل شیخ در مذعای مزبور چیست؟ 
1- اگر ترک واجب مفسده نداشت و حرام نمی شد مستلزم این بود که ان 
عمل واجب نباشد. زیرا صرف فوت منفعت و یکسان ماندن حال انسان 
زیرا بسیاری از مردم می‌توانند بگویند: ما نه نعمتهای بهشتی را می‌خواهیم 
و نه الزام اعمال در دنیا را. 
2- از طرفی اگر تنها انجام واجبات دارای مصلحت بود بدون اینکه ترکشان 
دارای مفسده باشد. 
مستلزم اين بود که کوچک‌ترین امر حرام شده از بزرگترین امر واجب شده 
مهم‌تر باشد. 
چرا؟ زیرا ارتکاب آن حرام کوچک سبب عقوبت و جهنم می‌شد و لکن ترک 
أنْ واجب بزر تن فاقد عقوبت بود و تنها عدم النفع داشت. 
حال, نه شما و نه خود مستدل به چنین چیزی ملتزم نیستید و ترک نماز را 
از کباثر می‌دانید. 

* پس مراد از (و , بما ذکر یبطل قیاس ما نحن فیه علی دوران الامر ...0( 
چیست؟ 
ابطال دلیل دیگری است از جانب حضرات مبنی بر اینکه در باب منافع و 
مضاژ دنیوی: اگر امر دائثر شود میان دفع ضرر محتمل و جلب منفعت 
محتمله, عقلا جانب دفع ضرر را مقدم می‌دارند. 
حال: در ما نحن فیه نیز که پای مصالح و مفاسد و احکام و يا به عبارت 
دیگر نفع و ضرر در میان است, دفع مفسده اولی از جلب مصلحت است. 
* چرا قیاس ما نجن فیه با باب ضرر و نفع دنیوی مع الفارق است؟ 
زیرا: 
1- در دوران امر میان ضرر و منفعت دنیوی که دفع ضرر مقدم دانسته 
می‌شود به خاطر این است که: 
در جانب منفعت تنها عدم النفع است و نه ضرر 
2- ولی در ما نحن فیه در جانب وجوب هم عدم النفع است هم مفسده و 
ضرر و لذا در دوران میان دو ضرر مساوی جایی برای رجحان یک طرف 
وجود ندارد. 
پس: 
باب دوران میان نفع و صر 

* مراد از عبارت (و اما الاخبار الذالة علی التوقف ... الخ) چیست؟ 
رد دلیل دوم حضرات یعنی اخبار توقف است مبدی بر اینکه: 


اخبار مورد نظر شما به قرینه تعلیلی که در ذیل بیشتر انها وجود دارد ظهور 
دارند در باب شبهات تحریمیه که دوران بین حرمت و غیر وجوب است و 
لذا شامل دوران بین محذورین نمی‌شود. 

* تعلیل مزبور چیست و چرا شامل ما نحن فیه نمی‌شود؟ 
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این است که: در ذیل این روایات امده است که: فان الوقوف عند 
در شبهه بهتر است از افتادن در هلاکت بواسطه انجام آن. 

حال: انچه که اقدام به آن و انجامش تنها افتادن در هلاکت است شبهه 
تحریمیه است و نه ما نحن فیه. چر؟ 

زیرا در ما نحن فیه هریک از فعل و ترک بطور مساوی می‌تواند سبب 
افتادن در هلاکت باشد. 

* پس مراد از (و ظاهر کلام السید الشارح للوافیة: جریان اخبار الاحتیاط 
ایضا ...) چیست؟ 

اشاره به دلیل دیگری از حضرات است در مذّعای مورد بررسی مبنی بر 


سید صدر جهت تغلیب جانب تحریم به اخبار احتیاط نیز تمسک نموده 
است. 

* پس مراد از (و هو بعید) چیست؟ 

نظر جناب شیخ است مبنی بر اینکه این تمسک بعید است. چرا؟ 

زیرا اخبار احتیاط مربوط به مواردی است که احتیاط و در نتیجه احراز 
واقع ممکن باشد و حال انکه در دوران بین محذورین ممکن نیست. و لذا 
تمشک به اخبار احتیاط هم درست نیست. 

* مقدمة و بطور خلاصه بفرمایید چرا استحباب در احکام عقلیه جایز 
نیست؟ 

زیرا در هرجا که عقل حاکم باشد در حکم خود تردید ندارد. یعنی مادامی که 
موضوع حکم عقل محرز باشد, عقل قاطعانه حکم می‌کند. حال اگر موضوع 
حکمش از میان رفت يا برخی از قیود ان برداشته شد باز قاطعانه حکم به 
راستی ضررزننده قبیح, تردیدی در این حکمش ندارد. 

* پس شک در چه صورتی حاصل می‌شود؟ _ 

در احکامی که توقیفی هستند و عقل در درک آنها مستقل نیست, به عبارت 
دیگر, در احکامی که نیازمند به بیان شارع هستند ولی از جانب شارع هم 
علی الظاهر بیانی نرسیده است. 

* باتوجه به مقذمه فوق بفرمایید مراد از (و اما قاعدة (الاحتیاط عند الشک 
فی التخییر و التعیین فغیر جار ...) چیست؟ 


این است که: شیخ به حضرات می‌فرماید: این قاعده‌ای که شما در دوران 
بین المحذورین ذکر کردید مربوط به احکام شرعیه‌ای است که در ان 
احکام تردید وجود دارد و به درد موارد مستقلات عقلیه نمی‌خورد و در این 
عقل در حکم خود تردید ندارد. بلکه: 
1- يا مستقل به تخییر است؛ و این با این لحاظ است که در دوران بین 
المحذورین هر طرف را که 
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بگیرد, مفسده محتمله‌ای وجود خواهد داشت و دوران میان دو مفسده 
است. 
2- و يا مستقل به تعیین است؛ و این با این لحاظ است که دفع المفسده 
اولی از جلب منفعت است چنانکه عقل مستقل نیز این جنبه را ملاحظه و 
حکم به تعیین نمود و در آن تردید نکرد. 
* قاعده مزبور از جانب حضرات چه بود؟ 
ی 
این است که: اين قاعده مربوط می‌شود به احکام شرعیه‌ای که ما تردید 
ِ در اینکه ایا شارع معینا فرموده: اطعم و يا مخیرا فرموده: صم او 
حال در چنین مواردی است که جانب تعیین را گرفتن اولی از تخییر است. 
و لذا این قاعده به درد ما نحن فیه نمی‌خورد که از موارد مستقلات عقلیه 
است. 
در نتیجه. شیخ حکم به تخییر کرده و در این حکم تردیدی هم به خود راه 
نداده است چنانکه ری صاحب کفاية نیز تخییر است. 
* پس مراد از (الا ان یقال: ان احتمال ان برد من الشارع حکم توقیفی فی 
ترجیح جانب الحرمة ...) چیست؟ 
این است که: اگر کسی بگوید: اگرچه عقل بما هو عقل در حکم خود تردید 
ندارد ولی احتمال دارد که از جانب شارع حکمی تعبدی وارد شده باشد 
مبنی بر ترجیح جانب حرمت چه منشا این احتمال نسبت به ما نحن فیه 
شمول اخبار توقف باشد و يا دلیل استقراء. 
اک 
را به اخذ به جانب حرمت ملزم سا 

پس: این قانون در دوران بین ۱ قابل جریان است. 
* پاسخ شیخ به این ۵ ۱ 


تا سافتا که نیو احصالی تم باشیت ان اعال-فانع از احراي, حکم 
عقل نمی‌شود, چرا که تا بیان شارع محرز نشود حکم عقل به قوت خود 
باقی است. 
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71 نی لو قلا بالتخییر, فهل هو في ابتداء الأمر فلا یجوز له العدول عمٌا اختار, 
آو مستمر فله العدول مطلقا, آو بشرط الیناء علی الاستمرار؟ وجوه. 
یستدل للاوّل: بقاعدة الاحتیاط. و استصحاب الحکم المختار. و استلزام 
العدول للمخالفة القطعيّة الا وه الرجوم انس الا از الا 
مه ال خیره ان السشالته العطییه فی میل رلک ۲ ولیل عای خرتا 
کما لو بدا للمجتهد فی رآیه, آو عدل العلداعن هیده لعدر من موت, ی 
جنون, آو فسق- آو اختیارا علی القول بجوازه. 

وب الاسضحاب: معارضه اشتصحات التخیر الحاکم غلیه: 

و .تلف قاعده الاختباظ : جما عقوم .هن آن حکم الععل. بالتخییر عظلی [ 
احتمال فیه حّی یجری فیه الاحتیاط. 

و من ذلک یظهر: عدم جریان استصحاب التخییر, اذ لا اهمال فی حکم 
العقل حتّی یشک فی بقائه فی الزمان الثانی. 

فالأقوی: هو التخییر الاستمراری, لا للاستصحاب بل لحکم العقل فی الزمان 
لنانی کها جکم به قی الزمان الاول. 


سیس می‌فرماید: (حال که دلیلی بر اثبات جانب حرمت پیدا نکردیم), در 
ات ار اه رو نس بر ای مر 
است و در نتیجه عدول از (حکم) مختار برای مکلف جایز نیست و يا (اين 
ات ی ان ای وا 
ار را 
شرط ببناء استمرار مختار است (تا تخییر استمراری نباشد بلکه استمرار 
المختار باشد). وجوهی است: 


مواردی که دار اثبات تخییر ابتدایی به آنها تمشک شده است 


1- استدلال شده است بر مطلب اوّل (یعنی: تخییر ابتدایی): 

الف: به قاعده احتیاط (یعنی: در دوران بین التعیین و التخییر, احتیاط, 
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ب: به استصحاب حکم مختار (یعنی: ان حکم مختار را استصحاب کن.) 

و به استلزام عدول, به خاطر مخالفت قطعیه عملیه که (در مباحت 
قبل) مانع از رجوع به اباحه (شد) از اوّل امر. 


مناقشه شیخ در اين ادله 


- و تضعیف می‌شود اين کلام اخیر (که لزوم مخالفت تدریجیّه است) به 
اينکه مخالفت قطعیه در مثل این مطلب (که روزی انکشیت روی ِ 
بگذاریم و روزی روی حرمت) دلیلی بر حرمتش وجود ندارد, همان‌طور که 

اگر برای مجتهد, بدا در رآیش حاصل شود و یا مقلد به خاطر عذری از 
جما موت با دیوانکی با خاسی شین وبا از زوی اقا از مختهدشن عدول 


ار یه ار کل اتید ای هر ایس فل اسر 
لذا وقتی انسان در تبدل حالاتش حجّت داشته باشد اشکالی ندارد. این غیر 
از اباحه است). 

- و تضعیف می‌شود استصحاب المختار به سبب معارضه با استصحاب 
تخییر که حاکم به آن (استصحاب المختار) است. 

و تتعیف. می‌ شود کاعده اختباظ: به سبب آنچه قبلا گذشت که حکم عقل 
نه تخییر عقلی, است. و شکی. در آن بیدا تمی‌شود تا قاغده. احتیاط در آن 
جاری شود. 

- و از این مطالب (و پاسخ به وجوه مذکور) عدم جریان استصحاب التخییر 
روشن می‌شود (همان‌طور که عدم جریان استصحاب المختار و اصالة 
الاحتیاط روشن شد) چرا که هیچ اهمال و سستی در حکم عقل وجود ندارد 
(و انسان متحیر باقی نمی‌ماند) تا در بقاء تخییر در زمان دوم شک بشود. 


از نظر شیخ قول قوی‌تر همان تخییر استمراری در وقابع متعدده است. 


پس: قول قوی‌تر همان تخییر استمراری است و لکن نه بخاطر استصحاب 
التخییر, بلکه به دلیل حکم عقل (مستقل) در زمان دوم, همان‌طور حکم 
نمود به آن در زمان اوّل: 
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(نشریح المسائل) 
* مقدمة بفرمایید منظور از تخییر ابتدایی چیست؟ 
اين است که: مکلف, نسبت به آولین واقعه مخیّر است میان اینکه جانب 
حرمت را بگیرد و يا وجوب را لکن باید تا آخر عمرش به آتچه در آبتدا 
انتخاب کرده ملتزم و پایبند باشد. 
* منظور از تخییر استمراری چیست؟ 
این است که: مکلف در واقعه‌ای که برای او رخ می‌دهد. مخیر است که 
هر طرف را که می‌خواهد انتخاب و بدان ملتزم شود و عمل کند. 
امروز جانب حرمت را بگیرد و میت کافر را دفن نکند و فردا جانب وجوب 
را بگیرد و او را دفن کند. 

* تخییر استمراری خود بر چند قسم است؟ 
و انآ ترا ها سای شرا ارت 
* منظور از تخییر استمراری مطلقا چیست؟ 
ات ات ای مر ای مایا یی را ارس ده 
1 ال سا واشته ناسه که با آاخر ان طرف: زا احا مت وهد. 
2- و یا از اوّل بنا داشته باشد که در وقایع بعدی نیز تخییر را ادامه دهد. 
3- و یا از اوّل بنایش بر بلا بنایی باشد. 
* منظور از تخییر بشرط بناگذاری بر استمرار حکم مختار چیست؟ 
اگر از ال بنا دارد که همان طرف اختیار کرده را تا آخر ادامه دهد, سپس 
در وقایع بعدی هم مخیّر است. و اگر از اوّل بنا دارد بر استمرار تخییر, تنها 
دفعه اوّل مخیر است و در دفعات بعدی مخیر نمی‌باشد و باید همان را که 
اختیار کرده دنبال کند. 
ی ی ی ی ات ی 
اگر در دوران بین اه ورن التزام به ۳ از دو كِ" واجب 
باشد. و اگر ما نیز قاثل به تخییر شویم و بگوییم: مکلف در این‌گونه موارد 
باید به یکی از دو طرف ملتزم شود و در انتخاب یکی از دو طرف حرمت و 
وی ارو وا باه و بان سر 
یک تخییر ابتدایی است و يا یک تخییر استمراری؟ 
بعنی: 
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ایا مکلف در اولین واقعه میان فعل و ترک مخیر است و لکن هر طرف را 
که اختیارا برگزید در وقایع بعدی نیز الی الابد باید همان را اختیار کند؟ 
فی المثل: 


اگر در اولین واقعه جانب وجوب را در دفن میّت کافر برگزید برای هميشه 
باید در برخورد با میت کافر او را دفن کند. ۲ 

و اگر جانب ترک را اختیار کرد در برخورد با میت‌های بعدی نیز نباید آن را 
دفن کند. 
وبا اینکه ته تشییر استمرازی اشت و فکلن براق همیشه و در هر واقعداق 
که پیش می‌آید همچون واقعه اولیه میان فعل و ترک مخیّر است. 
یعنی: در هر واقعه‌ای حق‌ عدول دارد و می‌تواند از آنچه در وقایع پیشین 
ِِِ برگردد 9 دیگر را د نماید! 
‌ مراد از (تصددل للاول: بقاعدة الاحتیاط, و ...) چیست؟ 
دوران بین المحذورین مصداقی از مصادیق دوران امر میان تعیین و تخییر 
است چرا؟ ۳ 
زیرا: با فرض تخییر نمی‌دانيم که ایا فقط در واقعه اوّل مخیر هستیم و یا 
نه در وقایع بعدی هم مخیر هستیم؟ 
دا سراشها ارات سم ول فا ره اسان شین فص وی سا 
مراد ار راضحا السکم سار یمد 
اشاره به دومین دلیل قائلین به تخییر ابتدایی است مبنی بر اینکه: 
بار اوّل که مکلف یک طرف را اختیار کرد مثلا وجوب راء و اين وجوب 
وظیفه او شد و باید انجام دهد اگر در بارهای بعدی شک کند که ایا همان 
حکعتاس این افت ا نهر اسصای مه که نا را کم ۱ 
#مراوای نو ارام العدول تاحالیه العساه المایمه عون الرحوغ ات 
الاتا هش کشت 
بیان سومین دلیل قائلین به تخییر ابتدایی است مبنی بر اینکه: تخییر 
استمراری مستلزم مخالفت عملیه قطعیه تدریجیه است و مخالفت قطعیه 
با حاکم مولی حرام است. 
پس: باید قائل شد به تخییر ابتدایی. 
به عبارت دیگر: اگر مکلف مستمزا و در همه حوادث مخیر باشد, لازمه‌ اش 
انست که: 
گاهی جانب وجوب را برگزیده و بدان عمل کند و گاهی جانب حرمت را 
انتخاب و عمل را ترک نماید آنجام نق. فر هرن تهان مخالفت قطعیه عملیه 
تدریجیه پیش هی نو چر؟ 
زیرا: 


یا حکم واقعی وجوب بوده پس عمل اولش صحیح است و دومی باطل و یا 
بالعکس حکم واقعی حرمت بوده و عمل اولش باطل و دومی صحیح: 
یعنی: وقتی واقعه بعدی ضمیمه شود یقین می‌کنیم که يا در واقعه قبلی 
مخالفت شده و پا در این واقعه بعدی. 

مخالقت قطعیه با حکم مولی هم حرام است چه دفعی باشد و چه تدریجی. 
خاسل سای بر زو ی الا یار لاه هقی من کل[ 
دلیل علی حرمتها ...) چیست؟ 

پاسخ شیخ است به سومین دلیل قائلین به تخییر ابتدایی مبنی بر اینکه: 
مخالفت قطعیه: 

اه کاهی تفن لاش دای افیا نف ناس کم رها 
ملتزم به اه شویم و یک‌بار ی دهیم, یکیار ترک کنیم. مستلزم 
را هر و 
این ابیت که: ما در هر واقعه به یک طرف ملتزم شده و با التزام آن را 


این جوز مخالفت قطعیه دلیلی بر حرمتش وجود ندارد. بلکه در شرع 
مقدس نیز نمونه‌هایی وجود دارد که چنین مخالفتهایی را تجویز کرده است. 
* مراد از (کما لو بدا للمجتهد فی رایه ...) چیست؟ 

ارائه اولین نمونه است مبنی بر اینکه: ۱ 

1- فقیهی تاکنون رایش بر وجوب فلان امر تعلق داشت و خود را ملتزم به 
ان می‌دانست. ۲ 

2- اکنون در اثر دسترسی به ادله ویو رای مزبور عدول کرده, فتوا به 
حرمت داده و بدان ملتزم می‌شود. حال: 

اين مجتهد به مخالفت عملیه تدریجیه یقین پیدا می‌کند. چرا؟ زیرا: 

پا آنچه را تاکنون بدان ملتزم بوده و عمل می‌کرده معصیت مولی بوده و یا 
آنچه را از حالا به بعد به آن ملتزم است و عمل می‌کند. 

اما چون عمل او مع للالتزام بوده مانعی ندارد بلکه باید از ۳۳ عدول 
کند. 
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* مراد از (او عدل المقلد عن مجتهده لعذر ...) چیست؟ 

بیان دومین نمونه در ذیل دلیل مذکور است مبنی بر اینکه: 

داده بود و لذ| علاوه بر اينکه ملتزم بدان فتوای بود برطبق ان نیز عمل 
لکن اکنون از آن مجتهد عدول کرده و به تقلید از مجتهد دیگری پرداخته که 


فتوای به حرمت دفن میت کافر داده است و لذا مقلد به این فتوای ملتزم 
و از حالا به بعد بدان عمل می کند. 

حال: این مقلد یقین دارد که يا فعل اولش غلط بوده و يا ترک بعدیش. لکن 
چون هر دو روی التزام بوده مانعی ندارد. 

پس: مخالفت قطعیه همراه با التزام بلامانع است و ما نحن فیه از همین 
قبیل است. 

* حاصل مطلب در (و یضعف الاستصحاب: بمعارضة استصحاب التخییر 
الحاکم علیه) چیست؟ 

پاسخ شیخ به دلیل دوم قائلین به تخییر ابتدایی است مبنی بر اینکه: 

اولا: استصحاب حکم مختار معارض است با استصحاب حکم به تخییر. 

ثانیا: استصحاب تخییر مقذم است بر استصحاب مختار. چرا؟ 

زیرا: 

شک ما در وجوب بقاء بر حکم مختار مسیّب است از شک ما در بقاء تخییر. 


یعنی. 

وی ی و ند و اگر گفتیم تخییر 
باقی است, پس نوبت به وجوب بقاء بر حکم مختار نمی‌رسد. 

و لذا: هنگام شک در بقاء تخییر» استصحاب می‌کنیم تخییر را؛ بعنلی 
می‌گوییم : 

در واقعه اولی تخییر بود. در فقانع تقفی ی :3 ریم ذزبفاع آن در که 
استضحات می‌کنیم تفا ان ر.: پس: دیگر نوبت به استصحاب حکم مختار 
نمی رسد. 

و مراد از (و یضعف قاعدة الاحتیاط: بما تقدم ۰) چیست؟ 

تا شم وم ات رات اس کم او ان تسوا 
ندارد. 

چیست؟ 

بیان دلیل قائلین به تخییر استمراری مطلقا, یعنی: الاستصحاب تخپیر است. 
بدین معنا که: مکلف در واقفه ال مخیر بهد هبان فعل و ت رکه حال اگر در 
فان موی کر فا آن سر اصات میک با ان رات 
* پاسخ شیخ به دلیل مزبور چیست؟ 

استصحاب تخییر بلکه به دلیل اينکه حاکم به تخییر در دوران بین 
المحذورین عقل است و عقل در حکم به تخییر مستقل و در حکم خود 
تردیدی ندارد. تا جایی برای جریان استصحاب باشد. 


یعنی: از طرف همین عقلی که در واقعه اوّل حکم به تخییر کرد, در واقعه 
دوم نیز حاکم بوده و باز هم حکم به تخییر می‌کند. پس نیازی به استصحاب 
ها ها ماه ات ام 
برداشتیم. 

* آیا در اینجا قول دیگری نیز وجود دارد که شیخ متعژٌض آن نشده باشد؟ 

بله و آن عبارتست از اینکه: 

کی تاره تاش ام ات وه 
تا اکن عفر مین کش را عم که وا ا سا ام ات که هر 
اک شا مس اسعرار الخار واه انش ازتترا اشکم ات 
چر؟ 

کی که ده انس ای شم کته سره ی ی اسر 
فسوی از اخای خود ارتفاده. گرم قاور این ایا تا ایا ار 
تخییر استفاده کرده است. 

۳۹ بنایش بر استمرار التخییر بوده باشد, این خود استمرار المختار 
2 خرا که هروقت که بخواهی ان: طرقی: را که ازاده می‌کند اختیار 
در نتیجه. استمرار التخییر, استمرار المختار می‌اورد و استمرار المختار 
استمرار التخییر می‌اورد. 

* به‌طور کلی چه اقوالی در اين مسئله بود؟ 

2- تخییر استمراری که وجه مطلب در آن حکم عقل بود و شبخ فرمودز 
ی 

به تفصیل در مسئله تخییر چیست _ 

۱ ۱ 
اگر واقعه واحده باشد تا موجب مخالفت عملیه تدریجیه نشود. انجا قائل 
به توقف است و مسئله را 

بلا حکم فرض می‌کند که در بررسی مطالب از ان سخن به میان امد. 

فی المثل در شبهات موضوعیه, اگر شما گوسفندی نذر کرده باشید و 
ای اه اه ها ات ایا تا 


کی ده ادا ات او اس هد اوه رو 

حرمت می‌سازد و چنانچه ذیح نمودید با وجوب. 

ها اک فا ماس لد ار کم عم تسا و 

ول عمران باراچه ان سورد کید ویر انیست. اعد ال عون را اعفار 

رو اما شاوی سا ها کر نها شالت 

عملیه تدریجیه لازم می‌آند: 

خلاصه اینکه: با دقت در سخنان شیخ و از لابلای نقد و بررسیها می‌توان 

دریافت که: 

هرچند شیخ فرموده: الاقوی تخییر الاستمراری و تصریح به مطلب دیگری 

نکرده و لکن می‌توان گفت که ایشان: در واقعه واحده قائل به توقف است 

چرا که دلیل بر اباحه ندارد و لکن در واقعه متعدده قائل به تخییر 

استمراری است و نه توقف 

ار ان ای بای روت 

خس اس مه الم بو الم ی اش رتیل 

شد به اینکه: 

بطرح القولان و یحکم بالاباحة الظاهرية. 

در انبات این صدعی دلیل آوزه وعواتع را تک بش ان -دیکری ار رام 

برداشت._ 

- پس از آن دلیل خود را پس گرفت و گفت دلیلی که ما ارائه کردیم دلالت 

ای ی و و اه ی ی 

نظر حکم واقعی و یا ظاهری بلا حکم فرض نمود. 

- از نظر عمل نیز بالاخره يا باید فعل را اختیار کرد و يا ترک را چرا که 

ارتفاع نقیضین محال است. 

- مّابنا بر اينکه حکم به اباحه و توقف باطل و غیر قابل قبول باشد و لکن 

- یعنی: برخی قائل شده‌اند به اينکه باید "1 از دو حکم وجوب و حرمت 5 

اختیار نمود که انهم عبارتست از حرمت. ۱ 

- در أثبات این مطلب نیز وجوهی ذکر شده که جناب شیخ به بررسی انها 
- قاعده احتیاط: 
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گفته‌اند دوران بین محذورین ی 

بات خی پر ان یه واحم ات را ابا ماخ شمه ۱ 

احتمال می د هیم که می‌ شود نعیین و پا لز وم اخذ باحدهما را احتمال 


۷ 
حال: احتیاط 1 بین تعیین ار و بین تخییر احد الحکمین این 
است که: جانب تعیین را بگیریم. مثل: انجایی که دو مجتهد وجود دارد و ما 
نمی‌دانیم از کدام باید تقلید کنیم اعلم و يا غیر اعلم و يا اینکه مخیر هستیم 

از هرکدام که شد تقلید کنیم؟ 
در اینجا به حکم احتیاط باید اعلم را معینا تقلید کنیم. 
2- توقف عند الشبهة: 
گفته‌اند: شارع فرموده: قف عند الشبهة ی ای هه 
حال: دوران بین المحذورین نیز شبهه است چرا که می‌گوییم: شاید اس 
باشد و شاید حرام. 
یعنی: از طرفی اخبار توقف فرموده: قف عند الشبهة, از طرفی اخبار 
فرموده: التزم بحکم الله حال سوال این است که, کدام یک از این دو 
طرف وجوب و حرمت را باید ملتزم شویم که با توقف سازگار باشد 
یقینا: حرمت را,؛ چرا که اگر وجوب را اختیار کنیم در حقیقت عمل را انجام 
داده‌ایم و اين با توقف و حرکت نکن سازگاری ندارد. 
3- دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة: 
ِ : عقل می‌گوید: شما از خیر وجوبش بگذرید و خود را گرفتار مفسده 
4 امتثال الحرمة اسهل من امتثال الوجوب. 
یعنی: اگر بخواهیم اخذ به واجب بکنیم ابتدا باید علم به این مطلب پیدا 
دچار غفلت نشویم سیس اراده کنیم و بعد اقدام به عمل کنیم, تا بشود 
امتثال واجب. 
اما: در باب حرام انچه می‌خواهند ترک است و ترک هم نیازی به مئونه 
ندارد. 
نه علم می‌خواهد نه التفات و نه اراده و لذا امتثال حرمت خیلی آسان‌تر از 
ال وحوته آننت: 
پس . : در دار الامر بٍ بین الحرمة و الوجوب, جانب حرمت را اختیار می‌کنیم که 
آسان‌تر است. 
5- استقر|ء 
بعنی . : با بررسی در فقه متوجه شدیم هر کجا که امر داثر است بین الوجوب 
و الحرمة. شارع جانب حرمت را مقذُم داشته است که در اثبات این مدذعی 
به ذکر سه مثال اقدام می کنیم: 
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+ مئل: زنی که ذات العادت العددبة است و روزهای عادتش 7 روز 


می‌باشد. لکن این بار از 7 روز گذشته است و لذا شک می‌کند که این 
ادامه حیض است و پا اينکه استحاضه می‌باشد؟ 

- گفته‌اند: از این 7 روز که بگذرد تا روز دهم ایام استظهار است. بدین 
معنا که باید منتظر بماند تا مشخص شود که این حیض است يا نه؟ 


و لذا اگر تا ده روز قطع شود می‌فهمد که همه 10 روز حیض بوده, لکن 
اگر از 10 روز گذشت مشخص می‌ شود که این ما عدا العادة استحاضه 


بوده است. 

حال: این زن نمی‌داند که عبادت در ایام استحاضه بر او واجب است با 
حرام؟ 

این می‌شود دار الامر بین الوجوب و الحرمة. 

و لذا شارء در اینجا 0 

تا 10 روز باید عبادتش را ترک کند. لکن پس از این اگر معلوم شد که 
حیض بوده عبادتی برعهده او نیست و چنانچه معلوم شود که استحاضه 
بوده است باید نماز و یا روزه‌اش را قضا نماید. 

در نتیجه: متوجّه می‌شویم که شارع در اینجا جانب حرمت را مقذُم داشته 
است: 

2- مثل: زنی که صاحب عادت وقتیه نیست. این زن خونی را می‌بیند لکن 
نمی‌داند که حائض شده و يا که این خون. خون استحاضه است. 

به او گفته می‌ شود که: 

اگر این رویت خون از سه روز گذشت معلوم می‌شود که حیض بوده است 
و چنانچه از سه روز کمتر بود معلوم می‌شود که استحاضه بوده است, که 
به این ایام استظهار گفته گفته می‌ شود. 

حال: این زن نمی‌داند که عبادت بر او واجب است با حرام؟ 

به او گفته می‌شود اگر حائض هستی حرام و الا اگر مستحاضه هستی 
واجب. 

خوب: این دار الامر بین الوجوب و الحرمة است و شارع نیز در اینجا جانب 
حرمت را مقدم داشته و فرموده: باید عبادت را ترک کنی. 

3- مثل: انائین مشتبهین: دو ظرف وجود دارد و شما نمی‌دانی کدامیی از 
این دو پاک و کدام نچس است. از طرفی می‌خواهید برای نماز وضو 
بگیرید ای ای و ندارید چه باید بکنید؟ 

- با آب هریک که بخواهید وضو بگیرید چنانچه پاک باشد یجب و اگر نجس 
باشد یحرم. 

- و لذا این دار الامر بین الوجوب و الحرمة است. 

- شارع در اینجا فرموده: هر دو را ترک و تیمم کن, یعنی: جانب حرمت را 
مقذم داشته است. 


و اما حاصل مطلب در سه مثال فوق این است که: 

هرکجا امر داثر است بین وجوب و حرمت, شارع جانب حرمت را مقذم 
دانسته است. 

حال: بین وجوه پنجگانه در اثبات تقدم جانب حرمت گذشت و باید دید نظر 
جناب شیخ اعظم در این مورد چیست. 

شیخ می‌فرماید: هیچیک از وجوه مذکور تمام نیست و یکی پس از دیگری 
ان را رد می‌کند. 

- اما استقراء: 

اولا: با پیدا کردن دو يا سه مثال در فقه., استقراء مفید علم و پا اطمینان 
حاصل نمی‌شود. 

ثانیا: هیچیک از سه مثال فوق از قبیل دوران بین المحذورین نیست., بلکه 
این‌ها ی از قبیل شبهه وجوییه‌اند 3 از قبیل بین الحرمة. 

و رات 1 یی 2 تشریعیه 

حرمت ذاتیه, این است که: کی هافر ون یل لا تشرب 


التر 
تا ای اش تاررقم عون ات که ان آشدر 
مباح است. 

حال چیزی که امر ندارد چنانچه به قصد امر انجام شود. تشریع است و 
حرام. ۱ 

وا استطتار آخی وی 


که عادات ماهیانه اش 7 روز است و لکن این بار پس از 7 روز هنوز هم 
خون طقف بتنن. که وفعه شد که أنْ سه روز اضافی (اگر از 10 روز نگذرد) 
ایام استظهار است و باید عبادت را ترک کند. 

حال باید داننست که: 

حرام بودن عبادت در زن حائض: حرمت ذاتیه نیست. بلکه حرمت تشریعیه 
است. 

کر 

چون مادامی که زن حائض نشده امر دارد به نماز. لکن وقتی مبتلا شد به 
عادت دیگر امر به نماز ندارد. خوب وقتی امر نداشت. عبادت کردن او 
بدون آمر تشریع است و حرام. 

چرا؟ 

چون این زن اگر بخواهد نماز را بدون نیت بخواند ملعبه است., با نت 
بخواند چون بدون امر است تشریع است. 

بنابراین: اگر عبادت در ایام حیض حرمت تشریعیّه دارد, در ایام استظهار 
فقط شبهه وجو بیه است و نه تحریمیه. 
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یعنی. 7 روز که گذشت شک می‌کند که ایا امر امد تا نماز بر او واجب 
باشد يا نیامده و در نتیجه عبادتش حرام باشد؟ چرا؟ چون قبل از حیض امر 
بر نماز داشت لک در اين 7 روز حیض دیگر امر بر نماز نداشت و لذا پس 
از 7 روز این شک برای او حاصل می‌شود که ایا امر قبل از حیض دوباره 
و 
که فد که امفاط بقل استشن لیا امن ای اه اضما 
عباداتش را انجام دهد احتیاطا و لذا: بیشتر فقها در رساله‌های خود 
نوشته‌اند که: 
یعنی: احتیاطا. 
به عبارت دیگر: باید واجبات را به چای آورد و مستحبات را ترک کند: مثلا: 
نماز را وان اک نز موی مه 

کسانی که حرمت را حرمت ذاتیه می‌دانند تری العبادة فی ایام 
ال توا اه ات سی راید 
آیا این وجوب به خاطر اين است که حرمت را مقدّم می‌دارند؟ ‏ 
یعنی تک 
- یعنی وقتی به ایام اهاز رنه نی ی ند ورن عبادت رفت يا نه؟ 
در نتیجه . 
استصحاب می‌کند بقاء حرمت را. 
دوران بین محذورین؟ 
فصاعا مرا لک مخ 
حاصل مطلب اینکه: 
اگر ترک عبادت در ایام حیض از باب حرمت ذاتیه حرمت باشد, در ایام 
خواهد بود. 
و اگر ترک عبادت در ایام حیض از باب حرمت تشریعیّه باشد, در ایام 
استظهار تری عبادت واجب نیست. بلکه چون شبهه وجوبیه است می‌تواند 
ارف ابا ظ عیادت :را انجام دفد. 
* حال از شما می‌پرسیم کجای این مطلب دار الامر بین المحذورین و 
ترجیح جانب حرمت است؟ 
خواهید گفت: بله: 


در یک فرض شبهه وجوبیه است که اتیان از روی احتیاط جایز است. 

و در یک فرض بین الحرمة است بخاطر استصحاب حرمت. 
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- و اما مثال: استظهار اوّل الدم بمجرد الروية. 

به نظر ما اینجا نیز شبهه وجوبیه است و نه تحریمیه. چرا؟ 

زیرا وقتی دمی در خود دید شک می‌کند که امر به عبادت از او برداشته 
شد, يا نه؟[1521] 


هش وکام سا تسه انار عرص وود 

| بر اینکه: حرمت تشریعیه باشد این می‌شود شبهه وجوبیه 

* حال از شما می‌پرسیم حق در شبهه وجوبیه چیست؟ . _ 

خواهید کفت اسان به اخاظ تاودا هه کفای کر 
مها اک اتصعایت را وی کته 

عبادت قبل از دیدن خون واجب بود يا نه؟ می‌گوید بله واجب بود. پس حالا 
که شک کرده که آپا وجوب برداشته شده يا نه؟ استصحاب می کند وجوب 
۳ 

در تفت شتا ن. الوکوت: تاه اقای ا فاقی اال کی لا 
می‌باشد. ِ 

منتهی؛ این اصل ثانوی است که آمده و گفته است که: (کل دم امکن کونه 
خال مایت که کات سا ای ساسحا ی یه 
جواز ترک, چرا که چنین زنی محکوم به حیض است. و می‌تواند ترک کند. 
آنانی که عادت را در این عال امد اده‌ا نف انش حکم رال میت 
به وجوب, یعنی حتما باید عبادت را ترک کند. 

درهرصورت. 

دیدن خون در اوّل حیض, از قبیل دوران بین المحذورین نیست. این از باب 
شبهه وجوبیّه و بلکه بیّن الوجوب است و علی القاعده اتیانش واجب است. 
الته‌ اک کته تمد انم حراه اش از ان فاعوه ان کل دم مه 
است نه اینکه دوران بوده باشد و ترجیح جانب الحرمة. 

این نیز نه شبهه تحریمیّه است و نه دوران بین المحذورین, بلکه شبهه 
وجوبیه است. ۲ ۲ 

چرا؟ زیرا: وضو گرفتن با آن نجس حرمت ذایّه ندارد و شارع از آن نهی 
نفرموده بلکه حرمت تشریعیه دارد. یعنی چه؟ 


یعنی اگر کسی با آب نجس وضو بگیرد قربة الی الله, تشریع است و 
چون وضو گرفتن با 1 نجس امر ندارد. چه قربة الی اللهی؟ 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج7, ص: 351 
شایر ان وفتی این نم آت امنهر شده رو هرک که رکفت ایند 
شبهه وجوبیه است. ۲ 
هرا رت ددعت سی که این فیراعت ارو 
به با اینکه نایاک است تا اینکه لا بپجب الوضوء به. در حقیقت دچار شبهه 
وجوبیه هسنی. ,ٍ 
خوب: : نسبت به آن یکی ظرف هم مسئله همین‌طور است, 
پس: هر دو می‌شود شبهه وجوبیه 
۳ می‌پرسیم و 
خواهید گفت: در فعل | ست . 
ی ار ار را هه گرد 
جال‌ایر مایت رای که از هم اه سای کر بای مه هت 
است 3 بخاطر اینکه دوران بین المحذورین بوده و ترجیح جانب حرمت. 
یعنی: آگر این دلیل خارجی نبود باز ما می‌گفتنم احتیاط در فعل است چون 
17 در اين مثال‌ها دوران بین المحذورین و ی جانب الحرمة وجود 
ندارد. 
ثانیا: نباید مثال وضو را با نحن فیه مقایسه کنید. چرا که در وضوء که هر دو 
اناء را کنار می‌گذارید بخاطر وجود بدل است چرا که تیمم بدل از وضو 
است. 
لکن در دوران بین المحذورین مثل دفن الکافر واجب او حرام که بدل وجود 
ندارد تا که هر دو طرف را کنا ر گذاشته به بدل عمل کنیم. 
- از این گذشته: در مثال انائین مشتبهین اگر هر دو را کنار می‌گذاریم از 
البثّه آنهایین ک وی کوزند! ات الحرمة را ترجیح بدهید, در جایی این حرف 
را می‌زنند که ترجیح دادن جانب الحرمة پایمال کننده واجب معلومی نباشد. 
مثل: دفن کافر که یا واجب است پا حرام. 
اگر در اینجا جانب حرمت را اختیار کنید واجب معلومی را پایمال نکرده‌اید 
بلکه شاید واجب محتملی را پایمال کرده باشید. 
وا اک ار هه ایام اساسا کاو ی اییه داشت وهی فا 
کرده‌اید. چرا؟ , 
زیرا: وقتی شم هر دو ظرف زا کتاز هی دا شید بخاطر اینکه یکی از ان دو 
حرام است, در حقیقت موافقت قطعیه با حرمت و مخالفت قطعه با 
فاحت کرده ان را 


چون یکی از دو ظرف پاک است و دیگری نجس 
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- آنکه پاک است وضو با آن واجب است و آنکه نجس است وضوء با آن 
خرام ای هو درا اه دای تاحر هت وا اتال کرم اش مواففته 
قطعیّه با حرمت کرده‌ای, لکن با وجوب مخالفت قطعیه نموده‌ای. 

و لذا هیچ کس در چنین جایی نمی‌گوید: جانب حرمت رجحان دارد بر جانب 
وجوب پس از این شیخ اعظم می‌فرماید: حکم به اباحه که ناتمام بود. 
توقف هم که درست نیست» وجوه پنجگانه رت حرمت را بررسی 
کردیم و هیچ‌یک را نپذیرفتيیم و دلیلی بر تعیین جانب حرمت در دوران بین 
المحذورین نیافتیم. 

پس چه باید کرد؟ 

4 ۳۳| 
است: 

تعتی* شما که حی‌دایی تفن العاف فاخت امست: با کرام حفعه. ال سر 
هستی که وجوب را اختیار کنی و یا حرمت را. 

منتهی هریک را که اختیار نمودی تا اخر عمر باید به همین حکم عمل کنی و 
در دفعات بعد حق اختیار حکم دیگری را نداری. به چه دلیل؟ 

1- به سبب قاعده احتیاط: 

چرا که دوران بین المحذورین مصداقی از مصادیق دوران بین التعیین 
المختار و التخییر است. به چه دلیل؟ به این دلیل که: به فرض تخییر 
نمی‌دانیم که ایا وا مافعه ال هر هشیم که امین فان بعوت نم 
مخیریم؟ 

2- به تست انیتضیحاپ: المحتان 


یعنی: اگر مکلف روز اوّل یک طرف مثلا وجوب را برگزید و در روز دوم 
7 ۳ ۳( عوض کند پا نه؟ 
استصحاب شین کهایند : باید به همان حکمی که دیروز ملتزم شدی , امروز هم 
ملتزم باشی. 
3- اگر تخییر ابتدایی نباشد و ما هر روز قادر بر تغییر و عوض کردن حکم 
باشیم, این منجژ می‌شود به مخالفت عملیه تدریجیه. 
- مخالفت عملیه تدریجیه نیز ممنوع است. 
پنسن . : تخییر باید ابتدایی باشد. 
حال اکن از ادا ماترم هه احدهضا ا تکمین ده هر ان رانا دنه 
جد اکتر این است. که: 
معااسسن النی اعا مامت وتف خی ره 
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نکته: این وجه سوم. همان وجه هفتم است که شیخ در وجوه مذکور 
متعزض ان نشده بود. 
یعنی: : با همان دلیلی که جلوی اباحه را گرفتیم, در اینجا نیز جلوی تخییر 
استمراری را می‌گیریم. 
لکن شیخ می‌فرماید: هیچیک از اين وجوه سه‌گانه نیز دارای ارزش 
چرا؟ چون همین وجه اخیر که گفتیم اگر تخییر استمراری باشد منجد به 
مخالفت عملیه تدریجیه می‌شود خود فاقد اشکال است. 
چرا؟ زیرا که تخییر می‌تواند روی التزام باشد. فی المثل: 
امروز از اين مجتهد تقلید می‌کنیم, روز دیگر از آن مجتهد, درحالی‌که این 
یکی می‌گوید: فلان عمل حرام ات 
1- امروز ملتزم می‌شوم به ۳ مجتهد, فردا ملتزم می‌شوم به 
فتوای آن مجتهد و این اشکال ندارد. 
2- و یا در تعارض خبرین می‌توانيم یک روز ملتزم به اين خبر باشیم, روز 
دیگر ملتزم به آن خبر. 
3- و یا در دوران بین المحذورین یک روز انگشت روی وجوب می‌گذاریم, 
روزی هم انگشت روی حرمت پس: مخالفت عملیه تدریجیه: 
اکر متشا. آن اباحه باشد غلط است چون منجر به مخالفت عملیه تدریجیه 
می‌باشد و لذا نمی‌توانی یک روز انجام بدهی و یک روز ترک کنی. چرا که 
نمی‌توانی به چیزی ملتزم شوی. 

و کر تا آن التزام به احد الحکمین باشد اشکالی ندارد, چرا که 
۳9 می کنیم و تا پایان عمر به آن ملتزم می‌مأنیم. 
رن ار 0[ 
تصیر زنلک و رد است. 
به عبارت دیگر: 
یکی می‌گوید: استصحاب کن مختار را یعنی همان وجوب روز اوّل و یا 
همان حرمت روز اوّل را و دیگری می‌گوید خیر استصحاب کن تخییر را 
ِ بگو من که روز اوّل تخییر داشتم, امروز و فردا و فرداها حالت تخیبر 

در 
ِ اّا وجه اول شما که گفتید: احتیاط: 
گفتید: در دار الامر بين التعیین و التخییر, احتیاط این است که تعیین 
المختار را بگیرید. لکن باید بدانید 2 
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این مسئله یک مسئله عقلیه است و در مسئله عقلیه تردیدی پیش نمی‌آید, 
و شکي در مکلف به پیش نمی‌آید تا احتیاح به احتیاط باشد. 

بله: ار دوران بينر التعیین و التخییر در مسئله شرعیه پیش بیاید مثل: 
اطفاه مصاررا کت تا عاین تم اس 
لکن اینجا حاکم عقل است که یا بطور قاطع می‌گوید: وظیفه تو تعیین 
اه الست انار ها ام اه مت و وف هم 
۳( فیط یی دوه ای سا دای 
باید بوانتم که آنماسصهارات الشار وان ارتضسات: اک شم یو ایا 
فاص یا هآ سای رت شارت 
خلاصه شیخ می‌فرماید: من نیز قائل به تخییر استمراری هستم لکن نه 
با است یات اک اسرد حک عم 
یعنی: همان عقل که بار اول به شما گفت: انت مخیر, همان عقل در بار 
دوم و سوم و دقعات بعد هم می‌گویند: انت مخیر. 
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اه ها ال اتوعوی ی نع یه اسان از 
یا وا تا 
بالتظر ن عن آمر مرووین فعل الشیء و ترکه. 

قاتخم یه کتاای الفساله سای 


مسأّله دوم وقتی امر داثر است میان وجوب و حرمت بجهت اجمال نص 


با زیم اخال تن اعکمی. است..ضلن ام مرده شان اتعاتب و تیدید و 
اننکه موضوفا محمل اشت هتل : آندانی کممولی اسر سادد به خحرر از ری 
چیزی که (آن چیز) مردد است میان انجامش و با ترکش, که حکم در این 
عسله همان انیت که در عفحله ی نود 
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۳ ِ » 
المسالة الثالثة لو دار الامر بين الوجوب و التحریم من جهة تعارض الادلة 
لوح هنا: التخییر, اطلاق ادلته[ 153], و خصوص بعض منها الوارد فی 
خلافا للعلامة رحمه اللّه فی النهایة[ 155] و شارح المختصر[156] و 
۰ فرسجوا ما دل غلی. النفی: لها گرا ساسعاد لها هه اضعفت 


و فی کون التخبیر هنابدوتا. آو استمرارتّا مطلقا و مع البناء ضی ال لام 
علی الاستمرار, وجوه تقدمت؛ [ اه وی ها ار باطلاق 
الأخبار. 

و یشکل: بأئها مسوقة لبیان حکم المتحیّر فی آوّل الأْمر, فلا تعژض لها 
لحکمه بعد الأخذ بأحدهما. 

نعم, یمکن هنا استصحاب التخییر. حیث اثه ثبت بحکم الشارع القابل 
للاستمرار. 

[ آن یذعی: آَنْ موضوع المستصحب ام آلشینن. هی موضوم هن اای ر 
فد اه بح شا کر عم فتأفل. و سیتضح هذا فی بحث الاستصحاب, و 

علیه: فاللازم الاستمرار علی ما آختار. لعدم ثبوت التخییر فی 
الثانی. 
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مسئله سوم اگر امر داثر شود میان وجوب و حرمت به خاطر تعارض نضصّین (حکم چیست؟) 


اشاره 


(دلیل بر حکم به تخییر در تعارض نصّین) 

کم نت انشا تشر است.به دلل. الاو ادله درا این (کهه ام 
دوران بین المحذورین هم می‌شود), و به دلیل خصوص برخی از اخبار که 
وارد شده‌اند (در حل مساله) دو خبر (متعارض) که یکی از ان دو امر 
(می‌کند) و دیگری نهیر 

برخلاف 0 رحجمه اللّه در نهاية و شارح مختصر و جناب آخفیت که (در ما 
نحن فیه با تخییر مخالفت کرده‌اند). 

و لذا: ترجیح داده‌اند که خبری را که دلالت بر نهی (و جانب حرمت) دارد و 
(این) مهخاطی آن مظلتی انشت. که‌شایها (در‌نفی نله کمهه‌ایم و 
به خاطر یک وجه ششمی است که ضعیف‌تر از وجوه قبلی است (و آن آين 
اشضت که مه ند اهر قت الوا له است وا ی ٩‏ خی کوش ی ی 
الدلالة است. چرا؟ 

افراده و حال آنکه ار ایجاد 0 ۳ ۱۹۳9 ۲ ۹ الطیییه تحص 
بایجاد فرد واحد. 

خار قر انتته او آنن سر در انم کی ار عم تدای نک ۰ 
استمراری مطلقا است و پا بنائش از اول امر , بر استمرار بوده است, 
وجوه (سه‌گانه‌ای است) که گذشت. جز اینکه در اینجا گاهی به اصالة 
الاطلاق کات اصول لقطیه ازست) نی فی‌نشود. 


اشکال شیخ به بیان مذکور 


اين رأی دارای اشکال است, چرا که اخبار تخییر سوق داده شده است 
برای بیان حکم (آن فرد) متحیر و سرگردان در اول بار. و لذا متعرض حکم 
ان شخص پس از اخذ به احدهما نشده است. ۲ 

بله, استصحاب التخییر در اینجا ممکن است ازان‌جهت که (اين استصحاب 
التخییر) به حکم شارء ثابت شده است, مگر اينکه کسی ادعا بکند که 
(فرد) متحیر است و حال انکه, پس از اخذ به احدهما (دیگر) متحیر نیست. 
پس: بیندیش (که با این چیزها موضوع عوض نمی‌شود) و این مطلب در 
بحث استصحاب توضیح داده می‌شود. پس لازم این شد که (انسان) روی 
ان حدیثی که اختیار کرده است مستمر بماند به دلیل عدم ثبوت تخییر در 
زمان دوم. 
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(تشریح المسائل) 


* دومین مسئله از مسائل اربعه مطلب سوم یعنی دوران بین المحذورین و 
با اضاله الکی نجیست؟ 

دوران میان وجوب و حرمت است لکن به دلیل اجمال نص. 

ی ی ات اس وا ی ات رصان مه آمری ان 
میان وجوب و حرمت می‌باشند. و لذا منشا شبهه همین اجمال نص است. 
* اجمال نص از چه ناحیه‌ای است؟ 

اه از اه لقعای است: م‌طلاای بر کم ای اه اعماها چا 


لسنم . 

که: مولی امر فرموده به چیزی, لکن فن. تمی‌داتم که ابا این آمرد ایحایسن 
بوده و دلالت دارد بر وجوب متعلق و پا تهدیدی است و در مقام نهدید بر 
فعل است. 

2- و گاهی از ناحیه لفظی است که دلالت بر موضوع حکم دارد. مثل: تحلژز 
عن رغبة النکاح که مولی امر فرموده و لکن من نمی‌دانم که رغبت بعنوان 
موضوع حکم. به‌معنای میل است تا معنایش این باشد که از میل به نعاح 
دوری کن و يا به‌معنای اعراض است تا معنایش این باشد که بیرهیز از 
ترک نکاح. 

حال: اگر رغبت به‌معنای میل باشد دال بر حرمت نکاح است و اگر 
به‌معنای اعراض باشد دال بر وجوب نکاح است, لکن چون نصْ مجمل 
سوال این است که: در اینجا چه باید کرد؟ 

* شیخ اعظم رحمه الله چه پاسخی به این سوال می‌دهد؟ 

می‌فرماید: اجمال نص ملحق به فقدان نص است. یعنی: ادله‌ای که در 
آنجا آمد در اینجا نیز هست و لذا آنچه در آنجا مختار ما بود در اینجا نیز 
* سومین مسئله از مسائل اربعه دوران بین المحذورین چیست؟ 

دوران میان وجوب و حرمت است به جهت تعارض نصّین, فی المثل: 

دو حدیت از حضرات معصو مین علیهم السلام رسیده است که یکی دلالت 
دارد بر ايینکه دفن میت کافر واجب است و دیگری دلالت دارد بر اينکه 
حرام است. 

و لذا این تعارض باعث شده است که امر بر ما مشتبه شود و ندانیم که 
دفن میت کافر در اسلام واجب است يا حرام؟ حال سوال این است که در 
اینجا چه باید کرد؟ 

* مراد از (فالحکم هنا: التخییر ... الخ) چیست؟ 

نظر جناب شیخ اعظم است مبنی بر اینکه فتوای ما در تعارض نصّین, تخیبر 


است. 
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* مراد از (لاطلاق ادلته, و خصوص بعض منها ...) چیست؟ 

این است که: در باب متعارضيین, اخبار فراوانی وجود دارد که معروف به 
اخبار علاجیه‌اند. 

لکن این اخبار بر دو دسته‌اند: 

1- یک دسته به دلیل اطلاقشان شامل ما نحن فیه می‌شوند که تعارض به 
نحو امر و نهی است. 

2- و یک دسته اصلا موردشان ما نحن فیه است بدین معنا که: 

از امام علیه السّلام سوال می‌کنند که ای پسر رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله دو خبر از شما رسیده که یکی امر می‌کند به فلان عمل و دیگری نهی 
می‌کند از ان, تکلیف ما چیست و چه باید کرد؟ 

حضرت فرمان به تخیر داده است. 

*شن فراد از (خلافا للعلامه رحمه الله فی النهابه: و ۰) چیست ؟ 

این است که: در مقابل قول مشهور, و جناب علامه رحمه 
الله و برخی دیگر مدعی هستند که قول به تخییر مربوط به مواردی است 
که متعارضین, متساویین بوده و هیچ‌یک نسبت به دیگری رجحان نداشته 
باشد. 

و حال آنکه در ما نحن فیه, خبری که دلالت بر نهی و حرمت دارد, مرجح 
داشته و معینا باید بدان ملتزم شده و عمل را ترک نماییم. 

* مراد از (لما ذکرنا سابقا ...) چیست؟ 

اشاره به همان ادله خمسه است که قائلین به تعیین حرمت در مسئله اوّل 
داشتند که در اثبات مذعای فوق نیز به این ادله تمسشک شده است. 

* پس مراد از (و لما اضعف منه) چیست؟ 

دلیل دیگری_ است علاوه بر ارام پنج‌گانه مذکور در اثبات مدذعای مزبور که 
خعن و از ان اذل است یت بر اه 

دلالت نهی قوی‌تر است از دلالت ۷ چرا که نهی دلالت بر استمرار و 
تکرار دارد. 

یعنی: ترک عمل در هر واقعه‌ای و هر زمانی. 

در حالی که امر دلالت دارد بر ایجاد طبیعت انهم برای یک بار. و لذا: هریک 
از امر و نهی که دلالة اقوی باشد آن مقذم است و نهی دلالة اقوی از امر 
است. پس: نهی مقذم بر امر است. 

* چه پاسخی به دلیل فوق داده می‌شود؟ 

گفته می‌شود که در اين جهت هیچ فرقی میان امر و نهی وجود ندارد. چرا؟ 
زیرا: مدلول امر ایجاد طبیعت و مدلول نهی ترک ایجاد و اعدام ان است. 
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* پس امر و نهی از چه جهت باهم متفاوت‌اند؟ 
از جهت لوازم عقلی. چرا؟- زیرا: عقل: 
1- در جانب ایجاد می‌گوید: الطبيعة توجد بوجود فرد واحد و این ربطی به 
مدلول مطابق امر ندارد. 
2 و در جانب اعدام می‌گوید: الطبيعة تنعدم بانعدام جمیع افراده که این 
مطلب هم ربطی به مدلول نهی ندارد. 
حاصل مطلب اینکه: وجهی برای ترجیح جانب نهی بر جانب امر نیست و 
* مراد از (و فی کون التخییر هنا بدویا, او استمراریا ...) چیست؟ 
اين است که: علی القول به تخییر باز این سوال مطرح است که آیا این 
تخییر, ابتدایی است يا استمراری؟ اگر استمراری است. مطلقا است یا 
بشرط البناء من اوّل الامر علی استمرار و بقاء بر حعم مختار؟ حال: تمام 
ای ی و ال ان 
است. 
جز اینکه یک امتیاز در ما نحن فیه یعنی تعارض نصین وجود دارد. 
* مراد از (الا ائه قد یتمشک هنا للاستمرار باطلاق الاخبار) چیست؟ 
بیان همان امتیاز مورد نظر است مبنی بر اینکه برخی قدغف شده‌اند که: 
تخییر در ما نحن فیه یعنی تعارض نضصّین یک تخییر استمراری است و نه 
ابندایی. و در اثبات این قد کین به اطلاق اخبار تخییر استدلال نموده‌اند به 
این معنا که اخبار تخییر به قول مطلق فرموده‌اند: در متعارضین شما مخیر 
هستید. 
و لذا وقایع از اوّل تا انتها و هميشه مشمول این اطلاق هستند. 
* مراد از (و پشکل: بانها مسوقة لبیان حکم المتحیر فی اوّل الامر, ...) 
اشکالی است که شیخ بر این اطلاق وارد کرده است مبنی بر اینکه: 
این اخبار مجمل هستند و نه مطلق, یعنی: در مقام بیان این مطلب هستند 
که اگر به واقعه‌ای مثل دفن میت برخوردید و در رابطه با آن به دو دسته 
از روایات متعارض برخوردید و در تشخیص وظیفه خود مردد و متحیر 
شدید, تکلیف شما تخییر است. ۱ 
یعنی: به هر طرف که خواستید اخذ و عمل نمایید و لکن ایا پس از اخذ به 
یک طرف و رفع حیرت در وقایع بعدی نیز مخیر هستید و یا می‌توانید معینا 
به همان حکم مختار عمل کنید؟ 

* خود شیخ چه پاسخی به سوال مزبور می‌دهد؟ 
می‌فرماید: این معنا که پس از اخذ به یک طرف و رفع حیرت باز هم 
مکلف مخیر باشد و يا اينکه بتواند معینا همان رای مختار را عمل کند از 
اخبار تخییر بدست تق ند بلکه قدر متیقن در اخبار مزبور این است 
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که تنها وظیفه معلف را در بدو امر روشن می کند, و لذا قابل استدلال 
* پس مراد از (نعم, یمکن هنا استصحاب التخییر؛ حیث ائّه ثبت بحکم 
اف ات که با ی ات ره 
حکم واقعه اولیّه را اخبار تخییر روشن می‌کند لکن وقتی مکلّف نسبت به 
وقایع بعدی در بقاء تخییر شک می‌کند استصحاب می‌کند تخییر را. 
عال راتسا کر شا دا اشال که کون ای ان 
مواردی که عقل حاکم است جای استصحاب نیست. 
چر|؟ 
زیرا: بنا بر فرض در متعارضین, شارع حاکم به تخییر است و اگر ما شک 
کنیم در بقاء حکم شرعی جای استصحاب هست. 
وگرنه مقتضای قاعده عقلی, تساقط و يا توقف بود. 
ارات نا استضتای رها اضار ع وا دی اراد 
می‌د هیم. 

* پس مراد از (الا ان ود ان موضوع المستصحب او . ۰) چیست؟ 
این است که: شاید به دنبال پاسخ مذکور کسی بگوید: 
اینجا جای استصحاب نیست چرا که یکی از شرایط استصحاب وحدت 
موضوع است که در اینجا به دلیل عوض شدن موضوع وجود ندارد. چرا؟ 
ری اه موضوعش: 

ار اهر ام اد هر رنه 
دیگر بقاء ندارد. 
2 و یا عنوان المکلْف است که قدر متیمّن از آن, المکلّف المتحیّر است 
که با اخذ به یک طرف., دیگری از بین می‌رود. 
سیس: : قید موضوع از پین رفته و دیگر جای استصحاب نیست. 
* حاصل مطلب در (فتأمل) چیست؟ 
اوّلا: ی است., چرا که متحیر یعنی 
و و ار 
* متظور ار (فاللارم الاستفزار غلی‌ما اار.) جنست؟ 
این است که: به فرض که به دلیل عوض شدن موضوع نتوانیم حکم تخییر 
را در اینجا استصحاب 
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کنیم, باز نوبت می‌رسد به استصحاب حکم مختار که اصل مسببی باشد و 
این اصل مثبت تخییر ابتدایی است و نه استمراری. 
* حاصل و خلاصه مساله دوم به زبان ساده چیست؟ 
اوّلا: دوران میان دو محذور بخاطر اجمال نص ات 
ثانیا: اجمال گاهی مربوط به آن لفظی است که یدل علی الحکم و 
مربوط , به آن لفظی است که یل علی الموضوع. 
در اینجا نیز بیر 
1- گاهی لفظی که دلالت بر حکم دارد اجمال دارد مثل اینکه: 
پدری به فرزندش بگوید: فلان کار را انجام بده. در حالی که فرزند 
نمی‌فهمد که این امر ایجابی است و يا تهدیدی؟ 
باشد می‌شود حرام و لذا صیفه افعل نزد این فرزند عند الوجوب و الحرمة 
مجمل شده است. 
2 و گاهی لفظی که دلالت بر موضوع دارد مجمل است., فی المثل: مولی 
فرموده: تحرژز رغبة النکاح خوب رغبة در اینجا به چه معناشت ؟ آبا به‌معنای 
اعراض است و يا به معنای تمایل است؟ 
باید بدانیم که: 
اگر رغبة تقدیرا با حرف (عن) متعدی بشود به‌معنای اعراض است و 
چنانچه با (فی) متعدی بشود به معنای میل است. 
به عبارت دیگر: رغبة فیه یعنی مایل شدن به آن و رغبة عنه: یعنی اعرض 
عنه حال: اگر رغبة به‌معنای مال باشد, حرمت را می‌رساند و چنانچه 
به‌معنای اعراض باشد وجوب را. 
اد 
زیرا: وقتی مولی می‌گوید: تحرّز بکن از اعراض نکاح معنایش این است 
که: ازدواج بکن. 

و اگر بفرماید تحرز بکن از میل به نکاح معنایش این است که: ازدواج نکن. 
پس: اش تسه اد اه ویو مروت له الم اش مها ی رود 
و لذا: وقتی انسان به خاطر اجمال الخطاب مردد شد بین الوجوب و 
الحرمة چه باید کرد؟ 
هی کو زیم هر پاسخی که در اه اول دادیم در اینجا نیز همان پاسخ را 
می‌دهیم فراجع. 
* حاصل و خلاصه مسأله سوم چیست؟ 
اولا: مساله مربوط ن. آ این است که امر دائر است میان وجوب و 
حرمت لکن به جهت تعارض نصّین 
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فی المثل: نطی از امام علیه السلام نقل شده دال بر ايینکه دفن الکافر 


واجب است و خبر دیگری از ایشان رسیده که دفن الکافر حرام. حال در 
اینجا چه ِ کرد؟ 

اگر بپرسید ۵ 

می‌گوییم: ائمه علیهم السْلام تکلیف مکافت را در این گونه موارد با دستور 
خود مشخص فرموده‌اند. 

اگر پرسید چه دستوری داده‌اند؟ 

می‌گوییم فرموده‌اند: اذن فتخیر. هریک را که خواستی اختیار کن و عمل 


کن. 
اگر بپرسید این تخییر ابتدایی است يا نه؟ استصحاب المختار مطلقا است 
و یا استمراری به شرط البناء و یا اینکه بستگی به نت دارد؟ 
در پاسخ شما می‌گوییم: هر سه مورد در اینجا جاری می‌شود و لکن یک 
تفاوت عمده‌ای که در مسأله ال و دوم با این مسئله وجود دارد این است 
که: تخنین در انجا غقلی سود ود انح شرعن: 
چرا که امام فرموده اذن فتخیر. و لذا از جهات مختلفی با تخییر عقلی 
تفاوت پید | قی کند: چگونه؟ 
بدین صورت که: ۷ 
هد یی عم اشصاس ما اش ان ارکه پم انا میا اد 
اطلاقات و استصحابات استفاده نمود. 
حال: اگر کسی بگوید. من می‌خواهم بدون استفاده از اصول عملیه. از 
اصول لفظیه استفاده کنم چه باید بکنم؟ 
فی المثل: ۱ 
ام رو ادن وال هس تفن داش تزع مر 
و یا هميشه مخیر هستم. 

بت آقرهی گهیتم : اضاله الاظلاق‌حاری کن 
9 مولی به عبدش گفته؛ اعتق رقبة, و عبد نمی‌داند رقبه مومنه مراد 
مولی است و یا مطلق رقبه؟ 

به او می‌گوييم اصالة الاطلاق جاری کن. 

تِ اگر شما بگویید من می‌خواهم استصحاب تخییر جاری کنم. 
۰ همان تخییری که امام دستورش را داده جاری کن. 
پس: هم می‌توان اصالة الاطلاق را جاری نمود و هم استصحاب التخییر را. 
* اگر بپرسید نظر شیخ راجع به بیانات فوق چیست؟ 
قی کوخ تشه نف اضاله از طلان با در اس هه اسضحات ]رد 
۳ 
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اک رتست جرا به ما حن که یمه 


1- اصالة الاطلاق را نیذیرفت چرا که می‌گوید فرموده امام است و نه 
مطلق بدین معنا که دو حدیث به دست فردی رسیده بود درحالی که متحیر 
مانده و سرگردان شده بود که چگونه به این دو حدیث متعارض عمل کند و 
لذا خدمت امام رسید و امام در پاسخ به او فرمود: اذن فتخیر اما پس از 
اينکه او احدهما را اختیار نمود حیرت و سرگردانیش برطرف شد. 
حال سوال این است که: آیا خطاب امام که رفع سرگردانی از این شخص 
نمود, شامل افراد غیر سرگردان هم می‌شود؟ شیخ می‌گوید: معلوم نیست 
که امام همه را مورد خطاب قرار داده باشد. شاید فقط همان فرد مورد 
۰ 0 

- استصحاب التخییر را نیذیرفت.؛ , چرا که می‌گوید: موضوع در اینجا عوض 
را انا 
از سرگردانی خارج شد و حالتا دیگر او نیست. 
حال: وقتی فرد به‌عنوان موضوع حالتش عوض شده چگونه می‌شود 
استصحاب را جاری نمود. 
البته: در پایان می‌فرماید: 
وظیفه این مکاف استصحاب المختار است که در تشریح المسائل آمده 
است. 


۹ ۳ 

الخساله. االرعق لم .وان الا و شوه الترخشس سفه اشتاه 

ا تفع 

و قد متل بعضهم له باشتیاه الحليلة الواجب وطوها- بالأصالة, آو لعارض من 

ند اه یرد بالأأجنبية, و بالخل المحلوف علی شربه المشتبه با 

قیرد علی: لول آن الک فی دک هواتجری الوطظع الا عاله عم احوتاة 

بینهما, ۰ و اضالة عدم وجوب الوط ء. 

و علی الثانی: ن الحکم عدم الشرب و عدم حرمته, جمعا بین 

اصالتی الاباحة و عدم الحلف علی شر 

و الاولی: فرض اس فیما [ذا ت- ب آکرام العدول و حرم اکرام الفساق و 
و الحکم فیه کما 9 ۳ ی و از تا هقی 

الظاهر, بل هنا آولی, اٍذ لیس فیه اطراح لقول الامام علیه السّلام, اٍذ لیس 

الاشتباه فی الحکم الشرعو* الکلخ الذی بیّته الامام علیه السّلام. و لیس 

فیه آیضا مخالفة عملیّةٍ معلومة و لو اجمالا, مع ان مخالفة المعلوم اجمالا 

فی العمل فوق حد الاحصاء فی الشبهات الموضوعية. 

هداعمام الکا ز فن الققامات تاه آعنی دمران الا غزسن شوت ین 

الحرمة, و عکسه, و دوران الأمر بینهما. 


و آَما دوران الأمر بین ما عدا الوجوب و الحرمة من الأحکام. فیعلم بملاحظة 
ما ذکرنا. 

و ملخصه: آنْ دوران الأمر بين طلب الفعل آو الترک و بین الاباحة نظیر 
المقامین الأْوْلین, و دوران الامر بین الاستحباب و الکراهة نظیر المقام 
الثالث. و لا اشکال فی آصل هذا الحکم, الا آَن |جراء دلْة البراءة فی صورة 
الشک في الطلب الغیر الالزامیخ- فعلا آو ترکا- قد بستشکل فیه, لأنْ ظاهر 
تلیالادله نف العغاخدم.. القعات: ۵ المفر وض: اتفاه‌هسا فیک الواکت 
و الحرام, فتدبر. 
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مسأله چهارم دوران بین المحذورین به جهت اشتباه موضوع 


اگر امر دائر شود میان وجوب و حرمت به خاطر مشتبه بودن موضوع و 
مثال زده‌اند برخی از مشهور در (تبیین) شبهه موضوعیه: 

1- زوجه‌ای را که امیزش با او یا به وجوب اصلی (در هر چهار ماه) و يا به 
وجوب عرضی بخاطر قسم و يا نذر به زنی که اجنبیه و نامحرم است. 

(و لکن بر فرد مشتبه است که آيا اين زن حلیله اوست تا مباشرت با او 
واجب باشد يا نه؟) ۱ 

2- و به سرکه‌ای که بر شرب ان قسم خورده شده و (اکنون) مشتبه به 
خمر است. 


ایراد و اشکال شیخ به امثله مشهور 


و ایراد وارد می‌ شود : 

1- بر مثال اوّل: به اینکه: حکم در اینجا به دلیل اصل عدم علقه زوجیت بین 
اين دو نفر تحریم امیزش و مباشرت است. 

2- و بر مثال دوم به اینکه: حاکم در اینجا عدم وجوب شرب و عدم حرمت 
آن است. به خاطر جمع دو اصل اصالة الاباحه و عدم تعلق سوگند به شرب 
خمر (یعنی الاصل عدم تعلق الحلف بشرب الخمر که با این اصل, احتمال 
وجوب برداشته می‌شود و با اصالة الاباحه. احتمال حرمت شرب از ناحیه 
خمریت آن مرتفع می‌شود). 

اکرام دانشمندان فاسق حرام است. و حال انکه حال زید از جهت فسق و 
عدالت (بر مکلف) مشتبه است و حکم در این مسئله, همانند حکم در 
مسئله اوّل است., که اخذ به یک طرف (بر ما) واجب نیست. 

بلکه در اینجا اولی است (که يا ملتزم به اباحه شویم و پا به توقف) چرا که 
در ما نْحن فیه طرح قول امام هم وجود ندارد, چرا که شک و تردیدی در 
کر کلی.خترعی که آمام علبة اللام آن:زا بیان فرموده وجود ندارد. 

و همچنین مخالفت عملیه با معلوم بالاجمال نیز (در اینجا) پیش نمی‌آید در 
صورتی که مخالفت با معلوم بالاجمال در عمل و در باب شبهات موضوعیه 
فراوان و غیر قابل شمارش است. 

این بود تمام کلام در مطالب سه‌گانه یعنی: دوران الامر میان وجوب و غیر 
حرمت و عکس ان و دوران امر میان وجوب و حرمت. 
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و اما دوران امر میان غیر وجوب و غیر حرمت از سایر احکام (یعنی: 
کراهت و اباحه) با ملاحظه و دقت در آنچه گفته شد, معلوم می‌شود. 

و خلاصه (حکم) آن این است که: 

1- دوران الامر میان طلب فعل (استحباب) و بین الاباحة مثل دوران میان 
وجوب و غیر حرمت است. 

2- و دوران الامر میان استحباب و کراهت مثل دوران میان وجوب و 
حرمت است. 

و اشکالی در اصل این حکم وجود ندارد (یعنی: همان‌طور که اصالة البراءة 
در ان موارد نسبت به وجوب پا حرمت جاری می‌شد؛, در این موارد هم 
نسبت به استحباب و کراهت جاری می‌شود). 

جز اینکه: اجزء ادله برائت در صورت شک در طلب غیر الزامی مبتلا به 
اشکال است چرا کت داد برائت برای نفی مواخذه و عقاب جاری 
می‌شوند. درحالی که فرض بر این است که: اصلا مواخذه و عقاب در غیر 


واجب و حرام منتفی است. 
پس: انديشه کن. 


(تشریح المسائل) 


* چهارمین مسئله از مسائل اربعه دوران بین المحذورین چیست؟ 

دوران امر میان وجوب و حرمت است و منشا این دوران هم امور خارجیه 
ای اب ارم 
"هراد ار اه فد مهم لم‌بافضاه الخانه الداخب هطء‌ها مینست ؟ 
ذکر مثالی است از مشهور در تبیین شبهه موضوعیه مبنی بر اینکه: 

فیی ا ی ای ک هرا را ار ی آستم وه 
وجوب عرضی که قسم خورده و يا نذر کرده با زوجه‌اش جماع کند, حال 
این مطلب بر او واجب شده است. و لکن با زنی برخورد می‌کند که شک 
دارد آپا حلیله اوست تا مجامعت با او واجب باشد؟ و پا اجنبیه است تا 
مجامعت با او حرام باشد؟ 

این دوران میان وجوب و حرمت است و شبهه هم موضوعیه می‌باشد. 

* مراد از ود علی الانل :ان الخکم نی ولی هو خر سم الوطء لاسااد 
عدم الزوجية .. ۰) چیست؟ 

این انست که ال هد کور ناظل است.: خرا؟ 

را بای آحای مج وی شا جر انا وت هه اصول ی 
نمی‌رسد. 
* اصل موضوعی حاکم در اینجا چیست؟_ 

اصل عدم علقه زوجیت میان اين مرد و آن زن است. 

به عبارت د,ٍ 

1- اصل عدم علقه زوجیت میان اين مرد و آن زن در اینجا حاکم است. 

2- شنک کر مب با کرت ون نف قمسیب از شی در وود وم قدم آنن 
علقه زوجیت است. 

پس : : بلا تردید جماع با این زن حرام است. 

نادار (مغلی الاتی: ان الک عدم وعوت ارت و عم رت .۲ 
چیست؟ 

7 مثال مشهور در تبیین شبهه موضوعیه است مبنی بر 
1- می‌دانيم که شرب خمر در اسلام حرام است. 
حال: 
1- کسی قسم خورده که سر که بنوشد. ۲ 

2- در خارج به مایعی برمی‌خورد لکن تردید می‌کند که ایا اين مایع سرکه 
است تا شرب آن بر او واجب باشد و يا خمر است تا که شربش حرام 


اين دوران میان وجوب و حرمت بوده و شبهه موضوعیه نام دارد. 
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اشاره 


3- اصالة الاحتیاط الموضع الثانی فی الشک فی المکلف به مع العلم بنوع 
التکلیف بأن یعلم الحرمة آو الوجوب و يشتبه الحرام آو الواجب. و مطالبه- 
آیضا- ثلائة: 

ات ار فص ان ارس لام رالات هناد ارس 


[3-] اصل احتیاط 


نات 
فص وود کر ( دایم ایض هکل به آست.ا وخود.علم زمکاف اه 


است و مطالب ان نیز سه قسم است: 


مطلب اول: در دوران امر میان حرمت و غیر وجوب از احکام ۳ 


(مثل استحباب, اباحه, ...) است (یعنی شبهه تحریمّه). _, 

متن: الاولی [الشبهة الموضوعية] لو علم التحریم و شک فی الحرام من 
جهة اشتباه الموضوع الخارجی و انما قدمنا الشبهة الموصو که هناء لاشتهار 
عنوانها فی کلام العلماء, بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة. ثم الحرام المشتبه 
بغیره اما مشتبه فی احوو محصوره؛ کما لو دار بین آمرین, ان آخون 
محصورة, و یسمی بالشبهة المحصورة, و اما مشتبه فی آمور غیر 
محصور ه. 

ترجمه. 


فساله ال وی موه 


اگر (که) حرمت معلوم باشد ولی در حرام (یعنی مکلف به) شک شود 
و 
اینجا مقذم (بر شبهه حکمیه) قرار دادیم به دلیل مشهور بودن عنوان شبهه 
سپس: این حرام مشتبه به غیر خودش: 

امر محصور, در حالی که نامیده می‌شود به شبهه محصوره. 

یا مشتبه است در امور غیر محصوره. 
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تشریح المسائل 


اشاره 


تاکنون بحث پیرامون چه اصولی بود؟ 
پیرامون دو اصل برائت و تخییر بود. 
مجرای دو اصل مزبور چه بود؟ 
شک در اصل تکلیف بود. 
مباحت این فصل مربوط به چه اصلی است؟ 
مربوط به سومین اصل از اصول عملیه یعنی اصالة الاشتغال و الاحتیاط 
است. 
مجرای اصل اصالة الاحتیاط چیست؟ 

شک در مکلف به است. پس از اینکه فی الجملة علم به تکلیف موجود 
است یبعنی: وجوب و یا حرمت آن معلوم است, لکن واجب یا حرام مشتبه 
۳ به عبارت دٍ 

5 اجمالا شون که از ناحیه شرع مقذس وجوبی صادر شده و نوع 
لو تعلی کول با یه سوه 

2- و يا اجمالا می‌دانیم که از ناحیه شرع مقدذس حرمتی صادر شده, لکن 
تعلق این حرمت برای ما معلوم و مشخص نیست. 
اجرای اصل احتیاط مشروط بر چه امری است؟ 
مشروط به این است که: احتیاط کردن یعنی اتیان به جمیع اطراف و با 
تست ار ان زور میسور و ممکن باشد. 
چه مطالبی در رابطه با موارد علم اجمالی , به نوع تکلیف و شک ور کات 
به وجود دارد؟ 

سه مطلب عمده مورد بحت است که هر مطلب هم خود دارای چهار 
مسئله است. 
مطلب اوّل از مطالب سه‌گانه چیست؟ 
ی تحریمیّه, یعنی دوران امر میان حرمت و غير وجوب از احکام دیگر 
مطلب دوم از مطالب سه‌گانه چیست؟ 
شبهات وجوبیّه یعنی دوران میان وجوب و غیر حرمت از احکام دیگر است. 
مطلب سوم چیست؟ 
دوران بین المحذورین. یعنی بین الواجب و الحرام است. 
مسائل چهارگانه هریک از مطالب فوق الذکر چیست؟ 
فقدان نص, اجمال نصْ, تعارض نصین و شبهه موضوعیه است 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8, ص: 7 


فطل ال از .قظا لت بت کانه حیزیت؟ 

مخت :تلم احصالیع تفت که بر آمون مات ری مت من کنو ی 
کوشتها ی احما لبم اضار حرفت دازبده لک هکم راعش ی 
است که این مطلب خود دارای چهار مسئله است. 

شبهه موضوعیه است؟ 

چرا دز باب غلم اخمالن: بزعکس تباب شیک نو اصل.تکلیین. ییات 
موضوعیه را مقذم اورده؟ 

ین ی 2 9 
ام حاکن ات و ان 

قبل از پرداختن به اصل بحثت بفرمائید علم به اصل تکلیف بر چند نوع 
است؟ 

0 

۳۳ 1 0 

به عبات یت هکافه نف آفرش دانو ات مان ان وان کی الم 
نمی‌د انیم آیا ظهر واجب ِ خمص هه ات ات است راشای 
مکافت ره 

2 وا حرمتی مین است و لکن رام با مکلت: یه مره ات مان رشن 
آکه فی ان می‌راند که ابا باه این شاه داخت: اس‌سا از .ان 


مایع. 

به عبارت دیگر: 

آیا ارتکاب و شرب این مایع حرام است و متعلّق تکلیف می‌باشد و یا 
ارتکاب مایع دیگر؟ 

3- و يا اینکه وجوبي یا حرمتی مقطوع و مسلّم است, 1 منتهی اگر وجوب 


و 
خلاصه اینکه: خلم امعالی داریم. به اب این ی : واخب انسنت هیا ان ین 
حرام است مثل دوران بین المحذورین 

چه تفاوتی 7 ار وجود دارد؟ 
در اینجا متعلق حکم:دو شیء۶ است و حال آنکهذر انجا وجوب و خرمت به 
شی ۶ واحد تعلق گرفته بود. 
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تن فا | المفام الاول ] فی الشیمة المخضوزن فالکلام فیه یقع قی فقامیه: 


آحدهما: جواز ارتکاب کلا الأمرین آو الأمور و طرح العلم الاجمالی و عدمه, 

و بعبارة اخری: 

حرمة المخالفة القطعية للتکلیف المعلوم و عدمها. , 

الثانی: وجوب اجتناب الکل و عدمه, و بعبارة اخری: وجوب الموافقة 

اما المقام الاأوّل: 

فالحق فیه: عدم الجواز و حرمة المخالفة القطعية, و حکی عن ظاهر بعض 

جوازها. 

لنا علی ذلک: وجود المقتضی للحرمة و عدم المانع عنها. 

یا تبوت المقتضی: فلعموم دلیل تحریم ذلک العنوان المشتبه, فان قول 

الشارع: «اجتنب عن الخمر». یشمل الخمر الموجود 9 المشتبه بین 

الاناءین او ازند: و لا وجه لتخصیصه مت ی 

مع آنه لو اختص الدلیل بالمعلوم تفصیلا خرج الفرد الساوه اجمالا عن کونه 

حراما واقعیا و کان حلالا واقعیا, و لا َظن احدا یلتزم بذلک, حتّی من یقول 

بکون ل فا اقتافت للامور المعلومة, فان الظاهر ارادتهم الأعم من 

المعلوم اجمالا. 

اقا عدم. الما نه؛ فلانْ العقل لا یمنع من التکلیف- عهها آوتضوی | 

بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه فی امرین او او و العقاب علی 

مخالفة هذا التکلیف. 

و أمّا السُرع فلم یرد فیه ما یصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم علیهم 

السلام: «کل شیء حلال حثی تعرف آثّه حرام بعینه», و «کل شیء فیه 

حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه» و غیر ذلک, بناء 

علی ان هذه الاخبا ر کما دلت علی حلية المشتبه مع عدم العلم الاجمالی و 

ات کان ها فی له اللمءست اند کدلیدلت: فلین. خاند. ا لته نع 

العلم الاجمالی. 

و یوَیّده: اطلاق الاأمثلة المذکورة فی بعض هذه الروایات, مثل الثوب 

المحتمل للسرقة و المملوک المحتمل للحرية و المراة المحتملة للرضيعة, 

فان اطلاقها یشمل الاشتباه مع العلم الاجمالی, بل الغالب ثبوت العلم 

الاجمالی, لکن مع کون الشبهة غیر محصورق, 

و لکن هذه الاخبار و امثالها لا تصلح للمنع, لائها کما تدل علی حلیّة کل واحد 
من المشتبهین, کذلک تدل علی حرمة ذلک المعلوم اجمالا, لاله ایضا شبی > 

0 حرمته. 
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مقام اوّل در شبهه محصوره 


اشاره 


پس سخن در شبهه محصوره در دو مقام واقع می‌شود: 

[- یکی از این دو مقام جواز ارتکاب هر دو امر (و یا هر دو ظرف) و يا چند 
امر (یعنی: سه و يا بیشتر از اناء)؛ و نادیده گرفتن علم اجمالی و عدم 
(جواز) مخالفت قطعیه است. و به عبارت دیگر: سخن پیرامون حرمت و 
عدم حرمت مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم است. 

2- دوم . پیرامون تا و عدم وجوب اجتناب از کل (یعنی: هر دو اناء) 
است و به عبارت دیگر: پیرامون وجوب و يا عدم وجوب موافقت قطعیه با 
تکلیف علهم است: 


تفای ال | سای اش با مارد خلت سای ار مت 


اما مقام اول: حق در مقام اوّل: حرمت مخالفت قطعیه (با موارد علم 
اجمالی) و عدم جواز (ارتکاب اطراف شبهه) است, در حالی که از ظاهر 
عبارت برخی (مثل: اشعری) جواز و عدم حرمت این مخالفت نقل شده (و 
علم اجمالی کالعدم است). 

دلیل ما بر این عدم جواز (در ارتکاب و خوردن آنائین مشتبهین), وجود 
مقتضی برای حرمت و نبود مانع از اين عدم الجواز است. 

اما ثبوت مقتضی: ۲ 

به دلیل عمومیت داشتن دلیل حرمت ان خمر مشتبه است. زیرا: این سخن 
شارع که فرمود: (اجتنب عن الخمر), شامل خمر موجود و معلوم و مشتبه 
میان دو ظرف و يا بیشتر از دو ظرف هم می‌شود, و دلیلی برای تخصیص 
و انحصار ان به خمر معلوم تفصیلی وجود ندارد. 

در صورتی که: اگر این دلیل اختصاص داشت به معلوم تفصیلی, این فرد 
(خمر) که اجمالا معلوم است. از اینکه حرام واقعی باشد خارج و حلال 
واقعی می‌گردد. 

و من گمان نمی‌کنم که احدی به این مطلب ملتزم بشود, حتّی کسی که 
قائل است به اینکه الفاظ, اسامی امور و معانی معلومه‌اند, زیرا ظاهر این 
است که: اراده ایشان اعم است از معلوم بالاجمال و معلوم بالتفصیل. 

و اما عدم المانع: 

1- به خاطر این است که: عقل ممانعت نمی‌کند از تکلیف, چه (به واسطه 
خطاب) عمومی (مثل 
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به سبب اجتناب از خمر مردد میان دو ظرف و يا ظروفی. 

اس عفل با آننکه لت خطفیه با عم اتمالین.در انتعا فرام آنوت 
مخالفتی ندارد). 

2 به خاطر اینکه وارد نشده است در شریعت. چیزی که صلاحیت برای 
منع از حرمت مخالفت قطعیه (با علم اجمالی) را داشته باشد. جز آنچه 
وارد شده است از قول ائمه علیهم السلام که: 

1- - کل شیء حلال حتّی تعرف ائّه حرام بعینه. 

2- کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حنّی تعرف الحرام منه بعینه, و 
غیر ذلک. 


بنابراین فرض که این اخبار؛ 

همان‌طور که دلالت دارند بر حلیت مشتبه (فی المثل: شرب توتون) با نبود 
علم اجمالی, اگرچه در علم خداوند هم حرام باشند. همین‌طور هم دلالت 
می‌کنند به حلیت مشتبه با وجود علم اجمالی. (چرا که در این احادیث تنها 
به علم اکتفا نشده, بلکه بعینه دارد). 

مویدی بر مذعای فوق و اد می‌کند این مطلب را, اطلاق امثله مذکوره 
در برخی از این روایات (که خود امام علیه السلام مثال زده, چه با علم 
اما اه ۱ اک یی وین و ایا سا ای 
واه ال اد ری وا ای سا 
دار ازادباشدوکنی که اختمال -دان‌خرصاعی: بارش 

پس: اطلاق این مثال‌ها شامل اشتباه بدوی و اشتباه با علم اجمالی 
می‌شود, بلکه اکثرا (در هنگام مراجعه به بازار) علم اجمالی (به حرمت 
برخی اجناس) ثابت است لکن این شبهه غیر محصوره است. 

عدم صلاحیت اخبار الحل برای منع از حرمت سپس شیخ می‌فرماید: اما 
این اخبار و امثال انها صلاحیت برای منع از (حرمت مخالفت قطعیه با 
موارد علم اجمالی را) ندارند. 

زیرا: این روایات همان‌طور که (منطوقا) دلالت دارند بر حلیت هریک از دو 
امر مشتبه, همین‌طور هم (مفهوما) دلالت دارند بر حرمت ان چیزی که 
اجمالا معلوم است. زیرا ان نیز چیزی است که حرمتش معلوم است. 
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تشریح المسائل 


نخستین مطلب از مطالب سه‌گانه مبحث علم اجمالی پیرامون چه امری 
است؟ 

پیرامون شبهات تحریمیه است. 

یعنی چه؟ 

یعنی: به اصل حرمت علم اجمالی دارم لکن مکلف به, برای من مشکوک 
است که گفته شد این مطلب خود دارای چهار مسئله است. 

شبهه موضوعیه است. 

شبهه موضوعیه چیست؟ 

اين است که: بنده یقین به اصل حرمت دارم. لکن شک دارم که آیا این فرد 
خارجی متعلّق حرمت است يا آن یکی؟ 

به عبارت دیگر: آنا این رف مر است مهاق حرمت نا انسکی ظرف. 
به‌طور کلّی شبهه در اين مقام چند صورت دارد؟ 

دو صورت. ۲ 

شبهات محصوره که اطراف شبهه محصور, محدود و انگشت‌شمار 
به عبارت دیگر: دوران امر بین متباینین است که قدر جامعی میان آن دو 
نیست. مثل اینکه: امر داثر است میان یکی از دو شیء خارجی يا یکی از 
چند شیء و حذ و مرز دارد. 

2- شبهات غیر محصوره که اطراف شبهه نامتناهی و از شماره بیرون 
اتفت: به. عباوت یز دفران: اهر تیم الافل, ه. آلاکتن اشت. که افل: قدر 
متیقن و قدر جامع است. فی المثل: یکی از هزاران ظرف خارجی موجود 
ور خارمتت ه صراض اسشته 

فلا تما پیز آمفن کذام صورت است؟ 

وتا سای مات سم انش 

فزادنان آز باس اختر جیشت؟ 

این است که: شما و يا بنده علم اجمالی داریم به حرمت یکی از دو و یا 
سه و یا ده ظرفی که در خارج است و لکن مشخصا نمی‌دانیم کدامیک از 
آنماشست: 

سوال اساسی در اینجا چه سوّالی است؟ 

این سوال است که ایا این علم اجمالی من و يا شما منجز واقع هست یا 
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در پاسخ به سوال مذکور چه می‌گوئید؟ 
می‌گوییم: بحث را در دو مقام باید دنبال نموده و سوال سابق را در قالب 
و اساسی مطرح و سپس هریک را مستدل پاسخ داد. 

- آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است یا نه حرام است؟ به 
9 آنااعلش اخماای ای عم عصیای ات امه ی کایه تن 
جرمت مس الفت فطفیه ات ۰" وربا اپیکه مفصن حزمت: مت لت قطعیه 
است که اگر مانع نباشد تأثیر می‌گذارد؟ و یا اینکه : نه علت تامّه است و نه 
مقتضی, بلکه کالجهل رآسا فرض می‌ شود و همان‌طوری که در شک در 
اصل تکلیف اصل برائت جاری می‌کردیم و مرتکب می‌شدیم, در اینجا نیز 
در هریک از اطراف شبهه باید اصل برائت جاری کرده و اکر دو ظرف 
مشکوک داریم هر دو را مرتکب شد و به شرب آنها اقدام کنیم؟ و يا اینکه 
باید بگوئیم: علم اجمالی کالجهل رآسا نیست و مخالفت قطعیه حرام 
است؟ 
دسلا که ستالفیت فظفیت با غلش اخمالن رام ماش ایا قواففت 
تا اه ای ای اس کرک ار ار 
شد, و طرف دبگز را ترک نمائیم کفایت می‌کند؟ پا اینکه نه موافقت 
قطعیه لازم است و باید از هر دو طرف شبهه اجتناب کنیم که این همان 
احتیاط است؟ 
سوال اوّل را مصداقا و به‌طور روشن تبیین کنید؟ 
1- شما اجمالا و نه تفصیلا می‌دانی که یکی از دو مایع موجود در دو ظرفی 
که در برابرتان اشت خمر. است و.یا اننکه.فی‌داتی. که.یکی از آندو ظرف 
2- و يا اينکه اجمالا به شما پیام داده‌اند که یکی از دو ساندویچی که 
خریده‌ای, مسموم است. 
3- و يا اینکه اجمالا به شما اخطار نموده‌اند که یکی از این دوراهی که شما 
برای رسیدن به هدفتان در نظر گرفته‌اید دارای خطر است. 
لکن در هیچ‌یک از موارد مذکور شما تفصیلا نمی‌دانی که کدامیک دارای 
حال سوال این است که ایا در چنین مواردی عقلا و شرعا می‌توانی با این 
عل خلت اتف مه ارت رآ شا وان 
مکلف حق دارید که از هر دو ظرف مشکوک بنوشید و یا هر دو ساندویج را 
تناول کنید و به علم اجمالی خودتان اعتناء نکنید؟ 
و يا اينکه نه, نادیده گرفتن این علم اجمالی حرام است؟ و شما حق ندارید 
که از هر دو ظرف مورد مثال و یا هر دو ساندویچ مذکور بخورید؟ 
چه پاسخی به این سوال داده می‌ شود ؟ 


وت ههور آیو ات که شا ات فاص اه اخالی شا سفت: 
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رک فقفند که مخالفتی اف باء عم .امالت ااکان شا 
می‌توانید هر دو طرف شبهه را مرتکب شوید. 

برخی نیز قائل به تفصیل شده‌اند که خواهد امد. 

فراد از عبارت ( قالخ فیه. عقم الخوار مره تالف وت 
نار ای ره اغام ات فیس اه سامت اه یا عم احمالی 
جایز نبوده و حرام است. 

به عبارت دیگر: شیخ نیز همچون مشهور علم اجمالی را علّت تامّه تنجز 
تکلیف و در نتیجه حرمت مخالفت قطعیه مي‌دانند. به عبارت دیگر ایشان 
فقق ند کم سا ای که عاه فصیلی: عت ناقهد عفر کل ات و 
محاایت یه فطفیی ععلا ه ساسا که سل با سل کر ان ات 
همین‌طور علم اجمالی نیز علت تامّه تنجز تکلیف و عقلا و شرعا, مخالفت 
فه مان ام ارت 

آباتمت.هان عم امالی علض ی ور این ماه نی ؟ 

خیر, لا فرق بین العلم الاجمالی و التفصیلی فی انکشاف الواقع بهما: 

الما القزق بیهما هن ناحية المعلهوم: لا من تاحية العلم. و الاتکساف. 

مراد از (لنا علی ذلک: وجود المقتضی للحرمة و عدم المانع ...) چیست؟ 
استدلال جناب شیخ است برای اثبات مذعای مذکور مبنی بر اینکه: 

مصصی رای خرس الیی لاسام احمالی موحوي است: 

مانع نیز از چنین حرمتی مفقود است. 

پس: مخالفت قطعیّه با علم اجمالی حرام است. 

به عبارت ۳ 

الضی للحر قشع القلی لها ای هی 

و المانع عن الحرمة مفقود. 

فیحصل العلیّة التاشة. فیویر آثره. 

ققض فلا از عتارست رف نارهم 

ایت است: که وق ی مور باقه ه ما موه ات سیم 
می‌شود و هرجا که علت تامّه محقق شد, قطعا معلولش هم که در اینجا 
حرمت مخالفت قطعیّه است محقق خواهد شد. 

مقدذمة بفرمائید اسامی الفاظی که 12 خطاب شارع اند برای معانی 
واقعیه وضع شده‌اآند و یا معانی معلومه؟ 

این الفااظ برای یک سلسله معانی واقعیه و نفس الامریة وضع شده‌اند و 
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کی وا مر ی 


له ندارد. 
فی‌المثل کلمه (خمر) در لغت عرب وضع شده برای ان جسم مایعی که 
مستی‌آور است و علم و جهل ما در آن معنا, دخیل نمی‌باشد. 
ایا اوامر و نواهی در لسان ادله به همین صورت متعلق خطاب قرار 
گرفته‌اند؟ 
بله, الفاظ اوامر يا نواهی در لسان دلیل هم به‌همین‌صورت 1 خطاب 
واقع شده‌اند. 
یعنی: 
1- امور مولی روی طبیعت و ذات صلاة و زکات و خمس و ... رفته و 
فرموده. ۳ 
اقیموا الصلاة و اتوا ال زكاة, چه ما بدانیم و چه ندانیم. 
2- و نهی مولی روی ذات و طبیعت خمر و میته, رفته و فرموده: 
حرمت علیکم الخمر و الميتة و ... چه ما بدانیم و چه ندانیم. 
ایا تفاوتی میان عالم و جاهل به خطاب شارء وجود ندارد؟ 
چرا وجود دارد بدین معنا که اگر ما عالم و يا جاهل مقصر به خطابات 
مذکور از جانب شارع باشیم, تکلیف در حق ما منجز می‌شود یعنی که 
مخالفت با ان عقاب دارد و اگر نسبت به این خطابات جاهل قاصر باشیم. 
تکلیف واقعی در حق ما منجز نبوده و ما معذور خواهیم بود. 
با توجّه به مقذمه مزبور چرا شیخ می‌فرماید: مقتضی برای حرمت 
مخالفت قطعیه با معلوم بالاجمال موجود است؟ 
لعموم دلیل تحریم ذلک العنوان المشتبه. بدین معنا که: 

- ادلة الاحکام از قبیل اجتنب عن الخمر و ... که دلالت می‌کند بر حرمت 
عنوان خمر. عمومیت داشته و شامل سه دسته از افراد و یا حالات می‌شود 


الف: هم شامل خمرهای خارجی معلوم بالتفصیل می‌شود. 
ند هم شام سای قاری صاوم بالاحمال که اجما مم دایم نک اد 
دو مایع خمر است می‌شود. 
هم شامل خمرهای خارجی واقعی اما مجهول و مشکوک به شک بدوی 
می‌ شود. 
و لذ وحن مرآ اختضاض ابر انب یس ها له الصا وود 
ندارد. 

۳ 
7 الفاظ, اسامی هستند و وضع شده‌اند برای معانی واقعیه و نفس 
ی ی ی 


حال در لسان دلیل, لفظ خمر وضع شده برای آنچه در واقع خمر است و 
این وضع مقید به قید علم نشده است بنابراین معنای خطاب شارء این 
است که: 

از هرآنچه که در واقع خمر است باید پرهیز نمود, و این در حالی است که 
در موارد علم اجمالی نیز خمر واقعی وجود دارد و لکن ما مشکوک هستیم, 
هس رانا دناب کرد 

مگر نگفتید تکلیف برای جاهل قاصر منجز نیست؟ 

بله, در صورتی که جهل و شک ما جهل و شک بدوی باشد تکلیف بر ما 
منچز نیست., اگرچه تکلیف وجود دارد و لکن عقل و شرع است که ما را 
معذور می‌دارد. 

این است که شارع فرموده: 

اجتنب عن الخمر و نفرموده: اجتنب عن الخمر المعلوم. 

پس خمر واقعی حرام است و خمر واقعی شامل سه فرد می‌شود: 

خمر معلوم بالتفصیل, خمر معلوم بالاجمال. خمر مجهول که در واقع خمر 
است ول هن کلف نان آگاهی ندارم. 

پس مراد از (مع ام لو اختص الدلیل بالمعلوم ... الخ) چیست؟ 

بیان دومین دلیل شیح است بر موجودیت مقتضی به‌عنوان صفغرای قیاس 
اگر لسان رل به صورت علم تفصیلی به خمریت اختصاص داشته باشد 
مستلزم این است که: خمر معلوم بالاجمال از حرام واقعی بودن خارج و 
حلال واقعی شود چرا که بنا بر چنین فرضی حرمت واقعی 0 
صورت علم تفصیلی است که در اینجا وجود ندارد و حال انکه احدی به این 
لازم. ملتزم نمی‌باشد حتی کسانی که می‌گویند, الفاظ وضع شد‌اند برای 
خلاصه اینکه قول به اختصاص دلیل. به صورت علمی تفصیلی دارای تالی 
فاسد است. 

چرا شیخ در کبرای استدلالش می‌فرماید: مانعی نیست تا جلوی ۳ 
مقتضی را بگیرد؟ 

زیرا که مانع یا عقل است و يا شرع و حال آنکه هیچ‌یک از اين دو در اینجا 
صلاحیت مانعیت ندارند. 

چرا از ناحیه عقل مانعیتی با حرمت مخالفت قطعیه با علم اجمالی وجود 
ندارد؟ 

ان ال ین الک ای ی وی و وان شوه 
مراجعه می‌کنیم در می‌يابيم که عقل در موارد علم اجمالی, نه مانع از 
اصل تکلیف است و نه مانع از عقاب. 


چرا عقل در موارد علم اجمالی مانع از اصل تکلیف نیست؟ 

یراد سکم عمل سح ایراوی تدارد کلم بید انس را کلف کم زد 
اینکه همان‌طور که از معلوم 
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بالتفصیل پرهیز می‌کنند از معلوم بالاجمال نیز که امرش مردد است میان 
دو و يا چند امر, پرهیز نمایند. 

چه این تکلیف به صورت عمومی باشد به اينکه بفرماید: 

قف عند الشبهة فان الوقوف خیر من الاقتحام فی الهلکات ... که شامل 
خمر مشتبهه و عغیره می‌شود. 

و يا اینکه به صورت خصوصی باشد به اینکه بفرماید: اجتنب عن الخمر 
المردد بین احدهما. ۲ 

چرا عقل در موارد علم اجمالی و مخالفت قطعیه با آن مانع از عقاب 
نیست؟ 

زرا ول ی کوره ای تن ما قاری اس یآ وین 
تو نرسیده نه عمومی, و نه خصوصی, نه اجمالی و نه تفصیلی واقع در حق 
تو منجز نیست و حال انکه در موارد علم اجمالی بیان و اصل موجود است 
و ما یقین داریم که خطاب اجتنب, ما نحن فیه را نیز شامل می‌شود و لذا 
موضوع حکم عقل به قبح که عدم البیان است در اینجا منتفی نیست. 

پس عقل, تنجز تکلیف را در این‌گونه موارد تقبیح نمی‌کند. 

چرا شرع مانع از حرمت مخالفت قطعیه با موارد علم اجمالی نیست؟ 

زیرا منع شرعی به این است که کسی بگوید حدیت: 

کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه) و يا (کل شیء فیه حلال و 
حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه), شامل شبهات مقرونه به 
علم اجمالی نیز می‌گردد و در نتیجه دلالت می‌کند بر جواز و رخصت در 
ارتکاب هریک از مشتبهین, زیرا نسبت به خصوص هرکدام جهل و عدم 
العلم است و حدیث مذکور شامل ان است. 

لکن پاستخ آن .این ات کد: 

این روایات مختص به شبهات بدویه ِ و شامل شبهات مقرونه به علم 
اخمالی نو و الامت ام تناقض است. ۲ 

عبارة اخری و بیان مطلب مذکور چیست و چگونه تناقض لازم می‌آید؟ 

این است که از طرفی. دلیل (اجتنب عن الخمر) شامل موارد علم اجمالی 
هم می‌گردد و دلالت می‌کند بر وجوب اجتناب از خمر معلوم بالاجمال 
کالمعلوم بالتفصیل. 

پس یقین می‌کنیم که یک اراده الزامیه‌ای از سوی مولی وجود دارد. 

از طرفی اگر حدیث (کل شیء لک حلال ...) شامل این مورد بشود و دلالت 
کند بر جواز ارتکاب هر کدام. معنایش این است که: هم باید از خمر واقعی 


۷ 

به عبارت ویک 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8. ص: 17 

1- جعل حکم ظاهری به نام اباحه, در همه اطراف و افراد شبهه مقرونه به 
علم اجمالی مستلزم ترخیص در معصیت است. 

2- ترخیص در معصیت عقلا قبیح است و فعل قبیح از مولای حکیم صادر 
نمی‌ شود. 

پس: اخبار حل نیز نمی‌توانند مانع شوند. و تشه عم اخمالی غلت امه 
می‌ شود برای تنجز تکلیف واقعی و حرمت مخالفت قطعیه. 

دقیقا روشن نشد که جچه استفاده‌ای از دو روایت ت (کل شیء) شده است ؟ 
می‌فرماید: اگر ما به شرع مقدس مراجعه کنیم؛ هیچ آیه و حدیئی را 
سای مش اه فست نی اه مایت باعلم اخمال 
جایز است و شما می‌توانید معلوم بالاجمال را زیر پا بگذارید مگر دو دسته 
از روایات: 

1 راتس که مق کویه کل,زه سل یقرف 

2- روایاتی که کل شیء فیه حلال و حرام ... 

در حقیقت کسانی ده هی ویلا: مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است 
به استناد این دو روایت ه است. 

آیا این‌ها معتقدند که مقتضی برای حرمت مخالفت وجود ندارد؟ 

خیر, این‌ها نیز معتقدند که مقتضی برای حرمت مخالفت قطعیه با علم 
اجمالی وجود دارد. 

لکن این دو روایت مانع از مقتضی هستند. 

کیفیت ایند بان بر این مدذعا چیست؟ 

3 صدر این وت نعمیم داشته و شامل موارد علم اجمالی هم می شود 
چرا که مضمون این روایات این است که هر چیزی که در حلیت و حرمت 
آن شک داری, در ظاهر حکم به حلیتش بکن. 

2- در موارد علم اجمالی ما نسبت به خصوص این مایع شک در خمریت و 
حرمتش داریم. ۲ 7 

فهو لک حلال و نسبت به آن مایع دیگر نیز کذلی, و لذا: اصالة البراءة و 
الحلیه در اینجا نیز جاری می‌شود. 

حاصل مطلب اینکه این اخبار همان‌طور که شامل شبهات بدویه می‌شوند 
شامل شبهات مقرونه به علم ا< جمالی نیز می‌شوند. 

مراد از (و یویده: اطلاق الامثلة المذکورة فی ... الخ) چیست؟ 

موّیْدی بر شمول مزبور در اخبار مذکور است مبنی بر اینکه: 


در روایت ‏ بن صدقه. مثالهایی از قبیل: 1- پارچه‌ای که خریداری 
می‌کنی و شاید دزدی باشد. 
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2 مملوکی که می‌خواهی بخری و شاید در حقیقت حر باشد. 

وت ی شاید که خواهر رضاعی تو باشد 


و۰ 

9 ۳۳ در تمام موارد فوق فرمودند: ارتکاب بلامانع است و این در حالی 
ات هرایم الما الا فاص نیم ال ماب موه فر شامز: 
شبهات مقرونه به علم اجمالی می‌شوند منتهی نه در فرض شبهه 
محصوره, بلکه با فرض غیر محصوره بودن ان. 

فی المثل: شما از طریق علم اجمالی, یقین داری که یکی از هزاران قطعه 
پارچه‌ای که در پارچه‌سرا هست. سرقتی است و يا یکی از هزاران 
ذبیحه‌ای که در سردخانه است غیر شرعی است مع‌ذلک , به این علم 
اجمالی اعتنا نمی شود. 

بس محالفت با علم احمالی‌سانز اشفت :وم وان زاف شمه زا مرتکت 


ی 
نظر چناب شیخ است مبنی بر اینکه: 

اگرچه صدر روایات مزبور شامل امر مشتبه یه علم اجمالی نیز می‌شود و 

و و هیک ۲ ۳ ۳0 ۱۳ 
تعرف اه حرام. 

یعنی حکم به حلیْت ظاهری در موارد شبهه. مغیا به غایت علم است و 
مفهوم غایت کلام اين است که: فاذا عرفت و علمت بالحرمة دیگر جای 
ما ی رام شرا اعتای ی 
که هر دو علم و معرفت است. پس اگر صدر اين روایات شامل موارد علم 
اجمالی هم بشود, مستلزم تناقض میان صدر و ذیل (مفهوم و منطوق) آن 
صدر روایت می‌گوید: حلال, و مفهوم ذیل می‌گوید: حرام. 

و لذا برای خروج از این تناقض چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه منطوق صدر 
را اختصاص بدهیم به شبهات بدویه. 

در نتیجه این روایات به درد ما نحن فیه نمی‌خورند و اين مانعی که مورد 
ادعا بود از بین رفته و مفقود می‌شود و استدلال ما نیز منتح و صحیح 
است. 
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فین فان فلت ای الا مه را مت مت یفن 


المعلوم الاجمالی. 
قلت: ما قوله علیه السلام: «کل شیء حلال حتثی تعلم أثه حرام بعینه» فلا 
بدل.غلی ها د کرت لان قوله علیه السْلام: «بعینه» تاکید للضمیر جیء به 
للاهتمام فی اعتبار العلم, کما پقال: جر ایت.ز بدا تفه یی لدفع توهم 
وقوع الاشتباه فی الز وية, و الا فکل شی ۶ علم حرمته فقد علم حر منه 
بعینه, فاذا علم نجاسة اناء زید و طهارة اناء عمرو فاشتبه الاناءان, فاناء 
زید شیء علم حرمته بعینه. 
نعم» یتصف هذا المعلوم المعیّن بکونه لا بعینه |ذا آطلق علیه عنوان 
«أحدهما» فیقال: آحدهما لا بعینه. فی مقابل آحدهما المعین عند القائل. 
۳ قوله علیه السلام : «فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه», فله 
ظهور فی ما ذکر, حیت ان قوله: «بعینه» قید للمعرفة, فموذاه اعتبار 
معرفة الحرام بشخصه, و لا یتحقق ذلک [ اذا آمکتت الاشارة الحسية الیه, 
و |ناء زید المشتبه باناء عمرو فی المنال #9 کان معلوما بهذ] العنوان [ 
مجهول باعای الاموه الض رخ له فی تکار عم انا -عمینه: خلنس 
الدان فا له ای ها الطفیر پیش ناهام ادخ هرد 
ذلک العتوان المشتبه: مئل قوله<اجتتب عن الخسر 4 لان آلازن فی کلا 
المشتبهین ینافی المنع عن عنوان مردد بینهماء و یوجب الحکم بعدم حرمة 
الخمر المعلوم اجمالا فی متن الواقع, و هو مقا يشهد الاتفاق و النص علی 
خلاقهر خن مس هه الا کارسصت ان مو ها توت الجرعه الواففه لام 
المشتبه. 
ترجمه: اشکال اگر گفته شود که غایت اخبار حل, شناخت خود حرام است 
بعینه و حال انکه (بعینه) در معلوم اجمالی وجود ندارد. 
پاسخ: می گویم: اما این سخن معصوم که می‌فرماید: ۲ ۱ 
کل تتنیعحلا خی علم ام خوامه مت دلالت دار دم اه ها کیک 
الم تتضزلی تشر طر است ور عم اخمالن فایدف‌ندارد اه زرا که نیمه ور 
سخن امام, تأکید است برای ضمیری که آورده می‌ شود برای اهمیت دادن 
به اعتبار علم (و لو اجمالی تا حتما بدانی که آن شیء حرام است. هرچند 
تفصیلا نباشد), چنانکه گفته می‌ شود . : رآیت زیدا نفسه نفنسه, بخاطر دفع 
توهم وقوع اشتباه در دیدن زید, و الا (اگر بعینه 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8, ص: 20 
قید احترازی گرفته شود معقول نمی‌باشد چرا کم هر چیز که علم به 
حرمتش به حرمتش پیدا شود, بعینه علم به حرمتش پیدا می‌شود و نه لا 
بعینه , 
پس اگر نجاست اناء زید و طهارت اناء هرد تفه شوه در نز( آن ان این 
دو اناء) مشتبه شوند (که کدامیک از ان زید و کدام مربوط به عمر است). 


پس اناء زید شیئی است که حرمت آن بعینه معلوم است. 

بله اين معلوم معیّن اگر عنوان احدهما برآن اطلاق شود. متصف می‌شود 
پپ اتکی لا عم است قر تراین اخفهما امد الق بل 

تسلیم شیخ در برابر حدیث مزبور از جهت ظاهر و اما این حدیث امام علیه 
السّلام که می‌فرماید: (فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه). دز انجة 
گفته شد (که مشتبهین از آن جهت که هیچ‌یک بعینه مشخص نیستند, هر دو 
حلال‌اند) ظهور دارد از آن جهت که فراز بعینه قید معرفت است (یعنی 
تعرف بعینه). پس موذا و معنای این حدیت. اعتبار (و لزوم) شناخت حرام 
است بشخصه, و این (تعرف الحرام بشخصه) محقق نمی‌شود مگر زمانی 
که اشاره حسیّه به آن امکان داشته باشد. و (اّا) اناء زید (در مثال قبلی 
حرمتش معلوم بود) و (در اینجا) مشتبه با اناء عمر است, اگرچه در ان 
صال به ان اناعسند شوم انشت اکن انز این صال ها نف اعتتاز آمون 
جداکننده (مثل اشاره حسیه) , یهن در خارج, از اناء عم رون و نامعلوم 
است. 

پس حرمت ان بشخصه معلوم نیست (در نتیجه هر دو اناء مشتبه بر تو 
حلال است). 


ر. 

1- موجب منافات با زوایاتی می‌شود که دلالت دارند بر حرمت آن عنوان 
مشتبه (یعنی آن خمری که بین دو اناء مشتبه شده است) مثل این سخن 
امام علی الا که فوخود ات عرس التمز را اعازه در کات گر 
استسان ور اضرا گس فوی الخ ام ال هن رای 

2- و موجب (صدور) حکم, به عدم حرمت خمر معلوم اجمالا می‌شود در 
واقع (بدین معنا که حرام واقعی, حلال واقعی گردد), و اين از جمله آن 
حرفهایی است که اجماع و نص برخلاف آن گواهی می د هد (و احدی بدان 
ملتزم نیست), حتی خود این اخبار البراءة, از آن جهت که مودی او معنای 
این اخبار, ثبوت حرمت واقعی برای امر مشتبه است. 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در (آن غاية الحل معرفة الحرام بشخصه ...) چیست؟ 

بیان یک اشکال است مبنی بر اینکه غایتی که در این سری از روایات آمده 
فرض علم اجمالی نیز هست و حال که آن غایت حاصل آمده دیگر جای اخذ 
به مغیا نمی‌باشد. 

بلکه این غایت به علم تفصیلی و معرفت تفصیلی به حرمت اختصاص دارد 
یعنی تا زمانی که تفصیلا نمی‌دانی که فلان شیء خارجی حرام است غایت 
حاصل نیامده و عموم مغیا به قوت خود باقی است. 

گواه مستشکل بر این مذعا چه می‌باشد؟ 

کلمه (بعینه) است که در هر دو حدیتث مورد نظر وجود دارد و به‌معنای 
مراد از پاسخ مزبور چیست؟ 

این است که هر چیزی در ظاهر محکوم به حلیت است تا روزگاری که شما 
علم تفصیلی پیدا کرده و مشخصا بشنانسنید که آن شیء حرام است و به 
عبارت دیگر: 

ایکا یط خر مس ها ار اسمالی تایه فاد 
روبق کل ی ال اش 

ی ام ای هو اور تتصرای مه 
حرمت برای شما حاصل شود می‌توانید حکم به حرمت یکی شیء کنید. 

3- در ما نحن فیه چنین علم تفصیلی و يا ظنْ تفصیلی معتبری که مانع از 
جریان کل شیء حلال باشد وجود ندارد. 

پس: مخالفت قطعیه با موارد علم اجمالی جایز است. 

پاسخ جناب شیخ به اشکال مزبور چیست؟ 

این است که در رابطه با روایت (کل شیء حلال حتّی تعرف انه حرام 
بعینه) دو سوال مطرح است. 

اولین سوال مورد نظر چیست؟ 

این است که متعلق این بعینه چیست؟ و اين جار و مجرور قید کدام عبارت 
است؟ 

به عبارت دیگر در عبارت دو جمله وجود دارد: 

1- جمله (حتی تعلم انه حرام) و جمله (انه حرام). _ 

یعنی اولا: چیزی در واقع حرام است. تانیا شما به ان چیز علم پیدا می‌کنید 
حال سوال این است که: 


آیا اين کلمه (بعینه), قید حتی تعلم است یعنی تعلم بشخصه بدین معنا که 
عله فضیلی به ان نیع 
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پیدا کنی که مستشکل هم همین را می‌گوید؟ 

و یا اینکه قید (انه حرام) است, بدین معنا که آن شیء بعینه حرام است؟ 
پاسخ شیخ به سوّال مزبور چیست؟ 

این است که بعینه قید انه حرام است چرا که اگر ظرف و یا جار و مجرور 
دارای دو متعلق ذی صلاحیت باشد انکه به او نزدیکتر است متعلق او واقع 
می‌ شود به عبارت ادن الاقرب یمنع الابعد. 

دومین سوال مورد نظر در رابطه با حدیث مزبور چیست؟ 

این است که سلمنا که (بعینه) قید عبارت حثّی تعلم باشد, آیا به‌عنوان یک 
قید احترازی آورده شده و یا بهکتو ایک فیه یی وا کیوق خهت :با کید 
همان مطلب اورده شده است؟ 

پاسخ شیخ به این سوال چیست؟ 

این است که قید توضیحی و تأکیدی است مثل کلمه نفس و عین, ور زارت 
زیدا نفسه يا عینه که به منزله رأیت زیدا زیدا است که جهت دفع توهم 
می‌آید که مبادا شنونده خیال کند که من يا شما در گفتارمان اشتباه 
کرده‌ایم و دوست زید و يا پدر زید را دیده باشیم. 

چرا شیخ چنین پاسخی می‌دهد؟ 

زیرا ضمير (ه) در حتّی تعلم ائّه حرام, به کلمه شیء در عبارت (کل شیء 
حلال) بازمی گردد تا اينکه دانسته شود که آن شیء بعینه بعنی خودش 
بشخصه حرام است و نه چیز دیگری. 

پس اگر معلوم شود که ظرف مربوط به زید نجس است و ظرف در اختیار 
عمر پاک است. ظرف زید بعینه یعنی به‌خودی‌خودش نجس است. و اگر 
بر ظرف عمر. اين مسئله هم در فرض علم تفصیلی چنین است و هم در 
فرض علم اجمالی. و لذا حضرات نمی‌توانند از کلمه بعینه در روایت به نفع 
خودشان بهره‌برداری کنند. ۲ 

در رابطه با دسته اوّل از روایات دو سوّال و پاسخ آنها مطرح گردید حال 
بفرمائید نظر شیخ در رابطه با دسته دوم از این روایات چیست؟ 

بعینه تسلیم بوده و با توجه به ظاهر حدیث می‌پذیرد که قید بعینه متعلق به 
تعرف است. 

نتيجه این پذیرش چیست؟ 

این است که هر چیزی برای تو حلال است تا اينکه علم تفصیلی به حرمت 


ات ای وام ش خوت ی رای ان تایه کم 
اجمالی تنها شما را در احتراز از شیء کفایت نمی کند. 
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سر مطلب چیست؟ 

این است که حتی تعرف الحرام منه بعینه, جمعا یک جمله است و نه دو 
جمله و این قید به مجموع جمله حثی تعرّف می‌خورد. 

حاصل اینکه تا زمانی که علم تفصیلی به حرمت شیء حاصل نشود حکم به 
حلیت آن می‌شود. 

به نظر شما با توجه به مطالب و قرائن موجود در روایات دسته دوم آیا قید 
مزبور در روایات دسته اول نیز به (تعلم) برنمی‌گردد؟ 

خرار سیف (تعلص) ترفی رده ماد ان آن‌ همان دش بای یه علم تفصیلی 
است. لکن باید با همان بیانی که ایشان از دسته دوم پاسخ گفته‌اند, از 
دسته اول نیز پاسخ داد. 

پس مراد از (الا ان ابقاء الصحيحة علی هذا الظهور ... الخ) چیست؟ 

تظر شبه: است «فیتی. یف اینکه. اخد به-ظاهر این حدیت. و انقاع: ازنسه 
علم اجمالی هم بشود و تالی فاسد دارد. 

تنافی و تالی فاسد اوّل چنین اخذ و ابقائی به نظر شیخ چیست؟ 

این است که شمول این حدیث با این قول شارع که فرمود: اجتنب عن 
الخمر, تنافی دارد چرا؟ زیرا: 

از طرفی شما می‌دانی که در اینجا خمری وجود دارد و شارع به شما 
می‌گوید: باید از خمر واقعی اجتناب کنی. چنانکه عقل هم می‌گوید: 
معصیت مولا حرام است. 

از طرفی معنای چنین شمولی این است که شارع می‌فرماید: ارتکاب هر 
دو جایز است در نتبجه شما : 

1- یقین داری که اجتناب از خمر حرام است. 

2- در اینجا خمر موجود است. ۲ 


1- یقین داری که اجتناب از هر دو طرف شبهه واجب نیست. 

2- در اینجا خمر مشتبه وجود دارد. ۱ 

در نتیجه تنافی و تناقض حاصل آید. 

تنافی و تالی فاسد دوم اخذ و ابقاء به ظاهر این حدیث چیست؟ 

این است که اگر این حدیت شامل موارد علما جمالی هم بشود, مستلزم 
ای کت کم خرست مافعی ۱ ان عوان عم تفای سای 
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پس در موارد علم اجمالی, خمر موجود, واقعا حرام نیست و این بدان 
معناست که علم موضوعیت دارد. 

در نتیجه خمر واقعی مثل سر که, حلال واقعی خواهد بود. 

چه اشکالاتی بر ننیجه مزبور وارد است؟ 

الا برخلاف اجماع است. چرا که بالاجماع خمری در اینجا هست و حرام 
است نه حلال. 

ثانیا: بر خلاف نص است. چرا که نص فرموده: اجتنب عن الخمر و این را 
مقید به علم تفصیلی نکرده. 

ثالثا: بر خلاف مضمون و دستور خود این اخبار است. چرا که مفاد اين اخبار 
این است که کل شیء فیه حلال و حرام. فهو لک حلال. 

یعنی این مشتبه علی الظاهر برای شما حلال است اگرچه ممکن است در 
واقع حرام باشد. که سخنی غیر قابل قبول است. 
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متن: فان قلت: مخالفة الحکم الظاهری للحکم الواقعی لا پوجب ارتفاع 
الحکم الواقعی. کما فی الشبهة المجرژدة عن العلم لاجمالی فلا قول 
الشارع: «اجتنب عن ار شامل للخمر الواقعی الذی مج یعلم به 
المذکور حثی ۲ 1 کر واقعیا, فلا ضیر فی التزام ذلک فی الخمر 
الواقعی المعلوم اجمالا. 

قلت: الحکم الظاهری لا یقدح مخالفته للحکم الواقعی فی نظر الحاکم مع 
جهل المحکوم بالمخالفة, لرجوع ذلک الی معذورية المحکوم الجاهل کما 
فی اضالة البراءع::و الق بدلیه الحکم الظاهری, عن الوافع آو کونه طریقا 
مجعولا الیه, علی الوجهین فی الطرق الظاهرية المجعولة. 

قفا خه سکیم بااعحالف فصح فن العاعل سمل کل الخکنمه: لأْنْ 
العلم بالتحریم یقتضی وجوب للامتثال بالاجتناب عن ذلک المحژم., فاذن 
الشارع فی فعله ینافی حکم العقل بوجوب الاطاعة. 

ترجمه: اشکال اگر گفته شود مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی موجب 
از بین رفتن حکم واقعی نمی‌ شود (بدین معنا که شی ۶ واحد می‌تواند در 
واقع حرام باشد و در ظاهر حلال), چنانکه در شبهه مجژده از علم اجمالی 
(یعنی: شبهه بدوی) چنین گفتنید: 

فی‌المثل این ,سخن شارع که فرمود: اخشت غن الخضر: سافل: آن: خمر 
واقعی کف م کلف بدان علم ندارد و لو بالاجمال هم می‌شود. لکن حلال 
بودن (آن) خمر واقعی در ظاهر, موجب خروج آن از عموم ذکرشده 
راختت التتر) نمی وه تا اک اور سرام داخعی اس یس از 
که اجتماع حکمین روی موضوع واحد در شک بدوی بلامانع است), در التزام 


ان (دو حکم) در خمر واقعی معلوم بالاجمال هم مانعی وجود ندارد. 

پاسخ می‌گویم: مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی, ضرری وارد نمی‌کند 
به نظر حاکم (و علم خدا). در صورت جهل محکوم (و صادرکننده حکم 
ظاهری) به اين مخالفت به دلیل رجوع جاهل: 

1- به معذور بودن (فرد) جاهل, همان‌طور که در (جریان) اصالة البراءة 
(معذور است). 
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2- و به بدلیت حکم ظاهری از حکم واقعی و يا طریق بودن این (حکم 
ظاهری) برای او, بنا بر دو وجه (سببیّت و يا طریقیت) در طرق مجعوله 
ظاهربه. 

و اما در صورت علم محکوم (علاوه بر علم حاکم) به این مخالفت, جعل دو 
حکم (واقعی و ظاهری) از جانب جاعل, قبیح است. ۱ 
ور ره ساوح ال واه اهتات ار ان 
حرام را دارد. ۲ 

پس اجازه شارع در ارتکاب آن (دو مشتبه) با حکم عقل به وجوب اطاعت 
منافات دارد. 


تشریح المسائل 


1- اجتماع دو حکم واقعی متخالف مثل وجوب واقعی و حرمت واقعی, بر 
موضوع واحد جایز نیست. 

2- اجتماع دو حکم ظاهری مخالف مثل حلیّت ظاهری و حرمت ظاهری نیز 
بر موضوع واحد جایز نیست. 
اف اسان 
معنا که چیزی در واقع حرام باشد و در ظاهر حرام قبول دارند و جایز 
هی‌دانتد. 

با توجه به مقدمه فوق مراد از (مخالفة الحکم الظاهری للحکم الواقعی, لا 
پوجب ...) چیست؟ 

اشکالی است مبنی بر اینکه: 

این دو تا مفسده در صورتی است که اجتماع حکمین واقعی و ظاهری در 
موضوع واحد جایز نباشد و الا اگر این اجتماع جایز باشد چه اشکالی دارد 
که یکی از دو امر مشتبه که در واقع خمر است به حکم اجتنب عن الخمر, 
حرام واقعی باشد اما چون تفصیلا نمی‌دانی که کدام یک خمر است. ظاهرا 
و به حکم کل شیء لک, هر دو حلال باشد. 

و لذا: 

اینکه شما گفتید اگر تعرف الحرام منه بعینه, شامل شبهه محصوره هم 
بشود دو مفسده ِ به شما می‌گوئیم: هیچ مفسده‌ای ندارد, چرا که 
اجتماع دو حکم در یک موضوع بلامانع است, چنانکه در شبهات بدویه که 
شما اصل برائت 0 می‌کنید تنها یک آناء ی ای 
است پا خمر, حلال است يا حرام, که گفته شد برائت جاری کرده و حکم به 
حلیّت آن می‌کنيم و حال آنکه احتمال دارد که در واقع خمر باشد. 

حال اگر در واقع خمر باشد, آیا متتتجول اختتب عن الخمر می‌شنود با ته؟ 
شما خود گفتید که: 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8. ص: 27 

را را اس اس ون اسر 
حلال است گفتیم چرا؟ 

گفتید: زیرا اشکال ندارد که یک شیء دو حکم داشته باشد یکی در واقع که 
حرمت است و یکی در ظاهر که حلیت است. حال ما هم در اینجا 
می‌گوئیم: 


همان‌طور که در مورد شک بدوی اجتماع حکمین در موضوع واحد اشکالی 
ندارد در شبهه محصوره نیز اجتماع حعمین بلااشکال و منافاتی ندارد و 
نباید فرقی باشد البته قبول داریم که تنها در مورد علم تفصیلی است که 
اجتماع حعکمین ممکن نیست یعنی در علم تفصیلی است که شیء واحد 
نمی‌شود که هم حلال باشد. هم حرام. 

و لکن از این علم تفصیلی که بگذریم, چه شک بدوی باشد, چه غفلت باشد 
و چه شبهه محصوره, از اجتماع حکمین تناقضی لازم نمی‌اید. 

پاسخ شیخ به اشکال مذکور چیست؟ 

این است که نباید شک بدوی را با مورد علم اجمالی مقایسه کرد و ا؛ 
قیاس شما قیاسی مع الفارق است. زیرا: جاهل قاصر دارای ظرفیت‌ها و 
صلاحیت هایی است که آدم عالم و لو دارای علم اجمالی فاقد آن است فی 
المثل: 

1- این ظرفیت را دارد که خدا به او بگوید: تو جاهلی و جاهل معذور است؛ 
ختایکه رو ازله رات امد کس فمسا مور ان یسک 

2- این صلاحیت را دارد که جعل بدل کند. بدین معنا که شارع به او بگوید: 
ایها الجاهل تو به خبرٍ واحد عمل کن؛ اگر مطابق واقع در آمد که فهو 
المطلوب و الا مدای آن بدل و جایگزین از واقع می‌شود. 

یعنی بر مبنای مصلحت سلوکیه مصلحتی معادل با واقع را, به سکاف حا هل 
می د هد. 

3- علاوه بر صلاحیت عذر و بدل, صلاحیت جعل طریق را هم دارد بدین 
معنا که خدا به جاهل بگوید: 

اگر راهی به واقع نداری, به اين خبر واحد عمل کن و از اين راه برو, حال 
ات ری او ال را 
درامد جعل طریق است و تو معذوری. 

حال باید بدانیم که عالم در هیچ‌یک از موارد فوق معذور نبوده و صلاحیت 
برای جعل بدل و طریق را نداشته و باید به علم خودش عمل نماید. 

در نتیجه اجتماع حکمین روی موضوع واحد در حق عالم تناقض بوده و 
محال است برخلاف جاهل. _ 

پس شما نباید ادم جاهل را با ادم عالم مقایسه کنید. 

عبارة اخرای یت شیخ را با ذکر مثال بیان کنید؟ 
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آدم جاهل که گرفتار شک بدوی است هم از جانب خدا صلاحیت عذر دارد 
حور ای ار 1 

ممکن است که یک موضوع نسبت به او دو حکم داشته باشد, واقعی و 
ظاهری و اما نسبت به آدم عالم باید بدانید که: 


خف عی تا ی اه که انم او شمه است: مت خام 
اجمالی که احدهما خمر است. صلاحیت برای جعل عذر و پا بدل و ۳ 
ندارد و باید به علمش عمل کند, در نتیجه: 
کسی که فی‌د اند احد الاناءین خمر است و شارء به او فر موده: اجتنب عن 
الخمر دیگر نمی‌تواند به او بگوید: لا تجتنب عن الخمر, اينکه قابل جمع 
نبوده و از جانب شارع صادر نمی‌شود. 
خلاصه اینکه: در ادم جاهل یک موضوع دو حکم ظاهری و واقعی داشته 
باشد بلااشکال است, لکن در ادم عالم اجتماع دو حکم روی یک موضوع 
واحد قابل قبول نبوده و تناقض است. 
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متن: فان قلت: اا ‏ را ر ارا ‏ ست ها 
ینافی حکم العقل من حیث اه اذن فی المعصية و المخالفة, و هو تما یقیح 
فقس الکلی: سر اس جس ماه ات ی سا 
المششهین لین کدلی دا کانغلن و 7 فی المخالفة مع 
عدم اعلم الملف بها آلا بعدها و لیسش.فی العقل ما بقیج دنک و الا لعج 
الاذن فی ارتکاب جمیع المشتبهات بالشبهة الغیر المحصورة, 71 فی ارتکاب 
قفذان بفلم ای کون الجرام قشمد یو قی اریکات: السية اافعردم التم. 
بعلم المولی اطلاع العید بعد الفعل علی کونه معصية, و فی الحکم بالتخییر 
الاستمراری بین الخبرین و فتوی المجتهدین 
کت انار نی اعد الممن بنانیت آشاخ کم لفق وتو 
امتثال التکلیف المعلوم المتعلّق تالضاز الت ات ااععل, کی 
الاجتتاب عن کلا | 

ته اه اون الا ارات آحدهما مع چعل الآخر بدلا عن الواقع فی 
الاجتراء تالاختیات عه حانه فاد الشار نی اخدهما خسن ال نهد آلامو 
بالاجتناب عن الاخر بدلا ظاهریّا عن الحرام الواقعی, فیکون المحتم 
اضر هه ادها غعلب التتس و کدا الحخلل الا هی وت اون 
و هو حرمة المخالفة القطعیة بفعل کلا المشتبهین. 
و حاصل معنی تلک الصحيحة: أَنْ کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. 
حتئی تعرف آن فی ارتکابه فقط آو فی ارتکابه المقرون مع ارتکاب غیره 
ارتکابا للحرام. و الأوّل فی العلم التفصیلی و التّانی فی العلم الاجمالی. 
ترجعه؛: اشکالن اک کفته شود اجازه-شارع. نه ازتکاب اهر رام شذه:ا 
وجود علم مکلف, به حرام بودن آن با حکم عقل منافات دارد, چرا که این 
اذن, اذن در معصیت و مخالفت است. و این اذن در معصیت, در صورت 
اف 
حال آنکه اذن شارء به ارتکاب مشتبهین در صورتی که به نحو ندریج باشد 
(ان نوع اون به ا کاب محصیت مع العلم بهاسین الصصته) نس باکه 


این اذن: اذن در مخالفت است. در صورت جهل مکلف, به, این مخالفت و 
در عقل چیزی که این (اذن را) قبیح بشمارد نیست. و الا (اگر اذن در 
فعضنیت سمع العلمبها هد العفضه:,باشد): ان در ارتکاب تمام مشتهات, نز 
شبهه غير محصوره و يا در ارتکاب آن مقداری که عادة ورود در ان حرام 
دانسته می‌شود (مثل شبهه غیر محصوره) و در ارتکاب شبهه مجژده (یعنی 
بدویّه) که خدا می‌داند. بنده پس از انجام گناه 
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می‌فهمد که در حال معصیت بوده است و در حکم به تخییر استمراری میان 
دو خبر متعارض و يا فتوای دو مجتهد, نیز قبیح خواهد بود. 

پاسخ می‌گویم: اذن دادن شارع در یکایک مشتبهین (به نحو تدریج) نیز با 
حکم عقل به وجوب امتثال تکلیفی که (برای مکلف) معلوم است و تعلّق 
گرفته است به آن .مضداق مشبه (یعتی»یکی از نو آناء) منافات دارد چرا 
که در اين حال, ایجاب عقل پرهیز از هر دو (اناء) مشتبه است. 

بله اگر شارعء اذن بدهد به ارتکاب یکی از آن دو (اناء)؛ , در صورت جعل 
دیگری (به‌عنوان) بدل از واقع (یعنی) در اکتفاء و قناعت به اجتناب از 
دیکر ۳ جایز و بلااشکال است. پس آذن شارعء در یکی از مشتبهین نیکو 
پیت کر ند از آضن به آعتبات ان دیکری دنل ظاهزی بافته: اد ان کرام 
واقعی. 

ین 


5 
توجیه شیخ از بعینه در حدیث شریف حاصل و نتیجه معنای این حدیت این 
است که: ی و ی او ی 
هنگام شک) بر تو حلال است تا اينکه بدانی که ارتکاب به آن به تنهائی, یا 
در ارتکات یه آن نب هر آهی ارتکاب آن دیگری, ارتکاب به حرام است (و 

ندال که ال دون علم تفای امیت ود من دودعم احمالیه 


تشریح المسائل 


فراد از (اکن الشازغ می فعل المج*م مع:علم المکاف .)در اشکال هورد 
نظر چیست؟ تبیین کنید؟ 

مستشکل هی گید جچه عیبی دارد که این خمر معلوم بالاجمال, , در واقع 
وازاف کم خرفت نانتید هدر ظاهر دازا کم سلیت؟ 

که: 


اذن به ارتکاب مشتبهین مستلزم معصیت است. 

از مولای حکیم قبیح صادر نمی‌شود. 

پس: : اذن به ارتکاب مشتبهین از مولای حکیم صادر نمی‌شود. 
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به شما می‌گوئیم: اوّلا معصیت دو جور است: 

1- یک وقت عاصی معصیت می‌کند, لکن متوجه نیست که معصیت می‌کند 
پس از ارتکاب به معصیت می‌فهمد که معصیت کرده. 

2- یک وقت هم معصیت می‌کند و لکن حین المعصية متوجه است و 
می‌داند که در حال معصیت است. و لذا می‌گوئیم 

ار ی ایا هه ایا ات 

در مصوت مق دم العم یاعد ارتکاب ۱۵ کب 8 
اه ای فاص این وت که آن 
می‌ شود ارتکاب بة معصیت با علم نف ان حین الارتکاب, که اذن مولی در 
اینجا قبیح است. و اگر این دو اناء را تدریجا مرتکب شود, یعنی 

یکی زا آهروژ بخورد و ان دبحریب را فردا. این می‌شود ارتکاب به معصیت. 
لکن مع عدم العلم بها حين العمل. بنابراین: امروز که ظرف اوّل را شرب 
می‌نماید, یقین ندارد که مشغول شرب خمر و معصیت است. بلکه شاک 


است. 


ندارد. 
لکن, بعد العمل و شرب هر دو ظرف برای او یقین حاصل می‌شود که 
مرتکب معصیت شده يا امروز و يا دیروز. حال به شما شما می‌گوئيم که: اذن 


مولی در چنین موردی قبیح نیست و الا در نظائر 1 مورد, اذن نمی‌داد و 
حال انکه شواهدی وجود دارد که در انجا اذن به ارتکاب معصیت اما تدریجا 


داده شده است. 

اگر بپرسید چه شواهدی بر وجود چنین اذنی دارید؟ 

موارد ذیل را مطرح می‌کنیم: 

1- در صورتی که شبهه محصوره باشد, علم اجمالی بلااثر شده و ارتکاب 
همه اطراف شبهه جایز می‌شود, اگرچه پس از ارتکاب به همه اطراف 
می‌فهمد که مرتکب حرام شده است. 

2 در شبهات غیر محصوره اگرچه تعدادی از اطراف شبهه را مرتکب 
ندمو لکن اهر مفداری از ان رارکت شود که عادق فرد مفین. .ی کنه 
که مرتکب حرام شده, باز تجویز شده است. 

3- و یا در خبرین متعارضین مکلف مخیر است بین یکی از آن دو خبر به 
نوع تخییر استمراری و بلاشک اگر در واقعه اوّلی به این خبر و در واقعه 
نعدی به آن یکی خر عفل. کند: بای اون حاصل ینود کت سر کت 
معصیتی شده است و لکن چون حین العمل , به این معصیت علم ندارد, 
بلااشکال است. 
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4- و يا در موارد تخییر مقلد میان فتوای دو مجتهد, ی 
یک مخنهد. و مدنی. را بهفتوای: مخالف. ان عفل. کند: به ندز یح بفین حاصل 
می‌کند که مرتکب معصیت شده. لکن چون حین العمل ملتفت نبوده. 
بلااشکال است. 

مستشکل می‌خواهد چه نتیجه‌ای از مثال‌ها و موارد مذکور بگیرد؟ 

اینکه مخالفت قطعیه با موارد علم اجمالی دفعة حرام است و نه تدریجا. 
زیرا کلیت دارند. 

این است که بین ارتکاب دفعی و تدریجی تفاوتی وجود ندارد, زیرا هر دو 
معصیت است و آذن در معصیت هم قبیح است. چه مکلف حین ارتکاب 
بفهمد که معصیت می کند, چه بعد الارتکاب. 

پس عقلا چنین مطلبی قبیح است و شارع چنین اذنی را نمی‌دهد. 

آنی که در مورد شبهات محصوره قبیح ندارد این است که: 

شارع به احدهما اجازه دهد و لکن از دیگری منع نماید, چرا؟ 

زیرا: آنی را که شارع منع کرده می‌شود بدل و جایگزین از حرام واقعی, 
حال اگر حرام واقعی همین باشد که منع کرده فنعم المطلوب و اکر همین 
حلال واقعی بوده باز در ظاهر بدل از حرام واقعی شده که همان مطلوب 
است., چرا که مخالفت قطعیه حاصل نشده و تنها اين مقدار است که عقلا 
قبحی ندارد. 

فی المثل: شما دو ظرف دارید و اجمالا می‌دانید که یکی خل است و یکی 


خمر, حال اگر شارع اجازه دهد که شما تنها یکی از آن دو ظرف را بخورید 
نسبت به آن دیگری دو حالت متصوّر است: 
[- اگر این ظرفی که ممنوع شده حرام واقعی بوده باشد فنعم المطلوب, 
یل کی رم سر ی 

و اگر ماجرا بالعکس باشد, بدل از حرام واقعی قرار می‌گیرد. 
رن ۱۳ 
زیرا که باز هم اذن در معصیت می‌شود و قبیح است. 
جناب شیخ موارد نقض و نمونه‌هائی که آورده شد, چه پاسخ می‌دهید؟ 

1- انجا که از شبهه غیر محصوره مثال آوردید به شما می‌گوئيم که: قیاس 
موارد فوق با ما نحن فیه که شبهه محصوره است., مع الفارق است و 
تفصیل آن در جای خود خواهد آمد. 

2- و آنجا که از خبرین متعارضین مثال آوردید به شما می‌گوئيم که 
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از نظر شارع, ملاک علم فعلی عبد است و علم بعدی او بلااثر است و حال 
انکه در مثال شما علم فعلی وجود ندارد. برخلاف ما نحن فیه که بالفعل 
علم و یقین دارد که حرامی وجود دارد. 

و ان که آن تعیر مقلد میان فتوای مجتهدین مثال آوردید به شما 
۱۳| 
اساس حخّت عمل می‌کند و حال آنکه در مشتبهین حهتی ندارد روی چه 
حسابی هر دو را بخورد؟ ۲ 

مراد از عبارت (و حاصل معنی تلک الصحیحة: ان کل شیء فیه حلال ...) 
توجیه شیخ است از حدیث مزبور مبنی بر اینکه هر چیزی که در آن قسم 
با ی ی 
مراد از اینکه مت فرمایه: تعشته ب ارف کست ؟ 

این است که بدانی که مرتکب شدن و انجام دادن ۳ مرتکب حرام شدن 
اسشت: وتیذانی که ,رکب شین آن بامرشکت: شدن رفییق وا همر اش نیز 
مرتکب حرام شدن است. 

به عبارت دیگر بعینه را قدری توسعه داده‌اند بدین معنا که ارتکاب به شیء 
مشتبه مربوط به علم تفصیلی است و ارتکاب شیء مع رفیقه مربوط به 
علم اجمالی. 

نظر امام خمینی پیرامون بدلیت مزبور از نظر شیخ چیست؟ 

این است که این بدلیت نمی‌تواند و معقول نیست که ملاک اذن و رخصت 
به مخالفت با بعضی از اطراف علم اجمالی باشد. 


دلیل ایشان چیست؟ 

1- در شبهه تحریمیه: 1 

- اگر شما در حالی که به حرمت یکی از دو شیء و استحباب آن دیگری 

علم اجمالی داری, یکی را مرتکب شوید و دیگری را ترک نمائید و اتفاقا 

ان را که مرتکب شده‌اید. خمر باشد در اینجا معنای بدلیت چه می‌شود؟ 

خواهید گفت: ترک مستحب, بدل از ترک حرام است. از شما می‌پرسیم که 

جریان مفسدت و مصلحت در بدل و مبدل منه در اینجا چگونه است؟ باید 

بگوئید که: مستحب دارای مصلحت غير الزامی بوده و حرام دارای مفسده 

الزامی. از شما می‌پرسیم که ایا بدل واقع شدن شیء مصلحت‌دار از 

شیء مفسدت‌دار معقول است؟ قطعا خواهید گفت که نه: پس بدلیت 

نمی‌تواند ملاک اذن و رخصت به مخالفت با برخی از اطراف علم اجمالی 

باشد. 

2- در شبهه وجوبیه: 

- اگر شما در حالی که به واجب بودن نی از دو شیء نامعین و کراهت 

دیگری از آن دو علم داشته 
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باشید و یکی را از باب کراهت ترک نمودید و اتفاقا واجب واقعی همان 

متروک بوده باشد در این صورت بدلیت چگونه است؟ خواهید گفت: در 

حقیقت فعل مکروه بدل از فعل واجب شده است. 

از شما می‌پرسیم که: آبا بدلت فعل مکروه که مفسده غیر الزامی دارد از 

واجبی که مصلحت الزامی دارد درست است؟ خواهید گفت: نه. می‌گوئیم: 

پس بدلیت نمی‌تواند ملاک اذن و رخصت به مخالفت با برخی از اطراف 

علم اجمالی باشد. 

آیا صدور چنین رخصتی را قبول دارید؟ 

بله, امکان صدور چنین اذن و اجازه‌ای با توجه به روایات منظور وجود دارد. 

ملاک صدور چنین رخصتی به نظر شما چیست؟ 

1- سهل و آسان نمودن تکلیف برای مکلفین. 

2- مفسده‌دار بودن سخت‌گیری و ضیق کردن تکلیف. 

با توجه به صدور چلنین رخصتی آپا ارتکاب تمام مصداق‌های مشکوک 

الحرمه جایز است با نه؟ 

خیر, با وجود علم اجمالی به حرمت., ارتکاب به تمام مصداق‌های مشکوک 

الحرمة که همان مخالفت قطعی و یقینی با حرام واقعی است. جایز 

نیست.. 

چرا؟ زیرا علاوه بر دلیل شیخ که فرمود: برای حرمت قطعی, مقتضی 

و مانع مفقود, گفته می‌ شود که اذن مولی در ارتکاب اطراف شبهه 
با وجود علم اجمالی به حرام واقعی بر سه گونه است: 


یا اذن به مشتبهین می‌دهد که مستلزم معصیت ست. 

معصیت قطعیه قبیح است. 

کار قبیح از مولای حکیم سر نمی‌زند. 

پیس. : مولی اذن به مشتبهین نمی د هد. 

و پا اذن به احدهما المعین می‌د هد . 

که ترجیح بلامرجح است. 

ترجیح بلامرجح از مولای حکیم سر نمی‌زند. 

یس . : مولی اذن به مشتبهین نمی د هد. 

و یا اذن در ارتکاب احدهما لا علین التعیین و علی البدل می د هد . 

اور کات ها قلی اه علن ال عون ریت 

پس: مولی آذن در ارتکاب احدهما لا علی التعیین و علی البدل نمی‌دهد. 
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متن: فان قلت: |ذا فرضنا المشتبهین ممّا لا یمکن ارتکابهما الا تدریجا, ففی 
زمان ارتکاب آحدهما یتحقّق الاجتناب عن الأخر قهراء فالمقصود من التخییر 
و هی کرک آحفهما حاصل مرادن فن اکات کلمساه الا تشر ق کری 
الخرام القصد, فضلا عن قصد الامتنال. 

قلت: الاذن فی فعلهما فی هذه الصورة- آیضا- ینافی الأمر بالاجتناب عن 
العنوان الواقعی المحژم, لما تقدم: ِ ان مغ وجود دلیل حرمة ذلک 
العنوان المعلوم وجوده فی المشتبهین لا و فی آحدهما [ بعد 
المنع عن الأخر بدلا عن المحتژم الواقعی, 0 الم له هر لا 
هذا هو الذی یمکن آن یجعله الشارع بدلا عن الحرام الواقعی حتّی لا ینافی 
آمره بالاجتناب عنه, ٍذ ترکه فی زمان فعل الخر لا پصلح آن یکون بدلاء و 
حینتذ: تا ی هام الصورة عن واحد من الأمرین المتدرجین فی 
الوجود لم یجز ارتکاب الثانی بعد ارتکاب الأأول, و الا لغی المنع المذکور. 
فان قلت: الاذن فی آحدهما یتوقف علی المنع عن الاخر فی نفس تلک 
الواقعة بآن لا یرتکبهما دفعة, و المفروض امتناع ذلک فی ما نحن فیه من 
غیر حاجة الی المنع, و لایتوقف علی المنع عن الاخر بعد ارتکاب الأوّل, کما 
فی التخییر الظاهری الاستمراری. 

قلت: تجویز ارتکابهما من ول الامر- و لو تدریجا- طرح لدلیل حرمة الحرام 
الواقفت؛ و التختیر الاستمراری فی سل دلی معتوع: و المتام فته.ما |۱5 
لم پسیق التکلیف بمعیّن آو سبق التکلیف بالفعل حتی یکون منت به فی 
کل دفعة بدلا عن المتروک علی تقدیر وجوبه, دون العکس بان یکون 
المتروک فی زمان الاتیان بالاخر بدلا عن الماتی به علی تقدیر حرمته, و 
سیاتی تتمة ذلک فی الشبهة الغیر المحصورة. 

ار اما مک توت 7 1 


زمان ارتکاب یکی از آن دو, قهرا اجتناب از آن دیگری محقق می‌شود. 

پس مراد از تخییر, که ترک یکی از ان دو است (بدلا) در صورت اذن شارء 
به ارتکاب هر دو مشتبه, حاصل است زیرا در ترک حرام (به دلیل توصلی 
بودنش)؛ نیت لازم بیست چه برسد به قصد امتثال. (یعنی اگر در ما نجحن 
فیه نیت لارم. بود. ان :دیکری نمی‌توانست: بدل: شود: لکن آن: دیکری قهزا 
ترک شده و نه اختیارا). 
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پاسخ می‌گویم که اذن به ارتکاب هر دو در اين مورد نیز با امر به اجتناب از 
عنوان واقعی محرژم. منافات دارد (که بگوید: اجتنب عن الأْجنبیّة و از طرف 
دکر شا سرت با ان مرا احا رم ههد اه ار اه کف شا 
بودن دلیل حرمت این عنوان که وجودش در مشتبهین معلوم است. اذن در 
که از آن دو (امر مشتبه) صحیح نیست, شک بعد از (آن) دیگری, به‌عنوان 
بدل از حرام واقعی, و معنای بدل (یا منع), منع (کردن شارع است) از 
انجام ان پس از ان (و برای هميشه نه موقت). ۱ 

زیرا اين (بدل و منع) همان چیزی است که امکان دارد شارع ان را بدل از 
حرام واقعی قرار دهد تا منافی با امر او به اجتناب از آن (حرام واقعی), 
تاج | که بری ان کی فرام) در رعان انعاش ره فیاشرتتا یره 
صلاحیت برای بدل بودن ندارد در این صورت . 

اگر (شارع) منع فرمود از یکی از دو امری را که پشت سرهم ین 
جایز نیست ارتکاب بةه دومی یس از ارتکاب به اولی وگرنه منع مذکور لغو 
می‌ شود. 

البته (نا بذیتجا بت در این اشت که آبا مکن ات که.شارغ یکین »را اجازه 
دهد و یکی را بدل قرار دهد و لکن تصدیق مطلب بعدا خواهد امد). 

اشکال اگر گفته شود: اذن در احدهما: 

1- موقوف است بر منع از دیگری در واقعه فعلی, بدین معنا که هر دو را 
دفعة مرتکب نشود (لکن به طور موقت) و مفروض ما امتناع ارتکاب (هر 
دو مشتبه) در ما نحن فیه (یعنی: مرأتین مشتبهین) است. بدون اینکه نیاز 
(جعل و بدل و) به منع باشد. ‏ _ 

2 و موقوف نیست بر منع دیگری (برای همیشه), بعد از ارتکاب اوّل. 
چنانکه در تخییر ظاهری استمراری این‌چنین است (که شارء اجازه مخالفت 
تدریجیه و تخییر استمراری را داده است مثل تعارض خبرین و پا دوران بین 
المحذورین و ...). 

پاسخ اجازه (شارع به) ارتکاب مشتبهین از اوّل امر و لو تدریجا, (مستلزم) 
رد دلیل حرمت حرام واقعی (یعنی اجتنب گنر الخمر) است, و تخییر 
استمراری در مثل شبهه محصوره ممنوع است و آنجه. دو تخیین هرارق 
متا ۵ صنه ات ار اجان ات کی توا کلم من 


بیست (مثل دوران بین 
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المحذورین), و يا اینکه مسبوق باشد به تکلیف به فعل (مثل شبهه وجوبیه 
که طمر واحت است را مور قطی واحت اشت. نا ۱ اتمای. که تخیر 
استمراری بلااشکال است), تا اينکه ماأَتیْ به در هر واقعه بدل از متروک 
بشود, علی فرض وجوبه, و نه به عکس که متروک در زمان انجام دیگری 
بدل از ماتی به باشد به فرض حرمتش که باقیمانده این بحث در شبهه غیر 
محصوره ان شاء الله خواهد امد. 


تشریح المسائل 


خاضل مطلب در راتفر ضنا آلمشتمین ها لا پمکن آر اما الا خذرکای) 
چیست؟ 
بیان اشکالی دیگر از مستشکلی دیگر است مینی بر اینکه جناب شیخ: 
ارات روا ۳ 
است و قبیح. 
یر تفت سل ابا حور 
باشد و يا تدریجی. 
2- فرمودید که شارع می‌تواند اجازه به احدهما بدهد, لکن به شرط اینکه 
از دیگری منع کند و اين ممنوع را بدل از حرام واقعی قرار دهد تا مخالفت 
قطعیه پیش نیاید البته در اینکه کدامیک بدل قرار بگیرد اختیار با ۹ 
است. بنابراین از اين گفتار شما به این نتيجه می‌رسیم که در باب علم 
اجمالی و شبهه محصوره: 
1- گاهی اطراف شبهه به نحوی است که ارتکاب هر دو طرف هم دفعة 
کا او ی ی مس ساره 
شرب کند و يا اينکه بفروشد. 
رو ام ی او ای را و مکی 
را فردا. 
2 و گاهی اطراف شبهه به نحوی است که ارتکاب همه اطراف شبهه 
یکجا و یک دقعه ممکن نیست مگر به صورت تدریجی. مثل اینکه فردی 
را هی ار بر او مشتبه 
شود که کدامیک از زنانش مطلقه است و لذا در اینجا: 
ای ار ها اس رس اکن رای اه 
او و و ی و با 

2- با اینکه شبهه محصوره است هر عاقلی می‌داند که ارتکاب اطراف همه 
شبهه دفعة میسور نیست و باید تدریجا مرتکب شود, چرا که در آن واحد 
مباشرت با بیش از یک زن معقول نیست حال با این حساب شما می‌گوئیم 
که: ما هم قبول داریم که در مواردی که مخالفت قطعیه هم دفعة و هم 
تدریجا ممکن است, شارع مقذس نمی‌تواند به ارتکاب احدهما اجازه دهد, 
مگر اينکه از دیگری نهی کرده و آن را بدل از حرام واقعی قرار دهد. 
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اما در مواردی که مخالفت قطعیه با علم اجمالی تنها به صورت تدریجی 
ممکن است, دیگر نیازی به جعل بدل نمی‌باشد, زیرا وقتی به یکی اذن 
دهد, قهرا دیگری ترک می‌شود و نهی مورد نظر خودبخود حاصل است, 
چرا؟ زیرا هر طرف از شبهه را که بخواهد مرتکب شود, طرف دیگر ترک 
می‌ شود. 

و ی اجازه دهد, چرا که با اقدام 
به کت طورفت دیکر ترکمی‌شودر خال. انیت که ترک می‌شود بدل از حرام 
واقعی قرار دهد. 

اک وا مق ی یر بر ظاهرش ابقاء نمود و نیازی 
و اک ارها سید کی گنه آن ظرتی کنبه‌ظوی اکری یر و واه 
صلاحیت بدل واقع شدن از احرام واقعی را دارد, درحالی که به قصد امتتال 
نهی نبوده است؟ به شما خواهیم گفت که: در باب ترک حرام, اصل قصد و 
اختیار لازم نمی‌باشد. 

حاصل این اشکال چیست؟ 

مستشکل می‌خواهد بگوید: ما باید اين‌گونه تفصیل دهیم که: 

1- ون هر کها کم« تال فعض ام‌ارر .ام احمالی د فعق فرشا سکن 
است, اذن در ارتکاب هر دو طرف شبهه, اذن در معصیت است و قبیح. 

2- و در هرجا که دو طرف شبهه دفعة قابل ارتکاب نیستند و تنها به صورت 
تدریجی میسٌر است اذن در ارتکاب هر دو بلااشکال بوده و جایز است چرا 
که هربار که یکی را مرتکب می‌شود دیگری قهرا ترک می‌شود و هدف از 
جعل بدل خودبخود حاصل است. 

حاصل مطلب در (الاذن فی فعلهما فی هذه الصورة ایضا ینافی الامر 
بالاجتناب) چیست؟ 

پاسخ جناب شیخ است به اشکال فوق مبنی بر اینکه: 

1- اذن در معصیت و با اذن ارتکاب در کلا المشتبهین با اجتنب عن الخمر و 
یا با اجتنب عن الأجنبية. منافات دارد. 

به عبارت دیگر شارء نمی‌تواند اجازه ارتکاب هر دو را بدهد, نه تدریجا و نه 
دفعة. 

2- و انش که از طرف شارع امکان دارد. اجازه ارتکاب احدهما مع المنع 
الاخر است:یعنی .یکی را اجازم.ه.ذنکری راءمتع تفایده آن‌هم ته نع در حین 
ارتکاب یکی, بلکه منع موّبد بدین معنا که یکی از دو اناء را بخورد و با 
دیگری کاری نداشته باشد ابدا. 

عبارة اخرای پاسخ شیخ به صورت فنی‌تر چیست؟ 
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+ ول مور اشکه مسبت مولی و محالقت فطعنه ادج ام ارقات: 
وا تور که اظاعت موی ات ات مس هل انست ۲ ۱۱ 
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و اگر اطاعت مولی در اینجا به این است که از باب مقدمه علمیه از هر دو 
مشتبه باید اجتناب شود. 

این عقل میان مصادیق مخالفت قطعیه چه دفعی باشد و چه تدریجی 
فرقی نمی‌گذارد. 

به عبارت دیگر: اذن در معصیت در هر حال قبیح است و تجویز هر دو 
طرف شبهه در اینجا با خطاب «اجتنب» سازگار نیست مگر اینکه: شارء 
تری یکی از مشتبهین را بدل از حرام واقعی قرار دهد. 

نکته: این ترک نیز نباید به صورت تخییر استمراری باشد که در هر واقعه‌ای 
شما حق داشته باشی یکی را اتیان کرده و دیگری را رها کنی, چرا؟ 

زیرا باز هم سر از مخالفت قطعیه در می‌اورد که عقل چنین چیزی را اجازه 
نمی‌دهد. 

جناب شیخ این ترک چگونه باید باشد؟ 

به صورت تخییر ابتدائتی. بدین معنا که: در اولین واقعه مخیری که را 
مرتکپ شده و دیگری را بدل قرار دهی از حرام واقعی و برای هميشه و 
تعبدا ان را ترکش کنی. 

نتیجه این سل 

۳ بدلیت ارام صدق 9 , چون ده انست که برای همیشه ترک 
می‌شود, خوب بدل ان‌هم باید برای هميشه تری شود و الا بدل از حرام 
نمی‌شود. 

حاصل مطلب در (الاذن فی احدهما یتوقف علی المنع الاخر فی نفس تلک 
الواقعة ...) چیست؟ 

بیان اشکالی از مستشکلی دیگر مبنی بر اینکه: 

درست است که شارع اگر بخواهد به احدهما اذن دهد باید از دیگری منع 
کند و ممنوع را بدل 0 واقعی قرار دهد, لکن باید بدانید که بدل نیز 
بر دو قسم است: 

1- بدل موقت؛ یعنلی. : اکنون که یک طرف را مرتکب می‌شود, طرف دیگر 
اختیار | و یا قهرا ترک شود و بدل از حرام واقعی گردد و هر واقعه‌ای حکم 
مستقلا دارای حکمی باشد و نوع تخییر هم استمراری باشد. 

2- بدل دائمی. یعنی یک طرف برای هميشه بدل از حرام واقعی قرار داده 


شود و متروک شود و تنها در ابتدای کار ما در انتخاب یی طرف مخیر 


حال سوال ما این است که جناب شیخ بدل موقت چه عیبی دارد که شما 
می‌فرمائید حتما باید دائمی باشد, شیر فیک آنا تیم مشتبهین گفته نشد که در 
حین ارتکاب یک طرف. طرف دیگر را ترک گفته و آن را 
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بدل از حرام واقعی قرار می‌دهیم. پس چه نیازی به بدل دائمی هست با 
اينکه بدل موقت کافی است؟ 

جناب شیخ چه پاسخی به اشعال مذکور می‌دهد؟ 

می‌فرماید: 

اگر بدل موقتی باشد به‌طوری که مکلف بتواند به تدریح هر دو طرف را 
مرتکب شود. اذن در معصیت پیش می‌آید. 

اذن توت قبیح است و از تن صادر نمی‌ شود. 

و ای مه ار که مرنب ات ان صحبت می‌کنید و هر واقعه‌ای را 
جدا حساب می‌کنید به شما می‌گوئيم: قار شاماد یر اسهراوت و 
تدریج 1- مربوط به موارد شبهات بدویه است مثل تخییر مجتهد میان دو 
خبر متعارض و يا تخییر مقلد میان دو مجتهد مساوی و يا باب دوران بین 
المحذورین که مکلف در هربار یی طرف را اختیار کرده و با التزام انجام 
می‌د هد و جایز است. 

2- و نیز مربوط به موارد علم اجمالی و شبهه وجوبیه است مثل اینکه: 

شما به‌عنوان مکلف چهار فرسخی بلدتان می‌روید و یک شبانه‌روز در آنجا 
می‌مانید و سپس برمی‌گردید حال سوال این است که نماز ,شما در آنجا 
قصر است يا اتمام؟ در حالی که می‌دانی به یکی از این دو مکلفی. 

و لذا در اینجا: برخی قائل به تخیر استمراری شده و می‌گویند اختیار با 
شماست بدین صورت که نماز ظهر را چهار رکعتی بخوانی و عصر را دو 
رحال اک تخر ارت و تانق ونان ای کال شود 
تحریمیه است سر از مخالفت قطعیْه در می‌آورد و قبیح است چه دفعة 
باشد چه تدریجا. 

به عبارت دیگر: تخییر استمراری در دو جا بلااشکال است: 

1- در موارد شبهات بدویه: زیرا در این گونه موارد, جاهل از اوّل علم 
زخ به مطلب ندارد و نمی‌داند که کفن و دفن میت واجب است با 
حرام؟ شارع هم بطور تخییر استمراری به او اجازه داده است تا یک روز به 
وجوب عمل کند و روز دیگر به حرمت. 

- و یا در خبرین متعارضین که شخص از اوّل علم به تکلیف ندارد شارع 


حکم به تخییر استمراری نموده لکن: در ما نحن فیه یعنی انائین مشتبهین 
ی 
دارد با 

که یک دفعه این یکی را بخور و دفعه بعد نیاز پیدا کردی آن یکی را. 

چر|؟ 

زیرا تخییر استمراری در جایی صحیح است که از اوّل, تکیت بزاخ مکا 
معلوم نباشد و حال آنکه در ما نجن تکلیف معلوم است. 

2- در موارد علم اجمالی و شبهات وجوبیه. 

ِ دا ام اد هام فص کر 


ال شا هدنیاز رو شاز یس انیت لین و دزی 
که این نماز ظهر است و يا جمعه. در اینجا نیز شارع می‌تواند به او بگوید 
یک هفته ظهر بخوان و یک هفته جمعه چرا که در این‌گونه موارد شما رو به 
موافقت می‌روید و نه مخالفت و حال انکه: 
5 
می‌داند یکی از دو اناء خمر است, لکن نمی‌دانی این یکی اناء خمر است یا 
آن تک اناء و لذ| شارء نمی‌تواند به شما اجازه ارتکاب ندریجچی بدهد. 
چر|؟ 

زیرا در چنین مواردی شما رو به موافقت نمی‌روی, بلکه رو به مخالفت 
میروی. چدا ‏ ر ِ 

زیرا اگر اولی خل باشد, دومی خمر است اگر بخوری ترک طبیعتی که 
مولی خواسته حاصل نمی‌شود. 

به عبارت دیگر: خدا| ترک طبیعت (یعنی خمر را) خواسته است و شما با 
خوردن ان خلاف این خواسته عمل می‌کنی. 

و حال انکه در واجبات ایجاد طبیعت را خواسته است, و ایجاد طبیعت با 
ایجاد فرد واحد از آن‌هم محقق می‌شود. 

پس در ارتکاب به مشتبهین در شبهه وجوبیه. موافقت با طبیعت وجود دارد. 
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متن: فان قلت: ان المخالفة القطعية للعلم الاجمالی فوق حد الاحصاء فی 
الشرعیات. کما فی الشبهة الغیر المحصورة, و کما لو قال القائل فی مقام 
الاقرار: «هذا لزید بل لعمرو». فان الحاکم پاخذ المال لزید و قیمته لعمرو, 


مع آن آحدهما آخذ للمال بالباطل, و کذا یجوز للنالت آن یأخذ المال من ید 
زین و فسته من ید مرف سم علمه بان اعد الاخدین تضف: فی-مال الغیر 
کید انیت ماه قال ۱ 

«هدا لریه بل لعمرودنل تخالد»: حیت له رم لکل من مرو وخالد تمام 
القيمة, مع أَنْ حکم الحاکم باشتغال ذمّته بقیمتین مخالف للواقع قطعا. 

و أق فرق بین قوله علیه السشلام: «اقرار العقلاء علی آنفسهم جائز». و بین 
ال جل بالی عرف کت راما کت ان ول عم ااارتش الوم 
مخالفة احدهما للواقع. و التانی لا عم الشیئین ۰ حرمة احدهما؟ 

الا لأحدهما. 

و ذکروا- آیضا- فی باب الصلح: آثّه لو کان لأحد المودعین درهم و للآخر 
درهمان؛ فتلف عند الودعی آحد الدراهم, فانه یقسم آحد الدرهمین الباقیین 
ی الا لکنت ضه العلم. ااجمالن بان جفع آحد. النس نویه الما لت کر 
صاحبه. 

و کدا له.اختف المتانعان: فی المسیع او النمن هکم بالتحالفت. و آنفیورا < 
البیع, فائه یلزم مخالفة العلم الاجمالی بل التفصیلی فی بعض الفروض, کما 
لا یخفی. 

ترجمه: اشکال: توهم وجود مخالفت قطعیه در شرعیات به دلیل علم 
اجمالی اگر گفته شود: مخالفت قطعیّه با علم اجمالی در احکام شرعیّه 
ار بای ی ۱ ای 
اجازه داده است که مکلف همه و یا اکثر را مرتکب شود) و همان‌طور که 
اکر قائلی ور مقام افران گوید این (عتن) ار آن رید است [بعدبگوید) پاک 
ان مه است (که) در نتیجه حاکم, (آن) مال را برای زید اخذ می‌کند و 
فترایرای عضو با انه اخه یار ارومت باطل است 

وهی حایر است یرای تص ای مود ان فال را ا نت نو 
قیمتش را از دست عمرو با اينکه می‌داند یکی از دو اخذ تصرف در مال 
دیگری است بدون اجازه او عینا, (مثل شرب آنائین مشتبهین). 

خن وید این (عین) از آن زید است بلکه از آن عمرو است و سپس 
۳ 
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که به هریک از عمرو و خالد نیز تمام قیمت را پرداخت می‌کند (و عین را 
قضاعا مخالف با عاتم اشت وله بالاحمال نع سم اش مشک داند .هم 
حکمش). 

پس چه فرقی است میان این قول امام علیه السلام که می‌فرماید: اقرار 
الفقلاع یه انشمم ار فسان الم عل رف کل نیسحلا 


مادامی‌که نشناخته است که آن عین حرام است تا آنجائی که قاعده اقرار 
شامل مشتبهین که مخالفت یکی‌شان با واقع معلوم است. شد ولی قاعده 
و این‌چنین است که اگر دو نفر اذ(عا کنند عینی را در موضعی (مثلا خانه‌ای 
را), حکم می‌شود به تصنیف آن میان دو مذعی (انهم) با فرض وجود علم 
ایا ای اه ی ول یر 
نه مال هر دو). ۳ ۲ 
و ذکر کرده‌اند در باب صلح به اینکه اگر برای یکی از دو ودیعه‌گذار (نزد 
ودعی) یک درهم بود و برای دیگری دو درهم و پس (از سپردن ودیعه) یکی 
از این سه درهم تلف شود. یکی از دو درهم باقیمانده (توسط حاکم) 
تقسیم می‌شود میان دو ودیعه‌گذار, با وجود علم اجمالی به اينکه پرداخت 
یکی از دو نصف, پرداخت مال است به غیر صاحبش. 
و همچنین اگر متبایعان در مبیع و يا ثمن اختلاف کنند, حکم می‌شود به 
قسم خوردن دو طرف و برهم خوردن معامله. سپس ملک به مالکش 
برگشت داده می‌شود. 
پس در برخی از این مثال‌ها (که ذکر شد) مخالفت با علم اجمالی و بلکه 
علم تفصیلی لازم مق آید چنانکه اشکار ابشت. 
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: قلت: اما الشبهة الغیر المحصورة فسیجیء وجه جواز المخالفة س 

و أمّا الحاکم فوظیفته آخذ ما یستحقّه المحکوم له علی المحکوم علیه ۲ 
بالأسباب الظاهرية. کالاقرار و الحلف و البينة و غیرها, فهو قائم مقام 
المستحق فی آخذ حقه, و لا عبرة بعلمه الاجمالی. 
نید دلعت ها ادا ادن المفتی لکل واحد من واجدی المنی فی الثوب 
السستزک.قی دخول المسجد, فانه انما بادن کلا متممابملاخظهة تکلیقه فف 
نفسه, فلا یقال: ائه یلزم من ذلک اذن الجنب فی دخول المسجد و هو 

ام 
رک ی انیت اه بانیم شین آ لقن 
مسالة الاقرار, فلا نسلم جواز اخذه لهما., بل و لا لشیء منهما, الا اذا قلنا 
بآن ما یأخذه کل منهما یعامل معه معاملة الملک الواقعی, نظیر ها یاک 
ظاهر | بتقلید آو اجتهاد مخالف لمذهب من برید ترتیب آلاوز بناء قلف آن 
العبرة فی ترتیب آثار الموضوعات الثابتة فی الشریعة- كالملكية و الزوجيّة 
و غیرهما- بصختها عند المتلبس بها- کالمالک و الژوجین- 8 
من برید ترتیب الأثر خلاف ذلک. و لذ| قیل بجواز الاقتداء فی الظهرین 
بواجدی المنی بل فی صلاخ واحدة, بناء کلوم آَنْ المناط فی صحة الاقنداء 
الصحة عند المصلی ما لم یعلم تفصیلا فساده. 
ترجمه: پاسخ از اشکال و توقم مذکور می‌گویم: اما وجه جواز مخالفت, در 


شبهه غیر محصوره به زودی خواهد آمد. 

و انا ماک کت در ال های مدکور کم من کندار ققایقه‌انشن( هو ان 
ات ام اخذ آن مالی اشست که محکوم له نسبت. به معکوم.غلبه: با ات 
ظاهریه, مثل اقرار و قسم و بیّنه و غیر آن مستحقٌ آن شده است. پس او 
(حاکم) قائم مقام آن فرد مستحق است در اخذ حقش. و حال آنکه برای 
غلم اخمالیس: اعتباری تشنت. 

۸ مشاه ای مات( کسها کر مالت وا ی و و هرک ساب مالک 
می‌دهد) انجائی است که مفتی اذن بدهد به هریک از دو واجدی المنی در 
لباس مشترک به ورود در مسجد. پس او اجازه می‌دهد به هریک از آن دو, 
به لحاظ تکلیف او (هریک از آن دو نفر) فی حذ نفسه هست. پس گفته 
نمی‌شود که او به خاطر این فتوا ملتزم به اجازه جنب در ورود به مسجد 
شده و این حرام است. 

انس ای ری ان شالت که اش یی ایند دوف( 
و ثمن) از دو شخصی که در 
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مستاله اقرار (هریکی) مقژ به این دو مال‌اند (برای ی اتفاق افتاده, ما اخذ 
این دو مال و بلکه یکی از این دو مال را به واسطه او جایز نمی‌دانيم. جز 
اینکه 0۹4 

اه زا که هه که هرک ای این ‏ فم سا ناه مین کت 
اسساه ی وانمیزا ی هی از این هدر قامالی ای 
تعانه را کیک ارت نک ظاهی اجراعسی وی اعمالن: فیوه 
هم از کار افتاده است). 

متل. آن (مالی که) اه ظاشرا پیت خقایه ( اکن اه اهنا چم تس 
اتفاد زان کید اد الق الفا رس مالی ان شنم است که ای 
مذهب و روش) مخالف است با مذهب و روش کت که می‌خواهد این 
قالن دا (بالعقد الغرنی) معامله کند (البته) سا بد آینکه: 

معیار و ملاک در ترتیب ۳ ثابت‌ شده بر موضوعات در شریعت؛ مثل 
ملکیت (که جواز خریدوفروش: هبه, صلح, بر وقف و . از آناز آن است) و 
زوجیت (که آثارش وجوب نفقه بر شوهر و حرمت تک برای غیر و . 
می‌باشد) و غیر اینهاء به صحیح بودن این موضوعات است نزد اه 
متلبس به این موضوعات است مثل مالک و زوجین» , مادامی که من برید 
ترتیب الاثر, خلاف آن را تفصیلا نداند. 

یعنی (ملکیت باید در نظر مالک صحیح باشد و وقتی چنین بود دیگری هم 
باید آنا ر ملکیت را بر او مترئب کند و یا وقتی زوجیت در نظر زوجین صحیح 
است, دی قم ساید آناد زواخیت. را بر آنها مترتب کند و لذا نمی‌تواند 
| قبول 


نداریم عقدشان باطل است و جایز است که من با این زن ازدواج کنم. 

و لذا گفته شده: 

اقتدا در نماز ظهر و عصر به واجدی المنی در ثوب مشترک جایز است 
بلکه در یک نماز (یک نماز پشت سر یکی‌شان و نماز دیگر را پشت سر آن 
دیگری). بنا بر اینکه ملاک در صحّت این اقتداء, صحّت (آن) نزد مصلی 
است مادامی که تفصیلا فساد آن را نمی‌داند. 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در (ان المخالفة القطعيّة للعلم الاجمالث فوق حد الاحصاء 
بیان آخرین اشکال است از جانب مستشکل مبنی بر اینکه: 

جناب شیخ ما هر دلیلی آوردیم شما رد کردید و گفتید مخالفت قطعیه با 
موارد علم اجمالی حرام است لکن ما با مراجعه به ابواب فقه به‌ویژه در 
باب معاملات, به نمونه‌های فراوانی برمی‌خوریم که در این موارد, فقها 
مخالفت قطعیه با علم اجمالی و حتی گاهی با علم تفصیلی را جایز 
دانسته‌اند. ۱ 

اولین موردی را که مستشکل جهت اثبات مدعای خود اورده چیست؟ 

این است که به عقیده مشهور, ارتکاب همه اطراف شبهه در شبهات غیر 
محصوره جایز است و حال انکه این ارتکاب نیز مستلزم مخالفت عملیه با 
علم اجمالی است. 

جناب شیخ چه پاسخی به مورد مذکور می‌دهد؟ 

می‌فرماید: ارحهقوارا ان بر میات یر وه ارآ رن 
فلسفه‌ای است که در ما نحن فیه این علت وجود ندارد و قیاس شما در 
اینجا مع الفارق است لکن چنانکه در آینده خواهد آمد, مخالفت قطعیه در 
همین شبهات غیر محصوره حرام است. 

دومین مورد و مثال مورد نظر مستشکل چیست؟ 

این است که اگر شخصی در محکمه اقرار کند این دوچرخه از آن زید 
است., بلکه از آن عمر است وظیفه حاکم در اینجا عند المشهور این است 
که خکم کند به. اننکه. اقا فقر دوخرخه. را به. وید و کیفت: آن وا بخ عفر 
بدهد. 

و لذا به مأمورین دستور می‌دهد و آنها ای را از مقر 
گرفته و به ترتیب به زید و عمر می‌دهند و آن دو نیز میگ 

این حکم در حالی است که قاضی فی‌داند کف کی از انش ۳ 
بوده است و در عین حال حکم او مخالف با علم اجمالی اوست. 

گیرندگان ههام رین هم می‌دانند که تفن از این دو اخذ بی‌جاست و دو 
گیرنده عین و قیمت هم می‌دانند که یکی از آنها ذی‌حق نیست. اين را چه 
پاسخ می‌دهید؟ ۲ 

در همین مثال اگر شخص مقر اقرار کند به اینکه این دوچرخه از آن زید 
اسنت, بلکة از آن.عضر اشت: و سین بکوید البته از آن, بکر استته: 

وظیفه حاکم این است که دوچرخه را به زید و یک قیمت به عمر و یک 


قیمت به بکر می‌دهد. در این فرض نیز مسئله همان است که در فرض 
قبلی گذشت با اين تفاوت که حکم, حکم به اشتغال ذمّه مقر به 
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زیرا اگر اشتغال ذمّه‌ای هم به عهده مقر باشد یک قیمت است و نه بیشتر. 
حال اگر بیرسید که حکم حاکم در این موارد بر چه اساسی است به شما 
می‌گوئيم که بر اساس عمومات اقرار العقلاء علی انفسهم جایز می‌باشد. 
و لذا از جناب شیخ می‌پرسیم که چه اشعال دارد که در ما نحن فیه هم به 
خاطر شمول عمومات کل شیء حلال ... حکم کنیم به جواز ارتکاب هر دو 
رتیه 
به عبارت دیگر چه اشکال دارد که همان‌طور که در باب اقرار, به عموم 
اخذ نموده و به علم اجمالی اعتناء نکردیم. همین‌طور هم در ما نحن فیه 
یعنی آنائین مشتبهین هم به عموم اخبار حلیت اخذ کرده و به علم اجمالی 
پاسخ جناب شیخ به موارد فوق چیست؟ 
کارشان رسيدگي کند قاضی باید: 
1- برای هر مکلفی مستقلا و به ملاحظه اسباب و قواعد ظاهریه‌ای که 
شریعت پیش پای او گذاشته است مثل سوگند, بینه, اقرار و . .. حکم نماید 
و به علم اجمالی خودش اعتناء نکند, چرا که فاقد اعتبار است. 
2 آن دو و یا سه نفر هم که مدعی بوده و دوچرخه و یا قیمت را می‌گیرند 
هریک وظیفه دارد به حساب خودش برسد و کاری به گرفتن آن دیگری 
نداشته باشد تا علم اجمالی پیش بیاید. 
مثل اینکه مجتهدی فتوا می‌دهد به جواز دخول هریک از دو يا بنده مثی با 
جامه مشترک در مسجد., چرا که هریی از این دو به حساب خودش 
می‌رسد که شک در جنابت دارد و در نتیجه اصل برائت و يا اصل عدم 
جنابت جاری می‌کند. ۱ 
ی را مه رش 
است. 
مراد از (و کذا یجوز للثالث ان بأخذ المال من ید زید و قیمته من ...) 
شکل دیگری از مسئله در مثال دوم مستشکل است مبنی بر اینکه بعد از 
انکه دو مقر له, مقر به را گرفتن. شخص ثالثی طبق فتوای مشهور 
می‌تواند عین را از اوّلی بخرد و قیمت را بابت طلب و یا مطلب دیگری از 
دومی بگیرد, با اینکه علم اجمالی دارد به اینکه یکی از اين دو اخذ, تصرف 
در ملک غیر است بدون اجازه ۱۳ مع‌ذلک مخالفت قطعیه با این علم 


اجمالی تجویز شده است. 

پاسخ شیح به مورد مذکور چیست؟ 

اولا: ما انم اه فرد ثالث را جایز نمی‌دانيم چرا که سر از مخالفت قطعیه 
با علم تقصیلی دز مق آوزن: 
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ثانیا: برفرض جواز هم می‌گوئيم که این حکم حاکم بر این اساس است که 
حکم ظاهری در حق هرکسی نافذ و به منزله حکم واقعی است در حق 
دیگران یعنی همان‌طور که اگر یقین داشتیم که فلان دوچرخه از ابید 
ات از اوه می خر‌ديم آکنون؛ هم که دی طاهر با اقرار. له وزیا جد وه 
ثابت می‌شود که آن دوچرخه از ان زید است می‌توانيم آن را به ۳ 
واقع دیده و معامله را نیز واقعی بدانیم تا زمانی که علم تفصیلی به خلاف 
مثل جواز اقتدای فرد ثالث به واجدی المنی در ثوب مشترک. 

عبارة اخرای این پاسخ شیخ را واضح‌تر بیان کنید؟ 

1- ممکن است شیخ بفرماید: این شخص ثالث نمی‌تواند هم عین و هم 
قفت را سر ها میا دی روت ای رها فجن 
نکن کت غاد اسالی قراس حاصل ی شود 

2 و ممکن است بفرماید که بله. این شخص می‌تواند مخالفت عملیه با 
علم اجمالی داشته باشد و هر دو را بخرد و لکن باز هم با ما نحن فیه که 
انائین مشتبهین است فرق دارد. 

حال باید دید که این فرق چیست؟ 

این است که در انائین مشتبهین گفته‌اند که ارتکاب هر دو مشتبه در 
صورنی جایز نیست که حکم ظاهری روی ان دو اجرا نشده باشد, اما بعد 
از آنی که یک بار حکم ظاهری روی این موضوع اجرا شد, این حکم ظاهری 
جای حکم واقعی را می‌گیرد. 

فی المثل شخصی دارای دو ظرف است و اخفالا تصی‌داند. که یکی خل 
یکی خمر است. تاکنون هم حکم ظاهری روی آن اجرا نشده است. 

حال برای اولین بار است که می‌خواهد, حکم ظاهری و يا حرمت ظاهریه 
روی آن اجرا کند, این حکم ظاهریه چه حکمی است؟ 

ام اهر داح ارهاظ یو 
از هر دو ظرف پرهیز کن, چه علم تو اجمالی باشد و چه تفصیلی. 

و اما مثتال اقرار: 

در مثال اقرار پس از حکم حاکم مقر اوّل عین را گرفت و مقر دوم قیمت 
رٍا. 

آیا در اینجا یک حکم ظاهری روی آن اجرا شد يا نشد؟ 


خواهید گفت: بله. می‌پرسیم این حکم ظاهری در اینجا چه بود؟ خواهید 
گفت: این بود که هریک بر حق* خودشان اصالة الطهارة جاری کردند به 
عبارت ور این ها دو نفر بودند و این دو نفر بودنشان خود عذر است و 
باعث می‌شود که هرکس در حق خودش اصالة الطهارة جاری کند. 
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در این صورت است که شخص تالث می‌تواند و جایز است که بگوید: 
اگرچه اجمالا می‌دانم یکی از این دو مال مشکل دارد ولی چون هریک از 
اين دو نفر در حقّ خودش یک اصالة الطهارة جاری کرده. می‌توانم مالش 
را بخرم. 

بت بان ایک روی علم اجمالی یک حکم ظاهری اجرا شده این حکم 
ظاهری برای دیگران به منزله حکم واقعی است بدین معنا که آن یکی 
حلال و يا طاهر است واقعاء, این یکی هم حلال و طاهر است واقعا و لذا 
می‌تواند هریک را خریداری و در واجدی المنی به هریک اقتدا کند. 

نتیجه این تحلیل چیست؟ 

این است که باز هم متوته می‌شوید که مساله شخ ات با ما نکن فیه 
که امرین مشتبهین است.؛ فرق دارد. 

چرا؟ 

زیرا در ما نحن فیه این حکم ظاهری اجراء نشده است و اوّلین باری است 
که می‌خواهیم حکم ظاهری را روی آن اجراء کنیم و آن حکم به احتیاط 
است. در حالی که در مسئله اقرار یک بار حکم حلیت جاری شده, بعد از 
آن شخص ثالث جهت اخذ وارد می‌شود. 

مثال دیگری که مشابه مسأله اقرار باشد ارائه کنید؟ 

فی المثل: 

دو نفرند که یکی‌شان عقد بالفارسیه را باطل می‌داند و دیگر عقد 
بالفارسیه را صحیح می‌داند حال شخص ثالثی پیدا می‌شود و اعلام می‌کند 
کی واه مانیع را روم اکن وا خته قاری 

در اینجا, ان کسی که عقد بالفارسیه را صحیح می‌داند. می‌تواند با او 
معامله کند ولی انکه عقد بالفارسیه را صحیح نمی‌داند. نمی‌تواند با او 
معامله کند. ۲ 

لکن همین فرد پس از معامله ان دو نفر و مالکیت قائل به عقد بالفارسیه 
می‌تواند به او رجوع کرده و با عقد عربی معامله کرده و ماشین را از او 
بخرد. 

یعنی نمی‌تواند بگوید, چون تو با عقد فارسی خریده‌ای و عقد فارسی از 
او و را 

به عبارت دیگر: 


درست است شما هم که عقد بالعربیه را جایز می‌داند بیا و با ایشان با 
همین عقد معامله کن و مالک شود. پس در تمام این موارد, اجرای حکم 
ظاهری روی یک موضوع, به منزله حکم واقعی است برای دیگران. 
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مراد از (و کذلک لو تداعیا عینا فی موضع, 9 1 ) چیست؟ 
مورد و مثال دیگری است از ات ی ما 

اگر دو نفر بر سر عینی, مثلا منزلی اختلاف کنند و هریک مذعی مالکیت 
کل منزل باشند, لکن هیچ‌یک ذو الید نباشند و هر دو خارج از منزل و در 
جای دیگری زندگی می‌کنند, در حالی که هر دو به اقامه بینه می‌پردازند. 
حال در این فرض, حاکم حکم می‌کند به اینکه این منزل باید نصف شود و 
هر نصف به یکی از این دو مذعی داده شود. 

انن تن‌خالی. انیت که ام بفین نارد کم کل این مزال از آن‌تیکت از این 
دو نفر است. 

- با این وجود به علم اجمالی خود اعتناء نمی کند. 

به عبارت دیگر به مخالفت عملیّه با علم اجمالی خود دست می‌زند. جناب 
ی تایه و هید ؟ 

مراد از (و ذکروا (ایضا) فی باب الصلح: اثه لو کان لاحد ...) چیست؟ 

مورد و مثال دیگری است از ز جانب مستشکل مبنی بر اینکه: 

فقهاء در باب صلح فرموده‌اند که اگر شما که دارای یک درهم و دوستان 
دارای دو درهم. نزد شخص امینی رفته و اين دراهم را پیش او به امانت 
تسیا رید بسن از هدتی: بدون: ابنکه آن: فرد امین کوناهی در اماتت‌ذارنش 
بکند. یکی از این سه درهم تلف شود و شما و دوستان به حاکم مراجعه 
کنید, حاکم حکم یکی از دو درهم باقیمانده به صاحب دو درهم داده شود و 
یک درهم ۱ میان آن ۱ وق ۳ 
می د هد. 

این حاکم در اینجا می‌داند که این یک درهم يا از آن صاحب یک درهم است 
و يا از ان صاحب دو درهم. مع‌ذلک با این علم اجمالی خودش مخالفت 
کرده و این تقسیم را انجام می‌دهد. 

باسخ شیح به موارد مذکور چیست۱ 

1 و ات اه ی ار ی ]رت 

- و هر حکم تعبدی در باب مربوط به خودش کاربرد دارد و قابل سرایت به 
ابواب دیگر. 

2- و یا بر مبنای ایجاد شرکت است, بدین معنا که به مجژد اختلاط درهم‌ها 
تقسیم صورت می‌پذیرد. 


مراد از (و کذا لو اختلف المتبایعان فی المبیع او النمن و حکم ...) چیست؟ 
مورد و مثال دیگری است در اثبات جواز مخالفت قطعیه با علم اجمالی 
مبنی بر اینکه: 
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1- اگر متبایعین در تعیین مبیع باهم اختلاف کنند به اينکه بایع بگوید: 

من اين صندلی را به ده‌هزار تومان فروخته‌ام و خریدار بگوید که خیر. من 
این موتور را به یک‌صد هزار تومان از تو خریده‌ام, حاکم برای رفع نزاع و 
بر اساس قانون باب تداکی حکم , به تحالف می کند که پس از سو گند 
معامله فسخ می‌شود. 

و لذا مبیع به ملک مالک و ثمن به ملک مشتری برمی‌گردد و اين در حالی 
است که حاکم 

هم علم اجمالی دارد به اینکه يا صندلی از ملک بایع خارج شده و یا موتور. 

هم علم تفصیلی دارد که یک‌صد هزار تومان از ملک مشتری خارج شده 
است. 

و لذا در اين مورد هم با علم اجمالی مخالفت کرده, هم با علم تفصیلی. 

2- و اگر بر سر تعیین ثمن هم اختلاف کنند, بیان بالا دوباره تکرار می‌ شود. 

جناب شیخ چه پاسخی به مورد و مثال مذکور می‌دهد؟ 

می‌فرماید: مسئله رد ثمن يا مثمن. نوعی تقاص است و تقاص در مواردی 
از جانب شریعت تجویز شده است بدین معنا که: گویا فروشنده می‌گوید 
حال که پولم را نمی‌دهی, من هم عین تو را (که از من خریده‌ای) در تقاصٌ 
از عمل تو پیش خودم نگه می‌دارم. 

حاصل و نتیجه گفتا رس در را اس رس 

ای ایحا ی نما کم را تالف یر 
علم اجمالی حرام است مطلقاء موارد مذکور را چگونه پاسخ داده و یا 
نوجیه می‌کنید ؟ 

شیخ چه پاسخی به این نتیجه می‌دهد؟ 

با پاسخ‌هایی که به موارد مزبور داد فرمود که قیاس ما نحن فیه به این 
موارد و مثال‌ها, قیاسی مع الفارق است. 

مارد الا مات معط وان سا ها ون رخا نت خاش شا زو 
در کتاب القطع چرا| ذر انتخا: تکرار شد؟ 

بله, در آنجا راجع به علم تفصیلی به دست آمده از علم اجمالی بحث 
اد که ابا مل سای ههای یی است ما ات ۱ 
جایز است؟ 

ری ار ها ای تشر واه 
دو بحت باهم متفاوت بوده و تکرار محسوب نمی‌شود. 
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متن: و آمّا مسألة الصلح, فالحکم فیها تعبّدی. و کاثثه صلح قهری بین 
المالکین, اویخملعای حصوال الشر کة بالاختلاط, و قد ذکر بعض الاصحاب 
ان هفیضی القاعوه الرحوع الن الفرعد: 
و بالجملة: فلا بد من التوجیه فی جمیع ما توهم جواز المخالفة القطعيَة 
الر اجعة: الن طرح: دلیل.شرعوه: لانها کما غرفت. مفا بمنع عنها العقل: و 
النقل, خصوصا اذا قصد من ارتکاب المشتبهین التوضل الی الحرام. هذا مقا 
اب یمه و من نظفر. هه راز الاشکات فالظاهر آثه قصد غیر هذه 
الصورة. 
و منه بظهر: أنْ الزام القائل بالجواز: بأنٌ تجویز ذلک یفضی الی امکان 
التوضل الی فعل جمیع المحژمات علی وجه مباح- بان یجفع. بین: لحلال: و 
الحرام المعلومین تفصیلا کالخمر و الخل علی وجه یوجب الاشتباه 
ی 
ال روج 
 «ِ‏ ۳ یکی از دو درهم باقیمانده) تعبدی است., تو 
گویی صلحی قهری میان دو مالک است (بدین معنا که گویا شارع حق دارد 
جهت رفع نزاع. این یک درهم را وجه المصالحه قرار دهد) و يا حمل 
می‌شود بر ایجاد شرکت به سبب اختلاط. 
در هرجا که توهم جواز مخالفت قطعیه‌ای می‌رود که رذکننده دلیل شرعیه 
(مثلا اجتنب عن الخمر و . .) است, چاره‌ای جز توجیه نیست. 
زیرا مخالفت قطعیه. چنانکه (از تحقیق در مباحت) متوجه شدی از جمله 
اموری است: که غفل: و تقلن: از ان ممانعت می‌کند, به‌ویژه اگر از ارتکاب 
مشتبهین؛ , قصد دستیابی به حرام را داشته باشد (و بخواهد هر دو مشتبه را 
مرتکب شود) و این از ان مسائلی است که هیچ تامّل و تفکری در ان لازم 
نیست.. 
و (منظور) کسی که از عبارات او جواز ازکاب: همین اشکار نمی و۸ 
ظاهرا این است که او غیر این صورت را قصد و اراده کرده است و از این 
مطالبی که ذکر شد, روشن می‌شود که ملزم کردن قاثل به جواز, به اينکه 
جایز دانستن این ارتکاب, باز کردن دری است برای امکان دستیابی به 
انجام تمام محژمات که موجب اشتباه شده پس (از آن) مرتکب هر دو 
شود, محل نظر (و تأفل) است به‌ویژه نسبت به آن چیزی که (جناب 
معترض) از جمع میان اجنبیه و زوجه مثال زد. 
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تشریح المسائل 


مقدمة بفرمایید اگر در میان ظواهر آیات و روایات و فتاوای مشهور چیزی 
برخلاف حکم عقل قطعی که همراه با دلائثل مسلم شرعی مطلبی را تثبیت 
می‌کند پیدا شود, چه باید کرد؟ 

این ظواهر را توجیه و از انها رفع ید می‌کنیم. 

مراد از (و بالجملة: فلا بدٌ من التوجیه فی جمیع ما توهم ...) چیست؟ 
اگاهی دادن متشرعین است به نکته قابل توجهی مبنی بر اینکه وقتی عقل 
و شرع حکم به حرمت مخالفت قطعیه با علم اجمالی نموده و چنین 
مخالفتی را تجویز ننمودند, چنانچه در ظواهر شرع و فتاوای مشهور 
مطالبی یافت شود که حاوی چنین مخالفتی باشد., باید به توجیه ان پرداخت 
چنانکه ما در اینجا نمونه‌هاي مذکور از جانب مستشکل توجیه کرده و پاسخ 
یت به‌ویژه اگر قصد مکلف از ارتکاب هر دو طرف شبهه توصٌّل به حرام 
شد 

پس مراد از (و منه یظهر: ان الزام القائل بالجواز ...) چیست؟ 

اين است که خود صاحب فصول که قائل به جواز مخالفت قطعیه با علم 
ات ات یس نو 

قول به جواز مخالفت قطعیه با موارد علم اجمالی مستلزم تالی فاسدی 
است که قائل به جواز خود بدان ملتزم نمی‌شود و آن این است که: این 
قول منجر به اين می‌شود که ما قبول کنیم که توصل به تمام محژمات, بر 
وجه مباح جایز باشد و شخص از روی حیله میان حلال و حرام معلوم 
بالتفصیل به‌ گونه‌ای جمع کند که امر بر خودش هم مشتبه شده و نهایتا 
فی المثل شما می‌دانی که فلان زن زوجه شماست و فلان زن اجنبیه 
است حال هر دو را با مشاطه‌گری ماهرانه چنان گریم کنید که تشخیص 
این دو زن برای خود شما هم مشکل شده و امر به شما مشتبه گردد. 
سپس بگوئید من که نمی‌دانم کدام اجنبیّه و نامحرم است. پس علی 
الظاهر به هریک که برسم می‌توانم با او مجامعت کنم. 

اما احدی قائل به جواز در این فرض نمی‌باشد. در نتیجه قول به جواز در 
این صورت مردود است. 

ی تا وب به آن چیست؟ 
ی یز 
مشتبهین را مرتکب نشود و الا چنین قصدی جایز نیست. 


حال تصویری که شما مطرح کردید 1- مربوط به فرض مذکور است که 
قصد سوئی در کار است و لذا نمی‌توانید به قائلین به جواز اعتراض کنید. 
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2- از طرفی مثالی که از اجنبیه و حلیله اوردید ناتمام است. چرا که در این 
مورد 3 اصل موضوعی عدم زوجیت نسبت به هریک جاری می‌شود. 

و لذا با وجود اصل موضوعی دیگر جائی برای اصل حکمی اصالة الحل 
باقی تم ها ند و حال آنکه بحث ما در مواردی است که یک چنین اصل 
موضوعی در کار نباشد. 
نظر شما پیرامون مطلب اخیر چیست؟ 
این است که فرض خود قائلین به جواز نیز محل اشکال است, چرا؟ 
زیرا با وجود علم اجمالی به اینکه قطعا یکی از آن دو زن زوجه است, جای 
اصل موضوعی نیست, چرا. , 
زیرا جریان اصل در هر دو طرف با علم اجمالی ناسا ز کار است و جریان در 
یک طرف هم ترجیح بلا مرجح است. 

و لذا در اینجا ن نیز اصل موضوعی جریان ندارد و نوبت به اصل حکمی 
می زر للند. 
توضیح اینکه: 

[- گاهی از اجراء اصلین در اطراف علم اجمالی مخالفت قطعیه عملیه 
پیش می‌اید مثل مثال مذکور از صاحب فصول که جناب شیخ هم فرمود در 
ای و اجراء اصول جایز نیست و بیان شیخ کاملا صحیح است. 

- اما گاهی از اجراء اصلین مخالفت عملیه‌ای لازم نمی‌آید, بلکه صر فا 
ِ التزامیه ثابت هی کردد.فی المتل: شما دوظرف اب داری و یقین 
داری که هر دو نچس بودند و لکن حالا اجمالا می‌دانی. که یکی از ان دو 
پاک شده است ولی معینا نمی‌دانی کدام ظرف است. 
در اینجا هم در این ظرف به خصوصه, استصحاب نجاست جاری می‌ شود و 
هم در آن دیگری و هیچ‌گونه مخالفت قطعیبه عملیه‌ای پیش نی از 

پس اجراء اصلین در این گونه موارد مانعی ندارد. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8. ص: 55 
متن: : هذا که فیما اذا کان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مرددا بین آمرین, و 
ما اذا کان مرددا بین عنوانین. کما مثلنا سابقا بالعلم الاجمالی بأن اد 
الحا تین خمر او الاخر مغصوب, فالظاهر آن حکمه کذلک, اذ ۷ فرق فی 
عدم جواز المخالفة للذلیل الشرعی بین کون ذلک الدلیل ا عا پالتفصیل 
و کونه معلوما بالاجمال, فان من ارتکب الاناءین فی المثال یعلم بئه خالف 
دلیل خوقد. الخضر اه دلیل حرمة المغصوب, و لذا لو کان اناء واحد مرددا 
بین الخمر و المغصوب لم یجز ارتکابه, مع لت بازم رمنه [ مخالفة احد 

ای اه لسن ای ال من حمو ان تالف الیل الشرعی رم 


عقلا و شرغار سواء تعین للمکلف آو تردد:بین دلیلین: 

و بظهر من صاحب الحدائق: التفصیل فی باب الشبهة المحصورة بین کون 
رد | تفن عتوا رن و رجا 

فان آراد عدم وجوب الاجتناب عن شیء منهما فی الثانی و جواز ارتکابهما 
معا؛ فظهر ضعفه بما ذکرنا, و آن آراد عدم وجوب الاحتیاط فیه. فسیجی۶ 
ما فیه. 

ترجمه. 


عدم تفاوت میان عنوان واحد و عنوان مردد 


تمام این مطالب در جایی است که حرام مشتبه. عنوان واحدی باشد مردد 
میان دو امر (مثل خمر مردد میان انائین) و اما اگر آن حرام واحد مردد 
میان دو عنوان باشد. چنانکه پیشتر مثال زدیم به علم اجمالی به اینکه این 
یکی از این دو مایع خمر است يا آن دیگری غصبی؟ 
اهر ایس است که حکسنن من اس رکه مافی فا وا ن وا خی 
ی اوه هرا که‌فر اه احصالی اس وم اسان هر 
منجز تکلیف است). ۱ 
زیرا در عدم جواز مخالفت دلیل شرعی فرقی نیست, بین اینکه ان دلیل 
ی با اب ی مایم ااصال 
پس کسی که در این مثال مرتکب انائین شود می‌داند که با دلیل حرمت 
خمر و يا دلیل حرمت غصب مخالفت کرده است. 
و لذا (عمده‌ترین شاهد بر اینکه) تفاوتی نیست میان عنوان واحد با عنوان 
مردد این است که اگر یک ظرف مردد میان خمر و امر غصبی باشد, 
ارکات: آن حایت تست و خال که ار ۱ 
وا رش ای ارو سس یت کت با 
جز از این جهت که 
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مخالفت دلیل شرعی, عقلا و شرعا قبیح است. خواه دلیل شرعی برای 
مکلف معین باشد و خواه مردد میان دو دلیل. 
تفصیل صاحب حدائق_ در شبهه محصوره و از (عبارات) صاحب حدائق, در 
باب شبهه ۳ آشکار. می‌شود که اکز یک فرد از یک عنوان میان 
مشتبهین مردد باشد (بدین معنا که این اناء خمر است پا آن اناء خمر 
است) اجتناب از آن واجب است. 

9 آکر یک فرد مردد باشتد میان دوه ‌عتوان که ذر تنتبجه اجتناب از ان لازم 
نیست. 

تن اه ی مت ای اس کار آنم‌ص جوا کات ان را ناو 
تا 1۳/۹ 
ضعف آن از آنچه گفتیم (که فرقی میان عنوان معیّن و عنوان مردّد نیست) 
اشکار می‌شود. 

و اگر عدم وجوب احتیاط را در آن اراده کرده است که به زودی بحث از 
0۹ 1 


تشریح المسائل 


مقدمة بفرمائید اين امر حرامی که در پاب علم اجمالی و شبهه موضوعیه 
تحریمیه مورد بحث است یک عنوان کلی است و با اینکه مردد میان دو 
عنوان است؟ 

1- گاهی یک غثذان. کلی است که مردد میان یکی از دو موجود خارجی 
است فی المثل: دلیل فرموده اجتنب عن الخمر. حال در اینجا عنوان حرام, 
عنوان خمریت است: لکن ما نمی‌دانیم کدام یک از این دو ظرف خل و 
کدامیی خمر است. 

2 و گاهی این امر حرام. مردد میان دو عنوان است منتهی به دو شکل 
متصوّر است: 

الف: برخی اوقات تردید ما میان دو عنوان در یک شیء است. 

فی المثل: شما اجمالا می‌دانی که یکی از این دو مایعی که در برابرتان 
است حرام است با در اثر خمریت و يا در اثر غصبیت. و لذا مشمول 
خطاب «اجتنب عن الخمر» و پا «اجتنب عن الغصب» می‌شود. 

ان کی ماه اسان استه ان کم .ار این ند ات 
تن 

ب: برخی اوقات هم تردید ما میان دو عنوان در دو شیء است. 

فی المثل شما اجمالا می‌دانی که: 

ای کر انیبان 

- و يا آن دیگری سر که غصبی است و این مایع غیر خمر است و حلال. 
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در هر حال يا مخاطب به خطاب اجتنب عن الخمر هستی و يا اجتنب عن 
الغصب. ۲ 

تفاوت میان این دو صورت (الف و ب) با ان صورت بالا که عنوان واحد 
است در چیست؟ 

در این است که در آنجا که عنوان؛ عنوان واحد مردد میان یکی از دو 
موجود خارجی است. خطاب صادره از جانب شارع معلوم بالتفصیل است 
او وت یت یضار ایس با تا[ 
است. 

یعنی اجمالا می‌دانی که يا مخاطب به خطاب اجتنب عن الخمر هستی و پا 
اجتنب عن الفصب. 

با توجه به مقدمه فوق مراد شیخ از (هذا کلّه فیما اذا کان الحرام .. 


اس رش ها سای که اتتای رین ان ماه با غام 
اخمالی تا ها کر رم هه رت ال ات که ام محر او یک 
عنوان است و لکن مردد میان دو چیز بود. 

پس مراد شیخ از (و اما اذا کان مرددا بین عنوانین, کما مثلنا ...) چیست؟ 
اک ی ی ور انس ص که سا رت سای با شا 
اجمالی معصیت و حرام است و معصیت مولی نیز عقلا قبیح است هیچ 
فان که دی او کت شور شک ارف تمه ما لفت: ماه 
خطاب تفصیلی اجتنب عن الخمر پیش بیاید و يا با یکی از دو خطاب معلوم 
بالاجمال که حرام مردّد میان دو عنوان است. چرا؟ 

زیرا در این فرض نیز آن کسی که هر دو طرف را مرتکب می‌شود. یقین 
می‌کند که یا با خطاب اجتتب عن الخمر مخالفت کرده و یا با خطاب اجتتب 
فا ایا ها هر هه و اد 
حاصل مطلب در (و یظهر من صاحب الحدائق: التفصیل فی باب ...) 
این است که از کلمات محدذتث بحرانی در حدایق استفاده می‌شود که 
ایشان قائل به تفصیل است میان مواردی که حرام واقعی, عنوان واحد 
مردد میان دو امر باشد با مواردی که حرام واقعی دو عنوان باشد که در 
تالا تال اور نم 

تفصیل جناب بحرانی را روشن‌تر بیان کنید؟ 

ایشان میان شبهات محصوره‌ای که اطراف شبهه متفقة الماهية باشند, با 
شبهات محصوره‌ای که اطراف شبهه مختلفة الماهية باشند تفصیل و 
تفاوت قائل شده است بدین معنا که: 

1- در شبهات محصوره‌ای که اطراف شبهة متفقة الماهیه باشند احتیاط 
اوق ات و لیف وا قعی: در حی ما نت یشوه غن. المتل: شما دو 
دو و هر دو ماهية اب‌اند. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8. ص: 58 

2 هر مات محصوزه‌ای که اطر اف .شمه معتلفه: تماق باشته اختا ط 
فی المثل شما دو مایع در اختیار داری که یکی خمر است و یک خل و لکن 
تا رکذیکر مشتنة: شده‌اند. 

از کجای کلام صاحب حدائثق قول به تفصیل استفاده می‌ شود ؟ 

از سخنانی که در رابطه با مذعای صاحب مدارک بیان نموده است. 


مذعای صاحب مدارک چیست؟ 

این ات که در شبهات محصور ه؛ اجتناب و احتیاط از اطراف شبهه لا زم 
نیست. بلکه ارتکاب هم جایز است. 

۳۳ این مذعی به چه امری استشهاد کرده؟ 

به فتاوای اصحاب که اگر علم اجمالی داشتیم که قطره بولی و يا خونی, پا 

داخل این ظرف افتاده و يا خارج آن, در اینجا استفاده از مایع داخل این 

ظرف بلامانع است که صاحب حدائق دو جواب از این استشهاد داده است. 

اکن اس ات داجس 

این است که با توجه به دو نوع شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره, 

اصحاب در شبهات محصوره است که قائل به احتیاط هستند و نه غير 

محصوره و در مثالی ک ذکر شده شبهه, گر محضهره ات خر که‌عارج 

ظرف صدها و هزاران نقطه می‌تواند متصور باشد و حذ و حصری ندارد. 

دومین پاسخ صاحب حدائثق چیست؟ 

این است که شبهه محصوره خود بر دو قسم است: 

1- شبهه‌ای که اطراف آن متفقة‌الماهية‌اند. 

2- شبهه‌ای که اطراف آن مختلفة‌الماهيةاند. 

حال فتوای اصحاب به لزوم احتیاط در قسم اول است و نه مطلق شبهه 

محصوره و حال انکه مثال مذکور از قسم دوم است, چون داخل ظرف 

مایع است و خارج ظرف پا زمین است با فرش و یا که هریک استفاده 

مخصوصی دارد. 

به‌طور ساده‌تر بیان کنید که مشاله صاحب حدائق چیست؟ 

در رابطه با انائین مشتبهین است بدین معنا که اگر مشتبهین واحد بالنوع 

باشند ارتکابشان جایز نیست. فی المثل شما اجمالا می‌دانی که خمری در 

کار است. حال آن یکی خمر باشد حرام است این یکی هم باشد حرام 

است؛ زیرا می‌دانی که در واحد بالنوع, خطاب اجتنب عن الخمر متوجه تو 

است و لذا 
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۱ بر تو منجّز است و نمی‌توانی این‌ها را ِ شوی, چون نمی‌دانی 

این اناء حرام است یا آن اناء. 

و اگر مشتبهین متعدد بالنوع باشند و نه واحد بالنوع ارتکابشان جایز است. 
فی المثل شما اجمالا می‌دانی که يا اين مابع خمر است و يا آن دیگری خل 
و يا آنکه آن دیگری سر که غصبی است و این مایع غیر خمر است و حلال. 

و در هر حال اجمالا می‌دانی که يا مخاطب به خطاب اجتنب عن الخمر 
و می‌توانم هر دو را مرتکب شوم. 
پاسخ شیخ به صاحب حدائق چیست به صورت ساده بیان کنید؟ 


شتخ: می‌فزهابد*خناب ضاحب خداترجه کسی. کفته استت: که باید فکلق 
(یا شما) بداند که کدام خطاب متوجّه اوست؟ مگر لازم است که انسان 
بدانه کهستظا مخصی ه هه اوفست: اه ان شاه بود کقور ی رن 
دیا ای ها بدانی که ایس انا خیام ات ناتک هدع ان مروت 
باشد با بدغنوان عصست: از آن:اختاب:می‌کتن با نه؟ حمها اخنناب»می کته 
چرا؟ 

زیرا که تفصیلا حرمتش را می‌دانید, اگرچه عنوانا نمی‌دانید که خمر است و 
یا غصب. حال آیا می‌توانید بگوئید. چون عنوان اين دو ظرف برایتان 
مشخص نیست می‌توانم هر دو را مرتکب شوم؟ حتما خواهید گفت که نه. 
جناب صاحب حدائثق چه تفاوتی دارد که شما بدانید کدام خطاب منوجه 
شماست و يا اينکه مردد میان دو خطاب باشید؟ 

در رابطه با مقام ال یعنی مخالفت قطعیّه با علم اجمالی چه اقوالی 
مطرح شد؟ 

1 ری هنن مخ زقه فا همست افو انا ین شمه 
تا مر کت جرا ترا 

اولاء علم اجمالی کالعمل تراسا آنست: 

ثانیا: دلیل می‌گوید: کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعنیه. 

2 ری کفتنه مخالفت قط میا ار کات مین ی تفه کرام لک دزی ها 
جایز است. 

ری کفتتوه اک شوه یمین وقعه: قایل اسکات تور ارتکایتانجاین 
نیست و لکن اگر معا قابل ارتکاب نیستند ولی تدریجا قابل ارتکاب‌اند مثل 
مباشرت مراتین مشتبهین. ارتکابشان جایز است. 

شیر خی هل صاحت خداتق کفتند ای تکلتش: و اخه ما لوغ بانفنه مخالفت 
جایز نیست و لکن اگر مختلف بالتوغباشه: صتا اننکه نمی دانی‌ح آمخصر 

3- اج مخالفت قطعیه حرام است مطلقا. 
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تلخیص المطالب به روش گفتگو 


جناب شیخ موضوع بحث در اینجا چیست؟ 

شبهه موضوعیه است که در میان علما فوق‌العاده مشهور است. 

چه مباحثی در این شبهه مطرح است؟ 

بحث اول در حرمت مخالفت قطعیه با موارد علم اجمالی است. 

بحث دوم در وجوب موافقت قطعیه با موارد علم اجمالی است. 

در مرتبه اول حرام است, بدین معنا که شرب آنائین مشتبهین هر دو حرام 
ست . 

چرا؟ 

زیر | خقنضی این خر مت موجود. و مان ان هفقود. انست.: 

چرا مقتضی موجود است؟ ۳ 

زیرا دلیلی که حکم را روی این موضوع اورده شامل این فرد مردد هم 
می‌ شود. 

به عبارت ذبکر آبة شریفه‌ای که خمر را حرام می‌داند شامل این خمری که 
مردد میان دو ظرف است نیز می‌شود. 

چرا آیه شریفه شامل این فرد مردد هم می‌شود؟ 

زیرا اسامی الفاظ برای معانی واقعیه وضع شده‌اند و نه برای معانی 
معلومه, و لذا خمر یعنی خمر واقعی, اعم از اينکه ان مایع مشتبه خارجی 
وی سل 

در نتیجه کلمه خمر شامل خمر موجود بین الاناءین هم می‌شود. 

اگر به فرض تنزل مراد از خمر, رم باشد چه؟ 

نارق احتی عم الخنه صامل خصر من ینوی له کلم خکلی یه 
بالاجمال باشد. 

چر|؟ 

زیرا هم نیازی به علم تفصیلی ندارد و هم احدی قائل نشده که اسامی 
الفاظ وضع شده‌اند برای معانی معلومه تفصیل. 

اگر اسامی وضع شده بود برای معانی معلومه تفصیلا چه می‌شد؟ 

الخمر معلوم بالاجمال باید واقعا حلال باشد, چرا که مراد از اجتنب عن 
الخمر می‌شد. اجتنب عن الخمر المعلوم تفصیلا و حال آنکه احدی ملتزم به 
این مطلب نیست. 

پس مقتضی موجود است یعنی خطاب اجتنب عن الخمر شامل خمر مردد 
میان دو ظرف هم می‌شود. 
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چرا مانع از حرمت مخالفت قطعیه با موارد علم اجمالی مفقود است؟ 
زیرا مانع حرمت يا باید عقل باشد و يا شرع و حال انکه نه عقل مانع از 
چنین حرمتی است و نه شرع. 

چرا عقل مانع از این حرمت نیست؟ 

زیرا اگر از او بپرسیم که دو ظرف مشتبه داریم و اجمالا می‌دانیم یکی از 
آن دو خمر است می‌توان هر دو را خورد یا نه؟ می‌گوید: خیر این مخالفت 
شما با علم اجمالی خودتان است و اگر هر دو را بخورید حرام است و 
عقاب شما جایز. 

پس در چه صورت می‌توان اصل برائت جاری کرد؟ 

در صورتی که شک شما یک شک بدوی باشد بدین معنا که شما شک دارید 
که اصلا این مایع خمر است با زه؟ حرام است با زه؟ 

عقل پاسخ می‌دهد به فرض هم که حرام باشد اگر مرتکب شوی معاقب 
تپستی چرا که عقاب بلابان قبیخ است لکن.وفتی شما علم اجمالن دارید 
به اینکه یکی از دو ظرف خمر است, عقل دیگر عقاب شما را تقبیح 
نمی 

( شک بدوی تنجز تکلیف بر جاهل عقلا قبیح است و حال 
آنکه و عم احهالی س ی سس ی سس وس ات فظی را 
مها تلم احمالن عفار ممتوع ببوده و بلکه فخار است هد ازع یی زا 
تنجز با خطاب واقعی یعنی چه؟ 

یعنی با همان خطاب: اجتنب عن الخمر و روز قیامت به سبب همین خطاب 
تفا تعفا ی کر 

مراد از تنیز تکلیف با خطاب جداگانه چیست؟ 

1- الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات است. 

هی رالات ی مر لت مات ارست: 

پس حرمت مخالفت قطعیّه با موارد علم اجمالی عقلا بلامانع است. به 
عبارت یک نکر #کلیی عفاا با مارم است: 

چرا حرمت مخالفت قطعیّه با موارد علم اجمالی شرعا بلامانع است؟ 
ترا خی از ان لها که در تصوّر شما مانع از اين حرمت است مانع 
این حرمت نیست چرا که ادله برائت دو دسته‌اند: یک دسته از ادله برائت 
می‌گوید: کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه اين دسته می‌گوید: 
شی۶ مجهولن احلال. انتبت: تا اینکه«غلم به-خرمت آن بیدا شود ولدا شامل 
با تج یم بعتی خر مر دب یی تمه نود 
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چرا؟ 


زیرا اگر شامل این مورد بشود. منطوق این ادله با مفهومشان تعارض 
می‌کند. 

چرا چنین تعارضی پیش می‌اید؟ 

زیرا در ما نحن فیه (خمر مردد بین الاناءین) از جهتی جهل وجود دارد و از 
جهتی علم از ان جهت که جهل است بدین معناست که هریک از دو ظرف 
را تی‌تک مورد لحاظ قرار دهید نمی‌دانید که خمر است با نه؟ ۲ 

پس از طرفی هر دو ظرف مجهول‌اند از طرفی علم دارید که یکی از آن 
منطوقش می‌گوید: 

چیزی که نمی‌دانی حلال است يا حرام, بر تو حلال است و لذا اکنون که 
نمی‌دانی این اناء حلال است يا حرام, حلال است و هکذا آن یکی آناء. 

و به حسب مفهومش (مفهوم غایت) مف کوید: وقتی به حرمت آن اناء علم 
پیدا کردی دیگر حلال نیست لذا اگر بخواهید حدیث مذکور را در موارد علم 
اجمالی بکار ببرید, مفهومش با منطوقش تعارض می‌کند. چرا؟ زیرا 
منطوقش قف هد حلال است. مفهومش می‌گوید حرام است به عبارت 
دیگر ما نسبت به خمر مردد بین الاناءین از یک نظر علم داریم و از یک نظر 
جهل. و این حدیث از آن جهت که ما : به آن خهل داریم:فن دوند؛ حلال و از 
آن جهت که علم داریم می‌گوید: حرام. 

پس چه باید کرد؟ 

باید از این ادله, در شک بدوی استفاده نمود و نه در موارد علم اجمالی. 
فی المثل یک ظرف داریم نمی‌دآنیم خل است با خمر؟ و پا اينکه نمی‌دآنیم 
شرب تتن حلال است يا حرام؟ 

جناب شیخ دسته دوم از ادله کدام‌اند و چه کاربردی دارند؟ 

احادیثی هستند که قید (بعینه) دارند مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه 
حرام بعینه, فتدعه . 

معتصای. ات ازله و 

حلیت هر دو ظرف است اجازه ارتکاب هر دو ظرف است. 

گرا 

زیرا حرمت شیء را عینا نمی‌دانی. 

این افتصاء چه.ریظی با جمن مررذبین ال این دازد؟ 

در اینجا نیز شما : نه عینا حرمت این اناء را می‌دانی و نه عینا حرمت آن اناء 
را. پس هر دو ظرف حلال است. به عبارت دیگر مقتضای این ادله این 
است که حرمت.؛ علم تفصیلی می‌خواهد یعنی باید تفصیلا 
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پس علم اجمالی کالعدم است و نمی‌تواند جلوی حلیّت را بگیرد. 


ساره تشه ان شتا پر امین این کف آسایه باقن ( یف یرت ؟ 

این احادیث دو جورند: یک دسته از انها دارای قید [بعینه), هستند و سوال 
باشعلم آنم‌حرام مرا یواست تا سای صصیل مدهدر پاک 
قید ائه حرام است. 

خال کم فعلی یه انم خرام استم فید یی شا کیوی است و با اقید 
احترازی؟ 

قید توضیحی و تأکیدی است مثل رآّیت زیدا نفسه نفسه 

یعنی حتی تعلم انه حرام, انه حرام, همچون رآیت زیدا زیدا 

به عبارت دیگر انه حرام را در بار دوم تبدیل کرده است بعینه. 

چرا قید بعینه نمی‌تواند در اینجا بعنوان قید احترازی بکار رود؟ 

زیرا ضميیر (ه) در انه به شیء راجع است تا شما بدانی که ان شیء عینا 
حرام است نه لا بعینه. 

به عبارت دیگر وقتی شیئی حرام شد بعنیه حرام می‌شود و لا بعینه معنا 
تخد با تما بع را فد احشا که تداع اران ار رام لا مهد 
حاصل اینکه بعینه, قید انه حرام است آن‌هم قید توضیحی. 

ثمره بحث چیست؟ 

1- حدیث مزبور می‌گوید: تا علم به حرمت پیدا نکرده‌ای حلال است. 

2- ما می‌گوئیم: اجمالا علم داریم که یکی از دو ظرف حرام است و باید 
اجتناب کرد پس حدیث مزبور شامل موارد علم اجمالی نمی‌شود و به درد 
شبهات بدویه می‌خورد. 

به عبارت دیگر: 

این اخباری هم که قید بعینه دارند مانع از حرمت مخالفت قطعیه با علم 
اجمالی نیستند. 

جناب شیخ در حدیت (کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف 
الحرام منه بعینه نیز, حلیت مفغیا شده است به تعرف الحرام یعنی 
مادامی‌ که علم به حرمت شیء بعینه نداری, حلال است پس به دلیل اینکه 
علم به حرمت هر دو اناء نداری حلال است. چه پاسخ می‌دهید؟ 

با اد یت سس او اس کم مدای کرت با تا ان 
یی اه فرص ال ارت 
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چرا؟ 

زیرا این حدیث مولف از دو جمله نیست بلکه یک جمله است, آن‌هم 
یعنی هر شیتّی حلال است مادامی‌ که حرمتش را بعینه نشناخته‌ای. پس 


ظاهر حدیث دلالت دارد به اینکه چیزی که حرمتش را نشناخته‌ای بر تو 
حلال است. 

خیر, اگرچه ظاهر حدیث همین است که گفته آمد, لکن نمی‌توانيم اخذ به 
ظاهر این حدیت بکنیم و نیاز به توجیه دارد. 

توجیه در چه جهتی؟ 

در اینکه همچون حدیث قبلی, مربوط شود به شبهات بدویه. 

چرا نمی‌توان ظاهر این حدیث را پذیرفت؟ 

زیرا جریان این حدیث در مورد علم اجمالی دو مفسده و تنافی دارد: 

1- منافات با اجتنب عن الخمر چرا که شارع از طرفی فرموده: 

اجتنب عن الخمر و تو نیز می‌دانی که یکی از دو اناء خمر است. 

از طرفی می‌گوید: ارتکاب هر دو مشتبه بر تو جایز است, چرا که عینا 
نمی‌دانی که حرام است يا نه؟ 

هذا تناقض و تناقض هم باطل است. 

2- اگر حدبت بگوید: ارتکاب هر دو را اجازه می‌دهم و ارتکاب دو اناء 
بلامانع است باید این خمری که در دو اناء موجود است واقعا حلال باشد. 
چر|؟ 

زیرا حدیت ضق کویند:؛ چیزی حرام است که تفصیلا حرمتش را بدانی و حال 
انکه تو تفصیلا نمی‌دانی که خمر موجود در انائین حرام است يا نه؟ پس در 
واقع حلال است؟ 

نظر جناب شیخ در مطلب اخیر چیست؟ 

احدی به این مطلب ملتزم نمی‌باشد. 

حاصل و نتیجه چیست؟ 

حدیث شریف حلّی تعرف الحرام بعینه, نیز مربوط به شبهات محصوره 
نمی‌باشد و به درد شبهات بدویه می‌خورد. 

اگر اشکال شود که این دو مفسده در صورتی است که اجتماع حکمین در 
موضوع واحد جایز نباشد و 
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لذا اکر اجتماع حکمین در موضوع واحد جایز باشد اشکالی نداشته و 
عن الخمر حرام, لکن چون تفصیلا نمی‌دانی کدامیی از دو اناء خمر است. 
علی الظاهر هر دو حلال, این چه اشکالی دارد. حال در ما نحن فیه نیز یکی 
از دو اناء خمر است و در واقع حرام. لکن چون نمی‌دانیم کدامیک حرام 
است در ظاهر می‌شود حلال. 

در نتیجه به شما می‌گوئیم اينکه شما گفتید: اگر حدیت تعرف الحرام بعینه, 
شامل شبهه محصوره هم بشود دو تالی فاسد دارد, هیچ مفسده‌ای ندارد, 


چرا| که اجتماع دو حکم در موضوع واحد بلااشکال است. 

همان‌طور که شما در مورد اناء واحد در شک بدوی اصل برائت جاری 
می‌کنید و حکم به حلیت می‌دهید و حال انکه ممکن است در واقع حرام و 
یا خمر باشد. 

حال سوال ما این است که اگر این اناء واحد در واقع خمر باشد. مشمول 
ی شوه را اهر از 
انائین در واقع خمر است. مشمول اجتنب عن الخمر است و حرام اما چون 
تفصیلا بدان علم نداری علی الظاهر حلال است. 

خر که.شمها نودید کهندن آنضا کفنید: اشکال ندارد که. یی نع دوه حکم 
داشته باشد یکی در واقع که حرمت است و یکی در ظاهر که حلیت است. 
حال ما هم در اینجا می‌گوئیم: همان‌طور که شما در مورد شک بدوی 
اجتماع حعمین در موضوع واحد را بلااشکال می‌دانستید ما نیز در شبهه 
محصوره, اجتماع حکمین را بلااشکال می‌دآنیم. 

به عبارت دیگر به شما می‌گوئيم که تنها در مورد علم تفصیلی است که 
اجتماع حکمین ممکن نبوده و شیء واحد نمی‌تواند هم حلال باشد. هم 
حرآم. 

حال از اين علم تفصیلی که بگذریم, چه شک ما بدوی باشد, چه غفلت 
باشد و چه شبهه محصوره, از اجتماع حکمین تناقضی پیش نمی‌اید, چه 
پاسخ می‌دهید؟ 

شیخ پاسخ می‌دهد که نباید شک بدوی را با مورد علم اجمالی مقایسه کنید. 
چرا که در شک بدوی یک ظرف داری که نمی‌دانی حلال است يا حرام. 
اشکالی ندارد که در واقع حرام باشد و در ظاهر حلال. چرا؟ زیرا آدم جاهل 
قدرت رجوع به اموری را دارد که آدم عالم با وجود علم اجمالی ندارد. 
جاهل قادر به رجوع به چه اموری است؟ 

1- به این مطلب که خدا به جاهل قاصر فرموده: الجاهل معذور, همان‌طور 
۱[ ت آمد که رفع ما لا یعلمون و یا الاس فی سعة ... 

2 به اينکه جعل بدل کند, فی المثل شارع به آدم جاهل می‌گوید: تو به خبر 
واحد عمل کن حال اگر آن خبر واحد مطابق واقع بود که فبها المراد و اگر 
مطابق واقع هم نبود مدای ان بدل از واقع است. 
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به عبارت دیگر با اجازه شارع موذای خبر واحد را بدل از واقع قرار 
می د هد. 

3- علاوه بر دو امر بالا صلاحیت جعل طریق را هم دارد. 

جعل طریق چیست؟ 

این است که خدا به جاهل قاصر بفرماید: اگر راهی به واقع نداری, خبر 
واحد را برای تو راه قرار داده‌ام. پس از طریق خبر واحد برو. 


خلاصه اينکه اگر قائل به سببیت بودید. جعل بدل می‌شود و اگر قائل به 
طریقیت بودید جعل طریق. ۲ 

چه نتیجه‌ای از مطالب مزبور می‌گیرید؟ 

اینکه شما نباید آدم جاهل را با آدم عالم مقایسه کنید. 

زیرا که آدم جاهل که گرفتار شک بدوی است. هم صلاحیّت جعل عذر دارد 
هم صلاحیت جعل بدل. هم صلاحیّت جعل طریق و لذا ممکن است یک 
موضوع نسبت به جاهل دو حکم داشته باشد, واقعی و ظاهری. اما ادم 
عالم چه علم تفصیلی داشته باشد به اینکه هذا الاناء خمر و چه علم اجمالی 
داشته باشد که احدهما خمر. صلاحیت برای جعل عذر, بدل و يا طریق را 
ندارد و باید به علمش عمل نماید. 

و لذا وقتی کسی می‌داند که احد الاناءین خمر است و این علم اجمالیش 
مشمول اجتنب عن الخمر شارع است. نمی‌شود که شارع به او بگوید: 
ارتکاب انائین هر دو جایز است چرا که عقلا قابل جمع نبوده و این دو 
مطلب باهم تنافی دارد. 

این است که در آدم جاهل اگر یک موضوع دو حکم ظاهری و واقعی داشته 
باشد بلااشکال است, لکن در ادم عالم اجتماع دو حکم روی یک موضوع 
واحد قابل قبول نیست و تناقض دارد. 

یک اشکال: جناب شیخ چه عیبی دارد که این فردی که علم اجمالی دارد در 
عقل چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. 

چر؟ ۱ 

زیرا که اذن در معصیت لازم می‌اید که چنین اذنی قبیح است. 

فی المثل شما می‌دانی که احدهما خمر است و شارع هم تو را از خمر 
ممنوع کرده است آیا می‌شود که از طرف دیگر به تو بگوید ارتکاب هر دو 
اناء را به تو اجازه دادم ؟ 

آپا این اذن در معصیت نیست؟ چرا هست و حال آنکه اذن در معصیت از 
مولای حکیم صادر نمی شود. 

سیس مستشکل ادامه می‌دهد که: 
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ولی عاصی نسبت به معصیت یک جور نیست. بلکه دو جور است: 

1- یک وقت معصیت می‌کند, لکن متوجّه نیست که معصیت می‌کند ولی 
پس از انجام معصیت می‌فهمد که معصیت کرده. 

2- یک وقت هم معصیت می‌کند و متوجّه است که در حال معصیت است و 
لذا می‌گوییم: المعصية مع العلم بها عند ارتکاب بهاء, و المعصية مع عدم 
العلم بها عند ارتکاب بها. حال: 


- اذن در معصیت مع العلم بها عند ارتکاب بها قبیح. 
- اذن در معصیت مع عدم العلم بها عند ارتکاب بها لیس بقبیح 

خاصل لت اه را 
نیست. 
چه نتیجه‌ای از اصل مذکور می‌گیرید جناب مستشکل؟ 
ار ای ای حاهلند هر واه مه را هه که هه هی 
اد معفت وم الم ها عفه‌ارکات ها 

و اگر هر دو اناء را تدریجا مرتکب شود بدین صورت که بکین را اول 
تخورد و آن .ذیکری را بعدا ود صورت. اختیاح: بتخورده هی‌تنتنود ارتکاب 
معصیت مع عدم العلم بها عند ارتکاب بها. 
حاصل کلامتان چیست جناب مستشکل؟ 
پس ۳ که هر دو اناء را خورد, آگاه می‌ شود به اینکه خمر خورده و 
کت معط رای اش و ارت اراس ی اریز 
ندارد. 
پس ارتکاب انائین دو جور است: دفعة و تدریجا. 
اگر دفعة مرتکب شود. می‌شود ارتکاب المعصية مع العلم بالمعصية عند 
ارتکاب بها و لذا شارع نمی‌تواند به ایشان اجازه معصیت بدهد چون قبیح 
است و اگر تدریجا مرتکب شود. می‌ شود ارتکاب المعصية مع عدم العلم 
و لذا چون علم به معصیبت ندارد شارء می‌تواند به او اذن معصیت بد هد. 
به چه دلیل شارع تدریجی الارتکاب را اجازه داد؟ 
به دلیل همان حتی تعرف الحرام منه بعینه. 
این است که آاذن در ارتکاب معصیت مع العلم بها بعد ارتکاب بها, بلااشکال 
است. 
چه پاسخی به اشکال فوق می‌دهید جناب شیخ؟ 
می‌گویم: بین ارتکاب دفعی و تدریجی تفاوتی وجود ندارد, زیرا: 
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- اذن به هر دو آذن در معصیت است و اذن در معصیت امری قبیح است 
چه مکلف: حین ارتکات به آن بداند که معصیت هی کنذ بو جه هد المفصیت 
بفهمد که معصیت کرده است. البته آنی که در مورد شبهه محصوره قبح 
ندارد این است که: 
شارع به احدهما اجازه دهد, لکن از دیگری منع نماید تا بدل از حرام واقعی 


شود. 
فی المثل شما دو ظرف دارید و اجمالا می‌دانید که یکی خل است و یکی 
خمر, اجازه می‌دهد که یکی از اين دو را بخورید و یکی را نه. حال اکر این 


اناء و ظرفی که ممنوع شده و شما ترک نمودید, حرام واقعی بوده باشد 

که نعم المطلوب چرا که از حرام واقعی اجتناب شده. 

و اگر ماجرا بالعکس باشد, بدل از حرام واقعی قرار می‌گیرد و اين همان 

مقداری است که شارع می‌تواند اجازه دهد و نه بیشتر. 

چرا شارع نمی‌تواند ارتکاب به دو ظرف را تدریجا, اجازه دهد؟ 

زیرا باز هم اذن در معصیت است و قبیح. 

جناب شیخ موارد نقض را چه می‌کنید؟ 

هر دو خبر عمل کنید. در حالی که وقتی تدریجا به خبرین عمل کردیم, 

موجب مخالفت حکم خدا می‌شود بله درست است و لکن این مطلب قابل 

مقایسه با ما نحن فیه نمی‌باشد, چرا که در خبرین متعارضین هر دفعه 

حجتی دارد. ۱ 

فی المثل می‌گوید: این دفعه حجّت من این خبر و یا فتوا است و آن دفعه 

حجّت من آن یکی خبر و يا فتوا و این خود برای ما عذر است. 

لکن در مشتبهین. روی چه حجّتی مکلف این ظرف را بخورد و بعدا بياید و 

ان یکی را هم بخورد؟ 

بدوی است پس از ارتکاب به حرام می‌فهمد که مرتکب حرام شده است:, 

خوب در اینجا هم گفته شد که چون علم ندارد می‌تواند هر دو اناء را 

مرتکب شود این را چگونه پاسخ می‌دهید؟ 

له درست است و لکن آين مطلب نیز با م نجن فیه قابل مقایسه تست 

کر تا ان هل شاخ سل ی بت رز در بر ی کی و لت 
فعلا علم به تکلیف ندارد و لذا او را معذور داشته و به او اجازه ارتکاب 

0 کر تفه آی تبه فعتور هژم و فان ندارد. 

جناب شیخ: 

هک ها تست کی قطان هم مرف را رک 

تعرف الحرام بعینه را نپذیرفته و آن را توجیه کنید, توجیه شما چیست؟ 
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توجیه من این است که هر چیزی که در آن یک قسم حلال وجود دارد و یک 

قسم حرام, فهو لک حلال. یعنی. : در هنگام شک, این شیء برای تو حلال 

بوده و مانعی از ارتکاب به 1 وجود ندارد ۳ روزگاری که حرمت آن را 

بعینه بدانی, لکن اينکه می‌گوید: حرمت را بعینه بدانی یعنی 

1- بدانی که اگر این ممنوع را مرتکب شدی, مرتکب حرام شده‌ای. 

2- و يا بدانی ارتکاب این اناء پا ارتکاب اناء دیگر ارتکاب به حرام است 

حال مطلب اوّل در علم تفصیلی است و مطلب دوم در علم اجمالی تا هم 

علم تفصیلی را شامل شود, هم علم اجمالی را. 


جناب شیخ فرمودید که شارع نمی‌تواند به هر دوی مشتبهین اجازه دهد نه 
دفعة و نه تدریجا. لکن انی را که می‌تواند, اجازه به احدهما است به شرط 
منع از دیگری بدلا عن الحرام الواقعی ما از این گفتار شما به این نتیجه 
می‌رسیم که مشتبهین نیز دو جوراند: _ 

1- مشتبهینی که هم می‌شود دفعة آن را مرتکب شده هم تدریجا, مثل 
انائین مشتبهین که یکی خل است و یکی خمر. 

اینکه می‌گوئیم تدریجا مرتکب شود یعنی یکی را امروز بخورد و یکی را 
فردا. 

و اینکه می‌گوئیم دفعة مرتکب شود یعنی هر دو را یک بار مرتکب شود 
حال يا هر دو را در یک جلسه بفروشد یا بنوشد و يا . 

2 مشتبهینی که نمی‌شود دفعة مرتکب شد, ۳ اینکه فردی چند زن 
داشته که یکی را طلاق داده است. لکن اکنون فراموش کرده که کدام 
را است در نتیجه نمی‌داند که مباشرت با کدامیک حلال و با کدامیک 
حرام است. ۲ 

حال مباشرت در ان واحد با دو زن معقول نیست. پس باید به تدریج 
مرتکب شود و لذا بنابه گفته شما که اذن در حرام با جعل بدل معقول 
است. چرا شارء در اینجا نتواند هر دو مرئه 2 اجازه دهد. یعنی هریک را 
که اجازه دهد, دیگری ترک می‌شود و آنی که ترک می‌شود بدل از حرام 
واقعی کار مت کرد البته با این تفاوت که: 

اذن در معصیت و به عبارت دیگر اذن در ارتکاب کلا المشتبهین, با اجتنب 
عن الخمر و يا اجتنب عن الاجنبية. منافات دارد. 

به عبارت 1 شارع نمی‌تواند اجازه ارتکاب کلا المشتبهین را بدهد, نه 
تدریجا و نه دفعة. آنی که از طرف شارع امکان دارد, اجازه ارتکاب 
احدهما مع المنع عن الاخر است آن هم نه منع در حین ارتکاب این یکی 
بلکه منع موَبد. یعنی از این دو اناء یکی را بخور و با دیگری ابدا کاری 
نداشته باش. 
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جناب شیخ مگر بدل موقت چه عیب و اشکالی دارد؟ 

اگر بدل دائمی نود که :مکلف ببواند تفریج هر دو را مرتکب شود اذن 
در معصیت پیش می‌آید. 

اذن در معصیت قبیح است. 

شارع مرتکب قبیح نمی شود. 

پس: نمی شود که بدل موقت باشد. 

جناب شیخ پس چگونه در خبرین متعارضین و یا فتوای مجتهدین متعارضین 
و یا دوران بین المحذورین فرمودید که می‌تواند ارتکاب به تدریج را اجازه 


دهد؟ و چرا در این گونه مسائل تخییر استمراری و تدریج اشکالی ندارد؟ 
زتوا یر افحیر صاهاد ای ان عم تفیل ره مسلت عداشت. بر سا 
نمی‌دانست که کفن و دفن واجب است يا حرام؟ 
لذا شارع به‌طور تخییر استمراری به او اجازه داد تا یک روز به وجوب روی 
کند و یک روز به حرمت. و یا فی المثل در خبرین متعارضین که فرد از اوّل 
علم به تکلیف ندارد, شارع حکم به تخییر استمراری کرده است, لکن در ما 
منتهی نمی‌داند که این ظرف خمر است و يا ان یکی. 
بنابراین کسی که به نوع و يا متعلق تکلیف علم دارد که خمر است و حرام, 
شارع نمی‌تواند به او اجازه تخییر استمراری و يا ارتکاب تدریجی بدهد و به 
او بگوید یک با زد انزت یکی را تور متفعه بعد ان نکن دا: 
چرا؟ زیرا تخییر استمراری در جائی درست است که از اوّل تکلیف برای 
کف موم باشدو حال انکه در مان ف لیف معلوم است. 
ولی جناب شیخ در بحث مسافر تکلیف برای مکلف معلوم است و می‌داند 
که نمازی بر او واجب است و لکن نمی‌داند ظهر است يا جمعه و مع‌ذلک 
شارع به او می‌گوید و يا می‌تواند بگوید: یک هفته ظهر بخوان یک هفته 
ِِ آبا این تخییر استمراری و پا ارتکاب ندریجچی بیست, چه پاسخی 
دارید؟ 
باه فا لب درقوت رز شست ایی ا ای اوه اس و نکم ال 
شما در شبهه وجوبیّه است و حال آنکه بحث ما در شبهه تحریمیّه است 
یعنی مکلف می‌داند که خمر حرام است ویا یکی از دو اناء خمر است و 
اکن کیان که آسمنکی جر استسا آن یه ور ای سا 
نمی‌تواند اجازه ارتکاب ندریجی بدهد. 

چر؟ 
#۷ در اینجا اه با ترک نمی رود بلکه رو به مخالفت 
می زر ود: 
0 متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8. ص: 71 
چرا؟ 
زیرا اگر اولی خل باشد دوّمی خمر است و لذا اگر به تدریج هر دو را 
بخورد. تری طبیعتی که مولی خواسته حاصل نمی‌آید. 
اما تال ها یی ان ها آمار عاضوا و تسشن 
ایجاد طبیعت با ایجاد فرد واحد هم محقق می‌شود. 
و لذا در شبهه وجوبیه. در ارتکاب به مشتبهین, موافقت با طبیعت وجود 
دا 
اما جناب شیخ موارد بسیاری را سراغ داریم که فقهاء با علم اجمالی 
مخالفت قطعیه نموده‌اند و این حرمتی را که شما قائلید نقض نموده‌اند, 


چه پاسخی می‌دهید؟ 

موارد نقضتان چیست؟ 

1 اک ها افرا. که کف ال ام یواست آفراه 
کی که ام یو است با که اج الا فرارس اشا اس تسام وله 
را گرفته به مقژره اوّلی و قیمتش را گرفته به مقژره دوّمی می‌دهد. چرا 
که افران العقلاة علی آنقسمم حاند. ۱ 

و هکذا امثله‌ای که در تشریح المسائل گفته آمد و گفته شد که مخالفت 
ععایه فطعه الم احصالی عواره فراداتت اند 

حال سوال ما اين است که چه اشکالی دارد که در ما نحن فیه که شبهه 
محصوره است و گفته می‌ شود این اناء خمر است پا آن اناء, شارء اجازه 
ارتکاب هر دو را بدهد؟ 

بنده هم از شما سوّال می‌کنم اشکال شما از چه نظر است؟ 

- شما که در مثال مذکور کفنید کهمق ر کفت آینشنع۶: از ان رید اشت و 
سپس گفت از آن عمر. 

- حاکم نیز شیء را گرفت به زید داد و قیمت آن را به عمر. 

آیا منظورتان اين است که آن دو نفر با علم اجمالیشان مخالفت کرده‌اند و 
با ی کون که کر شا کم سیر حتف کزون است ‏ اشکالن شاه ک رای 
است؟ 

نگرفته است و تنها حکم صادر کرده است. 

ارجا ی ما لشت ها علض اما اس تس غای قع تفا 
جایز نیست و نه : 

پس عمل برخلاف علم اجمالی جایز نیست و لکن حکم جایز است, چرا؟ 
زیرا حاکم موظف است طبق موازین شرع. یعنی از راه بینه و يا تحالف و 
يا ... حکم کند و در اینجا نیز طبق میزان حکم کرده است. 
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میزان چه بود؟ 

ان و که اقراز اتشفا ای شوه اه سک اک رای سس 
عاص اقا رم عرا کم صالفت از مت جک ارس مس متا ان 


نات شب ابا ای دقرم هی و زا من رد یوق ان 
رام که نع از فان شاه اس کاس رآ اس 
عملا با غلم اممالن‌مخااقت زوا ۱ 

در اینجا وقتی پای علم اجمالی به میان می‌اید هریک از اين دو نفر به 


در تنظیر و تبیین مطلب مثال ان دو نفری را که در وب مشترک علامت 
جنابت دیده‌آند مطرح می کنیم: که در اینجا نیز وقتی علم اجمالی می‌اید که 
یکی جنب است, هرکسی به حساب خودش رسیدگی می‌کند یعنی این یکی 
ی گهند بای هه مات ؟ اضر رات حار ی من ند هک آن یکت 

حال وقتی قرار شد که هرکسی به حساب خودش برسد دیگر علم اجمالی 
در کار نیست چرا که شبهه بدویه است چرا که پای دو نفر در کار است. 
اما در ما نحن فیه پای یک نفر در میان است منتهی نمی‌داند کدامیک از دو 
آناغ را بخورد این آناع‌با ان آناء و حال انکه فم‌داند کی خهن است: 
دنه وقتی شی‌ذاند کف کی ار نحص است سای تا فان او 
مر کت مسا لت قصایه با عله احمالی ,کردم است 

جناب شیخ پس چرا حاکم در اجرای حکم عین را به مقژر اوّل و قیمت را 
به مقژر دوم می‌دهد؟ 

شما گفتید: در حکمش مجاز است. بفرمائید در اخذش که مالین را اخذ و 
به طرفین می‌دهد چطور؟ 

اخاشن هم تیابین. ات یفن اننه ری کین کی ۶ وف ور یکین 
قیمت را به جهت اينکه دو نفرند. علم اجمالی بی‌اثر می‌شود و حاکم شرع 
به نیابت از آن دو نفر مالین را گرفته, میانشان تقسیم می‌کند. 

جتاب شنت ابا مفزره اولب حق داره که عبت را بگیرد باب ففزرج دومن 
ی هن 
می د هد. 

قبض و اخذ حاکم و طبق قاعده محل اشکال نخواهد بود. 

ات سس اه شعص ات اند عال نا اش سای مخت اهاز زا 
از مقژر دومی خرید و 
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مالک هر دو شد چه؟ در حالی که اجمالا می‌داند که یکی از این دو به حق و 
ی ی از ات که ومع ده کبک اي وه اسب کیت 
اعالی است. ۱ 

بله ممکن است لکن باز هم با ما نحن فیه فرق دارد و ان فرق این است 
که: 

1- ارتکاب مشتبهین در صورتی جایز نیست که حکم ظاهری روی ان اجراء 
نشده باشد لکن بعد از انی که یک بار حکم ظاهری روی موضوع جاری شد, 
حکم ظاهری جای حکم واقعی را می‌گیرد.[2] 
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المثل در مثال اقرار هریک از دو مقژر بر حق خودشان اصالة الطهارة 
جاری می‌کنند, چرا که دو نفرند و دو نفر بودن خود عذری است و باعث 
می‌شود که هرکس در حق خودش این اصل را جاری کند. 

خال دای تم ات ارت که وی ای آخمال داش کی[ 
این دو مال مشکل دارد ولی چون هریک از این دو در حق خودش یک اصالة 
الطهارة جاری کرده من می‌توانم مالش را بخرم. 

تعتف پس از ایک رفی علم اجمالی:یک سکم طاهوی ار شیر ترا شا 
توا شالت تن له کی دافعی اشت هلا آن نکی ال حلاره 
بای است فافقا ای کی سم حاال یا طاهی ات وافعا بلط 
می‌تواند هریک را بخرد و یا . 

و در مثال اقرار نیز وقتی حاکم عین را می‌گیرد و به اوّلی می‌دهد. یکون 
حلالا طاهرا؛ وقتی قیمت را می‌گیرد و به دومی می‌دهد کان له حلالا طاهرا 
و هریک در دست اهلش طاهر و حلال است. 

پس وقتی روی هریک از این دو موضوع یک حکم ظاهری اجرا شد, برای 
شخص ثالت جایز است که هریک را مالک واقعی حساب نموده و از انها 
خریداری کند. 

پس باز هم مطلب نسبت به شخص تالث با ما نحن فیه تفاوت کرد. 

چرا؟ زیرا در ما نجن فیه حکم ظاهری مزبور اجرا نشده است و اولین 
باری است که می‌خواهیم چنین حکمی اجرا کنیم. 

فی المتل شما هستید.و انانین مشتهین, در خالی که علم اخفالی دازنه که 
یکی از ان دو حرام است و شبهه تحریمیه,. چه حکمی باید روی ان اجراء 
کنید؟ 

وم ایا وی مه اب نا ام ای اش 
چه تفصیلی. 

0 
اینکه مشتبهین را خود به وجود نیاورده و قصد سوئی هم در کار نباشد, چه 
اک یی کت وی را لب احمالی مات کم 
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فی المثل هر دو اناء را در اثر اختلاط مشتبه کند تا به شرب خمر برسد و 
با اک و هه له ها را دا فاد اه یه کنو اه 
اجنبیه برسد. 

البته در مرآتین مشتبهین. ی ی و ی موضوعی هم در 


ارتکاب به مشتبهین را اجازه داده‌اید به شما ی کون 

در جائی چنین اجازه‌ای داده‌ایم که: 

اولا: قصد سوتئی در کار نباشد. 

تاتااص موی ایحا کم انا ون 

تک ور رن آ سابل انا گرم کم اصل فعض موی انشا هایل 
جناب شیخ صاحب حدائثق و و 

اک ام احمالف ماس باه اساسا ان ستی قی ال وتا 
اجمالا می‌دانی خمری در کار است نمی‌دانی کدام یکی از دو ظرف است. 
واحد بالنوع است. 

حال در واحد بالنوع دای که خطاب اجتنب عن الخمر متوجه شماست و 
لذا تکلیف بر شما منجّز است و نمی‌توانی اطراف شبهه را مرتکب شود. 
لکش راک شنم ها عم احمالی سید بالنی باشم کلف ها مرش 
نیست و می‌توان هر دو را مر شد؛ چرا که تفن دنو 7 خطاب 
0 

چناب صاحب حدائثق چه کسی کفتم است که انسان باید بداند کدام خطاب 
حراه 

زیرا اکز تفا ندانی کشاین آناءجرام انست جه با عتوان ریت با شوت 
عنوان غصبیت اجتناب از ان لازم است. چون تفصیلا حرمتش را هی‌دانف و 
غصب, هرکدام باشد شما می‌توانید بگوئید چون عنوان هریک برایتان 
مشخص نیست می‌توانید هر دو را مرتکب شوید. 

پس فرقی ندارد که شما بدانید کدام خطاب متوجه شماست و یا اینکه 
میان خطایین مردد باشید. 

متن: و أمّا المقام الثانی: 

فالحو فیه: وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین وفاقا للمشهور, و فی 
المدارک: اه مقطوع به قی کلام الأصحاب, و نسبه المحقق البهبهانی فی 
فواکده ای اجان عم حالس الکا خاع فی سیر الوافت 
دعوی الاجماع صریحا, و ذهب جماعة الی عدم وجوبه. و حکی عن بعض 
القرعة. 

لا علی ما دکضاد آنه اذا ثبت کون لد تحریم المحژمات شاملة للمعلوم 
احتالا و لم نکن تناها نم هعيش اوه رعش من کر الیکانهه نم انم چخکم 


العقل التحوز عن ارتکاب ذلک المحلم بالاجتتاب عن کلا المشتبهین. 
تاه ار اتکی بولک المطاوم اخمالا ان لس خی ابا کارت 
الخخالعه انقطعیفر و المفروض قن هد المعاغ لالم علی خرمنها: و آن 
کنات ام اخف ان کون را رکه من 
الش ین هوالحرام الوافود عاکیت غلیم لا العفر و تا کان توت 
التکلیف بذلک المحژم لم یقبح العقاب علیه |ذا افق ارتکابه و لو لم یعلم به 
کین الارنکات 

ادلی را فان لاه خی نع آلخضر 
المرژد بین هذین الاناءین», فانک لا تکاد ترتاب فی وجوب الاحتباط, و لا 
رو دا ال طات ین اه مات لاش فی السزشه ا العیم 
و الخصوص. 


ایا تقاه یه آبا انیت اه اه باتمایت: رای ارس 


ول خی دد ای نام ی توافت ای با مار ام سای 

وجوب احتیاط و اجتناب است از هر دو طرف شبهه, به جهت موافقت با 

صصن کاب ریخست اصاط فر کلام اصحای فصاه ال فده 

است. 

- و نسبت داده وجوب احتیاط را محقق بهبهانی در کتاب فوائدش به 

اصحاب. 

از سا تسشن کاطاهی ور شرخ اف ضر احتا اغای استام 

شده است. 

- و جماعتی به عدم وجوب احتیاط قائل شده‌اند و از برخی نیز (قول) به 

قرعه حکایت شده است. 

احتیاط ِ اه و 

وقتی (در مقام اول) ثابت شد ِ ادله تحریم کب (مثل اب عن 

خای که متا مسر 0 1۳ 

وجود نداشت. تحزز و اجتناب از ارتکاب آن محزم با اجتناب از هر دو 

ملشتبه, "1 رم است. 

الاناعین), ۳ به ِِ از وجوه تلائه در مقام اول) به تبوت نر سید 

مخالعت قطعیه‌سایر ات او فی‌تو اند ,هر ده انا زا مرتکب شوید) :و حال 

ِ فرض ما در مقام دوّم. فرض و تسلیم در برابر حرمت مخالفت قطعیه 
این (حرمت این اناع جر مقام ال ات نو اخفاط و اتاب ور اند 

حکم عقل واجب است. چرا که احتمال دارد آنچه را که از انائین مشتبهین 

عرت یشور ان سرام ماخ بان ور ار ان اب 

می‌ شود. 

زیرا مفروض ما این است که وقتی ثبوت تکلیف , به آنکه حرام است (و 

خمر) منجز است. در صورتی که مرتکب آن شود (و بخورد و اتفاقا 

مصادف با واقع درآید) عقاب بر او قبیح نیست؛ اگرچه در هنگام ارتکاب 

بدان علم نداشته باشد (و نداند که خمر است). 


تس بر سس ی ی ی ی ی ی 
هنگامی که مولایش به و می‌گوید: از هروه ده فر۱ است میان د 1 
ِِ" 

خال فرفیمیت ات‌خطانت (صولی هی هش آ دام مات اه زو 
شریعت (مثل: اجتنب عن الخمر المردد بین الاناءین که عبد وظیفه اش 
اجتناب از هر دو مشتبه است) وجود ندارد. مگر در عموم و خصوص (که 
حق تعالی به‌طور کلی فرموده: اجتنب عن الخمر و آن مولی در مورد 
1 گفته: اجدت 


تشریح المسائل 


در مرحله دوم راجع به چه مسئله‌ای بحث می‌شود؟ 

اینکه آی موافقت احتمالّه با علم اجمالی برای اجتناب از یک طرف شیهه و 
قطیه فتی احاط گردن و اختنا بت 9۰۵9۰« تمه اعفه آستته و 
به عبارت دیگر حال که مخالفت قطعیه با موارد علم اجمالی حرام شد و ما 
مجاز نیستیم که انائین مشتبهین را مرتکب شویم, آیا موافقت قطعیه 
اجتناب کنیم 1 ر موافقت با عام اخمالی کفانت کروه همق ‌تواتتم آن یکی را 
مر کب و 

چه 0 به ِِ فوق داده شده است ؟ 

به‌طور کلی چهار نظریه و یا پاسخ در رابطه با سوّال مزبور وجود دارد. 
حزاد از (فالحن فنه وحمب الاب عن. کلا المتمین. عفاها للمسشمصر) 
انتخاب قول حق است توسط شیخ مبنی بر اینکه موافقت قطعیه واجب 
است و باید احتیاط کرده از هر دو اناء اجتتاب نمود چنانکه قول مشهور 
و کر ی من ما نن اس ی احبالی مس 
مواقفی قصعه مقتضی اشست یعتی کر مان شوعی ان چی‌کننه لکن کر 
خود شارع در ارتکاب احد الطرفین علی البدل اجازه دهد., ارتعاب احدهما 
اه ات 

پس مراد از (انّه مقطوع به فی کلام الاصحاب, و ۰) چیست؟ 

این است که سید محمّد عاملی رات مد که :1 1 قطعی در کلام امامیه 
خوانوت اشته مق مسانت ان وا مه اضعا هت قعمای آماحم نت 
داده‌اند. 

پس مراد از (دعوی الاجماع صریحا) چیست؟ 

انن اشکه که شب اشید الله ام دصر یج عافتم با ص ات ود ماه 
مزبور ادذعای اجماع کرده است. 

مراد از (ذهب جماعة الی عدم وجوبه) چیست؟ 


ات که کوهی تفت فظه نا علی اخالی اه نذاهستید 

اریههها واوال ما سای ای ی یکسا سر و ار 

دیگری اجتناب نماید. 
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مراد از (و حکی عن بعض القرعة)؟ ۱ 

این است که برخی قرعه را شرط کرده‌اند, چرا که تشخیص خل و خمر 

مشکل است. 

روی‌هم‌رفته در این دو مقام که حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت 

قطعیّه است و به عبارت دیگر در شبهه محصوره و يا در مشتبهین چه 

افطل ساره اس مایا را ی ؟ 

یی فول: این ود که سحالفت مه سای اس لا ان ارات 

مین وا رت ده عرا که عم امالی-علت تاه یرای خدمت 

مخالفت قطعیّه نیست و بلکه مقتضی آن است و قانون مقتضی آنست که: 

سل آلمانه ی اسر و رای واه 

کم و ی ی ی ی ی 

اه جر که بانت ا نها داژن نت 

- قول دیگر این بود که ارتکعاب مشتبهین جایز است لکن تدریجا و لا دفعة. 
چر|؟ 

ی تفر نع شاه انیت برآع) شرفت تا لفات «قنایره. مدید 

فعض ای کالحیل ریاشع ها ور که اسان فای مع ی 

بدوی مجاز است هریک از مشتبهین را مرتکب شود همین‌طور هم عالم ت 

علم اجمالی حو دارد کلا المشتبهین را مرتکب شود. 

اگر هر دو:دفعة فایل آرچکاب‌اند. ارتکاب مشنبهتن جایز تست لکن: آگر ها 

و تفه فان ات تون سارت رام ارات ری مد 

صورت تدریجی عیبی نداشته و جایز است که این قول نیز پاسخ داده شد. 

فقو کر از اش دا اس سه راک کات وا بالتع انم 

خالفت چا تست و لک اکر مف لوغ اند قی السل یکی حل ‏ 

یکی خمر, مخالفت جایز است. 

ول یکی فول ی وی کم سرت هو وه ی تاقوا لش 

مقام دوم عبارت بود از: 

- قول به قرعه بود بدین معنا که گروهی از علماء در رابطه با مسئله 

تام اففت قطاعیه در با تم ال قارع وان ی 

اجتناب از طرفین شبهه لازم نیست. بلکه اجتناب از حرام واقعی لازم 


است. 


بت ۱ 
حاصل مطلب در (لنا علی ما ذکرنا: انه اذا ثبت کون ادله تحریم ...) 
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دلیل شیخ چیست؟ 

شمول ادله تحریم محژمات نسبت به معلوم اجمالی است و لذا فرموده 
است : 

مانع شرعی و يا عقلی از منجز شدن تکلیف با اجمالی بودن معلوم وجود 
ندارد لذا به حکم عقل, احتراز از ارتکاب آن محرژم اجمالی به وسیله 
اجتناب از تمام افراد مشتبه لازم است. چرا؟_ 

زیرا| احتمال دارد آن فردی که قصد ارتکاب آن را دارد همان حرام واقعی 
باشد و فرد برای آن کیفر شود, چرا که تکلیف با محژم اجمالی ثابت است 
و کیفر بران قبیج نیست در نتیجه اصل حلیت در شبهه تحریمیه جاری 
نمی‌شود. _ 

پس بعد از انکه ثابت شد که حرام واقعی در ضمن افراد مشبهه وجود دارد 
و تکلیف به اجتناب از آن منجّز است با اشتغال یقینی به ترک حرام واقعی, 
مقتضای عقل, احتیاط و دوری گزیدن از تمام افراد مشتبه است تا در 
محذور فعل حرام واقع نشود. 

عبارة اخرای دلیل شیخ را به زبان ساده‌تر بنویسید؟ 

در مقام اوّل: 

1- به ثبت رسید که مقتضی موجود است. 

یعنی ادله محرزمات تعمیم داشته و موارد علم اجمالی را هم در 
برمی‌گيرند. 

2- ثابت شد که مانع از تنجز تکلیف معلوم بالاجمال نیز مفقود است. 

یعنی: نه عقلا مانعی از تنجز وجود دارد و نه شرعا. ۱ 

پس: در موارد علم اجمالی, ما یک خطاب منچجز داریم که معصیت ان حرام 
است و باید از ان اجتناب کرد. 

حال در ما نحن فیه نیز تنها راه اجتناب از حرام واقعی عبارتست از اجتناب 
از هر دو طرف شبهه. 

فا 

زیرا از هر طرف که اجتناب کنیم یقین حاصل نمی‌شود که از حرام واقعی 
اجتناب کرده باشیم و خطاب اجتنب. امتثال شده باشد. 

لذا از باب مقدمه علمیه باید از هر دو مشتبه اجتناب کنیم. 


به عبارت دیگر عقل می‌گوید: 
اسال ای صوی اساغ الیش تراسا رات سا 
نمی‌شود مگر با اجتناب از هر دو طرف شبهه. 
به عبارت دیگر اگر از شیخ بپرسیم شما که در مقام دوم فرمودید موافقت 
قطعیه با مشتبهین واجب 
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هن کوید: میان مقام اول و مقام دوم در نفی و اثبات تلازم است به این 
معنا که: 
اگر در مقام ال مخالفت قطعیه حرام نباشد, در مقام دوم هم موافقت 
قطعیه واجب بیست.. 

و اگر در مقام اوّل مخالفت قطعیه حرام باشد, در مقام دوم هم موافقت 
۱ 
جال چین در تام اتلتایت روش اف افیا تیم یال 
حرام است. در مقام دوم هم قائل می‌ شویم که موافقت قطعیه طبق آنچه 
اس 
به نظر شما در چه صورت و چگونه می‌شود که علم اجمالی بالاثر باشد و 
مخالفت قطعیه حرام نباشد و بتوان هر دو طرف مشتبه را مرتکب شد؟ 
ی هار ای الا وا رات سس ات وم تفه و 
فرموده است: الخمر المعلوم حرام, نه اینکه الفاظ وضع شده باشند برای 
فا ای این ایض نکره‌ا ید فرای مازی ما مهو اکت خیر 
ری لب سل اس 
یعنی کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. 
[- این الفااظ برای معانی واقعیه وضع شده‌اند و نه معلوم. 
دا یال را را مات یم ی وش 
۰ 
3- علم تفصیلی هم شرط تنجّز تکلیف نیست. 
سشت مایت عم بقلم سای رای اش ای ماش سم 
موافقت قطعیه واجب است. 
خر 
زیرا مفژی وجود ندارد. 


1 

زیرا: 

1- به هریک از انائین که مرتکب شوی احتمال عقاب وجود دارد. 

2- دفع عقاب محتمل عقلا واجب است. 

پس: اجتناب از انائین مشتبهین واجب است. 

ترجمه فد فا کامل رسایل ست اصار ره رس 1۳ 

از بیانات مذکور چه قواعد و قوانینی استنباط می‌شود؟ 

دو قانون مسلم در باب علم اجمالی: 

الف) حرمت مخالفت قطعیه. 

ب( وجوب موافقت قطعیه. 

دلیلتان بر هریک از دو قاعده مزبور چیست؟ 

الته 1 اننکه وفع عقاب فطافی عظلا ماحت ات 

2 و اتف ضرعم اعمالی ارای :الآ ماه فاد 
به مخالفت واقع است. 

تن مات امه ادلی اعمالی عف سر اف وت 

ب 1- اشتغال بقینی مستدعی فراغت یقینیه است. 

ات مره ای تال ی ی ریا 
طرف شبهه داریم. 

ور اتا عم کی افص 
یقینیه دارد. ۱ 

4ص ساسا هر ان ات کناب مب و از 
پس: به حکم عقل موافقت قطعیه و اجتناب از دو طرف شبهه واجب 
است. 

چه استفاده‌ای از این دو قاعده می‌ شود ؟ 

رکه هی ات ها ای ای ور ان فزان کرک با 
ظواهر را توجیه کرده و برخلاف ظاهر حمل می‌کنيم: 

طریو حل رخاف ,ها هد چگو هس 

او یا ی 1 
حلال چنین کردیم. 

ما ار ار تسه ات اخمالین تیصو خی ما 


3- و یا حمل می کنیم بر اینکه ان مورد حدیت, مورد خاصطی بوده و از قانون 


شبهات مقرونه محصوره خارج است و هکذا من التوجیهات. 

ابا ماع اشال ممدات شدای اه ارو 

بله چنانکه در شرح آمد مقیدات مورد نظر به قرار ذیل‌اند: 
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1 فوله علیه الساام ما اجمع الحلال و الحرام الا غلب الحرامالخلال: 

2 یه الا انریا ما تاش هیر | عسا به الا 

3- ما ورد فی الصلاة فی الثوبین المشتبهین و 

4 ما ورد فی الناکین المشتبهین خصوصا م ی الا اف ان 
مراد از (و اختبر ذلک من حال العید آذا قال له المولی: اجتنب ...) چیست؟ 
حق آورده مبنی بر اینکه: عند العرف و عقلاء عالم: 

اگر مولایی به عبدش بگوید: اجتنب عن الخمر المردد بین هذین الاناءین, 
بلاتردید وجدان حکم به احتیاط می‌کند. 

لذا اگر این عبد احتیاط را از دست داده از هر دو طرف شبهه اجتناب نکند, 
همان عقلاء او را مستحق مذمت می‌دانند. 

داریم, باید احتیاط کنیم. 

چه تفاوتی میان ان خطاب عرفی و این خطاب شرعی وجود دارد؟ 

1- خطاب عرفی اختصاص دارد به موارد علم اجمالی ولی خطابات شرعیه 
مورد بحث, هم شامل موارد علم تفصیلی, هم شامل موارد علم اجمالی و 
حتی شامل موارد شک و جهل نیز می‌شوند. 

تا وا ساسا «احیاط ریخا ای وا ری 
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متن: فان قلت: اصالة الحل فی کلا المشتبهین جارية فی نفسها و معتبرة 
او ار هایهها ارم فی المعام ماش ااصایی ق ی ی 
العمل فی آحد المشتبهین, و لا وچه لطرح کلیهما. 

بالاختای..عه ست اد علی ها صقصی العطات ای ِِِ 
مقنضی. الفقل, فی الاشتفال الیش رک الحرامء الماقعی. هو الاختاط و 
التحرّز عن کلا المشتبهین حثّی لا بقع فی محذور فعل الحرام, و هو معنی 
العرپرل الفروی فیعض کب الشایی» ایک ها ابا به خدرا عما یه 
البأس», فلا یبقی مجال للاذن فی فعل آحدهما. و سیجیء في باب 
اسان شا ار الحیم فم تا کر اصلین ادا سکن اه 


حاأ 
۱ کما علی الا< 
۱ خر, هو التساة 
لتساقط لا الت< 


برجمه . 


توهم جریان اصالة الحلٌ در هریک از مشتبهین و تخیر میان آن دو 


اگر گفته شود که: 

ی تارابع بسن انصرام 
هریک از مشتبهین جاری است و دارای ارزش ۳البته) اگر معارضی (مثل 
کر نف ی نارس افو یت راک 
میدان تنها از ان اصلین نیست., بلکه از ان اجتنب عن الخمر نیز هست و 
لذا) اختیار می‌ شود عضلن در کون از دو مشتبه و دلیلی بر رد و دوراندازی 
ی ها ایا ی 


پاسخ شیخ اعظم به اشکال فوق 


این است که اصالة الحل در اینجا و پس از فرض محتم واقعی (در اثر علم 
اجمالی) و در حالی که (انسان) مکلّف است به اجتناب از آن درحالی‌که 
(حرام واقعی بر مکلف) منجّز شده است جاری نیست. 

(الته) سا بر انکه‌عفضای خصلات, اناب از آن (خمز ) است: 


قیفر کقایی افرایخ رفظ ارو دنه یی 


فیرا تفای عقل ور انتتفال تقع یه فک خرآم دای اعتاط ی استتاد 
از هر دو مشتبه است تا (شخص) در محذور و مشکل فعل حرام واقع 
نشود. 

وس وم کاعل رفطال شیم اتعاری مهس :20 

و این (معنا), معنای ان حدیث مروی در برخی از کتب فتاوی است که: از 
خیر انچه اشکالی به واسطه آن پیش نمی‌اید. به خاطر حذر و نجات از 
آنچه به. واسطه.آن اشکال ایجاد می‌شود بخذر (یفتی از خیزن خل بگدر تا 
گرفتار خمر نشوی). 

پس دیگر مجالی باقی نمی‌ماند برای اذن شارع در اتجام یکی از آن دو 
(اناء) و در باب استصحاب نیز خواهد 9 

که حکم در تعارض دو اصل, اگر احدهما نسبت به دیگری حاکم نباشد, 


تشریح المسائل 


مراد از (اصالة الحل فی کلا المشتبهین جارية قی نفسها ...) چیست؟ 
قطعیه ۳۹ موارد علم اجمالی واجب است مبنی بر ۹ خیر» ِِ 
یعنی شما در انائین مشتبهین می‌توانی یکی ر ِ" و از ۵ کرق اجتنانه 
کنی. 

اولین دلیل حضرات بر این مذعا چیست؟ 

این است که ما در شبهه محصوره دوگونه دلیل داریم و لذا با جمع میان دو 
دلیل از احدهما اجتناب 0 احدهما مرخص هستیم. 

مراد از اين دو جور یا دوگونه دلیل چیست؟ 

ای[ 

2 کل شیء لک حلال حتی ... 

فی المثل شما دو ظرف داری و اجمالا قف تا نی فجی خل است و یکی 
کنی. 

و یا فی المثل دلیل کل شیء ... به شما می‌گوید: هر چیزی که نمی‌دانی 
حلال است يا حرام, آن چیز بر تو حلال است. 

۱ اجتنب عن الخمر, به این مورد نظر دارد هم دلیل کل شیء 
اه فش حطالی فوی مراد از اه انم ی ااصام عطرض ااضاین 
نتیجه نظر دو دلیل مزبور بر کلا المشتبهین است که سبب تعارض در این 
7 

مراد از این تعارض چیست؟ 

این است که اصاله الحلیّه در اين ظرف تعارض می‌کند با اصالة الحلیّه در 
ان ظرف. 
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چرا چنین تعارضی حاصل می‌شود؟ ۲ 

زیرا اجتنب عن الخمر به این مورد نظر دارد و الا تعارضی میان اصلین 
پنش نمی آمد و ما هرجند ۲ ظرف هم که‌دانشم یم نزب اضاله العل,و 
اصل طهارت جاری کرده و یکی‌یکی آنها را مرتکب می‌شدیم. 

جرا ات کن. الم ساسا عامل صاوضن فی‌شوو؟ 


زرا شا اخمالا می‌دانت که یکی اعمر انفت: لوا اکرتور ان تک ها رت 
جاری کنی تعارض می‌کند با اصل طهارت در ان یکی. ِ 

اگر از مستشکل بپرسیم برای رفع تعارض چه باید کرد چه می‌گوید؟ 
می‌گوید ارتکاب یکی به شرط اجتناب از دیگری راه حل مطلب است., تا 
یکی بشود سهم کل شیء لک حلال و دیگری بشود سهم اجتنب عن الخمر. 
چون «الطرورات تتقذر بقدرها». به مقدار ضرورت از اصلین رفع ید 
می کنیم. 

رفع ید در آنائین مشتبهین رفع ید از اجراء یک اصل است نه از دو اصل. 
یس . : موافقت قطعیه با موارد علم اجمالی لازم نبوده, موافقت احتمالیه هم 
کفایت می‌کند. 

جمع‌بندی و عبارة اخرای اشکال فوق چگونه است؟ 

1- در موارد علم اجمالی و انائین مشتبهین با قطع نظر از علم اجمالی, در 
خصوص هریک از دو اناء شی در حلیت داریم. 

2- اجمالا می‌دانیم که یکی از این دو اناء حرام است., در نتیجه نمی‌توانیم 
در آن اصالة الحل جاری کرده, حکم به حلبّت نمائیم چنانکه در مقام اول 
3 ۱ اجمالی به احدهما نمی‌توانیم اصل را در هر دو جاری کنیم 
بعنی تنافی اصالة الحلن در هی از این دو اناء با دیگری عرضی است و نه 
ذاتی. 

به عبارت دیگر اگرچه مقتضی جریان اصل که همان شک باشد در هر دو 
اناء موجود است. لکن علم اجمالی مانع جریان هر دو اصل شده است. 
ار اما که اضر ات ها سا بر من طرورت ار اضول رف 
ی یراع ان ات کا ارام اد 
طرف رفع ید کنیم و نه از اجراء هر دو اصل در دو طرف. 

یی ما ام با هار کل اما ارم مه مهافت ا فا ند 
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قراد ار (فلت:+ اضالد. الحل غید حاننه سا بعد فوضی کون الستم.) 
اولین پاسخ شیخ است به اشکال و استدلال فوق مبنی بر اینکه با فرض 
وجود علم اجمالی دیگر نوبت به جریان اصالة الحل در مشتبهین نمی‌رسد 
دلیل جناب شیخ بر این مذعی چیست؟ 


1- در موارد علم اجمالی هم خطاب منجز داریم. 

2 علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی موثر بوده و باید امتثال شود. 

در امتثال خطاب, راهی جز احتیاط و اجتناب از هر دو طرف شبهه نیست. 
پس: جایی برای جریان اصالة الحل در اطراف علم اجمالی وجود ندارد تا 
نوبت به تعارض بر سد. 

به ۳ دیگر: 

دفع عقاب محتمل واجب است. 

دفع عقاب محتمل از باب مقدمه علمیه اجتناب از هر دو مشتبه است. 
بنابراین در اینجا شک در حلیت وجود ندارد تا خطاب کل شیء لک حلال در 
آن جاری شود. 

دومین پاسخ شیخ به اشکال مزبور چیست؟ 

1- در اینجا پای علم اجمالی در کار است و لذا قاعده اشتغال حاکم بر 
اصالة الحلیه است بعنی اصالة الحلیْه از آن جائی است که انسان شک 
بکند که آیا این شیء حلال است يا حرام. به عبارت دیگر علم اجمالی 
شکی::تفی کدارد که یکی از . ان وه اناع. خفر انشت ولا تکلیف: را رن 
منجز می‌کند. 

ک ۱ ۷ 
دارد. 

در دفع عقاب محتمل, از باب مقدمه علمیه اجتناب از هر دو طرف لازم 
است. 

بنابراین قاعده اشتغال و یا قاعده دفع عقاب محتمل. حکومت دارد بر 
قاعده کل شیء لک حلال. 

مرادتان از اینکه حکومت دارد چیست؟ 

یعنی نظر تفسیری دارد و می‌گوید: 
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کل شیء لک حلال مربوط به جایی است که علم اجمالی وجود ندارد و 
حال انکه در اینجا علم اجمالی وجود دارد و میدان از ان حکومت علم 
اجمالی. 

عبارة اخرای پاسخ شیخ در اینجا چیست؟ 

1 که دو اصل اصالة الحل در اطراف علم اجمالی جاری شوند و 
نت باز هم نوبت به حکم تخییر نمی‌رسد. 

چرا! 


ژبزا دز فبخت اشتضحات خواهد امد که: 

اک وه اصل عملی باهم تعارض کنند, در حالی که هیچ‌یک حاکم و محکوم 
نیستند تساقط می‌کنند و جائی برای تخییر نیست. 

فی المثل در ما نحن فیه دو تا اصالة الحل در عرض هم بوده و هر دو نیز 
اصل حکمی هستند و لذا تعارضا و در نتیجه تساقطا. 
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مین فان فلت فولم « کل شیء لک جلال خی تعرف. آنه جرام »و تخود 
یستفاد منه حلية المشتبهات بالشبهة المجردة عن العلم الاجمالی جمیعا, و 

حلیْة الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالی علی البدل, لانْ ی کر 
شبهة مجردة لا تنافی الرخصة فی غیرها, لاحتمال کون الجمیع حلالا فی 
الواقع. فالبناء علی کون هذا المشتبه بالخمر خلا, لا ینافی البناء علی کون 
المشتبه الأخر خلا. 

۳ الرخصة فی الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالی و البناء علی کونه خلا 

لما تستلزم وجوب البناء علی کون المحرزژم هو المشتبه الاخر, فلا جوز 
الرخصة فیه جمیعا, نعم یجوز الرخصة فیه بمعنی جوا ز ارتکابه و البناء علی 
آن المحژم غیره, مثل: الرخصة فی ارتکاپ آحد المشتبهین بالخمر مع العلم 
بکون آحدهما خمرا, فاثه لما علم من الاأدلة تحریم الخمر الواقعی و لو تردد 
شرت لایر کان نی 7 فی ارتکاب آحدهما الاذن فی البناء علی 
عدم کونه هو الخمر المحرّم علیه و أَنْ المحدژم غیره, فکلّ منهما حلال, 
بمعنی جواز البناء علی کون المحژم غیره. 

و الحاصل: آنْ مقصود الشارع من هذه الأخبار آن بلفی من طرفی الشک 
ی و 
متیقنها, و لما کان فی المشتبهین بالشبهة المحصورة 1 شک واحد و لم یکن 
فیه الا احتمال کون هذا حلالا و ذاک حراما و احتمال العکس. کان الغاء 
احتمال الحرمة فی آحدهما اعمالا له فی الاخر و بالعکس, و کان التکم 
الظاهری فی آحدهما بالحل حکما ظاهریا بالحرمة فی الأخر, و لیس معنی 
حله کل مها الا آلادنفی ار کایهدن الفاء احتمال الحرمة فیه المستلزم 
لاعماله فی الاخر. 

ات یی لا یو دم آَنْ استعمال قوله علیه السلام: «کل شیء لک حلال» 
باللسبة الی الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالی و الشبهات المجزدة 
استعمال فی معنبین 

ترجمه: اشکال اگر گفته شود: 

از این سخن امام علیه السْلام که فرموده: کل شیء لک حلال ... و امثال 
ان, حلیّت تمام مشتبهات به شبهه مجژده از علم اجمالی (شبهه بدویه) و 
حلیت شبهات مقرونه به علم اجمالی اما علی البدل استفاده می‌شود, 


زیرا: 
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1- اجازه دادن (و حلال دانستن) در هر شبهه مجژده‌ای با رخصت و (حلیت) 
در غیر آن تن ی ندارد. 5 احتمال دارد تما ول دز وافع حلال باشد. 

۳ تفی‌بانشد. 

2- و اما اجازه دادن (و حلال دانستن) در شبهه مقرونه بالعلم الاجمالی (که 
مثلا این اناء حلال است) و بناگذاری بر اينکه این (اناء) خل است. چون 
مستلزم وجوب نبنا گذاشتن بر اينکه مشتبه دیگر خمر است؛ اجازه در تمام 
اطراف شبهه جایز نیست. 

بله, اجازه در آن به معنای جواز ارتکاب به اين یکی و بناگذاری بر اينکه آن 
دیگری حرام است مثل اجازه در ارتکاب احد المشتبهین به خمر با علم به 
اینکه یکی از این دو اناء خمر است. 

پس در این مثال چون تحریم خمر واقعی در ادلّه شرعی معلوم است و لو 
مردد میان دو امر باشد. معنای کل شیء لک . .. رخصت و اجازه در ارتکاب 
اخدهما ادن. شارع انسفت در ساخذاری بر خهر نبودن آن.یکن. اناء.+ اینکه 
آنی که حرام است آن دیگری است. پس هریک از اين دو (اناء) حلال است 
به‌معنای جواز بناگذاری است بر اينکه آن دیگری حرام (و خمر) است. 
ص فا 
است که از دو احتمال حرمت و حلیت (در شیء مشکوک), احتمال حرمت 
ملغی شود و محتمل الحلیّه در حکم (نازل به منزله) متیقن الحلیّه قرار 
بگیرد (یعنی چیزی که نمی‌دانی حلال است يا حرام, حلال است). 

حدیث کل شیء دارای معنای واحد است و در دو معنا استعمال نشده 
است. 

و چون در مشتبهین به شبهه محصوره یک شک وجود دارد و نیست در آن 
مر ال اه یال اوح نام رام و 
عفر وال و انوا کی را وا 
لغو شدن احتمال حرمت در یکی از این دو مستلزم عمل و ارتکاب است 
برای او در دیگر اناء و بالعکس. 

به عبارت دیگر حکم ظاهری در یکی از اين دو به حل, (مستلزم) حکم 
ظاهری است در دیگری به حرمت و معنای حلال بودن هریک از این دو 
(اناء), نیست مگر اذن در ارتکاب آن و الغا شدن احتمال حرمت در آنکه 
مستلزم اعمال و ارتکاب او در دیگری است. 

پس بیندیش (در گفته ما) تا اين توهم پیش نیاید که: استعمال حدیث کل 
شیء لک .... در شبهات مقرونه (و مشوب) به علم اجمالی و در شبهات 
بدویه, افتععال در دو معناست. 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در دومین اشکال و يا استدلال در مقابل استدلال شیخ بر 
این است که اخبار حلیت مثل کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه, به 
جز موارد علم تفصیلی, شامل کلیه موارد شبهه اعم از شبهات بدویه و 
شبهات مقرونه به علم اجمالی می‌شود و در تمام این موارد حکم به حلیت 
ظاهریه امر مشتبه می‌کند. 

با این تفاوت که از این اخبار حلیت: 

1- در شبهات بدویه. همه اطراف شبهه علی التعیین استفاده می‌شود بدین 
معنا که اگر در خارج 10 يا 100 يا 1000 و يا ... مصداق برای شبهه بدویه 
وجود داشته باشد, برای هریک و به صور علی‌حده اصالة الحل جاری کرده 
و آن را مرتکب می‌شویم. 

چرا؟ 

زیرا هم مقتضی یعنی شک در حلیت برای این شمول موجود است و هم 
مانع از این شمول یعنی علم اجمالی وجود ندارد. ۲ 
ال ماس ات فک ام تالیش اند 
نداریم, بلکه به دنبال این هستیم که ببینیم مقتضای کل شیء لک حلال 
سور اوق پصم سای یودهم 
1- گاهی شما دو ظرگ داری که قشکوی اند به شک یدوی ما ندین معا 
ات ار ار 
تا وی 

حال قاعده کل شیء لک حلال, به لز شما می‌گوید: وقتی تصه دانیف فلان چیز 
حلال است يا حرام, بر تو حلال است و به عبارت دیگر روی هر ظرفی که 
دست بگذاری و ندانی که حلال است يا حرام بر تو حلال است. مرتکب 
شو. خلاصه اینکه اصل حلیّت را یکی پس از دیگری در آنها جاری کرده و 
مرتکب شو, تعارضی هم پیش تمی‌آید. 

2 و گاهی شما دو يا چند ظرف داری که در حلال و يا حرام بودن هریک 
شک داری, لکن شک شما همراه با علم اجمالی است. بدین معنا که اجمالا 
می‌دانی یکی از این ظروف خمر است. 
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و لذا وقتی دست روی ظرف اوّل که می‌گذاری شک می‌کنی که حلال 
است يا حرام, کل شیء لک می‌گوید: چون حرمتش را نمی‌دانی. این 
ظرف بر تو حلال است. 
حال وقتی شما در یکی از دو ظرف گفتی این حلال است يا حرام و خطاب 
کل شیء لک گفت حلال است و شما مرتکب شدی دیگر نمی‌توانی برای 
دومین ظرف چنین حکمی صادر کنی. 

چرا؟ 
۳ لا زمه حلال بودن این ظرف. حرام بودن آن :یکی انتتت چرا که عمر 
و ی ۲ ای ری و ماع اخانی ‏ را 
به عبارت دیگر این قاعده در شک بدوی اگر میلیون مصداق هم باشد بقاء 
داشته و یکی پس از دیگری حکم به حلّت این مصادیق می‌کند و لکن وقتی 
هش اما غعام اجهالن سد در کیت ار ره دصکی عشس ص ارف 
بعدی نمی‌ر سد. 
لذا نتیجه می‌گیریم که یکی حلال و دیگری حرام است و دیگر نیازی به طی 
نمودن وجه اوّل و تحصیل رضایت دلیلین نداریم. 
جناب مستشکل: در شک بدوی که ظروف متعددی وجود دارد و شما دست 
روی هریک که می‌گذاری قاعده به شما می‌گوید: حلال است., در اینجا هم 
که آنائین مشتبهین‌اند و شما علم اجمالی به حرمت احدهما دارید. باز هم 
شک داری که کدامیی حلال است يا حرام, خوب وقتی شک دارید چه 
اشکال دارد که اصالة الحلیه بگوید حلال است؟ چرا در اینجا می‌گوئید عمر 
این قاعده پس از ارتکاب اولی پایان می‌پذیرد؟ سر مطلب چیست؟ 
سر مطلب این است که هر شک در حرمتی, یک اصالة الحلیه دارد. 
فی المثل شما 10 ظرف داری و نسبت به همه 10 ظرف هم شک بدوی 
داری, در اینجا 0 تا اصالة الحلیه هم وجود دارد. 
به عبارت دیگر شما 20 ظرف داری و شک‌تان نسبت به هریک از این 
ظروفها بدوی است لکن هر شکی هم دارای دو احتمال است پس دو شک 
دارید با چهار احتمال چنانکه نسبت به هر ظرف می‌گوئی: 
این اناء حلال است پا حرام. ۲ 
پس هر آنائی شکی دارد مخصوص به خود و ان شک مولف از دو احتمال 
است یعنی حلال و یا حرام. 
اما ایا در انائین مشتبهین که همراه با علم اجمالی است, هر اناء دارای 
شک مستقلی است و هر شک هم دارای دو احتمال است تا جمعا بشود 
چهار احتمال؟ 
یا اینکه دو اناء یی شک دارد و دو احتمال؟ 
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در اینجا می‌گوئیم: شما دو ظرف داری و اجمالا می‌دانی که یکی خمر 
است لکن شک داری که این حلال است و آن دیگری حرام و يا آن دیگری 
حلال است و این یکی حرام؟ 

به عبارت دیگر: آبا این خر اشنت:ع آن‌بکی خل فبا نم آن: یکی :شم ات 
این کی 

چرا چنین است زیرا که این دو مطلب لازم و ملزوم‌اند. در نتیجه در علم 
اجمالی در دو ظرف یک شک وجود دارد یک احتمال و یک اصالة الحلیه. 

پس در شک بدوی به عدد هر آناء یی شک داری و دو احتمال, اما در علم 
اجمالی دو اناء یک شک دارد و در مقابل این شک یک احتمال وجود دارد و 
یک اصالة الحلیه. ۱ ۲ 
| 
اس ال سس رما اس ات یر 
وجود ندارد. 

پس دیگر اين توهم برای شما پیش نیاید که در کل شیء لک حلال لازم 
است لفظ واحد در دو معنا استعمال شود. 

ار رال ید که ی اک ال هی کر کی ایفتعال 
شده هم در تخییر بدین معنا که در شک بدوی هر آنائی حلال است تعیناء 
اين اناء تعینا حلال, آن اناء تعینا حلال. اما در موارد علم اجمالی احدهما 
خیر کل شیء لک یک معنا بیشتر ندارد لکن خصوصیت و مقتضای موارد 
فرق دارد. فی المثل 

1- در باب شک بدوی به عدد هر ظرفی یک شک داری, فهو لک حلال. 

2- در آنائین مشتبهین و شبهه محصوره شما دو ظرف داری و یک شک. 
چون یک شک داری یک اصالة الحلیه هم بیشتر نداری و چون یکی را که 
مرتکب شدی و اصالة الحلیّه را جاری کردی در دیگری شک نداری تا که 
چنین حکمی صادر بکنی چون می‌دانی که اجمالا یکی خمر است وقتی 
می‌دانی که یکی از این دو خمر است لازمه‌اش این است که آن یکی خل 
باشد. 

نتیجه اینکه: وقتی شما کل شیء را در احد الانائین اجرا می‌کنی مجالی 
بدا آن‌ سرخ باقن تمی‌هان پس باید یکی را به‌عنوان حرام کنار بگذاری 
و ما عدا الحرام را که برایتان حلال است مرتکب شوی. و لذا خصوصیت 
مورد است که فرق می‌کند و نه معنای حدیث و حدیث در دو معنا بکار 
گرفته نشده است. 

جمع‌بندی مطلب در عبارت (و الحاصل: ان مقصود الشارع من هذه الاخبار 
۰) چگونه است؟ 


- جمع‌بندی و بیان اشکال به مستشکل این است که به شما می‌گوئید: 

1- اخبار حلیت هم شبهات مجژّده (شک بدوی) را در برمی‌گیرد. هم شبهات 
مقرونه به علم اجمالی 
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را. منتهی در شبهات مجزده دلالت می‌کند بر حلیت جمیع مشتبهات تعینا و 
ی سا ای ات ی ری 

2- این مطلب شما مستلزم اين است که لفظ کل شیء حلال در اکثر از 
معنای واحد استعمال شود و حال انکه از نظر اصولی, استعمال لفظ در 
اکثر از معنای واحد محال است. 

پس اخبار حلیت شامل شبهات مقرونه به علم اجمالی نشده و اختصاص به 
شبهات بدویه دارد. 

- جمع‌بندی پاسخ مستشکل این است که لفظ کل شیء حلال در همه جا به 
یک معنا کلی آمده و آن عبارتست از بناگذاری بر خلیت مشتبه و القاء 
احتمال حرمت., لکن لازمه عقلی این معنا تعیین است در شبهات مجژده و 
مراد مستشکل از این پاسخ چیست؟ 

این است که هدف شارع از اخبار کل شیء حلال اين است که اگر در 
موردی شک در حلیت و حرمت پیدا کردی به احتمال حرمت آاعتنا نکن و 
مشکوک الحلیه را علی الظاهر مثل منیقن الحلیه بدان و این مطلب در 
تمام شبهات جاری است چون در شبهات بدویه در برابر هر مشکوکی یک 
شک مطرح است و دو طرف موجود بدین معنا که اين مورد یا حلال است 
یا حرام. به مورد بعد هم که می‌رسی باز یک شک داری و دو طرف که ایا 
حلال است با حرام و هکذا در دیگر مصادیق. 

لذا در هریک به صورت جداجدا و به‌طور معین اخبار احل جاری شده و حکم 
می‌شود به اینکه احتمال حرمت را ملفی کن و مشکوک را نازل به منزله 
متیقن فرض نما در اینجا اجراء اصل حلیت در هریک نافی اجراء اصل در 
دیگری نیست. 

ات 
ین تلو ۱ ای ی و 
تاد ره علی ان این است سا مه هر ام اند 

پس قهرا این یکی اناء حرام خواهد بود, چرا که ما یقین اجمالی داریم که 
یکی از این دو حرام است. 

و لذا در هریک از اين دو که بنا را بر حلیت بگذارید. باید بنا را در دیگری بر 
حرمت بگذارید حال چون هیچ‌یک از طرفین رجحان ندارد نوبت به تخییر 


می زر للند. 

پس تخییر از لوازم عقلی مورد است و ربطی به مستعمل فیه کلام ندارد. 
در نتیجه اخبار حلّت شامل موارد علم اجمالی هم می‌شود و محذوری هم 
شت نی آید ات تمول: هم ان شون که موااعت فصاوه :ام 
میاه که هو افقت احفاله سر کقانت فی که 
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منن؟ فلت: الظاهر من الاخباز. الم دکووه الساء. علی-حله محتفان النحرنم:و 
الرخصة فیه, لا وجوب البناء علی کونه هو الموضوع المحلّل. 

و لو سلّم. فظاهرها البناء علی کون کل مشتبه کذلک, و لیس الأمر بالبناء 
علی, کون آحذ المشتهین »هو الجل امراالسا»علی کون الاخر هو الخمن 
فلیس فی الروایات من البدلیّة عین و لا آثر, فتدتر ۱ 

مذکوره (یعنی کل شیء لک حلال ... و کل شیء مطلق ۰ به دست 
می‌آید بناگذاری بر حلیّت (و خل بودن) محتمل التحریم و رخصت (و اجازه) 
در آن است. نه وجوب بناگذاری بر اينکه این همان موضوع تال (یعنی 
کل شین +است. ایا که عطه ایس اشای حسسا قر است ره 
صص ساره سفن این اار نس ی نید که آشره ‏ خهععل اس 
خرن رکه مش من کت کم ال ات ارات . 

پاسخ دوم شیخ به مستشکل و به فرض تسلیم (که هدف این اخبار 
موضوع‌سازی است) پس ظاهرشان بناگذاری بر این چنین بودن هر 
مشتبهی است. (بذین معا که اک این انا جل است آن-دیگرق هم خل 
ات سا 

پاسخ سوم شیخ به مستشکل این است که بناگذاری بر اينکه يکي از 
سیخ است: ال بقل مایم اسر بر سا دراگ فک 
خمر است (و حرام) نیست., (بلکه به هر مشتبهی که برخورد می‌کنی همان 
ان 

پس در این روایات (کل شیء لک آثری از تخییر و بدلیت وجود ندارد 
(که در انائین مشتبهین یکی را حلال و دیگری را حرام بدان) پس تدبّر کن. 
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تشریح المسائل 


پس مراد از (قلت: الظاهر من الاخبار المذكورة البناء علی حلية محتمل 
التحریم ...) چیست؟ 

پاسخ شیخ است از اشکال مذکور مبنی بر اینکه: 

اولا: اخبار حل ظهور در بیان حکم داشته و ما را متعبد به حکم می‌نماید. 
یعنی دلالت دارند بر اینکه, شما باید متعبد باشید که در موارد شک در 
حلیت و حرمت بنا را بگذارید بر حلیت مشتبه. 

و لکن موضوع درست کن نیستند یعنی دلالت نمي‌کنند بر اينکه شما باید 
تعبدا بنا را نز خلیته این مشبه: بکد ارید.و بحونید آان:.فوضوعی که در وافع 
خال است: نی تاد که اضل ضوع خاک سور بر ناعده 
اشتغال. چون قاعده اشتغال اصل حکمی است. 

خیر هر دو قاعده اصل حکمی هستند و در مورد علم اجمالی این قاعده 
اشتغال است که حاکم است چرا که راه دیگری برای امتثال خطاب منز 
به عبارت دیگر این مستشکل در ضمن استدلالش گفت: معنای کل شیء 
حلال ... این است که وقتی شما در مورد انائین شک داری که کدام یک 
حلال است و کدام یک حرام و یا خل است يا خمر, بنا را بگذار بر حلیت این 
یکی اناء تا بشود حلال و آن را مرتکب شوی و لکن لازمه این مسئله اين 
امن کدی آن یکن. سا جا بسبار .ی خصویت ان سک آناع که در تیه 
می‌شود حرام. ۱ 

در حقیقت شما به‌عنوان شاک اقدام به تعیین خل يا خمر نموده‌ای و نه 
حلال یا حرام. 

و لذا شیخ می‌فرماید: 

این خدیت: به: شما تم وید که‌.ها داب ارید کق. این آناغخمر انست.ه ان 
تکی خل است چرا که این موضوع‌سازی است و حال آنکه حدیث هدفش 
حکم‌سازی است. 

و لذا حدیث به شما می‌گوید: بنا را بگذارید بر حلال بودن و يا حرام بودن 
انائین تا,بشود حکم‌سازی. 

ثانیا: سلمنا که حدیث موضوع درست کن باشد و اخبار حلیّت دلالت نمایند 
بر اینکه شما بنا را بگذارید بر اينکه مشتبه همان موضوع محلّل است و 
ای ات ایا کار ور 
مشتبهی معیْنا حلال است و خل است. نه اینکه تخییر باشد و یا یک معنای 
کلی باشد که شامل تخییر هم بشود. 


نا ار حاه ایا مادعا احالی مموسور ح ی فان ور انها 
قائل به تعیین شد. 
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به عبارت دیگر معنای حدیث کل شیء لک حلال این است که شما در هر 
شیء مشکوک و مشتبه بر تو حلال است. 
حال همان‌طور که در موارد شک بدوی اعم از اینکه 10 يا 20 يا 100 
ظرف باشد. همه‌اش مشکوک است و تو در همه آنها کل شیء لک حلال را 
اجرا می‌کنی در مورد علم اجمالی نیز, انگشت روی هر انائّی که بگذاری 
هتخر ی آست: ی کل تم می هد هو ,مک کی حلال است بو تایه ماه 
مشتبهات را یک جور حساب کنید. 

فار ای و عواره.علی االی اک ی اخماای که ات ]شین 
هی از اظرای ششدی کل سس لا ترا کر کم سلکه فاع ایشا 
را جاری کنید. 

و اکر عم اختالی ی کن تست ی کانحیلن زاس اش که یر 
9 اطراف شبهه و آناء‌ها اجرا کنید. 

پس شما نمی‌توانید بگوئید: کل شیء لک حلال میان مشتبهین فرق 
می‌گذارد به این معنا که در یکی از مشتبهین اجرا می‌ شود و در دیگری 
اجرا نمی‌شود خیر اين با لحن جدیت مربون سازگاری ندارد. 
البته در تمام موارد شک بدوی چنانکه گذشت جاری می‌شود. 

تالثا: بناگذاری بر خلت یک طرف و در نتیجه حکم نمودن به حلال بودن» 
عقلا مستلزم بناگذاری بر خمریّت و حکم به حرمت طرف دیگر نیست., چرا 
که ممکن است چیز دیگری باشد. 
ِ صول نها احکام و لوازم تشر لا ترآ خایت ی تیه تاره 
زم عقلیه 
با خن _ فا اف اه اعمالن نا فایه آرزوت: 
به عبارت دیگر جناب مستشکل شما گفتید: 
کل ال و انا مهم فص ان فا هه کب ور اتفهها سا را 
بگذار بر حلیّت و خلیّت و در دیگری بنا را بگذار بر خمریّت و حرمت از شما 
می‌پرسیم که: 
خلّ بودن یکی از انائین شرعا مستلزم خمر بودن دیگر اناء است یا عقلا 
حتما خواهید گفت: 

لازهه. عقلی آن: است: اگرچه واقعا تلازم عقلی هم در بین نیست, بلکه در 
واقع مقارن اتفاقی است, چرا که خلّ بودن یکی از آنائین واقعا مستلزم 
خمر بودن آن دیگری تست چون ممکن است. آن دیگری هم خل باشد وا 


هر دو خمر باشند و پا اصلا چیز دیگری باشند. 
یکی می‌شود مقارن با خمر بودن دیگری. 
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فی المثل شما اجمالا می‌دانی یکی از دو اقای زید و اقای عمری که در 
اما با واقعا این لاز مه عقلی نیست. چر| که ممکن است زید هم مرده 
باشد و يا هر دو زنده باشند. 
خلاصه این اصول اگر حکمی در یک طرف مشتبهین کردند, نمی‌توانند 
نقیض آن را در طرف دیگر اثبات کنند. یعنی می‌توانند بگویند: این اناء حلال 
اننت.ولی فیک نمی آندب وید بسن آن بعی نیز حرام است: 
مراد از (فتدبر) چیست؟ 
شاد ارم این یه ی کی ره فیس فا ود 
باس نم هافایل وه آاسشتم جرا رسک که وی ها شاد 
سر ات تا تساه اسکال کم کاضا ام وم ورین داد 
ات کی لا مه عملی فاد اف ا شا صوار علی اخمالیه سس اس 
و این مطلب ربطی به مفاد و مستعمل فیه کلام ندارد. 
چه تفاوتی در آن قلت اوّل و ان قلت دوم وجود دارد؟ 
۶ مبنای اشکال اول, تمسشکی به اصل عملی و جریان قواعد باب تعارض 
اصا نت 
- مبنای اشکال دوّم, تمشک به اخبار حلّت است که دلیل اجتماعی است 
کته که اصالت. الحل شقن اه همین اخای اه چشتد آمفه اشت. لک 
محاسبات در هریک متفاوات 0( دارای حکمی است. 
پرجمه متنزوشن دامن زنل نس اتضار ها ۰ 7۰ 
متن: احتجْ من جوز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهین: 

1 الیل 
ای لت یل ما لش ای روف ام ی ارو نما شم وه 
ارتعات مقدان الحراق: تا لاستلر امه ی 
اما لما ذکره بعضهم: من ان ارتکاب مجموع المشتبهین حرام, لاشتماله 
علی الحرام, قال فی توضیح ذلک: 
ان الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم و جوّز استعمال ما لم یعلم 
حرمته, و المجموع من حیث المجموع معلوم الحرمة و لو باعتبار جزئه و 
ار ال ما هط 
الانفراد مجهول الحرمة فیکون حلال. 

۵ الحوا ن ی ای سار الم ی ما رف سا ناویل 


من المشتبهین, و اما آن تشملهما جمیعاء و ما ذکر من الوجهین لعدم 
. ار سا 


ترجمه. 


تقریر وجه و دلیل سوم حضرات توسط شیخ 


کسانی که ارتکاب زائد بر مقدار حرام را جایز دانسته و از مقدار حرام منع 
کرده‌اند بر دو وجه استدلال نموده‌اند: 

وجه اول: اخبار حل دلالت کننده بر حلیت آنچه حرمتش معلوم بیست 
مسا کی ار سا ال کر ی 2 از 
ای هر اما را 
به ارتکاب حرام است و علم به ارتکاب حرام نیز حرام است. 

حرام بت ما اصا او سر 8 
هی تا ایا رای ی رم ها فا ار 
یعنی) چیزی که حرمتش معلوم نیست اجازه داده است. 

و مجموع از ان جهت که مجموع است. حرمتش معلوم است و لو به اعتبار 
جز حرامش و این‌چنین است (حکم) هریک از اين دو (جزء) به شرط 
اجتماع و انضمام با دیگری. 

پس اجتناب ار ان یی واجب است و هریک از این دو به شرط انفراد و 
اماب امحوول آلحیف است ال عم اش 
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مناقشه شیخ در دلیل جناب نراقی اخبار متقذمه (یعنی کل شیء ...) بنا بر 
انچه (توضیح دادم) و تو فهمیدی يا در انجائتی که علم اجمالی منجز است 
هیچ‌یک از مشتبهین را شامل نمی‌شود و یا (آنجائی که علم اجمالی منجز 
تیست همه اطراف ان زا شامل می‌بننود: 

و آنچه در این دو وجه, در عدم جواز ارتکاب دیگری (یعنی دوّمی) بعد از 
ارتکاب اولی. ذکر شد صلاحیت برای چنین منع (و عدم جوازی) را ندارد. 


تشریح المسائل 


مراد از (احتجخ من جوز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام و ...) چیست؟ 
کر را سای وا ] 
موارد علم اجمالی حرام و لکن موافقت قطعیه نیز واجب نیست, بلکه 
مراد از (الاول: الاخبار الدالة علی حل ما لم یعلم حرمته ...) چیست؟ 

بیان اوّلین دلیل در اثبات مدّعای فوق است که از جانب جناب محقق قمی 
صاحب قوانین و فاضل نراقی صاحب مناهج اقامه شده است و آن 
عبارتست از اینکه: 

1- مقتضای اخبار حلیّت حلال بودن هریک از مشتبهین به شبهه مقرونه به 
علم اجمالی است 

چرا؟ 

زیرا: 

1- با قطع نظر از علم اجمالی, نسبت به خصوص هریک از دو طرف شبهه, 
یک شک و دو احتمال حلیت و حرمت موجود است. 

2 مفاد اخبار حل (یعنی کل شیء حلال) این است که هر کجا شبهه داری 
بنا را بگذار بر حلیّت و به احتمال حرمت اعتنا نکن. 

به عبارت دیگر: 

کل شیء حلال هم این اناء را حلال می‌کند هم آن یکی اناء را و فرقی میان 
دو اناء نمی‌گذارد. 

لکن یک مانع خارجی وجود دارد که نمی‌گذارد مقتضی اثر خود را که حلیّت 
هر دو طرف است بگذارد, بلکه به نحوی ایجاب می‌کند که وقتی شما این 
یکی اناء را مرتکب می‌شوی باید از دیگری پرهیز کنی. 
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مراد از عبارت (و ائما منع من ارتکاب مقدار الحرام اما لاستلزامه ...) 
چیست؟ 

بیان جناب میرزای قمی است در ن تبیین این مانع خارجی مبنی بر اینکه: 

1- ارتکاب هر دو طرف شبهه مار علم به ارتکاب حرام است. 

2- علم به ارتکاب حرام هم حرام است. 

ِ ارتکاب هر دو طرف شبهه مستلزم حرام است. 


1- ارتکاب هر دو طرف شبهه مستلزم حرام است. 
2- مستلزم الحرام, حرام است. 


پس: ارتکاب هر دو طرف شبهه حرام است. 

پس علم به ارتکاب حرام مانع از اجرای قانون کل شیء نسبت به هر دو 
در نتیجه باید به تبعیض و تقسیم قائل شد گفت: 

ارتکاب یک طرف لا علی التعیین جایز و لکن ارتکاب طرف دیگر ممنوع 

۵ 03۱ 00 ۱ ۱ 0 
0 

بیان جناب فاضل نراقی صاحب منهاج است در تبیین اين مانع خارجی مبنی 
1 وین تا نک ظر سا شرب شدی علال آشت ومیل لسن : 
می‌ شود. 

2- وقتی شما هر دو طرف شبهه را مرتکب شوی, مجموع من حیت 
المجموع باعتبار جزء حرامش حرام می‌شود. , 

پس ارتکاب مادامی‌که به حد مجموعیت نرسد حرام نیست و لکن اگر به 
مجموعه رسید به اعتبار جزء حرامش حرام است. 

پس مراد از (و کذا کل منهما بشرط الاجتماع مع الأخر ...) چیست؟ 

عبارة اخرای بیان فاضل نراقی است مبنی بر اینکه: 

1- ارتکاب هر طرف از مشتبهین به شرط اجتناب از دیگری مجهول 
الحرمة است و مشمول اخبار کل شیء می‌شود. , 

و ما حق نداریم مرتکب شویم چه از جهت حرمت شرط که ضمیمه باشد 
چه از جهت حرمت مشروط. 

چه تفاوتی میان دو بیان جناب نراقی وجود دارد؟ 

این تفاوت که: 
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1- لحاظ مجموع, لخاظ یی خر کت و یک کل است. 

2- ما ی ار ارم 

3- در مشتبهین می‌دانیم که یکی از دو جزء حرام است. 

پس: : لحاظ مجموع و ارتکاب هر دو طرف حرام است. 

لکن لحاظ هر طرف منفردا, جدا و مستقل از طرف دیگر مستلزم حرمت 
ار 
پاسخ جناب شیخ به وجه و یا دلیل سوم حضرات چیست؟ 

این است که اخبار حلیت تقسیم و تبعیض برنمی‌دارد بدین معنا که: 

تا ال هی ار و طری سوه دراب کر احالت تسش وا سا 
هر دو طرف را شامل می‌شود. 


مراد شیخ از این پاسخ چیست تبیین کنید؟ 

اين است که: اگر بگویید: غایت در اخبار حل پعنی حثی تعرف الحرام 
عمومیت دارد. یعنی هم شامل علم اجمالی شود هم تفصیلی می‌گوئيم پس 
اين اخبار شامل هیچ‌یک از دو طرف شبهه نمی‌شود, چرا که هر دو طرفی 
که مورد علم اجمالی ات داخل د 0 ود و آن ههد ۳ 

- اگر پگوئید غایت مختصْ به علم تفصیلی است و شامل علم اجمالی نشده 
و بلااثر است می‌گوئيم 

پس موارد علم سای نیز مثل موارد شک بدوی داخل در مغیاست. 

است. 

حال: 

از آنجا که مخالفت قطعیّه حرام است, بیذیرید که موافقت قطعیه نیز 
واجب است و لذا وجهی برای تبعیض و تقسیم‌پذیری اخبار حل وجود ندارد 
و هر دو وجهی که از جانب جناب میرزا و فاضل نراقی مطرح شد غیر قابل 
قبول و مردود است که به ترتیب پاسخ هریک از وجوه مذکور داده 
می‌ شود. 
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1 لول فلانه: ان ارید ان مجدد تحصیل العلم با تکات: الخر ام 
1 فلم یدل دلیل علیه, نعم تحصیل العلم بارتکاب الغیر للحرام حرام 
تی و و اس 

و آن ارید: آَنْ الممنوع عنه عقلا من مخالفة آحکام الشارع- بل مطلق 
الموالی- هی المخالفة دون ن الاحتمالة, فانها لا تعذ عصیانا فی 
العرف. فعصیان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتکاب المجموع دون 
المحژم الواقعی و ان لم یعرف حین الارتکاب. و حاصله: منع وجوب 
المقدمة العلمية, ففیه: 
مع اطباق العلهاء بل العقلاء: کماعکید علین سوب المقدمه العلمتم. آزد" 
ان ام خرس لاله لحا یه حرمع الخاایت | اما مه کنهم لس الوم 
فهذا اعتراف بجواز ارتکاب المجموع تدریجا, اذ لا یحصل معه مخالفة 
معلومة تفصیل. 

و آن ارید منها حرمة المخالفة الّتی تعلّق العلم بها و لو بعدهاء فمرجعها الی 
حرفة تخل العلش النی بضین وه الستالفه معاومتره قو عر تمرم 
حرمتها جدا. 

و ممّا ذکرنا یظهر: فساد الوجه الثانی, فان حرمة المجموع [ذا کان باعتبار 
جزثئه الغیر المعین. فضمٌ الجزء الاخر الیه لا دخل له فی حرمته. ۱ 
فی کون الحرام معلوم التحقق, فهی مقذمة للعلم بارتکاب الحرام, لا 


لنفسه, فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمة العلم بارتکاب الحرام. ۱ 
و من ذلک یظهر: فساد جعل الحرام کلا منهما بشرط الاجتماع مع الآخر, 
فان حرمته و آن کانت معلومة, الا أنْ الشرط شرط لوصف کونه معلوم 
التحفق لا لذأت الحرام, فلا یحرم ایجاد الاجتماع. الا (ذا حرم جعل ذات 
الخرام فعلفه التخته , فمرعه الن خرممححصیل العلم بالعر ام 


برجمه 


اما وجه اول: اگر مراد این است که صرف تحصیل علم به ارتکاب حرام. 
حرام است دلیلی بران دلالت نمی‌کند, بله تحصیل علم به ارتکاب دیگری 
به حرام, از باب تجسشسی که ان تجشس منهی عنه و حرام است, حرام 
است و لو چنین علمی برای او حاصل نشود. 

و اکر مراد اين است که آنی که عقلا ممنوع است در باب مخالفت احکام 
شرع و در باب مطلق مخالفت موالی. ممنوع است ان مخالفت معلومه 
است و نه مخالفت محتمله (اين مخالفت احتمالی) عرفا معصیت به 
حساب نمی‌آید. 
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را چا ره 
ارتکاب (و خوردن) مجموع (یعنی کلا المشتبهین) است و نه (تنها ارتکاب) 
محرم واقعی (که یکی را بخورد و در واقع خمر بوده باشد. 

و حاصل این مطلب, واجب نبودن مقذمه علمیه است. 

و از آنچه گفتیم فساد و ثانی (یعنی فرمایش نراقی) روشن می شود 
ره به اعتبار جزء غیر معینش باشد, پس ضمیمه 
شدن جزء ی ال ی ایس قر تست ان (خمر) ندازت:بله: 
برای این (اجتماع و ضمیمه شدن)؛ دخالیت است در معلوم التحقق بودن 
حرام (یعنی اگر از انائین یکی را بخورد. شرب خمر معلوم التحقق نیست 
لکن اگر هر دو را بخورد معلوم التحفق می‌شود). 
پس این (اجتماع) مقدمه‌ای است برای علم به ارتکاب حرام و نه (دخیل 
بودن) در خود حرام. 
بنابراین پس از اثبات عدم حرمت علم به ارتکاب حرام, وجهی برای حرمت 
اجتماع (و يا علم به ارتکاب) وجود ندارد. 

و از این مطلب. , روشن می‌شود فساد (و نادرستی) حرام قرار دادن هریک 
از این دو به شرط اجتماع با دیگری (چرا که این شرط دخالت در علم دارد 
و نه در خمریبت). 

پس حرمت کل منهما بانضمام الاخر, اگرچه معلوم است, لکن این شرط 
(انضمام) شرط است برای وصف آن (یعنی حصول علم) که معلوم التحقق 
است و نه برای ذات حرام (چرا که ذات حرام, حرام است چه بدانی چه 
ندانی). 

پس ایجاد اجتماع (و ارتکاب انائین) حرام نمی‌باشد مگر آنجا که معلوم 
التحقق بودن خود حرآم؛ حرام است و بازگشت این (مطلب) به (همان) 


حرام بودن تحصیل علم به حرام است (و لذا علم حرام است و اجتماع 
شراض ات کل‌ توا سس شام یرام ات ای ماود دار کر 
شا و سرد الم اخمالی رک کی ال اس مکی حراما 
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تشریح المسائل 


پاسخ شیخ به سخن میرزای قمی و یا وجه اوّل چیست؟ 

این است که جناب میرز | اينکه گفتید ارتکاب هر دو طرف شبهه مستلزم 
علم به ارتکاب حرام است و علم به ارتکاب حرام نیز حرام است. مرادتان 
1 اکر هناضان این اشت که ارتکاب خرام و لو علوم باشد اشکالی قداره 
و لکن علم مکلف به ارتکاب به حرام اشکال دارد, چه دلیلی بر این مذعا 
دارید؟ 

بات سکن ا کر راهان ایس است. که ارتکات حرام حرام کستت ,و لی 
علم به ارتکاب حرام, حرام است بعنی خوردن خمر اشکال ندارد ولی علم 
به خوردن خمر اشکال دارد و قبیح است از شما می‌پرسیم چه دلیلی وجود 
دارد که ارتکاب الحرام اشکال ندارد. اما علم به ارتکاب الحرام اشکال 
دارد. 

بله, در یکجا علم به ارتکاب حرام. حرام است و آن در جائی است که از 
ات تجسستن به کاس در خالات و آممر‌ کزان منداره که ابا سک 
خطا و حرام می‌شوند يا نه؟ 

چنین علمی هم ربطی به ما نجن فیه ندارد, چرا که بحث ما راجع به علم به 
مات یاف است. که ور اسان میت وتو ها ات ده 
دیگران. 

اگر علم اجمالی منجٌز تکلیف است حق ندارید هیچ‌یک از طرفین شبهه را 
امتشه عم تضای کاب هم ال نو 

2 و اگر مرادتان این است که مخالفت معلومه حرام است و نه مخالفت 
محتمله حاصل مطلب شما این می‌شود که مقدمه علمیه واجب نمی‌باشد 
تعتد با اینکه من به کحطاب مر مثل است» عم دارم و اکن خضل 
امتثال یقینی در برا, بر این خطاب لازم نیست و نباید من باب مقدمه علمیه 
از هر دو طرف شبهه اجتناب کنم. بلکه اجتناب از یک طرف کافی است. 
در اين صورت به شما می‌گوئیم: 

اولا: مقدمه علمیه بالاجماع واجب است. 

ثانیا: مخالفت معلومه بر دوگونه است مخالفت معلومه تفصیلا, مخالفت 
مخالفت معلومه تفصیلا آنجایی است که شما حین الارتکاب یقین صددرصد 


به ارتکاب حرام یعنی دو طرف شبهه دارید. 

باشد ارتکابش حرام است که بازگشت این سخن به این است که مخالفت 
حرام فی الواقع اشکال ندارد, بلکه معلوم بودن و علم به مخالفت حرام 
ایجاد کننده مشکل است. 
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حال اگر مرادتان مخالفت معلومه تفصیلا است به شما می‌گوئیم که لازمه 
این سخن شما این است که پس ارتکاب هر دو طرف به صورت تدریجی 
جایز است چرا که در هیچ واقعه‌ای حین العمل علم به حرمت نیست. بلکه 
بعدا پیدا می‌شود در حالی که شما خودتان به این مطلب ملتزم نیستید 
مخالفت قطعیه با علم اجمالی مطلقا حرام است چه دفعی و چه تدریجی 
اکرشرامان الفت امه عطاها باه که یا کففم لا ای دای 

عبارة اخرای مطلب شیخ به جناب میرزا چیست؟ 

1- اگر مرادتان این است که مخالفت معلومه تفصیلیه حرام است معنایش 
این اس که دو انا رام بوان هر یک موی بت ی 
زیرا: اگر دفعة مرتکب شود می‌شود مخالفت معلومه تفصیلیه و اکر 
رارکت فقو حالعت مان میاه و شکال است 

پس شما اجازه دارید که در شبهه محصوره همه اطراف شبهه را به به 
صورت تدریجی مرتکب شوید اما جناب میرزا شما خود نیز به این 
مایم تس درو مد کم صالفت فطامیی باعلق اخفالی لا جرام 
و و 

و اگر مرادتان این است که مخالفت معلومه, اجمالا یا تفصیلا حرام و 
ِ است معنای کلامتان این می‌ شود که مخالفت حرام نیست, بلکه 
علم به مخالفت حرام است سخن درستی نیست چرا که علم در حق خود 
انسان حرام نیست. 
پس مراد از (و مما ذکرنا یظهر: فساد الوجه التانی: فان حرمة المجموع 

۰ یت ۱ 

جات 0 ۱ با خسشت ‏ 

در مورد علم اجمالی که اجمالا می‌داند یکی از انائین خمر است. منفردا 
مرتکب شود حرام است مجتمعا هم مرتکب شود, حرام است و اجتماع 
دخالتی در خمریت خمر ندارد. بلکه در علم به ارتکاب دخالت دارد, چرا که 
وقتی فرد هر دو اناء را بخورد علم پیدا می‌کند به اینکه شرب خمر کرده و 
حال انکه منفردا مرتکب شود, چنین علمی برای او حاصل نمی‌شود. 

و لذا شما از علم می‌ترسید نه از خمریت و ما اثبات نمودیم که چنین 


علمی ترس ندارد. پس اگر خمر نگرانی نداشته باشد, علم به طریق اوّلی 
نگرانی ندارد. 
مراد از (و من ذلک یظهر: فساد جعل الحرام کلا منهما ...) چیست؟ 
پاسخ جناب شیخ به بیان دوم جناب نراقی است مبنی بر اینکه جناب نراقی 
اینکه می‌فرمائید: 
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کل منهما بشرط الانضمام حرام است. این شرط انضمام در ارتکاب حرام 
دخالت دارد و يا در علم به ارتکاب؟ قطعا خواهید گفت که در علم به 
ارتکاب دخالت دارد و نه در اصل ارتکاب حرام. 
چر|؟ زیرا| بدون شرط الانضمام هم اگر اين مایع در واقع خمر باشد 
ارتکاب حرام حاصل شده است. بله علم به آن نیز بدون انضمام حاصل 
نمی‌ شود. 
پس شما از خود ارتکاب حرام نمی‌ترسید. بلکه از علم به ارتکاب 
می‌ترسید و لکن ما گفتیم. که دلیلی بر جرمت آن وجود ندارده بلکه باید از 
خود ارتکاب حرام ترسید. 
در نتیجه يا علم اجمالی را موّثر می‌دانيم که در این صورت باید احتیاط 
کرده از هر دو طرف اجتناب نمود و يا علم اجمالی را کالجهل رآسا 
می‌دانیم که در این صورت باید ارتکاب هر دو طرف را جایز بدانیم و دیگر 
جائی برای تبعیض و تقسیم شما باقی نمی‌ماند. 
به عبارت دیگر این شرط انضمامی که شما فرمودید در حرمت خمر 
دخالتی ندارد چرا که در مورد علم اجمالی که علم به خمر بودن احد 
الاناءین داریم. این شرط حاصل بشود یا نشود خمر. خمر است و ارتکابش 
عقاب‌آور. 
یعنی یک اآناء را هم بخورد و لو منفردا و در واقع خمر باشد معاقب است. 
پس این شرط شما در حرمت خمر دخالت ندارد, اگر خمر حرام باشد 
بدون این شرط هم حرام است. 
حرام هم نباشد با این شرط حرام نمی‌شود و لکن در علم اثر دارد. 
یعنی در علم اجمالی به حرمت احد الانائین, ارتکاب احدهما بشرط انضمام 
الاخر موجب علم به ارتکاب حرام می‌ شود. 

پس باز هم ترس شما از علم است زیرا که گفتید: کل منهما بشرط 
اتضمام الاخر اما به شما گفتیم که علم به ارتکاب نگرانی و حرمت ندارد, 
آتخهی وا وه دای مود ارس 
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متن .: 
۳ تناول الشبهة المحصورة, فیجمع بینه- علی تقدیر ظهوره 
فی جواز تناول الجمیع- و بین ما دل علی تحریم العنوان الواقعی, بان 


الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی, فیکفی ترکه فی 
الامتثال الظاهری, کما لو اکتفی بفعل الصلاة اٍلی بعض الجهات المشتبهة و 
رثص فی ترک الصلاة الی بعضها. و هذه الأخار کثیرة: 

منها: موثقة سماعة. قال: «سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل آصاب 
مالا من عمّال بنی أمیْة, و هو یتصدّق منه و یصل قرابته و یج لیغفر له ما 
اکتسب, و یقول: ان الحسَناتِ بُذْهبْنَ البمَیَاتِ, فقال علیه السّلام: ان 
الخطيئة لا تکفر الخطينَة, بان الشستت با الخطاخه نم قال: ان کان خلط 
الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال, فلا بأس». 

فان ظاهره: نفی البأس عن التصدّق و الصلة و الحعٌ من المال المختلط و 
حصول الاجر فی ذلک, و لیس فیه دلالة علی جواز التصرّف فی الجمیع. و لو 
فرص ورن ضرف هه ها درل علی رحمی! الاحای نع الحرام 
الواقعی؛ و هو مقتض بنفسه لحرمة التصرّف فی الکل, 1 
الدلیل علی خلافها, و من جهة حکم العقل بلزوم الاحتیاط لحرمة التصرّف 
فی البعض المحتمل ایضاء, لکن عرفت اه یجوز الاذن فی ترک بعض 
المقدمات العلمیّة بجعل بعضها الاخر بدلا ظاهریّا عن ذی المقدّمة. 

و الخوابعن هد الخبر ان ظاهره جوا التضرف فب الخمیع. لانه تض و 
ی ای هت و و 
البعض و امساک الباقی, فلا بد ما من الأْخذ به و تجویز المخالفة القطعيّة, 
و اما من صرفه عن ظاهره. و حینتذ: فحمله علی |رادة نفی الباس عن 
التصرّف فی البعض و ان حرم علیه (مساک مقدار الحرام, لیس بأولی من 
حمل الحرام علی حرام خاص یعدّر فیه الجاهل, کالرّبا بناء علی ما ورد فی 
عدة خبار: من حلّ ال الذی ی یعرف تبع رنه نقی الما 
التخایظ 


روایاتی که دلالت دارند بر ارتکاب شبهه محصوره 


دومین دلیل: قائلین به جواز اکتفا به موافقت احتمالیه: 

آن روایاتی است (مثل حدیث سماعه) که دلالت دارند بر جواز ارتکاب (هر 
دو اناء) در شبهه محصوره. 
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تا وی ی ی اد 0 
چایز بودن ارتکاب (و تصرف در) همه اطراف شبهه و میان آناتفن (مثل: لا 
تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل) که دلالت دارند بر تحریم عنوان واقعی به 
(اين صورت) که شارء در شبهه محصوره, برخی از محتملات را بدل از 
حرام واقعی قرار داده است پس ترک همام بدل در امتثال ظاهری کفایت 
می‌کند. همان‌طور که اگر به انجام نماز در برخی از این جهات مشنتبه اکتفا 
می‌کند و در ترک نماز در برخی از اين جهات. مرخص می‌گردد و این 
(قبیل) اخبار فراوان‌اند. ۱ , 

امام صادق علیه السلام از مردی سوال کردم که مالی از جانب عمال بنی 
امیّه نصیب او شده است در حالی که از آن صدقه می‌دهد صله رحم بجا 
می‌اورد و حح ضفف کنق :۳ گناهانش امرزیده شود و می‌گوید: نیکی‌ها, بدی‌ها 
را از بین می‌برد؟ 

امام علیه السلام فرمود: خطیئه که خطیثه را از بین نمی‌برد, بله حسنه 
است که سبب حبط و نابودی سیثه می‌شود. سپس فرمودند: اگر حرام را 
با حلال مخلوط کرده. پس همه آن به نحوی مختلط شده که حرام از حلال 
بازشناخته تمی‌شود. نس اشکالین (در استفاده از آن) وجود تدارد. 

کیفیت دلالت حدیت پس ظاهر کلام امام نفی اشکال است از صد قه دادن 
صله ارحام و حجّ کردن از مال مختلط به حرام و حصول مزد و پاداش در 
آن درحالی‌که در این کلام اما دلالتی بر جواز تصرف و ارتکاب در جمیع 
(هر دو طرف شبهه) نیست (بلکه مرادش ۰« و دلیل 
مذعای ما را ثابت هی گید ) و اگر ظهور این حدیثت در جهیع فرض شود 7 
آن منصرف شده (و توجیهش می‌کنیم) به آنه لا عاکلوا اه والکم تک . 

که دلالت دارد بر وجوب اجتناب از حرام واقعی, درحالی که این آیه شریفه 
بنفسه تقاضای حرمت تصرف در کل را دارد. 

پس ورود این دلیل (حدیث سماعه) برخلاف آنهٌ شریفه لا تأکلوا, جایز 
نیست و نیز به خاطر حکم عقل به وجوب احتیاط در برابر حرمت تصرف 
در بعض محد 


اما فهمیدی که اذن (شارع) در ترک بعضی از مقدمات علمیه با قرار دادن 
برخی دیگر به‌عنوان بدل ظاهری از ذی المقدمه (یعنی حرام واقعی) جایز 
است. 
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پاسخ شیخ از حدیثت سماعه اولا: (بدانید که) ظاهر این حدیث جواز تصرف 
(اين شخص) در تمام (اموال) است. زیرا (منظور سوّال اين بود که از 
چنین مالی) صدقه می‌دهد. صله رحم می‌کند و با مقداری از آن ححّ می‌کند 
و بقیه را نیز نگه می‌دارد پس با صرف و خرج بعض آن و نگهداری از بقیه 
(ان) در تمام ان تصرف هی کند: 

توجیه حدبت مزبور ثانیا: با ناگزیر از اخذ این حدیت و جایز_ دانستن 
مخالفت قطعیّه بوده (و علم اجمالی را کالجهل رآسا : به حساب آید) و با 
ناگزیر از انصراف از ظاهر (و توجیه) این حدیت هستیم در این صورت 
حمل ان بر اراده نفی اشکال از تصرف در بعض, هرچند نگهداری مقدار 
حرام بر او حرام است. اولی از حمل اين حرام بر حرام خاصی که جاهل در 
آن دون تون ال ربا با بر آنخه در فعدادیار اخبار دار شده از 
حلال بودن ربائی که از روی جهل گرفته شده و بعینه در مال مخلوط شده 


م نیست. 


تشریح المسائل 


حاحل ات کر ما لیصا ای هی وا )میت 
بیان دومین دلیل قائلین به عدم لزوم موافقت قطعیه و جواز اکتفاء به 
موافقت احتمالیه است مبنی بر اینکه اخبار و روایات فراوانی دلالت دارند 
بر جواز ارتکاب اطراف شبهه محصوره. 

قبل از بیان نحوه استدلال حضرات مقدمة بفرمائید معنای جعل بدل 
چیست؟ 

این است که شارع مقذس در موارد علم اجمالی و شبهه ممص و۲ 
می‌تواند ارتکاب یکی از اطراف شبهه را اجازه دهد به شرط اینکه دیگری 
1 


اذن در هر دو طرف شبهه. مستلزم اذن در معصیت است. 

اذن در معصیت قبیح است. 

امر قبیح از مولای حکیم صادر نمی‌شود. 

پس: : شارع حکیم آذن به هر دو طرف شبهه نمی‌دهد. 

با توچ به مقذمه فوق. مستدل در اثبات جواز اکتفا به موافقت احتمالیه 
چه می‌گوید؟ 

می‌گوید این اخبار: 

رای راد ارکات. شمه اطراف یه تذاه که ار بر خواز 
ارتکاب بعضی دلالت دارند. پس 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ح8. ص: 110 


هت کل ۲ 
و لکن باز هم باید از باب جمع بین دلیلین حدیث را توجیه کرده و برخلاف 


ظاهر حمل کنیم. 
مراد مستدل از مطلب اخیر چیست ؟[3] 


ن است : 

اه صرضی کم اضر حلن کات اه باه بر ما اکات هر که خرف 
شبهه محصوره. 

در مقابل: 


ات ادلت مع مات تفیل اختت شام مارد علم احفالی نم متشه ند: 
وجود دارند. 

موز ایتها یه له دی اخست خطات منود رایمه 

دسا اه افتال این خطابت.شحن عقلا: اجتنات از همه اظر اف شمه 
حال: 


1- این دو دسته دلیل به حسب ظاهر باهم در تعارض‌اند. 

2- قانون متعارضین می‌گوید: الجمع مهما آمکن آولی من الطرح. 

3- بهنرین وجه الجمع هم عبارتست از یک تقسیم و تبعیض عادلانه بدین 
معنا که: 
- یک طرف شبهه را به اخبار الحل داده, حکم به جواز ارتکابش کنیم. 
۵ یک طرف هر هه آرله ع مات زادمه شک یه وس نماییم. 
در نتیجه این همان مذعای ما یعنی موافقت احتمالیه است. 

مستدلین مزبور در اثبات موافقت احتمالیه به چه روایاتی تمسک 
جسته‌اند؟ 
جناب شیخ به ذکر یک نمونه از اخبار مورد استدلال این حضرات بسنده 
کرده و آن موثقه سماعه از امام صادق است. 

راوی می‌گوید: از ابا عبد اللّه علیه السلام درباره مردی از عمال بنی امیه 
که مالی را (از آنها) دریافت نموده و از آن صدقه می‌دهد حعٌ می‌کند, صله 
رحم بجا می‌آورد تا گناهانش آمرزیده شود و می‌گوید: ان الحسنات یذهبن 
السیئات. 

امام علیه السلام: با خطیثه نمی‌توان جبران خطیئه نمود گناه که کفاره گناه 
نمی‌شود اری حسنه و کار خیر است که سبب نابودی سیئات می‌شود. 
سپس امام فرمود: اگر با مال خودش مخلوط نموده به نحوی که حلال از 
حرام قابل تشخیص نیست. فلا باس یعنی در استفاده از ان بااکی نیست. 
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کیفیت دت حدبت مزبور چگونه است؟ 

آ مات اس وت هی ی کی سای اس مسا 
می‌شود در آن تصرف نمود. 

- انائّین مشتبهین نیز از جمله مواردی است که تشخیص اینکه کدامیک 
معینا حرام است معلوم نیست, بلکه باهم مخلوط و مشتبه است. 
بسن اکر در آنجا تصرف بلااشکال انست:در اینجا تبز. بایذ بلااشکال باشد. 
می‌کند و یا با کمک مطلبی دیگر. اگر بپرسیم که مذعای شما چه بود؟ 
می‌گوید: اين بود که در انائین مشتبهین می‌شود یکی را خورد و دیگری را 


کنار گذاشت به عبارت دپگر اینکه امام علیه السّلام فرمودند که اگر مال 
مشتبم است و نمی‌ شود آن را مشخص نمود, منظورشان این بوده است 
که عکاف می‌تواند به مقدار حلال در آن مختلط تصرف کند و باید از مقدار 
خرا تا ای ای 

فی المثل 100 هزار تومان دارائی دارد اجمالا می‌داند که 10 هزار تومان 
ان از ناحیه بنی امیه است., می‌تواند به اندازه 5 هزار تومان از این 10 
هزار تومان را خرج نماید و به اندازه 5 هزار تومان آن را کنار بگذارد. 

و لذا اگر منظور امام این مطلب باشد, مثبت مذعای ماست و اگر منظور 
امام علیه السْلام این باشد که اکنون که مخلوط شده دیگر عیبی ندارد. 
همه‌اش حلال است و ارتکاب اطراف, شبهه حلال و بلاعقاب است., حدیث 
مزبور دز تعاز .با آند رنه لا أکلوا وال 2 بالباطل,* قرار 

می د. 

اگر از مستدل بپرسیم در اين تعارض چه می‌کنید؟ 

می‌ گوید: میان دو دلیل جمع می‌کنيم تا هر دو را رضایت حاصل شود. 

راه این جمع چیست؟ 

این انتت, که مفدان کاخ را کنار میرن نا آیه شریفه لا تأکلوا رعایت 
شود و یک مقداری را نیز تصرف می‌کنیم تا حدیث سماعه رعایت شود. 

در نتیجه باز هم حدیث سماعه مثبت مدذعای ماست که جواز اکتفاء به 
موافقت احتمالیه است. 

مراد از (ان ظاهره جواز التصرف فی الجمیع ...) چیست؟ 

پاسخ جناب شیخ است به متمسکین و مستدلین به حدیث سماعه مبنی بر 
اینکه این حدیت ظهور در تصرف جمیع اطراف شبهه را دارد چرا که مسئله 
از دو حال خارج نیست. 
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- يا این است که همه این اموال را موارد مذکور خرج می‌کند که این خود 
تصرف در جمیع است. 

- پا این است که برخی را در راه ححّ و صدقه و ... خرج می‌کند و بقیه را 
نیز نگه می‌دارد این نیز خود نوعی تصلاف در جمیع است. 

پس امام اجازه تصرف در تمام اطراف شبهه را داده است و نه در بعض 
را. 

حال اگر اين حدیث را به ظاهرش باقی بگذاریم. مستلزم مخالفت قطعیه 
با علم اجمالی است و حتّی مستدل هم ملتزم به این مطلب نیست. پس 
چه باید کرد؟ 

باید حدیث را توجیه کرده و برخلاف ظاهر حمل نمائیم: 

- در مقام توجیه نیز دو راه وجود دارد: 

اگر از مستدل بخواهیم که حدیث را توجیه کند می‌گوید: 


میان حدیث سماعه و ادله شیک جمع کرده ننیجه مُی کیریم که شکای 
مقداری از آن را تصرف کرده و مقداری را بدل قرار می‌دهد از حرام 
واقعی. 
اگر از جناب شیخ بپرسیم نظرتان راجع به توجیه مزبور چیست؟ 
می‌فرماید: 
چرا این‌گونه توجیه را بپذیریم که به نفع مستدل تمام شود بلکه به نحوی 
توجیه می‌کنیم که به نفع خودمان باشد. 
می‌گوئیم: مال حرام مورد نظر در مورد حدیث مزبور, یک حرام خاضی 
است که جاهل به سبب ان معذور است. 
مرادتان از این مطلب چیست؟ 
1- در نوع محژمات علم تفصیلی در موضوعشان اخذ نگردیده. بلکه دلیل 
آن‌ها شامل موارد علم اجمالی هم می‌شود و باید احتیاط و اجتناب نمود 
مثل اجتنب عن الخمر. 
2- در برخی محرژمات تعبدا و به دلیل خاص, علم تفصیلی موضوعیت دارد 
بعتی» ای شمااحرآم.را تفیل غی‌شساشی باید ان آن: اجتناب کفی:و الا آکر 
علض تفضیلی‌ شدای ,مرخض و از ادی که علم اجما لین داشته باشی با نف 
مثال بزنید؟ 
از جمله این محژمات: 
1- رباء است که اگر شما به حکم حرمت ربا, جاهل بودی و مالی را که 
ربوی بوده گرفتی و با اموالت 
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ط نمودی به نحوی که اکنون قابل جدا کردن نیست تصرف در تمام 
این اموال جایز است., اگرچه علم اجمالی دارید و شبهه نیز محصوره است. 
چر|؟ 
زیرا تنجز حرمت در اینجا داثر مدار علم تفصیلی است. 
2- میته ماهی است که اگر تفصیلا می‌دانی که اين میته است باید اجتناب 
کل و اگر با ماهی‌های قذدن مخلوط شده اجتناب از ان لا زم بیست, چون 
دیگر علم تفصیلی , به آن نداشته و نمی‌توانی آن را مشخص کنی. 
حال جناب مشسدل شاید متساله مورد بحث ما نیز مورد سوم از موارد این 
حدیث باشد که اگر چنین باشد حدیث یک حکم تعبّدی در رابطه با موارد 
خودش خواهد بود. 
و لذا حق تعدی به سایر موارد از جمله شبهه محصوره را که احتیا ط در 
آنجا واجب است؛ ندارید. 


آنگاه: اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 
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متن: و بالجملة: فالأخبا ر الواردة فی حلیّةٍ ما لم یعلم حرمته علی أصناف: 
منها: ما کان من قبیل قوله علیه السْلام: «کل شیء لک حلال حثی تعرف 
آثه حرام». 

و.هذا الضتی لا بجوز الاستدلال,به لمن لا بری جواز .ارتکاب: المشتبهین لان 
حمل تلک الأخبار علی الواحد لا بعینه فی الشبهة المحصورة و الاحاد المعیْنة 
فی الشبهة المجددة من العلم الاجمالی و الشبهة الغیر المحصورة, متعشر 
بل متعدّر, فیجب حملها علی صورة عدم التکلیف الفعلی بالحرام الواقعی. 
نها ما تذل علی ازتکاب کلا المتتنمین فی خضوضی الشبهة المخضتورخ: 
مثل الخبر المتقدّم. 

و هذا آیضا لا یلتزم المستدل بمضمونه, 0( 
المحضورخ» ,ان موردم. فیهاده فیحتب. حمله خلی: آفرب المختملین: 
ارتکاب البعض مع ابقاء ۳7 الحر اه و من ورودهدفی:مورد.خاص, کالر با 
کشا بحتی دام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة. 

و رخ دلک بعلم: خال‌ تما ورد.فی آلربا من:خل جمیع المال المختلظ بة: 





اخبار وارد شده در حلال بودن شید 


1- اخباری که دلالت بر حلیت شیء مجهول الحرمة دارند 


اه ای ار ای ی رل اس ام ی ی 
فرمودند: هر چیزی که (حلال و حرام بودنش بر تو مشتبه است) برای تو 
تال وی 

اس ار وان ای کل ار ال سین ات ارت 
برای کسی که قائل به جواز ارتکاب مشتبهین نیست جایز نمی‌باشد. 

را او ارات اه ری مر ها یار 
تال ات ار دا مه ره ام هم ار 
اه اه ها هس ون 
ار مه را اس ال اس سا 
ا اس ای اه 
قلت دوم دارد). پس حمل این روایات بر صورت عدم تکلیف فعلی به حرام 
واقعی (یعنی باب شک بدوی) واجب است. 
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2 اخباری که دلالت بر ارتکاب دو طرف شبهه دارند 


از جمله این اخبار. روایاتی است که دلالت دارند بر ارتکاب هر دو مشتبه 
در خصوص شبهه محصوره مثل خبری که گذشت (حدیث سماعه). 

پاسخ شیخ از استدلال به این قبیل اخبار این است که خود مستدل هم 
ملتزم به (پذیرش) مضمون این حدیت نمی‌شود (چرا که ان‌وقت باید همه 
اطراف شبهه را بپذیرد) و حمل آن بر غیر شبهه محصوره جایز نیست. زیرا 
مورد حدیث سماعه هم در شبهه محصوره است. 

پس واجب است حمل این حدیث بر یکی از نزدیک‌ترین دو محتمل: 

1- از ارتکاب بعض و نگهداری مقدار حرام. 

2- و از ورود ان در رابطه با مورد خاطی (تعبدا). 

مثل ربا و مثل آن از اموری که التزام به خروج آن از قاعده شبهه محصوره 
ممکن است. 

بار ات بان یی کودر اب ارات وال سول ه 
ان وارد شده. روشن می‌شود. 
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تشریح المسائل 


[- برخی در شبهه محصوره احتیا ط را واجب ندانستند و گفتند که موافقت 

احتمالیه کافی است و در اثبات این مذعا به پنج وجه و يا دلیل تمسک 
1- وجه اول و دوم بصورت دو ان قلت و قلت گذشت که هریک اشاره به 

وجهی داشت سپس شیخ فرمود: و لهم اک در اثبات 

مذعای مزبور به دو وجه دیگر تمشک کرده‌اند. 

[- یکی به حدیث کل شیء لک حلال بود که حلیت هر دو را ایجاب می‌نمود, 

منتهی چون ارتکاب هر دو مستلزم علم به ارتکاب حرام می‌شد, گفتند یکی 

را مرتکب شده و از دیگری اجتناب می‌کنیم. 

2- یکی هم به حدیث سماعه بود که بررسی شده و شیخ جواب دادند که 

شاید مورد این حدیت به صورت خاص مطرح شده و حکم حدبت اختصاص 

به همان مورد داشته است. 

پس مراد از (و بالجملة: فالاخبار الواردة فی حلية ما لم بعلم حرمته علی 

اصناف) چیست؟ 

این است که اخباری که بر اباحه و حلیت امری که حرمتش معلوم نیست 

دلالت دارند و قائلین به موافقت احتمالیه در اثبات مدعای خود بدانها 

استدلال کرده‌اند بر سه دسته‌اند: 

- دسته اول: اخبار حلیت است. 

- دسته دوم: اخباری است که در مورد شبهه محصوره دلالت بر جواز 

ارتکاب دارند. 

- دسته سوم: اخباری که دلالت بر جواز اخذ مال از کسانی داشت که 

گیرنده می‌داند در مال آنها حرام وجود دارد. 

مراد از (منها: ما کان من قبیل قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی 

معرفی اخبار دسته اول است از جمله حدیث مذکور که حضرات با سه 

بیان بدان استدلال نمودند. 

بیان اول: همان ان قلت اوّل بود که گفتند: کل شیء لک حلال می‌گوید: 

این مشتبه حلال است و لکن چون در مقابل با اجتنب عن الخمر که 

می‌گوید خمر مردد حرام است روبرو هستیم یکی را مرتکب شده تا کل 

شست خال را شوه مکی ات سم باصن الر 

راضی شود. ۱ 

بیان دوم: در این بیان گفتند که مقتضای کل شیء حلال, حلال بودن هر دو 


حرمت آن را به دنبال دارد یکی را حلال و دیگری را حرام قرار می‌دهیم. 
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بیان سوم: در این بیان گفتند: کل شیء حلال. 

1- در شبهه بدویه دلالت دارد بر حلال بودن همه اطراف شبهه, چرا که 
ال ار مات ال وا ی و ان 

2- و در مورد علم اجمالی دلالت دارد بر حلال بودن یکی علی التخییر. 
پاسخ شیخنا به این بیانات چه بود؟ 

مرتب به آنها پاسخ داد که: 

1- با وجود علم اجمالی در شبهه محصوره و استفاده از قاعده اشتغال, 
جائی برای اجرای اصالة الحلیه نیست. 

2 این اسان رح ی و اس اسان تتطاوی 
اکثر از معنای واحد است. 

3- این اخبار حد اکثر ما را متعبد به حکم می‌کنند و نه موضوع تا اینکه حاکم 
بر قاعده اشتغال شوند. ۲ 

4 اگرچه اين اخبار در حلیّت تعیینیّه دارند ولی اثری از بدلیّت در آنها وجود 
ندارد. 

5- اصالة الحل اگر بخواهد جاری شود اصل مثبت است. 

6- اخبار حلیّت تبعیض‌بردار نیست., بلکه یا هر دو طرف شبهه را در 
برمی‌گیرد و یا هیچ‌یک از اطراف شبهه را شامل نمی‌شود. 

عبازره اخرای این پاسخ ۱ 

21 با ِِِ ۳ در 
وادی علم اجمالی وارد شود, چرا که مربوط به شک بدوی است. 

یعنی در باب علم اجمالی وقتی علم اجمالی منجز تکلیف شد از هر دو 
طرف شبهه, از باب دفع عقاب محتمل باید اجتناب نمود. 

و اگر علم اجمالی منجز تکلیف نیست و کالجهل رآسا است. حدیث کل 
شی ۶ حلال در تمام اطراف شبهه جاری می‌ شود. به عبارت دیگر شیح 
مرتب این گونه پاسخ می‌دهد که: کل شیء لک حلال. اما ان یشملهما و اما 
ان لا یشمل شیء منهما. 
یعنی یا باید هر دو را شامل شود و يا باید هیچ‌یک را شامل نشود و 
هی شود که کی اعلال اسدو تک کرام عبت میا را 
پس باید از خیر این اخبار گذشت. 
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مراد از (و منها: ما دل علی ارتعاب کلا المشتبهین فی خصوص الشبهة 
المحصورة ...) چیست؟ 


معرفی اخبار دسته دوم از جمله حدیث سماعه است. اخباری که در مورد 


شبهه محصوره دلالت بر جواز ارتکاب هر دو طرف دارد و حضرات در 
مذعای خود به ان تمسشک نمودند. 

مراد از (و هذا ایضا لا یلتزم المستدل بمضمونه ...) چیست؟ 

پاسخ شیخ است از حدیث سماعه مبنی بر اینکه حدیث سماعه ظهور در 
جواز ارتکاب کل دارد و شما خود به این مطلب ملتزم نیستید و اگر شما 
بخواهید آن را بر شبهات غیر محصوره حمل کنید. به شما می‌گوئیم: این 
حمل مستلزم خروج مورد است. چرا که مورد حدیث شبهه محصوره است. 
سپس دست به توجیه حدیث زده و دو وجه الجمع و توجیه مطرح شد که 
نتیجه آن این بود که اذا جاء الاحتمال, بطل الاستدلال. 

به عبارت دیگر شیخ می‌فرماید: 

ظاهر حدیت دلالت بر حلیت همه اطراف شبهه دارد و شما باید ملتزم 
شوید که در شبهه محصوره همه اطراف شبهه حلال است اما جچون 
نمی‌توانید به ظاهر اين حدیث تمسک کنید باید آن را توجیه کنید. 

و لکن : نه آن‌گونه توجیهی که به نفع شما باشد. 

توسیه حضرات ت چگونه بود؟ 

گفتند: مقداری از مال را مصرف و مقداری را به‌عنوان مظالم العباد 
مصرف می کنیم و لذا اذعا نمودند که در شبهه محصوره یک مقدار حلال و 
یک مقدار حرام است. 

توجیه شیخ از حدیث چگونه بود؟ 

این بود که این حدیث در مورد خاضٌی وا شده بت مثل میته ماهی, مال 
یعنی قانون این ۳ که در شبهه محصوره باید احتباط ز نمود, منتهی در 
خاهاین از فبیل کف رباه مال ماخودی از عال نی امنهر مواردی اسستا 
شده است. 
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متن: و منها: ها با ار ال کأخبار جواز 

الأخذ من العامل و السارق و السلطان. 

و سیجیء: حمل جلها آو کلها علی کون الحکم بالحل مستندا الی کون 
الشی* ماخودا من ند المسام نمصتعا علی تصو فد المخم [لعلی: ا لته 
عند الشک. 

فالخروح بهذه الأصناف من الاخبار عن القاعدة العقلية الناشثئة عما دل من 
الأدلة القطعية علی وجوب للاجتناب عن العناوین المحژمة الواقعیة- و هی 
وجوب دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین, و وجوب اطاعة التکالیف 
المعلومة المتوقفة علی الاجتناب عن کلا المشتبهین-. مشکل جذا. خصوصا 
مع اعتضاد القاعدة بوجهین آخرین هما کالدلیل علی المطلب. 

آحدهما: الأخبار الدالْة علی هذا المعنی: 


هنماد قوله صلی ,ال لصو آل نها اخفت اللال و الخرام لاعلت الخرام 
الحلال»» و المرسل المتقدم: ۱ 

و الاجماع المذعی فی کلام من تقدم. 

ترجمه: 


قاری که ولتت بر ار قو مان از کالم تاره 


و از جمله این اخبار حدیثی است که دلالت دارد بر جایز بودن دریافت 
مالی که اجمالا معلوم است که در آن حرام وجود دارد مثل اخبار 
(دلالت کننده) بر جواز اخذ و دریافت (مال) از عامل ظلمه يا دزد و یا 
سلطان جائر. 

پاسخ شیخ از استدلال به اين اخبار و به زودی خواهد آمد: 

که حمل اکثر و يا تمام اين روایات بر حکم , به اباحه و حلیت مستند است بر 
اینکه آن شی ۶ از دست مسلمان گرفته شده است, در حالی که این اخذ 
متفژع است بر تصرّف محمولش و بر این صحّت هنگام شک (در حلال و 
حرام بودن آن). 

اما: 

دفع ید کردن از قاعده عقلیه‌ای که ناشی از روایاتی است که دلالت قطعیه 
بر وجوب احتیاط و اجتناب 
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از عناوین محزمه واقعیه دارند, و در حالی که این , (قاعده) همان وجوب 
دفع ضرر قطعی میان مشتبهین و وجوب اطاعت تکالیف معلومی است که 
متوقف بر اجتناب و خودداری از هر دو مشتبه است, به واسطه این سه 
صنف روایات (و امتال آن) جدا مشکل است (چرا که دلالت این سه صنف 
ناتمام ماند و لذا برمی گردیم به همان قانون اشتغال و احتیاط و در اطراف 
علم اجمالی حکم به وجوب احتیاط می‌کنیم) به ویژه با کمک و پشتیبانی 
تا ۱ ۱ کات ۱ ۱۱۷ ۷ بر این 
مطلب (ما). 

اخبار دلالت کننده بر قاعده دفع عقاب و اشتغال یقینی . 

یکی از اين دو موژید اخباری است که دلالت دارند بر ان معنا (یعنی وجوب 
احتیاط) از جمله این اخبار دو حدیث نبوی صلی الله علیه و آله است که 
می‌فرماید: 

1- حلال و حرام جمع نمی‌شوند مگر با غلبه حرام بر حلال (که نتیجه این 
غلبه لزوم ترک است و ترک حرام واقعی ممکن نیست جز با اجتناب از هر 
دو طرف که انائین مشتبهین نیز از اين قبیل است). 

2 ار کها سا لا این به جر( ۱ به الیاسن رشن در ناشن یمین بر سید 
حلال واقعی را هم ترک نمود تا میادا در حرام واقعی بیفتیم و اين ممکن 
را و او وا 
و ضعف (سندی) این دو حدیث با شهرت فتوائیه و اجماع اذعاشده در کلام 


قبلی جبران می‌شود. 


تشریح المسائل 


مراد از (و منها: ما دل علی جواز اخذ ما علم فیه الحرام اجمالا ...) 
معرفی دسته سوم از اخباری است که حضرات در اثبات مذعای خود به آن 
تمسک کرده‌اند و این اخبار دلالت دارند بر جواز اخذ مال از کسانی که 
گیرنده مال می‌داند مقداری از مال آنها حرام است فی المثل: 

1- مثل شخصی که مالی را از عامل حاکم جور دریافت کند اعم از اینکه 
مجانا باشد و يا به‌عنوان عوض و اجرت. 

2- و مثل شخصی که مالی را از سارق و غاصب و يا ... می‌گیرد و اجمالا 
می‌داند که يا اين مال مأخوذه حرام است و با آن ی ی ی حاکم 
جاثر و عامل او قرار دارد حرام است معذلک روایت اخذ چنین مالی را 
تجویز نموده‌اند. پس لازم نیست که از همه اطراف شبهه پرهیز نمود, بلکه 
می‌شود مقداری را استفاده نمود. 

چه تفاوتی میان این حدیث با حدیث سماعه وجود دارد؟ 

در حدیث سماعه شخصی مالی را دریافت کرده که مشخصا حرام بوده بعد 
این اموال را با اموال خودش مخلوط نموده, حال آیا می‌تواند در اموالش 
تصرف کند. امام اجازه تصرف دادند. 

- اما در این حدیث کسی که مالی دریافت می‌کند مشخصا نمی‌داند حرام 
هست يا نه, بلکه مشتبه است و حلال و حرام دارد. و یا فی المثل میزبانی 
ظروف آبی را در میان میهمانان می‌گذارد, تو اجمالا می‌دانی که یکی از 
این ظروف نجس است و نه مشخصا چه باید بکنی. در اینجا نیز باید اجتناب 
کرده نه آن شخص از آن مال اخذ کند و نه این فرد از این ظروف بنوشد. 
ولی امام اجازه داده است چه هبة و مجانا و یا اجرتا .. . پس می‌توان در 
شبهه محصوره مقداری را استفاده نمود., 

حاصل مطلب در (و سیجیء: حفل علها آه کلها غلی: کدن. الک .. 
پاسخ شیخ است از حدیث اخیر مبنی بر اینکه: 

اولا: در تمام و يا اکثر این موارد اماراتی از قبیل قاعده ید و قاعده اصالة 
الصحه فی فعل المسلم وجود دارد که به سبب اجراء چنین اماراتی, حکم 
به مالکیت ظاهریه برای حاکم و يا سارق و ۰ می‌ شود. 

پس از حکم ظاهری برای کسی, اين حکم در حقّ دیگران به منزله حکم 
واقعی است. و لذا دیگران نیز آثا ر ملکیت واقعیه را فز ان سرب هی کننت: 
پس در اینجا امارات مجلزه داریم و حال آنکه مورد بحث ما در موردی 
است که صرفا علم اجمالی و شبهه محصوره باشد و اماره‌ای در کار نباشد 
مثل آنائین مشتبهین. 


تانیا: هرکجا در باب علم اجمالی پای دو نفر در میان باشد, آن علم اجمالی 

بلائی می‌باشد و در ها نحن فیه نیز چنین است چرا که اگر در واقع آن 

مالی که در دست سلطان و یا حاکم باقی‌مانده حرام باشد 
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به من ربطی ندارد و مبتلا به من نیست. من هستم و مالی که در دست 

دارم و نسبت به خصوص آن‌هم که شبهه مقرونه به علم نیست, بلکه مجرد 

شک بدوی است و اصالة الحلیه و الاباحه جاری می‌ شود. ٍ 

عبارة اخرای پاسخ شیخ چیست به زبان ساده‌تر و با ذکر مثال آن را تبیین 

کنید؟ 

جناب شیخ به حضرات می‌گوید که این حدیث هم به درد شما نمی‌خورد. 

زیرا انجا که امام اجازه فرمود طرف مالی را دریافت بکند روی حساب 

قاعده ید المسلم است. فی المثل مالی را به تو اعطاء می‌کنند و تو شک 

داری که اين (ید), ید حقه است يا ید عدوانی. قاعده ید ایجاب می‌کند که 

چنین یدی راید حقه حساب کنی. در گذشته نیز گفته شد که وقتی یک حکم 

ظاهری روی موردی اجرا شود برای دیگران حکم واقعی تلقی می‌شود. 

حال در اینجا نیز که کسی مالی را : به شما می‌دهد و شک داری که حلال 

است پا حرام, قاعده ید متبع است. 

مراد از (فالخروج بهذه الاصناف من للاخبار عن القاعدة العقلية ...) 

این است که دفع ید از قاعده احتیاط یعنی وجوب دفع عقاب محتمل و 

اشتغال بقینی, به واسطه این اصناف سه‌گانه متعشر و مشکل است چرا 

که دلالت این سه صنف روایت ناتمام است. 

و لذا شیخ برمی‌گردد بر همان سخن خودش که فرمود: مقتضی موجود, 

مانع هم مفقود. به عبارت دیگر برمی‌گردد به همان قاعده اشتغال و 

احتیاط و در اطراف علم اجمالی حکم به وجوب احتیاط می‌کند. 

شین مره ند این قاعده اشتغال که ما از ابتدا ۳ بدینجا فرض نمودیم 
نیست., بلکه دو وجه و با دلیل دیگر نیز در میان است که موید و 

پشتیبان 9 اشتغال هستند و هریک هم بطور علی‌حده صلاحیت دلیلیت 

دارند. 

اولین و دومین خبری که موید قاعده اشتغال بوده و دلالت بر وجوب احتیا ط 

دارند, کدامند؟ 

1- حدیث نبوی: ما اجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام الحلال. 

نتیجه این غلبه حرمت و به فعلیت رسیدن آن چیست؟ 

ارم رتاو اجباب اسف که ین یس مر ات رورت 

۳ ار کوا سا ان سکع ۳ 


نتیجه این ترک و حذر چیست؟ 

این است که در انائین مشتبهین نیز باید حلال واقعی را جهت جلوگیری از 
افتادن در حرام ترک نمود. 

ضعف سندی این دو حدیث را به خاطر مرسل بودنشان چه می‌کنید؟ 
مر هآ ور ا ساصعی ستا ریرا جتوا رمه کند. 
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متن: و منها: رواية ضریس, عن السمن و الجین فی آرض المشرکین؟ 
«قال: ی و ما ما لم تعلم فکل», 
فان الخلط یصدق مع الاشتباه. و رواية ابن سنان: 

«کل شی۶ حلال حنی, یجینک شاهدان 1 فیه المیتة», فانه یصدق علی 
و قها کواه صلی اه یه و لنوت ات سر تعفی ات ات 
هی ی یام میاه علی ان الا ات ها هوا لاحرام فان 
کان العراه لم شته النکلیت: یه فالفلاي المد تب غلیه صفصته الدا هر و 
ان کان ما سکلت یب کم نی مان وت ان انرب له هو 
العقاب الاخروی وت ان دق العیات الححمل راکب بعکم الیل ی 
الاختات فش کل سفته نی المجضوقر و لیا نتم ااضرر + 
العقای خر لاتم اجماعا کان الاختتاب عن شید الدع یر واحب ,۱ 
مستحبا. 


و فائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر: معارضته لما یفرض من الدلیل غلی 
جوا ارتکاب اخحد المشتهن مرا وحعل الاخر بدلا عن الحرام الواقعی: 
قان حل ها الدلط باه فرص تون جاکم‌علی ارام الرالة علی ۳ 
عن عنوان المحرم الواقعی, له معارض بمثل خبر التثلیث و پالوتین. بل ۱ 
ترخمه. و ار له ان توبات 

روایت ضریس است که راجع به روغن حیوانی و پنیرهای موجود در بلاد 
مس کش( ار ایام می‌بزس .. 

آمام علیه نمی فرمانی ان وه ها شا که ی وی سرام 
با سا سخامط ی اشت. جرا اس سم تیه انا آنجه را سا 
علم نداری (بلکه مجژد شک بدوی است., حلال است) پس بخور. 

پس كِ (حلال با جرام در صورت مشتبه شدن (آمر و به حکم حدیت 
۳ ( 
بر مجموع قطعات گوشت (در ما نحن فیه که اجمالا می‌دانیم) در آن میته 
وجود دارد. صدق می‌کند. (پس حرام و واجب الاجتناب است). 

و از جمله این روایات: 
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این سخن رسول الله صلی الله علیه و اله است در حدیت تثلیث که 
هرکس که مرتکب شبهات شود در محژمات افتاده و از آن جهت که 
نمی‌داند هلای می‌شود. (البته) بنا بر اينکه مراد از هلاکت, ان اثری است 
(که مترتب بر) حرام است. پس اگر تکلیف به واسطه حرام (بر ما) منجز 
نمی‌شود, در نتیجه هلاکت مترثب بران نقص ذاتی آن است. 

۳1۳ تکلیف به واسطه ان (بر ما) منجز می‌شود. چنانکه در ما نحن فیه 
این‌چنین است, هلاکت مترتب بران. همان عقاب اخروی است. و از انجا 
که دفع عقاب محتمل به حکم عقل واجب است اجتناب از هر دو طرف 
شبهه محصوره نیز واجب است. 

و زمانی که دفع ضرر غیر عقوبت اجماعا لازم نیست. اجتناب از (اطراف) 
شبهه مجژده (یا بدویه) نیز واجب نیست, بلکه مستحب است. 

فایده استدلال به مثل این خبر: 

تعارض ان با اصناف ثلاثه‌ای است که دلالتشان بر جواز ارتکاب یکی از دو 
مشتبه مخیرا و قرار دادن ان دیگری (به‌عنوان) بدل از حرام واقعی فرض 
می‌شود (چرا که اصناف ثلاثه می‌ گفت: احتیاط واجب نیست و این خبر 
می‌گوید: احتیاط واجب است). 

پس مثل این دلیل (بعنی اصناف ثلاثه ) اگر دلالتش تمام فرض شود به 
ادله‌ای که دلالت بر احتیاط و اجتناب از عنوان حرام واقعی دارند (یعنی 
اجتنب عن الخمر) حاکم است. 

و لکن با خبری مثل خبر تثلیث و دو حدیث نبوی صلی اللّه علیه و آله در 
تعارض است (چرا که این اخبار می‌گوید احتیاط واجب است و اصناف 
دک وهی که اعباط وا تست با ار نوی اه وله آرن 
دو (تثلیثت و نبویین) تخصیص زده می‌شوند (چر| که اصناف ثلاثه عمومیت 
داشته شامل شبهه محصوره, غیر محصوره و شک بدوی می‌شوند, ولی این 
دو خبر تنها شامل شبهه محصوره می‌شود البته) اگر عمومیت این (اصناف 
نلائه) بر شبهه ابتدائیه مورد فرض واقع شود. 

پس (وقتی این دو صنف بأهم تعارض کردند و يا اصناف ثلائه تخصیص 
خوردند) آن ادله (عناوین محرزمات واقعیه) سالم هت اند 

پس تأمّل کن. 
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تشریح المسائل 


سومین حدیثی که بر وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی و انائین مشتبهین 

دارد, چیست؟ 

روایت ضریس است: 

ضریس از امام علیه السّلام راجع به روغن حیوانی و پنیرهای موجود در بلاد 

وال را و 

امام می‌فرماید: ان روغن‌ها و پنیرهایی که یقین دارید در اثر اختلاط الیات 

غنم با روغن با حرام مخلوط شده‌اند حرام و حق خوردن آن را ندارید. امّا 

ار سین علمی تاره هی ها هر فا بک ی ندوی آست: سار ا: 

است و خوردن آن جایز می‌باشد. 

کیفیت استدلال شیخ به این حدیثت چگونه است؟ 

امام علیه السلام فرمود: در صورت خلط حرام است, منتهی اختلال بر دو 

نوع است. 

تس صورت امتزاج که الیات با روغن ممزوج شده و در یک ظرف قرار 
ق: 

2- به صورت اشتباه که دو ظرف باشد که تک دارای روغن حلال و یکی 

دارای روغن حرام است و لکن ما نمی‌دانيم که کدامیک حلال و کدامیک 

او را ی ۱ را رو ی هب شم صویت: 

مزبور یجب الاجتناب و هذا هو المطلوب. 

چهارمین حدیتی که دال بر وجوب احتیاط بوده و موّید قاعده اشتغال است 

کدام حدیث است؟ 

ِ رت تثلیت 9 از آن آمده است که: فمن ارتکب 

کیقزت استدلال 7 

ی 

دفع عقاب محتمل واجب است و دفع عقوبت به اجتناب از طرفین شبهه 

است. 

- و یا مراد از هلاکت, مطلق اثر الحرام یعنی عقوبت اخروی و دنیوی 

است. 

پس باید حدیث مزبور را بر ارشاد مشترک حمل نمائیم و نه بر خصوص 

ارشاد وجوبی و پا خصوص اه 

به عبارت دیگر در برخی جاها واجب و در برخی جاها مستحب. 

علای ام مه ات ی ی »۲ 
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اگر هلاکت محتمله عقاب است در آنجا دفع عقاب واجب است. 

اگر هلاکت محتمله غیر عقاب است در آنجا دفعش مستحب است. 

حال کدام شبهه است که هلاکت محتمله‌اش عقاب است. 

خواهید گفت: شبهه محصوره, چرا که به هریک دست بزنی احتمال عقاب 
درش خوابیده است. 

یس این حدیت دلیل بر وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی است و مقید 
قاعده اشتغال بود. 

شک بدوی و شبهه غیر محصوره. 

جناب شیخ چه اشعالی داشت که به همان دلیل اولتان اکتفا می‌کردید؟ 
اضافه کردن این مویدات و استدلال بر این دسته از اخبار چه فایده‌ای 
دارد؟ 

بله فایده مهمی دارد و آن این است که از حکومت پا ورود اخبار جواز بر 
ادله محرزمات جلوگیری می‌کند. , به عبارت دیگر اگر تنها به قاعده اشتغال 
اکتفاء می‌کردم ممکن بود دلیل من محکوم واقع شود. 

جناب شیخ دلیل شما ممکن است که محکوم کدام دلیل واقع شود؟ 

محکوم آن سه صنف اخباری که خصم به آن سه صنف استدلال می‌کرد از 
جمله حدبت کل شی۶ لک حلال, حدبت سماعه و حدیت جواز الاخذ .. 

قبل از توضیح بیان شیخ بفرمائید به‌طور کلی در اینجا چند دسته روایت 
وجود دارد؟ 

سه دسته. 

1- اخباری که دلالت می‌نمودند بر وجوب اجتناب از محزمات واقعیه و به 
عمومشان شامل موارد علم اجمالی هم می‌شوند مثل اجتنب عن الخمر. 
در مباحث قبل از طریق این اخبار به انضمام حکم عقل, وجوب احتیاط و 
موافقت قطعیه را اثبات نمودیم. 

2 اخباری که بر جواز ارتعاب احد المشتبهین دلالت دارند به شرط اینکه 
دیگری بدل از حرام واقعی قرار گیرد که سه صنف روایت بود و مورد 
استدلال گروه دوم یعنی قائلین به موافقت احتمالیه قرار گرفت. 

3- اخباری که دلالت بر احتیاط داشت و در همین دلیل چهارم شیخ به آنها 
ِِِ نمود از قبیل: 

اترکوا .. بنابراین بحث در رابطه با دسته اول و دوم است. 

با توجه به این مقدمه جچه نسبنی میان دسنه اول از اخبار و دسته دوم از 
اخبار وجود دارد؟ 

دسته دوم : 


[- پا بر دسته اول حکومت دارند, بدین معنا که در موضوع دلیل محکوم به 


نحو تضییق تصرف می‌کنند. 
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چرا که دلیل محکوم که همان ادله محرمات‌اند موضوعشان خمر واقعی 
اتاعر از ا سوم ال اش وال ماش یل 

2 و يا بر دسته اوّل ورود دارند, بدین معنا که دلیل وارد موضوع دلیل 
موردی را از بین می‌برد. 

حال: 

1- در ما نحن فیه نیز ادله محرزمات به ضمیمه حکم عقل در مورد علم 
اجمالی موضوعشان شبهه و شک در حرام واقعی است و در اینجا باید 
احتیاط نمود. 

2- دسته دلوم اخبار مفادشان این است که شما مخیرید و جای نگرانی 
نیست یعنی شبهه را رفع کرده و جائی برای احتیاط باقی تمی کذارز: 

پس دسته دوم وارد می‌ شود بر دسته اوّل و لذا از آنجا که وارد بر مورود و 
حاکم بر محکوم مقذم است نوبت به دسته اول نمی‌رسد. 

شیع برای رفع این حاکمیت و ورود دسته دوم از اخبار یعنی اصناف 
سه‌گانه خصم بر دسته اول از اخبار که بر وجوب احتیاط از محدژمات 
واقعیه دلالت دارند چه می‌کند؟ 

اینجا پای اخبار احتياط یعنی همان اخبار دسته سوم را پیش می‌کشد که 
این دسته پا در عرض اخبار دسته دوم یعنی 1 صنوف سه‌گانه قرار 

می‌گیرند و يا در تعارض با آنها اگر اين دو دسته باهم تعارض کردند که 
و اگر دسته سوم به باب علم اجمالی اختصاص داشته باشد و دسته دوم 
اعم بوده و علاوه بر علم اجمالی شامل شبهات بدویه هم بشود, رابطه عام 
و خاص می‌شود. 

پس اخبار دسته سوم مخضص دسته دوم شده و خاص بر عام مقدم 
می‌شود به‌هرحال دسته اوّل بلامعارض مانده و حکومت می‌کنند. 

عبارة اخرای مطلب شیخ چیست؟ 

می‌فرماید: ما در انائین مشتبهین گفتیم وقتی نمی‌دانی این اناء حرام است 
یا آن اناء باید از هر دو اجتناب کنی. حال اگر دلالت آن سه صنف حدیث را 
قبول می‌کرديم, شک را برطرف کرده حرام را برای ما اختیارا معین 
می‌کرد و می‌گفت هریک را که می‌خواهی حرام به حساب آور و هریک را 
که خواستی حلال. 

به عبارت دیگر وقتی اختیار با ما شد که یکی را حلال بدانیم و یکی را 
حرام. دیگر شکی باقی نمی‌ماند تا قاعده اشتغال ما را از باب مقدمه 
علمیه, ملزم به مقدمه علمیه و اجتناب از دو طرف بکند. 

و لز | از اینجاست که اگر دلالت این سه صنف تمام می‌بود. موضوع قاعده 


اشتغال را که شک است از بین برده و حاکم بر دلیل اشتغال می‌شد, اما 
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اوّلا: از حاکمیت آن سه صنف جلوگیری می‌کنند و لو دلالتشان را هم تمام 
بدا 
ثانیا: حد اکثر اين است که باهم تعارض می‌کنند که نتیجه آن تساقط است 
و پا اینکه این مویدات, مخصضصر آن اصناف سه‌گانه واقع می‌ شوند. 
و لدا این مویدات ذیکر فحکوم ان اضنافت: سه کات تهی‌ شتوین: 
جناب شیخ روی چه حسابی این مویدات با اصناف سه‌گانه مذکور با 
تعارض می‌کنند؟ 
زیرا: 1- روایات مورد استدلال ما گفتند که در انائین مشتبهین احتیاط 
ِ است. 

- اصناف ثلاثه بنا بر تقدیر تمامیت دلالتشان گفتند احتیاط واجب نیست, 
0 یکی را حلال دانسته مرتکب شوید و از یکی به‌عنوان حرام 
اجتناب کنید. 
پس یک دسته می‌گوید: احتیاط بِ است و یک دسته می‌گوید احتیاط 
واجب نبست و هذا هو التعارض 
جناب شیخ اکنون که این دو دسته اخبار در تعارض قرار گرفتند چه باید 
کرد؟ 
قاعده در متعارضین تخییر است هرکس هریک از این دو دسته را که 
خواست می‌تواند اختیار کند. 
در نتیجه هیچ‌یک حاکم بر دیگری نخواهد بود. به عبارت دیگر اخبار دسته 
دوم که خصم بدانها استدلال نمود بنا بر فرض تمامیت دلالتشان که ما 
دلالتشان را تایید نکردیم. 
1- نسبت به دلیل اوّل شیخ حاکم‌اند و نسبت به دلیل دوم شیخ متعارض‌اند. 
جناب شیخ روی چه حسابی اخبار دسته سوم و موَیدات شما مخصّص اخبار 
دسته دوم می‌ شوند؟ 
روی این حساب که اصناف ثلاثه اختصاص به مورد علم اجمالی نداشت و 
شامل شبهات بدویه نیز می‌شد و حال انکه دلیل ما تنها شامل علم اجمالی 
بنابراین آن اصناف ثلائه عام و اين دلیل و موّیدات شیخ خاصٌ است. 
حال در تعارض عام و خاص, یقدم الخاصٌ علی العام. در نتیجه دلیل ما 
محکوم اصناف ثلاثه واقع نشده و بلکه حاکم بر انهاست. 
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متن: التانی: ما یستفاد من آخبار کثيرة: من کون الاجتناب عن کل واحد من 
العتتشی اس | ماما متا یه پیت اایفه نیم ااسلام م ااسعع بل 


القاشه اضاه سناسیل صافت: العه ای علی اضل. القاعوه ری 
ادها فی اند ۱ 
لکن لضاف عرمسوغولی شا سکن الا عمان غایه مهای و ارت ان ما 
يستشم منها قولا و تقریرا- من الژوایات- کثیرة: ۱ 
ِِ 1 0 

و منها: ما ورد فی وجوب غسل الثوب من الناحية نی یعلم باصابة بعضها 
للنجاسة معللا بقوله علیه السلام : «حتی یکون ق یقین من طهارته». 
قان معقب حصیل الیفین الطماره علی ها شاد :الیل یال لین 
عوق بیان اضالد الطماره نهد الطلق. الاصمالی تسه هه الا یا 
علیه وجوب الاحتیاط فی الشبهة المحصورة و عدم جواز اللرْجوع فیها لی 
اضالة الحل انم لو جزی: اصاله الطهارع ه اضالة حل الطیارخ و الضااح فد 
بعض المتتتهین, لم. یکن. للاحکام: المدکورخ توجف: و لا لتعلیل فی, الحکم 
الارشت حصیل النفیه یاوق بعد الق نالعا رش 


ترجمه. 


اجتناب از اطراف شبهه محصوره امری قطعی است. 


موید دام اینکه: آنچه از اخبار کثیره استفاده می‌شود این است که اجتناب 
از هریک از اطراف شبهه محصوره قاعده‌ای مسلم و قطعی میان ائمه 
علیهم السلام و شیعه و بلکه اهل عامه است. 

بلکه صاحب حدائق بر اصل قاعده احتیاط به وسیله استقراء و تحقیق در 
موارد شبهه محصوره (و وجوب ان) در شریعت. استدلال نموده است. 

- اما انصاف عدم تمامیت این استقراء است در حد و قوه‌ای که اعتماد 
نزان بطور مستقل همکن تیست. اکرچه روایاتی, که از انها قولا و تقزیراابه 
استشمام می‌رسد که شبهه محصوره جای احتیاط است, فراوان‌اند. 

- از جمله این اخبار: 
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خبری است که وارد شده است (درباره) دو (ظرف) اب مشتبه (که امام 
فرمودند: هر دو را دور بریزید و نمازتان را با تیمّم بخوانید), به‌ویژه با 
(وجود) فتوای اصحاب. بدون اينکه اختلاف در میانشان باشد, بر وجوب 
اجتناب از , کار کبری, فه: اب مت (بعتن گر قی. نضی کند. که مخو خیم .در ده 
را استفاده کنید و يا یکی را درهرصورت اجتناب واجب است. 

۱ 

خبری است که وارد شده است در (خواندن) نماز در دو لباس مشنتبه (که 
می‌فرماید: با هر دو نماز بخوان» یعنی که احتیاط کن). 

- و از جمله این اخبار: 

خبری است که وارد شده است در وجوب شستن لباس (در تمام) ناحیه‌ای 
که نجس شدن 0 از آن (اجمالا) 9 است در حالی که (اين 
پاکی 9 

بنشن واجب بودن تحضیل. بقین به ظهارت. و باکی, بتا بر انچه از این تعلیل 
استفاده می‌شود دلالت دارد بر جریان نیافتن اصالة الطهاره پس از (به 
میان آمدن) علم اجمالی به نجاست. 

و این (قاعجه اشصال به آمه رفیتی: صندغی بزافت النفیته) همان عطلیی 
است که ما وجوب احتیاط را در شبهه محصوره و عدم جواز رجوع در آن به 
اصالة الحل را روی ان بنا گذاشتیم. 


پس : 

۳ اصالة الطهارة و اصالة الحلية در برخی (یا مقداری) از مشتبهین 
(چنانکه خصم اذعا نمود) جاری باشد براي (صدور) این احکامی که (از 
جانب ائمه) ذکر شد و همچنین برای این علت آوردن (امام) در حکم اخیر 
به وجوب تحصیل یقین به طهارت. پس از یقین به نجاست وجه و دلیلی 


وجود نداشت. 


تشریح المسائل 


حاصل ب_ِ در (الثانی: ما پستفاد من اخبار کثیرة: من کون الاجتناب ...) 
چیست؟ 

بیان دومین موید و با چهارمین دلیل است از جانب شیخ مبنی بر اینکه 
سیره مسلمین اعم از ائمه. اصحاب و علماء از | ابتدا تاکنون این بوده است 
که در موارد علم اجمالی یعنی شبهه محصوره, گذشتن از خیر همه اطراف 
شبهه و وجوب احتیاط بوده است. 

چه شواهدی بر این مذعا وجود دارد؟ 

1- شخصی دو ظرف آب دارد و اجمالا می‌داند یکی از آن دو نجس است 
از امام علیه السّلام می‌پرسد برای وضو چه کنم؟ 

امام می‌فرماید: هر دو را دور بریز و تیفم کن و این همان احتیا ط است. 
2- شخصی دو جامه ساتر دارد اجمالا می‌داند که یکی از ان دو نجس است 
از امام می‌پرسد که برای نماز چه کند؟ 

امام علیه السلام می‌فرماید: با هر کدام نمازی بخواند. 

اگرچه این مسئله در شبهه وجوبیه است و لکن مناط در هر دو حدیث واحد 
است. 

3- سوال می‌کند که گوشه‌ای از لباسم نجس شده است و لکن اکنون به 
درستی نمی‌دانم کقو. فا نجاست کجاست. اجمالا می‌دانم در سمت 
یت قبایم بوده 9 چه کنم؟ 

فآ یا ت ارت تا کی پس معیار تحصیل, 
یقین است و جائی برای جریان اصالة الطهارة و الحلیه وجود ندارد و الا 
امام آن را بیان می‌فرمود. 

حال چون علّت آورده است هی و تیف العلة تعمم. پس حکم همه موارد 
پس مراد از (بل استد" صاحب الحدائثق علی اصل القاعدة باستقراء ...) 
چیست؟ 

دلیل پنجمی است از ز جانب صاحب حدائثق به نام استقرء. 
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متن: و منها: ما دل علی بیع الذیائج المختلط میتتها بمذگاها من آهل 
یقصد بیع المذکی خاضة و مع ما لا تحلّه الحياة. 

و قد یستأنس له: بما ورد من وجوب القرعة فی قطیع الغنم المعلوم ِ 
الموطوء فی بعضها, و هی الرواية المحکية فی جواب الامام الجواد علیه 
السّلام لسوال یحیی بن آکثم عن قطبع غنم نزی الراعی علی واحدة منها 


ثم آرسلها فی الغنم؟ حیث قال علیه الشلام: 
«یقسم الغنم نصفین نم یقرع بینهما, فکل ما وقع السهم علیه قسم غیره 
قسمین:؛ و هکذا خبت ببقی واحد و نجأ الباقی». 
0 القول بوجوب القرعة, لکنها لا تنهض لاثبات حکم مخالف 

صول. ی 
نعم, هی دالة علی عدم جواز ارتکاب شیء منها قبل القرعة, فان التکلیف 
بالاجتناب عن الموطوءج الواقعية واجب بالاجتناب عن الکل حثی یتمیز 
9 
هذا, و لکن الانصاف: أنْ الرواية ادل علی .مطلب الخصم بناء علی حمل 
القرعة علی الاستحباب. اذ علی قول المشهور لا بدذٌ من طرح الرواية 1 
العمل بها فی خصوص موردها. 
ترجمه. و از جمله این اخبار: 
خبری است که دلالت دارد بر (صخت) فروش ذبائحی که میته‌اش به 
مذکايش مختلط است به اهل کتاب (ی که میته را حلال می‌داند) بنا بر 
حمل این حدیث بر معنایی که مخالفت نکند با عمومات بیع میته, به اينکه 
قصد نماید (در چنین بیعی) بیع خصوص (آن مقدار) مذکی و یا خصوص 
فد کی هصتان با ان فسممابی کات ده آما حول کردم است سل .شم 

. (خلاصه اینکه امام اجازه تصرف در هیچ‌یک را نداده. بلکه دستور بر رد 
و داده است). 
انس برخی بر وجوب احتیا ط بةه سیب حدیت مزبور و گاهی انس گرفته 
می‌ شود به این مطلب (که احتیاط واجب است) به سب حدینی که وارد 
شده است از وجوب قرعه در گله گوسفندی که وجود موطوئه در آن اجمالا 
معلوم است و آن روایتی است که نقل شده است در جواب امام جواد 
علیه السلام به سوال یحیی بن اکثم پیرامون گله گوسفندی که چوپان با 
یکف. از انها و.ظی نموده میسن ان جر حله.دها نمودم است؟ آنجا, که 
می‌فرماید علیه السلام: 
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گله به دو نصف تقسیم می‌شود, سپس میان این دو نصف قرعه زده 
می‌شود, پس هر قسمی که تير قرعه برآن واقع شد (کنار زده می‌شود) و 
قسم دیگر (دوباره) تقسیم می‌ شود و همین‌طور (تقسیم و قرعه اه 
ی بب۱۵ تا یکی باس دب نو قراهج نج ابید کید 
آششت و لکن این حدبت ( کم مشهور 1 آن داش 0 ترا | اثبات 
حکمی که مخالف با اصول و قواعد مسلمه است. صلاحیت ندارد. 
وجه حمایت حدیث مزبور بله: این حدیت دلالت دارد بر عدم جواز ارتکاب 
شیء (در شبهه محصوره) پیش از قرعه (که این مقدار بحت, احتیاط را در 


گفتار ما تأیید می‌کند). 

اشست ابا اختناب 9 1 3 جدا 9 7 
شرعی (یعنی قرعه) این (وجه حمایت): 

تا انصای این است که این خوایت ابر فاصم یی ات 
(البته) بنا بر اینکه قرعه حمل بر استحباب شود. زیرا| بنا بر قول مشهور, 
ناگزیریم از رد روایت یا عمل به آن در خصوص مورد خودش. 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در (و منها: ما دل علی بیع الذبائح المختلط میتتها بمذکاها 
۰) چیست؟ 

بکف: نکر از شواهدی است که شیخ در اثبات مدذعای خود یعنی وجوب 
احتیاط می‌آورد و آن این است که: شخصی از امام علیه السلام راجع به 
میته و مذکائی که باهم مشتبه شده‌اند سوال می‌کند که چه باید کرد؟ آپا 
حق/ استفاده از آن داریم يا نه؟ 

حضرت می‌فرماید: هر دهروا وان به اه کنات بعنین. مشتاین. مه 
فروخت. مفهوم این منطوق این است که به غیر مستحل نباید فروخت. 
کیفیت استدلال به حدیث مزبور چگونه است؟ 


اين است که امام علیه السّلام فروش چنین مشتبهی را مقید فرمود به 
فترتحل : 

اگر ارتکاب هر دو طرف شبهه و یا لااقل یک طرف شبهه هم لا علی 
التعیین برای مسلمان جایز بود امام چنین قیدی را نمی‌اورد. 

بسن ای ات ات ادا سم اصاط و اخفا بر این اش رف 


اگر به شیخ اشکال شود که این حدیث تنافی دارد با عموماتی که دلالت 
دارند بر حرمت بیع میته و به عمومشان شامل مستحل و غیر مستحل هر 
دو می‌شوند و يا اينکه صراحتا گفته‌اند بیع میته جایز نیست حثّی به کفار و 
لذ| نمی‌توان به این حدیث عمل نمود, چه پاسخ می‌دهد؟ 

می‌فرماید: نیازی به طرح این حدیث نمی‌باشد و ما ان را به نحوی توجیه 
می‌کنيم که نه تنها منافی با عمومات مزبور نباشد بلکه قابل جمع هم باشد. 
توجیه جناب شیخ از حدیث مزبور چگونه است؟ 

1- می‌تواند از بیع مجموع میته و مذکی, و هی هد کی زا قضتن کته و مه 
را در مقابل آن قرار دهد. ۱ 

2- اگر میته را نیز در قصد دخالت می‌دهد می‌شود به لحاظ ان اجزائی 
باشد که روح در آتها حلول نکرده مثل پشم, مو, کرک. پس متافاتی پیش 
نمی‌آید. ۲ 

حاصل مطلب در (و قد یستانس له: بما ورد من وجوب القرعة . 
چیست؟ 

تیان کول نوم بعنی. کول به وتوب رکه کر مه کلم اجمای و 
- حرام واقعی را تام هر ی کرو از ان اجتناب کنیم و 
طرف دیگر را مرتکب شویم 

تا اس ار تفه مات ال این 


دارد؟ 

اه کی فاصم فا کار وی ای 
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چرا؟ 

زیرا معنای وجوب قرعه برای تعیین حرام این است که تا ما قرعه نزنیم و 
حرام را با قید قرعه کنار نزنیم نباید هیچ‌یک از اطراف شبهه را مرتکب 
شویم, بلکه باید از هر دو یا همه اطراف اجتتاب نمائیم. 

ی او را ۱ و ۱ ۶۳ 

منتهی تا بدین جا قول به قرعه با قول دوم یعنی موافقت احتمالیه 
ساز گارتر است. 

را 

و اوقت هقف ال ررض وا ند 
لکن تخییرا و نه تعیینا. 

قائلین به قرعه برای اثبات مذعای خود به چه دلیلی تمسک نموده‌اند؟ 

به روایت: خاضه‌ای که در باب علم اجمالی از بعنی بن اکتم. از امام جوا 
که ال لاش شدو و آن یقت که رای ار امام‌موال تخود را 
ات تسوا اف ای اه 

گله گوسفندی است که چوپان با یکی از گوسفندان آن به قبیح جمع شده 
بعد هم گوسفند موطوء را به میان گله رها کرده و اکنون مشخص نیست 
که کدامیک او انن کمسفدان ات چه باید کرد؟ 

حضرت فرمودند: 

گوسفندان را دو قسمت کنید, سپس قرعه بزنید, تير قرعه و يا نوشته به 
نام هر طرف که در آمد این تقسیم را در طرف دیگر انجام دهید. دوباره 
این قسم دیگر را تقسیم و قرعه بزنید,. قرعه حلال به هر قسم که اصابت 
تمود آن را کنا ر گذاشته, سراغ قسم بعدی بروید. 

اب ای رف رات او وازه سم را هت 
نتیجه اینکه؛ 

مورد, مورد علم اجمالی است و حضرات نیز برای تعیین حرام فرمان قرعه 
را داده‌اند. 

پاسخ شیخ به قائلین به قول قرعه چیست؟ 

اولا اضل چکس ووی قرع ور ها ی قشاق فا عورش ای اش 
بعلی قاعده احتبا ط و اشتغال است. 

تا موه فاناین یه وا فعت فظ هو انا نم سا فیت ا خآ 


به ان عضا نکر وه ]نا ۲ 

ال تس انیت هار ای اعدا کرخها نم ون که اما ده 
قزعه مطاها اخاظی «ش 

فانلن هه اقفت احضا مه ره وا کرت کت اس ها که فلن او 
قرعه و چه بعد از قرعه, حکم 
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مها ارکات عضو از ارام یه میا خی فیس نشوژم نو 
پس مشهور توجهی به حدیث نکرده و حدیث دچار ضعف شده است و لذا 
باید دید که مشهور با این حدیث چه کرده‌اند؟ 

فراه ان (خضوهی:دالی علی عص ها اسکات مها قیل ارو 
چیست؟ 

تن ات نز مق تا تشن پدیز ماد که ری که هه ی ده 
بوده و قول به احتیاط را قبول دارند, خواسته‌اند که از این روایت هم به 
بقع احتاط اشفا کید و که روایت ی فومانی تا ماس که فر هر 
تزدهای اند ان همه اظر اف نیم اختات کش. 

راد از رها ملک الانضاف ۱ واه ادن علی فطلی: الخضی بیع 
چیست؟ 

و ان وه اش شنت اک اف ای اشت که ان ات ار ی 
۱۱ ار 9 ۱ ۳۰ 
درد خصم می‌خورد تا به درد ما. 

مراد شیخ از مطلب اخیر چیست؟ ۱ 
اگر بر وجوب قرعه دلالت کند به درد هیج‌یک از طرفین نمی‌خورد, چرا که 
ها ماه ای هن یه فعض را یل سار و تس ها اش الما مد 
کف ااظاه مان اشت,ه یل ار قوعه. مهد ان فرعم لا صصی 
وجوب قرعه را قبول نداریم. 

نکته: چنانکه قبلا هم متذکر شدیم حدیث مزیور تا قبل از قرعه اجازه 
ارتکاب را به ما نمی‌داد و لذا از این جهت می‌توان گفت که با نگاه اولیه 
حمایت از ما می‌کند. چرا؟ 

یر ها هم هی کون در شبهه محصوره باید از همه اطراف اجتناب نمود. 
سیس شیخ می‌فرماید: با مداقه منوجه می‌شویم که این حدبت حماپت از 
قول خصم می‌کند که می‌گوید: 

شیو الا کات ها امعدار الخر ات 

کر 


زیرا این حدیث یا دال است بر وجوب قرعه یا دال است بر استحباب آن 
اگر ظهور در وجوب داشته باشد, نه به درد ما می‌خورد و نه به درد خصم. 
چرا که ما احتیاط را واجب دانسته و قرعه را کافی ندانستیم. خصم ما نیز 
قرعه را واجب نمی‌داند بلکه می‌گوید: هریی را که خواستید حلال و 
هرکدام را که خواستید حرام بگیرید. 

و اگر حمل بر استحباب شود, به درد ما نمی‌خورد چون‌که ما احتیاط را 
واجب می‌دانیم لکن به درد خصم می‌خورد. چرا؟ 

ی جایز است منتهی قرعه بزنیم و طرف حرام را معین کنیم بهتر 
حال خصم نیز حرفش همین است چرا که می‌گوید: مقداری از ان حلال, 
مقداری هم حرام حدیث هم می‌گوید: مقداری حلال و مقداری حرام. 

نکته: تا بدین جا سه قول را در باب موافقت قطعیه ذکر نمودند, لکن قول 


تاشیضی ااتتت 1 


موضوع بحث در مقام دوم چیست؟ 

الب اس کساا کی ات وحم بر مان قلم مالس وا تشد و 
کته که آاننن مشعنی را نود مرکب شد آبا موافقت قصاف. واحت 
جناب شیخ چه پاسخی به سوّال مزبور می‌دهید؟ 

ص ‏ ار ات سس ۱ اتاا کرو اوه ده ان 
اجتناب کنید. 

ال مر اه مورح لورت 

بله برخی معتقدند ارتکاب احدهما المشتبهین جایز است و لذا باید از یکی 
اجتناب و تفن را مرتکب شد. 

برخی هم معتقدند چون تشخیص حلال و حرام (و يا خل و خمر) مشکل 
ای ره را جل موه 

فا ای کی تعرس ات تاه و سه افوانی یه 
داشت؟ 

تش ای کب مسا کر اه حمالین ای مق کال ناسا است: 
این‌ها همان کسانی هستند که به حتّی تعلم انه حرام بعینه, استناد نمودند. 

هکل و کف ار سر وت ال ارات ارس ار کاشان حانر 
نیست و لکن اگر معا قابل 
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ارتکاب نیستند مثل مباشرت مراتین می‌توان هر دو را اما به تدریج مرتکب 
لنند. 

ول از شا خداشان سم کم ار ات خی ام 
مخالفت تایر نیست: و لکن اکر مستلف المع باشد متا کل اه خمر 
- یک قول هم از خود ماست که حرمت مخالفت قطعیه بود. 

روی هم در اين دو مقام چند قول وجود داشت؟ 

هشت فو 

و لکن اگر یکی از دو قول شما با تحلیل ببریم می‌شود هفت قول. 

چگونهم تحلیل می‌برید؟ 

بدین گونه که شما در مقام اول نظرتان حرمت مخالفت قطعیه است و 
این مستلزم این است که در مقام دوم بشود وجوب موافقت قطعیه. 


بنابراین دو قول نیست و یک قول است. 

جناب شیخ دلیل شما بر وجوب موافقت قطعیه در مقام دوم چیست؟ 

تلازم میان موافقت و مخالفت در دو مقام. یعنی وقتی در مقام اول 
پذیرفتیم که مخالفت قطعیه حرام است. در آن طرف هم موافقت قطعیه 
واجب است. 

چگونه می‌شد که علم اجمالی بی‌اثر بوده و مخالفت قطعیّه هم حرام 
نباشد؟ 

با ستراظ ول 

1- الفاظ وضع شده باشند برای معانی معلومه, مثلا وقتی گفته می‌شود 
الخمر حرام یعنی الخمر المعلوم حرام. 

2- اگرچه این الفاظ برای معانی معلومه وضع نشده‌اند, ولی شارع این 
الفاظ را اخذ کرده باشد برای این موضوعات و فرموده: الخمر المعلوم 
حرام. 

3- اگر هیچ‌یک از دو مطلب فوق هم قابل قبول نبوده باشد, ولی علم 
تفصیلی شرط تنجز تکلیف باشد. یعنی مادامی‌که حرمت یک شیء را عینا 
نمی‌دانی, حرمت بر تو منچز نیست. 

ات ری را مور 

خیر هیج‌یک از سه طریق را نمی‌پذيريم و لذا مخالفت قطعیه حرام و در 
مقام دوم نیز موافقت قطعیه واجب است. 

چرا در مقام دوم چاره‌ای جز موافقت قطعیه نداریم؟ 

زیرا مفر دیگری ندارید. 
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چر|؟ 

زیرا: ۳ 

هریک از دو اناء مشتبه را بخواهید مرتکب شوید احتمال عقاب در ان وجود 
دارد. 

دفع عقاب محتمل عقلا واجب است. 

پس: اجتناب از هر دو اناء واجب است. 

تراسا مامت ی خرام اتمه وی هآ نت 
قطعیه باید واجب باشد. 

ِِ شیخ چه تفاوتی در قبح عقاب بلابیان و دفع عقاب محتمل وجود 
دارد؟ 

محتمل مربوط به مکلف به است. 

کفایت می‌کند یعنی می‌شود در آنائین مشتبهین یکی را مرتکب و از یکی 


اجتناب نمود, چه می‌فرمائید؟ 

دلیل حضرات چیست؟ 

پنج وجه و پا دلیل بر اثبات مذعای خود ذکر نموده‌اند. 

جمع بین الدلیلین است چرا که ما در شبهه محصوره دو جور دلیل داریم. 

از دو دلیل چیست؟ 

ی ی رم و وب ۴۳۳۲ 
- یک وقت هم هست که ما دو اناء داریم, لکن نمی‌دانیم که این یکی اناء 
فی حد نفسه حلال است با حرام و يا آن یکی اناء فی حد نفسه حلال است 
یا حرام؟ 

قاعده کل شی ۶ لک حلال ی کید جیزی را که نف ات حلال است پا 
حرام برای تو حلال است. 

نتیجه این دو دلیل چیست؟ 

به دلیل اینکه اجتنب عن الخمر روی مورد نظر دارد. تعارض اصلین پیش 
می‌اید. 

چر|؟ 


ی ام تا قاری ی 
اتکی اصاله الطیا ارم سار سای که احا هسام 
آن تک انا 
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ات سا را ها سس اس او 2 
اناء. 

برای رفع تعارض چه می‌کنند؟ 

می‌گویند: اگر کی از دو آناء را به شرط اجتناب از اناء دیگری مرتکب 
شویم اشکال رفع می‌شود چرا که یکی می‌شود سهم کل شیء لک حلال و 
دیگری می‌شود سهم اجتنب عن الخمر. 

جناب شیخ چه پاسخی به دلیل اول حضرات می‌دهید؟ 

ای علم احقالی ‏ کار ات فاعم اهاز خاض سس اضاله آاخاف 
اش یا که اضاله الخا مه مرمط ای ات مس ماس هن کت ۱۱ 
فلا ی ال اس ارام فر اعا ام ای بدا ها ی 
هم واجب است و در دفع عقاب» من باب مقذمه علمیه باید از هر دو طرف 


به عبارت دیگر: 

قاعده اشتغال و يا قاعده دفع عقاب محتمل بر قاعده کل شیء لک حلال 
حکومت دارد. 

به عبارت دیگرا 

بزان:تنظرز تقشیری دارده می کوند؛ تقو مال جاتن. هستی که علم. اخفالین 
وجود ندارد در حالی که در ما نحن فیه چنین علمی وجود دارد و میدان 
وجه و دلیل دیگر حضرات چیست؟ 

این است که کل شیء حلال در ما نحن فیه ایجاب می‌کند که مقداری از 
مشتبه حلال باشد و مقداری حرام به عبارت دیگر چیزی که نمی‌دانی حلال 
است يا حرام, بنا بگذار بر حلال بودن و خل بودنش و احتمال حرمت و خمر 
بودنش را ملفی کن. 

منتهی. 

1- نسبت به موارد شک بدوی اعم از اینکه یکجا باشد و پا متفرفه 
می‌گوید: بنا را بگذار بر حلیّت و هریک را که چنین کنی و مرتکب شوی با 
دیگر مورد آن منافاتی ندارد. 

2- و لکن در موارد علم اجمالی که انائین مشتبهین است اگر به اوّلی که 
برخورد می‌کنی بنا را بگذاری بر حلیّت, مستلزم این است که در آن یکی 
بنا را بگذاری بر خمریت. 

پس یکی را به‌عنوان حرام کنار بگذار تا ما عد الحرام برای تو حلال باشد. 
نکته:. گفته شد که حدیث در دو معنا استعمال نشده. بلکه این خصوصیت 
مورد است که فرق می‌کند. 
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اولا: کل شیء حکم‌سازی می‌کند و نه موضوع‌سازی 

یعنی حدیث نمی‌گوید که : تو بت بگذار که امن ظرفکفن آنست‌نو آرتکت 
0 0 مین کوب سا 
را بگذار بر حلال بودنش و یا بر حرام بودنش که این حکم‌سازی است. 

تانیا: کل شیء بدین معناست که در هر مشتبهی یکنواخت حرکت کرده و 
میان مشتبه‌ها فرق نگذار, چرا که می‌گوید هر شیء مشکوکی بر تو حلال 
است. 

حال همان‌طور که در موارد شیک بدوی و لو 10 پا 100 و یا 10000 ظرف 
باشد و همه مشکوک و تو در همه کل شیء را اجرا می‌کنی در مورد علم 
اجمالی هم انگشت روی هر انائی که بگذاری مشکوی است و کل شیء 
قون ور هر مشکوکی حلال است و تمام مشترکات را یک جور حساب 
کنید. 


پس اگر علم اجمالی منجز تکلیف است باید قاعده اشتغال را اجرا کنید و 

0 1 ۵ آکد علف احضالی یت لت شست و کالعهار آها 

است کل نی زار تا وی وروت جرا که 

تالا ما فده کل شیء در انش سس ون تست که درکن 2 

دو اناء بنا را بر حلت و يا خلت می‌گذاريم و در دیگر اناء بر حرمت و 

خمریت از شما می‌پرسیم: 

خل بودن احد الاناءین, شرع مستلزم خمر بودن آناء دیگر است و یا عقلا. 

شما خواهید گفت: عقلا و لکن به شما شما می‌گوئيم مقارن اتفاقی است و نه 

اس ۱ نا 

ین ات کر سای 

خلاصه: کل شیء فقط می‌تواند بگوید این اناء حلال است و لکن نمی‌تواند 

بگوید که حتما آن یکی حرام است یعنی اصول اگر یک حکم در یک طرف 

اثبات کردند, نمی‌توانند در طرف دیگر نقیض آن را ثابت کنند. 

جناب شیخ اگر حضرات دلیل سومی آورده بگویند کل شیء هر دو اناء را 

حلال می‌کند منتهی دلیلی خارجی است که ایجاب می کند وقتی یکی از 

انائین را خوردیم, دیگری را نخوریم و آن مطلب خارجی علم به ارتکاب 

خرام است. ۲ 

یعنی اگر اناء دومی را هم مرتکب شویم لازم می‌آید که علم برای ما 

حاصل شود که مرتکب حرام شده‌ایم. علم به ارتکاب حرام هم حرام است. 
پس کل شیء منهما بشرط الانضمام دیگری به‌عنوان مجموع حرام و لکن 

تشرط اراد حلال استت: یات ی سکن از دمظر نصا مره 

دیگر ممنوع چه پاسخ می‌دهید؟ 
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اگر اناء دوم را بخورم, علم به ارتکاب حاصل می‌شود و علم به ارتکاب 

خرام رام است : ادا نا همع اه اسکات ساطل سم مر انان عست :۰ 

ابا مراذنان انن است. که اسکاب هرامی‌حرام تست ول عم به ارنکات 

حرام. حرام است یعتی آی خوردن خمر اشکال ندارر ولی علم به ارتکاب 

دلیلی 19 ندارد. ای ان دارد. علمی 

است که در آثر تجسشس در احوالات و مسائل خصوصی مردم حاصل 

می‌ شود. 

ادا این که هت 

اگر علم اجمالی منجّز تکلیف است حقّ نداری هیج‌یک از انائین را مرتکب 

شوی نه اولی و نه دومی, چرا که احتمال عقاب دارد و دفع عقاب محتمل 


و اگر علم اجمالی منجز نیست می‌توانی هر دو را مرتکب شوی و عقاب 
ندارد. 

جناب شیخ تا بدینجا روی علم به ارتکاب بحث کردید, مطلب دیگری هم 
دارید؟ 

به حضرات می‌گویم: 

اگر مرادتان از علم به ارتکاب به حرام این است که مخالفت معلومه 
لازم می‌اید تفصیلا کان او اجمالا و نه مخالفت محتمله. معنای حرمت 
منتهی تدریجا و نه دفعة. 

چرا که اگر دفعة مرتکب شوید می‌شود مخالفت معلومه تفصیلیه, لکن اگر 
تدریجا مرتکب شوید, دیگر مخالفت معلومه تفصیلیه نبوده و اشکالی ندارد. 
پس شما اجازه دارید که در شبهه محصوره همه را مرتکب شوید و لکن 
تدریجا. 

- اگر مرادتان از علم به ارتکاب این است که مخالفت معلومه ممنوع 
است. چه معلومه اجمالیه و چه معلومه تفصیلیه, معنایش این است که هر 
دو را بخوری چه دفعة و چه تدریجا حرام است. چرا که مخالفت معلومه 
جناب قمی: 

ترس شما نه از علم است و نه از مخالفت علمیه تفصیلیه. بلکه ترس شما 
از مخالفت علمیه است چه اجمالیه باشد و چه تفصیلیه, بدین معنا که اگر 
انسان احدهما را بخورد مخالفت علمیه تفصیلیّه حاصل نمی‌شود بلکه اگر 
دور تور فلع عافیی ج یل می اتود ها و بر 

ان ات 
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پس شما که می‌گوئید من از مخالفت علمیه می‌ترسم, در حقیقت از همان 
علم به ارتکاب می‌ترسید و الا اگر از خمر بترسید که احدهما هم حرام 
است و ما : به شما گفتیم که علم ترس ندارد. 

جناب شیخ, مرحوم نراقی می‌گوید: اگر هر دو اناء را بخورد مجموع به 
اعتبار جزء حرامش حرام می‌شود چه پاسخی می‌د هید ؟ 

از او می‌پرسم که مراد شما از حرمت مجموع چیست؟ 

زرا مورف اه احمال» کشا احفا ی دص لانشن آمدشه 
در صورتی که خمر حرام باشد, مجموع را لحاظ کنید حرام است. منفرد 
چر؟ 

زیرا مجموع بودن در حرمت خمر دخالت ندارد. خمر یکی هم باشد حرام 


اشت: بلکه. اختماع :در علم دخالت: دارده بعتی. اک فکلف هر دو. را بخورد 
یعلم به اینکه شرب الخمر. 

پس شما نیز از علم می‌ترسید و ما گفتیم که علم ترس و وحشت ندارد 
ی بدانید با 
ندانید. 

جناب شیخ مرحوم نراقی در مطلب دیگر خود گفت کل منهما بشرط 
انضمام دیگری حرام است و لکن بشرط الانفراد نه. چه پاسخ می‌دهید؟ 
از او می‌پرسم که آيا این شرظ الانضمام در حرمت دخالت دارد یا در 
حصول علم؟ 

باید بگوئید: در حرمت خمر دخالت ندارد, چرا که در مورد علم اجمالی که 
شما می‌دانی احد الاناءین خمر است, چه این شرط حاصل بشود, چه نشود 
خمر, خمر است و عقاب‌آور. یعنی یکی هم را بخورد و لو منفردا و در واقع 
ی بشرط الانضمام دیگری هم بخورد حرام 
ست 

پس این شرط شما در حرمت خمر دخالت ندارد, اگر حرام باشد بدون این 
شرط هم حرام است و اگر حرام هم نباشد با اين شرط حرام نخواهد شد. 
پس این شرط در علم به ارتکاب تأثیر دارد بدین معنا که در علم اجمالی به 
حرمت احد الاناءین ارتکاب احدهما بشرط انضمام دیگری موجب علم به 
ارتکاب حرام است. 

پس باز هم ترس شما از علم به ارتکاب است, چون گفتید: کل منهما 
بشرط اک ی ندارد, آنچه نگرانی دارد 
مربوط به خمر است. 

ان ای ها وان کت این بت 
استفاده می‌کنیم که در مورد شبهه می‌توان یک مقدار را مرتکب شد و یک 
مقدار را کنار زد و در این مورد هم حدیث سماعه را مطرح کرده‌اند و 
گفته‌اند که امام در مقابل آن سوال کننده فرمود: 
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آیا این اموال به دست آورده را با مال خودش ۳ 
مشخص است اگرچه او مشخص است در حکم مجهول المالک است و باید 
به صاحبش برسد. 

اگر مخلوط شده به‌طوری که غیر قابل جدا کردن و تمایز است. می‌تواند از 
آن صدقه بدهد و پا حجٌ کند و یا . .. و اشکالی ندارد. 

الا را ان اسر ۱ ری او مالی که 
حلال و حرامش معلوم نیست می‌توان در ان تصرف نمود. 

لذا چون در آنائین مشتبهین حلال و حرام باهم مشتبه شده و از همین 


به ار دیگر اگر در آن مال مشتبه تصرف بلااشکال است در انائین 

ابتدا ات وی بو ای شما چه نوو؟ 

می‌گوید: اين بود که در آنائین مشتبهین می‌شود یکی را خورد یکی را کنار 

گذاشت. 

می‌پرر سیم برداشتتان از حدیت مزبور چیست؟ 

می‌گوید این است که مکافت می‌تواند به مقدار حلال فر ان مختلط تصرف 

نمود و لکن از مقدار حرامش باید اجتناب نمود. فی المثل صد هزار تومان 

دارائی دارد, اجمالا می‌داند که ده‌هزار تومان ان از ناحیه بنی امیه است. 
به اندازه پنج هزار تومان از اين ده‌هزار تومان را خرج کند و به اندازه پنج 

هزار تومان. آن. را کناز بکدارد. خال اکر. منظوز آمام. این,:باشندر, این عین 

مدذعای ماست و اگر منظور امام این باشد که حال که مخلوط شده دیگر 

عیبی ندارد و همه اش حلال است. 

از آو .عی‌بپرسيیم. که این, خدیت در.تعارزض اسنتت: با ابه. شترنفه لا تأکلوا 

اموالکم بینکم بالباطل؟ 

می‌گوید: جمع بین دلیلین می‌کنیم تا رضایت هر دو حاصل شود. 

ی 

از راهن زا کنان می‌زنيیم تا آیه لا تأکلا راضی شود یک مقدارش را 

تا تا ی مه ون کی مت ات تا شتا 

جناب شیخ پاسخ شما به این استدلال حضرات چیست؟ 

می‌گویم بله, ظاهر حدیث این است که فرد حة" دارد در همه آن مال 

تصرّف کند لکن از ایشان می‌پرسم که منظور سائل از سوالش چه بوده 

است؟ 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8, ص: 145 

ایا مرادش این بوده است که ان شخص یک مقدار از مال را خرج کند در 

ان افون دک دم بقنه :انا یرای زد نش که دارن؟ 

اگر این باشد پس امام اجازه تصرف در همه مال را داده است, چرا که هم 

خرح کردن تصرّف است و هم نگهداری.[4] 
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عبارت دیگر: 

امام اجازه تصرف فی البعض را نداده‌اند, بلکه اجازه تصرف فی الکل را 
داده‌اند. حال از اقای مستدل دوباره می‌پرسیم که با این حدیث چه باید 
کرد؟ 


1- یا باید ظاهر حدیث را گرفته ملتزم شویم یه اينکه علم اجمالی منجز 


تکلیف شست:ی کالخمل زاسا استته لدا من توان همه اظر اف نشینمه. ۱ 
در نتیجه در ما نحن فیه هم می‌توان انائین مشتبهین را مرتکب شد. 
2- و یا اینکه باید حدیث را توجیه نمود. 
مستدل می‌گوید: 
توجیه می‌کنیم. 
از او می‌پرسیم که چگونه توجیه مي‌کنید؟ 
قق گنه : و بر و ی 
اد ار هه ری ۵ 

بله, در ِ اجمالی فکلت: ات کند, ۳ ۳ اجمالی موجب 
احتیاط است منتهی شارع مقدس برخی موارد را تعبدا استثناء کرده است. 
فی المثل مال ربوی, مادامی که مال ربوی مشخص و جدا از مال فرد 
است, تصرّف در آن حرام است و لکن اگر با مال او مخلوط شده و غیر 
قابل تشخیص است.؛ این مال حلال است, در باب میته ما هم همین‌گونه و 
هکذا یکی دو مورد دیگر. و لذا می‌گوئیم: 
اگر حدیث مزبور صحیح باشد یک حکم تعبدی است در مورد خودش یعنی 
شما بگوئید شارع در سه مورد مال مخلوط را حلال کرده است, لکن شما 
دیگر به جاهای دیگر از جمله شبهه محصوره تعذی نکنید که احتیاط در آنجا 
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جناب شیخ امام روی چه حسابی اجازه چنین دریافتی را به آن شخص داده 
است؟ 
روی حساب قاعده ید. 
فی المثل فردی مالی را به شما اعطاء می‌کند و شما شک داری که این 
پدیه جع استسا نو خدوانت: قاعده ید می‌کند که این ید را ید 
حقه به حساب‌آوری است. 
قبل از اين هم گفتیم که وقتی یک حکم ظاهری روی موردی اجرا شد. 
برای دیگری حکم واقعی تلقی می‌شود. 
لذا در اینجا هم وقتی طرف به شما مالی می‌دهد و شک داری که حلال 
است يا حرام, ید مثبع است. 
جناب شیخ برمی‌گردیم به سخن شما که فرمودید مقتضی موجود و مانع 
مفقود مقتضی چه بود؟ 
در اجتنب عن الخمر, اجتناب از خمر معلوم بالاجمال بود. 


تغتی از آن جهت که:نمی‌داتن کدامیک از انائین مشخصا خفر است: از باب 
مقدمه علمیه باید از هر دو طرف اجتناب کنی. 

جناب شیح شما علاوه بر طرح دلیل اصلیتان که قاعده اشتغال بود دو موّید 
دیگر هم مطرح کردید که هریک از اين دو موید نیز می‌تواند دلیل مستقلی 
بر مذعای شما باشد, خلاصه‌ای از دلیل اصلی و مویدات خود را بیاورید؟ 
دلیل اصلی ما بر وجوب احتیاط در شبهه محصوره, قاعده اشتغال بود که 
ی 
معلوم بالاجمال‌اند دست بزنیم, احتمال عقاب دارد و دفع عقاب محتمل هم 
واعت ار 

و لذا من باب مقذمه علمیه اجتناب از دو اناء واجب است. 

و اما مویدات ما دو دسته روایات بود. ی دسنه روایاتی است که دلالت بر 
وجوب احتیاط دارد که باید در موارد شبهه و اختلاط حلال و حرام احتیاط 
نمود که روی روایات بحث کردیم. 

جناب شیخ چه عیبی داشت که شما به همان دلیل اولتان بسنده می‌کردید؟ 
آیا اضافه کردن این مویدات فایده‌ای دارد يا نه؟ 

بله فایده دارد و آن اين است که اگر ما به قاعده اصلی قناعت می‌کردیم 
ممکن بود روزی دلیلمان محکوم واقع شود و اين مویداتی که اوردیم حاکم 
است و نه محکوم. 

دلیل اصلی شما ۳ است محکوم کدام دلیل واقع شود؟ 

آنشة ضنفی که خصم به آن استدلال هی کرد از. جمله کل.شیع: لک جلال: 
حدیث سماعه و صنف جواز الاخذ. 
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چگونه دلیلتان محکوم اصناف مزبور می‌شد؟ 

از انجا که ما گفتیم در انائین مشتبهین که شما نمی‌دانی این اناء حرام 
است با ان اناء باید از هر دو اجتناب کنی, اگر دلالت این سه صنف را قبول 
می‌کردیم شک را برطرف کرده, حرام را برای ما اختیارا معین می‌کرد و 
می گفت : ۳ 

حال: 

وقتی اختیار با ما باشد که کدام یک را حلال بدانیم و کدام را حرام, دبک 
شکی باقی نمی‌ماند تا قاعده اشتغال که موضوعش شک است اجرا شود 
و ما از باب مقدمه علمیه از دو طرف شبهه اجتناب کنیم. 

خلاصه اگر دلالت این صنوف تمام بشود. موضوع قاعده اشتغال را که شک 
است از بین برده و این صنوف حاکم بر دلیل_ اشتغال می‌شود. 

لکن این مویداتی که گذشت: 1- در مقابل آن.سه-ضنف. فرار گرفته. و لو 


دلالتشان زا تمام ندانیم: از خاکمیت انها جلو کیزی.فی کند. 
2 و يا حد اکثر این است که باهم تعارض کرده تساقط می‌کنند 3- و پا 
اینکه مخضٌص این اصناف سه‌گانه واقع می‌شود. 
پس مویْدات ما محکوم اصناف سه‌گانه نخواهد بود. 
جناب شیخ روی چه حسابی این دو صنف دلیل باهم تعارض می‌کنند؟ 
روی این حساب که اصناف ثلاثه بنا بر تقدیر تمامیت دلالتشان می‌گویند: 
احتیاط واجب نیست اما روایات مورد استدلال ما می‌گوید: احتیاط واجب 
است و این تعارض است. 
جناب شیخ در صورتی که این تعارض واقع شود چه باید کرد؟ 
هرکس بخواهد حدیث مورد استناد ما را اختیار کرده و می‌گوید احتیاط 
واجب است و هرکه بخواهد اصناف ثلاثه را انتخاب کرده و می‌گوید احتیاط 
واجب نیست. پس هیچ‌یک حاکم بر دیگری نخواهد بود. 
خلاصه اینکه: بنا بر تقدیر تمامیت دلالتشان نسبت به دلیل اوّل ما حاکم 
می‌شوند و لکن نسبت به دلیل دوم ما متعارضین و لکن ما دلالت نها را 
تمام ندانستیم. 
جناب شیخ دلیل بعدی شما چگونه مخضٌص اصناف ثلاثه حدیت حضرات 
واقع شد؟ 
روی این حساب که اصناف تلائه اختصاص به مورد علم اجمالی نداشت و 
شامل شبهه بدویّه هم می‌شد و حال آنکه دلیل ما تنها علم اجمالی را در 
برمی‌گرفت. 
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یس آن اصناف ثلائه عام است و دلیل شیخ که می‌گوید احتیاط واجب 
9 خاص است. 
حال در تقابل عام و خاص می‌گوئيم: یقدم الخاصٌ علی العام این بود فایده 
موْیْد اوّل ما. 
جناب شیح فایده مقوید دوم شم چیست؟ 
این است که وقتی سلیقه ائمه و اصحاب و علماء اين بوده است که در 
موارد شبهه محصوره از خیر همه اطراف شبهه می گذشتند و از همه 
جناب شیخ یکی از اقوال در شبهه محصوره قرعه بود و این بر مبنای 
حدیثی است که یحیی بن اکثم از امام جواد سوال کرد که: 
گله گوسفندی است, چوپان با یکی از این گوسفندان وطی کرده و لکن 
اکنون آن گوسفند در میان گله نامشخص است چه باید کرد؟ 
امام علیه السلام فرمود: گله را دو قسم کرده قرعه بزنید قرعه به نام هر 
صنفی (حلال بودن) در آمد آن را کنار زده نصف دیگر را دو قسم کرده 


قرعه بزنید, قرعه (حلال) بودن به هر قسم اصابت نمود ان قسم را کنار 
بزنید تا سراغ قسم بعدی بروند و هکذا. 

پس هر کدام به اسم قرعه در آمد حلال نجی و آن دیگری را باز قسمت 
کرده قرعه بزنید تا یکی بماند و به اسم حرام از اين گله خارج شود. چه 
پاسخ می‌دهید و نظرتان چیست؟ 

شيخ می‌فرماید: به نظر ما عده کمی از علماء از اين حدیث استفاده کرده 
و گفته‌اند که در شبهه محصوره وظیفه قرعه است. 


پس مشهور با این حدیث چه کرده‌اند؟ 

یا طرح کرده‌اند و يا در مورد مربوطه و خاصْ به خودش به آن عمل 
را اجرا نکرده‌اند. 

بیاب ی ان ی او فول ماه اب ربا اس تایه 
می‌گویند: ارتکاب ما عد مقدار الحرام جایز است؟ 

با مداقه متوجه می‌شویم که این حدیث قول یجوز الارتکاب را حمایت 
می‌کند. چرا؟ 

زیرا این حدیثت: 

1- يا دال است بر وجوب قرعه يا دال است بر استحباب قرعه. اگر ظهور 
در وجوب داشته باشد نه به درد ما می‌خورد و نه به درد خصم ما. چون ما 
احتیاط را واجب دانسته و قرعه را کافی ندانستيیم. خصم ما نیز قرعه را 
واجب نمی‌داند و می‌گوید هرکدام را که خواستید حلال و هرکدام را که 
خواستید حرام بدانید. ۲ 

پس به درد هیج‌یک نمی‌خورد و لذا يا از ان اعراض می‌شود و یا در مورد 
خودش به آن عمل می‌شود. 
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2- و یا دال است بر استحباب قرعه که در این صورت به درد ما نمی‌خورد. 
چرا که ما احتیاط را واجب می‌دانیم. لکن به درد خصم می‌خورد چرا| که 
معنای استحباب این است که: 

بالاخره یک مقدار از ان کل حرام است و یک مقدار حلال, منتهی بهتر است 
که آن مقدار حرام را با قرعه تعیین کنیم خصم هم حرفش همین است 
مگ 

مقداری از ان حلال و مقداری نیز حرام است. 

پس حدیث مزبور حمایت از قول یجوز الارتکاب ما عدا مقدار الحرام 


بعضی از طرف‌های معلوم اجمالی در شبهه محصوره وجود دارد پا زه؟ 
بوتاء بله امکان دارد و لکن دلیل اثباتی بر صدور چنین اذن و رخصتی وجود 
ندارد؛ در نتیجه مخالفت قطعی حرام و موافقت قطعی واجب است. 


نظر امام خمینی در این مسئله چیست؟ 

رای حضرت امام در اینجا موافق و مطابق نظر شیخ است و اختلافی در 

کار نیست.[ <5] 
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ی : و ینبغی التنبیه علی آمور: 

۱ بهیر: و و غير ذلک؛ وم و 

الأدلة. 

نیرسن کلام :ضاعب:العذاتق الیل و فا نم کر کلام ضاخت المدازک 

فی مقام تایید ما قواه, من عدم وجوی ر الاجتناب عن المشتبهین؛ , و هو؛ ان 

المیتفاد من قواعد الاصحان: انم له تعلق الشی بوقهع النحاسة فین الاناء 

و خارجه لم یمنع من استعماله, و هو موید لما ذکرناه. 

قال, مجیبا عن ذلک: 

ولا اه میات الشییه لقن العخهه رح 

ی تاه 

واحدة و الجزئیات التی تحویها حقيقة واحدة آذا اشتبه طاهرها 0 و 

حلالها بحرامها, فیفرق فیها بین المحصور و غیر المحصور بما تضفنته تلک 

الاخبار, لا وقوع الاشتباه کیف اثفق, انتهی کلامه رفع مقامه. 

و فیه- بعد منع کون ما حکاه صاحب المدارک عن الاصحاب مختضا بغیر 

المحضور بل لوشی فی وقوع النجاسة فی الاناء او ظهر الاناء. فظاهرهم 

التکم بطهاره الم ایض یا شدل له الیم ححه ی تن عفر 

الواردة فی الدم الغیر المستبین فی الماء بذلک-: اه لا وجه لما ذکره من 

اختصاص القاعدة. 

اقا الا فلهموم الا شاف ی ارم رنه 

الشاوم تالف مه لاف اکن و مر فا ال ی ی 

بضميمة حکم العقل ۱ 

وآها انیا فلاه (ا صابطه لما زکره من الاتمراخخخت ماه واخدهه ول 

تعلم الفرق ین تراد النخش بین ظاهر الاناء و باظنمی آو بین الخاء و قحاجة 

من الأرض, آو بین الماء و مائع آخر و بين مائعین مختلفی الحقيقة, و بین 

تردده بین ماءین او ثوبین او مائعین متحدی الحقيقة. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8. ص: 131 


[تنبیه اول:] عدم تفاوت اندراج مشتبهین در تحت حقیقت واحد و با غیر واحده 


اشاره 


شیخ می‌فرماید: 

در وجوب اجتناب از مشتبه به حرام میان اینکه مشتبهین تحت حقیقت 
واحده‌ای (مثل دو اب مشتبه) و پا بحت غیر حقیقت واحده (مثل خل و 
خمر) قرار بگیرند وجود ندارد (و این عدم ِِِ به دلیل عمومیت داشتن 
ادله است که (در رابطه با شبهه محصوره) گذ 

نقل کلام صاحب مدارک توسط صاحب 0 و ۳7 کلام صاحب حدائثق 
(محدثت بحرانی): 

(پس از اینکه) ایشان کلام صاحب مدارک را در مقام و9 رأی خودش 
مبنی بر عدم وجوب اجتناب از مشتبهین نقل نموده است و آن کلام این 
است که از فتوای اصحاب استفاده می‌شود که اگر شک به وقوع نجاست 
در داخل اناء و یا خارج آن تعلّق بگیرد (اين شک) ممانعت از ؛ بکارگیری و 
استفاده از داخل این اناء نمی‌کند و اين (فتوای اصحاب) موید آن مطلبی 
است که ما (صاحب مداری) ذکر نمودیم (که احتیاط در مشتبهین واجب 
نیست). 

تفصیل صاحب حدائق در مسئله در حالی که پاسخ می‌دهد از آن (کلام 
صاحب مدارک) می‌فرماید: ۱ 

اولا: این مویدی که شما (صاحب مداری) اوردید از قبیل شبهه غیر 
محصوره است (چون از محصوره بود اصحاب فتوا بر وجوب احتیاط 
می‌دادند). 

ثانیا: اين قاعده (وجوب احتیاط در شبهه محصوره) مربوط است به افرادی 
که مندرج‌آند 3 تحت یکی ماهیت (مثل دو تا اب) و جزئیاتی که شامل 
حلالش با ب9 مشتبه ۵ هی 

در نتیجه فرق گذاشته می‌شود در آن: میان (شبهه) محصوره بودن و غیر 
محصوره بودن (در شبهه ی احتیاط واجب و در غیر محصوره لیس 
بواجب) به سبب آنچه روایات متضمن آن‌اند. (یعنی اگر شبهه غیر محصوره 
بانقد به: کل بتبیء لی حلال, نفک می‌ شمه و تا نکه شمه مخضورم؛ با نید 
به احتط لدینک و یا الوقوف عند الشبهات خیر ...) 

و (اين تفاوتها میان محصوره و غیر محصوره. مربوط به مثفقة الحقیقه 
است) و نه اینکه این اشتباه 
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چگونه اتفاق افتاده است. (به عبارت دیگر گفته‌اند احتیاط در اشتباهی 
نیست که به هر صورت اتفاق بیفتد. بلکه با شرط مثفقة الحقیقه بودن 


وا توت" 


کلام صاحب حدائق تمام شد (و نتیجه این شد که فرق است میان متفقة 
الحقیقه و مختلفة الحقیقه). 

مناقشه شیخ در کلام صاحب حدائثق و در این کلام صاحب حدائق: 

پس از منع (و عدم قبول) انچه صاحب مدارک از اصحاب نقل نموده (و 
فرموده است که) اختصاص دارد به شبهه غیر محصوره, بلکه ا کر داز وقوع 
نجاست در داخل اناء و یا خارج آناء شک بشود. پس (باز هم) ظاهر (فتوای) 
اشتاب که نان اسان سا که لت اسر استمطت سابل 
اصحاب از صحیحه علی بن جعفر به اينکه (اين صحیحه) وارد شده است در 
مورد خونی است که وقوعش در اب یک ظرف (یا بیرون آن) نامشخص (و 
مشکوک) است., وجه و دلیلی بر اختصاص این قاعده (به متفقة الحقیقة) 
وجود ندارد. (چرا؟) 

زیرا: 

اولا؛ بخ خاظن,غمومیت ادله اخباظ ( که هم متفه الصیفه را شامل آندر هم 
مایه اعت اش اریادله کما ی ار ال ات 1 
عناوین محژم واقعی, مثل اجتنب عن النجس, اجتنب عن الخمر و اجتنب 
عن مال الغیر و غیر ذلک, به انضمام حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل. 
تایاه انظه رای تفص یرای اه اساسر ‏ صسص بر تفت 
یک ماهیت (و به عبارت دیگر مثّفقة الحقیقه بودن یا مختلفة الحقیقه بودن) 
ذکر نمود, وجود ندارد. (چرا که خل و خمر هم از نظر جسمیت متفقة 
الحقیقه‌اند, آن دو اب هم از نظر مایع بودن متحدند و خلاصه تمام اشیاء 
عالم از جهت وجود متفقة الماهیه هستند). 

در حالی که فرقی میان تردد نجس: 

1- بین ظاهر این ظرف و باطنش و يا میان آب و قطعه‌ای از زمین و یا 
میان این آب و مایعی دیگر و يا میان دو مایع (که این‌ها) مختلفة الحقیقه 
هستند (مثل خل و خمر). 

2- و بین دو اب پا دو لباس پا دو مایع (که این ها) منحدی الحقیقه‌اند) 
دانسته نمی شود. 


تشریح المسائل 


حاصل مطلب در (اّه لا فرق فی وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام ... 
چیست؟ 

ه یساب شخ آست نیچ ایتک لت ام دک ای سوت 
اجتناب را به صورت کلی در مشتبهین اثبات می‌کند چه تحت یک ماهیت 
مندرج باشند, چه اینکه ماهیت افراد مشتبه متفاوت باشد. زیرا با علم 
اجمالی, تکلیف منجز متوجه فکاف است. پس مراعات آن بر او واجب 
ات ور شسد شرا صاحت خدا نا لام قمی اند 

راو ار رو هر هن کلای‌صاعت الصدانم. ااحصل فا کر کلام بر 
چیست؟ 

ات ات کر کت مت رای صاعن ی ارس ال ام 
عاح ص روت اقا رام ان را مت ها 
است که افراد مشتبه تحت یک ماهیت و حقیقت مندرج و از جزئیات یک 
فی المثل کسی قصد وضو ساختن دارد؛ اگر دو ظرف آب هم وجود داشته 
باشد که احتمال می‌رود هریک از آن دو ظرف نجس باشد در حالی که علم 
به تحاست قطعی بعی ار آندو تارد. اخباط در انجا واغب واید از هر 
دو آب اجتناب نمود. و اما اگر متلا دو ظرف غذا هست و احتمال می‌رود که 
هریک از آن دو ظرف نجس باشد درحالی که علم به حرمت قطعی یکی از 
دو غذا| دارد, در صورتی که از دو ماهیت و حقیقت باشند احتیاط و اجتناب 
لازم نیست. 

مراد از (قال: مجیبا عن ذلک: ...) چیست؟ 

دو پاسخ از صاحب حدائثق است به کلام صاحب مدارک مبنی بر اینکه: 

اولا: مقیدی را که شما ذکر نمودید به درد مذعایتان نمی‌خورد. چرا که 
مورد فتوای اصحاب شبهه غیر محصوره است و در شبهات غیر محصوره 
بالاتهاع اختاط ات شش ال آهست ما در ات تم 
است. 

ثانیا: اينکه ما می‌گوئیم در شبهات محصوره احتیاط واجب است. در 
تون مواردی می‌گوئیم که 9  -‏ مثفقة الماهیه باشند, بدین 
۱ فا 9 ۲ 
که طرفین شبهه هر دو آب هستند. و یا فی المثل شما اجمالا می‌دانی که 
یا قسم خورده‌ای بر ترک نوشیدن این آب یا آن یکی آب و لذا احدهما قطعا 
حرام است درحالی که هر دو ماهية یکی هستند. 

و اما در مواردی که اطراف شبهه مختلفة‌الماهیه‌اند ما نیز معتقد به وجوب 


ا اه فش که رنکسا عانه مرآ 
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فی المثل شما اجمالا می‌دانی که يا اين مایع خمر است و ان دیگری سر که 
اکن وال که او وهای ماهشا نوی بست. 

خال و ها کي با مره رای ال اس را کم ی رف مات 
درون ظرف است و یک طرف زمین اطراف ظرف و کاملا مختلفة الماهیّه. 
غبارن آخر ای لت ا رصان داش رام ان وک تسا 

صاحب حدائق می‌فرماید: 

مورد فتوای اصحاب با مورد محل بحث ما متفاوت است. چرا؟ 

زیرا مورد فتوای اصحاب در جاتئی است که اطراف شبهه 
مختلفة الماهیه‌اند. چون نمی‌دانیم که آب داخل ظرف نجس شده است با 
از سخنان صاحب حدائق در رد کلام صاحب مدارک چه می‌فهمیم؟ 

هن فهم کاکی اظراف, شیم فعلیه الما باس و ند مه لاه 
فل مانم داعل ناف مین خار ابا شلد احعالی بان استهسی احاط 
و 

این است که در وجوب احتیاط فرقی میان موارد شبهه محصوره و موارد 
شبهه غیر محصوره وجود ندارد و اما اينکه شما گفتید: 

مورد فتوای اصحاب شبهه غیر محصوره است و حال آنکه بحث ما در 
شبهات محصوره است به شما مق کو تیم : اصحاب هم در فرض شبهه 
محصوره فتوا| به عدم احتیاط داده‌اند, هم در فرض شبهه غیر محصوره به 
غات‌ سر اصفات ها کس ان مه ااظ راما اسان 

1- نه از این جهت است که در شبهه محصوره احتیاط وجود ندارد. 

2- و نه از این جهت است که شبهه غیر محصوره است. 

به عبارت دیگر اصحاب هم در فرض محصوره بودن و هم در فرض غير 
محصوره بودن این فتوا را داده‌اند علاوه بر اینکه شک در اینکه حرام در 
داخل ظرف افتاده يا در پشت و بیرون ظرف خود شبهه محصوره است و 
این حضرات در همین شبهه محصوره فتوا به عدم احتیاط داده‌اند. 

از طرف دیگر شما گفتید که چون متفقة الماهیه نیستند, اصحاب چنین 
فتوائّی داده‌اند. 

- خیر به شما می‌گوبیم: ۳ 

فتوای ایشان از این جهت هم نیست., چرا که از نظر انها مختلفة الماهيّة و 
متثفقة الماهیه تفاوتی ندارد, 
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بلکه اگر بنا باشد احتیاط واجب باشد مطلقا واجب است و اگر هم واجب 
با توجه به پاسخ شیخ به صاحب حدائق ایا سخن صاحب مدارک درست 
بوده و در موارد علم اجمالی احتیاط واجب نیست؟ 

خیر, زیرا هرکجا در موارد علم اجمالی یک طرف مورد ابتلاء باشد و طرف 
دیگر خارج از محل ابتلاء, علم اجمالی بلااثر بوده و از اثر می‌افتد. 

حال ما نحن فیه نیز از اين قبیل است. چرا که معمولا مایعات داخل ظرف 
مورد ابتلاء بوده و از انها استفاده می‌شود و افراد با بیرون ظرف کاری 
ندارند. 

و لذا از این باب است که احتیاط واجب نیست نه اینکه مطلقا احتیاط 
واجب نباشد. 

به عبارت دیگر فتوای اصحاب مربوط است به محل ابتلا بودن يا نبودن مثل 
انائین مشتبهین بدین صورت که شما یک اناء دارید برادرتان هم یک اناء 
دارد, اجمالا می‌دانید که یکی از این دو اناء نجس است. حال شما و 
برادرتان با این دو اناء چه می‌کنید؟ 

معلوم است که هریک از اناء خودش استفاده می‌کند, زیرا علم اجمالی در 
اینجا اثر ندارد. 

چر|؟ 

زیرا هزیک از شما اج نفن فحل انتلایتاناناع: وتان است وق اناء ان 
دیگری. 

شما می‌گوئید: من یک اناء دارم که محل ابتلایم می‌باشد بدین معنا که 
نمی‌دانم پاک است يا نجس؟ 

شما می‌گوئید: ان‌شاءالله که پاک است. 

به غبارت دیگر شما اجمالا می‌دانید که یکی از آن دو ظرف نجس است: 
خوب بدانید از کجا معلوم که اناء برادرتان نجس نباشد و این چه ربطی به 
شما دارد. مثل همان وجود منئی فی ثوب المشترک است. 

حال در اینجا سوّال ما این است که محل ابتلای ما در اینجا داخل اناء است 
پا ظهر اناء؟ 

در پاسخ می‌گوئیم: . _ 

باید دید غالب چیست؟ ایا غالبا اشخاص از داخل اناء استفاده می‌کنند یا از 
خارج اناء؟ 

خواهید گفت: غالبا اشخاص با داخل اناء کار دارند و نه خارج آن. 

حال اگر شما شک کنید که این خون و يا بولی که افتاده داخل اناء افتاده و 
پا در خارج آن؟ می‌گوئيم: ۲ 

ان شاءالله که در داخل اناء نیفتاده بلکه در خارج ان افتاده و مایع داخل اناء 
قابل استفاده است. 


پس خارج اناء محل ابتلاء نیست بلکه این داخل اناء است که محل ابتلاء 
است. 

و لذا فتوای اصحاب مربوط به موردی است که داخل اناء محل ابتلاء باشد 
در اینجاست که گفته‌اند؛ احتیا ط واجب بیست.. 
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شیخ چه پاسخی به پاسخ دوم صاحب حدائق که گفت در مواردی که 
اطراف شبهه متفقة الماهية باشند احتیاط واجب است. می‌دهد؟ 
می‌فرماید: 

اولا: ادله احتیاط به‌ ویژه دلیل دوم» عمومیت داشته و میان متفق الماهية و 
مختلفة الماهيْة فرقی نمی‌گذارد. 

و لذا در همه صور مقتضی موجود و مانع مفقود است و باید احتیاط نمود. 
اگر از جناب شیخ بیرسیم چرا فرقی در میان این دو وجود ندارد چه 
می‌گوید؟ 

می‌گوید: به این جهت که فان ادلداق که در متفقة الماهية وجود دارد در 
مختلفة الماهیّه وجود دارد که در مطلب قبل هم به آن اشاره فرمود. 

یعنی وقتی شما در متفقة الماهية احتیاط را واجب می‌دانید روی این 
حساب است که شارء فر موده: ۲ 

عقاب محتمل وجود ِِ دفع 9 محتطلن هم ی واجب ۳۹ 

حال روی قاعده اشتغال که نشأّت گرفته از اجتنب عن النجس است باید 
از هر دو اجتناب کنی: 

از طرف در این الوا ور ساعت دوه شد هم در متفقة الحقيقة و 
هم در مختلفة الحقیقه هر دو جاری است. 

پس وجهی وجود ندارد که صاحب حدائق میان آن دو فرقی بگذارد. 

ثانیا > جات ان 0 مرادتان از یت چیست ؟ 

آیا مرادتان از ماهیت, ماهیت نوعیه است که افرادش در تحت ان باشند. 
ایا مرادتان از ماهیت. ماهیت جنسیه است این است کدام مراتب جنس؟ 
در اینجا کلام شما مجمل و بدون ضابطه‌ای مشخص است. 

خلاصه مطلب و رای شیخ در اینجا چه بود؟ 

می‌فرماید: در شبهه محصوره احتیاط واجب است بدون اینکه فرقی باشد 
میان اينکه متفقة الماهیه باشند مثل انائین مشتبهین و يا مختلفة الماهية 


باشند مثل خل و خمر و يا داخل اناء و خارج اناء. 
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خی هیا قتیی ۶ اک و دلب ی ان المحژم الواقعی 
۲ الواقعی المردد بین المشتبهین, آن یکون علی کل تقدیر متعلقا 
لحکم واحد آم لا؟ مثلا: اذا کان آحد المشتبهین ثوبا و الاخر مسجداء حیث ان 
اتف آخفهما الادی فش الاح السخده , فلیس هنا خطاب جامع 
للنجس الواقعی. بل العلم بالتعلیف مستفاد من مجموع قول الشارع: «لا 
تلبس النجس فی الصلا», و «لا تنسجد ی النج س» 

و اولی من ذلک بالاشعال: ما لو کان المحژم علی کل تقدیر عنوانا غیره 
2 التقدیر الاخر, کما لو,دار آلاصن ی کون آحد المائعین نجسا و کون 
الاخر مال الغیر. لامکان تکلف ادراج الفرض الاأوّل تحت خطاب «الاجتناب 

النجس» بخلاف الثانی. 

و اولی من ذلک: ما لو تردد الافقت رین وان هذه المرأة ا خن 3 اه کون هذا 
المائم خمرا. ۱ 
و توهم ادراج ذلک کلّه فی وجوب الاجتناب عن الحرام, مدفوع: بان 
الاجتناب عن الحرام عنوان ینتزع من الأدلَة اه بالعناوین الواقعية, 
فالاعتبار ۳ لا به. کما لا یخفی. 

و الأقوی: آنْ المخالفة القطعيّة فی جمیع ذلک غیر جائز, و لا فرق عقلا و 
عرفا فی مخالفة نواهی الشارع بین العلم التفصیلی بخصوص ما خالفه و 
بین العلم الاجمالی بمخالفة آحد ۱ لا تری آثه لو ارتکب مائعا واحدا 
ِِ مال الفیر آو نجس, لم یعذر لجهله التفصیلی بما خالفه, فکذا حال 
من ارتکب النظر الی المراة و شرب المائع فی المثال الاخیر. 
تقو سوم ولد در انا تفگ ود دار 
و آن (بحث) عبارتست از اینکه آیا شرط است در عنوان این حرام واقعی 
و یا نجس واقعی که مردد شده است میان دو مشتبه که به‌هرتقدیر متعلق 
حکم واحدی (مثل لا تشرب) باشد., يا اینکه نه (فرقی ندارد که متفقی 
الحکم يا مختلفی الحکم باشد)؟ 
فی المثل اگر یکی از مشتبهین ثوب باشد و دیگری مهر از آن جهت که 
عتوان خر ام شدم در یکی از آن دو-پوشیدن است و ذر‌دیکری شخنم کردن 
(که حکما مختلف‌اند). پس در اینجا یک خطاب جامعی برای نجس واقعی 
نیست, بلکه علم به تکلیف از روی‌هم‌رفته قول شارع (که فرموده) لباس 
نجس را در نماز نیوش و بر شیء نجس سجده نکن استفاده می‌ شود. 
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فرض چهارم و (انکه) در اشکال (به آن) از اين (قسم سوم) اولی و قوی‌تر 
است, آن صورتی است که محژم به‌هرتقدیر عنوانی باشد غیر از عنوانی 
است که بر تقدیر دیگری است (یعنی اگر این یکی حرام است به‌عنوان 


بودن است و اگر ان یکین حرام است به‌عنوان عصب بودن حرام 
مان ی که اک دای ا وا که ی از وه ام و هه 
مار باشم اطیاکان انوا فص اعل بر نت حطات رواحه 
اجتنب عن النجس, به خلاف فرض دوم. 
ات ات ات ان اه یر ات 
یک توهم و دفع آن و توهم اندراج همه اين پنجم قسم در تحت خطاب 
اجتنب عن الحرام (بدین معنا که خطاب اجتنب عن الحرام در تمام اين پنج 
اش راگدای که عتا من واعیته نظرام: رس این ال یره 
اشت کت سیر مش اعلص اوه اعرآع موه ار ای 
اضلن ده داففت اند 
سفن (وکنی-می‌خوا هه قطات. فصیلی »را لاه کند) اعتار (خظاب اب 
این عناوین اصلیه است و نه به آن عنوان انتزاعی, چنانکه روشن است. 
مخالفت فصلخیه در تام اين فروض ممتوج است ِِ شیح مق کزما ید 
(و حرام 3۹ و در نواهی شارع و میان ۷" 1۳۳ (مکات) به 
حیص ات ارات هیک اه ای سک اس ماه 
عل اخیالی تالف یکی از و طات رهبا اکن الیو 
است و یا اجتنب عن الغصب) عقلا و عرفا تفاوتی وجود ندارد (یعنی کسی 
که وا ها ای اسان ی کی ور سا ای که اد دا 
کات تالف ی که ماما اند کت امس ار ماب مخا نت 
می‌کند, در مخالفتش تفاوتی نیست). 
آیا متوجّه نیستی که اگر (کسی) مایع واحدی را مرتکب شود در حالی که 
می‌داند آن مایع مال دیگری است و يا نجس است. به دلیل جهل تفصیلیش 
به آنچه مخالفت کرده, معدور نیست . ینس این‌چنین است حال (و حکم) 
کتفی که هر دی را به آن"زن شود و بنوشد این..مایع را در .منال آخیز: 
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تشریح المسائل 


مراد از (نعم هنا ...) چیست؟ 

و پت ری و وی سس 
د ست فی اتد: 

و لذا شیخ تقسیمات مزیور را یکی پس از دیگری مطرح کرده و مورد 
بررسی قرار می‌دهد تا مشکّص شود که کدامیک از اين تفاصیل مورد نظر 
محدذث بحرانی است. 

صورت اول این تقسیم بندی چگونه است؟ 

اطراف شبهه محصور 9 متفقة الماهية و الحکم و العنوان‌اند. 

به 0 دیگر حقیقت و ه نان یکی است. حکمشان ِِ 9 
یکی از ان دو دارم و لکن نمی‌دانم که این یکی ظرف اب 0 است و 
واجب الاجتناب يا ان یکی ظرف اب حال در اين مثال: 

1- هر دو متفقة الحقیقه‌اند چونکه هر دو آب‌اند. 

2- هر دو متفقة الحکم‌اند. چون که هریک نجس باشد حکمش لا تشرب 
دی ده ق الوا نان جرا کم اکر ات یکی خرام تاشه عکاطر شین 
بودنش است آن یکی هم حرام باشد به خاطر نجس بودنش است. پس 
عنوان هر دو نجاست است. 

فلا در هرک که نمی کون لا فضرب الفاء الفحی, 

بر استا ار که موی او یس سا ات است کر 
شاید در واقع همین ظرف نجس باشد و هر نجسی هم که حرام است و 
هکذا نسبت به ظرف دیگر. 

نکته: در این قسم از شبهه همه حتی صاحب حدائق هم قبول دارند که 
اختباط.واخب است و باید از اطر اف:شنهه اختاب نمود: 

چون که در اینجا یک خطاب تفصیلی متوجه مکلف است هرچند متعلّق آن 
مردد میان این و آن است. 

صورت دوم این تقسیم‌بندی چگونه است؟ 

اطراف شبهه محصوره مختلفة الماهیه است اگرچه مثفق الحکم و 
العنوان‌اند. 

حرام و لکن تفصیلا نمی‌دانم کدام خل و کدام خمر است. 

حال این دو مایع در اینجا: 
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1- مختلفة الماهیه‌اند, چرا که یکی خل و یکی خمر است. ۱ 

2- متفقة الحکم‌اند, چون‌که این یکی مایع باشد حکمش لا تشرب است., ان 
یکی مایع باشد باز هم حکمش لا تشرب است. 

3- متفقة العنوان‌اند, چرا که اين یکی مایع حرام باشد به خاطر خمر 
بودنش حرام است آن یکی هم باشد., به خاطر خمر بودنش حرام است. 
یعنی که هر دو محتمل الخمریه هستند. 

پس هر دو متعلق لا تشرب واقع می‌شوند و هر دو محتمل الخمریه‌اند و 
لکن مختلفة الماهیه‌اند. 

نکته: اگر مراد صاحب حدائق عدم وجوب احتیاط در این صورت باشد. 
بدین معنا که میان صورت اول و این صورت دوم تفصیل قائل شده باشد 
به اینکه احتیاط در صورت اوّل واجب است و در این صورت دوم واجب 
میان صورت اول و دوّم نمی‌گذارند. 

به عبارت دیگر: از صاحب حدائق می‌پرسیم چرا در صورت اوّل احتیاط 
واجب بود ولی در صورت دوم واجب نیست ؟ پاسخ می‌دهد: چون مایعین 
در اینجا منتحجده الماهیة نیستند, بلکه ماه ای ههار ۰ و ما , به او می‌گوئیم: 
0 که » کی از این دو خمر است و لذا ۳ ات عن الخمر واقع 
می‌شود و برای دست‌یابی به چنین امری از باب مقذمه علمیه باید از هر 
دو طرف شبهه اجتناب نمود. 

مقدمة بفرمائید ایا در هر صورتی ارتکاب هر دو طرف شبهه مستلزم 
مایت فا رای ات ها مه ال فا و 

1- گاهی ارتکاب مشتبهین مستلزم مخالفت قطعیّه با خطاب واحد معلوم 
بالتفصیل می‌شود: مثل صورت اول. 

که ارتکاب هر دو طرف شبهه سبب مخالفت با خطاب اجتنب عن النجس 
می‌شود و مثل صورت دوم. 

می‌شود. 

۲ ۱ ی 9 
بلکه علی التردید می‌شود مثل صورت سوم, چهارم و پنجم این تقسیم‌بندی 
که در مراتب بعدی به ترتیب خواهد امد. 

صاحب حدائق مخالفت با خطاب واحد معلوم بالتفصیل را در کدام صورت 
بلااشکال می‌داند؟ و چرا؟ 

در صورت دوم, زیر که علم ندارد به توجّه یک خطاب تفصیلی تا امتثال 
ما ام ای یا این وال کات کیان 


بوده و بر امر مجهول واقع می‌شود و لذا عقل در حکم به قبح 
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چنین عقابی استقلال دارد. اما در صورت اوّل که یک خطاب تفصیلی متوجه 
مکلف است و لو متعلق آن مردد میان این و آن باشد. در صورت ارتکاب 
: توجه به مقدمه فوق صورت سوم و تفصیل دوم تقسیم‌بندی مزبور چگونه 
اطراف شبهه مختلفة الماهية و الحکم ولی متثفق‌العنوان‌اند. 

قي المتل علم اخفالیازیم که قطی‌ای ول افای اس وک تست در 
که روی این لباسم افتاده است ۳ نچس باشد و پوشیدن آن در حال نماز 
حرام باشد و یا روی مهر سجده من افتاده و نجس شده تا سجده بران 
ال در انا 

1- ماهیتها دوتاست یکی لباس و دیگری مهر محل سجده. 

2- حکم‌ها نیز دوتاست یکی لا تلبس و دیگری لا تسجد. 

3- لکن عنوانها متحد است و ان عنوان نجاست است. 

نی اهر در داخض‌ضا ات به خطات ۱۰ سن تا عمج سلطا او ارت 
ما معنون به‌عنوان نجاست است. به عبارت دیگر اگر لباس نجس باشد 
حکمش لا تلبس است و اگر مهر نجس باشد حکمش لا تسجد است در 
است. 

در اینجا شاید مراد صاحب حدائق عدم وجوب احتیاط در این صورت سوم 
باشد. 

به عبارت دیگر ایشان میان مواردی که اطراف کر کر ری هتعا و 
یک حکم‌اند که همان صورت اول و دوم است و میان مواردی که اطراف 
شبهه در یک فرض دارای حکمی است و در فرض دیگر دارای حکمی دیگر 
است مثل همین صورت سوم که اگر در واقع لباس نجس باشد خطابش لا 
طشی افت وداک ی تحشن اد کر خاش سح اش سس از 
قائثل شده است. 

یعنی در صورت اول و دوم احتیاط را واجب می‌داند ولی بر اساس مطالب 
مقذمه در صورت سوم احتیاط واجب نیست. زرا در این فرض مخالفت با 
خطاب واحدی که جامع میان آن دو باشد حاصل نمی‌شود و مخالفت با 
خطاب مردّد بین الخطابین هم مانعی ندارد. 

به عبارت دیگر: در اینجا علم , به خطظانن تفای و داز هن شاه 


نمی‌داند که خدا فرموده است لا تلبس و يا لا تسجد. 

بگوئیم احتیاط واجب است. 

مشیم می‌فوما ی فیس فیلی م‌صاصت دای اسان کی و 
احتیاط واجب نیلست؛ اشکالی وارد نبود و لکن وجوب احتیاط در این فرض 
صورت چهارم و تفصیل سوم از تقسیم‌بندی شبهه محصوره چگونه است؟ 
اطراف شبهه محصوره مختلفة العنوان‌اند لکن متفقة الماهیه و متفقة 
ا اند کین رت زوم 

فی المثل دو تا آب داریم که اجمالا می‌دانیم يا اين آب نجس است و حرام 
و یا ان اب غصبی و حرام است. در اینجا ماهیتها یکی است, چرا که هر دو 
طر ات اش اش کات ی سر اش( 
احتیاط در این فرض باشد بدین معنا که در صورت اول, دوم و سوم احتیاط 
واجب است ولی در این صورت چهارم واجب نیست. 

به عبارت دیگر شیخ می‌فرماید: 

اشکال در وجوب احتیاط در این فرض بسیار قوی‌تر است از فروض قبل 
زیرا در صورت سوم می‌توان خطاب واحدی که قدر جامع باشد و ارتکاب 
یت یی ی ی 
به عبارت درگ فی‌توان نات و مهر را تحت خطاب واحد اجتنب عن 
النجس آورد و حال آنکه در فرض چهارم نمی‌توان هر دو طرف را تحت یک 
خطاب در آورد چرا که یکی غصب است و دیگری نجس. 

ایاتصی ‌توان هر درا تحت وان اختنت عن العر آممرد؟ 

راک ها ی ای او ای 
هواس اسشته شام سا ای ناسا ای عون ای ی 
ان اه ام یات اصای یت 

صورت پنجم و تفصیل چهارم از تقسیم‌بندی مزبور چگونه است؟ 

اطرات مه فصن ستحه الاح و لحم و اعنها اند یه کش 
صورت ال که ازهرجهت مثفق بودند. مثل مشتبهینی که شما اجمالا 
ضی‌داتی با انن مایم»خمر ات .و‌حرام ها ان رن خارجبه. اختبیه انشت:و: 
حرام. با« 

0 


2- حکما هم مختلف‌اند چرا که اگر آب غصبی باشد یا نجس حکمش لا 
تشرب است و اگر زن اجنبیه باشد. حکمش لا تباشر است. به عبارت دیگر 
یکی حرمت شرب است و یکی حرمت نظر و جماع. 

3- عنوانا هم متعدد و مختلف‌اند چرا که یکی به‌عنوان خمریت حرام است 
و دیگری به‌عنوان اجنبیه بودن. 
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حال شاید مراد صاحب حدائثق از تفصیل این فرض پنجم باشد. 

یعنی در فرض اول, دوم, سوم و چهارم قائل به وجوب احتیاط بوده و در 
فرض پنجم قاثل به جواز ارتکاب است به همان دلیلی که در فرض سوم و 
چهارم امد. 

با این تفاوت که شیح می‌فرماید: 

اشکال بر وجوب احتیاط در این فرض از اشکال در چهار فرض قبلی 
تشل ت اسشت حا که اضل ن ایا خطات معصیلی» حور قدارر تا ونر 
مخالفت با آن حرام است. 

مراد از (و توهم ادراج ذلک 11 فی وجوب الاجتناب 1 عن الحرام ِ 
چیست ! 

نقل یک توهم است مبنی بر اينکه در تمام این فروض پنج‌گانه می‌توان 
میان اطراف شبهه یک خطاب جامع درست نمود و گفت ارتکاب اطراف 
شص اوه الا ان قطات صه ای وه او ات یر[ 
است. 

این خطاب, اجتنب عن الحرام است که در فرض چهارم و پنجم و ارتکاب 
ارات هر ارات ای ی ی اد ما ای ات تالف سور 
که جایز نیست و لذا دیگر جائی برای این تفصیل صاحب حدائثق باقی 
نمی‌ماند. 

مراد از (مدفوع: بان الاجتناب عن الحرام عنوان ینتزع ...) چیست؟ 

دفع و رد د توهم مذکور است توسط شیخ مبنی بر اینکه خطاب تفصیلی: 

1- گاهی یک خطاب واقعی است که در واقع وجود دارد و از شارع مقدس 
صادر شده است. 

روات الس ای خطا ات رام و 

2- و گاهی یک خطاب انتزاعی است که منتزع از ادله محژمات واقعیه 
است 

مثل اجتنب عن الحرام که خود از خطاباتی همچون لا تشرب الخمر لا 
انتزاع شده است و لذا موافقت و مخالفت ندارد. 

فن مواه اه هی ان لاله ات نی مت 


رأی و نظر خود شیخ است پس از بیان احتمالات و تفصیلات مبنی بر اینکه 
فرقی میان این صور پنج‌گانه نیست و مخالفت قطعیه با علم اجمالی در 
تمام این صور حرام و موافقت قطعیه واجب است. 

عا مالفت قطفه با خار اصفا نی زاین دص سره انس ۱ 

رواه هل و عرف ماک استسر انم دراب طاامت وامی فولی 
فرقی نیست میان اینکه انسان: 
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9( بعسخالفت بای حطات ای فت قن او 
دوم و 
کی 
وی ساافت ی اس 
حال در باب اطاعت و معصیت که عقل حاکم است در مناط حکم عقل 
قی‌سان ان ضور مت اهاط خکی کعل این است که محضیت 
مولی مه استجه عم تعصیای ,اش وا عم اعمالی 
مثالی را به‌عنوان تنظیر مسئله بیان کنید؟ 
فی المثل شما اقدام به نوشیدن مایعی می‌کنید و حال آنکه یقین دارید که 
حرام است و لکن نمی‌دانید که حرمت این مایع از جهت خمریت است يا از 
جهت غصبیت است و يا از جهت نجاست و غیره ... 
حال ار وتا یشیم که ایا شضا حص عص لین دازید کف ۱ 
خطاب لا تغصب مخالفت کرده‌اید يا با خطاب لا تشرب و یا با خطاب عن 
النجس, وجدانا معذور هستید؟ 
خواهید گفت: خیر بلکه عقل شما مستقلا حکم به مواخذه شما می‌کند. 
حال ما نحن فیه نیز همین‌طور است یعنی اگر هر دو طرف شبهه را 
فر کت وید یکی تارب کهتا با خطات ۱ سعصی ححالعت کرچهاند و با 
خطاب اجتنب عنل النجس پس عقل و عرف در این مسئله قائل به تفصیل 
ثانیا: جواز ارتکاب مشتبهین در صور 4 و 5 و به طریق اوّلی در صور 1 و 2 
ی و 

1 از طرفی ادله الاحکام شامل علم احفالن هم ای نون و لوا دز آین بات 
نیز ما خطاب منچزی داربم چه این خطاب باشد چه آن خطاب, پس باید آن 
9 امتثال کرده از حرام واقعی اجتناب نمائیم. 

2- از طرف دیگر اگر شارع هم شرب مایع را اجازه دهد, هم نظر به مرئه 
را مستلزم اذن در معصیت است ان‌هم بدون جعل بدل ظاهری. 
اذن در معصیت قبیح است و از مولای حکیم صادر نمی‌ شود. 
ثالتا : جواز ارتکاب هر دو طرف مستلزم تناقض است., چرا! 
دا فاد حفا مت مره عم احمالی: ان ات که باند آت‌خر ام 


فی البین اجتناب کنی و معنای جواز ارتکاب هر دو این است که اجتناب از 
حرام واقعی فی البین لازم نیست و این تناقض است و تناقض هم بالبداهه 
پس دلیلی برای جواز مخالفت قطعیه وجود ندارد. 
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متن: و الحاصل: ان النواهی الشرعية بعد الاطلاع 11 بمنزلة نهی واحد 
عن عذة آمور. 

فکما تقذم آثه لا یجتمع نهی الشارع عن ۳ واقعی واحد کالخمر مع الاذن 
ارتکاب المائعین المردد بینهما الخمر, فکذا لا یجتمع النهی عن عذة 
امور مع الاذن فی ارتکاب کلا الأمر ین المعلوم وجود آحد تلکٍ الأمور فیهما. 
ورامّا الموافقة القطعية: فالأقوی ۳8 وجوبها, لعدم جریان لة الحلية و لا 
ادلْة البراءة عقلیها و نقلیها. 

اما هه فلما تقدُم من استوائها بالنسبة الی کل من المشتبهین, 
ابقاوهما یوجب التنافی مع لد تحریم العناوین الواقعية, و ابقاء واحد ۳ 
سبیل البدل غیر جائز, اذ بعد خروج کل منهما بالخصوص لیس الواحد لا 
بعینه فردا ثالثا ییقی تحت آصالة العموم. 

۵ ]2 العقل. فلمنع استقلاله فی المقام بقبح مواخذة من ارتکب الحرام 
المردد بین ی بل الظاهر استقلال العقل فی المقام- بعد عدم القبح 
المدکوز- بوخوت دفم الضرر: اعنی الغعات: الفجتمل فی ارتکات آحدهما. 

و بالجملة: فالظاهر عدم التفکیک فی هذا المقام بین المخالفة القطعية و 
المخالفة الاحتمالية, فامّا آن تجوز الاولی و اما آن تمنع الثانية. 

ترجمه: حاصل اینکه: ۱ 

نواهی شرعیه پس از اطلاع و آگاهی (فرد مسلمان) بر آنها به منزله نهی 
پس: چنانکه بارها گذشت: 

نهی شارع از یک امر واقعی واحد مثل: خمر با اذن در ارتکاب به دو مایعی 
مرددی که یکی از ان دو (به علم اجمالی), خمر است. جمع نمی‌شود (چرا 
در نتیجه: نهی از تعدادی از امور (که فی المثل در یک لیست نوشته 
شده‌اند) با اذن در ارتکاب یکی از دو امر معلوم الوجودی که یکی از ان 
امور محزمه مورد نهی در آن است جمع نمی‌شود چرا که تناقض لازم 
می‌اید). 

و اما موافقت قطعیه, باز هم اقوی این است که: واجب است. به دلیل 
دم جریان ادله حلیت (مثل: 

«کل شیء حلال». زیرا که مربوط به شبهات رش اند و ارام برائت 
اعم از عقلیه و نقلیه. 
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ِِِ و اگر آ #وحات (نقلیه مثل: «کل شیء ۱ 0( ر در هر 3 

اه ی او وا 

می‌ شود. 

چرا که پس از خروج هریک از دو طرف شبهه, فرد ثالثی به نام واحد لا 

بعینه وجود ندارد تا مشمول این اخبار شود. 

اما (ادله) عقلیه: (چرا حکم نمی‌کنند به ارتکاب احدهما), زیرا در این مقام 

نمی‌توانند مستقلا حکم به قبح مواخذه کسی کنند که مرتکب حرام مردد 
بین المشتبهین شده است؛ بلکه عقل در این مقام پس از عدم جریان قبح 

ان در حکم به وجوب دفع ضرر احتمالی. مستقل است (یعنی: عقاب 

محتمل در ارتعاب به یکی از مشتبهین). 

خلاصه کلام اینکه: 

تفکیک میان مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه در این مقام علی الظاهر 

وجود ندارد. 


قطعیه و احتمالیّه حرام باشد. 


تشریح المسائل 


حاحال ابر ره اتا ای ات 

و خاضه این است دی مع و ریز او ای ال ید 
قق نم نف قاحه از اسر دم است: ولا کار سس لا سرت 
الخمره اف هت لاس اس کفضا فرمای ال هی سر 
ااقضیه القضره الغبق. الب 

بنابراین همان‌طور که در نهی واحد و خطاب تفصیلی, ارتکاب مشتبهینی که 
اخا انم کی از اه سر استها ‏ سس 

همین‌طور هم در خطاب‌های متعدد نمی شود: ۲ 

ا اک اویه کفتبا ان خصات سر و لاس تال است‌:ا آن ظرف, 
است و تناقض باطل است. 

خلاصه اینکه: اين پنج قسم باهم فرقی ندارند و وقتی که پای علم اجمالی 
است ۲ 

اگرچه بیان شد اما بطور خلاصه بفرمائید چرا درین فروض پنج گانه مخالفت 
ماه رام است ۱ 

زیرا وقتی که مولی چیزی را حرام کرده و بنده به آن حرام علم پیدا کرده 
دیگر قبیح است که در مشتبهینی که او اجمالا می‌داند یکی از اين حرامها 
قرار دارد, اذن به ارتکاب اطراف شبهه را بدهد. 

یعنی قبیح است که مولی از یک طرف بگوید: اجتنب عن الخمر. از طرف 
دیگر بگوید: یجوز اج هل و ۱ 
تفصیلی ۳ بداند دوحالی که ۳ قسم حوارم و پنجم ۹ چه خطات 
تفای زا می‌دانوعا در تیجه از انشکایش فافض ارم آندربه غبارت کر 
خر فستم ار 2.2 خطاب ی احفنت. عس الخمر و اخنب عم الخس. را 
می‌داند و اذن در ارتعاب در اینجا موجب تناقض است. ولی در قسم چهارم 
که مختلف العنوان‌اند و گفته می‌شود که نمی‌دانم اين مایع نجس است یا 
آن مایع غصب, چه علم تفصیلی در مورد آن دارد تا اذن در ارتکاب طرفین 
موجب تناقض شود, شیخ چه پاسخ می‌دهد؟ 

می‌فرماید: اموری را که خدای تعالی حرام فرموده به منزله یک لیست و 
صورتی است که اسامی تمام محزمات در انجا ثبت و ضبط شده است. 
جک اه انم ات وی یه ات که ما ات ی از ارت 
لزان انس عن العمت عن. الخضت و بت وطقه قرو مصاحان. هم 
اجتناب از این اشیاء است. حال در قسم چهارم و پنجم شما به 
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یکی از این اموری که در موردش یجب الاجتناب عند امده را طف دانی: 

- آیا مولی می‌تواند در یک خطاب و یا لیست دیگری به شما اجازه دهد که 
ارتکاب الشتهین. که ان مود علوم یکی از اطراف ان است. بالاشکال 
است و یا بر تو واجب است. 

ات فا ات پنج گانه مزیور حرام ا تدش 

مرا از (و ام الموافقة القطعيّ فالاقوی آیضا وجوبها ...) چیست؟ 
باید از هر دو اجتناب نمود و نمی‌شود که عند انفسنا از یکی 1 بدل 
از حرام واقعی صرف‌نظر و یکی را مرتکب شد ممنوع و حرام است., باید 
1 یکسا خطاای تر ازست کمیا اه اشتطا نی ایا 
فقلیم ات اند اسال یی براه احتاظ مات ام فو ور 
است. 
2- مانع هم مفقود است. چرا که مانع يا عقل است يا شرع در حالی که 
هیچ‌یک از این دو مانع نمی‌ شوند. به عبارت دیگر نه شرعا چنین اجازه‌ای به 
ما داده شده و نه عقلا چنین مسأله‌ای وجود دارد. 
چرا شرعا چنین اجازه‌ای به ما داده نشده و شرع مانع از چنین موافقتی 
نیست؟ 
زیرا: 
یا ار ات سا کزمیاع لیصا لها کنیع ماه انم اد موی 
احتياطاند. 
اای ات نها اشامن مایه ان وخ ایا طانه: 
خا ای تست ۱ رات رای لو اعتار را انا 
عمومیتشان علاوه بر شبهات تحریمیه در شبهات وجوبیه نیز جاری هستند و 
لکن هیج‌یک از اين دو گروه اخبار مانعیت از وجوب موافقت قطعیه با 
فا ی مالیا 
خر اه 
یواست انم اضار شام فان اظر اف مه تمه معا 
ارتکات وق رف ند که جشن. اخبالی. باطل باس عون مش ارم 
مخالفت قطعیه می‌شود که قبلا بطلان آن ثابت شد. 
ما ای ای کاس ایا سای ای ار اد وه تور و 
متا که سس ابا شم حلت ی رت مع کته کم ان اخمال هر تال 


است., چرا که ترجیح بلامرجح است و محال. 
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دا ان است که این ۱۱ تالاح علی نینس گت آبن هم 
احتمال باطلی است, چرا که قبلا گفته شد که از بدلیّت نه عینی در آن 
وجود دارد و نه اثری از اين گذشته وقتی نه خصوص این یکی مشتبه را 
شاه شود دنه خصوصض آن‌تیکی یمه را وین فرد. تال بخ نامت احد لر 
بعینه وجود ندارد تا مشمول این اخبار واقع شود. 

عبارة اخرای پاسخ مذکور چیست؟ 

ی ها و 
ممکن است بگوئید کل شیء را روی یکی از دو اناء اجرا می‌کنيم. یعنی 
دست روی یکی از دو طرف شبهه گذاشته و کل شیء لک و يا رفع ما لا 
یعلمون را روی ان اجراء می‌کنیم. ۳ ِ 
اوشا مت رسیم که‌خرااین را زوم آن یکی اخرا ی کید: کر 
چه فرقی میان این دو مشتبه وجود دارد, پاسخی ندارید بدهید چرا که به 
ترجیح بلامرجح برخورد کرده‌اید. 

پس خصوص این آناء قابل اجراء نیست چون ترجیح بلامرجح است. خصوص 
آن اناء هم قابل اجرا نیست چرا که باز ترجیح بلامرجح است. 

اگر بگوئید که این قواعد را روی هر دو اجراء می‌کنيم به شما می‌گوئيم: 
حلاصم مطلت: )رکه 

ما نمی‌توانیم از اد حلت و يا برائت در اطراف این شبهه استفاده کنیم. 
۱0 

- نه در کلیهما چون که مستلزم تناقض است. 

- نه در احدهما المخیر چرا که در خارح وجود ندارد, چونکه وقتی این یکی 
را کنار گذاشتی, آن دیگری را هم کنار گذاشتی دیگر احدی وجود ندارد. 
قبل از سوال مربوط به بحث بفرمائید مانع عقلی چیست؟ 

قبح عقاب بلابیان است. 

حال فا ما توا غفلی سا ی ده که کی سا مکی هم و 
دیگری را کنار بگذاریم به عبارت دیگر چرا عقل در اینجا مانع از وجوب 
زیرا عقل در اطراف شبهه محصوره تشکیل یک صغری و یک کبرائی را 
می‌دهد که نتیجه اش شامل هر دو اناء می‌شود. 
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و لذا می‌گوید: 


1- چون علم اجمالی داری که احدهما خمر است اگر یکی را مرتکب شوی 
۵ احتمال عقاب دارد. 

2- دفع عقاب محتمل واجب است عقل. 
هش احات ات نو ام فا ات ارت 
و لذا من باب مقذمه علمیه از باب اشتغال باید از هر دو اجتناب نمود. 
اور استا ادها عفلی فیه ماب بایان اساه ی 
ترا خی ات ان تیا بارهس راک ات بیان 
الست و لا اخمال مهللا بیان 
عبارت دیگر این‌جور جاها مجرای دفع عقاب محتمل واجب است. می‌باشد 
خاصان ال ونوا تحماه فا تاه و الک فی قاه ای ۳ 
این است که اطراف شبهه محصوره در فروض پنج گانه, مخالفت 
قطعیه اش حرام است چرا که مستلزم تناقض است و موافقت قطعیه اش 
واجب است, چرا که نه شرع اجازه احدهما را داده است و نه عقل. 
به عبارت دیگر میان این مخالفت و موافقت ملازمه وجود دارد یعنی اگر 
مشالفت مه حرام است با ماه مات سرام ف صوانقن 
قطعیه به حکم عقل و از باب دفع عقاب محتمل, واجب باشد. 


تلخیص تنبیه اوّل 


جناب شیخ صاحب مدارک احتیاط را در شبهه محصوره واجب ندانسته و در 
تایید نظر خود به این فتوای اصحاب که می‌گویند: اک قطره خونی فی 
المثل افتاده باشد و مکلف شک کند که در داخل ظرف افتاده يا خارج ان 
اجتناب از این اناء لازم نیست. 

صاحب حدائق مطلب صاحب مدارک را نقل کرده می‌گوید: 

[- مورد فتوای اصحاب. شبهه غیر محصوره است چرا که در خارج از اناء 
هزاوها نقطه را مین‌توان در نظر گرفت و لدا آییدیر کضارتسا تی‌باشد. 
2- مورد فتوای اصحاب با مورد محل بحث ما فرق دارد چرا که مورد آن 
فتوای آفراد مختلف‌الماهیه‌اند زیرا ما نمی‌دانیم که آب داخل ظرف نجس 
شده و یا زمین و اجسام اطراف ظرف اب که این دو ماهية متفاوت‌آند. 
حال از سخنان صاحب حدائق می‌فهمیم که اگر اطراف شبهه مختلفة 
الماهية باشد, علم اجمالی اثر 
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نداشته و در نتیجه احتیاط واجب نیست. نظر شما در این مطلب چیست؟ 
به نظر اینجانب نه نظر صاحب حدائق درست است و نه نظر صاحب 
مدارک. 

چه پاسخی به صاحب مدارک می‌دهید؟ 

می‌گویم: اصحاب ما که در اين مسئله احتیاط را واجب ندانسته‌اند: 

1- نه از اين جهت است که در شبهه محصوره احتیاط وجود ندارد. 

2- و نه از این جهت است که شبهه غیر محصوره است چنانکه صاحب 
حدائثق گفت. زیرا| در فرض محصوره بودن هم اصحاب چنین فتوائی را 
می‌د هند. ٍ 

3- شک در این مسئله که خون داخل در ظرف افتاده يا خارج ان محصوره 
است و لذا عدم وجوب احتیاط در این فتوا مربوط به همان شبهه محصوره 
است. 

پس فتوا مربوط به شبهه غیر محصوره نیست بلکه شامل شبهه محصوره 
هم می‌شود. 

4- فتوای ایشان از جهت متفقة الماهية نبودن هم نیست., چرا که از نظر 
انها مختلفة الماهية با متفقة الماهية فرقی ندارد. 

اگر بنا باشد احتیاط واجب باشد مطلقا واجب است و اگر هم واجب نباشد 
پس جناب شیخ فتوای اصحاب مربوط به کجاست؟ 

مربوط به محل ابتلا بودن يا نبودن است مثل آنائین مشتبهینی که به 


شما یک اناء دارید بنده هم یی اناء دارم, اجمالا می‌دانيم که یکی از این دو 
اناء نجس است, حال باید ببینیم که من و شما با این دو اناء چه می‌کنیم؟ 
هریک از ما دو نفر از اناء خود استفاده می‌کنيم چرا که علم اجمالی در 
اینجا بی‌اثر است. 

چرا علم اجمالی در اینجا بی‌اثر است؟ 

زیرا محل ابتلای هریک از ما اناء خودمان است و نه اناء دیگری, به عبارت 
که نمی‌دانم پاک است يا نجس؟ خوب شما می‌گوئید که ان‌شاءالله که پاک 
است. 

ولی او اجمالا می‌داند که یکی از این دو اناء نچس است؟ 

بداند: از کجا که اناء من نجس نباشد و اگر چنین باشد چه ربطی به اناء او 
دارد. خلاصه اینکه: 

محل ابتلاء در اینجا مثل وجود المنی فی توب المشترک است. 

جناب شیخ محل ابتلای ما در ما نحن فیه داخل اناء است يا ظهر اناء؟ 

باید ببینید غالبا افراد از داخل اناء استفاده می‌کنند یا ظهر اناء؟ 
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غالبا از داخل اناء و مایع داخل ان. 

هی و زیم پس اگر در ما نحن فیه شک کند که دم افتاده در خارج اناء 
افتاده یا در داخل آن باید بگوید: ۲ 

ان‌شاءالله در خارج اناء افتاده و نه در داخل اناء و از ان استفاده کند. 

پس خارح اناء محل ابتلاء نیست بلکه این داخل اناء است که محل ابتلاء 
است و لذا فتوای اصحاب مربوط به موردی است که داخل اناء محل ابتلاء 
باشد و نه خارج آن در اینجاست که گفته‌اند احتیاط واجب نیست. 

جناب شیخ نظر تحقیقی شما در وجوب احتیاط در شبهه محصوره چیست؟ 
در شبهه محصوره احتیاط واجب است بدون فرق بین اينکه متفقة الماهية 
شید سل مان مسفن و با متفه ال ماه اش ول عم وخ دا 
داخل اناء و ظهر اناء. 

علت این عدم تفاوت چیست؟ 

این است که همان ادله‌ای که در متفقة الماهیه وجود دارد در مختلفة 
الماهیه نیز وجود دارد. 

حال شما در متفقة الحقیقه که احتیاط را واجب می‌دانید روی این حساب 
است که شارء فرموده: ۳ 

عم اعالی سم که س و لت است مس هی را که میب یم 
احتمال عقاب دارد. دفع عقاب محتمل هم که روی قاعده اشتغال که نشات 
گرفته از اجتنب عن النچس است. واجب است. 


و لذا از آنجا که همین ادله در مختلفة الحقیقه هم چاری است. 
سس خناب صاخت حداتم این فری مان اطراف مد که تشم فان فد 
صحیح نیست. 
جناب شیخ تقسیمات پنج‌گانه شبهه محصوره بر چه اساسی است؟ 

بر این اساس که اطراف شبهه 
1 گاهی هم متفقة 7 هم متفقی الحکم‌اند و هم متفقی العنوان 
فا مان شون کم دام آی‌ شاه هن است یا آن ما 
و لا ات کم وان ان ده کی ارت( ری الما انس 
ی کتخنو: 
و گاهی مختلفة الماهیه اند اگرچه متففة الحکم و العنوان‌اند مثل مائین 
خر تشرب است, 1 و می‌کند و 
لکن ماهیّة یکی خل است و یکی خمر. 
3- و گاهی هم مختلفة الماهیه‌اند هم مختلفی الحکم‌اند. مثل داخل یک اناء و 
ظهر و بیرون آن اناء. 
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حال حکمشان مختلف است چون مایع داخل اناء باشد حکمش لا تشرب 
است. و زمین با مهز بندون, اناء باشد حکعش ۷۱ جسجة است ماهتشان 
فحلف: است عوزسییی اب اتکی قی المتل‌خان اشست. 
عوانشان ین است جون آن بکن اد تعس است: این نکن شم اش 
4 و کاهی فملفین الضوان‌انه اگرعه شقهة آلماخه وسشففن: آلحکم 
باشند مثل دو تا آب که اجمالا می‌دانیم با اين آب نجس است یا غصبی يا 
حال حکم هر دو ۲ تشرب تا ماهیّت هر دو آب است ولی عنوانشان 
دوتاست. 
5- و گاهی هم مختلفة‌الماهیه‌اند هم مختلفة الحکم‌اند و هم مختلفة 
العنوان‌اند درست برعکس فرض اوّل که ازهرجهت متفق بودند. 
و که ان ارات است باانن احست تست 
جناب شیخ نظر صاحب حدائق مبنی بر عدم وجوب احتیاط در کدامیی از 
فروض مزبور صحیح است؟ 
به نظر ما در تمام این فروض احتیاط واجب و هیچ فرقی در اجتناب از 
مشتبهین بالحرام وجود ندارد. 
به عبارت دیگر فرق نمی‌کند که مشتبهین تحت حقیقت واحده باشند مثل 
مائین مشتبهین و یا تحت غیر حقیقت واحده باشند مثل خل و خمر و این به 
دلیل عمومیت ادله‌ای است که گذشت. و لذا نه رای و نظر صاحب حدائثق 


در این مسئله صحیح است و نه نظر صاحب مدارک. 

حاصل مطلب در این مبحت چیست؟ 1 

وقتی پای علم اجمالی در این فروض پیش اید. مخالفت قطعیه حرام و 
موافقت قطعیه واجب است. 

جناب شیخ چرا مخالفت قطعیه در فروض مزبور و يا در شبهه محصوره 
حرام است؟ 

زیرا اگر مولی از یک طرف بگوید: اجتنب عن الخمر, از طرف دیگر بگوید: 
یجوز ارتکاب المشتبهین خود نقض غرض و تناقض است و این خود کاری 
قبیح است و قبیح از مولای حکیم صادر نمی‌شود. 

جناب شیخ چرا موافقت قطعیّه در فروض مذکور واجب است؟ 

زیرا نه شرع اجازه احدهما را در اطراف شبهه محصوره داده است و نه 
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الاحتراز عنه ۳ فن وفع فی المة‌اخذة ِِ ما ِ 1 

الواقعی, فلا مواخذة 18 علی تقدیر الوفوع فی الحر ام ق هو پمعنی لزوم 

الاحتراز عنه من حیت ائه مشتبه, فر فیستحق المواخذة بارتکاب آحدهما و لو 

لم یصادف الحرام. و لو ارتکبهما استحق تحق عقابین؟ 

فیه وجهان, بل قولان. آقواهما: الأوّل, لأْنْ حکم العقل بوجوب دفع الضرر- 

وی اخستین. بل المقطو. حکم ارشادی, 9 لو قرض آمر 

فی معصية النهی عن الزنا», لم یکن لا ارشادیا, و لم پترثب علي موافقته 
و مخالفته سوی خاصية نفس المامور به و ترکه, کما هو شان الطلب 

0۹ 

و الی هذا المعنی آشار- صلوات الله علیه- بقوله: «اترکوا ما لا رفن به 

جدرا غضا به الباس»و فهل <«من اوتکب. الستهات وفع فی الم مات وه 

هلک من حیث لا یعلم». 


تنبیه دوم [معنی وجوب اجتناب از هر دو مشتبه چیست ؟ ] 


به‌معنای وجوب احتراز و خودداری از آن است به خاطر حذر از افتادن در 
مواخذه و عقاب. به سبب مصادف شدن آن (اناء و یا) چیزی که آن را 
مرتکب شده است با حرام واقعی (یعنی ایا این حکم به وجوب احتراز 
ارشادی است تا نتیجه اش این بشود که بگوئیم:) پس مواخده‌ای در کار 
نیست مگر برفرض وقوع (ارتکاب) در حرام؟ 

2- و يا به‌معنای وجوب احتراز آن (مشتبه) است. از آن جهت که مشنتبه 
است (چه مصادف با واقع در آید يا نه, یعنی آیا اين حکم به وجوب اجتناب 
مولوی است تا نتیجه اش این بشود که بگوئیم:) 

پس مستحق موّاخذه است به سبب ارتکاب یکی ار ان دو, هرچند مصادف 
با واقع نشود, و اگر هر دو را مرتکب شود. مستحق دو عقاب است؟ 

در این مطلب دو وجه و بلکه دو قول است که قوی‌ترین این دو قول, قول 
اوّل است زیرا حکم عقل به وجوب دفع ضرر به‌معنای عقاب محتمل, بلکه 
مقطوع, حکمی ارشادی است (یعنی عقل می‌خواهد که شما دچار مفسده 
نشوی) 0 است (حکم) که اگر فرض شود امر شارع به اجتناب از 
عقابی محتمل یا مقطوع به سبب این خطابش که فرموده: از وقوع در 
شاه مت ان ۲ هت نمی‌باشد مگر 
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اینکه حکمی ارشادی است. (و نتیجه ارشادی بودننش این است که) بر 
موافقت و مخالفتش چیزی مترتب نیست جز خود مامور به و ترک ان 
(یعنی جز خود خوردن و يا نخوردن), چنانکه اين شان طلب ارشادی است. 
و پیامبر صلی اللّه علیه و آله به اين معنا اشاره فرموده است با این 
ترکوا ما لا بأس به حذرا عفا: به الباس. 


تشریح المسائل 


اشاره 


حاصل مطلب در تنبیه دوم از تنبیهات علم اجمالی و شبهه محصوره راجع 
به چیست؟ 
راجع به این است که پس از اثبات وجوب احتیاط و وجوب موافقت قطعیه 
در شبهات تحریمیه و وجوبیه ایا این وجوب ارشادی است و يا مولوی؟ 
نجات یافتن از حرام واقعی است به سبب اجتناب از هر دو طرف شبهه به 
عبارت دیگر اجتناب از مشتبهین عقلا مقدمه‌ای است برای اجتناب از حرام 
واقعی و الا اجتناب از مشتبه بما هو مشتبه, چه مصادف با واقع درآید چه 
مخالف؛ موضوعیت و مطلوبیتی ندارد. 
نتیجه ازتد دق بودنٍ وجوب احتیاط چیست؟ 
ار ی یه ساب کت تال ماع هه تایآ 
حرام واقعی است. 
- و اگر دو طرف شبهه را مرتکب شود یک معصیت صورت گرفته و به 
خاطر حرام واقعی عقاب‌اور است. 
- و اگر یک طرف شبهه را مرتکب شود به صرف احتمال بوده و بستگی به 
شانس او دارد یعنی: 
5 اگر مصادف با واقع در نیاید و حرام واقعی نباشد که فبها المراد, جچون 
معصیتی صورت نگرفته عقابی هم برای او وجود ندارد. 
- و اگر مصادف با واقع درآید, بعنی آن را که مرتکب شده در واقع همان 
حرام بودن یک عقاب دارد. 

منتهی این عقاب به خاطر ارتکاب حرام واقعی است نه به خاطر ارتکاب 
مشتبه بما هو مشتبه. 
به عبارت دیگر در حکم ارشادی: آکز کی سار که ند و نمی کر آصد 
عقاب دارد و لکن اگر خل در آمده عقاب ندارد هرچند وظیفه او اجتناب از 
اطراف شبهه بوده است. مگر اینکه کسی بگوید نجری موجب عقاب است. 
چون که خبث باطن است و خبث باطن عقاب‌آور است. 
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معنای مولوی بودن وجوب احتیاط در کلا المشتبهین چیست؟ 
این است که ما کاری نداریم که یکی از اطراف شبهه خمر است يا خل, 
هرچه که باشد شما مکلفی که از هر دو طرف شبهه تعبدا اجتناب کرده و 
هیچ‌یک را مرتکب نشوی وگرنه عقاب‌آور است. 
نتیجه مولویت وجوب اجتناب چیست؟ 


این است 


- اگر از هر دو مشتبه اجتناب کردید با دو خطاب ظاهری تعبدی موافقت 
کرده‌اید و دو امتثال حاصل شده است. 

- اگر هر دو طرف شبهه را مرتکب شدید با دو خطاب تعبّدی مخالفت کرده 
- و اگر یکی از دو طرف شبهه را مرتکب شوید, یک عقاب برای شما ثابت 
است. چه مصادف با حرام باشد يا نه؟ _ 

و لذا اين عقاب محتمل نبوده و مثل آن بستگی به شانس و اقبال شما 
ندارد. 

با توجه به مطالب فوق مراد از (هل هو بمعنی لزوم الاحتراز عنه حذرا .. 
این است که آیا وجوب اجتناب ارشادیت دارد به معنائی که ذکر شد همراه 
با مره اش و یا مولویت دارد به‌معنای که گفته آمد همراه با مره‌اش؟ 

به عبارت دیگر آیا عنوان شبهه و یا مشتبه: 

1- صرفا طریقیت دارد بدین معنا که غرض از حکم اجتناب از حرام واقعی 
است و اجتناب از شبهه مقدمه‌ای برای اجتناب از حرام است؟ 

2- و يا صرفا موضوعیت دارد بدین معنا که نفس اجتناب از مشتبه با قطع 
نظر از مصادفتش با حرام مطلوب است شا و رسیم امر مولوی است؟ 

چه پاسخی به این سوال داده شده است؟ 

1- عقیده شیخ اعظم بر این است که: 

۰ احتیاط در هر دو طرف شبهه ارشادی است چه عقل بگوید احتیاط 
اما ِ عقل بگوید: اجتناب کن, به خاطر نظر به آن حرام واقعی و 
جلوگیری از افتادن در دام هلاکت است. چرا کف اجمالا می‌داند که 
یکی از مشتبهین خمر است. اما اين مسئله در علم اجمالی که سهل است. 
حتی در علم تفصیلی هم که عقل می‌گوید: احتیاط کن, حکمش ارشادی 
است. 
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فی المثل می‌دانی که نماز بر تو واجب است عقل می‌گوید: بلند شو, 
نمازت را بخوان چرا؟ به خاطر اینکه شما دچا ر عقاب ترک واجبات نشوی. 

پس عقل چه در دفع عقاب محتمل و چه در دفع عقاب مظنون. حعکمش 
ارشادی است و می‌خواهد که شما در روز جزا مواخذه نشوید. 

حال شرع نیز وقتی حکم می‌کند به (احتط لدینک) به تبع عقل است که 
چنین حکمی می‌کند تا که بندگان دچار عقاب ترک واجبات و ارتکاب ترک 
مت مات سفن از ظر فیشما تباید خیال کنید. کم ا کر غفل. کفت, احتیا ظ 


واجب است. این حکم ارشادی است و چنانچه شرع فرمود احتیاط واجب 
است. پس مولوی است خیر, این‌طور نیست. بلکه بارها گفته شد که آنگاه 
که امر روز معالیل تکالیف می‌رود ظهور در دارد و امر شارع نیز 
روی معلول تکلیف رفته است. مثل من ترک الشبهات. نجی من 
المحژمات- و من اخذ بالشبهات وقع فی المحزمات و هلک من حبت لا 


بعلم. 

شاخ انا کف شید کب شا خاحی آست و کی موم اسشاو 

است چه حاکم بر این حکم عقل باشد و چه شرع. 

به عبات فیکر نظر هایس نم این انست که وی اخاط رگ وت 

ازشنادی اشنت واه از رام سکم عقل و دلیل عقلی تایت نود و خواه از راه 

خطاب شرعی و اعتقاد به مولویت ان معقول نیست. 
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ال کم ااعقل وین الاستان یه ال هکم لشرع بویت الااطه 

و ما حکمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا و استحقاق العقاب علی 

ترکه و ان لم یصادف الواقع. فهو خارج عّا نحن فیه, لأنْ الضرر الدنیوی 

ارتکابه مع العلم حرام شرعا, و المفروض أَنْ الظنْ فی باب الضرر طریق 

شرعی الیه, فالمقةم مع الظن کالمقام مع القطع مستحو للعقاب, کما لو 

ظره سای الق هات بالظن الععتیر: 

عم لو نک فیدها الصرت سم لقاال الاک و ی ای ات 

استحالة ترخیص الشارع فی الاقدام علی الضرر الدنیوی المقطوع |ذا کان 

فی ۳ مصلحة اخروية, فیجوز ترخیصه فی الاقدام علی المحتمل 
لمصلحة و لو کانت تسهیل لام ی المکلف یوکول الاقدام علی |رادته. و 

"۳ ی لکن لا شرت علی: قر که دفعه |[ 

نفسه علی تقدیر ثبوته واقعا, حتّی آثه لو قطع به ثم لم یدفعه و اثفق عدمه 

واقعا لم یعاقب علیه الا من باب التجژّی, و قد تقدّم فی المقصد الأْول- 

ااکن ان ال هه النطم: الکلام کت معسعیء آنضا: 


ترجمه. 


در ارشادی بودن حکم به وجوب احتیاط فرقی میان عقل و شرع نیست 


و از اینجا روشن می‌شود که در ارشادی بودن. فرقی میان استناد در 
وجوب اجتناب به حکم عقل و میان استناد در آن به حکم شرع. به وجوب 
احتیاط وجود ندارد (یعنی چه حاکم عقل باشد و چه شرع. حکم , به احتیاط 
ارشادی است و نه مولوی). 

اشکال اوّل و اما حکم علما, 1- به وجوب دفع ضرر (دنیوی) مظنون (و به 
دفع, اگرچه مصادف با واقع هم نباشد. خارج از ما نحن فیه (و ربطی به 
مسئله مورد بحث ما ندارد). 

زیرا: 
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1- ارتکاب ضرر دنیوی از روی علم و عمد. شرعا حرام است, در حالی که 
فرض این است که ظن (داشتن) در باب ضرر یک طریق شرعی به سوی 
این (ضرر) است. 


اقدام‌کننده . به ضرر با ِِ (ظنْ) مثل اقدام کننده (به ضرر) با (داشتن) 
همان طور که اگر مکلف ظر پیدا کند به سایر محژمات (اجتناب می‌کند). 
2- بله, اگر شک شود در این وا محتمل) رجوع می‌ شود به اصالة 
الاباحه و اصل عدم ضرر (که شبهه از این جهت موضوعیه است). به خاطر 
محال نبودن ترخیص ([و اجازه) شارع در اقدام به ضرر دنیوی مقطوع, 
(البته) در صورتی که در این ترخیص مصلحت اخرویه باشد (مثل فرمان به 
جهاد که ... و استیفای حقوق که ...). 

پس (وقتی در ضرر دنیوی مقطوع اجازه ترخیص می‌دهد), ترخیص او در 
اقدام بر (ضرر) محتمل, رما ی مین ان و9 بل ۳ ۱۳ 
اسان کردن کاز. نز مکلف باشد با موکول نمودن کار به خود او و این 
بای صررا وی رانست: ۱ 

زیرا ترخیص بت کاب به کر تبون دن وافع. او اخمال عبه بران اه ار 
احتمال آن بدهد, 9 نمی‌تواند اجازه ارتکاب آن را ِ 

بله. واجب بودن دفع عقاب عقلی است اگرچه با شک باشد (یعنی فرقی 
نمی‌کند که مقطوع باشد يا مظنون باشد و یا محتمل), و لکن بر ترک دفع 
این عقاب محتمل (چیزی) مترتب نمی‌شود مگر خود همان عقاب. برفرض 
ثبوتش در واقع حتی اگر (کسی) قطع حاصل کند به این (خمر), سپس آن 
را دفع نکند (و به قطعش تجرژّی کند و آن را بخورد و اتفاقا) عدم آن (خمر 


نبودنش) اتفاق بیفتد, به خاطر آن عقاب نمی‌شود مگر از باب تجژی. 

و در ابتدای «فرائد» که عهده‌دار بیان مسائل حجیت قطع است بحث در 
حرمت تجرّی گذشت و ان‌شاءالله دوباره نیز راجع به این بحث سخن 
خواهد رفت. 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در (و من هنا ظهر: انه لا فرق فی ذلک بین الاستناد ...) 
بیان نتیجه‌ای است که مترتب بر مطالب قبل است مبنی بر اينکه اگر از 
عقل بپرسید چرا در ارتکاب هریک از مشتبهین احتمال عقاب است؟ پاسخ 
می‌دهد که شاید همان طرفی را که شما مرتکب می‌ شوید؛, حرام واقعی 
باشد و موجب عقاب شود. 

را 

و اگر از شرع بپرسید و بخواهید وجوب احتیاط را از راه خطاب شارع و 
1 استفاده کنید باز حکمی ارشادی است. چرا؟ 

زیرا اخبار احتیاط در مورد مستغلات عفاثه وارد شده‌اند و در صورتی که 
چنین اخباری هم وجود نداشت., عقل در اینجا یعنی کلا المشتبهین حکم به 
احتیاط می‌نمود. 

و لذا اخافر اختباطفه کوک عفل) تن ونم موس یی کم وی رد 
این همان معنای ارشادیت است. 

في المثل وقتی می‌فر ماید: اترکوا ما لا باس به, با مناط حذرا عما به 
الباس است و نه تعبدا. بدین معنا که شما از حرام واقعی فرار کرده و 
در نتیجه در ارشادی بودن وجوب احتیاط فرقی نمی‌کند که ما آن را به 
حکم عقل استناد دهیم و يا به حکم شرع. به عبارت دیگر: وجوب احتیاط و 
اجتناب از اطراف شبهه صددرصد یک حکم ارشادی بوده و تعبدیت در آن 
راه ندارد, چرا که اصولا در احکام عقلیه تعبدیت معقول نمی‌باشد. 

حاصل مطلب در (و اما حکمهم بوجوب دفع الضرر المظنون ...) چیست؟ 
اشکالی است از جانب مستشکل مبتنی بر اینکه شرع مقذس نسبت به 
ضررهای دنیویه حکم فرموده به اينکه الضرر المقطوع یجب دفعه. 

یعنی به محض اینکه شما قطع به ضرر پیدا کردید, این ضرر مقطوع 
موضوعیت پیدا کرده و بر شما واجب است که تعبدا از ان اجتناب کنید.[6] 
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اکر اختناب تکوجمه انوا هو تکت شویده غقاب می‌ته‌ید آحر که نفد آلعما 
فا تا ی 
بوده‌اید. 

و لذا چون مطابق با واقع بودن يا نبودن معیار نیست, این حکم مولوی و 


حال همین حکم تعبدی وجوب اجتناب برای ضرر مظنون هم ثابت است. 
۳ 


زیرا: 

1- تحصیل قطع به ضرر قبل العمل غالبا ممکن نمی‌باشد. 

2- وقتی تحصیل علم مشکل شود ظن قائم مقام علم می‌شود. 

3- دفع ضرر مقطوع تعبدا واجب است. 

و لذا اگر کسی ضرر مظنون را مرتکب شود معاقب است, چه ظن او 
مصیب بوده و مطابق واقع دراید و چه بعدا کشف خلاف شود. لذا: فقها 
روی همین مبنا در باب سفر فتوا می‌دهند که اگر قصد سفر دارید ولی در 
آن ظنْ به ضرر دنیوی دارید. نباید مسافرت کنید یعنی اگر برخلاف چنین 
ظنی اقدام به سفر کنید, سفر شما سفر معصیت است و باید نمازتان را 
تمام بخوانید و لو بعد از سفر معلوم شود که ضرری در کار نبوده است. 
حال: چه اشکال دارد که در باب ضرر و عقوبت اخروی نیز بگوئیم که دفع 
ضرر و عقوبت قطعی تعبدا واجب است و لو پس از ارتکاب متوجه شویم 
که قطع ما جهل مرکب بوده و در نتيجه عمل ما معصیت نبوده است. فی 
پا زب ۱ 
شرب معلوم شد که خمر نبوده, بلکه خل بوده است شما بگوئید: تعبد 
مواخذه خواهید شد. 

و لذا بر همین اساس می‌گوئیم: 

1- وقتی دفع عقوبت قطعی اخروی واجب است تعبدا با قطع نظر از اینکه 
است تعبدا با قطع نظر از اينکه ظنْ ما مصادف با واقع باشد یا نه. 

2- وقتی دفع عقاب مظنون اخروی واجب است تعبدا, دفع عقاب محتمل 
اکروی مر دایب اسف طر اه احعال ما ضادف درا 
واقع باشد یا نه. 

حال: ما نحن فیه نیز از قبیل همین صورت اخیر است. و چه اشعال دارد 
که بگوئیم: 

۳ احتمال عقاب که امد دفع آن تعبُدا واجب است. 

3- در هریک از مشتبهین احتمال عقاب است. 

پس: دفع این احتمال و اجتناب از هریک از مشتبهین تعبدا واجب است. و 
لذا شما این احکام را در حقیقت مولوی می‌دانید و نه ارشادی. پس چرا 
می‌فرمائید که ارشادی هستند؟ 


عبارة اخرای اشکال فوق به اختصار و به زبان ساده‌تر چیست؟ 

مستشکل می‌گوید: چناب شیخ شما که فتوا دادید دفع ضرر دنیوی واجب 
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خ را ‏ ررحا اوووای نو 
و بر اساس این مطلب فتوا دادید که اگر قصد سفر دارید ولی احتمال 
صرر دنیوی دز آن:وخود: دار تباید یه این شفر تشوند اغم از اینکه این »رز 
سپس گفتید؛ ۳ اعتنا نکرده به این سفر بروید معصیت کرده‌اید و لو در 
سفر ضرری هم پیش نیاید. مستحق عقاب می‌شوید. 

پس شما دفع ضرر دنیوی را مطلقا مولوی می‌دانید و نه ارشادی, چرا که 
چه ضرری در کار باشد چه نباشد. مسافر را معصیت کار می‌دانید. ‏ . 
حال چطور است که وقتی به حکم دفع ضرر اخروی می‌ر سید ان را 
ارشادی به شمار می‌آورید و می‌گوئید: واجب ارشادی است و نه مولوی. 
سپس چنین نتیجه می‌گیرید که چون این امر ارشادی است: 

اگر شما مرتکب شدی و در واقع ضرری در کار بود, معاقبی و مواخذه 
می‌شوی. 

و اگر شما مرتکب شدی و در واقع ضرری در کار نبود. معاقب نبوده 
مواخذه نمی‌شوی. 

جناب شیخ چرا شما دفع ضرر اخروی را ارشادی و دفع ضرر دنیوی را 
ارشادی دانستی؟ 

مراد از (فهو خارج عمّا نحن فیه لان الضرر الدنیوی ...) چیست؟ 

پاسخ شیخ است به اشکال فوق مبنی بر اینکه: 

قیاس ضرر اخروی با ضرر دنیوی مع الفارق است چرا که دو تفاوت 
اساسی میان ضرر آخروی که عقوبت است و مورد بحث ما با ضرر دنیوی 
وجود دارد: 

1- حاکم در باب ضرر دنیوی شارع است و لذا دفع ضرر مقطوع و مظنون 
تعبدا واجب است, درحالی‌که حاکم در باب ضرر اخروی یعنی عقوبت. عقل 
است و عقل حکم تعبدی ندارد. بلکه مناط حکمش نجات از حرام واقعی 
مکلف است. ۲ 
نکته: نسبت به ضرر محتمل دلیلی از جانب شارع نرسیده است و الا در 
این نوع ضرر هم اگر حکمی از جانب شارع بما هو شارع برسد, مولوی 
بوده و مخالفت ان عقاب دارد. 

2- حکم شارع به وجوب دفع نسبت به ضرر دنیوی نیز به موارد قطع يا ظِنْ 
به ضرر اختصاص دارد و شامل موارد محتمل نمی‌شود. 


اما نسبت به ضرر اخروی که عقل حاکم است, حکمش شامل فروض قطع 
و ظنّْ و احتمال هر سه می‌شود و اختصاص به دو فرض قطع و ظن ندارد. 
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یعنی اگر در موردی هم احتمال عقاب بدهیم عقل در آنجا حکم به احتیاط 
می‌کند لکن : به مناط دور شدن از حرام واقعی نه اینکه اجتناب از آن را 
تعبدی بداند. خیر: 

بلکه عند العقل اگر مقطوع الحرمه يا مظنون الحرمه‌ای را هم مرتکب 
شویم و پس از عمل کشف خلاف شود. عقابی در کار نیست.؛ چرا 
مرتکب معصیتی نشده‌ایم یعنی در واقع انچه نوشیدیم سر که بوده است 
اگرچه ما تصوّر می‌کردیم خمر است. 

بله, خبت باطن در کار است و نیت هم نیت نادرستی است و در نتیجه 
مکلف دچار تجرزی شده است. ۲ 

لکن تجژی قبح فاعلی دارد و نه قبح فعلی و حال انکه عقاب داثر مدار قبح 
فعلی است. 

به عبارت دیگر شیخ در پاسخ اشکال مزبور می‌فرماید: 

ضرر آخروی با ضرر دنیوی دو فرق دارد: 

1- اگر دفع ضرر دنیوی واجب است؛ شرعا واجب است و نه عقلاء به خاطر 
اینکه مکلفین خود را دچار ضرر دنیوی نکنند. 

اما مقشس این قانون که دفع ضرر اخروی واجب است عقل است. 

2- ضرر دنیوی که دفعش شرعا واجب است. یکی در صورت قطع واجب 
است و یکی در صورت ظن. 

یعنی دفع ضرر دنیوی واجب چه مقطوع و چه مظنون, همان‌طور که در باب 
قبله, تفاوتی میان قطع و ظن قائل نشده. چرا که يا باید قطع پیدا کنی به 
پس همان‌طور که قطع و ظنْ در مسئله قبله فرقی ندارد, در دفع ضرر 
دنیوی هم فرقی ندارد. 

- لکن اگر ضرر دنیوی مشکوک و محتمل بود و نه مقطوع و مظنون. دفعش 
واجب نیست, بلکه مستحب است. فی المتل شما عازم سفرید ار احتمال 
ضرر در آن می‌دهید. موظف به ترک این سفر نیستی و می‌توانی بروی. 
لکن اگر مقطوع يا مظنون الضرر بود, دفع چنین ضرری واجب است. 

اما: در وجوب دفع ضرر آخروی فرقی میان مقطوع با مظنون يا محتمل 
نیست درهرصورت باید دفع شود. پس دفع ضرر محتمل اخروی عقلا واجب 
است چه مقطوع چه مظنون و چه محتمل. 

خلاصه پاته اه تال ان وی 

1- حاکم در ضرر اخروی عقل است و حاکم در ضرر دنیوی شرع است. 

2 حاکمیت عقل در دو صورت قطع و ظن است دون الاحتمال. 


3- حاکمیت شرع در هر سه صورت قطع و ظن و احتمال است. 
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متن: فان قلت: قد ذکر العدلية فی الاستدلال علی وجوب شکر المنعم: أنْ 
فی تر که احتمال المضر ة, و جعلوا نمرة وجوب شکر المنعم و عدم وتو 
استحقاق العقاب علی ترک الشکر لمن لم یبلفه دعوة نبیخ زمانه, فیدل 
ذلک علی استحقاق العقاب بمجرژد ترک دفع الصّرر الأخروی المحتمل. 

قلت: حکمهم باستحقاق العقاب علی ترک الشکر بمجرژد احتمال الضرر فی 
ترکه, لأجل مصادفة الاحتمال للواقع. فان الشکر لما علمنا بوجوبه عند 
الشارع و ترئب العقاب علی ترکه, فاذا احتمل العاقل العقاب علی ترکه. 
فان قلنا بحکومة العقل فی مسالة «دفع الضرر المحتمل» صحّ عقاب تارک 
الشکر, من آجل اتمام الحجّة علیه بمخالفة عقله, و الا فلاء , فغرضهم: ان 
ثمرة حکومة العقل بدفع الضرر المحتمل ائما یظهر فی الضرر الثابت شرعا 
مع عدم العلم به من طریق الشرعء. لا آن الشخص یعاقب بمخالفة العقل و 
ان لم یکن ضرر فی الواقع. و قد تقدم فی بعض مسائل الشبهة التحريمية 
شطر من الکلام فی ذلک. 

و قد تیک لیات الحرطق-فت العفام وه از فیکان: فیجا فقلا 
فیحرم شرعا. 

و قد تقذم فی فروع حجية العلم: الکلام علی حرمة التجژی حثّی مع القطع 
بالحرمة [ذا کان مخالفا للواقع. کفا افتی به فی التذکرة فیما اذا اعتقد 
ضبق الوقت فأْجُر و انکشف بقاء الوقت, و ان تردد فی النهاية. 

و آضعف من دلی: التمشک با لادلد الشرعية الدالة علی الاحتیاط, لما ۰ 
مرن آن الظاهر من ماذة «الاحتیاط» التحرژز عن الوقوع فی الحرام, عما 
یوضح ذلک النبویان السابقان. و قولهم- صلوات الله علیهم-: «اِنْ الوقوف 

عند الشبهة آولی من ام الهلکة». 

ار 

در ترک این شکر منعم احتمال ضرر وجود دارد و ثمره وجوب شکر منعم را 
(عند الامامية و عدلیه) و عدم وجوب ان را (عند الاشاعرة), استحقاق 
عقاب بر ترک شکر قرار داده‌اند (البته) برای کسی که دعوت پیامبر و امام 
زمانش به او نرسیده است (چون اگر دعوت به او برسد که حجّت بر او 
تمام شده و در صورت ترک این دفع عقابش حتمی است). 

پس فتوای علماء دلالت دارد بر استحقاق عقاب به مجژد دفع ضرر اخروی 
محتمل (و صحبت از شانس نیست). 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8, ص: 185 

پاسخ شیخ این است که حکم علما به استحقاق عقاب به جهت تری شکر 
به مجرّد احتمال ضرر در ترک این (شکر) به خاطر برخورد اين احتمال با 


واقع است. 

پس هنگامی که ما علم داریم به وجوب شکر عند اللّه و ترئب عقاب به 
خاطر ترک آن, اگر (کافر) عاقل احتمال عقاب بدهد به سبب ترک این دفع, 
و ما قائل شویم به حکومت عقل در مسأله دفع ضرر محتمل, (می‌توانیم 
قسم بخوریم که) عقاب ترک‌کننده شکر صحیح است. (چرا)؟ 

به خاطر تمام شدن حجت بر او به سبب مخالفت با حکم عقلش (و اتمام 
حجت بدین صورت است که عقل حکم می‌کند به اینکه شکر منعم محتمل 
است. ترک این شکر عقاب محتمل دارد دفع عقاب محتمل هم واجب 
است) وگرنه (اگر مثل اشاعره دفع عقاب محتمل را واجب ندانیم)؛ 
مستحق/ عقاب نیست. پس غرض عدلیه این است که نتیجه حکم عقل به 
وجوب دفع ضرر و يا عقاب محتمل, در ضرری ظاهر می‌شود که شرعا 
واقعیت:,دانیم اشد: با وخود دم علم زاين کافر) به این صرر ان طریق 
برع . قه: آرنکه این تحص به یب محالفت »با عفل. غقاب فی‌ نود (یعتی 
این حکم یک حکم مولوی است., چه این ترکی مصادف با واقع باشد با 
نباشد, عقاب دارد), هرچند در واقع هم ضرری در کار نبوده باشد. گاهی 
برای اثبات حرمت در ما نحن فیه (کلا المشتبهین) تمسک می‌شود به اینکه: 
(ارتکاب هریک از دو طرف), تجژی است, و تجژی عقلا قبیح است, پس 
(هر قبیح عقلی) حرام است شرعا. 

سپس می‌فرماید: در فروع مسئله علم, , بحث در حرمت تجری گذشت (که 
تجری حرام نیست), جلی در صورت قطع به حرمت؛ اگر مخالف با واقع 
بااشد (یعنی: اگر مقطوع الخمرية را شرب کند, و در واقع خمر نباشد, 
عقاب ندارد). 

چنانچه فتوا داده است علامه به حرمت تجژی در تذکره, در آنجا که شخص 
فن‌ذاند وقت تنگ است (لکن تجژی کرده. نمازش را) به تخیر انداخت و 
سپس بقاء وقت کشف می‌شود. گرچه نهایتا تردید دارد که حرام است با 
نه ؟ 

اه رک کر هن هه ولالت کته ی احقاظ 
مبنی بر اینکه: 

ظاهر ماده احتیاط, جلوگیری از وقوع حرام است, چنانکه توضیح می‌دهد 
(اين ارشادی بودن اوامر احتیاط) را, دو حدیث نبوی که قبلا گذشت. 
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تشریح المسائل 


در چه صورتی در شبهات بدویه عقاب وجود دارد و در چه صورتی عقاب 
وجود ندارد؟ 

قبل الفحص و الیأس, عقاب هست. بدین معنا که اگر شما به‌عنوان یک 
مکلف مشتبه را مرتکب شدید و سیس معلوم شد که حرام بوده معاقب 
هستید, چرا که مقضْر هستید. 

اما بعد الفحص و الیاس, عقابی در کار نیست. چرا که عدم العلم و جاهل 
بودن به مسئله خود عذر است. 

ارتکاب اطراف شبهه در شبهات مقرونه به علم اجمالی چه حکمی دارد؟ 
اک شبهه محصوره باشد, ارتکاب حرام بوده و اجتناب از ان واجب است. 

و اگر شبهه غیر محصوره باشد, ارتکاب برخی از اطراف شبهه مانعی 
ندارد. 

با مک یم مقامه ففق مراد از (قه گر العطته قمی هلان ال 
بیان دومین اشعال از جانب مستشکل است مبنی بر اينکه ما مواردی را 
سراغ داریم که حضرات امامیه و عدلیه دفع عقاب محتمل را واجب دانسته 
و اضافه کرده‌اند به اينکه اگر کسی عقاب محتمل را دفع نکند. معصیت 
کرده است, چه عقابی در آن باشد و چه نباشد. 

به عبارت دیگر دفع عقاب محتمل واجب شده است مولویا و نه ارشادا. 
فی المثل کافری است که دعوت پیامبر زمانش به گوش او رسیده تا اینکه 
حجت بر او تمام‌شده باشد و لکن از آنجا که عقل دارد, به حکم عقلش 
احتمال می‌دهد که هستی خدائی داشته باشد و شاید شکر این خدا واجب 
باشد و در نتیجه آگر من این شکر را ترک نمایم احتمال دارد که مواخذه 
شده مورد عقاب واقع شوم , , 
حال با توجه به اینکه تمام این 9 احتمال است. علماء گفته‌اند که اگر 
این کافر به دنبال فحص و تحقیق نرود و خدا را نشناسد و واجبات الهی را 
انجام ندهد, حتما معاقب است. 

یعنی به مجرد احتمال عقاب از سوی کافر, دفع آن را واجب دانسته‌اند و 
در صورت عدم دفع این عقاب؛ او را معاقب می‌دانند. 

حال جناب شیخ: 

چه اشعال دارد که در ما نحن فیه یعنی اطراف شبهه محصوره نیز چنین 
باشد بغتی. علم. اخمالی داریم که یا این انا تخس-و حراض است و با. آن 
یکی اناء, هریک را که مرتکب شویم احتمال عقاپ می‌رود. 

بخ احمال تم ناد احتات کی و الا که می‌فنم: ج ان 
احتمال مطابق با واقع درآید چه درنياید. 
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ننیجه این می‌ شود که ارتکاب مشتبه با قطع نظر از مصادفتش با واقع؛ 
تعبد | سب عقاب می‌ شود. 

قبل از پاسخ شیخ به اشکال فوق بفرمائید چه تفاوتی میان ما نحن فیه با 
مثال شکر منعم وجود دارد؟ 

[- بحث ما اکنون در شیهات تحریمیّه است و حال آنکه مسأله شکر منعم 
برای کافر شبهه وجوبیه است. 

2- مسأله ما در اینجا از مسائل شبهات مقرونه به علم اجمالی است و 
حال آنکه مسأله شکر منعم از مسائل شک در اصل تکلیف قبل الفحص و 
الدانی است. 

اما اين دو در یک جهت یکسان‌اند قآ این ات که.در هر دو بات .یرای 
ارتکاب مشتبه و پا ترک ان احتمال عقاب وجود دارد و دفع این احتمال 
واجب است. 

حاصل و خلاصه اشکال را مرور کنید؟ 

کافری: 

1- احتمال می‌دهد که منعمی دارد. 

2- احتمال می‌دهد که شکر این منعم واجب است. 

3- احتمال می‌دهد عدم انجام این شکر, عقاب‌اور باشد چون از شبهاتی 
است که قبل الفحص است به عبارت دیگر از آن تکالیفی است که اگر قبل 
0 ثت جاری کند احتمال عقاب دارد. 


1 9 ای اس ات که ال تاره اسان ات و سک که 
دفع عقاب محتمل واجب نیست. 

- عدلیه و معتز له هی کویند: دفع عقاب محتمل واجب است, و لذا نتیجه 
گرفته‌اند که وقتی دفع عقاب محتمل واجب است اگر کافر آن را دفع نکند 
حال مسئله در ما نحن فیه نیز این‌چنین است یعنی: 

1- در آنائین مشتبهین به خاطر وجود علم اجمالی, هرکدام را مرتکب شود 
احتمال عقاب دارد. 

4- عدم دفع این عقاب محتمل و ارتکاب هریک از مشتبهین از روی شانس 
معصیت است. 7 

پس: دفع عقاب محتمل در اینجا مولوی است. همان‌طور که در انجا مولوی 
است. 
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می‌فرماید: 

قیاس این دو مسئله قیاس مع الفارق است زیرا: 

1- در مساله کافر و شکر منعم کسی به صرف احتمال عقاب, فتوا به 
وجوب دفع و یا عقاب بر ترک نداده تا حکم یک حکم تعبدی باشد. 

پس فتوای علمای اسلام در این مسئله از اين باب است که چنین احتمالی 
مصادف با واقع است در نتیجه کافر: 

به خاطر ترک واقع عقاب می‌شود و نه به صرف مخالفت احتمالیه, اگرچه 
خود کافر دائما در احتمال و شک قرار داشته باشد. 

به عبارت دیگر عالم دین جزم دارد که خدائی هست و شکر او واجب است 
نیست, بلکه باید مطرح است. 

2- اگر دعوت پیامبر به گوش کافر برسد و حجّت ظاهری بر او تمام شود و 
او تری چنین شکری کند به اجماع علمای اسلام. معاقب است. چرا؟ 

زیرا وجوب شکر منعم علاوه بر اینکه عقلی است, شرعی نیز هست. 
منتهی اشاعره برای کسی که بیان شریعت به او نرسیده حکم عقل را در 
حق او کافی ندانسته و او را معاقب نمی‌دانند ولی عدلیه معتقدند که حکم 
عقل برای او کافی است و اگر مخالفت کند معاقب است. 

ار ابا ی یا سیف ال یی زد 
است. 

شیخ چه نتیجه‌ای از مطالب مذکور می‌گیرد؟ ۲ 

مورد فوق را تشبیه می‌کند به دو نفری که یکی از آن دو در کنار مایعی 
قرار گرفته و دیگری هم نظاره‌گر اوست در حالی که به همه چیز یقین 
صددرصد دارد. ۲ 

فردی که در کنار مایع نشسته شک دارد که آیا اين مایع خمر است یا خل 
است, لکن بدون تحقیق از آن می‌نوشد و مرتکب حرام می‌شود. 

و لذا برای این مرتکب همه چیز احتمالی است بدین صورت که پیش خود 
مق کوند: شاید این مایع خمر باشد, شاید ضرر دنیوی به دنبال داشته باشد, 
اما فرد ناظر که یقین به خمریت مایع مزبور دارد قاطعانه به فرد دیگر 
قق کو یبد 

تو در حال شرب خمری, دچار مستی می‌شوی و در نتیجه معاقب خواهی 
بود یعنی احتمال برای او معنا ندارد. بلکه حکمش قطعی و از روی علم 
است. 

حال: مسأله کافر نیز این‌چنین است یعنی به صرف ارتکاب مشتبه 
نمی‌توان او را مواخذه کرد. بر 
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خلاف ما نحن فیه که اگر یکی از انائین را مرتکب شود معاقب است 
اگرچه مصادف با واقع درنیاید. 

عباره اخرای پاسخ شخ چگونه است؟ ۱ 

شاوی امسر | کسعا مرن فا اشت ,هو اس اشت که نی ها 
دچار عقاب نشود. 

منتهی ادم کافر احتمال می‌دهد که شکر منعم واجب باشد و نیز احتمال 
می‌دهد که ترک این شکر, عقاب‌اور باشد و لذا اگر از او بیر سیم بالاخره 
چه می‌کنی و عاقبت چه می‌شود؟ 

هل مت شا شا ای انا سای ها کرهتا مر کی یکیو 
تشه که مها الم راد 

اقا قضاوت مطلعین این‌گونه نیست, این‌ها پاسخ می‌دهند که او حتما 
دوه من ورن 

کفار و ... مستحق عقاب‌اند و این قضاوت بر اساس علم و اطلاعی است 


که ند 

مراد از (و قد بتمشک لانبات الخرمه فی المقام بکونه تجیاء قیکون: قبیدا 
بیان ا لو روا ‌قوا را مایت سوت احقا ار کل ااسشتسن تست 
مبنی بر اینکه: 


1- با وجود علم اجمالی به حرمت یکی از مشتبهین, در ارتکاب هریک 
احتمال حرمت وجود دارد. 

2- ارتکاب محتمل الحرمة با وجود علم اجمالی, تجری است. 

3- تجری و جرئت بر مولی عقلا قبیح است. 

4- به حکم قانون ملازمه یعنی کلما حکم به العقل حکم به الشرع, تجری 
شرعا هم حرام است. 

5- ارتکاب هر حرام شرعی موجب عقوبت است. 

پس ارتکاب احد المشتبهین موجب عقاب است چه مصادف با واقع باشد یا 
نه, و این معنای وجوب تعبّدی و شرعی است. 

مراد از (الکلام علی حرمة التجری حتی مع القطع بالحرمة اذا ...) چیست؟ 
پاسخ شیخ است به دلیل مذکور مبنی بر اينکه در فروع حجیت قطع تفصیلا 
گذشت که تجری قبح فاعلی دارد و حاکی از پلیدی باطنی و کاشف از بدی 
سیرت فرد است. اجان ی فا چا هلچ فردیبور را 
شرب خمر نبوده, بلکه شرب خل بوده است. 

نکته: در همان بحث از حجیّت قطع و مسئله تجژی گفتیم که عقاب داثئر 


مدار قبح فعلی است نه قبح فاعلی. پس باید گفت: قبح فاعلی بما هو قبح 
نیست. در نتیجه اگر جاهل قاصر مرتکب خمر شود معذور است و لکن اگر 
ار ی 
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قبح فاعلی همراه شود یعنی بداند و عمدا مرتکب شود قطعا معاقب 
است. 

حال: در ما نجن فیه و بنا بر فرض حرام واقعی صورت نگرفته, پس عقابی 
هم در کار نیست. 

مراد از (و اضعف من ذلی: التمسی بالادلة الشرعية الذالة علی الاحتیاط 
مبنی تر اننکود. 

1- اه امر به احتیاط می‌کنند. 


2- امر ظهور در وجوب دارد 
پلس . : احتیاط تعبد| واجب است. 


حال: 

1- احتیاط تعبدا واجب است. 

پس: ترک احتیاط عقاب دارد که حد اقل با ارتکاب یک طرف حاصل 
می‌شود, چه مصادف با واقع باشد چه نباشد. 

پاسخ شیخ به دلیل مزبور چیست؟ 

1- بارها گفته‌ايم که اوامر احتیاط عموما ارشادی بوده و مولویت ندارند. 
2- مخالفت اوامر ارشادی بطور علی‌حده عقاب ندارد. 

بنابراین هرچه هست از آن واقع است و به عبارت دیگر: 

1- در اخبار احتیاط هیئت امر ظهور در وجوب دارد. 

2- ظهور این هیئت در اين وجوب شرعی است چرا که خطاب شرعی 
است. 

3- این هیئت مترئب بر ماه احتیاط است. 

4- احتیاط به‌معنای احراز واقع با همه محتملات آن است. 

پس هدف از این اوامر احراز واقع است و تعندی در کار نیست؛ چنانکه دو 
حدیث نبوی سابق الذکر شاهدی بر ارشادیت این اوامر هستند. 


مثل: 
رگا ها 
هم رالات همالع اتف 


فش هد | زمیات عم ال ایلیا 


تلخیص تنبیه دوم 


جناب شیخ وجوب اجتناب از کلا المشتبهین ارشادی بوده و طریقیت دارد و 
پا اينکه نه مولوی بوده و موضوعیت دارد؟ 

به عبارت دیگر: آیا ملاک و غرض دوری جستن از حرام واقعی و یا رسیدن 
مات سای سیسات طس ات ها ان سا ار کم نت 
المثل خمر شرعا حرام است و يا نماز مثلا واجب است و مخالفتش عقاب 
دارد همین‌طور هم عنوان شبهه, شرعا موضوعیْت دارد و عنوان مشتبه 
تعبدا دارای حکم است و ارتکاب مشتبه از ان جهت که مشتبه است موجب 
معصیت و عقوبت است., چه اینکه ترک مشتبه به شبهه وجوبیه نیز از آن 
جهت که مشتبه است سبب عقاب است خواه در واقع واجب باشد یا نه, 
کرام تام با 

پات این سول سر هو رو ارو ۱ 

2- برخی نیز لزوم احتیاط را مولوی و برای ان موضوعیّت قائل‌اند. 

ثمره هریک از این دو نظر چیست؟ 

بنا بر نظر ما که قائل به ارشادی بودن و طریقیت وجوب احتیاط هستیم: 
1- اگر شما یکی از دو طرف شبهه را مرتکب شوید, چنانچه مصادف با 
می‌شوید و لکن اگر مصادف با واقع درنياید, معاقب نخواهید بود. . 

2 اگر همه اطراف شبهه را هم مرتکب شوی یک عقاب دارد, آنهم به 
خاطر حرام واقعی است. 

1- اگر یکی از اطراف شبهه را مرتکب شوید یک عقاب دارد چون عنوان 
مشتبه موضوعیت دارد. 

2 و اگر دو طرف و يا همه اطراف شبهه را مرتکب شوید به تعداد عنوان 
مشتبه عقاب متعدّد می‌شود. و لذا اگر اطراف شبهه ده تا بشود شما نیز 
ده عقاب دارید. 

به‌هرحال چه عقل بگوید احتیاط کن و چه شرع وجوب این احتیاط ارشادی 
است و طریقیت دارد. 

کل عی بو آن ان ظری هه ات کر حون ها احیان 
عقاب می‌دهی دفع عقاب محتمل هم واجب است. 

پس: صحبت از عقاب محتمل است و عقاب محتمل از آن حرام و يا واجب 
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عنوان مشتبه. 

فی المثل: , 
اجتناب کن و نخور» چرا؟ 

به خاطر جلوگیری از افتادن شما در دام حرام و هلاکت واقعی است. 

بل هعاشا عاط اسکه مهار مات رگ ات 
نشوی. 

پس عقل چه در دفع عقاب محتمل و چه در دفع عقاب مظنون ... حکمش 
ارشادی است. 

حال: شرع نیز وقتی حکم می‌کند که اترکوا ما لا باس به حذرا عّا به 
هی کند: تا اينکه بندگان داز عفات ترک واجبات و ارتکاب محتمات نشوند. 
لذا خیال نکنید که اگر عقل حکم به وجوب احتیاط کند حکمش ارشادی و 
امری از طرف شارع صادر شد مولوی است بلکه وقتی امر روی معالیل 
تکالیف می‌روید ظهور در ارشاد دارد, چرا؟ 

زیرا: 

رگ اتشتاس تنم خی مات شای اسام بظین ان 
1 است. 

2- من اخذ بالشیهات وقع فی المحرّمات و هکذا .. 

دلیل اول قائلین به موضوعیت و مولوی بودن وجوب احتیاط چیست؟ 
می‌گویند: 

اکر ماه کل هر تکیت رف شوه توص وه دلیل علف اختا لوت شنم 
کرده‌ای. 

تجزی عقلا قبیح است. 

ما تمه خاک ده ا ارم 

پس: تجرژی شرعا هم حرام است و آنچه که شرعا حرام است مولوی بوده 
و موجب عقاب است چه مصادف با واقع دراید و چه درنياید. 

تجژی قبح فعلی ندارد, بلکه قبح فاعلی دارد و حال آنکه عقاب داثئثر مدار 
دوّمین دلیل حضرات بر مولویت وجوب اجتناب چیست؟ 

ادله و اوامر احتیاطاند که دلالت دارند بر مولویت وجوب اجتناب و عقاب 
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این است که این ادله ارشاد به حکم عقل دارند و مقشس حکم جدید و 
مولوی نیستند. 

یس حق این است که احتیا ط طریقیت به سوی واقع دارد, علاوه بر اینکه 
از نام خود احتیاط نیز این معنا استظهار می‌شود. 

جناب شیخ چراز وقتی حکم به دفع ضرر اخروی می‌رسد آن را ارشادی 
می‌دانید و می‌گوئید دفع ضرر اخروی واجب است ارشادا| و به مولویا و 
سپس نتیجه می‌گیرید که چون این امر ارشادی است: 

اگر مادم مرتکب شد و در واقع ضرری وجود داشت, معاقب است و 
چنانچه ضرری وجود نداشت عقاب ندارد؟ 

خلاصه اینکه: چرا ضرر اخروی را ارشادی دانستی و ضرر دنیوی را مولوی؟ 
زیرا: ضرر اخروی دو فرق با ضرر دنیوی دارد: 

1- دفع ضرر دنیوی که واجب است شرعا واجب است و نه عقلا و حال 
انکه موْسشُس وجوب دفع ضرر اخروی عقل است. 

2- ضرر دنیوی که شرعا دفعش واجب است تنها در دو صورت است: یکی 
در صورت قطع و دیگر در صورت ظنْ. 

پس دفع ضرر دنیوی واجب است شرعا چه مقطوع و چه مظنون. لکن اگر 
این ضرر دنیوی مشکوی و محتمل باشد دفعش واجب نیست. بلکه 
مستحجب است. 

فی المتل: قصد سفر دارید اگر ضرر مقطوع و یا مظنون وجود دارد دفع 
ان واجب و نباید به سفر بروید و لکن اگر احتمال ضرر دادید نباید اعتناء 
بکنید و می‌توانید به سفر بروید. 

اما: در وجوب دفع ضرر اخروی فرقی میان مقطوع و مظنون و محتملش 
وجود ندارد. 

پس دفع ضرر ِ واجب عقلا درهرصورت از صور مذکوره. 

به عبارت دٍ 

- حاکم زر ضرر آخروی عقل است در هر سه صورت. 

ِ حاکم در آن ضرر دنیوی شرع است در دو صورت دون الاحتمال. 

اما جناب شیخ ما جائی را سراغ داریم که احتمال عقاب داده شده و دفع 
عقاب محتمل. مولویا واجب شده است؟ آن را مشخص کنید. 

شخصی کافر است و لکن احتمال می‌دهد که صانعی داشته باشد و احتمال 
می‌دهد که شکر این صانع واجب باشد و احتمال می‌دهد که عدم این شکر 
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حال اینکه شک می‌شود که شکر منعم واجب است يا نه خود شک در 
تکلیف است اما از جمله ان شک ها در تکلیف‌هائی است که مستلزم 


0 دیگر از آن 0 له تحار کرد 
احتمال عقاب دارد. 
اما در رابطه با اين مطلب: 
1- اشاعره گفته‌اند: فاقد اشکال است., چرا که دفع عقاب محتمل واجب 
نیست. 
2- عدلیه و معتزله گفته‌اند: دفع عقاب محتمل واجب است. سپس ننتیجه 
گرفته گفتند: حال که دفع عقاب محتمل واجب است اگر کافر آن را دفع 
نکند مستحق عقاب است و لکن مولویا و نه ارشادیا. 
لذ| معلوم و که حکم را مولوی به حساب آورده‌اند و نه ارشادی و الا 
ال ایس ای میا یش ی 
ی هی تم رارکت ۱ احتمال 
عقاب دارد. 
2- دفع عقاب محتمل هم که واجب است. 
فرش اک تفعلی این مات محمل را رقم تکرد و گفت يا شانس, علی 

ار اه ها 
پاسخ می‌دهید؟ ۱ 
قق کوبیه : در اینجا صحبت از احتمال عقوبت است و احتمال عقوبت از ان 
منتهی علمای امامیه که می‌گویند کفار مستحق عقاب است با نگاه به علم 
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هو الالتان مب لاحاب ی کار المسپین اما بیع گنت الایت 
بالحرام الواقعی علی کل تقدیر, بان یکون کل منهما بحیث لو فرض القطع 
که سل فلو لم یکن کذلک بأن لم یکلف 

به اضلا. کما له علم بوفوغ قطره من, البول فی آجد آناءین آخدهما بول آو 
متنخس بالبول ۳ کثیر لا پنفعل بالنجاسة, ای آحد توبین آحدهما نجچس 
تمامه اه سته لفات فی الا اعد العل تصرفت اتکی بایان 
عن ملاقی هذه القطرة, اذ لو کان ملاقیها هو الاناء النجس لم یحدث بسببه 
تکلیف بالاجتناب أصلاء فالشک فی التکلیف بالاجتناب عن الاخر شک فی 
اضل التکلیف:لا المکافت: ند 
و کذا: لو کان التکلیف فی آحدهما معلوما لکن لا علی وجه التنجز, بل معلفا 
علی نکن المکلف مته, فان ها 1 تمعن السکلت من اونکايم. لا حکلت 
و کما لو علم بوقوع النجاسة فی آحد شیتین لا بتمتن 


الشک:قی اضل تخر التکلیفم:لاقی الفکلفت به تکلیفا منجزا. 

و کدات له کان ازکاب الواحد المعیره معا عقلا اکن العکلی ای هی 
غیر هبتل به بحسب حاله, کما |ذا ترژد النجس بین نائه و |ناء آخر لا دخل 
للمکلف فیه أصلاء فاِنْ التکلیف بالاجتناب عن هذا الاناء الأخر المتمکن عقلا 
عیرست غرفار و لمدا | بحشن الکلبی العیر: بالات عن. الطعاخ آو 
الثوب الّذی لیس من شأن المکلف الابتلاء به. 

تعمه ,بخشترن اس بالامتاب» کته فا شولهت انا اقق لک فلا یی 
بعارية او تملک او اباحة فاجتناب عنه. 


ترجمه. 


[تنبیه سوم:] وجوب اجتناب از مشتبهین در صورت تنجز تکلیف است در هر فرضی 


وجوب اجتناب از هر دو مشتبه, مشروط به منجز بودن تکلیف نسبت به 
حرام واقعی است در هر فرضی (یعنی هریک که حرام باشد آن منجز 
است که در این صورت احتیاط واجب است) به اینکه هریک از دو طرف 
شبهه به حیثی (و دارای حال بخصوصی) باشد که: 

اگر مقطوع الحرمة بودن آن فرض شود (یعنی: ایض مداند که ان 
قطما رام ات کته اضاب فتت (معسی | است. 
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و اگر (فکف: از طرفین شبهه) این گونه نبود, به اصلا به سیب ۳1 
مکأف نشد. همان‌طور که اگر افتادن قطره‌ای از بول در یکی از انائین 
اجمالا معلوم باشد, (انائینی) که (از اول تفصیلا معلوم است) که یکیشان 
بول و يا نجس شده به وسیله بول است و يا (اب) کی است که (با 
تور ا فحاسته مقففی. مس سین وا زاف انس نرم.بیل) 
روی یکی از دو پیراهنی است که (از اوّل می‌داند) یبکی‌شان بتمامه نجچس 
است (در این صورت) اجتناب از 1 دیگری به دلیل عدم علم به حدوت 
تکلیف به اجتناب از ملاقی این قطره, واجب نیست. 
ترا اک (فضنا جداشم) فلافیانن قاری همان آناع تخس اسخه کل مه 
اجتناب به سبب این قطره حادث نمی‌شود. 
پس شک در تکلیف تیاب از آم کی شک وال کل یی خی 
بدوی) است و نه شک در عفن 
و این‌چنین است که اگر تکلیف در يکي از دو مشتبه معلوم باشد و لکن نه 
ی ای ما 
ایا ی میتی ات که ون ات ی مایا 
است). 
تحت آن انائی که) مکلف قادر بر ارتکاب (و استفاده) از آن نیست, 
وقوع ارت در دک از دو ِ» عال. بااشد (به صورتی که مکاش قادر 

بر ارتکاب یکی از آن دو بطور معین نباشد. پس اجتناب از دیگری واجب 
نیست. جرا که شک ور اضل نکر تکلیف: آشت :و نه. در هکای‌بهی. که 
اور 
و همچنین است, اگر ارتکاب واحد معین عقلا ممکن باشد, ولی مکلف از 
ی ی ی 
همان‌طور که وقتی نجس میان اناء خودش و آناء آن دیگری مردد است. 
هو دی برا این معاف هر آن آناع (دییره) تشت 


پس تکلیف به اجتناب از این اناء دیگری که عقلا امکان دارد, عرفا منز 
تست وب این حاظر تکلیف فتکو به اجتتاب ار‌طفام با لباسی که ابتلاء به 
ان در شان مکلف نیست خوب و نیکو نمی‌باشد. 

بله, امر به اجتناب از آن نیکوست در حالی که مقیّد است به این سخنش 
که اگر ابتلاء به آن به صورت عاریه‌ای یا تملیکی با اباحه‌ای برای تو حادث 
شود پس از آن اجتناب کن. 
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تشریح المسائل 


اشاره 


بحث در تنبیه سوم راجع به چیست؟ 

راجع به اين است که هر علم اجمالی سبب وجوب احتیاط از مشتبهین در 
ی محصوره و تنجز تکلیف واقع نمی شود, ۳ دارای شراتط و 
مهوت اطراف علم اجمالی بر چند قسم است؟ 


۷ ۷ 70 
قسم اول ۳ اطراف علم اجمالی چگونه است؟ 
ی ۰ 
حالت منتظره‌ای وجود نخواهد داشت. 
2 اش بر ری است. بو فل ار .عم ال مار فی از ام اف 
شبهه معلوم بالتفصیل نباشد, بلکه هر دو طرف محتمل بوده و لکن اجمالا 
دایم کسکی او آن دوحرام, وبا تعسی است. 
3- هر دو طرف عقلا ف غادخ مقد فر مهن فکاف با فد 
4- فر که ظر ف یه مهرد شاد مه اعلای سکاف بانند. 
خصوصیت این فرض چیست؟ 
0« در اين فرض موّثر بوده و موجب وجوب احتیاط می‌شود. فی 
1- شما دو ظرف آتب دارید درحالی که هر دو مقدور شما و مورد ابتلابتان 
حال: اگر علم تفصیلی به خمریت این یکی ظرف پیدا کنید, فورا خطاب 
اجتنب عن الخمر متوجّه شما می‌شود و هکذا اگر نسبت به دیگری چنین 
نک 
ادله‌ای که دلالت بر وجوب موافقت قطعیه داشت فرض مذکور را در 
برمی کیرد 

2- شما دارای دو اناء هستی که اجمالا می‌دانی یکی خل و یکی خمر است 
و لکن هر دو اتاء این حال را دارند که اگر تفصیلا یدانی که این یکی خمر 
است, اجتناب از آن واجب است و هکذا در آن دیگری. 
کر اس که کاها » امال ای ال احفاط ار کل آلمشتاهی داعب 
قسم طفم ارات فلم احمالن کته آتررت؟ 

1- هریک از اطراف شبهه دارای حالت و ویر کی مزبور نمی‌باشند, یعنی 
به‌ گونه‌ای نیستند که اگر شما علم تفصیلی به خمریت هریک پیدا کردی 


خطاب منجز علی کل تقدیر متوجه شما بشود, بلکه علی 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8. ص: 198 

ندارد نه تعلیقا و نه تنجیزا و به عبارت دیگر احد الطرفین فاقد آن صفت 
مزبور است. 

این در موردی است که یک طرف معلوم بالتفصیل باشد. 

فن. امن : 

دو اناء پر از مایع داری و تفصیلا می‌دانی که این یکی حرام و تجس است 
وان کی لو بان 

+ احهالا قترات که فظی یکی ار اش اقا انیت سس 1 
نمی‌دانی در کدامیی از این دو طرف افتاده است. 

۳ در اینجا یکی از دو اناء دارای آن حالت و صفت مذکور است و یکی فاقد 
ان .یعتی: آن: اناتی: که از اول. مق‌داتشتی که نختن. است. اکر خفضیلا نقین 
دا کی که قظرق موی دیهان افاده است. علم اخیالی شما با ان 
بوده و هیچ خطاب جدیدی نمی‌اید, چرا که تحصیل حاصل است. 

این تحصیلحاضل است:. جرا که. این اباع از افل. تخس بوده و واجت 
الاجتتات.چه این قطره در آن می‌افناد چه تفی‌افتا. 

اماعست نان که مسا شدای هه ات کنو اس 
مجرژّد شک (یعنی شک بدوی) است خطاب تنجیزی اجتنب را ندارید و 
اتعاظ ور ان احت سس 

و یا فی المثل: _ 

تسا هر آب‌دانی کب هی تیک سا یه لک کی ای ا وی مض 
کر است که به صرف ملاقات با نجس, نجس نمی‌شود. 

اجمالا علم پیدا می‌کنید که قطره بول و يا خونی به یکی از این دو اصابت 
نموده است لکن تفصیلا نمی‌دانی با کدامیک برخورد نموده است. 

خال ار تاهاب کر رون کره اش که این غلم احفالی شا 
است در این اصابت نجس نمی‌شود. و اما نسبت به طرف دیگر هم که 
شما شک دارید, احتیاط واجب نیست. 

ار اف ای ای هت 

برخی از اطراف شبهه مقدور ماست و نه همه اطراف شبهه. یعنی باز هم 
مشتبهین. دارای ان:حال و ضفت ویژه نیشتند که در هر قرضی خطاب: منگر 
را متوجّه شما بکنند, بلکه بنا بر فرض و تقدیر یک طرف خطاب منجز 
حال: 
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4 ۱ ۰ 3 ۱۳۲ به اصابت 

نجس به آن طرفی که مقدور شماست. اما بنا بر فرض و تقدیر آن طرف 

دیگر خطاب تفصیلی متوجه شما نمی‌شود چرا که مقدور شما نیست و 

تکلیف :یم لا بطاق قبیج است. بلکم جد اکتر-خطاب تعلیعین. متوجه شفا 

می‌ شود. 

مراد از عبارت اخیر چیست؟ 

این است که اگر روزی آن طرف غیر مقدور شما هم مقدورتان شد, واجب 

است که احتیاط کنید. 

فی المثل: , 

شما اجمالا می‌دانی که يا اناء خودت نجس است و يا کلاه گرباچف و یا 

اجمالا می‌دانی که پا شلوار خودت نچس است و یا دهان بوش رئیس 

خمهور آهریکا. که نه کلاه گرباچف مقدور شماست و نه دهان بوش. 

عسم قفاوم ازداظ فاد احساله‌ مه است؟ 

یک طرف از شبهه از محل ابتلاها بیرون است. 

فی الفتل شفا اجمالا می‌دانی. که يا طرف خودتان تن است و با ظرف 

قن کلّه‌پزی در فلان خیایان. 

در این فرض و امثال این فرض نیز علم اجمالی بلااثر بوده و موجب احتیاط 

نسبت به ظرف خودتان نمی‌شود. 
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شرت و الحاصل : ای التواهی المطلعت فیما ِِ المکلف: غلی. آلترک 

مختطةه- تحکم العقل و العرف- بمن یعذ مبتلی بالواقعه المنهث: عنهاء و لذا 

ید خطاب غیره بالترک مستهجنا لا علی وجه التقیید بصورة الابتلاء 

ولعل السد فی. دلی: أنْ غیر المبتلی تارک للمنهی عنه بنفس عدم ابتلائه, 

فلا حاجة الی نهیه, فعند الاشتباه لا بعلم المکلف بتنز التکلیف بالاجتناب 

1 

دا بات عاسع نحل یه الاشکال غفا عم من عنم وعفت الاعابت غرن 

الشبهة 1 بوقوع النجاسة فی 

انائه آو فی موضع من الأرض لا یبتلی به المکلف عادة, ۳ توقوع التخانند 

فی ثوبه و ثوب الغیر, فاِنْ الثوبین لکل منهما من باب الشبهة المحصورة 

هم دوجو اختایههاد فاذا احری اجدهها فمب‌نوهه اضالد الحل .و الطفارد 
یعارض زا مها کی یت یره اذ لا یترئب علی هذا المعارض نمرة 

عملیّة للمکلف یلزم من ترثبها مع العمل بذلک الأصل طرح تکلیف متنگز 

بالأمر المعلوم اجمالا 

ای روص و ی تا سلطا ار رها مت 


ضرّاتها جاز لها ترتیب آحکام الزوجيّة علی نفسها, و لو شک الزوج هذا 
الیشک لم یجز له النظر الی |حداهما, و لیس ذلک الا لأنْ اصالة عدم تطلیقه 
کلا متغما. ستعاوضان:فی عف الزوفعر بخلاف ال وخفه فان اضاله: عدم تطلع 
ضرتها لا تثمر لها ثمرة عملية. 

نعم» , لو الفق ترئثب تکلیف علی زوجية ضرّتها دخلت فی الشبهة المحصورة, 
فمیل رای کتیر فی اند 


اختصاص نواهی به کسی که مبتلا به واقعه منهی‌ای شده است 


ال ما ان لیاف را تاه 
وادار کردن مکلف است بر اجتناب. عقلا و عرفا به کسی اختصاص دارد که 
مبتلا به این واقعه‌ای به شمار نی اند که از رن نبهی شده است. و لذ| 
خطا ی (به) غیر او به ترک و اجتناب (از این محل ابتلاء) زشت است. مگر 
بر وجه تقیید به صورت ابتلاء. و شاید سر (اینکه خطاب تنجیزی درست 
نیست و خطاب تعلیقی درست است) این است که آن آدم غیر مبتلا است 
که مبتلا نبودنش ترک‌کننده منهی عنه است, پس نیازی به نهی (مولی) 
ندارد (چرا که تحصیل حاصل است). 
یس در صورت اشتباه (که هکاهه نمی‌داند اناء خودش نجچس است و پا اناء 
دوستش) مکلف به تنجز 
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تکلیف به اجتناب از حرام واقعی علم ندارد. 
و این یک باب گسترده‌ای است که به واسطه آن اشکال (ات بسیاری) از 
آن چیزهایی که عدم وجوب اجتناب در مواردی از شبهه محصوره معلوم 
است., حل می‌ شود مثل آن جایی که اجمالا علم دارد به وقوع این نجاست 
در اناء خودش و يا در جای دیگری از زمین که او عادة به آن مکلف نیست 
و يا به وقوع این نجاست در پیراهنش يا پیراهن غیر, که اين دو تا پیراهن 
برای هریک از اين دو نفر از باب شبهه محصوره است با وجود (فتوا به) 
عدم وجوب اجتناب از ان دو. 

پس اگر یکی از این دو در لباس خودش, اصالة الحليبة الطهارة را جاری 
ند تعارضی به سبب جریان (اين اصل) و 
زیرا: لمره عملیه‌ای بر آين معارض نسبت به مکلف مترتّب نیست تا از 
اما 
آپا نمی‌بینید که اگر زوجه کسی شک بکند در اینکه خودش مطلقه است با 
(استصحاب زوجیت خودش و) مترئب کردن احکام و آثار زوجیّت نسبت به 
خودش (و همچنین آن یکی زوجه مرد نیز حقّ دارد در مورد خودش 
استصحاب زوجیت کند و آثار زوجیت را نسبت به خودش مترتب نماید). 

و اگر زوج چنین شکی بکند (که کدامیک از زوجه‌هایش مطلقه است), نظر 
به هیچ‌یک 4 ات باید نفقه آنها را بدهد) 
و این نیست مگر اینکه 
اصالت عدم ایو او عبارت دیگر استصحاب زوجیت) برای هریک از 
این دو تا زوجه, تعارض می‌کنند در حقّ این زوج (چرا که هر دو استصحاب 


اثر دارد) به خلاف (جریان اصل در) زوجه (که از استصحاب زوجیت هریک 
برای خودشان تعارضي پیدا نمی‌شود). 

زیرا اصالت عدم تطلق (و با استصحاب زوجیت) هووی او ثمره عملیه‌ای 
برای او ندارد. 

بله, اگر ترثب تکلیفی بر زوجیت هووی او اتفاق بیفتد (و مثلا نذر کرده 
است که مادامی‌که خودش و هوویش مطلقه نشده‌اند روزی یک دینار به 
فقیر بدهد, حال اگر اين یکی شک بکند که آیا خودش مطلقه شده يا نه؟ 
می‌تواند استصحاب زوجیت بکند و يا اگر شک بکند که هوویش مظاه وه 
است يا نه؟ 

می‌تواند استصحاب زوجیْت بکند و در نتيجه یک درهم را بدهد؟ خیر, چرا که 
اجمالا می‌داند که یکی‌شان قطاهه شده‌اند و مظاه شدن خودش دارای 
اثر است, ماخ در آن یکی هم دارای اثر است و اثرش این این است 
که دیگر این یک درهم را نخواهد داد). فلذا| می‌ر ود در جرگه علم اجمالی و 
تعارض اصلین و نمی‌تواند اصل جاری کند. 
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تشریح المسائل 


مقدمة بفرمائید آیا مطلوب به نهی, , مجزد الترک و عدم الاتیان است و یا 

کف النفس از ارتکاب منهی عنه است؟ 

رأی مشهور, مجرّد التري و عدم الاتیان است, چنانکه شیخ نیز می‌فرماید: 

العطافت قما حمل الم کلف علی التری. 

با توجه به مطلق فوق الذکر چرا در صورت دوم. سوم و چهارم علم 

اجمالی بلااثر است و سبب وجوب اجتناب نشده و خطاب منجز نسبت به 

هریک از دو ط نمی‌آورد؟ 

۱ 6 

و چه به عقیده ء متأخرین غرض و مطلوب از نهی ایجاد زاجر و رادع درونی 

است بر ای مکی کته ا نسم فمن ند آرسته 

حال: 

هریک از موارد فوق که باشد به مواردی اختصاص دارد که هر دو طرف 

شبهه هم عقلا رسدور اف باشد و هم اما به او, در حالی که در 

ها بح قبه نیت هک طری نیمه نا در تست وبا ورد اسلا 

نمی‌باشد. 

در نتیجه: 

ان ات ها یی ای ار امه 

مورد ابتلای او نیست. و لذا خطاب تنجیزی یعنی نهی او عبت می‌باشد و یا 

ار ر ص سل اش سس ال ال استه 

چرا در یک طرف هم که معلوم بالتفصیل است باز هم از ناحیه علم اجمالی 

هیچ خطاب جدیدی نمی‌آید؟ 

را ارس ن سس فیعض است. ات اس 

حال: نسبت به آن طرف دیگر هم که مقدور و مبتلا به ماست و لکن نسبت 
به آن نیز شک در اصل خطاب تنجیزی داریم چون ممکن است حرام واقعی 

فصو مر اد ک‌همر اقا مامت ال را ار مس نم 

عبارة اخرای فلسفه و يا سر مذکور به زبان ساده‌تر چیست؟ 

اس اتیت کات ایس مر کی سر میتود که متا سرواقعت رازه 

لا کنعی کف ور صتا 
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نیست. خطابات هم متوجّه او نیست. چرا؟ 

را ات من تس سل ال آسس وتیل حلاص 

فی المثل شما دارای ظرفی هستی, برادر شما هم دارای ظرفی: اک 


فرضا ظرف شما نجس شود این چه ربطی به ظرف برادر شما دارد؟ 
خودتان نجس است خواهید گفت: نه, زیرا من از پیش به نجاست ظرف 
چنین نهی‌ای هم در کار نباشد. 

و خلاصه اینکه: 

اگر شارع واقعه‌ای را که محل ابتلای انسان نیست نهی نماید قبیح است. 
حاصل مطلب در (و هذا باب واسع ینحل به الاشکال عما علم ...) چیست؟ 
این است که با بیان ضابطه و معیار ابتلاء و عدم ابتلاء اشکالات فراوانی در 
شبهه محصوره حل می‌شود. 

مراد از پاسخ فوق چیست؟ 

1 از طرفی گفتیم که در علم اجمالی و شبهه محصوره باید احتیاط کرده, 
2- از طرفی فقهاء در موارد وتات بسیاری از فقه که به حسب ظاهر, 
علم اجمالی وجود داشته و شبهه هم محصوره است, فتوا به عدم وجوب 
احتیاط داده‌اند. 

فی المثل: ۲ ۱ 
1- می‌دانیم که قطره بولی يا در داخل اناء افتاده و يا خارج انکه بحث ان 
مفصُل گذشت و گفته شد که احتیاط در این‌جور جاها واجب نیست. 
می‌گوئیم در این‌گونه موارد یک طرف شبهه محل ابتلاء نیست و لذا علم 
اجمالی بلاائر است. ۱ 

2 دو نفر دارای لباس مشترکی هستند که در آن مثّی دیده‌اند و لذا هریک 
اجمالا می‌داند که خودش و يا دوستش جنب شده‌اند. 

در اینجا به علم اجمالی اعتناء نمی‌کنند, بلکه هریک موظف‌اند به حساب 
خودشان برسند و لذا وقتی هریک وضعیت خودش را محاسبه قفت کته و 
شک می‌نماید که ایا جنب شده يا نه؟ اصالة عدم جنابت جاری می‌کند و 
غسل بر او واجب نیست. 
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مگر خود شیخ نفرمود که با وجود علم اجمالی اجراء اصل برائت نسبت به 
یک طرف ترجیح بلامرجح و نسبت به دو طرف نیز مستلزم تعارض است و 
لذا نباید از اين اصل استفاده نمود؟ 

بله, درست است و لکن این سخن مربوط به مواردی است که اجر|ء 
اصلین هر دو در حق مکلف منشا اثر باشد و حال انکه در ما نحن فیه, اصل 
عدم جنابت نسبت به خود شخص موّثر است و قابل جریان و لکن او 
نمی‌تواند این اصل را در حق دوستش نیز جاری کند چون برای این شخص 


اثری ندارد, چرا که وضع رفیقش به او مربوط نیست و مورد ابتلاء او 
و لذا وقتی تنها طرف خودش باقی ماند اصل عدم جنابت را در مورد 
خودش جاری می‌کند چون نسبت به یک طرف معارض وجود ندارد. 

حاصل مطلب در (فاذا اجری آحدهما فی ثوبه ...) چیست؟ 

بیان همان مطلب فوق الذکر است. 

عبارة اخرای ان را به زبان ساده و روان بفرمائید؟ 

خلاصه مطلب این است که: 

1- اگر طرفین در شبهه محصوره به‌گونه‌ای بودند که علم اجمالی موجب 
0 اجرای اصلین در دو طرف شبهه بشود, از هر دو طرف اجتناب 


واگر عم اختاان اعت قارض آسای تشد 
فی المتل تما :دو ظرف اب دارید که مخل. ابتلاع و.-مورد نیاز شما هستند 
هلف احفا لا می‌دانید که احدهضا تجش انست. 
حال اگر بخواهی در هریکی از اين دو اصل طهارت جاری بکنی با جریان 
این اصل در دیگری تعارض می‌کند یعنی اگر بگوئی اصل این است که 
ان شاء الله این یکی ظرف اب پاک است و ان یکشن نجس؛ , می‌توان به شما 
گفت که خیر اصل این است که آن یکی پاک است و اين یکی نجس. 
در اینجا چون هر دو طرف محل ابتلای شماست. علم اجمالی شما سبب 
تعارض اصلین می‌شود. 
وقتی دو اصل تعارض کردند, تساقط می کنند. 
در نتیجه باید از هر دو طرف اجتناب کنید. 

- و اگر طرفین شبهه محصوره به‌گونه‌ای نبودند که علم اجمالی شما 
قتیاف تعاوض جراخ صایت سود خستله کر ی رم ی کن5 ۱ 
یا دو ظرفی که یکی محل ابتلاء شما است و دیگری محل ابتلاءه شما 
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شما نز با اینکه اجضالا می‌دانید که آشدهها تجس است: اعا عم اجمالتان 
موجب تعارض اصلین در دو طرف شبهه نمی‌شود. چرا؟ 
شرا اند اصلی دا که اح اف ها ای ار سا لها اش زر 
که اصالة الطهاره جاری کردن شما در ظرف دوستتان چه ربطی به شما 
دارد, خواهید گفت ربطی ندارد. 
تقی که تیم : : پس اجرای اصل توسط شما در ظرف دوستتان بلااثر است. 

و لذا شما می‌توانی تنها در ظرف مربوط به خودت اصل طهارت را جاری 
کنی چرا که مربوط به شماست و اجرای اصل در آن برای شما دارای اثر 


است. 

خارل 

وقتی در ظرف خودت اجرای اصل نمودی دیگر معارضی در مپان نیست. 
پس وقتی احد الطرفین به گونه ای شد که نتوانستیم اصل در آن جاری کنیم 
و تنها می‌توانیم در یک طرف آن‌هم طرفی که مربوط به خودمان است 
اصل جاری کنیم, علم اجمالی کالعدم شده و با اجرای اصل در طرف 
مربوط خودمان از ان استفاده می کنيم. 

در واقع: 

وقتی اطراف علم اجمالی حالت فوق را پیدا کرد ار تا به بودن خارج 
میتودو اخان در ی ور کی می‌سه دی دی تکیت هم که مها رس 


ندارد. 


خاضا ات ویر لس او موه خی آهشکت: فی هی العطاخه 
۰) چیست؟ 

ادامه مباحت در اطراف شبهه محصوره و علم اجمالی است مبنی بر 

اینکه: 


اگر شخصی دو زوجه داشته باشد و یکی ات آن"ذووا طلاق بدهد, سپس 
مطلقه با غیر مطلقه مشتبه شود چه باید کرد؟ 

در اینجا یک مسئله نسبت به زوجه وجود دارد و یک مسئله نسبت به زوح 
الا زوجه: اگر زوجه شک کند که آیا مطلقه است يا نه؟ و در نتیجه آیا 
می‌ته‌اند به این فرد‌نگاه:و.یا مباشرت کند یا نه؟ و آبا مستخی خرج و نقعه 
از این مرد هست يا نه؟ استصحاب می کند زوجیت را بعلی می‌گوید: قبلا 
که زوجه بودم» پس اکنون هم زوچه او هستم. 

و 1۱ 
چگونه استصحاب زوجیت می‌کند؟ 

س ان اس هر انا بر و زان روا تسه سای ما 
خودش برسد. 
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چرا که آن یکی زن مطلقه هست يا نه؟ به اين یکی زوجه ربطی ندارد و یا 
اگر اين یکی مطلقه باشد ربطی به آن یکی ندارد 

اک تا ماع اعهالی همطل وین ا همان ارم کید 

- خیر, همان‌طور که در واجدی المنی فی وب المشترک. شک. شک بدوی 
است و هرکسی به حساب خودش می‌رسد, در اینجا نیز چنین است. یعنی 
۱ 

این دو هو نیز حالشان چنین است و هریک نسبت به خودش شک در تکلیف 
دارد و باید به حساب خودش برسد و برای خودش استصحاب زوجیت کند. 


چرا که اجرای اصل برای خودش اثر دارد. 
به عبارت دیگر چون استصحاب زوجیت اين یکی زوجه برای آن یکی زوجه 
بلااثر است حق جاری کردن آن را در مورد آن دیگری ندارد. 
و لذا: 
در اینجا علم اجمالی بی‌اثر بوده و هریک از این دو زوجه می‌تواند از مزایا 
و حقوق زوجیت استفاده کند 
و اما زوج: زوج نمی‌تواند استصحاب زوجیت هریک از این دو زوجه را بکند. 
چرا؟ 
زیرا هر دو محل ابتلای او هستند و استصحاب در هر دو برای او دارای اثر 
است مثل انجا که شخص دو ظرف مورد بتلاء و استفاده داشت و 
درحالی‌که علم اجمالی به احدهما داشت. نمی‌توانست اصلین را در هر دو 
طرف اجرا کند, چرا که باهم تعارض می‌کردند. 
حالص تحار اخراه اصان در ح وحن ار تکوس لوا 
اجمالی نسبت به فزیک از دو زوجه بی‌اثر است لکن نسبت به خود زوح 
موثر است. 

چرا؟ 
۳۹ وقتی بخواهد اصلین را در هر دو جاری کند با توجه به علم اجمالی او 
به مطلْقه بودن یکی از این دوء در هریکی که بخواهد اجرا کند با اجرای آن 
در دبکری: تعازض .مق کند: 
پس باید بین ما له و بین ما علیه فرق گذاشت. 
براد از فطل اختر جیست؟ 
این است که در آثاری (مثل مباشرت با نگاه و ...) که بر له زوج است. علم 
اجمالنتفی کداند که روع آن انار را مترتب کنوو لدا ازنگاه وا شرت را 
ان زن ممنوع است. 
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و در آناری (متل خرجی, و نفعه.دادن) که .بر علیه روج است علم اخمالین 
بلااثر بوده و زو قی‌ توا ند ان اناد وا رک 
پعنی باید خرجی و نفقه هر دو را بدهد درحالی‌که حق نگاه و مباشرت با 
آهااتا تدارد ارت ادیو علم اعمالی در اتحا سوجت: اخباط میسوو 
تعلی آناری که‌تبر لخ‌مرد است اختباظ این اشت که ان انها خروم نماند: 
آناری که بر لیم هرد اشت احتباط این است که.مسیل انهاستود در جالن 
که از نگاه و مباشرت آنها محروم است. 
تفور عا خیه ق ‏ عرای ال ان ان رت 
این اس که آجرای اصل‌مرای مظری اضل انز داشته بان 
و لذا در اینجا: 
هریک از زوجتین یک اصل برایش اثر دارد و بلامعارض است, پس هریک 


اخیای اضل کروه‌ه اه آتان ریت بران اتفاده ی گنه 

اما زوج دارای دو اصل است که از اجرای ان دو تعارض پید | می‌شود که در 
نتیجه هر دو سقوط می‌کنند. 

مراد از (نعم, لو اتفق ترب تکلیف علی زوجية ...) چیست؟ 

این است که بله, گاهی هم اتفاق می‌افتد که علم اجمالی این یکی زوجه 
برای آن یکی زوجه نیز موّثر می‌افتد. 7 

فی المثل این زن یک پیراهن از شوهرش دارد و یک پیراهن از آن یکی زن 
در حالی که قسم خورده است که پیراهن زن مطلقه را نیوشد. 

حال چون در اینجا پای یک نفر در میان است. باید احتیاط کند. چرا؟ 

کون احمالا می‌داند که با شود مطلفه اشت ونیا آن-زن. دیگر, پس با تانخ از 
ترا خود اات کم وتا ارسراهن آن کی و 
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متن: و مما ذکرنا یندفع ما تقذم من صاحب المدارک رحمه ال من 
الاستنهاض علی ما اختاره- من عدم وجوب الاجتناب فی الشبهة المحصورة- 
نما بستفاد من الاصحاب: من-عدم وجوت: الاخنات عن. الاناغ الدی. علم 
بوقوع النجاسة فیه آو فی خارجه, اذ لا بخفی أنْ الاناء- سواء کان 
ظهزی دار القزس لس تا ی به الم لیف ها فورد لو فرص 
کم تاه فا تسد فله اسکلی. ار فیصوت ااساب, عفر العلر 
الاجمالی بالتکلیف المردد بین حرمة الوضوء بالماء النجس و حرمة السجدة 
عم ان النس نت 

و یود ما ذکرنا: صحيحة علی بن جعفر, عن آخیه علیهما السْلام, الواردة 
فی..فن. دعف. فامتخط فصان لدم قصعا صعارا قاضاب ااعه. هل حضادح 
الوضوء منه؟ فقال علیه السلام: «ن لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا 
باس به, و ان کان شیتا بینا فلا». 

حیث استدل به الشیخ قدس سرژه علی العفو عمّا لا یدرکه الطرف من 
الدممي خملها الخشهور علی آن اضایة لاناء ۱ رم اصابه الماء. فالمراد 
آثه مع عدم تبیّن شیء فی الماء یحکم بطهارته, و معلوم أَنْ ظهر الاناء و 
با ای ماع من ان ا لصو ند 

و ما ذکرنا, 0 

الا ان 2 ان تشخیص موارد الابتلاغ. لکل من المشتبهین و دم الابتلاء 
لا تری: آنّه لو دار الأمر بین وقوع النجاسة علی التوب و وقوعها علی ظهر 
طائر آو حیوان قریب منه لا یثفق عادة ابتلاقه بالموضع النجس منه؛ لم 
پشک آحد فی عدم وجوب الاجتناب عن توبه, و ۳ لو کان الطرف الاخر 
ارصا فد اتلاء الحای هی شوه واشه فان ام ادلی 


فعل فیهتأقل 


برجم . 


دفع بیانات صاحب مدارک در آنچه گذشت به واسطه مطالب ما در تنبیه سوم 


از مطالبی که ما در تنبیه سوم بیان کردیم. دفع می‌شود آنچه از صاحب 
مدارک گذشت از استمداد ایشان بر مختارش یعنی عدم وجوب اجتناب در 
شبهه محصوره, به به آنچه استفاده می‌ شود (از فتوای) اصحاب یعنی عدم 
وجوب اجتناب از انائی که وقوع نجاست در آن پا در خارج آن اجمالا معلوم 
است. 
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زیرا روشن است که خارج اناء, خواه ظهر اناء بااشد و یا ژزمین نزدیک به 
آن. از اهوری نیست که عادة مورد ابتلای مکلف است. و اگر فرض شود 
که خارج اناء از جمله اموری ات که معا به‌طور معمول برآن سجده 
می‌کند, ملتزم می‌شویم به اجتناب از هر دو (هم اناء و هم ارض) به دلیل 
ام احمالی بت کسی هه واست فان رما اب سش رن 
حرمت سجده بران زمین نجس. 

موید مطالب شیخ در این تنبیه صحیحه علی بن جعفر از امام هفتم علیه 
السلام است در مورد شخصی که خون دماغ شده و در این بین 

نموده و خون به ذرات و قطرات کوچکی تبدیل گردیده (و به اطراف 
اتفم اه اد ها اد اصایت مات رآ وتو سا 
(آب) صحیح است ؟ پس امام علیه السلام فرمود: اگر چیزی (از خون) در 
آب دیجه نمی‌شود پس (فصقا با ان اشکالی ندازد, ولی اکن جترن (از 
خون) محسوس است پس نه (حق استفاده از آن را نداری). ۲ ۱ 
شیخ طوسی طبق ظاهر این حدیث فتوا داده به عفو (و گذشت) از آن 
۵ (خونی) که تم ان ر نمی بیند. و ایو ون علماء حمل کرده‌اند این 
پس داد امام این ارت که در صورت عدم آخ كٍِ 0 در 
آب حکم به طهارت آن می‌ شود و روشن است که پشت ظرف و داخل 
آنکه حاوی اب است از قبیل شبهه محصوره است. 

اما اسنکه. از یل سیه محصوزی: است, اضام اضاط اضر آن واخت 
ندانسته‌جرا که بی.ظرف ان مخل اسلا خارخ بوده آست ]: 

و آنچه زا که ها ذر این ختبیه کفتیم. برای. کسی که: می‌آنذیشد واضه و 
روشن است اما انصاف این است که: تنشخیص موارد ابتلاء برای هریک از 
متتتمنن. ۵ دم ابتلاع؛ به یکی, آز. آن دم تخود ضیرم در سبیاری. از عاضا 
مخفی (و دشوار) است. 

ایا نمی‌بینی که: اگر امر داثر شود بین وقوع نجاست بر پیراهنش و وقوع 
پشت آن حیوان مورد ابتلاء (اشخاص) واقع نمی‌شود (و علم اجمالی موّثر 


نمی‌باشد), احدی در عدم وجوب اجتناب از پیراهن او شک ندارد (یعنی لازم 
نیست). 

و اما اگر طرف قیکر رامین است که ابتلاء فاد ان در سجده و تیمم 
بران بعید نمی‌باشد, اگرچه فعلا نیازی به آن ندارد. 

ی ری ال ای اس ابا ها تسس ها 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در (و ممّا ذکرنا یندفع ما تقدم من صاحب المدارک ...) 
این است که مذعای صاحب مدارک و صاحب حدائق با استفاده از مطالبی 
که از تنبیه اوّل تا بدینجا ذکر کردیم داده می‌شود. 

مدعای صاحب مدارک چه بود؟ 

این بود که احتیاط در اطراف شبهه محصوره واجب نمی‌باشد و در اثپات 
این ادعا استناد نمود به فتوای اصحاب در رابطه با وقوع نجاستی که مکلف 
شک دارد در داخل اناء افتاده و يا در ظهر اناء که بحث از آن در تنبیه اوّل 
گذشت. 

در اینجا صاحب حدائثق نیز پاسخهایی به صاحب حدائثق دادند که مورد قبول 
ما واقع نشد و گفتیم که احتیاط در شبهه محصوره واجب است. 

مراد از (اذ لا یخفی ان خارح الاناء ... لیس مما یبتلی ...) چیست؟ 

دلیلی است بر این دفع بیانات صاحب مدارک و صاحب حقائق از جانب 
و ۱ 

منشا فتوای مزبور این است که: فرضشان فی المثل در ان قطره خونی 
که شک داریم در داخل اناء افتاده و يا به خارج اناء اصابت نموده, خارح اناء 
را داخل در محل ابتلاء می‌دانند که ما در پاسخ به آن گفتیم که این ظهر و 
خارج اناء معمولا محل ابتلاء صاحب اناء نیست. 

و لذا اصل در جائی که محل ابتلاء نیست جاری نمی‌شود چونکه بلااثر است 
و لکن در محل ابتلاء که تنها یک طرف است جاری شده و بلامعارض است. 
به عبارت دیگر فلسفه فتوای اصحاب در این مورد- چنانکه گذشت- این 
است که در این گونه موارد یک طرف شبهه که خارج اناء باشد مورد ابتلا 
نیست و هرکجا که این‌چنین باشد علم اجمالی آثر ندارد و نسبت به طرف 
دیگر هم خطاب نجیزی تقی هو 

پس مراد از (و لو فرض کون الخارج ما یسجد علیه المکلف ۰) چیست؟ 

این است که اگر در مورد مثال مذکور فرض کنیم که علاوه بر داخل اناء 
خارج چنین انائی که قطعه زمین اطراف اناء است جهت سجده و یا تیمم 
ا واماا ص ا مص از 
اجتناب کنیم و یا از سجده و تیمم بر زمین نجس اطراف ان بپرسیم که چه 
باید کرد؟ 

تا وا ی وم عبط هافر 
عدم ابتلاء است. 

حاصل فطل نویه دور تیه کلی ین +عن؛ ۳ 
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حدیث وارده در مورد چه مساله‌ای است؟ 

در مورد کسی است که خون دماغ شده و در همین زمان عطسه نموده و 
هم اصابت نموده است. 

حال آیا وضو ساختن با این آب درست است يا نه؟ 

امام علیه السلام فرمودند: اگر چیزی از خون در آب محسوس و قابل 
مشاهده بیست پس (وضو با آن) اشکالی ندارد. ولی اگر دره خونی در آن 
به جچشم می‌خورد, خیر وضوء ساختن از آن درست نیست و باید اجتناب 
کند. 

یضرا اف (حیت استدل یه الشیش علی: رقف تا لا تور که الظرف من 
الدم ارت ۶ 

امن ات کت ییا ها رم افتلال اهر ان وی و2 
داده است به اینکه: ۲ 

اگر ما یقین تفصیلی هم داشته باشیم که قطرات خون در آب افتاده و لکن 
بقدری کوچک و ناچیزند که به چشم نمی‌آیند, 1 از این اجزاء خون منفعل 
نشده 7 نچس نمی‌ شود و لکن اگر ذرات خون محسوس باشد آب نچس 


ِ ِ" ین المشهور علی ان اصابة الاناء لا پستلزم اصابة الماء ...) 
این است که مشهور ظاهر این حدیث را حمل نموده‌اند به اینکه اصابت 
خون به اناء مستلزم اصابت ۳ داخل اناء نیست, شاید به لبه و با پشت 
ظرف اصابت نموده باشد و لذا دو احتمال در اینجا داده می‌شود: 

1- احتمال دارد به اب اصابت کرده باشد. 

2- احتمال دارد به پشت ظرف اصابت کرده باشد. 

نتیجه این دو احتمال چیست؟ 

این است که مورد حدیث از موارد علم اجمالی و شبهه محصوره می‌شود و 
لذا حکم امام علیه السْلام به اینکه اگر نگاه کردی و چیزی از خون زر ان 
ندیدی می‌توانی وضو بگیری و اجتناب از آن لازم نیست از این باب است 
که: چون یک طرف شبهه از محل ابتلاء خارج است, علم اجمالی اثر ندارد. 
توجیه شیح از حدیت امام علیه السلام چیست؟ 

این است که وقتی امام می‌فرماید در ظرف نگاه کن اگر چیزی از خون در 
آن: شود نبود. اراد و احشات ۶ آن لازم نیست., به خاطر این است که 
این مشاهده نشدن خود اماره‌ای است بر عدم اصابت آن بر نت 

حاصل مطلب و ضابطه کلی در این مباحث چیست؟ 

این است که: اگر یک طرف شبهه محل ابتلاء نباشد و به عبارت دیگر 


ارآ ال ورسنک رات فاد 
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ارزش باشد, اجرای آن در طرف دیگر بلامانع است. 

به عبارت دٍ 

[- ار اش تم الب مر 
بوده و سبب وجوب اجتناب از هر دو طرف می‌ شود. 

2و هرجا که یک ظرف شبهه و با هر دو ظرف از محل ابتلاء مکلف خارج 
باشند علم اجمالی موّثر بوده و احتیاط از آن واجب بیست. 

تسس هراد ای (الا آن آلاتضای ان خسحنص موارد الاصلاعد) خفنت ؟ 

اه کر مکی ناه اسان سای سیم کم ین قح سای 
هستند. 

فی المثل: ۱ ۱ 

ما رظن ای ی وی که کفت. ازستفاوم: فا زک اما 
متوجه شوید که یکی از این دو نجس است. اجرای اصلین در این دو 
تعارض کرده و در نتیجه تساقط می‌کنند. 

مر نان ار عاها هک رف سل اه تست میا ری ارف سا 
ابتلا است. 

فی المثل: پرنده‌ای در کنار شما نشسته, قطره خونی افتاد شما نمی‌دانی 
رویِ آن پرنده افتاد و يا روی زمین اطراف و یا مهر کنار ظرف؟ 

آیا گنجشکی که در کنار شماست و پرید محل ابتلای شماست؟ معلوم 

اف کفخیرن آنکه مخان انلا ی شماست همان ین دبا مهر خارخاز آناء 
است که جهت سجده و یا تیمم محل ابتلاای شما می‌باشد. 

حال چون یک طرف محل ابتلاء نیست و تنها یک طرف محل ابتلاء است, 
اصل طهارت را جاری کرده از آن استفاده مي‌کنيد. 

اما: در برخی موارد انسان شک می‌کند که ایا این مورد از موارد ابتلاء به 
حساب می‌اند و با از موارد عدم ابتلاء؟ 

فی المثل اجمالا می‌دانید که قطره خونی یا در درون اناء آب افتاد و يا بر 
فردا جهت تیمم و یا سجده مورد نیاز و ابتلای شما واقع شود. 

خال تباید کر مسهیان کست ) ار ار را اه لت نآ کن ان 
تا فا چن نان تشن لک اکن معیارها اعه الق اوه دانه 
خوب در اینجا نیز هست. من چه باید بکنم در حالی که متحیرم؟ 

پاسخ آن در متن بعدی است. 
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متن و السیاز فی‌زلک و ان کان صفه التکلیف لاحاب اعد علی فقوت 


العلم بنجاسته و حسن ذلک من غیر تقیید التکلیف بصورة الابتلاء و ائفاق 
صیرورته واقعة له, الا آن تشخیص ذلک مشکل جذا. 

نعم؛ , یمکن آن پقال عند الشک فی حسن التکلیف التنجیزی عرفا بالاجتناب 
و عدم حسنه الا معلْقا: الأصل البراءة من التکلیف کما هو المقژر 
فی کل ما شک فیه فی کون التکلیف منجٌزا آو معلقا علی آمر محقّق 
العدم, آو علم التعلیق علی آمر لکن شک فی تحقّقه آو کون المتحقق من 
آفراده کما فی المقام. 

الا آَنْ هذا لیس بأولی من آن یقال: اِنْ الخطابات بالاجتناب عن المحژمات 
ماه یر عافد و المعلوم تقییدها بالابتلاء فی موضع العلم بتقبیح العرف 
توجیهها من غیر تعلّق بالابتلاء, کما لو قال: 

«اجتنب عن دلی الطعام النجس الموضوع قدام رن البلد» مع عدم جریان 
العادة بابتلاء المکلف به, آو: «لا تصرف فی اللباس المغصوب الذی لبسه 
ذلک الملک ان الجارية لو غصهها الملک و جعلها من خواص نسوانه», مع 
عدم استحالة ابتلاء المکلف بذلک کله عقلا و لا عادخ, الا اثه بعید الاثفاق» و 
ما [ذا شک في قبح التنجیز فیرجع اٍلی الاطلاقات. 

قضر خر القساله ال آن الفطالی امد هید فشکوک یی تقوم بت 
الموارد- لتعذُر ضبط مفهومه علن وجه لا بخفی مصداق من مصادیقه, کما 
هو شآن آغلب المفاهیم العرفیْة- هل یجوز التمسشک به آو لا؟ و الأقوی: 
الجواز» فیضیر الاصل. فی. المسالة. وجوب: الاجتناب: اما علم: عدم تنتر 
التکلیفباحد المشتبمین علی تعدیر العلم بکوته الحزام. 

الا آن یقال: ان المستفاد من صحيحة علی بن جعفر المتقدمة کون الماء و 
ظاهر الاناء من قبیل عدم تنجز التکلیف, فیکون ذلی ضابطا فی الابتلاء و 
عدمه, اذ یبعد حملها علی خروج ذلک عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل 
النص, فافهم. 


۳ تقسد فلا ضعت لنش و حسن آن به صورت ابتلا 


و معیار در مبتلا به بودن و نبودن, به فرض علم به نجاست ان و حسن ان 
خطاب منجز (انهم) بدون مقید کردن تکلیف به صورت ابتلا است و بدون 
اينکه واقعه و حادثه‌ای برای او واقع شود اگرچه صحت تکلیف به اجتناب 
ار آن ات اک تحص زو ارهایش کردن) آن‌ کا خشکل آعت ( رفتی 
مشکل این است که در کجاها خطاب تنجیزی عرفا حسن دارد و کجاها 
ندارد.) 
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بله, ممکن است گفته شود که هنگام شک در حسن تکلیف و خطاب 
تنجیزی (در عرف) به اجتتاب و عدم حسن تکلیف ننجیزی مگر اینکه معلّق 
لا ای ار ان با ات و ار 
(قاعده‌ای است که) مقژر شده در هر چیزی که در تکلیف منجز بودن آن و 
یا معلق بودن آن بر امری که محقق العدم است (فی المثل شک شود در 
خطاب اکرم العالم که ایا منجز است يا نه و يا اينکه ایا وجوب این اکرم, 
فعای. است بب افر غنالت که اتف فحی تست کهبا. اصل: برائت 
است از تکلیف منجز است. 
يا اينکه معلق بودن تکلیف به چیزی معلوم است (همچون تکلیف مردم که 
معلق به بلوغ است) و لکن در تحقق آن بلوغ (که آیا فلانی بالغ شده با 
و باز اصل برائت از تکلیف منجز است. 
رجوع به اطلاقات اولی است جز اینکه این (مطلب که به اصالة البراءة 
رجوع می‌شود), از انکة ففخم شود که خطابات به اجتناب از محژمات 
مطله اند و هن سعلیی مر کیست هم قور میم کهیین ای خطایات معا ) 
به ابتلاء در جائی است که علم به تقبیح عرف داریم در توجیه خطاب تنجیزا| 
(یعنی: قدر متیقنی که از این اطلاقات خارج شده آن جایی است که علی 
تقدیر علم به حرمت. به قیچح خطاب تنجیزی علم داشته باشیم, ۶و لذا ان 
مورد مشکوکه تحت خطاب عن النجس می‌ماند), کما اينکه اگر مولی به 
عبدش بگوید: 
از آن طعام نجسی که در برا, بر امیر گذاشته شده اجتناب کن, در صورتی 
نا به این طعام مبتلا بشود و یا (اگر 
وا هن بت ور آن آاس ص که ای نا سود ۱ 
جاریه‌ای که او را غصب کرده و از زنان خاص خود قرار داده تصرف نکن 
در صورتی که ابتلاء مکلف به آن بطور کلی عقلا و عادة محال نیست. جز 
اينکه چنین ابتلائی بعید الاثفاق است (و لذا این‌جور جاها, خطاب تنجیزی 
قبیح و خنده‌آور بوده و از مطلقات خارج است., و لذا اگر احد الطرفین از 
این قبیل بود خطاب تنجیزی در اینجا نیست و می‌توان طرف دیگر را 


هرتکت نت ول اکن ااخه الطوفین انن کوتم هوق ول ان آناغ زمر 
اما 

اگر در قح 9 تنجیزی (که محل بحث ما می‌باشد) شک شود, رجوع 
را و ای ای ها ی اس ی 
مطلی (متل اعتیب نکن التجسش) که مفنه ات به فیدی: ( که هبتلا به نود 
اشتت و ان ادن ری مار مشک نا نعین است که ابا لا به یت 
یا نه؟) به دلیل سختی و دشواری ضبط مفهوم مبتلا به بودن است. بر 
وجهی که مصداقی از مصادیق ان پنهان و مشکوک نماند. چنانکه شان 
اغلب مفاهیم عرفی چنین است (که 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری. ح8. ص: 215 

مک هیصوت ال اف موه که نف رخ ای 
جایز است يا نه؟ 

قول قوی‌تر: جواز است (یعنی مطلقی که قیدش مجمل است می‌توان به 
ان تمسک نمود). 

ی اضا هو فا تم ور ان ماه( یعنین: تقو ضیوعت ای رآ 
اد شبهه) است جز در جایی که عدم تنجّز تعلیف را , به احد 
المشتبهین علی تقدیر علم به حرام بودنش بدانیم (یعنی تنها یک مورد از 
تحت اطلاقات خارج است). 

مگر اينکه گفته شود: 

که آنچه از صحیحه علی بن جعفر علیه السلام استفاده می‌شود این است 
که آب (واخل اناء) و.ظهر الاناء از قبیل دم عتکر تکلیش‌اند. 

پس آن اناء و ظهر الاناء ضابطه و مقیاسی است در مبتلا به بودن و عدم 
ان. 

زیرا حمل این حدیت بر خروم ان از قاعده شبهه محصوره به دلیل نص 
بودن آن بعید است. 

خیر» حدیت طبق قاعده است و قاعده محل ابتلا بودن و نبودن است و 
تسیا این ححت ر سراف هه خاسعاس وی سیم 17۱ 


تشریح المسائل 


حاصل مطلب در (و المعیار فی ذلک و ان کان صحة التکلیف ... الخ) 

می‌فرماید: اگرچه معیار در مبتلا بودن و نبودن موارد مشکوکه چنانکه قبلا 

بیان کردیم اين است که هرجا که خطاب تنجیزی عرفا حسن باشد آنجا 

تتجیزی قبیع باشد علم اجمالی دز آنجا موتر تیست اگرچه صحت. تکلیف:.به 

اخیات از ان اسک:ه لکنر هشکل ما بر اضل ه اساس همین ضایظه ارت 

چرا که نمی‌دانيم عرف در کجاها خطاب تنجیزی را حسن می‌داند و کجاها 

حسن نمی‌داند. زیرا که عرف نیز معیار مشخصی ندارد چون عرف‌ها و 

عادتها مختلف است. 

و لذا ممکن است در چنین موردی خطاب تنجیزی برای یکی حسن و برای 

دیگر قبیح باشد, و لذا موارد شبهه به قوت خود باقی است و نمی‌دانیم 

برای حل مسئله چه کنیم؟ 

پس مراد از (یمکن آن یقال ...) چیست؟ ‏ ر 

این است که ممکن است گفته شود که سگام شک در موارد مزبوز یک 

طرق ازمایشی وجود دارد که در سه مرحله انجام می‌شود و می‌توانیم این 

فر اخل را دز. اینجا ببازه کنید: 

حاضل. فطلت: ار (عنه الفی:فب. عشن اتکی التیجینی. رها بالاتتای 

.) چیست؟ 

محاسبه موارد شیهه با اصول عملیه از جمله اصل برائت 

عی کفید؛ فاعده کلی این است: که هرحا شی کنيم که 

1- آیا خطاب تنجیزی به اجتناب داریم و عرفا چنین خطابی حسن است. 

2 و یا اينکه خطاب تنجیزی به اجتناب نداریم و این مسئله عرفا قبیح است 

و یا اگر هم باشد یک خطاب اگری و تعلیقی است به چیزی که اکنون 
نیست؟ 

3- به دنبال شک مزبور باز نز شنت می‌کفنم: که ابا اضلا در این شود زاب 

یک طرف سبب عقاب هست يا نه؟ 

دز.آتجا اصل: براتت ار تکلیف وبا خطاب منت انیت کو.این خوخ به جوا 


صورت است. 

مراد از (فی کل ما شک فیه.قی کون التکلیف: منظر | اف فعاقا غلی. ,ب) 
چیست؟ 

بیان صورت اول و دوم در اجرای برائت ن أز ز خطاب منچز است. 


صورت اول این اجر|ء چگونه است ؟ ۱ 
را ات ها ای ی 


داریم و يا اصلا چنین خطابی در کار نیست نه تنجیزی و نه تعلیقی؟ برائت 
جاری می‌کنیم از چنین خطابی. 
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صورت دوم اجراء برائت ت أز ای 

بدین صورت است که ما قطع داریم به اينکه خطابی از مولی صادر شده ۲ 
تا مخالفتش عقاب‌آور باشد و يا یک خطاب تعلیقی به یک قیدی است که 
آن قید آکنون معلوم العدم است؟ 

فی | 

عطات اس کر ای تاش اس کهآ تجوب ردو 
اشها یک هجوت مطلق است ممالفت یا ان ساب اموست وبا اسکه آير 
وجوب معلق و مشروط است به قیدی از قبیل عدالت. امامی بودن و . 
( ای رن 


2 

وقتی جای خطاب تنجیزی نبود. تنها یک طرف شبهه محل ابتلاء می‌شود, 
وقتی یک طرف محل ابتلاء شد الاصل, البراءة. 

به عبارت دیگر در یک طرف برائت ت از خطاب تنجیزی جاری می‌کنيم و از 
طرف دب استفاده می‌نمائیم. ۲ 

یب ی وم 

1 می‌دانیم که ۳۳ از ۳ ده شده ۳۹9 

2- و می‌دانیم که این خطاب یک خطاب معلق و مقید است. 

لک شک اس که آبادان مه تسام سا وصوت. اکفام اشامن 
مشروط بودن درآید و مطلق و منجز شود و پا اینکه محقق نشده و در 
نتیجه فعلا خطاب منچّزی در کار نیست تا عقاب‌آور باشد. فی المثل: 

1- تعاض ماس رای وت هط تست انطا عا بط ععل بلوغ و قدرت 
می‌باشند و ۳ عقل, بلوغ و قدرت وجود نداشته بااشد وجوبی هم در کار 
اقا اکتون شک داریم که ایا مثلا بلوغ در فلانی محقق شده تا خطاب منجز 
برای او بیاورد يا نه؟ در اینجا هم اصل برائت از خطاب تنجیزی جاری 
می‌شود هم اصل استصحاب و يا استصحاب عدم بلوغ. 

2- هر واجبی دارای شرایط خاصه است. 

فی المثل نماز نسبت به دخول وقت معلق و مشروط است و لکن اکنون 
ما شک داریم که آیا وقت داخل شده و خطاب منچز گردیده يا نه؟ 


قاتا اس لس رای مر هاش ی کنو 
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مراد از (او کون المتحقق من افراده کما فی المقام ...) چیست؟ 

اشاره به صورت چهارم در برائت ت از تکلیف منز است مبنی بر اینکه: 

1- قطع و یقین به خطاب داریم 

2 قطع ی 1 
3- قطع به موجود شدن چیزی در خارج هم داریم و لکن شک داریم که ایا 
این نت فردی از افراد ان قید و شرط هست تا خطاب منجز 
شود يا نه؟ 

فی المل‌صولی رف قیومه فلکم العتهاع الا لقسا قم 

رخاف سای ات کف کب نی فسوی کرک اس ان اخاب 
می‌کند و لذا ما نمی‌دانيم که چنین کسی مصداق علمای عادل هست تا 
خطاب اکرم در حق ما منجز شود و مخالفت آن عقاب‌آور باشد یا نه؟ جزء 
علمای فاسق است و چنین خطاب در حق ما منجّز نیست. 

ور آنتضا فر اصل برانت ار کلیف شر ایهم یم 

تفه این حور ور مردا ال ارما سس ۱ 

ات که مان ار و کیال انا 

دلیل شیخ بر مدعای مزبور چیست؟ 

1 خر تکیت ری علم نافوط هو رای بو 
مس ۳ ۲ 

در ال رانا فافع نس اظر اف ان تفت بش انم اضما الا 
وجود دارد اگر فعلیت را اعم از بالفعل و بالقوه بدانیم. 

و لکن ما نمی‌دانيم که این بالقوه بودن ابتلاء از مصادیق مبتلا به بودن 
هست با نه؟ 

پس شک در خطاب تنجیزی است و الاصل, البراءة. 

رجوع به اصل عملی و محاسبه موارد چه نتیجه‌ای در اینجا بدنبال داشت؟ 
ات آم مات شمه ات را سل رای یراع ان 

مقذمة بفرمائید مخضص و مقید در عام و خاص و مطلق و مقید دلیل 
ات ریت با 

1- گاهی دلیل لفظی یعنی کتاب و سنت است. 

مد کاهی یل لماع هی اند 

دلیل لفظی به حکم عقل می‌تواند بر چند قسم باشد؟ 

بر دو قسم: 1- مبین 2- مجمل 
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اگر دلیل لفظی مجمل باشد, شبهه بر چند قسم است؟ 


بر دو فسم: 1 
گاهی مفهومیه است و گاهی مصداقیه. 
در کدامیک از شبهات مفهومیه و مصداقیه تمشک به عام نوعا جایز نیست؟ 
در شبهات مصداقیه. 
متام ور ات روت زنل صفل اسم ایا 
دلیل مخضصّص گاهی دلیلی متصل است و گاهی دلیلی منفصل. 
گاهی دوران میان متباینین است و گاهی میان اقل و اکثر. 
اگر مخضص متصل باشد ایا می‌توان به دلیل عام تمسشک نمود؟ 
خیر, اجمال دلیل خاص به دلیل عام سرایت ت کرده آن را مجمل نموده و از 
قابلیت تمسک می‌اندازد چه در متباینین و چه در اقل و اکتر. 
اگر مخضص منفصل باشد می‌توان به دلیل عام تمشک نمود؟ 
اگر دوران بین المتباینین باشد. 
باز اجفال دلیل خاض به دلیل عام زیر انت. کردم آن-را مجمل ساخته وان 
قابلیت تمسک می‌اندازد. 

و اگر دوران بین اقل و اکثر باشد شیخ اعظم و اکثر بر این عقیده‌اند که 
۳ عام و مطلق در اینجا حاکم بوده و مفشر آن مجمل می‌شود. 
اگر مخضٌص لبی یعنی اجماعی باشد آیا می‌توان به دلیل عام تمسٌک نمود؟ 
چه در متصل و چه در منفصل اگر دوران بین متباینین باشد خیر, 
چرا که باز اجمال دلیل در عام سرایت ت کرده و آن را مجمل نموده از 
قابلیت تمسشک می‌آندازد. چه در متباینین و چه در اقل و اکثر. 
امّا آنجا که دوران بین اقلْ و اکثر است باز نظر شیخ اعظم و مشهور پر 
این است که این ظهور عام و مطلق است که حاکم بوده و مفشر ان 
مجمل می‌شود. 
کدام یک از موارد مذکور فعلا مورد بحث ماست؟ 
همین قسم اخیر است که در آن از اصالة الاطلاق استفاده می‌کنیم. 
با توجه به مقذمه فوق مراد از (الا ان هذا لیس باولی من ان یقال: ... الخ) 
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1- خطاباتی که امر می‌کنند ها 
یا اجتنب عن الرباء اطلاق دارند. 
2- این خطابات فعلنش متیر فظ اند اشکه اکر اظراف شمه مس 
ابتلاء بود اجتناب کن. 
بلکه به دلیل اطلاقشان علاوه بر موارد ابتلاء موارد عدم ابتلاء و یا شک در 
اتتلاع و تین دز تتزفی کر ند 


منتهی عقلا می‌دانیم که خطاب تنجیزی از ز جانب مولی نسبت به موارد عدم 

ابتلاء قبیح است. لکن چون دلیل لبی است قدر متیقن آن موارد, قطع به 

عدم ابتلاء است. 

اما توت سم مورا هگ ان اصاله ای سا وم میک کاب 

فیه از این قبیل است. 

حاصل و خلاصه این بحت چیست؟ 

1- مطلق ما مقید شده به قیدی که امرش مجمل و داثر میان اقل و اکثر 

است. 

2- شبهه نیز مفهوم است و مفهوم ابتلاء برای ما روشن نیست مثل همه 
3- دلیل لبّی نیز مثل دلیل لفظی منفصل است. 

مور اطلاق ات که آنتمحصل را بر ی میک که احسا را 

می‌کند به قدر متیقن. 

در نتيجه نسبت به موارد شک در ابتلاء و عدم ابتلاء از اصالة الاطلاق 

استفاده می کنیم. 

جه او صان تم میب اشاله ای ه اسان اي ان سات 

وجود دارد؟ 

دو نتیجه عکس هم‌اند, یعنی 

در انشفازه از اصاله الاطلاق شخ ارم وی که با ات یه اخفات 

نمود و علم اجمالی مور است. 

و راو ار را ام ال ار تاه سس یه ای و هقی ی 

این است که حدیث مزبور یک طریق شرعی است. 

نظر مشهور در رابطه با حدیث مزبور چیست؟ 

ایق ابت که این جدیت فرط بد علم اجمالن آشت که اه اخایت :تون 

نه اظرف. قطم: و ایعین داریم. ای لکن: نمی‌دانيم. که آبا یه درون آن اصابت 

کرده و يا به خارج ان؟ 

مراد 0 9 الشبهة المحصورة ...) 

چیست؟ 

پاسخی است به برخی که گفته‌اند مورد حدیث تعبدا و به نصمْ خاص از 

قانون علم اجمالی و شبهه محصوره بیرون بوده و احتیاط واجب نمی‌باشد. 

پاسخ شیخ به اين گروه چیست؟ 

این است که مورد حدیث خصوصیتی ندارد تا به نص خاص استثناء شود 

باکه‌علی اهر اسان 
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ضابطه و وانور ات دی رم به جون بل رف وهی ۲ ۶ متام عم 
اجمالی اثر ندارد و لذا این روایت معیاری می‌شود برای سنجش موارد 
دیگر علم اجمالی و شبهه محصوره. 

1 ۱ 
عدم و يا اینکه احتمال عدم اقوی باشد, چنین موردی را به مورد این حدیث 
ملحق کرده و حکم می‌کنیم به عدم تنجز. ۱ 

2 و هرجا که احتمال عدم تنجز اضعف از مورد حدیث باشد, انجا را ملحق 
می‌کنیم به موارد ابتلاء و حکم می‌کنیم به تنجز خطاب. 

پس مراد از عبارت (فافهم) چیست؟ 

این است که حدیث مزبور هم ضابطه مشخصی ارائه نمی‌دهد. ۱ 
زیرا اگرچه فعلا ظهر الاناء مبتلا به نیست و لکن چه معلوم که در آینده 
0 


7( 
اطراف شبهه مورد ابتلای تفکاف باشد و لذا اگر برخی از اطراف علم 
اجمالی از محل ابتلاء بیرون باشد. علم اجمالی منجز نمی‌شود در نتیجه 
نسبت به طرف دیگر برائت عقلیبق با شزعی خاری کرده ه آن زا فرتکت 
ی ی 

به حرام واقعی. در نتیجه: 

1- وقتی یکی از طرف‌ها از مورد ابتلاء خارج شود در تکلیف اجتناب نسبت 
یه طرق دیگر تردید به وجود می‌آید. که در حقیقت شک نسیت یه اصل 
2- اگر مکلف نسبت به یک طرف ۳ ارتکاب ندارد. شک در اجتناب از 
طرفت دیگر: شک در تکلیف است و نه در مکلف به, زیرا تکلیف در طرف 
از برادرش اقا کطم یه الم را توجیه ها و می‌گوید: 

0 0( بودن هن دچار اشتباه شود, جایز نیست 
به هیچ‌یک از آن دو نظر کند و لکن همسران با اجرای اصل برائت از 
مطاقه: بودن. خوو: می‌توانند احکام همسری را بر خودشان اجراء نمایند. 
حال بفرمائید نظر حضرت امام خمینی (ره) راجع به مطالب مذکور 
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ایشان خروح از محل ابتلاء را موجب نقصان در 9 ندانسته‌اند, بلکه 
بیرون آمدن از تعهد تکلیف را با ترک آنچه در محل ابتلاء قرار دارد لازم 
دانسته‌اند. 

نظر حضرت امام راجع به دیدگاه قبلی شیخ در این تنبیه چیست؟ 

ایشان در پاسخ به دیدگاه قبلی ایشان می‌فرماید: 

1-هیان خظابهای کلن که تکلیف همه مکلفین. است با خطانهای شحضن 
که تکلیف آحاد مکلفین است اشتباه شده است. 

2- صدور تکلیف اختصاصي برای غیر متمکن و ناتوان عرفا و عقلا صحیح 
نیست, اما صدور خطاب کلی که تکلیف همه مکلفین است., ۰ احوال 
و گوارکن شامل آنها شدهو بلااشکال. نیز چشت؛ 

فی ال لا تسا لاجر تک خطای کل اش هک زا ی 
برمی‌گیرد. 

بعیا رزنا تام موصو برای: عرمت است و (مکلف) تمام موضوع برای 
حال این خط خطاب, خطانی انفت سای شا اور 
تا اف نب ۳ ۱:5 

و لذا اشکال ندارد که: 

مور آنن به‌حطایها ی تایه عم ور ی احوال و ام تب 
مکاف تست به کدف عهلا با عرفا تانغان است: تکلیف دنه با شد: 

ریرا کات ی مق هد له وتات و انار سح اخلاه 
نبودن نمی با شند. 

کال با ده مطلب مد کوز | 
فعلی و منجز باید از عهده آن خارج شود. 

خروح از عهده, مقتضی موافقت قطعی و احتمالی و ترک مخالفت قطعی 
ماحمالی ات 

لذا: به مجژد اينکه یکی از طرف‌ها از محل ابتلاء خارج باشد و انگیزه‌ای 
هم نسبت به آن وجود نداشته باشد. موجب عدم تنجز تکلیف معلوم 
نمی‌شود. 

انا اصول:عمليه با قبیل اصالق الحل .و الطهاومتدن طرف. ستلا یم جا ری 
نمی‌شود چون که از ادله عامه هستند و ادله عامه برای اثبات رخصت 
ارتکاب در شبهه تحریمیه يا رخصت ترک در شبهه وجوبیه. صلاحیت ندارند 
و نیاز به دلیلی است که دلالت صریح داشته باشد. 
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پس خروج برخی طرف‌های علم اجمالی از محل ابتلاء, تأثیری در منجّزیت 

علم اجمالی نداردا 8]. 

نتیجه نفی شرط مذکور در کلام شیخ از جانب حضرت امام خمینی چیست؟ 

این است که امام خمینی تفسیر صحیح این حدیث را همان رای و نظر شیخ 

طوسی دانسته‌اند که می‌فرماید: قطره غیر قابل احساس در اناء. موضوع 

برای حکم شرعی نمی‌باشد[9] و لذا برای رنگ خونی که دارای اجزاء غیر 

قابل حس‌اند. حکمی نیست با اینکه حمل بر شک در اصل اصابت خون 

مطلقا می‌شود. حال مثال زوجه نیز از بحت علم اجمالی خارج می‌شود, 

بدوی دارند[ 10 ]. 

شیخ پس از اينکه خروح یک طرف علم اجمالی از محل ابتلاء بودن را 

موجب تغییر شک از مکلف به, به شک در تکلیف دانست فرمود: در 

1- اگر وقوع نجاست مردد باشد میان اصابت بر پشت پرنده پا اصابت 

داخل اناء. یقینا یک طرف که پرنده باشد مورد ابتلاء نیست. 

2 و اگر مردژد باشد میان اصابت بر اناء و زمین اطراف اناء بعید نیست که 

به زودی جهت سجده و يا تیمم مورد ابتلاء واقع شود. 

1 سه چیز را معیار تشخیص محل ابتلاء در اين مورد قرار داد, اگرچه 

تشخیص این معیارها مشکل است: : 

الف: تکلیف به اجتناب از ان نجس در صورت علم پید | کردن به نجاست ان 

حسن و صحیح باشد. 

ج: آان موضوع برای مکلف واقعه‌ای بشود. 

حال بفرمائید نظر امام خمینی راجع به این نظر شیخ چیست؟ 

امام خمینی نیز بر همین مبنای شیخ فرموده است: 

اگر در مورد ابتلاء بودن برخی از طرف‌های معلوم اجمالی یا در حد قدرت 

ِِ آن از جهت مجمل بودن فا تیه و ری اهنآ بجاو با ننک رو 
تکلیف برگردد, الاصل, البراءة عن التکلیف التنجیزی[11]. 
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تلخیص تنبیه سوم 


جناب شیخ تاکنون روشن شد که: ِ 
- در شبهه تحریمیه باید از همه اطراف شبهه ان‌هم از باب مقذمه علمیه 
اجتناب نمود تا یقین به امتثال حاصل شود. ۱ 
- و در شبهات وجوبیه باید همه اطراف را بجا اورد تا یقین به امتثال امر 
مولی حاصل شود: 
حال بفرمائید که شبهات مقرونه به علم اجمالی بر چند نوع‌اند؟ ۲ 
1- گاهی همه اطراف شبهه مورد ابتلاء و نیاز مکلف‌اند, مثل دو ظرف آبی 
که مکلف می‌خواهد برای وضوء, غسل و یا تطهیر لباسش از هر دو ظرف 
اب استفاده کند. 
2 گاهی هم, همه اطراف و يا برخی از اطراف شبهه مورد ابتلاء مکلف 
فی المثل دو ظرف اب در فلان محل هست و من یقین دارم که یکی از ان 
دو نجس است و لکن هیچ‌یک مورد ابتلاء و نیاز مکلف نیست. 
و یا یک ظرف آب نزد زید و ظرف دیگر پیش عمر است. زید اجمالا 
می‌داند که یکی از اين دو ظرف متنخس شده. اما عادة آن ظرفی که نزد 
خاب ست کل اعمالی ‏ رابود وال بی‌طله مات موه 
مربوط به مواردی است که هر دو و يا همه اطراف شبهه مبتلا به مکلف 
باشند. 

پس اگر بعض الاطراف (و به طریق اولی همه اطراف) از مورد ابتلاء 
مکلف خارج شود دیگر علم اجمالی ارزشی ندارد و تأثیرگذار نیست و در 
بنابراین یکی از شرائط منجزیت علم اجمالی آن است که تمام اطراف آن, 
فخل ابتلاغ مکلف باشد: 
ی 
1- عند القدماء ۵ ف 
2- عند العتا رین زحر المکایف؛ عن الفعل اشست: 
حال غرض اخیر در صورتی حاصل می‌شود که عمل مورد ابتلاء باشد و 
در این‌جور جاها خطاب تنجیزی اثر داشته و مانع می‌شود. 
اما در مواردی که عادتا مبتلا به نیست منهی عنه خودبه‌خود ترک می‌شود و 
دیگر نیازی به جعل زاجر از سوی شارع نیست. 
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در نتیجه در این گونه موارد نیازی به نهی مولوی نیست و وجود چنین نهیی 
عبث است و بلکه تحصیل حاصل و هو محال. 
معیار در محل ابتلاء بودن اطراف شبهه چیست؟ 
این است که: اگر فرضا علم تفصیلی داشتیم که این یکی طرف از اطراف 
شبهه حرام است, خطاب اجتنب عن الحرام در حق ما منجز می‌شد. 

و اکز فرضا علم. تفضیلی داشتيم که آن.یکن طرف از اطراف شبهه. حرام 
9 ز خطاب مذکور در حق ما منجز می‌شد. ۲ 
اما مواردی وجود دارد که اگر ما علم تفصیلی هم به حرام بودن آن داشته 
ها ات 
نمی‌ایند. 


مثل: 

1+ ظرفت ابی. که ور گزه ماه وجود دارد و لو من تفصیلا بدان علم داشته 
باشم مبتلا به من نمی‌باشد و من نسبت به آن مخاطب نیستم. 

2- ظرف آبی که ملک شماست و لو من یقین به نجاست آن‌هم داشته 
انشا تابتع ان سس را کمفط عرص تسه ار ارگ 
روزی به ملکیّت من درآید که در آن صورت خطاب فعلی و تنجیزی برای 
رال و 

1- در برخی موارد قطع داریم که اطراف شبهه مورد ابتلاء است و علم 
ای را ات 

مارم هار یا ی اف ی رس 
انتلاء خارج است و علم اجمالی هم در اینجا منگر سس 

3- در مواردی هم شک می‌کنیم که ایا همه اطراف شبهه مورد ابتلاء هست 
یا نه؟ 

یعنی احتمال ابتلاء می‌دهیم و لکن یقین هم نداریم, در این‌جور جاها چه باید 
کرد؟ 

شیخ انصاری می‌فرماید: 

خطاب اجتنب عن النجس مطلق است و شامل هر سه مورد می‌شود. 
یعنی هم مواردی را که قطع به ابتلاء داریم هم مواردی را که قطع به عدم 
اعدا نم وه موف که مش کف و 

- قسم دوم که به دلیل خاضی از اطلاق خارج شد ولی دو قسم دیگر در 
تحت اطلاق باقی هستند. 
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پس . 
به اصالة الاطلاق تمسشک کرده حکم می کنیم به لزوم احتیاط در موارد 


مشکو که. 

نظر جناب آخوند در این مسئله چیست؟ 

مرا ای ی ای تاه وی را 
مصداقیه است و جایز نمی‌باشد. 

ولا توت عاصاله الا ری را که دارم که آاا وت اه 
هت با نه و ور تیه شک .می کنیم, که ابا خظات: فعلی تست یه ان ژازنم 
یا نه؟ 

اس ال سار ام تکاس فعلی اه مسا اه ی 
در تکلیف فعلی است. 

بیانات فوق چه ثمره‌ای دارد؟ 

سا ار سا وا و کر ی ی ی ان 
تاش رو هار سای ات با ات ات 
جناب شیخ طرفین شبهه چند نوع‌اند؟ 


سه نوع : 

ِِ آن ویژگی و حال بالخصوصی که می‌خواهیم در طرفین شبهه وجود 
دارد. 

من اعای نها دی ظیف ادست استفادم خی ریخا عم 
اجمالی برایتان حاصل می‌شود که یکی نجس شده يا یکی غصبی است. 
هریک او این‌ها کجرام باشت اختاب از ان‌سرای سها نکر است هنی آنه 
یکی رام باشد اختناب متتز ات آن یکی حرام بانفند اجتناب: از آن فنجز 
است. 

در اینجا باید از هر دو طرف اجتناب کنید. 

0 آن ویژگی و حال بالخصوصی که ما می‌خواهیم یکی از طرفین 
ندارد 

مثل آنجائی که دو اناء وجود دارد فک از آن شما و یکی ات ان دوستتان که 
به شتا مر بوظ سسشته بکرم ها احالا مدای که یار ای انا 
حال ره کی ما تیم ناوت رت استه ات اه یز 
منجز نیست چرا که ربطی به شما ندارد و لکن اگر بدانی که اناء خودت 
نجس است اجتنب بر شما منجز می‌شود. 

- و گاهی طرفین شبهه در شرایطی است که اصلا وضعشان روشن نیست. 
به عبارت دیگر: 

فا تقی‌دانيم که ایا هن ده ضرف هه را فحل.اببلاع نم کسات آوزيم 6 با 
تکی را فحل ناه کی راسا رخ ار مصل اتلاخشات که خلاصه اییکه 
در شک میان این دو مانده‌ایم. 
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فی نز ۰ 

قطره‌ای نجس افتاده و لکن من نمی‌دانم که در این آب افتاده و يا بر 
زمینی که در نزدیکی آن ظرف است؟ ۱ 

حال وال انن اشت که ابا این هن آنجاتف ات کم نها دور 
اب جهت استفاده تهیه کرده بودید و اجمالا می‌دانستید که یکی نجس است 
و بات واخاط ور اما ارم مود فا اه تم اي شمه میل آن جانی 
می‌دانید که یکی از آن دو نجس است؟ بالاخره این مورد از چه قبیل 
است؟ 

به عبارت دیگر: آیا اين مورد از آن مواردی است که هر دو طرف شبهه 
محل افلاه است نا ار یل اعانی است که یکی از محل ارم 
است؟ و لذا در این مورد چه باید کرد؟ 

سوال را به وسیله طرح مثال تکرار کنید؟ 

نندم: ادن را جهت استفاده تهیه کرده‌ام, قطره نجسی افتاده, نمی‌دانم آن 
آب نجس شد و پا زمین اطراف ظرف آب تکلیف من چیست؟ 

اگر نجس را در آب مشاهده کنید و آب نجس شده باشد که خطاب اجتنب 
لکن اگر نجس در آب مشاهده نشود و زمین اطراف آن نجس شده باشد 
تما تن توا نید بک‌نید کق‌خطات اختنف آن ان نها مه شدم‌بانه؟ 
چرا وضع زمین اطراف نسبت به من چنین است؟ 

چون فعلا این زمین مبتلا به شما نیست نه جهت تیمم و نه جهت سجده. 
اما بخیو تست که پزووی‌و با ومانی که هیلی:خور تست بدا ن مسا رهم ؟ 
در آن صورت چه باید بکنم؟ 

آیا باید طرفین شبهه را محلّ ابتلاء به حساب آورم و از هر دو احتیاط کنم و 
یا یکی را خارج از آن حساب کرده و نسبت به طرف دیگر به خودم اجازه 
ارتکاب بدهم؟ 

جناب شیخ چه پاسخی به این سژال می‌دهید؟ 

جهت دست‌یابی به پاسخ این سوال شما به سه طریق اشاره می کنم : 

1- راه رجوع به اصول عملیه 

2 راه رجوع به اصول لفظیه 

3- راه رجوع به دلیل خاص 
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جناب شیخ بیان رجوع به اصل عملی و دست‌یابی به پاسخ سوال فوق 
ها 


این زمینی که شما احتمال می‌دهی که نجس شده باشد: 


ی ی ی ی 
و الاصل, البراءة عن التکلیف التنجیزی, یعنی ذمه من از تکلیف تنجیزی 
بری است. همان‌طور که در اشباه این مورد و در بسیاری از جاها چنین 
می‌کنی. . _ 

به عبارت دیگر: 

وقتی در جائی شک می‌کنيم که آیا اینجا جای خطاب تنجیزی هست پا نه؟ 
می‌گوئیم: الاصل, البراءة عن الخطاب التنجیزی. 

جناب شیخ باز هم در تبیین پاسخ خود مثال بزنید؟ 

فی المثل: 

1- مولی فرموده: اکرم العلماء, حال شما برخورد می‌کنی به یک عالمی 
درحالی‌که شک, می‌کنی که آیا اکنون اکرم الغالم تست و رن تا وتا 
اشته اه معل: اشترنه اه ای رتم ‌صاول ت اک هش بر هت 
واجب است و اکنون واجب نیست. 

در اینجا پاسخ شک شما این است که الاصل. البراءة عن التکلیف التنجیزی. 
2 مولی فرموده: اکرم العالم العادل. و شما عالمی را می‌شناسید که از 
کبائر اجتناب می‌کند و لکن مرتکب صغائر می‌شود. ۲ 
حال شما شک می‌کنی که آن عدالتی را که مولی قید فرموده در این اقا 
محقق شده پا نه؟ 

در پاسخ به این شک شما می‌گوئیم: الاصل, البراءة عن التکلیف التنجیزی. 
اما اگر بپرسید که: ۱ 
ما نحن فیه یعنی زمینی که اکنون مبتلا به نیست لکن ممکن است در اینده 
متا متشه ایا احشیس رش بنن متکر هی با دب 

به شما پاسخ می‌دهیم که: الاصل, البراءة عن التکلیف التنجیزی. 

جای شم بان ریم ال اعطی با اضل اضالد الاطلای حمت رنه 
سوال مورد نظر چگونه است؟ 

بدین نحو است که: اگر فرضا بدانید که زمین اطراف ظرف نجس شده 
است. اما ندانید که خطاب اجتنب بر شما منجز شده يا نه؟ به شما 
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1- خطاب که مطلق است بدین معنا که شارع فرموده: اجتنب عن النجس. 
اما یی فذر مستیمتی: از این اختیت خارع و استتاع شنده ازست و آن دز حانی 
است که ما بدانيم خطاب تنجیزی عرفا قبیح و نایسند است. 

فی المثل: 


آتحانف کیک قطره نجس افتاده و ما تقف‌دانيم خن این ات افاده کص یرای 
مصرف تهیه کرده‌ایم و با پشت ان پرنده‌ای افتاده که پرید و رفت و اصلا 
محل ابتلاء ما نیست؟ 

در اینجا: 

به فرض اینکه بدانیم آن پرنده نجس شده, منز شدن خطاب اجتنب بر ما 
عرفا قبیح و خنده‌اور است. 

اما آنجا که خطاب تنجیزی عرفا قبیح نیست و با اینکه ما نمی‌دانيم که 
خطاب تنجیزی قبیح است با نه؟ 

تسام فی حام‌سمان الا تین لین اروت 

حاصل مطلب شما در اینجا چه شد؟ 

این شد که شارع فرموده: اجتنب عن النجس. این خطاب مطلق است و 
دارای سه مورد: 

1- موردی که خطاب تنجیزی حسن است. 

2- موردی که خطاب تنجیزی قبیح است. 

3- موردی که نمی‌دانيم خطاب تنجیزی حسن است يا قبیح؟ که اینجا محل 
از سه مورد فوق: ۲ 

یک مورد خارج از تحت اجتنب عن النجس بود و آن فرضی بود که ما قبح 
عقاب تنجیزی را می‌دانستیم. 

دو مورد هم تحت خطاب اجتنب باقی ماند: ۳ 

یکی انجا که حسن خطاب تنجیزی را می‌دانستيم, مثل انجائی که هر دو 
محل ابتلاء ماست و فعلا خطاب تنجیزی نسبت به هر دو حسن دارد. 

یکی هم انجا که شک می‌کردیم در اینکه ایا این خطاب حسن تنجیزی دارد 
یا نه؟ 

که در اینجا به اصل اصالة الاطلاق تمشک می کردیم. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8. ص: 230 

جناب شیخ نتیجه مراجعه به اصل برائت چه بود؟ 

این بود که یک طرف را از ابتلاء خارج کردیم, باقی ماند یک طرف که در 
آن اصل برائت جاری کردیم. 

نتیجه مراجعه به اصل اصالة الاطلاق چیست؟ 

این است که هر دو طرف شبهه اجتنب عن النجس دارند یعنی این یکی 
ظرف نجتن باشد: اجتتب دارد آن یکی ظرف. هم نجسن.باشد اجتنب دارد. 
در نتیجه یجب الاجتناب, باید از هر دو اجتناب نمود. 

جناب شیخ خلاصه مطلب را بفرمائید؟ 

در مورد شک در تکلیف تنجیزی: 7 

1- گاهی به اصالة البراءة رجوع می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که یجوز ارتکاب 


طرف الاخر. 
2 گاهی به اصالة الاطلاق رجوع می‌کنيم و نتیجه می‌گيريم که یجب 
الاحتیاط, زیرا هر دو در حکم محل ابتلاء هستند. 
جناب شیخ اگر ما یک مطلقی داشته باشیم که مقید باشد و لکن قیدش 
مجمل باشد مثل اکرم العالم که عام است و مطلق و در جای دیگری این 
خطاب قید عدالت دارد اما ما نمی‌دانيم که عدالت به صرف اجتنب عن 
الکباثر محقق می‌شود يا اينکه نه تحقق عدالت علاوه بر اجتناب از کبائر 
نیاز به اجتناب از صغائر هم دارد. یعنی اینجاست که قید مجمل می‌شود و 
وقتی که قید در مورد شک مجمل شد نمی‌دانيم که ایا به اصل برائت 
مراجعه کنیم تا اصل, عدم تکلیف تنجیزی باشد و يا اينکه به اصالة الاطلاق 
مراجعه کنیم, چه باید کرد و شما چه پاسخ می‌دهید؟ 
رجوع کنید به اطلاق اکرم العالم. 
جناب شیخ بیان رجوع به دلیل خاص جهت پاسخ به سوال مورد نظر 
ِ_ِ 
ها ی را برای 
همه جا ملاک قرار دهید. 
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متن: الرابع [وجوب اجتناب از مشتبهین و عدم وجوب سایر آثار شر عیه ] آن 
الثایت فی کل من المشتبهین- لاجل العلم الاجمالی بوجود العرام الواقعی 
بالاجتناب عن الحرام العف ما ساثر الاثار الشرعتة المترثبة علی یی 
الحرام فلا تترئب علیهما, لعدم جریان باب المقذمة فیها, فیرجع فیها الی 
الأصول الجارية 9 من المشتبهین بالخصوص, فارتکاب آحد المشتبهین 
لا یوجب حذ الخمر علی المرتکب. بل یجری آصالة عدم موجب الحد و 
وجوبه. 
و هل یحکم بتنجس ملاقیه؟ وجهان. بل قولان مبنیان علی ان تنخس 
الملاقی ائما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلک النجس. بناء علی أَنْ الاجتناب 
عن النجس یراد به ما یعمّ الاجتناب عن ملاقیه و لو بوسائط, و لذا استدل 
السید ات المکارم فی الغنية علی تنجس الماء القلیل بملاقاة النجاسة, بما 
د ی وت محر لیاف فی فوله ای و اهر اه بل ی 
ایضا ما فی بعض الاخبار من استدلاله علیه السّلام علی حرمة الطعام الذی 
مات فیه فارة ب. : «أن الله سبحانه حزم المیتة», فاذا حکم الشارء بوجوب 
هجر کل واحد من المشتبهین فقد حکم بوجوب هجر کل ما لاقاه. و هذا 
معنی ما استدل به العلامة قذس سره فی المنتهی علی ذلک: بان الشارع 


اعطاهما حکم النجس, و الا فلم یقل آحد: اِنْ کلا من المشتبهین بحکم 
التعس فی حضه آنارد. 

آو آنّ الاجتناب عن النجس لا یراد به ال الاجتناب عن العین, و تنس 
ی وف تسیب ار لد ی 
التحاسات یر وعوت ال القمرو فا ی ی وم تاملافی جرانه 
اصل الطهارة و صل الاباحة. 


ترجمه. 


تنبیه چهارم: در وجوب اجتناب از مشتبهین و عدم وجوب سار آثار شرعیه 


اشاره 


انچه در هریک از مشتبهین, بخاطر علم اجمالی به وجود حرام واقعی در ان 
دوء ثابت (شده) است. همان وجوب اجتناب (از هر دو) است؛ زیرا (اجتناب 
از هریک از مشتبهین) از باب مقدمه علمیه لازم است (و منشا این لزوم) 
از (همان) تکلیف به اجتناب از حرام واقعی است (یعنی وقتی شارع فرمود 
اجتنب عن اش و شما می‌دانی احد الاناءین خمر است از باب مقدمه 
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اقا شایر انار شر عیه رستل..هریان حد فر شارب الخمزا که بر آین حرام 
مترتب است به دلیل ی آن آثار تر آز ده 
(مشتبهین) مترئب نمی شود. ؛ پس در سایر اثار به اصولی که در هریک از 
مشتبهین بالخصوص جاری می‌گردد رجوع می‌شود (مثلا اين یکی اناء را 
شرب نموده آیا حد بر او جاری می‌شود يا نه؟ اصل, برائت از حذد است و 
اکر آن نکن اناع را شرت کردم باشدبار هم اضا: ترانت اد خد است): 

پس ارتکاب یکی از دو مشتبه موجب حد خمر بر مرتکب نمی‌شود. بلکه 
اصل عدم وجوب الحد جاری می‌ شود. 


ایا او السشفیه نی اه 


ام ات ی ۱ و ام مه 
وجه و بلکه دو قول وجود دارد که مبتنی هستند بر اینکه: ۱ 

[- تنس ملاقی از (همان) وجوب اجتناب از نجس بدست می‌آید, بنا بر 
اینکه از اجتنب عن النجس معنائی اراده شده که اعم است از اجتناب (از 
نجس) و از ملاقی نجس و لو بواسطه (چند ملاقی یکی پس از دیگر). 

و لذا سید ابو المکارم آبن زهره در غنیه استدلال نموده بر تنس آب قلیل 
به سبب ملاقات با نجاست. به مطلبی که دلالت دارد بر وجوب اجتناب از 
نجاسات در این سخن خدای تعالی که (از نجاست اجتناب کن). 

سر ات زا تاهح حه ور ار ات 
استدلال امام علیه الشلام" بر حرمت طعامی که موشی در آن مرده است 
به اینکه خدای سبحان مینه را حرام نموده. 

پس وقتی شارع حکم می‌کند به وجوب اجتناب از هریک از مشتبهین (در 
حقیقت) حکم نموده است به اجتناب از هر چیزی که با آن ملاقات کند. 

و این معنای آن استدلالی است که علامه در منتهی بر این مطلب نموده 
ِ 


فرموده و اجتتب عن العشتبهین و غن ملاقیه) وا راک منیا علامه 
این نبود) احدی نگفته است که هریک از مشتبهین در حکم نجس (مثلا خمر) 
است., در تمام اثار (خمر, حتی در اجراء حد مثلا خیر. منظور این نیست 
بلکه منظور همان اجتنبی است که به خمر داده به مشتبهین هم دادم). 
بااشکه ار اعتات: عن امن جر اختان ار وه خسن ار احی نحم نت و 
نجس شدن ملاقی به 
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سبب نجس یک حکم وصفی سببی است که خودش بر عنوان واقعی 
نجاست مترتب است (که این نجاسات ده چیزند که ملاقاتشان سبب 
نجاست می‌شود و این ربطی با مشتبه ندارد. چون مشتبه از نجاسات 
ده‌گانه نیست), مثل وجوب (اجرای) حد بخاطر (شرب) خمر. 

فیه چنین است یعنی ار چیزی به احد المشتبهین ملاقات کند, در اجتناب از 
ان شک داریم), اصل طهارت و اصل اباحه در ان جاری می‌شود. 
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تشریح المسائل 


به‌طور کلّی هریک از محرّمات و نجاسات واقعیّه از نظر اسلام دارای چه 
1- آثار تکلیفیه؛ 2- آثار وضعیه. 

فی المثل دنب ِ 

- یک حکم نز تکلیفی دارد که حرمت شرب و عقاب برآن است. 

- یک آثر وضعی دارد که سبب اجراء حدذ شرعی و تنجّس ملاقی می‌شود و 


البته این اثار و احکام با علم به شرب خمر واقعی بران مترئب می‌شود. 

انما الکلام در اینجا چیست؟ 

در موارد علم اجمالی است می‌خواهیم ببینیم که علم اجمالی نسبت به 

کدام دسنه ات ابا فوق الذکر موثر است. 

پس مراد از (ان الثابت و کل من المشتبهین لاجل العلم الاجمالیه ...) 

چیست ! _ 

ار تاه 

حرمت ارتکاب همچون علم تفصیلی موثر است و لذا اگر کسی با علم 
اجمالی مخالفت کرده و حد اقل یک طرف شبهه را هم مرتکب شود 

وقتی خطاب منجز مثل اجتنب داریم: 

1- به هر طرف از شبهه نظر کنیم در ارتکایش احتمال عقاب می‌رود. 

2- دفع عقاب محتمل عقلا واجب است. 

3- دفع عقاب محتمل حاصل نمی‌شود مگر با اجتناب از دو طرف شبهه. 

1 

سای الصا سس ارس رت کور .هی اجان چا 
وتر نیست. 

یعنی اگر اجمالا بدانیم احد الاناءین خمر است و یکی از آن دو را مرتکب 
شدیم, مستحق حد الهی نمی‌شویم, چرا که حدٌ شرعی و الهی بر شرب 

عبارت اخرای مطلب اخیر چیست؟ 

اکز ناکین متتیهینی. وخود داشته: باشد که اجمالا می‌داتيم یکی خل وین 

خمر است و لکن تفصیلا نمی‌دانيم کدامیک خمر است., باید از هر دو 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8, ص: 235 


حال: 

اگر بیرسید که آیا اثر وضعی را می‌توان سر هر دو طرف شبهه دراورد, 
همان‌طور که اثر تکلیفی اجتنب را سر هر دو در می‌آوریم؟ 

به عبارت دیگر: 

ایا وان کت ها ور کگاا ال سای یه ی 
می‌شود اجتنب عن هذا و اجتنب عن ذاک, هر دو نیز حدٌ شرب خمر را 
دارند؟ 

شیخ پاسخ می‌دهد که خیر. 

زیرا شریک بودن این دو در اجتنب در آثر تکلیفی است و نه در اثر وضعی. 
یعلی این گونه نیست که اگر شما یک طرف را مرتکب شدید چه خمر باشد 
و چه نباشد حد بر شما جاری شود. 

بله: 

اگر هر دو را مرتکب شوید چون علم اجمالی دارید که یکی خمر است 
قطعا, می‌ شوید شارب ی رارق را ری 
باب ی هر بان 

پس چرا خطاب اجتنب سر هر دو می‌آید ولی حدٌ سر هر دو نمی‌آید؟ 

را اه ال است اف ات اور آنشت: 

حال: 

دفع عقاب محتمل عقلا واجب است. 

پس اجتناب از هر دو طرف از باب دفع عقاب محتمل, واجب است. 

اما سایر آثار نه ربطی به احتمال عقاب دارد و نه دفع عقاب محتمل, بلکه 
بستگی به موضوع دارند. 

بله, شرب خمر موجب حدٌ است, لکن در صورتی که شما احراز کنی که 
ای سرت هر کی اسهاها اک حصيع وا احراه کی 
نمی‌توانی حد جاری کنی. 

حاصل مطلب در اینجا چیست؟ 

ابتدا باید موضوع را احراز نمود سپس حکم را برآن بار نمود و حال آنکه در 
شتا مع کی اس لیا کار سید که اضاه ترس اد 
می‌ شود. 
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مه احا موس وفیم نی سا دعوم وخ اند 

جهاصا کش مین ات عش سوت اه اه 


نکته: اين قاعده در باب حدود است که تدراً الحدود بالشبهات. 

جناب شیخ ایا نمی‌شود همان‌طور که در اثر تکلیفی از مقدمه علمیه 
استفاده کردید در اینجا نیز استفاده کنید؟ 

وجود ندارد بلکه سخن از اثار وضعیه است که ترتبش به احراز موضوع 
است. 

انما الکلام در (و هل یحکم بتنجس ملاقیه ...) چیست؟ 

این است که ایا ملاقی احد المشتبهین متنجخس شده و وجوب اجتناب پید 
می‌کنند یا نه؟ 

مراد از (وجهان. بل قولان مبنیان علی ان ...) چیست؟ 

این است که پاسخ به سوال مزیور مبتنی بر دو مسئله است بدین معنا که 
آپا تنس ملاقی و وجوب اجتناب از آن در خود اعیان لجسه که می‌گوئیم 
ملاقی نجس, نجس است یک حکم تکلیفی طلبی است؟ 

و پا یک حکم وضعی سببی؟ 

قبل از هر چیز بفرمائید معنای حکم تکلیفی طلبی چیست؟ 

حکم تنس ملاقی و وجوب اجتناب از ان, از همان امر به اجتناب از عنوان 
حرام واقعی بعنلی خمره استفاده می‌ شود. 

بیعلی هبان نجاست شی ۶ و وجوب اجتناب از آن و نجاست ملاقی ور 9 2 
اجتناب از ]2 ملازمه است و لذا نیازی به امر جدید و دلیل تعبدی جداگانه 
نمی‌باشد. 

معنای حکم وضعی سببی چیست؟ 

1- وجوب اجتناب از خود عنوان محرژم مثلا خمر از امر اوّل بدست می‌اید. 
علی‌خنده. بر زست: می ید بدین معنا که شارع مقدس تعبدا ملاقات با نجاست 
را سبب برای تنجّس ملاقی و وجوب اجتناب از ان قرار داده است. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8. ص: 237 

اکر تنستین ملاقی و وجوب اختنات از آن یی حکم تکلیفی ظلبی بانشد تتیخه 
چه می‌شود؟ 

در ما نحن فیه که باب علم اجمالی و مشتبهین است گفته می‌شود که: 

1- ارتکاب مشتبهین شرعا و عقلا حرام و اجتناب از ان دو واجب است. 

2- معنای اجتنب عن المشتبه نیز اجتنب عنه و عن ملاقیه است. 

پس: از ملاقی احد المشتبهین هم باید اجتناب نمود و علم اجمالی در اینجا 


اگر تنس ملاقی و وجوب اجتناب از آن یک حکم وضعی سببی باشد که 
شارع مستقلا ملاقات را سبب نجاست ملاقی قرار داده نتیجه چه می‌شود؟ 
گفته می‌ شود : ۲ 

1- در باب ملاقی نجس و وجوب اجتناب از آن تعبد خاص و دلیل مخصوص 
داریم که عبارتند از روایات کثیره و اجماعات فقهاء. 

2- در باب ملاقی احد المشتبهین چنین دلیلی نداریم و علم اجمالی در اینجا 
موّثر نیست. ۱ ۱ 
تصویر مسئله ملاقی نجس و ملاقی مشتبهین در یک گفتمان ساده چگونه 
است ‏ 

+ اد درم مرا گرد به مشتبهین و گفته شد العشتبهان حرامان 
| ات مان نخان الح؟ پانه؟ 

2- ملاقی النجس (مثلا خمر) یتنجس, آیا ملاقی المشتبهین نیز یتنُس. 

به عبارت دیگر اگر چیزی با خمر ملاقات کند حتماأ نجس می‌شود, به احد 
المشتبهین چطور باز هم متنجّس می‌شود يا نه؟ چه پاسخ می‌دهید؟ 

شیخ می‌فرماید: ۳ 
سرایت کردن و نکردن و تنس ملاقی در برخورد با مشتبهین بستگی دارد 
فی المثل: , 

وقتی ما تفصیلا بدانیم که این اناء خمر است. اگُر چیزی با این خمر ملاقات 
کر کی ات اک ی د 
سببی؟ 
خواهید گفت: طلبی است. 

اگر بپرسید حکمی طلبی است یعنی چه؟ 

به شما می‌گویم: یعنی از اجتنب عن الخمر دو مطلب استفاده می‌ شود : 
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1- از خمر اجتناب کن. 

2 از ملاقی خمر هم اجتناب کن. 

و لذا الخمر حرام یعنی الخمر و ملاقیه حرامان. 

اگر بپرسید حکمی وضعی و سببی است یعنی چه؟ ۱ 
ها را وا ی نطو ات 
می‌آید, چنانکه شارع تعبدا فرموده: 

اگر کسی شرب خمر کرد بر او حدٌ جاری می‌شود که این وجوب حدٌ یک اثر 


اگر بپرسید مرادتان از اثر وضعی تعبدی چیست؟ 
به شما می‌گوئیم: سببیّت است یعنی شارع همان‌طور که تعبدا: 
1- شرب خمر را سبب اجراء حذ قرار داده است. 
2- دلوک شمس را سبب وجوب نماز ظهر قرار داده است. 
3- استطاعت را سبب وجوب جح قرار داده است. 
همین‌طور هم ملاقی با خمر را نیز سیب بر انفعال قرار داده است. 
اگر بپرسید از اين دو نظر و یا دو مینا چه می‌فهمید؟ 
به شما می‌گوئیم 
اکر یو سای او اه ره ایکا ی و کی 
است یعنی از اجتنب عن النجس, هم اجتناب از خود نجس را می‌فهمیم و 
هم اجتناب از ملاقی نجس را. 
در نتیجه ملاقی با احد مشتبهین هم واجب الاجتناب است. 
هریک از مشتبهین دارای حکم اجتنب است, اجتنب هم به‌معنای, اجتنب عنه 
پس ملاقی احد المشتبهین 2 واجب ی است. فی المثل: 
2- فیک از نان مشتهن حکم اجب داد 

را ایا ی ای ی ام یی ای 
۱ 9 نمود, چون همان‌طور که نجاسات اجتنب دارند, 
مشتبهین هم اجتنب دارند, معنای اجتنب هم » اجتنب عنه و عن ملاقیه 
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اجتنب, احد المشتبهین منفعل نبوده و حکم به نجاست ان نمی‌شود و 
وجوب اجتناب ندارد. 
زیرا شارع در باب مشتبهین چنین مطلبی را نفرموده است. 
به عبارت دیگر چیز نداریم که بما بگوید ملاقی با مشتبه منفعل می‌شود 
حالن ای ارس 
در هیچ‌یک از مشتبهین دلیلی بر اینکه ملاقی المشتبه ینفعل نداریم. 
پس: حکم به ملاقی مشتبهین از طریق اجتنب نمی‌شود و نیاز به حکم 
ار کارت 
از کر لب ها هل ات ای اف لسامفی | اه 


۰) چیست ؟ 


منتهی قائل به قول اول گردیده و مدعی شده‌اند که وجوب اجتناب از 
ملاقی از اجتنب استفاده می‌شود و به عبارت دیگر یک حکم طلبی است. 
تین هو که یب اکن الشر» بجیی انب که و کن تایه وا توانه و2 
ما تا سوت مر اتعاسات باه شاه ال 
قاهحو چیست؟ 

بیان - دلیل ابن زهره و علامه است در اثبات مذعای خودشان. 

اولین دلیل حضرات در این مسئله چیست؟ 

تبادر وضعی است یعنی آنچه از کلمه اجتنب عن الشیء به ذهن انسان 
چر|؟ 

زیرا خطاب در. 

1ات مر لش هه اه رد ات نامک آعم ارت 
بدین معنا که هم نجس را شامل می‌شود هم ملاقی نجس را. 

2- این خطاب اجتنب عن النجس در اطراف علم اجمالی نیز وجود دارد و 
تداعون اعد استهسامل کی هی فی نو 

دما کم خطات اسس سا عل ماافی اه هی اف لش زر 
اط ا هام اخسالی ال مشود ۱ 
حال یا واقات ما ا ها کی دایم کا اه ایا اسان 
اناء و ملاقیش. 
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لد وی لاف طوی علمن اخعالی می نود ماع اب از نا 
آنجا که از اوّل امر. سه ظرف داریم و اجمالا می‌دانيم که يا این ظرف 
نجس است و پا آن دوتای دیگر. 

چرا معتقدند که اجتنب عن النجس هم شامل نجس می‌شود هم شامل 
ملاقی؟ 

خظات اش ان ات که ساسا که ان اس مرو 
هن ها سره باس اس استات کن راز حمله این آموو ساره از 
ملاقی است که باید از ان اجتناب نمود. 

بنابراین خود خطاب است که تعمیم داشته و هم شامل عنوان می‌شود, هم 
ملاقی عنوان. 

ار وله ایا افیف ارفا ات الق سا 
بیان دومین دلیل حضرات است در مدعایش و مبتبی بر اينکه موّید این 
اه هم اف کر سا ی ات ماس یم ار وت 


شخصی از امام باقر پرسید یا لبن رسول الله, موشی در ظرف روغنی 
افتاده و مرده است, استفاده از اين روغن چگونه است؟ 

امام علیه السّلام می‌فرماید: نباید از آن بخوری. 

سائل گفت : این موش مرده چه ارزشی دارد که من از این همه روغعن 
درگذرم؟ 

امام علیه السلام فرمود: تو در حقیقت مویش مرده را ناچیز به حساب 
نیاوردی بلکه حکم خدا را که فرمود: ان الله حرم الميتة من کل شیء. 
سبک شمردی. 

سائل از ملاقی میته یعنی روغن می‌پرسند چرا امام حکم خود میته را بیان 
می‌کنند؟ 

فد را کی ماه مرو ی ره هد کر ای اه 

از بیان صغری بدون ذکر کبری در این حدیت چه استفاده‌ای می‌کنیم؟ 
استفاده می‌کنیم که میان حرمت شیء و حرمت ملاقی ان ملازمه است. 
حال: در ما نحن فیه, کبرای کلی این است که حرمة الشیء. مستلزم 
لحرمة ملاقیه. 

اما اه اک 

1- موش مرده میته است. 

شش ای را ات 

پس: موش مرده حرام است. 

2 موش مرده حرام است 

ملاقی حرام, حرام است 

پس: ملاقی موش مرده که روغن باشد, حرام است. 
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تطبیق این حدیث با ما نحن فیه چگونه است؟ 

هریک از مشتبهین علی الظاهر حرام‌اند. 

بین حرمت شیء با حرمت ملاقی ان ملازمه است. 

پس: ملاقی هریک از مشتبهین حرام است و واجب الاجتناب. 

ره عبارت دیکر: 

هریک از دو مشتبه حرام و واجب‌الاجتناب‌اند. 

میان حرمت شیء و حرمت ملاقیه ملازمه هست. 

چیزی با احد المشتبهین ملاقات کرده است. 

پس: طلاقی اخة المتشبهین نیز (متل ملاقی خفن واخب الاختاتب است, 
هراد ان (امان الاختتاب عن آلشجس: لا اوه الا الاحفای غن ااعین میم 
این است که مشهور قائل به قول دوم شده و گفته‌اند؛ 


وجوب اجتناب از ملاقی نجس, اثر تکلیفی نیست بدین معنا که نه از اجتنب 

عن النجس بدست آمده و نه از ملازمه حرمة الشیء و حرمت ملاقیه. بلکه 

دلیل خارجی یت انفعال قا کین داریم و این تم وجوب حکم وضعی 

ما ان اه ار ی ی 

ال ی وی ارس را عم احعاای و مت 

پس نمی‌توانیم بگوئیم: 

ملاقی المشتبهین نجس و اجتناب از آن واجب است. 

به عبارت دیگر: 

قارع سا حاات روی قا ها تست ال یه ی ور 

و دیگر نفرموده که ملاقی مشتبه هم سبب انفعال می‌شود. سبب دلیل 

پس در باب نجاسات دلیل داریم بر سببیت و لکن در باب مشتبهات دلیلی 

بر سببیت نداریم. 
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متن: و الأقوی: هو التانی. 

آتا او قلما دکرد و حاصله هت ها فن الق من لاله وخوت هر لاجر 

علن وخقب: الاتاب,عن علافی تخر [زا لم‌بکن علیم انر من ولک اجره 

فتجثبه حینتذ لیس الا لمجرّد تعبّد خاصّ, فلذا حکم الشارع بوجوب هجر 

المشتبه فی الشبهة المحصورة,ٍ فلا فلا یدل علی وجوب هجر ما بلاقیه. 

تشن ک‌ندل عاسه سصض الما ات الظار خی کها اسف اس ال 

المشتبه الخارح قبل الاستبر |ء فن: اهر الشارع بالطهارة عقیبه, من جهة 

استظهار آَنْ الشارع جعل هذا 2 هار قوس الظاهه علف ل 

فحکم بکون الخارج بولا, لا آبه آوجن خصوص الوضوء بخروجه. 

و به یندفع تعچّب صاحب الحدائق من حکمهم بعدم النجاسة فیما نحن فیه و 

۹ , مع کون کل منهما مشتبها حکم علیه ببعض آحکام 
له 

و أما الژواية. فهی رواية عمرو بن شمر, عن چابر الجعفی, عن آبی جعفر 

علیه السّلام: «اأثّه آتاه رجل فقال له: وقعت فأرة فی خابية قیها سمن أو 

زیت فما تری فی آکله؟ فقال آبو جعفر علیه السّلام: لا تأکله, فقال 

الژجل: الغارة آهون علی من آن آتری طعامی لاجلها. فقال له أبو جعفر 

عم ال لاس که له خسف بارخ شاخ موی رل 

الميتة من کل شی۶». 

وجه الدلالة: أثّه علیه السّلام جعل ترک الاجتناب عن الطعام استخفافا 

بجوم الصیض مه لا ال امه تحريم ماه لم یفن اکل الطعام اما نا 

بتحریم الميتة, فوجوب الاجتناب عن شیء یستلزم وجوب للاجتناب عن 


ٍِ ال ارة صضعیفة ۱ 4 : ۱ بت ۹ 
لکنْ وا ضعيفة سندا. مع ان الظاهر من الحرمة فیها النجا نز لب 
مجرّد التحریم اک 
التخصیص کی الزوایة باخرا ها غدا التجاشات: فن. الشحنات: کما تزی: 


ترجمه. 


[اقوی] عدم حکم به تنس ملاقی 


جناب شیخ می‌فرماید: 

قول قوی‌تر همان قول دوم است (که فش کو نژ اثر وضعی است و نه 
ترجمه رم مخ کامل رال شد اسانی: عفر ره در 

اوّلا: به خاطر آنچه (آتفا) گفته آمد و حاصل آن گفته. منع آن مطلبی است 
که در غنیه است و آن عبارتست از دلالت وجوب اجتناب از رجز بر وجوب 


اجتناب از ملاقات کننده رجز آنگاه که اثری از این رجز در آن ملاقاه نباشد. 

پس تنجیس آن نیست مگر به مجژد تعبدی خاص. 

پس وقتی شارع حکم می‌کند به وجوب اجتناب از مشتبه در شبهه 

محصوره, دلالت ندارد بر وجوب اجتناب از انچه ملاقات‌کننده با ان مشتبه 

است. 

استدراک بله, گاهی (اجتنب عن المشتبه) دلالت می‌کند (بر نجاست 

ملاقیه) اما بواسطه برخی امارات خارجیه. چنانکه استفاده شده است 

نجاست بلل مشتبهی که قبل از استبراء خارج می‌شود. از امر شارع به 

وضو گرفتن پس از این بلل مشتبه, به جهت روشن شدن این مطلب که 

شارع این مورد را از موارد تقدیم ظاهر بر اصل قرار داده است. در نتیجه 

به بول هدن ان بلل خارج شده کرده است, نه اینکه به واسطه خروح این 

بلل یک وضوی بخصوص واجب کرده باشد. 

و بدین‌وسیله تعجب صاحب حدائق از حکم این حضرات به عدم نجاست 

(ملاقی) در ما نحن فیه (یعنی مشتبهین) و حکمشان به تنجس ملاقی در 

بلل مشتبه, دفع می‌شود و حال انکه هریک از این دو (مشتبهین و بلل 

مشتبه) که مشتبه‌اند شارع برخی احکام نجاست را بران بار کرده است. 

(فی المثل بر بلل مشتبه وضو بگیر را بار کرده و به مشتبهین اجتنب را). 

و اما این روایت. 

ِِ« است از عمر و پسر شمر از جابر جعفی از امام باقر علیه 
م: 

مردی نزد امام علیه السّلام آمد و به ایشان عرض کرد: 

موشی در خمره‌ای افتاده که در آن روغن حیوانی و يا روغن نباتی بود, 

نظرتان در مورد خوردن آن چیست؟ 

امام علیه السّلام فرمودند: آن را نخور (دور بریز). 

آن مرد گفت: : موش بی‌ارزش‌تر است از اینکه من غذای خود را بخاطر او 

ترک کنم (و دور بریزم). 

امام علیه السّلام به او فرمود: تو موش را کوچک نشمردی, بلکه دینت را 


کوچک تشر دم ها که ای عالی میوت هر وی یا رای ور ضو ده 
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له بدا مرو بر تس سا می وحم دلالت (ایرم وی ی اه 
امام علیه السّلام عدم اجتناب از روغن را کوچک شمردن حرمت میته قرار 
داد (بدین معنا که میان حرمت شیء و ملاقی ان ملاز مه هست). 

و اگر ملازمه حرمت شیء با حرمت ملاقي آن نبود خوردن طعام (روغن) 
پس وجوب اجتناب از چیزی مستلزم وجوب اجتناب از ملاقی ان است. 
باسخ شیم ان ایس شوایت ده یله ان این ات این مات ری 
الشند است علاوه بر اینکه ظاهر | (مراد) از حرمت در حدیث نجاست 
است. زیرا صرف حرام بودن شیء دلالت بر نجس بودن شیء نیست چه 
رسد به نجس بودن ملاقی ان. 


و تخصیص زدن این روایت با خارج کردن ما عدای نجاسات از محرزمات. 
پس ملازمه میان نجاست شیء و نجس شدن ملاقی آن مثل حرمت شیء 
و حرمت ملاقی ان نیست. 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در (و الاقوی: هو الثانی ...) چیست؟ 

این است که جناب شیخ نیز قول دوم را برگزیده و می‌فرماید: 

از باب اثر تکلیفی و لذا: 

- هرجا که بر تنجّس ملاقی. دلیل باشد ما تابع دلیل هستیم مثل ملاقی 
تس ای ۱۱ 
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هرجا که بر تنجس ملاقی, دلیل وجود نداشت و ما در ان شیک کردیم. 
چنانکه در ملاقی احد المشتبهین چنین است. به اصالة الطهاره که یک اصل 
سببی است رجوع کرده و حکم به طهارت و حلیّت ملاقی می‌کنیم. 

پس مراد از (اولا: فلما ذکر. و حاصله: منع ما فی الغنية ...) چیست؟ 
پاسخ شیخ به دلیل اوّل حضرات یعنی تبادر است و لذا می‌فرماید: 

1- گاهی آثار نجاست واقعی مثل ذرات خون و يا بول در ملاقی نیز به 
چشم می‌خورد. 

در اینجا خطاب اجتنب عن النجس خودبخود بر ما منجز می‌شود. 

2- گاهی هم صرف ملاقات است بدون اینکه اثری از عین نجس در ملاقی 
دیده شود در اینجا چه ملازمه و يا تبادری وجود دارد و چگونه می‌توان 
گفت: 


اکنت. فن لسن سکن آختنب: غنه و کین مااقه. هیا ات عنم الخمر 
یعنی اجتنب عنه و عن ملاقیه. 

پس اجتنب عن الخمر, اجتناب از خود عنوان واقعی یعنی خمر است و این 
۱ ۳۳ 
بش اه ار یر و شا ساسم عش میات شاد ها سا 
چیست؟ 

ان است که قااین مه قول ال هی کود انش 

ما در فقه مواردی را سراغ داریم که شارع بر مشتبه بما هو مشتبه که 
با 

فی المثل شخصی بول کرده لکن بدون استبراء, محل را تطهیر و سپس 
وضو گرفته پس از آن رطوبتی را مشاهده کرده که نمی‌داند بول است و با 
آب پاک؟ 

شارع فرموده: این شخص باید وضو بگیرد. 

بله, مطلب شما صحیح است بفرمائید اثما الکلام در چیست؟ 


در این است که فقهاء بر اساس این حکم فتوا داده‌اند که اگر این رطوبت 
مشتبه به بدن و یا لباس 
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شخص نیز اصابت کند, باید تطهیر کند. ِ 

ایا این حکم به تنجس ملاقی مشنبه و وجوب اجتناب از آن نیست خواهید 
حال در ما نحن فیه هم شارع فرموده: 

از مشتبهین اجتناب کن و این وجوب اجتناب از آثار خمر واقعی است که به 
مشتبهین سرایت داده شده است و لذا: 

همان‌طور که در بلل مشتبه فتوا دادید که ملاقی مشتبه واجب الاجتناب 
است در ما نحن فیه هم بگوید ملاقی احد المشتبهین واجب الاجتناب است. 
به عبارت دٍ 

حکم بول, وجوب وضو است همین وجوب وضو را به رطوبت مشتبه داده 
ست . 

در اینجا هم که شارع حکم خمر را به مشتبهین داده و فرموده از هر دو 
اجتناب کن حکم مشتبهین را نیز به ملاقی ان داده تا بشود متنچس. 

پس مراد از (و به یندفع تعجب صاحب الحدائق ...) چیست؟ 

پاسخ شیخ است به اشکال صاحب حدائق مبنی بر اینکه: 

در مسئله بلل مشتبه, قرینه خارجیه‌ای وجود دارد که از آن قرینه. تنس 
این قرینه, تقدیم ظاهر حال بر اصل است. 

بیان شیخ را توضیح دهید؟ 

از آنجا که فرد پس از بول, بدون استیراء تطهیر کرده و وضو گرفته, اکنون 
دز اینجا اوه اصل رجوع کند, ال قفن کو ند ان‌شاء الله ۷ پاک است و 
نیازی به تجدید وضو ندارد. 

اکن اهر ال این شم فان دهد که ان ی بای بل 
است که در مجرای ان باقی مانده و اکنون ذره‌ذره خارج می‌ شود. 

و لذا: 

شارع مقذس در اینجا ظاهر حال را بر اصل مقذم داشته و رطوبت مزبور 
را بول دانسته و در نتیجه حکم به وضو کرده است. 

حال از انجا که بول نجس است ملاقی این رطوبت هم که بول است نجس 
است و حال انکه در ما نحن فیه هیچ قرینه‌ای بر هیچ‌یک از اطراف شبهه 
وجود ندارد ما هستیم و صرف ملاقات با 
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الفارق است. 

حاصل مطلب در (و اما الژواية, فهی رواية عمرو بن شمر, عن ..) 
پاسخ شیخ است از دلیل دوم قائلین به قول اوّل مبنی بر اینکه: 

اولا: حدیث مزبور ضعیف السند است و فاقد حجیت. 

تانیا: حرمتی که در حدیث مطرح است. حرمت وضعی یعنی نجاست است 
و نه حرمت تکلیفی و لذا اشکال دلالی هم دارد. 

به عبارت دیگر: امام که فرمود: ان الله.حتم لته مر کل نع تین ار 
اه نس الميتة من کل شیء. . پس: 

ان لهس لته فن کل ی ۶ (صغری) 

ملاقی النجس, نجسن. (کبری) که ربطی , به اجتنب ندارد و از دلیل خارجی 
ور | دن 

چرا حرمت در حدیث به‌معنای حرمت وضعی یعنی نجاست است؟ 

چون اگر به‌معنای ظاهری خود یعنی حرمت باشد, کبرای کلی یعنی ملازمه 
درست نخواهد بود. 

چر؟ 

زیرا محژمات فراوانی وجود دارد که هیچ ملازمه‌ای با حرمت ملاقی خود 
ندارد. فی | 

1- مال ربوی حرامم است, حال آیا اگر یک هزاری از راه ربا بدست آمده 
باشد, یک هزاری دیگر با آن ملاقات کند, حرام می‌شود؟ خیر. 

2- مال غصبی حرام است, اگر دیواری از شما به دیوار یک خانه غصبی 
اتصال داشته باشد حرام است؟ خیر. 

3- مالی از طریق بیع باطل بدست آمده و جرام است. اگر مال دیگری به 
این مال برخورد کند حرام است؟ خیر. 

فاد اک مسفههای سس ام رای کلیضط ی وود 

1- - خدای عالم میته را از هر حیوانی که باشد نجس فرموده. 

2- هر چیزی که نجس باشد الا و لا بد ملاقی با ان نیز نجس می‌شود. 
بنابراین این مطلب ربطی به ما نحن فیه ندارد. 
خر 2 
نداریم و نه در ملاقی نجس. 

اگر کسی بگوید چه اشکال دارد که حزم به‌معنای ظاهریش یعنی همان 
حرمت گرفته و میان 
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حرمت شیء با حرمت ملاقی قائل به ملازمه شده و نسبت به چند مورد 


مذکور از قبیل مال ربوی و ... اين کبرای کلی را تخصیص بزنیم تا ملاقی 
مشتبهین در تحت این کلی باقی بماند؟ 
جناب شیخ می‌فرماید: 
این تخصیص اکثر است و تخصیص اکثر نیز قبیح است و از مولای حکیم 
صادر نمی‌شود. : 
زیرا از میان محژمات. این اعیان نجسه هستند که حرام‌اند و ملاقی ان‌ها 
نیز حرام است ولی سایر محرژمات این‌گونه نیستند. 
نکته‌ها: 
یکی از این دو ظرف آب نجس است یعنی ظرف پاک با ظرف نجس 
مشتبه شده باشد و در این حال اب سومی با یکی از افراد مشتبه ملاقات 
نماید, ایا حکم به نجس شدن ملاقی می‌شود يا نه؟ 
به عبارت دیگر آیا از آن جهت که اجتناب از افراد مشتبه واجب است.؛ از 
افراد ملاقات‌کننده با آن مشتبه‌ها هم اجتناب واجب است حتی اگر 
واسطه‌هائی هم در میان باشد؟ 
گفتید در این مسئله دو قول وجود دارد: ۲ 
1- قول اول این بود که ملاقی نجس می‌شود و دو دلیل هم بر اثبات آن به 
شرح ذیل اوردند: ۲ 
نجس است. نجس شدن ملاقی است و از انجا که اجتناب مفهوم عامی 
ات ارم ات از صافیه اه عنم ای ها ات 
بر همین اساس سید ابن زهره به اشتناد.ابه (و الژجز فاهجر) گفت: نت 
و ام باید دوری نمود. 

2- دلیل دیگر روایت عمرو بن شمر از جابر جعفر از امام باقر علیه السلام 
بود که گفته شد: 
وقتی شارع به وجوب اجتناب از مشتبه‌ها حکم می‌کند, در حقیقت به وجوب 
دوری از ملاقی انها نیز حکم نموده است. 
که: 
- قول قوی‌تر این است که: ۲ 
پاسخ به دلیل اوّل حضرات فر مود: اگر از آیه شریفه استنباط شود که 
وجوب اجتناب از نجس دلالت دارد ۳ وجوب اجتناب از ملاقی بجچس. و لو 
اثری از آن نجس ترا نباشد, باید گفت: این نجس شدن ملاقات‌کننده 
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بنابراین وقتی شارع در شبهه محصوره حکم به وجوب اجتناب از مشتبه 
و اما در پاسخ به دلیل دوم حضرات فرمود: 

حدیث ضعیف السند است, علاوه بر اينکه معنای حرم در حدیت نجس 
است. زیرا صرف حرام بودن چیزی دلالت بر نجاست ان ندارد تا چه رسد 
به اینکه بر نجس شدن ملاقی ان‌هم بکند درحالی‌که بحث از ملازمه میان 
نجاست چیزی و نجس شدن ملاقی ان است و نه ملازمه بین حرمت چیزی 
و حرمت ملاقات کننده 1 

حاله سا نید نطر سضیت اما و ها اف اف تسش 

فرموده‌اند: حق این است که دو دلیل مذکور صلاحیت اثبات مطالب مورد 
ادعای ابن زهره واه را ندارد. 

عدم صلاحیت استدلال به 1 این است که سببیت ملاقات با نجس جهت 
شدن ملاقات کننده: 

1- نه به صورت تکوینی است, و نه به صورت سرایت حفیقی است تا 
موجب گسترده شدن دایره نجس شود و نجاست ملاقی در ردیف نجاست 
ملاقات شونده قرار گیرد. 

2- و نه عین نجس است تا حکم به وجوب هجر و اجتناب از نجس, حکم به 
وجوب هجر و اجتناب از ملاقی ان باشد. 

بلکه نجاست ملاقات کننده نجاست دیگری غیر از نجاستی است که در 
ملاقات شونده هست که با تعبد از شارع پذیرفته می‌شود. 

فی المثل سببیت افتادن سر سوزنی از بول در آبی که اندکی از کژ کمتر 
دیگری نیست. 

و الا اگر تعبّد نباشد, آن آب نجس نمی‌باشد, بلکه متنجس (یعنی نجس 
شده) است. 

و ابه. ژلالت: ین وجوب. اجتنات :از ان" نمی کند: و آنچه ها در ان بت فی کلیم 
همین حکم را دارد. 

و اما عدم صلاحیت روایت به خاطر این است که: 

1- ضعیف السند است چون راویش عمرو بن شمر است که گفته شده از 
جعل کنندگان حدیث در کتاب جابر جعفر است[14]. 

2- ممکن است گفته شود. مورد سوال در روایت این است که موش پاره 
شده و در روعن پخش 
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گردیده و اجزای موش با روغن مخلوط شده است و سوال کننده با جنین 
وضعی قصد داشت که ان را بخورد. 


از اين بابت امام علیه السّلام حکم کرده که خوردن آن. سبک شمردن حکم 
حرمت خوردن مردار است. _ 

حال: این معنا اگرچه در نگاه اوّل بعید می‌نماید و لکن بعد از ملاحظه 
حالت‌های عرب بادیه‌نشین ان زمان و کیفیت خوراکی‌های آن‌ها, بعید 
نیست |[ 1 ]. 

بنابراین: گفتار امام علیه السّلام که فرمود: 

خداوند متعال مردار هر چیزی را حرام کرده است. جهت استدلال بر 
تا مایا را تا این ات ای که 
که گفت: خوردن موش بر من راحت‌تر است از اینکه غذای خودم را به 
جهت ان رها کنم. سبک شمردن حکم خداوند متعال است؛ زیرا حکم 
خداوند به هر مرداری تعلق گرفته است[16]. 
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من . 

[الشبهة المحصورة] فان قلت: وجوب الاجتتاب عن ملاقی المشتبه و ان لم 
آو نجاسة المشتبه لأخر فلا فرق ؛ بین المتلاقیین فی کون کل منهما آحد 
قسم فی 0 

قلت: لیس الأمر کذلک, لأْنْ آصالة الطهارة و الحلّ فی الملاقی- بالکسر- 
سلیم عن معارضة آصالة طهارة المشتبه الأخر, بخلاف آصالة الطهارة و 
الحلٌ فی الملاقی- بالفتح- فائها معارضة بها فی المشتبه الأخر. 

و الست خی دلک: آن الشی: فی. الملافنء, بالکشر تاش غن. الفتهة 
المتقوّمة بالخشتهيی, فالاصل فیهما اصل فی: الشک الشنی: و الأصل فیه 
آصل فی الشک المسببی, و قد تقژر فی محله: 
ان ااضل فی.الشی الستی حاکم علی الاضل فن الشک المست »نو اه 
کان مخالفا له کما فی آصالة طهارة الماء الحاکمة علی آصالة نجاسة الثوب 
النجس المغسول به, آم موافقا له کما فی آصالة طهارة الماء الحاکمة علی 
اصالة اباحة الشرب, فما دام الأأصل الحاکم الموافق آو المخالف یکون 

جاریا لم یجر الأأصل المحکوم. لأنّ الأوْل رافع شرعی للشک المسیّب 
بمتزلة الدلیل بالنسبة الیه, و ذا لم یجر الاصل الحاکم لمعارضته بمثله زال 
المانع .من جریان الاصل فی الشک المسبب و وجب. الرجوع. الیّه. لانه 
کالاصل اتمه الم العتعا رصن 
ا ای آنه بجت ال*جوخ یه ی آصالة الطهارة و النجاسة- عند تتمیم 
الباء. التجس. کرابطاهن: و عند عسل الفعل الخسی ساعی شون 
بالنجس- الی قاعدة الطهارة, و لا تجعل القاعدة کحد المتعارضین؟ 
نعم, ریما تجعل معاضدا لاأحدهما الموافق لها بزعم کونهما فی مرتبة 


واحدة. 


لکنه توهم فاسد, و لذ| لم بقل آحد فی زد[ الشبهة المحصورة بتقدیم 
آصالد الطهارة فی المشتبه الملاقی- بالفتح- لاعتضادها بأصالةه طهارة 


ااشافیر بالکسته 


[شبهه محصوره] 


اشکال اگر گفته شود که: 

کرده نمی‌باشد و لکن ملاقی 
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فص ای سس ما و اه ما ان ۲ 
می‌ شود. 

پس در اینکه هریک از ملاقی و ملاقا یکی از طرفین شبهه باشند. فرقی 
وجود ندارد و اين مثل آنجائی است که یکی از مشتبهین به دو قسم تقسیم 
شود و هر قسمی هم در انائی قرار بگیرد. 

پاسخ شیخ به اشکال مزیور این است که امر چنین نیست (که شما 
فرمودید): 

زیرا اصالة الطهاره و اصالة الحلية در ملاقی سالم است از معارضه با 
اصالة الطهاره در مشتبه دیگر,. به خلاف (جریان) اصالة الطهاره و الحلیه در 
ملاقا که معارض است با جریان اصالة الطهاره در مشتبه دیگر. 

سر مطلب در این مسئله (که آن دو باهم تعارض دارند ولی این یکی با آنها 
تعارض ندارد) این است که: شک در ملاقی ناشی (و مسبب است) از ان 
شبهه‌ای که قوام یافته از دو مشتبه (و یا آن دو اناء) است. 

پس اصل در ان ملاقا, اصل در شک سببی است و اصل در ملاقی اصل در 
شک مسیببی است و در جای خودش مقژر شده است که: 

اصل در شک سببی حاکم (و مقذم) است بر اصل در شک مسببی, 1- خواه 
شک سببی مخالف و معاند شک ملسبی باشد, چنانکه در (جریان) اصالة 
الطهاره (در) 1 ک حاکم است بر (جریان) اتضحانت نجاست پیراهن 
تخس که به وتشیله آن آب شنسته شده است. 

2 و يا (اينکه سببی و مسببی) موافق (هم) باشند, چنانکه در (جریان) 
اصالة الطهاره (در) آبی که حاکم است بر (جریان) اصالة الاباحه (در) 
ی ایا ام واه و سای ار متشه 
اصل محکوم جاری نمی‌شود زیرا آن اوّلی (اصلی که در سبب جاری 
است نسبت به اصل (عملی). 

ون ور اک هن ای یل ار یی 
خودش جاری نشود, مانع از جریان اصل در شک مسبب و وجوب رجوع به 
ان, از بین می‌رود. 

زیرا اصل مسببی مانند اصل است نسبت به متعارضین (که پس از تعارض 


ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 8, ص: 253 , 

ذکر امثله سه‌گانه در جائّی که نوبت به اصل مسببی می‌رسد ایا نمی‌بینی 
که: 

رجوع در هنگام تعارض اصالة الطهاره و اصالة النجاسة, هنگام تمام کردن 
آب نجس با ضمیمه کردن آب طاهر در حد کر (که استصحاب طهارت با 
اتوتصتات«صا مت فعار ی کنو وس ام یمن مک نوم با ده ات 
مشتبه به نجس, به قاعده طهارت واجب است و این قاعده طهارت 
هم سطح یکی از دو متعارض قرار نمی‌گیرد. بله, 

خمستا رتسا ی اس قافده ارت ماد و کی وه کی 
این دو مشتبه که موافق با آوست قرار داده شود (یعنی با قاعده ِِ 
ات ندمت کم ارت اقترا مه مان ایکه این آضز‌ها در نک 
مرتبه‌اند). 

اما اين گمان فاسدی است. 

و لذا احدی در شبهه محصوره فتوا به مقذم داشتن اصالة الطهاره در 
مشتبه ملاقا در ما نحن فیه نداده است. 
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متن: فالتحقیق فی تعارض الاأصلین مع اتحاد مرتیتهما لاتحاد الشبهة 
الموجبة لهما: اللجوع |لی ما وراء‌هما من الاأصول الْتی لو کان آجدهما 
شاسا عن الشعایه لس رماع فتاه کان هد ااضا محاسا تیا امن 
غیر جنسهما کقاعدة الطهارة فی المثالین, قافهم و اغتنم. 

و تمام الکلام فی تعارض الاستصحابین ان شاء اه تعالی. 

تع لمتخضل الا نی ها العلافی الکشت ال آحر ف ست یقت کبا ال 
وجد معه ملاقی المشتبه الاخر, کانا من الشبهة المحصورة. 

و لو کان ملاقاة شیء لأحد المشتبهین قبل العلم الاجمالی و فقد الملاقی- 
بالفتح- ثم حصل العلم الاجمالی بنجاسة المشتبه الباقي و المفقود, قام 
ملاقیه مقامه فی وجوب الاجتناب عنه و عن الباقی. لأْنْ آصالة الطهارة فی 
الملاقی- بالکسر- معارضة باصالة الطهارة فی المشتبه الاخر, لعدم جریان 
الأصل فی المفقود حتّی یعارضه, لما آشرنا الیه فی الأمر الثالث: من عدم 
جربان الاصل فی.ما لا نی به المکلف و لا آثر له بالنسبة الیه. 

فمحصّل ما ذکرنا: آن العبرة فی حکم الملاقی بکون اضرا طهارته سليیمة 
آفدشها رد 

و لو کان العلم الاجمالی قبل فقد الملاقی و الملاقاة ففقد, فالظاهر طهارة 
الملاقی و وجوب للاجتناب عن صاحب الملاقی, و لا یخفی وجهه. فتامل 
جیدا. 

ترجمه. 


در تعارض اصلین متحدین به اصول دیگر مراجعه می‌شود 


پس: تحقیق این است که در تعارض دو اصل باهم در صورت متحد بودن 
مرتبه آن دو (بدین معنا که وحدت رتبه داشته باشند و این وحدت رتبه نیز) 
به جهت وحدت (و یکی بودن) شکی است (که ناشی از علم اجمالی است 
و( موجت این دو اصل است- رجوع می‌شود به (غیر از این دو اصل) به 
اصول دیگری که اگر یکی از اين دو (اصلی که در تعارض‌اند) سالم از 
معارضه بود, هرگز به آن اصل ماوراء. رجوع نمی‌شد (مثل مثال سببی و 
مسببی). چه این اصل ماوراء هم‌جنس با آن متعارضین باشد (مثل ما نحن 
فیه که در آنائین مشتبهین دو تا اصل طهارت تعارضا و تساقطا و در ملاقی 
اصل طهارت جاری می‌شود) و يا از غیر جنس ان دو اصل متعارض باشد 
(مثل ان دو مثالی که استصحاب‌ها تعارض داشتند). 

پس هم بفهمید و هم غنیمت بشمارید. ۲ 

و انمام سخن نیز در بحت تعارض دو استصحاب خواهد امد ان شاءالله 
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استدراک بله, اگر حاصل بشود برای آن اصالة الطهاره‌ای که در ملاقی 
کات ی ی اصل یی ها ام هت بات عنام ار سافت 
3 برای این ملاقی مشتبه, ما وا ده با مشتبه دیگر (بدین ۰ نت بک 
اصل طهارت در این دو ملاقی تعارضا و تساقطا, که این دو در مرتبه اصل 
مسببی است) از قبیل شبهه محصوره هستند. 

واکرسافات شیتی‌با یی آن‌ده یه قل ار حصول علم اسالی باه 
(پس از ان ) ملاقی مفقود شده باشد, سیس علم اجمالی به نجاست ان 
9 باقی و یا انی مققود شده حاصل شود ملاقی در وجوب اجتناب 
یا اضاله ایازم در ملاقی ما ی اضا الطفان در سته 
آخر (باقی), به دلیل عدم جریان اصل در مفقود, تا اینکه معارضه کند با آن 
(رفیقش و این اصل ماوراء سالم بماند), چون در تنبیه سوم اشاره کردیم 
به عدم جریان اصل در چیزی که مکلّف : ند آن: فصلا تفی‌شنود و نت زد 
مکلف آثری ندارد. 

حاصل آنچه گفتیم این است که معیار و ملاک در حکم ملاقی (بدین معنا که 
اختات مها ات سم اصای الم انظیات بر سااکن) 
سالم از معارض است تا جاری شود) با معا رضم دا رد 

(مثل آن جایی که ملاقی دو تا بود و آن جایی که ملاقا مفقود و ملاقی قائم 
عقام ما خاست کهحا وم من 


اگر علم اجمالی قبل از فقدان ملاقی و (قبل از) ملاقات باشد (تا جاری 
شود) و سپس ملاقا از بین برود پس ملاقی پاک است و اجتناب از رفیق 
الملاقی واجب است و وجه این بر کسی پوشیده نیست. پس خوب تامل 


تشریح المسائل 


حاصل اشکال مستشکل در اینجا چیست؟ ٍ 
می‌گوید: چه اشکال دارد که ملازمه میان حرمت شیء و حرمت ملاقی آن 
باشد و لکن خرج ما خرج و بقی ما بقی؟ 

به عبارت دیگر چه اشکالی دارد که هر چیزی که حرام می‌شود. هم خودش 
حرام شود و هم ملاقی آن منتهی مواردی مثل مال ربوی یا غصبی و يا .. 
از اين عام خارج شود. 

آنگاه همان‌طور که نجاسات از مصادیق بقی ما بقی هستند, ,. مشتبهین نیز 
که محل بحث ما هستند, هم خودشان حرام باشند و هم ملاقی‌شان؟ 
سپس مستشکل ادامه می‌دهد که: 

بله, ملاقی احد المشتبهین از آن جهت که ملاقی است محکوم به تنس و 
وجوب اجتناب نیست, زیرا دلیلی هم بر اثبات اين مدّعا وجود ندارد. لکن ما 
صت ‏ و 
ینکه 

پس از ملاقات, ملاقی و ملاقا حکم واحد دارند بدین معنا که یا هر دو نجس 
و حرام‌اند و یا هر دو پاک و حلال. 

حال همان‌طور که ملاقی از اطراف شبهه محصوره و علم اجمالي هستند. 
حاصل مطلب اینکه: 

در اين صورت: 

ملاقی داخل در اطراف علم اجمالی می‌شود. 

علم اجمالی موثُر است در وجوب اجتناب. 

پس: اجتناب از ملاقی نیز واجب است و ما حاجتی به دلیل خاصٌ تعبدی 


نداریم. 

فی المثل: .. . 

- شما دو ظرف اب دارید و لکن یکی را به دو بخش یعنی دونیم ظرف 
- ایا ای یا ان موی ای نجس‌اند و يا آن ظرف دیگر و یا 
بالعکس. 


دا هت را او ایا هن و 


است. 


حال در ما نحن فیه هم ملاقی احدهما داخل در صف مشتبهین شده و از 
این باب وجوب پید | هقی کند: 
عبارة اخرای اشکال مذکور چیست؟ 
تنس ملاقی را از خطاب اجتنب بدست ِِ ما هم 19 72 و 7 
رادکری وا سرا دارم که انم تخس ماقی وبا وتاب زا 
از ان بدست اوریم و آن این است که: 
وقتی یک شیء با احد المشتبهین ملاقات کند, بقین حاصل می‌کنیم که: 
ملاقی و ملاقا قطعا یک حال دارند بدین معنا که يا هر دو پاک‌اند و یا هر دو 
نجس. 
حال: 
آبا شما, ملاقا را واجب الاجتناب می‌دانید يا نه؟ 
می‌گوئیم: خوب ملاقی نیز همان حال ملاقا را دارد. پس ملاقی نیز ملحق 
می‌ شود به اطراف شبهه. 
به عبارت دیگر ما نیز ملاقی را از باب خطاب اجتنب: منفعل نمی‌دانیم و 
لکن از آنجا که ملاقی نیز می‌تواند مثل ملاقا از اطراف شبهه باشد مثل 
آن‌هم منفعل می‌ شود. 
ره عبارت دور 
ملاقی و ملاقا یک حال دارند پا هر دو نجس‌اند و یا هر دو پاک. 
در تبیین بیشتر اشکال مثال بزنید؟ 

- مشتبهین دو اناء و یا دو مایع بود. اگر یکی از دو اناء را به دو بخش 
تقسم کرده و در دونیم کاسه بريزیم می‌شود سه ظرف و یا سه مشتبه. 
ایا وقتی ما یک اناء را تقسیم به دو اناء کردیم از مشتبه بودن خارج 
از ابتداء سه اناء داشتیم. یکی از آنها در یک طرف و دوتای دیگر در یک 
اما اجمالا می‌دانستیم که با آن یکی اناء که در یک طرف است نجس است 
و انا دیحر بای و یا ان دما اناء تخشن‌آند.و آن یکن دز ظرف: دیکن 
ات 
حال: 
ملاقی با ملاقا هم از همین قبیل‌اند, یعنی از باب طرف شبهه بودن. 
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پاسخ شیخ به اشکال فوق چیست؟ 


این است که, خیر 

ملاقی 0 وی ی چونکه تشکیل‌دهند 
هشتبهین همان دو مایع: قبل, از ملاقات ملاقی با آنها هستند. 

چرا وقتی ملاقی و ملاقا که هر دو یک حالت دارند یعنی يا هر دو پاک‌اند و 
یا هر دو نجس, ملاقی نمی‌تواند در صف و رتبه مشتبهین باشد؟ سر مطلب 
چیست؟ 

سر مطلب این است که شبهه‌ای که آن دو مایع قبل از ملاقات با ملاقی 
دارگ سیم امه ار اعلم االی سای من کر 

چا بایان مدای کی این جانه سر انس از گر کل خ 
هن 

پس این دو یک شک دارند و هر دو مسبب از علم اجمالی است و شبهه نیز 
محصوره می‌باشد. 

حال: 

ناشی از علم اجمالی است در نتیجه هر دو طرف, همدوش و در یک 
صف‌اند چون سرچشمه هر دو یک چیز است. 

پس تکلیف ملاقی در اینجا چه می‌شود؟ 

ملاقی نمی‌تواند در عرض ملاقا باشد, بلکه در طول ملاقا قرار دارد, چرا؟ 
زیرا که شک در ملاقی مسبب از شک در ملاقاست و رابطه این دو سبب و 
یعنی شک شما در طهارت و نجاست ملاقی از اینجا ناشی می‌شود که 
نمی‌دانی ملاقا پاک بود و يا نجس؟ و حال آنکه آن دو ظرف که در یک 
طرف قرار دارند با ظرفی که در یک طرف دیگر قرار دارد در یک صف 
هش وهی از عم اعمالی ان 

پس شک در ملاقی شک سببی و شک در ملاقا و دوست مقابلش مسیببی 
است. 

مسببی. ۲ 

به عبارت دیگر شک سببی رتبة مقدّم و شک مسیبی مرتبة موخر است. 
جناب شیح قاعده و قانون در امور سببی و مسببی جه اقتضائی دارد؟ 

1- اگر اجرای اصل در شک سببی مانع و مزاحمی نداشت, در سبب جاری 
می‌شود و نه در مسبب, وقتی اصل در سبب جاری شده حساب مسبب 
خودبخود روشن می‌شود. 

حِ 

زیرا| که مستب تابع سیب است و در این جهت تفاوتی وجود ندارد که اصل 
سببی با اصل مسببی از 


ی ی 

7 اما کت نف خا ها 9 موانع ۷ محذوراتی نتوانیم اصل را در سبب 
جاری کنیم, نوبت به اجرای آن در اصل مستّی می‌رسد. 

همان‌طور که وقتی, ادله اجتهادیه تعارض کرده تساقط می کنند به اصول 
ید که در ره ها خو ان ادله خمهاه مرا داتورجوع موی کنجم. 

مراد از (سواء کان مخالفا له کما فی اصالة طهارة الماء الحاعمة علی 
اصالة نجاسة الثوب النجس ۰) چیست؟ 

ذکر اولین مثال برای آن جایی است که اصل در شک سببی جاری می‌شود 
و دیگر نوبت به شک ها ال مسییی قضی ند و ان عبارسنت اد آزنکه: 
1- آیف قلیان ور اخترا ر شما بود. ۳ 3 
2- لبانتن و با جامه:ویا دستت شما نجس شده بود ان را دو یاسه بار باان 
3 ای متا ات ی ده 
یا نه نجس است. 

4- منشاً این شک شما این است که آن آب قلیل خود مشکوک است و 
احتمال می‌دهید که خود آن. ند نجس باشد. پس شما در اینجا دو شک 
داری: 

1- اینکه آیا دست يا جامه و يا .... شما پاک شده يا نه؟ 

2 اینکه آیا آب قلیل خود پاک است يا نه؟ 

در نتیجه . 

شک شما در بقاء يا ارتفاع نجاست لباس و یا دست و يا در شما مسبب 
است از شک شما در طهارت و نجاست آن آب قلیل, در اینجا چه باید کرد؟ 
در اینجا اصل را در شک سببی اجراء کرده فق کوتیم" ان‌شاءالله که آن 
ی ۱ 

2- وقتی اصل را در آب قلیل اجرا کردید و حکم تفه ظهارت ار تمودید دیکن 
حساب دست شما روشن است و دیگر راجع به شک مسیّبی خود اصل 
جاری نمی‌کنید, چرا که گوبا دیگر شکی نمی‌ماند. 
مراد از (ام موافقا له کما فی اصالة الطهارة الماء الحاکمة ...) چیست؟ 
ذکر دومین مثال است برای آنجائی که اصل در شک سببی جاری می‌شود و 
نوبت به شک مسیّبی نمی‌رسد و آن عبارتست از اینکه: 

1- اب فلنلی در اختیاد. شماست. ۲ 

2- نمی‌دانید پاک است يا نجس و نمی‌دانید خوردن از ان حلال است با 
حرام ؟ 
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3- در حقیقت در اینجا دو شک وجود دارد. 


4- شک شما در طهارت و نجاست آب سبب شک شما در حلیّت و حرمت 
شرب شده است. 
به عبارت دیگر: 
اگر این آب پاک باشد حتما حلال هم خواهد بود و چنانچه نجس باشد حتما 
حرام خواهد بود در اینجا چه باید کرد؟ 
در اینجا اصل را در جانب سبب اجراء کرده می‌گوئی: ان‌شاءالله که پاک 
است وقتی آب محکوم به طهارت شد. شرب می‌شود حلال و دیگر نیازی 
به جریان اصل ندارد. 
به عبارت دیکر: 
اینجا جای اصالة الحلية در این آب نیست چون‌که در رتبه قبل, اصل سببی 
بعلی قاعده طهارت جاری می‌ شود. 
حال وقتی اب محکوم به طهارت شد خواه‌ناخواه محکوم به حلیت هم 
خواهد بود و اجراء اصل حلیت بیهوده است. 
چرا در بحث سبب و مسبب دو مثال ذکر شده است؟ 
یکی به خاطر آنجائی است که سببی معاند و مخالف و ناسازگار با مسیّبی 
است و لذا خواسته‌اند بگویند که: آن‌گاه که شک سببی و مسیببی بشود ما 
اصل را در سیبی اجراء می‌کنیم چه این دو موافق باشند و چه مخالف. 
در دو مثال فوق الذکر مطلب اخیر چگونه است؟ 
در مثال اوّل: 
سببی و مسیبی مخالف هم بودند, چرا؟ زیرا: 
اگر می‌خواستید اصل را در آب قلیل جاری کنید, الاصل الطهارة بود. 

و اگر می‌خواستید اصل را در دستتان اجرا کنید. الاصل, الاستصحاب عن 
ی بود. 
منتهی چون در آب اصالة الطهاره جاری شد دیگر نیازی به جریان اصل در 
دست نیست. 
و اما در مثال دوم : 
سببی میتی باهم ساز گار بوده و توافق دارند. 
حال اگر بخواهیم اصل را در مورد آب جاری کنیم. اصالة الطهاره است 
خوب اگر بخواهیم در رابطه با شرب اصل جاری کنیم می‌شود اصالة 
الحلیه. 
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روشن است که اصل طهارت با اصل حلیت تعاندی ندارند و ساز گارند. 
مراد از (ائه یجب الرجوع عند تعارض اصالة الطهارة و النجاسة عند تتمیم 
الماء ...) چیست؟ 
ذکر اوليین مثال برای موردی است که اصل سببی و مسببی باهم جمع شده 


و اصل سببی مانع دارد. 
به عبارت دیگر آنجایی که مانع اصل سیبی را از ارزش انداخته و نوبت به 
مسببی می زر سد. 
فی المثل: 
نضف. کل اب:تخشسر در اختیار مانتتت و نضی. کب اب بای 
2- این دو نصف را در یک ظرف مخلوط کرده یک کر تمام آب در اختیار ما 
ترازر ق قز ‏ 
3- از نظر فقهی ات واحد دارای حکم واحد است. پس این آب کل یا پاک 
است و یا نجس و دیگر نمی‌شود گفت نصفش پاک است و نصفش نجس. 
پس فعلا شک داریم که اين آب پاک است يا نجس و به عبارت دیگر 
نمي‌دانیم که در این میدان پاک برنده است یا نجس؟ به عبارت دیگر منشا 
ان ساست ان تس ان اف ات نود سکن انعر 
باشد و يا طهارت نصف اکنون باقی است تا در نتیجه کل اب پاک باشد؟ 
و لذا در اینجا اصلین سببی تعارض می کنند زیرا: 
اگر بخواهیم اصل را در جانب سبب جاری کنیم و بگوئیم: استصحاب 
ان نصف طاهر. 
و اذا تعارضاء تساقطا. 
آنگاه نوبت می‌رسد به اصل مسببی که عبارتست از قاعده طهارت. 
یعنی وقتی نتوانستیم در یک نصف استصحاب طهارت و در دیگری 
استصحاب نجاست را جاری کنیم می‌رویم سراغ مجموع اب و با قطع نظر 
اکنون شک داریم که این آب پاک است با نجس؟ الاصل, الطهارة. 
در متال فوق تفاوت اصل سببی و مسببی در چیست؟ 
در این است که مجانس و هم ماهیت نیستند. 
می‌شوند و لکن اصل مسببی, اصل طهارة است که در ان حالت سابقه 
لحاظ نمی‌شود. 
شده و اصل سببی مانع دارد. 
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فی المثل: ۱ 
1- دو ظرف اب در اختیار شماست که اجمالا می‌دانید که یکی پاک و یکی 
نجس است و اجمالا می‌دانید که باید از هر دو اجتناب نمود. 


2 قسمتی از بدن و يا جامه شما نیز نجس شده است. 

3- روصت کی وه ان یه خن را ار با بیان آبن یه ات 
می‌شویید. 7 

4 کون شک من که که آبا آنن حا وبا نها بای فده با هس 
است؟ 

حال باید دید این شک شما مسبب از چیست؟ 

این شک مسبت ات اد شی در اننکه ایا ششتشوی ,شا با آت‌بای شعدم 
بوده است و با آب نجس موخر؟ و در نتیجه جامه و بدن شما نجس است؟ 
و يا اینکه شستشوی شما با آب نجس مقذم بوده و با اب پاک موّخر تا در 
نتیجه بدن و جامه شما پاک است؟ 

به عبارت دیگر پاک قیاد تن اون امه اج ماهس ین دار تب اس 
دومی. 

اگر آب دومی پاک بوده لباس و جامه شما پاک است و چنانچه نجچس بوده 
جامه و بدن شما نجس است. 

یعنی پاک بودن يا نبودن جامه و يا بدن شما مسبب است از پاک بودن پا 
نبودن آننه ظرف دوم. 

در اینجا می‌گوئیم: 

الاضل نف انار العسلن با خی عنن ال ات است سل تن 
عقب نیفتاده. 

حال: اين (الاصل عدم التثر الغسل بالنجس) با (الاصل عدم التأجر الغسل 
بالطاهر) تعارض می‌کند. 

به عبارت دیکر: 

ال ال ات که او میتفرن ومد کی ال ای اروت کف اه 
دومی پاک نبوده در نتیجه تعارض کرده تساقط می‌کنند. پس ما اصل را در 
خود این بدن و يا جامه جاری می‌کنیم که مسببی است. 

اصله در اتحاحشت الاصاه الظیام اصلد ایی است کها کارت 

از کشت ال کته که آین‌سامم ادن حالت هه رات داد سرا 
آن حالت سابقه را استصحاب نکردید و به سراغ قاعده طهارت رفتید چه 
پاسخ می‌دهید ؟ _ 

هن کو تیم چون آن نجاست سابقه از بین رفته و شک در بقایش نداریم. 
هرا زراب ات افل بای فده عتعاست جامه‌با فدن بان یرد ان 
ات دم پاک موده و فحاست ان را از بین برده است. 
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پس اکنون شک ما یک شک بدوی در طهارت و نجاست جامه يا بدن است 
که محل اجرای قاعده طهارت است. 

سومین مثال مطرح در اینجا راجع به چیست؟ 


در مورد این است که اگر اصل سببی از کار بیفتد نوبت به اصل مسیببی 
فی المثتل دو ظرف اب در مقابل ماست لکن نمی‌دانيم کدامیک پای و 
کدامیک نجس است زوی علم اخمالی باید از هر دو اجتتاب کنیم: 

حخال. یک چیز دیگری. هم .با یکی: از این دوه آب مشتبه ملاقات می کند که: ما 
نجن فیه نیز از همین قرار است. 

کر نها ها شک کم که ابا ان لاف ای اشتا سوه ؟ 

چرا شک می‌کنیم؟ 

زیرا سا پاک بوده یا تسنین: 

ارم پاک نانفد و یا ملاقا بچس ات پس ۳ نجس شده ۳ 
در اینجا چه باید کرد؟ 

در انتجا ال ور تاحفق*ستیب پعتی لا فاسازق تمی‌ شوه و می وان کفت: 
لاضل ظهازة الملافی و فبارت دیگر می‌تهان ها رت ملافا را ارحصحات 


کرد. 

زیرا که اجرای این اصل در ملاقا با اصل طهارت و يا استصحاب آن در 
ناحیه ان یکی مشتبه که دوست و رفیق ملاقا هست به دلیل علم اجمالی 
ما تعارضا و در نتیجه تساقطا. 

یعنی اگر بگوئید: اصل این است که این یکی ظرف پاک است. گفته 
می‌شود که خیر آن یکی ظرف پاک است. 

حال وقتی در انائین مشتبهین دو اصل تعارض کنند و بعد تساقط نمایند 
یت ی 

یعنی اکنون شک داریم که آیا ملاقی پاک است یا نجس؟ که الاصل, 
الطهاره. ك 

پس ملاقی نیامد در صف ان دو مشنتبه قرار بگیرد, بلکه چشم انتظار بود 
ببیند این دو اصل در آن مشتبهین چه می‌کنند؟ دید که تعارضا و تساقطا و 
لذا نوبت رسید به خودش که الاصل فی الاشیاء, الطهارة. 
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حاصل مطلب چیست؟ 

این است که در باب اسباب و مسببات هرجا که اصل سببی مانعی نداشته 
باشد نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد و لکن هرجا که اصل سببی به دلیلی 
نتوانست جاری شود, اصل مسببی اجراء خواهد شد. 

مراد از (نعم, ریما تعجل معاضدا لاحدهما الموافق لها بزعم کونهما فی 
رتبة واحدة) چیست؟ 

مسیبی داریم و اصل سببی معارض دارد, اصل مسیبی را مرجح اصل 


سببی قرار دهند. 

مرادشان از این کار چیست؟ 

می‌خواهند بگویند اینجا جای ترجیح یک طرف است و نه جای تساقط. 

مراد از (لکنة توهم فاسد ... الخ) چیست؟ 

پاسخ شیخ است به توهم مذکور مبنی بر اينکه این پندار و گمانی باطل 
است چرا که: 

نش اه ا سک ری مات 

2« ضاد ام ی که افو فابلن اجراء ناد نوت :به اصل فسبی نمی رسد 

پس اینجا جای ترجیح یک طرف نمی‌باشد, مگر در صورتی که قبلا گفته 


۳3 مطلب در (و لو کان ملاقاه شیء لاحد المشتبهین قبل العلم 
ی 

اما 

نجس بوده است. 

ال سس وی و نی ام ی سا 
ما مبتا که شم بدانیم حکم این صورت چیست؟ 

اما ایدایم کسجون سلاعا فل ازع ای انش رفن اصن در 
آن جاری نمی شود, زیرا اثر عملی تراه‌ کی ندارق 

2- ملاقی می‌تواند قائم مقام ملاقا شده داخل در صف بشود چون که شما 
1 
نتیجه اینکه: ۱ 

1- انی که می‌توانيم در ان اصل جاری کنیم اين دو ظرف است که 
موجوداند, رفیق الملاقی و الملاقی. 
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2- نسبت به این دو ظرف هم علم اجمالی داریم که احدهما نجس است. 
حال چون هر دو در یک صف‌اند اجرای اصل در انها باهم تعارضا و تساقطا. 


اگر بخواهیم در ملاقی اصل طهارت جاری کنیم با جریان اصل طهارت در 
رفیق الملاقی تعارض می‌کند. 

زیرا ما اجمالا می‌دانیم که يا ملاقی نجس است و یا مشمول خطاب اجتنب 
عن ملاقی النجس هستیم و يا رفیق الملاقی نجس است و ما مشمول 


خطاب اجتنب عن النجس هستیم 

اما در تنبیه اوّل گفتیم که: 

لا فرق میان خطاب واحد منجز و يا خطاب واحد مردد میان احد الخطابین. 

یعنی باید از هر دو اجتناب نمود. 

فراد ان فصل ها دراد ان رفن کی هس ی 

بدون پاسخ. 

مراد ای له کات ای الاصوالی فل ی مالسلا هاش قفوم 

چیست ! 

اگر ذو.ظرت» اب در هفایلن شخاتنت که از ال اخمالا می‌داستی یکن از 

آن: دو نجتن ات تین شیتی: به .هرز دلیل با یکی از این ده ظرف ملاقات 

کرده و پس از ملاقات از بین برود. 

خال آنا بان هم ماافین می‌ اتف خت فص خاش خاهض اا ها ان 

تفاوت این دو صورت در چیست؟ 

1- در انجا علم اجمالی پس از زوال ملاقا حاصل شد و در اینجا از ابتدا 

حاصل بود. 7 

2- در اینجا دیگر ملاقی نمی‌تواند ناب مناب ملاقا شود. چون که قبل از آنی 

کف لاه ان رون قاعیی علت احمالی: افتضا من کند که این ده ارف 

بیعنلی اه که محکوم به و اجتناب بوده باز هم‌اکنون محکوم است به 

وجوب اجتناب. هرچند اکنون دیگر معارضی ندارد. 

این تک هم که محکوم به طهارت شده؛ دیگر محکوم به وجوب اجتناب 

نمی‌ شود. 
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جهت وحدت یافتن ملاقی و ملاقات شونده است که شیخ در پاسخ به این 

شبهه فرمود: 

وحدت پا جزثیت ملاقات کننده با ملاقات شونده صحیح بنیست. ؛ چرا؟ 

زیرا اعمال اصل طهارت و حلیت در ملاقی. از معارضه اصل طهارت 

مشتبه دیگر در امان است. به خلاف ملاقات شونده که از این معارضه 
ن نیست. 

و اما راز این تفاوت از نظر شیخ این بود که: 

شک در نجاست ملاقی, ناشی از شبهه‌ای است که با دو طرف علم 


1- اصل در دو مشتبهی که دو فرد علم اجمالی است. اصل در شک سببی 


است. 

2 اصل در ملاقی, اصل در شک مسببی است. 

1۱ اعم از 
ینکه: 

ال ور تک هخا ارسا سل ال ای اه کش ال عونت 
لنامی‌تجسش که شوه با آن آبحاکم است: 

اد کم افو آن ال اصل طظواست اش که تال ساح 
تیان اسان ارام است 

بنابراین: 

که اه هی سل کانی مستيی اه 
محکوم جاری نمی‌شود. 

زیرا: 

له زاقفق قرغ یک: یی اوقت یف آن به تلم ولیلن 
می‌باشد. 


ات که اضل اک هش معا تیا اسات اند شزو اخانی 
سوم جانع ار بان اح درک میتی یل می‌فتودرو رجوع یه آز 
اصل واجب می‌گردد. چرا؟ 

زیرا اصل مستّبی همانند اصل نسبت به دو اصل متعارض می‌باشد, چنانکه 
و ی یی ی سم ی ی ما ی 
۱ واجب ات طهارت رجوع مود و قآ ده فاتاریت ل 
یکی از دو متعارض قرار داده نمی‌شود. 
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الا هه ند کرد ی نظن خر آفاه مس واه ام 
سببی بر اصل مسیبی به عقیده شیخ چیست؟ 

حضرت امام (ره) دیدگاه شیخ را در تقدذم اصل سببی بر اصل مسببی 
پذیرفته‌اند, منلهی شرطی را برآن افزوده‌اند و آن عبارتست از اينکه علاوه 
بر مسببیت شک در یکی از انها اصل جاری در سبب باید تعبدا رافع شک در 
مسبب باشد. 

ان هر ال سا رن تا ی و فا عون کی ی 
تعبدا شک در مسبب را از بین ببرد. ۳ 

ی المتل اگر راهن تجبی خود رانا اش رتیه که که وین مشکنک 
است شک در طهارت پیراهن. مسبب از شک در کر بودن ان اب است. 
پس در صورتی که: 

1- اب کر بوده باشد. 


2- در زمان شک با کژ بودن آن استصحاب گردد. 

3- موضوع حکم شارع برای پاک کننده تون اسه ک نبا توق یابد. 

4 پیراهن نیز با آن آب شسته شده باشد. 

آن پیراهن پاک گردیده و شک در نجاست آن تعبّدا زایل شده است. 

اما: اگر اصل جاری در سبب؛, تنقیح کننده موضوع قاعده, شرعی نباشد به 
جهت عدم وجود حکم شرعی‌ای که موضوع آن را محقّق کند و به وسیله 
اشفتصحات» منم کرد اضل درز شیب جا کم بو اصل هن سیب و مقدم بزان 
نمی‌شود, چنانکه ما نحن فیه یعنی مورد بحث ما چنین است. چرا؟ 

زیرا در شرع قاعده کلی‌ای وجود ندارد که مفاد و معنای آن این باشد که 
هر چیزی که با چیزی پاکی ملاقات کرده, پاک است تا اينکه با استصحاب 
طهارت در ملاقات شونده. موضوع این قاعده منقح گردد و شک در 
ملاقات کننده برداشته شود؛ لذا مقام بحث. شک سببی و مسیبی نیست. 
بنابراین اصول سه‌گانه در ملاقی و ملاقات شونده و طرف دیگر علم 
اجمالی نسبت به یکدیگر معارضه دارند و در نتیجه ساقط می‌شوند[ 7 1]. 
حال که در اجرای اصول شرعی در اینجا تردید بوجود امد چه باید کرد؟ 
لازم است حکم عقل و قواعد عقلی در مورد ملاقی مورد ملاحظه قرار 
گیرد. 
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نظر حضرت امام خمینی (ره) در این مسئله چیست؟ 

است: 

1- اينکه در تمام فرض‌ها, به‌ گونه مطلق کشف فعلی از واقع نماید. 

2- اينکه به گونه مطلق, سبب منچجز بودن تکلیف باشد. 

حال: 

اکر‌فتخه قرط با یکی اد آن مقر ان تاش عم اعمالی لاب یر است: 
فی المثل اگر اماره‌ای بر وجوب فعلی اقامه شود. سپس اماره دیگری عینا 
بران حکم اقامه گردد, اماره دوم اگرچه صلاحیت کاشفیت از حکم فعلی 
منجز را دارد و لکن کاشف از حکم فعلی منجز بعد از قیام اماره اولی 
نیست. چرا؟ 

زیرا امکان دو مرتبه کشف فعلی از چیزی و همچنین تنجْز آن وجود ندارد. 
بنابراین با تعلق علم به ملاقی و طرف دیگر علم اجمالی, ان علم کاشف 
فعلی ار کلف فان اماوهن فعلی آن در تمام فرض‌ ها می نورد 
تا ال با ی رن 
ملاقات شونده است., علم اجمالی بوجود می‌اید؛ ولی ممکن نیست ان علم 
به کاشفیّت فعلی و منجزیت فعلی در تمام فرض‌ها مثصف گردد؛ چر؟ 
زیرا در فرضی که نجس. طرف دیگر علم اجمالی باشد, با علم اوّل کشف 


کشف اوّل و تنجزی بالای تنجز اوّل حاصل شود[ 18]. 

عبارة اخرای مطلب چگونه است؟ 

این است که کشف و تنجیز از اموری هستند که تعدد نمی‌پذیرند, و معقول 
1- که یک چیز دو بار نزد عالم کشف شود. _ 

2- تنجیز نیز مثل کشف است که معنای ان تمام شدن حجت و منقطع 
شدن عذر بر عبد است که تکرر نمی‌پذیرد. 

پس . : وقتی که حجّت نسبت به طرف, در علم پیشین تمام شده باشد پا 
انکشاف حاصل شود, معنا ندارد که در علم دوم نیز حجّت تمام شود؛ حجتی 
که به نجاست ملاقی یا طرف دیگر علم اجمالی تعلّق گرفته است؛ چنانکه 
تعذد انکشاف معنا ندارد. 
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حضرت امام می‌فرماید[ 19]: 

اگر خواستی بگو: از جمله شرایط تنجیز علم اجمالی این است که به 
تکلیف فعلی در هر طرفی که اتفاق افتد تعلق داشته باشد و بر هر فرضی 
موجب الزام گردد؛ که این شرط وجود ندارد. 

زیرا حکم به اينکه واجب است از ملاقی یا طرف دیگر اجتناب نماید؛ 
گفتاری است صوری چونکه بر اساس علم پیشین» به‌هرحال اجتناب از 
طرف دیگر واجب است. چه اجتناب از ملاقی واجب باشد پا نه. 

- به‌همین‌جهت است که اگر علم اجمالی به چیزهایی تعلق بگیرد که به 
برخی از آنها قبلا تکلیف تعلق گرفته. چیزی ایجاد نمی‌کند و موجب تنچز 
نمی‌شود. ؛ چرا؟ 

زیرا تعلق به چیزی گرفته که اجتناب از آن سابقا (بدون شک) واجب بوده 
و باقی نیز از اساس, مشکوک است. 

جناب شیخ حکومت و تقذم اصل سببی بر اصل مسببی را از باب مقدذم 
بودن رنبه اصل سببی دانست, نظر امام خمینی در این‌باره چیست؟ 
امام.خت. چن نفد بان شاد ات یه و دییر فانای به ان زا 
می‌فرماید: 

تقذم رتتی: فا در در تقدذم تنجز ندارد, (چرا)؟ 

زیرا بدیهی است که تنجز فقط اثر وجود خارجی علم است؛ در حالی که 
مقذم بودن سبب بر مسبب, تقذم خارجی نیست., بلکه معنائی است که 
عقل آن را درک می‌کند و از ناشی شدن یکی از دیگری, انتزاع می‌شود. 
یس . : تقذم علم اجمالی متعلق به ملاقات شونده و طرف. بر علم اجمالی 
تسا ی مرگ دز ره ععلوه موجب تقدذم در تنجّز نمی‌شود تا مانع از 
پنجیه عیرق که ور وه معاخر فر ادا ری تور 


یرای ۱ 
اگر بعد از تعلق علم به ملاقات. علم به اطراف شبهه تعلق گیرد و بداند 
که برای ملاقی. ظدر آز آنچه از ملاقات شونده کسب کرده. چیزی نیست 
ولی علم اجمالی به نجاست طرف و ملاقات شونده در زمان پیدایش علم 
به نجاست ملاقی و طرف حاصل شده است. منچز می‌باشد و اجتناب از 
تمام اطراف واجب است. ۰ سپس حضرت امام (ره) می‌فر ماید[ 20 ]: 
آنچه از عدم تاثیر تقذم رتبی ذکر کردیم, باب گسترده‌ای است که منطقه 
آن,. اصل سیبی و مسیّبی‌ای که شیخ انصاری از صورتهای تقدّم رتبی قرار 
داده را نیز شامل می‌شود. 
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حاصل مطلب در این مباحث چیست؟ 
مات که اما ی را هی ان تن عم مس 
نمی‌داند, ولی شرط تنجیز (که کاشفیت فعلی و منجزیت فعلی است) را 
لاد پر متفه ک فان ات سرا هه ای تم شوت استا | 
اطراف علم اجمالی به ملاقی پیدا نکرده‌اند؛ نه دلیل لفظی و نه از اصول 
عملیه. 
حضرت امام (ره) در دوره اول ندرپس اصول در انوار الهداية 
تی ی 

ایکا ای و وت ما را ان اما هآ وه 
ِ استدلال شود که نجاست ملاقی. نجاستی مستقل از نجاست 
ملاقات شونده بوده است و وجوب اجتناب از آن تعندی است, (چرا). زیرا| 
عنم کیت این است که ای که هنارک ناس ساسا انا 
نجس می‌کند. ۲ 
بسن موم طافری ان این است که خیم ات و امه ای سرا توف 
نجاست اب می‌باشد و اب به جهت ملاقات با نجس, فردی از نجاسات 
شده است. 

و 
رم تا که اس بای ان معا دا کی که 
ماشطم‌ا قاتا انح سوم است. 
حاصل مطلب اینکه: 
در اینکه نجاست ملاقی با نجس‌ها, منحصرا از نجاست اعیان نجسه 
می‌باشد, اشکالی وجود ندارد. 
صایکه طاهر ات ات کر ایا کی شا ی 


است. 


2- وجموب اجتناب از آن نیز مستقل به جعل وجموب از آن است. نه اینکه 
وجوب اجتناب از اه عین و و نا اجتناب از چیزهای نجس دیگر باشد, بدون 
اینکه جعل دیگری صورت گرفته باشد. 

با بیان مزبور دیدگاه حضرت امام خمینی نسبت به دیدگاه جناب شیخ (ره) 
چگونه است؟ 

دیدگاه امام خمینی متفاوت از دیدگاه شیخ (ره) می‌شود, چون که امام در 
تقذژم و حکومت اصلی بر اصل دیگر. به شرطی قائل‌اند که در تقذم و 
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خلخیض التاکل 


جناب شیخ: 

1- شکی نیست که نجاسات دهگانه جزء محژمات‌اند و اجتناب از آنها 
واجب و ارتکاب آنها حرام است و لذا اگر قطع حاصل کردیم که اين مایع 
مثلا بول است باید از آن اجتناب کنیم زپرا شارع مقس می‌فرماید: و 
الاک فا وا می‌فرهایهه نک .عانهه الخای. 

کی وکا ها ان یه که ی تیه رم دنه 
اخب‌الاکتای‌انجیشهن اما الکلام در اساکست؟ 

در این است که: 

1 برخی همچون علأمه و سید بن زهره می‌گویند: 

معنا که: 

و الرْجز فاهجر, اعم است از خود رجز (یعنی نجس واقعی) و ملاقی ان. 
به عبارت دیگر: معنای فاجتنب اعم است از اجتنب عنه و عن ملاقیه. 

2 مشهور می‌گویند: 

از جمله اجتنب عن النجس, غیر از وجوب اجتناب از خود نجس واقعی 
چیزی به ذهن متبادر نمی‌شود. 

و لذا وجوب اجتناب از ملاقی نجس؛ تعبد خاص و دلیل مخصوصی دارد که 
عبارشد ار روابات کیره و احماعات فقهاء و ها هه الس ون 

جناب شیخ بلاشک: ِ 
ا از ارافم هام ایس یات صتصوره امه کات | 
خرام آوکت: 

2 اگر شیء پاکی با هر دو طرف شبهه محصوره ملاقات کند واجب 
الا مات سرا که تیه نک تحنی. 

داش طاهرع یکی ار اسهم خطاهر یک با رف 
دیگر شبهه ملاقات کند, اجتناب از هر دو طرف ملاقی لازم است. چر|؟ 
ایا ما و دامن 
ملاقات کرده و ملاقی نجس, نجس است و يا ان ظرف فیجب الاجتناب. 
حال بفرمائید اثما الکلام در ملاقی در اینجا چیست؟ 

در ملاقی احد اطراف شبهه است یعنی اگر شیء پاکی با یک طرف شبهه 
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جناب شیخ چه پاسخی از سوال مزبور داده شده است ؟ 

دو قول در اینجا وجود دارد: 

1- قول سید بن زهره در غنیه و علامه در منتهی. 


2- قول مشهور. 

سخن ابن زهره علامه و تأابعین ایشان چیست؟ 

مذعی‌اند که وجوب اجتناب از ملاقی از اجتنب استفاده می‌شود و به 
عبارت دیگر یک حکم طلبی است بدین معنا که اجتنب عن الشیء یعنی 
1 1 9 ۱ هه ام اروت 

حدیث مزبور را چگونه با ما نحن فیه تطبیق می‌کنند؟ 

می‌گویند: 

هریک از دو مشتبه حرام و واجب‌الاجتناب‌اند. 

میان حرمت شیء و حرمت ملاقیه ملازمه است. 

چیزی با احد المشتبهین ملاقات کرده. 

پس ملاقی احد المشتبهین نیز مثل ملاقی خمر واجب الاجتناب است. 
سخن مشهور در رابطه با سوال مورد نظر چیست؟ 

می‌گویند: وجوب اجتناب از ملاقی نجس, اثر تکلیفی نیست بدین معنا که 
نه از اجتنب بدست امده و نه از ملازمه حرمة الشیء و حرمت ملاقیه. 
بلکه دلیل خارجی بر سبب انفعال ملاقی داریم و اين حکم یک حکم وضعی 
سببی است. 

جناب شیخ نظر شما راجع به دو قول مذکور در رابطه با ملاقی چیست؟ 
ما قول دوّم را برگزیده و می‌گوئیم: 

اينکه گفته می‌شود ملاقی نجس, نجس است از باب اثر وضعی است و نه 
از باب اثر تکلیفی. ۱ 

پس هرجا که بر تنجّس ملاقی, دلیل وجود نداشت و ما در آن شک کردیم. 
همان‌طور که در ملاقی احد المشتبهین چنین است به اصالة الطهاره که یک 
اصل سببی است رجوع کرده و حکم به طهارت و حلیّت ملاقی می‌کنیم. 
چرا در مباحث حرمت در حدیث را به‌معنای حرمت وضعی یعنی نجاست 
ای ام که ی رش کی هط ره 
درست نخواهد بود. 
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چرا؟ 

زیرا محژمات فراوانی وجود دارد که هیچ ملازمه‌ای با حرمت ملاقی خود 
ندارند مثل مال ربوی يا مال غصبی که ملاقی با آنها حرام نمی‌شود. ۲ 
اگر کسی بگوید جناب شیخ, ملازمه میان حرمت شیء و حرمت ملاقی آن 
ی یت ی ی ی 


مولای حکیم صادر نمی‌شود. 

به عبارت دیگر از میان ری این اه هد 3۱ 
و لذا: 

امام خواسته ملازمه را میان نجاست الشیء و نجاست ملاقی بیندازد و نه 
پس نمی‌توان از طریق بحث خرح ما خرج و بقی ما بقی مشتبهین را جزء 
ما بقی به حساب آورد. 

جناب شیخ اگر گفته شود راه دیگری وجود دارد که می‌توان تنجُس ملاقی و 
پا وجوب اجتناب را ات ان طریق بدست آورد چه می‌گوئید؟ 

می‌پرسیم این راه چیست؟ 

می‌گویند: وقتی یک شیء با یکی از مشتبهین ملاقات کند یقین پیدا می‌کنیم 
نجس اند. ۱ 
۵ 


دیگر: 

1- ملاقی و ملاقا یک حال دارند یا هر دو پاک‌اند یا هر دو نجس. 

2- ملاقا از اطراف شبهه است. 

پس: ملاقی هم قهرا می‌شود طرف شبهه. 

می‌گویم مثال بزنید؟ 

مثلا آنجائی که دو ظرف آب وجود دارد اگر ما یکی را به دونیم کاسه 
تقسیم کنیم و یکی را در یک طرف و آن دونیم کاسه را در طرف دیگر 
عراز هم انا ات تس کی ص ونم کافه ان سا از تسس ون حارم 
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حال یک ظرف در یک طرف و دونیم کاسه در طرف دیگر است و ما اجمالا 
می‌دانیم که یا آن تک اناء نجس است و این دو اناء پاک‌اند و یا این دو تا 
آناع-تکسشو آن‌یکی آناغیای انشت: 

آیا هر سه اناء اطراف شبهه نیستند؟ خواهید گفت چرا هستند. 

حال ما می‌گوئيم ملاقی با ملاقا از همین قبیل‌اند و ملاقی هم از اطراف 
شبهه است چه می‌گوئید؟ 

پاسخ می‌دهیم که ملاقی داخل در صف مشتبهین نخواهد شد چون 
تشکیل دهنده این صف همان مشتبهین‌اند که یکی ملاقاست و یکی رفیق 


چرا جناب شیخ؟ 

زیرا شبهه‌ای که در اینجا وجود دارد یک شبهه است که ناشی از علم 
اجمالی است. 

مرادتان از مطلب اخیر چیست؟ 

انش اسنت. که.ها اخمالا می‌دانستيم کهیا این انا خفن اشت با ان یکین اناء 
و لکن در اینجا یک شبهه به وجود آمده بدین معنا که يا اين یکی پاک است 
و آن یکی نجس و با بالعکس آن یکی پاک است و این یکی نجس یاه 
قبلا هم گفته شد که یک شک حد اقل از دو احتمال شکل می‌گیرد. 

حال شک در آنجا هم که دو ظرف در یک طرف و ظرف دیگر در طرف 
گر اسم ای ان‌علم احمالی است. 

و لذا این دو طرف. همدوش بوده و در یک صف قرار گرفته‌اند چون 
سرچشمه هر دو یک چیز است. 

اما وضعیت ملاقی و ملاقا چنین نبوده. بلکه از باب سببی و مسببی هستند. 
مرادتان از اینکه ملاقی و ملاقا از باب سببی و مسیبی هستند, چیست؟ 
یعنی شک شما در طهارت و نجاست ملاقی از اینجا سرچشمه می‌گیرد که 
شما نمی‌دانی که ملاقا پاک بوده است يا نجس؟ 

به عبارت دیگر شک شما در پاک و يا نجس بودن ملاقی مسب است از 
شک در پای و يا نجس بودن ملاقا. قخال. انکه-هتتتهیت سین و سین 
نبوده و بلکه در یک رتبه و صف قرار دارند و هر دو مسبب از علم اجمالی 
و دارای یک شک هستند. 

حاضل مطالب جات نی ؟ 

هیچ گاه شک سببی با شک مسیبی در یک صف قرار نمی‌گیرند چرا که شک 
سببی رتبة مقدم و شک مسببی موّخر است. 

جناب شیخ اکنون که بحث از ملاقی و ملاقا سببی و مسببی شد قاعده و 
قانون چه اقتضاء می‌کند؟ 

اگر شک سببی مانعی نداشت اصل در سبب جاری می‌شود و نه در مسبب 
و لذا وقتی اصل را در سبب 
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جاری کردیم حساب مسبب خودبخود روشن می‌شود 23 
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ا: اگر به دلیل وجود موانع نتوانستیم اصل را در سبب جاری کنیم. نوبت 
ها ی 

جناب شیخ در تبیین این دو مثال بزنید؟ 

در جایی که اصل در شک سببی جاری می‌شود مثل اینکه: 


آزه ذششت: شما. تخمن فده ان زا فا اب قلیلی که در آفتابه وجود داشت 
شبتیذ ودخال آنکه به:یای: نودن. وبا تجسن بودن ات افنابه نی شی:داشنید؛ 
ی 

- اینکه آپا دستتان پاک شده پا نه؟ ۵- اینکه آپا [ ۹ آفتابه پاک بوده پا زه؟ 
قتیی: اک شا سکم کید رای دسا نیمز مسب 2 
شک شما در آب آفتابه است. 
در چنین موردی اصل را در شک سببی اجرا کرده می‌گوئیم: ان‌شاءالله که 
آب آفتابه پاک بوده است. در نتیجه وقتی اصل را 1 آفتابه اجرا کردیم. 
حساب دست شما خودبخود روشن است. 
2 و یا اينکه ابی در اختیار شماست در حالی که نمی‌دانید 1- پاک است با 
نجس؟ 2- خوردن آن حلال است يا حرام؟ 
حال شک در حلیّت و حرمت شرب آن ناشی از شک در طهارت و نجاست 
آن آب است در اینجا نیز, اصل را در جانب سبب اجرا کرده می‌گوتی: 
ان‌شاءالله که پاک است. 
در نتیجه . 
وقتی آب محکوم به طهارت شده شرب نیز می‌شود حلال و دیگر نیازی به 
جریان اصل ندارد. 
جناب شیخ چرا در بحث سبب و مسبب دو مثال ذکر شد؟ 
زیرا در مثال اوّل سببی و مسیبی باهم توافق نداشته و مخالف بودند» بدین 
معنا که اگر بخواهی در آب آفتابه اصل جاری کنی, الاصل. الطهاره و اگر 
بخواهی در دستت اصل جاری تفن , استصحاب طهارت است منتهی چون 
در اب اصالة الطهاره اجرا کردید دیگر نیازی به جریان استصحاب در 
دستتان نمی‌باشد. 
اما در مثال دوم: ِ 
سببی و مسیبی باهم توافق دارند, چون اگر بخواهید راجع به آب اصل 
جاری کنید. طهارت است و راجع به شرب بخواهید اصل جاری کنید. حلیت 
است و اصل طهارت و حلیت تعاند و تعارضی باهم ندارند. 
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خلاصه مطلب اینکه: 
فرقی ندارد زمانی که شک سببی و مسببی شد, اصل را در سببی جاری 
می‌کنند چه توافقا چه تعاندا. 
جناب شیخ مثالتان برای موردی که اصل سببی و مسببی باهم جمع شده و 
اصل سببی مانع 2 چیست؟ 
ره هر دو را روی هم ریخته یک 
کب ات کین ی دهیم حال بفین: دازیم کهاین یی دک اب بین: کم داوز: نا 


نجس است و يا پاک؟ و نمی‌شود گفت نصفش پاک است و نصفش نجس. 
مننهی نمی‌دانیم در این میان پاک برنده شده با نجس؟ 

و لذا شک ما در اينکه آیا این آب کر پاک است يا نجس؟ تاشی از اینجاست 
که نمی‌دانیم آیا نجاست آن نصف به حال خود باقی است و يا طهارت آن 
نصف به حال خود باقی است؟ 

در اینجا: 

اگر بخواهیم اصل را در جانب سبب جاری کنیم و بگوئيم: استصحاب 
می‌کنم نجاست آن نصف را تعارض می کند با استصحاب طهارت آن نصف 
دیگر, و اذا تعارضاء تساقطا. ۱ ۳ 

در نتيجه نوبت می‌رسد به اصل مسببی که ایا اين اب پاک است يا نجس؟ 
در اینجا الاصل, الطهارة. 

به عبارت دیگر وقتی نتوانستیم استصحاب طهارت در یکی و پا استصحاب 
نجاست در دیگری خاری: کنیمد من‌رويم به شزا .مخموع ات وه اصالة 
الطهاره را در آن جاری می‌کنیم. 

جناب شیخ در اینجا مثالی بزنید که عین محل بحث ما باشد؟ 

فثلا وه ‌طرفت ات فجود دار که اخمالا می‌دا نیم یکی از ان دوش اشت و 
روی همین علم اجمالی باید از هر دو اجتناب نمود و لکن تفصیلا نمی‌دانیم 
دادعت ۲ 

ار ی 1 

اما چرا ما در اینجا در مورد ملاقی شک کردیم؟ چونکه نمی‌دانیم ملاقا پاک 
بوده يا نجس؟ 

در اینجا: اگر بگوئید: اصل این است که این یکی ظرف پاک است به شما 
می‌گویند: خیر از کجا معلوم که آن یکی ظرف پاک باشد وقتی جریان 
نوبت می‌رسد به اصل مسببی. در نتیجه اگر بپرسید که ملاقی پاک است با 
نجس؟ می‌گوئیم الاصل, الطهارة. 
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خلاصه اینکه: ملاقی در ردیف مشتبهین قرار نمی‌گیرد, بلکه چشم‌انتظار 
قن‌ماند با شتد ور ان ده اصل تب مر هی انوا هی یو کم تعارضا و 
تساقطا. . لوبت قتو رید انم خووترن. کف لاضل: الطهارة. 

اما شما, هم در مشتبهین اصل طهارت جاری کردید. هم در ملاقی؟ 

بله, منتهی در آن دو اصلین تعارضا و تساقطا و لکن در ملاقی بلامعارض 


بود. ۱ 
انا ماما تن ی کب اخی کسصود علافی ادا مت نا رده 
اصل متعارض در مشتبهین از یک جنس نباشد؟ 


بله: 

1-مثل ,همان متالی. که. گفتیم نصف ند اب تجش داریم و تضف. کل آب 
طاهر. 

در اینجا اگر می‌خواستیم اصل جاری کنیم در یک نصف باید استصحاب 
طهارت می‌کردیم و *ر نصف _دیگر اتتصحاب تنجاست, وت تعارضا و 
و اس اس ای رعش ان و اس 0 اک یل استصیات 
بودند ولی این اصل از قاعده طهارت است. 

2ص همان شالی کم کم یه # ای وه 
دایم وا لکن. اکونصت ارم کض او تن نی تاک تدم ات را 
زه؟ 

حال آیا اين شبهه مسیّب از چیست؟ خواهید گفت از اين است که با کدام 
آ در رئنبه موخر شسته شده است ؟ طاهر مقذم است پا نجس؟ کدام 
مقذم و کدام موّخر است. 

و لذا اگر بخواهیم در اين دو ماء مشتبه اصل جاری کنیم دو اصل, اصالة 
عدم تقذم با اصل اصالة عدم نُر باهم تعارض کرده تساقط می کنند. 

حال فانیه و ان شی ۶ نجس ؛ , در اینجا چه باید کرد؟ گفته می‌شود: الاصل. 
الطهارة. 

بقی ار اه ات انش اس مش از کاخ زارت 

کی کل عال مها اصا و خر یی را یک ند تسا ها کته و 
نوبت به اصل مسببی می‌رسد چه از یک جنس باشند و چه از جنس‌های 
جناب شیخ مسالة؟ 

1- اگر دو اناء در مقابل ما موجود باشد. 

2 چیزی با یکی از این دو اناء ملاقات و برخورد کند. 

3- یس از ملاقات؛ ملاقا از بین برود. ۳ 
ی ار این فراعل‌های ما لس اخهالی ات کی کت این 
اناء نجچس بوده است. 
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حال دو اناء باقی‌مانده یکی رفیق الملاقی و دیگری ملاقی, تکلیف ما 
چیست؟ 

تکلیف شما روشن است چونکه در اینجا ملاقی می‌تواند قائم مقام ملاقا 
بشود و در صف قرار بگیرد. 

چرا جناب شیخ؟ 

چون فرض این است که شما اکنون علم اجمالی پیدا کردی که يا رفیق 
الملاقی نجس است با ملاقی. 


چرا که در این فرض ملاقی نیز در حکم ملاقا هست. 
جناب شیخ چطور شد که ملاقی اکنون داخل در صف شد؟ 
چون ملاقا از بین رفته و آنکه از بین رفته از محل ابتلاء خارج شده و آنچه 
از مخل انتلاء خارج شنده,دیگر مجرای اضل نیشت: بنابراین. 
1- آنی که می‌توانیم در آن اصل جاری کنیم اين دو اناء است که موجودند, 
یکی رفیق الملاقی دیگری ملاقی. 
مس ای یه عم آعمالی دافم که آ ات استد 
خال.جخت آنن حصص ماد ام تعاس کرت ی عم اف 
می‌کنند. 

بعنی: اگر بخواهیم در ملاقی اصل طهارت جاری کنیم تعارض می‌کند با 
اه الطهاره در رفیق الملاقی. 
به عبارت دیگر: چون ملاقی نابود شده اصلی در ۳ جاری نمی شود تا 
بشود سببی و تعارض بکند با رفیقش و در نتیجه تساقط کرده و نوبت 
نوبت از آن دو اناء موجود است که در عرض هم‌اند و می‌دانیم 
بان ان اوتحم اند مهن ی محراض اصل نو ان خازم شش معارضی 
ندارتدو لذا ععارضاو تساعطا. 
جناب شیح ترا 21 ٩‏ 
اگر دو اناء باشد 1 اجمالا بدانیم که یکی از آن دو نچس است. پس از آن 
شتیع: با مکی ار ان ده ملافانت: کته هتسش هلاه از یت یود ایا باه 
ملاقی می‌تواند قائم مقام ملاقا بشود پا زه؟ 
خیر, در انجا علم اجمالی پس از زوال ملاقا حاصل شد ولی در اینجا علم 
احمالی اه او ماصل شنم است به ات یی فیل اه اسف ها اس 
یود علف احتالت افصا هی کت کشا ان یاه احتتات مه لد ان 
سومی که ملاقی است محکوم به طهارت است. 
بعنلی نف که محکوم به وجوب اجتناب بود باز هم محکوم به وجوب اجتناب 
است و لو حالا دیگر معارض ندارد. اين یکی هم که محکوم به طهارت 
شده؛ دیگر محکوم به وجوب اجتناب نخواهد شد. 
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لو اضطرّ [لی ارتکاب بعض المحتملات: فاٍن کان بعضا معیناء 
فالظاهن عدم شلات خق لاف اسان الاطظوار فیل اعلم آد 
معه, لرجوعه |لی عدم تنجز التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی, لاحتمال 
و 1 کان بعده فالظاهر و عن الاخر, لأْنْ الاذن فی بر بعض 
الم بات ات هه ما سین ااستات عن العرام الوافعی عم 


ایا ی اش ال ای شم اش ات 
فان العض ات تصا شین وب ناب عن الباقن وان کان 
ایا یل الم الیل الما اس عست امن اد ار 
علم حرمته تفصیلا وجب الاجتناب عنه, و ترخیص بعضها علی البدل موجب 
لاکتفاء الأمر بالاجتناب عن الباقی. 
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تنبیه پنجم: جواز ارتکاب برخی از محتملات در حال اضطرار 


چنانچه کسی به ارتکاب و انجام برخی از محتملات مضطر شود: 

اگر اين اضطرار به بعض (یکی) بطور معینِ باشد. پس ظاهر عدم وجوب 
اختاب از آن یامن است ای فان اد ان اتتفادم کند) به.تنرط اینکه 
اضطرار قبل از علم اجمالی (پیدا شده) باشد و یا هم‌زمان با علم اجمالی 
(چرا که در این دو صورت علم اجمالی بی‌اثر است و), به دلیل رجوع این 
مسئله (که یک طرف مضطر الیه و طرف دیگر تنها مانده) به منجٌز نبودن 
تفه اختاب ار حرام حاقفی اشت ایعنی. که خر ام دافعی بر حکلف 
شنکن شتا چون‌.ممکن اسنت: رام واقعی همین. مضطر آلبه بانشند: که 
الضرورات تبیح المحذورات) که توضیح آن را در مطالب قبلی دانستی (که 
ار اه تاودا ماحی یی 

و آکر اضطرار بة احتهضا آلفعین بسن الم اجمالی باشد. ظاهر وجوت 
احعناب: اه دیکرت اشت. الکن انخه.مورد اضظرار اسنت حلال اشت) به 
کت ایک ادن هم اخانم‌شارع به کر تبرت مق مات اما اصمات ۱ 
الیه) پس از ملاحظه وجوب اجتناب از حرام واقعی, بازمی‌گردد به اکتفاء 
شارع در امتثال آن تکلیف به اجتناب از برخی مشتبهات. 

و اگر مضطر الیه, برخی به صورت غير معین باشد (یعنی احدهما المخیر 
که یکت به خاطر اضطرار خلال انشت 5 استاب ار بافی اجب مظلما: 
اکزچه اضظران فیل, از علم اعمالی باشد زا علم احمالی به حرفت یکین 
از این امور حاصل است (و اجمالا می‌دانی یا اين اناء حرام است یا آن اناء 
و قبلا ملاک داده شد که) اگر حرمت این اناء تفصیلا دانسته شود, اجتناب از 
آن واجب (و دیگری مورد استفاده واقع می‌شود و اجازه شارعء تفت را 
بصورت علی البدل موجب اکتفاء شارع است به اجتتاب از باقی.) 
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تشریح المسائل 


چه اموری به‌عنوان حد و مرز تکالیف. وجوب و يا تحریم را از افعال ما 
برمی‌دارد؟ 

عناوین ثانویه از قبیل عسر و حرج, ضرر, اکراه, اضطرار و .. 

نمونه‌هایی از عناوین تانوی را در قرآن و حدیت مشخص ی 

1- قمن, اصَطرّ عَيْر باغرو لا عادٍ قلا لبم عَلبّه اٍنّ ال عَفُور رَحيم [24] 

2- لا یُکلف اللهٌ تفسا الا وسَع 

3- و ما جقل علکم فی این ین عرج ..251] 

- و در احکام دین اسلام حکمی حرجی بر شما مقرر نداشته است. 

4- مایُرِید اه لِیجْعَل عَلَیِکمْ من حرج[26] 

۱ خداوند نمی‌خواهد که حرجی بر شما قرار دهد 

5 بر له یم الشر و ا رید یک لعسُر27] 

«خداوند بر شما اسان هی کیرد و ته. دزنوار: 

( 5 ۳ 
[سنایت ابی تضیر از آمام ضاوق غلیه السلام زر مورد. آیگیری که آن 
زیادی در آن بوده ها تیور .۵و آن ریخته شده, فرموده است «. 
افرج الماء بیدک, ثم توضا فان الدین لیس بمضیق, فان الله یقول: ما جعَلّ 
عَلیکمٌّ فی الاین من جرب » 21۰ 

بعنی: سطح آب را با دستت باز کن و آنگاه وضوء بگیر که دین اسلام 
سخت نمی‌گیرد و خوا ون فر موده: 

در این دین حرجی بر شما قرار داده نشده است. ۳ 

2 حدیث رفع که در مجلدات قبلی بحث مفصّل از آن گذشت. 

مراد از مقذمه فوق چیست؟ 

این است که واجبات و محرزمات شرعیه دارای حدود و مرزهائی هستند که 
تا تدارا تام 
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تنجز می‌باشند و لکن از این حدود که گذشت دیگر فعلیت ندارند. 

حال یکی از این حدود اضطراز تخت 

یعنی اگر مکلفی نسبت به ترک واجب و يا فعل حرامی مضطر شود, 
المحذورات. 

وت مه سای می با مین یار صرخت ار هان موه که 
تحص کت زان ار کات عضو است ‏ 
ات( 


که ات ای وله ال ما وه 

ارت فا تور کلم لا ی کر 

3- و از روایت: المیسور لا پسقط بالمعسور. 

با توجه به مقدذمات فوق مراد از (لو اضطر الی ارتکاب بعض المحتملات 
۰) چیست؟ 

این است که اگر کسی ناچار و ناگزیر از ارتکاب و استفاده برخی از 

اطراف شبهه شود؛ مثلا نسبت به یک طرف تنها مضطر شود ولی نسبت به 

طرف دیگر ضرورتی برایش نباشد. 

به عبارت در 

اک ار دی وت ی اضطرار واقع شود و از مصادیق الضرورات 

تبیح المخدوزات به-حنساب: آیده ابا هستتية 1 می‌شود يا نه باید 

از آن اجتناب نمود؟ 

پاسخ شیخ به سوال مذکور چیست؟ 

می‌فرماید: 

اکر اصط ارهاحهها الم اهامای که 

از این اناء مشخص و معین استفاده کنم؛ مسئله دو صورت دارد. 

1- اگر اضطرار به احدهما المعین قبل از علم اجمالی پیدا شود بدین معنا 

که اوّل مضطر شدم و سپس علم اجمالی , به- تخاست: اخد. المشتبفین 

حاصل تهودم؛ در اینجا علم اجمالی بی‌آثر بوده و سبب وجوب اجتناب از 

طرف دیگر نمی‌شود و می‌توانی از طرق دیگر نیز استفاده کنی. 

سر مطلب در این صورت چیست؟ 

خبانکه کدشت. علم اجمالی وماش: نوت فد است که هربی از اطراف 

شبهه دارای ان حال به 

ی ها ۳ 23 

۱ ۱ 

صورت مذکور وجود ندارد. 

چرا وجود ندارد؟ ۱ 

رای لصا هم تفت با رف مضطظ الشساصلن انف اد 

انگاه نسبت به طرف دیگر که شک ما شک بدوی است و اگر سوال شود 

کف افتای ار اسواشت اس ای هی رداص ی مات مدمه 

اصاله الاح الط رخ و الحل ترا وه 

فی المثل: ۱ ۹ 


اين اضطرار و شرب یکی از دو مایع مزیور علم اجمالی برای شما حاصل 
شد که احدهما نجس است در اینجا: 

1- علم اجمالی هیچ گونه تاثیری ندارد, چون آن مایعی که مضطر الیه است 
از محل ابتلاء خارج است و چه پاک و چه نجس باید خورده شود که 
حسابش جواز است. 

خال.جون: ان مانم دیکر نها عن‌ماند: علم اخفالی نسبت به انش ات ات 
مثل واجدی المنی در لباس مشترک. ٍ 

2 و يا مثل مثالی که یک اناء از ان زید بود و یک اناء از ان عمر و ما اجمالا 
می‌دانستیم که یکی از ان دو نجس است و لکن علم اجمالی ما بلائتی بود 
چون هریک به حساب ظرف خودش می‌رسید. 

۱۹۹ اتظرا. به احدهما المعین هم‌زمان با علم اجمالی به نجاست 
0 حاصل شود بدین معنا که شما اجمالا بدانی که یکی از دو اناء نجس 
است و همان موقع هم اضطر آزبه‌نیکی: از ان دو حاصل شود, حکمش,: 
حکم فرض قبل است. , 
یعنی مضطر الیه را کنار می‌گذارید. طرف دیگر تنها می‌شود که علم 
اجمالی در ان بی‌اثر است. 
لذا هر دو طرف حلال‌اند: یکی بعنوان اضطرار و دیگری بعنوان اصل 
طهارت در شک بدوی. ۳ 
این است که اگر اضطرار به احدهما المعین پس از علم اجمالی حاصل 
شود یعنی اوّل علم اجمالی پیدا نمایی که احدهما نجس است يا اب مطلق 
و یا اب انار. 
سپس به یکی از آن دو بطور مشخص مضطر شوی, در اینجاست که 
الضرورات تتقدر بقدر ضرورتها و نه ما زاد بر ضرورت. 
تننن. آنخاخ که:می‌قهمی که بکن از آن:دو تن است: وظیفه پیدا می‌کنی 
که از هر دو اجتناب کنی 
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لکن پس از این مرحله ضرورت به احدهما پید | می‌ شود. 
در اینجا آن احدهما که مضطر الیه است می‌ شود حلال و آن طرف یگ 
حرام. 
پس مراد از (و ترخیص بعضها علی البدل موجب لاکتفاء الامر بالاجتناب عن 
الباقی) چیست؟ 
این است که در سایه اضطرار خود شارع ارتکاب بعض الاطراف را تجویز 
نموده اما بیش از آن مجوّزی برای ارتکاب و مانعی از اجتناب نیست. پس 
پس مراد از (و لو کان المضطر الیه بعضا غیر معین ...) چیست؟ 


این اش که اف اضط ار ه اخعضا ات استبه ن. اخخها 
۳ 

فی المثل دو اناء آب وجود دارد و شما جهت رفع عطش و جلوگیری از 
هلاکت خود باید یکی از آن دو آب را بخورید چه این اناء و چه آن یکی اناء. 
است. 

به عبارت دیگر: 

اک اضظزار ما بة. اجدهفا المخیر باشتته که این اضطران فیل: آن علم 
اجمالی حاصل شود چه هم‌زمان با ان و چه بعد از ان, درهرصورت حکم 
یکسان است و ان عبارتست از اینکه به اندازه ضرورت استفاده کنیم و نه 
بیش از ضرورت., بلکه باید از ما بقی اجتناب کنیم. 

چرا به آندازه ضرورت مجازیم و باید از ما بقی اجتناب کنیم؟ 

زیرا چنانکه در تنبیه سوّم هم گفته آمد, هریک از دو طرف شبهه به‌گونه‌ای 
اشته که ایر عم رای به رای تعاست خضویی آن دا کنیم. 
خطاب اجتنب عن الحرام در آن منجز می‌شود. چر|؟ 

چون که ما معینا به آن یکی مضطر نیستیم و می‌توانیم که آن را ترک کنیم و 
هکذا نسبت به طرف ویر و لذا به مقدار ضرورت اجازه داریم و نه 
هی ی راتسا ی : 285 

متن . فان قلت: ترخیص 0[ ارادة الحرام 
الوافغی و لا تکلیق بما غداهر فلا معتضی توت الاتا یه کن البافن: 

قلت: المقدمة العلمية مقذمة للعلم, و اللازم من الترخیص فیها عدم وجوب 
تحصیل العلم. لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقفی رآسا: و حیث ان 
الکاکم هکیت خحصیل العلض هه الففل » بقلاحطة علی الطلت موه 
للعقاب علی المخالفة الحاصلة من ترک هذا المحتمل-, کان الترخیص 
اد توت ها لانشن الاب علی ااسالفه انح ضله مس ها اندی 
تض اف بر کف فک رلک تکایص متس ین تفن الکلیی را سا و 
ثبوته متعلقا بالواقع علی ما هو علیه. 

فحاضاله مت اتکی بالهافعمن الق اد ی التارشفی ایتاله 
5 اف ال وه هذا خظیر -جمیم: الظرقر الشر 2 


المجعولة للتکالیف الواقعيّة. و مرجعه الی القناعة عن الواقع ببعض 
محتملاته معتنا کما فی الاخذ بالحالة 1 اما کی 
قیقد آرزذ ال تخیر 
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ترجمه: اشکال اگر گفته شود: 
اجازه تری برخی مقذمات (و استفاده از احد مشتبهین از جانب شارع به 


فرد مضطر) دلیلی است بر عدم اراده (و صرف نظر شارع) از حرام 
(و از اجتنب) است و تکلیفی هم به غیر از آن حرام واقعی وجود 
ندارد. . پس برای وجوب اجتناب از ما بقی, اقتضاء (و علتی) وجود ندارد. 
پاسخ مقذمه علمیه (اجتناب از دو طرف شبهه), مقذمه‌ای است برای علم 
هت رش ی اس اای اه ره ان آخارمر زاس احدها: 
واجب نبودن تحصیل علم است و نه واجب نبودن اجتناب از حرام واقعی. 
و از انا هخا کم بس وموی تحصهان عون انم بسا ای لیا 
داست اعشات ارحرام) که سار متا لفت خاضاه ان بر ای افال 
ات کم ار ات یآ ان رن طرت یواست سای 
ترک ان داده شده. 


پات هی وهآ این کیت( استیت کرت درک تکایق خی وسطظ مان 
نفی تکلیف بطور کلی و ثبوت انکه تعلق به واقع دارد علی ما هو علیه. 
حاصل این ترکیب و تولید: 

ثبوت (و خواستن) تکلیف واقعی است (منتهی) از راهی که شارع در 
امتثال آن از ان راه, اجازه داده است. 

و آن (راه امتثالی که شارع فرموده:) ترک بقیه محتملات (و اطراف شبهه 
است پس از مقدار ضرورت). ۳ 

هنن سای کاب علض الیو شمه تخضویی اف وت مج 
تمام راههای شرعیه است که برای تکالیف واقعیه جعل شده است (مثل 
اینکه می‌گوید: به خبر واحد عمل کنید و ...). 

و بازگشت این جعل طرق به قناعت (نمودن) شارع است از (امتثال به) 
واقع. به برخی از محتملات بطور معین, چنانکه در اخذ به حالت سابقه در 
استصحاب چنین است و يا بطور اختیاری است. چنانکه در موارد تخییر 
(مثل دوران بین المحذورین و در تعارض دو مجتهد و ...) چنین است. 
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تشریح المسائل 


اشاره 


حاصل اشکال مذکور چیست؟ 

مستشکل می‌گوید: بله, در موارد اضطرار به حکم ادله اضطرار, از جانب 
شارء مقذس در ارتکاب به احدهما المشتبهین آخادی: جچه احدهما المعین و 
چه احدهما المخیر. 

حالن قفش سار جی کفند. آما الطره شسانی, که ار اطراف ند 
محصوره استفاده کنی از این اجازه شارء چه می‌فهمیم ؟ می‌ فهمیم که: 

1 در این کونه هوارد از کم خودشن که آجتبن الحرام مود صرت نظو 
کرده و ترک حرام واقعی را که وظیفه ما بوده از ما نمی‌خواهد و الا اجازه 
ارتکاب در احدهما را نمی‌داد. 

لذا از اين ناحیه مقتضی برای احتیاط وجود ندارد. 

2- از ناحیه دیگر هم که مقتضی وجود ندارد. 

مین عفد الاضط ارم لا دلیل علی محمت الاحتا ما 

خال بفی دللیر ی فصمت: احاط یه الاضظرار مه هام سا اخواط 
بر برخی از اطراف شبهه واجب باشد. 

به عبارت دیگر چه اشکال دارد همه اطراف شبهه برای کسی که به یک 
طرف شبهه مضطر شده است حلال باشد؟ 

جناب شیخ چه پاسخی از اشکال فوق می‌دهد؟ 

می‌فرماید: 

1 آنچه شارع از جا خواسته اتنب:عن الحراضو با غن الخمر مت 

2- آنچه در اين خطاب مورد نظر است حرام واقعی است که ترکش 
یس در این خطاب 0 از مشتبهین وجود ندارد. 

به عبارت دیگر شارع اجتناب از خمر را از بندگان خواسته است و اجتناب 
از کم موفووعبه اجاب ۱ ز کل المشتبهین نیست., چون اجتناب از یکی از 
اطراف یه نت اک حضاوی با هافهدواین بان اعاب حاصل می‌نود. 
ها ار عم عم کار ا عفلی ات مه تفه اد 
است؛معینا باید آز.همین اناغ اخناب کش 

2 و روزگاری که علم اجمالی داری به حرمت احدهما و لکن تفصیلا 
نمی‌دانی کدام یک از دو اناء 
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حرام و یا خمر است.؛ باید احتیاط کرده و از همه اطراف شبهه بیرهیزی 
چرا؟ 


دترانبه هرن ار اطراف تفه ممایل فلوخر اخمال حرهت و غفات دا رود 


دفع عقاب محتمل هم که واجب است. 

وا ی ار و موس 
می‌کند. 

به عبارت دیگر: 

ين عقل است که برای تحصیل علم ‏ ی ماع کیش 


کم کید از ای له آ وتات هه آرریت: 

2- حکم عقل در مستقلات عقلیه تنجیزی بوده و حالت منتظره‌ای ندارد. 
اما: 

اين حکم عقل در غیر مستقلات عقلیّه تعلیقی است, یعنی معلق است به 
اینکه خطظات از حانت‌سبارع برخلاف ان .ضایر شوه و الا ان را از لش 
تنیز می‌اندازد. 

حال: 

ما نحن فیه از این قبیل است یعنی عقل از باب مقذمه علمیه حکم به 
اختتات افیف .ی کند اعا مشترموظ به آشکه مک ریخات ارم بر 
چرا اگر مجوزی بر ارتکاب اطراف شبهه از جانب شارع برسد جلوی حکم 
عفل بو اباب ترا می کنر ؟ 

چون عقل از احتمال عقاب می‌ترسد و مجوّز شرع به عقل اطمینان 
می‌دهد که معاقب نخواهد بود. 

این مجوز در ما نجحن فیه چیست؟ 

همان ادله اصظ ار ها ضاسن تایه است کت اسف شاداد سک 
عقل کنار گذاشته می‌شود. ۳ 

آبا دز اینجا میا اداه عاهیت تیه سل اعت ع الجرام اه ول امد 
ثانویه (مثل ترخیص به ارتکاب) تعارضی وجود ندارد؟ 

خیر, بلکه قابل جمع نیز هستند بدین نجو که به مقدار ضرورت که عنوان 
تانویه انشت مر نکب وه ازها هی فرکیی که دز نخت: وان اعلیه آخشت 
قرار دارد و ارتکابش حرام است. 

به عبارت رد 

معنای اکاده ارات به آدم مضطر این است که: 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8. ص: 289 

بر تو لازم نیست که من باب مقذمه علمیّه از همه اطراف شبهه اجتناب 
کنی بلکه به مقدار ضرورت استفاده کن و از خیر ما بقی ِِ 


اه .) چیست ؟ 


دارد بوجود می‌اید. 


اد اضطظ ارسته قاط یی تحصیان اف کاخ مه ود 
ترک احتیاط بطور کلی و مخالفت قطعیه جایز است بلکه بین بین بوده و 
احتیاط جزئی و در برخی از اطراف شبهه است. 
پس وجه و دلیلی برای جواز ارتکاب همه اطراف شبهه وجود ندارد. 
عبارة اخرای مطلب فوق چیست؟ 
از یک طرف شارء فر موده: اجتنب عن الخمر, از طرف دیگر فرموده 
مجازی که به اندازه رفع اضطرار از مشتبهین استفاده کنی. 
حال حاصل و نتیجه این دو این است که به اندازه رفع ضرورت استفاده کن 
و از مازادش اجتناب نما. 
پس مراد از (و هذا نظیر جمع الطرق الشرعية المجعولة للتکالیف الواقعية 
۰) چیست؟ 
ان ات ان بدلیت مو تصا ‏ بعی نم دادن 
مورد کلیه امارات و طرق مجعوله از قبل شارع و به عبارت دیگر مقررات 
0 این‌چنین است بدین معنا که: 

- از طرفی شارع, واقع را از ما می‌خواهد و ما باید مصالح واقعیه را 
بدست آورده و از مفاسد واقعیه پرهیز کنیم. 
2 از طرفی نیز متابعت از امارات ظنیه معتبره نظیر خبر واحد ثقه را بر 
ما واجب نموده. 
ایا واقع بما هو واقع در حقْ ما منجز است و يا مودای اماره بما هو هو 
خیر, در چنین شرایطی: 
1- واقع بما هو هو در حق ما منجز نیست تا هرکجا علم تفصیلی نبوده 
احتیاط واجب باشد. 
2- مودای اماره نیز بما هو هو وظیفه ما نیست تا مستلزم تصویب باطل 
شود. 
این است که واقع را از ما می‌خواهد لکن از طریق اماراتی که انها را برای 
ما حجت قرار داده. بدین مع 
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که می‌گوید: از اين طریق برای رسیدن به واقع استفاده کنید, نه اینکه 
واقع را علی کل حال بخواهد چون اگر شارع واقع را بما هو هو از ما 


می‌خواست؛ دیگر این امارات را به‌عنوان همجت در اختیار ما نمی‌گذاشت و 
از همان ابتدا می‌فر مود: احتیاط کنید تا واقع را بما هو هو بدست آو ند 

به عبارت درک 

اک شا ماهس ان کونم که هست ها مس تعاطا 


بود. 

شارع مقذس, نه واقع را بما هو هو از ما خواسته و نه امارات را بما هو هو 
از ما خواسته چون اگر امارات را نیز بما هو هو از ما می‌خواست مستلزم 
تصویب بود و قول به تصویب یعنی هرچه هست در همین امارات است و 
واقعی در کار نیست. 

پس مراد از (و مرجعه الی القناعة عن الواقع ببعض محتملاته معینا ...) 
این است که بازگشت این جعل طرق به قناعت شارع است در امتثال به 
واقع به برخی از محتملات, منتهی در برخی معینا و در برخی مخیرا. 

به عبارت دیگر: 

در برخی جا تعیین کرده که معینا از اين طریق بروید, مثل راه خبر ثقة 
بدون معارض. 

فی المثل 1- شما نمی‌دانی تتن حلال است يا حرام؟ و این عدم علم شما 
موجب صرف‌نظر کردن شارع از واقع نیست و شما به دنبال طریق 
هستی. 0 
یعنی واقع را می‌خواهم و لکن از زبان خبر واحد و تعیین فرموده که انچه 
را خبر واحد می‌گوید: باید عمل کنی. 

و در برخی موارد اختیار را به ما واگذار نموده مثل باب تعارض خبرین که 
یک خبر می‌گوید فلان عمل حلال است و خبر دیگر می‌گوید فلان عمل 
حرام است. ۲ 

شارع در اینجا واقع را می‌خواهد, انهم از زبان خبر می‌خواهد, از کدامیی از 
دو خبر می‌خواهد؟ 

تعیین نفرموده بلکه اختیار را ؛ به ما داده که یا زبان این خبر را برگزينيم و یا 
زبان آن خبر دیگر را. 

حال: 


ما نحن فیه از همین قبیل است یعنی: 

و اضطرار تسا ها الم ما ار سا شا ات ای ری 
اجتناب کنیم. 
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مها کرتا نت آن مقدستن اقا عده داتسار باب العلم تیان 


بالأحکام الشرعیّة و عدم وجوب تحصیل العلم الاجمالی فیها بالاحتیاط- 
لمکان الحرح او قیام الاجماع علی عدم وجوبه- ان برجع فی ما عدا البعض 
المزصن فی فری ااختباط فبة آعنی موارد الظن مطاها او قی الحملة الن 
الاحتیاط, مع أَنْ بناء هل الاستدلال بدلیل الانسداد بعد ابطال الاحتیاط و 
وجوب العمل بالظِنْ مطلقا آُو فی الجملة- علی الخلاف بینهم- علی الرجوع 
ک ن مارد الط المعتر ال ال الموخوو ی ای مداد دون 
بیط 
نعم, لو قام بعد بطلان وجوب الاحتیاط دلیل عقلی و اجماع علی وجوب 

کون الط مطلقا آو فی الجملة- حجّة و طریقا فی الأحکام الشْرِة, آو 
وا احالع موی از تسواظ عید الش نف الیکاف توص سا جرا هید 

۱ سك فر صوات عفه مها ااطرش ای ااصول ارف 
مور 
الاختباط مغ 0 کت باه الاض نی العساله وه دم ِِ برض یج 
الشرحصر صن موم ان دا س الا ها مااقه الاعیاط کی اوه 
الطظر بت اراحم ی امن تون الم خومی و مفعضی ها ار وم الاحفاط 
قی غیر المظنونات. 
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شرا تفیه با اتمداسون فر رانظه با عم اختالی کر 


از آنچه در طریقه شارع در امتثال واقعیات ذکر نمودیم روشن می‌شود که: 
مقتضای قاعده هنگام انسداد باب علم تفصیلی به احکام شرعیه و واجب 
نبودن تحصیل علم اجمالی در آن به احتیاط, تالا تا ار ویر حر ود 
یا به خاطر اقامه اجماع (دلیل نقلی) بر واجب نبودن احتیاط این است که: 
(قائل به انسداد) رجوع کند در آن مقداری که مرخص شده است که در آن 
اسان هد سار اه سار تم 
احتیاط (یعنی در مقداری از اعمال به ظن عمل کند و در ما بقی احتیاط 
نماید). 

در صورتی که بناء اهل استدلال (برای حجیت ظن) به دلیل انسداد پس از 
ابطال احتیاط (در کل شئون) و (حکم) به وجوب عمل به ظن در موارد ظنْ 
معتبر (یعنی شک, رجوع به اصول عملیه موجود در این موارد است و نه 
ارجوع بت ا خبط 

بله, 

اکزفن از‌طاان عون اختاط در کل ای عطلی بای (اعماغ بر 
ایا ما ف ی ری ات ورام سس 
احکام شر عیه, اقامه می‌نمود (به این معنا که عمل به ظن از باب حجیت 
ظنّ است) و با عحوب اختباطسگام شک وی مکی به را منم مع‌نموو (به 
عبارت ار اجمالی را کالجهل زاس و احتیاط را واجب نمی‌دانستند). 
روش و سلیقه‌ای که در موارد عدم وجود این ظن اتخاذ کرده و به اصول 
عملیه در مواردش رجوع قی کته , صحیح می‌بود (که در مورد استصحاب به 
۱ ب, در مورد تخییر به تخییر و در احتیاط , به احتیاط و . .۰ 

لکن شما آگاه‌تر هستید به اینکه: 

انتسداوی‌ها بر مخهی اساع ار مات با وحیی اعتراف رشان داد 
رجوع به احتیاط و عدم جواز ترجیح مرجوح بر راجح اصل در اين مسئله 
است جز بطلان احتیاط, دلیلی اقامه نکرده‌اند. 

و روشن است که این سلیقه و روش جز جواز (کم کردن مقداری از) 
چیزی افاده نمی کند (یعنی اگر ظن داری به تکلیف, زیر بار تکلیف بر وه اگر 
ظن داری به عدم تکلیف زير بار تکلیف نرو, یعنی طرف ظن را بگیر). 

و مقتضای این برداشت.؛ لزوم احتیاط است در غیر مظنونات (یعنی که باید 
برگردند به احتیاط). 
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تشریح المسائل 


مراد از ممّا ذکرنا تبین ...) چیست؟ 

المقدُر بضرورة, یقدر بقدرها و الضرورات تبیح المحذورات._ 

جناب شیخ در جهت شناخت بایدها و نبایدها برای امتثال انها چه عقاید و 
نظریاتی وجود دارد؟ 

سه عقیده و پا نظریه عمده وجود دارد از جمله: 

1- عقیده انفتاحیون حقیقی 2- عقیده انفتاحیون حکمی 3- عقیده 
انسدادیون حقیقی. 

انفتاحیون حقیقی چه می‌گویند؟ 

می‌گویند: چون اخبار متواتره, اخبار واحد مع القرینه. اجماعات محضصله 
نصوص کتاب و ظواهر و ... 

بسیار فراوان در اختیار ما قرار دارد. می‌توانيم نسبت به معظم احکام 
شرعیه فرعیْه تحصیل علم کنیم و در مورد قلیلی از احکام باقیمانده به 
اصول عملیه رجوع کنیم. 

به نظر این حضرات, پس از مراجعه به منابع مذکور و تحصیل علم نسبت 
دایعا و ی ند ی و سای 
نسبت به اکثر احکام و یک شک بدوی نسبت به احکام باقيمانده. 

حال آنجا که علم تفصیلی حاصل می‌شود, به علم تفصیلی خود عمل 
می‌کنيم و در آن بخش باقیمانده که شک ما در مورد آنها بدوی است به 
اصول عملیه رجوع می‌نمائيم. 

مراد از علم اجمالی کبیر در اینجا چیست؟ 

این است که هر مسلمانی قبل از اینکه به منابع فقه مراجعه کند, اجمالا 
می‌داند که اسلام یک سلسله بایدها و نبایدها برعهده او گذاشته و او بدنبال 
این علم اجمالی کبیر موظف است به منایع فقه سرزده در دست‌یابی به 
تک‌تک احکام تفخص نماید. 

می‌گویند: در عصر غیبت از ضروریات دین و مذهب که بگذریم, نسبت به 
ک ‏ رو ایه است ‏ وا هرا 
به عبارت دیگر ظنون خاضه و معتبره به روی ما باز است. 

و لذا می‌توانیم از طریق ظنْ معتبر مثل خبر ثقه و يا ... معظم احکام را 
شناسائی کنیم و نسبت به اقلیت باقیمانده به اصول عملیه تمسک کنیم. 
به نظر این حضرات نیز که از اصولیین هستند. پس از مراجعه به منابع و 
یل ان سس را ای وس 
می‌شود به یک ظن تفصیلی نسبت به اکثر و یک شک بدوی نسبت به 
اقلیت باقیمانده. 


لذا نسبت به اکثر به ظن عمل می‌کنيم و نسبت به اقل به اصول عملیه 
رجوع می‌نمائيم. 
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چه تفاوتی میان قول انفتاحیون حقیقی با قول انفتاحیون حکمی وجود 
دارد؟ 
- انحلال در قول انفتاحیون حقیقی, حقیقی و وجدانی است ولی در قول 
انفتاحیون حکمی, تعندی و حکمی است. 
انسدادیون چه هی کویند؟ 
می‌گویند: در عصر غیبت از ضروریات دین و مذهب که بگذریم, نسبت به 
سایر احکام شر عیه, نوعا باب علم و حتی علمی نیز به روی ما بسته است. 
یعنی ما به اندازه کافی حتی ظنون معتبره هم نداریم که بتوانیم وضعیت 
اکثر احکام را روشن سازیم 
بنابراین پس از مراجعه نیز علم اجمالی کبیر به قوّت خود باقی است. 
مراد از احتیاط کلی در لسان انسدادیون چیست؟ 
ابیت به توستی اي اخها لقی کش له ها جوو هقی انونت و مختعی 
و لذا نا چنین ما را 9 گذاشته‌اند و ۳ ِِ شبهه بکار 
می‌رود. 
جناب شیخ چه اشکالاتی بر احتیاط کلّی وارد است؟ 
1- مستلزم عسر و حرج در بسیاری از شئونات زندگی می‌شود. ۳ 
2- عسر و حرح ناشی از چنین احتیاطی مستلزم اختلال در نظام زندگی 
می‌ شود. 
3- به فرض عدم دو مشکل فوق, شرعا چنین احتیاطی واجب نیست. در 
نتیجه باید به » تبعیض در احتیاط ِِ شوند. 
ی 
6 اه 
الف: ظنٌ به عدم حرمت, مجوّز ارتکاب است. 
ب: ظنْ به عدم وجوب, مجوّز ترک است. 
3- و هرکجا که شک نمودیم و رجحانی در یک طرف نیافتیم, به اصول 
عملیه‌ای که در همان مورد وجود دارد رجوع می‌کنيم. 

بعنی: اگر مجرای اصل برائت بود برائتی می‌شویم. 
اگر اگر مجرای اصل استصحاب بود, استصحاب می کنیم. 
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در نتیجه دنباله‌رو و تابع ان علم اجمالی کبیر و احتیاط کلی نمی‌شویم. 

با توجه به مقذمات فوق مراد از (ان مقتضی القاعدة عند انسداد باب 
العلم ... الخ) چیست؟ 

در حقیقت اعتراض و اشکال شیخ است به انسدادیون مبنی بر اینکه: 

جناب میرزای قمی. طبق مقذمات فوق, مقتضای قاعده اولیه در موارد 
شک, رجوع به علم اجمالی کبیر و احتیاط است و نه به اصول عملیه. پس 
جر مقتضای قاعده را رعایت نکردید. این مسئله عینا مثل فرض اضطرار 
ست که: 

اسفیل ان اضر اردیه مفتضای فاعومی ادله مات اند احقاط تیه 

2- پس از اضطرار که مجوز در ارتکاب است. به مقدار اضطرار از حکم 
اولی اجتنب اعراض کردیم و در ما زاد به همان اصل اولی احتیاط رجوع 
نمودیم. , 

مجدذدا و بطور خلاصه و ساده بفرمائید انسدادیون چه می‌گویند؟ 

ما علم اجمالی به محرمات و واجبات کثیره فی الواقع داریم, منتهی به هر 
کاری که می‌خواهیم دست بزنیم, تفصیلا نمی‌دانیم از محزمات است با 
واجبات؟ 

مثل انائین مشتبهین که به هریک دست بزنیم احتمال خمر بودن و يا نجس 
بودن در ان میر ود. 

حال مثل همین انائین مشتبهین که به هریک دست بزنیم احتمال خمر بودن 
دارد. به هر کاری که دست می‌زنیم احتمال خطر وجود دارد. 

در اینجا علم اجمالی ایجاب می‌کند که از باب دفع عقاب محتمل, احتیاط 


کنیم. 

اما پس از این مطلب گفته‌اند؛ 

از آنجا که دامنه این علم اجمالی خیلی وسیع است. چنانچه بخواهیم احتیاط 
کنیم در 99 وقایع دچار عسر و حرج می‌شویم. 

لذا میرزای قمی می‌گوید: ِ 

همان‌طور که در علم اجمالی به نجاست احد الاناءین در هنگام اضطرار 
شارء فرمود به قدر ضرورت استفاده شود و از ما زاد اجتناب, لا بد در این 
علم اجمالی بزرگ نیز که ما مضطرٌ هستیم و اگر بخواهیم در معاش خود و 
دیگر امور زندگی احتیاط کنیم دچار عسر و حرح شدید می‌شویم اجازه 
فرموده در مواردی که اضطرار داریم. دامنه احتیاط را تقلیل داده و کم 


اقا امش کل دراه اخاط ون اینها خنونه افنجه؟ 

می‌گوید: با عمل به ظنْ مطلق. 

حاصل مطلب اینکه انسدادی‌ها وقتی دستشان از علم کوتاه می‌ شود به 
سراغ ظن مطلق می‌روند تا از 
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خر ترچ که از ااط اس ات هر اکن 

قاعده این است که به احتیا ط رجوع کنند. 

اشکال شیخ به حضرات در چه امری است؟ ۲ 

شیخ می‌گوید: شما در هرجا که می‌توانید باید به ظنْ عمل بکنید و آنجا که 
نمی‌توانید به احتیاط بو کر دید و حال آنکه مانند افتتاحیون وقتی دستتان از 
علم و ظنْ مطلق کوتاه می‌شود به سراغ اصول عملیه می‌روید. 

به عبارت دیگر می‌گوید: 

شما چون انسدادی هستید, وظیفه اولیه شما احتیاط فی الکل است. یعنی 
عسر و حرج که امد و سبب برطرف کردن مقداری شد باید در بقیه 
احتیاط کنید. 

لکن چرا مثل دو گروه دیگر در ما بقی به اصول عملیّه رجوع می‌کنید؟ 

آبا انستایون اتلد یمیت احتاط کی مت ؟ 

خیر در این جهت که احتیاط کلی واجب نیست و رجوع به مظثه لازم است 
مشترک‌اند. 

انسیدادیون سیم به ظ را از عیانی جات مرداید؟ 

- اکثریت انها رجوع به ظنْ را از باب تبعیض در احتیاط و از روی ناچاری 
می‌دانند. ۳ 

ی ار ی اتمه ارات خر ی و 

عبارت اخیر یعنی رجوع به ظن از باب حجّیت است یعنی چه؟ 

ی و سک بر ی تا وان ای سار ظی اروت یه اش سود 
می‌ شود. 

تا ان ار قاتا ور زو 

- بنا بر نظر اکثریت, در مواردی که مظئه بر یک طرف یعنی موارد شک 
وجود نداشته باشد, باید به اصل اوّلی یعنی احتیاط رجوع شود. 

- و بنا بر نظر اقلیت , به اصول عملیه رجوع می‌شود. 

اع راو کال اتضا رخ مه کراسی اررمسا شوه ارزنت ۱ 

بر مبنای اوّل است. 

انسدادیون ظنْ مطلق راء مطلقا حقّت می‌دانند یا فی الجملة؟ 

1- برخی از آنها مطلقا حجّت می‌دانند, چه ظن قوی و چه ظنْ ضعیف. 
تیار ابا آکر ند سناسا اد فی الخفاه ارس خن 
می‌دانند. 

ترجمه راخ را تسار ی ور 

دایم کم بسا اشیت. فطافتی با عم اخالی رای مهافت فطاعیه با 


واجب است و می‌دانیم که: 
1 اه سکاف تسه هو اف از اظراف تعاس احمالی اضطر ار دای 
لذا وجوب اجتناب به جای خود باقی است. 
یعنی علم اجمالی تکلیف واقعی را بر دوش ما منجز کرده و رافع فعلیت 
تکلیف هم در کار نیست. 
2- گاهی مکلف نسبت به هر دو طرف شبهه اضطرار پیدا می‌کند که در 
اتضا تین عم اخمالی یار نم ف تم واند کیت وافعی رای مامت 
کند. 
در اینجا بر اساس الضرورات تبیح المحذورات و بر اساس حدیث رفع, رفع 
اضطرار می‌شود. 
اک( 
ار را اهامای اش مخ 
باشد, ارتکاب یک طرف معینا او مخیّرا جایز است. 
۳ 
نیست مرتکب شود يا نه؟ 
قبل از پاسخ باید بدانیم اضطرار به یک طرف شبهه بر دو قسم است: 
1- گاهی اضطرار به احدهما المعین است. مثل اینکه دو ظرف در مقابل 
ی ی ی رل ان 
و گاهی اضطرار به احدهما لا علی التعیین است مثل اينکه دو ظرف 
7 
حال در هریک از دو صورت فوق: 
کاهین اضطرار به احدهما قبل از علم اجمالی حاصل شده است. 
- گاهی اضطرار به احدهما هم‌زمان با علم اجمالی است. 
و کاهی اضطراز ند احدسمادنن: از غلم اخمالی است: 
پس حاصل مطلب اينکه, اضطرار دارای شش صورت است. 
جناب شیخ حال بفرمائید آيا مکلف مضطا می‌تواند آن طرف دیگر شبهه را 
که مورد اضطرار نیست مرتکب شود؟ 
ما قائل به تفصیل هستیم یعنی مذعی هستیم که: 
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1- اگر اضطرار به احدهما المعیّن باشد خود سه صورت دارد: 
- گاهی اضطرار قبل از علم اجمالی است که جلوی تأثیر علم اجمالی را 
گرفته, تکلیف نسبت به هیچ طرف فعلی نمی‌شود. 
- گاهی اضطرار هم‌زمان با علم اجمالی حاصل هو ام رک و۳ 
کانید ام اخمالف را قب ری وسای یه نت بم هه رت ای 


نمی‌شود. 

چرا در هریک از این دو صورت تکلیف واقعی فعلیت پیدا نمی‌کند؟ 

زیرا احتمال دارد حرام واقعی در همین طرفی باشد که مکلف نسبت به 

آن مضطر شده است و طرف دیگر حلال باشد و لذا نسبت به طرف دیگر 

که تنها شانده هیع کام علمنبه تکلیف حاصل. نمی وا مر با دیا خباشد. 

خی کاهی اضطران هنن از علم اجفالی حاضل می‌شود که.در این صورت 

علم اجمالی جلوتر تاثیر کرده و تکلیف واقعی را بر ما منجز کرده و به حکم 

عقل از باب مقدمه علمیه باید از هر دو طرف اجتناب نمود. 

لکن پس از حصول اضطرار به اندازه رقم ضرورت از یک طرف که بدان 

مضطرٌ شده استفاده می‌کند اقا در آن دیگری که مضطر الیه نیست باید 

اجتناب کند. 

ماه اضرا صاخفهها یی باه جک مر یه کر رف ون 
چر|؟ 

یه ان ورتا وصو عم سای این آ مت 

اکر عاض کفلف: دام به اییکه خر ام ها قفی ور این رف ات احتات 

اب ات وت بر شم عتت اشت‌حال در هت اطو از ده اخدهیا نا علی 

التفین که خفن است: 

چر؟ 

چون دست مکلف باز است و می‌تواند هریک از دو اناء را رها کرده به 
سراغ اناء دیگر برود و لذا هر طرف را که به اختیار خودش انتخاب کند باید 
از طرف دیگر اجتناب نماید چون شاید حرام واقعی در همان طرف باشد. 

پس احتمال عقاب هست و دفع عقاب محتمل لازم است. 

نظر جنات اخوند ضاحت کفابهة بتر امون ات‌اع ششانه اصظ ار جییزت ؟ 
ایشان در پیدایش اضطرار و کنار رفتن موافقت و مخالفت قطعیه تفاوتی 

میان انواع ششگانه اضطرار نمی بیند. 

دلیل جناب آخوند بر مذعای فوق چیست؟ 

این ات کدونم,‌ضا اضظروا الیه الا واه وی هل ی ی 

صورتی را که اضطرار قبل از علم 
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اجمالی بوده و مانع از تعلق علم اجمالی به تکلیف فعلی می‌شود. و هم 

شامل می‌شود صورتی را که اضطرار پس از علم اجمالی حاصل قوف 

۱ 1 

رسد به عدم لزوم موافقت قطعیه. 

جناب آخوند در فرض فقدان و تلف یک طرف شبهه در باب فقدان گفته‌اید 


علم اجمالی از اثر نمی‌افتد و اجتناب از طرف موجود لازم است حال 
بفرمائید چه فرق است میان فرض اضطرار به یک طرف شبهه با فرض 
تلف در باب فقدان که می‌گوئید علم اجمالی مثل لا علم است و به‌طور 
ی 

[- یس 
تکلیفی تا مادامی فعل است که اضطرار نیامده و لکن پس از اضطرار 
دیگر فعلی نیست, 7 ۳ 

مثل: عم عَلبْكَمْ الْمَة و الم ۰ الامّا اضَطرنَم. 

ی یه ماس 
یعنی گفته نشده که هذا حرام مادامی‌که مفقود نشود. 

لذا در فرض اوّل پس از امدن حد و مرز تکلیف. تکلیف از فعلیت می‌افتد. 
به خلاف فرض دوم. 

خلاصه اینکه: ۱ 

یکی از عوامل سقوط علم اجمالی از تاثیر اضطرار است و یکی از شرایط 
تنجیز علم اجمالی عدم الاضطرار است. 

9 برای نجوه این اضطرار شقوقی را ذکر نموده‌اند بدین نحو که 
1- گاهی پیش از تعلّق تکلیف ؛ به یکی از طرف‌های علم اجمالی و پیش از 
تعلّق علم بان ناسون 

2- + کاهی بیتتن از حضول علم اخمالن نهعرمت با تخاشت احدها وشن از 
تعلّق تکلیف است. 

3- هن ند ان حول ام اما ی من ی اش سین کی از 
و ی سس 

ای ی ار ۱ ۱۱ 7۳ 
علم به واجب ظ پیش از تجفق. فرط آن.وا داشنتة باشده تسین 
مضطر به برخی اطراف گردد که در این زمان شرط محقق شده است. 
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در هریک از فروض مذکور, اضطرار: 2 

1- گاهی عقلی است که با قطع نظر از حدیث رفع روی آن بحث می‌شود. 
2- گاهی عادی است و مشمول حدیت رفع می‌باشد و با توجه به حدیت 
مزبور درباره آن بحث می‌شود. 

3- گاهی به ارتکاب برخی از اطراف شبهه است. 

4- گاهی به ترک برخی از اطراف شبهه است. 

و در هریک از فروض مذکور, معلوم: 


1- گاهی همان حرام است. 

2 و گاهی همان واجب است. 

نظر حضرت امام خمینی در مورد فروض مذکور چیست؟ 

می‌فر ماید: 

مورد در تمام صور مذکور زمانی است که اضطرار به مقدار معلوم با 7 
بیشتر از آن باشد, در غیر این صورت باتوی در سقوط علم اجمالی 
ندارد[ 29]. 

حضرت اآمام خمینی چه صوری را برای نحوه اضطرار ذکر نموده‌اند؟ 

در مجموع چهارده صورت را در این مسئله ذکر نموده‌اند که عناصر کلیدی 
آیرتور یا ی اه 

تکلیف, علم, اضطرار به فرد معین معین, اضطرار به فرد غیر معین, اضطرار 
عقلی, اضطرار شرعی, اضطرار به ترک 

ای ی ها و ی ی ار 
کف اسان نسم خ سا ان مهو وی کدا گرم است: 

نظر حضرت امام خمینی (ره) در وجوب و عدم وجوب احتیا ط در شقها ‏ 
اظرا حشیت ۱ 

انتان با حضرت شته اتفاق نظر دار که[30]: 

- اگر اضطرار پیش از علم يا هم‌زمان با علم, نسبت به فرد معیّن حاصل 
شود, احتیاط واجب نیست. 

اک اضطوار فش ا عم احفای ال یه کات امه اسه 
خرا سای مت اشنم 

و اما 

اک ارات فص مکی ا مان تاش ۱ مت ار وت 
خاصا رم ات ظرراع ات 
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چون یا موجب علم تفصیلی به اجتناب از باقی می‌شود و یا در اجتناب به 
باقی تن می‌گردد تا ایمتی از کیفر حاصل آید. 

اجتماع تکلیف واقعی در برخی از اطراف شبهه یا اضطرار نسبت به طرف 
دیکر تذون آننکه میان انها بر خورد به وجون ایده ای است و نها در مقا 
کف است کم‌با نک یراجم می کنند. خرا؟ 

ق ]ام پس از اختیار یک طرف, نسبت به متعلّق تکلیف جاهل است و 
اختبار اه بسن ان فعلت: تکلیف. و پنشی. گرفن. اختبان بر فعلیت تکلیف 
موجب عدم تاثیر علم نمی‌شود. 

و بعد از اینکة,مکلف:یکی: ار اطرآف«بفه: را ایار مود کی که تسه 
به فعلیت تکلیف بوجود می‌اید, مثل شکی است که پس از بین رفتن یکی 


به نظر حضرت امام تفاوت اضطرار به فرد معین و غیر معین در چیست؟ 
در این است که[ 31 ]: اضطرار: 

1- به فرد معین موجب عدم علم يا عدم صلاحیت استدلال به تکلیف فعلی 
است. مستند و متوقف بر جهل مکلف نسبت به مکلف به می‌باشد. 

بعنلی امکان دارد که مورد اضطرار, فرد دیگر باشد؛ که در این صورت 


خلخیض الستاتن 


جناب شیخ گفته شد اگر برخی از اطراف شبهه مورد اضطرار قرار گیرد. 
ان مقدار که مورد اضطرار است., احتیاط برداشته شد به مقدار نیاز 
استفاده می‌شود و در ما زاد باید احتیاط شود, 
دای ی ورس ای 
احکام شرعیه وجود دارد چه باید کرد؟ 
1- کسانی که باب علم را مفتوح می‌دانند وضعشان روشن است, هر کجا 
که علم باشد به علم عمل می‌کنند. اگر دستشان از علم کوتاه شد به 
اصول عملیه رجوع می‌کنند. 
۳ 
جناب شیخ انسدادیون که باب علم و علمی را منسذ می‌دانند در مقابل این 
ما 

1- آنها که معتقدند علم اجمالی منجّز تکلیف نیست و آن را کالجهل رآسا 
می‌دانند. احتیاط را در مورد علم اجمالی چه بزرگ و چه کوچک لازم 
نمی‌دانند. 
پس هرکجا که دانستند چیزی واجب است با حرام, اقدام به ارتکاب و یا 
اجتناب می‌کنند و آنجا که در حلیّت و حرمت چیزی شک نمودند به اصل 
2- کسانی هم که تال انسداد ظنْ مطلق را حچّت می‌دانند و می‌گویند: 
الظِنْ یقوم مقام العلم, همچون انفتاحیون به ظنْ رجوع می‌کنند. منتهی 
هرجا که دستشان از ظنْ کوتاه شده به اصل رجوع می‌کنند. 
که قبلا گفته‌ايم که ظنْ خاص بعنی ظثی که قائم مقام علم است در حال 
انسداد کفایت می‌کند. 
3- کسان دیگر از انسدادیون معتقدند که علم اجمالی منجز تکلیف است و 
کالجهل راسا نیست و ظنْ مطلق نیز در حال انسداد حجّت نیست. 
پس همان‌طور که علم اجمالی صفغیر موجب احتیاط است. علم اجمالی 
کبیر هم موجب احتیاط است. 
جناب شیخ اگر این گروه قانون را احتیاط می‌دانند پس مشکلشان چیست؟ 
ضی کویتد؛ درست است که قانون احتیاط است و لکن احتیاط در کل 
شئونات زندگی مستلزم عسر و حرج شدید است و لذا: الضرورات تبیح 
المحذورات. 
یعنی همان‌طور که اگر در انائین مشتبهین شما به احدهما مضطر بشوید به 
اندازه اضطرار حلال است و 
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در ما زاد احتیاط را جاری می‌کنید, همین‌طور هم ما در علم اجمالی بزرگ 
به اندازه اضطرار احتیاط را کنار گذاشته و در ما زاد آن احتیاط را جاری 

۱ ۱ 0 

جناب شیخ معیار و ملاک اندازه گیریشان در اضطرار و ما زاد ان چیست؟ 

می‌گویند: هرجا که ظنْ به تکلیف وجود داشت عمل به ظنْ می‌کنیم و 

سراغ احتیاط نمی‌رویم تا رفع عسر و حرج شود. 

جناب شیخ چه اشکال داشت که بگویند به وهم عمل کرده و در مورد وهم 

احتیاط را کنار می‌زنیم؟ 

چرا| خودشان را در این مسئله محدود به موارد ظن نموده‌اند؟ 

می‌گویند: گاهی انسان ظنْ حاصل می‌کند که فلان عمل واجب است و یا 

فلان عمل حرام است. وقتی ظن پیدا کرد که فلان عمل واجب است با 

حرام. وهم پیدا می‌کند بهاينکه لیس بواجب او لیس بحرام. ۰ 

و لذا اگر بخواهیم در یکی سری موارد احتیاط را کنار بگذاريم. ان جایی 

است که وهم به عدم تکلیف داریم. 

فی المثل ظن دارید که این عمل واجب است با حرام, اما وهم دارید که نه 

واجب است و يا نه حرام. 

باید همین وهم را دنبال کنید تا عسر و حرج رفع بشود. 

به عبارت ِ 

آن جاهایی که وهم به عدم تکلیف داریم احتیاط لازم نیست. 

جناب شیح اگر از ایشان بپرسیم که چرا هر کجا وهم به عدم تکلیف دارید 

می‌گوئید احتیاط لازم نیست چه می‌گویند؟ 

وگو کر کم ار ی سامت نو اوقم ازع کی 

مرجوح بر راجح لازم اید. ۳ 

یعنی وهم رجحان پیدا می‌کند بر ظنْ و حال انکه باید راجح را پیروی نمود و 

نه مرجوح را. 

جناب شیخ این حضرات در مواردی که ظن به تکلیف ندارند چه می‌کنند؟ 

برمی‌گردند سراغ قاعده احتیاط. 

یعنی همان‌طور که در انائین مشتبهین و در حال اضطرار به اندازه ضرورت 

استفاده می‌شود و در ما بقی احتیاط, در این علم اجمالی بزرگ هم. هرکجا 

که ظن به عدم تکلیف داریم احتیاط نمی‌کنیم تا رفع عسر و حرج شده 

جناب شیخ چه ایرادی از جانب شما بر این حضرات وارد امده؟ 

در اینجا به جای اینکه طبق قاعده خودشان درماتتی. اختباط بکنتومن آن 

ده کوک رها مه بر ان اصمل سا 
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مرادتان از این ایراد را توضیح دهید؟ 


آنجائی که حضرات ظن را حجخت می‌دانند معنایش این است که معیار عمل 
ما و يا به عبارت دیگر معیار تکالیف وجودا و عدما ظنْ است. 

یعنی آنچه را ظنْ گفت واجب بگو واجب و هرچه را که گفت حرام بگو 
حرام. 

اما اگر در حال انسداد ظنْ را حجّت ندانستند و روی ناچاری و برای رفع 
عسر و حرج به ظِنْ مراجعه نمودند, دیگر این ظِنْ حجّت نیست. 

وقتی ظن حجّت نباشد, در ما زاد اضطرار چه باید بکنند؟ 

حال ما از این حضرات می‌پرسیم که شما که باید به احتیاط مراجعه 
می‌کردید, چرا, به اصول عملیه يا اصل برائت رجوع نمودید. 

به عبارت دیگر: 

شما انسدادیون به دو مطلب مکی شدید و دنبال ظنْ رفتید: 

- یکی اينکه گفتید احتیاط فی الکل عسر و حرج دارد. 

- دیگر اينکه گفتید اگر وهم را بگیریم و ظِنْ را کنار بگذاریم ترجیح مرجوح 
بر راجج لازم می‌آید ۱ 

پس ما در موارد ظن احتیاط را کنار گذاشته. در ما بقی به احتیاط 
برمی‌گردیم و حال آنکه به اصول عملیه رجوع کردید. 

جناب شیخ مراد این حضرات را از اين راجح و مرجوح توضیح دهید؟ 
می‌گویند در انسداد باب علم: 

1- گاهی ظنْ پیدا می‌کنی به تکلیف بدین معنا که اين عمل واجب است و 
ان عمل حرام, در مقابل آن وهم پیدا می‌کنی به عدم تکلیف. 

کاهی ام موم یت ور مان وت 
می‌کنی به وجوب تکلیف. 

پس: شد ظنْ به تکلیف و وهم به عدم تکلیف و بالعکس ظنْ به عدم 
تکلیف و وم له وجو بت تکلیف. 

به عبارت دیگر هر ظنّی دو حالت پیدا می‌کند, طرف راجح و طرف مرجوح. 
حال اگر: 

- در جائی که ظن به تکلیف داریم, طرف ظن را گرفته و زیر بار تکلیف 
برویم و بالعکس در جائی که ظنّ به عدم تکلیف داریم. طرف وهم را 
ک فته بان هم یو مار تکلیی دنمس اختاظ اف الک ارم ی اند و دار 
عسر و حرج می‌شویم. 
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پس برای خروج از عسر و حرج و سبک‌بار شدن باید در یکی از اين دو زیر 
بار تکلیف نرویم. 

حاصل مطلب اینکه: 

اگر در موارد ظنْ به تکلیف به ظر اعتناء نکنیم اما در موارد وهم به تکلیف 


به آن توجه کرده و زیر بار تکلیف برویم, ترجیح مرجوح بر راجح لازم 
می‌آایبد. 

و اگر در مورد طنّ به تکلیف به طنّ اعتنا کرده زیر بار تکلیف برویم لکن به 
وهم توجهی نداشته و زیر بار تکلیف نرویم عکس مورد قبل تعین می‌يابد. 
یعنی ترجیح راجح بر مرجوح خواهد بود و رفع عسر و حرج. 

و اگر بخواهیم مطلقا زیر بار تکلیف برویم چه در ظنْ به تکلیف و چه در 
وهم به تکلیف احتیاط فی الکل لازم می‌اید و عسر و حرح بدنبال دارد. 

اگر حضرات انسدادی از اوّل احتیاط را واجب نمی‌دانستند اعتراضی به 
انها نداشتم. 

- و یا اگر ظنْ مطلق را در حال انسداد حجّت می‌دانستند باز اعتراضی به 
انها نمی کردم. 7 ۳ 

و لکن از اول و غالبا گفته‌اند احتیاط واجب است. و اگر به دنبال ظنْ هم 
می‌روند به حاصن ز یت و رفع ترجیح را بر مرجوح است. 

اگر دستتان از ظث کوتاه شد چه 3 

خواهید گفت می‌رویم سراغ اصول عملیه و حال آنکه باید برگردید به 
قاعده احتیاط. 
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و لو کان المشتبهات مشّا یوجد تدریجا, کما |ذا کانت زوجة الرجل 
مضطربة فی حیضها بآن تنسی وقتها شا ات غروها: فیعلم اجمالا آئها 
حائض فی الشهر ثلائة یام مثلاء فهل یجب علی الرُوح الاجتناب عنها فی 
تمام الشهر, و علی الزوجة آیضا الامساک عن دخول المسجد و قراءة 
الغز بفة تعام. السمر آم اوه کفا آذاءعلم التاجد اجمالا جاسلاته. فی نوهه آو 
شهزه تمعاملة بریوی :که بحب»عاية الامسای عفا لا بعرف چکمه.فن 
المعاملات فی یو مه ن شهره آم (۱؟ 

التحعیق آن یعال: اته لا فرق .ین الموجودات فعلا و الموجودات تدریجا فی 
وجوب الاجتناب عن الحرام المرژد بینها [ذا کان الابتلاء دفعة, و عدمه, لاحاد 
المناط فی توت الاختات؛ 

نعم, قد یمنع الابتلاء دفعة فی التدریجیات, کما فی مثال الحیض, فان تنگز 
تکلیف الرُوج بترک وطء الچاتض قبل زمان حیضها ممنوع فان قول 
الشارع: قاغتزلوا الساء فی القجیض و لاَفرَبُوفن حتّی بَطَهْرّنَ. ظاهر فی 
وجوب الکف عند الابتلاء بالحائض, اذ التترک قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم 
الابتلاء. فلا یطلب, فهذا الخطاب کما أثّه مختص بذوی الاأزواج و لا یشمل 
اف اتاعان موه ای رلک هرن له با اهر اما لخن 


مک ارف هن دا مسا در آوسا ی ری نی انا 
خاصم نم اشتبمت پیز تین آو آزید. 
هلک ای اون الا ام ای ات 


برجم . 


تنبیه ششم: عدم تفاوت میان اطراف موجود و اطراف موجود تدریجی 


اگر مشتبهات (یعنی اطراف شبهه محصوره در مورد علم اجمالی) از جمله 
اموری باشند که به تدریح موجود می‌شوند, چنانکه اگر زوجه یک مرد در 
حیضش مضطربه شود به اینکه فراموش کند وقت حیضش را (که در کجای 
3 ماه قرا دارد), اگرچه عدد (یعنی سه روز بودن) آن را می‌داند. اجمالا 
معلوم است که او در این ماه سه روزش را مثلا حائض است. 
بنابراین آیا اجتناب از او بر این مرد در تمام این ماه واجب است و آیا 
امساک از رفتن به مسجد و خواندن سور عزائم در تمام اين ماه بر اين زن 
و ی وه را کر ار 
احتیاط نمی شود)؟ 
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و چنانکه اگر تاجری اجمالا علم به ابتلائش در امروز و یا این ماه (کاریش) 
به یک معامله ربوی داشته باشد, آیا امساک از آن معاملاتی که حکمشان را 
نمی‌داند (و مشتبه‌اند) در امروز و يا این ماه (کاریش) واجب است يا نه؟ 
[32] 
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قیق این است که (در باب علم اجمالی و در باب شبهه محصوره) گفته 
شود که: 

فرقی میان اطرافی که فعلا موجودند و اطرافی که تدریجا موجود 
می‌شوند (مثل سه روزهائی که به تدریج در سی روز یک ماه متوالیا بوجود 
می‌ایند) در وجوب اجتناب از حرامی که مردّد است میان این اطراف؛ 
نمی‌باشد (بلکه باید دید هریک از اين اطراف آن حال و ویژگی مذکور را 
دارد يا نه؟), چه این ابتلاء دفعة (یعنی به تمام اطراف شبهه و در اولین 
روزهای ماه و يا اولین ساعات روز باشد که باید اجتناب کنی) و چه عدم 
اين ابتلاء باشد (یعنی حالا همه اطراف محل ابتلاء نباشد که احتیاط هم بر 
شما لازم نیست), چرا که مناط در وجوب اجتناب (چه در دفعی الوجود و 
چه در تدریجی الوجود) یکی است. 

اگر وقایع متدژج الوجود باشند همه اطراف فعلا مورد ابتلا نیستند بله, 
گاهی ابتلاء همه اطراف شبهه در تدریجیات منع می‌شود. چنانکه در مثال 
حیض چنین است؛ زیرا تنجّز تکلیف برای زوج به ترک مباشرت با زن حائض 
قبل ۰ زمان حیضش (یعنی در روزهای اول ماه) ممنوع است؛ زیرا این 
از زنما در ایام حیض دوری . کنید و نزدیک آنها نروید تا پاک شوند. ظهور در 
وجوب کف از نزدیک شدن دارد به هنگام مبتلا شدن به زن حائض؛ زیرا 


و (از مرد) خواسته نمی‌شود. پس این خطاب (ایه شریفه) اختصاص دارد 
به کسانی که دارای زوجه هستند و عذب‌ها و مجژدین را شامل نمی‌شود 
مگر بر وجه تعلیق (که مثلا اگر زن گرفتی و حائض شد در حال حیض با او 
مجامعت نکن). پس این‌چنین است کسی که (زن دارد ولی) مبتلابه به زن 
حائضه نیست. ۳ 

و مشکل است فرق گذاشتن میان این (زن مضطربه) و بین آن کسی که 
نذر کرده و يا قسم خورده که در شب خاضی وطی نکند و بعد میان دو 
شب و یا تمام لیالی, مشتبه شده است (و حضرات فقهاء فتوا داده‌اند باید 
در تمامی لیالی مشتبه احتیاط بکنند). ۲ 

و اما اظهر در این مثال نذر, وجوب احتیاط است. (چون ان مناط مذکور 
نسبت به تمام اطراف شبهه در نذر وجود دارد) و همچنین است در مثال 
تاجر, و لکن در مثال زن حائض خیر. 
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تشریح المسائل 


اشاره 


مقذمة بفرمائید اطراف شبهه محصوره از امور فعلی الحصول‌اند یا 
تدریجی الحصول؟ ۱ 

1- گاهی از امور فعلی‌الحصول‌اند. بدین معنا که همه انها بالفعل در خارج 
وجود دارند مثل انائین مشتبهین که هر دو در مقابل ما قرار دارند. 

2 گاهی تدریجی الحصول‌اند. بدین معنا که برخی از اطراف شبهه بالفعل 
در خارج وجود دارند و ما بقی اطراف به مرور زمان در خارج بوجود 
می‌ایند. 

اطراف فعلی الحصول خود بر چند نوع‌اند؟ _ 

- گاهی تدریجی‌الارتکابند. یعنی نمی‌توان در آن واحد همه اطراف شبهه را 
فی المثل: 

فردی قسم خورده که شب جمعه با یکی از زنانش مجامعت کند و لکن در 
آن تب اضر : بر او مشتبه می‌شود که آن زنی که روی آن قسم خورده کدام 
زن است. 

حال آیا مجامعت و آمیزش با اين دو و يا سه زن در آن واحد ممکن است؟ 
قطعا خیر, مگر یکی پس از دیگری و به صورت ندریجی. 

- و گاهی دفعی‌الارتکاب‌اند, یعنی می‌توان در آن واحد همه اطراف شبهه 
را مرتکب شد مثل فروش آنائین مشتبهین در یک مجلس. 

اما الکلام در اینجا چیست؟ 

در جائّی است که اطراف شبهه فعلی الحصول و در عین حال تدریجی 
الحصول است. 

در تبیین موضوع محل بحث چند مثال بزنید؟ 

مثال اوّل: 

- مثل زنی که دارای عادت وقتیه و عددیه است یعنی در هر ماه سه روز, 
انهم در تاریخ معین و مشخصی ملثلا اول ماه حیض می‌شود, مضطربه شده 
و وقت معین را فراموش کند درحالی که بر تعداد سه روز عادتش علم 
۳ 


اکر در 99۰ از ماه‌های سال اول ماه تا آخر ماه را خون ببیند, فقط می‌داند 
که سه روز از این ماه را حیض بوده است, لکن نمی‌داند که ایا سه روز 
اوّل ماه بوده. وسط ماه بوده و يا اخر ماه؟ 

این شبهه, شبهه محصوره است و اطراف ان تدریجی‌آلوجوداند. 

زیرا: 
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اولا: یک ماه ده تا سه روز بیشتر ندارد. 

تانیا: تا سه روز اوّل سپری نشود سه روز بعدی فرا نخواهد رسید و هکذا 
در سه روزهای تعدی. 

ماه ال دوم ار کاوها ر کی که 

ار یل یور ما ی هه بای سای کارت ان فها مه نام 
می د هد. 

2 الا سم اند نف تک از اس‌هاات سم استم اکن نصا 
نمی‌داند کدام معامله است. ۲ 

این شبهه نیز شبهه محصوره و اطراف ان تدریجی‌الوجودند. 


زیرا: 

اولا: تعداد معاملات محصور است 

تانیا: یک طرف شبهه که معامله جاری اوست بالفعل موجود است ولی 
سایر معاملات بعنوان سایر اطراف شبهه تدریجا و یکی پس از دیگری 
و اما مثال سوم . ۲ 
مردی قسم خورده که در طول این ماه در یکی از شبها با زوجه‌اش امیزش 
نکند و لکن تفصیلا نمی‌داند که این شب کدام شب است. 

این شبهه نیز شبهه محصوره است. زیرا: 

اوّلا: تعداد شبها محصور و معدود است. 

انیا: اطراف شبهه تدریجی الوجود بوده و یکی پس از دیگری سپری و 
چه سوالی در رابطه با شبهات فوق مطرح است؟ 

این سوال مطرح است که: 

آیا همان‌طور که در موجودات فعلیه علم اجمالی سبب وجوب احتیاط بود 
در موجودات تدریجیه نیز علم اجمالی سبب احتیاط هست با نه؟ 

مراد از (التحقیق ان بقال ....) چیست؟ 

پاسخ شیخ است به سوّال فوق مبنی بر اینکه: 

عقلا و شرعا فعلی بودن و يا تدریجی بودن ملاک نیست بلکه ما ضابطه‌ای 
برای وجود احتیاط ذکر نمودیم و لذا: 

هرجا که این ضابطه منطبق شود, احتیاط واجب می‌شود چه اطراف شبهه 
فعلی الوجود باشند و چه تدریجی الوجود. 

و هرجا که این ضابطه منطبق نشود احتیاط هم واجب نمی‌شود, اگرچه 
اطراف شبهه فعلی باشند. 
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با توجه به مطلب فوق مراد از (اثه لا فرق بین الموجودات فعلا ... الخ) 


بان شاه ترشیت 2۱| رکه 

[- ,هرجا که اطراف شبهه به نحوی باشد که عرفا تمامشان مورد ابتلاء 
ها به حساب اد علم اجمالی در آنجا موّثر بوده و احتیاط واجب 
است. 

2- اما هرجا که اطراف شبهه دارای آن حال بخصوصی باشند که اگر علم 
تفصیلی به خصوص هریک حاصل شود خطاب اجتنب در مورد, آن منجٌز 
بشود, علم اجمالی در آنجا نیز موثر و اجتناب واجب است و الا اگر این 
حال خاص را نداشته باشند علم اجمالی موّثر نبوده و احتیاط واجب نیست. 
به عبارت دیگر شیخ قائل به تفصیل شده است: 

- هرکجا که فعلا همه وقایع محل ابتلاءه محسوب می‌شوند, آنجا در همه‌اش 
باید اجتناب کند. 

هر کح کم هل مه وفانم سل اس نم نات ی اب آنعا احفاط 
لازم نمی‌باشد. 

حاصل مطلب در (نعم, قد یمنع الابتلاء دفعة فی التدریجیات ...) چیست؟ 
ای ات که ری ره 

نمی‌شود که شما وقایع را مندرج الوجود فرض کنی بعد هم بگوثی همه 
اطراف فعلا مورد ابتلاء هستند, خیر حد اکثر یک طرف مورد ابتلاء است و 
اینده موجود می‌شوند درهرصورت اکنون موضوعیتی ندارند. 

بنابراین تفاوتی در امثله شما وجود ندارد و در تمامی انها علم اجمالی 
بلاایر انیت 

فی المثل: 

ابا فقو اد کات نی که‌رهیل از تسود وی زان خظاب سکف تست 
به وجوب اجتناب از .امیش با او برای مردش وجود دارد؟ 

حتما خواهید گفت که نه, چونکه قرآن فرموده: ۴ 

قاغترلوا الَساء فی الَمَجبض و لا َفرَیُومْن حلّی بَطَهْرّنَ. و لذا؛ 

موضوع خطاب در این شریفه عنوان محیض است و موضوع باید محرز 
2 موضوع در بحت ما مشکوک است و لذا خطاب تنجیزی نیز حتمی 


زیرا. 
اگر قطع حاصل شود که این زن سه روز اوّل ماه حیض است. خطاب بر 
اما اگر یکی از سه روزهای بعدی این ماه باشد فعلا موضوع محقق 


نمی‌باشد و مبتلا به مرد نیست. و نمی‌توان به مرد او خطاب کرد که از 
امیزش با زن خود خودداری کن. 

مراد اد ای فیل. ااسلاء اش سفن وم الابتلا فلا لت 
چیست؟ 

این است که چون قبل از حیض مرد مبتلای به حیض نیست, خودبخود تارک 
اقییای دز رجات جع ات وگو تیار ی به #طا: ندارد چون تحصیل 
حاصل است. 

قبل از پاسخ جناب شیخ به سوال قبلی بفرمائید سر مطلب در فرق‌گذاری 
میان مثال اول با و مثال دوم و سوم ۱ 

1 


یعنی: 

اجتنب عن الرزبا و خودداری از معامله ربوی از ابتدا در حق تاجر تجارت 
پیشه منجز است چه اکنون مبتلا به معامله ربوی باشد که زمان فعلیت 
تکلحف با فعلت مکافت بت یکی ا وت جه و نت خور وا قزر که متا بد 
شا شوه که بای هم اه فعلی مین ای اتضالی ارت و مه 
عبات دیگر کر این :ده ال 

در نتیجه . 

اطراف شبهه آن حال مخصوص را دارند که نسبت به هر طرف اگر علم 
تقضیلن: فی اف خطاب فتر می شید 

جال جناب شته متطورتان از اینکه می‌فرمائید اطراف قننهه. توزریجی 
الوجود است سپس می‌فرمائید فعلا همه اين اطراف محل ابتلاء نیست چه 
می‌باشد؟ 

به عبارت دیگر وقتی شما خود وقایع مندرج الوجود را فرض نمودید آبا 
معقول است که بگوئید اين وقایع هم‌اکنون محل آبتلاء نیستند. مگر آنجائی 
که اطراف شبهه همه محقق الوجودند همه اطراف دفعة محل | بتلاء 
هستند؟ 

پله. مراد و منظور من اين است که باید ببینیم آیا هریک از اطراف شبهه 
ان خالی ۲ کار روز اول کفتيم تون تاردماندا 

تعتی او تا صیاا باب کف ار ام ارس له اسوس ها و 
می‌شود. 

- اگر این زن به فرض مثل. سه روز اوّل اين ماه را حیض باشد, تکلیف به 
۰ تن ه رخ کال رسا لت اتصار عو خر 1 


اگر علی تقدیر فرض کنیم که در سه روز دومی و یا در سه روز میانی و یا 

در سه روز آخر ماه حیصض می‌ شود آیا از هم اکنون خطاب اجتنب درباره 

مرد او منز می‌شود؟ قطعا خواهید گفت نه. 

چرا؟ زیرا: 

1- واجب دز اینجا یک واجب مشروط است. 

2 شرط الوجوب در اینجا حیض است. 

پس: تا شرط محرز نشود. مشروط هم که وجوب اجتناب است محقق 

نمی شود. 

اسر این کر تا کف که اب رک ای رهز ی 

که آیا اکنون خطاب تنجیزی داریم يا نه؟ 

در ایتجا عند الشک, الاصل, البراءخ. 

با توجه به مطالب فوق چه تفاوتی در متعلق شک در این سه مثال وجود 

دارد؟ 

1- در دو مثال تاجر و حالف علم اجمالی به اصل تکلیف وجود دارد ولی 

1 

مور ال رن انار فش ور ای ات 

سل هراد از زو پشکل القری: بین رها قبین مه ادا ناز او جلف او ی 

کی و فک او مبلدی ی ات که: وجوب از مان 9 

منفک شود که در مباحتث قبلی اصول بر رد آن پافشاری شده است. 

تفر‌تراد او ره تم ااطیی ها یبلاط مک اف الا الاتنره 
.) چیست؟ 

اظهر اين اس ور ال مسالف عم ای ی است عصن 

احتیاط و لکن در مثال زن حائض این‌چنین نیست. 
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متن: و حیث قلنا بعدم وجوب الاحتیاط فی شوه ات رس فاظاهه وا 

المخالفة القطعيّة, لا المفروض عدم تنگز التکلیف الواقعی بالنسبة الیه, 

تالی ا ق که اس ال العایت قی تصوصی ای 

المشتبه (باحة و تحریما. 

فیزجم فی الستال الاول لت اتتصجخات: الظمن ال آن سفن ستقدار ناحبس 

فیرجع فیه |لی أصالة الاباحة, لعدم جریان استصحاب الطهر. و فی المثال 

لثانی الی اصالة الاباحة و الفساد. فیحکم فی کل معاملة یشک فی کونها 

ربویّة بعدم استحقاق العقاب علی ایقاع عقدها و عدم ترئب الأثر علیهاء لأنْ 

فساد ایا لش درا مدا. الحکم التکلیفیه ه لذا بفنهد قب جو القاضد 

بالجهل و النسیان و الصغر علی وجه. 


ی ها سفنت الک موه یی زاغا موس 
المشتبهات التدریجیّة عن العموم. لفرض العلم بفساد بعضهاء فیسقط العامٌ 
عن الظهور بالنسبة |لیهاء و یجب الرجوع الی أصالة الفساد. 

اللهم الا آن پقال: ان العلم الاجمالی بین المشتبهات التدریجیّة کما لا یقدح 
فی |جراء الأأصول العملیّة فیها, کذلک لا یقدح فی |جراء الأصول اللفطية, 
فیمکن التمشک فیما نحن فیه لصْة کل واحد من المشتبهات بأصالة 
العجوم, لک الظاهر الفرق بین الاضول اللفطة و العملة, فاعل: 
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مثال حیض روشن شد). ظاهر جواز مخالفت قطعیه است (بدین معنا که در 
سام‌ظوا اس مامسا رتشا ات تال است شترا فر یواست کر 
پس واجب این است که در هر مشتبهی (در هر روز) به اصل جاری (و 
قاعده) در خصوص ان مشتبه در هر روز مراجعه شود حال چه اباحه و چه 
پس در مثال اوّل (زن حائض) رجوع می‌شود (در روز اوّل) به استصحاب 
طهر (روز دوم به استصحاب طهر ..) تا باقی بماند (سه روزی که) به 
مقدار حیض است (یعنی روز بیست و هفتم, , حال استصحاب نشد) رجوع 
می‌کند , به اصالة الاباحة؛ به دلیل عدم جریان استصحاب طهر (در این سه 
روز). 
و در مثال دوم (تاجر, رجوع می‌شود) , به اصالة الاباحة و الفساد پس در هر 
معامله‌ای که در ربوی بودن آن شک شود, به عدم استحقاق عقاب. 
زیرا فساد ربا داثر مدار حکم تکلیفی (یعنی حرمت) نیست., و لذا در حق 
جاهل قاضی و فرد فراموش کار (حکم می‌شود به) فساد (معامله ربوی او) 
به سبب جهل و نسیان (اگرچه معامله این دو حرام و عقاب‌اور نیست) و 
(در مورد) طفل بر وجهی که (معامله اش فاسد ولی بدون عقاب است). 
و اینجا (که شبهه ما مصداقیه مخصص است و علم اجمالی وجود دارد). 
ها نمی هم اصالق القممم اب‌ کم مت ور آوی‌ما نس 1 
تفت مه رانل علم فد خروم کی ای مات رس رم رح ار 
۱ ی 
معاملات. 
بش ام ال ال اه ار مور کیت سک او اظ ارس 
ما میس مرا ات وا ار سا 
واجب می‌شود. 
جز ايینکه گفته شود: علم اجمالی در میان مشتبهات تدریجیه. همان‌طور که 
به اجرء اصول عملیه در این مشتبهات ضرری وارد نمی‌سازد, همچنین به 
اعدا اضول فا ی صرری. میترساند ری مات ار احرات محمی 
9 پس تم به اصالة اهوم در ما نجحن فیه جهت (حکم به) 
۳ شیخ می‌فرماید: اي ظاهر ات که هنات ای لاه و اس 
عملیه تفاوت وجود دارد. 


پس تأمّل کن. 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در (و حیت قلنا بعدم وجوب الاحتیاط فی الشيهة التدریجیّه 
۱[ و آن سوّال عبارت است از اینکه: 

پرخرضن که معاخفت: قصاعه با ان مه ار قلعم اخمالس هن مهد مد کور 
واجب نباشد آیا مخالفت قطعیّه با آنها حرام است با نه جایز است؟ 

پاسخ شیخ در متن مزبور به سوّال مذکور چیست؟ 

این است که چون ما قاثل به وجوب احتباط در شبهه ندریجّه (مثل مثال 
تیصو ایا[ ی 0( 
این است که تکلیف واقعی در حق شوهر این زن منجز نیست. 

یار اخزای فا نی جفشت ؟ 

این است که بین این دو مقام ملازمه وجود دارد بدین معنا که: 

1 ار علم احعالی.خوتر است. همان‌طور که مخالفت: فطته‌انشن جرا 
اشته مات ا رای یه 

2- و اگر علم اجمالی موّثر نیست, باید مخالفت قطعیّه اش هم جایز, و علم 
اخمالن کالجهل شا با مد. 

حال: 

از آنجا که در ما نحن فیه علم اجمالی سبب وجوب احتیاط نیست. پس 
وت و اه من 

حاصل مطلب در (فیرجع فی المثال الاوّل ... الخ) چیست؟ 

3 تا روز بیست و هفتم ماه از استصحاب طهر استفاده شده و شوهر این 
زن: حق دارد با آه آمیزش کند. 

2- زن هم می‌تواند به مسجد رفته و پا سور عزائم را قرائت نماید. 

تفر مان اران یوار ال ترجم ف ال اصات ااناحه) 
چیست؟ 

این است که سه روز آخر ماه دیگر جای استصحاب طهر نیست. چرا؟ 
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سرا وا کار ای ال تاه بر ی ید کت وان 3 
همین سه روز اخر ماه باشد و لذا نمی‌توان تمام ماه را استصحاب طهر 
نمود. چون که نقض یقین به یقین است. 

ما مه سا وین ول ماه اه عماه اصاله تا تن محفوت 
اين سه روز هم روشن می‌شود. 


مراد از (الی اصالة الاباحة و الفساد ... فی المثال الثانی ...) چیست؟ 

این است که در مثال دوم نسبت به حلیت و حرمت تکلیفیه از اصالة الاباحة 
و الحلیّةٍ کمک می‌گیریم و می‌گوئیم: تاجر: 

1- نسبت به هر معامله‌ای که شک دارد ربوی است يا نه؟ اصل را بر حلیت 
۳ 

وا ی ی 
پق رها (قتتن نی کل معاعاه پم فی وا سوت عم تفای 
العقاب ...) چیست؟ 

پاسخ به یک سوال مقدر است مبنی بر اینکه: 

شک ما در صحت و فساد این معامله مسبب است از شک ما در حلیت و 
ما نیز اصل سببی جاری کرده و حکم به حلیّت نمودیم و در نتیجه وضع 
مسببی خودبخود روشن شده باید حکم به صحت معامله کنیم. چرا فرمودید 
فساد؟ 

حاصل پاسخ جناب شیخ در متن مزبور به سوال فوق چیست؟ 

1- برخلاف عبادات. فساد و بطلان در معاملات تابع حرمت نبوده و هیچ‌یک 
مسبب از دیگری نمی‌باشند, بلکه هریک دلیل علی‌حده‌ای دارد. 

2- هر دو در ما نحن فیه مسبب از شک در ربوی بودن و يا نبودن هستند و 
لذا در هریک به اصل رجوع می‌شود. 

به عبارت د,ٍ 

در معاملات 3 ملازمه‌ای میان حرمت و فساد وجود ندارد, بلکه 
1- معامله حرام باشد ولی فاسد نباشد. 

مثل ظهار, بیع عند النداء علی قول و ... 

- و معامله‌ای فاسد باشد و لکن حرام هم نباشد یعنی حرمت تکلیفی 
ندارد. مثل معامله ربویه‌ای که جاهل قاصر انجام می‌دهد که فاسد است 
ولی حرام و عقاب‌اور نیست. 
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و مثل معامله ربویه شخص فراموش‌کار. 

و مثل معامله ربویه طفل ممیز که البته بنا بر قولی معاملات او غیر ربوی 
با اذن ولی اش درست است. 

یعنی اگر طفلی چنین معامله‌ای کرد عقاب ندارد و لکن فاسد است و 
موجب نقل و انتقال نمی‌شود. 

حاصل مطلب در (و لیس هنا مورد التمشک بعموم صحة العقود؛ للعلم ...) 


پاسخ شیخ است به یک سوال مقذر و آن این است که چه مانعی دارد که: 
1- نسبت به شک در حکم تکلیفی یعنی حرمت و حلیت از اصول عملیه 
یعنی اصالة الحلية و الاباحه استفاده کنیم؟ 


2- و نسبت به شک در حکم وضعی یعنی صحت و فساد از اصول لفظیه 
بقتی. اضااة العموم با أَفو اد انستانه. کرد کرحت رو 


1 1 9 دلالت دارد بر واجب الوفاء بودن هر عقدی. ۱ 
2 واجب الوفاء بودن هر عقدی دلالت دارد بر صحیح بودن و لازم بودن ان 

و لذا این عمومیت شامل ما نحن فیه هم که یک معامله مشکوکه دارد, 

که ی کم ی هه رای سا ام و 

قبل از پاسخ شیخ به سوال مزبور بفرمائید شبهه در مصداق خود دلیل عام 

فی المثل گاهی مولی می‌فرماید: اکرم العلماء و ما در خارج: 

کید ی عم دانیی الا ی ی و رن 

تیاه ار ی ره 

2- نسبت به پنجاه نفر هم علم داریم که عالم نیستند و موضوعا از عنوان 

اکرم ال ار لد ۱ 

ها 

واجب الاکرام نیستند؟ 

شک ما در اصل صدق عنوان است و لذا تمشک به عام در چنین جائی جایز 

جرا زیرا: 

۱ شا ی و تاه ریصن فان 

ست. 

2- در مورد فوق صدق عنوان محرز نیست. پس شرط تمسی , قق ان تفای 

ست. 
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منم کهتص یه احاله ایو اس ات 


این شد شبهه در مصداق خود دلیل عام. 

شبهه در مصداق دلیل خاصْ چگونه است؟ 

۱ 

1- در یکجا فرموده: اکرم العلماء 

2 در جای دیگر فرموده: لا تکرم الفساق منهم. 

3- 200 نفر عالم در خارج وجود دارند که از این 200 نفر: 

1- 150 نفر عادل‌اند و در تحت عموم اکرم العلماء قرار دارند. 

2 20 نفر فاسق و غير عادل‌اند و موضوعا از تحت عموم اکرم العلماء 
خارج‌اند. 

3- نسبت به 30 نفر آنها هم شک داریم که آیا فاسق‌اند تا داخل در خاص 
باشند و پا اینکه عادل‌اند تا در تحت عموم عام باشند؟ 

در اين مثال: 

اگر بخواهیم نسبت به موارد مشکو که از اصالة العموم استفاده کنیم نامش 
تمسشک به عام در شبهه مصداقیه دلیل خاص است که چنین تمشکی هم 
عند الاکثر جایز نیست. 

حال ما نحن فیه, یعنی آن سوال مقدّر از همین قبیل است چرا که سائل 
می‌گوید: 

فی المثل: 

1- عامی داریم به نام اوفوا بالعقود. 

2- خاضی داریم به نام اینکه معاملات ربویه فاسد و باطل‌اند. 

3- در خارج 40 معامله انجام می‌گیرد که 25 تای ان صحیع و لازم و در 
تحت عموم مزبور قرار دارد, ده‌تای ان قطعا ربوی و در تحت دلیل خاص 
قرار دارد. 

اما نسبت به 5 تای ض شک داریم که آیا صحیح اند تا در تحت عموم عام 
باشند و يا فاسد و باطل‌اند تا در تحت خاص باشند. 

و لذا شیخ می‌گوید: در چنین موردی هم تمسٌک به عموم عام یعنی اوفوا 
اآعفوه جایر بیت: 

اگر به شیخ اعتراض شود که ولی تمشک به عام در شبهه مصداقیه 
مخطظص جایژ است جناب شیخ چه پاسخ می‌دهد؟ 

می‌گوید: سلمنا که تمسی , با در شبهه مصداقیه مخضص جایز باشد, 
انز اختضاص اوه 
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مواردی که علم اجمالی در انجا وجود ندارد و شک ما یک شک بدوی است. 
نه؟ بله در چنین موردی به عموم عبارات تمسشٌک می‌کنیم. 

اما: 


در مواردی که اجمالا می‌دانیم برخی از معاملات ربوی هستند مثل ما نحن 
فیه دیگر جای تمسشک به عام نیست. 

اگرچه پاسخ داده شد و لکن از طریق دیگری بفرمائید چرا در مواردی که 
علم اجمالی به ربوی بودن برخی از معاملات مشکوکه مثل ما نحن فیه 
داریم تمسک , به عام جایز نیست؟ 

زیرا: 

- اگر نسبت به تمام اطراف شبهه از اصالة العموم استفاده کنیم باطل 
است. چرا؟ 

با ی االی دسر ای سوم سس ار 
بشوند تعارضا و تساقطا. 

- و اگر نسبت به برخی اطراف شبهه از اصول لفظیّه استفاده کنیم باز 
برچ بلامرجح لازم می‌اید. 

- و اگر نسبت به هیچ‌یک از اطراف شبهه از اصالة العموم استفاده نکنیم 
که مطلوب ماست نوبت به جریان اصول عملیه می‌رسد و آن هم در 
معاملات, اصالة الفساد است. 

مراد از عبارت (اللهم الا ان یقال: ان العلم الاجمالی بین ...) چیست؟ 

پاسخ جناب شیخ است به یک اشکال دیگر و آن اشکال این است که: 

- علم اجمالی یا اثر دارد و یا بی‌اثر است. 

- اگر علم اجمالی موثر است پس همان‌طور که جلوی اصول لفظیّه را 
می‌گیرد جلو اصل عملیه اصالة الحلیه را هم باید بگیرد و در حقیقت از 
جریان هر دو ممانعت نماید. 

- و اگر علم اجمالی موّثر نیست, پس همان‌طور که مانع از جریان اصل 
عملی نمی‌شود. همین‌طور هم نباید از اجرای اصل لفظی ممانعت کند. 

پس این تفصیل و تفریق برای چیست؟ 

حاصل پاسخ شیخ در متن مزبور به سوال و اشکال فوق چیست؟ 

این است که سخن شما قیاس مع الفارق است. 

زیرا: 

1- اصول عملیه یک سری اصول تعبدیه‌ای هستند که هرکجا علم اجمالی 
مناط منجزیت را ندارد جاری می‌شوند که ما نحن فیه نیز از همین قبیل‌اند. 
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2 اصول لفظیه یک سری امور تعبدیه نیستند. بلکه تابع ظهورند و انکه با 
آمدن علم اجمالی چنین عامی از ظهور می‌افتد و قابل تمشک نمی‌باشد. 
مراد شیخ از این (فتأقل) چیست؟ 
شاید اشاره به همین وجه الفرق است که شیخ بیان فرمود. 
نکته‌ها اساسی‌ترین سوّال تنبیه ششم چه بود؟ 
آپا در تدریجیات نیز مثل دفعیات علم اجمالی موثر و منجّز است يا نه؟ 


حاضل پاسخ شیخ چد بود؟ ثٍِِ 
1- مواردی که مناط فعلیت تکلیف در ان امر اينده. اکنون موجود است 
مثل مثال تاجر و حالف علم اجمالی در ان موارد همچون دفعیات منجز 
است و اجتناب از حرامی که در میان انها مردد است واجب است. 

2- مواردی که مناط فعلیّت تکلیف بالفعل موجود نیست مثل مثال حائض, 
علم اجمالی بی‌اثر و کالجهل زان است. 

مبنای شیخ در این پاسخ چیست؟ 

1- هرجا که اطراف شبهه و لو تدریجی الحصول باشند. عند العرف دفعة 
واحدة مبتلا به حساب می‌ایند مثل مثال بیع و نذر, علم اجمالی موثر است. 
2- و هرجا که چنین نباشد تنجیزی هم در کار نیست و معیار ابتلاء هم این 
بود که هریک از اطراف شبهه دارای خصوصیتی باشند که اکر علم تفصیلی 
به حرمت آن پید | شد, خطاب اجتنب منجّز می‌شد. 

پاسخ جناب آ هه به سوال مورد نظر چیست؟ 

مخالفت قطعیه جایز است و می‌توان در همه اطراف شبهه اصالة الحلية 
جاری نمود. _ 

مبنای جناب آخوند در دادن این پاسخ چیست؟ 

می‌فر ماید: 

منجزية العلم الاجمالی متوقف علی کونه ما و بالتکلیف الفعلی فاختار 
عدم تنجیزه فی المقام و جواز الرجوع الی الاصول فی جمیع الاطراف, اذا 
المفروض تردّد التکلیف فیه بین ان یکون فعلیّا او مشروطا بشرط غیر 
حاصل فلا علم بالتکلیف الفعلی فلا مانع من الرجوع الی الاصل. 
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نظر حضرت امام خمینی (ره) در تدریجی بودن اطراف علم اجمالی 
حضرت امام (ره) وجود طرف‌های علم اجمالی را به سه قسم تقسیم 
نموده‌اند: 

1- در قسم اوّل: حکم نسبت به اطراف شبهه مطلق است. 

فی المثل علم به وجوب اکرام دارد و لکن نمی‌داند که این اکرام باید در 
امروز انجام شود یا در فردا, منتهی فرض بر این است که فردا قیدی برای 
حکم و یا موضوع نیست بلکه فقط ظرف انجام حکم و اکرام است. 

2- در قسم دوّم. طرف دوم علم اجمالی مقید به شرط است. 

فی المثل وجوب اکرام زید را می‌داند که يا امروز است و پا فردا منتهی به 
شرط طلوع آفتاب 

یعنی تا زمانی که خورشید نکند چه در امروز باشد و چه در فردا وجوب 
دام فعات اند 


وی تا ی مها خی زین سس اف 
است. 

فی المنال: در مثال مذکور, فردا قید موضوع یعنی (واجب) است, در این 
صورت مانعی از تعلق وجوب و اراده به اکرام زید در فردا نیست. 

تکلیف مخالفت و يا موافقت در هریک از این اقسام از نظر امام (ره) 
در قسم اول و سوّم: ۱ 

- میان تدریجی الوجود و غير تدریجی الوجود از جهت مراعات آن فرقی 
وجود ندارد. 

حرا که کاهت ی داند کم لت سای سوه آ وت 

پس بر او واجب است که با انجام و یا تری شعام اطراف ان رعایت آن 
تکلیف را بکند. 

تا مات صهای فع کی فعلی ات ی اس ید ارت 

در قسم دوم: 

تفای سای تفای ای تفای سب 
مشروط به فردا مردد است. مراعات ان تکلیف عقلا واجب است. 

زیرا اگرچه علم به توجّه تکلیف فعلی به خودش ندارد (چون احتمال دارد 
شرطش محقق نشود و احتمال دارد که تکلیف واقعی همان طرف 
مشروط باشد) و لکن می‌داند که انگیزه الزام‌کننده در یکی از این طرف‌ها 
وجود دارد. 

و لذا با علم به اينکه انگیزه و غرض در حکمی برای مولی وجود دارد تبعیّت 
او واجب است. 

2- و در صورتی که علم وجدانی به تکلیف نداشته باشد اما اماره معتبره‌ای 
اقامه شده باشد که يا این حکم فعلی واجب است و با آن حکم مشروط 
که شرطش محقق نشده, ممکن است گفته شود احتیاط 
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واجب نیست. (چرا؟) 

زیرا علم به تکلیف فعلی و منز نه پیش از تحقق شرط دارد و نه پس از 
و ی 

(چرا؟). 

زیرا پس از تحقق شرط, احتمال دارد که طرف غیر مشروط واجب باشد, 
در حالی که فرض بر گذشتن وقت آن است و نیز فرض بر این است که 
علم به وجود غرض و انگیزه برای آن ندارد. چونکه فرض بر عدم علم 
وجدانی نسبت به آن می‌باشد. 

پس حضرت امام می‌فرماید: 

اما رای منصفانه خلاف مطلب مذکور است, چرا که با وجود اماره بر 


0 
مثل کسی که علم تفصیلی به وجوب فعل مشروطی دارد که شرط آن 
بقتا محو هی شوه وک سقدمات ام ان را ری مش از عم 
شرطش) ترک کرده و پس از تحقق شرط, به جهت ترک مقذمات آن, از 

امتثال متعذر شده است. 

حال: 

دز میمصت ها زک مارم ینف کل و مان تخاعت فعان 
و مشروط اقامه شده) نیز همین گونه است. 

یعنی با توجه به اينکه می‌داند شرط آن محقّق می‌شود, باید هریک از 
ظرکه‌های. عم امالی رات مان هر ار ای وه 
اصالی تست حال اک 

شیخ جواز ارتکاب مشتبه الحرمة و مخالفت با علم اجمالی را پذیرفته. چرا 
که طرف دیگر علم اجمالی از مورد ابتلای مکلف بیرون است[33]. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8, ص: 323 


خلخیض التاتن 


ختاب ی تیه شم در مور دنجه فهاله‌ای. آتینت ؟ 

در مورد تدریجی الوجود بودن اطراف علم اجمالی است. 

یعنی. 

همان‌طور که گاهی علم اجمالی به امور دفعیه تعلق هي کیرد همان‌طور 
هم گاهی به امور تدریجیّه تعلّق قف کرد 

امور تدریجیه, اموری هستند که همه آنها در خارج بالفعل موجود نیستند, 
بلکه بعض الاطراف هم‌اکنون موجودند و بعض دیگر تدریجا و در آینده 
تحقق خواهند یافت. 

فی المثل: ۱ 

زنی می‌داند در هر ماه سه روز عادت است.؛ ولی وقت آن مضطرب و 
نامعین است اگرچه تعداد روزش مشخص است. ایا بر شوهر اجتناب از او 
در تمام ماه لازم است؟ 

و ایا بر خود این زن در تمام اين ماه خواندن سوره‌های عزائم و رفتن به 
مسجد حرام است؟ 

و یا فی المثل: ۲ 
تاجری که می‌داند یک روز از ماه را مبتلا به معامله ربوی می‌شود و ان روز 
معین نیست, ابا خودداری از معامله در تمام ایام ماه بر او واجب است؟ 
جناب شیخ پاسخ حضرتعالی به سوال مزبور چیست؟ 

راخ تعقنقی این اشت که گفته. رترود" 

در صورتی که ابتلاء و عدم ابتلاء دفعی باشد, تفاوتی میان موجودات فعلی 
و موجودات تدریجین الوجود در وجوب اجتناب از حرامی که مردد میان 
آن‌هاست, وجود ندارد. 

چرا؟ 

جناب شیخ در مورد مثال زن حائض چه می‌فرمائید؟ 

بله. گاهی ابتلاء به صورت دفعتا در اموری که به تدریج وجود پیدا می‌کنند 
ممتنع است., چنانکه در مسئله حیض چنین است. 

چر|؟ 

زیر متنجز شدن تکلیف شوهر بر ترک امیزش حائض, پیش از حیض ممنوع 
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- همچنین شوهری که نذر یا قسم بر ترک امیزش در شب خاصّی را انشاء 
کرده سپس میان دو شب يا بیشتر بودن از دو شب. شبهه بوجود امده. 

له فری گذانش. مان این مثال با عفال خسن مشکل است, ولین احتباظ 


در این مثال و مثال معامله ربوی ظاهرتر است. 

جناب شیخ مخالفت قطعیه در شبهه تدریجی الوجود جایز است؟ 

بله, چایز است اما در صورتی که احتیاط در آن واجب نباشد. 

٩ 

زیرا| فرض بر این است که تکلیف واقعی سبت به او منجز نشده است. 
واجب است در هر شبهه‌ای به اصل جاری در خصوص ان شبهه (از جهت 
هباج وا سن بودن) رجوع نماید. 

فی | 

1- در مورد حیض, استصحاب در آن ممکن نیست. 

2- در مورد تاجر, به اصل اباحه معامله و بطلان ان مراجعه می‌شود, یعنی 
حکم می‌شود که کیفر ندارد, اما اثر معامله هم بران مترتب نمی‌شود. 

نظر جناب آخوند در این مسئله چیست؟ 

می‌گوید: مخالفت قطعیّه جایز است و می‌توان در همه اطراف اصالة 
الحلیه جاری نمود. 

نظر جناب میرزای نائینی در این مسئله چیست؟ 

می‌گوید: مخالفت قطعیه جایز نیست و در تدریجیات هم باید مثل دفعیات 
احتیاط نمود. 

نظر حضرت امام خمینی (ره) در این مسئله چیست؟ 

تدریجی بودن وجود طرف‌های علم اجمالی را سه قسم دانسته‌اند. و لکن 
در وجوب مراعات علم اجمالی تفاوتی میان این سه قسم قائل نشده‌اند و 
مخالفت را جایز ندانسته‌اند. 
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ال قق غیفتتآن المانع-هن. اخراء الاصل فی کل من المشتبهین 
بالشبهة المحصورة هو العلم الاجمالی المتعلق بالمکلف به, و هذا العلم قد 
یتشاً عن اشتباه المکلف به, کما فی المشتبه بالخمر آو النجس آو غیرهما. 
و قد یکون من جهة اشتبام المکلف, کما فی الخنثی العالم اجمالا بحرمة 
احدی لیاسی الرجل و المرأة علیه, و هذا من قبیل ما |ذا علم أنْ هذا الاناء 
خمر آو آنْ الثوب تک | 
4 وجود موضوع آحدهما بین 
المشتبهین. 


و علی هذا قیحرم علی الخننی کشف کل من قبلیه ان آحدهها قورخ 

و التکلم مع الجال و النساء الا لضرورة. و کذا استماع صوتهما و ان 
جاز 1 و الثْساء استماع صوتها بل النظر الیها, لأصالة الحل, بناء علی 
عدم العموم فی آية «الفض» للجال و عدم جواز التمسشک بعموم آية 


«حرمة ابداء الژينة علی النساء», لاشتباه مصداق | 

و کذا یحرم علیه التزویج و التزقح, لوجوب احراز رو فی الزوج و 
الاتنیة فی الزوجة, و الا فالاصل عدم 1 العقد و وجوب حفظ الفرج. 
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ترجمه. 


دانستید که مانع از جاری کردن اصل عملیه در هریک از مشتبهین به شبهه 
مخ رمءهتان -غام اخمالی, ارشت کم به ی کات : بهتعاق مت کیرد این ام 
اجمالی: 

کاهت از فکلف:به: با فعلن مکلق. نات مت کیرد هفان‌طور_ که در 
مشتبه به خمریت و يا نجاست و غیر این ,دو چنین است. 

2- و گاهی اشتباه مربوط به خود ما است (که مردد است که آپا 
تخاطب به این خطاب استنبا آن حطاب ال صفانی. که علم. احمالی داد 
به حرمت یکی از دو لباس مرد و زن نسبت به خودش, و این از قبیل ان 
موردی است که معلوم است این اناء خمر است يا این لباس غصبی است. 
و در تنبیه اوّل دانستی که (عقلا) هیچ فرقی میان اینکه موضوع در خطاب 
واحد بین المشتبهین معلوم باشد و بین اينکه موضوع یکی از دو خطاب 
(مردد) بین المشتبهین معلوم باشد (درهرصورت مخالفت قطعیه با علم 
اجمالی جرام و یه وا ج؟ ۱ 

1- - کشف هریک از قبل و دبرش, سا ایگی ادا تمعن ازست. 

2- سخن گفتن با مردان و زنان ۳ از روی صرورت. 

3- همچنین گوش دادن به صدای آن و رهز اگرچه برای مردان و زنان 
گوش دادن به صدای او بلکه نگاه کردن به او جایز است به دلیل جریان 
اصالة الحل, 

نهولیل ابتت لت ابش شریقه ( الق الرحالن مقیه قجوم بسیت: 

2- تمشک به عموم ایه (حرمة ابداء الزينة علی النساء) چون شبهه 
مصداقیه است., جایز نیست. 

و همچنین انتخاب شوهر و انتخاب همسر بر او حرام است. به دلیل وجوب 
احراز رجولیت در زوج, و انوثیت در زوجه وگرنه اصل در اینجا, بلااثر بودن 
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تشریح المسائل 


مقذمة بفرمائید اشتباه در باب شبهات مقرونه به علم اجمالی مربوط به 
چیست؟ 

1- گاهی اشتباه مربوط ‏ ۳ و یا مکلف , ی 
مخاطب تخاب لا تقضت ٩‏ 

2 و اهی اشتام صربوط به خود عکات آست بعتی مکلف مز نو اروت که 
آیا مخاطب به این خطاب است و يا آن خطاب. 

این اشتباه و تردد نیز خود بر دو قسم است: 

۱ ۱ ۱ 


در کدامیک از دو قسم مذکور علم اجمالی منچز است و احتیاط را واجب 
می‌کند ؟ 
- اگر طرفین شبهه دو يا چند نفر باشند مثل واجدی المنی فی ثوب 
المشترک 
ی ای اوه اسان اس ای ای 
بوده و موجب احتیاط نمی‌ شود. 

۱ 
زیرا چنانکه گفته شد هریک از اين دو وظیفه دارد به حساب خودش برسد 
و کاری به طرف دیگر نداشته باشد, چونکه اجراء اصل در طرف دیگر 
9( 
حال وقتی هریک شک در جنابت خود و وجوب غسل دارد از اصل عملیه 
برائت استفاده کرده. حساب خویش را تصفیه می‌کند. 
- و اگر طرفین شبهه مربوط به شخص واحد باشد که علم اجمالی دارد که 
یا مکلف به تکالیف مردان است و يا مکلف به وظائف زنان, سوال مزبور 
دو صورت پیدا می‌کند: 

او ی مات ی ۳ 
اما: اگر خنثی را طبیعت ثالثه ندانیم بلکه معتقد باشیم که او در واقع یا 
مرد است يا زن کما علیه المشهور, چرا که خدای تعالی می‌فرماید: 
(یت لِمَن یَشاء اناناً و یت لِمَنْ بَشاءٌ الاكُو) باز خنثی علم اجمالی دارد 
اه وال ات ما ی 
مختضه به زنان که در اینجا سوال دیگری پیش مارد و آن این است که: 
آیا چنین علم اجمالی موّثر و موجب احتیاط هست يا نه؟ 
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با توجه به سوال فوق مراد از (و قد عرفت فی الامر الاوّل؛ اه لا فرق ...) 
چیست؟ 

تبیین جایگاه علم اجمالی مذکور در خنثی است و لذا می‌فرماید: 

دا 9 اول آوز دی که در خهازن علم اجمالی* 

1- تن 
آیاتز این فوضوع انشت هیا در آن. فو ضوع دیک دمن 

الف: جات اعیت ی اضر یت هن عویش 

ب: و یا خطاب اجتنب عن النجس در مشتبهین به نجس. 

2 گاهی اصلا خطاب واحد معینی وجود ندارد, لکن خطاب مردّد وجود دارد. 
یعنی علم اجمالی داریم که احد الخطابین در اینجا موضوع دارد. 

فی المثل: يا مخاطبیم به اجتنب عن النجس و پا مخاطبیم به لا تغصب ... 
نکته: در اینجا عقلا تفا فا وتو میان موارد مذکور نیست. بلکه در جمیع 
صور مخالفت قطعیّه با علم اجمالی حرام و موافقت قطعیّه واجب است. 
انما الکلام در چیست؟ 

این است که خنثی نیز از این قبیل است یعنی خنثی هم اجمالا می‌داند که 
احد الخطابین در حق او موضوع دارد يا خطاب رجال و يا خطاب نساء. 
حال: طبق بیان بالا این علم اجمالی موثر است و موجب احتیاط می‌شود. 
مراد از (و علی هذا فیحرم علی الخنثی کشف کل من قبلیه ...) چیست؟ 
این است که با توجه به تاثیر علم اجمالی در اینجا احکام ذیل برای خنثی 
ثابت است: 

1- هم باید آلت رجولیت را بپوشاند. هم آلت انوئیت را. 

چرا؟ زیرا يا مخاطب به خطاب مردان یعنی یحفظوا فروجهم می‌باشد و يا 
مخاطب به خطاب زنان یعنی یحفظن فر فر وجهن. 

2 هش باید دشن سا ال هر ده هی اد شک کف ضایر 
به به اندازه ضرورت. 

اگرچه برای هریک از مردان و زنان جایز است که به خنثی نگاه کنند و یا 
صدای او را استماع کنند چون پای دو کس در میان است و هریک حق دارد 
در حق خود اصالة الحلیه جاری کند. 

مراد از (لاصالة الحل ...) چیست؟ 

دلیل بر جواز نگاهی است که هریک از دو گروه مردان و زنان می‌توانند به 
خنثی نظر کنند و يا به صدای او گوش بدهند. 
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پس مراد از (و عدم جواز التمسشک بعموم ایه «حرمة ابداء الزینة علی 
النساء» ...) چیست؟ 

پاسخ به جماعتی است که معتقدند, زنان و مردان هم باید از نظر به خنثی 


اجتناب کنند. 

دلیلشان بر حکم مذکور چیست؟ 

اجتناب مردان را به دلیل عموم آیه شریفه: 

قلْ للَمَوْینین بَفْصُوا من أبَصارهم و یَحَمَظوا فُرُوجهُمٌ ... است. 

کیفیت استدلالشان چگونه است؟ 

می‌گویند: جمله یَعْضُوا من بَصارِممٌ عمومیّت دارد منتهی خرج ما خرج و 
بقی ما بقی. 

مرادشان از خرج ما خرج کیست؟ 

1 فروان دگر 2 زان محرم 

پس مرادشان از بقی ما بقی چه کسی است؟ 

1- زنان نامحرم 2- افراد خنثی 

پس به حکم عموم مردان باید از خننی چشم بپوشند. 

پاسخ جناب شیخ در متن مزبور به عقیده مذکور چیست؟ 

اولا: آیه شریفه مفید عموم نیست. 

تانیا: برفرض عمومیت چنین استدلالی تمسک به عام در شبهه مصداقیه 
است که باطل است. 

دلیل شیخ بر عدم عموم آیه شریفه مورد نظر چیست؟ 

می‌گوید: 

اين‌ها از راه حذف 3 عمومیّت را برداشت می‌کنند و حال آنکه در 
مساخت. الفاظ کایت: ده اشت که خدف ملق شت اما استهه ده 
حال: وقتی عبارت مجمل شد از آن‌قدر متیقن را که حرمت نظر به زنان 
است اخذ می‌کنيم و در ما زاد مشکوک که خنثی باشد از اصل برائت و 
7 

پس نظر به خنثی بر مردان حرام نیست. _ 

پس مراد از (و عدم جواز التمسک بعموم اية «حرمة ابداء زینة علی النساء 
لاشتباه مصداق المخضص» ...) چیست؟ ۲ 
این است که شیخ می‌فرماید: ما هم به قرینه استثنای ذیل آیه که الا 
بِعَولَتَهنَ . باشد قبول داریم که آیه عام است و لکن اینجا جای تمشک به 
ام تسترش: 
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چرا؟ زیرا شبهه مصداقیه است و لذا از در تخت یه باقی 
است و نظر به آنها حرام است, افراد مفاتل .هم. که از تخت عموم. آیه 
خارج تسده و رپس آنان علال است. 

اما: نمی‌دانیم که خنثی ممائثل است تا از تحت عموم آیه خارج شده باشد و 


پا غیر ممائل است تا در تحت عموم آیه باقی‌مانده باشد؟ 
پس چنین موردی جای استفاده از عموم نیست و جای جریان اصول عملیه 
است منتهی در چنین موردی اصالة الحلية و الاباحه جاری می‌شود. 
در نتیجه مانعی از نظر و نگاه مردان و زنان به خنثی وجود ندارد. 
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متن: و یمکن آن یقال: بعدم توجّه الخطابات التکليفيّة المختظة الیها, اما 
لانصرافها |ٍلی غیرها, خصوصا فی حکم اللیاس المستنبط مها دل علی 
حرمة تشه کل من الجل و المرأة بالآخر, و ما لاشتراط التکلیف بعلم 
الا وه الخطات الیه فص قان کان مرا ی ای و سر 
ال فلا ات التطاین ی انم معتر اه ان باه سس ال 
قروبن. دوم «اجتنب عن الخمر» و «اجتنب عن مال الفیر». و بین قوله: 
«اجت عن لها خلاف العطا الق من الی-صصی علم العکلت 
دخوله تحت آحدهما. ۱ 
لکن کل من الدعویین خصوصا الاخیرة ضعيفة, فان دعوی عدم شمول ما 
دل علی وجوب حفظ الفرج عن الرُنا آو العورة عن النظر للخنثی, کما تری. 
تک یی ار شراطاای الهمب فسات تفای فان اتصاظ فی 
وجوب الاحتیاط فی الشيهة المحصورة عدم جواز |ٍجراء أصل الاباحة فی 
المشتبهین, و هو ثابت فی ما نجن فیه, ضرورة عدم جریان آصالة الحلّ فی 
کشف کل من قبلی الختثی, للعلم بوجوپ حفظ الفرج من النظر و الزنا 
علی کل آخد فموالد الخثی نظیر المکلف ااموو بر کمتهساه را اد 
اضرا لعص لاششاهات فلا بخور لمبری العف سطام‌ با 
ترجمه: خطابات مختضصّه به زنان و مردان متوجّه خنثی نمی‌باشد و ممکن 
است (کسانی مثل صاحب حدائق) قائل شوند به اینکه: 
خطابات تکلیفیّه مختضّه (به هریک از دو گروه مردان و زنان) متوجّه خنثی 
نیست (با) به دلیل انصرافشان به غیر خنتی (بعنی معلوم الرجولية 9 
الأنوئتة), به ویژه در حکم (شرعی) لباس که از روایاتی که بر حرمت تشبه 
هریک از مرد و زن به دیگری دلالت دارد استنباط می‌شود, و يا به خاطر 
مشروط دانستن تکلیف به علم و اطلاع مکلف به توجه خطاب تفصیلی به 
اف اک شوه هر اس ارو ای سای سم ات سا 
دو شیء. زیرا میان این قول شارع: اجتنب عن الخمر و اجتنب عن مال 
الغیر و میان این فرموده‌اش: اجتنب عن کلیهما, , فرقی وجود ندارد, به 
خلاف آن دو دسته خطابی که متوجه دو صنف (از مکلفین یعنی مردان و 
زنان است) # کات ی ان که سول کی از آن دو است 0 
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مناقشه و اشکال در قول مذکور الا هریک از اين دو اثعا (که خطایات از 

خی اضراف ار و تون باب هلم احمالی,باید ستع‌خطاتب زا بداند) 

به ویژه ادذعای اخر (دوم) ضعیف است. 

تسا انا این اشت که وراه کر در فافع ارس اسف سرت 

از نگاه دیگران دلالت می‌کند. شامل خنثی نمی‌شود چنانکه می‌بینی (و حال 

آنکه چگونه معقول است گفته شود لازم نیست خنثی قبلینش را از نظر 

دیگران حفظ کند و چون معین نیست که مرد است يا زن مشمول خطاب 

یحفظو| و یحفظن نمی‌ شود و این خطابات از او انصراف دارند؟) 
آتحتی اشت ای شرط کلیفه یه علم ی مه خو تب قظات 

(نسبت به او). زیرا ملاک وجوب احتیاط در شبهه محصوره جایز 

شون اضرا اضاله ارایاخت اشت و هتم زرا کم اگراهی الم ور 

فا نتاس ار تا فط ات 

این ده ریان اس ) مرا تصرف نی )نان ازشت: نی کر 

بخواهه اضالت البراعق را قشت هت کالی مات ساری کضسا کاص اضاله 

البراءة نسبت به تکالیف زنان تعارض می‌کند). چرا که عدم جریان اصالة 

الحل در کشف هریک از قبل و دبر در خنثی به دلیل معلوم بودن وجوب 

حفظ عورة اب ارات و زر بر هرکسی, بدیهی است. 

پس مسأله ختثی, سل آن مکلْفی است که به خاطر برخی اشتباهات مره 

کرده, نمی‌داند از هید با معضند 9 فرسخ هست با ۳ حال آیا چون 

نمی‌داند از گروه مسافرین است پا حاضرین می‌تواند نماز نخواند؟ 

به عبارت ریک 

اگر این فرد تصف داند خطاب قصر متوجه اوست پا خطاب آ تفر نباید نماز 

تخواند: با اشکه اختاظ واخت آنست ؟) 

پس: عمل به خطاب یکی از این دو گروه برای او جایز نیست. 
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تشریح المسائل 


شناد ان (ممکن ات ال هو و الخطایات: ال کاهه امه اماب 
ساق ص ای سا اک ارف ار اه سای اس شتی بر اس 
خطابات مختضه به هریک از دو گروه مردان و زنان متوجه خنثی نمی‌باشد, 
پس احتیاط بر او لازم نیست در نتیجه: 

1 هی تانق ار. السه فرط به مرذات مسا فان اشتفاده در جه وفجه 
واحدة و چه به صورت تدریجی. 

2- نه استماع صوت مردان و با زنان بر وی حرام است و نه تکلم با آنها. 
اس حالی سای اس ره سمل سا ات 

ترادان رانا اتضرامها ال رها خصه‌ها فی‌ح کال وت ؟ 
اقامه اولین دلیل بر مذعای ( 7 

خطابات تکالیفی که به مردان و یا زنان اختصاص دارند از خنائی مشکله 
یه از ات اوه اند به غیر آنشت معاهم الرح ره الا 2 
انصراف دارند. 

به عبارت دیگر خطابات مزبور به افراد متعارف انصراف دارند و حال آنکه 
خنثی از افراد متعارف نیست اگرچه در واقع مرد باشد و يا زن. 

لذا خنثتی مشمول خطابات مختص به مردان و يا زنان نمی‌شود. به‌ویژه در 
مورد احکام شرعیه لباس. 

شن اش ات اطان تعاس را 

زیرا از برخی روایات استنباط می‌شود که بر حرمت تشبه رجل به مرئه و 
بالعکس دلالت دارند و تردیدی وجود ندارد که این ادله به افراد متعارف از 
قرد ان ونان انضراف داشته و ساصل اراد غیر متقفارف نفی‌خوند. 

فن ضراد از (ماا لاسراط کلف سم النکاتس ته التطات اه 
اقامه دومین دلیل حضرات اخباری است در اثبات مدذعای فوق مبنی بر 
اینکه: 


عم مان تفت ی وس اخاط است که مکی رسد 
ای کف همست اطع اه اشد و فاه‌ساصل کید کدخطات 


امه تفه آوسدت: 
حاصل مطلب در (و ان کان مرذددا بین خطابین و موجهین الیه تفصیلا ...) 


ی اس سر ای 


موضوع) خطاب. 
فی المثل: 
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در مقابل شما انائی وجود دارد که بقینا می‌دانید. خمر است درحالی که 
خطاب اختنب عن.الخمر تیر تشبت به آن فنعر است: 
وج بدون نردید احتیاط واجب و باید فرمان را امتثال نمود. 

- گاهی خطاب شرعی متوجّه شما معیّن است و لکن متعلق (و یا 
۰ آن بین الامرین او الامور مردد است. 
کی الما ها احال میواه ‏ او ااع ها ار شم است ه لک 
تفصیلا نمی‌دانید کدامیک است. 
فش انا خطات اخنوت فرح شا ام اس اس اتاط کرتاز ی 
از اين دو اناء اجتناب کنید. 
3- گاهی نیز خطابی که متوجّه شماست مردّد است اگرچه موضوع و یا 
له ات ی مرت سس سس 
فی المثل: 
ی هستید که آیا از باب اجتنب عن النجس باید از اين مابع اجتتاب 
0 1۳ 
در صورت ترک این دو خطاب, با خطاب تفصیلی مخالفت نموده‌اید. 
4- اه هه حظات توافت هم معا نامع ار 
فی المثل: ۲ 
ها ا ال همادا ات انا ی اس ها ان تاشخوم ارس 


اجمالا می‌دانید که يا مخاطب به خطاب اجتنب عن النجس هستید و یا 
مخاطب به خطاب اجتنب عن الاأجِنبية. 

در اینجا هریک از این دو که باشد, متوجّه شما است و باید احتیاط و اجتناب 
کنید. 

شو رای از لاف تسام موم الی سای ال کای«صر له 
تحت احدهما ...) چیست؟ 

این است که هیچ‌یک از دو خطاب مذکور در مورد خنتی صدق تق کنده 
چرا؟ 

دو دسته خطاب نسبت به دو صنف از کات که مردان و زنان‌اند وجود 
دارد که خنثی نمی‌داند 
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و لذا در چنین موردی احتیاط واجب نمی‌باشد. 

پس مراد از (لکن کل من الدعویین ...) چیست؟ 

پاسخ جناب شیخ است از دو دلیل حضرات اخباری. 

فل ان مان اس شهار دلیل او حصرا سم مه مشاه ها که 
چند قسم بوده و منشا هریک از این اقسام چیست؟ 

بر دو قسم است: بدوی ظهوری 

- منشا انصراف بدوی, غلبه وجود خارجی یک صنف است. 

- منشا انصراف ظهوری. کثرت استعمال است. 

مثل انصراف کلمه حیوان از انسان به غير انسان به نحوی که تا کلمه 
حیوان به گوش می‌رسد., گاو و گوسفند و شتر و غیره ... به ذهن تبادر 
می 

کی نصا امش آشت ۱ 

آنچه ارزشمند است انصراف ظهوری است. 

انما الکلام در پاسخ شیخ به حضرات چیست؟ 

این است که انصراف در ما نحن فیه بدوی است و نه ظهوری. 

چرا انصراف در ما نحن فیه ظهوری نیست؟ 

را تاه ات بش له ال عوله اف و الا و تس فا 
بکار می‌رود چه ما علم داشته باشیم يا نه. 

حال رجل به‌ معنای مذکور, خنثائی را هم که در واقع رجل بااشد در 
پرمی کر و هک فد ترشیت وه معایم از دب مس کول ۱ و 

و لذا ما قبول تاره که رل ی ‌مقامم ارت هافر مار سمش 
چرا انصراف در ما نحن فیه بدوی است؟ 

زیرا افراد مرثئه و رجل متعارف در خارج غالب و خنثائی که در واقع مرد یا 
ژن باشد بسیار کم و نادر است و ندرت نمی‌تواند سبب انصراف از آن 


شود. 

مراد از (و کذا دعوی اشتراط التکلیف بالعلم بتوجه خطاب تفصیلی ...) 
چیست؟ 

پاسخ شیح از دلیل دوم حضرات اخباری است در مساله مورد اذعایشان 
مبنی بر اینکه: 
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1- مناط در منجزیت علم اجمالی این است که هریک از اطراف شبهه 
منجّز شود و در مورد خنثی این‌جور است. چرا؟ زیرا: ۱ 

اگر علم به رجولیت پیدا کند, خطاب رجال متوجّه او می‌شود و اگر به 


انوثیت علم پیدا کند, خطاب انات متوجّه او می‌شود. 

پس هنگام علم اجمالی باید احتیاط کند. ۱ 
وا ماه هرت صلاخان ات اش کت ومد اس اف | 
از اصول عملیّه استفاده کنیم, چرا که اجراء اصل در هر طرف معارض با 
اجراء آن در طرف دیگر است. 

پس يا جاری نمی‌شود و يا اگر هم جاری شود. سقوط کرده و نوبت به 
عانون غلص احمالی مورا هی تسد کم رو ککنی مفلم وخ شوت . 


یعنی خنتی. 

1 دیگر بگوید: 

ال اه است. که مخاخاتب تححطات مرها مت میا شلس احا له 
تعارضا و تساقطا. 

چیست؟ 


تنظیر و تشبیه خنثی است به مکلفی که بنا بر فرض تا 24 کیلومتر رفته یک 
شب در آن مقصد مانده و برگشته و لکن نمی‌داند که آپا وظیفه اش قصر 
استت: با اتمام. 

آیا مخاطب به خظاب مسافر است یا خاضر؟ 

که در اینجا احدی قائل تشفه که‌جون مکلی میدن مخاطب به کدام یک 
از امه اشت‌رسن ا داش رخن باک ابو احاط کفد 

تیه ای ی هار هه ها ایا اه ار رنه 
فرق خننای غیر مشکل با خنثای مشکل چیست؟ 

خنثی در صورتی غیر مشکل است که از طرفی بتوان فهمید که ایا در واقع 
مرد است و يا زن 

فی المثل اگر از فرح بول می‌کند و يا اگر حیض می‌شود زن است و اگر از 
و اما خنثی در صورتی مشکله است که قابل تشخیص نیست. 

فی المثل يا هر دو الت را دارد و یا هیچ‌یک را ندارد. 

بحث در کدامیک از این دو می‌باشد؟ 

بحث در خنثای مشکل است. 
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پس هرکس که علم اجمالی را موثر می‌داند, در اين مورد هم احتیاط را 
واجب صتت د اند 

پس بر خنثی کشف هریک از قبل و دبر حرام است, تکلّم او با رجال و 
نسوان بیش از حذٌ ضرورت حرام است و کذا یحرم علیه استماع صوتهما و 


یحرم علیه التزویج و التزوج. 

چرا؟ 

ی وجوب احراز رجولیت در زوج و انوئیت در زوجة. 

هریک از رجال و نساء آزادند.ه حق دارند به«خنتی نظر کنند, خرا که بای دو 
کس در میان امده و هریک در حق خود اصالة الحلیه جاری کند که این قول 
و 239 


ِ فی نفنسد هو الخل 1 1 1 عدم جریان الأاصل 
یماد ااجل مهارشته با لمنا بت فوخوده کقدت. 
و یمکن الفرق من المجوّزین لارتکاب ما عدا مقدار الحرام, و تخصیص 
الجواز بالصورة الأولی, و یحکمون فی الثانية بعدم جواز الارتکاب, بناء علی 
العمل بالأاصل فیهما, و لایلزم هنا مخالفة قطعيّة فی العمل, و لا دلیل علی 
جرمتها |ذا لم تتعلق بالعمل, خصوصا |ذا وافق الاحتیاط. 
الا آن استدلال بنعض المجگزین للاریکاب بالاخبار الدالة علی :حلتة المال 
الشباط بالحرام: رما مر امته اس وعلی ضرع ی 
محل النزاع, کما لو علم بکون |حدی المرآتین أجنبيْة, و |حدی الذبیحتین 
میتة» او احد المالین مال الغیر, 1 آحد الأسیرین محقون الدم, ان کان الاناء 
1 معلومی النجاسة سابقا فعلم طهارة آحدهما. 

ریما یقال: ان الظاهر آنْ محل الکلام فی المحّمات المالیّة و نحوها 
کالتجس؛ لا فی الاأنفس و الأعراض, فیستظهر أثه لم یقل آحد فیها بجواز 
الارتکات: لان المنعفن منل دلی, ظرور 5 
و فیه ند 
ترجمه. 


تنبیه هشتم: اجتناب از اطراف شبهه چه محکوم به حلیت باشد و يا حرمت 


اه کا اشایت ها یی وت اتب ات ال ور 
ی ار ای سا 
باشد و يا حرمت. 

زیرا فرض (ما) بر اجرا نشدن اصل در این دو است. به خاطر تعارض 
یو را ال و یی ال کون ایا ترا ال بر از کی 
که دانسا سا ها نها ار عم اسالی نصا محمل 
اقا دمص کم 

پس وجود اصل مثل عدمش است (و فاقد تا نیو است). 

و ممکن است 1- فرق گذاری (میان این دو مورد از جانب کسانی که) 
ارتکاب ما عدا مقدر الحرام را جایز می‌دانند 2- و اختصاص دادن این جواز 
(ارتکاب و مخالفت با ما) به صورت اول, در حالی که حکم می‌کنند به عدم 
وا رات هو فصو ی اس یل اصاض وم 
اب رس 
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در هر دو, و در اینجا مخالفت قطعیه در عمل لازم نمی‌اید (چون اجمالا 
می‌داند یکی حلال و یکی حرام است در هر دو استصحاب الحرمة ِ 
کرده از هر دو اجتناب می‌نماید و اجتناب مخالفت نیست, شما 
شیقآنید. اه ده میم آسی کم دو اعتبار نان هس اجتتاب 
التزامیه لا زم هی ان چرا که وقتی در هر دو استصحاب حرمت جاری کنید, 
هر دو را حرام دانسته‌ای و حال آنکه تک از این دو حلال است, یس از 
جهت اعتقاد مخالفت لازم می‌آید نه از حیث عمل خارجی) و هیچ دلیلی بر 
حرمت این مخالفت وجود ندارد. زیرا که به عمل تعلق نمی‌گیرد, 0 
اگر (مخالفت التزامیّه) موافق احتیاط باشد. 

جز اینکه از استدلال برخی از مجوّزین ارتکاب. به اخباری که دلالت می‌کند 
مسای ور فان عم شمه لا فان ات نت که اصل. ا لیف 
هر دو حرمت باشد و یا در هر دو حلیت, ارتکاب البعض جایز است) و بنا بر 
تخصیص (که در این مورد هر دو را حرام بدانند و در ان یکی مورد یکی را 
جایز), این مورد از محل نزاع (میان ما و انها) خارح می‌شود (و انها نیز با 
مهافت هی کیت دبای ار هر مواختات نموه ]۱321 
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ر چند مثال برای اینکه بدانیم اصل اوّلی در هر دو حرمت است چنانکه: 
- اگر بداند که یکی از این دو زن اجنبیه است و يا (اجمالا بداند) یکی از این 


دو ذبیحه میته است و يا (اجمالا بداند) یکی از این دو مال. مال غیر است و 
یا (اجمالا بداند) که یکی از این دو اسیر محقون الدم است, يا دو ظرفی 
که یکی از آن دو سابقا نجاستش معلوم بود و حالا معلوم می‌شود که یکی 
پاک شده است. اصل اوّلی در هریک از این امثله و موارد حرمت است. 
چه‌بسا گفته می‌شود که محل کلام میان ما و خصم ما مبنی بر اينکه احتیاط 
جایز است یانه؟ در محزمات مالیه است (که شبهه محصوره از همین قبیل 
است و يا مثل این قبیل) مثل نجس. و نه از قبیل نفوس و اعراض. 

پس چنین تصوّر می‌شود که احدی در این نفوس و اعراض به جواز ارتکاب 
قائل نشده است. چرا که حرمت در این گونه موارد ضروری است. 

البئه در این مسئله نظر و ایرادی است. 
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تشریح المسائل 


مقدمة بفرمائید در باب علم اجمالی چند مبنا وجود دارد؟ 

تفبه هیا 

ی ی 

2 گروهی فعتفدین که علم اجمالی با اتر و کالحهل زاس استت. 

پس نه موافقت قطعیه با آن واجب است و نه مخالفت قطعیه اش حرام. 
تقو که کار ای ف اه گر ات وا سا 
یعنی مخالفت قطعیه اش حرام است ولی موافقت قطعیه اش واجب نیست 
و به عبارت دیگر ارتکاب ما عدای مقدار حرام جایز است. 

در چه صورت اطراف شبهه در باب علم اجمالی با قطع نظر از علم 
اجمالی مجرای اصالة الحلیه‌اند؟ 

ف رید هر ان ایا شوه گرگ هن تحت او اسان 
الحلية در آن جاری می‌شوند. 

و گاهی نیز اطراف شبهه با قطع نظر از علم اجمالی محکوم به حرمت و 
مجر ای اصاله سره اهنا فا ۱ 

یعنی در اثر استصحاب مثلا یا جهات دیگر حکم به حرمت انها می‌شود و 
لکن اکنون علم اجمالی داریم که احدهما حلال و دیگری حرام است. 

با توجه به مطالب فوق مراد از (التسوية بین کون الاصل فی کل واحد من 
أ ۰) چیست؟ 

ان ات کم خمام ار اير قلم اخمالی ریق ی کته که اطر ات یه 
محکوم به حلیت باشند و يا حرمت, وقتی علم اجمالی حاصل شد., باید از 
همه اطراف اجتناب نمود. 

ینس ادله‌ای که بر منجزیت علم اجمالی و وجوب احتیاط دلالت می‌کرد 
عمومیّت داشته و هر دو صورت مزبور را شامل می‌شود. 

مسأله مورد بحث بنا بر مبنای سوم چگونه است؟ 

[- یک قول این است که میان دو بخش مسئله فرق گذاشته بگوئیم: 

- در قسمت اوّل که اطراف شبهه با قطع نظر از علم اجمالی محکوم به 
عا ی حصرل .کلم االی: بای از ان ععداری که رام اروت 
اجتناب نمود و نه بیشتر. 
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- در قسمت دوم که اطراف شبهه با قطع نظر از علم اجمالی محکوم به 
حرمت باشد, از هر دو طرف شبهه باید اجتناب نمود. لکن نه بر اساس علم 
اجمالی بلکه بر اساس جریان اصالة الحرمة. 

تراد ار رل مها متالفه قطا وه می اافعل شوت 


پاسخ به یک اشکال است مبنی بر اینکه: 

با وجود علم اجمالی اجراء اصول عملیه در اطراف شبهه مبتلای به معارض 
است و نمی‌توان آن را جاری کرد؟ 

پاسخ به اشکال مزبور در متن فوق چیست؟ 

ایزن اس که اشکال مرت ی مارد سس سا ان اص در ای 
مستلزم مخالفت قطعیّه عملیه نیست و آنجائی که از اجراء اصل مخالفت 
قطعیه عملیه پیش نیاید. اجرای آن بلامانع است. ۲ ۲ 

باس دا کر مین اشست ی مطالفتال آنه ام اه که ان ای 
ندارد. 

نظر جناب شیخ در این مورد چیست؟ 

این است که در این بخش این گروه با ما موافق‌اند و هر دو قائل به وجوب 
احتیاط هستیم منتهی ما روی قانون علم اجمالی و آنها روی اجراء اصلین. 
2 کر اه ات که 

فت ار خصول مار حالف ها ار مقدار تا اند اعتای شت مها عواه: 
حرام را می‌توان مرتکب شد. ۲ 

همان‌طور که در مال مختلط به حرام که اصل اولی در ان حرمت است.؛ 
مق رلک آ ماه قلیم لام ارسکات ها عفالکر اه جاید دانست: ۱ 
پس مراد از زان سل الکلام فی الشعهمات المالم‌ شوه سالی ان 
چیست؟ 

بیان عفقیده محقق قمی است در تفصیل میان مواردی که از قبیل اموال 
باشد با مواردی که از قبیل اعراض و نفوس باشد و لذا هقف که ید 

اختلافات مربوط به امور مالی است و لکن در بخش دوم که از قبیل 
اعراض و نفوس است بالضروره باید اجتناب نمود. 

عبارة اخری و تلخیص مطلب بصورت یک گفتمان جناب شیخ مسئله مورد 
1 ارم ارات سوه محضه نم با او اتعالی اصالی ام اضرا 
اصالة الاباحة و البراءة است. 
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فی المثئل: دو ظرف سرکه در منزل شما وجود دارد که مشکوک به شک 
بدوی می‌شوند یعنی شما شک می‌کنی که آيا این یکی اناء خمر گردید, پا 
نهد ایا آن‌تیکی انای خفر کردید .یا نم؟ 

در اینجا اصل, اصالة الاباحة و الحلية و يا استصحاب الحلیه است. 

حال: 

علم اجمالی پدید اون | و که نکن از دو اناء خمر گردیده است. 

2- تارة اطراف شبهه محصوره با قطع نظر از علم اجمالی محل اجرای 


اصالة الحرمة است. 

فی المثل: 

دو ظرف خمر وجود دارد که هر دو مشکوک به شک بدوی است. یعنی فرد 
نمی‌داند که این یکی ظرف سر که شده است با ان یکی ظر ف؟ 

در اینجا اصل, اصالة الحرمة او النجاسة است. 

حال: 

نا لام در اما خرشت ‏ 

این است که آیا در این دو مورد که یکی از مشتبهین فی حد نفسه اضالة 
الحلیه و یا فی حد نفسه اصالة الحرمة دارد تفاوتی وجود دارد و يا اينکه 
تاثیری در حکم علم اجمالی ندارد؟ 

جناب شیخ نظر شما در اين مورد چیست؟ 

به نظر ما هیچ فرقی در اینکه اصل در هریک از مشتبهین فی حد نفسه 
(یعنی با قطع نظر از علم اجمالی) حلیّت باشد و یا حرمت وجود ندارد. 

به عبارت دیگر هیچ تأثیری در حکم علم اجمالی ندارد. 

فی المثل: ۱ 

توت ود دازه ها اقا عق. ای یکی لاب یکی مر 
انگت هوجو ظریف خل بودهریکی ارران دی خر شده‌باشد وبا هر دو 
ظرف خمر بوده یکی از آن دو خل شده باشد. 

جناب شیخ چرا اگر کل من المشتبهین فی حد نفسه اصالة الحلية داشته 
باشد هنیا اضالة الحر مه تانیر در حکم علم اجمالی ندار5؟ 

زیرا ما در مورد علم اجمالی از اصل استفاده نمی‌کنیم تا به دنبال این 
تا ک ‏ هاص ری را 
اجرای اصلین در اینجا نتیجه اش تعارض است و تساقط. 
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اما انچه در صحنه است: 

1- شما هستید و علم اجمالی. 

2- علم اجمالی از باب دفع عقاب محتمل منجز تعلیف است. 

پس از هر دو ظرف باید اجتناب کنید. 
0 
حرمت. 

جناب شیخ چه کسانی در اینجا بین این دو مورد فرق گذاشته‌اند؟ 

مخالفین ما. 

مخالفین شما در این مورد چه کسانی هستند که در علم اجمالی احتیاط را 


دو گروه هستند . ۱ 5 
1- عده‌ای می‌گویند: علم اجمالی کالجهل رآسا است که قبلا بحث آن 
گذشت. 

2 عذه‌ای می‌گویند: ارتکاب ما عدا مقدار الحرام جایز است. همان‌هایی 
که در مورد انائین مشتبهین و علم اجمالی قی کفتند: تک بر تو حلال؛ 
دیگری هم بر تو حرام. 
حال ممکن است این دسته اخیر میان این دو مورد قائل به فرق شوند. 
چرا این گروه در اینجا قائل به فرق شده‌اند؟ 

زیرا این‌ها از اصل استفاده می‌کنند. 
چطور؟ 

می‌گویند: ما که می‌گفتیم ارتکاب ما عدا مقدار الحرام جایز است, در 
جائی می‌گفتیم که مقتضای اصل در هر دو اصالة الحلیه باشد. 

اما اگر مقتضای اصل فی کلا المشتبهین. حرمت باشد قائل به ارتکاب ما 
عدا مقدار الحرام نیستیم. بلکه در هریک از اطراف شبهه اضا حرمت را 
جاری کرده و اجتناب می‌کنیم. یعنی اصل حرمت در این یکی اناء و اصل 
حرمت در ان یکی اناء. 

[- بر مبنای ما تفاوتی میان دو مورد وجود ندارد و احتیاط از هر دو طرف 
واجب است. 

- بر مبنای مخالفین که قائل به ارتکاب ما عدا مقدار الحرام‌اند ممکن 
است در یک مورد اجازه ارتکاب بعض را بدهند و در یک مورد اجازه ارتکاب 
بعض را ندهند. 

اما جناب شیخ مخالفین شما از اصل استفاده نکرده‌اند؟ 
چرا؟ 
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زیرا برای ارتکاب ما عدا مقدار الحرام ارلهدیگری نیز وجود دارد. 

متال بزنید؟ 

مثل انجائی که شخص اموال حلال مختلط به حرام داشت. کسی از او 
مقداری مال گرفت از امام علیه السّلام سوال شد که آیا این شخص حول 
دارد از اين مال مشتبه بگیرد يا نه؟ 

امام فرمودند: عیبی ندارد. 

و لذا از این دلیل استفاده کرده می‌گویند یجوز ارتکاب ما عدا مقدار 
الحر ام. 
- حال بفرمائید این مورد اموال از قبیل کدامیک از دو مورد فوق است, آیا 
از خلیت: یکی از ان دو است و يا از حرمت یکی از ان دو؟ 
- هریی که باشد اصل اولی در ان حرمت است و ما تفاوتی در اینجا قائل 


جناب شیخ حاصل کلام شما در رابطه با این مخالفین و عقیده انها در این 
این است که مخالف ما: 

1- اگر در این مورد که مقتضای اصل اولی در هر دو حرمت است., اجتناب 
2 و اگر در موردی که اصل اوّلی در هر دو اقتضای حلیت دارد, اجتناب و 
احتیاط را لازم نداند با ما مخالف است چون ما در چنین موردی احتیاط را 
لازم می‌دانیم. ۲ 
پس انجا که اصل اوّلی اقتضاء می‌کند حلیت هر دو را با ما خصم‌اند و انجا 
که اصل اوّلی اقتضاء می‌کند حرمت را با ما موافق‌اند. ۱ 

منتهی ما از هر دو طرف اجتناب می‌کنيم به‌عنوان احتیاط, انها اجتناب 
می‌کنند از دو طرف بعنوان استصحاب الحرمه. 

یعنی در هر دو طرف استصحاب الحرمة جاری می‌کنند. 


من . 1 2 : 
التاسع ان المشتبه باحد المشتبهین حکمه حکمهما, لانْ مقدمة المقذمة 
مقدمة, و هو ظاهر. 


برجمه . 


, چرا که مقدمه مقذمه, خود مقذمه است و این مطلب روشنی است. 


تشریح المسائل 


حاصل مطلب در تنبیه مزبور چیست؟ 
1- گاهی ما علم اجمالی داریم که احد الشیئین نجس است و باید از باب 

. علمیه از هر دو اجتناب نمود. 

5 اما گاهی شی ۶ دیگری به احد المشتبهین مشتبه می‌ شود حال انما 
ِِ این است که در اینجا چه باید کرد؟ 
جناب شیخ تکلیف در اینجا چیست؟ 
باید از اين شیء سوم هم اجتناب نمود. 
چرا؟ 
زیرا: 
1- اختاتب انبم سخلمه‌ای امت. رای اخسات از آخد المکشنیه. 
2 ات ار مه مدا است رات اخساب از حراض وا تهی: 
3- مقدمه مقذمه, خود مقذمه است. 
پس: باید از هر سه يا چهار و يا ... اجتناب نمود. 
ِِ متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 87, ص: 346 


الاجماع الظاهر المصلح به فی الروض و عن جامع المقاصد. و ادعاه صریحا 
المحقق البهبهانی فی فوائده- و زاد علیه نفی الرّیب فیه, و آنْ مدار 
المسلمین فی الأعصار و الأمصار علیه- و تبعه فی دعوی الاجماع غبر واکذ 
تون تا سر تم و زاد بعضهم دعوی الضرورة علیه فی الجملة, و بالجملة: 
فنقل الاجماع مستفیض, و هو کاف فی المسأًلة. 

ال 

نی : 

ما استدل به جماعة: من لزوم المشقّة فی الاجتناب. و لعلّ المراد به 
لزومه فی آغلب آفراد هذه الشبهة أغلب آفراد المکلفین:. فیشداه. عضوم 
قوله تعالی: یُرِیدٌ اللهُ یک اسر و ند یکم آلعسوم و قوله تعالی: دا 
جَعل یک فی الدّین من خرج. بناء علی آأن المراد أَّ ما کان الغالب فیه 
الق عرعلی اافالب یو مر خن میم المکافین ی ما ره انم 
الیه. 

و هذا المعنی و ان کان خلاف الظاهر الا آئثه یتعیّن الحمل علیه, تانق خا 
وزد: من. اناطة الاحکام. الشرعیدة الکلید وجودا و عدها- بالعغسر و الیستر 


القالتین: 
و فی هذا الاستدلال نظر. لأن أدلة نفی العسر و الحرج من لیات و 
آا ای ها کان ها ی اکی ب علی فی ار ۱ 
فد اسان غلف باه بل نیت سصاحه الکایف ره ی دازا 
بالتسهیل. 

و ما ما ورد: من دوران الأَحکام مدار السهولة علی الأغلب, فلا ینفع فیما 
نحن.فیه. ان الشبهة الغیز التحصورة لیشت. واقفة واحده حکم قیها بحکم 
ی ادا مواودها عسوعلی آعلت لاس 
فیرتفع حکم الاحتیاط فیها مطلقا,؛ بل هی عنوان لموضوعات متعذدة لاحکام 
متغدم: و المقتضی للاختیاظر فی, کل: فعضوع: هو نعتن. الدلیل: الخاض 
التحریمی الموجود فی ذلک الموضوع, و المفروض ان ثبوت التحریم لذلک 
الموضوع مسلم. 9 فا اتف ضورع 
انتصاهه آتضا فی غاية الیفنو: فا مدخل 
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لاخ و الوارده فی آرتالعکم الشر یه اتف اسر لسن 

و کأْن المستدل بذلک, جعل الشبهة الغیر المحصورة واقعة واحدة مقتضی 
الدلیل فیها وجوب الاحتیاط لو لا العسر, لکن لقا تعسّر الاحتیاط فی آغلب 
الموارد علی آغلب الناس حکم بعدم وجوب الاحتیاط کل 

فنه آن دلیل الاصباظ قی کل فرد من الشنمه انش الا یل ره درک 
الموضوع. 

نعم, لو لزم الحرج من جریان حکم العنوان المحژم الواقعی فی خصوص 
متتتتهابه الفیر المعضوره .علی. اغلت المکلمین. فی,-اعلت الاوعات» کان 
تدعی. آن الحکم بوجقب الاجتنات غن النخس الوافعی مع انتفاهه‌افی آجور 
غیر محصورة, یوجب الحرج الغالبی- آمکن التزام ارتفاع وجوب الاحتیاط قی 
تور ااتحاشه | 

اکن ا توهم من داک؛ اطراه التکمباتهاغ آلتخریجبفی الخفر ازخشته خن 
مائعات غیر محصورة, اضرا المحژمة المشتبهة فی ناحية مخصوصة, الی 
غیر ذلک من المحرٌمات. 

ال کیرا مر مک فیتهتا اش ایض تانالعا 
کما ذکروا ذلک فی الطهارة و النجاستة. 

هذا که و لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهة از موق ی 
و وجهه. أَنْ کثیرا هن الشبهات هی ره ارات 
فیها مورد ابتلاء المکلف, و لا یجب الاحتیاط فی مثل هذه الشبهة و ان کانت 
محضوره کما اخضتتا تناها مسفد اخراع اکن محل الکلام فالعای: 
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برجم . 


مقام دوم: در شبهه غیر محصوره 


معروف (از نظر حکم) در شبهه غیر محصوره واجب نبودن احتیاط (از 
اطراف شبهه) است و چند وجه بر این عدم وجوب دلالت دارند: 

وجه اوّل: 

اينکه اجماع (بر این عدم وجوب) ظاهر است و تصریحم شده است به آن در 
اص ی تا تس ای سول ارس و امه ااح اص اس 
از حیث نقل مسلم و از نظر اجماع محصّل, الظاهر است) و محقق بهبهانی 
دی کنات فواندش ضراحا اعان این اسها را موه هر این ارغا افروده 
است که (نه تنها) شکی در این عدم وجوب احتیاط وجود ندارد (بلکه) ملاک 
عمل مسلمانان در تمام اعصار و امصار بر این بوده است (که در غیر 
محصوره احتیاط نکنند) و در این ادذعای اجماع بسیاری از ز کسانی که متاخر 
از او هستند, او را پیروی کرده‌اند و برخی از آنها اجمالا ۳ اجماع دعوی 
روس قا رت از احیا هه ار آقست | 

تلاصا ند آستاسه ره زو لام ران ماه ضرق سس فا 
ات ای ی ایشا هی 

اجتناب از اطراف شبهه مستلزم مشقت است وجه دوم: 

اينکه جماعتی استدلال کرده‌اند به این (عدم وجوب اجتناب) به (سبب) 
لزوم مشعّت (یعنی عسر و حرج) در (اثر) اجتناب (از اطراف شبهه غیر 
محصوره). ۱ 

و شاید مراد از لزوم (مشقت) لزوم آن در اغلب افراد شبهه غیر محصوره 
ترا اب ماوت 

پس 1 ان قول خدای تعالی که می‌فرماید: 

برید الله یک الیسر و ۷ برید یک العسر بو این قول خدای تعالین کر 
۵ 

ما جَعَل عَلَیَْمْ فی الدَینِ من حَرَج شامل این (عدم وجوب) می‌شود. 

با ان ی ی هر ی ار ی ۱۳ 
برای اغلب مردم حرج‌آور است, از تمام مکلفین حتّی کسی که هیچ حرجی 
نسبت به آن برایش پیش نمی‌آید برداشته شده است. 
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و این معنا (ی کلّی و قانونی) اگرچه خلاف ظآهر (آیه) است (چون ظاهر 
( ک ۰ ۱ ۱۳ 


ای ار هه مق 
آنچه وارد شده از اناطه (و داثر مدار بودن) احکام شرعیه کلیه, وجودا و 
عدما به عسر و یسر غالبیین (بدین معنا که هرجا عسر غالب است. نبود و 
در هرجا که پسر غالب است بود اگرچه استثناء شخصی هم در آن هست). 
و در این استدلال مناقشه‌ای وجود دارد؛ 

زیرا ادله نفی عسر و حرج در ایات و روایات دلالت ندارند جز این مقدار 
که, هر عملی که برای هرکسی عسر و حرح دارد, ان تکلیف و عمل از او 
محصوره‌ای که) برای اکثر مشقت دارد, از کسی که احتیاط برای او در 
برداشتن تفویت مصلحت تکلیف (از ان فرد) است بدون جبران این 
مصلحت., با مصلحت تسهیل (پس ایات و روایاتی که در مورد عسر و حرج 
می بینید, مرادشان عسر و حرح موردی و شخصی است چه اغلبی بااشد و 
چه مطلق و حساب هرکسی به تناسب حال خودش می‌باشد. فی المثل 
برای 999 نفر عسر دارد لکن برای یک نفر یسر دارد. خوب این یک نفر 
باید احتیاط بکند و ان 999 نفر احتیاط نکنند, مثل مسئله وضو روزه و ...). 
و اما انچه وارد شده است که دوران احکام دائثر مدار سهولت است 
الاغلب (یعنی حدیثی که فرمود: احکام خدا وجودا و عدما داثر مدار عسر و 
یسر غالبیین است) نفعی در ما نحن فیه (یعنی شبهه غیر محصوره) ندارد, 
زیرا شبهه غیر محصوره یک مسئله واحده (مثل الخمر حرام) نیست که در 
ان به حکمی, حکم شده باشد تا اذعا شود که حکم به احتیاط در اغلب 
مواردش بر آغلب مردم عسر (و مشکل‌اور) است. 

پس حکم احتیاط در ان برداشته می‌شود مطلقا (حتی برای کسی که در 
عسر و حرج نبوده است), بلکه شبهه غیر محصوره (مثل شبهه محصوره) 
برای احکام متعدذده و مقتضی برای احتیاط در هر موضوعی, همان دلیل 
خاصٌ تحریمي موجود در آن موضوع است و فرض این است که ثبوت 
تحریم برای آن موضوع قطعی است (یعنی فرض این است که خدا خمر را 
حرام فرموده, غصب را حرام فرموده و ...) و (فرض این است که) از این 
تحریم, حرجی بر آغلب مکلفین وارد نمی‌شود و احتیاط و اجتناب در صورت 
مشتبه شدن (چه محصوره, چه غیر محصوره) در نهایت اسانی است. 

پس اخبار وارده چه ربطی و مدخلیتی دارد در اينکه حکم شرعی اغلب از 
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جِ گویا استدلال کننده (به قاعده عسر و حرج)؛ شبهه غیر محصوره را واقعه 
واحده‌ای قرار داده که مقتضای دلیل در آن در صورتی که عسر در ان 


نباشد, 9-9 احتیاط است لکن وقتي احتیاط در اغلب موارد برای اغلب 
مردم تعشر و مشقت داشت. بطور کلی حکم به عدم وجوب احتیاط در آن 


شده است. 
اس روا ماس تاکن ات ی را ۱ 
دلیل وجوب احتیاط در هر فردی از این شبهه نیست. مگر دلیل حرمت آن 
موضوع (یعنی یکجا اجتنب ِ الخمر است, یکجا اجتنب عن الغصب است 
2 یکجا اجتنب عن الربا و . 
بله, اگر از جریان حکم ِ محژم واقعي (مثل اجتنب عن الخمر) در 
ا تحص رس ای اس رو ال اوفات سر لا 
9 اينکه ادعا شود که حکم به وجوب اجتناب از نچس واقعی در 
صورت مشتبه شدن آن در شبهه غیر محصوره موجب حرج غالبی است., 
لکن (از این مطلب که عسر غالبی تنها در باب نجس و متنجس مورد ادعا 
قرار گرفت) توهم پیش نیاید که اطراد و شیوع (قانونی) حکم به برداشتن 
حرمت در خمر مشتبه میان مایعات غیر محصوره و يا در مرثئه محژمه 
مشتبه در ناحیه مخصوصه الی غیرذلک از محزمات است (یعنی عسر غالبی 
در شبهه غیر محصوره حالت قانونی به خود نگرفته است). 
۱ و شاید بسیاری از کسانی که در این مقام به لزوم ره ریگ 
کرده‌اند, مورد خاص (یعنی همان باب طهارت و نجاست را) اراده کرده‌اند, 
شتا که انس مه ار سا ریات یات متا کر یواست 
بود تمام مطلب. 
در صورتی که لزوم مت و حرج در احتیاط (کردن) در شبهه غیر 
محصوره‌ای 1 دلیل فد (علم اسمالی سحمت ااط اور ان فاضا 
بسپاری شبهات عفر محصوره. بیشتر از محتملات در آن محل ابتلاء 
ف نمی‌باشد. و لذا احتیاط در مثل این شبهه, اگرچه محصوره هم باشد, 
واجب بیست, چنانکه سابقا آن را توضیح دادیم و بعد از خارج کردن این 
۱0 از قلعت ضایر سم قایمسر ی حوع ح اون احاط و 
اجتناب است. 
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تشریح المسائل 


بحت تاکنون پیرامون چه بود؟ 

در رابطه با علم اجمالی و شبهه موضوعیه تحریمیه پیرامون شبهات 
محصوره بود که تحت مقام ال مورد بررسی قرار گرفت. 

بحث در مقام تانی راجع به چیست؟ 

شبهات غیر محصوره. 

چه مباحثی در رابطه با شبهه غیر محصوره مطرح است؟ 

یکی در رابطه با حکم شبهه غیر محصوره. 

یکی هم در رابطه با موضوع شبهه غير محصوره و يا بیان میزان در 
محصوره و غیر محصوره بودن شبهه است. 

در رابطه با حکم شبهه غیر محصوره چه مباحثی مطرح است؟ 

وی وا با یت ام ۲ ام ای در ات شات عبر 
محصوره است. ۲ 

اه مر ری نس سعوب افاظ ناف ام مر ارات 
به عبارت دیگر: در رابطه با بیان حکم در دو مرحله بحث می‌شود: 

1- ایا در شبهات غیر محصوره نیز مانند محصوره احتیاط واجب است يا نه؟ 
و ری و دی احتا ظ مات قاعت با ات سای و حاش 
ات وا ی رم با را ای ی ما ها 
است؟ 

با توجه به مقذمه فوق و سوال مرحله اوّل مراد از (و المعروف فیها: عدم 
وجوب الاجتناب) چیست؟ 

پاسخ به سوال اوّل است مبنی بر اینکه: 

مشهور اصولیین بر این اعتقادند که علم اجمالی در باب شبهه غیر محصوره 
نسبت به وجوب موافقت قطعیه موّثر بیست و سبب وجوب احتیا ط 
نمی شود, چنانکه شیخنا نیز در اثبات این مذعا چند دلیل از اصولیین را مورد 
بررسی و نقد قرار داده است. 

به عبارت دیگر: 

در صورتی که شبهه, غیر محصوره باشد مثلا 1000 ظرف وجود داشته 
ناسند در حالی کد‌شما احماا می‌دای کی از اه 1000 آناعشعس النت : 
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منتهی بحث در این است که : 

اک ار این ری احباط 1 اه ات قم ها ات فا سا 
است با نه؟ 

بعتی, آبا میشون هه آین 1000 ار راز متشه با قمه وبا اک 
احاظ از اس رتست ابا حالف ام هم از ان ظر رخا 


نبوده و باید مقدار حرامش را کنار زد؟ 
خلاصه آنچه فعلا در اینجا مجل بحت است عدم وجوب احتیاط است در 


این ات کر فسان‌ظور. که شبهه محصوره گفته شد احتیاط واجب 
است. در شبهه غیر محصوره نیز احتیاط واجب نیست. یعنی ارتکاب 
اطراف شبهه ما عدا مقدار الحرام, جایز است. 

مراد از (الاجماع الظاهر المصرح به فی الروض ... الخ) چیست؟ 

بیان اوّلین دلیل بر عدم وجوب احتیاط است در شبهه غیر محصوره است. 
بدین معنا که برخی با صراحت مذعی اجماع شده‌اند و کلمات برخی ظهور 
دارد در اینکه بالاجماع در ما نحن فیه احتیاط واجب نیست. 

جناب شیخ مگر در مباحث ظنْ به این نتیجه نرسیدید که اجماع منقول 
ارزش نداشته و مستقلا حجّت نمی‌باشد؟ 

بله. اگر این اجماع منقول به خبر واحد مجرد بود سخن شما درست بود و 
لکن این اجماع در ما نحن فیه: 

1- اجماع منقوله به خبر واحد مجرّد نیست. یعنی اگرچه به حد تواتر 
نرسیده و لکن منقول به خبر مستفیض است که ناقلانش بیش از سه نفر و 
2- این اجماع از اجماعات منقوله‌ای است که محفوف به امارات و قرائنی 
از قبیل شهرت محصله. سیره مسلمانان در اعصار و امصار و ادعای 
ضرورت در برخی مصادیق شبهه غیر محصوره است. 

پس این اجماع همراه با این قرائن و امارات می‌تواند کار یک دلیل را انجام 
دهد. 

3- از آنجا که بحت از شبهات موضوعیه در علم اصول بحثی استطرادی 
است. این مسئله در ما نحن فیه یک مساله فرعیه فقهیه است. 

در نتیجه یک چنین اجماعی با وجوب چنین امارات و قرائنی. برای چنین 
مساله‌ای کافی است. 

مراد از (ما استدل به جماعة: من لزوم المشقة فی الاجتناب ...) چیست؟ 
بیان دومین دلیل در اثبات عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره است 
از جانب اصولیین مبنی بر اینکه: 
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1- احتیاط در شبهات غیر محصوره مستلزم عسر و حرج است. 

2- هر حکمی که مستلزم عسر و حرج باشد در اسلام مرتفع است. 

پس: : احتیاط در شبهه غیر محصوره مرتفع است و واجب نیست. 

مراد از عسر و حرج شخصی و نوعی چیست؟ 

[- عسر و حرج شخصی بدین معناست که اگر حکمی و تکلیفی در هرجائی 
و برای هرکسی حرجی شود و عسرآور, از دوش او برداشته می‌شود و 
ربطی به اشخاص دیگر ندارد. 

به عبارت دیگر: 

عسر و حرح شخصی, یک قاتون کلن تیستت که در حق همه افراد تا یت 
شود. 

مثل وضو که اگر برای کسی عسر و حرح‌آور باشد بر او واجب نیست و 
برای کسی که حرجی و عسراور نباشد واجب است. 

2- عسر و یسر نوعی و غالبی بدین معناست که: 

[- در هرجا که تکلیفی برای نوع مردم مشقت‌آور بااشد به صورت یک 
قانون کلی از دوش همگان برداشته شده است.: اعم از اینکه این تکلیف: 

- یک تکلیف وجوبی باشد مثل روزه در سفر و قصر در مسافرت. 

- و یا یک تکلیف تحریمی باشد مثل حرمت و نجاست استفاده از حدید. 

2- و در هرجا حکمی برای نوع مردم فتر آون و استاق بااشد در حق همه 
افراد جعل می‌شود. اگرچه تعدادی که همین تکلیف هم برای آنها زا وی 
است استثناء می‌شوند. ۳ 
وی وا ک اه و ما را ی 
و حرج مد نظر دارد؟ 

می‌گوید: 

هذا المعنی و ان کان خلاف الظاهر, الا ائه یتعیّن الحمل علیه .. 

نت ها تحاسم که ان آباتسرا ن احصال سا مومع تیه 
ای کف لاه ای هم ی ها سره را کم رانا سات ساود 
شده مبنی بر اینکه احکام الهی داثر مدار عسر و پسر نوعی و غالبی است 
وانه تادری: اکرچه متبادر. به .ذهن از آیات هذ کور: عسر و جرج شخصی 


است. 


- هرجا که عسر غالبی باشد حکم تکلیفی وجوب و يا حرمت از همه مرتفع 
می‌شود. ۱ 

- و هرجا که یسر غالبی باشد آن حکم تکلیفی چه وجوبی باشد چه تحریمی 
جعل می‌شود. 

حال می‌گوئیم: 
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در ما نحن فیه نیز, احتیاط در بیشتر شبهات غیر محصوره برای اغلب مردم 
حرجی است. 

در نتیجه: ما نحن فیه یعنی احتیاط در شبهات غیر محصوره نیز مشمول این 
ایات است. 


پس : : احتیاط د ر شبهات غیر محصوره برداشته شده و واجب نیست. 
مراد از (لانْ ۱ .. الخ) چیست؟ 
اّلین پاسخ شیخ است از استدلال مزبور مبنی بر اینکه: 
چنانکه خود شمای مستدل هم معترف هستید, این ایات. ظهور در عسر و 
حرح شخصی دارند و نه نوعی. ۰ 
و لذا اگر معیار عسر و حرج شخصی باشد دیگر میان شبهه محصوره و غیر 
9 و بلکه میان شبهات و واجبات و محژمات مسلمه فرقی وجود 
ندارد. 
در نتیجه با آمدن عسر و حرج, تکلیف از دوش همان شخص برداشته 
می‌شود. ۱ 
پس شمای مستدل با آن توجیه نمی‌توانید عدم وجوب احتیاط را در 
خصوص شبهه غیر محصوره را اثبات کنید. 
مراد از (و اما ارتفاع ما کان ضیقا علی الاکثر عفن هو علیه ... الخ) 
چیست؟ 
0 پاسخ شیح است از استدلال مزبور مببی بر اینکه: 

- ادله عناوین ثانویه مثل قانون لا ضرر حدیت رفع, ادله عسر و حر.ح 
در مقام امتنان صادر شده‌اند آن هم امتنان بر تمام امقت و نه بر 
صنف و يا گروه خاضی. 
2- ورود اين ادله در مقام امتنان مقتضی حمل عسر و حرج شخصی است. 
یعنی بگوئیم: احتیاط برای هر شخصی و در هرجائی که در اثر فلان عمل 
مستلزم عسر باشد, خدا بر او منت گذاشته و آن تکلیف را از دوش او 
برداشته, لکن برای هرکسی که این تکلیف یسر دارد جعل گردیده و ثابت 
است, چرا که او را, به مصالح واقعیه می‌رساند. 
مراد شیخ از مطلب مذکور چیست؟ 
دوش همه برداشته شود. چرا که این امتنان بر تمام اقت نیست. 
فی المثل اگر احتیاط برای 900 نفر عسرآور باشد و برای 100 نفر 
پستر آوزه در ضوزتن که شما تکلیف: را از دوش همه برداشتید برای :900 
نفر مصلحت تسهیل درست کرده‌اید و لکن برای 100 نفر که انجام 
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تکلیف برایش آسان است. مصلحت واقع را تفویت کرده‌اید, بدون اننکت ان 
دا ال سول ان ان ای ام ات 

پس مراد از (و اما ما ورد: من دوران الاحکام مدار السهولة علی الاغلب 
سومین پاسخ شیخ از استدلال حضرات است مبنی بر اینکه: 

حرج نوعی و غالبی حمل نمود. سپس در اثبات این هد کف به اخبار رسیده 
از ائمه علیهم السلام استشهاد کرده گفتید این اخبار دلالت دارند بر اینکه: 
1- احکام الهیه داثر مدار عسر و سر غالبی است. ۱ 

2 این دلالت روایات خود قرینه‌ای است بر اینکه مراد از ایات عسر و حرج 
غالبی است. 

3- احتیاط در شبهه غیر محصوره در غالب موارد برای اغلب مردم حرجی 
است. 

پس احتیاط در شبهه غیر محصوره بر اساس آیات مزبور از عهده همگان 
برداشته شده است. 

اما: 

این روایات نمی‌تواند شاهدی بر مذعای شما باشد, چونکه معنای روایات 
هستند محکوم به خکصون: از سوی شارع اند. 

فی المثل: 

نماز واجب است., روزه واجب است, خمس واجب است. اکل میته حرام 
است., زنا حرام است., ربا حرام است و هکذا .. 

جناب شیخ در ادامه پاسخ خود بفرمائید که با توجه به‌معنای فوق منظور 
شارع مقس هر حکمی را که برای هر موضوعی از موضوعات جعل 
فر موده, عسر و یسر غالبی را مورد لحاظ قرار داده است. 

یعنی در نظر گرفته است که فی المثل: 

1- چون اقامه نماز و گرفتن روزه از تکالیف و اعمال مصلحت‌داری است 
که برای نوع مردم پسر دارد آن را واجب و به‌عنوان یک قانون کلی قرار 
داده است و چون روزه گرفتن از تکالیف و اعمال مصلحت‌داری است که 
برای نوع مردم ۳ نبوده بلکه میسور است.؛ آن را واجب و به‌عنوان 
یی قانون کلی برای نوع مردم قرار داده است. 

اگرچه تعدادی هم به دلیل اضطرار و یا عدم قدرت و ... استثناء شده‌اند. 
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2 و يا شرب خمر را مورد ملاحظه قرار داده و دیده است که ارتعاب به 


ان مستلزم مفسده و ترک ان برای نوع مردم یسراور است و لذا ان را 
تحریم نموده است. 

در مقابل, روزه گرفتن در حال مسافرت را مورد لحاظ قرار داده و دیده 
است که برای اغلب مردم دارای کسر و جر( است. وجوب آن را حتی 
ای یی رل ی وه کر برایش کتتر اور تست: برداشته 
ست 


3- و يا استفاده از حدید را مورد ملاحظه قرار داده دیده که استفاده نکردن 
مردم برای مردم عسرآور و استفاده اش ان پیت اور بارشتة و لذا آن را نجس 
و یا حرام قرار نداد. 

با توجه به مطالب فوق مراد از (فای مدخل للاخبار الواردة فی ان الحکم 
این است که ما نحن فیه یعنی شبهه غیر محصوره از قبیل موارد مذکور 
چر|؟ ۲ 

زیرا در لسان ایات و روایات موضوعی به نام شبهه محصوره و يا غیر 
محصوره وجود ندارد. 

یعنی شما آیه و روایتی پیدا نمی‌کنید که 1- در جایی گفته باشد: اجتنب عن 
الشبهة المحصورة تا شما بگوئید: چون در نوع موارد شبهه محصوره احتیا ط 
پسر دارد بر ما واجب شده است. 

2 و در جای دیگری گفته باشد که: اجتناب از شبهه غیر محصوره واجب 
نیست تا شما بگوئید: چون در نوع موارد شبهه غیر محصوره احتیاط 
عسراور است پس وجوبش از ما برداشته شده است. 

جناب شیخ پس این‌گونه اصطلاحات از کجا بدست آمده‌اند؟ 

این اصطلاحات از عناوین انتزاعیه‌ای هستند که فقهاء از ادله عناوین 
محزمات واقعیه انتزاع و برای موضوعات مختلف و پراکنده‌ای که هریک 
دارای حکم خاصٌ و دلیل مخصوص به خود است نام‌گذاری نموده‌اند. 

منتهی هر موردی رابا دلیل مربوط به خودش مورد لحاظ قرار می‌دهند و 
کاری با این عنوان کلی ندارند. 

لذا یک مورد را بطور علی‌حده و جدا مورد بررسی قرار می‌دهند اگر 
احتیاط در ان حرجی و عسرآور نیست؛ که باید در.اان احتیاط نموده و در 
ضوزتین که خرجی و قس آور. است/, احتیاط در آن لازم نیست. 

فی المثل: 

شارع فرموده: _الخمر حرام یعنی چون ترک خمر یسرآور است, نه 
عسرآور, امتثال آن نز اشان است جعل گردید. 

حال مکلف در خارج: 
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1 کافن کلم رل یا هی که موس 9 کاسی فاد اسعالن 


منتهی . 

گاهی اطراف شبهه محدود و معدود است به ن شبهه محصوره می گونند. 
گاهی اطراف شبهه نامحدود و غير قابل احصاء است به آن شبهه غیر 
محعصوره فن کونتد. 

ای را ویو سول اورها نت شام مت باه مت نت 
برای حالات مختلفی که در خارج برای مکلف و معلف به پیش می‌اید. 

اما حکم مورد مزبور این است که: 

اجتناب از خمر معلوم بالتفصیل برای نوع مردم یسر دارد, چنانکه اجتناب از 
خمر معلوم بالاجمال نیز یسر دارد چه محصوره باشد چه غیر محصوره. 

پس عسر و حرجی در این احتیاط وجود ندارد. 

مراد از (و کان المستدل بذلک, جعل الشبهة الغیر | ...) چیست؟ 

گویا اقای مستدل, شبهه غیر محصوره را همچون شرب خمر يا معامله 
ربوی و یا غصب و ... واقعه واحده و يا به عبارت دیگر موضوع واحدی به 
حساب آورده که باید از ناحیه شارع حکمی داشته باشد. 

بسن ار آن کمان کرده که در این واقعه واحده احتیاط برای غالب مردم در 
غالب موارد عسر دارد و لذا وجوب ان برداشته شده است. 

و حال انکه این عنوان یک عنوان انتزاعی است که بلادلیل است درحالی که 
ای ها ی 
حال بررسی هریک از موارد مزبور بطور جداجدا به ما نشان می‌دهد که 
ترک هریک از موارد فوق فاقد عسر است. 

پس دلیل شما قابل قبول نبوده و نمی‌تواند مثبت عدم وجوب احتیاط باشد. 
حاصل مطلب در (نعم, لو لزم الحرج من جریان حکم العنوان المحژم .. 
این است که: بله در یکجا احتیاط کردن در شبهه غیر محصوره برای اغلب 
مردم عشسر آوز ات و آن باب طهارت و نجاست است. 

فی المثل شارع فرموده کل نجس حرام. 

لکن ما: 

1- گاهی تفصیلا می‌دانیم که هذا الشیء حرام. واجب است که اجتناب 
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2- گاهی نیز اجمالا می‌دانیم که احد الامور نجس درحالی که شبهه محصوره 
است. 

در اینجا نیز احتیاط و اجتناب از اطراف شبهه آسان و در نتیجه واجب 


است. 


اما: 
گاهی شبهه غیر محصوره است. در اینجاست که در نوع مصادیق شبهه غیر 
محصوره در باب نجاست احتیاط کردن عسراور است. 
فی المثل: 
علم اجمالی داریم که یکی از اتانیه موجود در مترل تخس شنده اسنت. آیا 
اجتناب از همه اثات خانه عسرآور نیست؟ 
یا فی المثل: علم اجمالی داریم که یکی از نانوائی‌های شهر غصبی و یا 
سین است. آیا اتیات از نانوائی‌های شهر عسرآور نیست؟ حتما خواهید 
و لذا: 
ما نیز قبول داریم که احتیاط در چنین مواردی واجب نیست. 
منتهی بحت در این است که: 7 
اگر در یک باب در شبهه غیر محصوره احتیاط عسرآور باشد و در نتیجه 
واجب نباشد می‌تواند دلیلی باشد بر اینکه در ابواب دیگر هم که احتیاط 
عسرآور و حرجی نیست, واجب نباشد؟ 
مراد از (مع ان لزوم الحرح فی الاجتناب عن الشبهة الغیر ...) چیست؟ 
چهارمین پاسخ جناب شیخ است به استدلال حضرات مبنی بر اینکه: 
سلمنا که شبهه غیر محصوره واقعه واحده و دارای حکم واحدی باشد و 
لکن قبول نداریم که احتیاط در اغلب موارد ان برای اغلب مردم حرجی و 
کشت اور باشد: 

ا؟ 
زیرا در 95/ 0 از موارد شبهه غیر محصوره. همه اطراف شبهه مورد ابتلاء 

بر نمی‌باشد. 

از طرفی هرجا که برخی اطراف شبهه از محل ابتلاء خارج باشد, علم 
اجمالی نسبت به باقیمانده از اطراف بلااثر می‌باشد و لو شبهه محصوره 
باشد, تا چه رسد به شبهات غیر محصوره. 
اما: 
به فرض اینکه در 05/ 0 دیگر شبهه غیر محصوره همه اطراف شبهه محل 
ابتلاء مکلفین باشد, باز نمی‌توان اذعا نمود که احتیاط در این موارد هم 
برای نوع مردم عسراور و حرجی باشد. 
در نتیجه دومین دلیل شما نیز نمی‌تواند مثبت عدم وجوب احتیاط در شبهه 
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گروهی وجوب اجتناب و احتیاط در شبهه غیر محصوره را موجب مشقت و 
عسر و حرج دانسته و گفته‌اند که تحمّل عسر و حرج در شرع نفی گردیده, 


پس عسر و حرج در شبهه غیر محصوره واجب نیست. 

خال تفرا وه اه راما وراه اراس سوت ۲ 

ایشان نیز مثل جناب شیخ دلیل مزبور را نپذیرفته و فرموده‌اند که موضوع 

عسر و حرح در شبهه غیر محصوره محقق نیست[35]. 
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متن: الثالث: 

الأخبار الدالّة علی حلیّة کل ما لم یعلم حرمته. فائها بظاهرها و ان عشّت 

الشبهة المحصورم. الا آن مقتضی الجمعغ بینها و بین ما دل علی وجوب 

الاجتنات قول عطلیب هه حصل آیاز الرخصه علی یر المضور و حمل 

اخاز الق اون 

و کی 

او ان له فی یت ات قی الشتضوی هه افتضاء لین ین 

الحرام المشتبه لذلک بضميمة حکم العقل, و قد تقدّم بما لا مزید علیه: َن 

آخبار حلّ الشبهة لا تشمل صورة العلم الاجمالی بالحرام. 

۷9 لهساما فنتولیا لشوره العلم ااالی ی شین شوه الخیر 

المحصورة, لکنها تشمل المحصورة ایضا, و اخبار وجوب الاجتناب مختصة 
بغر الشوه دنه ماع فمی ی عمموا لس مق العیر التصوره 

۳ آخصٌ مطلقا من آخبا ر الژخصة. 

و الخاضل: ان اعار الجل نص فی الشقه الاتتام و آضان الاختیات وه 

فی الشبهة المحصورة, و کلا الطرفین ظاهران فی ِِ الغیر 

ِ قاخراهها عی ادها ارفا ا.فی ارکر انش سععارسل ریا 

بلا مر 

[ ۱ ان آکثر آفراد الشبهة الابتدائئة ترجع بالأخرة الی الشبهة الغیر 

المحصورة, لا نعلم |جمالا غالبا بوجود النجس و الحرام فی الوقائع 

المجهولة الغیر التحضورة فلو آخرجت هذه الشبهة عن آخبار الحل لم یببق 

تحتها من الأفراد الا الثادر, و هو لا یناسب مساق هذه الاخبار, فتدبر. 

ترجمه: دلیل سوم: اخبار حلیت اخباری که دلالت دارند بر حلیت هر چیزی 

که حرمتش معلوم نیست؛ اگرچه به ظاهرشان شامل شبهه محصوره 

قیاع ی ای ان ال و لک علال وین اس 

وجوب. احتیاط دلالبت می‌کرد (مثل احتط لذینک) به. قول مظلق (که هم 

سمل عضو ی وی مر ال سر حور از سای کل اخار 

رخصت (کل شیء لک) بر غیر محصور و محل اخبار منع بر محصور است 
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مناقشه شیخ در این استدلال و در این دلیل دو اشتباه وجود دارد: 

اولا: مستند و مدرک (ما) در وجوب احتیاط در شبهه محصوره. همان 


ام میک شیر رای نم ی یه سر زا تسشن 
انضتاض سکم فعل. رکه رقم ععام یا انفت و فلا کشت که اخیان 
حلیّت اطراف شبهه (یعنی کل شیء لک) شامل صورت علم اجمالی 
نمی‌شود چه محصوره باشد چه غیر محصوره (بلکه مربوط به شک بدوی 
است). 
نانیا: برفرض که شمول کل شیء بر صورت علم اجمالی (نیز) مسلم شود 
تا آنجا که شبهه غیر محصوره را هم شامل شود لکن این کل شیء شامل 
شبهه محصوره نیز می‌شود. 
و (حال انکه) اخبار وجوب اجتناب اختصاص دارد به غیر شبهه بدویّه (یعنی 
علم اجمالی) (انهم) به دلیل اجماع. 
پس این (احتط لدینی) بنا بر عمومیتش بر شبهه غیر محصوره (علاوه بر 
محصوره) در عین حال اخص مطلق است از اخبار رخصت (یعنی کل شیء 
لک ی کل رهاظ لدری هام است هن الا 
الخاص علی العام). 
حاصل مطلب اینکه: 
اخبار حل (یعنی کل شیء لک حلال) نصْ است در شبهه ابتدائیه, (بدون 
چون‌وچرا) و اخبار اجتناب (یعنی احتط), قدر متیقنش در شبهه محصوره 
است (بدون چون‌وچرا), درحالی‌که هر دو طرف در شبهه غیر محصوره 
طاهن شده (و در تیجه تعارضا وساقطا 

پس اخراج آن 9 از تحت احتط لدینک و داخل کردن آن 
وم کش لت ال جمع بین الدلیلین نیست. بلکه ترجیح بلامرجح 
التتت کر هه ود 
سر آخرای شبوات اینداتشتر با کی نامل. شوه ین ورد 
برمی‌گردد, چرا که ما به‌طور غالب و اجمالا به وجود نجس و حرام در وقایع 
مجهوله غیر محصوره علم داریم 
نتیجه بحث پس اگر اين شبهه غیر محصوره از تحت اخبار حلّ خارج شود. 
خی از آفرآدو نت ان بافی یات سر ایو ان شمه کو و 
اندک) مناسب با سیاق (و سروصدای) این اخبار نیست. 
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تشریح المسائل 


سومین دلیل مستدل در عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره چیست؟ 
استناد مستدل به اخبار حلیّت و اباحه است از قبیل کل شیء لک حلال و ... 
لذا می‌گوید: 

1- مفاد اخبار حلیت این است که هرجا نسبت به حلیت و حرمت چیزی 
شک کردید باید علی‌الظاهر حکم به حلیّت نموده و آن را حلال بشمارید تا 
ای اه ره تخاس و 

2- نسبت به اطراف شبهه غیر محصوره با قطع نظر از علم اجمالی روی 
پس: به حکم این اکتا کی 7 ۱[ احتیاط و اجتناب از 
ان لاژم تیست: 

به عبارت دیگر مستدل می‌گوید: وقتی امام علیه السّلام می‌فرماید: کل 
شیء (مشکوک) لک حلال, پس اطراف شبهه غیر محصوره نیز که هریک از 
اطراف آن مشکوک است بر شما حلال. 

جناب مستدل اگر قرار باشد که شبهات غیر محصوره مشمول اخبار حلیّت 
باشد و کل شیء در اطراف شبهه غیر محصوره اجراء بشود, چرا شبهات 
محصوره داخل در اخبار مزبور نباشد و کل شیء در هریک از انائین 
مشتبهین در شبهه محصوره جاری نشود, چونکه در انجا نیز هریک از 
اطراف شیء, مشکوک است و لک حلال. 

پس چرا اصالة الحلیه را در شبهات غیر محصوره اجراء می‌کنید ولی در 
شبهات محصوره اجراء نکرده و احتیاطی شدید؟ چه پاسخی هد 

بله, سلمنا که اخبار حلت یعنی کل شیء لک حلال شامل اطراف شبهه 
بشود چه در محصوره و چه در غیر محصوره و ما بتوانیم در هر دو جا حکم 
به حلیّت بکنیم. 

لکن در مقابل کل شیء لک, عمومات توقف و احتیاط عند الشبهه را داریم 
که می‌گوید: قف عند الشبهة و احتط لدینک. که باز هر دو را شامل شده و 
دلالت دارد بر وجوب احتیاط چه شبهه محصوره باشد و چه غیر محصوره. 
در نتيجه برای رهائی از اين تعارض, به مقتضای (الجمع مهما امکن اولی 
من الطرح. جمع بین الدلیلین می‌کنیم. 

جناب مستدل راه جمعتان چیست؟ 

این است که موارد شبهه محصوره در تحت اخبار احتیاط داخل شده و 
موارد شبهه غیر محصوره در تحت اخبار حلیْت. 
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به عبارت دیگر کل شیء لک حلال را به باب شبهه غیر محصوره می‌زنيم و 
احتط لدینک را به باب شبهه محصوره. 

حاضا ویا ‌ص ات یوت 

خفخ مان اقبار استت, 

مواد آز. (ان. المتتد قی. جحوت. الاختات اف المحضفر ده افقتضا..ی) 
چیست؟ 

اولین پاسخ جناب شیح است از استدلال مزبور مببی بر اینکه: 

جناب مستدل شما خیال کرده‌اید که دلیل ما بر وجوب احتیاط در باب علم 
اجمالی اخبار الاحتیاط یعنی احتط لدینک است و لذا دست به چنان جمعی 
زدید و حال آنکه چنین نبود. بلکه دلیل ما بر وجوب احتیاط خود دلیل عنوان 
حرام واقعی به علاوه حکم عقل است و لذا دلیل عنوان حرام واقعی این 
است که: 

شارع فر موده: اجتنب عن الخمر و تو اجمالا مق دانین که احد الاناءین خمر 


۱ ت‌. 


مقتضی ( که اجتنب عن الخمر است) موجود, مانع از تنجز تکلیف هم مفقود 
است لذا عقل می‌گوید که تکلیف به خاطر علم اجمالی منجز می‌شود. در 
نتیجه هریک را که مرتکب شوی احتمال عقاب دارد و دفع عقاب محتمل 
عقلا واجب است. 
پس باید از هر دو اجتناب نمود, این بود بحث ما نه اینکه وجوب احتیاط به 
خاطر احتط لدینک باشد. 
یعنی همان دلیل که در شبهه محصوره جریان داشت. عینا همان دلیل در 
شبهه غیر محصوره جریان دارد. 
فی المثل: 1- اجمالا می‌دانی که یکی از 100 اناء موجود خمر است. 
2- شارع نیز فرموده: اجتنب عن الخمر و لذا مقتضی موجود مانع هم 
است. 

3- هریک از اطراف را بخوری احتمال عقاب دارد و دفع عقاب محتمل 
واجب است. 
پس باید از همه اطراف شبهه اجتناب نمود. 
پس مراد از (و قد تقذم بما لا مزید علیه: ان اخبار حل الشبهة ...) چیست؟ 
این است که: سلمنا که دلیل بر وجوب احتیاط همان احتط لدینک باشد و 
لکن باز نوبت به تعارض و در نتيجه جمع میان دو دلیل نمی‌رسد. 
زیرا اخبار حلیت مخصوص به شبهات بدویه است و شامل شبهات مقرونه 
۱5 
حال: 
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از نظرم ها خر فد الخرام آعم است ا صفت اسان سای 

پس مجاری هر دسته از اخبار با دیگری فرق دارد و نوبت به تعارض و جمع 

تیان اما نمی رد , 

به عبارت دیگر اشتباه شما این است که گفتید: 7 

ماک ی دارم که ام انشریت ای یگ هی ان کی سس ار 

است. 

حال: چون هر دو عام‌اند بین آن دو را جمع می‌کنيم, بدین نحو که یکی از 

آن محصوره و یکی از آن غیر محصوره و لکن ما به شما می‌گوئیم: 

اراس رس رات کلم امالت سرا اه جر 

محصوره و نه در غیر محصوره. 

شود اف موم عله اما 

پس کل شیء لک عام نیست و تنها مربوط به شک بدوی است و نه مربوط 

به شبهات مقرونه به علم اجمالی 

شن مهار زار شلما مها ارم الا تس ان از 

لیر لمحصوره ‏ مت 

ندویه را در بر یگنر هم شمه محصوری ]همه یر محصووه را 

لکن به‌شها مي‌گونيم که احنظ لذینک اختضاص ذارد به ,موارو:علم احمالت 

لا و چه غیر محصوره و دیگر شامل شبهات بدویه نمی ‌ شود. 
9 

چون یکی سه مورد را شامل می‌شود و یک دو مورد را. 

فانوه دانسا اس ات که مالعا علی الما 

در نتیجه نسبت به شبهات غیر محصوره از اخبار احتط لدینگ استفاده 

حاصل مطلب در (انْ اخبار الحل نص قی الشبهة الابتدائه ...) چیست؟ 

اس است مسا هه ی و ی اس دا ات 

بدویه هم بشود. و با احتط لدینک نیز متعارض و متباین باشد و نه عام و 

ار 

1- قانون متباینین این است که اگر جمع عرفی ممکن است جمع عرفی 

2- یکی از وجوه جمع عرفی این است که: هریک از دو دلیل قدر متیقنی 

دارد که بران حمل می‌شود. 

در اینجا: قدر متیقن کل شیء لک حلال. شبهه بدویه است و قدر متیقن 


احتط لدینک, شبهه محصوره 
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است. حال سذال این است که تکلیف شبهه غیر محصوره چه می‌شود 
جناب مستدل گفت آن را به کل شیء لک حلال می‌دهیم. 5 

ما در پاسخ به ایشان ی کرو این ترجیح بلامرجح است, چرا ان را به 
احتط لدینک ندهیم؟ 

پس مراد از (الا ان یقال: آن اکثر افراد الشبهة الابتدائية ترجع .) چیست؟ 
استثنائی از پاسخ فوق است و مستشکل می‌خواهد با تراشیدن یک مرجح 
بگوید که شمول اخبار حلیت نسبت به شبهه غیر محصوره رجحان دارد و 
ان این است که: 

اخبار حلیت بسیارند و این فراوانی نشانه اهتمام ائمه است, اهتمام نیز 
نشانه زیادی و فراوانی موارد ابتلاء به آنست وگرنه تعداد معدودی از 
موارد این همه سروصدا لازم ندارد. 

و لذا: 

اعلت موارد شبهات بدویه برمی‌گردند به شبهه غیر محصوره, فی المثل 
شما اکنون نمی‌دانید که فلان محل که می‌خواهید نماز بخوانید عصبی است 
پا زم؟ این شک شما بدوی است اما با کف توجچه به اینکه در عالم شی ۶ 
غصبی وجود دارد که شاید ان غصبی همین مکان مورد نظر باشد. شک 
بدوی شما تبدیل می‌شود به یک علم اجمالی و یک شبهه غیر محصوره. 


مواردی که بطور مطلق شک بدوی باشد يا وجود ندارد و يا اگر وجود دارد 

بسیار کم است لذا اگر موارد شبهه غیر محصوره را نیز به احتط لدینک 

ندهیم. لازم می‌اید اقراد انگشت‌شماری دز تحت آن: باقن بفاتدو این 

مطلب با فراوانی اين اخبار سازگاری ندارد. 

پس باید شبهات غیر محصوره را هم به کل شیء لک بدهیم تا مغبون 
نشوند. 

۳۳ اخرای این استثناء چیست؟ 

مستشکل می‌گوید: کلن دعر بای سنوی فی زيم ۵ اخنط دنک 

را به باب علم اجمالی چه محصوره باشد چه غیر محصوره. 

یعنی قانون این است که: 

عام را به ماده اشتراک حمل می‌کنند و خاص را به ماده افتراق. 

فی المثل ۳ اکرم العلماء و لا تکرم النحاخ, نحاة ماده اجتماع اکرم و لا 

تکرم است و غير نحاة ماده افتراق انها. 

حال ماده اجتماع را که نحاة باشد به لا تکرم النحاة و غیر نحاة را که ساير 

علماء هستند, می‌دهند به اکرم العلماء و این یک قانون مسلم است. 
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شیخ می‌فرماید: اگر ما نیز این کار را کرده و موارد شبهه غیر محصوره را 

به کل شیء لک بدهیم, آن‌وقت این عام بسیار مغبون می‌شود, چرا که ما 

آن مقدار شک بدوی نداریم 

چرا؟ زیرا این هل برمی‌گردد به 

شبهه غیر محصوره. 

فی الیل ما ی دار کف مایت ین و این ری ری رها 

اشت و بایدجز ان بدا نت جاری نمود. 

حال در منزل شما اساس و لباس فراوانی وجود دارد و بالاخره تکفح از 

این‌ها نجس است., در اینجاست که شک شما تبدیل می‌شود به شبهه عیر 

محصوره؛ یعنی کمتر می‌شود که ما دچار شک بدوی بشویم و شکمان به 

شبهه غیر محصوره تبدیل نشود و هکذا امثالهم. 

حال شما که می‌گویید: کل شیء را به شک بدوی می‌دهيم, کدام شک 

بدوی, ما که شک بدوی نداریم اگر هم باشد بسیار کم است. 

در نتیجه ناچاریم که کل شیء را در هم در شبهه غیر محصوره بکار ببریم و 

هم در شک بدوی. 

پس سومین دلیل شما نیز راه به جائی نمی‌برد. 

حاصل پاسخ شیخ به دلیل مزبور و روایت عبد اللّه ابن سنان و روایت عبد 

ااعات تست ؟ 

این است که مقتضای جمع میان این روایات و روایاتی که دلالت مطلق بر 

وجوب اجتناب دارند این است که اخبار جواز ارتکعاب, بر شبهه غیر 

محصوز 6 و اخبار منع ارتکاب, بر شبهه محصوره می‌شوند. 

اما دلالت ان را برای اثبات عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره 

نیذیرفته و گفته‌اند: 

اد این اعبار لاله عازن اوه 

2 به فرض که شامل علم اجمالی هم بشود, اخبار حلیّت که نصّ در شبهه 

بدویه هستند و اخبار منع که نص در شبهه محصوره می‌باشند, ظهور در 
شبهه غیر محصوره دارند و اخراج شبهه غیر محصوره از شمول یک دسته 

ال ار ی 

عرفی. 

نظر حضرت امام خمینی در این‌باره چیست؟ 

اجمالی دارند؛ و شبهه محصوره پا به دلیل اجماع و پا به دلیل عقل, از 

بافی می‌ماند.[36] 

متن. 


۲ 
فص الاای الدالت علی. رشن الخلی ون تخر ام سم الستات ‏ 
توجت. الاخیات عن جع ما بصمل. کونه حراما: متلما فن. محاسن 
البرقی, عن آبی الجارود. قال: 

«سألت آبا جعفر علیه السْلام عن الجین, فقلت: آخبرنی من رآأی اه یجعل 
فیه الميتة, فقال: من آجل مکان واحد یجعل فیه الميتة حرم جمیع ما فی 
الارض؟۱ قفا علهت فیة میعه فلا تاکلهر و ,ما لم: تعلم فاشتر بیع و کلر.و 
له [ّی لأعترض 0 ۱ 
کلمم یسمون, هذه البربر و هذه السودان ... الخبر». 

فان قوله: «أ من أجل مکان واحد . . الخبر» هقی ان مه اازخاد 
۳9 قوله علیه الشّلام: «و اللّه ما 1 ۳" یسمون», فان الظاهر منه 
ارادة العلم بعدم تسميیهة جماعة حین الذیح, کالبربر و السودان. 

الدآن‌دعی ان الهراد ان جعل الميتة فی الجبن فی مکان واحد لا بوجب 
الاجتناب عن جبن غیره من الأماکن, و لا کلام فی ذلک, لا آثه لا یوجب 
الاتای‌ یفن کل هن هل آن کت من کی الفکان هل رل اج 
بالمدذعی 

و آا هر «ما ظث کلهم یسمون», فالمراد منه عدم وجوب الظن ۳ 
القطع بالحليّة, بل یکفی آخذها من سوق المسلمین, بناء علی أنْ السوق 
آمارة شرعيّة لحل الجبن الما خی مره مهد حول الااسلام. 

الا آن یقال: ان سوق المسلمین غیر معتبر مع العلم الاجمالی بوجود 
الحرام, فلا مسلغ للارتکاب الا کون الشبهة غیر محصورة, فتائل. 

ترجمه. 

دای تاره ال نی ان ایا ناتیاه خیات مخ الب 
برخی از اخبار دلالت دارند بر اینکه مجژد علم به وجود یک حرام در میان 
مشتبهات (به شبهه غیر محصوره) موجب احتیاط و اجتناب از تمام انچه 
احتمال داده می‌شود که حرام باشد نمی‌شود مثل روایتی که در کتاب 
محاسن برقی, از ابی الجارود است و می‌گوید: از امام باقر علیه السّلام 
پیرامون پنیر سوال کردم و گفتم: کسی به من خبر داده که دیده است در 
ان پنیر میته قرار داده شده است. ۱ 

ایام عاه ام ینود ابا اش ون ی( و آن موه 
قرار داده می‌شود, انچه (از پنیر) در 
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تمام ارض و زمین است حرام می‌شود؟ 

پس آنچه را که علم و یقین داری که در آن میته قرار داده شده, آن را 
نخور و آنچه را که علم (به ورود میته) در آن نداری. خریداری کن بفروش 


و بخور. به خدا قسم: من (خودم) به بازار 9 پس گوشت. روغن و 
بلیرِ_ می‌خرم به خدا| قسم گمان نمی کنم که تمام این برده‌ها و سیاهان 
(هنگام ذیح) نام خدا را به زبان بیاورند (مع‌ذلک به اين علم خود توجّه نکرده 
و خرید می‌کنم, چرا که شبهه غیر محصوره است و علم اجمالی در اینجا 
بلااثر است). ۳ ۱ 

زیرا: این سخن امام که فرمودند: ایا بخاطر محل واحدی تا اخر حدیت, 
ظهور دارد در اینکه, صرف علم بوجود یک حرام (در میان مشتبهات به 
شبهه غيیر محصوره) موجب اجتناب از همه اطراف شبهه نمی شود. و 
همچنین از این سخن امام علیه السّلام که فرمودند: به خدا قسم گمان 
نمی کنم . ۰ الخ؛ , علم به عدم بردن نام خدا توسط گروهی است هنگام ذیح 
2 مثل بربرها و سیاهان) مر اینکه اذعا شود: مراد (امام علیه 
السّلام) این است که: ۱ 
محله‌ای از شهر) موجب اجتناب از پنیرهای غیر آن. مخاه از فحله‌های. (ان 
شهر) نمی‌شود (چونکه شیء در اینجا مشکوک به شک بدوی است) و 
بحثی در (بدوی بودن) آن وجود ندارد, نه اينکه (مراد امام اين بوده است 
که) نچس بودن پنیر موجب اجتناب از هر پنیری است که احتمال داده 
من‌شنند از آن-عکان ه محله باه زد لذا کلام امام ربطی به شبهه غیر 
محصوره نداشته). 

پس . : (وقتی کلام امام مربوط به باب شک بدوی است و ربطی به باب علم 
اجمالی نداشته) این حدیث ربطی به مذعای ما ندارد. 

و اما مراد از این سخن امام علیه السّلام که فرمود: تا سس 
این برده‌ها و سیاهان (در هنگام ذیح) نام خدا را ببرند. عدم وجوب ظن و یا 
قطع , به حلال بودن است, بلکه اخذ (و خریداری) آن از بازار مسلمین (در 
خلت آن) کفایت می‌کند, بنا بر اینکه سوق المسلمین (خود) یک اماره 
شرعیه‌ای است برای حلال بودن پنیری که از آن خریداری می‌شود. و لو 
(اين اخذ و خریداری) از دست کسی باشد که مسلمان بودنش محرز 
ارزش است (و نمی‌تواند اماره حلیت باشد). پس (اين سوق المسلمین) 
مسوغی بر ارتکاب امام نمی‌باشد جز اينکه شبهه غیر محصوره باشد (یعنی 
با وجود علم اجمالی امارات مزیور به درد نمی‌خورد و خرید امام از بازار 
بخاطر این بوده که شبهه غیر محصوره است) و نه از این جهت که اماره 
حلیت وجود دارد. پس بیندیش (شاید به اینجا برسی که امام از همان اماره 
استفاده می‌کرده است و نه از غیر محصوره بودن). 
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تشریح المسائل 


حاصا اد سا رات 

این است که: از برخی روایات استفاده مود که رک اه ای 2 
اینکه حرامی در میان مشتبهات به شبهه غیر محصوره وجود دارد, دلیل بر 
اجتناب او از تمام اطراف شبهه و وجوب احتیاط نمی‌باشد. 

اه ای ار مش ی اه ام اه اس 
معروف به حدیت جبن یعنی پنیر است که در محاسن برقی نقل شده 
اس راوس رای یا دا اس نک 

ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله کسی به من خبر داد که در فلان 
محل مایه پنیرشان را از حیوانات مرده گرفته و در نتیجه پنیرهای آن محل 
نجس و واجب الاجتناب است حال با توجه به این علم ما به وجود پنیرهای 
آن محل وظیفه ما این است که از همه پنیرهای زمین اجتناب کنیم؟ 

امام در پاسخ به این سوال بیانی در قالب دو جمله فرمودند که هر دو 
۳ 0/۲ ۳ او ال مان ناه سس اند و 
جمیع ما فی الارض؟ 

- یک فراز هم این است که: 4 الاها ها اظن کلمم نموه هذه البربر و 
هذه السودان. 

استشهاد به فراز اوّل از بیان امام علیه السّلام چگونه است؟ 

گفته می‌شود که امام علیه السلام در قسمت اول به صورت استفهام 
انکاری به سائل می‌فهمانند که اجتناب از پنیرهای تمام امکنه بخاطر علم 
به نجس بودن پنیرهای یک محل کاری عقلائی نیست و بلکه کار منکری 
است. 

به عبارت دیگر امام علیه السلام اجتناب از شبهه غیر محصوره را یک امر 
منکر , به حساب آورده‌اند. 

هس بودن رها سحلی شم تقضین: بیدا نمودی از آن 
اجتناب کن و نخور و لکن هرجا که چنین علمی نداری در خریدوفروش و 
اکل ان ازادی. 

پس از آن می‌افزایند: 

به خدا سوگند من خودم هم به بازار می‌روم» گوشت. روغن و پنیر می‌خرم 
با اینکه یقین دارم که برخی از اين گوشت‌ها مذکی نیست. چون برخی از 
باذیه‌نشتین‌ها و برده‌ها احگام هن را عفر مشاه ده نمی دا شخ 


نکته » مورد توجّه مستدل به مطالب و استدلال فوق چیست؟ 
میگ بند. 
1- با اینکه سائل یقین دارد که برخی از پنیرهای موجود در بازار نجس 
است مع ذلک امام علیه السلام 
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می‌فرماید: به این علم اجمالی خودت توّجه نکن, چرا؟ زیرا که اطراف 
شبهه غیر محصوره است و علم اجمالی در چنین شبهه‌ای بلااثر می‌باشد. 
2- با اینکه امام خود می‌داند و یقین دارد که برخی از گوشتهای موجود در 

بازار مذکی نیست ولی مع‌ذلک به این علم خود توجه نکرده و از بازار 
گوشت و ... خریداری می‌فرماید. چرا؟ 
زیرا شبهه غیر محصوره است و علم اجمالی در چنین جائی بلااثر است. 
پس مراد از (الا ان یدعی: ان المراد ان جعل المیتة فی الجبن ... الخ) 
رد دلیل مذکور است از جانب شیخنا مبنی بر اینکه: 
1- در هریک از دو فراز از حدیث دو احتمال وجود دارد که حدیث مذکور بر 
مبنای یک احتمال به درد مستدل می‌خورد و بر مبنای احتمال دیگر از محل 
بحث خارج است. 
2- اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

پر به ِِ موز بقت وا مثبت مدعای شما باشد. 

یک 2 ِِ است که 1/9 ذکر نمود. ۲ 
یک احتمالش هم این است که بگوئیم مراد امام این بوده است که ایا به 
خاطر اينکه شما دیده‌اید که یک محل پنیرهایشان به‌طور نجس تولید 
می‌شود, باید از پنیرهای محلهای دیگر که ندیده‌اید و علم و یقین به نجاست 
آن ندارید اجتناب کنید؟ 
بلمه اتیش‌های آن.معلی کهغام به نجاست آن دارید اجتناب کنید, و نه از 
پنیرهای مناطقی که به نجاست آن یقین نداشته و تنها احتمال می‌دهید. 
حدیث مزبور مربوط به باب شبهات بدویه و يا به عبارت دیگر مربوط به 
وادی علم اجمالی مشکوک به شک بدوی می‌شود. 
جرا 
زیرا کرک تفحل ید که مايه ین تخس نمی کتخرحال به ,هر لین که 
صی‌زود. اخماان فی‌دهد که شیاید کر آنخا نب خابه سیر تس وارد رها 
بکنند و این شک و احتمال یک شک بدوی است. 
و لذا امام مسئله را به صورت شی بدوی لحاظ فر موده و چنین ان را 
فرموده است که به این احتمال توجّه نکن که ربطی , به ما نحن فیه ندارد. 


در نتیجه می‌گوئیم: 
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مراد امام این نیست که اگر در یک محل دیدی که پنیرهایشان نجس است 
به هر محلی که رسیدی از پنیرهای انجا اجتناب کن. 

یعنی امام مرادش را به صورت شبهه غیر محصوره مطرح نفرموده بدین 
معنا که بگوید: 

به هر محلّی از محله‌های شهر که رفتی احتمال بده که پنیر آن محل واحد 
مورد نظر در این فحله نیز وجود داشته باشد. پس باید احتیاط نمود. خیر. 
حاصل و خلاصه بیان شیخ در فراز اوّل حدیت چیست؟ 

این است که دو معنا و يا دو احتمال خیلی ساده در معنای حدیث وجود 
دارد: 

یک احتمال برمی‌خورد به شبهه غیر محصوره. بدین معنا که وقتی در یک 
روستا پنیر نجس درست شده از هر پنیری که در زمین پیدا می‌شود باید 
اجتناب نمود چرا که محتمل است از ان روستا باشد. 

و لکن چون مطلب را به صورت شبهه غیر محصوره مطرح می‌فرماید, 
احتیاط در آن واجب نیست. ۱ 

یک احتمال هم برمی‌خورد به شک بدوی, بدین معنا که آیا اگر در یکجا 
دیدید پنیر نجس درست می‌کنند. باید مسئله را به هرجائی تعمیم داده و 
بگویید: شاید پنیر نجس درست می‌کنند؟ 

نتیجه بررسی احتمالات در فراز ال چیست؟ 

این است که وقتی در حدیث دو احتمال پیدا شد می‌گوئيم اذا جاء الاحتمال 
بطل الاستدلال. 

مراد 3 2 قوله: ما اظن کا مش یسمون, فالمراد منه عدم وجوب الظن 


چیست؟ 
‌ یک احتمال دنز است در فراز دوم حدیت علاوه فان احتمالی که 
مستدل 3 و آن غبارتشیت: از اینکه: امام:عليه. السلام زوی.اهارانت تکیه 

فرموده بر اساس اینکه اماره سوق المسلمین نشانه تذکیه است, 
گوشت از بازار خریداری می‌فرموده, نه اینکه بخاطر اینکه شبهه غیر 
محصوره است به علم خود توجه نکرده. حال اگر خریداری امام به خاطر 
وجود اماره باشد. حدیث مزبور از محل بحث ما خارج است. چرا که بحت 
ما در موردی است که اماره بخصوصی چه نفیا و چه اثباتا وجود ندارد. 

به عبارتٍ دیگر: 

مستدل گفت: اینکه امام می‌فرماید به خدا قسم من به بازار می‌روم, 
گوشت و ... می‌خرم و گمان نمی‌کنم که همه مذبحین نام خدا را به زبان 
می‌آورند. ظهور در علم اجمالی دارد. 

منتهی چون به صورت شبهه غیر محصوره است, اعتناء نکرده می‌خرم و 


و لذا این معنا با شبهه غیر محصوره سازگار است و نه با شک بدوی, چون 
شیخ در پاسخ می‌گوید: ولی امام که می‌فرماید: من با داشتن علم اجمالی 
به شبهه غیر محصوره 
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احتیاط نمی‌کنم, مرادشان این است که سوق المسلم اماریت دارد و اماره 
فو ال خاک ات را مت کف آن تاه این شعاهمدان ماهان 
پس امام که می‌فرماید و الله ... درست است که ظهور دارد در شبهه غیر 
محصوره اما ایشان به جهت چلین ظهوری احتیاط نقی دزدء بلکه به جهت 
ومود اماره است که احتیا ط نمی کند. 

اگر صدر حدیث را , نف شک ده من انکتیهه هدیا ان وا هه کین 
محعصوره چگونه این رن 3 تناسب می‌پابند ؟ 

امام می‌فرماید: همان‌طور که تبرسیدن از علم اجمالی با بودن اماره که 
سوق المسلم است امر مستنکری است. هکذ] با دیدن وا 
اگر از پنیرهای محله‌های دیگر بترسد امر مستنکری است. 

گویا به سائل می‌فرماید: اگر تو در یک محل دیدی که پنیر نجس تولید 
می‌شود. نباید به هرجا که رسیدی بترسی از اینکه نکند در این محل هم 
پنیر نجس تولید می کنند و دست به احتیا ط بزنی که این کار امر مستنکری 
است. 

پس مراد شیخ از (فتامل) چیست؟ ۳ 
این ات که اعرا ججود علی اخبالن از انن اباراف انم تکیمه دی 
موردی برای کاربرد امارات مزبور باقی نمی‌ماند و یا مصادیق انها خیلی 
کم می‌شود. 

پس با وجود علم اجمالی هم » امارات مزبور قابل استفاده هستند. پس آن 
اما ماهلا باه ماض ار وی سا تن ملس کر 
شن ۱ عاع ااهال هل لاس الم بو ی ای ویس ماه 
مستمسکی برای مستدل باشد.[ 7 3] 


ته‌ ها شیخنا فرموده: ۲ 
1- عبارت (از جهت انکه یکجا در پنیر مردار قرار می‌دهند). ظهور در این 
دارد که: 


علم به وجود حرام, موجب نمی‌شود که از تمام آنچه احتمال حرام بودن در 
موردشان می‌رود؛, اجتناب شود. 


ارت زو الله ها کلم تین موی ون ار دای که 

عده‌ای در زمان ذیح حیوان, نام خدا را نمی‌برند و علم به حرمت کشتار 
وجود دارد, لکن از تمام انچه احتمال حرام بودنشان وجود دارد, اجتناب لازم 
حال, پس از بیان دلالت روایت در ان مناقشه کرده. فرمود: 
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1 انیت مراد روا ت این باشد که اگر در یکجا, در پنیر مردار قرار 
ای سر ی ۷ از محلّ ابتلاء خارج و 
صور تی؛ احتیاط واجب نبوده و بحتی هم در ان نیست. 

و لذا مراد این نیست که اجتناب از دیگر پنیرهای محل و مکان اول واجب 
نباشد, چرا که در این صورت, روایت دیگر ربطی به موضوع بحث و اذعای 
ما که عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره است نخواهد داشت. 
2شراد از عبارت(ما اظن کلهم) زاین است: که ۱ 

تحضیل. ظن ب. قظع. به. حلیّت واجخت. نمی‌باشد, بلکه خریدن: آن: از بازاز 
مسلمین در حلیت ان کفایت می‌کند, چرا که بازار مسلمین اماره شرعی 
برای حلال بودن پنیر است اگرچه از کسی در بازار خریداری شود که 
مسلمان بودنش مجهول است. 

مگر اینکه گفته شود: با وجود علم اجمالی به وجود حرام در بازار مسلمین, 
انار ار فد مت یس موی وا وتات رخف دا مر اه 
شبهه غیر محصوره باشد. 

با توجه به حاصل گفتار شیخ نظر حضرت امام خمینی (ره) در رابطه با 
حدیث مزبور چیست؟ 

حضرت امام صرف‌نظر از ضعف سند روایت فرموده است: 

1- این روایت ت ظهور در جواز ارتکاب اطراف شبهه غیر محصوره داشته و 
دلالت آن تمام است در نلیجه به اشکال‌های شیخنا چنین پاسخ می‌د هد که: 
1- احتمال اوّل ایشان از متن و سیاق روایت؛ نهایت بعد و دوری را دارد. 
به‌ ویژه: : با توجه به ادامه روایت ت (که در حقیقت مثل نصٌ در علم اجمالی و 
وخ اسنت که. آداهه روایت.: شیکانه.ان در ان نمی‌باشد. که آمام 


فرمودند: 

ما ان ... و این مطلب ظهور دارد در اينکه یقینا در هنگام ذیح نام خدا را 
نمی‌برند؛ زیرا آن دو طایفه مسلمان نبودند؛ با این حال می‌خریدند و 
می‌خوردند. و لذا اشکالی در دلالت روایت بر مطلوب وجود ندارد. 

2- اشکال دیگر شیخ برخلاف ظاهر روایت ت است, چرا که روایت ت ظهور در 
اين دارد که احتمال نمی‌رود همه آنها در هنگام ذیح, نام خدا را ببرند, بلکه 
قطع وجود دارد که برخی از آنها نام خدا| را نمی‌برند[ 38]. 


تفن 

اضالع ۱ باعل ای الا تمه اخرانها یشم لاعتم الاخمالی بوعود 
الحرام, لکثه (ثما یوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقذمة العلميَة, 
التی اتکی ال لاخل وحیت: دق ااصرر مهو ها اامخمل سل کر 
واحد من المحتملات, و هذا لا یجری فی المحتملات الغیر المحصورة, 
ضرورة ان کثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بین 
المحتملات. 

[ لا تری الفرق الواضح بین العلم بوجود السمّ فی أحد اناءین آو واحد من 
الق انا و کالی ین قاف آخه الستصین ابیت وین قاف واک من 
اهل شلد فان الشخصین کلیفها شایرار الم هل بنایر احد مه احل آلنلد 
بالثانی. 

وکا الحالت له آخین تتخضش بموت الشخص المردد بین ولده و شخص آخر, 
و بموت المردد بین ولده و بین کل واحد من اهل بلده, فانه لا یضطرب 
خاظره‌فن النانی اصاا 

و ان شنت قلت: ان ارتکاب المحتمل فی الشبهة الغیر المحصورة لا یکون 
عند. العقلاع:الا کار تکات. الشیمة الغیر التقر فته بالعلم الاجمالی: 

و کأَن ما ۳ الامام علیه السلام فی الرواية المتقدمة من قوله: ً من 
آجل مکان واحد ... الخبر»- بناء علی الاستدلال به- اشارة اٍلی هذا المعنی, 
حبت اله: جعل کون عرمه الجین ای مکان واحد متشا لحرمه عمیع محتسلا تم 
الغیر المحصورة, من المنکرات المعلومة عند العقلاء التی لا ینبغی 
للمخاطب آن بقبلها, کم یشهد بذلک کلمة الاستفهام الانکاری. لکن عرفت: 
نْ فیه احتمالا آخر یت معه الاستفهام الانکاری آَیضا. 

و حاصل هذا الوجه: أَن العقل |ذا لم یستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل 
ند کتری التحملاتم یش ها ها وج علی العلت اکن کز 
محتمل, فیکون عقابه حینتذ عقابا من دون برهان فعلم من ذلک: اف لاد 
اکتفی فی المحدژم المعلوم اجمالا بین المحتملات, بعدم العلم التفصیلی 
تایه ده من الفلم دی انا ماس 

ترجمه: 

دلیل پنجم: اجرای بان و عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره 
(اجرای) اصل برائت است. بنا بر اینکه تنها مانع از اجراء اصل برائت علم 
ان نتوانستیم از اصل برائت 
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می‌ شود از باب مقذمه علمیه‌ای است که واجب نبیست, مو به خاطر 
وجوب دفع ضرر و آن عبارتست از عقاب محتمل در انجام هریک از 
جریان ندارد (هرچند در شبهه محصوره جریان دارد, چرا؟ زیرا): 

بدیهی است که زیاد شدن احتمالات. موجب عدم توجّه بر ضرر (یعنی 
حرام) معلوم است که در میان محتملات وجود دارد. 

ابا تسناوت ان ام هر در افو اه 
به وجود سم) در یکی از دو هزار ظرف, اشکار و روشن است؟ 

این‌چنین است تفاوت میان قذف (و فحش دادن به) یکی از دو شخص 
(مثل زید و عمر) لا بعینه و میان قذف (و فحش دادن به) یکی از اهل 


شهر. ۱ 
پس در فرض اول هر دو شخص متاثر می‌شوند (چون تعداد محصور بوده و 
حد اقل هریک 0/50 احتمال می‌دهد که مقذوف خودش باشد) و حال انکه 
احدی از اهل شهر در فرض دوم متاثر نمی‌شود (چون ۸0001 0 احتمال 
می‌دهد که او مقذوف باشد). 

است میان فرزند او و شخص دیگری و به موت مردد میان فرزند او و میان 
هریک از اهل شهر او که در فرض دوم اصلا خاطرش مضطرب نمی‌شود 
(ولی در فرض اوّل دچار اضطراب می‌شود). 

و اگر می‌خواهی بگو که: ارتکاب محتمل در شبهه غیر محصوره عند العقلاء 
یایند مکن لیمکت ندیه یر معرونه قم عم احمالی. (رعنب 
مرتکب شدن مشتبه به شک بدوی). 

و گویا آنچه امام علیه السْلام در روایتی که گذشت (جبن) در این فراز از 
سخنش که فرمود: 

آبا بخاطر مکان و فعلی واحد ... تا پایان خبر, بنابراین است که: استدلال 
به حدیث و آن استفهام انکاری, اشاره‌ای است به این معنا (که شبهه غیر 
محصوره می‌باشد). چرا که ایشان علیه السْلام حرمت پنیر در یک مکان را 
سا برای حرمت تمام محتملات غير محصوره قرار دادن, از کارهایی 
است که زشتی اش برای عقلاء معلوم و برای شنونده عاقل شایسته نیست 
که آن را قبول کند, چنانکه حرف استفهام انکاری بر این مطلب گواهی 
می د هد. 

اما دانستی که در اين حدیث. احتمال دیگری نیز وجود دارد که استفهام 
انکاری روی ان احتمال هم معنایش تمام می‌شود (یعنی استفهام انکاری را 
ی بکنیم جا دارد بر غیر محصوره هم حمل بکنیم 
جا دارد). 
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خاضل تون سم ام است که عفن سا طی .منون احفالات وتف 
نشد به وجوب دفع عقاب محتمل, یس وجهی (در اینجا) وجود ندارد که 
موجب اجتناب مکلف از هر احتمالی (از احتمالات) بشود. 

پس: عقاب شارع در این صورت عقاب بدون بیان می‌باشد (که قبیح 
است). 

و لذا روشن شد که حق‌تعالی در حرامی که اجمالا در میان محتملات 
معلومه است به نبود علم تفصیلی , به انجام آن و علم به عدم اتیان آن را 
لحاظ نفرموده است. 


تشریح المسائل 


حاصل مطلب در دلیل پنجم مستدل بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر 
معصوره چیست؟ 

این است که جهت اجر|ء اصل برائثت در اطراف شبهات غیر محعصوره 
مقتضی موجورد, و مانعی هم در اجراء آن وجود ندارد و مفقود است. 

لوا معتضی ایو خود را کذاشته مرا در انحاری میسن 

وجود مقتضی در اینجا چیست؟ 

اوّلا: 

1- موضوع برائت ت عقلیه عدم البیان است. 

2- در شبهه غیر محصوره نسبت به هر طرف از اطراف شبهه بیانی 
نرسیده. 

پس: قانون قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود. 

ثانیا: 

1- موضوع برائت شرعیه نیز عدم العلم است. 

2- در شبهه غیر محصوره نسبت به هر طرف بخصوص ما شک داریم. 

پس: قانون برائت شرعیه در اینجا قابل جریان است. چرا که الناس فی 
سعة ما لا یعلمون 

دلیل ایشان بر 0 المانعء چیست؟ 

می‌گویند: مانع از جریان اصل برائت در اطراف شبهه غیر محصوره یکی از 
دو امر ذیل است: 

1- يا اخبار احتیاط مثل احتط لدینک وقف عند الشبهة مانع هستند که گفته 
شد این اخبار ارشادی یعنی ارشاد به حکم عقل هستند و حکم جدیدی از 
جانب این اخبار نیامده و لذا صلاحیت مانعیت ندارند. 

بله اگر مولوی بودند صلاحیت مانعیت از اجراء اصل را داشتند. چرا که 
عمومیت داشته و شامل موارد غیر محصوره نیز می‌شوند. 

2- و یا قانون علم اجمالی مانع است. بدین معنا که بگوئیم: 
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1- اجمالا می‌دانيم که یک حرامی در میان مشتبهات وجود دارد. 

2 خطاب اجتنب عن الحرام در حقْ ما منجز بوده و باید ان را امتثال کنیم. 
3- راهی جز احتیاط و اجتناب از همه اطراف شبهه جهت امتثال خطاب 
مزبور وجود ندارد, چرا که به هر طرف دست بزنیم احتمال عقاب دارد. 

4 دفع عقاب محتمل عقلا واجب است. 

بسن ارات ساره از نیام آبث را شبود اب کی بر تیه 


عمده مانع همان احتمال عقاب است که عقلا باید دفع شود. . 

ولی ایشان گفتند که مانع از اجراء برائت مفقود است و حال آنکه در اینجا 

اثبات مانع شد؟ 

امس اکن هو احفانی یی فس رنه عتتی اه 

نم ایک کر احتال عقلای افص یل ی کف وان با که 

چنانکه احتمال عقاب در شبهات محصوره چنین است. 

زیرا وقتی اطراف شبهه تنها دو طرف است مکلف نسبت به هر طرف 

0۵ 0 احتمال حرمت و عقاب می‌دهد. چنین احتمالی عقلائی و دفع ان 

واجب است. 

و هکذا اگر اطراف شبهه سه, شش, و .. ۰ باشد. 

لکن اگر احتمال یک احتمال شتا ر ضع امه فا 0000 و و2 

عدم می‌شود و بالوجدان توجّه به چنین احتمالی لازم نیست. 

حال چون احتمالات در شبهات غير محصوره بسیار ضعیف‌اند, عقلائی نبوده 

و ما بدان ترتیب اثر نمی‌دهیم و در نتیجه احتیاط نمی کنیم. 

عبارة اخرای دلیل پنجم حضرات به زبان ساده چیست؟ 

وقتی اطراف شبهه زیاد شود و و۳ پید | کند, احتمالات را تضعیف 

می‌کند به قدری که یلحق العدم, و دیگر دفع عقاب محتمل واجب, ۳ 

نخواهد داشت. 

فی المثل: دو اناء در اینجا وجود دارد و اجمالا می‌دانيم که احدهما خمر 

است. 

حال اگر احتمال را میان این دو اناء تقسیم کنیم 0/50 به این اناء و 50/ 0 
به ان اناء می‌ر سد. این احتمال قوی و عقلائی است در نلیجه می‌گوئیم: 

دفع عقاب محتمل واجب, پس احتیاط واجب. 

اما اگر خمر,. مردد باشد میان 1000 اناء عاونا است هر اناء ۸0001 0 

احتمال دارد که خمر باشد و چیزی که احتمال حرمتش ۸0001 0 باشد, 

کالعدم است. 
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انچه کالعدم است احتمال خمریت در ان نمی‌رود, احتمال خمریت که در 

آن نرفت. احتمال عقاب ندارد. اگر هم داشته باشد. احتمال نیش‌غولی 

حال: 1- وقتی علم اجمالی منحل شود, هریک از این 1000 اناء ملحق 

می‌شود به شک بدوی. 

2 شک بدوی نیز محل اجرای اصل برائت است و نه احتیاط. 

پس در شبهه غیر محصوره برا نت جاری شده و احتیاط واجب نیست. 

مراد شیخ از (فتامل) در پایان مطلب چیست؟ 


هرچند در شبهه غیر محصوره احتمال ضعیف است., محتمل که عقاب باشد 
قوی است در نتیجه عقلا احتیاط را از دست نمی‌دهند. 

منن. 9۴ 

از العالتد ده بتلاء المکلف الا ببعض معیّن من محتملات الشبهة الغیر 
المحصورة و یکون الباقی خارجا عن محل ابتلائه, و قد تقدم عدم وجوب 
الاجتناب فی مثله مع حصر الشبهة, فضلا عن غير المحصورة. 

هذا غاية ما یمکن آن تخل به علی حکم الشبهة الغیر المحصورة, و قد 
عرفت آن آکرها ۱ بلوین منم او قصوورلی الصوع مها تعله فید 
التطع او الطان عم فحیب اااط فقو السفات و الما هر کی 
فیها بالظنْ. 

لآ الکلام یقع فی موارد: 

ترجمه 

ول سم این امش کهضاای الا ابلاغ تدای مگ یه خن متیر از 
محتملات (اطراف) شبهه محصوره و (لذا) بقیه موارد خارج از هحل ابتلای 
اوست. 

قبلا گفته شد که (در این صورت) در مثل این مورد و با وجود محصوره 
ی و ی ی 
محصوره بدان استدلال شود, و دانستی که: 

بیشتر این وجوه (یپنج دلیل) خالی از منع و قصور نیستند (که در ممنوعیت 
اشاره دارد به دلیل سوم یعنی کل شیء و دلیل پنجم یعنی جریان برائت). 
اما شاید (بررسی) مجموع این ادله معفید قطع پا ظنْ به عدم وجوب 
اتشاط و شمه کش صوره انس دای که ام سه این :ماد 
فرعیه‌ای است ظن در ان کفایت می‌کند (چرا که شبهه موضوعیه است و 
جز اينکه کلام در چند مورد واقع می‌شود: 
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تشریح المسائل 


حاصل دلیل ششم حضرات بر عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره 
این اشنت که غالا همه اظر اف:شنمه غیر محضووخ محل اشلاه مکای: و هم 
نمی‌شود بلکه برخی اطراف آن مورد ابتلاء اوست. 

فی المثل شما احتمال می‌دهی که یکی از نانوائی‌های شهرتان غصبی و با 
نجس است حال سوال ایا این است که همه نانوایی‌های شهر محل ابتلاء 
شماست؟ 

خواهید گفت که نه. 

وقتی همه اطراف شبهه محل ابتلاء نباشد, اگر شبهه. شبهه محصوره هم 
باشد. احتیاط و اجتناب از همه اطرافش لازم نمی‌باشد. تا چه رسد به 
شبهات غیر محصوره که در آنجا به طریق اولی احتیاط واجب نیست. 

چه پاسخی به دلیل فوق می‌توان داد؟ 

خفه ان گفت: از آنجائی که ممکن است شبهه‌ای پید | شود که همه 
اظرافش مخل ابتلاء باشد: از شما سوغال می‌کنیم که ایا دز چنین. جاتی 
احتیاط لازم است با نه؟ 

فی المثل: 

تما بر یک انا تلم بو خونان ون کین عی کنید وصفت دم نقان: رن 
زمین کف اتاق استفاده می‌کنید. 

حال اگر احتمال بدهید که نجسی در نقطه‌ای از این زمین اتاق افتاده و 
لکن تفصیلا ندانی که کجاست, جچه فین کلف ۰ 

در اینجا شبهه شما غیر محصوره است. چرا که مقدار زمین برای سجده 
ممکن است از 0001/ 0 کف اتاق هم کمتر باشد. 

آپا می‌توانید بگوئید که همه این اتاق محل ابتلاء من نیست؟ 

خواهید گفت که نه. ۲ 

بنابراین این گونه 9 که همه شبهات غیر محصوره آن‌گونه باشد که این 
ان پستدل به ... الخ) چیست؟ 

این است که این مقدار از استدلال نهایت مقداری است که برای عدم 
وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره بدان استدلال شده است. 
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حال بیشتر این ادله مثل دلیل دوم و سوم يا ابطال شد و يا دلالت نداشت و 
يا مثل دلیل چهارم, پنجم و ششم دلالتشان قاصر و ناقص بود. 


در یک قضاوت عمومی آیا احتیاط در شبهه غیر محصوره واجب است يا نه؟ 
از مجموع ادله شش گانه حضرات به ضمیمه اجماع و امارات مذکوره, 
می‌توان گفت: که احتیاط در شیهه غیر محصوره واجب نیست. 

ات اک مسا سا ف ف نع است ور ان ان 
می‌توان به مظئه اکتفاء نمود. 





اشاره 


ختاب شیخ بحت در این مقام پبر آمون جه مساله‌ای. آسست ؟ 

حکم شبهه غیر محصوره. 

با ذکر مثال محل بحث و سوّال مربوط به آن را تبیین کنید؟ 

فی المثل: ۱ 

هزار ظرف در اینجا وجود دارد که شما اجمالا می‌دانی یکی از انها نجس 
است و يا غصبی و يا خمر است و خلاصه اینکه حرام است. 

و اس یو هت ی تایآ ناسا را یه داعی فرست: 
اما الکلام در چیست؟ 

در اين است که اگر از این طرف احتیاط در تمام اطراف شبهه واجب 
نیست., آیا مخالفت قطعیه : نیز از ان .ظرف جاید تست و خقما باند. مقدار. 
حرامش را کنار زد؟ 

آنچه فعلا بحث است چیست؟ 

عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره است. به عبارت دیگر در شبهه 
محصوره کفتند احتیاط واجب, در شبهه غیر محصوره می گویند: احتیا ط 
لیس بواجب. 

دلیل حاکمین حکم مزبور چیست؟ 

شش وجه و یا دلیل بر این مدذعی اقامه نموده‌اند. 

اولین دلیل حضرات چیست؟ 

ااعای احهاغ استه 

اا ار اه میس 

بله. 
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ولی جناب شیخ شما که خود فرمودید اجماع منقول حجّت نیست؟ 

بله, ولی این اجماع. اجماع منقول به خبر واحد مجژّد نیست. بلکه از 
اجماعات منقوله‌ای است که محفوف به قرائن است که روی هم کار یک 
دلیل را می کنند. 

دومین دلیل حضرات بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره چیست؟ 
- احتیاط در شبهه غیر محصوره موجب عسر و حرج است. 

مر سای ار ای سس اس 

پس: احتیاط در شبهه غیر محصوره نفی شده است. 

جناب شیخ اگر اشکال شود که نه وقتی در یک مغازه 1000 ظرف است و 
ما اجمالا می‌دانیم یکی حرام است. چه عسر و حرجی گریبانگیر ما 
می‌شود؟ می‌رویم از مغازه کناری می‌خریم, چه پاسخ می‌دهند؟ 

می‌گویند اينکه گفتیم احتیاط در شبهه غیر محصوره موجب عسر و حرح 


است, عسر و حرج غالبی مد نظر ماست و نه دائمی. 

منظور از این پاسخ چیست؟ 

این است که عسر و حرج برای غالب افراد, در اغلب شبهات غیر محصوره 

پیش بیاید. 

قی الاک مر ا ال وا مکی اساخوانت‌های م عضیی خ تا 

ی ات اباباخات ار اما ای سا یی بر ات مرس شام 

نیست؟ 

خواهید گفت چرا. اگرچه ممکن است برای معدودی از افراد که در 

منزلشان نان می‌پزند عسراور نباشد. 

اگر گفته شود ولی ممکن است شبهه غیر محصوره‌ای هم باشد که برای 

اخدی عسرآور تبا شداجه پاسنخ می‌دهند؟ 

می‌گویند: این یک مورد و یا چند مورد و چند آدم نمی‌تواند ملاک باشد. بلکه 

ار ی ها ی ای ار ی ی 

پس قانون مصوّب در شبهه غیر محصوره, عدم وجوب احتیاط است. 

اگر کسی بگوید بله در تکالیف الهیّه عسر و حرج نیست و هرجا هم که 

عسر و حرج‌آور باشد, تکلیف برداشته شده ولی چرا شما این را یک قانون 

کلی قرار دادید و چرا آن را موردی نکردید و نگفتید هر موردی که برای 

هرکسی عسر و حرح دارد احتیاط نکند و هر موردی که برای او عسر و 
خر خ دار تا کین 
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فی المثل چرا نگفتید: 

اگر وضو برای کسی مضرٌ و عسرآور است. آن‌کس وضو نگیرد و چنانچه 

وضو برای کسی مضرٌ نیست و عسر و حرج ندارد وضو بگیرد. 

یعنی هرکسی من باب حال خودش. آپا این موردی نیست؟ خوب در باب 

شبهه غیر محصوره هم مسئله را این‌گونه پیاده کنید, خر ناه صضوریت 

یک فاتون کلی .ور آوردید و گفتید: چون اغلب موارد برای اغلب مردم عسر 

محر ازدسشی, بطور کل هم ی باند احباط کدی آن :کی که 

احتیاط کردن برایش آریتاز* است؟ حضرات چه پاسخ می‌دهند ؟ 

می‌گویند: از اين جهت اين قانون را به‌عنوان یک قانون کی وضع کردیم که 

در برخی از احادیثت آمده است که احکام خدا| دارای عسر و پسر غالبیین 

است نه عسر و یسر نادریین. 

یعنی چه؟ 

یعنی خدای عالم وقتی بخواهد یک حکمی را مقژر بفرماید, ملاحظه می‌کند 

که آیا اين حکم و قانون برای اکثر مردم نافع و سودمند است يا نه؟ 

ایداز بظر اه برای اعلب مه اف اند آن را حعل‌می‌تمایدن توایز ای 

تخداد فلیلی هم مضه و عبر آور باشد: 


اگر از نظر او برای اغلب مردم دارای عسر و حرحج باشد ان را جعل 

نمی‌کند و لو برای تعدادی هم مفید باشد و نه عسراور. 

پس احکام خدا| دائثر مدار عسر و سر غالبیین است. 

فی المثل: 

روزه در حضر واجب است و نه در سفر. چرا؟ 

چون روزه گرفتن غالبا برای مسافرین عسرآور است, اگرچه ممکن است 

و لذا به‌طور کلی قانون وضع شد که ِ۳ روزه نگیرد. 

و یا فی المثل: 

وضو گرفتن برای اغلب مردم یسرآور و آسان است, اگرچه ممکن است 

وضو گرفتن برای کسی در بیابان 9 پا به علت سرمای شد ید عفر آوز 

باشد که آن را پا قاعده اضطرار از آن قانون خارج می کنند. 

و لذا به‌طور کلی این قانون وضع شد که مردم برای نماز و يا ... وضو 
ند. 

پس در باب عسر و حرج اغلب ملای است و نه نادر. 
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جناب شیخ نظر شما پیرامون دلیل مذکور چیست؟ 

من این دلیل را نمی‌پذیرم. 

ایا می‌خواهید بگوئید در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب است؟ 

خیر, بلکه دلیل مزبور را قبول ندارم. 

کر اک ی ی ری ال اش 

نیلست؛ قبول ندارم. 

چرا؟ 

چون درست است که احکام خدا داثر مدار عسر و سر غالبیین است و 

لکن این مربوط به جائی است که خدای تعالی می‌خواهد حکم را روی 

موضوعی ببرد و لذا ملاحظه می‌کند که ایا چنانچه حکم روی آن موضوع 

برود برای اغلب عسر و حرج دارد يا نه؟ 

فی المثل: 

می‌خواهد خمر را حرام بفرماید و يا نماز را واجب کند, ملاحظه می‌کند که 

آیا در انجام هریک از این موضوعات عسر و حرج غالبی وجود دارد یا نه؟ 

محصوره نبرده است و اصلا در لسان شارء موضوعی به نام شبهه غیر 

محصوره وجود ندارد تا حکمی برای ان جعل شود بلکه شبهه محصوره و 

غیر محصوره دو عنوان‌اند. 

به عبارت دیگر شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره دو اصطلاحی هستند 

که فقهاء از ادله عناوین محژمات واقعیه مثل اجتنب عن الخمر. عن الرباء 


عن النجس, عن الحرام انتزاع کرده‌اند. 

فی المثل شارع حرمت را برده روی خمر و خمر را حرام کرده است حال 
خمر: 

گاهی معلوم بالتفصیل است بدین صورت که می‌گوئيم: هذا الاناء خمر. 

و گاهی معلوم بالاجمال است, منتهی, 

1- گاهی به صورت محصور که می‌گوئيم: احد الاناءین خمر 

2 و گاهی به صورت غير محصوره که می‌گوئیم: یکی از این 1000 اناء 
خمر است. 

3- و گاهی مشکوی می‌شود که ایا اين اتاء خمر است با آن اناء 

حال از شما می‌پرسیم که وقتی شما اجمالا می‌دانی احد الاناءین خمر, چه 
اسمی روی آن می‌گذاری؟ 

می‌گوئی به آن می‌گویم: شبهه محصوره. 

از شما می‌پرسیم وقتی اجمالا می‌دانی از 10000 مورد جنس یکی حرام 
است., چه اسمی روی آن می‌گذاری؟ 
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خواهی گفت: شبهه غیر محصوره. 

حال وقتی گفته می‌شود: الغصب حرام عسر غالبی دارد, البول نجس یسر 
غالبی دارد اموری هستند که شارع جعل و وضع نموده است. 

اما ایا برای شبهه محصوره و يا غیر محصوره. شارع حکمی را جعل کرده 
اتت:تا در خن حقل غسر عالیی را در نظر کرفته باشتد,ه اضباط را فان 
واجب نکرده باشد؟ 

هرگز به پاسخ مثبتی نخواهید رسید. 

جناب شیخ وجه و دلیل سوم حضرات بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر 
محصوره چیست؟ 

قول امام علیه السلام است که فرمود: کل شیء (مشکوک) لک حلال, و 
لذا اطراف شبهه غیر محصوره نیز که هریک مشکوک است لک حلال. 

اگر به مستدل اشکال شود که اگر قرار باشد که کل شیء را در اطراف 
شبهه غیر محصوره اجراء کنیم چرا در هریک از انائین مشتبهین در شبهه 
محصوره اجرا نکنیم چه پاسخ می‌دهد؟ 

ضفت دو ند 

به فرض که کل شیء لک حلال شامل اطراف شبهه چه در محصوره و چه 
در غیر محصوره بشود لکن در مقابل کل شیء لک حلال, احتط لدینک وجود 
دارد که باز هر دو را در برمی‌گیرد. و لذا برای جلوگیری از تعارض میان 
این دو گروه از ادله جمع می‌کن 

راه جمع شما چگونه است؟ 

کت را ات وه ی ره 


باب شبهه محصوره یس که از ان محصوره و یکی اسان کین مخهضجووم: 
می‌فرماید: این اقای مستدل دچار دو شبهه شده است: 
اه کی انکهال کیره رها که ور مه سوواط رطاخ 
دانستیم بخاطر احتط لدینک است و حال آنکه این‌گونه نیست, بلکه بنا بر 
دلیل دیگری بود که شارع فرمود: اجتنب عن الخمر. 
فالخ اه امعم اس ام فا نت کات 
ل عقل نمی که که ی اس ها مار ع ای ی نا سفن 
می‌ شود. 
پس هریک را که مرتکب شوی احتمال عقاب دارد و دفع عقاب محتمل 
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محصوره نیز جریان دارد. ۳ 
2- اشتباه دیگر این ها این است که گفتند: ۲ 
مابی کی دارنم کوام امک اسقطا لحیی ان دا ری که آن هر 
عام است بعد میان ان دو را بدین‌طریق جمع نمودند که یکی را به 
محصوره دادند و یکی را به غیر محصوره. 
اما باید بدانند که: 
اس ار ال مال تیا وی ات تال فسات ره اد 
ثانیا: به فرض شامل شبهات مقرونه به علم اجمالی هم بشود باز هم اخبار 
اااط اخص امه اد الصا اعم من که یات روم رصن 
برمی‌گیرد و یقدّم الخاصْ علی العام. 
۱ 
ثالثا: به فرض که اخبار احتیاط هم اعم باشد و شامل و بر خن 
وی ای وی ۲ به شما می‌گوئیم که 

شما شبهات بد ویه را نه انار الحل دادید و ات محصوره را ؛ به اخبار 
ااحاط متا مسا متخ 
1 شبهات غیر محصوره را ؛ ان ار بدهیم؟ به هریک 
بدهیم ترجیح بلامرجح است. 
پس از این راه نیز نمی‌توانید پیش بیایید. 
رابعا: معتقدین به وجوب احتیاط در شبهه محصوره و غیر محصوره به اخبار 
الااظ خی میک نا را مجاهت یعس لو انا که 


آنها به خود دلیل حکم تمسٌک می‌کنند و می‌گویند مقتضی (که اجتنب عن 

احتیاط و اجتناب از حرام می‌کنند. 

خلاصه دلیل مذکور میان محصوره و غیر محصوره فرقی نمی‌گذارد و در هر 

دو جاری می‌شوند, پس نوبت به جمع بین الدلیلین نمی‌رسد. 

و لذا دلیل سوم حضرات هم قابل خدشه است. 

جناب شیخ دلیل چهارم حضرات بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر 

محصوره چیست؟ 

روایت ابو جارود است که گفت: ۱ 

سالت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن, فقلت له: اخبرنی من رای انه 

فقال: | من اجل مکان واحد یجعل فیه الميتة, حژم فی جمیع الارضین ؟! 
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اذا علمت انه ميتة فلا تأکله و ان لم تعلم فاستر و بع و کل 

و الله! انی اعتزض السوق, فاشتری بها اللحم 1( و الله! ما اظنْ 

کلهم یسمون؛ هذه البربر و هذه السودان. 

برداشت حضرات ت از دو فراز مورد نظر حدیت چیست؟ 

می‌گویند: 

1- جمله (از جهت اینکه یکجا در پنیر مردار قرار می‌دهند), ظهور در این 

دارد که علم داشتن به وجود حرام سبب نمی‌شود که از آنچه احتمال حرام 

بودن در موردشان می ر ود اجتناب شود. 

2 و جمله (و اللّه ما اظن کلهم یسمون), ظهور در این دارد که گروهی در 
م سر بریدن حیوانان نام خدا را نمی‌برند و علم به حرمت کشتار وجود 

دارد؛ لکن از تمام آنچه احتمال حرام بودنشان وجود دارد, اجتناب کردن 

جناب شیخ نظر شما راجع به برداشت مزبور چیست؟ 

به نظر من ممکن است. مراد روایت ت این باشد که: 

اکز. در یکجا, در پنیر مردار قرار می‌دهند, موجب نمی‌شود که اجتناب از 

پنیر دیگر مکانها واجب باشد. 

طبق این تفسیر یک طرف مشتبه از محل ابتلاء خارج می‌شود و در چنین 

پنیرهای مکان اوّل واجب نباشد. 

زیرا در این صورت, روایت ربطی به موضوع بحث و ادعای ما که (عدم 

وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره است) نخواهد داشت. 

و اما: 
را یا تحصیل ظنْ يا قطع به 


حلیّت واجب نیست., بلکه خریدن آن از بازار مسلمین کفایت می‌کند, بنا بر 
اینکه بازار مسلمانان اماره شرعی برای حلال بودن پنیر است. حتی اگر از 
فردی که مسلمان بودنش مجهول است, خریداری شود. 
جناب شیخ مرادتان از عبارت (الا ان یقال ... الخ) چیست؟ 
این است که: مگر گفته شود با ای وس ار 
مسلمانان, دیگر بازار معتبر نیست؛ پس مجوزی برای ارتکاب آن وجود 
ندارد مگر اينکه شبهه, , غیر محصوره باشد. 
جناب شیخ دلیل پنجم حضرات بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره 
ِ 

به اصل برائت 
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عص تا ار ای اعالیه مت رقم ور ان ان 
در هریک از ان‌ها وجود دارد و روشن است که با فزونی اطراف علم 
اجمالی, توجهی به ان ضرر نمی‌شود. 
مثل اهمیت به احتمال مسموم بودن دو ظرف (که شبهه محصوره است) و 
عدم اهمیت به مسموم بودن یک ظرف در میان هزار ظرف (که شبهه غیر 
محعصوره است). 
پس به اصل برائت در غیر محصور تمشک می‌شود, چرا که عقل در چنین 
احتمالی دفع کیفر احتمالی را الزامی نمی‌داند. 
به عبارت یگ 
وقتی اطراف شبهه زیاد شد و وسعت پیدا کرد. احتمالات را تضعیف 
می‌کند, به ,قدری که به عدم ملحق می‌شود. در اینجا دیگر دفع عقاب 
محتمل, محلی از اعراب نخواهد داشت. 
فی المثل: 
اگر دو اناء در مقابل شما باشد و اجمالا بدانی که احدهما خمر است., در 
این اناء خمر باشد و 0/50 احتمال می‌دهیم که ان اناء خمر باشد. 
چنین احتمالی قوی و عقلائی است و دفع احتمال عقلائی, عقلا واجب 
است. 
پس در چنین شبهه‌ای احتیاط و اجتناب از اطراف شبهه واجب است. 
حال: 
اگر خمر مزبور مردد میان سه ظرف باشد, در هر اناء 33/ 0 احتمال داده 
می‌ شود. 
اگر خمر مزبور مردژد میان 50 ظرف باشد. در هر اناء ۵02/ 0 احتمال داده 
می‌ شود. 
اگر خمر مزبور مردّد میان 1000 ظرف باشد, در هر اناء ۸001 0 احتمال 


داده می‌ شود. 

آیا چیزی که احتمال حرمتش 001/ 0 باشد کالعدم نیست؟ و احتمال 
خمریت در آن می‌رود؟ . _ ۲ 

وقتی احتمال خمریت در ان نرفت. احتمال عقاب ندارد. اگر همچنین 
احتمالی داده شود نیش‌غولی و غیر قابل اعتناء است. 

حال: 

وقتی علم اجمالی منحل شد. هریک از این 1000 ظرف ملحق می‌شود به 
شک بدوی. شک بدوی هم که محل اجرای اصل برائت است و نه احتیاط. 
شیخ چه پاسخی به دلیل مزبور داده است؟ 

پاسخی نفرموده است. 
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نظر شما پیرامون دلیل فوق چیست؟ 

وقتی علم اجمالی آمد, عقلا باید احتیاط نمود چه محصوره باشد چه غیر 
محصوره. چه احتمال ضعیف باشد و چه قوی. چرا؟ 

زیرا گرچه احتمال ضعیف است و لکن محتمل که عقاب باشد قوی است و 
حرج. اضطرار, عدم الابتلاء در کار باشد که در این موارد هم فرقی میان 
محصوره و غیر محصوره وجود ندارد. 

ی 

شاید اشاره به این باشد که محتمل قوی است. پس باید احتیاط کرد. 

- در هر حال موافقت قطعیه با علم اجمالی در شبهات غیر محصوره لازم 
ای ی سل 

غالبا یی تفای رن ها اطراف شبهه محل ابتلاء مکلف نیستند, 
بلکه برخی الاطراف مورد ابتلاء هستند. 

در چنین مواردی اگر شبهه محصوره هم باشد اجتناب لازم نیست و علم 
اجمالی موثر نمی‌باشد تا چه رسد به شبهات غیر محصوره که در انجا به 
طریق اولی اختباط واجب نیست. 

غصبی است آیا تمام نانوائی‌های 0 ۳ شماست ؟ 

خواهید گفت: خیر. 

و یا فی المثل: یقین داری یکی از پنیرفروشی‌های شهر پنیرهایش نجس 
است ایا همه مغازه‌های شهر محل ابتلاء شماست. خواهید گفت: خیر. 
خوب, وقتی همه اطراف؛ محل ابتلاء نباشد, و لو شبهه محصوره هم باشد, 


احتیاط واجب نخواهد بود چه رسد به شبهه غیر محصوره. 

پاسخی نفرموده است. 

چه پاسخی می‌توان به دلیل مزبور داد؟ 

اینکه این دلیل نیز قابل خدشه بوده و مثبت مذعای مورد بحث نمی‌باشد. 
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زیرا ممکن است شبهه‌ای پیدا شود که همه اطرافش محل ابتلاء باشد, لذا 
از حضرات می‌پرسیم اگر چنین باشد. احتیاط لازم هست يا نه؟ 

فی المثل: س‌ 97 7 

زمین اتاق محل زندگی شما محل سجده شماست., ار اجمالا بدانی و 
احتمال بدهی که در جائی از این زمین. نجسی افتاده است و لکن ندانی 
کدام نقطه است چه می‌کنی؟ 

آیا این شبهه غیر محصوره نیست, قطعا خواهید گفت چرا. چون یک 
سجده‌گاه ممکن است از 1000/ 1 زمین کف اتاق هم کمتر باشد. 

جال ِِِ« بگوئید که همه این اتاق محل ابتلاء من نیست؟ خواهید 


[۱ 

از شما سوال می‌کنیم اینکه همه‌اش محل ابتلاء شماست حکمش چیست؟ 
آبا ات اتتاط یدیا ند 

پس همه شبهات غیر محصوره این گونه نیستند که حضرات اذعا نمودند. 
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ف 
الاول ائه هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصورة بحیث یلزم 
العلم لیمحت اقا دار اسر ای ۱ 
ظاهر (طلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأْول. لکن یحتمل آن یکون 
مرادهم عدم وجوب الاحتیاط فیه فی مقابلة الشبهة المحصورة الّنی قالوا 
فیها بوجوب الاجتناب, و هذا غیر بعید عن مسا ق کلامهم. فحینتذ لا پعم معقد 
احتاعمی لک سکاف الک لا ان الاضان لو عسته المسا لت ای 
الجواز. 
و أما لوجه الخامس, فالظاهر دلالته علی جواز الارتکاب, لکن مع عدم 
العزم علی ذلک من ول ااضرته اما :عفه قالطا هر ,ضرق المعصية عند 
مصادفة الحرام. قیستحةٌ العقاب. 
فالاقهی قی المساله. عدم‌جوار الاتتکات ادا فد دلی مه آغل لام فان 
قصده قصد للمخالفة و المعصية, فیستحق ات ام 

و ای عم عیار ارات الک . سرام سر اتدل الما ی تال 
علب ویب الاب عن الحیم الرافعن. لیر ی ول «اعتت مر 


الخمر», لأنْ هذا التکلیف لا یسقط من المکلف مع علمه بوجود الخمر بین 

الفتتنهاته غابغ. ها ثبت فن عر المحضور: الاکتفاه فی افتاله-بتر ی : 

المحتملات. فیکون البعض المتروک بدلا ظاهریٌا عن الحرام الواقعی, و الا 

فاخراج الخمر الموجود یقینا : 7 عرخ موم قولف: <«اخشت. عن 

کل خمر», اعتراف بعدم حرمته ه واقعا, و هو معلوم البطلان. 

هذا |اذا قصد الجمیع مر من آوّل الامر لانفسها. و لو فضد فش آلخز ام هن 

ارتکاب الجمیع فارتکب الک مقدمة له, فالظاهر استحقاق العقاب, للحرمة 
من أوّل الارتکاب بناء علی حرمة التجژی. 

فضور ارتکاب الکل غلات, عرفت کلها. 


ترجمه. 


[تنبیهات شبهه غیر محصوره ] تز تنبیه اوّل 


یه ال در این است که ۲۱ اسکاتب ضعه اظرانه مهن ور شنبه شیر 
محضور یه نحوی که علم تقصرلی, یه علزت (هربی) لارم ید جایز است با 
باقی ماندن مقدار حرام (و اجتناب از آن) واجب است؟ 

ظاهر اطلاق این قول که اجتناب از اطراف شبهه واجب نیست. همان قول 
اکل اس لکن اخمال: 
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دارد کة مراد ایشان:واجب نبودن احتباط در شبهه: غیر محضورهم در مقابل 
شبهه محصوره است که قائل به وجوب احتیاط در آن بودند و این (که 
اخناب» کلی ماخ باشتد:ه احتتاب عن العض. اجب ناهد از کلاسشان 
دور نیست. 

در این صورت اجماعشان بر حکم به ارتکاب الکل تعمیم ندارد (یعنی 
اعبباط کی را همه. اطراف اداعت تست رلی احتباط عرنن: می‌تواند 
واجب باشد), مگر اینکه: 

اگر اخبار (حلیْت) شامل این مقام (موارد علم اجمالی) هم بشود. (تا) 
دلالت بر جواز (ارتکاب) همه اطراف شبهه بکند (که گفتیم اخبار الحل 
۵ تا دلب تفه علی الطاهر دلالشن بر-جهان ارنکات. الکل: استه لکن در 
صورت عدم قصد و اراده بر گناه و حرام از ابتدای امر, اما در صورت فصد 
(و او کتاهکار است:). 

پس (در صورت مصادفت با حرام) او مستحق مواخذه و عقاب است اما 
قول قوی‌تر در این 

جایز نبودن ارتکاب الکل ۳۳ در صورتی که قصد آن (حرام) بکند از اول 
امر زیرا قصد او قصد مخالفت و معصیت است. 

در نلیجه در صورت مصادفت با واقع (حرام) مستحق ۳ عقاب است. 

عحفیق. ایض انست. کف اکاب. الکل خایر شنت ترا ام رن یل 
واقعی است که دلالت بر وجوب اجتناب از محزم می کند مثل خمر در این 
قول. قارع که می کرهاید . احتیت: عز التس زرا اس یی اتب با 
وجوب علم اجمالی به وجود خمر در میان مشتبهات از عهده مکلف 
برداشته نمی‌ شود. 

اکتفاء به ترک برخی محتملات در غیر محصوره جهت امتثال پس آن بعض 
متروک (که باقی‌مانده) بدل ظاهری است از حرام واقعی؛ و کز فد خارج 
کردن خمر موجود در میان مشتبهات از عموم این قول شارع که فرمود: 
اجتنب عن کل خمر, اعتراف به حرام نبودن خمر است در واقع, و این 


وش الا تا سس 

انن. ضورت زمانی: اسبت: که فضد ارتکاب الکل ,را بکندخاظر فضد آرتگاب 
به حرام و نه برای رسیدن به آن حرام. و اگر نفس حرام (و رسیدن به آن 
را) از ارتکاب الکل اراده کند. . کل را به‌عنوان مقدمه (رسیدن. نم آن) 
0 

اما ی ۱ 0 ۱ 393 


تشریح المسائل 


در ان ااص ات تالا ومد کر مس ات 
است با نه؟ 

پاسخ چه شد؟ 

این شید که اختباظ کلی در یمه غیر فطضورن و اخب نیست؛ 

در اینجا بحث بر سر چیست؟ 

ار 

به عبارت دیگر آيا حد اقل باید از بعض الاطراف اجتناب نمود و آن را بدل 
از حرام واقعیٍ فیما بین بدانیم ؟ و پا اينکه موافقت احتمالیه هم لا زم نبوده 
و ما آز آدیم و حتی مخالفت قطعیه آن هم بلامانع است؟ 

چه پاسخی به سوّال مزبور داده می‌شود؟ 


اگر ما بودیم و قانون علم اجمالی می‌گفتیم که در شبهه غیر محصوره هم 
احیاط واحب امنت وباید ار همه اطراف شمه احتاب: مود. 

اما بر اساس ادله ششگانه به اين نتيجه رسیدیم که در شبهه غیر محصوره 
اتاطرداعت نوس 

پس ماجرای مخالفت قطعیه در ما نحن فیه چه می‌شود؟ 

باید به همان ادله ششگانه بز کز دنم و مفاد و مقتضیات هریک را بررسی 
کرده پاسخ دا پیدا کنیم. 

ی 

آپا ارتکاب همه اطراف در شبهه غیر محصوره به نحوی که علم تفصیلی به 
ات هریم تا داز است با آنکه اضات: ار دار الخرام داعب 
است؟ 

مراد از (ظاهر اطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الاول ...) چیست؟ 
ات تک ان ما سم ایا و ار ات مس 
و اطااق داشتمه غلی الظای ات هی کته سر اه ارتعاب هه ارات 
ان ات 

پس مراد از (لکن یحتمل ان یکون مرادهم عدم وجوب الاحتیاط فیه ....) 
الاطلاق و لکن انها اين تعبیر را در مقابل شبهه محصوره بکار می‌برند. 
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یعنی: 

1- - در شبهه محصوره می‌گویند: اجتناب واجب است ۳ عن الکل. 

2- و در شبهه غیر محصوره هی که بت اجتناب قاخت تیست انم بغن الکل: 
نع اخاط کلی فاحته تست ساشگه اسان این اشه که یات عه 
ار 

هلاه فویشسفایل مظت» مت 

هنارای آاضان آدعتت 1۳ دا لت الکوان عیرست ۱ 

این است که چنانکه قبلا هم پاسخ دادیم. اخبار حلیّت مربوط به شبهات 
بدویّه است و شامل موارد علم اجمالی نمی‌شود تا بحث شود که آیا دلالت 
نو هار ات کل ار 

مراد از و انا الفحه الحاشسنمالظاهر طلالعه علی وان الارکات:) 
آن اوته کت دا فا تسش عالطا هر ی نوی که ور 
شبهه غیر محصوره احتمالات تضعیف می‌شوند و وجودشان کالعدم است 
چنین شبهه‌ای ملحق به شبهه بدویه می‌ شود و لذا ارتکاب اطراف شبهه 
جایز است لکن به شرط اینکه از اذل عزم و اراده بر گناه و معصیت 
نداشته باشد. 

در نتیجه . 

وقتی علم اجمالی منحل شود اطراف یه تین ملق شود به شک بدوی, 
توس که سحله احرای اصل کر اتاست سس اخباط از اظ اف 
شبهه لا زم نیست. 

پس مراد از (فالاقوی فی المسألة: عدم جواز الارتکاب اذا ... الخ) چیست؟ 
اد ات کم اکرار ات توس نت سکاب اطرا شفت گام معضیت 
زیرا قصد او قصد بر مخالفت و معصیت است. پس در صورت مصادفت با 
حرام مستسصی مواخذه و عقاب است. 

به عبارت دیگر: گرچه احتمال ضعیف است لکن محتمل که عقاب باشد 
قوی است پس مادامی که مومّن نیامده, مخالفت قطعیه جایز بیست؛ مگر 
قومتی از قل عمس ترجه اصط ار وی لاه پش شاد 

بش هداد ار ره تفن جوا اسکاب الک اسر امه رخ الوی 
این استت که کات همه ار اه تفع اه ار تفت هرا که 
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اجتنب عن الخمر, و این اجتناپ از خمر با وجود علم اجمالی به وجود خمر 


دز میان مشتهات از عمده محلت برد شته تمی نود 

مرادتان سب اينکه گفتید ارتکاب الکل دفعة واحدة در شبهه غیر محصوره 
گاهی ِ در باب شبهات غیر محصوره, همه اطراف شبهه را مرتکب 
می‌شود که دارای دو صورت است: 

[- گاهی همه اطراف شبهه را دفعة واحدة و یکجا مرتکب می‌ شود که 
جایز نیست. 

فی المتل 1000 عدد شيشه 1 معدنی دارد که اجمالا می‌داند تعدادی از 
تارمن حالس ها مر ان سس یواح اما 
می‌فروشد, چنین بیعی جایز نمی‌باشد, چرا که حین المعامله یقین تفصیلی 
نم فحا ام وا ود محم سالفی ا هام اطل‌باست: 

سه صورت است: 

1- مکلف به تدریج همه اطراف شبهه را مرتکب می‌شود. اگرچه از اول 
جن بام را عداشت در ات هرت ۲ ری طرف ؛ تافی اشت: اریکات باقن 
ار اف ها اه لکشت آنکی امانده که سا و ار اشاحتات 
کرده و به‌عنوان بدل از خرام واقعی قرار دهد. 

چرا؟ 

مرتکب شده است و این مخالفت عملیه قطعیه با اجتنب است, چه دفعة 
صورت پذیرد چه تدریجا. 

مکی ار الم بو اتکات الک تاره هه ند رو در 
این صورت: 

چون در ضمن قصد ارتکاب کل. قصد ارتکاب حرام هم دارد و لکن نه برای 
دست‌یابی به حرام, تا زمانی که آن حرام واقعی موجود در اطراف را 
مرتکب نشده است ارتکابش حرام نیست. لکن با ارتکاب حرام. معصیت 
کرده که این معصیت موجب مواخذه و عقاب اوست. 

لته قرف تم کید کوران کاب صرام با رسین الس‌سان اشت و 
دا مکی زا فد اشکات نک شا ار کت وت ری 
حرام واقعی به نحوی که اگر تفصیلا حرام واقعی را می‌شناخت, تنها همان 
را مرتکب می‌شد. 

در اين صورت: 

شخص با اولین ارتکابش و لو مصادف با واقع نباشد, متجزی است. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8, ص: 3960 


حال: 

اگر ما تجری را حرام بدانیم چنین شخصی از ابتدای امر معصیت کار است 
چه مصادف با واقع (حرام) باشد, چه نباشد. 

و اگر تجرّی را حرام ندانیم, تنها قبح فاعلی در کار است چنانکه حق هم 
همین است و لذا مکلف به خاطر این تجری مورد عقاب و موّاخذه واقع 
می‌ شود. 

نظر شیخ در پاسخ به سوال اصلی و اساسی این بحث چیست؟ 

1- در شبهات محصوره: هم مخالفت قطعیه حرام است. هم موافقت 
و | کر 

2- در شبهات غير محصوره: مخالفت قطعیه حرام و لکن موافقت قطعیه 
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الثانی اختلف عبارات الأأصحاب فی بیان ضابط المحصور و غیره: فعن 
الشهید و المحقق الثانیین و المیسی و صاحب المدارک: آأنْ المرجع فیه 
العرف, فهو: ما کان غیر محصور فی العادة, بمعنی أثّه یعسر عدّه, لا ما 
امتنع عده, لأنْ کل ما یوجد من الأعداد قابل للعدٌ و الحصر. 

و فیه- مضافا الی آثه ما یتجه |ذا کان الاعتماد فی عدم وجوب الاجتناب 
کل الاعیای المتقولن لت ار الاننکات نیع حور ای 
تحصیل الاجماع من اثفاق من عبر بهذه العبارة الکاشف عن اناطة الحکم 
فی کلام المعصوم علیه السّلام بها-: أنْ تعسّر العدٌ غیر متحفّق فیما مثلوا 
به لغیر المحصور کاللف مثلاء فان عٌ الالف لا یعدٌ عسرا. 

و ربما قیّد المحقّق الثانی عسر العدٌ بزمان قصیر, قال فی فوائد الشرائع- 
کما عن حاشية الارشاد- بعد آن ذکر أنْ غیر المحصور من الحقائّق العرفیَة: 
ان ظریق ضنظه ان یقال: لا ریت آنه.اذا اخد طرنبه علیا من فرانت العده 
کالف مثلا, قطع بائه مقّا لا یحصر و لا یعد عادة, لعسر ذلک فی الزمان 
القصیر, فیجعل طرفا, و یوخذ مرتبة آخری دنیا جذا کالثلانة بقطع بأئها 
محصورة. لسهولة عدّها فی الزمان الیسیر, و ما بینهما من الوسائط کلما 
جری مجری الطرف الأول الحق ۳ مجری الطرف الثانی 
الحق به, و ما یعرض فیه الشک یعرض علی القوانین و النظائر, و پراجع فیه 
القلب, فان غلب علی الظنْ الحاقه بأحد الطرفین فذاک, و الا عمل فیه 
بالاستصحاب الی آن یعلم الناقل. 

ها تضظ یل ها لنش سضهر شرفا فی ابوات الظوازم ن لنکاع و 
غیرهما. 

آقول: و للظر فیما ذکره قدْس سره مجال. 


اقا اقلا قلان -خفل الالف هن ین التضور صاق الما غللوا قم وجوره 
الاختاتنهد من لزوم العس فی الاای فا اوا فرضتاها عفرسن دراعا 
فی عشرین ذراعا, و علم بنخاننبه جزع یسیر منم بض الشسجود علیه نسبته 
ال الییت نسیه الواحد ال الالف: حای: عسر فن الاجتتاب عن هد آلبیت: و 
الصّلاة في بیت آخر؟ و أَقٌ فرق بین هذا الفرض, و بین آن یعلم بنجاسة 
ذراع منه آو ذراعین مقّا یوجب حصر الشبهة؟ فان سهولة الاجتناب و عسره 
لا پتفاوت بکون المعلوم, اجمالا قلیلا آو کثیرا. و کذا لو فرضنا اوقت مرن 
الفام فل الف‌ یل ار ماه تایه اه مه ها فاحل ها 
را تور اف لا ار هی ی ارت اف 
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و ما ثانیا: فلا ۱ | 
سمولة الخضر او محر غرم لا دلیل علیه. 

و اما ثالثا: فلعدم استقامة الرْجوع فی مورد الشکٌ الی الاستصحاب حتّی 
بعلم التاقل, له ان ازید انستضجاب الخل و.الجواز کما :هو الظاهن:من 
کلامه, ففیه: أنْ الوجه المقتضی لوجوب الاجتناب فی المحصور- و ِ 
فخفن. متفه لاه هه العی سره ااعر. دافم العره شین 
اه بت قانم بعینه فی غير المحصور, و المانع غیر معلوم, فلا وجه 
لا آن کون رن الی ااتگها اف الاتل لاس من آدات ف وتو 
الاختات صی ی الععضی لسوت رای فی امد اقفر اتسور و 
هو حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل- غیر موجود, و حینثذ ترجه 
الت کی کون انیت محضونه ها اش ال رن ی اه 
لاحاب و مه برجم الق اضاله الجوار. 

لکتک عرفت التأقل فی ذلک الدلیل, فالأقوی: وجوب الرّجوع مع الشک الی 
اصالت الاحفاضا آوجوه الحفضی و عنم الما نم 

و که کار فها کرو هن احاله سر سوه تن ال ازقرفتر از 
بوعجتب الا زبافه التضیر فی:فهازد الشی. 
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تنبیه دوم: ضابطه محصور و غيیر محصور بودن شبهه 


آراء اصحاب ما در بیان ضابطه و معیار محصور بودن شبهه از غير آن 
مامت است. 
معیار شهید ثانی و محقق انی و میسی و صاحب مدارک در تعیین و 
تشخیص غیر محصوره, رجوع به عرف است. پس ان چیزی است که عادة 
عر فا کر ورن است بت ان مها که سارت ان رم رات کم 
دشوار است. نه اینکه (شمارش) غیرممکن باشد, زیرا هر عددی از اعداد 
که یافت شود قابل معدود و محصور بودن (و قابل شمارش) است. 
در غیر محصوره بر اجماع منقول یا بر تحصیل اجماع منقول از اتفاق‌نظر 
کسانی که به این عبارت از ان تعبیر کرده‌اند که کاشف از معیار در قول 
معصوم است تکیه شود اینکه شمارش آنچه (1000) در مثال برای غیر 
محصور آوردند (و ااعا نمودند که رن و و است (درست نیست) زیرا 
شمارش 1000 (در زمان بیشتر) دشوار شمرده نمی‌شود. 
ضابظه فختق این در قوانه السرانع محتق تای,مشکل هون شمارش را 
مه کردم است مان کش‌سور وا و اسر اما که رر حاهارفا 
نیز موجود است). پس از ذکر اینکه غیر محصوره از حقایق عرفیه است 
فر موده: 
طریقه ضبط غیر محصوره این است که گفته شود: 
1- تردیدی نیست که اگر مرتبه عالیه عددی از اعداد مثل 1000 مثلا در 
نظر گرفته شود قطع حاصل می‌شود به اینکه از اموری است که عادة و 
عرفا معدود و محصور نیست. به دلیل دشواری شمارش ان در زمان کوتاه, 
پس در یک طرف قرار می‌گیرد (و غیر محصوره شمرده می‌شود) و مرتبه 
دیگری که ادنی (و کمترین) است مثل 3 در نظر گرفته می‌شود که یقین 
حاصل می‌شود که محعصوره است. به دلیل آسانی شمارش آن در زمان 
کوتاه و انچه (اعدادی) که ما بین این دو طرف قرار دارند. هریک که جاری 
مجرای طرف محصوره‌اند به ان ملحق می‌شوند و همچنین اعدادی که 
جاری مجرای غیر محصوره‌اند به آن ملحق می‌شوند و آنچه شک در 
ی آن ار رم هی نود بت ایام فد نظا کر رکه مغی و نی 
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پس اگر ظن (تو) غلبه کرد بر الحاق آن به یک طرف, پس آن‌چنان است (و 
1 به همان طرف) و به مظتّه عمل کن و الا اگر ظنْ 
حاضل. تشد ترام. کم به استصتای. ععل شی‌شوو تا علم به تاقل. حاضل 


شود و با این ضابطه حکم تمام مواردی که محصوره نیستند و مشکوک‌اند 
در باب‌های طهارت و نجاست منضبط و مورد تشخیص وآقع می‌شوند. 
مناقشه شیخ در آنچه جناب محقق افاده فرمود اعتراض اوّل می‌گویم: 
رای ور انح خاب محمی مود ری است: 
اوّلا: قرار دادن عدد 1000 به صورت عیر 9 (به حساب اينکه 
شمارشش در زمان کوتاه مشکل است اگرچه , با تعریف و تمثیل خود 
ایشان می‌سازد و لکن) منافی آن چیزی است که عدم وجوب اجتناب را 
بدان فغال کرده‌اند و آن و از لزوم عسر و حرج در (اثر) اجتناب 
پس اگر ما اتاقی را فرص ی کف 20 ذراع در 20 ذراع است و نجاست 
۳ سجده برآن صحیح است و نسبتش به (آن) اتاق (مثل), 
نسبت یک به هزار است, چه عسر و حرجی در اجتناب از اين اتاق و نماز 
در اتاق دیگر وجود دارد؟ و چه فرقی است میان این فرض (که 1000/ 1 
آن تشن اشت ۱ هممیان. اینکه تحازشت یی درو با دص درع از انکه موحتب 
حصر (و محصوره بودن) شبهه است؟ زیرا (در) سهولت اجتناب و دشواری 
ان قرف ی کید کب( خقدار نخس ) شام ال کمز باس ها ناد 
و این‌چنین است اگر ظرفی از طعام (مثلا برنج و یا تخمه) را فرض کنیم 
که (تعدادش) به 1000 حبه و بلکه بیشتر از ان می‌رسد و نجاست پا 
غصبیت یک دانه از آن معلوم است. 
پس: 0 محصوره) فر از دادن 2 ظرف منافی با تعلیل رخصت در آن 
0 ۲ ی 
معین جاری مجرای (فلان) محصور است در سهولت حصر يا جاری مجرای 
غیر محصور است., وجود ندارد. 
اعتراض‌رشتم شغ و اتاتالا: جع در گام شیر یه انسشاب, تا رکه 
ناقل روشن شود, صحیح نیست؛ زیرا اگر (از 
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استصحاب) اراده شده بااشد استصحاب حلیت و جواز چنانکه از ظاهر کلام 
ایشان پرفی اب نو ان این اسعال عخووصارو که 
آن دلیلی که وجوب احتیاط را در شبهه محصوره اقتضاء قت کو و ان یل 
عبارت بود از وجوب مقذمه علمیه پس از علم اجمالی به حرمت امر 
واقعی مردد میان مشتبهات. همان دلیل بعینه در غیر محصوره (نیز) قائم 
است ات ترشیت اس سا هم کت یر مور 
بودن است) نامعلوم است (چون ما شک داریم که این مورد غیر محصوره 


هست پا نه). 

پس (وقتی مقتضی که اجتنب است موجود است و مانع هم مفقود. یعمل 
علی المقتضی). 

پس دلیلی بر ررجوع به بشصه نب میات و حور ی 

در دلیل پنجم از ادله عه وجوب اجتناب ۳ موی ۳ 1 مقتضی (که 
همان حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل است) برای وجوب اجتناب» در 
شبهه غیر محصوره موجود نیست (همان‌طور که در شک بدوی مقتضی 
برای وجوب اجتناب موجود نیست, وقتی این‌چنین شد) پس بازگشت شک 
در اینکه شبهه محصوره است يا غیر محصوره به شک در وجود مقتضی 
است در اجتناب. و در صورت شک رجوع می‌شود به اصالة الحلية و الجواز. 
اما (گفتیم که دلیل پنجم مبتلا به ضعف است و احتمال عقاب هر قدر هم 
که ضعیف باشد دفعش واجب است). 

پس قول قوی‌تر وجوب رجوع به اصالة الاحتیاط است در صورت شک (بر 
اینکه مورد محصوره است يا غیر محصوره) به دلیل وجود مقتضی و (شک) 
در مانع. 

درهرصورت پس آنچه را که مشهور علماء فر مودند: که ملاک شبهه عیر 
محصوره عرف است, موجب نمی‌شود مگر افزایش تحیّر و سرگردانی در 
موارد شک را (چون هر مطلبی هم در نظر عرف روشن روشن نیست, 
حنی در مورد مساله اب). 
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تشریح المسائل 


تاکنون بحث پیرامون چه مسأله‌ای بودی؟ 

پیرامون حکم شبهه غیر محصوره بود. 

در آین اضر انیت ججوته است و یراون سم مس اله‌ای ازست ۱ 

بحث یک بحث موضوعی است و پیرامون تعریف و بیان ضابطه کلی در 
شبهه غیر محصوره است. 

یعنی راه تشخیص محصوره بودن و غیر محصوره بودن در اینجا مورد 
بررسی است. 

مقذمة بفرمائید مراد از حقایق لغوبه, حقایق شرعیه, حقایق متشرعه و 
حقایق عرفیه عامه و خاصه چیست؟ 

1- حقایق لغویه, لغاتی هستند که عند اللغویین حقیقت در معانی هستند 
مثل اسد در حیوان مفترس. 

2- حقایق شرعیه, لفات و الفاظی هستند که عند الشارع حقیقت در معانی 
مثل صلاة در اعمال مخصوصه. 

3- حقایق متشرعه که عند المسلمین حقیقت در معانی هستند. 

مثل وجوب, استحباب, اباحه. 

4 حقایق عرفیه عامه, الفاظ و عباراتی هستند که عرفا حقیقت در معنای 
که هستند. 

مثل دابه نسبت به اسب و يا حیوان نسبت به غیر انسان. 

<- حقایق عرفیه خاصه, الفاظ و لغاتی هستند که عند الاصولیین و يا نحویین 
و یا مناطقه و يا فقهاء. حقیقت در معنای خاصی هستند. 

با توجه به مقدّمه فوق بفرمائید کدامیک از معانی فوق از شبهه غیر 
محصوره اراده شده است؟ 

معنای عرفی ان. 

چه ضابطه‌ای برای شناخت و تعیین شبهه غیر محصوره از محصوره بیان 
شده است؟ 

شهید تانی, محقق ثانی و صاحب مدارک, ضابط و معیار در تشخیص 
محصوره بودن از غیر محصوره بودن اطراف شبهه را عرف و عقلاء عالم 
قرار داده‌اند. 

تعریف عرف عقلاء از شبهه محصوره و غیر محصوره چیست؟ 

1- هر عددی که شمردن آن در نزد عرف دشوار باشد, مثل عدد 1000 و 
0 100 و . .. که شبهه در آن غیر محصوره است. 

2 و هر عددی که شمردن آن عند العرف و بر حسب عادت آسان باشد 
فتلم .تردن مر 42 و 10 و . .. که شبهه در آن محصوره است. 
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مراد شیخ از عبارت (و فیه: مضافا الی اثه انما یتجه اذا کان الاعتماد ...) 
۳ است که دو اشکال و اعتراض به ضابطه مذکور وارد است مبنی بر 
ینکه: 

1- رجوع به عرف در مواردی است که لفظی و يا عنوانی قز لیتبان. آنه: 
جهت تبیین آن میزانی قرار نداده باشد. و لذا جهت شناخت حدود ان 
موضوع به عرف مراجعه می‌شود. 

و حال ۳ در آپات و روایات حرفی از شبهه محصوره و غیر محصوره 
نیست و گفتیم دو اصطلاح مورد استفاده در میان فقهاء است, و لذا ممکن 
است در معقد اجماع آمده باشد اما ادله ما منحصر به اجماع نیست بلکه 
ادله متعذژد دیگری داریم که این عنوان در آنها مطرح نبود. 

پیش تباید صابطه اع دکر تصیمی که با هه ادله یی کنو: 

2 شا بر اقب محصورم یه ده هر ان هنال بر دیج .و کفنید شما وتان 
دشوار است. این مطلب مقداری اجمال و ابهام دارد, چرا که شمردن عدد 
0 اگرچه در زمان قلیل مثل یک دقیقه دشوار است و لکن در زمان 
چند دقیقه بسیار اسان است. 

مخصوصا با ابزار و وسائل الکترونیکی دیگر امروز اين مسئله مطرح 
نیست چرا که صدها هزار عدد و يا شیء را در یک دقیقه شمارش می کنند. 
مراد از (و ربما قید المحقق الثانی عسر العذ بزمان قصیر . ۰) چیست؟ 
این است که مرحوم محقق ثانی در رفع اشکال شماره دو قیدی را به 
ضابطه مذکور افزوده است و ان عبارت است از اینکه: هر عددی که 
شمارش آن در زمان قلیل آسان باشد او محصوره است و هر عددی که 
شتماراش: آن نز زهان فلیل فشکن باشند و له در ر مان طظوین آسان باشد, 
غیر محصوره است. 

پس مراد از (انْ طریق ضبطه ان یقال: لا ریب ... الخ) چیست؟ 

ادامه فرمایش جناب محقق است مبنی بر اینکه: 

1- برخی از مراتب عالیه عدد یقینا غیر محصوره است مثل عدد 1000, 
2 برخی از مراتب نازله عدد قطعا محصوره است مثل عدد 2 3, 10 و 
۰ حال در این میان: 

- یک سری از اعداد جاری مجرای عدد هزارند مثل 800 و 900 و در غیر 
محصوره بودن حکم هزار را دارند. 

- یک سری از اعداد هم جاری مجرای عدد 2 و 3 هستند مثل عدد 5, 10, 
0 و ... و در محصوره بودن حکم عدد 3 را دارند. 
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اقا پانواهار اعداه هم مکی اد کا با محی ‏ وه و و 
عدد ٩1000‏ 

مثل عدد 400 و 500 و 600 

- در این موارد معیار ظنْ غالب است یعنی اگر برای مجتهدی ظنْ غالب به 
الخان ان اه طوی اوه طظرت اعلی ای اصل شوه اه 
کل هی که ار تعاس نشه استصحات رم کند ۲ ومانی کما مل حاضا: 
شود. 

به عبارت دیگر محقق (ره) می‌فر ماید: 

شم از اعفاد شاماد موز یمن اس 2۳ و 3 و برخی هم غیر 
محصور و متیقن است مثل 1000 و ... 

حأ 


ای هر و 

و ما در خوزد 3 مشکوکات چیست؟ 

ببین کدام ارقام ‏ و اد مشابه طرفین‌اند, ملحق کنید به طرفین. 

اگر از دو عدد 400 و 600, شمارش 600 در زمان کوتاه همچون 1000 
مشکل است آن را ملحق کن به 1000. ۱ ۲ 
0 مزتون ٩00‏ شمارشش در زمان کوتاه اسان است ان را 
ی وی عضو و | 
از راه شبهات و ملحق کردن آن را مورد بررسی و تبیین قرار داد. 

اگر از راه تشابه نشد و اعداد مزیور باز هم مشکوک ماند چه؟ 

می‌فرماید: ببین ظنْ تو, تو را به کدام طرف می‌کشاند عدد را ملحق به 


اشباه و نظائر است یعنی ببین؛ در میان مردم با عدد 400 چگونه برخورد 
می‌شود و آن را چگونه حساب می‌کنند. 
آیا اشتباه و نظاثر آن پکنواخت است يا مختلف؟ 
یعنی آیا عدد 400 را اغلب قابل شمارش به حساب قی‌اوز ند با اعلس غیز 
قابل شمارش درهرصورت شما به رای اغلب عمل کن. 
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و اگر مختلف است یعنی عدد 400 را در برخی چیزها قابل شمارش و در 
برخی چیرها خی قابل شمارش باز به رآی آنها عمل کن. 
اگر گفته شود بیشتر یحصی حساب می‌کنند و برخی هم گاهی لا یحصی 


چه؟ 

باز هم باید پحصی را بگیرید که غالب است. ۱ 

اگر سوال شود که برخی 400 را یحصی و برخی ان را لا یحصی بحساب 

می‌آورند و در اینجا غلبه‌ای وجود ندارد چه؟ در اینجا چه باید کرد؟ 

و 

این است که با این ضابطه می‌توانید حکم تمام موارد را مشخص کرده و 

محصور بودن را از غیر محصوره بودن تمیز دهید. 

را ات تال ات ند 

از صدها مایع. 

2 چه در باب نکاح که علم اجمالی دارید به حرمت نکاح یکی از دختران 

شهرتان. 

3- و چه در ابواب دیگر از قبیل غصبیت, حرمت», مینه بودن و ... 

نظر جناب شیخ در رابطه با ضابطه مذکور چیست؟ 

این است که این ضابطه در هر سه مرحله مبتلای به اشکال است. 

اشکال مرحله اوّل ضابطه جناب محقق چیست؟ 

این است که ضابط محقق با تمثیل می‌سازد لکن با تعلیل نمی‌سازد. 

با کدام تعلیل نمی‌سازد؟ 

این حضرات علت آوردند که چون اجتنابشان از شبهه غیر محصوره غالبا 

عسرآور است. 

پس احتیاط از آن لازم نیست. 

حال شما که عدد 1000 را به‌عنوان شیبهه غیر محصوره مثال زدید آیا 

اجتناب از آن غالبا عسرآور است؟ باید بگوئید خیر, چرا که از این مغازه 

عبور کرده سراغ مغازه دیگر می‌روید چه عسر و حرجی؟ عسر و حرجی در 
رز بیلست. 

پس می‌توانید که احتیاط کنید و لذا اگرچه این ضابطه با تمثیل می‌سازد 

ولی با تعلیل خود شما نمی‌سازد. به عبارت دیگر: شما گفتید عدد 1000 

غیر محصوره است. سپس گفتید در غیر محصوره احتیاط واجب نیست. چرا 

که عسر و حرج دارد. 

به شما می‌گوئیم: دو جمله فوق متنافيانند. چرا؟ زیرا اگر فرض کنیم که: 
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1- اتاقی که در آن نماز می‌خوانيم 10 متر در 20 متر یعنی 200 است. 

2- در این سطح 1000 نقطه جهت سجده قابل تصویر است. 

3- اجمالا می‌دانید که یکی از این هزار نقطه نجس شده است. 

حال بفرماید: 


1- در اینجا چه عسر و حرجی در وجوب اجتناب از اين اتاق بوجود می‌آید. 
2- چه فرقی بین فرض فوق با فرض اینکه ما علم اجمالی پیدا کنیم که دو 
متر از این خانه 200 متری نجس شده است وجود دارد؟ 

آبا سهولت اجتناب از خانه در هر دو 0 وجود ندارد؟ خواهید گفت چرا 


می‌توان آن اتاق را رها کرده در محل دیگری نماز خواند و هکذا در موارد 
دیگر. 
پس در سهولت و مشقت اجتناب فرقی نمی‌کند که معلوم بالاجمال قلیل 


دومین اشکال شیخ به ضابطه محقّق چیست؟ 

این است که ایشان گفتند هر کجا در تشخیص اينکه کدام عدد محصور و 
کدام غیر محصور است., معیار ظنْ غالب است و ما در جواب می‌گوئیم: 
اوّلا: ظَنْ مجتهد برای دیگران ارزشی ندارد و اگر هم دارای ارزشی باشد 
برای خود اوست. 

تا باکر که ند که ان ادلی فر باق ریت عمان به ان انست: ۱ 
ما خرج بالدلیل.[39] 
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لذا این ظن غالبی که شما مطرح کرده‌اید, دلیل بر اعتبارش وجود ندارد. 
این است که اینجا جای استصحاب حلیت و جواز نیست بلکه جای اصالة 
الاحتیاط است. 

پاسخ شیخ را تبیین کنید؟ 

محقق فرمود اگر دستتان از مراحل مختلف کوتاه شد به استصحاب 
مراجعه کنید شیح می‌فرماید مرادتان از استصحاب چیست؟ 

محقق می‌فرماید استصحاب الحلیه. 

یعنی اطراف شبهه نوعا سابقه‌اش حلیّت است. حال اگر در اين اطراف 
شک کردی که محصوره‌اند یا غیر محصوره و ایا حلال‌اند يا حرام؟ همان 
حلیت را استصحاب کنید. 

شیخ می‌فرماید: شما حقّ ندارید در اینجا استصحاب الحلیّه اجرا کنید. مگر 
قبلا در دلیل سوم و پنجم نگفتیم که وقتی پای علم اجمالی به میان می‌اید 
پای اصول عملیه را قطع می‌کند و دیگر نوبت به این اصول نمی‌رسد. 
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درا کت وی کتک هایس حت بان اروت دشن 
شما اجمالا ات احد الاناءین خمر است و پا هر دو اناء خل 
بوده حال یکی تبدیل شده به خمر و يا هر دو خمر بوده حال یکی از آن دو 
تبدیل شده به خل, و لذا فرقی نمی‌کند و باید از اطراف شبهه اجتناب 


کنی. ك 

احمالا عم دای یکی هو ات 

2- مقتضی که اجتنب عن الخمر باشد موجود. مانع هم مفقود است. 

پس دفع عقاب محتمل واجب و باید از اطراف شبهه اجتناب کنی. 

نتیجه وقتی علم اجمالی آمد دیگر نه براتت حق ورود دارد و نه 
أ ب. 

به عبارت دیگر: دلیل مزبور که در مقام ثانی جهت وجوب احتیاط در شبهه 
محصوره اقامه کردیم به طور مساوی شبهات محصوره و غیر محصوره را 
دربر گرفته شامل می‌شود. 

پس مقتضی که اجتنب باشد برای وجوب اجتناب موجود است و تنها چیزی 
که از جریان احتیاط مانع می‌شود, غیر محصوره بودن شبهه است. حال 
آنکه عون الفرض این عنوان غیر محصوره بودن در موارد مشکو که از قبیل 
0 با 300 محژز نیست. 

پس شک در وجود مانع داریم, در نتيجه مقتضی اثر خودش را می‌گذارد, 
فیجب الاحتیاط. 

پر مارا اتیکین نظره الم هاد گرا فی الملین تام 
ال توت ؟ 

این است که ممکن است جناب محقّق که دستور به استصحاب حلیّت داده 
مورد را از قبیل شک در مقتضی به حساب آورده افتت هلان پم ان اوله 
ششگانه را برای شبهه غیر محصوره در نظر گرفته است. 

بدینعضا ک‌خمین اطرای. شمه ریاد شم‌هرکتار مات ال ی 
بدوی را پید | می کند و یا به عبارت دی مقتو به شک بدوی می‌شود و 
ی ت است و حلیت. 

1- شبهه محصوره نقتشین وجوب الاحتیاط و شبهه غیر محصوره لا یقتضی 
وجوب الاختبااط. 

2 فرض ما این است که نمی‌دانيم این شبهه در اینجا محصوره است با 
غیر محصوره, این می‌ شود شک در مقتضی. 

وقتی شک در مقتضی شد لا یعمل المقتضی عمله, در نتیجه استصحاب 
العلته ارم من کنیم. 

پاسخ جناب شیخ به این نظر چیست؟ 

دانل شحه فا ل ود فسات ید ایکا کف فان ماخ اه ری 
قه کمماشند اسان سا ادارس اصاظ سی کید ور یه ری اجه خرن 
باشد چه غیر محصوره, اقتضاء می‌کند وجوب احتیاط را. 
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متن: و قال کاشف اللثام فی مسألة المکان المشتبه بالنجس: لعلّ الضابط 
آن ما جوژی اشتنانه الی, تری: الصلاخ غالا قمع غیر مجضوزه کما ان استتاب 
شام او امراه مسشنمه فی ضفم من الارض-بودی. الم التر ک عالبار انتهی. و 
استصوبه فی مفتاح الکرامة. 

هه سا مخفی هی عم الا 


ترجمه. ۳ 

ضابطه فاضل هندی و مناقشه آن جناب فاضل هندی صاحب کشف اللثام 
شید ضا اه این پاش که آن خر که الا نمی نان از آن (مثلا) ترک 
نماز است, پس آن غیر محصوره است., چنانکه اجتناب از یک کوتفند یا زن 
مشتبهی در مکانی از اين زمین ترک از زن و گوشت را نتیجه می‌دهد. 
است و در این ضابطه اشکالی وجود دارد و ان عدم‌الضبطی است که در 
ان وجود دارد و پوشیده نیست. 
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تشریح المسائل 


ضابطه و معیار کاشف اللسان در تشخیص شبهه غیر محصوره چیست؟ 
این است که اگر اطراف شبهه به قدری وسعت پیدا نماید که اگر بخواهی 
احتیاط کنی موجب حرمان بشود, شبهه غیر محصوره است. 

فی المثل: 

اکن زارعی که در وشنظ هررعه‌ای بزرین زتدکی صی‌کند اخمالا بداند 
قطعه‌ای از آن غصبی است شبهه‌اش غیر محصوره است. 

حال اگر اين زارع بخواهد احتیاط کند, مستلزم ترک نماز است. چونکه 
برای هر نماز نمی‌تواند چند هزار متر رفت و امد نماید تا جای حلال پیدا 


وبا کی ال 

شما علم اجمالی داری که یکی از قصابیهای شهر گوشت غیر مذکا دارد, در 
اینجا اگر شما بخواهید از همه اطراف اجتناب کنید باید از خوردن گوشت 
محروم شوید. 

بسن هر کجا جتین باشتن, اختباط لازم نیت و الا هلا" 

نظر شیخ راجع به ضابطه کاشف اللتام جناب فاضل هندی چیست؟ 

این است که این نیز نمی‌تواند یک ضابطه مشخص باشد. چرا که در 
بسیاری از موارد و از جمله مثالهای خود ایشان, احتیاط سبب حرمان 
نیست. چرا که مردم می‌توانند به راحتی با ابزار و وسائل موجود اطعمه 
مورد نیاز خود را از سایر جاها تهیه نمایند. 

از طرف دیگر در غالب جاها که شبهه غیر محصوره مطرح است و فردا 
اجمالا به حرمت يا نجاست یکی از اطراف علم دارد. افراد و اطراف 
متیقن الحلیّهای هم وجود دارد که مردم می‌توانند از آنها استفاده کنند تا از 
حرام در امان بمانند. 
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فت ور مک آن. بعال> بماخطه .ما درا فی الوجه. الخافشع ان یر 
المحصور ما بلغ کثرة الوقائع المحتملة للتحریم الی حیث لا یعتنی العقلاء 
بالعلم الاجمالی الحاصل فها, آ لا تری: آثه لو نهی المولی عبده عن 
المعاملق.فغ زید فعافل العید مع خاحد.من احل قریه کبترة بهلم بوخود وید 
فیها, لم یکن ملوما و ان صادف زیدا؟ 

و قد ذکرنا: أنْ المعلوم بالاجمال قد یور مع قَلْة الاحتمال ما لا پوثر مع 
الانتشار و کثرة الاختفال. کما قلناه فی.ست واخة فردد بنن اسن او نلانه, 
و مردد بین اهل بلدة. 

و نحوه: ما [ذا علم اجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض 
ظواهر الکتاب و السة, 7[ الی غیر ذلک من 


الموارد الّتی لا یعتنی فیها بالعلوم الاجماليْة المترثب علیها الثار المتعلّقة 
بالمعاش و المعاد فی کل مقام. ۱ ۱ 

و لیعلم: ان العبرة فی المحتملات کثرة و قلة بالوقائع التی تقع "موردا 
للحکم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام, فاذا علم بحبة ارز 
فخرهة آه تجسة فی الق حرد: و المفروض ان تتاولن آلف حة من الارز فی 
العادة بعشر لقمات., فالحرام مردد بین عشرة محتملات لا آلف محتمل, لأْنْ 
کل لقمة یکون فیها الحبّة حرم آخذها, لاشتمالها علیهال الغیم اه مها 
لکونه مضفا للنجس, فکائه علم اجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات. . نعم» 
لو اثفق تناول الحبوب فی مقام یکون تام کل یت وافعة تمنعلد. کا فتاه 
و 

و هذا غاية ی ی سا هه و 
ذلک فلم یحصل للنفس وئوق بشیء منها. 

فالاولی: الرجوع فی موارد الشک الی حکم العقلاء بوجوب مراعاة العلم 
الاجمالی الموجود فی ذلک المورد. فان قوله: «اجتنب عن الخمر» لا فرق 
فی دلالته علی تنجز التکلیف بالاجتناب عن الخمر, بین الخمر المعلوم 
المردد بین امور محصورة و بین الموجود المردد بین امور غیر محصورة, 
غاية الامر قیام الدلیل فی غیر آلمحصورة علی اکتفاء الشارع عن الحرام 
الواقعی "ببعض محتملاته, کما تقذم سابقا. 

فاذا شنک فی کون الشبهة محصورهة اه یو هزم تقنک فی قیام الدلیل 
علی قیام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعی فی الاکتفاء عن امتثاله 
بترک ذلک البعض, فیجب ترک جمیع المحتملات., لعدم الأمن من الوقوع فی 
العقاب بارتکاب البعض. 
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برجمه . 

ضابطه شیخ اعظم در تشخیص شبهه غیر محصوره و ممکن است (با لحاظ 
مطالب ما در دلیل پنجم) گفته شود که: 

غیر محصوره چیزی است که از حیثت زیاد بودن وقایع محتمله به اندازه‌ای 
ارامان ی وا سم کلام ال الم االی اما ار 
نسبت به وجود حرام (در ضمن آن) اعتناء کر (مثلا بالاجمال می‌دانیم 
که برخی از الفاظ کتاب و سنت.؛ از معنای وضعی به‌معنای شرعی تغییر 
معنا پیدا نموده‌اند و اصطلاحا منقول می‌باشند, اما تعداد الفاظ به اندازه‌ای 
است که احتمال منقول بودن هریک از آن الفاظ قابل اعتناء نیست). 

آپا تفای که اک فولن عبدش را از معامله با زید نهی نماید, پس عبد با 
یکی از اهالی شهری پزرزک: که فی‌ذانه تیدی.دی آن است: شعامله. کند: 
ملامت نمی‌ شود گرچه (معامله‌اش) مصادف با (همان) زید (مورد نظر 
مولی) باشد. 


و سابقا ذکر نمودیم که: 
معلوم بالاجمال گاهی با قلّت و کمی احتمال موثر واقع می‌شود (و تکلیف 
را منجز می‌نماید), مادامی که با وجود وسعت و کثرت احتمال. موّتر 3 
نمی‌شود (و تکلیف را منجّز نمی‌کند), چنانکه همین مطلب را در فحش 
واحد مردد میان س و ی سه تض 4 ی مردد میان اهل شهر بیان کردیم (و 
هل هنن متا لها بویت ۱ . صارفه‌ای که نسبت به 
اه ایا ی ای ایا ات را 
(اجالن حصول قل در ‌برخت. العاط, کاب ورینت) فخلدم- شوود. آلی 
غیرذلک از اموری که اعتناء نمی‌شود در آن, موارد به علوم اجمالیه‌ای که 
مترئب می‌شود برآن علوم اجمالیه آثار متعلق به معاش (مثل نهی مولی 
خی بایان صاملض ا ص که خی ش بر آشت ۵ افرای بر 
ی ی ما 3 
ظواهر و ...) در هر مقامی. 
باید دانسته شود که ملاک در محتملات. به لحاظ کم يا زیاد بودن به سبب 
وقایعی است که با (فرض) علم تفصیلی به حرام مورد حکم به و9 
احتیاط واقع می‌ شوند (چون حرام را تفصیلا می‌دانیم اجتنب می‌گوید 
احتیاط کن. لکن اکنون که علم تفصیلی به حرام نداریم و حرام مردد میان 
چند چیز است باید ببینیم اجتنب چه می‌گوید؟) 
پس: 
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اگر حبه برنج حرامی و یا نجسی در هزار حبه ۱[ 
حالی که فرض این است که خوردن 1000 حبه از برنج بطور معمول و 
عادة در ده لقمه است. 
پس حرام مردد است میان ده تا از محتملات و نه 1000 محتمل, چونکه 
هر لقمه‌ای که حبه حرام در آن است. حرام است گرفتنش, زیرا مشتمل 
بر مال غیر است و يا خوردنش. چون مغض برای نجس است. 
کوب اجمالا حرمت یکی از 10 لقمه معلوم است. 

بله, اگر تناول این 0 بحبه در جائی اتفاق افتد (و دانه‌دانه صورت 
بخ تناول هر حبه واقعه مستقله‌ای می‌باشد که دارای حکم شبهه غیر 
محعصوره است. 
اس ات میناوت کر ماما ایا کید اه 
شبهه محصوره يا غیر محصوره ذکر شود. 
ری انا مطالت اطان مسر ای ام فا اش سا ماس 
نشده است (حتّی ضابطه‌ای که خودمان بیان کردیم). 
پس اولی در موارد شک رجوع به حکم عقل است, به وجوب رعایت علم 


اجمالی موجود در آن مورد. زیرا این فرموده شارع: اجتنب عن الخمر 
فرقی در دلالتش بر تنجز تکلیف به اجتناب از خمر, بین خمر معلوم مردد 
میان امور محصوره و بین خمر موجود و مردد میان امور غیر محصوره, 
نهایت امر اقامه دلیل است در غير محصوره بر اکتفای شارع از حرام 
واقعی به برخی از محتملات آن, چنانکه (در مباحت) گذشته, بیان شد. 
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تشریح المسائل 


ضابطه جناب شیخ در تشخیص شبهه غیر محصوره چیست؟ 

این است که هر کجا که کثرت وقائع به درجه‌ای برسد که عقلاء عالم بدان 
اعتناء نکنند و غلم اخمالی را در آن نادیده بکیر ند شبهه غیر محضوره خوآهد 
بود. 

و در پایان می‌فرماید: 

ذکر دو مثال: 

مثال 7 رابطه چیست؟ 

و به یکی از دو و يا سه نفر در محلّی واحد دشنام دهد, همه این 
افراد وق ایض اختفال که سایدنا اما بوده متأثر می‌شوند. لکن اگر : به یکی 
از جمعیت هزار نفری دشنام دهد, احدی مار .و بار اسر نمی‌شود جرا که 
احتمال اینکه با او بوده باشد 1000/ 1 است و لذا بدان توجّه نمی‌شود. 
پس اوّلی را محصوره و دومی را غیر محصوره محسوب می‌کنیم. 

مثال شرعی شیخ در این رابطه چیست؟ ِ 

وم العل کلم اعالی ریم ری از نظداهن فران با تسم 
برخلاف ظاهر شده لکن قرینه آن بدست ما نرسیده و لذا ما به علم 
اجمالی خود اعتناء نکرده و از ظواهر قران استفاده می‌کنيم, چرا که 
اطراف شبهه غير محصوره است و در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب 


نیست. 
اما اگر علم اجمالی پیدا کنیم به اينکه یکی از دو ظاهر توجیه شد و حمل 
برخلاف ظاهر شده احتیا ط می کنیم و از هیچ‌یک از دو ظاهر استفاده 


بت آنم. آته کهدر مواره شک مد سکم فلت رم کش خقلا. ون 


می‌گویند: 

باید علم اجمالی را مراعات نمود. 

زیرا که مقتضی دارد و آن دلیل اجتنب عن النجس او الحرام است و مانع 
ی اس ات را ری 


باید کرد؟ 
مردد را. 


یعنلی ببینید مورد خطاب محصوره است پا غیر محصوره. به اینکه حرام 


مردد محصوره است با غیر محصوره. 

حداه 

زیرا این دو مطلب از نظر نتیجه باهم فرق می‌کنند. 

فی | 

ی 0 حبه برنج وجود دارد, آیا باید اين 1000 
حبه را محصوره حساب کنیم و يا غیر محصوره؟ 

اگر شما حرام مردد را در نظر بگیرید باید 1000 حبه را غیر محصوره 
حساب کنید زیرا که 1000 تا اما در ان وجود دارد بدین صورت که 
فن کونید: ۳ 

اما هذه الحبة حرام و اما هذه الحبة حرام الی اخر. 

و اگر آنچه شرعا مورد خطاب است در نظر بگیرید و نه حرام مردّد را باید 
شبهه را محصوره حساب کنید. ۳ 

قاشق می‌خورید. 

خال وال ات اوتت که سای تخاب ای ان مها شتا ان 
لقمه‌ها؟ 

به عبارت دیگر شارع 

1- و 

2 و یا این‌گونه خطاب می‌کند که لا تأکل لقمة فیها ارز نجس؟ 

در پاسخ می‌گوئیم: خطاب دوّمی درست است. 

چر|؟ 

زیرا خطاب شارع باید معقولیت و عرفیت داشته باشد و مردم عرفا و عادة 
برنج را دانه‌دانه نمی‌خورند, بلکه لقمه‌لقمه تناول می‌کنند. 


شارع نباید در اینجا حرام مردد میان 1000 حبه را لحاظ کند. بلکه باید 
لقمه مردد در میان لقمه‌ها را لحاظ کند. 

حال سوال این است که اگر ما لقمه مردّد را در نظر بگیریم شبهه 
محعصوره است يا غیر محصوره؟ 

خواهید گفت: محصوره. 
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و لذ| وقتی در اینجا شبهه محصوره شد؛ احتیاط هم واجب می‌ شود پس باید 
از ده لقمه اجتناب نمود. 

جناب شیخ به کدام یک از ضوابطی که در تشخیص شبهه غیر محصوره ذکر 
شد اطمینان قطعی دارید؟ 

به هیچ‌یک از ضوابط, حتّی ضابطه مذکور. 

پس اینکه گفتید اگر اطراف شبهه وسعت پیدا کند چه؟ 


این ضرری به ضابطه بودن آن نمی‌زند و لکن به درد استدلال نمی‌خورد. 
ات وب ای را سا ها موز 
دارید چه می‌کنید؟ 

در هر بابی که قدر متیقن در اطراف شبهه مشخص نشود و مواردی 
مشکوک بماند برای ان فکری کرده و قاعده‌ای را مقژر می‌کنيم. 

فی المثل: 

اگر بگوئیم که عدد 1000 با ملاحظاتش متیقن است که غیر محصوره است 
و عدد 2 و 3 متیقن است که محصوره است و بینهما مواردی مثل 100 و 
مشکوک زیادی وجود دارد که نمی‌دانيم محصور است و پا غیر محصور؟ 

در اینجاست که باید برای این گونه موارد مشکوکه فکری کرد که در متن 
بعدی چنین فکری را کرده‌ايم و آن را بیان نموده‌ایم. 

منظور از (و نجوه) در عبارت شیخ چیست؟ 

این است که در بحث حجیت ظواهر شیخ فرمودند که ظواهر کتاب حجخت 
است یعنی: ۳ 

اگر در قرآن به کلام عامّی برخوردیم و مخضصی برای آن پیدا نکردیم به 
یا اگر به مطلقی برخوردیم و مقیْدی برای آن پیدا نکردیم, اصالة الاطلاق 
جاری می کنیم. 

اگر حقیقتی دیدیم و قرینه مجازیه‌ای نيافتیم, الحقيقة جاری می‌کنیم. 

اما: 

در تنبیهات آن بحث اشکالی وارد شد مبنی بر اینکه: 

ظواهر کتاب حجخت نیست. زیرا ما اجمالا می‌دانیم که خدای تعالی خلاف 
ظاهر را اراده کرده است و لکن قرینه آن به ما نرسیده است. 

پس چون اجمالا می‌دانيم که برخی آیات از اين قسم‌اند دیگر ظواهر برای 
ما حجیت ندارند. 

یربارت و۱ 
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اولا: ما چنین علم اجمالی که مورد اذعای شماست نداریم. بلکه ما شک 
د ریم و شک ما بدوی است و نه علم اجمالی 

لیا کلم امالی دا باشیم: ی ویس کر 
این همه آیات شریفه وجود دارد و به فرض که در یک آیه هم اراده خلاف 
ظاهر شده باشد و قرینه اش هم به دست ما نرسیده باشد, این ضرری به 
حجیت ظواهر نمی زند. 

زیرا چنانکه گفتیم این شبهه, غیر محصوره است و شبهه غیر محصوره مورد 
اعتناء نیست. 


حال: : 
مطلب مذکور که در انجا مورد بحث واقع شده در اینجا نیز دوباره ذکر شد. 


من 

تفه اد کای ار لاصو العد تمحر آفرایا کم ده 

مجموعها الی المشتبهات کنسبة الشیء الی الأأمور المحصورة, کما اذا علم 

توجود عفن ماه شامش مت فن آلف هم اند شام ان تسد 
مجموع المحلّمات الی المشتبهات کنسية الواحد الی الثلائة, فالظاهر آنّه 

ِِ تالف المحضو رم ان الا مر معا الاحاسدکن عفوع الخمتن 

مائة فی المتال. و محتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة, فهو کاشتباه الواحد 

فی الثلائة, و أَمّا ما عدا هذه الثلائة من الاحتمالات فهی احتمالات لا تنفک 

عن الاشتمال علی الحرام. 

ترجمه. 

تنبیه سوم اگر مردد میان امور غیر محصوره. افراد کثیره باشد (مثلا پانصد 

تا و نه یک فرد و يا دو فرد) نسبت مجموع این (پانصدتای) مردد به اطراف 

شبهه (که فی المثل ت‌سات 1500) مثل نسبت یک شیء است به امور 

محعصوره (مثل یک اناء به لسه اناء). 

همان‌طور که وقتی اجمالا علم دارد به وجود 500 گوسفند حرام در 1500 

گوسفند. زیرا نسبت مجموع محژمات (500 تای) به مشتبهات (1500 

تای) مثل نسبت یک است به سه. 

پس ظاهر اپن است که این شبهه ملحق است به شبهه محصوره, زیرا امر 

رشان همان ات به آختات ار ای باه وم و ما عخکور 

مارا اس ای ها ۱۳ 

چنانکه گفته می‌شود؛ اما هذا الخمسمائة حرام و اما ...). 

پس این مثال اشتباه یک است تسبت به لنبه. 

اتاعتر ان انش ه فا اتضی تا ای احوالات رکه ما 00 ودیا 00اه انا تحاظ 

کنیم | احتصالاتی انخت که:هدا نمی‌قود ان اشفا (نقبة اظراف او حرام: 

(یعنی اگر 100 تا را بگیریم لا تنفک است از اشتمال حرام. پس با احتمال 

حرمت در ما بقی تعارضی نخواهد داشت و لکن اگر بگوئیم: 

تا ای بانضد نا خرام اسست.با خرمت بفه اطداف که رو تا 00ا ای یگ 

باشد تعارض می کند). 
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تشریح المسائل 


جناب شیخ چه فکری برای موارد مشکوکه و يا شبهه کثیر در کثیر شده 
است؟ 

جناب محقق (ره) گفت استصحاب الحلیه جاری کنید که ما آن را رد کردیم. 
جرا 

زیرا مقتضی موجود و المانع مشکوک. فیعمل المقتضی عمله. 
۰ است؟ 

" شما الاحمال می‌دانی که یکی از این چند اناء خمر است. 

2- شارع فر موده: اجتنب عن الخمر 

پس: آن علم اجمالی باعث می‌شود که این تکلیف بر شما منجّز شود. 

حال: 

نی تک بر فا مر. بشد به هرگ وت ی اصال. قعاب 
می‌اید. 

2- و 

و لذ در ان جهت ع رن محصوره هبو ححصورم فرقی نمی‌باشد, منتهی 
در غیر محصوره دلیل خارجی داریم (اجماع و غیره) که احتیاط واجب 
غیر محصوره بودن خود مانع از وجوب احتیاط است. لکن فرض ما در اینجا 
این است که شک داریم که فلان مورد مثل 300 محصوره است تا سبب 
احتیاط شود و يا غیر محصوره است تا مانع احتیاط شود؟ پس الشک فی 
المانع. 

تکلیف در اینجا چیست؟ 

باید رفت سراغ قاعده علم اجمالی. 

قاعده علم اجمالی چه بود؟ 

جناب شیخ چه نکته قابل ذکر دیگری راجع به شبهه غیر محصوره باقی 
مانده است؟ 

- گاهی فرد مردد فراوان است فی المثل 1500 گوسفند وجود دارد و ما 
اجمالا می‌دانیم که در این 1500 گوسفند حرامی وجود دارد منتهی: 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج8, ص: 419 

- گاهی این حرام یک گوسفند است که شبهه در اینجا غیر محصوره است و 


حکمش معلوم. 


کاهت این رام ۵ه هبا10 و باات‌شات: ٩00‏ ی ار کشت آن 
زيادند, حرام مردّد هم در آنها زیاد است و لذا اين شبهه را شبهه کثیر در 
کنر هت تا متد که مر ترایر یه فلیل و کل ارت 

جناب شیخ موارد شبهه کثیر در کثیر را محصوره حساب کنیم يا غیر 
محصوره؟ 

وق یوخ ی کم ارآ یواست تابق اس 
به‌گونه‌ای در نظر بگیرید و کلمه امّا را طوری بکار ببرید که اطراف شبهه 
اطراف مشتبه از هم مباین باشند یعنی چه؟ 

تعتی: ففتی, آها رزوی یی فرد نهد برد و ار ام ات دیکر تفه 
اطراف حرام نباشند فی المثل: 

0 گوسفند وجود دارد اجمالا می‌دانیم 500 تای آن حرام است. آبا 
می‌توانیم اطراف شبهه را همان 1500 تا بگیریم. 

خیر. 

چرا؟ 

فیاین. با فیک اظرای؛ خفاهد شد وه دبک اظرای از خرعت ام 
نمی‌شوند. 

اما را چگونه بیاوریم؟ تا مشتبهات از هم مباین بشود؟ 

وفتی.شما امالا مدانیه 00ص ار 100 کوسفد رام اشت. اظر اف 
شبهه را سه قسم در نظر گرفته بگو اما این 500 گوسفند حرام است, تا 
آن دو 500 دوتای دیگر از حرمت خارج شده و حلال باشند. که این خود 
شبهه محصوره است درست مثل اینکه شما اجمالا اه نکن از این سه 
اناء نچس و يا حرام است. 

جناب شیخ علّت چیست که گفتید امّا را که بر سر مشتبه می‌آورید 
نم وهای سافرنی مه غلی یی کف آن سا باه فسات حلالن 
باشد؟ 

غلقنش این آستیت کب 

در اين 1500 گوسفند که 500 تای آن حرام است, آیا 500 تا خطاب از 
جانب شارع امده و یا یک خطاب؟ 

خواهید گفت: یک خطاب یعنی مجموع 500 گوسفند حرام مشمول یک 
خطات ای غن اتحرام ارت 
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اب آثا ذکرنا فی المطلب الاأوّل المتکثل لبیان حکم آقسام الشکٌ فی 
الحرام مع العلم بالحرمة: آن مسائله ی الاخای منها الشبهة الموضوعية. 


و ما الثلات الأخر و هی ما اذا اشتبه الحرام بغیر الواجب, لاشتباه الحکم 
من جهة عدم النص.: آو (جمال النص ۱ ۳۳3۳ 
ذکرنا فی الشبهة المحصورة 

لکن اکت ما یوجد من هذه ۳ الثلائة هو القسم الثانی, کما اذا 
الغناء المحژم بین مفهومین بيینهما عمو عموم من وجه. فان ماذتی الافتراق من 
هذا القسم. و مثل ما ذا ثبت بالدلیل حرمة الاذان الثالث یوم ی 
اختلف فی تعیینه. فهتل فوله غلیه السلام هن جر فیرا اه مل الا فقه 
خرج عن الاسلام», حیت قری: «جدد» بالجیم و الحاء المهملة و الخاء 
المعجمة, و قری «جدت» بالجیم و الثاء المثلثة. 
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تنبیه چهارم: در اقسام شک در حرام در صورت علم به حرمت آن 


ما در مطلب اوّل که عهده‌دار بیان حکم اقسام شک است در حرام با وجود 
علم به حرمت, که مسائل شبهه تحریمیّه چهارتاست._ ۱ 
نخستین از این چهار مسئله (که ما مصلحت دیدیم ان را بر سه‌تای دیگر 
مقذم بداریم) شبهه موضوعیه است (که در غالب محصوره و غیر محصوره 
بیان شد). ۱ ۱ 

واسسای ر اران انس آسانی ات کرام نه فیراعت 
مشتبه شود, (انهم) بخاطر شبهه حکمیه يا به جهت عدم نص يا به جهت 
اجمال نص, يا به جهت تعارض نضین. 

پس حکم این‌ها از انچه در شبهه محصوره ذکر کردیم روشن می‌شود. 
ها ای رح 
قسم سوم یعنی اجمال نصْ است. همان‌طور که اگر غنای محژم مردّد 
باشد بین دو مفهومی که نسبت میان آن دو مفهوم عموم و خصوص من 
قاس وا اه او مات ار یل 
در اه ها ان 

سل اه اد ار وه که ان سوم ون سس سرام 
است در حالی که نعیین آن, (که اذان سوم چیست) اختلاف وجود دارد. 
ای ما ای اه و رآ 
سا ی ار ات اس یت دب مرا ی 
خوانده می‌شود (به‌معنای تجدید قبر) هم با حاء مهمله (به‌معنای ترفیع 


بنا بر یک قول یک اذان از آن نماز صبح است, یک اذان از آن نماز ظهر 
است و یک آذان هم از آن نماز جمعه که این می‌شود اذان سوم. 

بنا بر یک قول هم این اذان آن اذانی است که عثمان بنیان گذار آن بوده 
است که یک اذان در خانه‌اش می کفتندء نیش یک: آقاههر بعد از آن نیز یک 
اذان هم در مسجد گفته می‌شد و این را اذان سوم هی حویتت: 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در تنبیه چهارم شبهه غیر محصوره چیست؟ 

این است که شیخ می‌خواهد سه مسئله باقیمانده را در همین تنبیه تمام 

کند توضیح اینکه شک در تقسیم اولیه: , 

- یا شک در تکلیف است و يا شک در مکلف به. 

وت وه و و وان نجن 

المحذورین. ر 

ی و تاه ی وان 

بین المحذورین. 

حال: 

- هریک از شبهات ششگانه فوق يا شبهه حکمیّه فقدان نصْ است يا شبهه 

حکمیّه اجمال نصٌ است یا شبهه حکمیّه تعارض نصّین است و یا شبهه 
موضوعیه. 

پس مجموعا 24 شک است که 12 تای آن مربوط , به شک در تکلیف است 

و 12 تای آن مربوط رک کر نی 

ای ها مه به شک در تکلیف بود قبلا تمام شد و وارد شدیم 

به شک در مکلف به. 

انم نی که در ی ور مکایه ره کرد تسوت رهم مگ که 

( را می‌دانیم و لکن حرام را نمی‌شناسیم. 


موضوعیه. 

نکته: 

اگرچه در اینجا شبهه موضوعیّه چهارمین مسأله شبهه تحریمیّه بود و لکن 
ما صلاح دیدیم که آن را زودتر از سه مسئله دیگر مورد بحث قرار دهیم. 
لذا تا بدین جأ پیرامون شبهه موضوعیه شک در تکلیف صحبت کردیم که 
این شبهه نیز تقسیم شد به محصوره و غیر محصوره که هر دو را مورد 
بحث قرار دادیم. 

پس مسئله اوّل که شبهه موضوعیّه بود تمام شد و باقی ماند سه مسأله 
دیگر. 

بعنی: علم الحرمة و لم یعرف الحرام, آن هم به‌عنوان: 

1- شبهه حعمیه فقدان نص 2- شبهه حعمیه اجمال نص 3- شبهه حکمیه 
تعارض نطین. 

حال: هرآنچه در شنبهه موضوعیه. گفتیم در شبهه حکميه ت نیز مطلب همان 


است. 
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در شبهه موضوعیّه گفتیم: 

اگر شبهه محصوره باشد احتیاط واجب است و چنانچه غیر محصوره باشد 
احتیاط واجب نیست. 


حال ببینیم وظیفه در شبهه حکمیه چیست؟ 
در حفران بسن ده آمر که. دا ان یکن خزام اشت با آن یکی به‌عنوان شبهه 
حکمیه: 


هام خی رصان کی ارت 
اس سکن اس ها ی مه سا سناسا 
مت ی ی 
به عبارت د, 
تفصیلا کدام یی است نمی‌دانید. 
چرا نمی‌دانید؟ 
چون نطی وجود ندارد و امت هم بر دو قول اختلاف کرده‌اند. 
2- تعارض نصین ان نیز خیلی کم است. 
فی المثل: یکی گفته نماز جمعه در روز جمعه حرام است. یکی گفته خیر, 
نماز ظهر در روز جمعه حرام است. 
به عبارت دیگر: 
شا اال شا که کت ات ان رای ات ار امک ایک 
تضین دانج ۶ 
چرا؟ به دلیل تعارض دو نص. 
حاصل مطلب اینکه: 
آنچه در شبهه تحریمیه فراوان است از جهت اجمال نص است. 
فی المثل: شارع مقدّس نا را حرام کرده است. 
لکن شما نمی‌دانی که آیا صوت مطرب راغنا گویند و يا صوت مرجع را؟ . 
قهرا شبهه شما می‌شود شبهه 
جناب شیخ مسئله غنا را چگونه فرض کنیم که بشود شک در تکلیف و 
چگونه آن را فرض کنیم که بشود شک در مکلف به؟ 
اگر شبهه را ثلائی فرض کنیم شک ما شک بدوی و شک در تکلیف می‌شود. 
فا تسا تانی. فر ریک یگ سا می شود سک وکام به متباینین. 
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شک را چگونه تلائی و سه موردی فرض کنیم؟ 
کی الیل ا رده مورا رو داویم. مه اخفال این آن مرح کنفم 


بدین نحو که: 

[- آپا صوت مطرب را غنا گویند؟ 

2 آیا صوت مرجع راغنا گویند؟ 

3- يا اینکه صوت مطرب مرجْع را غنا گویند؟ 

حال در میان این سه احتمال یکی قدر متیقن است که صوت مطرب مرجع 
باشد, اما دو احتمال دیگر مشکوک به شک بدوی هستند. 

پس صوتی که هم مطرب باشد هم مرجع چون اکثر است قطعا حرام 
سای وا وان ال هم هیا رت ات رم هر 
تنهائی حرام است با نه؟ 

الاصل, البراءة. : 

محاسبه فوق در مورد مساله غناء شک را شک بدوی و يا شک در تکلیف 
می دنند. 

اما: 

اگر فرض ما این شد که معنای غنا صوت مطرب مرجع نیست. بلکه یا تنها 
به عبارت دیگر: 

معنای غنا مردد می‌شود بین مطرب و مرجع و شک ما می‌شود شک در 
حاصل و نتیجه بحث مذکور چه می‌شود؟ 

این می‌شود که شیخ می‌فرماید: 

خیلی بعید نیست که ضابط غیر محصوره بودن همان مطلبی باشد که در 
دلیل پنجم بدان اشاره شد و آن عبارت بود از اینکه: 

اطراف شبهه به قدری زیاد باشد که در هریک احتمال, فوق‌العاده ضعیف 
بشود. 

نکته‌ها: 

نظر حضرت امام خمینی پیرامون ضابطه تشخیص غير محصوره چیست؟ 
امام نیز از شبهه غیر محصوره تعریفی مشابه مطلب اخیر دارند و 
می‌فرمایند: 

ضابطه تشخیص این است که: 

کثرت به اندازه‌ای باشد که عقلاء به حادثه‌ای که پیش هت آید در مقابل بقیه 
افراد آن موضوع (که 
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احتمال دارد این حادثه همان فرد باشد) به ان اعتناء نمی‌کنند زیرا احتمالی 
که به جهت کثرت افراد حاصل می‌شود ضعیف است[40]. 

فی المثل: 

در محله‌ای از شهر که 100 هزار نفر جمعیت وجود دارد شما بشنوی که 


ِ ات اب ان ی مایب ی 
0 شود کم‌عقل خوانده 1 چونکه به جهت کثرت افراد. این 
حکم شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه از نظر امام خمینی (ره) 
امام (ره) می‌فرماید: این شک با مصداقی است و يا مفهومی. 
به نظر امام خمینی در چه صورت شک و شبهه مصداقی است؟ 
اگر دلیل عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره, اخبار حلّت باشد و 
اجماع مخصّص این اخبار به نحوی که شبهه محصوره را از شمول این اخبار 
خارج کند و محل انعقاد اجماع مفهوم روشنی داشته باشد, شبهه مصداقی 
است. 
فی المثل اگر فرض کنیم که 9 0 فرد دارد و محصوره 
0 فرد و ما در موردی شک کنیم که 
آبا این مورد 1000 فرد داردتا احباط واجب نباشد و يا صد فرد دارد و 
احتیاط در آن واجب است, این شبهه حکم سایر موارد شبهه‌های مصداقی 
برای مخضص را دارد و تمسک به هیچ‌یی از انها جایز نمی‌باشد. چرا؟ 
زیرا نمی‌دانيم که مصداق مخضص است و يا مصداق باقی‌مانده تحت عام, 
چونکه می‌دانيم که محصوره از تحت عام خارح شده و شاید مورد شبهه از 
موارد محصور باشد و تمسک , 0 اولیه موضوعات ص خرم ت ای 
لته و الكَمُ . .. نیز جایز است. 
تون مب فر تابن 
اکزچه رای مخیان ان ات که:خکم فعلی ادله اولیه, دز تماممفانن آن 
باقی است و لکن فرض دلیل این است که اقامه گردیده بر اينکه در 
شبهه‌های غیر محصوره. مخالفت با علم اجمالی و ارتکاب اطراف ان جایز 
است. 
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بله, اگر در اصل جواز مخالفت با اطراف آن: ت و قرادیق اتوخود ید 
تراک به ادله اولیّه ممکن است مثل آنجایی که در اصل تخصیص عام شک 
شود, که تمشک به عام جایز است. 
اما فرض ما در جائی است که علم به جواز مخالفت داریم, لکن نمی‌دانیم 
این مورد از موارد مجاز است يا خیر؟ چنانکه در شبهه مصداقی برای 
مخضص بعد از علم به اصل جواز. همین حکم وجود دارد. 
به نظر امام خمینی در چه صورت شک و شبهه مفهومی است؟ 
در صورتی که معنا و مفهوم خروج شبهه محصوره از اخبار حلیّت به وسیله 
اجماع معلوم نباشد. شبهه مفهومی است و حکم سایر موارد شبهه 


مفهومی برای مخضصص را دارد و تمشک به مخضص صحیح نیست. چرا؟ 
زیرا در چیزی که شمول مخضص نسبت به آن مشکوک است. تمسک به 
مخضص حجت نمی‌باشد؛ ولی تمسک به عموم جایز است., چرا؟ 

زیرا نسبت به مشکوی حجّت است. 

پس در مورد حکم مشکوک در شبهه مفهومی تمشک به این قول امام علیه 
السلام که: 

- کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال[41] جایز است. 

سپس می‌فرمایند که: 

و اگر دلیل جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره, اماره 
عقلائی باشد. در شبهه مصداقی, تمشک به مخضص و عام و ادله اولیه 
جایز نمی‌باشد. 
فی المثل: 
اگر عقلا از ارتکاب اطراف علم اجمالی در صورتی که 1000 مورد باشد 
اجتناب نمی‌کنند. لکن اگر صد مورد باشد اجتناب می‌کنند. پس در موردی 
که مجهول است در هزار و یا صد, ظاهر این است که تمشک به مخضص و 
عام و ادله اولیه جایز نیست. 
چر|؟ زیرا| بنای عقلاء نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب احراز نگردیده است. 
اما در شبهه مفهومی: 
به دلیل عام تمسٌک می‌شود و دست از حجّت برداشته نمی‌شود تا تمسشک 
به عدم حجّت گردد[42]. 
آیا اتفاق عقیده‌ای در مساله مورد بحث میان امام خمینی و شیخ انصاری 


وجود دارد؟ 

به نحوی بله, تا وم یی کون هر رز له امه کمک 
می‌ شود. 
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به عبارت دیگر: 


شیخ نیز بدون اینکه سخنی از مفهومیه و يا مصداقیه بودن شبهه به میان 
اورد فرموده است که: 

و ری رن کاس وس ای 
خمر, فرقی نمی‌کند که خمر معلوم, مردد میان امور محصوره باشد و یا 
اینکه مردد میان امور غیر محصوره باشد؛ تنها در غیر محصوره, دلیل اقامه 
شده که شارع برای اجتناب از حرام واقعی, به اجتناب از برخی مصادیق 
احتمالی غیر محصوره بسنده کرده است. 

پس هرگاه در محصوره يا غیر محصوره بودن شبهه شک شود شک در 
اقامه دلیل بر جایگزین شدن برخی از محتملات در مقام حرام واقعی است 
کن امتال رما زد اد اکتفاء به ترک همان بعض بشود يا نه که در 


این صورت واجب است. 

تمام افراد احتمالی ان را ترک نماید؛ زیرا با ارتکاب برخی از محتملات. 
امنلت از وقوع در عذاب و کیفر وجود ندارد. 

پس به گونه‌ای هر دو بزر گوار معتقدند که در صورت شک , ده عافه 
ی 

1- اه 1۳ نماید 
و قصد داشته باشد مرتکب حرام شود. معذور نیست و لو در طول چند 
2 و اگر اطراف غیر محصوره را به اقسام معدود تقسیم نماید؛ مثلا اگر 
افراد غیر محصوره 10000 باشد., ان را به ده قسمت تقسیم کند و قصد 
ارتکاب یکی از ده قسمت را بکند باز هم معذور نیست. چر؟ 

زیرا شبهه در اینجا از قبیل شبهه محصوره است یعنی احتمال وجود واقع 
در آن قسمی که می‌خواهد مرتکب شود آن‌قدر ضعیف نیست که مورد 
اعتنای عقلاء نباشد. 

را 

مستند حلیت, اخبار باشد آنگاه ارتکاب تمام اطراف آن جایز است[43]. 
در همین مورد شیخ انصاری نیز فرمود: 

در افراد احتمالی علم اجمالی از حیث کثرت و قلت, وقایعی اعتبار دارند 
که در صورت علم تفصیلی نسبت به حرام. مورد حکم به وجوب اجتناب 
واقع شوند؛ و مثال آورد که: 

اکر کلف بداند که یک دانه پرته فجن با خر ام خ‌ضفه 1000 رارق ان 
دارد که فرضا با ده لقمه 
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خورده می‌شود. در این صورت حرام, مردد میان ده فرد است و نه هزار 
فرد. چر چرا؟ 

زرا آن لقمه‌ای که داته حرام با نجس در آن است, گرفتن با جویدن آن به 
جهت اشتمال بر مال غیر و يا نجس بودن, حرام می‌باشد؛ مثل زمانی که 
ایا ی اه راما 

البته اگر تناول دانه‌های برنج به گونه‌ای باشد که خوردن هر دانه, یک واقعه 
مستقل به حساب اید, حکم غیر محصوره را خواهد داشت. 
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تلخیص المسائل: تنبیهات شبهه غیر محصوره 


جناب شیخ بحث در تنبیه اول شبهه غیر محصوره راجع به چیست؟ 

این است که آبا ارتکاب همه اطراف شبهه غیر محصوره به نحوی که علم 
تفصیلی لازم بیاید جایز است با نه اجتناب از مقدار الحرام واجب است؟ 
چه پاسخی به سوال مزبور می‌دهید؟ 

اینکه مفاد برخی از ادله از جمله دلیل اوّل. سوم و پنجم اطلاق داشته و 
علی الظاهر دلالبت می‌کنتد بر آينکه ارتکاب همه اطراف شبهه جایز انست. 
جناب شیح مراد حضرات از اینکه احتیاط کلی واجب نیست چه می‌باشد؟ 
این است که یعنی اینکه اجتناب از کل اطراف شبهه غیر محصوره واجب 
نیست نه اینکه مرادشان این باشد که اجتناب از بعض و احتیاط جزئی 
واجب بیست», جز 

همان‌طور که اجتناب از تمام اطراف در شبهه محصوره واجب است. 

دلیل پنجم بر چه امری دلالت داشت؟ 

ظاهرا بر این دلالت داشت که چون در شبهه غیر محصوره احتمالات ضعیف 
می‌شوند و وجودشان کالعدم است, این شبهه به شبهه بدویه ملحق 
می‌شود و لذا ارتکاب اطراف شبهه جایز است به شرط اینکه از اول قصد 
معصیت نداشته باشد. 


ای هشن مه لس نت جاری 
می‌ شود. 

در نتیجه احتیاط از اطراف شبهه غیر محصوره لازم نیست. 

جناب شیخ نظر شما پیرامون مطلب فوق چیست؟ 

به نظر من گرچه احتمال ضعیف است لکن محتمل که عقاب باشد بسیار 
قوی است. 

بنابراین مادامی‌که موَمن نیامده مخالفت قطعیه جایز نیست. و لذا اگر 
مومنی از قبیل عسر و حرج. اضطرار. عدم الابتلاء پیش بیاید ارتکاب همه 
اطراف جایز است. 

جناب شیخ مراد شما از اینکه ارتکاب الکل دفعة واحدة در شبهه غیر 
محصوره جایز نیست., چه می‌باشد؟ 

ارتکاب همه اطراف شبهه غیر محصوره دارای دو صورت است: 

1- گاهی همه اطراف شبهه را دفعة واحدة و یکجا مرتکب می‌شود که این 
جایز نیست فی المثل 
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0 شيشه اب معدنی در مفغازه‌ای وجود دارد و شما اجمالا می‌دانید 
تعدادی از آنها نجس است. اگر آنها را در یک مجلس به بیع واحد بفروشید. 


خی ال سرا کی الکو تفای یم تالف 
دارید و چنین مخالفتی بالاجماع جایز نیست. 

2 و گاهی همه اطراف شبهه را مرتکب می‌شوید و لکن تدریجا که این 
خود دارای سه صورت است: 

الف: شما اطراف شبهه را به تدریج مرتکب می‌شوید و لکن از ابتدا بنای 
اکاب هت رات را ادا بو ای‌صورت ۱ رک طری‌ باقن است: 
ارتاب نی اظراف اما است‌: اه اند هآن‌ یکی باقسانده که زررشدود 
از آن اجتناب کنید و آن را به‌عنوان بدل از حرام واقعی قرار دهید. 
چر|؟ 

زیرا اگر آن یکی را هم مرتکب شوید, یقین پیدا می‌کنید که مرتکب حرامی 
شده‌اید و این مخالفت عملیه قطعیه با اجتنب است. چه دفعة صورت 
بپذیرد و چه تدریجا. 

ب: شما از اوّل تعمیم بر ارتکاب الکل دارید و لکن قصد سوء ندارید در 
این صورت تا زمانی که ان حرام واقعی موجود در اطراف را مرتکب 
نشده‌اید, ارتکابتان جایز است., لکن با ارتکاب حرام معصیت کرده که 
موجب مواخذه شما می‌ شود و شما معاقب هستید. 

البته فرقی نمی‌کند که این ارتکاب حرام با نوشیدن اوّلین مایع باشد و پا 
آخرین مایع. 

شما از اوّل قصد ارتعاب الکل را دارید و لکن به قصد دست‌یابی به حرام 
واقعی به نحوی که اگر تفصیلا حرام واقعی را می‌شناختید تنها مرتکب 
همان می‌شدید, در این صورت: 

شا با اون ارات را کره صاوفان آقم ی و رم ره 
حال بنا بر اینکه ما تجژی را حرام بدانيم چنین شخصی از ابتدای امر 
معصیت کار است چه مصادف با واقع باشد, چه نباشد. 

و بنا بر اینکه تجژی را حرام ندانیم, تنها قبح فاعلی در کار است چنانکه حق 

۰ است. 

ق ا سکاف شاطان انم تجری مورد عقاب و مواخذه واقع می‌ شود. 
مس ی وی 

در شبهات محصوره: هم مخالفت قطعیه حرام است, هم موافقت 
ِ واجب. 

2- در شبهات غیر محصوره: مخالفت قطعیه حرام است. لکن موافقت 
قطعیه واجب نیست. 
جناب شیخ بحث در تنبیه دوم چگونه اشت و راجع به چه مساله‌ای, است ؟ 
بحثی موضوعی است و پیرامون تعریف شبهه غیر محصوره و پیدا کردن 
تک صایه متیر تس ار ۱ 
پس راه تشخیص محصوره بودن شبهه از غیر محصوره بودن آن مورد بحث 


است. 
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چه ضابطه‌ای برای تعیین و شناخت شبهه غیر محصوره از محصوره 

مشخص شده است؟ 

تقی فانصا هار ما دای اه تس ور 

محصوره بودن را عرف و عقلاء عالم قرار داده‌اند. 

تعریف عرف عقلاء از شبهه محصوره و غیر محصوره چیست؟ 

1- هر عددی که شمردن آن عند العرف در زمان کوتاه دشوار باشد مثل 

عدد 1000, شبهه در آن شبهه غیر محصوره است. 

ی اس ای بت 

قتلی. موی تمه رز آن» محضو ره ارنست: 

واه ان ار اه ۳ 

اين ضابطه از جهاتی ال ار 000 

در ال انار او اگرچه در زمان قلیل متلا یک دقیقه دشوار است و لکن 
یک زمان طولانی‌تری مثلا 5 و يا 10 دقیقه سهل و اسان است به‌ویژه با 

ابزار و وسائل مورد استفاده. 

جناب شیخ برای رفع اشکال از ضابطه فوق چه باید کرد؟ 

جتاب: محعی برای رفح اشکال «فزیور فیدی, را به-صابظه امزیون افزوده 

اشنت و آن ارت ات ار اک 

هر عددی که شمارش آن در زمان قلیل آسان باشد, محصوره است و هر 

عددی که شمارش آن در زمان قلیل مشکل باشد اگرچه در زمان طویل 

آسان باشد غیر محصوره است. 

کاب ش ضا انشا سا ها دای که کیک ارد فا وتان که ۱ 

ملحق به کدامیک از دو طرف 2 و يا 1000 اند چیست و چه راهی را 

پيشنهاد می‌کنند؟ 

می‌گویند در اين موارد معیار ظن غالب است. 

بعنی اگر برای شما ظنْ غالب به الحاق اين اعداد (مثل 400- 500- 600) 

به یکی از دو طرف اعلی و ادنی حاصل شده به مظّه عمل کنید. 

ایتصعات کی تا وقی باعل جا سل اقیاو: 

فتفا انن.ظن کحاست؟ 

اشباه و نظائر است یعنی ببین در میان مردم با عدد 400 چگونه برخورد 

می‌ شود و آن را چگونه حساب می‌کنند. اگر اغلب مردم عدد 400 را قابل 

شمارش به حساب می‌آورند به ری مردم عمل کن و آن را محصوره به 

خهات ار 
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و اگر اغلب عدد 400 را غیر قابل شمارش به حساب می‌آورند باز به رآی 
اغلب عمل کرده آن را غیر محصوره به حساب اور. 

و اگر عدد 400 را در برخی چیزها قابل شمارش و در برخی چیزها غیر 
قابل شمارش به حساب می‌آورند باز به رای انها عمل کن. ‏ , 
اگر بیشتر عدد 400 را یحصی و قابل شمارش به حساب می‌اورند و گاهی 
لا پحصی با ز شما همان یحصی را بگیرید که غالب است. 

اما اک اترخی ان رای و رخ انا لا هضتی به ات ی ام ند 
غلبه‌ای در یک طرف وجود ندارد, باز به استصحاب تمسک کنید. 

جناب شیخ اشکال ضابطه جناب محقق چیست؟ 

1- جناب محقق فرمود عدد 1000 غیر محصوره است اما بعد فرمودند: در 
غیر محصوره احتیاط واجب نیست, چرا که عسر و حرح دارد. 

ما می‌گوئیم: این دو کلام متنافيانند. چر|؟ 

زیرا گذشتن و صرف‌نظر از یک مجموعه 10000 تائّی مثلا در یک مفغازه و 
مراجعه به مجموعه دیگری در بازار و يا ... عسر و حرجی ندارد, بلکه 
سهولت اجتناب از آن وجود دارد. 

2- فرمودند هرکجا شک کردیم, معیار ظنْ غالب است ما می‌گوئیم: 

در تعیین مصداق ظنْ مجتهد برای دیگران ارزش ندارد و حد اکثر برای خود 
او معتبر است. 

3- فرمودند اگر دستتان از مراحل مختلف کوتاه شد, به استصحاب الحلیه 
مراجعه کنید بدین معنا که اطراف شبهه نوعا سابقه‌اش حلیت است. حال 
اگر در این اطراف شک کردید که محصوره‌اند یا غیر محصوره و آیا حلال اند 
یا حرام؟ همان حلیت را استصحاب کنید. 

ما می‌گوئیم: در دلیل سوّم و پنجم گفتیم که: 

وقتی پای علم اجمالی ؛ به میان می‌اید, دست ت اصول هه را کوتاه مت کتد 
هق دنت که احد الاناءین خمر است و ۷ 0 هر دو اناء خل بوده 11۳ 
تکیا و کف موی اش ر ولا ار راکش ات 
به عبارت دیگر: 

1- اجمالا می‌دانی یکی خمر است. 

2- مقتضی که اجتنب عن الخمر است موجود. مانع هم مفقود است. 

3- ارتکاب یکی از اطراف احتمال عقاب دارد. 
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<- دفع عقاب محتمل من باب مقدمه علمیه با اجتناب از همه اطراف 
شبهه محقق می‌شود. 


ینوا یراع رای شوه احات کی 

در نتیجه . 

وقتی پای علم اجمالی در میان است. شما حق اجرای استصحاب ندارید. 
جناب شیخ نظر شما راجع به دلیل پنجم چیست؟ 

قابل خدشه و بلافایده است. چرا که عقاب محتمل و لو ضعیف باشد 
انسان را وادار به احتیاط می‌کند. 

بنابراین شبهه چه محصوره باشد چه غیر محصوره اقتضاء می‌کند وجوب 
احتیاط را. 

جناب شیح قاعده و ضابطه کاشف اللثام چیست؟ 

هی کوند اکز اطراف شبهه به قدری وسعت پیدا کند که اگر بخواهی از آن 
اجتناب کنی, سبب حرمان می‌ شود ان غیر محصوره است. 

ات سا اس رت 

در بسیاری از موارد و مثالهای خود ایشان, احتیاط سبب حرمان نیست چرا 
که مردم می‌توانند به راحتی با ابزار و وسائل موجود, اطعمه خود را از 
جاهای دیگر تهیه کنند. 

ثانیا: در بیشتر جاها که شبهه غیر محصوره مطرح است و فرد اجمالا به 
حرمت يا نجاست یکی از اطراف علم دارد, افراد و اطراف متیقن 
الحلیه‌ای هم وجود دارد که مردم می‌توانند از انها استفاده کنند تا از حرام 
در امان بمانند. 

جناب شیخ ضابطه خود شما در تشخیص غير محصوره چیست؟ 

معیار من این است که: هر کجا کثرت وقایع به درجه‌ای وی که عقلاء 
عالم بدان اعتناء نکنند و علم اجمالی را در آن نادیده بگیرند شبهه غیر 
محعصوره است. 

جناب شیخ نظر نهائی شما در مورد ضوابط مذکور چیست؟ 

اطمینان قطعی از مباحث مذکور در اطراف این ضوابط برای من حاصل 
نشد حتی در ضابطه خودم و لذا: 

در موارد شک باید به حکم عقلا رجوع کنیم. 

عقلا چه می‌گویند؟ ‌ 
می‌گویند: باید علم اجمالی را مراعات نمود, زیرا مقتضی دارد و ان دلیل 
اجتنب عن النجس او الحرام است و مانع هم مشکوک. فیوثر المقتضی 
اثره. 
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آیا آنچه را در ضابطه خود فرمودید که اگر اطراف شبهه وسعت پیدا کند 
غیر محصوره است قبول ندارید؟ ر 

چرا, این ضرری به ضابطه بودن آن نمی‌رساند و لکن به درد استدلال 
نمی‌خورد. 


جناب شیخ گاهی فی المثل متیفن است که عدد 1000 با ملاحظاتش غیر 
محصوره است و عدد دو و يا سه متیقن است که محصوره است که 
می‌توان به واسطه ضابطه شما این دو طرف را تشخیص داد و لکن 
مواردی وجود دارد که مشکوک است و چنانکه خود فرمودید ضابطه‌های 
مذکور نمی‌تواند در تشخیص محصوره بودن و يا غیر محصوره بودن آنها به 
ما کمکی بکنند در این موارد چه فکری کرده‌اید و تکلیف چیست؟ 
باید به سراغ علم اجمالی بروید, قاعده علم اجمالی هم این است که باید 
احتیاط کنید, زیرا المقتضی (اجتنب) موجود و المانع مشکوک. 
جناب شیخ با شبهه کثیر در کثیر چه باید کرد؟ 
در باب علم اجمالی و شک تفصیلی: 
گاهی شبهه قلیل در قلیل است مثل اینکه اجمالا می‌دآنیم احد لناءین 
قسم شبهه محصوره است با نه که حکم آن بیان شد 

2- گاهی شبهه قلیل در کثیر است مثل اینکه اجمالا می‌دانیم یکی از 1000 
شيشه نجس است که اين را هم گفتیم شبهه غیر محصوره است. 
3- گاهی هم شبهه کثیر در قلیل است فی المثل اجمالا می‌دانیم که 99 تای 
اين صدتا حرام است که حکم قسم اول را دارد. 
4- گاهی هم شبهه کثیر در کثیر است مثلا فی الاجمال می‌دانم که 500 
تای از اين 1500 گوسفند حرام است که ۱00 کثیر است. 
ها 


ل: 
بر مبنای ما که ملاک را در عدم تنجیز, موهوم بودن احتمال تکلیف می‌دانم 
به حیئی که عقلاء به آن اعتناء نمی‌کنند, علم اجمالی در این مورد منز 
است. چرا که احتمال عقاب در هریک از این 1500 تاء یکی در سه تا است 
بدین معنا که آیا این 500 تا يا آن 900 تا و ... و چنین احتمالی موهوم 


اصل احتیاط د 

مساله اوّل: شبهه موضوعیه د 
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ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 9 ص: 17 ۱ 
من ات لاس فقو اساه اه اخب ی الحراه هو ای ری ۳ 
الواجب: 

اما مردد بین امو یز متنافیین [ 1]؛ کما اذا تردد الافز. بین وجوب الظهر و 
الجمعة فی یوم الجمعة, شا العضر ها هام قن برع المتو ال . 

و اما مردّد بين الق و الاکثر, کما |ذا تردت الصلاة الواجبة پین ذات 
السورة و فاقدتها؛ للشکٌ فی کون السورة جزءا. و لیس المثالان الأوّلان من 
ال و الأکثر, کما لا یخفی. ۱ 

و اعلم: یا لم نذکر فی الشبهة التحریمیِّة من الشکٌ فی المکلف به صور 
ِ الأمر بین الاقل و الاکثر؛ لانْ مرجع الدوران بینهما فی تلک 
الشبهة[2] الی ال سل التکلیف*لان الاکر ععلوم الحزهة و آلشی 
فی حرمة الاأقلَ[3]. 
قا القسم الأوّل [فیما |ٍذا دار الأمر فی الواجب بین المتباینین] فالکلام فیه 
تسا علی شا :کرت خی اول آلنای اه تا امه الواخت عیر 
آلخو امن خمه قیم الب العف اه اصمالیای ار ایب اه مد 
فد اشفاه الخ‌ضنوع. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری» ج9. ص: 18 





اشاره 


و آن (یعنی: شبهه وجوبیه), بر دو قسم است, چرا که واجب: 

1- يا مردد میان دو امر متباین است. چنانکه گاهی امر مردد است میان 
وجوب ظهر و جمعه در روز جمعه, و میان قصر و اتمام در برخی از مسائل 
(زیرا برخی از شبهات در اینجا موضوعیه است که مثلا نمی‌دانم سفر من 8 
فرسخی هست با نه؟ لکن اینکه نمی‌دانم در سفر چهار فرسخی. قصر 
واجب است يا اتمام. شبهه حکمیه است., چنانکه برخی هم شبهه وجوبیه 
است). 

2- و يا مردد میان اقل و اکثر است., چنانکه گاهی نماز واجب مردد است 
میان نماز دارای سوره و فاقد ان (که فی المثل نمی‌دانم نماز 10 جزتئی 
واجب است با 9 جزتی), به دلیل شک در جزء بودن سوره. 

- و دو منال اوّل (ظهر و جمعه و نیز قصر و اتمام), از قبیل اقل و اکنر 
نیستند, چنانکه سر آن بر کسی پوشیده نیست. 

بدان که: ما (هنگام بحث), , در شبهه تحریمیه, ای شک در فکایت: نه: صور 
دوران الامر میان اقلٌ و اکثر راء ذکر نکردیم (و لکن در اینجا بدان اشاره 
کردیم), چرا که برگشت دوران میان اقل و اکثر, در شبهه تحريمیه, به شک 
در اصل تکلیف است. زیرا که اکثر معلوم الحرمة است و شک, در حرمت 
اقل است (که شک بدوی است و محل اجرای اصل برائت). 


[آقا فتم اقل؛ ور جانی ات که شبهه وخمیهر و ووران بان پشایشیه) 


اشاره 


است: 
پس کلام در اين (قسم), در چهار مسئله واقع می‌شود, بنا بر انچه در اوّل 
این باب تذکر دادیم زیرا واجب: 
1- - يا به جهت عدم نص معتبر به غیر حرام مشتبه می‌شود. 
002 ۱ 
3- يا به جهت تعارض نطین. 
4- پا به جهت اشتباه در موضوع. 
دم 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 19 
تشریح المسائل* در دومین مطلب از مطالب علم اجمالی پیرامون چه 
امری بحت می‌ شود ؟ 
شبهات وجوییّه, و یا شک در مکلف به 

* چرا این شبهه را وجوبیه فت‌تاهند ؟ 
زیرا وجوب تکلیف را می‌دانیم, لکن واجب و يا متعلق وجوب را 
نمی‌شناسیم, به عبارت دیگر: ۱ 
به یک وجوبی علم اجمالی داریم, لکن در متعلق وجوب که ایا مثلا ظهر 
* مقدمة بفرمائید در هریک از شبهات تحریمیه و وجوبیه چه مراحلی از 
بحث وجود دارد؟ 
1- دوران میان دو امر متباین 2- دوران میان اقل و اکثر 
* در چه موردی دوران بین المتباینین است؟ 
در موردی که میان دو عمل حرام و يا دو عمل واجب, قدر جامعی وجود 
نداشته باشد و دو عمل کاملا از یکدیگر ممتاز و مباین باشند. مثل: ظهر و 
ات 

* در چه موردی دوران میان اقل و اکثر است؟ 
در موردی که اقل قدر متیقن و قدر جامع است و اکثر مشکوک 
* مقذمة بفرمائید اقل و اکثر در اصطلاح اصولی چه هستند_ 
دو فعل هستند که یکی کمتر از دیگری, و دیگری بیشتر از آن است, و در 
خفام علی کیت مدرد ملاحظه قرار گرفته‌اند. 
فی المثل: ی ی 
است لکن متعلق این نز 0 تکلیف را نمی‌شناسیم و به عبارت دیگر برای ما 
مشکوک است. یعنی نمی‌دانيم که اقل است يا اکثر, پس امر وجوب یا 
حرمت داثر میان اقل و اکثر می‌باشد., بدین معنا که: 


بقل خرام تا ا کیال راجت انیت باکر 
* ائما الکلام در اینجا چیست؟ 
اینست که: 1- آیا در تکلیف واجبی که داثر میان اقل و اکثر است. انجام 
دادن اکثر واجب است با اینکه انجام دادن اقل نیز مجزی بوده و کفایت 
می‌کند؟ 
2 آیا در تکلیف حرامی که داثئر میان اقل و اکثر است. ارتکاب اکثر حرام 
است. یا تنها اقل حرمت دارد؟ 
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ی ی با 
بر دو قسم: - ارتباطی 2- استقلالی 

را کی و 
در جائی که اگر در واقع, اکثر. متعلق تکلیف باشد, انجام دادن اقل لغو و 
فاسد است. و هیچ به درد نمی‌خورد. فی المثل اگر نماز 10 جزئی واجب 
باشد و شما 9 جزئی بخوانید نماز نخوانده‌اید. ۱ 
فی المثل اقل در شبهه وجوبی, طاعت به حساب نمی‌آید. و در شبهه 

نحریمیه معصیبت نمی‌باشد. 

* ول" و اکثر استقلالی به چه معناست؟ 
بدین معناست که اگر هم فی الواقع اکثر واجب بوده و ما اقل را انجام 
دادیم, به همان اندازه امتثال نشده و برائت ذمّه حاصل می‌شود, حال چه 
اکثر را انجام بدهیم پا نه؟ 
قی المثل: شضا شک.دارید که: ایا 1000 توفان: بدهکارند و با 1500 
تومان؟ اگر 100 تومان به طلبکار بدهید, به همان مقدار برائت ذمّه حاصل 
می‌شود. ۱ 
* در تبیین شبهه تحریمیه و دوران آن میان متباینین مثال بزنید؟ 
فی المثل: شما بالاجمال می‌دانید که در اسلام یا صوت مطرب حرام است 
و يا صوت مرخع. لکن تفصیلا نمی‌دانید کدام‌یک از این دو قطعا حرام است. 
* در تبیین شبهه تحریمیّه و دوران آن میان اقل و اکثر استقلالی مثال 
بزنید؟ 
فی المثل: یک زن حائتض اجمالا می‌داند که: 
یا قرار بت کل رتور انم بر اه را نها تم ان ای کش ان 
سور دارای سجده واجبه است و خلاصه اینکه يا اقل حرام است يا اکثر, 
هریک که باشد. ربطی به دیگری ندارد. 
یعنی اگر در واقع اکثر حرام باشد, باز با انجام اقل به همان اندازه معصیت 
کرده‌اند. ۲ 
* در تبیین شبهه تحریمیّه و دوران آن میان اقل و اکثر ارتباطی مثال بزنید؟ 
فی المثل: شما اجمالا می‌دانید که بر مبنای (من مثل مثالا فقد خرج عن 


الاسلام). در اسلام, مجشمه‌سازی جرام است, و لکن شیک داریم بین اینکه 
ی 
* قدر متیقن در اینجا چیست؟ 

اینست که اکثر حرام و اقل مشکوک است و از آن جهت که نیم‌تنه جزء از 
کل تنه است اقل و اکثر ارتباطی هستند. 
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* مراد از عبارت (و هو علی قسمین) چیست؟ 

* چرا شبهه وجوبیه بر دو قسم است؟ ۱ 

ترا واجبه هرد هیا نا دی اسر مباین است وبا مر دفبان کل و اهر 

* در تبیین شبهه وجوبیّه و دوران آن میان متباینین مثال بزنید؟ 

فی المتل: 1- شما علم اجمالی دارید که در عصر غیبت در روزهای جمعه, 
یا نماز ظهر واجب است يا جمعه ولی بالتفصیل نمی‌دانید کدام یک از این 
دو قطعا واجب است. و هیچ قدر جامعی هم میان ان دو وجود ندارد. 

2- و يا علم اجمالی دارید که در سفر چهار فرسخی يا قصر واجب است با 
اتمام, که این دو متباینان‌اند. . 

* در تبیین شبهه وجوبیّه و دوران آن میان اقل و اکثر استقلالی مثال بزنید؟ 
فی المتل: شما به عنوان معلف می‌دانی که نمازهائی از شما فوت شده 
است و لکن.در. قده آنها شک دارید که ابا سة نما اسّت فمیلا وبا خهار 
نماز؟ 

به عبارت دیگر: شما می‌دانید که در عبادات تکلیفی برعهده شماست و 
لکن شک دارید که اقل بر شما واجب است و یا اکثر؟ 

کاپ و وا و 
لنچ 
فی المثل: تقتما رنه نون مایق یاف وی خلا تما هام 
دارید. لک ی داد که ابا مبعل ایکلرفت: نماز با سوره است تا اکثر 
واجب باشد و یا نماز بی‌سوره است تا اقل واجب باشد. 

در اینجا تکلیف معلوم است. لکن متعلق آن مردّد میان اقلّ و اکثر است, 
که این شک برمی‌گردد به اینکه سوره جزء نماز است يا نه؟ یعنی شک در 
جزء بودن سوره است برای نماز. ٍ 

در این مسئله اقوالی وجود دارد که خواهد امد. 

* مراد از (و لیس المثالان الاولان من الاقل و الاکثر) چیست؟ 

ایننست که شاید به ذهن کسی بیاید که دو مثال ظهر و جمعه و قصر و 
اتمام, از موارد اقل و اکثرند و متباین نیستند, چرا که: 
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1- ظهر چهار رکعت است و جمعه دو رکعت. 2- قصر دو رکعت است و 
اتقاض جیار ز کفت: انا اش مکی ده اساه است ما رف 
شبهه در هر دو مثال از متباینین هستند. 

* دلیل اشتباه مذکور چیست؟ 

تست سا مات اقل ها تشه او مه لاوحا ی نود 
تیاه در ماقم افل ماجت ناد ها او را انحای جهه ان هم اسال 
انجام شده است. مثل نماز با سوره و بدون سوره. 

حال: در دو مثال مورد نظیر, اقل به شرط لا و اکثر به شرط شیء است. 
تعفیا کر بر باقع افل خی ‌سانشد که فصرااشت ۵ ا هه سا اک را که 
مر سانجا هر اتالی رت ره آمت سرا که 
قصر, به شرط لا (از اتمام) واجب است و نه قصر به شرط شیء و این دو 
قسیم هم‌آند. 

به عبارت دیگر: اگرچه پیکر نماز قصر اقل از نماز اتمام است. لکن نماز 
مر بط لا می اشدسعی تاد یی فعر اضانه سم وال اه 
نماز اتمام هم دو رکعت است لکن به شرط شیء است. باید دو رکعت به 
آن اضافه شود. 

حال: شیء به شرط شیء و شیء به شرط لاء متباینین هستند یا اقل و 
اکثر؟ 

حال: نماز ظهر و جمعه نیز چنین وضعیتی دارند. یکی به شرط شیء است 
و دیگری به شرط ل. 

راد ار تا لک فی: ا یت ایح مایق ال اه یه 
صور) چیست؟ 

اینست که شیخ می‌فرماید: ما در بخش شبهه تحریمیه, متعض صور 
دوران الامر میان اقل و اکثر نشده و تنها سخن از دوران میان متباینین به 
ان انم نی و اساست ار ان وا وان کردس 

اس تست ؟ 

اینست که شک در اقل و اکثر در شبهه تحریمیه برمی‌گشت , به شک در 
اصل تکلیف, چرا؟ زیرا: 

1- در اقل و اکثر استقلالی, اقل معلوم الحرمه, چون قدر متیقن است و 
شک در حرمت اکثر است, که شک بدوی بوده و محل اجرای اصل برائت 
است. 

2 در اقلّ و اکثر ارتباطی, اکثر حرام و ال مشکوک بود که اين نیز شک 
بدوی است و لذا این نیز مجرای اصل برائت می‌بود و از محل بحث خارح. 
پس تنها مورد بحث, متباینین بود که ذکر شد. 
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* چرا در ما نحن فیه یعنی شبهه وجوبیه. اقل و اکثر استقلالی مطرح 
بت 
متر آخ اص 2 9 
* تکلیف اقل ۰ ارتباطی در شبهه وجوییه جیبات ٩‏ 
یا مر 0 
اکثر اصولیین در این باب احتیاطی شده‌آند, آن را در این شبه نیز عنوان 
کرده‌اند. 
* با توجه به مطالبی که گذشت در باب شبهات وجوبیه در چه مقامی بحث 
می‌ شود ؟ 
در دو مقام: 
1- علم اجمالی و شبهه وجوبیّه و دوران میان متباینین 
ای ان 

* در هر مقام چند مسئله وجود دارد؟ 

چهار مسئله, تحت عنوان, فقدان نص, اجمال نص, تعارض نصین و شبهه 
چرا؟ ۱ 
زیرا هریک از امور چهارگانه فوق منشاً شک در اين باب می‌شوند. 
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منم [الفساله الاولی | [ما ادا اشبه الواجت یره من خی تقد التض ]12 
ما الاولی, فالکلام فیها[5]: ما فی جواز المخالفة القطعيّة فی غیر ما علم- 
باخماع آم ضرورن»-جرمنها, کما فی المتالین. السایفین فان فری الصلاه 
فیهما رآسا مخالف للاجماع بل الضرورة, و اما فی وجوب الموافقة 
القطعية. 
ایا لول فالظاهر حرمة المخالفة القطمیهة 1 معصیة عند العقلاء. فاتهم 
عذ‌ها و 
و9 یظهر من المحقق الخوانساری: دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع. و 
أَنْ الحرمة فی ,مثل الظهر و الجمعة من جهته[6], 1 
الفعن رجنهم الله المیل الیه[7] و الاقوی ها عرفت[9]. 
رانا الناتی + ففنه قولان. آفواهمااه] الوحمت؛ لهعور الفقتتت و .دم 
المانع 
و ۳ الأول؛ لأْنْ وجوب الأمر المردد ثابت فی الواقع, و الاضر به علی وجه 


تقق العالم واتحاهل صاوزفن اتشارغته اصل آلی‌سمن علم بعحنصیاا ۱1 
لیس موضوع الوجوب فی الأوامر مختضا بالعالم بها؛ و [ و ادف کی 
ذکره العلامة رحمهم اللّه کی الرر ۱۱0 العلی بات عوقو 
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وا الا ای الم مه لس الا ال اه 
مانع عقلا و لا نقلا 


جاک ترجمه 


مسئله اول [اشتباه واجب به غیز ان به دلیل عدم نص : ] 


اشاره 


پس کلام در ان : 

1- یا در جواز مخالفت قطعیه است (البته) در غیر مواردی که به اجماع و یا 
به ضرورت, حرمتش دانسته (و ثابت) شده, مثل آن دو مثال قبلی, زیرا 
ترک نماز در آن دو (یعنی ظهر و جمعه). بطور کلی مخالف اجماع و بلکه 
پا نه؟). 


اک له ال تین رس ماع فا : 


پس ظاهرا (علی القاعده), مخالفت قطعیه حرام است. زیرا مخالفت 
قطعیه (و فرار از زیر بار تکلیف بطور کلی), عند العقلاء معصیت است. 
زیرا: عقلاء در حرمت مخالفت ان و در معصیت شمردنش, میان خطاب 
معلومی که (برای انسان) تفصیلا معلوم است (مثل صل الظهر و صل 
ایا ی ۱ خلت ار رس ری 
نمی گذارند. 

- و ظاهر می‌شود از کلام محقق خوانساری (ره), که داثر مدار حرمت 
مخالفت. اجماع است (یعنی که مخالفت قطعیه علی القاعده عیبی ندارد, 
جز آنجا که اجماع پا ضرورت اقامه شود بر حرمت آن)؛ و حرمت 
(مخالفت), در مثل ظهر و جمعه, به جهت اجماع و ضرورت است. 

- و ظاهر می‌شود از (کلام) محقق قمی, میل به جواز مخالفت قطعیه, و 
اقوی ان چیزی است که دانستی, (یعنی حرمت مخالفت قطعیه). 





و اما مسأله دوم (یعنو 


اشاره 


پس در آن دو قول وجود دارد, که قول قوی‌تر به دلیل وجود مقتضی 
(احتیاط) و نبودن مانع, 
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المقتضی. 

جمعه است) در واقع ثابت است (یعنی يا ظهر در واقع واجب است با 
جمعه), و امر به نماز به نحوی که شامل عالم و جاهل بشود, صادر (شده) 
از جانب شارع. و واصل شده است برای کسی که علم تفصیلی به ان 
دارد. 

زیرا موضوع وجوب در اوامر الهیه (باب تکالیف), مختصّ به عالم به 
تفت هیصوت اه تا کی 7 
مق | ند (چرا که وجود تکلیف متوقف می‌شود به ان , و وجود علم متوقف 
می‌شود بر معلوم). 


(مانع نبودن جهل تفصیلی از احتیاط در شبهه فقدان نص) 


اشاره 


- اما (چرا) مانع (وجود ندارد). 
زیرا تنها مانع قابل تصور, جهل تفصیلی (یا عدم علم تفصیلی). به واجب 
است. که ان‌هم مانع (از احتیاط) نیست., چه عقلا و چه شرعا. 


جاک 


تشریح المسائل 


* اولین مسئله از مسائل علم اجمالی و شبهه وجوبیه و دوران بین 
اینست که منشا شبهه فقدان نص باشد, فی المثل: 

1- نصف علماء امت بران‌اند که در عصر غیبت و در روز جمعه, نماز ظهر 
واجب است. و نصف دیگر آنها فتوی داده‌اند به وجوب جمعه. 

2- فحص ما در دست‌یابی بر نضّی معتبر در رجحان یک طرف به یأس 
تبدیل شد. پنتن به دلیل: فقدان تضر آمر بر ما مشتبه نشد که آيا ظهر واخب 
است يا جمعه؟ 

* مراد از (فالکلام قیها: اقا قی جواز المخالفه القطعته....) خیفرت؟ 
اینست که بحث در رابطه با شبهه وجوبیه فقدان نص: 

- یا در جواز مخالفت قطعیّه با اين علم اجمالی است. 

- و یا در وجوب موافقت قطعیّه با آن. 

ات و واه با مشاه اون وال سم کل مارح 
است: 
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- ایا مخالفت قطعیه با علم اجمالی به تکلیف جایز است يا حرام؟ 

+ با مخافقت قطفیه‌با علم اجمالی بهتکلیف واجب انقت. با نه؟ 

* مراد از (آعا الاعل: فالظاهر جرقة المخالفة القطعه :..) جیونت؟ 

پاسخ جناب شیخ اعظم و اتباع ایشان است به سوال اوّل مبنی بر این که: 
کل العاعدم. یی فعهای. مرا عد وحم کعل: حرعت سالیت ی ما 
عم اختالین به کیت است. 

یعنی هیچ مکلفی مجاز نیست که هم ظهر را ترک نماید هم جمعه را. 

* چرا؟, زیرا: 

[- - ما یقین داریم که در واقع یکی از ظهر و يا جمعه واجب است. 

2- ترک واجب عقلا معصیت است چه خطاب تفصیلی باشد, چه اجمالی. 
صعضیت موی نو العف و الفقلام که ارستت, 

4- میان حکم عقل و حکم شرع ملازمه هست. 

5- به حکم قانون تلازم: معصیت مولی شرعا حرام است. 

ون فنجه* مخالمت قطعیه با علم احمالی نم تکلیف جایر تیست: 

مدادای ره سار هن الفحیی الخواساری: احسرس؟ ۱ 
ایتنست. که برشی علماء از قبیل,فحعی وا سا ری نی فقن رن ار 
که کم امالی تم اند فلت ناه برای رعت سالنت یه با ان 
باشد, پس چنین حرمتی علی القاعده نیست, بلکه تابع دلیلی خارجی است. 


بقتی کر سا وم ه عم احفالن خی کفتنو » اقا الا عالفی کها لحیا 


رآساء و نسبت به هر طرف آن اصل برائت جاری می‌کردیم. پس به نظر 
ایشان, مخالفت قطعه ا علم اجمالی جایز است. 

* پس مراد ایشان از (دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع) چیست؟ 
اپنست که دائر مدار حرمت مخالفت قطعیه با علم اجمالی, اجماع است. ۰ 9 
1 علی القاعده. مخالفت قطعیه بلا آشکال است. 
به عبارت دیگر: در مواردی مثل ظهر و جمعه یا قصر و اتمام و ... اجماع و 
بلکه ضرورت دین قائم است بر ايینکه مخالفت قطعیه با چنین علم اجمالی 
جایز نیست. 
در نتیجه: مسئله قانونی و علی القاعده نمی‌باشد, بلکه موردی است. 
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* چه نتیجه‌ای از نظریات مذکور گرفته می‌شود؟ 
اينکه علم اجمالی عند الکل. علت تامّه برای حرمت مخالفت قطعیه با علم 
اجمالی نمی‌باشد, 9 مشاهده می‌شود., تب اختلاف 0 
عفا لفیت ۱ ۳ آن ِِ و حال آنکه محقق وا می‌فرماید: 
اگر هم در موردی مخالفت قطعیّه با علم اجمالی حرام باشد, تابع دلیل 
خارجی است چنانکه حرمت مخالفت در مثل ظهر و جمعه, به جهت وجود 
اجماع برآن است. 
* مراد از (و اما الثانی: ففیه قولان, اقواهما, الوجوب ...) چیست؟ 
انجام یک طرف کافی است و يا اینکه باید موافقت قطعیه حاصل شده و 
همه اطراف را بجا اوریم؟ 
و لذا می‌فرماید: در پاسخ به این سوال دو قول وجود دارد, که قول قوی‌تر 
وجوب تحصیل موافقت قطعیه است. به عبارت دیکر : 
1- یک قول برآن است ب هن صول. 15 مخالفت قطعیه حرام است. 
2 قول دیگر و کید ! اگرچه: مخالفت قطعته حرام است. ولی موافقت 
قطعیه واجب نیست. بلکه موافقت احتمالیه نیز کافی است. 
* نظر شیخ اعظم در رابطه با دو قول مزبور چیست؟ 
قول اوّل را که موافقت قطعیه با علم اجمالی را واجب می‌داند اقوی 
می‌داند. 
ق مراد از (لوجود المقتضی 5 ۳ ات 
وقتی مقتضی ۳ احتیا ط ی و مانع از آن و علت تاله 
بوده و سبب وجوب احتیاط می‌شود. 
* مراد از (لانْ وجوب الامر المردد ثابت فی الواقع ...) چیست؟ 


دلیل بر وجود مقتضی است. مبنی بر اینکه: 

اوامر مولی ۳/۳ قبیل آقیموا الصلاة : (مثلا) در عالم واقع روی ذات الصلاة : بار 

شده چه مکلف بدان عالم باشد و یا نه. 

به عبارت دیگر: مکلّف چه اجمالا علم به امر مولی داشته باشد و چه 

تفصیلا, , در هر دو صورت امر از مولی او شده: و خطاب متوجّه اوست. 
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تیا خطابات عارع تخصوص لین به ام ای مت با این ور 

خرص تغل احمالی هم کلی, مخاطت سم وا قمع ا شیر اه جفت اما 

آن وجود ندارد, جز احتیاط و جمع میان ظهر و جمعه و یا قصر و اتمام. 
تن هراق از راد اس و السیت فی الا مر ایا تعالم اه و۱ 

له الدهر یوت 

ایننست که اگر موضوع وجوب در اوامر الهیه مختص به عالم , 0 باشد 

دور لازم می‌آید. 7 

زیرا وجود تکلیف متوقف می‌شود به علم. و وجود علم توقف می‌شود بر 

موم 

کا ۴ 
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متن آمّا العقل؛ فلأنْ حکمه بالعذر: آن کان من جهة عجز الجاهل عن الاتیان 

بالواقع- حتّی پرجع الجهل الی فقد شرط من شروط وجود المامور به- فلا 

استفاال تاعفل ,یلیر کما شمه شهتحواز التکلیف سالمجمل,.فی الجمله: کدا 

اعزف به غیو واحدهتی قال بالیراءه قیما نحن فنم. ما ستانی. 

وان کان هن جهة کونه غیر فابل لتوخه النکلیف البه. فمق اش عازن 1 

الا لخاد اهمال. العامه احمالا. سا لاف ا فد فلا که یرام 

حرف المخالخه ااقی عم آفم غقات العاهل, الحفصر علی. بری۱۱21 

الواجبات الواقعيّة و فعل المحرّمات, کما هو المشهور. 

و دعوی: آنْ مرادهم تکلیف الجاهل فی حال الجهل برفع الجهل و الاتیان 

بالواقع. نظیر تکلیف الجنب بالصلاح حال الجنابة, لا التکلیف[13] باتیانه مع 

وصف الجهل؛ فلا تنافی بین کون الجهل مانعا و بين التکلیف فی حاله, و 

ائما الکلام فی تکلیف الجاهل مع وصف الجهل؛ لانّ المفروض فیما نجن فیه 

رن سل اعد 

مدفوعة برجوعها حینتثذ الی ما تقدّم: من دعوی کون عدم الجهل من 

شروط وجود الخافون به نظیر الجنابة, و قد تقذم بطلانها. 

۳۳ النقل. فلیس فیه ما بدل علی العذر؛ لأْنْ أدلْة البراءة غیر جارية فی 

السفامد لاسزام اصرانها حهاه المقالهه الفطعه مر الکلام بعد. فرض 

حرمتها. 

بل فی بعض اأخبار ما یدل علی وجوب الاحتیاط. مثل: صحيحة عبد 


الرحمن- المتقدمة- فی جزاء الضید: «|دا اضتتم. متل هدا و لم تدرها, 
فعلیکم بالاحتیاط حتی تسالوا عنه فتعلموا و غیرها.[14] 
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برجمه 


(چرا عقل مانع از احتیاط نیست؟) 


ی مکلف): 

1- اگر از جهت عجز و ناتوانی جاهل از انجام واقع باشد, تا آنجا که این 
جهل تفصیلی بازگشت کند به فقدان شرطی از شرائط وجود مأمور به (که 
همان عدم علم تفصیلی در جاهل است), پس (باید بگوئیم که), استقلالی 
برای عقل در صدور چنین حکمی وجود ندارد. (یعنی عقل نمی‌گوید که این 
مکلفی که علم تفصیلی ندارد, قادر به انجام مکلف به نیست), چنانکه 
گواهی می‌دهد به این مسئله (عذر نبودن جهل). جواز تکلیف, ب. محمل 
املحانطها صاخ ااصطی: که ای صفحمل. اشت لک متفه زان 
قادر نمی‌کند), چنانکه کسانی که در ما نحن فیه قائل به برائت شده‌اند, 
اقرار کرده‌اند به اينکه تکلیف : به مجمل بلامانع است. چنانکه به زودی بحثت 
از آن خواهد آمد. 

و اگر (معذر بودن جاهل عقلا), از اين جهت باشد که او قابل نیست که 
ِِِ متوجّه او باشد (همان‌چور که صبی و مجنون قابل خطاب نیستند)؛ 
این شنکیدا همع است: و از (اگر طهل مانع: عکلیفه باشدا شن. انخام 
تداون ماما احمال ,تور کلممسنه واسظه مخالفت فطع معا خواشد 
بود. (جفن. جاهل است؛ جاهلن تکلیی: ی ارو در تتبعه فة ظهر بر ای واجب 
است و نه جمعه)؛ پس وجهی برای التزام به حرمت مخالفت قطعیه وجود 
نخواهد داشت و عقاب جاهل مقر به سبب ترک واجبات واقعیه و انجام 
ف مات فه شتت ره کال که سا کیال مقر را العامد 
می‌دانید.) 


(تقریر و بررسی یک اشکال) 


مذعای علماء (که می‌فرمایند: جاهل قاصر معاقب است): 

مرادشان تکلیف جاهل است., در رفع جهل (از خودش) و انجام واقع (پس 
از آان) مثل تکلیف جنب به (انجام) نماز, در حال جنابت, و نه تکلیف به 
اجام ان با وفع جاهیت: 

ال ور 0 ۱ ۱۳۱ 
در فکلی وین خاهل با و صف‌کل 
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اس را که فرص تاه ور مان آوای ان اد یل ام 
ای دایعا مر دای ات سا ۱1 
می‌شود جاهل و معذور) 


(پاسخ شیخ به اشکال فوق) 


دفع می‌شود به سبب بازگشتن به آن ادعا (که گفتند), علم تفصیلی از 
شروط وجود مأمور به است, چنانکه عدم جنابت تراک و به است, به 
تحفی بل ان است نت( کم که علم فقصلین نه تشرط مکای, وه 
است و نه شرط تکلیف). 

و اما (مانع نبودن) نقل (از وجوب احتیاط) ۱ 

در شرع مقذس چیزی وجود ندارد که دلالت کند بر عذر مکلف؛ زیرا ادله 
برائت در این مقام (یعنی علم اجمالی) جاری نمی‌شود (بلکه در مورد شک 
۱ 1 
در جواز مخالفت قطعیه است. و حال انکه سخن (ما) در اینجا پس از 


باشد). 


وال سکن اسان بر تعاطا این فتاه 


بلکه در برخی از اخبار, ادله‌ای (وجود دارد) که دلالت می‌کند بر وجوب 
احتیاط مثل صحیحه عبد الرحمن در جزاء صید؛ که امام می‌فرماید: 

وقتی برخورد کردید با مثل چنین مسأله‌ای و حکم آن را ندانستید, بر شما 
واجب است, احتیاط, تا اينکه درباره آن سوال کرده و بدانید و غیر این 


جاک 


تشریح المسائل 


* مراد از (فلان المتصور منه لیس الا الجهل التفصیلی بالواجب ...) 
دلیل است بر اينکه جهل تفصیلی یعنی نبود علم تفصیلی مانع از وجوب 
اختیاط تمف‌باشد: خر ؟ 

زیرا بحانة مانعی که عقلا متصوّر است و امکان دارد کسی بگوید که این 
امر متصوّر مانع از تأثیر مقتضی است. جهل تفصیلی په واقع است. بدین 
معنا که نمی‌داند شارء فرموده است؛ صل الظهر يا صل الجمعة 
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جات ان ول فضیلی و با دم کلم فصیای: که فعا مان ان مش 
احخباظ است و نه نقر عا [ ۱15 
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جهل تفصیلی عقلا مانع از وجوب احتیاط نمی‌باشد؟ 

زیرا مانع بودن آن دو راه دارد که هر دو راه بسته است. 

دک واه انکه 

علم تفصیلی شرط مکلف به باشد, چنانکه طهارت شرط نماز است. 

به عبارت دیگر: بدون علم تفصیلی, تحقق مکلف به در خارج غیر ممکن 
باشد, چنانکه بدون طهارت. تحقق نماز در خارج ممکن نیست. 

اطا اند بذانتم که فلم قضیایم رخا هکت به تفت ازیرا عکاف دون 
فاد تفضبلی و از خاربی اخیاطن فادر به حق‌ععلی ور حارخ اشت. 
فی المثل شما نمی‌دانی که در روز جمعه, ظهر واجب است يا جمعه, و 
لک احتیاط کوده هم سر زا انامه می دهد هم جععه زار خواهی خواهی: 
واقع در خارج محقق می‌شود. 

و لذا بیشتر افرادی که در نات فقدان نص در اینجا برائتی شده‌آند, در 
مسئله دوم یعنی اجمال نص, احتیاطی هستند. 

یعنی آنجا که ما وجوب را اجمالا می‌دانیم, لکن واجب را بخاطر اجمال نصْ 
اتیان کنید. 

فی المثل مولی فرموده: 

«حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطی». 

در نت صاام اسان مخمان ات و ما می‌دانيم که ظین امیت, اجه 
پس باید احتیاط کرده هم ظهر را بخوانید, هم جمعه را 

ی ی اپ یک و رت 


به اعتقاد شیخ چه در فقدان نص و چه در اجمال نصّ, علم تفصیلی شرط 
مکلف به نمی‌باشد و مکلف می‌تواند با عمل به احتیاط, هم ظهر را بخواند. 
هم جمعه را. 

پس: نباید اذعا کرد که جهل تفصیلی مانع از وجوب احتیاط است و علم 
تفصیلی روط خحفه فکلی ره در‌خا رخ است: 
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2- دومین راه اینکه بگوئیم: 

علم تفصیلی شرط تکلیف است., یعنی احکام واقعیه مقیّد به علم‌اند. 

به عبارت دیگر: وقتی شارعء می‌خواسته نماز را برای مکلفین واجب کند, 
برای مکلف عالم به علم تفصیلی واجب کرده است و نه برای کسی که 
ده و یه راد ندارد. 

حال: قیرط 
۹( ادا از انیت باعل تفای تدای تایح 
ندارد 

در نتیجه علم تفصیلی یک مانع عقلی است. 

* پاسخ شما به مطلب فوق چیست؟ 

اینست که اگر علم تفصیلی شرط تکلیف باشد. باید مخالفت قطعیه هم 
جایز نوده. و مکاف: نه ظهر را بخواند و نه جمعه را, چرا که تکلیف ندارد, و 
حال آنکه ثابت شد که مخالفت قطعیّه حرام است. 

به عبارت دیگر: ارام تفصیای خعظط لت باه اف که ای شرا 
تمی انس مطاها هار یه مخاافت :وم وافت ون اس 

لکن جاهل, يا قاصر است که معذور است. يا مقر است که معذور نبوده 
و معاقب است چون که تفخص نکرده است. 

حال از شما می‌پرسیم: 

اپا در عدم وجوب حح, میان قاصری که تلاش کرده و مستطیع نشده با 
مقظری که تنبلی کرده و مستطیع نشده فرقی وجود دارد؟ 

- قطعا خواهید گفت: خیر, حح بر هیچ‌یک واجب نمی‌باشد. هرچند میان 
در تتیکه همان‌طون که در. عدم؛ وجوت جع ,میان: قاضر و ععصر. گرفن 
نمی‌گذارید, در عدم وجوب تکلیف هم میان قاصر و مقر فرق نگذارید. 

پس: معلوم می‌شود که تکالیف برای همه جعل شده است. چه عالم, چه 
جاهل, منتهی جاهل قاصر معذور است. زیرا جاهل مقصُّر است که کالعامد 
است و نه جاهل قاصر. 

* حاصل و نتیجه این تقریر چیست؟ 


اینست که نمی‌توان گفت چون ام شاه کرت را تفصیلا نمی‌داند. پس 
اکیفی ارم پاک 
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جچه بداند پا نداند مکلف به تکلیف است. 

لا علم حفصیلی: شرط تکلیی نمی باشیی راهان اششه کب قاط 
کرده, هم ظهر را بخواند, هم جمعه را. 

پس: علم تفصیلی عقلا مانع از احتیاط نیست, چون که نه شرط تکلیف 
"ادا زان هراد مه اش الصا هل قیال اتصیل سف انز زا 
بالواقع ...) چیست؟ 

اینست که مستشکل مذعی است: 

او سای سا واه عای ای هش اف ارت 

2 ماه الم نجل اتمالت و جاهل . بت خیل حفصیای با سا سار 7 
ترا فیوای مهو مات ون تعاطا اه وا 
نیست. بلکه بخاطر ترک تعلّم است. ۱ 
ی 
الم شد. به واقعیات عمل کند. 

به ات دیگر: حاحل ۹ 1 و وت مک در ال 
جهالت و نه به وصف جهالت چرا که میان اين دو مطلب تفاوت وجود دارد. 
به عبارت دیگر: «الجاهل مکلف بالصلاة فی حال الجهل, لا بوصف الجهل.» 
راو مش کل :اد تکلیی رال عفل کی 

انشست که مکت در حال حیل اشا مکلی استاقداق تنعل کف 
سس کی اعان وامیات است. 

خای سای رالات ارس اه زر ی 
کبفاه ول ان بل مات 

منز سس اجه بودن به واقع به وصف جهل چیست؟ 

ما ی 

کته کرهشاهل از آن خیت کفعامل مار اس مات مسا 
یت اگم عم یسوط کی اس تون از ی ار سرا 
که عاجز از واقع است. 
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اس که ی ماه نم فا ات لک وال از من 


یعنی باید برود غسل کند و سپس واقع را اتیان کند, و الا بوصف جنابت, 
عاجز از انجام آن است. 

پس: جاهل مقصّر, بخاطر کاری که مقدور اوست یعنی ترک یادگیری عقاب 
می‌شود و نه بخاطر ترک واقع. 

خلاصه اشکال اینکه: 

1- علم تفصیلی شرط تکلیف است. 

اراس ی ال ای اش ص ام فا اس 


مسهی . ۲ 

با اه قاض. کفی اافعطری اس سای ی سا او اون 
شده تکلیفی ندارد, رنه ظهر و نه جمعه. 

به واقع 

به عبارت دیگر: جاهل قاصر نه بر واقعیات عقاب می‌شود و نه بر ترک 
تحصیل علم, چون که هیچ‌یک مقدور او نمی‌باشد. 

جال: دز ها تفه که مکلت حاحل به جهل تفصیلی است. فرض اینست 
که از علم به واقع عاجز ات دی اگر مکلی پاشد مغتایش اینست که 
خاهل هه اه سین مک اند ای ای تارف هه 
ات 

* مراد از (مدفوعة برجوعها حینثتذ الی ما تقدم من دعوی ...) چیست؟ 
پاسخ شیخ اعظم است به مذعای فوق مبنی بر اینکه: 

شما دوباره برگشتید به سخنانی که در مقام ال بحت داشتید و آدم جاهل 
را تشیبه. .کز خیم یه ادج جنب, و حال آنکه ما از مقام اول فارق شده و 
بحثمان در رابطه با موافقت قطعیّه است. 

لیا ال انا کسید کم علی فص وق از ی سا کر ان 
مانع. از ابجاه وخاهل بالتفضیل, هم: غاجر ار انجام:است: که این معا در 
آنجا ابطال شد. 

فلذا: جهل مانع عقلی نیست, نه از جهت شرطیت علم تفصیلی در مکلف 
به و نه از جهت شرطیت ان در تکلیف. 

ار رفن فا سل فیرشت 

ایننست که از نظر شرعی نیز دلیلی که دلالت کند بر مانع بودن جهل 
دمص ایو تدای سا 
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تنها دلیلی که شاید کسی تصوّر کند که آن مانع است.؛ ادله برائت ضع با نفند: 
لکن ادله برائت؛ در باب علم اجمالی جاری نمی شوند. 

ار و اش فا این که آمم شش ام ع اهانی..» 


تفصیلی و لذا با وجود علم محلّی پرای اجراء در اینجا نمی‌باشد. 

سس واه ان اخار و دنه رات سای کنتم ار مس کال سار 
نیست: 

- یا باید در واحد معیّن مثلا خصوص نماز جمعه اصل برائت جاری کنیم که 
می‌شود ترجیح بلا مرجج. 

- یا بای در اه یر ار کی کر سا ضراعت تاه 
نمی‌ شو 

1۱ 
قطعیه است. 

ی اس سا ایحا کر ین 
فرض حرمت است. 

دز که اه اد یلعای ور مت اجنیا ظ سردم اس که یل ای 
بر وجوب موافقت قطعیه و احتیاط وجود دارد. از جمله صحیحه عبد 
حال اگر مورد اقل و اکثر. احتیاط واجب باشد. در شبهه وجوبیّه فقدان نص 
بطریق اولی, واجب است. 

پر تیدا ماعی‌ در کار تفه زر ضرعت الاخقاط 

اد 
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منن هذا] و لم تدروا. «فعلیکم بالاحتیاط حتثی تسالوا عنه فتعلموا» و 
غیرها[16]. 

فان قلت: ان تجویز الشارع لترک آحد المحتملین و الاکتفاء بالاخر, یکشف 
عن عدم کون العلم الاجمالیث علة تامة لوجوب الاطاعة[ 17]؛ کما آَنْ عدم 
تجویز الشارع للمخالفة مع العلم التفصیلی دلیل علی کون العلم التفصیلی 
عله خاشه. لوجوت الاطاغد. فحند فلا ملازمه بین العلم الاجفاله و وجوت 
الاطاعة. فیحناج |ثبات الوجوب الی دلیل آخر غیر العلم الاجمالیت. و حیث 
کان مفقودا| فاصل البراءة یقتضی عدم وجوب الجمع و قبح العقاب لین 
کت آعدم السان: 

نعم ؛ , لا کان ترک الکل معصية عند العقلاء حکم بحرمتها[ 6 1]؛ و لا قدل 
حرمة المخالفة القطعیّة علی وجوب الموافقة القطعيّة. 

قلت: العلم الاجمالی کالتفصیلی علَة تامّة لتنجز التکلیف بالمعلوم, الا أن 
المعلوم اجمالا یصلح لأن یجعل آحد محتملیه بدلا عنه فی الظاهر, فکل 
مورد حکم الشارع بکفاية آحد المحتملین للواقع- ما تعیینا کحکمه 
بالای 19 بالاخال الحطایق لاله اس هداعا تیا کیا فی مواره 
التقت مه ااهالت یه مر بات الا کفاء عن اف لی سل ۱ 
الترخیص لترک الواقع بلا بدل فی الجملة؛ فاِنٌ الواقع |ذا علم به[20] و 


علم |رادة المولی بشیء و صدور الخطاب عنه الی العبید و ان لم یصل 
الیهم. لم یکن بدٌ عن موافقته اما حقيقة بالاحتیاط, و امّا حکما بفعل ما 
جعله الشارع بدلا عنه, و قد تقدمت الاشارة الی ذلک فی الشبهة 
المحصورة. 
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ترجمه 


(ادلّه کسانی که موافقت احتمالیه را کافی می‌دانند) 


اگر اشکال شود که: 
اجازه شارع بر ترک یکی از دو محتمل و قناعت کردن به طرف دیگر (مثل 
تخییر میان مجتهدین و یا استصحاب قصر با اتمام) پرده برمی‌دارد از اینکه 
ایا ای ی ما اوه که اه 
ان ای مات ]ای حضای بل سس ان ام ای 
در این صورت: ملازمه‌ای بین علم اجمالی و وجوب اطاعت وجود ندارد. 
پس: اثبات وجوب احتیاط نیازمند به دلیل دیگری و ۳ 
و از آنجا که (دلیلی دیگر) مفقود است. پس اصل برائت اقتضاء می‌کند 
عدم وجوب انجام جمع (یعنی هر دو) را, و قبح عقاب به واسطه ترک یک 
طرف. به دلیل عدم بیان شارع است (مبنی بر اینکه هر دو را بجا بیاور). 
بله, چون ترک الکل (یعنی هر دو طرف), عند العقلاء معصیت است., حکم 
می‌ شود به حرمت ار و حرام بودن مخالفت قطعیه دلالت نمی کند بر 
وجوب موافقت قطعیّه (در طرف دیگر). 


(پاسخ شیخ به اشکال فوق) 


_ 


لب ربب 17 
است. جز اینکه (در مورد) علم اجمالی امکان دارد که یکی از دو طرف 
احتمال (توسط شارع) در ظاهر بدل از واقع قرار داده شود. 

پس: در هر موردی که شارع حعم کند به کفایت یکی از دو طرف احتمال 
برای واقع: 

- یا تعییناء؛ مثل حکمش به اخذ به احتمالی که مطابق با حالت سابقه است 
(یعنی هنگام رفتن استصحاب کن تمام را و در موقع برگشتن استصحاب 
کن قصر را). 

- و يا (اجازه داده به احدهما) تخییرا, چنانکه در موارد تخییر بین الاحتمالین 
(مثل تخییر میان مجتهدین و ۰( جنین اجازه‌ای داده است. 

ترخیص برای ترک واقع 
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(آن‌هم) بدون بدل از واقع. 

زیرا: وقتی علم به واقع پیدا شد, و علم به اراده مولی به چیزی و صدور 
خطاب از او به بنده‌ای پید | شد, اگرچه به دست انها نرسیده, چاره‌ای 
نیست, جز موافقت با این علم, يا حقيقة به سبب احتیاط و یا حکما (رفتار 
۷ به انجام چیزی که شارع آن را بدل از واقع قرار داده است. 


تشریح المسائل 


* مراد از (انْ تجویز الشارعء لترک احد المحتملین و الاکتفاء بالاخر یکشف 
۰) چیست؟ 

اشارخ بة اولین دلیل. از ادله. کسانن است که قاتل به. وجوب: حوافعت 
سا 
است.: که می‌گویند: 

- در باب علم تفصیلی میان حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت 
قطعیه عقلا و شرعا تلازم برقرار است. 

به ارت یر علخ تحصیلی لت تاض اشت بر آى رت سخالعت: ماه و 
وجوب موافقت قطعیه. 

ولا با جود علم حضیای, ما ال هلا بت باید معامم تفن با انخام 
دهد و کاری بکند که برايش فراغت بقینیه حاصل شود. 

ب‌ اما در پاب علم اجمالی چنین ملازمه‌ای برقرار نمی‌باشد, بعنلی علم 
اخمالی. علت: نانه حزمت: محالعت» قظييه. مو‌باشه و لک یت ید 
ف‌اففت قطعیه غیت ندازد ق بلا عانیز است: 

زیرا: با مراجعه به ابواب مختلف متوجّه می‌شویم که هرکجا علم اجمالی 
بوده شرع مقذس تمام عنایتش به این بوده است که مخالفت قطعیه 
مت وال سب صها نت اه مدا تست 

ن اولین شاهد مثال حضرات بر مذعای فوق چیست؟ 

اختلاف دو مجتهد اعلم است که در اعلمیت مساوی هستند و در عین حال 
با یکی فتوی می‌دهد به وجوب قصر و دیگری فتوی 
می‌دهد به وجوب أ 

در اینجا: اینکه علم اجمالی دارد و لکن از نظر شرعی در 
تقلید از هریک از این دو مجتهد که بخواهد مخیر است. 
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به عبارت دیگر: شارع به مقلّد فرموده از هرکدام که خواستی تقلید کن و 
به فتوای او عمل نماء و دیگر نفرموده هم ظهر را بخوان. هم جمعه را آیا 
معنای این حرف عدم اعتنا به علم اجمالی نیست. 

بنابراین: شرع مقس حکم به تخییر کرده و نه حکم به احتیاط, یعنی 
تا رات تس ند رت مرا سرت 
تعارض دو خبر متعارض و معتبر است که یکی دلالت دارد فی المثل: بر 
وجوب جمعه در عصر غیبت, و دیگری دلالت می‌کند بر وجوب ظهر. 

در اینجا: مجتهد علم اجمالی دارد به وجوب یکی از این دو, مع‌ذلک شارء 
مقذس نفرموده: 


احتیاط کن و هر دو را بخوان, بلکه فرموده: «اذن فتخیر احدهما و تدع 
الاخر ...» این بدین معناست که موافقت قطعیه مد نظر نمی‌باشد, چون 
که توجوی وه کلم سما ای تینوی انس 

* سومین شاهد مثال حضرات بر مذعای مزبور چیست؟ 

آششت که ستصض مشافن در تارتین که هی فوسخی ات دای 
رسیده است نمی‌داند به حذ ترخص رسیده است تا نمازش را قصر بخواند 
حال: با اينکه علم اجمالی دارد به اینکه یا قصر واجب است يا اتمام. شارء 
به این علم اجمالی توجّه نکرده چون نفرموده احتیاط کرده جمع میان هر 
دو بکن, بلکه فرموده: استصحاب کن حالت سابقه را و بنا را بگذار بر عدم 
تجاوز از حد ترخص و نمازت را کامل بخوان. 

به عبارت دیکرد از خانه راه افتاده‌ای تثفی‌دانی به حد ترخص رسیده‌ای پا 
نه؟ استصحاب کن عدم ترخص را و نماز را تمام بخوان و در حالت برگشت 
مسئله بالعکس است. 

* چهارمین شاهد مثال حضرات بر مذعای مزبور چیست؟ 

وطن برگشته لکن شک دارد به حدٌ ترخص رسیده است يا نه؟ 

در اینجا دستور اینست که: استصحاب کن عدم ان را و نمازت را قصر 
بخوان. , 

* چه نتیجه‌ای از موارد مزبور می‌گیرند؟ 

می‌گویند: تمام این موارد شاهد بر اینست که: علم اجمالی در جانب 
موافقت قطعیه موثر نمی‌باشد. 
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حال اگر شما بخواهید باز هم وجوب احتیاط را در اینجا ثابت کنید. باید از 
راه دیگری غیر از راه علم اجمالی بروید و دلیل دیگری غیر از ان پیدا کنید. 
اما: از انجا که راه دیگری وجود ندارد. نوبت می‌رسد به اصل برائت و قبح 
عقاب بلا بیان و لذا می‌گوئیم: 

اگر احتیاط نکرده و جمع میان ظهر و جمعه ننمودیم, عقابی در کار نیست. 
چرا که بیانی نرسیده, و عقاب بلا بیان قبیح است. 

بله, حرمت مخالفت قطعیه را می‌پذيريم, چرا که ترک هر دو طرف شبهه 
سبب معصیت مولی است, معصیت مولی هم قبیح است. 

خلاصه بدانید که ما: 

در هرجا که با علم اجمالی روبرو شدیم, در احد طرفین اصل برائت جاری 
کرده و هریک از دو طرف شبهه را که خواستیم انجام می‌دهیم. 

فی المثل: در ظهر برائت جاری کرده. جمعه را انجام می‌دهیم و یا 


ات ور لو و یا دلیل ی ۲۳ 

1 قانون مقتضی انتیتنت: که اک مات در کاز: نباشد تأثیر 9 

3- اگر شما در چنین مواردی که ذکر کردید می‌بینید که شارء احتیاط را 
واجب نفرموده دلیل خاص دارد. 

4- مواردی را که شما ذکر کردید عموما دلیل خاص داشت که شرع مقذس 
حکم کرده بود به تخییر و يا تعیین یک طرف. 

این بدین معناست که شارع مقدس یکی از محتملات را بدل از واجب 
واقعی قرار داده و به همان اکتفاء نموده است. 

اما: 

1- در مواردی که چنین دلیل خارجی وجود نداشته باشد, مانعی در کار 
2 وقتی مانعی نباشد, علم اجمالی موثر افتاده و موجب احتیاط می‌شود. 
به عبارت دیگر: اگر دلیل خارجی نباشد., علم اجمالی مقتضی وجوب احتیاط 
است. 

* حاصل و نتیجه بحت چیست؟ 

ایننست که: اگر ما وجوب واقعی و پا حرمت واقعی را بالاجمال و پا 
ما و 
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که در آن رابطه خطاب منجزی از جانب مولی صادر شده است. عقلا باید 
آن تکلیف را امتثال کنیم. 1- يا به نحو اطاعت حقیقیّه که همان احتیاط 
است, و با احتیاط یعنی انجام هر دو طرف و يا در موارد حرمت ترک هر دو 
طرف. برای مایقین به امتثال واقع حاصل می‌شود. 

2- و يا به نحو اطاعت حکعمیه. یعنی, ان را که شارع بدل از واقع قرار داده 
امتثال کرده و از طرف دیگر مرخص باشیم. 

پس: در 0 که جعل بدل نیست و نمی‌توان از راه اطاعت حکمیه 
اسان واقع کرد باید به طریق احتیاط امتثال به واقع حاصل شود. 


۳( تمه ۶ حدم 1 ای نی ۳ بأدلّة البراءة. مثل 
رواية العخت۱ ۱2 و التومعت| رم و تحوقما 23| ان العملن بها فی کل 
من الموردین بخصوصه بیخت طرجها بالنسة الق آخدها الیعی عد ال 
ام وجوبه . : فان وجوب واحدة من الظهر و الجمعة آو من القصر و 
منه, فلا بد (ِمّا من الحکم بعدم جریان هذه الاخبار فی مثل المقام ممّا علم 
وجوب شیء اجمالا, و اما من الحکم بان شمولها للواحد المعین المعلوم 


وجوبه و دلالتها بالمفهوم علی عدم کونه موضوعا عن العباد و کونه محمولا 
علیهم و مأخودین به و قلقمین غلبه[ 24| دلیل علمت- بضمیمة حکخ العفل 
بوعیت المفی العل علی وجون الا کل من العصوص ین حالخام 
مت کر یا مامح ی ای 
الم ی مت اه اه سم یا 
و وجوبه ظاهرا من باب المقدمة, کما لا تنافی بین عدم الوجوب النفسی 
کاا ۴ 


(عدم جواز تمسشک در شبهه وجوبیه فقدان نص به ادله برائت) 


از آنچه ما ذکر کرده و (گفتیم که علم اجمالی علّت تاه برای تنجز تکلیف 
است) عدم جواز تمشک به ادله برائت, مثل: روایت (ما حجب الله) و 
(الناس فی سعة و نحو این دوء روشن 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 45 
می‌ شود. 
زیرا: عمل به این احادیث در خصوص هریک از اين مواردی (که مشکوک 
است), و تیا سره و ره این روایات قی‌ توت تست به: یکی 2 آن دو که 
نزد خدا معین و وجوب ان معلوم است. 
زیرا: وجوب یکی از ظهر و جمعه يا از قصر و اتمام. از جمله واجباتی است 
که خدای تعالی علم به آن را از ما محجوب و مستور نفرموده (بلکه به 
اخدهها ا غلی الفنن علم دارضا. 

پس: از عهده ما برداشته نشده و ما از ناحیه آن در مرخصی نیستیم (و لذا 
اه ار را ت استفاده کنیم, تعارض منطوق با 


1 0 ناچاریم از حکم به عدم جریان این اخبار در مثل این مقام که وجوب 
چیزی اجمالا معلوم است (یلکه ادله مزیور, مفهوما و منطوقا در شبهات 
دوبه نع شنک :در تکایف سا وه نون ابر 

2 و یا ناچار از حکم به اينکه شمول این ادله نسبت به آن واحد معیّن عند 
اللّه که وجوبش بر ما معلوم است. و دلالتشان بالمفهوم بر وت ارتفاع این 
اخدهفا المعین عید الله ار شدکان: در جالی که این امن هعخ بو آنان: بار 
شده است و آنان نسبت به این امر مسئولیت داشته و بدان ملزم هستند, 
به ضمیمه حکم عقل, دلیلی علمی است بر وجوب مقذمه علمیه, بر وجوب 
انجام هریک از دو خصوصیت (یعنی: احتیاط ) 

پس: علم به وجوب هریک از مشتبهین بخصوصه, اگرچه (وجوب 
واقعی‌اش) بر ما معلوم نیست, (نه وجوب واقعی ظهر را می‌دانیم و نه 
وجوب واقعی جمعه را), لکن علم به وجوب آن از باب مقدّمه علمیّه از ما 
محجوب نیست (بلکه بدان علم داریم), و بین عدم وجوب ذاتی یک شیء 
در ظاهر. و وجوب آن از باب مقذمه علمیه ظاهرا منافاتی وجود ندارد. 
(یعنی: اگر علی الظاهر وجوب ذاتی ظهر را نمی‌دانیم تنافی با این مطلب 
ندارد که وجوب مقذمی ان را می‌دانیم), چنانکه میان عدم وجوب ذاتی یک 
شی ۶ واقعاء و ثبوت وجوب غیری ار واقعاء تنافی وجود ندارد. ( قف المثل: 
وحو واقعا وجوب ذاتی ندارد, برای نماز. لکن واقعا وجوب غیری دارد برای 
‌ 


ا جاک 


تشریح المسائل 


* مراد از (و ممّا ذکرنا ..) چیست؟ 
اینست که: در متن قبلی شیخنا فرمود: 
حکم در شک مکلف به وجودی (متباینین). که منشا آن فقدان نص است 
احتیاط است, یعنی که علی القاعده باید هر دو طرف شبهه را انجام داد. 
اولا: علم اجمالی منجز تعلیف است., انیا: دفع عقاب محتمل هم واجب 
است مگر اینکه در مواردی دلیل خارجی داشته باشیم بر اين که شارع به 
احد محتملین اکتفاء کرده باشد. 
مثل: موارد تخییر, استصحاب و ... 

* پس انما الکلام در چیست؟ 
۹ برخی معتقدند که در شک در مکلف به وجودی احتیاط 
9 
بست که اس آن داد شد 

2 دلیل دیگر حضرات بر این مذْعا تمشک به ادله برائت ت است. از جمله: 
1- حدیث حجب که می‌فرماید: ۷۳۳ ۱7 
کنهم.» 
2- حدیث توسعه که می‌فرماید: «الثاس فی سعة ما لم یعلموا...» 
3- حدیث رفع که می‌فرماید: «رفع عن امّتی تسعة او سته اشیاء و منها 
رفع ما لا یعلمون و ...» ۲ 
نت کیفیت استدلال حضرات به این روایات چگونه است؟ 
قی کوبند: مفاد روایات مزبور اینست : ۳ 
هر حکمی را که علمش از شما محجوب است و نسبت به آن شاک هستید, 
ان حکم نسبت به شما به درجه فعلیت و تنجز نمی‌رسد و شما در وسعت 
هستید. 

پس: اگر هم در واقع قض نی صورت پذیرد عقابی در کار نمی‌باشد. 
خلاصه اینکه: ادله برائت تقاضا می‌کند عدم وجوب احتیاط را در شک در 
ما وت 5 
* تطبیق مفاد مزبور بر ما نحن فیه چگونه است؟ 
می‌گویند: در مورد شبهه وجوییه: 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 47 
< ما نسبت به خصوص وجوب هریک از جمعه و ظهر با قطع نظر از 
دیگری شک داریم. 


2 شک در وجوب و یا عدم وجوب یک حکم محل اجرای برائت ت است 
ذز تتبجه: ها ازادیم و ان اضل برانت: استفادة کردم یک طرف 2 انجام 
نمی د هیم. 
سپس می‌گویند: 
ولی به دلیل خارجی قاطع هستیم که مخالفت قطعیه حرام است و ما حق 
نداریم که هر دو طرف یعنی هم ظهر و هم جمعه را ترک کنیم. 
پس: : یکی را علی التخییر انجام داده و نسبت به دیگری آزادیم. 
به عبارت دیگر می‌گویند: 
وقتی در خصوص یکی از طرفین (مثلا جمعه قطع نظر از ظهر) شک 
می‌کنیم که واجب است با نه؟ 
رفع ما لا یعلمون می‌گوید: خیر, واجب نیست., چرا که وجوبش را نمی‌دانی 
و هکذا هنگام شک در نماز ظهر با قطع نظر از جمعه. 
به عبارت دیگر: 
1- وم من وین ما وی توقای ما وی باتوی ور اجب 
ِ ه است. 

2- اگر ما باشیم و این اقتضای ادله, می‌گوئیم: اصل برائت در همه اطراف 
شبهه جاری می‌شود. 
اما: دلیل خارجی قائم شده بر این که هر دو را نباید ترک کرد. 
* دلیل خارجی چیست؟ 
اینست که: اگر هر دو طرف را ترک کنی عرفا معصیت‌کار خوانده 
می‌شوی. 

* پس چه باید کرد؟ 
باید در یکی برائت ت جاری کنی؛ یکین | بحاق آمزیر .و اتبان سر ده و اخت 
بیست.. 
* مقدّمة بفرمائید هریک از منطوق و مفهوم اين اخبار برائت چه می‌گوید؟ 
منطوقشان می‌گوید: 
تا زمانی که نسبت به حکم واقعی علم ندارید. واقع در حق شما منجز 
نیست و شما نسبت به طرفین شبهه ازاد هستید. 
مفهومشان می‌گوید: 
زمانی که به حکم واقعی علم پیدا کردید, اعم از اینکه این علم اجمالی 
باشد و يا تفصیلی, 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 48 
واقع در حق شما منچز می‌شود و دیگر آزاد نیستید. 
* با توجه به مقذمه فوق پاسخ شیخ به دومن دلیل حضرات چیست؟ 


: 


۷ می‌آور ۱ 
یا احدهما المع زا هم مشکوک الوجوب اتف 


سبت به مشکوک الوجوب فر موده: رفع ما لا یعلمون, لکن تنسبت به 
معلوم الوجوب می‌فرماید لم یرفع المعلوم. 

حال به شما می‌گوئیم: 

اگر ادله برائت مثل: «رفع ما لا یعلمون. الناس فی سعة و ...» در ما نحن 
فیه که علم اجمالی وجود دارد. جاری شوند. مفهومشان با منطوقشان 
تعارض می‌کند ۱ 

اگر بپرسید چرا؟ به شما می‌کوئیم زیرا: ۱ 
1- منطوق این ادله فت کوبد: هر تکلیفی را که نمی‌دانی نسبت به ان 
مرخصی. تس ۲ 

2- مفهومشان می‌گوید: آن تکلیفی را که می‌دانی نسبت به آن مرثخص 
نیستی و این در حالی است که: 

ِِ و منطوق لازم و ملزوم‌اند, و نمی‌شود یکی را گرفت و دیگری را 
ر د. 

سس نتیجه استعمال ادله برائت در ما نحن فیه اینست که: 

1- منطوقشان می‌گوید, : نسبت به ارات ات ۰ و می‌توانی طرفین 

ِ 1 ی ور چون احدهما ای عَی لاه را می‌دانی که 
و ۱ 

در نتیجه: ادله برائت در علم اجمالی و موارد شبهه محصوره جاری 
نمی‌شوند چون که 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 49 

تعارض منطوق و مفهوم پیش می‌اید. 

نکته: ادله برائت منطوقا و مفهوما در شک بدوی استعمال شده. تعارضی 
هم لازم نمی‌آید. 

فی المتل: وقتی نمی‌دانی دعاء عند الهلال واجب است يا نه؟, این ادله 
می‌گویند: رفع. 

یعنی: مادامی‌که علم به دعاء عند الهلال نداری. وجوب دعا از شما 


برداشته شده است. 

خلاصه اینکه: 

با سایصادله فا اور ات شک و سا ری کت که راولش 

باب علم اجمالی, وجوب احتیاط را برداشت کنید. 

*حذته هی ععان»جوت احاط وا از ادله تراک ات ده 

۳ ۳ 0 ِِ 

نه مرخص 

2 ها خن یه امالاس ‌دانی کهمکی ار ای یل سر ات اروت 

3- عقل می‌گوید: ترک از طرفین شبهه احتمال عقاب دارد. 

4- دفع عقاب محتمل واجب | ست . 

یس . : علی الظاهر, من باب مقذمه علمیه هر دو بر تو واجب‌آند. 

* عبارة اخرای پاسخ شیخ بطور خلاصه در یک شکل منطقی چگونه است؟ 

ات کف ا تراهم ار‌اشار موانت سرا فیه ازسشفادم کم آرسه 

حال بیرون نیست: 

1 ای ال را را تسیا ی ی ار کر 

بش اجکی ای ونیم ره معا واخت تمه ا تلکیس 

2- و يا باید نسبت به احدهما علی البدل و لا علی التعیین استفاده کنیم, 

بعتی بم: اختان مشاب عم ار سین ورف شم نو ظی !| 
جمعه, صرف‌نظر کنیم. 

3- و با از اصل برائت نسبت به هریک از ظهر و جمعه استفاده کرده به 

فوبی:انرده ظرف. یه که یدیم آنسرانادیدم بجیر یم 

اما: هریک از صور فوق مبتلا به اشکالی است: ۳ 

اشکال هرت آغل اینست که خوخیه بلس ی آید که امزی ها 

است. 

اشکال صورت دوم اینست که: در اين اخبار اثری از بدلیت وجود ندارد. 

1- منطوق روایات. صرف‌نظر از علم اجمالی, وضعیّت خصوص هریک از 

طرفین را روشن 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9. ص: 30 

می‌سازد. و شما را نسبت به آن مرخص می‌کند. 

2- مفهوم آنها می‌گوید: چون نسبت به احد الامرین عالم هستید. حق ندارید 

از خیر هر دو بگذرید. 

در نتیجه: میان مفهوم و منطوق تعارض پیش می‌آید. 

* به نظر شیخ برای رفع تعارض از میان منطوق و مفهوم چه باید کرد؟ 

به یکی از دو طریق ذیل باید عمل کرد: 


یا باید این اخبار را به شبهات بدویه اختصاص داد, و آنها را در موارد علم 
اخمالت انتعفال نيما اگر آنها را تعمیم داده تا که شامل ما نحن فیه هم 
بشوند؛ حکم عقل را ضمیمه مفهوم این ادله کرده, فتوی به وجوب احتیاط 
و انجام طرفین بدهیم. 

مفهوم این اخبار می‌گوید: چون نسبت به احدهما علم دارید. اين احدهما از 
شما مرفوع نیست و شما در مقابل آن مسئول هستید. 

کل ی کرد هو ان عم اعالی کته مرا ناه 
تسامح کنید و انجام ندهید احتمال عقاب وجود دارد. دفع عقاب محتمل 
واجب است. 5 

پس: از باب مقذمه علمیه باید میان آن دو جمع کرده و احتیاط کنیم. یعنی 
* ایا تنافی در اینجا وجود ندارد؟ 

کما اينکه منافاتی نیست: بین اینکه چیزی در واقع وجوب ذاتی نداشته 
باشد و لکن در واقع وجوب غیری و مقذمی داشته باشد. مثل: وضو نسبت 
به نماز 

خیر, چرا؟ زیرا: ِ 

نفی و آثبات بر دو موضوع وارد شده, یکی وجوب ذاتی و دیگری وجوب 
غیری داشتن. 

دم 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاري, ج9. ص: 31 

و ان ان ی ای و عن المحقق 
الخوانساری المیل الی وجوب الاحتیاط فی مثل الظهر و و القصر و 
الاتمام[25], قال: 

ِنْ دقیق النظر یقتضی خلافة؛ فان التکلیف بالمجمل المحتمل لأفراد 
متعددة- بارادة فرد معین عند الشارع مجهول عند المخاطب- مستلزم 
لتأخیر البیان عن وقت الحاجة الذی اثفق آهل العدل علی استحالته, و کل 
ما یذعی کونه من هذا القبیل فیمکن منعه؛ اذغاية ما بسلم فی, القضر و 
الاتمام و الظهر و الجمعة و آمتالها؛ آَنْ الاجماع وفع علمن آن من ترک 
الامرین بأن لا یفعل شیئا متهما یستحو" العقاب, لا آنْ من ترک آحدهما 
المعین عند الشارع المبهم عندنا بان تزی قعلها مجتمعین: پستحق العقاب. 
و نظیر ذلک: مطلق التکلیف بالاأحکام الشر عية, ششا فی اضال زهانا علن 
مذهب آهل الحو* من التخَطئة, فان التحقیق: أَنْ الذی ثبت علینا بالدلیل هو 


تحصیل ما یمکننا تحصیله من الادلة الظّية, لا تحصیل الحکم النفس الأمریة 
فی کل واقعة؛ و لذا لم نقل بوجوب الاحتیاط و ترک العمل بالظ الاجتهادهة 
من اوّل الامر. ۱ ۲ 

نعم. لو فرض حصول الاجماع او ورود النص علی وجوب شیء معین عند 
الا ی اس ری ی ایا ها 
الق اشفاطا عضو ال ی الظاه ای هی سس کر 
ولد صی المحی الت اساهس فا معس ی انسیا حاظا: 
بل لا بٌ من القول بالیقین و الجزم بالوجوب. 

فا ال ما نی ما و 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 32 


برجمه 


( کلام محقق رحمه اللّه در عدم وجوب احتیاط در این مسئله) 


بدان که: محقق قمی (ره) پس از اینکه تمایل محقق خوانساری (ره) را به 
و و9 احتیاط در مثل ظهر و جمعه و قصر و اتمام نقل می کند, می‌فرماید: 
دقت نظر خلاف این را اقتضاء می‌کند (یعنی که احتیاط واجب نیست). 
زیرا:- تکلیف به مجمل (و مرددی) که محتمل است برای افراد متعدده‌ای 
(فی المثل برای ظهر يا جمعه), به سبب ارادم آن فردی که عند الشارع 
معلوم است و عند المخاطب مجهول, مستلزم تاخیر بیان از وقت حاجت (و 
عمل) است که عدلیه بر محال بودن ان اتفاق نظر دارند. 

و هرکجا اعا شود (که فلان مورد) از اين قبیل (تاخیر بیان عن وقت 
الحاجة) است. منع ان ممکن است. 

زیرا: نهایت چیزی که در قصر و اتمام و ظهر و جمعه و امثال اين موارد 
مسلم (و قابل قبول) است اینست که: اجماع واقع شده بر این که: 
هر کس دو طرف شبهه را به سبب انجام ندادن هیج‌یک از انها ترکی کند 
مستحق عقاب است. نه اینکه هرکس احدهما المعین عند الشارع و المبهم 
عندنا (یعنی واجب واقعی) را به اینکه انجام هر دو را ترک نمود (و احتیاط 
نکرد) مستحق عقاب است. 

و نظیر ان. مطلق تکلیف به احکام شرعیه است (که در علم اجمالی صفغیر 
ای مر جر 
مذهب اهل حق از مخطة (که احکام واقعیه تابع مقدای اماره‌اند). پس 
تحقیق مسئله اینست که: ۱ 

ان مقداری که با دلیل خارجی برای ما ثابت شده. تحصیل ان مقداری 
است که تحصیلش از ادله ظنیه برای ما ممکن است و نه تحصیل حکم 
نفس الامری و واقعی در هر واقعه‌ای. 

و لذا من از ابتدا, قائل به وجوب احتیاط و ترکی عمل به ظن اجتهادی 
نلشندم, بله. ۲ 

اگر حصول اجماع و يا ورود نصْ بر وجوب شیثی که عند الله معیّن و معلوم 
است و عندنا مردد و مشکوک است در میان چند امر. بدون اينکه علم در 
آن شرط باشد (یعنی شارع تعشد داشته بر اجمال‌گوئی). مستلزم اسقاط 
قصد تعیین (یعنی قربت) است در طاعت (و لذا: احتیاط واجب خواهد 
شد.) 
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لکن در این صورت قول محقق خوانساری که فرمود: لا پبعد حینثذ القول 
بوجوب الاحتیاط خوب نبود, بلکه ناگزیر است از روی جزم و یقین حکم به 
وجوب احتیاط کند. 

اما این فرض از کجا بدست می‌آید, و اثبات این امر (که خطاب از ال و از 


روی عمد مجمل بوده) چگونه ممکن است؟ 


جاک 


تشریح المسائل 


* حاصل و نتیجه متن گذشته چه شد؟ 

این ند که اس احمالن راخ مت محالفت صاس لت اه ات لگن 
برای وجوب موافقت قطعیه مقتضی است و نه علت تامه. 

البته: 

مایت سم عات سای هرا تست سس 
به عقیده شیخنا, علم اجمالی. نسبت به مخالفت قطعیه علیت دارد و لکن 
نسبت به موافقت قطعیه اقتضا دارد. 

حال: جلوی حرمت مخالفت قطعیه را بخاطر اینکه علم اجمالی علیت دارد 
تی‌شود آرفیت, کی حلفی اقا را کاهی میهد کرفت. ماه ۴ات 
ندارد. 

* حاصل سخن مرحوم میرزای قمی در اینجا چیست؟ 

پس از نقل کلمات محقق خوانساری احساس می‌کند که ایشان نیز در ما 
نحن فیه بی‌میل بر وجوب احتیاط نمی‌باشد. 

یعنی اگر از محقق خوانساری بپرسیم ظهر واجب است يا جمعه. مایل 
اشت احیاط رده هراس آورنم. 

و لذا : جناب قمی اعتراض کرده می‌فرماید: 

وقتی ما مردد میان دو امر هستیم و تکلیفمان را نمی‌دانیم, علم اجمالی 
کالجهل رآسا بوده و منجز تکلیف واقعیّه نمی‌باشد, و تکلیف را : بر سا عدال 
نمی نند. 

حال: این مطلب چه در فقدان نصّ باشد, چه در اجمال نصٌ و چه در 
تعارض نصوص. 
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فا ار ای نس ایا ای 

2 شک بدوی بوده و قابل اعتنا نمی‌باشد, و [ (اگر موثر باشد)؛ 
مستلزم تکلیف به مجمل است. 

* دلیل جناب قمی چیست؟ 

اینست که: 

ان انیم او سوت سل آمیت ی تا 
چیزی امر بشویم که بین احد الامرین او الامور مردد است. 

2- تکلیف به عمجم مسا ه خاخیر بیان از وفت حاجنت است: 

3- تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است. 

4- کار قبح از ز جانب اللّه تعالی قبح است.. 

نقن نار مان عووفت الحاحه قلی اه فعال 


پس: صرف اینکه شما اجمالا می‌دانی که يا ظهر واجب است با جمعه, بیان 
نیست.. 
حال: در ما نحن فیه بیان وجود ندارد. 
وقتی بیان وجود نداشت., تکلیف هم وجود ندارد. مها افو اختاا 
تور ین ماب رات تانق ای ی الا یه کنو وس 
است؟ 
[- گاهی بیان از ی زمانی قبل از ذو البیان است. مثل: بسیاری از 
فی المثل: پیامبر اسلا الله علیه و آله, , در یاد دادن احکام و آداب 
نماز فرموده بود: : «صلوا کما راتفزنی اصلی» بعدها فرآن فرفود: آفیخها 
الصلان * 
این آقیوا الطّلاعٌ*: اشاره دارد به همان نماز معهود. یعنی ,نمازی که آداب 
و احکام آن زا قبلا از بیافنز آموخته تودند: و اکنون بدان مکلف گردیدند. 
2- گاهی بیان همراه ذو البیان است. مت بسیاری از عمومات و مطلقات 
که از جهاتی مبتلا به تخصیص و تقیید شده‌اند, و مخضص انها متصل به عام 
است. 
3- گاهی بیان متاخر و پس از ذو البیان است, یعنی: بیان پس از زمان 
عمل است. 
فی المثل: , 
1- روز شنبه به فرزند خود گفته‌ای: «اکرم العلماء فی یوم الخمیس» 
2- روز سه‌شنبه به او فرموده‌ای: «لا تکرم الفساق من العلماء» 
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در اینجا: زمان صدور خطاب (عام) شنبه است., اما زمان حاجت و عم 
پنج‌شنبه است. لکن بیان (مخضص) روز سه‌شنبه صادر شده است. 
پس: یدسا | ز خطاب است., لکن قبل از زمان نیاز و عمل است. 
4- کاهین فم بان ها شاتد ارخطات. است, که ماخ از.وفت سا 
و نیاز است فی المثل: 
1- روز شنبه به فرزند خود گفته‌اید: «اکرام العلماء یوم الخمیس» 
2- غروب پنج شنبه و یا روز جمعه گفته‌اید؛ « لا تکرم الفساق من العلماء» 
در اینجا: 
ر 3 شما روز پنج شنبه از به بیان داشته تا طبق آن عمل کند, و حال 
بیان را به تخیر انداخته‌ای. 
* آیا تاخیر بیان از وقت حاجت ممکن است؟ 
1- از نظر عدلیه, تاخیر بیان از وفت خاختم یت هه صولای کی از 


۰ است. چرا؟ 

تن تأخیز بیان از وقت حاجت. مستلزم القاء در مفسده و یا تقویت 
* حاصل و عبارة اخرای استدلال جناب میرزا چیست؟ 
1- علم اجمالی موثر مستلزم تکلیف به مجمل است. 
2- مجمل, مسا ماخ ار ارسفت ساحت ات 
3- تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است. 
4- کار قبح از مولای حکیم صادر نمی‌ شود. 
ننیجه . : تکلیف , به مجمل از وی صادر نمی شود. 
پس: در مورد علم اجمالی و دوران میان ظهر و جمعه, قصر و اتمام و . 
علم اجمالی از آن جهت که اجمالی است موّثر نبوده و واقع را بر ما 
نمی کند, بلکة کالجهل,زآشا است: 
* آیا به نظر میرزا مخالفت قطعیه جایز است؟ 
خیر, در امثال موارد مذکور مخالفت قطعیه جایز نیست. و باید یک طرف 
ی اه ال ات مروت 
به عبارت قیو: اجماع پا ضرورت: قائم شده بر عدم جواز مخالفت قطعیه 
در موارد مذکور و اینکه حتما باید یک طرف را انجام داد. 
منتهی اینکه موافقت قطعیه واجب باشد, دلیلی وجود ندارد. 
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خلاصه اینکه: مسئله علی القاعده و قانونی نیست. بلکه موردی است. این 
بود مبنای میرزای قمی (ره) چه در فقدان نصْ چه در اجمال نص و چه در 


تعارض نصوص. 
* پس مراد ایشان از (و نظر ذلک: ...) چیست؟ 
مطالب مذکور اختصاصی به "7 اجمالی صفغیر و انسداد صغیر که 


داثره‌اش محدود به ظهر و جمعه می‌شود ندارد, که در علم اجمالی کبیر 
ِ که دامنه‌اش وسیع و کلید احکام را در بر می‌گیرد, نیز جاری و ساری 
اینست که: هر مسلمانی قبل از مراجعه به منابع احکام علم اجمالی دارد 
به اینکه در دین اسلام واجبات و محژمات از جانب حق برای او مقژر شده 
است. 

ك عبارت دیگر: اجمالا می‌داند که: 

قرار ۳ 0 

حال: مکلف می‌رود به دنبال اینکه این احکام را بدست آورد, لکن متوجه 
می‌شود که باب علم و علمی به روی او بسته است و نمی‌تواند نسبت به 


واقعای تغل کنو 


در نتیجه . 
[- پا باید بگوید: ها انسانها دن این‌ترو کار و 


۹ ۳ اه که 
اين هم در همه موارد مستلزم عسر و چرج و اختلال در نظام زندگی است. 
3- يا باید بگوید: «|ذا تعذر العلم قام الظن مقامه». 
یعنی: وقتی باب علم به روی ما بسته است مظنه قائم مقام علم شده و 
اه ای رخا حت است. 
حال: نسبت به هر حکمی از احکام, از هر راهی (بجز قیاس و استحسان و 

ی و بر 
کترای جاح شم سا ما کم و را مه ابا متام مه 
در علم اجمالی صغیر به سبب اجماع و ضرورت عمل کن. 
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در علم اجمالی کنین هم مطانی ظنون حاضله عمل کن. 

* پس مراد ایشان از (نعم. لو فرض حصول الاجماع او ورود ...) چیست؟ 
ات کار احماع که ره رم ها ویر مر اکن حعتر احساغ 
و یا ضرورت ... مردد بود میان دو و یا چند امر. 

وبا اکر نی ,ماردشد نی پر که فان ی واعت آشتد الق کر 
ان و لاه مه ی باس و یت ساب ند اس ام عصای 
هم شرط تکلیف نبود. در‌این صورت احتیاط واجب است. چرا؟ 

زیرا: وقتی شیثی عند الله وجوبش معلوم و عندنا مردد میان دو و یا چند 
امر باشد. علم تفصیلی هم شرط تکلیف نباشد. معنایش اینست که: 
شارع مقذس تعقد بر اجماع الخطاب داشته است. یعنی صلاح دیده است 
که یک چیزی را برای مردم واجب کرده. بر دوش آنان بگذارد. لکن ان را 
تعیین نکرده باشد. 

این مطلب نیز کاشف از اینست که: قصد تعیین را از ما نخواسته, بلکه به 
عهده خود ما گذاشته تا هر جور که خواستیم و نسبت به هریک از اطراف 
که اراده کردیم قصد قربت کنیم. ند حول ون تفت کرن. 

الته فرش موی قطعا احتاظ ماک ارشت ال 

اجماع شده است بر صلاة الوسطی, و حال آنکه از هر عالمی بپرسیم که 
صلواة الوسطی چیست, نی کویذ* نمی‌دانم, همین قدر می‌دانم که بر صلاة 
الوسطی اجماع شده این سخن برگشتش به سخن مذکور 0 که 
شیاین اخاظ ند 


سپس می‌فرماید: 

این مطلب در عالم فرض گفته شد و بدور از واقعیت است, چرا که از کجا 
و با چه دلیلی می‌توان ثابت کرد که شارع مقدس در فلان مسئله بر 
مجمل گوئی تعشّد داشته است. 

مرن که اموی سرا نها مس اف شاه ]لت ی ایا 
مجمل نبوده, بلکه در صدر اسلام از مبینات بوده‌اند و نه مجملات. 

تاشات ای وی رام تعسو 
نه مجمل بالذات. 

نتیجه اینکه: 

مگر در جائی دلیل خاضی بر وجوب احتیاط و يا حذ اقل بر حرمت مخالفت 
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متن و ما ذکره قدّس سرژّه قد وافق فیه بعض کلمات ذلک المحقق, التی 
ذکرها فی مسألة الاستنجاء بالأحجار,. حیث قال بعد کلام له: 

و الحاصل: اذا ورد تاو اکهاع عم معوت: شیء معین معلوم عندنا آو 
تیوه کم الق اب یه معلومه وا ی من السکم باری سل 
لین اه الط توحود .دلی. الشیء المعلوم تن سحتی الفتال, الی. آن 


و نذا اذا ورد نصْ آو اجماع علی وجوب شیء معیّن فی الواقع مردّد فی 
نظرنا بین امور, و پعلم أَنّ دلک التکلیف غیر مشروط بشیء من العلم 
بذلک الشیء متلا. و علی تبوت حکم الی غاية معتنة فی الواقه" مردده 
الأشیاء المرژد فیها فی نظر ناء و بقاء ذلک الحکم الی خص [ تلک الأشیاء, و 
ی ی ال و نی وا 
لأشیاء فی ارتفاع الحکم المعیّن[27] 
الي آن قال: 
و ما |ذا لم یکن کذلک بل ورد نصّ مثلا علي ی الواجب الشیء القلانت, و 
ای ان هط الرای ی ام آستفت سض لاد ال دحیت 
شیء, و بعض آخر الی وجوب شیء آخر دونه, و ظهر بالنصّ و الاجماع فی 
الصورتین أنّ ترک ذینک الشیئین معا سبب لاستحقاق العقاب, فحینئذ لم 
یظهر وجوب الاتیان بهما حتّی یتحقّق الامتثال, بل الظاهر الاکتفاء بواحد 
ما سا ای ای اش ای الا 
وکا الا دفی توت ال رای اه م2 ارم رم مان 
۱ 
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برجمه 


(از ظاهر کلمات محقّق خوانساری نیز عدم وجوب احتیاط استفاده می‌شود) 


اشاره 


توافق دارد با آنچه جناب قمی قذس سره در اینجا ذکر نمود, برخی از 
کلمات محقق خوانساری (ره), که ذکر نموده آنها را در مسأله استنجاء با 
احجار. روی مناسبتی پس از ز کلام ایشان. 
حاصل مطلب اینکه 
رصان واه شخ یسیع مایم 
است (مثل آنجا که فرموده: صل الظهر و يا صل الجمعة) و یا بر ثبوت 
حکمی تا غایت و نهایتی که عندنا معلوم است (مثل آنجا که فرموده: روزه 
۱ ناگزیریم از ججم چم لزوم تحصنل. بعین. اجرا که 
وجود آن شیء ی ۷ داتسا ده نفر شاهد عادل ۳۹1 فی المثل 0 
تو ظهر نماز خواندی) تا امتثال تحقق یابد. 
و همچنین اگر نضّی و یا اجماعی وارد شده بر وجوب چیزی که در (عالم) 
واقع معین است و لکن در نظر ما مردد میان چند امر است, و معلوم باشد 
که آن تکلیف مشروط به مرتبه‌ای از علم نیست (چه تفصیل و چه 
ال مر بر هی ای ی ای ی و 
عندنا مردد است میان چند چیز و شرط نبودن علم نیز در ان معلوم است. 
آن حکم تا حصول آن اشیاء, واجب است (یعنی اگر شارع اجمال‌گوئی کرده 
بر ما واجب است هم ظهر را بجا اوریم هم جمعه را و يا اینکه روزه را 
ادامه دهیم تا هم استتار قرص حاصل شود و هم زوال حمره مشرقیه) و 
لذا در اسقاط تکلیف به انجام یکی از آنها اکتفاء نمی‌شود. 

و این چنین است 1 شی ۶ واحد از اشیاء مختلفه در رفع یک حکم 
معلوم. تا آنجا که. می‌قر مایده 
| 
دیگری است (مثلا جمعه) و یا اينکه برخی از علمای امّت قائل به وجوب 
چیزی (مثلا ظهر) شده‌اند برخی دیگر به وجوب چیز 
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دیگری غیر از آن (مثل جمعه) قائل شده‌اند. 
و ثابت شد با نص و اجماع (یعنی دلیل خارجی), در هر دو فرض (یعنی 
پس در این صورت: 


وجوب انجام هر دو (یعنی احتیاط), برای تحفق امتثال. استفاده نمی شود, 
بلکه ظاهر اکتفاء (به اتجام) نکن از آن دو است: (با ظهز وبا جمعه)]. 

خوام ان حهفظای. که فا مبا نسان مره ی هی آا را ی-فام 
احعالی) بر امرخ اشترای داشته باشند رمتل «ظور ی جمعه. که در تما 
تودن: هتقتترک‌آند) ه با نبایی کلی داشته اورهم حصایرباشتد (فل آنکه 
ندانید کفاره روزه‌ای که به گردن دارید اطعام سین است و پا صوم 
شهرین). 

- و کلام در ثبوت حکم نسبت به یک غایت معین نیز این چنین است (مثلا 
نمی‌دانیم تا اند 7 فرص باید روزه را ادامه داد و ی ذهاب الحمرة, در اینجا 
شرا بایان رای اک ام رن با 


و تو بهتر می‌دانی که چه ایراداتی در این کلمات وجود دارد. 
اد 


تشریح المسائل 


ی ی ی و ی ای ای سای | 
ی و فا و 

ففقد بود که غلم اخفالی الخیلن زاس است: یس فجن یف پست. و 
فلمن القاعده مخالفت قطعیه جایز است. 

می لحاس اعم ار اما ء و یت قا فته سا سا اف 
دس تم را ان هت را رها 
نمود. 
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*غرض از عبارت (و ما ذکره قذس سژه) چیست؟ 

هل سا ار تسایس اک 
گاهی شما حکم خدا را تفصیلا می‌دانی لکن دچار شبهه موضوعیّه می‌شوی 
باید احتیاط کنید. 

فی المثل: 
- تفصیلا می‌دانید که نماز ظهر و عصر بر شما واجب است لکن شک 
هف کشت که نا نماز ظهر و عصرم را خوانده‌ام یا زم؟ 

اس تسه ی ای وت با با کی جرا که تال ی 
شا ‏ ی ‏ اص ‏ ای صحفت اس اه عا رس ما 
کنی. 
را تفضیا منودانن. که سای فرمودهه اتقو الام.حتی دهاب» حهرة 
المشرقية. لکن بخاطر ابری بودن هوا, دچار شبهه می‌شوی که ذهاب حمرة 
ی اس ی اش مش وم است و۱ اند احتاط گنی ‏ 
شروع به اقطار و یا نماز مغرب نکنی. 

ه ص سمل ان هه ی هی ی 
لکن قرینه داریم بر اینکه شارع از روی عمد, مجمل‌گوئی کرده است. 

قف ال فرموی: عاضوا علی الصاوات و انعلا ناسین مور اخمال 
رها ی با ااط روم مار را امس هه کر ام ها کر 
مسئله افطار باید تا ذهاب حمره مشرقیه صبر نموده و افطار و یا نماز را 
۷" تأخیر انداخت. 
* معنای تعمد چیست؟ 

اینست که: در چنین مواردی علم تفصیلی شرط نیست. 
ی کی دهع احتاط مایت رس 

> کی انعا که :را سلا مینای اکن ار شوه موو ع 


می‌شوی. 

2- یکی آنجا که شارع اجمال‌گوثی کرده و بر اين اجمال هم تعشد داشته 
است. 

* مراد از ار وا ادا سکن کر کیبل مرو تن )جیردت ۱ 

ایننست که: 

نی گفته جمعه واجب است. 

2- و يا اگر منشا شبهه فقدان نصْ بود. به نحوی که نصف امت گفته‌اند 
ظهر واجب است. و 
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نصف دیگر گفته‌اند: عصر واجب است. 

و آشحا کل العاعوه غلی احمالین الک وا شا دم فا تا نو تفر 
داشته باشیم چرا که مطلب را تفصیلا نمی‌دانیم. 

اما: دلیل خارجی یعنی اجماء رق رورت قائم شده بر اینکه نمی‌توان بطور 
کی علم (اجمالی) را نادیده گرفت و شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرده 
و لذا: باید یکی را ترک کنی؛ چه این دو طرف: 

ِ 9 مشترکی داشته باشند, مثل 1 : ظهر و جمعه که در نماز بودن 
2 و رن نداشته باشند, مثل اطعام و 60 روز روزه رمضان که 
دو امر متباین هستند. 

حاصل مطلب اینکه: 

طریق سوم که راه احتیاط باشد تعین پید | مق کنن: 

پس: اگر هیچ دلیلی نبود بر وجوب احتیاط, مگر دلیل مزبور, همین دلیل 
سای ناه احفاط در سا نج فیم کافت وود عامم ناف ها اواهر 
اتاظ ناسا دا 

اد 
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تاخین الببان عن وفت, الحاجه:.فلا دجل ( في المقام؛ اٍذ لا اجمال فی 
الخطاب اصلا. و الما طرا الاشتباه» خی القکلف .من ههة: تردد ذلک 
الخطاب_المبیّن بین آمرین, و ازالة هذا لتردد العارض من جهة آسباب 
اشتاه الا غر واح اب الک مالی یف تاره عن وت 
الحاجة, بل یجب عند هذا الاختفاء الرجوع الی ما قتره الشارع کلية فی 
الوقائع المختفية, و الا فما بقتضیه العقل من البراءة و الاحتیاط. 

فجن تندعی: آن العف عایم. بعد العلم بالوجوت و الشی فیالواخی :و 
عفم ال ی ار ی ات اه یمام اسآ ال وه 


الاکتفاء به من الواقع- بوجوب الاحتیاط؛ حذرا من ترک الواجب الواقعی. و 
این ذلک من تشاد التکلیف بالمجمل و-تأخیر البیان عن وقت الحاجة؟ 

مع أَنْ التکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت العمل لا دلیل علی قبحه 
اذا آتمکن الکات من الاطاعة و لو بالاحتیاط. 

و آا ما ذکره تبعا للمحقق المذکور: من تسلیم وجوب الاحتیاط اذا قام 
الدلیل علی وجوب شیء معیّن فی الواقع غیر مشروط بالعلم به, ففیه: 

اه اذا کان التکلیف بالشیء قابلا لأن یقع مشروطا بالعلم و لأن یقع منزا 
غیر مات وط بالعلم بالشیء. کان دک اعترافا بعدم تِ التکلیف بالشیء 
شرعا ره یر ۹ باترنة الی الخطاب الواقعی, فان الخطاب الواقعی 
فی یوم الجمعة- سواء فرض قوله: «صل الظهر». آم فرض قوله: «صل 
الخمفه»د لا عفن آن یشترط بالعلم بهذا الحکم التفصیلی. 

نعم. بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق یصح 2 آن یرد خطاب مطلق, کقوله: 
«اعمل بذلک الخطاب و لو کان عندک مجهولاء و ات بما فیه و لو کان غیر 
معلوم», کما يصح ان یرد 
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الجمعة, و ان وجوب امتثاله علیک مشروط بعلمک به تفصیلا.[29] و[30] 


جاک ترجمه 


(مناقشه در کلام محقق قمی) 


اشاره 


اما آنکه ریقف دک نموه نی ماه تکایق, مخمل و تاخیر بیان 
از وقت حاجت جائی در اين مقام (محل بحث ما) ندارد. 

زیرا: اصلا اجمالی در خطابی که از شارع وارد شده وجود ندارد (چون 
شارع يا فرموده: صل الظهر و یا فرموده صل الجمعة). 

البته عارض شده است اشتباه در مکلف به, به جهت مردد شدن آن خطاب 
مبین (در ابتدای صدور)؛ میان دو شی۶ (یعنی: خطابی که روز اول از شارع 
صادر شده مبین بوده لکن به دلیل غفلت و یا . ۰ امروز برای ما مردد و 
مشکوک است), و (لذا) ازاله این تردد عارض قح اسان اختفاء 
احکام, بر خدای تعالی واجب نیست, تا بگوئیم تاخنن بیان از ,وقت حاجت 
قبیح است. بلکه در هنگام چنین اختفائی رجوع به مقترات کلّی شارع در 
مسائل مختلفه (بر انسان) واجب است و الا (اگر نتواند از قوانین شرء 
استفاده کند. فی المثل ببیند که نه از برائت می‌شود استفاده کرد چون 
مربوط به شک بدوی است و نه از احتیاط چرا که امر ارشادی است و نه 
مولوی), پس به آنچه عقل آن را اقتضا می‌کند از برائت و احتیاط, باید 
عمل کرد (اگر عقل در علم اجمالی حکم به برائت نمود, برائت ت جاری کن؛ 
و اگر حکم به احتیاط نمود, به احتیاط عمل کن). 

نیس کات ند آعم می نز اند 

اذعای ما اینست که: عقل حکم کننده به وجوب احتیاط است (لکن). پس از 
علم اجمالی (فرد) به وجوب, و شک (و عدم شناخت او) به واجب (که ظهر 
است با جمعه), و عدم دلیل از جانب شارع بر اخذ به یکی از دو طرف 
(یعنی جعل بدل) تعیینا (مثل استصحاب) 
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یا تخییرا (مثل: تعارض خبرین) و (عدم دلیل) بر اکتفاء شارع به یکی از ان 
دو بخاطر حذر از ترک وجوب واقعی. 

جناب قمی؛ از (فقدان نص) چه ربطی به خطاب مجمل و تأخیر بیان از 
وقت حاجت دارد (اين مطالب را دز متمله دام یعنی اجمال نص مطرح 
کنید, هرچند این حرفها در انجا نیز بی‌فایده است. چرا که صرف یک فرض 
است). 

دز ضورتی: که. ار مکاف قذرت.: بز اطاعت: و اختتال:. داشته باشد و لو 
بطریق احتیاط دلیلی بر قباحت تکلیف به مجمل جر عا بو بیان از وقت 
حاجت وجود ندارد. (بلکه خطاب مجملی که مکلّف قدرت امتثالش را ندارد 
قبح است. فی المثل اگر گفته شود: جتّنی بشیء, چون هر چیزی در این 
عالم مصداق شی۶ است: مخا طب: نمی‌تواند. ان وا افتنال. کندا. 

و اما آنچه را که جناب قمی به نبع محقق خوانساری, در قبول وجوب 


احتیاط ذکر نموده مبنی بر اینکه: 

اگر دلیل قائم شود بر وجوب چیزی که در واقع معیّن و مشخص است, 
موه لس آن تس اه عیتعام روط کی ست ار خاین 
اگر تکلیف قابل باشد که مشروط به علم واقع شود (یعنی: علم شرط 
تکلیف باشد): و (یا) اینکه منز وافع شود در حالی که.مشروط به غلم به 
آن متایت رل انجا که اخمال وی وعلی تفصتلن مدرط ست و 
آنجا که تعمّدا اجمال گوئی شده و علم تفصیلی شرط نیست). 

در حقیقت این خود اعتراف و اقرار است به عدم قبح تکلیف به چیزی که 
(عند المولی) معین است (و عندنا) مجهول. (یعنی اشکال ندارد که مولی 
تعمّدا اجمال گوتی کند و لذا اگر اجمال گوئی قبح بود چرا شما این مورد را 
استثناء کردید.) 

پس علم تفصیلی, عقلا, شرط تکلیف نیست, و اما مشروط بودن تکلیف به 
علم تفصیلی تسبتبه خطاب وا قعی نیز کر .مععولن: ات 1 
زیرا: خطاب ۳ خی لصو کر 9 و 27 صل 
علم (چرا که دور و تصویب لازم ی 

بله, پس از مخفی شدن این خطاب واقعی (بر ما) صحیح است که خطاب 
مطلق وارد شود مثل این سخن شارع که می‌فرماید: 

عم کن بان خظات: سجه رنه مصمولن باشسه: 


جاک 
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تشریح المسائل 


ماها را دص تاه ای وی ای 

اشاره به بیان محقق قمی (ره) است که فرمود: ۱ 

ی اخوای ی در یه مس اه 

2- تکلیف ام میا میا ی ید دای اتف ات 

3- تاخسرشان ار حفت‌ساخت عم فج است. 

4- کار قبح از مولای حکیم سر نمی‌زند. 

پس: مولای حکیم تکلیف به مجمل نمی کند. 

ی نت 
ست؟ 

بر دو قسم است: مجمل ذاتی مجمل عرضی 

- مجمل زذاتی کلمه‌ای است که اولا و بالذات اجمال و ابهام دارد و چند 
تماخست عل همم مش کات اففام کم را قیمع معتا سم قطرااز آ سا 
غفلت و يا عوامل خارجی دیگر برای ما اجمال پیدا کرده. حال در اثر غفلت 
تاقامن و اففادن قرانن هار اتر طلمظا خن 

* با توجه به مقذمه فوق پاسخ شیخ به بیان مذکور از جناب قمی چیست؟ 
ایننست که: 

اولا: در ما نحن فیه سخن از تکلیف به مجمل نیست تا قبیح باشد, بلکه 
سخن از فقدان نص است. 

بعنی . : خطاب واقعی در ابتدای صدور کاملا مبین بوده است و شارع: همان 
روز اوّل یا گفته است صلّ الظهر و یا گفته است صلّ الجمعة 

حال: را بت اس ان مار ما مس 
بوده است منتهی, به مرور زمان و در اثر عوامل خارجی, این خطاب بر ما 
مختفی شده است و لذا: امروز ما مردد هستیم که ظهر واجب است معینا 
پا جمعه. 

۹ ه مجملات داّه با تأخیر بیان از وقت حاجت قیج است و نه 
اج ۳ 

* پس تکلیف خود را چگونه روشن کنیم؟ 

نف اعد کهای که سار مقس رای امن کته صالت افظراری قراد 


دای اس او ال احتاط رخ کید 
7سا به ارداصل رات دی انتحا شبفیان استفا گرم ها ان اخاط 
به چه دلیل ؟ به این دلیل که: ۲ 
1- اصل برائت, مربوط به شبهات بدویه بوده و در انجا جاری می‌شود و نه 
در تکلیف به علم اجمالی و شبهه موضوعیه. 
ال اخاظ هه که مر ایدم اش که ناوتب یی 
امر وجوبی 
برخی اوقات نمی‌توان از طریق شرع کسب وظیفه نمود چه باید کرد؟ در 
این صورت نوبت می‌رسد به حکم عقل, به عقل خود مراجعه کنید و ببینید 
که عقل, در چنین مواردی که علم ما اجمالی است و خطاب واقعی هم از 
ما پنهان است؛ 
ی 
کارت کرد مه عاه احمالی انس کیره 
1 ار ععل ها سیفن که ماه لاعفا اس مس ات 

ی کب تثت جاری کنید. 

فزاک فعل بشما می کوید: علم اعمالی مر کی ان لد هی ۱ 
۰ احتمال عقاب می‌رود و . ۹( 
پس: احتیاط واجب است, خوب احتیاط کنید و . 
و 
1-عام اسمالی مت تکیت ارت 
2- ترک هریک از طرفین شبهه متحمل العقاب است. 
3- ۱ عقاب محتمل واجب است. 

: احتیاط واجب است. یعنی از باب مقذمه علمیه باید همه اطراف را 
ان کم ۰[ 31 
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* مقدمة بفرمائید. حسن و قبح ذاتی است يا عرضی؟ 

یه کی لش مار عدالت سیر فایل ای است مفم ار رم 

- در برخی اشیاء, عرضی است, منتهی عرض لازم قابل انفکای است. فی 
الفل: رام رنه زوی: اب و فزا ری ان فیح »ذانی ندارزده بلکه دز ضو رنف 
فیح اشت مسارم اشه‌ها یطاق اند 

پس: اگر چنین لازمی را نداشت., قبیح نمی‌باشد. 


* با توجه به مقذمه فوق دومین پاسخ شیخ به سخن جناب قمی چیست؟ 
می‌فر ماید: 

1- سلمنا که مورد بحث ما از قبیل تکلیف به مجمل باشد, این که قبح ذاتی 
ندارد. اگر قبحی هم دارد, عرضی است, چرا که تکلیف بما لا یطاق است. 
2- تکلیف بما لا بطاق در جائی است که احتیاط امکان ندارد. 

مثل: جتنی بشیء. که همه امور در عالم شیء هستند و اتیان به همه 
اقا: در مواردی که احتیاط ممکن می‌باشد, دیگر قبحی وجود ندارد. و ما 
نحن فیه از این قبیل است., چرا که انجام ظهر و جمعه کاملا مقدور ماست. 
پس: "هیچ دلیلی:بر ایتکة غلم اخمالی کالخهل راسا باننند وجود تدار و 

* مقدمة بفرمائید چرا قوانین عقلیه تخصیص بردار نیستند؟ 

زیرا: 

قوانین عقل نظری مثل: بطلان دور و تسلسل و تناقض و ... و قواعد عقل 
عملی, مثل: 

حسن و قبح ذاتی اشیاء. بر خلاف قوانین عقلائی و شرعی. فاقد هر گونه 
بند و تبصره هستد. 

* مراد از (آثه اذا کان التکلیف بالشیء ...) 

بیان یک اشکال مشترک الورود است از جانب شیخ به محقق قمی و 
ای دا 

از طرفی ادعا می‌کنید. 

1- علم اجمالی مستلزم خطاب مجمل است. 

2- خطاب مجمل مستلزم تاخیر بیان از وقت حاجت است. 
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3- ۳ نی 9 

0 ۱۳ اگر شارغ عمدا ما را 
تکلیف به مجمل کرد, قبحی نداشته, و باید احتیاط کرد. 

حال سوال ما از شما اینست که: 

1- آپا در اینجا دچار تناقض نشده‌اید؟ 

اه او او ات ات یل ی نا 
در نتیچه: ی این خود اعتراف بر این پیت وه علم تفصیلی, عقلا. شرط 
به ارت دیگر: اگر علم تفصیلی شرط تکلیف بود, شما نمی‌توانستید 
دنت یه استفاء رده و بکو‌نید اکر شاه عهدا ها را سکای . به تکلیف مجمل 
نمود, چنین و چنان 

ای وید فی توا فا وه زوس رف 


چطور ؟ 
ا طا ات ی ی تاو او مین اش 
که مستلزم دور و تصویب است. 
* جناب شیخ, حالا که در اثر عدم تقیید خطابات واقعیه به علم, تکلیف بر ما 
مختفی شد, و ما نمی‌دانیم کدام یک از صل الظهر و یا صل الجمعة تکلیف 
واقعی است, آپا پا ۱ ۱ 10۳۹ 7۳ 
مق ی ایهاده گرب طلیف را روتی 12۰ 
بله, می‌تواند, منلهی از سه حال خارج نیست . 
1- می‌تواند بفرماید: ایها ۱ بالاجمال. شما نسبت به واقع آزاد 
هستید و لذا: اصل برائت جاری کرده و هیچ‌یک از ظهر و جمعه را اتیان 
نکنید. یعنی: برائت عن الکل. 
2- می‌تواند بفرماید: ایها الجاهل بالتفصیل, علی البدل یک طرف را اختیار 
کن و طرف دیگر را رها نما. یعنی: برائت عن البعض 
3- می‌تواند بفرماید: ایها الجاهل بالاجمال احتط, احتیاط کرده همه اطراف 
را انجام بده. 
* کدام یک از طرق فوق در مورد علم اجمالی که مورد بحث ماست جاری 
می‌ شود ؟ 
طریق اوّل که برائت عن الکل است. عقلا قبیح است. زیرا: از طرفی ما 
می‌دانیم که تکلیفی برعهده ماست يعني پا ظهر واجب است يا جمعه 
حال: اگر از طرف دیگر بگوید: بطور کلی شانه از زیر بار تکلیف خالی کن 
با آن علم اجمالی ما 
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سازگار نیست. 
به عبارته دیکر؟ ادلهیر ات مغیا به غایت علم است و با حصول علم جای 
اد اد 

پس: این طریق در مورد علم اجمالی جاری نیست. 
- اما طریق دوّم: 
این طریق نیز به مواردی اختصاص دارد که تعیینا و با تخییرا جعل بدل شده 
است. 
در اینجا: شارع می‌تواند به احدهما بدلا عن الواقع قناعت کند, لکن در 
مواردی که از جانب شارع جعل بدل نشده ما نمی‌توانیم از پیش خود جعل 
بدل کنیم. اما مواردی که در ان موارد جعل بدل شده: 
آنجا که استضجاب: داربم که فی‌توانيم مطایق خالت سایقه:,رفتار کیم 
این جعل بدل است. 
- در مورد تعارض خبرین فرموده: فاذن فتخیر, این جعل بدل است. 
اما: در جائی مثل ما نحن فیه بخاطر فقدان نص جعل بدل نشده است و 


دادن تردند مان طهز و جمعه نمی توانیم: بسن خود ۲ جعل بدل کنیم. 
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متن و مرجع الال الی الامز بالاحتیاط, , و مرجع الثانی الی البراءة عن الکل 
اٍن آفاد نفی وجوب الواقع رآسا المستلزم لجواز المخالفة القطعية. و 
الی[32] نفی ما علم اجمالا بوجوبه. و ان افاد نفی وجوب القطع باتیانه و 
کفاية اتیان بعض ما تمد فمرجعه الی جعل البدل للواقع و البراءة عن 
اتیان الواقع علی ما هو علیه. 

لک دلیل البراءة علی الوجه الاوّل ینافی العلم الاجمالی المعتبر بنفس أَدلة 
البراءة المغیاة بالعلم, و علی الوجه الثانی غیر موجود, فیلزم من هذین 
الأمرین- ان وجوب مراعاة العلم الاجمالی و عدم وجود دلیل علی قیام 
آحد المحتملین مقام المعلوم اجمالا- آن یحکم العقل بوجوب الاحتیاط؛ اذ لا 
ثالث لذینک الأمرین, فلا حاحد ال آشر الشارع بالاحتیاط, و وجوب الاتیان 
بالواقع غیر مشروط بالعلم التفصیلیت به. مضافا |لی ورود الامر بالاحتیاط 
فی کثیر من الموارد. 

و شا مادکره من اسلزام دلی: الفرش: اعتی: راد دا التکلیفت بالامر 
المردد من دون ۱۳ بالعلم به- لاسقاط قصد التعیین فی الطاعة. ففیه 
أنْ سقوط قصد التعیین اما حصل بمجژد التردد و الاجمال فی الواجب, 
سواء قلنا فیه بالبراءة ۴ الاحتیاط, و لیس لازما لتنجز التکلیف بالواقع و 
عدم اشتراطه بالعلم. 

* ترجمه مرجع خطاب مطلق به امر به احتیاط و مرجع دوم (که تو 
مسئول نیستی) برگشتش يا به برائت عن الکل است که اگر معنایش این 
باشد که تکلیف به کلی از تو برداشته شده, مستلزم جواز مخالفت قطعبه 
است و تو می‌توانی مخالفت کنی و نخوانی. 
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و اگر معنایش نفی وجوب قطع به واسطه انجام آن و کفایت انجام بعضی 
از محتملات باشد برگشتش به جعل بدل از واقع و برائت از انجام واقع 
اه میاه 

و امّا دلیل برائت بنا بر وجه اول تنافی دارد با علم اجمالی, که به واسطه 
خوی ادله سر ات ت که مغیای به علم‌اند. معتبر و محترم شمرده شده است 
(چنانکه فر موده‌اند: رفع ما لا یعلمون, الناس فی سعة ) 

و اما (دلیل برائت) بنا بر وجه و طریق دوم (که ینزع البدل) در (ما نحن 
فیه) وجود ندارد. 

پلس . : لازم و از این دو امر, بعنلی [- وجوب مراعات علم اجمالی, 2- 
نداشتن دلیل بر اقامه یکی از دو محتمل در مقام معلوم, و (يا عدم دلیل بر 
جعل بدل), حکم عقل به وجوب احتیاط. 


ار انا ار اف ره اه اوه فنص ال وا 
وجود ندارد. 


نیازی به امر شارع به احتیاط و به وجوب انجام واقع در حالی که مشروط 
به علم تفصیلی به آن نیست نمی‌باشد (چون که عقل خود کفایت می‌کند). 
علاوه بر اینکه: ۳ 

امر به احتیاط در موارد فراوانی وارد شده است (مثل: آنجا که گفته شد: 
بدوی استحبابی و نسبت به موارد علم اجمالی وجوبی هستند.) 


اشاره 


و اما در مطالبی که محقق قمی ذکر نمود و فرمود در این فرض: 

یعنی: تنجز تکلیف به سبب امر مردد (که ظهر واجب است يا جمعه). بدون 
ی ی و ات 
مستلزم اسقاط قصد تعیین (در اطاعت) است (و به عبارت دیگر مستلزم 
اینست که شارع تعمدا اجمال‌گوئی کند, چون که با همان علم اجمالی 
تکلیف منجز شده, تردید از میان رفته و قصد تعیین ساقط می‌شود) 
اشکال است به اینکه: 

سقوط قصد تعیین حاصل می‌شود (لکن) به مجژد تردد و اجمال در واجب 
(یعنی ندانستن). چه در این مسئله قائل به برائت باشیم و يا احتیاط, و 
(اين سقوط قصد تعیین منحصر (به این فرض که شارع عالم علم اجمالی 
را) منجز تکلیف قرار دهد و يا علم تفصیلی را در ان شرط قرار ندهد, 
نیست 


تشریح المسائل 


* حاصل و خلاصه این دو متن چیست؟ 

اینست که: 1 

اگر شارع در موردی تعمدا اجمال‌گوئی کند, احتیاط در آن مورد واجب 
است. 

شیخ فرمود: این مطلب شما.ء اقرار است بر اینکه ممکن است علم 
تفصیلی شرط تکلیف نباشد. 

پس: تکلیف , نف فخمل متاخیر مان اوقت حاعت فیخ تست 

زیرا: 

اگر علم تفصیلی شرط تکلیف بود. شما نمی‌توانستید. مورد يا مواردی را 
به عبارت دیگر: نمی‌شود گفت: تأخیر البیان قبح است مگر شارع عمدا 
چنین عملی را انجام دهد, چرا که تحقق قبح از روی عمد ان‌هم از جانب 
شارع معنا ندارد. 

حاصل و خلاصه حرف شیخ اینست که: 

علم تفصیلی نه عقلا شرط تکلیف است و نه شرعا. 

بله, شرع می‌تواند در مورد شک. در مورد علم اجمالی بگوید: احتط و یا 
بگوید: احدهما المحتملین را بجای آور و یا بگوید: ناش یه توق کصین 
لکن اینکه بگوید: 

لا باس علیک, تو مرخصی و می‌توانی بطور کلّی از زیر بار تکلیف شانه 
خالی کرده رها شوی., با علم اجمالی سازگار نیست. 

زیرا: تو اجمالا می‌دانی که مثلا یا ظهر واجب است يا جمعه. وجوب این 
تکلیف : نیز از جانب خود شارء است. حال چگونه می‌ شود بر خلاف امر به 
۱ ۱ ۱ ۱۳۹ ۳0۱۲( 01 بشود؟ 

پس: شارع باید احترام علم اجمالی را نکه‌داشته و آن را معتبر بداتد. 

بله, می‌تواند بگوید: یکی از آن دو را بجا بیاور لکن در ما نحن فیه چنین 
چیزی نفرموده, یعنی, در اینجا جعل بدل نشده است. 

پس: وقتی جعل بدل نشده چون دلیلی بر این مطلب نداریم, اجازه 
مخالفت با هر دو طرف را نیز نداده است, در ننلیجه احتط و یا وجوب 
الاحتیاط تعیّن می‌یابد. 
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از این بیان معلوم می‌شود که لازم نیست که شارء رسما اعلام کند که ای 
بندگان خداء, احتیاط بر شما واجب است, چرا؟ زیرا: در ما نحن فیه: 
1- نه برای جعل بدل دلیل داریم. 2- و نه شارع می‌تواند ترک دو طرف را 


اجازه دهد, پس: 
به عبارت دیگر: 
برای ادم جاهل سه راه بیشتر وجود ندارد: 
[- وجوب موافقت ذ 
2 هار مخالفت قفاهد. 
تیا بخالوت ام اه 
لکن مخالفت قطعیه را چنان که بیان شد نمی‌تواند اجازه دهد. بر مخالفت 
احتمالیه نیز دلیل نداریم. 
پس: باقی می‌ماند احتیاط, و لذا نیازی به اعلام رسمی احتیاط نمی‌باشد 
اگرچه اعلان رسمی هم شده است چنانکه فرموده: 
اذا اصبتم بمثل هذا و لم تدروا, فعلیکم الاحتیاط, حتی تسألوا و تعلموا 
و لذا: از این روایات وجوب احتیا ط استشمام می‌ شود. 
محقق قمی فرمود: اگر شارع تعمدا اجمال‌گوئی کند, احتیاط واجب 
می‌ شود. چرا که در این صورت قصد تعیین ساقط است. 
شیخ فرمود: خیر, به محض اینکه انسان علم تفصیلی نداشت. قصد تعیین 
ساقط می‌شود و لازم نیست که شما قصد تعیین را منحصر کنید به یک 
موردی که شارع تعمدا اجمال گوئی کرده است. 
ی مقدمة بفرمائید هدف در واجبات توصلیهِ چیست؟ 
انجام ذات العمل است, و قصد باطنی در آن دخالت ندارد. 
* حاصل اين مطلب چیست؟ 
تخیر تام 0 ِِ 
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* چه خصوصیات و ویژگیهائی در واجبات تعبدیه مورد بحث است؟ 
1- قصد تعیین 2- قصد وجه 3- قصد قربت 
* قصد نعیین یعنلی چه؟ 
۳ نعیین کند که: ماهر شم واجب: 
- آیا ظهر است يا عصر؟ 2- ادائی است يا قضائی؟ 3- قضائی است با 
۱ 
* قصد وجه یعنی چه؟ 
یعنی قصد وجوب و یا استحباب داشتن, بدین معنا که: 
ِ اگر عبادت از جمله عبادات واجب است. آن را به نت وجوب انجام دهد. 
- و اگر عبادت از جمله عبادات مستحبه است, آن را به نت استحباب بجا 
اورد. 


۴ قصد قربت یعنی چه؟ 

یعنی: + هد اور ابسارت ری رب ود مات کاب 

* چه تفاوتی میان متقدمین و متاخرین در امور ثلائه فوق وجود دارد؟ 

- عند المتقدمین, فا نا امر در انجام عبادت معتبر است 

- اما: عته لها ین 

1- قصد تعیین معتبر تاره وربه فرض اعتبار هم,. مخصوص به موارد 
مشترک است., ان‌هم در فرض تمعن از نیت تعیین و الا معتبر نیست. 

2- قصد وجه نیز دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد. 

پس: نیت ذات العمل با قصد قربت کافی است. 

فی المثل: نیت می‌کنید که: تفا و نها مخ‌امرش فرت ال اراد 

* حاصل پاسخ اخیر چیست؟ 

اینست که: فد فریت از ار ها کرش دس وا کت ولا رم آرررته 

* دلیل وجوب قصد قربت چیست؟ 7 

این آیه شریفه است که می‌فرماید: ها ایا زار شون[ 
الذین. 

* با توجه به مقدذمه فوق سومین اشکال شیخ اعظم به محقق قمی 
چیست؟ 

خطاب به جناب قمی می‌فرماید: 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 76 

1- شما فرمودید: اگر اجماع و يا نطی وارد شود مبنی بر اينکه. شارء 
در موردی عمدا اجمال‌گویی نموده چرا که مصلحت در این بوده 
- این کاشف از اینست که عند الشارع. علم تفصیلی, در فلان مورد شرط 
تکلیف نیست. بلکه با علم اجمالی هم, واقع در حق ما منجز می‌شود. 

2- سپس فرمودید: این مطلب. مستلزم اینست که قصد تعیین در ان مورد 
از نظر شرع ساقط شود. 

یعنی: : سقوط قصد تعیین را متفرع کردید بر اجمال‌گوئی عمدی از جانب 
شارع و لکن ما می‌گوئیم: به مجرد عروض شک و نبود علم تفصیلی قصد 
تعیین ساقط شده از بین می‌رود. 

حال: 

1- چه ما احتیاطی باشیم, چه برائتی, چه علم اجمالی داشته باشیم پا نه. 
2 به فرض علم اجمالی هم, چه منشا تردد ماء فقدان نص باشد و یا 
اجمال نص و یا تعارض نضین. ۱ 

3- و در صورت اجمال نص نیز چه شارع تعمدا اجمال گوئثی کند و چه از 


روی عدم تعمّد در تمام این فروض به محض نبودن علم تفصیلی قصد 

پس: سقوط قصد تعیین از لوازم و متفژعات این مطلب نبوده و منحصر به 

فرضی که شما ذکر کردید نمی‌باشد. 

کلاکا کل 
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فم فان قلت ۱ بط فص آلفیی عم تم کن: فیأتهها و رت 

القربة؟ 

قلت: له فی ذلک طریقان: 

آحدهما: آن ینوی بکلٌ منهما الوجوب و القربة؛ لکونه بحکم العقل مأمورا 

تالایان کل منهعا 

مها ای و نا فاحل الوا سر اه اه درز ار 

فیفعل, کلا منهما, فیحصل الواجب الواقعی, و تحصیله لوجوبه و التقرّب به 

الی الله تعالی, فیقصد[34] ای اصلی الظهر لأجل تحقق الفربضة الواقعية 
به آو یالجمعة. التی آفعل بغدها و فعلت قبلها قربة الق الله و ملخض 

ذلک: نی اصلی الظهر احتیاطا قربة الی اللّه. 

و هذا الوجه هو الذی ینبغی آن یقصد. 

و لا یرد علیه: ان المعتبر فی العبادة قصد التقژب و التعبد بها بالخصوص, و 

لا ریب ان کلا من الصلاتین عبادة, فلا معنی لکون 1 

التقژب المردد بین تحققه به او بصاحبه؛ لأْنْ القصد المذکور ائما هو معتبر 

فی العبادات الواقعیّة دون المقدمیة. 

و آّا الوجه لاول. فیرد غلیه: نَ لمقصود احراز الوجه الواقعی, و هو 


قصده. 

و آیضا: فالقرية غیر حاصلة بنفس فعل أحدهما و لو بملاحظة وجوبه 
الظاهری؛ لأن هذا الوجوب مقدمت و مرجعه ٍلی وجوب تحصیل العلم بفراغ 
الذِمّة, و دفع احتمال ترئب ضرر العقاب بترک , بعض منهما, و هذا الوجوب 
(رشاده؛ لا تقب فیه اصلاء نظیر آوامر مب فا آمتالها لا بوخ قیا, 
و اما المقژب نفس الاطاعة, و المقرّب هنا- آیضا- نفس الاطاعة[35] 
الوا فعه العر ددم بین. الفهلین: 2 فائه لا یخلو عن دقة. 
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(اشکال:) 


پس اگر گفته شود: 
مر نداشتن علم تفصیلی), ساقط 
می‌شود, (فکای) با کدام یک از (ظهر يا جمعه), قصد وجوب قربت بکند 
(چون که با هر دو مستلزم تشریع است), می‌گوئیم: برای قصد (و نیت) در 
ان دو طریق وجود دارد: 
1- وجه و طریق اوّل اینکه: 
به هریک از آن دو بخصوصه قصد وجوب و قربت کند, چرا که او به حکم 
عقل مامور بة اتجام. فریی از ان تقو سده است (خین معا که هر دو .اه | 
واجب‌اند). 
2- وجه و طریق دوم اینکه: 
نت کند به هریک از آن دو (یعنی ظهر و جمعه). جهت حصول واجب, به 
را اه اب ان یس ۱ 
الله. 


و لذا: هریک از آن دو را (به این نیت ) انجام می د هد؛ در نتیجه واجب واقعی 
حاصل می‌شود و تحصیل واجب واقعی و تقژب الی الله (هم) به دلیل این 
وجوب است. 

بسن این ک) قصو سم کید کب ان طمی می‌خو ام ایک ترس 
واقعیه به واسطه این ظهر و یا نماز جمعه‌ای که پس از ان انجام می‌دهم و 
با تعازی که فبلا اتسامدایوارر قوب الب الم 

خلاختننده انیت طولاتی انتیست کم" ۱ 

عامز زاس م‌آنوم اخاطا و دا سسه را بسا می‌آمرم اتفاطا, فرح 
الی الله. 

و اين وجه و طریق (دوّم), طریقی است که (بی‌عیب و نقص بوده) و 
در عبادت قصد تقزب و قصد تعبد. شرط است. تعینا و بخصوصه, و تردیدی 
در این نیست که هریک از دو نماز (ظهر و جمعه عبادت است., پس معنی 
ندارد که داعی و انگیزه در هریک از این دو, تفاب فردد مان تحقق. آنبه 
واسطه این نماز و يا به واسطه مصاحب آن باشد (چرا که نیت بخصوصه 
می‌خواهد). ِ 

زیرا: اپن‌چنین قصد و نیت که شما گفتید: در عبادات واقعیّه شرط است 
که (مکلف 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 79 

تفصیلا فق داتد واجب واقعی کدام است) و نه در (واجب) مقذمیه (و حال 


بل 3و در رد و حو و نو 


قربت کنی). 


(اشکال وجه اول:) 


اشاره 


و امّا وجه و طریق اوّل: 

پس وارد است بران این اشکال که مراد (از انجام اين نماز) تحصیل وجه 
واقعی یعنی ان وجوب ثابت شده در احدهمای معین. عند الله است., 
درحالی که از نیت کردن وجوب مقذمی, قصد وجوب واقعی لازم نضف انیت 

و نیز: قرب و نزدیکی (به خدا), با پیکره و شکل انجام یکی از این دو 
ال ی ی ما دا ی ای 1 
نیازمند به قصد وجه واقعی است). 

زیرا: ِ 

1- این وجوب ظاهری, وجوب مقذمی است, و بازگشت وجوب مقدمی به 
وجوب تحصیل علم به فراغ ذِمّه و دفع احتمال ترتب ضرر عقاب به سبب 
ترک یکی از ان دو است. ۲ 

2- این وجوب (مقذمی و ظاهری) ارشادی است و اصلا تقژبی در ان وجود 
ندارد. ۱ ِ«ِ ۰« 

مثل: اوامر اطیعوا الله و اطیعوا السول (که ارشادی‌اند چون از معلول 
تکلیف ناشی می‌شوند). 

چرا که امتثال این گونه اوامر موجب تقرب نمی‌شود. و نزدیک کننده (به 
خدا) خود عبادت است (مثل خواندن نماز به قصد اقیموا الصلاة). 

در اینجا نیز مقزب. نفس اطاعت واقعیه‌ای است که مردد میان دو فعل 
است. 


ی عم یرآ که این مطظالی:خالی از دفت واه تفی‌بانتنه: 


ملاعلا 


تشریح المسائل 


* جاضل مطلب. در (اذا سقط قضد التعیین. لعدم. التمکنء فبایهما ینوی 
الوجوب و القریة) چیست؟ 

طرح یک اشکال دیگر است مبنی بر اینکه: 

در نیت عبادت سه امر معتبر است: قصد تعیین, قصد وجه و قصد قربت 
حال: اگر در مورد علم اجمالی نیز واقع بر ما منچز باشد با این سه امر 
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زیرا: 

1- قصد تعیین ممکن نمی‌باشد و در نتیجه ساقط می‌شود. 

2- برای قصد وجه چه باید کرد و به کدامیک از دو عمل باید نت وجوب 
نمود به ظهر يا به جمعه؟ 

3- قصد قربت را چه کنیم, به ظهر قصد قربت کنیم يا به جمعه؟ 

* عبارت اخرای اشکال فوق را مفصل‌تر بیان کنید؟ 

چنانکه در بالا گفته آمد, می‌گوید: نیت عبادت به سه چیز نیازمند است: 
قصد تعیین, قصد وجه و قصد قربت. 

حال: ۱ 

بر مبنای جناب قمي که علم اجمالی را کالجهل زاشا بتحساب: می‌آورد, تا 
زمانی که علم مکلف علم تفصیلی نباشد, انجام عبادت به قصد تعیین 
را ای ی 

که جناب شیخ پاسخ این مطلب را چنین داد که قصد تعیین در صورتی در 
عبادت لازم است که مکلف عبادت را تفصیلا بداند, و لذا کسانی که عبادت 
را تفصیلا نمی‌دانند. قصد تعیین در حقشان لازم نمی‌باشد. 

پس از این جناب قمی اشکال می‌کند که قصد وجه و قصد قربت را چه 
قی کنند: این دو قصد که حتما لازم است. و سپس اضافه می‌کند که: 

روی همین دو قصد است که برخی گفته‌اند: موافقت احتمالیه کافی است 
1 

انگاه کساتن که موافقت احتمالیه را کافی می‌دانستند به سه وجه تمسشک 
نموده‌اند که دو وجه آن گذشت و حاصل آن دو وجه به شرح ذیل است: 

1- چون شارع مقدٌّس برای علم اجمالی اهمیت قائل نشده, مثل آنجا که 
مسافری نمی‌داند به حد ترخص رسیده است يا نه. می‌گوید: موقع رفتن 
استصحاب تمام و موقع برگشتن استصحاب قصر جاری کن, و در مورد 
تخییر بین الخبرین او المجتهدین, معلوم می‌شود که علم اجمالی موجب 
احتیاط نخواهد بود. 

بارعا یت قرف سای بآ کی ییا 


اتیان کن. 

2- وجه دیگر این بود که: 
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ادله برائت به ما می‌گویند که هرکجا را که نمی‌دانی, برائت ت جاری کن, ما 
نیز در اینجا خصوص کل منهما را نمی‌دانیم. پس برائت جاری می‌کنیم. 
منتهی نه در هر دو چرا که عرفا معصیت است., بلکه در یکی جاری 
3- و اما وجه سومی که در اینجا بدان تمشک کرده‌اند اینست که: 

چون عبادت قصد وجه و قصد قربت می‌خواهد, چگونه می‌شود هم ظهر 
خواند. هم جمعه و با هر دو تا قصد قربت و قصد وجه کنی؟ 

در نتیجه می‌گوید: یکی را بجای ار با قصد قربت و قصد وجه, منتهی هریک 
را که خواستی بجای اور. 

چرا یکی را؟ 

زیرا: 1- اتیان هر دو و جریان قصد وجه و قصد قربت در هر دو مستلزم 
2 از طرفی هم اگر قصد وجه و قصد قربت نکنی, عبادت محقق 
نمی‌شود. 

و لذا: در حل این مسئله می‌گوید: تشد را انتخاب کرده با قصد وجه و فصد 
قربت بجای اور. 

* پاسخ شیخ به اشکال مزبور چیست و نظرش راجع به اين راه‌حلها چه 
پاسخها و راه‌حلهای مزبور را رد کرده و در مقابل اين سوال که چگونه هم 
ظهر می‌شود خواند. هم جمعه و اينکه نیت الوجه و نیت القربه را چه باید 
کرد و 

- برای احراز قصد وجه و قصد قربت دو طریق وجود دارد: 

طریق اوّل اینکه: به هریک از ظهر و جمعه جداجدا هم قصد وجه جزمی 
کنیم, هم قصد قربت جزمی یعنی: ِ ۱ 

1 یر را کم ری ی ما که وت ویک ای وا 
ظهر یجا می‌آورم قرية الی ال ۱ 

2 جمعه را نیز جداگانه و با همان خصوصیات بیت کرده می‌گوئیم: 

نماز واجب جمعه بجا می‌آورم قربة الی الله. 

* دلیل این وجه و طریق چیست؟ 

ایننست که: 

1- مکلف علم اجمالی دارد که احدهما (ظهر يا جمعه) در واقع واجب 
است. 


احتمال عقاب دارد. 
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3- دفع عقاب محتمل عقلا واجب است. 
پس: عقل حکم می‌کند به وجوب تیان هریک از دو طرف شبهه در ظاهر. 
منتهی از باب مقدمه علمیه که بالاجماع واجب است. 
حال: 
از انا که فان هکل ی ما شم ی ان ان کی ای 
یک وجوب شرعی ظاهری و مقدّمی استکشاف می‌شود. در نتیجه: هریک 
از دو نماز را: 
1- به نیت همان وجوب ظاهری انجام می‌دهیم, لکن از باب اینکه: کل 
دهعت الی الا عاایا 
2- به هرکدام نیز قصد قربت می‌کنیم. 
اگر سوال شود چرا اتیان هر دو نماز در اینجا تنشریع به حساب و 
چه پاسخ می‌دهید؟ َ 
می‌گوئيم: درست است که هر دو ظاهر | واجب‌آند, لکن در واقع قوش از ان 
دو واجب می‌باشد. 
* مراد از (ان ینوی بکل منهما حصول الواجب به, او بصاحبه تقربا ...) 
بیان طریق دوم جهت حل مسئله مورد نظر است مبنی بر اینکه: 
به هریک از دو نماز جداگانه نت وجوب و قصد قربت می‌کنيم, بلکه به 
مجموع آن دو چنین نیتی بکنیم, بدین معنا که: _ 
1- وقتی می‌خواهیم جمعه را بجا اوریم باید این گونه نیت کنیم که, جمعه را 
وا نم یواست ان وا واساه هار ای کم مدا 
می‌آورم آن واجب واقعی در خارج تحقق یابد قربة الی اللّه. 
2- و هنگامی که می‌خواهیم ظهر را بجا آوریم می‌گوئیم: نماز ظهر را بجای 
می‌آورم تا اینکه واجب واقعی به واسطه آن و با تا رفیق آنکه قبلا 
با آ دروم مصفی و آمت‌هولی تال ود هرن الی ال 

* مراد از (ملخص ذلک) چیست؟ 
اینست که: اگر بخواهیم نیت طولانی فوق را کوتاه‌تر شود, می‌گوئیم: ظهر 
وا وم ااظا فییه الی الاه مها جمعه تا بسانم اخیاطا 
فره الی اللد. 
نکته: مراد از احتیاط در اینجاء همان اخراز وافقغو رسیدن به. آن .می‌باشد, 
قم افه ااطا ای نار توا ی نو 
*خاصله اس طریی اش نم ا کال مالس ما و 
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1- راجع به قصد تعییتی. که جناب قمی نگران آن. بود و می‌گفت با قصد 


قبلا گفته شد که: 

قضد تفبین از ان کشسانی اشت: که.علم تقضیلی داشته: هتحالیت الهيه .را 
می‌دانند. و لذا وقتی علم تفصیلی در کار نباشد. قصد تعیین نیز در کار 
نبوده و ساقط می‌ شود. 

2- و راجع به قصد قربت و قصد وجه که گفته می‌ شد, مخالفت احتمالیه 
جایز است, پس یکی را باید بجای آورد, می‌گوئیم: 

خیر؛ یا وجوب هر دو را علی الظاهر مورد نظر قرار بده و در هر دو قصد 
وجوب و قصد قربت بکن. يا واجب واقعی را به ترتیبی که در این طریق 
(دوم) گفتیم لحاظ کن و بگو: 

نماز ظهر می‌خوانم لتحقق واجب الواقعی به او برفیقه ... الخ. 

* نقص و کمبود طریق دوم چیست؟ 

همان قصد تعیین است که نمی‌توانیم معینا به ظهر يا جمعه قصد وجه و 
قربت کنیم, بلکه با تردید عبور می‌کنیم, لکن این مطلب مشکلی ایجاد 
زیرا: 

چنانکه در پاسخ شماره یک در حاصل مطلب این نقص را این‌گونه پاسخ 
دادیم که: قصد نعیین به فرض اعتبارش مربوط به موارد علم تفصیلی و 
تمکن از آن معتبر است و در اینجا ساقط. 

* مراد از (و هذا هو الوجه الذی ینبغی ان یقصد) چیست؟ 

اینست که: همین طریق دوم از نظر شیخ متعیْن و قابل قبول و مورد پسند 
است که مورد عمل واقع شود. 

* محشنات نیّت و يا طریق دوم در چیست؟ 

در اینست که: این کسی که ظهر و جمعه می‌خواند. غرض اصلی‌اش تحقق 
انجام واجب واقعی است. 

وقتی نت این گونه صورت گرفت؛ انجام عمل نیز به قصد تحقق واجب 
واقعی صورت می‌پذیرد, که هدف نیز رسیدن به واجب واقعی است. 

در اینجاست که قصد قربت نیز در راستای وجوب واقعی قرار می‌گیرد و 
لذا: این طریق بهترین. طریق است. 

* مراد از (یرد علیه: ان المقصود احراز ... الخ) در و اما الوجه الاول 
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بیان دو ایراد و اشکال است بر وجه اوّل مبنی بر اینکه: 

پس: عمل باید به قصد وجه و قربت به واجب واقعی باشد و نه ظاهری و 
حال آنکه: 


اين دو تلازمی با هم ندارند تا از نیت وجوب مقذمی, نیت وجوب واقعی 
ارم ان هدف‌ها راسا سای 

زیرا چه‌بسا می‌توان نیت واجب ظاهری کرد بدون اینکه نظر به واقع 
داشت. 

ثانیا: اصلا این وجوب ظاهری در ما نحن فیه امتثال ندارد و مقژب نیست تا 
بدان قصد شود. 

حدا 

زیرا: وجوب هریک از ظهر و جمعه: 

کلاهما 

2 این وجوب یک وجوب مقذمی است و نه استقلالی و لذا بخصوص هریک 
مستقلا نمی‌توان قصد قربت نمود 

3- این وجوب به حکم عقل است و نه شرع. چون که عقل از باب دفع 
عقاب محتمل می‌گوید هر دو را بجا بیاور ۲ 
4- این وجوب یک وجوب ارشادی است و نه مولوی جون که هدف در ان 
نجات از هلاکت ترک واجب است 

به عبارت دیکر: " 

- وقتی سوال می‌شود برای چه هر دو محتمل را باید بجا اورد. پاسخ 
حال تا نگه هک با هم که نتوم می شه 

1- - هر تکلیفی که ناشی از معلول تکالیف ۳ ارشادی است. 

فی المثل: وقتی گفته می‌شود: احتط, شما می‌پرسید برای چه؟ در پاسخ 
گفته می‌ شود : : للنجاة عن العقاب الأخروی. 

حال از شما می‌پرسیم که عقاب اخروی علّت تکالیف است يا معلول آنها؟ 
خواهید گفت: 

معلول تکالیف است. 

* اگر شما بپرسید که علّت تکالیف چیست؟ 

به شما می‌گوئیم: مصلحت ذاتیه است, یعنی. 
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اگر نماز واجب ده آستا زد ات مصلحت ذاتیه‌ای است که در آن وجود 


دارد. 

تاکن ات ما وال ون هقی فان کی زوم هی ریات 
می‌رسی ؟ 

بسن ۰ 


عقاب است. 

حال: 

هر تکلیفی که ناشی از معلول باشد, تکلیف ارشادی نامیده می‌شود. 

* رابطه این بحث با وجه و طریق اوّل چیست؟ ۱ 
اینست که: دو نماز ظهر و جمعه در وجه اوّل علی الظاهر واجب‌اند ان‌هم 
برای دفع عقاب محتمل و لذا وجوب امتتال ندارد همان‌طور که دستور 
پزشک ارشادی بوده و وجوب امتثال ندارد. 

به عبارت دٍ 

ار ات ی سا سای امش یی تم 
بخاطر دفع مرض از خودتان است. در نتیجه وجوب امتثال ندارد. 

همین‌طور هم وجوب ظاهری این دو نماز چون بخاطر نجات از نار است و 
نه بخاطر عمل به فرمان مولی؛ پس ارشادی بوده و وجوب امتثال ندارد. 


وجوب ارشادی مقژّب الی الله نیست. انی که مقرّب الی الله است امتثال 
واجبات واقعیه است. 

*عاصان تسه این شا شوه از یت 

اینست که: چنین وجوبی از دو جهت قصد قربت نداشته و مقژب نمی‌باشد 
1- یکی از این جهت که یک وجوب مقذمی است.؛ و امر مقدمی نه عبادت 
درست کن است نه قصد امتتال دارد. زیرا ار است و امر غیری 
ات نویاتک ات ااعسل ان وان 

2- یکی هم از این جهت که یک وجوب ارشادی است و وجوب ارشادی 
مس ات دس اخو العاس است کر اف بات ارو لس یو 
مجهول مي‌باشد. 

مثل: امر آطیعوا و .. که ارشادی است و قصد امتثال علی‌حده ندارد و 
مثل: آقیموا الصلاة که دارای قصد امتثال و مقرب است. . پس. : طربقه دوم 
که عین احتیاط است و بلامانع رجحان دارد. 
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مین ما دکرنا بقدفم نوتم ان الحمه ۱۳ لاتیان غیر 
الا علی وه ات ام اه ی 05 
الواقعن لازم المراعاة فی کلا المحتملین- لیقطع باحرازه فی الواجب 
الها نم مت تفص ان ان تکل سن الما تصف تا اند 
مقژبة, یوجب التشریع بالنسبة |لی ما عدا الواجب الواقعی فیکون محژما, 
فالاحفاا و مین فف الصاداتمه امک نی تیامح ان 
الاتیان: امین لا بعتسر مها فد التعیین و اتب لدم اعتاروتفی 
الراخت الا کفی ای و ای کل ها زا ال سوم 


و وجه اندفاع هذا التوهم. مضافا الی آنْ غاية ما یلزم من ذلک عدم التمکن 
من تمام الاحتیاط فی العبادات حثی[37] من حیث مراعاة قصد التقلاب 

المعتبر فی الواجب الواقعی- من جهة استلزامه للتشریع المحرژم-, فیدور 
الأمر بین الاقتصار علی علی آحد المحتملین, و بین الاتیان بهما مهملا لقصد 
اتف آلکل فرارا عت لت نع و سی ان النانی ول ۶ لکوت 
الموافقة القطعيٌة بقدر الامکان, فاٍذا لم یمکن الموافقة بمراعاة جمیع ما 
یعتبر فی الوافعت .ی کل من امین اکعی یخی ات الواجت قی 


أنْ اعتبار قصد التقژب و التعبد فی العبادة الواجبة واقعا لا یقتضی 
قصده[38] فی کل منهما؛ کیف و هو غیر ممکن! و ائما یقتضی وجوب[39] 
قصد التقرژب و التعبد فی الواجب[40] المردد كِ"۳ بان نقضد فی کل 
منهما: آثّی آفعله لیتحقق به آو بصاحبه التعبد باتیان الواجب الواقعیت. 
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و هذا الکلام بعینه جار فی قصد الوجه المعتیر فی الواجب؛ فائه لا یعتبر 
ذلک الوجه خاضٌة فی خصوص کل منهماء بان تقضد نی اصلی الظهز 
لوجوبه, ثم تقد اتف اضلی الجمعة لوجوبها, بل یقصد: ۳ اضلی الظهر؛ 
لوجوب الامر الواقعیت المردد بیته و بین الجمعة التی اضایما ند دلک. او 
صتها قبل ذلک. 


جاک ترجمه 


دفع یک توهم: 


- و به واسطه آنچه (در متن قبل) گفتیم, دفع می‌شود این توهم که: 
- جمع کردن میان دو محتمل (یعنی هم ظهر, هم جمعه), مستلزم انجام غیر 
واجب است به جهت عبادت زیرا: قصد قربتی که در واجب واقعی معتبر (و 
شرط) است. باید در هریک از محتملین. مراعات شود تا به واسطه احراز 
این (قصد قربت), قطع حاصل شود به واجب واقعی. ۱ 
- مسعلوم است که اتامهوی از موه بت اه آن .عباوت آزسث 
و نزدیک‌کننده به خدا, موجب تشریع می‌شود. نسبت به ان یکی که غير از 
واجب واقعی است, پس حرام می‌باشد. (به عبارت ذیکر). 

پس: ؛ احتیاط در عبادات غير ممکن است (چرا که منجرّ به تشریع است), 
۱ اب 7۳۷6 ۱ 
یک هزار تومان به دوسنت بدهکاری و پا ده‌هزار تومان؛ احتیاط کرده 
ده‌هزار تومان را می‌دهید. چنین امری اشکال ندارد. چرا که نیت لازم 
ندارد), چرا که قصد تعیین و تقژب در هریک از محتملین شرط نمی‌باشد. 
۳۳ 
زیرا: قصد تعیین در واجب واقعی مردد شرط نیست, پس هریک از آن دو 
بخاطر احتمال وجوبش انجام می‌گیرد. 


(دفع توهم فوق و دلیل آن:) 


اشاره 


ایننست که: 

1- نهایت چیزی که از این احتیاط (یعنی انجام هر دو نماز) لازم هت |[ نام 
و ی از اخاظ کال جر ارات انم ی ار سوت ان هه 
تقژبی که در واجب واقعی اعتبار شده است. چرا که (اتیان هر دو طرف) 
مستلزم تشریعی است که حرام شده است. 
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پس ار ام ار 
انجام هر دو طرف لکن درحالی‌که قصد تقرژب در خصوص هریک ۲ 3 
بخاطر فرار از تشریع. مهمل است. (بدین معنا که هر دو را انجام می‌دهیم 
لکن نیتشان را به اهمال می‌گذرانيم. همان‌طور که شیخ تعلیم داد) بلا شک 
امر دوم به ول وجوب موافقت قطعیه (یعنی احتیا ط ) به قدر امکان. اولی 
است. (یعنی مادامی که مکلف به محذور دچار نشده باید احتیاط کند). 

پس : وقتی موافقت قطعیه به سب رعایت تمام چیزهایی که در واجب 
واقعی در هریک از محتملین ممکن نباشد (یعنی نتوانی هم اولی را به قصد 
وجوب و قربت انجام دهی, هم دومی را) به تحقق ذات عمل و بیکره آن دز 
خارج اکتفا می‌شود (پس باید هر دو انجام شود). 

2- اینکه اعتبار قصد قربت و قصد وجه در عبادتی که واقعا واجب است 
مقتضی قصد قربت و قصد وجه در هریک از محتملین (یا مشتبهین)؛ 
نیست؛ (پس با همان نیتی که من تعلیم کردم هر دو را بجای ار تا احتیاط 
کامل حاصل شود). 

چطور (ممکن است که دو را نیت کنی) درحالی که امری غیر ممکن است 
(بخاطر اینکه هر دو واجب نمی‌باشند), قطعا (آن واجب واقعی). مقتضی 
وجوب قصد تقزب و فصد وجه در واجبی است که مردد قبان: ان دو است 
به نحوی که قصد و نیت کند در هریک از این دو محتمل به اینکه: 

انجام می‌دهم این عمل را تا محقق شود بواسطه آن یا بواسطه رفیقش 
تعبد به انجام واجب واقعی. 

این کلام (که در قصد قربت آمد)؛ عینا در قفصد وجهی که در واجب واقعی 
معتبر است. جاری است. 

زیرا: خصوص قصد وجه, در مورد هریک از دو محتمل, معتبر و لازم 
نمی‌باشد. یعنی (لازم نیست که قصد شود به اينکه ظهر را بجا می‌اورم به 
دلیل وجوبش, و سپس قصد شود به اینکه جمعه را می‌خوانم بخاطر 
وجوبش)؛ بلکه قصد می‌شود به اینکه: ظهر را می‌خوانم به دلیل وجوب ان 
امر واقعی که مردد است میان ظهر و جمعه که می‌خوانم آن وا نع 2 
ظهر و یا می‌خوانم آن را قبل از آن. 


ا جاک 
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تشریح المسائل 


* مراد از (و ممّا ذکرنا یندفع توهم: ان الجمع بر بین المحتملین مستلزم .. 
بیان نتوفین دلیل کسانی. است که طرقدار ان خواقفت اخماله در مفداله 
مورد بحث هستند و آن عبارتست از اینکه: 
1- از آنجا که هدف در توصلیات انجام ذات الفعل و اصل طبیعت عمل 
است., نیازمند به نیت بخصوصی از قبیل قصد تعیین و قصد قربت و قصد 
وجه نمی‌باشد. 
2- در اتیان ذات الفعلی که نیاز به نیت بخصوصی ندارد. احتیاط کاملا 
ممکن است. 
پلس . : احتیاط در توصلیات واجب است. 
و امّا: در تعبدیات از دو جهت احتیاط ممکن نیست. پس واجب هم 
نمی‌باشد و الا تکلیف بما لا یطاق پیش خواهد امد. 
‌ دو جهتی که مانع ِ ۳ با است چیست؟ 

* جرا از نظر قائلین به احتمالیه احتیاط در امور تعبدیه از ناحیه 
قصد قربت ممکن نیست؟ 
زیرا: قصد قربت از سه حال خارج نیست: 
1- يا هریک از ظهر و جمعه را انجام می‌دهیم بدون قصد قربت. بدین معنا 
ها رل ات ی ی - ۱ 
3- و یا هر دو را از روی احتیاط, با قصد قربت بجا می‌اوریم. 
حال: 
- اشکال حالت اوّل اینست که احتیاط در عبادت نمی‌باشد, چرا که احتیاط 
در عبادت انجام عمل است با هرآنچه که احتمال می‌دهیم در آن دخیل 
باشد که از جمله این امور دخیله. قصد قربت است., که در اینجا قصد 
قربت نشده است. 
- و اشکال حالت دوم اینست که: 
فی الجملة احتیاط شده است و نه بالجمله. چون که شاید در همان یکی 
احراز نکرده‌ایم. 
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ادخال ما لیس من الدین فی الدین, یعنی: تشریع است؛ چرا؟ 
زیرا: 


1- مایقین داریم کهیکن ۶ ان خو تمان عباوت تفن ‌باند هم فا نب تست 
2- احدهما را که یقین داریم عبادت نیست به قصد قربت انجام داده و بدان 
3- چیزی که عبادت نیست انجامش به قصد قربت, تشریع است. 
کر ادلی الا سم جر آم آرشت: 

پس : : احتیاط کامل در عبادات ممکن نیست, پس واجب هم نیست و لذا: 
احد محتملین را بجا می‌آوریم به احتمال وجوب و به احتمال قربت. 

َ پاسخ شیح به این توهم چیست؟ 

ی و ی 

> اک سر اک لها لاه مایق ات وا تاره 
۱ کامل کیکفت احفاط اف موه رسا رن ارستت: 
را ان زار مت ترهش سس احصاط ماقم هی نم 
نت چرا شیح می‌فرماید در اینجا احتیاط ناقص مقدور ماست؟ 
زیرا در اینجا نسبت به مسئله مورد بحث یعنی ظهر و جمعه چهار صورت 
متصور است: 

1- یکی اینکه در عبادات مخالفت قطعیه کرده بگوئیم: 

اکنون که احتیا ط کامل ممکن نیست, پس یله و رها بوده, نه ظهر را 
می‌خوانيم و نه جمعه را لکن: 

تدارا تاخفت قماعتی یا بای رصن رفوا ای موا خی 
تاه ان مسر ول تداه 

2- دیگر اینکه: در عبادات موافقت قطعیه کرده, احتیاط کامل بکنیم و 
هریک از محتملین را به قصد قربت جزمی بجای اوریم. 

0 می‌باشد. 

- 3- دیگر اینکه: در عبادات به احد المحتملین اکتفا کرده یکی به اختیار 
ان رده اد فرات ها آوزیم ودره و رها نمائیم. 

4 ویر اسنکت هن ده .محتهل وه باهشتته را ها اوریمر لکن ین فرب 
بصورت جداجدا و علی‌حده قصد قربت نکنیم تا که مستلزم تشریع باشد. 
پاک پر رها ای ان نهد 
کرت کنیم کف ره اختاها باعسی حاصل فاد مانوهان اد 
و 
چرا؟ 
به دلیل وجوب موافقت قطعیه به قدر امکان. 
پس: اگرچه قصد قربت در هریک از دو طرف و بطور کامل نیامده است, 
کر اس حفت کم مگ عم با اتاست ااطا مافض یا تحص 


نموده‌آیم. 

«لانشی.. اختباظ باق مت اس از ‌اختباظین کامان: 

یه عبارت نکن 

اکس وان لا با هه حصاص دانسا وا آفان سکره او وا که 
فقدور ماست‌باید ار تست داد 

و لذا: به حکم (المیسور لا بسقط بالمعسور) و به حکم (ما لا یدرک کله لا 
یترک کلّه ۰ این راه چهارم اولویت دارد بر راه سوم. 

2 اضلا اختراها کامل هم در ایتها همکن استه تفع کین ان یم 
هم در نیاورد. 

چرا؟ 

مقتضی قصد قربت به هریک از دو طرف (ظهر و جمعه) نیست 


کر 

زیرا چنین قصدی ممکن نمی‌باشد. بلکه , به طریقی که ما تعلیم نمودیم باید 
ا تا وه 

یعنی. هریک از دو طرف را احتیاطا و به فصد تعبد به واجب واقعی انجام 
دهیم. 

در نتیجه . 


ایا ال اه و مات از اور کات یت 

* مقدمة بفرمائید قصد وجه یعنی چه؟ 

یعنی: وجوب, حرمت,؛ استحباب. کراهت و . 

7 عبارة اخرای این وجه الاندفاع در یک ان ساده چیست؟ 

اینست که: اگر از شیخ بپرسم چه پاسخی به توهم و يا دلیل حضرات 
ظقف دظف ۶ 

می‌فرماید: 

مات مات که مای ا مطای اور سا ای رای 
خود را از یک احتیاط کامل العیار عاجز ببینیم. لکن این نباید موجب این 
ون کفرشافر کل وم مها از اسا طرم له 
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ناقص روی‌گردان شویم. 

ای ی را را ها فا سا ار 

ا احاظ کال تن ارت کص شا ی ای فص اعی هه کاس 
در جمعه, هم در ظهر قصد وجه کنی, هم در جمعه. 

لکن قصد قربت در هر دو محتمل و يا قصد وجه در هر دو طرف مستلزم 
پس: احتیاط کامل در اینجا میسور ما نمی‌باشد. 


ای عال اه ایا ما 
هر دو طرف را بجا اورید, لکن در هر دو بخصوصه و علی‌حده قصد وجه و 
قصد قربت نکنید بلکه در هر دو قصد قربت و قصد وجه به او بصاحبه بکنید 
تا لا اقل از یک جهت و در یک طرف احتیاط شود. 

حال: آبا این بهتر است که شما هزاران احدهما محتملین را بجا آوری به 
احتمال وجوب و مقژّب بودن و يا اینکه هر دو را بجا اوری لکن در هر دو 
قصد قربت و فصد وجه بخصوصه نکنید؟ 

مسلما خواهید گفت: 

واقعی را در ضمن ِ دو, در خارج ایجاد کرده‌ایم. 

منتهی, فصد القربة بخصوصه و فصد الوجه بخصوصه نکرده‌آیم, لکن از یک 
جهت احتیاط کرده‌ایم. 

* جناب شیخ از کدام جهت احتیاط کرده‌ایم؟ 

از جهت احراز وجود خارجی عمل, چرا؟ 

زیرا یکی از این دو مشتبه, واجب واقعی است و من که هر دو را خواندم 
مطمئن می‌ شوم که واجب واقعی در ضمن انجام این دو محتمل, , محقق 
شده است. 

اما: وقتی شما به احد محتملین اکتفاء می‌کنی از کجا می‌توانی بقین حاصل 
کنی که این صرق را که تو انجام داده‌ای پیکره همان واجب واقعی است؟ 
و از یک جهت احتیاط کرده‌ای؟ 

ال ای ی که کی اه ان 
بای کر انم ای حوت احیاط کون تا خرا مد کیت 
از طرف دیگر: 
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2 نیز قادر بر احتیاط به تمام معنا هستیم بدون اينکه تشریع لازم 
ید زه ؟ 

1 
- ظهر را بجا می‌آورم لتحقق واجب الواقعی به او بصاحبه قربة الی اللّه 


و سپس: 

بگو: جمعه را بجا می‌آورم لتحقق واجب الواقعی به او بصاحبه قربة الی 
الله انت فن شود اخیاظ امن الغیار 

* چتاب شخ جر ارخصر ات خیال می کروند که احتیاظ کامل مفکن تیست ٩‏ 
خون یال من کردند احتاظ کامل اشست کد: 

تیّت باید فی کل من المحتملین بخصوصه باشد, یعنی: قصد قربت و قصد 


وجه در هریک از دو طرف شبهه بخصوصه و علی‌حده جاری شود. و حال 
ان کات ارعکن ست: 

٩] بجر‎ 

زیرا: دو عمل بر ما واجب نشده که در هر دو قصد قربت و قصد وجه بر ما 
لا زم بالیه که داح واقعی برعهده ماست که در نتیجه یک قصد 
قربت و یک قصد وجه لازم دارد که با طریق تعلیمی ما حاصل می‌آید. 

* جناب شیخ قصد تعیین را چه می‌کنید؟ 

بله, اعتراف می‌کنیم که قصد تعیین در این طریق پیشنهادی ممکن نیست 
بعنی . : نمی‌توان دست گذاشت روی احد المحتملین و گفت: هذا| واجب. 
اما: راز 
عبارت و الحاصل اورده‌ایم. 

کا ۴ 
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ه و احاصا اه ی 
باعتبارها صار واجباء فلا بدٌ من ملاحظة ذلک فی کل من المحتملین, و آذا 
لاحظنا ذلک فیه وجدنا الصفة التی هو علیها- الموجية للحکم بوجوبه- هو 
اختمال خی الخاحت امد تفه العع اب الی الم ال نی مه 
فیقصد هذا 8 و الزائد علی هذا المعنی غير موجود فیه, فلا معنی 
لقصد التقب فی کل منهما بخصوصه, حلی پرد: ان اتف :و الشفید نما ام 
یتعبد به الشارع تشریع محژم. 

نعم»؛ , هذا الایراد متوجه علی ظاهر من اعتبر فی کل من المحتملین قصد 
التقژب و التعبد به بالخصوص. لکته مینمت- او علی ار وشدلیرفن لام 
الظاهری باتیان کل منهما, فیکون کل منهما عبادة واجبة فی[41] مرحلة 
الظاهر, کما |ذا شک فی الوقت أتّه صلی الظهر آم لاء فاثّه یجب علیه 
فعلها, فینوی الوجوب و القربة و ان احتمل کونها فی الواقع لغوا غیر 
مشروع, فلا یرد علیه ایراد التشریع؛ اذ التشریع ائما 0 
منهما آثه الواجب واقعا المتعیّد به فی نفس الأمر. 

و لکنک: غرفت:. آن فقنضی. النظر الدفیی, خلاف هدا الیتاع. و ان الأمر 
الفقذمی- خصوصا الموجود فی المقذمة العلمیه التّی لا یکون مر بها الا 
ارشادیا- لا یوجب موافقته التقژب, ها یر شا اصیرورم الشیء من 
العبادات |ٍذا لم یکن فی نفسه منها. 

فد فده افی. مشالة «التسامح فن: ادلغ السنن» ما پوضح حال الأمر 
بالاحتیاط. کما آثه قد استوفینا فی بحث «مقذمة الواجب» حال الأمر 
المقدمی, و عدم صيرورة المقدمة بسببه عبادخ, و ذکرنا ورود الاشکال من 
هذه الجهة علی کون التیقم من العبادات علی تقدیر عدم القول برجحانه 
فی نفسه کالوضوء؛ فانة لا متشا حینتد لکوتة متها لا الامر. آلفقدمی به فن 


الشارع. 
تر< - ِ . 
جمه متن و شرح مل رسائل شی:< 
ر ثل سیح انصاری, 9 


برجمه 


حاصل مطلب اینکه: 


اشاره 


نیت فعل و عمل همان قصد فعل است بر روی صفتی که ان فعل دارای 
ان صفت است و به اعتبار ان واجب گردیده است. 

پس: ما ناگزيريم از ملاحظه آن صفت در هریک از محتملین (یعنی وقتی 
ظهر را می‌خوانم باید صفتش را مورد لحاظ قرار دهم و هکذا جمعه). 

و لذا هنگامی که ملاحظه می‌کنيم این صفت را در هریک از محتملین 
می‌يابيم صفتی را که هریک از دو طرف دارای آن بوده و این صفت موجب 
حکم بوجوب ان شده است و احتمال تحقق واجب واقعی در ضمن ان 
صفت است. 

پس: قصد می‌شود این معنا و زائد بر این معنا در این عمل وجود ندارد. 
پس قصد تقزژب در هریک از این دو (نماز) بخصوصه معنا ندارد تا اينکه این 
ایراد وارد شود که: 

تقژب و تعبدی که شارع بدان متعبد نشده تشریع است و حرام. 

بله, 

اين ایراد (تشریع) ظاهرا متوجه کسانی است که قصد تقژب و تعبد را در 
هریک از محتملین بخصوصه لا زم می‌دانند. 

اما این (فتوا و نظر حضرات نیز) مبنی است بر ِِ لزوم اين (جور نیت) 
ناشی از امر ظاهری به انجام هریک از این دو (نماز) است 

پس: هریک از این دو عبادتی است که در مرحله ۳5 واجب است.؛ 
همان‌طور که اگر (مکلف) شک بکند که نماز ظهر را خوانده است يا نه, بر 
او واجب است انجام آن ها ز (از روی استصحاب). 

پس: نیت می‌کند وجوب و قربت راء گرچه احتمال دارد که عملش در واقع 
لغو و غیر مشروع باشد. 

بنابراین: ایراد تشریع به این حضرات نیز وارد بیست؛ چرا که تشریع در 
صورتی لازم می‌آید که هریک از این دو را به عنوان واجب واقعی قصد کند 
و در واقع و نفس الامر به آن متعبد شود (و حال آنکه این حضرات نیت 
می‌کنند وجوب ظاهری این دو را). 

و اما دانستید که: 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 96 

مقتضی دقت نظر برخلاف این مبناست و امر مقدمی, به ویژه امر مقذمی 
موجود در مقذمه علمیه‌ای که امر بدان نمی‌شود مگر (به نجو) ارشادی و 
موافقتش موجب تقرّب نمی‌شود و هرگز امر ۳ 
عبادت قرار نمی‌دهد جز اینکه فی نفسه و فی حد ذاته از عبادات باشد. 

و به تحقیق در مسأله تسامح در ادلّه سنن بحث از امر و یا اوامر احتیاط 
گذشت؛ چنانکه در بحث مقدمه واجب (یعنی بحث الفاظ), پیرامون امر به 


کاا< 


تشریح المسائل 


* مراد از (ان نية الفعل هو قصده علی الصفة ... الخ) چیست؟ 
اینست که: نیت هر فعلی عبارتست از: ۱ 
قصد انجام آن فعل. لکن برطبق صفت و خصوصیتی که در ان فعل وجود 
دارد. همان صفتی که بخاطر ان, این عمل بر تو واجب شده است. 
پس: : در انجام عمل واجب, آن صفت را مورد نظر قرار دهیم, و لذا: 
1- اگر صفت فعل این باشد که معلوم بالتفصیل است, بدین معنا که ما 
۳ ظهر واجب است, باید نّتمان نیز تفصیلی و جزمی باشد, یعنی معینا 
به همین عمل قصد قربت کرده و بی‌تردید بدانیم که پای عمل دیگری در 
میان نمی‌باشد. 
به عبارت دیگر: 
وقتی شما تفصیلا می‌دانی که نماز ظهر در روزهای هفته واجب است, اگر 
از شما سوال شود این نماز ظهر دارای چه صفتی است؟ خواهید گفت: 
( 
و لذا: 
آن شکل می‌گیرد. 
* چگونه باید نیت را هماهنگ با صفت نمود؟ 
۰ مثلا؛ نصا ظهر عحکهانه اب قربط ان الا 

و اگر صفت فعل این باشد که معلوم بالاجمال است؛ بدین معنا که من 
ار 
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که يا ظهر واجب است يا جمعه که همین مسئله و مورد بحث ماست. باید 
نیت انجام عمل را بر حسب همین علم اجمالی و هماهنگ با آن قرار دهیم 
و نه زیادتر از ان. 
النته: در انتجا نیت جزمی, فعنا تدارده جرا که مهک تمی‌باشد: آتچه ممکن 
است مردد میان اين و آن است. 
* در اینجا چگونه باید نیت را هماهنگ با صفت اجمال کرد؟ 
باید نوی اصلی الظهر لیتحقق به او بصاحبها الواجب الواقعی قربة الی 
اللّه و هکذا نسبت به نماز عصر. 
این ۷ میان نیت و صفت اجمال در برخی از افعال کاملا میسور 
است. 
* مثالی در تبیین هماهنگی نیت با چنین صفتی ارائه کنید؟ 
فی المثل: شما نمی‌داتی که ظهر بر شما واجب است يا جمعه که محل 


بحث ما نیز همین است اگر از شما سوال شود که نماز ظهر و جمعه در 
اینجا دارای چه صفتی است؟ خواهید گفت اینست که: اجمالا می‌دانم یا 
ات اس و تا ان قارع ات 
یا جمعه. 

خلاصه: علم اجمالی به وجوب احدهما, صفت مشترک هریک از این دو نماز 
است. 

* اگر بپرسید در اینجا چگونه باید نیت کرد؟ 

به شما می‌گوئیم: همان گونه که شیخ تعلیم کرد و گفت بگو: 

اصلی الظهر لتحقق الواجب الواقعی به او بصاحبه قربة ال 2 و هکذا 
نسبت به نماز جمعه. 

* حاصل و نتیجه بحث چیست؟ 

اینست که: اگر کلا المحتملین را آن‌گونه که شیخ گفت انجام بدهید احتیاط 
کامل حاصل می‌شود و نقصی ندارد حتی از ناحیه قصد تعیین, و این کاملا 
زیرا: در علم اجمالی و يا شک بدوی تعیین لازم نمی‌باشد. بلکه مربوط به 
جائی است که مکلف علم تفصیلی به تکلیف دارد. 

ن هراشا رت 

قصد قربت جزمی به هریک از محتملین بصورت علی‌حده و جداجدا چرا که 
مستلزم تشریع است. 

* مراد از (نعم, هذا لا پراد متوجه علی ظاهر من ... الخ) چیست؟ 

اینست که: بله اشکال تشریع بر ظاهر کسانی وارد است که طریقه و با 
وجه اوّل را رفته و 
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گفتند: هریک از دو نماز ظهر و جمعه ظاهرا واجب‌اند یعنی: هر دو نماز را 
باید بجا اورید, در هر دو قصد قربت و قصد وجه نمائید. 

* آیا واقعا ایراد تشریع بر این حضرات ت که طریقه اوّل را رفتند وارد است؟ 
با تا تن تحت راکو ره ی 

زیرا: این‌ها نیز از راه حکم عقل به وجوب هریک از این دو و از باب مقدمه 
علمیه یک وجوب ظاهری شرعی درست می‌کنند. و عمل را به قصد آن امر 
ظاهری انجام می‌دهند به عبارت دیگر می‌گویند: هر دو نماز (ظهر و جمعه) 
به حسب ظاهر واجب‌اند. 

و لذا: 

وقتی هر دو وجوب ظاهری دارند, ما می‌توانیم در هر دو قصد قربت و 
قصد وجه کنیم. به عبارت دیگر: 

از آنجا که واجب ظاهری دوتاست و واجب واقعی یکی, عمل را به قصد آن 


* پس آیا اشکال نشریع بر انا وارد نیست ؟ 
خیرء مگر اينکه قصدشان این باشد که هریک از محتملین را به نت واجب 
واقعی انجام دهند که تشریع است و بدعت.؛ و لکن مرادشان این نیست. 

* مراد از (انّ مقتضی النظر الدقیق خلاف ...) چیست؟ 
بیان یک اشکال دیگری است بر حضرات که قبلا توضیح داده شد. 
ان اشکال مت ؟ 
اینست که: اگرچه هر دو نماز ظهر و جمعه واجب‌اند, لکن وجوبشان 
وجودی باشند مثل: امر به قطع مسافت جهت حح و يا اينکه امر به مقذمه 
یا هن اسر سوک یضار ماک امه مش تایه 
باشد که محل بحث ماست., عبادت درست کن نیستند. و لو اینکه امر 
شرعی باشند. 
زیرا: هدف از اين اوامر تنها توضل است. به ویژه اگر مقدمه علمیه باشد, 
ک‌ض تا شرعی سس باکم اراوی او راشای خعر متا 
ندارد. 
به عبارت دیگر: 
اگرچه این دو نماز وجوب ظاهری دارند, لکن وجوبشان مقدمی و ارشادی 
است. 
حرا؟ 
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ترا احاحسان وفها العفان العخمل است. 

7 وجوب ارشادی, قابل بیت نیست, و حال آنکه در عبادات امر مولوی مورد 
فا اس که ال نت اس 
ی ماری :را که ها می‌خوا تاداس لوق آنزا که امموا اساه 
تون ند رت ار اسای آن را که اطعا ای ایا 
الرسول و اولو الامر است و قصد امتثال ندارد. 
پس: عیبی که در کلام این حضرات ه است, تشریع و بدعت نیست, بلکه 
ارشادی بودن این وجوب ظاهری است که قابل امتثال و قابل نت نیست. 
پس این‌ها باید چه بکنند؟ 
باید وجوب واقعی را نیت بکنند, وجوب واقعی هم در احدهما می‌باشد که 
چگونگی نیت در آن را در طریق دوم تعلیم کردیم. 
‌ پس مراد از (و ذکرنا ورود الاشکال من هذه الجهة ۳ الخ) چیست؟ 
اینست که: 
1- برخی از مقذمات ذاتا عبادیت ندارند. مثل رفتن به بازار و يا قطع 
ما قت تحص اهامای ام و ایا 1 
2 برخی از مقدمات هم ذاتا عبادت‌اند. مثل: وضو که پس از امدن امر 


مقذمی هم با همان عبادیتی که داشته مقدمه نماز می‌شود. 

اما عبادیت وضوء از راه این امر مقدمی حاصل نیامده است. 

3- برخی از مقدمات نیز مورد بحث‌اند که آیا قبل از مقدمه شدنشان ذاتا 
کات و رجحان دارند يا نه پس از مقدمه شدنشان. عبادیت می‌يابند مثل: 


تا ی 

فش لها است مر انا حاصل ام ازس ‏ اموراشت کب زاس ]مه 
عبادات است و باید به قصد قربت انجام شود یا نه؟ 

7ات کال ار کح اش می‌ سوه 

1- از اینجا که رجحان ذاتی آن مشکوک است. 

2 امر مقدمی هم که عبادت درست کن نیست. 

پس: مشکل است بتوان تیمم را به قصد قربت انجام داد. 

ملاعلا 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری. ج9. ص: 100 

متن فاٍن قلت: یمکن |ثبات الوجوب الشرعی المسشه همه[ 
فی الحتعاین؛ لاب اارل نما واخت بااعها و لو رانا عن. الفحاانة 
القظخق و بای عاحت. کر الاسصحات الیت. ات اه 
الط نا یی ام ات ما ال ی ان الا 
الواقعتَ وجوبه. 

ظا آر مد و تما و فه ِِِ تحقّق وا 2 9 لفرار عن 
المخالفة, آو للقطع بالموافقة |ذا اتی معه بالمحتمل الأخر, و علی أَحّ تقدیر 
فمرجعه اٍلی الأمر باحراز الواقع و لو احتمالا. 

قاتا اشفا نی ی اضا لسن ا کی ارعقای ماس ی 
ذکر من الاستصحاب. فیه- بعد منع جریان الاستصحاب فی هذا المقام؛ من 
جهة حکم العقل من أوّل الأْمر بوجوب الجمیع و بعد الاتیان بأحدهما یکون 
خکو الیل ماصا قطفاه و الا لم یک طاکا سوت الحمته وه حلای 
الفرض-: 

ان مقتضی الاستصحاب وجوب الیناء علی بقاء الاشتغال حتّی یحصل الیقین 
بارتفاعه, آمّا وجوب تحصیل الیقین بارتفاعه فلا یل علیه الاستصحاب, و 
اما یل علیه العقل المستقلٌ بوجوب القطع بتفریغ الذشة عند اشتغالها, و 
هذا معنی الاحتیاط, فمرجع الأمر |لیه. 

و ما استصحاب وجوب ما وجب سابقا قب الفافة و استصحاب عدم الاتیان 
وجونه شرع ّ غلی کید العول. بالأصول العتتهر وهی فتفه کما فت 
فی محله[ 42] 431[۰] 


ها را لا ار هن و100 
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و من هنا ظهر الفرق بین ما نجن فیه و بین استصحاب عدم فعل الظهر و 
ات وال بان سالظیی الراحیفی الشر علی الک موف من فد 
الوجوب و القربة و غیرهما. ‌ فر مه 

نم ان بقیة[44] الکلام فی ما یتعلق بفروع هذه المسالة تاتی فی الشبهة 
التوصوعت امضاه انا تا 


جاک ترجمه 


(اشکال:) 


اگر گفته شود: اثبات وجوب شرعی نیت وجه و قربت در محتملین ممکن 
1- محتمل اول (مثلا جمعه) از این دوتا (ظهر و جمعه), واجب است 
بالاخماع و له بخاظر فراز ار مخالفت قطعیه (و با خصول مداففت فطعیه ار 
باشد. 

2- و محتمل دوم واجب است به حکم استصحابی که اثبات کننده وجوب 
فالخ طاهری است: عون کم فنص استضتاتر فا افنال ی عام 
واجب واقعی و بقاء وجوب واقعی است. 


(پاسخ شیخ به اشکال فوق) 


اشاره 


به او می‌گوئیم: 
1 آن محتملی که ابتدا بجا آورده می‌شود مخصوصه (یعنی:) مما اثثه ظهرا 
او جمعة در شرع. واجب نیست. بلکه (اگر هم واجب باشد) يا بخاطر تحقق 
واجب واقعی است که موجب فرار از مخالفت قطعیه است, به سبب 
انجام آن, و يا بخاطر حصول موافقت قطعیّه است, در صورتی که محتمل 
دیگر با آن بجای آورده شود. 
یه هر تفس بررگشت وجوب محتمل اوّل به احراز و تحصیل واقع است. 


زان محتمل یک واجب مقذمی است و نه یک واجب شرعی). 

2 و اما محتمل دوّم نیز واجب نیست مگر به حکم عقل (آن‌هم) از باب 
مقذمه علمبه, ۰ و 
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در آنچه از استصحاب در این (محتمل دوم), گفته شد (البته) بعد از منع 
عربان اسضعای راب اف ال هه اشکان ارست؛ 

1- به دلیل حکم عقل به وجوب هر دو نماز از همان اوّل امر, و اینکه پس 

از انجام یکی از دو نماز قطعا حکم عقل (به وجوب دومی نیز) 0 
ها ابر گران باشد که سنا انحام احدهما : به شک بیفتیم که آپا دومی 
واجب است يا نه؟). عقل از اوّل حاکم به هر دو نمی‌بود و حال آنکه این 
خلاف فرض است (چون عقل از اول حکم به وجوب هر دو می‌کند). . _ 
2 مقتضای استصحاب وجوب, بنا بر بقاء اشتغال تا یقین به فراغت از ان 
حاصل شود (یعنی مادام که یقین به فراغت از آن حاصل نشده باید اشتغال 
را استصحاب کنی و لذا مستصحب شما در اینجا بقاء الاشتغال است و نه 
وجوب محتمل دوم). 

و اما: 

۳ دلالت و 9 تحصیل یقین به 9 از این اشتغال, 
بات ذمه یقینیه, هگا اشتغال یقینیه به آن. 

استصحاب کردن وجوب چیزی که واقعا در گذشته واجب بوده است و پا 
استصحاب کردن عدم انجام واجب واقعی, اثبات نمی‌کند, وجوب محتمل 
دوم راء ۳ اینکه وجوب آن شرعی باشد. 

فحر. بنا بر قول به (جدیت), اصول مثبته, درحالی که این اصل مثبته عندنا 
قافن انس حدا ی که در محل خودش تقریر شده است. 


و از اين تقریر تفاوت میان ما نحن فیه (یعنی استصحابات سه‌گانه) و میان 
در انجام ان, روشن شد. زیرا: 

خود استصحاب در این مثال. مقتضی وجوب انجام ظهر است که در شرع 
واجب است ان‌طور که (مکلف), از جهت قصد وجوب و قربت و غیر این 
دو بدان موظف شده است. 


سین . ۳ 
بقیه کلام در اموری است که متعلق به فروعات این مسئله است که در 


کااع< 


تشریح المسائل 


* مقذمة بفرمائید اشکال شیخ به طریقه و وجه اوّل چه بود؟ 
اين بود که وجوب محتملین (ظهر و جمعه), یک وجوب ظاهری, مقدمی, 
عقلی و ارشادی است و نه یک وجوب شرعی. 
و لذا: نمی‌تواند قصد قربت و قصد وجه داشته باشد. 
* با توجه به مقدمه فوق بفرمائید حاصل گفتار مستشکل در (یمکن اثبات 
ایننست که: 
ما می‌توانيم کاری کنیم که وجوب در کلا المشتبهین یعنی ظهر و جمعه, 
شرعی مولوی شده تا مصحح قصد قربت و قصد وجه هم باشد. 
یعنی: بتوانیم هر دو نماز را به قصد آن وجوب شرعی مولوی انجام دهیم, 
بدون اينکه تشریع لا زم بیاید. 
* جناب مستشکل راه درست کردن چنین وجوب شرعی چگونه است ؟ 
در پاسخ به شما می‌گویم: 

1- احدهما يا محتمل اوّل و يا عملی را که ابتدا انجام می‌دهیم. چه ظهر 
بانتوو با سخهبا حماع راجت ات 

- چیزی که واجب شد می‌شود واجب شرعی مولوی که باید انجام شود. 

* چرا مذعی هستید که محتمل اول بالاجماع واجب است؟ 
زیرا: موافق و مخالف چنین وجوبی ر قبول دارند 


1 از ان.خیت وجوب معتمل اغل را قبول دارن کب 

الفه اگو آن‌عا اتجام ندهد المت فطی لا م .ی آید. 

ب: مخالفت قطعیه معصیت است و حرام. 

پس: برای فرار از معصیت و حرمت قطعیه باید آن را انجام داد. 

> موافوء از آن- عبت وجوت-معتمل ال را فیول دارد کت 

چون موافقت قطعیه در علم اجمالی لازم است., باید ان را انجام داد. 
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به عبارت دیگر: برخی موافقت قطعیه را ۰ واجب می‌دانند, 
کی ها سرا ای یانما مات ای وا امه 
می‌دانند. 

به عبارت دیگر: 

الف- هر دو گروه در اصل وجوب محتمل اول متفق ‌آند, یعنی اصل وجوب 
ان اجماعی است. 

ب- اجماع خود یک دلیل شرعی است. 


حال 5 

ب- هر واجب شرعی مقژب است. 

پس: می‌توان به محتمل اوّل قصد قربت و قصد وجه نمود معینا و بلامانع. 

2- و اما راه درست کردن وجوب شرعی در محتمل دوم اینست که بگوئیم: 

یت به عم ما ان رو که نی ام عین ای ی دار کر 

واجب است پا نه واجب نمی‌باشد؟ 

در اینجا: استصحاب بقاء وجوب مق کوید: محتمل دوم نیز واجب شرعی 

مولوی است. 

پس . تومیر پیز یمق وحوب وابه فد ریت من وا نیم 

به عبارت رد 

الف- پا ای تس کی وه و ال رش 

است. 

ب- وجوب محتمل دوم به واسطه استصحاب درست شده 

پس: وجوب محتمل دوم هم شرعی است و می‌توان آن را به قصد قربت و 

قصد وجه انجام داد. 

* مراد مستشکل از (فان مقتضی الاستصحاب بقاء الاشتغال) چیست؟ 

اینست که: این استصحاب عبارتنست از: 

استصحاب بقاء اشتغال ذمّه, بدین معنا که قبل از انجام هریک از دو طرف؛ 

مکلف مشغول به ذمّه بود, لکن پس از انجام محتمل اوّل شک در بقاء ان 

داریم. 

پس: استصحاب می کنیم بقاء اشتغال ذمّه را, در نتیجه انجام محتمل د 

نیز واجب می‌شود. 

* مراد از (فان مقتضی الاستصحاب عدم الاتیان بالواجب الواقعی ...) 

یعنی: قبل از انجام هریک از دو محتمل, واجب واقعي انجام نشده بود. در 

نتیجه: پس از انجام محتمل اوّل شک می‌کنیم در بقاء ان. 
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پس : استصحاب می کنیم عدم انجام واجب واقعی را که در نتیجه . محتمل 

دوم نیز واجب می‌شود. 

* پس مراد مستشکل از (و بقاء وجوبه) چیست؟ 

که: ینس از محتمل اول در وجوب واجب واقعی شک کردیم. 3 
: استصحاب می‌کنیم بقاء حکم وجوب واقعی راء, یس محتمل د 

۳۹ می‌شود که باید آن را انجام داد. 

حاصل مطلب اينکه اين‌ها می‌گویند: 


ما کاری کردیم که بتوان به هریک از محتملین معینا و بخصوصه, فصد 
قربت و قصد وجه کرد, تشریع هم لازم نیاید. 

یعنی: از این جهت نیز احتیاط در عبادات بلامانع است. پس : احتیاط واجب 
است. 

* مراد از (ایّا المحتمل الماأتی به ... الخ) چیست؟ 

اخست که ارتمصیل ترا گنها اغل اجام می‌وی: مضاغی اسیاع هه 
وجوب شرعی آن هستی, وجوبش مقذمی ارشادی است و نه شرعی 
مولوی. 

درست کننده یک وجوب شرعی. 

1- آن عده‌ای که می‌گویند محتمل اوّل واجب است و باید آن را انجام داد 
نه از آن جهت است که نماز ظهر و يا جمعه بما هو هو و تعبُدا واجب است 
تسیک یل رین اس ار رای قفوم اس که ات ار ۶ 
مات ای وی وی و کی کل ام اخیات رام 
است ان را واجب می‌داند. 

پس : : انجام محتمل اول مقدمه است بر عدم مخالفت قطعیه 

2 و آن عده‌ای که می‌گویند باید محتمل ال مثلا جمعه را انجام داد, نه از 
آن جهت است که نماز جمعه و یا ظهر بما انه جمعه و یا ظهرر تعبدا واجب 
است و حجت شرعی, بلکه از آن جهت است که اگر پس از آن نماز ظهر 
را خهاننه مامت قطحه خاصاتس هرا که توافت اه زار عم 
ا اه ی وتو 

است. 

3- چنانکه برخی نیز گفته‌اند محتمل اوّل حال چه ظهر و چه جمعه را 
خواند بعاطی آینکه یل خارجی بعتی اجماع قاثم ده سر آننکم در موور 
علم اجمالی نمی‌توان بطور کلی شانه از زير 
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بار تکلیف خالی نمود. 

بنابراین: احدی از علما نگفته است که محتمل اوّل چه ظهر باشد و با 
خعیااه ی ماسصس ات ارت 

ای ای را تاو وی ]رس ی 
بخاطر حصول موافقت قطعیه و یکی دیگر به سبب دلیل خارجی. و این‌ها 
مه ای مات 

ال ار کت باشنه. اساع در ات فاقی از اسسر اهاط 
دقت و توجّه شود. 


یعنی: بالجمله تعبدی در کار نیست. بلکه هدف احراز واقع است. 

1- واجب در اینجا مقذمی ارشادی است نه مولوی شرعی 

2- واجب مقدّمی هم نه قصد قربت دارد و نه قصد وجه. 

* پس مراد از (و اما ال ای یا نس ای الق 
چیست؟ 
دو پاسخ شيخ است نسبت به محتمل ثانی که گفتند به برکت استصحابات 
سه‌گانه واجب شرعی درست می‌شود. و لذا می‌فرماید: 
1- اشتغال استصحاب ندارد, چرا که حاکم به اشتغال عقل است. 
تقق رد ای هک اس اساله یر کی ی ی ای تا اه 
استصحاب باشد. 
مات ویک فاد ای کت یخن ]ده سل ای مره رانهام 
اوری. شک داشتید که ظهر واجب است يا جمعه؟ 
در این ال غقل ه ما می کمیه توتی. که اسمال مت دافن نکن ات این ود 
محل عاحته است اشسمال به دنم دای لک اشفال یه هس رقم 
للعقاب المحتمل برائت بقینیه می‌خواهد. 
پس. : هم باید ظهر را بخوانی و هم جمعه را. 
حال: پس از اینکه عقل می‌گوید باید هر دو را بجا بیاوری. چگونه شما شما پس 
از انجام احدهما,؛ شک هی کشید: که ]دا دومی واجب است پا نه؟ و دست به 
استصحاب می‌زنید. مگر عقل انجام هر دو نماز را برای شما معیّن نکرد؟ 
ایا اد کی به شما بگوید: باید پنج شنبه و جمعه هر ماه را روزه بگیرید 
شما پس از روزه گرفتن ِ روز پنج شنبه. ی گرفتن در روز 
بر ها تاهاب ال و هی اند این را 
بخوانی و هم جمعه را. 
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در نلیجه. : استصحاب الاشتغال بی‌معنا بوده و مفهومی ندارد. 
تمارک شمان نی که وال امزه ارات معا مت 
باب مقدمه علمیه و از باب اشتغال یقینی حکم کرد به وجوب هر دو 
همان عقل پس از انجام محتمل اوّل هم حاکم است و تردیدی در حکم 
خودش ندارد تا نوبت به استصحاب برسد. 

پس: اگر شما بگوئید که پس از انجام محتمل اوّل. حکم عقل باقی نیست. 

از فرض بحث خارج شده‌اید و خلاف فرص حرکت می‌کنید. 


هام ای یات اصا رس یی تا ی اشامن ات 
می‌کنند و نه اثر شرعی راء مضأفا به اینکه اصل مثبت عندنا حجت نیست. 
زیرا 

- استصحاب می‌کنید عدم اتیان و یا بقاء وجوب و يا بقاء اشتقال را لکن 
نتیجه می‌گیرید وجوب محتمل دوم را. 

خال‌ وال ما ات کاتسا افتال عم ای تایه نوی 
محتمل ثانی 

به عبارت دیکر: شما اشتغال را استصحاب فقت کزند و نه وجوب محتمل 
ثانی را. 

بله, وجوب محتمل دوم لازمه عقلی, استصحاب اشتغال است و نه شرعی. 
دفتی. استضحابت می‌کنیه اشیال راه لاوس ععلی ان تست کب بای 
محیل یم زا سا ار تال ی ال رش هراس 
پس: محتمل دوم خودش مورد استصحاب واقع نمی‌شود, انچه استصحاب 
می‌ شود اشتغال است و وجوب محتمل دوم لازمه عقلی آن می‌باشد. 

اما: کرارا گفته شد که استصحاب نمی‌تواند اثبات کننده لوازمات عقلیه 
باشد. 

چرا؟ 

به ات ِِ را که ما ات ِِ اثر شرعی داشته 
تاد هه ار ی سا اک این شم مل بای ار ی ات 
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در واقع این وجوب با ضمیمه علم اجمالی به وجوب احدهما درست 
می‌ شود. 

پس: بجای استصحاب باید پناه ببرید به حکم عقل که از اوّل گفت: باید هر 
دو را انجام ندهی؛ چرا که اشتغال بقینیه, مستدعی فراغت پقینیه است. 
حاصل و خلاصه پاسخ شیخ اینست که: 

1- اشعال قایل استضحاب تست جرا که یه حکی عقل آنست: 

2 حکم عقل از اوّل این بود که باید هر دو را بجای اوری چرا که اشتغال 
بقینی مستدعی فراغت بقینیه است. 

ور تام اره حک عل مشکی لار هی ها ما فا ری اسان 
باشید. 

پس: وجوب محتمل تانی نسبت به بقاء اشتغال یک اثر عقلی است و نه 
یک آثر شرعی, چرا که استصحاب اشتغال در محتمل ثانی جاری نمی‌شود. 


ب. 


0 

در ابتدا جهت تبیین مسأله مورد بحث از آنها می‌پرسیم که: 

اگر به شما خبر دهند که یکی از دو نفر زید و عمر که در مسافرت بوده‌اند 

در اثر تصادف مرده‌اند. و شما استصحاب کنید عدم مرک یعنی حیات و 

زنده بودن زید را لازمه عقلی این استصحاب چیست چه پاسخ می‌دهید؟ 

باید بگویند ایننست که: عمر مرده است. 

از انها می‌پر سیم که عمر مرده است, اثر شرعی حیات زید است پا اثر 

عقلی حیات زید؟ 

خواهند گفت: اثر عقلی است و نه اثر شرعی. یعنی شرع نگفته است که 

عمر مرده است. بلکه لازمه عقلی حیات زید است. 

حال ار اما وال ی ۰ 

اگر شما یکی از دو محتمل را بجا اورده‌ای و در عین حال هنوز واجب 

واقعی باقی است لازمه عقلی آن چیست؟ 

ِ ۹ اننشت که: محتمل دلم واجب است و باید آن:را نجای آوزم. دز 
به آنها می‌گوئیم: 

۷ 

ضی دونین واجب واقعی باقی است. عقل به تو می‌گوید: 
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- واجب واقعی همان محتمل دومی است., که لازم الاتیان است. 


2- اثر عقلی, اصل مثبت است. 
استصحاب می‌کنيم عدم انجام واجب واقعی را, به آنها می‌گوئیم: پس 
واجب واقعی محتمل ثانی است. 
سپس: از آنها می‌پرسیم این یک اثر عقلی است و یا شرعی؟ 
خواهند گفت: یک آثر عقلی. 
نیست. 
حاصل بحث اینکه: 
است بای که اتحات: مات ده تاره عقاه ی اش 
* مراد ( ۳ عدم فعل 
ال ۱ 


بیان تفاوت میان استصحابات سه‌گانه مذکور است با مواردی که ما به 
واسطه استصحاب وجوب شرعی عملی را بدست می‌اوریم و در تایید این 
مطلب مثالی می‌اورد که استصحاب جاری است. اثر شرعی هم دارد و 
اصل مثبت هم نمی‌باشد, 1۳ ایننست که: 

استثنای روزهای جمعه, ظهر و عصر می‌خوانید, لکن مقداری به غروب 
مانده شک می کنید که ایا ظهر و عصرم را خوانده‌ام پا زه؟ استصحاب 
می‌کنید بقاء وجوب ظهر و عصر را. 

یعلی من کونند : 


ی ها ی 
آیا اين واجب باقی ات با که ور اه 


در نتیجه: طهر با عصر یا هر دومی‌شودواحب شریی مولوی. 

وود دارد؟ 
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در آن استصحابات سه‌گانه, شما یک چیز بود و وجوب محتمل 
دوم جاز درگری ۱ 
یعنی: وجوب محتمل دوم از لوازم عقلی استصحاب بود و نه مستصحب ان 
و حال انکه در این استصحاب. خود وجوب ظهر و پا عدم الاتیان ان مورد 





استصحاب است. 

به عبارت دیگر: ظهر يا عصر خودش مستصحب است. نه اینکه اثر عقلی 
استصحاب باشد. 

کاا ۴ 
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من لاله لاه فا دا اشتع الواصت موی الشوه ره ]شود 

احمال اضر 

بآن تن التکليف الوعفنیت بامی ممل: حفوله؟ طاتی» بعین #ي ود فوله 

تعا 

عَلّی الصَلواتِ و الطّلاة الَوْسُطی[46], بناء علی تر5د الصلاة 

الوسطی بین اه اه کفافن حعض الاات ۱۸7۱ رها نها ی 
بعض آخر[48]. 

7 آَنْ الخلاف هنا بعینه الخلاف فی المسأَلة الاولی, و المختار فیها 
هه العشتان شاه بل ها اولی: ان الخطاب: ها فصیلا متوخه الی 

۳ فتأشل. 

قرو الجامل لاف ای تقوم ف تیف الحا من بالمر اف اعافو 


بق ادادکان قاورا سل امه و ولیلن خخصل ‏ مسفن العین لا نفم 
توجیه [49] الخطاب. 

و دعوی: قبح توجیهه الی العاجز عن استعلامه تفصیلا القادر علی الاحتیاط 
فبة باتیان العخملات, ایضا-همنوعه. اهوم العبط فیة اضلا. 

و ما تقدم من البعض- من منع التکلیف بالمجمل؛ لاثفاق العدلیه علی 
استحالة تأخیر البیان- قد عرفت منع قبحه ولا و کون الکلام فیها عرض له 
الاجمال ثانیا. 
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مسئله دوم (اشتباه واجب به غیر واجب به دلیل اجمال نص) 


اشاره 


مسئله دوم: در جائی است که واجب در شریعت به دلیل اجمال نص 
مشتبه می‌شود با غیر واجب. به اینکه: تعلق می‌گیرد : ی وین هک 
امر مجمل و نامعلومی, مثل اين سخن مولی به عبدش که: ایتنی بعین, و 
مثل این سخن خدای تعالی که: 

حافظوا عَلّی الصْلَواتِ و الصَلاة زاین 

بنا بر اینکه مردد است میان نماز ظهر و نماز جمعه, چنانکه در برخی 
روایات امه و غیر جمعه چنانکه در برخی دیگر از روایات افتم ازتت. 

ظاهر اینست که: اختلاف دز این مسئله عینا اختلاف در فقدان نص است و 
مختار ما در اینجا همان مختار ما در انجاست. بلکه در اینجا احتیاط اولی از 
انجاست. زیرا خطاب در این فرض, بطور تفصیلی متوجه مکلفین است. 
پس بیندیش. 

و دلیلی بر خارج شدن جاهل وجود ندارد. چون که تکلیف جاهل به هدف از 
مأمور به, قبحی ندار. وقتی قادر بر معلوم کردن آن است از طریق دلیل 


پس: مجرد جهل. توجه خطاب را به او تقبیح نمی کند. 

مایا که فیهم است و ات محمل بو کسی که قاصر ار استفاام 
تیا ات هار ی اس اساسا اسر ات 
قادر است, نیز, ممنوع است, چرا که اصلا قبحی در آن نیست. 

و نسبت به آنچه از برخی (یعنی محقق قمی) گذشت مبنی بر اینکه خطاب 
پل قم اه یل اجهاع آماییه بر مود اخمال القظاب ‏ 
تاخیر البیان از وقت حاجت. متوجه شدی که قبح ان؛ (در صورت تمعن از 
تخل علم و با در وت نکن از اصباط است) الا ور حالن که کلام ور 
خر ات کت احمال عار بدان شجم است مهن مخمل اس :۱۳ 


جاک 


تشریح المسائل 


* دومین مسئله از مسائل چهارگانه علم اجمالی و شبهه وجوبیّه و دوران 
بین المتباینین چیست؟ 
اینست که: منشا شبهه اجمال نصٌ است, فی المثل: 
[- مولائی به عبدش می‌گوید: ائتنی بعین. 
در اینجا: کلمه عین, مشترک لفظی بوده و مخاطب نمی‌داند که مراد مولی 
از عین طلاست با نقره؟ 
مسا کتدای فعالن فر خنوسافطادا علی لیات و الگلای ااعرعظی. 
در اینجا نیز عبد نمی‌داند که مراد از نماز وسطی, ظهر است يا جمعه؟ 
زیرا: در برخی روایات از صلاة وسطی تعبیر به ظهر و در برخی تعبیر به 
جمعه شده است. 

* مراد از (و الظّاهر: ان الخلاف هنا بعینه الخلاف فی المسألة الاولی ...) 
چیست؟ 
اینست که: کلام در اینجا همان کلام در مسئله سایق است. یعنی: زب دا 
فشناه. ال یعتی. مشباله -فقدان انضت. کفته شید در ایتجا 7 نیز همان گفته 
می‌شود. 
* در آنجا چه مطلبی گفته شد؟ 
گفته شد: 
[- برخی فقهاء گفته | زد موافقت قطعیه واجب است. پس باید هر دو را 
بجا اوری 
2- برخی هم گفته‌اند که: موافقت قطعیه واجب نیست. بلکه موافقت 
احتمالیه کافی است 
یعنی: یکی را انجام بده و یکی را رها کن, در اینجا نیز می‌گویند موافقت 
احتمالیه کافی است 
2 برحی هم کدآند که غلی الفافدمر.تالفت. فطفته خایز استو اکن 
دلیل خارجی قائم شده بر اینکه نباید نوی کلم شانه از زیر بار تکلیف 
کی تیب اصات ها رای سد. 
پس: الکلام و الکلام. 
- سپس می‌فرماید: مختار ما در مسئله فقدان نص, موافقت قطعیه بود. 
در اینجا نیز مختار ما وجوب موافقت قطعیه است. 
و به عبارت دیگر: اگر در مسئله فقدان نص موافقت قطعیه واجب شد در 
مضه احمال تک بطریق اولی وا استه جر ا؟ 
زیرا: در مساله فقدان نص, از اوّل نص مردد بود و ما نمی‌دانستیم که 


خطاب صادره از مولی چیست؟ و حال که در این مسئله خطاب تفصیلی 
و معین داریم که همان (صل الوسطی) 
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می‌باشد. گرچه مفهومش مردد است. 

پس: در این مسئله بطریق اولی باید احتیاط نمود 

* پس مراد از (فتأقل) چیست؟ 

اینست که: اولوبتی در کار نمی‌باشد, چونکه تردد یک خطاب میان دو 
مفهوم نیز برمی‌گردد به تردد خطابین. 

ِ اگر اولویت هم نباشد که نیست., لکن مساوات قطعی است. 
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قتن ان المخالمت فیه ال اه معا ام هو الفاضل القمی قدذس 
سژه[50] و المحقق الخوانساری[51] فی ظاهر بعض کلماته, لکثه قدّس 
سژه وافق 7 فی ظاهر بعضها لاخ قال فی مسألة با ین 
آجزائها و مرا ما لفظه: 

نعم؛ , لو حصل یقین بالتکلیف بأمر و لم یظهر معنی ذلک الأْمر, بل یکون 
مترددا| بین امور, فلا یبعد القول بوجوب تلک الامور جمیعا حتّی یحصل 
اليقین بالبراءة[52] انتهی. 

و لکن التأمل فی کلامه یعطی عدم ظهور کلامه فی الموافقة؛ لاأْنْ الخطاب 
المجمل الواصل الینا لا یکون مجملا للمخاطبین. فتکلیف المخاطبین بما هو 
مبین. و اما نحن معاشر الغائبین فلم یثبت الیقین بل و لا الظن بتکلیفنا 
بذلک الخطاب. فمن کلف به لا (جمال فیه عنده, و من عرض له الاجمال لا 
دلیل علی تکلیفه بالواقع المردد؛ لاأنْ اشتراک غیر الغائبین فی ما مک هن 
العلم به عین الدعوی, 

فالتحقیق: أَنْ هنا ی 

احداهما: آثه[ 53 ] [ذا خوطب شخص بمجمل هل یجب علیه الاحتیاط (۱؟ 
الثانیة: ئه |ذا علم تکلیف الحاضرین بأمر معلوم لهم تفصیلا , و فهموه من 
خطاب هو مجمل بالنسبة الینا معاشر الغائبین. فهل یجب علینا تحصیل 
القطع بالاحتیاط باتیان ذلک الاأمر آم (۱؟ و المحفْق[54] حکم بوجوب 
الاحتیاط فی الاو دون الثانی. 

فظهر من دلک: ار مسا اجمال النص ائما بغایر القشاله السانفند آعتی 
عدم 
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النص- فیما فرض خطاب مجمل متوجه الی المکلف؛ اما لکونه حاضرا عند 
صدور الخطاب., و اما للقول باشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الخطاب. 


آمّا ا(ذا کان الخطاب للحاضرین و عرض له الاجمال بالنسبة الي الغائبین, 

فالمسألة من قبیل عدم ۰ لا اجمال النص, [ اک عرفت ۷ المختار 

سس ترجمه سپس بدان 

قمی است که پاسخ او را قبلا دادیم و محقق خوانساری است در ظاهر 

برخی از عباراتش. لکن او موافقت کرده است با مختار ما (که احتیاط را 

واجب می‌دانیم), در ظاهر برخی دنکن از عباراتش. چنانکه در 1 وضو 

گرفتن با آب دو ظرف مشتبه, پس از اينکه قائل به منع تکلیف در عبادات 

شده است. فکر ان ضقدار از اجزاء ۵ شراب که فعین شنده است. کلامش 
به اینجا رسپده است که: ۱ 

اه اگر مکلّف یقین حاصل کند به تکلیف به امری, لکن معنای آن امر را 

(برای او) روشن نشود, بلکه مردد میان چند امر باشد, پس قول به وجوب 

همه اطراف ان امر (یعنی: احتیاط), بعید نمی‌باشد, تا اينکه (برای او) 

یقین به برائت حاصل شود. (و لذا ظاهر این کلام نشان می‌دهد که جناب 

خوانساری نیز در اجمال نص احتیاطی هستند). 

سا تال و دقت در کلام محقق خوانساری عدم ظهور آن را در موافقت 

می‌فهماند زیرا این خطابات مجمله‌ای که بدست ما رسیده. بر مخاطبین 

خودش مجمل نمی‌باشد پس تکلیف مخاطبین از آن جهت که مخاطب 

(بوده‌اند), معین است (و نه مجمل) درحالی‌که برای ما موجودین که 

معاشر با معدومین هستیم, بقین و بلکه طيّ به تکلیفمان نسبت به اين 

خا ارت دنه 

بقترن. وی که ماه تم ات هه آزرفخضاا بات خطا یی اد سل 

نبوده, و کسی که اجمال , بپ او عارض شده (یعنی ما که در زمان خطاب 

غایب بوده‌ایم), دلیلی بر ۳ بودن او نسبت به واقع مردد وجود ندارد. 

زیرا: شریک بودن مخاطبین با غیر مخاطبین, در جائی که قادر به علم بدان 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 117 

دعوی است (که آیا ما در خطابات با آنها شریک هستیم يا نه؟). 

پس: تحقیق اینست که: در اینجا (یعنی اجمال الخطاب) دو مسئله وجود 

دارد: 

[- 1 از دو مسئله اینست که: 

اس ی وه اب ول ۱ اساط بر او واجب است با 


زم؟ 


2- 2 دوم ایننست که: 


وقتی تکلیف حاضرین به یک امر معلومی تفصیلا روشن شد. و ان تکلیف را 
از آن خطابی فهمید که نسبت به ما (حاضرینی که) معاشر غائبین هستیم, 
هل اس اضرا و ایا ام اه اه ار رس 
واجب است يا نه؟ درحالی‌که محقق خوانساری که حکم نمود به وجوب 
ابا ظاین (مسال ال است ااعم ازمصیل انوا ریا وت در 
مسئله) دومی (و حال آنکه آنچه مورد بحث ماست اجمال مسامحی 
است). 

از اين توضیحات روشن شد که مسأله اجمال نص (که در اینجا مطرح 
۱ 

- يا از اين جهت که مکلف هنگام صدور خطاب حاضر بوده است, و يا از 
7 اگر خطاب موی ای اس وان ال ای 
سا تا سس ملد از فا شالت عوم ن ارس عم اخمال 
و لکن شما متوجه شدید که مختار ما در این دو مسئله چه فقدان نص و چه 
تال سوت احباط ایند 


جاک 


تشریح المسائل 


* مراد از (نم انْ المخالف فی المسألة ... الخ) چیست؟ 
نصْ, یکی میرزای قمی (ره) است و دیگری جناب محقق خوانساری در 
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ت جناب قمی نظرش چیست؟ 
می‌فرماید: در دوران الاجمال بین المتباینین؛ احتیاط واجب نیست. 
نف ارت سیگ همانتده فشنله حفدان. نم معاففت احتعالنه کافی انست: 
بدین معنا که برخی محتملات را انجام بده کفایت می‌کند. 
فی المقل: وقتی نمی‌داتی مراد از صلاة الوسطی, ظهر است یا جمعه؟ 
اساسا ما اس ام 

* دلیل جناب قمی در اثبات این مذعا چیست؟ 
همان است که در مسأله فقدان نض آوزد و ان این بود که: 
ی و اس 
2- تکلیف به مجمل مستلزم تاخیر بیان از وقت حاجت است. 
3- تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است. 
4- قبیح از مولای حکیم صادر نمی‌ شود. 
پس :. ۰ چنین تکلیفی از مولای حکیم صادر نمی‌ شود. 
* پاسخ جناب انصاری به دلیل مذکور چیست؟ 
می‌فر ماید: 
اوّلا: خطاب بالححمل در ضورکی که کات سنوی بم کخصیان عم حاتته 
باشد قبیح نمی‌باشد. 
ای که اور بر مره سا حون عم 
تفصیلی و امتثال تفصیلی باشد قبحی ندارد بلکه متعارف و عقلاتی است. 
یعنی: وقتی مولی عبدش را به امر مجملی فرمان داد و عبد می‌تواند مراد 
مولی را از خارعتفضیا روت آورد. بلا شک, خطاب مجمل در چنین جائی 
فاقد اشکال است. 
تاساه ات مالمحطل در صفرت مکی ار افاه فز کم صیل. ست. با 
می‌باشد بلا اشکال است. 
به عبارت دیگر: 
تکلیف بر جاهلی که قادر بر تحصیل علم تفصیلی نیست و لکن قادر بر 


احتیاط هست و می‌تواند همه محتملات را انجام دهد, نیز قبیح نیست زیرا 


هایس ور تا سا سای تست ها کر فاد 
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بله: خطاب بالمجملی که مکلف امکان احتیاط در آن را ندارد قبیح است و 
کمن ها آين شت باخه تحت سا ان ظاب ای دابت 
کم ا فا طاره آن مت ات 1 

مثل: صلاة الوسطی, که می‌توان نسبت به آن‌هم ظهر را خواند و هم جمعه 
7 

* آخرین پاسخ شیخ به دلیل مذکور چیست؟ 

می‌فرماید: به فرض که خطاب مجمل قبیح باشد, و لکن در صورتی قبیح 
ابشت. که خضاف: ار اف محمل باشم, و خال آنکه این قصابانی که آمرور ما 
به عنوان خطابات مجمل روی آن بحث می‌کنیم از روز اول مجمل 
نبوده‌اند. بلکه بعدها در اثر عواملی حالت اجمال به خود گرفته است. و لذا 
جا ندارد که شما بگوئید: 

+ الخطات المحفل,و اخیو اسان غر وفت الخاعه فه علن آلمولن 
پس: جناب قمی. دلیلی که شما آوردید, فاقد مجری می‌باشد. 

"ماو ار اقا ی مها له اه الما اه اس مسصی )ریت ؟ 
اشاره به مخالف دیگز یعنی محقق خوانساری است که در ظاهر عباراتش 
با ما اظهار موافقت کرده, و در مورد اجمال الخطاب فرموده است که 
احتیاط واجب است. ۱ 

می‌دانیم یکی از ان دو نجس است می‌فر ماید: 

و یب زر و اب که و ی وق ی ور 
به مناسبتی بحث را برده است به آنجائی که می‌گوید: 

ما در باب عبادات مکلف به انجام ان اجزاء و شرایطی هستیم که به دلائل 
ققتر راما اه دی اس اکن مه ها راد راما وی 
یعنی: نسبت به اجز |ء و شرایطی که ثابت نشده و مشکوک‌اند تکلیفی 
نداریم. 

فی المثل: در جائی که شک کنیم آیا نماز 9 جزئی واجب است و يا 10 
جزئی, مکلف به همان نماز 9 جزئی بوده و نسبت به آن جزئی که ثابت 
باه من آست تایفی ار ۱ 

بعلی رو افل, هد اکتر اشاطی: اقل را که مور تم ات سا مه ورس 
در اکثر که مشکوک است. برائت جاری می‌کنيم, که در اینده. روی ان 
و ند 

* پس مراد از (نعم, لو حصل یقین بالتعلیف بامر و لم یظهر معنی ذلک 
ز 0 0 ۳ ۱ 

ایننست که جناب خوانساری پس از ان بحث را برده است به جائی که 


می‌فرماید: 
بله, اگر در موردی یقین حاصل کنیم که نسبت به فلان امر تکلیف داریم و 
لکن معنا و مفهوم 
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ان برای ما روشن نیست. بلکه میان دو يا چند امر مردد است بعید نیست 
که ما در اینجا قائل به احتیاط شده, حکم به لزوم انجام همه اطراف شبهه 
کنیم؛ که ی تم یراد که حاصلن کنیمه 
قی المثل: اگر مولی به عبدش امر کند و بگوید: صل الوسطی, و عبد نداند 
که منظور از وسطی ظهر است و يا جمعه؟ می‌توان احتیاطی شد و گفت: 
هم ظهر واجب است و هم جمعه. 
سپس می‌فرماید: کلام محقق خوانساری ظاهرا با ما موافق است. 
* پس مراد از (و لکن التامقل فی کلامه یعطی عدم ظهور کلامه فی 
الجواققه ۲ 
بعد ان کی تأمل در ِِِ ۷ خیر. مورد بحث جناب خوانساری با 
موردی که محل بحث ماست فرق دارد, و ایشان در اجمال نص در متباینین 
با ما موافق نیست. 5 ٍ 
* قبل از توضیح مطلب اخیر بفرمائید ایا خطابات شفاهی قران و يا عموم 
غاثبین و معدومین الی یوم القیامه هم می‌شود؟ 
در پاسخ به این سوال دو نظریه عمده وجود دارد: 
1- فقهاء شیعه بالاتفاق و علمای عاشه اکثرا برآن‌اند که خطابات مزبور 
بعنی: : افعل‌ها و لاتفعل‌ها به موجودین و حاضرین در زمان خطاب اختصاص 
ِِ و شامل معدومین و غاثبین در زمان نزول وحی نمی‌شود. 

: اشتراک ما در اين روزگار با مسلمانان صدر اسلام در بایدها و 
۳ از راه مخاطب بودن به این خطابات نیست, بلکه از راه اجماع و 
ضرورت است, ِ 7 
و ما زمانی مکلف به ان تکالیف هستیم که شرایط ما با انها یکسان باشد 
بدین معنا که: 
حاضرین در زمان خطاب علم تفصیلی به مورد افعل و يا لا تفعل داشته‌اند, 
پس: : باید برای ما نیز علم تفصیلی حاصل شود و الا معلوم نیست که ما و 
آنهاتکالیف. یکشسان: داشته باشیم: ۰ که خنات: شیخ تثر این قول را بر کزیدم 
است. 
همه افراد انسانی در همه اعصار و امصار می‌شوند. 
* مقدمة بفرمائید که اجمال الخطاب را چند جور می‌توان تصوّر کرد؟ 


چهار نوع تصوّر می‌شود: 
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1- یکی اجمال الخطاب ذاتی تعفْدی و ان عبارتست از اینکه: 

خطاب صادره از شارع, از همان روز اوّل مجمل بوده و مولی در هنگام 
خطاب تعمدا اجمال گوئی کرده چرا که مصلحت در این بوده است که مراد 
شارء بطور مبین القاء نشود. 

فی المثل: مولی می‌دانست که اگر بگوید: صل الوسطیء مخاطب 
نمی‌فهمد که وسطی چیست و لذا از روی عمد گفت: صل الوسطی تا او 
نداند که ظهر است و يا جمعه. 

نکته: 

الف: معنای این مطلب اینست که: علم تفصیلی در این مورد شرط نیست. 
ب: در این فرض یعنی در جائی که اجمال الخطاب تعمدی است, جناب 
قمی و محقق خوانساری احتیاط را واجب می‌دانستند. 

البته, جناب قمی نهایتا فرمود که این صرف فرض است و واقعیت خارجی 
ندارد, چرا که چنین چیزی برای ما قابل اثبات نیست. 

2 اجمال الخطاب ذاتی اتفاقی, و آن عبارتست از اینکه: 

تصات‌صاو ار ها ار همان رمان‌ساب اخمال راو هفطن هم 
مراد از خطاب را نفهمیده‌اند. 

منتهی. شارع تعمّدی بر اجمال‌ گوئی نداشته. بلکه تصورش این بوده که 
مخاطب مفهوم خطابش را خواهد فهمید و لکن مخاطب از روی اتفاق و یا 
تصادف متوجّه مراد و منظور او نشد. 

نکته: فرض مزبور نیز ملحق به فرض اوّل است, چرا که اساسا نسبت به 
شارع چنین چیزی قابل تصور نیست, اگرچه نسبت به موالی عرفیه متصور 
است که مورد بحت ما نمی‌باشد. 

3- اجمال الخطاب عارضی و ان عبارتست از اینکه: 

خطاب صادره از جانب شارع در هنگام صدور برای مخاطب روشن بود و 
لکن بعدها در اثر عروض عوارض و يا بروز موانع برای امثال ما که در 
مجلس خطاب نبودیم مجمل شده است., و حال انکه این خطابات شامل ما 


سه فرض مزبور بر این اساس است که خطابات قرآنیه شامل معدومین 
هم می‌شوند که از نظر ما درست نیست. 

4- اجمال الخطاب تسامحی و آن عبارتست از اینکه: 

خطابی که اکنون بدست ما رسیده مجمل است و لکن اساسا ما مخاطب 
به ان نیستم, بدین 
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خاطر, اگر نام آن را نسبت به ما اجمال الخطاب گذاشته‌اند یک نوع 
مسامحه و توشع در عبارتست و الا اساسا خطاب شامل ما نمی‌شود. 

در نتیجه: چنین خطابی باز گشتش به فقدان خطاب است. 

* حاصل و نتیجه این تصوّرات در اجمال الخطاب چیست؟ 

تصوّر اوّل یعنی اجمال الخطاب تعمدی که طبق گفته خود محقق قمی 
مورد بحث جناب خوانساری در تصوّر 2 و 3 می‌باشد که محل بحث ما 
نیست. مورد بحث ما در قسم چهارم است. 

از آن خطاب را نفهمید, باید احتیاط کند. 

جناب شیخ می‌فرماید: ظاهر مطلب اینست که با ما موافق است., چرا که 
ما ای ات ی ار ان 
روی دو فرض دوم و سوم است که همان مجمل ذاتی و مجمل عرضی, و 
حال انکه محل بحت ما اجمال الخطاب مسامحی است. 

* و اما اینکه روی مجمل ذاتی تعفدی بحث نداریم دلیلش اینست که: 
معلوم نیست که چنین چیزی در اسلام وجود داشته باشد که خطاب از روز 
اوّل از روی عمد بر مشافهین مجمل و معنایش غیر مفهوم بوده باشد, چرا 
* و اما اینکه روی مجمل عرضی غير تعمّدی بحث نداریم دلیلش اینست 
که: 

خطابات شفاهیه. اختصاص به مشافهین دارد و غائبین مشمول آن خطابات 
و لذا بحث ما روی مجمل مسامحی است, در مجمل مسامحی نیز چون ما 
در خطابات مزیور شریک با آنها نیستیم, برائت جاری می‌کنیم. 

پس: 7 ها الخطابی که محقق خوانساری عنوان کرده و در آن قائل به 
احتیاط شده است تفاوت دارد با اين اجمال الخطابی که مورد بحث ما 
می بود. 3 

یعنی: نظر ایشان به فرض دوم و سوم است و حال انکه نظر ما روی 
فرض سوم است. 

دیا 
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متن المسالة التالثة ما اذا اشتبه الواجب بغیره لتکافو النطین کما فی بعض 
مسائل القصر و الاتمام. ۱ 

و المشهور[ 535] فیه: التخییر؛ لاخبار التخییر[56] السلیمة عن المعارض 
حتّی ما دل علی الاخذ بما فیه الاحتیاط؛ لانْ المفروض عدم موافقة شیء 
منهما للاحتیاط. 


الا آن یستظهر من تلک الال: مطلویيْة الاحتیاط عند تصادم الأْدلّة. لکن قد 
عرفت قما نم آن اخبان الاختاط لا قاوم دا ب-دلاله لاخار تخیر 


جاک ترجمه 


۳ 


اشاره 


در جائّی است که واجب به خاطر تعارض نضین با غيیر واجب اشتباه 
خی اختاری کف ولالت عم کرد مر آکد سا وافم لاسرا در 
ایا کت ی 
(چون که متباینین‌اند و هیچ‌یک مطابق با احتیاط نمی‌باشند یعنی (خذ ما 
مکلف به.) 

جز اینکه: 
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تشریح المسائل 


* سومین مسئله از مسائل علم اجمالی و شبهه وجوبیّه و دوران بین 
مساله تعارض نصین است., بدین معنا که در رابطه با یک امری دو دسته 
نصوص وارد شده که بر حسب ظاهر با یکدیگر در تعارض‌اند, و این تعارض 
نطین سبب شبهه و اجمال شده است. 

فی المثل: 

در مورد کسی که از محل خود خارج و در چهار فرسنگی آنجا شب را بیتوته 
می‌کند و ذوباره به وطن خود بازمی‌گرددء اين سوال پیش می‌آید که ایا باید 
نمازش را قصر بخواند و یا تمام؟ 

در اینجا دو دسته روایت وارد شده است. دسته‌ای از این روایات می‌گویند: 
قصر بر او واجب است,: و دسته‌ای دیگر می‌گویند: اتمام بر او واجب است, 
و لذا: در تعارض با یکدیگر قرار می‌گيرند. 

را اما وی ای قصر ۱ 
اتمام داریم چه باید کرد؟ 

1- اگر ما بودیم و مقتضای قواعد باب علم اجمالی می‌گفتیم: باید احتیاط 
ِ هم قصر بخواند و هم اتمام, چرا که مقتضی موجود و مانع مفقود 
اما: پاسخ مزبور طبق قاعده بوده و تا زمانی به درد می‌خورد که نصٌ 
خاصی در کار نباشد و حال انکه در خصوص باب متعارضین اخبار فراوانی 
تحت عنوان اخبار علاجیه وجود دارد که دلالت بر تخییر دارند. 

و لذا: | 
3 

به عبارت دیگر: ۳ 

فاذن فتخیر در کلام معصوم جلوی ان احتیاط عقلی و شرعی را مت کون 
چرا که ادله احتیاط قادر بر معارضه با فاذن فتخیر نیستند. 

ف‌ اگر اشکالٍ شود که اگر در متعارضین اخبار تخییر وجود دارد, متقابلا اخبار 
احتیاط و توقف هم وجود دارد پس چرا با این‌گونه اخبار به علاج تعارض 
نمی‌پردازید؟ چه پاسخ می‌دهید؟ 

1- اخبار توقف مربوط به شبهات تحریمیه‌اند و مربوط به شبهات وجوبیه 
نمی‌باشند, چرا که ما در شبهات وجوبیه قصد توقف نداریم بلکه به دنبال 
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2 ار اباط شش شاه ماه مور بح اس هت را که 
اخبار دلالت دارند بر اینکه: 

از متعارضین, آن را که موافق احتیاط است بگیر و به آن عمل کن و آن را 
که مقالف: احتباط ات رها کرنه عال ارکمه 

در دوران بین متباینین, هیچ‌یک موافق و یا مخالف احتیاط نیست بلکه هر دو 
در عرض یکدیگرند. 
۷ ۳ اسال شود کفاشیان ایا در بات ها ین یک اه کلی. آزروت 

که هی کته وید که قاط وا اد خسف نید هلا اي کت او 

یره سعافی اضیاط است.: آن را مفریت تاه خمه‌میان. ان وه 
فوافو ات ط ارسته هر ده ما کید سا نحی فنهشن ها الیل شم 
درایتجا تیر میتوان از اخبار احاط اسفادم موجه با شخ می ده ده 
مي گوئیم: 

سلمنا که سخن شما درست باشد. و لکن از آنجا که اخبار تخییر از نظر 
سندی و دلالی به مراتب قوی‌تر از اخبار احتياطاند. مقذم بر آنها می‌باشند. 
پس: متعارضین را با اخبار تخییر علاح می‌کنیم و نه اخبار احتیاط. 
کا ۴ 
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متن المسالة الرابعة ما |ذا اشتبه الواجب بغیره من جهه اشتباه الموضوغ 
کما فی صورة اشتباه الفائتة و القبلة آو الماء المطلق. 

و الاقوی هتا- آیضا-: وجوب الاحتیاط کما فی الشبهه المجصورة؛ لعین ما موز 
فیها: دا ی ی مورا لو مس ی ۵ فعض 
ترثب العقاب علی ترکها و لو مع الجهل, ره الق تست رن 
الضرر المحتمل وجوب المقدّمة اللمَة و الاحتیاط بفعل جمیع ۳ 
واحدة من المحتملات؛ مستند [- فی الظاهر کلامه- الی ۹ زعمه 7 
اخمیه ضوو الشی فن الخکایی هه سم قیمع ادلی با مخ و ماس اسان 
عن وقت الحاجف[57]. 

و آنت خبیر: بان الاشتباه فی الموضوع لیس من التکلیف بالمجمل فی 
شی ۶ لأنْ المکلف به مفهوم معین طرا الاشتباه فی مصداقه 
العوازض لاس اسان و تجهعیو الحطاب الضادر اقضاع اه ید هام 
فی: الصعاممه سضلاز روا و الیل سم لب اس وید عن 
العقل و لا من النقل. فیجب قضاوها, و یعاقب علی ترکها مع الجهل کما 
یعاقب مع العلم. 

و یوید ما ذکرنا: ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات[ 9 ] گت من فانته 
فریضة؛ معللا ذلک ببراءة الذمة علی کل تقدیر[60] فان ظاهر التعلیل یفید 
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مقام اشتبه علیه الواجب؛ و لذا تعذی المشهور عن مورد النص- و هو تردد 
الفائتة بین رباعية و ثلاثية و ثئنائیة- الی الفريضة الفائتة من المسافر 
المردذدة بین ثنائية و ثلائية. فاکتفوا فیها بصلاتین [ 61]. 


جاک ترجمه 


مسأله چهارم 


اشاره 


در موردی است که واجب به جهت مشتبه شدن موضوع با غیر واجب 
اشتباه می‌شود همان‌طور که در صورت اشنتباه نماز فوت شده (که 
اه را ی وه ی و 
است و يا آن طرف) و (يا مشتبه شدن) اب مطلق (که ایا اين یکی آب 


(وجوب احتیاط در شبهه موضوعیه) 


قول قوی‌تر در اینجا نیز (که موضوع به عنوان مکلف به مشتبه می‌شود) 
وجوب احتیا ط است چنانکه در شبهه محصوره (که مسئله چهارمش شبهه 
موضوعیه بود), احتیااط واجب بود. 

به خاطر همان دلیلی که در آنجا گذشت که خطاب شارع به نمازی تعلّق 
گرفته که واقعا فقوت شده است و لو تفصیلا (برای مکلف) معلوم نباشد, 
(پس وقتی که خطاب بخاطر علم اجمالی بر ما منجز می‌ شود) مقتضای 
ار رب طقاب است بخاطر ترک انم له کر ضوزت حمل عمصلی با رنه 
و مقتضای حکم عقل بوجوب دفع ضرر محتمل, (یکی) وجوب مقذمه علمیه 
است و (یکن) احتیاط به واسطه انجام تمام محتملات (مثل نماز خواندن به 
چهار طرف). 


اتصفی هی ار ای ایا اه سا آیستا 


در این مسئله (نیز) جناب قمی (با ما) مخالفت کرده است., و لذا وجوب 
زائد بر یکی از محتملات را منع کرده است (واحد محتملات را کافی 
می‌داند), و استناد می‌کند در ظاهر کلامش به نکته‌ای که گمان کرده است 
آن نکته جامع و جاری دز تمام ضور شک دز مکلف به است و (آن نکته 
فا کشت آز) فیس کی العخمل. و ای ان از ففی‌ساحه 
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(یاستنخ شیخ به رای ختاب قمی) 


شیخ می‌فرماید: 

شما اگاهید به اينکه اشتباه در یی موضوع., در هیچ جا,ء از جمله تکلیف 
بالمجمل نیست (یعنی: شبهه موضوعیه ربطیٍ به خطاب مجمل ندارد). 
زیرا: فکلی س ای اف ها فات.هیا ضل ال الهات مفهومی است 
معین که اشتباه به دلیل برخی عوارض خارجیه در مصداق آن رخ داده 
است مثل نسیان (که شما فراموش کرده‌ای ظهرت فوت شده يا عصر؟) و 
نحو ان (مثل نمازی که از پدر و مادرت فوت شده لکن نمی‌دانی چند روز 
فوت شده؟). 

ات ام اساسا سای فا با تاه ال اقا 
معلومه بالتفصیل را شامل است. هم ما فات مجهوله را (که محل بحت 
ماست). 

و لذا (اقض ما فات). اختصاص ندارد به مافاتی که معلوم بالتفضیل است 
نه عقلا و نه شرعا. 

پس . ی 
آن در صورت جهل (و عدم علم تفصیلی بدان)؛ همان‌طور که عقاب 
فف‌فنود وز آنو کرت ان "در ضورات عام تفضیلی: (یدان): 


۵ نید می کنق آنجه را (در لزمم اختباط) کفتیمن جدرتی کهدن وجوب فضاه 
سه نماز, وارد شدم بر کسی که یک نماز از پنج نماز یومیه او فوت شده 
است, درحالی که معلل شده است به برائت از ذمه. 

پس ظاهر تعلیل مفید عموم مراعات آن است در هرجائی که واجب در 
آنجا مشتبه شود (و گرچه مورد حدیث خاص است). 

و لذا؛ مشهور فقهاء از مورد حدیت که تردد آن میان جهارز کفتی: سه ر کعتی 
و دورکعتی است, تعذی کرده و به نماز فوت‌شده مسافری که مردد میان 
دورکعتی و سه‌رکعتی است. به دو نماز در آن اکتفا نموده‌اند. 


ترس 


تشریح المسائل 


* مراد از (ما اذا اشتبه الواجب بغیره من جهته اشتباه الموضوع) چیست؟ 
بیان چهارمین مسئله از مسائثل علم اجمالی و شبهه وجوبیه. و دوران بین 
بدین معنا که دوران میان دو پا چند امر است و منشا دوران هم امور 
خارحته آننت: 
فی. المتل ۶ , 
1- اجمالا می‌دانم که یکی از نمازهای پنج گانه دیروزم قضا شده, و مخاطب 
نب خطاب اقض. ما فات هه لکت تفصیاا تمی‌دانم که آبا آمنتمان فوت 
شده نماز دور کعتی است با سه‌رکعتی و با چهاررکعتی؟ 
نمی‌ شود. 
نکته: شک و شیهه در این مثال: 
1 ی ماه : ات و کی تعص دا کم ام سین امن اشت .۱ 
عصر است پا . 
2- شبهه ۳ است, چون که نمی‌دانم قضای کدام یک از این نمازها بر 
یخن آست: 
3- متباینین است, چرا که هریک از این نمازها متباین با یکدیگرند. 
تیوه موجه 2 است. چون که منشا شبهه امور خارجیه است. 

#ضزاد از (ه الاقوی .ها ایضار -عجوتب الاختیاظ کمافی امه حور 

۰) چیست؟ 
بیان وظیفه مکلّف است در هنگام شک و شبهه فوق مبنی بر اینکه: 
همان‌طور که در شبهه موضوعیه تحریمیّه گفتیم چون مخالفت قطعیه حرام 
است و موافقت قطعیه واجب پس باید احتیاط نمود, همان‌طور هم در 
شبهه موضوعیه وجوبیه می گوئیم احتیاط واجب است. 
و اما دلیلمان بر وجوب احتیاط در اینجا عین همان دلیلی است که در 
۳ اول, , دوم و سوم آمد که خطابات روی واقع رفته و مقید به علم 
تفصیلی نیست. 
پس: در ما نحن فیه تیز, خطاب اقض ما فات و يا صل الی القبلة و یا توضاً 
بالماع المطلق وه من مکای شده ب مراد از ان عا.قات واقعی: قبله 
واقعی و ... می‌باشد. 
پس : 
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1- خطاب منجز بر من وارد شده است که باید امتثال کنم. 

2- تنها راه امتثال خطاب منچجز, انجام همه محتملات است از باب دفع 
در نتیجه . احتیاط در اینجا نیز واجب است. 

به عبارت دیگر: 

1- شما اجمالا می‌دانی که يا ظهر را باید قضا کنی و يا عصر را و لذا 
بخاطر همین علم اجمالی, خطاب بر تو منجز می‌شود. 

2 وقتی تکلیف بر تو منز شد. هریک از محتملین را که رها کنی احتمال 
عقاب دارد. 

3- دفع عقاب محتمل عقلا واجب است. 

پس . : من باب مقذمه علمیه به جهت فراغت بقینیه باید هر دو را قضا کنی, 
هذا معنی الاحتیاط. 

* مراد از (قد خالف فی ذلک الفاضل القمی. فمنع وجوب الزائد علی 
واحدة من المحتملات ...) چیست؟ 

اینست که: جناب محقق قمی در این مسئله یعنی شبهه موضوعیه نیز با ما 
احتمالیه هم کافی است. 

به عبارت دیگر: در اینجا ن نیز اگر احد محتملین را بجای آوری کافی است و 
لذا احتیاط واجب نیست. 

* دلیل جناب قمی بر این مذعی چیست؟ 

همان دلیل و يا شبه‌ای است که از اذل بحت گرفتار آن شد و تا بدینجا 
بدان تمسٌک نمود و آن این بود که: 

تکلیی یم مخمل:ازم می‌آند ۵ لیف « به. فقو فلوم تا ختد سان: عن 
وقت الحاجة است. 

و تاخیر بیان از وقت حاجت قبیج است. ۱ 

به عبارت دیگر: شارع اگر واقع را از ما می‌خواهد, باید آن را بیان کند و نه 
اينکه مجمل بگذارد. حال که بیان نکرده است, معلوم می‌شود که واقع را 
از ما نخواسته است. لکن ما بخاطر اینکه بطور کلی شانه از زير بار تعلیف 
خارج نکنیم و معصیت‌کار نشویم, یکی از دو محتمل را انجام می‌دهیم. 

* پاسخ شیخ به دلیل و يا شبهه جناب قمی چیست؟ 

می‌فر ماید: 

اوّلا: خطاب مجمل, تخیر بیان از وقت حاجت, هیچ گونه قبحی ندارد, چرا 
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1- يا علم تفصیلی نسبت به ان بدست اورد. 

2- و يا اینکه احتیاط کرده هر دو را انجام دهد. 


تانیا: در ایتجا تکلیف به مجمل و تاخیر بیان از وقت حاجت: وجود تدارد: بلکه 
بیان و خطاب کاملا واضح و روشن است چرا که شارء فر موده: اقض ما 
فات نمازی که از تو فوت شده. قضا کن. 

چه کسی در معنا و مفهوم خطاب مزبور تردید دارد. و کجای این خطاب 
مجمل است؟ 

به عبارت دیگر: هم خطاب تفصیلا به تو رسیده, هم معنای خطاب را تفصیلا 
ِِِ 

الخظاته امن ماس اسان غرم رف التاحه انا سا مدا 

۳ 11 تجاز اور وا تخوا واه را 
عصر رار 

نابراین: در اینجا بطریق اولی باید احتیاطی شویم. 

اد ان رو ما گرا ها هید موصعم قصاع کات صاو ان 
چیست؟ 

می‌فرماید: 

شاهد و گواه بر اينکه قاتا 21 چهارم یعنی شبهه موضوعیه نیز باید 
احتباط کرد اینست که: 

در روایات قضاء فوائت اوه است: کسی که فریضه‌ای از او فقوت شده و 
تمی‌داند که ایا تماز ضیم است؛ با نماز ظهر است وبا عصر ونیا عشاء وبا 
مغرب؟ باید سه نماز را احتیاطا بجای آورد. 

1- یک دورکعتی تا اگر در واقع صبح قضا شده این دورکعتی جای آن را 
اه 

۷ ۹ -2 

معنای این مطلب هم اینست که: باید احتیاط کرد. 

*غفض از (فعللا دلی یراع ال سم علی کل تقدیر)خیشیت؟ 

اتشست که دز ایک چحایت کات اه اسکد مخسات وا ای آ موس 
علن کل خال فراعتم شنت ارد تم بدا کنه‌عسیی ار این تضارها که 
مس 

* پس مراد از (فان ظاهر التعلیل یفید عموم مراعاة ذلک فی کل مقام 
تایه الماخت) خشت ۱ 

اینست که: 

درست است که این حدیت در یک , مورد خاص ,یعنی یکی از نمازهای 
پنج‌گانه وارد شده است, لکن چون معلّل است و علّت مفید عموم است به 
ما ملاک می‌دهد و آن ملاک اینست که: 

وقتی مکلیبنه ان سوه فوه گه کر مضه رود شود باید احتیا ط 


کند تا فرمان 
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مولی امتثال شود. 

و لذا فقها روی همین عموم تعلیل از مورد حدیث که راجع به یکی از 
نمازهای پنجگانه و حاضر است. تعدّی کرده به صلاة مسافر و در پاسخ به 
این سوال که: 

اگر کسی که در سفر است. یکی از نمازهای یومیه‌اش قضا شود و نداند 
کدامیک از ان نمازهای پنجگانه است, چه باید کرد؟ می‌گویند: 

1- یک سه‌رکعتی بخواند به نیت اینکه اگر در واقع نماز مغرب قضا شده 
اين سه‌رکعتی جای او را بگیرد. ۲ 
2- یک دورکعتی هم به نیت ما فی الذمه بخواند تا جای چهار نماز دیگر را 
0 

نتیجه اینکه:. , 

در هر چهار مساله شبهه وجوبیه و دوران بین المتباینین باید احتیاط یعنی 
جمع بینهما نمود. 

مد 
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من 


و ینبغی التنبیه علی امور: 


اشاره 


آنه بمکن. القول بعدم. نجوب الاعبباظ فی.-مسالم اشتاه القبله و ها ما 
کان الاشتباه المه‌ضوعیت فی.شرط من.شروط الواخب: کالقبلة و اللباتن < 
ما یصح السجود د علیه و شبهها, ۱ ۱۱ ۳ 1۳ 
الاتشتاهم» هو لدا اسعظ الحلی «جوتب. التر .عنم استاه الشاتر الطاهز 
بالنجس و حکم بالصلاة عاریا[62], بل النزاع فیما کان من هذا القبیل ینبغی 
آن یکمن علی. هدا الفجه؛ فان القائل بعدم وخوتب. الاختياط بتیغی آن یعول 
بسقوط الشروط عند الجهل, لا بکفاية الفعل مع احتمال الشرط, کالصلاة 
الفختمل وقوعا الی الصله رل غی القله الوا قمرد. 

نم الوجه فی دعوی سقوط الشرط المجهول: 

انا انضراف ادانه الی ضویح العلم به تحضیلا کا فی عض الشروظط تظیر 
اشتراط الترتیب[63] بین الفوائت. ۱ 

سا دوران الاهر ین اهمال هذا الشرطظ الفعهول: و اهمال فرط آخو:.ه 
هو وجوب مقارنة العمل لوجهه بحیت یعلم بوجوب الواجب و ندب 0 
حین فعله, و هذا یتحقّق مع القول بسقوط الشرط المجهول[64]. و هذا هو 
الذی یظهر من کلام الحلی. 
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(تکلیف شبهه موضوعیه هتکامی که دز شرطی از شروط رخ می‌دهد) 


شایسته است که به چند امر آگاهی داده شود 

تنبیه اوّل اینکه: 
قول به عدم وجوب احتیاط در مه اشتباه قبله و نحو آن از اموری که 
شبهه موضوعیه در شرطی از شروط واجبه است؛ ممکن است. 
مثل: قبله و لباس و آنچه سجده برآن صحیح است و (آنچه) شبیه به این 
امور است. 
بنابراین ادعا که این شروط در هنگام مشتبه شدن سقوط می‌کنند. 
و لذا جناب حلی (یعنی ابن ادریس), اسقاط نموده شرطیت ستر را عند 
الاشتباه ساتر پاک با ساتر نجس. و حکم نموده به (خواندن) نمازی که 
عاری (از این دو لباس) است. 
بلکه سزاوار است در مواردی که نزاع ما از این قبیل است (یعنی منشا 
شبهه امر خارجی است مثل شرائط), بر این وجه باشد. 
زیرا: سزاوار است که قائل به عدم وجوب احتیاط, قائل به سقوط این 
شروط شود در هنگام جهل معلف, نه اینکه قائل شود به کفایت الفعل در 
صورت محتمل بودن شر ط. , 
(یعنی اگر بخواهد احتیاط را نفی کند بهتر است بگوید مثلا قبله شرط 
نیست, نه اینکه بگوید محتمل القبله کفایت می‌کند). 


(ده دلیل .لین بر اتعاق, سقوطظ شرظ محفول) 


سپس می‌فرماید: دلیل بر سقوط شرط مجهول: 

ترا ارام سوط اس مصووی که علم مه شرط عصای اش 
چنانکه در برخی شروط مثل شرط بودن ترتیب در انجام نمازهای قضا 
شده چنین است. 

2- و پا دوران امر بین نادیده گرفتن این شرط مجهول است و پا نادیده 
گرفتن شرط دیگر که همان وجوب تقارن عبادت به قصد تعیین است. به 
نحوی که وجوب واجب و استحباب مندوب را در زمان عمل می‌داند. 

و این (قصد تعیین), در صورت قائل شدن به سقوط شرط مجهول محقق 
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متن و کلا آلوجهین ضعیفان: 

ما الْْل: فان مفروض الکلام ما |ذا ثبت الوجوب الواقعی للفعل بهذا 
الشرط: و الا لم یک مي الشک فی المکلّف اه و تقو دی 
الصلاة الی القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة اه الجاهل. 

و أمّا الثانی: فلأْنْ ما دلّ علی وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه و الجزم مع 
الیت نها قذل علیه عم امین وفعنی, ای الفذره علی الامانبد 
فستجمعا للشرانطء جازم توجهه من الفحوب و الندت-حین الفعل: آشا مه 
العجز عن ذلک فهو المتعین للسقوط, ,. دون الشرط المجهول الذی | ی 
الفصر کر الرما 2 

و السرّ فی تعیّنه[65] للسقوط هو: آثه (ثما لوحظ اعتباره فی الفعل 
اه للشرائط, و لیس ی شا ال انظه بل ات 
قی فاد فد اعسامه بحال ایک سقط حال آافصرم بعن اافعز عن انا 
اافن امه ار ان ها 


جاک ترجمه 


(مناقشه شیخ در ادله حضرات) 


و اما وجه اوّل ضعیف است؛ 

زیرا فرض کلام ما در جایی است که وقتي وجوب واقعی برای یک فعل 

ایض نموه حاط اس حرط ات از زار عمت مکی تمل مخاطار. 

این شرط نباشد و ما شک نکنیم که مثلا قبله شرط نماز است يا نه؟)؛ 

دی ی هار ی ون فکای یه تست کر کم قر ایت وه رت: عا حاصل 

می‌شود به عدم وجوب نماز به طرف قبله واقعی که نسبت به فرد جاهل, 

مجهول است. 
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و اما وجه دوم ضعیف است: 

زیرا حکم عقل به وجوب این مقارنت و همراهی عمل پا قصد وجه و جزم 

مع, النية (که همان قصد تعیین است)؛ در صورت تمکن است؛ و معنای 

هت قدرت و توانائی بر انجام مأمور به است با تمام شراتط خواسته 

شده؛ و جازم بودن (تو) به وجه آن اعم از وجوب و استحباب در هنگام 

عمل (یعنی این عمل را انجام می‌دهم بخاطر واجب بودن و يا مستحتٍ 

پهذی فرسخ الب لاد 

و اما در صورت عجز و عدم تمکن از انجام آن (یعنی مأمور به با چنین 

نیتی) این قصد وجه است که برای سقوط تعین می‌یابد. و نه شرط 

مجهولی (مثل ندانستن قبله) که موجب عجز و ناتوانی (تو) از این جزم به 

نیت شده است. 

اعتبار چنین نیتی توسط عقل در عملی مورد لحاظ واقع شده است که 

مستجمع تمام شرایط (و مطابق خواسته مولی) باشد. و (لذا)» اشتراط 
رک کل وا اور تا مه و خاط ره 

فتا خر ان سایو زیر وظ آنتنت. 

پس : : وقتی اعتبار آن عفد شده اسنت به‌خال مرت دز صفرت غتر ساقظ 


می‌ شود. 
کاعاع< 


تشریح المسائل[66] 
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ین تنبیه از تنبیهات هفتگانه بخش دوران بین المتباینین در شبهه وجوبیه 
چیست؟ 

اینست که: تردد و یا دوران الامر بین المتباینین در شبهه موضوعیه: 

1- گاهی ناشی از تردد خود مکلف به است. یعنی طرف نمی‌داند که 
ان ی ام ها ی 
فی المثل: نمازی از شما فوت شده, نمی‌دانید که دور کعتی بوده یا 
سه‌رکعتی و يا چهار رکعتی؟ 

و اما: 

در رابطه با حکم این صورت گفتیم: باید احتیاط کرده سه نماز بخوانید, و 
لکن به عقیده میرزای قمی احتیاط واجب نیست. 

2 و لکن گاهی هم تردّد و دوران الامر بین المتباینین در شرط الواجب 
است که امر خارجی 
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است و نه در ماهیت مکلف به, مثل: 

الف: تردد شما در قبله که در کدام یک از جهات چهارگانه است. 

ب: تردد شما در ساتر طاهر که کدامیک از دو لباس شماست. 

حال: از آنجا که شما قبله را که شرط صلاة است نمی‌دانی, مکلف , به شما 
نیز مردد می‌شود. ۱ 

یعنی. نمی‌دانی که نماز به این جهت واجب است و يا به آن جهت دیگر. و 
باز شما مردد می‌شوی بین المتباینین. 

نف چه تفاوتی بین این مثال و مثال بالا وجود دارد؟, 

- در مثال قبلی تردد شما ناشی از اختلاف در مکلف به بود بدین معنا که تو 
شک داری ور آننکه ظفر مکلف. به است يا عصر؟ 

اما: در این مثال مات مات بدا ورد اختلاف نیست., بلکه شک در 
شروط خارجی نماز است. ۳ 

یعنی: اجزاء نماز ظهر که می‌خواهی ان را بخوانی معین است. لکن چون 
قبله را نمی‌دانی سبب می‌شود که مردد شوی ایا نماز ظهر را به این 
ات ان و ۱۰ 

در نتیجه . 

شما مردد می‌شوی بین المتباینین و منشا این تردد شک در شرط است و 
نه اختلاف در ماهیت مکلف به, زیرا قبله از جمله شروط است. 

* قبل از بیان امثله دیگر و حکم راجع به اين امور بفرمائید شروط بطور 


کلی بر چند قسم‌اند؟ 

بطور کلی بر دو قسم‌اند: 

1- برخی از شروط واقعیه‌اند 2- برخی از شروط علمیه و ذکریه‌اند. 

1- شروط واقعیّه. شروطی هستند که عمل مکلف مثلا نماز در واقع و 
نفس الامر باید واجد آن شراثط باشد و الا نمازش صحیح نمی‌باشد. و در 
اين مسئله, لا فرق بین العلم و الجهل و الالتفات و الغفلة. 

یلاها رقم مت وه سرا کم فوات انوم انس تساه الا یر 
و , مراد از طهور, طهور واقعی است و نه ظهور علمی وگرنه قید 
زاند می 

2 رای هه کی ال وشات دز 
عند الجهل و النسیان شرطّت ندارند. 

مثل: ترتیب در قضاء فوائت از جمله نماز, چرا که در صوم و حج و .. 
ترتیب لازم نیست. 
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یعنی: اگر علم به ترتیب ما فات داریم باید حتما ترتیب در قضای ان را 
رات که الا مر شرا ده ود 

قاتا هراعات توعد همین ت را عفد الیل ید سای شش ارخو له 
شهید نانی, شاقط می‌شود. 

حال تمساله تین میدن فا ها کار سا اخه ایک تن امه لفات 
شرطیّت دارد و لکن عند الجهل بالحکم او الموضوع و يا عند النسیان شرط 
نیست و مراعات لازم ندارد, از همین قبیل است. 

و ات راخع به برخی از شروظ از فبیل استعیالن, الق الق ظهاریت» تن تر و 
ندرم طماوت:مسجد وب این شوال عظر ۶ است که آبا از شروط واقعی 
فستتقا اخساط در مرو اما ارم اه ه تاه اد سر وطظ عامته تا ور 
شتورت حول باق شدو و احاظ ور هرد اما از ماسنده 

* چه پاسخی به این سوال داده شده است؟ 

از ز کلام ابن ادریس حلّی برمی‌آید که اين‌ها از شروط علمیّه هستند. یعنی: 
سس که تفصیلی به قبله, طهارت و ساتر, داریم, مراعات هریک لازم 
ست 

اک عم تفای ی این آموی تاو ای آموی مایت ماود 
0 لا مت 

* اولین دلیل ابن ادریس بر این مذعا چیست؟ 

ارات انس دی ما کي اد لها ا اف اند رد سل کر 
شضری لس فصلی ای تا ام سای‌صوه ماه غلم اخمالی و 
شک نمی‌باشند, ی مراعات نرتیب بین نمازهای فقوت شده که شرط 
علمی بوده و عند العلم لازم است و نه مطلقا. 


فی المثل: فول وجهک شطر المسجد الحرام, انصراف دارد به کسانی که 
شطر المسجد الحرام و يا قبله را تفصیلا می‌دانند در نتیجه شامل کسانی 
که قبله را نمی‌دانند نمی‌شود. 

به عبارت دیگر: 

قبله شرط نماز است در صورتی که انسان تفصیلا بداند قبله کدام طرف 
اشتت جشن: ار آن: .را تفضیلا نداند و نیت یم ان شی داشته. باشه 
شرطیتش ساقط می‌شود. 

* دلیل دوم آبن ادریس و امثال او چیست؟ 

اینست که: در اینجا دو دسته دلیل وجود دارد: 

الف: یک دسته عبارتند از قبله. ساتر و ... ب: یک دسته هم عبارتند از: 
قصد تعیین, قصد وجه و قصد قربت جزمی. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری. ج9, ص: 139 

حال: در موارد علم اجمالی امر داثر است بین اینکه ایا دسته اوّل را 
مراعات کرده و چهار نماز به جهات اربع بخوانیم و يا اینکه با هر ساتری 
نماز خوانده شود؟ 

بدین معنا که ادله دسته دوم را نادیده گرفته به هیچ‌یک, قصد قربت و قصد 
وجه جزمی نکنیم. ۱ 

و يا اينکه ادله دسته دوم را رعایت کرده و دسته اوّل را نادیده گرفته یک 
نماز به یک طرف و با یک ساتر خوانده و معینا به همان قصد قربت کنیم؟ 
به نظر ابن ادریس, مراعات دسته دوم مقذم بوده, تعین دارد و لذا دسته 
ال سقوط می‌کنند. 

* نظر شیخ راجع به سوال مزیور چیست؟ 

ایننست که: این گونه شروط نیز از شروط واقعی هستند؛ چرا که ادله 
شروط اطلاق دارند. و شرطی را از عموم خود خارج نکرده‌اند. 

* پاسخ شیخ به دلیل اوّل ابن ادریس یعنی انصراف ادله چیست؟ 

یک پاسخ نقضی می‌دهد و یک پاسخ حلّی. 

پاسخ نقضی شیخ اینست که: و 
علم تفصیلی به شروط دارند. پس ادله اجزاء و ادله خود مرکبات نیز باید 
انصراف داشته باشند به کسانی که به اجزاء و يا خود مرکبات علم تفصیلی 
دارند, و حال آنکه کسی بدین مطلب ملتزم نمی‌باشد. 

به عبارت دیگر: 

اينکه می‌گوئید: ادله انصراف دارد به کسانی که علم تفصیلی به شروط 
دارند, خلاف فرض است, زیرا فرض ما بر اینست که آن دلیلی که دلالت بر 
این شرط دارد شامل همه مکلفین بشود و حال آنکه شما می‌گوئيد. 
انصراف دارد به صورت علم تفصیلی. 

پس اگر چنین است. شما باید در تمام تکالیف الهیه چنین ادعائی را بکنید. 


و بگوئید: 

هر ری ها یی یفن )اهنوا رده کش که توص 
شک آن واه زان 

فی المثل بگوئید: 

شارء که گفته خمر حرام است. برای کسانی حرام است که تفصیلا 
می‌دانند این ظرف خمر است. لکن وقتی امر دائثر شد بین دو ظرف. دیگر 
مشمول اجتنب عن الخمر نمی‌شود. 

سنا اخته عن. آلکسر انصراف. راید هه کیی ک تتصا می داز کرام 
اشاء صانکه قفا هیر کایی عم صعصرای رها شکالنی رن حالف ون 
می‌شود گفت که 
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ار ی 

* پاسخ شیخ به وجه یا دلیل دوّم ابن ادریس چیست؟ 

اینست که: به نظر ما در هنگام دوران و تزاحم باید از خیر دسته دوم از 
سر رسد از شوه اد جرا 

زیرا: و ند لخاظ. ره از دشتته ال متاخ نوم دا بابه 
زیرا: 

1 تاغل تشر ان نف افیا ار امز مغ از ای ]اه 
فشند, پوین شعتا که دات الواجب نعتی نمار) فبل از اینکه آمری ار جانب 
فولی بدان معا بکنود به لحاط این شروظ فایل تقسیم انشت بعصلاه مه 
الاستقبال يا بدون آن و صلاة با طهارت بدن و لباس يا بدون آن. ۳ 
مکی دس و از سرا طر عد الامن و ار شرانط انوم سای اند 
تعتف از امورده هسند تفش ار علق امن مولت به عمل پیدا می‌شوند. 
مثل: خود ضاه ای کف افو زر ۸ است. و در اینجا آ سوال پیش فف آند که 
آیا صلاة را باید به قصد امتثال امر بجا آوریم يا بدون آن؟ 

حال: در دوران امر میان اين دو دسته شرائط, دسته دوم معینا سقوط 
قی کقد هیر مایت انا هت مس فرص ان آنها مشود 

و اما دسته اول از شرائط به قوت خود باقی بوده و باید حتی الامکان 
به عبارت دیگر: 

اينکه در وجه دوم گفتید: در دوران الامر, از خیر قبله بگذریم پا از خیر 
شرط تعیین» ٩‏ 


2- قبله, طهارت و ... از شرائط تحت الامری هستند. 

حال باید گفت که: 

شرائط تحت الامری محکم‌ترند و باید آنها را احراز نمود. لکن شرائط بعد 
آلامری که عرضی‌اند. اگر احرازشان ممکن نشده می‌توان از خیر آنها 
پس: می‌توان از خیر قصد تعیین گذشت, لکن حتی الامکان از خیر قبله 
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تلخیص المطالب 


در تفاوت شرط و مانع در وجوب احتیاط این سوال مطرح شد که: 

اگر نسبت به شرطی از شرایط تکلیف و یا نسبت به مانعی از موانع آن, 
میان چند چیز تردید به وجود آید تکلیف ما چیست و چگونه باید حکم نمود؟ 
فی المثل: 

1- تماترر فرظ اقانه‌ سار اشست: ال خکم. اف که عم به نکن ورن 
یکی از دو لباسش دارد چیست؟ 

2- روبه‌قبله بودن؛ شرط اقامه نماز است و حال أنكة قبله میان جهات 
چهارگانه برای مکلف مشتبه شده است. 

تاه ار ار ۱ 

1- ابن ادریس حلی در پاسخ به این سوّال فرمود: 

اگر دو پیراهن دارد که یکی نجس و دیگری پاک است وصفکلت نمی‌تواند 
بای را از تخس تحیصن دهد ۵ کمن سم یکی از اقا را هم اوه 
احتیاط ایجاب می‌کند که برهنه نماز بخواند. چرا؟ 

زیرا: آنچه در وجه افعال موثر است. شرطش مقارن بودن با فعل است. و 
لذا با شک در طهارت جایز نیست وارد نماز شود. چرا؟ 

زیرا رعایت وجه نماز هم‌زمان با ورود در نماز موّثر است. 

2- اه ۱ و ی ی 

آنچه دلالت بر وجوب تقارن عمل با قصد وجه و نت قطعی دارد, تنها در 
۳ 

افا: در ضوزتی که.عاخر از آن باشده نیت قطعی در آن لازم تمی‌باشند: 
زیرا: رتبه نت قطعی پس از وجود شرایط تحت الامری است و وجوب 
واقعی فعل نیز به این شرایط است. 

و لذا: رعایت احتیاط اطراف آن در علم اجمالی واجب است و باید چند 
نماز بخواند. 
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نکته: 


امام خمینی (ره) با عنایت به تنجیز و فعلیّت آن, احتیاط را واجب دانسته و 
تفاوتی میان شرط و مانع قائل نشده و فرموده است: 

به مجرد اجمال. وجهی برای سقوط شرط و مانع وجود ندارد[ 67]. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 9, ص: 143 

متن, الثانی أنْ النيق.فی کلف الصلوات المتعددة, علی الوجه المتقدذم فی 
ساله. الطفر و المع و حاصلة: آثه ینوی فی کل منهما فعلها احتیاطا 
لاحراز الواجب الواقعی المرژد بینها و بین صاحبها تقزبا الی الله, علی ان 
یکون القرب علَّ للاحراز الذی جعل غاية للفعل. 

و یترثب علی هذا: ثه لا بدٌ من آن یکون حین فعل آحدهما عازما علی فعل 
الاخر؛ اذ النة المذکورة لا تتحقق بدون ذلک؛ فان من قصد الاقتصار علی 
آحد التعاین لیس قاصدا لامتثال الواجب الواقعیث علی کل تقدیر, نعم هو 
قاصد لامتثاله علی تقدیر مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقا, و هذا غیر کاف 
فی العبادات المعلوم وقوع التعبد بها. نعم, لو احتمل کون الشیء عبادة- 
کفسل الجنابة ان التبم ۰195 اکتفی فیه بقصد الامتتال قلی تقدیر 
التقدیر, فغاية ما بمکن" قصده سا هو التعبّد قلی الاحتمال. بخلاف 
ما نحن فیه ممّا علم فیه ثبوت التعبد باحد الامرین؛ فاثه لا بدٌ فیه من الجزم 
بالتعید. 
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چگونگی نت در نماز‌های متعگده خر هنگام مشتنبه شدن قبله و امتال آن) 





اشاره 


نت در هریک از نمازهای چهارگانه. برطبق همان مطلبی است که در 
مسئله ظهر و جمعه گذشت., و حاصل آن این بود که: 

ست می‌کند (مکلقف) انجام نیت را در هریک از این ده (یعتی: ظهر و جفعه): 
از روی احتیاط, جهت تحقّق آن واجب واقعی که مردد است بین این نماز و 
تساو ی تور ال الاه اسان کص ان فیت‌ ای اه فلت اه بدا 
احراز (واقعی) که غایت قرار شده برای فعل (بدین معنا که یکی غاية 
آآفعل انیت و دیکری عایة الخایه : 

و مترتب می‌شود بر این (چنین نیتی) اينکه مکلف ناگزیر است که در زمان 
انجام یکی از دو نماز, عازم بر انجام نماز دیگر هم باشد, چرا که نیّتی که 
ذکر گردید (و من به شما آموختم) بدون لحاظ همه محتملات محقق 
نمی شو 

ی وتا ما نماز) را علی تقدیر قصد 
نموده, قصد کننده امتثال واجب واقعی نیست. 

واقع شدن این محتمل (که انجام می‌دهد) با وجوب واقعی و نه علی کل 
تقدیر. ۲ 

و این (چنین نیتی که علی الله و صرف احتمال است), در عباداتی که وقوع 
تعید به. آن اجمالا معلوم است کافی نیست (چرا که بحث ما در علم 
اخمالت است وته شک‌ت وف ضرف احمال هم در ان کقایت می کند]. 
بله, اگر (به نحو شک بدوی) احتمال داده شود که فلان شیء عبادت است 
مثل: غسل جنابت. در صورت احتمال جنابت. اکتفا می‌ شود در آن به (همان 
یک غسل) به قصد امتثال و نه فرض تحقّق امر به سبب انجام آن, چرا که 
در اینجا (یعنی شک بدوی) تقدیر دیکرق تیست: تا اراده شود از ان: تعبد (و 
وجوب) برآن تقدیر دیگر. 

پس: نهایت چیزی که قصد آن در اینجا ممکن است: همان نیت (کردن 
0 امر اجمالا معلوم است و جزم به تعبد (و احراز) در ان لا زم 


تشریح المسائل 


* حاصل و خلاصه بحت تا بدینجا چه شد؟ 

اس ار ی 

فی المثئل شما جهت قبله را درست: تمی‌شناسید. ایا ان شرط ساقط 

است و به عنوان مکلف می‌توانید یی عمل را انجام دهید؟ و پا اينکه نه, 

شرط ساقط نبوده باید احتیاط کرده, نماز را به هر جهت از جهات چهارگانه 

بخوانید؟ 

در پاسخ گفته شد. شرط ساقط می‌شود و دو دلیل بر اثبات اين مدذعا ذکر 

کردید. 

* ادله حضرات بر سقوط شرط مزبور چه بود؟ 

1- یکی انصراف واه تلف رن دلیلی که قبله را شرط نماز می‌داند, 

انصراف دارد به علم تفصیلی. 

2- یکی هم دوران بین الامرین بود. بدین معنا که: ٍ 

آیا اگر مکلف علم به جهت قبله ندارد می‌تواند از خیر آن بگذرد و یک نماز 

تمام با قصد تعیین بخواند و يا اینکه نه از خیر قبله نگذرد, بلکه از خیر قصد 
تعیین بگذرد؟ 

1 ات مور تا من 

نیت عبادت را تکمیل می‌کند. 

و اما شیخ, دلیل اوّل حضرات را با یک پاسخ نقضی و یک پاسخ حلّی رد 

نمود جواب تفضی شیخ این بود که چطور در اجتنب عن الخمر نمی‌گوئید 

که این خمر منصرف است به خمر معلوم بالتفصیل و لکن در صل الی 

القبلة می‌گوئید این قبله منصرف است به قبله‌ای که معلوم بالتفصیل 

است؟ 

ی وت و 

۱ و ۱ ار ۱ ۸ ۲۳۱۹ 312۹ 

شده‌اند و حال آنکه قصد تعیین, قصد امتثال امر و ... از اموری هستند که 

پس از تعلق امر به فعل پیدا می‌شوند و قبل از امر قابل ملاحظه نیستند. 

حال: اموری که قبل از تعلق امر به فعل مورد لحاظ واقع می‌شوند و 

مأمور به نام دارند اجزاء و شرائط اصلی عمل‌اند. بدین معنا که: 

مولی هنگام صدور صل, اجزاء و شرائط و ترکیب فعل نماز را در نظر 

گرفته. و لکن اموری از 
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قبیل نیت, قصد قربت و قصد امتثال, ۲ 

فاوا امه وشن تفای ام لح اه مش اد 


* و امّا حاصل و نتیجه این بحث‌ها چه شد؟ 
این شد که اگر قرار باشد یک روزی یکی از این امور به دلیلی نادیده 
گرفته شود باید آنکه پس از تعلّق امر به فعل پدید می‌آید و در رتبه متأخر 
از امور قبل الامری قرار دارند حذف و نادیده گرفته شوند و نه امور تحت 
ای 
چرا؟ 
9 امور بعد الامری مقیّد به قید تمکن هستند, بدین معنا که: 
وقتی عقل می‌گوید: صلّ مع النيْة. به شرط توان و تمکن می‌گوید پس اگر 
قادر برآن نشدی شرط مزبور ساقط می‌ شود. 
نتیجه نهائی یز 
ار سا سا ماش ها ای ای ی ای اس 
و ی ی ی یت 
1 
۱ او 
که در کدام جهت است. شما تمکن از انجام شرط مزبور را نداری. 
یعنی: قادر بر انجام مأمور به با نیت کامل نیستی, و لذا می‌توانی از نیت 
که همان قصد تعیین است و بعد الامری بگذری. 
کا هب خطالب فوی مراد از زان تفن کل من الصاوات: ای ده 
درحقیقت پاسخ به این سوال است که: 
اکنون کیا دسا اش اای ار ات نیقی از اخان له 
به هر چهار جهت نماز بگذاریم. قصد وجه و یا همان نیّت در این چهار عمل 
و یک از این چهار عمل قصد وجوب کنیم و به کدام یک 
ی 
تسایقالدر بالط و مه هه رت کرد وا به شما آموختخ و آن 
اینکه: 
1 
می مد باکت با فعیش نش باند فریم‌الن. آلاه: 
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به عبارت دیگر: 
ها اه ارو یت ناسا با شاه تام ارب سا 
سایر محتملات که سه نماز به سه جهت دیگر است. واجب واقعی الی 
ا اه مدیم وی تا نکه. تحت فاحسه واعی: حاظر یی فری اه 


خداست. 

2 غایت غایت فوق که صلاة الی القبله است. قرب به خداست. ۱ 
پس: هم قصد وجه روی واجب واقعی قرار می‌گیرد. هم قصد قربت., آنچه 
باقی می‌ماند قصد تعیین است. 

به با در 

نش آن آتخام ۳ اول به یک جهت به هریک از سه نماز دیگر که می‌رسید 
و نیت را بکنید تا ان غایت الفعل که مثلا صلاة الی القبلة است احراز 


در هریک از اين چهار نماز نیت می‌کنی که این نماز را بجا 
هی آوزرم قربة: الی: الله: 
و بو 9 
لت با از همان اقا مسقم اش که ما را هم امین 

نیت انجام دهید هت مذکور محقق نمی‌شود. 
ارات و 
لازمه اینکه هدف و اخراز واخت:واقعی آن‌هم قریبة الی اللهباشه: ایسنه 
که از ادا سا و پر این باشد که فصه ایام آن خفم تا دی زا رنه 
باشی. چرا؟ 
را اکراز اقل ااصد وتان ۳ به چهار طرف نداشته و گفتی فعلا 
یکی را می‌خوانم و چنانچه خواستم و میلم کشید بقیه را هم می‌خوانم, از 
کجا معلوم که این نمازی که می‌خوانی همان واجب واقعی باشد. 

یس اگر بخواهی واقعا واجب واقعی را محقق سازی, باید از اول که 
0[ اسای شمه مات رم نب اسا هر کهان مارا 
در قصد خود لحاظ کنی. 
البته: 
انره قاس که کف نفد مره مه ارف اس کی شتا قاس ای 
دارید, لکن در مواردی 
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که شک شما. مجرژّد شک بدوی است و تنها یک طرف دارد, مثل اینکه 
نمی‌دانید ایا غسل جنابت بر شما واجب شده است با نه؟ نبت آن فرق 
دارد و لذا باید بگوئید: 
فسله ات صا مو ارم اختاط قریة الق نالک یل ها ارف 


دیگری در کار نیست تا قصد و نیت آن را هم داشته باشید, برخلاف ما نحن 


فیه که طرف دیگر هم دارد و باید کاری کنید که جازم شوید به تحقق متعبد 
به, یعنی واجب واقعی, علی کل حال و نه اینکه علی تقدیر دون تقادیر 


«تلخیص المطالب» 


این نتیجه در مورد نیت عبادتی بود که احتمال وجوب آن وجود دارد. يا اينکه 
اجمالا وجوب آن مشخص و معلوم است. چرا| که در عبادت. قصد 
فرمانبرداری و تقژب شرط است. و لکن ایا امکان قصد قربت و 
فرمانبرداری در معلوم اجمالی و يا احتمال وجود دارد يا نه؟ 

جناب انصاری در پاسخ به اين سوّال فرمود: 

ان اد حالس تدای مه ای 
9 بدویه و شبهه مقرون به علم اجمالی تفصیل قائل شد. 

و لذا: 

صرف قصد محبوبیت و فرمانبری احتمال در شبهه بدویه را کافی دانسته 
است چرا که نسبت به عبادت احتمالی همین نیت کافی است. 

اما: در عبادت معلوم اجمالی, باید نت امر و فرمانبری معلوم اجمالی را 
داشته باشد و لازمه آن اینست که: مکلف در حال یجا آوردن یکی از افراد 
احتمالی معلوم اجمالی, قصد بجا آوردن فرد احتمالی دیگر را نیز داشته 
داشته باشد, چرا؟ 

زیرا: اگر قصد بجا آوردن آن فرد احتمالی را نداشته باشد. قصد فرمانبری 
۲ اطاعت از دستوری که اجمالا معلوم است و باید انجام شود محفق 
نگردیده است. بلکه اطاعت و فرمانبری را برفرض تعلق فرمان به آن را 
قصد کرده است که با علم به صدور دستور و وجود فرمان, اين نیت در 
تحقق اطاعت و امتثال کافی نیست. 


نکته: 


حضرت امام خمینی (ره) مطلب مذکور از شیخ را تایید کرده می‌فرماید: 
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در شبهه مقرون به علم, انگیزه تنها احتمال وجود امر نیست, بلکه نسبت 
به اصل بجأ آوردن آن امری که وجودش معلوم است. انگیزه اقدام وجود 
دارد و لکن از اين انگیزه برای بچا آوردن فرد احتمالی دیگر, انگیزه دیگری 
پدید می‌آید,. چرا که احتمال داده می‌شود که آن معلوم اجمالی بر این فرد 
اخمالن تطیق تنوو. ۱ 
بنابراین: انگیزه اول بجا آوردن فرد احتمالی, همان وجود امری است که 
وجودش اجمالا معلوم است؛ 

و انگیزه دوم. که پدید آمده از انگیزه اوّل است. احتمال منطبق شدن 
۳ و امر برآن است. 
و اما: بجا اوردن فرد احتمالی در شبهه بدوی, جز احتمال وجود فرمان و 
امر و يا اینکه ان فرد محتمل است که مصداق امر باشد. 
سپس می‌فرماید: 
آنچه را شیخ انصاری افاده فرموده‌اند که: 
از اينکه باید قصد امتثال و فرمانبری. امر معلوم را داشته باشد. سخن 
حقّی است, و لکن حق بودن افاده شیخ در صورتی است که قصد فرد 
احتمالی دیگر با واسطه, قصد متعلق به طرف باشد. 
زیرا: احتمال دارد که امر معلوم برآن طرف منطبق شود.[70] 
و اما امام (ره) در مورد اين سخن شیخ که می‌گوید: 
اطاعت امر معلوم متوقف بر اینست که مکلف در حال انجام یکی از افراد 
احتمالی. قصد بجا آوردن فرد احتمالی دیگر را نیز داشته باشد. 
می‌فرماید: 
این سخن شیخ پذیرفته نیست. چرا که انگیزه انجام یکی 0 احتمالی 
جز اطاعت مولی نیست و معلف, برفرض انطباق فعل او با واقع. مطیع 
دستور مولای خود می‌باشد. و در صورتی که قصد عدم اتجام فرد احتمالی 
ایگر را داشته. و نسبت به آن فره احتمالی: متجزژی باشد. ضرری به مطیع 
بودن او نمی‌زند. 
ای ای ی وق توق تسه ال هر و 
مشتبه نیست و ان واضح و اشکار است ۳۱/1۰ 
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متن الثالت: ان الظاهر: آن وجوب کل المحتملات عقلیت لا شرعو؛ لاأن 
الحاکم بوجوبه لیس 1 العقلِ من باب وجوب دفع العقاب المحتمل علی 
تقدیر ترک احد المجتملن: حثّی آئّه لو قلنا بدلالة آخبار الاحتیاط آو الخبر 


المتقذم فی الفائتة علی وجوب ذلک. کان وجوبه من باب الارشاد. و قد 
تقدّم الکلام فی ذلک فی فروع الاحتیاط فی الشک فی التکلیف. 

ات بهتر این شرعا, فقد تقدم فی المسأَلة الاولی: عدم[72] دلالة 
الاستصحاب علی لک [ بناء علی آَنْ المستصحب یترئب علیه الامور 
الاتفاقية المقارنة معه, و قد تقدم اجمالا ضعفه و سیاتی تفصیلا. 

و علی ما ذکرنا, فلوترت العصلی این کی العاه آو الناست لقاته خفن 
المحتملات لم یستحو" الا عقابا واحدا, ۵ گد| له ترک: اعد المحعملات:و افق 
مصادفته للواجب الواقعی, و لو لم یصادف لم یستحق عقابا من جهة 
مخالفة الأمر به, نعم قد یقال باستحقاقه العقاب من جهة التجژی. و تمام 
الکلام فیه قد تقدم. 
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تنبیه سوم (در اینکه وجوب هریک از محتملات عقلی است و نه شرعی) 


اشاره 


ظاهر اینست که: وجوب هریک از محتملات عقلی و ارشادی است., نه 
شرعی مولوی , ۱ 

زیرا: حاکم یه وجوب محتملات نیست: مگر عقل, ان‌هم از باب وجوب دفع 
حتی اگر قائل شویم به دلالت اخبار احتیاط (مثل احتط لدینک و و 
خبری که در رابطه با وجوب قضای فائته گذشت, فا را 
است و سخن در آن در فروع احتیاط در شک در تکلیف گذشت. 

و اما اثبات شرعی وجوب تکرار (محتملات) در ما لجن فیه به برکت 
استصحاب (همان استصحابهای سه‌گانه) و حرمت شرعی نقض یقین به 
واسطه غیر پقین که در مسأله اول ۳۹1 دم دلالت استصحاب است, 
بر محتمل دیگر (چرا که اصل مثبت می‌شود) مگر بنابراین که مترثب شود 
بر مستصحب, اور اه ای روا بای ی ۳ 
ضعف این چنین استصحابی گذشت و تفصیل آن به زودی خواهد آمد. 

و بنا بر آنچه ما گفتیم (که این محتملات وجویشان ارشادی است و نه 
مولوی), نمازگزاری که در تشخیص قبله مشکوک بوده و یا فراموش کننده 
نمازهای فوت شده, اگر تمام محتملات را ترک کرده (و اصلا نماز نخواند, 
محتملات را 1 لک کت از آنها را خر کند,عاقافا (همین یکی) 
همان واجب واقعی باشد. و لکن اگر مصادف نشد (با واقع) از جهت 
بله, گاهی (از جانب کسانی که قائل به حرمت تجری هستند) گفته می‌شود 
کاعاعا 


تشریح المسائل 


* مقدمة بفرمائید تنبیه سوّم در رابطه با چه سوّالی آمده است؟ 

اکنون که بنا شد احتیاط کرده و همه محتملات را بجا آوریم و یا به عبارت 

دیگر حال که صلاخ الی القبلة به چند جهت واجب می‌ شود آپا وجوب هریک 

از این محتملات یک وجوب عقلی ارشادی و از باب مقدمه علمیه و جهت 

احراز واقع است؟ بدین معنا که ما هریک از این محتملات را تعبدا بجا 

نمی‌اوریم بلکه هدفمان از انجام هریک احراز واقع است و مطلوب ما هم 

و يا اینکه وجوب انجام هریک از این محتملات مولوی شرعی و تعبدی 

ارشته‌ندین صعا کوها. کار صواقع دامتعا حود‌زا مکی به انجام 

هریک در ظاهر بدانیم ؟ 

* با توجه به سوال فوق مراد از (انْ الظاهر: ان وجوب کل من المحتملات 

عقلی ۰) چیست؟ 

پاسخ مرحوم شیخ است به سوّال فوق مبنی بر اینکه: 

این وجوب یک وجوب عقلی ارشادی است. یعنی. 

عفل ار باب رت قافیه که هدی مه اف ال واقم ات کم مب که 
به انجام همه اطراف شبهه و پا تمام محتملات؛ و 1 خود محتملات 

خصوصیتی ندارند. 

البته, جماعتی نیز قائل به وجوب شرعی این وجوب هستند و معتقدند که 

مخالفت با ان بطور علی‌حده دارای عقاب است. 

* دلیل حضرات بر این مذعی چیست؟ 

- یکی اخبار احتیاط است که در آنها امر شده است به احتیاط عند الشبهة 

لنند. 

* با توجه به دو دلیل حضرات بر این مذعا مراد از (حتّی اثه لو قلنا بدلالة 

اخبار ... الخ) چیست؟ 

پاسخ شیخ است به دو دلیل مزبور مبنی بر اینکه: 

1- سابقا اخبار احتیاط را پاسخ گفته و انها را حمل کردیم بر اشتراک 

مشترک لکن در ما نحن فیه ارشادشان وجوبی است و لکن زائد بر حکم 

2- در رابطه با استصحاب نیز پاسخ گفتیم که اصل مثبت است و مقارن 

عقلی اتفاقی بران مترتب است که حجّت نیست. 
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* مراد از (و علی ما ذکرنا, فلو ترک المصلی المتحیر ... الخ) چیست؟ 


درحقیقت پاسخ به این سوال است که ثمره ارشادی بودن و مولوی بودن 


در اینجا چیست؟ 
و لذا می‌فرماید: 
اگر وجوب انجام این محتملات ارشادی باشد و ما تمام محتملات را انجام 
داده و واقع را احراز کنیم, تنها یک تواب بما داده می‌شود که آن‌هم ثواب 
واقع است و اگر وجوب آن مولوی باشد, برای انجام هریک از ی 
جداگانه یک ثواب مقزر می‌شود. 
در نتیجه: در مورد قبله, چهار ثواب به ما اعطاء می‌شود. 
حال: بنا بر ارشادیت این وجوب, چنانچه تمام محتملات را ترک کنیم. یک 
عقاب می‌شویم و این بخاطر ترک واقع است. 
اما بنا بر مولویت این وجوب, اگر همه محتملات را ترک نمائیم. به تعداد 
محتملات عقاب نیز متعدد می‌شود. 
و امّا: بنا بر ارشادیت این وجوب, اگر برخی محتملات را انجام دهیم, در 
صورتی که واجب واقعی در میان انها باشد., باز هم یک ثواب داریم و الا یک 
عقاب می‌شویم لکن بنا بر مولویت به همان نسبت ثواب و عقاب داریم. 
مدید 
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متن الرابع ,لو انکشف فطانفه ها ای یه لوافع قبل فعل الباقی آجزاً 
عنه[ 73 لاأثه ان الصلاة الواقعية قاصدا للتقژب بها الي اللّه و ان لم 
یعلم حین الفعل ان المقرّب هو هذا الفعل؛ اذ لا فرق بین آن یکون الجزم 
بالعمل, ناشتا عم تکرار الفعل: او ناشتا-عن انکشاف. الحال. 


جاک ترجمه 


تنبیه چهارم 


اشاره 


در اینکه: 

اگر مطابقت محتملی که مکلْف انجام داده قبل از انجام بقیّه محتملات با 
(واجب) واقعی کشف شود کفایت ضف کنخ از آن بقیه. 

زیرا او نماز واقعی را در حال قصد قربت به خدا خوانده است, گرچه 
هنگام انجام آن محتمل نمی‌دانست که مقزب به خدا| انجام همین محتمل 
است (چون قصد تعیین نداشت). 

زیرا: فرقی نیست میان اینکه احراز واقع از طریق تکرار فعل (و یا 
احتیاط) باشد و يا از طریق کشف حقیقت و مطابقت ما اتی به للواقع. 


اک > 


تشریح المسائل 


* مراد از تنبیه چهارم چیست؟ 

درحقیقت پاسخ به این سوّال است که اگر کسی بخواهد در موارد علم 

اجمالی احتیاط کند و تمام محتملات را انجام دهد, لکن پس از انجام یکی 
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بعدی شود کشف وفاق شود یعنی» یقین حاصل کند که این محتملی را که 

انجام داده همان واجب واقعی است آیا لازم است که محتمل پا محتملات 

دیگر را انجام دهد یا نه؟ همان یکی کافی است؟ 

به عبارت دیگر: 

گاهی برای شما پیش می‌آید که آیا ظهر واجب است يا جمعه؟ تصمیم 

می‌گیرید که هر دو را بجای آورید لکن پس از انجام مثلا جمعه یقین حاصل 

می‌کنید که واجب واقعی همین جمعه است که اتیان کرده‌اید, حال ایا لازم 

است که شما محتمل دیگر یعنی ظهر را نیز انجام دهید یا اينکه انجام 

جمعه مجزی است؟ 

* با توجه به سوال فوق مراد از (لو انکشف مطابقة ما اتی ... الخ) 

اینست که: در صورت انکشاف مزبور همان یک عمل مجزی بوده و نیازی 
به انجام بقیه نمی‌باشد. 

چرا؟ زیرا: 

اولا: پس از انکشاف واقع شما اکنون یقین حاصل عرده‌اید که بقیه 

محتملات واجب نیستند و انجامشان سودی ندارد. 

تانیا: هدف از انجام محتملات. احتیاطکاری و احراز واقع است. حال فرقی 

نمی‌کند که این احراز واقع از طریق احتیاط و انجام همه محتملات باشد و 

با از طریق کشف حقیقت به واسطه انجام آن عملی باشد که مطابق با 

مأمور به درآمده است. و ال احتیاط موضوعیتی ندارد. 

نت آپا لا زم است پس از انکشاف همین محتملی را که انجام داده است 

دوباره با قصد وجه و قربت جزمی تکرار کند؟ 

خیر لازم نیست. چون همان یک عملی که انجام داده واجد همه خصوصیات 

بوده است و تنها جزم به قصد قربت و قصد وجه نبوده است. که ان‌هم عند 

العلم الاجمالی معتبر نیست, پس از علم تفصیلی هم تکرار لازم باشد 

نیازمند به دلیل است. 

در 
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متن الخامس لو فرض محتملات الواجب غیر محصورة لم یسقط للامتتال 


فی الواجب المردّد باعتبار شرطه کالصلاة الی القبلة المجهولة و شبهها 

قطعا؛ ٍذ غاية الأمر سقوط الشرط, فلا وجه لترک المشروط رآسا. 

9 فی غیره ما کان نفس الواجب مرددا, فالظاهر- ایضا- عدم سقوطه 

و لو قلنا بجواز ارتکاب الکل فی الشبهة الغیر المحصورة؛ لأنْ فعل الحرام 

لا یعلم هناک به الا بعد الارتکاب. بخلاف ترک الکل هنا؛ فائه یعلم به مخالفة 

الواجب الواقعو* حین المخالفة. 

و هل یجوز الاقتصار علی واحد- ِذ به یندفع محذور المخالفة- أم یجب 

لاتبارزیما تیشر من المجتیلات ۱ وجهان: 

هن آن العکلیی بایان الوافع ساقطر فلا مفتضی, ازیجان: فقو ماه | اعله هر 

ائما وجب الاتیان بواحد فرارا من المخالفة القطعيّة. 

و من أنّ اللازم بعد الالتزام بحرمة مخالفة الواقع مراعاته مهما آمکن؛ و 

علیمساء العقلاء فی آواهر هم الخر ون 

هالاکتفاة تال اخدا تخیر عن المافع اما نکون هم نی الشارع علمه و آقا 

مع عدمه و فرض حکم العقل بوجوب مراعاة الواقع[74], فیجب مراعاته 
حتی یقطع بعدم العقاب؛ اما لحصول الواجب, و اما لسقوطه بعدم تیسر 

التعل. و هذا لا پحصل الا بعد الاتیان بما تیشر, هآ و 

فهد | الحکم قظرد فی کل مورد.وحی لعان من اسان عص عس منم 

المحتملات. 5 و را المانه سفن بعضن معیت هتها: ففی الوجوب- کما هو 

امه کال خسن دم ااعلی وید ماهس الیافی:: هه الاصل 

البر اءق. 
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اشاره 


اگر فرض شود. محتملاتی که واجب‌اند غیر محصوره هستند. امتثال در 
واجبی که مردژد است به اعتبار شرطش, ساقط نمی‌شود قطعا (یعنی اگر 
تردد واجب از ناحیه شرطش باشد., مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز 
نیست). 
مثل نماز به طرف قبله مجهوله (که به 360 طرف مردد است) و شبهه آن 
(مثل نماز در لباسی که مردد میان 500 يا 10000 لباس است). 
زیرا: نهایت امر (در حال عدم تمکن و تنرل) سقوط (و گذشتن از خیر) 
شرط است (و نماز خواندن به طرف قبله محتمله و يا به هر طرف که 
بخواهیم). 
پس: دلیلی بر ترک مشروط (یعنی مأمور به) وجود ندارد. 
و اما در جائی هم که تردد واجب از ناحیه خود واجب (یعنی نفس الماهیة) 
باشد باز امتثال سقوط نمی‌کند و لو قائل به جواز ارتکاب الکل, در شبهه 
غیر محصوره تحریمیّه شویم (و مخالفت قطعیّه را در آنجا جایز بدانیم). 
چرا که فعل حرام با انجامش در شبهه تحریمیّه معلوم نمی‌شود مگر پس 
۳ بخلاف ترک ۱ (که شبهه 
هنگام 9 معلوم می‌شود. 
و در اينکه ایا (در شبهه غير محصوره) چون بواسطه انجام یی محتمل 
محذور مخالفت قطعیه دفع می‌شود اکتفا به انجام یکی از محتملات جایز 
است. يا اینکه انجام محتملات تا آنجا که هن و میسشر است واجب است؟ 
ِ وجه وجود دارد: 

- اينکه تکلیف به انجام واقع ساقط است. پس مقتضی برای وجوب 
ِِِ علمیه 2 وجود ندارد, و وجوب انجام تک از محتملات هم بخاطر 
فرار از مخالفت قطعیه است. 
2 اينکه پس از التزام به حرمت مخالفت واقع. رعایت ممکن, تا آنجا که 
ممکن است در حالی که بنای عقلاء عالم نیز در اوامر عرفیه‌شان بر همین 
است (که مقدار ممکن را به انجام می‌رسانند). ۱ 
و قناعت کردن به یک محتمل به به خاطر وجود نص شارع بران است (که 
می‌گوید احتیاط لازم نیست یکی را انجام بده کافی است). 
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و اما در صورت عدم نص از جانب شارع. و فرض حکم عقل به وجوب 
مراعات واقع (و عدم جواز مخالفت با آن), مراعات واجب واقعی. واجب 
است تا اینکه قطع حاصل کنی به عدم عقاب. 
اه اه حول ی ار ار تا سا ار تا عم 


و این حاصل نمی‌شود مگر بعد از انجام آنچه (برای ما) ممکن و میسور 
است و این حکم (که به قدر امکان باید تلاش کرد) حعکمی است شایع در 
هر موردی که مانع از انجام بعض غیر معینی از محتملات وجود دارد (یعنی 
مطلب منحصر به غیر محصوره نیست بلکه اگر مانع دیگری هم بود باز 
حکم همین بود). 1 

احتمالات دیگر چنانکه مشهور است. به نظر من اشکالی وجود دارد. 

و ان عدم علم اجمالی به وجود واجب بین باقی محتملات است. و لذا اصل 
در اینجا, برائت است. 

دید 


تشریح المسائل 


* مقذمة بفرمائید چه شباهتی در شبهه تحریمیّه و شبهه وجوبیه از نظر 
مسائل و تقسیمات وجود دارد؟ 

همان‌طور که شبهه تحریمیه چهار مسئله داشت مثل فقدان نص, اجمال 
نص, تعارض نصْین و شبهه موضوعیه که يا محصوره است و يا غير 
محصوره, همین‌طور هم شبهه وجوبیه دارای چهار مسئله است, که همان 
فقدان نص, اجمال نص, تعارض نصین و شبهه موضوعیه می‌باشد. 

و شبهه موضوعیه آن نیز, ممکن است محصوره باشد و ممکن است غیر 
معصوره باشد. 

نکته: آنچه تا به اینجا راجع به شبهه وجوبیه بحث شد. پیرامون شبهه 
محصوره بود. 

فی المثل: آنجا که گفتیم: شکات تمی‌داید ظهر حاعت افنت: ۲ خمعه و 
در مثال دیگری گفتیم یکی از نما زهایش قضا شده نمی‌داند کدام‌یی از 
نمازهای پنجگانه می‌باشد. و دیگر متثالها, همه از شبهات محصوره هستند. 
امّا: گاهی نیز شبهه در وجوبیّه نیز غیر محصوره می‌شود و شبهه غیر 
محصور منحصر به 
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فی المثل: شما نذر کرده‌ای که در یک روز معین از سال روزه بگیری, لکن 
اکنون فراموش کرده‌ای که آن روز کدام روز بوده است. 

در اینجا: روزه مردد می‌شود میان سیصد و شصت روز سال, که این شبهه 
وجوبیّه و غیر محصوره می‌باشد. 

* با توچه به مطالب فوق مراد از (لو فرض محتملات الواجب غیر محصورة 
لم یسقط ...) چیست؟ 

درحقیقت پاسخ به این سوال است که اگر شبهه ما در شبهه وجوبیّه غیر 
محصوره باشد وظیفه ما چیست و چه باید بکنیم؟ 

آپا مخالفت قطعیّه جایز است و می‌توان گفت چون شبهه غیر محصوره 
است علم اجمالی کالجهل رآسا هت امتثال. پس دیگر لازم 
نیست که روزه بگیریم و یا نماز بخوانیم 

آیا انجام بعضی از محتملات واجب ۷ و يا اينکه انجام احد المحتملات 
کافی نبوده باید به قدری از محتملات انجام شود که منجرژ به عسر و حرح 
نشود؟ 

و لذا جناب شیخ در پاسخ به این سوالات می‌فرماید: 

باید تردد در شرط را که در مثال اشتباه قبله است, از تردد در ذات 
الواجب که در مثال نذر روزه است جدا نمود. 


به عبارت دیگر: مثالهای شبهه غیر محصوره را در اینجا جدا می‌کند. 

[- گاهی منشا شبهه, اشتباه در شرط است. 

فی المثل: اگر شما شک داری که به کدام طرف نماز بخوانی. منشا 
اشتباهت اشتباه قبله است., و لذا: بخاطر ندانستن قبله 360 احتمال در 
نکته: قناعت به خواندن نماز در چهار جهت به دلیل وجود نصْ است گاهی 
هم منشا شبهه, نفس الماهية و يا شک در ذات الواجب است. 

فی المثل: شما نذر کرده‌ای که روز معیّنی از سال را روزه بگیری و لکن 
اکنون فراموش کرده‌ای که چه روزی را نذر نموده‌ای؟ 

و لذا: این زا که تن کرته ای ون ان روزه بگیری مردد میان 360 روز 
است. 
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* چه ثمره‌ای بر جدا کردن این مثالها در شبهه غیر محصوره مترتب است؟ 
1- در تردد شرط حد اکثر اینست که: خود شرط ساقط می‌شود و لکن 
مشروط و مامور به باید انجام شود. 

به عبارت دیکر: اگر منشا شبهه اشتباه در شرط باشد, مثل: ندانستن قبله 
که محتملات نماز را 3060 احتمال کرده است, مخالفت قطعیه حرام است. 
۱ : می‌توان از خیر شرط گذشت و مأمور به را بطور تمام اتیان نمود. 
ی 

0 یک نماز می‌خوانم به طرف قبله محتمله و از خیر شرط 
می‌گذرم, چنانکه قائلین به علم اجمالی در شبهه غیر محصوره, انجام احد 
المحتملین را کافی می‌دانند. 

علی‌ای‌حال باید یک نماز به یک جهت خوانده شود, يا مصادف با واقع 
می‌شود یا نه و دیگر علت ندارد که بخاطر ندانستن شرط قبله نماز را 
و اما: نسبت به تردد در ذات الواجب یعنی آنجا که منشا شبهه, شک در 
خود ماهیت است, مثل نذر صوم در یک روز معین از سال چهار احتمال 
متصور است. 

الف- اینکه مواققت قطعیه در آن مثل شبهه ۱ واجب باشد., ِ 
روز روزه بگیرد. اين احتمال باطل است, چرا که مستلزم عسر و حرج 


ست . 
ب- اینکه: مخالفت قطعیه در اینجا جایز باشد و بتوان گفت چون شبهه غیر 


1 ات روزه نگرفت, 


* اگر کسی در اینجا اعتراض کرده بگوید. چطور در شبهه تحریمیّه, در 
رابطه با شبهه غیر محصوره برخی قائل به مخالفت قطعیه بودند, چرا که 
علم اجمالی را کالجهل می‌دانستند فی المثل: 

شما اجمالا می‌دانی که یکی از این 1000 ظرف خمر و يا نجس است. 
چون شبهه شما غیر محصوره است, علم اجمالیتان هم کالعدم است. پس 
همه این 1000 ظرف بر شما حلال است و می‌توانید همه را به ترتیب 
مصرف کنید. ۳ 

حال چرا در اینجا که شبهه ما مثل انجا غیر محصوره است مخالفت قطعیه 
را جایز نمی‌دانید. چه فرقی در کار است؟ 

چه تفاوتی است میان انجا که شما اجمالا می‌دانی که یکی از 1000 ظرف 
بجفن انیت با انیا 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9. ص: 161 

که اجمالا می‌دانی یک نماز از 360 نماز محتمل واجب است؟ 

چرا در آنجا گفتید مخالفت جایز است و می‌توانی همه اطراف شبهه را 
انجام دهی ولی در اینجا گفتید مخالفت قطعیه حرام است و نمی‌توانی 
۱ 

جناب شیخ پاسخ می‌دهد فرقش اینست که: 

اگر شما در شبهه تحریمیّه مخالفت قطعیه بکنيد, مخالفت شما اجمالیه 
است و نه تفصیلیه فی المثل در آنجا که: 

0( ظراف: .وجود دزد وشما اخمالا مق‌دانی: که یکی از آنها :مر و.یا 
نجس است, چون شبهه غیر محصوره است اجازه ارتکاب کل ظروف داده 
می‌شود, و شما شروع می‌کنید به مصرف وقتی به آخرین ظرف برسید, 
متوجه می‌شوی که در ضمن یکی از این ظروف به حرام افتاده‌ای لکن 
کدام ظرف بوده تض د ان 

مخالفتتان تفصیله است و نه اجمالیه. 

زیرا: 

فی المثل: شما باید در مسأله نماز, به حسب علم اجمالی به 360 طرف 
نماز بخوانی, حال اگر بگوئیم: 

چون شنهه یز محضوره است.: ترک الکل جایز است و نیازی به خواندن 
نماز نیست و نیت بکنی که نماز نمی‌خوانم, می‌ شود مخالفت تفصیلیه. 
یعنی: در آن واحد با معلوم بالاجمال مخالفت قطعیه تفصیلیه کرده‌اید. 

سن در سا ات قطیمعار یلته 

ج- اینکه انجام احد محتملات کافی باشد. 

فی المثل: شما یک روز را روزه بدارید و يا به یک طرف نماز بخوانید تا 
مخالفت قطعیه حاصل نیاید. چرا؟ زیرا: 


1- وقتی نتوانید احتیاط را رعایت کنید, تکلیف به واقع از شما ساقط 
می‌ شود. 

2 وقتی ذی المقذمه واجب نشد, دیگر عاقلانه نیست که مقذمات علمیه 
ان واجب باشند. 

بای تا ام اهاط و واه 

به عبارت دیگر: چون شبهه غیر محصوره است و تو قادر نیستی که واقع را 
احراز بکنی تلاش بیهوده نکن یکی را بجا بیار تا نسبت به مولای خود 
معصیت نکرده باشی و يا متهم به 
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تجری نشوی. 

د- اینکه احد محتملات کافی نباشد و باید به مقداری که میشر است و 


زیرا تو علم اجمالی داری و علم اجمالی تقاضا دارد احتیاط را, حال اگر 
احتیاط در کل امکان ندارد, باید احتیاط در بعض کنی. 

از طرف دیگر بناء عقلا در اوامر عرفیه بر اینست که: نباید مقدار میسور 
را از دست داد. 

* احتیاط در بعض مربوط به چه مواردی است؟ 

مانع وجود داشته باشد. 

* اگر نسبت به بعض معین مانع وجود داشته باشد چه؟ آيا انجام بقیه لازم 
است؟ 1 

1- برخی بران‌اند که خیر واجب نیست چون شک داریم که واجب در میان 
باقیمانده هست يا نه و لذا اصل برائت جاری می‌کنیم. 

2 برخی برآن‌اند که بله واجب است از باب همان بناء عقلاء, و هذا هو 
الاقوی. 

دید 
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متن السادس هل تتدترط فی تحصیل العلم اژجمالت بالبراءة تا بین 
تا اه ۱ 
فیجوز لمن[76] قدر علی تحصضین. ااعلم. بالفبلة. آو: تعبین الواختب الوافعی 
فن: القضر .هه الاتعام. او ۳7 الظفر و الججعه, الامتفال بالجمع بین 
المشتبهات؟ 

وجهان, بل قولان: 


طاقن الاکنه الاول؛ لوخوت:افتران الفعل المآمون به دهم بوخ الامر: و 
سیأتی الکلام فی ذلک عند التعرّض لشروط البراءة و الاحتیاط ان شاء اللّه. 
ی دلی: اف لصف علی العلم الفصیت مص الحیای هه 
کته من خمه آخری: قالواحت: مراغاه العلم اافصیلت می تلی الحمت, فلا 
یجوز لمن قدر علی الثوب الطاهر المتیفّن[78] و عجز عن تعیین القبلة, 
تکراز الصلاه.فین النون. المسنتعهین بالن ارجع جفات؛ لتمکنه. هو العلم 
ا تیاه و یه شنت ظماره اللوت مان لها 1 ذلک 
العلم التفصیلی علی الاطلاق. 
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تنبیه شش 


اشاره 


اک ای تحص ی اخالن به پوت ب اه خی .سای 
۱ با ات ۱ 7 
بش نون سمه ( رسس وبا باس اخیار گوس نان ال 
که به واسطه آن برائت از نجاست پیدا می‌کند. شرط است؟ يا اینکه نه 
شا بو اخفاط سار و سا ات ره ار سین 
ع ای ات 

ها ان او دص ما اه وا 
اف ای اه اف با ی نا ی ال ما 
(احتیاط) و جمع میان محتملات جایز است با نه؟ 

دو وجه, بلکه دو قول وجود دارد: 

1- ظاهر عبارت اکثر, قول اوّل است. 

یعنی کسی که قادر بر تحصیل علم است, نمی‌تواند به احتیاط اکتفاء کند. 
زیرا مقترن بودن (یعنی قصد تعیین داشتن) فعل مامور به عند العلماء به 
۱۳0 

و متفرع می‌شود بر این مطلب اینکه: 

اگر مکلف قادر است بر تحصیل علم تفصیلی نسبت به برخی جهات از 
حیث قبله و ناتوان باشد از ان علم تفصیلی, از جهت دیگر (مثلا وب 
طاف امراعات اد ای ی اقا ار سوت ها نوت 

پس : جایز نیست برای کسی که قادر است بر تهیه لباس طاهر معین 
0 7۳۳ ۲ 
جهت. بخاطر توانائیش بر علم تفصیلی به مأمور به از حیث طهارت لباس 
ام اس اس اه ای اه با 


دک > 


تشریح المسائل 


* مقدمة بفرمائید دستور به احتیاط و جمع بینهما تا به اینجا در چه موردی 
افهوازد عام اتمالی ود 

در فورح توق که فکاف. قافر سر تحصیل غلم تقضیای ه در یج استال 
تفصیلی نیست و راهی هم برای سوال کردن و دانستن واقع ندارد. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 165 

* با توجه به مقدمه فوق حاصل مطلب در تنبیه ششم چیست؟ 

اینست که: 

یجاسن از حضیل, شام قخضیلی: عتما باید خکاف, یه ال ان اند و 
امتثال اجمالی یعنی احتیاط کافی نیست و يا اینکه نه, در این فرض هم 
می‌تواند به احتیا ط قناعت کرده همه محتملات را انجام داده و دیگر به 
دتبال علم تفصیلی نباشد؟ 

به عبارت دیگر: 

۳ یک وقت هست که شما اجمالا می‌دانی که با این یکی لباست نجس است 
و یا ان یکی راهی هم برای تحصیل علم تفصیلی نداری. 

در اینجا مقتضای علم اجمالی شما اینست که: احتیاط کرده هم با این یکی 
اس از وه کین 

یعنی: مقتضای علم اجمالی, امتثال اجمالی (یعنی احتیاط) است. 

ها ۱ ۱ ۱ ۱ 

لباستان و 0 مه با سوال از افراد بای و پا افراد مطلع : بر #1 
مالی سس ی دار ام اس ها سس ات ها ها 
لا زم نیست که به پرس وجو بیردازید, بلکه پیراهن دیگری دارید که طاهر 
است و شما را از تحصیل علم تفصیلی نسبت به ان دو لباس مشتبه بی‌نیاز 
می‌کند. چرا که می‌توانید بدون شبهه با ان لباس نماز بخوانید. 

حال سوال اینست که: 

آنا کشتت. که عادر بر خخضیل. علم. فضیلی و یا امتتال. قضلی. انیت 
می‌تواند در انجام فلان عمل به امتثال اجمالی (و پا احتیاط) قناعت کند با 
نه حتما باید به فکر امتثال تفصیلی باشد؟ 

* با توجه به سوال مزبور مراد از (ظاهر الاکثر: الاول؛ ...) چیست؟ 

اینست که: اکثر برآن‌اند که با وجود تمکن از علم تفصیلی, حتما باید به 
دنبال تحصیل علم تفصیلی بوده و امتثال تفصیلی بکند و لذا نمی‌تواند به 
امتثال اجمالی و يا احتیاط اکتفا بکند. 

زیر عند الاکثر در صورت قدرت قصد وجه و قصد قربت جزمی معتبر 


به عبارت دیگر: یکی از شرائط عبادت, نیت و از اجزاء نیت قصد وجه 
(یعنی قصه تعیین) و قصد قربت است که در اینجا چنین چیزی ممکن 
است. 
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و اما: برخی نیز گفته‌اند که: بله, مکاعه: می دنه همان امتتال اجمالی 
اکتفا کند. 

یعنی: با اینکه می‌تواند تحقیق کرده تفصیلا بداند که کدام یک از دو لباس 
نجس است و با اینکه می‌تواند با لباس دیگری غیر از دو لباس مشتبه نماز 
بخواند, چنین نکرده, بلکه با تحمّل مقداری زحمت دو نماز با هر دو لباس 
مشتبه بخواند. 

زیرا: کسی که احتیاطا دو نماز می‌خواند عرفا مطیع مولی خوانده می‌شود. 
* حاصل مطلب در (و یتفرع علی ذلک: ۰) چیست؟ 

اینست که: تتایخی یی ده فقو مد کوی هرت اش هن ازنکه: ‏ 

1- بنا بر قول اوّل, که تحصیل علم تفصیلی را لازم می‌داند؛ 

اگر قدرت دارد که از تمام جهات, علم اجمالی را به علم تفصیلی تبدیل کند 
حتما باید علم تفصیلی تحصیل کند تا یک افتالن تفصیلی اه درد تحویل 
مولی دهد. و چنانچه تمکن از علم تفصیلی ندارد, می‌تواند به همان علم 
اجمالی قناعت کند. 

و اما: اگر از بعضی جهات تحصیل علم تفصیلی ممکن است و از بعضی 
* مطلب اخیر را با ذکر مثال تبیین کنید؟ 

فی المثل: شما دو علم اجمالی دارید: ۲ 

1- یکی نسبت به ساتر, که با اين لباس پاک است يا ان یکی 

اس یا و ی ار ی ی 

در اینجا 9 اخا شما بطور علی‌حده چهار نماز که با 
هریک از آن دو لباس می‌شود 8 نماز. 

اما: اگر از حیث قبله تحصیل علم کنید و این مطلب مقدورتان باشد, تنها 
دو نماز می‌خوانید به یک سمت یک بار به این یکی لباس, یک بار هم با ان 


حال: اگر از حیث ساتر قادر بر تحصیل علم تفصیلی باشید, تنها چهار نماز 
نکته ات اين مقدار از ی است چرا که 
ار بات تر قوس 


جاک 
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متن السابع لو کان الواجب المشتبه آمرین متربین شرعا., کالظهر و العصر 
الم دذین سم العضر و الاتمام او پیت الخمات الارط فهل یعتبر فی صحة 
الدخول فی محتملات الواجب اللاحق الفراغ الیقینی من الاأول باتیان جمیع 
محتملاته. کما صرح به فی الموجز[79] و شرحه[80] و المسالک[81] و 
الروض[82] و المقاصد العلیْة[83], آم یکفی فیه فعل بعض محتملات 
الاغل. بحیت یقطع بحصول الترتیب بعد للاتیان بمجموع محتملات 
المشتبهین- کما عن نهاية الاحکام[841] و المداری[ 85]- فیأتی بظهر قصرا؛ 
بهما تعاما؟ ۱ 

قولان؛ متفزعان قلون القول المتقدم فی الامر, السادس[86]- من وجوب 
مراعاة العلم التفصیلی مع الامکان- مبنیان علی آثه: 

هل یجب مراعاة ذلک من جهة نفس الواجب؟ فلا یجب [ اذا مت اهماله 
تزوزا افی. اضان الواخت: کنکرار الضلاه قی التونین المشتبقین الی آویع 
جهات. فاثه یوجب ترددا فی الواجب زائدا علی التردد الحاصل من جهة 
اشتباه القبلة, فکما یجب رفع التردد مع الامکان کذلک یجب تقلیله. 

اقا آذا لمفخت احماله ترددانواندا فی الواخت: فلا بجر کها قفا نخن 
فیه؛ فان 
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الاتیان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة لا یوجب ترذدا| زائدا ی 
الترژد الحاصل من جهة القصر و الاتمام؛ لاأنْ العصر المقصورة ان کانت 
مطابقة للواقع کانت واجدة لشرطها, و هو الترثب علی الظهر, و ان کانت 
مخالفة للواقع لم ینفع وقوعها مترثية علی الظهر الواقعیه؛ لأنْ الترگب871] 
اما هو بین الواجبین واقعا. 

*#** و من ذلک بظهر: عدم جواز التسی باضااه بقاء الاشتغال بالظهر و 
عدم فعل الواجب الواقعی؛ و ذلک لانْ المترئب علی بقاء الاشتغال و عدم 
فعل الواجب عدم جواز الاتیان بالعصر الواقعیْ, و هو مسلم؛ و لذا لا یجوز 
الاتیان حینثذ بجمیع محتملات العصر, و هذا المحتمل غیر معلوم اثه العصر 
الواقعی. و المصخح للاتیان به هو المصحح لاتیان محتمل الظهر المشترک 
و 

اق ان الواجب مراعاة العلم التفصیلی من جهة نفس الخصوصية المشکوكة 
فی العبادة و آن لم یوجب اهماله ترددا فی الواجب. فیجب علی المکلف 
العلم التفصیلی عند الاتیان بکون ما یاتی به هو نفس الواجب الواقعی؟ 

فاذا تعذر ذلک من بعض الجهات لم یعذر فی اهماله من الجهة المت که 
فالواجب علی العاجز عن تعیین[88] کون الصلاة قصرا آو تماما[89]: العلم 
ا ایکون الما شم ربا ان وود و لا یکفی العلم بترئبه علی 


تقدیر صحته. 

هذا که مع تنجز الأْمر بالظهر و العصر دفعة واحدة فی الوقت المشترک؛ 
ما (ذا تحقّق الأمر بالظهر فقط فی الوقت المختصّ ففعل بعض محتملاته, 
فیمکن آن یقال بعدم الجواز؛ نظرا الی الشکٌ فی تحقّق الاأمرٍ بالعصر, 
فکنف فدم علی. ماما ای لاخخت الا مق ند لها بل الاصل, عدم 
الأمر, فلا شرع الدخول فی مقذمات الفعل. 
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ویفکن: آن یقال: ان آصالة عدم آلافر.انها تفتصی عدم مشروعية الدخول 
فی الما مور به و محتملاته ات یحتمله[ 90] علی تقدیر عدم الأمر واقعاء 
کما زا صلی العضر الی عبر الحیه ایح لور اس 91] ما لا بحتماه 
الا ی دی وود موی فلا نی ال آلمته عنر کما لا بخفت: 


2 





اشاره 


اگر واجب مردد, دو عمل متناوب باشند مثل: ظهر و عصر که مردداند میان 
فصو وراتنام با زاین که مزذراند از جهت. فیله بین جهات:خپار کانه: آیا در 
صحت دخول و ورود (مکلف) در محتملات واجبی (مثل عصر) که پس از 
ظهر ملحق می‌شوند فراغت بقینی از محتمل اوّل (یعنی ظهر) به سبب 
انجام تمام محتملاتش لازم است, چنانچه در (کتبی مثل) الموجز ابن فهد و 
شرح ان و مسالک و روض الجنان و المقاصد العلية بدان تصریح شده 
است, با این. که اتجام برحی از محتملات ففل افطل تافیق) به تجوی 
قطع به حصول ترتیب میان دو نماز پس از انجام تمامی محتملات هر دو 
مفته خاصل .شووه .ور ها تجرم فیه کفایت: می کت ان که از تهایت 
الاحکام و کتاب مدارک چنین استفاده می‌شود. که در نتيجه ظهر و عصر را 
به ترتیب قصر | انجام می‌دهد و سپس اقدام ضق کتد به آنها تماما. 

دو قول در اینجا وجود دارد که: 

1- متفژع و مربوط مستند به قولی که در تنبیه ششم گذشت و آن عبارت 
است از: وجوب فراکات عم تقصیان ند ور میرم توانا یی 

2- مبنی هستند بر این که: 

الف: آیا مراعات علم تفصیلی به خاطر خود واجب. واجب است (که واجب 
کمتر شود)؟ 
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بش عم تفصیلی واجت توت حگو جر جابی که مهمل گذآشتن علم 
تفصیلی موجب تردد در خود واجب شود. مثل تعرار نماز در دو لباس 
مشتبه در چهار جهت (که می‌شود 8 نماز). 

پس این عدم علم تفصیلی موجب تردّد در خود واجب می‌شود (منتهی), 
راندیران تروق که از جفت انشاه فبله خاصل مود (ه خهار تماز شوانده 
می‌شود, و ِ« باید 8 نماز بخواند). 

پس همان‌طور که رفع تردد (و خواندن یک نماز) امکان واجب 
ِِ همان‌طور هم تقلیل آن (در صورت عدم امکان رفع کل تردد), واجب 
ست 

اما در صورتی که مهمل گذاشتن علم تفصیلی موجب تردّد و زیادی 
(محتملات) در واجب نشود (باید در فرض دوم هم چهار نماز بخواند چنان 
که در فرض اوّل چهار نماز می‌خواند). 

پس رعایت (و تحصیل) علم تفصیلی واجب نیست., چنان که در ما نحن فیه 
جرا 


زیرا انجام عصر به صورت قصر پس از خواندن ظهر به صورت قصری, 


موجب تردد زائد بر ترددی که از جهت قصر و اتمام حاصل شده. نمی‌شود 
(یعنی که محتملات را زیاد نمی‌کند و در هر دو چهار نماز خوانده می‌شود). 
(چرا؟) 

زیرا| عصری که قصری خوانده شده اگر مطابق با واقع بود (یعنی عصر 
برعهده شما بود) دارای شرطش که همان ترتب (و رعایت نوبت) عصر بر 
ظهر است نیز می‌باشد. 

و اگر مخالف با واقع بود (و عصر قصری لفو بود و تمام برعهده توست) 
7 تحقق آن پس از ظهر واقعی (مثل فرض اول) فایده‌ای ندارد. 
چرا؟ 
زیرا ترتیب (خواسته شده) میان دو واجب واقعی است (نه میان یک واجب 
واقعی و یک لغو). 
از اين بیانات (که اگر نماز عصری قصری تو لغو باشد فرق نمی‌کند که 
پشت سر لفو باشد یا این که پس از واقع) روشن می‌شود که: 
تمسکی (تو) به اصالت بقاء اشتغال , به ظهر و (استصحاب) عدم الاتیان به 
واجب واقعی, جایز نیست. 
این (عدم جواز) به خاطر این است که: نتیجه مترتب بر بقاء اشتغال (یعنی 
نتیجه استصحاب) بر عدم فعل واقعی (که ظهر است). عدم جواز انجام 
عصر واقعی است و این مسلم است (که استصحاب جاری بکنی يا نکنی 
اجازه نداری محتملات عصری در وسط انجام دهی 
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چرا که ظهر محقق نشده است). 

و لذا: (در این صورت)؛ انجام همه محتملات عصر (برای شما) جایز بیست 
و این محتمل (یعنی نماز عصر) معلوم نیست که همان عصر واقعی باشد 
(شاید که لغو پشت سر لغو و یا حق پشت سر حق باشد). 
و مصحح و اجازه دهند برای انجام (عصر). همان مصحح انجام محتمل اوّل 
یعنی ظهر است. (ظهر که) با عصر در شک و جریان اصلین در ان مشترک 
است. 
جهت خود خصوصیّت مشکوکه در عبادت (یعنی نوبت و ترتیب). هرچند 
اهمال در علم تفصیلی موجب تردد در واجب نشود (و محتملات زیادتر 
نشوند). 
پس: : واجب است بر مکلف (تحصیل) علم تفصیلی هنگام انجام وظیفه به 
این که آنچه را بجأ عی آ ون همان واجب واقعی است. 

پس: اگر تحصیل علم تفصیلی از برخی جهات مشکل باشد, عذر آورده 
9 (و مکلف) در مهمل گذاشتن علم تفصیلی در صورت قدرت و 
تمکن؛ معذور نیست. 


است, و ۳ به ترتب 0 تقدیر ِ صورت ِِ کافی نیست 0 علم 
بط تزلب علی کل تقدیر (متل فرض اول), لازم انست: 

همه این مباحث, در صورتی است که امر به ظهر و عصر در وقت مشترک 
و دفعق واحدة منجز شده است. 

و اما اگر تنها امر به ظهر در وقت مخصوص محقق شود و در نتیجه یکی از 
فصتاات ری طیراانحای ری رآ ی ات کته رت 

خوانون: (عصو ولو افیا عایز قست: نی به این کمدر تحعق مان مر 
به عصر شک وجود دارد. 

بلکه ال ده اسر اس ین فا نامر نی 

پس: دخول در مقدمات فعل (عصر) شرعی نیست. 
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سپس شیخ در رابطه با احتمال چهارم می‌فرماید: 

ممکن است گفته شود : : اصالت عدم امر (یعنی, استصحاب نبود امر نسبت 
به نماز عصر) مقتضی شرعی نبودب ورود در مأمور به (یعنی نماز عصر) و 
محتملات آن راء محتملاتی که مامور به بودنش علن تقذیر :ما جور . جه 
نبودنش است. مثل این که عصر را به جهتی بخواند غیر از جهتی که ظهر 
را خوانده است. 

اما آن خعای را که اختفال.مامور چم هت را نمی‌دهد مگر بنا بر تقدیر 
فاوه فه نو مسا له کدی اسب افضای مت ای ماه رای ان 


جاک 


تشریح المسائل 


* خلاصه مطلب در پایان نتیجه ششم چه بود؟ 

این نون کت ور دا با عام اخصالت کته سجه کلف اند عفن اسان غام 

اجمالی را تبدیل کند به علم تفصیلی. 

حال: اگر به تمام معنا توانستی که علم اجمالی را تبدیل کنی به علم 

تفصیلی که فبها المراد. و اگر نتوانستی به تمام معنا اين کار را بکنی لا اقل 

آن مقداری را که ممکن است تبدیل کن. 

نکته: تنبیه هفتم بی‌رابطه با مطلب فوق نمی‌باشد. 

* مراد از (لو کان الواجب المشتبه امرین مترثبین شرعا...) چیست؟ 

معنا که در طول هم و باید یکی پس از دیگری انجام شوند, مثل نماز ظهر 

و عصر که هر دو بر ما واجب‌اند و باید به ترتیب انجام شوند, و ما اکنون 

ندانیم که قصرا بر ما واجب‌اند يا تماما؟ در این لباس باید خوانده شوند یا 

آن لباس؟ به اين جهت باید خوانده شوند يا آن جهت؟ امتثال معلوم 

بالاجمال در اینجا چگونه است؟ 

به عبارت دیگر: اگر فعلین متناوبین 

1- مردد شوند بین قصر و اتمام مثل این که ما ندانیم که ظهرین را باید 

تضر یکو ام با ایام 

2- با مردد شوند به اشتباه قبله, مثل این که ما ندانیم که ظهرین را به این 

طرف بخوانیم يا به آن طرف؟ چگونه باید این دو عمل را انجام داد؟ 
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* پاسخ شیخ به این شبهه چیست؟ 

می‌فرماید: چهار فرض و يا صورت در رابطه با فعلین متناوبین متصوّر 

است: و اما فرض اوّل بدین صورت است که: 

اول نماز ظهر را که از لحاظ رتبه مقذم بر عصر است با همه محتملاتش 

بخوانیم, و زمانی که یقین به فراع ذِمّه از آن پیدا نمودیم به سراغ عصر 

رفته و آن را نیز با تمام محتملاتش به جا اوریم. یعنی 

اگر قبله مشتبه شده, ابتدا ظهر را به چهار طرف بخوانیم و سپس اقدام 
به انجام عصر کرده آن را هم به چهار طرف بخوانیم 

را ار فصو امد دی ادا را کار فصرانی تیار 

ِ( بخوانیم و سپس عصر را شروع کرده همان‌طور قصرا و اتماما 

بخوانیم. 

نکته: این فرض بهترین فرض و طریقه است و برخی از فقها از جمله 

شهیدین به آن فتوی داده‌اند. زیرا در این فرض شما تنها از یک جهت 

بگرانی دارید و آن این بود که آیا وظیفه من قصر است يا اتمام لکن از 


لحاظ تناوب و ترتیب نگرانی نداشتید. 
۴ 2- فرض دوم اینکه: 
ابتدا برخی محتملات واجب مقذم و سپس بعض محتملات واجب مور به 
طور مسانخ با هم انجام دهیم و سپس ساير محتملات را به همین ترتیب. 
به عبارت دیکر: 
ظهرین به صورت تلفیقی خوانده شوند, بدین صورت که ابتدا ظهر را 
قصرا, عصر را هم قصرا بخوانيم. سپس ظهر را تماما و عصر را نیز تماما 
به جای اوریم. 
نکته: برخی فقها نیز به این فرض و طریق فتوی داده‌اند. 
* ایا انجام ظهرین متناوبین در حال تردّد به طریقه فوق مجزی است و 
کفایت می‌کند يا نه؟ 
دو قول در پاسخ به اين سوال وجود دارد: 
قول اخل. مان بو تقصیان سره می کویرت له هرا کس هر اعات ام ای 
و امتثال تفصیلی سبب کمتر شدن محتملات واجب می‌ شود مراعات ان در 
آنجا لازم است. و در تبیین اين مطالب به همان مثال قبله و ساتر در نتیجه 
ششم اشاره کرده می‌گوید: 
اگر از تمام جهات علم تفصیلی پیدا کنیم, تنها یک نماز واجب می‌شود. 
اگر از جهت ساتر علم تفصیلی پیدا کنیم. چهار نماز بر ما واجب است. 
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و آگر از جهت طرف قبله علم تفصیلی پیدا کنیم دو نماز باید بخوانیم. 

هار هیا تفای حا ال تباید او ها و نیم 
2- و هرجا که مراعات تفصیلی چنین نقشی را و 
مثل مسئله مورد بحث در ما نحن فیه که: 
اکن تال سخه اتل هویم ها ه تحاظ تاشندهام تفیل پویه ا فده 
لکن از لحاظ قصر و اتمام علم تفصیلی حاصل نمی‌آید, و لذا در اینجا باید 
چهار نماز بخوانیم اگر به دنبال طریقه دوم برویم, دو نگرانی وجود دارد, 
نم احاط رو اتمام رک به لحاط ریب هگا سل عم 
ص وم رکف تدارنم که ا کر امه فص اه ترت ‏ افست دش | 
باز هم محتملات واجب همان چهل عمل است و نه زیادتر, و لذا در اینجا 
مر آعا بل ری لام روت ۱ 
* عبارة اخرای بررسی و نقد فرض دوم را در یک گفتمان ساده بنویسید؟ 
در فرض دوم, وقتی که شما این چهار نماز را به صورت تلفیقی می‌خوانید 
با دو نگرانی روبرو هستید: 
۳ یک نگرانی از حیث خی انماع) زا هر تعاری را کهامن توانوه پیش 


و بالعکس. ۲ 

2- یک نگرانی هم از این حیث است که ایا نماز عصر را به ترتیب و روی 
نوبتش خواندم و یا این که بدون نوبت. 

فی المثل: اکر شما (مثلا) نماز ظهر را قصرا بخوانی و سپس نماز عصر را 
قصرا بخوانی ایا می‌توانی ادعا کنی که نماز عصر را سر جای خودش و به 
نوبت خوانده‌ای؟ 

خیر, زیرا اگر نماز ظهری که بر شما واجب است اتمام شده و شما قصری 
بخوانی اشتباه و باطل است. 

حال چطور می‌شود که ظهر را انجام نداده, عصر را خواند. خیر عصر نیز 
باطل است چون قبل از تحقق نماز ظهر آن را واقع ساخته‌اید. 

به عبارت دیگر وقتی نوبت به خواندن نماز عصر می‌رسد که ظهر واقعی 
را شما انجام دهی. . 

حال ایراد اینست که آيا با این دو نگرانی می‌توان این دو نماز را تلفیقا 
خواند؟ 

یک قول بر این است که بله با وجود هر دو نگرانی می‌توان این دو نماز 
یعنی ظهرین را به 
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صورت تلفیقی خواند. 

* دلیلشان بر این مطلب چیست؟ 

می‌گویند: نگرانی کمتر, هه رک داد برخلاف بحث قبلی در تنبیه 
فی المثل: انجا که هم در قبله مردد بودیم و هم در 0 باید 8 نماز 
مثلا: در فرض اوّل: 

ابتدا ظهر را می‌خوانیم هم قصرا و هم تماما سپس شروع به عصر کردیم 
با یک نگرانی که یا به صورت قصر بر من لازم است یا آتمام و لکن دیگر 
نگرانی قبله را نداریم. 

پس: با اين یک نگرانی چهار نماز می‌خواندیم. ظهرین و عصرین و لکن در 
فرض دوّم, ما ظهرین را با دو نگرانی انجام می‌دهیم: 

یکی نگرانی قصر و اتمام. یکی هم نگرانی ترتیب و يا نوبت, ولی با دو 
نگرانی هم باز چهار نماز می‌خوانیم. ظهرین و عصرین. 

پنسن . : نگرانی بیشتر در اینجاء محتملات بیشتری را تولید نمی کند. 

به عبارت یکرد: 

در فرض اوّل, با وجود یک نگرانی چهار نماز باید بت 

در فرض دوم, با وجود دو نگرانی باز هم چهار نماز باید خواند. 

پس: در صورتی که زیادی نگرانی موجب زیادی محتملات نمی‌شود, 


مراعات علم تفصیلی لازم نیست چون که ما درهرصورت چهار نماز 
* اکّر اشکال شود که شما وقتی احد محتملین یعنی ظهر را خواندید با 
حاصل شده است يا نه؟[ 92] 
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انجام نداده‌اید. 

حال سوّال ما اینست که: با وجود این گونه استصحاب چگونه اقدام به انجام 
جناب شیخ می‌گوید: 

اگر قرار باشد که این استصحابات را مورد نظر قرار دهیم. پس باید همان 
محتمل اول یعنی ظهر را نیز بجا نیاوریم. چرا؟ 7 

زیرا: وقتی شما ظهر را شروع می‌کنی شک داری که ایا اين نماز ظهری 
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همان استصحاب در اینجا نیز می‌گوید: خیر, برائت ذشه برای تو حاصل 
نشده است. 

پس: اگر استصحاب مانع از محتمل دوم باشد. از محتمل اوّل نیز مانع 
خواهد بود. 

حال: سوال ما از شما اینست که: شما با چه امیدی محتمل اوّل را به جا 
آوردید, و چرا این استصحابات را جاری نکردید؟ 

خواهید گفت به احتمال این که فعل ما همان واجب واقعی باشد. که این 
خود احتیاط است. 

هیا کارا ای ام نام موه ان سا تسام 
اورید و به این استصحابات توجه نکنید. 

و اما قول دوم در پاسخ به سوالی که نسبت به فرض دوم شد اینست که: 
نباید تمام توچّه خود را به ذات الواجب بدهیم که ایا محتملات ان کم 
می‌شود يا نه؟ 

بلکه باید صفات و خصوصیات را نیز که علم تفصیلی به ترتیب است مورد 
نظر قرار داده و در صورتی که می‌توان نسبت به آن علم تفصیلی پیدا 
نمود, لازم می‌شود. 

پس: فرض و طریق دوم باطل است, چون که سبب علم تفصیلی به ترتیب 
حین العمل نمی‌باشد. 


بله, پس از انجام مجموع محتملات معلوم می‌شود, و لکن کافی نیست. 
نکته : آنچه در این فرض گفته شد راجع به انجام عمل در وقت مشترک 
است., و لذا ظره دوم بف عفت میس نت خاهر ای باطل است. زیرا| 
اضلن گر ایتجا دم الامز آنننت؛ 

* فرض سوم فروض ِ چیست؟ 


9 


ابتدا بعض ند واجب مقدم را انجام می‌دهد و مثلا ظهر را قصرا 
می‌خواند. سپس جمیع محتملات واجب اون زاابه خا فی‌آفردر نعنی» عصر 
را قصرا و تماما می‌خواند و دوباره نماز ظهر را تماما می‌خواند. 

* چه اشکالی برفرض سوم وارد است؟ 

ات تجان عدم اتیان واجب واقعی بعنی ظهر و استصحاب بقاء اشتغال 
ذمه به آن جلوی ما را برای ورود در عصر با همه محتملاتش می‌گیرد. 
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به عبارت د کرد 

وقتی شما ظهر را قصرا می‌خوانی, هنوز احراز نکرده‌ای که واجب واقعی 
۳ اس داده‌ای يا نه؟ و لذا نمی‌توانی احراز بکنی که عصر واقعی را انجام 
داده‌ای. 

چرا که شاید نماز ظهرت غلط باشد که دیگر نوبت به عصر نمی‌رسد چه 
رسد به احراز تن پس اگر بدون احراز واقع شما اقدام به عصر کنید, 
تشریع است. زیرا احراز واقع بدون ترتیب و بدون نوبت است. 

از این گذشته, استصحابات مورد نظر نیز مانع از انجام عصراند. چرا؟ 

زیرا شما یک نماز ظهر خوانده‌اید. و چنانچه بخواهید محتملات عصر را به 
جاأ آورید استصحاب به شما می کوند: 

شما هنوز اشتغال ذمه به ظهر داری چگونه می‌خواهی همه محتملات عصر 
زا انبام مهد 

به عبارت دیگر: 

نکته این که: استصحاب مزبور مانع از فرض دوم نشد, لکن مانع از فرض 
سوم شد. 

و اما: فرض چهارم اینست که: 

هر دو عمل متناوب را به صورت تلفیقی انجام دهیم, لکن برخلاف فرض 
دوم تلفیقی غیر مسانخ. ۱ 

فی المثل: ظهر را قصرا| می‌خواأنیم, سپس عصر را تماما به جا اوردیم, 
سپس ظهر را تماما و پس از ان عصر را قصرا می‌خوانيم. 


اینست که: نماز عصر در این فرض باطل است., چرا که اجمالا می‌دانیم که 
یا رعایت ترتیب نشده پس عصر باطل است و يا عصر واقعی را انجام 
نداده‌ایم. 


* نظر مرحوم شیخ در رابطه با این فرض چیست؟ 

تک کلا شم کید ماه عصس را عقوم الا بسن دا وراه از وم 
الامر. 

یعنی: شک داری که عصری را که تماما پس از ظهر قصری, می‌خوانی امر 
دارد يا نه؟ 

که اه ا شتا عنم الامد ات 

پس: ورود در عصر, تشریع است و لذا حق ورود نداریم. 
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هراد ار هک ان رای اصالصفدم الاح اما ی یت 
اتست ص ان ی داریا خاله مه الاهی را هم خاو نمی هیا 
غرض ما احراز واقع است. و لذا یک ظهر می‌خوانیم قصرا یک عصر هم 
هیقر ی هک سای ال ارت 
هر دو غلط است. 

بعد دوباره یک ظهر می‌خوانیم تماما و یک عصر می‌خوانيم تماماء خوب اگر 
آن دوتای اوّل غلط بود, این دوتای دومی درست است و اگر این دو غلطاند 
ان دوتای اوّل درست است. 

اد 


تلخیص المطالب 


موضوع بحث در تنبیه هفتم اینست که: 

اگر واجب مشتبه دو چیز باشند که شرعا مترئثب بر یکدیگرند. مثل نماز 
ظهر و عصر که مردد میان شکسته و تمام باشد و يا مردد میان جهات 
چها رگانه باشد. 

آیا لازم است. تمام افراد احتمالی واجب اوّل را به جا آورد و سپس به 
واجب دیگر پرداخته شود و يا این که انجام برخی از افراد احتمالی واجب 
اوّل, برای مترتب شدن واجب دوم بران. کافی است؟ 

دو قول در پاسخ به این مسئله وجود داشت. 

1- صاحب موجز و شارح آن. صاحب مسالک. روض الجنان و مقاصد العلية 
گفته‌اند: 

باید تمام افراد احتمالی واجب اوّل را به جا آورند. سپس وارد واجب دوم 
شوند. 

2 علامه در نهاية الاحکام و سید محمد عاملی در مدارک الاحکام گفته‌اند: 
در تردید میان قصر و اتمام, اوّل نماز ظهر و عصر را شکسته به جا 
می‌آورند و سپس آن دو را تمام می‌خوانند. 

و اما: شیخ انصاری فرمود: 

این دو قول متفرع است بر این مطلب که: در صورت امکان رعایت علم 
تفصیلی در انجام تکلیف. واجب است؛ و مبنای آن دو قول بر این سوال 
استوار است که آیا رعایت علم تفصیلی از جهت خود واجب, واجب است؛ 
بنابراین: در صورتی که مهمل گذاشتن علم تفصیلی, موجب تردّد در اصل 
واجب باشد, 
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رعایت ان واجب است., مثل: تکرار نماز در دو پیراهن مشتبه, در جهات 
چهارگانه؛ که این تکرار موجب تردید در اصل واجب علاوه بر تردیدی که از 
جهت اشتباه قبله به وجود آخکه: می‌ شود. 

یس . : همان گونه که رفع تردید در صورت امکان واجب است, کم کردن 
تردید نیز واجب می‌باشد. 

اقا اگر اهمال علم تفصیلی. موجب تردید اضافه در واجب تشود, رغایت آن 
واجب نیست, چنان که در مسئله مورد بحت, تردید اضافه ایجاد نمی‌کند. 
بنابراین: به جا اوردن نماز عصر شکسته پس از انجام ظهر شکسته, 
موجب تردید اضافه بر تردیدی که از جهت قصر و اتمام به وجود امده, 
نمی‌ شود. 

زیرا اگر عصر قصری مطابق با واقع باشد, دارای شرط خودش بوده که 


مترتب بر ظهر واقعی, فایده‌ای ندارد. 
زیرا ترتب تنها میان دو واجب واقعی است. 
ِ حضرت امام خمینی (ره) می‌فرماید: بحث در این مسئله در دو مقام 
ای که ابا مان فرسا ری از وان اما رت از 
امتثال علمی تفصیلی, امتثال علمی اجمالی, امتثال ظتّی با ظنْ معتبر, 
امتنال احتمالی؛ که با امکان امتثال مرتبه قبلی در هریک از آنهاء امتثال 
مر نبه بعدی کفایت نت کند/ یا این که رعایت مرتبه قبلی معتبر نیست, 
تاک استال. اما کفانت مس ند که اتان افال نی سور 
داشته باشد؟ 
2 دوم این که اگر گفتم با امکان امعال تعضیای:. اتنان اخمالی کافن 
نیست. آیا وجوب انجام تمام افراد احتمالی واجب اوّل, قبل از انجام افراد 
احتمالی واجب دوم متفرع برآن است پا زه؟ 
خال و ود مفای ال ای که وی کااتکا تا ای از 
اخعالق کافی انعت. جرا 
زیرا: امر, جز به متعلّق خودش دعوت نمی‌کند. 

این آهر مه‌طعت مطتمم سلق بیط کاس ی آنعاد ان بر 
تحوی که پیش آید می‌باشد و در امتثال آن چیز دیگری تقتر رت سر اس 
که دلیل اقامه شده است که در عبارت؛ نیت, قصد قربت و اخلاص معتبر 
است. 
شدای ار ای فص اطع زا فصو ام اقا تفت ارت 
و امری که به خود 
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امتثال اجمالی است. 
و اما در مورد مقام دوم باید گفت: 
اگر فرض کنیم, در صورت امکان. امتثال تفصیلی واجب است اشکالی 
نیست در این که ترتیب میان نماز ظهر و عصر واقعی معتبر است و تحقق 
ترئب متوقف است بر انجام ظهر و عصر و مقدّم بودن ظهر و عصر. به 
گونه‌ای است که اگر به یکی از این امور سه‌گانه اخلال نماید. ترتیب 
محقّق نمی‌شود. و در اين صورت اگر تمام افراد احتمالی ظهر را به جا 
کی ار افراه اعصمالی فعض وا مها ای ی هو هر 
میان ظهر و عصر, ی نید نمی کند. چر|؟ 
زیرا تقذم و تأجُر از امور اضافی و نسبی است. و تحقق صفت تقدم بدون 
تحقق وصف تخر معقول نیست. 

پس: اکر آن فرد احتمالی عصر که به جاأ آوزده؛ عصر واقعی نباشد, چون 


احتمال می‌رود قبله غیر از این جهت باشد. پس هنگام انجام اين فرد 
احتمالی عصر, علم به تحفق ترتیب میان ظهر و عصر و مقذم بودن ظهر بر 
عصر ندارد؛ 

زیرا: دانستی که ترتیب. متوقف بر عصر واقعی است. 


خلاصه: 


شک در قبله همراه شک در حصول ترتیب است و از یکدیگر جدا 
نمی‌باشند؛ 

پس: مقذم داشتن تمام افراد احتمالی ظهر سودی نمی‌رساند. 

بنابراین: رای درست و حق در مسئله اینست که: مقذم داشتن تمام افراد 
احتمالی ظهر بر تمام افراد احتمالی عصر واجب نیست, حتی اگر قائل به 
مضمت افتتال تصلی و کقام آن یز امتنال احمالی با ش۱931 
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متن الثانی فیما اذا دار الأمر فی الواجب بین الاأقل و الاکثر 

مت ی آ ص ی ی تون 94 سا و هو علی 
قشسمین لا آلحزع آلخشک 6 

اما جزء خارجی. 

آو جزء ذهنی و هو القید, و هو علی قسمین: 

ان القید افا. من اهر .خارجیت مغایر للمآمور به فی الوجود الخارجی 
فمرجع[94] اعتبار ذلک القید الی ایجاب ذلک الامر الخارجی, کالوضوء الذی 
بختیر مش للطهارة المقید بها الصلاخ. 

و اما خصوصية متحدق فی الفحود عم المانوز جفه. کها آتا .عازن آاهر سین 
وجوب مطلق الرقبة آو رقبة خاضة, و من ذلک دوران الاصر. بین احدی 
الخصال و بین 0 معينة مه 


۴ ترجمه 


مقام دوم از بحث: (در جائی است که امر دائر شده در واجب میان اقل و اکثر) 


اشاره 


و بازگشت این (اقل و اکثر) به شک در جزییّت و عدم جزئیّت چیزی است 
( مثلا سوره)؛ در مامور به (مثلا نماز). و این جزء خود بر دو قسم است؛ 
زیرا جزء مشکوک: 

یا جزء خارجی است و يا جزء ذهنی است که همان قید و يا شرط است 
جزء ذهنی هم بر دو 
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قسم است: زیرا این قید: 

[- پا انتزاع شده و مغایر و متفاوت با عاشون باه 
است (مثل تحصیل طهارت برای نماز که عملیات جداگانه‌ای همچون؛ 
غسل, ,. وضو و تیقم نیاز دارد). 

پس. : بازگشت لزوم و اعتبار اين قید (طهارت) در نماز به وجوب (انجام) 
آن امر (و عملیات) خارجی است. مثل وضوء گرفتن که منشا طهارت 
می‌شود برای نماز, که نماز مقید به اين قید (طهارت) است. 

2- و يا یک خصوصیت (یعنی صفتی) است که وجودا با مامور به متحد و 
همان‌طور که گاهی امر داثر می‌شود بین وجوب مطلق رقبه و يا رقبه 
مومنه, و از اين باب (که ایا قیدی دارد يا نه؟) امر داثر می‌شود میان یکی 
از خصال (یعنی صوم شهرین, اطعام ستین, عتق رقبه به طور مطلق) و 
بین یکی از این امور (مثلا صوم شهرین) به طور مقید (و معین). 

سخن در هریک از این دو قسم در چهار مسئله است. 

** تشریح المسائل* مقدمة بفرمائید تا به حال بحث در رابطه با چه 
فتتا له ای ا دنت ٩‏ 

در رابطه با علم اجمالی و شبهات وجودیه است که در مقام ال ان بحث 
شد. 

به عبارت و 

بحث در رابطه با علم اجمالی به تکلیف نگ در تفای آن بعتی عکاف به 
که دازا وله ار منت ات 

به عبارت دیگر: در باب اصالة الاشتغال دو مقام و مرحله از بحث وجود 
دارد: 

و اما مقام اول بحت: 

در دوران امر وجوب بین المتباینین مثل وجوب ظهر یا جمعه و قصر یا 
اتمام است که به تفصیل در رابطه با آن صحبت شد و چکیده آن مباحث 


مات حطف فا مات ام مخت قافتا ان داته است: 


منتهی علم اجمالی: 

1- نسبت به حرمت مخالفت قطعیّه عند الکل علت تامّه است و تخلف 
او اد ات ادج 
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محال است. 

"و اها تست به وجوتب مواففت: قطعیه مورو اخلاف است: 

الف: مرحوم آخوند. محّق اصفهانی قفا یال اعمالیسر اقا ام 


روم شی اصاری جات رای تالم احخالی» زا تشن 
ج: مرحوم امام نیز می‌فرماید: 
العلم الاجمالی علة تامّة لحرمة المخالفة القطعية فی نظر العقلاء ... لکنه 
مقتضی لوجوب الموافقة, ای یحکم بلزومها مع عدم ورود رخصة من 
المولی و لا یستنکر ورودها فی بعض موارد الاشتغال مع العلم التفصیلی 
کالشک بعد الفراغ و مضی الوقت.[96] 
و اما مقام دوم بحث: ۱ 
در دوران امر وجوب میان اقل و اکثر است که شایسته است راجع به ان 
که 
* قبل از ورود به بخت بفرمانید چه تفاوتی..میان متباینین. و اقل و اکتر 
وجود دارد؟ 
سه تفاوت اساسی بین این دو وجود دارد: 
1- اقل و اکثر هميشه در موردی است که قدر متیقن و ما زاد مشکوکی 
وجود دارد و حال‌انکه در متباینین قدر متیقنی در کار نیست. 
2- در متباینین احتیاط به تکرار عمل است یعنی: انجام ظهر و جمعه هر دو. 
و حال‌آنکه احتیاط در اقل و اکثر به انجام اکثر است و نیازی به تکرار عمل 
در سای االی سح شین لک رال و از ام اخمازت 
انحلال پیدا می‌کند به یک علم تفصیلی نسبت به اقل و یک شک بدوی 
نسبت به اکثر _ 

۳ 1- لد 0 
*اقل و اکثر استقلالی به چه معناست؟ 
1- در شبهة وجوبیه بدین معناست که: 
درخ سوه شرع کامل وسال سب اشاری 9 نون 1132 


اگر به فرض در واقع حکم به اکنر تعلق گرفته باشد, انجام دادن اقل به 
می‌کند. 

فی المثل: شما علم اجمالی داری که يا صد نماز قضاء برعهده‌یتان است و 
با یک صد و پنجاه نماز, اگر صد نماز که اقل است بخوانی به همان اندازه 
0 نماز برائت از ذمّه حاصل می‌شود. 

2 و در شبهة تحریمیه بدین معناست که: 

انجام دادن اقل به همان اندازه اقل, عصیان و گناه است. 

فی المثل. شما جنب شده‌ای و می‌دانی که خواندن سوره‌های عزائم حرام 
است ام سک تاره که‌صوا رن صام بات از اس ون رام اشت. را 
فقط خواندن آیه‌های سجده در آن سوره حرام است ؟ ر 

در اینجا تکلیف به اقل, یعنی همان آیه‌های سجده, مسلّم و قطعی است و 
ها ها راوران ا هت کات کمن ال رای 
جاری می‌شود. ۱ 

تک کر فعرا ور ای سا نفتن اف سا ال ور ی ی ی 
افل راتاختی داسته و ور ار مسا واه بر افل ال بوای را ار 


کرده‌اند. چرا؟_ 
زیرا: شک در آن؛ ی هم؛ 
محلّ اجرای اصل برائت 


ی 
در جائی که اگر در واقع, اکتر. فتعلق تکلیف باشد. انجام دادن اقل, لغو و 
فاسد است و اصلا به درد نمی‌خورد. 
و لذا: اقل در شبهه وجوبی, طاعت محسوب نمی‌شود و در شبهه تحریمی 
معصیت نمی‌باشد. 
نکته: اقل و اکثر ارتباطی در اصطلاح. همان شک در جزئیت و يا شک در 
ار 
فی المثل: شما به یک تکلیف وجوبی مثلا نماز, علم داری, و لکن شک 
مش کی کفاا معای ات ماه با وی ی ار ات سار 
بی‌سوره (یعنی اقل) است؟ 
در اینجا: تکلیف معلوم است ولی متعلّق آن مردد است میان اقلٌ و اکثر. 
* این شک به متعلّق تکلیف , به کجا برمی گردد؟ 

به این نوی رنه که سوره جزء نماز است يا جزء نماز نیست. یعنی 
۱ ۳ 7 
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*برای ال واکر رای در یه سوت تال و 
فی المثل: در ساختن مجسمه موجود جاندار قطع به حرمت برای ما حاصل 


شده است لکن شک داریم در این که: 
ایا ساختن تمام مجسمه به طور کامل, حرام است؟ یا حتّی ساختن برخی 
از آن نیز حرمت دارد؟ 

پس: اصلٍ حرمت در اینجا معلوم است و امّا اين که آیا به کل اعضای آن 
۱ 
پس: در ,مورد مشکوک یعنی اقل, برائت جاری می‌شود. و لذا می‌گوئیم: 
اجه تما حرام است: صاختن تمام مجسمه است. 
* حاصل سخن در تفاوت اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی چیست؟ 
1- در اقل و اکثر استقلالی, تکلیف متعدد است و مکلف علم به وجود یکی 
دوتای آن دارد و لکن در ما بقی شاک است. 
2- در اقل و اکثر ارتباطي, تکلیف یکی است و لکن شک در اینست که: آیا 
اين یک تکلیف به اکثر تعلق گرفته یا به اقل؟ 
مرجع شک در اقل و اکثر استقلالي, به شک در تکلیف است و لکن مرجع 
شک در اقل و اکثر ارتباطی به شک در مکلف به 
سا 
دز باب اقل و اکثر ارتباطی است: 
زیرا: ی ی نت 
و ات یز سر مشهور محل و مجرای اصل برائت 
ی و ی ۱۲۳ 


چیست؟ 
اینست که: دوران امر میان اقل و اکثر, بازگشت می کند , به شک در جزئیت 
به عبارت دیگر: 


شک ما در اين که اقل واجب است با اکنزه ترفی کرد به این کف.ابا قلان 
فن.المنل» ابا شور حزه تفا هت با ند ]را استعاذه در رکعت اوّل پس 
از شروع به قرائت. جزء نماز هست يا نه؟ 
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* این شک در جزئیت خود بر چند قسم است؟ 
بر دو قسم است: گاهی شک در جزء خارجی است. گاهی شک در جزء 
ذهنی است. 
به عبارت دیگر: 
1- گاهی شک ما در جزئیت و یا مانعیت است., بدین معنا که: 
احتمال می‌دهیم فلان امر جزء باشد و وجودش لازم و يا این که مانع باشد 
۹ 

2 گاهی هم شک ما در جزئیت و عدم جزئیت است بدین معنا که: شاید 


فلان امر جزء باشد و وجودش لازم و شاید هم جزء نباشد و لکن انجامش 
هم مانع نیست. یعنی آوردن و انجام ان جایز است. 

تا ایکا ان ان و 

بحث ما در همین قسم دوم است یعنی شک در جزئیت و عدم جزئیت. 
"این شی در ریت وعدم یت خوو تر نو کمتم ای : 

زیرا اين جزء مشکوک: 

1- - گاهی یک جزء خارجی است که در محیط خارج از ذهن ما پیدا می‌شود. 
فی المثل: شی ی کنتم. کهرا یا سوره در نماز واجب است با نه؟ استعاذه 
در رکعت اوّل قبل از شروع به قرائت حمد لازم است يا نه؟ و هکذا .. 

2- و گاهی یک جزء ذهنی است که تنها در محیط ذهن پیدا می‌شود. را 
الصلاة مع الطهارخ: 

* مراد از (جزء ذهنی و هو القید) چیست؟ 

ایننست که: جزء ذهنی همان قید و شرط است. بدین معنا که: قیود و 
شرائط خودشان جزء نیستند. 

به عبارت دیگر: 

1- قیود و شرائط خود جزء نیستند و لکن تقیدشان جزء است. 

2- تقید, نسبت است. 

3- نسبت هم یک امر ذهنی است. 

و لذا: به اين قیود و شرائط هم گفته می‌شود اجزاء. 

* ابا زاب شور در انا وروی شام تست ۲ 

بله, از روی تسامح است. زیرا که جزء ذهنی تقید به اين قید است و نه 
خود قید, چون که خود 
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قید هم در خارج موجود است. 

فی المثل وقتی گفته می‌شود: 

ااصلای العفندم مالیا رم باس کات الضاگ نی ما شور شاز مسوه 
می‌شود, هم ذات القید یعنی طهارت در خارج موجود می‌شود. 

اعم از این که: ۱ 
طهارت را از افعال ظاهریه یعنی غسلات و مسحات ثلاث بحساب اوریم و 
یا اين که آن را به معنای نورانیت باطنی و کیفیت حاصله برای نفس 
بحساب آوریم که پس از وضو حاصل می‌شود. 

که این نورانیت و حالت : نیز از حالات نفس 9 و در خارج موجود می‌ شود. 
پس: یدنه در خار مور اسبتره دا اند کته 

آنکه 9۵100 ذهنی و ساخته و پرداخته ذهن است, همان تقیّد صلاة به قید 
طهارت است, که همان اعتبار به شرط شیء ماهیت است. 

پس: تقید جزء و قید خارج. 


بر دو قسم و یا دو جور است: 

1- برخی از اجزاء ذهنی تحققشان مترتب است بر یک امر خارجی, یعنی 
ذهن ما آن را از یک امر خارجی که در خارج حقیقتا و بالاستقلال موجود 
حال: از انجا که امر انتزاعی به وجود منشا انتزاعش موجود می‌شود, 
معنای اعتبار این قید و جزء ذدهنی, واجب کردن ان امر خارجی یعنی منشا 
انتزاع است. 

فی المثل: قید طهارت به قول شیخ, و تقید صلاة به طهارت به قول ما در 
صلاة مقید به طهارت از وضوء که یک امر خارجی است و در خارج به یک 
وجود علی حده از صلاة موجود می‌شود. انتزاع می‌شود, و هکذا نسبت به 
یعنی: یکی از غسل, وضو و يا تیمّم باید انجام بگیرد تا طهارت نفسانیه‌ای 
برای شما حاصل شود تا صلاة متطهرا انجام گیرد. 

2- برخی از اجزاء ذهنی هم با مامور به وجودا متحدند و مستقلا نیازی به 
عمل خارجی ندارند. 
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به عبارت دیگر: ۱ 

اجز |ء دهنی از یک امر خارجی که در خارج با مامور به یکی بود, و با ذات 
المقید به یی وجود موجودند, انتزاع می‌شوند. 

فی المثل: در هنگام نماز شما روبه‌قبله می‌ایستید و لکن این روبه‌قبله 
ایستادن یک عمل خارجی جدا از نماز نیست. نماز خواندن و روبه‌قبله بودن 
وجودا| نکن هستند. 5 

حال: در اعتق رقبة موّمنة, رقبه مقید به قید ایمان باید ازاد شود که این 
فد مان وبا تمرم اییای رهق ار سوق یو کار 
برای این رقبه و ذات ثابت است و لکن نه به وجود علی حده بلکه به عین 
وجود رقبه موجود است., یعنی: همان رقبه است که مومنه است. 

و یا فی المثل: ۲ 

در باب خصال کفاره شک داریم که آيا مخیر هستیم میان عتق و اطعام و 
صیام و يا این که مثلا صیام معینا واجب است. بدین معنا که کفاره مقید به 
خصوصیت صیام باشد, و لذا: 

هریک از این خصال که باشد., در خارج متحد با کفاره است. 

حاصل این که: بحث ما در شک در جزئیت است.؛ شک در جزئیت هم دارای 
دو بخش است: 

1- جزء خارجی 2- جزء ذهنی به هر دو قسمش 

پس: کلام در دو مقام دنبال می‌شود و در هر مقامی هم چهار مسئله وجود 


دارد: 

1- فقدان نص 2- اجمال نص 3- تعارض نطّین 4- شبهه موضوعیه. 

ِ وت امام خمینی (ره) در تردید میان اقل و اکثر در مامهود به 

استقلالی.[ 7 9] ۲ 

* ایا این تقسیم‌بندی صراحتا در کلمات شیخ انصاری امده است؟ 

* چگونه در شرح مطالب شیخ از عناوین ارتباطی و استقلالی استفاده 

نمودید؟ 

از نکاتی که در بیانات ایشان وجود دارد. می‌توان این مباحث را استفاده 

نمود. : فی المثل فرموده: 

- قد یأمر المولی بمرکب یعلم ان المقصود منه تحصیل عنوان یشک فی 

حصوله, اذا اتی بذلک آلفز کت بدون ذلک الجزء المشکوک. 
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و یا در متن دیگری فرموده: 

فوجوب الجزء فی ضمن الکل, عین وجوب الکل, و وجوبه المقدّمی بمعنی 

اللابدية لازم له, غير حادث بحدوث مفغایر, کزوجية الاربعة, و بمعنی الطلب 

الغیری حادث مغایر. 

و يا به دنبال آن فرموده است: 

ان ارید [من آصالة عدم جزئية الشیء المشکوک] آصالة عدم دخل هذا 

المشکوک فی الم کت عند اختراعه له الذی هو عبارة عن ملاحظة عذة 

آجزاء غیر مرتبطة في نفسها شیثا واحداء و مرجعها الی آصالة عدم ملاحظة 

هذا الشیء مع المرگب الماخور به شیتا واحدا؛ فان الماهیات الق کیره لا 

کان ترکنها جعلیا لا باعتبار معتبز, توقف جزئية شیء لها علی ملاحظته معها 
و اعتبارها مع هذ] الشیء ار واحدا. فمعنی جزئية السورة للصلاة, 

ِا السورة مع باقی الأجزاء شیتّا واحدا. و هذا معنی اختراع الماهیات 

و کونها مجعولة. فالجعل ۰ من حیث التصوّر و الملاحظة, لا من 

حیث الحکم حثّی یکون الجزئية حعما شرعیا وضعیا, فی مقابل الحکم 

التکلیفی. 

یی نکته: در متونی که آورده شد ِِ از ارتباطی و یا استقلالی بودن 

اقل و اکثر وجود دارد از قبیل این که 

1- به جا اوردن اقل به تنهایی, شک و تردید در حصول عنوان بوجود 

می‌آورد, که اشاره‌ای است به ارتباطی بودن اقل و اکثر. 

2- جزء به طلب غیری متفاوت از طلب اقل مطالبه شود, که اشاره‌ای و یا 

تصوّری از استقلالی بودن انهاست. 


اک اقل و اکثر بحثی را مطرح نفرموده 
* به نظر شما چرا شیخ در مباحث اقل و اکثر به صراحت سخنی از اقل و 
اکثر استقلالی به میان نیاورده است؟ 

زیرا, اوْلا: موضوع بحث و محلّ آن, همان اقل و اکثر ارتباطی است. چرا 
ارتباطی از صورتهای شک در مکلف ۷ ,9 دورن امر بین اقل و اکثر 
ست . 

ثانیا: اقل و اکثر استقلالی از محل بحث و موضوع آن بیرون است, چرا که 
وجود اکثر, به فرض وجوب هم, در صحّت اقل و ساقط شدن امر و تحصیل 
برائت ذمه شرط نیست. چر؟ 
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زیرا: خطابی که جهت وجوب اقل صادر شده است: به‌هرحال نفسی و 
استقلالی بوده و از موضوع شک دای به خارج بوده و در حقیقت داخل 
کر :دون تکیت اشت »و فرفن, تمی کقد گم عم وان تم وجویت را 
حرمت اقل وجود داشته باشد و شک نسبت به زاید باشد, يا این که علم 
اجمالی منحل شود به معلوم بالتفصیل و مشکوی به شک بدوی. 

حاصل و لاه مطلب این. کة: جتاب -شیخ افل و نزن تیه از از 
موضوع شک در مکلف , و 
متعرزص بخت: از آن نشده است. 

* نظر حضرت امام خمینی (ره) در تفاوت میان اقل و اکثر استقلالی و 
ارتباطی چیست؟ 

می‌فرماید: این تفاوت اشکارثر از آن است که پنهان گردد. چرا؟ زیرا: 

1- در استقلالی, اقل از حیث غرض, ملاک, امر و تکلیف. مغایر اکثر است 
مثل: واجب فوت‌شده‌ای که مردد میان یکی يا بیشتر باشد و یا دینی که 
مردد بین دو يا چند درهم باشد. 

در اینجا, برفرض وجوب اکثر هم, چند غرض, چند موضوع, و چند فرمان 
وجود دارد. و چنان که در مباحث قبلی هم گفتیم؛ اطلاق اقل و اکثر بر دو 
مثال فوق از روی تسامح و نوعی مجازگوئی در تعبیر است. آن‌هم به 
اعتبار این که یک درهم کمتر از دو درهم است و هکذا . 

2- اما در ارتباطی, غرض. نسبت به اجزای واقعی اس می‌باشد و لذا: 
اگر واجب همان اکثر باشد, اقل خالی از غرض و برانگیختن است: 

پس: در عالم تکوین, مثل معجون‌هایی هستند که غرض و اثر مطلوب به 
صورتی که از ترکیب اجزای واقعی حاصل شده استوار است و جز با 
اجتماع اجزای کلی, غایت و فایده حاصل نمی‌شود. 

نکته اینکه: مرکبات اعتباری نیز این گونه هستند. 

پس: در صورتی که غرض و والی حکومت ترساندن دشمنان کشورش 


باشد, دستور به اماده باش و حضور سربازان می‌دهد و غرض این والی جز 
با حضور د صف ارانی ظاما حاصل تمی‌شص و حضور ی سرا قایدهاد: 
ندارد. 
بنابراین: ملاک استقلالی و ارتباطی بودن, به به اعتبار غرضی است که به 
موضوع تعلّق می‌گیرد, قبل از اين که امر به آن تعلّق گیرد. چرا که غرض 
گاهی به ده جزء ۵ کاهی سر از ان استوار می‌گردد ۰[ ۱99 
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به عبارت دیگر: 
مناط در استقلالی اینست که: دو تا موضوع و ون داشته بااشد به طوری که 
به هریک از آنها مستقل از دیگری, غرضی تعلق بگیرد, به نحوی که تحصیل 
تکیت از آنها دمن ضکری اهکان داشته باشده هه هزیبی ار افل ق اکن 
استقلالی, مستقل از حکم دیگری, موضوع برای حکمی باشد. 

: حکم به وجوب پذیرائی زید یا عمرو و زید, و فرقی نمی‌کند که به 
هریک از آنها امر مستقلی تعلق بگیرد. یا این که یک امر منحل به دو یا چند 
ِ بشود. 

: اکرم کل عالم, به خلاف اقل و اکثر ارتباطی که موضوع. حکم و 
ِ در آن یکی است. 
و امّا فرق دیگر اینست که: فکافت: اقلیت و اکثریت را در استقلالی اعتبار 
می‌کند وگرنه اقل در آنها فی الواقع, اقل برای اکثر نیست, بلکه در واقع و 
نفس الامر دو موضوع مستقل از یکدیگر هستند. 
اما در ارتباطی, در واقع و نفس الامر مرتبط به یکدیگر هستند بعنی اقل 
ال رای اک ات 
* حاصل و نتیجه بحث امام (ره) در اینجا چیست؟ 
می‌فرماید: از آنچه گفتیم محل بحت در اتتای فص رون رت هن 
عبارتست از اين که: 
- اقل نسبت به اکثر لا بشرط, است به نحوی که اگر اکثر را به جا آورد 
درحالی که واقعا اقل واجب بوده, نسبت به اقل امتثال حاصل شده است. 
اقا اي اقل تست به اکر سرط ا اعسار موی افلیت به وا ون 
و انجام نگرفتن اکثر اعتبار شود, و لکن اکثر را به جا آورد, درحالی‌که 
یا‌همان ال سور ان میت ال رن ات را کر 
این‌ها نسبت به یکدیگر متباین هستند.[ 99] 
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متن «اما مسائل القسم الاول. و هو الشک فی الجزء الخارجی» فالاولی 
ضنها. آن. یکون: ذلک مع.عدم. التص الهتیر.قی. الفسالة. فیکون, تاشنا من 
ذهاب جماعة الی جزتة الأمر الفلانت, کالاستعاذة قبل القراءة فی الرکعة 
الایلیت لا علی مهافت ام عص فققا تا ۱100 


و قد اختلف فی وجوب الاحتیاط هنا, فصلح بعض متاأمری المتامرین 
بوجوبه[101], و ریما یظهر من کلام بعض القدماء کالسید[102] و 
الشیخ[103], لکن لم یعلم کونه مذهبا لهماء بل ظاهر کلماتهم[104] خر 
خلافه[ 05 1] و صریحم جماعة اجز |ء آصالة البراءة و عدم 0 الاحتیاط, و 
الظاهر: آثّه المشهور بین العامّة[106] و الخاضُة, المتقدٌمین و لمترین. 
کها نظفر جن شنم کنت. القهم کالحلاف[ ۱107 و: السزایر | ۵108 
الفاضلین[ 109] و الشهیدین[110] و 
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المحقّق الثانی[111] و من تأجُر عنهم[112]. 

بل الانصاف: آثه لم اعثر فی کلمات من تقدّم علی المحقّق السبزوار, 
علی:فن نلتزم بججوت: الاحقاط فی: جرا هر الشد انظی و ان کان فیمم: مت 
یختلف کلامه فی ذلک, کالسید[ 113] و الشیخ[114] و الشهید[ 115] قذس 


سژهم. ۱ 
و کیف کان: فالمختار جریان اصل البراءق. 

لا علی: لک *شکم العقلبو.ما ورد من النخل: ۱ 
نا العقل: فلاستقلاله بقیح موَاخذة من کلف بمرکب لم یعلم من آجزائه ه الا 
عدْة آجزاء. و یشک فی آثه هو هذا آو له جزء آخر و هو الشیء الفلانت, ثم 
بذل جهده فی طلب الدلیل علی جریئبْة ذلک الأمر فلم یقتدر. فأتی بما علم 
ری العشکری» خصو‌صا هم ترا ف المفلت باب ها رت ای.. ۴اه 
دلالة, فاِنْ القائل بوجوب الاحتیاط لا یبغی آن یفژرق فی وجوبه بین آن یکون 
4 و ی غاية الأمر: 

المکاف: 


جاک ترجمه 


ام ال | ماه کار کرد سر ال که ان ی در عف این اسعی 





[اولین مسئل 


اشاره 


اینست که: این شک در جزء خارجی به خاطر نبود نص معتبر در مسئله 
پس ناشی از گرایش و اعتقاد گروهی از علماء به جزئیت فلان امر در نماز 
است مثل: 
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ِِ قبل از خواندن سوره حمد در رکعت اوّل بنا بر قول برخی از 
سا 

در وجوب احتیاط در اینجا (که شک در جزئیت چیزی است), بین فقهاء 
اختلاف واقع شده است. 

بنابراین: ۱ ۲ 

برخی از متاخر المتاخرین تصریح کرده‌اند به وجوب احتیاط (و انجام اکثر), 
و چه‌بسا این وجوب از کلام برخی قدما نیز مثل سید و شیخ, استفاده 
می‌شود, لکن به طور روشن معلوم نیست که (اين وجوب احتیاط), گرایش 
و اعتقاد انها باشد. چرا که ظاهر دیگر عباراتشان خلاف احتیاط است. 


(مشهور در این مسئله اجراء اصل برائت است) 


و تصریم گروهی دیگر: اجر|ء اصالة البراءة (در جزء مشکوک) و عدم 
وجوب احتیاط در ان است. 

جریان برائت در جزء مشکوی. مشهور میان شیعه و سنی. متقذمین و 
متاخرین است.؛ همان‌طور که از تتبع و تحقیق در کتاب‌های علمای شیعه 
مثل؛ الخلاف شیخ و سرائر و کتاب‌های فاضلین و شهیدین و محقّق ثانی و 
کسانی که متاخر از ایشان هستند. روشن می‌شود. 

بلکه انصاف اینست که: 

در کلمات و عبارات کسانی که متقذژم بر محقق سبزواری بوده‌اند, کسی 
را نیافتم که ملتزم به وجوب احتیاط در اجزاء و شرائط باشد. اگرچه در 
میان علما کسانی هستند که سخنشان در این مطلب متفاوت است., مثل: 
سید و شیخ و شهید. 


به هر صورت اختیار و انتخاب ما در جزء مشکوک, اجرای اصل برائّت است 
ات هار ان 


وارد شده است. 


و اما عقل: 

به خاطر استقلالش در حکم به قبح و زشتی مواخذه عبدی است که مکلّف 
تیاده به خر کیود: 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 195 

که جز تعدادی از اجزاء آن را تمی‌دانق وی می‌کند که آا انزن قا هو ان 
مرکب همین اجزاء (مثلا نه‌گانه) است و یا دارای جزء دیگری است و آن 
فلان شیء (مثلا سوره) است. 

سپس, در طلب بر جزئت ان فلان شیء تلاش کرده و لکن قادر بر (پیدا 
کردن دلیل) نمی‌شود. 

ی مقدار مشکوک را ترک 
می‌کند: خصوصاً این که مولین شود اعتزاف کند به این که" 

دلیلی برای تو نسبت به ان». نصب نکرده‌ام. ٍ 
پس: قائل به وجوب احتیاط نباید فرق بگذارد در وجوب احتیاط بین آن 
ی ی 
تهایت مطلب این که 

ات ان ات وکین بخ ادا 
با آفهکات وت ی ند 


جاک 


تشریح المسائل 


اینست که: منشا شبهه, فقدان نص معتبر باشد. 
فی المثل: 
[- برخی فقهاء فتوی داده‌اند به این که استعاذه در نماز واجب است, و 
لکن ما هرچه فحص کردیم مدرک معتبری در اين رابطه نیافتیم و لذا: اين 
فتوای جماعت و عدم نص معتبر سبب شبهه در وجوب استعاذه شده است. 
2- و پا این که مثلا خبر واحد ضعیفی وجود دارد که دلالت بر وجوب 
استعاذه می‌کند و لکن این روایت, روایت معتبری نیست. بنابراین ورود این 
خبر ضعیف غير معتبر سبب شبهه در وجوب استعاذه شده است. 
* مقتضای اصول علمیه نسبت به این جزء مشکوک چیست ؟ آیا اصل برائت 
جاری کرده, حکم به عدم وجوب آن کنیم؟ يا اين که اصالة الاحتیاط جاری 
کرده, اکثر را بیاوریم؟ 
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1- اکثر متقدمین, و متاخرین؛ معتقد به جریان اصل برائت‌اند. 
2 برخی از متاخر المتاخرین مثل: محقق سبزواری و شریف العلماء 
مازندرانی قائل به احتیاط شده‌اند. 
شیق نیز قول اکثر را اختیار کرده می‌فرماید: مختار ما در اینجا جریان اصل 
برائت است و در اثبات این مذعا دو دلیل وجود دارد: 

* دلیل اوّل شیخ بر اجرای برائت هنگام شک در جزئیت مزبور چیست؟ 
اینست 
1- عقاب بلا بیان قبیح است. 
2- کار قبیح از مولای حکیم سر نمی‌زند. 
پس عقاب بلا بیان از مولای حکیم صادر نمی شود. 

* تطبیق این کبرای کلی , بر شک در جزئیت چگونه است؟ 
فی المثل: مولی فرموده: صل و یا صم که هریک از این امور یک مرکب 
است. 
شما می‌دانید که نه جزء از قبیل تکبيرة الاحرام قرائت. رکوع. سجود, 

د, سلام و 

در ۷ صلاخ 9 دخالت دارند, لکن نسبت به جزء دهم که مثلا سوره 
باشند یا قنوت با استعاذه شک دارید که ایا یکی از این امور نیز جزء نماز 
هست و داخل در این مرکب می‌باشد يا نه؟ 
به دنبال اين شک به تفص پرداخته و در میان ادلّه به دنبال دلیلی پر 
جزئیت این امر مشکوک می‌گردید. و لکن به دلیلی دست پیدا نکرده, 
مایوس می‌شوید. 


در اینجا وظیفه شما نسبت به آن جزء, اجراء اصل برائت ت است و لذا: در 
مقام امتثال به اقل اکتفا می‌کنید. 

خلاصه این که شیخ می‌فرماید: اینجا جای اصالت البراءة است. چرا؟ 

زیرا: علم اجمالی شما در اینجا از جمله ان علم اجمالی‌هائی است که 
منحل می‌شود به یک معلوم به علم تفصیلی و یک مشکوک به شک بدوی. 

فی المثل: شما نمی‌دانی اقل (یعنی نه جزء) واجب است يا اکثر (که ده 
در اینجا اگر از شما پرسند. آیا اقل قدر متیقن است يا اکثر چه می‌گوئید؟ 

خواهید گفت: اقل قدر متیقن است. 

ففتی: افش قدن هتفرن : آن جزع ژیادی: من شود کوک یه شک : توق 
در شک بدوی نیز 
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قاعده قبح بلابیان, و رفع ما لا یعلمون جاری است. همان‌طور که در اقل و 
اکثر استقلالی. نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود. 

فی المثل: می‌دانید که به فلان بقال بدهکارید لکن شک دارید که 10 
تومان است با 20 تومان؟ ِ 

گفته شد, 10 تومان را که قدر متیقن است بده و راجع به آن زیادی برائت 
جاری کن حال: 

شیخ, در اقل و اکثر ارتباطی نیز که محل بحث ماست همین عقیده را 
93 

پس: تا خر ِ 7 نه است. 

* مراد از بیان در قاعده قبح عقاب بلابیان چگونه بیانی است؟ 

بیان تام است., یعنی: بیانی که به دست ما رسیده باشد و از لحاظ سند و 
چنین بیانی حجت را بر عبد تمام می‌کند و راه هرگونه عذر و بهانه‌ای را به 
روی او می‌بندد و لذا: بیان دارای صوری است که ذیلا توضیح داده 
می‌ شود : 

1- گاهی در رابطه با فلان امر, بیانی از مولی صادر شده که هم به دست 
ما رسیده, هم از نظر سندی صحیح است و هم دلالتش تکمیل بوده و 
بلامعارض می‌باشد. تنها در خصوص چنین بیانی است که عقاب قبحی ندارد 
و عقل هر عاقلی کسی را که با چنین خطابی مخالفت می‌کند مستحق 
ملامت می‌داند. 

- این مورد محل بحث ما نمی‌باشد. 

2- گاهی نیز در رابطه با فلان امر بیانی از مولی صادر شده است., به 
دست ما نیز رسیده است., به لحاظ سند و دلالت هم کامل است. لکن 


دارای معارض است. 

3- گاهی در رابطه با فلان امر بیانی صادر شده به دست ما هم رسیده, به 
لحاظ سند هم مشکل ندارد, لکن از نظر دلالت عندنا ناتمام است. 

4- گاهی هم در رابطه با بک امر, بیانی صادر شده به ما نیز رسیده, 
دلالتش نیز تام است. لکن سندش مخدوش است. 

5- گاهی هم در رابطه با فلان مطلب بیانی صادر شده به ما نیز رسیده, 
لکن به لحاظ سند و دلالت ناقص است. 

6- گاهی نیز در رابطه با فلان امر بیانی صادر شده و لکن در اثر عوارض و 
پا موانعی به 
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دست ما نرسیده است. 

7- گاهی در رابطه با فلان امر, اصلا بیانی از مولی صادر نشده بلکه مولی 
نفیا و اثباتا در آن مورد سکوت کرده است. 

* با توجه به صور فوق مراد از (خصوصا مع اعتراف المولی بانی ما نصبت 
لک علیه دلالة) چیست؟ 

اشاره به لبهمین صورت از صور مذکور است بدین معنا که: نه تنها وا 
مبنی بر جزئیت فلان امر صادر نشده است. بلکه مولی خود صریحا اعتراف 
کرده به این که من در رابطه با این مطلب دلیل و بیانی صادر نکرده‌ام. 

* در کدامیک از صور مذکور عقاب قبیح است؟ 

در تمام صور مذکور غیر از صورت اول, عقاب عقلا قبیح است به ویژه در 
صور هفت و هشت که قبح عقاب از همه صور روشن‌تر است. 

"یس راد ار اقا العانل بوخمت الاعیاط لمیی ار نی سوه 


۰) چیست ؟ 
درحقیقت پاسخی است به طرفداران وجوب احتیاط در جزء مشکوک که 
می‌گویند: 
ما میان صورت‌های 2, 3, 4 5, 6 با دو صورت 7 و 8 تفصیل قائل شده 
می‌گوئیم: 


چنین فرق, و تفصیلی شایسته نیست. چرا که: 
اگر شما قبول دارید که علم اجمالی علت تاه وجوب احتیاط است, قاغده 
هعانون علت تاه ایتشات که .. 

هرکجا که بیاید. معلولش هم می‌اید, پس در تمام صور باید فتوی دهید به 
وجوب احتیاط 

نهایت امر اینست که: در دو صورت 7 و 8 کار قبیحی صورت گرفته و 
بیانیه‌ ای صادر نشده؛ لکن این باعث رفع وجوب احتیاط از بنده نمی‌شود. 


سن زا امای مصو ‏ ۳ مه م۳9 

امام نیز نسبت به جزء مشکوک برائت ه عقلی و شرعی را جاری نموده 
است لکن توضیح آن را وابسته به بیان مقدماتی دانسته است., که در 6 
شماره بدان پرداخته و ما ان را در قالب چهار مقدمه می‌آوريم. 
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ایننست که: مرکب‌های اعتباری در عالم 2 از برخی جهات مثل 
مرکب‌های حقیقی در خارج هستند. همان‌طور که مرکب حقیقی تنها پس از 
شکستن علامت جزئیت اجزاء حاصل می‌شود. 

پس : هر جزء از اجز|ء بواسطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و شکستن و 
۱ ۱ ۱ 7 
همان شکل مرکب باشد بوجود می‌آید. 

پس مرکب. , وجود و وحدتی غیر از آنچه برای اجزاء بوده خواهد داشت. 
افاه‌هرکت اعساری ند جاسشکسن علامت و انز جات اجواء ون ضالم 
اعتبار. و خارج شدن از استقلال وجودی فرضی و لحاظی, و فانی شدن در 
صورت مرکب و حاصل گردیدن وحدت اعتباری بوجود قعت نو و تا زمانی 
که برای مرکب, در عالم اعتبار. وحدت صورت پیدا نشود, وجودی برای آن 
نیست. چون چیزی که وحدت ندارد. وجود ندارد, و وحدت تنها با رفتن 
جزئیت اجزاء و پیدایش صورت اجمالی دیگری غیر از صورت تفصیلی اجزا 
* مقذمه دوم چیست؟ 

اینست که: کیفیت وجود یافتن مرکب در ذهن امر, غالبا عکس بجا آوردن 
آن در خارج می‌باشد, بدین معنا که هرگاه که مکلف, تصمیم به انجام 
مرکب می‌گیرد اول وجود وحدت‌یافته آن را اراده می کند و از اجزاء و 
شر اثط آن غافل است لکن پس از توجه به آن وجود وحدت ۱۳۳۹ 
صورت مرکب به اجزاء و شرائط آن منتقل می‌شود و اراده‌های دیگری 
متولد :من نوج کم به احراء و شرانظ بعلی دارد یه تحوی, که هر کت ان آنما 
بوجود می‌آید. 

فی المثل: بنده‌ای به انجام نماز همّت می‌نماید, در وهله اوّل اراده او به 
اصل طبیعت نماز تعلّق می‌گیرد و نه به اجزای آن, چرا که محرک او برای 
اتجامان, امه فرمانن است کمربه طعت: مماهی مار تعلی فی کیره 
لکن وقتی می‌بیند, اه فا و و اک 
برطبق مقررات شرعی حاصل نگ اراده‌های تبعی که متعلق به 
آنهاست, متولد می‌شوند. 

و شرایط را مستقلا تصور می‌کند, سپس ترتیب انها را مطابق مقتضای 


مصلحت و ملاک که هر دو نفس الامری هستند. تصوّر می‌کند. و سیس نها 
را بر صفت وحدت و فانی کردن کثرت‌ها در وحدت ملاحظه می‌کند. تا اين 
که مرکب اعتباری حاصل شود بعد از اين مراحل آن را موضوع برای امر و 
متعلق اراده خود قرار می‌دهد. 
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پبس: امر غالبا از کثرت به وحدت؛ و ماضهن از ود بط کترسته فان ر نید 
۱ 
چیست؟ 
می‌فرماید: صورت‌ها در مرکب‌های اعتباری به طور کلی با صورت‌های 
صورت‌های اجزاء هستند و اختلاف میان انها تنها به واسطه وحدت و کثرت 
است. 
لذا: صورت‌های فرکت‌ها نیت یه ور تفای اجز|ء خود, همانند محصل و 
محصّل نمی‌باشد. چرا که بدیهی است که امر به مرکب به چیزی خارج از 
اخدای انعم ها اخراع مودهته وحخصا مر کت باشتد: 

پس: امر به مرکب 10 جزتی؛ عین دستور به واحدها در ملاحظه کثرت 
حاصل این که: فرق میان صورت مرکب با اجزائش به وحدت و کثرت و 
اجمال و تفصیل است و نه به محصّل بودن. 
* مقذدمه سوم چیست؟ 
مي‌فرماید: آمری که نف کف ففلی کرفتهم نک ام ات ی تسیز 
تعلق گرفته است و لذا اجزای مرکب متعلّق امر نمی‌باشند. چرا که 
نیستند و در وقت برانگیختن به سوی رت چیزی جز صورت واحد یعنی 
همان صورت مرکبی که اجزاء فانی در انند را نمی‌بیند. 
ینس پس: امر در این ملاحظه جز صورت واحده را نمی‌بیند و جز به چیز واحد 
امر نمی کند, لکن همین یک امر و دستور, انگیزه بجا آوردن اجزاء می‌باشد. 
پبعنی: : انگیزه بودن و حجّت بودن آن امر برای اتیان اجزاء عین حجت بودن 
اراس کب ام سرا 
زیرا: در لحاظ وحدت و مضمحل بودن اجزاء در مرکب. مرکب همان اجز|ء 
و اجزاء همان مرکب است., چرا که مرکب از اجزاء ترکیب می‌یابد و به 
احراء متخ من فود: 
و لذا: امر به مرکب, حجت بر اجزاء است., لکن نه به حجت استقلالی؛ و 
داعی بر اجز|ء است نه به دای جداگانه. 
بنابراین: در چنین لحاظی, اقل و اکثر وجود ندارد, در نتیجه بحث را با 
گنوان دام همان اف کنر مصید کردی حالی اه تسام دعر 


نیلست؛ و تردید تنها در ملاحظه کثرت و به اعتبار انحلال مرکب , به اجز|ء 
می‌باشد. 
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* مقذمه چهارم چیست؟ ۳ 
می‌فرماید: در صورتی حجّت بر مرکب, حچّت بر اجزاء, و امر متعلق به 
طرکب انکیژه بة جا. آفردن: اخزاء است. که دلیل: اقامة 0 ۵ 
از چنان اجزائی ترکیب شده و منحل به آن اجزاء است و لذا با عدم اقامه 
خر یر رد امکان ندارد امر به مرکب, حچّت بر اجز|ء و انگیزه به آن باشد. 
و لذا: با شک در جزئیت چیزی برای مرکب؛ امر به مرکب, حجت برآن جزء 
نمی‌باشد. 
زیر بدیهی اشت: کقحعت ها با علخ تعام. استته غلم رنه فلم ام نی 
مرکب. تنها بر اجزایی که مرکب از آن اجزاء ترکیب گردیده, حجّت 
و وک و بر اجزاء چیزی جز ترکیب 
از آن اجزاء و انحلال مرکب به آن اجزاء نیست. 
پس: با شالت م اعضای حنر درد کی : هنگامی که اجزاء آن 
ترتیب بافته, امر به مرکب, حجّت بر اعتبار و دخالت آن چیز نمی‌باشد. 
حضرت امام (ره) می‌فرماید: از انچه ذکر نمودیم به دست می‌آید که: 
- اصل عقلی در باب اقلّ و اکثر ارتباطی, همان برائت است 

پس: اگر عبد, در کسب علم | 
۱ نز اخزاه مکی سعت کید رای تغوادی ار احداء 
دلیل بدا گنه نوی که مها تواید کم هی آن اجزاء را در مرکب 
لحاظ فرموده, لکن در جزئیت و يا در اعتبار جزء بودن چیز دیگری شک کند, 
در صورتی که آن اجزاء مدلل را که حجت بر انها اقامه شده انجام دهد و 
چیزهائی را که مشکوک است ترک نماید, معصیت کار شمرده نمی‌ شود و 
کیفر دادن او بابت ترک امور مشکوک, کیفر بلابیان و بدون 19 
است[116]. 
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متن فان قلت: ان بناء العقلاء علی وجوب ۷ الاو اف ااخر فنه 
الصادرة من _ الأطباء آو المولی: فان الطبیب لذا م2 المریض بترکیب 
قغ قذرته غلیخ, استحو اللوم. و کذا المولی اذا 0 بذلک. 
قلت: آفا. آوامر , الطبیب» فهي. |رشادیه لیسن المطلوب فیها الا اخراز 
ا تاه ااهتر بد علی ذات المآمور به, و لا نتکلم فیها من حیث الاطاعة و 
المعصیة؛ و لذا لو کان بیان ذلک الدواء بجملة خبريّة غیر طلبیّ[117], کان 
اللازضشوراعاج الاحتباط مها و زنل بز تیمها لفته و عوافعته توایف. اه 


فقاي: بو الکلام فی: المسالد .فیه عماي الامن غلی عطالهه المخم لو 
عدمه. 

و ما آوامر المولی الصادرة بقصد الاطاعة, فنلتزم[118] فیها بقبح 
لمواخده اذا عجز العبد عن تحصیل العلم بجزء فاطْلع علیه المولی و قدر 

علی رتاش هلق علیه ی ال جوه,ا لس الا ری ال اش اک ساسا 

المتعارف فاختفی علی العبد لبعض العوارض. 
نعم », , قد يأمر المولی بمرگب یعلم آنْ المقصود منه تحصیل عنوان یشک فی 
حصوله اذا آتی بذلک الجزء المشکوک, کما اذا آمر بمعجون و علم آنْ 
المعضود فته اسهال. الصغرا بحیته کان هو آلمافور به خن الحقیتة آو علم 
آنه الغزض:شن. المامون یه فان تعضیل, العلم بانبان المافون به لازمء کما 
شیخی» فی المساله: الرابعد: 
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اشکال: 


ار ی سای ار اماعی ای عوشی کا اطا مها 
بیمار را به درست کردن معجونی و مریض در جزئیت فلان ماده نسبت به 
معجون شک می‌کند. در صورتی که بداند (داخل کزدن ان جزع) ضرری 
ندارد, و با وجود این که قادر بر تهیه آن است آن را ترک می کند, , مستحق 
ملامت است. 


این کین است افر مدلی یر اهر گنه شدهاش اه شام خن فعلی 


پاسخ: 


اما دستورات پزشک ارشادی هستند و مطلوب در آنها احراز و دستیابی به 
خاصیتی است که مترئب بر مامور به (یعنی معجون) است. 

و لذا ما از حیث اطاعت و معصیت در اوامر ارشادیه بحثی نداریم. 

در نتیجه. اگر بیان آن معجون با یک جمله خبریه غیر طلبیّه هم باشد, 
رعایت احتیاط (و انجام اکثر) در آن لازم است, گرچه ئواب و عقابی بر 
مخالفت با موافقت با آن مترتب نیست, و حال‌آنکه سخن در این مسئله 
ایعتی: بر انت ج احتباط) از جهت قیع عفات اهر است به ذلیل سخالفت. غود 
با جزء مجهول (مشکوک) و یا عدم قبح چنین عقابی در امر مولوی و نه 
ارشادی). 


(مواخذه عبد در صورتی که عاجز از تحصیل علم به جزء مشکوک باشد قبح است) 


و اما نسبت به اوامر مولی که به قصد اطاعت صادر شده‌اند, در صوربی 
که عبد از تحصیل علم به جزء مشکوک عاجز باشد و مولی نیز بر اين (جذ 
و جهد) او اگاه است., درحالی که قادر بر برطرف کردن جهل اوست و لو از 
طریق برخی راه‌های غیر متعارفه و لکن به همان بیان متعارف اکتفا نموده 
و در نتيجه به سبب عوارضی برخی از مسائل بر عبد پوشیده و مستور 
مانده؛ ما ملتزم به قیح مواخذه هستیم. 

ی ۱ با ای ۳ 
مشکوک انجام شود ذز تحضیل آن (عنوان) شک می‌شود. ۲ 
همان‌طور که وقتی امر می‌کند به معجونی و معلوم است که غرض از ان 
معجون اسهال 
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صفر |ء است به نحوی که عنوان اسهال الصفراء درحقیقت مامور به است 
و یا معلوم است که آن عنوان غرض و هدف از مأمور به است. 

(اگر مأمور به حقیقی اسهال و صفراء باشد. امر به ترکیب معجون مجاز 
است, چرا که ذکر سبب و اراده مسبّب کرده و اگر اسهال الصفراء عنوان 
مامور به نباشد. علت غاثیه یا غرض از مامور به است). 

پس : تحصیل علم , به انجام عاحور به واقعی (و رسیدن به هدف) لا زم 
است. چنان که توضیح آن در مسئله چهارم ان شاء الله خواهد آفند: 


جاک 


تشریح المسائل 


* مرا از (انْ بناء العقلاء علی وجوب الاحتیاط فی الاوامر العرفية ...) 
ی او ۱ 0 0 وک 1 
می‌وسم ک نها دز این کونه هوارد ما احتاط کرد برع موی را 
هم بجا می‌اورند. فی المثل: ِ 

1- پزشکی به بیمارش دستور می‌دهد که فلان معجون گیاهی را بساز و 
2 اگر این بیمار بداند که مثلا ده ماده از مواد گیاهی تشکیل‌دهنده این 
معجون است و لکن نسبت به ذیل بودن ماه یازدهمی هم شک دارد. 
درحالی که مطمئن است که داخل کردن ان ماده در معجون ضرری ندارد, 
آیا این معجون باید 10 جزئی باشد یا 11 جزئی, آیا باید اقل را انجام دهد و 
يا اکثر را؟ 

در چنین موردی عقل بیمار و يا عقل هر عاقلی حکم می‌کند به احتیاط, 
بدین معنا که اکثر یعنی 11 جزء را اختیار و عمل کن. 

مستشکل سپس ادامه داده می‌گوید: 

اوامر مولی به عبد نیز از همین قبیل است و حال که بناء عقلاء را به دست 
آوردیم می‌گویم: 

در احکام شرعیه نیز همین سیره عقلا متبع است و تا زمانی که با دلیل 
موی زد شدم باید. از آن فتاشفت موی 
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یعنی: همان‌طور که بیمار ان جزء زائد بی‌خطر را مخلوط معجون می‌کند. 
همان‌طور هم در ما نجن فیه آن جزء مشکوک را در صلاة يا صوم مرکب 
داخل کرده و به جا می‌اورند. 
7 
شک در جزئیت احتیاط کرده و اکثر را بجا می‌اوریم. 

* پاسخ شیخ به اشکال فوق چیست؟ 

اینست که: قیاس ما نحن فیه به باب اوامر اطبا به مریض قیاسی مع 
الفارق است چرا که اوامر اطبا ارشادی است و هدف اصلی در این اوامر 
اطاعت و عصیان نیست و حال‌انکه محل بحت ما در جائی است که مولی 
عبدش را ات تا اصلی در ان امتثال امر مولی است 
یا ره و 


امر طبیعت به درست کردن معجون دارای دو جنبه است: 
یک جنبه, امر طبیب به درست کردن معجون است. 
جنبه دیگر, امر طبیب به درست کردن معجون به خاطر دفع مرض و 
معالجه بیمار است. 
حال؛ افز طبیب از. آن جهت.: که دشتور نه. ذرشت کردن, معجون است: 
ارشادی است و امر ارشادی نه طاعتی دارد. نه معصیتی و به عبارت دیگر 
نه توابی دارد و نه عقابی. 
پس: احتیاط لازم ندارد. 
حال: اگر بیمار در جنبه دیگر امر طبیب که دفع و رفع مرض است شک کند 
به عبارت دیگر: 
اگر شک کند که آيا این معجون بدون فلان جزء محصّل غرض هست با نه؟ 
وظیفه اش چیست؟ 
می‌گوئیم: از اين لحاظ که شک در محصّل غرض است. عقلا احتیاط لازم 
است. 
خلاصه این که: اگر در مثال فوق احتیاط لازم است از ناحیه تحصیل غرض 
بر سه قسم است: 
1- اوامری که صرفا ارشادی بوده و جنبه مولویت در آنها وجود ندارد, 
ضان دام اظاعت جر فران که فرنویه ات اصایعها اللة | 
الرَسَول و ...* چرا؟ 
زیرا: ارت شدکان نعتی: باندها را در قرآن تحت اوامری همچون آقفو 
الصّلاء و نوا الرَکاة . * و نبایدها را به واسطه یک سری نواهی مثل: لا 
خطلوا ضَكَقاتكُة و یا تخت جملات 
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خبریه دیگر مشخص فرموده است. 
بسیاری از اين اوامر و نواهی ظهور در وجوب و حرمت داشته, عقل 
می‌فهمد که باید اطاعت مولی کرده از معصیت او بیرهیزد. 
در نتیجه. این که در پایان دوباره فر موده اطاعت خدا و رسول و صاحبان 
امر کنید, موکد حکم عقل است و صددرصد ارشادی است. 
اوامر اطباء و امر به اشهاد عند المعامله, از همین قبیل است. 
- اوامری که صرفا مولوی هستند, و هدف اصلی در آنها صرفا انجام 
ار 

نعتی : اخخمکلی: شا مداخ مره مات یلعای صافت و هه 
بود. 
نکته: بحث ما در همین قسم است و شیخ در این قسمت قبول ندارد که 


اقلا تین اخباط پاش نلکه: تشم به قبه غفانن. می‌ شوه وروی کویو: 
تا ای ص رات ها فان حر نا ایام هی هار را 
بیان می‌کرد و لو به طریق غیر متعارف از قبیل وحی و الهام ... لکن چنین 
نکرده است. 

که ۱ الا مان تگرن فرط اک ان کروه ‏ ری مفا رف ان ان 
هه و که ارس اس اه الم سا مان ی ما ی رسد 
است. 

پس :. حخت بر بندگان تمام نشده است. و لذا وجهی برای عقاب وجود 
ندارد. 

3- اوامری که: 

ال هم جنی مولویت: دارند. و از جهت مولویتشان اطاعت و عصیان و 
ب: یه را ار ی ان ارشاد می‌کنند به یک مطلب 
ری کهاآهات امه وس ای اساسا ها مات 
فی المثل: ما افهه‌ایم به شستی بدن ولاس خود و لد لین الظا هن 
شستن بدن و لباس مأمور به است. و لکن درحقیقت عنوان طهور و 
تحصیل طهور مأمور به است زیرا: لا صلاة الا بطهور. 

"و مین مور ی آگر فا ددفیدی وا حصوحتی لا این که توتار شون 
اش است‌ساس ان کات ات تفه با ات کته ارم افیت لنویل هم 
کایی تفت تست که ده ۱ 
لازمه این شک ما اینست که: شک بکنیم که ایا بدون کثیر بودن و يا بدون 
بار دوّم و يا اگر دو بار لازم است بدون فشار میان دو غسله, عنوان طهور 
حاصل می‌شود يا نه؟ 
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پس :. د لارهه حور کر شک در محصْل عنوان است. و هرکجا که شک در 
محصل عنوان بود. باید احتیاط نمود. لکن این جنبه از بحث فعلا محل بحث 
ما نیست. 

* اگرچه در بیان تقسیمات روشن شد و لکن به طور خلاصه بفرمائید محل 
بحت ما در کجاست؟ 

آن جائی است که مولا عبد را امر کرده به عملی که هدف اصلی در آن 
اتال هرا هواس تس مها وه رت 
یعنی: بحث ما در یک امر مولوی است و نه در یک امر ارشادی. 


ی : 208 
متن فان قلت: الأوامر الشرعيّة کلها من هذا ی لابتنائها علی مصالح 


کی الما مه بش قلاخ ها ۲ تفیل التان ف الما و هن سر 
قبیل الغرض 

۲ و ره المشهور بین العدليّة أنْ الواجبات الشرعیّة تما وجبت لکونها 
آلطافا فی الواجبات العقليّة, فاللطف |مّا هو المأمور به حقيقة آو و غرض 
آلاشوه قیحت سا ااعلم تخل ایا خصل ال فان کل ماس 

فی مدخلیته. 

قلت: أَوْلا: مسألة البراءة و الاحتیاط غیر مبنثْة[119] علی کون کل واجب 
قیه مضلخه: و هو لطف فی :یره اقنجق کلم فیها علیشدهت الاشاعره 
المنکرین للحسن و القبح[120], أو[121] مذهب بعض العدليّة المکتفین 
ون حالص کف الماسن سا 122 ] 

و ثانیا: ان نفس الفعل من حیث هوء لیس لطفا؛ و لذا لو اتی به لا علی وجه 
الافتال له بص تمه خی له اطی هم لا ان آخر و ار فاد 
الصحيحة, بل اللطف اّما هو فی الاتیان به علی وجه لامتثال. و حینثذ: 
الفعل لیوقع الفعل علی وجهه- فان من صّح من العدلیّه[123] بکون 
العبادات السمعیّة اما وجبت لکونها آلطافا فی الواجبات الفعلیّة, قد صرح 
بوجوب ایقاع الواچب علن وجهه و وجوب اقترانه ره - و هذا متعذر فیما نجحن 
فیط لا الانی. بالاکتر لا .بعلم آنه. الواجت: او الاقل العتخفق میضنهه: ولد 
صرح بعضهم 
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کالعلا مت رخف الله4 1 ] و نظهن فت. ار هتم[ وه ات وی و 
الأجزاء الواجبة من المستحبّات لیوقع کلا علی وجهه. 

و بالجملة: فحصول اللطف بالفعل المأتی به من الجاهل فیما نحن فیه غیر 
معله مه رن اهر هم عدسم لی سین علیه ار الخلض ص شعة فعالقه آلایر 
الموجّه الیه: فان هذا واجب عقلی فی مقام الاطاعة و المعصية, و لا دخل 
لهبفساله: اللطف: بل هو چار علی فرض عدم اللطف و عدم المصلحة فی 
المافن.به زانشا: و هذا التخلص یحصل بالاتیان بما یعلم ان مع ترکه یستحق 
العقاب و المواخذة فیجب الاتیان, و ما الزائد فیقبح المواخذة علبه مع 
البیان. 

ت۳۳ 


(اشکال) 


اگر بگوئی: تمام اوامر شرعیّه, به دلیل ابتنائشان در مأمور به بر مصالح 
خفيه: از این قبیل (یعتی: اوامر اطبا) هستند, پس مصلحت در آنهاء با از 
قبیل عنوان در مامور به است (که دک نت و ار ادن میت در زان لا زم 
می‌آید) و یا از قبیل غرض و علّت غائیه به عبارت دیگر: مشهور میان 
معتز له و امامیه ایننست که: واجبات شر عیه, واجب شده‌آند به خاطر این 
که الطایف. ۵ مفروفات, وی واخات عفله‌انق. که فرجا عفل. صفری. را 
تشخیص نمی‌دهد, شرع در اختیا ر او می‌گذارد.) 

پس: این لطف و مصلحت يا حقیقتا همان مامور به است يا هدف و غرض 
ازامر امر ۱ 
در نتیجه: غلم. ته-حضول مصلخت لازم است و این غعلم خاضل تمن‌آبق مک 
به واسطه انجام هر جزئی که شک در مدخلیت و جزئیت ان می‌شود. 


(پاسخ) 


در پاسخ به شما می‌گویم: 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 210 

اولا: مسألة برائّت و احتیاط (از نظر اصولی) مبتنی بر این نیست که: هر 
واجبی دارای مصلحتی است و آن مصلحت؛ ی ار 
عقل 


و لذا: ما صحبت می کنیم در ان (یعنی: مسئله برائّت و احتیاط) بر روی 
مبنای اشاعره که منکر حسن و قبح ذاتی‌اند و یا روی مذهب برخی عدلیه 
که قناعت کننده به وجوب مصلحت در (خود) امر هستند. گرچه این 
مصلحت در مامور به نمی‌باشد. ٍ 

ثانیا: پیکره این فعل (مثل: شاکله نماز بما هو نماز). از ان جهت که پیکره 
است, لطف و مصلحت نیست. 

و لذا اگر بدون قصد امتثال و نیت انجام شود, نه صحیح است و نه 
مضلگی و ند آثر دیگزی از آثار عبادات. (مقل تواب و :) چرآن فتر فب 
شود. بلکه لطف و مصلحت در انجام مامور به (مثلا نماز) علی وجه 
الامتثال (یعنی با نیت) است. 

پس در این صورت: احتمال داده می‌شود که لطف و مصلحت منحصر باشد 
در امتثال و نیت تفصیلی در صورت اشنائی به وجه الفعل (یعنی بداند کدام 
جزء واجب, کدام مستجب,؛ کدام مکروه و ۰( ۳ فعل لو وجهه انجام 
شود. 

و لذا : کسانی از عدلیه که تصریح کرده‌اند به این که عبادات شر عیه واجب 
شده‌اند به خاطر این که الطاف و مقژبات هستند در واجبات عقلیه, 
خودشان تصریح کرده‌اند به وقوع واجب لوجوبه و مقترن بودنش با قصد 
وجه (یعنی نیت). 

و این (مطلب) در ما نحن فیه (که شخص جاهل است). سخت و دشوار 
(که بتواند عمل را با نیت انجام دهد.) زیرا انجام‌دهنده اکثر نمی‌داند 
که اين اکثر واجب است؟ يا اقلّ که در ضمن این اکثر محقّق می‌شود. 

و لذا: برخی مثل علامه تصریح کرده‌اند و از عبارات برخی دیگرشان. 
وجوب تمیز (و تشخیص) اجزاء واجبه و اجراء و فهمیده می‌شود, تا 
هر جزئی علی وجه (یعنی با نیت خاصْ خودش) انجام شود. 

سا اس سا ام 2 

پس: حصول لطف و مصلحت به سبب فعل انجام شده از جانب جاهل در 
ما تحو قب ( که اقل و اکر باشد) الوم اشت: تلکه‌ظاهز عبارت علسا: 
عدم تحصیل لطف و مصلحت در جاهل است. 
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تفیش ها مه سا اه ی رسای سا کرت ارات سالفت. : 
ام که مه ات 

و لذا: این رهائی و نجات در مقام اطاعت و معصیت. یک واجب عقلی 
است و (چنین رهائتی) ربطی به مسئله لطفب ندارد, بلکه این (طاعت و 
عدم مصلحت در مامور به بنا بر نظر برخی عدلیه (که مصلحت در امر را 
کافی می‌دانند.) ۱ 
و اين تخلص و رهایی (از جهنم) حامل می‌شود به واسطه انجام آن 
مقداری که می‌داند که اکر ترکش بکند. مستحق عقاب و موّاخذه است و 
(آن اقل است) که واجب است انجام شود. 

و اما انکه زائد (و مشکوک) است, مواخذه به خاطر ترکش در صورت عدم 
الشان: قنته است. ۱126۱ 


6 تشریح المسائل 


* قنل از بان اشکال دوم مق فم قرمانید. رای اشاگره سبت به. آوافر 
ای هت 

1- تابع اراده و میل اوست. 

2- تحت هیچ ضابطه‌ای در نیامده, قانونی برآن حاکم نمی‌باشد. 

3- او به هرچه بخواهد امر می‌کند و هروقت هم که بخواهد, ان را لغو و یا 
عوض می‌کند. 

4- این گونه بیست که اوامر و نواهی الهی دائثر مدار مصالح و مفاسد 
باشد. 

5- حسن و قبح و یا مصلحت و مفسده تابع امر و نهی اوست. 

تعف به هر حیری که آق اهر کنم وال آمر .ام مصلخت: هخسن از آن 
عمل انتزاع می‌ شود یعنی: چون امر می کند, به دنبال آن مصلحت مي‌آید و 
حستن بیدا می‌شود: ته. اینکه چون حسن. و داراق. مضلحت. بود: آضر می آید. 
به عبارت دیگر: الحسن ما حشنه الشارع. 

تیاه را با آدا مر ماه امین سس 

اش واه ات اس و رن تا در کت دا و 


تس ۳ 
می‌دهد و لذا: وا راب 


که ای سمخ هر دیص کنو اه یا دی ار و آ مر 
دا است. 

* با توجه به مقذمه فوق حاصل اشکال دوم به اجرای اصل برائت در اینجا 
چیست؟ 

اینست که طبق عقیده امامیه: 

اوامر شرعیّه عموما دارای دو جنبه هستند. مثل آقیموا الصلاة: 
و 

2- یک جنبه ارشادیت دارد که همان ارشاد به تحصیل آن مصلحت ملزمه‌ای 
است که در صلاة وجود دارد. چرا؟ 

زیرا: بنا بر قول خود شما, اوامر ,شرعیه مبتنی و دائر مدار یک سلسله 
مصالح ملزمه‌ای هستند که در متعلقاتشان یعنی مامور به وجود دارد. که 
هدف اصلی از اين امر مولی و صلاة عبد, تفت افین ند آن -حضاخت: اسنت. 
آن‌گاه این مصلحت: 

1- با فبیل وان انیت در مامون ند ندیه فا که 


ما را امر نموده علی ظاهر به نماز. و لکن درحقیقت ما مامور به تحصیل 
یک مصلحت ملزمه هستیم. 

منتهی از آنجا که صلاة سبب چنین مصلحتی است, ذکر سبب کرده و اراده 
مسبب نموده است. 

2و با ان فبیل خلت غاتهنمامور یه تعتی غرض از آن:می‌باشد: بدین معنا 
کف دراه ار اور ان شاه استلی لت ای ان 
اخرتا به آن مات ارت 

بوت ارت ورگ 

یک وقت مولی عبدش را امر می‌کند به یک عمل مرکبی مثلا نماز, چرا که 
وظیفه عبد است که در این مورد مولای خود را اطاعت کند. 

پس : هدف اطاعت مولی است و چنین امری نیز امر مولوی است در 
چنین مواردی: اگر عید شک کند که فلان جزء, در مأمور به دخیل هست یا 


1 ی نت جاری کرده, ذشه خود را از آن جزء بری می‌کند. 

اقر ی ندب یی بات که گرم او 0 مره 
توصّل و یا 
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رسیدن به یک غرض و يا مطلوب دیگری است. 

مثل: امر طبیب به بیمارش, در رعایت برخی مسائل و تهیه ۳ 
خاطر نجات از فلان بیماری در چنین مواردی: اگر عبد شک بکند که ایا فلان 
جزء. جزء ترکیب معجون هست يا نه؟ 

عقل کف می کهبد: احتیاط کرده آن جزء را ضمیمه کن. 

خلاصه این که: آکر قاهه‌ر یفن نشته. قطلوت و هرت قذف با شدای ید 
در جزء آن شک کند, باید در جزء مشکوک برائت جاری کند. 

اکرماهوز بهر لغیره باشد, یعنی وسیله‌ای برای رسیدن به یک غرض باشد 
به لحاظ دست‌یابی به آن غرض؛: احتیاط در انجام آن جزء مشکوک لا زم 
است. 

رای ری هه اتقو ای ایا مه اس وت ری 
بان هار آشکال هم شوه وان ات توا هن ی نان 
شک در جزئیت, مبنی بر این که: 

اوامر شرعیه بر مبنای عدلیه تابع مصالح خفیه بوده و هیچ‌یک بی‌غرض 
یه ما نوی که ین یه که ستو ریت وال یک فرس رزیت 
شارع نیز از امرش به صلاة و یا صوم و يا ... به دنبال دست‌یابی عبد به 


مصالح خفیّه است. 

و لذا گاهی که عبد اراده می‌کند که یک مأمور به مثلا نماز را اتیان کند, 

شک می کند که آپا اگر فلان جزء را به عنوان جزء نماز انجام ندهم» 

مصلحتی که در نظر حق تعالی است حاصل می‌شود يا نه؟ 

یعنی: همان‌طور که شک در محصّل غرض طبیب پیدا می‌شود. شک در 

محصّل غرض امر مولوی هم پیدا می‌شود. 

پس جناب شیخ طبق گفته خودتان مکلف باید در اینجا نیز احتیاط کرده جزء 

مشکوک را نیز انجام دهد. 

به عبارت دیگر: الواجبات الشرعيِة, الطاف فی الواجبات العقلية. 

بعنی: آنچه که شارع واجب نموده است., معرف و مقرژزب واجبات عقلیه 

است. 

* قیل از توضيم مطلب اخیر یفرها نید ملای کلی غقل:در رابطه با مصا لح و 
فاسد چیست؟ 

اینست که: هرکجا مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد بر بنده لازم است برای 

یدرب آن مضاخت: ها مورهمامفر به نا انحام دهد 

پا هر کجا مفسده لا زم الاحترازی هست, بنده باید به خاطر نجات از آن 

مفسده لازمه, از 
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انجام منهی عنه خودداری کند. 

پس : مصلحت ملزمه تحصیلش واجب, مفسده ملزمه, احترازش واجب 

است. 

* باعل ها نی قادر است بر این که در هرجائی تشخیص دهد که فلان 

عمل دارای مصلحت ملزمه و فلان عمل دارای مفسده ملزمه است؟ 

1- عقل: 0 ضصفغری را درک کردهرو لدا بش از.ان. کبرای کلن 

زا آفرده خکم. کلین زا ضادن من‌کند: فی اف 

1- ظلم مفسده ملزمه دارد. 

2- دفع مفسده ملزمه عقلا واجب است. 

پس . : دفع ظلم واجب است عقل. 

بنابراین ‏ عقل در بسیاری از امور صغری را درک می‌کند و حکم یعنی 

کترای کل را نیز صادر می‌کند و لکن در برخی از جاها نیز از درک صفری 

ناتوان است. 

فی المثل: عقل نمی‌تواند درک کند که نماز با این کیفیت خاصه پا روزه و یا 

حج. مصلحت ملزمه دارد يا نه؟ 

و لذا تقی‌توابد راحع‌انه آن حکفن ضاور تها ید 

( از (الواجبات الشرعية الطاف فی 

الواجبات العقلیة) چیست 


یت کشا رع صقاتیسرا کم از ترش غفل سا عا رخ است وغفل 
تما اد فرک. فصالم ملرخه ور آنها تانوان ات ها صیعی کردم 
معژف و مقرب مصالحی باشند که استیفای انها عقلا لازم است. 

به عبارت دیگر: تمام احکام شرعیه روی مصالح و مفاسدی دور می‌زند که 
اک اند آها اس ری قفا حالما آسها و اراس 
دوری می کند. 

یعنی: امر شرعی کشف از مصلحت می‌کند و عقل حکم , به لزوم تحصیل 
آن.فصاحت از طرییاتعام آن عمل فلا کفته می‌نود 

کلفا حکم به الحقل حکه یه الشرع و کلما حکمبه الشرع کم یه العفلن: 
نکته: انجا که عقل صغری را درک کرده و تشخیص می‌دهد. حملش تنجیزی 
و غير معلق است. و لذا پس از تشخیص صغری. کبرای کلی را صادر کرده 
و اقدام به صدور حکم می کند. 

ی ی ی 
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تعلیقی است و نه تنجیزی. 

یعنی: حکمش معلق است بر بیان و امر شارع. چرا که قطع‌نظر از امر 
سارت عقل مضاعت فان سل را میک متام سا 

بل پم دنبای اس شاعز, شک عتل هم یریم وخ جون که هر امن 
معلقی پس از حصول شرطش منجز می‌شود. 

* حاصل گفتار و لب کلام مستشکل در اینجا چیست؟ 

می‌گوید: ال که هد ای از اوامز شرعیه 0 و 
1- ا از قبیل عنوان است در مآمو به." 

و لا همان‌طور که شما ود گفتید. هرکجا مکلّف. شک در محصّل عنوان با 
به عبارت 7 اگر بنده‌ای روی 9 از عمل شک کند که ایا این عمل 
بدون این جزء مرا به فلان مصلحت ملزمه می‌رساند و يا این که از فلان 
مفسده دور می‌کند ۲ نه؟ باید احتیاط کند. 

* قبل از پاسخ شیخ به اشکال فوق بفرمائید نظر اشاعره و عدلیه در 
رابطه با مولویت و يا ارشادیت اوامر شرعیْه چیست؟ 

1- اشاعره معتقدند که: 

که اما مه ترسح ماوت داش و هد ار ابا اطاعت هم خضراند 
و ثواب و عقاب است. 

به عبارت دیگر: اشاعره منکر حسن و قبح ذاتی افعال بوده می‌گویند: 


ات ات سب ات ی 
ی هستندر بعنی فی ۱ 
ها ی ام ی مه 
عمل را حرام می‌کند. 
و لذا: اوامر الهیه, مولوی محض آند, و به هیچ وجه جنبه ارشادیت ندارد. 
2- مشهور عدلیه معتقدند که: اوامر شرعیه دارای دو جنبه هستند. 
یکی جهت مولویت. یکی هم جهت ارشادیت. 
خود مشهور در اینجا دو دسته هستند: 
1- اکثر مشاهیر عدلیه بران‌اند که: اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد 
نفس‌الامریه‌ای 
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هستند که در متعلقات است نها وجود دارد. 
2- برخی از عدلیه از جمله صاحب فصول و ... بر این باورند که: اگر 
مصلحت در نفس امر هم باشد کفایت کرده و لازم نیست که در مامور به 
باشد. 
مصلحت در نفس امر نیز عبارتست از: 
توطین نفس, و تسلیم او در برابر مولی و نشان دادن روحیه انقیاد. 
مثل: اوامر امتحانیه که مصلحت در خود امر است., چنان که در امر به 
حضرت ابراهیم در ذیح فرزندش, چنین است. 
به عبارت دیگر: اوامر و نواهی ( 
مصلحت در ماو به نیست بلکه خود امر است. مثل: اوامر امتحانیه, که 
مولی امر می کند تا عبد را مورد ازمایش و امتحان قرار دهد. 
اما: عده‌ای بر این باورند که: تمام اوامر و نواهی الهیه روی مصلحت در 
999 مصلحت در نهی است و در مامور به هدف و غرضی وجود 
ندارد 
به عبارت ور هدف و غرض از شاه وه رسیدن به هدف نیست, بلکه 
مصلحت در خود امر و يا نهی وجود داشته که شارع امر و يا نهی فرموده 
است. 
تا نو هه مقمه قوق مزان ان رمسالة آلیر اعمده راغ یم ای 
کون ...) چیست؟ 
اولین پاسخ شیخ است به اشکال مزبور بر مبنای اشاعره و لذا: می‌فرماید: 
مساله برائت و احتیاط در جزء مشکوک اختصاص به مشهور عدلیه ندارد 
بلکه در مسلک اشاعره هم که منکر حسن و قبح ذاتی افعال و منکر غرض 
در افعال الهی یعنی همان اوامر حق هستند نیز مطرح است. 
حال: بر مبنای اشاعره دیگر اشکال شک در محصّل غرض معنا ندارد. 
زیرا: بر این مبنا, غرضی وجود ندارد و مسئله سالبه به انتقاع موضوع 


است. 
به عبارت دیگر: اوامر شرعیه بر مبنای اشاعره صددرصد مولوی بوده و 
جنبه ارشادیت ندارند تا شما سخن از احتیاط بکنید. 
* مراد از (امسمجهسص العد هلان یی لته ی ال 
- دومین پاسخ شیخ است به اشکال مزبور لکن بر مبنای برخی از عدلیه, و 
دا فران 
فا [ه برائت و احتیاط در جزء مشکوک اختصاص به مبنای اکثر عدلیه 
ندارد که ی کر اوامر و نواهی, تابع مصالح و مفاسدی است که در 
فتعلعات: آنیا بعت: ما مور هو عتمی نعته وجید دارد. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 9 ص 7 217 
با ار ام هت ۳ 

ای تا بر 
شک دمحا ار بی‌معناست زیرا چه‌بسا دب شوه قحاهعامی ند 
اصلا غرضی و مصلحتی وجود نداشته و مصلحت و غرض در خود امر امر 
باشد. 
او زرا یی اف یی هی ی ات ها ای 
سومین پاسخ شیخ است به اشکال مزبور بر مبنای مشهور عدلیه که 
معتقدند اوامر شرعیه دارای دو جنبه‌اند: جنبه مولویت و جنبه ارشادیت و 
لذا می‌فرماید: در ما نحن فیه جنبه ارشادیت مقدورمان نیست. پس به 
همان جنبه مولویّت این اوامر جامه عمل می‌پوشیم. 
به عبارت دیگر: اگرچه بر مینای مشهور عدلیّه مصلحت در مأمور به و 
ی ۱ ۳ 0100 

ت بر عملی مترتثب می‌شود که دارای دو خصوصیت باشد: 

1- یکی اینکه به قصد امتثال امر انجام شود و الا صحیح نبوده و موجب 
افنال اقفر تضی کردد و هیچ مضاصی که هیچ انزی ار آنارعارش صحبجه 
از قبیل: ارتقاء درجه, نورانیت باطنی, ثواب و ... بران مترتب نمی‌شود. 
2- یکی هم این که با قصد وجه انجام شود بدین معنا که اگر جزتی واجب 
انجام شود. چرا که نزد مشهور القدماء. قصد وجه نیز در صحت عمل و 
ترتب واب بران معتبر است. 
منتهی قصد وجه نیز بر دو قسم است: 
الف: قصد وجه اجمالی ب: قصد وجه تفصر 
- مراد از قصد وجه اجمالی اینست که: ۱ 


عم ای ها هم ی من اه اف تا ی ی وی ات 
اگر وجه این عمل در واقع وجوب است عمل من به قصد وجوب باشد. 

و لذا: قصد وجه به طور تفصیلی در اینجا مشخص نمی‌شود. 

و مراد از قصد وجه تفصیلی اینست که: 

مکلف حین العمل عمل زا به طور معیْن و مشخص به نیت وجوب و يا ندب 
انجام می‌دهد, بدین معنا که 
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اجزاء واجب را کاملا از اجزاء مستحب تشخیص داده و هریک را به نیت 
خودش انجام می‌دهد. 

قصد وجهی در مصلحت عمل دخیل است که تفصیلی باشد. 

تاد سم ا. فطالی فیدر عاسکتر شا نم ریخست 
اینست که: در ما نحن فیه: نسبت به جزء مشکوک, قصد وجه تفصیلی 
برای ما ممکن نیست و الا نسبت به آن شک پیدا نمی‌کردیم. 

پس: : رسیدن به مصلحت علی کل حال مقدور نیست تا که شک در محصّل 
فزرض. تین آید هت ]۰ باید از خیر دست‌یابی به مصلحت گذشت. چرا که 
امکان ندارد. 

نابراین: باید کاری کنیم که جنبه مولویّت اين امر امتثال نشود. یعنی باید 
تخلص از عقاب ممکن نیست مگر با انجام آن مقداری از مأمور به که یقین 
داسیه پر کات ای اش ات مقدام‌ها رن افل اس 

اما: نسبت به اکثر که مشکوک فیه است و در مورد آن بیانی به ما 
نادیم نی اک آن شا آسان تکمم ععافی سشته کون که وان 
تلابیان قبفه: است: 

اس خرای اس سور فالت یک کف کم ات 

می‌گوئیم: جناب شیخ پاسخ حضرت عالی به اشکال مورد نظر بر چه مبنائی 
می‌فرماید: ما روی مبنای مشهور عدلیه پاسخ می‌دهیم که می‌گویند: اوامر 
الهیه تابع حکم و مصالح خفیه‌اند به عبارت دیگر اوامر و نواهی الهیه روی 
حسن و قبح ذاتی اشیاء صادر شده‌اند. 

با توجه به این مطلب: در اوامر مولویه, پیکره عمل به تنهائی ما 

هدف و مصلحت نمی‌رساند فی المثل: باسح 
مصالح و حکم نمی‌رساند, 0 ۳ ۳۳ ۳6 ۳7 
به عضالم کر سا ندب هار سرام فا ماجت سر ند 


پس: امر مولوی برای رساندن به هدف نیازمند روح است و روح ان نیت 
است چون مامور به امری که فاقد روح و نیت است. بی‌خاصیت است. 
* جناب شیخ به طور خلاصه بفرمائید مرادتان از این مطالب چیست؟ 
اینست که: ممکن نیست آدم جاهل, نیتی را که باید داشته باشد, بتواند 
انجام دهد یعنی: 
خواهی نخواهی در نیت آدم جاهل کمبود وجود دارد چه احتیاط بکند و چه 
برائت جاری نماید. 
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فی 

1- رات ت جاری کرده و اقل را انجام دهد. نمی‌داند که اين اقل واجب 
است پا نه؟ 

2 و یا اگر احتیاط کرده اکثر را : به جای آورد. باز قادر بر انجام آن به وجه 

نیست. ی 

یعنی:, نمی‌تواند بگوید: اکثر را به خاطر وجوب اکثر به جا می‌آورم قربة 
ال 
پس : : آدم جاهل در بحث جزء مشکوک نمی‌تواند مثل آدم عالم. تفصیلا نیت 
کند. و لذا با وجود این کمبود در نیت فکر احراز مصلحت برای او ممکن 
به عبارت دیگر: جاهلی که از اجرای نیت تفصیلی و کامل عاجز است. 
نمی‌تواند مصلحت و هدف منظور را احراز کند. 
* جناب شیخ چنین مکلفی چه باید بکند؟ 

باید از مصلحت واقعیه چشم‌پوشی کرده, کاری کند و عملی را انجام دهد 
که نزد خدا مسئول نبوده و عذاب اخروی نداشته باشد. 

و لذا باید: آن اجزائی را که به وجوبشان یقین دارد انجام دهد, و اجزائی را 
که در وجوبشان شک دارد: 

اگر خواست احتیاطا به انجامشان همّت کند و چنانچه نخواست قبح عقاب 
بلا بیان جاری کرده اقل را انجام دهد. 

این عمل برائّت نامیده می‌ شود. 

* چه اشکالاتی بر پاسخ شیخ (ره) وارد است؟ 

1 اسان :در تساحت فیلی-فر هون قصد وجه معتبر نیست بلکه قصد 
امتثال است که معتبر است. 

2- به فرض که قصد وجه معتبر باشد باز هم مختص به مواردی است که 
قصد وجه در انجا ممکن است و حال‌انکه در ما نحن فیه ممکن نیست. 

3- پاسخ شیخ تنها در عبادات قابل قبول است و حال‌انکه بحث در اینجا اعم 
از واجبات عبادی و توصلی است. 


نکته‌ها: 


* نظر حضرت امام خمینی (ره) راجع به اشکال مزبور نسبت به حکم به 
برائت چیست ؛ 
اند ار اشکالن ورد سر کزاشی اراته کردم سس مهم ند آن 
پرداخته‌اند و لذ| می‌فرماید: 
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راخ فشهوو مان عدلیه ایقست که اواخز ۶ تواهی: تانخ.مصاله و ضقامبد 
در مامور به و منتهی عنه است.,: و واجبات شرعی؛ لطف‌های ربانی در 
دای ها ی ات 
[- این عنوان‌های نفس الامری (یعنی مصلحت و لطف)؛ یا همان فامتر. ند 
با امر نفسی است و تعلق اوامر به چیزی 9 مثل نماز, روزه. حج و 
امثال ان است. 
زیرا اوامر, ایجاد کننده ۳ به نفس, الامری هستند. و اوامر ارشادی 
محضش. مي‌باشت. که مولی: یا آن: .یه تاموز به نفس الامری ارشاد کرده 
است. چرا که بندگان. علم به کیفیت به دست اوردن متعلق‌های اوامر 
واقعی نداشتند. و اگر عقل بر اين مصالح و ایجادکنندگان آن اطلاع پیدا 
ِِِ حکم : ِ بجا ۱ آنها مي‌کرد. 
ت‌ها ه. لطف‌ها همان "ماههر ه با اضر فقس هزین 

0 تکالیف, در ظاهر شرء. همان محصل‌ها و 0[ 
می‌باشند. ۰ و9 اوامر آنها جنبه ارشادی و مقذمی دارد. 
و لذا: اگر شک در محصُل و ایجادکننده باشد. حکم می‌شود به وجوب 
احتیاط. 
2 و يا این که این مصلحت ها و لطف‌ها از قبیل غرض‌های دعوت‌کننده به 
اوامر می‌باشند, که غرض او بجا آوزدن اکثر احراز نمی‌گردد., 
به عبارت دیگر: تحضرل عرص علت ناته برای ای کرش به متعلی ارات 
و همان‌طور که ایجاد معلول جز با علّت آن, و نابودی آن ۳ نابود کردن 
علت آن ممکن خرست: 1- در ساقط کردن اوامر باید غرض‌هائی را که به 
اوامر دعوت فی کنتخ: نابود کرد. ۳ ٍ 
2-وبرای اج از سعوط غرض ها اند به دشت آوردن آنها زا اخراز کرد وا 
بط امردن افل: شی در احراز مضاحت‌ها ودسیجمه شی در سفوط اواج 
پیش می‌آید. ٍ 

بسن با علمبه بو آمر‌هان باند کی یه سقوظط ابا تن حاضل: شوه وراه 
خر ان ار منت 
سپس در تقریر این اشکال از لسان مستشکل می‌فرماید: تفاوت میان این 
دو صورت. از چیزهایی نیست که احتمال پنهان شدن را داشته باشد. 


زیر 
1- محصّل صورت اقا ات کم ما مت هیا افرهای تین همان مصالح 


و لطف‌ها می‌باشند. 

2- و محصّل صورت دوم اینست که امرهای نفسی همان چیزهائی هستند 
که به متعلق‌ها در 
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طاه رم علی اند هن علق اما هه عفت برش آناه فش ال 
شدن مصلحت‌ها و لطف‌هاست. 

1 غرض‌ها حاصل:فشوو: آوافز تسا قظ نمی کروند: 

سپس حضرت امام (ره) می‌فرماید: بر شخص دارای تامل پوشیده نیست 
که و که ذکر کردیم تقریبا با انچه جناب شیح افاده فرموده است, 
ی که هه 1- لظ با حفیفا فا ها مود ده 
است و يا غرض برای امر, که تحصیل علم , به حاصل شدن لطف واجب 
می‌باشد. 

2 چنان که وقتی مولی دستور به معجونی دهد و بداند که مراد اسان 
معجون آسان کردن صفرا| است, به گونه‌ای که درحقیقت همان ما زج 
است. و یا آسان کردن صفرا| غرض از صاتوی هه است ظاهر و بلکه مانند 
نص است در این که مصلحت و لطفی که در شق اول. مامور به بوده 
است, در شق دوم, غرض از امر می‌باشد. [ 7 12 ] 

"اه امام سس زرا نس افل اس اشکال یت 

می‌فرماید: اوّلا: مسئله تبعیت اوامر و نواهی از مصالح و مفاسد در راهن 
به و منهی عنه؛ شعبه‌ای از مسئله کلامی معروف است که خدای تعالی 
افعالل وا را وه ایحا م می نوی رده کا .بر دا ای مه 
است. چرا که مستلزم عبث و بیهودگی در فعل خداوند و ظلم بر بندگان 
سس واه تاه ی از اففال اخا ره ام فان و ار ایا 
عضو غایی باشتد این رین مقابل طر اشاغره استم که درد ملی 
افعال خداوند, غرض و غایت‌ها را نفی می کنند. 

ابا اخاله ان ادله کات ادفای. فقس وین اما ما 
عنوان‌ها و مصلحت‌ها را اثبات نمی‌کند, چنان که وجود مصالح 0 ۳ 
2 

زیرا: ممکن است غرض در خود امر باشد. و یا اين که متعلّق‌ها در ظاهر 
شرع از قبیل خود غرض‌هاء, محبوبیت ذاتی داشته باشند, و يا اين که غرض 
از آنها چیز دیگری باشد که ما نمی‌دانیم. 
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خلاصه این که: این دلیل‌ها به فرض تمام بودنشان, دلالت ب علخ اوامر به 
مصلحت‌ها و لطف‌ها نمی کند. 

نانیا: تعلق اوامر به مصالح نفس الامری بر خداوند محال است. چرا که 
مستلزم بیهودگی بر خداوند است. 

زیرا تعلق پیدا کردن امرها به متعلّق‌ها, تنها برای برانگیختن؛ تحریک و 
وادار کردن به سوی متعلق فا نست. , 

بسن ای این اعایر آن‌رهانت اش کماایگان قصر کی وا کیره 
سوی متعلق را داشته و 

است به عنوان‌های 0 که نزد 1 مجهول و ۳ 1 ِ 
گرفته باشد و برانگیزاننده به سوی آنها یه حسب آیند. 

[0 2 

* پاسخ امام خمینی (ره) به شق دوم اشکال مزبور چیست؟ 

می‌فرماید از آنچه گفتیم پاسخ شق دوّم نیز آشکار می‌گردد, زیرا| آنچه دلیل 
کلامی به آن اقامه گردیده, امتناع بدون غرض بودن فعل خدای تعالی است 
اما این که غرض به چه چیزی استوار است., هیج دلالتی بران وجود ندارد. و 
اخفال. اس که ری دای در سوه ات اد فامهن سس اش اشعال رد 
1- با این که عقل جز به بیرون رفتن از زیر بار تعهد. به مقدار اشتغال 
ذمه‌ای که دارد حکم نمی‌کند, در صورتی که بر غرض حجت اقامه نگردد, 
عقل حکم به لزوم تحصیل آن نمی‌کند. ۱ 
ای حرش او عصت امامم تیم عقل ریت تعاس امل سکم 
پس: اگر به جهت باقی بودن غرض, امر ساقط نشود, قصور و کوتاهی از 
طرف:هولی»می‌باشند. که اقامه حت با اتجاب اختباظط. نکرده اننت: 

بنابراین: 1- به طور کلی کشف غرض, تنها به مقداری که برآن حجّت اقامه 
شندم می‌باشد وبا بجا آوردن آنچه که‌حعت‌ ان اقامة کردندم. کیفر بز 
اضافه‌تر از ان عقاب بلابیان و بدون دلیلی است. 

تا کردن ن معط اهامای صوره تعانی تحضل 
غرض, برای ما ممکن نیست., چرا که احتمال دارد چیزهای دیگری نیز 
دخالت داشته باشند که به ما نرسیده است. 
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پس: ما می‌توانیم بگوئیم که: با انجام دادن اقل, امر فعلی ساقط و غرض 
حاصل قی ودک و الا بر مولی واجب بود که احتیاط را واجب نماید, که در 
غیر این صورت نقض غرض بر مولی لازم می‌آید. 


مضافای ات که اکر عشی ان اطراف قلی اخت اکن اسخه بان 
مجهول 0 (به نحوی که هیچ‌وقت در ذهن فکات خطور نکند) منجز 
نمی‌باشد. ۲ 

زیرا منجز شدن آن بستگی دارد بر امکان باعّت و برانگیختن نسبت به 
یام ارات علم.ایمالیه و حال‌اکه وفییی برعی از اطراف از غوت 
عنوان مجهول باشند. امکان برانگیختن به سوی آن طرف. وجود ندارد. 

* با توجه به مطالب مذکور نظر ایشان در ما نجن فیه چیست؟ 
می‌فرماید محل بحث ما نیز اين چنین است. 

زیرا: هیچ تکلیفی وجود ندارد, مگر این که احتمال داده 1 
دیگری داشته باشد که ان جزء در سقوط غرض تاثیر داشته و لکن از ما 
پنهان مانده است. 

پس: امکان دارد نماز, جزء يا شرط دیگری داشته باشد که به ما نرسیده و 
در سقوط غرض, دخالت داشته است. 

در یه غلی ه این کم رح با بت ام اتسوا انیا اریز هک 
چیز دیگری که ما نمی‌دانیم. امکان ندارد که منچز باشد. 

سپس می‌فرماید: آنچه جناب شیخ افاده کرده و فرموده‌اند که: احتمال 
دارد قصد وجه با قصد تمیز در مأمور به دخالت داشته و در ساقط شدن 
غرض موثر باشد. درحالی‌که مکلف قدرت بجا آوردن آن را ندارد به آنچه 
به عبارت دیگر: و بعضی از اطراف علم اجمالی, از اوّل غیر مقدور 
باشند, منجز نمی‌باشند و آنچه محل بحث ماست این چنین است. 

زیرا ما نمی‌دانیم که غرض به اکثر استوار است يا به اقل به صورت مطلق 
و یا به اقل با قصد وجه و تمیّز که باید به گونه تفصیلی باشد و نه اجمالی. 
و معلوم است که تحصیل غرض به این گونه, از اول خارج از قدرت بوده 
است پس: چنین علمی منجز نیست.[ 12] 
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متن فان قلت: ان ما ذکر فی, وجوب اااط فا اس هیده 
هناء و هو أنْ المقتضی- و هو تعلق الواقعی بالأمر الواقعی المرود بين الق 
و الأکثر- موجود. و الجهل التفصیلی به لا یصلح مانعا لا عن المأمور به و لا 
ام یماس رن 

قلت: جتار هنا ان الجهل مانع عقلت کن توگه التکلیف بالمجهول الب 
المکلف؛ لحکم العقل بقبح المواخذة علی ترک الاکثر المسیّب عن ترک 
الحر شون نت دوی 0 علی تری الاول 
من حیث هو من دون بیان؛ و لا یعارض بقبح الموّاخذة علی ترک الاقل من 
هه دون بان اد یی الیان الس یاعد عله الا 


التفصیلرة بائه مطلوب للشارعغ بالاستقلال آو فی ضمن الاکتر, و مع هذا 
العلم لا یقبح المواخذة. 


جاک ترجمه 


اشکال: 


اکر بخونند» آنخه در وخوب اختیاط در باییرم. کفته. شدر عینا در اینجا. ثیر 
موجود بوده و جریان دارد و آن اینست که: 

1- مقتضی؛ که همان تعلّق وجوب واقعی به یک عمل واقعی است که 
مردد میان اقل و اکثر است (همان‌طور که آنجا مردد بود میان متباینین), 
موجود است. 

2- و جهل تفصیلی به (اين که اين عمل اقل است يا اکثر) صلاحیّت برای 
مانعیت ندارد نه از وجود خامهر مد و نه از ِ امر (به جاهل), همان‌طور 
که در متباینین یکی , به یکی بررسی و مطلب ؟ گذشت. 


پاسخ: 


مب کت کفه ور ها ها انسیا اخزار می ند تسیل ری عاه ععای 
است از توجّه 
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تکلیف به جزء مشکوک به سوی مکلف. (چون که جهل تفصیلی منحل 
می‌شود), به دلیل حکم عقل به قبح موّاخذه به سبب ترک اکثری که مسبب 
از جزء مشکوک است بدون بیان. ۱ 

و لذا تعارض نمی‌کند با قبح مواخذه به سبب ترک اقل از آن جهت که 
واجب نفسی است. ۱ ۲ 
زیرا: در بیان مسوّغ جهت مواخذه علی الأقلّْ, علم تفصیلی به این که آن 
اقل به تنهایی مطلوب شارع است و يا در ضمن انجام اکثر,. کفایت می‌کند 
و با وجود این علم تفصیلی موّاخذه به سبب ترک اقل قبیح نمی‌باشد. 

کا ۴ 


تشریح المسائل 


* قبل از بیان اشکال بفرمائید نظر جناب شیخ در باب علم اجمالی و دوران 
بین المتباینین مثل ظهر و جمعه و يا قصر و اتمام چه بود؟ 
قائل به احتیاط بود و فرمود: باید جمع بینهما کرد, یعنی: هم ظهر را خواند 
و هم جمعه را. 
* دلیل جناب شیخ بر حکم مزیور چه بود؟ 
این بود که مقتضی برای وجوب احتیاط واجب و مانع از آن‌هم مفقود است. 
* مقتضی چه بود؟ 
ایند که خطاباتت وا روم مود ارو خلم احصالی را ند ضافل انست» هدر آین 
مورد ما خطاب منجز داریم. ۱ ۱ 
فمی نهد اشنم که.متا یت به قطاب صلّ الظهر هستیم با صلّالجمعة. 
راید اقا خرو رون راته یم 
* چرا مانع مفقود است؟ 
ترا حاه جیل عضای ات بمین ما که اخمالا موانم و اک خخضیا 
نمی‌دانم؛ یس جهل تفصیلی دارم. 
اما: جهل تفصیلی؛ ار آهاد مافسی ند اد سع ید هانم ابیت من آز: 
تنجز خطاب واقعی از سوی مولی. 
جرا حیل قصیلی مانم ار انجام‌مامور نها سوی. غیو یست ؟ 
زیرا جهل تفصیلی در صورتی مانع است که قصد تعیین و تمیز در عبادت 
لازم باشد در این 
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جا: چنین قصدی لا زم نیست؛ اگر هم لازم و معتبر باشد مربوط به مواردی 
اس سک ان 
هخا که در ایتخا هعک: تست 
پس . : با جهل تفصیلی هم می‌توان احتیاط توت ها موز به فاقفی. :۱ انجام 
داد. 
* چرا جهل تفصیلی مانع از تنجز خطاب واقعی از سوی مولی نیست؟ 
به دو دلیل: 1- اگر جهل تفصیلی مانع از تنجز باشد. مستلزم اینست که: 
سخالفت قطعبه با علم امالین نید جایر باق بدیم معتا کد نم مر خوانده 
شود نه جمعه. 
اللازم باطل, فالملزوم مثله. 
2- و اگر جهل تفصیلی مانع از تنجز باشد, مستلزم. اینست که جاهل مقر 
هم ازاد باشد و عقابش قبیح, زیرا: 1- جاهل مقصر نیز علم اجمالی کبیر 
دارد به وجود یک سلسله واجبات در اسلام و لکن تفصیلا نمی‌داند که این 


2 این شاف حاهل ض در تشسیضی: این واحیات تفی کند: 
پس: نباید عقاب داشته باشد. 
امّا: اللازم باطل (چون جاهل قاصر در حکم عالم است) فالملزوم مثله. 
تال بان تست 
1- اینست که: مقتضی موجود است. مانع هم مفقود است. 
2- فیو‌ثر المقتضی اثره. 
فیجب الاحتیاط بالجمع بین الظهر و الجمعة. 
* با توجه به مقذمه فوق حاصل اشکال سوم به جریان برائت در ما نحن 
اینست که: چه اشکال دارد که در باب اقل و اکثر نیز همین حکم را قائل 
شده احتیاط یعنی: 
انجام اکثر و جزء مشکوک را واجب بدانید؟ 
"کیان اس مس رای وت تاسیسات ال وا 
باب دوران بین المتباینین در چیست؟ 
در اینست که: 1- علم اجمالی در دوران بین المتباینین منحل نشده و به 
ِ خویش باقی است پس :. : مقتضی احتیاط نیز موجود است. 

- اما علم اجمالی در باب اقل و اکثر بدوی است, یعنی: در بدو امر 
نت فی‌بتدازد که: علم. اخمالت دارم هه لک ها اندکی دفت .متوکه 
می‌شویم که: 
الف: یک علم تفصیلی نسبت به اقل داریم. 
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ب: یک شک بدوی نسبت به اکثر داریم. 
پس : نسبت به اکثر, علمی که سبب احتیا ط شود وجود ندارد. 
* دومین تفاوت اساسی باب اقل و اکثر با باب دوران بین المتباینین 
1- در باب اقل و اکثر درست است که علم تفصیلی به وجوب اقل و انجام 
آن داریم و لکن نمی‌دانیم که وجوب انجام اقل, یک وجوب نفسی و 
استقلالی است پا یک وجوب ضمدی و مقذمی؟ 
۴ آپا اپن تفاوت ور قعیار حکض عفلی تا در دارد؟ 
خیر تأثیری ندارد در معیار حکم عقلی مهم اصل وجوب است که سبب 
می‌شود عقل انسان برای انجام ان به تحریک شده و بداند که در اثر 
ترک آر مستحق عقوبت است. 
* با توجه به مقذماتی که گذشت پاسخ شیخ به اشکال مورد نظر چیست؟ 
می‌فرماید: جهل تفصیلی. طبق همان دو مدرک و سندی که ذکر شد: در 
متباینین نتوانست مانع از تنجز خطاب و وجوب احتیاط شود. و لکن در اینجا 
بقی ریات اف وراک بخ کل ان ارت کلف اس مار طور 


که در شبهات بدویه مانع بود. 

* چرا جهل تفصیلی در باب متباینین با باب اقل و اکثر فرق می‌کند؟ 

زیرا: جهل تفصیلی: 

آسحوباب مان ان یی ی شود مک ای اه 

و یک شک بدوی. 

2 امّا در باب اقل و اکثر ینحل است, یعنی منحل می‌شود به یک علم 

تفصیلی و یک شک بدوی. ِ 

حال: مخالفت با علم تفصیلی جایز نبوده و باید مورد عمل قرار گیرد. لکن 

نسبت به طرف دیگر یعنی شک بدوی اصل برائت جاری می‌شود. 

فی الم اف رات س دص و فد ی ات ولا اقا 

می‌گوئیم واجب است و باید اتیان شود. 

اما اکثر (یا جزء دهم) مشکوک است به شک بدوی که محل اجرای برائت 

است. 

جزء مشکوک بیانی وجود ندارد. پس ترکش هم عقابی ندارد. 
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* جناب شیخ اکر مستشکل بگوید قبح عقاب بلا بیان نسبت به اکثر, 

طارص اس فص ایا بان تست و امه چون یر اف هر 

داریم که وجوبش نفسی است یا غیری؟ _ 

عقاب به خاطر ترک اقل نیز قبیح است آن گاه؛ چون هر دو قاعده قابل 

جریان نیست, تعارض کرده, هر دو ساقط می‌شوند به عبارت دیگر ممکن 

است کسی بگوید: 

۱ ۱ ۱ 
یعنی: اگر اکثر در واقع واجب بااشد آن 9 جزء (یعنی اقل) می‌ شود واجب 

ره اگر اقل واجب باشد واقعا, آن 9 جزء (یعنی خود اقل) می‌ شود واجب 

نفسی و لذا: این قدر متیقنی که شما عنوان می ‌کنید مردد است میان 

نفسی بودن و غیری بودن چه پاسخ می‌دهید؟ 

به او پاسخ می‌دهیم: در جانب اقل جای این قانون نمی‌باشد, چرا که ما 

علم تفصیلی داریم به اين که اقلّ مطلوب شارع است, یا مستقلا و یا در 
ضم ا کر 

]وم که مخالفت با ال عقاب دارد. با به خاطر ترک 

خودش و يا به خاطر این که رکه ان شییته بز نف اکن می‌شودنو آبنها دی 

مناط حکم عقلی فرقی ندارد. 

به عبارت دیگر: تردید در وجوب نفسی و يا وجوب غیری اقل, هیچ تآثیری 


در انحلال جهل تفصیلی به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی ندارد. 
چه وجوب اقل نفسی باشد و چه غیری. شما نمی‌توانید در اقل برائت 
جاری کنید. چرا که ترک اقل یعنی 9 جزء عقاب دارد. 
یا از این جهت که 9 جزء واجب نفسی بوده و آن را ترک کرده‌اید و يا از 
این جهت که ترکش موجب ترک واجب نفسی یعنی اکثر شده است. 
به‌هرحال: انجام اکثر بدون انجام اقلّ از محالات است. چرا که ترک اقل 
موجب ترک اکثر است. مگر می‌شود بدون انجام آن 9 جزء ادعا کرد که 
ا مزا اساضد اه ان 
روصم یل ام تفای ال اور ا وی ات شاه کی 
اتیانش کرده و در اکثر که جزء مشکوک است برائت جاری می کنیم,؛ 
بع یرهم با ی بر ارت 

* پس چرا در متباینین در هریک از دو طرف برائت جاری کنیم با دیگری 
تعارض می‌کند؟ 
ارتاظی که اقل قور منم ارت 
اد 
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لخاد المخالفه القباعه. ونیم خطات الماهل المعتر و 2 ی 
پالستیة الی. الافعه اه خان: سور اه العفق علیهر غیر ار ما 
نحن فیه. 
ما الأوّل: فلاأنْ عدم جواز المخالفة القطعیّة لکونها مخالفة 0 
بالتفصیل؛ فان وجوب الافلٌ بمعني استحقاق العقاب بترکه معلوم : 
فان هذا العلم غیر معتبر فی الزام العقل بوجوب الاتیان؛ اذ مناط 79 
تحریکه : بین علمه بأنْ العقاب لأجل هذا الشیء آو لما هو مستند |لیه. 
و آّا عدم معذوريّة الجاهل المقضّر, فهو للوجه الذی لا بعذر من آجله 
الجاهل پنعش. ااکلیف., الستفل: و هو العلم, الاجمالن: بوجود واجبات :و 
ات کر ار ار تا ال ام 
الاجمالی الموجود فی المقام؛ اذ الموجود فی المقام علم تفصیلی, و هو 
فحوت لاف سع بر العهای لین رکه وک اف اصل توت ال راید 
و وه م9 
او که اه مد معلوم. لارام تا ۳1 ِِِ الزا رانا 
مان اللر اه ف اف هر که مفیا اه ای اعد ی کم 


معلوما بالتفصیل؛ لما ذکرنا: من أَنْ العقل یحکم بوجوب القیام بما علم 
اجمالا و تفصیلا الزام المولی ۳ وجه کان, و یحکم بقیح الموّاخذة 
علی.ها شک فی الزامه:. و المعلوم. الزامد. تفصیلا .هو الاقل, و الفشکوک 
الزامه رآسا هو الزائد. ۱ الراسه اخهالا خه ال ات یت ند 
بین الأقل و الاکثر, و ی دا ای ای سا و ری 
کما فی کل معلوم |جمالیخ کان کذلک, کما لو علم (جمالا یکون آحد من 
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الاناءین اللذین آحدهما المعیّنِ نجس, خمرا: فائّه یحکم بحلَیّة الطاهر منهماء 
و العلم الاجمالی بالخمر لا یوْر فی وجوب الاجتناب عنه. 

*** ترجمه مطالبی که در متباینین ذکر شد تا سندی باشد بر منع مانع بودن 
حول تخصیلی از جمله؛ 

1 اسلز ام انز عوار تمخالفت قظعه 22 اه ععات:» تاه مفضرن و 
معذور بودن او ننست به واقع؛ در صورتی که این خلاف مشهور با خلاف 
متفق علیه است., در ما نحن فیه یعنی باب اقل و اکثر جریان ندارد. 

و اک مدرک (چرا در اینجا جاری ۱ 

ی ۳0 چون که دا پِ اقل ب ۳ استحقاق عفانت به 
سبب ترک اقل رارصا مادم از 9 
نباشد که عقاب به خاطر ترک واجب نفسی است و یا به خاطر این که ترک 
پس شرت انا ال رک بدانیم ] در دستور عقل به 
اتجام اقل: ار مورضعگر زیصست. 

زیرا ملاک اين که عقل انسان را تحریک می‌کند به انجام واجبات و ترک 
محزمات دفع عقاب است. و (عاقل). در مقام تحریک فرقی نمی‌گذارد بین 
این که بداند که عقاب به خاطر واجب نفسی بودن اقلّ است يا به خاطر 
رک آکقر که تن استبه بر کاخ . 

و اما ی به خاطر آن 
وجهی: است که جاهل به خاظر آن نسیت. به تفش تکلیف: مستفل معذور 
نیست و آن علم اجمالی (غیر منحل) به وجوب واجبات و محرّمات بسیاری 
در شریعت است. که اگر (اين علم اجمالی) نبود. اخلال در شریعت لازم 
تن اهر هقی ی حاضار علم آحمالی هوجو هدن یفام براعل :ماو 
موجود است. 

زیرا علم اجمالی موجود در اين مقام, مرکب از: 1- علم تفصیلی است و 
آن وجوب اقل است به معنای ترتب عقاب به خاطر ترک (اقل) 2- و شکی 
بدوی در اصل وجوب (جزء) زائد (که آیا واجب است يا نه) و لو این که 


(علم اجمالی در اقل و اکثر در وجوب احتیاط غیر موثر است) 


لاد انیت کب علم اسالی کر ما نکن فیه نمی اب اقل وااکتر ابا فرت 
در وجوب احتیاط ندارد. به خاطر اين که یک طرف علم اجمالی معلوم 
الالزام تفصیلا است و طرف دیگرش مشکوک الالزام رآسا است. 
قموران الزام. دز افلسن این که, زاین افلاواخت عسی است: یا مقامی 
ضرر و آشیی به 7 2 تفصیلی بودنش (بعنی استحقاق العقاب بتر که) 
نمی‌رساند. چرا که عقل حکم می‌کند به وجوب قیام به وظائفی که اجمالا 
معلوم است (مثل ظهر و جمعه) با تفصیلاً معلوم است [مثل وجوب اقل) 
که مولی او را به این عمل ملزم کرده است به هر وجهی که باشد (چه 
مین و اجه عیری او کر من کند به فنه مواخدم بر عملی که نک 
می‌شود در الزام به ان. 
آنچه (در ما نحن فیه) الزامش تفصیلا معلوم است, اقل است (که دور .ان 
معذور نیستیم), و آنچه الزامش راتتا مشکوک (به شی بدوی) است, 
مقدار زائد (یعنی اکثر) اشت.: 
و آنچه الزامش اجمالا معلوم است همان واجب نفسی مردد میان اقل و 
ار است به ۱ 
پس از انحلانش (انحلال اين علم اجمالی) به یک علم تفصیلی و یک شک 
بدوی بدان توجهی نمی‌شود, , چنان که در هر معلوم اجمالی وضعیّت چنین 
است. همان‌طور که اگر اجمالا معلوم باشد که یکی از انائین معیّنا خمر 
استکه سکم هی‌ شود به حلیت آنزیکی طری کر که بای است: .و زا علم 
اجمالی به خمر در وجوب اجتناب از ان موّثر نیست (پس در آن یکی که 
مشکوک است برائت جاری می‌کنیم). 


جاک 


تشریح المسائل 


* مراد از (و ما ذکر فی المتباینین. سندا یمنع کون الجهل مانعا: من ...) 
اشاره به آن دو سندی است که در متباینین ذکر گردید و دلیل گرفته شد بر 
اين که جهل تفصیلی مانع نبوده و نمی‌توان ان را بهانه نمود. 
* سند اوّل چه بود؟ 

اين بود که اگر جهل تفصیلی مورد بهانه و یا مانع از تنجز تکلیف از سوی 
مولی باشد. مستلزم مخالفت قطعیه با علم اجمالی است. چرا که نه ظهر 
خوانده می‌شود, نه جمعه. 
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* چرا این سند در ما نحن فیه یعنی باب اقل و اکثر ارتباطی جاری نیست؟ 
زیرا جریان جهل تفصیلی در باب اقل و اکثر مستلزم مخالفت قطعیه با 
علم اجمالی نبوده و تالی فاسد مذکور در متباینین را ندارد. 

را ون ی ات ات ری لتق یبد انسام 
2- ترک اکثر موجب مخالفت قطعیه نمی‌شود. 

* چرا ترک اکثر در اینجا موجب مخالفت قطعیه نمی‌شود؟ 

زیرا: جهل تفصیلی در اینجا منحل می‌شود به یک معلوم بالتفصیل و يا علم 
تفصیلی و به یک مشکوک به شک بدوی. 

ات عم تفصلی یر. اسخا ند معنای استحقاق عقاب است به سبب ترک 
اقل. 

در نتیجه: اقل یعنی معلوم بالتفصیل را که ترکش موجب عقاب است عمل 
می‌کنیم و در اکثر یعنی جزء مشکوک به شک بدوی برائت جاری می‌کنیم. 
* سند دوم چه بود؟ 

این بود که اگر جهل تفصیلی مانع باشد از تنجّز تکلیف از جانب مولی 
مستلزم اینست که: 
جاهل مقضّر نیز معذور باشد. .. .  .‏ 
یعنی: می‌تواند جهلش را بهانه گرفته, بگوید: چون جاهل بوده و 
نمی‌دانستم. پس معذورم و نباید موّاخذه شوم. 
* چرا این سند در باب اقل و اکثر ارتباطی جاری نیست؟ 

زیرا اگرچه در هر دو باب علم اجمالی موجود است و لکن: علم اجمالی 
را اس بر ی اس 
یکی از دو طرف بر او واجب و يا حرام است. پس باید احتیاط کند. 

اما: علم اجمالی در ما نحن فیه یعنی باب اقل و اکثر انحلال پیدا می‌کند به 
مها و ی 


صا یی مکی سل اکرا: اضالن رات ات سم اصالف لااظ 
پس: نسبت به اکثر که مشکوک امش وی نش رات ت جاری می‌کنیم و 
نسبت به اقل که معلوم بالتفصیل یعنی قدر متیقن است اقدام به اتیان 
می کنیم. 

ما ره کی ایگ قاوم کیت ارت ک ر هتا ک عای اماب 
ای 
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علم تفصیلی و یک شک 9 دبک وجهی برای وجوب احتیاط وجود ندارد. 
فی المثل: شما علم تفصیلی دارید به اين که مایع موجود در ظرف از دو 
اینجا: ظرف دیگر که۷ هست محکوم به حلیّت و طهارت است. و این علم 
اخمالت شتا کاه هو اند جوا 

است علی کل تقدیر واجب الاجتناب است. 

پس: طرف دیگر که ظرف۷ هست., مشکوک : به شک بدوی است و لذا 
اصل ترانت و خلیت :در آن-جارین ی رتنود: 

خلاضه: این کم عاه احماات 

1- در متباینین لاینحل است و حال‌آنکه در اقل و اکثر ینحل است. 

2 ور مباینین قدر امتیفن وجون نذارد و حال انکه دز اقل و اکتوه قدر یفن 
وجود دارد. 

دافم قفا وا کت الاتان ات و طرفی صن نی کی 
باشد يا غیری. 

کلاکلا کل 
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وجوبه؛ قاها سلییه میهد السفام عن المتادضد باصاله خدم «جو اروت 
لأنْ وجوب الأقلّ معلوم تفصیلا فلا یجری فیه الاصل. 

و ترد وجوبه بين الوجوب النفست و الغيرت مع یلم لتفصیلی بورود 
قانتین[130], و قوله: 

قافروّا ما سر مت[131]. و قوله: اوکَقوا و اسْجْذوا[132]. 
ذلک[133] من اد المتضغْنة للأمر بالاجزاء لا یوجب جریان 0 
عدم الوجوب او اصالة البراءة لک الانصاف: آنْ التمشک باصالة عدم 
وجوب الأکثر لا ینفع فی المقام, بل هو قلیل الفائدة؛ له ؛ ان قصد به نفی 
اير الحخوت الفم.ه اسعفان الععاب رکه و ان کار معارضر 


باصالة عدم وجوب الق کما ذکرناء الا لک قد عرفت فیما تقم فی الشک 
فی التکلیف: أنْ استصحاب عدم التکلیف المستقل[134]- وجوبا آو تحریما- 
لا ینفع فی دفع[135] استحقاق العقاب علی الترک و الفعل؛ لا عدم 
استحقاق العقاب لیس من آثار عدم الوجوب و الحرمة الواقعیّین حتّی یحتاج 
الی احرازهما بالاستصحاب. بل یکفی فیه عدم العلم بهماء, فمجزد الشک 
فیهجا جات فی يم سای اععاب کم العیل قاط 

و قد آشرنا الی ذلک عند التمسک فی حرمة العمل بالظق بأصالة عدم 
حجیته, و 
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فلا ان اس ی ی ی ار تاه تیا 
بالاصل[136]. 

ی ثبة علی الوجوب النفسی المستقل, فأصالة 
عدم هذا الوجوب فی 0 با باصالة عدم فی الأقل, فلا تبقی لهذا 
الاصل فانده الا کی نفی:ما عدا العقات. من الکار الفترند علن مظلق 
الوجوب الشامل للنفسو و الغيرک. 


جاک ترجمه 


اف کات سا بم استساب ااصالت عشی معفی اک 


از آنچه گفتیم روشن می‌شود که: در عدم وجوب اکثر, تمشک به 
مقام (اقلّ و اکثر) سالم و مصون از معارضه با اصالة عدم وجوب اقل 
است. چون که وجوب اقل معلوم تفصیلی است (که نه جای استصحاب 
است و نه جای برائت). پس اصل در ان جاری نمی ‌ شود. 

و تردژد وجوب اقل میان واجب نفسی بودن و واجب غیری بودن, با وجود 
علم تفصیلی به ورود خطاب تفصیلی به وجوب این اقل به واسطه این 
کلمات خداوند که می‌فرماید: 

ریک قکبر, و فومّوا لِله قانتين, قافرَوّا ما تيِسَرّ مِنه, اکعوا و اسْجْدُوا و 
توا سران اصاه درا مد 


(مناقشه شیخ در این اصل) 


ّا انصاف اینست که: تمسّک به اصالت عدم وجوب اکثر (یعنی استصحاب 
نایم اه رای اش سا ار تم ده ان اتصحا 
نفی (آثار) وجوب استقلالی اکثر است آن‌ هم خصوص اثر اخروی بعنلی 
استحقاق العقاب قصد و اراده شده بااشد (یعنی مرادتان از استصحاب عدم 
وجوب اکثر این باشد که پس ترک آن موجب استحقاق عقاب نمی‌شود و لو 
را و اس ات اه ما ی ات 
وجوب اقل نیست. و لکن در مطالبی که در شک در تکلیف گذشت, روشن 
شد که استصحاب عدم این تکلیف مستقل چه وجوبی باشد چه تحریمی, در 
دفع استحقاق عقاب بر ترک يا فعل سودی ندارد. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 9, ص: 236 

زیرا عدم استحقاق عقاب از اثار عدم وجوب و حرمت واقعی نیست,؛ ۳ 
برای احرازشان نیاز به استصحاب باشد. بلکه (چون از ان شک در وجوب 
است) عدم علم ؛ ی ات ی ی پس مجرژد شک در آن دو در عدم 
و اشاره کردیم به این مطلب که الاصل حرمة التعّد بالظّق (و استدلال 
کردیم که تعبد به ظِنْ تشریع است و حجیت ندارد)؛ و گفتیم شک در حجیّت 
آن برای حرمتش کافی است و برای احراز عدم 1 نیازی به اصل 
استصحاب نیست. ۱ 

دراکر مراهان از استصحاب عوم وسوت آکت عقی ار کر وخوت تفسی 
وجوب نفسی بران بار نمی‌شود) و استصحاب عدم وجوب اکثر (در اینجا), 
معارض با استصحاب عدم ان در اقل است. 5 
پس: برای اجرای اصل در اینجا فایده‌ای باقی نمی‌ماند مگر در نفی اثاری 
که غیر عقاب بوده و بر مطلق الوجوب مترتب است اعم از نفسی و غیری. 


اک > 


تشریح المسائل 


* مراد از (و ممّا ذکرنا) در ابتدای این متن چیست؟ 
اشاره به بحث در باب متباینین است که گفته شد, نسبت به اطراف شبهه 
در متباینین: 
نه اصالة البراءة جاری می‌ شود و نه استصحاب عدم وجوب. 
* چرا استصحاب عدم وجوب در متباینین جاری نمی‌شود؟ 
زیرا چنان که گفته شد؛: اصالة العدم در هر طرفی از دو طرف شبهه, به 
یل کلم احمالی: تا رض است با اصاله الوم رن خانت دک ور ید 
1- اجرای اصالة العدم در هر طرف معارض با اجرای آن در طرف دیگر 
افیت:ه لا قشاقط می کند. 
2 اخرای اضالة ااعدم دز یک ظورف طقف ترخیه بل مره اردت. 
رت 
اینست که: در ما نحن فیه یعنی باب اقل و اکثر: همان‌طور که نسبت به 
اکثر و جزء مشکوک اصل برائت جاری می‌شد و مانع و مزاحمی نداشت. 
همین‌طور هم تمسک , به اصالة العدم یعنی همان استصحاب عدم وجوب نیز 
عح ان نت 
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نم عباوت گرد همان‌طیر که کیان براستا تست هار با ال 
است: اتصضساب محوت ۱ کر هم با اشکال ات هلا وان بگونی: 
در دوران قبل از تکلیف یعنی زمان طفولیت و کودکی, اکثر بر ما واجب 
تفیل و لک ال ک دسا رسد ام ی هی کم که انا ان اش رن 
واجب شده است با زه؟ 
و لذا: استصحاب می‌کنم عدم وجوب اکثر را. ۱ 
اس ی رای و ار که ور ی 
است و با غیری؟ و لذا: 5 5 
استصحاب عدم وجوب نفسی در ان با استصحاب عدم وجوب غیری ان 
تعارض و در نتیجه تساقط می‌کند, تکلیفمان چیست؟ چه پاسخ می‌دهید؟ 
به او می‌گوئیم: درست است که وجوب اقل مردد است میان نفسی ۲ 
غیری و لکن از آنجا که وجوب ال در متبقّن بوده و وجوب تک‌تک اجزائش 
را از طریق خطابات مفصّله به دست آورده‌ایم, تردد مزبور هیچ گونه اثری 
ندارد. 
فی المثل: 
1- وجوب تکبيرة الاحرام را از آیه شریفه و رَبّک قَکَبرٌ به دست آورده‌ایم. 
2- وجوب قیام را از آیه شریفه قوموا له فانعیت به دست آفوذم‌انم. 


3- وجوب رکوع و سجدتین را از آیه شریفه ارْکفوا, و اسْجْدُوا ... به دست 
اورده‌ایم. 
و لذا: مردد بودن اصل وجوب میان نفسی و غیری ضرری به اصل وجوب 
اقل وارد نکرده باید اتیان شود. 
به عبارت دنک آن‌گاه که کودک بودم اقل بر من واجب نبود و لکن اکنون 
کف با ره ام ایس کال وخ ماع مات اد نان وود 
لذا جای‌خریان استصخاف تیش 
اما: نسبت به اکثر که در زمان صفغر واجب نبود, و اکنون شک دارم که آبا 
تخت اس بات ۱ 
استصحاب عدم وجوب می‌کنم. ِ 
خلاضته این که اصل استصحات وم فجوت وی اقل جار یمن شود 
* مقدّمة بفرمائید آثاری که بر وجوب بار می‌شود بر چند قسم است؟ 
1- آثاری که با قطع‌نظر از نفسی بودن و غیری بودن بر مطلق الوجوب و 
اصل وجوب بار می‌شود. 
اثاری که بر خصوص وجوب نفسی مترتب می‌شود و خود بر دو قسم 
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3- آثاری که بر خصوص وجوب غیری مترتب می‌شود, از قبیل صحت عمل 
و بطلان ان. 
هم هقف هام او هلف شاف ار سناسا 
الفتوه د) هت ؟ 
می‌فرماید انصاف اینست که: 
این استصحاب بی‌فایده و پا حد اقل کم‌فایده است. چر| که از شما 
0 هدفتان از اجر|ء استصحاب چیست؟ 

- آی هدف نفی وجوب استقلالی اک وب به تعبیر دیگر نفی آثار وچوب 
۳" ِ 17 ابا تاداع رخ اکتر آشستت که ون 
ترک اکثر موجب استصحاب عقاب نمی‌شود, و لو فردای قیامت معلوم 
شود که واجب بوده است؟ 
اگر مرادتان این باشد باید بدانید که: از بین بردن استحقاق عقاب. 
استضحات لا دار که ص رات که شی هی کی اک واحت ارت 
پا زه؟ به برکت این شک, استحقاق عقاب برداشته می‌شود, که این همان 
اصالة البراءة است. 
به عبارت دیگر: ما در اینجا نیازی به استصحاب نداریم, بلکه به مجلد شک 


به عارت. هگن آگر مال شک ارو ع مال. موی و کوک بسن 
متعلق شک ما عدم الوجوب است که قبلا و در زمان صغر بوده و اکنون 
ارس که نو وم هی اف ات باه 
اکن آتر مور ی وم استفا یدای از ان سیم التعوت ووی و 
ترکش عقاب ندارد. 
* آیا نیاز به احراز عدم الوجوب نیست؟ 
چرا نیاز به احراز عدم الوجوب هست که يا وجدانا باید محرز شود و یا 
دا وه فرکت ات ۲ اکه اسان که اه اتر ی 
عدم العفات‌مال عنم الوحفب تست | ببازمتد انتصکاب شویم بلکه از 
ان شک در وجوب است. ۱ 
بع کاین اس ما شک کم ور ی اد ردول 
مور قاط جک ی کنه ه فيع ععاب با بان 
سار ارات اهلی ی ایام احراغر اه دی است: 
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* نمونه‌ای دیگر نظیر این مورد که اثر مال شک باشد نه مال مشکوی از 
فقه و اصول بیان کنید؟ 
ال : دراه با خص ‏ شیاه ۲ تیش اسان ی 
الاصل شوه ال مالس ار ما رخا لداا ‏ اس رل بر هی 
تعبد به ظنْ. بدون دلیل. تشریع است و تشریع بالادلة الاربعة حرام است. 
شاد زخی‌ها می کفتنده هرکجا ور سعجت شک کنم.. اصالة عدم الحعنه 
جاری مي‌کنیم. ۲ 
پس از آن می‌گوئیم: حال که فلان مظثه حجّت نیست. پس تعبد به آن نیز 
حرام است, چنان که شیخ در همان جا پاسخ دادند که: آثر یعنی حرمت 
تعبد از ان عدم الحجية که وجود ندارد تا نیاز به احراز ان باشد بلکه به 

و اگر مرادتان از استصحاب عدم وجوب اکثر, نفی آثار دیگر وجوب 

0 بجر صفات امسب وین مضا که راشل انست: که: اکتر اجب 
به وجوب نفسی و استقلالی نیست, در نتیجه آن آتا ر خاضّه وجوب نفسی 
بر اکثر بار نمی‌شود. به شما می‌گوئیم: استصحاب عدم وجوب اکثر در 
اینجا معارض دارد. چر|؟ زیرا: ۹ اکثر 
شک داریم و مجرای اصالة العدم است همین‌طور سبت به وجوب 
استقلالی اقل نیز شک داریم و مجرای اصالة العدم و لذا: تعارضا و 
تساقطا. 
و ای رانا آ وتات مت که نف ابا مامت ات 


اعم از نفسی و غیری, بله اين اثر مترتب شده معارضی هم از جانب عدم 
وجوب اقل ندارد. چرا که اقل علی کل تقدیر واجب است. 

اما اجرای اصل در اینجا بسیار کم‌فایده است. چرا که فی المثل: شما نذر 
کرده‌ای که هرگاه واجبی را انجام دادی یک درهم بدهی, حال اقل را انجام 
داده‌ای و لکن شک می‌کنی که آیا اکثر واجب بوده و تصدق درهم متوقف 
بر انجام اکثر است پا زه ؟ اکثر واجب نبوده تصدذق درهم متوقف بر انجام 
اکثر نمی‌باشد؟ 

در اینجا: شما: اصل اصالة العدم را جاری کرده نتیجه می‌گیرید که پرداخت 
یک درهم متوقف بر انجام اکثر نبوده و با انجام اقل نیز واجب است. 

در 
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هنن نیما دکرنا فن.مت:جنان: الدلیل الععلی المتقدم فی الایتین فا 
نحن فیه, تقدر علی منع ساثئر ما یتمشک به لوجوب للاحتیاط فی هذا 
الععات 

مثل: استصحاب الاشتغال بعد الاتیان بالاقل[137]. 

. فثل[139] آن. الاشتغال الیقینیه بقتضی. وجوب. تحضیل. آلیفین 
بالبراءم1391]. 

ومیل ادله اشتراک الغاتبین مع الحاضرین قب الاخکام | تسفتضیه شش ]تا 
اسر اتدمع الحاضرین العالسی لاس فا ۳120۱ 

و مثل: وجوب دفع الضرر- و هو العقاب[141]- المحتمل قطعا,ء و بعبارة 
اخری: وجوب المقدمة العلميّة للواجب[142]. 

و مثل: آنْ قصد القربة غیر ممکن بالاتیان بالاقل؛ لعدم العلم بمطلوییّته فی 
داتفه فلا تخهر الافتضاز علیه-فی. العتادات, بل لا .بت من الانبان بالحه 
المتتکه کر 

*** ترجمه سپس: 

به سیب آنچه در منع جریان دلیل عقلی متقدم در متباینین (ادله قول 
قافن کر کم ره ول شا ادلهای ک‌کان عاصال الاحاظ و 
این مقام (بعنی: اکثر و جزء مشکوک) بدان تمسکی ۳ (و برای اثبات 
مذعای خود شش دلیل اورده‌اند) روشن می‌شود: 
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کل اتصهای افتال سار اسام اخل معا کطاهه کته 
(قبل از انجام اقل. یقین به اشتغال ذمّه داشتیم, اکنون و پس از انجام 
اقل متا ار ورن شور فک مت کفم که با آن اتفال نب اقب است 
یا نه؟) 

است, پس باید احتیاط نموده اکثر را بجا می‌اوریم). 


۳ 29 1 م اه 0 
خکه ند ی نم فراع که دا کی ان سره ان ند 
حاصل نمي‌شود, پس باید اکثر را بجا اوریم). 

3- مثل ادله اشتراک که دلالت دارند بر اینکه غائبین و حاضرین در عصر 
رسول الله, همه و همه در احکام و تعالیف واقعیه مشترک‌آند, به دلیل 
اشتراکمان با حاضرینی که بر مکلف به علم تقصیلی داشتهاند. 

4 مثل: وجوب عقلی دفع ضرر محتمل که همان عقاب است., و به عبارت 
دیگر: وجوب مقدمه علمیه برای واجب. (یعنی: می‌گویند: در ما نجن فیه 
نسبت به تمسک اکثر. احتمال عقوبت می‌دهیم», , چرا که شاید در واقع اکثر 
واجب باشد و ترک ان مواخذه بیاورد,. دفع عقاب محتمل هم عقلا لازم 
است, پس باید از باب مقدمه علمیه اکثر را انجام دهیم, تا امتتال صدق 
کند. 

5- و مثل: حصول قصد قربت (که در خصوص عبادت رکن اصلی عمل 
ات ابا ای افل تاصا ی وی هرا که ی ات که ایا ال غیت 
ذاتیه, دارد يا نه؟ 


پسن: اکتفا به انجام اقل وق عبادانت جایز نیمته باکه باید اک زانیا انجام 
۶ که ی تا ام 


جاک 


تشریح المسائل 


* مراد از (ثم بما ذکرنا فی منع جریان الدلیل العقلی المتقلم فی المتباینین 

۰) چیست؟ 
انشست. کف ور بت قنلی بدا شتا رستدیم که در باب اقل کر عفلا 
احتیاط واجب نشد, دا کت صیل هر انشا کی ار سرا بود که در متباینین 
وجود داشت. 
به یک معلوم تفصیلی و یک مجهول یعنی یک مشکوک به شک بدوی. 
۵ لد حقتی کل در یرف فراز وفشم ععلا ااط واحت سوه سا 
اجرای اضالة الراعع اسنت. 
خلاصه این که اشاره به دلیل اوّل حضرات کرده که می‌گویند: همان‌طور که 
در باب علم اجمالی و دوران بین المتباینین گفتیم: مقتضی برای احتیا ط 
هو موه و مانع از آن مفقود است. پس احتیاط واجب است همچنین در باب 
اقل ات مر ی وم یرای احاط ماه از آن هر تور 
است. و احتیاطی می‌ شوبم 

* مراد از زمتل: انشضحات الاستفال بعد الاییان بالافن) چسه؟ 
بیان دومین دلیل قانلین : به اصالة. الاخاط ستت ند ار محر گر 
1- قبل از انجام اف رف هشال کمها . ۹ 
ال بش از اتعام ال صل سار ناونع کنیم که( آن 
اشفا دنه بارهم مخ حال عمج باق امس و با اس که تم برراشته شام 
است؟ 
اکثر واجب است, باید احتیاط کرد, ان را انجام بدهم. 
7 سس مراد از (مثل: ان الاشتغال الیقینون وجوب تحصیل الیقین بالبراءة) 
چیست؟ 
بیان دوّمین دلیل قائلین به اصالة الاحتیاط است نسبت به جزء مشکوک 
الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. 
ی و ان کف او هگ سای است ال اس اس 
بکنم که یقین به فراغت ذمه پیدا کنم. 
اين کار جز با اتجام اک حاصل نمی شوه سفن اند اکتر را نم‌ها ابر 

* چه تفاوتی میان دلیل دوم و سوم, یعنی استصحاب الاشتغال و قاعده 
اشتغال وجود دارد؟ 


کر سای الا تفا سا ال ماه سای هی و اه 
ملاحظه حکم می‌شود و لکن در قاعده اشتغال به مجرّد اشتغال بقینی حکم 
و اصالة البراءخ. 

* مراد از (و مثل: ادلق اراک الغاین مه اتحاضرین فن الاخگاه الهته 
0 دلیل قائلین به احتیاط در جزء مشکوک یعنی اکثر است مبنی 
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ادله‌ای داریم به نام ادله اشتراک احکام. 
این ادله دلالت دارند بر این که حاضرین در زمان نزول وحی و غائبین و 
یت در ان زمان که اکنون موجودند, همه در احکام و تعالیف واقعیه 
بعنی . تن برای صحابی و مردم زمان رسول الله, واجب بوده؛ برای ما 
نف بات تست 


۱ 
1- انان در عصر انفتاح به سر می‌برند و علم تفصیلی به واقع داشتند و 

همان واقع زا اتحام می‌دادنه جه اقل, خه.| کت 

آضا. ما عم تقصیای مه برش از آن اعکام تدارنهی هفتن‌فوی احفالا 
0 که مثلا نماز بر ما واجب شده ۲ لکن نمی‌دانم با سور ه واجب 
است پا بی سور ۰۵ 

بس: شا رای اح اف ادها احتا اف اتخاض ای ی مان ۱ شوه 
ی مراد از (و بعبارة اخری: وجوب المقدمة العلمية للواجب ۰) چیست؟ 
عبارة اخرای دلیل چهارم و يا به تعبیر بهتر دلیل پنجمی است از سوی 
تایه اضاله ایا ط در اه ی خر هنیک نموت ان که 

1- دفع ضرر آخروی یعنی عقوبت محتمله, عقلا واجب است. 

تیب رک کر سا تسف اما موی من و نم مگ 
است در واقع واجب باشد و ترک آن موجب مواخذه شود. 
بسن از-تاب مقجمم علهبه:باید اکثر اتجاض نوخ ا افتال دق تمایق 

* مراد از (و مثل: ان القریه غیر ممکن بالاتیان بالاقلٌ: لعدم العلم ...) 
چیست؟ 

بیان ششمین دلیل فانلین به اضاله الاختباظ ور کرع فشک که اش میتی یز 
ی اراس 

2 قضد. فبت: با انجام اف خاصل تمی‌فوی کون که تف‌دا نتم ام 


فا همادا زو را 

3- قصد قربت که نباشد, عبادت درست نمی‌شود. 

قربت نیز توسط ان حاصل می‌شود. 

پس : باید احتیاط کرده اکثر را انجام دهم. 

اد 
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منن فان الاول مندفع- مضأفا اليی منع جریانه حنّی فی مورد و سوب 
الاحتیاط, کما تقدّم فی المتباینین- بان بقاء وجوب الأمر المردد بين الأقل و 
الأکثر بالاستصحاب لا یجدی: بعد فرض کون وجود المتیقن قبل الشک غیر 
مجد فی الاحتیا ط. 

نعم, لو قلنا بالأصل المثبت, و آنْ استصحاب الاشتغال بعد الاتیان بالأقل 
یثبت کون الواجب هو الأکثر فیجب الاتیان به, آمکن الاستدلال بالاستصحاب. 
لکن یمکن آن یقال: اّا نفینا فی الزمان السابق وجوب الاکثر: لقبح 
المواخذة[143] من دون بیان, فتعین الاشتغال الأقل, فهو منفث فی الزمان 
السابق, فکیف یثبت فی الزمان اللاحق؟ 

و ما الثانی, فهو حاصل الدلیل المتقدّم فی المتباینین المتوهم جریانه فی 
لستام 1 قد عرفت الجواب[144], و آنْ الاشتغال الیقینی نما هو بالأقلٌ, و 
و آی النالت: ففیه: آن ففتضتی. الانشترای کفن: آلقاکین .۵ الحاضرین.علن 
نهج واحد مع کونها فی العلم و الجهل علی صفة واحدة, و لاریب ان وجوب 
الاحتیاط علی الجاهل من الحاضرین فیما نجن فیه عین الدعوی. 
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یانش شم هلف فاکلین توب الاراظ جر جزء گیگ اس ولیالن اظ: 


علاوه بر عدم جریانش حتی در مورد وجوب احتیاط, چنان که در متباینین 
گذشت دفع می‌شود به این که: بقاء وجوب امری که مردد میان اقل و اکثر 
است. پس از فرض وجود (اقل) به عنوان قدر متیقن؛ , قبل از شک, به 
واسطه استصحاب غير ممکن ات 

بلفم. کر عا فانل مه اصل. رو ایس که اتصحات اتعال بسن از اتخام 
اقل,خانت می کته که واحتب ان ار است میات انحام‌ شون : اتدلال مه 
استصحاب ممکن است. 

الا سکن است. کته شود که ما عی‌ضاعت. کذشتن. عجمب اکفز را 
(قاعده) قبح عقاب بلا بیان نفی کردیم. پس تعین پیدا کرد اشتغال ذمّه 
معینا به اقل. 

پس وجوب اکثری که با حکم عقل نفی شده چگونه دوباره در زمان لاحق, 
به برکت استصحاب ثابت می‌شود. 


و اما دلیل دوم یعنی قاعده اشتغفال. 


قاعده اشتغال حاصل و عصاره همان دلیل عقلی (یعنی: المقتضی موجود. 
الحاتع حققو در فیخی. دقع | لعغاب الععمل ) است: و این رامیت 
که جریانش در اين مقام (اقلّ و اکثر) نیز (در ان قلت قبلی) تومّم شده 
بود و پاسخ آن معلوم گردید. 

به عبارت دیگر: اشتغال یقینی (به دلیل تفکیک علم و جهل در اینجا), به 
افل سای کرفنوه متیر از اخا اعتی اک موی فیم. است زو ححل 


اخواه سرا اس . 
ف تا دلیل موی اشف راک سر لیف ور این دللن اشکالی ات مق 
۲ 


مقتضای شرکت در تکلیف اینست که: غائبین و حاضرین بر نهج و روش 

واحد باشند, در صورتی که از نظر علم و جهل (نسبت به تکالیف) بر یک 

ما ای او ار ای ۲ 

چنین ۲ اوه نداریم (( 

پلاشک وجوب احتیاط بر (فرد) جاهل از افراد حاضر در زمان وحی نسبت 
۵ آنجه که او آن راون یر تروه صاق اکن و اک وی نی 

ای اس ی انا رات در ار ها رد سا 1 
و اکثر و احتیاط در متباینین. 
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تشریح المسائل 


*غرض از (فان الاول مندفع ... الخ) چیست؟ 

پا نحص ار ما اس فان در اه اقا 
ار کل او ات ها هام تا 
به عبارت دیگر: جهل در باب اقل و اکثر غیر از جهل در باب متباینین است, 
ها اه را ی ار بر ماه ار 
وی ان 

زیرا: جهل در اینجا منحل می‌شود به یک معلوم بالتفصیل و یک مجهول یا 
ال ما با ای ای ره 
دز نت کی که به شک بدوی هم باید برائّت جاری نمود. 

پل -: : قیاس جهل تفصیلی در اين دو جا مع الفارق است. 

۴ ماد اد رو اغا الانت فهه حاصل الدلیل المفتم قی تاش .۱ 
پاسخ شیق است به دلیل 9 حضرات 3 مین گزها ود اوّلا: در باب دوران 
0 00 0 ۱۳09 ۶ 

چرا؟ زیرا: همان‌طور که در متباینین. عقل از اوّل در حکم به وجوب احتیاط 
و جمع میان ظهر و جمعه, مستقل است, همین‌طور هم در اقل و اکثر 
مستقل است به لزوم انجام کل 

ا ص ان 119 جاری شود. 

ثانیا: این استصحاب مفید فایده نبوده و سبب وجوب احتیاط نمی‌ شود. 

اه ین 
ای نله اشسعال کی میاه اسان ار کر 

به یا ره یکره یل ار اسام افل کهاصل: ال سین نون تست 
ها کر کات کی ای اه یی ام اسان نا اساا ی 
خال شا انحام اف و اان اس ناسحا 
مات نت ۱ 
زیرا: وقتی وجود متیقّن اشتغال بلا اثر باشد, وجود استصحابی آن 
بی‌فایده‌تر خواهد بود. مر[ 45 1] 


اين که کسی طرفدار اصل مثبت باشد. 

زا نا ی دز 
اما اصل مثبت: 

اولا: حجت نیست. 

ثانیا: برفرض که اصل مثبت به معنای مذکور حجّت باشد به درد باب اقل و 
اکثر نمی‌خورد اگرچه به درد باب متباینین خورد. 

چر؟ زیرا: قبل از شروع در عمل؛ به برکت قانون قبح عقاب بلا بیان 
وصوص یا نی حزاه بات تموايم چم تال دوه تا به اقل است. 
۳۳ می‌ شود ؟ 

پس: دلیل فوق هم آثبات‌کننده احتیاط در جزء مشکوک نمی‌باشد. 

* جناب شیخ آیا می‌توانند در اثبات احتیاط در ما نحن فیه از قاعده اشتغال 
استفاده کنند؟ یعنی آیا می‌توان پس از اين که اقل را ه جا می‌آوریم و 
شده بر باید؟ بگوئیم: اشتغال بقینیه, فراعت ۳ بقینیه هد و اکثر 
را به جا آوریم؟ 

خیر» قاعده اشتغال هم در اینجا بی‌فایده است. 

چرا؟ زیرا: قاعده اشتغال عصاره همان دلیل عقلی اوّل است که در 
ماوت امد. سپس در اقل و اکثر مورد توهم واقع شد که پاسخ آن را 
دادیم . 

هایگ تفای تا هه مک اه شاد 
و افا: اگر در اقل و اکثر مقتضی موجود است. چون به دلیل خطابات وارده 
احمالا می‌دانتم که با افل عاخبه استسا اک ماود نز افل و اک حانه 
ات ال سل ی قاس ای مر ول رن دا 
در رف که مصمول اش کی ات اهطارخ ام کیم. 

پس: جهل در اینجا مانع از احتیاط و یا مانع از احتمال عقاب است. 

وقتی جهل یک طرف قرار گرفت و مانع از احتمال عقاب شد., دیگر قاعده 
اشتغال لا زم ندارد, به عبارت تنکر: اشتغال یقینی, برائت بقینیه می‌خواهد, 
از شما می‌پرسیم اشتغال یقینی شما نسبت به اقل است يا نسبت به 
اکثر؟ 

خواهید گفت نسبت به اقل, چون نسبت به اکثر اشتغال یقینی ندارید تا 
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پس: نه دلیل عقلی در اینجا جاری شد نه استصحاب اشتغال و نه دلیل 


اشتغال, چرا که جهل به یک طرف و علم به طرف دیگر غلتیده است. 
* مراد از (و اما التالت؛ ففیه: اي مقتضی الاشتراک ...) چیست؟ 
و لذا می‌فرماید 

به حکم ادلّه اشتراک احکام, تمام تکالیف واقعیّه‌ای که برای حاضرین 
1 الوم رای ایک همه نی نا یوم القیامه ثابت 
اشتب لک معط ای که ش اظ را هاه اما خسایی اش ال سر 
شرایط مختلف, حکم مختلف می‌شود. 
فی المثل: بر شخص حاضر نماز چهاررکعتی واجب است و لکن بر شخص 
مسافر قصر واجب است چرا که شرائطشان فرق می‌کند. 
و یا فی المثل: همه باید برای نماز وضو بگيرند, و لکن گفته می‌شود در 
شدت سرما اگر کسی از برودت آب و یا سلامت خود بترسد می‌تواند وضو 
نگیرد و لکن کسی که چنین ترسی ندارد باید وضو بگیرد. پس شرایط 
محاف وت را قح یش ده 
حال:ماانجن قیه از همین فنیل است: 
بعنی: ی و رقز رس لاه صلی لام و اه شیب حالیف 
وافف هام تقضیلی داششده نذا مارا غلی ها هد علیه: اتجام می‌دادندبه 
به مصلحت واقعیه می‌رسیدند. اگر ما هم علم تفصیلی به واقع داشتیم باز 
موظف به انجام واقع و رسیدن به مصلحت واقعیه بودیم. و لکن ما در 
شر ابظ علم اخمالن:هستیم. 
بعتی * با حمال سر شهه چیه انم که لا با ال اجب نت وبا اک 
به ِ دیگر: ما شک داریم که آیا نماز با سوره واجب است يا نماز 
بی‌سوره؟ 
در اینجا: معلوم نیست که احراز واقع علی جمیع محتملاته وظیفه ما باشد, 
بلکه انخه قدر میفن نودة و وظیفه ماستت, تخلصض از عقاب. است. و انن 
با آتهام اقل هه بهخست مت ده دا ولیلی ‏ آع اسام اکنز مخور 
ندارد. 
به عبارت دیگر: وقتی علم تفصیلی به طرف اقل رفت و جهل به طرف 
اکتر بعتی شرع مشک کسا ند اقل زا انطام داده سر آکنر که مشک که است 
برائت جاری کنیم. 
"او ال وق ورن که فلا بان ی ام بش اه و کی 
می‌کردند چه می‌کردند و قاعده در حق انها چه بود چه پاسخ می‌دهید؟ 
می‌گوئیم: اک مسلمانان صدر اسلام نیز در اقل و اکثر شک می‌ کردند, اقل 
زا به جا. آوردم ف در اکتن برانتخاری می‌کردند ها نیز اکنون همان حار ۱ 
زوم 
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متن و ما الرایع. فلأنْ وجوب المقذمة فرع وجوب دی المقدمة, و هو الامر 
المتر5د بين الأقلٌ و الاکثر, و قد تقدم: أن وجوب المعلوم |جمالا مع کون 
احد طرفیه متیّن الالزام من لشارع " و لو بالالزام المقدمی, غیر موثر فی 
وجوب الاحتیاط؛ لکون الطرف الغیر المتیقن- و هو الأکثر فی ما نحن فیه- 
موردا لقاعدة البراءة, کما مثْلنا له بالخمر المرژد بین اناءین[146] آحدهما 
اش او 

نعم. لو ثبت ن ذلک- آعنی تیقّن آحد طرفی المعلوم بالاجمال تفصیلا و 
فی المثال: ان التکلیف بالاجتناب هافر ال یقتضی 
امشحفاق العقات قلی وله اط الباعش | ۱107 افو کمته حفرا: قخت 
الاحباط. بالاحتتابت:غتهماء فکدلک فیما نحن فیه. 

و الدلیل العقلی علی البراءة من هذه الجهة یحتاج |ٍلی مزید تأمل. 

و ما الخامس, فلائه یکفی فی قصد القربة الاتیان پما علم من الشارع 
الالزام به و آداء ترکه الی استحقاق العقاب لأجل التخلص عن العقاب؛ فاِنْ 
هذا المقدار کاف فی نی القربة المعتبرة فی العبادات حبّی لو علم بأجززائها 
یف الکلامدفی. ان کیف: بفشه ااقر تهب تیان الامل مغ ققص عم بکونه 
مقتبا لترنده بین الواجب النفسرة المقکب والمعدمی الفیر المعوب؟ 
مراد کت نی فد اافرت قضد تضهن العنات» فا اففه 
الغایات آلمد کورع فی العنادات | 1128 
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ترجمه و اما دلیل چهارم: یعنی مقدمة الواجب., واجب. نیز بی‌فایده است. 
زیرا: واجب بودن مقذمه متوقف است بر واجب بودن ذی المقدمه, 
درجالف کس نف امه مه (ر ما عم تست اسر داففی مد مساق او ده 
اکن اشنت و شلا گذشته. که-واخت بودن اف موه عااحعال روا آفز 
مردد). در صورت متیقن الوجوب (و يا واجب بودن) یکی از دو طرفش از 
جانب شارء, و لو بالوجوب الغیری, در وجوب احتیاط موّثر نینست, چرا که 
آن طرف غیر متیقن و وک درحالی که در ما نجن فیه همان اکثر 
است. مشمول قاعده برائت است (پس: ذی‌المقدمه‌ای در کار نیست تا 
مقذمه بخواهد). 

جان که یرای الا عله اخمالن تن مخ فیلی یی ری فان شوت کر 
مردد است میان دو اناء که یکی از ان دو معینا نچس است (و لذا وقتی یک 
طرف به طور قطع و یقین نجس است. طرف دیگر پاک و حلال است). 

تلف اکردانت اس این مطلت: عن: تن فاحل یی ها کین ارف 
طرف و ترئب اثر بران (یعنی انجام اقل). به سبب اقتضائی که این علم 
امالی و ایا دارگ روت یه عخسی ال سم رن 


پس در این مثال گفته می‌شود که: تکلیف , به اجتناب از این خمری که مردد 
است صیان دو اناء اقتضاء هی گنز اتخا عقاب را به سب خوردن آن در 
اثر خوردن هریک از دو اناء که اتفاقا خمر باشد. 

پس: احتیاط به اجتناب از هر دو اناء واجب است, و این چنین است ما نحن 
تیان واقع به واسطه 0 واقع). 

۱۱ قر را ی ۱ 2 
هنوز موجود است). 

باقی می‌ماند سخن در اين که قصد قربت با انجام ال درحالی‌که به سبب 
ترددش میان واجب نفسی مقزب بودن و واجب مقدمی غیر مقرب بودن 
علم به مقرب بودنش- نداریم چگونه قصد می‌شود؟ 

بنابراین می‌گوئیم: در قصد قربت, فصد تخلص و رهایی از عقاب و 
مجاز ات کافن است؛ جرا که عحلن از غقات: یکی از اهدافت غایانت. در 
عبادات است. 


تشریح المسائل 


* مقدمة بفرماید حاصل دلیل پنجم حضرت چه بود؟ 

این بود که: مقدمه واجب, واجب است. ایجاب می‌کند که ما اکثر را به 
جای آوریم یعنی: 

همان‌طور که در متباینین گفته می‌شد هر دو را از باب مقدمه علمیه بجا 
آورید در اینجا هم که ما علم اجمالی داریم که یا اقل واجب است و یا اکثر, 
من باب مقذمه علمیه اکثر را بجا می‌آوریم چرا که مقامه واجب واجب 
است. 

* مراد از (و اما الرابع, فلا وجوب المقدمة فرع وجوب ذی المقدمه, و هو 
۰) چیست ؟ 

پاسخ شیخ است به دلیل چهارم قائلین به اصالة الاحتیاط در جزء مشکوک و 
لذا می‌فرماید: 

واجب شدن مقذمه متوقف است بر وجوب ذی المقدمه. 

حال: 

1- در باب متباینین علم اچمالی غیر منحلّی داریم به اینکه واجبی در واقع 
جرد دارة که باب ظهر تعلی گرفت با به جمعه و لها بیوواجب واقعب را 
انجام 

اما: 1 بتم آتیان الواجب الا باتیان کلا المحتملین, و ما لا یتم الواجب 1 
ول و واقعی تمام نمی‌شود مگر با انجام هر دو محتمل, یعنی باید هم 
ظهر را بخوانی هم جمعه را. 

پس: انجام هر دو طرف از باب مقدمه علمیه واجب است. 

2 لکن در باب اقل و اکثر, درست است که ما علم اجمالی داریم به این 
۰ است يا اکثر و لکن علم و جهل در اینجا از هم تفکیک 


یعنی: عم به اقل تعلّق می‌گیرد و جهل به اکثر, و در چنین فرضی واجب 
واقعی ۳ منجز نمی‌ شود, ۳ از باب مقدذمه, احتیاط واجب شود. 

و لذا: ما تنها وظیفه داریم معلوم بالتفصیل را انجام دهیم و نسبت به اکثر 
که مشکوی , به شک بدوی است برا نت جاری کنیم. 

پس: در چنین مواردی مقذمه واجب. واجب نیست. چرا که خود ذی 
المقذمه مردد بوده و واجب نیست., حال مقدمه که خود تابع ذی المقدمه 
است چگونه می‌توآند واجب باشد. 

ما ار رای ری ارات وش 
معلوم و متیقّن باشد و طرف دیگر مشکوک و غیر متیقّن, این علم اجمالی 
به دلیل همین انحلالش اثر ندارد و ما نحن 
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1- طرف اقل قطعا معلوم است و واجب الاتیان. ۳ 

2 جانب اکثر به تنهائی مشکوک است که قاعده قبح عقاب در ان جاری 
می‌ شود. 

پس: : دلیلی برای احتیاط وجود ندارد. 

" اکن کی ثابت کند که با وجوز این که علم اجمالی:ها درز این به گونه‌ای 
لکن مع‌ذلک علم اجمالی موثر بوده و مقتضی احتیاط است. پس باید 
احتیاطی شد و جانب اکثر را گرفت چه پاسخ می‌دهید؟ 

قبول کرده پاسخ می‌دهیم: فالدلیل العقلی من هذه الجهة یحتاج الی مزید 
تامل. 

زیرا: مسئله روی این دور می‌زند که ایا چنین علم اجمالی نیز موّثر بوده و 
سبب احتیاط می‌شود يا نه؟ 

پس 100 و قاطعانه نمی‌توان حکم به برائت ت عقلیه نمود. 

وا ی ام ی اه ی و بان اف ی 
پاسخ جناب شیخ است به دلیل ششم حضرات قائلین به اصالة الاحتیاط در 
ما نحن فیه و لذا می‌فرماید: کر این کات تا مت قصه نت اس 
0[ 

اما: قصد قربت دارای درجات و مراتبی است. یکی عبادت را به جا 
می‌اورد برای رفتن به بهشت, یکی عیادت را انجام می‌دهد برای رهائی از 
جهنم, یکی عبادت می‌کند قربة الی الله, یکی هم در عالی‌ترین درجه قصد 
قربت هی وید (وجدتک اهلا للعبادة, فعبدتک). 

حال: در قصد قربت لازم نیست که تو نیت کنی که من اقل را به جا 
قت موم قربة الی اللّه بلکه می‌توانی یک درجه پائین‌تر نیت گنه بگویین: 
اقل را به جا می‌آورم برای رهائی از دوزخ اگر همین مرحله از نیت هم 
باشد, شرط صحت عیادت حاصل شده است. 

پلس . : غایت عبادت تخلص از عقاب است. 

رهائی از عقاب با انجام اقل نیز حاصل می‌شود. 

یس دلیلی برای وجوب احتیاط و انجام اکثر وجود ندارد. 


نکته: 


* پاسخ امام خمینی (ره) به اشکال و يا دلیل ششم حضرات قائلین به 
اصالة الاحتیاط در جزء مشکوک چیست؟ 
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می‌فرماید: 1- انچه در عبادت‌ها معتبر است اینست که: بنده: 

- یابا تحریک امر به حرکت درآید و امر باعث و برانگیزاننده فعلی به سوی 
متعلق باشد. ۱ 

- و یا به انگیزه پرستش به حرکت دراآید و غرض‌های نفسانی انگیزه به جا 
آفردن امز ماش وته اين که فص آمره قصد امتال». فصد تهب و امتال 
انها, به حمل اولی مورد نظر بوده باشد. 

می‌شود و بنده از غیر بنده جدا می‌شود., این اصل اوّل است. 

2- معلوم شد که مرکب عبادی, عبارت است: 

5 اجز|ء و شراتطی در لحاظ وحدت. 

- امری که دعوت به مرکب می‌کند, به اجز|ء و شرایط نیز دعوت می کند. 
یعنی: دعوت امر به اجزاء و شرایط, دعوتی مستقل نیست. بلکه همان 
دعوت به مرکب است. و این اصل دوم است. 

با توجه به این دو اصل می‌گوئیم: بدون تردید, به جا آورنده اقل که اعتقاد 
به برائت دارد و به‌جا آورنده اکثر که معتقد به اشتغال است, هر دو با 
تحریک امری که متعلق به مرکب است, به حرکت ذرآمده‌آند: 

اگر از آنها سوال شود, محژژک شما در به جا آوردن اين موجود خارجی چه 
بوده است؟ 

پاسخ می‌دهند که فرمان خدای تعالی است که فرمود: آقیموا الطّلاة* 
امثال آن. 

بنابراین: اين‌ها که اجزای معلوم و شناخته شده مرکب را تیان می‌کنند, به 
انگیزه امری است که متعلّق به مرکب است, نذون این که میان آنها از این 
جهت (یعنی به انگیزه امر بودن), تفاوتی وجود داشته باشد. 

تنها تفأاوتی که وجود دارد اینست که: 

[- معتهند با مرالت خود وا خکلف به انجام جزء مشکوک نمی‌بیند. 

2 معتقد به اشتعال خود را مکلت به انجام آن می‌بیند. 

این اختلاف موجب اختلاف در آخه در آن مشترک‌اند نمی‌شورٍ و آن: اف 
مشتری عبارت است از به‌جا آوردن اجزای شتاخته شدم:,به انگیزه آغری 
که متعلْق به مرکب است. 

اما: اگر فرض وجوب مقذمی و غیری برای این اجز |ء شود ممکن است 
کسی بگوید: کسی که اقل را , نه: شا ماه ده اسان فضید نف بد زا دارد و 


آنچه برایش ممکن نیست, جزم به نیت است, و حال‌آنکه جزم به نت در 
عبادات معتبر نیست. 
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در نتیجه: کسی که راه اجتهاد و تقلید را رها کرده است و به احتیاط عمل 
می‌نماید, عمل او صحیح است. ۳ 

از طرف دیگر: همان گونه که جزم به نیّت با به جا آوردن اقل میسٌر نیست 
با به جا اوردن اکثر هم میسّر نمی‌باشد, زیرا: 

1- در این که واجب. اقل است با اکثر. شک وجود دارد. 

2- با وجود شک و تردید, جزم به نیت امکان ندارد. ۱ 
پس: قصد قربت از برائتی و اشتغالی ممکن است و جزم به نیت از انها 
ممکن نیست و لذا از این جهت تفاوتی میان ایشان نمی‌باشد[ 149]. 

نتیجه بحث این که: جناب شیخ و حضرت امام خمینی (ره) هر دو متفق 
بودند که عقل در تردید میان اقل و اکثر, حکم به برائت می‌نماید, اگرچه 
تقریر و بیان انها از حکم دلیل عقلی متفاوت است. 
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متن و, آما الدلیل النقلی: 

فهو الأخبار الدالة علی البراءة, الواضحة سندا و دلالة؛ و لذا عوّل علیها فی 
المسألة من جعل مقتضی العقل فیها وجوب للاحتیاط[150], بناء علی 
وجوب مراعاة العلم الاجمالی و ان کان الالزام فی آحد طرفیه معلوما 
بالتفضیل. قد تقدم آکثر تلک فی الشک في التکلیف التحریمی و الوجوبی. 
منها: فولة -غله لام «ما ححب الم علفه ع. العاد. هو مهم 
عنهم»[151]. 

فان وجوب الجزء المشکوک محجوب علمه عن العباد. فهو موضوع عنهم؛ 
فدل علی أَنْ الجزء المشکوک وجوبه غیر واجب علی الجاهل, کما دل علی 
أنْ الشیء المشکوک وجوبه النفسی غیر واجب فی الظاهر علی الجاهل. 

و یمکن تقریب الاستدلال: بان وجوب الأکثر ممّا حجب علمه, فهو موضوع. 

و لا بعارض بان وجوب الاقل کذلک؛ لأنْ العلم بوجوبه المردد بین النفسی و 
الغیری غیر محجوب, فهو غیر موضوع. 

و قوله ِِ ال علیه و آله: «رفع عن افتی ۰ ما لا یعلمون»[132]. 

فان وجوب الجزء المشکوک مّا لم بعلم, فهو مرفوع عن المکلفین, أو أنْ 
العقاب و المواخذة المترثبة علی تعمد ترک الجزء المشکوک الذی هو سبب 
بترک الکل, مرفوع عن الجاهل. 

الی غیر ذلک من آخبا ر البراءة الجارية فی الشبهة الوجوبية. 

و کان بعض مشایخنا قذس اللّه نفسه یذعی ظهورها فی نفی الوجوب 
النفسی 

رو ال رها رس سار وتو ور 


المشکوک, و عدم جریانها فی الشک فی الوجوب الغیر 153[5]. 

و لا یخفی علی المتأمل: عدم الفرق بین الوجوبین فی نفی ما یترئب علیه, 

من استحقاق العقاب؛ لاب ترک: الواجت الغیر ک متشا لاستحقاق العفات و لو 

من جهة کونه منشأاً لترک الواجب النفسی. 

نعم, لو کان الظاهر من الاخبار نفی العقاب المترئب علی ترک الشیء من 

حیث خصوص ذاته, امکن دعوی ظهورها فی ما ادذعی. 

0 اِنْ العقاب علی ترک الجزء آیضا من حیث خصوص ذاته؛ 
ترک الجزء عین ترک الکل, فافهم. 

ی خصوص المواخذة, و 

ما لو عشّمناه لمطلق الاثار الشرعيِة المترثبة علی الشیء المجهول, کانت 

الدلالة آوضح, لکن سیاتی مافی دلک: 


۴ ترجمه 


اسلا مه آختان بر جزاکت ذریاب افل و آکفر) 


و اما دلیل تقلی ما: همان اخباری است که دلالت‌کننده بر برائت‌اند و سندا 
و دلالتا واضح و روشن هستند؛ و لذا اعتماد کرده‌اند بر اين اخبار در تیدا له 
(افل ه اکتر اه کسانی که معتهای عمل سا دز این مسلم شایر این که مراعاج 
علم اجمالی واجب است. احتیاط قرار داده‌اند. هرچند الزام در یکی از دو 
طرف تفصیلا معلوم است (و جهل , به طرف دیگر غلتیده است). 

بررسی بیشتر این اخبار در بحث شبهه تحریمیّه و شبهه وجوبیّه گذشت. از 
جمله این روایات این سخن امام علیه السلام است که می‌فرماید: حکمی 
را که خداوند علمش را از بندگان مستور داشته, از عهده آنان برداشته 


شده. 
کرفنت انستذلا لاش کم 
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وجوب جزء مشکوک (مثل سوره) علمش از عباد محجوب است. 
آنچه علمش از بندگان محجوب است از عهده بندگان برداشته شده. 
پس جزتی که وجوبش مشکوک است از عهده جاهل برداشته شده و واجب 
نیست. چنان که همین حدیث دلالت دارد بر اين که آن شیئی که وجوب 
تقستن‌آنشن..مشکو که است: (صل بوعافتد الهلال): علی الظاهر بر فد جاهل 
واجب نیست. 
خی ار تال کی اسی اه ای ویر ان ماهنومی که 
علمش (بر ما) مستور است, مرفوع است. ۱ 
اين مطلب. تعارض نمی‌کند با این که وجوب اقل چنین است. زیرا علم به 
وجمت. افل: (به.معای استحفام. الخقات. علسد تر کهار بزن ها محکوت: ۵ 
مور سابت: 

ین + اقل از عهده ما برداشته نشده است. 
۱ ان خن رصول الله بلی لاه غلیه و آله: ات که 
می‌فرماید: 
- برداشته شده است از امّت من آنچه را که نمی‌دانند. 
پس: واجب بودن جزء مشکوک از مامور به که معلوم بیست از عهده 
مکلفین برداشته شده است و پا این که عقاب و مواخذه‌ای که منرنب 
است بر تعمّد ترک جزء مشکوک که ترکش سبب ترک کل است, از جاهل 
رفع گردیده است. 
و الی غير ذلک از اخباری که دلالت بر برائت داشته و در شبهه وجوبیه 
جاری هستند. 
و پرخی از بزرگان ما (از جمله مرحوم شریف العلماء), ادْعا می‌کرد ظهور 
ادله برائت شرعیه را در نفی وجوب نفسی مشکوک (مثل این که شما 


هنک کقی که را تفای الاال پاب اسسا نع میت خوبا نها راو 
توت وی شا ان که قما سین کی بر این که ابا سورخ خر مار 
است با نه؟) ۱ 

عدم تفاوت میان وجوب نفسی مشکوک و وجوب غیری ان در نفی 
استحقاق عقابی که برآن مترتب می‌شود (و ادله برائت در هر دو جاری 
می‌گردد) بر فرد صاحب تأمل و اندیشه ی 

شیب برک دایب تفش آمست. 

بل اک ظاهر ایا بر اتف نی ات باق که ون بو کی زره 
بخصوص ذاتیه, 
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اااخوه اا ا اعا ری وت ی امس ات 

در صورتی که ممکن است گفته شود: عقاب بر تری جزء نیز لخصوص ذاته 
(یعنی همان عقاب بر ترک واجب نفسی) است, چرا که ترک جزء. عین 
تری کل است. این بحث ما با برخی مشایخ (بر این مبناست که) ما آنچه را 
که در این روایات رفع می‌ شود خصوص مواخذه قرار دهیم. و الا اگر ادله 
تزاکترا میم و توسنجعه مدهی به. ملق انار رها که فتر کب رن 
تکلیف مجهول است, دلالتشان بر وجوب اکثر واضح‌تر است. اما به زودی 
در رابطه با این مطلب بحث خواهیم کرد. 


جاک 


تشریح المسائل 


* اولین دلیل شیخ برای اثبات برائت نسبت به جزء مشکوک چه بود؟ 
برائت عقلی و قانون قبح عقاب بلا بیان بود که تفصیلا بیان گردید حاصل 
مطلب اینکه: هرچند جهل در اقل و اکثر مثل شک بدوی است و می‌دانیم 
که باید در اکثر برائت جاری کنیم و لکن چند جهل در اقل و اکثر مثل شک 
بدوی است و می‌دانيم که باید در اکثر برائت جاری کنیم و لکن ممکن 
است کسی بگوید: جهل در اینجا نیز مثل جهل در متباینین است و اقتضا 
به عبارت دیگر: اگر 7۵1 هم احتمال داده شود که این جهل تفکیک شده از 
علم که در یک طرف افتاده مانع از برائّت باشد و اقتضا بکند احتیاط را چه 
می‌کنید همان‌طور که در متباینین چنین بود. ۱ 

قفش که ی ما 7۵99 مطمئن هستیم که احتیاط در اقل و اکثر واجب نیست 
و می‌توأنیم به اقل قناعت کنیم و در ۳ برائت جاري نمائیم؛ باقی 
می‌ماند از ایک ادن خن احتمال که آن را نیز از طریق ادله نقلیه جبران 
مي‌کنيم. 

به عبارت دیگر: برخی از اصولیین در مسئله اقل و اکثر بر اساس 
محاسبات عقلی معتقد به مراعات احتیاط و علم اجمالی شده‌اند. لکن به 
اخبار البراءة که رسیده‌اند قاطعانه نسبت به اکثر حکم به برائت و عدم 
وجوب نموده‌اند. 

* مقذمة بفرمائید موضوع برائت شرعیه چیست؟ 

عدم العلم و يا شک و يا جهل بسیط نسبت به حکم واقعی است. و 
محمولش اباحه ظاهری و 
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به عبارت قرکر: اصل برائت شرعی بدین معناست که قانون گذار اسلام در 
انسان را نسبت به فعل یا ترک آن مشکوک, آزاد و مختار گذاشته است. 
بنابراین: در هر واقعه مشکوک الحکمی که حکم واقعی ان به ما نرسیده و 
در آن شاک هستیم. یک حکم ظاهر, وضع و جعل کرده که همان اباحه 
ظاهریه و رخصت و عدم تکلیف است. 

فی المثل: وقتی حکم دعا کردن هنگام رویت هلال برای ما مشکوک است 
و دلیلی بر وجوب پیدا نکنیم. شارع دستور به برائت و حکم به عدم اشتغال 
ذمه نموده است این اصل و يا نظر از کتاب و سنت استنباط شده است. 
* با توجّه به مقدمات فوق مراد از (و اما الدلیل النقلی. فهو الاخبار الذالة 
علی البراءة ...) چیست؟ 


بیان دوم دلیل شیخ است بر اثبات برائت نسبت به اکثر یعنی جزء مشکوک 
و لدانمی‌قزمانده 
ها ادله قیه عه قراه نی ان که شترا ه تارتین ونر سا 
بح میه .ع فرضد اضاله الیراعه را اساتس مود ان ۱ ضعفی :را 
هم که در ادله عقلیه بود جبران می‌نمایند. 
البته: بخش عمده این اخبار, در رابطه با شبهات بدویه و شیک در حرمت 
عنوان و بیان گردید. 

و از جمله این اخبار حدیث حجب است از قول امام علیه السلام که 
0 
- ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. 
که است؟ 
2- هر حکمی که علمش از ما پوشیده و مستور باشد, از عهده ما برداشته 
شده است. 

پس: وجوب جزء مشکوک مرفوع است. و هذا معنی الاصل البراءة. 

۳ چن استللی را کته اف ناسا ای سرا کر ارو 
واه اور ی کل الا ات هی اش و 
غیری وجوبش از ما محجوب نمی‌باشد. 
ود از حمله این اختار خدیت رفع است اتفول سار آکرم ضلی للم غلیهت 
الة در فرازی از آن می‌فزماید: رفع عن امتی . .. ما لا یعلمون. 
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آتجهیرا که حکافین نمی دا کم ومصولیت هااز هتفه از بان 
برداشته شده است و در مورد انها هیچ مواخذه و عقابی نخواهند داشت. 
" کیفیت استدلال به حدیث شریف چگونه است؟ 
هک یی رگ لا رفن ماو 
2 هر حکمی که ما نسبت به آن لا یعلمون باشیم, از دوش ما برداشته 
شده است. 
پس: وجوب جزء مشکوک از دوش ما برداشته شده است. 
* اگر کسی اشکال کند که مواخذه حکم عقل است و حدیث رفع نمی‌تواند 
آن را بردارد چرا که حدیث رفع باید حکم شرعی را بردارد و نه اثر عقلی 
مثل مواخذه را چه می‌گوئید؟ 
۰ وقتی شما می‌گوئید نمی‌دانیم اکثر واجب است پا زم؟ درحقیقت 
شک رز شما در حکم است. حدیث رفع نیز حکم را که وجوب اکثر است 


و یا فی المثل: وقتی می‌گوئید: نمی‌دانيم سوره جزء نماز است يا نه؟ 
درحقیقت شک در وجوب سوره دارید و حدیث رفع وجوب سوره‌ای که در 
وجوبش شک دارد بزداب است. 

بنابراین: اخبار برائت + یام ها بر کم و و ور له ۶ 
و99 اکثر می‌کند, و به فرض که در اجرای برائت نه عقلیه درصدی هم 
روانش باشد, به واسطه بتانت.شن عية آن نگرانی هم رفع می‌شود. 

* پس مراد از (و کان بعض مشایخنا قدس الله لته رد و ۰ چیست؟ 
اشاره به نظر مرحوم شریف العلماء است که مدذعی شده است: 

- اخبار برائت ظهور در واجبات نفسیّه داشته و به درد شک در این‌گونه 
واجبات می‌خورند, و لکن به درد واجبات غیریه و مقدمیه نمی‌خورند. 

فی المفل: اکرشتما تشک کنید که ابا دعا غنه روبة الیلال عاجب است تباانه؟ 
و دلیلی بر وجوب يا عدم وجوب ان پیدا نکنید, از اخبار مزبور استفاده کرده 
و به حکم رفع ما لا پعلمون و ... وجوب آن را نفی می‌کنید. 

تاد سک کف که انا فلا ام متسه فلا عاختم ات ها 
نمی‌توانید از اخبار البراءة استفاده کنید. زیرا: 

2- مواخذه و عقاب مربوط و مخصوص به واجبات نفسیه است. 
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3- مخالفت واجب غیری بالاجمال مواخذه و عقاب ندارد. 

4- شک در جزئیت از قبیل شک در وجوب غیری است. چرا که در صورت 
وجوب هم وجوبش غیری و مقدمه است. یعنی مقدمة للکل واجب 
می‌ شود. 

پس: در این گونه از شکوک جای اخبار برائت نیست. 

* قبل از پاسخ شیخ به بیان شریف العلماء مقدذمة بفرمائید واجب در 
بر دو قسم است: 1- واجب نفسی 2- واجب غیری 

واجب نفسی, عبارتست از واجبی که لنفسه واجب شده است مثل نماز. 
واجب غیری, عبارتست از عملی که برای وصول به غير واجب شده است. 
مثل قطع مسافت برای رسیدن به حج. 

* واجب غیری یا مقذمی خود بر چند قسم است؟ 

بوسنم 1- - مقذمه خارجیه 2- مقذمه داخلیه 

مقذمه خارجیه عبارتست از اموری که از حقیقت و ماهیت ما مهرب کار 
می‌باشند و لکن صحت عمل متوقف بر آنهاست. 

مقَدّمه داخلیّه عبارتست از: اموری که داخل درحقیقت و ماهیّت 
مافوهه پم لک بان عم اضح مان یی ما ار بو مه مر امامت 


0 ۳ کها و کسه و ات الاس اع ارستن کی رف اه وی 
خود تشکیل‌دهنده ماهیت نماز است. و صحت نماز متوقف بر هریک از 
اجزاتش می‌باشد. و هکذا حح و .. 

و تقو رای سا رک ای مومت انا ۶ 
چیست؟ 

می‌فر ماید: 

1 همان اوه که کات شم شا انشا وم غفات ات ری 
- در واجب نفسی به خاطر ترک خود واجب عقاب می‌شویم. 

- و در واجب غیری چون مقذمی است و ترک مقذمه سبب ترک ذی 
یعنی: چون سبب الشبب, سبب, عقاب می‌شویم. 

پس : تفاوتی میان واجبات نفسیه و غیربه وجود نداشته و اخبار برائت در 
هر دو جاری 
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ی و -95 است "سا اه 

می‌ شود و حال آنکه بحت 2 در ی فاگ داخلیه بیعلی نك 
تشکیل دهنده شا مر دص کت است. و می‌توان گفت: 

1- ترک جزء درحقیقت عین ترک کل است, چون کل متوقف بر جزء است. 
2 رک کل قفاب اوی ات 

پلس . : ترک جزء عقاب‌آور است. 

به عبارت دیکر: با حدیت رفع, وجوب اکثر را که وجوب نفسی است 
برمی‌داریم و در اینکه ترک وجوب نفسی عقاب دارد تردیدی نداریم. 

"تن فراد از عاست:( نا هرا یوت ؟ 

اشاره به اینست که: 

1- اگر اراده ما از کل آن هیئت وحدانیّهای باشد که مرکب و قائم به اجز|ء 
است. ترک جزء. عین ترک کل است. چرا که فقدان هر جزتئی موجب 
فقدان کل است. 

2- و اگر اراده ما از کل نفس همین اجزاء باشد, ترک یک جزء نمی‌تواند 
ترک همه اجزاء و یا کل باشد. 

و لذا در اینجا باید گفت ترک الجزء مستلزم ترک کل است و نه عین آن, 
چرا که خود جزء عین کل نیست تا ترک آن عین ترک کل باشد. 

* ماد ای ادا کلهدان خعلیا. اش قفوم مه موی فی و ارات وا 
المةاخذة .. ۰) چیست؟ 


آتتت کهزشهام مها ره کفتکو‌هاتین: که با سنات ری لورت زر 
مبنای مشهور بود. ۳ 

رفع خصوص عقاب و مواخذه برداشته می‌ شود. 

اما: بز .مسای: یر مور که.ها - از ۱ قبول نداریم می‌توان گفت: به 
تاه ااو فرانتت جع ار ترداشه می‌شود اعضار اد اه 
وصفیه و يا اخرویه و دنیویه. 

در این صورت استدلال به اخبار برائت در ما نجحن فیه فان زا زووت چرا؟ 
زیرا: شک در جزئیت اتتمسته واشضاه وین رفع خود جزئیت برداشته 
می‌ شود. 

وقتی خود جزئیت برداشته شد؛ وجوب نیز از باب سالبه به انتفاء موضوع 
بوانتم می‌شوو اله از آضا که ما خوو این متا را فتول تفارک آشدم. 
در پاسخ به صاحب فصول خواهیم گفت که آثار و احکام وضعیه از قبیل 
کر بت و رات مرها ادله نخلیتو ات فا رف تست 
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* حاصل بیان شیخ در بررسی دلیل نقلی در تردید میان اقل و اکثر ایننست 
که: 

اخباری که دلالت بر مسئله مورد بحث دارد و شامل آن می‌شود, اخباری 
اچتت کهحرلالت بش رات تا مه ند هم لت آن اختان ماع وه 
ات۱۵ 

کسانی. که که فعل وا کر ما تشر فی وعفت: احقاط داتفه انیت به این 
اخبار تمسشک کرده و برائت را با ان اثبات کرده‌اند. 

از جمله این اخبار, حدبت حجب/ حدیت سعة و حدیت رفع بود که مورد 
بررسی و استدلال قرار گرفت و به اینجا رسید که: اس سار ار 
متاخرین در باب اقل و اکثر اینست که: 

هم عقل و هم شرع حکم به برائت می‌کنند. 


نکته‌ها: 


ام ی ار ایآ اه می رخاف ار اه تس احماآی ععل 
متشون هش ها در ها شرس افو اس خی ار بیان اضای 
چون حدیت رفع و حدیث حجب نیست. 

سپس توضیم می‌فرماید که: شأن حدیت رقع» در مشکوک الجز تية, همان 
رفع تعبدی است و معنایش اینست که بنا گذاشته می‌شود بر این که جزء 
هخا مر سس ۱ 
پس کسی که سایر اجزاء معلوم را انجام می‌دهد, تنها به انگیزه امری آنها 
را به جا می‌اورد که متعلق به مرکب است و دعوت به اجزاء نیز می‌کند. 
ها مک ماه وت له فان کشیم. کل مستخا ند که 
آن واحفع مر کف تحی دا ند 

بعنی . : به سایر اجز|ء اکتفا کرده و از مشکوک می‌گذرد. بدون این که نیاز 
داشته باشید که انبات: کته انن. احزاء معلوم: تمام. مآمووبه‌اند و با مضداق 
آن و لذا: وقتی چنین کسی اجزای معلوم را به جا آورد و مشکوک را به 
و لکن این که بقیه اجزاء همان مامور به هستند یا نه؟ با حدیث رفع اثبات 
نمی‌شود اما اثبات این که اجزای معلوم و شناخته شده. مصداق برای 
مامور به واقعی است به جهت اینست که حدیث رفع متکفل رفع واقعی 
جزئیت مشکویر نبوده و مخضص اوامر واقعی نمی‌باشد. تا چه رسید به 
اين که بر تعیین آن چیزی که واقعا مأمور به است دلالت نماید. 

اما: تعبد به این که اجزاء معلوم, همان مآمور. به تفت به جهت اینست 
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اثبات یک تعبد بیشتر نیست و ان عبارتنست از نفی جزئیت مشکوک. 

- اقا تعبد به این که حال بقیه اجزاء چیست, حدیث رفع منکثل. آن 
مسا ات ماس ات۱1 

سپس به دنبال این مباحث می‌فرماید: 

بنابراین: حدیث رفع دلالت می‌کند بر رفع تعبدی جزء مشکوک. و لو به 
واسطه رفع منشا ان باشد. 

- و امر به مرکب دلالت بر وجوب اجزاء معلوم دارد, همان‌طور که دلالت بر 
وجوب کل نیز دارد. 

- و وقتی مکلف اجز|ء معلوم را بجا آورد, از عقاب در امان خواهد بود و 
قاری داد که اعات کنو ان اعراء فا عکی: ات وا آ کات 
نفسی می‌باشد. 

سپس می‌فرماید: 


اش ات مات بش انطلالن غاد اخالی اس کم فا کر مووده 
امّا: بنا بر عدم انحلال علم اجمالی, جریان حدیث رفع مشکل است., چه 
بگوئیم اجزاء از باب مقدمه واجب عقلی هستند و پا این که بگوئيم واجب 
شرعی هستند و یا به وجوب ضمنی, واجب شرعی هستند؛ زیرا: , 
1- رفع وجوب نفسی از اکثر, معارض با رفع وجوب نفسی از اقل است. 
2 و رفع. جانیت جر براساین مدذهب کسنانی کف به. عدم. انحلال: علم 
اجمالی معتقدند, معنائی جز رفع منشا ان ندارد. 
زیرا: جزء تنها مجعول عرضی است و معنایش اینست که: جعل در رتبه 
دوم و مجاز| به, آن نسبت داده می‌شود؛ و در غیر این صورت جعلی جز 
ی ۳ 
اما: این که مرکب همان مامور به است و اجزاء زد نیز اجزای ان می‌باشد, 
مثل اینست که امر, امر کننده است ۱ ی و حال‌آنکه این امور 
انتزاعی بوده و اصلا متعلق جعل نیستند. ۱ 
خال‌خاسال این سحفول مار افیا تا ی ایکا و 
ات ات وت 
نفسی.؛ با وجوب 
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قمی‌افل مار اوه 
اما: رفع وجوب جزء: 
1- بنا بر وجوب عقلی معنا ندارد, 2- بنا بر وجوب شرعی مقذمی جزء و لو 
شرعی بااشد (مثل وجوب مقدمه)؛ از باب ملازمه عقلی میان وجوب شی۶ 
فد وخوات ای کهرشیعننه.آن پشتحی: دار د هی ‌باند. 

پس: جریان حدیث رفع در سبب, رافع شک در مسبب نمی‌باشد., مگر به 
ا 
بنابراین: جریان ۳ به وجوب نفسی در اقل و اکثر و وجوب 
غیری در جزء در عرض همدیگر بوده و با هم تعارض می‌نمایند. 
علاوه برآن. رفع وجوب از جزء. از چیزهائی است که علم اجمالی‌ای که 
متعلق , به اقل و اکثر است, به آن متحل تقی شوی وبا آن تعلم وفع وحوت 
از اکن ات ی رود الم احمالی محل سود ده 1[ 
امام کفنی ایو هی و فا راز تین دی واع )فقو تسه ی ماس 
قرار داده و فرموده است: بنا بر انحلال علم اجمالی به اجزاء, اخبار برائت 
حریت نفخ در له شمان اف اک رای میب دا لسن 
زااتاتت نج کید 
و لذان. ایشان .نیز ختل. شیخ ۰ انصازی. اتطلال. غلم. اجعالن. « 


پذیر فته‌اند[ 56 1]. 
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متن نم ائه لو فرضنا عدم تمامية الدلیل العقلی المتقدم[157], بل کون 
العقل حاکما بوجوب الاحتیاط و مراعاة حال الاجمالی بالتکلیف المردد بین 
ال و الأکنر, کانت هذه الأخبار كافية فی المطلب حاکمة علی ذلک الدلیل 
العقلیت؛ لأنْ الشارع آخبر بنفی العقاب علی ترک الاکثر لو کان واجبا فی 
الواقع. فلا یقتضی العقل وجوبه من باب الاحتیاط الراجع الی وجوب دفع 
و قد توهم بعض لاف ۱1521 عکس ذلک و حکومة لد الاحتیاط علی 
هذه الأخبار, فقال لا نسلم حجب العلم فی المقام؛ لوجود الدلیل فی 
المقام, و هی اضاله الاشتفال.فین الأجز اء و الشراتط المشکوكة. ثم قال: 
اي ما کان لنا الیه طریق فی الظاهر لا بصدق فی حقّه الحجب قطعا؛ و الا 
لدلت الرواية علی عدم ححْية الاأدلة الظنية, کخبر الواحد و شهادة العدلین و 
غیرهما. ۱1591 قال: ۱ 
ای وه مه . ثم 0 

و التحقیق: التمسشی بهذه لاخبار علی نفی الحکم الوضعی و هی الجزئية و 
الشر طیة[160], انتهی. 
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(ادله برائت حاکم بر دلیل عقلی متقدم هستند) 


اگر ما فرض کنیم که دلیل عقلی متقدم (یعنی قبح عقاب بلا بیان) بر برائت 
ام ناهفصا اس سای امس و 
احتیاط و رعایت حال علم اجمالی است, به واسطه تکلیفی که مردّد است 
میان اقل و اکثر, این اخبار ی را برائّت شرعیه صددرصد) کافی در 
ماه خا نم بر ان ال ی ات 

زیرا شارع مقذس خبر داده است به نفی عقاب به سبب ترک اکثر (چون 
کز تتجه. تعل اختضا ی کند و خی ار را ارات قاط که فرنی کرده 
به وجوب دفع عقاب محتمل. 


(سخن صاحب فصول در حکومت ادله احتیاط بر ادله برائت در جزء مشکوک) 


برخی از متاخرین, یعنی صاحب فصول عکس مطلب فوق را خیال کرده (و 
معتقد شده‌اند به) حکومت ادله احتیاط بر این اخبار نی ادا برائت), و 
لذا می‌فرماید: ما مستور بودن علم در 1 مقام را نمی‌پذيريم, به خاطر 
وجود دلیل در اینجا که همان دلیل اصالة الاشتغال است در اجزاء و شرائط 
مشکوکه. 

سپس می‌فرماید: زیرا چیزی که به عنوان طریق ظاهری وجود دارد (یعنی 
وجوب اکثر), عدم العلم در حق أن صدق نمی‌کند و الا (اگر اینجا جای ما 
حجب اللّه علمه باشد و ما حجب اللّه علمه عن العپاد, بتواند قاعده اشتغال 
را از میان بردارد), این روایت بر عدم حجیت ادله ظنیه مثل خبر واحد. 
ِ عدلین و غیرهما از اجماع و املرات نیز دلالت خواهد نمود. 
۳ طرق دارند رو هید ها جح اش توا ند این طرق را 
از بین ببرد), تخصیص قاعده اشتغال در باب علم اجمالی نیز به سبب 
ادله‌ای که دلالت بر حجیت اصالة الاشتغال دارند, تعین پیدا کرده (و حجخت 
است). 

از جمله عمومات ادلة: استضخات. (فتل لا قفش انیم بالشی )و مجوتب 
مقذمه علمیه (مثل قاعده الاشتغال, دفع عقاب محتمل واجب) است. 

سیس می‌فرماید: تمسکی به این اخبار (یعنی 1 برائت) برای نفی حکم 
جرتی اشنت ه ان رات ممرطت است. رشن مد اسنت. که با ادزد 
برائت استحقاق عقاب را برندارید). 
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تشریح المسائل 


*#حاضل, رای وشظر شیغ در انظه با بخت افل وا کتر چه ند ؟ 

برائتی شده. هم از برائت ت عقلیه در نفی وجوب اکثر یعنی جزء مشکوک 
استفاده نمود و هم از برائت شرعیه. 

* طریق استفاده از برائت ت عقلیه در اين مسئله چگونه بود؟ 

فرمود: چون علم اجمالی منحل می‌شود به متیقن و مشکوک, عقل نسبت 
که اش ی اسان ار ی کنو 

* طریق استفاده از برائت شر عیه در این مسئله چگونه است؟ 

از ادله نقلیه از جمله حدیث حجب. حدیث رفع, حدیث سعة, استفاده کرده 
فرمود: ۱ 

1- می‌توانید بگوئید: ِِ اکثر بر ما مستور و محجوب است, به حکم این 
ادله وجوب اکثر از ما برداشته شده. 

2- می‌توانید بگوئید: وجوب آن جزء که برای ما مشکوک است, به حکم این 
ادله وجوب ار جزء از ما برداشته شده. 

اشا: اکر مواخده را در حخدیت در تقدیر بگيزید. می‌توانید بگوتید؛ مواخده آن 
واجبی را که نمی‌دانیم یعنی اکثر و یا جزء مشکوک از ما برداشته شده. 

" برع ار مشاه ور اه با اوله اختا طاحم بود؟ 

می گفتند ظهور ادله برائت در واجبات نفسیه است و لذا شامل واجبات 
غیربه نمی‌شوند 

فا را که ود که ماد این ات ات اس 
صلوات عند ذکر الثبی واجب است پا نه, طبق ادله برائّت وجوب این امور 
از شما برداشته می‌شود. 

اتاء آکر. شک کید که آبا سور در تماة و اجب است بانه وبا افو در 
شروع نماز واجب است يا نه؟ نمی‌توانید به ادله مزبور تمشک کنید. 

خرا خزیدا ادلد مدانت, اتحان ععاب .را پر ارم اسعهای: فقان 
فرظ مس ات تس ات ی ب اصات ارات ات 
جائی برای ادله برائت ندارند. 

*پاسخ جناب شیخ به حضرات ت مشایخ چه بود؟ 

اوه ات الصا ی یراع ما اس ی و 
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چرا؟ زیرا: هم واجبات نفسیه منشا عقاب‌اند. هم واجبات غیریه منتهی 
- منشا عقاب بودن واجب غیری, لفیره است. چون که ترک واجب غیری 


پس: یروا سب تفای موه ها ۳ ترک واجب غیری هم که سبب 
خلاصه ایک حضرات نمی‌توانند ثابت کنند که ادله برائت ت تنها ظهور در 
واجبات نفسی دارند, چرا که این ادله از جمله حدیت رفع مطلق عقاب و 
اثار شرعیه را برمی‌دارد چه از واجب نفسی و چه از واجب غیری. 
* ایا ما مجبوریم که با حدیث رفع واجب غیری را برداریم؟ 
* پاسخ شیخ به نظر مشایخ بر چه مبنائی است؟ 
بر این اساس است که حدیث رفع, مواخذه را از میان بردارد. یعنی ما لفظ 
(مواخذه) را در تقدیر بگیریم. 
* اگر جمیع الاثار را در حدیث در تقدیر بگیریم چه؟ ۲ 
دیگر جای بحثی با حضرات باقی نمی‌ماند و مطلب کاملا روشن و آشکار 
است. زیرا: می‌توان با حدیث رفع, جزئیت را که یکی از اثار شرعیه است 
برداشت فی المثل: واجب بودن سوره در نماز دو اثر دارد: 
- یکی این که ترک سوره موجب عقاب است. البته به خاطر این که سبب 
ترک ذی المقدمه است. 
- یکی این که وقتی سوره در نماز واجب می‌شود, جزء نماز است. 
حال: حدیث رفع, جزئیت را برمی‌دارد. جزئیتی که نسبت به آن شک دارید. 
پس: اگر مواخذه را برداریم با اين مشایخ بحث داریم و چنانچه جزئیت را 
برداریم با هم بحثی نداریم. 
* با توجّه به مباحث گذشته مراد از (ثم ائّه لو فرضنا عدم تمامية الدلیل) 
درحقیقت تکرار مطلبی است که قبلا بیان فرموده بود و لذا می‌فرماید: 
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برائت از اکثر کمی نقص داشت., از طریق ادله نقلیه که ۷۵100 دال بر 
برائت از اکثر و يا جزء مشکوک‌اند, جبران. و رفع نگرانی می‌شود زیرا: 
عقل از احتمال عقاب هراس داشت که مبادی خداوند ما را مواخذه کند و 
لکن به حکم این اخبار. شارع مقذس به ما ارامش و امنیت داده و فرموده 
است: 
نگران نباشید, قطعا عقابی در کار نیست, و لذا اين اخبار برآن حکم عقلی 
به وجوب احتیاط از باب دفع عقاب محتمل حاکم و وارد می‌شود و موضوع 
ان را که احتمال عقاب است از میان می‌برد. 
پس . : به برکت این اخبار نسبت به اکثر و جزء مشکوک برائتی می‌شویم. 

* مراد از (و قد توهم بعض المعاصرین عکس ذلک ۰) چیست؟ 


۳ بش ار مکاح فصو دای کمهففه اشت: آلش اخاظ بو اراد 
لت حکومت دارند. 
1 44 ده ی ای ناه اخفا اف کار اشتتی سا هرا اراد 
برائت نیست نه قبح عقاب بلا بیانش و نه رفع ما لایعلمونش. , 
حلاص ابر کتتصاحت تصولن درا تن که یی سا احل و آتتر سل 
حضرات اخباربین در شبهه تحریمیّه دچار توقم شده می‌گوید: عقاب بلا بیان 
* با توجه به مطلب فوق کلام صاحب فصول چند بخش دارد؟ 
کار رات و ارم اخار تواته مان مت 
* فرمایش ایشان در بخش اول کلامش چیست؟ 
اقست که اخال عفاب در باب افل و اکریی: ار کلف ات ولا 
جای اخبار و ادله ِ نمی‌باشد, پلکه محل اجرای | داحتا ات 
اف دلیل اوّل: 
قاعده اشتغال است. یعنی: الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغة اليقينية 
حال: در ما 0 کید یعنی ك اشتغال یقینی وجود دارد و لذا باید کاری 
فراعت یقینیه نیز به تام ۳ پس احتیاط واجب است. 
ره عبارت ور 
آ مادام حالف وا سس وه اش کف ال ات سا اکن 
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2- عدم انجام اکثر, احتمال عقاب دارد. 
3- به حکم عقل دفع عقاب محتمل واجب است. 
4- در فعل عقاب محتمل حاصل نمی‌اید مگر احتیاط و انجام اکثر. 
بش اف اسدمی مش علمیه اند آکرا انم دق 
ِ قانون عقلی بیانّت دارد و چه بیانی بهتر از این: 
در نتیجه: نه عدم البیانی وجود دارد تا برائّت ت عقلی جاری شود نه عدم 
العلمی وجود دارد تا برائت نقلی اجرا شود. 
به عبارت دیگر: 
1- موضوع برائت ت عقلی اینست که: عقاب بدون بیان قبح است. 
عقلی مذکور با صدای بلند می‌گوید: انا البیان. 
بلاشک: آذا جاء البیان ارتفع عدم البیان. 
2- موضوع حدیث حجب و سعه و رفع, رفع حکم جزء مشکوکی است که از 
ما محجوب و ما نسبت به آن لا یعلمون هستیم. 
پس: حکم عقلی مزبور وارد برآن ادله است و موضوع آنها را نابود می‌کند. 
ب) دلیل دوم: 


استصحاب الاشتغال است. بدین معنا که: 
قبل از انجام اقل یقین به اشتغال ذمه داشتم. 
پس از انجام اقل شک می‌کنم که آیا اشتغال ذمه برداشته شده يا نه؟ 
استصحاب می‌کنم بقاء اشتغال ذمه را. 
تقتت ۳ ار مولی علی. الطاهر یه اک سعلی کر مهافت ار را ازخاه 
دهم. 
* فرمایش صاحب فصول در بخش دوم کلامش چیست؟ 
مقدمة می‌دانیم 
1- موضوع برائت ان #ن البیان است. 
اد جاء البیان. عدم البیان. 
حال: 
1- موضوع اخبار برائت مستور بودن حکم جزء مشکوک است. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 272 
2- استصحاب مذکور در بخش اول ظاهر | بیان است. 
3- با اسان ور له ارس رم بر ما پوشیده نیست. 
با وجود بیان جائی برای اجری برائت نیست. 
ج) دلیل سوم: 
اخبار احتیاط است. بدین معنا که: 
ِ ۹ فراوانی وجود دارد که دال بر اينکه در موارد شبهه باید احتیاط 


2- 2 در اف و اکثر احتیاط به انجام اکثر است. 

بسن به خکم زوابات مخبون باید. احتباط کرده: اکثر را انجام داد. 

در نتیجه: ۶یا امن ادلة احتیاط جائی برای برائت عقلی و نقلی وجود ندارد, 
چرا که در اینجا بیاننت وجود دارد. و حال‌آنکه موضوع این دو برائت عدم 
البیان است. 

* پس مراد از (و التحقیق؛ التمسک ...) چیست؟ 

اینست که: با ادله برائّت می‌توان اثر وضعی, یعنی جزئیت را برداشت و نه 
اثر تکلیفی یعنی عقاب را. ۲ 

به عبارت دیگر: وقتی ما در جزئیت یک جزء شک می‌کنيم دو نگرانی بر 
ایمان پیدا می‌شود: 

یکی نسبت به اثر تکلیفی یعنی عقاب که ادلّه احتیاط در اینجا حاکم پر ادله 


بزانت ارست. 

یک نگرانی هم نسبت به چزء بودن يا نبودن جزء مشکوک است. که در 
اینجا با تمسک به ادله برائت, جزئیت و يا اثر وضعی را برمی‌داريم. 

را آدله احتاط ی هد ان مصعی تایه لک مروت طا سم ار یفن 


بوده و عقاب را برمی‌دارند. 

امد 
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مخ افو قد ذکرنا فی المتباینین[1611] و فط نحن فیه[ 162]: 

استصحاب الاشتغال لا یثبت لزوم الاحتیاط لا علی القول باعتبار ۳ 

الخت الم افول ص اقا تسام مار اافتنه فی وجوب الاحتیاط هو: 

حکم العقول بوجوب حراز محتملات الواجب الواقعی بعد |ثبات[163] تنجز 

التکلیف, و آثه المواخذ به و المعاقب علی ترکه و لو حین الجهل به و تردده 

بین متبائنین آو الأْقل و الأکثر. 

4 ی نا 

پتر که المکلف. و حینتذ: : فاذا اخبر الشارعٍ فی قوله «ما حجب الله ...», 

قوله «رفع عن امّتی ...» یهد ری رک 

لم یعلم جزئیّته, فقد ارتفع احتمال العقاب فی ترک ذلک المشکوک, و حصل 

الأمن منه, فلا یجری فیه حکم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل. 

نظیر ما اذا آخبر الشارء بعدم المةاخذة علی ترک الصلاخ الی جهة خاضة 
من الجهات لو فرض کونها القبلة الواقعيّة, فاٍئه یخرج بذلک عن باب 

۷ ۳ لأنْ ترکها لا یفضی الی العقاب[164]. 

نعم, لو کان مستند الاحتیاط آخبار الاحتیاط, کان لحکومة تلک الأخبار علی 

اخان الراءشعخه آسها الوفی اوه نومه مر افساه الشی سفن 

التکلیف. 
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(مناقشة شیخ اعظم در بیانات صاحب فصول) 


در پاسخ به صاحب فصول می‌گویم: به تحقیق در (بحث راجع به) متباینین و 
در فیما نحن فیه (یعنی اقل و اکثر) گفتیم که استصحاب اشتغال, وجوب 
اخیاط ارو انشام اکترا را تایت عمی‌کند (زیرا توخوب آنبان. الاکترب وجوت 
عقلی استصحاب الاشتغال است و هیچ استصحابی اثر عقلی را ثابت 
تمی کنو .هگن باربی قول یف اعتاز اصل هنت که ما قانل به آن سم 
چنان که خود صاحب فصول نیز آن را حچت نمی‌داند. 

عمده مطلب در وجوب احتیاط, همان حکم عقل به وجوب احراز محتملات 
واجت ای ها ۱ امن ها ام ای ات هس 
تکلیف واقعی است که مورد مواخذه است و (مکلف) عقاب می‌ شود به 
سبب ترک آن, و لو هنگام (عدم علم تفصیلی) و جهل نه اه دتم صیان 
متباینین, یا اقل و اکثر تردیدی وجود ندارد که قاعده اشتغال. مبنایش 
پس در این صورت. 
وقتی شارع مقدس در این کلامش که می‌فرماید: ها خی االه غلمه و این 
کلامش که می‌فرماید: رفع عن افتفع ... ما لا یعلمون, خبر می‌دهد که 
خدای سبحان به خاطر ترک چیزی که جزئیتش معلوم نیست. عقاب 
نمی کند, قطعا احتمال عقاب در ترک [ جزء مشکوک؛ ,. مرتفع می‌ شود و 
افن.و ار اختشن از عقاب حاصل مات در ود 
در نتیجه: حکم عقل به وجوب دفع عقاب محتمل جاری نمی‌شود. نظیر آن 
جائی که شارع خبر می‌دهد به عدم عقاب و مواخذه به خاطر ترک نماز به 
ین از جهات چهارگانه و لو فرض شود که آن جهت, قبله واقعی 
0 ۳ 
بل آکر سفن احقاظهء اضار و ارام اصباط تافو برای مت اس اخیا 
بر اخبار برائت وجه و دلیلی وجود دارد که در بحث شبهه تحریمیه از اقسام 
شک در تکلیف بدان اشاره نمودیم. 


جاک 


تشریح المسائل 


* آارم قرما تن دلیل صاحب فضول بر خاکست: آدله احقاط ور بات افل: و 
اکثر چه بود؟ 
1- قاعده احتیاط 2- استصحاب اشتغال 3- اخبار احتیاط. 
* پاسخ شیخ به قاعده احتیاط چیست؟ 
می‌فرماید اساس حکم عقل به وجوب احتیاط, احتمال عقاب است یعنی 
عقل محاسبه کرده می‌گوید: 
1- در مورد جزء مشکوک خطاب منچجز داریم. 
2- هرجا که خطاب منجز باشد, احتمال عقاب وجود دارد. 
3- دفع عقاب محتمل عقلا واجب است. 
پس: باید احتیاط کرده و خود را از عقاب نجات دهیم. 
بنابراین: تمام ترس و نگرانی عقل انسانی از احتمال عقاب است, بدین 
حال: وقتی خود شارع مقذس به حکم اخبار برائت فرموده: عقابی در کار 
نیست و شما در وسعت و ازادی هستید, دیگر جای احتمال عقاب و نگرانی 
از آن نیست تا به حکم عقل دفع آن واجب باشد. 

شن: این ادلهبراکت هد که حاکم. هفند کم فقل به احتیاط معلق 
ای 
رسیده و جایی برای حکم عقلی دفع عقاب وجود ندارد. 
فی المثل: اگر در موردی قبله بر شما مشتبه شود باید احتیاط کرده به هر 
چهار طرف نماز بخوانید تا برای شما اطمینان حاصل شود که یی نماز به 
جهت قبله واقعی خوانده‌ای. 
حال: اگر خود شارع فرمود, لازم نیست به فلان جهت نماز بخوانید. گرچه 
قبله واقعی در همان جهت بوده باشد, ما مطمئن می‌ شویم که در صورت 
ترک نماز در ان جهت عقاب وجود ندارد. 
در چنین موردی جای حکم عقلی نمی‌باشد. 
* پاسخ شیخ به استصحاب للاشتغال صاحب فصول در جزء مشکوک 
از او می‌پرسد که مراد شما از این اصالة الاشتغال چیست؟ آیا استصحاب 
الاشتغال است و با 
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قاعدة الاشتغال؟ زیرا شما نه نام استصحاب الاشتغال را بردید و نه نام 
قاعدة الاشتغال, بلکه گفتید اصالة الاشتغال. 
1- اگر مرادتان از اصالة الاشتغال, استصحاب الاشتغال پس از اتیان اقل 
باشد به این معنا که: نمی‌دانم اقل واجب است يا اکثر؟ و لکن می‌دانم که 


ذمه ما مشغول بود یا به اقل و یا به اکثر. 
اقل را بجا آمردم لکن چس از اتجام افل:شید کردم که ابا آن: اشحعال 
برطرف شده با زه؟ پس استصحاب می کنم اشتغال را. 
به شما می‌گویم: 

اوّلا: در چنین جائی باید قاعده اشتغال را جاری رفن و نه استصحاب 
الاشتفال.را جوا کم بارها کفتیم ,اوقت ان ان آن‌دشک اسیشه وه سال 
مشکوک, جریان استصحاب در آن غلط است. 

به عبارت دیگر: استصحاب الاشتغال مال قاعدة الاشتغال است و ربطی به 
اتا دارر.صان که.عدم. الفقات ال اضاله البراعه اشتته باژی, به 
استصحاب البراءة ندارد. 
پس: : با بودن قاعده اشتغال دیگر توبت به استصحاب الاشتغال نمی‌ر سد. 
تایبا ان استضحات ها اضل مت ات یا سیحهه آین: استضحات 
الاشتغال اینست که: 

پس: امر مولی به اکثر تعلّق گرفته و لذا اکثر بر ما واجب است. 

ارت گرا شا مت خواهنه استصحاب بکنید بقاء اشتغال را و در نتیجه 
بگونید: حال که اشقال, دعه ما بافی است: بر.ها لازم انست. که آن.را رذع 
کنیم رفع آن‌هم ممکن نیست مگر به واسطه انجام اکثر. 

اشاجنات ضاحتب فصو ای اش ما این ارم که لیم ود آتو عفن ات 
خرا کف کل ندان کم نمود. 

یعنی: عقل مق حون کسی که اشتغال ذمه دارد, باید اشتغال ذمّه خود را 
برطرف کند و حکم عقل به برائت ت از ذمه, همان برائت ت عقلی است. 
حال: هر استصحابی که اثر عقلی داشته باشد, اصل مثبت نامیده می‌شود 
که به عقیده ما و حتی خود شما حجت نیست. 

2 و اگر مرادتان قاعدة الاشتغال است, بدین معنا که: قبل از انجام اقل, 
ذمه من مشغفول بود و لکن اکنون و یس از انجام اقل شک دارم که اپا 
برائت از ذمه برایم حاصل شده است با نه؟ 

به مجژد شک, ی برائت چاری شده می‌گوید: اشتغال یقینی برائت 
ی تالا اس وهای ما اس 
که احتمال عقاب 
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می‌رود, جای جریان قاعده اشتغفال است. و حال‌انکه در ما نحن فیه احتمال 

قاب نمی‌رود. 

زیرا؛ عم ای بل سوه ای مویکو موق و 
در راظهبا موی رشان فرعوده وق مالا 

شاه ها اسان حاطر داده است که ری الاکثر در انا عفات 


ندارد. 

حال: جناب صاحب فصول آیا وقتی احتمال عقاب وجود ندارد, نیازی به 
جریان قاعده اشتغال داریم؟ خیر. 

پر درها ی ما جر مشک کر ها ات شا لا دار هه 
قاعدة الاشتغال. 

* پاسخ شیخ از دلیل سوم صاحب فصول یعنی اخبار احتیاط چیست؟ 
ایننست که: اگر این اوامر مولوی بودند و تعبد| دلالت می‌کردند بر وجوب 
اجتناب از مشتبه به شبهه تحریمیه و لزوم ارتکاب مشتبه به شبهه وجوبیه, 
بله, حاکم بر ادله برائت بودند, به همان بیانی که شما فرمودید. 

اما: چنان که قبلا هم گفتیم این اخبار ارشادی بوده و مولد حکم عقل‌اند. و 
مطلب جدیدی به ما نمی‌دهند. 

حال اک این اخبار اوشادن ماشتوی‌هیان تاسی که در جوا اد عکم خعن 
دادیم از این اخبار هم می‌د هیم . 

خاا یت حربان-حکوست وله اتباظاشن اکار و ات رارف تسا ومد 
است. 

اد 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری» 9, ص: 278 

متن و مما ذ زا یظهر: حکومة هذه الأخبار علی استصحاب الاشتغال علی 
تقذیر القول بالاضل المتتت اضا کها اشرنا الیه. شایفاء لاه ادا خر الشارع 
بخدم. المواخده+علی تری الاکند الذی حجب ]فان وه کان المستحب- و 
هو الاشعال المعلوم سایفاد خر یتنه الا بالنسته الب ااعل و فد ارقع 
باتيانه, و احتمال بقاء الاشتغال حینثذ من جهة[165] الأاکثر منفیت[166] 
7 هذه الأخبار. 

و بالجملة: فما ذکره, معکوته آرلد تال فلی هده الاخان یی و 
نظرا الق ما تقدم: 

و ُضعف من ذلک: آثّه رحمهم اللّه عدل- من أجل هذه الحکومة التی زعمها 
لادلة الاحتیاط علی الأخبار- عن الاستدلال ۷ لمذهب المشهور من حیث 
نفی. الحکم النکلیفت: الی, التعسک نها قی نقی الخکم الوضعیت: اعنی خر تیه 
الشیء المشکوک ا شر طیته, و زعم آن ماهیة امن به تبین[ 7 16] 
ظاهرا کوها الافل تصمنحه نمی هرد آلخشکوک: سکم یلک غلن. اصالد 
الاشتغال. 

قال فی توضیح ذلک: 

ان مقتضی هذه الروایات: آن ماهیات العبادات عبارة عن الأجز اء المعلومة 
بشرائطها المعلومة فیتبین مورد التکلیف و یرتفع منها الاجمال و الابهام. 
نید هذا المعنی, بل استدل علیه, بفهم العلماء منا ذلک, حیث فال: 

ان من الاصول المعروفة عندهم ما یعبر عنه ب «اصالة العدم», و «عدم 


الدلیل دلیل 
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العدم», و یستعملونه في نفی الحکم التکلیفیْ و الوضعی, و نحن قد 
تصفّحنا فلم نجد لهذا الأصل مستندا یمکن التمشک به غیر عموم هذه 
لاه خی میا للخکم الیصعت کف لو‌سساعده آفیاسند فصاءل 
الخزه المیجمت عها قی العفام و16 اد انفیت. 


جاک ترجمه 


(شکیمت آدلد بر ابر اسات اشان) 


از مطالیق که کفتیم خکومت انن. اخبار (بعتی. ادله برانت) بر استضحاب 
اشتغال, بنابراین فرض که قائل به اصل مثبت (و حجیت ان‌هم) باشیم (و 
ازج اشکال فلا خم نسم از نان کهقیاا فان تاره گردیه: 
روشن می‌شود. 

زیرا: وقتی شارع مقدس (به واسطه رفع ما لا یعلمون و ...) خبر از عدم 
عقاب و مواخذه به خاطر ترک اکثری می‌دهد که علم به وجوب ان بر ما 
محجوب است. مستصحب ما که همان اشتغال معلوم (در قبل از انجام 
اشتغال یقینی ۳ ام اک نوی و اععال ۳ اشتغال تفر ار 
سای او سا وه اس ان ات ی وت 

اه این که اعضاحت تصول سور اس سوت اراع شا 
ش ان ار سا سس مج ای او یه اه اشال ر 
استصحاب اشتغال) گذشت جدا ضعیف است. 


شا صاعت صلاخان باس سر کقی ام ی 


و ضعیف‌تر از اين معا اپنست که: انشان یم خاطر این حکومتی که برای 

ادلت اخباظ شست به ادله زان ال رده فده ار اشدلال. بخ اختار 

ی عدول کرده به تمشک 
به اين ادله در نفی حکم وضعی, یعنی جزئیت شیء مشکوک و یا شرطیت 

ارت کمان کردم کضا نی ان کشت مات اور ده کهههان از 

است علی الظاهر روشن می‌شود و به واسطه این نفی جزئیت حکم 

می‌شود بر اصالة الاشتغال. 

پس: (از نظر ایشان در نفی حکم تکلیفی اصالة الاشتغال و در نفی حکم 

وضعی لها نت جاری می‌شود.) 
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زا امه ین ساض فان رخ الاب 


و سیس در توضیح این مطلب می‌فرماید: مقتضای روایات برائت اینست 
که: ماهیات عبادات (مثلا نماز), عبارتست از همان اجز|ء ۳ 
معلومه, و لذا مورد تکلیف روشن و اجمال و ابهام (ی که نمی‌دانستیم اقَلِ 
دا اه اه رات ار اه رو 1 
وا است ۱ 

میتی این معتا زا زکه ,از له براتت پردازتنه احکام وضعی شستته) جا یبد 
که اد وی ماه ف یا ار ارام مرا مر ای سر ند 
که می‌فرماید: ٍ 

ارحیاه اصول اعد مر اه کهآ اه تا سر ی رو و 
اخااه انم مت وا ال ام دیا مه را ار ار ی 
حکم تکلیفی و (اخری) در نفی حکم وضعی. 

و ما هب ی وت برای این دو اصل مستند و مدرکی 
پید | نکردیم که وان بان تمسی نموه 7و این ده اضل را مشتند به. آن 
کرد) مگر عموم ادله برائت 

و لذا: را ی اس ی وه ات از 
فهم علماء تعین می‌يابد. و شامل جزئیت مورد بحث ما در این مقام (اقل و 


جاک 


تشریح المسائل 


موضوع بحث میان صاحب فصول و شیخنا (رهما) در این مباحث چیست؟ 
۱ 
* حاصل مرام و توجّه شیخ در این مباحث چه بود؟ 
اتخلال ,علم احمالی ات در ایسا یه نی علم حصنلی و نک شک بجوی: 
در عمل به: علم تتصیلی بحت بسیت وناید ال را انجام‌داد. 
- بحث در طرف دیگر یعنی مشکوک به شک بدوی است. 
شیخ در اینجا فرمود: هم برائت د عقلیه در جزء مشکوک یا اکثر جاری 
می‌ شود هم برائت شرعیه. منتهی؛ ۱ اگر در جرپان برائت نسبت به جزء 
مشکوک مختصری نگرانی داشته باشم, دلالت ادله برائت شرعیه صددرصد 
بوده و این نگرانی را هم از میان برمی‌دارند. 
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و الحاصل: ادلّه برائت در اینجا حاکم بر ادله احتیاط است, همان‌طور که در 
باب شک در تکلیف تیز ادله برائت حاکم بر ادله احتیاط است. 
زیرا موضوع ادله احتیاط, احتمال عقاب است و حال‌آنکه اسهم 
0 1 
فرسهتت .ها عند السی فی. اضر .از ده نظر هام مطلی را فررسن 


می کنیم : ٍ 

1- گاهی از نظر حکم تکلیفی و استحقاق عقاب بحث می‌کنیم که آیا ترک 
الاکثر یا ترک جزء المشکوک و يا شرط المشکوک, استحقاق عقاب می‌اورد 
یا نه؟ 

2- گاهی هم از نظر حکم وصفی یعنی جزئیت یک جزء بحث می‌کنیم که 
مثلا ایا سوره جزء نماز هست يا نه؟ 

حال: 

1- از نظر حکم تکلیفی و استحقاق عقاب ادله احتیاط حاکم بر ادله 
زیرا: موضوع ادله برائت عدم البیان و عدم العلم است و حال‌آنکه ادله 
احتیاط, همان علم و بیان هستند. 

و لذا: اذا جاء العلم و البیان, ارتفع عدم العلم و البیان. 


2 و لکن از نظر حکم وضعی یعنی نفی جزئیت. ایو ادله:بزات‌اند که 
حاکم بر ادله احتياطاند. 


ترا خنضوغ: ادلی اخماظ اخعمال الععاب است: و اشفال دتم نس مه 
بر ضصاحت و۰۱ کیکفت ارله احشا سار اسا خاک اند از مق سوت 


* با توجه به مقدمه فوق بفرمائید بخش دوم کلام صاحب فصول چه بود؟ 
اخبار برائت و آثار یا احکام وضعیه بود. 

"ار مور انعر ام با ان نامسا تست شوم 
حکم مورد بحث چیست؟ 

از اخبار برات ها سس انار شش و غقات آ اوه ی که 

*نظر صاحب فصول در ما نجن فیه چیست؟, 

به لحاظ توقمی که نسبت به حاکمیت ادلّه احتیاط برایش پیش آمده 


فرموده است : اه برائت تفا نیت این وضعیه بعلی جزئیت و 
۳ 
و لذا: نسبت به مواخذه و احتمال عقاب نمی‌توان از ادله برائت استفاده 


نمود. 

چرا؟ زیرا: ادله احتیاط با احتمال عقاب سروکار دارند و کاری به آثار 
وضعیه ندارند. 
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پس: نسبت به آثار وضعیه از قبیل جزئثیت و شرطیت و ... اخبار برائت 
جاری می‌شود. ۲ 

در نتیجه: اگر فی المثل شک کنیم که ایا سوره جزء نماز هست یا نه, به 
حکم اخرار برانت: جرثیت هشکوک را نفی می‌کنیم و تفی جزتیت منقنکوکه 
مستلزم نفی وجوب اکثر و احتمال عقاب بران می‌شود. 

زرا احتمال عقاب مربوط به وجوب و وجوب مال جزئیت سوره است و 
* نتیجه نهائی صاحب فصول در اینجا چیست؟ 

با شیخ موافق است که انجام اکثر لازم نیست. منتهی. 

1- شیخ ادله برائت را در خود عقاب و مواخذه مترئب بر جزء مشکوک 
جاری هی فتاه 

2 صاحب فصول ادله برائت را در آثار وضعیه جاری کرده و خود جزء 
مشکوک را برمی‌دارد. 

خلاصه هی کوبند: اخبار برائت نعمیم داشته و در آبان وضعیه نبیز جاری 
می‌شود و اختصاص به اثار تکلیفیه ندارد. 

فی المثل: اگر شما شک کنید که آیا شرب توتون حلال است يا حرام؟ و یا 
دعاء عند الهلال واجب است با نه؟ 


دنه اوه ترجه کم لیا مین هت کنیت ۱1691 


فی المثل: اگر شک کنیم که فلان سوره جزء نماز هست يا نه و یا فلان 
عمل شرط نماز هست يا نه؟ 


از ادله برائت استفاده کرده نقی حکم وضعی کرده جزییّت را برمی‌داریم. 

* دلیل ح فصول بر تعمیم ادله برائّت و جریان آن در احکام وضعیه 
چیست؟ 
فهم علماء می‌باشد که از ادله برائت ت استفاده کرده حکم وضعی را نفی 
می‌کنند. 
* فهم علما را از کجا آورده است؟ 
می‌فرماید: 1 و قواعد امد وجود دارد که علما از آنها استفاده 
کید اه ماس اس اح ۰ 
ال اصالها عم ممعرم الیل بای اتمه انست: 
حال: دو دلیل مزیور را هم در احکام تکلیفیّه به کار می‌برند. هم در احکام 
وصعیه فی ال . 
دنه 1 #۳ استفاده کرده ما کف ۳1 ی 
نیست. 
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واه ال تررهای کمتسای ما کی که ایا ما سل کی اش 
مان سست با نها دس الق کص ات یس که دصفی ات ار ان ال 
عدم الدلیل استفاده کرده می‌گوثی: اصل اینست که: مذی, ناقصیت ندارد. 
به عبارت دیگر: عدم الدلیل کین ناقضیت المذی؛ دلیل طچن عدم ناقصیت 
المذی و هکذا نسبت به مانعیت, قاطعیت, سببیت, مبطلیت و غیر ... 
راد ایا فصن ف تسا فام بح مدا ااصار یت ۱ 
اشاره به منشا و مدرک این دو دلیل است و لذا می‌فرماید: بسیار تحقیق و 
تفخص کردم تا دلیل و مدرکی برای این اصول عدمیه پیدا کنم لکن جز 
عمومات همین اخبار برائت مدرک و مستند دیگری تنافتم و لذا منشا و 
مستند این اصول همان ادله برائت یعنی حدیث رفع, حدیث حجب. حدیثت 
سعه و ... خی ناشتد: 
و لذا , به این نتیجه رسیدم که اخبار برائت هم به درد احکام تکلیفیه 
می‌خور ند هم به درد احکام وضعبه, و الا صلاحتت مدرکیت برای این اصول 
را پید | ۰ 
*صراد از روا گرا یر که خن الاکبار غلی استضحاب: الاتفال 
غلی له در اشهای انم مزوکست ‏ 
اسب شب اسان یتوافت ۱ سا ها 
تقیر خودشن اضالد الافتفال خاکم ین اذله مرافت‌اند حرا که موصوم. اداه 
ان العلم ارتت. 
ولد تما مراوشتا ات اشاله الاسفاای اتصات الاشتال است و 
یا قاعدخ الاشتغال. 


الاشتعال, کر ایتجا که اثر.عال ستدی ‏ است وه مال. مشکویه. «جار 
نمی‌ شود, چرا که اگر جاری شود اصل مثبت است. 
زیرا شما پس از استصحاب نتیجه می‌گیرید: اشتغال ذمه باقی است. 
فیجب الاکثر. 
ان ما که کم قفا با اش عفن ارت سا ات خیم لو 
۰ زمانی حق استفاده از استصحاب را دارید که اثر شرعی داشته باشید. 
و آگر مراد شما قاعده اشتغال است. قاعده اشتغال حاکم بر برائت 
عق شون ناک مت وت ات آشبه کرا؟ 
زیرا قاعده اشتغال ۱ به جائی است که شما احتمال عقاب می‌دهید 
لکن وقتی علم اجمالی شما منحل می‌شود به یک علم تفصیلی و یک شک 
بدوی, و شارع در طرف شک بدوی 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص : 284 
فر موده: رفع. دیگر از عقاب خبری نیست؛ 0 
خال: ار ان خاکست ادله براتت مر فاعدم. اشعالرخاکمت ادله براعت نز 
استصحاب الاشتغال نیز روشن می‌شود. 
پس: : استصحاب الاشتغال از یک جهت دارای سه عیب و اشکال است: 
یکی اين که در موردی که اثر از آن شک است جریان ندارد. 
یکی اين که محکوم ادلّه برائت | 
اخله ورایت ات 
ساب تال سامت کیت رود 
داشت اکن شا انا استضحات ی کید ۲ 
قبل از عمل شما اشتغال داشتید استصحاب کرده اقلّ را به وجود آور و 
لکن فیک راجع به اکن اشعفال داریا آن را استضحات کت 
خاضاعت فصو مه ور کش از اتحاه اف مش مات اوه 
۰۰ دا تفه ی کی 
: ادله برائت نه زمینه‌ای برای قاعده اشتغال می دذارند و نه برای 
0 الاشتغال و حاکم بر آنهاست, 
نف اور طلاضوی اجه ای خکست ارله تفاس شتا ادا ید ات 
فرمودید, تقتتا ری است. 
اما 
ترزجمه مت واشف کامل رس تلاستی نصا ریه 2 مر : 285 
هر افو رها اام هم عصوم بلکت الاخا. من غیر الحکم الالزامی 
التکليفت: فلو لا عدوله عنه فی باب البراءة بو الاحتیاط من الاأدلة 
القه ۱0 اکتا بخ افو سم معالعممم ادا میم کون لته 


آمرا مجعولا شرعیّا غیر الحکم التکلیفیت- و هو |یجاب المرکب المشتمل 
علی ذلک الجزء- ثانیا. 
و م۹3 من فهم الأصحاب و ما ظهر له بالتفخص. 


17110 ما یظهر للمتفخص فی هذا المقام: آَنْ العلماء لم یستندو| فی 

الأصلین المذکورین الی هذه الأخبار. 

آقا «أصل العدم», _فهو الجاری عندهم فی غیر الأحکام الشرعية ادن 

الأحکام اللفظیّة کأصالة عدم القرينة و غیرها[172] فکیف یستند فیه 

بالأخبار المتقدمة؟ 

و آا «عدم الدلیل دلیل العدم», فالمستند فیه عندهم شیء۶ آخر, ذکره کل 
تعزض لهذه القاعدخ, کالشیخ[73 1] و ابن زهرخ[74 1] و 

الفاضلین[175] و ی ]وه ۶177 هلا اتضاهن له با اجک 

التکلفی ده ااخصفی و۳ 
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(مناقشه شیخ در کلام صاحب فصول) 


ها اجه با که اس مس راما موم لد ات اعار ارات مراد 
نفی حکمی که غیر از حکم الزامی تکلیفی است (یعنی حکم وضعی) ادعا 
نمود, اگر در باب برائت و احتیاط (که از ادله عقلیه هستند) از عدول 
وا اسان مر کر ان سومان رفن وا 
تم عمومت این الم خوا کهتها رانه وا دی هس ]۶ 

+ من آنکه کر یت یی آمر حول شرع باه سر ای حم یفیک 
ایجاب مأمور به مرکبی است که مشتمل برآن جزء است, ثانیا. (منظور 
۱ 

و اما در آنچه استشهاد کرده در آن به فهم اصحاب و آنچه از طریق تفحص 
برای ایشان ظاهر و روشن شده است, اشکالی است و آن ایننست که: 
چیزی که برای فرد متفخص در این مقام (باب احکام وضعیة) روشن و 
ظاهر می‌شود اینست که: علما در این دو اصل به ادله برائت استناد 
نکرده‌اند. 

فان اصل. الغومه ور غیر اخکام تشه از اه اگام اقا من اصاله 
عدم القرینه (و يا اصالة عدم ۰ نیز جاری می‌ شود پس چگونه 
مان که ور ان اصا وت ات سا نی اعد هه اه که 
ساح ا ار ار ای اس هم ی ها هو که وه 
عوم الالیل دلیل. آلعدم نود قعوا جیری اشت: که مرکسی -سفرض, ان 
قاعده شده است نام ان را برده است. مثل: شیح طوسی, ابن زهره و 
شهیدین (که يا علم است يا ظِنْ). 

فا ام ال آاعیی اساعی هی هی و خر 
وضعی ندارد بلکه (در کارهای عرفی و ادبیات مثل: صرف و نحو, معانی 
بیان و ... کاربرد دارد). 

کاعاا 
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ها دام ات و سر ار ال سای 
ات زوابة الحجب و نظاترها فضا 

و آّاالنبوق المتضعن لرفع الخطاً و النسیان و ما لا بعلمون, فصحابنا بين 
من دی ظهوره فی رفع المواخذة و لا پنفی به غیر الحکم التنکلیف- 
کأخواته من رواية الحجب و غیرها- و هو المحکی عن آکثر الأصولیین, . و بین 
من یتعی عن ذلک الی الأحکام الغیر الْتكليفية, لکن فی موارد وجود الدلیل 
علی ثبوت ذلک الحکم و عدم جریان الاصلین المذکورین بحیث لو لا النبوی 
لقالما نوت دلگ الک مه فطظرهم فی رلک الب ان النعت باه عان 


عمومه لنفی الحکم الوضعی- حاکم علی تلک الادلة المثبتة لذلک الحکم 
الوضعی. 
و مع ما عرفت. کت دب ی ان مد الاضلیت ال کوزسن الصفی عایمها: 
هو هذه الروایات التی ذهب الأکثر الی اختصاصها بنفی الموَاخذة؟ 
نعم. پمکن التخشک ها ایض فی مورد جریان الأصلین المذکورین؛ بناء 
علی ان صدق رفع آثر هذه » الامورٍ اعنی الخطا و لیر و آخواتهما. 2 
الدلیل المثبت الاثر الشامل اضوزه الخطاً و النسیان11801. کذاک 
لکرد وا الأصلین لفات نع ۳۳ الجزتی, لا 1 علی 
الاستناد لهما بها, بل یدل علی العدم. 

نم ان فی الملازمة التی صرح بها فی قوله: و الا لدلت هذه الأخبار علی 
نفی حجية 
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الطرق الظنئية کخبر الواحد و غیره, منعا واضحاء, لیس هنا محل ذکره. 
فافهم |[ 181 ]. 
*** ترجمه و اما حدیث حجب و امثال آن (از جمله حدیث سعة) که روشن 
اسنت: رکه متبادر به دهن از ان دو حدیت., احتمال عقاب است و مردم در 
وسعت‌اند, یعنی موّاخذه نمی‌شوند). پس به درد سایر آثار نمی‌خورند. _ 
و اما حدیث نبوی (یعنی حدیت رفع) که متضمن رفع خطا و نسیان, و انچه 
که مکلف بدان علم ندارد می‌باشد. 
پس : : اصحاب ما بین قول اکثر اصولیین که مدعی ظهور حدیت مزبور در 
رفع مواخده‌اند (و خصوص مواخذه را در حدیث مقدذر دانسته), و معتقدند 
که جز مواخذه احکام تکلیفیه چیز دیگری با این حدیث رفع و نفی نمی‌شود 
(یعنی با سایر آثار وضعیه کاری تداردا ۵ فول یر خنهوری که از آن :یه 
احکام عبر تکلیفیه (بعنی آناو وضعیه), تجاأوز کرده و جمیع الاتثار را در 
حدیث مقذر می‌دانند. منتهی در مواردی که دلیل بر ثبوت از کم وود 
دارد و دو اصل مذکور هم جریان ندارد. به نحوی که اگر حدیث رفع نبود, 
آن دلیل در همه حالات (چه عمد, چه خطا,؛ چه ...) حکم را اثبات می‌کرد 
می‌گویند ۱ 

- علی فرض تعمیم, حدیث رفع را به جمیع الاثار هم به درد اثبات دو اصل 
مذکور نمی‌خورد و موردها دوتاست و متباینان هستند (به عبارت ِ مورد 
حدیث رفع با مورد اصلیین مباین است و ربطی به هم ندارند و , یکی دلیل 
بر دیگری نمی‌شود). 
با توچه به آنچه دانستید, چگونه ادعا می‌کنید که مستند و مدرک دو اصل 
مذکور که متفق علیه میان آن دوست,؛ همین روایاتی است که اکثر قائل به 


اختصاص آنها به نفی مواخذه شده‌اند؟ 

بله, تمسٌک به حدیث مزبور در مورد جریان دو اصل مذکور بنا بر صدق رفع 
اثر اين امور یعنی خطا و نسیان (و اکراه, اضطرار, جهل و ..) ممکن 
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همان‌طور که با وجود مقتضی برای ان اثر (و ثبوت حکم) محققا حاصل 
می‌شود, چنانکه در موارد ثبوت دلیل که مثبت ان اثر است. شامل صورت 
خطا و نسیان هم می‌شود. ِ 

همچنین با توهم ثبوت مقتضی, درحالی که دلیلی بر اثبات ان و مقتضی با 
لفظی برای آن وجود ندارد, حاصل می‌شود. 

اما: تصادق (و اشتراک در) برخی از موارد اصلیین مذکورین و اين روایت 
(به دلیل اعم بودن حدیت و يا رفع از دفع), با وجود تباین جزئی این دو, 
دلالت بر استناد اصلیین به حدیث رفع نمی‌کند. بلکه دلالت دارد بر عدم 
سپس شیخ انصاری (ره) می‌فرماید: ۲ 

این ملازمه‌ای که تصریح کرد بدان در این سخنش که گفت: 

اگر ادله احتیاط نتواند بر اخبار برائت حکومت کند. لازمه‌اش اینست که 
امارات ظنیه هم چه در احکام مثل خبر ثقه و چه در موضوعات مثل بینه, 
نتوانند بر اخبار برائت حاکم شوند, یعنی با وجود ان‌هم باز ما مجاز باشیم 
که از اخبار برائّت استفاده کنیم و اللازم باطل, فالملزوم مثله, باطل است 
(و قیاس اصالة الاشتغال به امارات مع الفارق می‌باشد, چونکه امارات 
ظنیه کاشفیت دارند و لکن اصالة الاشتغال یک اصل عملی است که رافع 
شک و تردید نیست). 


تشریح المسائل 


مراد از (انا سا اتگاه‌دمن عموم خلک. الاخبار نتفی غیر العکم. آلالر امین 
التکلیفی) چیست؟ 

اشاره است به ری صاحب فصوص (ره) در مباحت صحیحم و آعم از کتاب 
قضول. که مدعی. تعمیم .شده. و. اخبار بر انت. را نسیت. به ابار. وضعبه تیز 
جاری نمود. 

* پس مراد از (قلو لا عدوله عنه فی باب البراءة و الاحتیاط ...) چیست؟ 
اتنارم بة عدول صاخب فصول, زره ار رای فوق. ور بحین. ساحته معا 
کنایشس: آنجا که.راجم به برانت و اخاط بخت نموده.ه از اقام هبور 
دست کشیده و همچون مشهور اخبار برائت را تنها در اثار تکلیفیه به کار 
برده و با شیخ اعظم همراه و هم عقیده شده است. 

به عبارت دیگر: صاحب فصول, برخلاف قسمت دوم بحثش که فر مود: از 
نظتر سکم وضع ادله مرافت حاکم بر ادله اشضفال اسست, ریا اذله بر انت 
جزئیت را برداشته, مأمور به را (که اقل) است معین می‌کند و با تعیین 
عاهور به» دیگر : نه جای احتمال عقاب هست و نه جای اشتغال. , در باب 
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صحیح و اعم از اين نظر عدول کرده می‌گوید: 

ات و ما ی ای ی مورا 
برمی‌دارد. 

خلاصه این که جناب شیخ می‌فرماید: اگر مرحوم صاحب فصول روی همان 
اعتقاد اوّلیه‌اش پافشاری کرده, عدول نمی‌کرد به او ثابت می‌کردم که: 
ال اقبار برانت: عصومتت تدارد و.لذا فقط ار و اخکام تکلیمی. بعتن 
عقاب و مواخذه را برمی‌دارد و نه اثار و احکام وضعی را. 

تاتیا: باید آناری را 9 و رفعش در دست شارع است و لذا در 
رفع جزئیت و به طور کلی اثار وضعیه‌ای که وضع و رفعشان در دست 
شارع نیست کاربردی ندارد. 

ات سم سح رد ۰ جعل ات سر اام ام ارت محض: 
ری را 

است. 

و اما: احکام وضعیه مستقیما مجعول , به جعل شارعء نبوده یک سری عناوین 
انتزاعی هستند که عقل ما از امر و نهی شارع انتزاع می‌کند. 

فی المثل: 

1- از شارع مقذس به ما رسیده است که: اقم الصلاة مع السورة. 


است. 


3- ما از اين امر شارع جزئیّت را برای سوره انتزاع کرده حکم می‌کنیم که 
سوره جزء نماز است. 
و یا فی المثل: ۱ 
1- از شارع مقذس به ما رسیده: صل عن الطهارة. 
هتفای ار ای اس کی ها ار ارات 
3- ما از این امر شارع شرطیت را برای طهارت انتزاع کرده حکم می‌کنیم 
کماها نف شرظ مار است: 
پس :. : شارع جاعل و واضع تکالیف است و عقل انتزاع کننده وضعیات است 
از تکالیف. 
خلاصه این که: جزئیت و,شرطیت مجعول دی با تا ی تن 
جهل و شک به واسطه ادلهتوانت ره مرکوع اه 
شین ات آمور متعفل اوله و اخان بات شعه. و ان آغیان تفا ور 
خصوص آثار تکلیفیه به کار می‌روند. 
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اس مار رو اما اتب من نمی لاحاب ی اله) یک 
می‌فرماید: این که صاحب فصول در اثبات مذعایش از فهم علماء استفاده 
کرد و گفت: ادله برائت اتخصعن و خزبیت ا میداد موه ان ده اصلن 
متمسٌک شد. باید بگوئیم که اصالة العدم و عدم الدلیل دلیل العدم ربطی 
نف ادله برائت ندارند و مدرکشان اخبار برائت نمی‌باشد. 
* چرا مدرک دو اصل مزبور اخبار برائت نیست؟ 
زیرا این اصول را حضرات در غير احکام شرعیه نیز جاری می‌کنند 
یعنی: در احکام لفظیه و لغوبه همچنین در اصول اعتقادی و غیر این ها نیز 
از این اصول استفاده می‌ شود. 
فی المثل: اگر در جائی شک کنند که قرینه‌ای برخلاف ظاهر وجود دارد یا 
نم از اضاله عدم الفرته که فروی. اد افراد اصالة: العدم است: انشفاده 
کرده هی گویند اصل اینست که: قرینه‌ای در کار نیست, و هکذا| در احتمال 
تقدیر, تخصیص؛ نقل. اشتراک و .... 
و یا فی المثل: از (عدم الدلیل. دلیل العدم) در امور عرفیه و اعتقادیه 
استفاده می‌کنند امّا: به نظر ما از اخبار برائّت بالاجماع در محدوده احکام 
شرعیه استفاده می‌شود و اگر هم تعمیمی داشته باشند در همین محدوده 
بوده و به درد سایر احکام نمی‌خور ند. 
و لذا: با اين دلیل اخص, مدّعای اعم جناب صاحب فصول اثبات نمی‌شود. 
*شن هراد از (و"المستند قیه عنذهم نیع آخر دکره: کل من تعاض. لهْذا 
القاعدة) چیست؟ 


ایننست که: 


اصاله اقدش رانا اه تشر ارم یرتکاب دم 


تاه مشود ول ادا اشمتضحات هی شوه 

- و اگر در احکام عرفیّه و لغویه و ... جاری شود از باب بناء عقلا حجت 
است و تا جائی ارزش دارد که سیره عقلائیه جاری می‌شود. 

2- قانون عدم الدلیل دلیل العدم نیز: . 

الف: گاهی با کمک از قرائن خارجیه از آن استفاده می‌شود که در اینجا ما 
تایع قرینه هستیم. 

ب: گاهی هم ما هستیم و خود اپن دلیل. 

اگر اين دلیل برای کسی یقین‌آور بود. خوب یقینش در حق خودش حجت 
است چرا که یقن از هر راهی که حاصل شود حجت است. 

و اگر مظثه و گمان‌آور بود باز ی به آننام می‌شته ده باید دید که 
طرف انسدادی است و مطلق ار سس داب و یا این که ظنون 
خاضه را. که در جای خود به این مطلب 
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پرداختیم. 

بنابراین: نباید این اصول و قواعدی که مورد نظر شماست به اخبار برائت 
مربوط نمود. ۲ 

نت مراد از (فلم نعثر کل من یستدل بهذه الاخبار فی هذین الاصلین) 
چیلست ؛ 


اینست که ما کسی را نيافتیم که در رابطه با اين دو اصل به اخبار برائت 
استدلال کرده باشد, و این که اخبار برائت عمومیت ندارد و به درد " 
1- اما وضعیت حدیث حجب وسعة کاملا روشن است. چرا که انچه از این 
دو حدیث به ذهن متبادر می‌شود. احتمال عقاب است و لذا مردم در 
وسعت‌اند و مواخذه نمی شوند. 

پبس: این دو روایت به درد سایر آثار و احکام نمی‌خور ند. 
2 و اما حدیت رفع: 
اولا: با سایر آثار وضعیّه کاری ندارد و عند الاکثر خصوص موّاخذه در اینجا 
مقذر است پس مورد این دو اصل اعم از مورد حدیث رفع است. 
نانیا: اگر جمیع الأثار را همچنان که عند المشهور چنین است در تقدیر 
بگیریم, باز هم مورد حدیث رفع با مورد این دو اصل مباین بوده و ربطی به 
هم ندارند. 
* مراد از اين که می‌گوئید مورد حدیث با مورد اصلین مباین است چیست؟ 
با ذکر مثال مورد هریک را تبیین کنید؟ 
1- مورد اصلین در جائی است که هیچ گونه دلیلی در کار نباشد. 
فی المثئل: شما شک می‌کنید که دعا عند الهلال واجب است يا نه؟ و یا 
شک می‌کنید که ایا شرب فلان مایع حرام است يا نه؟, بعد الفحص و یاس 


از دلیل. اصل عدم و يا اصل عدم الدلیل را در این مورد جاری می‌کنید. 
2- مورد حدیث رفع در جائی است که مقتضی برای ثبوت حکم موجود 
است و لذا اگر پای حدیث رفع در میان نبود. آن مقتضی و يا دلیل حکم را 
در هر حالی اثبات می‌کند. 
چه در حال خطا و چه عمد, چه در حال اختیار و پا اکراه, چه در حال نسیان 
و یا التفات چه در حال علم و چه در حال جهل, چه در حال اضطرار و ... 
لکن حدیث رفع می‌اید و مانع از ثبوت مفاد آن دلیل در حال خطا, نسیان 
اکراه و اضطرار و جهل و ... می‌شود. 
فی. المثتل: در قران کریم امده است: کت علیک القضاضه فی الفتلن 
بالقتل- خطاب مزبور علی 
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الظاهر- مورد عمد و خطا یعنی هر دو را شامل می‌شود. 
اما: حدبت رفع آ رنه مف کهید: رفع الخضاا یعنی.: آن اثر وضعی که 
قصاص باشد عند الخطاء ثابت نیست. 
و یا فی المثل در قرآن کریم آمده است: 
الرَانیَةٌ ع الرّانی قاجْلدوا کل واجدٍ منهّما مائَةَ جلدة این خطاب نیز علی 
الظاهر هم فرض اختیار را دربر می‌گیرد. هم فرض اکراه را. 

بعنی: اگر حدیث رفع نبود, اين حدٌ شرعی برفرض اکراه نیز جاری می‌شد, 
۳ رقع آمده می‌گوید: رفع ما استکرهوا علیه, و لذا در فرض 
اکراه, حد جاری نمی‌شود. 
و هکذا نسبت به اضطرار. نیسان, جهل و .. 
یس . مارا ری وی کات 
اين دو اصل نمی‌خورد, چرا که موردها دوتا بوده و متباینان هستند. 
* اگر سوال شود جناب شیخ شما از کجا اذعا می‌کنید که مورد حدیث رفع 
در جائی است که مقتضی موجود باشد و دلیل بر حکم داشته باشیم بحیت 
لو لا الحدیث ما قائل به ثبوت آن حکم می‌شدیم. و لکن این حدیث مانع 
شد؟ چه پاسخ می‌دهد؟ 
می‌فرماید: این مطلب را از کلمه (رفع) می‌فهمیم, چرا که رفع به معنای 
برداشتن یک امری است که مقتضی ثبوت دارد به طوری که ار رافع 
و لذا: اگر مقتضی نباشد, رفع در مقابل دفع دیگر معنا نخواهد داشت. 
نالثا: رفع در رفع ما لا یعلمون اعم بوده و شامل دفع هم می‌شود. 
پس: حدیث رفع در جائی هم که به صورت بالفعل مقتضی وجود ندارد. 
جاری می‌شود. , 
نکته: رفع در این حدیت شریف اگر به معنای حقیقی کلمه باشد, در برخی 
از فرازهای حدیث اشکال پیش می‌اید. 


فی المثل: در مورد جهالت می‌توانست بفرماید: ایها الجاهل بالواقع, احتط 
و لکن بر ما مثت گذاشته و امر نفرموده. 

و لذا: حدیث رفع چنین مواردی را که فعلا خطابی در کار نیست و مقتضی 
وجود ندارد در برمی‌گیرد و اعم از دفع است. 

* مراد از مقتضی ثبوت چیست؟ 

اینست که: دلیل فی الجملة برای ثبوت حکم تکلیفی و وضعی وجود دارد به 
نحوی که اگر 
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با ان تا ار تا با 
پا اثبات وضع استفاده می‌ کردیم. 

فی المثل: شارع مقذس فرموده: القتل بالقتل. این دلیلی است که مقتضی 


قصاص است. ۳ 

- خطاب مذکور: بدون حدیث رفع و يا نحو آن از مقیدات دیگر, افاده اطلاق 
می نند. 

یعنی: اگر حدیث رفع نبود. می‌گفتید, هم شامل قتل عمدی می‌شود, هم 


و حکم قصاص رز دشر ود مورد اجرا می‌کردید. 

اما: حدبت رفع آمده و می‌گوید: رفع الخطاء, آنچه از روی خطا و اشتباه 
انجام شود از عهده مکلت برداشته شده است و لذ| جلوی مقتضی را 
می کی د. 

و هکذا در السارق و السارقة و الژانية و الژانی. 

* ایا حدیث رفع تنها در جائی به کار می‌رود که مقتضی تکلیف و وضع وجود 
دارد؟ 

خیر, حدیث رفع, در جاهائی نیز که مقتضی تکلیف و وضع وجود ندارد, بلکه 
عدمشان مقتضی دارد به کار می‌رود و منحصر نیست به جاهائی که 
مقتضی وجود دارد. 

یل رم یک رب خی خلالن اس نا 
حرام؟ بدون مقتضی است., چرا که فاقد نص است. حدیث رفع. چیزی را 
که نمی‌دانی برمی‌دارد. 

2- وقتی شما شک می‌کنید که سوره جزء نماز است با نه؟ مقتضی ندارد 
چرا که فاقد دلیل است. حدیث رفع جزئیت سوره را در اینجا برمی‌دارد. 
پس: حدیث رفع شامل مواردی نیز که عدمشان مقتضی دارد می‌شود. 

* مگر شما نگفتید حدیث رفع شامل مواردی می‌شود که مقتضی ثبوت 
وجود دارد و مگر نباید یک چیزی در کار باشد تا حدیت رفع آن را بردارد 
پس چگونه اعا می‌کنید شامل مواردی که عدمشان مقتضی دارد نیز 
1 


بله, در اوّل باب الشک, آنجا که راجع به حدیث رفع صحبت می‌کردیم گفتیم 
که: الژفع اعمّ من الدفع. 
موجود بوده و حدیث ان را برمی‌دارد, و پا اصلا مقتضی ندارد. 
نکته: دفع در جائی است که از اول چیزی وجود ندارد بلکه عدم آن مقتضی 
دارد و درحقیقت پیش گیری است. 
خلاصه این که: دو اصل مورد نظر گاهی با حدیث رفع در یکجا همراه و 
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لکن در جاهایی دیگری این هماهنگی و همراهی وجود ندارد. 
یعنی: حدیث رفع جریان می‌یابد, لکن دو اصل مزبور جاری نمی‌شوند فی 
القتا در فوردی. که معتضی: وجوی ازور حییت: نع خربان می‌با ند ول بان 
دو اصل نه. ۳ 
در نتیجه: حدیث رفع دو مورد را شامل می‌شود و آن دو اصل یک مورد را. 
پس: نسبت میان حدیث رفع و دو اصل مورد نظر, از نسب اربع عموم و 
* اما در مواردی نیز دو اصل فوق جریان می‌یافت که حدیت رفع قابل اجرا 
نبود؟ 
بله, در مواردی مثل مباحت الفاظ چنین امری وجود دارد. ۱ 
فی المثل: اگر شما شک کنید که فلان مطلب قرینه دارد يا نه؟ گفته 
می‌شود الاصل عدم القرینه. 
حال: با توجّه به این مطلب نسبت حدیت رفع با اصلین مورد نظر از نسب 
اربع, عموم و خصوص من وجه است. ۱ 
در عین حال حدیث رفع به درد استدلال برای ان دو اصل نمی‌خورد, چرا که 
نسبت‌ها عموم و خصوص من وجه است. 
ماده افتراق از ناحیه اصلین در غیر احکام شرعیه است. که اصلین جاری 
می‌شوند ولی حدیث رفع جاری نمی‌شود. 
و ماده افتراق از ناحیه حدیث رفع در موردی است که مقتضی موجود 
است و چون خطاب فی الجملة وجود دارد, اصول عدمیه جاری نمی‌شوند و 
حال‌انکه حدیث رفع جاری می‌شود. 
* ماده اجتماعشان چیست؟ 
همان رهب ای دس ابیت کمن هنال مر توب ور نان بیان گردید. 

* جهت یادآوری بفرمائید صاحب فصول برای اثبات این مطلب که اصالة 
الاشتغال می‌تواند حکومت کند بر اخبار احتیاط چه استدلالی داشت؟ 
استدلال نمود به اینکه: اگر ادله احتیاط نتواند حکومت کند بر اخبار برائت. 


موضوعات متل به تونت بر اخبار یر نت جاکم 9 
ی 


ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 296 

و اللازم باطل فالملزوم مثله. 

* چه تلازمی میان امارات ظنیه و اصالة الاشتغال وجود دارد و چرا باید 

حکم واحد داشته باشند؟ 

همان طوری کم امارات سای تشر غی. اهر هس اضاله الاشتعال و ان 

ظاهری شرعی است. و لذا چون از این جهت مشتری‌اند. باید حکم واحد 

داشته باشند. 

* رام این الا ال انست؟ 

زیر اهارات بااعماع بیایت :اند و لا با توعوه آمازانت دینگر. توجت یه 

ااوه اخلتی انت میب سس تا ارله احتاط .هم صلاعت ات 

دارند. 

* با توجه به مطالب فوق مراد از (ثم ان فی الملازمة ... الخ) چیست؟ 

پاسخ شیخ است به استدلال صاحب فصول و لذا می‌فرماید: این ات 

کب رت عالی ارعا کرد برد قاس اصاله اا ال بت ماد ات 

فا مه انا و رات فرفشاه فر اهست کب امار ات یه قاس 

ظنیه از واقع دارند و لذ| با ورودشان شک و تردید و عدم البیان از بین 

می‌رود در بیج در حکومت دارند. ۲ 

ردیدمرتفع نمی‌شود و لذا در عرض ادله بائت 1 

اد 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 297 

متن و اعلم: 0 1 ما 

وجوب الاک 

و ند صرفت سا فا ال 

و منها: آصالة عدم وجوب الشیء المشکوک فی جزئیْته. 

و حالها حال سابقها بل آردا: لأْْ الحادث المجعول[182] هو وجوب المرکّب 

المشتمل علیه, , فوجوب الجزء فی ضمن الکل عین وجوب الکل, , و وجوبه 

المقدمی بمعنی اللابذية 2 له 1 0 مغایر کزوجية الاربعة, و 
لا فلت القول باعتان ااصل. العست استه لک کمن القاحد فت 

لاف 


و منها: آصالة عدم جزیيّة الشیء المشکوک. 

۵ فنهه آن شوه الشیع المتق کون کالسضمی للهر وفع 5 
عدمها[183], لیست آمرا حادثا مسبوقا بالعدم. 

و ان ارید: اصالة عدم صیير‌ورة السورة جزء المرگب المامور[184] به, 
1 ای ست نت ال نت 

و ان ارید؛ اضالة عدم «حل هدا المشکوی فی الفر کت عتد. اختراغد له: 
الذی هو عبا رة عن ملاحظة عدّة آجزاء غیر مرتبطة فی نفسها شیا واحدا, و 
۱ عدم ملاحظة هذا الشیء مع المرکب ار ۳ 
واحدا؛ فاِنّ الماهیات المركُبة لقا کنر کنیا فلا حاصلا بالاعسا هو ۱ 
دماح لا ارساط شتما حی افیا ولا 
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وحدة تجمعها الا باعتبار معتبر- ی 
اعتبارها مع هذا الشیء آمرا واحدا. 

فمعنی جزئية السورة للصلاة ملاحظة السورة مع باقی الأجزاء شیئا واحدا, 
۶سا ی ارام الساهاتهه کیما ماد فاحل الا ام ما من 
حیث التصوّر و الملاحظة, لا من حیث الحکم حتّی یکون الجزئيّة حکما شرعیّا 
قضعا ی خقایل. الخکم. اتکلیی ۳ وه الا آن 
پریدوا بالحکم الوضعی هذا المعنی. و تمام الکلام یأتی فی باب الاستصحاب 
عند ذکر التفصیل بین الأحکام الوضعتة و الاحکام التكليفنة, 


جاک ترجمه 


(اصولی فنص و ناسین ید اقا در اثبانت جرانت در جر موی باهش جن این اض ۱ 


و بدان که در باب اقل و اکثر اصول و قواعدی وجود دارد و بسا در اثبات 
۱۲1 ضفاه این اضول, اصل اصالت عدم وجوت: اکتر استه که.در ات 
قبل, (قبل از بیان ادله ینش کانه احتیاطی‌ها) فهمیدی (که چنینن استصابی 
در اینجا بی‌فایده است). 

- و از جمله این اصول, اصل اصالت عدم وجوب شیء مشکوک در 
جزئیتش است. 
این -اضل, تیز اضل مثبت آاشتو لنش بح 
زیرا ان چیزی که جعل شده همان وجوب مرکبی است که مشتمل بر جزء 
است. پس وجوب جزء در ضمن کل, عین وجوب کل است و وجوبش 
مقذمی و به معنای لابدیت است و لازم برای او و حادث نمی‌شود به 
حدوتی مغایر با حدوث جزء مثل: زوجیت چهار. و به معنای طلب غیری که 
(جزء) حدوثی مغایر حدوث (کل) داشته باشد. لکن بر این استصحاب اثر 
ی بنا بر قول به اصل مثبت اینکه پس 
۱ ۱ , نه اکثر). 

۵ ا» حلة این اصول: اضل. اصالت: عدم ست ی ۶ فیک آزوت 
ِ اصل اینست که: مثلا سوره برای نماز جزئیت ندارد). 
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در این (نفی جزئیت که در مقابل کلیت است) اشکالی وجود دارد مبنی بر 
این که: جزئیت شیء مشکوک مثل سوره برای مرکب شرعی واقعی و 
عدم جزئیت ان یک امر حادث (و وصف جداگانه‌ای) که مسبوق به عدم 
باشد, نیست. (همان‌طور که زوجیت از چهار جدا نیست و جزئیت الجزء 
تابع کلیّت الکل است و نفی جزئیت الجزء. مستلزم نفی جزئیّت الکل 
است, چرا که جزئیت جدای از ز کلیت قابل وضع و رفع نیست). 

و اگر اصالت عدم صيرورة این سوره اراده شده است (بدین معنا که 
سوره جزء ها ی ها اه نیست)_ ۳ به وسیله آن خالی بودن مامور به 
شر کب از آن خر تایت سعو.و حال که باز کشت این (اضالد عدم الجر نید 
در مرحله امر), به اصالت عدم امر روی مرکبی است که این (سوره) تن 
ضعن آن پاش در انشا اسکالی: اسف هر قبلا کقه‌شندا اضل میت 
است. 

۳۳ اصالت عدم دخالت اين جزء مشکوک (سوره) در مأففر به مرکب 
۳ شده است., که در هنگام اختراعش. که عبارتست از ملاحظه کردن 
تعدادی اجزاء غير مرتبط به هم, به عنوان یک شیء واحد, درحالی که 
بر کشت این (اصالت. عدم العر ند در مرحله اختراع) به. اصالت. دم 


ملاحظه این شی۶ ۱ شوره) با مامون یه هر کب« به* کتوان نی ۶ واحد است: 
زیرا ماهیاتی که ترکیب یافته (مثل صلاة, صوم, حج و ...), ترکییشان جعلی 
و حاصل اعتبار است و الا (اگر شارع این وحدت را اعتبار نکند), این اجز|ء 
اجزائی هستند که به‌خودی‌خود و ذاتا, ارتباطی میانشان وجود ندارد. و 
وحدتی نیست که آنها را با هم جمع نماید, مگر با اعتبار یک معتبر. 
جزئیت یک شیء برای هر مرکب مجعولی. متوقف است بر ملاحظه این 
شیء با (سایر) اجزاء, و اعتبار بقیه اجزاء با این شیء واحد به عنوان یک 
امر واحد. 
پس :. معنای جزئیت سوره برای نماز ملاحظه سوره است با بقیه اجز|ء به 
عنوان شی ۶ واحد و این معنای اختراع ماهیت و مجعول بودن ان است. 
پس : جعل و اختراع در ماهیات به جهت ملاحظه و تصور است.؛ و نه از 
جهت حکم (به معنا حکمت) تا این که جزئیت (و کلیت) یک حکم وضعی 
شرعی در مقابل حکم تکلیفی باشد, چنان‌که در لسان جمعی چنین شهرت 
یافته, مگر این که از حکم وضعی, این معنا را اراده کنند (که با اعتبار 
درست شده است). 
بقیّه کلام در باب استصحاب هنگام ذکر تفصیل میان احکام وضعیّه و احکام 
تکلیفیه خواهد امد. 
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متن نم اثه اذا تتدی فی الجزئَية بالمعنی المذکور فالاصل عدمها, فاذا ثبت 
عدمها فی الظاهر بترئب علیه کون الماهیّة بها هی الأقل لا تعیین الماهتة 
فی الاأقل یحتاج الی جنس وجودی, و هی الأجز اء المعلومة. و فصل عدمیث 
هو عدم جزئيْة غیرها و عدم ملاحظته معها, و الجنس موجود بالفرض, و 
الفصل ثابت بالأاصل, , فتعین اا ها به, فله وجه[ 85 1]. 
[ آن یقال: ان جزئية الشیء مرجعها الی ملاحظة ار کت فته و من 
الیافی شیتّا واحدا, کما عدم جزئية راجع الی ملاحظة غیره من الاجز |ء 
شیتا واحدا؛ , فجزئية الشیء و کليْة المرکب المشتمل علیه مجعول بجعل 
واحد, فالشک فی جزیيْة الشیء شک فی کلية الاکثر, هتفر یه این 
نفی لکلیته, فاثبات كلية الأقل بذلک أثبات لأحد الضدّین بنفی الاخر. و لیس 
نی العکس. 

منه یظهر: عدم جواز التمشک بأصالة عدم التفات الأمر حين, تصوّر 
المرتب الی هذا الجزء, حنی یکون, بالملاحظة [ 86 1 ] شیا واحدا هر کب من 
ذلک و من باقی الأجزاء؛ لأْنْ هذا- آیضا- لا یثبت آثه اعتبر التر کیب بالنسبة 
الی باقی الأجزاء. 
هذا, مع أَنْ آصالة عدم الالتفات لا یجری بالنسبة الی الشارع المنزه عن 
الغفلة, بل لا یجری مطلقا فی ما دار آمر الجزء بین کونه جزءا ِِِ 
جزءا| مستحبا, لحصول الالتفات فیه قطعا, فتأفل. 
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برجمه 


سپس می‌فرماید: اگر در جزثیت سوره به معنای مذکور (اختراع) شیک 
بشود, اصل, عدم جزئیّت آن است (و شارع در هنگام اختراع مرکب. سوره 
را ملاخظه نکروه): 

پس وقتی عدم جزئیت سوره در ظاهر ثابت شود, این نتیجه برآن مترتب 
است که ماهیتی که امر به آن تعلق گرفته, همان اقل است. 

زیرا تعیین ماهیت اقل (به عنوان ماهوم هار نیاز دارد به یک جنس وجودی 
که همان اجزاء معلومه (یعنی نه جزء) است و یک فصل عدمی که همان 
عدم جزئیت چیزی غیر از آن اجزاء معلومه و عدم اعتبار اين جزء (یعنی 
سوره) با ان اجزاء است (یعنی 9 جزء لحاظ شده و لکن سوره لحاظ 
نشده). 

و جنس در این فرض موجود, و فصل نیز به سبب اصل اصالة العدم ثابت 
اس اف ی ال تن یه 

حال در پاسخ به ان ارید در متن قبل می‌گوید: اگر چنین باشد برای آن 
وجهی است. مگر گفته شود: جزء بودن شیء (در مرحله اختراع) برگشتش 
به ملاحظه مرکب است از این جزء (سوره) و سایر اجزاء به عنوان شیء 
واحد (یعنی وحدت اعتباری برور روی 10 ۳۳1 چنان که جزء نبودنش 
برگشت دارد به ملاحظه اجز|ء دیگر غیر از او به عنوان شی ۶ واحد (یعنی 
وحدت اعتباری برود روی نه جزء). 

پس: جزئیت یک شیء (مثل سوره) و کلیّت مرکبی که شامل این جزء 
می‌شود مجعول به جعل واحد انتتت (نعنت ده جزء با یک جعل وحدت 
اعتانت اس ند 

یس . : شک در جزئیت یک شیء (مثل سوره) شک در کلیت اکثر است (بدین 
معنا که شک می‌کنیم به اين که آیا وحدت رفته است روی 10 جزء یا نه؟)؛ 
و نفی جزئیت یک شیء (مثل سوره) نفی کلیت است (بدین معنا که وحدت 
روی ده جزء نرفته است). 

بسن انا کلیس اقل (9 هقی رت تمورخ آتبات نک از وین 
است بر نفی ضد دیگر, و بالعکس کردن مسئله اولی از این صورت نیست. 
از این مطلب. روشن می‌شود که تمسک , به اصالت عدم التفات امر به 
هنگام تصوّر ماهیّت 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 302 

مر کب به این جزء (سوره), اه اه اب کف یتابن هس 
ی 0 ۳ 0 ۳۹ 
جزء) اعتبار کرده است. 


این مطلب. در صورتی است که اصالت عدم التفات نسبت به شارعی که 
منژه از غفلت است جریان ندارد. بلکه اصلا در جاتئّی که امر جزء داثئر 
است میان این که جزء واجب است با مستحب مطلقا جاری نمی‌شود چرا 


جاک 


تشریح المسائل 


*حاصل مطلب تا بدین جا چه شد؟ 
مشکوک (منل 1 اصالة التراعم حارخ ی ۳۲۳ 2 قرف چه 
برائت عقلیه. 

* مراد از (و اعلم: ان هنا اصولا رما یتمسٌک بما علی المختار) چیست؟ 
اینست که: گروه دیگری از حضرات ت اصولیین که در جریان برائت نسبت به 
اکثر یا جزء مشکوک با شیخ موافق‌اند. در اثبات اين معا به یک سلسله 
استصحاب عدمیه حکمیه و موضوعیه استدلال کرده‌اند که به نظر شیح 
استدلال آنها یت 
1 خمله ان اض | + اسضتات عم موی اکتر است نحین معا که 
1- در دوران کودکی و قبل از بلوغ اکثر بر ما واجب نبود. 

و ارات ی وا سا ی ات۱۵ 
استصحاب می کنیم عدم وجوب اکثر را. 

* پس مراد از (و قد عرفت سابقا حالها) چیست؟ 
انتسی که در کذشته فبل ار مان ادله شش اه اختباطی‌ها: اضل. مزنور 
زا هطرح کردم شقوق آن وا بیان تجوده و تابت تضودیم که.خنینه اشتضحجابی 
در ما نحن فیه بی‌فایده است. 

2- و از جمله این اصول: استصحاب عدم وجوب جزء مشکوک است و لذا 
می گویند: 

1- در دوران قبل از بلوغ این جزء مشکوک مثلا سوره بر من واجب نبود. 
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2- پس از بلوغ شک می‌کنم که این جزء بر من واجب است با نه؟ 

پس: : استصحاب می‌کنم عدم وجوب سوره را. 

* هراد ان الما خال. انا بل آرد" لان الحادت,اعجعول. قه وجوی 
الکل ...) چیست؟ 

پاسخ شیخ است به استدلال مذکور و لذا می‌فرماید: وجوب جزء مشکوک 
به سه نحو قابل تصور است که باید دید مراد مستدل کدام یک از این سه 
نحو است؟ 

- وجوب نفسی ضمنی. 

- وجوب عقلی به معنای لابدیت. 

- حال از جناب مستدل می‌پرسیم مراد شما چیست؟ 

الفت آنر عوادشتهار استصحاب دم موی نعسی حف مش که کات ره 


شما می‌گوئیم: ۱ 1 

اولا: برای هیچ جزئی از اجزاء چه انها که معلومه هستند و چه انها که 
مجهوله و يا مشکوکه هستند, وجوب نفسی جعل نمی‌شود. 

ثانیا: وجوب نفسی از جانب مولی روی کل و مجموع می‌آید, و لذا هر 
جزئی سهم خودش را از وجوب کل دریافت می‌کند, نه این که خودش 
علی‌حده واجب نفسی باشد. 

پس: وجوب الجزء عین وجوب الکل. 

المقدمه. 

حال: برای تحقق ذی المقدمه یعنی اکثر. ناگزيريم از مقذمه. 

به شما می‌گوئیم: لابدیّت یک وصف جدا از جزء بودن نمی‌باشد, بلکه چیزی 
که جزء یک واجب باشد لا بد منه از او هستیم. 

وقتی صفتی لازم لا ینفک چیزی باشد, جائی برای جریان اصل نیست. بلکه 
اصل در متبوع آن جاری می‌شود. بدین معنا که آن فلان شیء جزء هست یا 
زه ؟ 

اکن ادا ید مته. ات هلا کی و ماش لا بر شته تست تفی 
المثل: زوجیت لازمه ذاتی و لا ینفی اربعه است به نحوی که توجه بوجودها 
و تنعدم. و لذا: زوجیت قابل تفکیک از اربعه نیست تا بگوئیم: زمانی جزء 
بود و لکن لابدیت نداشت و یا اربعه بود ولی زوجیت نداشت و بعدا با یک 
حدوث مفایر, حادث شد. 

مه و اگر مراد شما استصحاب عدم وجوب غیری شرعی جزء است, باید 
بگوئیم این اصل 
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بدین معناست که سوره (مثلا) وجوب مقذمی ندارد. 

و لذا: باید بدانید که بر چنین استصحابی اثر شرعی بار نمی‌شود. تنها یک 
اثر عقلی دارد و آن اینست که: 

پس پس: اقل, مامور به است و واجب و نه اکثر, که این یک اثر عقلی است و 
3 و از ۳ این اذل اصالة عدم جزئية الشیء ی 
استصحاب عدم جزئیت جزء مشکوک است. 

فی المثل: ۱ 

1- قبل از بلوغ سوره جزئیت نداشت, چرا که کل هم نبود. 

2- پس از بلوغ شک می‌کنیم که ایا سوره جزئیت دارد يا نه؟ چون کل در 
کار است. 


* مقدمة بفرمائید موضوع و محمول در باب قضایای شرعیه از نظر تحقق 
و وجود چگونه‌اند؟ 
1- محمول قضیه حکمی است از 0 شارع و مجعولی از مجعولات اوء 
مثل حرمت, وجوب, حلیّت, طهارت و . 
2- موضوع قضیه به دو گونه است: 
> کاهی از ماهات ها هی و اه ند کسمت اه ها 
داشته و حقیقتا موجودند مثل: (الخمر حرام) و (الماء طاهر) و ... 
+ کاهی هار هاهات: اعشا سم اخراعه است کسام ملع آغمان 
ات مات از و و دی فی اند 
1- ماهیاتی که مخترعشان عقلاء عالم‌اند. مثل: بیع, نکاح و . 
2 ماهیاتی که مخترعشان شارع است. بدین معنا که شارع ورین ۳ را 
تأسیس کرده است, مثل: صلاة, صوم, حج و دیگر عبادات .. 

ات ما در کدام قسم از اقسام فوق است؟ 
در همین قسم اخیر که مخترع شارع هستند و لذا می‌گوئیم: اختراع, جعل 
حکم و مامور به شدن یک عمل, مراحلی دارد که در پاسخ به سوّال بعدی 
اين مراحل بررسی می‌شود. 
* برای مامور به شدن یک عمل چه مراحلی طی می‌شود؟ 
برای اختراع یک ماهیتی مثل صلاة که یک موضوع مستنبطه است و بردن 
حکم روی آن 
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یعنی وجوب., مراحل ذیل طی می‌شود: 
آپسرحله ان هه ی او هر یس و ی اهر اه فا تدای 
که از مقولات عختلمی .هستند متل. ست: .کیره الاحرام فرانت: رمع 
سجود, تشهدر , سلام و ... توجّه کرده انها را تصوّر می‌کند. 
به عبارت دیگر: را به یک سری موضوعات متفرقه‌ای که هریک برای 
خود موضوعی هستند التفات نموده است. 
جزئت در این مرحله به معنای اینست که: مولی سوره را نیز تصوّر کرده 
است و عدم جزئیت به معنای عدم توجه و التفات اوست. 
ترجه اعشاع ماه تس که ات 
در این مرحله مولی, همان امور متفژقه متصوّره در مرحله قبل را یک 
مجموعه به هم پیوسته و به عنوان یک شیء واحد در نظر گرفته و اعتبار 
می‌کند. 
به عبارت ویک همه اجزاء را با چینش خاصی در کنار هم دیده به آنها 
وحدت اعتباریه می د هد وگرنه در واقع و نفس الامر میان این اجز |ء 
ارتباطی وجود ندارد. 


به عبارت دیگر: این اجزاء مثل جنس و فصل و يا ماده و صورت که دارای 
وحدت حقیقیه هستند, وحدت حقیقیه ندارند. 7 
خلاصه, پس از جمع امور پراکنده, و تشکیل یک مجموعه برای آن نامی 
می‌گذارد مثل: 

صوم , صلاة, حح, و یا سال. ماه؛ هفته و .... 

جزئیّت در اين مرحله بدین معناست که شارع در ساختن مرکب مورد 
نظرش از این جزء استفاده کرده است و عدم جزئیت بدین معناست که در 
آن ساختمان نقشی ندارد. 

سره اس ات 

در اين مرحله است که شارع مقدّس بندگان خود را آن:فر کت اعقراردش 
امر کرده فی المثل می‌فرماید: صل يا صم و . مرا که دراه مات 
فصو ات 

جزثیت در این مرحله به این معناست که مولی در هنگام امر, امر کرده به 
مرکبی که سوره نیز در آن مرکب باشد, و عدم جزئیت یعنی: امر کرده به 
مرکیی که سوره جزء آن نیست. 

ی و ی 

یعنی: پس از اين که مولی امر کرد به مرکب مورد نظرش ما نام آن 
محصهعه زا بل و تام :فویبی ات مواد املیه ان کل زا خرعامی مدا ریم 
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به عبارت دیگر: کل همان مجموع واحد به وحدت اعتباریه است و جزء 
تک‌تک آن اجزاء است معنای جزئیت در این مرحله در مقابل کلیّت قرار 
دارد. 

* حاصل مطلب در این مباحث چه شد؟ 

دو مطلب تقریر شد: ۳ 
تک ان که سار وخنی فی‌شوافم شین را اخترا کنو اف ارو آن 
ببرد, چهار مرحله در آن متصوّر است. 

یکی هم این که جزئیت در هر مرحله دارای یک معنائی است. 

* مراد شیخ از تبیین این مطالب چیست؟ _ 

اینست که: وقتی شما شک می‌کنید که ایا سوره جزء نماز هست با نه؟ 
مت گنه الاضل عفم | هه 

کال ازشما که و اتحا.می کیت الا ی اه وان مین 
* با نو به مطالنه فوی مراد ار.. ره هه ار ره لسن شک 
کالسورة .. ۰) چیست؟ 

اشاره شیخ به مرحله چهارم است. و لذا می‌فرماید: 

اک وان ار انح سا ال ی ان اه یک هر تور 


مقابل کلیت باشد غلط است. 

بات دگی حز وال کال از فشتکین کل شوه از 
ان قابل استصحاب نیست. 

* چرا جزئیت قبل از تشکیل کل قابل استصحاب نیست؟ 


زیرا: 

ایک اش ای اسان اخرا ر شم ات تا در فش ارات 
جاری شود. ۲ 

من ارت کر کی دون ان یت اش در ال اراد 
ی ۱ ازبات تایه به انته 6 وضو اابیگ: 
ان 

را ار ارم قی الصل مر کی که 10 جفه زاین آهر فرم‌ومر نیا 
سوره چزء آن است و نمی‌شود که نباشد. 
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رک ور ای ما ۳ 
استصحاب نیست. 

قی الفتان تفا شین ی کته که ۱۱ زید اکنون در هرجا که هست ایستاده 
فک از ایس ده شک فایل انفکای اس اش زر گرا کی که رنه 
نه ایستاده باشد نه نشسته, بلکه خوابیده باشد. 

اقا: اگر شما شک کنید که نمی‌دانم فلان آقائی که در فلان کشور هست.؛ 
شکل دارد يا شکل ندارد؟ 

این گونه صفات قابل انفکاک از موضوع نیست. مگر می‌شود,. شخص 
انسانی باشد اما شکل و قیافه‌ای نداشته باشد؟ همان‌طور که نمی‌شود 
چهار باشد اما زوج نباشد. مگر می‌شود آتشی باشد و گرما نداشته باشد؟ 
چون وصف عرضی نیست. 

س دص ید ازشکیل کل یک تفت یه فایل انشکاک ات ان کم 
جو نیت یام از کل کل شا لیم نم انتتاع شوضوه ارت 

* مراد از (و ان ارید: اصالة عدم صیرورة السورة ... الخ) چیست؟ 

اشاره به مرحله سوم یعنی جزثیت در مرحله امر است آن‌گاه که مولی 
ی ی ی مراد شما 
از این که می‌گوئید: الاصل عدم الجز ئية چیست؟ 

اک صزادتان انن. اش کت الاصل عدم. ام -الشار ععرکت» صضف 
تلف این اصومست ازست 

جرا ما ای ( الصا تا و رات که له ار وم 
به مرکبی که فاقد سوره است. یعنی مرکب 9 جزتی. 


به عبارت ساده‌تر: الاصل عدم الجز یَية, بعنی اصل اینست که: مولی به 
این اثبات احد الضدین است در نتیجه بنفی ضد الاخر. که همان اصل مثبت 
است. زیرا: 9 جزء بودن مامور به, اثر شرعی 10 جزء نبودن نیست,؛ بلکه 
از آثار علنه‌سا معارات اوه ات 

را 
اشتراعهخفیت ۱ 
اشاره به مرحله دوم یعنی عدم جزئیت در مرحله اختراع دارد و لذا شیح 
می‌فرماید: ۳ 
اگر مرادتان از جزئت (سوره) و عدم جزئیت آن در این مرحله به معنای 
ملاحظه نکردن و پا ملاحظه کردن (سوره) در مامور به مرکب باشد؟ 
به شماأ هو و ی استصحاب عدم جزئیت در اینجا به معنای اصل عدم 
ماه ورد اس وس اری رای وه رک 
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فی المثل: شک می‌کنید که آیا وقتی قعلی هار رااختراع کرم ور و 
عنوان جزء آن اعتبار و لحاظ کرد با ند؟ الاضل عدم اللحاظ. 

تس راو شهار (ففعها سصشت 
اینست که: این استصحاب جاری و نتیجه‌اش این می‌شود که بش صاهو ون 
اقل ات نم اک 
خیر, زیرا: هرجا که موضوع حکم مرکب از یک بخش ایجابی و یک بخش 
لین باسد و خسن اسای الوا ان ارس ی ایا 
می‌توان با اصل احراز نمود, آن‌گاه اثر بار می‌شود. 
فی المثل: 1- شما نذر می‌کنید که زید. بدون اقای عمر به منزل شما 
بیاید. 
2- موضوع نذر شما یک بخش ایجابی دارد که مجیء زید است و یک جنبه 
سلبی دارد که نیامدن عمر است. 
3- زید به خانه شما می‌اینه و این همان جنبه ایجابی نذر شماست که 
بالوجدان برای شما احراز می‌شود. 
4- شیک .می کید که ابا با, عفر آمدم؛ اسخت با ندفن ای اضل عقوم محی :۶ 
عمر است. 
و یا فی المثل: غصب به معنای تصرف در ملک غیر بدون رضایت مالک 
است. لکن این موضوع دو بخش دارد: 
1- بخش آثباتی, که همان تصرف در ملک غیر است. 
2 بخش سلبی, که همان نبود رضایت و يا اذن مالک است. 
حال: شما می‌بینید که زید در ملک غیر راه می‌رود. 


کل شاب ال که خر و وال عیر اسسا لمهدان یراک ما مر 
شده است اما نسبت به بخش دوم که اذن و يا رضایت مالک است. شک 
ارت که ابا مالک ان دای هتست نی اساه العم ای کرو عم 
رضایت تعبدا احراز می‌شود و سپس حکم حرمت بار می‌شود. 
حال: ورها ای فیه یر اهر خیه اشنت. ی عامور به تون اف مرکت 
است از یک جنبه مثبت و یک جنبه منفی. 

1- جنبه مثبت آن, ملاحظه کردن نه جزء است توسط شارع که این جنبه 
باه زمرت آاست. 
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ی ی و تست رن 
احراز می‌کنیم, سپس حکم بر اقل مترتب می‌شو 

*# مراد ار لا ان بقالء ان جر ند الشیء مرجعیا اه اضر که وه 

۰ چیست؟ 

ی یی سس 2 

1- جزئیت به این معناست که شارع مقدس نماز را به عنوان یک مجموعه 
ده‌جزتی اعتبار کرده است و یا به عبارت دیگر ده شی۶ را واحد اعتبار 
کرده. 

2 عدم جزئیت بدین معناست که شارع آن ده شیء را به عنوان یک واحد 
اعشاه کردم ۵ نذا اضالة عدم الحنة بن‌معتاشت: 

بق«غبارت فیگر:. انشضحاب بر. آینجا. فایل خریان خشست را که ال 
استتفت کت این خی کی و او رت اعشار تکرمنش اس فلت آن ات 
که پس 9 جزئی اعتبار کرده پس با معارض روبرو می‌شود. 

بعتی؛ می‌توان کفت اضل آینست که شارع این مجفوکه را 9 جزنی اققاز 
نکرده پس آثر عقلی آن اینست که 10 جزئی اعتبار کرده. 

خال ار نج تاه سا ال را در یس امه نات اد 
الضدّین در نفی ضد دیگر کرده‌ای و این عقلا باطل است. 

فلت شاد در سن یه ها اخماا ماد که ای رما نان 
برایتان خریده است يا سفید است يا سیاه. 

اما: یکی می‌گوید: الاصل عدم الابيضَيّة, پس اسود است. 

یکی هم می‌گوید: الاصل عدم الأسودية, پس سفید است. 

قطعا هیچ‌یک از این دو طرف بر دیگری رجحان ندارد. 

پس: جزئیت در مرحله اختراع دو جور معنا شد: 
دا فر یهن که اعد گام احراع هامور ونم زا تحاط نکر 

- بنا بر یک معناء نمی‌دانیم که بالاخره شارء وحدت را روی اجز |ء اعتبار 
کرده و یا روی نه جزء. 

* شن هراد اه زو هسام سای الششی اصاله غدم اتقاتج) 


می‌فرماید: شما که می‌گوئید: الاصل عدم الجزئية, یعنی: اصل اینست که 
به ده چیز التفات نشده است. 

- اثر عقلی این معنا ایننست که: پس به نه چیز التفات نموده است. 
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نا 
مربوطه به هم, سوره نیز جزء این امور مختلفه بود یا نه سوره خارج از 
به شما می‌گویند: الاصل عدم الجزثية. یعنی الاصل عدم الالتفات به ده جزء 
که لاز مه این عدم الالتفات به 10 جزء, التفات او به نه جزء است. 

این اثر عقلی و اصل مثبت است. 

از این گذشته: اصالة عدم التفات نسبت به شارء مقدس بی‌معناست چرا 
که شارع منژه از غفلت و عدم توجه است. حتی نسبت به غیر شارع نیز در 
مواردی که امر جزء داثئر باشد میان واجب و مستحب. این اصل اجراء 
نمی تلود؛ چرا که در چنین مواردی التفات وجود دارد. 

* پس: مراد از (فتأقل) چیست؟ 

شاید اشاره باشد به این که هرچند غفلت و عدم التفات در حق شارع و یا 
غیر شارع.منتفی است: لکن:شاید به لحاظ دم مصلحت در آن عمدا و نه 
از روی غفلت فلان شیء را لحاظ نکرده باشد. 

خلاصه مطلب این که: شما: اصالة عدم الجزئيْة را به هر معنائی که بگیرید, 
صحیح نخواهد بود مگر در آن فرضی که گفتیم فله وچه. 
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متن المسالة الثانية ما ذا کان الشک فی الجزنية ات من |جمال الدلیل 
کما اذا علّق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مرد- بأحد آسباب الاجمال- 
بین مرکٌبین یدخل آقلها جزءا تحت الاکثر بحیث یکون الاتی بالاکثر آتیا 
بالاقل. 

و الاجمال: قد یکون فی المعنی العرفی, کأن وجب فی الغسل غسل ظاهر 
البدن. فیشک فی آنْ الجزء الفلانی- کباطن الاذن آو عکنة[187] البطن- 
من الظاهر آو الباطن. 

و قد یکون فی المعنی الشرعيت. کالأوامر المتعلفهفی الکتات و اتید 
بالضلاة و امنالها..بناء علی ان هده الالفاظ .موضوعة للماهية: الصحیجة یعنی 
الجامعة لجمیع الأجزاء الواقعية. 

و الأقوی هنا آیضا: جریان آصالة البراءة؛ لعین ما آسلفناه فی سابقه من 


الیل 


ا جاک ترجمه 


[متماله دقمد از مسایل. آریعد اقا و اقفر 





اشاره 


اینست که: شک در جزئیّت ناشی از اجمال دلیل باشد, ههان‌طور که اگر 
وخوی نن اسان یل اای بو نی سا وی او زرد که ره 
سبب یکی از اسباب اجمال ۳ عدم وضوح معنای لفوی يا شرعی و با 
عرفی‌اش) مردّد است میان دو مرکب (نه‌جزئی و ده‌جزئی مثلا), که اقل 
این دو مرکب داخل در لحت اکثر است به نحوی که انجام اکثر, انجام اقل 
باستد.. (ه عال. انکه در متباشین. خواندن ظهر بچه. معنای «خواندن جمعه 
نیست). 


(اجمال در معنای عرفی و شرعی) 


اجمال: 

1- گاهی در معنای عرفی است., مثل اینکه واجب شده است در غسل, 
شستن ظاهر بدن پس شک می‌شود که آیا فلان جزء مثل درون گوش با 
چینهای روی شکم (در اثر چاقی) از ظاهر بدن بحساب می‌آیند یا باطن؟ 

2- و گاهی در معنای شرعی است, مثل اوامر شرعیه‌ای که در کتاب و 
سئت به صلاة و امثال آن (از صوم, حج و . .) تعلق گرفته است. 

اا اه ای الا مارا یرای که 
جامع تمام اجزاء واقعیه است (یعنی: همه اجزاء در صدق مسمی رکنیت و 
دخالت دارند به نحوی که اگر در یک جزء ان شک شود نامش اجمال نص 
است و لکن در صورتی که شما اعمی باشید و در ان جزء شک شود 
تامیش اطلای ات اشت . 


نظر جناب شیخ و جریان برائت در این مسئله 


ور اتضا خر زیم غفیده ما از بو دلیل ضمان مطالبی که در مسأله قبل از عقل 
(یعنی قبح عقاب بلا بیان) و نقل (یعنی: رفع ما لا یعلمون), گذراندیم, قول 


کا ۴ 


تشریح المسائل 


* مسأله اوّل در باب اقل و اکثر ارتباطی ۵ شک در هر کیت عه رود ؟ 

این بود که منشا شک و تردد, فقدان نص باشد. 
دیحوت 
اینست که منشا شک و تردید در جزئیت جزء اجمال نص باشد. 

یعنی: خطابی از مولی صادر شده که در این خطاب يا نص, دو معنا محتمل 
است یکی اقل و یکی اکثر, منتهی اقل به نحوی است که داخل در تحت 
اکثر است. 

* این مطلب اشاره به چه امری دارد؟ ۱ 

به اينکه هر اقل و اکثری محل بحث ما نیست., بلکه آن اقل و اکثری محل 
بحث ماست که 
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اقل داخل در تحت اکثر باشد. 

زیرا چه‌بسا دو عمل اقَلّ و اکثر باشند. لکن اقل داخل در تحت اکثر نباشد 
بلکه نسبت به هم متباینین باشند, مثل: قصر و اتمام. 

خلاصه اینکه: بحث ما در جائی است که خطابی از جانب مولی صادر شده 
و به دست ما هم رسیده است لکن مجمل بوده و امرش داثر است بین 
اقل و اکثر, آن‌هم به نحوی که اقل داخل در تحت اکثر است و اگر کسی 
اکثر را انجام دهد, اقل را هم انجام داده است. 

* مراد از مطلب اخیر چیست؟ 

اینست که: 

1- گاهی هریک از اقل و اکثر بطور علی‌حده و مستقلا مطلوب مولی 
است, بعنی: 

- اگر در واقع اقل واجب باشد, بشرط لا می‌باشد, یعنی به شرط عدم 
زیادت. مثل: قصر 

- و اگر در واقع اکثر واجب باشد, بشرط شیء است, یعنی به شرط زیادت 
است مثل: اتمام فی المثل: 

سوال می‌کنید فلانی در مسافرت است. وظیفه‌اش اقل است يا اکثر و به 
عبارت دیگر قصر است يا اتمام؟ 

اه ِ_ می‌شود اقل است و يا گفته می‌شود 0 
یعنی به شرط عدم 0 سوم و چهارم در نمازهای چهاررکعتی است. 
- و اگر اکثر وظیفه شما باشد و اکثری, نماز اکثر بشرط شیء است. یعنی 
به شرط خواندن رکعت‌های سوم و چهارم. 

و یا فی المثل: سوّال می‌کنید وظیفه من در روز جمعه, ظهر است یا 


جمعه؟ 

- اگر وظیفه شما جمعه باشد, جمعه بشرط لا پعنی عدم زیادت رکعتهای 
سوم و چهارم است. 

- اکر وظیفه شما ظهر باشد. ظهر بشرط شیء است. یعنی: نماز 
چهاررکعتی 

علی‌ای‌حال: 

الشیء بشرط الشیء و الشیء بشرط لاء متباینان 

2 اما گاهی اقل نسبت به اکثر لا بشرط است. 

یعنی: اگر در واقع اقل واجب باشد و شما اکثر را انجام دهی. امتثال 
حاصل شده است., چرا که اقل در ضمن اکثر وجود دارد. و چنانچه اکثر 
واجب باشد, که ما همان را انجام داده‌ایم. مثل: نماز 
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با سوره‌یابی سوره. ۱ 

ما درا رامین قیاق فیس 

* مراد از (قد یکون فی المعنی العرفی ... الخ) چیست؟ 

نک معنای شرعی. فی المثل: شارع فرموده: اغتسل للجمعة 
و للجناية 

1- رای خطاب در اینجا غسل است. 

2 غسل , به معنای شستن تمام ظاهر بدن است با ترتیب خاص و به قصد 


قربت 

تا ماخ ظاهر لین تیه الق ق تصمل مومع اسر نار صان اف و 
اکثر است. 

به عبارت دیگر: ۲ ۳ 
من نمی‌دانم که آیا درون گوش, پیچ شکم و ... جزء ظواهر بحساب می‌آید 
قاط سین اما ماجت تعی بان ؟ 

پس: دوران بین اقل و اکثر است. 

* مراد از (و قد یکون فی المعنی السرعی, کالاوامر المتعلقة ...) چیست؟ 
اینست که: گاهی معنای شرعی یک نصٌ و خطاب مردد است میان اقل و 
اکثر. 

فی المثل : شارء فرموده: آقیموا الصلاة. ما نمی‌دانیم که صلاة اسم است 
برای عمل نه جزتی یعنی بدون سوره یعنی اقل. و پا برای عمل ده‌جزئی 
یعنی اکثر؟ 

* قبل از پاسخ به سوال فوق بفرمائید مراد از اینکه لفظ وضع شده برای 
صحیح چیست؟ ۱ 
اینست که: شارع پس از تصور تعدادی اشیاء و يا اجزاء و اعتبار کردن آن 


به عنوان یک مجموعه واحد (به وحدت اعتباری), نام آن را صلاخ گذاشت و 
به تمام آن اجزاء برای صدق صلوه, رکنیت داد. یعنی همه اجزاء نماز برای 
تحفقت نعاز از آن مت که‌تمان اشتت ر کر بحسات: .فی ایند 

* معنای رکن چیست؟ 

انئست. که: اکر یکی از اجزاء مربوط به مجموعه صلاخ آورده شون صلاخ 
تحقق پیدا نمی‌کند و به عبارت دیگر نامش نماز نیست., نه اينکه صحیح 
* مراد از (وضع اللفظ للاعم) چیست؟ 

ایننست که: شارع پس از تصور تعدادی از اجزاء و بردن وحدت اعتباریه 
روی آن اجزاء به عنوان یک شیء واحد, نامش را صلاة گذاشت. 

اما: برخی از این اجزاء رکن ان مجموعه بحساب امده و در صدق الاسم 
دخالت دارند. 
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اما: برخی از اجزاء متصوّر رکن نبوده و در صدق الاسم دخالت ندارند, لکن 
در صحت صلاة دخالت دارند. 

فی المثل: مشهور علماء بر این اعتقادند که از 11 تا مقارنات نماز, 5 تای 
آن رکن و در صدق الاسم صلاة دخالت دارند. یعنی: 

اکزنکته از این د رکن کم شود, عملی که شما انجام داده‌ای صلاة نامیده 
نمی‌شود لکن آن 6 جزء دیگر رکن نبوده و در صدق الاسم دخالت نداری, و 
لذا اگر یکی از اين اجزاء آورده نشود, صلاة محقق شده و لکن 0 
نمی‌باشد. 

فی المثل: فاتحة الکتاب جزء رکن نماز نمی‌باشد بلکه قید صحت نماز 
است. 

بنابراین: اگر 5 رکن مورد نظر بدون بقیه اجزاء برقرار شود اسم صلاة بر 
عمل شما صدق می‌کند. لکن چون فاقد بقیه اجزائی است که قید و با 
شرط صلات‌اند. صحت ندارد. 

خلاصه معنای اعم اینست که: 

اگر 5 رکن مزبور محقق شود. صلاة محقق است اعم از اینکه بقیه اجزاء 
محقق شوند يا نه؟ و اما بقیه اجزاء اگر محقق شوند نماز صحیح است و 
در صورت عدم تحقق نماز فاسد است. 

* ارتباط دو مقدّمه فوق با ما نحن فیه چیست؟ 

چنانچه گفته شد: یک وقت هست که ما می‌دانيم شارع مقذس صلاخ را 
اختراع کرده و لکن ما نمی‌دانيم که صلاة اسم است برای عمل نه جزئی 
که اقل است بعنی نماز بدون سوره و یا اسم است برای عمل ده‌جزتی که 
اکثر است یعنی نماز با سوره؟ 

حال: بنابراین که لفظ صلاة برای صحیح وضع شده باشد. می‌شود. مجمل 


چرا که نمی‌دانيم معنای ضلاة: چیننت: ابا به. این عمل. نه. جزنی. گفته 
می‌شود صلاة و يا به این عمل ده‌جزتی؟ 
جر 
زیرا: فرض اینست که: اگر یک جزء هم کم باشد, دیگر صلاة نیست. 
و اما: بنابراین لفظ صلاة برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده باشد و ما 
در جزء بودن یک جزء آن مثلا تکبیرة الاحرام شک کنیم دو صورت دارد: 
1- اگر احتمال بدهیم که آن جزء رکنیت دارد. باز صلاة مجمل است چرا که 
نمی‌دانیم به آن 4 جزء صلاة گفته می‌شود و یا به آن پنج جزء؟ 
2 کر اختفال.ز کیت بر ان نهیم و تیار را راز بات فیت ود نش ترا 
صحت نماز بدانیم و نه از باب رکنیت و دخالت در صدق الاسم, در این 
صورت خطاب یعنی صلوا, مجمل نمی‌باشد. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 316 
زیرا: خدای تعالی فرموده: صل, صلاة هم 5 رکن دارد که ما هر 5 رکن را 
آورده‌ایم و مسمی را تحقق بخشیده‌ایم. 
ند صندق آسم اشی: ندازنم عون انخه ران که در ضدق الامم ححالت 
دارد انجام داده‌ایم. 
منتهی شک دارم که اگر فلان جزء مشکوک را نیاورم این نماز صحیح است 
یا نه؟ 
* حاصل و خلاصه مطلب چیست؟ 
- بناء علی الوضع للصحیح؛ 
اگر شک کنم که آیا جزء مشکوک را انجام ندهم چیزی به نام صلاة محقق 
می‌شود يا نه؟ 
بناء علی الوضع للاعمّ: 
اگر جزء مشکوک رکنیت داشته باشد. باز هم مثل صحیحی شک می‌کنم که 
و 
و اگر آن جزء مشکوک رکنیت نداشته باشد, در صلاة بودن عمل شک ندارم 
و خطاب مجمل نیست بلکه مطلق است لکن در صحت ان شک ندارم. 
فی المثل: مولی فرموده: اعتق رقبة. 
شما شک می‌کنید که ایا مولی ایمان عبد را هم مورد نظر داشته يا نه؟ 
در اینجا چه باید کرد آیا به اطلاق اعتق رقبة عمل می‌کنید یا که می‌گوئید 
معنای خطاب مجمل است؟ 
خواهید گفت: معنای اين مأمور به معلوم است چرا که خطاب مطلق است 
و ایمان شرط صدق الاسم نیست. بلکه شرط صحت عمل است. 
خلاصه اینکه: 

بنا بر قول به اعم, الفاظ عبادات اجمال ندارند, بلکه اطلاق داشته, و ما در 


پشنکاض زفنکن ور رات با چر یت به اطلای کلام کمک می کلیم:عا یم ارجا 
مطلب از حیث مثال روشن و عنوان مسئله طرح گردید. لکن حکم مسئله 
را نمی‌دانیم. 

* نظر شیخ در حکم این مسئله چیست؟ 

می‌فرماید: همان‌طور که در سا له اول یعنی فقدان نص نسبت به اکثر 
برائتی شدیم؛ در ۳ دوم بعنلی اجمال نص نیز نسبت به اکثر برائتی 
می‌ شویم. 
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یعنی: 

هم برائت ت عقلیه جاری می‌شود, چرا که نسبت به اکثر بیانی نرسیده است 

و عقاب بلا بیان قبیح است. 

هم برائت مار ی و خر تا ما ما وی ار و 
به حکم رفع ما لا یعلمون از عهده ما مرفوع است. 

0 الیل ال هر انح کسیر نها دانل قا موی تا 

نیز دلیل ماست. 

* دلیل شما بطور روشن چه بود؟ 

کف نت اس که عم اخطالیتاس هام احنه ایا ار 

لکن علم اجمالی ما منحل شد به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. 

به عبارت دیگر: 

علم ما هرچه بود در یک طرف قرار گرفت, جهل ما نیز در طرف دیگر 

واقع شد آن طرف را که علم ما غلطید موظف : به انجامش شدیم و در 

طرف دیگر که شک بدوی بود, برائت جاری کردیم. 

کا ۴ 
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متن و ربما یتخیل: جریان قاعدة الاشتغال هنا و ان جرت اصالة البراءة فی 

المسالة المتقمة؛ لفقد الخطاب التفصیلیخ المتعلق بالاأمر المجمل فی تلک 

المشسالة و توجوجی: هار قیعب: الاحباط بسالخمع اس محتملات. الماحب 

العجیل: یا هو الشان قی کر خطاب علی بایر سمل و لذا فژعوا علی 

القول بوضع الاأًلفاظ للصحیح کما هو المشهور, وجوب الاحتیاط فی آجزاء 

العبادات و عدم جواز اجراء اصل البراءة فیها. 

و فیه: آَنْ وجوب الاحتیاط فی المجمل المردد بین الأقل ۵ الا کفن مفی غ لأْنْ 

المتیّن من مدلول هذا الخطاب وجوب الاأْقَلْ بالوجوب المر5د بین النفسیت 

و له می(۱ موه کل ات0 اه با 2 

عن الذلیل: العفلیو التقلن. 

و الحاصل: ان مناط عجوب: الاخفانا عوس رات ازله ار ام دقن داخه 


معن 1901 من الشسلانت لمعارفته بخرا نها قی ال آلاخ حن 
یخرج المسألة 8 بذلک عن مورد البراءة و یجب الاحتیاط فیها؛ لأجل ترد5د 
الواعت السیه غیت رای ین امری ام هم مو خر 
کر وین وود با تقصرلم ی اس له متیی ال سمل ون 
وجوب خطاب مردد بین خطابین 

سا ی و یه ام 
ااحتباط هه کش فرق سوه الکطات ات 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9. ص: 319 


(قاغزم اشتعال و فحیل جریا ان در این -خستله) 


چه‌بسا خیال می‌ شود که در اینجا (مسئله نانیه) نیز قاعده اشتغال جریان 
ات و وه اه ارل ی ی اس اصا برانت 
جارت میک ۱191 
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یل فقدان یک خطاب تفصیلی که در مسأله اول به معنای مجمل تعلّق 
دیزی ق مود ان ات عقض کم .کر مشالم دوم رما صل و يا یچب فی 
ااعسل کل خاصا نی ان یل اس ۱ 

پس (با وجود این خطاب تفصیلی), احتیاط با جمع میان محتملات ان واجب 
مجمل (یعنی اکثر) واجب است. چنانکه در هر خطابی که به امر مجملی 
تعلّق بگیرد, شان خنین. است: (ختانکه در ضصلام: الوسظی شود ما فرمودید 
احتیاط واجب است). 

و لذا: 

بنا بنا بر قول قائلین به وضع الفاظ برای معنای صحیح چنانکه مشهور است. 
وجوب ۰ ر در اجزاء عبادات و جایز نبودن اجراء اصل برائت در آن را 


(دفع تخیل فوق) 


و در این مدذعی اشکالی است مبنی بر اینکه: 

سبب همان وجوبی (که معنایش: 

بودن (و لذا در مجملی احتیاط لازم بود که مردد بین المتباینین باشد و نه 
اقل و اکثر). ۱ ۱ 

پس چاره‌ای نیست جز انجام ان (اقل چون علم محض است و) ترکش 
مستلزم عقاب است. لکن واجب بودن اکثر از این خطاب معلوم بیست و 
در نتیجه مشکوک باقی می‌ماند. 

در نتیجه آنچه از دلیل عقلی و تقلی در مسئله اوّل گذشت در مسأله دوم 
تیر. ق‌اید. 

حاصل مطلب اینکه: 

ملاک واجب بودن احتیاط, عدم جریان ادله برائت است ۳ هریک از 
مختملین به-دلیل تعارض آن در انر خربانشن فا ۰ 
برا لت جاری کنی تعارض می‌کند , 
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ره یواسم 
لکن جریان برائت در اکثر هیچ گونه تعارضی ندارد با اقل, چون اقل قدر 
متیقن است و باید انجام شود). تا انجا که مسئله به سبب تعارض دو اصل 
از مورد برائت خارج شده و احتیاط در آن واجب می‌شود. و اين بخاطر 
واجبی است که مردد است میان دو امری که احدهما برای ما 0 
و (مکلف) به سبب ترکش مستحق عقاب است. 

بدون اینکه در وجوب چنین احتیاطی فرقی باشد بین وجود خطاب تفصیلی 
در این مسئله (مثل حافظوا ۰« و9 صلاخ الوسطی) و بین 99 خطابی که 
تا ای اه تا ما ان کل 
واجب است و نصف دیگر گفته‌اند آن تکی عمل واجب است) 

پس: اگر مناط مذکور (یعنی تعارض اصلین) در میان نباشد و اجرای برائت 
در یکی از مشتبهین امکان داشته باشد, احتیاط واجب نیست., بدون اینکه 
فرقی باشد بین خطاب تفصیلی و غیر آن (چه خطاب تفصیلی باشد و چه 
اجمالی). 


جاک 


تشریح المسائل 


* محور سخن شیخ در این متن و متون بعد در مسئله ثانیه چیست؟ 
از اینجا به بعد جناب شیخ پنج دلیل از ادله قائلین به اصالة الاحتیاط را 


نسبت به اکثر طرح و بررسی کرده به آنها پاسخ می‌دهد. 

* مراد از (و ریما یتخیل جریان قاعدة الاشتغال هنا و ان جرت ...) چیست؟ 
بیان اوّلین دلیل قائلین به اصالة الاحتیاط است نسبت به اکثر مبنی بر 
اینکه: 
اگرچه ما در مسأله اول یعنی فقدان نصٌ نسبت به اکثر برائتی شدیم, و 
لکن در باب اجمال نص. نسبت به اکثر احتیاطی شده به قاعده اشتغال 
۳ س می‌کنيم. , 
به عبارت دیگر می‌گوئیم: 
- الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغة اليقينية. 
حال: در مساله اوّل یعنی فقدان نص, اشتغال یقینی نسبت به اکثر مسلم 
نمی‌باشد و لذا جای احتیاط نیست. 

ی و ات ی 
که متعان ۱ ن‌ 
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مجمل است. یعنی: . , 

چون اصل الخطاب در اقیموا الصلاة که بنا بر قول صحیحی امرش مردد 
پس: باید احتیاط کرده و همه محتملات واجب مجمل یعنی اکثر را انجام 
دهیم. ۱ ۱ 

* مراد از (کما هو الشأن فی کل خطاب تعلق بامر مجمل) چیست؟ 
اینست که: احتیاط و انجام اکثر اختصاص به ما نحن فیه ندارد بلکه یک 
قانون کلّی است که هرجا خطاب منجّزی داریم و لو مجمل الا و لا بذ باید 
احتیاط کنیم, چه در دوران بین المتباینین و چه در اقل و اکثر. 

* پس مراد از (و فژعوا علی القول ...) چیست؟ 

در متون بعدی بعنوان یکی از ادله حضرات آن را توضیح داده است که به 
زودی آن را بررسی و نقد خواهیم نمود. 

* عبارة اخرای این دلیل چیست؟ 

اینست که: 

جناب شیخ اعظم خود حضرت عالی در بحث اجمال نص قائل به احتیاط 
بود ید. 


کی الم در خانضاها علی الصاات. : الضلاخ الوسطیر که یک خضفان 


معلوم و مشخص است و نه فقدان نصْ و تعارض نصین فرمودید: 

احتیاط و حق هم همین است. چرا که خطاب تفصیلا معلوم و مشخص 
است و نمی‌توانی, بر ار نت جاری کنی. 

به عبارت دیگر: 

1- شما می‌دانید که مولی فرموده: صلاة الوسطی, گرچه معنای اين خطاب 
مردد است میان ظهر و جمعه و لکن چون یک خطاب تفصیلی است شما 
نمی‌توانی برار ثت جاری کنی. ۳ 

2- و يا در یجب فی الفسل. غسل ظاهر البدن, اگرچه معنایش مردد میان 
اقل و اکثر است و لکن ظاهر البدن را بشوی یک خطاب تفصیلی است. 
حال: شما چگونه در اینجا به بهانه اينکه علم اجمالی شما مردد است میان 
اقا هک این تارکفت کون بدا ثت جاری می‌کنی؟ 
* مراد از (و فیه: ان وجوب الاحتیاط فی المجمل المردد بین الاقل .. 
پاسخ شیخ اعظم است به دلیل و يا درحقیقت اشکال حضرات قائلین به 
احتیاط نسبت به 
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اکثر و يا جزء مشکوک در اجمال نص و لذا می‌فرماید: 

اين یک قیاس مع الفارق است. چرا؟ زیرا: 

1- در دوران امر بین متباینین و اجمال نص, مثل: حافظوا علی الصلوات و 
الصلاة الوسطی, که وسطی مجمل است و امرش داثئر میان ظهر و جمعه 
می‌باشد علم اجمالی به قوّت خود باقی است و مقتضی احتیاط می‌باشد, 
چرا که راه دیگری جهت امتثال یقینی خطاب به جز احتیاط وجود ندارد. 

2 لکن در ما نحن فیه یعنی باب اقل و اکثر و اجمال نصْ, علم اجمالی 
هه 
اکثر, چر 

زیرا: ۳ فاخته و رکش عقات اور اشت. ره زر آانکه 
وجوبش نفسی است يا غیری, هنوز مورد سوّال است. 

لکن این عدم علم به نفسی بودن وجوب آن و يا غیری بودنش, تأثیری در 
حکم عقل ندارد؛ آئچه مهم است: اصل وجوب است که در ایتجا موجود 
است و آن وجوب یقینی اقل است. 

و لذا: اقل را که قدر متیقن است انجام می‌دهیم و در وجوب اکثر که 
مشکوک به شک بدوی است به همان دلیل عقلی و نقلی برائت ت که در 
فقدان نصٌ جاری بود. تمشک کرده, می‌گوییم در اینجا نیز جاری است. 

به عبارت دیگر شیخ می‌فرماید: 

بله, . من در اجمال الخطاب قائل به احتیاط بوده لکن اجمال الخطابی که 
تفر کردم تا رم مه اما الخظانی کف هی یه اف اکن 


فی المثل: 

صلاة الوسطی. یک خطاب مجمل است لکن ترددش میان ظهر و جمعه 
است و ظهر و جمعه متباینین‌اند. و در متباینین باید احتیاط کرد چه فقدان 
نص باشد و يا اجمال نص 

اما: در ما نحن فیه که علم اجمالی مردّد است میان اقل و اکثرر علمش در 
کرت تیه ال نیقی نود سای نف ری وی کف اکن 
است. 

آن طرفی که شی و جهل در آن: قرار هی گیرد محل اجر ای اضالة: الیر اعخ 
است بدون اينکه تفاوتی بااشد بین فقدان نص و اجمال نص. 

* پس مراد از (و الحاصل: ان مناط وجوب الاحتیاط ... الخ) چیست؟ 

ایننست که: 
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- فقدان نصْ, اجمال نصْ, وجود خطاب تفصیلی مجمل و عدم آن مناط و 
ملاک اجرای احتیاط و يا برائت نیستند. ملاک اینست که: 

- هرجا علم اجمالی مردد باشد بین متباینین, جای احتیاط است, خواه منشا 
شبهه فقدان نص باشد و يا اجمال نص 

- هرجا علم اجمالی مردد باشد میان اقل و اکثر و لکن منحل شود به یک 
علم تفصیلی و یک شک بدوی نسبت به شک بدوی و با اکثر برائت ت جاری 
می‌ شود چه منشا شبهه فقدان نص باشد و یا اجمال نص 

به عبارت دیگر ملاک اینست که: 

2 
اگر جریان آن در یک طرف با جربانش در طرف دیگر معارض است یعنی 
(تعارضا و تساقطا), اینجا جای احتیاط است و ان در منباینین است چه 
ققدان نضدورچه اجمال نح. 

و اگر اجرای اصل برائت در یک طرف معین معارض نداشته باشد, اجرا 
شده و دیگر نوبت به اصالة الاحتیاط نمی‌رسد. 

حال مطلب نسبت به اقل و اکثر این چنین است. چرا؟ 

کوک بتک وی ات ها احراع رات ۳ 
آن بلا معارض است, چه فقدان نص و چه اجمال نصّ. 

اد 
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متن فان قلت: ادا" کان شعلی. الخطات. محملا فقد عفد التکلیف, نراد 
الشارع من اللفظ. فیجب القطع بالاتیان بمراده. و استحق العقاب علی 
ترکه مع وصف کونه مجملا, 0[ 


الخروح عن استحقاق العقاب. 

قلت: التکلیف لیس متعلقا بمفهوم المراد من اللفظ و مدلوله, حنّی یکون 
الاحتیاط فیه و بل کان المصداق مرددا بین ن الأقل و الاکثر؛ نظر | الی واحوات 
القطع بحصول المفهوم المعین المطلوب من العبد. کما سیجیء فی 
المسالة الرابعة. و ائما هو متعلق بمصداق المراد و المدلول؛ لاه الموضوع 
له الط و لمستهل فیه, و اتصافه بمفهوم المراد و المدلول بعد الوضع و 
الاستعمال, فنفس متعلّق التکلیف مردّد بین الاأقل و الأکثر لا مصداقه. 

و نظیر هذاء توهم: اه اذا کان اللفظ فی العبادات موضوعا للصحیح, و 
الصحیح مردد مصداقه بین الأقل و الأکثر, فیجب فیه الاحتیاط. 

و پندفع: بائه خلط بین الوضع للمفهوم و المصداق, فافهم. 

و ما ما ذکره بعض المتأخرین[191]: من[192] الثمرة بین 3 
بوضع آلفا ظ العبادات للصحیح و , بین وضعها للاعم, , فغرضه بیان النمرة علی 
مختاره من وجوب 1اه ی ال ی ان لا أَنْ کل من قال بوضع 
الألفا ظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتیاط و عدم جواز اجراء اصل البراءة 
فی آجزاء العبادات؛ کیف؟ و المشهور مع قولهم بالوضع للصحيحة قد ملئوا 
طوامیرهم من اجراء الأصل عند الشک فی الجريَيّة و الشرطیّة بحیث لا 
یتوهم من کلامهم أَنْ مرادهم بالاصل غیر آصالة البر اءق. 
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(اشکال) 


اگر گفته شود: 

وقتی متعلّق خطاب (ظاهر البدن), مجمل باشد, تکلیف به مراد شارع از 
جرن اه ماد امس اما عصل که اس ان ان استفان 
عقاب می‌آید با اینکه معنای لفظ مجمل است (و لکن مراد او مفهومی 
فان آنعتت - 

خروخ ان اشحهای شفاب: (بلکه باید یفن جاصل_کنی]. 


(پاسخ شیخ:) 


ی کی ار ی و بو ‌طراوا ام مرول ان وت ی 
خطاب روی موضوع له نرفته و نفرموده اقیموا المراد), تا از قبیل تکلیف 
به مفهوم مبینی باشد که مصداقش مشتبه میان دو امر است. تا اینکه 
احتیاط در ان واجب شود و لو مصداق, با توجه به وجوب قطع به حصول 
مفهوم معینی که از عبد طلب می‌شود, مردد باشد میان اقل و اکثر, چنانکه 
توضیح آن دز مستئله چهارم 9 آمد. 

دا یواست عان اقل واکترا 

اه ا موصهمه ام ا است صسی کصا سام 
مصداق مراد وضع شده است)؛ منتهی: 

متصف شدن این به مفهوم المراد و المدلول. پس از وضع و استعمال 
است (یعنی وقتی لفظ در یک معنائی وضع شد, ان معنا مصداق المراد و با 
مضداق مومع له ات : 

یت 
‌ 


(یک توهم) 


و مثل توهم مذکور است این توهم که: 

اگر لفظ (استعمال شده) در عبادات, وضع شده باشد برای (عبادت) 
صحیح, درحالی‌که مصداق صحیح مردژد است بین اقل و اکثر,. پس احتیاط 
در ان واجب است. 


(دفع توهم) 


این توهم دفع می‌شود به اینکه: 
این مطلب خلط میان وضع [فظ برای مفهوم و برای مصداق است. پس 


(بهبهانی (ره) و بیان ثمره میان دو قول) 


و اما مطلبی را که برخی از متاخرین یعنی وحید بهبهانی (ره), به عنوان 
مره میان قول به وضع الفاظ عبادات للصحیح و قول به وضع انها للاعم 
(از صحیح و غیر صحیح) ذکر نمود. غرض آو بیان ثمره است بنا بر مبنا و 
هن ون که وموت احتیاط است هنگام شک در جزیئیّت و نه اينکه 
و ایحا را اسرای اع ات سا 


عبادت است. 


(علق تکلیف بة مضداق, لقظ و قه به مغهوم مراد) 


خکوته خن آزعانی ار .حانت انشان ممکن اشت وال که 
مشفون علها باز اه -حانل‌اند که عظم القاظ عیادات: برای. ضحیحه رو 
خطابات هم مجمله هستند) کتابهایشان پر است از اجراء اصل برائت, 
هنگام شک در جزئیت و شرطیت به گونه‌ای که هیچ گونه توهی نمی‌رود که 
مواذشان اد اصلد نز اد اصل نع انت‌باند. 


جاک 


تشریح المسائل 


* حاصل اشکال در (اذا کان فتعاو الخطاب مجملا .... الخ) چیست؟ 
درحقیقت دومین دلیل حضرات ت قائلین به اصالة الاحتیااط است در شک در 
و را دراه سس ی مره 

شما در مسئله چهارم از مسائل اقل و اکثر که شبهه موضوعیّه است 
اورده‌اید که: اگر مأمور به از نظر مفهوم مبین باشد و لکن مصداق خارجی 

و محصّل آن یک عنوان و يا غرض مردد میان اقل و اکثر باشد, باید احتیاط 
کرده, کاری نمود که آن عنوان در خارج محقق شود و لو با اتیان اکثر باشد. 
1- قن المتل: در هنگام وضو شما شک می‌کنید که آیا فلان جای بدن را هم 
باید بشوئی تا 
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طهارت حاصل شود يا نه؟ 

در اینجا گفته‌اند باید احتیاط کرده آن قسمت را هم بشوئی. 

به عبارت دیگر: طهارت یک مفهوم مبین و روشنی است لکن شما در 
محصّل طهارت شک داری لکن گفته‌اند در هرجا از اعضای وضو شی کنی. 
باید احتیاط کنی؛ تا مراد مولی که طهارت است حاصل شود. 

2- و يا فی المثل فرموده: صل متطهراء تطهیر به معنای پاک بودن بدن و 
نفس یک مفهوم مبین و روشن است. 

اما اينکه آیا یک‌بار شستن محصّل این غرض و هدف هست يا دو بار شستن 
ما شک داریم. 

به عبارت دیگر: مفهوم طهارت مفهومی مبین و روشن است. لکن محصّل 
ان میان یک غسل و دو غسل مردد است. و لذا فقها فرموده‌اند باید احتیاط 
کرده 2 غسل را انجام بدهی تا طهارت حاصل شود. 

حال در ما نحن فیه نیز مولی فرموده: آقیموا الصلاة. و در هنگام امر چیزی 
را اراده کرده و فرموده: اقیموا الصلاة و لذا معنای اقیموا اینست که: مراد 
یعنی مطلوب و مقصود او را باید بچای آوری. 

مراد یک مفهوم مبینی است و لکن ما شک داریم که در خارج صلاة 9 جزئی 
محصّل این مراد است يا صلاة ده‌جزئی؟ 

شما خود در مساله چهارم فرموده‌اید: در چنین مواردی باید احتیاط کرد 
علاوه بر اینکه فرموده‌اید: 

ما هیچ دلیلی نداریم بر اینکه شارع مقذس به احتمال تحصیل مراد و 
احتمال خروج از استحقاق عقاب که با انجام اقل حاصل می‌شود اکتفا 
کرده باشد. 

ذر نتیجه: باید اکتر رابجا آوزد: 

* پاسخ شیخ به اشکال فوق و یا دلیل اوّل این حضرات چیست؟ 


ایننست که: جناب مستدل شما میان مفهوم و مصداق و پا عارض و 
معروض خلط کرده‌ای چرا که مفهوم صلاق, مفهوم مراد نیست., بلکه صلاة 
می‌تواند مصداقی از مصادیق مراد مولی باشد. 

به عبارت دیگر: 

چه کسی گفته است متعلّق تکلیف یعنی صلاة, همان عنوان مراد المولی 

است تا شما بگوئید: 

عنوان مراد المولی مفهوما مبین است و شک در محصّل این عنوان و 
مصداق خارجی ان است. و 
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هرجا که چنین است باید احتیاط نمود. 

خیر. متعلق امر مولی یعنی اقیموا, صلاة است و صلاة نه در لغت و نه در 
اصطلاح شرعی به معنای مراد المولی نمی‌باشد. بلکه لغة به معنای دعا و 
در اصطلاح همان افعال مخصوصه است. 

بله صلاة می‌تواند یکی از مصادیق مراد و مقصود مولی باشد, چنانکه روزه 
نیز یکی از مصادیق مراد است. غیبت نکردن هم یکی از مصادیق مراد 
است. 

به عبارت دیگر: 

مفهوم صلاة با مفهوم مراد دو مفهوم متغایرند و از اين نظر اتحادی ندارند. 
یعنی. : مفهوم صلاة به حمل اوّلی ذاتی قابل حمل بر مفهوم مراد نیست و 
نمی‌توان گفت: 

المراد. صلاة بالحمل الاولی, بلکه مصداقا و به حمل شایع در خارج متحدند. 
و لذا 

1- صلاة واقعی مصداقی از مصادیق مراد مولی است. در نتیجه تفا و 
التکلیف خود عنوان صلاخ است. 

2- صلاة یکی سری افعال مخصوصه است و لکن این افعال خاضه مردد 
میان اقل و اکثر است. 

پس: خود متعلق الخطاب است که مجمل است. و در چنین موردی برائت 
عقلیّه و شرعیه جاری می‌شود و نه احتیاط. 

* مراد از (و نظی هذا توهم: اثه اذا کان اللفظ فی العبادات موضوعا 
شکالی دیگر و درحقیفت مین دلل بر ات وجوب احتیاط در ما نحن فیه 
و لذا: هکل هی 

وقتی مولی می‌فرماید: اقیموا الصلاة, صلاة صحیحه می‌خواهد پا غیر 


صحیحه ؟ 


می‌گوئیم: صحجيیحه. جرا که اش هقی یرد وه ده فا رس 


می‌پر سد. 

مفهوم صحیح» , مبیّن است يا غیر مبین؟ 

می‌گوئیم: مین است. 

۱ 

وی ها مفش هار فطع آ شم فاص لین 
من در محصّل ان 
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تردید دارم وظیفه من چیست؟ 

آیا 9 جزء را بیاورم صحیح حاصل می‌شود یا 10 جزء را پپاورم؟ 

مکر دن بخت. اسها له الضفوا که عقوم من بود ومکلف: در محظل ا رکه 
آیا معجون 9 جزئی است يا ده‌جزئی شما خود نفرمودید: باید احتیاط کرد 
در اینجا نیز باید احتیاط کرد و اکثر را بجا اورد. 

به او پاسخ می‌دهیم که: این نیز یکی از موارد خلط مصداق با مفهوم است 
صلاة که معنای صحیح نیست بلکه نمازی که با تمام شرائط و اجزائش 
انجام شود مصداقی از مصادیق صحیح است., و هکذا روزه و ... 

پس: بفهم که این دو مفهوم یعنی صحیح و صلاة هریک معنای خاص خود را 
دارند و به حمل اوّلی ذاتی وحدتی میانشان نیست. گرچه به حمل شایع 
مصداقا در خارج یکی هستند. 

ردان رفااها زد کرام هس خر الا خر من الثمرة ...) چیست؟ 
تسیل عارت ف ما و رزیل مارم فان : به اصالة الاحتیاط در 
باب اقل و اکثر و يا جزء مشکوک است و لذا: 

مرحوم اقا وحید بهبهانيی (ره) در رابطه با ثمره مبحث صحیح و اعم 
نظراتی دارد که بطور کلی در سه بخش به شرح ذیل خلاصه می‌شود: 

1- بنا بر قول به وضع الفاظ عبادات برای صحیح: در باب اقل و اکثر و شک 
در جزئیت باید نسبت به اکثر احتیاط کرده ان را انجام دهیم. 

2- بنا بر قول به وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد, دو حالت 
دارد. 

الف)- اگر نسبت به جزئی از اجزاء رکنیه و مقوّم ماهیّت شک کنیم بدین 
معنا که ایا فلان شیء جزء رکنی صلاة هست با نه؟ باید احتیاط کرده ان 
جزء را هم انجام دهیم. 

ب)- وداک تیه یز او عفر کشک کم سای رای اسر اج 
اصل عملی نبوده و باید به اصالة الاطلاق تمسک کرده. جزئیت جزء 
مشکوک را با اين اصل برداریم و بگوئیم: ۱ 

اگر سوره در غرض مولی دخیل بود باید بیان می‌کرد و لکن از انجا که در 


مقام بیان بوده و بیان نکرده معلوم می‌شود که این جزء در غرض مولی 
مدخلیت ندارد. 

* مراد از (فغرضه بیان النّمرة علی مختاره من وجوب الاحتیاط ...) 
بای یی یتارب اشکال و یا دلیل فوق مبنی بر اینکه: 

اه 
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صا ی ای ها ره 
این نیست. چرا که مشهور اصولیین با اينکه در رابطه با وضع الفاظ عبادات 
صحیحی هستند در عین حال بر این اعتقادند که عند الشک در جزئیت و پا 
اک ی 1 
برائت و اصل عدم نمی‌باشد. 

تانیا: هر سه بخش از کلام شما به ویژه ثمره‌ای که ذکر نمودید مورد 
اشکال‌اند منتهی قبل از بیان اشکالات باید به توضیح صحیح و اعم پرداخته 
شود تا مشخص گردد که ثمره شما نیز قابل قبول نیست. 

اینست که فی المثل: تمام اجزاء ماهیت اختراع‌شده از جانب شارع رکنیت 
داشته و هر جزئی از اين اجزاء در صدق الاسم مدخلیت دارند به نحوی که 
اگر یک جزء از آن اجزاء آورده نشود ماهیّت مورد نظر محقق نخواهد شد. 
به عبارت دیگر: 

هریک از اجز|ء مثلا نماز به نوبه خود مقوّم ماهیت نمازاند, به گونه‌ای که 
اگر همه اجزاء آورده شوند. ماهیت واحده مورد نظر از این اجزاء نماز 
خواهد بود و چنانچه یک جزء از اين اجزاء کم شود نام اين مجموعه نماز 
ِِِ 


اک هیر هت هه ی فی المثل شک 
کنید که آیا سوره جزء نماز هست يا نه؟ به دنبال آن شک خواهید گفت که 
آپا بر مجموعه بدون این جزء مشکوک صلاة گفته می‌شود یا نه؟ 

به عبارت د,ٍ 

ی یک جزء برای نماز راجع است به اینکه آیا صلاخ ندفن .ان 
جزء صلاة است يا نه؟ 

در این صورت است که خطاب مجمل شده و دست شما را از دلیل لفظی 
گان مف کته و سای اصدول له اسان که کمبا اخاظ اوخستم 
* معنای قول به اعم چیست؟ 


اینست که: اجزاء بر دو دسته‌اند: 1- رکنی 2- غیر رکنی 

1- اجزاء رکنی اجزائی هستند که قوام ماهیت به انهاست., مثلا اجزاء رکنی 
نماز اجزائّی 
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هستند که در شکل گیری ماهیت نماز مدخلیت دارند, از جمله: نیت- تکبیر, 
قیام, رکوع, سجود. 

پس: : واضع در هنگام وضع این مجموعه را لحاظ کرده, و لفظ صلاة را 
برای این قدر جامع وضع کرده است و لذا عنوان صلاة با انجام این اجزاء 
محقق می‌شود. 7 

حال: اگر در جزثی از این اجزاء شک کنید که ایا فلان جزء مثلا نیت رکنیت 
دارد پا نه؟ آیا مقوّم ماهیت نماز هست يا نه؟ باز خطاب مجمل شده و 
خی اه آاص ایا یا باه ای الاح 
کرد. 

2 اجزاء غیر رکنی اجزائی هستند که در صدق الاسم دخالت ندارند یعنی 
مقوّم ماهیت می‌باشند. از جمله قرائت, ذکر. تشهد. سلام, قنوت. اقامه و 


نه عبازت «دیکر؟: آجزاتین هستند که عنوان. صلاه .بدون آنها تیز -خخفقق 
می‌ شود. 
خال: شکی که ممکن است در اینجا پیدا شود اینست که آیا فلان جزء از 
اين اجزاء در صحت عمل دخیل است يا نه؟ 
می‌گوئیم: 
1- تن ان وه از اجزاء که از خارح دلیل بر اعتبارشان قائم است 
مثل. قرائت. ذکر, تشهد و ... صحت عمل مقید به انهاست. 
2 شنت به آن دشته اد احزاغ که:دلیلی جر اعتبار انها در دنبت ثیست :من 
سوره. قنوت, اقامه یا استعاذه, از اصالة الاطلاق و اصالة عدم التقیید 
استفاده کرده و دخیل بودن چنین جزء مشکوکی را در صحت نماز نفی 
دید 
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متن التحقیق: ارتفا کرو ثمرة للقولین: من وجوب الاحتیاط علی القول 
ما اس و عدمه علی القول بوضعها للاأعمٌ. محل نظر. 
آمّا الأْوّْل, فلما عرفت: من أنْ غاية ما یلزم من القول بالوضع للصحیح کون 
هذه الألفاط محماه: و قد غرفت: ان الفختار.و الفشمهفر فن. المخمل 
کر ۱ وجوب الاحتیاط. 
و ما الثانی, فوجه النظر موقوف علی توضیح ما ذکروه من وجه ترتب تلک 
التفرهر اعتی عرم روم الاجتباط علی العولن بعضه الاقط لاه هو 


ائه (ذا قلنا بأنْ المعنی الموضوع له اللفظ هو الصحیح, کان کل جزء من 
آجزاء العبادة مقوما لصدق حقيقة معنی لفظ «الصلاة». فالشک فی 
شیء شک فی صدق الصلاة, فلا (طلاق للفظ «الصلاة» علی هذا القول 
بالنسبة الی واجدة الاجزاء و فاقدة بعضها؛ لأنْ الفاقدة لیس بصلاة؛ فالشک 
في کون المأتون به فاقدا آو واجدا شیک فی کونها صلاخ او لنسشت بها. 

و ما [ذا قلنا بأنْ الموضوع له هو القدر المشترک بین الواجدة لجمیع الأجزاء 
و الفاقدة لبعضها- نظیر «السریر» الموضوع للاعمٌ من جامع آجزائه و من 
فاقد بعضها الغیر المقوم لحقیقته بحیت ۷ یخل فقده بصدق اسم «السریر» 
علی الباقی- کان لفظ «الصلاة» من الألفاظ المطلقة الصادقة علی 
الصحيحة و الفاسدة. 

فاذ| ارید بقوله: «أقیموا الصلاة» فرد د مشتمل علی جزء زائد علی مسمّی 
الضلان کالضاه مع السورهه کان: که تقیرا لمطلق. وکا انا اه 
المشتملة علی جزء آخر کالقيام. کان ذلک تقییدا اخر للمطلق, ِ 
الصلاخ, الجامعة لجمیع الاجزاء یحتاج الی تقییدات بعدد الاجزاء الزائدة علی 

ما توف عاضا دی میتی الصلاه. آضا آلقدن ال شف له ده 
«اصا فد من فعهمات ععنی اتف رلافن کنو ااهعی بو مه 
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و حینتذ: : فاذا شک فی جزئية شیء للصلاق. فان شک فی کونه جزءا مقوّما 
لنفس المطلق فالشک فیه راجع اٍلی الشکٌ فی صدق اسم «الصلاة». و لا 
یجوز فیه |جراء البراءع؛ لوجوب القطع بتحشق مفهوم الصلاة کما آشرنا الیه 
فیما سبق, و لا اجراء أضالة اطلاق اللفظ و عدم تقییده؛ ؛ لائه فرع صدق 
المطلق علی الخالی من ذلک المشکوک, فحکم هذا المشکوک عند القائل 
بلاغ حکم جمیع الأْجزاء عند القائل بالصحیح. 

ها رن علی الم ای نی مقتهات سس تلاو بل هه غلی تفس اختاره 
و کونه جزء| فی الواقع لیس الا من الأْجزاء التی یقیّد معنی اللفظ بها؛ لکون 
اللفظ موضوعا للأعمٌ من واجده و فاقده, فحینثذ فالشکٌ فی اعتباره و 
جزئیته راجع الی الشک في تقیبد اطلاق الصلاة فی «آقیموا الصلاة» بهذا 
الشی»ء بأن یراد منه مثلا: آقیموا الصلاة المشتملة علی جلسة الاستراحد. 

و من المعلوم: أَنْ الشک فی التقیید رجع فیه الی آصالة الاطلاق و عدم 
الکفنید. قیحکم بان مطلوت. الامر. خی فقیة توجود هدا. المشکوی, و:بان 
الاختال حصل بده و آن هفا المسعیی یر متیر فن الاال دا 
۷ ترخمة 


(تحقیق شیخ اعظم) 


تحقیق نزد من اینست که: آن ثمره‌ای که برای قولین ذکر نمودند. یعنی 
وی اس ارآ ان سس مها اط دا 
قلی مضع الالقاظ للاعد ,سر دو مصل نظر و اشکال است. 
اما ثمره اوّل محل اشکال است؛ 
بخاطر اینکه (از توضیحات ما) روشن شد: نهایت چیزی که از قول به وضع 
الفاظ بزاه .ضحم لازم می آیده محیل بوون این العاظ: و خظابات یف 
- و روشن شد که آنچه مختار ماست و مشهور است, عدم وجوب احتیاط 
است در مجملی که 
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و اما نمره دوم: 
وجه نظر در رابطه با اشتباه بودن اين ثمره متوقف است بر توضیح 
فر ات ان ره رای مایا و هه را 
است بنا بر قول به وضع لفظ برای اعم, و آن عبارتست از اینکه: 
۰ اگر قائل شویم به اینکه لفظ صلاخ, وضع شده برای صلاخ صحیحه, هر 
جزئی از اجزاء عبادت مقوّم (و رکن) است برای صدق معنای حقیقی لفظ 
5 

پس شک در جزئیت چیزی. باز گشتش نی در ضدق مان است ( که آ یا 
اصلا نماز بدون سوره نماز است پا ۹ 
پس: : بنا بر قول صحیحی‌ها, اطلاقی برای لفظ صلاة نسبت به دار بودن 
برخی اجز |ء و فاقد بودن برخی بجر از اجزاء, وجود ندارد. زیرا (نمازی 
که) فاقد (حتی یک جزء است), نماز نیست. 
پس شک در اینکه نماز انجام شده, فاقد اجزاء است با واجد اجزاء 
(درحقیقت) شک است در اینکه اصلا این نماز, نماز هست پا نماز نیست. 
چم نا آکر قانل ونم آسکه تمصع له اظ تور متفر مار اوه 
شده است برای اعم از تمام اجزاء و فاقد بعض اجزائی که مقوم 
درحقیقت تخت نیستند. به نحوی که فقدان آن جزء نسبت به بقیه اجز|ء 
کلای سضد ناس وا تور اه ار الما محاقدام است. کم بر 
صحیحه و فاسده,. صدق می‌کند. 

نقش آکر از این عم ان که یواست افخواال ای قرو 
راز نماز) اراده شود که مشتمل بر جزء زائد است نسبت به مسمی (و 


ماهیت) صلاة, مثل صلاة با سوره, آن جزء زائد قیدی است برای ماهیّت 
نماز (و نه رکن) 

و این چنین است اگر اراده شود فردی که مشتمل است بر جزثئی دیگر 
کر ان 

پس اراده نمازی که جامع جمیع اجزاء است نیازمند قیدهائی است به تعداد 
اجزاء زائده بیش از آن اجزائی که صدق الاسم بر آنها متوقف است امّا آن 
تعداد اجزائی که صدق صلاخ ند آنما متوقف است, از مقومات معنای مطلق 
(و یا ماهیت) نمازاند و نه از قیود مقسمه (زیرا قیود خارج از ماهیت. 
مقسم‌اند, مثلا ناطق مقوم ماهیت انسان است. لکن کاتب مقسم انسان 
است به کاتب و غیر کاتب). 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 335 

در این صورت وقتی در جزئیت شیثی برای نماز شک شود: 

1- اگر شک در اینست که ایا این جزء مقوّم برای ماهیت مطلق است (و 
رکنیت دارد). اين شک برمی‌گردد به شک در صدق اسم صلاة و لذا: 

- نه اجرای برائت در چنین شکی (و يا جزئی), به دلیل وجوب قطع به 
تحقق مفهوم نماز. جایز است (چنانکه در مطالب قبل بدان اشاره کردیم) 
و نه اجرای اصالة الاطلاق لفظ و نه اجرای اصالت عدم تقیید لفظ. 

زیرا اصالة الاطلاق, بنا بر خالی بودن صلاة از آن جزء مشکوک, فرع صدق 
ماهیت مطلق است. 

پس (از انجا که صحیحی همه اجزاء را رکن می‌داند و اعمی برخی از اجزء 
را) حکم این جزء مشکوک از نظر کسی که اعمی است. حعم تمام اجزاء 
است از نظر کسی که صحیحی است. 7 
2 و اما (اگر در جزئیت شیثئی شک بشود درحالی‌که) معلوم است که آن 
جزء از مقوّمات حقیقت و ماهیت صلاة نیست. بلکه بنا بر فرض اعتبار و 
جزء بودنش؛ , در واقع از آن اجزائی است که معنای لفظ (يا لفظ صلاة) به 

آن مقیْد می‌شود (و داخل در ماهیت نیست)؛ زیرا لفظ صلاة وضع شده 
است برای اعم از واجد و فاقد. 

در اين صورت: 2 ۳ 

شک در اعتبار و جزئیت ان برمی‌گردد به شک در تقیید مطلق صلاة در 
اقیموا الصلاة به این شیء (بدین معنا که ایا لفظ صلاة مقید به این جزء 
یعنی سوره شده است با نه؟) به اینکه اراده شود ان ان اقامه نمازی که 
مشتمل بر جلسه استراحت است (و يا مشتمل بر قنوت). 

روشن است که در شک در تقیید (که مطلق قیدی دارد يا نه؟) رجوع 
می‌شود به اصالة الاطلاق و اصالة عدم تقیید. 

پس: حکم می‌شود به اینکه مطلوب حق تعالی مقید نیست به وجود این 


- و حکم می‌شود به اینکه امتثال بدون این جزء نیز حاصل می‌شود. 

- و حکم می‌شود به اینکه این جزء مشکوک در امتثال امر معتبر نیست. 

این است معنای نفی جزئیت (و برداشتن آن) , به مقتضای اصالة الاطلاق در 
سخن مرحوم بهبهانی (ره). 
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تشریح المسائل 


حاصل مات ( ایو ان ها گرم مره عون ال انیت ؟ 
اینست که: هیچ‌یک از دو نتیجه جناب بهبهانی درست نیست و ما به هر سه 
بخ کلام اسان اعتر اضر .دارم 

اما بخش اوّل کلام شما: ما نیز مثل شما قبول داریم که بنا بر قول 
الصضهر تام شک در خوست: خطاب سمل مشود از قاات ی 
می‌افتد و باید به اصل عملی مراجعه نمود. 

و لکن سوّال ما اینست که: 

ول ی ور ال الاب اساط اس استنه اک زاس 
می‌آورید؟ 

۶ اک منشند شما فاتدن اشتفال است که کت در اف ماک ما تست رم 
اکثر از اول امر اشتغال بقینی نداشتیم. 

- و اگر مستند شما اینست که مأمور به, عنوان صلاة است و باید عملی 
انجام دهید که عنوان صلاخ فو ان صدق کند, به به شماأ هی کوتنم: صدق اسم 
مهم نیست. بلکه باید کاری بکنید که مواخذه نشوید و این کار با انجام اقل 
حاصل می‌شود و اما نسبت به اکثر عقلا و نقلا عقابی وجود ندارد, پس 
دلیلی بر وب احتیاط وجود ندارد. 

نم کار ی صا صی‌سم سراص احمال ات اساله الا ۲ 
جاری می‌کنید؟ 

شما پاسخ می‌دهید: چون ما تفصیلا می‌دانیم که مولی فرموده صل 
می‌گوئیم: بله ما هم می‌دانیم که مولی تفصیلا فرموده: صلّْ, و لکن این 
ضل یرای مت فر رو شنم اشت:میان: اقل و اکنر. افلی که قدر عفن است 
و باید انجام شود و اکثری که مشکوک است و مجهول و انچه که مجهول 
است و نامعلوم, رفع. 

شما شما می‌گوئید: باید کاری کنیم که نام صلاة بر عملمان صدق کند. 

ما می‌گوئیم: 

صحبت از نام‌گذاری نیست بلکه صحبت از طاعت است و معصیت و ثواب 
و عقاب چه اسم و عنوان صدق بکند یا صدق نکند. 

بنایراین من باید به دنیال انجام تکلیفی باشم که برای من معیّن شده است 
عیشت یز ات حاوی .فی کید 
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* حاصل سخن جناب شیخ در اینجا چیست؟ 

اتتنت. که ای تایه کهسا بر فول بالضصحه با مج انکد. خظان 
فعمل ان اصاط کردمه اک را انعام می‌دهته یک مطلی: متا ی انته 


از مرحوم بهبهانی؛ ۱ 

یعنی. ی بوده که اگر خطاب مجمل باشد باید احتیا ط نمود, 
لکن ما این مبنا را چنانکه توضیح دادیم قبول نداریم. 

و اما بخش دوم کلام شما: 

ما نیز مثل شما قبول داریم که بنا بر قول به اعم اجزاء رکنیه مثل قول به 
صحیح مقوم ماهیت‌آند. 

و نیز قبول داریم که اگر در جزء رکنی شک کنیم. شک ما برمی‌گردد به 
صدق اسم و در نتیجه خطاب مجمل می‌شود. لکن باز همان سوال پیش 
می‌اید که به چه دلیل با وجود اجمال خطاب, نسبت به اکثر احتیاطی شده 
آن را انجام می‌دهید؟ 

و الکلام الکلام. 

و اما بخش سوم کلام شما: 

شما گفتید: نا بر قول به اعم هنگام شک در اجزاء غیر رکنیه : به اصالة 
به عبارت دیگر: بناء علی الوضع للاعم, چنانچه در جزئی شک کنیم و احتمال 
رکنیّت در آن جزء ندهیم شک ما برمی‌گردد به ايینکه آیا اين خطاب مطلق 
یعنی: : آقیموا الصلاة مقید به قیدی شده تا 
ی 1 

ما در پاسخ به این بخش از کلام شما می‌گوئیم: اين کلام شما نیز درست 
نبوده و نمی‌توانید در اینجا از اصول لفظیه استفاده کنید. 

زیرا تمسک به اصالة الاطلاق دارای شرایط هفقدمانی ات که‌از آنها به 
مق اف کین ی نود و یکی از این شراتط و مقذمات اینست که: 
این خطاب مطلقی که از مولی صادر شده است به کدام جهت نظر دارد. 
فی المثل: 

اگر کلب الصید, حیوانی را صید کرده با دندانهايش او را کشته و زخمی 
کند. طبق این شریفه 
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که می‌فرماید: زب شکار کرده حلال 
است, لکن این سژال پیش می‌آید که پس تکلیف آن قسمتهائی که کلب 
گاز گرفته است چه مي‌شود آیا پاک است یا نجس؟ 

می‌گوئیم: ولی ِ بطور مطلق فرمود: کلوا .. ۱ 
گازگرفتگی را بشوئید یا نشوئید. 

می‌گوئیم: آیه شریفه در مقام بیان یک جهت است و آن مزگی بودن چنین 


کاز کرفنگی تا داستسا نین ابا باه آن عمط را تفت با ۱2 خهتن است 
که آیه شریفه با اين جهت کاری ندارد. بلکه اين جهت را باید از خطابات 
دیگری که توجّه به طهارت يا عدم طهارت شیء توجه دارند بدست آورد. 
از کاسیدا مه ار اسا که قرو الکلت وه سااوا که کت کار 
گرفته و زخمی کرده نجس است و هر متنجسی را باید شست. 
پس باید دید که خطاب مطلق در مقام بیان چه جهتی است: 

بک یر زان وان همق مات ات کر 
باید دید مطلقی که از مولی صادر شده در مقام توضیح یعنی تمام المراد 
اش ون ا ال وانحای کل سا کر عفاد اما ؟ 
اکر در هفام تمصع سان‌مام المراهباشد می اند ار اضاله اطلاق 
اتفادن یو و لین اکر برهفام اهمال.ه. احضال تیه با هقام بیان 
شاه مکی ری ریم فانونی اشت که فعلا مفام عمل و تال ار زج 
نیست, نمی‌توانید در آن از اطلاق کلام او استفاده کنید. 
زیرا| تأخیر بیان در چنین مواردی قبیج نیست چرا که تأخیر از وقت حاجت 
لازم می‌آید تا اینکه قبیح باشد. شما در مسیر خود به محل کار به دکتر 
محل خود که آشنای شماست برخورد می‌کنید پس از سلام و احوالپرسی, 
عرض حال کرده او در جواب به شما می‌گوید باید دارو مصرف کنی. 
آیا شما به خود اجازه می‌دهید به داروخانه مراجعه کرده و به بهانه اينکه 
داروئی را که دلتان می‌خواهد گر فته بخورید؟ 
قطعا دکتر داروخانه به شما قی کونید دکتر در وسط راه نمی‌توانسته داروی 
مورد نظر را تجویز کند و در مقام اهمال گوئی بوده تا شما نسبت به 
بیماریتان مسامحه نکنید. 
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به عبارت دیگر: سخن طبیب در مقام بیان اصل تجویز استعمال و مصرف 
دارو بوده است و نه در مقام بیان جزئیات. 
تلکم باس ات اف شاه کرام رت تا که نت و 
مش انش دایص ا ص ام مایا ها 
شما نوع دارو را تجویز کند. 
بله, اگر در نسخه نوشت انار بخور و لکن ننوشت که ترش باشد یا شیرین, 
شما حق دارید به دلیل اطلاق کلام, از هر اناری استفاده کنی. 
زیرا: 2 در مقام فص آن دستور 0 است, اگر لازم بود بنویسید 
و یا فی المثل: ۱ ۲ 
اگر پدر شما به شما بگوید: فردا باید جهت انجام فلان کار به سفر بروی ایا 
عقل شما به شما اجازه می‌دهد که به اطلاق کلام مولی تمشک کرده و به 
هرجا و جهت کاری که معلوم نیست و خودتان مایل هستید اقدام به 


۱ ۳ 

شالت اشسیت کل فا کی اساسا و شور و 
نیست و لذا تمام جزئیات کار را بیان یعنی تشریح نکرده است. 

ال و همطل کت 

اینست که خطابات وارده در قرآن نسبت به عموم عبادات که از مخترعات 
شارع هستند از همین قبیل‌اند. 

یعنی. ی ی 
انش ای ما 
۱ 
از نزول و يا بعد از نزول این قوانین تشریح نموده است, 

فی المتل حدای تعالی فر موده انست: امفها الصا آبا ان کلاش مشاه 
است؟ 

قطعا نه, این کلام مجمل است و لکن پیامبر اسلام جزتیات آن را پیشاپیش 
تبیین فرموده است. 

ها یی مرموده ۱ انا فف‌فرموووت‌ضوا کدرا ضونین اصی تف ها 
شریفه آقیموا الصَلا* اشاره دارد به این عمل معهود. 
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و یا فی المثل: 

خدای تعالی فرموده: ره خن لاس ات ولکن متعرض جزئیات 
ان ی است باه ین ابا مان ال یه و الب وتات خروطظ بد 
حح را عملا به-مسلمانان آموخته و فرمودم: 

روا نیم شتانس کی 

خلاصه اینکه: اين پيامبر صّی اللّه علیه و آله و ائمه اطهار هستند که با 
ی با ها ۱ ۲ به اصالة 
ااطلان ارت مه اظاافی رن کار اس 


ول اوه ی یتح سا رز 
اقاله اطای شت ول اس ماص حت ها ی الیل ای کشا 


از آنجا که اگر دار الامر بین الاقلّ و الاکثر ال ی بو ی و 
و چنانکه گفته شد در مشکوک برائت ت جاری می‌شود چه اعمّی باشید چه 
صحیحی, چه خطاب را مجمل بگیرد چه مطلق, تفاوتی نمی‌کند. 


جاک 
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متن نعم, هنا توهم نظیر ما ذکرناه سابقا من الخلط بین المفهوم و 
المصداق, و هو توهم: 
۲ اذا قام الاجماع, بل الضرورة علی الشارع لا ناف بالفاسدخ؛ لأْنْ 
الخاد ما خالف الماموز به, فکیف یکون مأمورا به؟ فقد ثبت تقیید الصلاة 
دفعة واحدة بکونها صحيحة جامعة لجمیع الأجزاء, فکلما شک فی جز ئية 
شیء کان راجعا الی الشکٌ فی تحقّق العنوان المقیّد المأمور به, فیجب 
الاصاا اشطم سای مان علی تیم له کها بت ام تحصر ول 
نفس العنوان و هو الصلاة. فلا بذ من تیان کل ما یحتمل دخله فی تحفقها 
کفا آشتتا البها 19 ), کدلی بح الفطع ححصیل المید 194 العلوم الدی 
قید به العنوان, کما لو قال: 
«اصتق ماه کا مالفا جضول المانه کااقظه ۱1۵5 
خی تا ۱ 
و دفعه یظهر ما ذکرناه: من أنّ الصلاة لم تقیْد بمفهوم «الصحیحة» و هو 
الخاشع لیم ااخزاي. و اما عفت ها علض مه ادلی الخارخيدة اغباره, 
فالعلم بعدم ارادة «الفاسدخ» یراد به العلم بعدم ارادة هذه المصادیق 
الفاقدة للامور التی دلّ الدلیل علی تقیید الصلاة بها, لا أنْ مفهوم 
«الفاسدة» خرج عن المطلق و بقی مفهوم «الصحیحة», فکلما شک فی 
صدق «الصحیحة» و «الفاسدة» وجب الرجوع الی الاحتیاط لاحراز مفهوم 
«الصحیحة». 
و هذه المفالطة جارية فی جمیع المطلقات, بأن یقال: ان المراد تالا مور 
به فی قوله: «اعتق رقبة» لیس لا الجامع لشروط الصحْة؛ لأنْ الفاقد 
للشرط[196] غیر مراد قطعاء فکلْما شک فی شرطیّة شیء کان شک فی 
تجفی العتهان الحاسم للشر انظرفیحت: الاخساط (اخام: باحر ان 
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و بالجملة: ِِ هذا التوهم غیر خفیٌ بادنی التفات. فلنرجع الی 
0 و نعو 
لا عرفت ان 2 الشاخات لین ااقرا سا ام شاف 
المظلفات: کان لها حکمها. و .من المعلوم. ان المطلق, لیمر, جوز دائما 
ااتعسی‌اطلا عم لاه سروطر کان لا کون ادا کی فعام حکم العس 2 
امه مت لاسکی اما ما ای | لا تری: آّه لو راجع المریض 
الطبیب فقال له فی غیر وقت الحاجة: « لا بد لک من شرب الدو|ء ا 
الفسها یل کی لیر شیاه الا الکو اه النعیل معا لو 
قال الضولی لعیوم: «یجب علیی الما فره غدا» 


جاک ترجمه 


(دلیل تم فالین یه اضاله الاختراط در جزع ,شوک ) 


بله, در اینجا نیز توهمی نظیر ان توهمی که سابقا در خلط میان مفهوم و 
مقصود ذکر کردیم وجود دارد و آن این توهم است که: 

وقتی اجماع و بلکه ضرورت دین اقامه شده است بر اینکه شارع مقذس 
امر به عمل فاسد نمی کند, زندا غمل فاسدی که مخالی با خاصور به اشت 
نمی‌تواند فامهر به: نان در نتیجه تقیید صلاة به صحیح بودن و جامع جمیع 
اجزاء و شرایط بودن در هنگام جعل آن ثابت می‌شود. 

پس . : هرگاه در جزئیت چیزی (مثلا سوره) شک شود این شک راجع است به 
شک در تحثق ماهیّت مقیدی که مأمور به واقع شده است. و لذا احتیاط در 
چنین موردی واجب است تا قطع حاصل شود به تحقق آن عنوان بنا بر 
تقییدش 

زیرا: مه سل و وان مسافت ا ای سا 
صلاة واجب است, و در نتیجه: ۱ 

باید هر جزئی را که (محتمل الرکنیه بوده) و دخالتش در تحقق آن ماهیت 
محتمل است. انجام شود, که بدان اشاره کردیم. همین‌طور هم قطع به 
تحصیل قیدی که معلوم است و عنوان و ماهیت صلاة به ان مقید شود 
واجب است. 

چنانکه اگر (مولی) بگوید: اعتق مملوکا مومنا, قطع به حصول ایمان او 
واجب است, همان‌طور که قطع به حصول مملوک بودن او واجب است. 
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(دفع توهم مزبور) 


هقق آنن تفقم از انخه ها < کر تخودیم آشکار می‌شود ۵ از آیزه نان که 

مفهوم صلات مقید به مفهوم صحت نشده و حال آنکه (در خارج) عمل تام 

الاجزاء و الشرائط است. بلکه مقید شده است به اموری که از ادله 

خارجیه ۳ ر آنهادآتسته می‌فنود (تل* دک فرانت, تشهد: سلام و ...): 

پس از علم به عدم اراده عبادت فاسده, علم به عدم اراده این مصادیقی 

داشته (و قید صحت صلاة هستند), نه اينکه مفهوم عبادت فاسده از مفهوم 

مطلق خارج شده و مفهوم صحیحه در آن باقی بماند (یعنی ماهیت بما هی 

ماهیت مقید به فساد و يا صحت نیست). 

پس هرگاه در صدق صحیحه بودن و يا فاسده بودن صلاة شک شود. رجوع 
به اصالة الاحتیاط جهت احراز مفهوم صحت واجب می‌شود. 

۳ مغالطه در تمام مطلقات (قرآنی) جاری است به ايینکه گفته شود: 

مراد از مافور یهد گر این سخن عولی که قرم‌ده:؛ اعتق رقبة, چیزی نیست 

جز جامع شروط صحت بودن. , 

زیرا ماهیت فاقد این شروط قطعا مراد مولی نیست. پس هرگاه در شرط 

بودن چیزی شک شود ان ی مت است 

پس: : در چنین ور هجوت حضول قطع به احراز آن (عنوان مأمور به) 

احتیاط واجب می‌شود. 

بطور خلاصه: ۱ 

دفع این توهم با اتذ کت توخه. آشکار . اشتة, بنایر آین. بازمی کردیم به. اضا: 

بحث و می‌کوئیم: 

وقتی معلوم شد که الفاظ عبادات بنا بر قول به اعم همچون سایر 

مطلقات بوده و خود دارای حکم مخصوص به خود هستند, و معلوم شد که 

تمسشک به اطلاق مطلق در هر صورتی جایز نیست بلکه دارای شروط و 

مقذماتی است. 

مثل آنجائی که خطاب در مقام اهمال گوئی و اجمال است به نحوی که این 

مقام مقام بیان (تشریح و توضیح) نمی‌باشد. 

فی المثل: اگر فلان بیمار در وقت غیر مناسب (مثلا خیابان) به طبیب 

رجوع کند و طبیب به او بگوید تو باید دارو یا مسهل مصرف کنی, آیا برای 

مار از اشت کم مد کون به اطلاق کلام طبیب دارو و یا مسهل گرفته 

مصرف کند؟ این‌چنین است اگر مولی به عبدش بگوید: یجب علیک 

المسافرة غدا. 
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وربالخملهه فحیت لا بقیق من العتکلم دکر اللفط التجملت لعدم کوته 
۷ فی مقام هذا المقدار ۱ لا یجوز1971] آن یدفع القیود المحتملة 
بالأأصل؛ لأن جریان الأأصل لا یثبت الاطلاق و عدم ارادة المقیّد[198] ال 
بصضمیمة. 2 اذا فرض- و لو بحکم الأصل- عدم ذکر القید, , وجب ارادة الأعغ 
من المم در الق اتکی تقوم السا مب فا عرش العلم‌و هقی 
ففام البان ام نضماخارل کر لخد هم از ار مفی لیاف 
و الذی یقتضیه التدبر فی جمیع المطلقات الواردة فی الکتاب فی مقام 
آلامز بالعبادة: کونها فی غیر مقام بیان کيفية العبادة[ 199]؛ فان قوله 
تعالی: آَقیمُوا الصَلا*[200] ما هو فی مقام بیان تأکید الأمر بالصلاة و 
التحافطه غلها, نظیر قوله: دمن تری الضلاه فیو کذا. و ک201[»3]: 
«انْ صلاخ فريضة خیر من عشرین ی الف حجة»[202]. نظیر تأکید الطبیت 
فلت افرص ی شرت الووای تا فل شاه ی ورس اون ای عا 
بفضله له حین. العنل: و [قا بعد السان لهحتن. تکون: (شاره [لی المعهود 
المبین له فی غیر .هدا الخطاب و الأواهر الواردهبالعنادات فیه- کالضلاه و 
الصوم و الحغْ- کلها علی آحد الوجهین, و الغالب فیها الثانی. 
و قد ذکر موانع اخر لسقوط |طلاقات العبادات عن قابللة التمشک فیها 
تاشاله ااطلای و دم اس تما فان الدفه اه و رون چم شیم 
المقامات؛ و عمدة الموهن لها ما ذکرناه. 
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فحینتذ: |ذا شک فی جرئية و 
الجزشه من اضالة عدم العقیية, بل الحکم ها هو الحکم علی مذهب القانل 
بالوضم للضحته فی رحوه [لی وخوت. الاحتباط, او الی. اضاله. الیر اعغعلی 
الخلاف فی المسَلة. 
فالذی ینبغی آن یقال فی ثمرة الخلاف بین الصحیحی و الاعمقی: هو لزوم 
الاجمال علی القول بالصحیح, و حکم المجمل[204] مبن علی الخلاف فی 
قعمت العباطظ ام حسان اصاله الشاععر ن ان الیان و الک عم 
الجیَیْ- لأصالة عدم التقیید- علی القول بالأعمٌ, فافهم. 


جاک ترجمه 


(حاصل مطلب) 


بطور خلاصه: ۳ 

از آنجا کهتذکز اقظ مجمل از جاتت کلم بهولیل اینکه جر این مقر اد 
بیان در اینجا نیاز نمی‌باشد (و مولی در مقام جعل و تشریع قانون است) 
دفع قیدهای محتمله برای مطلق به واسطه جریان اصل, جایز نیست. 

سا ال که نات اط ریک وه انا تم رای مت رای ند 
ضمیمه اینکه اگر عدم ذکر قید و لو به حکم اصل واجب باشد, اراده اعم از 
و ی مات اس رات سول میا ساست: 
ام کر ارآ ام وا ما سس کر ان تیم 
وجود اراده اش در واقع قبیح بیست.. 

و انچه را که تدبر در تمام مطلقات وارده در کتاب در مقام امر به عبادت 
افتضاع مت که ایست که این فطاعات ور س و 
بلکه درستام بیان اصلِ تشریع‌اند. 

ان تأکید در آمر به صلاة و محافظت برآن 
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و یا هزار ... 

نظیر تاکید طبیب بر مریض در نوشیدن دارو, لکن یا قبل از بیان جزئیات 
اس تارا اه هام کي ی ااع مس ار اه ای 
برای او تفصیل می‌دهد و يا پس از بیان جزئیات است که قبلا در نسخه 
برای او آورده لکن بدان عمل نکرده و اکنون تاکن دارد که بدان عمل 
نماید. 

و لذا: 7 

اوامر وارد شده بر عبادات در قران مثل صلاخ, صوم », جح و ... تمامشان بر 
بو از این دو وجه‌اند (یعنی تمامشان از خطابات مطلقه مهمله هستند که 
تشریح و توضیح جزئیاتشان یا قبل از نزول به واسطه پیامبر انجام شده و 
با چنی از تزولشان) که اعلب جر این حخطایات آن.دقمی است. (که بیان 
جزئیاتشان توسط رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قبل از نزولشان انجام 
گرفته است). 

گاهی موانع دیگری جهت سقوط اطلاقات عبادات از قابلیت استفاده به 
فاسظ(احر ای اضاله الاظلای و اضاله خوم اه دکر. سدم است لک 
اس مات با قایل وه ان رم آدعای سراف جر حطایات ترآ سار 
شایع در تمام مقامات (و غیر مربوط به همه مطلقات) است (مثل ادذعای 


تین رای مطاقات ای هیا ی ایتک سار 
کردیم (که اطلاقات قرآن در مقام اهمال‌گوثی بوده و نه در مقام بیان و 
وقتی در جزئیت جزئی (مثل سوره) برای عبادت (یعنی نماز) شک شود در 
ایتشا اضاله لاطلاق و ۲ اضالة عدم ید وجود ندارد با عدم این جح به 
پاتطام ات هر اک خر درساشا همان. تشه مت فانل ده 
ده رای ح اس مه یت ایا هه 
بنا بر اختلافی که در این مسئله وجود دارد. 

ص ی از ی 
گفته شو 

ها اجمال خطاب است بنا بر قول بالسحیح و حکم (چنین مجملی) 
ی است ی احتلاف (حصرات) در عجوت احاط بانحریان برانت 

و اف امکان (بودن) بیان و حکم به عدم جزئیت (سوره) به و اصالة 
اطا شا و ی هیا وا ات ید ارو 

پس بفهم (که صرف امکان هم نتیجه نمی‌دهد.) 

امد 


نکته: 


* مقدّمة بفرمائید موضوع بحث را چگونه باید مطرح کرد تا متوجّه شویم 
کدام بحت تشکیل دهنده مسئله اولی و کدام شکل‌دهنده مسئله ثانیه, و 
کدام می‌ شود مسئله ثالثه و کدام یک از محل بحت خارج است؟ 

طرح ساده مسائل چهار گانه مورد بحت و نحوه شکل گیری هر کدام به شکل 
زیر است: 

الف: یک وقت شارع مقذس فر موده: آقیموا الصلاخ, لکن: 

[- اين آقیموا الصلاخ خطاب مطلقی نیست که قابل استفاده یعنی تمسک 
باشد. 

2- خبرین متعارضین نیز وجود دارد یکی از خبرین می‌گوید سوره جزء نماز 
بوده آفردننشن واجب است, خبر دیگر می گوید جزء نماز نبوده و واجب 
نیست. 

3- علماء نیز در اينکه سوره جزء نماز است يا نه اختلاف‌نظر دارند. 

این صورت مربوط به فقدان نص یا مسئله اوّل است. 

لت : یک وقت شارء مقذس فرموده اقیموا الصلاخ لکن: 

1- قائل هستیم به اینکه لفظ صلاة وضع شده است للصحیح. 

2- احتمال می‌دهیم که جزء مشکوک مثلا سوره رکنیت داشته باشد. 

3- نصف امت گفته‌اند سوره در نماز واجب است و نصف دیگر گفته‌اند 
لیس بواجب. 

اين صورت مربوط می‌شود به اجمال نص يا مسئله دوم. 

-. یک وقت شارء فر موده: اقیموا الصلاخ, لکن: 

هدیم بف اه لام وه شوم برات شمان خیم 

2- احتمال می‌دهیم که مشکوک ما رکنیت داشته باشد. 

3- قائل هستیم به اينکه اقیموا الصلاة در مقام بیان صادر نشده. 

4- یکی از دو خبر متعارضی که در این رابطه وجود دارد می‌گوید سوره 
واجب است خبر دیگر می گو ید واجب نیست.. 

این صورت مربوط می‌شود به تعارض نصین یعنی مسأله سوّم. 

۵ یک وفت: قارع فرفوده اقیضوا الصلان لکره: 

تماقا تل هسیم به انکه لفط صلاخ وضع شوم ازست لاه 

2- احتمال می‌دهیم که جزء مشکوک نیز رکنیت نداشته باشد. 
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3- اقیموا الصلاة در مقام بیان صادر شده است. 

4- ما شک داریم که ایا سوره جزء نماز هست يا نه؟ چه شک ما بخاطر 
تعارض نصین باشد و چه بخاطر اختلاف امت علی القولین باشد. 
توت سا سا تخاس کسام سا اه اس 


چرا؟ زیرا: وقتی که ما در این مسئله خطاب معتبر داریم,. بحث مربوط 
می‌شود به بحثهای مربوط به ظن که پس از مسئله قطع خواندیم. و در 
انجا گفتیم که وقتی خطاب معتبر موجود است شما هرگونه که شک کنید 
باید رجوع کنید به ان اطلاق معتبر. 

* حاصل و نتیجه این صورت‌بندی شما چه می‌شود؟ 

معلوم می‌شود جناب بهبهانی (ره) که فرمود: 

اگر ما قائل شویم که وضع الفاظ عبادات للاعم است. خطابات می‌شوند 
مطلق و لذا هنگام شک در جزئیت یک جزء برای نماز باید به اصالة الاطلاق 
تمسک کنیم. فرضی است که خارج از محل بحث و کلام ماست. 

چرا؟ زیرا: به نظر ایشان مسئله نه جای برائت است و نه جای احتیاط, 
بلکه جای تمسٌک به اصالة الاطلاق است. 


جاک 


تشریح المسائل 


* با توجّه به آنچه در خلاصه مطلب خواهد آمد مراد از (نعم, هنا توهم نظیر 
ما ذکرناه سابقا ... الخ) چیست؟ 

درحقیقت توا است به دلیل پنجم قائلین به اصالة الاحتیاط در جزء 
۱ 

هر و ار ی اه ره ی ای 
احتیاط کرده و اکثر را اتیان کنیم. گرچه لفظ صلاة وضع شده است برای 
آن ماهیت معینی که بدون این جزء مشکوک هم محقق و محرز است. 
چرا؟ زیرا: برخی از اجزاء غیر رکنیه از جمله سوره قید صحت صلات‌اند و 
فقدان هریک می‌تواند موجب فساد و يا بطلان نماز شود. و حال آنکه 
اجماع و بلکه ضرورت دین بر این 
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ان 1 
باطین و نیز در عمل. فقدد به! فیط صحيح بودن البست یلا وفتی این عتوان 
+ وان مامور به ار تلر متا ومفهوق کاملا سین و رون انیت بجر که 
صلاة صحیح صلاتی است که جامع جمیع اجزاء و شرائط باشد. 

لکن: شک ما در مصداق این عنوان است بدین معنا که آیا محضل و محقق 
این عنوان. عمل نه‌جزئی است و با ده‌جزتی؟ 

- و شما خود قبول دارید که عند الشک در محضّل و محقق عنوان باید 
احتیاط نمود مثل اینکه: مولی فرمود: اعتق رقبة مومنة. که باید قید ایمان 
را : نیز احراز نمود و مجرزد عتق رقبه کافی نیست. 

"شراد اه (وذفعه نظیر فا دکر دام من ان الصلاة لم تقید ... الخ) چیست؟ 
پاسخ شیخ است به توهم مذکور و دفع ان به اینکه: 

این خلط و اشتباه مفهوم با مصداق است., چرا که عنوان صلاة مقید, به 
به عبارت دیگر: بنا بر قول به اعم, صلاة اتحاد مفهومی با صلاة صحیحه 
ندارد تا شما بگوئید تنها صلاة صحیحه. صلاة است و صلاة فاسده صلاة 
نیست بلکه صلاة با صلاة صحیحه اتحاد مصداقی دارند و مصداقا در خارج 
یکی هستند. 

به عبارت دیگر: عملی که در خارج تام الاجزاء و الشرائط است مصداقی 
از مصادیق صلاة صحیح است. 

پس: صلاة مفهوما مقید به صحیح بودن نیست., بلکه مقید به اموری است 


کهآ تا رشان نم اه اداه خارحه ارت یی است هل دک فر انت: 
تشهد. سلام و ... 
حال سخن ما اینست که: 
صلاتی که فاقد این گونه قیود است مطلوب مولی بیست و لکن صلاخ 
هست و لذا: اگر ما شک کنیم در اينکه نمازمان صحیح است با فاسد, باید 
ایض کنیم بخاطر احراز مفهوم صحیحه. 

گس هراد از ام فده اامالته ار ی ی تا فان ان تاه ]۶ 
اترانی یت 
اینست که: این گونه مفالطات و خلطها میان مفاهیم و مصادیق در تمام 
مطلقات قابل 
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ول فر فده اعتی و رفتم ره خر اد واخعید او دفتهاق ,است. ک سا مه شراخظ 
باشد, چرا که فاقد شراتط و خصوصیات نمی‌تواند مراد او باشد. 
بنابراین: هرجا که شک ما در شرطیت و جزئیت چیزی برای ما۵9 بود 
انس رم ده شک در که نا آن ماموت ما وان حانه یت 
اخ آعته تشر اعظ حاصل می وه باه ؟ 
پس : : باید احتیاط کرده جزء مشعوک را نب تید. ها آوزیم تا وان ماه و 
برای ما احراز شود. 
* مراد از (و بالجملة: فاندفاع هذا التوهم غیر خفیت بادنی التفات ...) 
شیح می‌فرماید دفع چنین توهماتی به اینست که: شما میان مفهوم و 
مصداق خلط نموده‌ای. 
زیرا: مفهوم صحیح قید نا ون نیست. قید ی ره اموری از قبیل : 
اما دا 


می‌باشد. و لذا: 

اگر. دلیل خارجیبین آغتان این آنتون باشد و یه الک تفن مامون و 
مجمل شود محل جریان برائت ۵ اش وال اوه ما زا سس بات 
تمسشک به اطلاقات مسد ود می‌ شود و کسی ملتزم به این مطلب نیست. 
ماه ال سک همست وی ای ان کر ی و 

و ای نافیل وا سل ام فا 
دارای حکم مخصوص به خود است. 

" و روشن 1 پم ها یازا ی شروط و مقدماتی 
ان وتات یی 
مقام بیان تمام المراد باشد تا بشود در مقام شک در قید زائد به اطلاق 


کلام تشک زیم 

و لذا اگر مولی در مقام اهمال‌گوئی و یا در مقام بیان لکن به منظور جعل 
و تفرییم قانون ماد که فعلا .عقام غمل: و امتبال. آن قظرع تست 
نمی‌توان از اطلاق کلام استفاده نمود. چرا که در چنین مواردی تاخیر بیان 
قبیح نمی‌باشد. زیرا تأخیر از وقت حاجت لازم نمی‌آید. 
فی المثل: اگر شما به عنوان یک بیمار در مسیر خود به خانه به آقای 
پزشک عرض حال کنید. ممکن است او در مقام اصل تجویز دارو و اينکه 
شما در مراجعه به پزشک مسامحه نکنید به شما بگوید که باید دارو 
ایا شما می‌توانید از اين اطلاق استفاده کرده و هر داروئی به هر اندازه‌ای 
و از هرجائی تهیه 
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کرده و استفاده کنید؟ 

قطعا عقل چنین حکمی ندارد و نمی‌گوید که دکتر بیان جزئیات نموده است 
خیر. يا قبلا جزئیات را بصورت نسخه داده و شما عمل نکردید و اکنون 
تأکید بر مصرف آن دارد و یا اينکه به شما می‌فهماند که باید به مطب آمده 
پس از عرض حال و آزمایشات ارف تشه کر فی دارو را طبق دستور 
مصرف کنید. 

پس: سخن پزشک در مقام بیان اصل تجویز و مصرف دارو است و نه 
توضیح و تشریح جزئیات آن. 

سر این مطلب چنانکه در مباحث قبلی هم عنوان شد اینست که: تکام 
فعلا در مقام بیان تمام مراد به منظور عمل نبوده و جزئیات خطاب را 
تنشریح نکرده است. 

* نتیجه و حاصل این بحث چیست؟ 

با حفظ مطالب فوق اینست که: خطابات وارده قرآن نسبت به عموم 
عبادات که از مخترعات شارع هستند از این قبیل‌اند. 

یعنی: در مقام بیان اصل ِِ و جعل صلاة, صوم, حج و ... می‌باشند و نه 
در مقام بیان به منظور عمل 

و لذا: رات مر اد در قا له ع وال او رف ات سا 
یامیر اسلام صلی له علیه و آله بیان شده و با پس از نزول آنه 

فی المثل قرآن فرموده: آقیموا | لصّلاح* 

1- این کلام, کلامی است مجمل و نه مطلق, چرا که مولی در مقام بیان 
جزئیات نبوده, بلکه در مقام اهمال گوئی است. ۳ 

2 جزئیات این کلام قبل از نزول و در آنجا که می‌فرمود: صلوا کما 
رات اضان بیان گردیده است. 

ویا فی المتل قرآن فرمودم: و له عَلی البّاس ات .. 


- این خطاب خطابی است مجمل و نه مطلق, چرا که دارای جزئیاتی 
1 آنها نشده است. 

2- جزئیات این خطاب را پیامتر ضلی الله علیهو هک آنها که ین فرموه؛ 
خذوا| شنین مناسککم, به مردم آموخت. 

خال اه وا ۱ ار ای ای اه سب امد 
الاطلاق وجود دارد؟ 
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اصلا کدام اطلاق؟ 

حکم مورد نظرتان را برای ان بار کنید. 

پس: بنا بر قول یک اد 
اصالة الاطلاق تمشک کنید. 

در نتیجه: دست ما و شما از دلیل لفظی کوتاه است و نوبت به اصول 
و را را ار ی 
اصالة الاحتیاط و برائتی به اصالة البراءة تمسک می‌کند. 

تیا کر عفل علن فاکند.. 
* پس مراد از (و قد ذکر موانع اخر لسقوط اطلاقات العبادات ...) چیست؟ 
اینست که: برخی از حضرات برای رد اصالة الطلاق و ابطال ان در کلام 
جناب بهبهانی از طرقی وارد شده و مطالبی را مطرح کرده‌اند که خود 
ایراد بر خطابات قفا است و از جمله این اشکالات: 

1- انصراف اطلاقات به اکمل الافراد یعنی عبادت صحیحه می‌باشد که این 
انصراف خود مانع از تمسک به اطلاق است. 

2 تخصیص کلیر خطابات قرآنی است که آنها را از ظهورشان انداخته و 
دیگر قابلیت تمشک ندارند. 

پس: 2 خطابات قرآنی جایی برای اجرای تمسک به اطلاق وجود ندارد. 
1 1 
استعمال است که هر دو باطل است. 

2- يا اينکه کلیت نداشته و به درد همه عمومات و مطلقات نمی‌خورد مثل 
اشکال تخصیص اکثر, که درحقیقت باید گفت تقیید اکثر و تقیید اکثر چنانکه 
قبلا گفته شد کلام را از ظهورش نمی‌اندازد. 

منتهی بدانید بهترین پاسخ به اطلاقات مورد ادذعای جناب بهبهانی همان 
پاسخی است که ما دادیم. 

* پس مراد از (فالذی ینبغی آن یقال فی ثمرة الخلاف بین الصحیحی و 
الاعمین: ...) چیست؟ ۱ 
اس و ای خفن ده انش ان 


بحث طولانی 
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صحیح و اعم در اینجا هیچ ثمره‌ای ندارد؟ 

و لذا شیخ می‌فرماید: چرا فی الجملة ثمره‌ای دارد و آن عبارتست از 
اینکه: 

1- بنا بر قول به صحیح قطعا خطابات مجمل شده و از قابلیت تمسشک 
می‌افتد. 

2 لکن بنا بر قول به اعم. نسبت به اجزاء غیر رکنیه امکان تمشک به 
اطلاق هست و اگر کسی چنین ادعائی بکند خیلی بی‌راهه نرفته است. 
۳ 

این خطاب شیخ اشاره دارد به اینکه صرف امکان کافی نبوده و به درد 
اصولی و فقیه نمی‌خورد و باید وقوع آن ثابت شود که ان‌هم ثابت نشده. 


و لذا: این ثمره هم چندان مفید و موّثر نیست. 
کا اک 


تلخیص المطالب 
* حاصل و خلاصه تقریر جناب بهبهانی و نتیجه‌گیری او از اول تا به اینجا 


فرمود: آحر الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح وضع شده باشد, خطابات 
مجمل می‌شود. 

زیرا: معنای الوضع للصحیح اینست که: تمام اجزاء مورد نظر در یک ماهیت 
در تحقق آن ماهیّت دخالت داشته و مقوّم آن هستند, به‌طوری که اگر یک 
چزء از اين اجزاء آورده نشود. ماهثّت محقق نمی‌شود. 

فی المثل شارء فر موده: اقیموا الصلاخ, و ما قائل شده‌ایم به اينکه [فظ 
صلاة برای عبادت صحیحه وضع شده است. 

حال اگر ما شک کنیم در اينکه آیا اين صلاتی که برای صحیح وضع شده نه 
جزء است يا ده جزء؟ خطاب آقیموا الصلاة. مجمل می‌شود. 

پس: احتیاط واجب است. 

زیرا علت وجوب احتیاط در خطاب مجمل اینست که: مکلف باید عملی را 
انجام دهد که یقین حاصل کند که این عمل انجام شده توسط ما نماز 
است. و برای حصول چنین اطمینانی لازم است که اکثر را بجای اوریم 
یعنی آن جزء مشکوک را نیز اتیان کنیم. 

- اما اگر ما قائل شویم که الفاظ عبادات وضع شده‌اند للاعم بدین معنا که 
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ماهیت یکنواخت نبوده. برخی رکنی و برخی غیر رکنی هستند و به عبارت 
دیگر: برخی مقوّم و برخی مقیدند. ۱ 
حال: اگر ما در جزئی از اجزاء یک ماهیت مثلا نماز شک کنیم که ایا در 
تحقق ماهیت نماز دخالت دارد يا نه؟ مطلب دو صورت دارد: 

1- اگر در اين جزء مشکوک احتمال رکنیت بدهیم می‌شود مثل قول به 


یعنی: خطاب از این جهت مجمل می‌شود. چرا که ما نمی‌دانيم این نمازی 

که برای ما در نظر گرفته شده, چهار رکن دارد یا پنج رکن؟ 

ده نسته: باید. اعشاط کرته هد هجو را اسان تمود. 

2- اگر مطمئن هستیم که جزء مشکوک رکنیت ندارد, بلکه احتمال قید 

بودن در آن می‌رود؛ خطاب آقیموا الصلاة می‌ شود مطلق. بدین معنا که 

وقتی به ما می‌گوید نماز بخوان, همه پنج رکن را بخوان و لکن اجزاء زائد 
بر این پنج رکن دخلی در تحقق ماهیت نماز نداشته, و لکن قید صحخت نماز 

می‌باشند. 

در نلیجه. هرز فیژی. که بر آماس دلیل خارجی, بر ما تاست شده ان را : به نماز 


اضافه می‌کنیم و هر جزتئی را که بر ما ثابت نشده با تمشک به اصالة 
الاطلاق یعنی تمسشٌک به اطلاق کلام آن را از میدان خارج می‌کنیم. 

فی المثل: می‌گوید: اعتق رقبة مومنة. . و لذا ما می‌دانیم که رقبه قید ایمان 
را می‌خواهد لکن نمی‌دانیم ایا قید شاعر بودن را هم می‌خواهد يا که نه؟ 
در اینجا نسبت به این قید مشکوک اصالة الاطلاق جاری کرده و آن را نفی 
۴ نظر شیخ راجع به اوّلین نتیجه گیری جناب بهبهانی چه بود؟ 

فرمود: من هم قبول دارم که اگر قائل شویم به اینکه الفاظ عبادات برای 
عبادت صحیحه وضع شده‌اند, این خطابات مجمل می‌شوند. و لکن در 
نتیجه‌ای که ایشان گرفت و فرمود: اگر در جزئیت جزئی نسبت به ماهیت 
شک کردیم باید احتیاط کنیم با ایشان موافق نیستم. و لذا از ایشان سوال 
می‌کنم که چرا باید در اینجا احتیاط نمود؟ 

ما تا بو کت آهام 
می‌دهیم ماهیت مجعوله یعنی نمازی است که بدان مکلف شده‌ایم. 

ی تا 
در اینجا چه چیزی را ایجاب می‌کند چه شما مطمئن از صدق الاسم بشوید 
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و اما جناب بهبهانی, قاعده می‌گوید: 

چون علم اجمالی شما در اینجا منحل شده است به یک قدر متیقن که اقل 
است و یک مشکوک به شک بدوی که همان اکثر و يا جزء مشکوک است. 
رت جاری کنی چرا که هم برائت ت عقلیه در آن جاری می‌شود و.هم 
۳ 1 برائت در جزء مشکوک می‌تواند غذن سکاف باشد چه صدق 
زیرا براساس دلیل مقدار از تکلیف اقل و قدر متیقن برعهده ما ثابت 
است و ما موظف بر انجام آن می‌باشیم. قدر متیقن کجا و مشکوک کجا. 
خلاصه جناب بهبهانی, شما نگران صدق الاسم هستی و حال آنکه ما در باب 
عبادت با صدق الاسم کاری نداریم, بلکه با طاعت و معصیت کار داریم. 

* حاصل و خلاصه نظر شیخ راجع به نتیجه‌گیری دوم جناب بهبهانی چه بود؟ 
فرمود: ما هم قبول داریم که بنا بر وضع الفاظ للاعم: 

1- اگر شک ما در جزء غیر رکنی باشد, خطاب ما از باب خطاب مطلق و 
شک ما از باب شک در تقیید است. 

از طرفی هم قبول داریم که اگر خطاب مطلقی داشتیم و شک ما در تقیید 
بود جای تمشک به اصالة الاطلاق است. اما باید بدانید که تمسشک به اصالة 
الاطلاق قتر این دارد که قبلا بیان گردید و اکنون خلاصه‌ای از ار شروط 


1 

کی ر ی یک هلق رتش که ماس تام ماه 
را بدانیم. 
فی المثل: مولی فرموده: کلوا 
این خطاب ناظر به جهت میته بودن و یا مزکی بودن است نه ناظر به جهت 
پاک بودن يا پاک نبودن. ولد اه بترسید بای وین هشودن ان‌تراان کحا 
اند کویته س شا ی رفس یال حطاهس اه که ای جمت زا بان 
کرده است و آن لا صلاة الا بطهور. 

2 دیگر شرط تمسّک به اصالة الاطلاق اینست که: خطاب در مقام توضیح 
هم اس مصص ماه اهمال کنیع اما یه مسا | 
مطلقات کتاب خدا در مقام توضیح و تشریح نیستند بلکه در مقام 
افحال کون هبش آکر شید بس وی و شزیر این تطلعاتمجه 
می‌شود؟ 
بشما ری تیم که توضیحات بن ریخات ططا بات میور بت -واشظه 
شش ضای الم عنهخاله ایحا 
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می‌پذیرد چه قبل از نزول این خطابات چه بعد از نزول انها. 
اه کرد کم کرت ی اس حطا اک بت لمات وا نا ها 
می‌اندازد؟ به شما می گوئیم: 
آن کثرت تخصیص است که خطاب و يا مطلق را از ظهور و حجیّت 
می‌اندازد و نه کثرت تقیید و لذا مطلق هرچه قید بخورد ظهورش محفوظ 
است به عبارت دیگر آن عام است که به واسطه استثناء خوردن بیش از 
حد ظهورش را از دست می‌دهد. ا یهن علت این اهر نیت ؟ 
هی کویم بحاطر ایشیت کم مطلی بر ماه سر وا دم یت مکی 
و لذا شما فرچه. فید,بزنید. اضلن ماهبت محفوظ است, و حال آنکة: عام به 
افراد نظر دارد و لذا هرچه ان را تخصیص زده افرادش را کم کنید عام هم 
کوچکتر می‌شود. 
* آخرین کلام شیخ که حاصل و نتیجه بحث ما در اين متن است راجع به 
پیانات جناب بهیهانی چیست؟ 
می‌فرماید: اگر بپرسید که آیا پس از این صحیحی بودن و یا اعمی بودن و 
این همه بحث هیچ نتیجه‌ای دربر نداشت؟ به شما می‌گویم: 

ای سا ی ی ی وین 

7 آکز اغمین بودید عند الشک فی الاجز |ء خطابات شببه مطلقات 

و و امکان دارد کسی مثل جناب بهبهانی بگوید: در اینجا از اصالة 
الاطلاق استفاده کرده و آن جزء مشکوک را نفی می‌کنيم. و حال انکه ما 
همین امکان را نیز قبول نداریم اگرچه خطاب شبهه مطلق است و لکن 


تیک شتما به فطل در اشجا فاقد ان شر انظی ات که:د کر تمودن: 
خلاصه اینکه: جناب بهبهانی خیال کرده است که اگر اسامی عبادات و 
معاملات برای اعم وضع شده باشند. عند الشک فی الاجزاء غیر رکنی 
می‌توان به اصالة الاطلاق تمسک نمود. 

ِ فرمود: 

5 1- این تمسک شروطی دارد از جمله اينکه مطلق در مقام نشریح صادر 
شده باشد چرا که اگر در مقام اهمال‌گوئی صادر شده باشد. از نظر 
اصولی جای جریان اصالة الاطلاق نیست.[ 205] 
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لاقات قرانی هیچ‌یک در مقام توضیح و تشریح نبوده بلکه در مقام اجمال و 
اهمال هستند. 

3- نشریح و توضیح اطلاقات کتاب خدا برعهده تاه ضاف الله غیت ال 
ست. 

در هقباسم اظلا فا کاب اه طریان اصساله االای مت 

کلاکلا کل 
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متن المسالة الثالئة فیما (ذا تعارض نضّان متکاقنان فی جریَة شیء 
هدموا کان بدل آحدهها خلی جرنه الفیووعه الاعر علی عدمها 
مقتضی طلاق ار ای وا ی اه 
لکن ینیفی آن یحمل هذا الحکم منهم علی ما |ذا لم يکن هناک اطلاق 
بقتضی آصالة عدم تقییده[ 206] عدم جزئبة هذا المشکوک, کأن یکون 
هنا[ 207] اطلاق معتبر للأْمر بالصلاة بقول مطلق؛ و الا فالمرجع بعد التکافة 
ال ها الط سا عر ال عم آساع ها ام دم ههار 
مکافی. 

فا ال ییالال لیات کاما لا از ها 
المقصد- مفروضة فیما (ذا لم یکن هناک[208] دلیل اجتهادخ سلیم عن 
الحغارضستکا تشک المساله خی کون عوروا تلاصول | اعماته 


جاک ترجمه 


اشاره 


در جائی است که دو نصْ (مساوی) در جزئیت چیزی برای چیز دیگر و عدم 
جزئیت آن با هم تعارض می‌کنند, به نحوي که یکی از آن دو دلالت بر 
جزئیت سوره دارد و دیگری بر عدم جزئیت آن. 

ات ایا ات ع ایا اصان ق سس ور تا ری 
از تکافق, ثبوت 
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ابا شاه است که این کم ادن تخیر بر حانی سمل شود که. اظلاق 
قایل استفاده‌ای در آنجا نباشد, که اصالت عدم تقیید (و یا اطلاقش), اقتضا 
کند دم ات این کم مین را سل ارزکه در اینجا اطلای مفتری 
وجود داشته باشد برای امر به صلاة بطور: مفطاق :1:۵ (اگر چنین مطلقی 
در اینجا وجود داشته باشد) پس از تعافو خبرین محل رجوع همین اطلاق 
معتبر است.؛ بخاطر سلامتش از مقید ینس ات انی که آن خاینی که نوبز 
سوره جزء نماز است مبتلا شده به معارضی که مکافی اوست. 

و این فرض (که اطلاق قابل استفاده‌ای داشته باشیم) خارج از موضوع این 
مسئله است. 

ترا یات آسرن وایر سا مات ال از سل سس رکه 
مقصد سوم یعنی شک است) مربوط می‌شوند به آنجائی که در آنجا دلیلی 
اجتهادی سالم از معارض که بیانگر حکم این مسئله باشد وجود ندارد, تا 
مورد را از محل بحث و مورد مسئله خارج کرد که یکی خطاب مطلق قابل 
انامه ری قضان .سر اسان ود ). 


اک کل 


تشریح المسائل 


* سومین مسئله از مسائل چهارگانه باب علم اجمالی و دوران بین اقل و 
اکثر و شک در جزئیت خارجی چه مساله‌ای است؟ 

مساله شک در جزئیت یک جزء است بخاطر تعارض نضین. 

به عبارت دیگر: این مسئله در جائی است که امر دائر است بین اقل و 
اکثر لکن نه از جهت فقدان نص با اجمال نص بلکه به جهت تعارض نصین. 
فی المثل: 

[- از یک طرف مولی فرموده: آقیموا الصلاخ. 

2- از طرف دیگر دو حدیث متعارضی که هیچ‌یک بر دیگری رجحان و برتری 
ندارد در رابطه با جزئیت سوره در صلاة وارد شده که یکی می‌گوید: سوره 
جزء نماز است و دیگری می‌گوید سوره جزء نماز نیست. 

3- تعارش این دوبن بت به جزببت: سوره در صلاه باکت این شیدم که 
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شود و ما شک کنیم که ایا سوره جزء نماز هست با نه؟ 

* پس مراد ِ (و مقتضی اطلاق اکثر الاصحاب القول بالتخییر .. 
التخییر) چیست 

اینست که مشهور اصولیین بطور مطلق فتوی داده‌اند بر اینکه: اگر در 
رابطه با مسأله‌ای دو خبر متعارضی وجود دارد که متکافئین هستند, چنین 
موردی محل تخییر است. این حرف مشهور اطلاق داشته و ما نحن فیه را 
که تعارض خبرین در جزئیت و عدم جزئیت سوره در نماز است. شامل 
می‌ شود. 

به عبارت دیگر: هرجا به دو حدیث برخوردیم که با یکدیگر متعارض‌اند لکن 
به لحاظ رتبه با هم مساوی هستند, یعنی هیچ‌یک به جهتی از جهات بر 
دیگری رجحان ندارد. قانون تخییر است. 

یعنی: مجتهد باید احد المتعارضین را از روی اختیار خود اخذ و عمل نماید و 
این حکم به استناد اخبار تخییر در باب متعارضین صادر شده است و لکن 
حضرات مشهور تفصیلی در اینجا نداده‌اند. 

* قبل از بیان رای شیخ در این مسئله بفرمائید در شک در جزئیّت و تعارض 
نصین چند صورت متصوّر است؟ 

دو صورت متصوْر است: 

1- گاهی غير از دلیلین متعارضین یک خطاب مطلق معتبری که جامع 
شرائط یعنی دربرگیرنده مقذمات حکمت باشد وجود ندارد. 

فی المثل: 

1- دلیلی که دلالت دارد بر وجوب یک مرکب مثل نماز, اجماع است که یک 


دلیل لبی است. 

2- دو دلیل متعارض در رابطه با جزئیت سوره در مرکب مزبور وجود دارد 

3- تعارض مذکور موجب این شده که ما شک کنیم سوره جزء نماز هست 

یا نه؟ 

در اینجا اطلاقی و یا به عبارت دیگر دلیل مطلق معتبری وجود ندارد چرا که 

دلیل اجماع است و باید قدر متیقن آن را که اقل است گرفت. و یا دلیل 

المرکب یک دلیل لفظی است و لکن مقذمات حکمت در آن فراهم نیست 

و در نتیجه قابل تمسک نیست و نمی‌توان در ان اصالة الاطلاق جاری نمود. 

ب- و گاهی غیر از دلیلین متعارضین, نسبت به اصل ماهیت مرکب یک 
ق معتبری وجود 
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دارد. 

فی المثل: در همین مثال شک در جزئیت سوره برای نماز فرض کنیم که 

کات آمنعوا السلاه اظلا دافم ز همم فعدتات کش در ان قراخ 

است از جمله اينکه مولی در مقام بیان به منظور عمل می‌باشد. 

اش همه وق ماه ار رانشنی آن حا ها التتم ی 

بیان جناب شیخ است مبنی بر اینکه: 

اگرچه کلام مشهور اطلاق دارد و شامل ما نحن فیه هم می‌شود لکن بهتر 

اتبتت که وال : به تعصیل ده این ال ی کلام جر بت »را یه صبورت: تیوه 

در ورت ار ین وی ین فطایی: حکم به تخییر می‌شود. و لکن 

متعارضین تساقط می‌کنند و ما به این مطلقی که سالم از معارض و مقید 

است مراجعه کرده, حکم می کنیم به عدم جزئیت سوره برای نماز و 

هت و تنم مولی در مقام بیان بوده است و لذا اگر سوره در غرض او دخیل 

بود, قید می‌نمود و می‌فر مود: اقیموا الصلاة مع الشورة و لکن از آنجا که 

ای 

ای وا ای ای با ای 

دیگر جای اخبار تخییر و يا اذن فتخیر نیست بلکه جای رجوع به آن خطاب 

فطای فا سای است. 

می‌ شود. 

* چرا؟ 


زیرا: وقتی در محل بحث خطاب مطلق قابل استفاده داشته باشیم مسئله 
به عبارت دیکره ی دنو فراع از مقاصد فرائد را خوانده‌ايم از 
جمله: قطع و ظنْ و شک. و در مباحث قطع و ظن که قبل از مباحث شک 
قرار دارند خوانديم که از جمله ظنون خاصه, ظواهر الفاظ یعنی اصالة 
الاطلاق, اصالة العموم و ۰ می‌باشد. 

پس در اینجا نیز اگر مطلق قابل استفاده‌ای باشد ملحق می‌شود به همان 
0 0 7 
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* مرادتان از اینکه خطاب مطلق قابل استفاده‌ای وجود داشته باشد 
چیست؟ 

فی المثل: شارع فرهوده: آقیفوا الضلاح: 

حال: اگر قائل شدیم به اینکه صلاة وضع شده است للصحیح, خطاب آقیموا 
الصلاة می‌شود مجمل و در نتیجه از قابلیت تمسک می‌افتد و قابل استفاده 
نیست و اگر قائل شدیم به اينکه صلاة وضع شده است للاعم, و لکن شک 
رد ی و ی ما وی ی و 

- .اک اخمال دادیم که خر مشتکو کر کنیت «ارد. بای هم خطات. افیهه| 
2 کر احتمال دادیم. که جر .مشکوی ر کنیت:نداردی خطاب اقیمها الضلاه 
۱ 1 

اما این طا در مقام بیان صادر نشده بله در مقام اهمال و اجمال گوتئی 
صادر شده باز هم غیر قابل تمسک می‌باشد. 

به عبارت در 

آنجا که دو حدیث متعارض در رابطه با جزء بودن يا جزء نبودن سوره وارد 
شده است اگر اطلاق باارزشی که بتوان به آن تمسشکی کرد وجود نداشته 
باشد, باید به سراغ قانون (اذن فتخیر) رفت. 

اتا اک در چنین موردی خطاب مطلق قابل تمشک داشته باشیم جای 
استفاده از ان خطاب است چرا که مسئله مربوط به مسائل ظن است و 
لذا جای جریان اذن فتخیر, و برائت و احتیاط نیست چونکه این‌ها مربوط به 
باب شک است. ۱ 

فی المثل: شارع فرموده: اقیموا الصلاة: 

1- ما معتقدیم که صلاة وضع شده للاعم. 

2- در جزئی که مشکوک واقع شده احتمال جزئیت نمی‌رود. 

3- مطلق مزبور در مقام بیان صادر شده است بدین معنا که شارع 
می‌خواسته انچه را بوده و نبوده بفرماید و لذا مطلق را مقید نکرده به جزء 
و نفرموده اقیموا الصلاخ مع السورة. 


فر اتضا از اشاله الاطلان استها هی کم را کف هن اتعا تای مقررات 
مربوط به باب شک می‌رسد و دست ما از مقررات باب ظنْ کوتاه 
می‌ شود. 

به ار وگ ارام ی اش ی شوه لا 

اد 
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متن فان قلت: فاي فرق بین وجود هذا المطلق و عدمه؟ و ما المانع من 
الحکم بالتخییر هنا, کما لو لم یکن مطلق؟ 

ترا العدم 0 اه سالما,؛ کان 1 فی صوره نو وجود 
المطاقه ای سکم فیها بالتخییر- هو التساقط و الرجوع الی الاصل 
ال سس مها تفه هه آلتراع آه الاحیاطء علی العلات. 

و ان کان حکمهما ال ۳( نضٌا و فتوی- کان اللازم عند 
تاو اه بمثله, الحکم بالتخییر هاهنا[209]. لا تعبین 
الرجوع الی المطلق الذی هو بمنزلة تعیین العمل تاو المعارنض احفته: 
فلت: آفا, لو فلبابان الختعارضینضع وجوه المطلی عیر شتکافتین+ ان 
موافقة آ 1 فیوخذ به و یطرح الأخر- فلا 
اشکال فی الحکم, و فی خروج مورده عن محل الکلام. 

وان فا ا ماکان والساای مرجم لا عرتم رازاب کون آخازة 
عدم التقیید تعبْدیّاء لا من باب الظهور النوعیت- فوجه عدم شمول آخبار 
التخییر لهذا القسم من المتکافئین: دعوی ظهور اختصاص تلک الأخبار 
تور رم خفن الدلی ال من شلک الماعفر ه اما مستوفه لبیان 
عدم جواز طرح قول الشارع فی تلک الواقعة و الرجوع الی الاصول العقاتة 
و النقلیّة المقّرة لحکم صورة فقدان قول الشارع فیها, و المفروض وجود 
کل تا اه یه اما ای ال وا ی ی 
المقید. 
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و افریرسن ها ااصل وس خلت ااصول, ی فی هذه الأخبار عن 
ات النها.ق ترکه المتکافی [210]:: هو ان علک الاصل ,له فرمید 
مقزرة لبیان العمل فی المسألة الفرعية عند فقد الدلیل الشرعمت فیها, و 
هذا الأاصل مقتر لاثبات کون الشیء و هو المطلق دلیلا و حجّة عند فقد م 
ندال لت عدم ذلی. 
فالتخیر .مغ جریان هد الاصل تخیر مه وخوه الدلیل الشرعتة آلسعین لحکم 
الخساله العارض فها التضان: بخلاف التور مم جریان لک الاصول<فا که 
تخییر بین المتکافتئین عند فقد دلیل ثالث فی موردهما. 


جاک ترجمه 


اشکال: 


اگر گفته شود: چه فرقی میان وجود این خطاب مطلق قابل استفاده و 
عدم وجود آن وجود دك و مانع كِ به تخییر در اینجا چیست., چنانکه 
اذن فتخیر)؟ 

زیرا: حکم دو حدیث (متعارض) متکافی: 

> اکر تشاقط باتدا انجا کب ان .خی که فد انست زو یراع 
می‌داند) و مبتلی به مثل خودش شده به منزله عدم است و مطلق سالم 
باعت»ضی‌مانه راز فی ها وحم می کنیم بة ای خطاق فانل استفایه ارم 
است که در صورت عدم وجود این مطلقی که حکم می‌شود در ان به 
تخییزم (حکم.ضمان) تشاقظ باشتد و زجوع به اضلی: که-درباره :۷ نض فید 
ایعتی اخقال خض )از براتت با استباط باسین. شدهسا "ید احلافی که در 
اين مسئله وجود دارد. 

- و اگر حکم متعارضین تخپیر باشد, چنانکه از نظر فتوی و نصٌ مشهور 
است لا زم است که در هنگام تعارض آن حدیتی که قید می ز ند مطلق 
موجود (یعنی آقیموا الصلاة را 9 هی وی سوره جزء نماز است) با مثل 
خودش, حکم در اینجا به تخییر باشد و نه تعیین رجوع , به مطلقی که به 
منزله تعیین عمل به خبری معارض با خبر معارض دیگر. 
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پاسخ اشکال: 


امّا اگر ما قائل شویم به اينکه دو خبر متعارض با وجود مطلق (یعنی اطلاق 
اقیضوا الضلاه , محکافین ند زیاکه فتر اجعیر‌اند). شرا که جواففت یکن 
ار ای که مه اس ی ما ی ات وا رام 
اخذ و مرجوح طرد می‌شود. 

پس: نه در حکم اشکالی وجود دارد و نه در خروج مورد متراجحین از محل 
کلام اشگال وحمق دارد. ۱ 

و اک فانل. شوت بة آیتگه این دور ختز مکافتین اند آن؛ مظلق. هنن 
اطلاق, آقیموا الضلاه).مرجع ات و نه سر کع: انظر به آیشکه اصاله الاطلاق 
قانونی تعبدی است و نه (اینکه) از باب ظهور ظن (حجت) باشد. 

پس وجه و يا دلیل اینکه اخبار اذن فتخیر شامل این قسم از متکافئین 
نمی‌شود, ادعای ظهور اخبار اذن فتخیر در واقعه‌ای است که دلیل شرعی 
در آن واقعه وجود ندارد. 

و به عبارت دیگر: 5 

اخبار اذن فتخیر سوق شده برای بیان اينکه ادم متحیر جایز نیست که قول 
فا اس وا ار ای ی کی ان 
صورتی مقزر شده که قول شارء در آن" واقعه نیست, و حال آنکة وجود 
قول شارع مثل: آقیموا الصلاة در اینجا مفروض است. و لو به ضمیمه و 
کمک اضاله ااطلافی کمور هگا شک دوز معیو یه آن عکیهدمی مود 


(تفاوت میان اصالة الاطلاق و ساير اصول عقلیّه و نقلیه) 


و تفاوت میان این اصل (اصالة الاطلاق) و میان اصول عملیه (برائت و 
احتیاط) که در اين اخبار اذن فتخیر, رجوع به آنهاء و ترک متکافئین ممنوع 
است اینست که: 

اين اصول (یعنی برائت و احتیاط) عملیه و فرعیه ای هستند که مقزر 
شده‌اند برای بیان عمل در مسا لد فرعیه به هنگام فقدان دلیل شرعی 
اجتهادی و این اصل (اصالة الاطلاق) تقریر می‌کند بر اثبات اینکه این شیء 
که همان مطلق است دلیلی است اجتهادی به هنگام نبودن چیزی که دلالت 
بکند بر جزئثیت سوره. 

بشن این تختیر (یعنی ادن فتقیر] با وجوو‌این اضل ( ال الاطلاق )مرت 
است که به همراه دلیل شرعی معین است برای حکم مساله‌ای که دو خبر 
در آن تعارض کرده‌اند, به خلاف 
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زیرا: در انجا تخییر میان دو خبر متکافی است به هنگام فقدان دلیل ثالنی 
در موردشان (که آنجا می‌گوید احد خبرین را دلیل اجتهادی خود قرار بده تا 
نیازمند دلیل فقاهتی نباشد). 


ترس 


تشریح المسائل 


حاصل تن سل جر اس اشکال یت ؟ 

اینست که: چرا بین وجود اين مطلق قابل استفاده و عدم آن تفاوت قائل 
می‌شوید و به عبارت در 

در صورت وجود چنین مطلقی حکم به تخییر نکرده و اخبار تخییر را چاری 
ما وی ی عندم. ان از اخبار تخیر انستفاده کردم هی کویید 


فتخیر ؟ 
باید 7 « مسائل دارای قاعده و قانون 
فا جر 
1- ۱۳| باید 
مطلقا حکم به تساقط کنید, چه چنین مطلق معتبری وجود داشته باشد چه 
و لذا سوال ما در این صورت از شما اینست که چرا در صورت وجود این 
مطلق حکم به تساقط و رجوع به مطلق کردید و لکن در صورت نبود آن 
حکم به تخییر نمودید؟ 
چرا در این فرض هم نمی‌گوئید پس از تعارض و تساقط باید به اصلی از 
ود بو یس و ۱ 

و اگر قانون تخییر است چنانکه از نظر نصٌ و فتوی مشهور است و باید 
ی ی ی و ی و ۳ ۳ 
عدم وجود آن» یسن چرا تفضیل قائل شده, در فرضر عدم چنین مطلقی 
حکم به تخییر می‌کنید و لکن در فرض وجودش می‌گوئید باید به اطلاق 
رجوع کرد, که درحقیقت به منزله تعیین احد المتعارضین است که معارض 
7 
خلاصه اینکه: 
قانون در متعارضین کلی و مطلق است بدین معنا که اگر تساقط است 
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تخییر است باز هم مطلقا چنین است. چرا شما در اینجا برخلاف این قانون 
قائل به تفصیل شده‌اید؟ 
* عبارة اخرای این اشکال در یک گفتمان ساده چیست؟ 
مستشکل اعتراض کرده از جناب شیخ می‌پرسد: 
جناب شیخ در رابطه با جزء مشکوک دو خبر متعارض وارد شده است 
بفرمائید ببینیم قاعده و قانون جهت حل مسئله در اینجا چیست ؟ تخییر 
است يا تساقط ؟ کدام یک از این دو برای شما قانونیت دارند؟ 


جناب شیخ اگر بگوئید قانون در تعارض خبرین تخیر است با بودن اطلاق 
معتبر هم باید بگوئید: اذن فتخیر. نه اینکه خبرین را نادیده گرفته به سراغ 
اضاله ااظلای رنه وله را طود کلی:ار محل بخت: کمسشک: انمت 
خارج کرده, به باب ظن ببرید. 

ختر نبایهبد اضاله الاطلای رجوغ کتیه بلکه نایت به اهمان ادن فتخیر عمل 
کنید و اگر بگوئید در تعارض خبرین قانون تساقط است بدین معنا که وقتی 
دو خبر با هم تعارض می‌کنند باید تساقط کنند. پس باید در صورت نبود 
خطات. مظلق »فایل اتفاده هم باید. تشافظ بکند و نه اننکه ما یک یه 
اذن فتخیر 

جناب شیخ دو پهلو حرکت نکنید و نگوئید: تارة تخییر و تارة تساقط بلکه یک 
حرف بزنید پا تخییر مطلقا و یا تساقط مطلقا. 


به عبارت دیگر: 
به یکباره بفرمائید: اذن فتخیّر و لو خطاب 0 استفاده‌ای وجود 
داشته باشد و يا به یکباره بگوئید: تسا تسا قطا و لو خطاب باارزش و قابل 


استفاده‌ای وجود نداشته باشد. 

" فل رای وی مه شمان ی لاعفا یز 
جمله اصالة الاطلاق چند مبنا وجود دارد؟ 

دو مبنا وجود دارد: 

1- گروهی اصول لفظیّه عقلائیه را ؛ به مناط افاده ظنْ نوعی و به تعبیر 
دیگر ظهور نوعی حجّت می‌دانند. 

2 و گروهی اصول مزبور را صرفا از باب تعبد عقلائی حجت می‌دانند اعم 
از اینکه مفید ظَنْ نوعی باشد و یا اينکه نباشد. 
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بر مبنای اوّل اینست که: 

خطاب: افموا الصلام با تیه اساله ای ای ۵ ناه 
ظنیه است بر عدم اعتبار جزئیت سوره لا - 

اه اس ی ی وم سا یک اف عون 
است رجحان پیدا می‌کند و يا به عبارت دیگر چنین اطلاقی مرجح احد 
المتعارضین می‌شود. 7 

حال: قاعده در متعارضینی که یکی راجح و دیگری مرجوم است, اخذ به 
راجح و طرح مرجوح است. 

پنسن . 9 
چر؟ 

زیرا: فرض اخبار تخییر در متعارضینی است که متکافئین‌اند و نه 


اما بر مبنای دوم اینست که: 
ال ی ماه بای هه وا رت هرت زک رس 
دارند. بدین معنا که پس از تساقط متعارضین به انها رجوع می‌شود ولی 
9 با وجود این اصول نوبت به اخبار تخییر نمی‌رسد. 
چرا؟ 
زیرا: اخبار تخییر مربوط به صورتی است که هیچ‌گونه دلیل شرعی معتبر 
بر تعیین یک طرف وجود نداشته باشد و لکن با وجود خطاب مطلق معتبر 
این دلیل وجود دارد و باز هم جای حکم به تخییر نیست. 
* عبارة اخرای این پاسخ در یک گفتمان ساده چیست؟ 
اینست که جناب مستشکل فرمایشات شما درست نیست, چرا که مشی 
ما باید لو القاعده باشد. و چه‌بسا قاعده همین حرکت دو پهلو و تفصیل 
را ایجاب می‌کند. 
از طرفی ما کی یک حرف زدیم که در اینجا هم باید یک حرف بزنیم؟ 
و لذا به شما می‌گوئيم 
وقتی 3 ما خطاب #9 قابل استفاده‌ای مثل آقیموا الصلاة داریم و در 
8 
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جزء صلاة هست با نه, دو حدیث متعارض وجود دارد که یکی می‌گوید سوره 
واجب است و دیگری می‌گوید لیس بواجب, نمی‌توانیم بگوئیم: اذن فتخیّر 
چرا جناب شیخ؟ 
زیرا: آن خطاب مطلق قابل استفاده یا مرجح است يا مرجع 

* مرادتان از اینکه اين مطلق مرجح است چیست؟ 
اینست که: با خطاب آقیموا الصلاة احد المتعارضین را تا می‌کنیم و 
وقتی احد متعارضین موید داشت. می‌شوند متراجحین. 
در نتیجه راجح را اخذ و مرجوح را طرح می‌کنیم و لذا دیگر نوبت به اذن 
فتخیر نمی‌رسد. 
چرا؟ زیرا تخییر مربوط به متکافئین است و نه متراجحین و حال آنکه دو 
حدیث متعارض در اینجا متراجحین بوده یکی راجج و یکی مرجوح است. 
* جناب شیخ مرادتان از اینکه خطاب مذکور ممکن است مرجع باشد 
اینست که: اگر ما نتوانستیم آن دلیل مطلق را مرجح قرار دهیم حد اقل 
می‌توانیم آن را مرجع قرار دهیم. ۲ 
چرا؟ زیرا: اذن فتخیر مربوط به کسی است که سر‌گردان است درحالی که 
دو خبر به او رسیده است که نمی‌داند به کدام یک عمل کند و لذا به او 
گفته می‌ شود : : اذن فتخیر. 


اما وقتی خطاب مطلق معتبر و قابل تمسکی داریم, دیگر سر گردانی وجود 
ندارد تا کسی بگوید: (اذن فتخیر) بلکه به راحتی دو حدیث متعارض را کنار 
گذاشته به سراغ دلیل مطلق رفته, جزئیت جزء مشکوی را نفی می‌کنیم. 
* مراد از (و الفرق بین هذا الاصل و بین تلک الاصول الممنوع ...) چیست؟ 
درحقیقت پاسخ به یک سوال مقذری است مبنی بر اینکه: 

چه تفاوتی میان اصول عملیه از قبیل اصل برائت و اصل احتیاط و ... با 
اصول لفظیه از قبیل اصالة الاطلاق و اصالة العموم و ... وجود ۰ که 
شما با وجود اصول لفظیّه و لو بر مبنای دوم می‌گوئید: باید به اطلاق کلام 
ی کر ای سیون تا ین بت ول امد ال ما 
تعبدیه اين حرف را نمی‌زنید بلکه باز هم اخبار تخییر را جاری می‌کنید؟ 
وش دزاس یور 

ار یر را او رو ی کته 
می‌ شویم که: اخبار تخییر مقدذم و وارداند, زیرا: 
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1- موضوع اصول عملیه,. شک در حکم شرعی فرعی واقعی است 
درحالی که دلیل معتبر اجتهادی وجود ندارد. 

2- اخبار تخییر دلالت می‌کند بر اينکه احد المتعارضین حجّت است. 

در نتیجه: با وجود دلیل اجتهادی دیگر نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد. چرا 
که اصلا موضوع ندارند. 

ما وه ار یرواا اص طا ها وم کم ما رفس 
می‌شود بدین معنا که: 

اصول لفظیه مقدم و وارد هستند. زیرا: اخبار تخییر در موردی حکم به 
تخیر می‌کنند که دلیل شرعی معتبر اجتهادی بر تعیین یک طرف وجود 
نداشته باشد. 

لکن با وجود اصالة الاطلاق این دلیل معتبر شرعی وجود دارد و دیگر نوبت 
به اجرای اخبار تخییر و حکم به تخییر نمی‌رسد. 

دید 
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متن هذا, و لکنْ الانصاف: ان اخبار التخییر حاکمة ِ هذا الأاصل و ان کان 
جاریا فی المسألة الاصولية, کما آنا حاکمة علی تلک الاصول الجارية فی 
المسألة الفر عية؛ لأْنْ مقذاها بیان حجية آحد المتعارضین کمودذی لد حجية 
الأخبار. و من المعلوم حکومتها علی مثل هذا الأاصل, فهی دالة»علی. فسالع 
اصولية, و لیس مضمونها حعما عملیا صرفا[211]. 

فلا فرق بین آن یرد فی مورد هذا الدلیل المطلق: «اعمل بالخبر الفلانی 
المقید لهذا المطلق», و بین قوله: «اعمل بأحد هذین المقید آحدهما له». 
فالظاهر: أَنْ حکم المشهور فی المقام بالرجوع الی المطلق و عدم التخییر 


مبنی علی ما هو المشهور- فتوی و نصا-: .من نرجیع آحد المتعارضین 
بالمطلی آو العاه و 
لصو واه نو سای وم ها هو ال الماک فسات 
تال رای 1۶ ما ان سا اه ال 


جاک ترجمه 


(حکم منصفانه در اين مسئله:) 


اینست که: اخبار تخییر (اذن فتخیر) حاکم است (و حکومت دارد حتی) بر 
این اصل (یعنی اصالة الاطلاق) و لو این اصل اصالة الاطلاق در مساله 
اصولیه جاری است (و برای ما دلیل‌ساز است) همان‌طور که حاکم است 
بران.اضولی ربرانته اعیاط) کسخریان دارند در ماه کرت 2 


(علّت) 


زیرا مدای اخبار تخییر بیان کننده حجیت یکی از دو حدیت متعارض است 
(تا ان را برای شما حجت قرار دهد) مثل موذای ادله حجیت اخبار (همچون 
آیه نباء که آمده است تا خبر 
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عادل را برای شما حجّت قرار دهد و لذا اگر یکی از دو خبر خبر عادل باشد 
آزتز امفید افیمه] الصلاة قرار داده باید به آن عمل کنیم). 
و لذا حکومت آذن فتخیر بر مثل این اصل اصالة الاطلاق روشن است. 
پس: اذن فتخیر دلالت کننده بر یک مسئله اصولیه است (که احد خبرین 
حجت است) و مضمون این اصالة التخییر (اذن فتخیر) صرفا یک حکم 
عملی صرف نیست (بلکه دلیل‌ساز) و غیر از ان اصالة التخییر در دوران 
بین المحذورین است. 

یس فرقی نیست بین اینکه وارد شود در مقابل این دلیل مطلق (یعنی 
آقیموا الصلاة) عبارت عمل کن به خبر فلان (عادل) خبری که قید می‌زند 
این مطلق (یعنی آقیموا الصلاة را) و بین این سخنش که عمل کن به یکی 
از این دو تا خبری که یکی‌شان مقید ان (اصالة الاطلاق) است و نه دیگری. 
و لذا ظاهر اینست که: 
حکم مشهور علما در این مقام به رجوع الی المطلق و جاری نکردن اصالة 
التخییر مبنی است بران چیزی که از نظر فتوی و نصْ مشهور است., و ان 
ترجیح یکی از متعارضین است به واسطه اقیموا الصلاة پا به واسطه عامی 
که در مسئله موجود است., چنانچه از ملاحظه نصوص و فتاوی مسئله 
آشکار می‌شنود: 
اما توضیع اینکه ان یک از دو مسلک حق است ان شاء ال در باب تعادل 


ک اک 


تشریح المسائل 


# قیال ار ردان به اضل مطلب بفرماند ان این اضاله: شیر که در 
اش از ان او مها اصاا اس ات کار ساره 
است؟ 

خیر, زیرا: 

ال اضالج التتتیری. کم از اصول ارسه ون ماه ات مروط چه موران 
بین المحذورین است و در جائی اجرا می‌ شود که مکلف در شک است و 
دلیل اجتهادی هم در دست ندارد. 

اصالة التخییر در چنین جائی به معنای اختیار احد حکمین است. وجوب یا 


این اه ات مور خرن رین ما ینت و مها اما 
احد حکمین 
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نیست بلکه به معنای اختیار کردن احد خبرین است و لذا سازنده دلیل 
اجتهادی است. 

به عبارت د آذن فتخیر از اصول لفظیه نبوده بلکه یک قاعده عملیه 
است و موضوعش فرد متحیر و سرگردان است. 


تلخیص المطالب 


ارم نرموده آفیهوا الضاة 

2- دو حدیث در رابطه با جزئیت سوره برای صلاة تعارض کرده‌اند. 

شیخ فرمود: اگر این آقیموا الصلاة, خطاب مطلق قابل استفاده است آن 
ی تساقط کرده ما به عنوان مرجع به اطلاق آقیموا الصلاة تمسک 
کرده می‌گوئیم: : سوره جزء نماز نیست. 

نکته: نتیجه این تمسٌک مطابق با آن حدیثی است که می‌گفت سوره جزء 
نماز نیست. و اگر این آقیموا الصلاة, خطاب مطلق قابل استفاده‌ای نباشد 
اک 
یعنی: : | رات آییت| ام ایا موی هیوست 
متعارض رفته می‌گوئیم: اذن فتخیر. 

در نتیجه یکی از دو حدیث را اختیار کرده بدان عمل می‌کنيم حال يا آن 
حدیثی باشد که نفی جزئیت می‌کند و يا آنی که دلالت بر وجوب سوره 
می کند. 

سپس مستشکل گفت: ٍ 7 
جناب شیخ یک قاعده را مضخص کرده طبق آن عمل کنید و به ما بگوئید 
که بالاخره, ما نحن فیه جای تساقط است يا تخییر؟ 

اگر قانون متعارضین تخییر است که باید احد خبرین را اختیار کنید و مطابق 
آن عمل نمائید پس چه‌کار دارید با اطلاق آقیموا الصلاخ, 5 چه می‌گوئید 
تساقطا, فارجع الی اطلاق آقیموا الصلاخ ؟ 

پس بگوئید: اذن فتخیر, چنانکه در فرض دیگر که آقیموا الصلاخ خطاب 
مطلق قابل استفاده‌ای نبود, گفتند: اذن فتخیر 

و و اگر قانون متعارضین تساقط است و در نتیجه رجوع به اصالة الاطلاق 
اقیموا الصلاة, در فرض 
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دیگر هم که خطاب قابل استفاده‌ای وجود ندارد بگوئید: تساقطا و پرجع 
الی الاصل, يا برائت يا احتیاط. 

خلاصه اینکه: یا بگوئید: تخییر و يا بگوئید: تساقط. 

شیم در اس به این اشکال فرجور 

اگر مطلق ما معتبر و قابل استفاده باشد در صورت تعارض خبرین, نوبت 
به اذن فتخیر نمی‌رسد. چرا که اذن فتخیر محکوم اصالة الاطلاق است. 


: اینجا جای تسا فص جبزین و رجوع به اصالة الاطلاق است. 
1 ات که اگر ما قائل به اطلاق آقیموا الصلاة نبودیم و دچار 
خبرین متعارضین شدیم چه بکنیم؟ آیا بگوئیم: تساقط و پرجع الی الاصل با 
بگوئیم: اذن فتخیّر؟ 

بلا شک به شما می‌گوئيم که ایتجا مخل اجرای قاعده اذن فتخیر است و 
توبت به اصول عملیه نمی ر سد. چر؟ 

زیرا: اصول عملیه به عنوان ادله فقاهتی ابزار کار آدم شاکی است که 
دلیلی اجتهادی در دست ندارد. و حال اینکه اینجا دلیل اجتهادی وجود دارد. 
جناب شیخ ایا اینجا دلیل اجتهادی وجود ندارد؟ 

چرا وجود دارد. زیرا شارع فرمود اگر تو بودی و خبرین متعارضین یعنی که 
مطلق قابل استفاده‌ای هم نداشتی اذن فتخیر. 

وقتی شما طبق این دستور احد متعارضین را که خبر واحد عادل است 
اختیار می‌کنی صاحب دلیل می‌شوی, چرا که حدیث خود دلیل اجتهادی 
است. 

حال با بودن دلیل اجتهادی نوبت به اصل و دلیل فقاهتی نمی رسد. 

بنابراین: جناب مستشکل, مسئله در این دو فرض متفاوت است. 

به عبارت دیگر: 

- در فرض اوّل حاکمیت با اصالة الاطلاق است چرا که با بودن مطلق, 
- در فرض دوم حاکمیت با اذن فتخیر است و لذا جائی برای اصول عملیه و 
دلیل فقاهتی وجود ندارد تا بدان رجوع کنیم, چون که اذن فتخیر برای ما 
دلیل اجتهادی می‌سازد. 

به عبارت دیگر: 
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1- اصول لفظیه یعنی: اصالة الاطلاق وارد يا حاکم بر اصالة التخییر است.؛ 
چون که اصالة الاطلاق موضوع اذن فتخیر را از میان می‌برد. 

2- و اصالة التخییر وارد یا حاکم بر اصول عملیه است, چونکه اذن فتخیر 
موضوع اصول عملیه که شک است و شاک دلیل اجتهادی ندارد, و حال آنکه 
اذن فتخیر در اینجا دلیل اجتهادی می‌سازد. 

* پس مراد جناب شیخنا از (لکن الانصاف: ان اخبار التخییر حاکمة ...) 
چیست؟ 

اینست که: برخلاف آنچه تاکنون پافشاری کرده می‌گفتیم: اصالة الاطلاق 
حتّی بر مینای دوم هم بر اخبار تخییر مقدّم است و با وجود آن نوبت به 
جریان تخییر نمی‌رسد, اکنون می‌گوییم: 


ال تام فی ففم اش کته اسیل اعطیی وه موه ا انم که 
همان مسئله حجیت است جاری می‌شوند. چون که نتیجه اجرای اصالة 
لاطلاق یت ها حطای است. 
به چه دلیل؟ 

به این دلیل که اخبار تخییر نیز صرفا تا فرعیه جاری نمی‌شوند تا 
خی اه هه فک امه ها ما نید مثل اصالة التخییری که در 
دوران بین المحذورین اجر|ء می‌شود. ۳ 
خیر, این اخبار تخیبری که در اینجا مد نظر است و به ما می‌گویند: اذن 
فتخیر. در مسئله اصولیه بعنی حجیت جاری می‌شوند, چرا که مقذای این‌ها 
نیز حجیّت احد المتعارضین است. 
و لذا: این اخبار در مساله اصولیه از باب تقدیم نصٌ بر ظاهر و یا از باب 
اینکه (الاصل دلیل حیت لا دلیل) مقذم می‌شوند 1۳ اصول. 
در نتیجه: با وجود اخبار تخییر در متعارضین نوبت به اصالة الاطلاق 
نمی‌رسد و تفاوتی میان وجود چنین مطلقی و عدمش وجود ندارد. 
* عبارة اخرای پاسخ شیخ را در یک گفتمان ساده بفرمائید؟ 
شیخ می‌فرماید: 
به نظر من اصالة التخنیز در اینجا بر اضول لفطیه مقذم است مطلقا گرچه 
اقفوا الصا خطات سای فایل. اشاده ا اه وم آننکه مایر ی 
کل التفدتن ایجاعای آان فتحر ازست: 
یعنی: : احد خبرینی که روی جزئیّت و يا عدم جزئیت سوره برای نماز با هم 
تعارض کرده‌اند را گرفته مطابق آن عمل می‌کنیم. 
به عبارت دیگر: اخبار تخییر و يا قاعده اذن فتخیر همان‌طور که بر اصول 
عملیه مقدم بود, بر 
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اصول له بر عقوم آرموت: 

* چرا جناب شیخ؟ 
زیرا: 
1- گاهی آقیموا الصلاة را مرح برای احد خبرین قرار می‌دهیم. 
2- و: کاهی آقیموا الصلاة را مرجع قرار می‌د هیم بدین معنا که پس از 
اب رجوع می‌کنیم. 
- اگر خطاب آقیموا الصلاة را مرجح کاردا وی فتاه مظوو کل ات مخ 
بحث ما در اینجا خارج می‌شود, چرا که خبرین می‌شوند خبرین متراجحین و 
نه متکافئین. و لذا راجح را اخذ و مرجوح را ترک می 
پس پس: دیگر خبرین؛ هب زعنرن رو هن سین نیستند پلکه متراججین‌اند و حال 


- و اما اگر آقیموا الصلاة را مرجع قرار بدهیم و نه مرجْح. اصالة التخییر 
مقدم می‌شود بر اصالة الاطلاق. 

ان افنجها الصلاة در چه صورت و چگونه مرجح واقع می‌شود؟ 

- از آنجا که گاهی اصالة الاطلاق را از باب ظن حچّت می‌دانيم و جناب 
یا بر اضول لقصاته وان حملهاصاله ااظا زوا یکق از نون اه 
قفت د اند در این صورت اقیموا الصلاة می‌ شود مرجح احد الخبرین. 

* کدام خبر؟ 

مرجح آن خبری که می‌گوید سوره واجب نیست. 

* چگونه؟ 

بدین نحو که اصالة الاطلاق دست به دست آن خبر داده و به تعبیر دیگر به 
او ضمیمه می‌شود. وقتی این دو ضمیمه شدند حدیث مزبور می‌شود راجح 
و دیگری می‌شود مرجوح, راجح را اخذ کرده مرجوح را طرد می کنیم. 

۱ آقیموا الصلاة در چه صورتی و چگونه مرجع قرار می‌گیرد؟ 

گاهی حضرات. اصول لفظیّه را از باب عقلا و تعبدا حجّت می‌دانند و نه از 
ابای کل اضو عمله. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 376 

یعلی. : همان‌طور که اصول عملیه در رابطه با شک را ارزش بوده و 
قابل استفاده‌اند. اصول لفظیه نیز در رابطه با شی دارای ارزش‌اند و قابل 
استفاده و اجرا. 

* جناب شیخ چرا اصالة التخییر در اینجا مقدم است بر اصالة الاطلاق 
آفیجوا الصلاة؟ 

زیرا: تمشک به اصالة الاطلاق در جائی است که ما شک می‌کنيم که آیا 
فلان مطلق قیدی خورده است یا نه؟ معا آنکه ور سا رم مه کین 
وجود ندارد. دو حدیث متعارض 3 سوره برای نماز وارد 
شنده: است: که. قاعنه .اذن فتخیر. من‌کوید؛ یکی از آن: ذو. را اختیار کن 
اختیار احد المتعارضین جائی برای شک در رابطه با قید بودن چیزی 
تضی تذارند 

چرا؟ زیرا: 

- اگر آن خبری را اختیار کنیم که سوره را جزء نماز می‌داند, نتیجه‌اش این 
می‌شود که اقیموا الصلاة مقید به سوره است. بسن کین نتب آن 
باقی نمی‌ماند بلکه یقین حاصل می‌شود به اینکه سوره قید نماز است. 

- و اگر آن خبری را اختیار کنیم که جزئیت سوره را از نماز نفی می‌کند. باز 
در اینجا یقین حاصل می‌شود که سوره جزء نماز نیست و شکی باقی 
نمی‌ماند. 

درهرصورت. 

هریی از دو حدیث را که اختیار کنیم حالت شک از بین می‌رود, چرا که با 


آن حدیئی را اختیار کرده‌ايم که سوره را قید نماز می‌داند و يا حدیثی را 
4 را قید نماز نمی‌داند و در هر دو صورت یقین جای 

شک را می‌گیرد. 

: آاذن فتخیر موضوع اصالة الاطلاق را که شک در تقیید بود از بین 
0 
* چرا اصالة التخییر بر اصول عملیه مقدم است؟ 
زیرا: اصول عملیه از جانب شارع مقدس برای کسی جعل شده است که 
دلیل اجتهادی در دست ندارد و حال انکه اذن فتخیر برای چنین کسی دلیل 
اجتهادی می‌سازد. چرا که می‌گوید:_ 
دارای دلیل اجتهادی شد, دیگر نیازی به دلیل فقاهتی ندارد. 
* ایا به نظر شیخ این اصالة التخییری هم که در خبرین متعارضین مطرح 
است بر اصول عملیه و اصول لفظیه مقذم است؟ 
بله. این اصالة التخییر و با به تعبیر دیگر اذن فتخیر در خبرین متعارضین نیز 
بر اصالة الاطلاق و اصالة البراءة او الاحتیاط مقدم است. 
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* چرا؟ زیرا: این اذن فتخیر: 
- هم موضوع اصالة الاطلاق را که الشک فی الثقیید است از میان می‌برد. 
- هم موضوع اصول عملیه را که عدم دلیل اجتهادی فرد است با ساختن 
دلیل برای او از بین می‌برد. 
یس . : به نظر شیخ, این اذن فتخیر است که باید اجرا بشود چه در مقابل 
اصول لفظیه, چه در مقابل اصول عملیه. 
* پس مراد از (فالظاهر ...) چیست؟ 
درحقیقت پاسخ به یک اعتراضی است مبنی بر اینکه: 
ترا تا 90 
جال. آنکه. مشهور اضولیین با وجود مطلق. یا عام معتبر به. اخبار 
اک ۱ ی 
را مقذم می‌دارند, چرا؟ 
و لذا شیخ در پاسخ به اين اعتراض می‌گوید: 
آنچه ما گفتیم بر مبنای دوم در باب اصول لفظیه بود که مبنای مرجعیّت 
باشد, و لکن فتوای مشهور بر مبنای اوّل است که قول به مرجحیت است. 
در نتیجه: بر مبنای ترجیح نوبت به اخبار تخییر نمی‌رسد. 
* جناب شیخ, کدام یک از دو مسلک مرجح بودن و يا مرجع بودن مسلک 
حق است؟ 
ان شاء الله در باب تعادل و تراجیح خواهد آمند: 


فرض اوّل این شد که: اگر اصالة الاطلاق را مرح خبرین قرار دهیم 

مسئله از محل بحث خارج شده و دیگر این بحثها که آیا قاعده اذن فتخیر 

ات تا احراي اضالة الاطلای است ارات وت فحفد حوا هد دازنوت: 

فرض:دفم. این شد که برخی. گفتند اگر اصاله. الاطلاق تواند مرج باشند 

می‌تواند مرجع باشد و لکن شیخ فرمود: خیر نمی‌تواند مرجع باشد. 

به 9 دیگر: همان‌طور که اصول عملیه نمی‌توانند مرجع باشند, اصول 
نیز نمی‌توانند مرجع باشند. 

پس . اتساحام ار ارس هرن 

اد 
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متن المسالة الرايعة فیما (ذا شک فی جریية شیء للمأمور به من جهة 

التتمه فی: الفمصوم الحانجت ما ادا امر قفوم سین سر رو مخندا قه: بین 

لأقل و الأکثر. و منه: ما |ذا وجب صوم ۳ و هو ما بین الهلالین- 

فشک فی آثّه تلائون آو ناقص. و مثل: ما اذا[213] مر بالطهور لأجل 

الصلاة, آعنی الفعل[214] الرافع للحدث آو المبیح للصلاة, فشک فی جرئيّة 

شیء اتمه اه القسان الر اکعین 

و اللازم فی المقام: الاحتپاط؛ لا المفروض تنجز التکلیف بمفهوم مبیّن 

معلوم ز تفصیلاء و تما الشک فی تحفقه بالاقل, فمقتضی آصالة عدم تحفقه 

و بقاء الاشتغال؛ 

عدم الاکتفاء مهو لر هم نان نالا کت 

و لا یجری هنا ما تقذم من الدلیل العقلیث الدال علی البراءة؛ لأنْ البیان 

الذی لا بدٌ منه فی التکلیف قد وصل من الشارع, فلا یقبح الموّاخذة علی 

ترک ما بیّنه تفصیلاء فاذا شک فی تحقّقه فی الخارج فالاصل عدمه. و 

العقل- آیضا- یحکم بوجوب القطع پاحراز ما علم وجوبه تفصیلا, عنی 

المفهوم المعین المییّن المأمور به؛ أ لا تری: أئه لو شک فی وجود باقی 

الاحراء اعطلدیهه کان له شعاد ام ان سا ام اه کان ی ال 

الاضخات مجفت اسان ما 

۵ آلفا وشن مان ی سکس و لاله اس 

حکمنا 
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قیها بالتراعة هو آن نفس[215] التکلیف فیهاز 1216 مردد بین اختصاصه 
بالمعلوم وجوبه تفصیلا و بین تعلقه بالمشکوک, و هذا التردید لا حکم له 
بمقتضی العقل؛ لانْ مرجعه الی المواخذة علی ترک المشکوک, و هی 
قبیجة بحکم العقل. فالعقل 3 النقل الدالان علی البراءة مبینان 
لمتعلّق[217] التکلیف 18 2] هرن ال آلامودفی: مه خاع ی( 

۱ نفصیلا, لا تصژ[ف 


للعقل و النقل فیه, و اما الشکٌ فی تحقفه فی الخارج باتیان الأجزاء 
المعلومة. و العقل و النقل المذکوران لا یثبتان تحمّقه فی الخارج, بل الأصل 
عدم تحفقه .و العفل ایضا مسععل بهجهتب الاحتباظ مع آلشی فی الححفه: 


جاک ترجمه 





اشاره 


در جائی است که اگر در جزئیت شیثی برای مامور به شک می‌شود به 
جهت اشتباه در موضوع خارجی است. ۳ 

در جائی که وقتی مولی امر می‌کند به یک مفهوم کلی مبینی (که مردد 
نیست و لکن) مصداقش مردد است بین اقل و اکثر از جمله: 

1- مثل انجائی که روزه یک ماه قمری (که مفهومی است روشن) در میان 
دو هلال واجب شده است. پس شک می‌شود در اینکه این ماه قمری سی 
روز است يا کمتر از آن؟ 

2 و مثل انجائی که امر کرده به طهور برای نماز یعنی فعلی که رافع 
حدث و یا مبیح نماز است (و مفهومی است روشن), پس شک می‌شود در 
جزئیّت چیزی (مثل مزمزه يا استنشاق) برای وضوء يا غسل که هر دو رافع 
و ار ارس 510 


(لزوم احتیاط در شک در محصّل غرض) 


آنچه در این مقام (یعنی شک در محصل غرض) لازم است احتیاط است. 
تفصیلا معلوم است و لکن شی در تحقق این مفهوم است بواسطه انجام 
اقل. 

نمی فقضای. ارتضعات: عدم سفق و شام الاشععال * عفم اکفا اف 
زوم انعاه اکن است: 


ردیر رتاش اناد پات فر اون متاه) 


و جاری نمی‌شود در اینجا آن دلایل عقلی و نقلی دلالت‌کننده بر برائت, 
زیرا بیانی که ما در تکلیف ناگزیر از آن هستیم, از جانب شارع به ما 
رسیده است. 5 
پس: مواخذه بر ترک چیزی که شارعء ان را تفصیلا بیان کرده قبیح 
نمی‌باشد. 

پس اگر در تحقّق مامور به شک شود, اصل عدم تحقّق آن است و عقل 
مستقل نیز حکم مي‌کند به وجوب فطع : به احراز جیزی که وچوب آن تفصیلا 
نفخ که ابا آنتا انشام داجهای با نم مععضای. حکر. عقل. ن. استتضعای 
وجوب انجام آن بقیه است ؟ 


و فرق بین ما نحن فیه (یعنی مسئله چهارم) و بین شبهه حکمیه از آن سه 
مساله‌ای متقذمه‌ای که حکم کردیم در انها به برائت, اینست که: در ان سه 
شیاه کوو ای مان سای اس رشان احتصاضی وا اش 
اموری است که وجوبشان تفصیلا معلوم است (متل نه جزئی که قدر 
و این تردید به مقتضای عقل حکمی ندارد. بدین معنا که احتیاط در ان 
واجب نیست, چون برگشت حکم عقل به مواخذه است به سبب ترک 
مشکوک (یعنی اکثر) و این مواخذه, بخاطر یک چیز غیر معلوم, عقلا قبیح 
است. 

پس عقل و نقلی که (در آن سه مسئله) دلالت بر برائت دارند. بیان کننده 
این مطلب اند که تکلیض از اذل آسر به اقل تفن کر فیدر غرحله: طا هر 
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انا هو ها نحن. فبه ععلی تکایش مین معین و تفصیلا معلوم است و 
تصلافی برای عقل و نقل در آن وجود ندارد. و تنها شک در تحقق آن مفهوم 
روشن در خارج است به واسطه انجام اجز|ء معلومه. 

و عقل و نقل که برائت ت جاری می‌کنند, تحقق این مفهوم را در خارج ثابت 
تمف‌کنند (خرا که اصل ملت‌اند) باکة. اصلتر انجا عدم حقق ان اسنت.و 
عقل نیز در کم به, وخوبت اختیاط .در ضفرت.شی: در تصقق. انم مستقل 


است. 
در 


تشریح المسائل 


* چهارمین مسئله از مسائل شک در جزئیّت خارجیّه کدام مسئله است؟ 
9 فساله شی در نت است‌تبخاطظر آموز. 
رجیه 

تسه تفاوتی بین این مسله و سه ماه تفدم به تحاظ متا شی: , وجود 
دارد؟ 

[- قزر لته فسله: قبل, تیا شک دج یت یقن را ماهضوی ...۱ 
اجمال خطاب شارع بود, یا تعارض خبرین و پا فقدان دلیل. 

و لذا: چنین شبهه‌ای را حکمیه نامیده و رفع ان نیز به عهده شارع است. 
و ار ار هس ها تارج 
و لذا : چنین شبهه‌ای را موضوعیه نامیده که رفعش به دست شارع نیست. 
* طرح مسئله در اینجا چگونه است؟ 

امز شارع نه یک مفهوم کلی تعلق گرفته که آن کلی به‌خوذی‌خود مبین بوده 
و به لحاظ مفهوم ابهام و اجمالی ندارد. و لکن مصداق و محصّل ان مردد 
است میان اقل و اکثر. 

وجود دارد؟ 

1- در آن سه مستله خود مکلف به مفهوم مبیئی نبود بلکه خود آن مفهوم 
مردد میان اقل و اکثر بود. 

فی المثل: امر شده بود به نماز و لکن ما نمی‌دانستیم که این نمازی که 
مولی از ما خواسته نه جزء است يا ده جزء؟ 
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2- در مسئله چهارم آن چیزی را که مولی از ما خواسته است.؛ مفهومی 
است مبین که ما در آن تردیدی نداریم و لکن مصداق این مفهوم مرد میان 
ال و اکثر است. 

به عبارت دیگر: محصّل و محقق این عنوان و غرض در خارج مردد است 
هاش انل ور ای که اه اد هش ور صای ر ا سل 
عنوان تعبیر می‌شود. 

* با ذکر مثال مطلب فوق را تبیین کنید؟ 

1- یک مثال از شبهه موضوعیه می‌آوریم و آن اینست که فی المثل: 

- مولی از ما خواسته است که یک ماه هلالی را روزه بگیریم به نحوی که 
اک وا یاه‌ سس وال ای تا اس اس 
روزه بر ما واجب می‌شود. 

در اینجا: 


ماه هلالی مفهومی مبیّن و روشن دارد چرا که همه می‌دانند که ما بین 
الهلالین و به عبارت دیگر از ریت هلال تا ریت هلال دیگر مراد است. 
لکن ما نمی‌دانیم که این ماه در عالم خارج سی روز است و يا کمتر از سی 
روز است؟ یعنی: 

شبهه در مصداق خازجی اشت و نه در معلق خطاب: 

و و دی وی مسر 


مولی امر کرده ما به به طهور برای نماز, چرا که در لسان روایات آمده 
است: 

اذا دخل الوقت فقد وجب الطهور و الصلاخ. 

در اینجا: 


[- متعلق خطاب عنوان طهور است که دارای مفهومی کاملا مبین است 
چرا که طهور فعلی است که رافع حدث و يا مبیح صلاة است. مثل وضو و 
غسل 


2 ما شک داریم که آیا در خارج, فلان امر نیز در وضو يا غسل دخالت دارد 
یا نه؟ 

به عبارت ذیگر ما نمی‌دانیم که این طهور اقل است يا اکثر؟ آیا مثلا مزمزه 
و استنشاق جزء وضوء است يا نه؟ 

* چرا شبهه در مثال اوّل. شبهه موضوعیه است؟ 

تیرا: فظیبه شارع این بوده اشت که بکوید بین القلالین زا رو بگیزید آا 
دک ای فلالی * روز اشت ی ۱0 تون ی رده تعومسن #مر 
بدور زمین. و لذا اینکه کدامین ماه 20 روز است و کدامین ماه 30 روز؟ 
باید از متخصصین علم نجوم پرسید. 
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رات ریخست 

ات که اه وا وهای را شاقن 
نمودیم و سیس کشف خلاف شده معذور نخواهیم بود. 

* به چه دلیل؟ به دو دلیل: 

دلیل اول اینکه: تکلیف منجزی از مولی صادر شده است و به مفهومی 
کاملا روشن تعلّق گرفته است, پس مقتضی جهت تحقّق آن موجود است 
لکن ما در تحقّق خارجی آن شک داریم. که آیا اين عنوان با آنجام اقلَ 
تحقق پیدا می‌کند يا نه؟ و لذا من کو نیم 

هنگام شک در تحیّق عنوان, الاصل. عدم التحقق. 

دلیل دوم اینکه: 

د فل ی راز وال خی ی فا ی ات و ای 
اشتغال یقینی قطعی و حتمی است. پس باید فراغت یقینیه تحصیل کرد. 

ج ص را ار 


* عبارة اخرای پاسخ شیخ در یک گفتمان ساده چیست؟ 

جناب شیخ در اینجا حساب شبهه موضوعیه را از شبهه حعمیه جدا کرده 

می‌گوید: 

یجب الاحتیاط. 

به عبارت تورکر در گذشته گاهی اتفاق می‌افتاد که در شبهه حکمیه احتیاط 

واجب می‌شد و لکن در شبهه موضوعیه احتیاط واجب نمی‌شد., تا انجا که 

حتی آخبا ر شما نیز با مجتهدین هماهنگ شده گفتند حکم در شبهه موضوعیّه 

برائت است گرچه قائل به وجوب احتیاط در شبهه حکمیه بودند. 

خلاضف: اکن ۱ 

شیخ در شبهه حکمیه که منشا آن فقدان نص, اجمال نص و یا تعارض نصین 

بود بر ار لت جاری نمود و لکن در شبهه موضوعیه آن احتیاط جاری نمود. 

* چرا؟ 

زیرا در اینجا شارع, از ما یک مفهوم مبیّن که روزه میان دو هلال است را 

خواسته است, و لکن ما شک در محصّل و مصداق آن داریم. 

یعنی شک داریم که چه مقدار روزه باید بگیریم تا بشود روزه بین الهلالین 

سی روز يا بیست و نه روز؟ 
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* جناب شیخ برای رفع شبهه در مثال طهور به کجا باید رجوع نمود؟ 

به خود شارع. شارع است که باید محدوده عمل را در اینجا مشخص کند. و 

لذا چون رفعش بدست شارع است حعمیه است. 

بنابراین به چند نکته باید توجه نمود: 

1- یکی از دو مثالی که در اینجا ذکر نمودیم شبهه موضوعیه و دیگری شبهه 

2- اینکه با شروع بحث در اقل و اکثر جناب شیخنا فرمود نسبت به اکثر 

برائت جاری می‌کنیم. 

- مستشکلی اشکال کرد که جناب شیخ, پس چرا در مسئله معجون امر به 

احتیاط کردید. و گفتید باید جزء مشکوک را نیز اتیان کند؟ 

- شیخ پاسخ می‌دهد: 

فا این ار باب ی وی فان رس وی ای ور فطل غر 

احتیاط واجب است. و در آنجا فرمود: چنانکه در مسئله چهارم خواهد آمد. 
پس اکنون مشغول بحث پیرامون آن وعده‌ای است که در آنجا به ما داد. 

۹ 

بحث در اینجا دارد؟ 

فی المثل: مولی به عبدش امر کرده است که معجون بساز. لکن عبد 

نمی‌داند که این معجون باید از 9 جزء تشکیل شود یا 10 جزء؟ 

به عبارت دیگر: غرض از این معجون اسهال الصفراء است و لکن عبد 


نمی‌داند کدام معجون او را به این هدف و غرض می‌ر ساند. 

پس شک در محصْل غرض است و باید احتیاط کرده و اکثر را که 10 جزئی 
است تهیه نماید. 

* با توجه به سوال ربطش با ما نحن فیه چیست؟ 

[- گاهی امر می‌رود روی شینی (همچون معجون) که این شی ۶ خودش 
مردّد میان اقل و اکثر است و لکن هدف نیست بلکه ابزار و وسیله رسیدن 
به یک چیز دیگر است که آن اسهال الصفراء است. یعنی محضّل شیء آخر 
است. 

لذا: اسهال الصفراء یک مفهوم مبین و روشن است. درحالی که محصل آن 
مردد میان 9 جزء و 10 جزء است. 

نتیجه اینکه: امر در این مثال رفته روی محصْل و نه محصٌّل که مفهومی 
روشن است. 
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2- گاهی هم امر می‌رود روی محصّل و محصّل مفهومی است مبیّن مثل 
مثال دوم ما در اینجا که امر به طهور شده است و يا مثل مثال اول که امر 
رفته روی صوم ماه قمری که هر دو محصّل روشن و واض‌اند. اما هر دو 
محصّل در اینجا نیازمند به محصل‌اند. 

* حاصل مطلب در بیان این سه مثال چیست؟ ۰ 

اینست که: هر سه مثال در یک چیز مشترک‌اند و ان اینست که 

1- در هریک از سه مثال محصلی وجود دارد که مفهومی واضح و روشن 
است 


2- در هریک از سه مثال محصْلی هست که مردد است میان اقل و اکثر 
مثلا 


- صوم ماه هلالی محصْلی روشن و واضح است و لکن محصّل ان یا 29 
روز است يا 30 روز 7 

- طهور برای نماز محصٌلی روشن و واضح است محصّل ان وضوی با 
مزمزه يا بی‌مزمزه است ۳ 

- اسهال الطْفراء یک مفهوم روشن است و لکن محصّل ان یا معجون 9 
جزئی است يا ده‌جزئی 

3- حکم در هر سه متال اینست که: احتیاط واجب است و باید اکثر اتیان 
شود 

زیرا: در هریک از این سه مثال شک در محصّل غرض است او هرجا که 
شک در محصّل غرض باشد, احتیاط واجب است. 

* تفاوتهای این سه مثال در چیست؟ 

ایننست که: 


1- در دو مثال امر رفته روی محصّل و غرض که صوم هلالی و طهور برای 


نماز باشد 

2- در یک مثال امر رفته روی محصْل که معجون است. 

3 از دو مثال صوم هلالی و طهور للصلاة یکی شبهه موضوعیه است و 
دیگری شبهه حکمیه 

* سومین نکته مورد توجّه چیست؟ 

بیان این مطلب است که چرا در مسئله اول. دوم و سوم نتوانستیم نسبت 
به اکثر احتیاط جاری کرده آن را اتیان کنیم؟ 

تلکه در هر نتم فسات که؛خود, ها مور هل آفیمها الصلاة مردد میان اقل 
و اکثر بود و ما نمی‌دانستيم که صلاة نه جزئی است با ده‌جزئی. اصالة 
الیراءة جاری کرده جزء مشکوک را نفی کردیم. 
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به عبارت دیگر: 

در آنجا می‌توانستیم با اصالة البراءة نسبت به اکثر ماهیت ماو ودرا در 
اقل تعیین کنیم و اصل مثبت هم نبود. 
توضیح مطلب اینکه: 

در انجا ما نمی‌دانستيیم نمازی را که خدای تعالی از ما خواسته نه جزتی 
است يا 10 جزئی؟ 

علم اجمالی ما منحل می‌شد به یک قدر متیقن که نماز نه جزثئی است و 
یک شک بدوی نسبت به اکثر که گفته می‌شد الاصل, دص 

و خلاصه اینکه هم برائت عقلیه جاری می‌شد و هم برائت نقلیه جاری 
می‌کردید. و درحالی‌که با نفی وجوب اکثر اثبات می‌کردیم وجوب اقل را 
زیرا: از یک طرف می‌دانستیم که اقل که نماز نه جزئی است واجب و اکثر 
ماهیت در اقل بدست می‌امد. 
* چرا در ما نحن فیه یعنی مسئله چهارم نمی‌توانیم در جزء مشکوک برائت 
جاری کنیم؟ 
چون در اینجا اصل مثبت است. ۳ 

فی المثل: اگر ما شک کنیم که آیا وضو مزمزه و یا استنشاق می‌خواهد یا 
اگر بگوئید که خیر وضو نه مزمزه می‌خواهد و نه استنشاق. 

از شما می‌پرسیم که: پس محصُل طهور چیست؟ چون که وضو هدف 
نیست بلکه وسیله است برای تحصیل طهور. 

شما در پاسخ می‌گوئید: اقل است. 

در اینجا: شما امده‌اید و از طریق نفی وجوب اکثر به دنبال این هستید که 
اثبات کنید اقل محصُّل طهور است و این اصل مثبت است. 


یس . : ما نمی‌توانیم در ما نحن فیه, وجود جزء مشکوک را با اصل برائت 

نفی کنیم تا سمت محصل بودن را , به اقل بدهیم. 

حال از شما می‌پرسم وقتی اصل 0 نمی‌تواند در 
اینجا جاری شود چه باید کرد؟ 

بایپات تدهد که اصل, عم ی یر نی ال اتشت که طوور 
محقق نشده است: 
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قبل از اينکه ما وضو بگیريیم طهور محقق نشده بود حال که شک کرده‌ایم 
که وضوی بدون مزمزه و استنشاق ما محصّل طهور بوده یا زه؟ 

- اصل عدم تحقّق طهور است. 

به عبارت دیگر: استصحاب می کنیم عدم تحفق طهور راء, مضأفا بر اینکه 
عفن هر‌غافان اعال :روش اصوفین صولی ار وک ععل مت 
را خواسته است به نام محضل و شما شک داری در اینکه ایا با اين عملی 
که انجام می‌دهی به ان محصل می‌رسی با نه؟ باید جوری عمل کنی که 
نی ده فراعت مه ال کی بان اعتاا او ار وم آنهام ار از 
ات 

1 0 

پاسخ ند همان شوال و اشکالن استت که‌بیان کردید و خاصل آن شوال این 
بود که چه تفاوتی میان شبهه حکمیه در سه مساله قبل با شبهه موضوعیه 
در این مسئله وجود دارد؟ 

- چرا در سه مساله قبل نسبت به اکثر برائتی شدید و لکن در این مسئله 
به احتیاط عمل نمودید؟ 

- چرا به واسطه همان ادله برائت عقلیه و نقلیه که در شبهه حکمیه برائتی 
شدید, در شبهه موضوعیه برائتی نمی‌شوید؟ ر ۱ 
ارات هار ال حطالت. رس اد ساصلن شاه ان 
اینست که: 

1- در شبهات حکمیّه, اصل چکم شرعی مشکوک است, یعنی ما شک داریم 
که:خطاب شرغی به اقل تعلق. کرفته با به اکتر ؟ 

فقو الق ای و ال بل ساسا رت که ات سار 
عقاب و کیفری باشد بلا بیان بوده و عقلا و نقلا قبیح است. 

2- دز شوه موطوعیه: ۳ ۳ 
غرض مولی هست يا نه؟ 

و لذا در اینجا به واسطه همین دو دلیل یعنی وجود تکلیف منچز و قانون 
اشتغال باید احتیاط نمود. 


ا جاک 
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نکته‌ها: 


حاصل و خلاصه بیانات شیخ این شد که: 

1- یکی از علل پیدایش شک. اشتباه موضوع در خارج است. 

2- اگر امر به چیزی شود که از حیث مفهوم روشن است. لکن مصداقش 
مردد میان اقل و اکثر است: مثلا: 

رون یهام قفری عاعت کته لکن اف شک می کند که این ساه 
سی روز است يا کمتر؟ 

2- امر به طهارت شده برای نماز, یعنی غسلی انجام بده که رافع حدث و 
یا مبیح نماز باشد و یا وضو بگیر, مکلف شک می‌کند که در جزئیت چیزی 
۹ 
یا وضو رافع هست يا نه؟ 

- جناب شیخ, وظیفه مکلف را در اینجا احتیاط دانست و فرمود: 

1- براساس وضوح و روشن بودن امر. فرض بر منجز بودن تکلیفی است 
که معلوم بالتفصیل است و شک در تحقّق تکلیف با بجا آوردن اقل است؟ 

2- مقتضای اصل عدم تحقق و باقی بودن اشتغال ذمّه, اکتفا نکردن به اقل 
و لزوم بجا اوردن اکثر است. 

زیرا شرط حتمی در ابلاغ تکلیف, بیان است که از ناحیه شارع ابلاغ شده و 
مکلف نیز دریافت نموده است. و لذا مواخذه و کیفر بر ترک چیزی که 
تفصیلا بیان گردیده قبیح نیست. 

پس: چنانچه در تحقق تکلیف در خارج شک کنید. اصل عدم آن است. و 
عقل نیز حکم می‌کند که احراز چیزی که تفصیلا دانسته شده, واجب است. 
سپس فرمود: 

آیا نمی‌بینی اگر نسبت به اجزائی که تکلیف تفصیلا منجز است, شک در بجا 
آوردن آن پیدا کند, به مقتضای عقل و استصحاب بجأ آوردن آن واجب 
ست . 

و اما حضرت امام خمینی (ره): 

شک در اقل و اکثر را به سبب اشتباه موضوع را چنانکه شیخ فرمود ممکن 
دانسته و برای شبهه موضوعیه اقسامی قائل شده‌اند که احکام آن متفاوت 
است. 

این اقسام عبارتند از اینکه: 

1- هافر ی ای نم خرن بیدا کید که ای :خارجی تاره 
مثل: (اکرم العلماء) و 
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(لا تکرم الفساق), که حکم در این دو مثال متعلق به اکرام است و اکرام 
کردن و نکردن» متعلق به علما يا فاسقینی است که در خارج وجود دارند. 


2- و گاهی امر و نهی تعلق به چیزی پیدا می‌کنند, که دیگر متعلقی ندارد, 
مل صل که امد از ابیت 
و نهی در صورت اول: ۲ ۲ 

انا و ی و فا شک شا داو عای ‏ کسو ار اه 
پذیرائی عالم. و نهی از پذیرائی کردن طبیعت فاسق. ِ 
2- بااانکه یه مود تحص که .فا بات کر خدارد ععاه ی کنر وه 
3- و تا را رل 
نهی‌های متعدد منحل می‌شود, تعلق کیراند: 1 مثل: اکرم, کل عالم و لا 
تکرم کل فساق 
که اين امر و نهی, عرفا, به امر به اکرام اين و آن, و نهی از اکرام اين و 
آن فتحل :هی نون 

پس: اکرام هریک, واجبی مستقل از دیگری است و اگر مأمور بعضی را 
۷ کزد امتثال .در آن. بعضی, محقق می‌شود و لکن در غیر آنها خیر 
1 

یی موه موه و هل وم و ال اکرم مجموع العلماء. 
در اینجا یک تکلیف وجود دارد که به مجموع علماء تعلق گرفته است و به 
تکلیف‌های متعدّد منحل نمی‌شود. 
زیرا امتثال امر, با پذیرائی همه آنها تحقق می‌یابد به نحوی که اگر یک نفر 
رشاو ناسا ری ارس واه تا رای که 
به هر حال : 5 
- امر و نهی يا نفسی هستند: و يا غیری, چنانکه امرهای متعلق به اجزاء و 
شرایط و نهی‌های متعلّق به موانع و قواطع غیری هستند. 
- تمام اقسام تصور دارند, اگرچه برخی از آنها ضرف تضوز بودهو واقعیت 


ندارند. اما: 

اینکه قاعده در هام این افسام. اشتغال اشت با برانت است: و با خفصیل ؟ 
اختلافی است : 

سرخی‌ها ده شام اقساض فایل یه راهان فال .یه ا فان 
شده‌اند, و لکن: 


ری حق در اين مقام قول به تفصیل است میان اقسام به اینکه: 

1- اگر امر نفسی به طبیعت مطلقه یا به عموم مجموعی تعلق گرفته 
باشد., هام ی در وه ی رود امر میان اقل و اکثر به 
مقتضای قاعده اشتغال باید نسبت به مشکوک 
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تقتی: اکن احتال ضوزت. کیرد ژیرا فرضن شده که حت. نام :بران اقامه 
کر ندق استم هشی نها در مغام اضتال وسرون آفدن از مد است: که 
خاعوه شن ردان تال ات مساو کلم به ترامع ده ان ای دنه 


ای 

و اگر امر نفسی به چیزی به نحو عموم استغراقی تعلّق گیرد, مثل 
اکرام کل عالم 
محل اجرای قاعده برائت ه است. چرا؟ 
۴0 
مصداق آن و تحفق آن در مقام امتثال بوجود آمده باشد, بلکه در عموم 
استغراقی حکم متعلق به افراد است. 
زیرا: لفظ (کل) ترای اشارهبه همه افراد است: کوتی هولن میهد 
- زید و بکر و عمرو را اکرام کن. و شک در اینست که ایا خالد عالم است 
و لذا: مرجع این شک به شک و تردید در اقل و اکثر بازمی‌گردد. 
افرادی که می‌دانيم مصداق (کل عالم) هستند, اکرامشان واجب است, و 
فردی که مصداق بودن آن مشکوک است., در وجوب اکرام به او شک 
بوجود می‌اید و چون بر وجوب پذیرائی و اکرام او دلیلی اقامه نشده, کیفر 
کردن مکلف (مامور) بدون بیان است. به خلاف اکرام مصادیق معلوم, که 
فن هت تایب آن بدون بیان نیست. 
* متعلق امر در دو مثالی که شیخ اعظم ذکر کرده‌اند چیست؟ 
عموم مجموعی است. 
را دز ان الما مر او کر فته ازیت ند فان رای کم فان ده هلال 
قرار دارد و يا فعلی که مقید به رافع بودن برای حدث است. 
پس حکم به لزوم احتیاط در این مثالها مطابق با قاعده است. 
* نظر حضرت امام خمینی (ره) راجع به تعلّق گرفتن نهی نفسی و غیری 
به چیزی چه می‌باشد؟ 
می‌فرماید: 
1- اگر نهی نفسی به چیزی تعلّق گیرد. رأی حق اینست, که مطلقا محل 
اجرای برائت ته است و تفاوتی ندارد که به صرف وجود تعلق بگیرد و یا به 
طبیعت مطلق و فرقی نمی‌کند که تعلق ان بصورت عموم استغراقی باشد 
یا عموم مجموعی. ۲ 
زیرا: شک در محقق شدن صرف وجود بازگشت به شک در حلال و حرام 
بودن مشکوک دارد, به اینکه ایا بجا اوردن این مصداق مشکوک يا طبیعت 
مطلق یا عموم استغراقی یا عموم 
ی ی 
در اینجا: الاضل: البراعخ. 
2 اگر نهی غیری به چیزی تعلّق گیرد, چنانکه در موانع و قواطع نماز چنین 


است در صورتی که مراد از مانع چیزی باشد که ضدیت با فعل دارد و نه 

ب_ مراد از آن (مانع), عدم باشد, چرا که تقیید فعل به عدم معقول 
سل ماع رات امش جع ای ماه تصرف وت نا کور 

1 باشد. 

کاخ انظر حصرت. هام اخرآه را سای اضرا اشکال فووی 

نیست ؟ 

چرا به نظر ایشان نیز اجرای برائت در همه صورتها با مشکل روبرو است؛ 

3 در اجرای برائت در لباس مشکوک» نیازی به تحلیل نهی در حدیت. 
و ماج ۳ است که نبودن 1 در تال شرط است. در این 

ی ی ۱ ۳ 

وجود دارد به اینکه: 

- اگر به صورت صرف وجود يا خود طبیعت, یا عموم مجموعی اخذ شود 

در تردید میان اقل و اکثر, اصل اشتغال است. 

0 و کر بد صورت ۳9 استغراقی اخذ شود به اينکه معنای حدیت که 

تقار. مور آمر.به آن یشوه انشت کف تهاه دز هم مدای و فردی ان 

کرک حرام کشت اند 

پس: وقتی در مصداقی, شک بوجود آید که آیا از حلال‌گوشت است با 

حرام گوشت؟ اصل از برائّت ت از مقید بودن نماز, به نبودن آن فرد از 

کرک در نماز می‌باشد. 

زیرا: عموم استغراقی عرفا به نهی‌های متعدّد منحل می‌شود, و نسبت به 

آن وهای فد یل اقامه. کفنیده کم اد کسام نت است: ات 

واجب است. لکن مورد مشکوک, اجتناب ندارد, و عقاب ۳ عقاب بلا 

بیان است. 

- بعید نیست که شک در قاطع نیز چنین باشد, زیرا شک در قاطع به ضدیت 

شی ۶ با هیئّت اتصالی‌ای که در مرکب شرط است برمی‌گردد. پس وقتی 

شک در عارض گردیدن قاطع بوجود آید, برائت اجرا می‌شود. اگرچه اجرای 

برائت بدون اشکال نیست,؛ البته اگر قائل شویم که هیئت اتصالی در خا 

به به صورت عنوان اخذ شده است 1[۰ 0 22] 
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متن و ما القسم الثانی, و هو الشک فی کون الشیء قیدا للمأمور به: 

فقد عرفت له علی قشسمین؛ لان القید قد یکون منشةه فعلا خارجیا مغایرا 

للنید فی الوجود الغارخت کالطمازم الناشتة من الوضوغرو قد یکون: قیدا 

متحدا معه فی الوجود الخارجی. 

ما الأوّل: فالکلام فیه هو الکلام فیما تقم[221], فلا نطیل بالاعادة. 

ما الثانی: فالظاهر احاد حکمهما[222]. 


و قد یفرق بینهما: بالحاق الأوّل بالشک فی الجزئية دون الثانی؛ نظرا الی 
جریان العقل و النقل الدالین علی عدم المةاخذة علی ما لم یعلم من 
الشارع المة‌اخذة علیه فی الاول؛ فان وجوب الوضوء اذا لم یعلم المواخذة 
علیه کان التکلیف به- و لو مقذمة- منفیّا بحکم العقل و النقل, و المفروض 
آَنْ الشرطٍ الشرعی اثما انتزع من لاف بالوضوء فی الشريعة, فینتفی 
بانتفاء منشاً انتزاعه فی الظاهر. 

و آا ما کان متحدا مع المقید فی الوجود الخارجی کالایمان فی الرقبة 
الموّمنة, فلیس ما یتعلق به وجوب و الزام مغایر لوجوب آصل الفعل و لو 
مقدمة, فلا یندرج فیما حجب الله[223] علمه عن العباد.[224] 
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و اما قسم دوم 


اشاره 


او آن.شی در آشست که آبا فلان.شیعء (طلا طهازت) فید یرای فا موان ابه 
(مثلا نماز) هست يا نه؟) 

محفقا در مطالب گذشته معلوم شد که قید بر دو قسمت است. زیرا: 

1- گاهی منشا قید یک فعل خارجی است که از نظر وجودی مغایر با مقید 
است مثل طهارت (که قید نماز است) و ناشی از وضوء است. 

2 و گاهی قید, قید (و یا صفتی) است که با مقیّد در وجود خارجی متحد 
است ری ۴ ایمان در رقبه موّمنه؛ و لکن مفهوما مغایرند). 

اما قسم اول: کلام در این قسم همان کلام در جزء خارجی است که حکم 
ان روشن شد. 

4 ۱۳ ( که ایمان در رقبه موّمنه ۲ 
(ظیارت و اهاف به سبب الحاق قسم اوّل (یعنی طهارت برای از اند 
شک در جزئیت (که محل اجرای برائت با 
اجرای احتیاط است). 





اشاره 


ریت آشکه خلیل عفلی و لین دلالته دارند بر عنم ععات و مواخده 
بخاطر چیزی مواخذه بخاطر آن در قسم اوّل از جانب شارع معلوم نیست. 
زیرا تکلیف به وجوب وضوء اگر علم بر مواخذه به سبب ترک ان, از جانب 
شارع نداشته باشیم, و لو (نفسی نبوده) و غیری است., به حکم عقل و نقل 
منفی و مرفوع است. 

این شرط شرعی (یعنی طهارت), انتزاع می‌شود از امر به وضو در 
شریعت پس منتفی می‌شود به سبب انتفاء منشا انتزاعش علی الظاهر. 

و اما قید (و یا صفتی) که در وجود خارجی با مقید متحد است, مثل ایمان 
در رقبه مومنه؛ از جمله اموری بیست که وجوب و الزام به آن مفایر و 
جدای از وجوب اصل فعل باشد و لو مقدمة. 

پس: مندرج نمی‌شود در تحت انچه خدای تعالی علمش را از عباده مستور 
داشته است. 
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هنن ۵ الحاضل: ان ادلة البراعم من العقل ۰ تم تنفی الکلفة الزائدة 
الحاضله. من فعل الخشکی و الععات: الضر بت عی قر که سم زغان سا هه 
معلوم الوجوب تفصیلا! فاِنْ الاأّتی بالصلاة بدون التسلیم المشکوک[225] 
وجوبه معذور فی ترک التسلیم؛ لجهله. و ما الاتی بالرقبة الکافرة فلم یأت 
فی الخارج بما هو معلوم له تفصیلا حتّی یکون معذورا فی الزائد المجهول, 
پل ههار لها مرش ر اس 

و بالجملة: فالمطلق و المقیّد من قبیل المتباینین, لا الأْقل و الأکثر. 

و کأنٌ هذا| هو السر فیما ذکره بعض القائلین بالبراءخ عند الشک فی 
الشرطیّة و الجزيْة کالمحشق القمي رحمهم اللّه فی باب المطلق و المقیّد: 
من تأیید استدلال العلامة رحمهم اللّه فی النهاية علی وجوب حمل المطلق 
علی المقیّد بقاعدة «الاشتغال»[226]» و رد ما اعترض علیه بعدم العلم 
بالشغل حتّی یستدعی العلم بالبراءخ[227], بقوله: 

و فیه: ان المکلف به حینتد هو المر5د بین کونه نفس المقید آو المطلق؛ و 
نعلم آثا مکلفون باأحدهما؛ لاشتغال الذمة بالمجمل, و لا یحصل البراءة 1 
بالمقیٌد- الی آن قال-: 

اک یقینن یحکم بنفی الزائد عنه بالاصل: لأنْ الجنس 
الموجید. فن. صفیم, الفعید ۲ ی عن. الفضل؛ و ۷ تفازی. لما: 
فلیتامل[228]. انتهی. 
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ترجمه حاصل مطلب اینکه: 


ادله برائت اعم از عقلی (مثل قبح عقاب بلا بیان) و نقلی (مثل رفع ما لا 
یعلمون) تنها کلفت و مشقت زیادی حاصله از فعل مشکوک و عقابی را که 
ن تا کر که آ منت من هو سا بسا اتعام خی که ردو من ون 
بوده) تفصیلا معلوم الوجوب است نفی هت کنر 

زیرا انجام نماز بدون تسلیم (و زیادتی) که وجوبش بخاطر جهل مکلف 
مشکوی است. معلف (در انجام نماز بدون زیادت) و ترک زیادت معذور 
است. 

اشاء اک زاین قکلف) رفیه کاقر هروا اراد کته مهن ماقم رفیه سوه وت 
بوده باشد گویا در خارج هیچ کاری انجام نداده است (نه اينکه اقل را انجام 
داده و اکثر را برداشته باشد) زیرا که (علم اجمالی به وجوب احد الامرین 
بو ی بو ی ای ی ار 
می‌شود به علم تفصیلی و نز شک بدوي, تا اینکه در آن زائد مجهول مشکوک 
معذور باشد, بلکه بطور کلی تارک مامور به است (که رقبه مومنه باشد). 

بطور خلاصه: مطلق و مقیّد از قبیل متباينيین هستند و نه از قبیل ال و 
اکثر, و گویا اين همان سر مطلب است در آنچه برخی از قائلین به برائت 

مثل محقق قمی در باب مطلق و مقید, به هنگام شک در شرطیت و 
جزئیّت فرموده و آن در ده (و دفاع) از استدلال علامه است که در نهاية 
می‌فرماید: هرکجا دو دلیل داشتیم که یکی مطلق و دیگری مقید بود, 
واجب است که به سبب قاعده اشتغال. مطلق را بر مقید حمل نموده و 
(به مقید عمل کنیم). , ۲ 

و در رد اعتراض کسانی که گفته‌اند ما هرگز به خصوص مقید علم به 
اشتغال ذمّه از اصل نداشته (و موضوع این قاعده از اوّل امر مشکوک 
بوده) و یقین شغلی نبوده تا مستدعی برائت یقینیه (و یقین به فراغ ذمّه) 
باشد, می‌فرماید: 

اگرچه مکلف (نسبت به خصوص مقید اشتغال یقینی ندارد) و مردّد میان 
مطلق و مقید است. لکن نسبت به امر مجمل و کلی (که امرش داثر میان 
مطلق و مقید است) علم و یقین به شغل دارد و بلا شک در چنین مواردی 
تحصیل فراغت یقینی نمی‌شود مگر با احتیاط, سپس می‌فرماید: 

در دوران امر میان مطلق و مقیّد ما یک قدر مشترک متیقنی نداریم که 
بگوئیم این مقدار علی کل حال متیقن و ما زاد برآن مشکوک است و اصل 
برائت جاری می‌شود. 

زیرا جنس موجود در ضمن مقید منفک از او نیست, یعنی رقبه‌ای که در 
ضمن رقبه موّمنه است به یک وجود در خارج موجود است و غیر قابل 
تفکیک و لذا ان حرفها در اینجا جاری نمی‌شود. 
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تشریح المسائل 


اشاره 


* تاکنون در رابطه با چه امری بحث می‌شد؟ 

در رابطه با علم اجمالی و دوران بین اقل و اکثر و شک در جزییّت خارجیه 
را تشکیل می‌داد. 

* در این مقام که مقام دوم از بحث است پیرامون چه امری بحث 
می‌ شود ؟ 

پیرامون شک در جزئیت ذهنیه و به تعبیر بهتر شک در شرطیت و قیدیت یک 
امری برای مأمور به صحبت می‌شود. 

به عبارت د,ٍ 

بان تیا که در تک یه رای مین و و که اوه 
شک ما در شرطیت ۵یا ید یگ نیع است:بر ان سا مور با 

به عبارت دیگر: شک ما در اینجا شک در چزء ذهنی است. 

* چه تفاوتی میان جزء با شرط و يا به عبارت دیگر جزء خارجی با جزء 
ذهنی وجود دارد؟ 

1- - جزء آن است که هم ذاتش داخل در مأمور به است. هم تقیید مأمور به 
آن داخل مأمور به است مثل: سوره برای نماز 

2- شرط آن است که ذاتش خارج از مأمور به است و لکن تقیید مأمور به 
به شرط داخل در خود مامور به است., مثل: نماز نسبت به طهارت و 
9 

به چنین تقییدی جزء ذهنی گفته می‌شود., و به عبارت دیگر به اعتبار فوق, 
از شرط تعبیر می‌شود به جزء ذهنی. 

* با توجّه به مقدمه فوق مراد از (فقد عرفت اثه علی قسمین؛ لان ...) 
1- گاهی منشا آن یک فعل خارجی است. مثل وضو که در خارج به وجودی 
مستقل و جدای از ذات المقید موجود است و منشا انتزاع قید طهارت 
باطنیه است که همراه با نماز است. 

2- و گاهی از اموری است که در وجود خارجی با ذات مقید اتحاد دارد و به 
یعنی: در خارج به یک وجود موجودند و رابطه این‌همانی دارند مثل: رقبه 
۳ 
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مراد را الاقن؟ لام هه الکاام فا تفت امه 
بیان حکم و حساب و کتاب قسم اوّل از دو قسم مذکور است و لذا شیخ 


می‌فرماید: ۲ 
تیپ ی ی ی ی و ی 
که دارای چهار مسئله بود و هرکدام دارای حکمی بودند. و لذا در اینجا نیز 


همان چهار مسئله مطرح است و همان احکام جاری و ساری است. 
* پس مراد از (و اما الثانی: فالظاهر اتحاد حکمهما) چیست؟ 

اقل که قدر متیقن است حکم به وجوب صادر کرده آن را عمل می‌کنيم و 
تست سا اد همان ار ها رم بات ار را سای 
می کنیم. 

به عبارت دیگر شیخ می‌فرماید: 

السی ف ارات سل الق قاتا ی است. و.ظا 
می‌توانيم نسبت به ما زاد و يا جزء مشکوک اصل برائت ت جاری کنیم چه از 
قسم اول باشد و چه از قسم دوم. ۱ 

* پس مراد از (و قد یفرق بینهما: بالحاق الاول بالشک فی الجزیَية ... الخ) 
ات که شوت اقا تضران شمان فش ال سس 
تفاوت قائل شده‌اند به اینکه: 

قسم اوّل را همچون شیخ به باب اقل و اکثر ملحق ساخته, قدر متین را 
که اقل اشت عمل نموده و نسبت به ما زاد و یا جزء مشکوک برائت ت جاری 
کرده‌اند. 

* دلیلشان بر حکم مزیور چیست؟ 

می‌گویند: 

[- درست است که وجوب وضو مقدمه‌ای است برای وجموب نماز, لکن 
چنانکه در جای خود ثابت شده هریک از جانب شارع امر مخصوص به خود 
را دارند. 

یعلی: : دو وجوب به دو عمل تعلّق گرفته است, منتهی یکی از اين دو عمل 
که نماز باشد وجوبش از سنخ وجوب استقلالی نفسی است, و عمل دیگر 


1- به احد الوجوبین که وجوب نماز بااشد یقین داریم و لز | بدان عمل 
نسبت به ما زاد که وجوب وضو باشد شک داریم و لذا عقلا و نقلا در ان 
بر ار نت جاری می‌ شود. 
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* چرا برائت ت عقلی جاری می‌شود؟ 
می‌گویند: عقل می‌گوید: عقاب بلا بیان قبیح است. 
1- عقاب بلا بیان عقلا قبیح است. 
2- در مانحن فیه عقاب نسبت به وضو بلا بیان است. 
۳ ما آزادیم و در آن برا نت جاری می‌کنیم 
ثت نقلی چرا؟ 

1 با تق ها لصو ریسا یر الله غعلفه عم العای نی 
موضوع عنهم. 
ی 

۰ وجوب و در نتیجه موّاخذه از آن مرفوع است. 
1 
1- ما نمی‌دانیم یک عمل واجب است که نماز باشد یا دو عمل که نماز و 
وضو باشد؟ 
2- این دوران امر بین اقل و اکثر است. 
3 به اقل که وجوب نماز است و قذر متیقن است: عمل می‌کنیم و اکثر را 
که مشکوک است ترک می‌نمائيم. 
* چه نتیجه‌ای بر نفی وجوب وضو در اینجا مترتب است؟ 
1- از امر شرعی به وضوء شراثط شرعیه‌ای نشئت می‌گیرد. 
2- وقتی ما زیربنای این شرایط را که اصل امر به وضو است زدیم. 
شرایط مزبور را هم از بین برده‌ایم. 
پس: ی 
حال: هرجا که شک ما در شرطیتی ۱ ز قبیل شرطیت مذکور باشد, حکم 
ها که که مها را ی اک ارم ی 
* مراد از (و اما ما کان متحدا مع المقید فی الوجود الخارجی کالایمان .. 
الخ) چیست؟ 
بیان چکم قسم دوم است و لذا قائلین به تفصیل می‌گویند: 
1- سلمنا که در واقع مقید یعنی رقبه مومنه واجب باشد, و لکن مومنه 
وجودا جدای از رقبه نیست. 
یعنی: این گونه نیست که اصل عتق رقبه یک وجود علی‌حده داشته باشد و 
کت ره فومته هم نک وجوو ناخ آییان لدز ما فد وسو‌واجی )شرا 
اينکه ما بگوئیم دوران امر بین اقل و 
ال ره ون شخ وه 
اکثر است و نسبت به ما زاد برار نت جاری می کنيم. 
پس: : در اینجا یک وجوب وجود دارد که ما نمی‌دانيم به عتق مطلق رقبه 
تعلق گرفته است يا به عتق رقبه مومنه؟ 


که یک وجوب واقعی در میان است و لکن متعلق ان مردد است. 

در نتیجه: در چنین مواردی باید احتیاط کرد و مقید را اتیان نمود تا جامع هر 
دو اختمال باشد. 

پس:. این گونه موارد, داخل در باب اخبار برائت نیست, چرا که به وجوب 
احد الامرین علم داریم درحالی‌که قدر متیقنی هم وجود ندارد. 

یعنی: این گونه نیست که ما بگوئیم: علم اجمالی منحل شده است به یک 
علم تفصیلی و یک شک بدوی. ِ 
بلکه اگر در واقع مقید واجب بوده است و ما مطلق را امتثال کنیم. کویا 
هرز عملی را انجام نداده‌ایم. 1 

ان هنان سر مطلت است ناتک شرا قس ول به اف وراک تاه 
شد و قسم دوم به متباینین. 


تلخیسشن السطالب 


7 حاصل و زه تفصیل مذکور در یک تما ساده چیست؟ 
قائلین 7 و 
اگر آن جزء ذهنی منشا خارجی داشته باشد, محل اجرای اصل برائت است 
و اگر چنین جزئی منشا خارجی ندارد. محل اجرای اصل احتیاط است. 
فی المثل: شما نمی‌دانی که مولی نماز با طهارت می‌خواند و يا اینکه 
طهارت شرط نماز نیست؟ 
اگر نماز با طهارت بخواهد باید با انجام یکی از اعمال سه‌گانه غسل, یا 
وضو و یا تیهم طهارت را تحصیل کرده, نماز با طهارت خواند. 
حال اگر بگوید: من نمی‌دانم که ایا باید دو عمل را در اینجا انجام بدهم و یا 
یک عمل را؟ ایا نماز با وضو و یا نماز تنها؟ 
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به او می گوئیم: نمازش که قدر متیقن و قطعی است باید انجام شود و 
اک نز ان ی که مک کم آننتر نی وه برائت 1 
برمی‌داریم, همان‌طور که در رابطه با نماز 9 جزئی و يا 10 جزئی بحثش 
گذشت. 
* از او می‌پرسیم شما وضو را برداشتید و حال آنکه طهارت شرط است؟ 
غق کوید: وقتی فش انتزاع را که یک عمل خارجی مثل وضوء است پا 
برائت برداشتیم امر انتزاعی که طهارت باشد. خودبه‌خود برداشته 
می‌شود. 7 7 
به عبارت دیگر: وقتی وضو برداشته شد. دیگر طهارت شرطیت نخواهد 
داشت. 
است متحد الوجود با موصوف فی المثل: شارع بگوید: اعتق رقبة مومنة. 
اارا لا اه 
صفت آیمان وجودا متحد با وجود خود رقبه است؟ 
ایا همان‌طور که در نماز اول وضو گرفته تحصیل طهارت می‌کردیم و 
سپس نماز می‌خواندیم در اینجا نیز باید دو عمل انجام داده بگوئید این عتق 
رقبه, اين هم ایمانش؟ 
قطعا این گونه نیست و چنین امری امکان ندارد. 
در چنین موردی. ۲ 
اگر شما بروید رقبه کافر, ازاد کنید درحالی‌که عتق رقبه موّمنه واجب بوده 
هیچ کاری انجام نداده‌اید, نه اينکه اقل را انجام داده و اکثر را برداشته 
باشید. خیر, اصلا کاری انجام نداده‌اید. عینا مثل متباینین که نمی‌دانيم ظهر 


که اگر من ظهر بخوانم و در واقع حمعه واجب بود9 باشد, نمازی 
ار وا ار را 
متیقن را انجام می‌دهیم و ما زاد را نفی می‌کنيم. 

* حاصل مطلب این حضرات ت قائلین به تفصیل چیست؟ 

ایننست که: آکر شک فد دوه خار خی علم اجمالی تو منحل می‌شود به 
اقل و اکثر و یا متیمقن و مشکوک, که متیقن را انجام داده و در مشکوک 
برائت جاری می‌شود و اگر شک شما در جزء ذهنی باشد. مثل طهارت خود 
دو صورت دارد: يا این جزء مشکوک منشا خارجی دارد و يا اينکه ندارد. _ 
اگر این جزء مشکوک منشا خارجی داشته باشد. مثل طهارت که منشا آن 
فصو است بار هم عم اخعالی-شما بقل می شوب رف تن وک 
مشکوک به شک بدوی و اگر این جزء 
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مشکوک منشا خارجی نداشته باشد بلکه خود یکی صفت متحد الوجود با 
موصوف باشد, کالمتباینین است. 

در این مورد باید احتیاط کرد و اکثر را انجام داد. 

* بیان علامه در نهاية الوصول در این زمینه چیست؟ 

فرموده است: 

هرجا که ما دو دلیل داشته باشیم که یکی مطلق و دیگری مقید باشند, باید 
مطلق را حمل بر مقید کنیم, سپس استدلال نموده است به قانون احتیاط 
و می‌گوید: این حمل از باب احتیاط و به حکم عقل است, بدین معنا که: 
الاشتغال الیقینی, یستدعی الفراغ الیقینی. 

در اینجا نیز, ما علم به اشتفغال ذمة خود داریم و لذا باید کاری بکنیم و 
عملی را انجام دهیم که یقین به فراغت از ذمّه خود حاصل کنیم و این 
میشر نیست مگر با انجام مقید. 

* چه اشکال و اعتراضی به این بیان علامه شده است؟ 

گفته‌اند؛ جناب علامه: ما در اینجا نسبت به خصوص مقید علم و یقین به 
اشتغال ذمه نداشته‌ایم تا مستدعی فراغت بقینیه باشد و لذا استدلال شما 
ناتمام است. 

* مراد از (و کانْ هذا هو السر فیما ذکره بعض القائلین بالبراءة ... الخ) 
چیست ! 

دفاع محقق قمی (ره) است در کتاب قوانین از استدلال علامنه و رد 
اعتراض مذکور, و لذا می‌فرماید: 

اگرچه ما نسبت به خصوص مقید, اشتغال یقینی نداریم, لکن نسبت به امر 
مجمل و کلی که امرش دائر است میان مطلق و مقید علم و یقین به 
اشتغال داریم. 

لذا: در چنین مواردی باید احتیاط نمود و تحصیل فراغت یقینیه نمود. 


سیس می‌فرماید: در دوران امر میان مطلق و مقید ما یک قدر مشترک 
متیقنی نداریم تا بگوئیم این مقدار متیقن و ما زاد تزان مشکوک اشت, تا 
در آن برائت جاری مي‌کنيم. چرا که: 
آن جنس موجود در شا موز رش مقید, از او جدا نمی‌شود. یعنی: رقبه در عالم 
خارج همان مومنه است و مومنه همان رقبه. 
فان ار که انا رم کم کب سرا ات اک و کر اه 
شک در شرطیت و جزئیت. برائتی شده است وقتی به شرطها و قیدهائی 
هه رارصا ف 
سر مطلب همان است که می‌گوید: مطلق و مقید از قبیل متباینین اند. 
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متن هذاء و لک آلانصاف: ی الا کی الا فانغ لا بانن تتفق 
القیوه الکو که للمامی به ادن الراع من الفعل رال ان الفیه 
یا لاک ام سا اعا ‏ کف یت ان کلیس ال سس ی 
ان و الا راد علن ما فیلاکت امطای وان مد ال 
الحود فی ساره علی النطان الح دی السارحر اف وال 
بین اتیان الرقبة الکافرة و اتیان الصلاة بدون الوضوء. 
مار ار مت ای فا وا اش اه خی اک بط 
فی الوضوء و اتحادهما فی الرقبة المومنة- کلام ظاهرک؛ فان الصلاة 
کال ۱2۱0 الاری ملد ارفنه شمه فد کون کل ممعا آمرا-یاشها 
قی خفایل الفرد العاقه للم ط. 
و آمّا وجوب ایجاد الوضوء مقدمة لتحصیل ذلک المقید فی الخارج. 1- فهو 
ار بالتسع ال الما هو للیان سایقم الفیه ااحید 
خیت آله قددیجب بعش آلمقذمات تحصیلها فی الخارم, بل قدیجب السعی 
فی هدايق,الرقیه الکافیخ الق الریمان عع التفکن زا لم‌بوجذ غیرها و اتخصر, 
الواجپ فی العتق. و بالجملة: فالأمر بالمشروط بشیء لا یقتضی بنقسه 
یجاد آمر زائد مغایر له فی الوجود الخارجت, بل فده قیقد سفق 

۱2 تا الاح تتضرظ یو( عوسدفی لو لها رح علی ااتاقه 
له فالفرق بین التتزوط فاسند چا 
فالتحقیق: آرشکم فرظ خیم اقا اک ام ا تاه تلحر ار 
بالمتباینین 
ها ای ری ی ی ان 
البراءة و الاحتیاط[232]: 
هر اهر الا ی فش ی رف 
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اشاره 


اما انصاف اینست که: 
وجه الفرق مذکور خالی از اشکال نیست, چرا که در نفی قیود مشکوکه 
برای مامور به به واسطه ادله برائت؛ عقلا و نقلا اشکالی وجود ندارد. 
زیرا درحقیقت آنچه که در آن نفی شده الزام به چیزیست که معلوم نیست 
(و بیانی در مورد ان نرسیده است). و تردیدی وجود ندارد که تکلیف به 
مقید مشتمل است: بر کلفتی زاند, و الزام و اجبار زاندی نسیت: به انچه در 
تکلیف مطلق وجود دارد. اگرچه مقید موجود در خارج (مثلا صلاة با طهارت 
یا رقبه مومنه) عملا زیادتر از مطلق موجود در خارج نیست. و در صورت 
آتدیشه و اف (متوجه می‌شویه که فر نی ان ایام عتق رفیه کافرو د 
انجام نماز بدون وضوء وجود ندارد. 
مضافا به اینکه: انچه از تغایر منشا حصول این شرط (طهارت). در صورتی 
که این شرط (در رابطه) با وضوء باشد و اتحاد این دو در رقبه موّمنه, 
کلامی ظاهری است. زیرا نماز در حال طهارت به منزله رقبه مومنه است 
در اینکه هریی از این دو امر واحدی است در مقابل فردی (از صلاة و 
رقبه) که فاقد این شرطاند. 
۰ اما ِِِ ایجاد وضوء به عنوان مقدمه‌ای برای تحصیل آن مقیّد (یعنی 
با طهارت) در خارج, امری است که نسبت به (کسی که) فاقد 
0 است اتفاق می‌افتد (و الا کسی که طهارت دارد نیازی به حصول 
دوباره 1 ندارد). و شببه این مطلب گاهی در رقبه موّمنه اتفاق می‌افتد, 
از اين جهت که گاهی برحی مقذمات برای تخضنیل ما موز بت ( و مه مومنه) 
در خارج واجب‌اند, بلکه گاهی تلاش و کوشش در هدایت رقبه کافره برای 
(بدست اوردن) ایمان, در صورت امکان واجب می‌شود, در صورتی که غیر 
از ان رقبه کافره. رقبه‌ای یافت نشود و واجب نیز در عتق منحصر است 
(که این کلفت زائده است). 
بطور خلاصه: 
پس امر (مولی) شا ضر وف از ۳ نماز) که مشروط به چیزی است (مثل 
طهارت) فی حد دانه ایجاد یک امر زائدی را که در وجود خارجی مغایر با 
خاموی ند است., اقتضا و ایجاب نمی‌کند. بلکه این امر خارجی گاهی مورد 
نیاز است و گاهی نه (چه در باب صلاة مع الطهارة و چه در باب 
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عتق رقبه موّمنه). 
و اما دارنده این شرط (یعنی کسی که دارای طهارت است و وضوء دارد). 
چیزی بر وجود خارجی عملش نسبت به کسی که فاقد این شرط است (و 
طهارت ندارد) نمی‌افزاید (بلکه هر دو در خارج فقط یکی عمل انجام 


می‌دهند). 

پس: فرق گذاشتن میان این شروط (طهارت در صلاة و ایمان در رقبه) 
ور ۱ 

ار دام ری کی اس ما ان سک در 
شرطیّت را به شک در جزئیت ملحق کرده (برائت در آن جاری کنیم) و یا 
با بعش ماحه کورم (و قاعده اشتغال جاری کنیم) بلکه (عمده اینست 
که: این شروط را جدا از هم حساب نکنیم). 

و امّا مطلبی را که مرحوم محقّق قمی در تأیید مرحوم علامه فرمود 
(بعنی: حمل المطلق علی المقید) منطبق نیست با آنچه ایشان در باب 
برائت و احتیاط فرموده است. از جمله اجرای برائت حتی در متباینین. چه 
رسد به غیر متباینین. پس به قوانین ایشان رجوع و مطالعه کنید. 


جاک 


تشریح المسائل 


* حاصل و خلاصه رأی شیخنا در مواردی که گذشت چه بود؟ 

این بود که همه موارد مذکور محل اجرای اصالة البراءة است. چه شک ما 
در جزء خارجی باشد, چه شک ما در جزء ذهنی باشد و چه این جزء ذهنی 
منشا خارجی داشته باشد و چه منشا خارجی نداشته باشد. 

چرا؟ زیرا: در تمام موارد مزبور علم اجمالی ما منحل می‌شود به یک 
۳ نف ی بدفی: که نقزربر آن بز وی خواهند اضد. 

* قائلین به تفص ور این اه که کر 

رای مک و 

یک قسمت را به اقل و اکثر ملحق ساخته, نسبت به ما زاد برائت ت جاری 
اک مت | به متباینین ملحق نمودند و در آن احتیاط کردند. 
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* قبل از بیان نظر شیخ در اینجا مقذمة بفرمائید اقل و اکثر به لحاظ کم و 
- اقل و اکثر کمی در رابطه با اجزاء خارجیه است. مثل سوره نسبت به 
نما 


ز. 

ال و اک کفی مر رانطصا ترا مه فد با احزام دنه اس 

* با توجه به مقذمه فوق مراد از (و لکن الانصاف: عدم الخلو المذکور .. 
ال ات 

ایننست که: این و الفرق میان قسم اوّل و دوم ناتمام بوده و به نظر ما 
هر دو قسم محل اجرای برائت است. چرا که مشروط با مشروط فرقی 
ندارد. 

چه صلاة با طهارت واجب شود, چه رقبه با ایمان واجب شود تفاوتی 
نمی‌کند و در هر دو صورت اصل برائت جاری می‌شود. 

هم. ادله برانت آعم از عفل. و ستل ذر ما فخن میدق تفت به. شرظ 
مشکوک جاری می‌شود. هم خکفت این ادله در اینجا ساری است. 

قآ فان سا سین اهر اس ور ار ی وید 

1- عقاب بلا بیان قبیح است. 

هفاکسن فرط وق زاته سانن فافی: 

پس: عقاب بخاطر قید و شرطی که بلا بیان است قبیج است و لو در واقع 
واجب بوده باشد. 

و اما جریان حکمت این ادله در ما نحن فیه بخاطر اینست که: 

از مکلف صادر شده است. 


2- تکلیف به مقید با قیودی که دارد کلفت و مشقت زائده است. گرچه 
عمل خارجی بدون این قید و یا با آن یکی است. 

نتیجه: این مشقت زائده با ادله برائت رفع می‌شود. و لذا مناط این ادله 
هم در اینجا وجود دارد. 

به نظر شیخ اعظم قابل قیول تیست ی لد در شین مان اسان من کوتم 
در اینجا. 

- یک امر و وجوب بیشتر وجود ندارد و آن نسبت به نماز است, و لکن 
نسبت به وضو امری و وجوبی در کار نمی‌بااشد و الا تحصیل حاصل خواهد 
بود. 

- در ما نحن فیه نیز وضع چنین است. یعنی: 
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1- گاهی مکلف دارای یک رقبه مومنه است و یک امر هم بیشتر ندارد و آن 
عتق رقبه مومنه است چنانکه گاهی هم مکلف فاقد وضوء است و تحصیل 
حال: 

+ این شکلت:شمکرم استت مق مات :درگ را هه خافداشد که باید آمارزا نیز 
ها را را و مرس 1 
مقیّد به اين قیود است چنانکه اگر مکلف رقبه مقمنه ندارد باید با پول آن 
را خریداری کند ۳1 در شهرش وجود ندارد برود از دیگر مناطق خریداری 
کند, گاهی عبد موّمنی پیدا نمی‌شود, و مکلف باید برود عبد کافری را 
مقفرم کردم بش از آن اراد سارد. 

اما پس از تحصیل همه این مقذمات یک امر در کار است که به عتق رقبه 
با قید ایمان تعلق گرفته است. 

در نلیجه. : با این محاسبات؛ تفاوتی میان قسم اول و دوم وجود ندارد و لذا: 
يا باید هر دو قسم را به اقل و اکثر ملحق سازیم چنانکه قول حق همین 
ات ها ایتک هر کی را به متباینین ملحق سازیم و نیازی به تفصیل 
نیست. 

* عبارة اخرای ری شیخ در یک گفتمان ساده چیست؟ 

جناب شیخ از دو طریق به بیان مطلب پرداخته است: 

1- - هدف ادله برائت رفع کلفت و مشقت از دوش مکلف است. 

حال: اگر شک مکلّف, شک موی بان تون کل انس اس اه 

فی ال اک که کنو که را یه الباال ماع اسا هر اما 
مت نم ه اکن ی اه و بان اقا ار ات ما دا 
شمت ار جرا که احمالا مان که باق واعت استسا اک افله قور 


متیقن است. پس ما زاد را برمی‌دارد. چه این کلفت کمی باشد و چه 

کیفی. 

* در چه مواردی اصل برائت کلفت کمیه را برمی‌دارد؟ 

در دو مورد کمیت زائد را برمی‌دارد. فی المثل: 

1- هنگام شک در نماز نه جزئی و ده‌جزئی» اصل برائت ت اکثر و یا ما زاد 

کمی را برمی‌دارد. 

2- هنگام شک در مشروطی که منشا خارجی دارد مثل نماز با طهارت که 

وضوء می‌خواهد. 

باز اصل برائت کلفت کمیه زائده را برمی‌دارد. چرا که نمی‌دانيم باید دو 

یا ی ی ار هو ی 

انجام دهیم که همان نماز باشد؟ 

اصل برائت می‌گوید: نماز را که قدر متیقن است انجام بده و لکن وضو را 

که مشکوک است و 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 407 

یعنی: همان‌طور که در مباحث قبلی وجوب سوره را برمی‌داشت., در اینجا 

نیز وجوب وضوء را برمی‌دارد. با اين تفاوت که وضو در اینجا محضّل 
رت است. 

* اصل برائت در چه موردی کلفت کیفیه را برمی‌دارد؟ 

در مواردی مثل مورد اخیر که بحث از عتق رقبه موّمنه بود, زائده کیفیه را 

برمی‌دارد. 

فی المثل: شما شک می‌کنی که عتق رقبه مطلقش واجب است چه کافره 

چه مقمنه و يا اینکه مقیدش که رقبه مومنه است؟ 

قطعا تکلیف , به مطلق از نظر ضیق و سعه با تکلیف به مقیْد متفاوت است 

اگرچه پیکره اش مقید چیزی از پیکره خارجی عبد غیر موّمن زیادتر 

تذارت بلکه هریی وا که اراد کنی:می جوتی: انت حد اف یل آلله: 

پس پیکره خارجی عتق رقبه کمّا فرقی نمی‌کند و لکن کیفا متفاوت است. 

یعنی اگر مولی مطلق را واجب کرده باشد نسبت به مقیّد بار سنگین‌تری 

برعهده مکلف است. چرا که مقید در بند کشیده با قیدی مشخص است و 

ی ی ی 
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کند که مولی عتق مطلق رقبه را خواسته یا عتق رقبه مومنه را؟ 

برائت می‌گوید: مطلق رقبه قطعی و قدر متیقن است و باید آزاد شود و 

لکن ما زاد بران را که قید مومنه باشد نادند بگیر. 

پس: ما زاد بر قدر متیقن با جریان برائت برداشته می‌شود چه این ما زاد 


کمی باشد و چه کیفی و اما طریق دوم حضرت شیخ (ره) در بیان مطلب 
مورد نظر اینست که می‌فرماید: بدانید که در ما نحن فیه اصلا زیادت کمیه 
وجود ندارد بلکه هرچه هست همان زیادی کیفی است بلکه اگر زیادی کمی 
وجود داشته باشد که دارد مربوط به ان قسم اوّل بود که ما شک 
می‌کردیم نماز با سوره واجب است يا بی‌سوره؟ 
اما در اینجا یعنی دو مثال طهارت و مومنه هر دو محتمل الکیفیه هستند, 
چرا که نه رقبه با ایمان در خارج دو شیء است و نه نماز با طهارت. 
پس: اگر شما در آن مثال یعنی صلاخ با طهارت. با جریان برائت ما زاد 
کیفی را که طهارت است برمی‌دارید در این مثال هم مومنه را که ما زاد 
کیفی است بردارید. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 9۳ ص: 408 
است که مربوط به وجوب نماز نیست, بلکه وجوب نماز یک وجوب است 
که یا روی مطلق نماز نشسته و يا به صلاة مقیّد تعلق گرفته است و حال 
آنکه وضو در همه جا واجب نیست, در برخی از جاها وجوب به آن تعلّق 
می‌گیرد و در برخی جاها نه. 
فی المثل: آقای زید دارای وضو و طهارت است. وقت نماز داخل می‌ شود 
مولی به او می‌فرماید: برخیز و نماز با طهارت بخوان, آیا زید نیاز به وضو 
۱ 

پس: امر به صلاة مستلزم امر به وضو نیست چرا که وضو قد یثفق و قد لا 


نف 

حاصل اینکه: وقتی مولی نماز با سوره می‌خواهد. باید نماز با سوره خواند 
و لکن در امر به صلاة, گاهی صلاخ نیاز به تحصیل طهارت دارد باید برود 
ِ بگیرد, لکن گاهی نیاز به تحصیل طهارت ندارد, چرا که وضو و طهارت 
دارد 

حال: این قد یثفق و قد لا یثفق, در مثال رقبه مومنه نیز متصور است. 

فی المثل: مولی فرموده اعتق رقبة موّمنة, در اینجا دو صورت وجود دارد: 
1- - گاهي مکلف دارای چند رقبه مومنه است به یکی می‌گوید: انت حر فی 
هل نامر سا ی عمل صورت کرو ونه وصمل 

2 گاهی هم هرچه رقبه دارد کافره است و رقبه موّمنه ندارد بلکه هرچه 
دارد رقبه کافره است. 

در نلیجه. : به راه افتاده در بازار به دنبال رقبه مقومنه گشته, پول می‌دهد و 
یک رقبه مومنه خریداری کرده و به او می‌گوید: انت <* فی سبیل الله. آپا 
این یک کار و عمل اضافی نیست؟ قطعا چرا. 

حال: اگر مولی عتق مطلق رقبه را بر او واجب کرده بود, طرف کافره نیز 
لش ات کی اراد ی کر ماک سین مقووا مات گرم اه 


باید یک عمل ما زاد انجام دهد. 

پس: همان‌طور که وضو قد یتفق و قد لا بتفق, مومنه نیز قدر یتفق و قد لا 
در نتیجه. تفاوتی در این دو مثال یعنی صلاة با طهارت و رقبه با ایمان 
وجود ندارد, در هر دو مثال از حیث کیف کلفت زائده وجود دارد و نه از 
پس: در هر دو باید برائت جاری کرده, ما زاد را برداشته و اصل را انجام 
د هد. 

* پس مراد از (و اما ما ذکره المحقق القمی (ره) فلا ینطبق علی ما ذکره 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 4۸09 

پاسخ جناب شیخ است به اقای محقق قمی (ره) که در تایید حرف علامه 
(ره) فرمود: بله باید مطلق را حمل بر مقید کنیم. یعنی رقبه را حمل کنیم 
به رقبه مومنور چرا که مقتضای قاعده اشتغال اینست که: احتیاط کرده, 
دففهمومته وا آد اد تمهت لداستیه اقطظم من مان 

سخن جناب قمی باعث تعجّب و شگفتی ماست., چرا که ایشان, در 
متباینین قاعده اشتغال را جاری نکرد و حال آنکه همه, حتی خود ما هم در 
متباینین احتیاطی هستیم, و لکن در بحث دوران امر بین المطلق و المقید, 
قاعده اشتغال جاری کرده. حکم به احتیاط می‌نماید. 

این حکم جناب قمی درست نبوده و اینجا محل اجرای اشتغال نیست., بلکه 
جای اجرای اصل برائت است 

و ی است. کیفی که سنگینی بیشتری دارد 


1 را تا ره نمود. 
اد 


نکته‌ها: 


حضرت شیخ: در مسئله شک در جزء ذهنی, یعنی قید بودن چیزی برای 
ماقور نف پس از تقسیمات مربوطه و پاسخ به اشکالات فر مود: 

(ظاهرا حکم شک در جزء خارجی و جزء ذهنی یکی است) 

اما: حضرت امام خمینی (ره) با نظر جناب شیخ در این مسئله موافق بوده 
می‌فرماید نسبت به شرط مشکوک, برائّت ت عقلی جاری می‌شود. لکن این 
مدذعی را با توضیح بیشتری به اثبات رسانده می‌فرماید: 

اما بحث در مورد تردید امر میان مطلق و مشروط. همان بحث در اقل و 
اکثر در مرکب است. 

یعنی نسبت به شرط مشکوک. برائت عقلی جاری می‌ شود خواه منشا 
انتزاع شرطیْت. چیزی باشد که در وجود خارجی مباین با مشروط است 
مثل طهارت در نماز که منشا آن وضو است. و يا چیزی باشد که در وجود 
متحد با مشروط است مثل ایمان در رقبه. 

اما: اجرای برائت ت عقلی در مورد چیزی که منشا انتزاع شرطیّت گردیده و 
مباین با مشروط است. ظاهر و آشکار است. 

زرا انگیزه امر نسبت به مقیّد تفصیلا معلوم است. چه تعلّق امر به آن 
مقید بدون شرط باشد هعلق آهر. نش ان مشروط باشد, درحالی که 
تقید و اشتراط با قید و شرط مورد شک قرار 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری. 9. ص: 410 

گرفته باشد, که مورد جریان برائت عقلی است. 

اما اگر منشا انتزاع شرطیت. چیزی باشد که در وجود متحد با مشروط 
است مثل ایمان نسبت به رقبه, ممکن است گفته شود که اصل, , وجوب 
احتیاط است چرا که تردید میان مطلق و مقید به متباینین برمی‌گردد. 

* مراد امام از مطلب اخیر چیست؟ ۱ 
قبل از بیان مراد و توضیح مطلب باید دو مقدمه‌ای را که ایشان اورده 
است مورد ملاحظه قرار دهیم: 

1- مناط و ملاک در انحلال علم اجمالی اینست که: بعضی از اطراف آن 
ای ان ی 
و اکثر در اجز|ء 

بنابراین: در تردید میان مطلق و مقیدی که وجودا متحدا مثل رقبه و رقبه 
موّمنه؛ باید در انحلال علم اجمالی برگردیم به علم تفصیلی به وجوب 
مطلق رقبه, و شک در اعتبار موّمن بودن رقبه. 

2« تحفيق دز بات کلی.طتیعی بف نظر ری ات فد لین .کی در 
خارج تنها با وصف کثرت و تباین تحقّق پیدا می‌کند. 

بعنی: برای افراد کلی در خارج, جامعی وجود ندارد, بلکه جامع تنها یک امر 


عقلی ذهنی است و نه خارجی وگرنه اگر جامع خارجی وجود داشته باشد, 
فستارم کفتار ان مرد همدانی است که با شیح الرئیس در همدان ملاقات 
کرد و معتقد بود, کلّی با وصف وحدت در خارج موجود است[233]. 
بنابراین: ره انخه ها کر بحث می‌کنیم؛ رقبه در ضمن کفار در خارج 
این با وت مر ات 
چرا که رقبه مطلق به عنوان رقبه, جامع میان دو طرف است که در خارح 
تحقق ندارد, و در خارج تنها رقبه ممن و رقبه کافر وجود دارد که نسبت 
به یکدیگر متباین هستند. ۱ 

پس: امر دایر میان متباینین است که در ان احتیاط واجب است. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9. ص: 411 
"ابا این تننخه مور د تایید امام خمینی (ره) می‌باشد؟ 
می‌فرماید: این بیان نهایت تقریب قول قائلین به وجوب احتیاط است و 
است. 
را نمی شیک ان سره 
ذات خودش در خارج موجود است, لکن با وصف کثرت و نه تباین؛ چون 
طبیعی, یتح ی ی 
آن جهت که در ذات خود نه واحد است و نه کثیر و نه کلی است و نه 
جزتی: ؛ با واحد, واحد است و با متکثر, 
پس . اش او سا سس 
کثیر می‌شود. ۲ 
فی المثل: تقی انسان است. محمد انسان است علی انسان است. اکرچه 
ِ مصداق خارجی متکثرند. لکن به لحاظ انسانیت., تباینی ندارند. 

: با کثرت‌پذیری افراد انسان, حقیقت انسانیت نیز کثرت می‌پذیرد. و 
نه نه اینکه آنها با وحدت عددی, واحد باشند, چنانکه مرد همدانی گمان 
می‌کرد. 
پس . : طبیعی در خارج با خود ذاتش با هر فردی موجود است و کثرت و 
وحدت در خارج و عقل؛ از ذات کل طبیعی خارح‌اند. 
سپس امام (ره) می‌فرماید: 
با توجه به مطلب فوق بدان که در خارج دو عنوان بر (رقبه مقمنه) منطبق 
می‌ شود : 
کی ی رای ی یی و وان اه یونم 
است چنانکه, (رقبه کافره) نیز مصداق برای دو مفهوم طبیعی (رقبه) و 
طبیعی (کافره) است و میان انها در مصداق بودن برای رقبه, جدائی 


پس: رقبه موّمنه و رقبه کافره هر دو مصداق رقبه‌اند و با اینکه دو رقبه 

هستند با هم متباین نیستند, و اگر فرقی دارند از جهات دیگر است. 

فی المثل: یکی مصداق موّمنه و دیگری مصداق کافره است و هریک با 

تشخّص خاضی متشجّص شده‌اند. لکن در مصداقیت آنها برای طبیعی رقبه 

فرقی نمی‌باشد. ۲ 

پس: اگر مولی امر به آزاد کردن رقبه‌ای بکند که مردژد میان طبیعی رقبه و 

رقبه مومنه (یعنی طبیعی با قید اضافی) است, طبیعی رقبه موضوع برای 

امر است و امر دعوت به آن می‌نماید. 

نهایت امر اینکه: اگر به حسب واقع فارطا نوت مه و باشد, بر 

رقبه کافره وی نمی‌شود, چنانکه در باب اقل و اکثر در تمام موارد به 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 412 

و فتطیق. من مأمور به برآن. بخاطر منطبق نبودن رقبه بر مأمور به 
پیت تنل که بث جوت: منطا یو نیو رن فین بر ان هی بانید. 

یس . : امر بر رقبه تفصیلا حجّت است و قید مورد شک می‌باشد. 

در نتیجه: : اگر مأمور, رقبه کافره را آزاد کند, آنچه را که حجّت برآن اقامه 

گردیده, بجا آورده است., و آنچه را بجا نیاورده, حچّت برآن اقامه نشده 

است و لذا: تسنت یه ان: یو نت ت اجراء می‌شود. 

امام خمینی سپس می‌فرماید: ۲ 

از آنچه گفتیم حال مرکب‌های تحلیلی به صورت مطلق آشکار می‌شود: 

1- چه بسیطهای خارجی باشند. مثل: سفیدی و سیاهی که منحل به رنگ 

ترا کتده هیا فراهم آمدم بر ای .سنا نی .هی نود 

2- چه بسیطهای خارجی نباشند مثل: انسان که عقلا منحل به حیوان ناطق 

ری او توب ی 

منطقی است اگرچه فخل. دریافت: و.ماخذ آنها به نحوی ماده و صورت 

است.[234] 

و اما: برخی از صنف‌ها و اشخاص که در عقل و ذهن به ماهیت و عوارض 

بوجود اورنده صنف؛ و ماهیت و شخص منحل می‌شوند به مرکب‌های 

تحلیلی نزدیک‌اند. ۱ 

همچنین فرقی نمی‌کند که اعتبار خصوصیت اضافی‌ای که وجود ان در 

1- بر مثونه اضافی از حیث ثبوتی و اثباتی بستگی داشته باشد؛ 

مثل: بعضی از رنگ‌ها, بوها و مزه‌هائتی که در مقابل انها لفظ خاصی وضع 

نشده, بلکه با اضافه کردن و نسبت دادن آنها به چیزی بیرونی شناخته 

می‌شوند, مثل: رنگ فستقی و طرنجی, بوی مشک یا بوی گلاب. 

2- پا اينکه بر مئونه اضافی بستگی نداشته باشد, مثل: سفیدی و سیاهی و 


انسان. 
- در تمام این موارد برائت ت از خصوصیت اضافی جاری می‌شود. 
پس: هرگاه شک شود میان رنگ کردن پیراهن مولی ؛ به مطلق رنگ با رنگ 

9 
- مطلق رنگ, یعنی رنگ لا بشرطی که بر سیاه و غیر سیاه یکسان انطباق 
دارد معلوم 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 413 

و خصوص سیاه مورد شک است. 

پس: طبیعی رنگ متیمّن است و خصوصیّت اضافی مورد برائت ت است. 
حال: ای ار هس که هو قو نان ای 
به عبارت ژیگر: ملاک جریان برائت در تمام موارد پیشین موجود است, چرا 
که تمام مثالها در وجود خارجی به یک وجود موجودند, و در انحلال عقلی 
منحل به معلوم و مشکوک می‌شوند. 
پس: نمازی که مشروط به طهارت است. عین طبیعی نماز در خارج است 
رقبه مومنه عین مطلق رقبه است در خارج, و انسان عین حیوان و 
سپس می‌فرماید: 
نب تنها در تحلیل عقلی است. که تحلیل عقلی نیز در همه موارد یکسان 
ست 
پس: همان‌طور که نماز مشروط به طهارت, به (نماز), و (مشروط بودن) 
منحل می‌ شود همین‌طور هم اتشان به (حیوان) و (ناطق)؛ منحل می گردد. 
بنابراین: در جریان برائت و تمام نبودن حجّت نسبت به خصوصیت اضافی. 
فرقی میان تمام موارد نیست و اختلاف تنها در واضح بودن و پنهان بودن 
آن است که منشا اشتباه و تفصیل گردیده است. 
تکته: آنچه اهام (زه) با توضیع:و اشله< کر تمود,,ذر کلهات] 235 و انقبا رت 
جناب شیح نیز با اشاره امده است. 
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لو دار الواجب فی کقارة رمضان بین خصوص العتق للقادر علیه و بین 
احدی الخصال الثلاث, فاِنْ فی الحاق ذلک بالاأقلٌ و الأکثر فیکون نظیر 
دوران الأمر بین المطلق و المقیّد. آو المتباینین[236]. وجهین بل قولین: 
فن اعدم جربان: ادلة البزاعه فی. الصعتش لانه معارض: تجریانها فی. الواخة 
المخیّر, و لیس بینهما[237] قدر مشترک خارجیْ آو ذهنی یعلم تفصیلا 
وجوبه فیشک فی جزء زائد خارجی و ذهنیت. 
و من آن الالزام بخصوص آجدهما کلفة زائدة علی تاره باحدهما فی 


فوضوه. کفن المکلی. بخکمه ها خحت: اللم علمه. رن العیان»[ ۱238 

حیت لم یعلم بذلک الضیق فهو فی سعة منه بحکم: 1( 

یعلمو|»[ 239]. و یا وجوب الواحد المردد بین المعین و المخیر فیه فهو 

معلوم, فلیس موضوعا عنه و لا هو فی سعة من جهته 

و المسأَلة[240] فی غاية الاشکال؛ لعدم 1۳۳ ار العقل بالبراءة 
عن التعیین بعد العلم الاجمالی, و عدم کون المعین المشکوک فیه از 

ار عن الیکای به مأخوذا فیه علی وجه الشطربة آو الشرطيِة, بل هو 

علی ره یره اا گام بر و الأخبار غیر منصرفة الی نفی التعیین؛ له 

فی معنی نفی الواحد المعیّن, فیعارض بنفی الواحد المخیر؛ فلعل الحکم 

بوجوب الاحتیاط و |لحاقه بالمتباینین لا یخلو عن قوّة. بل الحکم 
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فی الشرط و |لحاقه بالجزء لا یخلو عن اشکال, لک الأقوی فیه: الالحاق. 

فالمسائل الاریع فی الشرط حکمها حکم مسائل الجزء. فراجع. 

* ترجمه مساله چهارم 


از آنچه ما در مطلق و مقید ذکر نمودیم. ظاهر می‌شود کلام در جائّی که 
امر داثر است بین تخییر و تعیین, چنانکه اگر امر داثر شود در کفاره 
رمضان بین خصوص عتق (مطلقا) بر کسی که توانای بر انجام ان دارد و 
بین یکی از خصال سه‌گانه: 

زیرا: ۲ 

1- الحاق تعیین و تخییر به اقل و اکثر (سه مسئله قبلی) شبیه دوران امر 
ات ام ای هر و ور را سا 
است. 

2- و یا در الحاق آن به متباینین, دو وجه و بلکه دو قول وجود دارد: 

- یکی عدم جریان ادله برائت است در معین, چرا که تعارض می‌کند با 
جریانش در واحد مخیر, (مضافا به اینکه) میان تعیین و تخییر یک قدر 
مشترک خارجی و یا ذهنی که وجودش تفصیلا معلوم باشد وجود ندارد, تا 
شک بشود در آن جزء زائد خارجی و يا ذهنی. 

- وجه دیگر اینکه: الزام (مولی) به خصوص یکی از اين دو (یعنی خصوص 
عتق رقبه مومنه) کلفت و مشقت زائده است. نسبت به الزام او به یکی 
از این دو فی الجملة و بطور مطلق (چه عتق رقبه و چه عتق رقبه موّمنه), 
و این تعیین؛ ضیق و تنگنائی است برای مکلف: از ان جهت که علمی به 
این کلفت و مشقت ندارد. 

پس این کلفت زیادی به حکم آیه شریفه ما حجب اللّه علمه علی العباد از 
ای هک رم در مس ی 
به آن است به حکم آیه شریفه الاس فی سعة ما لم یعلموا. 

اوه سا اس رن وا یز 
ان جهت که (یکی از این سه عمل) اصل است. نسبت به آن در وسعت 
0 
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(اجرای برائت در این مسئله در نهایت دشواری است) 


اشاره 


۵ ان له حفایم رد اشکت عحل اعراع مب ات است ه با اخقاط اف 
نهایت ت مشکل و دشواری است: 

1- به دلیل عدم قطع و یقین به استقلال عقل در حکم به برائت ت از تعیین 
بش انعم اخصالی: | که با تعین داخت است ها تن 

2- و به دلیل اینکه: امر معین (مثل عتق رقبه موّمنة). که مورد شک واقع 
شده, یک امر خارج از مکلف به که اخذ شده باشد در آن (مکلف به) بر 
وجه شطریت (مثل سوره برای نماز) یا شرطیت (مثل طهارت براعم نماز) 
رن کر و و ی 
و اخبار برائت منصرف به برداشتن تعیین نیستند (یعنی که نمی‌توانند تعیین 
را بردارند), چرا که معنای این نفی. نفی واحد معین است که در نتیجه 
تعارض می‌کند با نفی واحد مخیر. 


(آخرین تلاش و کلام شیخ) 


پس امید است که حعم به وجوب احتیاط و الحاق آن به متباینین خالی از 
قوت نباشد, بلکه حکم در شرط و الحاق آن به جزء (که بیان پیشین ما 
بود), خالی از اشعال نیست. و لکن اقوی (همان) الحاق به جزء (و اجرای 
برائت) است. 

پس: حکم مسائل چهارگانه در شرط همان حکم مسائل چهارگانه در جزء 


است. بدانجا مراجعه فرمائید. 
ملاعلا 


تشریح المسائل 


* چه مطالبی تاکنون در باب علم اجمالی بیان گردیده است؟ 
تیه مطلب مهم 
۹ اجمال مورآ بت نتاس 
2- علم اجمالی و دوران بین الاقل و الاکثر و شک در جزئیت خارجیه 
3- علم اجمالی و دوران میان اقل و اکثر و شک در شرطیت و يا جزئیت 
دهنیه. 
ترجفه مکن و سر کامل رسانل اش تصاری 7 هن ۰ ۳21 
سای و رای له اصمای ناگی نا ات !۰ 
او و سا سم اس عم اساای س صش کیان آرس وه 
2- شک در مانعتت 
3- شک در قاطعیّت 
ها که هس مخ: فقو مراد از اهر الکلام فی مادام دای افو من 
التخییر و التعیین ۱ چیست؟ 


دا 0 


سین دام ور ر ابو اعد موارو ات 
ام اه وا دحا 
دارید و لکن دوران امر میان تعیین و تخییر باشد. 

فی المثل: جناب‌عالی روزه ماه رمضان را عمدا افطار نموده‌ای و اجمالا 
فی‌داتی. که کفاره‌ای نوعهده کوشت: و لکن تفی‌دانی. که آیا بصورت تعیینی 
واجب می‌شود يا یکی از سه امر بصورت تخییری واجب 
می‌ شود ؟ 

بعنی . : عتق یا اطعام یا صیام. 

حال: چنین موردی محل بحث ماست که آیا به باب اقل و اکثر ملحق 
می‌شود تا اينکه ما برائت جاری کرده اکثر را نفی کنیم و يا اینکه به 
متباینین ملحق است که محل اجرای احتیاط است و باید هر دو طرف را 
اتیان نمود؟ 

مثل: ظهر و جمعه که باید احتیاط کرد و جانب تعیین را گرفت. 

* آیا اجرای احتیاط در متباینین با اجرای آن در اقل و اکثر یکی است؟ 

خیر در هر موردی بحسب خودش اجرا می‌شود. 

پس: احتیاط در متباینین به جمع بینهما می‌باشد و لکن در تعیین و تخییر به 
انتخاب جانب تعیین است که علی کل تقدیر موجب امتتال است. 

* پاسخ جناب شیخ به این شبهه چیست؟ 

اینست که: دو احتمال وجود دارد که هر دو احتمال هم دارای دلیل است. 


بلکه دو قول در اینجا وجود دارد که هر قولی هم قائلی دارد. 

* مراد از (من عدم جریان ادلة البراءة فی المعین؛ لانه ...) چیست؟ 

بیان وجه اوّل است و لذا شیخ می‌فرماید: 

احتمال اوّل اینست که: ما دوران بین التعیین و التخییر را به متباینین ملحق 
کرده و احتیاط را 
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در آن جاری کنیم. ۴ 

چرا که جریان ادله برائت در یی طرف با جریانشان در طرف دیگر تعارض 
پیدا می‌کند. 

زیرا: شک در وجوب تعیینی عتق رقبه مجرای اصل برائت ت است از وجوب 
تعیینی», همان‌طور که در وجوب تخییری نیز مجرای اصل برائت است از 
وجوب تخییری, و لذا: 

اگر بخواهیم برائت را در دو طرف تعیین و تخییر اجرا کنیم: 

اقلا تعارضش بیش هی آید: 

ثانیا: علم اجمالی مانع از اجرای برائت در دو طرف می‌شود چرا که اجمالا 
می‌دانیم که يا تعیین واجب است و پا تخییر. 

تالثا: اجرای برائت در یک طرف ترجیح بلا مرجح است. ۱ 
رابعا: یک قدر متیقن مشترکی هم در بین دو طرف نیست که بگوئیم آن را 
عمل کرده و ما زاد را با برائت برمی‌داريم. 

خامسا: نه قدر مشترک خارجی میان دو طرف وجود دارد چنانکه در باب 
است. و نه قدر مشترک ذهنی وجود دارد, چنانکه در مطلق و مقید, رقبه 
قدر مشترک است و شک ما در ما زاد بران یعنی ایمان رقبه است. 

تباین دارند و دیگر خبری از یک معلوم بالتفصیل به نام قدر متیقن و یک 
مشکوک به شک بدوی که بتوان آن را با برائت مرتفع ساخت وجود ندارد. 
و لذا: باید احتیاط کرد و جانب تعیین را گرفت تا به‌هرحال امتثال حاصل 
اید. 

* مرا از (و من ان الالزام بخصوص احدهما کلفة زائدة علی ...) چیست؟ 
بیان وجه دوم است و لذا شیح می‌فرماید احتمال دوم اینست که: ما دوران 
بین التعیین و التخییر را به باب اقل و اکثر و شک در شرطیت ملحق 
الا جانب تعیین و الزام به خصوص عتق رقبه شامل زحمت و مشقت 
بیشتری می‌باشد تا جانب تخییر و الزام به احد الامرین او الامور. 

ثانیا: این تعیین و کلفت زائده مکلف را در مضیقه قرار می‌دهد. 


ثالثا: مکلف شک داشته و به این کلفت زائده علم ندارد. 
در نتیجه: به حکم حدیث حجب و سعة, حکم به عدم وجوب تعیین کرده خود 
را از مضیقه و 
تنگنای کلفت زائده می‌رهاند. 
را ای اه ی سای فقو ان 
پاسخ به یک اشکال است مبنی بر اینکه: 
در جانب وجوب تخییری نیز فی الجملة الزام وجود دارد. پس تعارض پیش 
می‌اید شیخ می‌فرماید: 
وقتی اصل وجوب یک امری که مردد است میان خصوص عتق و يا یکی از 
آموز گر مسلی قطن اس بایان علی احمالی کار در 
جای شک نیست, و لذا حدیث حجب و سعه در آن جاری نمی‌شوند تا 
تا تین تین اب 
"ال مطلت ور مها هقی اه لاش کال الا عونت 
ایک مش اس دوه مس ور رما اجرای ادله برائت چه 
عقلی و چه نقلی در دوران بر بین التعیین و التخییر در نهایت سختی و مشقت 
است. 

۹ نت عقلی در ما نحن فیه با مشکل زیادتری روبروست؟ 
زیر 

1- از یک طرف اجمالا می‌دانیم که واجب مردّد است میان امر معیّن و 
مخیر. 

ار ار فد ان واه ی کم بای فا مشک اش تفیل ی 
در شرطیت و یا جزئیت نیست تا که خارج از مامور به باشد بلکه برفرض 
وجوبش عین مکلف به است. 1 
دار یت رصع ار رات عص اسان اش تال کین اس 
بیان اجمالی وجود دارد. 
4 نا کفرسا حور دارم که اقا ای وی سای که هن کی صقن 
در نتیجه: اینجا جای حکم عقل به برائت نمی‌باشد. 

* پس چرا جریان برائت شرعیه در ما نحن فیه با مشکل روبرو است؟ 
زیرا: اخبار برائت ت شامل این مورد نمی‌شود. 

* به چه دلیل؟ 

نی این دلب کم ال ات آن‌ توت تیا اضلن: باکت ار وت 
تفر حاره بش جاک بیان ان کدر: 
که و تکوم راد از (مافل ارس ییا یال 


ات ین به وجوب احتیاط و الحاق این باب به باب متباینین خالی از 
۳۹ در اجرای برائت ت میان فروض چها رگانه اقل و اکثر وجود دارد؟ 
اجرای آن به تدریج در هر مسأله‌ای که جلو می‌آید مشکل‌تر می‌شود مثلا: 
در فرض اوّل که دوران امر میان اقل و اکثر بود و شک ما در این بود که 
ایا نماز نه جزثی واجب است يا ده‌جزتی؟ اصل برائت به راحتی اجرا 


را اه انیا ی در ی وتیل زا کر وه 
4 0[ 

در قدر متیقن بحثی نبود و باید انجام می‌گرفت, در ما زاد نیز برائت جاری 
- اما فرض دوم. دوران امر بین مطلق و مقید بود و شک ما در جزء ذهنی. 
بود که منشا خارجی داشت. 

قیال ای اش کش فولی بو شتا مه ان سوم تا 
مقید به طهارت؟ 

حال: اگر واجب نماز مقیْد به طهارت می‌بود. و لو طهارت خارجی نمی‌بود 
کر شا وححصل ان خارخی نود که وجودا مفاین با وجو خارخی نان 
بود که وضو نامیده می‌شد. 

در اینجا نیز شیخ فرمود: نماز یقینی است, باید انجام بگیرد و لکن نسبت به 
وضو که اکثر است برائت جاری می‌کنيم. 

و اما فرض سوم که دار الامر بین المطلق و المقید است و شک ما در قید 
و يا ان جزء ذهنی است که منشا خارجی لازم ندارد. 

فی المثل: شما نمی‌دانی که مولی فرموده: اعتق رقبة يا فرموده: اعتق 
رقبة مومنة(ر 

به عبارت دیگر: قفا تفی‌داش که ابا تاه زقیه مامه رتیه انس با رفتهتا 
نامام رنه اوست ؟ 

شیخ می‌فرماید: ۳ 

اجرای اصل برائت در اینجا مشکل‌تر از اجرای ان در دو فرض قبل است 
چرا که در اینجا دو عمل خارجی وجود ندارد تا بگوئیم اين یکی عمل متیقن 
است و آن دیگری ما زاد و مشکوک بلکه قید متحد با مقید است. 

امّا با کمی دقت و زحمت می‌توان برائت را در این مورد نیز جاری نمود. 
چرا؟ زیرا: اکرچه اقل و اکثر کمّی وجود ندارد و لکن اقل و اکثر کیفی 
وجود دارد, بله, در خارج. عتق رقبه مومنه, همچون عتق مطلق رقبه یک 
عمل است و لکن سنگینی مقید یعنی رقبه مومنه 
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به دلیل ایجاد محدودیت و دشواری کار برای مکلف بیشتر است و انجام 
مطلق کلفتش کمتر می‌باشد. و لذا: 

آنکه کلفتش زیادتر است با جریان برائت از مدار خارج می‌شود. هدف 
اف 

و اما فرض چهارم که دوران بین التعیین و التخییر است., اجرای برائت 
فی المثل: شما عمدا روزه ماه رمضان را خورده‌اید و اجمالا می‌دانید که 
شارع مقذس برای شما, کفاره‌ای مقر فرموده است, و لکن این علم 
اجمالی شما داثر است بین تعیین و تخییر. 

یعنی نمی‌دانید که این کفاره در اطعام ستین معین شده و يا نه شما بین 
یکی از افعال ثلاثه مخیر هستید؟ 

* قبل از پاسخ شیخ بفرمائید چه شباهتی بین دوران الامر بین التعیین و 
التخییر و دوران الامر بین المطلق و المقید وجود دارد؟ 

همان‌طور که مطلق و مقید به لحاظ کیفی اقل و اکثر بودند و نه به لحاظ 
کمی تعیین و تخییر نیز به لحاظ کیفی اقل و اکثر هستند, فی المثل : 

اگر اطعام ستین تعیین, شده باشد سنگینی خاص خودش را دارد که محدود 
کردن میدان عمل مکلف است و لکن اگر تخبیر در یکی از خصال باشد 
بنابراین: تعیین و تخییر از جهت وسعت هصق وبا نم عبارت رکش خی 
اقل و اکثر کیفی بودن. شباهت بسیاری با مطلق و مقید دارد. 

با این حال, اجرای اصل برائت در این مسئله چهارم از اجرای آ در سه 
تالم قیل تیک کر آستت,-حتی از فطل و مفید. 

چرا؟ زیرا: 

در مطلق و مقید یک جنس مشترکی بود که آن را قدر متیقن مشترک 
ذهنی به حساب اوردیم و نه خارجی, که همان عتق رقبه بود. و مکلف 
می‌باید رقبه آزاد کند, چه مطلق رقبه و چه رقبه مژمنه. 

به عبارت دیگر: عتق ر قبه, قدر مشترک ذهنی, اعنق رقبة با اعتق رقبة 
مومنة می‌باشد لکن علاوه بر این قدر مشترک؛ یک مشکوکی هم داشت و 
ان ایمان بود که مکلف شک داشت که 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 422 

مان فرظ ی رفه‌ست ‏ ۱ 

امّا: در فرض چهارم, اين قدر متیقن مشترک ذهنی هم وجود ندارد. چرا؟ 
زیرا: 

اوّلا: ما نمی‌دانيم که شارع فرموده: صم الشهرین يا اطعم سین يا اعتق 


رقبة. 


ثانیا: هیچ قدر مشترکی میان تعیین یکی از اين امور و تخییر در این امور 
وجود ندارد. 
دار مووایه ار اس ور سا اسان رات ای ما رن 
روبرو می‌شویم.ر 
فی المثل: اکر ی اصل اینست که شارء صوم شهرین را تعیین نکرده, 
دیگری می‌گوید خیر, اصل اینست که شارع احدی الخصال را تخییر نکرده. 
یعنی: اگر اصل عدم تعیین است, در طرف دیگر هم اصل عدم تخییر است. 
ال باس ی طور وه که در راهم بات ت جاری 
کنیم با اجرای آن در دیگری تعارض می‌کند. 
یعنی: اگر بگوئیم: اصل اینست که ظهر واجب نیست, دیگری می‌گوید, خیر 2 
اه 
جمعه واجب نیست. 
در فرض چهارم نیز اگر بگوئیم: اصل اینست که تعیین واجب نشده, دیگری 
می‌گوید خیر, اصل اینست که تخییر واجب نشده و این همان مشکل مورد 
نو ارست: 
اه ار ری زر آمعلن وت | رات برائت در این فرض وجود دارد پا 
زه؟ 
بله, از آنجا که تعیین, ضیق و تنگنای بیشتری دارد و تخییر به مکلّف وسعت 
بیشتری داده, دست او را بازتر می‌کند می‌گوئیم: 
2- هدف اخبار برائّت برداشتن کلفت است از عهده مکلف 
ی ات سا اعرای اضا ترا ارجا سر 
خاصل ایک ای نش و هر عمار شاه سای بد اخرای اعا سا 
پاشت وق ان زین کفی طلف زانده و رصن کر آخرا برائّت ِِ 
بود. 
یه ماوت ان دوران بین ات وتات اصواه ای 
بین التعیین و التخییر در مسئله فقهیه وجود دارد؟ 
ی تج مسالم اصولیه شیم احتاظ لاتم 
است. 
فا ی ایکا نوات آع یه کواا ش ا او 
غیر اعلم مخیر 
هستید؟ 
در ا هفطاع ماع ید کش جرا کسص شتا مه 
مجنهدین 


2 اما اگر دوران مذکور در مسأله فقهیه باشد محل اجرای برائت است 
فی المثل: شتضا تمن‌دانی که.|یا اطعام ستین معین شده يا احدی الحصال ؟ 
در اینجا: کلفت زائده را با اجرای برائت برمی‌دارید. 

کلاکلا کل 
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متن تم ان مرجع الشک فی المانعيّة ٍلی الشکٌ فی شرطیّة عدمه. 

و آَمّا الشک فی القاطعيّة, بان یعلم آَنْ عدم الشیء لا مدخل له فی العبادة 
لا من جهة قطعه للهیثة الاتصالّة المعتبرة فی نظر الشارع, فالحکم فیه 
استصحاب الهیثة الاتصالیة و عدم خروج الاأجزاء السابقة, عن قابلیة 
صیرورتها آجزاء فعلية, و سیتضح ذلک[241] بعد ذلک ان شاء اللّه. 

نم اِنْ الشک فی[242] الشرطیة: قد ینشاً عن الشک فی حکم تکلیفی 
نفسی, فیصیر آصالة البراءة فی ذلک الحکم التکلیفی حاکما علی الاأصل فی 
الشرطیّة[243], فتخرج عن موضوع مسألة الاحتیاط و البراءة, فیحکم بما 
نیم الاضل, الحاکم من مجوفت. لک الفشک کی فی. و یه او عوم 
وجوبه. 
*** ترجمه 


(شنک. دز فاعنت! 


تا کتک در مات تسه شک دشر لت و عم از است: 


(شک در قاطعیّت) 


و اما شک در قاطعیّت به اینست که بدانیم که نبود شیء (بما هو هو) 
مدخلیْتی در عبادت ندارد. مگر به جهت قاطع بودن و صدمه زدنش به 
هیئت اتصالیه‌ای که در نظر شارع اعتبار شده است. 

پس حکم در این مسئله (که اگر شک کردیم که فلان چیز قاطع است با 
نه), استصحاب هیئت 
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اتصالیه است. یعنی خارج نشدن اجزاء سابقه از قابلیت التیام و فعلیت 
یافتن (و مرکبی را تشکیل دادن). 


]سا 





اشاره 


سپس بدان که: 

دا بت ای ای ار تک بر سای ی اس سر 
اصالة البراءة حاکم می‌گردد در آن حکم تکلیفی بر اين اصل, در نتیجه از 
ای ار ای و وا اما ی 
از وجوب آن مشکوک در شرطیتش و یا عدم وجوب شرطیتش. 


جاک 


تشریح المسائل 


* مقمة تفاوت میان شرط و مانع را بیان کنید؟ 


برای نماز 

2- مانع امری است که عدمش معتبر و وجودش مانع است. مثل: حدت 
برای وضو. ۱ 

* با توجه به مقدمه فوق مراد از (انْ مرجع الشک فی المانعية ... الخ) 


اینست که: شک در مانعیت به نوعی بازمی‌گردد به شک در شرطیّت. 

قی لها غیردانی که آبا ظمارت صرطهان اس با که کهآ این 
اما: اگر شک کنید که آیا حدث مانع صلاة هست يا نه؟ از آن تعبیر می‌شود 
به شک در مانعیت که اين شک برمی‌گردد به شک در شرطیت. 

چر|؟ 

زیرا هر چیزی که مانع از مأمور به شود. عدم آن شرط است. یعنی مثل 
اینست که: ما شک کنیم آیا عدم الحدث شرط صلاة هست با نه؟ 

به از کر همان یر کی می‌کیم ابا مایت فرط ار فرست: 
نه؟ شک می‌کنيم که آيا عدم الحدث شرط نماز هست يا نه؟ 

بنابراین: هرآنچه عند الشک فی الشرطیْة گفته شد, عند الشرط فی 
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هص تاو وین نی اسوض متس رباص برات 
برداشتیم در مانعیت نیز همان کار را می‌کنیم. 

* مقدمة بفرمائید فرق مانع با قاطع چیست؟ 

1- مانع به چیزی گفته می‌شود که عدم آن بما هو هو مطلوب و معتبر است 
2 قاطع امری است که برهم زننده هیئت اتصالیه صلاخ است و لذا عدم 
ان ععتر است» مل فعل کر که اثر صاصل شوق هنت اتضالنم مان :۱ 
برهم زده و اجزاء سابقه را از قابلیت اینکه اجزاء فعلیه عبادت شوند 
می‌اندازد. 

قی اللتخوالات از خمله زانط مان انسمت بدین معا که آحرآع ماد راید 
پشت سر هم انجام گيرند. 

حال ما شک مي‌کنيم که آیا استدبار در اثناء نماز قاطع موالات هست يا نه؟ 
بهعیا رت دیکی آیا هبئت انصالبة مان بافی انست بایه؟ 

در ایتجا یه می‌فرماید: الاصل,بقاء الهیته ااتصالیه: بچین معا کت وگن 
احزاه‌تماه را ام امرخ این احذ ام فابلست العنام و اتصال و تشکیل.یک 


و کت هی رات را سا ی ان ات ان ره 
حابخود ناقی است؟ 

الاضلر بقاة فایلییت الا اتتام: 

* مراد از ثم اي الشک فی الشرطیة: قد پنشاً عن الشک فی حکم تکلیفو" 
اه نسح نها 

شک در شرطیّت گاهی از فقدان نصّ يا اجمال نصٌْ و یا تعارض نصٌّین و یا 
امور خارجیّه سرچشمه می‌گیرد که تا اینجا راجع به آن بحث شد. 

اشا: شک در شرطیّت گاهی از شک در یک حکم شرعی تکلیفی نفسی و 
استقلالی سرچشمه می‌گیرد. فی المثل: 

شما می‌دانید که پوشیدن لباس ابریشم برای مردان به لحاظ شرعی حرام 
است چه در حال نماز باشند, چه در حالات دیگر. 

وقتی پوشیدن لباس ابریشم حرام شد, عدم آن در نماز معتبر می‌شود. 
حال تسوال اشفت که اکن در وروی شک نوتم کف ابا آناسی ایرد 
تدای فردانن ای ای با اه ال آن شک کید کم ابا عفم 
پوشیدن لباس ابریشم شرط صحت نماز هست 
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یا نه؟ چه باید کرد؟ 

شیخ می‌فرماید: 

عون. شیک در حرط :و وم آن: مت از شون شرت وه ده ان 
است, و تا اصل سببی موجود است نوبت به مسببی نمی‌رسد و این اصل 
ی ات کهحایی اشت: اصل حاکم در ی ند حیرفت 
تفر ایا اشاله الاساظ تست ره لوا کم ی تباصا 2 
لباس مذکور 

> یه نظر. اف اضاله سای اش مه دا هکس ی تیه وم 
شرطیّت عدم اين لباس. 

کا ۴ 
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وی العو علی مور ماه انس والشرط 

الأّل |ذا ثبت جزئيّة شیء و شک فی رکنینه, فهل الاصل کونه ر کنا, آو عدم 
کوته کذلکه ام مه علی مضالة البراعع و۱244 الاحتباظ فی الشک فی 
الجئيْة, آو التبعیض بین آچکام الرکن, فیحکم ببعضها و ینفی بعضها الخر؟ 
وجوه, لا یعرف الحق منها لا بعد معرفة معنی الرکن, فنقول:. 

ان الرکن فی اللغة و العرف معروف[245], و لیس له فی الأخبار ذکر حتّی 
یتعژض لمعناه فی زمان صدور تلک الاخبار. بل هو اصطلاح خاص للفقهاء. 
و قد اختلفوا فی تعریفه: بین من قال بائه: ما تبطل العبادة بنقصه عمدا و 


سهوا[246], و بين من عطف علی النقص زیادته[247], و الأوّل آوفق 

بالمعنی اللغوی و العرفی, و حینتثذ فکل جزء, ثبت فی الشرع بطلان العبادة 
بالاختلال فی طرف النقيصة آو فیه و فی طرف الزيادة. فهو رکن. 

فالمهم: بیان حکم الاخلال[248] بالجزء فی طرف النقيصة آو الزيادة, و َثه 
ادا نت حرنته یل الاصل ی ببطلان المر کب نعحه سیها کما بط 
بنقصه عمدا؛ الا له یشحو ع۱؟ 

فهنا مسائل ثلات:[249] 


پر مه مت سرخ کامل راک یم هار نع و ۶ص و22 
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تطلان الا ده بر که نها 

بطلا نها بزیادنه, خضدا. 

و بطلانها بزیادته سهوا. 


جاک ترجمه 


(اکاهی دادن به آمفری که متعلق به جزء با شرط شتا 


اشاره 


در اینکه: اگر جزئیت چیزی (مثلا فاتحة الکتاب) ثابت شود (برای نماز) و 
ار هر ال هت ار 
است., يا اصل عدم رکن بودن ان است. و يا مبتنی است بر مسئله برائت و 
احتیاط در شک در جزئیت, و یا مبتنی است بر تبعیض و تفاوت میان احکام 
رکن تا حکم شود به رکنیّت برخی (اجزاء) و نفی شدن برخی دیگر؟ 
وجوهی است؛ و لکن قول حق از این چهار وجه شناخته نمی‌شود مگر پس 
از دانستن معنای رکن. 

و لذا ِ 

رکن در لغت و عرف (ما یقوم به الشی است که) معروف است. و لکن در 
اخبار ذکری از ان در میان نیست تا به معنای آن (از نظر شرع) در زمان 
صدور این خبار تعرْض شود. بلکه رکن اصطلاح خاصی است مربوط به 
فقهاء. و فقها در تعریف رکن اختلاف کرده‌اند: 

- بین کسی که قائل است به اینکه: جزء چیزی است که عبادت به سبب 
نقص و يا نیاوردن ان از روی عمد یا سهو باطل می‌شود. ِ 

- و بین کسی که زیادت را عطف نموده است به جای این نقص و (گفته 
است الرکن. ما تبطل العبادة بنقيصه او زیادته عمدا او سهوا). 

- و معنای اوّل موافق‌تر است با معنای لغوی و عرفی (که جزء را مقوّم 
می‌داند). 

پس در این صورت: 7 

هر جزثی که شرعا به واسطه اختلال در آن به جهت کم کردن و یا زیاد 
کردن آن عبادت باطل می‌شود ان جزء رکن است. 

پس آنچه در اینجا مهم است: 
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بیان کردن حکم اختلال به جزء است در طرف کم کردن و یا زیاد کردن ان 
و اینکه اگر جزئیت چیزی ثابت شد. ایا اصل (قاعده) مقتضی باطل شدن 
مرکب است به واسطه کم کردن سهوی جزء۶, همان‌طور که با کم کردن 
غمدق, آن غیادت باطل فی‌شود. و کرته جرع تمی‌باشد؟ 

و لذا سه مسئله در اینجا وجود دارد: 

1- باطل بودن عبادت به سبب ترک جزء از روی سهو. 

2- باطل بودن عبادت به سبب زیاد کردن جزء از روی عمد. 


3- باطل بودن عبادت به سبب زیاد کردن جزء از روی سهو. 
اد 


تشریح المسائل 


* اهلین یه از تنبیفات. افل مدا کر سیرآمون عه مشسالو‌ای. ازست؟ 

پیرامون شک در رکنیت است. 

به عبارت دیگر بحثی که ان مطرح است اینست که: اصل جزئیت یک 
امری فی المثل. مثل قرائت بصن له هر است: لک ان آنها کم اجواء 
عبادت بر دو قسمند: 1- رکنی. 2- غير رکنی, ما شک می‌کنيیم که این جزء 
مسلم و محرز رکن است يا غیر رکن؟ 

* مراد از (اذا ثبت جزئية شیء و شک فی رکنیته ...) چیست؟ 

اینست که: عند الشک در رکنیت چه باید کرد؟ 
آیا مقتضای قاعده, رکنیت آن است. جز مواردی که به دلیل خاص از اجزاء 
رکنی خارج و ثابت شده است که رکن نیستند؟ 

- آیا مقتضای قاعده عدم رکنیت است جز مواردی که رکنیت آن به دلیل 
خاص ثابت شده است؟ 

9 
شک در جزئیت است بدین معنا که 

هرکس در آنجا برائتی شد, ال را بر عدم رکنیت بحد ارت و 
هرکسی در آنجا احتیاطی شد در اینجا نیز اصل را بر رکنیت بگذارد؟ 
- آیا می‌توان گفت که رکنیت احکامی دارد و عند الشک در رکنیت: 
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برخی از این احکام مرتب می‌شود از قبیل بطلان عبادت به نقصان سهوی 
این جزء, و برخی دیگر از اين احکام مترتب نمی‌شوند مثل بطلان عبادت به 
زیادی عمدی و یا سهوی آن؟ 
* عبارة اخرای مطالب فوق در یک گفتمان ساده چیست؟ 

بر سم اب شیر آکر خریت»یک یت یرای عاغور به سسلم. و قطعی 
7 0 ۱ ی ۵ ۱( 9۲ با 
الرکنیه یا الاصل, عدم اللکنثه؟ 

شیخ می‌فرماید: چهار احتمال در اینجا متصوّر است. 

1- اینکه: الاصل, الرکنیه 2- اينکه الاصل. عدم الرکنیه 

3- اینکه آنهائی که در بحث قبلی یعنی عند الشک فی الجريية احتیاطی 
بودند و می‌گفتند سوره جزء است, در اینجا نیز احتیاط کرده بگویند: : سوره 
رکن انست. و انهائی که عند الشک فی الجز ئية برائتی بودند می‌گفتند: 
سوره جزء نیست در اینجا نیز برائتی شده بگویند, سوره رکن نیست. 

4 اینکه رکن بودن یا تبودن جزء براساش آناری باشد که بران جزء مترتب 
می‌ شود و لذا: ٍ 5 
ی ار 


رکن است و نسبت به برخی آثار رکن نیست. 

* جناب شیخ کدام یک از اقوال چهارگانه قول حق است؟ 

برای فهم قول حق نیاز داریم که دو مطلب را بفهمیم: _ 

- یکی اینکه معنای رکن بودن را بفهمیم. یکی اینکه ببینیم اثار رکن بودن و 
نبودن چیست؟ 

* جناب شیخ معنای رکن بودن چیست؟ _ 

لغة و عرفا چیزی است که قوام شیء به ان است مثل خیمه که به واسطه 
ستون سرپا ایستاده است. 

* معنای شرعی رکن چیست؟ 

مثل: صلاة و صوم و ... مجعول به جعل و وضع شرعی و يا از معانی 
شرعیه نیست, چون که حدیث و روایتی در این مورد وارد نشده است. 
بلکه از اصطلاحات مربوط , به فقهاء است بدین معنا که نام برخی از اجز|ء 
مرکب را رکن گذاشته‌اند. 

* با چه لحاظ و يا ملاحظه‌ای این نام‌گذاری را انجام داده‌اند؟ 

1- برخی میزان و ملاکشان برای رکن بودن یک جزء اینست که: 

کل جزء کان ترکه سهوا. مبطلا رکن. یعنی هر جزئی را که تو سهوا ترک 
کنی و ترک آن سبب 
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ابطال عمل شود. رکن است. 

این‌ها در تعریف خود, عمد و زیادت را نیاورده‌اند. یعنی: ترکه عمدا ملاک و 
معیار این گروه نیست., چرا که ترک جزء از روی عمد مبطل عمل هست 
چه رکن باشد چه رکن نباشد. 

به عبارت دیگر نقصان عمدی ویژگی رکن نیست چرا که اجزاء غیر رکنی 
نیز محکوم به این حکم‌اند که نیاوردن آنها از روی عمد مبطل می‌باشد و 
این ازه له ارم لا بنفی هو زیت است و الا اگر بدون آنهم عمل صحیح بود, 
دیگر جزئیت معنا و مفهومی نخواهد داشت. و لذا ویژگی رکن اینست که: 
نقصان سهوی آنهم مبطل است. 

- برخی نیز معتقدند که رکن بودن دارای سه ملاک است: 

1- ترکه سهوا 2- زیادته عمدا 3- زیادته سهوا 

به عبارت دیگر می‌گویند: ‏ . ۲ 

رکن آن است که کم کردن آن از روی عمد و یا سهو و افزودن ان به عمد 
و یا سهوء مبطل باشد. 

پس این گروه جانب زیادت را نیز بر جانب نقصان عطف نموده‌اند. 

* پس مراد از (و الاول اوفق بالمعنی اللغوی ...) چیست؟ ۱ 
اینست که به نظر شیخ معنای اوّل رکن با معنای لفوی و عرفی ان 
موافق‌تر است. 


بنابراین: هر جزئی که به لحاظ شرعی کم و زیاد کردن آن موجب بطلان 
عبادت می‌شود رکن است. 

* مراد از (فالمهم: بیان حعم الاخلال بالجزء فی طرف النقيصة ...) 
بیان احکام رکنیت است پس از اثبات جزئیت و رکنیت یک جزء و لذا سه 
مسئله را در این رابطه مطرح می‌کند:_ 

1- اگر کسی جزثئی را سهوا تری کند آیا علی القاعده یعنی با قطع‌نظر از 
دلیل خارجی عملش باطل است يا نه؟ 

2 ار کشی خر نی زا عمدا تیاد کند ایااغلی الماعده عملننم باظل هی شود 
پا نه؟ 

3- اگر کسی جزئی را سهوا زیاد کند. عملش علی القاعده باطل است یا 


٩ زم‎ 


نکته: 


از آنجا که نقصان عمدی اختصاص به رکن تدارد بت طرع آن نمی‌پردازيم. 
اد 
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متن [المسألة الاولی] [فی ترک الجزء سهول][250] اما الاولی فالأقوی 
فیها: آصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا لا ۸ یقوم دلیل عام ۳ خاص 
علی الصهْة؛ لاأنْ ما کان جزءا| فی حال العمد کان جز|ء في حال الففلة, 
فاذا انتفی, انتفی المرکب, فلم یکن المتوت به موافقا الما مور. هه و هو 
معنی فساده. ۲ ۱ 

اما عموم جزئیته لحال الغفلة؛ فلانْ الغفلة لا توجب تغییر المامور به؛ فان 
المخاطب بالصلاة مع السورة اذا غفل عن السورة فی الاأنناء لم یتغیر الاطز. 
المتوجّه الیه قبل الغفلة, ج لم بخفت با تست له من الشارع آمر اعر حن 
الغفلة؛ لائه غافل عن غفلته, فالصلاة المأتی بها من غیر سورة غیر مأمور 
بها نامز اصلا. غاية الامر: عدم توجه الا بالصلاة مع السورة الیه؛ لاستحالة 
تکلیف الغافل, فالتکلیف ساقط عنه ما دام الغفلة, ار 
اخلاه رآسا اق ۳ ِ فاذا التفت الیها و الوقت باق وجب علیه الاتیان بها 
*** ترجمه 


(مسئله اول: در ترک جزء است از روی سهو) 


اشاره 


قوی‌ترین قول در مسئله اوّل: اصالت بطلان عبادت است به سبب کم 
کردن جزء از روی سهو, مگر اينکه دلیل عامٌ و يا خاضظی بر صخّت عبادت 
اقامه شود. 
زیرا هر چیزی که در حال عمد جزء است. در حال غفلت نیز جزء است. 
پس اگر جزئی منتفی شد. مرکب (یعنی مأمور به نیز) منتفی می‌شود. و 
8 به, مطابق صاموفز هه 
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نمی‌باشد, و این همان معنای فساد (عبادت) است. 
اما عام بودن جزئیت جزء برای حال غفلت. بخاطر اینست که: غفلت 
موجب تغییر و دگرگونی مأمور به نمی‌شود. 
زیرا مخاطب , به نماز با سوره اگر در اثناء نماز از سوره غفلت کند, امری 
که قبل از غفلت متوجّه او بوده, تغییر نمی‌یابد. و امر جدیدی برای آدم 
غافل حادث نمی‌شود, چرا که او از غفلت خودش هم غافل است. 
پس: نماز بجا اورده‌شده بدون سوره. اصلا مامور به (هیچ) امری نیست 
(نه امر قدیمی و نه امر جدیدی الحدوث), نهایت امر اینکه: 
عدم توجه امر به نماز با سوره, نسبت به او (در حال غفلت) به دلیل محال 
بودن تکلیف است نسبت به غافل, و لذا تا زمانی که در حال فراموشی 
است تکلیف از او ساقط است. مثل کسی که اصلا نماز را فراموش کرده 
0 بازمانده است. 
پس: اگر متوجه به نماز شد و وقت باقی است. به مقتضای امر اول نماز 


9 رتیت 
اد 


تشریح المسائل 


هراد از (المسا له آلاولی, قیفر که آلجوع سنهه )یشرت ؟ 
اینست که: تری الجزء سهواء علی القاعده مبطل است يا نه؟ و لذا شیخ 
می‌فرماید: 
به عقیده من مقتضای اصل اولی و قاعده اولیه اینست, که: عبادت پا 
نقصان سهوی هر جزتی از اجزاء که جزئیتشان محرز و مسلّم است, باطل 
می‌شود. مگر در مواردی که دلیلی عام يا خاص بر صحت آن عبادت بدون 
فلان جزء از روی سهو, دلالت کند, که در این صورت ما تابع دلیل هستیم. 
چر|؟ 
* چرا الجزء جزء مطلقا؟ 
زیرا غافل, قابل خطاب نیست تا مولی بفرماید: ایها الذاکر, تو نماز با 
سوره بخوان و ایها الناسی تو نماز بدون سوره بخوان. 
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تفاوت مذکور یعنی جزء قرار دادن سوره برای یکی و عدم جزئیت ان برای 
دیگری معقول نیست. ۱ 
تا 
و فراموشی خود نیز غافل است. 
لذا آدم غافل بما هو غافل, قابل خطاب نمی‌باشد و لذا اگر مورد خطاب 
واقع شود موضوع منقلب خواهد شد, بدین معنا که از حالت غفلت خارج 
شده و ذاکر می‌شود. 
ار افو سای بان کر رل اد و ال 
ذکر چه در حال نسیان. همان‌طوری که احکام الهیه به لحاظ علم و جهل 
تقصیی ژاشته واحصاصین نم عالفین به انم نار کد. 
خلاصه مطلب اینکه: 
الف- 1- هر چیزی که در حال عمد و التفات جزء عبادت است., در حال سهو 
و نسیان نیز جزء عبادت است. 
2 اگر جزء منتفی شود, مرکب و کل نیز منتفی می‌شود. 
3- مرکب بودن فلان جزء, غير از مرکب با فلان جزء است. 

پس: ماأّتیْ به یعنی عملی که مکلف انجام داده با مأمور به, یعنی عملی که 
ار رن اه 
ب وقتی ماتَیْ به منطبق با مامور به نباشد مجزی نیست. 
پنسن . : باید اعاده هد رد به صورت ادا با قضا انجام شود. 
فهذا معنای فساد و بطلان عبادت قبلی است که بدون جزء انجام شده. 


به عبارت دیگر: 

[- ناسیی که نمازش را بدون سور ه بخواند, مأّتی به او با ما شوه او 
مطابق نیست. م ی مانهب ان مظان امه ره امس منم موی 
نیست و باید اعاده شود. 

یعنی: همان‌طور که معنای فساد در معامله, عدم ترتب اثر است., بدین 
0 که معامله بی‌اثر ۳ معنای فساد در عبادت نیز, عدم مطابقت 
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خلاضته: آسکه نم نظر تیه باکر کسف وی را هو ترکه نت غیا وین 
باطل است. 

*فراد از (اها عصوم عریته لحال الفقله.:) خیست؟ 

درحقیقت پاسخ به این سوال است که چرا و از کجا که جزئیت تعمیم 
د ات حاای صا را قفا لت شود 

و لذا شیح من ‌فرماید؛ 

از آنجا که خطاب صادره ا ز چانب شارع از روز اول یک خطاب بوده که فی 
الفنل به: تماز :با قرائت تعلق. گرفته است و لکن در-خارح: بران عکلف 
نسبت به قرائت غفلت پیش آمده, و لکن اين حالت غفلت و نسیان باعث 
۱ از ۹ ۱ 4۲۱ 0 0۳۰ 
که: 

ایها الغافل اقم الصلاة بدون القراءة. زیرا چنانکه گفتیم: غافل قابلیت 
این از ومد ال اس دم جح به او تعلق بگیرد. ای 
اکزسکونی غافل 0 و 

در اب ضووت ار غفلت خارم شدم متا کر می باشد. شس‌عافل تفا نف غاف. 
محال است مخاطب به خطابی باشد. 

نتیجه اینکه: اش فلت ان اند اولی: تفیین یافته و امن جدیدی متوحه 
ناسی نمی‌شود بلکه همان امر اوّلی که صادر شده به نماز با قرائت ت تعلق 
گرفته که آن‌هم فعلا در حق غافل به درجه فعلیت نرسیده است. 

یرای 

فلت سین ات ب ام با سین ان وف ناه ناک ان وا 
2- در این حالات عارضی خطاب در حق فرد منجز نمی‌شود. لکن به محض 
رفع فراموشی و يا بیداری از خواب و يا به هوش امدن, باید عملش را اداء 
با قضاء بظهر کامل اغاده کند. 

پس: عملی که در حال فراموشی و بدون جزء انجام شود مجزی نبوده و 


پس از رفع نسیان باید اعاده شود. 
اد 


ترجه من و رح کامل رسائل شیخ انصاری, ٩‏ 

بمثل قوله: «لا صلاخ الا بغاتحه الکتاب»[251], دون ما لو قام 1 مثلا 
کی خر نع فی الصماصوو احتمل اسا ها ال ال کر ما کی 
دلی‌سالدلیل فی الموارد التی کم الشازع میا بسکه ااضلاه شنت فیهما 
بعض الأجز اء کلف وجه یظهر من الدلیل کون صلاته تامة, مثل قوله علیه 
السلام: «تفقّت صلاته, و لا یعید»[ 252]؛ , و حینتذ فرجع الشک الی الشک فی 
الجیّة حال النسیان, فیرجع فیها الی البراءة آو الاحتیاط علی الخلاف. 

و کذا لو کان الدال علی الجزيْة حکما تکلیفیّا مختضٌا بحال الذکر و کان 
ار باصل العبادة مطلقا,؛ فانه یقتصر فی تقییده علی مقدار قابلية دلیل 
التقبید آعنی حال الذکر؛ |ذ لا تکلیف حال الغفلة, فالجزء المنتزع من الحکم 
التکليفیخ نظیر الشرط المنتزع منه فی اختصاصه بجال الذکر, کلبس الحربر 
و نحوه. 

قلت: ان ارید بعدم جزئية ما ثبت جزئیته فی الجملة فی حخ الناسی ایجاب 
العيادع الخالية عن دلک الجء: عليه,. فهه غیر قابل لتوجیه| ۲253 الخطاب 
الیه بالنسبة الی المغفول عنه ایجابا و (سقاطا. 

و ان ارید به امضاء الخالی عن ذلک الجزء من الناسی بدلا عن العبادة 
الواقعیْة, فهو حسن. لأثّه حکم فی حقّه بعد زوال غفلته, لکن عدم الجزئيّ 
بهذا المعنی عند الشک مقّا لم یقل به آحد من المختلفین فی مسألة البراءة 
و الاحتیاط؛ لأْنْ هذا المعنی حکم وضعيم لا یجری فیه أدلة البراءخ, بل الأصل 
فیه العدم بالاتفاق. 

و هذا معنی ما اخترناه: من فساد العبادة الفاقدة للجزء نسیاناء, بمعنی عدم 
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(اشکال:) 


اگر گفته شود که: 
عام بودن جزئیت جز برای حال نسیان, تام (و قابل قبول) است, لکن در 
جائی که این جزئیت (با دلیل صریح و قاطعی) ثابت شود. مثل این کلام که 
می‌فرماید: 
- لا صلاة الا بفاتحة الکتاب- (بدین معنا که چه ناسی و چه ذاکر باید نماز را 
بافتحه الاب بکوان ان وه ایک اکر احفاغ‌فاگم‌شده است بر ریت 
خی نی. ا[خعلة خ بااخمال: هم اخمال دادم سود اخصای این حرنت: بم 
حال ذکر چنانکه کشف می‌شود این مطلب (که دلیل شامل ناسی 
نمی‌شود) به واسطه دلیل خارجی که شارع در آن حکم فرموده به صخت 
نمازی که برخی از اجزاء در آن فراموش شده است به‌طوری که از آن 
عا. اس کین آهام. یف الا که مب فرماینه ار اه ام و اقازی 
نمی‌شود. ۲ 
پس در این صورت: مرجع این شیک (ما که ایا سوره سبت به نماز ناسی 
جزتیت دارد پا نه؟), به شک در جزئیت (سوره), در حال نسیان است. 
پس در اين مسئله مراجعه می‌شود به برائت زير هه کتانی کون رابت 
بودند). 
و این چنین است حکم؛ ۱ 
اگر حکمی تکلیقی که اختصاص دارد به حال ذکر دالّ بر اين جزئیّت باشد. 
و امر به اصل عبادت مطلق, که در نتیجه اکتفا می‌شود در تقیید قیموا 
الصلاة بر مقدار قابلیت دلیل تقیید در حال ذکر, (یعتی: فافی ها سر مره 
آلعران این فقدار فابلیت دارد که از آن بفیمیم که فرافت جر مان انبفت . 
زیرا: در حال غفلت تکلیفی (برای غافل) وجود ندارد. پس این جزئیت 
مترغ از این کم تکلنفی: مل, آن سترطی اه 
است در اختصاص یافتنش به حال ذکر, مثل پوشیدن لباس حریر و نحو ان. 


(پاسخ اشکال:) 


1- اگر از عدم جزیئیّت چیزی (مثل سوره) که جزتبتش در حق ناسی فی 
الجملة (یعنی بالاجماع) ثابت شده است. وجوب نماز بدون ان جزء اراده 
شده باشد, پس (باید بدانید که) آدم 
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ناسی قابلیت پذبرتتن خطاب:خاض و علی‌خدم را تیست به آن:نتوره‌آی: که 
از آن غفلت کرده است ندارد چه از جهت ایجاب و چه از جهت اسقاط. 
بنابراین: (آن اجماعی که می‌گوید سوره جزء نماز است هم شامل ذاکر 
می‌ شود و هم ناسی را قوف فت کیرد زیرا که نمی‌شود که خطاب ذاکر و 
ِِ از هم جدا شود). 

و اگر از این عدم جزئیت, امضاء و تأیید نماز بدون سوره به عنوان بدل 
و از عبادت واقعیه (یعنی نماز با سوره) اراده شده باشد, این سخنی 
نیکو و پسندیده است. 
زیرا این لت افش او کامل) حکضی. است در خق غافل بسن از دمال 
تشر لکرن هو خنودن بت این ضعنا ( که تافص بدل از کامل باشدا:»عند 
الشک, از حفله اضفری انستت که آخدی از فایلین بعبرانت: و با احباظه چه 
آن قائل نشده‌اند چرا که این معنا (یعنی جزء نبودن) حکمی است وضعی 
که ادله برائت در آن جاری نمی‌شود. بلکه اصل در اینجا اصالة العدم است 
ره لد خن بداتی مود ندارد وباطل است و اکن ۶ اسان بشید 
نیازمند دلیل خارجی است چرا که با بدلیت درست نمی‌شود). 
و اين همان هب مورد اختیار ماست که گفتیم: عبادتی که بخاطر نسیان 
بیعنلی عمل ناقص نه مور بها است (چون خدا| نمی‌تواند به ناسی امر 


کند نماز بی سوره بخوان) و نه مسقط از شا نم واقعی است. 
اعاع 


تشریح المسائل 


* حاصل اشکال مورد نظر در اینجا چیست؟ 

می‌گوید اینکه شما در مقدمه اوّل خود مذعی عمومیت جزئیت. نسبت به 

حال غفلت شدید ۵ آن رنه کرسنی نشاندید, مربوط به همه جا نیست, 

بلکه باید دلیل جزئیت را در نظر گرفته و براساس آن محاسیه خود را انجام 

دهیم. لکن دلیل جزئیت هم از سه قسم خارج نمی‌باشد که نتيجه هریک نیز 

با دیگری متفاوت است. 

به عبارت دیگر اگر بپرسید اين دلیلی که جزئیّت را برعهده مکلف گذاشته 

چند جور متصوّر است؟ به شما می‌گوئيم سه جور متصور است: 
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ال کافی للع کب انات فداصت یا اطلان اش و 

ظهورش هم شامل صورت سهو و نسیان می‌شود, هم دلالت بر جزئیت 

فلان عمل دارد حتی در حال نسیان و فراموشی. 

فی المثل: حدیت (لا صلاخ الا بفاتحة الکتاب), دلیل بر جزئیت سوره فاتحه 

اسر ار ها 

1- بنا بر قول به صحیح, کلمه لا بر معنای حقیقی خود یعنی نفی جنس حمل 

نیست. 

2 و بنا بر قول به اعمی نیز حمل بر نفی صحت و فایده می‌شود بدین معنا 

۳00 ۱۱ 07 ت از روی عمد 

باشد و چه از روی سهو. 

پس: باز هم عمل باید اعاده شود. که در این بخش ما با جناب شیخ 

نت اه هر یل کرت اما اشت, مس اخماع انم فد آنکد 

بتوره:یا فرائت فاتخه الکتاب در تماز واختب است. . . 

حال: اجماع یک دلیل لبی است و باید به قدر متیقن انکه صورت ذکر و 

اه 
ثت جاری کنیم. 

ما نمی‌توانیم از این دلیل استفاده کنیم؛ چرا که در برخی موارد از 

زبان خود دلیل زوس این معنا استفاده می‌شود که عند النسیان و الغفلة, 

نماز بدون قرائت و یا ... صحیح است, آن‌هم نه به شکل جعل بدل که 

تاقص ندل از کامل اوه بلکه خقو.دلیل فی المتل کفته» بقت. سلاقه و لا 

تتما عند الا کرحت دارد: 


در نتیجه ما: 


نسبت به حال نسیان و غفلت, در اصل جزئیّت شک می‌کنيم و اين شک 
برمی‌گردد به مباحث قبل از این تنبیه که ایا هنگام شک در جزئیت باید به 
اصل برائت رجوع کنیم و يا به اصل احتیاط ؟ 

برخی در اینجا برائتی شده و حکم به عدم لزوم انجام می‌کنند و گروهی 
احتیاطی شده و حکم به اعاده عمل می‌نمایند. 

ی ی ی ای ی ی کی 
نداریم 
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- گاهی نیز, دلیل بر جزئیت, یک حکم تکلیفی است, بدین معنا که خطاب 
صادره از شارع مستقیما در مقام بیان جزئیت نیست. بلکه در مقام بیان 
یک حکم تکلیفی است و لکن ما جزیّت را از آن انتزاع می‌کنیم. 

دی الفیل .موی فرمووه: قافورا ما متس من الفران. که بالمظانظم و 
فیمفیم «دلا لت در آوف.یر مت فر ات فران در تماز کضسیی سکم هی 
است, حکم و تکلیفی هم شامل غافلین نمی‌شود و مختص به حال ذاکرین 
است, منتهی ما جزئیّت قرائت در نماز را از آن انتزاع و برداشت می‌کنيم. 
پس . : دلیل جزئیت اختصاص به ذاکرین دارد. از طرف دیگر نیز دلیل آقیموا 
الضلاة بنا بر فرض و علی القول بالاعم. اطلاق دازد و دلیل جزئبت تنها در 
کال یو وتات ال هار مس اه ولل اصا ارت مت اف 
مت ال فسات یه الا کل سک کروم سک ی کش وه 
اينکه بر ناسی, نماز بدون قرائت واجب است. 

در هه ولیلی رای لا ای اه ربا الق انیت کف تفا 
اذعا کردید وجود ندارد. 

در این بخش نیز جناب شیخ ما با شما موافق نبوده و کلامتان را رد 
* بش مراد تشک از (فالخدء المرعرمن الخکم التکلیفین نظیر التحدظ 
اینست که: مسئله جزتیت انتزاعیه را تنظیر می‌کند به مستئله شرطیت 
انتزاعیه. 

فان ان‌الت اسر توت : 

اپنست که: [- برخی از شروط عبادت بطور مستقیم از خطاب لفظی 
تست سی اند گنل استراط طمارت» ور عمار که از خطاب لا صلاخ لا یمور 
تت تق که 

کم از ابظ ان ای پفی ساره موه 
فی المتل: دلیل می‌گوید: پوشیدن لباس ابریشم برای مردان حرام است. 
چه در حال نماز و چه در غیر ان. 


حال: ما از این حرام بودن لبس ابریشم. شرطیت عدم ان را در صحت 
نماز انتزاع کرده و حکم می‌کنیم به اینکه: 

یکی از شرائط صحت نماز برای مردان نبودن این امر است. 
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و یا فی المثل: دلیل می‌ گوید: الغصب حرام, که این بک حرمت نفسیه دارد 
و مخصوص حال نماز نیست و لکن ما از این خطاب. شرطیت اباحه مکان 
و یا عدم غصبیت را جهت صحت نماز انتزاع می‌کنیم. 

زیرا: منشا انتزاع این شروط یعنی خطابات نفسیه تکلیفیه اختصاص به 
حال ذکر و التفات دارد. 

پس: در حال نسیان, اباحه امکان يا عدم لبس ابریشم. شرط صحت نماز 
* حاصل و خلاصه اشکال را با زبانی ساده‌تر در یک گفتمان بیان کنید؟ 
می‌گوید جناب شیخ شما که اذعای دلیل بر عمومیت جزئیت نسبت به حال 
غفلت نمودید. مربوط به همه جا و در همه موارد نیست, زیرا این دلیلی که 
بر سرا مهتم تم کلهم. کد انسته :ند حههقضور ی تشه از جمله: 

1- در برخی از موارد, الجزء جزء مطلقار چه ذاکر باشی چه غافل. زیرا| 
دلیلی وجود دارد که با صراحت این جزئیت را اعلام می‌کند. فی المثل 
می‌گوید: لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. 

- حال جناب شیخ اگر دلیلی این چنین قاطع وجود داشته باشد, بله حرف 
الجزء جزء مطلقا صحیح است. و ما در این صورت با شما موافقیم. 

2- در برخی موارد دلیلی که این جزء بودن را القاء می‌کند مجمل است. 
فی المثل دلیل قائم شده بر اینکه فاتحة الکتاب جزء نماز است و لکن 
مجمعین نگفته‌اند که فلان عمل جزء نماز است مطلقا. یعنی قید مطلقا در 
عبارات آنها نیامده است. 

پس: دلیل الجزء می‌شود مجمل و در اين صورت ما شک می‌کنيم که سوره 
در حال نسیان جزء نماز هست با نه؟ و لذا سوال پیش می‌اید که در اینجا 
چه باید کرد؟ 

ما می‌گوئیم: همان‌طور که در شک در جزثیت عده‌ای بو وه احتیا ط, 
گروهی نیز می‌گفتند برائت. همین‌طور هم در اینجا برخی قائل به احتیاطاند 
و می‌گویند اگر مکلف سهوا جزء مزبور را ترک کرده سپس متوجّه جزئیت 
ان شود باید نماز را اعاده کند. 

ی نف اجر ای بر انته شنده؛ رتیت ازع فشکو که را تفی 
می 

ای رن ارت ی سر ار تا کی 
این حکم وضعی جزئیت را از تکلیف برداشت می‌کنیم و الا دلیل مستقل در 


اثبات این جزئیت نداریم. و دلیل مرکب نیز مطلق است. 
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فی المثل خدا فرموده: آقیموا الطّلاق* اين خطاب علی القول بالاعم, 
خطابی است مطلق و جزء بودن سوره از ان فهمیده نمی‌شود. 

اما اگر بپرسید پس این جر بودن سوره براي نماز را از کجا فهمیده‌اید؟ 
می‌گوئیم: از اب تثیر نقه: قافروةا ما یس فن ال ان 

اگر بگوئید: این فرمان بخوان یک حکم تکلیفی است, می‌گوئيم بله و لکن 
ما جزء بودن را از آن برداشت می‌کنيم. و لذا دلیل جزئیت اختصاص به 
ذاکرین دارد. 

از رن ها ی ی کی که ان ای سا ی ی ال تسا ند 
جزثیت یه پا زه؟ 

- در اینجا به اصل لفظی, یعنی اصالة الاطلاق آقیموا الصلاة رجوع کرده 
می‌گوئیم: سوره, جزء نیست. 

پس: جناب شیخ دلیلی بر بطلان نماز وجود ندارد. و در اینجا نیز ما با شما 
مخالف هستیم چه بارش می‌دهید ؟ 

* پاسخ شیخ به اشکال مزبور چیست؟ 

در پاسخ به بخش اوّل سخنان مستشکل می‌فرماید: اینکه گفتید جزئیْتی که 
به واسطه دلیل اجماع ثابت می‌شود منحصر به حال ذکر است و شامل 
حال نسیان و غفلت نمی شود, مرادتان چیست؟ 

آیا مرادتان اینست که نماز بدون سوره بر ناسی واجب است, در نتیجه پای 
دو خطاب در میان است یک خطاب برای ذاکرین و یک خطاب برای 
تانشان» با اینکه مر اجان آنشتت که بای اکو و انتی وه ارب دیکر 
است با این تفاوت که نماز بدون سوره در حق ادم ذاکر کفایت نکرده و 
مجزی نیست و لکن همین عمل ناقص می‌تواند در حق ناسی بدل از کامل 
واقع شود چرا که شارع در مواقع اضطرار و استکراه با دیده عق فد مکی 
می‌نگرد و به انجام عمل ناقص هم بسنده می‌کند, و لذا در ما نحن فیه نیز 
در حق ناسی مدارا کرده و همین عمل ناقص و يا بدون سوره را از او 
قبول کرده 0 

اگر مرادتان احتمال اول باشد به شما می‌گوئیم: احتمالی غیر قابل قبول 
است چرا که اصلا شخص مبتلا به نسیان و غفلت قابل خطاب نیست و 
مهف کیان زارمیه لها نف اهاها مان تا کیت. آها 
تاش افعل کفا وه اسفاطا فی مان داد کفت آها العافلن فلان 
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واجب از عهده تو برداشته شده است. چر|؟ 


زیرا به مجرد اينکه قابلیت خطاب پیدا کند, از غفلت و نسیان خارج شده و 
دا کر نی درد 

پس اینکه شارع مقدذس در حق ناسی, نماز بدون سوره را واجب کرده 
است سخن باطلی است و اگر مراد شما احتمال دوم باشد که جعل بدلیّت 
است, امری ممکن و قابل قبول است. چرا که جعل بدل حکمی از احکام 
وضعیه است که در حق غافل و ناسی جعل می‌شود, ان‌هم پس از زوال 
غفلت., و لذا یک حکم تکلیفی مربوط به حال غفلت نیست. و لکن احدی از 
طرفین دعوی یعنی برائتیون و احتیاطیون قائل به عدم جزئیت سوره به این 
معنا که شما می‌ گوئید. سوره در حال نسیان جزئیت ندارد. نمی‌باشند و لذا 
از محل بحث خارج است. 

اتیشت دهع بد لری کدی آن مکی وی وله تیف و در احکام 
وضعیه ادله برائت جاری نمی‌شود, چرا که ادله برائت اختصاص دارد به 
احکام تعليفیه, چرا که ظهور این ادله در رفع مواخذه است. 

و و سا در ها 

* جناب شیخ اگر در جعل بدل شک کنیم چه؟ 

حضرات بالاجماع نظرشان اینست که: باید اصالة العدم جاری کرد, که 
نتیجه آن اینست که: 

عمل ناقص در حق ناسی بدلیت ندارد و لذا عمل او فاسد است و باید 
اعاده شود و این همان مذعای ماست. 

اد 
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متن و مما ذکرنا ظهر: ائه لیس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الأمر 
للاجزاء فی شیء؛ لأْنْ المسألة مفروضة فیما |ذا کان اتخایت به هامو را به 
پأمر شرعی, ,. کالصلاة مع التیمهم ان بالطهارة المظنونة, و لیس فی المقام 
آمر بما آتی به الناسی اصلا, 

و قد یتوهم: أنْ فی المقام آمرا عقلیا؛ لاستقلال العقل بأنْ الواجب فی حق 
الناسی هو هذا المأتوث به؛ فیندرح- لذلی- فی اتیان القامور به تالاهر 
العقلی. 

و هو فاسد جدا؛ لأنَ العقل ینفی تکلیفه بالمنست و لا بثیت له تکلیفا بما 
عداه من الاجزاء, و اثما یاتی بها بداعی الامر بالعبادة الواقعية غفلة عن 
عدم کونه ایاها؛ کیف و التکلیف- عقلیا کان | شرت 0 یجتاح الی الالتفات» و 
هذا الشخص غیر ملتفت الی أئّه ناس عن الجزء حّی کلف بما عداه. 

و نظیر هذا التوهم: توهم أنْ ما یأتی به الجاهل اش که باغتفاد هه الماجورد 
بهء من باب تیان القامو رنه تالاهز العفلی: 


و آمّا ما ذکره: من أنْ دلیل الجزء قد یکون من قبیل التکلیف, و هو 
لا ار رقیر: الغافل- شد 4 2] الم تالکل الامقدر مدمه محم کر 
الغافل, فاطلاق الأمر بالکل- المقتضی لعدم جزيية هذا الجزء له بالنسبة 
الی الغافل- بحاله, ففیه: 

ان التکلیت المدکور ان کان تکلیفا نفسیّا, فلا یدل علی کون متعلقه جزءا 
للمآمور به حثّی يقیّد به الأمر بالکل, و ان کان تکلیفا غیریا فهو کاشف عن 
کون متعلقه جزءا؛ لأنْ الأمر الغیرق تما یتعلّق بالمقدمة, و انتفاه بالنسبة 
الن الغاقل لا بل لین ی جر نم فقو ها ره ره 
بل هو مسبب عنها. 
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و من ذلک یعلم: الفرق بین ما نحن فیه و بین ما ثبت اشتراطه من الحکم 
التکیفته کلس جر سای الشر همع تیف کین ها خر 
فیه-, فینتفی بانتفاثه. 

و الحاصل: آَنْ الأْمر الغیرک بشی- لکونه چزء- و ان انتفی فی حقّ الغافل 
کت من‌حست اه الامر الک تسوا ان ال ولا ری 


جاک ترجمه 


(اين مسئله از قبیل مسئله اجزاء نیست) 


از آ نکم ان گرم شنت کر این مه سا نی از سل ماه افسا: 
امر (ظاهری و یا امر اضطراری) بر اجزاء در (عمل) به چیزی (برطبق یک 
امر شرعی نیست)؛ چرا که مسئله اجزاء در جائی مورد فرض است که اگر 
مانی یه مامون به آمن شزعی باکند (خه اهر اضر اری.چه آمز طاهزی): 
مثل نماز با تیم یا نماز با طهارت, و حال انکه در اين مقام, هیچ امری به 
عملی که ناسی ان را انجام داده وجود ندارد. 


(یک توهم و دفع آن) 


و گاهی توهم می‌شود که: 

در این مقام (که ناسی نماز بدون سوره می‌خواند) یک امر عقلی وجود 
دارد, چرا که عقل هر عاقلی مستقل است به اینکه: واجب در حق ناسی 
همین نماز بدون سوره‌ای است که انجام داده است (چرا که معذور 
است). 

پس (همان‌طور که موارد امر اضطراری و ظاهر داخل می‌ شوند ان باب 
امر شرعی), ما نحن فیه (یعنی نماز بدون سوره ناسی). بخاطر این امر 
عقلی, مندرج می‌شود در تحت مامور به, به امر عقلی (پس مجزی است و 
نیازی به اعاده ندارد). 

شیخنا می‌فرماید: 

این توهم جدا فاسد است., چرا که عقل. تکلیف این ناسی را تشت: ند ار 
تکلیف به عملی که جدای از این اجزاء باشد. و البته ناسی این عمل را به 
انگیزه امتثال امر به عبادت واقعیه انجام می‌دهد, غافل از 
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اینکه این ان تکلیف واقعی خواسته شده نیست. ۱ 
ی مق و وی و بت 
۳ این شخص متوجّه بیست 1 نسبت به ار جزء فراموش کار 
است تا مکلف شود به غیر ز 


(توهمی دیگر و دفع آن) 


1 با ِ 7 انجام ِا 
به به امر عقلی. (پس باید مجزی باشد). 

و لذا شیخنا می‌فرماید: . . 

و فساد این توهم (نیز) از انچه در پاسخ به توهم قبلی گفتیم روشن 
می‌شود یعنی (عقل تنها حکم به نفی تکلیف می‌کند و مثبت نیست). 


ار ای متیر فنص وی ی یس از ات تاسن مس تاره 


و امّا آنچه را که مستشکل (در بخش دوّم اشکال خودش) گفت که دلیل 
الجزء (یعنی دلیلی که دلالت دارد بر) جزتّّت (یک شیء مثل سوره) گاهی 
از فبل تکلیق. استت. فتل. (قافر وا ما یه هن العرآن ).و این :کلف جه 
خاطر اختصاصش به غیر غافل [یعنی مختص بودنش به حال ذاکر), امر به 
کل (یعنی آقیموا الصلاة) را مقید تضض کنر محر : به اندازه توانش و این 
نسبت به آدم غیر قابل است. 
شن: اطلای آمر بت کل (عل اقا الصلاه), که مین دش عرش اه 
جزء (یعنی سوره است) برای نماز نسبت به غافل, بحال خودش (که حال 
اطلاق است) باقی است. 
پس: در این بخش نیز اشکالی وجود دارد مبنی بر اینکه: 
این تکلیف: (قافروا سا کر شه) اکر ی تکلیی ی اند زمل کتت 
علیکم الطیام), دلالت نمی کند بر اينکه متعلقش جزء مامور به است, تا 
ایتک آمر به کل صفته به آنتکایف هوق (یعتی ما از انتجزست: استفاوه 
نمی‌کنيم تا آقیموا الصلاة مقیّد شود به فاقرءوا 0( 

اگر این تکلیت. (فاقرعوا ها نیس .هته). تکلنقی غیری: باشتة (متل 
فاغسلوا)؛ تکلیف غیری کاشف از اینست که متعلقش (یعنی قرائت) جزء 
تا ایا اس رت ها نمی سرد ند 
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معحمه: (متل: تاعساها معفحکم ارو اشا و پرداشته: شون این لت 
غیری نسبت به ادم غافل, دلالت بر نفی جزئیت این جزء در حقّ او نمی‌کند, 
یت روا آش ست ‏ کر او امری ند از 
بین برود), بلکه امر مسیّب و مولود از جزئثیت است (چنانکه در مباحث قبل 
ضمن چهار مرحله تصوّر آن را بیان کردیم) و لذا مانعی نیست که امر 
یی تباشید ولی زیت بآنشید: 
- و از این (مطالب) روش شد, تفاوت میان ما نحن فیه (که جزئیت قرائت 
از فاقرءوا استفاده شد) با آنجائی که ثابت شده اشتراط آن از یک حکم 
تکلیفی, مثل پوشیدن حریر. 
زیرا: در اینجا شرطیت مسبب از تکلیف است به عکس ما نحن فیه (که 
تکلیف مولود شرطیت است. پس شرطیت منتفی می‌شود به انتفاء تکلیف. 
حاصل اینکه: امر غیری به چیزی بخاطر جزء بودن آن شیء, اگرچه در حق 
ادم غافل منتفی می‌شود به جهت انتفاء و از بین رفتن امر به کل بطور 
کلی در حق او, و لکن خود جزئیت به سبب انتفاء امر غیری منتفی 


۰ 3 5 ۲ 
جاک 


تشریح المسائل 


* حاصل و چکیده مباحث در مسئله اوّل تا به اینجا چه شد؟ 

- شیخ فرمود ترک جزء از روی سهو, موجب بطلان عمل است. 

- برخی اشکال کردند: 

اگر دلیل الجزء قاطع و صریح باشد مثل: لا صلاخ الاسقاتخه الکتاب یله دا 
ی ی ی ار ار سای او عل 
اجماع. برای ما شک حاصل می‌شود که ایا سوره در حال نسیان جزئیت 
دارد يا نه؟ 

با نه تمسشک کردند و برخی هم 
احتیاطی شدند و لکن شیخ 

چتاب مستشکل اینکه گفتید آگر دلیل الجزء مجمل باشد به دنل آن شک 
پیدا می‌شود که سوره در حال نسیان جزئیت دارد يا نه؟ و به دنبال این 
شک نوبت می‌رسد به احتیاط يا برائت مرادتان چیست؟ 
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آپا مرادتان اینست که وقتی دلیل مجمل شد؛ قدر متیقنش اینست که 
سوره برای آدم ذاکر جزء است و شمولش برای ناسی با غافل مشکوک 
است ۲ 

اگر این باشد, غلط است. چرا که خطاب هم باید شامل ذاکر شود و هم 
شامل غافل و لذا نمی‌تواند اختصاص به ذاکر داشته باشد. 

زیرا غافل قابلت این را ندارد که خطاب جدای از خطاب آدم ذاکر داشته 
باشد, بلکه خطاب هر دو باید مشترک باشد, کالعالم و الجاهل در تکلیف. 

و اگر مرادتان این باشد که خطاب مجمل شامل ذاکر و غافل هر دو 
روا ها ی از 1 
کامل است. چون که شریعت او را در حال نسیان مورد لطف قرار داده و 
فرموده عمل ناقص ناسی بجای عمل کامل قابل قبول است, بله حرف 
خوب و پسندیده‌ای است و لکن این دلیل خارجی می‌خواهد و از عهده 
اصالة البراءة يا اصالة الاحتیاط برنمی‌اید. 

زیرا: ۲ 

- اصالة الاحتیاط بار معلف را زیادتر می‌کند, نه اینکه باری را از دوش او 
بردارد. 

- اصالة البرائه نیز عقاب را برمی‌دارد و نه اثر وضعی را تا که این ناقص 
بشود بدل از ز کامل و اعاده لازمه نباشد. 

* اگر کسی بگوید جناب شیخ در بسیاری از ففارد غیر سا عور هه مها 
مأمور به شده و یا عمل ناقص مسقط عمل کامل شده است, فی المثل: 
اکز عکلف: ارت برای غسل و وضو پیدا نکند, تیمّم کرده نماز می‌خواند. 


اعاده یا قضا نیز لازم ندارد. 

شما قبلا وضو داشتید و اکنون شک پیدا کرده‌اید که ایا وضو دارید يا نه؟ دو 

نفر شهادت می‌دهند که بله شما وضو دارید, در اینجا برای شما ظن حاصل 

می‌شود که بله وضو دارید و نماز می‌خوانید. . 

صال ار اد ان کی سو که که کر هر نها وا ات 

ها وا اند کی وین ات همان کل ان ها عم کایره 

پذیرفته می‌شود. 

- هکذا در ما نحن فیه: 

یعنلی. ناسی نماز را بدون سوره خوانده است و این عمل ناقص مسقط از 

عمل کامل یعنی نماز با سوره است. شیخ چه پاسخ می‌دهد؟ 
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می‌فرماید: مواردی را که شما می‌بینید ناقص, مسقط کامل شده است. با 

امر اضطراری دارد و يا امر ظاهری, فی المثل: ۳ 

- تیمّم امر اضطراری دارد. وقتی امر اضطراری دارد مجزی است وگرنه 

شارع نمی‌فرمود: و آن لم تجدوا ماء فتیمقموا صعیدا طیبا. 

- وی فی المثل آنجا که ظنْ به طهارت حاصل مي‌شود. امر ظاهری دارد. 

چرا که شارع فرموده است: لا تقتض النفین تالشک 

بله: آگر دز مواردی امز اضطراری و با ظاهری بانشه قمل: ناقض تجایگزین 

عمل کامل می‌شود و از جانب شارع قابل قبول است. لکن در ما نحن فیه 
۵ امش افنظر ار وی رهش اند اهر هرا که اد اف فان امن 

کن تست ای اب احطر ار اس سا اه و 

توالت فده فراه ار وس ای اش شالف 

من مسألة اقتضاء الامر للاجزاء فی شیء ...) چیست؟ 

پانی ضاتسم است ای ما هن یر شاه تسه 

کرده و گفته‌اند: 5 

ازور کته لافطا نی ابر شاوی من ام هت 

عمل کرده نماز با تیمقم می‌خواند, و چنانچه پس از آن کشف خلاف شود 

براساس نظر مشهور عملش مجزی است و هکذا عند الامر الظاهر مثل 

امر استصحابی .. . همین‌طور هم در ما نحن فیه می‌توان گفت در حق 

ناسی نیز نماز بدون سوره مجزی است. و لذا پس از کشف خلاف اعاده 

لا زم ندارد. 

مقایسه شما در اینجا نادرست است, چرا که مسئله اجز |ء در جائی است 

که عمل برطبق یک امر شرعی انجام بگیرد چه این امر اضطراری باشد و 


یا ظاهری و سپس کشف خلاف شود و لکن ما نحن فیه در موردی است 
که نماز بدون سوره‌ای که ناسی انجام می د هد اصلا مامور بها نبوده است 
تا بحث از اجزاء شود. 

* مراد از (و قد یتوهم: ان فی المقام امرا عقلیا: لاستقلال العقل ...) 
شا اش که رال مر 

در ما نجن فیه که ناسی نماز بدون سوره می‌خواند گرچه امر شرعی وجود 
ندارد. و لکن او عملش را طبق امر انجام داده است. و ان امری است که 
از ناحیه عقل صادر می‌شود. یعنی عقل به او می‌گوید: ایها الناسی نمازت 
را بدون سوره بخوان. ۲ 

زیرا که عقل هر عاقلی مستقل است به اینکه در حق ناسی بیش از نماز 
بدون سوره واجب 
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نیست؛ چرا که معذور است. 

و لذا: موارد امر اضطراری و ظاهری در باب امر شرعی داخل می‌شود و 
ما نحن فیه در باب امر عقل داخل می‌شود و از اين باب مجزی است. 
مرحوم شیخ می‌فرماید: 

در حق ناسی نماز با سوره واجب نیست و لذا بخاطر ترک ان عقاب و 
مواخذه نمی‌شود. و اما اينکه نتیجه بگیرد بدون سوره در حق ناسی 
واجب است. از 14 ادراکات عقلی خارج ایست. 

به عبارت دیگر: عقل می‌گوید چون این دکاف مبتلای به نسیان است. از 
ناحیه مخالفت امر واقعی معذور است و مستحق عقاب نبیست, نه اینکه او 
را امر کند به اينکه نمازت را بدون سوره بخوان. 

1 عقل نمی‌تواند به ناسی فرمان که که سا و | تن 


با ازتکه تک لیف شمش غیه باشتد چه ها ترا سوه زک مالفا 
بوده و در حق ناسی به فعلیت نمی‌رسند. 
پسن : : در ما نحن فیه امر عقلی درست نمی‌شود تا مجزی باشد. 

کش فراد ان رو یی هداد ال مه مممراان عا ی سره الاح الهر کت 
باعتقاده اثه شام تب ۰) چیست؟ 
اشاره به توهمی است شبیه به توهم مذکور که در مورد جاهل مرکب پیش 
ی و لذا متو هم می‌گوید: 

1 آدم ناسی بة عمل ود اغتفان دارد ندنن معا که آن. را کامل.و شخیج 
رت 
رقامه خسحت ات جرا کمظونی الی,الا فغ ات 


3- آنچه حچجّت است متابعتش عقلا واجب است. 

یس . دهفان- تفای زا هیاس ایحا دادم بر او مات اف سا شوی زه ان 
امر عقلی می‌باشد و لذا باید مجزی باشد. 

جناب شیخنا پاسخ می‌دهد: بله, ما نیز بخاطر همین عقیده است که 
می‌گوتیم این ادم تاستن نسبت به مخالفت.: با تکلیف واقعن معذور اشت و 
مستحق ۰ نیست و لکن معتقد به این نیستیم که این عفیده ایجاد کننده 
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بعنی: این گونه, نیست که چون این آدم عقیده بر صحت عملش دارد, 
وان م بویت تیک ارف رازاب سار بان آمز فر موه 
خلاصه اینکه: عقل تنها حکم به نفی تکلیف می‌کند و لکن مثبت امر نیست. 
* مراد از (و اقا ما ذکره: من ان دلیل الجزء قد یکون من قبیل التکلیف ...) 
چیست؟ 

اشاره دارد به بخش دوم کلام مستشکل که گفت: 1 
اگر دلیل جزئیّت حکم تکلیفی باشد نظیر امر (َافْرَوٌّا ما تمسَرّ من الفْرَآنِ) 
باز هم جزئیت منحصر به حال ذکر است. 0 وه 
1- - در یکجا فر موده: آقیموا الصلاة, که امر به نماز است. 

2 اگر قاتا کب فضع الماظ اعد باس حطات افنهتا الضاام شوه 


و قافروا ما تیِسر ما الفر اند کفتن آن مه 
قرائت شده است. 

مادامی‌که مکلف مبتلا به نسیان نشده, قرائت جزء نماز اوست. 

حال اگر کسی از ما بپرسد که آیا در صورتی که چنین مکلفی مبتلای به 
نسیان شود باز هم مشمول خطاب فاقرء وا می‌ شود پا زه؟ به او می‌گوئیم: 
خیر خطاب فاقرءوا شامل ناسی نشده, بلکه از میان برداشته می‌شود. اگر 
بپرسید چرا؟ به شما می‌گوئیم. 

زیرا: هر تکلیفی در حال نسیان و غفلت ساقط شده از میان برداشته 
می‌ شود. 

فی المثل: در جائی شارعء فرموده بود (لا تشرب الخمر)» لکن چون مکلف 
فراموش کرده که فلان اناء خمر است. ان را می‌خورد, در اینجا خطاب لا 
تشرب, متوجه این ادم نمی‌شود. چرا که او در حال نسیان است. این 
ساقط می‌ شود. ۳ 

اگر بپرسید که ایا با سقوط حکم تکلیفی فاقرءوا, حکم وضعی جزئیّت 
ساقط می‌شود يا نه؟ به شما می‌گوئيم در چنین موردی باید رجوع شود به 


اطلاق آقیموا الصلاة مقتضای اطلاق آقیموا الصلاة هم اینست که: سوره 
برای نماز جزئیت ندارد. در نتیجه نمازی که بدون سوره خوانده شود صحیح 
به عبارت دیگر: با توجه به محاسبات مذکور و به حکم اطلاق آقیموا الصلاة, 
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هراد از ( مه ان التکلیف المذکور ان کان تکلیفا نفست .) چیست؟ 
ار ای ات ای بات سا ام قانتازی 
سر من اْفْرْآنِ را چه نوع امری می‌دانید؟ 

آیا این افز ترا از اوافر تقسیه. استقلالیه می‌د نید بدین معنا که دلالت 
می‌کند بر اینکه قرائت قرآن از نظر شرع مقذس بطور مستقل واجب 
است. چنانکه روزه و نماز مستقلا واجب‌اند؟ و يا اینکه آن را از اوامر 
غیریه مقدمیه می‌دانید. بدین معنا که دلالت می‌کند بر اینکه متعلقش 
مقدمه برای غیر است ان‌هم از باب اینکه هر جزئی از اجزاء یک مجموعه 
اگر اين امر را نفسی بدانید: 

اوّلا: از محل بحث خارج می‌باشد. 

تاتاه فیی تایه عفن الا و افمسها ال هن ی یال ی و 
نسبت به حال نسیان. 

تالنا: مسأله انتزاع جزئیّت نیز منتفی می‌شود چرا که آیه فاقرء‌وا ربطی به 
آقیموا الصلاة ندارد, همان‌طور که خطابهای فراوان دیگری وجود دارد و 
ربطی به اطلاق آقیمها الصلاة ندارد. 

آپا وقتی شارع به بندگان می‌فر ماید: کتب علیکم الطیام, دلیل است بر 
اینکه روزه جزء نماز است؟ 

بنابراین: شما نمی‌توانید از خطاب فاقرءوا استفاده کنید که قرائت جزء 
نماز است. 

و اگر اين امر فاقرءوا را امر غیری بدانید. به شما می‌گوئیم: گرچه در حق 
ناسی هیچ‌گونه امر فعلی وجود ندارد چه نفسی و چه غیری و لکن این 
یت ی ید کر دح ای ما وا این رت اس 
که ریت از آمرز آاسشت: ها با نجود آهزن انخم فاشتدر بلکه این.امر اشتت. که 
و ار خر ارت 

3 وقتی ۱ مانعی ندارد که امر غیری وجود 
به بارس دیگر: 


اباب بط را فا سل قاتا اس بو ها کف وه مار 


شرط نماز است شارع فرموده: فاغسلوا, و در اینجا نیز چون سوره و 
قرائّت جزء نماز است شارع فرموده: فاقرءوا. 

سلمنا که وجوب فاقرءوا مثل وجوب فاغسلوا, غیری باشد. به چه دلیل 
وقتی مکلف مبتلای به نسیان می‌شود., غیریت ساقط نشود ولی جزئیت 
ساقط بشود؟ 

ترجفه من وش کامل رسائل شیخ انضا زق: ( 

9 
جزئیت ندارد زیرا سقوط جزئیت نیازمند به دلیل خارجی و علی‌حده است. 
جتاب. منتتشکل آبا امر غیری در این منالها ابع جزئیت است. با جز یت تانع 


امر است؟ 

ور ال ماش اهاز عون ضاای مش روا بت -طیافت. است سار مر 

فاغسلوا. ۱ 

حال بفرمائید که آیا شرطیت سیّب از فاغسلوا است یا فاغسلوا مسیّب از 
شرطیت ؟ 


قطعا فافسلوا مسیّب از شرطیّت است و هکذا هر امر غیری دیگری 
در نتیجه: اين مسب است که ساقط می‌شود و نه سبب. 

جناب مستشکل: در اینجا نیز جزئیت., تابع تکلیف نیست تا وقتی تکلیف 
شاخ می‌ شور خرتت مساق تشون سکم ایض کل است که ام 
و لذا ممکن است تکلیف ساقط بشود و لکن جزتّت ساقط نشود. 

* پس مراد از (و من ذلک یعلم: الفرق بین ما نجن فیه و بین ما ثبت 
ار اه العکر الفه کلیس ار یت ۱ 

این ام مت اس که را رت مهم ای 
شرطیت منتزعه قیاس نموده و می‌گوید: 

من مواردی را سراغ دارم که تکلیف ساقط می‌شود و به سبب سقوط 
تکلیف شرطیت نیز ساقط می‌شود. یعنی شرطیت تبعیت می‌کند از 
از یک طرف فرموده: نماز بخوان, از طرف دیگر فرموده پوشیدن حریر 
حرام است.. 

0 

بنابراین: ا ضایر ماه این کی کی ابا وی اه 


و با آن نماز خوانده به اتفاق هت کو تیه نمازش صحیح است. چر|؟ 

زیرا فراموشی او موجب سقوط لا تلبس الحریر می‌شود, همان‌طور که 
تمام تکالیف عند الغفلة و النسیان از عهده ناسی پا غافل برداشته می‌ شود. 
مور انکه وی اه ‌واقط موه تشوط ین مافظ مق شوت و 
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در ما نحن فیه نیز مسئله همین‌طور است. چرا که وقتی مصلی, قرائت را 
فراموش من کته فاقرء وا ساقط می‌ شود وقتی فاقرء وا ساقط شد به نبع 
آن جزئية القراءة نیز ساقط می‌شود. 

در نتیجه. جزئیت القراءة که ساقط شد؛ مان خصاینر سکیم :ارت 
می‌شود جناب شیخ در پاسخ به اين اشکال می‌فرماید: 

قیاس باب جزئیت به باب شرطیت, قیاسی مع الفارق است. 

زیرا: 

[- وتونم مق یر آمن آشفت ها اه ا زد نت ات ی کیود. هخا رکه 
گفتیم ممکن است امر نباشد و لکن جزیئیت باشد. 

2 اما در باب شرطیّت, این شرط است که از خطاب تکلیفی نفسی 
نشأت می‌گیرد و عامل دیگری برای اشتراط وجود ندارد. 

از ان ات سمص سل در انت. 

پس: وقتی عند النسیان. حرمت لبس حریر و غصبیت و ... در کار نیست. 
شرطیت اباحه مکان و عدم لبس حریر و . .. نیز نخواهد بود. 

* جناب شیخ چرا از تکالیف مستقله شرطیّت برای نماز تولید می‌شود؟ 
زیرا اگر چنین شرطیّتی انتزاع نشود و به آن عمل نگردد, اجتماع امر و نهی 
میاه ال این ادف تا افو یا ره ند 

فی المثل: شارع از یک طرف فرموده نماز بخوان, از یک طرف به مردان 
فرموده لباس حریر نپوشید. حال اگر ما نگوئیم: عدم لبس حریر شرط 
صحت نماز است و نماز را با لباس حریر بخوانیم. امر و نهی با هم اجتماع 
حال در ما نحن فیه ما یک خطاب فاقرءوا داریم, و یک جزئیت, لکن جزئیت 
سبب است و امر فاقرءوا مسبب و لکن با رفتن مسبب., سبب از میان 


نمی ود. 
کا اک 
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تس فد شا ان اصاله اافدشعات المع امعم وان ات با نفک 
الان ساب الضگهجاکم علیها. 

و فیه: از من فساد التمشک به فی هذه 


المقامات. و کذا التمسشک بغیره ما سیذکر هناک. 

فان قلت: ان الأصل الاأْوْلی و ان کان ما ذکرت, الا أَنْ هنا صلا ثانوه 
یقتضی |مضاء ما یفعله الناسی خالیا عن الجزء 1 
هو قوله صلی اللّه علیه و آله: ۱ 

شا عم ای الختتر. لس صوض الم احتم بل خففه انان الش رد 
ال لین السی مایت له لا اسان .اه ی السمر ۱ 
لاسات هر هکم الشایم عم مسا و مخت الاغان م تاه قفوم 
قم بر اهتنا 

و ان شئت قلت: ان جزتيّة السورة مرتفعة حال النسیان. 

قلت- بعد تسلیم ارادة رفع جمیع الاثار- : انا جزئية السورة لیست من 
الأحکام المجعولة لها شرعا, بل هی ككلية الکل. و تما المجعول الشرعت 
وجوب الکل, , و الوجوب مرتفع حال النسیان بحکم ۳ و وجوب الاعادة 
بعد التذگر مترتثب علی الأمر الأوّل لا علی ترک السورة 

یی ان ترکه السوره نیت لیری الک ای مورشیت ته الا 
الأوّل؛ لأنْ عدم الرافع من آسباب البقاء, و هو من المجعولات القابلة 
للارتفاع فی الزمان الثانی, فمعنی رفع النسیان رفع ما یترتب علیه و هو 
ترک الجزء. و معنی رفعه رفع ما یترئثب علیه و هو ترک الکل, و معنی رفعه 
رفع ما یترئب علیه و هو وجود الامر فی الزمان الثانی. ۲ 
مدفوعة: بما تقذم فی بیان معنی الرواية فی الشبهة التحريميّة فی الشک 
فی اصل 
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التکلیف: من أَنْ آلمرفوع فی الرواية الأثار الشرعیّة الثابتة لو لا النسیان, لا 
الاتار الغیر الشر عفر ولا سامت تب علی فده الا من الاار اسرد 

فالاثار المرفوعة فی هذه الرواية نظیر الثار الثابتة للمستصحب بحکم آخبار 
الاستصحاب فی ها هی خصوص الشرعیّة المجعولة للشارع, دون الأثار 
الععایه و ماه هی مارب عاها مر الاار اسرد 


ا جاک ترجمه 


آتفسیک, به استضعات ضخت. در این فسئله و متافقشه شب در آن) 


و گاهی تصوّر می‌شود: اصالة العدم بر وجهی که گذشت., (و گفته شده 
اصل اینست که ناقص بدل از کامل نیست). گرچه مقتضی عمل ناقص 
است و لکن استصحاب صحت., (در اینجا) حاکم است بر اصالة العدم. 

و لذا: شیخ می‌فرماید در این اظهارنظر اشکالی وجود دارد و در مباحث 
اک( 


ای آتیک از ی این هه دانسا خی ی 


مستشکل. می‌گوید: گرچه آنچه: را شما ذکر کردید اصل الین اسنت: (یعتی؛ 
الاصل, البطلان و ما نیز پذیرفتیم) و لکن در اینجا یک قاعده انویه 
(عمومی) وجود دارد که اقتضا می‌کند امضاء آنچه را که ناسی آن را انجام 
می‌دهد, درحالی‌که خالی از جزء و از شرط فراموش شده است و این 
قاعده ثانویه این کلام پیامبر صلی له علیه. و. آله. اسنت, کق: مق فزمایده: نه 
جیز از امت من برداشته شده است, اشتباه, نسیان و . 

البته بنا بر اينکه (آنچه در حدیت) مقدر است ۳ , خصوص مواخذه و 
عقاب نیست, بلکه تمامی آناز شرعیه‌ای را که بر شی۶ فراموش شده 
مترتب است برمی‌دارد. اگر این نسیان نباشد. 

زیرا اگر سوره (از روی عمد) ترک شود و نه از روی نسیان, حکم شارع به 
سبب فساد (عمل) و وجوب الاعادة بر او مترتب می‌شود, و این ترتیب 
حکم در صورت ترک سوره از روی نسیان برداشته شده است. 
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۳ رفع) از آدم تایه برداشته شده 


(پاسخ شیخ به توهم فوق:) 


تست کید پیش از قترل و بابزین آراوه رف و برذاشتن جمیع انار آینکه 
جزئیت سوره از احکامی نیست که شرعا برای ان سوره جعل شده باشد, 
بلکه این جزئت مثل کلیت کل (اشت که از تکلیف. اقیفوا الصلاه انتزاع 
شده), و مجعول شرعی تنها وجوب الکل است (یعنی انچه از جانب شارع 
صادر شده وجوب الکل مطابقة و وجوب الجزء تضفنا است), و این وجوب 
به حکم روایت (رفع) در حال نسیان مرتفع است. و وجوب اعاده پس از 


(یک ادذعا:) 


شیخ می‌فرماید: 

این اذعا که (نسیان سبب ترک سوره يا جزء است) و ترک سوره يا جزء 
سبب است برای ترک الکل است که (اين ترک الکل) سبب وجود امر اول 
است., زیرا عدم رافع (که انجام مامور به است) از اسباب بقاء امر اول 
است., درحالی که این امر اوّل از مجعولات شرعیه‌ای است که در زمان 
نسیان (توسط شارع) قابل ارتفاع است (یعنی حدیث رفع امر اوّل را 
برمی‌دارد). 

پس معنای رفع النسیان رفع آن چیزی است که مترتب می‌شود بر نسیان و 
آن تزک. الجزء: است: و معنای برداشته شدن ترک الجزء برداشته شدن 
اثری است که برآن جزء مترئثب می‌شود و آن ترک الکل است و معنای 
برداشته شدن ترک: الکل رقع: آن جبزی. است. که: بر تریک. الکل, هترقب 
می‌شود و آن وجود امر در زمان دوم (یعنی دوره فترت) و نسیان است. 
پس : وجوب‌الاعاده‌ای در کار تیلست . 


(دفع اذعای فوق) 


این ادعا دفع می‌شود با آن: قطلبی. که.در. بیان معنای. روایت در یه 
تحریمیّه در شک نسبت به اصل تکلیف (که سوّال می‌شد شرب نتن حرام 
است با نه؟) گفتیم که: آنچه در حدیت رفع برداشته می‌ شود آناف. تشر کبه 
آعت که در هرت وم تسا مود دارد: قنه اهر 
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تشترعية. (متل نز ی الکرء و برک. الکل. که انز عقلی‌اند) و نف آن شیر با 
الرت فتاه الا که مرت مب شود بر ان ار عم ری :و 
ترک الکل) که از انارشرعی مه الذاسطها ند . 

بسن آنار زقع شونده در این روایت هتل. ان انار انست. که بار قی‌شون بر 
مستصحب به حکم آخبا ر استصحاب (یعنی هر اثری را که به حکم 
۱ ۱ ار که 7 ۳۰ ۳ 02۳ 
خصوص آثار شرعیه‌ای است که مجعول به جعل شارع‌اند, و نه آثا ر عقلیه و 


عاه وق ایا یر رسای منت می و نی آار قرع 
کاا ۴ 


تشریح المسائل 


قرو ی سل تلاصا ام ی نوس اما بت 
که رف نز در مهرد عافل وتاسی, ععل تافض: را نجل از عمل کاما 
اه یل ار ال ات 
وه تمس نم توق صرای ار وه مت آن اضالد العوم علی انح 
المتقذم ۰) چیست؟ 
اپتشت که برحی‌خیال گروو‌اند که اضل اسضاتب .تست بر اضل اسااة 
اس ای ها ی و 
تساه اصالت اف ال یل ان است مه ای صاخ 
بدلّت ندارد, و حال آنکه استصحاب صحت علی الظاهر دلالت دارد بر 
کل بو کل ان اوه ات هرآ را اما را 
می د هد. 
و لذا: عمل ناسی ناقص نیست تا محل اجرای اصل عدم بدلیت باشد و در 
نتیجه وجهی برای بطلان آن وجود ندارد. 

* پس مراد از (و فیه: ما سیجیء فی المسألة الاتیة . ۰) چیست؟ 
اینست که: در مباحث آینده خواهد آمد که اینجا جای تمشک به استصحاب 
صحجت و رگد اصول نمی‌باشد. 

راو از فان لت ای ااصل اسان ما کر ای ون 
بان ک ال ای می بر ان 
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اکرکهاصا رای ماع حصان ال از رمع هه اصالق خهم باه 
التافض عو الکامل وش قحه اصاله البطلان و وجوب الاعادة است و لکه 
یک اصل ثانوی وجود دارد که حاکم بر اين اصل اوّلی است, چون که ادله 
عناوین تانویه بر ادله عناوین اولیه تقذم دارند. 
و لذا به مقتضای این اصل تانویه ثابت می‌کنيم که شارع همان نماز بدون 
جزء ۱ شرط مشکوی را از ناسی پذیرفته و دیگر اعاده لازم ندارد. 
این اصل ثانوی تمسک به حدیث رفع است و بنا بر اینکه جمیع الأثّار مقدّر 
در حدیث است, رفع نسیان عبارتست از رفع کلیّه آنار شرعیه‌ای که اگر 
نان یذ فعل اهمترنت»مو‌ش‌سانکه دز ها نکن فیه ار مصای آن 
جزء مشکوک را فراموش نکرده بود و از روی عمد آن را ترک می‌کرد 
آثاری داشت از ۱ اعاده آن وا وروت ترک سور ه 
وهکدا 
اعا ری الشسیان ام این آناز مرتقع می‌شوه, بسن جرییت سور نیز در 
حال نسیان مرتفع می‌شود. 


در نتیجه: عمل ناسی کامل است و دلیلی بر بطلان آن و وجوب اعاده, 
وجود ندارد. 
* پاسخ شیخ به اشکال فوق چیست؟ 
می‌فر ماید: 
اوّلا: در مباحث مربوط به برائت ه ثابت شد که ظهور حدیث رفع در رفع 
عقاب و موّاخذه است و نه رفع جمیع الاثار و معنای رفع نسیان, رفع 
موّاخذه بخاطر نسیان است, و سایر آثار از جمله احکام شرعیّه جزء و یا 
ثانیا: شلتا که:خشيخ الاار ور و کی هی تن مر 
ساری و جاری است که وضعشان بدست شارع بوده و از مجعولات شرعیه 
هستند و رفعشان نیز بدست شارع مقدس از ان جهت که شارع است 
باشد. 
اما اموری که مستقیما مجعول به جعل شارع نبوده بلکه به حکم عقل از 
مجعولات شرعیه انتزاع می‌شوند. محل اجرای حدیث رفع نیست چرا که 
وضع و رفع این امور به دست شارع نیست. . _ 
با توجه به این مطلب در مسئله مورد بحث باید گفت: 
وجوب الکل و به تبع ان وجوب تک‌تک اجزاء مجعول شارع بوده و با امر 
شرعی درست شده است و لذا این اثر شرعی عند النسیان مرفوع است. 
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به عبارت دیگر: 5 
نه آن جزء فراموش شده بر ناسی واجب است و نه مجموع عمل بدون ان 
جز>. 
و امّا: جزتّت سوره را که شما با عبارت (و ان شئت قلت) بیان کردید از 
احکام و مجعولات شرعیّه نیست تا اينکه به هنگام نسیان با حدیث رفع 
برداشته شود, بلکه جزئیت سوره مثل کلیت صلاخ از امور انتزاعیه هستند 
که ار امه ای ترا سای ار اتاع ی کم تزا بدا 
سوره. 
و اما در پاسخ به اينکه گفتید: وجوب آعاده هم در حال نسیان مرفوع است. 
سر 

1 یک اثر عقلی و به حکم عقل است., چرا که عقل می‌گوید: 
اکن مات سا حاههی بهتفظا یقت کردم باند اغاده کنی. چون که اثر شرعی 
0 اينکه به واسطه شارع برداشته شود. 
لیگ 
یه الفسان این آثر فقو اس که اتی‌هتان امه وله بعتی آمر ضر کل 
است و بنا بر فرض پس از تذکر و التفات. آن امر اولی به قوّت خود باقی 


است و باید امتثال شود. پس باید آن را اعاده کند. 

* مراد از (و دعوی: ان ترک السْورة سبب لترک الکل الذی ... الخ) 
بیان دعوای یک مذعی است مبنی بر اینکه: 

1- بقاء امر اوّل و ارتفاع آن اثر ترک و فعل سوره است. 

2- این امر مجعول به جعل شارع است و لذا قابل رفع به رفع شارع 
پس : این امر را برمی‌داریم ۳ خودبخود وجوب اعاده برداشته شود. 

* مراد از این ادعا چیست آن را بیان کنید؟ 

1- بلا شک نسیان الجزء, سبب ترک الجزء است. 

2- بلا شک ترک الجزء. سبب ترک الکل است چرا که مرکب با انتفاء 
جزئثش منتفی می‌شود. 

3-بلا ی کل وف ز کب سبب امر اوّلی شده است بدین معنا که شارع 
مجموعه عبادت را ملاحظه و به لحاظ مضلحت ملزمه موجود در آن به آن 
امر نموده است. 

آنگاه حدیت رفع قی گوید؛ ۱ 

1- رفع نسیان یعنی رفع ان اثری که مستقیما بر نسیان جزء مترتب 
می‌شود و عبارتست از: 

ترک الجزء برداشته شد به نحوی که گوبا اصلا جزئی ترک نشده است. 
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2- و معنای اينکه ترک الجزء رفع شد اینست که ان اثری که مستقیما بر 
که کفیا اصنلا کل ری تنشنده است: ۱ 

3- و معنای اینکه ترک الکل رفع شده اینست که ان اثری که مستقیما بر 
ترک الکل بار می‌شود و آن همان بقاء امر در زمان دوم یعنی زمان نسیان 
است برداشته شد به نحوی که گوبا اصلا امری نبوده و ساقط شده است. 
حال وقتی امری در کار نباشد, وجوب اعاده هم در کار نیست. 

سپس مدّعی می‌گوید: بلا شک وجود الامر در زمان ثانی مجعول شرعی 
است که مع الواسطه رفع ان بر نسیان الجزء مترتب شد و مجعول 
گردیده. 

* پاسخ شیخ به مذعای فوق چیست؟ 

می‌فرماید: در بحث شبهه تحریمیّه و شک در اصل تکلیف گفته شد که به 
یت و ی بر عمل مکلف 
در حال اختیار مترتب می‌شوند رفع شده, خا تا | هو شارء 
چیزهائی را برمی‌دارد که وضع و جعلشان بدست اوست. 


اما آثار غیر شرعیه از قبیل جزییّت و کلیّت در ما نحن فیه مربوط به حدیث 
رفع نبوده و به وسیله آن برداشته نمی شوند چنانکه آثار شرعیه مع 
الواسطه نیز بر حدیت رفع بار نمی شوند و الا لازم ی ایو که این حدبیت 
اصل مثبت شود و چنانکه خواهد آمد اصل مثبت حجت نیست. 

خالتا ی تسا هت تنل اس سرا تا رها امه 
مجعول شرعی است مسبب از بقاء و ارتفاع کل و کل مسبب از جزء 
برائت نیست و در این جهت اصالت البراءة شرعی که مستفاد از حدیثت 
زفم آشفت من اسضدابی است که‌ ماد از اخار لا تعض اسفه. ۰ 
بعتی همان اور که کباب استضحات یه وافطه ایتصدای ففظر آنات 
شرعیّه بلا واسطه مستصحب مترئب می‌شود و نه آثار عقلیه و عادیه و نه 
آثار شرعیّه مع الواسطه و الا اصل مثبت می‌شود که حجّت نیست. 
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تلخیسشن السطالب 


* حاصل مطالبی که در این متن گذشت در یک گفتگوی ساده چیست؟ 
متوهم می‌گوید جناب شیخ ما نیز قبول کردیم که مقتضای اصل عملی 
بطلان ان عمل است که جزثش نسیانا تری شده است و لکن ما یک قاعده 
* جناب متوهم این قاعده چیست؟ 
النسیان. 
* برداشتتان از این حدبت چیست؟ 
0 که: معنای رفع نسیان. تنها این بیست که فقط مواخذه برداشته 
. بلکه معنای آن اینست که تمام آثار نگران‌کننده بواسطه نسیان از 
مت پیامبر برداشته شده است, چه آثار و گرفتاریهای تکلیفی و چه آناز ۵ 
نگرانیهای وضعی مثل بطلان و یا وجوب الاعادة و . 
فی المثل: در ما نحن فیه, شما نماز خوانده‌ای ۳ فراموش کرده‌ای که 
۲ تنتووم. تواش. و لا برای. تما ترانی‌هایی. از له بطان .عم 
استحقاق عقاب وجوب الاعادة و ۰ پیش می‌اید. 
- حدیث شریف رفع می‌گوید: نگران نباش که تمام این آثار و گرفتاریها از 
شما برداشته شده است. بدین معنا که نه بطلان عمل داری, نه استحقاق 
عقاب داری, نه وجوب الاعادة. 
در نتیجه: ترک الجزء سهوا, موجب بطلان عمل و وجوب اعاده نمی‌شود. 
جال: وفتن تمام. آنار تسیان به واسطه:حدیت» رقم پرداقته می‌نود جر ات 
تن ۱ ز جمله اثار است برداشته می‌شود. 
پعنی: اگر فراموشی پیش نیامده بود سوره, جزییّت داشت. و لکن وقتی 
فراموشی پیش آمد به دلیل حدیت رف, دیگر جزئیت ندارد. 
مثل حدیت رفع مثل اش ار ی یعنی. : همان‌طور که شما وقتی در 
باب استصحاب موضوعی را استصحاب می کنید, باید اثر شرعی بلا واسطه 
داشته باشد ۳ استصحاب جاری کرده و آن اثر شرعی را بر استصحابتان 
مترقب کنبد واخال آنکد؛ 
ار هه ی وا 
عادی و يا اثر 
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شرعی مع الواسطه باشد نمی‌توانید جاری کنید چرا که استصحاب در اینجا 


ارات واه ال ین اه وا رایع مان بت که 
زید زنده است باید نففه زوجه اش را بدهد. 

اقا اک استصحات کید خیات رورا ار هی تون ها کي ره 
قبلا زنده بوده اکنون هم زنده است.؛ پس حتما محاسن دراورده است.؛ 
ذرشت نیست.: را که.رنشن در آوردن انز شرعی خیات نیست, 

و پا اگر استصحاب بکنی خمریت یک مایعی را و نتیجه بگیرید که لا بد 
مسکر است. صحیح نمی‌باشد. چرا که مسکر بودن اثر شرعی خمر نیست. 
بلکه اثر عادی و طبیعی است. 

ممکن است بگوئی اثر شرعی مع الواسطه دارد و می‌خواهم چنین اثری را 
مترتب کنم و به همین خاطر استصحاب می‌کنم خمر بودن را تا نتیجه بگیرم 
مسکر بودن را و از مسکر بودن نتیجه بگیرم. بطلان وضو را بدین معنا که 
حالت مسکر رخ داد و در نتیجه طهارت وضو از بین رفت. 

پس زمانی شما حق دارید یک موضوعی را استصحاب کنید که اثر شرعی 
حال در ما نحن فیه, حدیث رفع به عکس استصحاب می‌خواهد اثار این نه 
چیز را بردارد. یعنی: ِ 

در استصحاب می‌خواهد اثار حیات را اثبات کند و لکن حدیت رفع می‌خواهد 
انا ر این نه چیز را بردارد. 

به عبارت یکر: همان‌طور که در استصحاب می‌گوید آثار شرعی بلا 
وا فتاه ممصحت را دار در وت رف رهم کو می میور آتار آين جک را 
پر از هرا | یت که | وی ۱ وس را بردار. 

حال شاه گفتید سا با رف اسان ان این جر مفی. سره 
برمی‌داریم, ما از شما می‌پر سیم کدام آنار آن را می‌خواهید بردارید؟ 
ممکن است بگوئید: حور جزنیت ات بطلان, عقاب و وجوب الاعادة را 
ترجمه هن فقوت کال را یه ها سوه سم 

اگر جزئیت را بردارید, جزئیت آثر و يا مجعول شرعی نیست, چرا که شارع 
نه جزئیت را جعل می‌کند و نه کلیت را, بلکه شارع امر را می‌برد روی یک 
عملی که وقتی ما متوجه شدیم که این عمل دارای اجزاء است ان عمل را 
کل نامیده و هریک از اعمال درون ان را جزء می‌نامیم. 

پس جزئیت و کلیت انتزاع می‌شود از امر به عملی که دارای اجزاء است. 
فی المثل: ۱ ۲ ۱ ۲ 

وقتی فرمود: اقیموا الصلاة, می‌گوئيم مامور به کل است و هریک از 
ا ال که وان ات اوه اس ۶ رت 

الاخره جزئیت و کلیت مجعول به جعل شارع نیستند, بدین معنا که شارع 
هرگز نمی‌گوید: 


جعلت الشیء الفلانیخ جزء و پا جعلت الشیء الفلانی کلا و لذا حدیث رفع 
نمی‌تواند جزئیت و یا کلیت را بردارد. چرا که شارع جزئیت و کلیت را جعل 
نکرده تا که اکنون ان را بردارد. 
خلاصه مطلب اینکه: 

1- جزئیت و کلیت منتزع از امر هستند. 

2- آنچه در حال نسیان به واسطه حدیث رفع برد اه می‌شود, امر است. 
به عیارت دیگر: تایه کل وت درو مج جر 

3- اگر ناسی بعدا هید کر شود و بفهمد که نماز را بدون سوره خوانده. 
اعاده آن به واسطه همان امر اول که در حال ذکر منوجه او بود واجب 
است. 

یعنی: وجوب اعاده مترتب است بر امر سابق که در حال ذکر متوجه او 


بود. 
* جناب شیخ کدام اثر شرعی بلا واسطه را در اثر نسیان برمی‌داریم؟ 
آنچه قابل رفع و برداشتن است امر است و نه جزئیّت, منتهی ناسی پس 
از الشام وسار کشت به‌خال: دکو بان جه همان آمر سایق باین ماموز ته را یا 
جزء بجا آورد. چرا که اعاده لازم است. 

تلد می‌گوید جناب شیخ ما می‌توانيم با حدیث رفع اثر شرعی را 
برداشته و در نتیجه وجوب الاعادة را کنسل کنیم. 
شیخ از او می‌پرسد چگونه؟ 
هی وید وقتی مکاف ضایف تیان می تنوو تسا نف ی رک ال 
می‌شود و ترک الجزء سبب ترک الکل می‌شود. ترک الکل سبب ترک امر 
سابق می‌شود. 
اما هنت ضاموز فش واه خاشا مرن هفان اهر نراقت وه دی 
معنا که منتظر است رت از نسیانش خارج شده, ذاکر شود و موظف 
گردد به اتیان عمل کامل. 
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پس: ترک الکل. سبب بقاء امر اوّل شد و بقاء امر اول سبب وجوب 


الاعادة. 

*-«جند تنتیت: و منت در آیتخا وجوه:دارهو کدام:ییک: از آنها. آنن شرعی 
است؟ ۱ ۱ 
چهار سبب و مسیب در اینجا وجود دارد که سه‌تای ان عقلی و یکی از انها 
1- نسیان سبب ترک جزء شد و ترک الجزء سهوا اثر عقلی و يا عادی 
نسیان است. 


یعنی: وقتی مکلف دچار نسیان می‌شود اثر این نسیان ترک عمل است و 


اق ی ارم ها و 

2 رک الجوخ سب ری الک شوه تری الگان ای ععلی‌تترک انعر ارت 

صرا که آرانسی ار اس ال که ان ده مه مار دار 

کر الک تست ماع اهر ال سای آمر ال ی ات سون که 

4- بقاء امر اول نتیجه داد وجوب الاعادة را که اين نیز یی اثر عقلی است 

دیگر جک به امتال حکم عقل است.. 

پس: تما ره‌های. 2-1 و 4 عقلی و شماره سه شرعی است. 

حال: حدیث رفع 9 همه اثار نسیان از ناسی برداشته شده است 

مان آسسگیر راو سا ات را که هی وا سای ال 

می‌شوند, لکن در این چهار آثر یک اثر شرعی وجود دارد که مورد هدف 

حدیث رفع است و ان وجود امر قبلی است. ۲ 

یعنی: وقتی امر قبلی که یک آثر شرعی است برداشته شد به دنبال ان 

هرچه باشد برداشته می‌شود. پس: لا یجب الاعادة. 

* جناب شیخ به این مستشکل پاسخ می‌دهد به اینکه: 

مثل حدبیت رفع مثل هب است. در ین وقتی موضوعی را 

ار رن در ای با اس ری وتا 

آنکه نسیان در ما نحن فیه نسبت به جزئیت اثر شرعی بلا واسطه ندارد 

اگر شماره سه یعنی بقاء امر اول هم اثر شرعی نسیان باشد با دو واسطه 

ععای ات اون وان انار ری نع لاه مس 

نتیجه وجوب الاعادة را بردارد. 

علاعلا ماد 
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متن نعم, لو صرح الشارع بان حکم نسیان الجزء انس مرفوع. آو أَنْ 

نسیانه کعدم نسیانه, ان اه لا حکم لنسیان السورة مثلاء, وجب حمله- 

تصحیحا للکلام- علی رفع الاعادة و ان لم یکن آثرا شرعیا, فافهم[255]. 

و زعم بعض المعاصرین[256] الفرق بینهماء حیث حکم فی مسأَلة البراءة 
و آلاشتغال فی الشک فی الجزته: بان آصالة عدم الجرئة لا یثبت 

بها[257] ما یترئب علیه, من کون المامور به هو الأقل؛ لاه لازم غیر 

شرعی. آفا رفع الجز ئية الثابتة بالنبوی فیثبت به کون المأمور به هو الاأقلْ. 

ور نی هه ری عال ص اص ص ارایی راحسضی رو خی اضاله 

لدم 

و کیف کان, فالقاعدة الثانوبة فی النسیان غیر ثابتة. 

نعم یمکن دعوی القاعدة الثانويْة فی خصوص الصلاة من جهة قوله علیه 


السّلام: «لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور, و الوقت, و القبلة, و 
الرکوع, و السجود»[258], و قوله علیه السّلام فی مرسلة سفیان: «یسجد 
سجدتی السهو فی کل زيادة و نقیصة»[ 259], ۰ و قوله علیه السلام فی من 
نسی الفاتحة: «أً لیس قد آتممت الرکوع و السجود»[260], و غیره[261]. 

نم ان الکلام فی الشرط کالکلام فی الجزء فی الاأصل الاأوْلی و الثانوی" 
المریّف و المقبول, و هو غاية المسئول.[262] 


هر کاس رارصا وی 10 
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ترهه له اکن شارم مع نن تصرر که اکه کر تیان هان ش ده 
نکردن آن است و يا حکمی برای فراموشی سوره وجود ندارد, حمل این 
کلام او در رفع اعاده جهت صحت کلامش واجب است اگرچه اثری شرعی 
نمی‌باشد (و یک اثر عقلی است. . پس بفهم. 

و برخی از معاصرین از جمله صاحب فصول گمان کرده که تفاوتی میان 
این دو (یعنی استصحاب و حدیت رفع) وجود دارد, آنجا که در مسئله برائت 

و اشتغال در شک در جزئّیت حکم نمود به اینکه, با اصالت عدم جزئیت (و 
اجوای: استصخاب اب کاس وشوو آنسبجدای. کهسر این انشصخاتب: وا 
اصالت عدم الجزية, مترتب می‌شود و آن نتیجه و که: شاصوار. به 
همان اقل است. 

زیرا| این اثر, اثر شرعی نیست (بلکه اثر عقلی است.؛ بعلی وقتی جزء 
فاختب ند ان لیر ان: انشست که بش اف ماه است سرجو 
ندارید استصحاب جاری کنید). 

مایا پوداشتن خرس تایه سل شوه که ها ی است )هداس 
حدیث رفع ثابت می‌شود که مامور به همان اقل است (خلاصه اینکه در 
و در این وجه الفرق مطالبی را فرموده که صلاحیت برای اثبات این مطلب 
را ندارد و هرکس اراده اين مطالب را دارد, باید مراجعه کند به آنچه که 
انشان راهم اصاله فده فوصت انست. 

به هر صورت قاعده ثانویه در نسیان ثابت شد. 

بله, ادعای قاعده ثانویه در خصوص نماز ممکن است 0 این فرمایش 
امام علیه السّلام که می‌فرماید: اعاده نمی‌شود نماز مگر در پنج صورت: 
اه ارت ی ول در کم زک 

فاین ماس ایام غلیه لام که ی حرسله تیان کی فرایوه و 
هر زیادت و نقصی دو سجده سهو بجا می‌اورد. 


و این فرمايیش امام علیه السلام در مور کسی که فاتحة الکتاب را 
فراموش کرده که می‌پرسد: ایا رکوع و سجودت را تمام نکرده‌ای (یعنی 
اگر این امور تمام و کامل انجام گرفته باشد نسیان فاتحة الکتاب اشکالی 
ندارد.) و غیر از این سه حدیت., احادیث دیگری نیز در این مسئله وجود 
دارد. 

سپس می‌فرماید: 
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کلام در شرط منسی مثل همان کلام در جزء است در اصل اوّلی که بطلان 
بود و در اصل ثانوی باطل (که استفاده از حدیت رفع بود) و اصل انوی 
مورد قبول (که احادیث سه‌کانه فوق است). 


جاک 


تشریح المسائل 


* مقدمة بفرمائید تا به حال در مسئله اول راجع به چه امری صحبت 
می‌کردیم و حاصل ان چه شد؟ 

راجع به دلیل عام و کلی حدیث رفع صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم 
ری نمی وان یناموت سود 

۴ طرادان عم اه ضهه الشارعسای کم سسان انعر ء القلانی مرفقوم آن 
۰) چیست؟ 

ایننست که: بله, اگر شارع مقذس تصریح کرده باشد به اینکه: 

1- جزئیّت فلان جزء مرفوع است. ۲ 

2- و یا فرموده باشد نسیان فلان جزء به منزله عدم نسیان آن است یعنی 
گویا انجام گرفته است. و هکذا امثالهم ... ما ناگزیر خواهیم بود که برای 
خرچ کام‌ يم ار ابیت و مرار نع اوه ابیت .و لو آغاه و 
تدم آن یک ات ری هم نبا شند: 

اما: در همین فرض نیز شیخ می‌فرماید: فافهم, بدین معنا که بدون حمل 
مزبور بر اين معنا نیز کلام لغویت ندارد, بلکه حکم می‌شود بر نفی اثار 
* مراد از (و زعم بعض المعاصرین الفرق بینهما ... الخ) چیست؟ 

اشاره به فرقی است که صاحب فصول میان استصحاب عدم جزئیت با 
اضاله البراءة که از حدیت. رفع انستفاده می‌شوده قانل انئتت و آن فرق 
اینست که: استصحاب در اینجا جاری نمی‌شود چرا که اصل مثبت بوده و 
لازم عقلی دارد. 

نه عبارت: دیگر: اگر شک کردی که فلان عمل جزء مأمور به است یا نه؟ 
سای با اسشضساتب دی رت ات کی کمماضور هه هعات اف 
است, چرا که چنین نتیجه‌ای نتیجه شرعیه نیست. بلکه عقلیه است. 
اساسا ها ای ی ار ی که مرت دا تور 
است يا نه؟ می‌توانی از حدیث رفع استفاده کنی و جزئیّت را بردارید, تا 
ماموز جه بشتود همان اقل, 
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پس: حدیث رفع در اینجا جاری شده, هم نفی جزئیت می‌کند و هم لوازم 
عقلیّه را که اقلّ است و مأمور به اثبات می‌کند. 

* دلیل صاحب فصول در اين فرق‌گذاری چیست؟ 

اینست که: در اصول شرعیه‌ای که مستند آنها اخبار و روایات است فرقی 
میان برائت و استصحاب بیست و در هیچ کدام مثبتات حخت نمی‌باشند, و 
لذا: تا به اینجا ما یک اصل ثانوی کل که برخلاف اصالة البطلان که اصلی 
اوّلی باشد در همه ابواب نيافتیم و حدیث رفع هم جاری نگردید. 


اینست که: هیچ تفاوتی میان استصحاب عدم جزئیت و حدیث رفع وجود 
ندارد. چه استصحاب بکنیم عدم الجزئية را و چه رفع کنیم با حدیث رفع 
تا[ 
از طرفی هم اينکه مأمور به اقل است يا نه؟ نه کار اصل استصحاب است 
و نه کار حدیث رفع, چرا که نه جزئیت یک امر شرعی است و نه آن اثری 
کفنسا ال .هس ی اعل یار شرع است. 
خاصل لت اه اما ای لا ال بفین خر مها اش اس 
هس کاس اصا ای دا تفت کی هو دارم 
* پس مراد از (نعم یمکن دعوی القاعدة الثانوية فی خصوص الصلاة ...) 
اینست که: بله در خصوص باب نماز روایاتی وجود دارد که به برکت این 
روایات در باب نماز قاعده تانویه برخلاف قاعده اولیه است. 
به عبارت دیگز: در باب صلاخ می‌توان گفت که اصل تانوی وجود دارد بر 
اینکه اگر جزئی را سهوا ترک تمودي عمل شما باطل تیست. 
بایق‌دفت کرد که این یک فاغوه: کته فرا کین تیشت. که ور مامت کات 
جاری ش را که رمیات هرد آشارو ور راطه ساضل مه اون یام 
و این بدان معناست که شرع مقذس نسبت به ناسی در باب نماز احسان 
کرو هه معا او با ام کامل تفه ام لا سوک 
در ذیل اشاره می‌ شود : 

فال:علته النسا ما اد اصلاه الا مس شمسهه الظهوری الوفت ماد 
و الرکوع و السجود. 
2- و قال علیم اللام و 
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از روایات مزبور استفاده می‌شود که نماز تنها در چند مورد اعاده می‌شود 
و لکن از اين موارد که بگذریم چنانچه نسیانا کم شود موجب اعاده 
نمی‌شود و همان عمل فاقد جزء قابل قبول است و لذا گاهی به دو سجده 
اکتا مه که 

فاص تا و ای لاسکی بصعت اسهم شاف ار 
اولی ول کر مها حتر به بطلان عمل مورد نظر می‌کرد. 

* پس مراد از (نم ان هاست : 
اینست که: همه مباحثی که در این مسئله تا به اینجا بیان شد پیرامون جزء 
قتضیی بو که در نته: مر حاله دربن رو آن بت کر وید 


[- اصل اولی بطلان عمل بدون جزء سهوا بود. 
2 نه از اصل برائت به عنوان اصل تانوی استفاده می‌ شود و نه از حدیت 


رفع. 

> ال اتید قال کو ال اسالد ااستکه در و مان رد 

حال: هرانچه را که در رابطه با جزء منسی اوردیم در رابطه با شرط 
منسیخ هم مطرح است و لذا نیازی به تکرار و اعاده نیست. 


نکته‌ها 


نکته اوّل: 

اولین مسئله از مسائل تنبیه اوّل بطلان عبادت در اثر بچا نیاوردن سهوی 

جزء است چرا که به نظر شیخ اگر جزتیّت چیزی برای مکلّف به ثابت شود 

اصل برائت نسبت به آن اجرا نمی‌شود, مگر اينکه دلیلی عام يا خاص بر 

صحت آن عبادت اقامه شود زیرا: 

1- حتف که تفر خال من عر سکاو به است, در حال غفلت هم جزء آن 

است. 

2 با انتفاء جزء, مأمور به يا مرکب نیز منتفی می‌شود. چرا که مأتون به 

مطابق با مامور به نمی‌باشد. 

اين موافق نبودن و عدم تطابق معنای فساد و بطلان عمل است. 

و اما: دلیل بر اینکه مرکب در هر حال جزء ان است و در این جزء بودن 

ملاحظه حال هشیاری و غفلت مکلف نمی‌شود, اینست که: 

1- غفلت مکلف موجب تغییر مامور به نمی‌شود. 
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از ظرف شارع شست: ببه .کی : امر دک ۲" ملاحظه حال غفلت 

احدات نشده است, چرا که شخص غافل از غفلت خود هم غافل است. 

پس: نمازی که مکلف بدون سوره بجا می‌اورد. اصلا مامور به نمی‌باشد. 

نهایت اینکه: 

امر فعلی به نماز با سوره برای او استمرار ندارد. چون که تکلیف کردن 

غافل محال است و تا زمانی که غافل است تعلیف از او ساقط است. 

مثل کسی که اساسا از نمازش عغافل شده و يا به خواب رفته است که 

پس از هشیاری و توجّه به آن درحالی‌که هنوز وقت باقی است. به مقتضای 

اهر اخلن.تماد, بر اوواجب است که تمازتن رابجا آوزد. 

* و اما حضرت امام خمینی (ره) از این دیدگاه شیخ در اینجا چنین استفاده 

کرده است: 

اجرای برائّت منوط به این نیست که غافل و سهوکننده خطاب اختصاصی 

داشته باشند, بلکه خحاف اختصاصی برای آنها لغو است. 

زیرا خطاب تنها برای تحریک مکلف و برانگیختن آو به سوی مطلوب است. 
پس اگر فرض شود که خطاب‌هایی که برانگیزاننده عامد و عالم به سوی 

ی ما سا را ای سر بای 

از جهت تایر خطاب در برانگیختن تفاوتی میان آنها نیست, خطاب 

اختضاضی و در تتیجه آمر اختصاصی براق آنها لغو می‌باشد. ۱ 

زیرا: بدیهی است کسی که در جزئی از مرکب دچار سهو شده و از ان 

غافل است. محرک و برانگیزاننده او به سوی مرکب ناقص. جز سخن 


خدای تعالی که فرمود: آقم الطّلاء لدلوي الشمّس الی عسق اللَیِل, د 
سوره اسراء ۳1 17 بیست. چنانکه عالم عامد را به سوی فش کاب 7 
برمی‌انگیزد و تحریک می‌کند. 

پس: وقتی فرض شود که مرکب تام نسبت به عامد. و مرکب ناقص نسبت 
به ساهی. وغافل.داراق ملای و افتضا امتح وی رانک اننده آنها جه وی 
مطلوب. همان خطابهای متعلق به طبیعت‌ها می‌باشد, اختصاص پید | کردن 
هزیک از آنها قاری ات ما تاره 

کر غرض از خطاب جز وسیله شدن آن برای تحریک مکلّف به 
سوی مطلوب, و یا متمکن گردیدن او از پرستش خداوند نیست. 

حال: اگر فرض شود که د رخود تعلق امر به مأمور به. ملاک و اقتضا وجود 
دارد, بخاطر اینکه کمال کت جز با اتیان ماهور جه آن‌هم با وصف عبودیت 
و پرستش حاصل نمی‌شود, و وصف 
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پرستش نیز جز با امر حاصل نمی‌آید, در اين صورت خطاب‌های واقعی که 
متعلق به طبیعت ها می‌باشند, تحریک کننده عامد به سوی مرکب تأم, و 
تحریک‌کننده غافل و ساهی به سوی مرکب ناقص می‌باشند. و اختصاص 
عطات‌نبه فریی از آنما مضا داز 


بنابراین. 

اک رها رک وا هه 

که آیا جزء فراموش شده در حال فراموشی, نسبت به او اقتضای تام بودن 

نمازش را دارد پا اینکه چنین اقتضائی ندارد و نیاز به اعاده نماز دارد؟ 

ممکن است برائت در حق او اجرا شود؛ به همان دلیلی که در باب اقل و 

اکثر آوردیم. 

و اما میان فراموشکاری که در تمام وقت در فراموشی به سر می‌برد با 

غیر او فرقی وجود ندارد زیرا امر به مرکب, همان‌طور که دعوت به مرکب 

هی کند: دعوت به اجزاء هم می‌کند؛ و فرض اینست که: مکلف اجزائی که 
به انجام آن فراخوانده شده را بجا آورده است. لکن اکنون شک دارد که آیا 

فراخوان دیگری برای انجام مجدّد آن اجزا دارد یا نه؟ 

و لذا: اصل. مقتضی, بر ائت در آن: است.: 

حاضل و باه مات اننکیه 

این مقام از حیث اشکال و جواب, از صغراهای مبحث اقلّ و اکثر می‌باشد. 

ی وا ای هرا رک و لکن اگر 

گفتیم فراموشی, 9 عجز و قدرت مثل علم و جهل در تعلّق تکلیف 

کلف فعای: 0( هت کیران ان بدون عذره ۳ 


عقلا در ترک تکلیف فعلی خود, مثل جاهل و عاجز, معذور است. نه اینکه 
تکلیف: از آن چبری که آو بران است., تغییر نماید؛ و لذا اکزاز شفق 
فراموشی جزء را ترک کند و دلیل جزء اطلاق داشته باشد, اعاده بر او 
واجب می‌ شود چونکه فامس هرا اه اجزای آن بجا نیاورده است. 
[263] 


نکته دوم: 


اشکه اختلاف نظری که از ناب فش اتضاری ه آمام :در که فیو 
ذکر نمودیم 
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براساس مقتضای اصل عقلی بود و لکن همین اختلاف‌نظر در برداشت نها 
از تمسک به اصل شرعی, (یعنی برائت شرعی و اشتفغفال شرعی) نیز 
وجود دارد. و لذا اگر بپرسید مقتضای اصل شرعی در موضوع بحث از نظر 
جناب شیخ چیست؟ چنانکه قبلا نیز در بیان مطالب آوزذنم شی که نیم 
نش گر مود تمشک به حدیث رفع و آمثال آن برای اثبات پرائت شرعی در 
مورد بحث درست نیست و در پاسخ به این اشکال که اگر گفته شود: 
«مقتضای اصل شرعی امضای عملی است که ناسی بدون جزء و شرط 
بجا آورده است, و آن اصل شرعی حدیت شریف (رفع عن امتی تسعة: 
الخطاء و النسیان) است بنا بر اینکه جمیع الاثار شرعی در کلام مقذر باشد 
به نحوی که با نبود فراموشی بر شیء فراموش شده بار می‌شود, مثلا اگر 
سوره را نه از روی فراموشی ترک کند, شارع حکم به بطلان عملٍ و 
وجوب انجام مجدد آن می‌نماید؛ که این باطل بودن و وجوب انجام مجدد, 
اگر ترک سوره از روی فراموشی باشد., مرفوع است و اگر خواستی بگو: 
جزء بودن سوره در حال فراموشی برداشته شده است» فرمود: متا که 
جمیع الاثار مقذر باشد و لکن جزئیّت سوره از انار ینت چون که جزئیت 
سوره؛ از احکام قرار داده‌شده شرعی مکلف به نیست, بلکه سوره همانند 
کلیت کل است. و آنچه شرعا قرار داده شده وجوب کل است. و وجوب, 
در حال فراموشی به حکم روایت برداشته شده است و وجوب اعاده یس 
از یاداوری, بر امر اوّل مترئب است, و نه بر ترک سوره. 
* تا حضرت امام خی برخاف+شیه اتضاری سانعی از متشگ به خدیت 
رفع برای رفع جزییّت در حال فراموشی نمی‌بیند و در بیان محل بحث در 
اصل شرعی می‌فرماید: 
فخل بخت. در خانی: اشتت که اذل خلت کت بر هه زو ات ۵ 
مانعیت, اطلاق داشته باشند و شامل فراموشی بشوند. ۳ 0 رفع, 
حکم به رفع شمول نسبت به حال فراموشی شود؛ به خلاف برائت ه عقلی 
بحث در آن چنین نیست. 
بنابراین می‌گوئیم: 
اگر مکلف متوجّه فراموشکاری و ترک جزء يا شرط گردد, مقتضای قاعده 
با وجود اطلاق. دوباره خواندن در وقت و قضاأ کردن پس از وقت است. 
شا انکه انا دست انس از اطاای سا حضت:رنع عمکن استسا فی؟ 
حکم به رفع جزئیت و شرطیت با حدیث رفع. نیازمند به ثبوت دو چیز 


است: 

کی را هل مات وا رک ان سانتیی اه گر 
است) بشود. 
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2 که انبات ود نافی اجزاء (غیر اجره فراموس‌ شده) مضداق تراق 
0 

حال: در صورتی که این دو چیز اثبات نشود, مقتضای قاعده اشتغال است؛ 
نان که مات اطاای یل ری فرط ها هت اشکه ای اد 
دلیل, شامل صورت فراموشی هم می‌شود. نیز اشتغال است و فرقی 
تمی کید که به بان وضع کفنه شود .نا بم ربا قکلیت, ربرا ابچه:ها آووره 
شید با ها شور به موافق نیست. 

* و امّا در تبیین توضیح و نتیجه‌گیری از مطلب فوق حضرت امام (ره) چهار 
تیت ی یی ی 

می‌ شوند به اجزاء و با گرچه اوامر در ابتدا دعوت به شرفت ۰ 
و لکن از آن جهت که نماز غیر از همین اجز |ء نیست, درحفقیفت, فراخوان 
به اجزاء است. همان‌طور که ار دستور به بنای مسجد داده شود, 
درحقیقت دستور به تألیف, ترکیب و تحصیل اجزای مسجد است. 

2- معنای حکومت ادله تانوی (مثل دلیل‌های لا حرج, لا ضرر و رفع بجز ما لا 
یعلمون). 

بر ادله اولیه‌ای که قبول کقالت اخکام اعلی را کرده‌آنده همان رقع حکم 
احکام اوّلی. کارا خم اخم و عال رای شاه ان ای 
زیرا ۳ این معنا به نسخی است که بر خداوند محال است. بلکه 
مراد اینست که از طریق ادله انوی کشف می‌شود که با عارض گردیدن 
این حالتها, اراده جدی نسبت به آن تعلق نگرفته است. و در مقام جعل 
کلی قانونی (یعنی در مقام جعل جزئیت جزء و شرطیت شرط و مانعیت 
مانع) اراده جذی با اراده استعمالی مطابقت ندارد. 

3- احتمال می‌رود که مراد از (رفع فراموشی) در حدیت شریف. همان 
رفع (فراموش شده) باشد, چرا که رفع فراموشی معقول نیست؛ با این 
ادا که اف موش سوه همان فراصمی اس رتسا سا اما نه مدا 
اتحاد و ارتباط وجود دارد و مراد از (فراموش شدم) عبارت از جزء در 
مرکپ است و ان‌هم قابل رفع حقیقی نیست, بلکه رفع جزء اعتبار رفع 
کم آن آنینت. 

آنچه بدست آمده اینست که در اینجا دو ادعا وجود دارد: 

[- ادعای اول ایننست که: فراموشی همان فراموش شده است. 


2- ادعای دوم اینست که: از برداشته شدن حکم فرآاموش شده, تعبیر به 
برداشته شدن (فراموش شده) شده است. 
یعنی: رفع حکم منسیْ, همان رفع منسی می‌باشد. 
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البته گفته نشود که: 
استعمال فراموشی در فرآموش شده؛ مجازی است و نسبت دادن رفع به 
نسیان و فراموشی به اعتبار رفع حکم آن است, و اینکه در خطا و نسیان 
سیاق حدیث نسبت به چیزهای دیگر فرق می‌کند, اين تغییر سیاق تنها به 
جهته پیروی ایه شریفه است که می‌فرماید: ربّنا لا تَوْاخذُنا اِنْ تسینا أَو 
آخْطاًنا[264] که مراد از فراموشی ون همان متس و قزر آموش شده 
است. همچنین مراد از خطا همان اشتباه شده می‌باشد. همچنین است در 
(ما اکرهوا ۱ کر ادها تا کرام وه هت با فد 
زیرا: زای* قفا نه: آنست که تغییر سیاق در حدیث شریف برای نکته 
دیگری است, و آن: نکته انئنشت که: اکراه گاهی به وجود تعلّق می‌گیرد و 
گاهی به عدم, همچنین طاقت و قدرت نداشتن, گاهی به وجود 0۳ 
می‌گیرد و گاهی به,عدم, و نیز اضطرار و جهل در جمله (ما لا یعلمون), 
گاهی به موضوع تعلّق می‌گیرند, و گاهی به حکم نفسی و یا غیری. مثل 
رت 
مثل جزء, شرط و مانع, به همین خاطر است که در حدیث با موصول از آن 
تعبیر شده است؛ به خلاف خطا فان که عاق. اما شم وود ور عم بر 
۷ 
نستتنان ند خوع ترک لاف تعلی, می‌گیرد که آزحزع عفلت. می‌کند و آنبرا 
ترک هی ‌تصا ند به خلاف آنجائی که از روی فراموشی, چیزی را ایجاد 
مت کزان مثل اینکه در نماز حرف بزند یا کار دیگری انجام بدهد, که در اين 
و ره تسا تیا ان تعا ی کته و لذا غفلت می‌کند که در نماز 
ی ی ی یت ای ی ی 
ای صورت ار ان رشان ید (ما سوام از خطا نع( ما آخضتوا یز 
کیره توق (جنانکه در ما اضط فا الیعه شید کریه شام ایهاد ارو 
فراموشی پا خطابی نمی‌ شد. جون که فراموشی به , خود , وجود تعلق 
هی رکه متا ان عافیمی رد لد ماس صلی الله علییتو اد 
در عفرد آنها تقبیر به (تسیان) و (خطا) کردم تا شامل هر دو فسفت (یعنی؛ 
تیان ,وجودی. و عومی او (متعلق عکماب خض (نقمی ,باشد وجه غیری) 
بشود. 
پس . : معنای رفع نسیان, رفع فراموشی به واسطه چیزی است که دارای 
آثار است, که همان 
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با 

واسطه با بدون واسطه مسبب از نسیان است, و در این صورت احتیاج به 

این نیست که اذعا شود نسیان, خود منسی و فراموش شده است. ۱ 

4 اگر جزء يا شرط را فراموش کرده و آنها ی است., ایا 

فراموشی بوجود جزء فراموش شده تعلْق می‌گیرد, که وجود آن را 

فراموش مش کند. .۵ آن را ترک قف ‌تفاند: (چنانکه ,این صر کلام محقق 

عراقی است[265]) و یا اینکه ان ید عذم فعلی .هی برد (چنانکه در 

ظاهر کلام میرزای نائینی این است), و شیخ در فوائد به آن اشاره کرده 

است. 

و یا اینکه متعلّق به ذات جزء و طبیعت آن است؟ 

رای حق فرض آخر است., چون که بجا نیاوردن جزء. مسب از غفلت و 

غروب ذهن از طبیعت (فی المثل) سوره فاتحه است. که مصداق ان را در 

خارج ایجاد نموده است همچنین است شرط. 

زیرا فرضر اینست که: شرط در صورت فراموشی, وجود خارجی ندارد تا 

نسیان به آن تعلق بگیرد و معنای رفع طبیعت جزء و شرط, رفع حکم 
ست . 

یعنی رفع جزئیت. يا شرطیت. یا وجوب تکلیفی که منشا انتزاع جزئیت و 

شرطیت می‌باشد. و رفع آنها به اعتبار اظهر آثار نیست, چونکه رفع آنها به 

این اعتبا ماخ منت اضافن هداعا دیزی ,میا شد. 

آن اذعا اینست که: اين اثر ظاهر, همان جمیع الأثار است, تا اسناد رفع به 

اعتبار آن اثر, صحیح باشد؛ و علاوه برآن, سایر آثار نیز مترتب گردد. 

حال اگر قبول کنیم که رفع حکم, به اعتبار اظهر آثار است, آنچه که در 

اینجا اظهر آثار است؛ همان جزئیت, شرطیت و مانعیت است. زیرا در اینجا 

مواخذه‌ای وجود ندارد تا گفته شود. مواخذه اظهر آناز: فی‌باشته: 

* سپس حضرت امام خمینی (ره) می‌فرماید: 

بایان آموه هار کات هدوز رای هی در انخهها دو آن بح فش کی ی 

جاری شدن برائت شرعیه است. 

زیرا: امه طبیعتی تعلق کرفته کمبة آخراع و ضرایط وم مدانع متحل 

گردیده است, و آن 
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امر به حسب اطلاقش, شامل تمام حالت‌های مکلفین می‌شود (چه انکه در 

نکته اقل بیان گردید) و بعد از ملاحظه حدیت رفع و اسناد ان به نسیان, 

کشف می‌شود که در حال نسیان, به جزء فراموش شده اراده جذی تعلق 

نگرفته است. 

تزا مولی عالم به فرا موش ده عالن ایک ها عالم ان مایم و 


چون 5 حالت بر ما پنهان بوده, حکم به اطلاق ادگه احکام اولی کردیم که 
شامل حالت با نیز هی دید 7 
اما پس از اطلاع بر حدیت رفع. به وسیله ان کشف کردیم که در مقام 
جعل قانون و سکم کلن: اراده جذی نسبت به حالت نسیان وجود نداشته 
است, اگرچه اطلاق ظاهری وجود دارد. و اين اطلاق به جهت آن است که 
اسناد رفع به آن صحیح باشد. الا رداص سا رفعی .ان 
اسناد داده شود, بلکه آن صورتی که حکم وجود ندارد مثلي تخضص است. 
و مراد از (رفع) رفع حکم ثابتی که اراده جدی به آن تعلق گرفته نیست تا 
به نسخ محال برگردد؛ همان گونه که از دلیل نفی حرج و امثال آن. نسخ 
محال لا زم ریب همچنین از حدیت رفع, نسح محال لا زم ند ۱2661۰ 
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و باس بر 
یعتبر فیه ۳ كِِ« الزيادة, فلو بشرطه لزید سیم 
ای زرط او ال فا تفع شا 
و پشترط فی صدق الزیادة: قضد کون مر الاجراعر آشا زیاده ضورم الجزء لا 
بقصدها- کما لو سجد للعزيمة فی الصلاة- لم تعدٌ زيادة فی الجزء. نعم, 
[268] ورد فی بعض الأخبار: «أثها زيادة فی المکتوبت»[269], و ۳ 
الکلام فی معنی الزيادة فی الصلاة[ 70 2]. 

نم الزيادة العمدية تتصوّر علی وجوه: 
0 آن یزید جزاء من آجزاء الصلاة بقصد کون الزائد جزء| مستقلاء کما 
لو اعتقد شرعا 0[ 
الثانی: آن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جز ء| واحدا, کما لو 
اعتقد آنْ الواجب فی الرکوع الجنس الصادق علی الواحد و المتعدٌد. 
الثالت: آن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه بعد رفع الید عنه: اما اقتراحاء 
کما لو قراً سورة نم بدا له فی الأثناء آو بعد الفراغ و قرأً سورة اخری 
لغرض دینی كالفضيلة, آو دنیوی کالاستعجال. و اما لایقاع الأَوّل علی وجه 
قاس بفقد ِِ الشروط, کأن یأتی ببعض الأجزاء ریاء ۳ مع عدم 
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(مسئله دوم در زیاد کردن جزء است از روی عمد) 


اشاره 


زیاد کردن جزء از روی عمد در جزئی محقّق می‌شود که شرط زیاد نکردن 
ان (از جانب شارع), اعتبار نشده است. 

ی اه او 
اعتبار شده باشد, زیادنش موجب اختلال عمل است, به جهت ناقص بودن. 
زیرا (عمل) فاقد شرط مثل عمل ترک شده (و انجام نگرفته) است؛ 
همان‌طور که ار این (اين جزء) نسبت به وحدت و تعدد لا بشرط اخذ 
شود, در فاسد نبودنش اشکالی وجود ندارد (یس این‌گونه موارد از محل 
بحث خارج‌اند و شرط است در صدق زیادی عمدی, قصد بودن جزء 
مستقلا. ۲ 

و امّا زیاد کردن صورت و يا هیئت جزء, نه به قصد جزء بودن ان, چنان‌که 
انز سجده کند (زیادة) به خاطر (فرمان سجده) در سور عزائم, در نماز 
تیادت ون چز عبه حماب نمی ابد. 

بله, در برخی از اخبار آمده است که چنین زیادتی در فریضه خاموی رخ 
است که سخن در معنای زیادت در نماز به زودی خواهد آمد. 

سپس (بعد از منقح شدن محل بحت) شیخ می‌فرماید: زیاد کردن عمدی 
بر چند وجه متصور است: 

- احدها؛ اینکه زیاد کند (مصلّی) جزئی از اجزاء نماز را به قصد اینکه, جزء 
زائده جزئی مستقل باشد همان‌طور که اگر معتقد شود. شرعا یا تشریعا 
که واجب در هر رکعتی (از : نماز) دو رکوع است. مثال سجدتین. 

- و الثانی, اینکه قصد کند که مجموعه جزء زائد و مزید علیه یک جزء واحد 
باشد, مثل اينکه شرعا یا تشریعا معتقد شود که واجب در رکوع, جنس و 
طبیعت رکوع است که بر واحد و متعدد صادق است (می‌خواهی یی رکوع 
به جا بیاوری. می‌خواهی چند رکوع به جا بیاور). 

الثالث: اینکه زائد را انجام دهد به عنوان بدل از مزید علیه. پس از رفع ید 
از (جزء) اولی, يا اقتراحا و دلخواهش, مثل اینکه سوره را بخواند. سپس 
در اثناء نماز و یا پس از اتمام نماز بداء برای او حاصل شود (خواندن آن را 
رها کند) و شروع کند سوره دیگری را به خاطر یک هدف يا غرض شرعی 
مثل فضیلت و يا به خاطر یک هدف دنیوی مثل تعجیل کردن و يا به خاطر 
وقوع فعل اوّلی بر وجه فساد به سبب فقدان برخی از شروط مثل انجام 
دادن اجز |ء از روی ریاء و با عدم طمانینه معتبره در انجام عمل و سپس 
برای او بدا حاصل شود در اعاده عمل بر وجه صحیح. 
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تشریح المسائل 


* اد لین ماه از سه مسا له شیور ر کنیت راسم هه آمری رون 

راجع به نقصان سهوی جزء بود که مقتضای اصول و قواعد در آن بیان 
دید. 

آگو 

* دومین مسئله از مسائل شک در رکنیت راجع به چه امری است؟ 

راجع به زیادی عمدی جزء است. یعنی بحث در زیاد کرد یک جزء است از 
روی عمد. 

و لذا اصل سوال در اینجا اینست که: آیا در این صورت, علی القاعده عمل 
مکلف باطل است:با صحیع ۱ متتهی در تببین محل تراغ هشراقط آن,بایه بد 
سه مطلب اساسی توجّه کرد که آن را در قالب سه مقذمه بیان خواهیم 
کرد. 

* مقدمة بفرمائید در مقایسه جزئی از اجزاء نماز با زیادت چند صورت 
متصور است؟ 

چهار صورت: 

1- این که آن جزء نسبت به زیادت بشرط شیء باشد, بدین معنا که آن 
جزء در عبادت به قید تعدذد و کثرت اعتبار شده است مثل سجدتین که در 
هر رکعت دو بار واجب بوده و نمی‌توان به یک بار ان اکتفا نمود. 

است و باید ان را انجام داد. 

2- این که آن جزء نسبت به زیادت بشرط ل باشد, بدین معنا که یک جزء 
مثلا تکبيرة الاحرام به قید وحدت اعتبار شده است و نه بیشتر. 

این قسم نیز از محل بحث ما خارج است چرا که زیادی عمدی در این 
3- اين که آن جزء نسبت به زیادت لا بشرط باشد, بدین معنا که جزء مورد 
نظر نه مقید به قید وحدت شده است و نه مقید به تعذد و لذا اطلاق دارد 
و با هر دو طرف شرط شیء و شرط لا سازگار است. مثل: ذکر رکوع و یا 
ذکر سجود که می‌توان یک یا دو و یا به تعداد بیشتر آن را گفت. 

4- این که آن جزء نسبت به زیادت وضعش مجهو مجهول است بدین معنا که ما 
تفی‌دانیم ابا بر.ط لا اخد شنده‌ا لا بشرط اعبار کردیده‌یا این که تشرط 
شیء است. 

نکته: این قسم یعنی تصور چهارم است که محل بحث ماست که آیا زیاد 
کردن عمدی جزء در این صورت مبطل است يا نه؟ 
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* به عنوان مقدمه دوم بفرمائید ایا هر زیادی جزثی مورد بحث هست با 
زه؟ 


خیر, هر زيادة الجزئی مورد بحت نیست بلکه زیادت الجزئی مورد بحت 
است که دارای دو شرط ذیل باشد: 

1- تایه ان خن ان اکن هرد اند اب ات فک مر زری ۶ | شور 
به باشد مثل: 

سجده که از جنس سجده نماز است و هکذا رکوع و .... 

بنابراین جزء زائد غیر مجانس و غیر هم‌سنخ با مامور به مثل: بازی با 
ریش , یا شکستن انگشتها و .. مورد بحث ما نیستند. 

2- اگر اين جزء زائد مجانس و هم‌سنخ با مامور به است باید زیاد کردنش 
به قصد جزئیت باشد و الا اگر بدون قصد جزثیت انجام شود مبطل 
نمی‌باشد. ئ 5 
سجده در یکی از سور عزائم می‌رسد., اگر شما یک سجده به عنوان امتثال 
این فرمان اضافه کنید اشکالی ندارد و لکن اگر یک سجده به عنوان سجده 
واجب و جزئیت اضافه کنید مبطل است. 

* به عنوان مقذمه سوم بفرمائید زیاد کردن جزء به قصد جزئیت بر چند 
نوع است؟ 

1- گاهی شما جزثی را در نماز اضافه می‌کنید به قصد این که اين جزء زائد 
علاوه بر مزید علیه. مستقبلا جزئیت داشته باشد. 

این نوع زیادت مثل اینست که شما معتقد باشید که در هر رکعت از نماز 
دو رکوع واجب است و در نتیجه دو رکوع به جا اورید. 

حال این اعتقاد شما چه شرعا باشد یعنی از روی جهل مرکب و برداشت 
نادرست از طرق معتبره و چه تشریعا باشد یعنی از روی برداشت 
نادرست از طرق نادرست و غیر معتبره. 

2 و گاهی قصد شما از افزودن فلان جزء اینست که: زائد و مزید علیه یک 
جزء باشند. 5 

فی المثل: شما شرعا و يا تشریعا معتقد هستید که در هر رکعت انکه 
واجب است جنس و کلی رکوع است که هم قابل صدق بر یک فرد از ان 
است و هم قابل صدق بر افراد متعددی از رکوع می‌باشد. به نحوی که از 
انجام متعدد ان هم یک امتثال حاصل می‌ شود. 

3- و گاهی هم شما جزء زائد را به قصد بدلیت از مزید علیه می‌آورید, 
یعنی جزئی را می‌آورید. سپس به دلخواه آن را نادیده گرفته, جزء دیگری 
را به جای آن انجام می د هبد. 

قی المثل: در رکفت اوّل و یا دوم نماز شروع به خواندن سوره‌ای می‌کنید 
و در اثناء یا اتمام ان 
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رانادیده گرفته و شوره دیگری بة جا می‌آوزید. 
جات از انن سحه ضو رید که در مدمه سوم دک ارم ال فا ور 
ضورت ال بالاجماع مبطل انست: 
نکته: صورت ال نیز خود دارای سه صورت است به شرح ذیل: 
1- مکلف پیش از ورود به نماز این نیت برای او پیدا شود که فلان جزء را 
به قصد جزئیت زیاد کند. 
2- این که مکلف در اثناء نماز چنین تصمیمی را بگیرد و فی المثل رکوعی 
را به نیت جزئیت مستقله زیاد کند. 
3- این که پس از انجام نماز نیت افزودن فلان جزء به عنوان جزئیت برای 
مکلف پیش اید به عنوان اینکه چنین افزایشی ضرر به جائی نمی‌زند. 
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متن آمّا الزيادة علی الوجه الاأوّل: فلا اشکال فی 0 العبادة[271] |ذا 
تفی.دلی فیل. الحخول فی الصا او فی سای ان ها ان نو قصد 
الاتال تسه اسف لسن لت الداد شر عام عت مها آشمه 
به و هو ما عدا تلک الزيادة لم پقصد الامتثال به. 
و أمّا الأخیران: فمقتضی الأصل عدم بطلان العبادة فیهما؛ لأنْ مرجع 
ذلک[272] الشک الی الشک فی مانعيّة الزيادة. و مرجعها الی الشک فی 
شرطية عدمها, , و قد تقدم أَنْ مقتضی الاصل فیه البراءق. 
و قد تتدل علن البطلان : ۲ الزيادة تعییر لهيئة العبادة الا ود فتکون 
مبطلة. و قد احتجٌ به فی المعتبر علی بطلان الصلاة بالزیادة[273]. 
و فیه نظر"؛ لاه ان ارید تغییر الهيئة المعتبرة في الصلاة, فالصفری ممنوعة. 
لانْ اعتبار الهیئة الحاصلة من عدم الزيادة أوّل الدعوی, فلذا شک فیه 
فالاصل البراءة عنه. 
فان ارید آنه تفن للفیته المتها رقف آلخفهوده للصلاه فالکیری موه انم 
کون آلمیتة العععار قد مبطلا. 

نظیر الاستدلال بهذا للبطلان فی الضعف: الاستدلال للصحة 
باستصحاآبها[274], بناء علی آَنْ العبادة قبل هذه الزيادة کانت صحيحة, و 
الأصل بقاء‌ها و عدم عروض البطلان لها. 
و فیه: ان المشتضصت ان کان.ضته.مسموع الصلام فلم رو نفد 
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و آن کان صحة الأجز اء السابقة منها فهی غیر مجدية: لأْنْ صحة تلک 
ات اا قبازم ن -مطایعتنا او بهار و ما ترئب الأثر علیها. و 
الفراوویالانر الفرتت علهات حصول المرّب بها منضشّة مع باقی الأجزاء و 
الشراتط؛ ٍذ لیس آثر الجزء المنوط به صخْته الا حصول الک به منضفّا الی 
تمام غیره مما یعتبر قی الکل. 


و لا یخفی: أْ الصَة یکلا المعنیین باقية للأجزاء السابقة؛ لئها بعد وقوعها 

الیها تمام ما یعتبر فی الک حصل الکل, فعدم حصول الکل لعدم انضمام 

تمام ما یعتبر فی الکل ٍلی تلک الأجزاء. لایخ بصکٌتها. 

ری ان ضته الخل مات که هه ء | لاس کتخرن لا یراد بها الا کونما 

علی صفة لو انضمٌ الیه تمام ما یعتبر فی تحقّق السکنجبین لحصل الکل, 

قلو لم ینضم [لیه تمام ما یعتبر قلم یحصل- لذلک- الکل, لم یقدح ذلک فی 

فاذا کان عدم حصول الکلّ یقینا لعدم حصول تمام ما یعتبر فی الکل, غیر 

قادح فی صحة الجزء, فکیف |ذا شک فی حصول الکل من جهة الشک فی 

انضمام تمام ما یعتبر, کما فیما نحن فیه؟ فاِنْ الشک فی صحُة الصلاة بعد 
تحقق الزيادة المذکورة, من جهة الشک فی انضمام تمام ما یعتبر الی 

الأجزاء؛ لعدم کون عدم الزيادة شرطاء , و عدم انضمامه؛ لکون عدم الزيادة 

آحد الشرائط المعتبرة. و لم یتحقّق. فلا یتحقّق الکل. 

و من المعلوم: ن هذا الشکٌ لا ینافی القطع بصکٌة الأجزاء السابقة, 

۱۶ ۱۳ ۹۳ ۱ 

الباقية. 

کاا ۴ 
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(باطل بودن عبادت در قسم اوّل:) 


اما در زیاد کردن جزء بر وجه اوّل (که دو رکوع در هر رکعتی بخواند و یا 
نماز 10 جزئی را یازده جزتی کند), اشکالی در این که عبادت فاسد است 
وجود ندارد, وقتی نیت کند چنین زیادتی را, قبل از ورود به نماز و یا در 
اثناء نماز. 

زیزا. آنچه را انجام داده و به واسطه آن قصد امتثال کرده درحالی‌که عمل 
به علاوه جزء زیادی است, مامور به بیست. و انچه بدان امر شده و مامور 
به است درحالی که جدای از آن زیادی است. قصد امتتال امر به واسطه 
آن نکرده است. 


(ذکر بنج دلیل بر باطل تنودن عمل در دو قسم دیگر:) 


1- مقتضای اصل و قاعده اولیه در دو قسم اخیر عدم بطلان عبادت است. 
چرا که بازگشت این شک به شک در مانعیت جزء زیادی است (بدین معنا 
که ایا این اوه مت اه هس با و باز گشت شک در مانعیت 
به شک در شرطیت عدم این زیادی است. 

برائت 

و گاهی استدلال می‌شود بر بطلان (چنین عملی) به این که این زیادت 
(درحقیقت) تغییر در هیئت و صورت عبادتی است که مورد وظیفه است و 
لذا این زیادی مبطل است. 

و به همین دلیل محقق در کتاب معتبر احتجاج بر باطل بودن نماز به سبب 
این زیادت نموده است. 

شیخ می‌فرماید: در این احتجاج اشعال وجود دارد, چرا که: 

شرعا. پس صفغرای (شما) ممنوع و غير قابل قبول است. زیرا اعتبار هیئت 
که حاصله از عدم زیادی, خود اول دعوی است. 

پس اگر شک شود در آن (که آیا این زیادی هیئت را به هم می‌زند یا نه؟), 
صل. برائت ت از آن است. 

و اگر اراده شده باشد که این زیادی عمدی تغییری برای هیئت متعارفه 
معهوده برای نماز است, پس کبرای (شما هم) ممنوع و غیر قابل قبول 
است., چرا که مبطل بودن تغییر هیئت متعارفه (نیز) ممنوع است (و ما 
چنین دلیلی نداریم). 
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(استدلال بر صحت عمل به واسطه استصحاب صحت) 


صاقق اسلا لنه این دلیل مر بظلان: در ضعنی بودن. استدلال بر ضعصت 
صحیح بوده, و اصل (در اینجا) بقاء این صحت و عارض نشدن بطلان بران 


عبادت است. 


(مناقشه جناب شیخ در استصحاب صحت) 


1- این که اگر این مستصحب. مجموع نماز باشد. پس بعد (از این زیادت) 
و ی 

و 

پا عبارت است از مطابقت این اجزاء با امری که به آنها تعلق گرفته, و یا 
(به عناق ) فرب انز بران خر اع است: 

و مراد از اثری که بر این اجز |ء منرنب می‌ شود حصول و تحقق مرکب 
اس ار و ما 

زیرا اثر جزء که صحت جزء منوط به آن است. حصول و تحقق کل است به 
واه این دوع در صور ی که شم ات ام ام ار اور 
بر کسی پوشیده نیست که صحت بر هر دو معنا (یقینی) و برای اجزاء 
سابقه باقی است. زیرا این اجز |ء پس از _ وقوعشان مطابق با امر به 
خودشان است و این چنین جزثی به خاطر آنچه بعدا تران واقع می‌ شود 
دگرگون نمی‌شود (که این اشاره دارد به صحت معنای اول است). 

و این اجزاء (سابقه پس از رخ دادن آن زیادت) بر وجهی هستند که اک 
ار 
می‌ شود. 
پس: عدم حصول (و انجام نگرفتن) کل به خاطر عدم انضمام تمام آن 
خبرخ آست که دز کل اعان شنم اشت به ات اجراع (سانقه ا: اخلالی: به 
صحت ان تداعس ا رزوی کرد 
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می‌بینی که صخت سر که از آن حیث که جزئی برای (تهیه) سکنجبین است 
اراده نمی‌شود مر دارای صفتی باشد که اکر تمام انچه در تحقق 
سکنجبین معتبر است به آن ضمیمه شود, کل حاصل خواهد شد, پس عدم 
حصول کل به خاطر عدم انضمام تمام آنچه در کل به اين اجزاء معتبر است 
ضرری به صحت خلّ در حد جزئیت خودش نمی‌زند. 

پس اگر عدم حصول کل (یعنی سکنجبین), به خاطر عدم حصول تمام آنچه 
ور ان رف ری و 
می‌شود در حصول کل به جهت شک در انضمام تمام آنچه در کل معتبر 
است., چنان که در ما نحن فیه چنین است (که جزئی را عمدا زیاد کردیم و 
این مطلب موجب نگرانی شد, که آیا بقیّه شرائط ضمیمه می‌شوند با 
نه؟). 
زیرا شک در صحت صلاة پس از تحقق زیادت مذکوره. از جهت شک در 
انضمام تمام ما یعتبر الی الاجزاء, به خاطر عدم شرطیت این عدم زیادت و 
عدم انضمام آن به خاطر عدم زیادت یکی از شرائط معتبره و عدم تحقّق 
اف نع ان ات کهردر یه کل فش محقی قح ده 


(عدم نیاز به استصحاب صحت اجزاء سابقه) 


روشن است که این شک (که آبا بقیّه اجزاء حاصل می‌شود با نه؟) منافاتی 
با قطع به صحت اجز|ء سابقه ندارد. 

پس استصحاب صحت آن اجزاء محتاج به آن نیست. چرا که ما قطع به بقاء 
صحت اجز |ء سابقه داریم. 

لکن صحیح بودن اجزاء سابقه سودی در صحت صلاة به معنای جمع صلاخ از 
اجزاء و شرائط باقیه ندارد. 

اد 


تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در (اآما الزيادة علی الوجه الاول: فلا اشکال فی فساد 
العبادة ...) چیست؟ 
اینست که: زيادة الجزء عمدا در صورت اوّل بالاجماع مبطل عبادت است. 
البته: مسئله در این صورت خود دارای سه صورت است که زيادة الجزء در 
دو صورت مبطل است و در یک صورت خیر, این صور عبارتند از اینکه: 
زیاد کند و چنین هم کرده است. 
2 در اثناء نماز تصمیم به افزودن یک جزء گرفته و رکوعی را مثلا به نیت 
جزئیت مستقله به نماز افزوده است. 
3- اینکه پس از انجام عمل قصد و نیت افزودن جزئی به عنوان جزئیّت 
: به عمل کرده است که از محل بحت خارج بوده و به جائی ضرر 
نمی ز ند. 
اما: در فرض اوّل و دوم. زیادی, مبطل عمل است چرا که ما قصد لم بقع 
و ما وقع لم بقصد. 
یعنی: : آنچه را که مکلف انجام داده که مجموع مشتمل بر جزء زائد باشد, 
ماسوز به کته آاتکهد آنجهرا که مانوز به بوده که مه سدون .)یس ع 
زائد باشد انجام نداده است. 
پس امر مولی را امتثال نکرده در نتیجه عمل او فاسد است و غير مجزی و 
لذا باید اعاده کند. 
* پس مراد از (و اما الاخیران: ۰ چیست؟ 
اشاره شیخ به محل نزاع یعنی ضورت دلم و سوم است به عقیده ایشان 
در صورت دوم و سوم موجب بطلان عبادت نیست. 
زیر 
1- شک ما در صحت عبادت با ازدیاد این جزء بازمی‌گردد به شک در 
مانعیت که آيا زیادی فلان جزء مانعیت از صحت عمل دارد يا نه؟ 
2- چنانکه در مباحث قبل از تنبیهات گفتیم؛ شک در مانعیت برمی‌گردد به 
شک در شرطیت عدم چون چیزی که وجودش مانع باشد, عدمش شرط 
است, و در شک در شرطیت ما قائل به برائت شدیم. 

پس اگر شک کردیم که با زیادی این جزء, اعاده بر ما واجب است يا نه؟ 
الاصل, البر اءة. 
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* پس مراد از (و قد یستدل علی البطلان: با الزيادة تغییر للهیئة ...) 
اینست که گاهی به عقیده برخی از جمله محقق ال استدلال شده بر 


اينکه این دو قسم از زیادی نیز مبطل عمل‌اند. 
* کیفیت استدلالشان را بنویسید؟ 
این زیادت مغیر هیئت نماز بودن است (صغری) 
هر چیزی که مغیر عبادت باشد مبطل است. (کبری) 

پس: این نوع از زیادی مبطل نماز است. (نتیجه) 
مراد از (و قية نظر) چیست؟ 
اتف رقم هت اه زار 
[- - هیئت شرعیه‌ای که مورد نظر شارع است. 
2- هیئت عرفیه‌ای که متعارف میان نمازگزاران است. 
حال: مراد شما از اينکه زیادی مغیر هیئت صلاتیه است., کدام یک از این دو 
هیئت است؟ 
اگر مرادتان هیئت شرعیّه باشد. صغرای شماغیر قابل قبول است چرا که 
هذا اوّل الکلام و عین الذعوی, و هنوز ثابت نشده که ایا با این زیادت هیئت 
شرعی صلاة تغییر می‌کند يا نه؟ 
و اگر مرادتان هیثت معهوده و متعارفه میان نمازگزاران است. کلیّت 
کبرای شما غلط است. اگرچه صغرای استدلالتان تام است. چرا که ما 
قبول نداریم که تغییر هیئثت عرفیّه مبطل باشد مگر اینکه منجر شود به 
تغییر هیئّت شرعی. 

پس: این استدلال جناب محقق اول و ... قابل قبول نیست 
۷ 7 را از (و نظیر الاستدلال بهذا للبطلان فی الصعف: الاستدلال ...) 
چیست؟ 
شیخ می‌فرماید: ۲ 
برخی که در مذعا با ما موافق هستند در استدلال راه دیگر را رفته‌اند و 
برای حکم به صحت و عدم بطلان به استصحاب صحت تمشک کرده‌اند و 
گفته‌اند: 
1- قبل از تحقق این زیادت قطعا عبادت ما صحیح بود. 
2- پس از زیادت این زیادت شک می‌کنیم در بقاء صحت 
در نتیجه: استصحاب می کنیم بقاء صحت را 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9. ص: 491 
* نظر شیخ پیرامون استدلال مذکور چیست؟ 
اینست که: این استدلال برای آثبات صحت عمل مثل همان استدلالی که 
برای بطلان اورده شد ضعیف است. زیرا: 
اگر صحت مجموع نماز را استصحاب کنند اشکال ما اینست که: علی 
الفرض هنوز مجموع تحقق پیدا نکرده تا صحبت از صحت و بطلان ان شود. 
و اگر صحت اجزا, سابق بر اين زیادت را استصحاب کنند, به نظر ما چنین 


استصحابی در اینجا جاری نیست. چرا که استصحاب متقوم به دو رکن 
است: 

1- یقین سابق 2- شک لاحق در بقاء. 

و اما رکن دوم در اینجا منتفی است. چرا که ما شک در بقاء صحت اجزاء 
* مراد از صحت در اینجا چیست؟ 

که فاص اس اه ساسا ار ات اس 
معنای موثر بودن این اجزاء است و هر کدام که باشد صحت منیقن است نه 
ها ای تاه مطاتت اهر ات بط اه 

فرض اینست که اجزاء سابقه با همه شرائطشان, مطابق با امر مولی 
انجام گرفته و از اين جهت نقص و کمبودی ندارد. و صحت به این معنا 
قطعی است. 

و اما اینکه صحت به معنای موثر بودن است بخاطر اینکه: 

از هرا فا ات که ار انم ار اراا ما سرا 
این اجزاء ضمیمه شوند, قطعا موجب امتثال خواهند بود و صحت به این 
معنا هم قطعی و مسلم است و لذا نیازی به استصحاب نیست. 

*ساصل بط در الا تایه ال مورحم )یت 
بیان یک مثال از خارج است به عنوان تنظیر در مسئله و لذا می‌فرماید: 
سکنجبین دارای دو رکن است: 1- سرکه 2- انگبین 

حال: اگر سرکه تنها تهیه شود آیا به عنوان یک جزء صحیح است پا فاسد؟, 
قطعا صحیح است, به اين معنا که اگر جزء دیگر هم با همه خصوصیاتش به 
آن ضمیمه شود, قطعا سکنجبین که کل است درست خواهد شد و لذا نبود 
جزء دیگر موجب خروج این جزء یعنی سرکه از صحّت و قابلیّت لحوق 
نمی‌شود. 
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حال: در اینجا که جزء دیگر قطعا وجود ندارد. باز هم این جزء صحت به 
معنای مذکور را دارد. 

تا چه رسد به ما نحن فیه که شک ما در صحت نماز بخاطر شک در انضمام 
اجزاء لا حقه با شرائطشان و عدم انضمام انهاست که در چنین موردی به 
میتی تایه شتا سای صحه اتید موی بدا 

* عبارة اخرای مثال فوق را با تفصیل بیشتری بیان کنید؟ 

مولائی از عبدش سکنجبین خواسته, عبد برای درست کردن آن مقداری 
سر که سالم و خوب همراه با عسل و يا شکر مورد نیاز جهت مخلوط کردن 
و جوشاندن تهیه نموده است. 

فرض ما بر اینست که: مواد تهیه شده از صحت کامل برخوردار بوده و 
همه ان تراه ‏ سس راهم ات 


حال اگر در اثناء کار مانعی قطعی و يا احتمالی ایجاد شود. فی المثل: 
1- عبد پس از ریختن سرکه در ظرف کار را رها کرده و به دنبال کار 
دیگزی. برود. و مامور. به: با شکنجبین .درزشنت. نشود آبا شتما به صحت. و 
سلامت سر که شک می‌کنید؟ 
قطعا خیر. 
2 یا اینکه عبد بجای عسل و شکر, گزانگبین به سرکه بیفزاید و سپس 
نگرانی برایش حاصل شود که آیا اين همان سکنجبینی است که از من 
خواشتته شدم: بان آبا این نحرانین اهب ستر که پرفی‌کور ده افدر صحت.: و 
سلامت سر که شک می‌کند؟ ۱ 
خیر, قطعا نگرانی او يا مربوط به آن مانع قطعی است و یا این مانع 
احتمالی. 
پس اگر نگرانی مربوط به شرایط و يا اجزاء بعدی است., اصالة الصحة در 
سر که رافع نگرانی حاصل شده از اجزاء و شراثط بعدی نیست. 
به عبارت دیگر: جریان اصالة الصحة در اجزاء قبلی رافع شک و نگرانی 
نسبت به اجزاء و شرایط بعدی نیست. 
دم 
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متن فان قلت: 2 الانقة آیدا بل 
هی باقية علی الصحة, بالمعنی, المذکور الی آید الدهر و ان دقع بغدها ما 
وقع من الموانع, مع آأنْ من الشائع فی النصوص[275] و الفتاوی[76 2] 
اطلاق المبطل و الناقص علی مثل الحدث و غیره من قواطع الصلاة. 
قلت: نعم, , و لا ضير فی التزام ذلک, و معنی بطلانها عدم الاعتداد بها فی 
حصول الکل؛ لعدم التمکن من ضم تمام الباقی الیها, فیجب استئناف 
الصلاة؛ امتثالا للأمر. 

نعم, ان حکم الشارع علی بعض الأشیاء بکونه قاطعا للصلاة 4 آو ناقضاء یکف 
عر آ لأجز اء الصلاة فی نظر الشارع هيثة انصالية توف تفص الا رشیاه دون 
بعض؛ فان الحدث یقطع ذلک الاتصال و الثجشو لا بقطعه, و القطع یوجب 
الانفصال القائم بالمنفصلین: و هما فی ما نحن فیه الأجزاء السابقة و 
الأجزاء التی تلحقها بعد تخل ذلک القاطع,. فکل من السابق و اللاحق 
یسقط عن قابلية ضّه الی الاخر و ضَمٌ الاخر اٍلیه. 
و من المعلوم: آَنْ الأْجزاء السابقة کانت قابلة للم الیها و صیرورتها آجزاء 
فعلية للمرکب, و الاصل بقاء تلک القابلیّة و تلک الهیثة الاتصالیّةِ بینها و بین 
و لکن هذا مختصّ بما |ذا شک فی القاطعتة, ای ی 
مانعية الشیء- - کالزيادة فی ما نحن فیه- شکا فی القاطعيّة. 
هتخاضلن الفرن مها ار عوض التیءفی »میم رابات الصلاق: قه بکون 


یفن خمله الش وطظر ادا موجه ابا ما نفد انفت الشرظ غلی. وجه ا 
یمکن تدارکه, فلا 
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شحتو. المرکت من فده العمعر و هدا لا بجدن فیه القطم»تضه الاخر ء 
0 فصلا عون استضتایها. 
و قد یکون اعتباره من حیث کون وجوده قاطعا و رافعا للهيئة الاتصاليّة و 
الارتباطبة فی نظر الشارع بین الأجزاء, فاذا شک فی رافعیة شیء لها حکم 
ببقاء تلک الهيئة فاتتضرار ها عنم اعضال الاحراع الساهه ها راخمیا سه 
و ریما 2 استصحاب الصحة, یه ان ارید صحة الاجزاء المأتوث بها 
بعد طر المانع الاحتمالیج فغیر مجد؛ لأْنْ البراءع ائما تتحشق بفعل الکل 
الأْجزاء فساقط؛ لعدم التعویل علی الاصول المثبتة[278] انتهی. 


جاک ترجمه 


(اشکال) 


اگر کفتهشود: بنا بر آتخه شما کفتید, سن هر کر بطلان عارض اجزاء سانقه 
نمی‌شود, بلکه این اجزاء به معنائی که ذکر شد بر صحت خودشان باقی 
هستند, و لو پس از انجام این اجزاء. موانعی حادث شود. در صورتی که 
اطلاق مبطل و ناقص بنا بر اینکه مثل حدث و غیر آن باشند, در نصوص و 
فتاوی شایع است از قواطع نمازند. 


(پاسخ) 


بله, (همین است که گفتم)؛ و هیچ ضرری هم در التزام به آن وجود ندارد و 
معنای بطلان اجز |ء قبلی به حساب نیامدنشان در حصول کل است. به 
خاطر عدم توانائی در ضمیمه کردن باقی اجزاء به آن جزء قبلی. 

ار وتا اه سس ال ای ان ماب 
مربوط به آن:جائی اشت که در آنتاء تماز جیزی بیش آید و ما شک کنیم که 
آپا دارد یا نه؟) 
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ناکم سرخ فرح اسا یه انکه قاطم صااه ه وبا تافص [ن 
کشف ضی کند از این که, برای اجز |ء نماز در نظر شارء یک هینئت 
ااا ای هر اف ای او که سه اه ی ها اه 
ها رت هایس ک ام سم مرت اتصال اعست ب نع ین 
طرف در ما نحن فیه. اجزاء سابقه و اجزائی هستند که به اجزاء سابقه 
ملحق می‌ شوند, پس از ورود ان قاطع. ِ 

پس هریک از اجزاء سابقه و لاحقه از قابلیت ضمیمه شدنش به دیگری و 
ضمیمه شدن دیگری به ان ساقط می‌شوند. 


روشن است که اجزاء سابقه قابله ضمیمه شدن به آنها و بالفعل شدن 
برای مأمور به مرکب هستند. و اصل بقاء آن قابلّّت و آن هیئت اتصالیه 
در نتیجه: اتتضحات 0 پیش ا تست است 
و لکن اخرات. انشختتات. در خصوص شین در قاطع تن ات و حال‌انکه 
بت رز فطل ها تع نع بادت اسیت من خیادت در ها تن قبه که احتصا 
بف فاظعیت نذا رد 


(فرق میان شک در مانعیت و قاطعیت) 


حاصل فرق میان شک در مانعیت و شک در قاطعیت ایننست که: نبودن یک 
شیثی بما هو هو در تمام آنات نماز از جمله شروط عمل است پس اگر 
(اين شی) انا ما (یک ان ) یافت شده و وجود پید | کند, شرط به نحجوی از 
بین می‌رود که تدارک و جبران ان ممکن نیست (مثل زیادت عمدی در ما 
نحن فیه که احتمال مانعیت در آن می‌رود), در نتیجه. مرکب (یعنی خواسته 
فولی) آز این بجهت. (که شوط منتفی می‌شود), شحکی شی‌بايد. و ین 
فایده‌ای در اثبات صحت ماعدای انها ندارد, چه رسد به استصحاب آنها. 

و گاهی اعتبار عدم یک شیء از آن جهت است که وجودش قاطع و رافع 
هیئت اتصالیه و ارتباطیه در نظر شارع میان اجزاء است. 
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۳۹ در رافعیت شینی شی شود ( که آیا برهم زننده هیئت اتصالیه 
۱ حکم می‌شود به بقاء و استمرار آن هیئت اتصالیّه و عدم 
اتفضال اجخزاء سابقه از (سایز اجزاتی که ملحق به آنها هی‌شوند. بعتی) 
لواحق بعدی. 


(کلاش صالختب فصوال زر سای سح 


ما ا مان خحت ار و اس انکی ا نحص ار رنه 
شده بعد از پیش اد مانع احتمالی به واسطه استصحاب اراده شده 
است, بی‌فایده و غیر نافع (در رفع تکرانف و شی است). 

تا یلاها یوس اما نی . 

۵ او ای اسان صحسم احراعماسعی نات و ما تسس ان ده 
صحت بقیه اجز |ء اراده شده پس (اين استصحاب) به دلیل عدم اعتماد بر 


ماد 


تشریح المسائل 


* حاصل بحث قبلی چه شد؟ 

این شد که اجز|ء سابقه محکوم به صحت بوده و صحیحا انجام شده‌اند و 
در سای اف است که یت تا رقم ار و 
لذا اين اجزاء همچنان بر صحتشان باقی هستند. 

* حاصل اشکال مستشکل در اینجا چیست؟ 

اینست که: جناب شیخ لازمه این سخن شما اینست که: اگر به دنبال اجزاء 
سابقه هرگونه قاطع يا مانعی بیتتن آید: باز هم این اجزاء در صحت خود 
و 
براساس نصوص و فتاوی برخی از امور مثل حدث, فعل کثیر و . 

مبطل و ناقص‌اند. 

یعنی اگر این امور محقق شود. عبادت را فاسد و باطل می‌کنند. پس شما 
چگونه می‌فرمائید صحت اجز|ء سابقه باقی است ؟ آپا این سخن شما با 
ظواهر تنافی ندارد؟ 

* پاسخ شیخ به اشکال فوق چیست؟ 

اینست که: بله سخن همین است که گفتیم و بدان ملتزم شدم و هیچ 
مانعی هم از اين التزام نمی‌بینم. 
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و امّا اين که در نصوص و فتاوی آمده که اين اچزاء و يا کل عمل با عروض 
مفید فایده نیستند و رافع نگرانی شای نیستند, چرا که عمل مجموعه‌ای 
مرکب از اجزاء است و در چنین موردی باید مجموع عمل با شرائط انجام 
پذیرد تا موجب امتثال شود و الا اگر نصف عمل با شرائط صورت بگیرد و 
نصف دیگر انجام نگیرد و پا این که بدون شرائثط صورت پذیرد کافی 
پس: اجزاء سابقه بر صحت خود باقی هستند و لکن به تنهائی ملاک صحت 
عمل نیستند و لذا باید عبادت را اعاده نمود تا مفید فایده و موجب امتتال 
شود. 

* پس مراد شیخ از (نعم ان حکم الشارع علی بعض الاشیاء بکونه قاطعا 


ی ان از ی ۱ 
1- شارع مقذس اموری را مانع از صحت عبادت قرار داده است. مثل 
نجاست لباس و بدن, غصبیت لباس و مکان و 

مااا ا ر ا ا اسوررا ش] را 


صحت قرار می‌دهیم. 
و لذا: 1- نسبت به اموری یقین داریم که مانعیت دارند. 
2- و نسبت به اموری هم پقین داریم که مانعیت ندارند. 
و ی ی 

2- شک در مانعّت بازگشت می‌کند به شک در شرطیت عدم. (ری) 
چنین شکی محل جریان برائت ات مد انعص ای ( نتیجه) 

*چرا جای جریان استصحاب نیست؟ 
تردیدی وجود ندارد تا آن را ۰ 
داریم. 
بودن آنها ندارد. 
در نتیجه نیازی نیست که صحت اجزاء سابقه با استصحاب ثابت گردد. 
را اهامای است مات سمل موم اس 
کاشف از یک هیئت اتصالیه در عبادت است که انجام عبادت پا عمل با 
و مجزی نیست. و لذا ما: 
1- نسبت به برخی امور یقین به قاطعیت داریم مثل حدث در اثناء نماز. 
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2- و نسبت به برخی امور یقین به عدم قاطعیت داریم مثل: اروغ زدن. 
آفا تست ری آمور شی داز که آبا ما ند با بدا ی ال 
شک داریم که آیا زیادت عمدی فلان جزء قاطعیّت دارد و برهم‌زننده هیئت 
اتصالیه هست پا نه؟ 
در اینجا: استصحاب می‌کنیم بقاء صحت اجزاء سابقه و بقاء قابلیت آنها و 
باه هت اس ار را کم ارکان اسان تم انس اهر ام ات 
و مانعی از جریان استصحاب وجود ندارد. 
اقا اگر شک کردیم که فلان جزء مانع است يا نه؟ نیازی به استصحاب 
صحت اجزاء سابقه نداریم, چرا که مانع لطمه‌ای به صحت اجزاء سابقه 
نمی‌زند و موجب فساد انها نمی‌شود بلکه به‌خودی‌خود و فی حذ نفسه یک 
نقص به حساب می‌اید. 
* ویژگی هریک از قاطع و مانع چیست؟ ۲ 
مانع موجب فساد اجز |ء سابقه نمی‌شود و ضرری به صحت آنها نمی ز ند 
بلکه فی نفسه به عنوان یک نقص محسوب می‌شود. 
فاطاع وحن اتصال هت اساله منود و ی ات کب فرام 
انفصال به دو طرف آن است. که یک طرف اجز |ء سابقه است و طرف 
دیگر اجزاء لاحقه. 


جال وق که قامت مینرزوی طری ار کب یمس فد 22 
اگر در و شک در قاصعت دازستتم: افتضحات ۳ هم صحت 
اجزاء سابقه و بقاء قابلت آنها را و هم بقاء هیئت اتصالیه صلاتیه را. 

* تن هراد از (ولکن هدا مضیض بها انا شی فی العاظفيه: و لنش نا 
اینست که؛ اجرای استضحاب در خضوض شک در قاطعیت قابل قبول است 
و حال‌آنکه بحث ما در مطلق مانعیت زیادت است که آيا مثلا زیادت عمدی 
فلان شیء مانع از صحت نماز است با نه؟ و اختصاصی به قاطعیت ندارد. 
قلداه ان یل کم ات اسداحض از رعن است. 

نکته: شخ در ایتجا نی دررضدد اشکال به اجرای استصخات ذز مسا له موه 
تخت انفت و آنترا تخرست:می کنخ ۳ 

هراد از ( و حاصل الترق‌شتههاء اه الشیع اف میم آنانت: الضااه .ی 
1- مانع عبارتست از: آن چیزی که وجودش مانع از صحت عمل و عدمش 
بما هو هو و 
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فی نفسه شرط صحت عمل و : یا نماز است. 

یعنی یکی از شرائط صحت نماز, نبود فلان شیء است در تمام آنات نماز 
اشاغار بایان مس خی که ار کر یک ارهک لحظه این آمر دی ظول 
نماز تحقق یابد, شرط صحت نماز منتفی شده و با انتقاء شرط, مشروط 
در نتیجه: آن مرکبی که مطلوب مولی بوده محقق نمی‌شود, و لو ما یقین 
به صحت اجز|ء سابقه داشته باشیم, زیرا صحت اجز|ء سابقه به تنهائی و 
بدون انضمام به باقی مانده از اجز|ء فاقد ارزش بوده و سودی ندارد. و 
حال‌آنکه فرض اینست که: انضمام بقیه اجزاء به اجزاء سابقه هم ممکن 
حاصل این که: چه به صحت اجزاء سابقه یقین داشته باشیم و چه با 
استضحاب ضخت آن را درشت: کنیم» سودی نذاشته و دلالتی: بر صحت 
اجزاء باقی مانده ندارد. 

* سر مطلب چیست؟ ۱ 

اینست که: میان صحت اجزاء سابقه و عدم مانعیت ان امر مشکوک 
ملازمه‌ای وجود ندارد تا با استصحاب سابق, این لازم مترتب شود. 

پس: در این بخش از شک در مانعیت زیادی عمدی, استصحاب جاری 
نمی‌شود. 


2 قاطع عبارتست از: اموری که عدمشان بما هو هو و فی نفسه در 
صحت عمل (مثلا نماز) معتبر نیست و شرطیت ندارد. 
بله عدم این امور از این جهت معتبر است که در نماز از دیدگاه شارعء یک 
هیئّت اتصالیه‌ای معتبر است. و وجود اين امر موجب انفصال و گسسته 
شدن آن هیئت می‌شود. 
در نتیجه: عدمش معتبر است تا این که هیئت اتصالیه مطلوبه حفظ شود. 
"ال وه لت ار کشت 
ایننست که: اگرچه در شک در مانعیت استصحاب مفید فایده نبود و رفع 
نگرانی نمی‌کرد و لکن در شک در قاطعیت می‌توان بقاء هیئت اتصالیه 
مطلوبه را استصحاب نمود و حکم به صحت نماز و عدم لزوم استیناف 
کرد. چرا که در اینجا ارکان استصحاب تام است. 
پس: تا به اینجا جناب شیخ استصحاب بقاء قابلیت و هیئت اتصالیه را 
پذیرفت. 
* مراد از (و ربما پرد استصحاب الطحة, بائه: ان ارید صحة الاجزاء الماتی 
اشاره به عیب و ایرادی است که صاحب فصول به استصحاب صحت گرفته 
است. 
صاحب فصول می‌فرماید: مراد شما از این استصحاب الصحة چیست؟ 
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اگر مرادتان اینست که: پس از تحقق این زیادی عمدی هم که محتمل 
المانعيّة است باز صحت اجزاء سابقه باقی است. به شما می‌گوئيم, این 
درست است و لکن مفید فایده نیست چرا که هدف اصلی اثبات برائّت 
اما: در عملی که یک مجموعه از اجزاء است با صحت برخی از اجزاء 
برائت ذمّه حاصل نمی‌شود بلکه با انجام صحیح تمام عمل, اشتغال ذمه به 
براتت خمه:جاری می‌شود. نس آنجه واقع شد, قصد نشده بود. . 
و اگر مرادتان اینست که با این استصحاب نتیجه بگیرید که آن زیادی 
عمدی مانعیت ندارد به شما می‌گوئیم: چنین استصحابی اصل مثبت است 
و فاقد حجیت می‌باشد, زیرا: عدم المانعية یک اثر و لازم عقلی است. 

و اگر مرادتان اینست که: با اين استصحاب تا و اجزاء باقی مانده 
پس از این زیادی عمدی نیز صحیح‌اند. به شما می‌ گوئيم 
صحت اجز اء لاحقه اثر عقلی است. چرا که عفل ی وخ اگر مانعی پیش 
نیامده و اگر اجزاء سابقه صحیح واقع شده‌اند. پس اجزاء لاحقه هم لوجود 
المقتضی و فقد المانع باید صحیح باشند. 


و لذا اصل مثبت حجت نیست. 
اما 
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متن و فیه نظر یظهر ممّا ذکرناء و حاصله: 

ان الشک ان کان فی مانعية شیء و شرطية عدمه للصلاخ[ 1279 فصحة 
الاجزاء الشساقه لا تنل مها طاهرا و لا عافعا خی نکون. الاستضصعات 
بالشتت الما من الاضول اتید 

وان کان فی فاظطعته الشیء.ه رفعه ااضال م الاتتمراز المه‌شود ااعیادج 
فی نظر الشارع, فاستصحاب بقاء الائتصال کاف؛ اذ لا بقصد فی المقام 
سوی بقاء تلک الاتصاليّة, و الشک اما هو فیه, لا فی ثبوت شرط آو مانع 
آخر حثّی یقصد بالاستصحاب دفعه, و لا فی صحّة بقبة الأجزاء من غیر جهة 
زوال الهیئة الاصالیة بینها و بین الأجزاء السابقة, و المفروض احراز عدم 
هذا؛ و لکن 3 الخدشة فیما اخترناه من الاستصحاب: با المراد 
بالاثصال و الهيثة الاتصالیّة ٍن کان ما بین الأجزاء السابقة بعضها مع بعض, 
فمو بان لا مم وان کان ما نها وس ما لحقها چن الاجزاع الايية. فالشک 
في وجودها لا بقائها. 

و آشا آصالة بقاء الأجزاء السابقة علی قابلیة الحاق الباقی بهاء فلا ببعد کونها 
من الاضول الجتند. 

اللهم [ آن یقال: انْ[280] استصحاب الهينة الاتصالية من الاستصحابات 
العرفيّة الغیر المبنیْة[281] علی التدقیق, نظیر استصحاب الكثية فی الماء 
المسبوق بالكژية. و یقال فی بقاء الأجزاء السابقة علی قابلیّة الاتصال: ائّه 
لا کان الخطضهه لاضلی من القام و هه سه دوم اف الاجر اء 
الشابفه: و کجمهر ۵ کان الحکم بقابتها لالحاق الباقی بها فی قوْة الحکم 
بعدم وجوب استئنافها, خرح من الاصول المثبتة التی ذکر فی محله عدم 
ره شرع کامان رشبائل تیه انصاریبع 9 ض :502 

الاعتداد بها فی الاثبات. فافهم 

تسا اتف نت ها ان ۱ الیه فی المسالة السابقة: من عدم الجدوی 
فی استصحاب الصحة لاثبات صحة العبادة المنسیث فیها بعض الأجز اء عند 
الشک فی جزئية المنسی حال النسیان[ 282]. 


جاک ترجمه 


در این نظر صاحب فصول اشکالی است که از مطالبی که ما گفتیم آشکار 
می‌شود و حاصل ان مطلب اینست که: 

اگرچه شک, در مانعیت یک شیء يا شرطیت عدم ار شیء است برای 
هیئت اتصاألیه, و لکن صحت اجز|ء سابقه, مستلزم عدم مانعیت آن پیشامد 
نیست نه ظاهرا| و نه واقعا (نه تعبد | ملازمه‌ای وجود دارن و تهعق‌هد) تا 
این که استصحاب نسبت به آن از اصول مثبته باشد. 

و اگر شک در قاطعیت یک شیء و رافعیت آن نسبت به اصال و استمرار 
موجود در عبادت از نظر شارع, باشد. استصحاب بقاء اتصال کافی است. 
زیرا در این مقام چیزی جز بقاء ان هیئت اتصالیه قصد نمی‌شود و شک تنها 
در همان هیئت اتصالیه است و نه در ثبوت یک شرط يا یک مانع دیگر تا 
اينکه به واسطه استصحاب دفع شود و نه در صحت بقیه اجزاء است و نه 
از جهت زوال هیئت اتصالیه میان اجزاء لاحقه و اجزاء سابقه, بلکه مفروض 
احراز عدم زوال اجزاء سابقه است به واسطه استصحاب. 


(اشکال در استصحاب هیئت اتصالیّه عند الشک فی القاطعیة) 


و لکن خدشه در استصحابی که ما اختیار کرده‌ايم (که نامش استصحاب 
الهيئة الاتصالية عند الشک فی القاطعية است) ممکن است به اینکه: 
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اگر مراد از اتصال و هیئت اتصالیه. هیئت اتصالی ما بین برخی از اجزاء 
سابقه با بعض دیگر باشد, که (اين هیئثت) باقی است و (لکن) سودی ندارد 
(و رفع نگرانی نمی‌کند). 

و اگر مرادتان از اين اتصال. هیئت ائصالیه میان اجزاء سابقه و اجزاء لاحقه 
به آنها (که همان هیئت اتصالیه سرتاسری عمل است). باشد, که شک در 
حدوث و وجود آن است و نه در بقايش (چرا که قبلا عمل محقق نشده بود 
تا که هیئت سرتاسری ان محقق شود, و لکن شک ما در اینست که اکنون 
که این عمل را تمام کرده‌ایم ایا هیئت اتصالیه سرتاسری محقق می‌شود یا 
نه؟) و لذا استصحابی در کار نیست. 

و اما اصالت بقاء اجزاء سابقه بنا بر قابلیت الحاق باقی اجزاء به آن بعید 
نیست که از اصول مثبته باشند. _ 

(پس: استصحابی را که در تثبیت آن تلاش کردیم متزلزل شد.) 


احقع اشتتال از اتتضات شقت اضانه س سره 


شیح در ادامه می‌فرهاید: (استصحابی را که.در اثبات آن. کوشیدیم. متزلزل 
شد), مگر این که گفته شود: استصحاب هیئثت اصالیه از استصحابات 
عرفیه‌ای است که بر مبنای دقت نظر عمیق نیست. مثل استصحاب کریت 
و در بقاء اجز |ء سابقه و قابلیت اتصال آنها گفته می‌شود که: وقتی مراد 
اصلی از قطع (قاطع) و عدم ۸ همان لزوم اعاده اجز |ء سابقه و عدم 
اعاده آن باشد, و وقتی حکم به قابلیّت آن اجز |ء برای الحاق بقیه اجزاء به 
آن به منزله حکم به عدم وجوب اعاده آنها باشد, خارج می‌ شود از اصول 
مثبته‌ ای که عدم اعتماد به آنها در اثبات آنان ین شرعیه در محل خودش 
ذکر شده است. 


پس: بفهم. 
کل عاع< 


تشریح المسائل 


* مراد از (و فیه نظر یظهر ممّا ذکرنا ... الخ) چیست؟ 

اشکال شیخ به ردیه صاحب فصول است به استصحاب الصحة, و لذا 
می‌فرماید ما این ردیه را قبول نداریم. 
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اینست که: شک ما در این زیادی عمدی از دو حال خارج نیست: 

آن است که در این صورت که صحت اجزاء سابقه رافع این شک نمی‌باشد 
و به درد اثبات عدم مانعیت نمی‌خورد. 

چرا که هیچ ملازمه‌ای بین صحت این اجزاء و عدم مانعیت این شیء 
مشکوک وجود ندارد. 

2 و يا این که شک ما در قاطعیت آن شیء زائد است که آیا با تحقق آن 
هیئّت اتصالیه صلاة به هم زده شد يا نه؟ 

در اینجا: استصحاب می‌کنیم بقاء آن هیئت اتصالیه را و این برای ما کافی 
است چرا که اثر شرعی دارد و آن صحت عمل و عدم لزوم اعاده آن 
است. 

1- شک ما در شرطیت و یا مانعیت امری نیست تا شما اشکال کنید که در 
اینجا استصحاب کردن و رفع المانع اثر عقلی است. 

2 شک ما در صحت باقی‌مانده اجزاء نیز تنها از ناحیه رفع هیئت اتصالیه 
است و نگرانی دیگری نداریم که آن‌هم به واسطه استصحاب ثابت می‌شود 
که هیئت اتصالیه به قوت خود باقی است و مرتفع نشده. 

به هر صورت. ۲ 

در شک در مانعیت استصحاب جاری نمی‌شود تا گفته شود مثبت است با 
در شک در قاطعیّت هم اگر استصحاب جاری کنیم. اصل مثبت است. 

* پس مراد از (و لکن یمکن الخدشة فیما اخترناه من الاستصحاب ...) 
اینست که: شیخ (ره) برخلاف آنچه که تا به اینجا استصحاب را در شک در 
قاطعیت پذیرفت., در اینجا مذعی است که این استصحاب هم دچار اشکال 
است. و لذا می‌فرماید: اگر بخواهیم در باب شک در قاطعیّت استصحاب 
جاری کنیم مستصحب ما از دو حال خارج نیست: 

1- با مستصحب ما هیئت اتصالیه است. 

2- يا مستصحب ما قابلیت اجزاء سابقه برای انضمام است. 


حال: 

1- اک مستصحب از نوع اول یعنی هیئت اتصالیه است. مرادتان از این 
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اگر مرادتان اینست که پس از این زیادی عمدی نیز آن هیئت اتصالیه‌ای که 
درست است و لکن محفوظ بود هیئت اتصالیه در اجز |ء سابقه به تنهائی 
مفید و موثر نیست و اگر مرادتان بقاء هیئت اتصالیه شرعیه میان اجزاء 
سابقه بر این زیادی عمدی با اجزاء لاحقه است به شما می‌گوئیم: اصل 
و ما در بقاء ان شک داشته باشیم. 

حاصل مطلب این که: استصحاب دارای دو رکن است. که در فرض اول 
رکن دوم آن یعنی شک لاحق وجود ندارد و در فرض دوم رکن اوّل آن یعنی 
یقین سابق وجود ندارد. 

زیرا: اثر استصحاب قابلیت اجزاء سابقه برای الحاق باقی مانده اینست 
که: 


پس امن نادیم بقییه: بدارد و قدم ام اعی امری است عقلی. و اصل 
# پس توا از (اللهم 1 ان بقال: ان ار ات الهيثة الاتصالية ...) 
چیست ! 

احیای مجدد استصحاب بقاء قابلیت توسشط شیخ و پاسخ به اشکال خودش 
ییاد ول ای فرماد سر اصل همطل نشست بلکه اضل مین 
باطل است که فاقد هرگونه اثر شرعی است و یا اگر هم اثر شرعی دارد 
اثر شرعی مع‌الواسطه جلیه است اما اگر اصل مثبتی دارای اثر شرعی 
مع‌الواسطه خفیه باشد, عرف با اندک تسامحی از آن می‌گذرد و نادیده 
می‌انگارد, کان اثر شرعی, مستقیما , بر این امر مترتب شده و واسطه 
ندارد, و چنین اصل مثبتی حجّت است. 

ما نحن فیه نیز از همین قبیل است. زیرا: اگرچه عدم قاطعیت بر اصالة 
بقاء القابلية بار می‌شود و عدم لزوم استیناف بر عدم قاطعیت بار می‌گردد 
و لکن چون هدف اصلی از قاطع بودن و قاطع نبودن, لزوم و عدم لزوم 
استیناف است. کویا این واسطه که عدم قاطعیت باشد. اهمیتی ندارد و 
پس استصحاب بقاء قابلیت مسامحة در اینجا قابل اجراست. 


جاک 


ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 506 
متن و قد یتمشک لاثبات صحة العبادة عند الشک فی طرو المانع بقوله 
تعالی: و لا َطلوا اغمالَکم[283]؛ فان حرمة الابطال ایجاب للمضی فیها, و 
هو ونر لصحْتها و لو بالاجمال المرکب, و عدم القول بالتفکیک ۳ 
فی غیر الصوم و الح. 
و قد اد بهذه الاية غیر واحد تبعا للشیخ قذس سره[ 84 2]. 
و هو.لا بخای عن ظر ونیم غلی انا بحمله لالز .من 
المعانی. فنقول: 
ان حقيقة الابطال- بمقتضی وضع پاب الافعال- احدات البطلان فی العمل 
الصحیح و جعله باطلا, نظیر قولک: آقمت زیدا آه اخلسته ان اه 
و الاية بهذا المعنی راجعة الی النهی عن جعل العمل لغوا لا بترب علیه آثر 
کالمعدوم بعد آن ,لم یکن کذلک, فالابطال هنا نظیر الابطال فی قوله تعالی: 
۷ شطلوا صَدقا نکم باللٌ و الأّذی[285], پناع؛ علی ان الشفی رن عفییها 
بهما؛ بشهادة قوله تعالی: 
[286]. 
الناتی: ان پراد به ایجاد العمل علی وجه باطل, من قبیل قوله: «ضیّق فم 
الرکیْة», یعنی آحدثه ضیقا, لا آحدث فیه الضیق بعد السعة. 
و الاية بهذا المعنی نهی عن اتیان الاعمال مقارنة للوجوه المانعة عن 
صحنها؛ فاقدة للامور المقتضية للصحة. 

و النهی علی هذین الوجهین ظاهره الارشاد؛ اذ لا یترئب علی احداث 
البطلان فی العمل و ایجاده باطلا عدا فوت ماه العمل الصحیح. 
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الب ضت سل سس اد ات من بت پاسطی لا سا از 


ی 0 لس اه 

زیرا حرمت (و نهی از) ابطال, موجب امر به مضیْ و وجوب ادامه عمل 
است, و وجوب مضیت (به دلالت التزامية, چه لفظیه و چه عقلیه), مستلزم 
صحت عمل است و لو به وسیله اجماع مرکب (و حکم به وجوب مضی و 
صحت عمل هر دو), و يا به برکت عدم قول به فصل میان این دو مسئله 
(یعنی وجوب المعنی و صحت عمل). در غیر روزه و حج (که برفرض فساد 
اه لا ۱ 

و فقهای بسیاری به پیروی از شیخ طوسی (ره), به اين ایه شریفه استدلال 


کرده‌اند. 


(مناقشه شیخ در استدلال فوق) 


بر بیان معانی مختلفه‌ای است ( که برای کلمه ابطال) ذکر شده است:, و 


(معانی حرمت ابطال عمل): 


حقیقت ابطال. به مقتضای وضع باب افعال, ایجاد بطلان در عمل صحیح و 
باطل گردانیدن آن است مثل این سخن شما (که فی المثل بگوئید), اقمت 
زیدا (قیام را در زید ایجاد کردم پس از این که نشسته بود) و يا اجلسته 
(صفت جلوس را در او ایجاد کردم و ...) و يا اغنیته (بی‌نیازی را در او ایجاد 


کردم ...). 


(معنای اول:) 


و آیه تشر یقه لا اما أَغمالکم. براساس معنای مذکور, تزمی کردد به نبهی 
از فاسد قرار دادن عمل به نحوی که هیچ اثری زار بت نشود. همچون 
معد وم که از اول وجود نداشته. 

بسن کلمه انطال دز ایتخا هل کلمه ابطال در این سخن خدای عالی. آنست 
باطل کید ضقان را (یس اه انکه به ید صص و با عصد رت آتام 
دادید) با منت‌گذاری و آذیت کردن بنابراین که نهی از ابطال شده است به 
می‌فر ماید: و در پی انفاق ۳ نگذارده و ازاری تکنند. 
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(معنای دوم:) 


معنای دوم اینست که: اراده شود از ابطال, ایجاد و (شروع) عمل بر وجهی 

رقاشد.. ال زیم ماه مدا وی ان فیر اما یت ها مور 

ماتعی از دایم از.صیل این .تن کب ی ند دهانه شاه را از ات 

کوچک بگیر (نه اين که باز و فراخ بکنی و) و سپس با ابزار دیگر آن را تنگ 

کنی. 

و آیه شریفه به این معنای دوم, نهی است از انجام اعمال درحالی که 

همراه است با موانعی که مانع از صحت آن‌اند یا فاقد شروطی هستند که 

مقتضای صحت آن‌اند. 

۵ طاهر نفی تن ابه شربفه: سا جر هر که مها ارشادی است و بر احداث و 

ایجاد بطلان در عمل هیچ اثری مترتب نمی‌شود مگر فوت مصلحت یک 

و لذا طبق هر دو معنا ایه شریفه از محل بحث خارج است. 

کاعاا 
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قعه آلالت: ام مراد قن انطال الففل فطعم هرفع المع فنهر کقام اتضلاخ 

الصوم و الحعْ. و قد اشتهر التمشک لحرمة قطع العمل بها. 

و یمکن ارجاع هذا الي المعنی الاوّل, بآن یراد من الأعمال ما يعمٌ الجزء 

المتقدذم من العمل؛ له آیضا عمل لغة, و قد وجد علی وجه قابل لترئب 

الایر1 ۱26 دصر مره جوا ههلا المر کب, فلا بجور اخفله با طلا ساقطا که 

قابلكة کونه جزاء فعلیا. 

فجعل هذا المعنی مغایرا للأوّل مبنث علی کون المراد من العمل مجموع 

المرکب الذی الابطال فی, آننائه. 

لمعنی الابطال _فی الية الاخری ق1200 0 0 
قوله تعالی: یا آیّا الذین آَئوا وا ال و أَطیفُوا سول و لا تطلو 

ال 2891 فان تعقیب اطاعة ال و اطاعة الرسول ۳۳ 

الاظال ناشت: الاصاظ ۲ ایبان الهفل علی الوخه الال سا سعالخع ااد 

و للرسول. 

هذا کله, مع ظهور الأية في حرمة ابطال الجمیع, فیناسب الاحباط بمثل 

الکفر لا اسال سی‌عمن ااسال النی هه العطاوت: 
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(معنای سوم:) 


اين که: مراد از ابطال عمل, قطع آن در اثنائش و رفع ید از آن باشد. مثل 
قطع نماز, روزه و جع (که استدلال : آیه لا تبطلو در ما نحن فیه بنابراین 
عمل (چه و و چه برخی نوافل), شهرت با ات 

و ارجاع این معنای اطلاقی سوم به معنای اوّل (و دوّم) ممکن است, به 
اد ای سا ای اس و اسع 
که جزء متقدم نیز لغة عمل است و گاهی نیز به نحوی یافت می‌شود که 
قابل ترثب اثر است و جزئی فعلی برای مرکب و مامور به می‌شود. 
تا ی ها اف ای کی 
باشد قرار دهیم. 

پس مغایر قرار دادن این معنای سوم با معنای اول مبنی بر اینست که 
اما سا هه هر ی اس کار 
است (یعنی کل العمل). 


(اظهریت معنای اوّل) 


به‌هرحال: معنای اوّل به خاطر این که معنای حقیقی (کلمه ابطال است) و 
به خاطر موافقتش ۲ معنای ابطال در آیه دیگری, که گذشت و بو دلیل 
مناسبتیش با این سخن خدای تعالی که فرمود: با ۳ الذین مَنُوا أَطیعوا 
ِ و أَطیفُوا الرْسُول و لائبْطِلوا أعُمالَكُمْ. اظهر و روشن‌تر از معانی دیگر 
زیرا ادامه کسب اطاعت خدا و رسولش به سبب نهی از ابطال مناسب با 
حبط عمل است و نه انجام عمل (از ابتدا) بر وجه باطل و فاسد, چرا که 
(فاسد کردن عمل از ابتدا اصلا) مخالفت با خدا و رسول است.[290] 


ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری ؛ ج9 : ص310 

اس ات ور صت ناسحا ار اس ند 
بش فص سور که یم ساسا کر امس نی که 
فعض الفل اند فش ما که ارتفا اد سای و تام اه 
اتظال ند که همین ای موز نار آوست. 

کاعاعا 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ِ 11 ۱ 
متن و يشهد لما ذکرنا- مضافا الی ما ذکرنا-: ما ورد من تفسیر الاية 
بالمعنی الاأْوْل» فعن الأمالی و ثواب الأعمال, عن الباقر علیه السشّلام. قال: 
«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: من قال: سبحان اللّه, غرس اللّه له 
بها شجرة فی الجلة. و من قال: الحمد لله. غرس اللّه له بها شجرة فی 
ال من فال: لاله ال الم رین آلاه له بباشحرهفی لب 

فقال له رجل من قریش: ان شجرتنا فی الجثّه لکثیر, قال صلّي اللّه علیه و 
اله: نعم. و لکزم [ّاکم آن ترسلوا البها نارا فتحرقوها: اق له عز و جل 
۳ پا ها الذین آعئوا آطیفوا الل 5 آطیعُوا الْسَولَ 5 لا مْطوا 
أَعْمالکة[291]. 

هذا ان قلنا بالاحباط مطلقا آو بالنسبة الی بعض المعاصی. و ان لم نقل به 
و طرحنا الخبر- لعدم اعتبار مثله فی مثل المسألة- کان المراد فی الاية 
الابطال بالکفر؛ لأنّ الاحباط به اتفاقت. و بیالی یی وجدت آو سمعت ورود 
الروای[292] فی تفسیر الایة: و لا بْطِلُوا أَعْمالَکمْ بالشرک. 

هذا کله, أنْ ارادة المعنی الثالت الذی یمن الاستدلال به موجب 
لتخصیص الاکثر؛ فاِنٌ ما یحرم قطعه من الأعمال بالنسبة اٍلی ما لا یحرم 
فی غاية القلة. 

فاذا ثبت ترجیح المعنی الاأوّل, فان کان بالاعمال ما پعم بعض العمل 
المتقام, کان دلیلا- آیضا- علی حرمة القطع فی الاثناء, الا هلا رقم فرما 


ای شم یف تفای شزو اه 
الاعه فیلحت الواقه قه ار ا اف فا بت 
اه اه ها و اقا ال هه اطال 
الباطل. 


برجمه 


ز ادن گواه بر دلالت ۳۹ بر معنای اول) 


معنای اول وارد شده؛ گواه بر مطالب ماست. فی المثل از کتاب امالی و 
تواب الاعمال به نقل از امام باقر علیه السّلام آمده است که رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: 

کی گس ود فان لاه خدای‌شصالی ند عاطر ای اصل رت ور 
بهشت برای او غرس می‌کند. 
کی که تحص عفد ام دای .انیب ار که آه یک اب 
درخت در بهشت برای او غرس می‌کند. 

و کسی کمن لا آله الا الا خداض تعالی به خاظر ازسک اس درخت 
در بهشت برای او غرس می‌کند. ۲ 
پس مردی از قریش به ایشان عرض کرد ایا درختان ما در بهشت 
فراوانند! 
پیامیر صلی اللّه علیه و آله فرمودند: بله و لکن بر حذر باشید از اين که 
و میا ۱ و سس ات که 
(وبشن از کشت اطاعت اعمالان را باطل تکنیدء (تتیحه: این که سول 
خدا ضلی الله عایه. خ اله‌برای انبات معفای ال ور فراز اخو کلام یه آبه 
لا تبطلوا استشهاد فر موده: بدین معنا که اعمال صحیحتان را پس از انجام 
باطل نکنید). 
سپس مرحوم شیخ می‌فرماید: انن (کقها اه لا تا زا بر معنای اولی 
شنت اخدات الطان فی العمل اس خمل تجودم هس اهحی تیر بران 
اقامه کردیم), در صورتیست که يا مطلقا قائل به احباط شویم (یعنی 
گس هو عصفی: کم آز نها خر نند صواحت انم .شدن اطاعت شین 
می‌شود) و یا نسبت به برخی از معاصی قائل به احباط شویم. 

ه اک قائل به اصاط شیدم ناکم ضعا ای سیم ده کت مر ان اما 
افر لد لام را : ی خاطر این که.در هنل. این حسئله حکت نیست .طر 
کنیم, (باید بگوئیم:) مراد از آیه شریفه خصوص ابطال العمل به وسیله 
شیر که کفر اتب | قاط عم توت له آا مان ارت 
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و به نظرم در کتابی دیده و یا از بزرگان شنیده‌ام که در تفسیر آیه فوق 
روایتی وارد شده مبنی بر این که : و لا تبطلوا اعمالکم بالشرک. 

ثالثا: تمام این مطالب (که آیه شریفه ظهور در معنای اوّل دارد و به درد 
استدلال در ما نحن فیه نمی‌خورد و شاهدی آوردیم که آیه شریفه به معنای 
لا تقظعوا نشست ار در هرت ارادم نان تام (یعتی. لا تفظعوا) است که 


اتتدلال.(به ابة لا تعظلوا" پراسانین آن: در محل بخت ها همفکن اسشت و لکن 
مفخت سم انز است, ربا اجه ای اعمالن که فطع سرا است 
(متل نماز, ورگ 8 و ...) پسبت به آنچه قطعش حرام نیست مثل 
(هزاران عمل دیگر) در تهایت فله و کمی است. 

پس. وقتی ر< جحان اوّل ثابت شد ره اعمال صحیح گذشته را تباه نکنید): 
(معنای سوم) ۱ شریفه دلیل خواهد بود بر حرمت قطع عمل در 
ااع اور مل یت هاست) و اکن زاين اما دنمان فده 
فادربر ابظال.با عم ابطال؛ عمل تدم [و حال آنکه ذر ما فخن فید اختبار 
ابطال در دست مصلی نیست), زیرا مذعی در اینجا (ما نحن فیه) که همان 
انقطاع عمل است به سبب زیادت واقع شده در آن؛ مثل انقطاع غیر 
اختیاری آن است به سبب حدت واقع شده در آن. 

یس . : معلوم نیست که رفع الید و دست برداشتن از عمل پس از آنی که 
زیادی عمدی در آن رخ داده, قطع برای عمل و ابطال آن باشد, چرا که 
قطع و منقطع و ابطال الباطل معنا ندارد. 


جاک 


تشریح المسائل 


ور سب ضوری از زیاخت غمدم,در عمل هیا مامور به ققها طرقوان صحت 
عبادت بودند؟ 
- صورت دوّم و سوم که مکلّف قصد مجموع و يا اراده بدل می‌کرد و به 
عبارت دیگر: 
« رت ووم آتایی فد که آراده کلف ۱ واه کرون کم جع این یود که 
زاید و مزید علیه یک مجموعه باشد. 
*«صفرت نوم آن: حاتی بود که مکلف شزع زاند را به قضه بدلیمت آن مزیه 
می‌آورد. 
وی نت مت 

1 یل خود شیخ انصاری (ره)؛ اصالة البراءة بود. 
* پس مراد از (یتمسک لاثبات صحة العبادة عند الشک فی طر و المانع ...) 
چیست؟ 
اینست که: جماعتی به پیروی از شیخ الطائفه, _شیخ طوسی برای اثبات 
صحت :ارت در اضر به اه ره لا لها اعمالکم نی کرته‌اید: 
* استدلالشان به چه کیفیتی است؟ 
می‌گویند: 
1- آیه شریفه به دلالت مطابقیه, دلالت بر حرمت ابطال عمل دارد, چرا که 
صیغه لا تفعل ظهور در حرمت دارد. 
از ضذ است. همین‌طور هم نهی از شیء مستلزم امر به ضد است. 
3- با توجه به بند فوق نهی از ابطال عمل مستلزم امر به مضی و ادامه 
پس: انجام مضی و ادامه عمل بر ما واجب است. 
سپس از راه وجوب مضی اثبات می‌کنند صحت عمل را با یکی از طرق 
دیل : 
۱ و ۱۱ ۱۳۰۳ 
چیست؟ 

اولین راهی است که حضرات برای صحت عمل مزبور از وجوب مضیثٌ 
استفاده می‌کنند و می‌گویند: 
چون میان وجوب مضی و صحت عمل, به دلالت التزامیه لفظیه, لزوم بین 
بالمعنی الاخص وجود دارد, ما از تصوّر وجوب مضی, به تصوّر صحت 
می رز سیم . 


کل 


* اگر کسی دلالت التزامیه را نیذیرد چه؟ 

از دلالت التزامیه عقلیه استفاده کرده می‌گویند. 

عقل می‌گوید: لازمه وجوب مضیت, کت عمالن ساموت ایی که 
وجوب مضی لغو باشد. 

* مراد از (و لو بالاجماع) چیست؟ 

لذا: 

1- برخی فتوی داده‌اند, به وجوب مضیٌ و به صحت عمل چنان که برخی 
نیز نفی کرده‌اند هم وجوب مضیْ و هم صحت عمل را, پس کسی پیدا 
نمی‌شود که قاثئل به وجوب مضی باشد و 
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لکن قائل به صحت نباشد. 

و لذا: از آن جهت که به برکت آیه شریفه وجوب مضیّ ثابت شد, به برکت 

«مرادار (اخعدم القولن بالتفکیک بینهما ...) چیست؟ 

۱ 
به فصل میان این دو مسئله. 

* مراد از پاسخ مذکور چیست؟ 

اینست که: دو مسئله تکلیفی و وضعی در اینجا وجود دارد. 

1- وجوب المضی 2 صحت عمل. 

اما کسی از فقها میان این دو مستئله قائل به تفصیل نشده است. بلکه 
برخی در هر دو مورد مثبت‌اند و برخی دیگر منکرند. 

پس: چون وجوب مضی به برکت ایه ثابت شد. صحت عمل نیز به برکت 
عدم قول به فصل ثابت می‌شود. 

کس خر از ان خر نرق ال انخنست؟ 

اینست که: در خصوص باب حج و صوم دلیل خاص وجود دارد که به فرض 
فساد عمل, باز هم ادامه دادن و اتمام ان لازم است. 

* ایا به نظر شما میان وجوب مضی و صحخت عمل ملازمه‌ای هست؟ 

خیر. و لکن در سایر ابواب که دلیل خاضی وجود ندارد روی قواعد این 
مه بت ی فلوز: 

* مراد از (و هو لا یخلو عن نظر یتوقف علی بیان ما یحتمله ال الشريفة 
اینست که: 0 مذکور مبتلای به اشکال است, منتهی 
قبل از نیان: اشکال باید با معانی مختلفه کلمه ابطال که در آیه لا بط و|* 
آمده آشتنا شند, بش از بزرسین: و اختیار معنای ضحته: اشکال اتدلال: فوق 
رات ات در 


* مراد از (انْ حقيقة الابطال- بمقتضی وضع باب الافعال- احداث البطلان 

اشاره شیخ به اولین معنائی است که از کلمه ابطال شده است و لذا 

می‌فرماید: 

ابطال به معنای احداث البطلان فی العمل الصحیح است. و لذا معنای آیه 

شریفه این می‌شود که: ای اهل ایمان اعمالی را که به طور صحیح, و 

همراه با تمام اجز |ء و شراتط انجام داده‌اید و مصلحت ملزمه بر این 

اعمال مترتب است., بعدا| ابطال نکنید و کاری نکنید که اعمال گذشته شما 
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در آثر کفر ورزیدن و یا شرک ورزیدن و یا عجب ... حبط و نابود و لغو و 

بی‌اثر شود. 

* آپا باب افعال به معنای احداث صفتی در تست آهدم اش ؟ 

ی ای اه ات 

* مراد از (اقمت زیدا او اجلسته او اغنیته) چیست؟ 

ذکر امثله و نمونه‌هائی است در تایید معنای مذکور برای باب افعال. فی 

المثل: 

1- شما می‌گوئید: اقمت زیدا, یعنی قیام را در او احداث و ایجاد کردم بعد 

2- و پا قی کو نید اجلست زیدا, یعنی صفت جلوس و نشستن را احدات و 

ایجاد کردم در او پس از اينکه او ایستاده بود. 

3- و یا می‌گوئید: اغنیت زیدا, یعنی, غنا و بی‌نیازی را در او ایجاد کردم پس 

پس: ابطال به معتای آیچاد بطلان در عمل صحیح است, پس از اینکه 
* مراد از (فالابطال هن نظیر الابطال فی قوله تعالی ...) چیست؟ 

اینست که: کلهه ابطال در آیه ه مذکور نظیر ابطال در آیه صدقات است که 

فرموده: لا لوا صَقایکَم بالق الاذی. 

* آیه شریفه فوق چگونه 

بو وه ی بِ 

ام داد اند پس یا با 0 و ات کردن, با نکنید. 

2- یک تفسیر اینست که: در هنگام تصدّق بر فردی که تصدق می‌کنید مت 

نگذارید و او را اذٍیت نکنید. 

بعنی: : از همان ابتدای عمل. عملتان را فاسد و باطل انجام ندهید. 

* کدام یک از معانی فوق شاهد بر محل و مورد بحث ماست؟ 

معنا و تفسیر اوّل شاهد بر مسئله مورد بحث ماست مضافا بر این که در 


آیه شریفه نَمّ لا یعون ما آنْفَفوا متا و لا آَذِیّ, قرینه وجود دارد بر این که 
رادار ایهترعه همان معا وبا تفر آنلاست: ره نی سیر و 
یا معنای دوم آبه ضدفات با معانی بعذی انسب است. 

ترجه مت مرح کال شالت ا ام و و 

* حاصل بحث در اولین معنای کلمه ابطال چیست؟ 

طبق این احتمال و معنائی که شد., نهی مستنبط در لا تبطلواء ارشادی 
است و از این ناحیه هیچ ثواب و عقابی مترتب نمی‌شود و ارشاد به حکم 
عقل است. 

بعنی: عقل می‌گوید: شما که این همه زحجمت کشیده و کاسب ثواب بسیار 
شده‌ای چرا بی‌جهت ان را از دست می‌دهی؟ 

* مراد از (الانی: ان یراد به ایجاد العمل علی وجه باطل, من قبیل قوله 
شارت هت این ان کت اد کلمه. انظال شجی آش ی 31 
ی مات یرای مین مها لا ال آنست کم ار اه انعم 
اعمالتال زا باطا ۱ 

ی 
شاطن هعراه میدن ها ما هی ار فان اس مین 

کات لاس دیدن ماع بای وا اسان الفاه امهان ات 
اثری بر این عمل مترتب نیست., نه این که اوّل صحیح بوده و بعدا فاسد 
لننده. 

# حا لیرد روص ففای کلومه انطال تست ۱ 

ظ سای هفنا شیر سا شلوا شاد است ی فان سر تون 
و ی 

طبق این معنا نیز آیه شریفه از محل بحث خارح است. هل انز ان 
شریفه مثل آن ضرب المثل عربی است که می‌گویند: ضیّق فم الركيَة. 
بقتی وهانه‌شامی | از ادا کوگه مشک کی نم اک ال امه چام را 
وسیع و با قطر زیاد بگیری و سپس با ابزار دیگر آن را تنگ‌تر کنی. 

وراه او ات ان ادف اتطالم ال قطعه مرن اکن اه مر 


اشاره به معنای سوم است مبنی بر این که: مراد ۰ قطع 
غمل خر اتتاخ آن.قر فخید .ان ات یعنی» عملی مثل : نماز, روزه, حج و 
... را که به طور صحیح شروع کرده‌اید. در وسط عمل کاری نکنید که آن 
عمل فاسد شود. 

الم سای مه ها ها ای اطعا ای نت وت 


اتظال عم تنون: ۲ 
حاصل مطیتاین کسحق تدارید عم رای تاه ان سم نید 
نکته: 
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1 ال وا مور در فا تفه با تا 10 ۵ رم سور اف 
گرفته. 
2- مشهور فقها نیز جهت حرمت قطع فریضه و برخی برای نوافل به همین 
ایه استناد نموده‌اند. 
* مقدمة بفرمائید مراد از عمل در دو احتمال و یا دو معنای اول و دوم و 
سوم کل عمل بود يا جزء عمل؟ ۲ 
مراد از عمل در دو احتمال اوّل و دوم کل عمل بود و لکن در احتمال سوم 
بر جزء العمل نیز. عمل اطلاق می‌شود. 
با تفحهبه مق هه فوق هراد از رو سکن راغ هدا الن الففتوی الی 
آخر)جیقشت ؟ 
اینست که: ارجاع معنای اطلاقی سوم به معنای اوّل و دوم ممکن است و 
اين اشاره دارد به اين که در معنای چهارم بگوئیم 
مراد از عمل, مطلق العمل ات از کل لاه ها ام ۱31 
می‌توان گفت: آبه یرنه فی‌فر هدند نه کل عمل را ابطال کنید و نه بعض 
عمل را. 
۳ ۳ ی نا شامل ما : ۱ 
پر ی ار رهق رها ره هر ری پس 
ا#لا: اذا جاء الاحتمال» بطل الاستدلال و لذا نیازی به اثبات احتمال اول و 
دوم نیست. 

* طزاد از (ه کیت کان* قالفعتی الایل اظهر ن) جیزتت ؟ 
اینست که: مراد از ابطال در آیه شریفه همان معنای اول است. 
"راو از (لکمیه المعنی الخفیمی:ه لصو اقفیه لمعنین الابطال یت ؟ 
ایننست که: 2 
ثانیا: قرائتی وجود دارد بر اين که ایه شریفه ظهور در معنای اول دارد و نه 
معنای سوم و چهارم, و لذ| از محل بحت خارج بوده و استدلال , بة آن ناتمام 
ست. 
و 
اک ای او ای یت تم ال اسسوره فارت و یا 
ابطال حمل بر معنای حقیقی می‌شود. چرا که یکی از معانی حقیقی باب 
افعال همین معنای ال است. 
2-مواففت انشن.معیای ابطالا مفتای انطال در آیهضدفات: 


3- موَیّد پودن صدر آیه شریفه بر همین معنای اوّل است, چرا که فرموده: 
اطتغوا الا 
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و آطیوا الشول و لا طلوا مالك 

بر انعاهخدات ات ایا ویو انشا ملاع که ار 
قرمودم, لا تتطاو|. 

یعنی.: : پس از کسب اطاعت. اعمالتان را با شرک و کفر و معصیت و .. 
حبظ .و نابود نکتید: به ادن که از اعل اعمالنان را فاسد اتجام نذهد. 

زیرا چنین کاری از ال مخالفت خدا و رسول است و اطاعت برآن صدق 
تس کم ولا این شاه ای اد کی اد از انطال ای او 
است. 

* مراد از (هذا کله, مع ظهور الاية فی حرمة ابطال الجمیع. فیناسب ...) 
اشاره به قرینه چهارم است و لذا می‌فرماید: ان ِِ ظهور در ابطال 
کل عفل دا پعس سارا اسشم ا خاسا ها اطا که 
ابر کش ضراد یف العمل سا 2 
دادید اظال نکنید که همین فلت ممرد قظر ازست. 

شرا ان تمد لها د راشفا الب مایا هه هه سس لاد 
پالععی ال ما خستت ‏ 

اشاره به قرینه و يا دلیل پنجم است و لذا می‌فرماید: 

روایاتن هم که در تفسیر آیه شریفه وارد شده است: معنای ا۶ل»ر تن 
می‌کنذ قی الضتل ذن خدیتی. که از امام بافر علیه: الشلام قل. شده آهده 
انتت کف رنتول:خدا صلی الله لیه رو آله فرمودند: 

1- من قال سبحان اللّه, غرس اللّه له شجرة فی الجتة. 

2- و من قال الحمد للّه, غرس اللّه له بها شجرة فی الجتد. 

که قال لا ال الم عرسا لاعف اه 

- فقال له رجل من قریش انْ شجرتنا فی الجنة لکثیر؟! 

قال صلّب اللّه, علیه ول نعم و لکن اباکم ان ترلوا ابا نرا قتحرقوها 
ان اللّه زو چل تقول با نها الذین اهنوا اطتفها الله و اطیغوا العصول ولا 
بطلوا | مالک 

تفیجه این که:ترشهلخها صلی الله‌علیه و آله‌براق اتبات مغتای اول که ون 
فراز آخر کلامش آورده است به این آیه شریفه استشهاد کرده و فرموده 
است : 

مان تیان را سم ان انحام باظل تکنیم ل و کیی شین که 
خرمنی می ز نید. 


۴ متفر ماوق اف ما ات وت و فان بر ازشتها و 


ثواب و عقاب بر چند گروه‌اند؟ 

1- احباط, ی اه که هر ی که ای اهر تس وان 
موجب نابودی و از بین 
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رفتن اطاعت و اعمال گذشته شود. 
2- مجازاتی, یعنی: الناس مجزیون باعمالهم ان خیرا فخیرا و ان شزا فشزا 
و گفته مي‌شود: هو و9 ۳ 
قمن تقمل ملقال درو ثرا ترة, و من بقل ملقال ره شرا بزه. ر 
2- قائلین به استحقاق واب و عقاب در مقابل تفصلی‌ها بر دو گروه‌اند: 
الق عالت اه ست اخاطین وب سین عهاه ماه عدار یه 
هستند. 
۲ با توکهابه تمه فوق نظر شیم در خمل لفط نز مساق ال کست؟ 
فیت مان آشکهها امه لا ای مان ات االی خی اعوات 
اایظلانفی ااعفل: الم فان موی هرا مه تاهج را سر افایه 
کرفنم: مینی‌دیر. آششت. که .ها اخباطظ. زا کتول کنیم. بدین معا که هنز 
معصیتی که از آنان صادر شود موجب نابود شدن طاعت پیشین گردد. 
- لکن اگر همچون جمهور متکلمین شیعه مجازاتی شویم و بگوئیم: 
الثاس مجزیون باعمالهم ان خیرا فخیر | و ان شرا فشزا, که درحقیقت 
تفسیر همان شریفه قََن بَممَل ملقال 5و خر برغ و من بفمل وثقال 75ج 
شرا یره می‌باشد._ 
باید بگوئیم: مراد آیه شریفه خصوص ابطال العمل به وسیله شرک و کفر 
است چون که احباط عمل بدین‌وسیله اتفاقی است و قران کریم نیز در 
رابطه با این معنا می‌فرماید: 
1 آر شرکت خبط عملک. 

2- و قن تفر بالایمان ققه خبط عمَلَةْ و هُو هی اخَْة من الخاسرین 
دومن برندد ملکم کن دنه فیفت و هو کافر فاولتی عبطتث اعمالهم: 
پس آیه مربوطه ؛ به معنای اول است.؛ اهر اه او سر 


* مراد از عبارت (و ببالی 1 وجدت او سمعت ورود الرواية فی تفسیر 
لایة ... الخ) چیست؟ 
شیخ می‌فرماید به نظرم در کتابی دیده‌ام و يا از کسی شنیده‌ام که در 
تفسیر ایه شریفه روایتی وارد شده مبنی بر این که: لا تبطلوا اعمالکم 
ری 
* حاصل و نتیجه بحث چیست؟ 
اینست که: آیه شریفه مورد نظر به درد ما نحن فیه نمی‌خورد 

"مراد ۱ ها سم ان ای المع الالت الوی سکن ال 


موجب لتخصیص الاکثر ...) چیست ؟ 
اینست که: تالثا: استدلال بر این ایه شریفه بر مبنای معنای سوم است و 
حال آنکه معنای 
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سوم دارای تالی فاسد است چرا که مستلزم تخصیص اکثر است. 
چرا جناب شیخ؟ زیرا: کلمه اعمالکم در آبه شریفه. جمع مضاف است و 
جمع مضاف مفید عموم است. . پس: : شامل تمام اعمال واجبه و مستحبه و 
حتثی مباحات هم می‌ شود. 
و لذا اگر مراد معنای سوم باشد باید بگوئیم: قطع العمل حرام الا در بخش 
کثیری از واجبات؛ مستحبات, مباحات و ... در ننیجه موارد بسیار کمی از 
اعمال واجبه در تحت ایه باقی 99 که این تخصیص اکثر است. و 
تخصیص اکثر از مولای حکیم صادر نمی‌ شود. 
* مراد از (فاذا ثبت ترجیح المعنی الاوّل, فان کان المراد ... الخ) چیست؟ 
ایه شریفه دلالت می‌کند بر حرمت قطع عمل در اثناء ان, چنان که 
براساس معنای سوم نیز دلیل بر حرمت قطع عمل بود. 
و لکن این معنا نیز به درد ما نمی‌خورد و دلیل بر مطلب در ما نحن فیه 
نیست. 
چرلا زیر آیه شریفه می‌گوید: 

1- ابطال عمل و قطع آن مادامی‌که در اختیار مرکا است و او قادر برآن 
است حرام است. 
2- چنین حرمتی مربوط به موردی است که مکلف عمل را مثلا تا نصف 
انجام داده و هیچ‌گونه تخلفی هم نکرده لکن ناگهان بدون جهت و از روی 
اختیار عمل را قطع کند. 
ا را ‏ سا ام و ان ای رت سس ی 
است پس از تحقفق آن زیادی عمدی, عمل بریده شده باشد و انقطاع 
صورت گرفته باشد, نه این که قطع باشد. 
و شاید انبطال باشد نه ابطال. ۱ 
و لذا معلوم نیست که رفع ید از این عمل پس از تحقق آن زیادی, قطع و 
ابطال باشد شاید انقطاع و انبطال باشد. 
و اگر رفع ید از عمل به معنای انقطاع و انبطال باشد معنا ندارد که: (لا 
موه میا (ا قفا اش 
زیرا: قطع عملی که خودبه‌خود و در اثر ان زیادی منقطع شده و يا ابطال 
عملی که خودبه‌خود باطل شده. تحصیل حاصل و غیر معقول است. 
بنابراین: استدلال به این ایه شریفه براساس معنای چهارم نیز ناتمام و به 
درد ما نحن فیه نمی‌خورد. 
دید 


تراجمه امن وشن کامل ریت تل نی اتضا ری ,9 0 

استصات ره اقا اه کرو آلیه هی مرخ 0 وطعا؛ 
ااختمال عضو الاتقطاع..قام سشت فی ان الاح مفصمم انامه یه 
یحکم علیه بالحرمة. 

فراعت هت اسان وعویت تفع 

للشک فی الزمان اللاحق فی القدرة علی |تمامه, و فی أَن مجژد الحاق 
باقی الاحراع اتفام لغب فلعل.غدم الربادع هن السمظر والاتبان.یها عدام 
من الأجزاء و الشرائط تحصیل لبعض الباقی, لا لتمامه[293] حثّی یصدق 
(تمام العمل. 

أ لا تری: آثه اذا شک بعد الفراغ کن الحمد فی وجوب السورة و عدمه, لم 
تشک عان. الحاق ما عداها الی الأجزاء السابقة, اه اتمام لعیل؟ 

یدلان علی صحْة العمل, فیچمع بینهما و بین صالة الاشتغال 7 ِ 
العمل ثيّ ٍعادته؛ للشک فی نّ هو |تمام هذا العمل آو عمل آخر مستأنف؟ 
التمام- ۱2 ات سم ال ات ال ار 
کت الضلاه کی هن هد نفد و علی دی عدم الما تمه ححصا. 
بالاعادة من دون الاتمام. 

و احتمال. جیوه و حوفت. لفط مفیم لاف ان الشمه فی ال 
لتکلیف الوجویتَ و التحريمت. 

ترهش ترا کامل رال شوه ها ره روا سس وه 

بل لا احتیاط فی الاتمام مراعاة لاحتمال وجوبه و حرمة القطع؛ له موجب 
ازفام الاحصاطمی جمه ره ۵ هی مراعاه, ند الوجه. التفصیات فی 
العبادة؛ فاثه لو قطع العمل المشکوک فیه و استأنفه نوی الوجوب علی وجه 
الخزهو ان انته اعاو فامت یمه لو وت فیمار ففرالر اجب علیه. و 
شک آث هذا الاحتیاط علی تقدیر عدم وجوبه آولی من الاحتیاط المتقدم؛ 
لانه.کان الشی فبه‌نی. اضل التکلیفه: و‌هدارشی فی المکاف ره 

الحاصل ان الفقه ار کان سر وا لاسام و ای لزان ی 
الحکم بالعظم ذ الامر بالاغادخ نم الوجوتب. 


جاک ترجمه 


(ضعف دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیادت عمدی) 


استصحاب حرمت القطع روشن می‌شود, چرا که رفع الید پس از وقوع 
زیادی عمدی, به دلیل احتمال حصول انقطاع. (به معنای) قطع العمل 
نیست.. ٍ 

پس در آن لاحق موضوع القطع محرز و ثابت نمی‌باشد تا این که حکم به 
استصحاب حرمت آن بشود (به عبارت دیگر اوّلا موضوع محرز نیست تا 
استصحاب صورت بگیرد. تانیا: شاید آن زیادی عمل را باطل کرده باشد که 
باطل کردن باطل نیز غیر ممکن است). 


(ضعیف‌تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل, از دلیل چهارم) 
و ضعیف‌تر از دلیل چهارم. استصحاب وجوب اتمام عمل است, چرا که 
شک: 


1- در زمان لاحق در قادر بودن بر اتمام عمل است (به خاطر محرز نبودن 
موضوع). َ 

2- در اینست که ایا مجژد الحاق باقی اجزاء به اجزاء متقذم. اتمام عمل 
است پا نه؟ 

پس: شاید عدم زیادت عمدی یکی از شروط است (که از بین رفته) و 
انجام ما عدا از اجزاء و شرائط, تحصیل بعضی از باقی است و نه همه 
0۳۳ 0 
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عمدی اتمام نیست., بلکه عدم زیادی عمدی و انجام تمام اجزاء اتمام 
العمل است) تا این که اتمام العمل صدق بکند. 

ایا نمی‌بینی که وقتی پس از فراغت از حمد در واجب بودن يا واجب نبودن 
سوره شک می‌شود بر الحاق ما عدا مثل این زیادی عمدی به اجزاء سابقه. 
حکم به اتمام نمی‌ شود. 


زاره ای ان اس ‌تسا خرس قمل و اقدای یل ) 


چه‌بسا پاسخ داده شده است از اثبات حرمت ابطال عمل و وجوب اتمام 
آن یم راسطه اضل. انتضحات. به این. که یه استصحاتب دلالته برد 
صحت عضل (پس از زیادت عمدی) تصی کنند: 

سنا جمع می‌شود .مان ایره ده استضحاب: با قاعدن. اضالة الاشهال: با 
وجوب اتمام عمل و سپس استیناف آن (یعنی با بجب الاتمام, نم 
الاستیناف), به خاطر شک در این که آیا تکلیف, همان اتمام عمل است و با 
این کم عمل فتتانف وییری است ۶ 


(مناقشه شیخ در پاسخ مذکور) 


در این پاسخ اشکالی وجود دارد (و آن نادرست بودن جمع میان دو 
استضحاب با فاعدم اتفال اس شیر | 

1- برائت بقینیه بنا بر فرض وجوب اتمام عمل به وسیله استصحاب. به 
ضرف ایشتاف حاضل هی‌شوه بوون (بار به) ماش (عمل اول)ه جرا که 
اش دصر کته می کند مد وکوتب آالن اسر به کلی‌ از رن نی 
فرد. 

2- و احتمال وجوب اتمام (عمل اولی) و احتمال حرمت (قطع) ان (به دلیل 
این که آن دو استصحاب حجت نبود), با اصل برائت ت از بین می‌رود, چون که 
شبهه در اصل تکلیف وجوبی و يا تحریمی است. 
د‌عضا کضا شاوی که نا ام قات اس اس ات 
حرام است يا نه؟ و لذا از آن جهت که حجتی بر این وجود ندارد اصل 
برائت جاری مه 

- بلکه اتمام عمل به خاطر رعایت احتمال وجوب اتمام و حرمت قطع عمل 
احتیاط نیست. 
زیرا این احتیاط (شما) موجب لغو و از دست دادن احتیاط است از جهت 
دیگری و آن رعایت نیّت کامل العیار در عبادت_ است. 
ترا کات ما مکی را فطع هه را اتفاف کی دعب 
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می‌کند و (لکن) اگرٍ عمل را تمام یکند و سپس آن را اعاده نماید نیت 
وجوب تفصیلی در از عملن که , بر او واجب است از میان می‌رود (یعنی 
وظیفه را انجام می‌دهد بدون وجه قصد تفصیلی). 
و تردیدی نیست که این احتیاط (که عمل را قطع کنی و یک عمل کامل 
العیار را انجام دهی) بنا بر فرض واجب نبودنش هم, اولی از آن احتیاط 
قبلی است (که صاحب ریاض فرمود: 
زیرا: در (احتیاطی که صاحب ریاض فرمود). شک. شک در اصل تکلیف بود 
ان ار نظر شک: ور تکیف احعاط کرد و اکن ینس شک ,در 
ماش ات را سوک ارس وی رو 
و لذا ایا دی در حکلف یه رح دارد بر احتیاط در شک در تکلیف. 
حاصل اینکه: ۱ 
شخص فقیه وقتی مردد باشد میان اتمام عمل و يا استیناف ان اولی برای 
او اینست که: حکم کند به قطع عمل و سپس امر کند , به اعاده عمل با نیت 
تفصیلی. 
نکته: خود شیخ در اینجا مردد نمی‌باشد و چنان که گفتیم با استفاده از 


اولین دلیل از ادله پنج گانه اتمام عمل را کافی دانست. 


ا جاک 


تشریح المسائل 


جناب شیخ برخی در اثبات این که زیادی عمدی موجب بطلان عبادت 
نمی‌شود به استصحاب حرمت قطع تمسشک کرده و در مقام استدلال 
گفته‌اند: 
1- قبل از این زیادی عمدی قطع عمل حرام بود. (صغری) 
2- پس از این زیادی عمدی شک می‌کنیم که این حرمت همچنان باقی 
است و يا مرتفع شده است. (کبری) 
- استصحاب می‌کنیم بقاء حرمت قطع را, نتیجه می‌گیریم وجوب ادامه 
دادن عمل 3 (نتیجه) 
حال: 
1- حرمت قطع پس از زیادی عمدی نیز باقی است. 
2- بقای حرمت قطع, مستلزم وجوب ادامه عمل است. 
3- وجوب مضی ملازمه دارد با صحت ۱ 
پس : این عمل صحیم است. 
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" مراد از ( و ممّا ذکرناه یظهر: 0( 
2 شیخ است به استدلال فوق 1 می‌فرماید: 
از مطالبی که در آخر استدلال به آیه ذکر شد, پاسخ این استدلال روشن 
می‌ شود و لذ| قبل از بیان آن مقذمه‌ای فیت آ دوز مبنی بر این که: در 
استصحابات حکمیه حتما باید موضوع محرز باشد, یعنی همان چیزی که در 
حال یقین موضوع حکم بود. در حال شک نیز باید با اندکی تسامح عرفی 
موضوع حکم باشد تا این که بتوانیم حعم را استصحاب کنیم و الا اگر در 
بقاء خود موضوع شک داشته باشیم, جای جریان استصحاب حکمی نیست. 
سپس با توجه به مقدمه فوق می‌فرماید: 
1- موضوع حرمت قبل از زیادی عمدی قطع العمل بود. (صغری) 
2- پی از این زیادت معلوم نیست که رفع الید از اين عمل قطع و ابطال 
باشد, بلکه شاید انقطاع و انبطال باشد. (کبری) 
پس: موضوع محرز نیست, در نتیجه جای استصحاب حکم حرمت نیست. 
(نتیجه) 
ار ربمم پم دنل مایم بر انا سحت. بل بسا 
زیادی عمدی چیست؟ 
ایننست که: 
1- قبل از زیادی عمدی ضمام ابطال به دست تو بود, و لذا خدای تعالی 
قطع را بر تو حرام کرده بود. 


2 پس از زیادی عمدی معلوم نیست که قادر بر ابطال باشد, چرا که 
ممکن است این زیادت. عمل را باطل کرده باشد. 
استصحاب چیزی که باطل شده تحصیل حاصل است. و لذا اینجا جای 
استدلال به استصحاب نیست. 
اشاره به نادرست بودن استدلال کسانی است که در اثبات صحت عملی 
پس از زیادی عمدی به استصحاب وجوب اتمام عمل تمسشک کرده 
می؟ یند. 
1- قبل از تحقق این زیادی عمدی, اتمام عمل واجب بود. 
2- پس از زیادی عمدی شک می‌کنم که آیا وجوب اتمام باقی است پا زم؟ 
ِ ۰ می‌کنم بقاء وجوب را و نتیجه می‌گيريم صحت عمل و عدم لزوم 

ده ر 
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* دلیل شیخ بر اضعف بودن این استدلال از استدلال قبلی و يا نادرست 
بودن ان چیست؟ 
ایننست که: 
2- پس از زیادی معلوم نیست, اتمام بر استمرار این عمل صدق کند و به 
پس: اتتخضات ممکن نیست. 

* چرا پس از زیادت الجزء عمدا, معلوم نیست که اتمام بر استمرار این 
عمل صدق کند؟ 
زیرا: شاید عدم این زیادت شرط صحت بوده و ما رعایت نکرده‌آیم و 
عملی که حد اقل یک جزء و پا شرط عدمی و وجودی‌اش رعایت نشود تام 
نیست و لذا صدق الاتمام محرز نیست. و لذا تا صدق الاتمام محرز نشود 
حکم وجوب پیاده نمی‌شود. 
* عبارة اخرای پاسخ شیخ در لسان دیگر چیست؟ 
شیخ می‌فرماید شرط استصحاب احراز موضوع است که در اینجا موجود 
نیست, چرا که شما قبل از زیادی عمدی قدرت اتمام و يا عدم ان را 
داشتی زیرا زمام امور در دست تو بود و می‌توانستی عمل را تمام کنی, 
می‌توانستی آن را رها کنی و لذا خدای تعالی فرمود: تمام کن. 
اما: پس از این زیادی عمدی دیگر معلوم نیست که تو قادر بر اتمام باشی 
زیرا ممکن است زیادی عمدی, عمل تو را قطع و باطل کرده باشد, و 
ادامه دادن شما لغو و بیهوده باشد که این همان شک در موضوع است. 
و لذا: استصحاب وجوب با شک در اتمام معنا ندارد و استصحاب در اینجا 
جاری نمی‌شود. 


راد از (و ریما یجاب عن حرمة الابطال و وجوب الاتمام الثابتین بالاصل 

.) چیست؟ 
اشاره شاسه صات وبا اس زر این ده ساب ی و ای کی 
ما هر دو استصحاب را می‌پذيريم و لکن نتیجه آن دو. صحت عمل و عدم 
وجوب اعاده نیست؛ چرا که میان وجوب اتمام و یا حرمت قطع با صحت 
عمل تلازمی وجود ندازن اکو. ان خکم طلیفی امد این عکم عضفی. هم 
بیاید, خیر» شاید آن حکم تکلیفی تعبدی باشد مثل آنچه در باب حح و روزه 
گفته شده است که حاجی و یا صائم و لو حج یا روزه خود را ابطال کرده 
باشند و لکن ادامه عمل و اتمام آن واجب بوده و رفع بد از آن حرام است., 
پس ملازمه‌ای در کار نیست. 
در نتیجه . 
1- نسبت به وجوب اتمام و حرمت ابطال استصحاب جاری می‌شود. 
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2- و نسبت به صحّت و عدم آن اصالة الاحتیاط و الاشتغال جاری می‌شود. 
سیس می‌فر ماید: به مقتضای جمع میان این دو ننیجه وی هم ِ 
عمل مزبور را ادامه داد و به اتمام رساند و هم باید ان را اعاده کرده یک 
عمل کامل العیار و بدون هیچ زیادی انجام داد. 
به عبارت رد 
صاحب وبا متوجه عیب این استصحابات به خاطر محرز نبودن 
موضوعشان نشده است. بلکه توجهش به جهت دیگری جلب شده و 
فرموده است: 
بایان تصانوم تاره ی ی کم کب اس یل عم انجام دی 
این که استیناف لازم دارد. 
به تعبیر دیگر: استصحاب حرمت القطع يا استصحاب وجوب الاتمام اثبات 
نمی‌کند که ذمّه ما بری شده است و استیناف بر ما لازم نیست. 
را خوعت الفظم این کش رای کته ها می داد که ععلت وا فنام 
نکن, و وجوب الاتمام این تکلیف را بر ما بار می‌کند که عملت را به پایان 
برسان, اما این که دوباره استیناف لا زم است پا نه از عهده این دو 
استصحاب خارج است. 
به عبارت کر لاز مه حرمت القطع و وجوب الاتمام این بیست که بعد| 
استیناف لا زم نباشد. 
پنین # ضاحی متا موم غشه ال اس ات رات کم محر وروت 
موضوعشان می‌باشد نشده است. لکن متوجه این مطلب شده است که 
این دو استصحاب تنها تکلیف را ثابت می‌کند بدین معنا که قطع حرام است 
و اتمام واجب. لکن برداشتن استیناف کار آنها نیست. و لذا نتیجه گرفته 


است که: 
از طرفی این دو استصحاب می‌گوید عمل را به پایان برسان. 

از طرف دیگر قاعده اشتغال می‌گوید: ذقه یقینیْه مستدعی برائت 
یقینیه است. 
پس: یجب الاستیناف بعد الاتمام. 
* مراد از (و فیه نظر ...) چیست؟ 
اینست که: شیخ می‌فرماید در این پاسخ شما دو عیب و ایراد وجود دارد: 
اولا: برائت بقینیه بدون اتمام ان عمل هم حاصل می‌شود. چرا که 
می‌توانید عمل را در همان جا قطع کرده و یک عمل کامل العیار را از نو 
انجام بدهید و لذ| نیازی به اتمام و اعاده پس از اتمام نیست. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 9 ص: 529 , 
* اگر صاحب ریاض بگوید احتمال دارد قطع العمل حرام و اتمام ان واجب 
باشد و صرف اعاده کافی نیست چه؟ 
می‌گوئيم: چون شبهه نسبت به این احتمال, ان فبیلن: یات ندویه افت و 
مادر شبهه تحریمیه و با وجوبیه برائتی هستیم, این احتمال را با اصل برائت 
از وجوب و يا حرمت برمی‌داريم. 
تانیا: این که شما فرمودید: یجب الاستیناف بعد الاتمام, یعنی اوّل اتمام 
عمل و سپس استیناف. 
1- از یک جهت احتیاط است چرا که جمع بینهما شده است. 
از یک جهت هم خلاف احتیاط است. چرا که با وجود او شما نمی‌توانید قصد 
وجه جزمی کنید و حال‌آنکه عند المشهور دز عبادت قصد وجه جزمی لا زم 
است. 
یعنی باید معینا نسبت به این عمل نیت وجوب بکنید. ۱ 
اقا این قصد وجه جزمی با طریق ما که گفتیم عمل را قطع کنید و از آن 
رفع ید نمائید و یک عبادت کامل با همه ویژگیها, از قصد قربت و وجه 
حال جناب صاحب ریاض امر داثر است: 
بین آن احتیاطی که شما گفتید که شاید اتمام واجب باشد و قطع حرام, 
پس احتیاط جمع بینهماست., و بین این احتیاطی که می‌گفتیم که باید جانب 
قصد وجه جزمی رعایت شود. 
کدام را ترجیح می‌دهید؟ 
بلا شک بدانید که: اولا: احتیاطی را که ما مطرح نمودیم, احتیاطی واجب 
است چرا که قصد وجه جزمی حتی الامکان عند المشهور واجب است. 
ثانیا: سلمنا که اين احتیاط واجب نباشد. بی‌تردید این احتیاطی که می‌ گفتیم 
اولی از آن احتیاطی است که شما فرمودید. چرا؟ زیرا: 
1- احتیاطی که شما فرمودید در مورد شک در اصل: تخب آنجت که انا 


اتمام واجب است پا نه؟ قطع حرام است با نه؟ 
2 ای مها عرص گرونم در مور ی و وکا تفت وان 
مقدم است. 
ی ی ی ی ۶ 
د ایض ۳۳ که ۳ دلیل دار ده و آن اصالة البراءة عن المانعتة است, 
عملتان را به اتمام برسانید و اعاده هم نکنید. 
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2 جناب شیخ؟ 

برا: شما فرمودید: ذمه‌اتان مشغول است و این اشتغال ذفه. برائت 
یقینیه می‌خواهد. و فکر کردید که برائت یقینیه نیازمند دو عمل 
اتمام, پس از آن استیناف و حال‌آنکه لا زم نیست پس از اتمام دوباره عمل 
را از سر بگیرید, بلکه به مجرد استیناف این برائت حاصل می‌ شود, پس 
عفان اف سمل کامل وا اسر هسام دهد 
#نات تم ااقطم یل دایعا عرام انس بان 
اکرار مسا کت می دبای مها رس آم ود ی اک 

1- از طرفی ان دو استصحاب حجت نیستند, چون که موضوعشان محرز 
نیست. و جایی برای جریان ندارند. 
ها ی فا مار کر ها اک ای ام 
مرتکب شده و انجام دادیم مرتکب حرام شدیم يا نه؟ که این شک. شک در 
تک ارت عند الشی قی الکات .هو الاصل فراع بسن هی ند 
عملتان را در اثناء ان قطع کنید و پس از آن استیناف نمائید. 
خلاصه این که: در رابطه با حکم زیادی عمدی در عبادت دو نظر وجود 
داشت: 
1- برخی گفتند این زیادی مبطل است, چرا که مغیر هیئت اتصالیه صلاتی 
است. 
۰ شیح: پنج دلیل از لسان مشهور در اثبات صحت عمل به شرح ذیل 
ورد. ۱ 
1- اصل برائت که رای خود شیخ بود. 
2- ات ۱ 
هه و اطلوا مالك 
4- استصحاب حرمت قطع عمل 
حکم به قطع نماید و سپس امر به اعاده نماید که بينة الوجوب است. 


جاک 
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متن تم م ان ما ذکرناه: من حکم الزيادة و آَنْ مفتضی اضل البراءة عدم 
مانعیْتها, اما هو بالنظر الی الأصل الاأولی, و الا فقد یقتضی الدلیل فی 
حصوصه عق. ,ار کات الطلان. کفا فی ااصاه عیت دلته الاخبار 
المشضه علین نطلان.لقدیصه بالرباده فیفا: 

مثل قوله علیه السّلام: «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»[296]. 

و قوله. غلیه. اسلا ,هادا اشتفن. آنه داد فن. الکو فلیوتف 
صلاته»[ 7 29 ]. 

و قوله علیه السّلام: فیما حکی عن تفسیر العیاشی فی من نم فی السفر: 
«اِثه یعیده»؛ «لاأثّه زاد فی 2 اللّه عز و چل»[298], دل- بعموم 
الیل > علی‌خحمت اوه ال قیفر للم مج 

و ما ورد فی النهی عن قراءة العزيمة فی الصلاة: من التعلیل بقوله علیه 
السشلام: «لانْ السجود زيادة في المکتوبة»[299]. 

و ما ورد فی الطواف من: «اثْه مثل الصلاة المفروضة فی آَنْ الزيادة فیه 
مبطلة له»[ .]300‏ . _ 

و ما نمی از ماقم اه ان شود ا هه کون تواوی قی امه 
مات اب 

و ان کان ذکره هنا لا یخلو عن مناسبة, الا آن الاشتغال بالواجب ذکره 
بمقتضی وضع الرسالة آهم من ذکر ما شاست 301 
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(دلیل خاص بر مبطل بودن زیادی عمدی در برخی از عبادات) 


مطالبی را که تا به امروز در رابطه با حکم زیادی عمدی گفتیم و آن این 
بود که (در یک صورت مطلقا مبطل است و در دو صورت دیگر) مقتضای 
اصل برائت. عدم مانعیت این زیادی عمدی است البته با نظر به مقتضای 
اصل اولیه و الا گاهی دلپل ثانوی در خصوص برخی آن فر کات مثل نماز, 
اقتضا می‌کند بطلان را؛ آنجا که اخبار و روایات مستفیضه دلالت بر بطلان 
فریضه دارند, به سبب زیادت عمدی مثلا یی جزء در انها. 

مثل این سخن امام علیه السلام که می‌فرماید: کسی که زیاد کند (جزتی) 
را در نمازش, پس اعاده نیز بر او واجب است. 

و مثل این سخن ایشان علیه السّلام که می‌فرماید: وقتی (مکلف) یقین 
دارد که چیزی را در فریضه زیاد کرده است پس باید نمازش را از سر 
بگیرد. 

درل این سکن اضام له الکام در رای که هکل رفس اش 
درباره کسی که نمازش را در سفر تمام خوانده است. می‌فرماید: باید 
(نمازش را) از سر بگیرد. چرا که در واجب خدای عر و جل رکعاتی را زیاد 
کرده است., و با عمومیت تعلیل دلالت دارد بر وجوب اعاده عمل در هر 
زیادتی که در فریضه الهی انجام شود. 

و انچه در نهی از قرائت سور عزائم در نماز وارد شده, به علت این سخن 
امام علیه السلام است که این سجده (به خاطر سوره عزیمه) زیادت در 
نماز است و آنچه در طواف کعبه وارد شده است مبنی بر این که طواف 
هم مثل نماز است در اینست که زیادت در طواف نیز مبطل طواف است. 
و برای بیان معنای زیادت و این که سجده‌های مربوط به سور عزائم چگونه 
در فریضه زیادت می‌باشند مقام دیگری می‌طلبد. اگرچه ذکر این مطلب در 
اینجا خالی از مناسبت نیست و لکن پرداختن به آنچه ذکرش واجب است 
اهم است از ذکر مطالبی که ذکرشان مناسب است. 


اک > 
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تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در (نْم ان ما ذکرنا: من حکم الژيادة ... الخ) چیست؟ 
ایننست که: تمام مطلبی که از ابتدای مساله ثانیه تا به اینجا در رابطه با 
زیادی عمدی گفته شد براساس اصول و قواعد اولیه عاقّه بود, و چنان که 
گفتیم به نظر ما مقتضای قاعده و اصل برائت, عدم مانعیت این زیادی بود. 
اما: ناگفته نماند که در برخی از عبادات قرو کبة که دارای اجزاء و شراتط 
هستند مثل نماز, روایات فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر گونه زیادی 
چه زیادی جزء يا شرط چه زیادی عمدی يا سهوی, مبطل نماز بوده 5 
موجب اعاده آن است. که در اینجا ما تابع دلیل خاص هستیم. مگر این که 
روایت وارد. مبتلای به اشکال باشد. 

سپس جناب شیخ در رابطه با وجود دلیل خاص در رابطه با بعضی از 
عبادات مر کبه چند روایت نقل می‌کنند که در ذیل مشاهده می‌کنید: 

1- مثل این سخن امام علیه السلام که می‌فرماید: (من زاد فی صلاته 
فعلیه الاعادة.) 

نکته: روایت فوق صریحا دلالت دارد بر این که زیادی به هر شکلی که باشد 
مانعیت دارد و مبطل است. 

2- و مثل این سخن امام علیه السْلام که می‌فرماید: (اذا استیقن ائه زاد 
فی المکتوبة فلیستقبل صلاته.) 

نکته: این روایت نیز صراحتا دلالت دارد بر اين که زیادی مبطل است و باید 
نماز را اعاده کند. 

3- و مثل این سخن امام علیه السلام به نقل از تفسیر عیاشی در رابطه با 
کسی که در حال سفر نمازهای دورکعتی را چهاررکعتی خوانده می‌فرماید: 
(بعیده), لائه زاد فی فرض لام ع ول : 

نکته: امام علیه السلام زیادت در فریضه را موجب اعاده دانسته است و 
لذا هرگونه زیادتی در واجب الهی مبطل و موجب اعاده است. 

4 و مثل این سخن امام علیه السلام که از قرائت سور عزائم در نماز منع 
فرمودند و وقتی علت امر را پرسیدند فرمود: لانْ السجود زیادة فی 
المکتوبة. 

پس باز هم علّت ابطال و وجوب اعاده, زیاد کردن است. 

<- روایاتی هم در باب طواف وارد شده است مبنی بر این که: الطواف 
بالبیت صلاة. 
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یعنی: طواف بیت الله, نازل منزله نماز است. 

و لذا زیادت در طواف نیز مبطل و موجب اعاده است. 

دید 


تلخیص المطالب 


* جناب شیخ دومین مسئله در تنبیه اوّل راجع به چه امری است؟ 

دز ژیاد کردن عرتی انش نم کل وا عامم رنه از ری مد 

* سوال اساسی در اینجا چیست؟ 

اینست که آیا زيادة الجزء عمدا, اصولا و علی القاعده مبطل عمل هست با 
زم؟ 

* در تبیین محل نزاع بفرمائید برای جزء در مقایسه با زیادت چند صورت 
متصور است؟ 

1- گاهی جزء نسبت به زیادت بشرط لا می‌باشد, یعنی شرط لا تعدد. 

فی المثل شارع مقذس از ما خواسته است که در هر رکعت از نماز یک 
رکوع بجا اوریم و نه دوتا. 

چنین جزئی را اگر از روی عمد زیاد بکنیم از محل بحث ما خارج است, چرا 
که این زيادة الجزء عمدا برمی‌گردد به نقيصة الجزء عمدا که مبطل عمل 
است. 

یعنی زیاد کردن جزئی از روی عمد چه رکنی باشد و چه غیر رکنی, 
خودبه‌خود عمل را باطل می‌کند و جای سوال باقی نمی گذارد. 

2 گاهی جزء نسبت به زیادت لا بشرط است, یعنی نه مقیّد به قید وحدت 
شده و نه مقید به تعدد, و لذا اطلاق داشته و با هر دو طرف بشرط شیء 
و بشرط لا سازگار است. 

فی المثل مولی فرموده: در رکوع ذکر بگوئید, چون خطاب اطلاق دارد 
می‌توانیم هر چقدر که خواستیم ذکر بگوئیم. 

چنین زیادت الجزئی نیز محل بحث ما نیست, چون شارع در عمل به آ 
دست ما را باز گذاشته و کم و زیاد کردنش ضرری به صحت عمل نمی‌زند 
تا ایجاد شک بشود. 

3- گاهی جزء نسبت به زیادت بشرط شیء است., یعنی بشرط تعدد و 
کثرت قید شده است و محدوده عمل معین گردیده. ۳ 
فی المثل: شارع فرموده در هر رکعت از نماز دو سجده به جای اورید, 
خوب باید به جا اورد. 

4- گاهی نیز جزء نسبت به زیادت بلا شرط است. به عبارت دیگر شارع 
چیزی را جزء قرار 
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ها 
می‌خواهی عمل بکن. 

به عبارت دیگر: ما نمی‌دانیم که جزء بشرط لا اخذ شده يا لا به شرط اخذ 
شده و يا بشرط شیء. 


و لذا: این جزء است که محل بحث ماست که نمی‌دانيم زیاد کردن عمدی 
آن مبطل عمل هست با نه؟ 

* جناب شیخ شرط دیگر در زيادة الجزئی که محل بحث است چیست؟ 
سنخیت جزء زیاد شده با اجزاء عمل است و لذا اگر غیر مسانخ باشد از 
محل بحث ما خارج است. 

فی المثل: بازی کردن با لحیه و يا بازی کردن با انگشتان مسانختی با 
اجزاء و اعمال نماز ندارد و يا گفتن و لا الصٌالین مسانختی با افعال نماز 
ندارد و لذا اين گونه زیادتی محل بحث ما نیستند. و لکن اگر به جای یک 
سوره‌ای که در نماز واجب است شما دو سوره خواندی ا عل وحن 
ماست. که آنا مبظل, استت: رازه ؟ 

* شرط دیگر چیست؟ 

اد کون ومع و فد هر و ون ها مق ات با که 
قصد جزئیت نباشد از محل بحث خارج است. 

فی المثل: در اثناء نماز, قاری شروع به قرائت ت قرآن می‌کند, اتفاقا به آیه 
سجده می ر سد. در این صورت اگر شما جهت امتنال آن امر و نه به قصد 
افزودن بر نماز. سجده‌ای به جا آورید عمل شما از محل بحث ما خارج 
ست . 

- خلاصه این که زيادة الجزء عمدا, محل بحث ماست. امّا به این شرط که: 
1- به شرط شیء نباشد. 2) بشرط لا نباشد, 3) لا بشرط نباشد. 4) 
سنخیت با اجزاء عمل داشته باشد, 5) به قصد جزئیت زیاد شده باشد. 

* زيادة الجزء به قصد جزئیت بر چند نوع است و يا به عبارت دیگر کسی 
که جزئی را زیاد می‌کند ممکن است چند جور نیت داشته باشد؟ 

تارة نیت طرف اینست که جزتی را مستقلا و به نت جزئیت اضافه کند, 
فی المثل می‌داند شارع یک رکوع را واجب کرده و لکن می‌گوید من دلم 
می‌خواهد که هر رکعت دو رکوع داشته باشد. 
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تارة: زیاد کردن یک جزء به این نیت صورت ۲۳ انجام شده 
اولی را رها کرده نادیده بگیرد و جزء دومی را از اجزاء نماز قرار دهد. 
یعنی جزئی را به قصد بدل از یک جزء انجام گرفته می‌آورد. ۴۳ 
مثل: رها کردن سوره در أثناء نماز و خواندن سوره‌ای دیگر , به جای ان. 
تارة: زیاد کردن یک جزء به این نیت است که زائد و مزید علیه روی هم یک 
جزء باشند. 

نوعا افرادی که مبتلای به جهل مرکب هستند, چه جهل مرکب شرعی و چه 
جهل مرکب تشریعی. ۳ 

* جناب شیخ حکم مسئله در اینجا چیست؟ ایا زيادة الجزء عمدا مبطل 


عمل هست با نه؟ 

زيادة الجزء عمدا در صورت اول بالاجماع مبطل عمل و عبادت است. 

فی المثل: اگر مکلف جزئی را از روی عمد زیاد کند به نیّت این که 

ففاشات ار شنت شود لا راکر مایم ۱0 1 ها تین قاها مس 

باطل است. 

و اما دو صورت دیگر: که در یکجا مکلف جزئی را زیاد نمود تا با جزء قبلی 
یک جزء به حساب آید و در یکجا جزء بعدی را بدل از جزء قبلی آورده 

مبطل عمل و يا عبادت نمی‌باشد., و عمل چنین شخصی صحیح است. 

* چرا جناب شیخ؟ 

زیرا در اين دو صورت ما شک داریم که آیا اين زيادة الجزء مانع عمل (مثلا 
نماز) هست يا نه؟ 

حال: الشک فی المانعيّة راجع است به الشک فی الشرطية عدمه, که آبا 

عدم این مانع شرط صحت عمل هست با نه؟ 

کر ان اش ااعل الا ها کت ایا ات 

کلفت و مشقت زائده را برداشت., مگر این که دلیل خارجی بر بطلان چنین 

عملی داشته باشیم و الا علی القاعده چنین عملی صحیح است. 

نات متخ اکر کی اشکال کید که این مکلی سا این رباوت: هار 

را به هم زده و لذا نمازش درست نیست چه پاسخ می‌دهید؟ 

از او می‌پرسم کدام هیئت را ترتطض نفد ابا »۱ برهم زده که مولی 

خواسته يا هیئتی را که مردم در نظر دارند؟ 
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ار کید هی را کاواس ره رک عی که کم ان اد لاه 

است و بحث ما روی همین است. 

- اگر بگوئید هیئت متعارفه را برهم زده, می‌گوئيم هیئت عرفیه مبطل 

* جناب شیخ اگر کسی برای حکم به صحت و عدم بطلان عمل به 

استصحاب صحت تمسک کرده بگوید: 

- قبل از تحقق این زیادت, عبادت ما صحیح بود. (صغری) 

- پس از تحقق این زیادی برای ما شک در بقاء صحت حاصل شد. (کبری) 

- استصحاب می‌کنم بقاء صحت را. چه پاسخ می‌دهید؟ (نتیجه) 

می‌گوئيم: این دلیل, دلیل صحیحی نیست, چرا که صحتی در کار نیست تا 

شما پس از زیاد کردن عمدی بخواهید آن صحت را استصحاب کنید. 

به عبارت دیگر: شما که در اثناء نماز هستی و مقداری از آن را خوانده‌ای 

چه طور می‌توانی صحت تمام عمل را استصحاب کت ده 

به عبارت دیگر: اگر صحت مجموع نماز را استصحاب می‌کنید, مجموع نماز 


اگر صحت اجزاء سابق بر این زیادت را استصحاب می‌کنيد. اینجا جای 
اجرای استصحاب نیست. 

چرا که استصحاب دارای دو رکن است: 1- یقین سابق 2- شک لا حق در 
بقاء. 

اما: رکن دوم استصحاب, در اینجا منتفی است چرا که ما شک در صحت 
اجزاء سابقه نداریم و شکی نسبت به این اجزاء برای ما پیدا نشده تا 
صحتی را استصحاب کنیم. 

از طرف دیگر چه مانع یقینی در عبادت حاصل شود یا مانع احتمالی, باز هم 
اجزاء سابقه بقینا بر صحّت خودشان باقی هستند. 

فی المثل: در اثناء نماز, نماز را رها کرده به کار دیگری مشغول می‌شوید 
این کار بقینا مانع صحت عبادت است. و لکن باز هم ان اجزائی که طبق 
فرمان عمل شده‌اند بر صحت خودشان باقی هستند. 

و یا فی المثل: اگر در اثناء نماز جزئی را زیاد کنی و مانعی احتمالی ایجاد 
نمائی که همین مطلب مورد بحث ماست., باز هم اجزاء سابقه یقینا بر 
صحت خودشان باقی هستند. 

- از طرف دیگر اصلا صحیح بودن اجزاء سابقه دردی را از نگرانی شما 
نسبت به دخالت آن 
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زیادی عمدی و صحت مجموعه عمل از شما درمان نمی کند. 

به عبارت دیگر: صحت اجزاء ماضیه نمی‌تواند بگوید. پس از زیاد کردن 
عمدی فلان جزء عمل صحیح است چرا که نگرانی شما از اجزاء بعدی پیدا 
شده و نه از اجزاء قبلی و سابقه و لذا: وقتی نگرانی مربوط به چائی 
است که زیادت عمدی صورت گرفته. صحت اجزاء قبلی مفید در رفع این 
تکرانیتمی‌بانید: 

* جناب شیخ چرا می‌گوئید اجزاء سابقه صحیح‌اند, مرادتان از این صحت 
زیرا صحت به دو معناست: 

1- یا به عملی که مطابق با امر مولی صورت گرفته صحیح می‌گویند. 

2- و يا به عملی که دارای اثر است و به عبارت دیگر اثر بران مترتب 


می‌ شود. 

حال شما انجام اجزاء سابقه را به هریک از دو معنای مذکور بگیرید. صحیح 
۳ 

چرا که: اوّلا: مطابق با امر صورت گرفته‌اند. ثانیا: ثمربخش هستند چرا که 

این حیثیت را دارند که با انجام اجزاء بعدی محصل هیئت و يا مامور به کلی 


شوند. 
علی‌اجحال صحت اجزاء قبلی معالج شک و نگرانی حاصل شده از اجزاء 


بعدی نمی‌باشند. 

پس: این که فرمودید: استصحاب می‌کنيم صحت اجزاء قبلی را و نتیجه 
ی 
* جناب شیخ فرق مسئله مانعیّت که محل بحث ماست یعنی زيادة الجزء 
عمدا با مسالة قاطعیت در چیست؟ 
قسا لماعت اششت. کف ما اختمال بذفيم که عم یک ی ها هو هد 
صحت عمل دخالت داشته باشد. مثل زیادت یک جزء از روی عمد در نماز. 
مسئله قاطعیت اینست که: ما می‌دانيم عدم فلان شیء بما هو هو معتبر 
نیست چرا که در صحت عمل دخالت ندارد و لکن برهم‌زننده هیئت اتصالیه 
(یعنی موالات) در عمل است. مثل حدث و يا فعل کثیر که قاطع هستند. 
* جناب شیخ اگر کسی اشکال کند که عیب استصحاب الصْحة اینست که 
اصل مثبت است و نباید آن را جاری نمود و دلیل او اين باشد که: 
اولا: شما می‌خواهید با استصحاب الصحة اثبات کنید که اجزاء بعدی هم با 
صحت انجام گرفته و مجموعه عمل صحیح است و نیازی به اعاده ندارد. 
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* ثانیا: اثبات مزبور از اثار عقلیه است و استصحاب نمی‌تواند اثبات کننده 
آیاز عقلیه باشد چه پاسخ می‌دهید؟ 
می‌گوئیم که خیر استصحاب صحت. اصل مثبت نیست و عیب استصحاب 
الصحه همان است که من گفتم و آن عیب اینست که. 
ما بقینا می‌دانیم که اجزاء سابقه صحیح‌اند و لکن صحیح بودن اجزاء سابقه 
مستلزم صحیح بودن اجزاء بعدی نیست و دردی را از شاک درمان نمی کند. 
به عبارت دیگر: شما خیال کرده‌ای که استصحاب الصحه مستلزم عدم 
مانعیت است., بعنی وقتی صحت استصحاب شد؛ دیکر این زیادی عمدی 
مانعیت ندارد. 
یعنی: استلزام را پذیرفته‌اید و گفته‌اید که این لازمه. لازمه عقلی است و 
هر اصلی که دارای لازمه عقلی باشد اصل مثبت است. 
خیر, باید بدانید که اصلا ملازمه‌ای میان صحت اجزاء قبلی و عدم مانعیت 
این زیادی عمدی وجود ندارد. تا بحث کنیم که عقلی است يا شرعی. 
* جناب شیخ شما گفتید استصحاب هیئت اتصالیه اشکالی ندارد و می‌توان 
از ان استفاده کرده قاطعیت محتمله را از بین برد ایا هنوز بر بی‌عیبی این 
استصحاب معتقدید؟ 
خیر, به نظرم می‌اید که این استصحاب نیز دارای عیب و اشکال است. 
* چرا این استصحاب دچار عیب و اشکال است؟ 
زیرا شما: .به عنوان؛ یک مستشکل. می‌توانید. اشعال کنید. که. ابا این 
مستصحب شما؛ هیئت اتصالیه مجموع عمل است یا هیئت اجزاء سابقه 
بعضها مع بعض است. 


- اگر هیئت اتصالیه مجموع را استصحاب می‌کنید, باید متوجه باشید که 
هنوز مجموع محقق نشده تا هیئت اتصالیه‌اش محقق شده باشد و شما آن 
را استصحاب کنید. ۱ 
زیرا فرض ما اینست که در اثناء عمل صحنه‌ای پیش امده که ما احتمال 
می‌دهیم این صحنه قاطعیت داشته باشد. 
- و اگر هیئت اتصالیه اجزاء سابقه بعضها مع بعض دیگر را استصحاب 
می‌کنید. 
فی المثل نصف نماز را خوانده‌اید و در این نصف نماز برخی اجزاء با برخی 
دیگر اجزاء دارای هیئت اتصالیه هستند و شما آن را استصحاب می‌کنيد, 
باید 2 هنت ایض لب اجز |ء سابقه دردی را درمان نمی‌کند. چون ما 
یعنی: اور که استصحاب صحجت جرا قبلی نافع تبود, استصحاب 
هیئّت اتصالیه اجز|ء 
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قبلی بعضها مع بعض اخر نیز نافع نمی‌باشد. 
و لذا استصحاب هیئت اتصالیه را به هر صورتی که معنا کنید, اشتباه است. 
* جناب شیخ اگر کسی بگوید ما هیئت اتصالیه را استصحاب نمی‌کنیم بلکه 
قابلیْة الاتصال را استصحاب می‌کنیم؛ یعنی: وقتی اجزاء قبلی انجام گرفت 
قابلیت اتصال داشت. اکنون صحنه پیش امده و ما شک کرده‌ايم که ایا این 
اجزاء قابلیت اتصالشان را از دست داده‌اند يا نه؟ 
* استصحاب می‌کنیم بقاء قابلیت اتصال را. شما چه پاسخ می‌دهید؟ 
می‌گوئيم بله می‌توان چنین کرد و لکن این هم می‌شود اصل مثبت. 

* چرا جناب شیخ ؟ 
زیرا: می‌خواهد با استصحاب قابلیت اتصال اثبات کند, قاطع نبودن صحنه 
پیش آمده را و اين لازمه عقلی است. 
به عبارت دیگر: عقل می‌گوید وقتی اجزاء سابقه قابلیّت اثصالشان را 
دارند. معلوم می‌شود که صحنه پیش آمده قاطعیت نداشته است. می‌شود 
اصل مثبت بنابراین: استصحاب هیئت اتصالیه به یک معنا غلط است., چرا 
که دت سابقه ندارد و به یک معنا مفید فایده نیست و دردی را دوا 
لذا: با اینکه بارها این 3 ۱۳ را تابتا و تضایت کردم آکفن ان 
را معیوب می‌دانم. ۲ 
تا یا هاش مر ان هط سل تما دس 
یا نه؟ 
خیر. از محل بحث ما خارج‌اند, چرا که محل بحث ما زيادة الجزء عمدا 
است و در زيادة الجزء عمدا| احتمال مانعیت می‌رود و نه احتمال قاطعیت, 


ای ی رای راخ اهنت ا ات فانصا 
وجود ندارد؟ 

یا ی ات زونه ایس .سا 
سرتاسری عمل هنوز محقق نشده است و لکن مقداری از عمل که با 
هیئت اتصالیه انجام گرفته است, و همین مقدار از اجزاء که با هیئت 
اتصالیه صورت گرفته عرفا مثل اینست که تمام عمل مثلا با هیئت اتصالیه 
اتخام کرفته است: 

لذا: وقتی در اینجا برای شما شک و نکر اتف پیش آید می‌توانید مسامحة و 
"هر ین این مامتها ی عرفن ال مسا یا هل ی 

قی الصل ایند به دار کی مدای از ان سم یه ملووی که 
اک مایم تست 

توجمه مر مر ام رال یه تاره و 3 

آب ک است يا از کریّت افتاده است؟ 

عرف می‌گوید: هذا الماء کان کزا 

به. غبارت دیکر هی ‌کوید؛: این اب کر نوده اکنتون شیک داریم, که کر است: نا 
زه؟ 

استصحاب می‌کنیم بقاء کریت آن را. ۱ 

ار اشال کم مان ایک ات ان تفت هرا که دار از 
آن برداشته شده بود؟ 

عرف می‌گوید: این مقدار از برداشتن بلا تانتر ابخت و مسامحة می‌توان 
گفت این آب همان آب است. 

حال: اگر در ما نحن فیه نیز, شما بگوئید ما مقداری از عمل و يا مأمور به 
را با هیئت اتصالیه انجام داده‌ایم. عرف از روی مسامحه می‌گوید این 
همان هیئت اتصالیّه نماز است که محقق شده است. 

و لذا هرگاه که نگران شدید, هیئت اتصالیه را استصحاب کنید. بنابراین 
ممکن است با مسامحة عرفیه چنین استصحابی در اینجا صورت بگیرد. 

* جناب شیخ شما در ایراد به استصحاب بقاء قابلیت اجزاء سابقه فرمودید 
ک احا نت اش فا ی ای ار مسا یا 
قابلیت یراع وا واه تقواهی آنرس ان می‌ شوه اه بو 
امه تاه شش رب فاهه وین ایسوت که کل فص اس ار 
بت اشای. ساره که ان و با رآ مه ماه 
استصحاب بقاء قابلیت اجز |ء درست است جه می‌فرمائید؟ 

بله, این استصحاب یک اثر عقلی دارد که عدم قاطعیّت صحنه پیش آمده 
اش مه تال ان با ری وه که مه الوا اه ات و ۱ 


نمی‌توان استصحاب کرد. 

اگر گفته شود این واسطه حفیف است به گونه‌ای که نوعا اذهان مردم 
متوجّه آن نیست., از این واسطه سریعا گذر کرده به نتیجه شرعی 
می ر سند. 

بدین معنا که تا شما گفتید اجزاء سابقه قابلیت اتصال دارند عرف نتیجه 
می‌گیرد که فلا یچب الاستیناف. 

*- بله, ممکن است با چنین نگاهی هم دست به استصحاب زد. 


جناب شیح : ابتدا به تجزیه و تحلیل استصحاب هیئت اتصالیه ِ به 
هریک ایرادی گرفت. سپس هریک را به نحوی مرمقت کرد یکی را با 


مسامحة در موضوع مرمّت نمود دیگری 
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را با خفاء واسطه. و لکن با ضرس قاطع به صحت چنین استصحابی حکم 
ننمود بلکه با نگرانی مطالب را دنبال نمود. 

البته: شاید در عبارت (فافهم) اشاره داشته باشد به اينکه چنین استصحابی 
درست نیست. 

*- سپس توسط برخی به پیروی از شیخ طوسی گفتند: (آیه لا تبْطِلُوا 
اا ‏ ی 
است و استدلال کردند به این که: 

1- آیه به دلالت مطال بقیه, دلالت دارد بر حرمت ابطال عمل چرا که لا 
تفعل ظهور در حرمت دارد. 

2- در تلازمات عقلیه امده است که همان‌طور که امر به شیء مقتضی 
نهی از ضد است. نهی از شیء نیز مستلزم امر به ضد است. 

3- آنگاه نهی از ابطال عمل مستلزم امر به مضی و ادامه عمل است. 
پس : واجب است بر ما مضی و ادامه عمل. 

سپس از راه وجوب مضی به یکی از چهار طریق ذیل در اثبات صحت عمل 
1- یا به دلالت التزامیه لفظیه 2- يا به دلالت التزامیه عقلیه 3- يا به واسطه 
ماع قزر کی رنه از یدولم حصل رها و ید و #ستاه: 

*- پس از ان جناب شیخ راجع به حرمت ابطال چهار معنا را 2 
فرمود: معنای اوّل و دوم به درد محل بحث ما نمی‌خورد و لکن معنای سوم 
و چهارم به درد محل بحث می‌خورند. 

سپس در مقام تصدیق فرمودند: آیه ظهور در معنای ال دارد و در اثبات 
این مطلب قرائن و شواهدی را آوردند و راجع به معنای دوم گفتند چه آیه 
ظهور در این معنا داشته باشد و چه نداشته باشد به درد محل بحت 
نمی‌خورد. 


اما: راجع به معنای سوم فرمودند. علاوه بر این که آیه ظهور در اين معنا 
ندارد, اگر ان را نفد این «معتا .کر نم , تخصیض اکن لاتم می‌آید. و لذا 
نمی‌توان گفت: لا تبطلوا یعنی لا تقطعوا و لذا از خر معنای سوم گذشت. 
و امّا: راجع به معنای چهارم فرمود اگر آیه را به معنای چهارم بگیریم هم 
تشامل معاق ال مشود ,همتشامل معناق سم که بای هم به درد محل 
بحث ما می‌خورد. چرا که خدای تعالی در اين آیه می‌فرماید چه در اثناء 
ان اه را ال 
یعنی: وقتی در اثناء عمل هستی, به واسطه این زیادتی که در اثناء عمل 
رخ داده و شما را نگران کرده که آيا مانعیّت در صحت دارد يا نه؟ عملت 
را ابطال نکن و تأ به آخر ادامه بده. اما: 
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پس از این مباحث می‌فرماید: بله خدای تعالی ابطال را حرام کرده است. 
لکن در صورتی که شما اختیار ابطال را داشته باشی. ۱ 
لکن اگر شما فاقد چنین قدرت و اختیاری باشی مشمول نهی این ایه 
نمی‌شوی. 
* از شیخ پرسیده شد در کجا اختیار با مکلف است و در کجا اختیار با او 
نیست ؟ ۳ 
اراده کنی که عمل را قطع کنی يا ادامه دهی. 
در اینجا که یه شریفه می‌فرماید: این مقداری را که صحیحا خوانده‌ای و 
اختیار ادامه ان با شماست. باطل نکن. 
اقا محل بحث ما در جائی است که زیادت وارد شده است و شما شک 
ک ‏ ص ‏ ند الک یاو ای اس یاب ای 2 
ناطل. کزده: باشتد. شها ذبکر فاد نیستی. که آن را باطل. کفند: جرا که 
تحصیل حاصل است, 
در نتیجه: یه لا ترطاها اما آین فشت ی رو بلکه شامل آن جائی 
می‌شود که شما قدرت ابطال يا عدم ابطال داری. 
پس از خیر این آیه شریف در صحت عمل در ما نحن فیه و محل بحث باید 
گذشت. 

*- سپس کس دیگری دلیل چهارمی را مطرح کرده گفت استصحاب حرمت 
القطع دلیل بر صحت چنین عملی است. 
به: عبارت: دیگر: 1- وقتی که ما مشغول عمل بودیم و قدرت ابطال و با 
عدم ابطال در دست ما بود, قطع حرام بود. چرا که لا تبطلوا شامل این 
قسمت از بحث می‌شود. 
2- پس از زیادی عمدی برای ما شک حاصل شد که آيا اين زیادت مانع 
هتشت‌ یا نم و ابا ها مق توانيم عم را قطع کنیم با نه؟ 


استصحاب می‌کنیم حرمت القطع را و نتیجه می‌گیریم ادامه عمل را. 
*- شیخ در پاسخ فرمود: چنین استصحابی غلط است زیرا: 
1- قبل از این زیادت عمدی تو قادر بر ابطال بودی و لذا خدا فرمود قطع 
بر تو حرام است. ۲ 
2- پس از زیادت دیگر معلوم نیست که تو قادر بر ابطال باشی چرا که 
ممکن است عمل تو به واسطه این زیادت ابطال شده باشد, چیزی که 
ابطال شده دبک زمامش به دست تو نیست تا تصمیم به ابطال پا عدم 
ابطالش بگیری خیر. موضوع عوض شده است و دیگر قادر بر استصحاب 
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ی کر ال وی رام وه استصحاب وجوب 
الاتمام بود, بدین معنا که 
1- قل را وی انامه یل بر ما واجب بود. 
2- پس از زیادی عمدی شک دارم که اتمام عمل بر من واجب است با نه؟ 
استصحاب می کنم وجوب الاتمام را بعلی هی کویم قبلا اتمام واجب بود 
اکنون هم اتمام واجب است. 
- شیخ در پاسخ فرمود: این استصحاب نیز غلط است., چرا که شرط 
استصحاب احراز موضوع است و حال‌انکه شک شم در اینجا شیک در 
موضوع است 9 استصحاب وجوب با شی در اتمام معنا ندارد. 
حاصل این که: از هفه. ادلد پنج‌گانه‌ای که در اثبات صحت عمل پس از 
زیادی عمدی آورده شد. تنها دلیل اوّل مورد قبول شیخ واقع شد که مختار 
خود ایشان بود و ان عبارت بود از این : 
1- شک داریم ایا اين زیادی عمدی مانعیت دارد يا نه؟ 
2- عند الشک فی المانعية, الاصل, البراءة, وقتی مانع برداشته شد عملمان 
می‌شود صحیح چرا؟ زیرا: 
1- مقتضی موجود است چون که نماز را خوانده‌ایم. 
2- شک هم در مانع بود که با اصل ان را برداشتیم.[302] 


هه مت قراخ کامل رساتل تیه انار 9ص 324 
ی ی 

سیس. : صاحب ریاض با قبول دو استصحاب در اثبات صحت عمل. یعنی. 
استصحاب حرمت القطع و استصحاب وجوب الاتمام, شک کرد که آپا با 
توجه به این استصحاب عمل ما صحیح است با استیناف لازم دارد؟ 
زیرا: معتقد بود که این دو استصحاب اثبات نمی‌کند که ذمّه ما بری شده و 
استیناف بر ما لازم نیست. 
خوا کی حرمت اما ار کی ادها مه اند کب سا ماع 


تمام کن؛ لکن دوباره استیناف لا زم است پا نزه؟ از عهده این ها خارج است, 
و لذا فرمود: 

1- از یک طرف این دو استصحاب به ما می‌گوید عمل را به پایان برسان. 
2- از طرف دیگر قاعده اشتغال مش کو از اشتغال به ذمه. مستدعی برائت 
یقینیه است. 
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و نتيجه گرفت که: یجب الاستیناف بعد الاتمام. 

* جناب شیخ فرمود: جناب صاحب ریاض اگر دلیل بر صحت چنین عملی 
دارید چنان که ما داریم عملتان را به پایان برسانید, استیناف هم لازم 
اگر 2 دلیل ندارید. بدانید که اینجا جای وجوب الاتمام و وجوب الاستیناف 
زیرا؛ شما گفتید: اشتغال به دمه داریم, اشتغال به ذمه برائت بقینیه 
می‌خواهد, پس عمل را به پایان 03 دوباره آن را اعاده می‌کنیم. و 
ی ایا ای 
یعنی اتمام و استیناف ندارد. 

۴ سپس شیح فرمود: ممکن است کسی بگوید: جه اشکالی دارد که 
احتباط کرده هم عمل را به پایان برسانیم و هم آن : استیناف کنیم؟ 

7 دلیلی بر صحت این 1 پس از زیادت عمدی نداری, گر ان را تمام 
تاره اه ارادم کی لاف اعتاط اشت: 

* چرا جناب شیخ؟ ۲ 

زیرا: نمازی را که فی المثل شما پس از ان زیادت عمدی ادامه می‌دهی 
از روی احتمال وجوب انجام می‌دهی در نتیجه: نماز بعدی را هم که 
اسافا آنخام ده آزوی اسان اشارمی دهت: 

مدا هیر است من با عطع کروو. یک عمل کاطل:العران نیا ففاهدوی 
مجمتن ناه ‌حهه نله نیما ار رو اضاط اشعت لک این احتباظ 
دوم اولی از ان است. 

جرا احقاط خوه مر انتت از ابا ظ ۱۶۱ 

ففراه زاحفاط اب در اه است ‏ فا اس که اخصال: 
می‌دهید که قطع عمل حرام باشد و هم احتمال می‌دهید که اتمام عمل 
واجب باشد و این احتمال همان شک در تکلیف است. اگرچه حجت نداریم. 
اوّل را رها کرده و یک نماز اکثری و کامل العیار بخوانید. 

*- به عبارت دیگر: اگر نماز اولی را به اتمام برسانید و بخواهید اعاده کرده 


دوباره بخوانيد, باید ان را بدون قصد وجه انجام دهید. 
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اما اگر اولی را رها کرده, بخواهید. آن را یات که می‌توآنید آنتو تا 
قصد وجه پعنی لوجوبه قربة الی اللّه انجام دهید که می‌شود اقل و اکثر و 


شک رز کات 
* خلاصه اینکه: امش ی ات ی ی ی 
کتیم اد ات نی ور سکلت یه اخفاطظ اش نظر س ور مایم کر 


واجب نباشد اولی از احتیاط در شک در تکلیف است. 

اص ای هر ماخ کل اضرا مره اه 
می‌توان عمل را در اثناء ان قطع کرده استیناف نمود. 

*- نکته: شیخ در اینجا مردد نبود و با همان دلیل اوّل از ادله پنج‌گانه اثبات 
نمود که در صورت زیادت عمدی هم, اتمام عمل کافی است. 

اد 
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متن المسالة الثالته فی دکر الزیاده سهوا التی تقدح عمدا, و الا فما لا یقدح 
عمدا فسهوها آولی بعدم القدح. 

و الکلام هنا کما فی النقص تسیاتا؛ لا مرجعه الی الاخلال [303] بالشرط 
نسیانا, , و قد عرفت: ات حکمه البطلان و وجوب الاعادة. 

فثبت من جمیع المسائل الثلاث: ان الاضل.فی الجزء آن‌یکون نقضه, تلا 
مفسدا| دون زیادته. 

نعم», لو د دل دلیل علی قدح زیادته عمدا کان مقتضی القاعدة البطلان بها 
سهوا؛ الا آن تکل دلیل علن خلافه. 

مثل و علیه السلام: «لا تعاد الصلاة [ من خمسة»[304]؛ بناء علی 
شموله لمطلق الاخلال[ 305] الشامل للريادة. 

و قوله علیه السّلام فی المرسلت: «تسجد سجدتی السهو لکل زيادة و 
نقيصة تدخل علیک»[ 306 ]. 

ی أَنْ الاأصل الأولی فیما ثبت جزئیته الر که آن 
فسر الرکن بما یبطل الصلاة بنقصه. و |ن عطف علی النقص مقتضی 
الاصوّل الزيادة عمدا| و سهوا؛ فالاصل یقتضی التفصیل بین النقص و 

عمدا[ 307] و سهوا. 
1 التفصیل بینهما غیر موجود فی الصلاة؛ اٍذ کل ما یبطل الصلاة بالاخلال 
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سهوا سطل بزیادته, عمدا و شهوا. فاضالة .اليراعم. الحاعمة. دم الباشم 
بالزبادهمعارضفه تضمیمه: عم القها. بالقضال - باضاله الاشختغال الحا کید 
مظان العیاده ما تفص سیوا فان جوا الفصا فی الخکم اهر الوت 


بقتضیه الأأصول العلمیّة فیما لا فصل فیه من حیث الحکم الواقعی, فیعمل 
بکل واحد من الاأصلین, و الا فاللازم ترجیح قاعدة الاشتغال علی البراءة, 


کما لا پخفی. 


جاک ترجمه 


فسااه سوم از تنبیه اول (در رابطه با زیاد کردن سهوی جزء است:) 


اشاره 


که زیاد کردن عمدیش مضر و مبطل عبادت است (مثل زیاد کردن رکوع) و 
1 (اگر محل بحث را روی چنین موردی نبریم و مثلا روی همان سوره بحث 
کنیم), چیزی که زیاد کردن عمدیش مبطل نیست., (زیاد کردن) سهویش 
اقلی به عم فده ات مشص ی یفام هی 


(حکم زیادت یک جزء از روی سهو) 


مطلب اوّل: 

سکم ده احاظ میا در انا همان عک ات مور اس سا 
بود (یعنی زیادت سهوی نیز مبطل است), چرا که زیادت سهوی ممثلا 
اک اد سس سا ان ار 
(مسئله اولی), معلوم شد که (نقص الجزء) بطلان است و وجوب اعاده. 
مطلب دوم اینکه: 

ارام صاحت مر عشال سود کات ات شد کم اس اتکی ور نش فده 
جزتی؛ دز ری که نقضتین فخل و مقس باشد (مبطل بودن است) و 
لکن زیادت چنین جزئی مبطل نیست. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 549 


(آیا قاعده ثانویه‌ای برخلاف قاعده اولیه فوق وجود دارد؟) 


بله, اگر دلیلی خاص بر قدح (و مبطل بودن) زیادت چنین جزئی از روی 
عمد (مثتلا رکوع) دلالت کند. مقتضای قاعده اولیه بطلان عمل است در اثر 
زیادت این جزء از روی سهو, مگر اینکه دلالت کند برخلاف این قاعده اولیه, 
دلیلی خاص (و ثانوی). 
لا تعاد الصلاة الا من خمس: طهور, وقت, قبله, رکوع و سجود. 
بدین معنا که زیادت این پنج مورد عمدا باشد يا سهوا, مبطل بوده و اعاده 
لازم دارد. 
- البته بنا بر شمول این حدیث بر مطلق اخلال (در هر چهار فرض) که 
شامل زیادت هم می‌شود. و مثل این سخن امام علیه السلام در مرسله که 
می‌فرماید: 
تسجد سجدتی السُهو لکل زيادة و نقيصة تدخل علیک. 
(بدین معنا که اگر زیادت و يا نقصانی از روی سهوا انجام بگیرد مخل 
نیست و حال‌آنکه قاعده اولیه گفت ترک الجزء سهوا مخل است.) 
مطلب سوم و نتیجه آنچه در تنبیه اوّل گفته شد. 
ای بیس ای لاو سین 

- اصل اولی در جزثی که جزئیتش (در ۳ به) ثابت شده است (و ما 
در رکنیت آن شک داریم), رکتیت است, البته در صورتی که رکن به چیزی 
سوت و که نماز به واسطه نقص ان چیز باطل شود. _ 

و اگر زیادت (اعم از اینکه عمدی باشد يا سهوی), باز گشت به نقص در 
اه باشد اصل, (در احکام رکن) تفصیل بین زیادت و نقص را 
اقتضا می‌کند (یعنی نقصش مبطل و مخل است و لکن زیادتش علی 
القاعده مبطل است) جچه سهوا جچه عمدا. 
مطلب چهارم: 
اما تفصیل میان نقیصه و زیادت در نماز موجود نیست. چرا که (بالاجماع) 
هر چیزی که نماز به واسطه اخلال , نه آن از رزوی شهه باطل. می‌تنودم بته 
واسطه زیادت آن نیز چه از روی عمد و چه از روی سهو, باطل می‌شود 
(منتهی در برخی جاها یقین داریم و لکن در برخی جاها باید علی القاعده 
تب 

ر نتیجه: 
اصالهة الب رائتی که (در مسئله دوم گفتیم) حاکم بر عدم اشکال در زیادت 
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(که بر حسب مسأله اولی) حکم‌کننده به بطلان عبادت است به سبب نقص 
از روی سهو. (یعنی قاعده برائت می‌گوید این نماز صحیح است و قاعده 
اشتغال می‌گوید خیر چنین نمازی باطل است). 


اگر فصل (و فاصله قرار دادن میان زیادی و نقیصه را) در حکم ظاهری‌ای 
که اصول عملیه آن را در موردی که از حیت حکم واقعی فصلی در ان 
وجود ندارد, اقتضا می‌کند جایز بدانیم (عین ترخص که از حیث حکم واقعی 
فصل ندارد و لکن از حیث حکم ظاهری امکان فصل در آن وجود دارد), در 
هریک از (نقيصه و زیادت) به یک اصل عمل می‌شود (یعنی در زیادت به 
یک اصل و در نقیصه به یک اصل دیگر), و الا (اگر قائل به فصل نشده و 
بگوئّیم حکم ظاهری و واقعی در آن فرقی ندارد) لازم آنه (احتیاط) و 
ترجیح دادن قاعده اشتغال بر برائت (چرا که دفع عقاب محتمل واجب 
است, یعنی وقتی شما نماز را 2 سهوی سوره باطل دنه در 
زیادت هم باید ان را باطل دانسته اعاده کنی.) چنان که بر کسی که اهل 


حساب و کتاب است پوشیده نیست. 
کلا کلا کل 


تشریح المسائل 


* سومین مسئله از مسائل شک در رکنیت پیرامون چه امری بود, و چه 
سوالی در این رابطه مطرح است؟, 
پیرامون زیاد کردن جزء است به مأمور به از روی سهو و نسیان. و لذا این 
سوال مطرخ انتنت: که ابا زنادی صفوی. خر نی: آنر. آجز اع مسل ها مور جه 
هست با زن؟ 
* قبل از پاسخ به سوال فوق چه مطالبی در این مسئله وجود دارد؟ 
به طور کلی پنج مطلب در این بحث وجود دارد که به ترتیب مطرح خواهد 
شد: 
1- اینکه ممکن است به ذهن شما بياید که مسئله ثانیه بی‌نیازکننده ما از 
اين مسئله ثالثه است زیرا وقتی زيادة الجزء عمدا,مبطل نشد. زيادة الجزء 

به طریق اولی مبطل نخواهد بود, و لذا محلی برای بحث از مساله 

ثالثه باقی نخواهد ماند. 
در پاسخ به این مطلب مي‌گوئیم: مورد در مسئله ثالثه عوض می‌شود, 
یعنی ان جزئی را که در مساله ثانیه نبود در مسئله تالثه به حساب نیامده و 
لکن به دنبال اینست که آیا آن جزئی که 
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۱ ۱ 
فی المثل: وقتی زیادت عمدی در نماز, علی القاعده مبطل نمی‌باشد, 
زیادت سهوی ان به طریق اولی مبطل نخواهد بود, که در اين مطلب بحثی 
نخواهیم داشت. 
اما: زیادت رکوع از روی عمد مبطل می‌باشد, چرا که زیادت عمدی جزء 
بشرط لا بازگشتش به نقص عمدی است (یعنی زیادت الجزء عمدا| 
برمی‌گردد به ترک الجزء عمدا). که در مسئله دوم این‌گونه موارد را از 
محلّ بحث خارج کردیم و لکن در مسأله سوم مطرح می‌باشند و لذا سوال 
اینست که: اگر فی المثل رکوع را سهوا زیاد کنیم حکمش چیست؟ 
پاسخ اینست که: مبطل است. چرا که زيادة الجزء الکذائی سهوا. 
برمی‌گردد به نقيصة الجزء الکذائی سهوا, و در مسئله اولی خوانديم که 
نقيصة الجزء سهوا علی القاعده مبطل است. 
به عبارت دیگر: در پاسخ به سوّال محل بحث باید بدانیم که اجزاء از یک 
نظر به چند قسم منقسم می‌شوند: 
1- برخی از اجزاء نسبت به زیادت به نحو بشرط شیء اخذ شده‌اند. مثل 
سجده که باید متعدد باشد و به جا آفودن سجده واحده در رکعت واحده 
2- برخی از اجزاء نیز به نحو لا بشرط و مطلق مورد لحاظ واقع می‌شوند 


مثل ذکر در رکوع يا سجود. 

3- برخی از اجز |ء نسبت به زیادت بشرط لا هستند, بعنی مقید به عدم 
زیادت هستند مثل: 

تکبيرة الاحرام. رکوع و ... 

حال: قسم اول وم از محل بحث خارج‌اند چرا که در این گونه 
موارد زیادی عمدی آنها هم مبطل نیست تا چه رسد به زیادی سهوی آنها 
که به طریق اولی مبطل نخواهد بود. ۱ 

و لذا اما الکلام در قسم سوم است که زیادی عمدی آنها حتما مبطل است 
و ما شک داریم که آیا زیادی سهوی آنها نیز مبطل است يا نه؟ 

پس: سخن در زیادت سهوی آن دسته از اجزاء است که زیادی عمدیشان 
قطعا مبطل است و لکن آن دسته از اجزائی که زیادی عمدیشان مبطل 
نیست و به طریق اولی: زبادی: .سهو‌یشان «فنطل.. و مضر تمی‌باشد محل 
بحث ما نخواهد بود. 

حال پس از روشن شدن محل بحث شیخ در رابطه با حکم این مسئله 
می فرهاید حکم ابر فساله.متل اولی است که تفضان :الخرء ههوا باشد.و 
همان‌طور که در آنجا قائل به بطلان عبادت شدیم, در اینجا نیز اصالة 
البطلان جاری می‌کنیم. 
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* علت این حکم چیست؟ 

ایننست که: انجام فلان جزء به شرط عدم الزيادة مطلوب بوده و لکن 
مکلّف از روی نسیان این شرط عدم زیادت را رعایت نکرده است و عملی 
که بدون شرط اتیان شود مثل اینست که انجام نگرفته است و گویا جزء 
ترک شده است و لذا بازگشت آن به نقصان است و حکم نقصان الجزء 
شرا دا 

* هراد از رف هن یم تال اللاته ان الاضل. فی: الخرع ی 
انست کفهها ای موه میا تن که کا نم مه تام کل ره ی 

الاضل ی الاحرا اشست. کت تقصان و که کردن اما عمتاا مت 
مبطل است. 

لکن: نقصان عمدی: مبطل بودنش از لوازم لا ینفک جزء هن است. 
مبطل بودنش به نظر شیخ 

خالاصل مه ااعراه ات کت با مادعا ناشیا ما 
نیست., البته زیادی بما هو زیادی مبطل نیست و لکن از جهت بازگشتش به 
نقصان مبطل است. 

قواعد عمل می کنیم, مگر دلیل ثانویه‌ای برخلاف قواعد اولیه و يا عامه 


- مثل باب صلاة, که حدیث لا تعاد می‌گوید: از غیر پنج چیز نماز اعاده ندارد 
چه سهوا چیزی کم و زیاد شود و چه عمدا. که این حدیث از جهات مختلف 
با آن اصول مخالف است که در ذیل به اين اختلافات اشاره می‌کنیم: 
1 و عمدی پنج موردی که در حدیث لا تعاد امده یعنی طهور. وقت. 
قبله, رکوع و سجود, مبطل و موجب اعاده عمل است. 
2 ری سهوی موارد پنج‌گانه فوق نیز طبق اطلاق حدیت مبطل است. 
3- نقصان و کم کردن سهوی سایر اجزاء و شراثط به جز پنج مورد فوق 
مبطل نبوده و موجب اعاده نیستند, و حال‌آنکه قانون اولی اصالة البطلان 


بود. 

"مدمه ای اهامای اعاان تا اه شریسن ‏ 

در رابطه با حدیت شریف و صحیحه لا تعاد و فروض چهارگانه‌ای است که 
در آن متصوّر و محتمل است که به ترتیب ذیل بیان می‌شود: 

1- اینکه حدیث لا تعاد هم از جهت زيادة و نقصان تعمیم داشته باشد, هم از 
زیاد شوند, چه سهوا, موجب 
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بطلان هستند. لکن سایر اجزاء و شرائط چه از روی عمد کم و زیاد شوند و 
چه از روی سهو مبطل نمی‌باشند. 

2 این که حدیت لا تعاد از دو جهت تخصیص داشته باشد بدین معنا که 
مخصوص سهو باشد و نه عمد و مخصوص زیادت باشد و نه نقصان که 
معنایش اینست که خصوص زیادی سهوی به جز این پنج مورد مبطل 
ده او کفران دی تا یفاضا هروا ار ی شا 
4- این که لا تعاد از جهت سهو مخصوص باشد و لکن از جهت زیادت و 
نقصان تعمیم داشته باشد. یعنی غیر از موارد پنج‌گانه. ساير اجزاء اگر 
است. 

و لذا تفسیری که در بالا انجام گرفت يا بنا بر احتمال اوّل است, يا بنا بر 
احتمال چهارم از طرف دیگر در باب نماز مرسله‌ای وجود دارد که 
می‌فرماید: سجد سجدتی السهو لکل زيادة و نفيصة, که این مرسله از 
جهت عمد و سهو خاص است یعنی اختصاص دارد به صورت سهو و لکن از 
جهت زيادة و نقصان عام است و در جهت عمومیتش مخالف با قاعده اولیه 
ات ان وی ال ِ می گفت: نقصان ال و بو بو 


تنها موجب دو سجده سهو می‌شود. 

و لذا: در این گونه موارد که ما دلیل خاص داریم تابع دلیل هستیم و لکن در 
چائی که دلیل خاضی وجود نداشته باشد به آن اضول مر اجعه می‌کنیم. 

* مراد از (فتلخص من جمیع ما ذکرنا: انْ الاصل الاولی فیما ... الخ) 
چیست؟ 

نتیجه‌گیری نهائی از مسائل سه‌گانه‌ای است که در تنبیه اول مورد بحت 
قرار گرفت و لذا می‌فرماند: اضل بحت از انجا آغاز شد که اگر جزئیت 
شند و لکن: اکر ما در کنیت:آن شیک ,داشته. باشتيم. آبا اضل در انن: اجداء 
رکنیت است لا ما خرج بالدلیل؟ و يا اصل در این اجزاء, عدم رکنیت است 
الا ما خرح بالدلیل؟ 

و لذا با توچه به دو تفسیری که از رکن شد. پاسخ اين سوال مبتنی برآن دو 
- اگر رکنّت را به معنای: (ما تبطل العبادة بنقصه سهوا). بگيریم. باید 
بکوتیم؛ الاضل فن 
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ال جز۳: الز كنية, چرا که در مسئله اولی ثابت شد که نقصان سهوی هر 
- و اگر رکن را ۹ 
بگیریم. باید بین نقصان زیادت قائل به تفصیل شو 

1- به لحاظ نقصان بگوئیم: الاصل فی الاجزاء, الر کته 

2- به لحاظ زيادة بگوئیم: الاصل فی الاجزاء, عدم الركنية ال ما خرج 
بالدلیل و ثبت کونه رکنا. 

این بود نتیجه نهائی در مطلب. 

* پس مراد از (و لک التفصیل بینهما غیر موجود فی الطلاة؛ اذ کل ... الخ) 
چیست ! 

اینست که تفصیل مذکور تنها در خصوص نماز پذیرفته است. چرا که در 
باب نماز به دلیل خاص به اثبات رسیده است که هر چیزی که نقصان 
سهوی و یا عمدی آن مبطل نماز باشد, زیادت عمدی و سهوی آن نیز 
مبطل نماز خواهد بود. 

یعنی: میان نقصان و زیادت در اینجا تلازم وجود دارد. 

حال: ما که در زیادت عمدی و يا سهوی برائتی شدیم, به باب نماز که 
می‌رسیم اجرای اصل برائت با اصالة الاحتیاطی که از طریق دلیل خاص 
وجود دارد معارضه می‌کند. 

چرا؟ زیرا: از یک طرف اصالة الاحتیاط می‌گوید: نقصان سهوی و يا عمدی 
فلان جزء قادح است و باید مامور به اعاده شود. 


از طرف دیگر میان نقصان و زیادت تفصیلی وجود ندارد. و لذا با ضمیمه 
کردن عدم قول به فصل می‌گوئیم: 

در جاتب زیادت تایه اخباط نموو وا تچه- یا با مها کیزه را زیاد 
کنیم باید عمل را اعاده کنیم. 

حال اين دو با آن اصل برائت ت تعارض می‌کنند. 

* در رابطه با تعارض مزبور چه باید کرد؟ 

مسئله مبتنی می‌شود بر این که: 

- اگر فلان امر جزئنش در : نماز مسلّم گردد و ثابت شود که نقصان آن جزء 
قادح است, به متقضای عدم الفصل می‌گوئیم: زیادی آن نیز قادح است تا 
ان کت لیاسو اک بش بای 

- و اگر ندانیم که آن جزء قادح است يا نه, و قادحیّت آن به واسطه اصالة 
الاشتغال ثابت شود 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری. 9 ص: 5دد 

مانعی از جریان اصل برائت نسبت به زیادت ان جزء وجود ندارد, چرا که 
بله, حد اکثر یک مخالفت عملیّه اجمالیّه وجود دارد که آن‌هم ضرری ندارد. 
- و اگر بگوئیم در حکم ظاهری تفصیل وجود ندارد, بلکه باید نسبت به هر 
دو طرف برائت و يا احتیاط, اصالة الاحتیاط را مقذم بداریم. چرا,که مورد 
از مواردی است که ما به اصل تعلیف علم داریم و لکن در مکلف به و 
محصّل غرض شک داریم و لذا بایداحتباط کنیم. 


556 : [۱ 

فتن هذا کله نم قطع النظر غر. ااقواتد لک علی. لاصو ۵ ]۱۳ 
بملاحظتها: 

فمقتضی «لا تعاد الصلاة [ من خمسة» و المرسلة المذکورة: عدم قدح 
النقص سهوا و الزيادة ۹۹ , و مقتضی عموم آخبار الزيادة المتقذدمة: قدح 
الزيادة عمدا و سهوا؛ ۰ و بینهما تعارض العموم من وجه فی الزيادة السهوبة 
بناء علی اختصاص « تعاد» بالسهو. 

و الظاهر حکومة قوله: «لا تعاد» علی آخبار الزیادة؛ لها کأدلة سائر ما یخل 
فعله آو تر که بالصلاخ, کالحدت و التکلم و ترک الفاتحة, و قوله: «لا تعاد» 
یفید أنْ الاخلال بما دلّ الدلیل علی عدم جواز الاخلال به |ذا وقع سهوا. لا 
یوجچب الاعادة و ان کان من حقه 5 یوجبها. 

مالحاضل ان هدما لته عفد تیا نوم ففخ ا ال شمه سا شرت 
قدح الاخلال به فی الجملة. 

نم لو دل دلیل علی قدح الاخلال بشیء سهوا؛ کان آَخصْ من الصحيحة ان 
اخست بالسیان وععمت. بالرياده و التفضان,.م الظاهر آن بعض اراد 


الزبادق مختصة. بالشنیو. فتل, فوله:ء جاذا ‏ استیفن. انم راد فی. المکتونه 
استقبل الصلاخ»| 308 ]. 


جاک ترجمه 


(مقتضای قواعد حاکم بر اصول:) 


مطلب پنجم اینکه: این مطالبی که گفتیم تمامش با قطع‌نظر از قواعد 
حاکم بر اصول عملیه بود. لکن با (توجه به) ملاحظه قاعده ثانویه: 
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1- مقتضای حدیث ل تعاد الصلاخ الا من خمسة و مقتضای یسجد سجدتی 
الشهو لکل زیادة و نقيصة, مبطل نبودن نقص و زیادت سهوی است (به 
شرط این که لا تعاد را مثل مرسله معنا کنیم تا هماهنگ باشند). 

- و مقتضای عموم اخبار زیادت که گذشت. قدح و مبطل بودن زیادت 
است چه سهوا و چه عمدا, و میان این حدیت و دو حدیت بالا تعارض من 
وجهی در زیادت سهوی وود دارد. 

(یعنی زیادی عمدی از ان خن. راد می‌باشد. و تقض سفوی. از ده خدیت 
مذکور و حال‌آنکه زیادت سهوی ماده اجتماعشان می‌باشد, و لذا آن دو 
حدیث می‌گوید اشکالی ندارد و لکن من زاد می‌گوید باطل است). 

البته بنا بر اختصاص حدیث لا تعاد به سهو (یعنی لا تعاد را مثل مرسله معنا 
کرده و هر دو را مربوط به سهو بدانیم چه در زیادت و چه در نقص, لکن 
بنابراین که لا تعاد را در هر چهار فرض معنا کنیم نسبتش با من زاد عموم و 
خصوص مطلق می‌شود.) 


(با وجود تعارض این دو در ماده اجتماع چه باید کرد؟) 


شیخ می‌فرماید: ظاهر, حاکمیّت لا تعاد است بر اخبار زیادت, چرا که اخبار 
زیادت همچون ادله سایر اموری است که فعل و یا ترکش مخل ؛ به صلاخ 
است, مثل حدت و سخن گفتن و ترک سوره قفاتحه. 

و این شخن امام علیه. الشلام. که می‌عرماید لاععاد الصلام: آفاوه.می کته 
که اخلال (به ماهر که دلیل دلالت دارد بر عدم جواز اخلال به آن) اگر 
سهوا واقع شود موجب اعاده (مأمور به) نمی‌ شود, در صوربی ِ" (اگر لا 
تعاد نبود) حفش بود که موجب وجوب 1 شود. 
حاصل این که: این صحیحه (یعنی لا تعاد) سوق شده است برای بیان 
بی‌ضرری و غير مبطل بودن اخلال از روی سهو به چیزهائی که ضرر اخلال 
در انها ثابت شده است. 
سیس می‌فرماید: اگر دلیل دلالت کند بر قدح و ضرر اخلال (به سبب 
زیادت) شیء از روی سهو (مثل حدیث اذا استیقن ... که زیادت سهویه را 
مطرح می کند) اخص مطلق از صحیحه لا تعاد خواهد بود (چرا که لا تعاد یا 
روی چهار فرض پیاده شد و یا به عبارت دیگر چهار مرحله را تحت پوشش 
گرفته و یا لا اقل دو مرحله را دربر می‌گیرد و حال‌آنکه اين حدیث یک 
فرض و یا یک مرحله را 
بنا بر اينکه (لا تعاد اختصاص ٍِِ باشد به نسیان و عمومیت داشته باشد 
به زیادت و نقصان. 
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تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در (هذا کله مع قطع النظر عن القواعد الحاعمة علی 
الاصول ...) چیست ؟ ۱ 

می‌فرماید تمام مطالبی که تا به اینجا در این تنبیه گفته امد به مقتضای 
قواعد و اصول عملیه بود مثل اصل برائت و يا اصل احتیاط ... و لذا کاری 
با ادله اجتهاديه‌اي که حاکم بر این اصول هستند نداشتیم. 

امّا: با لحاظ ادله اجتهادیه در باب نماز و هر بابی که دارای دلیل خاص 
اجتهادی باشد, مطلب فرق می‌کند. فی المثل در باب نماز: 

این که زیادت يا نقصان سهوی جزئی جز در موارد پنج‌گانه قادح و مبطل 
نمی‌باشد البته بنابراین که حدیث لا تعاد به فرض سهو و نسیان اختصاص 
داشته باشد. 

2 اظ رف‌ ویر در بایان ماه دومن حهان ووایت خ اد نیت بر آین. کددهر. 
نوع زیادتی در نماز چه عمدی باشد و چه سهوی مبطل است. 

حال: نسبت میان این دو دسته حدیت, نسبت عموم و خصوص من وجه 
است چرا که دارای دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع می‌باشند: 

1- ماذه افتراق از ناحیه حدیث لا تعاد اینست که: لا تعاد موارد نقصان 
سهوی غیر از موارد پنج‌گانه را : نیز نیز شامل شده وهی کوند: نقصان سهوی 
سایر اجزاء به جز پنج مورد مذکور مبطل نبوده و موجب اعاده نمی‌شود, و 
لکن اخبار زیادت شامل این فرض نشده و صورت نقصان تخصّصا از ۳« 
اخبار زیادت خارج است. 

2- ماذه افتراق از ناحیه اخبار زیادت. موارد زیادی عمدی است که این 
اخبار شامل انها می‌شود و لکن از انجا که حدیث لا تعاد مخصوص به فرض 
سهو است. صورت عمد را در برنمی‌گيرند. 

و اما ماه اجتماع این دو دسته حدیت. صورت زیادی سهوی است, چرا که 
حدیث لا تعاد می‌گوید: در غیر آن پنج مورد, زیادی سهوی سایر اجزاء مبطل 
نیست و لکن احادیث زیادت آمی‌گویند: مبطل است. که در چنین موردی به 
عقیده شیخ حدیث لا تعاد مقذم بر احادیث زیادت است. 

* چرا حدیث لا تعاد در این گونه موارد مقذم بر احادیث زیادت می‌باشد؟ 
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زیرا: اخبار زیادت در مقام بیان این مطلب هستند که زیادی مانعیت دارد و 
عدم آن از شرائط صحت است بدون این که التفاتی به فرض عمد و سهو 
داشته باشند که وضع مکای چگونه است مثل روایاتی که در رابطه با 
مانعیت حدت., فعل کثیر و غیره وارد شده‌اند. 

اما حدیث لا تعاد نظر به وضع مکلف دارد و در مقام بیان این مطلب است 


که اگر همین مانع سهوا از مکلف صادر شود موجب اعاده عمل نمی‌شود. 
* حاصل مطلب در (نمّ لو دل دلیل علی قدح الاخلال بشیء سهوا, کان 
اخص من الصحيحة ...) چیست؟ 

ایننست که: حدیث لا تعاد, اگرچه به لحاظ سهو خاص است و لکن : به لحاظ 
زیادت و نقصان عام است, و لذ| اگر روایتی باشد که به صورت سهو 
اختصاص داشته باشد و از جهت زیادت و نقصان نیز خاص باشد. یعنی 
مخصوص ضصورت زیادت سهوبه باشد و پا مخصوص نقصان سهوی؛ ان 
روایت ت اخصٌ از صحیحه لا تعاد خواهد بود. و از باب تقدیم خاص بر عام بر 
این دلیل مقدم می‌شود و دیگر نوبت به صحیحه نمی‌رسد. 
* آیا چنین دلیلی وجود دارد؟ ۲ 

بله. نسبت به جانب زیادت سهویه چنین دلیلی وجود دارد و ان حدیث أذا 
استیقن ائه زاد فی المکتوبة است که ظهور دارد در استیقان پس از نسیان 
2 
> اند حدبت لا تعاد را اختصاص بدهیم به صورت نقصان سهوی و 

0 در اینجاست که زیادت سهوی سایر اجزاء غیر از آن موارد پنج‌گانه 
قادح و مبطل نمی‌باشد. 
خلاصه این که: دز رک ماش کی اس اول و دوم و چهارم نسبت به 
ارکان و عغیر ارکان اطلاق دارند و حدیت سوم مقید است و این حدبت 
حاکم بران سه حدیث است و دلیل حاکم مقذم بر دلیل محکوم است., و لو 
نسبت‌ها عموم و خصوص من وجه باشد. , 

نتیجه اینکه براساس قاعده ثانویه در باب نماز باید گفت: 
1- زیادی عمدی مطلقا مبطل است. 
2- زیادی سهوی در ارکان نیز مبطل است. 
3- زیادی سهوی در غیر ارکان نیز مبطل است. ,۲ 
* عبارة اخرای مباحث در مسئله سوم در یک گفتمان ساده چگونه است؟ 
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* سومین مسئله از مسائل شک در رکنیت پیرامون چه امری بوده و چه 
سوالی در این رابطه مطرح است؟ 

پیرامون زیاد کردن سهوی جزء است به مأآمور به و لذا این سوال مطرح 
اشت که ایا اد میک کی ان اهراع فیطل ماو به اسست‌ با یمه 
* قبل از پاسخ به سوال مزبور چه مطالبی در این مسئله وجود دارد؟ 

به طور کلّی پنج مطالب در این مسئله وجود دارد که باید یکی پس از 
دیگری مطرح شود. 

1- اینکه ممکن است به ذهن شما بياید که مسئله ثانیه بی‌نیاز کننده ما از 
این میا له ثالثه است چرا که وقتی زيادة الجزء عمدا مبطل نمی‌باشد, 


زيادة الجزء سهوا به طریق اولی مبطل نخواهد بود, و لذا جائی برای بحت 
ا شا سوه اند 

در پاسخ به چنین ذهنیّتی می‌گوئیم: 

در مسأله سوم مورد عوض شده است؛ یعتی آن جزئی که در مسأله ثانیه 
مبطل نبود در مسئله ثالثه نیز به حساب آفزقم فده لک این توا 
مطرح است که آیا آن جزئی را که زیادت عمدیش مبطل است. زیادی 
سهویش نیز مبطل است يا نه؟ 

فی المثل: وقتی زیادت عمدی یک جزء در نماز, علی القاعده مبطل 
نیست, زیادت سهوی آن نیز مبطل نمی‌باشد, ما هم در آن بحثی نداریم 

اما: گاهی زيادة الجزء (مثل رکوع) از روی عمد مبطل است, چرا که زیاد 
کردن عمدی جزء بشرط لا», برگشتش به نقص عمدی و یا ترک الجزء عمدا 
است. که در مسئله دوم از محل بحث خارج بود و لکن در مسئله سوم 
ِ بوده و این سوال در رابطه با ان مطرح است که ایا زیادت سهوی 
2 2 با تبیین محل بحث و نزاع است, 

2- مطلب دوم اینست که: در مساله اژّل گفته شد که: 

1- نقص الجزء سهوا علی القاعدة مبطل, لانْ الجزء جزء مطلقا,؛ عمد و 
سهو ندارد. 

2- زيادة الجزء عمدا علی القاعدة لیس بمبطل به دلیل اصالة البراءة مگر 
در یک صورت که جزئی را به قصد جزء مستقل اضافه کنیم. 

و لذا وقتی زیادی عمدی مبطل نشد, زیادی سهوی به طریق اولی مبطل 
ات یی سل وت که معط نی اش سل رای 
است. زیادت سهوی آن نیز مبطل عبادت است این بود حاصل مطلب در 
قاعده اولیه در مساله اولی. 
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* حال سوال اینست که در این گونه موارد ایا قاعده تانویه‌ای وجود دارد 
که برخلاف قاعده اولیه باشد؟ 

به طور کلی خیر چنین قاعده‌ای وجود ندارد و لکن به طور خصوصی یعنی 
در باب نماز بله چنین قاعده‌ای وجود دارد. 

به عبارت دیگر: در باب نماز هم قاعده اوّلیه وجود دارد, هم قاعده ثانویه‌ای 
که برخلاف قاعده اولیه است. یعنی: 

1- قاعده اولیه فی نقيصة الجزء این شد که زیادت چه عمدا چه سهوا 
مبطل است. 

2- فاجده نی در باب نماز این شد که چنین زیادتی 


بلکه با دو سجده سهو قابل جبران است. چرا که فرمود: تسجد سجدتی 
السهو لکل زيادة و نقيصة. 

به عبارت دیگر گفته شد: زيادة الجزء عمدا, در باب نماز علی القاعده 
مبطل نیست مگر در پنج مورد. 

زیرا: فر مود: لا تعاد الصلاخ الا فی خمسة. بعنی. : اگر شما رکوع و سجود را 
عمدا زیاد بکنید به حکم لا تعاد, نماز شما محکوم به بطلان است. 

نکته : طهارت؛ قبله و وقت نیز از موارد پنج‌گانه است و لکن زیادت در این 
موارد قابل تصوّر نیست. ۲ 

* 3- مطلب سوم اینست که: همه بحث‌ها از اینجا شروع شد که ایا اصل 
در جزء بودن رکنیت است با نه؟ 

که گفته شد برای روشن شدن مطلب باید به دو نکته اساسی توجه کنیم: 
1- یکی این که معنای رکن عند الفقهاء چیست؟ که دو قول در این رابطه 
وجود داشت: ۳ 

مبطل عمل باشد و لذا کاری نداشتند که زیادت مبطل هست با نه؟ 
وی هم گفتند ملاک رکن بودن اینست که: همان‌طور که ترکش و 
نقصش مخل می‌باشد, زیادتش نیز عمدا یا سهوا باشد. یعنی نقيصه و 
زیادت هر دو را با هم گرفتن. 

حال: با توجه به دو قول مزبور و با لحاظ به اينکه در این سه مسئله چه 
گفته شد باید ببینیم که آیا اصل, در جزئیّت, رکنیّت است يا نه؟ 

در مسئله ال گفته شد: نقص الجزء سهوا علی القاعده مبطل است. 
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حال: کسانی که می‌گویند: ملاک رکن بودن اینست که: نقص الجزء سهوا 
مبطل, در پاسخ به سوال فوق می‌گویند: الاصل فی الجزء. الرکنّه. , 

و کسانی که می‌گویند: ملاک رکن بودن اینست که: هم نقصش مخل باشد 
و هم زیادتش و در مسئله دوم دلیل اوردند که زيادة الجزء عمدا علی 
القاعده مخل نیست. در پاسخ به سقال فوق می‌گویند: الاصل فی الجزء 
التتعتض فن الر کند. 

یعنی: در طرف نقیصه, اصل, رکنیت جزء است و در طرف زیادت اصل 
عدم رکنیت جزء است. چرا که زیاده الجزء لیس بمبطل. 

4- مطلب چهارم اینست که: در خصوص باب نماز اجماع علماء بر اینست 
که: کل جزء کان نقصه سهوا مبطلا, فزیادته ایضاأ سهوا او عمدا مبطلا. 
است, در این مورد نیز برخلاف قاعده اولیه است و لذا به همین لحاظ 
است که علماء اتفاق کرده‌اند بر اين که ارکان نماز 5 تا است. 

حال: از انجا که نقص سهوی این پنح تا علی القاعده مبطل است. زیادی 


ماش با ماع وا ازرست: 

پس: این پنج جزء که هم نقیصه اش سهوا و عمدا مبطل است. هم زیادتش 
اس ار رکن هستند. ۲ 
هم بنا بر قول آنها که گفتند نقص الجزء مبطل و هم بنا بر قول آنها که 
نقصه و زیادته را مبطل دانستند. 
ی ار ایی اعما بر عفم الیل ما مضه اف زبایی: تطیقه‌ای. تشن 
طی‌آندته آن ایکشتت که: 
برخی از جزء‌ها هست که ما می‌دانيم که نقص آنها ملّ به عمل است, و 
نسبت به برخی جزء‌ها اجماع داریم که نقص و زیادت آ تا ۳ 
بیست.. 
- اما در مورد برخی از جزء‌ها ما شک داریم که آیا نقصش مخل هست تا 
زیادتش هم مخل عمل باشد يا که نه نقصش مخل نیست تا زیادتش هم 

بات 
فی المئل: شک داریم که آیا نقص سوره سهوا مخل هست يا نه؟ 
نها له ال تفه فد که عضه شمه | غلی العاعدم عل. ات 
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کل هس عفس ولو شم بل اس ی العا که تا 
زیادتش چطور آیا مخل است يا نه؟ 
پاسخ اینست که: اگر ما مطیع اين اجماع شویم. بله مخلّ است, یعنی 
وقتی نقصش مخل شد زیادتش هم مخل است, چرا که اجماع گفت کل 
جزء نقصه مخل, زیادته هم مخل است. 
پس: : سوره که نقصش علی القاعده مخل است, زیادتش هم مخل است. 
حال سوّال اینست که: چه باید کرد؟ 
آیا به اجماع گوش بدهیم که می‌گوید: فلان جزء نقصه مخل یقینا, فزیادته 
ایضا مخل یقینا؟ 
در اینجا دو قول وجود دارد؟ 
برخی می‌گویند: خیر. سوره را اگر عمدا ناقص کردی علی القاعده مبطل و 
عمل باطل است و چنانچه زیادش کردی علی القاعده عمل صحیح و زیادت 
لیس بمبطل. 
1 
5 و اما مطلب پنجم که محلّ بحث ما در اینجاست؛ راجع به چهار روایت 
چهار روای بت که هر چهار تا هم مربوط ب به نقار آنست»- یز قزار ات 
1- در یکی از این احادیث آمدة اسنت: اسجد سجدتی السهو لکل زيادة و 
نقيصة هدف در این حدیت مساله سهو است.؛ بدین معنا که سهو مبطل 


نماز نیست چه زيادة و چه نقيصة. _ 

2 در یک ویر از اند چهار حدیث امده است: لا تعاد الصلاة الا فی خمسة. 

هدف در این حدیث عدم اعاده نماز است در اثر زیادت مگر در پنج مورد 

فرقی ندارد و یا اين که آیا در حالت زیادت است يا نقيصه. 

3- در یکی دیگر از این احادیث آمده است: من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة 

هدف در این حدیث تنها زیادت است, بدین معنا که اگر کسی چیزی به نماز 

بیفزاید وظیفه‌اش اعاده ان است. 

منتهی ظاهر حدیث نسبت به عمد و سهو اطلاق دارد. یعنی ما نمی‌دانیم 

مرادش زیادی سهوی است يا زیادی عمدی. 

4- در تیه دیگر از این احادیث آمده است: اذ استیقن زاده فی صلاته 

استقبل الصلاة هدف در این حدیت زیادت است.؛ منتهی مرادش,؛ زیادت از 

روی سهو است و عمد را مورد ملاحظه قرار نداده است. 
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* با توجه به متن و هدف مشخص شده در احادیث فوق چه نسبتی از نسب 

اربع میان حدیت اوّل با دوم برقرار است؟ 

نسبت تساوی بین انها برقرار است., چرا که هر دو حدیث در نتیجه به یکجا 

رسیده و هماهنگ اند. بعنی: حدبت اول می‌گوید: سهو و نسیان مضر و 
بیست چه زیادتش و چه نقصانش حدیت دوم هم می‌گوید: نماز در 

اثر زیادت اعاده لازم ندارد. 

پس: در نتیجه هماهنگ بوده و تعارضی با هم ندارد اعم از این که شما 

حدیث دوم را اعم بگیرید از چهار فرض عمد و سهو و زيادة و نقيصة, و یا 

صورت سهو را در آن مورد لحاظ قرار دهید. 

و 

* اگر سوال کنید که آیا حدیث لا تعاد تنها صورت سهو را مد نظر دارد و یا 

در هر چهار فرض می‌گوید لا تعاد؟ 

می‌گوئیم: اگر تنها صورت سهو را مورد ملاحظه قرار داده باشد با حدیث 

اول می‌ شود مساوی چرا که حدبت اول کته حالت سهو ضرر ندارد چه 

زيادة و چه نقيصة, حدیت دوم هم گفته سهو ضرر ندارد چه زيادة و چه 

نفيصتة. 

و اگر مراد از لا تعاد در حدیث دوم هر چهار فرض باشد. نسبتش با حدیث 

اول می‌شود عموم و خصوص مطلق, منتهی نه عموم و خصوصی که 

مثل: اکرم العلماء و اکرم الحاة, که مفعول اکرم العلماء همه علماء و 

دانشمندان است و لکن مفعول اکرم النحاة فقط نحاة می‌باشد. که شمول 


حال در ما نحن فیه نیز حدیت دوم شمولش بیشتر از حدیث اوّل است و 
لکن تعارضی با هم ندارند. 
* چه نسبتی از نسب اربع میان حدیث اوّل, دوم با سوّم یعنی: (من زاد فی 
صلاته فعلیه الاعادة), برقرار است؟ 
با توجّه به این که هدف در حدیت سوم نیز زیادت است اعم از این که 
سهو| باشد پا عمدا,؛ عموم و خصوص من وجه است. 
چر؟ زیرا: حدبت اول و دوم هدفشان سهو و نسیان است و لکن هدف در 
حدیت سوم زیادت است و لذا از آن جهت که در نسیان و زیادت دو ماده 
افتراق وجود دارد و یک ماذه اجتماع این 
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نسبت عموم و خصوص من وجه است. یعنی: 
- ممکن است نسیان زیادت نباشد. مثل ترک الجزء سهوا که نسیان هست 
- ممکن است زیادت باشد و لکن نسیان نباشد, مثل زيادة الجزء عمدا, که 
زیادت هست ولی نسیان نیست. 

- ممکن است هم زیادت باشد, هم نسیان. مثل زيادة الجزء سهوا که این 
همان ماده اجتماع میان حدیت سوم و حدیت اول و دوم است. 
به عبارت دیگر: 
1- این که جزثی را سهوا زیاد کرده ماده اجتماع حدیثت اوّل و سوم است. 
2- حدیت اوّل می‌گوید این زیادت سهوی صحیح و حدیث سوم می‌گوید 
باطل. 
زیرا: حدیث سوم می‌گوید: من زاد ... فعلیه الاعادة و لکن حدیث اول 
هی کوند اسجد سجدتی | 
پس: دو ماده افتراق نی سا سا است و 
یک ماده اجتماع است که سهو بلا زیادت است. 
* ایا این نسبت عموم و خصوص من وجه بین حدیث اول و دوم با حدیث 
سوم مسلم و قطعی است؟ 
بله, نسبت حدیث اوّل با سوم به طور مسلم و قطع عموم و خصوص من 
وجه است. چون حدیث اوّل سهو را به میان اورد و حدیث سوم زیادت را و 
لذا نسبت سهو و زیادت, عموم و خصوص من وجه است. 
اما حدیث دوم یعنی حدیث لا تعاد, در صورتی که مربوط به سهو باشد با 
حدیث اوّل مساوی است و لکن نسبتش با حدیث سوم یعنی من زاد, عموم 
و خصوص من وجه است اما اگر هر چهار فرض در آن ملاحظه شده باشد 
که لا تعاد, نسبتش با حدیت سوم. عموم و خصوص مطلق است. 
چر|؟ 


زیرا حدیث لا تعاد می‌گوید در هر چهار فرض خطری و ضروری وجود ندارد 


ولی حدیث سوم می‌گوید: زیادت خطرنای است و مضر است. چه عمدا و 
چه سهوا. 

یعنی . یکی می‌گوید: در چهار صورت قدح و ضرری وجود ندارد, دیگری 
می‌گوید در دو صورت قادح و مضر است. مثل: اکرم العلماء که شامل 
همه علما, می‌شود و لا تکرم النحاة که نحاة را استثناء می‌کند. 
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پس: نسبت میان حدیث دوم با سوم در این صورت عموم و خصوص مطلق 
است و قاعده در عام و خاص مطلق اینست که: یقذم الخاص علی العام. 

* اگر نسبت میان حدیث اول و دوم با حدیث سوم, عموم و خصوص من 
وجه باشد و این دو در ماذه اجتماع تعارض کنند چه باید کرد؟ 

شیخ می‌فرماید: حدیث لا تعاد حاکم است بر حدیث من زاد ... فعلیه 
الاعادة. 

زیرا: مثل حدیثت من زاد, مثل أن حدیتی است که می‌گوید: من احدث فی 
صلاته, فاعادة. 1 
و پا مثل آن حدیثی است که می‌گوید: اگر فعل کثیری در اثناء نماز مصلی 
رخ دهد باید عملش را اعاده کند. 


جاک 


تلخیص المطالب 


یک سری احادیث داریم که موانعی مثل حدث, فعل کثیر و ۰ را ذکر کرده 
و اعاده عمل را لازم می‌دانند, لکن حدیث لا تعاد می‌گوید شما به یک نکته 
توجه نکرده‌اید و آن اینست که: 

همین امور اگر سهوا زیاد شوند بلااشکال بوده و نیازی به اعاده نمی‌باشد. 
و لذا : حدیث لا تعاد می‌شود مفشر من زاد فی صلاته .. 

به عبارت دیگر: حدیث لا تعاد می‌گوید: حدیث من زاد فی صلاته از آن 
کسی است که عمدا چیزی را زیاد می‌کند لکن اگر سهوا زاد فی صلاته 
عیبی ندارد. 

اما حدیث چهارم یعنی: اذا استیقن زاد فی صلاته فعلیه الاعادق, دارای 9 
ویژگی و يا خصوصیت است: یکی این که زیادی را گفته, دیگر این که 
صورت سهو را مطرح کرده است. زیرا مراد. حدیث: اذا استیقن اینست 
که: 


- زیادت سهوا صورت گرفته و لکن بعدا یقین حاصل می‌شود که این زیادت 
صورت گرفته است. 
حال باید دید که نسبت این حدیث با حدیث لا تعاد چه نسبتی است؟ 

حدیث لا تعاد در هر چهار فرض اعاده را لازم نمی‌داند و پا اين که حد اقل 
در دو صورت اعاده را لازم نمی‌داند و لکن حدیث استیقن یک صورت را 
مطرح نموده است., و لذا: نسبت لا تعاد با استیقن. عموم و خصوص مطلق 
است و در عام و خاص مطلق, خاص بر عام مقذم است. 
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نکته‌ها و تازه‌ها: 


یکف. از مشبائلی را که. خناب شبخ انضاری در تنبیه: اال متعرض آن شد: 
حکم اضافه کردن جزتی بر عبادت است. شیخ زیادت را به دو دسته عمدی 
و هریک را به عنوان یک مسئله مورد بحث و بررسی 
فرار داد. 

اما حضرت امام خمینی (ره) مجموع دو صورت را در یک مسئله مورد بحثت 
قرار داده‌اند. 

شیح در باسخ به. این سوال که آیا.زیاد. کرون جزتی اور و کب 
تصور دارد یا نه؟ 

پاسخ دادند به اين که: صدق زیادی بودن مشروط , به. آینسنت که آن را نه 
قصد اجرای مرکب به به جا آورد. 

اما اگر تنها صورت زیادی را داشته باشد, و لکن در قصد جزئیت نباشد, 
چنان که مثلا به قصد انجام سجده واجب تلاوت آیه سجده نماید, زیادی در 
جزء به حساب نمی‌آید و در پاسخ به این سوّال که زیادی عمدی به چند 
صورت تصوّر می‌شود؟ فرمود: َ 

1- اینکه یکی از اجزای نماز را زیاد کند به قصد این که آن اضافی, جزء 
مستقل است؛ مثل این که معتقد باشد که شرعا و يا از روی تشریع و 
بدعت, در هر رکعت مانند سجده, دو رکوع واجب است. 

2- اينکه قصد کند زیادی و چیزی که بان اضافه شده. مجموعا یک جزءاند, 
مثل این که معتقد باشد آنچه در رکوع واجب است, جنس رکوع است که 
بر واحد و متعدذد صدق می‌کند. 

3- اينکه زیادی را بدل از مزید قرار دهد, البته پس از آنکه دست از مزید 
و در اینجا فرقی نمی‌کند که این بدل قرار دادن جزء: 

1- اقتراحی و بدون اراده قبلی باشد, مثل این که سوره‌ای را شروع کند, 
در اثناء سوره و یا پس از اتمام ار سوره دیگری را برای فایده دینی و 
معنوی مثل کسب فضیلت. 2- و يا به خاطر فایده دنیوی مثل عجله در تمام 
کردن نماز و رسیدن به کار دیگر, بخواند. ال ای بر 0 گونه 
فاسد و با فقدان برخی از شرایط ایجاد کند. مثل این که برخی از اجزاء را 
از روی ریا و یا بدون طمأّنینه معتبر بجا آورد. و سپس برایش آشکار 
می‌شود که باید ار را به صورت صحیح اعاده نماید. لکن. ۳ 

حضرت امام خمینی (ره) زیادی را یک امر انتزاعی دانسته و ان را قابل 
تصوّر و تعقل نمی‌دانند و لذا فرموده‌اند: وقوع زیادی مثل وقوع نقيصه از 
چیزهایی است که تصور و تعقل ندارد 
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بشرط لا و دیگری لا بشرط اخذ شده باشند. 

زیرا: جزئیت از امور انتزاعی است. یعنی از امری که به مجموعه‌ای از 
امور, در لحاظ وحدت تعلّق گرفته است, انتزاع می‌شود. 

بنابراین: وقتي که چنین تعلقی ایجاد. شد. از مجموع, کلیت انتزاع می‌شود 
و از هریک از آن امور جزئیت برای مأمور ۹ 

پس :. : جزلیت از امور انتزاعی‌ای ات وهای ام هر کب است؛ 
در این صورت, کم کردن جزء ممکن است: زیرا کم کردن جزء عبارتست 
از به جا اوردن مرکب با ترک آن چیزی که به عنوان جزء اعتبار شده و در 
لحاظ ترکیب اخذ گردیده است. 

اما: زیادی جزء به این معنا با جزئیت منافات دارد و به جا آوردن چیزی که 
اضر کب عفتیر با شد تربار عم نه:خسات: این تصور و تعقل ندارد؛ چرا 
که جزئیت باید از مرکب انتزاع شود, و چیزی که از مرکب انتزاع شود و 

زیادی باشد معقول نیست. 

پس: وقوع زیادی در اجزاء و شرایط (مثل کم کردن در اجز|ء و شرائط) 
بدیهی البطلان است؛ بدون اینکه میان گونه‌های اعتبارهای گفته شده, 
فرقی وجود داشته باشد. 7 

جزء برای مرکب شمرده می‌شود, عرفا زیادی است و تفاوتی ندارد که 
مرکب جزء (لا بشرط) يا (بشرط لا) یا (متفاوت و مختلف) در نظر گرفته 
شوند. وقتی که جزء (بشرط لا در نظر گرفته شود, به ذات جزء, برای 
مرکب, و شرط جزء برای مرکب در نظر گرفته می‌شود. 

پس: به جا اوردن وجود دومی, زیادی برای ذات جزء, و نقيصه برای شرط 
ان است. 

بنابراین: وجود دوم چنان که منشا انتزاع برای نقیصه است. منشا انتزاع 
زيادي نیز هست. و لذا جزء به ذات خودش زیادی است. و به اعتبار دیگر 
منشأً برای اخلال به قید جزء است. لذا مانعی ندارد که چیزی زیادی بوده و 
منشا نقصان هم باشد[309]. 

نت ارت یگ معنای زیادی در ار به, اضافه کردن است در حاهز به, 
به نحوی که از حیثت مامور به بودن جزء قافهر به نتوین کت آ مر محال 
است. 

بشن. اکز جر آضافی: را نها اورنر تلا ور ماو جویان فاتحم-خواند 
دومی برای نماز واجب 
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جزء نمی‌شود تا حقیقتا در نماز واجب زیادی شمرده شود. بلکه ضمیمه 
کردن جیزی از خارج به آن است. البته عرفا برآن, زیادی و ههور نت 


صدق می‌کند؛ زیرا معنای زیادی عند العرف عبارتست از به جا آوردن 
چیزی که ان چیز از سنخ اجزای نماز است و اضافه بران چیزی است که 
در نماز معتبر است و فرقی نمی‌کند که هریک از اجزاء و مرکب (لا 
بشرط) پا (بشرط لا) اعتبار شوند[310]. 

و اما در رابطه با حکم زیادی در عبارت شیخ فرمود: 

1- اگر زیادی را جزء مستقل بداند, بلا اشکال عبادت باطل می‌شود, البته 
به شرطی که قبل از ورود در نماز و یا در اثناء نماز ان جزء را نیت کند. 
زیرا آنچه به جا آورده و قصد امتثال کرده, همان مجموع است که مشتمل 
بر زیادی‌ای است که مأمور به نیست و آنچه که به آن امر شده چیزی 
اس ی ی سا و 

و اگر قصد محمول يا بدل بودن کرده باشد, مقتضای اصل, باطل نبودن 
ِِ است زیرا شک در عبادت به شک در مانعیت زیادی. و شک در 
ات بودن عدم آن برمی‌گردد. که مقتضای اصل در 
آن: برائت است: 
حضرت امام خمینی (ره) نیز در رابطه با حعم زیادی در عبادت فرموده‌اند: 
زیادی عمدی (تا چه رسد به سهوی), موجب بطلان عبادت نمی‌شود, چرا 
که فساد و بطلان تنها از مطابق نبودن عمل انجام شده با مامور به انتزاع 
می‌شود, و فرض اینست که جزء اضافی از آن حیث که اضافی است, در 
مأمور به دخیل نیست, آنچه که در مأمور به دخیل است اینست که: جزء با 
مأمور به مقید به نبودن آن اضافی می‌باشد و لذا اگر به این عبارت به جا 
اورده شود بر مامور به منطبق نیست. 
پس بطلان مستند به نقيصه است. و نه زیادی؛ چنان که اتیان عمل با 
مسیعه آصافی رح کر صور نی که قدم آن مه دز ها عون یه یا خر رنه 
عنوان قید اخذ نشده باشد) به نحوی که امر در فراخوانی مشارکت داشته 
باشد, موجب بطلان است: و بطلان آن از زیادی به عنوان زیادی نیست. 
بلکه از بابت نقص آن چیزی است که عقلا در امتثال معتبر است., که 
عبارت است از این که امر در فراخوانی مستقل باشد. 
سین خن فرمابند: از آنچه. کفتیم به-دست می‌آید که زیادق فطلفا موجب 
بطلان نیست 
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مگر اين که نبودن آن در مرکب يا جزء شرط شده باشد, تا به نقیصه 
برگردد. 
بنن هر گام در آن شک کت ات فضادیی افل و ار ده که هرک آنتبد ات 
است[311]. 
قابل ذکر است که برخی از اصولیین برای اثبات عدم بطلان زیادی در 
عبادات به استصحاب تمسشکی کرده و گفته‌اند که اصل, بقای صحت عمل 


است., چرا که پیش از اتیان زیادی, عمل صحیح بوده و اصل, عدم عارض 
گردیدن بطلان بران است., پا این که استصحاب عدم قاطعیت زیادی پا 
عدم مانعیت آن به گونه عدم ازلی می‌ شود به اینکه زیادی پیش از تحقق 
متصف به قاطعیت نبوده و اکنون نیز نمی‌باشد[ 312 ]. 

حضرت امام خمینی (ره) نیز همچون جناب شیح انصاری, تمسشک به اصل 
استصحاب در مسئله مورد بحث را صحیح ندانسته می‌فرماید: 

شیء, پیش از بوجود امدن, مورد اشاره نیست و از حیث اثبات و نفی 
محکوم به شیء بودن نمی‌باشد و ماهیّت قبل از وجود پیدا کردن شیییّت 
ندارد, تا گفته شود که قبل از وجودش چنان بود است يا چنان نبوده است. 
اک تیاهن وی ایام هی کین اف 
و در سالبه‌ای که موضوع ندارد, در کنار سایر قضایا, موضوع. محمول و 
نسبتی که حکایت از واقع می‌کند (حتی به نحو حکایت هم) وجود ندارد. 

لذا استصحاب عدم ازلی, از چیزهای بدون اصل می‌باشد[313]. 

سپس نسبت به هیئت اتصالیه می‌فرمایند: هینئت اتصالیه, امری اعتباری 
ورای خود اجز |ء است که تحقق آن از اول وجود مرکب ۳ آخر ازن است. 
مرکب به حسب این اعتبار چیز واحدی و متصل می‌گردد. مثل موجودات 
غیر.خایت: که ال ان له اولین جزء آن می‌باشد و متصل ممنتدٌ است, که 
بدون فاصله افتادن عدم, تا آخرش مرتبط است., و اجزاء با قطع‌نظر از این 
اعتباری که در مرکب‌ها دارند (هرچند به حسب اعتبار دارای وحدت هستند؛ 
کون کر کب بد گهای اوعد تام بایان سور باب افل و 
اکثر ذکر نمودیم). و لکن سکون‌هایی که در میان اجزای مرکب فاصله 
ایجاد می‌کند در صورتی که هیئت اعتبار نگردد, از خود مرکب بیرون 
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می‌باشد؛ بااین‌حال هیئت اتصالی مرکب داخل است؛ اما داخل بودن ان در 
چیزی است که وجود آن در مرکب معتبر است. مثل نخی که اجزای 
پراکنده را منظم می‌کند و بعضی را به بعضی دیگر متصل می‌نماید, که به 
جاأ آورنده مرکب.؛ از اول ان ۳ اخرش در مرکب داخل است. حتی در 
نکته مزبور نیازمند دلیلی است که بران دلالت کند. محققا در نماز دلیل 
بران دلال دارد چرا که نماز به حسب باور ذهنی و ثابت پیروان شریعت؛ 
دستوری است که از اول تا به آخر آن استمرار دارد. که نماز گزار با تکبیر 
در آن داخل. و با سلام از آن خارج می‌شود هر نمازگزار خود را داخل در 
نماز و مشغول به آن می‌بیند؛ حنی در سکون‌های نماز. 

سپس هن فر ماد" آیا نمی‌بینی که تعبیرهای موجود در باب بطلان نماز, 
قطع و نقص است که مثلا گفته می‌شود: فلانی نمازش را قطع کرد و با 


نقص کرد. ۱ 

است که دارای اتصال و امتداد می‌باشد و قابلیت قطع و نقص را دارد. این 
تعبیر چیزی است که پیروان شریعت. هر طبقه‌ای از طبقه قبلی و هر 
نسلی از پیشینیان خود فرا گرفته, تا انجا که این فرا گرفتن به صاحب 
شریعت می‌رسد. و روایات مستفیض برآن دلالت می‌کند که از تعدادی از 
باطل کننده‌های نماز تعبیر به (قواطع) شده است. و اگر هیئت اتصالی در 
نماز معتبر نباشد, تعبیر به (قطع) و (قاطع), پسندیده نیست[314] 

سپس در تعارض میان قاعده و دلیل در مسئله می‌فرمایند: مقتضای قاعده 
در مسئله زیاد کردن جزء در عبادت. برائت ت از مانعیّت آن و صحیح بودن 
عبادت است؛ درحالی‌که مقتضای دلیل در خصوص برخی از مز کته مثل 
نماز, اینست که زیادی, موجب بطلان ان است, زیرا| اخبار مستفیض دلالت 
دارند که با زیاد کردن جزئی در نماز واجب. باطل می‌شود. چنان که از 
امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: 

من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة[ 315]. 

و از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که فرمودند: اذا استیقن انه 
زاد فی صلاته المکتوبة, لم یعتد 
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بهاء و استقبل صلاته استقبالا اذا کان قد استیقن بقینا[316]. 

روایت دیگری را نیز زراره نقل کرده که حضرت می‌فر ماید: لا تقرأً فی 
المکتوبة بشی ۶ من العزائم؛ فان السجود زيادة فی وی 71[ 

شیخ صدوق نیز از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که آن 
حضرت فرمودند: من لم یقضّر فی السْفر لم تجز صلاته؛ لائه قد زاد فی 
فرض اللّه عرٌ و جلٌ[318]. 

نکته: شیخ انصاری پس از ذکر روایات فوق گفته‌اند: معنای زیادی و اين که 
سجده آیاتی که دارای سجده واجب هستند, در نماز واجب چگونه زیادی 
محسوب می‌شود باید در جای دیگری بیان شود. 

لکن: حضرت امام خمینی فرموده‌اند که حدیث‌های مذکور. معارض دارد, 
چرا که زراره از امام محمّد باقر علیه السلام نقل کرده که آن حضرت 
فرمودند: 

لا تعاد الصلاخ الا من خمسة: الطهور, و الوقت؛ و القبلة, و الژکوع, و 
السجود. 

ثم قال: القراءة سنة. و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفریضة[319]. 

انگاه حضرت امام (ره) روایت را توضیح داده و نسبت میان حدیت (فعلیه 
الاعادة) و حدیث (لا تعاد) را بیان کرده‌اند. منتهی از آنجا که این بحث 
بیشتر جنبه فقهی دارد از طرفی هم ناظر به بحث‌های شیخ انصاری نیست, 


از بیان ان خودداری می‌کنیم. 

ترجفه من رو کامل رسائل شیخ انصاری 

الاصل جزئية و شرطيَة الفطلفتین حثی اذا تعدرا[320] 

بالکل او الشروطم آم اختضاضرء اعتبارهها بخال التمکن ز فاو نع را ۱321 
یسقط التکلیف؟ وجهان, بل قولان. 

الاوّل: آصالة البراءة من الفاقد و عدم ما یصلح لاثبات التکلیف به, کما 


سنبین. 

و / یعارضها. یب وجوب الباقی؛ ان وجوبه کان مقدمة لوجوب الکل, 
نعم. |ذا ورد الأمر بالصاهت مثلا- و قلنا بکونها اسما ً ۱ 
اعتبار الأجزاء ال امه هیا فد کل آلنفیهه فا لس نکن المعته 
اطا نان قام اراع ای ره ی الحعله ای سوت ارت 
من هذا الجزء فی حقّ القادر علیه- کان القدر المتیقن منه ثبوت مضمونه 
بالتمسة الی القادرم آضا الغاحر فیغف اظلاق الصلاخ بالنسقه: الیه شلیما غر 
عم لک الکااه نی سرا 

تقون لو تیک السرتی اسر میا مت تالک فا تیوه ما زو فا 
ی للصحیح- لزم من انتفائهما انتفاء الأمر, و لا آمر آخر 
بالعاری عن المفود. و کدلک لو ثبت احراء المرکب من آوام متعاده فان 
کل ما تست ال ار اسر ی ام 
آعنی الکل[323]. 
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فس الک هرهس وط افیف کی خر لول کما ذکرنا 

و لا پلزم من دلک استعمال لفظ «المطلق» فی. المعتیین؛ آعنی: المجدد 
ع‌مدلی. الجرء بالتتمية الی العاجزم: ه المشتفل علن دلی الجرء بالتمره 
الی لفات لا الفطایت کت مت اف موعه 324 ضوع ماه 
العشاه الصاه‌فوای اف وی الفی ها کش و و له کات کدی 
کان کثیر من المطلقات مستعملا کذلک؛ فاِنْ الخطاب الوارد بالصلاة قد 
خوطت. به: حمتم المکلفتن الموجودین اه فطلقا نع کونمم مختلفین. فی 
التمکن مش الما مدعومه و فیم الحضر.و السمرره الضکه و المرض, و غیر 
دلکس کا یر الصلاه من الوا ات 


جاک ترجمه 


نه؟) دوم: در ا 





اشاره 


ی را رال ی ی مس 
ثابت شود (فی المثل اجماع قائم شده بر این که نماز واجب است و با 
اجماع اقامه شده که فاتحة الکتاب جزء نماز است که دلیل کل و دلیل جزء 
هر دو مجمل است)؛ آیا اصل و قاعده جزئیّت اين جزء و شرطیّت آن را به 
اين که وقتی جزء و شرط متعذر می‌ شوند» تکلیف به کل و یا هب 
ساقط شود (چرا که در این صورت دیگر نماز بدون فاتحه نماز نیست). و 
یا اين که ایا قاعده و اصل ایجاب می‌کند, اختصاص اعتبار جزء و شرط را 
به حال تمکن (بدین معنا که الجزء جزء للقادر ی 
نتیجه اگر این دو (جزء و شرط)؛ دا یا وجوب آن بقیه), 
ساقط نشود؟ 

دو وجه و بلکه دو قول در پاسخ به این سوّال وجود دارد: 
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1- (قول به سقوط و دلیل آن) 


دلیل برای وجه و یا قول اول: 

1- اضاله الیراعم است از هر کی که امه جع (فتل.سورم قانحه الاب د 
با ظهارت) استت: 

2 و عدم قاعده‌ای خارجی که صلاحیّت داشته باشد برای اثبات تکلیف 
(البقیْة), به وسیله ان, چنان که عدم وجود چنین دلیلی را به زودی تبیین 
خواهیم کرد. 

هار ی گنه با اصالة البراءة, استصحاب وجوب الباقی, چرا که وجوب 
این باقی ( مثلا نه جزء) مقذمه است برای وجوب کل : در نلیجه وجوب 
المقدفة منتقی, می‌شود به: سیب انتقاء کل: و ثبوت وجوب نفسی نیز برای 
(بقیه اجزاء یعنی نه جزء) به حسب فرض منتفی است. 


(بیان فرض دوم شیخ و فرض چهارم ما:) 


بله, اگر امر, وارد شود (فی المثل) به صلاة. و ما قائل به وضع اللفظ 
للاعم باشیم: ادله‌اق که «لالت.عی کنته نز اععار آجزانی. که غیر معدم.در 
مامور جه هد (یعتی, اخر ۴1 یر تیم از قبیل تقییداند (یعنی مطلق را 
قید می‌زنند). 
پس: اگر برای (دلیل) مقید. اطلاقی وجود نداشته باشد. به واسطه این که 

۳ قائم شده باشد بر جزئثیت آن (سوره) بالاجمال (بدین معنا که نگفته 
مطلقا جزء است يا عند التمکن) و یا اجماع (مبیّن) قائم شده بر وجوب 
مرکب دارای این جزء در حقّ کسی که قادر بر انجام آن جزء است, قدر 
متیقن از این دلیل. تبوت مضمون آن می‌باشد نسبت به مکلف قادر, اما 
ملیف عاحرم سس نافی. قی‌ماند اظلاق. صلاه نست: بت اه الم از مفید 
(اين بود حکم فرض چهارم که دلیل کل مطلق است و دلیل جزء يا مجمل 
است با مختصْ, و در این فرض وقتی جزء متعذر شد بقیه اجزاء واجب 
الاتخام اسنت ). 


(بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما) 


بله, اگر (جزئیت) جزء و (شرطیّت) شرط, به واسطه همان امر به کل و 
مشروط ثابت شود (بدین معنا که دلیل کل با دلیل اجزاء یکی باشد), و ما 
قائل شویم بو این که الفاظ عبادات. اسامی برای عبادت صحیحه هستند, 
از انتفای و تعدر اجزاء و شرائط. انتفاء امر به کل, لازم می‌آید, و امر (و 
دلیل) دیگری وجود ندارد, تا که شما بقیه اجزاء را (هم) با 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 576 


(بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما) 


و ایق چتین اس اکر اجزاء آمر مزکب ان (ظریی) آوامر تاه ام شوت 
پس هریک از اوامر متعدد, امر غیری است, و لذا وقتی امر در آن به خاطر 
در تسه حکم بت دم مس طسیفه اعراء محضر می‌شووور فرضن آغل زان 
سه فرض آخر یعنی فرض چهارم) چنان که توضیح داده‌ایم. 
پس (بنا بر فرض اوّل شیخ و فرض چهارم ما که گفته شد الباقی ساقط 
تنست: کسانی که خاور هبشته تمار عوجر نی می‌خواتة ور آنها که عاجزته 
۱ می‌خوانند, در نلیجه این سوال پینش, هی آید. 
که آپا با استعمال افیخوا الصلاة در اینجا استعمال در دو معنا پیش تفت ن۵؟ 
و لذا شیخ در پاسخ می‌فرماید:). 
خ از این خر استعمال لخطظ مظلق, ایعتی: افیمتا الظلاه) در ده معا 
یعنی. : نماز (نه جزئی) مجرد از آن جزء نسبت به عاجز, و نماز (ده‌جزتئی) 
مختفل .بر آن خر نسیت: یه قادرر لاتم تمی‌آید: 
زیرا کلمه مطلق چنان که در مباحث الفاظ روشن شده وضع شده است 
برای ماهیت مهمله (يا مطلقه). که صادق بر مجژد از قید و مقید (هر دو) 
بههرضال گر نانوی که امسعهال اقظ ور اک متا داد لام با 
پس بسیاری از مطلقات در معانی کثیر استعمال شده‌اند, زیرا خطاب وارد 
دص یافیا الصا ار همه تفن حون دزمان روما سای 
موجودین و معدومین به واسطه [ مورد خطاب واقع شده‌اند, و حال‌آنکه 
مردم عالم در تمکن از آب برای وضو و عدم آن و در حضر و سفر و صعّت 
و مرض و غير ذلک مختلف‌اند. و این چنین است مطلب در سایر واجبات. 


اک > 


تشریح المسائل 


* دوّمین تنبیه از تنبیهات باب اقلْ و اکثر و یا شک در جزئیت و شرطیّت 
راجع به چه امری است؟ 

راخمبه آنشسنت. که اکر مه یل خاص انیت نود که قلان ایر جع وان 
مشروط است., مثلا طهارت شرط نماز است., ایا مقتضای قواعد و اصول 
اینست که این جزئیت و شرطیت مطلقتین باشند و يا مقیدتین؟ 

* مقدمة بفرمائید مراد از مطلق و با مقید بودن چیست؟ 

1- مطلق بودن به این معناست که جزییّت فلان امر و پا شرطیّت آن 
اختصاص به فرض تمکن آن ندارد بلکه چه در فرض تمکن و چه تعذر, 
جزئیت يا شرطیت دارد. ۲ ۲ 

یعنی: تحت هیچ شرائطی عمل بدون آن صحیح نیست چه ان امر مقدور 
مکلف باشد با نه. 

2 مقید, بودن به این معناست که: این جزئیت و يا شرطیت مخصوص به 
صال.عن عافد ار انعام ان است.ه لکن در فرص یو سوت 
جزئیت ندارد. 

* ثمره این دو مطالب چیست؟ 

ایننست که: ۱ 

1- بنا بر مطلق بودن. مرکب يا مشروط بدون این جزء يا شرط مطلوبیتی 
0 ۱۳9 
شرط مطلوییّت داشته و واجب است. | 
شرطی نبودیم» اصل وجوب و تکلیف به مرکب پا مشروط از عهده ما 
زیرا عمل بدون این قید مطلوبیت ندارد. مثل اعتق رقبة مومنة که مطلوب 
مولی عتق خصوص رقبه مومنه است و غیر آن مطلوب نیست. و لذا: 
الف: اگر قادر بر عتق رقبه مومنه بودیم, انجام آن بر ما واجب است. 

ب: اگر قادر بر عتق رقبه موّمنه نبودیم, اصل وجوب عتق از ريشه ساقط 
2 با بر ول نم که ریت با انیت مد بد ال مین ند 
لکن اصل تکلیف نسبت به باقی مانده, به قوت خود باقی است و از عهده 
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* مقومه یف مانید دلیل یه لخاظ احمال هلان وه اس ۱ 


اینست که: گاهی مجمل است و گاهی مطلق: 

اگر دلیل مجمل باشد. تمسک به دلیل مجمل عند الشک بی‌معناست, چرا 
که مجمل عند الشک تنها قدر متیقّن را در برمی‌گیرد. 

اگر دلیل مطلق باشد, تمسشک به دلیل مطلق عند الشک بلا اشکال است. 

حال سوال اینست که: خطاب صل مجمل است يا مطلق؟ 

می‌گوئیم: بنابراین که الفاظ عبادات و معاملات برای معنای صحیح وضع 
شده 1 چر|؟ 

زیرا: صلاة یک عمل تام الاجزاء و الشرائط است و لکن این که این اجزاء و 
شرائط چه هستند و چگونه کم و زیاد می‌شوند, تفصیلش از عهده لفظ 
صلاة خارج است. 

اما بنابراین که الفاظ عبادات و معاملات برای اعم از صحیح و فاسد وضع 
شده صلاة مطلق است. چرا؟ 

زیرا: صلاة در اینجا به معنای ارکان مخصوصه است. و لذا این ارکان 
مخصوصه صحیح انجام شوند یا فاسد, همه اجز|ء و شرائثط همراه با صلاة 
باشند یا نه. به مرکب انجام شده صلاخ گفته می‌شود. 

پس ۰ : صلاق بناء علی الوضع للصحیح مجمل و بناء علی الوضع للاعمْ مطلق. 

۶ اجماع واقع شود بر این که (الصلاة واجبة), صلاة مطلق به حساب 
می‌آید يا مجمل؟ چرا؟ 

هل ای او زا ماه اس سل 
دلیلی لبی است. این کتاب و سنت است که دارای لسان است و اطلاق 
دارد. 

* با توجه به مقذمة اوّل بفرمائید مقتضای قواعد و اصول عامه در اینجا 
مطلق بودن است يا مقید بودن؟ 

1- در مواردی که یقین داریم به مطلق بودن جزئیت یا شرطیّت براساس 
2- در مواردی هم که یقین داریم به مقید بودن جزئیت یا شرطیت باز هم 
براساس یقین خود عمل می‌کنیم. 
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* پس انما الکلام در چیست؟ 

در موارد شک است, یعنی در جائی که شرطیّت و یا جزتیّت امری مدلل 
شده است و لکن ما نمی‌دانيم مطلقه است يا مقیده؟ و لذا مقتضای قواعد 
و اصول عامه به درد این گونه موارد می‌خورد. ۲ 

ی 
9 

بحث در ما نجن فیه در اینست که: اگر مولی به مرکبی ده‌جزثی امر فرمود 


و لکن انجام یکی از اجزاء با تعذر روبرو شد و فی المثل ما نتوانستیم نماز 

دایفر حال نام اشاص هش اا اعام عم احیاء و شوانط اف مع ترا 

نه ؟ 

و يا اگر یکی از شرائط مربوط به نماز بر ما متعذر شد فی المثل ستر 

وت کی کی ان تشر اتسار ان اشت رای ساست رت ایاسفیه اعراء 

و شرائط از عهده ما ساقط می‌شود یا نه؟ 

به عبارت دیگر: آیا اگر اتیان یکی از اجزاء و یا یکی از شرائط مشروط بر 
ف متعذر شد. بقیه اجزاء و شرائط ساقط شده از عهده من مکلف 

برداشته می‌شوند یا نه؟ 

مثلا: آیا می‌توان گفت کسی که عاجز از ستر عورت است دیگر لازم نیست 

که نماز بخواند و یا کسی که قادر بر قیام نیست می‌تواند که نماز نخواند؟ 

با این: که وفتن :وبا شورطی: معدر ش قها-خود. آن جع با شرا 

ساقط می‌شود و لکن باید بقیه اجزاء و شرائط را انجام داد؟ 

* با توجه به روشن شدن محل بحت. کلام در چه مقامی قرار می گیرد؟ 

بحث در دو مقام واقع می‌شود: 1- در باب اجزاء 2- در باب شرائط. 

* مبحث اجزاء در چه مراحلی صورت می‌گیرد؟ 

در سه حله: 

این که مقتضای اصول عملیه در اینجا چیست؟ 

ار مها اصهول افص ور ات 

این که مقتضای روایات عامه در اینجا چیست؟ 

تاه سر توا شاه ستر سقصا. ایا اه سول اه 

چیست؟ و چه پاسخی به سوال مزبور داده می‌ شود ؟ 

برای روشن شدن مقتضای اصول عملیه و لفظیه باید تمام صور مسئله را 

که شش صورت است و شیخ چهار صورت را عنوان فرموده و متعزض دو 

فرض دیگر نشده, مطرح نمود که در چهار صورت کل عمل ساقط 

می‌شود, در یک فرض نیز ما بقی اتیان می‌شود و لکن یک فرض 
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فص کلام ات که ابا اند مرا ساسا اه 

1- تارة فرض می‌کنیم که هریک از کل و جزء دارای دلیل مستقل‌اند, لکن 

هم دلیل کل مطلق است. هم دلیل جزء اطلاق دارد. 

یعنی: دلیلی که اصل مرکب و مامور به را بر ما واجب می‌کند نسبت به 

فرسک مر مطای استه دلیلی هم کم جر رابت بیک سر 

به فرض تمکن و تعذر مطلق است. 

فی المثل: از یکی طرف دلیل مز کب می‌گوید: آقیموا الصلاخ, و فرض هم 

ات ها فاه ای اه سا رایع اه صم و 

فاسد و يا کامل و ناقص و بدون انجام یک جزء نیز عنوان صلاة صادق 


است. 

از طرف دیگر مولی با این خطاب در مقام بیان است و مقدذمات حکمت 
تام می‌باشد. 

در نلیجه. : خطاب صلاة دلالت دارد بر وجوب آن مطلقا چه در فرض تمکن و 


چه در فرض تعذر 
2- دلیل الجزء هم مي‌گوید: لا صلاخ الا بفاتحة الکتاب که این نیز اطلاق دارد 
چرا که هم فرض تمکن را دربر می‌گیرد و هم فرض تعدّر را. 
* دو دلیل مطلق را چگونه با هم مرتبط می‌کنید؟ 
قوانی مفطای مد اشامن اعدا رسای اس هش 
می‌کنیم که نتیجه این می‌شود که نماز مقید به فاتحة الکتاب به نحو مطلق 
مطلوبیت دارد. یعنی تحت هیچ شرائطی فاتحة الکتاب نباید تری شود, چرا 
۳ فاتحه مطلوب مولی نیست. 
ثابت بوده اه او ۳ 2 فاتحة ۳/0 
باشیم, وجوب کل از عهده ما ساقط می‌ شود. 
* عبارة اخرای فرض و تصوّر فوق را به زبانی ساده بیان کنید؟ 
از یک طرف مولی فر موده: اقتهوا الصلاة, بدون این که آن را مقید به 
قیدی کرده باشد پس مطلق است. از طرف, دیگر فرموده: لا صلاة الا 
بفاتحة الکتاب و آن را مقید به فرض تمکن و تعدُر نکرده پس مطلق است. 
به عبارت دیگر: 
- نه آقیموا الصلاة این قید را دارد که اگر توانستی فاتحة الکتاب را بخوانی 
پس نماز بخوان و اگر نتوانستی نماز نخوان. ۲ ۲ 
فا یه الکات مد تمایق یسم که اک هنشت ار اسان ما کر 
نتوانستی نخوان. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9. ص: 581 
معا ی که فانحه الکات سا صق مها تشرط مار کردمه زود هلک 
دیگر نفرموده اگر بتوانی فاتحة بخوانی و لکن اگر نخوانی, نماز دیگر نماز 
نیست و لکن اگر نتوانستی آن را بخوانی پس فاتحة لازم نیست و نماز هم 
ات 
حال در این فرخ اکرفر انن.فنان فانخة الکنابدو‌با طیور در شوه: 
اک 9 یا تکلیف به کلّی ساقط می‌شود. 
چرا! زیرا فرمود: لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. و مقتضای این خطاب اینست 
3 از فاتحة بلد نیستی؛ نماز نخوان چر| که نماز بدون فاتحة, نماز 
تیلست . 
بش اک فلیل کل قدلیل هن هر جو فظای پاش یه ال رز في الحرم و 
الک کلم سر کلو را قط ازست: 


«مراد از ادا قبت جرفه شی ۶ ام تفه فی الحنله فیل بقتضی الاضل 
تصویر فرض دوّم ما و فرض اوّل شیخ است که درحقیقت محل بحث 
فرض و تصور دوم اینست که: هریک ار کل و جزء دارای دلیل جداگانه‌ای 
است درحالی که هریک از دو دلیل مجمل بوده و معلوم نیست که ابا وجوب 
را مطلقا ثابت می‌کنند یا تنها در فرض تمکن؟ 

* علت اجمال هر دو دلیل در اینجا چیست؟ 

1- - گاهی به لحاظ اینست که هر دو دلیل لبّی هستند فی المثل اجماع قائم 
شده بر وجوب نماز که قدر متیقن آن وجوب عند التمکن است. و اجماع 
دیگری نیز بر وجوب نتتووم با قرانت فانم شدو که آن یر فدر: منکن دز 
فرض تمکن است. 

2- گاهی هم به لحاظ اینست که هر دو دلیل لفظی هستند و لکن مقدّمات 
حکمت در آنها فراهم نیست تا بگوئیم اطلاق دارند, بلکه اجمال یا اهمال 
دارند و قدر متیقن از آنها فرض تمکن است 

3- و گاهی نیز به لحاظ اینست که دلیل الکل یک دلیل لفظی مجمل و دلیل 
یل ی اس با هر قر ی را اند کرت وکا هر 
بالعکس است. 

* عبارة اخرای فرض مزبور به زبان ساده چیست؟ 

اینست که: گاهی فرض می‌کنيم که دلیل کل و دلیل جزء هر دو مجمل 
است. 

فی المثل : 1- دلیل کل فر موده: الصلاة واجبة, و ما قائلیم که لفظ صلاة 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شبخ انصاری, ج9, ص: 582 

2- دلیل جزء نیز می‌گوید: فاتحة الکتاب واجبة و لکن این دلیل الجزء چون 
اجماع است مجمل است چرا که اجماع قائم شده بر این که نماز فاتحة 
الکتاب می‌خواهد و چیزی که اجماع برآن قائم شده مجمل است. 

پس: : هر دو دلیل مجمل شد. خال ایا دز این فرض, اکر خر معدر شون وا 
شرط متعذر گردد. کل ساقط می‌شود يا نه؟ 

در اینجا دو قول وجود دارد: قیل یسقط, و قیل لا بسقط 

محل بحت و نزاع ما در همین‌جاست, که بعدا بدان خواهیم پرداخت. 

* تصویر فرض و صورت سوم چگونه است؟ 

ایننست که: فرض می‌ کنیم هریک از کل و جزء دارای دلیلی علی‌حده و 
مستقل است., منتهی؛ 

1- دلیل کل و مرکب اطلاق دارد بدین معنا که هم فرض تمکن را شامل 
می‌شود, هم فرض تعذر را. 


2 دلیل الجزء تنها اختصاص دارد به فرض تمکن. 
ق ال الکلن می ده فا لاور فا توکس ارت 
حکمت نیز در اینجا تمام است و لفظ صلاة هم وضع شده است یرای اعم. 
یعنی: اگر تنها اجزاء رکنیّه را داشته باشد عنوان صلاة برآن اطلاق می‌شود. 
ال تراسا ره رات رات ام شک ما از قبیل شک در 
فیط اسیو لدااکر دنل الحر سست هه ال میمعت اظارن اند 
باشند این مطلم »دا فد میرن اها: 
فرض اینست که دلیل الجزء: 
اد لیلن است لفظی وه لکرد: یو به فا سکن آسنته: 
- يا دلیلی است لبی از قبیل اجماع که دارای قدر متیقن است. و قدر 
متیقن از دلیل الخارجيْة همان ثبوت جزئیّت است در حق کسانی که قادر بر 
انجام آن هسند و لکنسبت به کسانی که عاجز از انبان آن هستندشی 
می‌کنيم که آیا این جزتیّت در حق آنها نیز ثابت است يا نه؟ 
اد انجا کف الاضل عند الشی.فن التفه البراعمه می توه یت الاان 
بالباقی من الاجزاء بعد التعذر. 
* اگر گفته شود که این فرض مستلزم استعمال لفظ واحد در اکثر از 
بش یبارت ی رها اقظ سای ی رام را معا استها 
نمودید: 
1- صلاة نسبت به شخص عاجز بدون جزء استعمال شده. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 383 
2 صلاة نسبت به فرد قادر مشتمل بر جزء استعمال شده است و این 
استعمال در اکثر از معناست که محال است. چه پاسخ می‌دهید؟ 
می‌گوئیم: خیر فرض مذکور مستلزم استعمال در اکثر نیست, چرا که در 
تاد اطلاق و نید کقهشد کب الفاظ الق ار کل ول اسان و 
برای طبیعت به نجو لا بشرط قسمی وضع شده و در مقام استعمال نیز در 
شروط متعدده‌ای جمع می‌شود بدین معنا که هم با وجود شرط قید 
7 
نه معانی متعدده و الا باید نسبت به اکثر مطلقات نیز همین ایراد را داشته 
۳ 
زیرا: مولی به قول مطلق فرموده: آقیموا الصلاخ, این خطاب شامل همه 
ین می‌شود اعم از موجودین در عصر نزول و غائبین و معدومین. و 
خال‌انکه اف اهاط الاب اند هه ایک ری حاصوه سره 
مسافر, برخی سالم, برخی مریض و ... هستند. 
اعاسه این افراد ماه سای ایض مق هاش 


* فرض چهارم چیست و چگونه می‌باشد؟ _ , 

در اینجا فرض اینست که دلیل المرکب و کل مجمل است و دلیل الجزء 
مطلق است فی المثل: در دلیل الکل اجماع قائم شده بر وجوب نماز, و در 
دلیل الجزء آمده است که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. 

به عبارت دنک 1- در دلیل الکل آمده آقیموا الصلاة و ما قائل به وضع 
اللفظ للصحیح هستیم لکن نمی‌دانیم که صلاخ چیست؟ آپا بدون جزء صلاخ 
است يا نه نمی‌دانیم و لذا مجمل است. 

2- در دلیل الجزء آمده است لا صلاة الا بفاتحة الکتاب لکن آن را مقیّد 
نکرده است به فرض تمکن و عدم آن و لذا مطلق است. 

در این فرض اگر جزء يا شرط متعذر شود کل ساقط شده تکلیفی باقی 
نمی‌ماند. 

* تصویر فرض پنجم چگونه است؟ 

فرض اینست که هریک از کل و جزء دارای دلیل مستقل نیستند بلکه هر دو 
یک دلیل دارند به نجوق که ما اجزاء را از همان دلیل کل می‌فهمیم. 

به عبارت دیگر: در این فرض دلیل الجزء او الشرط یک دلیل جداگانه 
نمی‌باشد, بلکه خطاب واحدی از مولی صادر شده اشت. لکن تسیت: به. کل 
و یا مشروط. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 384 

حال: ما از امر به کل, امر به جزء درست کرهه‌ايم و لذا جزئیّت به نفس 
همان اهر بخ کل ثابت شده است. فی المثل مولی فرموده: اقیموا الصلاخ, 
ها هش مضم: لفط احصمض الخطه نم ی فانليم که الفاظ 
عبادات برای خصوص صحیح یعنی جامع جمیع اجزاء و شرائط وضع 
شده‌اند. 

و لذا فلان امری که جزئیت دارد برای کل, کنو المکن باید اندامنشیون. 

در اینجا: انجام این جزء بر ما متعذر شده و می‌دانیم که پس از تعذر امری 
به جزء بقیه اجزاء وجود ندارد. 

درخه: آدا اش الجوء اتف الکو لوا 

1- از یک طرف چون جزء از بین می‌رود, امر به کل هم از بین می‌رود. 

2- از تفت دک فوضن اشسیت که اس عا کم تانق ترس 
عمل فاقد اين جزء مشکوک نداریم. 

در نتیجه . با تعذر جزء يا شرط, وجوب کل و مشروط هم ساقط شده از 
بین می‌رود. 

* فرض و یا تصور ششم در این مسئله چگونه است؟ 

بالعکس فرض قبلی است, یعنی فرض اینست که کل دارای امر و يا دلیل 
علحدمه خدااتهای تساه ار یی اتمه با وهای که دی 


اجزاء تعلق گرفته وجوب کل را ثابت کرده و یا می فهمیم. 

فی المثل: مولی فرموده: کیره رجا یی فر‌موده: اقرار فرر‌های دیکو 
فرموده: ارکع, در جای دیگر فرموده: اسجد و هکذا .. 

ماس وه اس ار هسام سل ایا اش ام 
رت 
مر ات کم اه ات ای اما سا ارت 
در سح ار اند بقع ال ره در رقف باق وا کف 
حاا ای هه کت ای ار ام ی فا وی هی سا 
می‌شود.- فرض هم اینست که امر مستقل دیگری هم به مرکب فاقد این 
جزء نداریم. ۳ 
- به عبارت دیگر: انتزاع امر به صلاة از امر به اجزاء باقی مانده نیز 
مشکوک است. 
در اینجا: الاصل, البر اءة. 

پس: اگر یک جزء متعذر شود. کل زیر سوّال رفته وجوبش ساقط شده از 
بین می‌رود. 
جمع بندی مطلب اینست که: 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 585 

1- فرض و صورت اوّل از ما و سایر محشین است و شیخ اعظم متعژض 
آنتشدم است. 

2- فرض و صورت دوم که اصل بحت را تشکیل می‌داد در عبارت (اذا اثبت 
الق ار اد ۱ 
3- فرض و صورت سوم در عبارت (نعم, اذا ورد الامر ...) امد و ذکر 

دید . 
4 فرض و صورت چهارم از ما و سایر محشین است که باز شیخ متعژژّض 
ان نشده بود. ۲ 

5- فرض و صورت پنجم با عبارت (نعم, لو ثبت الجزء و الشرط) امد و 
بررسی گردید.[325] 


ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری ؛ 9 ؛ ص 585 ۲ 
ض و صورت ششم نیز با عبارت (و کذلک لو ثبت اجزاء المرکب ...) امد و 
ذکر شد. 

در نتیجه . 

1- در فرض اوّل. چهارم. پنجم و ششم, اذا تعذر الجزء بالشک سقط 
الباقی. 

2 در فرض سوم. چون شک در تقیید است., الاصل, البراءة و لذا: یجب 


الاتیان بالباقی من الاجزاء. 

3- انما الکلام در فرض اوّل شیخ و فرض دوّم ماست که دلیل کل و جزء هر 
دو مجمل است به عبارت دیگر محل بحث آن جائی است که شیخ فرمود: 
اد با مره شیارا سوه کی ماه فهل بقتضی الاصل جزئیته و 
شتر یه | ۱ 

اه اختصاض اعتباررهما بخال آلشسکن؟ 

و در پاسخ فرمود: وجهان, بل قولان: یک قول می‌گوید: مقتضای اصول و 
> افلیی لین ظرقدانان فول ال بر این محعی یمیت ؟ 

1- اصالة البراءة است, یعنی پس از این که فلان جزء متعذر شد ما شک 
م کنته کاب سر کت ه تا هدر تف حالی ار اه عس ما داشت است اند 
پس . : شک در تکلیف وجوبی است. و اصل عند الشک فی التکلیف, البراءة: 
وان فتاه ما اقب بودن تحت آمیت: دشن هضا که معیه به فرض: نمکن 
نیست. 

به باوت یکره ارات ان ات ی هه آداتقرر الکفع ‏ الیش رل 
سقط الباقی او لا یسقط؟ ۱ 
می‌گویند: وقتی ما نتوانستیم فا تحة‌الکتاب و با وضوء را به به جای اوریم, شیک 
می‌کنیم که آیا واجب است بقیّه اجزاء خات جا ام بای الم لیر اه 
ای ال اس اه اس اه 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 586 

فراهای رل تعار فا ات وحمت البانن ‏ ام بت ؟ 

فحقرت پیت هی ال ات مت بر ام که اینجا جای استصحاب 
بقاء وجوب است 1 ۱ وجود چنین استصحابی توبت به جریان برائت 
و اه نی 

- آن‌وقت که ۳ بودی بر تمامیت نماز, انجام بقية الاجزاء نیز بر تو 
0 َ 

2 اکنون که تقداری ار انعر شده: و ما شک :دای که وجوب: الفیه 
باقی است يا نه؟ 

استصحاب کنید وجوب البقية را. و بت با زت: زایکر : 

1- قبل از تعذر این جزء باقی‌مانده از اجزاء در ضمن کل بر تو واجب بود 
به عبارت دیگر: 

م اصنونسن اعد اب عرعشک کرده‌اخ. که ابا تخت البافیه باق 


استصحاب کن بقاء وجوب را چرا که هم یقین سابق هست, هم شک لا حق. 
بنابراین: با وجود استصحاب نوبت به اصل برائت نمی‌رسد. چرا که 
استصحاب بر اصول دیگر مقدم است. 

استصحاب ها کنند: وجوب نفسی را و یا وجوب مقدّمی ان را؟ 

نداشت: انکه وجوب نفسی داشت همان مرکب ده‌جزتی بود و لکن هریک 
از اجزاء به‌خودی‌خود, دارای وجوب نفسی نبود. 
و لذا وقتی یک جزء متعذر شد, 9 جزء دیگر, وجوب نفسی ندارد تا شما آن 
را استصحاب کنید. 

* اگر بگوئید وجوب غیری را استصحاب می‌کنیم چرا که وقتی مرکب 
ده‌جزتی واجب شده, هر جزئی در ضمن این مرکب دارای وجوب مقدذمی 
اشته را ان الا امه الم کت 

پس پس این نه جزء در | ضمن آن ده جزء وجوب غیری داشت و ما آن را 
استصحاب کردیم ۲ 1 ی کو نم وجوب غیری برای رسیدن به غیر و یا 
که الم هه استتهال کمسها ارام نمی مب عیفر کت سار 
هستید, وجوب المقدمة چه معنائی دارد؟ 

فا اس سار ی ره معا فطع تون 

* عبارة اخرای پاسخ شیخ در قالب یک باسخ فتی چیست؟ 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ نضاری: ج9 ص: 587 

1- قبل از تعذر فلان جزء وجوب باقی اجزاء در ضمن کل و به تبع کل و یک 
وموب مقذمی بود. یعنی: هر جزئی که انجام می‌گرفت برای رسیدن به 
کل یعنی ذی المقدمه بود. 

2- حال که فلان جزء متعدُر شده و ما قادر بر انجام آن نیستیم دیگر کل و 
ذی المقذمه واجب نیست تا چه رسد به مقذمه آنکه وجوبش به تبع کل 
یعنی ذی المقدمه است. 

پس: آن وجویی که قبل از تعذر و متیقن الحدوث بود بعد از تعذر مقطوع 
الارتفاع است 

که: وجوب نفسی 0 با از اج از ِ اش مفروض 
الانتفاء است. ۱ 

یعنی فرض بحث در اینست که: کل, مرکب است که واجب نفسی است نه 
تی‌تک اجزاء, و لذا ان فرد از وجوب که متیقن بود اکنون مشکوک نیست, و 
آمرهد ار آدلشکری لسوت واه خفروصض الاتاء آست. 
کارا اشضهای سای استم و احصعاتف ور ایحا سارخ 


نمی ‌شود. 
را اه تفاب کسوس خرس 

دومین دلیل طرفداران قول اوّل است مبنی بر اثبات مذعی با ابطال دلیل 

خصم. 

یعنی بنا بر عقیده قول اوّل: هیچ‌یک از ادله قول دوم که به زودی مطرح 

خواهد شد صلاحیت آثبات تکلیف نسبت به مرکب بدون این جزء را ندارد. 

و لذا وقتی دلاتل ِِ به تقیید ابطال شد. خودبه‌خود نظریه قائلین به 

اد 

بر جمهاهتن ور کامل زد بل ابا کر 9 من كِِ 

بالقدرة, بناء علی 3 ا ص ی هو ماخ آلوحوت: بمعلی 0 الفعل 

من عبر التفات. الی کونه لنفسه او لغبرخ: آو الوجوت النفسی الختعلق 

بالموضوع لام من الجامع لجمیع الأّجزاء و الفاقد لبعضها, بدعوی[326] 

دی الممصم رها علی ها العف الاس العوحید قیم الاک و و 

مسامحة؛ فان أهل[327] العرف یطلقون علی من عجز عن السورة بعد 

قدرتق نها ان الصلاه کات فاحيه علیه‌بال القدیه علن الموره: ولا 

یعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها. 

و لو لم یکف هذا المقدار فی استصحاب لاختل جریانه فی کثیر من 

الاستصحابات. مثل استصحاب کثرة الماء و قلْنه؛ فان الماء المعین اه 

اد بعضه او وید ِ بقال: 

ائه کان کثیرا آو قلیلاه و الاصلی بقاء ما کان, مچ آَن هذا الماء الموجود لم 
ی ولا لم بعفل الشک فیه, فلس الموضوع فیه 

لا3287] مدا الماء مسامحة فی مدخلیّة الجزء الناقص آو الزائد فی 

الفشار الیه ولدا بقال فی العرف: هذا الماغ کان که شک فی, یر وریه 

کذا| من داحتا زیادته و نقیصته. 

یل علی الصلاتب آَیضا: التبوی و العلوان الترتا تفن عوالن اللالی: 

تع. ای ضلن الب له وال ما امرس سس قاطا جع 

استطعتم»[ 329 ]. 

و عن علی علیه السشلام: «المیسور لا یسقط بالمعسور»[3301], و «ما لا 

یدرک کله لا یترک کله»[331]. 
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القادات: کال قیلعت 2و و 

نعم. قد یناقش فی دلالتها: 

اقا الاولی: فلاخمال: کون تم بفعنی الباع آو. ببانا» رسای مضدر یم 


زمانقه[333] 
و + أنْ کون «من»> بمعنی الباء مطلقا و بيانية فی خصوص المقام 
۳ الطا هر ی کسا ا فخفیت علف العا رف سا باس لکلا 
و العجب معارضة هذا الظاهر[334] بلزوم تقیید الشیء- بناء علی المعنی 
المشهور- بما کان له آجزاء حلّی یصخٌ الأمر باتیان ما استطیع منه, نج تقییده 
بصورة تعذر اتیان جمیعه, ثم ارتعاب التخصیص فیه باخراج ما 1 یجری فیه 
هه القاعدم انفافان نما فی کیو من الوا از لا یف ار النعییدین 
الالین یستفادان من قوله: «فآًّتوا منه .. , الخ», و حاکم علیهما. 

نعم, اخراج کثیر من الموارد لا زم, و لا بای هی ضعایلن ذلک المجاز البعید. 
۲ و آن المافشه فی ظهور الدمانه عن اعفحاح الطظربقه فی. فمم 
الخطایات العر فد 


جاک ترجمه 


(قول به عدم سقوط الباقی و دلیل آن:) 


و دلیل بر قول دوم (که الباقی واجب است): 

[- استصحاب وجوب بقیه اب است, وقتی که ۳ مسبوق , به قدرت 
است., البثه بنا بر این که ب از مایق دخوتب: روا کلی وید 
معنای لزوم انجام ۳ است بدون توجّه به اين که این وجوب لنفسه است 
یه 
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جامع جمیع اجزاء (یعنی نماز ده‌جزئی) و فاقد برخی از اجزاء (که نماز نه 
۱ ان ری و 
(مثلا صلاة) بر این معنای اعمی که (هم شامل نماز ده‌جزئی می‌شود) و 
(هم اکنون نیز) در (اجزاء) لاحق, موجود است, و لو (اعم گرفتنش) 
مسامحة باشد. ۱ 

زیرا اهل عرف. بر کسی که عاجز است از (خواندن) سوره پس از انی که 
قادر بر خواندن آن بود اطلاق می‌کنند به این که: نماز با سوره در حال 
قدرت بر این شخص واجب بود و لکن (اکنون), بقاء وجوب آن باقی. پس 
از عجز و ناتوانی از انجام سوره معلوم نیست. (و لذا استصحاب می کنیم 
بقاء وجوب ان را). 

و اگر این مقدار از مسامحة در استصحاب کافی نباشد, جریان مسامحه در 
بسیاری از استصحابات مختل خواهد شد. مثل استصحاب کثرت الماء و قلة 
الماء. 

زیرا به آب معیّی که (در حوض بود و) مقداری از آن برداشته شده و یا 
خآ بان افزوده شد؛ عرفا گفته می‌شود: قبلا کثیر بود و یا قلیل بود. 
(لکن اکنون نمی‌دانیم که کثیر است یا قلیل). الاصل, بقاء ما کان (یعنی 
آنکه کثیر بود اکنون هم کثیر است و آنکه قلیل بود اکنون هم قلیل است). 
در صورتی که این آت موجود متیقن الکثرة پا قلة نبود و گر نه. شی ذر آن 
عاقلانه نمی بود. ۳ 

پس موضوع در این مستصحب نیست مگر آبی که بدون مدخلیت جزء 
بدون در نظر گرفتن کم و زیاد شدن آن. 





ای وان با رس ماه 


و دلالت می‌کند نز ان قول» حدفت نس صلی. الم عنه و له ان ده 
حدیتی که در عوالی اللالی از امیر مقمنان علی علیه السلام نقل شده 
است. 

از فاهتر ضلی اللهه علید و ال نفل شدم: هر کاه ما را به. کاری. فرفان 
دادم آن مقداری که مقدورتان است انجام دهید. 

از امام علی علیه السلام نقل شده است: ان عملی که میسور و مقدور 
شماست (و به راحتی از عهده انجامش تتاعی آنید) به واسطه آن عقضلو که 
معسور و متعذر شده, از عهده شما ساقط نمی‌ شود. 
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و از همین امام همام نقل شده است که: چیزی ی همه‌اش قابل ادراک 
نیست و نمی‌توانید به کل آن دسترسی پیدا کنید, تباید از خی کل آن 
بگذرید و همه‌اش را ترک کنید. 

و ضعف سندی این احادیث به واسطه شهرت عملیه تمسشکی اصحاب به آنها 
تفای اات کس فد ای افن و نات سم ارات 
ها اشکال وال خست ال آشست کهم اند رفن اد ای ( باه 
یا بیانیه و (ما) به معنای ماء مصدریه زمانیه باشد. 

هی رها در این که می‌گوئید شاید من به معنای باء تعبیه و یا من 
پيانيه باشد اشکالی وجودداردر .و آن ایتست که: ۱ 

به معنای باء بودن (من) مطلقا وجود ندارد و بيانیه بودن ان در خصوص این 
مقام, مخالف با ظاهر کلام و جذا بعید است (بلکه حق اینست که من 
تبعیضیّه است و مای موصولیه) چنان که بر عارف بر اصول و قواعد سخن 
پوشیده نیست. 


(مناقشه صاحب فصول در ظهور این حدیث درست نیست.) 


شکت از مار (قراز دون صاب فضدل است زاین ظفور را 

1- به لزوم تقیید (کلمه) شیء (که در حدیث به طور مطلق امده) به شیء 

مرکب دارای اجزاء (مثل اذا امرتکم بشیء ذی الاجزاء) تا صحیح باشد امر 
به انجام انچه استطاعت از ان وجود دارد. 

2- و سپس تقیید اين شیء, به صورتی که انجام جمیع (یعنی همه آن), 

سستوز تباشد. (یلکه انجام بخض فمل,مجسون و تعضی متعدر بانید صل: (۱31 

آفرتکه نع ی ار او له مین انبای ییا 

3- سیس ارتکاب به تخصیص در این شتیء است با خارج کردن مر کباتی که 

این قاعده (تبعیض) بالاتفاق در آنها جاری نمی‌ شود. چنان که در بسیاری از 

مواضع و موارد مثل صوم و ... 

رس 

زیرا: بر کسی پوشیده نیست که دو تقیید اول از اين سخن (فاًتوا منه ...) 

استفاده می‌ شوند (یعنی می فهمیم مراد از شی ۶, آز شیتی است که ذدو 

اجزاء باشد وگرنه تبعیض لازم نداشت و از کلمه ما استطعتم روشن 

می‌شود که مقداری از عمل در محدوده استطاعت است و مقداری از 
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ان خارج از حیطه قدرت و لذا تقربر لازم نیست (. و ظهور حدیث حاکم بر 

این دو معناست. 

بله, (اين تخصیص یعنی خارج کردن بسياري از مرکبات لازم است و لکن 

اشکالی به واسطه این تخصیص پیش نمی‌اید در برابر ان مجاز بعیدی که 

(مناقش ادعا کرد). 

حاصل مات اس که ستافتته کوووص مور انیت افیا وی 

است در فهم خطابات عرفیه. 


جاک 


تشریح المسائل 


را و تم اضور ند ارام اح اع تراسا تر عفن ان 
نموده است. 

2- گاهی اوقات انجام برخی از اجزاء و یا شرائط این مرکب با تعدُر روبرو 
می‌ شود. 

3- این سوال پیش خق اه که آیا یس از تعذر انجام برخی اجز |ء مرکب؛ 
توب ند آحراء هفهتان یاف اسیت و با این که از ن ره ار عهده 
مکلف برداشته می‌ شود. 
کر یک مرو ترجه آین نو کب لا بسقظ آلبافی: 
- در چهار فرض نتیجه این شد که یسقط الباقی. 
- یک صورت نیز محل الکلام واقع شد و آن در جائی بود که هم دلیل مرکب 
مجمل است. هم دلیل جزء و شرط. ۳ 
در اینجا دو قول در پاسخ به سوّال مذکور امد: ۲ 
7 قول کنت که بته الاعر ام داش انط داح تست و اه خمووای ات 
ساقط است. 

دلیلشان بر این مذعی: یکی اصالة البراءة بود. یکی هم عدم قاعده 
فارح اش که صااعست ,شم شترا انا نی اعد 

ی اسان کارا توص سای سای عون 
تفه اخرا کی 
- گفته شد وجوب يا غیری است پا نفسی: 

وجوب نفسی مرکب پس از تعذر انجام جزء از بین رفته و لذا استصحاب 
وجوب غیری هم به تبع وجوب نفسی از بین می‌رود چرا که اجزاء و شرائط 
وجود مقعدمی 
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دارند برای ذی المقدمه. و لذا استصحاب وجوب غیری هم ممکن نیست. 
کش فواه اد اه للقول .نات امعصات وت الانی:۱ ام نا 
تبیین نظر قائلین به قول دوم است., بدین معنا که: 
و شرطیت مقیدتین هستند. 

به عبارت دیگر می‌گویند: با تعدُر جزئی از اجزاء و یا شرطی از شروط 
فص را ما اف ی 

* دلیلشان بر این مدذعا چیست؟ 


* مگر در پاسخ به اشکالی که شد نگفتید که استصحاب الوجوب در اینجا 
جاری نمی‌شود. نه نفسی و نه غیری؟ اکنون چگونه استصحابی را 
می‌خواهید پیاده کنید؟ 

شیخ می‌فرماید, چرا اکنون هم می‌گوئيم اگر بنای ما در باب استصحاب بر 
دقت عقلیه باشد, نوع استصحابات در اینجا قابل جریان نیست. چرا که: 
اوّلا: موردی نیست الا اين که در موضوع آن تغییر و تحولی و لو اندک پیش 
امده است و کرله فیدر بعا غیت نمی اهد: 

ثانیا: اگر موضوع قدیم با تمام خصوصیاتش احراز شود, قطعا حکمش باقی 
بوده و ما شکم نداریم تا نیازمند به استصحاب باشیم. 

خال؛ اکر تغییرق پیش امده باشد با دفت نظر عفلی: مشحض می‌شنود. که 
موضوع عوض شده است. 

اگر موضوع عوض شود دیگر اجراء حکم یک موضوعی در موضوع دیگر 
استصحاب نیست بلکه قیاس است که باطل است. 

با توجه به این مطلب حنی بسیاری از استصحابات ضروربه از قبیل 
استصحاب بقاء لیل, بقاء نهار. استصحاب کثرت ماء و قلت ماء باید کنار 
گذاشته شود. ۲ 

چرا؟ زیرا فی المثل: قبلا به کثرت اب در فلان ظرف و کر بودن آن یقین 
داشتیم, لکن اکنون پس از این که مقداری مثلا یک سطل از این اب را 
برداشته‌ایم و نقصانی در آن بدیند آمده انستم بت حسیت:-دقت. بظر.غقلی 
این [ 7 موجود غیر از آن ادلی است: مموضوهع عوض شده است: در 
نتیجه جای استصحاب نیست. 
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اما به لحاظ مسامحه عرفیه, این اب همان اب است. چرا که عرفا 
مختصری کم شدن و يا بالعکس در طرف قلت و مقداری زیاد شدن ان 
موضوع عوض نمی‌شود بلکه عرف این کم و زیاد شدن مختصر را تغییر 
حالات و تبذل عوارض می‌داند. ۲ 
پس: این موضوع, همان موضوع قبلی است که مختصر تفاوتی در ان پیش 
امده و مو جب شیک در بقاء شده که جای جریان استصحاب است. 

بنابراین: اگر ما بنا را بر مسامحه عرفیه بگذاریم, استصحاب در خیلی جاها 
جاری می‌شود و در باب استصحاب خواهد آمد که مناط در جریان 
ی ی ی 

* عبارة اخرای کلام شیخ در پاسخ به اشکال و با سوال مذکور نسبت به 
دلیل استصحاب در قول دوم چیست؟ 

اینست که: اگر فردی از کلی محمّق شود, پس از آن يقین حاصل شود که 
آن فرد محقق شده از بین رفته است و لکن احتمال بدهیم که فرد دیگری 


2 او شده است, با قطع‌نظر از فرد اوّل و فرد دوم, حق داریم کلی 
۲ , خصوص فرد اول هی فرد دوم» استصحاب ندارد, لک کل میان 
آنها قابل استصجاب است: 
فی المثل: آقای زید در فلان خانه زندگی می‌کرد و لکن من یقین حاصل 
می‌کنم که او اکنون مردم است, و لکن احتمال می‌د هم که آقای عمر به 
جای او در آن خانهشکی ریدم ناشد. 

از زیدی که حتما مرده و عمری که احتمال می‌دهم 
1 یا را ی ده ات نکر 
می‌گوئیم: ۲ 
1- 0 خانه انسانی زندگی مي‌کرد که می‌دانم مرده است. 
1 بقاء انسان را. 
حال در ما نجن فیه نیز می‌گوئیم: 
1- قبل از تعذر وجوب غیری وجود داشت. می‌دانم که این وجوب غیری از 
بین رفته است. ۱ 
یعنی: تا به حال نه جزء وجوب غیری داشت., اکنون همان نه جزء وجوب 
نفسی پیدا کرده است. 
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به عبارت دریگ احتمال می‌د هم آن وجوب که رفته, این وجوب جایگزین آن 
شده باشد. 
در اینجا: ما نه در وجوب غیری استصحاب جاری می کنیم و نه در وجوب 
نفسی؛, بلکه در کلی و يا قدر مشترک این دو استصحاب جاری می‌کنیم. 
* جناب شیخ این قدر مشترک چیست با ذکر مثال آن را بیشتر تبیین کنید؟ 
کل وت قدر مشترک است بدین صورت که می‌گوئيم: اين نه (9) جزء 
قبلا و در ضمن مرکب وجوب داشت, اکنون هم وجوب دارد و دیگر کاری به 
نفسی و يا غیری بودن آن ندارم, چرا که وجوب غیری از بین رفته, وجوب 
نفسی نیز مشکوک الحدوث است. 
نات نصا ور ترا واه مه اف 
هید به کا طر اسسحات یمراط اه و 
* جناب شیخ نام چنین عملی را چه می‌گذارید؟ 
[- پا به خاطر این که در مستصحجب مسامحه کرده و نه سختگیری, بدین 
معنا که از نفسی بودن و غیری بودن چشم‌پوشی شده و کلی مد نظر قرار 
می‌گیرد و استصحاب می‌ شود. 


2 يا به خاطر این که در موضوع مستصحب مسامحه می‌شود و نه در خود 
مستصحب. یعنی: مستصحجب وجوب است. موضوع وجوب, نماز است. و 
در نماز مسامحه می شود فی المثل فش و نیم 

شارع وجوب نفسی را برده روی نماز (10) جزئی و لکن به نظر عرف 
نماز نه (9) جزئی و ده‌جزئی (10) تفاوتی ندارد. ۳ 

به عبارت دیگر: عرف نماز نه (9) جزتی را نماز می‌گوید, نماز ده‌جزتی 
(10) را هم نماز می‌گوید و لذا ما از نه جزتی بودن و ده‌جزتی بودن 
صرف نظر می کنیم,؛ همان‌طور که اگر شما چند مثقال به مقداری از 
حبوبات اضافه کنید یا چند متقال از آن. کم کنید عرف این کم ه-زیاد راندر 
نظر نمی‌گیرد. ... ر 

حال ما هم در اینجا می‌گوئیم: 

1- وجوب نفسی رفته روی نماز, و این نه جزئی را که شما قادر بر انجام 
ان هستید, عرفا همان نماز است. 
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استصحاب می‌کنيیم, همان وجوب نفسی را, منتهی با مسامحه در موضوع 
پس: در اینجا در وجوب مسامحه نکردیم. بلکه در موضوع وجوب یعنی نماز 
مسامحه کردیم. ۱ :۲ 

" جناب شیخ موضوع ان ۳ جزتی بود و حال‌انکه مقدور 
شما اینک نه (9) جزئی است چه طور شما وجوبی را که موضوعش تغیبر 
کرده استصحاب می‌کنید ؟ 

بله در نظر عرف 9 جزء با 10 جزء فرقی نمی‌کند, کانْ این 9 جزء همان 
0 جزء است و چنان که گفتیم این مسامحه در موضوع وجوب صورت 
می‌گیرد. و نه در خود وجوب. 

* با توجه به بیانی که از قول اوّل و دوّم شد, نظر شیخ و مختار ایشان 
شیخ از قبول استصحاب ابائی نداشته آن را-می‌بذیزد و به. غبارت: دیکر< 
اسان ول را کته وی ان وت ای ات هار 
استصحاب وجوب ان‌هم از طریق مسامحه در وجوب و يا از طریق 
مسامحه در موضوع آن یعنی نماز. قبول می‌کند. 

* جناب شیخ بنا شد که مبحث اجزاء را طی سه مرحله مطرح کنید, تا به 
اینجا چه کردید؟ 

مرحله اول و دوم بعنی مقتضای اصول و قواعد عافه عملیه و لفظیه را 
بیان کرده حاصل و نتیجه ان را مشخص نمودیم و لذا باقی ماند مرحله 
سوم یعنی مقتضای اخبار عامّه که اینک وارد این مرحله شده می‌گوئیم: 


برای اثبات قول دوم یعنی وجوب الباقی به سه روایت ده استدلال شده و 
برخی مدعی هستند که جزتیت و شرطیت مطلقه از این روایات استفاده 
می‌شود, چنان که برخی منکر این معنا هستند. ۲ 
یکی از این سه روایت: 1- حدیث معروف نبوی است که در فرازی از ان 
می‌فرمایند: 
هرگاه شما را به کاری فرمان دادم آن مقداری که مقدورتان است انجام 
دهید. 
حال در ما نحن فیه: یکی از اجزاء بر ما متعذر شده و لکن قادر بر بقیه 
اجزاء هستیم. پس باید انجام دهیم و هذا هو المطلوب. 
در نتیجه: جزئیت آن جزء متعدر مخصوص به حال تمکن می‌باشد. 
2- حدیت علوی اول نیز عبارتست از این که: آن عملی که مقدور شماست 

و از عهده انجامش رتصت ین به واسطه عملی که متعدر و معسور 
2( از عهده شما ساقط نمی‌ شود پس باید مقدار میسور انجام 
شود. 
حال در ما نحن فیه: یک جزء از نماز فی المثل متعذر شده است. لکن بقیه 
اجز |ء بعنلی 9 جزء 
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میسور ماست, پس باید انجام شود. و نمی‌توانیم آن را ترک کنیم, و 

پس: باز هم جرک این جزء متعذُر به حکم این حدیث, اختصاص به حال 
تمکن دارد. 
3- دومین حدیث علوی عبارتست از این که: چیزی که همه‌اش قابل ادراک 
نیست و نمی‌توانی به کل آن دسترسی پیدا کنی, تباید از خیر: کل..ان 
بگذری و همه اش را ترک وا بلکه آن اندازه که می‌توانی از ان انجام 
داده آن را متروک نگذاری. 
حال: در ما نحن فیه. مکلف به تمام ده جزء دسترسی ندارد و لکن قادر بر 
انجام نه جزء آن می‌باشد. پس باید انجام دهد, و هذا هو المطلوب, که باز 
هم همان جزئیت مقیده را نتیجه می‌دهد که اختصاص به حال تمکن دارد. 
* مراد از (و قد یناقش فی دلالتها ...) چیست؟ 
اشاره به اشکالاتی است که از دو جهت به این روایات شده است. 
1- اشکال سندی 2- اشکال دلالی. 
* در اشکال سندی به این روایات چه می‌گویند؟ 
می‌گویند: اوّلا: روایت نبوی عامی بوده از درجه اعتبار ساقط است., دو 
حدیت علوی نیز چون مرسل بود, حجّت نیست. 
تانیا: به فرض مسند بودنشان هم چون راوی این روایات این ابی جمهور 
احسائی در کتاب غوالی اللثالی است که فردی مطعون است. فاقد حجیت 


هستند. 

* مراد از (و ضعف اسنادها مجبور باشتهار التمسشک بها بین الاصحاب ...) 
سا ماما اش هرا 
عمل کرده‌اند. 

2 شهرت عملیه, ضعف سند حدیث را جبران می‌کند. 

در نتیجه: به لحاظ سندی ما محذوری نداریم. 

‌ اولين اشکال دلالی حضرات به دلالت حدیثت نبوی ای علیه و آله 
اینست ب در این حدیث سه احتمال وجود دارد: 

احتمال اوّل این که: کلمه (من) برای تبعیض باشد و کلمه (ما) موصوله و 
به معنای الذی در این صورت معنای حدیث این می‌شود که: (فاتوا بعضه 
المقدور,) یعنی اگر قادر به انجام همه آن نیستند, بلکه قادر بر انجام برخی 
از ان هستید, همان بعض مقدور را انجام دهید. 

طبق این احتمال حدیث مفید قول ثانی است. 
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احتمال دوم این که: کلمه (من) به معنای (باء) تعدیه باشد و کلمه (ما) 
مصدریه زمانیه, تا ما بعد خود 1۳ بة تاویل-مضیر دبزدم: فعنای حدی. این 
شود که: (فاًتوا به, ای بالضا موز ود دوام استطاعتکم): 

اتال سوم ای لم امن رای سس باه حان ی این تا کی از 
معانی حقیقیه (من) است و لفظ (ما) مصدریه زمانیه, که در این صورت 
معنای حدیث این می‌شود که: (فاتوا الماتی به من المامور به دوام 
استطاعتکم). 

- طبق این دو احتمال حدیث در مقام بیان این مطلب است که قدرت. 
شرط تنجز هر عملی است و لذا تا زمانی یک عمل بر شما واجب است که 
قادر بر انجام ان باشید, و این مسئله ربطی به مسئله وجوب الجزء عند 
تعذر الکل ندارد. 

پس: به دلیل احتمالات متعدده در این حدیت باید از خیر آن گذشت. 

* پاسخ جناب شیخ به اشکال فوق چیست؟ 

می‌فرماید: به معنای باء تعدیه بودن لفظ (من): 

اولا: در تمام موارد خلاف ظاهر است. چرا که این معنا هیج‌یک از معانی 
مختلفه لفظ (من) نیست تا رتور ان داشته باشد, بلکه نیازمند به قرینه 
است. 

انیا: اگرچه معنای بیانیت یکی از معانی مختلفه (من) است و لکن بلا تردید 


اراده ان در خصوص این حدبت جذا| بعید است. 


زیرا: بیانیت در موردی اراده می‌شود که قبلا اجمال و ابهامی در کلام وجود 
داشته باشد و بعدا بیان شود. و حال‌انکه نه لفظ امرتکم در این حدیت 
ابهام دار 3 لفظ نی ۶ که اطلاق دارد و هر شیتی آتدان می‌تواند مورد 
تفر این » دی احتمال «فد ک ابطال می‌شود و در نتیجه احتمال اول تعین 
می‌یابد و این از لفظ (من), ظاهر است که همان مراد ماست. 
پس: این حدیث دلیلی است بر قول دوّم. ۲ 
* عبارة اخرای این پاسخ در یک گفتگوی ساده چگونه است؟ 
شیخ می‌فرماید: این حدیث ظهور در ما نحن فیه دارد که همان وجوب 
الاتیان در الباقی بااشد برخی نیز این ظهور را پذیرفته‌اند و لکن هی گویند 
اگر ما به ظهور این حدیث تمسک کنیم دچار مشکل می‌شو 
برخی هم گفته‌اند: حدیث ذو احتمالین است و ذا ۳9 الاحتمال بطل 
الاستدلال. 
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* از جناب شیخ می‌پرسیم ظهور حدیث در ما نحن فیه چگونه است؟ 
می‌فر ماید: (من) تبعیضیه است و (ما) در ما استطعتم موصوله. 
پس تقدیر حدیث اینست که: وقتی شما را امر کردم به عملی, به جا 
بیاورید آن مقداری از آن را که مقدور شماست. پس حدیث عینا ظهور در 
ما نحن فیه دارد و مذعای ما را که وجوب الباقی است اثبات می کند. 
ِ اشکال وارده به حدیت چیست؟ 
برخی گفته‌اند احتمال دیگر اینست که: (من) بيانیه باشد و يا به معنای (باء) 
باشد و (ما) نیز, مای مصدریه ظرفیه باشد و نه موصوله. 
ل: اگر (من) تبعیضیه باشد و (ما) موصوله, معنا و تقدیر حدیث این 
۳ 
آذا آمرتکم بشیء۶ فّتوا بعضه الذی تقدرون. 
و اگر (من) بیانیه باشد و (ما) مصدریه, تقدیر و معنای حدیث این می‌شود 
که: 
ادا آفرتگمشیء فانواه لمات ما اطع 
و (من). به معنای (۳9 تعدیه گرفته شود, تقدیر حدیث این می‌شود که: 
هیر دستور دا به چیزی» آن را انجام د هید ۳ زمانی که قدرت و 
9 دارید. 
فی المثل: مولی امر کرده به روزه, باید مادامی‌که قادر بر گرفتن روزه 
هستید, روزه بگیرید. 
روزه نگیرید و یا فی المثل: شارع از شما نماز خواسته است., باید این نماز 


را مادامی که قادر بر خواندن و انجامش هستید, انجام دهید و لذا در زمانی 
که چنین استطاعتی از دست رفت. خوب نماز هم از عهده ساقط است. 
حال: بنا بر معنای اوّل: هدف حدیث اینست که: وقتی یک مقداری از عمل 
را نمی‌توانی انجام بدهی ان را انجام نده و لکن مقداری را که قادر هستی 
باید انجام بدهی. 
بنا بر معنای دوم. هدف حدیت ایننست که: کلیه تکالیف الهیه مشروط به 
قدرت است اگر انسان قادر بر مافه به باشد, وکا است و لکن اگر 
قادر بران نود تحلیفی. تداری و خلاضه.آین. که خدیت در مقاض بیان .یکی از 
شروط تکلیف یعنی قدرت است. 
خلاصه این که: دو احتمال و يا سه احتمال در حدیث می‌رود. اذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال. 
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اس شب ای اشکال ینت ؟ 
می‌فرماید: 
اوّلا: ما نشنیده‌ايم که (من) به معنای (باء) تعدیه باشد. 
ثانیا: اين که گفتید (من) بیانیه است., بله (من) بیانیه داریم. و لکن ما نجن 
فیه جای (من) بیانیه نیست. چرا که در اینجا امر مبهمی وجود ندارد تا که 
واه ها من تاش را رازن 
کجای آمرتکم بشیء فاتوا منه. مبهم است؟ 
بنابراین: حق اینست که: (من) ظهور دارد در (من) تبعیضیه و (ما) نیز 
ظهور دارد در (ماء) موصوله. 
* اشکال صاحب فصول به حدیث نبوی در اینجا چیست؟ 
می‌فرماید: 
1- (من) برای تبعیض است. (ما) نیز موصوله است, معنا هم همانی که 
فرمود. 
- اما حمل حدیث بر ظاهر مستلزم تقدیرات کثیره است. 
در نتیجه: الاصل, عدم التقدیر, پس از خیر حمل حدیت بر ظاهر باید 
گذشت. 
* مراد صاحب فصول از این مطلب چیست؟ 
اینست که: اگر لفظ (من) به معنای تبعیضیه باشد: 
[- باید کلمه شیء را که در حدیث به طور مطلق ذکر شده است تقیید 
بز نیم به شی ۶ مرکب و دارای اجز |ء تا بتوانیم بگوئیم: (فاًتوا بعضه 
الختتور ا: اما: الاصل, عدم التقیید. 
2- همین شیء مرکب را نیز باید تقیید بزنیم به صورتی که انجام جمیع 
من ما امس مین وی انم 
امٌا: الاصل, عدم التقیید. 


3- پس از این تقیید است که دچار تخصیص اکثر می‌ شویم»؛ چرا| که باید 
مواردی را که اين قاعده در انها جاری نیست, از قبیل باب صوم, باب حج و 
کی ار عص هل دن اما خر اه ملع اف ی وان 
معر که خارج کرد. 

در نتیجه: قول مشهور و شما جناب شیخ, مستلزم تقییدات کثیره, تخصیص 
اکثر و تقدیرات ت بسیار است و لذا معنای حدیث این می‌شود که: 

ادا امزتکم بش۶ دی اجزاء و لممدرها علی. انبان» جمیعه: فانوا بعشته 
المقدور الا الحهٌ و 
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الصّوم و .... 

حاصل این که تمام اين موارد خلاف ظاهر و خلاف اصل است. پس باید 
(من) را به معنای (باء) تعدیه گرفت تا از مشکل این همه تقدیر و تخصیص 
نجات پیدا کرد. 

حال: اگر حدیث به معنای (باء) تعدیه باشد به درد قول دوم یعنی وجوب 
الباقی نمی‌خورد. 

* پاسخ جناب شیخ به مرحوم صاحب فصول (ره) چیست؟ 

اینست که: جناب صاحب فصول: 1- دو تقیید اوّل از خود کلمه (منه ما 
استطعتم) استفاده می‌شود. چرا که وقتی (من) برای تبعیض بود. خودش 
قرینه است بر این که مراد از (شیء). شیء ذی الاجزاء است و به ضمیمه 
ما استطعتم قرینه می‌شود بر این که برخی از عمل مقدور است و برخی 
دیگر نه. 

و لذا: ظهور کلمه (منه) در این دو امر, حاکم است بر ظهور مطلق د 
اطلافش دما هی وه آن را ش اطااففت ها دار کم 

2- بله سخن ما مستلزم تخصاص کلیر اس لک خی ردو اوه 
که اولی است از ارتکاب آن مجازات بعیده که لفظ (من) را به معنای (باء) 
تعدیه بگیریم, که هیچ ضرورتی ندارد. 

حاصل مطلب این که: این مناقشه در ظهور روایت از درست نفهمیدن 
اد 
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متن و أمّا الثانية, فلما قیل[335]: من آأن معناه أَنْ الحکم التایه العینتون 
لا یسقط بسبب سقوط المعسور و لا کلام فی ذلک؛ ان سقوط حکم شیء 
و 0 الحکم الثابت للاخر. 

فتحمل الرواية علی دفع تومٌم السقوط فی الاأحکام المستقلّة التی یجمعها 
دلیل واحد, کما فی «آکرم العلماء». 


ام تساه مان غلی ی العتنمی لا علی شکیه. 
فالفزاد نه, عدم سقوط. الفعل. المیسور -بنیب -سفوط[ 337] المعسور 
بعنی: نْ الفعل المیسور |ذا لم یسقط عند عدم تعشٌر,شیء فلا بسقط 
بسبب |[ 338 ] تعسره. و بعبارة اخری: ما وجب عند المکن من شی۶ آخر 
فلا یسقط عند تعدره. و هذا الکلام اما یقال فی مقام یکون ارتباط وجوب 
الشیء بالتمکن من ذلک الشیء الاخر محشّقا ابا من دلله کسافن الم 
۳ ی 
الخکم الات مسر کاسفی اقات الطلو‌ییساه علی ها کر یت 
توجیه الاستصحاب: 

من آن آهل العرف یتسامحون فیعبرون عن وجوب باقی الأجز اء بعد تعذر 
غیرد من الاجزاء ببقاء وجوبها, و عن عدم وجوبها, بارتفاع وجوبها و 
سقوطه؛ لعدم با کر ای ایا وا ار 
الخی کلم فی وته و مه وت 
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فلا یصدق علی ثبوته البقاء و لا علی عدمه السقوط و الارتفاع. 
فکما یصدق هذه الرواية لو شک- بعد ورود الأمر باکرام العلماء بالاستغراق 
الأفرادی- فی ثبوت حکم کرام البعض الممکن الاکرام و سقوطه پسقوط 
حکم اکرام من یتعدّر اکرامه, کذلک یصدق لو شک بعد الأمر بالمرگب فی 
وجوب باقی الاجزاء بعد تعذُر بعضه, کما لا پخفی. 
و بمثل ذلک یقال فی دفع دعوی: جریان الایراد المذکور علی تقدیر تغل 
عدم[339] السقوط بنفس المیسور لا بحکمه, تا یقال: ان سقوط 
المقدّمة لمّا کان لازما[340] لسقوطذیهاء فالحکم بعدم الملازمة فی الخبر 
لاب ان بحفل غلی الاففال الفستفلة .فی. الوجوب لحفه: توف السقوظ 
التافیت ین انا مخت اعد 


جاک ترجمه 


(اشکال در دلالت روایت دوم) 


و اما حدیث دوّم: به دلیلٍ این که گفته شده: معنای این حدیث اینست که: 
حکم, (نعنی. احکام. منتعله‌ای. کم ثابت. (شنده) است بر (افراد) فنتور: 
ساقط نمی‌شود به سبب سقوط حکم معسور, بحثی در ان نیست. 

زیرا: سقوط حکم یک شیء به تنهائی موجب سقوط حکم ثابت بر شیء 
دیکر تج ‌کننود: 

پس این روای بت حمل می‌شود بر دفع توهم این سقوط دن احکام 2 
که دماح کت تم مات ما ی هتفر داز رصان که 
در اکرم العلماء چنین است (یعنی حدیت ۱۳ است به افرادی عام نه به 
ام که مرحم که کل 
بحث ماست). 


(رفع اشکال) 


ایو من ای ان اتکی محمو هدر مان یت کر 
اوّلا: این عدم سقوط (یعنی لا یسقط) حمل می‌شود بر خود میسور و نه بر 
حکم. ان (ه لدا خة داعی دارید که خکم را در تقدیر بکیرید). 

پس مراد از این حدیث شریف اینست که: فعلی که میسور (شماست) به 
سبب ساقط شدن عملی که معسور شماست. ساقط نمی‌شود. 

یعنی پس ان عملی که میسور (شماست)؛ وقتی ساقط نمی‌شود که شما 
قادر بر شیء (یعنی همه افراد آن) هستی, به سبب تعشر برخی از اجزاء. 
به عبارت دیگر: آن عملی که بر شما لازم بود در هنگام توانائی. در صورت 
تعذر مقداری از آن» بقیه‌اشن تتنا هط نمی‌ شود. 

که: 


[- ارتباط وجوب شی ۶ [یعنی, 9 جزء), به سب تمکن از شی ۶ دیگر (یعنی 
فاتحة الکتاب) است که محقق و ثابت باشد به واسطه دلیل خودش؛ 
ی اه فا 
هم مربوط است. 

2- و يا ارتباط توهم شده باشد, چنان که در امر به چیزی که عموم افرادی 
ات اما میس سل ار مان کی 
بیشتر نیست. انسان خیال می‌کند که این‌ها به هم مربوطاند.) 

ثانیا: این کف فففته ند حکم ثابت (شده) برای میسور, ساقط نمی‌شود, به 
سبب سقوط ِ ثابت (شده) برای معسور, در اثبات مطلوب ما کافی 
ات ای اه ار تا سای کر تم ال 
عرف (در یکی دانستن وجوب نه جزء و وجوب ده جزء) تسامح می‌کنند و 
ات ۱ 

از وجوب بقیه اجزاء بعد از تعذر برخی دیگر اجزاء به بقاء وجوب و از عدم 
وجوب بقیه اجزاء. به ارتفاع وجوب ان اجزاء و سقوط وجوب ان تعبیر 
(و این) به دلیل عدم دقت عقلیّه اهل عرف به غیری بودن وجوب ثابت 
اه ام ات وا ری و 
صحبت می‌شود نفسی است (و وقتی آن وجوب غیری بود و اين وجوب 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 605 

عدمش سقوط و ارتفاع. 

پس همان‌طور که اگر (پس از ورود امر مولی به اکرم العلماء به نحو 
ا ا ‏ اصا ی ام 


شود, و در سقوطش به سبب سقوط حکم کسانی که متعذرالاکرام‌اند شک 
شود این روایت شریف صدق می کند, کذلی, اگر پس از امر به مرکب 
نامسا الضاای یمتاخ ام ات سح رایع 
شود, (باز هم) این حدیث شریف, صدق می‌کند (و فرقی نیست میان افراد 
عام و اجزاء مرکب), چنان که مطلب بر کسی پوشیده نیست. 

و مثل این مطالب (را که عرف هم نه جزء را نماز می‌گوید و هم ده جزء 
را( در دفع ادعای جریان مذکور گفته می‌شود (البته) بنا بر فرض تعلق عدم 
سقوط به خود میسور و نه به حکم آن به این که (از جانب مستشکل) گفته 
شود که: 

توا مه موف تم که ارد یباهو نی امه رو 
10 جزء) است پس حکم (امام) به عدم ملازمه در این روایت (که 
می‌فرعایه! ملاوی من سعوط السض عسنوط فده تاخار باید خمل 
شود اففال سوه در سیب اه مدیم سنوی که باشی ار 
داد 


تشریح المسائل 


۲ مقدذمة بفرمائید خطابات وارده به لحاظ وحدت و کثرت بر چند قسم‌اند؟ 
بر لسه قسم‌اند: ۳ 
1- خطاباتی که ظاهر( و باطنا متعدد بوده و هریک داراي خطاب ِِ_ 
هتشتد .ق ونظی. بهدیکری تدارتن: هل آقیمها الضلاه, انوا الز کام, ۸ 
پاتمصی ‏ ارش انا ی مت اه 

2- خطاباتی که عل الظاهر وحدت دارند و یک خطاب محسوب می‌ شوند و 
لکن در واقع متعدد و متغایر هستند. مثل: اکرم العلماء بنابراین که عام 
استغراقی باشد, چنان که حق هم همین است و ظاهرش یک 71 است 
و لکن در باطن منحل شده و به تعداد افراد علماء خطاب وجود دارد. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 606 

یعنی: اکرم زیدا, اکرم عمرا, اکرم بکرا و .... 

3- خطاباتی که ظاهرا و باطنا وحدت دارند بدین معنا که یک خطاب دارند و 
تک ال سای که خعان. هر کت زار اب اءباشد. 

ات اه ام‌فای اااوع لت فت. 

* با توجه به مقذمه فوق بفرمائید حاصل اشکال به دلالت حدیت دوم 
مستشکل مي‌گوید: آیا مراد از میسور اجزاء المرکب است که دارای یک 
حکم‌اند فتل ان نه جزء و ده جزء يا افراد العام است که هریک دارای یک 
حکم مستقل است؟ 

به عبارت دیگر: 

ان نت مس ی لا موه کوی الشسس ‏ سوعظ یی 
است و یا حکم (المیسور لا یسقط [به حکم] المعسور)؟ 

ای وه او ام لاه نون ۱ تست شیف اسک ید 
ناچار باید بیذیرید که مراد حدیث احکام مستقله مربوط به افراد العام 
است که هیچ‌یک به سبب تعذر دیگری از بین نمی‌رود. چرا؟ 

زیرا: در احکام غیر مستقله مثل اجزاء مرکب: 

1- وجوب بقیه اجز |ء تابع وجوب کل است و استقلال ندارد. 

2- بلا شک وجوب کل و ذی المقذمه که رفت, وجوب بقیه از اجزاء هم که 
مقدمه هستند از بین می ر ود. 

در نتیجه: نمی‌توان حدیث را ِ معنا حمل کرد. 

یفن راو ار سمل الر ات عان دفم نم معط سالتخا کست ۱ 
پاسخ خود مستشکل است به اشکالی که و اه تن ات 
این که: در احکام مستقله جای این گونه ِِِ نیست؛ چرا که افراد 
مبتدی هم می‌فهمند که با تعذر صوم فی المثل صلاة و پا . براد ععف هام 


ساقط نمی‌شود, پس معنای این حرف شما چیست؟ 
و لذا مستشکل می‌گوید: این سخن ما برای دفع توهم است که در موارد 
عمومات استغراقیه مثل اکرم العلماء که علی الظاهر خطاب واحد است 
این توهم پیش نیاید که اگر اکرام برخی از علما با تعذر روبرو شد پس 
اکرام جمیع العلماء از عهده او ساقط می‌شود. و لذا این حدیت می‌گوید: 
وجوب بقیه افراد به حال خود باقی است و ربطی , به افراد معسوره ندارد 
پس این حدیث به درد ما نحن فیه نمی‌خورد. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9. ص: 607 
* عبارة اخرای این اشکال در یک گفتمان ساده چیست؟ 

می‌گوید: قطعا در عبارت حدیث, حکمی در تقدیر است بدین 
معنا که حکم المیسور لا یسقط بحکم المعسور. 
سپس می‌گوید: اگر (حکم) در تقدیر باشد که هست. شما حکم اجزاء را در 
تقدیر می‌گیرید و یا حکم افراد را؟ ۲ 
چرا که میسور هم به معنای اجزاء می‌اید. هم به معنای افراد. 
اگر مرادتان از میسور, اجزاء باشد, حکم اجزاء تبعی یعنی حکم کل است و 
شما نمی‌توانید در اینجا میسور را ,: به معنای اجزاء بگیرید. تا حکمش بشود 
تبعی. 
زیرا حکم تبعی چنان که از نامش پیداست تبعی و تابع کل است., و وقتی 
شما نتوانی کل را انجام بدهی, نمی‌توانی جزء را هم انجام بدهی. 
به عبارت دیگر: وقتی حکم الکل ساقط شد. حکم الجزء هم ساقط 
می‌ شود. و لذا نمی‌توان گفت: حکم الاجزاء که تبعی است, لا یسقط به 
حکم المعسور. 
پس ناچار هستید که میسور را به زا ۳ 
احکام مستعلة نة-حساتب. آورید تا.بتوانید بکونید: خکم الافراد المیسور :+ لا 
تفتق تج کی الا ماه المعسور فی المثل: 
مولی فرموده: اکرم العلماء. 
شما قادر بر اکرم تعدادی از علماء هستید و لکن قادر بر اکرم تعداد دیگری 
از انها تیستند شما باید ان تعدادی را که مقدورتان هست اکرام کتی: چرا 
که هر فردی از افراد در اینجا حکم مستقل مربوط به خود دارد. و در اثر 
تعذر از دیگری ساقط نمی‌شود. 
در این صورت: حدیث از ما نحن فیه خارج مي‌شود, چرا که بحث ما در 
افراد عام نیست بلکه بحث ما در اجزاء فعل مرکب است. چر|؟ 
زیرا گفته شد: فاذا تعدر اجزاء المرکب, سقط الباقی او لا یسقط ؟ 
* پاسخ جناب شیخ (ره) به اشکال مزبور چیست؟ 
می‌فرماید: 


سقوط در حدیث به خود المیسور اسناد داده شده نه به حکم المیسور تا 
شما بگوئید این معنا در احکام و افعال مستقله و يا افراد العام به کار 
می‌رود. 

خیر. حدیث فرموده: المیسور. یعنی: الفعل المیسور, و وقتی مراد خود 
میسور و معسور باشد, 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 9 ص: 608 

حدیت تعمیم یافته هم شامل اجزاء مرکب می‌شود, هم شامل افراد کلی و 
عام. لکن نه از باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد, بلکه از باب 
مصادیق مختلفه. فی المثل: 

مولی فرموده: اکرم العلماء, و شما قادری که 100 نفر از علماء را اکرام 
کنی و لکن از اکرام بقیه علماء عاجزید. شما باید ان مقداری را که 
می‌توانی اکرام کنی چرا که اکرام آن تعدادی که مقدور شماست., به سبب 
تعذر بقیه ساقط نمی‌شود. 

پس حدیث با ما نحن فیه ربط داشته و به درد استدلال در اینجا می‌خورد. 
ثانیا: ساحا کفتضا هقی سا ا کم ای تقد نو ات ماد از 
عبارت این باشد که: حکم المیسور لا یسقط بالمعسور. و لکن باز هم به 
نحوی است که هم شامل حکم الاجزاء می‌شود, هم شامل حکم الافراد. 
اگر بیرسید جناب شیخ مگر شما نگفتید که حکم الاجزاء تبعی است و 
نمی‌شود گفت: لا یسقط؟ می‌گویم بله, و لکن این را هم گفتم که در نظر 
عرف 9 جزء و 10 جزء شیء واحد است. نه جزئی باشد نماز است. 10 
جزئی هم باشد نماز است. 

اگر بپرسید که با در نظر گرفتن این مسامحه عرفی حکم وجوبی را که 
می‌خواهید برای 9 جزء و يا ده (10) جزء ثابت کنید نفسی است يا غیری؟ 
به شما می‌گویم با توجه به مسامحه مزبور نقسی است. یعنی همان‌طور 
که حکم الافراد نفسی است. حکم الاجزاء الباقية نیز مسامحة نفسی 
است. 

پس: ما می‌توانیم حکم را در تقدیر گرفته بگوئیم: حکم المیسور, لا یسقط 
بحکم المعسور. 

یعنی: ان وجوبی که روی اجز |ء میسور بار شده, ساقط نمی‌شود به خاطر 
سقوط حکم ان جزء معسور. 

* پس مراد از (و بمثل ذلک یقال فی دفع دعوی: ... الخ) چیست؟ 

اینست که: برخی گفته‌اند: چه مراد از این حدیت شریف. الحکم الثابت 
للمیسور لا پسقط بسبب سقوط الحکم للمعسور باشد و چه مراد از ان 
العمل او الفعل المیسور لا یسقط باشد. 

این حدیث به درد ما نحن فیه که بحث از مرکب و اجزاء است نمی‌خورد. 
ا 0 ۳ ۷ ۳2 


1- اجزاء مرکب مقدمه هستند برای خود مرکب و کلّ. (صغری) 
2 میان مقذمه و ذی المقذدمه سقوطا و ثبوتا ملازمه است. (کبری) 
پس : سقوط مقذمه لا زمه لا ینفک سقوط ذی المقدمه است. (نتیجه) 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری. ج9, ص: 609 
ای ور عالی استه که عدت: تتر یت فرسوی ات هنعط 
بالمعسور. یعنی میان سقوط معسور هیچ‌گونه ملازمه‌ای نیست با سقوط 
میسور. 
پس: باید این حدیث شریف حمل شود بر افراد و افعال مستقله‌ای مثل: 
کرام زیون هر خالد و ... 

تا ی ی ی و سای اه 
چیست؟ 
ا ال ین ۳ افعال 9 ِ كت 9[ 
نیست؟ زیرا ما تردید نداریم که افعال مستقله, با تعذر برخی و سقوط آنها 
و لذا مستشکل در پاسخ می‌گوید: آنش ات مرا دفع توهم است. 
چرا که افعال مستقلّه در ظاهر با خطاب واحد بیان شده و جای توهم 
سوطظ اف امتی نامام ام الا دایم ی و و کم 
فرموده است. 
* نظر جناب شیخ (ره) در مورد ادعای فوق چیست؟ _ 
پاسخ این شبهه از پاسخ دوم شیخ روشن می‌شود و ان اینست که: سخن 
از استلزام مقدمه و ذی المقدمه, از روی دقت نظر عقلیه نیست و بلکه 
گوبا اصلا چیزی کم نشده است و لذا اکنون هم همان وجوب نفسی باقی 
است. 
ملاعلا 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9. ص: 610 
من مات می لاله اف ۱3411 من ای مه بر لش 
لا الرجحان. 
مع آنه لق اریکهتها اتخره لش بلقت الظا کر فیها ها کمن العماله غلن 
مطلق المرجوحية, آو اخراج المندوبات؛ و لا رجحان للتخصیص. 
مع أثه قد یمنع کون الجملة انشاء؛ لامکان کونه اخبارا عن طربقة الناس و 
آئهم لا یترکون الشیء بمجرّد عدم |دراک بعضه. 
مع احتمال کون لفظ «الکل» للعموم الأفرادی؛ لعدم ثبوت کونه حقيقة فی 
الکل المجموعی, و لا مشترکا معنویا ی الأفرادی, فلعلّه مشترک 
ان آم عم خاته .من الا زاو ول علی آن الحکم نات تخوصه ع 


عامّ بالعموم الافرادی اذا لم یمکن الاتیان به علی وجه العموم, لا یترک 
موافعته قی .ها امک فرن الافراد. 

و یرد علی الاوّل: ظهور الجملة فی الانشاء ال اش کها نت مر ماه . مع 
اه [ذا ثبت الرجحان فی الواجبات ثبت الوجوب؛ لعدم القول بالفصل فی 
المسألة الفرعیة. 

۳ دوران لاه نت تخصیص الموصول ۳ الجملة, فممنوع: لأْنْ 
المراد بالموصول فی نفسه لیس هو العموم قطعا؛ لشموله للافعال المباحة 
بل المحتّمة, فکما یتعیْن حمله علی الافعال الراجحة بقرينة قوله: «ا 
یترک». کذلک یتعین حمله علی الواجبات بنفس هذه القرينة الظاهرة فی 
لوجوب. 

۳ احتمال کونه. اخبارا غن طریقة الناس: فتدفوعي بلزوم -الکدت: اد 
اخراج آکثر وقائعهم. ۱ 

و سا اختمال کون لفظ لفظ «الکل» للعموم الاأفرادی, فلا وجه له؛ لأنْ المراد 
تالموضول هو فعل المکلف: ه کار عمجم خه: 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری. 9. ص: 611 

نعم, لو قام قرینة علی ارادة المتعدد من 1 بآن ارید أَنْ الأفعال 
التی لا یدرک کلها, کاٍکرام زید و اکرام عمرو و اکرام بکر, لا یترک کلها- 
کان لما احتمله ۹ 

لک لفظ «الکل» حینثذ آٍیضا مجموعی لا آفرادی؛ اذ لو حمل علی الأفرادک 
کان المراد: «ما لا یدری شیء منها لا یترک شیء ترا و لا معنی له, فما 
ارتکبه فی احتمال العموم الأفرادی ممّا لا ینبغی له و[342] لم ینفعه فی 
شی۶. 

فثیت ها دکتتا ان متصی لا تضاف مامیه الانتولال هدن الروابات و لذا 
شاع بین العلماء- بل بین جمیع الناس- الاستدلال بها بهذه الروایات فی 
المطالب, حتثی آثه یعرفه العوامٌ, بل النسوان و الأطفال. 

ثم ان الرواية الاولی و الثالفة و آن کانتا ظاهرتین فی الواجبات. [ انهغام 
بجريانهما فی المستحبات بتنقیح المناط العرفی. مع کفاية الرواية الثانية 
فی ذلک. 


جاک ترجمه 


(انتگان در حلاقت روانست مش 


و اما اشکالاتی که در رابطه با دلالت حدیت سوم گفته شد (چهارتاست): 


(اشکال اوّل) 


1- اینکه: جمله (لا یترک), جمله خبریه‌ای است که (دلالت و) فایده‌ای ندارد 
جز (مطلق) رجحان (یعنی رجحان نیز اعم است از این که بقیه مستحب 
باشد و يا واجب). 


(اشکال دوم) 


ان) اراده شود, مخالفت با ظاهر حدیث لازم می‌اید؛ 

یا با حمل جمله (لا یترک) بر مطلق مرجوحیت و يا به سبب اخراحج 
مستحبات؛ در حالی که رجحان برای تخصیص (اکثر) وجود ندارد. 
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(اشکال سوم:) 


که کاهی از آیم که ار کاب اه شاه اه مت مشود سرا که 
ممکن است.؛ اخبار باشد از طربقه و عادت مردم به این که ایشان به مجرد 
عدم درک و عجز از انجام برخی از اجزاء یک شیء, همه ان شیء را ترک 


(اشکال چهارم:) 


4- احتمال دارد لفظ (کل) برای عموم افرادی باشد (و نه کل مجموعی), 
چرا که برای ما ثابت نشده است که لفظ (کل) حقیقت باشد در کل 
مجموعی؛, و هنوز ئایت نشده است. که مشتری معنوی باشد میان کل 
مجموعی و کل افرادی, پس شاید لفظ کل مشترک لفظی است و يا تنها 
حقیقت است در کل افرادی. 
تاش کب لت کون کر آفر اوه ول مه کمن آنگه سک 
ثابت (شده) ) برای یک موضوع عمومی؛ به صورت عام افرادی, وقتی انجام 
اب بو که سوم مکی شا حوافعت با اش هار ار ترا کر 
ها است ترک شود. 

"راسرشت به اشکال اف اسست کب افو این حملم لا هرک کلمفن 
اشتاء ارات قتی جات است. دنه در مطای. زععان ‏ سایق که ور 
حداخت. الناظ مت ده است, غا وم و آنکه وصی: ره خی لا رک 
وجفان االشیه) بر واضات ابت:شوت»وجوب (الینه) تر باعدم. قول به 
فصل در این مساله فرعیه, ثابت می‌شود. 
ک#- پاسخ شیح به اشکال دوم اینست, که: دوران امر بین تخصیص این (ماء) 
موصوله و مجاز قرار دادن لا یترک کلّه در مطلق الرجحان ممنوع است. 
زیرا| مراد از (ماء) موصولیه, از ابتدای به کار گیریش قطعا عموم نیست, 
چرا که آن‌وقت شامل میاحات و بلکه افعال مه هه قم می‌ق8د معا آ رکه 
نا یر که و او ماب وه اس ی آنای که 
ترا سس ال با هه سس تا مات 
همین‌طور هم حل ان بر واجبات از اوّل به همین قرینه‌ای که ظاهر در 
وجوب است تعین می‌يابد. 
کاس اصال مه ات کف اما این کاس فته. نام 
غلاه لام هرکا: اخار از وتو ام مریم باه حقیع اسب 
چرا که: 
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1- پا مستلزم کذب است با العیاذ بالله که از معصوم کذب صادر شود. 
2 ۱ رم ترا کر من عفر ات نانخس کر 
است. 
سا تشه تال ارم انیت کب وا اشمان انیم کم انظ ریز 
برای عموم افرادی باشد, هیچ دلیلی بر این احتمال وجود ندارد. 
زیرا: مراد از (ماء) موصوله همان فعل مکلت است (چرا که ماء موصوله 
به صورت مطلق معنا می‌شود و نه به صورت عام, یعنی گفته می‌شود 


چیزی که, نه چیزهائی که), و کل فعل مکلف عبارتست از مجموع اجزاء. 
بلهه از فرشمسارجهای آفامه فد بر انا امه نف وم ( عیام از 
فص ی | سای یا ایا ص لد راو تن بت سکم اعاای کر 
همه افرادش درک نمی‌ شود. مثل: اکرام زید و اکرام بکر و اکرام عمر» 
کلش ترک نمی‌شود,] برای احتمالی که مستشکل داد (و گفت شاید مراد 
از موصول افراد عام بااشد و نه اجز |ء مرکب) وجهی خواهد بود, و لکن 
لفظ کل در اين صورت نیز, کل مجموعی است و نه کل افرادی, چرا که 
اگر کل, حمل شود بر کل افرادی, مراد از آن این می‌شود که: شیئی که 
هیچ جیزی از آن درک نمی‌ شود, هیچ چیزی از آن ترک نمی شود, و حال‌آنکه 
این عبارت معنا ندارد. 5 

پس آن (اشکال چهارمی که مستشکل مرتکب آن شد و گفت شاید مراد از 
کل ) عفن آفرآزی باشهر اد له آمفی است که الا شایسته اه یوم 
ثانیا: نفعی برای او نداشت (زیر| که (ماء) ظهور در مطلق دارد و نه عام 
افرادی). 


تام هدن اسدلال به ین رولبات در اقیات ها 


تن از فظالیی که کفتیم تایتء‌شد که سفتضای اتضاف ام سین انتذلال 
اشته به ان رانا ول لت سر مت اه داینذ او لح اد لالج 
این روایات میان علماء و بلکه میان عموم مردم شایع است, حتّی عوام 
الناسن بلکه وان اظفال نی ایو اخادیت: را می‌نفتاشد. 

سپس می‌فرماید: روایت اوّلی (یعنی اذا امرتکم شیئا فاتوا ...) و روایت 
شوم تین لا ری کلم سس ارچه مور در اصات ان اکن ان 
این سومی در مستحبات به خاطر تنقیح مناط (یعنی: ۰ 
ماه امر در آن )؛ روشن است. و حال‌آنکه روایت دوم (یعنی المیسور لا 
پسقط بالمعسور) کفایت کرده و (شامل واجبات و مستحبات هر دو 
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تشریح المسائل 


* اقتراض مش کل یه ,ولالت خیت سوم جعتی. (ما لا بدر که کل لاخرک 
می‌گوید: استدلال به این حدیث در اثبات وجوب اجزاء باقی مانده مبتنی 
1- مراد از (ماء)؛ موضوگه: و یه مهنای مر کب بفتی دی الاسر آغ باشتد: 

2- مراد از (لا یترک) هم انشائی باشد و نه اخباری. 

3- در صورت انشائی بودن هم, ظهور در تحریم ترک (و یا نهی از ترک), 
داشته باشد. 

4- نهی از شیء مقتضی امر به ضدٌ است. 

پس پس: از نهی از ترک نتیجه بگیرد امر (و وجوب به انجام) بقیّه الاجزاء را بعد 
آز رو تزعی دییر: و لکن ما به این استدلال اعتراض و اشکال داریم. 

* مراد از (من ان جملة (لا یترک), خبربة لا تفید الا الجحان) چیست؟ 
اولین اشکال مستشکل است بر استدلال فوق مبنی بر این که: 

اوّلا: جمله (لا بترک) فعل نفی است و نفی بالمطابقه, خبریه است و نه 
انشائیه و لذا: اگر از این جمله خبریه, معنای انشائی اراده شود حد اکثر 
ظهور در رجحان خواهد داشت, بدین معنا که ترک اجزاء میسور, مرجوح و 
انجام آنها راجح است. 

پس : بیش از رجحان؛ بعنی وجوب را اثبات نضف کند: 

به عبارت دیگر مستشکل می‌گوید: عبارت لا یتری, نه امر است., نه نهی 
است. بلکه نفی است و خبریه. 

و شما از ان استفاده انشائية می‌کنید. حال: وقتی جمله خبریه به جای 
جمله انشائیه به کار رفت, رساننده وجوب و يا حرمت نیست بلکه رساننده 
مطلق رجحان است. 

و ای 0 کلش را ترک 
ان با 

0[ نمی‌توان گفت: از جمله لا یترک کله, وجوب انجام بقیة 
الاجز اء استفاده ینود خر که می وق مت آنمست که بمید. الاحر اه را به 
جای آورید لکن حدذ و اندازه این خوب بودن معلوم نیست, ممکن 0 
مستحب باشد و يا واجب. 

- و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 
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* مراد از (مع ائه لو ارید منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فیها, اما: ...) 


دومین اشکال و اعتراض به استدلال به حدیت سوم در اثبات وجوب الباقی 
است مینی بر اين که: سلمنا که جمله لا یترک کلّه, ظهور داشته باشد در 
تحریم ترک و وجوب البقيّة و لکن با مشکل دیگری روبرو می‌شویم و آن 
ایننست که در این حدبت شریف امر دائثر می‌ شود بین یکی از دو مخالفت با 
ظاهر: 
1- پا باید (ماء) موصوله را اختصاص بدهیم به مرکبات واجبه و مستحبات را 
ارت ان ماس ک نا این که مور سرک سخم‌ط ان شرا که 
برفرض وجوب بقبة الاجزاء, این وجوب در واجبات است و به در مستحبات. 
وا مس ای ای فان کل هم سر سا اس رش اد اه 
رسد به فعل الیعض: ۱ 
2- و يا باید از خیر ظهور لا یترک در تحریم ترک و وجوب فعل بگذریم و 
صرف‌نظر کنیم تا (ماء) موصوله بر عمومیّت خودش باقي بماند. 
از طرفی هم صرف‌نظر از ظهور موصول, تخصیص آن اگرچه تخصیص 
ی ی ی تس 
۱[ 
پس: 7 از ظهور لا یترک صرف‌نظر کرده و آن را بر مطلق الرجحان یعنی 
مرجوحیّت و راجحیت حمل کنیم. بدین معنا که ترک الباقی مرجوح و ایام 
ان اجه اشت. 
در نتیجه: ماعاق شما که وجوب انجام بقیة الاجزاء است ثابت نمی‌شود. 
به عبارت دیگر: مستشکل می‌گوید اگر بپذيريم که لا یترک کله ظهور در 
وجوب اتیان البقية دارد و لکن ,مستلزم تخصیص اکثر است. یعنی باید 
بگوئیم: ما لا یدرک کله, لا بترک کلّه الا المندوبات. چرا؟ 
را وففین نها کی امال .تیه فاور بر انخام ری افعال اش 
واجب نیست که الباقی را , به جا آورید, چرا که وقتی کلش واجب نیست, 


جزثتش هم واجب بیست.. 

به عبارت دیگر: در مستحبات؛ این که کاشی ۱ می‌توان ترک کرد 
بقیّه را هم می‌توان ترک کرد. 

خال اک فص تین میت ان اف اس بای مایت 
فباعات درا ان عخل..حت.عارم. کتیم ۵ اين. تحص ار انشت: جرا که 
مندوبات ده‌ها برابر واجبات‌اند. 

ولد تباید لا بعری را حمل نز فجولب کرو بلکه تایه حمل رش مطلق الرخان 
نمود. يا برگردد به همان اشکال اوّل. 
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و یا واجب. 


تشر دوه اختمال پیش می‌اند که اذاجاغ الاختمال بطل الاتیتدلال. 

* مراد از (ائه قد یمنع کون الجملة انشاء؛ لامکان کونه اخبارا ... الخ) 
چیست؟ 

۰ (ل ی ۳ ۳ ۳۳ و و ِِ با یک 1 به 
درد استدلال در ما نحن فیه می‌خورد. و یک احتمالش به درد اینجا 
نمی‌خورد: 

1- ممکن است (لا یترک) در مقام انشاء و بیان حکم شرعی باشد. پس 
قابل استدلال است. 

2- ممکن است (لا یترکی) در مقام اخبار و بیان وضع مردم و عقلاء باشد 
بدین معنا که مردم معمولا در امورشان به صرف تعدّر برخی از کارها؛ 
بعض دیگر را از دست می‌د هند؛ و لکن این که در احکام شرعیه نیز مطالب 
از همین قرار باشد اثبات نمی‌شود. 

پس: اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

* مراد از (مع احتمال کون لفظ (الکل) للعموم الافرادی؛ لعدم ...) چیست؟ 
چهارمین اشکال و اعتراض به حدیث شریف است مبنی بر اين که: چهار 
احتمال در لفظ (کل) در حدیث شریف تس ی 

بحث 
ی ی نف اخکاض تفه از افهل 
۳ زید, اکرام بکر, اکرام عمر و ... می‌شود که خارج از محل بحت 
3- مراد از (کلْ), مشترک معنوی میان مجموعی و افرادی, باشد. یعنی 
برای قدر جامع میان ان دو وضع شده و قابل صدق بر هریک می‌باشد. 
4- مراد از (کل), مشترک لفظی میان مجموعی و افرادی باشد, یعنی کل 
برای هریک از این دو به طور علی‌حده, و جداگانه وضع شده است. 
حال: استدلال به حدیت شریف در ما نحن فیه بنا بر احتمال اوّل و سوم 
درست است. و لکن در این که استدلال به حدیت شریف بنا بر کدامیی از 
1 احتمال دیگر درست است تردید وجود دارد: 


1 ی است استدلال بر احتمال دوم صحیح باشد بدین معنا که (کلّ) 
وضع شده باشد برای خصوص عموم افرادی. 
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2 و ممکن است استدلال بر احتمال چهارم صحیح باشد که موجب اجمال 
کلام شده و برای هیچ‌یک قابل استدلال نیست. 

لذا: اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 


فتارزخ اضر ای اشعال مد کر ور قالت‌تده امال ند ازست؟ 


می دوید. ۳ 
اگر کل در ما یدرک کله, کل مجموعی باشد مربوط می‌شود به مرکب 
دارای اجزاء که به درد ما می‌خورد چرا که بدین معناست که عملی را که 
قادر بر مجموعش نیستند, همه‌اش را رها نکنید, بلکه آنچه را قادر هستید 
انجام دهید. ۳ 
اما اگر مراد از (کل) کل افرادی باشد. معنایش اینست که: آن عامی را که 
قادر بر همه افرادش نیستند و نمی‌توانید همه افرادش را تحصیل کنید. 
همه افرادش را رها نکنید. که این مربوط می‌شود با افراد عام و نه به 
اجزاء مرکب. 
لذا: اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 
* احتمالات مزبور از کجا پیدا شده است ؟ 
اه نشده است که آیا کل وضع شده است برای کل 
مجموعی و يا وضع شده است به عنوان مشترک معنوی و قدر جامع میان 
کل مجموعی و کل افرادی و یا وضع شده است به عنوان مشترک لفظی 
برای کل مجموعی و بار دیگر برای کل افرادی و ... 

* مراد از (و یرد علی الاول: ظهور الجملة فی الجملة الانشاء الالزامی کما 

سس ۲ 
الا با که کر ِ در وجوب ی و ۳ نباشد 
اضعف از آن نمی‌باشد, لذا وجوب ثابت می‌شود و نه مجژد رجحان. 
ارات مرکات ماخ بان رصان الانی هم مسا زاره 
ثابت شود کافی است آنگاه از رجحان الباقی به ضمیمه عدم قول به فصل 
وجوب هم ثابت می‌شود. چرا که: 
کسی تاکنون قائل نشده است که انجام باقی اجزاء در واجبات تنها رجحان 
دارد و لکن واجب نیست. 
پس: وجوب ثابت می‌شود و هو المطلوب. 
* مراد از (و اما دوران الامر بین تخصیص الموصول و اللجوّز فی الجملة 
فممنوع) چیست؟ 
پاسخ جناب شیخ به اشعال و ایراد دوم است. مبنی بر این که: خیر. چنین 
دورانی که شما اذعا کردید در میان نیست. بلکه (ماء) موصوله از اوّل هم 
ظهور در عمومیّت نداشته و شامل 
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مندوبات نبود تا در اینجا مستلزم تخصیص اکثر شود. 
زیرا: اگر (ماء) موصوله عمومیّت داشته باشد, باید کل فعل لا یدرک کله, 
بترک: کله: شامل مباحات. مکروهات و محژمات نیز بشود. و حال‌آنکه این 


چنین نیست. 
به عبارت دیگر: چون کلمه لا یترک اگر حمل بر رجحان هم شود شامل 
محرمات نمی‌شود. چرا که در محژمات این گونه نیست که اگر بعضش 
متعذر شد. ترک باقی‌مانده‌اش مرجوح و انجام آن راجح باشد. 
حال: به دلیل مزبور شامل مکروهات هم نمی‌شود و به همین قرینه شامل 
مباحات و مستحبات نیز نمی‌شود. 
پس: (ماء) موصوله مخصوص مرکبات واجبه است و تعمیم ندارد تا نیازی 
بت ضرع مان لا سر کی لاف اهر بان 
به عبارت دیگر جناب شیخ می‌فرماید: همان ظهور لا یترک در وجوب کافی 
ات همست ناوات »دار عرا؟ 
زیرا| مندوبات مثل, مباحات و مکروهات و محزمات از ابتدا تخضصا از محل 
بحث خارج شده‌اند. 

ایا رای ال که سار | وی الا قفوم خویت؟ 
پاسخ شیخ به سومین اشکال به دومین حدیث علوی است و لذا می‌فرماید: 
شاه قایفه سار ار ان کیت که‌سارم است: اساه سای ایام استع 
نه خبر دادن از یک واقعیت خارجی که ربطی به بیان حکم ندارد. 
ِ حمل این کلام بر اخبار از طریقه مردم مستلزم یکی از دو امر ذیل 
1- يا مستلزم کذب است., زیرا مواردی نیز یافت می‌شود که مردم چنین 
بنائی در آن موارد ندارند, در نتیجه باید این کلام معصوم کذب باشد, و 
حال‌آنکه کذب از معصوم صادر نمی‌شود. 
2- و یا مستلزم تخصیص اکثر است.؛ چرا که در بسیاری از امور عند الناس 
این چنین نیست. 
پس : اللازم بکلا القسمین باطل, فالملزوم مثله, پس حمل حدیت بر اخبار 
از عادت مردم باطل است. 
* مراد از (و اما احتمال کون لفظ (الکل) للعموم الافراد, فلا وجه له؛ ...) 


چیست؟ 


پاسخ جناب شیخ است به چهارمین اشکال به استدلال به حدیث سوم و لذا 
فرماید: 
اولا: این که گفتید احتمال دارد که مراد از (کل), کل و یا عام افرادی باشد, 
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است., زیرا: در (ماء) موصوله دو احتمال وجود دارد: 

1- اين که ظهور در عمومیت داشته و به معنای کل فعل باشد. 

2- این که ظهور اطلاق داشته باشد و با مبهم بوده و به معنای فعل باشد. 
و اما احتمال و معنای دوم انسب است و براساس این معناء کله به معنای 


مجموعه است و نه به معنای افراده, چرا که فعل واحد اجز |ء دارد و نه 
افراد کثیره. 

پس: : کل در حدیث شریف با کل مجموعی تناسب دارد و نه با عام افرادی. 
ثانیا: سلمنا که در کلام قرینه‌ای وجود داشته باشد مبنی بر این که مراد از 
(ماء) موصوله عمومیت و افعال متعدذده است و ما به معنای هر فعلی 
باشد مثل اکرم زید, اکرام بکر و ... 

در این فرض امکان حمل 2 افرادی وجود دارد و لکن باز هم 
لفظ کل به معنای کل مجموعی است و نه افرادی, زیرا حمل آن بر کل 
افرادی تالی فاسد دارد و آن تالی فاسد اینست که: 

ی ی نم وی 1 ما لا یدری, ای الافعال التی لا بدرک کلها ای 
به عبارت دیگر: را که هیچ مقدارش برای تو مقدور و قابل ادراک 
نیست. حق نداری هیچ مقداری از ان را ترک کنی. لکن چنین مطلبی 
معقول نیست. 

پس: باید (کل) را بر کل مجموعی حمل کرد که در نتیجه اثبات‌کننده 
مدعای ماست. 

* پس مراد از (فثبت مما ذکرنا: ان مقتضی الانصاف تمامية الاستدلال بهذه 
الژوایات؛ و لذا شاع ...) چیست؟ 

اینست که: از مطالبی که پیرامون سند و دلالت روایات سه‌گانه ذکر کردیم 
اثبات می‌شود که استدلال به این روایات برای اثبات وجوب انجام بقية 
الاجزاء تام است و ایرادی بدان وارد نیست. 

به همین خاطر است که می‌بینم علاوه بر خواص و علما, میان عوام و حتی 
زنان و اطفال هم استدلال به این روایات شایع است. 

نکته: چنان که در اوایل تنبیه دوم دیدیم جناب شیخ به مقتضای اصل و 
قاعده اولیه عقلیه طرفدار جزئیت مطلقه شدند, و لکن در پایان بحث به 
مقتضای قاعده مستفاده از این روایات سه‌گانه قائل به قول دوم یعنی 
جزئیت مقیده شدند. 

* مراد از (نمٌ ان الژواية الاولی و الثالثة ... الخ) چیست؟ 

پاسخ شیخ به این سوال است که ایا این سه روایت مخصوص به مرکبات 
واجبه مثل صلاخ, 
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حج و ... می‌باشند و یا در مرکبات مستحبه نیز جاری می‌شوند؟ 

و لذا می‌فرماید: روایت اوّل و سوم ظهور در خصوص واجبات دارند, لکن 
روایت اوّل به قرینه امرتکم و فاتوا, و روایت سوم به قرینه لا بترک. 

اما در عین حال: 


وت دم یی ۹ ی ار ی اه 
شامل مستحبات هم می‌شود. که همین یک حدیث هم برای اثبات عمومیت 
کافی است. 
حاصل و نتیجه مباحث در تعدّر الجزء اين شد که: اگر جزئی از اجزاء مرکب 
متعذر شد, باید بقیه اجز|ء اتبان وبه‌جا آوزدم شوری او به حکم روایات 
ای 
کا ۴ 
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هرت ۳ الکلام فی الشروط: 
فتفول ان الاصل یبا ما مصفی الا خسن الیل زونه 
یکن فیه اطلاق عامٌّ لصورة التعدر و کان لدلیل المشروط اطلاق, فاللازم 
ااتضاوفن الفییه علف صوره الکو من الشرظا, 
ورآشا الماعدع المستفادة من الروایات المتعنمه, فالظاهر عدم جریانها 
انا ای ما ها ساسارب ارت وا با نف 
قلاختصاضها- کبا:غرفت سایفا- بالمیسور الق کان له مقتض للتیوت؛حلی 
ی کف الست سا لس وی وی الیل ی رقم الا مورا سا 
کال قنه اقفر تالم نکن لسن انیت مه مورا کی ریسا 
شفی. الضرط و هو الانمان: 
ها مالسا حربا فنص الط ال تم از سول 
متام اک ررالتروط العانه لها ممالواعه لها 
9 ۱( الستر آو الطهارة |ذا لم یکن فیها 
هذه الشروط, کانت عند العرف هی التی فیها هده الشروط, فاذا تعذر آحد 
ای اس ای اقا اد سای لا ناوات لس یر 
الاستصحاب بالتقریر المتقم. 

نعم. لو کان بین واجد الشرط و فاقده تغایر کل فی العرف- نظیر الرقبة 
ای ی ۱ 
ماء غیر المان بالنسبة |لی ماء آلرمان- لم یجر[344] القاعدة المذکورخ. 
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(قاعده در شروط همان چیزی است که در اجزاء گفته شد) 


و اما سخن در تعذر شروط است. 

و لذا می‌گوئيم: اصل و قاعده در شراتثط همان جیزی است که در اجز|ء 
بیان شد. 

از جمله اين که اگر در دلیل شرط اطلاق عامی نباشد که شامل صورت 
تعذر شود, درحالی که دلیل مشروط مطلق است؛ آنچه لازم است اکتفاء و 
قناعت در مقید بودن به صورت تمکن از شرط ۰« (یعنی هروقت این 
شرط ممکن شد ان را اتیان می‌کنیم و هروقت که ممکن نشد. مشروط 
تنها را اتیان می‌کنیم). 


(دلیل خارجی) 


اش اهر ات که قافووای کها مایا تست اه در آخراه ارشتاده 
شده در شرائثط جاری نیست. 

- و اما (عدم جریان) حدیث اوّل و سوم, به خاطر اختصاص این دو روایت 
به مرکب خارجی (و يا اجزاء مرکب) است, که مطلب واضح و روشنی 
است (چرا که در حدیت اول, من تبعیضیه مربوط به مرکب است و اجز|ء 
مت و سس سا کل سس ات هس ۱ ۱۸ 


ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری ؛ ج9 ؛ ص622 

ا (عدم جریان) حدیت دوم, همان‌طور که قبلا هم دانسته شد, به خاطر 
اختصاص این حدیت است به میسوری که برای ان مقتضای ثبوت و بقاء 
(موجود) باشد (یعنی میسوری که از نظر مسامحه عرفی با مامور به یکی 
ان ی و ور مر ی اه 
السلام) نفی شده باشد. 

روشن است که عمل فاقد شرط مثل رقبه کافره, مثلا مقتضی ثبوت و 
بقاء درش موجود نیست تا این که به سبب تعسر شرط که همان ایمان 
است سقوط نکند (زیرا که کفر و ایمان متباینان‌اند و نه متحدان). 


(حکم منصفانه در رابطه با جریان این قاعده:) 


اما انصاف اینست که: این حدیث شریف (المیسور), در برخی از شروطی 
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آیا نمی‌بینی نمازی که شرعا مشروط به قبله يا ستر و يا طهارت است. 
اگر این شروط در آن ممکن نشود, عتذ الفرف هنان مار است که این 
شروط در آن وجود دارد. 

در نتیجه. اگر یکی از این شروط متعذر شد. حدیث شریف المیسور, بر 
فاقد این شروط نیز صدق می‌کند (بدین معنا که المیسور لا یسقط ...). 
سیس می‌فرماید: اگر (استفاده از) این مسامحه عرفی نبود. استصحاب 
و وا را وا 
شرط عند العرف تغایر کلی باشد. مثل: رقبه کافر. نسبت به رقبه مومنه 
(متباینان‌اند), و يا حیوان ناهق نسبت به حیوان ناطق و همچنین اب سیب 


نسبت به اب غیر سیب قاعده مذکور در ان جاری نمی شود. 
کا علا کل 


تشریح المسائل 


* گفتیم به طور کلی در تنبیه دوّم, دو مقام از بحث وجود دارد. مقام اوّل 

پیرامون اجزاء بود که که مفصّل روی آن بحث شد و نظر جناب شیخ هم 

وا امد را تا ی ۲۰۱ 

پیرامون شرائط است. 

هراد ان زاس فرنون چیه 

1 آیا مقتضای قاعده اینست که شرطّت, ۲ 

تمکن و چه در حال تعدّر, شرط باشد. 

در نتیجه با تعذر شرط, مشروط : تفر از فده مکاق تسا قظ < 

ها 

در نتیجه با تعذر شرط, مشروط و اصل واجب, به وجوبش باقی نبوده و 

باید امتثال شود. 

* مراد از (انْ الاصل فیها ما مر فی الاجزاء: من ان دلیل الشرط اذا ...) 
1- دلیل الشرط دارای اطلاق و یا عمومی نباشد تا هم شامل صورت تمکن 

و هم شامل صورت تعدُر شود, بلکه همچون اجماع یک دلیل لبّی باشد, که 

خذرمه او آن دض مکن اسست. 
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2- متقابلا دلیل المشروط یک دلیل لفظی دارای اطلاق يا عموم باشد که 

هم شامل فرض تمکن شود, هم شامل فرض تعذر. 

اين اطلاق نسبت به فرض تمکن از اين شرط, به آن صفیت ی هدر ۵ اک 

نسبت به صورت تعذُر به اطلاق خودش باقی است و باید امتثال شود. 

* مفهوم سخن شیخ چیست؟ 

اینست که: اگر هریک از دلیل شرط و مشروط یک دلیل للی و قدر متیثن 

تایه ایس ال ای ارات اظااوی ند مها نک ول 

مشروط اهمالی و دلیل شرط اطلاقی بوده و عمومیت داشته باشد, در 

هریک از اين صور, اذا تعذر الشرط یسقط المشروط. 

به عبارت دیگر مقتضای قاعده اولیه اینست که همان‌طور که در بحت 

اجزاء 6 صورت متصور بود و نتيجة در یک صورت البقية لا یسقط در اینجا 

نیز همان 6 صورت متصوّر است و در یک صورت المشروط لا یسقط. 

* مراد از (و اما القاعدة المستفادة من الزوایات المتقدمة, ...) چیست؟ 

پاسخ به یک سوّال مقذر است مبنی بر اين که: 

آیا قاعده و قانونی که از روایات سه‌گانه در باب اجزاء استفاده شد در باب 


شروط هم جاری می‌شود يا نه؟ 
نمی‌شوند. چرا؟ زیرا: 
1- اختصاص روایت اوّل و سوم به قرینه من تبعیضیه مربوط , به اجزاء و کل 
او بان 

ای ره هر و اجزاء دارد, و نه 
در شرائط. 
2- روایت دوم نیز اگرچه قرینه مزبور را ندارد و لکن چنان که قبلا روشن 
شد, اختصاص به مواردی دارد که مقتضی برای ثبوت موجود باشد, تا بتوان 
گفت: معسور سیب سقوط میسور نیست. ۱ 
این مقتضی هم عبارت بود از این که با وجود مسامحه عرفیه بتوان گفت 
البقية. عین خود مرکب است و در نتیجه همان حکم را دارد. 
اما: در باب شرائط مقتضی موجود نیست. چر|؟ زیرا: در مثل اعتق رقبة 
مومنة که رقبه مقید به قید ایمان است. رقبه موّمنه با مسامحه عرفیه 
عین رقبه کافره نیست تا بتوانیم بگوئیم: اگر رقبه موّمنه هم نباشد باز هم 
عتق باقی است. 
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خیر, رقبه موّمنه با رقبه کافره متغایر و متباین هستند و در نتیجه: نمی‌توان 
حکم به بقاء کرد. 
به عبارت دیگر شیخ می‌گوید: میسور در حدیث المیسور لا یترک, هم در 
اجزاء به کار می‌رود. 
هم در شرائط چرا که مراد از میسور يا اجزاء میسوره است و يا مشروط 


میسوره. 5 
اه ام ای توت امس خر ای ای سین 
هانم ارتکد 

میسور به لحاظ عرفی با مأمور به یکی نیست, و وقتی میسور از نظر 
مسامحه عرفی با مأمور به یکی نباشد, دیگر گفته نمي‌شود اين عمل 
میسور آن عمل است., بلکه می‌گویند این عمل مباین با آن عمل است و 
لذا دیگر وجوبش را نمی‌گویند بقاء وجوب و عدم وجوبش را نمي‌گویند, 
سقوط وجوب درحالی که اگر میسور از نظر مسامحه عرفی با تاش ز ۵ 
موه باشد, واجب بودنش را بقاء عرفی به شمار مق اه رنه و واجب نبودنش 
را سقوط وجوب. 

خلاصه این که: حدیت المیسور در جائی به کار می‌رود که میسور به لحاظ 
مسامحه عرفی با مامور به یکی باشد که در ما نحن فیه چنین نمی‌باشد. 
شرظ باعل فا شر ظ احاط امه ریت ااتا با 


و نیودن نماز بی‌طهارت را بقاء می‌گوید و واجب نبودن آن را سقوط 

جوب؟ 
اگر عمل فاقد شرط و عمل واجد شرط , به لحاظ عرفی یکی است و بقاء 
و متقوظ دور آن ضذق. هی کنده هي ‌توانيد از خدیت اشتفاده کردم بکونید: 
المیسور لا یسقط و مشروط خالی از شرط را انجام دهید. 
با طهارت با صلاة بی‌طهارت متباینین‌اند و وجوبش را بقاء و عدم وجوبش 
را سقوط نمی‌گویند. نمی‌توانید از حدیت المیسور در اینجا استفاده کنید. 

* جناب شیخ شما بفرمائید که ایا به نظر مسامحه عرفی عمل فاقد شرط 
تال دای سرظ کی تا سای ات 

متباینین اند و این حدیت در متباینین کاربردی ندارد. پس: اذا تعذر الشر ط, 
سقط الباقی, جز در یک صورت از صور شش گانه‌ای که در بحت اجز |ء هم 
گذشت. 

* مراد از (و لکن الانصاف. جریانها فی بعض الشروط ... الخ) چیست؟ 
اینست که انصاف حکم می‌کند که بگوئیم: شرائط یک عمل نیز از دیدگاه 
عرف بر دو گونه است: 
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مسامحة عین عمل واجد آن می‌بیند. مثل: صلاة مع الاستقبال. مع ستر 
العورة و ... که عرف نماز فاقد این شروط را هم مسامحة نماز واجد این 


شروط می‌داند. 

در نتیجه؛ در اینجا نیز می‌توان گفت: الشرط المیشور: لا بشقط بالشرظ 
المعسور. ۳ ۳ 
قتر ار تک ای تای خط ین وی اصل مات ان موه رای 


2 برخی از شروط نیز از اموری هستند که عمل فاقد آنها به لحاظ 
مسامحه عرفی هم نمی‌تواند عین عمل واجد انها باشد. 

مثل رقبه مومنه با رقبه کافره, که در این گونه موارد اذا تعذر الشرط, 
کاا ۴ 

ترجه آفنن:و سرخ کامل ,رش تن نی اتضا رکه تن 9 

سل الق بالساء القراح بدل ماء الندره علن ان 1 ۰ فی 
الرواية الامر بالغسل بماء السدر علی وجه التقیید, و ائما الموجود: «و لیکن 
فی الماء شیء من السدر»[ 347]. 


توضیح ما فیه: انة. لا قرق بین العبار تین فانه ان جعلنا ماء السدر من القید 
و المقید, کان قوله «و لیکن فیه شیء من السدر» کذلک, و ان کان من 
اضافة الشیء الی بعض آجز | ته کان الحکم فیهما[ 348] واحدا. 

و دعوی: ه من المقید, لکن لا کان الأمر الوارد بالمقید مستقلا, , فیختص 
بحال التمکن, و پسقط حال الضرورة, و تبقی المطلقات غیر مقیدة بالنسبة 
الی الفاقد. 

مدفوعة: بان الأمر فی هذا المقید للارشاد و بیان الاشتراط. فلا یسقط 
بالتعذر, و لیس مسوقا لبیان التکلیف؛ ذ التکلیف المتصوّر هنا هو التکلیف 
الققرمف ان جعل السدر فی مقدّمة للغسل بماء السدر المفروض فیه 
عدم الترکیب الخارجيد, لا جزء خارجیخ له حثی یسقط عند التعذر, 
فتقییده[ 349] بحال التمکن ناش من تقیید وجوب ذیها, فلا معنی لاطلاق 
آخوهها و شید الاخر یکسا ای شالت سل 
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(اشکال شیخ به نظر صاحب ریاض) 


و از آنچه ذکر کردیم, اشکالی که در کلام و نظربه صاحب ریاض است 

روشن می‌شود,آجا که با گذاشته است (وجوب غسل مت را با بل قرار 
دادم آب قراح. از ماء السدر) بر این که: امر به غسل با آب سدر (و یا 
کافور) کلن وخ کید و معید,در ووافت شوه ندارج ناکه ان که وجود رازه 
(و شرعا به ما رسیده) اینست که: باید مقداری از سدر ( و يا کافور) در ان 
آب (مخلوط) باشد (که این تعدّد مطلوب و یا جزء و کل است و نه قید و 
مقیْد, که در نتیجه وقتی این جزء متعذر شد, الباقی ساقط نمی‌شود) 
توضیح شیخ (ره) در مطلب مذکور اینست که: هیچ فرقی میان این دو 
عبارت, وجود ندارد, چرا که اگر ما, ماء السدر را از قبیل قید و مقید قرار 
دهیم (و بگوئیم اذ انتفی القید, انتفی المقیٌد), قول امام علیه السلام هم که 
مخ‌فرماید: باید مقداری از فندر در آن. آب»باشد این -خین. است (یعتن 
می‌شود قید و مقید و اذا انتفی القید, انتفی المقید). 
و اگر (اضافه سدر) از قبیل اضافه شیء به بعض اجزاء الماء باشد (و آن 
را جزء و کل محسوب کنیم), حکم در و لیکن فیه شیء من الشدر نیز این 
چنین است (و باید ان را جزء و کل حساب کنیم و لذا باز هم فرقی 
نمی‌کند, چرا که اذا انتفی الجزء, انتفی الکل او المرکب). 


(طرح یک دعوی و پاسخ آن) 


و ادعای این که ما نحن فیه (یعنی: یجب الفسل بالماء ثلائا و و لیکن فی 
الماء شیء من السدر) از قبیل (مطلق و) مقید (و یا شرط و مشروط), 
است و لکن چون امر وارده بر قید (یعنی سدر)؛ مستقل و علی‌حده است 
رهام ک کی است سم اخصاص ارو یه عال تمیق را ماقط 
شود در حال ضرورت و عدم قدرت و باقی می‌ماند مطلقات (یعنی یجب 
العسل تلاتا) و نسبت به فاقد سدر (یا کافور) مقیّد نیست, دفع می‌شود به 
ان آتر و لیکن در اين قید برای ارشاد و بیان شرطیت (سدر و کافور) در 
غسل اول و دوم است در نتیجه به تنهائی در اآثر تعذر, ساقط نمی‌ شود 
(بلکه به همراه شروط ساقط می‌شود اگرچه امر به مشروط مولوی 
است). و (اين و لیکن شیء) سوق نشده است برای بیان تکلیف مولوی 
زیرا: کلف تصر در انها همان تکلیف؛ مقدمی. نی ارادق) است: 
چرا که قرار دادن سدر در آب, مقذمه‌ای برای غسل با آب (مخلوط با) 
سدر است که ترکیب خارجی در آن نیست 
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تا این که به هنگام تعذر ساقط شود. 

پس تقیید شرط به حال تمکُن, ناشی از تقیید وجوب مشروط است به حال 
تمکن, (یعنی اگر قادر بر سدر هستی. غسل را با ماء السدر انجام بده, 
قادر نیستی. نه سدرش لازم است نه عملش, بلکه غسل هم ساقط 
است). 

پس اا 9 یکی از ان دو [یعنی ِِِ و تقیید 9 (یعنی َِِ 


شتا ی تأیلی , و تتبیدح نیست. 
کاا ۴ 


تشریح المسائل 


"ال مات ی تا وا ار اف ماع ای 
اشاره شیخ اعظم (ره) است به اشکال در نظر صاحب ریاض در یک مسناله 
فرعیه‌ای که مرتبط با مسئله مورد بحث ماست. 

صاحب ریاض در اين مسأله فرعیه که باید میّت را به سه آب غسل داد 
یکی آب خالص, دیگری با آب کافور و سومی هم با آب سدر فرموده است: 
اکز دز این میان سدر یافت نشده غسل سوم که نیاز به سدر دارد ساقط 
۱ ۱ ۳7 
بدهیم. 

نمی‌شود و باید به طریق دیگر انجام شود. 

را ای ان سای خسست۱ 

اینست که: در لسان روایت نیامده است که یجب الغسل بماء الشّدر تا از 
قبیل قید و مقید بوده و مطلوب واحد باشد, و در نتیجه با تعذر قید و 
شرط, مقید و مشروط هم منتفی شود. 

بلکه در یک روایت آمده است که یجب الغسل ثلائاء و در حدیت دیگر آمده 
است, و لیکن فی الماء شی ۶ من السشدر او الکافور 

اهر ار را ای وشوو که ال ی 
آب مستقلا مطلوب است و علاوه برآن بودن مقداری سدر در آب هم 
قفا مخااوی ارت 

ففتفام وبا کو تنل | 
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اب و يا ماء الکافور است ساقط نمی‌شود. بلکه به قوت خود باقی است و 
باید انجام شود. 

بله, اگر حدیث گفته بود, ماء السدر. می‌شد قید مقیّد و وقتی شد قید و 
متقید, می‌گفتیم اذا انتفی القید, انتفی المقیٌد و لکن روایت این چنین 
نفرموده بلکه همان است که در بالا گفتیم. 

به عبارت دیگر: وقتی (سدر) قید نباشد بلکه يا جزء است يا مطلوب 
جداگانه. نتیجه‌اش این می‌شود که با متعذر بودنش, مشروط ساقط 
تمق شنود: و حال آنکه اگر (سدر) با (آب)؛ قید و مقید بودند, با تعذر قید, 
اقا از آنجا که رابطه (سدر) با (ماء) در اینجا رابطه جزء و کل است و یا 
و یس ام ای اس این 


* پاسخ جناب شیخ به این مذعای صاحب ریاض چیست؟ 
اینست که: تفاوتی میان این دو تعبیر نیست و لذا: 
س اگر اوّلی قید و مقید است, دومی هم کذلک و مطلوب واحد است. 
_ آکردوفی از بل اجزاع مر کت انست: اولی هم کذلک و لذا تفصیلی 
در اینجا وجود ندارد. 
به عبارت دیگر: شیخ می‌فرماید: از مطالب ما اين مطلب به دست می‌آید 
اب خالض با اب کاقور با آب.شنذر متباینین نوده ۳ 17" نیستند. 
مثل نماز با ستر, و نماز بی‌ستر نیستند, بلکه مثل رقبه موّمنه و رقبه کافر 
هستند. 
لذا: اکثر فقها معتقدند که اگر سدر و یا کافور ممکن نشود. غسل میّت از 
ريشه ساقط است. اگرچه صاحب ریاض می‌گوید با تعذر سدر و يا کافور 
غسل ساقط نمی‌شود. 
* مراد از (و دعوی: اه من المقید ۰) چیست ؟ 
اینست که اگر کسی در دفاع از صاحب ریاض ادعا کند که این دو کلام از 
قبیل مطلق و مقید است. بدین معنا که در یک روایت به اصل مقید امر 
شده است و در روایت دیگر به قید آن, و لذا از قبیل اجزاء و مرکب 
نیستند. 
اما: مطلق و مقید گاهی هر دو در یک خطاب ذکر می‌شوند, چنان که در 
تعبیر ال نیز آمده آست که: بپجب الفسل بماء الشدر. 
در این صورت کلام ظهور در وحدت مطلوب دارد و لذا اذا انتفی القید. 
انتفی المقید. لکن 
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گاهی هریک از مطلق و مقیّد در یک خطاب علی‌حده می‌آید, چنان که در ما 
نحن فیه آمده است: ۱ 
(یجب غسل المیت بالماء ثلاتا). و در جای دیگر آمده است: (و لیکن فی 
الماء شیء من السدر. 
یعنی امر به مقید مستقلا و جدای از امر به مطلق وارد شده است. و ما 
می‌دانيم که امر یک تکلیف است و تکلیف اختصاص به حال تمکن دارد و 
لکن در حال ضرورت و تعذر ساقط می‌شود. 

پس اگر متمکر, از (جعل شیء من السدر فی الماء), بودیم, این امر متوجه 
تعذره سقوط می‌کند و در نتیجه آن مطلقات 
اولیه که به قول مطلق می‌ گفت: یجب الغسل ثلائا): 
نسبت به حال تعذر از هرگونه تقییدی سالم مانده و ما می‌توانیم به اطلاق 
ان تمشک کرده بگوئیم: باید بدل از ماء السْدر و ماء الکافور سه نوبت 
میت را با اب مراح غسل داد و هذا هو مطلوب صاحب الریاض. 


* پاسخ شیخ به مذعای مزبور چیست؟ 
می‌فرماید: این ادعا دفع می‌ شود به این که: اوّلا: این امری که در خطاب. 
مقید وارد شده است یعنی امر (و لیکن) یک امر ارشادی است. یعنی 
ارشاد می‌کند به این که قرار دادن مقداری از سدر در اب شرطیت دارد. 
و اساسا مولویتی در این گونه از امرها نیست و لذا بر اين اوامر ثواب و 
عقاب بالاستقلالی مترتب نمی‌شود. 
حال: اگر امر ارشادی شد. یعنی دلالت کند بر جزئیت و اختصاصی به حال 
تمکن نداشته باشد معنایش اینست که: (جعل شیء من السشدر فی الماء) 
مطلقا شرطیّت دارد و در هر حالی مطلوب است. 

پس: اگر مقدور ما واقع شد باید انجامش دهیم و چنان چه متعذر واقع شد 
اصا وجوب غسل ساقط می‌ شود. 
در نتیجه: وجهی برای بدلیت غسل , هه اج خالص , به جای انح سدر وجود 
ندارد. 
بات مایت که این امر یک امر مولوی باشد., باز هم باید بدانید که امر 
مولوی هم بر دو نوع است: 
1- امر مولوی استقلالی 2- امر مولوی غیری و تبعی. 
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حال: امر مورد بحت در ما نحن فیه از قبیل اوامر غیریه و مقذمیه است 
چرا که نفس قرار دادن مقداری از سدر در آب. مطلوب نیست. بلکه قرار 
دادن سدر در آب مقذمه است برای امتثال از بهغسل با اب شندق, 
لداتوفتی فران‌فادن دیاز شندی در ات هقدفه نع موی مقد میم ند 
و اگر ذی المقدمه اطلاق داشت. مقدمات نیز اطلاق خواهند داشت. و بنا 
بر گفته شما که گفتید: یجب الغسل و بالماء ثلائا به عنوان ذی المقدمه 
اطلاق دارد. پس (و لیکن) فیه شیء ... 
هم به عنوان مقدمه نسبت به حال تن و تعذر اطلاق خواهد داشت. 
در نتیجه. باز هم مراد اینست که: بودن مقداری از سدر در ۳1 مطلقا 
مطلوب است: و لذا: اذا تعذر. سقط اصل الغسل. 
دم 
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منن ارط تاه براوية 
عبد الاعلی مولی ال سام, قال: 
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام: عثرت فانقطع ظفری فجعلت علی 
اصبعی مرارة, فکیف اصنع بالوضوء؟ قال: یعرف هذا و اشباهه من کتاب 
اللّه عژ و جل: ما جَقل عَلَیْکمٌ فی الذین من خرج؛ امسح علیه»[350]. 


فان معرفة حکم المسأله- اعنی المسّح علی المرارة من آية نفی الحرج- 
متوقفة علی کون تعشر الشرط غیر موجب لسقوط المشروط, بأن یکون 
ای ال شیاه ماه رل الیو در ای 
باتفانه اعل لت الیسفاه وف من اه لوصو اد لو کانعذوط 
لور رز هم الساشر سا تسقوط ال الم له فک ۱ 
معرفة وجوب المسح علی المرارة من مجرّد نفی الحرج؛ لأيَ نفی الحرج 
یا هن 
المرارة الی دلیل خاص[352] خارجی. 


جاک ترجمه 


ممکن است استدلال شود بر سقوط نکردن مشروط به سبب تعذر 
شرطش به روایت عبد الاعلی غلام آل سام که هی گوید: به امام صادق 
علیه السُلام عرض کردم, سر خوردم, در نتیجه ناخن (انگشت پایم) کنده 
شد پس پارچه‌ای بر روی انگشتم قرار دادم. بفرمائید چگونه وضو بسازم؟ 
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امام علیه السْلام فرمودند: این گونه حکمها از کتاب خدا انجا که فرموده 
است ما فعل حرجی در این دین برای شما قرار ندادیم, فهمیده می‌شود. 
(پس برو و) مسح کن بر روی مراره. 


(کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه) 


شناخت حکم این مسئله یعنی مسح بر مراره از ایه نفی حر.؛ متوقف 
است بر این که تعسشر شرط موجب سقوط مشروط نیست. چرا که ان 
شرط برداشته شده به سبب حرح. همان مباشرت ید ماسحه است برای 
پای ممسوحه؛, و لکن اصل مسحی که وجوبش از ابه وضوء استفاده شده با 
انتفاء شرط, منتفی نمی‌شود. 

زیرا اگر سقوط معسور که همان مباشرت است. موجب سقوط اصل 
مراره, به مجژد نفی حرج در ايه شریفه ممکن نبود. 

ای ی اه ای ارات سر بیط اس 
مسح در این وضوء, پس وجوب مسح بر مراره, نیازمند به یک دلیل خاصٌ 
خر اس یوار ات ایح اسشاط تب ند 


جاک 


تشریح المسائل 


۴ هقدفه تظرصا کید خظر عنای شخ در رایظه با اجراع دشر انط تاکتوو جذ 
بود؟ 

[- در رابطه با شروط فی الجملة نظرشان منفی بود, یعنی معتقد بود که 
در باب شروط با تعذر شرط و قید., مشروط هم به دلیل وحدت مطلوب 
ساقط می‌شود, اگرچه در باب اجزاء نظرشان بر اين بود که با تعدُر یک 
جزء بقیه اجزاء مرکب به قوّت خود باقی بوده و سقوط نمی کنند. 

2 اما در این بخش نظر اثباتی پیدا کرده می‌فرماید: امکان دارد که کسی 
برای اثبات عدم سقوط 9 در آثر تعذر شرط به روایت عبد الاعلی 
استدلال نماید. و آن.زوایت. اینست. که. عند الاعلی از آمام ضادق علیه 
السلام نقل می‌کند که: راوی از امام سوال کرد: يا ابن رسول الله صلی 
له علیه و آله. من لغزیده, زمین خوردم و در نتیجه ناخن پای من کنده 
شد. مقداری داوری گیاهی به واسطه پارچه‌ای روی آن گذاشتم, حال 
بفرمائید در رابطه با امر وضو چه وظیفه‌ای دارم؟ 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 635 . 

آخام قلیه لام فرموویت کم انم مهرد و اسان ان او آنن اه ره 
معلوم می‌شود, که فرموده است: 

* ما جقل عَلبْکُمُ فی الدین من حتج. 

یعنی: خدای تعالی در دین اسلام احکام حرجیه قرار نداده و عسر و حرج, 
از حدود و مرزهای تکالیف است. و لذا هر تکلیفی که حرجی شود. مرفوع 


ِِ فرمودند: (امسح علی المرارة). یعنی بر روی همان پارچه 


* کیفیت استدلال به آیه شریفه را بنویسید؟ 

اوّلا: امام علیه السّلام یک مقدمه مسلّمه خارجیّه‌ای مد نظر قرار داده و با 
در نظر گرفتن آن قاعده خارجیه فرموده است حکم را از ایة شریفه 
استفاده کنید. 

ان فاعدن مر ات ایتشت کب با تعذر شرط, مشروط ساقط نمی شود. 
لذا می‌گوئیم: 

1- شرط المسح که عبارتست از مباشرة الماسح للممسوح حرج‌آور است 
و نه مشروط به عبارت دیگر مباشرت است که در حق مکلف حرج دارد و 
نه مسج. 

2- ایه شریفه می‌فرماید, چیز حرجی در دین جعل نشده است. 

3- طبق یه شریفه مباشرتی که حرج دارد مجعول دین واقع نشده است. 
4 قاعده مسلمه وجود دارد که سقوط الشرط لا یوجب سقوط المشر وط. 


پس: يجب المسح علی المرارة. 

به عبارت دیگر می‌گوئیم: 7 ۳ 1 

1- مسح مشروط است چرا که قران در ایه وضو انجا که فرموده: و 
امسحوا, ما را بدان امر نموده است. 

2- شرط مباشرت ماسح با ممسوح بدین معناست که دست باید بر خود 
پوست پا کشیده شود. 

3- طبق ایه نفی حرج. چون مسح علی البشرة حرجی است برداشته 


می‌ شود. 

اما: دو احتمال باقی می‌ماند: ۱ 

1- این که اصل مسح برداشته نشده باشد بلکه تنها شرط ان برداشته شد. 
2- این که اصل مسح ساقط شده باشد. 1 
حال: اگر ما بخواهیم احتمال اوّل که باقی بودن اصل مسح است رز از آیه 
شرط, الدروظ شاقط نمی‌شود: طمیمه کنیم.: 

هک ها رم هس افص و اس ام اما ی یه و 
ساقط می‌شود. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9. ص: 636 

* نتیجه نهائی این مباحت چیست؟ 

اینست که: جناب انصاری چه در باب اجزاء و چه شرائط براساس قاعده 
اولیه, شرطیت و جزئیت مطلقه را نتیجه گرفت که در نتیجه با تعذر شرط 
و یا با تعذر جزء, مشروط و یا کل نیز ساقط می‌شود. 

اما: براساس قاعده ثانویه استفاده شده از روایات که در باب جزء. سه 
روایت داشتیم و در باب شرط یک روایت, نتیجه گرفت جزئیت و شرطیت 
میروا که در تفه نیا برع وا قرط بر حرط وا کاب سا هط 
نمی‌شود. با توجّه به این که تا زمانی که قاعده ثانویه داریم نوبت به قواعد 
اولیه نمی‌رسد. 

بله ای کسی متفه اش افو اتوته تاتمام اتست ی تا ند بت قوایه 
اولیه مراجعه کرده به ان فتوی دهد. 

کا ۴ 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 637 

متن 


فرعان: 


الأْوْل: لو دار الأمر بین الجزء و ترک الشرط, کما فی ما |ذا لم یتمکن من 
الاتیان بزيادة عاشوراء بجمیع آجزائها[353] فی مجلس واحد علی القول 
باشتراط اتحاد المجلس فیه- فالظاهر تقدیم ترک الشرط, فیأتی بالأجزاء 
عاتة فی غیر المجلن41 5 لان قوات الوضف اولی من قدات المه‌ضوف: 
یسمل اأنخیفر, ۱ 

آلتاتی: له خمل الشارع: کل بولا. اضطرا ۲ کالتمر. فقی. تقدیمه علن 
الناقص وجهان: 

من أَنْ مفتضی البدلية کونه بدلا عن التام فیقدم علی الناقص با 

و مت آن الناقص[355] حال الاضطرار تامٌ؛ لانتفاء جزيّ المفقود. 

علی البدل کالتام/؛ و یدل علیه رواية عبد الأعلی المتقمة. 


(دو فرع در رابطه با بحث جزئیت و شرطیت) 


فرع اوّل اینست که: 

اگر امر داثر شود بین ترک جزء و ترک شرط, مثل آن جائی که (شخص) 
تمکن بر انجام تمام اجزاء زیارت عاشورا در مجلس واحد را ندارد, (البته) 
بنا بر قول به اشتراط اتحاد مجلس در آن, ترک شرط علی الظاهر مقذم 
بر کرک است: صا کمشرط ار ای مرها اک تاحل هر ان 
است). 
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پس باید تمام اجزاء را و لو در غیر مجلس واحد (یعنی دو مجلس) انجام 
دهد زیرا فوات وصف بهتر است از فوات ذات ِ و تخییر نیز (در 
اینجا) محتمل است (چرا که ممکن است وصف يا شرطی باشد که 
مصلحتش از ذات و يا جزء بیشتر باشد). 

فرع دوم اینست که: 

اگر شارع مقدّس برای کل (یعنی مأمور به مرکب مثل وضوء) بدلی مثل 
تیم قرار دهد در تقدیم آن بدل بر کل (یا وضوی ناقص یعنی جبیره‌ای): دو 
احتمال وجود دارد: 

احتمال اوّل اینست که: بنا بر مقتضای بدلیت که بدل (یعنی تیمّم) بدل از 
عمل تام و کامل است, تیقم مقدّم می‌شود بر (وضوی) ناقص, مثل مبدل 
منه (یعنی وضوی تام و کامل) که مقذم می‌شود بر وضوی ناقص. 

احتمال دوم اینست که: بنابراین که (وضوی) ناقص در حال اضطرار تام و 
کامل است (در حق مضطر) به دلیل انتقاء جزئی که به سبب تعدّر مفقود 
است. مقذم می‌شود بر بدل (یعنی تیمّم) مثل وضوی تام که مقدم است بر 


سنجمه آنن. کب دلالن ارو بر ایس احمال جوص روانت غبو الاغلی که قباا 


اک کل 


تشریح المسائل 


* دو فرع مورد نظر در پایان تنبیه دوم در رابطه با چه امری است؟ 

در رابطه با بحث جزئیت و شرطیت است. 

* فرع اوّل چیست؟ 

اینست که: اگر مرکب واجب و یا مستحبی داشته باشیم که دارای اجزاء و 
شرائطی است و لکن ادرای و يا انجام همه این اجزاء و شرائط برای ما 
مقدور نباشد. بلکه از روی ناچاری يا باید مقداری از شراثط راترک کنیم تا 
قادر بر انجام همه اجزاء شویم و یا باید از خیر برخی از اجزاء گذشته تا به 
همه شروط دست یابیم, و به عبارت دیگر: در اینجا که امر داثر است بین 
ترک جزء و ترک شرط, چه باید کرد؟ آپا ترک الجزء مقدم است با ترک 
الشرط ؟ 

فی المثل: چیزی از وقت نماز عصر باقی نمانده است و اگر ما بخواهیم 
تحصیل وضو کنیم 
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مقداری از نماز ما به خارج وقت می‌افتد و لذا همه اجز|ء را در وقت 
خودش درک نمی‌کنیم. 

و لذا اگر بخواهیم همه اجزاء نماز را در وقت خودش درک کنیم باید از خیر 
وضو گذشته به تیقّم اکتفا کنیم, حال سوال اینست که کدام یک از این دو 
و پا فی المثل: شرظ خواندن زیارت عاشورا اتحاد مجلس است و لکن 
شخصی قادر بر خواندن تمام آن در یک مجلس نیست و لذا: امر دائر 
می‌ شود میان رعایت شرط اتحاد مجلس و انجام اجز |ء در دو مجلس. 

اگر شرط اتحاد مجلس را رعایت کند مقداری از اجزاء زیارت را به دلیل 
عدم تمکنش از دست می‌دهد. 

و اگر بخواهد اجزاء را کامل کند لکن نه در مجلس واحد بلکه در دو مجلس 
و یا در راه و غیره. شرط را از دست می‌دهد. 

در اینجا چه باید بکند و کدامیک از این دو صورت مقذم است؟ 

* مراد از (فالظاهر تقدیم ترک الشرط, فیأتی ...) چیست؟ 

پاسخ جناب شیخ است به سوال فوق و لذا می‌فرماید: در دوران امر میان 
ترک شرط و ترک جزء, ترک شرط اولویت دارد. زیرا: 

1- ترک جزء موجب از بین رفتن اصل موصوف, مامور به و مرکب است. 

2- لکن ترک شرط موجب از بین رفتن وصفی از اوصاف مامور به است. 

* پس مراد از (و یحتمل التخییر) چیست؟ 

اینست که احتمال دارد فقیهی حکم به تخییر کند. بدین معنا که ما مخیر 


هستیم بین ترک شرط و ترک جزء و لذا ان اولویتی که ذکر شد یک اولویت 
ظنیه استحسانیه فاقد ارزش است. 

۴ فرع دوم چیست؟ 
ایننست که: در برخی از موارد. شارع مقذس برای مأمور به مرکب یک بدل 
اضطراری قرار داده است که در هنگام ضرورت جای ماأمور به را ۰ 
فی المثل: فرموده است: و آن لم تجدوا ماء. فتیمموا صعیدا طیبا .. 
اگر به آب دسترسی پیدا نکردید. پس با خاک پاک (بدل از وضو) »۳ کنید. 
حال سوال اینست که: اگر در موردی ما از انجام وضوی کامل عاجز شدیم 
و لکن قادر بر وضوی ناقص (مثلا جبیره‌ای) هستیم, ایا می‌توانیم بگوئیم که 
وضوی ناقص مقذم بر بدل 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 640 
اضطراری (یعنی تیمّم) است؟ و يا این که بدل اضطراری بر وضوی ناقص 
مقدم است؟ 
می‌فرماید: دو احتمال در اینجا وجود دارد: 
احتمال اول این که: بدل اضطراری (از باب اینکه این بدل عند الضروره 
در این صورت: همان‌طور که مبدل (یعنی وضوی کامل) بر وضوی ناقص 
مقذم است. بدل نیز بر وضوی ناقص مقذم است. 
احتمال دوم این که وضوی ناقص, از باب این که برای قادر ناقص است و 
لکن برای عاجز و مضطر کامل به حساب می‌اید بر بدل یعنی تیقم. مقذم 
در این صورت: : همان‌طور که کامل بر تذل مقذم است. این ناقص که برای 
مضطر کامل است بر بدل مقدم است. 

* روایت عبد الاعلی کدامیک از این دو احتمال را بطم که 
احتمال دوم را, زیرا امام نفرمودند: وضو نگیر و برو تیمّم کن, بلکه 
فرمودند: وضو بگیر و مسح را بر مراره انجام بده, یعنی وضوی ناقص 
مقدذم بر بدل اضطراری است. 


جاک 


تلخیص المطالب 


* حاصل و خلاصه تنبیه دوم در یک گفتمان ساده چیست و چگونه است؟ 
اگر در رابطه با شرطیت و يا جزئیت امری شک کنیم. وظیفه ما چیست؟ 
آبا باتد. اصل, ندانت خاری نموه وبا از اصل. اضاط استفادم کرد و لا 
پرها نبه لعت دز این یه دوم ۱ 
و 
مطلقه دارد (یعنی حتی در فرض تعذدُر هم جزییّت دارد)؟ 

يا اینکه شرطیّت و جزئیّت اين گونه امور اختصاص به فرض تمکن دارد؟ 
به عبارت دیگر: اگر مولی به بندگانش اف کند. اف هر کفی. کف دار یک 
شساه احزاء و.شرانظ آنشت. سپتن یکی از این اجراء با شترانط براق 
هک ی فصو نا فد آبا هجو اه انش اقط از کمه مکاعین ضا فظ 
ممو مسا ان ماه را آعا سوه 
کی 

۱ لازمه‌اش ت ‏ #) فورت ِِِِ ِ 
سوره نیست, اصل نماز از عهده ما ساقط می‌ شود چر| که آذا انتفی 
الشرط, انتفی المشروط و آذا انتفی الجزء انتفی الِکل. 

و اگر شرطیّت و يا جزتیّت یک امری به صورت تمکن از آن امر مقید باشد 
مستلزم اینست که با تعذر این امر, باقی‌مانده از اجزاء و شراتط برعهده 
ما ثابت است و باید اتیان شود. 

* جناب شیخ مقتضای قاعده اولیه در این مسئله چیست؟ 

مطلب دارای چند صورت است: 

1- گاهی هرکدام از دلیل کل و يا مشروط با دلیل جزء يا شرط اطلاق 
دارند. 

یعنی. : هم صورت تمکن را شامل مي‌شود, هم صورت تعذر راء مثل: آقیموا 
الصلاة علی القول بالاعم. و لا صلاة الا بفاتحة الکتاب و یا لا صلاة الا بطهور. 
در آین ضترت با تغعدر تشرط با حزع کل با مشروط نیز ساقظ من کند: 
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2 کاهت دلیل کل با خفووط اطلاق ذارنده فتل آقیفوا الصلاه غلی الاعط و 
لکن دلیل شرط يا جزء اجمال دارند. 

فی المثل: اجماع بر این امر قائم شده است که دلیل مزبور اجمال دارد و 
لذا در این صورت قدر متیقن اینست که: عند التمکن, فلان امر شرطیّت و 
بط کت دار سکم عند التعر بو ای تال کل مباستر و ی 


می 
3- تن اجمال دارد مثل: افیا الصلاة 
ی ی ی ی مثل لا صلاة الا 
بطهور و 

در این صورت., اطلاق دلیل شرط يا جزء, بر اجمال دلیل کل يا مشروط 
می‌شود. 

4- گاهی هریک از دلیل کل يا مشروط با دلیل جزء يا شرط, اجمال دارند. 
فتل آفیموا الصلاة علی القول بالصحیح. 

از طرفی هم اجماع قائم شده بر شرطیت يا جزئیّت امری, در این صورت 
باید دید که مقتضای قاعده چیست؟ 

* جناب شیخ پاسختان به مقتضای قاعده در صورت اخیر چیست؟ 

مع تعذر الجزء و الشرط, نسبت به بقیه از اجزاء و شرائط, وظیفه‌ای 
نداریم. 

یا اسر که ها مه مه مار احاع ‏ ت) تااععای کز فته دود 
عجز از یک جزء يا شرط ساقط شد. 

حال نسبت به باقی‌مانده از اجزاء و شرائط شک داریم که آیا امر دیگری 
آمد با نه؟ اصالة العدم جاری می‌کنيم, یعنی اصل برائت 

به عبارت دیگر: عقل می‌گوید: لازم نیست بقیه را گر اتیان 
نکردی کیفری نداری, چون چنین عقابی, عقاب بلا بیان است. که ان‌هم از 
مولای حکیم صادر نمی شود. 

2 عده‌ای نیز معتقدند با تعذر یک جزء يا شرط, سایر اجزاء به جزئیت 
خودشان باقی هستند. 

کر 

به دلیل استصحاب بقاء وجوب., لکن با مسامحه در موضوع 
عرفا این اجزاء باقی مانده را همان عمل نخان هب | ویر ید 
حال: اک اش تا رس اسان فا وس ان اه فان شوم 
بگوئیم: 
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1- دز آن دسته از اجزء و شرائط که عرفا فاقد و واجد آنها مساوی است 
بگوئیم: وجوب باقی است. 

ی ی یی 
مباینت عرفیه دارند بگوئیم: با رفتن شرط, مشروط هم می‌رود. 

* حق در این گونه موارد یت 

اینست که: عقل احتیاط کرده می‌گوید: شما که قادر بر انجام بقیه هستی. 


ب که 





ا لها کم فان ین انجا مه اسر آغبا شرانظ هی 
ثانیا: جزئیت و شرطیت مطلقه آن جزء يا شرط متعذر هم که احراز نشده 
است. 

پس: : شاید اختصاص داشته باشد به حال تمکن. 

لذا: اگر بقیه را ترک کنی معذور نبوده, احتمال عقاب وجود دارد. فیجب 
الاحتیا ط. 

نکته : به نظر ما شاید قانون الضرورات تتقذر بقدرها اشاره به همین امر 
باشد و و سه‌گانه‌ای هم که در مقتضای قاعده ثانویه مب آبز ارشاد به 
خیم عفن ارت 

* جناب شیخ مقتضای قواعد تانویه در مسأله مورد بحث چیست؟ 

اتفاقی است که با تعذر بعض, کل ساقط نمی‌شود. و مدرک این سخن هم 
یک حدیث نبوی صلی الله علیه و آله است و دو حدیث علوی علیه السلام: 

[- فرازی از حدیت نبوی که شاهد بر مطلب ماست اینست که: « فاذ| 
امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عن شیء فدعوه». 

2 مر سا ال الالی ان اش موسان ارشست: که لو لا مشق 
اند 

دسا وال ان ای امین ات را هر لس ری 
کله.) 


* خناب شخ از این که‌رافی وی آابه.هربره ات ها اغماری باه 
نیست و از این که علویّان هم هم ارسال, دار هیا نی ی ود 

ضعتی استاد آنها با اشتهار بعشی به آنها دومبان اضحات جبران می‌قنوه 

* اشکال دلالی به روایت ین ارات ۱ 

می‌گویند: در این حدیث چهار احتمال وجود دارد و لذا: اذا جاء الاحتمال, 
بطل الاستدلال. 

و انا امال ال او کف رفن مای: ۲ باشد هکلم یا 
مصدربیه زمانیه که در این صورت 2 حدیث می‌شود: اذا آمرتکم بشیء 
فاتوا به دوام استطاعتکم, که ضمیر (به), به خود شی ۶ ان دزن 
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بعنی. + خود. آن شی ۶ را انجام دهید و ظهوری در انجام بعض آن شی ۶ ندارد. 
طبق این احتمال حدیث به درد ما نحن فیه نمی‌خورد. و لکن اشکال این 
احتمال وقتی که (من) , به معنای تعدبه بااشد آن‌هم بدون قرینه که 
+ و اما اختمال. کت ات که مسا پاش شوت فان سم و 
معنای فأتوه دوام استطاعتکم می‌ شود که در این صورت وجود (من) 
الوم ات ۱۱۱۵ من میت ال ی من یی ود ای اسان 
شیء, ذات الاجزاء باشد. 


۴ احتمال سوم . اینست که: (من)؛ تبعیضیه بااشد و مراد از شیء هم 
و کت ذات اجزاء باشد که در این صورت معنای حدیت این می‌شود که: 

از امک ی یازا ادا من لک ال کت لاه قوس 

و دبمار ما که ضاحب رشان مس رم یم مدور هانعی ار 
آن نیست. 

احتال هارمه انکست که مر تفه پاش لک تک باه تحاظ ام ای 
عامر هی از ند لحا ظرا فاد ماهر بت 

حال: کلمه بعض با هر دو لحاظ می‌سازد و لذا معنای حدیت این می‌شود 
که: اذا امرتکم بشیء ای بطبيعة ذات الاجزاء فأتوا منه ای من الافراد التی 
قذرتم. ۰ و مقید این احتمال صدر حدیت است. 

+خیات ی ار ان اجه مه احها اد کوش دیا :۵ ا فان ریم ]۳ 
در اثبات مدذعا چیست؟ 

به نظر ما حدیث در احتمال سوم ظهور دارد که ما هم به همین احتمال به 
خوست:استدلال پمودند لک با وه به احفال مایم این یف وت 
باید گذشت. 

نکته: به نظر ما چنان که قبلا هم گفتیم حدیث ارشاد به حکم عقل است. 

ِ جناب شیح کیفیت استدلال به حدبت دوع چگونه است؟ 

اینست که: وقتی یک جزء يا شرطی متعذر شد. سایر اجزاء که میسور و 
ی ات رصم آخرا ان ارس انوا ها ی 
* چه اشکالی به حدیث دوم شده است ؟ 

ی که سوت رو آخصالن اس سل | اوااه اا ظل اسان 
اختمال الا که حوی به افراد اععت فاحدم ارتاط اما که 
در این صورت معنای حدیت این می‌شود که المیسور من افراد الطبيعة و 
اتکی الط اهر 

حدیث در مقام دفع توهم است که چون خطاب علی الظاهر واحد است. 
مثل: اکرم کل عالم, 
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و ی ی ی 

المیسور من اجزاء و 

ولداختان که کفتم: ار اجاع الاخفال بل الا سشفلاز: 
* جناب شیخ چه پاسخی به اشکال مزبور می‌دهید؟ 

می‌گوئيم: حدیت اطلاق دارد و شامل هر دو قسم می‌شود. و بلکه 
بالوجدان ظهور ان در قسم دوم اقوی است. 


۷ 0 ِِ بو نگ سوم 0 
اینست که: کلمه (کل) در حدیث مزبور دو بار ذکر شده و دارای چهار 
احتمال است: 
1- مراد از (کل) در هر دو فراز. عموم استغراقی باشد. 
2- مراد از (کل) در هر دو فراز, عموم مجموعی باشد. 
3- مراد از (کل) در فراز اول عموم استغراقی و در فراز دوم عموم 
مجموعی باشد. 
۸ مراد از (کل) در فراز اول عموم مجموعی و در فراز دوم عموم 
و لذا: اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 
* چه پاسخی به اشکال مزبور داده می‌شود؟ 
می‌گوئیم: احتمال اول باطل است: 
اذا لا یعقل الحکم بوجوب الاتیان بکل فرد فرد مع تعذر الاتیان بکل فرد 


فرد. 
احتمال دوم نیز باطل است: 
از لا یعقل الحکم بوجوب الاتیان بالمجموع مع تعذر الاتیان بالمجموع. 
احمال‌سمست باطل ات 
از لا یعقل وجوب للاتیان بالمجموع مع تعذر الاتیان بکل فرد فرد. 

پس: باقی قی‌هاند اختمال چهارم که تاد ای ان -انتشت. که" 
آذاتعذر الاتیان پالعجموع لا بجمع فی اترک بل بجب التيان بغیر المتعژر 
و هذا المعنی یسمل الکلیث الذی له افراد متعدذدة تعذر الجمع بینهما و الکل 
الذی له اجزاء مختلفة الحقيقة. قد تعذدُر بعضها #تعلیه فکلضا کانن الو اجب 
افراد او ذا اجزاء. وجب الاتیان بغیر 
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المتعذر من افراده و اجزائه 
* جناب شیخ آیا این احادیت هم شامل تعذر شرط می‌شود هم شامل تعذر 
جزء يا نه؟ 
حدبت اول به خاطر کلمه (من) تبعیضیه و حدیث دوم به خاطر داشتن کلمه 
(کل), که دوز در کل مجموعی دارد. اختصاص دارند به مرکب دارای 
اجزاء. 
لکن حدیث دوم به خاطر اطلاقی که دارد هم شامل اجزاء میسوره با جز 
معسور می‌شود و هم شامل مشروط میسور با شرط معسور می‌شود. 
البته باید به لحاظ عرف و لو مع المسامحه بتوان گفت: این میسور فاقد 
أض جزء يا شرط, همان عمل است. تا بعد نتوان گفت لا بسقط, بدین معنا 
که همان حکم باقی است. 


البته ناگفته نماند که عرف در برخی از موارد فاقد یک خصوصیّت را همان 
واجد به حساب و مثل نماز با سوره و بی‌ سور ه و لذا در این گونه 
موارد حدیث المیسور جاری است. اما: 

1- در برخی از موارد عند العرف و الشرع. عمل فاقد خصوصیت. همان 
عمل واجد نیست و لذا حدیت المیسور در این گونه موارد جاری نیست. 
فل عسلی: کف فقص بت مور وی آ رسدور استازم لا یر 

2- در برخی موارد هم که عرف بالمسامحه عمل فاقد را همان عمل واجد 
می‌داند و لکن شرع روی نظر عرف خط بطلان کشیده و فاقد را همان 
وا جر به حساب آورده ِ 

و و هب 

3- در برخی موارد هم چیزی عند العرف میسور است و لکن عند الشارع 
عنوان میسور ندارد. ۲ 
اجتناب نکند. 

و لکن شرع ان را میسور به حساب نمی‌اورد. 

وا یت اول احضاص ‏ اصات دار زا کش قونووم: از اتکی 
که در اینجا: امر ظهور در وجوب دارد. 

و اما حدیت سوم نیز اختصاص به واجبات دارد, چرا که کلمه ( ۱ یترک), پا 
نهی است و ظهور در الزام دارد و یا نفی است و لکن خبر در مقام انشاء 
است و ظهورش در الزام. اقوی است. 

* کدامیک از این سه حدیثت شامل واجبات و مستحبات هر دو می‌شوند؟ 
حدیث دوم, چرا که مطلق است. منتهی با تفصیلی که در شرح گذشت. 
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متن الأمر الثالث لو دار الأمر بین الشرطیّة و الجزيْة, فلیس فی المقام 
اصل کلت یتعیّن به احدهما, قل ی من ملاحظه کل حکم بترئب علی آحدهم 


جاک ترجمه 


(تنبیه سوم:) 


اشاره 


اگر امر داثر شود بین جزئیت و شرطیّت امری ال بت ها نیندا به 
لحاظ موضوعی یک اصل کلی در این مقام وجود ندارد که به واسطه آن 
یکی از این دو (مشخص) و تعیین شود. 

پس: چاره‌ای نیست جز مد نظر قرار دادن احکام مترئب بر یکی از جزئیّت 
مس اه ات اه گام ی ارات زد قطان اصا وه ای 
احکامت ای اضل اشست: 


ترس 


تشریح المسائل 


مامور به مترتب می‌شود؟ 

چنان که در مطالب گذشته آمد: 

۴ ار اعتبا زک آمزی دز ماهور یف متام و قطعی شو به خزتت آن اهر 
یقین حاصل کردیم, احکام جزء برآن مترتب می‌شود. از جمله اين احکام 
این ۳ که با تعذر جزء باقی‌مانده اجز |ء ساقط نمی‌ شود. 

ک#- و اگر یقین حاصل نموديم به شرطیت 1 امر, احکام الشرط بان 
فرتب هی تننوی ار مله این اخاه آنن هد که ها تعدر تشرط مفشروطظ. حم 
* انما الکلام در چیست؟ 

۱ اگر امر داثر شود میان جزئیت یا شرطیت و هیچ کدام برای 
ترجه من مرخ کامل رال شض انا ررض : 648 

فل ت. ات فا افتعال الی القیله. و | 
شرط, مقتضای قاعده چیست؟ 

* پاسخ جناب شیخ به سوال مزبور چیست؟ ۱ 

اتست که یک فا عدم کلید ای وحود نذازد کم به واشظه آن تکلیف فرط ات 
پا جزئیّت را مشخُص کنیم. و لذا نمی‌توان گفت: الاصل, الجزَية, و یا 
تفی‌توان گفت: الاضل: تشر اه 

لد احکاهن که ان .تشرط مدع مت ک‌آنه صل حضمب اتبات: و تفص 
الفمل عفدا وه هکت مبعترتی موی جرا که فی:ا دافم تشرط باسة این 
احکام را دارد, جزء هم باشد این احکام را دارد. 

* پس تکلیف احکامی که به شرط اختصاص دارند يا به جزء چه می‌شود؟ 
برد نیم کدام فوافق اضال و کداق محالی: اصل است: بهریک: که مرافت. 
اصل بود, همان مترتب می‌شود. "۳ 

ساقط می‌شود. یعنی واجب نیست و عدم وجوب هم مطابق اصل است. 
* حاصل و خلاصه تنبیه سوم در یک بیان ساده چیست؟ 

اینست که: برخی از امور مثل نیت. وجود دارد که ما نمی‌دانيم جزء است 
پا شرط چرا که جزء بودن آثاری دارد و هکذا شرط بودن. 

به عبارت دیگر: برخی از امور در افعال مرکب وجود دارد که مردداند میان 
جزء بودن و شرط بودن. 


فی المثل: نیت در نماز واجب است لکن ما نمی‌دانيم جزء نماز است و با 
شرط نماز, چرا که هم لیاقت جزئیّت دارد, هم شایستگی شرطیّت. 

تفت انیم عر ۶ تماز انتت وبا شتر.طر از 

حال بحت در تنبیه سوم در اینست که: آپا باید گفت این گونه امور جزء 
هستند آثار جزئیّت را پر انها با کرق-و یا باین کفت قدط تن هبار 
ری ای 
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فی الفنل. ایانذز هنکاخ نیت کردن بر ای نمازه آن:را جرء به .شاب آورده .و 
بگوئیم: شما باید وضو داشته باشید, ستر داشته باشید, روبه‌قبله باشید و 
۰ چرا که که اجزاء نماز چنین شرائطی را لازم دارند. ۱ 

یا اينکه بگوئیم نت شرط نماز است و نه جزء نماز, و لذا اگر آن را 
روبه‌قبله انجام ندادید اشکالی ندارد؟ چرا که در شرائط چیز دیگری شرط 
* جناب شیخ پاسخ شما به این مسئله چیست؟ 

به نظر ما در اینجا یک اصل موضوعی وجود ندارد که بگوید: 

الاضل, ها الخر ند هیا ااسل ها الشرطظته فلوا باید زاغ اف 
حکمی رفته و توجه می‌کنیم در این که ایا احکام شرط مطابق اصل است 
و یا احکام جزء مطابق اصل است؟ 5 

اگر این امر جزء رای صاممی فسات ی وه ار فان و در آن شرط 
ست. 

اگر اين امر شرط برای مأمور به باشد, امور مذکور در آن شرط نیست. 
حال: آنکه شرط است مطابق با اصل است يا آنکه شرط نیست مطابق 
اصل است؟ 

پاسخ اینست که آنکه شرط نیست مطابق اصل است. چرا؟ زیرا: اصل در 
اینجا برائت است 

فی المثل: ی در هنگام نیت استقبال الی القبله واجب 
است با نه؟ 

گفته می‌شود: الاصل البراءخ. 

یعنی: اصل اینست که: خیر, استقبال الی القبله شرط نیت نیست تا این 
ساقط می‌شود و واجب نیست و عدم وجوب مطابق اصل است. 

اما حکم جزء که وجوب الباقی باشد مخالف اصل است و در نتیجه حکم 


شرط مقدم می‌شود بر حکم جزء. 
کا ۴ 
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متن الأمر الرابع لو دار الأمر بين کون شیء شرطا آو مانعاء و بین کونه 
جزء | آو[356] کونه زيادة مبطلة, ففی التخییر هنا؛ له من دوران الأمر فی 
ذلک الشیء رد بین الوجوب و التحریم. او وجوب الاحتیا ط بتکرار العبادة و 
فعلها مرح مع لک الشیء و اخری بدونه, وجهان: 
: الجهر بالقراءة فی ظهر الجمعة, حیت قیل بوجوبه[ 357] و قیل 
۳ الاخفات و ابطال الجهر[358], و کالجهر بالبسملة فی الرکعتین 
الأخیرتین, و کتدارک الحمد عند الشکٌ فیه بعد الدخول فی السورة. 
فقد برجح الاأوّل: 
ما بناء علی ما اخترناه: من آصالة البراءة مع الشکٌ فی الشرطيّة و 
الجرئیْة: فلانْ المانع من اجراء البراءة عن اللزوم الغیر فی کل من الفعل 
و الترک لیس الا لزوم المخالفة القطعيّة. و هی غیر قادحة؛ لاأئها لا 
بتعلق[359] بالعمل؛ لأنْ واحدا من فعل ذلک الشیء و ترکه ضرورٌ مع 
العبادة, فلا یلزم من العمل الأاصل فی کلیهما ختعضتتة: مت کقا کان یلزم 
فی طرح المتباینین کالظهر و الجمعة. 
فراعت ادا ای پالعبایم نم اضما یه ارات رنه ایا 
الآخر فی الواقع لو کان معتبرا: لعدم الدلیل علیه, و قبح الموْاخذة من دون 
بیان, فالأجزاء المعلومة ما یعلم کون ترکها منشأً للعقاب, و اما هذا المردد 
سن الففلن:ه اتری فلا 
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ی لعدم العلم به, و ترکهما جمیعا غیر ممکن حتّی 
و آیّا باءمعلی تحمت: الاحفاط غند. الشک.فن الته‌ماه و الجزتد؛ فلاأن 
وجمت . الاختاظ. فرخ بقاع وخوت. الشرظ. الوا ق فد المرژد بعم العفل .و 
الترک, و ایجابه مع الجهل مستلزم لالغاء شرطیْة الجزم بالّة و اقتران 
الحاخت لافس ار اتید افص مع لمیر افو لام 1 
مر اغا الصعوط المر یه مر اقاه سرظ انح ال 
و بالجملة: فعدم وجوب الاحتیاط فی المقام؛ لمنع اعتبار ذلک الأمر المر5د 
فر ال ره لیر ی میاه ماهها فی العفام ی اافعل دیحوت 
الاحتیاط بالصلاة مع اشتباه القبلة, لمنع شرطيّة الاستقبال مع الجهل- لا 
لعدم قوب الاحتا طاقن ال فی المکاف یه 


* ترجمه 


(تنبیه چهارم): 


اشاره 


در اینست که: اگر امر داثر شود بین شرط بودن شیتی (یعنی واجب 
بودنش) يا مانع بودن آن (یعنی حرام بودنش) يا بین جزء بودن عملی (یعنی 
واجب بودن آن) يا زیاد بودن و مبطله بودن آن (یعنی حرام بودنش). در 
تخیر در ان, به خاطر این که از قبیل دوران الامر در ان شیء مشکوک 
(یعنی در جزء عمل و يا شرط عمل) بین وجوب و تحریم است, (که الاصل 
در اینجا البراءة عن الوجوب و الحرمة). و يا در وجوب احتیاط به واسطه 
تکرار غبادت. و اتجام. ان یک بار با جهر و بار دیکر بذون .خهر (یعتی, با 
اخفات), دو قول وجود دارد: 


(ذکر مثال در تبیین محل بحث) 


مثال آن: 1- جهر به قرائت ت است در ظهر جمعه به جهت این که (عده‌ای) 
قائل به وجوب آن,؛ و برخی قائل , به اخفات و ابطال جهر شده‌اند. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9. ص: 652 

2 و سل جهر بهه بشتم آلله در در کف آخر خفاد: 

3- مثل تدارک و جبران فاتحة الکتاب عند الشک فیه. پس از ورودش در 
سوره. 


(تخییر در متیر ناه و دلیل برآن 


گاهی اولی (یعنی تخییر) ترجیح داده می‌شود: 

اتاستا ند اجه که ها اخسار کرته‌ا شمه ان اضالة آلت آع در وروت ی در 
شرطیّت و جزئیّت (یک شیء) است؛ زیرا لازم غیری بودن در هریک از فعل 
و ترکت‌هانم ار اجرای فرانت: نسیت: مکر لزوم.العت قطعیه بر غلم 
اجفالی: و خال‌اکه. این. مخالفت الفزامیه ب‌ضرن اسبت. جرا کم اد 
میان شرطیت و مانعیت يا جزئیت و زیادی مبطل بودن. ضروری است 
(یعنی ارتفاع نقیضین نیست). 

پشر ان عمل:به: اصل برانت دز فیک از جو ظرق: معضوت: مت تاش ارم 
نمی‌ایم نجنان. که, این محالفت. عملیه در جر ستبانتین. من هر و خمحه 
لازم می‌آید. 

به بیان دیگر: اگر (مکلف) نماز را با یکی از اين دو (جهرا و یا اخفاتا) 
انجام دهد, عقاب (بر او) قبیح است به جهت معتبر بودن طرف دیگر, در 
ی و ان مان مات حافار 
غذم:دلیل بر آن است, و مواخذه بدون دلیل هم قبیح است. 

پس اجزاء معلومه (عند المکلف) از جمله اموری هستند که روشن است 
که ترکشان منشا عقاب است. 

علم به ان صحیح نیست. درحالی‌که ترک هر دو طرف (چون مخالفت 
عملیه است), ممکن نیست تا این که گفته شود: عقاب بر ترک هر دو با هم 
ثابت است. 

پس وجهی برای نفی عقاب از هریک از آن دو وجود ندارد (و مثل متباینین 
نیست که هر دو را ترک کنیم). 

و اما بنا بر وجوب الاحتیاط (و احتیاطی بودن) در باب اجزاء و شرائط (در 
ما نجن فیه برائتی خواهیم بود). 

زیرا واجب بودن احتیاط فرع بر بقاء وجوب شرط واقعی مردد میان فعل 
(یعنی نماز با جهر) 
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و ترک (یعنی نماز بی‌جهر) است ره ,. شک در مکلف به 
دارد به این که شک شما در مکلف به باشد). 

و واجب بودن اين شرط و مانع در صورت جهل (آدم جاهل) مستلزم الفاء و 
گذشتن از خیر شرطیت جزم به نیت (یعنی قصد تعیین) یعنی مقترن شدن 
واجب واقعی به نیت اطاعت به خصوص این عمل است.؛ دز صدت قفکرم. 


تک امی وانی آش س هرا عا ای رفظ کم و اشت رک افلج 
الترک) و بین مراعات شرط جزم بالنیّة (که اولی رعایت جزم بالنية است و 
نه شرط مشکوک). 

به طور خلاصه: عدم وجوب ر احتیاط در این مقام (که نمی‌دانیم فعلش را 
می‌خوا هدیا تر کش را مه نکمم اعار این اهر است. که فردت میان 
فعل و ترک در عبادت واقعیه است مثل همان قول به عدم وجوب احتیاط 
در صلاة در صورت مشتبه ,شدن قبله به علت منع شرطیّت استقبال در 
رورت کل اس یه لت حمم م مها وی کات نب 


جاک 


تشریح المسائل 


۱ آخرین تنبیه از تنبیهات اقل و اکثر شک و در جزتیّت پیرامون چه امری 
پیرامون دو مطلب است. لکن چون احکامشان مشترک است با هم ذکر 
او رت 

1- شرط ان است که وجودش در مامور به دخیل است. 

2- مانع آن است که عدمش معتبر و وجودش مزاحم است. 

"تا وه مخت مه قوی,مطلت ول در حنست؟ 

در اینست که: در دوران امر میان شرطیت چیزی و مانعیت آن چه باید 
کرد؟ 

نب غبارت: دیکر: وقتی ما یقین داریم که فلان شیر عاهور به حدخایت 
دارد و لکزن تفی‌دانيض که آیا بر وخه شر.ظ دخیل. اشت و با بر وخه. ماتعیت: 
چه باید کرد؟ 

فی المثل: در رابطه با جهر و يا اخفات قرائت نماز ظهر در روز جمعه دو 
قول وجود دارد: 

برخی گفته‌اند: جهر به قرائت واجب است. یعنی قائل به شرطیت شده‌اند. 
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برخی گفته‌اند؛ اخفات واجب و جهر مبطل است. یعنی قائل به مانعیت 
شده‌اند. ۲ 

اما: هیچ‌یک از دو قول مزبور برای ما مدلل نیست. و لذا امر داثر است 
ها ره و نا اه ان اور اسف اسان 
شرطیّت اخفات يا مانعیّت آن. 

و یا فی المثل: شما می‌دانید که در نمازهای سه با چهار رکعتی, در رکعت 
سوم يا چهارم مخیر هستید میان خواندن سوره حمد یا تسبیحات اربعه و 
لکن نمی‌دانید که آیا باید بسم الله سوره حمد را جهرا بخوانید و يا اخفاتا؟ 
در اینجا دوران امر است میان شرطیت و مانعیت جهر به بسمله يا اخفات 
ان. 

۴ ات تم درس اطان اه مطی است ۱ ۱ 

در دوران امر میان جزئیت یک امری در عبادت و يا زیادی به آن. یعنی: ما 
اجمالا می‌دانیم که فلان امر جزء مامور به است.؛ پس انجامش واجب است 
و یا زیادی‌ای است که مبطل است, پس انجامش حرام است. 

حال سوال اینست که وظیفه ما در اینجا چیست؟ ۱ 

فی المثل: شما در اثناء خواندن سوره شک می‌کنید که ایا حمد را 
خوانده‌اید پا زم؟ 


در نتیجه مردد می‌شوید که آیا برگردید و حمد را به جا آورید و یا برگشتن 
شما حرام است و چنان چه برگردید زیادتی را مرتکب شده‌اید که مبطل 
است؟ 
حال: منشا شک شما در وجوب و حرمت مذکور اینست که: 
1- اگر مجموعه حمد و سوره را جزء واحد به حساب بیاورید شک شما قبل 
ازتاور مل اس و بایده ش دا ها مهد روز قاره مد را قوایید 

و اگر حمد را یک جزء و سوره را جزء دیگر بدانید. شک شما پس از 
سا ۱ اعتنا کنید و چنان چه برگردید کار 
حرامی انجام داده‌اید. ۱ 
پس: دوران امر است میان جزئیت حمد و زیادی مبطل بودن ان. 
* عبارة اخرای مطالب فوق در لسانی ساده چیست؟ 
ایشنتت: که من تمن‌داتم که آیا فلان عمل جزء واجب نماز است و یا زیادی 
محژمه؟ و يا به عبارت دیگر نمی‌دانم فلان عمل در نماز شرط است و 
واجب يا مانع است و حرام؟ 
فی المثل: نمی‌دانم که آیا جهر به بسم اللّه در یک یا دو رکعت آخر نماز 
و یا فی المثل: شما در هنگام نماز وارد سوره می‌شوید. لکن در اثناء سوره 
شک می‌کنید که ایا 
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قبل از سوره فاتحة الکتاب را خوانده‌اید يا نه؟ 
زیادت مبطله است؟ 
‌ چه پاسخی به این مسئله داده شده است ؟ 
[- برخی که معتقدند حمد و سوره مجموعا یک جزء نمازاند می‌گویند, شما 
که در اثناء سوره شک می کنید هنوز از محل جزء تجاوز نکرده‌اید و لذا اگر 
برگردید و حمد را بخوانید می‌شود جزء صلاة. 
2 برخی دیگر که هریک از حمد و سوره را جزء علی‌حده و مستقل 
می‌دانند می‌گویند: شما که در اثناء سوره شک می‌کنید, شک شما پس از 
محل جزء است چرا که از محل حمد خارج شده و در محل جزء بعدی 
هستید و لذا اگر برگردید و حمد را بخوانید می‌شود زیادت مبطله بنابراین: 
امّت در این مسئله بر دو قول اختلاف کرده‌اند و نتیجه این اختلاف امت بر 
دو قول این شده است که ما ندانیم فی المثل فاتحة الکتاب در اثناء سوره 
برای آدم شاک, زیادت مبطله است و يا جزء واجب؟ 
* با توجه به روشن شدن محل و موضوع بحث چه پاسخی به این مسئله 


داده شده است ؟ 


سه نظریه عمده در این رابطه در رشان آمنده است: 

جزئیت و شرطیت برائتی شویم يا احتیاطی. ۲ 

2 قول به احتیاط مطلقا اعم از این که در اقل و اکثر. نسبت به اکثر 
برائتی باشیم يا احتیاطی. 

3- قول به تفصیل میان برائتی بودن و احتیاطی بودن. 

* حاصل مطلب در قول اوّل چیست؟ 

اینست که: دوران در این گونه موارد بین المحذورین است. چرا که دوران 
میان شرط عمل یا جزء عمل و نه خود عمل. ۱ 

زیرا اگر آن عمل شرط باشد و يا جزء. پس واجب است و ار مانع باشد پا 
زیادی مبطل پس حرام است. ۲ 

و لذا: دوران بین وجوب شرط و جزء پا حرمت و مانعیت انهاست. 

به عبارت دیگر: 

*- یک دوران بین المحذورین در باب شک در مکلف به داریم که به زودی 
خواهد آمد. 

رای اس مر هر ور هت ی عیفر که 
می‌گفتیم: دفن الکافر 
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واجب او حرام. 

گ#- هریک از این دو شک علاوه بر این که مربوط به خود عمل است سه, 
فطل وان که فلت سم ابا راهن مسرت ایفت 

اما: این دوران بین المحذورین که در تنبیه چهارم مطرح است مربوط به 
شرط و جزء است و نه به خود : 

به عبارت دیگر: در اینجا خود عمل دوران الامر بین المحذورین نیست بلکه 
در جزء و یا شرط ان عمل دوران بین المحذورین وجود دارد. 

فی المثل: بسم الله خود عمل است لکن جهر به بسم الله شرط این عمل 
۵ یا خزء آن است. 

حال: دوران بین المحذورین مجرای اصالة التخییر است. منتهی در شک در 
مکلف به محذورین دو فعل يا ترک مستقل بودند و لکن در ما نحن فیه, 
محذورین, جزء يا شرط غیر مستقل است. 

ایا عاتراناای اسان ات هه تس کرت و 
زیادی مبطل بودن انجام می‌دهیم و يا بدون آن. و هذا هو معنی التخییر بین 
الفعل و الترک. 

* اگر بپرسید جناب شیخ پس جریان علم اجمالی چه می‌شود, مگر نه 
اینست که ما اجمالا به احد لامرین علم اجمالی داریم یعنی اجمالا می‌دانیم 
که این پا جزء است و واجب و پا زیادی مبطل است و حرام ؟ با توجه به 


انز عام. احفالی وه برانت شاری. کی آبا دعوو علم: اعمالین مانه ار 
جریان برائت نمی‌شود؟ 

در پاسخ به شما می‌گوئیم: خیر, علم اجمالی در صورتی مانع از جریان 
ات در اطراف است که اجراء اصلین موجب مخالفت قطعیه عملیه 


مثل: علم اجمالی و دوران بین المتباینین از قبیل وجوب ظهر و جمعه و یا 
قصر و اتمام. 

زیرا: 

اگر در وجوب ظهر بگوئیم الاصل, البراءة و آن را ترک کنیم و در طرف 
دیگر نیز یعنی وجوب جمعه هم بگوئیم الاصل البراءة و آن را ترک کنیم, 
یقینا واجب واقعی را ترک کرده‌ايم چرا که علم اجمالی به یک طرف داریم 
و حال‌آنکه هر دوطرف را ترک گفته‌ايم و لذا مخالفت عملیه با علم اجمالی 
شده و در نتیجه مرتکب معصیت شده‌ایم که کاری قبیج است. 

اقا: اگر از اجزاء اصلین در دو طرف علم اجمالی هیچ گونه مخالفت عملیه 
قطعیه‌ای صورت نگیرد بلکه حد اکثر یک مخالفت التزامیه تحقق یابد مثل 
ماانحن مهو با کلثه دوران 
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بین المحذورین که یا عملا انجام می‌دهیم. پس با احتمال وجوب موافقت 
شده و يا ترک می‌کنیم پس با احتمال حرمت موافقت شده است. 

پس: مخالفت قطعیه‌ای در این مقام پیش نمی‌آید. 

یعنی: اگر در هر طرف اصل برائت جاری کنیم و لکن قلبا به هیچ‌کدام 
ملتزم نشویم, این مخالفت التزامیه است که این گونه مخالفت محذوری 
ندارد. 

به عبارت دیگر: باید ببينیم اگر برائت جاری کنیم مخالفت عملیه لازم 
می‌اید و يا مخالفت التزامیه؟ 

پاسخ حتما مخالفت التزامیه است. چرا که عملا ارتفاع نقیضین محال 
است. 

به عبارت دیگر: ما عملا, تشه الا را یراق شا سنا احقایا فلا 
مخالفت عملیه‌ای با علم اجمالی لازم نمی‌آید. آنچه که لازم می‌آید مخالفت 
التزامیه است, یعنی من و شمائی که باید ملتزم باشیم و به حکم خدا که 
وجوب است يا حرمت, نه ملتزم به وجوب شده‌ایم, نه ملتزم به حرمت. 
این می‌شود مخالفت التزامیه محضه و نه مخالفت عملیه قطعیه, که ان‌هم 
بلا اشکال است. 

* چرا مخالفت عملیه قطعیه حرام است و لکن مخالفت التزامیه محضه بلا 
اشکال است؟ 

زیرا انچه در احکام فرعیّه اصل است. عمل است و التزام برفرض وجوب 


مقدمه‌ای است برای عمل و به‌خودی‌خود موضوعیت ندارد. 

لذا: در اين گونه موارد, علم اجمالی مانع از جریان اصلین نیست, پس 
برا لت جاری کرده و نتیجه می‌گیریم قول به تخییر را. 

"اهر شالف اتل ام اقا کف سر کم سای تا 
مر او بو و ی 
فتفی هید رقم اسان ارات ااط حه؟ 

با هدر تاه مهرد کت بت باه آمر مر رد اس رات ت جاری نموده و 
قائل به تخیر می‌شویم 

* چه طور شد که عند الشک فی الجتّه و الشرطیَة باید احتیاطی شد و 
ارات ا اس لیم ‏ الس ان العررن ر ااسا ات 
جاری نمود, دلیلتان چیست؟ ۲ 

علت اینست که: آنجا شک. ما در فکلفت به است: جرا که قی. المئل 
تمی‌دانيم اقل (بقی مار 
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نه جزتی) واجب است يا اکثر (یعنی نماز ده‌جزئی)؟ و لذا عده‌ای گفتند باید 
اضاظ کرد و اک دایشا آفرند کح بوخی هر تراتن یود 

اما شک ما در نحن فیه شک در مکلف به نیست بلکه شک در تکلیف است. 
زیرا: شک در مکلف به بودن بستگی دارد به اینکه مشکوک ما در 
شرطیتش باقی باشد و لکن اگر مشکوک در شرطیتش باقی نماند, شیک 
در مکلف به نیست. 

فی المثل: گفتیم کسی در قبله شک دارد. باید چهار جهت نماز بخواند حال 
اک کسویک یرال فبله رام آنمحاهل سرط ست اند یی ی ور 
مکلف به نیست. 

حال: در ما نحن فیه یعنی جهر به بسم اللّه بپرسید که جهر در اینجا شرط 
است با مانع؟ به شما می‌گوئيم: "اه تسم له شوطیش مب در 
ماعنش ناهن بفاندر شیک در آنء شیر کلف به است, چرا که ما 
نمی‌دانیم نماز با جهر پخوانیم و یا نماز بی‌جهر؟ 

کر مق سم الله در خی ادص حاهل به وت بات وه مان ویک 
ترآ تور تست 

به عبارت دیگر: عوو یه ی ال | کرت یاهع ادم‌شاهان ار 
شرطیتش می‌افتد و چنان چه مانع باشد از مانعیتش ساقط می‌شود. 

فلذا بک عمل به جا می‌اورد به هر صورت که بخواهد با جهر و يا بی‌جهر. 
بارس یک در ام فطت ارت که 

1- وجوب اخباظ توفف بر ایتست که مشنله. از موارفزشی در مکای: زد 
باشند و حال آنکه ما :در شیک در تکلیف بر انتی هنستم و نه اختیاطی: 


2 شک در فکلق: به متوفیف بر ایتشت که ابخات»جافعن آن تن که هروه 
انش ان شرطوت ی جروت با اک ففلین فاحت و مایت و بای 
مبطل بودن تا ترکش واجب باشد, همچنان به فعلیت و تنجز خودش باقی 
باشد. 

اه اس ی تسه اسماطا میک اسخاشزه آزست 

فن خی ار عادت رانا اه مرو انحام مهد سک ان ففت اد 
تا به‌هرحال واقع امتتال شود, منتهی احتیاط و تکرار عمل مستلزم از دست 
دادن قصد وجه جزمی است. 

* جرا با اننکه اجمالا می‌دایم جهن شم الما تقوظ. ایتت با مانعون 
حق آدم جاهل ساقط است و نه شرط است و نه مانع؟ 

دی عم صافظ اشت کص ارو ایح مه سم تعاطا او 
مانعا بخواهد, باید از خیر 
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قصد تعیین بگذرد. 

زیرا در غیر این صورت مکلف جاهل باید دو نماز بخواند یکی را جهر| و 
یکی هم اخفاتا, "وقتی او موظف به دو نماز شد, هیچ‌یک را نمی‌تواند به 
ی ۱ شرطیّت و مانعیت جهر به بسم اللّه را 
از او بخواهد و از خیر قصد تعیین بگذرد و یا اینکه از ما قصد تعیین را 
بخواهد و از خیر شرطیت و مانعیت جهربه بت ال بگذارد. بالاخره باید 
یک طرف را ملفی کند. 

افاتدای عالیتار ور وه ماه سس کون سرت ین شیم الم دن 
حق جاهل نه شرط است و نه مانع. و لذا مکلف جاهل یک نماز با قصد 
تعیین می‌خواند. , 
اک 
ی 

وقتی ما ندانستیم که جهر به بسم اللّه شرط است يا مانع, برائت ت جاری 
کات ها سا ان ها مرا ای 
7 0 

در تج یک مارا خمرا ها اختانا میتوا اما که فیت اعی اد 
ات کوو نامه اعراء مس انط اا سا سم ای ای 

اد 
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متن هذا, و قد برچج التانی و ان قلنا بعدم وجوبه فی الشک فی السَرطَه و 
الجز تسه لان مرجع الشک هنا الی الممانتین؛ لمنع جریان ادله نفی الجز ند و 


الشرطية عند الشکٌ فی المقام من العقل و النقل[360]. 

مطاه دکوه موه ان جات امد اتواقفی الفر رشن الفعل تال کت ساره 
لالغاء الجزم بالنیّة, مدفوع بالتزام ذلک, و لا ضير فیه؛ و لذا وجب تکرار 
الصلاة فی الثوبین المشتبهین؛ و الی الجهات الاربع, و تکرار الوضوء 
بالماءین عند اشتباه را یا ی 
و التیمّم |ذا فقد آحدهما. 

مع آن ما ذکرنا فی نفی کل من الشرطیَّة و المانعیّة بالأصل, تما بستقیم لو 
کان کل من الفعل ور الترک لا خن بعدین الاار ور ان فیلری من 
العمل بالأصلین مخالفة عملية, کما لا پخفی. 

و التحقیق: آنّه ان قلنا بعدم وجوب الاحتیاط فی الشکٌ فی الشرطيَة و 
وه المخالفة القطفيه للواقغ. اذانلم نکن عمله, قالاقوی 
التخییر هناء و الا تعین الجمع بتکرار العبادة, و وجهه یظهر مما ذکرنا. 


جاک ترجمه 


(وجوب احتیاط و دلیل برآن) 


و گاهی قول دوم (یعنی وجوب احتیاط) ترجیح داده می‌شود (یعنی دو نماز 
ِِ و لو ما قائل به عدم (وجوب) احتیاط در شک در شرطیّت و جزئیت 
شیم 

زیرا بررگشت شک در اینجا (یعنی: نماز با جهر و نماز بی‌جهر) به (شک در 
مکلف به است 
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آن‌هم) متباینین (مثل ظهر و جمعه), چرا که جریان ادله نفی جزئیّت و 
شرطیت (یعنی برائت ت عقلیه که قبح عقاب بلا بیان است و برائت نقلیه که 
رفع ما لا یعلمون است) به هنگام شک در این مقام ممنوع است. 

و آنچه ذکر گردید دز این که ایجاب (یعنی واجب کردن) آن امر واقعی 
مرذد میان فعل و ترک مستلزم الغاء (و گذشتن از خیر) جزم به نیت است, 
دفع می‌شود به سبب التزامی بودن, در حالی که (اين مخالفت التزامیه) 
ضرری ندارد. 

و لذا تکرار نما در ثوبین مشتبهین, به طرف جهات چهارگانه و تکرار وضو 
با هر دو آب هنگام مشتبه شدن آب مطلق با آب مضاف در صورت وجود 
هر دو آب و جمع میان وضو و تیمّم در صورتی که یکی از دو آب وجود دارد 
(و شما نمی‌دانید مطلق است با مضاف), واجب است. 

علاوه بران. مطلبی را که (در بحث قبلی) در نفی و برداشتن هریک از 
شرطیت و مانعیت با اصل گفتیم. تنها (در جائی قابل قبول است) و صحیح 
لام 0 (اگر توصْلی فاشد من ممل بت ما کم. عبات 
است), از عمل به اصلین (بدین معنا که شما دو اصل برائت جاری کنید) 
مخالفت عملیه لازم می‌آید, چرا که پا شرط بوده و شما آن را, ترک 
کرده‌ای يا مانع بود و ان را مرتکب شده‌ای و لذا نیت را به طور کلی از 
دست می‌دهید. پس: وظیفه شما احتیاط است ما هو به چا آورید. 


(تحقیق شیخ در این مسئله) 


و اما تحقیق ما در این مسئله اینست که: اگر قائل شویم به عدم وجوب 
احتیاط, در باب شک در شرطیت و جزئیت و عدم حرمت مخالفت قطعیه 
الترافیه با ماخ و مخاافت: اایت ماه لیم ماتنفر اقوی در اش 
تخیر است (یعنی می‌توان دو برائت جاری کرده, یک عمل را با جهر یا 
ور شام وا از ار اف سا اه ام با ات بر ات 
الترامیم راد اس رام بدا موه تیان غات نسم در وبا 
دو تا عبادت به جا آوری).[361] 
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ان شن. از عطلیی. که کفقم که زوشن.می‌شود (سعتی. آنجا اختیاطی 
هستی اینجا نیز احتیاطی باش, آنجا احتیاطی نیستی, اینجا هم نباش, 
حخالفت ال آمبه را رام می‌دانی اصلین را خارت نکن مخافت. التدامه 
را حرام نمی‌دانی اصلین را جاری کن.) 
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تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در قول دوم چیست؟ 
پرخی معتقدند که به فرض که ما در مسأله شک در شرطیّت و 
1 

سر مطلب چیست؟ 
9 ها تفه از قبیل حمران ین آقل و اکتر تیست ها یت ره 
ار زان سس اه ار سل فمرارسی اانن ات 
نم 

ار اما با ای ماعوی ‏ مر تس ناوات 
0 

روز قفا اشانی مطظل باهو انس اون ها خمل صرظ ۳ 
0 
ها ار ی ای ص اما مد و ار اس 
و کر اتمام واجب باشد بشرط شیء یعنی بشرط زیادت است) و نه این 
که اقل و اکثر باشند که آن در مواردی است که اقل به نحو لا بشرط اخذ 
ده باشو باکر قایل خهع باشد. 
حالوفتی ار فل معاین سج زر انها شگرهای احعاظ آتمت تم رات و 
لذا باید یک‌بار واجب را با این امر مردد و یک‌بار بدون آن انجام دهیم. 
* عبارة اخری این قول به زبان ساده چیست؟ 
انتتست که ادا دار الامر بنن السرطه ای الحافته با بسن آلخرنه و باوج 
اه را 
اگر بگوئید چرا متباینین اند؟ می‌گوئیم: چون از قبیل: الشیء بشرط شیء و 
ت ی سر آت ر یلاعت 
ارات متسشن ایا صصخت است. 
در نتیجه: صلاة با جهر با صلاة بی‌جهر متباینین‌اند. 
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* اگر بپرسید شما خودتان گفتید در صورتی که احتیاط بکنیم قصد یقین از 
بین می‌رود؟ 
می‌گوئیم: این را هم گفتیم که اگر امر دائر شود و در یک موردی شارع 
بخواهد از خیر قصد تعیین بگذرد يا از خیر چیزهای دیگر, باید از خیر قصد 
تعیین بگذرد. 


زیرا: قصد تعیین در مرتبه سایر شرائط نیست چرا که سایر شرائط 

بخواهیم انجامش می‌دهیم, نخواستیم نه. 

بو هه مطالت با حاصل الب و مان فتمن از رانعات ارب 

اله ا ریت ۱ 

می‌فرماید: اين که طرفداران قول اول گفتند احتیاط کردن مستلزم الغاء 

فضد.وخه جزامی: است: به آنما هی دوم" بله درست است و 

اوّلا: هیچ دلیلی بر اعتبار قصد وجه جزمی وجود ندارد. 

ثانیا: به فرض وجوب چنین قصد وجهی, اختصاص به مواردی دارد که قصد 

هک سا وان وا تفای تروت» 

بناقط نمی‌شبود. تا تکلیف ها لا بطاق لارم تباید 

سپس قاثئل به قول دوم چهار شاهد می‌اورد مبنی بر عدم اعتبار قصد وجه 

جزمی در موارد علم اجمالی: 

به عبارت دیگر در موارد علم اجمالی, قصد وجه جزمی معتبر نمی‌باشد., و 

لذا: 

[- تکرار نماز در دو لباس مشتبه هنگام اشتباه طاهر با نجس واجب 

می‌ شود. 

2- تکرار نماز به جهات چهاررگانه در هنگام اشتباه قبله واجب مي‌شود. 

3- تکرار وضو با دو مایع هنگام اشتباه مطلق با مضاف لازم می‌آید. 

4- جمع میان وضو و تیمم عند فقد المائعین المشتبهین واجب می‌ شود. 
ار ار رمع ان ماد کرا قی هی کل مر الط المات 2 لالب 

تفت 

باس قاط فا هس ات 

فایل خسن ف فت ها که ار عبات ای تیا اقسای] اه 

ماع لام مان باکت صرها حالف امه تن انوم جوان 

اصلین نز ان موارد بلا مانع است. 

و ل فانلیه) حا طبر استم یه ان فطا لت ی کود: 

۱ 1 اهفه ما مه هی آهن وصلی. انفت» مور ان ان توت رفن 

ست . 

2- و گاهی مأمور به یک امر تعبدی است که اگر انجامش واجب باشد باید 

به قصد قربت انجام 
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شود و اگر ترکش هم لازم باشد کذلک. 

حال: جریان اصلین دفعة واحدة در توضلیات منجر به مخالفت عملیه 

نمی شود, اگرچه در دفعات متعدد و تدریجا به چنین مخالفتی منجر 


می‌ شود. 
بای تناکا ای ام اسان و اش ی ار اف 
مخالفت عملیه است. 
زیرا: يا ان را انجام می‌دهد بدون قصد قربت و يا ترکش می‌کند و لکن 
بدون قصد قربت, و هریک که باشد مستلزم مخالفت عملیه است. و چون 
تحت ها کلت اسفت: پس قول به تخییر تالی فاسد دارد. 
ال له ره اسف مان فلت خیم ی الاحفا اب یت 
اشاره به قول سوم پا تفصیل جناب شیح اعظم است, و لذا می‌فرماید: 
التزامیه را در این مسئله حرام ندانستیم, در ما نحن فیه نیز برائتی شده و 
قول ال را که تخس بانته اخمار می کنیمه 
البته: شیخ تخییر را تنها در توصلیات قبول دارد و الا دلیلش بر تخییر همان 
ات که رت راو وت 
2 و اگر در باب اقل و اکثر احتیاطی شدیم و یا در مسئله بعدی مخالفت 
ااتا هرا رام کاتسا شاس ی ار این مه سا اه ماج وه 
به همان دلیلر ک 7 قول دوم ك شد., ای شویم. 
داریم: 
روی دو مبنا باید احتیاط کرده و نماز خواند. یکی جهرا یکی اخفاتا. 
روی یک مبنا هم احتیاط لازم نیست. بلکه یک نماز می‌خواند خواست جهرا 
تحوان وا اایا 
انس دما ای مت ار 
باید احتیاطی باشید. 
شعتی هقی کش عه الشنی: قم لاعف اش ان وه ی رات ساره 
کنید, عند الدوران بین الامرین هم ی برائت ت جاری کنید. و لذا: در 
آنجا احتیاط واجب است. در اینجا هم احتیاط واجب است. 

ار ها الا را ام داح تراسا اتسار 
کنید. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص : 6065 
زرا فا گنه کنیس ال بسانت مار ِ ما اه 
لازم هت آذم 
حال کشسانت کف الفت الت اما رارف اکن ما قرو هد 
اجازه اجرای دو اصل برائت نمی‌دهند. 
2 کسانی که در باب اقل و اکثر در باب جزء و شرط احتیاط را واجب 
نمی‌دانند و در باب دوران بین المحذورین مخالفت التزامیه را حرام 


نمی‌دانند, در ما نحن فیه اصلین یعنی دو اصل برائت را جاری کرده یک 
نماز ان‌طور که خود می‌خواهند به جاأ می‌اورد. 

نکته: در باب شک در مکلف به سه مطلب داشتیم: 

شبهه تحریمیه, شبهه وجوبیه, دوران بین المحذورین, 

هریک از دو شبهه تحریمیّه و وجوبیّه با چهار مسأله‌اش, به طور مفصّل 
بژذرسی گردید. باقی ماند دوران بین المحذورین که متعاقبا بررسی 
می‌ شود. 

مدید 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9. ص: 666 

متن المطلب التالث فی اشتباه الواجب بالحرام بأن یعلم آنِ آحد الفعلین 
واخت: و الاخز محرمن و آشنبه اخدههما بالاخه .و اضا له علم ان واحدا من 
الفعل و الترک واجب و الاخر محرم, فهو خارج عن هذا المطلب؛ لاه من 
دوران الامر بین الوجوب و الحرمة الذی تقذم حکمه فی المطلب الثالث 
من مطالب الشک فی التکلیف. 

و الحکم فیما نحن فیه: هجوب: الاتیان باخذهما و ترک الاخر مخیرا فی ذلک؛ 
لان الموافقة الاحتمالية فی کلا التکلیفین اولی من الموافقة القطعية فی 
آحدهما مع المخالفة القطعية فی الأخر؛ و منشأً ذلی: َنْ الاحتیاط لدفع 
الضرر المحتمل لا پحسن بارتکاب الضرر المقطوع, و اه 


جاک ترجمه 





مطلب سوم (در اشتباه واجب با حرام, یعنی شک در مکله بین المحذورین) 


اشاره 


به این که اجمالا معلوم است که یکی از این دو فعل واجب است و دیگری 
حرام (یعنی یا ذیج اين غتم واجب است و ذیج آن دیگری حرام و یا بالعکس 
ما اگر اجمالا معلوم باشد که یکی از فعل و یا ترک (فی المثل در یک 
گوسفند) واجب است و دیگری حرام. پس (چنین شکی) خارج از این 
مطلب (یعنی شی زر عکلی به) است,: زیرا| (اين چنین شکی) از باب 
دوران میان وجوب و حرمتی است که حکمش در مطلب سوم از مطالب 
شک در تکلیف (که دوران یک فعل میان وجوب و حرمت بود) گذشت. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 667 


ار اتکی تاه ون مکی یی 


و حکم در ما نحن فیه (یعنی شک در مکلف به و دوران بین المحذورین) 
وجوب انجام یکی از دو عمل و ترک یکی دیگر است و تو در آن مخیر 
هستی (که یکی را ذیح کرده و ذیح دیگری را ترک کنی). 

زیرا: موافقت احتمالیه نسبت به هر دو تعلیف اولی از موافقت قطعیه با 
یکی و مخالفت قطعیّه با دیگری است و منشا این اولویت (در موافقت 
احتمالیه نسبت به هر دو) اینست که: 

احتیاط برای دفع ضرر محتمل با ارتکاب و انجام ضرر قطعی و حتمی. 


کا اک 


تشریح المسائل 


* قبل از ورود به اصل بحث مقدمة بفرمائید دوران بین المحذورین به طور 
کلی چند شعبه دارد؟ 

سه شعبه دارد: 1- گاهی بدین نحو است که هر دو طرف احتمال مربوط 
به شیء واحد, یعنی راجع به فعل و یا ی 

فی المثل: دفن میت کافر از نظر اسلام با واجب است با حرام, با باید آن 
را انجام دهیم و يا این که باید ترک کنیم. 

2- گاهی هم دو طرف شبهه مربوط به دو امر است. منتهي به این صورت 
۱ ۱ ۱ ۴9 
* نام این دو صورت چیست؟ 

این دو صورت را دوران بین الوجوب و الحرمة می‌نامند, چرا که شبهه در 
اصل نوع تکلیف است., بدین معنا که ایا وجوبی در کار است با نه؟ و یا 
حرمتی هست يا نه؟ گرچه جنس را که الزام است می‌دانیم. 

نکته: حکم این صورت چنان که در مطلب سوم از مطالب شک در اصل 
تکلیف آمد. تخییر المکلف بین الفعل و الترک است. 

ی ی و 
عمل یقیناً بر ما واجب و آن دیگری قطعا حرام است. منتهی واجب واقعی 
را 

اون احا ی ابر اه ات ات ای وان را 
آن واجب است و 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 668 

این یکی حرام؟ 

* نام این قسم از دوران چیست؟ 

دوران بین الواجب و الحرام است. 

* کدامیک از سه قسم دوران فوق محل بحث ما در مطلب سوم است؟ 
قسم سوم یعنی دوران بین الواجب و الحرام. 

* حکم این مسئله چیست و تکلیف مکلف در چنین دورانی چیست؟ 
دیگری. یعنی در انتخاب و انجام هریک از دو طرف آزاد است. 

* چرا در مطلب اوّل و دوم از مطالب علم اجمالی احتیاطی شدید و لکن 
در این مطلب سوم معتقد به تخییر شدید. آیا مانعی از اجرای احتیاط وجود 
دارد؟ 

چرا در اینجا نمی‌توانيم هر دو را از روی احتیاط انجام دهیم تا این که با 


هر دو را از روی احتیاط ترک کنیم تا این که با جانب حرمت موافقت 
ق رجا سوه 

زیرا: در جانب تخییر دو موافقت احتمالیه و دو مخالفت احتمالیه وجود دارد. 
۵ اک دز سانیت اعفاط ممانی موافعت فمام تک شتا [ مس فا یه محر 
با 
* وتا ففن احتنا له ور این تین کرام ایسمت؟ 

1- شاید ان را که انجام دادم همان واجب واقعی بوده باشد پس موافقت 
شده و لکن این موافقت قطعی نیست بلکه احتمالیه است. 
2- و شاید ان را که ترک کرده‌ام, همان حرام واقعی بوده باشد, پس 
۲ و عخاافت حالص انس یر کدام است ۱ 
1- شاید آن را که انجام داده و مرتکب شده‌آم حرام واقعی بوده و مخالفت 
موی تن ناو ملک حالف احعمالی اعت: 
2- و شاید ان را که ترک کرده و انجام نداده‌ام, واجب واقعی بوده پس 
ات شیم لگ ای توالت اخعالین اش هید ار روم ام 
* رات جانت احفاط یک فواففت قطفنه و یک حالیت فط میم وه 
دارد؟ 
را فا 
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ِ اگر در جانب وجوب مراعات کرده و هر دو را به جاأ اوریم با واجب 
کعر تا موافشت تسده و لکن حرام وفع هم حتما نام شمه 
و اگر در جانب حرمت آن | رعایت نموده هر دو طرف را ترک کنیم با 

ِ واقعی موافقت قطعیه شده و لکن با واجب واقعی مخالفت قطعیه 
شده است. 
* نتیجه مطالب چیست؟ 

اینست که: عند العقل و العقلاء و الشرع, موافقت احتمالیه با هر دو تکلیف 
اولویت دارد از مخالفت قطعیه در یکی و موافقت قطعیه در دیگری. 
* فلسفه حکم عقلی مز, بور چیست؟ 

آشست که فطل انیت اس ظفاحم زا اس وی دنه 
و لذا: ما را ارشاد نضی کت( به ۳ که عقاب محتمل را با ارتکاب عقاب 
مقطوع دفع کنید. 
کا ۴ 


تلخیص المطالب 


* حاصل بحث در مطلب سوم در یک گفتمان ساده و خلاصه چیست؟ 

این بود که محل بحث در اینجا دوران بین المحذورین است و لکن بدین 
معنا که در اینجا دو عمل وجود دارد و نه یک عمل و ما هم اجمالا می‌دانیم 
که يا این عمل واجب است و ان یکی عمل حرام و يا بالعکس ان عمل 
واجب است و این یکی حرام. 

فی المثل: شما نذر کرده‌ای که یکی از دو گوسفندی را که دارای ذیح و 
دیگری را ذیح نکنی. , 

قد نف گذشته و شم نضی‌دانی کدامیک از اين دو گوسفند را باید ذیح 1 و 
ذیح کدامیک را ترک نمائی. 

این شک. شک در 0 به است و دوران بین المحذورین. 

* آیا نمی‌شود در اینجا هم یک عمل باشد و دوران بین المحذورین؟ به 
عبارت دیگر نمی‌شود یک عمل باشد و امر داثر شود بین این که فعلش 
واجب است و ترکش حرام و یا ترکش واجب باشد و فعلش حرام؟ 

خیر» زیرا این فرض برگشت دارد به همان شک در تکلیف و دوران 
بین المحذورینی که مربوط به شک در تکلیف است و حال‌آنکه بحث ما در 
دوران بین المحجذورین شک در مکلف به استت 

التخییر. یعنی هریک از این دو گوسفند را که می‌خواهد اختیار کرده ذیح کند 
و ذیح دیگری را ترک نماید. 

نداند. 

چرا؟ زیرا: وقتی شمایکی را به اختیار گرفته و ذیح نمودید و ذیح دیگری را 
ترک گفتید, با این ( و حرمت موافقت عملیه نموده‌اید. 
یعنی: هم با احتمال وجوب موافقت احتمالیه کرده‌اید. هم با احتمال حرمت. 
اما: اگر هر دو را ذیح کنید. مستلزم موافقت قطعیه در واجب و مخالفت 
قطعیه با حرام است. 

تنظیر مسئله همان روغن روی روغن و برنج بی‌روغنی است که در لسان 
برخی اساتید می‌اید. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج9, ص: 671 


نکته: 


تا به اینجا بیست و چهار صورت از چهل و هشت صورت شک تبیین شد, که 
هشت صورت از آن اصل برائت بود و چهار صورت از آن اصل تخییر, و 
دوازده صورت هم از ان شک در مکلف به و اصل احتیاط بود. 

در نتیجه: بیست و چهار صورت باقی مانده است که مربوط به اصل 
استصحاب است که ان‌شاءالله پس از بحث خاتمه بدان خواهیم پرداخت. 

و صلی الله علی محمّد و اله الطاهرین. 
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اصفهان, چاپ: چهارم, 1387 ش. 

[93] ( 1). تنقیح الاصول, ج 3 ص 6- 454. 

[94] ( 1). فی النسخ:« فیرجع». 

[95] ( 2). فی بعض النسخ:« الاقسام». 

[96] ( 1). تهذیب الاصول, ج 2 ص 322. 

[97] ( 1). تنقیح الاصول, ج 3, ص 475. 

[98] ( 1). تهذیب الاصول, ج 2 ص 322- 321. 

[99] ( 1). تنقیح الاصول, ج 3. ص 458- 457. 

[100] ( 1). هو المفید الثانی( ولد الشیخ الطوسی), علی ما حکاه عنه 
الشهید فی الذکری( الطبعة الحجریة): 191, و انظر الکرامة 2: 399. 
[101] ( 2). کالمحقق السبزواری فی ذخيرة المعاد: 273, و شریف 
العلماء علی ما فی ضوابط الاصول: 326, و الشیخ تقی فی هداية 
المسترشدین: 449, و السید الجاهد فی مفاتیح الاصول: 85 2. 

[102] ( 3). انظر الانتصار: 146 و 148- 149. 

[103] ( 4). انظر الخلاف 1: 182, المسالة 138. 

[104] ( 5). فی النسخ:« کلماته». 

[105] ( 6). انظر الذريعة ج 2 ص 832., 

[106] ( 7). راجع الاحکام فی اصول الاحکام لابن حزم 5: 47, و تفسیر 
القرطبی 6: 84. ۱ 

[107] ( 8). الخلاف 1: 85, المسالة <5د. 

[108] ( 9). السراثر 1: 232. 

[109] ( 10). انظر المعارج: 216- 217, و المعتبر 1: 32, و المختلف 1: 
95 

[110] ( 11). انظر القواعد و الفوائد 1: 132, و الذکری 1: 33, و تمهید 
القواعد: 271. 


[111] ( 1). انظر جامع المقاصد 2: 219 و 328. 

[112] ( 2). کالوحید البهبهانی فی الفوائد الحائثریة: 441- 442 و المحقق 
القمقی فی القوانین 2: 30, و صاحب الفصول فی الفصول: 51 و 357, و 
الفاضل النراقی فی المناهج: 221. 

[113] ( 3). کما عرفت من الانتصار و الذريعة. 

[114] ( 4). کما عرفت من الانتصار و العدة. 

[115] ( 5). فی النسخ:« بل الشهیدین» و فی بعض آخر:« بل الشهید». 
[116] ( 1). انوار الهداية: ج 2 ص 282- 279- و تنقیح الاصول: ج 3. ص 
1- 460. 

[117] ( 1). فی بعض النسخ بدل« غیر طلبیة»:« مجملة». 

[118] ( 2). کذا فی النسخ: فیلتزم. 

[119] ( 1). فی النسخ:« غیر مبتنیة». 

[120] ( 2). فی النسخ زیادة:« رأسا». 

[121] ( 3). فی النسخ زیادة:« علی». 

[122] ( 4). انظر الفصول: 27 238. 

[123] ( 5). کاملا قذس سزه, انار کشنهت: المراد: 4( المسالة الثانية 
المحقّق الثانی فی ۷ المقاصد 1: 201- 202. 

[124] ( 1). قواعد الأحکام 1: 269. 

[125] ( 2). المحقق الثانی فی جامع المقاصد 2: 221, و انظر مفتاح 
الکرامة 2: 324. 

[126] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[127] ( 1). انوار الهداية, ج 2 ص 300- 298. 

[128] ( 1). انوار الهداية, ج 2 ص 303- 298 و تهذیب الاصول, ج 2 ص 
3- 340 و تنقیح الاصول, ج 3. ص 3 47- 470. 

[129] ( 1). المدتر: 3. 

[130] ( 2). البقرة: 238. 

[131] ( 3). المرزمّل: 20. 

[132] ( 4). الحخ: 77. 

[133] ( 5). کما فی البقرة: 43, و آل عمران: 43. 

[134] ( 6). لم ترد« المستقل» فی بعض النسخ. 

[135] ( 7). فی بعض النسخ:« رفع». 

[136] ( 1). راجع مبحث الظن 1: 127- 128. 

[137] ( 1). استدل به فی ضوابط الاصول: 326, و هداية المسترشدین: 
150 


[138] ( 2).« مثل» من بعض النسخ. 
1401 ( 4 آشا ۳ هذا] ا اند فی صوایط الاصول: 6 


[141] ( 5). لم ترد« و هو العقاب» فی بعض النسخ. 
[142] ( 6). هذا الوجه آیضا ذکره فی دا 1 0 و ضوابط 
الاصول: 328. 


[143] ( 1). فی النسخ بدل« المةاخذة»:« العقاب». 

[144] ( 2). فی النسخ زیادة:« عنه». 

[145] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 

اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[146] ( 1). فی النسخ:: الاناءین». 

[147] ( 2). فی بعض النسخ زیادة:< |ذا». 

1481 ( 3). لم ترد عبارة( بقی الکلام- الی- العبادات) فی بعض النسخ و 

کتب علیها فی بعض آخر:« زائد». 

[149] ( 1). انوار الهدایة: جح 2 ص 303- ر. ک. تهذیب الاصول: ج ۰2 ص 

3 و تنقیح الاصول: جح 3. ص 473. 

[150] ( 1). هو صاحب الفصول فی الفصول: 357. 

[151] ( 2). الوسائل 18: 119 الباب 12 من ارقاش صفات القاضی, 

الحدیث 28. 

۳ ( 3). الوسائل 11: 295, الباب 56 من ات ب جهاد النفس, الحدیت 
لاول. 


و 
ِِ ( 1). هو شریف العلماء, انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول: 
229 
[154] ( 1). انوار الهداية. ج 2 ص 305. 
[155] ( 1). انوار الهداية. ج 2 ص 305. 
[157] ( 1). المتقدم فی الصفحة 318. 
[158] ( 2). هو صاحب الفصول فی الفصول. 
[159] ( 3).< نم» من بعض النسخ. 
[160] ( 4). الفصول: 51. 
[161] ( 1). راجع الصفحة: 293- 294. 
[162] ( 2). راجع الصفحة: 326. 
[163] ( 3). لم ترد« |ثبات» فی بعض النسخ. 
[164] ( 4). لم ترد عبارة« 0 19 العقاب» فی بعض النسخ. 
[165] ( 1). فی بعض النسخ زیادة:« کون الواجب هو». 
[166] ( 2). فی النسخ بدل( منفی):( ملقی). 


[167] ( 3). فی( ظ):( یتبیّن). 
[168] ( 1). الفصول: 51. 

[169] سمیعی, جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[170] ( 1). انظر الفصول: 363. 

[171] ( 2). فی النسخ زيادة: ٍ» آول». 

1721( 3). لم ترد عبارة« آیضا من- الیو غیرها» فی( ظ) 

[173] ( 4). العدة 2: 53 7. 

[174] ( 5). الغنیة( الجوامع الفقهیة): 486. 

[175] ( 6). انظر المعتبر 1: 32, و نهاية الوصول( مخطوط): 424. 
[176] ( 7). الذکری 1: 52- 3د. 

[177] ( 8). کالفضل التونی فی الوافیة: 199, و صاحب الحدائق فی 
الحدائق 1: 45, و انظر القوانین 2: 13, و مناهج الأحکام: 
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[178] ( 9). لم ترد« و لا ۳ الی- الوضعی» فی بعض النسخ. 

[179] ( 1). فی النسخ: لا هر 

[180] ( 2). لم ترد« الأثر اشامن الی- و النسیان» فی بعض النسخ. 
[181] ( 1). وردت فی بعض النسخ بدل« لک تصادق. الی, فافهم):( و هنا 
یجری الاصلان لکن لا حاجة معهما الی التمسک بالنبوی). 

[182] ( 1). فی النسخ:« المجهول». 

[183] ( 2). لم ترد« و عدمها» فی بعض النسخ. 

[184] راز قی آلنس« آفر کب مامهر بت وف جع اخوفر:. للم کف 
المأمور». 

[185] ( 1). لم ترد:« فله وجه» فی بعض النسخ. 

[186] ( 2). فی( 0):« بملاحظته». 

[187] ( 1). فی النسخ:« عکن», و فی بعض آخر:« عکرة», و العکنة: ما 
انطوی و تثثّی من لحم البطن سمنا, و العکرة: من عکر, آی عطف و رجع؛ و 
ی[ : انطواء بعض البطن و رجوعه علی بعضه الأخر من کثرة 


[188] ( 1). فی النسخ:« لا تعین». 

[189] ( 2). فی النسخ:« و اذا». 

[190] سمیعی, جمشید, ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم, 1387 ش. 

[191] ( 1). هو الشیخ محمد تقی فی هداية المسترشدین: 113. 

[192] ( 2). فی النسخ زیادخ:« آثه». 

[193] ( 1). فی النسخ::« المقید». و فی بعض آخر:« تقییده». 


[194] ( 2). فی النسخ::« المقید». 

[195] ( 3). فی النسخ بدل« کالقطع»:« کما يجب القطع». و فی بعض 
اخر:« کما یقطع». 

[196] ( 4). فی بعض النسخ:« للشروط». 

[197] ( 1). فی النسخ:« فلا یجوز». 

[198] ( 2). فی النسخ::« القید». 

[199] ( 3). فی النسخ بدل« العبادة»:« الصلاة». 

[2001] ( 4). البقرة: 43, 83 و 110 و غیرها. ۱ ۱ 

[201] ( <). الوسائل,. 3: 29, الباب 11, من ابواب اعداد الفرائض. 
الحدیث . 

[202] ( 6). الوسائل: 3* 29, الباب؛ 10, من آبواب. آغداد الفرائض: 
[203] ( 1). فی النسخ:« هناک». 

[204] ( 2). فی بعض النسخ زیادة:« هو». 

[205] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[206] ( 1). لم ترد« عدم تقییده» فی بعض النسخ. 

[207] ( 2). فی النسخ:« هناک». 

[208] ( 3). لم ترد« هناک» فی بعض النسخ. 

[209] ( 1). فی النسخ: هنا. 

[210] ( 1). لم ترد( و ترک المتکافتین) فی بعض النسخ. 

[211] ( 1). لم ترد عبارة« فهی- الی- صرفا» فی النسخ, و لم ترد« 
صرفا» فی بعض آخر. 

[212] ( 2). انظر مبحث التعادل و التراجیح. 

[213] ( 1).« |ذا» من بعض النسخ. 

[214] ( 2). فی النسخ بدل« الفعل»:« الغسل». 

[215]( 1). فی بعض النسخ زیادة:« متعلق». 

۱۱۵6 )ی له بل یاو فیعض دما توفی. الشال 
المتقذمة المحکومة بالبراءة فیها». و فی بعض اخر بدلها: 

« فی المسالتین المتقذمتین المحکوم فیها بالبراءة». 

[217] ( 3). فی النسخ:« لتعلق». 

[218] ( 4). فی النسخ زیادق:« بما عداه». و فی بعض آخر زیادخ:« لما 
عدام». 

[219] ( 1). اصول کافی, ج 3. ص 397- 399, و وسائل الشيعة, ج 4 ص 
7 ح 7. 

[220] ( 2). تنقیح الاصول, ج 3, ص 4493- 4498 انوار الهداية, ج 2 ص 


4- 328, و تهذیب الاصول, ج 2 ص 354- 39. 

[221] ( 1). هد ای فی الجزء الخارجی. 

[222] ( 2). وردت فی النسخ بدل« آا الأوّل- الی-, حکمهما»:« و الظاهر 
اتحاد حکمهما, و الکلام فیه هو الکلام فیما تقذم», الا آَنْ فی بعض النسخ 
بدل« فیه»:« فیها». 

[223] ( 3). لم ترد لفظ الجلالة فی بعض النسخ. 

[224] سمیعی, جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[225] ( 1). فی النسخ زیادة:« فی». 

[226] ( 2). نهاية الوصول( مخطوط): 174. 

[227] ( 3). المعترض هو سلطان العلماء فی حاشیته علی المعالم, انظر 
المعالم( الطبعة الحجریة): 155, الحاشية المبدوة بقوله: 

« الجمع بین الدلیلین لا پنحصر ... الخ». 

[228] ( 4). القوانین: 325- 326. 

[229] ( 1). فی النسخ:« ذکره». 

[230] ( 2). فی النسخ زیادق:« وجود». 

[231] ( 3). لم ترد« و» فی بعض النسخ. 

[232] ( 4). انظر القوانین 2: 39. 

[233] ( 1). شرح منظومه, جح 2 ص 348؛ الحکمة المتعالية. جح 1. ص 
22 273. 

[234] ( 1). حکمت متعالیه, ج 2 ص 39- 37. 

[235] ( 1). انوار الهداية, جح 2 ص 314- 310. 

[236] ( 1). فی النسخ::« بالمتباینین». 

[237] ( 2). فی النسخ:« لهما». 

1 ( 3). الوسائل. 18: 119, الباب 12 من فان صفات القاضی, 
[239] ( 4). عوالی اللالی؛ 1 424 الحدیت 109. 

[240] ( 5). فی النسخ:« فالمسالة». 

[241] ( 1). لم ترد« ذلکی» فی بعض النسخ. 

[242] ( 2). فی النسخ زیادة:« الجزئية آو». 

[243]( 3). فی النسخ زیادة:« و الجزئَيْة». 

[244] ( 1). فی النسخ:« او». 

[245] ( 2). راجع مجمع البحرین, 6: 257, و القاموس المحیط, 4: 229. 
[246] ( 3). کما فی المبسوط, 1: 100, و التذكرة, 3: 99- 100. 

[247] ( 4). کما فی جامع المقاصد. 2: 199, و روض الجنان, 249. 
[248] ( 5). فی النسخ:« الاختلال». 


[249] سمیعی, جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[250] ( 1). المستدری, 4: 158, الباب الاول من ابواب القراءة, الحدیث 
5 

۱ .)1 ( ]251[ 

[252] ( 2). الوسائل, 5: 5:41, الباب 23 من ابواب صلاة المسافر, 
الحدیت الأوّل. 

[253] ( 3). فی النسخ:« لتوجه». 

[254] ( 1). فی النسخ زیادة:« اطلاق». 

[255] ( 1). لم ترد عبارة« نعم- الی- فافهم» فی بعض النسخ. 

[256] ( 2). هو صاحب الفصول فی الفصول: 357. 

[257] ( 3). لم ترد« بها» فی بعض النسخ. 

[258] ( 4). الوسائل. 4: 683, الباب الأوّل من ات آفعال الصلاة, 
الحدیث 14. ۱ 

[259] ( 5). الوسائل, 5: 346- 347, الباب 32 من ابواب الخلل الواقع 
فی الصلاة, الحدیث د. ۱ 

[260] ( 6). الوسائل, 4: 769 الباب 29 من آبواب القراءة, الحدیث 2. 
[261] ( 7). انظر الوسائل, 4: 766- 771 الباب 27, 28, 29 و 30 من 
ابواب القر اءة, و الروایات متعددذ. 

[262] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[263] ( 1). انوار الهداية, ج 2 ص 336- 338. 

[264] ( 1). سوره بقره, آیه 286. 

[265] ( 1). نهاية الافکار, جح 3. ص 426. 

[266] ( 1). تنقیح الاصول, ج 3, ص 507- ۱11 و ر. ک: انوار الهداية, ج 
2 ص 343 تا 347. 

[267] ( 1). لم ترد« اشتراط» فی بعض النسخ. 

[268] ( 2). فی النسخ 3 ٍ تن 

[269] ( 3). الوسائل. 4: 779 الباب 40 من اه ات ب القراءة فی الصلاة, 
الحدیثت الأوّل. 
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[271] ( 1). فی النسخ زیادة:« بها». 

[272] ( 2). لم ترد« ذلک» فی بعض النسخ. 

[273] ( 3). المعتبر 2: 79 

[274] ( 4). استدل به الشهید الثانی في تمهید القواعد: 273. 

[275] ( 1). انظر الوسائل 1: 174, ات نواقص الضوء, و 4: 1240, 


الباب الأوّل من آبواب قواطع الصلاة, الحدیث 9, و الصفحة 1244 الباب 
الثانی منهاء الحدیث 16. 

[276] ( 2). انظر المبسوط 1: 117, و السراثر 1: 106, و الشرائع 1: 
7- 18 و 911, قواعد الأحکام 1: 280. 

[277] ( 1). الراد هو صاحب الفصول. 

[278] ( 2). الفصول: 50. 

[279] ( 1). فی النسخ:« للهيثة الاتصالية». 

[280] ( 2). لم ترد« اِنْ» فی بعض النسخ. 

[281] ( 3). فی النسخ:« المبتنية». 

[282] ( 1). وردت عبارة« و بما ذکرنا- الی- النسیان» فی النسخ بعد 
قوله:« و المفروض احراز عدم زوالها بالاستصحاب» فی الصفحة السابقة. 
[283] ( 1). توص داصلی الله غلیه | رد 3 9 

[284] ( 2). لم نعثر علی الاستدلال بهذه الاية فی کتب الشیخ و لا فی 
کتب غیره لاثبات صحة العبادة عند الشک فی طرو مانع. 

نعم. استدل بها جماعة لاثبات حرمة قطع الصلاة لغیر حاجة. انظر تذکرة 
الفقهاء 3: 299, و الذکری( الطبعة الحجربة): 215 و روض الجنان: 9 د, 
و الریاض 3: 16. و لم نعثر علی الاستدلال بها فی کتب الشیخ مطلقا. 
[285] ( 3). البقرة: 264. 

[286] ( 4). البقرة: 262. 

2871 ( 1). فی النسخ زیادة:« علیه». 

[288] ( 2). آی:۱۱ و لا بَطلوا أَغمالکَم (۱ 

[289] ( 3). ورن هفخته مالعا مره |[ آیه 33. 

[290] سمیعی, جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم, 1387 ش. 

2911] ( 1). آمالی الصدوق: 486, المجلس 58, الحدیث 14, و واب 
الاغفال* سل و انظر الخسانل. ۰4 21200 لباب اد هن آبوات که 
الحدیث د. 

[292] ( 2). کذا فی النسخ:« لا تمامه». ۱ 

[293] ( 1). لم نعثر علی الرواية. نعم قال المحقق الأردبیلی فی مجمع 
الفائدة:( 2: 264):< و قیل: معناه لا تبطلوا بالکفر». و فی التفسیر الکبیر 
للرازی:( 27 2( س 1 الابة تحتمل وجوها؛ آحدها: و لا تشر کوا| فتبطل 
آعمالکم». 

2941( 2). فی بعض النسخ زیادة:«< مستحبا». 

[295] ( 3). فی النسخ:« و أَنْ». 

[296] ( 1). الوسائل 5: 332, الباب 19 من آبواب الخلل الواقع فی 
الصلاة, الحدبث 2 


[297] ( 2). الوسائل 5: 332, الباب 19 من آبواب الخلل الواقع فی 
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اشاره 


خاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل و الکلام: تارة فی الاحتیاط, و آخری فی 
البراءة: 

آمّا الاحتیاط: 

فالظاهر: آنه لا بعتر فن العمل,به آمر ز اند غلی. تحعق مضه مه 

سکنی فیی فوضه ه. احقان الهافع العشموک: نید مه ماس کان غلی خااقه 
دلیل اجتهادی بالنسبة الیه؛ فاِنْ قپام الخبر الصحیح علی عدم وجوب شیء لا 
بفتم مزن. الاحتیاط فیه لعموم ادله.رجحان الاحیاط, غاية آلامر عدق وجفتب 
الاحتیاط و هذا مّا لا خلاف فیه و لا اشکال. 

انما الکلام بقع فی بعض الموارد., من جههة تحقق موضوع الاحتیاط و احراز 

الواقع, کما فی العبادات المتوقفة صحْتها علی نية الوجه, فاِنْ ۰ ان 
الاحتیاط فیها غیر متحقّق ال بعد فحص المجتهد عن الطرق الشرعية المثبتة 
لوجه الفعل, و عدم عثوره علی طریق منها؛ لاأنْ نیْة الوجه حینثذ ساقطة 
فاذا شک فی وجوب غسل الجمعة و استحبایه. آو فی وجوب السورة و 
اشایا فلا یصحٌّ له الاحتیاط باتیان الفعل قبل الفحص عن الطرق 
ال یهد لاه لا شمکن .من الفعل بنه المجهم و ااخعلبدوتها خر مد ربا 
علی اعتبار نب الوجه؛ لفقد الشرط فلا یتحقّق قبل الفحص احراز الواقع. 
قادا ختتص فان عیر غلی دلیل الوعوب او 
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الاستحباب, آتی بالفعل ناویا لوجوبه آو استحبابه, و ٍن ۳ یعثر علیه فله آن 
یعمل بالاحتیاط, ان المفروض سقوط نيْة الوجه؛ لعدم تمکنه منها. 

و کذا لا یجوز للمقلد الاحتیاط قبل الفحص عن مذهب مجتهده, نعم یجوز له 
نفد آفکضنن ه هن ضا.قد آنسمر یم اضحاینا: ان ادن ار که -ظریفی 
الاجتهاد و التقلید غیر صحيحة و ان علم اجمالا بمطابقتها للواقع, بل یجب 
اخذ آحکام العبادات عن اجتهاد آو تقلید.[1] 

نم ان هذه التخالد اکتن بطلان عبادة تارک الطریقین- یقع الکلام فیها فی 
مقامین؛ لاأنْ العامل التارک فی عمله لطریقی الاجتهاد و التقلید: اما آن 
بگون حبث افطل با غلی الاخشاظ و اخرار الماکمیو انا اکن دلگ 


خانمه: در آنچه در عمل به اصل برائت و اضل احتیاط اشت 


اشاره 


وا تم نی بار در اصاط اس ار دض شرا راخ اه ات 
انا (عمل) نف اخناط: 

ظاهر این است که: در عمل یه احتیاط. امر زایدی بیش از تحقق موضوع 
آن معتبر نیست (بلکه کافی است که احتیاط شماء احتیاط باشد) و در 
تحقّق موضوع احتیاط, احراز آن واقعی که شک در آن واقع شده,. به 
واسطه این احتیاط, کافی است, گرچه برخلاف احتیاط دلیلی اجتهادی 
تته مرا اه رجانکه اصاص ارو یواح یت 
رن دلیل است ار جرا؟ 


زیرا: قیام خبر (واحد) صحیح بر عدم وجوب چیزی, مانع از احتیاط در آن 
نیست, به دلیل عمومیت ادله رجحان احتیاط, نهایت امر (در این صورت) 
ات 


احتیاط دیگر واجب بیست (بلکه مستحبی است, چرا که در مباحث قبل 

گفته شد که لا اشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا). 
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و انت.عطلی. که اخاطه عبر خوبی. انتت. ار جمله: آمهری: آنییت که ند 

اختلافی در آن وجود دارد و نه اشکالی قز ان است. 

(و اگر) وروی و بحتی در برخی از موارد (مثل تعبدیات) واقع می‌ شود از 
جمته تحت حعصوع اضباط و اغرار ماقم ات (بدین معا که ابا با این 

احعاظ عافه احزاز هی‌نشهه با له مان طور کهوز عتاداتن ضحت فان 

متوقف است بر نیت (و یا قصد) وجه. 

پس : مشهور زان اند که: احتیاط در عبادات تحقق تضی باید: مگر پس از 

فحص مجتهد از طرق ادله شرعیه‌ای که روشن‌کننده و اثبات کننده 

فافع ایدم و دم یشان آو بو طسیفی آن ایا هر کید کم بر که 

الفعل دلالت کند. چرا؟ 

زیرا: قصد الوجه (در این صورت) به طور قطع از او ساقط است (و 

هی اناوت رانه اضعا الرحه با ات 

پس بنا بر عفیده مشهور: 

اک (مکلف) در وجوب غسل جمعه و استحباب 1 و پا در وجوب سوره 

(برای نماز) و استحباب آن شک کند, احتیاط به انجام فعل قبل از فحص در 

طرق ادلّه شرعیه برای او صحیح نیست (و حال آنکه بنا بر عقیده جناب 

شیح مکاق می‌تواند بدون چنین فحصی احتیاط کند). چرا؟ 

کیرا آه رفیل الفمحض) فاص به انعام غفل با فضعه وه تمی‌باخد ال آنکه 

انجام عمل بدون قصد وجه, بنا بر اعتبار (یعنی معتبر بودن) قصد وجه, 


بی‌فایده است. 
چرا که فاقد شرط (لازم) است و لذا احراز واقع, قبل از فحص تحشق 
نمی‌یابد (و احتیاط مکلف, احتیاط نیست). 

تن ا کر( مکاهت رفت و) تفخص نمود, اگر برخورد کند به دلیلی (که دلالت 
ِ وجوب و یا استحباب فعل دارد, فعل را به قصد وجوب و يا استحباب آن 
انجام می‌دهد. (یعنی ار دلیل بر وجوب فعل پیدا نمود, فعل رابه قصد 
وجوب انجام می‌دهد و چنانچه دلیلی بر کات فعل پیدا نمود, ان را به 
قصد استحباب انجام می‌دهد). چرا؟ 
زیرا: فرض بر این است که نبة الوجه به دلیل عدم دست‌یابی او از طریق 
ادله شرعیه ساقط می‌شود. 


رای مشیی و بطظلان غراوت کی که کرک فده خو رام اتماوم قلیه ایتوت 


هصختین ترآ ففلد سای تست که فیل. الفخضش در روف مد احتیاط 
کنم ناه احتاط رای یحایر آسته اکن اش ار نج ار زرا 
فتوای) مجتهدش. 
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و ار انتحاست که در ‌هیان اضحاب‌ ها مور شوم ات کب غرادت کفنی 
که ترک کننده دو طریق اجتهاد و تقلید است. صحیح نیست, گرچه اجمالا به 
فطایفت. ان عمل با مان عمل دانته بان ری .هم هر قوانو دم 
جمعه که اجمالا می‌داند که یکی از آن دو مطابق با واقع است) بلکه ۳ 
اعکام ارات اه رخا دی با له رس سکلت اعاعت است: 

سپس (بدان که) کلام در این مسئله: یعنی باطل بودن عبادت کسی که 
ترک کننده دو طریق اجتهاد و تقلید است., در دو مقام واقع می‌شود. چرا؟ 
زیرا اين عاملی که در (انجام) عملش, ترک‌کننده هر دو طریق اجتهاد و 
تعلید استت: سا این است که در.ین-عصل ساسی .بر ااطر است» و اخزار 
وافهه این اشت که (ادم بی‌صالا ی است متا مر احضاط یوت 


تشریح المسائل 


مقدمة بفرمایید بحث در اینجا پیرامون چه مطلبی است؟ 

اما ها مس ارس او ی آز تحمان ال رات 
اصل احتیاط است. 

حاضل.مطلب در «انه لا بعتیر فی العمل به امر داند: عیرست ؟ 

این است که: در عمل به احتیاط هیچ قید و شرطی وجود ندارد و جز تحقّق 
موضوع و يا به تعبیر دیگر صدق عنوان, اضر وبحری در آن ضعتیر تیا ند 
تحقق موضوع در اینجا یعنی چه؟ 

یعنی همین که شرعا و عرفا بر فلان عمل عنوان احتیاط صدق کند, برای 
احراق اضالة الاحباط وحکم به‌زسندیده وین ورخحان آن کافی است. 
معیار در صدق عنوان احتیاط , بر 5 عمل و وجوب آن چیست؟ 

ات ای کی هام ات آن کل را یی اسام سم کم نام 
یقین حاصل شود که: 

ره ی هه ی اس ماک وی وا ایکا تقویر اساه 
داده‌ایم. 

2- چنانچه شبهه تحریمیّه است, حرام واقعی را حتما ترک کرده و علی کل 
تقدیر به واقع رسانیده‌ایم. 

اار یعاس اور ماکان اس 

خیر, جا به جا فرق دارد. فی المثل: 

1- رسیدن به واقع در محتمل الوجوب به احتمال بدوی با انجام محتمل 
است مثل غسل جمعه و دعاء عند رقية الهلال و .... 
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2- دست‌یابی به واقع در محتمل الحرمه, با ترک محتمل است مثل شرب 
تتن و نظر به اجنبیه. ۲ 
تا ار موانه کاد اعمالی سانشان ال رات 


انجام اکثر است. 

4- در دوران بین المتباینین, به جمع میان هر دو عمل است. مثل ظهر و 
جمعه. 

با توجه به مقذمات فوق مراد از «و یکفی فی موضوعه احراز الواقع 
المشکوک ...» چیست؟ 


این است که: تنها شرط لازم المراعات احتیاط. همان احراز صدق عنوان 
احتیاط است و لو یک دلیل اجتهادی ظنی معتبری هم برخلاف ان اقامه 
شود, باز هم احتیاط بایسته و حسن است. فی المثل: 

1- اگر در شبهه تحریمیّه بدویه, خبر قه‌ای بر حلیت و اباحه شرب تتن 


دلالت: تماید وتیرای‌ما مج اسفادم از آن.زا.ضادر نمایده لکن ها شرب ان 
را از روی احتیاط ترک نماییم, کار درستی کرده و احتیاط ما بجا می‌باشد. 
چرا؟ زیرا: 

الف: خبر نقه, الزام آور نبوده و بیان کننده وجوب شرب نمی‌باشد, بلکه حجد 
اکثر اباحه را آورده است. 

ب : احتمال حرمت اگرچه تضعیف شده لکن منتفی هم نشده است. 

: باز هم احتیاط کردن بهتر است. 

2 اگر در شبهه وجوبیه‌ای که مقرون به علم اجمالی است. خبر ثقه‌ای 
دلالت کند بر اينکه. جمعه واجب واقعی است. باز هم احتیاط کردن و ظهر 
را نیز انجام دادن اولویت دارد تا اينکه هرگونه احتمال خطا و اشتباهی از 
بین برود. 
حاصل مطلب اینکه: 
احتیاط علاوه بر اينکه دایره وسیعی دارد, بسیار پسندیده و کار به جایی 
است تا آنجا که با وجود قیام اماره معتبره نیز جاری می‌ شود. نهایت اينکه, 
در صورت قیام دلیل اجتهادی بر یک طرف هم, می‌توان گفت که دیگر 
احتیاط واجب نیست. و لکن ادله رجحان ان تعمیم داشته و در این صورت 
بر کم مر ان ای ی 
مراد از «و هذا ممّا لا خلاف فیه و لا اشکال» چیست؟ 
این است که: در رابطه با مطلبی که تاکنون راجع به احتیاط گفته شد, 
بحت و ایرادی وجود ندارد. 
غرض از «ائما الکلام یقع فی بعض الموارد ...» چیست؟ 
این است که اگر اشکال و ایرادی در برخی از موارد و مسائل وجود دارد, 
از جهت تحقق موضوع احتیاط و احراز واقع است. 
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مراد از مطلب مزبور چیست., با ذکر مثال آن را تبیین کنید؟ 
این است که: واجبات و مستحبات بر دو نوع‌اند: 

- 1- امور توصلده: ِ در رابطه ب انها هیچ گونه محذوری وجود ندارد. که 
بدهیم و یا تنها احتمال حرمت فلان امر مثل شرب تتن را بدهیم و یا مثل 
وان مان اف و اکر وی ام احمال ان که ور انا یبال 
احتیاط حسن و بایستنی است. 
چه به واسطه ترک در محتمل‌التحريم‌ها باشد و چه با انجام فعل در 
2- تعبدیات. که در رابطه با امور تعبدیه کار با اشکال مواجه می‌شود. 
اشکال در امور تعبدیه نسبت به اجرای احتیاط صفروی است با کبری؟ 
صغروی است. یعنی اشکال در صغرای مطلب است که همان صدق عنوان 


اجتیاط تام و کامل بر عمل تعبّدی باشد و لذا چنانکه گفته شد, در کبرای 
کلی مسئله اختلافی وجود ندارد. یعنی پس از احراز صدق عنوان احتیاط, 
کسی در حسن با رجحان ان بحثی ندارد. 

چرا در صدق عنوان احتیاط تام و کامل بر عمل تعبدی. مشکل وجود دارد؟ 
زیرا: در عبادیات برخلاف توصلیات؛ تنها پیکره عمل مطلوب مولی نیست. 
باه فمل ان اور کیهای تام کر او مالس 

1- با قصد قربت انجام شود. 

2- با قصد وجه, یعنی وجوب يا استحباب و يا وجه الوجوب (که مصلحت 
ملزمه است) با وجه اللدب (که مصلحت غير ملزمه است). جزما و حين 


العمل, انجام بگیرد. 
با فرض اعتبار و اشتراط امور مذکور چنانکه عقیده مشهور است چه 
مشکلی وجود دارد؟ 
ور جزمی و فصد نمیز در صورتی که فعل مشترک باشد منتفی 


مرکا با ی و ی ]تا آن روبرو می‌شود نمی‌داند آبا واجب 
واقعی همین عمل است تا قصد وجوب کند يا نه؟ 

فی المثل: به ظهر که می‌رسد نمی‌داند ظهر واجب است با جمعه؟ و يا به 
سوره که می ر سد, نمی‌داند نماز با سوره واجب است با نماز بی‌سوره؟ 

و لذا روی همین اصل است که مشهور قدما در اين رابطه فرموده‌اند: ر 
1- بر مکلف مجتهد واجب است که در انجام تعبدیات ابتدا به سراغ ادله 
معتبره شرعیه برود و به طریق احتیاط اکتفا نکند و چنانچه بعد الفحص به 
دلیل معتبر علمی يا ظلی بر وجوب و يا استحباب ظنی دست پیدا نمود از 
دلیل متابعت کرده و همان عمل معین را به قصد وجه جزمی 
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انجام دهد, و به عبارت دیگر: 

اکرسای ما اسان ارو با شا ماخ فص تاه کته ون 
نتیجه امتثال تفصیلی تحویل مولی دهد, و لذا حق ندارد قبل از فحص. 
اقدام به احتیاط کند, چرا که احتیاط با نیت وجه جزمی, منافات دارد. 

2- چنانچه پس از فحص دستش از دلیل معتبر کوتاه شد, باید به سراغ 
احتیاط برود, اعم از اینکه واجب باشد و یا مستحب. چرا؟ زیرا: 

1- با فرض عدم تمکن از تحصیل علم و یا ظِنْ تفصیلی به واقع, قصد وجه 
جزمی ساقط شده و دیگر واجب نمی‌باشد و الا تکلیف بما لا یطاق است. 

2- وقتی قصد وجه جزمی واجب نشد, مانعی هم فراراه احتیاط در عبادات 
وجود نخواهد داشت. 

و ی اختیاط در عبادات مشروط به دم مکن از قضد: وچه 


3- و همچنین بر مکلف مقلد هم لازم است که ابتدا به رساله عملیه مرجع 
تقلید خودش و فتاوای او رجوع کند و از ان طریق واقع را به دست اورد و 
ی 

گر ملد از ناحیه رجوع به مرجع تفن شد, نوبت به احتیاط 
9 از روی احتیاط انجام دهد و الا قبل از فحص از 
دلیل حق مراجعه به احتیاط را ندارد. 
پس مراد از «ئم ان هذه المسألة, اعنی بطلان عبادة تارک الطریقین ...» 
چیست؟ 
و 
۱ ان عبادة تارک طریقی الاجتهاد و التقلید غیر صحيحة و 
ان علم اجمالا بمطابقتها للواقع) را تجزیه و تحلیل کرده, سپس در رابطه با 
هر قسمت رای و نظر خود را بیان نماییم. 7 
لذا می‌فرماید کلام: در رابطه با بطلان عیادت کسی که مجتهد است اگر 
طریق اجتهاد را ترک نماید و کسی که مقلد است تقلید را رها کند, در دو 
مقام واقع می‌شود., چرا؟ 
زیرا: عاملی که دو طریق اجتهاد و يا تقلید را در انجام عملش ترک می‌کند: 
1- آگاهی از ابتدا بنا بر احتیاط و احراز واقع اقدام به انجام عمل کرده و 
تمام محتملات را انجام می‌دهد. 
2- و گاهی بدون چنین بنائی, بلکه با بناگذاری بر انجام برخی از محتملات 
اقدام به عمل می‌کند. 
به عبارت دیگر. عامل تارک دو طریق اجتهاد و تقلید در عمل: 
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1- در موارد شک در تکلیف بنا را بر برائت می‌گذارد و نه بر احتیاط. 
2- در موارد دوران بین الاقل و الاکثر بنا را می‌گذارد بر قناعت کردن به 
اقل. 
3- در دوران بین المتباینین بنا را می‌گذارد بر انجام یک طرف. 
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۵ ااخعای سا خن یم هی ال و أَمّا النانی فسیجیء الکلام فیه فی 
شروط البراءة. 


فنقول: 
ان لجاهر ای یی اتاری ای اط خی و اه 
فع 
تاره ۲ بخاع ال شکزار العتل, کالاتی:بالسته ره قی:ضلانه احتباظاز ورغیر 
ذلک من موارد الشک فی الشرطیّة و الجز ئية. 
فاخوه با یار ای الا لاهن نمی زره 


الاتمام فی مسیرة آریع فراسخ, و الجاهل بوجوب الظهر و الجمعة علیه. 
آنا الاغل, فالافوی قیه الصته,.شاء علی غدم اعشار نید الوجهرفی: العمل نو 
الکلام فی ذلک قد حژرناه فی الفقه فی نية الوضوء ۱21۰ 
نعم, , لو شک فی اعتبارها و لم یقم دلیل معتبر- من شرع آو عرف- حاکم 
بتحقّق الاطاعة بدونها, کان مقتضی الاحتیاط اللازم الحکم بعدم الاکتفاء 
09 الجاهل, حتّي علی حدٌ ساتر[3] الشروط المأخوذة فی المأمور به 
الوافعة فی حیز آلامن, حتی ادا شی فی:تعلی الالرام .به-فن الشارع حکم 
ال الوا خی لسع رنه و التفل‌سکونه مرقوعا عن المکلت, 
بل هو علي تقدیر اعتباره شرط لتحقق الاطاعة و سقوط المامور به و 
خروح المکلف عن العمده و هن آلمعلوه آن مع الشک فی ولیک لا.بد مق 
الاحتیاط و |تیان المأمور به علی وجه یقطع معه پالخروج عن العهدة. 
و بالجملة: فحکم الشک فی ان آمر المولی متعلّق بنفس الفعل لا بشرط 
ام یفرط کار مالمکا. هی الثانی البراعم هلعش فی الاغل: الا حباط 
ترجمه امن و شرع کاملر رسائل شیخ انصاری و 
امه ارت فا مه آانیمالی ورب اوه 1 
الواقم قطیعا ی ان لم بعرفه تفصیلا بل ۱ اش بالزبان بهمعصند الفریه 
ال که و او وین اد یر ار ند اجه الحاععی الاو 
للفعل اجمالا. و تفصیل ذلک فی الفقه.[4] 
1 آنْ الاحوط عدم اکتفاء الجاهل عن الاجتهاد آو التقلید پالاحتیاط؛ لشهرة 
اتیان الواخت: و المندوب 0۳ ۳ ندبه اف لوجههما, و نقل 7 ۱۳۹ 
قدس ستّه |جماع أصحابنا علی بطلان صلاة من صلّی صلاة لا بعلم آحکامها: 
تفر آخیه الاحل عم الفدی قوس سته له علی دنک فین مس الة: الا ها 
بالقصر.[6] 
بل یمکن ان یجعل هذان الاثفاقان المحکیان من اهل المعقول و المنقول 
ال‌تضدان بالسهری العیمق زلبلا قیم الحساله. فضار بعن مها متا 
للشک الملزم للاحتیاط, کما ذکرنا.[7] 


حکم تارک طریقین در صورتی که بنایش بر احتیاط باشد 


اشاره 


و الا آنکه به ما نحن فیه تعلق داشته و مورد بحث ماست, همان اوّلی 
(یعنی عامل به احتیاط) است., و اما آن دومی (یعنی عامل به برائت مورد 
بحث کنونی ما نیست) و به زودی سخن از آن در بحث شروط برائت 
خواهد آمد. بنابراین ما می‌گوییم: 
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جاهل ترک‌ کننده دو طریق اجتهاد و تقلید که بنایش (در اعمالش) بر احتیا ط 
است, بر دو قسم است, زیرا| احراز واقع: ۲ 

1- گاهی احتیاج به تکرار عمل ندارد. مثل به‌جاآورنده سوره در نمازش از 
روی احتیاط (در جایی که نمی‌داند نماز با سوره واجب است يا بی‌سوره), 
و غیر ذلک از موارد شک در شرطیت و جزئیت (مثل موارد شک در تکلیف؛ 
همجون شک در وجوب دعاء عند الهلال). 

2- و گاهی نیاز به تکرار عمل دارد چنانکه در (دوران بین) المتباینین چنین 
است, مثل جاهل به وجوب قصر يا اتمام, در مسیر چهار فرسنگی (در 
مسافرت) و جاهل به وجوب ظهر و جمعه بر او. 


رداک شیخ اعظم در صورت اول: 


توت ال ای مسا در ناساس یی اه 
اجتهاد و تقلید می‌تواند عملش را به قصد احتمال وجه اتیان کند). چطور؟ 
بنابراین که: (به نظر من) قصد وجه در عمل (عبادی), معتبر نیست و (ما) 
تحریر و تقریر این مورد را در فقه, در بحث وضو آورده‌ايم (راجع). 
ِ اگر در معتبر بودن قصد الوجه ی و دلیلی معتبر از 
عبادت بدون قصد وجه (و در شک بماند), مقتضای احتیاط لازم. حکم به 
عدم اکتفای احتیاط است در عبادت جاهل (یعنی باید برود دنبال اجتهاد و یا 
تقلید). حتّی بنا بر رای مختار خود ما (که در آن قائل شدیم به) اجرای 
برائت در شک در شرطیت. چرا؟ 
زیرا این شرط, در حذ سایر شروط مأخوذه در مامفز به که تحت امر 
(وارده) واقع می‌شوند. نیست., تا اگر در تحاو اين الزام به آن, از جانب 
شارع شک شود عقل حکم به قبح مواخذه‌ای کند که مسیّب از ترک آن 
اشت ور نفقل. (فتی. نت وید آين از فکاف صرفوع. است:, باکه آین 
شرط (یعنی نیت وجه), بنا بر معتبر بودنش, شرطی است برای تحقق 
اطاعت (نه مامور به) و اسقاط مامور به و خروج مکلف از عهده, و روشن 
است که: ۲ 
در صورت شک در (تحقق اطاعت) ناگزیر از احتیاط و انجام مأمور به 
است بر وجهی که برای او قطع حاصل شود که از عهده (تکلیفی که بر 
واجب بوده است) برامده است. 
به طور خلاصه: پس حکم شک در تحقق (یافتن) اطاعت و خارج شدن از 
عهده (تکلیف) بدون قصد وجه, غیر از حکم شک در این است که آیا امر 
فولی یه تفس صلات هام کرفته اسکم. رهم ار بط اما وا ۵ 
شرط طهارت؟ 
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و (اما) مختار ما (شیخ) در دومی (اجرای) برائّت است, و (آنچه) در اولی 
متعین است احتیاط است. 
اما انصاف این است که: 
(اصلا) این شک در تحقق اطاعت بدون قصد وجه (و يا نیه الوجه) تحقق 
وا الا هی ای سس تسوا 
به خاطر اینکه (در باب نحوه طاعت و نحوه معصیت طربقه عرف ملاک 
کسانی را که مامور به را به نیه الوجهی که در واقع ثابت است بجا 


می‌اورند (یعنی با احتمال وجه) مطیع به حساب می‌اورند و لو مکلف 
تفصیلا بدان علم ندارد (بدین معنا که تفصیلا نمی‌داند فلان عمل واجب 
است يا مستحب). 

بله, انجام عاضوا به, به قصد قربتی که مشترک میان وجوب و استحباب 
است. بدون اینکه آن قصد وجه واقعی را که برای عمل معلوم است. قصد 
نماید, اشکالی ندارد. و تفصیل این مطلب در فقه در کتاب طهارت امده 
است. 

هکر شک کی بله) اختاظ متحت: عم اکتفاء‌جاهن ان اخهاد مان 
نف احباط آقعت ( ینت دیکن احاط ای ات که یه احاط عیاعت کته 
و برود دنبال اجتهاد و تقلید). 

به چه دلیل؟ 

1- به دلیل اينکه قول به آن (یعنی مقدم بودن اجتهاد و تقلید بر احتیاط) در 
میان فقها شهرت دارد. 

2- و به دلیل تکیه کردن عده زیادی بر اتفاق اهل کلام بر انجام دادن واجب 
لوجوبه و انجام دادن مستحب لاستحبابه و يا انجام دادن واجب به وجه 
الوخوته (یعنی مصلجت ملزمه) پا انجام دادن مندوب به وجه اللدب (یعنی 
و فلس بصی ارااصا ایا بر ان هار کی کت سای 
می‌خواند که احکام آن را تصی د آند/ هتفرن قفا یرد برادرش لننید مرنضی 


علم الهدی از او بر ادعای آن اجماع در مسئله جاهل به قصر (که در سفر 
قصر واجب است). 
3- بلکه امکان دارد که این دو اجماع را که از اهل معقول و منقول یعنی 


و و است, علاوه بر ادعائی که قبلا بر 


شهرت عظیمه نمودند, در این مسئله دلیل گرفت, چه رسد که ما این 
شهرت و این اجماعات را منشا این شک قرار دهیم که واجب‌کننده احتیاط 
است, کما ذکرنا. 


تشریح المسائل 


مراد از «و المتعلق بما نحن فیه هو الاّل, و [ظ الثانی ...» چیست؟ 
رات او اه اون تشرط 
در مقام اوّل است و ان این است که به طور کلی احتیاط بر دو قسم 
است, چرا که احراز واقع و احتیاط: 

1- گاهی مستلزم تکرار عمل نیست. مثل دوران بین الاقل و الاکثر. فی 
المثل, نمی‌دانیم که سوره در نماز واجب است يا نه؟ پاسخ داده می‌شود 
که به فرض وجوب, نیازی به تکرار عمل نیست., چرا که احتیاط به انجام 
اکثر است. 

2 و گاهی مستلزم تکرار عمل است. مثل دوران بین المتباینین, از قبیل 
ظهر و جمعه و يا قصر و اتمام و ... زیرا که احتیاط به انجام اطراف شبهه 
است که هم باید ظهر را بخوانیم هم جمع هم قصر بخوانیم. هم اتعام ‏ 
با توجه به مقذمه فوق مراد از « ما الاول. فالاقوی فیه الصحة . 
چیست؟ 

می‌فرماید: قول قوی‌تر در این قسم این است که: قبل از فحص از دلیل 
معتبر, به دنبال احتیاط رفتن و اکثر را بجا آوردن صحیح بوده و بلامانع 
است. چرا؟ 

زیرا: اطاعت و امتثال امر مولی عند العرف و العقلاء بر این احتیاط و 
امتثال اجمالی صدق می‌کند و غرض مولی حاصل می‌شود. و لذا دلیلی 
برای لزوم تحصیل علم و يا ظَنْ تفصیلی و به دنبال آن امتثال تفصیلی 
وجود ندارد. 

پس انما الکلام در چیست و چه مانعی بر سر راه نظر فوق وجود دارد؟ 
در این است که: عند المشهور, در عبادات حین العمل. قصد وجه جزمی 
لازم است., در نتیجه کسی که قبل از فحص, اقدام به احتیاط کند, فاقد 
قصد وجه است. 

پس: عبادت و يا به تعبیر دیگر عمل عبادی چنین کسی باطل است, اگرچه 
بعد الفحص و عدم دست‌یابی به دلیل معتبر» مانعی از احتیاط کردن او 
تماشد و لا فیدر ایا می‌قرمایه (عاءعلی عدم اعتار 2۶ الویه 
فی العمل). 

یعنی: اگر ما در اینجا فتوا به جواز احتیاط دادیم بر این مبناست که قصد 
وجه را در عبادت معتبر و لازم ندانیم. 

مگر در رابطه با اعتبار قصد الوجه چند نظر وجود دارد؟ 

دو نظر وجود دارد: 
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1- مشهور قدما بران بودند که قصد الوجه در اعمال عبادی, حتی الامکان 
معتبر است و مراعات نکردن ان مبطل عمل می‌باشد. 

2- مشهور متاخرین از جمله خود شیخ معتقدند که در عبادات تنها قصد 
چر|؟ 
زیرا برای وجوب قصد قربت دلیل وجود دارد, و لکن دلیلی بر اعتبار قصد 
وجه نمی‌باشد. 
چرا شیخ فرمود: «و الکلام فی ذلک قد حرژزناه فی الفقه ...»؟ 
سرا محل ات در ان میا رانا رن رات طایارت ۱ 
صلاخ اتشت/ر را کهذدر انخاست که سکن او بت هصودو مارم وود 
فی المثل: 

1- ید ال تمه اور ی آععهن تایه تیه ور را 
قدما فرموده است: 
«مشتملة علی قصد الوجه و التقرژب به و الاستباحة». و هکذا در باب نیت 
نما 

ز. 

2- یود نی تیه المرزشع: لففه یات طهارت ون همین مس لت رن 
اساس مشهور فتأخرین فرموده است: و شبهة فی اجز |ء النية 
المشتملة علی جمیع ذلک و ان کان فی وجوب ما عدا القربة نظر لعدم 
نهوض دلیل علیه, و اما القربة فلا شبهة فی اعتبارها فی کل عباد». 
بسن مزاد ان شنعمر لورشی فقی اعتارهای »یت ؟ 
ی فا اس هی اه ار و ات ی ره 
در عبادات معتبر است يا نه مردد شد و به هیچ دلیل معتبر شرعی و یا 
عرفی هم دست نیافت که بگوید آیا در عبادات نیز اطاعت و امتثال بدون 
قصد وجه محقق می‌شود يا نه حکم چیست؟ و لذا می‌فرماید: 
چنین مجتهدی به حکم عقل و به مقتضای احتیاط لازم باید فتوی به لزوم 
فحص از دلیل و عدم اکتفا به احتیاط قبل از فحص مطلقا. یعنی چه در 
متاخت نف شرطلیت بویت نشیت اه کرو با تشرط مسیکوی 
احتیاطی باشد و چه برائتی. 
هه ما 
این است که: قصد وجه به عنوان یی شرط به فرض هم که معتبر باشد, با 
سایر شروط معتبره در عبادت از قبیل: وضو نسبت به نماز و يا استقبال 
نسبت به نماز و هعذا . ار ار وان سوب این ۱ 
ال ترا ی سل شمیت سار وه يا استقبال نسبت به آن از جمله 
شرایطی هستند که مولی می‌تواند آنها را در متعلّق خطابش اخذ کرده مثلا مثلا 
بفرماید: ها رمع ااطیاره وا اس قبال. 


در نتيجه اگر ما نسبت به لزوم و اعتبار شرطی از این‌گونه شروط تردید 
کردیم دو صورت دارد: 
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1- اکر بعد الفحص به دلیلی اجتهاد دست نافتیم به آن تمشک کرده 
مولی در مقام بیان بود, علاوه بر اينکه سایر مقذمات حکمت نیز فراهم بود 
و لکن تبیین نکرد و صلاة را بدان شرط مقید نفرمود. 

ی او دخالت ندارد. 

و چنانچه بعد الفحص دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد, به سراغ 
ی 0 
استقبال, اصالة البراءة است. چرا؟ 
زیرا که ما تابع بیان شارع هستیم و اکنون که بیانی در این زمینه از جانب 
شارء نرسیده است: 

1- هم برائت عقلی جاری است., چرا که عقاب بلا بیان قبیح است. 

2- هم برائت شرعی جاری است. چرا که رفع ما لا یعلمون. 

و اما: 

ب) شرایطی مثل قصد وجه و قصد قربت و ... از جمله شروطی هستند 
که به فرض لزوم و اعتبارشان, متعلق امر مولی واقع نمی‌شوند, یعنی 
مولی نمی‌تواند امرش را مقید به انها کرده بفرماید: اقم الصلاة مع قصد 
الوجه و القربة و . 

سر مطلیووو اه چیست؟ 

چنانکه در بحت الفاظ, , در باب اوامر, در مباحث امور توصُلی و تعبدی گفته 
۳ 

چنین تقییدی مستلزم دور و يا خلف است.؛ و لذا می‌گوپیم: ۱ 

اگر فقیهی در اعتبار قصد وجه شک نماید. نمی‌تواند آن را نادیده گرفته و 
از اصل عدمی کمک بگیرد, بلکه باید احتیاط کرده: 

1- ابتدا به فحص از دلیل معتبرٍ بپردازد. 

2 بعد الفحص اگر از دلیل ماأیوس شد به احتیاط و امتثال اجمالی اکتفاء 
کند. چرا؟ 

زیرا اگر ابتداء و بدون فحص عبادت را بدون قصد وجه انجام دهد خود شک 
می‌کند آبا عنوان اطاعت مولی و عبادت بر عملش صدق می‌کند يا نه؟ 

آپا به عنوان یک فا از عهده انجام وظیفه برامده است پا زه؟ 

به عبارت دیکر 

آبا این عمل او محضّل غرض مولی می‌باشد يا نه؟ 

بنابراین: در شک در محصّل غرض و يا محصّل عنوان, چنانکه قبلا هم 
گفته‌ایم باید احتیاط نمود. و لذا در ما نحن فیه پس از فحص از دلیل 


می‌توان به امتثال اجمالی اکتفا نمود, چرا که عقل می‌گوید: الاشتغال 
الیقینی, یستدعی الفراغ الیقینی. 
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اگر در ما نحن فیه فقیهی مثل مشهور قدما قاطع بود به اینکه قصد وجه در 
عبادات معتبر است چه باید بکند؟ 

باید فتوی بدهد به اينکه در عبادات قبل از فحص, حق اکتفا به احتیاط و 
امتبال اجمالی.دا نداربم: بلکه باید فحض کردم و طنق دلیل متیر وبا قضد 
وجه و تمیز, مأمور به را انجام دهیم. 

حال: اکر فقیمی متل مقمور صاخرین آن عمله شبت قاط باشد جه آینکه 
قصد وجه در عبادات لازم و معتبر نیست, باید فتوی بدهد که: 

در عبادات نیز همچون توصلیات؛ ابتداء قبل الفحض عن الادلة می‌توان به 
احتیاط بسنده کرد و به دنبال امتثال تفصیلی نرفت. چنانکه حق هم همین 
است. 

پس مراد از «لعن الانصاف ...» چیست؟ 

این است که: و به نظر ما اصلا در تحقّق عنوان اطاعت و 
امتثال امر مولی بدون رعایت قصد وجه. حتی در عبادات. شکی تحقق 
ای ۲ که ای ین سای امد ماه ها ما هه دم 
لزوم قصد وجه در عبادات. 

دلیل شیخ بر این عقیده چیست؟ 

1- فهم و قضاوت عرف و عقلاء عالم است. چرا؟ 

زیرا عند العرف اگر کسی مأمور به را علی ما هو علیه فی الواقع من 
الوجه انجام دهد او را مطیع و متمتل به حساب می‌آورند و دیگر کاری 
تذارنه که ابا او عم تفضیلی: نموه عفل داشته است ۲ اف را مطیع رد 
حساب اورند يا اینکه نداشته است تا او را مطیع ندانند. 

مراد از عبارت «علی ما هو علیه فی الواقع من الوجه» چیست؟ 

این است که: 7 
وجه واقعی عملم را انجام می‌دهم و لذا واقع هرچه باشد, قبول دارم, چه 
2 ام ان اس نیازی به قصد وجه واقعی ندارد 
تا اینکه حتما علی ما هو علیه فی الواقع را در نیت خود خطور بدهد, بلکه 
کافی است که عبادت را به قصد قربت مشترک انجام دهد, چرا که عمل 
واجب باشد مقرژب است, مستحپٌٍ هم باشد, مقرژّب است. بلکه حتی اگر 
او علم تفصیلی به وجه عمل هم داشته باشد, بدین معنا که فلان جزء به 
طور معین واجب است و احتمال استحباب ندارد, باز هم نیت وجوب کردن 
معتبر نیست, تا چه رسد به موارد علم اجمالی و تفصیلی. 

پس: تکلیف ما که قاطع به عدم اعتبار قصد الوجه در عبادات هستیم 


ی امتی هه ها مود تاغل سا ام فالخ تاد 
می‌د هیم. 
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پس مراد از «الا آن الاحوط ی عدم اکتفاء الجاهل ... بالاحتیاط» چیست؟ 

بوده و گفتیم که الاقوی فیه الصْةَ و لکن احتیاط را از دست نداده 
می‌گوییم: 

احاط کته ان ات که گام اه باقن فدایی سا یه 
اخاطظشها اکفا کرده هشال اعماه م باعانه رد 

فطل رتست 

1- از طرفی شهرت محصله قدما بر اعتبار قصد وجه در عبادت قائم است. 
چنانکه ما خود نیز چنین شهرتی را تحصیل کرده‌ايم و صرفا منقول 
2 ار طرف ویکز هبار ان فقها از حانت اهل کلام و اهل شفول تقل 
انجام دهد. 

از طرفی هم سید رضی و سید مرتضی که هریک از اهل منقول‌اند, در 
موردی نقل اجماع نموده‌اند, فی المثل: 

سید رضی رحمه الله در مورد مسئله نماز فردی که احکام نماز را نمی‌داند 
فرموده است: 

فقهای ما اجماع دارند بر بطلان نماز او و مرحوم سید مرتضی در مسئله 
جاهل به قصر آين ادَعای اجماع با نید کردم است؛ 

حاصل ده ات نکر 

با وجود این تفت ات من اجماعات منقوله و لو متواتر هم نباشند, 
به خود اجازه مخالفت صددرصد نداده و احتیاط را از دست نمی‌دهیم. 

پس مراد از «بل یمکن ان یجعل هذان ...» چیست؟ 

ی ما ار ی اه 0 
می‌فرماید: 

اکرحها سخال ر ققای یو اشتای یمان اصاط ی ارت وا 
پر اساس مباحثی که در باب حجیت اجماع منقول داشتیم امکان دارد که 


بگوییم: 1 

می‌توان این اجماعات منقوله به علاوه ان شهرت عظیمه را دلیل محکمی 
بر لزوم اعتبار قصد الوجه دانست. 

پس . : باید قاطعانه فتوا , به بطلان عبادات تارک طریق اجتهاد و تقلید بدهیم. 


و با کب زا ۳ ای 


النظر آیضا: 

جواز رک ا لضف فبه الب ابا گرا الا دوه تا غاین شوم اعتار 
جه 

لک الانصاف: عدم العلم یکفاية هذا النحو من الاطاعة الاجمالتة. و ققّة 

اخمال. اعاز الاطاعد الفصانه نن العادهر نان علم المکلقت. هن 


الاتتعال ها جحت نآ هو ال ات اه 
و لذا یعدٌ تکرار العبادة لاحراز الواقع مع التمکّن من العلم التفصیلی به 
آجنبیا عن سيرةه المتَشر عة, بل من ۳ بصلوات غیر محصورة لاحراز 
شروط صلاة واحدة بات صان فی مومع تردد فیه القبلة بین آریع جهات, 
فی خمسة آثواب آحدها طاهر, ساجدا علی خمسة آشیاء ۰ ما ِ_ِ 
التکیه عانه, مائة صلاة مع التمکّن من صلاة واحدة یعلم فیها تفصیلا 
اجتضاع التقر وظ التلانه/ بعد فی الشرع و العف لاعبا بامز المولت. 
و الفرق بین الصْلوات الکثيرة و صلاتین لاایرجع الی محضّل. 
تعهه له کارهصتن لا تم مت العلم الیل کات لک میم مخ ۱ 

مهو 
و ببالی: أنْ صاحب الحدائة ثق قذس سزه یظهر منه: دعوی الاتفاق علی عدم 
مشر و عية اللگر از 7 من العلم التفصیلی. 
و لعد بالغ الحلی فی الشرائر: حلی: اسقط اعتبار الشوط المخهول تفضیلا 
و لم یجوّز التکرار المحرز له, قأوجب الصلاة عاریا علی من عنده ثوبان 
مشتبهان و لم یجوّز تکرار الصلاة فیهما, مع ورود النص به لکن من طریق 
الاجاد؛ فستندا فی.دلک الی سوب معا رنه الفعل الواعب لوجهه. 
و کما لا یجوز الدخول فی العمل بانیا علی احراز الواقع بالتکرار, کذا لا 
یجوز بانیا 
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علی الفحص بعد الفراغ, فان طابق الواقع و الا آعاده. 
هو وتان مین امه الترم ‏ افی لصا ی ون ی هه 
وجوب الاتمام, و فی البطلان و وجوب الاستئناف. ففی جواز الاتمام بانیا 
علی الفحص بعد الفراغ و الاعادة مع المخالفة و عدمه, وجهان: 

من اشتراط العلم بالصحّة حین العمل کما ذکرنا؛ و لذا لم یجوّز هذا من أوْل 
الأمر 9 بعبارة آخری: الجزم بالنية معتبر فی الاستدامة کالابتداء. 
۳ المضی علی العمل متردّدا بانیا علی استکشاف حاله. بعد الفراغ؛ 
محافظة علی عدم |بطال العمل المحتمل حرمته واقعا علی تقدیر صحْته 
لیس بآأدون من الاطاعد التفصيلية, ولا پاباة العرف و لا سيرة المتشرعة. 
و بالجملة: فما اعتمد علیه فی عدم جواز الدخول فی العمل مترددا من 


السيرة العرفية و الشرعية, غیر جار فی المقام. 

وتمکن: التفصیل تشن کون الحادت الموجت ار نو فی. لته فا دوجت 
علی المکلف تعلم حکمه قبل الدخول فی الصلاة؛ لعموم البلوی, کأحکام 
الخلل الشائع وقوعها و ابتلاء المکلف بهاء فلا یجوز لتارک معرفتها |ذا حصل 
له الترژد فی الْثناء المضی و البناء علی الاستکشاف بعد الفراغ؛ لأنْ الثرود 
حصل من سوء اختیاره, فهو فی مقام الاطاعة کالداخل فی العمل متردّدا و 
دم کوبه فا لا سفق الا ناسا و لاح ذلک لا بخ تعام حکمه فیل ال حول 
للوئوق بعدم الابتلاء غالبا, فیجوز هنا المضی فی العمل علی الوچه المذکور. 
هذا بعض الکلام فی الاحتیاط 

ترجمه و اما قسم دوم . 

بعنلی موردی که احتیاط در آن متوقف است بر تکرار عبادت (مثل علم 
اجمالی به ظهر و جمعه و يا قصر و اتمام ...) پس گاهی نیز تقویت 
می‌شود, جایز بودن ترک اجتهاد و تقلید. و رفتن به طرف احتیاط با تکرار 
عبادت, با اين بنا که نیت وجه (یعنی تمییز) در عبادت معتبر نمی‌باشد. 


اشاره 


ات کم ها 

1- عدم علم (و یقین من), به کفایت اين نحو از اطاعت اجمالیه, و قوی 
توون. اعشار اطاعت مایم ور عاوت ات بع:انکه سکلت در شکام 
اشتغال به انجام عملی که 7 واجب است. بداند که آن عقر همان 
عکفلن است که بر او واجب ۳ 

2 کرار .ناوت هم حاطر انار فاقعه فو خورت تانانی بر عم 
تفصیلی به آن, بیگانه از سیره مستمژه اهل شریعت به شمار می‌آید, بلکه 
می‌آورد به این صورت که صد (100) نماز می‌خواند, در موردی که قبله در 
ان مردد میان چهار طرف است و در پنج لباسی که یکی از انها پاک است و 
ای کم ی بر ها ات کارا سا شاه 
است که سجده بر آنها صحیح است. درحالی‌که قادر است به خواندن یک 
تاو که احماع شروظ قلانه بعنی (فله: نوت عشحد )ترا (با پرشتی .۵ 
تعایم یار تن ماس کر رن و شرع بامی کته با ام مولن 
شمرده می‌ شود. 

و تفاوت میان نمازهای کثیره و دو نماز, بازگشت , به امر محصلی ندارد (و 
منطقی نیست). 

سل آکر صوره از جوازوی باشد کف‌امکان علم فضیلی یدای تیش 
احتیاط از جانب مکلف پسندیده و مشکور است. 


اولین موّید شیخ بر حکم مزبور 
نق. رم .ی اند کفة تصاحته خدانمق. زحفه الله.در خفرت ای (نز 
تحصیل) علم تفصیل, اذعای اجماع بر عدم مشروعیت تعرار عمل نموده 


است. 


دومین موید شیخ بر حکم مزبور 


و به تحفیق آبن آدریس رهمه ال در سراثئر (در این مسئله) مبالفه 
فرموده است, تا آنجا که معتبر بودن شرطی (که برای مکلف) مجهول 
تفصیلی است را ساقط کرده است و تکراری که احرازکننده ان شرط 
مجهول باشد را جایز ندانسته است. 

و لذا نماز را برای کسی که در لباس مشتبه به طهارت و نجاست دارد به 
صورت عریان (بدون جامه) واجب دانسته است و تکرار نماز در ان دو 
لباس را جایز ندانسته است با اينکه (در این رابطه) روایتی هم وارد شده 
که در دو جامه نماز بخواند, و لکن (اين روایت) خبر واحد است (و او خبر 
واحد را حجت نمی‌داند), و مستند ایشان (بر فتوای فوق) در این مسئله 
(که ما باید از خیر شرط در صورت مجهول بودنش بگذریم) وجوب مقارنت 
عمل واجب با قصد وجه تفصیلی است (یعنی شرعا واجب است که عمل 
واجب همراه با قصد وجه تفصیلی انجام پذیرد و قصد وجه اجمالی کافی 
نیست و لذا باید یک‌بار انجام دهد تا حین الفعل چنین قصدی برایش محرز 
شود). 

و همان‌طور که ورود در عبادت با قصد اينکه آن‌قدر تکرار کند تا واقع را 
احراز کند جایز نیست. همچنین ورود در عبادت با اين بناگذاری که فعلا 
عمل را با فلان خصوصیت انجام می‌دهم و پس از فراغت از عمل به فحص 
می‌پردازم. آن‌گاه اگر عمل مطابق با واقع ذر امد فهو المطلوب وگرنه 
اعاده خواهم کرد. صحیح نمی‌باشد (چرا که به قصد وجه تفصیلی لطمه 
می‌زند و حال آنکه قصد وجه تفصیلی لازم المراعاة است). 

حکم کسی که جازما بالنية وارد نماز می‌شود و در اثنای آن دچار تردید 
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اگر (مکلّف خود را عارف به مسئله حساب کرده) و جازما بالنية وارد عمل 
شود. سپس (در اثناء عمل) حادثه‌ای برای او رخ دهد که موجب شک و 
تردید او در صحت (عمل) و وجوب اتمام آن و در باطل بودن (عمل) و 
وجوب استیناف (یعنی از سر گرفتن عمل) می‌شود: 

1- در جواز اتمام عمل (با همین تردید) بنا بر فحص و تحقیق پس از 
فراغت از عمل و اعاده ان در صورت مخالفتش با واقع. 

2 و عدم جواز اتمام عمل (و قطع نمودن و از سر گرفتن عمل), دو وجه 
(و یا دو قول) دارد: 

الف) یکی اینکه علم به صحت عمل در هنگام انجام آن چنانکه ذکر شده 
شرط است. و لذا از اوّل امر انجام چنین عملی (که همراه با تردید است) 
جایز نیست. 


به عبارت دیگر: جزم به نیت در ادامه عمل معتبر است. چنانکه در ابتدای 
ورود به عمل معتبر است. ۲ 

ب) یکی اینکه اقدام در عمل درحالی‌که (مکلف) متردد است بنا بر روشن 
کردن حال و 
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وضعیت عمل پس از اتمام ان. به خاطر باطل نکردن عملی که در ان 
است, که حرمت آن (یعنی قطع العمل) برایش, برفرض صحت عمل. 
واقعا محتمل است, (ارزشش کمتر از اطاعت تفصیلیه نیست. و نه عرف 
از ان اباء (و ممانعت) می‌کند و نه سیره متشرژعه. 

حاصل و خلاصه مطلب اینکه: 

ان دو دلیلی که من در عدم جواز ورود به عمل در حال تردد بدان اعتماد 
کردم, یعنی سیره مستمژه و لزوم لعب به امر مولی, در اين مقام جاری 
نیست (چرا که عرف و شرع از چنین شیوه‌ای ممانعت نکرده‌اند). 


تفصیل شیخ در مسئله مزبور 


سپس شیح می‌فرماید, تفصیل : 

1- میان این حادثه‌ای که موجب تردد (مکلف), , در صحت (عمل) می‌شود, 
از جمله حوادثی است که پاد گرفتن حکم آن قبل از ورود در نماز به دلیل 
عام البلوی بودنش بر اون واجب بوده, مثل احکامی که در خلال نماز 
پیش میت امد و وقوعشان شایع بوده 2 مبتلای به آنهاست. 

(مثل شکیات و سهویات). , 
و لذا برای کسی که شناخت و معرفت این احکام را ترک کرده است., اکر 
در اثناء عمل برای او تردید حاصل شود, جایز نیست که عمل را انجام دهد 
و بنا را بگذارد بر روشن کردن حال و وضعیت عمل پس از فراغت و انجام 
ان, چرا که این تردد از سوء اختیار او ناشی شده است. 

پس : : چنین کسی در مقام اطاعت مثل کسی است که از ابتدا مترذُد| داخل 
عمل شده است. 

و میان اینکه این حادثه (و پیشامد) از آن حوادئی است که اتفاق 
0 ای ما تا ی ۱ 
خاطر این نادر الوقوع بودن, اموختن حکم ان قبل از ورود به عمل عبادی 
بش مت 9 نیست, چرا که (غالبا مکلف) اطمینان به عدم وقوع چنین 
اموری دارد. 

۳ 
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تشریح المسائل 


مقدمة بفرمایید. مسئله مورد بحث در «الثانی» چیست؟ 
مواردی است که احتیاط در آنها مستلزم تکرار عبادت است. مثل علم 
اجمالی به ظهر و جمعه, قصر و اتمام و .. 
مراد از «فقد یقوی فی النظر ایضا ...» ی 
این است که: در این فرض نیز می‌توان مثل فرض قبلی یعنی اقل و اکثر, 
با ات اکتفا نمود و لذز نیازی به دنبال کردن طریق 
ات نمی‌باشد, بلکه ی احتیا ما کرد ۳9 3 عمل جمع نمود. 
البته, مبنی بر اینکه قصد وجه جزمی را در عبادت شرط تداشم ۱۵ ۱ 
تمکن: از تحضیل آنجا را جرا احفباط نکوا هد نود. 
پس غرض شیخ از «لکنْ الانصاف: عدم العلم . ۳ چیست؟ 
این است که: تا و .از تحصل کم تتصیلی ناس سر اما 
تفصیلی نمی‌توان به احتیاط اکتفا نمود و دست به تکرار عمل زد. چرا؟ 
تیدا 

1- خود ما شک داریم و يا به تعبیر دیگر یقین ندارم که این نحو از اطاعت 
یعنی اطاعت اجمالی نیز کافی باشد. بلکه احتمال می‌دهم که در عبادات. 
امتثال تفصیلی لازم باشد, بدین معنا که: 
فکق بانه در هنگام انجام عمل بداند و آگاه باشد به اينکه همین عمل 
معینا بر او واجب شده است. که چنین امری با احتیاط حاصل نمی‌آید. 
و لذا: وقتی در لزوم قصد وجه جزمی شک نمودیم, باید جانب احتیاط را 
مراعات کرده. ابتدا به سراغ امتثال نت و چنانچه این امتثال 
برای ما حاصل نشد به سراغ احتیاط بر 
مراد از «و لذا یعد تکرار العبادة لاحر از الواقع مغ التمعن. هنن ااعلم. ‏ 
ارت کت بر صورت تیکن مکی از علمتتصیلی در رابطه قصد اوه 
در عمل, تکرار عمل و اقدام به احتیاط با سیره مستمژه اهل شریعت 
ناسا زگار است و به عبارت دیگر: 
متشوعین با تمکن از امتثال تفصیلی به احتیاط و امتثال اجمالی اکتفا 
نمی‌کنند, بلکه به دنبال علم تفصیلی می‌روند. 
بلکه در بسیاری از موارد اقدام به احتیاط و تکرار عمل جهت رسیدن به 
واقع مستلزم این است 
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که مردم بگویند او دین را بازیچه قرار داده است که چنین امری عقلا و نقلا 


فی المثل: 

اکن خی یا قمی آ کو ای کرام و هحیال مان کر 
قاه ون کصر ان مات چا ان امفاه اجه وا احعاطظ کلده سید 
سراغ علم و يا ظنْ تفصیلی نرود باید چهار نماز به چهار طرف بخواند. 

عال او اسان انا سره ای اشاه الصیله اصافه من رین تا کد 
به حسب فرض دارای پنج جامه و با پیراهن است که اجمالا می‌داند یکی از 
آمامای اش ولکن سصا خفی رای که مار ها اک ار نت 
صورت باید: 

برای احراز واقع پنج نماز در پنج ساتر لکن در هریک به چهار طرف نماز 
بخواند که مجموعا می‌ شود بیست نماز. 

حال: اگر اشتباه المسجد نیز به ها فوق اضافه شود بدین معنا که 
هم دای که احما میا ان اسان ات وه لک نصا 
نمی‌داند کدام‌یک از این پنج مهر است. 

در اینجا نیز برای احراز واقع باید هریک از بیست نماز مذکور را با اين پنج 
مهر بخواند که در مجموع می‌شود صد نماز. ۱ 

فایران ار ان سح واه شا اس فالتا 
طهارت الساتر و طهارت المسجد را مراعات نماید, شاید که مورد تمسخر 
دیگران هم واقع شود. 

انار ار اف اهاط کر من ی ارت 

خیر» + در مواردق هم تکرار عبادت یه عنوان احتیاط مستلزم دو نماز است. 
فی | 

شا ی ی که و وا اسا عصفا اعتا ری ده 
نماز می‌خوانی و لکن از انجا که کسی میان حسن این قسم از تکرار و با 
فیح آو,فنم فلی ار ترا فتضیل تداده اکفا رنه احاط تالی کاس 
داشته و نمی‌توان بدان ملتزم شد. 

پس مراد از «نعم, لو کان مقن لا یتمکُن من العلم التفصیلی ...» چیست؟ 
پا ره ی ها 
مبدذل , به علم تفصیلی , به یک طرف نشده می‌تواند اقدام به احتیاط کرده و 
بدا اقا اه را هر این ورسته را موی ان رای احا رای اه 
وجود ندارد. 


سن فتاد آ ی مایت ان ات الحها نی رت الا مر مه ان 
دک هقی ات رات لت که استاش فاد او کعت فرمین و لذا 
می‌فرماید: 


1- تا به آنجا که در خاطر دارم مرحوم صاحب حدائق دارد که از آن 

شمان اما سس تما که اسان ار اه احساع کرنم آمشست یر 

اینکه کسانی که قادر بر تحصیل علم تفصیلی هستند. حق احتیاط و تکرار 

عبادت را ندارند و تکرار در حق انها مشروعیت ندارد. 

0 ابن ادریس مذعی شده است که هر شرطی از شروط عبادت 
ی یی 

برای احراز آن اقدام به تکرار عمل 

فی المثل: کسی که دو پیراهن داری ه تال می‌داند که یکی از آن دو 

تخر انست: خی ندارد که دوبان و هتبان دو بکی از.ان دو لباس نماز 

بخواند, بلکه باید بدون پیراهن یک نماز به قصد وجه بخواند, گرچه روایتی 

هم وجود دارد که باید در دو جامه نماز بخواند. 

چر|؟ 

زیرا: مرحوم ابن ادریس خبر واحد را حجّت نمی‌داند و لذا بدان اعتنا نکرده 

اب 

ی رها رو 

1- لازم است که عمل واجب همراه با قصد وجه تفصیلی اتیان شود چرا 


شود. 

غرض از «و لما لا یجوز الخول فی العمل بانیا علی احراز الواقع بالتکرار 
۰ چیست ! 

مر اه همان‌طور که ورود در عبادت به قصد اينکه از طریق تکرار 

واقع را احراز کند جایز نیست؛ همان‌طور هم ورود در عبادت با این قصد 

هو با ی میت و ۱-۳9 

تحقیق پرداخته چنانچه عملم مطابق با واقع درآمد که هو المطلوب و الا 

را اعاده می‌کنم,؛ نیز جایز نیست. چر؟ 

ترا کیت نت وخ عصیلی امه ام وتا تلا ها لت اخات 

است. 

رای اه لو وف العاده یه اس اف راخب و6 

بیان فرع دیگری است مبنی بر اینکه: 

اگر کسی از آغاز جازم به صحت عبادت باشد و لکن در اثناء عمل برای او 

حادثه‌ای رخ دهد فی المثل تجشتی صادر شود و يا دچار خمیازه‌ای گردد و 

از اتجارنه بت نید کته کدرا تمارخرصحيم استا ازامه ی وا باطلن 

است و باید اعاده کنم. چه باید بکند؟ 


آیا مکلت در ایتجا فی‌تواند با راب فحص. هو تحفیق بعد. العمل بذاردرو 
ان واه آحر 
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برساند با این نیت که پس از اتمام فحص کرده چنانچه کشف خلاف شد 
عملیرا آغاده کدتا ده 

و لذا می‌فرماید سه قول در پاسخ به سوّال مزبور مطرح است: 

1 نات تن کی باطل من هد ول اه دارم را دا مه مد 
آخر برساند. بلکه باید قطع کرده و دوباره عمل را از سر بگیرد. 

چرا؟ زیرا: 

اف ار ای ها رد کت هرد کف سار اف تم رون نت 
و در حکم همان کسی است که از اوّل با تردید وارد عمل می‌شود. 

بء از طرفن: فصو وجه جومی همان‌طون کمتدر تداع عمل. لازم. آشتتر ون 
وجود 

نی کزرنی و با 0 وی نف را اخاتی مش 2 
اتمام عمل به فحص بپردازد: 

اکر.عاش مایا مانم ضخع هد که فین اون ولا اند اوح 
کند. چرا؟ 

زیرا: 

در ایتخا آسرنداشن اشت ین اطاعت و اسشال خفصضیلی :ههرآ۵ با قضه وخه 
و هی ی و یر وی 
انمام. ان و برغايت. ماعده: «لا تظلوا اعمالکم» که.با. عمومشن موارد 
مشکوکه را نیز دربر گرفته و حرمت قطع را می‌رساند. 

به همین شق اولویت داده و عمل خود را ادامه داده تمام کند و سپس به 
اولا: دو دلیلی که قبلا برای لزوم قصد وجه جزمی یعنی سیره مستمژه و 
لزوم لعب به امر مولی ذکر شده در اینجا جاری نمی‌باشد. 

ثانیا: عرف و شرع از چنین شیوه‌ای ممانعت ننموده است. 

پس مراد از «و یمکن التفصیل بین کون الحادث ...» چیست؟ 

در خفیعت بان فعلیو بار باس سم به سصحال فلی. است ولا نم 
می‌فرماید: 

امکان دارد که ما در این مسئله قائل به تفصیل شده بگوییم: 

کار مت گام مار ام اللوع ,نوا ردق انعر 


مکلف واجب است, مثل احکام شکوک نماز از قبیل شک در رکعات نماز. 
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2 یادگیری برخی از احکام بیز به خاطر نادر الوقوع بودنشان بز هکای 
واجب نیست چرا که مکلف عادة و به طور معمول امکان حدوت آن را 
نمی‌دهد, مثل غرق شدن فردی در حین نماز مکلف, و یا ورود عقرب و یا 
مار در مکان نماز او ... 


1- اگر آن امری که در اثناء تفا فکلقت رخ داده و سبب تردید او می‌شود 
که ادامه دهد و يا قطع کند از احکامی باشد که قبل از عمل واجب التعلیم 
است. مکلف باید در همان‌جا عبادت را قطع کرده و با قصد وجه جزمی یک 
عمل کامل انجام دهد. چرا؟ 
زیرا کسی که حکم چنین امری را نگرفته, مقصٌر است, و شرع مقدّس به 
ی ی است. 

و چنانچه آن حادث از قسم دوم یعنی احکامی است که واجب التعلیم 

زتصکاف می‌تواند با بناگذاری مذکور, عمل را ادامه داده به اتمام 

۱ 2 نماید: 
اگر عملش صحیح و مطانق با واقع نود که فهو المطلوب.: و الا اگز باظل 
بود باید آن را اعاده کند. چرا؟ 
زیرا مقر نیست و شریعت در حق غیر مقر تخفیف قائل شده است. 


ذکر مطالبی که گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ 


جناب شیخ موضوع بحث در اینجا چیست؟ 
قاط له اصرل صله ا اه اضل اتاط ارت 
شرایط عمل به اصل احتیاط چیست؟ 
هنم ری قدارد. هه کین که هل بم اختاط شاید لش شک د 
پسندیده است. 
پس انما الکلام در چیست؟ 
در تحقّق موضوع احتیاط است, بدین معنا که احتیاط تو واقعا احتیاط باشد 
لا اکر در این ههرد ایر اد واند شود در چایی ات که‌شاعخ ب احهاظ 
شما نیست. 
مراد از پاسخ اخیر چیست و چه امری از آن فهمیده می‌شود؟ 
تدکی ماد که را اخاط شا نو هک تس است ‏ ان فخض اد 
دلیل است قبل از احتیاط. یعنی چه؟ 

یعنی: اگر مجتهدی ادله را بررسی کند و چنانچه مقلّدی به رساله مرجعت 
رجوع نما اگر دستوری راجع به مسئله 21 نکردی آنگاه عمل به احتیاط 
کن. 
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جناب شیخ نظر شما راجع به مطلب فوق چیست؟ 
به نظر من, فحص از آن جهت که فحص است, شرط عمل , به احتیاط 
نیست. 
پس مراد حضرات در قول مذکور چیست؟ 
طراشان این انست که اخیاط عم قیل اد فحفرم احصاط تست: 
هکر اباط فیل از فعض با احتباط هد ار فص جه رفی دار 
فان الفل ما نمی‌دانید کمدعاة عند الهلال واجب است با نه؟ 
اگر بخواهید بدون فحص از ادله احتیاط کرده, اقدام به خواندن دعأ بکنی: 
آیاتعارا با قضد فجه ایام می‌تهی با بودن خضد وجه ؟ 
اگر بگویید با قصد وجه انجام می‌دهم, به شما گفته می‌شود این تشریع 
است,: وجوب را از ز کجا آوردی؟ 
اک بگوپید بدون قصد وجه انجام می‌د هم » گفته می‌ شود لغو بوده و فیک 
عبادت نیست. 
اما: ۲ 
اگر ایتدا به دنبال ادله رفتی و پس از فحص دلیلی بر وجوب دعای مزبور 
پیدا نکردی, دیگر قصد وجه در حق شما معتبر نبوده ساقط می‌شود. و لذا 
می‌توانید عمل را به احتمال وجه بجای اوری, بدین صورت که دعا عند 


الهلال را بجا می‌آورم احتیاطا قربة الی اللّه. 
در این صورت یعنی بعد الفحص آلیات عن الدلیل احتیاط است و 
می‌توانی اقدام به احتیاط بکنی. 
جناب شیخ آیا شما نیز فحص را قبل از احتیاط معتبر می‌دانید و يا اینکه 
احتمال الوجه را از اوّل کافی می‌شمارید؟ 
من در اینجا قائل به یک تفصیل هستم که پس از تفصیل پاسخ این سوال را 
خواهم داد و لذا 0 

اگر ما می‌خواهد بدون اجتهاد و تقلید یعنی بدون فحص در ادله دینش 
به احتیاط عمل کند, دو صورت دارد: 
1- تارة احتیاطش موقوف به تکرار است. 
‌- و تارة احتیاطش موقوف به تکرار نیست. 
انجا که احتیاطش موقوف به تکرار است مثل: 
1- اینکه نمی‌داند ظهر واجب است با جمعه, اگر بخواهد احتیاط کند راهش 
تکرار است یعنی هم باید ظهر را بخواند, هم جمعه. 
و ار 7 9 

- اینکه قبله بر او مشتبه 1 اگر 

3 احتیاط کند باید چهار نماز به چهار طرف بخواند. 
۱ 

- اینکه نمی‌داند دعاء عند الهلال واجب است يا نه؟ که همان شک در 
است., و ما احتیاط را در ان واجب ندانستیم, بلکه او می‌تواند دعا را 
استجابا و از روی احتیاط بخواند. 
2- با اينکه در اقل و اکثر ارتباطی نمی‌داند که نماز نه جزئی واجب است با 
ده‌جزتی, اگر بخواهد احتیاط کند. تکرار لازم ندارد, یک عمل را اتیان 
حال: 
آنجا که عمل ب احا ط مواقم تیگرای ات اف مت که له روا 
احتیاط عمل ۳ تکرار کند بماند برای بعد, تا بررسی کنیم که انسان در 
اینجا می‌تواند بدون فحص به احتیاط عمل کند و از روی احتیاط عمل را 
تکرار کند یا نه؟ 
و اما آنجایی که می‌خواهد به احتیاط عمل کنر و احتیاطش نیازی به تکرار 
ندارد نظر ما این است که: خیر در اینجا مکلف نیازی به فحص ندارد و 
می‌توان عمل را احتیاطا انجام دهد. 

| 

۳ به نظر ما عبادت قصد وجه نمی‌خواهد, بلکه همان احتمال الوجه هم 
کفایت :مین کند. 
فی المثل: وقتی نمی‌داند دعاء عند الهلال واجب است با نه؟ می‌تواند 


بدون اجتهاد و تقلید و به قصد احتمال الوجه قربة الی اللّه دعاء را بخواند, 
احتیاطش, احتیاط است و عملش مشکور. 

ای نت ار ای ی ارو یس 
است: 
جناب شیخ نظر مشهور در این مسئله چیست؟ 
برخلاف نظر ماست., یعنی انها معتقدند که عبادت قصد الوجه می‌خواهد و 
لذا مکلف نمی‌تواند بدون فحص اقدام به عمل عبادی کند. لکن بعد 
الفحص می‌تواند, چرا که در اين صورت احتمال الوجه نایب مناب قصد 
الوجه شده و عمل مکلف می‌شود کامل. 
جناب شیخ شما که گفتید احتیاط قبل الفحص در جایی که عمل نیاز به 
تکرار ندارد جایز است نظر خودتان را فرمودید و مشهور هم که گفتند 
ای رت با ای ای ال ۱ 
احتمال الوجه جایز است نظر خودشان را گفتند, حال بفرمایید ببینیم اگر 
کسی شک نمود که آیا عبادت قصد وجه می‌خواهد يا نه؟ آیا احتمال الوجه 
در عمل عبادی کفایت می‌کند يا نه؟ چه باید بکند و قاعده چیست؟ 
آیا قاعده این است که در اینجا بگوید ان‌شاءالله که عبادت قصد وجه 
نمی‌خواهد و فحص لازم 
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نیست و يا اينکه احتیاط کرده بگوید, چرا در عبادت قصد وجه لازم است و 
برود دنبال فحص یعنی اجتهاد و تقلید؟ 
چنین کسی باید اصالة الاحتیاط را جاری کند. 
جناب شیخ شما که در باب اجزاء و شرایط برائتی هستید. چطور در اینجا 
احتیاطی شدید؟ 
بله, در اینجا می‌گويیم اگر کسی شک بکند وظیفه‌اش عمل به احتیاط است 
و لو در ساير جاها برائتی باشم. چرا؟ 
زرا بوخ از شرطها هست که در ماموی به اه دمم لک رش از 
شرطها به حکم عقل بعد الامر تولید شده‌اند, حال: 
آنجا که گفتم اگر در شرط شک کردیم باید برائت ت جاری کنیم منظورمان 
شرطهایی توت که زو ما مورب اخه شده‌اند. فی المثل: 
1- اگر شک کردی که قبله در نماز شرط است يا نه؟ براء نت جاری کن. 
2 اگر شک کردی که ستر عورت در نماز شرط است با نه؟ برائت ت جاری 


"۳ 
مارا کم ری را روا ایا 
بعد الامر است که از ناحیه حکم عقل صادر شده است, فی المثل: 

1- اگر شک کردی که نیت و يا تشکیلات نیت شرط عمل عبادی است یا 
نه؟ باید احتیاط کنی. 


۱ 
ریرا آکر ذر اتعام تیت اخباظ. کی ان اقل ساب اتزاق عملعگران خواهی 
نهد که انا ات ی رم ی دا واه که ی ده 

اطاعت حاصل نکند نباید احتیاط را از دست بدهد. 

جناب شیخ حکم منصفانه در اینجا چیست؟ 

این است که بگوییم: احتیاط مستحب این است که: مکلف ابتداء اقدام به 
اتاظ نعتی انسام صل اد رمع اصاط که علگ سا چم مالس 
تعتی 30۱۵۳ تقاید بزود: 

۳ فتوای 9( 7 ۱ انسان قبل از اجتهاد و 
تقلید, احتیاط نکند علاوه بر این شهرت از علمای معقول یعنی متکلمین 
لقاع شوه اشت بر اه یکای بات ال تیا عسن وج انجام 
دهد و نه با احتمال وجه, چنانکه علمای منقول نیز از جمله سید رٍضی و 
سید مرتضی در علم فقه و اصول ادعای اجماع کرده‌اند بر اینکه مکلف باید 
به دنبال اجتهاد و تقلید رفته و عمل را با قصد وجه انجام دهد. 
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بله, اگر من به مدّعای خود یقین نداشتم, بر اساس شهرت مزبور و این 
اجماع معقول و منقول حکم به اشتباه بودن احتیاط کرده می‌گفتم مکلف 
باید به دنبال اجتهاد و تقلید برود و لکن ن بقین ور کدا حتاط ون آسای که 
گفتم کافی است و دنبال اجتهاد و تقلید ۱ رفتن لازم نیست ولی خوب در 
رابطه با حضرات ه مماشات به خرج داده می‌گوييم. مستحب است که 
انسان برود دنبال اجتهاد و تقلید. 

جات یراق در تایه چا که انا فان تفر ار یل با رل 
شک در متباینین که مکلف نمی‌داند ظهر واجب است با جمعه, چیست؟ 
ابتدا به ذهن می‌آید که نماز گزار باید احتیاط کرده و تا نماز بخواند هم ظهر 
را و هم جمعه را و عیبی هم ندارد, چنانکه اگر در قبله نیز شک کند 
می‌تواند چهار نماز به چهار طرف بخواند نیازی هم به اجتهاد و تقلید نیست, 
لکن اضات ایت اس که 

خیر, در اینجا من همچون فرض قبلی قطع به چنین مطلبی ندارم که عرفا 
بشود به چنین کسی مطیع گفت و احتیاط او را حسن دانست. بلکه نظرم 
در اینجا این است که باید آنْ طرف قضیه را تقویت کرده بگوییم: 

خیر قبل از فحص و رجوع به اجتهاد و تقلید, احتیاط و تکرار عمل صحیح 
نمی‌باشد. 

پلس . کات ند اوّل برود دنبال اجتهاد و تقلید, در صورتی که دستش از 
دلیل کوتانشند انگاه برد به دتنبال اختباط, این. غیبی ندارد. 

اکریر ادا کم کی ااظ مت ات لک روط هخا ی 


احتیاط باشد. 

به عبارت دیگر: احتیاط این است که: مکل تباید فص ند اگر بعد 
الفحص, از ادله مأیوس شد اقدام به احتیاط کند؟ 

جناب شیخ دلیلتان بر مذعای اخیرتان چیست؟ ۲ 

1- یکی این است که خودم در اینجا شک دارم که آیا اگر بدون فحص, 
اقدام به احتیاط کرده عبادتم را بدون قصد وجه انجام دهم, عملم مکفی 
است با نه؟ 

به عبارت دیگر: در مطالب پیشین گفتم: اگر در شرایطی که تحت الامر 
است شک بکنیم باید برائت جاری کنیم. و لکن اگر در شرایطی که تحت 
الامر است شک کنیم به نظر من باید احتیاط نموده منتهی: در فرض قبلی 
گفتم که شک ندارم تا نیازمند به احتیاط باشم و لکن در این فرض خودم 
هم شک دارم. 

و لذا وقتی که در اینجا شک بکنم. مقتضای احتیاط این است که: احتیاط 
نکنم و به عبارت دیگر احتیاط این است که: 
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1- باید به دنبال اجتهاد و تقلید رفت و نه به دنبال احتیاط. 

2- اينکه سیره مستمژه علما بر این است که در عبادات قصد تعیین و قصد 
تمییز شرط است و لذا ابتداء عمل را از روی احتیاط تکرار نمی‌کنند, بلکه 
ابتدا به دنبال اجتهاد و تقلید می‌روند. 

3- اینکه وقتی؛ هکاف قادر شر احتهاد و قلید انتاه سمخ ضال اخماتو 
تقلید نمی‌رود و مرتبا اعمال عبادی را تکرار می کند مورد مذفت عرف 
قرار می‌گیرد. چرا که فکر می‌کنند او به این شکل عبادات را ملعبه قرار 
داده است. 

بنابراین با این سه وجه ادعا می‌کنم که قبل الفحص, تکرار عبادت از روی 
احتیاط درست نیست. 

جناب شیخ اگر کسی جازما بالنیّة وارد عمل شود و بگوید فلان عمل را بجا 
کت‌آمزض فرید الی لاد به نحوی که اگر از او بپرسیم که آیا شما از تمام 
اجزاء و شرایط عمل مطلع هستی بگوید: بله, وظیفه‌ام را می‌دانم و لکن 
در اثناء عمل در آثر عارق زدن يا خمیازه کشیدن به تردد بیفتد. که آيا عملم 
درست است يا نه؟ چه باید بکند؟ 

در پاسخ شما می‌گویم: اگر از اوّل چنین تردیدی داشت به نظر من 
وظیفه اش اجتهاد و تقلید است., و لذا يا باید برود مجتهد بشود و يا اینکه 
برود رساله مرجعش را ببیند. 

اما اکنون که پس از جزم, در اثناء نماز دچار شک و تردید شده است 
می‌گویم: 

در اینجا دو قول و یا وجه است: 


بالنية وارد عمل شده است و تردیدی نداشته است و این جازما بالنية بودن 
به عمل او روح داده است و عبادتش ذی روح است و لذا تردید در اثناء 
عمل بی‌معناست و لذ| می‌تواند نمازش را ادامه داده تمام کند, بعد از ان 
فحص کرده ببیند عملش مطابق وافع بوده ر با نه؟ 
گر باطل بوده که باید اعاده کند و الا هیچ. 
- قول دیگر این است که: الجزم بالنية کما ائه معتبر ابتداءء معتبر 
ِ 
جزم به نیت همان‌طور که از اوّل معتبر است, یعنی اگر از اوٍل مردد باشی 
حق ورود به عبادت را نداری, استدامة هم ۳ است. 

پس: اگر در اثناء عمل تردید نمودی باید عمل را قطع کرده. حکم مسئله را 
۳( بالنية بجا آوری. 
جناب شیخ نظر خود شما در پاسخ به سوال مذکور چیست؟ 
ما قائل به تفصیل هستیم. یعنی از چنین مکلفی می‌پرسم اين تردید و 
نگرانی که در آثناء 
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فبتنله بر ای شما تشن آمنده عام البلوی است و يا نادر الوقوع؟ 
اگر بگوید عام البلوی است مثل شکیات نماز و سهویات ان او ی دونم 
(آ البلوی را یاد 


پس: اد عملت را قطع کرد بروی مستله را بد بگیری و سپس آن را 
اگر 0 نادر الاتفاق است مثل غعرق شدن بچه درحالی که او نماز 
می‌خواند, به او می‌گویم: 
عمل تو درست است. بخوان و برو, چرا که مقضر نیستی. چون مسئله از 
اموری نیست که به ذهن شما خطور کند که چنین حادثه‌ای در اثناء نماز 
شما رخ خواهد داد تا که شما ابتدا بروی عملیات غریق نجات را یاد بکیری 
و سپس بیایی نمازت را بخوانی تا چنانچه چنین اتفاقی افتاد اقدام به ان را 
بلد باشی. ۱ 
خیر. عمل شما به لحاظ عرف اطاعت به حساب امده و صحیح است. 


حاصل آراء شیخ و نقطه نظرات حضرت امام خمینی 


شش ره الله در غورد عمل به اضال. اخعباظ فر جوه: ۱ 

ظاهرا در عمل نمودن به احتیاط, چیزی بیش از تحقق موضوع آن شرط 
در تحقق موضوع نیز کافی است که آن حکم واقعی که شک در موردش به 
وجود امده, با احتیاط کردن احراز شود. و لو دلیل اجتهادی نسبت به واقع 
برخلاف احتیاط وجود داشته باشد, چرا که وجود خبر صحیح بر عدم وجوب 
چیزی, مانع از احتیاط کردن در آن نیست. چر|؟ 

سا الم ان احصاا عحصت ایو ات اه تشم ان قاط 
واجب نیست. 

نکته: حضرت امام خمینی نسبت به شرط مزبور اظهارنظری نفرموده و 
علی لاه محالفی با صرط زوم ی معصعع ور ملس اضل احاط 
ندارند. 


ِ سم شمه الله در زاسه با ااط فرسنته معتضای اعناط ایس آثییت 


اکز کنسی خاهل به وه تیان و ند اشمه خانوه اقا ات 
کی را کسیر ات ای انامه یه ات ات ری 
ی انم تاه ماس سا توا کم ات 
مطابق با واقع است, و در این رابطه دو موید آورد: 

اساسا ی اش عص بح ور کارت اساممادن ای عا ناه 
راء مشروط به فحص و جستجو از راه‌های شرعی‌ای دانست که 
اثبات‌کننده وجه فغل می‌باشتد: بة این معنا که" 

ااط کون در ای که صعت اما بر که کزون مه فعل. نس کی 

دارد مشروط بر این است که مجتهد, راه‌های شرعی اثبات کننده ِِ 
هستند را را ور 
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صورت عدم دست‌یابی به دلیلی که ان را اثبات کند, مجاز به احتیاط کردن 
است. چرا که قصد وجه در این صورت ساقط است و الا در غیر این 
صورت موضوع احتیاط محقق نمی‌باشد, که امثله آن ذکر گردید. 

نکته: حضرت امام خمینی با نظر جناب شیخ در مورد قصد وجه در عبادت 
مخالفند, چرا؟ ۲ 

زیرا: اولا: قصد وجه در فعل به معنای تعیین وجوب يا استحباب ان, لازم 
نیست چنانکه نظر خود شیخ نیز در ابتدا همین بود و لکن بعدا تغییر عقیده 
داد. 


ثانیا: مسلما که قصد وجه واجب باشد و با جهل به وجه الفعل نیز قصد 
وجه ممکن باشد و فرقی نکند شکی که نسبت به وجوب و يا استحباب 
فعل وجود دارد. شک بدوی باشد و يا شک مقرون به علم اجمالی. و لکن 
جزم در نیت, چنانچه در عبادت شرط باشد, جز با علم تفصیلی ممکن 
نیست.. 
بنابراین: اشکال تنها در صورت شرط ی 
عقلی برآن دلالت دارد و نه دلیل نة 
و اما اینکه دلیل عقلی بر شرط بودن جزم درست نیست وجود ندارد به 
خاطر این است که: 
[- امر مقتضی انجام متعلق خود است با تمام قیدها و حدٌّهاء و جز با بجا 
آفزدن فعلی خودسن افتضای یر یرت رادار 
2 و در واجب تعبدی, قصد تقرب و اخلاص معتبر است و دلیلی بر اعتبار 
اموری از قبیل قصد امز ویا خزم دز نیت: وجود ندارد. 
پا ایا را 
به آن اتجام داد, در نزد عقل و عقلا مطیع است و بین او و کسی که آن 
غنادتسرا با علسیه محوت‌ها آمروهر قوف میناد ضانکه عنه العقل .و 
احتمال بعث و فرمان, فرقی نمی‌باشد, حتی اگر تحصیل علم تفصیلی 
بنابراین: معیار عقلی در صحیح بودن عبادت. موافقت عمل انجام شده با 
مامور به است. 
و اما اینکه دلیل شرعی برای کسی که در مظان وجود دلیل‌های شرعی, 
تتبع و جستجو می‌کند اشکار است.[8] 
سپس حضرت امام خمینی, جزم در نیت را با نفی دلیل شرعی و عقلی 
بران نفرموده است., و 
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به آن دلیل شرعی که جناب شیخ به آن تمسٌک می‌نمود یعنی اجماع فقها و 
مکاهین ناوت داده, می‌فرماید: ادعای اجماعی که کاشف از دلیل معتبر 
تعبدی در مثل این مسئله عقلی است و عند الفقهاء رایج است. ِِ 
چیزهایی است که خالی از گزافه نمی‌باشد. 
1- و اما در رابطه با اتفاق متکلمین در مسئله می‌فرماید: 
به فرض وجود آن, جز به جهت عقلی بودن مسئله نمی‌باشد, چنانکه بعید 
نیست که اتفاق فقها هم مبتنی بر عقلی بودن مسئله باشد. 
2- و در رابطه با ادذعای سید رضی رحمه الله به اینکه اصحاب ما بر باطل 
بودن نماز کسی احکام ان را نمی‌داند. اجماع دارند می‌فرماید: 


بعید نیست که مبتنی بر واضحیت عقلی اعتبار قصد وجه, نزد ایشان باشد 
چنانکه از محقق طوسی نقل شده که اذعای اجماع يا اتفاق کرده بر این 
است که استحقاق ثواب در عبادت بر نیت وجه بستگی دارد,[9] با اينکه 
روشن است که قضیه استحقاق ثواب. عقلی است و نه شرعی.|10] 
و اما در رابطه با عباداتی که به صورت احتیاطی انجام می‌شود شیخ 
فرمود: 
او و و اه 

1- يا احتیاط مستلزم تکرار عمل است, چنانکه با جهل به وجوب نماز ظهر 
و جمعه در عصر غیبت: یا جهل به جهت قبله, چند نماز می‌خواند. 

یا اک ار ان لاه اک اهر ی هو 
سوره, آن را احتیاطا بجا می‌اورد. و لذا شیخ: عمل احتیاطی در صورت اول 
را بازیچه قرار دادن امر مولی دانست و گفت: کسی که برای احراز 
شروط یک نماز, تعداد بی‌شماری نماز اقامه کند که به 100 نماز رسید, و 
حال آنکه متمکن از اقامه نمازی است که تفصیلا بداند که شروط سه‌گانه 
را دارد, چنین نمازی در عرف و شرع بازیچه گرفتن امر مولی محسوب 
می‌ شود. 
در نتیجه: جناب شیخ, عمل به احتیاط, در عباداتی که مستلزم تکرار است 
را مه خر عم مکی ان علم تعخلی خاسیت وروی 
بنا بر معتبر نبودن نیت وجه, جواز ترک دو طریقه اجتهاد و تقلید و عمل 
کردن به احتیاط با تکرار عبادت, به نظر قوی می‌رسد. و لکن انصاف این 
است که: 
علم به کافی بودن این گونه از اطاعت احتمالی وجود ندارد, و احتمال معتبر 
بودن اطاعت تفصیلی در عبادت. قوی است. چرا؟ 
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زیرا مکلف هنگام اشتغال به چیزی که بر او واجب است. بداند همان کاری 
که می‌کند چیزی است که بر اه ها است, و لذا تکرار عبادت برای 
احراز واقعر دز , صور بت 0 از تحصیل علم تفصیلی به واقع, از سیره 
متشلعه بیگانه الشبت ی حارج مک از: عم عضیای. بذاشته ناد 
بکز از از او پسندیده و مورد قدردانی و 
احتیاط را 2 ۰۱ ۲۳ تکرار فعل عبادی 
باشد. 
تقریر حضرت امام از شبهه مانعیّت تکرار چگونه است؟ 
می‌فرماید اشکال این است که: 
تکرار عبادت در چیزی که تحصیل علم تفصیلی نسبت به آن ممکن است, 
به بازی گرفتن امر مولی می‌باشد؛ و با آن عبادت چگونه تحقق پید | 


ی کتط؟ :]ی نمی‌بینی که آگر بنده‌ای بداند برای مولایش مطلوبی است که 
میان امور غير مرتبط بسیاری مردد باشد, و با وجود امکان پرسیدن از 
مولی سوال کردن را ترک نماید و اقدام به انجام اطراف علم اجمالی 
نماید, مثلا به احتمال اینکه مطلوب مولی منعقد کردن مجلس عقد نکاح 
است گروهی از علما را دعوت کند؛ و به احتمال این که بعضی از 
خویشاوندان او از دار دنیا رفته‌اند, حمل‌کنندگان میت را باخبر نماید؛ و 
گروهی از حقالها, بتاها و نجّارها را بیاورد و همچنین, اسب. گاو, گوسفند و 
پرندگان را حاضر نماید؛ بازی‌ کننده با دستور مولی به حساب ات هد و با 
این کتفیت ففل کردن:مشحره کردن فولی است ؟ ابا آننکه امکان پزسش 
و رفع اشتباه وجود داشته است. 

پاسخ امام خمینی به شبهه مذکور چیست؟ 

دو پاسخ به شبهه مذکور داده‌اند: 

مثال 7 شده از مثالهای جزتی است., و استنتاج نتیجه کلّی از متالهای 
پس: ادعای و بیهوده بودن مطلق تکرار است) با این مثال اثبات 
یی لا دای ترا فطل کار ات ات نامه 
شود, که چنین دلیلی وجود ندارد. 

2 اگر فرض شود که بنده مورد نظر, درصدد مسخره کردن و اهانت 
نمودن به مولایش بوده و انگیزه‌اش در جمع کردن میان محتمل‌ها, احتمال 
امر مولی نبوده, بلکه انگیزه‌های دیگری مثل بازی کردن, بیهودگی و 
مسخره کردنر بوده است, در این صورت از محل بحت ِ است و به 
جهت چنین انگیزه‌ای, بلا اشکال مستحق کیفر است, بلکه اگر معلوم 
تفصیلی را با چنین انگیزه‌ای بجا آورد, مستحق کیفر است. 

لکن اگر فرض شود که بنده در صدد اطاعت مولی بوده و انگیزه‌اش در 
جمع کردن میان 
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محتمل‌ها, همان علم اجمالی , به مطلوب مولی بوده است, در این صورت 
اگر در تکرار فعل عبادی ِ"ِِ غقلایی وجود داشته. باشتد, اشکالی. :دز آن 
نیست و چنانچه فرض شود, غرض عقلانی در آن نیست و در کیفیت 
اطاعت. بازیگر بوده است در صورتی که بجا آوزدن اصل عامون یه جهت 
اطاعت مولی باشد. ضرری به عبادت بودنش نمی‌زند و تکرار از قبیل 
ضمیمه‌های مباح است و هیچ عبادتی از این ضمیمه‌ها که عبارتند از 
ویژگی‌های بیرون از حریم عبادت, به خلوص در عبادت ضرر داشته باشد 
لازم می‌اید که همه عبادت‌ها صحیح نباشند. چرا که امکان ندارد عبادتی از 
بنابراین: 


ویژگیهایی که در عبادت داخل نیستند, وقتی که به فقو به صميمه ِ 

با اینکه انگیزه انجام اصل مأمور به همان انگیزه الهی است, و انگیزه بجا 

آوردن آن ویژگیها, غرض‌های دیگر عقلایی پا غیر عقلابی هستند موجب 

باطل 0 بات ۳ و حالٍ آنکه تکرار از قبیل ضمیمه‌ها بیست, 

2 (که رده است). 

1- چنانچه مقصود این باشد که از امر مولی که اجمالا معلوم است. 

برانگیخته نمی‌شود. بلکه انگیزه‌اش مسخره کردن مولی و بازی گرفتن 

دستور اوست.؛ این مورد از موضوع بحت خارج است. 

ماس امکان اکتا کرنی ,یکی اشان‌هاه کرارتسی اند ا هقی ور 

سفیهانه بودن عمل؛ موجب بطلان عبادت نیست., بلکه ار فرض شود 

انگیزه اش در انجام ویژگی و خصوصیت عبادت؛ بازی و شوخی و وارد 

کردن سرور در قلوب حاضرین باشد, موجب بطلان عبادت نمی‌شود. 

فی المثل: اگر مکلف نمازش را در نوک مناره‌ای بلند بجا آورد درحالی که 

انگیزه‌اش در خصوصیت عبادت (نه در اصل آن) بازی باشد, عبادتش صحیح 

است. 

تکتم اه اه کشت اه ها کر ارس یس یط آنام ی 

7 چیزهایی ك که اشکالی تداره ۱111 

و ار 

فان کان الشک الموجب للرجوع الیها من جهة الشبهة فی الموضوع, فقد 

تقد آنها تر جشروطله بالعیض عن الالیل الیل لها 1و ان کان تن 
جهة الشبهة فی الجکم الشرعی, فالتحقیق: آثه لیس لها الا شرط واحد, و 

ی عن الأدلْة الشرعیة. 

۵ الکلام بقم رجف ال اش شا خرف مداد 

ترجمه[3 1] 
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آنچه در عمل به برائت معتبر است: 


و ی اوه و امه 
از دلیلی که زایل‌کننده آن شبهه باشد نیست (یعنی برای اجرای اصل 
برائت در شبهه موضوعیه, شما نیازی به فحص قبل از اجرا جهت رفع 
شبهه نداری). 

المثل شما ندانی که دعا عند الهلال واجب است با نه؟), تحقیق آن است 
که: 

چنین شکی تنها یی شرط دارد و آن فحص و جستجوی مجتهد است از ادله 
شرعیه (قبل از اجراء برائت). , 
سپس می‌فرماید: بحت یک بار در اصل (وجوب) فحص است و بار دیگر در 
مقدار و میزان این فحص. 


تشریح المسائل 


حاصل مطلب در «فاٍن کان الشک الموجب للرجوع الیها ...» چیست؟ 
1- اگر شک از جهت شبهه در موضوع باشد. تمشک به اصل برائت 
مشروط به فحص از دلیل شرعی نیست. ۱ 
کم ال ی دام که انا اسان کل است :۱ خمر فا ان ماه‌خارحی 
لال اشت ]| جرا 
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در این گونه موارد, اجر|ء اصالة البراءة مشروط به هی شرطی نبوده و نیاز 
نه تفص 6 خحفیق ار ادله‌ای که رافع:شنمه. هید ندارد, یعنی نه اجتهاد 
لازم دارد و نه تقلید. ۳ ۳ 
بلکه از همان اوّل کار که برای من مکلف شبهه‌ای پیش می‌اید, مجاز 
هستم که از اصل برائت استفاده کنم. 
2 اما اگر شک از جهت شبهه در حکم باشد. تنها یک شرط دارد که 
عبارتست از تفخص و جستجو در یافتن دلیل‌های شرعی برای شناختن حکم 
واقعه مشکوک الحکم. 
فی المثل: 
شک داریم که آبا آقاضه برای-نماز واخب. است,با مستخب ؟ ابا نگاه کرذن 
به نامحرم حلال است يا حرام؟ آیا دعا عند الهلال واجب است يا نه؟ 
حال: اگر پس از فحص و تحقیق دلیلی قاطع و يا امارم ظنیّه معتبره‌ای بر 
بی رف به دنست آمردیم: ترطیق آن عمل می کنیخ و الا اک بش از فص 
از دست‌یابی به دلیل مایوس شدیم, نوبت به اجرای اصل برائت می‌رسد. 
نکته: در اين‌گونه موارد جهت استفاده از اصل برائت و اجرای آن شرائطی 
مطرح شده است که جناب شیح بعدا| به پاره‌ای از أن شرایط اشاره 
خواهند کرد. 
اما انخه.ار انی شر اقط هرا دنه افنت: فحض آ۶ ادله آخکام یدنه 
است بدین معنا که هرجا به شبهه‌ای از شبهات حکمیه برخورد نمودیم, ابتدا 
وظیفه داریم که به دنبال فحص از ادله در منابع فقهی رفته و ابواب 
مختلف فقه را بررسی کنیم. 
انشا بش ار فحصر, ار دستسال از یل فاظع وبا اخارم تیه متیر بر 
یک طظرف خالی ۱ اضل بر ات می کنوم. 
آیا رعایت شرط مزبور اختصاص به اجرای اصل برائت دارد؟ 

خیر, چنانکه بعدا به این مطلب اشاره خواهد شد, و لکن در اینجا به‌طور 
و را ی 


اصول تفه ات یواست و تا کف ار ی روت 

0 عام يا مطلق از کتاب و يا سنت و يا به مجرد برخورد به یک شبهه از 

این | صول لفظی و له استفاده نمود. 

مراد که اوه کلام عم با رقف ال الق خر آخو فن قداری 

چیست؟ 

این است که: در رابطه با تفحص در دو مقام بحث و گفتگو می‌شود: 

1- اصل وجموب فحص: ۲ - مقدار و اندازه فحص. 
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وجوب آصل الفحص[14] 1 وجوب اصل الفحص, و و 

الجاهل المقظر فی التعلم, فیدل علیه وجوه: 

الاوّل: الاجماع القطعی علی عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ 

الوسع فی الاأدلة. 

الثانی: ال الدالْة علی وچوب تحصیل العلم, مثل آیتی: النفر للتفمه و 

سول هل الکو کر ی 7 الداله خایع نون تنل العلم[16] و 1 

تخصیل امه ۱17 «الده علی رک الستوال [ 18]. 

التالت» ما دل لت مواخوخ الحال سمل المع نومه مهف | اسب 

لوجوب تحصیل العلم؛ لحکم العقل بوجوب التحدّز عن مضرّة العقاب: 

مل واه له الله عایه و الصفی میا مرا اصاته باه 

فمات: 

«قتلوه, قتلهم الله, أ لا سألواء آ لا بقموه».[19] 

و قوله علیه السّلام لمن آطال الجلوس فی بیت الخلاء لاستماع الغناء: «ما 

کان آسواً حالک لو مثك علی هذه الحالة», يم تم آمره بالتوبة و غسلها ,201[۰] 

مسا مد فی‌قسسن فوله تعالی له الته الاعا ا امن اد ال 
بوم 
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القیامة: هل علمت؟ فان قال: نعم, قیل: فهلا عملت؟ و ان قال: لاء قیل له, 

هلا تفای حتی تعمل ؟».[ 2 2] 

ها روا الفت فی. سیر قوله عالیت او و اف الا خالین 

ألْفُسِهمٌ: «نزلت فی من اعتزل عن آمیر المومنین علیه الّلام و لم یقاتل 

معه», «قالوا فیم کنتم قالوا تا مستضعفين فی الأرض» آی لم نعلم من 

الحق, فقال الله تعالی: «ا لم تک ارْض الله واسعءهّ فتهاجژوا فیها»[23]؛ 

آی دین اللّه و کتابه واسعا متسعا,؛ فتنظ ‏ وا فیه, فترشدوا و تهتدوا , به سبیل 

الحق» .241 

الرابع: أَنْ العقل لا یعذر الجاهل القادر علی الاستعلام فی المقام, الذی 

تظبرح فی. العرفبات ها. ادا وود من بغی الزسالة هن المولی:. و آئی 

بطوماز برع ان التاظو فم‌صاه علی ضد و تدعوان او کفماه قاس 


و الثقل الدال علی البراءة فی الشبهة الحکمية معارض بما تقدم من الأخبار 

الدالة علی .وخوت الاحتباظط ی بسا عن, الواقعة, کما فی صحيحة عبد 

الیحمن المتقدمة, و ما دل علی وچوب التوقف بناء علی الجمع بینها و بین 

ادلة البراءة بحملها علی صورة التمکنِ من ازالة الشبهة. 

الخامس: حصول العلم الاجمالی لکل ۳ قبل الأخذ فی استعلام المسائل 

بوجود واجبات و محژمات کثیرة فی الشريعة, و معه لا یصخ التمسی, باصل 

البراعه لما تقدم فن آن فجراه آلشی قی: اضل التکلیف: اف المکاینه 
مع العلم بالتکلیف. 

7 قلت: هذا یقتضی عدم جواز الرجوع الی البراءة فی آَوّل الأمر و لو بعد 

الفحص؛ 
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لأْنْ الفحص لا یوجب جریان البراءة مع العلم الاجمالی 257 

قلت: المعلوم اجمالا وجود التکالیف الواقعية فی الوقائع التی یقدر علی 

الوصول الی مدارکها, و |ذا تفقخص و عجز عن الوصول الی مدارک الواقعة 

خرجت تلک الواقعة عن الوقائع التی علم اجمالا بوجود التکالیف فیهاء فیرجع 

فیها الی البر اءة. ۱ 

و لکن هذا لا یخلو عن نظر؛ لانْ العلم الاجمالی اثما هو بین جمیع الوقائع 

من غیز مدخلية لتمکن المکلف من الوصول الی مدازی النکت. و عحیه 

عن ذلک. فدعوی اختصاص اطراف العلم الاجمالی بالوقائع المتمکن من 

الوصول الی مدارکها مجازفة. 

هر هذا الدلیل اما یوجب الفحص قبل استعلام جملة من التکالیف 

یحتمل اتخضا: المها هه اخمالا فیهار فایل م-راخغععادترتا فی رد اسکدلال 

الأخباریین علی وجوب الاحتیاط فی الشبهة التحريمية بالعلم الاجمالی. 
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ادله وجوب فحص 


اشاره 


و ات فحوب اصل فعض در ادلهف‌های )از وحاصل آنگم عیرست اد 
معذور بودن ر هکلف جاهل مقصضر در پادگیری (احکام خدای تعالی), پس 
(اینک بیان ) ازاداه که دلالت دارند بر وجوب این فحص: 


دلیل اوّل: اقامه اجماع قطعی است بر اينکه عمل (مکلف) به اصل برائت 
قبل از بذل و , بکارگیری طاقت و توان (خودش) در آداه جایز نیست. 


ادلهاق که ولالت بر عحوب تحضان غام دازید 


دلیل دوْم: وجود ادله (بسیاری است) که دلالت بر وجوب تحصیل علم (بر 
مکلف) دارند مثل: 

دا هر اه ال ها کر متام و اه ماداتی نهر 
وجوب تحصیل علم و وجوب تحصیل تفقه, و مذمّت از ترک سوال, دلالت 


می 


ادلای که دلالت بر مغاخنه جفال دارند 


دلیل سوم: (ادله‌ای است که) دلالت دارند بر مواخذه جقّالی که مرتکب 
(یی سری) معاصی شده‌اند, که برای انها مجهول (و ناشناخته) بوده است, 
و این (مواخذه) مستلزم وجوب تحصیل علم (بر مکلف جاهل) است, به 

ل ‏ عع سر سای 

1- این سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حق کسی که مبتلا به آبله 
بوده و دچا ر جنابت شد (و طبق دستور افراد ساطاء اتشال کرد تس 

مبتلا به کزاز یعنی سرمازدگی شد, و حضرت فرمودند: 

این‌ها او را کشتند, خدای بکشدشان, چرا نیرسیدند تا از حقیقت آگاه 

شوند؟ چرا او را امر به تیمقم نکردند؟ 

2 و مثل این سخن امام علیه السلام در رابطه با کسی که نشستن برای 
رفع حاجتش را در بیت الخلاء جهت شنیدن غنائی که از دیوار همسایه 

می‌رسید طولانی نمود, و حضرت فرمودند: 

چقدر وضع و حال تو رفت‌بار بود اگر در همین حالت (یعنی معصیت الهی) 

می‌مردی. و سپس فرمان توبه و غسل توبه برای او صادر فرمودند. 
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3-روایتی که در تسیر آبه تربفه قاله اه البالِعَة, وارد شده است. به 

اینکه: 

روز قیامت به بنده‌ای (که جهت محاکمه آورده شده است) گفته می‌ شود: 
آیا حکم خدا را در دنی می‌دانستی؛ اکر یکوید: ارم کفته می‌ شود بس- جر 
عمل نکردی؟ و اگر بگوید: خیر, به او خطاب می‌شود که چرا نیاموختی تا 

و ری 

روایتی است که مرحوم قمی در تفسیر این سخن خدای تعالی که 

می‌فرماید: 3 

الذین تتَو فاهم م المَلائیْکَة ظالمی نْفَسهم نقل می‌کند که این آیه شریفه راجع 
را ۱ 

معاویه نجنگيدند. 

و در روز قیامت به آنها گفته می‌شود: 

در دنیا چه حالی داشتید؟ می‌گویند: جزء مستضعفین فکری در زمین بودیم. 

یعنی نمی‌دانستیم که حقّ با کیست. به آنها خطاب می‌شود: آپا ۳ 

کتاب الهی روشن و گسترده نبود؟ ۳ بود, اگر بدان توجه می‌کردید. شما 1 

را راهنمایی و هدایت کرد, راه حق را به شما نشان می‌داد. 


دلیل عقل 


دلیل چهارم: اینکه عقل, فرد جاهلی را که قادر است بر استعلام احکام خدا 
در این مقام (یعنی احکام الهی) معذور نمی‌داند. مقامی که مشابه آن در 
عرفیات آنجاینی است که اگر کسی وارد شود که ادعای رسالت از جانب 
مولی می‌کند و نامه‌ای آورده, ادذعا می‌کند که بیننده این نامه از صدق 
ادعای او و يا دروغ بودن آن فطع مشود . پس: ای 

و اما أن روایاتی که دلالت بر جریان اصل برائت در شبهه حکمیه دارند 
(یعنی حدیث رفع) معارضه دارند با اخباری که (قبلا) گذشت و ِِ 
می‌کرد بر وجوب احتیاط, , در سوال و پرسش از آنچه واقع است (و شما 
نمیدانید), چنانکه در صحیحه عبد الرحمن که قبلا گذشت (و آمده بود که 
س له ِِ و (معارضه 0 با) ادها ك دلالت می‌نمود بر 9 


0 2 ۹ برائت با ادلّه احتیاط و توقف)؛ میم ضان ادله اخاط ده 
توقف و جمع (اين دو) با ادله برائت ت است به: 


1- و و ای نو یل 
علم است) و مرتفع کردن شبهه. 

2- و حمل ادله برائت بر کسی که از تحصیل علم ناتوان است (یعنی فحص 
می‌کند و لکن دستش از تحصیل علم به احکام کوتاه می‌شود). 
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علم اجمالی 


اشاره 


دزن بنج : حضول عوجوه عم اجتالی کر بزای فرسلمانی: انستم پیش 
از شروع در استعلام مسائل. به وجود واجبات و محرزمات فراوانی در 
رت ما ایا ای ور ق ‏ سل ات که 
نمی‌باشد. چر؟ 

زیرا گذشت که مجرای اصل برائت, شک در اصل تکلیف است (و نه) شک 
در مکلف به و حال آنکه علم به اصل تکلیف وجود دارد 

اشکال"اکر (شما به‌بعتوان مستشکل) بجونی 

این علم اجمالی کبیر؛ جایز نبودن رجوع به اصل برائت در او امر را 
اقتضاء می‌کند و لو بعد الفحص باشد, چرا که این فحص در صورت این 
علم احمالید موحب جریا ن برات. نمی‌شود (بلکه موخب احتیاط می‌ شود 
پاسخ: مي‌گويم. انچه اجمالا فبل الفحض معلوم البنت: فخود تکالیقت واععی 
در وقایعی شنت که: (مکلف) قادر پر دست‌یابی به مدارک آنهاست (که این 
همان محد ود بت است ) و اگر (مکلف) تفخص کند, از دست‌پابی به مدارک 
آن واقعه ناتوان شود آن واقعه از وقایعی که اجمالا علم به وجود آن 
تحالیت. دز آن متتودم. وحود دارده خارخ می‌شون (بضی از اطراف. غام 
اجمالی خارج و داخلِ در شک بدوی می‌گردد). و لذا در این‌گونه تکالیف 
رجوع می‌ شود به برائت یت 

اشکال شیخ بر پاسخ مز 

الا این باشسخ خاری 1 اشکال تفت جرا کد علت اعمالی. (اماته 
مسلمان) دز مان تمامی. فقانم وف احکام (اسامی) افته ندون, ایتک در 
9 و توانایی عفله در وصول به مدارک آن وقایع و ناتوانی او از 
دست‌یابی به آن مدارکی, مدخلیت و خصوصیتی داشته باشد. 

ثانیا: ادعای اختصاص اطراف علم اجمالی به وقایع و تکالیفی که (مکلف) 
قادر بر دستت‌نایی به مدارک آنهاست, حرف گزافی است (که نه آیه‌ای 
تران دلالت دارد و نه روایتی). 


نظر شیخ در رابطه با اصل این دلیل 


می‌فرماید: از آن گذشته, این دلیل (یعنی علم اجمالی کبیر) که موجب 
فحص است (مربوط است به صدر اسلام و( قبل از استعلام (و بررسی و 
تحقیق) از تکالیف که انحصار (تکالیف) معلوم بالاجمال در ان احتمال داده 
می‌شود (و ما زاد بران می‌شود شک بدوی). 

و لذا: تامل کرده و مراجعه کنید به انچه در رد استدلال اخباریین بر وجوب 
احتیاط در شبهه تحریمیه ذکر نمودیم. 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در «آمّا وجوب آصل الفحص, و حاصله ...» چیست؟ 

بحث در مقام اوّل یعنی اصل فحص است و لذا می‌فرماید: 

شخص جاهل مقر در این رابطه معذور نخواهد بود, چرا که به نظر ما 

فحص از دلیل, در شبهات تکیه لازم است, و دلایلی بر وجوب این تفخص 

دلالت کد: 

دلیل اوّل: اجماع محصّل قطعی است. یعنی علمای اسلام اعم از حضرات 

شیعه و سّی بر وجوب فحص قبل از اقدام به جریان برائت اتفاق نظر 

دارند, و چنین اجماع و اتفاقی بالاجماع حجّت است. 

دلیل دوّم: وجود ایات و روایات فراوانی است که بر وجوب تفحص و رفتن 

به اجتهاد و تقلید دلالت دارند, و از ترک سوال و تحقیق مذمّت می‌کنند. 

از جمله: 

1- آیه نفر که می‌فرماید: ما کان الْمَوه مئون للفژوا افة قلَوٌ لا تقر فرش کل 

فرَقة مهم طایْه ی مَفَهُوا فی الذین و لینذِرّوا قَوَمَهْمٌ ادا جوا للم 

یخدژون. 

2- ۱ قستَلوا هل الدأ کر اٍن کم لا تفلمون.* 

3- روایت شریفه: «طلب العلم فريضة علی کل مسلم و مسلمة» 261۰ 

و روایت شرت فا ما ی لاس امعم لا باون » 271 

ِِ ِِ« شریفه: «تفقهوا فی الدّین فان من لم یتفقه. فهو اعرابی و 
.291 

۹ استدلال به واه مزبور در اثبات وجوب تحص از اد قبل از اجرای 

برائت را 0 

1- اگر با وجود قدرت و توانایی بر تحصیل علم به احکام, مراجعه به اصل 

برائت عند الشبهة و قبل الفحص جایز بود, لازمه‌اش این بود که شارع 

مقذس تحصیل علم را در حق مکلف متمکن, واجب نکند: 

2- اللازم باطل, یعنی شارع مقذس تحصیل علم را در صورت مزبور واجب 

کرده است. 

پس: الملزوم مثله, یعنی: فحص و طلب علم واجب است. 

ایا مراد از تحصیل علم, خصوص علم به معنای یقین و اعتقاد جازم است؟ 
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خیر, ی ی ار اهر 

واحد ثقه و دیگر طرق معتبره شرعیه نیز ما ی ین در صورت برخورد 

با شبهه اقدام به اجرای برار ثت کنیم, و لذا تا زمانی که راه به سوی واقع و 

لو ظنی وجود داشته باشد جا را برای اصول عملیه وجود ندارد. 





سپس اشاره به یک اشکال کرده که مستشکل می‌گوید: 

علم اجمالی به واجبات و محزمات بسیار؛ مقتضی عدم جواز رجوع به اصل 

برائت از آغاز فزود به عمل, اننترختی آکز-بمن از قخص هم باشد: چر؟ 

زیرا با وجود علم اجمالی,. فحص موجب جریان اصل برائت نمی‌شود. 

نکته: حضرت امام خمینی: 

1- در پاسخ به دلیل اوّل شیخ یعنی اجماع محصّل قطعی می‌فرماید: 

اذعای اجماع قطعی بر وجوب تفخص تمام نمی‌باشد, چرا که احتمال قوی 

وجود دارد که مستند اجماع‌کنندگان. همان دلیل عقلی باشد و نه دلیل 

یر ۲و 291 

بنابراین 

اجماع ۳ اه که کاشف از دلیل معتبری باشد, نیست تا در موارد 

مشکوک تق ان تسیک توق تفاوی نمی کید کفشنمه ابید ایی :وبا عفر ون 

به علم اجمالی باشد. [ 30] ۱ ۱ 

2- و در نقد دلیل دوم شیخ که ایات و روایات از مستندات ان دلیل است 

می‌فرماید: بعید نیست اذعا شود که دلالت آیات و روایات مذکور بر لزوم 

تفقه و تحصیل ذ فهم عمیق نسبت به دین و فراگیری آن, دلالت ارشادی به 

کم عقل اند وت ول ای زوم بان بر اینکه, هرگاه امر و 

دستور به عنوان‌های الی و آینه‌گونه (مثل تفقه و تعلم) تعلّق گیرد ظهور در 

مقذمیت برای حفظ عنوان‌هایی دارد که جنبه استقلالی و ذاتی دارند. 

پس: وقتی که گفته می‌شود: «تفقهوا فی الدین» و يا «طلب العلم 

فريیضة » این دستورها, , در وجوب مقذمی برای حفظ کردن دین و احکام 

خدای تعالی و عمل به آن ظهور دارند. 

ایشان در ادامه مارد ۱ ۲ 

در خود این ادله, شاهدهایی بر آنچه که ما گفته‌ايم وجود دارد, مثل ایه نفر 

که دلالت دارد بر اینکه: هدف نهایی وجوب تفقه در دین, احتذار شنوندگان 

یت ۰ و روشن است که خود ترساندن از ِِ تا م۳ و احتذار, مطلوب 
نیست., بلکه مطلوب, عمل کردن به احعام الهی است 

ی فیک رو انتی. که ون د یاه ایة قللّه لخد ۳۳ در دلیل سوم, وارد 

شده است, 
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صراحت دارد در این فراگیری تنها برای عمل کردن است و خودش غایت و 

هدف نهایی برای فراگیرنده نیست. | 31 ] 

دلیل سوم: وجود ادله‌ای است که دلالت دارند بر مواخذه و عقاب کسانی 

که از روی جهالت مرتکب معاصی می‌شوند. 7 

1- مثل این سخن امام؛ در رابطه با شخصی که ابله زده بود و مبتلا به 

جنابت شده و از کسانی که با احکام تا نداشتند از وظیفه او پرسیدند 


فآنان گفتند باید که غسل جنابت کند, او غسل کرده و دچار سرمازدگی 
شد و مرد, ماجرا را برای امام علیه السلام نقل کردند. حضرت فرمود: 
این‌ها او را کشتند, خدای بکشدشان, چرا نیرسیدند تا از حقیقت آگاه 
شوند؟ چرا او را امر به تیفُم نکردند؟ 
نکته: دو فراز از آخر حدیث در مقام مذشت از کسی است که نمی‌داند و 
2- و متثل این سخن امام علیه السلام: در رابطه با شخصی که جهالت به 
حکم شرعی داشت جهت قضاء حاجت به بیت الخلاء رفته بود, و در آنجا به 
صدای غنایی که از خانه همسایه می‌رسید گوش می‌داد, غافل از اينکه 
چنین استماعی حرام است. و لذا امام به او فرمودند: چقدر حال و وضع تو 
1 بود اگر در اين حالت می‌مردی, سپس فرمان توبه و غسل توبه به او 
دادند. 
3 روایتی است از ائمّه معصومین علیهم السّلام در تفسیر آیه شریفه: 
قللّه ۳۹1 الْبالعة, مبدی بر اینکه: به بنده‌ای که برای محاکمه آوردة شده 
گفته می‌شود: آیا حکم خدا را در دنیا می‌دانستی؟ 
اگر بگوید: بله, به او گفته می‌شود: پس چرا عمل نکردی؟ اگر بگوید: خیر, 

نف اه خطات ی شور کف خر موی با ععل کنف ؟ 

4 روايتي است که مرچوم کمی در تفسیرش؛ در ذیل آیه شریفه : + الذیه 
تقو فا هم القلانکه طالمی آسشیم: تقل. می‌کند که فن کورده 
این آبه زاجع به: گر وه ازج است که از حضرت علی علیه السلام کناره 
گرفته و در برابر معاویه نجنگیدند و دلالت دارد بر اینکه در فردای قیامت 
به این‌ها گفته می‌شود: فیم کنتم؟ 
یعنی: در (دنیا) در چه حالی بودید؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارضء. یعنی 
0 ون 

به انها خطاب می‌شود: | لم تکرة ارْض الله واسعةٌ فتهاجژوا فیها؟ یعنی: آیا 
تب خدا و کتاب 
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الهی روشن و گسترده نبود؟, چرا آیات الهی و معیارهای شناخت بود و لکن 
شما بدان توجّه نکردید, اگر مراجعه می‌کردید هدایت می‌شدید. 
هی نی به این اخبار در اثبات وجوب تفخص از ادله عند الشبهة را 


1 ۳ بة-اخکام الله اگر جفت »رف جهن اقدام نکن مستحو کیفن و 
ی 
الشک است. 


به اجتهاد و يا تقلید رجوع کند. 

مقدمة بفرمایید, جهل به حکم شرعی ناشی از چیست؟ 

[- گاهی ناشی از تقصیر جاهل است. یعنی منشا جهل, مشق تعام: ۵ 
فراگیری حکم شرعی می‌باشد. 

2-, گاهی عدم دست‌یابی و بی‌خبر ماندن از احکام شرعی است, یعنی: 
مکلف در اینجا در تعلم و تحصیل حکم شرعی سعی و تلاش می‌کند. و حتی 
در مظانی که احتمال دارد حکم شرعی وجود داشته باشد, تتبع و تحقیق 
می‌کند, و لکن حکمی نمی‌یابد و نسبت به حکم واقعی آن واقعه, بی‌خبر 
می‌ماند و لذا ممکن است حکمی که بدان عمل می‌کند با حکم واقعی 
واقعه مخالف باشد. 

رای دای و رارق با هقی نانوی ای سره 
و در مخالفت خودش معذور است. 

اما: اینکه اگر بدون تحقیق و تفحص به مخالفت با حکم واقعی دچار شود, 
ابا معزور اشنت. یا نف نستحی: به وفحفب: با .وم وخوب فخضی: و تقیق 
دلالت می کند, تمام باشد, معذور نمی‌باشد. 

با هه حتف مزا ار ای الععل با مور تاه التادر ای 
الاستعلام فی المقام . ۰ چیست ؟ 

ای ار ای کی ید سر شون خی ۱ 
می‌فر ماید: 

عقل هر عاقلی مستقلا حکم می‌کند به اينکه مکلّف جاهلی که قادر بر 
استعلام احکام الهی است, اگر به فحص در منابع معتبر احکام شر عیه 
نیردازد بلکه در محتمل الحرمة و الوجوب., به اجرای برائت بیردازد. معذور 
اباان تک فلت مت وم االیم ین دلل عم ات ۱ 

خیر, با فرض نبود علم اجمالی کبیر هم این حکم وجود داشته و مبتنی بر 
خود ععل است: 

مراد از «الّذی نظیره فی العرفیات ...» چیست؟ 

این است که: بر مبنای حکم مذکور. همه عقلاء عالم بالاتفاق معتقدند که 
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نبوت بود, و لو ما یقین اجمالی هم به صدق او نداشته باشیم و لکن باید 
احتمال صدق او را بدهیم و در نتیجه احتمال بدهیم که اگر به دستور او 
عمل نکنیم در قیامت عقاب بشویم و لذا: 

به حکم اينکه دقع ضرر محتمل واجپ, عقلا باید در ادله و معجزات مورد 
ادعای او دقت کنیم تا حقانیت و يا عدم حمانیت او را مدلل قبول کنیم. 
پس: صفل اسان که ور یا ها نوم راص دص او لد که در سم 


دین و چه در عرفیات. معذور نمی‌داند. 

خاصل: مظلب. در لقاال علن الزاعی فن الشمه الکهگا.# 
و اش کال اس مت ناک 

بله, درست است که عقل از باب وجوب دفع عقاب محتمل حکم به عدم 
معذوریت می‌کند, و لکن شارع مقذس خود برای ما در برخی از امور مجوّز 
صادر نموده است و ما را از احتمال عذاب در امان داشته است. مثل: 
«رفع ما لا بعلمون», و يا «کل شیء حلال ...» يا «کل شیء مطلق ...». 
پس با وجود موَمّن شرعی, نیازی به تبعیت از عقل نیست., و لذا با این 
موم دیگر نوبت به حکم عقل مستقل نمی‌رسد. 

و لذا جناب شیح می‌فر ماید: 

اخباه مه کوو کم لالت مر اهر ی وا درا اخار فان 
هستند که به قول با ۱ 

کارا اخصاط ی او لت که انا له تم اگوی 
فاحتط ندرک 

و ب دور به توقف می‌دهند, ل ۳ «قف عند الشبهة» و يا «الوقوف 
را اه 
آللهکن .:» جیسنت؟ 

دخهالیی انست کات یه متا تون انس تا این اور 
میان این دو دسته از اخبار قرار داده و آن این است که: 

اخبار اضباط زا مروط به بل از قخص دانسته و اخبار براتتبرا شین از 
فقحص از ادله ار از آن, در نتیجه. 

هیچ گونه مانعی بر سر راه حکم عقلی مزبور نیست و لذا حکم به عدم 
معذوریت جاهل متمکن, منجّز و قطعی است. 

به عبارت دیگر جمع عرفی میان روایات احتیاط 2 برائّت مقتضی این 
است که: ۱ 

حکم روایات احتیاط بر صورت تمکن و توانایی ازاله و از بین رفتن شبهه 
حمل شود؛ 
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بعتت اعفاط ور ات عیشت ایکا اراله یه موی 
تقو رای سای له نس اس 

نکته: حضرت امام خمینی نیز جاهل به تکلیف را در صورت ترک تفخص 
معذور نمی‌دانند, چنانکه در این‌باره فرموده‌اند: 

مناط فلای فیح عفات دون سا از تا وا اگرچه بیانی است که به 
قکا رسیده باشد, ولی معیار رساندن بیان رساندنش به گوش تک‌تک 


مکلفین و دیگر قوای ادراکی آنان نمی‌باشد, بلکه آنچه در این مسئله معتبر 
است, رساندن متعارف است؛ که البته به حسب تفاوت مولاها و ند دام و 
احکام, تن 
پلس . : مولایی که برای تمام بندگانش قانون وضع قی کناء احکام را به وسیله 
پاسران تاد او کاهای که ار کووه استهه اخادنی که ار 
انبیاء روایت شده و به واسطه کتابهایی که این احادیث در ان نوشته شده, 
می‌رساند, نه اينکه سخنان خود را به صورت نامه برای تک‌تکی انان به 
پنابراین بیان کردن مولای قانون‌گذار. همان وضع کردن قانون و رساندن 
آننه اه اش ات 

2- و ابلاغ پیامبران این است که: آن را به صورت متعارف در میان_ بندگان 
پخش نمایند, به به این طریق که آن قوانین را به تعدادی از علما اون 
دهند و کتابت کرده در میان مردم پخش کنند. 
پس اگر بیانی از ناحیه مولی نرسد و يا اينکه به پیامبر او برسد و لکن او 
تیه نکند و يا به غیر شیوه متعارف تبلیغ کند, کیفر کردن به خاطر مخالفت 
مکلف با حکم شرع, کیفر بدون بیان می‌باشد. 

اما با وجود رساندن خداوند متعال و تبلیغ متعارف پیامبر و ائمه اطهار 
غلش ام رفظ و کارت این ام جر ال هار ار سای 
ز 6 ۱ از کی ی و ۳ 
شرع دچار شود کیفر و عقاب او عقاب بدون بیان نخواهد بود و عند العقلاء 
بنابراین: عقل حکم می کند که در هنگام پید ایش شبهه, تفخص واجب است 
و برائت ت عقلی در این صورت جاری نمی‌شود.[32] 
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تاولص شام احسالی ای اس 

- هر مسلمانی پیش از استعلام مسائل شرعیه و رجوع به منابع احکام 
جهت دست‌یابی به واجبات و محژمات؛ علم اجمالی دارد به اینکه واجبات و 
محژمات فراوانی در شریعت وجود دارد. 

2- با وجود این علم اجمالی, حق ندارد که ابتدا به ساکن و قبل از تفخص 
در اين احکام به اصل برائت ت تمسک جوید. 

زیرا| فحل و مجرای اصل برائت؛ موارد شک در اصل تکلیف است و به 
نوارد شک در عکلف: یه جرا که‌شی در محلف بهجای افتباط اننیت: 
یمک ند الشوی الکو مل اتمه الا ی اند به اسرای 
برائت بپردازد. 
چه اشکالی به دلیل مزبور وارد شده است؟ 

که له ایند مواحات و مات ار فص وی خواد مخوع 


به اصل برائت ت از ابتدای کار است, حتی اگر پس از فحص باشد, چر؟ 

زیرا با وجود علم اجمالی, تفخص و جستجو موجب جریان اصل برائت 

نمی‌شود. 

قلت: جناب شیخ در مقام پاسخ از اشکال مذکور می‌فرماید: 

آنچه معلوم اجمالی است این است که: تکالیف واقعی در واقعه‌هایی وجود 

دارد که مکلف قدرت رسیدن به آنها را دارد. 

حال: وقتی که مکلف تفخص کرد و از رسیدن به مدارک و مستندان واقعه 

ناتوان شد این واقعه از ان وقایعی که به وجود تکلیف در انها علم اجمالی 

داشته است. خارج می‌شود؛ پس در این واقعه به اصل برائت رجوع 

می‌کند. 

غرض از «و لکن هذا لا یخلو عن نظر ...» چیست؟ 

این است که: ی 

اشکال و ایراد به اين استدلال وارد می‌کند که عبارتند از: 

1- علم اجمالی داپره‌اش وسیع است و شامل تمام وقایع و افعال اختیاریه 

ما ۳۹ و تمکن و عدم تمکن مکلف در رسیدن به مدارک و دلایل 
تکلیف, دخالتی در علم اجمالی ندارد. 

بنابراین: اطراف علم اجمالی. به وقایعی که امکلفت توانایی رسیدن به 

مدارک 71 ر دارد, اختصاص ندارد و اعای اختصاص به آن وقایع, گزافه‌ای 

2- علاوه بر 1 اشکال که به پاسخ مزبور وارد است, خود دلیل نیز مورد 

اراد است. و آن؛عبارتشسنت از اينکه؛ 

این دلیل. تفخص و جستجو کردن را تنها پیش از استعلام تعدادی از تکالیف 

که احتمال داده 
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می‌شود. معلوم اجمالی منحصر در آن تعداد باشد را ۴ می‌کند, و با 

استعلام آن تعداد, دیگر تفخص واجب نیست. 

نکته: حضرت امام خمینی: 

استدلال مذکور را جهت اثبات وجوب تفخص از تکالیف را تبذیرختصتو آن را 

ضعیف توصیف کرده است و آن را از محل بحث خارج دانسته‌اند؛ چرا؟ 

زیرا بحث تنها در شرایط جریان اصل برائت ات وی انس و آذا 

استدلال به علم اجمالی, خروج از موضوع بحث است. 

2- همچنین مناقشه جناب شیخ پر اينکه استدلال مذکور از جهتی اعم و از 

جهتی اخض از مدٌعاست را متذکر شده و تعژض‌هایی که نسبت به مناقشه 

جناب شیخ شده است را نیز پاسخ داده‌اند. و لکن خودشان متعلاّض آن 

نشده‌اند و دفاعی هم از مناقشه نکرده‌اند.[ 33] 

توس رو شرح کال وسانل قی انساری 6030 


و کیش کان: فالاولی: ماد گن.قی الجه الرانم. بت ان الععل لاهن الخافل 
الا فا ای یا ی الحادل اه الا با و 
مناطٌ عدم 1 فی المقامین هو. عدم قبح مواخده الجاهل و 
لا وت ی ِ باستقلال الففل وحمت:. انظر نی صعجزن م عو 
النبوّة و عدم معذوریته فی ترکه, ,مستندین فی ذلک الی وجوب دفع الضرر 
المحتمل, لا لی أثّه شک فی المکلف به. 

هذا کله, مع أَنْ فی الوجه ال و هو الاجماع القطعی کفاية. 

ثم ان فی حکم أصل البراءة کل أصل عملی خالف الاحتیاط 

تقی الکلامنی کم الا پالیراعم عم ی اس 

والکلام فیبه انا ای استحفانه العتای رها مه الم الا اعد 
یه با لد آعم: 
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حاصل مطلب 


درهرصورت. عقل, جاهلی را که قادر بر فحص است (اگر در شبهه‌ای که 
در اصل تکلیف است بدون فحص دست به اجرای برائت بزند) معذور 
تممدا ناه کمی‌برا که خافل همععلت هاسیت ماما لسدان عم 
دارد و لو بعد الفحص, معذور نمی‌داند (فی المثل اجمالا می‌داند که یک 
ام ات ات و ات یا سای است ا حستد ۱ 


سر تشبیه مزبور 


این است که: ملاک معذور نبودن (جاهل) در این دو وجه. همان قبیح نبودن 
مواخذه جاهل در این دو وجه یا مقام است. 

پس: احتمال ضرر اخروی به سبب ارتکاب به شبهه (در حقّْ این گونه 
جاهل‌ها), دقع نمی‌شود, به واسطه یک راهی که این ادم به واسطه ان در 
امنیت از ترئثب ضرر باشتد. (یقتی ادهی. که فخص تمی‌کند موتن. تدارد؛ 
چنانکه مکلفی که علم اجمالی دارد. موَمّنی جز احتیاط ندارد و در ما نحن 
فیه نیز موَمّنی جز فحص ندارد). 

می‌بینید که عقلای عالم حکم کرده‌اند: 

1- به استقلال عقل (آدمی) در (حکم) به وجوب دقت و تفص در معجزه 
کسی که اذعای نبوت کرده. 

2- معذور نبودن او در ترک این فحص و دقت نظر. ۲ 
درحالي که استناد می‌کنند در حکم به وجوب دفع ضرر محتمل, و نه به شک 
وه و ی سای ۱ 

اين دلیل چهارم, و تمام (مطالبی که در رابطه با ان مطرح شد, و در 
صورتی که مورد اشکال هم واقع شود), وجه و دلیل اوّل که همان اجماع 
باقی می‌ماند بحث در حکم (کسی که) اخذ به برائت کرده و فحص را ترک 
نموده است و سخن در حق چنین کسی: پا در استحقاق عقاب اوست؛ و یا 
ون ضخ: هل آوشت.» عملی: که‌با کمسی:با براتت: آن را شروع و انجام 
داده است. 

نا اک : 60 

فالمشهور: 0 علی مخالفة الواقع لو ائفقت. فاذا شرب العصیر العنبین من 
غیر فحص عن حکمه, فان لم یثفق کونه حراما واقعا فلا عقاب. و لو الفقت 
حرمته کان العقاب علی شرب العصیر, لا تغل تر کن التعام: 

ما الا ول؛ فلعدم المقتضی للمواخذة, عدا ما یتخیل: من ظهور لد وجوب 
الفحص و طلب تحصیل العلم في الوجوب النفسی. 

و هو مدفوع: بان المستفاد من آدلٌنه بعد التأقل انما هو وجوب الفحص لتلا 
پقع فی مخالفة الواقع. کما لا یخفی. 

ام ها تخل مرن قبحم آلتخای, ساء .علی: ان الاقدام غلی ها لا بقمن. کوثة 
مضرة کالاقدام علی ما یعلم کونه کذلک, کما صرح به جماعة منهم الشیخ 
فی العدذة[34] و اه المکارم فی الفغنیة[ 35]. 

لکتا قد اسلفنا الکلام فیه صغری و کبری. 


الشیء او تحریمه. و ا مائع منه عدا ما یتخیل: من جهل المکلف به: و هو 
غیر قابل للمنع عقلا و لا شرعا. 

آشا العقل, فلا بقیح 9 الجاهل التارک للواجب, اذا علم آأنْ بناء الشارع 
علی خلبة الاعکام. علی الحه الععناد آلمسلیم لافاء, تعضها: لنعض 
الدهاعی و ان قاییا علی اراله العیل تن موه 
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ما النقل, فقد تقذم عدم دلالته علی ذلک؛ فان الظاهر من و لو بعد 
ملاحظة ما تقدّم من ادلة الاحتیاط الاختصاص بالعاجز 

مضاأافا الی ما تقذم فی بعض الأخبار المتقدمة فی الوجه الثالت المویدة 
فیر‌هار حتل رهايه عم هار ااشصته توافت صلی الله ده از 
ایاه بقوله: ً فلا صنعت کذا» .[361] 

و فد حول , اضاه لها علی اه الات لین اافروم که سم 


جاهلون بها. 
و فیه: آنّ معقد الاجماع تساوی الکثّار و المسلمین فی التکلیف بالفروع 
کالاصول و مواخذتهم علیها بالشروط 0 للتعلیف للتکعلیف, و هذا لا ینفی دعوی 


اشتراط العلم بالتکلیف فی حو* المسلم و الکافر. - 


عقاب جاهل مقر به دلیل مخالفتش با واقع 


اشاره 


مشهور اين است که: عقاب چنین فردی (یعنی جاهل مقضر) به خاطر 
مخالفتش با واقع است ۳(البته در صورتی که چنین مخالفتی) اثفاق افتد, 
پس اگر عصیر عنبی را بدون فحص و تحقیق از حکمش بنویسد: 

آ و صورتی. که این عصیر اتاظا کم الوا راما ایو درآ 
نیست. 

2- و چنانچه عصیر مزیور حرام باشد, عقاب (اين فرد) ب به خاطر شرب این 
۹ عدم وجود مقتضی برای عفات. و مواخذه است, جز انچه (توسط 
برخی به عنوان مقتضی) خیال می‌شود از جمله: 

1- - ظهور ادله وجوب فحص و طلب تحصیل علم در وجوب است. 

ال نمی یو نف آنکه الهش از هل و انم او اد محون 
فحص و تحصیل علم استفاده می‌شود اين است که, وجوب فحص و تحصیل 
عم ار این است مور محالی نایم ای کرو 
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2 آنچه ام عتوان) فیح تجری ال.شیو است: با بر انکه اقدام بر 
چیزی که از ضررش در امان نیست (یعنی ضرر محتمل) مثل اقدام بر 
ری ات که عت اسر است اه حماشی: ار ظلماء اد دار 
شیخ طوسی در عده و ابو المکارم در غنیه به این مطلب تصریح کرده‌اند, 
لکن ما بحث در مشکل صفروی و کبروی اين مدعی را قبلا به اتمام 
رسانیدیم (و گفتیم که ضرر محتمل دنیوی دفعش واجب نیست. لکن بقیّه 
رو تن داب ات ی ات ار ای که ای فا رس و 
قه نا مهم فاعلیاست ونم فعلی ]: 


ی انب قفاب ال سعصن ی وس مات نا اند 


و امّا (علّت حکم) دومی (که برائت جاری کرد و مرتکب حرام یعنی ترک 
واجب شده است): 

1- وجود مقتضي عقاب است که همان خطاب واقعی (اجتنب عن الحرام و 
با ضنل,.8.یا اقراً الدعاء عند رفية الهلال ...) است که دلالت بر وجوب 
تکلیف دارد. 

را 
ما) این نداشتن نه عقلا مانع عقاب است و نه شرعا. 

به خاطر این است که مواخذه جاهل (مقصر که) تارک واقعی است., تقبیح 
نمی‌شود, چرا که می‌داند که بنای شارع مقذس در رساندن احکام شرعیه 
به نحو متعارف و معمول (بر بندگان) است که لازمه‌اش به دلیل برخی از 
دواعی و جهات (مثل: تنبلی و با ندانستن معنای مطلب و ...) مخفی ماندن 
برخی از احکام است., درحالی که در برطرف کردن جهل و نادانی از خودش 
تواناست. 

اما اينکه نقلا (اين جهل) مانع از عقاب نیست: 

به خاطر عدم دلالت «رفع ما لا یعلمون .. ,> و . ۰ است بر این گونه از 
جهل‌ها پس ظاهرا اس وا وه راردا امسر 
رابطه با (ادله توقف و) ادله احتیاط, اختصاص به جاهل قاصر دارد و نه 
مقضر. 


علاوه بر آنچه که در رابطه با بعضی اخبار در وجه سوم گذشت (که در 
قيامت از او سوال می‌شود چرا عمل نکردی. می‌گوید تقید ات 
می‌گویند چرا نرفتی بیاموزی تا عمل کنی ۰) که (اين اخبار) به روایت 
دیگری مثل روایت تیمّم عمار تأیید می‌شود که خود متضمن توبیخ پیامبر 
است بر او با این سخنش که «ا فلا صنعت کذا». 
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وجه سوّم بر عقاب جاهل مق 


اشاره 


گاهب فر استطلال می‌شود چه آخماع علفاو بر عطات, و مداعته کفان به 
خاطر ترک این فروع, در صورتی که انها جاهل به این فروع‌اند (منتهی 
جاهل مقصر). 


شیخ می‌فرماید: 

قور ام رل سکم اان امه اساسا بو ان است که تاره 
مسلمین در تکلیف به فروع باهم مساوی‌اند, کما اینکه در اصول (اعتقادی) 
باهم مساوی‌اند, چنانکه در موّاخذه بر فروع و اصول (نیز) به سبب شرایط 
مقژر شده. مساوی‌اند. 

و اين مسئول بودن, شرط بودن علم به تکلیف را در حقّ مسلمان و کافر 
ام و انا یات اساسی 0 ره ۱۸۰ 

7۳ فد خی با را ات مار 13 | لشیخه المحقّق 
الاردبیلی[38]؛ حیث جعلا عقاب الجاهل علی ترک التعلم؛ لقیح تکلیف 
ااغافل ه ففم متفه عض العد کف ۱391 الم قول تالمتای علی تری الق هد 
دون ذی المقدمة. 

و یمکن توجیه کلامه: بارادة استحقاق عقاب ذی المقدمة حین ترک 
الخفتمهه فان مه شوب عضو العته غیر ملسفت ین الشربدالی اما 
کونه حراما, قبح توجّه النهی الیه فی هذا الزمان؛ لففلته, و تما یعاقب علی 
النهی الموچه [لیه قبل ذلک, حین التفت الی أَنْ فی الشريعة تکالیف لا 
مک اتالها را فد معرفیا. ادا خری المعرفد عوفی له هو یت 
افضائه الی مخالفة تلک التکالیف ففی زمان الارتکاب لا تکلیف؛ لانقطاع 
التکلیف خبی ترک العف مه وهی المع فد 

و نظیره: من ترک قطع المسافة فی آخر آزمنة الامکان؛ حیث اه بستحق 
آن یعاقب علیه؛ لافضائه (لی ترک آفعال الحعٌ فی آیّامهاء و لا یتوقف 
استحقاق عقایه علی حضور ام الحقٌ و آفعاله. 

فخفت فان اراد العتعیر عه المی الی الغافلن خن لته فلا ریب قن 
صبجه . 

و ان آرادوا استحقاق العقاب علی المخالفة و ان لم یتوجّه الیه نهی وقت 
المخالفة: 

فان آرادوا أنّ الاستحقاق علی المخالفة وقت المخالفة, لا قبلها؛ لعدم 
تحقق معصية ففیه: 
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[ ی 
لأجل ترک المقذمة. مضأافا الی شهادة العقلاء قاطبة بحسن مواخذة من 
رمی سهما لا يصیب زیدا و لا یقتله الا بعد مذة مديدق, بمجرد الرمی. 


ار 3 
و ان ارادوا استحقاق العقاب فی 
مر مان : اه 
ترجمه حسن لا محیص ۲ نت ۰ 
یحصل 
بعد 


راز راخب مدرک بر قفا قرو عایان یم ار فری فا 


1- صاحب مدارک رحمه اللّه به پیروی از استاد محقّقش مرحوم اردبیلی, 
در آنچه که ما گفتیم (که عقاب مقر به خاطر مخالفت با واقع است) با ما 
مخالفت کرده است., انجا که جاهل را به خاطر ترک تعلم معاقب قرار 

داده‌اند, چرا که (معتقدند) تکلیف غافل جاهل به واقعیات قبیح است. 

2- و برخی از اهل دقت از سخن ایشان چنین فهمیده‌اند که مراد ایشان 
این است که؛ عقاب به خاطر ترک مقدمه (یعنی تعلم) است., نه به خاطر 
ذی المقدمه (که خود عمل مثلا نماز), است. 


یکلا را نف نها 


دب آنکه مراشان رین اس که این ام عاهل) استحفاق. غقاب که 
العش مس راخارو (لکن) ان حنکام بر که مه مه (یعی حضیل قام): 
پس: کسی که (در چند سال بعد مثلا) عصیر عنبی را می‌نوشد, درحالی که 
به هنگام شرب متوجّه نیست که شرب این عصیر حرام است. متوجّه کردن 
نهی به جانب او در این زمان به دلیل غافل بودنش قبیح است.؛ و لذا به 
خاطر آن نهي‌ای که از قبل متوجه او بوده است عقاب می‌ شود (یعنی از 
وقتی که مکلف شد و ملتفت گردید که در شریعت, احکام و تکلیفی وجود 
داردا که امتالشان. مفکن یس مکی سن از قتاخت و (دستیاین )یه 
آنها. 

پس اگر (در شروع تکلیف) معرفت (به احکام را) ترک نماید. به خاطر آن 
۳ عی‌نهده یا که این باد تفتم مراد مخالفت .ان کال 
می‌ کشاند. 
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در زمان ارتکاب (به شرب خمر) به دلیل منقطع شدن تکلیف از او به 
هنگام ترک مقدمه که همان معرفت به احکام است, تکلیفی ندارد. 
و نظیر اين مسئله, کسی است که قطع مسافت (برای انجام حج) را در 
آخرین زمان ممکن ترک می‌کند (و با آخرین غافله هم حرکت نمی‌کند) و 
بدین جهت است که او مستحق است که به خاطر آن عقاب شود چرا که 
این ترک او را به ترک افعال حقّْ در ایام خودش می‌کشاند. و لذا استحقاق 
عقات امه کف بر حضمرن ون آیاه سم و انجام افعال آن عم ‌باشد. 


مراد مشهور در قول به عقاب جاهل مقر به خاطر مخالفت با واقع 


1- اگر مراد مشهور توجّه نهی به اين آدم غافل در زمان غفلت اوست. پس 
در اينکه خطاب به (چنین کسی) قبیح است. شکی وجود ندارد. 

2 و اگر مرادشان استحقاق عقاب است به خاطر مخالفت. بدون اینکه در 
هنگام مخالفت با واقع (و ارتکاب به شرب) نهی متوجّه او بشود (که باید 
تاریخ عقابش را نیز مشخص کنند). 

و اگر مرادشان این است که: استحقاق عقاب به خاطر مخالفت است در 
حین مخالفت و نه قلبش به دلیل عدم تحقفق معصیت (در زمان جلوتر), 
پس در آن اشکال است چرا که: 

دلیلی بر انتظار (فرارسیدن) زمان مخالفت وجود ندارد, چرا که فعل و 
عمل به سبب ترک مقدمه (یعنی تحصیل علم) برای او مستحیل الوقوع 
شده است. 

علاوه بر اينکه تمام عقلاء عالم شهادت می‌دهند به پسندیده بودن عقاب و 
موّاخذه کسی که تیری را رها می‌کند (از همان زمان پرتاب تیر). و حال 
انکه این تير به مجژد پرتاب (به طرف مقابل) اصابت نمی‌کند و او را 
نمی کشد مگر پس از صرف مدت زمانی. 

3- و اگر مرادشان استحقاق عقاب (اين جاهل مقصْر است) از زمان ترک 
معرفت و یادگیری, به خاطر مخالفت با واقعی که (در سالهای بعد) انجام 
می‌دهد, حرفی و نظری نیکوست و گریزی هم از آن نیست (پس احتمال 
سوم 0 مدارک و ... با احتمال سوم این حضرات مشهور باهم موافق 
ست ا. 


تشریح المسائل 


حاصل مطلب در «و کیف کان: فالاولی ما ذکر فی الوجه الرابع ...» 
این است که: درهرصورت چه دلیل پنجم مفید فایده باشد پا نه, آنچه اولی 
و بهتر است. مطالبی است که ما در دلیل چهارم گفتیم مبنی بر اینکه: 

عقل مستقل, در موارد شک در اصل تکلیف که مورد بحث ماست. مکلفی 
را که جاهل به حکم الهی است درحالی که ۰ از دلیل است.؛ 
تم ی ی ات ت تمسشک کرده وت ات او اب ای 2 
واقع است, معذور نمی‌داند 9 او را ,مستحق عقاب می‌داند, همان‌طور که 

کر هار اه اعالن ما ی کات به کل وا معذور تمی‌داید .و آو 
نمی‌تواند عذر بیاورد که من علم ۱ ندارم و لذا آزادم, خیر وظیفه‌اش 
این است که احتیاط کند. چه قبل از فحص و چه بعد از فحص. 

این است که ملاک عدم معذوریت در هر دو مقام یکسان است و ان همان 
این باب معذور نمی‌باشد تا زمانی که یک طریق مومّن برای خود پیدا کند و 
ان طریق عبارتست از: تحصیل علم و يا ظِنّ معتبر و يا احتیاط نمودن. 
حاصل مطلب در «ا لا تری ...» چیست؟ 

ی ور ی را 

فقهاء حکم کرده‌اند به اینکه عقل همه عقلاء استقلال دارد به اينکه اگر 
کسی اذعای نبوت نمود, هر مکلفی موظف است که با دقت نظر در مورد 
اذعای او تحقیق کرده ببیند, اذعای راست و درست تا او را متابعت کند و یا 
دروغگوست تا از او اجتناب کند و الا بدون تحقیق معذور نخواهد بود. 

و لذا: 

در مقام استدلال در بحت‌های اعتقادی به این قانون عقلی تمسک کرده 
1- در عدم الفحص عقلا احتمال ضرر عقاب می‌دهيم. 

2- دفع عقاب و ضرر محتمل واجب است. 

3- حکم مزبور شامل ما نحن فیه نیز می‌شود. 

پس: در موارد شک در اصل تکلیف باید فحص نمود و ابتداء اقدام به برائت 
ننمود. 
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پس مراد از «هذا کله, مع ان فی الوجه الاوّل. و هو الاجماع القطعی 


الکفاية» چیست؟ 

این است که: به- فرظ هم که کسی. اشکالن کردم بکوید متشا این کم 

عقلی در دلیل چهارم همان علم اجمالی بوده و به همان ایراد است 

مبتلاست چرا که قبل از فحص و پس از فحص را مساوی گرفته و اجازه 

جریان برائت را انح د دزی توس 

همان دلیل اوّل که اجماع قطعی فقها و علمای اسلام است برای اثبات 

تخت فص ارب دهد آلنسته درد ال لیهست کافین اشت ماه 

به سایر وجوه نمی‌باشد. 

غرض از «نمٌ ان فی حکم اصل البراءة کل اصل عملی خالف الاحتیاط» 

این است که: تمام اصول عملیه‌ای که به نحوی مخالف با احتیاط بوده و 

شبجه آنها یکی شنت حه ار اضول غامه باشتید متل اضالة التخهر ه اصاله 

الاستضحان هه اه اضول خاصه باشتنن متل* اضالة الحلد + .اضاله 

الطهارة و . . محکوم به همین حکم و مشروط به همین شرطاند که قبل از 

بله, پس فحضرر کرد هی شدن از دلیل می‌توان به این دلیل 

ای کرو 

حاصل مطلب در «بقی الکلام ...» چیست؟ 

اصل تکلیف قبل از تمشک به اصل برائت, باقی می‌ماند یک مطلب و آن 

اک ای ما تلاصا ات اقدام 
به اجراق اصل یرانت دردووی سل الحرمه وا قرف سود وا مجتمن 

جناب شیخ پاسخ می‌دهد که دو مقام از بحث در پاسخ به اين سوال وجود 

دارد: 

1- نکم و ام نهک کفی شین لفیا که آیا کی فان فست: را 

زه؟ 

2- یکی هم راجع به حکم وضعی او و اینکه آیا عبادات و معاملات او صحیح 

است با نه؟ 

نکته: 

هر دو مقام از بحث تحت عنوان احکام جاهل مقصر مورد بررسی قرار 

می‌گیرد که در متون بعدی خواهد آمد. 

در رابطه با عقاب جاهل مقصر چه نظریاتی وجود دارد؟ 

1- نظریه مشهور. 

2- نظریه مرحوم صاحب مدارک و استادش مرحوم محقق اردبیلی. 


نظر مشهور در اين رابطه چیست؟ 

به خاطر ترک تعلم 

و او و ۱۳ 
ی خا را ده وان را 9 شدید, 
زگ به مطابقت و يا عدم مطابقت عمل شما نسبت به واقع دارد: 

اگر ۱ باشید و این عمل شما مصادف با حرام واقعی نشود, 
بلکه فی الواقع شرب تتن حرام نبوده باشد, معاقب نخواهید بود. 

لکن اگر مصادف با حرام واقعی شد یعنی این عمل فی الواقع حرام باشد, 
نه بر ترک تعلم حکم. 

و هکذا نسبت به واجب واقعی یعنی: 

اگر شما احتمال بدهید که دعاء عند الهلال واجب باشد لکن بدون فحص از 
دلیل, برائت جاری کرده و ترک دعا کنید دو صورت دارد: 

1- اگر دعاء عند الهلال فی الواقع واجب باشد تما آن: :۱ ترک کرده‌ای 
قطعا مواخذه خواهید شد و عقابتان به خاطر همین مخالفت با واقع حتمی 
است. 

2 و چنانچه دعاء مزبور فی الواقع واجب نباشد. معاقب نخواهید بود. 

پس: مذعای مشهور دارای دو بخش است: 

الف: بخش سلبی که جریان برائت منجر به مخالفت با واقع نمی‌شود. 

ب: بخش ایجابی که جریان برائت مستلزم مخالفت با واقع است. 

غرض از «فلعدم المقتضی للمواخذة» چیست؟ 1 

دلیل بر بخش اوّل این مذعی یعنی جهت سلبی ان است یعنی اگر بپرسید 
چرا در صورتی که جریان برائت منجر به مخالفت با واقع نشود مکلف 
معاقب نیست؟ 

می‌فر ماید: به خاطر اينکه اصلا مقتضی برای مواخذه و عقاب در اینجا 
وجود ندارد. 

چرا؟ زیرا مقتضی عقاب معصیت مولی است در اثر ارتکاب حرام واقعی و 
یا ترک واجب واقعی, که در این صورت هیج‌یک از این دو صورت نپذیرفته 
است. و مجوزی برای عقاب وجود ندارد. 

پس مراد از «عدا ما یتخیل: فر وون ادا بش ما الفحص و طلب 
تحصیل العلم فی الوجوب النفی» چیست؟ 

اشاره به ری و نظر کسانی است که دو مقتضی برای مواخذه در این 
صورت اورده‌اند: 


ش وتا آیات و روایات فراوانی وجود دارد که دلالت بر وجوب نفسی 
تحصیل علم بر مکلف دارند. 

ترجه من و و کامل رال فان ای 0 

و لح هکت به حاطن خوو رک عم که ری جدواعب استفلالی رات 
عقاب می‌شود, چه عملش مخالف با واقع دراید و چه مطابق با ان. 

مراد از «و هو مدفوعة ...» چیست؟ 

پاسخ شیخ است به اعاي فوق و لذا می‌فرماید: 

اگر شما در اطراف این آیات و روایات تأثثل و تدبر کنید خواهید پافت که: 
اقلا این آیات»و رنوایات ارشاد به حکم عمل ابعت کم می‌گوند مراقب باس 
که کرفان فا ما اف وه ای الم هن مات را فده 
می‌ شوند. و لذ| وقتی این ادله ارشادی هستند؛ مستقلا و جدای از واقع و 
نفس الامر, ثوابی برشان مترئب نمی‌باشد. 

ثانیا: شلمنا که اوامر در این آیات و روایات مولوی باشد, لکن غیری و 
مقدمی هستند چرا؟ 

زیرا: در فروع دین و مسائل عملیه, صرف تحصیل علم و التزام قلبی بدان 
تلوب نس بای ام مه کمل ارت ۱ 

بنابراین: وقتی امری مولوی غیری و مقذمی شد, از ان جهت که غیری و 
مقتضی دومشان چیست؟ 

تجرژی است, یعنی می‌گویند: 

1- کسی که بدون تحقیق محتمل الحرمة را مرتکب و محتمل الوجوب را 
2- تجزی قبیح است و در صورت اقدام بر محتمل الطرر همچون اقدام بر 
مقطوع الطرر قبیح باشد و دارای مواخذه چنانکه بنای شیخ طوسی 
اینست. 

پس : شخص مزبور منجری بوده و دارای عقاب و مواخذه می‌باشد. 

مراد ار هلا فد اساضا الک مفیه صفو مکیر هت ؟ 

پاسخ شیخ به اذعای مزبور است و لذا می‌فرماید: 

الضرر مثل اقدام بر مقطوع الضرر, دارای عقاب باشد, قابل قبول نیست. 
چرا که مراد از ضرر, ضرر دنیوی است يا اخروی؟ 

2- کبرای ان نیز مخدوش چرا که تجژی بر مقطوع 9 
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ان ات که تا ها مس فاعلی رنف فهای ناف دار فان 


قبح فعلی است و نه فاعلی. 

پس مراد از «و اما الثانی: فلوجود المقتضی, و هو الخطاب الواقعی ...» 
در «الثانی» چیست؟ ۲ 
اولین دلیل بر بخش دوم مذعای حضرات مشهور یعنی جهت ایجابی ان 
است, یعنی اگر اجراء برائت مستلزم مخالفت با واقع شود. موجب عقاب 
است. 

چر|؟ به دلیل وجود مقتضی و عدم المانع است. 

مقتضی در اینجا چیست؟ 

همان خطابات احکام شرعیه است. مثل: اجتنب عن الحرام و 

و این خطاب واقعی دال بر حرمت شرب تتن و یا عصیر عنبی و یا وجوب 
دعاء عنه رقية الهلال و ۰ می‌باشد که مقید به علم و جهل نمی‌باشد بلکه 
( به علم تفصیلی و چه عالم 
به ِِ اجمالی و چه جاهل و 

بنابراین 

مقتضی موجود است که همان شمول خطاب است. 

مراد از «و لا مانع منه عدا ما یتخیل: من خن الما :4 یت ؟ 
بیان فقد المانع و يا به تعبیر دیگر عدم المانع است در دلیل مذکور و لذا 
می‌فرماید: : 

اگر بتوان مانعی را در این مقام تصوّر کرد که بتواند جلوی تاثیر مقتضی را 
بگیرد و مانع تنچز و فعلیت عقاب شود, جهل مکلف است به واقع که 
خوشبختانه در اینجا چنین جهلی, نه عقلا مانع از عقاب است و نه شرعا. 
چرا جهل مکلف به واقع در اینجا عقلا نمی‌تواند مانع از عقاب باشد؟ 

زیرا چنانکه در دلیل چهارم هم گفتیم عقل انسان چنین جاهل تارک واقعی 
را معذور نمی‌داند به خاطر اینکه او شیوه شارع را می‌داند و می‌داند که 
در این شیوه او درحالی‌که قادر بر تحصیل واقع است باید به دنبال حکم 
شرعی برود و حکم شرعی خودش به دنبال او نمی‌اید. 

معذوریتی در میان نیست و مانعی هم از عقاب وجود ندارد چه شرعا و چه 


را ول ای و اف ون ان شرعا نمی‌تواند مانع از عقاب باشد؟ 

زیرا چنانکه در ادامه همان دلیل چهارم گفتیم, اخبار برائت با ادله احتیاط 
متعارض‌اند و لکن حاصل جمع میان متعارضین این شد که اخبار برائت 
اختصاص یافت به افراد ناتوان از تحصیل واقع. 
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پس: شرعا نیز مانعی از عقاب وجود ندارد و عقاب چنین کسی حتمی 


است. 


حاصل مطلب در «مضافا الی ما تقذم فی بعض الاخبار المتقدمة ...» 
بیان دومین دلیل بر بخش دوم مدّعای مشهور مبنی بر اینکه: 

1- چهار روایتی که در دلیل سوم از ادله وجوب فحص ذکر نمودیم و امثال 
این روایات دلالت دارند بر اینکه چنین جاهلی معاقب است. ۱ 
2- اینکه روایت معروف تیمم عقار یاسر موید روایات مزبور است و ان 
اینکه: عمّار جنب شد درحالی که می‌دانست با نبود اب باید تیمم کرد و لکن 
حکم چگونگی تیمم را نمی‌دانست و لذا لخت شد و تمام بدنش را در خاک 
مالید. 

امن صلی اللّه علیه و آله-فزمود: «کذلی تمغ الحمارن». فیس فزمود: 
«| فلا صنعت هکذا؟» 

سیس تیمم را باد دادند. 

نکته: در این حدیث معلوم است که پیامبر اکرم, عمار را توبیخ نمودند و 
ِِ توت 

فراه از «ودفج نستدل استا بالاخهاح علی مخاخده الکماز علی الفرمع:. 
خیرات ؟ 

تمشک برخی بر اجماع در اثبات مذعاعر فشهون است‌:و ان آبنکه: 

اجماع قائم است بر اینکه «الکفار مکلفون علی الفروع کما ائهم افین 
علی الاصول و معأقبون علی الفروع کما انهم معاقبون علی الاصول». 

و حال آنکه همه می‌دانيم که کفار نسبت به احکام خدا جاهل‌اند. لکن جاهل 


پس : به حکم اجماع جاهل مقصر, عقاب و مواخذه دارد. 

نظر جناب شیخ در رابطه با اجماع مزبور چیست؟ این است که: معقد 
پس: دلیل سوّم, یعنی اجماع مزبور دلیل بر مذعای مشهور نیست. و همان 
دو دلیل قبلی در مدذعای انها کافی است. 

حاصل مطلب در «و قد خالف فیما ذکرنا, صاحب المدارک . ۰» چیست ؟ 
ری مرحوم صاحب مدارک و استادش مرحوم محقق اای است در 
مقابل و مخالفت با رآی مشهور, مبنی بر اینکه: 

جاهل مقر بر خود ترک تعلم مواخذه خواهد شد و نه بر مخالفت واقع. 
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به عبارت دیگر: ملاک کیفر کردن تارک تفخص, بجا نیاوردن احکام واقعی 


ری سا کیت اف راشوافه ات سای ات دافم عواری 
و جعل تکلیف برای غافل از واقع, قبیح است.[40] 

مراد از فرموده اين دو بزرگوار چیست؟ 

[- شاید مراد این باشد که تعلم, واجب نفسی است و مستقلا دارای ثواب 
6 غقات ات لین فلا کفمننی که ادام عم علم ارشادگ مس هداو 
غیری است. و لذا چنین احتمالي مردود است. 

2- سانتشفاد تسا ک شام ساخت ی اه و مها کی ی 
مقدمه است برای عمل به واقع, ولی درعین‌حال عقاب برای ترک مقدمه 
اتب بری ده العف دوه و بدن این ام ال هه مراو 7۵۱۱۱۳۱۱ 
هراد ات هن سنیه کلام ۰» چیست؟ 

توجیه خود جناب شیخ است از کلام صاحب مدارک و مولی احمد اردبیلی 
مبنی بر اینکه: 

ففکت انست: مراد آنها این باشد که تارک: 

[- از زمان ترک تفخص یعنی مقذمه. مستحق کیفر حکم واقعی شرعی 
یعنی ذی المقدمه می‌باشد. 

2- بر اساس مقدمه فوق کسی که شراب نوشیده و هنگام نوشیدن متوجه 
احتمال حرام بودن آن نبوده, قبیح است که نهی از اشامیدن در ان زمان 
متوجّه او شود, چرا که او نسبت به ان غافل است. 

پیس. " صضرفا-بابت هی که قبل از ان موجه آن شده غفات میهد تن 
زمانی که او توجه پیدا کرده به اینکه در شریعت. تکالیفی وجود دارد که جز 
با شناختن آنهاء امکان امتثال و فرمانبرداری وجود ندارد. ۱ 
بنابراین: وقتی که کسب شناخت و معرفت را ترک نمود, به خاطر ترک ان 
ارم ور رکه ان رک مره محالعت با ای کال ی 
حاصل مطلب اینکه: 

تاره رن نارکا ای وا وی بای ی مه که 
همان کسب شناخت است. تعلیف از بین رفته است. 

ره من وه کاملن رشانلت آسارهت 0 1 هن 7۸ 

مثل کسی که در مسیر رفتن به حجّْ, در ساعت‌های اخر پیموده شدن راه, 
آن را رها کند و خود را از رساندن به حج بازدارد, که چنین کسی از هنگام 
رها کردن حچ استحقاق کیفر را پیدا نموده است. چرا؟ 

زیرا رها کردن آن به انجام نگرفتن کارهای حج در روزهای مشخص شده, 
منجر خواهد شد. و لذا پیدا کردن استحقاق کیفر, به فرارسیدن روزهای 
حح و زمان انجام کارهای ان وابسته نیست. 


نیست و دلیلی ندارد که انتظار فرارسیدن زمان مخالفت را بکشد, زیرا به 
جهت رها کردن مقدمه, انجام تکلیف از حیث وقوع و انجام یافتن محال 
شده است. 

عبارة اخرای توجیه شیخ به زبان ساده‌تر چیست؟ 

این است که امکان دارد که مراد این دو نزز گواز این باشد که: 

1- عقاب به خاطر ذی المقذمه باشد که مخالفت با واقع است., و لکن 
زمان استحقاق عقاب, زمان ترک مقدمه است و نه حین المخالفة. 

سپس دو مثال در تبیین این مطلب می‌اورد که عبارتند از: 

1- هر مکلفی اجمالا می‌داند که یک سلسله واجبات و محژمات در شریعت 
اسلام وجود دارد که امتثال و انجام آنها ممکن نیست مگر پس از معرفت و 
شناخت آنهاء مع‌ذلک به دنبال تحصیل علم و معرفت به این احکام نرفت و 
مثلا مرتکب شرب تتن و یا مرتکب شرب خمر شد. 

حال این فرد: 

آن زمان که التفات اجمالی , به آامور مزبور داشت. خطاب ننجیزی هم 
داشت و لذا از همان زمان مستحق عقاب می‌ شود. 

اما: در هنگام ارتکاب به شرب تتن با شرب خمر که احتمال حرمت هم 
نمی‌داد و توجهی به این مقوله نداشت, توجه نهی تنجیزی به او قبیح است. 
چرا که غافل است و غافل هم قابل خطاب نیست. 

2 مکلفی که فی المثل چند ماه قبل از فرارسیدن موسم حج به درجه 
استطاعت رسیده و وجوب حج بر او فعلی شده است, چنانچه با کاروان 
حج عازم نشود, حج واجب از او فوت می‌شود. 

حال عقلاء او را از همان زمان ترک عزیمت یعنی مقدمه, مقر و مستحق 
عقاب می‌دانند, چرا که ترک این مقذمه, سبب ترک ذی المقدمه می‌شود. 
نکته: جناب شیخ از این توجیه عدول فرموده که در مطالب بعدی خواهد 


امد. 
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مراد از «و حینثذ: فان اراد ...» چیست؟ 

بازگشت شیخ به نظر مشهور است تا ببیند مراد آنقا آز ابنکه فرمودند؛ 
عقاب بر مخالفت واقع است و نه بر ترک تعلم چیست؟ و لذا احتمال در 
اینجا بررسی کرده و پاسخ می‌دهد و لذا می‌فرماید: 

1- اکن مر مر ان اند که دو‌هصان ‏ ما که ام کات تقو *فعله 
حرام و يا ترک واجب است که همان مخالفت با واقع است, نهی فعل 
کته ارت مدا حیی الاامه سسته ای مشود اس ان قاس 
دارد, چرا که تکلیف آدم غافل قبیح است. 

ما ما مش اه کم ی الما دا اس 


عقاب می‌آید بدون اینکه نهی بالفعلی متوجه مکلف باشد یعنی که پیش از 
آن هیچ گونه استحقاق عقابی در کار بیست چون که معصیتی قبل از آن 
صورت نگرفته دو سوال برای ما پیش می‌آید: 

الا خر تر مق مه نی ترک تعی در سا تفیل ار اتفال مسر و 
فعل حرام و به طور خلاصه مخالفت واقع است و این سبب مستحیل شدن 
انجام ذی المقدمه است, باید تاریخ استحقاق عقاب را به جلو بیاورید و 
بگویید این استحقاق عقاب را به تاخیر می‌اندازید؟ 

ثانیا: اگر تیراندازی تیری را بدون توجّه و لحاظ کردن هدف رها کند و پس 
ان ی لاه نم قرو ای اضات مان میاه و عهان الم او از 
همان زمان که نیر را رها می کند مورد مذمت قرار می‌د هند؛ و منتظر 
کشته شدن فرد در لحظات بعد نمی‌مانند. 

ثالثا: اگر مراد مشهور این اشد که عقاب به خاطر مخالفت با واقع است, 
۳5 1 2 

آیا این توجیه و يا وجه‌الجمعی که شیخ در اين احتمال بین عبارات حضرات 
نمود صحیح است با نه؟ 

خرن آدای ال وه اه ار اب کی مین افامه مت که 
بر اینکه مراد مشهور, همان احتمال اول است. 

به عبارت دیگر: شخص جاهل مقر با اینکه حین المخالفة, غافل است و 
توجه ندارد به ايینکه در حال مخالفت با اوامر و يا نهی مولی است, مع‌ذلک 
مورد خطاب فعلی است. 

یعنی. یقن ای فعلی: ها ما مور یمه ار فعلی. است: هه لد سیر 
المخالفه است که عقاب به پای او نوشته می‌ شود. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج10, ص: 76 

هذاء و لکن بعض کلماتهم ظاهرة فی الوجه الاأل, و هو توجه النهی الی 
الجاهل حین عدم التفاته؛ فاتهم یحکمون بفساد الصلاة فی المغضوب جاهلا 
بالحکم ان الحاهل کالعاهد مان التحریم لا قوف غلن العلم نت ۲4111 
فا لا وه اف اه خن الساله سین بح لاسام مان کات 
کناسی الفصبية. 

والاعتذارعن ولیسانه:یکفی: فی الظلان اتفاع: الضلاخ المامون نها مغ ها 
هو مبغوض فی الواقع و معاقب علیه و لو لم یکن منهیا عنه بالفعل. 

مدفوع مضافا الی عدم صحخته فی نفسه: باه صرّحوا بصکْة صلاة من 
تفت ارضا مخصونه قی صال ال وج ان اعدم ای ی ان ان | 
تاجرو: ۱12۱ ۱ 

الا آن یفرق بین المتوسْط للایض المغصوبة و بین الغافل, بتحقق 
المبوضيِة فی الغافل, و امکان تعلق الکراهة الواقعية بالفعل المغفول عن 


خر همع بقاغ: الحک الوافع: بالشببه الیفه لقاع الاضیان فیهد و دم 
ترخیص الشارع للفعل فی مرحلة الظاهر, بخلاف المتوسط؛ فائه یقیح منه 
تعلق الکراهة الواقعيّة بالخروج کالطلب الفعلیت لترکه؛ لعدم التمکن من 
زک القضیت: 

و ممّا ذکرنا: من عدم الترخیص: یظهر الفرق بین جاهل الحکم و جاهل 
الموضوع المحکوم بصحة عبادته مع الغصب و ان فرض فیه الحرمة 
الواقعتة. 

تعه یی الا کال فی. نانمن کم خضو‌ضا ا عفترم لیا عل رفن که 
عبادته مجال. 
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پل ال ها دا فیناست .مه اعم التریصرن له ره و 
الغفلة, فافهم. 

و مها یوید ارادة المشهور الوجه الأوّل دون الأخیر: آه پلزم حیننذ عدم 
العقاب فی التکالیف الموقتة التی لا نتنجز علی المکلف الا بعد دخول 
آوقاتها, فاذا فرض غفلة المکلف عند الاستطاعة عن تکلیف الحجٌْ. و 
المفروض آن لا تکلیف قبلهاء فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا. أمّا حين 
الالتفات الی امتثال تکلیف الحهٌ؛ فلعدم التکلیف به؛ لفقد الاستطاعت. و ما 
بعد الاستطاعة؛ فلفقد الالتفات و حصول الغفلة. و کذلک الصلاة و الضیام 
باللسبة الی آوقاتها. 

و من هنا قد یلتجا ٍلی ما لا یأباه کلام صاحب المدارک[44] و من تبعه, من 
أنْ العلم واجب نفسیت, و العقاب علی ترکه من حیت هو, لا من حیت 
افضاته: الی السعضتت. اغنی. تزی. العاحبات .هه فعل. السد مات الحعهو له 
و ما دلْ بظاهره من الأْدلة المتقدمة علی کون وجوب تحصیل العلم من باب 
المقامة. فجمول علی نیان: الحکمة فی وجوبه: و آن الحکمة فی ایجابة 
لنفسه صير وره المکلف قابلا للتکلیف بالواجبات و المحژمات حتّی لا یفوته 
منفعة التکلیف بها و لا تناله مضرة |هماله عنها؛ فائه قد یکون الحکمة فی 
فجیب الشیء اه ظیروره المکاف: فالا للحطاب: بل الیکمة الطاهره 
فی الارشاد و تبلیغ الأْنبیاء و الحجح علیهم السلام لیست [ صیر وره الناس 
عالمین فایلین للتکالیف. 
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ظهور برخی عبارات مشهور بر توجّه نهی به جاهل به هنگام جهلش به واقع حین العمل 


این بود (تصورات و احتمالات در مورد قول مشهور و طرفداران صاحب 
مدارک) و لکن برخی از کلمات این حضرات ظهور دارد در وجه اوّل که 
همان توجّه نهی به جاهل است به هنگام عدم توجّه (و غفلتش حین العمل), 
چرا, زیرا که ایشان حکم می‌کنند: 
1- به بطلان نماز در (دار, و یا زمین) غصبی درحالی‌که (چنین نما زگزاری 
جاهل به حکم است. به خاطر اينکه (آدم) جاهل مقر مثل (آدم) عامد (به 
انجام سا و مل نی است. ۳ 
2 و به اینکه حرام بودن یک چیزی متوقف بر علم به حرمت آن چیز نیست 
(یعنی چه بدانی چه ندانی حرآم؛ حرام است). 
و اگر نهی در حین مخالفت با واقع, متوجّه او (یعنی جاهل مقصر) نشده 
بود, وجهی برای بطلان نمازش وجود نمی‌داشت. بلکه (اين جاهل به 
غصب) می‌شد. مثل ناسی غصبیت (که معتقدند نمازش صحیح است چون 
نهی ندارد). 
یو آورون از آنن عطلب (بظلان از به انتکم در ان ظلان: احتاع 
نمازی که بدان امر شده است با غصبی که فی الواقع مبغوض است 
کفایت کرده و به خاطر ان عقاب می‌شود. و لو بالفعل از ان نهی نشده 
است., علاوه بر اینکه فی حد نفسه غلط است (چون اجتماع با میفوصیت 
ای با ال یر با اه مود ۱ رت 
(خودشان) تصریح کرده‌اند به صحیح بودن نماز کسی که در وسط زمین 
غصبی است (و نمازش را در آخرین وقت باقی مانده و) در حال خروج از 
آن می‌خواند, چرا که نهی از آن وجود ندارد, اگرچه (اين آدم) در حال 
خروجش نیز گناهکار است (یعنی معصیت کار هست چون به اختیار خودش 
رفته است و لکن نهی نیست چرا که اگر نهی باشد تکلیف ما لا یطاق پیش 
۳ به خاطر اینکه ذر ان مدذت باقی‌مانده قادر بر خروج نیست). 
مگر اینکه فرق گذاشته شود: 
1- بین کسی که در وسط زمین مغصوبه است و بین جاهل, به سبب تحقق 
فصو درل ال ی و امار ی کرافتستاره ملی وه 
حرمتش مففول عنه واقع شده, با بقاء حکم واقعی نسبت به آن حرمت به 
دلیل وجود و بقاء اختیار در این فرد (که می‌تواند در انجا یعنی محل غصبی 
نماز نخواند و برود در جای دیگر نماز بخواند) و اینکه علی الظاهر نیز شارع 
به او اجازه ندادو است.؛ برخلاف متوسط (یعنی که در وسط زمین غصبی 
اشت جرا که) علخ کراهت وافعه ار 
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جانب شارع به خروج این آدم قبیح است, چنانکه طلب عدم خروج (او) از 
ان (محل غصبی) قبیح است. (چون که می‌شود افسد و لذا باید دستور 
خروج بدهد). 


تفاوت میان جاهل به حکم و جاهل به موضوع 


و از اين تفاوتی که بین من توسط و بین الجاهل ذکر کرده و گفتیم که 
این گونه جاهل ترخیص ندارد و لکن (فرد) متوسط ترخیص دارد, تفاوت بین 
الجاهل به حکم و جاهل به موضوع روشن می‌شود. (یعنی جاهل به حکم به 
دلیل عدم ترخیص. نمازش باطل است) و لکن جاهل به موضوع, حکم به 
صخت عبادنش شده است در جای غصبی, اگرچه فرض بر این است که در 
واقع حرام بوده است (چون شارع در موضوعات حکم به ترخیص کرده و 
فحص را واجب نفرموده است). 


اشکال در حکم به صحت نماز ناسی حکم به‌ویژه ناسی مقصر 


بله, باقی می‌ماند اشکال در ناسی حکم, به‌ ویژه آن ناسی که مقر است 
(و این‌ها می‌گویند نمازش صحیح است) و (لذا) زمینه برای کال در حکم 
(به صحت) عبادتش وجود دارد. 

بلکه برخی در ناسی موضوع نیز خاان کروهآند: چرا که در ناسی و غافل از 
موضوع ترخیص شرعی وجود ندارد, پس دقت کن و بفهم. 


شا بر یی خر میور نی و و با امن ان اوه 


آنچه تأیید می کند اراده مشهور را بر وجه اوّل و نه بر وجه سوم اين است 
که: لا زمه وجه سوم, عدم عقاب 7 مقر تکالیف موفتهم (مثل 
نمازهای ِِ ِِ حج و ... است, که بر مکلف منجز نمی‌شود. مگر بعد 
از دخول وقتشا 
یر به هنگام استطاعت به تکلیف حج جاهل 

ا و را بر او نبوده است 
( تا او برود و بیاموزد), در این صورت اصلا لسببی برای استحقاق عقاب او 
وجود تدارد (به. عبارنت دیخر؛ آن‌وفت که ترک 7 نموده مستطیع نبوده, 
آن‌وقت هم که مستطیع شده, غافل و يا جاهل بوده, جاهل هم که تکلیفی 
تداروه هر لدا سا بر احعال سفق شستی. برای. استعماقر غعاب: ام وود 
ندارد). 
اما در هنگام رسیدن به تکلیف و توجّه به امتثال تکلیف حح (به عنوان یکی 
از واجبات در اسلام), به دلیل عدم تکلیفش به (انجام) حج در اثر عدم 
استطاعت (مستحق عقاب نشد) و اما 
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پس از استطاعت (بر انجام حج) نیز به دلیل عدم توجّه و التفاتش و حصول 
غفلت در او (مستحق عقاب نمی‌شود, چرا که امر و نهی متوجّه جاهل 
نمی‌شود). 

و این‌چنین است (حکم) نماز و روزه نسبت به اوقات خودشان (و لز| 
2 که‌ند. احتعال ال کفسی مات که عقات: اه مفضر نه. دام 
محاافت آاشت بخ خاطن اینکهها هل فق ریق اافاافه ام مین دار 


س‌ 
التجای برخی به واجب نفسی بودن تعلم 


و از این جهت است که گاهی (برخی), پناه می‌برند به_ یک احتمالی که کلام 
صاحب مدارک و پیروان او از قبول ان ابایی ندارد و ان احتمال این است 
که: 

تعلّم واجب نفسی است و عقاب به خاطر ترک این تعلم است از آن جهت 
که واجب نفسی است و نه ازآن‌جهت که او را به معصیت می‌کشاند, (و 
لذا واختعه دام با ترجه موفت معلف بایه ان ۱ باد کیرد و الا مه 
عقوبت است). 


رای صاحب مدارک و پیروان ایشان 


آن دلیلی که از ادله متقدمه به حسب ظاهرش دلالت می‌کرد بر اینکه 
وجوب تحصیل علم از باب وجموب مقذمه (و غیری) است (و نه واجب 
نفسی), حمل می‌ شود بر بیان حکمت و فلسفه (واجب نفسی) بودن 
تحضیل. علم: و آن قابلیت پیدا کردن مکلّف است برای انجام واجبات (و 
ترک) محژمات, تا اينکه منفعت و مصلحت آنچه بدان تکلیف دارد, از او 
فوت نشود, و ضرر اهمال‌کاریش در انجام واجبات و ترک محرژّمات به او 
نرسد. 

پس (مانعی ندارد که) گاهی فلسفه واجب نفسی بودن یک شیء. قابل 
خطاب شدن مکلف باشد. 

بلکه حکمت و فلسفه ظاهری در وجوب ارشاد (مکلف) و تبلیغ انبیاء و حج, 
نیست مگر عالم و قابل شدن مردم برای تکالیف. 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در «هذا, و لکن بعض کلماتهم ظاهرة فی الوجه الاول» 
چیست؟ 

کات مشهور و مرحوم صاحب مدارک و مرحوم مقذس و لکن برخی 
عبارات و کلمات مشهور ظهور دارد بر اينکه مراد مشهور همان احتمال 
ال است که شخص جاهل مقصر همان حین المخالفة استحقاق عقاب پیدا 
می‌کند, گرچه غافل است و نمی‌داند که دارد با امر و یا نهی مولی مخالفت 
می‌کند, چرا که نهی فعلی اجتنب عن الحرام متوجه اوست. 

مراد از «و هو توجّه التهی الی الجاهل حین عدم التفاته ...» چیست؟ 
ون و ۱ ۷ بر اينکه کر کسی جاهل مقضر یه حکم باشد و از روی 
چنانکه علامه حلّی[45] و آقا میرزا جواد عاملی[46] رد[ نماز در 
ای ای اد با ات 
چر|؟ 

به دو دلیل: 

1- اينکه چنین جاهلی در حکم عالم عامد است. یعنی در حکم کسی است 
که با علم به حکم از روی عمد در مکان غصبی نماز می‌خواند که بالاجماع 
نمازش باطل است. 

2- اينکه احکام شرعیه متوقف پر علم و داثر مدار علم نیست بلکه میان 
عالم ۵ حاهل. خفتر ک استع و لا تالی فاد عارد و آن این استت کم پا 
مستلزم دور است و يا خلف و يا محال. 

۳ ۷۳۳۹ ۲ قاصر و جاهل مقر وجود دارد؟ 
احکام واقعیه مورد اشاره :[ ۱47 
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در حق عالم ملتفت و جاهل مقصر و (حتی ناسی مقصر), به درجه فعلیّت و 
2 لکن در حق جاهل قاصر به فعلیت نرسیده است. 

نتیجه مطلب؟ 

ات ات که مان قرو سا هل کی آن‌فم ال مک : باظل آشت: 
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چرا؟ زیرا: نفنا فعای ین الصحااید مهد این میت افست و الا وکین 


به صحخت صلاة او می‌شود. چرا که نهی فعلی متوجّه او نیست. چرا که 
حفظ موضو کات همچون یادگیری آن واجب نیست. 

به عبارت رد 

حکم به به بطلان نماز در مغصوب, ظهور دارد در اینکه در زمان بی‌توجهی و 
عدم التفات» نهی متوجّه جاهل مقر به حکم است و در غیر این صورت 
دلیلی برای باطل بودن نماز او وجود ندارد. بلکه او همانند فراموش کننده 
۱ از «و الاعتذار عن ذلک ...» چیست؟ 

این است که: ها رای تحار ال به حکم, در هنگام مخالفت با 
نهی, عذر آورده‌اند به اینکه نمازی که مورد امه و دستور است, با غصبی 
که در واقع مورد بغض است و کیفر بران وجود دارد, اجتماع پیدا کرده 
است.؛ که همین اجتماع در بطلان نماز کفایت ق توا حتی اگر بجا اوردن 
ان نماز بالفعل مورد نهی نباشد و نهی متوجّه جاهل نشده باشد. 

فتوای مشهور به بطلان نماز, از باب اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی 
و به فعلیت رسیدن آن نیست, تا شما بگویید: عند المشهور, حین المخالفة. 
مرس سا تا اه 13 0 7 شک ان تا رآ 
باب اجتماع امر با مبغوضیت ذاتیه است. 

که ذاتا مبغوض است و موجب عقوبت می‌باشد. و لذا موجب بطلان عبادت 


به ۳۹۳ ور 

1- نماز جاهل مقصر به غصب با غصبی که مبفوضیت ذاتیه دارد, جمع شده 
است. 

ای رای تم وه فلت حاسل شید 
3- عملی که تقژب ندارد. عبادت نیست. 

پاسخ جناب شیخ به این عذرخواهی چیست؟ 

می‌فرماید: علاوه بر اینکه خود این عذر صحیح نبوده و غير قابل قبول 
است, با فتوای مشهور فقها, که تصریح کرده‌اند به اینکه کسی که در حال 
بیرون رفتن از زمین غصبی, از ان به عنوان واسطه استفاده نماید, نمازش 
صحیح است, منافات دارد. 
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چرا؟ 


زیرا استفاده از زمین غصبی به این صورت, مورد نهی قرار نگرفته است, 


هرچند به واسطه تصرژفش گناهکار است. 

یعنی باید میان کسی که زمین غصبی را رن 9 قرار می‌دهد و 
1- در غافل از حکم شرعی, مبغوض بودن عمل محثق است و تعلق گرفتن 
نفرت و کراهت واقعی نسبت به فعلی که حرمت آن مورد غفلت قرار 
گرفته. ممکن است زیرا: اختبا کل در مهرد ان سکم از ین تفه است 
و شارع مقذس در حالت شک نسبت به حکم واقعی؛ در مرحله ظاهر, 
اجازه انجام فعل را نداده است برخلاف کسی که زمینی را به واسطه 
بیرون رفتن قرار داده است, که تعلق نفرات و کراهت واقعی نسبت به 
بیرون رفتن از زمین غصبی, قبیح است؛ همان‌طور که درخواست فعلی 
برای ترک غصب (بدون رفتن از زمین غصبی) قبیح است. چرا که در این 
صورت متمکن از ترک غصب نیست. 

مراد از «و مقا ذکرنا: من عدم الترخیص ...» چیست؟ 

این است که: از انچه راجع به عدم صد ور رخصت و اجازه بابت انجام 
تکلیف با حکم ظاهری گفتیم. تفاوت میان جاهل به حکم که عبادتش باطل 
است., با جاهل به موضوع که عبادتش با وجود غصب. محکوم به صمت 
است., و لو فرض این است که نسبت به او نیز حرمت واقعی وجود دارد. 


آنچه تاکنون کفته شم دز رابظه با اخکام جاهن مقکی بود یت له حکم. و 
۱ ۱۳ 090۹ | 
عالم به حکم باشد باید بگوییم که: 

چه قاصر باشد و چه مقضر اگر در مکان غصبی نماز بخواند, نمازش صحیح 
است. 

چرا؟ 

زیرا: فحص بر جاهل به موضوع واجب نیست. و لذا واقع در حق او به 
درجه فعلیت و تنجز نرسیده است. 

پس: حرمت واقعیه بر او فعلی نیست., و لذا عقاب ندارد و عملش صحیح 
است. 

پس مراد از «نعم, یبقی الاشکال فی ناسی الحکم خصوصا المقضر ...» 
این است که: اگرچه راجع به ناسی, مشهور فتوی داده‌اند به اينکه چه 
ناسی حکم باشد و چه 
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ناسی موضوع و چه ناسی هر دو, عبادتش صحیح است و لکن به نظر ما, 
در صحت عبادت ناسی, مخصوصا در صورتی که فراموشی از روی تقصیر 


تاد اتالی: مجوه دارق که جر آن مالسا موه دار بتکم غاایه 
حلی[48], در مورد فراموش‌کاری که موضوع را فراموش کرده, تأمل 
نموده است؛ چرا که از جهت غفلت. که موجب فراموشی شده, رخصت 
شرعی صادر نشده است. 

كِ عبارت دیگر ما می‌گوییم: 

ار ایتک یا شا یآ الا اس کل ارس 
که نم ات تیم اش رو لا با حاهل مر فرق ار ای 
این اشکال در ناسی به موضوع نیز وجود دارد, چرا که ترخیص شرعی روی 
عنوان جاهل به موضوع بار شده است و نه روی عنوان ناسی ان. 

پس مراد شیخ از «فافهم» در پایان عبارت چیست؟ 

شاید اشاره به این باشد که: 1 

اگر جاهل به موضوع مرخص باشد, پس ناسی به آن به طریق اولی 
خرا؟ 

زیرا: با اینکه در حق جاهل احتیاط ممکن است., معذلک بر او واجب نشده 
است پس در حق ناسی که احتیاط هم ممکن تیلست به 0 اولی باید 
مرخص باشد. 

حاصل مطلب در «و مفا یوید ارادة المشهور, الوجه الالل دون الاخیر ...» 
راعشا هت و امه که کلام سیون ما کلام تاعبت مدا فرق 
دارد و مشهور نظر به احتمال اوّل دارند, 

به عبارت دیگر از جمله اموری که مراد مشهور را در توجّه نهی به غافل, 
در هنگام غفلت تأیید می‌کند. تکلیف‌های موقتی است که: 

اک ذر. هنگام غفلت, ,. متوجه غافل نباشد, مستلزم این است که کیفری به 
تکالیفر زمان‌داری که جز با فرارسیدن وقتش بر مکلف تنجز پیدا نمی کند. 
تعلق نگیرد. 

بنابراین: زن فرض شود 7 در هنگام دارا بودن استطاعت. از 
تکلیف حج غافل باشد و قبل از داشتن استطاعت نیز تکلیفی وجود ندارد. 
پس سبب و علتی برای استحقاق کیفر وجود نخواهد داشت. چرا؟ زیرا 
مکلف., يا ملتفت است, با غافل: 

و اما: در هنگام توجه و التفات به امتثال و فرمانبرداری تکلیف حح, تکلیفی 
نسبت به او وجود ندارد, زیرا که فاقد استطاعت است؛ 
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و اما پس از پیدا کردن استطاعت هم, ۱۳ 
به وجود آمده است. ِ 

نکته: نماز و روزه نیز نسبت به زمان فرارسیدن وقت انجام آن, همین 


۱ 

و لذ| به همین جهت است که سید عاملی و محقق سبزواری[ 49] و دیگران 
گرایش به وجوب یی ۹ پیدا کرده‌اند. با اپنکه ظاهر سل علما 
ی ۱ 2 ی 
غفلت وجود ندارد. 

ار را سای باتوی تن مور یماسا 
ال چیست؟ 

این است که: می‌دانیم که برخی از واجبات؛ واجب موقت بوده و مشروط 
به وقت خاضّی هلستند؛ مثل حح, روزه و نماز. حال سوال اين است که: 
اگر مکلفی قبل از وقت, حکم واجبات مزبور را یاد نگیرد و این موجب شود 
که در وقت خودش این عبادات را ترک نماید, آیا مواخذه و عقاب دارد پا 
نه؟ 

مشهور فان اند که: بله, عقاب دارد. چون مقر است, چرا که قبل از 
کت تدای توت ار اه دا اه سای راغ ادوخت: 

در نتیجه: اکنون که فحص نکرده و نیاموخته و واجب را در وقت خودش 
تقویت کرده معاقب است و مواخذه می‌ شود. 

چه نتیجه‌ای از اين بحث گرفته می‌شود؟ 

می‌گوییم: اگر مراد مشهور احتمال سوّم می‌بود, نباید در اینجا حکم به 
ازتعمای ای هی که به کار اه 

1- واجب موقت, ۳ وقتش داخل نشود اصلا وجوبی ندارد. 

2 وقتی واجب موقت, وجوب نيابد, مقدذمه اش هم واجب نمی‌باشد. 


تس ۰ س 

اوّلا: قبل از وقت به خاطر ترک تعلم عقابی نیست, چرا که به تبع ذی 
المقدمه واجب نیست. 

تانیا: پس از دخول وقت نیز که علی الفرض مکلف ملتفت نیست که 
ماه ین سای ارس بان اس امه یی با افیا ره 
در نتیجه: قبل از وقت که التفات اجمالی است. وجوبی نیست و بعد از 
وقت که باید وجوب بياید, التفاتی نیست تا وجوب فعلی شود. قما قصد لم 
یقع و ما وقع لم یقصد. 
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اگر کلام مشهور بر احتمال ثالث حمل شود, با فتوای مذکور به استحقاق 
عقاب ناسازکار است. مگر اینکه بر احتمال اوّل حمل شود که در این 
صورت حین المخالفة نهی فعلی ثابت می‌ شود و استحقاق عقاب می‌آید. 


این بود شاهدی دیگر بر مخالفت رآی مشهور با رآی صاحب مدارک. 

با توجه به مطلبی که گذشت مقذمه قبل از وقت ذی المقدمه واجب است 
۵ 

2- همع رم ۳ ین از جمله مرحوم مظفر, مانعی از وجوب 
مقدذمه, قبل از ذی المقدمه نیست, بلکه باید چنین باشد. 

یت ۳ ۰» چیست ؟ 

مشمول و اشکال خواهد شد, و لذا 0 

همان‌طور که کلام مشهور به خاطر اشکال مزبور حمل بر احتمال اوّل شد 
و گفته شد. 

کم راد ابا اس کی ام واه ی ات میت ان سا 
فقوت عقاب است شم طع سم بای کلام صاعت قاری را ش احفال 
اوّل حمل نمود و گفت: مراد ایشان نیز این است که: تعلم واجب نفسی 
است و ترک آن مستقلا موجب عقاب است. 

پس مراد ال +ورها دل بظاهره, من الادلة المتقدمة .. ,۰ چیست ؟ 
ایا ی پس آن‌همه 
ادلد‌ای که من داسته در وجوب مقدذمی تعام و خود شما نیز آن ادله را 
قبول کردید چه می‌کنید و چه پاسخی می‌دهید؟ 

و لذا شیخ می‌فرماید: ان را حمل می‌کنیم بر بیان حکمت وجوب. 

مراد از اين عبارت اخیر شیخ چیست؟ 

نب اگرچه برخی از واجبات بالهس واجب هستند و لکن حکمت 
به 0 و مج ارت را کند, تا و از فص ا اج ۳ محروم 
نگردد و به مفاسد واقعی دچار نشود. 

ترجههن فتم کامل سا لش اتصارمنی 3710 

تن اانضاف: .ظهون آدله وحوب العلم: فی کویه وا حنا غترا متافا |لی یا 
عرفت مین اسان فت: الرحه الالت الظاهرمسن المواخدض ی فمه 
المخالفة. ۲ 

و بمکن آن پلتزم خسته با شخفاق الققاب علی ترک فعلم التکالیف الواخت: 
مقذمة, و آن کانت مشروطة بشروط مفقودة حین الالتفات الی ما یعلمه 
احفالا سس الاات الخطاه السوعطه شهرار فا العف سا 
الطومان المتفدم. علی. عدم الفری قی المدته علت تری. الیکالیت 
المتمط ون یلاعت الم باه فان 


فا ای آلکلام. انستف الی. غفات: اتخاهن انار ااشخص. العامل سا 
بطابق البراءة. 

و آنا الکلام فن آلشکم الوضفی: ‏ و هی .ضه: العنل الضاور من الخاهل و 
فساده, فیقع الکلام فیه تارة فی المعاملات, و اخری فی العبادات. 


برجمه 


ظهور ادله وجوب تحصیل علم بر غیری بودن این وجوب 


اما انصاف این است که: 

اه وجوب (تحصیل) علم, ظهور دارند در وجوب مقدّمی و غیری (اين 
تحصیل) علم (و نه وجوب نفسی آن), علاوه بر اینکه آنچه از اخبار وجه و 
دلیل سوم دانسته شد, ظهور این اخبار در مواخذه ات بود به خاطر 


راه حل شیخ در خارج کردن وجه سوّم از بن‌بست 


و در اینجا,(یعنی احتمال سوم), ملتزم شدن (اين حضرات) به استحقاق 
عقاب (مکلف جاهل) به سبب ترک تعلم تکلیف, (یعنی تعلمی) که مقذمه 
واجب است, ممکن است. اگرچه این تکالیف 
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مشروط به شروطی هستند که به هنگام التفات و توچّه او به آنچه که 
اجمالا از واجبات مطلقه و مشروطه می‌داند. مفقودند. به دلیل استقرار 

بنای عقلاء در متال طوماری که (در بحث‌های قبلی) گذشت, بر اینکه در 
هر ۲ اس ۰ 


آبا قح صباوزه از حاطل که استت با قاری 


و اما (اینک) سخن در حکم وضعی است, و حکم وضعی. همان (تعیین) 
صحت و درستی و يا عدم صخت و فساد عمل صادر شده از جاهل است. 
ترای رااای هر رسای مات لته 
بار دیگر در عبادت (او). 


تشریح المسائل 


حاصل مطلب در «لکنْ الانصاف ...» چیست؟ 
اين است که: کاب سس از گر دگاه‌های کلف همراه با تبیین و 
ِِ تأییدکننده نظریات آنان مي‌فرماید: 

1- ری منصفانه اين است که: ادلّه وجوب فراگیری و علم‌آموزیی ظهور در 
اين دارند که فراگیری واجب غیری است. و به تعبیر دیگر این ادله تحصیل 
علم, ظهور در طلب غیری و وجوب مقذمی دارند, نه نفسی. 

2- علاوم مرا رن رواباتی که در وحوب ال تفص از تحضیل عکم نز عی ی 
کسب اطمینان به برائت از آنکه قبلا گفته آمد. ظهور در اين دارند که 
مواخذه و کیفر بر مخالفت با حکم شرعی می‌باشد و نه بابت فراگرفتن. 

به عبارت دیگر: اين اخبار دلالت می‌کرد بر اینکه شخص به خاطر خود 
مخالفت واقع یعنی ترک واجب واقعی و انجام حرام واقعی مواخذه 
می‌شود و نه به,خاطر ترک تعلم. و لذا اين اخبار را نمی‌توان حمل کرد بر 
وجوب نفسی 

ما ارس ان ام تن ۰ چیست ؟ 
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ال ی ات ی سر | 
می‌فرماید: 

1- عند المشهور, وقت؛ شرط اصل وجوب است و ۳ وقت داخل نشود, 
یی ی کار سس وا تا ره که تشر است که فا آز 
وقت که التفات بود, وجوب نبود. 

درکن عندا. یم رامات: جه مظافه: چه جعوه: ار هیان ومانی: که 
مکلف التفات اجمالی به واجبات و محژمات پیدا نمود. در حق او واجب 
شده و خطاب مولوی فا فد: و وجوب فعلی می‌شود. 

و وقتی وجوب فعلي شد, مانعی از وجوب مقذمات آن از جمله تعلیم وجود 
ندارد و لذا: اکن تعای ۱ ترک نمود و در وقت خود. واجب از او فوت شده 
استحقاق عقاب از همان زمان ترک تعلم برای او ثبت می‌شود. چر|؟ 

به دلیل بناء عقلاء در جریان طوماری که قبلا ذکر گردید و آن اینکه: 

چنین عذری مقبول نبوده و او را مستحق مواخذه می‌دانند و فرق 
تقی 15 آراید میان تکالیفی که در آن طومار نوشته شده بین مطلقه بودن و 
مشروطه بودن. 

حاصل و تتیجه بت تا بدیشجا خیست؟ 

این است که: جناپ شیخ, رأی مشهور را چنانکه در مباحث نیز آمد پذیرفت 


و در استدلال بر رأی مشهور فرمود: 


مقتضی کیفر و مواخذه وجود ندارد, جز انکه چیزی که تصور شده که 
مقتضی کیفر است و آن عبارتست از: 

ادعای اينکه ادله وموت فحص و طلب تحصیل علم و فراگیری, ظهور در 
وجوب نفسی دارند؛ که گفتیم این ادعا مردود است. 

همان خطاب واقعی است که دلالت دارد بر وجوب يا حرمت, وجود دارد. 
ضس, اننگه ماعی هم ار کعر فحود نزارد و تا عانعن که.ممن است 
وجودش تصور شود جاهل بودن مکلف به ان حکم می‌باشد؛ که جهل و 
تااکاهی فکلی عقلا ور عا فابلیت ما شترا فاد 

اما از لحاظ عقل: پس جاهلی که می‌داند بنای شارع بر این است که 
احکام را به طور متعارف و معمولی تبلیغ کند, و این مسارم پنهان ماندن 
بعضی از آشکام. به سبب بعضی از انگیزه‌ها می‌باشد, درحالی که قدرت بر 
ازاله جهل را دارد, و با این حال واجبی را ترک کند, مواخذه او قبیح نیست. 
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و اما از لحاظ نقلی, که آیات و روایات ازغدر ذانل سوم وجوب اصل فحص 
ذکر گردید, دلالتی بر مانعت جهل با وضعیت مذکور ندارد؛ زیرا آن ادله 
حتی با ملاحظه دلیلهایی که در وجوب احتیاط ذکر شد, ظهور در این دارند 
که مانعیت جهل برای کیفر, اختصاص به عاجز دارد. کلاوم بر ان عصضتی از 
روایات متقذمه که در آن فرموده‌اند: چرا فرانگرفتی تا عمل کنی, که با 
روایات دیگر, مانند روایت توبیخ پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به عقار 
که فرمودند: «أ فلا صنعت کذا؟!»[50] تأیید شده. استت؟* که: از آن تیز 
مانعیت جهل برای عاجز فهمیده می‌شود. 

بفرمایید ملای کیفر ترک فحص از نظر حضرت امام خمینی چیست؟ 
حضرت امام خمینی نیز همانند شیخ انصاری. در ملاک کیفر ترک فحص. 
زای مشفیر سای ماک کتعر را همان اتتام توان کات 
واقعی شرعی می‌دانند, اگرچه تحقیق و تفخّص نسبت به تحصیل حکم 
شرعی پا تحصیل اطمینان به نبودن حکم شرعی واجب است., لکن اگر 
کسی به این واجب عمل نکرد و در نتیجه از حکم واقعی شرعی بی‌خبر 
شاد هن تکلیف واقعی عمل نکرد, بابت انجام ندادن تحقیق و تفخص, 
مستحق عقوبت نمی‌شود؛ بلکه تنها بابت انجام ندادن تکلیف شرعی است 
که مستحق عقوبت می‌شود. چرا؟ 

زیرا با احتمال وجود تکلیف شرعی, پیش از تحقیق و تفخص, واقع منجز 
اگر کسی بگوید: گرچه احتمال وجود تکلیف را می‌دادم, لکن نمی‌دانستم 


که در واقع تکلیف وجود دارد؛ پس با جهل به تکلیف, نباید عقوبت و کیفر 
باشد چه پاسخ می‌دهند؟ 

می‌فرمایند: گرچه جهل به تکلیف وجود دارد, و لکن این جهل عذر نیست؛ 
چرا که با احتمال وجود تکلیف, ,تفص واجب می‌شود. 

اگر از امام سوال شود که علّت اينکه بایت ترک تحقیق و تفص واجب 
نیست چه پاسق می‌دهند؟ می‌فرمایند علت این است که: دلیلی بر 
حرمت ترک تفخص در شرع وجود ندارد؛ بلکه دلیل‌هایی که بر وجوب 
تفخص اقامه شده. ظهور در ارشادی بودن دارند؛ که ارشاد به حکم عقل 
ندادن ان است؛ و لذا خود تحقیق حکم ندارد, بلکه از بابت طریقیت حکم 
پیدا می کند.| 1 5] 

به عبارت دیگر: با قطع نظر از ملاحظه حکم عقل, حکم فحص داير مدار 
مخالفت با واقع است, و اینکه مخالفت با واقع در صورت بیان شدن حکم 
شرعی ان موجب استحقاق عقوبت 
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است, و بدون بیان حکم شرعی, موجب استحقاق عقوبت نیست. و چون 
وصول بیان منحصرا به وارد شدن ان در کتاب و سئت بستگی دارد, عقل 
به لزژوم فحص جهت کشف حکم شرعی حکم می‌کند و در صورتی که 
است؛ و کیفر کردن در چنین صورتی, کیفر بدون بیان نیست. 

بنابراین: ترک فحص ذاتا قبیح نیست و از نظر عقلی. فحص کردن حکم 
نفسی ندارد, بلکه حکم غیری دارد؛ یعنی جهت کشف واقع موضوعیت پیدا 
می‌کند. 

پس از آن بحث می‌شود که آیا استحقاق عقوبت در اثر ترک فحص, , در 
صورتی است که با واقع مخالفت کرده باشد؛ اگرچه بیان شرعی بران 
تکلیف وجود نداشته باشد. يا اینکه استحقاق کیفر مشروط است به اینکه 
اگر تفص می‌کرد. به حرمت آن پی می‌برد؟ 

در پاسخ ممکن است گفته شود که: ۱ 

به طور مطلق مستحق عقوبت و کیفر است. و سبب ان نیز: 1) یا به جهت 
مخالفت با واقع؛ بدون عذر شرعی است, و راهی که به واسطه منایع 
موجود و واقعی بر حلال بودن آن وجود دارد, موجب عذر و حجّت شرعی 
یمیت :۱۶ دو‌ههام غیر. آفردن زان اغماد تمایوه شایجه شیه اضاری 
فرموده‌اند؛ ها هنن خمت کم عفر ات کنر ارت بر ی ه صر را 
احتیاط را واجب می‌نماید؛ و این حکم عقل, بیان شرعی بر واقع است. 
نمی‌نمود و قاعده قبح عقاب بدون بیان جاری بود و لکن قبل از تفخص, 


عقل حکم می‌کند که يا تفخص کند و يا احتیاط نماید, که این حکم عقل؛ 
بیان تکلیف تخییری می‌باشد. 

پس اگر تفخص را ترک نمود, احتیاط بر او لازم است. و لذا اگر با وجود 
و ات ای ات اجان ال 
موجب استحقاق عقوبت است, مگر اینکه گفته ِِ- 
واقعی ۱ نرفتن ۳ نیست. بلکه بابت اه 0 1 31 
بیان شرعی رسیده, و در کتاب و سئت مضبوط شده باشد؛ که با این 
احتمال, موضوع قاعده (قبح_ عقاب بدون بیان ) رفع می‌شود و بیان تمام و 
کامل فی کر3د. و در مثل آن, ترک احتیاط موجب استحقاق عقوبت بر 
ها ای ای ری مر و 
متضاد باشد.[ 52] 
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بفرمایید حکم ترک تفص در صورتی که سبب ترک واجب مشروط یا 
موقت شود از نظر امام خمینی چیست؟ 
می‌فرمایند: ری محفقانه این است که درهرصورت, چه وجوب فعلی 
دانسته شود و واجب استقبالی, و چه وجوب مقید به وجود شرط و وقت 
دانسته شود. استحقاق عقاب دارد؛ چه ما دیدگاه مشهور را که ملاک کیفر 
را ترک تکلیفی می‌داند, بپذیریم یا نپذیریم. چنانکه فرقی نمی‌کند که مناط 
ِِ وجوب تفخص,: جنبه مقذمیت آن باشد, پا نباشد. 

پس: اگر نظریه مشهور را در وجوب مشروط بپذیریم و وجوب را مشروط 
به وجود شرط بدانیم و نیز قاثل به وجوب مقدمی شویم, خواهیم گفت: 
وجوب مقذمه همانند وجوب ذی المقذمه. دارای مبادی و مقذمات 
مخصوص به خود می‌باشد؛ که اگر این مبادی و مقذمات وجود يابد. وجوب 
تحقق پیدا می‌کند, و در غیر این صورت واجب نخواهد بود, چه ذی المقدمه 
فعلا واجب باشد پا نه. 
۳ 
ج ار قائل به وجوب مقذمه شدیم و تلازم میان آن و دی المقذمه را 
ِِ می‌گوییم: 
هروقت مولی توقف واجب مشروط بر چیزی را قبل از آمدن شرط آن 
تصور نمود به نحوی که اگر بنده آن را در زمان حاضر بجا نیاورد, موجب از 
میان رفتن. قدرت او در زمان به وجود آمدن شرط آن شود, بدونر شک 
اراده مولی؛ از باب مناط و ملاک مقذمیت, به ایجاد آن شیء تعلّق گرفته 
است. چرا؟ 
زیرا مبادی اراده مقذمیه, که عبارتند از: تصوّر و تصدیق به فایده و . 
حاصل شده است و تحقق نیافتن وجوب آن در زمان حاضر, موجب حاح 


نشدن مبادی اراده مقذمه و واجب نبودن آن نیست. 

2 و اگر قائل به وجوب مقدمه نباشیم, يا اینکه وجوب مقذمه به مناط و 
ملاک مقدمه بودن باشد, چنانکه در هر دو مسئله, رای درست و حق همین 
است. باز هم بدون شک. استحقاق عقوبت دارد. چرا؟ 

زیرا عقل و عقلاء حکم می‌کنند به اينکه از دست دادن واجب مشروط, 
بدون داشتن عذر شرعی, موجب استحقاق کیفر است و کسی که می‌داند 
شرط واجب مشروط فردا حاصل می‌شود. ولی در مقذمات وجودی ان 
تساهل نماید و موجب از دست رفتن واجب مشروط شود معذور نیست؛ 
اگرچه مولی تصریح کند که واجب مشروط قبل از فرارسیدن شرط آن, 
اصلا واجب نیست. 
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چرا؟ 

زیرا عقل در معذور نبودن بنده, میان واجب مشروطی که وجود یافتن 
شرطش معلوم است, و واجب مطلق, فرقی نمی‌گذارد و عقلا نیز حکم به 
استحقاق کیفر می‌کنند. 

پس: به عقلا مراجعه نما تا اين حقیقت روشن شود. 

البته مقتضای کدی دز ادله شرعی و اخبار بسیاری که در باب‌های متفژقه 
فقهی پراکنده می‌باشد, که بخشی از ان در فصل مربوط به وجوب اصل 
تفخص ذکر شد. این است که: 

تحصیل مرتبه فقاهت و اجتهاد در احکام شرعی. فتتخات ماو کی رورا وا 
واجب کفائی نفسی است.[53] 

در پایان بفرمایید مراد از «و اما الکلام فی الحکم الوضعی ...» چیست؟ 
بحث در مقام دوم و يا حکم وضعی جاهل مقصر یعنی صحت و یا فساد 
اعمال او می‌باشد و به عبارت دیگر پاسخ به این سوال است که: ایا 
معاملاتی که جاهل مقصر انجام می‌دهد: 

1- صحیح اششتم بعنین. آبا. انار :مهرد نی از این معاملاستی ین عفر وق 
مترئب می‌شود؟ 

فی المثل: آیا بیع او موجب تملیک می‌شود, و يا نکاح او سبب زوجیت 
می‌ شود و پا اينکه طلاق او سبب فراق می‌شود؟ 

تن تین ضعنا که ابا اتر ,مورف قضت آن.صعامله بر ان 
مترئب نمی لا د؟ 

الا عازات اف بر تون ید تایه ی سوت 
امتثال امر مولی و رسیدن به واب می‌گردد؟ يا اينکه باطل بوده و چنین 
عبادتی مجزی نیست و باید اعاده کند؟ 

نکته: در این رابطه نیز در دو مرحله بحث می‌شود: 

1- معاملات جاهل مقصر. 


2- عبادات جاهل مقصر. 
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ما المعاملات: 

فالمشهور فیها: أنْ العبرة فیها بمطابقة الواقع و مخالفته, سواء وقعت عن 
آحد الطریقین آعنی الاجتهاد و التقلید, آم لا عنهما, فاتفقت المطابقة للواقع؛ 
لانما من .فبیل. الاشیات: لامون شمر‌عیه فالعلم و الجهل لا مدخل له فی تأثیرها 
و ترئب المسیبات علیها. 

قی فد علی: ام اج عقدا لا یعرف تاترم.فن يد الوا فانکشف بعد 
ذلک صحته. کفی فی صحته من حین وقوعه, و گذا لو انکشف فساده رتب 
علیه حکم الفاسد من الوقوع. و کذا من ذیح ذبيحة بفری ودجیه. فانکشف 
کونه صحیحا آو فاسدا. 

و لو رب علیه آثرا قبل الانکشاف, فحکمه فی العقاب ما تقدم: من کونه 
مراعی بمخالفة الواقع, عما آذا وطاٌها فان العقاب علیه مراعی. و اما 
خکفه الیشعت کماء لو باع لحم ی اه مکا کر هنا: من مراعاته 
حتّی ینکشف الحال. 

و لا اشکال فیما ذکرنا بعد ملاحظة أدلْة سبببّة تلک المعاملات. و لا خلاف 
ظاهرا فی ذلک آیضا الا من بعض مشایخنا المعاصرین قذس سزه[54] 
حیت آطال الکلام هنا تفصیل دکره بعد مقدذمة, هی: 

أنْ العقود و الایقاعات بل کل ما جعله الشارع سببا, لها حقائق واقعیة: هی 
ما قرره الشارع آأولاء وحقانف:ظا هر بور,هی. ما بظنه الفخنید انم سا وضعه 
الشارع. و هی قد تطابق الواقعية و قد تخالفها, و لما لم یکن لنا سبیل فی 
المسائل الاجتهادية الی الواقعيِة, فالشبب و الشرط و المانع فی حقنا هی 
الحقائق الظاهرية. و من البدیهیات التی 
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انعقد علیها الاجماع بل, الضرورة: آأن ترثب الاثار ِ الحقائق الظاهرية 
یختلف بالنسبة الی الأاشخاص؛ فان ملاقاة الماء القلیل للنجاسة سبب 
لتنجسه عند واحد دون غیره, و کذا قطع الحلقوم للتذكية, و العقد الفارسی 
التمیک اه الز وج ره 


ملاک مشهور در صحّت و يا عدم صحت معاملات جاهل مقصر 


اما معاملات: ۲ 
مشهور در معاملات (جاهل) این است که: معیار و میزان اصلی در آنها, 
مطابقت و با مخالفت انها با واقع است. خواه معامله از یکی از دو طریق 
بعنی اجتهاد و تقلید واقع شده باشد با نه, بدون اجتهاد و تقلید (معامله را 
انجام داده باشد) و مطابقت آن با واقع اتفاق افتاده باشد, چرا که معاملات 
از قبیل اسباب امور شرعیه است (فی المثل: قطع رگهای چهارگانه 
گوسفند سبب شرعی است برای حلیت ذبیحه و يا فلان عقد کذائی سبب 
است برای حصول نقل و انتقال و لذا سبب غير قابل انفکاک از مسبب 
است). و لذا علم و جهل, فتخایی قرو باتیر اشانت تبرت مسبات: بران 
اسباب ٩‏ 

بنابراین 

ی را عقد می‌کند, درحالی که تأثیر آن عقد را در حلیت مباشرت 
(با آن زن) نمی‌کند (یعنی نمی‌داند که اينکه آیا با اين عقدی که جاری کرد, 
این زن به. این مزد حلال شد یا ته؟): پس بلافاضله. ضصحت آن عقد کشف 
شده در صحتش از حین وقوعش کفایت می‌کند. 

و این‌چنین است حکمش اگر عدم صحت (یعنی _فسادش) کشف شود که 
در نتیجه حکم فاسد (بودنش) از حین وقوعش, بران مترئب می‌شود. 

و همچنین است کسی که ذبیحه‌ای را با بریدن دو رکش ذیح کرده. سپس 
کشف می‌شود که ذبحش صحیح بوده است يا فاسد. 

حال: 

اگر (اين جاهل مقر گوش نکرد و) آثری را قبل از انکشاف برآن عمل 
مترئثب نمود پس حکمش در عقاب همان مطلبی است که (در آن گفته شد 
که ملاک این است که) عملش (مطابق 
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با واقع باشد) و يا مخالفت با واقع برخورد کند. همان طور که اگر مباشرت 
کند با 1 زن» ۳۳ به خاطر این مباشرت مراعی است (یعنی نقش کی 
دارد به شانس او که عقد شرعی واقع شده باشد و يا اینکه مخالفت با 
واقع درآید). ۱ ۱ 

و اما حکم وضعی آن: (چنانکه اگر گوشت ان ذبیحه را تا قبل از انکشاف) 
بفروشد. همان‌طور که در اینجا یعنی مطالب فوق ذکر کردیم, مراعات ان 


قوم قرف غلماع کر سطاکت: ش.ه تطوارنظر فاص کراقی رحتیه الاه 


گر انکه که فا پسمات فاخظه آنله نت این عافلاته دک تمودیه: 
اشکالی وجود ندارد و علی الظاهر, اختلافی هم در آن, میان علماء وجود 
ندارد. مگر از جانب برخی از بزرگان معاصر یعنی مرحوم نراقی, که طول 
کلام داده است در این مسئله در تفصیلی که ذکر کرده است آن را بعد از 
مقدمه‌ای و ان مقذمه عبارتست از: ۱ 
و مارا اه ار زاس فرش فرار 
داده است دارای: 
1- حقایق واقعیه‌ای است که شارع آن حقایق را در درجه ال قرار داده 
است. 
2 چنانکه دارای حقایق ظاهریه‌ای هستند که مجتهد به آنها ظنْ پیدا 
می کتند؛ به اینکه شارء مقذس آنها را به عنوان مقررات؛ وضع نموده است. 
و این حقایق ظاهریه, گاهی با حقایق واقعیه مطابقت می‌کنند و گاهی با آن 
و از انجا که در مسائل اجتهادیه راهی برای ما به حقایق واقعیه وجود 
۹ در نتیجه. سبب و شرط و مانع در حق ما؛ همان حقایق ظاهریه 
است (که فقها از ادله ارام مه 
و یکی از بدیهیاتی که. اجماع بران منعقد شده است و بلکه یکی از 
ضروریات این است که: 
ترئب آثار بر حقایق ظاهریه نسبت به اشخاص مختلف می‌ شود چنانکه 
ملاقات آب قلیل با چیز نجس, سی است بای حفن دن ان آت کر درکن 
(و یا برخی) از مجتهدین, برخلاف دیگر (و يا برخی دیگر از) مجتهدین (که 
ملاقات آب قلیل با نجس سبب تنجس ان نمی‌شود.) 
و این‌چنین است (حکم) قطع حلقوم و بریدن بعضی از اوداج برای تذکیه 
(مثلا) غنم (که نزد برخی سبب تذکیه است و نزد برخی نه), و يا عقد 
فارسی برای تملیک و يا زوجیت (که نزد فارسی بودن کفایت می‌کند و نزد 
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تشریخ الستبافل 


پاسخ به یک سوال اساسی است که تقدیر آن چنین است: 

اگر جاهل به حکم شرعی, بدون تحقیق و تفخص, جهت یافتن حکم شرعی 
اسان رات ری کاس ایام هه ال او اس | 
باطل؟ 

و لذا جناب شیخ در پاسخ به سوال مزبور, حکم وضعی افعال تارک فحص 
و تحقیق را در دو مرحله و یا دو مبحث مورد بررسی و ارزیابی قرار داده 
است: 

1- یک مبحث به معاملات جاهل مقر اختصاص دارد. 

2- یک مبحث نیز به عبادات جاهل مقر اختصاص دارد. 

قبل از ورود به بحث بفرمایید معنای کلمه معاملات چیست؟ 

کلمه معاملات دارای دو معناست: 

1- یک معامله بالمعنی الاخص که به عقود و ایقاعات اختصاص دارد و بلکه 
شامل قدر متیقن عقود می‌شود. 

2- و یکی هم معامله بالمعنی الاعم است که شامل افعالی می‌شود که 
قصد قریت در آنها معتبر نمی‌باشد مثل عقود و ایقاعات و کلیه احکام 
توصیه در اسلام مثل: 

د: بریدن رگهای گوسفند که سبب تذکیه می‌شود. 

مراد از «معاملات» در ما نحن فیه کدام‌یک از این دو معناست؟ 

معنای دوم یعنی معامله بالمعنی الاعم مورد نظر است و جناب شیخ 
انصاری در مورد صحت و يا بطلان فعل جاهل و ۳ 
تفخص را ترک کرده است, سه نظربه توهم را به عنوان نظریبه 
چهارم نقل فرموده است: 


4 ربما پتوهم .. 
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با توجه به مطالب فوق مراد از «فالمشهور فیها ...» چیست؟ 

سا ی و ای ات ی ی ی 
سنجش صحت يا عدم صحّت معامله جاهل که ترک تفخص نموده. مطابقت 


و مخالفت آن فعل پا حکم واقعی است, و لذا: 
باشد, و پا از طریق آن دو واقع نشده ۳۳۹ ۳1 1 ۳ روی 
اتفاق؛ با واقع مطابق شده باشد, چرا؟ 
زیرا معاملات از قبیل اسباب, برای امور شرعیه هستند, و علم و جهل در 
تاثیر سبب‌ها و مترئب شدن مسبب‌ ها مدخلیتی ندارد. 
به عبارت دیگر: معیار اصلي در صحت و بطلان معاملات جاهل مقصر, 
موافقت و مخالفت با حکم اللّه واقعی است, بنابراین: 
اگر معامله چنین شخصی منطبق با واقع درآمد, محکوم به صحت است و 
ار فان آندای صدووماملم سای اه موش ار ان اه ها 
و 
ظان وانع بت نی اخنهمادی با ملد مهار حاهلست وان از همه 
کلام مفیار رابا نع همطاف وساتال نت عصل افیا ماه 
سنجیدیم» همین‌طور هم در رابطه با صحت و بطلان یعنی حکم وضعی 
معاملات او معیار را واقع قرار می‌دهیم. 

نِِ؟ 


چرا و به چه 
به خاطر اینکه معاملات به معنای اعم کلمه یعنی عقود از فبیل عقد البج و 
ت . و ایقاعات از قبیل طلاق و ... و اموری از قبیل قطع رگهای 


اه 
و لذا: همان‌طورن که. در طام تکفین نز اکر علت وربا یت اف ری 
محقق شود آن چیز قطعا محقق می‌شود, چه ما علم داشته باشیم يا نه. و 
0( 
ندارند 
2- همین‌طور هم در نظام تشریع و قانون‌گذاری نیز اگر سیبی محثق شود 
بدون فاضله مسب آن نید محفق می‌شودء جرا که تخلف معلول. از علت 
تامّه محال است., چه ما علم داشته باشیم و پا بدان جاهل باشیم. 
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پس: اگر سیب واقعی شرعی تحقق یابد, مسیّب آن نیز محقق خواهد شد. 
این 
- اگر کسی زنی را عقد نماید, درحالی که ۳ آن را در حلال شدن 
اس تفع دا نو پس از آن صحیح بودن عقد کشف شود در صخت عقد از 
هنگام واقع شدن ان کافی است, و در صورتی که بطلان آن معلوم شود 
حکم بر بطلان آن عقد از زمان وقوعش مترثّب می‌شود. 


2 و یا کسی که ذبیحه‌ای را با بریدن دو رگ ودجان ذبح کند؛ سپس کشف 
شود که ذیح درست انجام گرفته, و لو حکم شرعی آن را نمی‌دانسته حلال 
است و در صورتی که درست انجام نگرفته باشد, حرام است. 

غرض از «وله زیت علنه انرا قیل الانکشاف »جنشت ؟ 

این است که اکر قتل از کشی شدن ضحت نو بطلان فریی: آز توق اقدام 
لاه اثری برآن مترتّب کرده باشد. حکم او در کیفر داشتن, همان چیزی 
است که در مبحت قبلی گفته شد که بستگی دارد به مخالفت نمودن با 
حکم شرعی واقعی, فی المثل: ۲ 

اگر با زن عقد شده امیزش کرده باشد, مستحق کیفر بودنش بستگی به 
مخالفت کردن با وافع دارد. چنانکه اگر گوشت این ذبیحه را بفروشد. 
تخت معاملهاش ستکی دارد نه آننکه وصعیت. ان دبیجه از کیت رز ست. با 
نادرست بودن ذیح آن آشکار شود. 

مراد از «و لا اشکال فیما ذکرنا» چیست؟ ۳ 

پاش مدای است که عامجا وود فاننی ان اشکال این 
است که: 

چون حکم شرعی را نمی‌داند. پس در عقود و ایقاعات قصد انشاء او 
متمشی نمی‌شود و نمی‌تواند انشاء را قصد کند, چرا که در مترئب شدن 
اثر بر آنچه که واقع می‌سازد شک دارد. و چون در اثر ترئب اثر شرعی 
شک داردسضی اند قصه اساخ مایسا رای صاهام اطل تساه 

و لذا شیخ در پاسخ می‌فرماید: منحصرا با قصد و اراده تحقیق مضمون 
صیغه که عبارتست از انتقال در خریدوفروش, و زوجیت در نکاح. قصد 
اتساخخاضل ینعی محضد سا ای مشسم بو وین تال 
بودن معامله بستگی ندارد, و چنانچه یقین داشته باشد که معامله شرعا 
باطل است. این قصد حاصل می‌ شود تا چه رسد به اينکه در صحت آن 
شک داشته باشد. ۱ 
فی المثل: در قمار. فروختن مال غصبی و چیزهای دیگری که معامله آن 
باطل می‌باشد, مردم تملیک را قصد و اراده می کنند. 

بنابراین: در صحیح بودن معامله جاهل در صوربی که پس از عقد. صحت 
ان کشف شود بین 
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اینکه هنگام صدور عقد. شک در صحت داشته باشد يا یقین به بطلان فرقی 
با بارش دیور : اگر وقتی که عقد را جاری می‌کرد یقین داشت که معامله 
باطل است و پس از واقع ساختن آن کشف شد که معامله صحیح بوده 
است اثر معامله فزان هر می‌ شود و جهل یه صجت ؛ مانعی برای 


نظر حضرت امام خمینی در صحت و يا بطلان معامله جاهل چیست؟ 

حضرت امام متعژض این قسمت از بحث یعنی صحت معامله جاهل نشده 

و آن را مطرح نکرده‌اند. 

پس غرض از ایض ها نها لها ده ۰» چیست؟ 

طرخ ریه باع ار مرحوم فاص ترانیضاعب کاب متاطازتت که از 

اساتید مرحوم شیح اعظم رحمه الله بوده که در این مطلب با مشهور 

فحالفت کرده ال به تفیل سه اس تم فل اسان این تفصیل 

مقذمه‌ای اورده است مبنی بر اینکه: 

کل وی نها هم که کلم اش مادم اما ات 

برای اآثری اه انار قرار داده است اعم از عقود. ایقاعات و سایر اسباب 

دارای دو نوع حقیقت می‌باشند: 1 

1- حقایق واقعیه, یعنی اموری که شارع مقذس در واقع و نفس الامر آنها 

را جعل فرموده است., فی المثل: عقد به لسان عربی سبب زوجیت و پا 
می‌شود و يا بریدن اوداج اربعه سبب تذکیه و حلیت گوشت 

گوسفند می‌شود. 

2- حقایق ظاهریه. یعنی اموری که مجتهد از طریق اجتهاد روی منابع 

استنباط نموده است به گمان می‌کند که عقد به لسان فارسی نیز سببیت 

داشته و سبب زوجیت و یا ملکیت می‌شود و يا تنها قطع حلقوم سبب تذکیه 

و حلیت گوسفند می‌ شود. 

حاصل و خلاصه مطلب اینکه: آنچه را که ظْ مجتهد نتيجه می‌دهد, حقیقت 

ظاهربه می‌گویند. 

مراد مرحوم نراقی از بیان این مقذمه چیست؟ 

این است که: این اجتهاد و فتوای مجتهد دو صورت دارد: 

منجز می‌شود و تقلید مقلد برای او, عذراور است. 

بنابراین: اگر ما به واقعیات دسترسی داریم که باید اين عمل را با واقع 

بسنچیم» , که اگر مطابق با واقع بود, همگان نسبت به آن مساوی هستند. 
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پس ائما الکلام در سخن مرحوم نراقی چیست؟ 

این است که: [- در عصر ما که متأجُر از عصر حضور ائمه است, در نوع 
موارد برای ما قطع به حکم واقعی پیدا نمی‌شود, بلکه حد اکثر ظِنْ و گمان 
ات سا اسر ای تا را سس ات سس 
سبب واقعی و شرط واقعی و مانع واقعی در حقّ ما منجّز نمی‌باشد, بلکه 
همین اسباب و شروطی که مجتهد کشف نموده و از جمله امور و حقایق 


ظاهریه هستند, در حق ما ثابت می‌باشند. 2- ترتیب اثر بر حقایق ظاهریه 
نسبت به اشخاص متفاوت است. 
فی المثل: ۲ 7 
می‌داند که این فتوا در حق خود او و مقلدینش معتبر است و نباید از کس 
دیگری در این مسئله تقلید کند. 
ب: فقیه دیگر, بریدن چهار رگ را سبب تذکیه و حلیت گوشت گوسفند 
می‌داند که فتوای او نیز در حق او و مقلدینش معتبر است و باید بدان 
عمل نمایند. 
با توجه به مقذمه فوق, تفصیل مرحوم نراقی در مسئله چیست؟ 
اين است که: به طور کلی انسان مکلف يا مجتهد است. يا محتاط است, یا 
مقلد است و يا جاهل. حال: 
1- تکلیف مجتهد روشن است. زرا اولا تا زمانی که بر اجتهاد سابقش 
باقی است, باید به همان چیزی که گمان اجتهادی او بدان منتهی شده 
متعبد باشد. ۱ 
ثانیا: و در صورتی که رایش در گمان اجتهادی گذشته‌اش تغییر نمود و از 
اجتهاد سابق به اجتهاد لاحق روی اورد. تمام اثاری که در دوران اجتهاد 
سابق مترئثب نموده به قوّت خود باقی است. و لکن از زمان اجتهاد لاحق 
به بعد باید طبق اجتهاد جدیدش عمل کند. 
2- تکلیف محتاط نیز روشن است, چرا که در دوران بین المتباینین جمع 
بینهما می‌کند و در اقل و اکثر, اکثر را انجام می‌دهد و در شبهه تحریمیه 
ترک و در شبهه وجوبیه مرتکب می‌شود. 
نکته: در مباحت گذشته گفته شد که در توصلیات احتیاط ممکن است و 
و ان که ی ای وت وان ا تا 
محرز باشد. ر 
3- وظیفه مقلد نیز روشن است, چرا که تا زمانی که بر تقلید از مجتهد 
قبلی ماندگار است, باید به فتاوای او متعبد باشد. و ِا مقلّد مجتهد 
دیگری شود. و کشف خلاف در فتوای قبلی شود, باید طبق فتوای جدید و با 
مجتهد جدید عمل کند. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 10 ص: 102 

و حاصل ما ذکره من التفصیل: 
ا ر ااتی وایا عا اه آقسام؛ لاه اما غافل عن احتمال کون 
فا ان به. فن المعاملت متالها تفه نا ان بکشن غین عافل‌ل ری 
التقلید مسامحة. 
فالاأول, فی حکم المجتهد و المقلد؛ لاثه یتعبد باعتقاده کتعبد المجتهد 
باجتهاده و المقلد بتقلیده ما دام غافلا, فاذا ت سبه تنبه: فان وافق اعتقاده قول من 


یقلّده فهو, و الا کان کالمجتهد المتبدل رآیه. و قد مر حکمه فی باب رجوع 
المجنهد. ۱ 

و آَمّا الثانی, و هو المتفطن لاحتمال مخالفة ما آوقعه من المعاملة للواقع: 
فاما آن یکون ما صدر عنه موافقا آُو مخالفا للحکم القطعی الصادر من 
الشارع. و اقا ان لا کون کذلک: بل. کان, خکم. المعامله ناسا بالظتون 
الاجتهاديّة. 

فالأول, , یترئب علیه الأّثر مع الموافقة, و لا یترثب علیه مع المخالفة؛ اذ 
ااررض اه السا ‏ قاعا ان امه الیاا ء سیت لک اه یش 
معتقدا لخلافه حلّی یتعبّد یخلافه. و لا دلیل علی التقیید فی مثله بعلم و 
اعتقاد, و لا یقدح کونه محتملا للخلاف آو ظانا به؛ لأثّه مأمور بالفحص و 
السوال: کما من اعتقد حلْية الخمر مع احتمال الخلاف رم ی اک 
و ان لم یسأل؛ له مأمور بالسقال. 

و یا الثانی, فالحق عدم ترئب الاأثر فی حقّه ما دام باقیا علی عدم التقلید, 
بل وجود المعاملة کعدمهاء. سواء طابقت علی آحد الأقوال آم لا اذ 
المفروض عدم القطع نالدضم الها خی ام الا وان هه ون لمح 
فترثب الأثر هو فی حفه. 
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حاصل تفصیلی که مرحوم نراقی ذکر نموده است 


اين است که: (فردی که) غیر مجتهد و (غیر) مقلد است (یعنی جاهل 
مقصر), , بر سه قسم است: 
زیرا: چنین کسی: 
1- يا غافل است از احتمال ايینکه معامله‌ای را که انجام داده است مخالف 
با واقع باشد (بدین معنا که صددرصد به صحّت و حقانیت عمل خود معتقد 
است). 
2- و يا اينکه غافل نیست (بلکه اعتقادش نسبت به معامله‌ای که انجام داده 
ترک کرده است. 
پس: اوّلی (که معامله را با اعتقاد جزمی انجام داده است) در حکم مجتهد 
و مقلد است. چرا که او (نیز) تعبد به اعتقاد خودش می‌کند, مثل تعبد 
مجتهد به اجتهادش و مقلد به تقلیدش, (البته) تا زمانی که غافل (از احتمال 
و شده) و به احتمال مزیور آگاه شود؛ 
1- اگر ۱ مطابق و موافق ب فتوای مجتهدی باشد که از او تقلید 
۹ مظاده را ۳۳ آن مجتهد نبود. مثل مجتهدی است که در 
ِ تبذل پیدا شده است. (و لذا از این نف و بان پرطیی رای متید 
عمل کند). و به تحقیق حکم تبذل رای در باب رجوع مقضری است که 
توجّه به احتمال اینکه انچه را انجام داده مخالف با واقع باشد, دارد. و لذا: 
1- يا آنچه از او صادر شده موافق با آن حکم قطعی است که از جانب 
در دسترس ماست از جمله ضروریات و مسلمات سنجیده می‌شود و 
مطابقت يا عدم مطابقت آن با واقع مشخص می‌گردد). 
2 و يا اينکه این گونه نیست (یعنی موافق و يا مخالف بودنش با واقع 
معلوم نیست چرا که مسئله نه از ضروریات است و نه از مسلمات). بلکه 
حکم این معامله به واسطه نون اجتهادیه به دست می‌اید (پس عمل او 
در این صورت با اجتهاد و فتوای مجتهد. سنجیده می‌شود). 
ام و 
این صورت است که: 
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در صورت موافقت (آن) با واقع, اثر برآن مترتب می‌شود, و در صورت 
مخالفت با واقع اثری برآن ترتئب نمی‌شود. (چرا؟ زیرا:) 


1- فرض این است که: قطعا از جانب شارع ثابت شده است که فلان 
معامله سبب است برای فلان مطلب. ۱ 

2- (فرد جاهل مقصر) معتقد به خلاف بودن آن (یعنی عملش) با واقع 
نیست تا (گفته شود) که به خلاف خودش متعبد شده است. 

3- و دلیلی بر تقیید در مثل این عمل (که مطابق با واقع است) به علم و 
اعتقاد وجود ندارد. 

4- و (تنظیم مطلب به صورت فوق) قدح و ضرری به اينکه احتمال خلاف 
(در عمل او) داده شود و يا اينکه (او) ظان برخلاف باشد, وارد نمی‌کند 
(بلکه به همان ظنْ و همان اختلاف احترام بگذارید. چرا که او مامور به 
فحص و سوال است., یعنی وظیفه دارد که يا مجتهد باشد و يا مقلد). 

مثل کسی که به حلیت خمر معتقد است. در صورتی که احتمال خلاف 
(یعنی حرمت آن را) نیز می‌دهد,. شرب خمر بر او حرام است و لو سوال 
نکتخر که‌مامور بهسوالن است: 

و اما (حکم و يا فرض) دوم (که در حقیقت می‌شود فرض سوم و) معامله 
را متزلزلا انجام داده و بناست که عمل او را با رای مجتهد بسنجیم). حق 
تا زمانی که بر عدم تقلید است (و از مجتهدی تقلید نمی‌کند), اثری در حق 
او (بر عملش) مترئثب نمی‌شود. بلکه وجود چنین معامله‌ای مثل عدمش 
خی اه وا شاه مایت سار وی اس مات ۳ 
یا نه. 

زیرا فرض در اینجا عدم القطع به وضع (و یا حعم) واقعی از جانب شارء 
است, بلکه مسئله مورد ظنْ مجتهد است., و لذا ترئب اثر قطعا در حق 
اس (و فا کی ] اوست (و حال آنکه این جاهل مقصر هنوز مقلّد نشده 
ست 


2 ِ تخد دور اضعا دام ۳ القائل با لا 1 لا [شکال هر 
ار 
بالمعنی الثالث, فیقال: 
ان ما لم پختصْ آثره بمعیُن آو بمعیّنین کالطهارة و الْجاسة و الحلية و 
الخرمتة.و امتالهاه رکب علنه الاترد.فادا عفتل نویه من البول :مرح بکون 
تقلید, او اکتفی فی الذبيحة بقطع الحلقوم مثلا کذلک, لو هر تفیل 
بکفانه الاغل فی الطهارة لانیف اند کیهت کت الا علی فعله الشیایی: 
اٍذ المغسول یصیر طاهرا بالنسبة الی کل من یری ذلک, و کذا المذبوح حلالا 
بالنسية الی کل من یری ذلک, و لا یشترط کونه مقلّدا حین الغسل و الذیح. 
و ما ما پختصْ آثره بمعیُن و معینین, کالعقود و الایقاعات و آسیاب شغل 
الختت وه اسالفاه هار ی له الا او اناد هدیم لام لب ان خعلی 


بالمعین؛ اذ لا معنی لسببيّة عقد صادر عن رجل خاض فلی, افز هخا 
ای 

و هذا الشخص حال العقد لم يکن مقلدا, فلم یترثب فی حقّه الأثر کما 
تعدمیخ اما بعدمه آن دخل قی ففادبه. لک لابفید آتر تب الاتر قی .جعهه | 
المظنون لمجتهده سببيّة هذا العقد متصلا بصدوره للأثر, و لم یصر هذا سببا 
کدلک: و آضا السببیة المتفضله فلا دلیل علیها, از لیس هو مظنون المجتهد, 
و لا دلیل علی کون الدخول فی التقلید کاجازة المالک, و الأصل فی 
المعاملات الفساد. 

مع ان عدم ترئثب الاثر کان ثابتا قبل التقلید فیستصحب[55] انتهی کلامه 
ملخصا 


سپس جناب فاضل در ادامه بحث می‌فرماید: 

اگر پس از صدور معامله از مجتهدی تقلید کند که قائل به فساد (چنین 
معامله‌ای) است. اشکالی در عدم صحت (و فساد) آن مها داد وجود ندارد. 
و اگر تقلید کند از مجتهدی که قائل به ترثب اثر (بر چنین معامله‌ای) است, 
تحقیق در این مسئله, همان تفصیل به آن مطلبی است که در نقض فتوای 
ای سم ریت هل کته سید 

[- اکز انز این (معامله‌ای که صورت داده) اختصاص به یک نفر یا دو نفر به 
طور معین, ندارد, مثل طهارت و نجاست و حلیت و حرمت و امثال این‌ها 
(که اثر نوعی دارند), اثر از همان اول برآن مترتب می‌شود, (چرا که او 
خود مقلد نبوده است و لکن دیگران که مقلد بوده‌اند و اين عمل مطابق 
ری مجتهد آنها بوده است). 

پس اگر لباسش را برای پاک شدن از نجاست بول یک بار بشوید, بدون 
اینکه از کش تفلند. کنهه قا جر خج‌جوان مت فطع موم فی, المتل 
صاعت کته سس و۱8 از هد نید کید که عال مه کقایت ال 
(یعنی یک بار شستن) در طهارت و به دومی (صرف بریدن حلقوم) در 
رکه انس ار رل فل ار مت این حاهل عقصر رکب یو 
چرا؟ زیرا: انچه که شسته می‌شود, نسبت به هرکسی که قائل , به یک بار 
شستن است. طاهر می‌شود. و همچنین آن حیوان ذیح شده نسبت به 
هرکسی که قائل به بریدن حلقوم در تذکیه است. حلال می‌شود, و مقلد 
بودن این ادم به هنگام شستن و ذیح, شرط نمی‌باشد. 

2 و امّا معامله‌ای که اثرش (شخصی) و به یک یا دو فرد به طور معین 
اختصاص دارد مثل عقود و ایقاعات و اسباب شغل الدْمّه و امثال آن, اثری 
برش مترئب نمی‌شود (گرچه با نظر مجتهد مطابق درآید, چرا؟) 

توا ار ان وت اما سس ی هی ای یراع ار که 
این عقدی که از رجل خاص و معینی نسبت به زن معینی جهت حلیت او 
صادر می‌شود, سبب حلیت برای هر مجتهدی و يا مقلدین او بشود که قائل 
به جواز این‌چنین عقدی است. و اين شخص در حال عقد مقلد نبود. پس 
اثری در حق او (یعنی 0 مترتب نمی‌شود, چنانکه قبلا گفته‌ایم. 
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و اما پس از صدور عقد. اگر داخل شود در مقلدین آن مجتهدی که قائل به 
جواز چنین عقدی است., (اين تقلید) مفید ترئب اثر در حق این مرد نیست. 
چرا که آنچه مورد ظن مجتهد (و مرجع) اوست. سببیت این عقد برای 
داشتن اثر است در صورتی که متصل , به (زمان) صد ورش باشد, و حال 


آنکه این عقد متصلا, سبب نشده است. 

و اما دلیلی (هم) بر سببین منفصله وجود ندارد. چون که سببیت منفصله 
مظنون مجتهد نیست (چنانکه) دلیلی بر این دخول در تقلید مثل اجازه مالک 
وجود ندارد (یعنی اجازه بعدی مالک سبب لزوم و صحت ما مضی می‌شود 
و لکن دخول بعدی مقلد در تقلید. سبب لزوم و یا صحّت ما مضی 
نمی‌شود). و اصل اولی در معاملات (در این مقام فساد است و عدم ترتب 
اثر. 

با وجود اینکه عدم ترئب اثر قبل از تقلید ثابت است. لکن پس از تقلید (نیز 
وقتی شک می‌کنيم که ایا این اثر شخصی مترتب می‌شود یا نه؟) 
استصحاب عدم ترتب اثر جاری می‌کنیم. 

پلس . : به دلایل ذیل آثر شخصی مترتب نمی‌شود: 

1- ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. 

2- اصالة الفساد. 

3- استصحاب. 


تشریح المسائل 


مراد از «و حاصل ما ذکره من اللفصیل» چیست؟ 

این است که شخص غير مجتهد و مقلد و محتاط یعنی جاهل مقصر که 
مورد بحث ماست از سه حال خارج نیست: 

ارت مات سس سا که ور اه نو ار سا و سر 
افراد قطع پیدا کرده که مثلا عقد به لسان فارسی و پا بریدن حلقوم غنم 
ایکا اس مان صا مم سرت تس ال ور 
واقع چنین نیست. ۱ 

2- يا جاهل بسیط یعنی شاک است. بدین معنا که توجه دارد که وظیفه‌اش, 
اجتهاد و يا تقلید است. معذلک از روی سهل‌انگاری این دو شیوه را ترک 
گرم سا ال داوم ورس ارات موه اه هه 
فارسی بسنده می‌کند. 

غرض از «فالاغال, فی کم الفخنیدر و ماد ۰ چیست ؟ 

اين است که: به عقیده مرحوم نراقی, جاهل مرکب به منزله مجتهد یا 
مقلد است بعنی: 
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همان‌طور که مجتهد برطبق اجتهاد خویش متعبّد است و به آن عمل می‌کند 
با اسکه سرل,ران بای اه حاضل شود همیم‌طور جافل. فر کب ثتر ورزطیو 
اعتقاد جزمی خود متعبد است باید بر اساس یقین خودش حرکت کند و 
تفاض آتار را فرتب‌ضاوه تا اننکه براق اه کشت خلا ی شود. 

این است که: یقین چنانکه در مباحث قطع گفتیم طریق به سوی وافع 
است و لذا حجت عقلی است و متابعت از ان عقلا واجب است. کما اینکه 
فرقی ِ «ِ یقین از چه طریقی حاصل شود متعارفه و یا غیر 
یا قطاع. 

مراد از «و اما الثانی, ال تک چیست؟ 

اه اد سس ایا اس ها احام سحنه م1 
مرحوم نراقی می‌فرماید: 

معامله چنین شخصی از دو حال خارج نیست: 

تسا انن ابیت که عم داعی یی صار مامتها ور استار 
اوست؛ و وی می‌تواند, مطابقت و پا دم مطابقت بعنی مخالفت عملش با 
ها ار یت ها 

عقدی را که جاری کرده و سببی را که ایجاد کرده با آن حکم واقعی 


۳ 
اگر دید که خدای تعالی نیز در واقع. همین عقد فارسی را سبب قرار داده 
که هو النطلوت: ۱ ۱ 

یعنی: عقد او صحیح بوده و تمام اثار یک عقد صحیح از اوّل بران مترئب 
بوده و هست. 

و اگر دید که خیر خدای تعالی, در واقع و لوح محفوظش, عقد فارسی 
بریدن و قطع حلقوم را و + سبب برای ملکیت و یا زوجیت و یا حلیت و .. 
ار 
نبوده و نمی‌باشد. 

2 با اینکه به دلیل عدم دسترسی به واقع؛ حکم واقعی قطعی در اختیار او 
تس سکم انصو وه اقا آمست: هم اما ارتکد 
مجتهد بدان رسیده و طبق آن فتوی داده است. چنانکه 9۵95 احکام نظری 
زاین یل اند 

پس مراد از «و لیس معتقدا لخلافه حتی یتعبد بخلافه ...» چیست؟ 
ای ای و را 

فرض در این حالت این است که: این شخص جاهل بسیط است و نه 
مرتکب تا بگويیم او به خلاف واقع اعتقاد پیدا نموده و قاطع شده است و 
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متعبد باشد و در نتیجه اثاری که تا به حال مترتب نموده صحیح بوده است و 
ادا بل ی اس که رایسن قر اصا سس وا سل 
مقلد است. 

اه و و او سا که مارب سای سرت 
عم ها عی اند 

بان مر ۵ لین علی البمییه هی هام ام رو ماو ۳ # وی 
در فرض دسترسی فرد مورد نظر به واقع. حتما اگر پس از سنجش 
عملش مطابق با واقع هم دراید فاقد ارزش است چرا که حین المعامله, 
علم به موافقت عملش با واقع نداشته است. تا چه رسد به فرض 


و لذا جناب نراقی می‌فرماید: معاملات مثل عبادات نیست که لازم باشد 
مکلف علم به صخّت یعنی مطابقت با واقع داشته باشد تا بتواند قصد وجه 
کافی است. 

مراد از «و لایقدح کونه محتملا للخلاف او ظاا ...» چیست؟ 


صاها مرها فآ تمی داتشه یلیخت را یش 
را که می‌داده است و یا اينکه ظِنْ به صّت که داشته است پس چه مانعی 
دارد, به قطع حساب کرده بگوییم: و لو در واقع معامله‌اش باطل بوده 
ات و لکن شام آنان تا زهان کی :لاف علی: الظاهر بر عمش فتر بت 
می‌ شود. و لذا: 

فاضل نراقی می‌فرماید: 

احتمال و يا ظِنّْ مزبور, عقلا و شرعاء فاقد ارزش است. چرا که. شبهه او 
در ایتجا» شنهة عکمبه استت:و او وطیعه دارد. که تقعض کرده از اهل غلم 
بپرسد و حال انکه چنین نکرده است. 

لا حاحل سر کت کم تام او لها ععلی ‏ هن اس و وه 
باید از آن متابعت کند. 

این و کم حالت ال شاقن نی ها دی شین اسطات شا رم 
وه اختاز سا هاش فران کا رد 

غرض از «و ایا الّانی, فالحف" عدم ترئب الاثر فی حقّه ما دام باقیا علی 
عدم التقلید بل وجود المعاملة لعدمها ...» چیست؟ 

تک در رانطع را حکس عالت وم حاهل تفیط معا مله اوستتورحالن که 
دسترسی به واقع ندارد و حکم واقعی قطعی در اختیار او بیست و لذا 
می‌فرماید: 
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۱ ی ی ی ی ی 
و از فتاوای فقهاء موافق و مطابق است, چون مقلد او نیست؛ شرعا 
نمی‌تواند به معامله اش ترتیب اثر بدهد, و چنین معامله‌ای کالعدم است. 
جناب فاضل اگر فرد مزبور از مجتهدی تقلید می‌کرد چه؟ 

دز این ورس از دور هر ۵ ی 

ماه کف اد یز اضرا .عفد ِ 21 داذه 1 0 کف در 
صورت هیچ آثری بر معامله این شخص مترتب نمی‌شود. 

2- يا این است که ان مجتهد مرجع. نظرش بر صحّت عقد فارسی در 
معاملات است که در این صورت باید قائل به تفصیل شد؛: 

الف: آن.تسرعه از اعمال و معاملات که‌بالمعنی الاعم. تووه؛ و دازا ان 
نوعی می‌باشند و اثار انها نیز به یک و یا دو نفر معین اختصاص ندارد, مثل 
طهارت و يا حلیت یک شیء. و مجتهد نیز طهارت و يا حلیت را به عنوان 
یک سبب کافی می‌داند, بله, از ابتدا بر عمل اين مکلف اثر بار می‌شود. 

فی المثل: اگر این مکلف در ذیح یک گوسفند به بریدن حلقوم گوسفندی 
در روز عید قربان اکتفا کند و سپس مقلد مرجعی شود که همین قطع 
حلقوم را به عنوان سبب حلیت در ذیح کافی می‌داند, از ابتدای صدور عمل 


اثر بران بار می‌شود. 

و یا فی المثل: 

اکن ناشیا تفل اه تک دک تنهفی نوی هام سوون»آننکه از 
کی یه کم ایا ار و ای ین فتاه ری تشون که 
همین یک‌بار شستن را سبب طهارت می‌داند. از همان ابتدا بر عمل شستن 
اه یار بان رن چر؟ 

زیرا: اثر طهارت و يا حلیت نوعی است. یعنی برای هر مقلّد و یا مجتهدی 
که همین رأی را دارا باشد اثر دارد. 

یاف مس رها باه خن العف تاه باشند؟ 

دلیلی بر وجود چنین شرطی وجود ندارد و لذا مانعی از صحت و ترئب اثر 
وجود ندارد. 

ب: اما آن سری از اعمال که اثرشان مختص به یک يا دو نفر معین باشد, 
ز قبیل: 

1- عقود, مثل بیع اجاره, عقد نکاح و ... 
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2 ایقاعات مثل طلاق و ... 

3- اسباب مشغول الذمه شدن, مثل نذر, عهد, یمین و ... که ذمّه شخص 
خاضی بدان مشغول می‌شود. اثار مطلوبه مترتب نمی‌شود و لو بعد از 
عمل برود و مقلد کسی بشود که حکم به صحت می‌نماید. 

چرا؟ زیرا: اثر افعال مذکور به شخص معین تعلق دارد. 

فی المثل: 

1- وقتی که زید با خانمی ازدواج می‌کند, نکاح زید نسبت به این خانم, تنها 
برای زید حلیت وطی می‌اورد. نه برای هرکسی که معتقد است که اجرای 
عقد به لسان فارسی سبب حلیت وطی می‌شود. 

2- خر ار در وا یپ کم یدق ملق اد نیو دم ارست و[ 
در زمان عمل و اجرای عقد, , آثر مطلوب در حق او ثابت نبوده است. 

3- ا که بعد الم تیمها دی هی شوه ده که عقد به ربا فارشی ‏ 
سبب حلیت می‌داند. و لکن تقلید بعدی برای ترثب اثر از قبل کافی نیست. 
به خاطر اینکه تقلید بعدی برای ترئب اثر از قبل کافی نمی‌باشد. چون که 
آنچه را که مجتهد مزیور به واسطه اجتهادش بدان ظِنْ پیدا نموده. 

سببیت این عقد برای فلان اثر یعنی حلیت وطی در نکاح, به نحوی که 
هم‌زمان با صدور عقد, اثر هم بران مترئثب شود, نه اینکه عقد صادر شود و 
لکن پس از سپری شدن مدتی اثر بیاید. 

حال: در ما نحن فیه نیز این‌چنین است, یعنی پس از انجام عمل, اثر 
مترئثب شده که در حق زید ثابت نیست. 

در نتیجه: ما قصد لم بقع و ما وقع لم یقصد. 


فاد واه لته افص وال هار 0 

راب۱۳ 
منفصله را نیز سبب بدانیم. بدین معنا که سبب اکنون صادر شده و لکن 
مذتی بعد اثر بیاید؟ 

و لذا مرحوم نراقی پاسخ می‌دهد که: 

اوّلا: معنای سبب این است که: مسیّب یعنی اثر, متصل به ذو الاثر باشد, و 
حال انکه در اینجا اثر متصل به ذو الاثر نیست و این یک مانع عقلی است. 
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ثانیا: ما دلیلی بر سببیت منفصله نداریم. انچه وجود دارد. همین فتوای 
مجتهد و ما ای الیه ظنّه می‌باشد که آن نیز به ترتب اثر از حین صدور 
فعل تعلق گرفته است و نه به ترتب اثر با فاصله از ذو الاثر. 

مراد از «و لا دلیل علی کون الذخول فی التقلید کاجازة المالی ...» 
این نیز پاسخ به یک سوال مقذر است که تقدیرش چنین است: 

مگر شما در معاملات فضولیه نگفتید که اجازه بعدی مالک در لزوم عقد 
کافی است و کاشف است از اینکه, از زمان صدور عقد, اثر مترتب است 
و يا بنا بر نقل از زمان اجازه اثر مترئب می‌شود گرچه میان ذو الاثر و اثر 
فاصله افتاده است, چرا همین حرف را در اینجا نمی‌زنید؟ 

زیرا: 

1- در اجازه لاحقه مالک چه کاشفه باشد چه ناقله, دلیل وجود دارد و حال 
آنکه در ما نحن فیه دلیلی وجود ندارد که دخول در تقلید مجتهد نیز مثل 
اجازه بعدی مالک باشد. 

2 اصل اوّلی در معاملات فساد و عدم ترتب اثر است. حال در ما نحن فیه 
کافی است که در ترتب اثر شک کنیم. که عدم ترتب اثر استصحاب 
می‌ شود. 


قبل از تقلید که اثر مترتب نبود. پس از تقلید نیز شک می‌کنم که ایا اين اثر 
شخصی مترتب می‌شود يا نه؟ 

استصحاب می‌شود عدم ترتب اثر. پس به دلایل ذیل آثر شخصی مترتب 
نمی‌ شود : 

1- ما قصد لم بقع و ما وقع لم یقصد. 

2- استصحاب. 
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و المهِمٌ فی المقام بیان ما ذکره فی المقدمة: من آن کل ما جعله الشارغ 
من الاسباب لها حقائق واقعية و حقاثق ظاهرية. 


فنقول بعد الاغماض عشّا هو التحقیق عندنا تبعا للمحققین, من ان التسبیبات 

الشرعية راجعة الی تکالیف شرعية: 

ان الأحکام الوضعية علی القول بتأضلها, هی الامور الواقعية المجهولة 

للشارع. نظیر الامور الخارجية الغیر المجعولة کحياة زید و موت عمرو, و 

لکنْ الطریق الی تلک المجعولات کغیرها قد یکون هو العلم, 0 

الظِنْ الاجتهادی ای‌التفلیم و کل واحد من الطرق قد یحصل قبل وجود ذی 

الأْثر, و قد یحصل معه, و قد یحصل بعده. ۱ 

و فوین بینها فتاه بعد«حضول. الطریق بح تزبیت: الانز علن دم الاو 

من حین حصوله. 

اذا عرفت دلک. فنقول: !ذا کان العقد الصادر من الجاهل سببا للزوجية, 

فکل من حصل له الی سب هذا العقد طریق عقلی آعنی العلم, آو جعلیث 

بالظن الاجتهادی او التقلید, یترب فی حقه أحکام تلک الزوجيّة من غیر فرق 

بین نفس الرُوجین و غیرهما؛ فان آحکام زوجيّة هند لزید لیست مختضّة 

بشما ققد فان بات حکم مت سسعلی هدم. ار جهن کاعکام المضاهر مر و 

توریئها منه, و الانفاق علیها من ماله, و حرمة العقد علیها حال حیاته. 

و لا فرق بین حصول هذا الطریق حال العقد او بعده. 

نم انه اذا اعتقد السببيَة و هو فی الواقع غیر سبب., فلا یترئب علیه شیء 

فی الواقع. 
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نعم لا یکون مکلفا بالواقع ما دام معتقدا, فاذا زال ات رجع الامن ال 

الواقع و عمل علی مقتضاه 

و بالجملة: فحال الأسباب الشرعتة حال الامور الخارجية کحياة زید و موت 

عمرو, فکما أّه لا فرق بین العلم بموت زید بعد مضی مدّة من موته و بین 

فرش رحصول العلم یه الخفد این نفد یرم سم الظ نگ |لاصر ادها 

به بعد الطْدور؛ فان موّدی الظنْ الاجتهادي الذی یکون حجة له و حکما 

ظا هرا فی حقه: هو کون هذا ارو ادلی جیة ها الظه لا بمب 

ار یا 
بین الظنْ به بعد صدوره؟ 

واه تافلت فی ما گرا رفت واه ار قی اه از از 

بتفصیلها. 


مناقشه شیخ انصاری در مطالب مرحوم نراقی 


گفتند: 

هرآنچه را که شارع به عنوان اسباب شرعیه جعل فرموده, دارای حقایق 
واقعیه و حقایق ظاهریه‌اند. 

پس از اغماض و صرف‌نظر از آنچه که به پیروی از اهل تحقیق, توق سا را 
محققانه است بدین معنا که تسبیبات ‌< باز گشت دارند به تکالیف 
مر یه( و از انضا انتزاع می‌شوند), می‌گوییم 

احکام وضعیه بنا بر تال و وضعشان (از ان شارع), همان امور واقعیه 
جعل شده از جانب شارع‌اند (و لکن سخنی از حقایق ظاهریه در بین 
نیست), همچون امور خارجیه‌ای که مجعولات (یعنی اسباب شرعیه) 
همچون (طریق به سوی) غیر انها (از امور خارجیه و غیر مجعوله), گاهی 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 10 ص: 115 

علم است. گاهی هم همان ظن اجتهادی و يا تقلیدی است. و هریک از این 
طرق سه‌گانه (یعنی علم و اجتهاد و تقلید), گاهی قبل از وجود ذی الاثر 
(فی المتل جریان عقد) حاصل می‌شود و گاهی هم‌زمان با ایجاد آن (عمل) 
به دست هت ]رد و کاهن پس از انجام عمل؛ به دست نف نک و لذا: 

فرقی نیست بین این طرق و يا به تعبیر دیگر این صوری که قبل و یا 
هم‌زمان و يا اینکه پس از عمل. حاصل می‌شوند, در اينکه پس از حصول 
طریق (یعنی واقع). ترثب اثر از همان زمان حصولش بر ذی الاثر واجب 
می‌ شود. 

وقتی متوجه این مطلب شدی که (طرق مزیور صرف طریق‌اند و 
موضوعیتی ندارند), می‌گوییم: 

وقتی عقد صادر شده از جانب جاهل. سبب برای زوجیت باشد. پس 
ای ور ای ی ام ما ای ای هر اه 
اجتهادی و يا تقلیدی نسبت به این عقد برای او حاصل شود احکام ان 
زوجیت در حقّ او نیز مترئب می‌شود, بدون اینکه بین خود زوجین و غیر 
زوجین (در این ترئب) تفاوتی باشد. (چرا؟) 

زیرا احکام زوجیت (زنی به نام) هند برای (مردی به نام) زید, اختصاصی به 
آن دو ندارد پلکه حکمی که بر زوجیت این زوج مترتب می‌شود به شخص 
ثالثی (نیز) تعلق می‌گیرد. ۱ ۲ 

مثل: احکام مصاهره, و ارث بردن این زن از آن مرد (پس از مرگ مرد) و 
مثل 9۹۰« به این زن از مال آن مرد (در آثر غیبت او) و مثل حرام 
بودن غقد (مرددیکری) برای این زن فادامی‌که آن مره زندم است: 


قرقی هی کند که حضو نام ری رو ات اور اتف اش 
قبل از آن و یا پس از آن سپس: 

اگر این جاهل مقر به سببیت (عقدش) معتقد باشد و حال آنکه این 
(عقد) در واقع سبب نیست, پس هیچ اثری در واقع برآن مترتب نمی‌شود. 
بله, مادامی که معتقد است (و از روی قطع عملش را انجام می‌دهد) 
اکن (زعانی) اعتقاد او از (سببیت آن عمل) زائل شود, رجوع می‌کند در این 
به طور خلاصه اینکه: 
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مثل (و حکم) این اسباب شرعیه (که مجعول به جعل شارع هستند) همان 
مثل امور خارجیه مثل حیات زید و ممات عمر است (که مجعول به جعل 
شارع نیستند). 

یس . : همان‌طور که فرقی نیست بین علم به موت زید پس از گذشت مدتی 
از مرگ او و بین قیام یک طریق شرعی, در وجوب ترثب آثار بر مرگ او از 
همان زمان مرگش همین‌طور هم فرقی نیست بین حصول علم به سببیت 
این‌چنین عقدی بر یک اثری پس از صدور آن و بین حصول ظنْ اجتهادی به 
آن پسن 1 صد ور. 

مووای ظّ اجتهادی که در حق اين فرد حفّت است و در حق او حکم 
ظاهری و وظیفه است؛ همان (واقع‌بینی است, بعنی) عقد مزبور از هنگام 
صدورش ایجادکننده علقه زوجیت میان زید و هند است (و لذا تفاوتی 
که کم کلم باشخو بای 

و فرض این است که: دلیل حجیت این ظنْ اجتهادی و يا تقلیدی. مفید 
فایده نیست جز انکه طریق و 0 واقع است (به ۱ 
ی 2 

فلا این فطالیی که تنم کال کی موارد مورد نظر در کلام 
مرحوم نراقی را خواهی شناخت., در نتیجه ما بحث را با تفصیل این موارد 
طولانی نمی کنیم. 
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و محصّل ما ذکرنا: أنْ الفعل الصادر من الجاهل باق علی حکمه الواقعی 
التکلیفی و الوضعی, فاذا لحقه العلم آو الظث الاجتهادی آو التقلید, کان هذا 
الظریق. کاشفا حقیقا آو جعلیا.عن خاله-خین الضدور, فیعمل تمقتضی, ها 
انکشف. 


بل حققنا فی مباحث الاجتهاد و التقلید: آنْ الفعل الصادر من المجتهد آو 
آیضا باق علی حکمه الواقعی[56], فاذا لحقه اجتهاد ۳ للسابق کان 
کاشفا عن حاله حین الصدور, فیعمل بمقتضی ما انکشف. خلافا لجماعة 
حیث تخیلوا أنْ الفعل الصادر عن الاجتهاد آو التقلید اذا کان مبنیا علی 
الدوام و استمرار الاثار کالزوجية و الملكية لا یوثر فیه الاجتهاد اللاحق. و 
تمام الکلام فی 
ما ی سا ی اد تن هن کت السی قیم بر نت انز 
و لد هب 

خن فد فتاه ما سشضل: نهد یو عون اف وه 
ان و الزوجیْة فی النکاح, و هذا یحصل مع القطع بالفساد 
شرعا؛ 1 الاتری: آن الناس فضدهن النملیی.فی القمار 
و بیع المغصوب و غیرهما من البیوع الفاسدة. 
را ی انا ی مب صه مالعا مات تیا 
العقد, بین شکّه فی الصحْة حین صدورها و بین قطعه بفسادها, فافهم. 
هذا کله حال المعاملات. 
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حاصل و خلاصه گفتار شیخ انصاری 


حاصل و خلاصه آنچه ما ذکر نمودیم این است که: 

قعل. .ضادن شنم آز, جاهل. (یشسکی. به: شانشن او دارده بفتی جه از فظر 

استحقاق عقاب»جه از نان صحت: و فساد )بر وصع واقعی باکی آنست: 
پس اگر (پس وب علم و يا ظنْ اجتهادی و يا ظنْ 

ی یا جعلی است بر حال عمل , به هنگام 

صدور. پس عمل می‌کند , بض خق ام اجه شوه است: 


بحثی در اجتهاد و تقلید 


کت ۱ 
مجتهد یا مقلّد نیز, باقی است بر حکم واقعی (و حال آنکه اجتهاد و تقلید 
الی‌الواقع‌اند و طریق هم, گاهی به واقع اصابت می‌کند # ای به 

می‌رود). 
پس اگر (پس از انجام عمل برطبق اجتهاد سابقش), ملحق شود به او, 
اجتهادی که مخالف (اجتهاد) سابق اوست. (اين اجتهاد و تبذل رای), کاشف 
است از حال (و باطل بودن) این عمل (که در مثال شستن لباس بود), از 
هنگام صدور و انجام. 
پس عمل می‌کند , به مقتضای آنچه کشف شده است (و دوباره آن لباس را 
با ای ی تا وا ۸ 
فعل صادره از روی اجتهاد یا تقلید. اگر مبتنی بر دوام و استمرار آثار باشد, 
مثل زوجیت و ملکیت (که بنای عقد بر استمرار زوجیتی است که در اثر 
عقد صورت می‌پذیرد), اجتهاد لاحق اثری در این فعل ندارد (و لازم نیست 
که دوباره عقد بخواند), 
البته, تمام کلام در رابطه با اين موضوع در محل خودش یعنی باب اجتهاد و 
تقلید آمده است. 


توهم فساد در معامله جاهل 


چه‌بسا در معامله جاهل به جهت شک (او) در ترثب اثر بر آنچه واقع 
می‌سازد توهم می‌شود, که قصد انشاء از چنین فردی در عقود و ایقاعات 
ایجاد نمی شود و لذا معامله‌اش باطل است. 
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پاسخ شیخ از توهم مزبور 


ان صیفه (در خارج) و آان (مضمون) همان انتقال (ملکیت) در بیع و زوجیت 
در نکاح است و این‌چنین (قصد) حاصل می‌شود با قطع به فساد شرعاء چه 
برسد به شک در ان. 

ایا نمی‌بینی که مردم در قمار و بیع شیء غصب شده و غیر این‌ها از بیوع 
خاتکوهر تدای ی کنن: 

و از انچه ما ذکر نمودیم روشن می‌شود که, در صجخت معامله جاهل در 
صورت انکشاف ان پس از عقد, فرقی نیست. بین اینکه شک او در صحت 
معامله به هنگام انجام آن باشد و بین قطع او به فساد آن. ۲ 


تشریح المسائل 


حاض مطلت ور ات نید اسفام ساسا ره ی ال هب 
چیست؟ 
مناقشه جناب شیح است در مطالب مرحوم فاضل و رد د تفصیل ایشان. 
منتهی دو ایراد و اشکال اساسی ایشان به مقدمه مرحوم نراقی است و 
لذا شیخ می‌فرماید احکام تکلیفیه پنجگانه از قبیل وجوب, حرمت.؛ 
استحباب. کراهت و اباحه, بالاجماع از محصولات شرعی هستند, و لکن در 
راشاه با اکام وه ار کل سته تست نت و ای 
ات ه ااسو رل مس تریح وا تم ۶ استه 
توا 

ما از کات صات فرافی که فرموده اما عم التفارع سا افشاوه 
کت ۳ ارو ۳ 
لکن به عقیده ما.؛ تسبیبات شر عیه از مجعولات شارء نمی‌باشند, بلکه 
شارع مقدس آموری از قبیل طهارت, حلیت, وجوب و ... را جعل می‌کند و 
یا به تعبیر دیگر جعل فرموده است و ما از این مجعول یعنی حلیت مثلاء 
سببیت قطع حلقوم برای تزکیه را انتزاع می‌کنیم و یا از وجوب. جزئیت و یا 
شرطیت رآ انتزاع می‌کنیم. 
2- سلمنا که احکام وضعیه نیز مستقیما به دست شارع مقذس جعل شده 
و ی وت سا نت 
فا ها هه 
1- همان‌طور که تمام امور خارجیه مجعول به جعل تکوینی, تنها دارای یک 
حقیقت واقعیه هستند و علم و جهل و ظنْ ما, دخالتی در ان ندارد, بلکه 
طریق به سوی نها می‌باشد. 
2- همین‌طور هم مجعولات به جعل شرعیه در واقع و نفس الامر نیز دارای 
یک خقیشت و یک عکم می‌باشتدر و خقیفت خبحرین, برآی آتما متضتر. تیست: 
ول وا ار سل وم ان اه 
و ی ی و 
ان 
اه آين ری آضا فل آرسن وف دی 
همان با آنموخود تم با اییکه من ان ما مکاف عم باینه: 
پس: علم و جهل و ظن يا اجتهاد و تقلید صرف طریق هستند و موضوعیتی 


ندارند. 


بله, بر مبنای سببیت امارات می‌توان گفت که ظن اجتهاد و يا تقلیدی 
برطبق موذای اماره. سببیت دارد برای ایجاد مصلحت و يا مفسده و لکن 
این رت رای ای اي که سل ات 

این بود اشکال و ایراد شیخ انصاری به مقذمه مرحوم فاضل نراقی. 

چه ایراداتی به خود تفصیل نراقی در اینجا وارد است؟ 

1- اينکه ایشان احکام وضعیه را نیز مثل احکام تکلیفیه مجعول مستقیم 
شارع دانسته و برای آنها اصالت قائل شده است و حال آنکه این احکام از 
امور انتزاعیه هستند. 

2- اینکه مجعولات شرعیه را بر دو نوع دانست و حال آنکه هریک از این 
احکام دارای یک حقیقت و یک حکم‌اند. 

3- اينکه جاهل مرکب را در حکم مجتهدی دانست که به اجتهاد خودش 
متعبد است. و حال آنکه, علم و ظن و اجتهاد, طرق به سوی واقع‌اند و لذا: 

ار عمل در واقع صحیح باشد از اول صدور اثر برآن مترتب می‌شود و الا 


4- اينکه گفتند مجتهد باید متعبد به اجتهاد اول باشد و هرگاه که تبدلن زای 
برای او پیدا شد از زمان پیدا شن ول رای ناسا نها خیدسن 
عون کند و این تقدیل .زای آثار قبلی اجتهاد اول باطل نمی‌کند و هکذا 
پا الا ار ای یراع زر ی ای 
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شند. وید کم در رای فیلی یه دافم تنس رم اعاده 
کند. چرا که فاقد اثر بوده‌اند. 

5- اینکه اثر نوعی را از اثر شخصی جدا کرد و فرمود, بر اوّلی اثر مترتب 
می‌شود و بر دومی نه, و حال انکه به نظر شیخ تفاوتی میان اثر نوعی و 
اثر شخصی وجود ندارد. 

و لذا: عند الکشف الوفاق همه آثار مترثب است و عند کشف الخلاف هیچ 
اثری مترتب نخواهد بود. 

6- اینکه آثار زوجیت و عقد نکاح را شخصی و بین الاثنینی دانستند و حال 
آنکه.بسیاری. از آنار آن توعی بوده و خد افل به شخض تایت. مرنوظ 
می‌ شود از جمله احکام مصاهره که تا روشن نشدن واقع. این زن حق 
ندارد با پدر این مرد عاقد و پا برادر او ازدواج کند, چنانکه مرد هم متقابلا 
حق ندارد که با مادر و يا خواهر این زن ازدواج کند و هکذا احکام مربوطه. 
7- اينکه میان یک عملی که مقرون به تقلید انجام می‌گیرد و يا اینکه قبل 
از تقلید صورت می‌پذیرد تفاوت قائثل شده و فرمودند که در فرض دوم که 
عمل قبل از تقلید صورت گرفته اثر مترتب نمی‌شود. و حال آنکه به نظر 
اس لزع و هس از رما یداش اه واق باس 
کافی بوده و اخر بران مترتب است. چرا؟ 


زیرا: در معاملات, عناوینی مثل تقلید, اجتهاد, ظنْ و علم و ... موضوعیت 
ندارد. بلکه اگر عمل مکلف مزبور تصادفا هم مطابق وان درآید کافی 
است. 

غرض 1 9 امه بر چیست ؟ 

قمی در کاب قوانه 2 

معاملاتی که از روی اجتهاد و تقلید صورت می‌پذیرند: _ 

1- اگر مبتنی بر دوام و استمرار باشند, بدین معنا که اثارشان ذاتا اقتضای 
دوام-داشته باشدء در صورتی که مانعی از تحفق آنها وجود تداشته باشد: 
چه این اثر شخصی باشد. مثل, زوجیت و مالکیت و ... 

چه این اثر نوعی باشد, مثل, طهارت و نجاست .. 

اجتهاد لاحق بلا و بوده و آثار اجتهاد سابق وا یل را 
مجنمد: باطل: می‌شود و او کف ندارد آتری بزآن مترنت کند: 

پاسخ جناب شیخ به این فرموده صاحب قوانین چیست؟ 

همان پاسخی است که به فرموده جناب نراقی دادند. 
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غرض از «و ربما یتوهم الفساد ...» چیست؟ 

اشارت به چهارمین نظریه است که در رابطه با صحت با بطلان معاملات 
خاها سس ی لها راید ویس ی سوام کسامات: جاح 
سیط, مطلقا فاسد و باطل است, چرا که عقود, قصد انشاء لازم است. 
عضو اسان باشت و الا امه باعل اس مه ات ساهل ری که 
ز اعان صعت ند آنماه ار اه مک اروت 

مراد از «و فیه: ان قصد الانشاء اما یحصل بقصد تحقق مضمون الصيغة 
۰ چیست؟ 

پاسخ به شیخ به توهم مزبور است و لذا می‌فرماید: ۱ 

عضو انشا کی آمز فلس اسکه مرا سم اه اس ات ارت 
که: 

0 

2 قصد تحقق مضمون صیغه با قطع به فساد معاملات هم حاصل می‌شود, 
ارس سک و که یی ادلی سا هل مم شون 

3- شاهد مطلب بر ادعای فوق این است که: دیده می‌شود که مردم به 
ناه فص ی ی نا نو چیه ظاان سمل با اصیان حسن 
مغعصوب را به قصد تملیک می‌فروشند, حتی کسانی که معامله ربوی 


می‌کنند به قصد انشاء صیغه بیع را می‌خوانند و هکذا من الموارد .. 

حاصل مطلب در «و مما ذکرنا ...» در پایان عبارت چیست؟ 

بیان جناب شیخ است مبنی بر اینکه: 

اگرچنان که ما گفتیم: مناط و ملاک صحت معامله مطابقت و موافقت با 
واقع باشد, در اینکه فرد مذکور حین العمل, علم به موافقت داشته باشد یا 
اینکه شک داشته باشد و سپس کشف وفاق شود تفاوتی در صحت معامله 
ندارد. 


به عبارت دیگر:[57] 


ک و هر متشه کاس سا تس شنت ارس #۶ وا 1 

و وقتی که عقد را خاری می‌کنه بعین داشته باشد که عامله باظل انیت 
و لکن بعد از واقع ساختن آن کشف شود که معامله صحیح بوده است. اثر 
معامله بران مترئب می‌شود و جهل به صحت., مانعی از ترتب اثر معامله 
وجود ندارد. 
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و آمّا العبادات: ۱ 

فملخص الکلام, فیها: آأئّه |ذا أُوقع الجاهل عبادة عمل فیها بما یقتضیه 
الا کت صای ین ال فان کار ری ال لیا فی ند 
عمله بانیا علی الاقتصار علیه فی الامتثال, فلا (شکال فی الفساد و ان 
انکشف الصیٌّة بعد ذلک, بلا خلاف فی ذلک ظاهرا؛ لعدم تحشق نیّة القربة؛ 
ان الاک فی کون المأتی به موافقا للمأمور به کیف یتقژب به؟ 
و الصا و از التی لم یرد بها نص معتبر, و اعادة 
بعض العبادات الصحيحة ظاهرا من باب الاحتیاط, فلا یشبه ما نحن فیه. 

لأْنْ الأمر علی تقدیر وجوده هناک لا یمکن قصد امتثاله لا بهذا النحو, فهو 
آقضی:ها نمکن هنای‌ من الاختال :لاف با نحن یه حیت بفطع توجود آمر 
هن الشانع: فان امتاله لا کمن الا اسان ما سعلم خظافته لهچ نان نها 
یحتمله لاحتمال مطابقته له لا یعذ اطاعة عرفا. 


شک غیاییی کهاا عفن غلی ی الیراعع انسام چم وه 


و اما عبادات (جاهل مقضر): 

خلاصه کلام در عبادات فرد جاهل (مقصر) این است که: ۱ 

وقتی فرد جاهل (مقصر) عبادتی را انجام دهد که در آن برطبق انچه برائت 
اقتضای ان را دارد. عمل نماید. مثل اینکه نماز (را) بدون سوره بخواند؛ 
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اگر به هنگام انجام عمل در صحت آن متزلزل و مردد باشد, درحالی‌که 
تاش در امتتال و فرمانبرداری, قناعت بر همان عمل (علی طبق البراءة 
یعنی اقل) است. پس اشکالی در فساد این عمل وجود ندارد, و لو صحت 
ان (نماز بدون سوره) پس از آن روشن شود. 

بدون اينکه ظاهر| در اين مسئله (بین فقها) اختلافی باشد, به خاطر عدم 
تحقّق نیت قربت (و يا به تعبیر دیگر قصد وجه و احتمالی بودن آن). 

زیرا کسی که شک دارد در ايینکه این عملی را که بجا می‌آورد موافق با 


پاسخ شیخ به یک اشکال مقدذر 


سپس شیخ می‌فرماید: 
انچه را می‌بینی از حکم به صحت در مواردی که (فرد) شک می‌کند در 
صادر شدن امر به ان (عملی که انجام می‌دهد), بنا بر قرض صدور امر به 
آن صحیح می‌باشد, مثل برخی از : نمازها (که ما شک داریم که امر دارد یا 
زه)؟ و لکن احتیاطا آن را بجا فآ ها نم به ویژه نمازهای مستحبی که سند 
خیلی قوی ندارند) و پا برخی از غسلها که نصٌ معتبری نسبت به آنها داب 
تشده. است. (و لکن ما بة. آمیدی. ان را بجا می‌آوزیم): و.مئتل اعاده (رو بجا 
هنن قاری اسشخی اد غتادای کم علی الظاهر از باب تاصناط مان 
پس: این موارد. شبیه ما نحن فیه نیستند. 

زیر امر بنا بر تقدیر وجودش در این موارد, قصد امتثالش ممکن نیست, 
خر ان و انح ات ی ات تا رون ارات 
اختیال.عحه) بات که ار امسال انست که بر اسحاهمکن است, رخاف 
ما نحن فیه, چرا که قطع دارد به وجود امری (بر عمل) از ز جانب شارع. 
پس : 3 اتان: ان آهز فد فیر با انهام غملن که خطایعت: انا ما 
به را بداند, و لذ| شمرده نمی ‌ شود (بلکه بی احتیاطی و عدم اطاعت به 
حساب می‌آید). 
شرخضهمتن و سر کاملن رساتل شض تاره لش و 
۵ بالخعاه: فقصد الاب شرط نی .ده الضادة احفاعا تعاطا و 
تسوا 9 دار هو لا شحتی مع السی فی کون العیل مقوبا 
هناغا عضند العات فی المهارد الما جمزع من الاخباط. مه گترسمکن علی 
وجه الجزم. و الجزم فیه غیر معتبر |جماعا؛ اذ لولاه لم یتحقق احتیاط فی 
کثیر من الموارد. مع رجحان الاحتیاط فیها اجماعا. 
۵ کیق. کان:. فالغامل.تفا بنضته. الیراعه سم الشی حین. ااففلنر. لاه 
عبادته و ان انکشف مطابقته للواقع. 
ما لو غفل عن ذلک آو سکن فیه الی قول من یسکن الیه من آبویه و 
آمثالهما فعمل باعتقاد التقرّب, فهو خارج عن محل کلامنا الذی هو فی عمل 
الجاهل الشاک قبل الفحص بما یقتضیه البراءة؛ (ذ مجری البراءة فی الشاک 
دون الغافل و معتفر, الخلاف. 
و علی أَحٌ حال: فالأقوی صسّته |ذا انکشف مطابقته للواقع؛ اذ لا یعتبر فی 
العبادة [ اتیان الشافهور. به علی قصد التقژب, و المفروض حصوله. 

و العلم بمطابقته للواقع آو الظنْ بها من طریق معتبر شرعی, غیر معتبر 
فی صحة العبادة, لعدم الدلیل؛ فان لد وجوب رجوع المجتهد الی الأدلة و 
جع آلففله الی المجنشنه .هی اسان الظرق الفرة ال ۱ فرح جع 


فداقیا مخالفه البافم اسان اش اط کی ال آفه. ما کووا من هده 
الطرق. کما لا یخفی علی من لاحظها. 
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تب ای مواه مطایفة القیل الصایر تاحافه العلم ها اه ارم لک ره 
الیه المجتهد آو المقلّد. 

و توقم: أنْ ظِنْ المجتهد و فتواه لا یور فی الواقعة السابقة غلط. لأن 
موَدّی ظلّه نفس الحکم الشرعی الثابت للأعمال الماضية و المستقبلة. 

و آمٌا ترتیب الاأثر علی الفعل الماضی فهو بعد الرجوع؛ فاِنْ قتوی المجتهد 
بعدم وجوب السورة کالعلم فی آَنْ آنرها قبل العمل عدم وجوب السورة 
فی الصلاة, و بعد العمل عدم وجوب الصلاة الواقعة من غیر سورة, کما 
تقم نظیر ذلک فی المعاملات. 


عدم : ۳ قصد قربت با وجود شک در اينکه عمل مقرّب است با نه؟ 


به طور خلاصه: پس قصد تقژب. بر اساس نصّ و روایت و فتوای فقها, 
شرط صحت عبادت است و لکن این قصد تقژب در ان (مسئله‌ای که) از 
ناب اخباط کر نم بم ضورت عطعی ,وهی هم تست یه احماع 
فقها و جزم و قطع در آن موارد (یعنی نیست احتیاطی) شرط نیست (و لذا 
احتمال الوجه کفایت می‌کند). چرا؟ 

ترا اکر خر ارم باشت و احمال. آلوجه کفایت سکند ای در بساری آز 
ما احا خن سم ساسا ایا را 
موارد رجحان دارد. 

درهرصورت.: کی که یا بسن اب به هنگام انجام عبادت. به چیزی که 
مقتضای برائت است عمل نماید, عیاد نش صحیه: تست اگرچه مطابقت 
آن عبادت با واقع آشکار شود. 5 

الا اگر مکلف (در هنگام عمل) غافل (از حکم شرعی آن عبادت) باشد و یا 
اينکه (در حکم شرعی آن) به سخن کسی که برای او اطمینان می‌اورد 
مل فالدین وب.. اطستان پیدا کند.و با اعتفاد.به تعرب. عمل را انحام دهد 
(گرچه انز مطابقتش با واقع اشکار شود اقوی صحت ان است) و لکن 
مورد مزیور از محل بحث ما که همان عمل جاهل شاک و متزلزل است 
قبل از فحص به آن چیزی که برائت ه آن را اقتضاء می‌کند, خارج است. 
چرا؟ 
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زیرا: فجرای اصل بزاتت جاهل شاک (یعتی حاهل مقظر تسیط) آست و خه 
عافل. کار آن حفت که‌خافل است واه ارعرانت اسقاده کنن وه 
معتقد به خلاف (که جزم به عدم جزئیت دارد). 

به‌هرحال: اقوی صحت عبادت خنین. آدمی است.؛ اگر مطابقت عملی (و 
عبادت او) با واقع روشن شود. 

ژیزا: در عبادت. خر نها افردن ماضوز به با فضه اتسیو درگرخ شرط 
نیست, و فرض این است که: قصد تقرژب (در اینجا) وجود دارد. 


و علم به مطابقت عبادت با واقع (حین العمل) يا ظنْ به صحت آن از یک 
راه معتبر شرعی (یعنی اجتهاد و تقلید), به خاطر عدم دلیل, در صحت 
عبادت شرط نیست (و همان شانس کفایت می‌کند). 

زیرا: ادله وجوب رجوع مجتهد به ادله وجوب رجوع ود به مجتهد, همه 
برای بیان راههای شرعی است که در صورت مخالفت عمل عبادی با واقع, 
به ان ضرر نمی‌رسد. نه اینکه این ادله برای بیان شرط بودن این است که 
واقع باید از این راه‌ها اخد شده باشتد. و نذا بزاقی کسی. که این: اداه. ز۱ 
ملاحظه نماید, این نکته پنهان نخواهد بود. ۱ 
سیس می‌فرماید: اه مطابقت عمل عبادی (, ین آدم) با واقع؛ علم به ان 
واه اک ند آن‌ها محوغعی کند. 


پاسخ به یک توهم 


اینکه ظن مجتهد يا فتوای او در واقعه سابقه موثر نیست, غلط است. 

زیرا: موذای ظنْ مجتهد, خود حکم شرعی است که برای عمل گذشته و 
اینده ثابت است. 

و اما: 

ترتیب اثر دادن بر فعل گذشته, پس از مراجعه به مجتهد می‌باشد, چرا که 
فتوای مجتهد به واجب نبودن قرائت سوره در نماز مثل علم است و اثر ان 
قبل از عمل, عدم وجوب سوره در نماز است, و پس از عمل واجب نبودن 
اعاده عادی است که بدون سوره خوانده است. و نظیر این بحث در 
معاملات گذشت. 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در «و اما العبادات» چیست؟ 

بیان مرحله دوم از افعال و اعمال جاهل مقر یعنی عبادات اوست از 
حیث حکم وضعی یعنی صحت و فساد. 

مراد از «فملخص الکلام فیها ...» چیست؟ 

پاسخ به یک سوال مقذر است که تقدیرش چنین است: 

اگر کسی نسبت به وجوب قرائت سوره در رکعات نماز تردید داشته باشد 
و بدون انجام دادن تحفیق و تفخص و بر اساس اصل برائت؛ به اقامه نماز 
بپردازد, نمازش از حیثت صحت و بطلان چه حکمی دارد؟ 

به عبارت دیگر: 

آیا مکلفی که به حکم عبادتش جاهل است و از روی بی‌اطلاعی فی المثل 
نمازش را بدون سوره می‌خواند. بعنی نمازش را بدون جزئی از اجزاء و یا 
شرطی از شروط بجا می‌اورد. نمازش صحیح است يا نه؟ 

و لذا جناب شیخ در پاسخ به سوال مزبور می‌فرماید: خلاصه کلام در مورد 
اگر جاهل عبادتی را واقع سازد و در انجام آن عبادت به آنچه مقتضای 
برائت است. بدین معنا که عمل را تدوق بحا آمردن مور ذ-مشکوک اتعام 
دهد فی المثل اگر نسبت به وجوب قرائت سوره شک دارد و نماز را بدون 
سوره بخواند. در صورتی که در هنگام بجا آوردن عمل عبادی, در صحیح 
بودن فعل خود تردید و تزلزل داشته باشد و در امتثال و فرمانبرداری, بنا 
را بر اقتصار عمل بگذارد. بلاشک عمل او باطل است. و لو پس از بجا 
اوردن عمل. صحت ان اشکار شود, و ظاهرا در حکم به بطلان چنین عملی. 
مخالف وجور ندارد. 

به عبارت دیگر: شخص جاهل از سه حال خارج نیست: 

1- يا جاهل به جهل مرکب است., بدین معنا که توجّه دارد که نمازش بدون 
سوره است و لکن احتمال نمی‌دهد که سوره در نماز واجب باشد, بلکه 
اعتقاد جزمی دارد به اینکه سوره در نماز واجب بیست, و تفاوتی ندارد که 
این اعتقاد جزمی از چه طریقی حاصل شده باشد. 

2- يا اينکه غافل است. یعنی اصلا توجهی ندارد که نمازش بدون سوره 
است. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری. 10 ص: 129 

ی ها یاکسا 
نمازش بدون سوره است و لکن احتمال هم می‌دهد که سوره در نماز 
واجب باشد به عبارت دیگر: با شک در وجوب با عدم وجوب سوره. سوره 


حال اثما الکلام در اين قسم از جاهل است یعنی کسی که جاهل به جهل 
اگر چنین کسی نمازش را بدون سوره بخواند. سپس کشف وفاق شود. 
یعنی معلوم شود که نمازش صحیح و مطابق با واقع است, یعنی در واقع 
نیز سوره در نماز وجوب و ضرورتی ندارد, از چند حال خارج نیست: 
1- يا چنین کسی جاهل قاصر است. یعنی: 
یا در آثر عدم دسترسی به حکم واقعی نمازش را بدون سوره می‌خواند. 
يا به خاطر اینکه بعد الفحص نیز دلیلی بر وجوب سوره نمی‌یابد و سپس از 
بایتن؛ از-ولیل: اصل برائت جاری کرده به اقل یعنی نماز بدون سوره قناعت 
می‌کند, که در این صورت نمازش صحیح است. چرا که عبادتش به لحاظ 
روحی و جسمی کمبودی ندارد. 
الف: روحا کمبودی ندارد, چون قصد قربت جزمی دارد. 
ب: جسما کمبودی ندارد. چون پیکره عمل او نیز به لحاظ اجزاء و شرایط 
2- و یا چنین کسی جاهل مقضر است. منتهی بنا را بر احتیاط می‌گذارد و 
عملش را شروع می‌کند, یعنی احتمال می‌دهد که سوره جزء نماز باشد و 
لکن بدون تفخص بنا را بر احتیاط گذاشته, اکثر یعنی نماز را با سوره بجا 
می‌اورد. 
این قسم از جاهل و اینکه آیا احتیاط در عبادت شرط است يا نه؟ موضوعا 
از محل بحث ما خارج است و ما در این مورد در اوّل خاتمه در بحت‌های 
1 
ی ی ۱ 
مرجعش مراجعه نماید و لکن, نه به دنبال فحص می‌رود و نه بنا را بر 
احتیاط قی دا ری بلکه بر اقل یعنی نماز بدون سور ه اکتفا می کند. 
حال: يا از روی اتفاق تمازش مطابق. واقع. درمی‌آید و با بذشانسی آوزده 
مخالف واقع در می‌آید. حال: ما نحن فیه و مورد بحث ما در اینجا ملحق به 
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بعنی: اگر کسی با شک وارد عمل شود و نمازش را بدون سوره بخواند با 
۱ 
مخالف با واقع بود اعاده مق کتم بو الا فلا نمازش باطل است مطلقا,؛ جه 
مخالف واقع درآید و چه موافق واقع. 


مراد از «لعدم تحقق نیة القربة ...» چیست؟ 

د یر سک رون عی بطان ات ال ری ات اک وان 
عبادت شده و به اقل اکتفا می‌کند و لذا می‌فرماید دلیل باطل بودن این 
عمل این است که: 

قصد قربت در چنین عبادتی محقق نشده و یا نمی‌شود, زیرا کسی که در 
مطابقت و موافقت انچه که بجأ اورده با مامور به شک دارد, چگونه با آن 
تقژب می‌جوید؟ 

به عبارت دیگر: 

1- روح عبادت قصد قربت است. 

2- روح مزبور از عامل شاک مزبور منتفی است. 

پس: صحت عبادت عامل شاک مزبور منتفی است 

به عبارت دیگر: 

وقتی می‌توان از روی قطع عبادتی را به قصد قربت انجام داد که بقینا 
طاتن: به.با. ماموز به مداقی و هماشی» بانشده تا اینکه قضته فر بت جرفن 
صورت پذیرد. 

اما فرد شاکی که بدون سوره نماز می‌خواند؛ 1) خودش شک دارد که مات 
تفا اف با ماود چه اشت؛ بان 2اه دیا آن شیدارد کل او 
مقژب است با نه؟ 

0 : نمی‌تواند و ی اج برای قصد 
نیست.. 

مراو آز ای ها ده مر الخکم لته ما شی اف یرفن لام 6 
چیست ؟ 

1 خود شما در ِِ ۰ حکمته و 1 یا ۳ تمی‌دانيم آبا ذعا 
عند رقية الهلال واجب است با نه؟ 

فرمودید: اگر احتیاط کنید و به قصد قربت احتمالیه عمل را انجام دهید, 
نفس این احتیاط دارای ثواب است. با قطع نظر از اینکه مطابق با واقع 
بودن و ... 

2- همچنین در موارد شبهات حکمیه‌ای که مقرون به علم اجمالی هستند, 
مثل ظهر و جمعه و یا قصر و اتمام و ... خود شما طرفدار لزوم احتیاط 
شده فرمودید باید احتیاط نمود و هریک را به 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری. ح10, ص: 131 

ات با آیره کی تس را توس کف اه ناسون 
تقژب حاصل شود. 3 

3- و نیز در شبهات موضوعیه مثل موردی که نمازگزار سپس از فراغت, 


احتمال می‌دهد که فلان جزء يا شرط را مراعات نکرده باشد. فرمودید 
اعاده واجب نیست و لکن از باب احتیاط بلامانع بلکه راجح می‌باشد. 
حاصل مطلب اینکه: 

در تمام موارد مذکور. قصد قربت جزمی در عمل عبادی منتفی بوده و 
صرفا احتمالی می‌باشد و لذا اگر این مقدار کافی نباشد, باید سفره 
احتیاط را برچید و دیگر توجهی به او ننمود و حال انکه عقل و عرف 
قضاوتش غیر از این بوده و احتیاط را طریق نجات می‌دانند. 

به عبارت د,ٍ ِ 
ایا هه ی و ی وس 
وارد نشده است. ۱ 

و يا اینکه در صادر شدن امر و دستور نسبت به آن. شک و تردید وجود 
دارد. و لکن با این نیت که چنین امر و دستوری در مورد انها صادر شده 
است بجا آورده می‌ شوند. 

حال: با اینکه نیت در اینجا به صورت تردیدی است., و لکن حکم به صحت 
عبادت می‌شود. 

2- همچنین اگر کسی عبادتی را که ظاهرا درست انجام داده است و لکن 
دوباره آن را از باب احتیا ط بجا مت امد حکم صحت عبادت او می‌ شود. 
غرض از «فلا یشبه ما نحن فیه ...» چیست؟ 

پاسخ شیخ به سوال و يا اشکال فوق است مبنی بر اینکه: 

دو مساله مزبور شباهتی به مسئله مورد بحث ما ندارد و مقیاس ما نحن 
فیه به باب احتیاط مع الفارق است. چرا؟ ۱ ۱ 

زیرا نسبت به عبادت‌هایی که در صدور امر برای بجا اوردن ان شک و 
تردید وجود دارد, به فرض صدور امر نسبت به انها, امتثال انها جز با نیت 
ممکن نیست. و نهایت کاری که در فرمانبرداری ممکن است انجام بگیرد, 
همان نیت با فرض صدور امر است. 

به عبارت دیگر: 

به فرض که در واقع امری نسبت به این امور صادر شده باشد, هیچ راهی 
جهت امتثال انها و رسیدن به واقع نداریم. 

خلاصه اینکه: امر احتمالی. خواهان امتثال احتمالی و قصد امر احتمالی 
است. به خلاف انچه که مورد بحث ما در اینجاست؛ چرا؟ 
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زیرا: در اینجا ما قطع به وجود امر از طرف شارع دارد و لذا امتثال در 
اینجا غیر از امتثال در ان مسائل و موارد است., یعنی: 

امتثال و فرمانبرداری نسبت به عبادتی که یقین به وجود امر شارع در آن 
دارد جز با بجا آوردن چیزهایی که می‌داند با تون .و ماهوره مطارعت 
دارد, وجود پیدا نمی‌کند, چرا که بجا آوردن چیزی که احتمال مطابقت با 


مأمور به را دارد, عرفا اطاعت شمرده نمی‌شود. 

به عبارت دیگر: 

امر قطعی خواهان امتثال قطعی است و امتثال قطعی محقق نمی‌شود 

مگر اينکه کاری بکنیم که یقین به مطابقت عمل به امر داشته باشیم و این 

یقین حاصل نمی‌شود جز با انجام اکثر و لذا: 

1- به صرف اینکه ما اقل را انجام دهیم, یعنی کاری را بکنیم که شاید 

حساب نمی‌آید. 

2- وقتی اطاعت محقق نشد, عمل مجزی نیست. 

پس: باید اعاده شود. 

مراد از «و بالجملة ...» چیست؟ 

1- این است که بر اساس نص و روایت[60], و فتوای فقها[61],. قصد 

قربت در صحت عبادت شرط است. و لذا با شک در اینکه عمل در حال 

9 سبب تقژب # پا ِ قصد قربت محقق نمی‌شود. 
اه 

ی" در قوآر دهد کورخ در یاب اخباظ بختی آن:دو مسأله‌ای که ذکر شد. 

دص رت ۵۱ صورت صاتی وخ ز فیعض نت و به اجماع فقها, د 
نیت احتیاط, جزم و قطع شرط نیست؛ چر؟ 

۳ اگر جزم لازم باشد, در بسیاری از موارد. احتیاط محقق نمی‌شود؛ در 

صورتی که به اجماع فقها احتیاط در آن موارد رجحان دارد. 

به عبارت دیگر: قصد قربت جزمی در مواردی ممکن است که ممکن باشد 

و الا عند الّعذر بالاجماع معتبر نمی‌باشد و لذا می‌توان به همان احتمال 

بسنده کرد و اگر چنین نبود, احتیاط در بسیاری از موارد محقق نمی‌شد. 
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علی او حال: ۳ 
ی و بای هد دای وه 


22۳ با واقع آشتکار و 

غرض ۹ لو غفل عن ذلک او سکن فیه الی قول من یسکن الیه ...» 
چیست؟ 

این انتتت‌نکه::) کر مکلف؛یر-هنکام بجا آوردن غبادتر غافل آز حکم اشوعن 
آن باشد و يا اينکه در حکم شرعی آن, به سخن کسی که برای او سکونت 
خاطر و اطمینان ضی آوزد مثل والدین و . ۰ اطمینان پیدا کرده, و با اعتقاد 
بش ات قفا را اتحام هنم دی وی کف عطاقت آن اسهافه اشکار 


0 

1- در عبادت. جز بجا آهردن عامون 20 با قصد تقرزب, چیز دیگری شرط 
نیست . و فرض این است که قصد تقژب وجود دارد. 

نکته: 


مورد فوق از محل بحث ما خارج است چرا که مجرای اصل برائت در مورد 

شک است و مجری آن انسان شاک می‌باشد. و حال آنکه غافل و یا جاهل 

مر کت قفی ایند از اصل؛ رابت اتفاده کیجرا ریرا: 

َ غافل: از آن جهت که‌غافل. است اند ار این عملن انشفادی کته 
«جاهل فر کب هه که شق ندارد اسر رات ماش نلک عرم ند 

1 

سس ؛ محلٌ بحث ما تبيین حکم جاهل مقظر بسیط یعنی شاک است که 


مراد اد از «و العلم بمطابقته للواقع او الظنْ بها ...» چیست؟ 

پاسخ به یک سوال مقذر است که تقدیرش چنین است: 

درست است که شخص عغافل و جاهل به جهل مرکب اعتقاد جزمی به 
یت سل خوش ارو وا اک رین از ین ام و 
.۰ ظن به مطابقت پیدا کرده است و مطمئن به صحت عمل گردیده و با 
علم و اطمینان عبادتش را با قصد قربت جزمی انجام داده است و فی 
الواقع هم عمل صحیح بوده است و لکن این علم و اطمینان او از طرق 
معتبره شرعیه حاصل نگردیده است و فاقد ارزش است و وجودش کالعدم 
می‌باشد. 

ی با فلا شا کی اراک ما ی سم اس وه 
هروا مت کرحت کیس را سا 

تفه من و کال وال شت رال داز 

و لذاشی در باس ی فرماد: 

داشتن علم يا ظنْ معتبر بر مطابقت عمل عبادی با واقع در صحت عبادت 
شرط نیست؛ چون که دلیلی بر آن وخود تدارد. 

به عبارت دیگر: 

ارم انتیشت که مب ما یقت عم با اف و بات یه آن از بک‌ظروق 
ری سفن تاضا سم هایس ظر کم ‌عاصل اد اه سا 
قصد قربت جزمی بیاورد کافی است و لو از طریق پدر و مادر باشد. چرا؟ 
زرا ای ی ان نکم ای حول ام و با خن ما باید او 
طرق شرعیه باشد. 

مراد از «فان ادلة وجوب رجوع المجتهد ۰ چیست ؟ 

پاسخ به یک سوال مقر ات کی ی ات۳ 

اوله ره له مسمطا نی شاد شوه انست ی بت اک کرد اه 


مجتهد است. باید به ادله تفصیلیّه مراجعه کند و چنانچه مقلد است باید به 
مجهد و رساله او مراجعه نمی از ان طریق عم و با اطمینن پاک 
گمان نشود که رجوع مجتهد به ادلّه و رجوع مقلد به مجتهد. دلیل بر علم یا 
ات رای را آن ضرری 
نمی ر سد. " نه آینکه آن ادله برای بیان شرط بودن واقع از این راه‌ها اخذ 
شندم باشد؛ و برایي کسنی. که. ان ادله-زا ملاحظه نقاید. این نکته نان 
نخواهد بود. ۲ 
مراد از «ثئم ان مراة مطابقة العمل الصادر للواقع: العلم بها, او 
چیست؟ 
این است که: آینه مطابقت عمل عبادی با واقع؛ علم : به آن عمل با واقع با 
راه‌هایی است که مجتهد با مقلد ؛ کش آن‌ها رحوع جی کید 
به عبارت دیگر: 
در وا اس سای وا و 
واقع می‌شود: 
1- گاهی این انکشاف صحت به واسطه علم است. 
2- و گاهی هم این انکشاف به واسطه یک طریق شرعی است که برای 
مجتهد همان منابع است و برای مقلد همان رساله عملیه. 
نکته قابل توجه این است که میان انواع مختلف انکشاف فرقی نمی‌باشد. 
حاصل مطلب در «و توهم: ان ظنْ المجتهد و فتواه .. ۰ چیست ؟ 
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پاسخ به یک توهم و يا شبه است مبنی بر اینکه: فتوایی که مجتهد می‌دهد 
ح ی ی و ی 
می‌دهد, ظن و فتوای مجتهد در عمل گذشته اثر نمی‌کند, و لکن در عمل 
به عبارت دیگر: مجرژّد مطابقت عمل با واقع و با فتوای مجتهد کافی 
تک بلکه باید عمل از روی اجتهاد و با تقلید انجام شده باشد, یعنی: 

- اوّل باید برود اجتهاد و با تقلید کند, تشر ان آن تا انخاغدبه ان عم را 
ی 1 
برود و تحقیق کند که عملش مطابق فتوا بوده يا نه کفایت نمی کند. 
و لذا شیخ در پاسخ می‌فرماید: 
این توهم غلط است؛ زیرا موَدٌای ظِنْ مجتهد. خود حکم شرعی است که 
برای اعمال گذشته و آینده ثابت است؛ و ترتیب اثر دادن بر فعل گذشته, 
بعد از مراجعه به مجتهد می‌باشد؛ زیرا فتوای مجتهد به واجب نبودن 
قرائت سوره در نماز (مثلا) مثل علم است و اثر ان قبل از عمل. عدم 


وجوب سوره در نماز است. و یس از عمل واجب نبودن اعاده نمازی است 
که بدون سوره خوانده است؛ و نظیر این بحث در معاملات بیان شد. 

به عبارت و ۳ 
ظنْ مجتهد. موضوعیت ندارد تا شرط باشد که صدور عمل به استناد ان 
بلکه طریق به سوی حکم واقعی باشد و لذا بدون آن نیز اگر عمل کرد و 
مطابق واقع درامد صحیح است. منتها تا زمانی که اجتهاد يا تقلید نکرده 
حق ندارد اثر مترتب کند, مثلا از گوشت گوسفند بخورد يا از زوجه‌ای که به 
عقد فارسی عقد کرده استمتاع ببرد. 
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و لنختم الکلامفی الباهل العامل فبل الفحض مور 

الاوّل 

هل العبرة فی باب 9 و العدم نو که ات الذی بعتبر مطابقه 
المخَطئة؟ قاذا ۷ ۵ العنبی الذی تناوله الجاهل حراما فی الواقع. 
و فرض وجود خبر یعثر علیه بعد الفحص علی الحلية, فیعاقب, و لو عکس 
۳ الیو بالطریق الشرعی المعتور علیه بعد الفحص. فیعاقب فی صورة 
العکس دون الأاصل؟ 

آو یکفی مخالفة آحدهما, فیعاقب في الصورتین؟ 

آم یکفی فی عدم المو‌اخذة موافقة آحدهما, فلا عقاب فی الصورتین؟ 


وجوه: 
مد ایب اف اه اه مس ایا فا فش 

لا تن 

و من: أَنْ کلا من الواقع و موَدّی الطریق تکلیف واقعی, آمّا لا کان 

الک انا الواهم اه ای قاتا عل اف راهم ار اه 

علی اسقاطه عن نقسه بالرجوع الی آلطریق ارت مرو دلالتد 

علی نفی التکلیف, فاذا لم یفعل شینا منهما فلا ماع من مواخدته. و ما |ذ 

کان التکلیف ثابتا بالطریق الشرعم, فلاّه قد ترک موافقة خطاب مقدور 

الا مه فان ال یت لس ای کر اعال مخت اس 

یل ال ان اه رس ار 

ی 

و من: عدم التکلیف بالواقع؛ لعدم القدرة. و بالطریق الشرعت؛ لکونه ثابتا 

ی تا هم بای توعد ال الا یه ما العتا ند 

علی مخالفته: هو الواجب و الحرام الواقعیان المنصوب علیهما طریق, فاذا 

لم یکن وجوب آو تحریم فلا مواخذة. 

ای ال سا لت اس الاصشسم 


کونه معالفا للافع: بالغرض: قالموافقه له لازهة: مین بات. الاتقیاد و خرکها 
تجلژ. و |ذا لم یطْلع علی ذلک لترکه الفحص فلا تجرژی آیضا. 

و آفا اذا کان وجوب واقعیث و کان الطریق الظاهری نافیا؛ فلا المفروض 
عفم التمکن نمی الوصول الی. له اقمر فالمتضفن کل سیفن آلهصو[ 
ال مهن الحصول نا نات کلف 


[مطلب اول] 


تشریح المسائل 


غرض شیخ از عبارت «و لنختم» چیست؟ 

این است که: وی ات مت امای ماه معصر ی را کم کس العن 3 
الیاس از اصل برائت استفاده می‌کند. با بیان سه مطلب دیگر به ۳1 
ببریم. ر ۱ 
جهت یادآوری بفرمایید رای جناب شیخ و مشهور, در رابطه با حکم تکلیفی, 
یعنی عقاب جاهل مقر چه شد؟ 

این شد که عقاب و عدم عقاب و با به تعبیر دیگر مواخذه داشتن و یا 
نداشتن, دائر مدار واقع و نفس الامر است. یعنی: اگر که جاهل مقر با 
اجراء اصل برائت مرتکب شده است. با حکم واقعی مطابق درآمد. عقاب 
و پا مواخده‌ای نخواهد داشت. و اگر عمل مزبور مخالف واقع درامد, به 
خاطر مخالفتش با واقع. معاقب بوده, موّاخذه خواهد شد. 

نکته اینکه: ری مزبور. برخلاف رای صاحب مدارک و استادش بود, چرا که 
صاحب مدارک و استادش, عقاب را بر ترک تلم می‌دانستند. 
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اثما الکلام در اینجا چیست؟ 
این است که: حکم واقعی در یک تقسیم بر دو قسم است: 1- واقعی 
اولی؛ 2- واقعی ثانوی. 
مراد از حکم واقعی اولی چیست؟ 
1- احکامی است که در لوح محفوظ و عند الله تعالی که عالم واقع است. 
ثبت و ضبط است و داثر مدار مصالح و مفاسد نفس‌الامریه‌ایست که در 
متعلقات آنها وجود دارد. 
2- این احکام غیر قابل تغییر و تنها ذات حق, پیامبر اعظم و امه طاهرین 
علیهم السلام از ان باخبر هستند. 
ِ از حکم واقعی ثانوی چیست؟ 

ِ "احکام شرعیه‌ای است که از طریق شرعیر یعنی ادله ار بعه برای 
و و یعنی هر حکمی که 
توسط مجنهد از طریق این ادله به دست ات حکم واقعی نامیده می‌ شود. 
چرا؟ چون هریک از اين ادله طریق به سوی واقع‌اند, به نجوی که ما مفاد 
آن را به چشم واقع می‌نگریم. 
با توجه به مقدمات فوق مراد از «الاول. هل العبرة ... عند المخطة؟» 
اين است که: اينکه می‌گوییم معیار در عقاب داشتن و نداشتن موافقت و 
مخالفت با واقع است. آیا مراد خصوص حکم واقعی اولی است؟ و یا مراد 


است؟ و يا اینکه هر دو باهم ملاک هستند؟ 

چه پاسخی به این مسئله داده شده است ؟ 

و راران که صفا بیقعت مات و که تن 
است. 

عنبی را بنوشد در حالی که اين عمل در لوح محفوظ محکوم به حرمت 
بوده, مواخذه خواهد شد, اگرچه در ظاهر, اماره معتبره‌ای مثل خبر ثقه بر 
حلیت ان دلالت کند و وی فحص نکرده و به این اماره که مومن است, 
دسترسی پیدا ننموده است, که این صورت اصل است. 

2- برخی هم برآن‌اند که معیار, موافقت و مخالفت با حکم واقعی تانوی و 
یا به تعبیر دیگر طریق شرعی است., که اگر فحص و تحقیق می‌کرد بدان 
نید و لدا کار باقع ادلی دار 

بنابراین: اگر حکم واقعی و ثابت در لوح محفوظ حلیت و اباحه عصیر عنبی 
بوده و لکن طریق شرعی بر حرمت دلالت کند و اين شخص بدون تحقیق 
از ان برائتی شده, ان را مرتکب شود, مواخذه خواهد شد. 
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3- برخی هم معتقدند که میزان و معیار در عقاب داشتن. مخالفت با یکی 
ای ایک رونت 

بقی رها نامع تالفت کید ععافین تفه بو کف تخت سا 
است. 

و اگر فقط با حکم ظاهری و مودٌای طریق شرعی مخالفت کند, باز هم 
و اگر با هر دو مخالفت کند, یعنی هم واقع و هم طریق شرعی, هر دو باهم 
دلالت بر حرمت کند و او مرتکب عمل شود. باز هم مواخذه خواهد شد., که 
این هم صورت اصل است و هم صورت عکس و لذا دو سبب تداخل نموده 
ای ها شیر یوار 

و اما اگر با واقع اولی و تانوی هر دو موافقت کند, عقاب نخواهد داشت. 

4 و گروهی به عکس قول سوم می‌گویند: معیار در عدم عقاب. موافقت 
با یکی از آن دو است. 

پایراین ایر عل تین تلع فالخ رهش با اعی معط 
هم با طریق شرعی مخالف باشد, او مواخذه خواهد شد. 

و اگر عمل وی تنها با طریق شرعی مخالف باشد, باز هم او مواخذه خواهد 
شد. و لکن, اگر عمل او تنها با طریق شرعی موافق باشد, عقاب نخواهد 
داشت ها دا خافه ادلی ال ایند این ضفرت اصل انت. 

اکن قما با فافع ادلی مهافی باسند باز عقاش تخواهی داستت: که ات 


صورت عکس است. ۲ 

و اگر با هر دو موافق باشد, یعنی هم واقع دلالت بر حلیت ان بکند هم 
طریق شرعی, در این صورت نیز به طریق اولی مواخذه‌ای در کار نیست. 
غرض از عبارت «من ان التکلیف الاولی انما هو بالواقع ...» چیست؟ 

بیان دلیل وجه اوّل است مبنی بر اینکه: 

[- انچه وظیفه اولیه هر مکلفی است و بر اساس مصالح و مفاسد, در حق 
همه افراد مکلف جعل شده است. همان حکم واقعی است که در لوح 
همان واقعیات است که میان عالم و جاهل یکسان‌اند. 

2 حکمی که مفاد طریق شرعی است تنها در حق کسانی ثابت است که 
بدان مطلع شوند. , 

3- بنا بر فرض, مکلف جاهل مقصر از این مفاد مطلع نشده است. 

خاطر واقع ثانوی. ۱ 

مراد از عبارت «و من ان الواقع اذا کان فی علم الله ...» چیست؟ 

بیان دلیل وجه دوم است مبنی بر اینکه: 
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[- حکم واقعی اولی در لوح محفوظ و در علم خداوند ثبت و ضبط است. 
2- غیر از عالم الغیب احدی نمی‌تواند به طور مستقیم از حکم واقعی اوّلی 
در لوح محفوظ اگاه شود. 

3- وظیفه ما این است که از طرق شرعیه مجعوله به احکام واقعی اولیه 
دست پیدا کنیم. 

هو علیه. ۲ 

و لذا: وقتی که ما مکلف به واقع نیستیم چگونه ممکن است که ذات حق, 
ما را برای مخالفت با واقع عقاب کند. چگونه این کار با حکمت خداوند 
ساز گار است. ۲ 

مراد از عبارت «و من: ان کلا من الواقع و مودی الطریق تکلیف واقعی 
>>> چیست؟ 

بیان دلیل وجه سوم است مبنی بر اینکه: 

هریک از حکم واقعی اوّلی و ثانوی در حق ما یک تکلیف واقعی هستند و نه 
صوری و ظاهری. و لذا: 

2 و اگر هر دو بر حرمت دلالت کنند. و ما مرتکب عمل شویم, عقاب 
3- و چنانچه حکم واقعی اوّلی حرمت باشد و لکن مودای اماره حلیت. در 


صورت مخالفت با واقع مواخذه و عقاب خواهیم شد. 

چرا؟ زیرا: اکدخم-صکلی تفیل ری اف ها رای اک 

1- قادر بر احتیاط دارد و می‌تواند که با احتیاط از کنار این شبهه تحریمیه 
بگذرد. 

2 قادر است به طریق شرعیه مراجعه کرده و برای خود عذر و بهانه‌ای 
3- وی با وجود قدرت هر دو طریق را رها کرده و بدون تحقیق اصل برائت 
جاری کرده و عصیر عنبی را مرتکب شده است. 

پس: عذری نداشته, و در قیامت عقاب خواهد شد. 

4- و در صورتی که حکم واقعی ثانوی حرمت باشد, و به قول مرحوم شیخ 
تکلیف از طریق حکم شرعی ثابت باشد, باز هم مخالفت با ان عقاب دارد. 
کر 

زیرا وی موافقت با خطابی را ترک کرده که اگر مراجعه می‌کرد و تحقیق 
می‌نمود بدان علم پیدا نمی‌کرد و لکن مراجعه نکرده و در اثر کوتاهی, و 
قبل الفحص انجام داد. پس معاقب است. هم این ات کف اراد 
می‌گوید: بر شما واجب است که اگر مجتهد هستید به خبر عادل مراجعه 
کنید و اک مقلد هید به فتوای فجنید سراجعه. کنید. 
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ام ام مر ار ار واه 
این‌ها متابعت کند جاهل مقر نیز باید پیروی کند و لکن چون متابعت 
نکرده موّاخذه خواهد شد. 

مراد از عبارت «و من: عدم التکلیف بالواقع: لعدم القدرة. و بالطریق 
الشرعی ...» چیست؟ 

بیان دلیل وجه چهارم است مبنی بر اینکه: ۲ 
اگر مطلبی در واقع حرام باشد و لکن طریق شرعی دلالت بر حلیت ان 
زیرا: بالفعل نسبت به واقع مکلف نمی‌باشد, چون قادر بر نیل به واقع و 
امتثال ان را ندارد. ۱ 

و اگر در ظاهر و به حکم طریق شرعی حرمت آن مطلب ثابت شود, و 
لکن در واقع حلال باشد و مکلف ان را مرتکب شود, باز هم عقابی نیست. 
چر|؟ 

زیرا اگر هم عقابی باشد., در حق کسانی ثابت است که از طریق شرعی 
حطله ی اخ اش وال اه یال است وان د دزد سن 
عقاب هم ندارد. البته اهل اطلاع از طریق شرعی هم عقابشان به خاطر 


1- اگر در واقع وجوب یا حرمتی در کار نباشد, عقابی هم در کار نیست, چه 
از طریق شرعی مطلع باشیم يا نه. بله؛ 
اگر از طریق شرعی اطلاع و آگاهی یافت و طریق شرعی برخلاف واقع, 
مثبت تکلیف الزامی باشد, موافقت با ان از باب انقیاد لازم و مخالفت ان 
از باب تجژی حرام است. 

و اگر در اثر ترک 0 , از طریق شرعی مطلع نشد, تجرژٌی هم نمی‌باشد 
و ی ه عملیه. 

و اگر در واقع وجوب و يا حرمت باشد, و لکن طریق شرعی آن را نفی 

ام ی ۱ و ی ی 
۰ ندارد. 


ی به. آن دشترشی؛ دارد. که همان :ریق شرعی باشد, نافی 
تکلیف است. 

دسترسی به آن ندارد, فما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. 
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و الأقوی: هو الأوّل, وجهه بالتقل فی الوجوه الأربعة. 

و حاصله: آأنْ التکلیف الثابت فی الواقع و ان فرض تعدّر الوصول قادرا 
علیه, غیر مطْلع علی طریق شرعی ینفیه, و لا واجدا لدلیل یوَمّن من 
الققات. علیه: هم بقاغ ترودم..و هد الفقل و انم الدالان علی: یراع الدته 
بعد الفحص و العجز عن الوصول الیه, و ان احتمل التکلیف و تردد فیه. 

و آشا ادا لم بکن التکلیف ات فی الواهع, فلا معتضی, للععاب هن یت 
الخطابات الواقعیّة. و لو فرض هنا طریق ظاهري مثبت للتکلیف لم یعثر 
غلیه المکلف: لم یعاقب علیه؛ لأْنْ موی الطریق الظاهری غير مجعول من 
حیث هو هو فی مقابل الواقع. و اما هو مجعول بعنوان کونه طریقا الیه, 
فلذا آخطاً لم یترثب علیه شیء؛ و لذا لو دی عبادة بهذا الطریق فتبیّن 
مخالفتها لواف. لم بسقط الامر و وجب عادتها: 

مرا عتر علیة المکلف, الم بجر ستاافته: ان المفروض عدم: الفلم 
بمخالفة للواقع, فیکون معصية ظاهريبة؛ من حیتث فرض کونه طریقا شرعیا 
الی الواقع, فهو فی الحقيقة نوع من التجرژّی. و هذا المعنی مفقود مع عدم 
الاطلاع علی هذا الطریق. 

هجوت رجوق: الغاعی. ال العفعی اجان آخر از الواجیات الوافعه ادا رجع 

و صادف الواقع وجب من حیث الواقع. و ان لم یصادف الواقع لم یکن 
الرجوع الیه فی هذه الواقعة واجبا فی الواقع. و یترثب علیه آثار الوجوب 
ظاهرا مشروطة بعدم انکشاف الخلاف, الا استحقاق العقاب علی الترک؛ 


فائه یثبت واقعا من باب التجژی. 

و من هنا یظهر: اثه لا یتعدد العقاب مع مصادفة الواقع من جهة تعذد 
نعم. لو قلنا بان مودیات الطرق الشرعيّة حکام واقعیّة ثانوبّه. من دلک 
انقلاب التکلیف الی مودیات تلک الطرق. و کان اوجه الاحتمالات حینثذ 
الثانی منها. 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در عبارت «و الاقفوی: هو الاول ...» چیست؟ 
رآی و نظر چناب شیخ رحمه اللّه است که می‌فرماید: عقیده ما همان قول 
مشهور است که می‌گوید: 
عقاب دائر مدار تکلیف واقعی اولی است. 
مراد از «ان التکلیف الثابت فی الواقع ...» چیست؟ 
اين است که: اگر در واقع و لوح محفوظ تکلیفی باشد مثل حرمت شرب 
عصیير عنبی؛ عقاب هم در حق جاهل مقصر ثابت می‌شود. چر؟ 
زیرا: مقتضی از برای عقاب موجود و مانع از آن مفقود است و لذا ۳ 
المقتضی اثره. 
مقتضی برای عقاب در اینجا چیست؟ 
همان اوامر و نواهی واقعیه و وجوب و حرمت واقعی هستند که مقتضی 
عقاب‌اند, چه وصول بة آنها قمکن پاش ۵ خه: ممتنم , و به حسب فرض هم 
وجوب و يا حرمت موجود است. 
چرا مانعی از عقاب جاهل مقر به خاطر مخالفتش با واقع وجود ندارد؟ 
زیرا: ر 
1- مکلف جاهل مقر خود احتمال عقاب را می‌دهد, دفع عقاب محتمل هم 
که واجب است و لذا باید کار بکند که از عقاب برهد. 
2- قادر است که با تحقیق و تفحص هم واقع را بیابد, هم آن را انجام دهد 
و لو به طریق احتیاط. 
3- در اثر سهل‌انگاری و عدم تفحص, حتی به یک طریق شرعی ظاهری هم 
و کند 

4- راه به هیچ اصل عملی که موّمن او از عقاب باشد نیز ندارد تا در پناه 
آن آسوده باشد. را 
زیرا که اصل برائت عقلیه و نقلیه از عقاب برای چنین کسی نیست. بلکه 
کسی می‌تواند از اين اصل استفاده کند که تفخص کرده باشد و به دلیل 
اجتهادی دست نیافته باشد, بدین معنا که بعد الفحص و الیاس از این اصل 
استفاده می‌کند, اگرچه بعد الفحص نیز احتمال تکلیف را می‌دهد و تحیر 
باطنی از او زایل نشده و لکن برای اجرای برائت مجوز دارد. 
پس: در مواردی که تکلیفی ثابت باشد, مانعی از عقاب وجود ندارد. 
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غرض از «و اما اذا لم یکن التکلیف تابتا فی الواقع ...» چیست؟ 
اين است که: اگر تکلیفی در لوح محفوظ ابت نباشد. فی المثل عصیر 
عنبی در واقع حلال باشد و نه حرام, در این صورت به لحاظ واقع عقابی در 


کار نیست. چرا؟ 

چون تکلیفی در کار نیست و عقاب سالبه به انتفاع موضوع است. 

سس مرادار دول فرص ها طری طافری یت کیت ۱ یت 

ین استکه اکر هفرص کوار ظریق شرع یی عرمت نوا رجوس ات 
شود. و فی المثل خبر ثقه‌ای دلالت بر حرمت عصيیر عنبی نماید, عقابی در 
کار نخواهد بود, چه دسترسی به آن پیدا کنیم یا نه. 

البته اگر در اثر عدم فحص و تحقیق به آن دلیل دست نیافتیم, که همین 
مساله مورد بحث ماست علت عدم عقاب این است که: 

مفاد 9 طریق شرعی, مستقلا و بما هو هو در برابر حکم واقعی 
جعل نشده است. 

سوی واقع « هستند, و 1 د هیچ گونه مصلجتی : 3 موذای نا ور 0 
اک و دست به اما را پیدا و بر حرمت بود و 
مع‌ذلک مخالفت نمودیم چه؟ 

داثر مدار معصیت واقعیه است و نه تجژی. چنانکه همین حکم برای مقلد 
نیز هست. 

و 
صرفا طریق است. 

ی و 

1 اک وا یرای اما اما نات ت ظنیه برای مجتهد, مصادف با 
واقع باشد, مخالفت آنها با واقع؛ عقاب دارد, درحالی که اگر مخالف با واقع 
باشد و مقلّد بدان دسترسی پیدا نکند : نه عقابی دارد نه تجزی کرده است. 
البته اگر مقلد از آن مطلع شود و مخالفت کند. حد اکثر تجرژی کرده است؛ 
که تجزژی هم موجب عقاب نمی‌شود. 

با توجه به مطالب فوق وظیفه مجتهد و يا مقلد چیست؟ 

علی الظاهر بر آنها واجب است که به این طرق معتبره مراجعه کنند, چرا| 
که‌تراهی امن تر از ان 
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وجود ندارد. منتهی این‌ها راه‌اند و نه مقصد. ضمن اینکه مصلحت واقعیه 
داثر مدار این طرق نیست., بلکه داثئر مدار واقع است. منتهی راه نیل به 
واقع را هم, عقل و شرع در اختیار ما گذاشته است که در عصر غیبت 
بهترین راه ممکن اجتهاد مجتهد و تقلید مقلد است و لکن این‌ها صرف 
طریق هستند, که برطبق مودای آنها هیچ گونه مصلحتی وراء مصلحت واقع 


احداث نمی‌شود. و لذا: 

حضرات در مبحث اجزاء, فتوی به عدم اجزاء داده می‌گویند: 

اگر کسی عبادتی را برطبق طریقی شرعی اجتهادی و یا تقلیدی انجام دهد 
از عهده او برنمی‌دارد, بلکه باید اعاده کند. 

حاصل مطلب در «و من هنا یظهر: ائه ...» چیست؟ 

عقاب ندارد, بلکه عقاب واحد دارد ۵ ان به خاطر مخالفت با واقع است. 
چر|؟ 

زیرا امارات طریق محض بوده و موافقت و یا مخالفت آنهاء جدای از واقع 
نه دارای ثواب است و نه دارای عقاب. 

حاصل عظان در «نعم, لو قلنا بان موذیات الطرق الشرعية احکام واقعية و 
تانوية ...» چیست؟ 

انش تفت بله؛ اگر کسی مثل مصوّبه معتقد باشد که احکام واقعیه 
اولیه, پا نداریم, و یا اگر هم داشته بااشیم, در مرحله شنت باقی می‌مانند, 
و آنچه در حق ما : به فعلیت می‌رسد, همین مودیات امارات است., و لذا: 
اگر فتوای مجتهد مخالف واقع درآید. انقلاب حاصل می‌ شود چرا که حکم 
واقعی تابع آراء مجتهدین است. و چنین کسی می‌تواند بگوید: 

عقاب دائثر مدار طرق شر عیه است. که در این فرض,: قول دوم از اقوال 
چهاررگانه‌ای که گذشت., اقوی می‌باشد و نه قول اوّل 

نظر شیخ در اين رابطه چیست؟ 

چنانکه گذشت این مبنا را قبول ندارد. 
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الثانی 

قد عرفت: آن الجاهل العامل بما یوافق البراءح مع قدرته علی الفحص و 
استبانة الحال, غیر معذور, لا من حیث العقاب و لا من جهة سائر انار 
عفی آن شیئا من آثار الشیء المجهول عقابا آو غیره من الاثار المترثبة 
علی ذلک الشیء فی حقٌ العالم لایرتفع عن الجاهل لأجل جهله. 

و قد استثنی الأاصحاب من ذلک: القصر و الاتمام و الجهر و الاخفات؛ 
فحکموا بمعذوريَة الجاهل فی هذین الموضعین. و ظاهر کلامهم ارادتهم 
العذر من حیث الحکم الوضعی, و هی الطْحة بمعنی سقوط الفعل ثانیا دون 
الموَاخذة, و هو الذی یقتضیه دلیل المعدور قافن المو‌صعین ایضا, 

فحینتذ: بقع الاشکال في أئه اذا لم یکن معذورا من حیث الحکم التکلیفیث 
ار الممرواه کات لسن کین کل عالواقع ق قه افص 
تایه الی المسافر باقباب هما یات بد من التمام آلمتکوم کته میا 
انش یی ما مرا به فکیف یسقط الواجب؟ و ان کان مامورا به فکیف 


یجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر؟ 
و هذا اش اما بمنع تعلقِ التکلیف فعلا بالواقعی المتروی, و اما 
تس مر ای ال ی صاخ 1347 


مطلب دوم 


اشاره 


به تحقیق (در مباحث اصلی جاهل مقضر). تا 

خال سفل و وهای کم وان ال رات اس ور سای ی 
ص ار ان اه به با ی و تال ام تور 
نیست, نه از حیت عقاب (و حکم تکلیفی) و نه از حیت (صحت و فساد) و 
نساین. آناز (وضعته اننه این شتا که هی از آناز ۲کلیف محوول, نحه. نم 
لحاظ عقات وچه به لحاطظ کین عقاب, از آنازی. که بزان: عمل مزب 
می‌شود و در حق آدم عالم ثابت است (در حق آدم جاهل نیز ثابت است)؛ 
وا عون حاهل ید ۳ ترداشته تمی‌شور امی الحل. اکن‌غالم, 
عمدا عقد را غلط بخواند وظیفه‌اش این است که دوباره آن را بخواند, آدم 
جاهل : نیز اگر عملش را مطابق با واقع انجام ند هد وظیفه اش این است 
که آ را دوباره انجام دهد). 


معذوریت جاهل در قصر و اتمام, و در جهر و اخفات 


و به تحقیق, اصحاب ما (دو مورد) از این احکام (تکلیفیه) را استثناء 
کرده‌اند: 

1- قصر و اتمام. 

2- جهر و اخفات. و حکم فرموده‌اند به معذور بودن جاهل در این دو موضع. 
و ظاهر کلام اصحاب (نشان می‌دهد که) اراده انها از عذر جاهل, از لحاظ 
معنای سقوط فعل است برای بار دوم, و نه ان را در این دو مسئله اقتضاء 
(جاهل مقر در این دو باب نیز, بر مخالفت واقع مواخذه خواهد شد, و 
لکن به لحاظ اعاده عمل معذور است.؛ یعنی همین کفلن را که انجام داده 
از او پذیرفته می‌شود و اعاده لازم ندارد. چه اداء و چه قضاء) 


اشکال وارده بر مطلب فوق و يا طرح و ایجاد یک معما 


پس در این حال؛ اشکال وارد می‌شود در اینکه: وقتی آدم جاهل از حیت 
حکم,تکافی همع ور تباشتم مل :سای احعام فحهواه براع اف مقر ر عم 
نسبت به انها) معذور نیست . 
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1- پس تکلیف این آدم جاهل به واقع که عبارتست از وجوب قصر بر آدم 
مسافر به حال خود باقی است ) و بقاء آن بدون امر نمی‌باشد, و لذا امر به 
قصر در این دو باب هم در حق 1 مقصر, ثابت است). 
2- و اما عملی را که به عنوان عمل تمام انجام داده (یعنی نماز چهار 
رکعتی) و محکوم است به اینکه مسقط واجب (واقعی) است: 
اگر عافور. به نبوده (و فاقد امر بوده است), پس چگونه واجب را ساقط 
می کند (و اعاده و پا قضا ندارد)؟ 

و اگر فآهدو به بوده (و دارای امر بوده است), , یس چگونه امر یه آن (یعنی 
اتمام), با امر به قصر, با فرض وجود امر به قصر جمع می‌شود؟ 


دفع اشکال مزبور از طریق راه‌حلهای پیشنهادی شیخ 


جناب شیخ رحمه اللّه «می‌فرماید دفع این اشکال: 

1- يا به سبب منع تعلّق تکلیف فعلی نها مور نم واقعن ایست [ نویه مفا 
که بگوییم در اين گونه موارد, او ان به واجب واقعی مثلا ۳ 
نمی‌گیرد, و لو مخالفت با آن عقاب داشته باشد, بلکه این اتمام است که 
تاسری اس ولا مره ون رم 

2- و يا به سبب منع تعلق تکلیف است به آنچه (اين آدم جاهل) انجام داده 
است. (یعنی بگوییم در این گونه موارد, امر به واجب واقعي, یعنی نماز 
قصری فلی کرفمم هآ نماز تمامی که این جاهل خوانده, عون تسه 
است. و در نتیجه محذوری پیش نمی‌آید.) 

3- و يا به سبب منع تنافی میان قصر و اتمام است (بدین معنا که بگوییم: 
و۳ این گونه موارد هم امر به قصر وجود دارد, هم امر به اتمام. و لذا امر به 
با رت 
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فالأول, اما بدعوی کون القصر مثلا واجبا علی المسافر العالم, و کذا الجهر 
الا کنات 

ین اه ی صعی کون ال سم مات کال 
باوخ یعذر صاحبه, و یحکم علیه ظاهرا بخلاف الحکم الواقعی. و هذا 
الجاهل و ان لم یتوجّه الیه خطاب مشتمل علی حکم ظاهری کما فی 
الجاهل بالموضوع., الا آئه مستغنی عنه باعتقاده لوجوب هذا الشیء علیه 
فی الواقع. 

و اما من جهة القول بعدم تکلیفی الغافل بالواقع. و کونه موّاخذا علی ترک 
التعلم. فلا یجب علیه القصر؛ لغفلته عنه. نعم یعاقب علی عدم ازالة 
ات ها عنم انتوانومن صاحت لت ارگ من تبعه 

و اما من جهة ۳۷ تکلیفه بالواقع الا أَنْ الخطاب بالواقع ینقطع عند 
الغفلة؛ لقبح خطاب العاجز. و ان کان العجز بسوء اختیاره فهو معاقب حین 
الغفلة علی ترک القصر, لکثه لیس مامورا به حتّی یجتمع مع فرض وجود 
الأمر بالاتمام. 

لکن هذا کله خلاف ظاهر المشهور؛ حیث ان الظاهر منهم کما تقذم بقاء 
التکلیف بالواقع المجهول بالنسبة الی الجاهل؛ و لذا یبطلون صلاة الجاهل 
بحرمة الغصب؛ اذ لو لا النهی حین الصلاة لم یکن وجه للبطلان. 


توضیح هریک از طرق سه‌گانه 


سا وام‌کل ال رکه که شد واخت واقعی, نی مار قصر عامفر. نرب 
امر فعلی نباشد به یکی از چهار وجه ذیل قابل قبول است:) 
کت ای ند 
تب 6 

ی رارصا ۶ 

وجوب جهر در موضع اخفات و بالعکس (و لذا کسی که جاهل به قصر 
ی ها اس سا مت سا ور ار 
ی ار کات رس اور دی ی ری راتسا که 
مقضر است, و الا واجب واقعی در حق اوء ماموز به, به به امر فعلی نخواهد 
بود). 

2- و يا به معنای معذوریت جاهل به حکم است, یعنی: جهل به این مسئله 
که (حکم) می‌شود در حقّ او برخلاف حکم واقعی (یعنی: وظیفه ظاهری او 
ات 


ان قلت 


1۳ بر حکم ح باشد (یعنی مجوز ۳ و 0 
چنانکه در جاهل به موضوع (اين مجوز شرعی) وجود دارد. و لکن این آدم 
جاهل و نحن فیه) به سبب اعتقادش به وجوب ان عملی (که ۳ 
می‌دهد) در واقع؛ بی‌نیاز از ان خطاب (و مجوز ترخیص) است. ۲ 

3- و یا (چنانکه صاحب مدارک معتقد بود) به جهت اعتقاد به مکلف نبودن 
آدم جاهل به واقع, و مواخذ و معاقب بودنش به خاطر ترک ۳۳ است. 
پس: : قصر بر این (آدم جاهل), به خاطر غفلتش از از واجب نیست. بله, 
به خاطر عدم ازاله غفلت (و نیاموختن حکم خدا), عقاب می‌شود, چنانکه 
تسین آن از نطر‌صاحت مدارک و کساییی که آونرا تیعنت می کنند کذشت. 
وا نه حفت فکای .موم حا هن مقر معا مات ره انکم این ات 
به واقع به هنگام غفلت, به دلیل قبح خطاب بر فرد غافل عاجز, منقطع 
می‌ شود. (مثل: من توسط فی ارض). 

البته, اگر این عجز و ناتوانی, از روی سوء اختیا ر او باشد, پس او از زمان 
غفلتش به خاطر ترک قصر, عقاب می‌شود, و لکن (اين نماز قصر) مامور 
بق قشتی: ۳ اس که باصن فسوی اضر به اما با ان مه دزم احشهاع 
ضدّین حاصل آید). 


مناقشه در این وجه چهارم 


این است که: تمام این مطالب و صور برخلاف ظاهر (و رآی) مشهور 
شترا که صاهر کلماف مهو نانک کیت این است که تکاری 
وا هی سا اه ان ای اس 
مر وم و2 ی است) و لذا او نی 
حال آنکه اگر در اثر جهل 1 ی بظلان نبود. 
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و الثانی, منع تعلّق الأمر بالمأتت به, و التزام أَنْ غیر الواجب مسقط عن 
الواحت: فان قیام با اعق وجوبهسفام الواحت الوانعخ عبر سفشم. 
نعم, قد یوجب تیان غیر الواجب فوات الواجب, فیحرم بناء علی دلالة الأمر 
بالشیء علی التهی عن الضد, کما فی آخر الوقت؛ حیث بستلزم فعل التمام 
فا له ات اتظاش و ال له کین لد مورا هقی سم 
مثل قوله علیه السّلام فی الجهر و الاخفات: «تَمت صلاته»[62] و نحو 


ذلک. 

و فی الموارد التی قام یه غیر الواجب مقام الواجب نمنع عدم وجوب 
الندل: بل الطاهر قی کی الموازد فتعفط الامز الواخعت و نوت مر 
بالبدل, فتأل. 


و الثالث, بما ذکره کاشف الغطاء رحمه الله: من أَنْ التکلیف بالاتمام مرب 
علی مضه الشاره ری العضرر ففد کافد بالخصر .و ااتنام غلی تعیر 
فعضیته افی التکلیفت. با لعصر: 

و سلک هذا الطریق فی مسألة الضدٌ فی تصحیح فعل غیر الاأهمٌ من 
الواجبین المضیّقین, |ذا ترک المکلف الامتثال بالأهم.[63] 

و یرژه: آّا لا نعقل الترثب فی المقامین, و اما یعقل ذلک فیما |ذا حدث 
التکلیف الثانی بعد تحقق معصية الاو کمن عصی بترک الصلاة مع 
الطهارة المائّية, فکلف لضیق الوقت بالترابية 

یه تا انا مر رت 1 


راه حل دوم 


و ایا وجه (و یا راه حل) دوم (که گفته شد آنچه انجام داده مأمور به نبوده 
است و درعین‌حال مسقط اعاده و قضاء است), و التزام به اینکه (عمل) 
غیر واجب (به دلیل اعتقاد جاهل بر وجوب آن), است., بجای واجب واقعی, 
ممکن است و غیر محال. 

بله, گاهی انجام دادن غیر واجب (یعنی اتمام) موجب فوات واجب (یعنی 
عمل قصری) می‌شود. پس (در چنین موردی اتمام منهی عنه) و حرام 
این ادم, در اخر وقت نماز بخواند, چر| که انجام نماز (به صورت) تمام, 
مستلزم فوت نماز قصر است (به عبارت دیگر یک عمل حرام مسقط یک 


مناقشه در وجه مزبور 


این وجه رد می‌شود به اینکه: ظاهر آنچه از ادله و اخبار به دست می‌آید که 
ماتی به یعنی اتمام در حق جاهل, (صرفا از باب مسقط بودن نیست بلکه) 
در حق جاهل (همین) مأمور به است. ۱ 

مثل این سخن امام علیه السلام در باب جهر و اخفات. که فرمودند: (اگر 
به جای جهر مثلا) اخفاتا نمازش را بخواند) نمازش تام و کامل است. و 
امتال این تعبیرات. 

نتیجه آینکه: 

در مواردی هم که غير واجب قائم مقام واجب شده است. ما قبول نداریم 
که بدل واجب نباشد, بلکه ظاهر قضیه 7 آن موارد این است که امر 
واقعی ساقط شده و امر به بدل ثابت می‌گردد. پس بیندیش و .. 


وجه سوم 


وجه (یا راه حل سوم) در رابطه با مطلبی است که مرحوم کاشف الغطاء 
اسا کر رده ان ارت از اب 

تکلیف (و امر) تفر صامر مرت ای نو عضی کین مات قارع ا: 
به نفک تری قصرر [نقنی آهر اقل ]: 
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پس: حق تعالی, مکلف فرمود او (یعنی آدم مسافر) را به (خواندن نماز) 
کر اضای اک شم امد اما شخ شصت وس سس 
تکلیف (و امر) به قصر, و این طریق را (علاوه بر اینکه در دو مسئله قصر 
و اتمام, و جهر و اخفات به کار گرفته است) در مسئله ضذ (یعنی امر به 
شیء نهی عن الضذ), در تصحیح فعل غیر اهم یعنی مهم, از دو واجب 
مضیق یز بیهوده است, البته در صورتی که مکلف؛ امتثال به آهم را ترک 
نماید. 


مناقشه شیخ در وجه مزبور 


این است که: رو ری کتق آن:] بن: اه ما نمی‌توانیم ترئب را در این دو 
مقام (یعنی قصر و اتمام و جهر و اخفات, تعقل کنیم (چرا که آنچه را که 
شما می‌گویید معصیت, معصیت نیست تا مسقط امر باشد, بلکه اراده 
معصیت است که صرف اراده معصیت هم کافی برای ساقط کردن امر 
نیست. و لذا امر دوم که امد. می‌شود اجتماع ضدین). 

بلکه, ترثب در صورتی تعقل می‌شود که تکلیف دوم حادث و پا به تعبیر 
دیکر ایجاد شود (لکن ین از مق معحضیت: ( تست به کی وبا ابر 
اولی, مثل کسی که معصیت می‌کند. به سبب ترک نماز با طهارت مائیه 
(بدین صورت که آن قدر نمازش را به تخیر می‌اندازد تا وقت گذشتته و 
دیکر تمی‌تواند آن ۱ با طهارت مائیه بخواند, و معصیت محقق می‌شود). 
۱ دز انز ی و کی وف م و صت 


تشریح المسائل 


حاصل مطلب در مباحث اصلی جاهل مقصٌر چه بود؟ 

این بود که مکلفی که قادر بر تفخص و تحقیق حال است ولی درعین‌حال 
اصل برائت جاری کرده و عمل محتمل الحرمه را مرتکب و يا محتمل 
الوجود را ترک می‌کند. معذور نخواهد بود نه از حیث عقاب و حکم تکلیفی 
و نه از حیث صحت و فساد و سایر اثار وضعیه بلکه همه اثاری که در حق 
عالم ثابت است. در حق جاهل قاصر نیز ثابت است. 

فن. المتل : , 

همان‌طور که اگر کسی عالما عامدا حرامی را مرتکب شود معاقب است. 
جاهل مقصّر نیز اگر حرامی را مرتکب شود عقاب دارد. 
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و پا همان‌طور که اگر کسی عالما عامدا معامله فاسدی را انجام دهد 
معامله‌اش بی‌اثر است جاهل مقصر نیز اگر معامله فاسدی انجام دهد, 
و یا همین‌طور که اگر کسی عالما عامدا عبادتی را به صورت باطل انجام 
دهد, اعاده و قضاء بر او لا زم است, جاهل مقر نیز اگر عبادتن را به 
صورت باطل انجام دهد باطل و اعاده و قضاء بر او لا زم است. حاصل و 
خلاصه مطلب اینکه الجاهل المقضر فی تمام الشئون کالعلم العامد, و لکن 
اگر موافق واقع بود, نه عقابی در کار است و نه اعاده‌ای. 

و اگر مخالف با واقع درآمد, عقاب دارد و اعاده لازم دارد, فی المثل اگر 
ذبحی که انجام داده شرعی درنیامد نمی‌تواند از گوشت ذبیحه بخورد. 
حاصل مطلب در «التانی» چیست؟ 
در این است که جاهل مقصر چنانکه گذشت از تمام جهات به منزله عالم 
عامد است مگر در دو باب, که اين دو باب را علمای ما مستثنا کرده‌اند. 
به عبارت دیگر فقهای ما فرموده‌اند: جاهل مقر در تمام احکام شرعیه, 
تنها در دو مسئله با عالم عامد فرق دارد و معذور است مطلقا چه قاصر 
باشد و چه مقصر: 
[- رک ماه حضر نر هام آست: بدین معا که سکاق: سمی زان مسا هر 
باید در حال سفر نمازش را قصر بخواند و لذا از روی جهل به حکم, نماز را 
کامل می‌خواند. مشهور بران‌اند که چنین کسی معذور است. 

2- یکی هم مساله جهر و اخفات است. بدین معنا که مکلف نمی‌داند که 
نماز را باید جهرا بخواند و يا اخفاتا, و لذا از روی جهل به حکم آنجا که باید 
جهرا بخواند, اخفاتا می‌خواند, و آنجا که باید اخفاتا بخواند, جهرا می‌خواند, 


در این باب نیز حضرات نظرشان بر این است که: چنین کسی معذور 
است. 
پس ائما الکلام در چیست؟ 
در این است که: 

- ایا مراد مشهور از اين معذوریت, معذوریت از حیث حکم تکلیفی و 
مواخذه است؟ 

بدین معنا که جاهل مقصٌر همه جا به خاطر مخالفت با واقع معاقب است. 
جز در دو مسئله قصر و اتمام و جهر و اخفات و لکن پس از فحص و کشف 
مخالفتش با واقع. اعاده و لزوم قضا به حال خود باقی است. 
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2- و یا مرادشان از معذوریت؛ معذور بودن از لحاظ حکم وضعی است؟ 
بدین معنا که جاهل مقر در این دو مسئله نیز مثل بقیه احکام. به خاطر 
مخالفت با واقع مواخذه خواهد شد و لکن از لحاظ اعاده عمل معذور 
است. یعنی عملی را که انجام داده از او پذیرفته می‌شود. و اعاده لازم 
ندارد, چه اداء و چه قضاء. 
که جاهل مقصٌر از روی جهل به حکم این دو مسئله را برخلاف واقع انجام 
داد, مثلا بجای قصر, اتمام و بجای جهر, اخفات خواند. نه احکعام تکلیفی 
یعنی مواخذه بر او ثابت می‌شود و نه احکام وضعیه, برعکس عمل در 
موارد دیگر که اگر با واقع مخالفت نمود. هم احکام تکلیفی یعنی مواخذه 
بر او ثابت است, هم احکام وضعیه ؟ ۲ 
غرض جناب شیخ از «و ظاهر کلامهم ... الی ... ایضا» چیست؟ 

اين است که از ظاهر کلمات حضرات علما برمی‌آید که مرادشان از این 
به عبارت دیگر: اگر جاهل مقصّر از روی جهل به حکم مرتکب حرام شود, 
عقاب دارد, لکن عملش صحیح است و اعاده و قضا لازم ندارد. 

به عبارت دیگر: معذوریت مورد نظر حضرات مشهوره از حیت اعاده و 
قضاء است و نه از حیث استحقاق عقاب و لذا از او سوال می‌شود که چرا 
دلیل متیهون بر خحم فرتون ییات 

روایت است: از جمله این روایت است در باب قصر و اتمام از امام باقر 
علیه السلام: 

فی من صلی فی السفر اربعا, ان قرئت علیه. ای قضوو و صلی ارفا 
اعاد, و ان لم یکن قرئت علیه, و لم یعلمها, فلا اعادة علیه 

در اینجا سخن از اعاده یعنی حکم وضعی است, بدین معنا که: 

1 اس اش هکل عسافر ان به حکم قصر در سفر بوده و معذلک نمازش 


را در سفر چهار رکعتی خوانده است باید نمازش را اعاده کند. 

- و چنانچه جاهل به حکم بوده و از روی جهل به حکم نمازش را تمام 
خوانده, معذور است و اعاده بر او لازم نیست. 
چنانکه, در مورد چهر و اخفات نیز آمده است که: ای ذلک فعل متعمدا فقد 
نقص صلاته و 
ترجه من مشر کامل رساعل شیع انضا ررض :6 1 
طلیف الا غاد ان فل دیتاسا آامساها ام دوهی قاشع سم قهد 
تمقت صلاته 
در اینجا نیز سخن از اعاده و عدم اعاده است. 
نکته: از دو حدیث مذکور استفاده می‌شود که مراد حضرات مشهور از 
معذوریت جاهل مقصر در دو مسئله قصر و اتمام و جهر و اخفات. به لحاظ 
حکم وضعی, یعنی اعاده و عدم اعاده ان است. 
| 
تکلیفی وجود ندارد, پس : به خاطر مخالفت با واقع عقاب می شود و حکم 
تکلیفی به فعلیت خود باقی است. 
مراد کی ره شیح از «یفع الاشکال . ۳ چیست؟ 
طرح یک اشکال ویابه تعبیر دگر ایجاد یک معقاست و آن ان ات کم 

1- اینکه هی کوتید: جاهل مقر در دو مسئله مزبور از حیث حکم تکلیفی 
معذور نیست مقتضای معذور نبودن از حیثت حکم تکلیفی این آزتوت ک< 
وجوب واجب واقعی؛ مثلا قصر بحال خود باقی است و لکن بقاء آن بدون 
امر نخواهد بود. 

پس: امر به فقر در این دو مسئله نیز در حق جاهل مقر ثابت است. 
ات ۱۳۳ 
اعاده نداشتن معذور است., تقاضای معذور بودن از حیث وضعی این است 
که: 
همین نماز چهار رکعتی را که او انجام داده است, کافی بوده و مسقط 
واجب واقعی است. 
حال سوال این است که: آپا این نماز تمامی را که این آدم بجا آورده است, 
مامور به است پا زه؟ 

۳ اگر قافهن به است. یس لا زم رد که در آن واحد, نسبت به یک 
با ی ی و 
اک 

و اگر ها مو وه بیست, پس چگونه مسقط واجب واقعی است ؟ 

ظ و خلاصه تقریر فوق چیست؟ 
1- حضرات مشهور, جاهل مقر را در این دو مسئله به لحاظ حکم وضعی 


معذور و به لحاظ حکم تکلیفی, غیر معذور می‌دانند. 
2- اينکه از حیث حکم تکلیفی مقصر نیست. نشان‌دهنده این است که حکم. 
وجوب قصر است و اینکه از حیت حکم وضعی معذور است. نشان‌دهنده 
انن مظلت است کم مات سا ای را که ات جاهل سا اه کافی 
دانسته, اعاده و قضا لازم ندارد. 
ترجه مه شرع کامل رزسایل شتخ انحاری هن 15 
خال اینجا این سوال منطرح مق‌شود که 
آیا اين نماز تمامی را که او خوانده است, امر داشته یا نه؟ 
اگر امر ۳۳ است, چگونه عبادتی که خود ما هن به نیست می‌تواند 
مسقط و يا مبری از ذمّه باشد و اعاده و قضا, لازم نداشته باشد؟ به خاطر 
اینکه 7 بدون امر, لغو است. 5 
راز امد داتته اشتب اختیاع امترین تاد نمی ای هک موی شوه 
که در آن واحد, دو امر به تکلیف واحد. صادر شود. هم امر به قصر. هم 
امر به اتمام, قطعا خواهید گفت که خیر, چون این امر به ضدین است. 
خم ای کال با هی فیک رام حل این ها عره است ؟ 
جناب شیخ سه راه حل برای حل این معمّا پيشنهاد فرموده است: 
1- اينکه بگوییم: در این‌گونه موارد. امر فعلی به واجب واقعی, فی المثل: 
فصو تعلی نمی بر میت تس حگر ماه قضوی بسن آين اج اه واحنه 
نبوده است. بلکه تنها جانب مقابل بعلی نماز تمام, ماضون به است., و لذا 
مستلزم ضدین نیست. 
2- اینکه بگوییم: در این گونه موارد, امر فعلی به واجب واقعی یعنی نماز 
قصر تعلق گرفته است و در صورت مخالفت. عقاب دارد و لذا تمام مضه 
به نیست؛ در نتیجه محذوری پیش نمی‌آید. 
3- ايینکه بگوییم: در این‌گونه موارد, هم آمن قعلی بت فصو تعلی کر فته نم 

به اتمام, و چه اشکال دارد که هم امر به قصر بشود, هم امر به اتمام. 
نکته: در مرحله بعد به ارزیابی هریک از مراحل سه‌گانه مزبور پرداخته. 
مطالب صحیح را بیان می‌فرهاید. 
غرض جناب شیخ از «فالاوّل ...» چیست؟ 
اوزباش اشان از رال اون اس که در آن کفتم شدن راخب واقعن 
بغتی قضز اف مور بفه بخ امر فعلی نیست. 
حال سوال این است که چطور می‌شود که آقای مسافری که وظیفه‌اش 
نماز قصری بوده, و لکن از روی جهل به حکم, آن را تمام خوانده است 
تشیت قة کلب وافعی. مشولیتی قداشته و اعاده با فضاء لازم تیاید؟ 
پاشیه یکی از همان فحه زیل فایل فیول انیت 
اه اول که وت هه عکمی از اح اس واه ان در دون 


اسلام, مقید به علم 
ی 
شر مه احتصاصی هس کل ال اراک ماه ام مان فان از 
مشترک‌اند مگر در این دو مسئله, که وجوب قصر بر مسافری است که 
عالم به حکم باشد, و هکذا, وجوب جهر در نماز, در موضع اخفات و 
بالعکنی: پنایراین؟ 
که کسن عالم به فر کی اشتات تاک ای کی وان وی 
اش فان متا 
رای تال ات اوه هس ی راشای ات 
جهر و اخفات يا جهر است با اخفات. ولی مع‌ذلک چون مقر است. عقاب 
می‌ شود. 

چر؟ 
تفس یش ای تون این فنلی 
نخواهد بود. 
نکته: 
اشکال طریق فوق این است که: اختصاص حکم مزبور به مسافر عالم و 
عدم شرکت جاهل در آن مستلزم دور با تصویب است. 
ب . و اما وجه دوم اينکه بگوییم: مأمور به به امر فعلی نبودن واجب 
واقعی؛ به معنای معذوریت جاهل در آن است, چنانکه در جهل به موضوع, 
در شبهات موضو عیه معذور است. 
به عبارت دیگر: 
شارع مقذس, جهل به حکم در اين دو مسئله را مثل جهل به موضوع در 
ِ موضو عبه قرار داده است. 


مه اگر سکلت در رابطه با نجس بودن و یا پاک بودن مایع موجود 
در فلان ظرف شک کند. وظیفه‌اش اجرای برائت است و آشامیدن آن, 
همین‌طور در مورد جاهل به حکم شرعی نیز باید بگوییم. خصوص این دو 
مهرد مه مالسا هل موم ات ک صا حتف ار مور ات ماه 
به عبارت دیگر: چه اشکالی دارد که خداوند عالم که جاهل به موضوع را 
معذور داشته, در این دو مورد نیز جاهل به حکم را معذور بدارد؟ 

پس غرض از «و هذا الجاهل و ان لم یتوجّه الیه خطاب مشتمل . 
چیست؟ 

در حقیقت پاسخ به یک اشکال مقذر است که تقدیرش چنین است: 

جاهل به موضوع را خداوند. به سبب کل شیء لک حلال, حتی تعرف آثه 
حرام بعینه, علنا و 
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یر اافتار موه ای و امه شرع دار م ال رکه وه اه 

به حکم در قصر و اتمام و جهر و اخفات چنین ترخیصی داده نشده است., به 

خاظر اینکه ان حاهل: غافل: است متیر اتر فلت است که موه 

شنت که‌مجار است باه و زا این ماش مار فیاوه مع قاری است ؟ 

و لذا جناب شیخ می‌فرماید: همان اعتقاد که جاهل غافل به لزوم و یا 

وجوب اتمام پید | کرده است, جانشین ان ترخیص شرعی شده است. 

مین کات افش له سار امه امه یه محم و تسه 

امتثال شود. 

1 : و اما وجه سوم در پذیرش اينکه واجب واقعی فعتن اف ها وه به 

امر فعلی نیست, این است که بگوییم: آدم جاهل در همه جا معذور است و 

تکلیف واقعی برعهده او نمی‌باشد, چه در باب قصر و اتمام و چه در باب 

جهر و اخفات و چه در دیگر ابواب 

منتهی اگر عقاب می‌شود, به خاطر ترک واقع و مخالفت با آن نیست, بلکه 

خبانکهضاخب مدا رک و اشاخش, مق ادلی ی در یه حاطر ابر 

تعلم است پس محذوری در کار نیست. 

اشکال این طریق چیست؟ 

این است که: عقاب به خاطر مخالفت و يا ترک واقع است و نه به خاطر 

که ووب ‏ بق و ارشادی دارد. 

د. و اما وجه چهارم در قبول اينکه واجب واقعی بعنلی قصر, اه ند وت به 

مر نیست. 

بله,. جاهل مقر مکلف به واقع است و مثلا امر به قصر دارد, لکن وقتی 

در اد اعتقافسن به اما .بة طور کل از غافم غافل ماش قضور .ها 

تقصیرا, خطاب به واقع هم در حق او منقطع می‌شود. چرا؟ 

من مق :و آنو غفلت, از امسال مافع,غاجر است: و کیش عاسر هد عفاا 

قبیح است, قبیج هم از مولای حکیم صادر نمی‌شود. چه این عجز از خارح 
بر او تحمیل شود و چه از روی ,سوء اختیار باشد. 

چنانکه در ما نحن قیه, جرک تعله هت :راهم تفه رت و لکن چون 

اشتگری عاضرنه تمغ الاخیار استه به خاطر دا هی تر کتفصیم ععات 

می‌ شود. 

لکن در اثر غفلت امرش منقطع شده و دیگر بالفعل مأمور به نیست, تا 

اننک امه هت رن مضه انیت 

مثل این شخص, مثل من توسط فی ارض مغصوبة, است, که از آن ابتدا 

که قدم به زمین 
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غصبی می‌گذارد, نهی دارد که اين کار را نکن و لکن او مخالفت می‌کند, و 
0 
آخرین لحظه وجودش در آن زمین غصبی به حال خود باقی است. 
چرا به هنگام برگشتش, نهی از غصب منقطع می‌شود؟ 
چون خداوند به او امر فرموده که اخرج و لذا دیگر معقول نیست که از 
طرف دیگر بفرماید لا تحژک. و نهی از حرکت کند. 
چرا تا آخرین لحظه گام برداشتنش در ارض غصبی عقاب دارد؟ 
حرکتش در ارض غصبی باقی است. 
اشکال اين وجه چیست؟ 
است که: 
تکلیف فعلی به آن واقع مجهول, یعنی نماز قصری, در حق جاهل همچنان 
باقی است و مرتفع نمی‌شود. 
پس: امر به قصر منقطع نشده است.؛ و لذا در مثال جهل به حرمت غصبیت 
اک کی در دار غصبی نماز بخواند, حکم به بطلان آن می کنند, و خال آنکه 
اگر در اثر جهل, نهی منقطع می‌شد, دیگر وجهی برای بطلان نبود. 
حاصل مطلب در «و الثانی» یعنی راه حل دوم چیست؟ 
بیان دومین راه حل آن معقا, در دو باب قصر و اتمام و جهر و اخفات است 
و ان اینکه/ ما ملتزم شویم به اینکه, همان واجب واقعی یعنی قصر, و یا 
کی ری ها سر ری اس سا روا ال ۲ 
ان عقاب دارد. و منع کنیم از ايینکه امر فعلی به ماتی به یعنی اتمام تعلق 
گرفته باشد, که در نتيجه معمای امر به ضدّین حل می‌شود. 
رورا ار وا مه اراک نت۱ 
اب ایس که در اين راه حل علاوه بر منع تعلق امر قعلی ب 0 
3 0 ما 
است. 
مگر می‌شود که اتمام مامور به, به امر فعلی نباشد و درعین‌حال مجزی 
3 ات از نداشته و و چه قضاء؟ 
رام وه اون زیادی ۱( ۳ب 32 ۱۳۱ امر فعلی 
نیستند و لکن مسقط مأمور به واقعی هستند. 
به عبارت دیگر: موارد بسیاری در شریعت وجود دارد که عمل غیر واجب 
فا دا ای سوه اه رادار ان اه کم اس ی 
المثل : 


1- مسئله سفر در ماه مبارک رمضان است که امری مباح و يا مکروه و یا 
مستحب است و وجوبی ندارد, معذلی. فی الجملة مسقط وجوب صوم 
است, بعنی اداء مسقط آن است و نه قضاء. 

بالجمله مسقط صلاة است. یعنی هم اداء مسقط نماز است. هم قضاء. 
حال: چه مانعی دارد که ما نحن فیه نیز یکی از ان موارد باشد که 
درحالی که اتمام واجب نیست و مامور به, به امر فعلی نمی‌باشد, مع‌ذلک 
غرض شیخنا از «نعم, قد یوجب اتیان غیر الواجب فوات الواجب ...» 
در حقیقت پاسخ به یک سوال مقذر است که تقدیرش چنین است: 

بله, ممکن است که یک غیر واجب. مسقط یک واجب باشد 0 این گونه 
نیست که یک حرام مسقط واجب شده است., و لکن آنگاه که وقت ضیق 
ای 

1- انجام اتمام موجب فوات قصر می‌شود. 

هار طرفی هم خر فاموره اس یات 

3- از طرفی نیز امر به شیء (مثل قصر). مقتضی نهی از ضذ (یعنی 
انجام اتمام, منهی عنه و حرام است. 

حال ال ات اس که یی سید کم ی ام سا 
عمل واجب شود؟ 

تسب رنه 

بله, مراد ما نیز این است که تا مادامی‌ که وقت وسیع باشد, انجام اتمام به 
جای قصر از مصادیق امر غیر واجب است که مسقط از واجب می‌شود و 
پس مراد از «و پرد هذا الوجه ...» چیست؟ 

عدم قبول راه حل مزبور یعنی راه حل دوم از جانب شیخ است. و لذا 
می‌فرماید: 

آنجه ار اه ارس ای تسیا دای اس ها زر اه 
بعنی اتمام, در حق جاهل شا هون وه است., نه اینکه صر فا از باب مسقط 
بودن در حق او باشد. مثل: 

احه ور باب حهر و اخفات اهه ک ه م ف موو :102 


اکیهای مد ها باه را اس ام کال 


امنالهم. 

حاصل و نتیجه رأی شیخ در اینجا چیست؟ ِ 
این است که: این طربقه, حل کننده معمای امر به ضدذین نیست. و ان 
مواردی هم که غیر واجب قائم مقام واجب شده است., ما قبول نداریم که 
بدل واجب نباشد پلکه ظاهر قضیه در آن موارد اين است که: امر واقعی 
ساقط شده, و امر به بدل ثابت می‌گردد. 

حاصل مطلب در «و الثالث ...» چیست؟ 

بیان سومین راه حل در دفع اشکال حاصله و يا حل معفّای ایجادشده. یعنی 
ات ان رم ای ات 
از اینکه؛ 

اگر هم فی الواقع قصر واجب باشد. هم به خاطر جهل به حکم واقعی فرد 
جاهل, فعلا تمام واجب باشد, منافاتی ندارد. به عبارت دیگر: 

هم واجب واقعی یعنی قصر امر فعلی دارد. هم اتمام امر دارد. منتهی. 
مسئله به نحو ترثب و طولیت است. یعنی: 

اگر امر به قصر فعلی و مطلق باشد, بدین نحو که مولی فرموده: یجب 
صورت که فرموده: و ان عصیت فیجب علیی, الاتمام, هیچ‌گاه امر به قصر 
با امر به تمام یکجا مجتمع نمی‌شوند, تا استحاله‌ای پیش آید. 

در تبیین مطالب فوق یعنی ترتب مثال بزنید؟ 

فی المثل: 

0 

یعنی اگر عصیان کرده, قصر نخواندی, تمام بخوان. 

پس: : در اینجا هم امر به قصر شده است., و هم امر به اتمام, لکن امر اول 
مطلق است و امر دوم مشروط و مقید به معصیت امر اول, و لذا: 

اک مکافت در اینجا نمازش را تمام بخواند. نمازش درست است و اعاده و 
قضاء لازم ندارد. 

جرا کی ایس اه ال وی هن اتسار ده 
است. 

غرض شیخ از «و سلک هذا الطریق فی مسألة الضد ...» چیست؟ 

این است که: مرحوم کاشف الغطاء علاوه کار طریق ترئب در 
مسئله قصر و اتمام و جهر و اخفات در ما نحن و فیه, در حل مسئله ضد, 
در رابطه با دو واجب مضیقی که یکی اهم و دیگری مهم است. نیز استفاده 
کرده است. 
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نماز رسیده است. 

حال: مکلف در اینجا با دو امر شارع روبرو است: 

1- از یک طرف فرموده: ازل النجاسة عن المسجد, 

2- از طرف دیگر فرموده: صت: 

حال: از آنجا که ازالله نجاست از مسجد فوری است. از طرفی هم وقت 
فاحل دی وه ماوت تس نوات یر اشست که جه. کید و چگونه 
می‌شود هم‌زمان. هم تطهیر مسجد کند, هم نماز ظهرش را بخواند. 
خاش الا در خل ان مه مش رما 

اه آنضا هک امه له دص اراله ات ری اه در 
یعنی نماز موسع است. باید اوّل مضیق را انجام دهد, و حق ندارد که 
موشع را بجا اورد. 

چر؟ 

زیرا: امر به شیء مقتضی نهی عن الصّد است: یعنی وقتی گفته می‌شود 
ازل النجاسة, هر چیزی بر ضد ازاله فوری نجاست باشد, منهی عنه است.؛ 
مثل نماز خواندن, خوردن و 

و لذا اگر به ازاله | ناهار بخورد و ... مرتکب حرام 
شده است. 

جناب کاشف الفطاء اکزٌ مکلت به این حرفها توجه نکرد و گفت بگذار 
اکنون نماز را مه 
نمازی چیست؟ 

نماز او باطل است. چرا که نهی در عبادت؛ موجب فساد است. 

به عبارت دیگر: امر به شیء مستلزم نهی است., نهی مستلزم فساد است.؛ 
و لذا این نماز باطل است یعنی: هرچه در این وسعت وقت نماز بخواند 
باطل است. 

جناب کاشف الغطاء اگر وقت تنگ شود به مقداری که تنها بتواند نمازش را 
9 و لذا ال تال بو نب پس از نماز به تطوز قدرتهد بپردازد چه؟ 
به. عا رت ورگ 

1- مولی فرموده: ازل التجاسة عن المسجد. این امری است مطلق و غیر 
شروط. 

2ات شوخه صل ادا تعضصوت ‏ رت 

یعنلی: : امر اوّلی مطلق است. لکن امر دومی مشروط به عصیان امر اولی 
آنخت و لدا-اکر فکای ند کور اتالنا آاه هم مرت مت ور و 
نمازش را بخواند نمازش صحیح است. 
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جنات کاشف: القطاء | کر دهتا حواجت باهم تز ام کنند چم؟ 


فی المثل: 1 

نزدیک غروب افتاب است. مکلف نماز عصرش را نخواند, و امر به صلاة 
العصر دارد از طرفی کسوف رخ داده, امر به صلاة الکسوف هم می‌آید. 
تکلیف او با این دو واجب مضیق چیست؟ 

قاعده در اینجا چه می‌باشد؟ 

قاعده در اینجا, اهم و مهم است, یعنی آنی که اهم است امر دارد و امرش 
فعلیت من رده و آنکه ممم است: اباب ضد: مفن عته ات لو در 
دو مضیق باشند در نتیجه. نماز عصرش را که بالاجماع اهم است بجا 
فت آهزد: سپس نماز آیات زار قضاء هی کند: 

جناب کاشف الفطاء اکن شکای به این قاعده گوش نداد و گفت می‌خواهم 
مهم زا انجاضتدهم لا افدآه به‌تهار. ابات کرو خه؟ 

نظی‌ها تما بات یم است, 

چگونه صحیع است درحالی که این عبادتش فاقد امر است و عبادت بدون 
ار مستاطل اس ؟ 

به نظر ما این عبادتش نیز امر دارد, یعنی: 

بک اهر ,روف اهر سار عضر اشت کب ابر فطل اتف 
امر رفته روی مهم که نماز ایات است. منتهی امری مشروط به عصیان 


امر اول است. 

یعنی. ِ 

امر اوّل فرموده: صل العصر, امر دوم فرموده: اذا عصیت العصر. صل 
الایات 

پس: می‌تواند عصیان کند نماز عصر را نخواند و نماز آیات را بجا آورد, که 
صحیح است. 


غرض جناب شیخ از «و یره ...» چیست؟ 

اظهارنظر جناب شیخ انصاری است پیرامون الگوی جناب کاشف الفغطاء 
بدین معنا که ان را رد کرده, نه در ما نحن فیه یعنی قصر و اتمام و نه در 
مسئله ضد نمی‌پذیرد و لذا در پاسخ به جناب کاشف الفطاء می‌فرماید: 
بله؛ 

[- کای سکلت اهم یعنی واجب واقعی را ترک می‌کند به نحوی که دیگر 
فرضت نذارد و تمی‌تواند که آن. را اداء بچا آورد و در نتیجه معضیت تحقق 
می‌یابد. 

در چنین صورتی امر به نماز در سایه این معصیت ساقط شده و امر به 
دیگری فعلی مي‌شود, فی المثل: 

نی که عکلی آمز فی‌ننود کت الم لاه آن قین ما ا رتاش 
می‌کند تا وقت تمام 
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می‌شود و دیگر قادر نیست که آن را بجا آورد و معصیت صورت می‌پذیرد, 

این امر ساقط شده, قضای ان نماز ثابت می‌شود. 

به عبارت دیگر: همان‌طور که اطاعت و انجام عمل امر را ساقط می‌کند. 

وبا خی الیل 

وظیفه مکلف نماز با طهارت مائیه نعنی غسل و وضو است و بدان مأمور 

می‌باشد, لکن مکلف تا ضیق و تنگی وقت آن را ترک می‌کند به نحوی که 

خی قاری تست کف ها وا با ات عانه سوام و لا مرک 

معصیت شده و امر مزبور ساقط می‌ شود چرا که در وقت خود انجام 

نمی گیرد, در نتیجه امر دوم یعنی امر به نماز با طهارت ترابیه که همان 

تیمم است برعهده ما مستقر می‌شود و این مصداق (رصل مع الطهارة 

الما نهد ان عصیت ار ارت 

ملک کیت ناسین صرفا عزم و اراده بر معصیت می‌کند, یعنی او 

مرتکب معصیت نمی‌شود بلکه اراده معصیت می‌کند و لذا با اراده معصیت 

فی المثل: 

ذر ما :نجن فیة هکلف وظیفه این قصر اسنت ودر صورت تحقق معصیت بر 

قصر می‌تواند آن را به صورت اتمام بخواند و لکن بنا را بر اتمام و ترک 

قصر گذاشته و عزم و اراده معصیت می‌کند و لکن صرف اراده معصیت 

یدورو یی تقو از به عضی تس تلو 

در هنگام اتیان به اتمام, هم امر به قصر فعلی است. هم امر به اتمام به 
بت می‌رسد, و در نتیجه اجتماع ضدین به حال خود باقی است و طریق 

شفا کشا سا 

پس: همان راه حل اوّل که برخی وجوهش مخدوش و برخی قابل قبول بود 

[۱ 
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لثالت ان وجوت القحص ما هقی اجراء ااصل مین تفه الحمرة 

الناشتة من عدم النصّ,. آو (جمال بعض آلفاظه. آو تعارض النصوص. 

ات راغ الاضل نی الشمه هه 

فان کایتگد اند فی ارس لا سا ول فلا از کی عم ری 

الک 

و ید علیه اطلاق الأخبار مثل قوله علیه السّلام: «کلّ شیء لک حلال حتّی 

تعلم»[65]؛ و قوله: «حتّی یستبین لک ین شا او موه یه الینه» 661 و 

قوله: «حتی یجیتئک شاهدان آَنْ فیه الميتة»[67] و غير ذلک[68] السالم 

نامام ام 


وان کانت: الشبمة حور فمفتضی. ادله الیراءمخی. العفن کیعض لمات 
العلماء: 

عدم وجوب الفحص آیضا, و هو مقتضی حکم العقلاء فی بعض الموارد, مثل 
المولی اعنوم؟ ها که العاع ات امین اه (ا نکت: اافحطر: فی 
المشکوک حاله فی المثالین. 

لا آثه قد بتراء‌ی: أَنْ بناء العقلاء فی بعض الموارد علی الفحص و الاحتیاط 
کشا ادا امر اافولن. احصاه عشاء اند آماطا نیا اه اس او اعطا کر 
تاد منهم دینارا, فانه قد یذعی أنْ بناء‌هم علی الفحص عن اولتک؛ , و عدم 
الافتضا ی المعاوم اشداء مه اخمالن محوض رهم نی اانله. 
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اشاره 


این است که: وجوب فحص در اجر|ء اصل برائت. در شبهه حکمیه‌ای است 
که ای از دم نطرنر. اخمال. (نصر: نعتی. احهال .ور فرخی:از. القاظ .و 


عدم وجوب فحص در شبهه موضوعیّه تحریمیه 


و اما اجراء اصل برائت در شبهه موضو عیه : 

[- اگر شبهه تحریمیه (یعنی بدویه و يا اقل و اکثری که منحل می‌شود به 
فا ی را ای انا حلالم نب ۲ 
حرام؟) اشکالی (در اجرای برائت) در آن وجود ندارد, و ظاهرا اختلافی هم 
در صت | وجوب فحص وجود ندارد (یعنی می‌توان بدون فحص,: اجرای برائّت 
ها اه ای هس ی 

ها ی ات 

امه مهار مت رات بل 
اس ان دی مه سا مه را ات 

است) تا اینکه بدون فحص (و به صورت خودبه‌خود) عدم حلیت آن روشن 
شود, يا اینکه بینه بر عدم حلیت اقامه شود. 

اه را اس تم سای 3 
ی و 

ور ی ان ان ی و 
ایکا و ام وا 


آیا فحص در شبهه موضوعیّه وجوبیّه, واجب است يا نه؟ 


2 و اگر شبهه, موضوعیه وجوبیه باشد, مقتضای ادله برائت شرعیه (مثل: 
مه اور تاه رل ی ات 
علماء نیز عدم وجوب فحص است, و این عدم وجوب فحص همان 
مقتضای حکم عقلاء در بعضی موارد است, مثل این کلام مولی به عبدش 
که: علماء و يا مقمنین را اکرام کن (و عبد در خارج یقین دارد که فلانی و 
فلانی و ... عالم و موّمن و يا فلان و فلان جاهل و یا کافرند, و فلان و فلان 
حالشان مشکوک است), پس فحص در 
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مواردی که وضعیتشان مشکوک است (مثل دو مثال فوق) لازم نیست (و 
لذا قناعت می‌شود به همان عالم‌ها و يا موّمن‌هایی که به انها علم دارد). 


بناء عقلاء بر فحص در برخی موارد شبهه موضوعیه 


لکن , به نظر می‌رسد که: بناء ِِ 0 برخی موارد (شبهه ی 
جنانکه اقتی قولی ۱۳۳ ار کر ها را 
و يا ضیافت و میهمانیشان, و يا دادن یک دینار به هریک از آنان. ممکن 
است که اعا شود که بناء عقلاء (در رابطه با اين افراد) بر فحص است و 
قناعت نکردن عبد به افرادی که عالمیت با طبیب بودن انها معلوم است 
(نلکه وظیعه: اه فخضص از افر او خصیول الحال نز هت ته اینکه ست هه 
افراد مشکوک برائت جاری کند). 
ترجضه: مرن وه شرع کامل رال شخ انضاره ع0 آ ضه 109 
قال فی المعالم. فی معام الاستدلال: علن وجوتب السن.فن. بر مخهول 
الحال بأية ات فی خبر الفاسق: 
از عخوب نت فیها متعلق سفن الوضت, یم تقتم العلم, نع فتهه و 
مقتضی ذلک ارادة الفحص و البحث عن حصوله و عدمه؛ آ لا تری ان قول 
القائل: «أعط کل بالغ رشید من هذه الجماعة مثلا درهما» یقتضی ارادة 
السوال و الفحص عقن جمع الوصفين, لا الاقتصار علی من سبق العلم 
و اند دک المحقّق الققی قذس سژه فی القوانین 
ب‌ «اأنْ الواجبات المشروطة خی | شی ۶ ما كِِِ وجوبها غلین وجود 
ااترظ لا مشقط صنل آن من‌سشی فی کین اه صفدار اتظاعه لح 
لعدم علمه بمقدار المال. لا بمکته آن:یقول: نی لا اعلم. انی. مستطیم و لا 
تحت علن یه بل شب غلیه محاسته ماله: عم اند ماند لاسطاع آو 
فاقد لها. 

نعم, لو شک بعد المحاسبة فی أنّ هذا المال هل یکفیه فی الاستطاعة ام 
قالاصل ,غدم الوجوب خشد».691] ۶ ذکر المنال. المدکور فی, الفعالم 
بالتقریب المتقدم عنه. 


کلام صاحب معالم در وجوب فحص در خبر مجهول الحال 


ات ما دز کاب الم ال رام ال بر سوب فعض و 
تبیین در خبري که مجهول و يا مشکوک الحال است., به سبب (وجود) ایه 
تثبت که در شان خبر فاسق نازل شده است, قائل شده است به اینکه: 
واقعی) و نه فا سقی 

که سابقا علم به قسق او داشته است, و مقتضای این مطلب. اراده بر 
فحص و جستجو از حصول فسق و عدم ان (در راوی خبر). 


استشهاد به بناء عقلاء 


ایک ول لاصو اهر از ات 
مثلا, یک درهم بده, اقتضاء می‌کند سوال و فحص را در رابطه با کسی که 
(دو وصف) بلوغ و رشد را در خود جمع کرده است, نه اکتفا و قناعت به 
کسی که قبلا به اجتماع بلوغ و رشد در او داشته است, تمام. 


کلام مق قمی جی قوانیی خایییی بن نطر ضاستب معالخ 


مق مور وان ال ,رای لب ساب 
معالم را تایید کرده است به اینکه: 
واجباتی که وجوبشان مشروط است به چیزی (مثلا: عمل به خبر فاسق که 
مشروط به تبین و پا حج که مشروط به استطاعت و يا زکات که مشروط 
به نصاب است), وجوبشان متوقف بر وجود (واقعی) شرط است, و نه بر 
وجود علمی ان. (یعنی چه بدانی که مخبر فاسق است و چه ندانی باید در 
رابطه با او صدق و کذب خبرش تفص کنی, چنانکه اگر بدانی که 
مستطیعی یا ندانی که مستطیعی, حچ بر تو واجب است. یعنی وجوب حج 
بر تو مشروط بر این نیست که بدانی مستطیعی, بلکه اگر هم ندانی و در 
واقع مستطیع باشی, باز هم حج بر تو واجب است). 
پس . واجبات نسبت به علم (به شرط واجب) مطلق‌اند, و نه مشروط 
(یعنی هیچ واجبی نسبت به علم مشروط نیست. که اذا علمت یجب علیک 
کذا و کذا), مثل: 
کشی. که به دلیل آکاهیشن به مقدار مالش شی دار در آینکه آبا مالش به 
اندازه استطاعت حج هست يا نه؟ امکان ندارد برای او که بگوید: من 
نمی‌دانم که مستطیع هستم يا نه, و لذا چیزی (یعنی حح) بر من واجب 
نیست., بلکه محاسبه مالش بر او واجب است. تا بداند که دارای استطاعت 
است يا نه؟ بله, اگر پس از محاسبه مالش. شک کرد در اينکه آیا اين مال 
او را در استطاعت حح کفایت می‌کند يا نه؟, اصل, در اینجا؛ عدم وجوب 
حح است. 
درهما) را با تقریبی که گذشت., ذکر نموده است. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 10 ص: 171 
و اما کلمات الفقهاء فمختلفة فی فروع هذه المسالة: فقد آفتی جماعة 
منهم کالشیخ[70] و الفاضلین[71] و غیرهم[72] باه لو کان له فصة 
مغشوشة بغیرها و علم بلوغ الخالص نصایا و شک فی مقداره. وجب 
ی لیحصل العلم بالمقدار, آو الاحتیاط باخراج ما یتیقن معه البراءة. 
, استشکل فی التحریر فی وجوب ذلک[۲73. و صرح غیر واحد من 
هذلاء741] مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب: بئّه لا یچب التصفية. 
و الفرق بین الهمسألتین مفقود ابا ۳ پتوهم: خن ار العلم بالتکلیف 
مع العلم ببلوغ النصاب, بخلاف ما لم یعلم به. 
ِ 19 العلم باللصاب لا یوجب الاحتیاط مع القدر المتیقن و دوران الأمر 
بین الاأقلّ و الأکثر مع کون الزائد علی تقدیر وجوبه تکلیفا مستقلا؛ | لا تری: 


انق لت عنم این فشک قی قورور لموخب دلک الاضباظ و الشسفن: 
عم ای لو تانق ها الععداه من ارام ال اه فاص امس 
بعده؛ از العلم الاجمالی ا یجوز معه الجوع الی البراءة و لو بعد الفحص. 
هن و لا میزان و لم ۳ تا الوخوت دون الاستحباب[ 5 7] 0 
اه رای ی حص ابا 

یا ی ی 172 

وبالحمله قما (کروه من ایجاب حضیل اعلم بالوانغ مم آلمکن اف یف 
افراد الاشتباه فی الموضوع. مشکل. 

وراشکل منم فا ین آلموارد. مع تفر عندهم من آصالة نفی الزائدعند 
| 

ترجمه 


اما کلمات و عبارات فقهاء, در فروع اين مسئله مختلف است به اینکه: 

1- جماعتی از آنها مثل شیخ طوسی و شهید ثانی و فاضل نراقی و دیگران 
فتوی داده‌اند به اینکه: 

ا کر اين مکلف دارای مقداری نقره باشد که مخلوط به غیر نقره (مثل 
مس) است و می‌داند که خالص ان به حذ نصاب می‌رسد و لکن در مقدار 
ان شک دارد, واجب است: 

1- جدا کردن (آن نقره از مس), تا اینکه تحصیل کند علم به مقداره نقره 
را. 

2- و يا احتیاط کردن (به اخراج آن مقداری از نقره که يا یقین به آن, برای 
او برائت حاصل شود. 

بله, علامه در تحریر بر این احتیاط کردن اشکال کرده است. چنانکه 
بسیاری از علما, تصریح کرده‌اند به اینکه در صورت عدم علم به رسیدن 
خالص آن به حدٌ نصاب, تصفیه (مزبور) واجب نیست. 

و لکن (به عقیده ما) فرقی بین دو فرع مذکور وجود ندارد, جز اینکه برخی 
توهم کرده‌اند که: 

در صورت علم به رسیدن مال به نصاب. علم اجمالی به تکلیف ثابت است, 
به خلاف آنجا که علم نه تصاب ان رما ) شدای رکه شک داد که این 
صورت دیگر علم اجمالی وجود ندارد و جای جریان اصل برائت است). 

و در این مسئله این اشکال وجود دارد که: 

علم اجمالی به نصاب با وجود قدر متیقن (که همان نصاب اوّل است), و 
دوران میان اقلْ و اکثر, که با فرض اینکه آن مقدار زائد واجب باشد, 
موجب احتیاط نمی‌شود. 

ایا نمی‌بینی که اگر (کسی) علم به بدهی (خود) داشته باشد و لکن در 
مقدار آن (که ایا 100 
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تومان است و يا 1000 تومان) شک کند (اين علم اجمالی او), موجب 
فحص و احتیاط نمی‌شود. 

علاوه بر اینکه (اين علم اجمالی فحص و احتیاط نمی‌شود) اگر این مقدار 
علم اجمالی قبل از فحص مانع از اجراء برائت بشود. پس بعد الفحص هم 
مانع از اجراء برائت خواهد شد. 

زیرا با وجود اين علم اجمالی (هم) رجوع به برائت جایز نیست و لو بعد 
۱ 


مرحوم اه در کتاب تحریر, در باب نصاب غلات می‌فر ماید: 


اگر (کسی) در رسیدن (گندم و يا به طور کلی غلات خود به حذ نصاب) 
شک کند, درحالی‌که نه وسیله کیلی در ان وجود دارد و نه ابزار کشیدنی, و 
این ابزار یافت نشود, وجوب زکات ساقط می‌شود. اگرچه استحباب دادن 
ان به حال خود باقی است. تمام. 
سپس شیخ می‌فرماید: 
و ظاهر این سخن علامه (یعنی و لم یوجد), در صورت تعذُر و دشواری از 
فحص و تحصیل علم به مقدار نصاب. اصل, اجرای برائت است. 
- خلاصه مطلب اینکه: 
1- مطلبی را که این حضرات ذکر کردند که در صورت امکان فحص در 
مورد برخی از افراد شبهه موضوعیه, تحصیل علم به واقع واجب است 
2- و مشکل‌تر از آن (که فحص را واجب دانسته‌اند), فرق گذاشتنشان بین 
این موارد است (که در برخی موارد فحص را واجب دانسته‌اند و در یک 
صورت در شبهه موضوعیه وجوبیه, فحص لازم نیست), در صورتی که نزد 
فقها تقریر شده است که در دوران امر بین اقل و اکثر. اصل. نفی ان 
مقدار زائد است. (یعنی عندنا وجهی برای این تفصیل نیست). 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 10, ص: 174 
و أما ما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه و تبعه علیه المحقق الققی رحمه 
الله: : من تقریب الاستدلال باية التثبت علی رد خبر مجهول الحال. من جهة 
اقتضاء تعلق الأمر بالموضوع الواقعیٌ وجوب الفحص عن مصادیقه و عدم 
الاقتصار علی القدر المعلوم, فلا یخفی ما فیه. 
لأنْ رد خبر مجهول الحال لیس مبنیّا علی وجوب الفحص عند الشک؛ و الا 
لجاز الاخد بهر.ه لض بخب. النیین فبه‌ هد اافخص, و الیانن عن العلم بحاله: 
کما لا یجب الاعطاء فی المتال المذکور بعد الفحص عن حال المشکوک و 
عدم العلم باجتماع الوصفین فیه. 
بل وجه رده قبل الفحص و بعده: ان مهف النیین: ی رن و مرجعه الی 
اشتراط قبول الخبر فی نفسه من دون اشتراط التبین فیه بعدالة المخبر, 
و و المرجع فی هذا 
و المتعین فیه عدم القبول؛ لا عدم العلم نید شیء کاف فی 
9 
ثم الذی یمکن آن یقال فی وجوب الفحص: اه اذا کان العلم بالموضوع 
المنوط به التکلیف بتوقف کنیرا علی الفحص بحیث لو اهمل الفحص لزم 
الوقوع فی مخالفة التکلیف کثیرا, تعین هنا بحکم العقلاء اعتبار الفحص, نم 
العمل بالبراءة, کبعض الاأمثلة المتقدمة؛ فان اضافة جمیع علماء البلد ۷ 
اطبّائهم لا یمکن للشخص الجاهل الا بالفحص, فاذا حصّل العلم ببعض, و 
اقتصر علی ذلی نافیا لوجوب اضافة من عداه بأصالة البراءة من غیر تفخص 


زائد علی ما حصّل به المعلومین عذٌ مستحقا للعقاب و الملامة عند 
لکشاف ترک اطافه من تمکن من تحصل العلم بد یقحص زان 

من هنا یمکن آن یقال فی مثال الحجٌ المتقّم: ان العلم بالاستطاعة فی 
ول یا ی اش ی ی ی واه 
سوت ال اصالد 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 10, ص: 175 
البراءة, لزم تأخیر الحهٌ هن 
الأشخاص, لک الشأن فی صدق هذه الدعوی. 
و آها ما استند [لبه المحفق المتفتم: من آن الواخبات المعتروطظة بتوقت 
وجوپها علی وجود الشرط لا العلم بوجود الشرط لا العلم بوجوده, ففیه: أثّه 
مسلم, و لا بجد ق: : لا الشک فی وجود ۳ یوجچجب الشک فی وجوب 
غاية الأمر ان ی ی و ما 
به انم هم غرم العلم فی. الشمین الاسع ام باه ال کل بت کون 
ال ااصل ,مس لصو ول یه منت از 


مناقشه شیخ در مطالب صاحب معالم و محقق قمی 


و اقا در آنچه که صاحب معالم ذکر فرمود و محقق قمی از او تبعیت نمود, 
یعنی: 

تقزیب استدلال. به. آیه تت بر رد خر فخهول الحال (یحین شتا کم اه 
مزیور دال بر این است که نه تنها خبر معلوم الفسق رد می‌شود, بلکه خبر 
مجهول الحال هم رد می‌شود), از این جهت که مقتضای تعلق امر به 
هنتتد که ار حبت سق و عدالت؛ مخی لنالحال اند > دم اتفا بر کسانی 
که فعاوم العسته | ید 

اشکالاتی وجود دارد که مخفی و پوشیده نیست. (چرا؟) 

زیرا رد خبر مجهول الحال (یعنی حجت نبودن آن) مبني و مربوط بر وجوب 
تحص انا نک وی وه فصو فقوت و ال راک وم تن 
مربوط به این مسئله بود). 

اخد (و عمل) بة آن:جایر میاشد (و غیرحشت می کردید ای (ذیکر) تقتصن: و 
نیم در ان ند القخص. ده لاش از علم ال اه رکه ابا فاسق است: ۱ 
کالما واجت مش حتا که اعطاء در دم 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری» ح10, ضص: 176 

در ضالن که دکر شذسن از فحض از حال (آن فرد.مشک‌ک) و قدم غلم 
به اجتماع دو وصف رشد و بلوغ در او, واجب نیست. 

بلکه وجه و دلیل رد (یعنی حجت نبودن) خبر مجهول الحال پیش از فحص و 
پس از فحص این است که: وجوب تبین؛ , وجوب شرطی است., و بازگشت 
آن به اشتراط قبول خود خبرء بدون اينکه تبین در آن شرط باشد, به 
غذالت سخیر است. (یعتی. همان‌طیر که شرط مت یر عدالت: مخیز 
است و ما باید عدالت مخبر را احراز کنیم تا خبر شر حجّت باشد. در خبر 
مجهول الحال نیز که تبین لازم است به منظور احراز عدالت مخبر است). 
شک مشود انی. نش .می‌شود. که آبا این غیر. کت است با نه؟): و 
وقتی شک کردیم که آیا اين خبر حجّت است يا نه؟ الاصل, عدم الحجيّة, و 
با کشت این سیب آیچه دررآن سوم هی وک دم قنوا. ات اضرا 
که عدم علم به حجیت یک چیز, در عدم حجیت آن کافی است (یعنی به 
فحص اينکه شک کردیم که آیا اين خبر حجت هست يا نه, همان شک ما 
کفایت: هی کتق بر آینکه از خبر خت ست: به خاطن اننکه انز از آن شک 
اتیت:6 ند عالن. مشک کی 


رای جناب شیخ در مسئله مزبور 


ات ی ی موی وی ی 
او 5 شود 1 
مخالفت با واقع (یعنی مخالفت با) تکلیف الهی لازم آید, در چنین مواردی 
ی ی او 
عمل به برائت کند (تا معذور باشد), مثل برخی از مثالهایی که (در 
استطاعت حج و ..) گذشت. (چرا؟) 
زیرا (فی المثل در مثال احضار علماء بلد یا ضیافت آنها و یا اطباء) امتثال 
امر و ضیافت همه آنها برای شخص جاهل امکان ندارد مگر با فحص. 

پس اگر علم به بعض را تحصیل نمود و به همان تعدادی که به آن علم 
ره هد دون تفخضی سشتر. بزآن. کسانین. که مذانما علم 
داشت. نسبت به دیگران برائت جاری نمود, در صورتی که کشف شود که 
او اضافه کسانی را که امکان داشته است با فحص بیشتری به آنها علم 
پیدا کند. مستحق عقاب و ملامت شمرده می‌شود. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 10 ص: 177 ۲ 
و از اینجاست که ممکن است در رابطه با مثال حجّی که گذشت گفته شود 
که: 


عام هه اتطاعت در سال ال حصول آنرطالا موف آننمت بر محاسبه, 
و لذا اگر بنا شود که امر بر ترک محاسبه باشد و وجوب حج با اصل برائت 
نفی شود تأخیر حج از سال اوّل استطاعت نسبت به بسیاری از افراد لا زم 
مق‌اید حال انکه حم داخت فوری است و اخیر آن چایز نیت و لک صام 
سخن در اثبات این اذعاست که استطاعت غالبا بدون محاسبه حاصل نیاید 
(و لذا مثال محقق قمی هم قابل اشکال است). 


رجوع به مناقشه محقق قمی و اظهارنظر شیخ پیرامون آن 


و اما مطلبی را که محقق قمی به آن استناد کرده و فرمود: 

واجبات مشروط, وجوبشان متوقف است و مشروط به وجود واقعی 
اس ات اس ارت 
ما نیز قبول داریم که کلیه واجبات وجوبشان نسبت به علم مطلق است و 
نه مشروط وگرنه همان سخن باطل مضذبه: پیش فی آید) و لکن نمری در 
آن نیست (و مطلوب را که وجوب فحص است در شبهه موضو عیه اثبات 
نمی کند). 

زیرا: شک در وجود شرط, موجب شک در وجوب مشروط یعنی اصل 
تکلیف است و هرکجا که در اصل تکلیف شک کنیم, اصل, عدم وجوب تبین 
است. نهایت امر اینکه: فرق میان اشتراط تکلیف به وجود فسق و 
را ای تس 

1- در صورت عدم علم در صورت دوم که تصفداتف این مخبر فاسق است 
1 
۱ ۱ 

2 و در صورت اوّل, که شک می‌شود در آن, با اصل نفی می‌شود (بدین 
ها ها ار 


تتزی الختعانل 


حاصل مطلب در اینجا چیست؟ ۰ 
بیان سومین و آخرین مطلبی است که در خاتمه احکام جاهل می‌اورد و ان 


این که آاشت. که ما ان یا فقدان نص است. يا اجمال نص 
ات سا تا رس فصن آدت: 
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2 و گاهی موضو عیه است شا آن امور خارجیه است. 

حال: هریک از این دو شبهه حکمیه و موضوعیه خود بر دو قسم است؛ یا 
تحریمیه است پا وجوبیه . 

ائما الکلام در اینجا چیست؟ 

در اين است که آیا اینکه ما در پایان مباجث اصول عملیه ثلاث یعنی برائت, 
ی ام ی ی ی 
دیگر این حکم در هر رابطه با هر چهار اصل است يا نه؟ 

نظر جناب شیخ در این رابطه چیست؟ 

1- نسبت به شبهات حعميه, اعم از اینکه تحریمیه باشند و يا وجوبیه, 
بالاجماع امر چنین است, یعنی تا مجتهد تحقیق و تفحص کامل از ادله نکند 
و به لس عن الدلیل نرسد, حق عمل به برائت را ندارد. که ادّه آن قبلا 

آمد. 

- اما نسبت به شبهات موضوعیه تحریمیه, بالاجماع امر غير از مطلب 
و بعلی بالاجماع, , فحص لا زم نیست, و لذا ابتدا به ساکن هم که 
به شبهه موضوعیه بربخوریم می‌توانیم اصل برائت جاری کرده. آن را 
مرتکب شویم. 
دلیل مطلب چیست؟ 

اطل قات اا ره ماوت رعنی ده ونوا 

اضا ها ارت ار 2 اصل ات ور این کت ماد 
اطلاق دارند. بدین معنا که هم شامل قبل الفحص می‌شوند. هم شامل بعد 
الفحص می‌ شوند. 

2- دلیلی هم که صلاحیت از برای تقیید اين اخبار را داشته باشد وجود 
ندارد. چرا؟ 


این اخبار عبارتند از: کل شیء لک حلال. حتثی تعلم اثه حرام. 

یعنی تا علم به حرمت پیدا نکرده‌ای ازادی که ان را مرتکب شوی, چه 
فحص کرده باشی پا نه. 

الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر هذا او تقوم به البينة. 

یعنی تفحص بر شما لازم نیست. بلکه می‌توانید و ازاد هستید که تا زمانی 
که خودبه‌خود برای شماغیر ازادی و حلیت اشکار شود. 

کی بحیک شاهدان بشهدان آن فیه انسود 
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پس انما الکلام در چیست؟ ۲ 

در شبهه موضوعیه وجوبیه است که ایا اجراء اصل برائت در این شبهه, 
مشروط به فحص و یاس است با زه؟ 

و لذا می‌فرماید: کلمات فقها در شبهه موضوعیه وجوبیه مختلف است. و 
در این رابطه چهار نظریه را مطرح می‌سازد. 

با توجه به مطلب فوق مراد از هی ارام البراءة حتی العقل کبعض 
کلمات العلماء ...» چیست؟ 

بر ی ترا است در این مسئله مبنی بر اینکه: 

اگر شبهه, موضوعیه وجوبیه باشد, فحص واجب نیست. و بدون فحص هم 
می‌توان اصل برائت ت جاری کرد و آن را مرتکب شد. 

چرا؟,زیرا: 

َ ۱ ت اطلاق دارند, چنانکه دلیل عقلی برائت اطلاق دارد. 

2- این معنا از برخی فتاوای فقها استفاده می‌شود, چنانکه مقتضای حکم 
عقلای عالم نیز در برخی موارد؛ همین معناست. فی المثل: 

اگر مولا به عبدش بگوید: اکرم العلماء. و يا بگوید: اکرم المومنین» و عبد 
یقین داشته باشد که در خارج: 

1- فلان کس و فلان کس و عالم و یا مومن هستند. 

2 و فلان کس و فلان کس و ... جاهل و یا کافر هلستند. 

3- و لکن فلان‌کس و فلان‌کس و ... حالشان مشکوک است. 

در اینجا عقلاء عالم هم می کنند به اينکه او می‌تواند سبت به افراد 
مشکوک الحال. برائت از وجوب اکرام جاری کند, بدون اینکه نیازی به 
فخهن مان باشد. 

خاضل مطات ون وال 2 قد پتراءی . ۰» چیست؟ 

این است که: در پاره‌ای از موارد کلمات برخی از جمله: صاحب معالم و 
محقق قمی و همچنین از بناء عقلاء استفاده می‌شود که در شبهه موضوعیه 
در این شبهه می‌باشد. 

بناء عقلاء در این مسئله چیست با ذکر متثال توضیح دهید؟ 


این است که فی المثل: اگر مولایی عبدش را امر کند به اینکه باید: 

1- همه دانشمندان شهر و يا طبیبان آن را نزد من حاضر کنی. 
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2- و يا اینکه همه انها را اکرام نمائی. 

در اینجا بر فحص و احتیاط است. 

تعلی* اعند تباید نها به افرادی که-عالم ون وبا ی هدن آنها معلوم 
است اکتفا کند و نسبت به افراد مشکوک الحال برائت ت جاری کند. بلکه او 
وظیفه دارد که در رابطه با افراد مجهول الحال تفخص نماید. 

نظریه صاحب معالم در اين مسئله چیست؟ 

مذعی است که تنها خبر عدل, که روایتشان امام عادل باشند, حخت ست 
و در اثبات این مذعی به آیه نب استدلال نموده است. 

کی امه اه تا در فا الوم ات ؟ 

می‌فرماید: ٍ 
همان‌طور که باید در اطراف خبر شخص معلوم الفسق تبین نمود که ایا 
صدق است و يا کذب و به صرف صدور خبر می‌توان آن را قبول کرد در 
رابطه با خبر فرد مجهول الحال نیز باید تبین کرد منتهی در رابطه با خبر 
مجهول الحال دو تبین لازم است: 

1- یکی در رابطه با خود خبر که ایا فی الواقع فاسق است يا نه؟ 

2- یکی هم در رابطه با خبر وی, بدین معنا که اگر معلوم شود او فاسق 
است. آيا خبرش راست است با دروغ؟ و لذا حق نداریم که ابتدا به ساکن 
و بدون فحص به با خبر وی عمل کنیم. 

چرا؟ زیرا: 

در آیه نبا نفرمود: ان جاء کم معلوم الفسق بنبا فتبینوا, تا بگوییم مفهوم آن 
اين است که: اگر معلوم الفسق خبر نیاورد تبین لازم نیست و لو مخبر 
العلوم العدالة باشد و يا مجهول الحال. بلکه فرمود: ان جاءکم فاسق .. 

1- وجوب تبین را روی عنوان و وصف فسق مخبر بار کرده است _ , 

2 الفاظ اسامی بوده و وضع شده‌اند برای معانی واقعیه و نفس الامرية و 
نه معانی معلوم به قید العلم. ۱ ۲ 

پس: منظور خدای تعالی این است که: اکر فاسق خبری اورد باید تبین 
کنید. 

و لذا: 
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اگر در موردی وضع مخبر به لحاظ فسق برای ما روشن است و می‌دانیم 
که فاسق است. باید در خبر او تحقیق کنیم. 


خودش, هم در صدق و کذب خبرش تفحص کنیم 


مراد از «الا تری ان قول القائل ...» چیست؟ 
استشهاد صاحب معالم است در تایید مطلب فوق به بناء عقلاء که 


اگر مولایی به عبدش بگوید: اعط کل بالغ رشید من هذه الجماعة درهما, و 
باه تما اس فرار این حماعت واه گنه رت مسلوع 

هستند و پانصد نفر هم فاقد این دو ویژگی هستند و لکن سیصد نفر مثلا 

مجهول الحال هستند, در مقام امتثال نمی‌تواند که به همان افراد معلوم 

الحال قناعت کرده به هریک, یک درهم بدهد. بلکه بناء عقلاء بر اين است 

که افراد مشکوک الحال را نیز مورد بررسی قرار داده در رابطه با آن به 

فحص بپردازد. حال: 

اگر این عبد چنین نکند, عقلاء او را مسنحق ملامت می‌دانند. 

نکته: 


شبهه, هم در ایه نبا, هم در مثال فوق, موضوعیه وجوبیْه است, مع‌ذلک 
صاحب معالم قائل به وجوب فحص در آن شده است. 

به عبارت دیگر مرحوم صاحب معالم می‌فرماید: 

1- تثبیت در رابطه با خبر فاسق واجب است. و مراد از فاسق هم, فاسق 
واقعی است و نه تنها فاسقی که فسقش برای ما معلوم است. 

2 از آن جهت که موضوع تبین فاسق واقعی است. عبد نباید تنها به 
فاسقی که فسقش برای او معلوم است اکتفا کند. 

بلکه باید در رابطه با افراد مجهول الحال هم تفخّص کند, و ببیند که آیا 
فلان کس هم فاسق است پا زه؟ 

به عبارت دیگر: 

1- ايینکه شک می‌کند که آیا فلان‌کس عادل است يا فاسق, مصداق شک و 
شبهه اش موضوعیه است. 

2- موضوع تبین در آیه شریفه فاسق فی الواقع است, چه ما بدانیم یا نه؟ 
پس: باید فحص شود که فلان مخبر مجهول الحال, فاسق است يا نه؟ 
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حال: 

اگر ما فحص کردیم و فحص ما در رابطه با فرد مجهول الحال به نتیجه 
رسید و دیدیم که فرد عادلی است. خبرش را می‌پذيريم. 

و اگر فحص ما به نتیجه نرسید و بعد الفحص نیز مجهول الحال باقی ماند, 
واجب است که احتیاط کرده, در رابطه با خبر او تبین و تحقیق کنیم. 

حاصل و خلاصه مطلب اینکه عبد مکلف: 

1 اوّل باید فحص کند از اینکه آیا این مخبر فاسق است یا عادل, یعنی 


فحص عن الموضوع. 

هر وی که بو اسان مرول ارعان ا فی شانی نشنلا ط 
بدین معنا که در خبر او تفحص کرده, از خارج به صحت و سقم ان برسد. 
نظر محقق قمی صاحب قوانین در اين مسئله چیست؟ 

ست رضاح ال زا ای ماه کوان کر ان را انس ات شاه 
می‌کند که: 

1- تمام واجبات مشروطه, وجوبشان مشروط است به وجود واقعی شرط 
و نه به وجود علمی آن, فی المثل: ۲ 

1- وجوب تبین مشروط است به فسق مخبر, یعنی اینکه اورنده خبر در 
واقع فاسق باشد, چه ما بدانیم يا نه؟ چرا که خدا فرموده: آن جاءکم 
فاسق و نفرموده: ان جاءکم معلوم الفسق. 

2- وجوب ج۳ مشروط است به استطاعت, بعنی فی الواقع طرف 
مستطیع, باشد چه خود بداند يا اينکه نداند, چرا که خدا فرموده: و له ۰ 
الّاس حوْ الیّتِ من اشتطاع . . و نفرموده: : من علم مستطیع. 

3- وجوب زکات مشروط اف به وجود واقعی نصاب و نه و علمی آن. 
غرض صاحب قوانین از «فبالنسبة الی العلم مطلق لا مشروط ...» 
سخنی است متفرع بر مطلب فوق مبنی بر اینکه: 

علمت پجب علیک کذا و کذا). 

مقذماتش باید تحصیل شود. برخلاف واجب مشروط که مقذماتش مفروض 


الخضو ل از 


اگر کسی فی المثل شک دارد که آیا اموالش در حد استطاعت است يا نه؟ 
نمی‌تواند عذر و 
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بهانه بیاورد که چون نمی‌دانم که مستطیع هستم يا نه. پس حج بر من 
واجب نیست, بلکه باید برود و به حساب اموالش بر لسند؛ تا بداند که با در 
حد استطاعت هست با نه؟ 

حاصل مطلب: 

با اینکه مورد مزبور از موارد شبهات موضوعیه و وجوبیه است, جناب 
محقق می‌فرماید ما موظف به فحص بوده و حق نداریم به هنگام شک در 
آن ابتدا به ساکن برائت جاری کنیم. 

پس مراد مرحوم قمی از عبارت «نعم, لو شک بعد المحاسبة ...» چیست؟ 


این است که: بله, پس از محاسبه اموال و به دست آوردن میزان و مقدار 
آن؛ باز هم شک کرد که ایا این اموال به اندازه‌ای هست که وی بتواند با 
انها حح بجا اورد یا نه؟ که در نتیجه به دنبال شک مزبور. شک در وجوب حح 
برای او پیدا می‌شود. می‌تواند اصل عدم وجوب و برائت جاری نماید. 

راد حنات تشه از جو آفا کلمات الفعماء تمه فی فرع هده الحشالة 
,۰ چیست؟ 

فان بر یه وگره ات ات قحو اج لها میرن 

با مراجعه به کتب فقهیه و ملاحظه آراء علما متوجه می‌شویم که فتاوای 
آنها در این مسئله متفاوت است, بدین معنا که: 5 

1- در برخی از شبهات موضوعیه وجوبیه قائثل به فحص شده ان را واجب 
دانسته و ابتدا به ساکن به دنبال اجراء برائت نرفته‌اند. 

2 در برخی دیگر از شبهات موضوعیه وجوبیه, فحص را واجب ندانسته‌اند, 
و ابتدا به ساکن به دنبال اجراء برائت رفته‌اند. 

فی المثل: درحالی که زکات دراهم نقره دارای نصابها مختلف است مثلا 
نصاب اوّل درهم در باب زکات 200 درهم است. بدین معنا که اگر دراهم 
یک شخص به 200 درهم برسد, 5 درهم زکات دارد. و نصابهای بعدی 40 
تا 40 تا بالا می‌رود درحالی‌که 40/1 ز کات دارد. حال: 

اکز عکلفی: دادای سااعین دنهد است., لکن ناخالص و آمیخته با غیر نقره 
یعنی مس می‌باشد و می‌داند که اگر دراهمش را پاکسازی کرده تصفیه 
نصاب دوم که 240 درهم است می‌رسد يا نه؟ تکلیف او در اینجا چیست؟ 
جماعتی از فقها در اینجا فتوی داده‌اند به ايینکه بر این مکلف واجب است 
که: 

یا باید نقره‌هایش را تصفیه کند تا تفصیلا مقدار آن را به دست آورد و طبق 
آن:زکاته آنبرا بیردازد: 
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یا باید احتیاط کند, یعنی در صورتی که میان نصاب او 2 مردد است., ز کات 
هر دو نصاب را بدهد که اکثر است. 

یعنی حق ندارد که به اقل قناعت کند و نسبت به اکثر برار نت جاری کند. 
پس: در اینجا که شبهه مکلف موضو عیه است فتوی داده‌اند به پجب 
0 
شاک این فکلفت بنداند وا به: تعیین <یکر شیک داشته. باشتد. که: یا 
ی 9 اوّل می‌رسد يا نه؟ 

همین فقها فتوی داده‌اند به اینکه تصفیه و به تعبیر دیگر تفحص بر او واجب 
نیست و از اوّل می‌تواند اصل برائت جاری کرده خود را خلاص نماید. 
حاصل اینکه: 


در انکه من‌داندبهة ان زکات تعلق هی یرد لکرن تمن‌داند که‌تضاب ال 
را دارد و يا نصاب دم را می‌گویند فحص بر تو واجب است. تا ببینی به 
نصاب دوم ر سیده است پا زم؟ 

2 و در آنکه نمی‌داند اصل دراهمش به حد نصاب رسیده است يا نه؟ 
می‌گویند فحص بر نو واجب نیست, می‌توانی برائت جاری کرده, بکویین 
ان شاء الله که متعلق زکات نیست. 

حاصل مطلب در «و الفرق بین المسألتین مفقود ...» چیست؟ 

پاسخ شیخ به این سوال است که مگر هر دو شبهه, شبهه موضوعیه 
نیست, پس چرا در یکی فحص را لازم دانسته و در دیگری نه, بلکه اجازه 
برائت داده‌اند, چه فرقی بین این دو مسئله وجود دارد؟ 

و لذا شیخ می‌فرماید: په عقیده ما بین این دو فرع فرقی وجود ندارد. 

پس مراد شیخنا از «الا ما ریما پتوهم. من ان العلم بالتکلیف ثابت 
این هه که: برخی گمان کرده‌اند که تفاوت میان این دو مسئله در این 
است که: 

1- فش ند دوم از مصادیق شبهات بدویه موضو عیه وجوبیه است, که در آنها 
احتیاط و تفخص لازم نیست., و الاصل, البر اءق. 

2- مسئله اوّل از موارد شبهات مقرونه به علم اجمالی و دوران بین اقل و 
اکثر است که باید فحص کرده و نسبت به ان علم تفصیلی به دست اورد و 
یا اینکه احتیاط نمود. 

به عبارت دیگر این‌ها می‌گویند امکان دارد ابتداء به ذهن بیاید که: 

7 1 در یکی از دو فرض؛ طرف علم اجمالی دارد که زکات به نقره‌هایش 
تفای حرفهاشستنن لوا عخس له احفالیب دا با باه فخص کته با ارنکه 
عمل به احتیاط نماید. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج10, ص: د19 

2 لکن در فرض دیگر چون شک بدوی خالص وجود دارد می‌تواند برائت 
جاری کند. 

بعنی؛ آنجا که می‌داند نقره به حد نصاب رسیده است باید زکاتش را بدهد, 
لکن چون نمی‌داند در حد نصاب اوّل است و يا به نصاب دوم رسیده است. 
باید فحص بکند و يا اینکه احتیاط کرده زکات ان حد نصاب بیشتر را بدهد. 
و انجا که نمی‌داند به حد نصاب رسیده است يا نه. چون علم اجمالی به 
زکات ندارد می‌تواند برائت ت جاری بکند. 

مراد شیخ از «و فیه: ان العلم باللصاب لا یوجب الاحتیاط مع ...» چیست؟ 
اقلا فشله اخل :از خهارت افل .و اکن اشت و تهمبایتین: انیم افل. .کت 
استقلالی و نه ارتباطی. 


مشهور معتقدند که در چنین موردی نسبت به اقل باید اقل را که قدر 
متیقن است امتثال نمود. و لکن نسبت به اکثر و ان مقدار ما را در شک ما 
بدوی است. چرا؟ 

زیرا: م عم دی اه مقحل اقب مود یه دی مرن فسین: تهب ۳ امتثال 
شود و یک شک بدوی که محل اجرای اصل برائت است و جایی برای 
احتیاط نیست. 

پس: وجهی برای وجوب فحص و فرق میان این دو مسئله وجود ندارد. 

نانیا: اگر قرار باشد به صرف علم اجمالی ما نتوانیم از اصل برائت 
استفاده کنیم به شما خواهیم گفت که در موارد علم اجمالی تفاوتی میان 
قبل الفحص و بعد الفحص وجود ندارد, چونکه بعد الفحص و الیاس نیز باید 
اخیاظ تمود: 

| 

به عبارت دیگر شیخ می‌فرماید: 

علم اجمالی در صورتی دارای اثر است که يا مردد بین المتباینین باشد و یا 
لااقل مردژد میان اقل و اکثر ارتباطی باشد و حال آنکه علم اجمالی ما در 
این مسئله نه مردد بین المتباینین است و نه مردد بین اقل و اکثر ارتباطی 
بلکه مردد بین اقل و اکثر استقلالی است. 

فی المثل: چنانکه در مثال بالا ذکر شد: 

نصاب دوم تردیدش در اقل و اکثر استقلالی است. 
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چنانکه وقتی شما شک می‌کنید که ایا 100 تومان به مغازه‌دار بدهکار 
هستید یا 1000 تومان علم اجمالی شما, اقل و اکثر استقلالی است. 

به عبارت دیگر: علم اجمالی که در اینجا وجود دارد عینا مثل شک بدوی 
ی ی 
یک شک بدوی که محل اجرای برائت است 

حال: 

اقلش که نصاب اول است. متیقن است و باید ند هد و در رابطه با ز کات 
نصاب دوم که مشکوک است, اصل برائت ت چاری می‌کند. 

این ۰ که: مرحوم علامه در کتاب تحریر در باب ۲ غلات فرموده 
است 

اک هک ون ۰ به حد نصاب رسیده و 
متعلق زکات قرار گرفته است با نه؟ 

فص کسیان سا مش ای ودرا ماه هیمورا انا و 


وزن کند و الا اگر ابزار مزبور پافت نشود وجوب زکات از عهده او ساقط 
است گرچه استحباب پرداخت آن به حال خود باقی است. 
جناب شیخ در رابطه‌ی با این نظر هم می‌فرماید: ظاهر این سخن نیز 
بدین معنا که: 
در یک صورت فحص لازم است و در صورت دیگر که شبهه موضوعیه 
وجوبیه است فحص لازم نیست. و لکن از نظر ما وجهی برای اين تفاصیل 
وجود ندارد. 
راد نش اد و نا وا تکه ات هلعش لت اه 
>>> چیست؟ 
پاسخ شیخ به اذعای صاحب معالم است که فرمود: 
در ایه نبا وجوب تتبت بر عنوان فاسق بار شده و مراد از فاسق هم فاسق 
واقعی است و نه علمی. و لذا: 
اه میی اش ی ال از شم ها ماحس‌ات 
که از حال او تبین کنیم: 
اگر عدالت او معلوم شد که نعم المطلوب به خبرش عمل می‌کنيم. و لکن 
خر ری که شیر همان هون الحال ضاتس احاط کره در دراه با 
خبر او تبین می‌کنیم در صورت صدق خبر 
یی بت ای ی ی 197 

به آن عمل می‌کنيیم و در صورت کذب آن را رها می‌کنیم. و سپس مثال 
اعظ کل بالقوشد را ور تطیر فطلب اتمه لذا تشه می فرها ید قباس 
شما یک قیاس مع الفارق است. چرا؟ 
زیرا: 
1- وجوب اعطاء دهم زبه سل فرد بالغ رشید در مثال [ یک وجوب 
استقلالی است., که در این گونه موارد بعد الفحص و الیا یاس » اصل. عدم 
كِ و محل اجرای برائت است. 

- در مسئله مورد بحث ما یعنی مجیء الفاسق بخبر, وجوب تبین. یک 
وجوب شرطی است. 
یعنی: عدالت مخبر. شرط حجیت خبر اوست. پس ما باید عدالت او را 
اخزا کر‌اشی افحتت ناهد 
3- وجوب تبین در خبر مجهول الحال نیز به منظور احراز عدالت است و لذا 
پس از تفص از حال او: اگر معلوم شد که عادل بوده, خبرش را 
می‌پذيريم. و الا اگر معلوم شود که فاسق بوده آن را قبول نمی‌کنیم. 

و آکرار هم فخیول الحال بافی‌ مان ارهی‌کای اصل برانت تست وا 
بلکه جای احتیاط و عدم عمل به خبر اوست. مگر پس از تبین در خود خبر. 


ارام هی مر ی اس لد اک فم ای ام ار ای ای 
عدم باشد و يا عدم العلم, حجیتی هم در کار نیست. 

2- شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. 

در نتیجه: قیاس شما, قیاس مع الفارق است. 

عبارة اخرای پاسخ شیخ به زبان ساده‌تر چیست؟ 

ایواشت که ار فسته ار اس فزار اه کب هی رای فا نم آفعی 
است پس باید در مجهول الحال تبین کرد. پس باید بعد الفحص نیز بتواند 
برائت جاری کند. چرا؟ 

زیرا کسانی که فحص را در شبهات موضوعیه لازم می‌دانند بعد الفحص هم 
برائت جاری می‌کنند. 

به عبارت دیگر: 

اصلا در شبهات موضوعیه فحص لازم نمی‌باشد. اگر هم لازم باشد, و لکن 
بعد الفحص نیز باز هم برار نت جاری می‌کنند. 
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اما در مثال مورد بحث ما حتی پس از فحص هم نمی‌توان برائت جاری 
تا که وم ییا روم به خنه مهو الحال شرا ان را 
تبیین نمأییم. 

اگر به صحت آن رسیدیم قبولش کنیم و الا آن را رد می‌کنیم. 

در نتیجه معلوم می‌شود که این مسئله مربوط , به محل بحث ما نیست و 
خوا رای اهر ار 

لدا اد اتف الشرطانضی الم روط و لد 

اگر عدالت مخبر را احراز کردی می‌توانی بدون تبین خبرش را قبول کنی و 
الا فلا. حق نداری بدون تبین در خبر اوء ان را قبول نمایی. چه علم به 
فسقش داشته باشی و چه مجهول الحال باشد. فحص کرده باشی با نه. 
حاصل مطلب اپنکه: 

آن یف ان جاءکَم فاسق بتبا . ۰ مشخص می‌شود که قبول خبر, بدون تبین 
رو هه یر و چنانچه این شرط نباشد, مشروط هم 
محقق نخواهد شد. 

در نتیجه: فرقی بین الفاسق و بین مجهول الحال و بین قبل الفحص و بین 
نفد ات شیپاشیپ رد اس 

وجوب فحص مربوط به ِ نیست که بگوییم, چون شبهه. موضوعیه 
کلام محقق قمی چه بود؟ 


این بود که به هنگام عنوان این مسئله, مطلبی را اضافه نموده فرمود: 
شرط وجوب تبین در خبر, فاسق بودن مخبر است. و مراد از فاسق هم, 
فاسق واقعی است. 
به تعبیر دیگر: 
شرط مزبوره شرط واقعی است و نه شرط علمی:/: و لذا اگر فرد مجهول 
الحالی برای شما خبری اورد باید تبین کنید. 
جناب شیخ نظر شما در این رابطه چیست؟ 
مطلب مزبور, مطلب نو و ذی قیمتی نیست. چرا که تفاوتی میان شرط 
واقعی و شرط علمی بودن نیست, تنها فرقی که وجود دارد این است که: 
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اگر شرط, شرط علمی باشد, وقتی مجهول الحال خبری می‌اورد, یقینا 
می‌دانیم که این خبر باید قبول بشود, چرا که وجوب تبین در صورتی است 
که معلوم الفسق خبر را بیاورد و حال انکه مجهول الحال, معلوم الفسق 
نیست, و لذا تبین در آن واجب نیست. 

و اگر شرط, شرط واقعی باشد. وقتی مجهول الحال یی مین آورد.شک 
۱ ۳ | ۳ 
در اینجا: اصل عدم وجوب تبین است. و می‌توان برا نت جاری کرد. 
به عبارت د,ٍ 
وقتی شرط 3 باشد, اگر نباشد, مشروط نیز که وجوب نبین است 
واجب نخواهد بود چنانکه لازم نیست اصل برا تفج ۳ 
وقتی شرط واقعی باشد اگر مجهول الحال خبری آورد» شک می‌کنیم که آیا 
در اینجا تبین لازم هست با نه؟ اصل برا نت جاری می‌کنیم. 
بنابراین: فرقی نمی‌کند که شرط علمی باشد و يا واقعی, تنها فرقی که 
هست این است که: 
اگر شرط علمی باشد, حتی نیاز به اصل برائت هم نداریم. و اگر شرط 
دای اش بان ری مهکمو اااعطلت صای نمی ان 
اهمیتی ندارد. 
حاصل مطلب در «ثم الذی یمکن ان یقال فی وجوب الفحص ...» چیست؟ 
عقیده و نظر شیخنا در این مسئله یعنی شبهات موضوعیه وجوبیه است که 
می‌فرماید: 
1- در برخی از موارد, علم پیدا کردن به موضوع نیازمند فحص و تحقیق 
است به نحوی که ار مکلف فحص نکند در بسیاری از موارد. مخالفت با 
واقع پیش می‌اید و او مرتکب حرام و یا تارک واجب واقعی می‌شود. 
بله, در چنین مواردي فحص لازم است. منتهی پس از فحص اگر از 
دست‌یابی به دلیل مایوسن شد, به اجرای اصل برائت می‌پردازد تا که 
معذور باشد. مثلا: 


در مثال احضار علماء شهر, يا ضیافت آنان و يا اکرام اطباء شهر, امتثال 
آمر و ضیافقت وبا اکرام.همه آنها. مطلوت: مولی ات خاصل تمی‌اید: مک 
اينکه عبد اقدام به فحص کرده و به افرادی که می‌شناسد اکتفا نکند. 

در چنین موردی اگر عبد فحص نکند و در مخالفت واقع بیفتد, عقلا مستحق 
ملامت است. 

2- لکن در برخی از موارد, این‌گونه نیست که اگر فحص نکند کثیرا ما در 
مخالفت واقع قرار بگیرد و لذا در این گونه موارد فحص لازم نیست. مثلا: 
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در باب نصاب غلات اربعه, نوعا اگر محاسبه وکیل و وزن ننماید, نمی‌تواند 
تعیض کم هاش بو جح نصا رسد ات با میب و ال که کیراضا 
ممکن است در واقع به حد نصاب باشد که در نتیجه فحص لازم است., و 
لکن در مثل نصاب انعام تلائه غالبا وضعش معلوم است, نیازی به فحص 
حاصل مطلب در «و من هنا یمکن ان یقال ...» چیست؟ 

این است که: شاید مثال حح و استطاعت نیز که در سخنان میرزای قمی 
بود از همین قبیل باشد, چرا که اطلاع و آگاهی از ايینکه مستطیع شد يا نه 
غالبا نیازمند محاسبه دقیق اموال است. و لذا: 

اگر محاسبه را ترک کرده, اصل برائت را جاری کند, مستلزم تاخیر جهن 
اولین سال استطاعت خواهد بود, و حال آنکه حج واجب فوری است و 
تاخیر ان جایز نیست. 

حاصل اه الا تدفق تام اساغت ساسا هی توا سا 
محقق قمی هم قابل اشکال است. 
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[مقدار الفحص ][76] و ما الکلام فی مقدار 0 فملخصه: آن حد 
الفحص هو الیاس عن وجدان الدلیل فیما باندیتا نف لداع و یختلف ذلک 
باختلاف الاعصار فان فی زماننا هذا اذا ظنْ المجتهد بعدم وجود دلیل 
التکلیف فی الکتب الاربعه اه خیرها من الک المعتبرة فی الحدیث التی 
ی ای ان ایا و هن 
اجراء البراءة. 

ما عدم وجوب الزائد؛ فللز وم الحرج, و تعطیل استعلام ساثئر التکالیف؛ لأْنْ 
انتهاء الفحص فی واقعة الی حد یحصل العلم بعدم وجود دلیل التکلیف 
یوجب الحرمان من الاطلاع علی دلیل التکلیف فی غیرها من الوقائع. فیجب 
فیها اما الاحتیاط, و هو یودی الی العسر, و اما لزوم التقلید لمن بذل جهده 
علی وجه علم بعدم دلیل التکلیف فیها, و جوازه ممنوع؛ لأنْ هذا المجتهد 
المتفخص رما تخط دلک المجتهد فی کثیر من مقدمات استنباطه 
للمسألة. 


نعم, لو کان جمیع مقذماته مق برتضیها. هذا المجنهد. و کان التفاوت بینهما 
تا ی اه کی فص اس اس سل نی ده 
وجود دلیل التکلیف, نم الرجوع الی هذا المجتهد, فان کان مذهبه مطابقا 
للبراءة کان شاهد عدل علی وجود دلیل التکلیف. 
فان لم بحتمل فی حقه الاعتماد علی الاستنباطات الحدسية و العقلية من 
الأخبار, أخذ بقوله فی وجود دلیل, و جعل فتواه کروایته. 
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و من هذا القبیل: ما حکاه غیر واحد, من آأَنْ القدماء کانوا یعملون برسالة 
الشیة آبی الحسن علرت تنن: تاتوبه عتد ی النتصوص. 
و اکید. باعواز التضوص مبنی علی فرجیع النض الختقول. لفط لش 
القتوت لتی یحتمل الخطا فی‌القل بالفعی: 
و ان احتمل فی حقه ابتناء فتواه علی الحدس و العقل, لم یکن دلیل علی 
اعتباره فی حقه. و تعیْن العمل بالبراءة. 


و اما خلاصه سخن در اندازه و مقدار فحص (در موارد وجوب فحص) این 
است که: 

حد و اندازه فحجص: , همان و و ناامیدی (مجتهد) است از دست‌پابی به 
دلیل در میان لاهن کدی یت وش ها است. و (آنچه در دسترس ما قرار 

دارد) به اختلاف اعصار و قرون مختلف, تفاوت قف کنق: 

پس در این عصر و زمان ماء هرگاه که مجتهد, به نبود (دلیلی که دلالت بر 
تکلیف کند) در کتب اربعه و غير آن از کتاب‌های معتبره در حدیث (از جمله 
کافی. من لا یحضر, تهذیب, استبصار, بحار. وسائل. مستدرک الوسائل. 
وافیر جامع احادیث شیعه), که به دست آوردن آن برای نوع مردمان این 
زمان آسان است, به نحوی نت شود, این بایتن در اجراء برائت برای او 
کافی است. 

اما واجب نبودن زیادتر از (اين مقدار فحص که گفته شد), به دلیل (اين 
است که بیشتر از این مقدار) مستلزم حرج و تعطیل بسیاری از احکام و 
تکالیف الهی است. 

زیرا فحص کردن در یک واقعه (یعنی فرعی از فروع فقهیه) تا حدی : که 
علم به نبود دلیل تکلیف حاصل آید, موحجب محر ومیت از دست‌یابی و آگاه 
شدن به دلیل تکلیف در دیگر وقایع می‌شود. و لذا واجب می‌شود (که 
مجتهد), در رابطه با اين وقایع: 

1- يا احتیاط کند, درحالی که احتیاط موجب عسر و سختی می‌شود. 

2- و يا از مجتهدی تقلید کند که به نحوی تلاش کرده که علم به نبود دلیل 
تکلیف پید | نموده است که جواز چنین تقلیدی هم ممنوع است. چرا؟ 
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زیرا: چه‌بسا این مجتهد متفحص, در بسیاری از مقذمات استنباط. مجتهد 
دیگر را در اين مسئله تخطئه کند. 

بله, اگر تمام مقدمات استنباط آن مجتهد به نحوی است که این مجتهد 
متفحص به آن راضی است و تنها تفاوت میان این دو مجتهد در این است 
که آن یکی بر اموری مطلع و آگاه شده که این یکی (برآن امور) مطلع و 
ات ممکن است که قول آن مجتهد مطلع در حوم این یکی 
مجتهد حجّت باشد. 

اما لازم است که خود مجتهد متفحص در تمام مسائل تحقیق کند تا آنجا که 
اطمینان به نبود دلیل تکلیف حاصل نماید (و پس از یأس) رجوع کند ؛ نه ان 
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تقلید موید آن ظنی است (که مجتهد متفحص) به عدم دلیل پید | کرده بود. 

و اگر مشی و مذهب او برخلاف برائت بود (بدین معنا که فتوا بر وجوب و 
یا حرمت داده بود, فتوایش) شاهد عادلی بر وجود دلیل تکلیف است. 

انگاه اگر مجتهد متفحص (احتمال بدهد که مجتهد مطلع (فتوایش) را از 
مشکل می‌شود و لکن) اگر این احتمال را در حقّ او ندهد (بلکه مطمئن 
شود که مستقیما از لسان خبر عدل و پا ثقه گرفته است که این مجتهد 
متخصص قبول دارد. در این صورت قول او را در وجود دلیل اخذ کرده و 
فتوایش را به منزله روایت قرار می‌دهد. 

و از این قبیل است., انچه که از مشهور قدما نسبت به رساله عملیه 
مرحوم علی بن بابویه یعنی صدوق به هنگام اعواض نصوص, نقل شده 
است. 

دلیلی بر اعتبار قول مجتهد مطلع در حق مجتهد متفحص نمی‌باشد و عمل 


تشریح المسائل 


حاصل مطلب در «الکلام فی مقدار الفحص ...» چیست؟ 

پاسخ به یک سوال مقذر است که تقدیرش چنین است: 

در مواردی که شرط اجراء اصل برائت فحص است. مقدار فحص چقدر 
باید باشد؟ 

و لذا سه نظریه را در پاسخ به این سوال مطرح می‌کند: 
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1- برخی برانند که فحص باید به مقداری باشد که ما اطمینان به نبود دلیل 
اجتهادی بر خلاف پیدا کنیم, اعم از اينکه این ظن و يا اطمینان قوی باشد و 
یا ضعف. و لو 1 رهم اختمال بدهیم کافی است. 

اين رأی باطل است, چون هیچ دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد لا دلیل 
انسداد که آن‌هم ابطال شد. 

2 برخی هم برآنند که مقدار فحص باید به اندازه‌ای باشد که ما علم به 
نبود دلیل اجتهادی پیدا کنیم, و لذا تا علم به عدم دلیل پیدا نکرده‌ايم. حق 
استفاده از اصل عملی را نداریم. 

این رای نیز باطل است چرا که مستلزم عسر و حرح شدید و اختلال در 
نظام زندگی و تعطیل اجتهاد و استعلام دیگر احکام و تکالیف می‌شود. 

چرا رای مزبور مستلزم عسر و حرج می‌شود؟ 

زیرا برای یک مجتهد زمان بسیاری نیاز است تا بدین‌طریق فحص کرده و 
راجع به دلیل تکلیف و یا عدم ان به علم برسد و چه‌بسا به بررسی چند 
حکم بیشتر موفق نشود و از سایر احکام باز بماند. ۱ 
چرا وجوب تحصیل علم در مقدار فحص مستلزم اختلال نظام زندگی 
می‌ شود ؟ 

زیرا در این صورت هر فقیهی باید تمامی امور زندگی را کنار گذاشته و 
تنها به دنبال فحص و تحقیق باشد, در عین حال به جایی هم نرسد که این 
هم خردیسند نیست. 

ای وی ماوت تم 

زیرا کوتاه ماندن دست مجتهد از هزاران فرع فقهی در مسائل مستلزم 
1- پا باید راه احتیاط را برود و هر کجا که به شبهه تحریمیه گرفتار شد آن 
را ترک کند و هرکجا که دچار شبهه وجوبیه شد آن را مرتکب شود. که این 
خود مستلزم عسر و حرج شدید است. و حال آنکه احتیاط تا زمانی قابل 
قبول و بایسته است که مستلزم عسر و حرج و اختلال در نظام زندگی 
نشود. 


2 يا باید مقلد مجتهد دیگری باشد که آن مجتهد. در سایر مسائلی که این 
مجتهد نتوانسته است به علم برسد. به سرحد علم به عدم دلیل تکلیف 
رسیده بااشد که این طریق نیز دارای تالی فاسد است. 

چرا تقلید چنین مجتهدی از یک مجتهد دیگر دارای تالی فاسد است؟ 
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باشد بدین معنا که این یکی مجتهد در اجتهادش, مبانی خاص به خود را دارد 
و مقذماتی را قبول دارد که ان یکی ندارد. 

پس این مجتهد نمی‌تواند ابتدا به ساکن از آن یکی مجتهد تقلید کند, چرا 
که همین است:به نظر این مهن شتوم استباط آن یکین ناتمام باشد. 
آن یکی مجتهد به خبر ثقه اعتماد می‌کند و لکن این یکی به خبر عادل اکتفا 
قف کنر لایر ولا رای آهسرای این یکی صحفت ندارد. 

پس مراد از «نعم, لو کان جمیع مقدماته ممّا پرتضیها هذا المجتهد ...» 
این است که: بله, اگر به نظر این مجتهد متفخصی که در بسیاری از 
مسائل فرصت تحقیق در ادلّه تکالیف را پید | نکرده, کلیه مبانی استنبا ط 
فجنهد یگ کاهلن, باشند ع-مشتی. ان فجنمد. در استتباط مفرن:.ر ضابت 
اوست. و تنها تفاوتشان اين است که مجتهد دیگر از آن مسائل مطلع است 
و لکن اين یکی از آنها آگاهی ندارد. در چنین فرضی ممکن است تقلید این 
مجتقد: را از آن مجنهد دیگر از باب ضرورت. جایژ دانست. لکن از آنجا که 
این خلاف اصل است مجتهد متفحص باید به قدر متیقن عمل کند. 

پس مراد از «لکن اللازم حینتئذ ...» چیست؟ 

تبیین عبارت اخیر است که گفته شد چون مطلب خلاف اصل است. مجتهد 
و متفحص باید به قدر متیقن عمل نماید, یعنی: 

مجتهد متفحص اوّل باید تحقیق کند و پس از حصول اطمینان و يا ظن به 
عدم وجود دلیل تکلیف به آن یکی مجتهد مطلع مراجعه نماید. حال: 

اک تاره مه مطام ار عون هو که مطاش یا مزانت ت است و 
فتوای او مقید ظنْ و اطمینان وی می‌شود که بله دلیل وجود ندارد و لذا با 
راحت خیال برائت ت جاری می کند. 

و اگر مذهب و يا فتوای مجتهد مطلع مخالف اصل برائت بود, این فتوی 
۱ ۱ رک 4 ی 1۱9۳۱۳ 
حجیت خبر عادل. برای این مجتهد حجّت است. مثل نقل اجماع. 
سپس می‌فرماید اين_ مجنهد متفحص: 
اگر احتمال بدهد که آن مجتهد این فتوا را از مقذمات استنباطیه و حدس و 
تخهین نو از قر ان به دست آورده اشته کار مشکل.می‌قودخر | که فنوق 


و یا خبری که عن حدس و اجتهاد است حجّت نیست. 
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2 و لکن اکر اطمینان حاصل کند ان فتوی عن حدس نیست بلکه مستقیما 
از لسان خبر عادل و با ثقه گرفته است به نحوی که این مجتهد متفحص نیز 
قبول دارد, در این صورت فتوای او به منزله روایت بوده و دارای ارزش 
است و می‌تواند از وی تقلید کند و لذ: 

اگر شروط مذکور حاصل نبود, مجتهد متفحص حق ندارد در مسائل مورد 
بحث از مجتهد مزبور تقلید کند, بلکه می‌تواند به همان مقدار فحصی که 
خود کرده است قناعت کرده و دست به اجرای برائت بزند. 

مجتهد متفحص باید به مقداری فحص و تحقیق کند که اطمینان به عدم 
دلیل پیدا کند چرا که اطمینان و یاس از وجود دلیل, عقلانی است چرا که 
«خیر الأمور آوسطها» و همین مقدار فحص کافی است. 

ایا یاس از ظفر به دلیل و اطمینان به عدم دلیل در اعصار مختلف یکی 
است؟ 
ِ متفاوت است. فی المثل: 

در زمان امه علیهم السلام راه فحص ان مراجعه به امام علیه 
[ و پا اصحاب آن حضرات بود که در این صورت دست‌یابی به آنان 
مفید علم بود. 

2- در زمان غیبت و قبل از جمع احادیث در جوامع روایی, باید یه کتب 
حیثی اربعمائه مراجعه می‌کرد تا اینکه ا نتم می‌ شند. 

3- در زمانی متأخر که اجازیت امه علیهم السلام جمع‌آوری: تنظیم: تبویب 
و ندوین شده است مثل: 
کافی, من لا یحضر, تهذیب. استبصار, بحار للانوار, وسائل الشيعة, 
مستدرک الوسائل, وافی, جامع احادیت الشيعة, خصال صدوق رحمه زا 
امالی مفید رحمه اللّه و صدوق و شیخ طوسی و . 

فقیه باید به مراجعه به انها اطمینان به عدم ۳۳ پیدا کرده و از اصل 
برائت استفاده نماید. 

ِِ به نظر جناب شیخ, تنها شرط اجراء اصل برائت عبارنست از 
فقحص و بانتن از دست‌یابی به دلیل اجتهادی. 
دیدگاه حضرت امام خمینی در صحّت عبادت جاهل تارک فحص چیست؟ 
ایشان ضمن بدون اشکال دانستن وجوب اعاده عمل, در صورتی که با 
حکم واقعی کح باشد در رابطه با عبادات فرموده‌اند: 

نشود؛ اعاده بو و ۳۳ است. چرا؟ 
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زیرا مأمور به انجام نگرفته و دلیلی هم بر صحت و مجزی بودن عمل انجام 
شده وجود ندارد؛ مگر در دو مورد که این دو مورد عبارتند از: 

[- انجام نماز تمام به جای نماز قصر ۳ 

2- بلند خواندن قرائت در جایی که 1 ان را آهسشد بخواند و بالعکس. 
دلیل عدم لزوم اعاده نماز در دو مسئله مذکوره به نظر ایشان چیست؟ 
روایات و فتوای فقهای امامیه| 77] است که بر صحت و کامل بودن نماز 
در هر دو مسئله دلالت می‌کند. البته در صورت جهل به حکم شرعی, اگرچه 
از روی تقصیر باشد؛ با اینکه به علت ترک مامور به مستحق عقوبت و کیفر 
است.[8 7] 

ایا به نظر امام خمینی پیش از تفخص, امکان اعمال برائت شرعی وجود 
دارد يا نه؟ 

ایشان ۰۰« ([79] «گفته می‌شود که مقتضای اطلاق ادله برائت, از 
قبیل: ر . ما لا یعلمون و الناس فی سعة ما لا یعلمون, عدم وجوب 
تفخص 9 تحصیل و فراگیری حکم شرعی می‌باشد؛ زیرا مقتضای ادله 
این است که چیزی را که نمی‌داند از او برداشته شده است: تسیت به ان 
در توسعه خواهد بود؛ چه قبل از تفخص و چه بعد از آن». 

نظر خود ایشان راجع به مطلب فوق چیست؟ 

در پاسخ به آن فرموده‌اند: ممکن است گفته شود: ارات برائت ت از چیزهایی 
است که امکان تمسک , به اطلاق آن قبل از تفخص وجود ندارد. چر|؟ 

زیرا حکم عقل بر وجوب لطف بر خداوند متعال در مبعوث کردن پیامبران 
و فروفرستادن کتب اسمانی, تا مردم مثل چهارپایان و دیوانگان نباشند, 
منحصرا برای بهره بردن از طریق احکام خداوند در دنیا و اخرت می‌باشد و 
سزاوار عمل نمودن برطبق این احکام, برای وضعیت معیشت آنان در دنیا 
و اخرت آنان است؛ و خدای تعالی به خاطر همین غرض و غایت. رسولان 
خود را فرستاده و به انان وحی نموده است. 

حال: آپا به لحاظ عقلی جایز است که یکی از احکام خدای تعالی, رفع آن 
چیزی باشد که نمی‌دانند؟ یعنی: ایا برای قاطبه مردم جایز است که به 
سخن پیامبران و علما گوش فراندهند و فراگرفتن احکام خدا را رها نمایند 
و انگشت خود را در گوش‌هایشان قرار دهند و به جایی بروند تا 
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که چیزی از احکام او را نشنوند؟! 

ان ادن ای مه این شنک مومع بایان 2 
دیوانگان بشوند؟! 

سپس حضرت امام می‌فرماید: 

اگر از تقیید عقلی ابا داشتی و گفتی: با آشکار بودن بسیاری از احکام و 
وجود علم اجمالی به بسیاری از آن‌ها, از نظر عقلی. امتناعی وجود ندارد 


که نسبت به بقیه برار نت جاری شود. 

تس ار ال اش اس ها و ی ی از مت ی 
تحقیق انصراف دارد.[80] 

نظر تهایت رت اما تهب افمال شاف دش از قخ و رل 
دلالت ادله برائت چیست؟ 

می‌فرماید: نظر محققانه این است که: موضوع ادله برائت, از قبیل حدبت 
(رفع . ۰ ما لا یعلمون), عدم علم وجدانی لیست ؛ تا ادله امارات و اصول, 
بران و داشته باشند و از قبیل مخصص برای مدلول ان به شمار 
ایند. چرا؟ 

زیرا مخصص بودن امارات و اصول بر (ما لا یعلمون) حتی اگر به صورت 
حکومت باشد, مستهجن است؛ بلکه موضوع حدیت (ما لا یعلمون) عدم 
وجود حجّت شرعیٍ است. مثل اينکه فرموده باشد: رفع ما لا حجة له؛ 
یعنی.: که که حجت نداشته باشد, تکلیف پا مواخذه از او برداشته 
می‌ شود. 

اما بلا شک, حچجتی که در کتاب و سئثت وجود دارد, به حسب متعارف؛ به 
مکلف ر سبده است. 

بنابراین: با عدم فحص؛ علم به وجود موضوع 9 برائت پید | نمی کت و 
اين نکته در صورت تأمل روشن می‌شود. بنابراین: اگر تصور شود که 
حدیث (لا یعلمون) ,اطلاق دارد و شامل قبل از فحص هم می‌شود, با 
اموری که در خود ادله برائت وجود دارد مقیدی شود: 

1- مغ ایده ما کت معذبین حتّی تبِعت رشولا[81] که خدای تعالی مبعوت 
کردن رسول را غایت رفع عذاب قرار داده است؛ و بر اساس لزوم ِِ 
مناسب میان حکم و موضوع, مراد اين است که: هرگاه رسول به کسانی 
که مبعوث شده است., به حسب متعارف ابلاغ نماید, حجّت تمام می‌شود و 
در صورت مخالفت. عذاب واقع می‌گردد. 

البته. فرض همچنان که گفته شد این است که ابلاغ به صورت متعارف: 
انجام گرفته است, وجود احکام در کتاب و سنت,؛ حجت تام و کامل برائت 
می‌باشد و چشم بستن از ان جایز نمی‌باشد. 
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2- وبمتل آیه لا تکلف اللة تسا .ها آتاها[62] البته بنا راتکه ان ادا 
اصل برائت باشد, همچجون آیه فوق الذکر است. 

3- و مثل دو آیه شریفه مزبور روایاتی است که به این مضمون يا نزدیک به 


مثل: ۱ 
1- «اثما بحتث علی العباد بما آناهم و ع#فهم».[83] 
2 «و کل شیء مطلق حثّی یرد فیه نهی».[84] 


ان وا اس یکیو اظاا ام ری ای ی 
را دارند ۰[ 95] 

سپس حضرت امام در ادامه مطلب می‌فرمایند: 

اگر از این پاسخ‌های محققانه چشم‌پوشی شود بلا اشکال. ادله وجوب 
فراگیری و کسب فقاهت [ 96 ], بر دلیل‌های برائت مقذم است چر|؟ 

زیرا بر آن‌ها حکومت دارد, مثل روایت مستفیض و مشهوری که رسول 
اه صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: 

«طلب العلم فريضة علی کل مسلم».[ 87] 

2 و مثل روایت مرسلی که شیخ کلینی روایت می‌کند که مولای متقیان 
حضرت علی علیه السلام فرمودند: «الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من 
طلت الفال: (الی ان.قال) و العلم مخرون عید اهله/ وعد اهر نم نطلیه سن 
اهله, فاطلبوه» ۱991۰ 

بعنی . : آگاه باشید که طلب علم بر شما از طلب مال واجب‌تر است.؛ ( تا 
اینکه فرمودند) علم در نزد اهلش گنه فده و مخزون است. و به تحقیق به 
شفا دستور دادهشده اسنت که آن: را از اهلش طلب: نفانید,. .یش آن ,| 
طلب کنید. 

ول انوا کافی ان اتاخضاوف یه الا هل نوی کف هی ویو 
[89] 


پر سین روستر دا هن سا بل شتق انض رق: 9 ص‌ 199 

یعنی: ۶ کفیتیت: فقاهت در دین کنید؛ زیرا کسی که در دین ۹ فقاهت 
نکند, پس او عرب بیابان گرد است». 

4- و مثل مطلبی که شیخ کلینی در حدیث مرسلی از یونس بن عبد 
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سا ال ها ی سا ات 
فقال: لا».[ 91] 

کی از انام: وا غلیم آلتام ال ی که ابا روم بش فان 1 
رین هه کف ای صحای اد وان کی اهام علض ال ار 
فرمودند: خیر. 

در کافی با نقل, صحیح روایت شده است که: 

قال آبو عبد اللّه علیه السّلام لحمران بن اعين فی شیء سأله: اتّما بهلک 
الثاس لاهم لا یسآلون.[92] 

یعنی: حمران بن اعین در مورد چیزی از امام صادق علیه السلام پرسید. 
امام علیه السلام در پاسخ فرمودند: 


مردم فقط به جهت آنگه نمی‌پر سند؛ نابود می‌ شوند. 

سیس می‌فرماید: 

فوانات گر که ادا برائت تقذم و حکومت دارند: 

1- مثل: روایت غسل مجدور.[93] 

2- و مثل روایت ت طولانی کردن نشستن در مستراح941] 

3- وامتل. آن چیزی که.در تفسیر آبه: قلله الحْحَدٌ البالِعة, وارد شده است. 
[95] 

معلوم است که روایات مزبور, بر اطلاق ادله برائت (برفرض که اطلاق 
داشته باشند), حکومت دارند. چرا؟ 

زیرا روایات برائت با اطلاق خود, دلالت بر رفع چیزی دارند که نمی‌داند. 
اگرچه پیش از فحص باشد؛ درحالی که این روایات بر وجوب کسب فقاهت 
و فراگیری و تفخص دلالت دارند. 

بنابراین: اين روایات, متعزض,؛ موضوع 1۳ برائت هستند و به وسیله 
حکومت, بر آن‌ها مقام می‌شوند.[ 96] ۲ 

حضرت امام خمینی در پاسخ به این اشکال که گفته می‌شود: 

1- این روایات برای مقید کردن مطلقات اصل برائت صلاحیت ندارند, چرا 
که ظهور در ارشاد به حکم عقل دارند. ۱ 
بنابراین: روایات اصل برائت بر این روایات ورود دارند و موضوع انها را از 
بین می‌برند, چنانکه بر حکم عقل نیز ورود دارند و موضوع حکم عقل را از 
بین می‌برند. 

2- ممکن است ادعا شود, دستور به فراگیری و تفحص و کسب فقاهت, 
اختصاص به صورتی 
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دارد که علم اجمالی به تکلیف وجود داشته باشد: که در این صورت نیز 
ارشادی خواهند بود, با این که این روایات از افاده تمام مطلوب قصور 
دارند؛ چرا که این روایات ظهور در اختصاص دستور به صورتهایی که 
تفحص منجر به علم واقع گردد. ظهور دارند. و حال انکه مطلوب اعم از 
علم به واقع و ظاهر می‌باشد. چه پاسخی داده است ؟ 

می‌فرمایند: اگر روایت برائت بر روایات کسب فقاهت و فراگیری احکام 
شرعی و تفحص ورود داشته باشند, و این فرض قابل پذیرفتن باشد. ننگ و 
غار واند کردن. بر یندم کلم نداشتی. و تفر بن سر .اه که فاتلیم ال * 
وجهی نداشت. و دلیلی ندارد که نیرسیدن سبب هلاکت باشد. 

سپس می‌فرمایند: 

چگونه میان آنچه در رواپات گفته شده و میان اطلاق ادله رفع آنچه را 


نمی‌داند و ورود داشتن ادله رفع ترا روایات, جمع صورت ی کیره 
بلکه از این ولبات نمی نود تقیا ادا رفع اطلاق ندارند, و برفرض 


اینکه اطلاق داشته باشند. مقید به پس از فحص می‌باشند. 

و اما ااعای دوم که گفته شد: دلیل‌های فراگیری و تفخص, اختصاص به 
موارد وجود علم اجمالی دارد. اذعای بدون دلیل است و لذا ادعایی زمین 
خورده است چرا که شاهدی بر ۳ ان وجود ندارد؛ بلکه اطلاق این 
روایات شامل شبهه بدوی نیز می‌ شو 

و اما اذ3عای سوم که گفته شد: ادله فراگیری احکام و تفخص, , اختصاص به 
صورتی دارد که منجر به تحصیل واقع می‌شود, درست نیست, چرا؟ 

زیرا اطلاق روایات ۹ و فراگیری شامل صورت‌های شک در به دست 
آوردن احکام شرعی واقعی می‌شود. 

سپس می‌فرمایند البته: 

دز صفزنی, که غلم وبفین»دارد کهريق فافع ات نمی بانیه فصن وه عم 
واجب نیست؛ زیرا| واجب و شام جنبه مقذمی دارد. 

و در صورتی که حکم شرعی واقعی وجود داشته باشد, با علم به اینکه به 
نتیجه نمی‌رسد. وجهی برای یادگیری و سوال کردن وجود ندارد و یادگیری 
و سوّال کردن موضوعیت خودش را از دست می‌دهد. لکن با احتمال به 
دست آوردن حکم شرعی, اطلاق ادله فراگیری حکم به وجوب تعلم 
می‌کند, و بلا شک بر اطلاقات ادله برائت مقذم است.| 97] 
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«تذنیب» الأوّل: 

آن لا یکون |عمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعی من جهة آخری, مثل آن 
یقال فی آحد الاناءین المشتبهین: الاصل عدم وجوب تیاب عنه, 3 
1 ِِ تقذم الکتية حبت ۳ بحدوئها قلف ملاقاة النجاسة, فان مسا 
الاصول یوجب الاجتناب عن الاناء الاخر أو القلافی آو الماء. 

آقول: توضیح الکلام فی هذا المقام: أَنْ ایجاب العمل بالأصل لثبوت حکم 
آخر 


را" قاتا ازشصوا ی ی وه اف را 
بالاصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحهٌ من الکین. 
قیصیر بضميمة اصالة البراءة مستطیعا, فیجب علیه الحقٌ؛ فان الدّین مانع 
المثال تیان اضاله قدم بای الما الملافی لاه ایوس دک 
بقاتة التی انیط بها الانفعال. 

و اما لاستلزام نفی الحکم به حکما یستلزم عقلا آو شرعا آو عادة و لو فی 
هذه القضية الشخصية ثبوت حکم ات المورد و آخر, 
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ترجمه تذنیب مرحوم فاضل تونی (صاحب وافیه, علاوه بر شرط شیخ), 

شروط دیگری را در اجرای اصل برائت ذکر فرموده است: 

شرط اول (از این شروط) این است که: 

اجراء اصل برائت ت (و يا هر اصل عدمی) موجب ثبوت یک حکم شرعی از 

جهت دیگری نباشد, مثل ايینکه در مورد یکی از انائین مشتبهین (و پا دو مایع 

خارجی) گفته شود: 

اصل این است که اجتناب از این یکی اناء (و يا مایع) واجب نیست. ِِ 

(اجرای برائت در یک طرف) موجب حکم به وجوب اجتناب از اناء (و یا 

مایع) دیگر می‌شود. 

پا اصل این است که آبی که با نجس ملاقات کرده به حذ کر نرسیده است. 

(پس نجس است). 

با اصل این است که تاریخ کژیت مقدم بر تاریخ ملاقات نیست (در نتیجه 

ملاقات مقدم بر کریت است و این اب منفعل یعنی متنجس شده است). 
ا؟ 

را نی او نت هه ها ی رواک و 

ان اب می‌ شود. 


توضیح شیخ بر این مطلب و مناقشه در کلام جناب فاضل 


اینکه می‌گوییم اجرا و عمل به اصل برائت ت (و پا اصل عدمی), موجب ثبوت 
حکم دیگری است بر دو گونه است: 
س ا ‏ اعای دا ی عفن وت سا 
موضوغی که خکم شرغی ذیگر منوط به آن است., متل اینکه با اخراء این 
اصل, برائت شخصی که دارای مقداری از پول و مال است و برای رفتن 
ِ حج کافی است., از دین و بدهی اثبات شود. 

: با ضمیمه شدن اصالة البراءة (و رهایی او از این دین و بدهی) 
مستطع شده و در تتیجه حج بر آو واجب می‌شود. (چرا؟) 
از استطاعت است که (اين مانع) با اجراء اصل برائت برداشته می‌شود (و 
در نتيجه موضوع تکمیل شده), حکم می‌شود به وجوب حخّ با ان مال. 
و از جمله (سه مثالی که جناب فاضل ذکر نمود), مثال دوم ایشان از این 
قبیل است: 
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زیرا اصالت عدم بلوغ این ات رت موجب 
حکم شرفت آن انیت هم ال رو فس شفن ‏ صاط ان ات 
(یعری: مقتضی که همان ملاقات است موجود است. با اجرای این اصل نیز 
مانع را که کریت بود برداشتیم,. موضوع حکم به تنس تکمیل شد). 
2- و يا به دلیل تلازم میان این نفی است به سبب اجرای اصل با ثبوت یک 
جک یکره (اعم از این دلازمن): ۱ 
عقلی باشد (مثل نفی احد الصدین لا ثالثت لهما لاثبات ضد اخر). 
یا شرعی باشد (مثل واجب نبودن ظهر که مستلزم واجب بودن جمعه 
است و بالعکس). 
یا عادی باشد (مثل عدم تقدم احد حادئین. که مستلزم تقدم حادت دیگر 
است). 
و لو در این قضیه شخصیه باشد (که میان عدم تنجس احد الاناءین با تنس 
دیگری به برکت علم اجمالی ملازمه وجود دارد و مخصوص همین مورد 
است و کلیت ندارد. 


تشریح المسائل 


موضوع بحث در این تذنیب چیست؟ 

بیان سه شرطی است که جناب فاضل تونی, علاوه بر شرط شیخ, در 
اجراء اصل برائت ت مطرح نموده است که جناب شیخ اعظم آنها را تحت 
عنوان تذنیب نقل و نقد کرده است. 

و در چه مواردی جاری می‌شود؟ 

فلسفه اصل برائت, نفی کلفت و مشقت است و جهت ترخیص و توسعه 
در حق مکلف و او را در ازادی قرار دادن جعل و تشریع شده است. و لذا: 
در مواردی به کار برده می‌شود که از تمام جهات برای مکلف توسعه 
اورده. رفع مضیقه نماید. فی المثل وقتی که نمی‌دانیم: 

2- ایا نظر به نامحرم بدون شهوت., حلال است يا حرام؟ 

اه ها و ات 

یا برائت از حرمت جاری می‌شود و يا برائت از وجوب. 

مفهوم مطلب فوق چیست؟ 

ات و ی کهرا اسعن سانت اه خی سس تاه 
۱ 
من مکلف بگذارد. نباید از آن استفاده شود. 

با شوه به مقنه نف ناد ار لول آن لا کت اغمال الاضل .خوخا 
لثبوت حکم شرعی ...» چیست؟ 

بان روط ال ار تروص ای انس جات فاصل بر را عان 
شیخ افزوده و آن عبارت است از اینکه: 

بکارگیری اصل برائت نباید موجب ثبوت یک حکم شرعی از جهت دیگری 
باشد. یعنی. 

اگر قرار باشد که اجرای برائت از یک طرف کلفتی را از دوش ما بردارد و 
لکن از طرف دیگر ما را زیر بار تکلیف دیگری ببرد, نباید جاری شود. 

رضم کناب ماضل از سل آن معا فی. احه ااتااس. امن به 
از آنجا که ایشان بحث را به اصل برائت اختصاص نداده بلکه به کلیه اصول 
عد میه که جهت نفی شینی از اشیاء به کار می‌روند تعمیم داده است, 
مثالها را ند نیز آورده است از جمله: 


متنجس است و لکن تفضیلا نمی‌دانیم که کدام‌یک از آن دو می‌باشد., اک 
نسبت به یکی از آن دو اصل عدم تنس و اصل برائت ذمه از وجوب 
اجتناب جاری کنیم, ناگزیر وه 
ند بای دیکی وفم کر انانن متتض» شک جی کفنم که آبا این آناء جرام 
است با آن اناء؟ 

اگر نسبت به این یکی اناء برار نت جاری کرده بگویم ان شاءالله این اناء پاک 
است و حرام نیست, از جانب یک طرف راحت می‌شوم و لکن از طرف 
دیگر کلفتی برایم درست می‌شود چرا که باید بگویم آن یکی نجس است. 
در اینجا: از یک طرف اصل برائت و يا اصل عدمی, توسعه می‌آورد و اجازه 
ارتکاب احدهما رز به ما می‌دهد و لکن از ناحیه دیگر کلفت آورده می‌شود, 
چرا که ارتکاب دیگری را برای من ممنوع کرد. 

و از همین قبیل است: الزوجة المشتبهة بالأجنيّة, و الحلال المشتبه بالحرام 
أ 


2- و یا فی المثل اب قلیلی در اختیار داریم. مقداری اب روی ان ریخته و 
به ان افزوده می‌شود. لکن شک داریم که ایا به حذ کیت رسیده است با 
زه؟ 

از طرفی هم با نجس ملاقات کرده. یعنی مثلا قطره‌ای خون و یا بول و یا 
تجیی,دیکری دور آن مارد-شده است و اکتفن»ها شی داریق که این اب پاک 
است و يا نجس. در حقیقت این شک 
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دوم که س طیاوت یا تعاست‌آی اسار کال نی رت 
یا عدم کیت آن است سرچشمه می‌گیرد. 

به عبارت د,ٍ 

چون مردد ی آپا به کژیت رسیده است يا نه, مردد شدیم که آیا 
متنجس شد يا نه؟ در اینجا: 

ام ای هه ی تن ردو 
استصحاب عدم جاری کنیم چرا؟ 

زیرا اصول عدمیه, برای نفی تکلیف تشریع شده‌اند و مثبت تکلیف از جهت 
دیگر نیستند و حال آتکه در اینجا از اصل عدم. نتیجه می‌گيریم, که اين آب 
قلیل است. پس منفعل و متنخس شده. 

پس: : باید از اين آب اجتناب کنیم و اصل عدمی, مثبت آن نیست. 

به عبارت دیگر جناب فاضل می‌گوید: 

اکن اتتضنوز هد کرست هززنتیده باشد, در اثر ملاقات مزبور منفعل نشده 
و پاک است و چنانچه به حدٌ کر نرسیده باشد در اثر آن ملاقات منفعل و 


در اینجا: اگر شما بگویید: الاصل, عدم الكزية. یعنی همان‌طور که قبلا کر 

نبود, اکنون هم به حذ کریت نرسیده است., در نتیجه در اثر ملاقات مزبور, 

نجس شده است. سپس: اجرای این اصل اصالة العدم, برای ما ایجاد 

دردسر می کند. 

3- و یا فی المثل: ما مقداری آب در اختیار داریم که هم قلیل است و هم 

طاهر, پس از هد هم مقداری ات به آن افزوده شده و قطعا می‌دانیم 

که به حدٌ کر رسیده است. و هم با نجس ملاقات کرده است., و لکن مشکل 

ما این است که نمی‌دانیم ایا قبل از اينکه به حذ کر برسد با نجس ملاقات 

کرده است و یا پس از اينکه به حذ کر رسیده با نچس ملاقات کرده؟ به 

عبارت دیگر نمی‌دانیم که: 

1- آیا اول کریت حادت شده بعد ملاقات با نجس که در این صورت چنین 

ملاقاتی سبب انفعال و يا تتجس آن آب نمی‌شود؟ ۱ 

2 و پا اینکه ال ملاقات با نجس حادث شده و سپس کریت حاصل امده 

که در این صورت ان اب متنجخس می‌ شود ؟ 

در اینجا نیز, اگر یک اصل عدمی اجرا کرده بگوییم: الاصل, عدم الكرية, 

بدین معنا که کریت 
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مقذم بر ملاقات نبوده است. نه تنها مفید به حال ما نیست., اسباب دردسر 

هم می‌شود, چرا که ما نمی‌توانیم از آن اب استفاده کنیم. چون تمام اب 

نجس است و اجتناب از آن لازم. 

سپس: در اینجا نیز نباید اصل عدم تقذم کریت بر ملاقات اجرا کنیم, چرا 

که اصل عدمی اینکه مثبت تکلیف باشد جاری نکرده‌ایم. 

حاصل و خلاصه کلام جناب فاضل در این مسئله این است که: 

اصلی جاری بکن که تو را به دردسر نیندازد. و فی المثل در همین مثال 

اخیر بگو: 

الاصل عدم مقدمة الملاقاة علی الكرية. یعنی ملاقات قبل از کریت نبوده 

است. که در نتیجه آب پاک خواهد بود و قابل استفاده. 

حاصل مطلب در «اقول: توضیح الکلام فی هذا المقام ...» چیست؟ 

اظهارنظر حضرت شیخ است راجع به سخنان مرحوم فاضل مبنی بر اینکه: 

این شرط فی الجملة قابل قبول است, و لکن کلیت نداشته و بالجمله 
حرا؟ 

اجراء اصل برائت و يا اصل عدمی که موجب ثبوت حکم و تکلیف 

دیگر می‌شود, بر دو گونه است: 

1- گاهی از یک طرف اصل پرائت و يا اصل عدم جاری می‌شود, و از 

طرف دیگر تکلیفی برعهده مکلف تن یگ این از باب موضوع‌سازی 0 


از باب سیب و مسبب است. از باب رفع مانع است. و لذا اجرای آن 
بلامانع است و اشکالی ندارد. به عبارت دیگر: 
شتها برانت خارق هی ‌کنیهبا با اخرای, آندسشتب درشت شود بزای. سکم 
دیگری و یا موضوع درست بشود برای یک حکم دیگری و یا رفع مانع بشود 
در اثبات یک حکم دیگری و این بلامانع است چرا که نه اصل مثبت است و 
نه عیبی دارد. چرا؟ 
زیرا ان دلیلی که اصل برائت را حجت کرده است چه عقلی باشد و چه 
نقلی. مطلقا حجت کرده است. بدین معنا که: 
اجرای اصل برائت چه تنها نفی تکلیف بکند, چه علاوه بر نفی تکلیف, 
موضوع‌ساز برای حکم دیگری باشد, اصل مثبت نبوده و بلا اشکال است. 
جناب شیخ جریان اصل برائت چگونه موضوع‌ساز حکم دیگری می‌شود با 
ذکر مثال توضیح دهید؟ 
فی المثل: شما مقداری پول و مال دارید که برای حج کردن کفایت 
می‌کند, لکن نمی‌دانید که بدهی هم دارید پا نه؟ 
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به عبارت دیگر: | 
موجود است, لکن راجع به وجود مانع که بدهی باشد و يا عدم المانع که 
نداشتن بدهی باشد مردد هستید. 

بعنی: اگر بدهکاری نداشته باشید که فعلا مستطیع هستید و باید به مکه 
و لکن اگر بدهی داشته باشید هم نبوده و باید دیونتان را 
بپردازید. چه باید کرد؟ در اینجا باید اصالة برائت الذمه از دین جاری کرده, 
مانع محتمل را از سر راه بردارید تا موضوع وجوب حج و يا علت تامه انکه 
استطاعت است ثابت گردد: 
به عبارت دیگر: 
مقتضی وجوب حج که موجود بود. اجرای برائت هم که رفع المانع نمود, در 
نتیجه موضوع‌سازی شد برای وجوب حج که حکم دیگری است. 
و یا فی المثل. در مثتال دوم از ان سه مثالی که جناب فاضل ذکر نمود, 
مصداق همین موضوع‌سازی از برای حکم دیگر است, به این معنا که: 
مقتضی که همان ملاقات است از برای تنجس این اب موجود است و لکن 
مانع مشکوک است., چرا؟ 
زیرا امکان دارد که اين آب کر باشد و در نتیجه به مجزد ملاقات منفعل 
نشده و در نتیجه متنجس نباشد, چه باید کرد؟ 
هی ونیم الاصل. عدم الکرية. 
به عبارت دیگر: احتمال مزبور را با اصل عدم بلوغ الماء به درجه کریت 
بو ای سا یت موضوع 


خلاصه اینکه: مقتضی برای تنجس آب موجود بود, جریان عدم الکرية هم 
ی ی ی و توارت مرت 


2- گاهی فش افسال اضرا رم کیوت: بی‌ سکم یفن دی است 
که ملازم با اوست از باب اینکه میان این نفی با ان اثبات تلازم وجود دارد. 
خال فرفییی که کم ان با مه عادو با اییکه فر عم وا عاریه 
باشد. 

عقلیه باشد مثل مثل ضدیتی که لا ثالث لهما که از اثبات احدهما نفی 
دیگری و از نفی احدهما اثبات دیگری لازم می‌آید. 

فی المثل: 
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وقتی گفته می‌ شود : : العالم اما حادث و اما قدیم, در صوربتی که ثابت کنیم 
عدم قدمت را قطعا حدوت تعین می‌يابد, چرا که واسطه‌ای در بین نیست. 
توا ند متلن ایتک احمال مت اه روز خمعهها با اهر مات ایام 
و یا جمعه طبیعی است با نفی ظهر, جمعه اثبات می‌شود و بالعکس. 

البته سرچشمه این ملازمه از علم اجمالی و از ان خطاب شرعی است. 
عادیه باشد, مثل منال سوم جناب فاضل که از عدم تقذم هریک از کریت و 
ملاقات تقذم آن دیگری اثبات می‌ شود. چنانکه از عدم تخر هریک, تخر 
دیگری اثبات می‌شود. 

چرا در این صورت تلازم به حسب عادت است نه عقلی؟ 

ریا که ها و اه اراک فا سا ی اک الا یه 
است که این دو حادث مقارن و هم‌زمان نیستند و لذا یکی که مقذم بود 
دیگری حتما موخر است. 

تفاوتی نمی کند که ملازمه مزبور: 

1- کلیت. داشته باشد. چنانکه مالهای قوق همه از قضایای کلیه هستند. 
وقتی گفته می‌شود: نفی احد, الصدین لا ثالثت لهما؛ اثبات می‌کند ضد دیگر 
باشد. 

و یا وقتی گفته می‌ شود : اصل عدم تقدم احد حادثین ملازم است با تقدم 
خارت دییر اس موی فص با یک سک کار ات 

2 وا اینکه جزیبه و شخضیه باشده متل مثال افل:فاضل توت که مان 
عدم تنس احد الاناءین با تنس دیگری, به برکت علم اجمالی ملازمه 
وجود دارد. 

به عبارت دیگر: 


در آناتین مین اخمالا می‌دانيم که‌با این اناعتخسن اشت: با آن‌ کید و 
لذا وقتی ضی کوییع؛ الاضل و عذم التخاسة هدذا الایاء: اتبات فی کند: تحاست 
أن یکی اناء را, که این قضیه شخصیه است. 

غلف ا ها قوف ی ند کداخراه اعا سانت‌ ها اصان وی 

1- مستلزم ثبوت یک حکم تکلیفی در همان مورد و مجرای اصل باشد, مثل 
دو مثال دوم و سوم که از اصل عدم کریت؛ تنجس همان آ ثابت می‌شود 
و از اصل عدم تقدم کریت بر ملاقات نیز تن همین ات نات افین کرد 
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2- و يا مستلزم ثبوت حکمی در مورد دیگر و موضوع دیگری باشد, مثل 
مثال اوّل جناب فاضل, که از اصل عدم تنجُس این اناء نتیجه می‌گیریم 
تنس آن دیگری را و پا اینکه از اصل عدم وجوب جمعه نتیجه می‌گیریم 
وجوب ظهر را. 
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فان کان ایجابه للحکم علی الوجه الاوّل کالمثال الثانی, فلا یکون ذلک مانعا 
عن جریان الاصل؛ لجریان أدلته من العقل و النقل من غیر مانع. و مجرّد 
ایجابه لموضوع حکم وجودی آخر یکون مانعا عن جریان ادلته, کما لا 
بخنی غلی من شنم الاعکام. الشرعتة و العر فیه. 

ف رخف تینالقع الق سفع الما نع ها ا حصر المور فی سا ی ی 
الاباحة بحبت لو کان مجیم الاسعمال لم بخت الصلاه لفقد الطهورین: فلا 
تفش اخراء اضاله الحل: یات کوش و احدا تایه فیحت له الضلاه. 
عماله الما ادا فا المولی آغیدمه دا تیک نیشفا احت؛فن 
قبلی فاشتغل بکذا, فاِنْ العقلاء یوجبون علیه الاشتغال بکذا |ذا لم یعلم 
بوجوب شیء علی نفسه من قبل المولی. 

و ان کان علی الوجه الثانی, الراجع آلی وجود العلم الاجمالی بثبوت حکم 
مردد بین 

فان ارید ۳ الاصل فسفی اعوهها اتات خیم خفن ان فاد ا داد 
اصل البراءة مجیّد نفی التکلیف, دون ثباته و ان کان الاثبات لازما واقعیا 
لدلک النتی؛ فان الاحکام الطظاهریه اتما تثبت بمقدار مدلول. ادلتهاء و لا 
بتعدذی الی آرید وه بمجژد تبوت الملازمة الواقعية بینه و بین ما ثبت الا آن 
بگون الحکم الظاهت الا تال موضوفا انلیا لخن الاخس ماد که 
فی مثال براءخ الذمة عن الذین و الحح. و سیجیء توضیح ذلک فی باب 
تعارض الاستضصخابین. 

ه ان اند باعماله فی. اخدضا ده وون ات هو خاش ال آنه 
معارض 
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بجریانه فی الاخر, فاللازم اما اجراژه فیهما, فلیلزم طرح ذلک العلم 


لاجمالی: لاجل العمل بالاصل, و اما اهماله فبهما, فهو المطلوب. و لا 

نعم. او ک ااخ ا ال ی السام ۲ بل ظر جر معط ها کما 

تقذم أثّه آحد الوجهین فیما |ذا دار الأمر بين الوجوب و التحریم. 

قد کرش کایت یط ال ال ف لام اع شون ول 

ختصاص لهذا الشرط باضل البراءة. بل یجزی فی غیره من الاصول و 
9 

و لعل مقصود صاحب الوافية ذلک, و قد عبر هو قدس سره عن هذا الشرط 

في باب الاستصحاب بعدم المعارض.[98] 

و آما آصالة عدم بلوغ الماء الملاقی للنجاسة کژاء فقد عرفت: اه لا مانع 
هن مار اخیخربانها السکم شاه الماافي فانه فش اضاله البرا مر 

ال ام ون 3 


نرجمه 


احکام صورت اول 


1- اگر ایجاب عمل به اصل, برای (ثبوت) حکم (دیگر) بر وجه و طریق اوّل 
(یعنی موضوع‌سازی باشد) مثل مثال دوم (شما که عدم کریت اب 
موضوع‌سازی می‌کرد برای انفعال ان) و این موضوع‌سازی به دلیل جریان 
ادله برائت (اعم از) عقلیه (مثل عقاب بلا بیان قبیح است) و نقلیه (مثل 
رفع ما لا یعلمون و که شامل اجرای این اصول می‌شوند) مانعی از جریان 
اصل برائت (و يا اصلی عدمی), نمی‌باشد. 
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و لذا صرف ایجاب (و اجراي) اصل جهت موضوع‌سازی برای حکم وجودی 
دنم اس وان ا تا اس اه اش ها و 
تحقیق در احکام شرعیه و عرفیه پوشیده نیست (که اه اصل و 
موضوع‌سازی برای حکمی دیگر امری متداول و مرسوم است), و کت 
(اين موضوع‌سازی اصلها) در حقیقت به رفع مانع است (از تکمیل 
موضوع). ۱ 

ای ار سر ی که ی ان ارس رن 
طرف شک دارد که پاک است يا نجس و يا حلال است يا حرام), به نحوی 
که استتمالش حراه اشنم اعلی ول اسان زیر آين اقا واحت عیاش 
چرا که فاقد هر دو طهور است. 

و لذا: مانعی از اجراء اصالة الحل (و اضالة الظهارة) در این آب. و اثبات 
واجد بودن طهور (برای این شخص) وجود ندارد, در نتیجه نماز بر او واجب 
ی ار ام ان تا اه سا ره ایا 
شده و نماز بر او واجب می‌شود). 

اگر مولی به عبدش بگوید: مادامی‌که کار واجب و ضروری از جانب من 
فرگفده قه بو (یکان نشینیاکه) مشعول به فان کار رمنلا مطااعه ابر 
شو, عقلا اشتغال ۳ کار مستمر را بر آجاکته می‌دانند. 

البته: وقتی که او نسبت به وجوب کاری از جانب مولی بر خودش شک 
" 


احکام صورت دوم 


2 و اگر ایجاب عمل به اصل, برای (ثبوت) حکم (دیگر) بر وجه یا طریق 
ص زار بات اسار ای ی وت ان ی تاه 
وجود علم اجمالی ما به ثبوت یک حکم (و يا تکلیفی) است که مردد (بین 
الامرین یعنی) دو حکم وجوب و حرمت است. (مثلا اجمالا می‌داند که دفن 
کافو با فاخت افست‌ها حرا وبا ها ممفاند کن انم اناع تسش اس با 
آن اناء و یا اجمالا می‌داند که پا کریت مقدم است پا ملاقات). 


گاهی مراد از اعمال اصل نفی احد الحکمین و اثبات طرف دیگر است 

اگر مراد (شما) از اعمال و اجرای اصل, در نفی یکی از ضدذین, اثبات ضد 
دیگر باشد در آن این اشکال وجود دارد که: 

مفاد و معنای ادله اصل برائت رکه انا تزات.ما مدا نها صرفا نفی 
تکلیف است و نه 
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اثبات (و لذ| نمی‌توان گفت که این اناء نجس است. پس آن وی نچس 
نیست چرا که ممکن است هیچ‌یک از این دو اناء نجس و يا بالعکس 
هیچکدام پاک نباشند), اگرچه اثبات (پاکی و يا نجسی این یکی ظرف) لازم 
فافع بای ی ان ظر یر است: ی و لو سلار مه ور کار خست بو 
لکن هدف اصل برائت این نیست). 

زیرا ایکام ظاهریه به اندازه مدلول و ادله‌شان کرت دارند, و لذا 
وا ی را و و 
کارایی) ندارند, مگر اینکه آن حکم ظاهری که با اصل ثابت می‌شود, 
موضوع برای آز که ذیحر باشند: چنانکه در مثال برائت ذمه از دین و حج 
ذکر نمودیم آن به زودی در باب تعارض دو استصحاب خواهد آمد. 


کافی راو از قیال ام تیا ی شوه السکیین یت 


و اگر مراد (شما) از اعمال و اجرای اصل در احد طرفین. صرف نفی (مثلا 
نجاست است) و لذا اثبات ان دیگری (که مثلا پاک است و يا نجس) این 
(قابل قبول و بلا اشکال) جاری است (چرا که دیگر اصل مثبت نیست). جز 
اینکه اجرای اصل در یک طرف در تعارض قرار می‌گیرد با جریان اصل در 
طرف دیگر (و لذا تعارضا و تساقطا). 

پس لازم در اینجا: 

1- يا اجراء اصل (برائت) در هر دو طرف است. (یعنی اصل این است که: 
اين اناء پاک است, چنانکه اصل این است که آن اناء هم پاک است), که در 
ست حا آمراتمعط به عل‌ طیم انبمری انم اسان 
لازم اید. 

2- و يا اهمال و عدم اجراء اصل (برائت) در هر دو طرف است. که این 
اهمال مطلوب است (چرا که قبلا هم گفته شد که وقتی دو تا اصل باهم 
تعارض کنند و مخالفت عملیه لازم اید, نباید هیچ‌یک از اصلین را جاری 
نمود, مگر اينکه مخالفت التزامیه لازم آید که در این صورت اجرای اصلین 
مانعی ندارد). 

3- و يا اعمال و اجراء اصل (برائت) در یکی از دو طرف است. بالخصوص 
که اين ترجیح بلا مرجح است. ۲ 

بله. اگر علم اجمالی در این مقام از جمله اموری نباشد که کنار زدن آن 
ضرر مف‌زتذ» کمل:به آجرای هر ده اضل: لازم .من آید: جنانکه سابع گذشت 
که یک وجه و يا قول این است که: در جایی 
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که امر دایر است بین وجوب و حرمت (شما دو اصل برائت ت جاری بکنید و 
هر دو حکم را از بین ببرید, فی المثل با اینکه می‌دانیم که دفن کافر یا 
واجب است يا حرام؟ و لکن اجمالا می‌توانیم که با اجرای برائت هر دو را 
برداریم, چون که مخالفت التزامیه پیش می‌اید و اشعالی ندارد). 


ار استایی و سخطا ی قدم ان اق آشان 


به هر صورت: سقوط عمل به اصل (و عدم اجرای ان ) در این مقأم, به 
خاظر مار (واشتن) انست (وته. اصل ,مه بوون از ور این شرطظ (یفی 
نداشتن معارض) اختصاصي به اصل برائّت ندارد بلکه در غیر این صورت 
برائت, در تمام اصول و ادله جاری می‌شود. 

سپس می‌فرماید: شاید مراد صاحب وافیه جناب فاضل نیز همین بوده 
(است که وقتی می‌گوید حکم دیگر ثابت نکند, یعنی مبتلای به معارض 
نباشد چرا که) او از اين شرط در باب استصحاب تعبیر کرده است به اینکه 


تشریح المسائل 


حاصل مطلب در «فان کان ایجابه للحکم علی الوجه الاول ...» چیست؟ 
بیان احکام صورت اوّل است. و لذا جناب شیخ می‌فرماید: 

اگر اجراء اصل صرفا جهت رفع مانع از اثبات حکم دیگر باشد, دو مثالی که 
ذکر گردید شرط چناب فاضل تونی را قبول نداریم. چرا؟ 

زیرا: صرف ایجاب و اجرای اصل جهت موضوع‌سازی برای حکم وجودی 
دیگر, دانفی از جریان ادله این اضل نمی‌باشم جرا ٩‏ زیرا: 

1 مقنصی بر ای حریان ادله برانت ت اعم از عقلیه مثل عقاب بلا بیان قبیح 
است و نقلیه مثل رفع ما لا یعلمون, موجود است و آن همان شک است, 
نسبت به مشغول الذّمه بودن به دين و به درجه کریت رسیدن آب. 

2- مات از اخرای ادله هم مققود استت. چرا؟ 

زیرا تنها مانعی که در اینجا متصور است این است که اجراء الاصل موجب 
اثبات موضوع یک حکم جدیدی شود, که این هم مانعیت ندارد. و این مطلب 
بر کسی که اهل تتبع و تحقیق در احکام شرعیه و عرفیه است, پوشیده 
غرض از «و مرجعه فی الحقيقة الی رفع المانع ...» چیست؟ 
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این است که: بازگشت این موضوع‌سازی اصلها در حقیقت. به رفع کردن و 
برداشتن مانع است از تکمیل موضوع. بنابراین: وقتی ظهور منحصر است 
در آبی که مشکوک الاباحه است؛ یعنی مکلف شک دارد که آیا پاک است با 
نجس و يا حلال است يا حرام. به نحوی که استعمالش علی قول حرام 
بااشد نماز بر این آقا واجب نمی‌باشد, چرا که فاقد هر دو طهور است. 

و لذا: مانعی از اجراء اصالة الحل و اصالة الطهاره در چنین ۷ و اثبات 
واجد بودن طهور برای این شخص وجود ندارد. در نتيجه نماز بر او واجب 
می‌ شود. 

به عبارت دیگر: عدم طهور مانع نماز اوست که با اجرای برائت رفع المانع 
شده و نماز بر او واجب می‌ شود. 

جناب شیخ شاهد شما بر مذعای فوق چیست؟ 

این است که اولا: احدی از فقها را پیدا نمی‌کنید که در اجراء برائت نسبت 
به دین در مثال حح تردید داشته باشد. بلکه از اصل برائت استفاده 
می‌کنند, و 

#0 "۳ ۱1 اد 0 بیدا کرد. باید قضا 
نماید. 


و لذا: اگر کسی تنها مقداری از آب را در اختیار دارد که نمی‌داند 
استفاده‌اش از ان اب, حلال و مباح است با حرام؟ احدی از فقهاء در اینکه 
مقتضی برای اباحه موجود است. تردید نکرده‌اند و لذا: 

1- با اجرای برائت, از حرمت رفع مانع کرده, موضوع وجوب نماز را که 
واجد الطهور باشد, اثبات می‌کنند. 

2- با اثبات موضوع وجوب نماز, وجوب نماز نیز ثابت می‌شود. 

غرض از «و مثاله العرفی ...» چیست؟ 

شاهد مثال جناب شیخ است بر مذعای خود. از عرفیات و لذا می‌فرماید: 
اگر مولایی به عبدش بگوید 

۳ از جانب من کار ی برعهده‌ات نیامده است و هم‌اکنون مشغول 
الذمه به انجام آن نمی‌باشی, باید به دنبال فلان کار, مثلا وجین علفهای باغ 
و یا مطالعه کتاب و به آن بپردازی. در ضورتی که عبد شک: کند که آیا 
اشتغال ذمّه به کار دیگر دارد يا نه, عقلا نمی‌تواند شانه از زیر بار تکلیف 
جدید خالی کند و سپس بگوید من احتمال می‌دادم که وظیفه دیگری داشته 
باشم و لذا آن را که شما گفتید انجام ندادم. 
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چنین عذری عند العقلاء پذیرفته نیست, بلکه از 2 آنگاه که این 
شخص شیک هن کید که آبا. اشتغال: ذمه به کار دیگری غیر از آنچه مولایش 
فرموده دارد يا نه؟ باید نسبت به آن شغل دیگر اصل برائت ت جاری کند که 
در این ضورت. موضوعغ شغل جدید درست. و تکمیل می‌شود. و باید آن.را 
انجام دهد. ٍ 

بنابراین: مقتضی برای اجرای اصل برائت موجود. مانع از ان‌هم مفقود, 
فیو‌ثر المقتضی اثره. 

حاصل مطلب در «و ان کان علی الوجه الثانی ...» چیست؟ 

بیان احکام صورت دوم است و لذ| جناب شیح می‌فر ماید: 

اگر اجرای اصل. مستلزم ثبوت تکلیف دیگر باشد. این خود دو صورت دارد: 
1- اگر هدف شما از اجرای اصل در یکی از دو طرف, اثبات حکم برای 
فی المثل: با اجرای اصل عدم وجوب ظهر نتیجه بگیرید که پس جمعه 
واجب است. 

و یا با اجرای اصل عدم تنجُّس این اناء نتیجه بگیرید که آن یکی اناء نجس 
است به شما می‌گوییم, بله اجراء اصل در این صورت و بدین منظور ناتمام 
است و سخن شما که جناب تونی هستید. درست است. چرا؟ ۱ 
زیرا: اصول عدمیه و اصل برائت صرفا نفی تکلیف می‌کنند و نه اثبات ان 
اعم از اينکه اين اثبات لازم غیر قابل انفکاک از آن نفی باشد, يا نباشد. 
چرا؟ 


به خاطر اینکه: در احکام ظاهریه که به برکت اصول علمیه اثبات می‌شوند, 

باید تابع دلالت دلیل و مقدار مدلول آن باشیم, یعنی باید به مقدار قدرت و 

0 و لذا حق نداریم که به موارد دیگر تعدّی کنیم و الا 
۱ از احتا اصل صر این الک ان وی اد 

ترتیب آیان: عدم و برائت تران باشد, بدون اينکه کاری به موضوع 

داشته باشید, فی المثل: 

تاکهوف رها انات ارت مخت وصوا رت مش تساه 

بواصر اه اصل ا تراسا فرط ار معا سار اس 

مکی کل کار در انا اس ات که احرای انداص کی کر ات 

طرف, معارض است با اجرای اصل عدمی در طرف دیگر. 

به عبارت دیگر: 

جمان‌صون کم نی صل کرانت ت از جمعه جاری می‌کنید, می‌توان گفت که 

خیر, اصل, برائت از ظهر است. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ح10, ص: 218 

فا ان ون که ها می وتید . اصله خدم تس این اناغ ات زنون 

برابرتان می‌توان گفت که خیر, اصل. عده سین قن ار یکی اناء است. و 

لذا تغارضا و تساقطا. 

دصر اه ار لها اوقت ۱ 

این است که: وقتی با تعارض مزبور پیدا می‌شود با سه احتمال روبرو 


می‌ شویم : 
1- يا باید اصلین را در هر دو طرف اجراء کنیم و علم اجمالی خود را نادیده 


بحیریم. 
2 و یا باید از اجراء اصل در هر دو طرف صرف‌نظر کرده در هیچ‌یک آن را 
جاری نکنیم. 

دا اک فقط در ظوی اصل سار کنیم 

کتامیک از اپتهته احمال مطلوب»وفایل قول آنتت؟ 

اور اه با اما لهس ات علم احمالی کشت سر اظرافه 
علم اجمالی, اصل در همه اطراف جاری نمی‌شود. چرا که مستلزم 
معصیت مولی و مخالفت علمیه قطعیه با مولی است, که حرام است. 
باکفر کر در ورف هار هلیم اسا لس و اجراء اضل کر اظطرات ارشسا ‏ 
ات مقالفت ال اه ور ند عامم مها مات ال اهر 
حرام ندانیم کما هو الحق, مانعی از اجرای ۱ ۵ ۱۳ 
دوران بین المحذورین که بحت آن مفصلا گذشت. 

2- احتمال سوم نیز ترجیح بلا مرجح است و لذا قابل قبول نیست, در نتیجه 


احتمال دوم تعین می‌يابد که هو المطلوب. 
مراد از «و کیف کان ...» چیست؟ ۲ 
اس ات ور سس رای و ارو اهرای امس اه 
موارد به خاطر وجود معارض است. نه اينکه فی نفسه جاری نباشد, چنانکه 
تونی فرمود. ۳ 
بنابراین: وقتی عدم جریان اصل به دو جهت وجود معارض شد, می‌گوییم: 
بو مارد تحص ال انته و سمرط حریان بای ال نش راید 
کلبه اصول عدایه و اعه کلص دم احنهادیهرس تکوم یه این خکم هشن 
2 
یعنی با نبود معارض جاری می‌شوند و در صورت روبرو شدن با معارض, 
حکم آنها حساب دیگری پیدا می‌کند. شاید که مراد فاضل تونی هم همین 
باشد. 
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و قد قاق بینهها. المحفق القی رخمه الله, خیت. اغتر ف: بانه لامانم من 
اجر|ء البراءة فی الذین و ان استلزم وجوب الحح و لم یحکم بنجاسة الماء 
مع جریان آصالة عدم الکیه: جمعا پینها و بين صالة طهارة الماء.[99] 

نه آن موزد الشی فی. الیلوغ کزا الماء المشتوق دم الکزیه: و فا 
ان بالكّية فالشک فی نقصانه من الكرية, و الأصل هنا بقاو‌ها. 
و لو لم یکن مسبوقا بحال: ففی الرجوع ٍلی طهارة الماء: للشک فی کون 
ملاقاته موَرة فی الانفعال, فالشک فی رافعیّنها للطهارة. 
۳ الی نجاسته؛ لأْنْ الملاقاة مقتضية للنجاسة, و الکزية مانعة عنها بمقتضی 
قوله علیه السّلام: 
«]ذ| کان الماء قدر کز لم بنجخسه شی۶»[ 100 ], ۰ و لجوه ما 1 علی سببية 
الک یداعم ااعال: 101۱ عفانم لک‌ها داعم عنفررم الشی نی 
المانع فی حکم العلم بعدمه, وجهان. 
1۳ اضالة عدم تقذم الکژية الملاقاة, فهو فی نفسه لیس من 
الحوادث المسبوقة بالعدم حتّی یجری فیه الأأصل. 
تعم تقیم الک نف شاف قازا ی فن ها یفام کی با سا له 
عدمها؛ و هذا معنی عدم تقذم الکزية ی الملاقاة. 
لکن هنا آصالة عدم حدوت الملاقاة حین حدوت الکزية و هو معنی عدم 
تفدم: القلافاه علی الکر ی فشعارهان: فلا قحه لفاد کزه فن الاصل. 
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فرق گذاشتن محفق قمی میان دو مثالی که گذشت 


و لکن مرحوم محقّق قمی رحمه اللّه بین این دو مثال (که قبلا ذکر گردید) 
فرق گذاشته است, آنجا که (در مثال 01 اعتراف کرده است به اينکه 
مانعی از اجراء اصل برائت از دین وجود ندارد, گرچه مستلزم وجوب جع 
شود, و حال آنکه (در آن یکی مثال یعنی عدم بلوغ ماء به حدٌ کریت) با 
وجود اجرای اصالت عدم کریت. حکم به تنجچس این نت ننموده است. 
(چرا؟) به دلیل جمع میان اين اصل (یعنی اصالة عدم الکزیة از 
مسئله وجود ِ 
(چرا که با اجرای اصل عدم در هر دو مسئله رفع مانع می‌شود و با رفع 
مانع در مثال حج, حج واجب می‌شود و در متال اب. اب محکوم به نجاست 
می‌شود). ۲ 
سپس مورد شک در به کژیت رسیدن (اين ابی که جناب فاضل در مثالش 
ذکر کرد دارای چند فرض است:): 
[- ابی که _مسبوق به عدم کریت است (یعنی قبلا کر نبوده و لکن بعد| 
مقداری بران افزوده شده و لکن ما شک به کژیت رسیدن ان داریم, 
درحالی که با نجس هم ملاقات کرده, هت که استصحاب می کنیم عدم 
یه را و نتیجه می‌گيريم نجاست آن را 

2 آبی که مسبوق به کژیت است (یعنی قبلا کر بوده ولی اکنون مقداری 
از آن برداشته شده و درحالی‌که با نجس ملاقات کرده) شک در نقصان آن 
رت او 
اصل در ایحا .عاء کرت اشت (یتنی برظلاف اضل: فلی: کم رف المانه 
می‌کرد, اجرای اصل در این فرض ایجاد المانع کرده, حکم به طهارت اب 
تن فرض مي‌شود). 

ار ان ات اسنصوق م‌حالی صاته رستی خا لت سا نفهآن عم 

۱ الکرية است, از طرفی هم با نجس ملاقات کرده, در 
آن دو وجه وجود دارد): 
الف) پس در رجوع و برگشت به طهارت و پاک بودن این آب, از باب اینکه 
قبل از ملاقات پاک بوده و لکن پس از آن شک مي‌کنيم که آ ما قای: ۱ 
نجس موثر در انفعال (یعنی رافع طهارت) بوده يا نه؟, شک در رافع بودن 
این ملاقات است برای طهارت (که استصحاب می کنیم بقاء طهارت را). 
با وبا دز وحوم:به تجاست این اب به خاطر آننکه ملاقانته معتضی راو 


نجا ّ 1 ت و 


29 1 ۳ (ه آین) ِ ِ ی الشلا آستنت: که 
فعتینر اب به دام کر اش ره ان را تس نی کنفه ‌هحا نید ای 
سخن از ادله که دلالت بر سببیّت کریت بر عدم انفعال است (و به عبارت 
دنک رونت تلم آنره اسشت ماو ار افعال معحی ین اش زد 
لخن ای دی ما نم هم اف غای یه وم المانم: ا تست( که با اصام تید.هایز. 
احراز است) پس مقتضی که ملاقات با نجس است) موجود است., مانع نیز 
مفقود می‌شود, فیوثر المقتضی و هو التنجخس. 


کژیت و عدم تقدّم آن بر ملاقات در مثال سوم جناب تونی 


و اما (اینکه جناب فاضل فرمود:) اصل این است که کریت بر ملاقات تقذم 
ندارد (چون مستلزم ثبوت تکلیف است. شیخ در پاسخ می‌فرماید: 

اولا: این تقذم (به عنوان یک وصف عنوانی) در ذات خودش (يیک وصف 
انتزاعی است و لذا) از حوادثی نیست که مسبوق به عدم بااشد تا اينکه 
اصل (استصحاب عدم مستقلا) در خود (آن) جاری شود. 

بله, خود کریت حادث است. و لذا هر گاه در تحفق یافتن این کریت به 
هنگام ملاقات با نجس؛ شک شود, حکم می‌شود در آن به اصالت عدم 
کریت (بدین معنا که در حین ملاقات کریت وجود نداشته است), و این 
اما در اینجا اصالت عدم حدوث ملاقات, به هنگام حدوث و ایجاد کریت 
است, و این معنای مقدذم نبودن ملاقات بر کریت است, پس (اصل عدم 
بلوغ ماء به حد کریت جاری می‌شود. منتهی در مقابل ان اصل عدم حدوت 
ملاقات به هنگام کریت نیز جاری می‌شود و در نتیجه) تعارضا و تساقطا. 
بنابراین: وجهی برای اجرای اصل استصحابی که جناب فاضل ذکر نمود 
وجود ندارد (و باید به قاعده المقتضی و المانع رجوع کرد که دارای دو وجه 
بود). 


تشریح المسائل 


مقدمة بفرمایید که حاصل بحث قبل چه شد؟ 

ادن رانطه با ال اخل ساب ‌تونی که شه کم وم حریان اصل عدیی 
در آن به دلیل وجود معارضه است. 

2 ور رانطه با ال تومیر کفحه کنو در ضورنی, که ها اصل میت 
بپذیریم, جریان اصل در ان بلامانع است. 

رخمه ین مسج کال رشان ی انا ی 0 ره 22 

ما بای موردی که اجراء اضل مفضوغ‌ساز باشه: دو‌ال ندم و کی 
هریک را نیز بیان کرده گفتیم که اصل در آنها جاری می‌شود. 

یکی مثال حج و دین. یکی هم مثال دوم فاضل تونی. 

با توجّه به مقدمه فوق مراد از «و قد فرّق بینهما المحقق القمی حیث 
اعترف ...» چیست؟ 

این است که: مرحوم محقق قمی میان این دو مثال فرق گذاشته است و 
1 9 صراحتا اعقراف کردم به آفکه قانعی ا- اخراغ اضل. براتت 
از دین وجود ندارد, گرچه مستلزم وجوب حج شود. 

2- لکن در مثال عدم بلوغ به حد کریت. به دلیل جمع میان این اصل با 
اضاله الطیارخ بر افت ار کیوه هکم به کش این ات فده انست: 
سپس شیخ می‌فرماید از نظر ما دلیلی برای تفریق و تفصیل در اینجا وجود 
ندارد. 

حاصل مطلب در «ثم ان مورد الشک فی البلوغ کزا ...» چیست؟ 

این است که: شی کرت ان کة داز اختیار ماست به نج از سه صورت 
دبل متضان انیت 

[- یا این آب مسبوق به عدم کریت بوده و به تعبیر دیگر قبلا کر نبوده بعدا, 
مقدار دیگری از آد پتزازن افزوده شده, سپس از افزایش هم با نچس 
ملاقات کرده است و لکن اکنون شک در بلوغ آن به حدٌ کریت داریم. این 
همان صورتی است که بحث از آن مفصّل گذشت و: 

خیاب فاحل ینود دی تجاح تدارید که عفم الکره دا استضساب که 
چرا که باید حکم بت تخاس آن نیمه ان اتاب دشر قفا ینوی 
جاب‌شه فرمدد: اتضات دم الگرنه بلا انشکال است هرا که.با اد 
استصحاب رفع المانع کرده, مقتضی هم کار خودش را نون کند: 

2- يا اينکه این آب: فتضوق. به کریت بوده. و لکن دز انر بزداشتته شدن 
مقداری از آن. کم شده است و سیس از این کم شدن با نجس ملاقات 


کرده است. 


ال شک ما فر این اس که ابا این اپ بت کریت خوونافی استها ملامات 
با تجتن, آن را متفعل نکند,:یا اینکه از کرنت افناده و در تتیجه:ملاقات: با 
بجچس. موجب ننجس ان شده باشد؟ 1 

در ادا رشن صورتا ول کویت آن با اتصحای کووومیف کت زره 
افیا کر نود ا کنو هم کر تفه لرابا عرای اضل. اهاد ماه کورم. 
پس مراد از «و لو لم یکن مسبوقا بحال ...» چیست؟ 

1 با نات انکه اصل الب سای او جرا که فی الیل ها فروتزین 
یک ورق اهن و یا چوب در وسط ظرف ابی که کر است ان را به دو 


میت ورد پم تون از 0 کت 4 ۲ 
تجاست آن کنیم 


2- و یا اینکه : نه حالت سابقه داشته است. و لکن ما فراموش کرده‌ایم که 
این حالت کریت بوده است و با عدم کریت؟ 

حال سوال این است که در چنین موردی چه باید کرد؟ آیا باید حکم به 
طهارت این آب کنیم یا به نجاست آن؟ 

جناب شیح می‌فرماید: 

1- در پاسخ به این سوال دو وجه و یا به تعبیر دیگر دو قول وجود دارد, 
وجهی برای پاک بودن آن و وجهی برای نجس بودنش. 

2- هر دو وجه مبتنی هستند بر اینکه مقتضی برای تنجس, که همان ملاقات 
باشد موجود است و لکن مانع از انکه همان کریت باشد, مشکوک است. 
حال: 

اگر بگوییم که عدم المانع و يا کر نبودن بالوجدان باید محرز باشد و در 
شا مر وس توا يم مهافت آن ملک اد 
طهارت آن نماییم. چرا؟ 

از باب اینکه این آب قبل از ملاقات با نجس پاک بوده است. لکن پس از 
آن شک می‌کنیم که آیا چیزی که رافع ۵و مین برنده طهارت باشد حاصل 
شده است با نه؟ 

در شک در رافع چنانکه خواهد آمد, استصحاب بقاء طهارت جاری می‌شود. 
و اگر بگوییم شک در وجود مانع و یا مانعیت موجود به منزله علم به عدم 
آن است. . پس: 

مقتضی مومو: مانع هم مفقود, فیوثر المقتضی اثره. 

ره عبارت ویک 

در این وجه دوم: : العلم بالمقتضی, و الشک فی المانع. منتهی در اینجا این 


بحت مطرح است که: 

اناتو پا ی فص ای ات سس ان 
منزله علم به عدم المانع نیست؟ 

1- برخی معتقدند که بله وقتی مقتضی موجود باشد, و شما شک در وجود 
مانع کنی. مثل این 
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است ت علم داشته بارئتی به عدم المانع, در نتيجه حکم می‌شود به اینکه: 
ان مقتضی موجود است و لکن وقتی شک ما 
در وجود المانع است, نمی‌توانیم بگوییم: الشک بالمانع به منزله علم به 
عدم المانع است. 

در نتیجه . 

چون مقتضی موجود است و لکن مانع مشکوک الوجود. استصحاب می کنیم 
مات ار 

فا وا مر رازم شوم افو ی سای 
است و لذا عدم المانع را نیز لا زم دارد تا موثر واقع شود. 

بنابراین: وقتی در وجود مانع شک داریم, استصحاب می‌کنیم طهارت الماء 
۱ 


را. 
حاصل مطالب در «و اما اصالة عدم تقذم الکرية علی الملاقاة ...» 
ابی است که قطعا به حذ کر رسیده, قطعا هم با نجس ملاقات کرده است. 
لکن نمی‌دانيم کدام یک مقذم است. کریت با ملاقات؟ 

جناب دض با اصل 2 تس بر ملاقات جاری نمی‌شود, چرا 
اولا: این اخضافت دنه تقدم, 7 و تقارن, از ماب ۳ موجود در 
خارخ تشد تبلکه: بیک:صری. آمورز. انتداعیه‌ای هید کم:دها. انا را: از 
موضوعاتشان انتزاع می‌کنیم. فی المثل: 

1- تقذم, از وجود شیء حین عدم وجود آخر, انتزاع می‌شود. بدین معنا که: 

من در مراجعت به خانه, زید را در خانه دیدم» و حال انکه عمر به خانه 
نیامده بود و بعد امد, و لذا رویت زید تقذم دارد بر ریت عمر و يا قضیه 
بالعکس است که در نتبجه تاخر انتزاع می‌شود. 

2- و پا تقارن, از عدم وجود شیء۶ حین وجود شیء۶ آخر, انتزاع می‌ شود. 

به عبارت نکن نبودن این حین بود آن و نبودن آن حین بودن این؛ نتیجه اش 
تقارن است که ذهن دریافت می‌کند. 


خلاضه اينکة این امور انتزاعیه تابع متشاً انتزاعشان هستند و اصل در خود 
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1- وقتی می گوییم : الاصل عدم تقذم الكرية. یعنی حین وجود الملاقات. 

به عبارت دیگر: 

وقتی می‌گوییم: اصل عدم تقدّم کریت است, مرادمان این است که: اصل 
عدم حدوت کریت است. در هنگام حدوت ملاقات. 

ققتی ان موقعی که ملاقات صورت گرفت, کریت وجود نداشت. 

2- و پا وقتی می گوییم: الاصل و عدم تقذم الملاقاة عل الکرية, معنایش 
این است که ان موقعی که کریت حادث شده بود؛ ملاقات حادت نشده 


9 
نانیا: 0 دم م رم کت بر قلافات. به ۳ مذکور, یعنی عدم حدوت 
کریت در هنگام حدوت ملاقات. این گونه بیست که فی حد ذاته قابل جریان 

نباشد, بلکه جاری شده و از برای حکم دیگر موضوع می‌سازد. 

عتل اصل دم لوح جاء به جح کزشت: اکن هکل این است که دو ریز انز 
آن اصل عدم حدوث ملاقات به هنگام کریت نیز جاری می‌شود. 

در شبخه؛ عمارضا فخسافظا. و لدا خرف فاضل نی یر اسجا ی قانل فان 
جناب شیخ وقتی این دو استصحاب در اینجا در اثر تعارض تساقط می‌کنند 
تکلیف چیست و چه باید کرد؟ 

به همان دو وجهی که در مثال قبل بیان شد مراجعه کرده: 

[- تارة می‌گوییم: این آد با بچس ملاقات کرده, ملاقات با نچس هم 
شیاه رتاش یه نکن ی دارم که ابا گام ملافات 
با نجس, مانعی که همان کریت باشد, بوده یا نه؟ می‌گوییم: 

الشی فی. الهانم مترلة العلم ,بعدم المانم و لذاکق معنصی فوخوده هم 
مانع مففود. ‏ 

در نتیجه این اب نجس است. 

2- تارة می‌گوییم: این اب با نجس ملاقات کرده است, لکن شک داریم که 
مانعی وجود داشته یا نه؟ 

از انجا که ملافات با تخس علت نامه انقعال و تخاست نیت استتضعایت 


شک ارت ات ترا 
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مش ها سا یبرم وا مر الوه نان مطلوتا فانه 
تیکم‌تاصاله تایر المجیول هی عم نویه فی مان ی فیو نع قرم 
فیلحعمفی ااظمان م النجاسعن محسمل نا سان‌بااکلیه: مقضه الاصل 


فی ذلک التقارن, و مرجعه |ٍلی نفی وقوع کل منهما فی زمان یحتمل عدم 

5و فیه, و هو یقتضی ورود النجاسة علی ما هو کر حال الملاقاة فلا 

بنخس به[102] انتهی. 

و که : > ان تقارن ورود النجاسة و الکزية موجب لانفعال الماء: 

لاش الک يجهانهة عن الاتفغال تما با قه نهد الکبه علی ما و تون وود 

میم ام 

«ٍذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیء؛ فان الضمیر المنصوب راجع الی 

الک المفروض کلزیته, فاٍذا حصلت الكية حال الملاقاة فیما |ذا تشم الماء 

النجس کژا بطاهر, و الحکم فیه النجاست. 

[ آَنْ ظاهر المشهور فیما نجن فیه الحکم تال ارم بل ادذعی المرتضی 

قدْس سرژه علیه الاجماع, حیث استدل بالاجماع علی طهارة کر رئی فیه 

تجاسة لم بقلم تقذم وقوعها علی الکيه: علی کفاید نتمیم اللجس, کزا فی 

زوال نجاسته.[103] 

و رده الفاضلان [ 104 ] و غیرهما[ 105]: با الحکم بالطاهرة هنا لأجل 

الشک فی ثبوت التنجیس؛ لأن الشکٌ مرجعه الی السکٌ فی کون الملاقاة 

موثرة لوقوعها قبل الكرية آو غیر موثرة. 
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له تشکل؛ بناغ علی ان الملافاخ؛سبب. للاتفعال: 2 خانعتم فاد تغلم 
بوقوع السبب فی زمان لم یعلم فیه وجود المانع. وجب الحکم بالمسّب. 

[ آن الاکهاعسوحمی امن اخوار عض الما تم لوالا لعج باق 

فتافل. 


نرجمه 


و گاهی تفصیل داده شده است در این مقام بین مواردی که یکی از کریت 
و ملاقات معلوم التاریخ و آن دیگری مجهول التاریخ است, که در نتیجه 
حکم می‌شود به تأخر آنکه (به لحاظ حدوث) مجهول التاريخ است (و تقدم 
الکة حدوتش معلوم التاریخ است), و این به معنای عدم ثبوت و وجود آن 
طرف مجهول التاریخ است در زمانی که در ثبوت و وجودش ذو آن. هان 
شک می‌شود, و در نتیجه حکم به طهارت و يا نجاست اب بدان ملحق 
می‌ شود (فی المثل ما می‌دآنیم که ملاقات این اب با نچس مثلا روز 
پنج شنبه بوده است و لکن نمی‌دانیم که آپا قز ان زمان ملاقات: کریت هم 
بوده است پا نه؟ که در این صورت گفته می‌ شود الاصل عدم الکرية 1 
بالعکس). 

و گاهی هر دو (یعنی ملاقات و کریت) مجهول‌التاریخ‌اند, و جریان اصل 
(یعنی عدم تقدّم هریک نسبت به دیگری و يا تأخر هریک نسبت به دیگری), 
تقارن است و برگشت تقارن هم به نفی وقوع هریک از این دو است در آن 
زمانی که عدم وقوع آن در ان زمان احتمال داده می‌شود, و نفی (وقوع 
هک ای ای جواب احصا.فی ند وروت شحاست را به ان اس کف.فو ال 
ملاقات کر است.؛ و لذا به واسطه ملاقات با آن جنس ؛ نچس نمی‌ شود. 


مناقشه جناب شیخ در فرموده صاحب فصول 


در این ان ضاخت قضول اشکال دارد است یه آرنکه 
تقارن و هم‌زمانی ورود نجاست و کر بودن. موجب انفعال (و نجس شدن) 
این آب من‌شونه (و نت ظهارت آن) جرا که. کریت مانم از انفغال آن.به 
واشطه آن تخسی می‌شود: که-سن از کریت آن‌ترا علاقات کته (ورعال آنکه 
در ما نحن فیه ملاقات مع الکریه حادث شده و عنوان آب کر محرز 
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ما ها 
اگر آب به حد کر برسد, خیزش. آن ,را تحسرن تفی‌کند. (جرا؟) زیر ضمیر 
ِ راجع به آن آب کی است, که کریتش مفروض 0 

: اگر کژیت در حال ملاقات حاصل_ شود. معروض ملاقات. غیر کز 
ار ات 
که کریت با خود ملاقات حاصل شود (در کجا؟) در آنجا که آب نجس به 
واسطه آب طاهری به لحاظ کریت تمام شود (بدین معنا که در حین 
افزودن آب طاهر به آب قلیل که در اختیار داریم. ملاقات با نجس حاصل 
نود از که حگه نر این اب نجاشت ارت 
جز اینکه ظاهر عبارات مشهور در ما نحن فیه (یعنی حکم به طهارتی که 
صاعت فصو فراین ان که عم متاخ ی فش کی آنمت: فانل رده اه 
طهارت است. بلکه سید مرتضی بر این حکم. ادذعای اجماع کرده و 
(کجا)؟ 
آنجا که استدلال کرده است به اجماع بر باکت آب کزی که نجاست در آن 
دیده ۳ و لکن نودم وقوع ملاقات با تجس, بر کریت ان معلوم 
۳ رال تخارو از آن کافی ۱ 
و لکن فاضلان (یعنی علامه و محقق) و غیر این دو از جمله حرّ عاملی در 
مداری و محقق سبزواری در ذخیره. مطالب سید مرتضی را رد کرده‌اند به 
اینکه: 


حکم به طهارت این اب کر ملاقی نجس در اینجاء به خاطر شک در ثبوت 
نجاست است. چرا که. مرجع این شک, شک در موثر واقع شدن این 
ملاقات است و يا غیر موثر بودن آن (که در نتیجه استصحاب می‌کنند 
طهارت الماء را 

این اه ام ۳ ات ۱ پاک بانیم باتک اس کل است: جرا 


تا بو اتکی طلافات سقتضی افعاه تخاشت امستت نها کریت ما نم از ان 
و لذا وقتی وقوع به وقوع سبب (یعنی مقتضی) در زمانی است که وجود 
ماتع‌در آن معلوم نشت: خکمبه مسبی: [ که تحا مت رایم. اب است اه اجب 
است (چرا که شک در مانع به منزله علم به عدم المانع است). 

2- جز اینکه (اگر) اکتفا شود به وجود سبب (بعنی مقتضی)؛ بدون اينکه 
عدم مانع با اصل و با بالوجدان اراد تنیمل ال است رو ات اند 
تون ره کامل رال تاره و سس و وه 


تشریح المسائل 


حاصل مطلب در «و قد یفصل فیها ...» چیست؟ 

بیان تفصیلی است که صاحب فصول در اين مقام قائل شده است. مبنی 
گاهی تاریخ حدوت کف از کریت و ملاقات کاملا معلوم و معین است و 
لکن دیگری مجهول است. 

فی المثل: ۱ 

1- یک وقت می‌دانيم که این ابی که در اختیار داریم, در روز جمعه به حذ 
کر رسیده است. 

و لکن نمی‌دانیم که آیا تا آن زمان ملاقات حاصل شده بود یا نه؟ 

در اینجا می‌گوییم: الاصل, عدم تقذم الملاقاة علی الكرژية. یعنی اصل این 
است : 

آن موقعی که کریت وجود یافت, ملاقاتی نبود, در نتیجه این آب پاک است. 
چرا که ملاقات بعد از کریت موّثر نیست و موجب انفعال نمی‌شود. 

2- یک وقت هم تاریخ ملاقات این اب در روز پنج‌شنبه با نجس ملاقات کرد 
و لکن نمی‌دانيم که تا ان روز کر شده بود يا نه؟ 

در ایحاسی کم الاصل عدم ام کرت ارت یی اسان آین 
است که: 

قبل از ملاقات این آب. با تخس, کزیتی وجود نداشته. است: در نتیجه این 
اب نجس است. چرا که ملاقات قبل از کریت موثر است. 

پس مراد ۱ بالكلية . 3 

ملاقات آن با نجس. 

در اینجا چه باید کرد؟ 

عای و ه ماه ار اس ری مات ور مهو ان 
باید دو اصل جاری نمود: 

1- الاصل عدم تقذم الکرية علی الملاقاة. 

2- الاصل عدم تقذم الملاقاة علی الکرية. 

به عبارت دیگر: اصل عدم تقدّم هریک نسبت به دیگری قابل جریان است, 
چنانکه اصل تأجر هریک به معنای حدوث آن در زمان حدوث دیگری قابل 
جریان است. 
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ایا به نظر صاحب فصول اجرای دو اصل در اینجا تعارض نمی‌کنند؟ 

خیر, ایشان نتیجه اجرای این دو اصل را تقارن می‌داند و می‌فرماید: 


باید حکم کنیم به اینکه ملاقات و کریت هر دو, در آن واحد هم‌زمان باهم 
ایجاه شوه اجه این اون مارا ات ات را که ماعات ور 
ایتجاتلا تانیر اشت.: 

نم هی سم که بر ول ولاقات ور اشفا اب فک کمن انتخسات 
می‌کنیم بقاء طهارت را. 

حاصل مطلب در «و فیه: ان تقارن ورود النجاسة و الکرية موجب لانفعال 
الماء ...» چیست؟ 

اشکالی اس کشا دما ات فص زا وتا ار اه 
است که: 

الاح اه یش انا قاری انا نمی نون 

ثانیا: برفرض اثبات تقارن از شما می‌پرسیم که تقارن, طهارت را نتیجه 
تاش را 

باید بگویید: نجاست را. چرا؟ 

فا ای ها ی ایا ی اک رس اک انش توا و 
دو صورت دیگر نچس است. 

آن یک صورت کدام است؟ 

این است که: آب قبلا کر بوده باشد و سپس با نجس ملاقات کند. چرا؟ 
زیرا حدیث می‌گوید: اگز آب به خد کد پرسد, خیزی آ زا تن نمی کف 
به عبارت وک 

ظاهر عبارت این است که: عنوان کریت برای آب باید محرز باشد و در اين 
صورت است که اگر ملاقات با نجس صورت گیرد, موثر واقع نمی شود. 


و لذا در دو صورت ملاقات این ات با نچس موثر واقع می‌شود : 
آد یکی اه ام تسا اب قلل ماهات کم ول سا ادص 


بر لنند . 

2- یکی اینکه در زمان ملاقات نجس با آب: آب به کریت بر سد؛ که این 
هفان تعارن آتشت: 

پس . : در هر دو صورت این آب محکوم به نجاست است. 

به عبارت رد 


در اینجا: مات مع الكژية حادث شده است و عنوان آب ک" برای ما 
محرز نیست و لذا مانع از تنس که کریت باشد. مشکوک است. 1 
البته راه حل در اینجا همان دو وجهی است که در پایان مثال دوم گفته آمد, 
فراجع 

پس 1 از « ال ان ظاهر المشهور فیما نحن فیه الحکم بالطهارة ...» 
چیست؟ 
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این است که: رای مشهور نیز مساعد و موید قول ۱ فصول است, 


چرا که آنها نیز حکم به طهارت آب مزبور می‌کنند. 

جرا خشهون حکم به طهارت.ستتن ای کردن است ال آنکه تنجه اخراه 
دو ال تقارن است۱ ابا ان همین وهی است. که صاخب قصول. آن دا 
تصلار کرده و يا به جهتی از آن دو وجه قبلی است؟ 

به نظر می‌رسد که مشهود نیز به همان مقتضی و المانع رجوع کرده و 
چون در انجا در یک وجه از دو وجه مورد نظر. حکم به طهارت اب شده 
بود, در اینجا نیز حکم به طهارت این ا کو ‏ هه ات هه 
تصوّر صاحب فصولر ۲ ۱ 

به عبارت دیگر می‌گویند: این اب اوّل پای بوده است, و از انجا که ما 
نمی‌دانیم آن ملاقات این طهارت را برطرف کرده است يا نه؟ استصحاب 
می‌کنيم طهارت آن را. 

بعنلی حکم می کنیم به اینکه این ات همان‌طور که قبلا پاک بوده است, 
اکنون هم پاک است و این ملاقات موثر واقع نشده است. 

تس سا 

فرمود و چه از این نظر که مشهور ر فرمود. مشکل | است. چرا؟ زیرا: 

است, مان بر آثر ایک فععضی کل نون 0 
داریم که کر بوده است يا نه؟ شک نیز به منزله علم به عدم المانع است: 
در نتیجه: مقتضی موجود, مانع هم مفقود. پس این اب محکوم به نجاست 
است. 

2- از یک, طرف هم گفته می‌شود: ملاقات مقتضی نجاست است., لکن 
مقتضی علت تامه نیست., و در صورتی می‌تواند موثر واقع شود که مانعی 
در برابرش وجود نداشته باشد, و حال انکه ما در اینجا شک داریم که ایا 
مانعی وجود داشته پا نه؟ 

یعنی: نمی‌شود گفت که شک به منزله علم به عدم المانع است. بلکه شک 
عدم المانع است. خیر باید نبودن مانع را احراز نمود. 

بنابراین: از آنجا که ملاقات مقتضی نجاست است. ما هم در وجود المانع و 
پا عدم آن شک داریم, نمی‌توانیم آن گونه که شمای مشهور فر مودید, 
را و از که دا 
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فان اعمال البراءة فیها یوچب تنضزر المالک؛ فیحتمل اندراجه فی قاعدة 
«الاتلاف», و عموم قوله صلی الله علیه و آله: «لا ضرر و لا ضرار»[106], 


فان المراد نفی الرر من غیر چران بحسب الشَرع. و الا فالرر غیر 
التمشّک بالأاصل من فقدان النصن, بل یحصل القطع بتعلق حکم شرعتن 
الضا ره لکی لاعام آس نو ارس ام الفان اه‌هد ما فص اه 
تحصیل العلم بالبراءة و لو بالضلح.[107] 

و یرد علیه: آثه ان کانت قاعدة «نفی الضرر» معتبرة فی مورد الاصل لا 
یوجب رفع الید عن الاأصل. 

ی و ام ی 
از فلا بعلم وجوب شیء علیه ۲ ۳ ۱۳۱۳۹ 
لضلح 

و بالجملة: فلا یعلم وجه صحیح لما ذکره فی خصوص أدلة الضرر. 

کما لا وجه لما ذکره: من تخصیص مچری الاصل بما |ذا لم یکن جزء 
عبادخ[ 108 ], بناء لین آَنْ المثبت لأجز اء العبادة هو النص. 
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فان النصْ قد یصیر مجملا. و قد لا یکون نصّ فی المسالة, فان قلنا بجریان 
الاضل ععدم. لغیره تا للم شوت التکلیفت بای آلمردوبین الاقل و الا کر 
فلا هام هدر ها قاا ی هقی ما ما عسا کب ارسالد. 


فنین شظ آچ ای اسان پرافت یه نظا کیان یی 


این است که: به سیب اعمال و اجرای برائت, مسلمانی ضرر و زیان نکند. 
مثل اینکه شخصی درب قفس پرنده‌ای (را که از آن دیگری است و دارای 
قیمت است) باز کند و ذز نتیجه. آن 0 پرواز کرده بود, و یا گوسفند 
(کسی را) حبس کند و در نتیجه بژه (و : با تال ان تنمیردد وبا اشکه.مز نج 
را (در حالت بازداشت) نگه دارد در هه اس فرار نماید. چرا؟ 
زیرا اجرای برائت در این موارد, موجب ضرر کردن مالک می‌ شود (و لذ| 
مان ار اجزای غرانت: در ایتجاا اتدراخ (ه متتفول +اقم فندن, این طرر. 
است) در تحت قاعده اتلاف, و عموم این سخن امام علیه السلام که: لا 
ضرر و لا ضرار فی الاسلام. (چرا؟] 
زیرا که مراد از ضرری که در اين گفتار نفی شده, ضرری است که جبران 
تن کین تشتت جم. آن انجام نشود, و الا (اگر مقصود از نفی ضرر, ضرر از 
حیث شرعی نباشد که) رخداد ضرر. منتفی نیست (بلکه روزانه هزاران 
ضرر در زندگی مردم حادث می‌شود.) ِ 
بنابراین: علم و همچنین ظنْ وجود ندارد که واقعه‌ای که نسبت به ان اصل 
برائت ت اجرا می‌شود, واقعه غیر منصوص بوده و حکم شرعی آن بیان نشده 
باشد (و دلیل اجتهاد ندارد و نوبت به برائّت می‌رسد, خیر این گونه نیست). 
بر این اساس شرط اساسی تمسشک به اصل که عبارنست از: ۰ 
1 شرعی و نص در مورد واقعه‌ای که محل اجرای اصل برائت است. 
محقق نپست, بلکه قطع و یقین وجود دارد که حکم شرعی به واردکننده 
ضرر تعلّق گرفته است و لکن دانسته نشده حکمی که به واردکننده ضرر 
تعلق گرفته, فقط تعزیر می‌باشد, با ضمانت است و يا هر دو باهم (و لذا 
جرم این ضارّ مردد میان اقلّ و اکثر است). 
رز شا یشته. اسسته عتی, ا یر با مصالخه کرنن هم باشم (خنین کسی) غام 
به برائت پیدا کند. 
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مناقشه شیخ در شرط دوم جناب فاضل 


این است که: اگر در مورد اجرای اصل. قاعده نفی ضرر (و من اتلف) 
معتبر باشد, مثل بقیه دلیل‌های اجتهادی, حاکم بر اصل برائت (و مانع از 
اجرای آن) است. 

و اگر معتبر نباشد (و ظهوری در ما نحن فیه نداشته و مجمل باشد), اجرا 
نکردن اصل برائت و بازماندن از عمل در واقعه. معنا ندارد. و لذا: 

صرف احتمال اینکه واقعه در تحت قاعده اتلاف يا ضرر, مندرج است. 
سیب دست برداشتن از اجرای اصل برائّت نمی‌ شود, و حکمی که به 
تا تدم و کر مرت ها لور کر رم معلوم است که همان گناه و 
کیفر تعزیر می‌باشد, به شرط اینکه وارد کردن ضرر, عمدی باشد, و اگر 
بنابراین: واجب بودن تحصیل علم به برائت. حتی به وسیله صلح کردن 
(هم), دلیلی ندارد. 

حاصل مطلب اینکه: 

به طور کلی وجه و دلیل درستی برای تفسیری که جناب فاضل در مورد 
ادله ضرر (یعنی شرط دوّم) ذکر کرده دانسته نشد (و يا اينکه وجود ندارد). 
چنانکه دلیلی برای این مطلب ایشان که فرمود: بنا بر اینکه مثبت هویت 
عبادات و اجراء آن شارع باشد محل اجرای برائت اختصاص دارد به جایی 
که شک (ما) در جزء عبادت نباشد, وجود ندارد. چرا؟ 

زیرا: نص گاهی مجمل می‌شود و گاهی (اصلا) نطی در این مسئله وجود 
ندارد. و لذا؛ 

امر مردد 1 او و اکثر شدیم, مانعی از اجرای اصل برائت وجود ندارد. 
2 و الا اگر (گفتیم که علم اجمالی معتبر است و مستلزم احتیاط اصلا) 
مقتضی برای اجرای برائت وجود ندارد (تا شما مانع‌تراشی کنی, بلکه جای 
احتیاط است) و لذا قبلا در رابطه با این مسئله که جای برائت است با 
احتیاط صحبت کرده‌ایم. 
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تشریح المسائل 


حاصل مطلب در «الثانی: آن لا یتضرر باعمالها مسلم ...» چیست؟ 

بیان دومین شرط از شروطی که جناب فاضل تونی برای اجر|ء اصل 
برائت آورده است و آن عبارت است از اینکه: 

در صورتی می‌توان اصل برائت را جاری نمود که از اچراء آن مسلمان 
دیگری متضژّر نشود و الا جای اصل برائت نخواهد بود. فی المثل: 

[- شخصی مرغ و خروسش و يا پرنده دیگری را که دارای ارزشی بوده و 
قیمتی دارد در قفسی قرار داده است. شما می‌روید و در این قفس را باز 
می‌کنید قز اتررابن کع ها پرنده‌های مزیور پر زده ۱ 
نه؟ و و 4 اصل باکت ت جاری کرده, خود را بریء الاته بحساب ات 
پس تکلیف آن ضرری که متوجّه صاحب پرنده‌ها می‌شود چیست؟ و هکذا 
امثالهم. 

بنابراین: چون اجرای اصل در این صورت موجب تضزژر مالک پرنده‌ها 
می‌شود, ضرر مزبور جلوی اجرای اين اصل را می‌گیرد. 

دلیل این شرط از نظر چتاب تونی چیست؟ 

1- یکی اینکه شاید. علت و با دلیل اجتهادیه‌ای بر ضمان چنین شخصی 
داشته باشیم که با وجود دلیل اجتهادی ی نمی‌رسد. 

به عبارت دیگر: احتمال می‌دهیم که چنین مو 

الف: و | 


ضا 
من 

ب. و با در لحت قاعده لا ضور فرار بکیرد که غیت کید لا ضرر و لا ضرار 

ملذا جی یمه اتااحاء الاتبال بط الاستلال. 

1 


زیرا:؛ شرط تمشک به اصل برائت فقدان نصم است و لذا از آنجا که 
محتمل است که این دو قاعده شامل ما نحن فیه یعنی مسئله مورد بحثت 
ما شوند, در تحقیق شرط شک می کنیم, شک در تحقیق شرط, موجب شک 
در مشروط می‌شود. 

پنسن . : نمی‌توانیم بیم از اصالت البراءة استفاده کنیم. 
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جناب شیخ چرا مرحوم فاضل تونی فرمود یحتمل که دو قاعده فوق شامل 
سر مطلب این است که: 


ضرر رسانیدن به غیر بر دو گونه است: 1. مباشری 2. تسبیبی. 

اتلاف مباشری این است که: شخص بالمباشره و به طور مستقیم مال 
دیگری را تلف و یا به دیگری ضرر می‌زند. ۱ 

اتلاف تسبیبی این است که: خود شخص بالمباشره ان مال را تلف نمی کند 
و يا خود شخصا به دیگری ضرر وارد نمی‌کند, لکن سبب تلف مال و يا ضرر 
به غیر می‌شود چنانکه در امثله مذکور چنین است. 

خال تخراسجیاب فاضل این انعت کب یا مانوه اتلاف:ه لا ضرر اشامن 
اتلاف و ضرر مباشری می‌شوند و یا اینکه نه تعمیم داشته و شامل اتلاف و 
ضرری تسبیبی هم می‌شوند؟ 

و لذا: اگرچه قدر متیمن همان اتلاف و ضرر مباشری است و لکن احتمال 
اینکه شامل دوّمی هم بشود وجود دارد؛ و لذا جناب تونی تعبیر به یحتمل 
کرده است. ۱ 

به عبارت دیگر: یک وقت شما با پای خود به ظرف روغن دیگری زده, آن را 
داخل ات می‌ریزید این اتلاف بالمباشره است. 7 

لکن یک وقت درب قفس پرنده را به جهت دادن اب و دانه باز می‌کنید و 
قصد ازاد کردن پرنده ندارید, لکن او خودش اقدام به فرار کرده. پرواز 
می‌کند و می‌رود. ۰ 

ارات وا وا ماس اه فان ان تایه 

حال سوال این است که: 

شامل اتلاف و ضرر بالمباشره می‌شود؟ 

باید گفت احتمال چنین شمولی وجود دارد و با وجود چنین احتمالی, چگونه 
می‌شود اصل برا نت جاری کرد و خود را از ضمان خارج کنی؟ ۲ 

و لذا اگر جناب فاضل یکی از شرایط اجرای برائت را عدم تضر به دیگری 
دانست برای این است که: شما از پرداخت خسارت فرار نکنی. 

حاصل مطلب اینکه: انجا که دلیل اجتهادی تکلیف ما را روشن می‌کند. 
نوبت به دلیل فقاهتی یعنی اصول عملیه نمی‌رسد. 
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2- دلیل دیگر این است که: 

این فردی که مرتکب این‌گونه امور شده است و دیگری را متضر کرده 
نت بدون جرم نیست. بلکه جرمی متوجه اوست. لکن ما نمی‌دانیم که 
1 

نف کبارت دیکر * تقی‌دانيم که ابا خرزفش اند تکلیفی: بفتی: غذات آخروق 
است و یا وضعی یعنی همان ضمان است؟ 

به عبارت دیگر: جرم چنین کسی مردد میان اقل و اکثر است, که اقلش 


هم ضمانت. 
حّ سوال این است که: مقتضای قاعده اشتغال چیست؟ 
شاه انعاه که هی ار ای اقل اکن ات طم ها احفالیا ن 
۱ یقینی است. 
2 رو و سا اس دی رو و ۳ 


ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری ؛ ج10 ؛ ص 237 ۱ 

ز اک وا اتتات کین فی وت هی ی رام هم کاس سل کر 

است و تعزیر دارد. 

مراد از «و یرد علیه . ۰ چیست؟ 

پاسخ جناب شیخ ۳ ادله مذکور است و لذا در پاسخ به دلیل اوّل 

می‌فرماید: 

یا آس ده فاغهه تافو ار را وف مر ها ند باس ند 

اگر ظهور در عمومیت داشته باشند. شامل اتلاف مباشری و تسبیبی هر دو 

می‌ شوند. 

در نتیجه . از آنجا که این دو دلیل اجتهادی حاکم 0 باید 

از اين ادلّه استفاده کنید و نمی‌توانید صحبت از اصل برائت بکنید و بگویید 

یکی از شرایط اجرای برائت این است که: دیگری را متضدّر نکنید. 

بخ.عبازت دیگر: یکیع از شرایط اجرای. ادله فقاهتی, نبود دلیل اجتهادی 

ات دا یک ات مسا مهن ارس که اخسا مرت اسل :رات 

با و نه مخصوص قاعده من اتلف است وراک موز درز عمومیت ندارند, 
بلکه ظهور در خصوص مباشری دارند و شامل اتلاف و ضرر تسبیبی 

یلته ند بگوییم: نسبت به نلسیبی می‌توان اجرای برائّت نمود؛ چرا که 

مجرای اصل برائت یا فقدان نص است و با در صورتی که نص اجمال دارد 

و شامل قدر متیقن مباشری می‌شود. 
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به عبارت وک همان‌طور که در فقدان نص اصل برائت ت جاری می شود 

همین‌طور هم در اجمال نص نیز جاری می‌شود. 

یعنی: صرف احتمال اندراج ما نحن فیه در آن دو قاعده موجب نمی‌شود 

که بتوانیم از جریان اصل رفع ید کنیم. 

پس مراد از «و المعلوم تعلقه بالطاژ فیما نحن فیه ...» چیست؟ 

پاسخ جناب شیخ به دلیل دوم تونی است مبنی بر اینکه: 

این کسی که سبب پرواز پرنده و فرار اسب و مردن بچه گوسفند شد از 

ده صال حارج وروت 


1- يا از روی عمد چنین کاری را کرده است که در این صورت هم مستحق 
عقاب اخروی است. هم ضامن است محکوم به تعزیر دنیوی. 
منتهی, حکم وضعی ضمان معلوم نیست چرا که شمول قانون اتلاف. 
2- و يا از روی عمد نبوده است که در این صورت. اصل اشتغال ذمه. هم 
نسبت به ضمان و هم نسبت به تعزیر مشکوک می‌باشد. 
یعنی: اشتغالی نیامده است تا مستلزم تحصیل برائت یقینیه باشد, و لو با 
مصالحه کردن. 
به فرض هم که اشتغال به ذمّه آمده باشد, این اشتغال در دوران بین اقل 
و اکثر است. و قاعده نسبت به اکثر, چه استقلالی باشد و چه ارتباطی. 
۳ ات وبه‌اعای اخ‌اها: 
عبارة اخرای این پاسخ چیست؟ 
این است که: اگر عمل این شخص عمدی نبوده و فی المثل غفلة درب 
قفس را باز کرده است., نه عقاب اخروی دارد و نه جرم دنیوی. 
البته بنا بر اینکه من اتلف. ظهور در ما نحن فیه داشته باشد, و الا اگر 
ظهور در ما نحن فیه داشته و شامل اتلاف سببی هم بشود, دیگر نوبت به 
دلیل فقاهتی یعنی برائت نمی‌رسد. 
در صورتی که خطاب مجمل باشد, ظهور در ما نحن فیه هم نداشته باشد 
اخروی دارد و نه جرم دنیوی. 
و اما اگر عمل این شخص از روی عمد بوده باشد, جرم اخروی دارد و لکن 
جرم دنیوی ندارد. 

پس: اين شرطی را که جناب تونی در خصوص لا ضرر آورده, ناتمام و غیر 
فا ول اس اه ها اه 
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اگر در موردی دلیل تام السند و الذلاله‌ای وجود ِ باشد دیگر نوبت به 
اجرای اصل نمی‌رسد, چه لا ضرر باشد و چه غیر لا ضر 
البته؛ اگر پای چنین ادله‌ای در میان نباشد, جای اجرای است 
پس غرض از «لمّا لا وجه لما ذکره ...» چیست؟ 
بیان شرط سومی است که جناب فاضل تونی برای اجراء اصل برائت قائل 
شده است و آن عبارتست از اینکهن 
شک ما در جزء عبادت نباشد و الا اگر در جزء عبادت باشد. حق اجراء 
۱[ 
دارد. 


بعنی . تشبت به شروط عبادات و. نه. اجزاء انها و هفچتین تشیت به آموز 
غیر عبادی از قبیل شرب نتن و ... قابل جریان می‌باشد. چرا؟ 

زیرا: اجزاء عبادت را باید از زبان شارع گرفت چون‌که توقیفی است. و لذا 
ما نمی‌توانیم در هنگام شک برائت ت جاری کرده, تعیین کنیم که نماز نه جزء 
است و نه 10 جزء و يا اینکه بگوییم ان‌شاءالله که سوره جزء نماز نیست. 
نظر جناب شیخ در رابطه با شرط مزبور چیست؟ 

می‌فرماید در اين شرط نیز وجهی ندارد. چرا؟ 

1۳ گاهی در مورد جزتی از اجزاء با اصلا نصّی در کار نیست و با اگر هم 
دود کان باشة مخمل, است. 

تم ار سیک اههد واه با مسا لها مایت تن کاره ات ها 
اجمال نص. 

حال از شما جناب تونی می‌پرسیم که در این گونه موارد تکلیف ما چیست و 
چه باید کرد که دچار عقاب نشویم؟ ایا غیر از اجرای اصول راه دیگری 
داریم؟ 

و لذا: در شک در اجزاء عبادت که علم ما اجمالی است و مورد از موارد 
اعل و اکتر ارتباطی اینعت: 

1 کسانی کد. در آنها هتن قلخ اکته اتاظی دای هه در اشخا یز 
بر ار ثت جاری کرده می‌گویند: سوره جزء نماز نیست. 

بهخایت دیسا تیه می کی این علم اخبالین خصلیل شوم اس یه 
است. 

اقل را بجا می‌آوریم و در مشکوک به دلیل قبح عقاب بلا بیان و يا رفع ما لا 
یعلمون برائت جاری می‌کنیم. 
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2-سآها که اخباطی هنسند: احاط کرده: اکتر راججا می‌آودند: 

- حاصل و خلاصه سخن اینکه: ۲ 

هیچ‌یک از شروطی که جناب تونی اورد قابل قبول نیست, چرا که اجراء 
برایت بیش طبیشتر داد هه القحضه الباس رن ادلی 


شین ااحطالب خحاصل و عاقسه ای که وت درک فان ساوه هه 


جناب شیخ در رابطه با شبهه موضوعیّه گفته شد که علماء اجماع دارند بر 
اننکه. کلف غند النی فی تست الم‌ختوی ن: نیاز به فحص ندارد و لذا 
می‌تواند برائت جاری کند و اقدام به عمل نماید بفرمایید اما الکلام در ما 
نحن فیه چیست؟ 

در شبهات حکمیه است اعم از شبهه وجوبیه و یا شبهه تحریمیه, حتّی شک 
در مکلف , به اقل و اکثر. مثل شک در تکلیف که به عقیده من جای جریان 
برائت‌اند. 

۱ 0 

اکر نمی ات در الم اند فعض کنه ه حم مه اد استسه واه 


مرجعش رجوع کند چنانچه واجب و غیر واجب را تشخیص داد که هو 
۱ لت جاری می‌کند چرا که پای قبح عقاب بلا بیان در وسط 


1 

اخماع. علماغ است. بر اسکه مکی فر که خکمته ادا سایت فعض آن 
دلیل کند. 
2- ادله‌ای همچون: قستلوا هل الذْکْر* و قلَو لا تَقر من کل فِرْقة است که 
دلالت بر وجوب تحصیل علم دارند. 
3- ادله‌ای که دلالت دارند بر اينکه جاهلی که با حکم خدا مخالفت می‌کند, 
4- حکم عقل مستقل است به اینکه نابرده رنج گنج میسشّر نمی‌شود و لذا 
باید برای دست‌یابی به احکام الهی تلاش نمود. و لذا مکلف ار تلاش نکند 
ی ی 

- علم اجمالی کبیر است. یعنی هر مسلمانی بالاجمال می‌داند که در 
" واجبات و محرماتی وجود دارد که باید به آنها دست پیدا کنند. 
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این علم اجمالی کبیر دلیل است بر اینکه شما اوّل باید به فحص از احکام و 
یا ادله احکام بپردازی, اگر نیافتی آنگاه برائت جاری کنی. 
جناب شیخ اگر اشکال شود که این علم اجمالی کبیر نه تتها فحص را بر 
مکلف واجب می‌کند بلکه بعد الفحص و الیاس از دلیل حکم به احتیاط 
پیدا نکرد, باید احتیاط کند و هر دو را بخواند به خاطر اینکه علم اجمالی 
مستلزم احتیاط است., چه پاسخ می‌دهید؟ 


می‌گوییم: این علم اجمالی محدود است و نه نامحدود, و لذا حدودی دارد و 
اجمالا می‌دانیم واجباتی وجود دارد و محژماتی چنانچه فحص کنیم خدای 
تعالی ما را راهیابی می‌کند تا که به اين احکام دست بدا کم 


به عبارت دیکر: 

1- لو تفحصنا وجدناها, و اذا تفحخصنا و لم نجد. خرج هذا المورد من ذلک 
المحدودة. 

2- وقتی مشتبهی از اطراف علم اجماع خارج شد. تبدیل می‌شود به شک 
بدوی. 


در شک بدوی هم بر ار نت جاری می کنیم. 

جناب شیخ پاسخ مذکور قابل اعتراض نیست؟ 

چرا قابل اعتراض است., چرا که علم اجمالی محجدود نیست, چون ۰ 
علم اجمالی را محدود کرد به اینکه در اسلام واجباتی هست و محژماتی که 
اگر فحص کنیم , به آنها د ست پید | می‌کنيم. 

احکام پخش است در وقایع بسیاری که پس از فحص تارة می‌یابیم و تارة 


مود ِ_ ۳9 ح شود. 

هیچ آیه و روایتی دلالت ندارد که اگر شما در ظهور واجب است يا جمعه 
تفخص کرده دلیلی بر یک طرف نیافتی, مورد از اطراف علم اجمالی خارج 
شود. خیر علم اجمالی محدود به چنین حدودی نیست. 

جناب شیخ نظرتان راجع به اصل دلیل پنجم چیست؟ 

این است که: بله این علم اجمالی در صدر اسلام و در زمانی که هنوز 
احکام اسلام به اندازه کافی پخش و منتشر نشده بود وجود داشت و 
مکلف باید فحص می‌پرد اخت و چنانچه بعد 
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الفحص از دست‌یابی به دلیل مایوس می‌شد. به جریان برائت تمسکی 
می‌جست و يا اينکه قبل از فحص احتیاط می‌کرد. 

لکن این علم اجمالی در رو ززگار ما تبدیل شده است به شک بدوی, چرا که 
واجبات و محرژمات توسط فقها اجتهاد و استخراح شده‌اند. و ان علم 
اجمالی که شما مدعی ان هستید اکنون تبدیل شده است به علم تفصیلی, 


یعنی. 
اک قاطا اش هاش کب آتانشا قلی اخوالی ار و 


واجبات و محژمات کثیر؟ 
شما که بله, من گمان می‌کنم که فی المثل حجد ود 1000 واجب و 


حرام وجود داشته باشد. ِ 
اما اکنون این میزان از محژمات و واجبات و بلکه چند برابر ان را استخراج 
کرده و در رساله‌ها نوشته‌اند. 

پس اکنون دیگر علم اجمالی وجود ندارد بلکه هرچه که هست شک بدوی 
ست. 
ی ی ی و ان سا وه ات ها ای 
عند الهلال واجب است يا نه؟ شک بدوی است. 
شرا 
ار زیر تا ای اه مس 
فحص قرار دهید, خیر منحل شده است به شک بدوی, و لذا دلیل مزبور 
مردود است. 
0 عمده‌ترین دلیل بر وجوب فحص وجه و یا دلیل چهارم است که 


ی احکام خدا به طریق متعارف به دست ما 
رسیده و طریق متعارف هم نیازمند فحص است. 

جناب شیخ اگر کسی فحص نکرده اقدام به جریان برائت ه کند چه؟ فی 
هت ۱ 
حلال است و مرتکپ شود و یا شک در اينکه دعاء عند الهلال واجب است یا 
قه؟ سکمید آن شاه اللة که نم خکلیق اه جیشت ؟ 

1- تارة یلاع معامق واه دریاری این سمل بصهیت. کنیم ِ 
به لحاظ صضصحت عبادات که روی اصل برائت د انجام داد و معاملاتی که 
صورت داده است. 

جناب شیخ نظر شما در رابطه مکلف مزبور از حیث عقاب چیست؟ 

به نظر ما,ء آدم جاهلی که بدون فحص به برائّت ت عمل کرده. صحت عملش 
بستگی دارد به اينکه در واقع با تکلیف مخالفت شده باشد يا نه؟ 
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اگر عملش مطابق با واقع دراید مخالفت با واقع نکرده. و مسئولیتی ندارد, 
فی المثل: شک می‌کند که شرب تتن حلال است با حرام ؟ قی کوید 
ان شاء الله که حلال است و مرتکب می‌ شود سپس در یوم الحساب 
مشخص می‌شود که مثلا شرب تتن حلال است و ارتکاب او مطابق با واقع 
بوده؛ و لذا مسئولیتی نداشته و عقاب ندارد. 

و اگر اجرای برائتش مخالف با واقع درآمده مثلا مشخص شد که شرب تتن 
حرام بوده است و يا دعاء عند الهلال واجب بوده است. مستحق عقاب 
است 4 می‌شود, منتهی این عفویت ندارد؟ 

۱ مک مق اش ما سم 


واقع درمی‌آید عقوبت ندارد؟ 

بان اسکه عتتصی عونت هون فا وت هه فا فک یه لین 
برای معاقب بودن چنین کسی وجود ندارد. 

پس دلیل کسانی که فرد مزبور را معاقب می‌دانند چیست؟ 

لحاظ دو مقتضی برای عقاب آوست: 

[- ماخ کضا اند فضرر کرد هه هقی یک شک شعا نشواده است, 
گرچه مخالفت یا واقع نکرده است, و لذا باید عقاب شود. که رها 
ی 

از آنجا که تعلم واجب نفسی نیست, ترک آن موجب عقاب نیست. بلکه 
و اراه ان ی یه اس اک 
مخالفت حکم خدا نکنند. 

مکلف مورد نظر بدون تحصیل علم. عمل کرده است و لکن مخالفت با 
واقع ننموده است. 

پس: مقتضی مذکور بی‌آثر است. 1 

2- برخی هم مقتضی دیگری برای مجازات چنین مکلفی را لحاظ کرده‌اند و 
ان تجژی است یعنی: 

عکافی که و فص اساسا برائت ت کرده, گرچه به دلیل عدم 
مخالفتش با واقع معصیت نکرده است و لکن متجژی است. چون که جرئت 
و ی ی 

به عبارت د,ٍ 

تتحمت و سا کال این تیه اما عون زونه 

الاقداه علن الستس سمل کالاقدام غلی السوی لمات 

یعنی: متجژی مثل معصیت‌کار است. 

به عبارت دیگر: متجلی مثل کسی است که عن علم خودش را ,: به هلاکت 
می‌اندازد. 

کی نی را به ضرر می‌اندازد. عقوبت و مجازات 
جناب شیخ نظر شما راجع به مقتضی مزبور چیست؟ 

چنانکه قبلا نیز گفته شد مطلب فوق هم به لحاظ صغروی و هم به لحاظ 
اعایه لحاظه‌صطرمی فایلن انشکال ار 

چون‌که اقدام به هر ضرر محتملی مثل اقدام به ضرر مقطوع نیست. فی 
المثل: 


اگر کسی دست به تجارت بزند آیا احتمال ضرر که ضرر دنیوی است در آن 

نمی‌رود؟ ۲ 

قطعا خواهید گفت: چرا احتمال ضرر در اثر بروز حوادث داده می‌شود. از 

شما می‌پرسیم که ایا چنین ضرری عقلا و شرعا ممنوع است؟ 

خواهید گفت خیر, اگر مردم در امور کسب و تجارت و کار بخواهند به دلیل 

و یر به کار نکنند, شیرازه جامعه از هم می‌پاشد دز ند کین از 

می‌گوییم: قبول کنید که اقدام به ضرر دنیوی مثل اقدام به ضرر 
نیست. 

جناب شیخ اقدام به ضرر محتمل اخروی چه؟ 

بله, اقدام به ضرر محتمل اخروی, مثل اقدام بر ضرر قطعی است. 

ات ی نما الکلام و سا سوت ؟ 

در این است که: درست است که فرد مذکور اقدام بر ضرر محتمل کرده 

است و لکن خوشبختانه عملش مخالف با واقع درنیامده است و او را دچار 

ضرر نکرده است. هرچند متجژی است. لکن قبح تجژی به عقیده ما قبح 

فاعلی است که فاقد عقاب است و لذا: 

ضرر اخروی محتمل, يا مظنون و يا مقطوع. عقاب ندارد بلکه فقط مذفت 

دنیوی دارد. 

پس: مقتضی شما نیز به لحاظ صغروی و کبروی محل بحث بوده و موجب 

عقاب نمی‌شود. 

جناب شیخ اگر مکلف مزبور بدون فحص, برائت جاری کرد و مرتکب 

شرب تتن شد و يا دعاء عند الهلال را نخواند, و لکن در یوم الحساب معلوم 

شود که هم شرب تتن حرام است و هم دعاء عند الهلال واجب و عملش 

مخالف با واقع درآید چه, آیا چنین کسی مستحخ* عقوبت است يا نه؟ 
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| 

مقتضی عقاب چیست؟ 

همان خطاب واقعی اجتنب عن الحرام است که شارع مقذس فرموده و 

اکر این آدم فحص: می کرد آن زا.می‌یافت. وه لکن فحضص نکرنه. و کارنش.نه 

این اب سید اد 

۳ مانع از یت این آدم در اینجا 1 0 

زیرا آنچه که ما تصوّر می‌کنيم که مانع از عقاب باشد. جهل و ندانستن 

است. 

لکن به نظر ما این‌گونه جهل و نادانی نه شرعا مانع از عقوبت است و نه 


عقلا چرا؟ زیرا: 
1- یک وقت ندانستن از روی قصور است. بله چنین جهلی عذر است. 
2- یک وقت ندانستن عن تقصیر است, چرا که در اثر فحص نکردن و از 
روی بی‌همتی به دنبال تحقیق نرفته و جاهل مانده است و حال انکه چنین 
اما وا خاسته اه دای لین مس لا عصر موه اش ره 
شرعا. 
خباب‌شیه بسن فرفع ما ا بعلمون» و «الاسن می‌سه ما لا تعلتون 6 5 
در اک 
بله حدیث رفع ما لا یعلمون و ... در رابطه با کسانی است که فحص 
کود اند و لکن نه اد دست عافند اند 
اما: در مقابل (رفع ما لا یعلمون), فرموده: قف عند الشبهة, و این (قف 
عند الشبهة و ...) از ان کسانی است که فحص نکرده‌اند و در مکلف به, 
خاش شید اند کم فی :ال سای داب است. ]تشه که وی استا 
باید احتیاط کند و لو بعد الفحص باشد. ۹ 
و لذا: هم مقتضی عقاب در حق فرد مزبور موجود است. هم مانع از ان 
متفه ارت 
جناب شیخ مشهور گفتند که جاهل مقر به خاطر مخالفتش با واقع است 
و لکن صاحب مدارک و محقق اردبیلی رحمه اللّه گفتند به خاطر ترک تعلّم 
است. منظور این دو بزرگوار چیست ؟ 
دور سنخن آنر حصرات سه احتمال وخوم تاره 

1- اشکه ععلم را "واشب: نفسی :دانسته و.در تتیخه باری. ان زا معافت 
می‌دانند و لذا جاهل مقر به خاطر مخالفت با واقع عقاب نمی شود, چرا 
ار ی و 
رت 
وی وی توت ار کب : 246 

اه ای ای ار ره 
در واقع منظورشان این بود که عقاب به خاطر مخالفت با واقع است. 
چرا؟ 
رخا هروه عما ی هن تست آشت که ات اه ستااتت 
باتاف اشتم لک کارنه استههای اما ار مان که اند ال 
تحصیل علم می‌رفت و نرفت. 
به عبارت دیگر: او سال گذشته مکلف شده است و لذا موظف گردیده 
است که برود و احکام خدا را یاد بگیرد. و لکن نرفته است. و این عدم 
ی ما 


مخالفت کند. 

پس :. این عقاب به خاطر همان مخالفت با واقع است و لکن تاریخ 
استحقاق عقاب از همان سال گذشته است که به سن تکلیف رسید. 

فی المثل: او امسال مرتکب شرب خمر می‌شود و لکن در نامه عمل او 
تاریخ سال گذشته ثبت می‌شود. چرا که سبب این خطا همان تحصیل 
نکردن به موقع است. , 

۳ 
در کلام مشهور نیز سه احتمال وجود دارد: 

1- اینکه فرد مزبور در زمان ارتکاب به حرام, مستحق عقاب شده و یا 
می‌شود, چرا که در زمان ارتعکاب به حرام نهی داشته است و لکن با ان 
مخالفت کرده است. 

در نتیجه: تاریخ استحقاق عقاب. حین المخالفت با نهی است. 

ان ان ات سس کی واه ای مامتا وافه تقی که 
که نهی متوجه آدم غافل جاهل نمی‌شود. 

پس تاریخ استحقاق عقاب این مرتکب از کی است؟ 

دو احتمال در پاسخ انها وجود دارد: 

1- اينکه بگویند, تاریخ استحقاق عقاب او از همان زمانی است که مرتکب 
مثلا شرب خمر شده است و تاریخ عقاب را از زمان ترک تعلم به زمان 
ارتکاب به عقب بیندازند. 

2- اينکه تاریخ عقاب را جلو انداخته بگویند. از همان زمان کر 2 , چنین 
عقابی دامنگیر او شده است. 
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و انا اصال درگی اسکم رات ففمی تارف تفای ات اسان 
انداخته بگویند استحقاق عقاب مربوط به همان زمانی است که ترک 
تحصیل علم کرده است. 

حاصل و نتیجه بحث در احتمالات این دو گروه چیست؟ ۱ 

این است که: اگر مراد حضرات مشهور احتمال سوم در نظر آنها باشد, با 
حتمال سوم در نظر صاحب مدارک و پیروان او یکی است. بعنی: 

0 ۷ 1 
2- مشهور هم که می‌گویند: العقاب علي مخالفت الواقع, مرادشان 
مات اما ات همان ما 

و لذا: بین هر دو گروه توافق حاصل شده می‌شود. اگرچه تعبیرات متفاوت 


۱ ت‌. 


جناب شیخ کدام‌یک از سه احتمالی که در کلام مشهور داده شد, رجحان 
دارد؟ 

همان احتمال اوّل که گفته شد, عقاب به خاطر مخالفت با واقع است. چرا 
چر|؟ 

را ات شون ی کف الضااه فی الوا تحص باطاه بان ام 
یعلم حرمة الفصب. 

ینم .عبارنتة ذیکر: فردی در حین نماز نمی‌داند که غصب حرام است, چرا که 
نرفته است, احکام الهی را باد بگیرد, و لذا امده است و در دار غصبی نماز 
می‌خواند, حضرات مشهور هم نماز چنین کسی را باطل می‌دانند. 

به چه دلیل؟ به دلیل اجتماع امر و نهی, یعنی: امر و نهی در عبادت او جمع 
شده است و عبادتی که امروز نهی در ان جمع شود, باطل است. 

جناب شیخ ما هم قبول داریم ی 
نهی‌ اش را از کجا آورده‌اند؟ بر بر / بار کردند, او که نمی‌داند نهی‌ای وجود 
دارد؟ 

بله, او حین الصلاة, نهی از صلاة در زمین و یا دار غصبی داشته و یا دارد و 
لکن در اینکه نمی‌دانسته و یا نمی‌داند. مقر است, چرا که پس از مکلذ 
شدن وظیفه داشت و یا دارد که احکام الهی را یاد بگیرد. و لکن نرفت. 

و لذا: امر معلوم با نهی مجهول در هنگام عمل جمع گردید و یا می‌گردد و 
کل درالم کت فان تاهمی است ب اه امن معط متام 
عبادت مستحق عقاب می‌شود. 

حات یه ار کی کید کوباطل هدن ارت ین فووه یت خاطار 
به عبارت دیگر اگر بگوید: عمل این شخص با مبغوض بودن در یکجا جمع 
شده است چرا که تصرف در ملک غیر قبح ذاتی دارد و لو او نداند, نه اينکه 
با منهی عنه بودن جمع شده باشد, چرا که او غافل است و نهی متوجه 
غافل نمی‌شود, چه پاسخ می‌دهند؟ 

می‌گویند: خیر» باطل بودن نماز این فرد, به جهت اجتماع امر و نهی است 
و نه به خاطر اجتماع امر و مبغوضیت. 

چر|؟ زیرا| این حضرات. صلاخ من توشط فی ارض المغصوبة را صحیح 
می‌دانند؟ 

چطور؟ فی المثل: شما به مقدار یک ساعت برای خواندن اضر 0 
غروب وقت دارید, دلتان می‌خواهد که در صحرا و دشت به گردش 
بیردازید, می‌ر وید تا به جایی می‌ر سید که خودتان هم می‌دانید که آن محل 


و یا زمین‌های آن محل غصبی است و نماز خواندن در آنها حرام است, لکن 
وقت بسیار تنگ شده درحالی که شما در وسط این زمین‌ها قرار دارید, 
فرصت برای خروج ندارید. در اینجا شما وظیفه دارید که نمازتان را و لو 
ماشیا بخوانید, که این را می‌گویند (صلاة من توسشط فی الارض المغصوبة). 
خلاصه اینکه: حضرات مشهور نماز مزبور را صحیح می‌دانند با اینکه در 
اینجا امر با مبغوضیت اجتماع کرده است. 

به عبارت دیگر: شما درحالی‌که در وسط زمین غصبی قرار گرفته‌اند, قصد 
بر خروج دارید و لکن به دلیل تنگی وقت؛ قدرت بر خروج ندارید, و لذا نهی 
ندارید و لکن مبفوضیت دارید, که این اجتماع امر بر صلاة و مبغوضیت 
عمل در زمین غصبی است و لکن نظر حضرات مشهور این است که: نماز 
1- اگر حضرات مشهور صلاة در دار غصبی را در حق آدم جاهل, باطل 
می‌دانند به خاطر اجتماع امر و نهی است و نه به خاطر اجتماع امر و 
باطل ندانسته بلکه صحیح می‌دانند. 

2- از این گذشته صلاة من توسط نه نهی دارد و نه مبغوضیت. بلکه ترخیص 
دارد. 

یعنی: شارع فرموده: نماز بخوان و برو بیرون, که این برو بیرون ترخیص 
است و این ترخیص, دفع افسد به فاسد است. 
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و لذا: اگر اجتماع امر با مبغفوضیت در نماز شما بود, نمازتان باطل می‌شود 
و حال آنکه نمازتان صحیح است.؛ چونکه اجتماع امر با ترخیص است. 

حال: اگر کسی عالم به حکم باشد یعنی بداند که نماز در محل غصبی 
درست نیست و لکن جاهل به موضوع باشد, یعنی نداند که آن محل غصبی 
است, و در آن محل نماز بخواند نیز نمازش صحیح است. چرا که اجتماع 
آمر با ترخیص می‌شود و نه نهی. 

ایا در اینجا فحص لازم نیست؟ 

خیر, گفته شد که در شبهه موضوعیه فحص لازم نیست, و لو در غصبي 
نودن:یا تبوذن آن فجل شک یکنده که در این ضورت هی کوند ان شاء اللّه 
که غصبی نیست و نمازش را می‌خواند. 

جناب شیخ حکم ناسی در اینجا چیست؟ 

اگر کسی به غصبی بودن داری و یا زمینی علم داشته باشد, و لکن به مرور 
زمان موضوع یعنی محل را فراموش کرده که غصب است., برود و در آن 
خانه يا زمین نماز بخواند. نمازش صحیح است. چرا که اجتماع امر است با 
ترخیص در موضوع. 


تک در صاله‌ها ع اس تامتی انا مد اش اس کی ات 
و چه ناسی موضوع. 

و لکن در جاهل تفاوت قائل شده می‌نویسند نماز جاهل به موضوع صحیح و 
لکن نماز جاهل به حکم غیر صحیح است. 

جناب شیخ دومین موّید بر اینکه مشهور احتمال اوّل در کلامشان را قبول 
دارند چیست؟ 

این است که: اگر احتمال سوم را در نظر داشتند, می‌گفتند: آدم جاهل 
نباید به خاطر واجبات و یا به تعبیر دیگر عبادات موقته عقاب شود چرا که 
در اس اخسال ساحی‌ توا ععات ساحل حقتر تخود ایو حال آ نکم توت 
اعتقادی نداشته بلکه معتقد به عقاب جاهل مقظراند . پس باید احتمال اول 
مرادتان از پاسخ فوق چیست؟ 

فی المثل : مکلف جاهلی, به دلیل جهلش,: واجبی را که برعهده اش بوده 
است در وقت خودش انجام نداده است. مثلا مستطیع بوده و لکن در 
موسم حج به حج نرفته و یا مکلف به روزه بوده, در ماه رمضان روزه 
نگرفته است. 

خا ضا مر احفطا وم عقوت رام قفا ار هک تا احتمال 
اقلرران ععات :دار 
بر ره و ره کافل ما تم آسازره یه تن در 
چرا بنا بر احتمال سوم راه عقاب ندارد؟ 

زیر( 

1- ان‌وقتی که نماز یا روزه و یا ح‌ را ترک کرده, امر نداشته است, به 
خاطر اینکه بر اساس احتمال سوّم, آدم جاهل امر و نهی ندارد. 

2- و آتاذکتیت که ترک 1۳ کرده, واجبات موفته‌ای همچون» حع و صیام به 
دلیل عدم استطاعت و یا نرسیدن ماه رمضان واجب نبوده ۳ تا بگوییم 
عقابش از زمان ترک تعلم شروع شده, بلکه در وقت خودش واجب 
ان زمانی که او ملتفت بود که در اسلام واجبات ر9 محرزماتی وجود دارد, 
برخی از اين واجبات به جهت اپنکه موّته و یا معلقه و یا شرط به دخول 
وقت و یا استطاعت‌اند به او تعلق نگرفته بود. 

بنابراین: نمی‌توان گفت که چون امروز. روزه نگرفت. عقابش مربوط 
مدق زان بر که هه مثلا یی سال پیش. 

ولدا: شا ریز احتمال سوم که ععاب به-خاطر مخالفت واقع آنستدی زک 
تاش امتحاکی اما رکه سم است رام کفایت را حاهلی که 


واجبات موقته را در زمان خودش انجام نداده وجود ندارد. 

1- نه در حین مخالفت, چون امر و نهی‌ای برای او نیست, 2- و نه در حین 
ترک تعلم. ۱ ۱ 

یعنی: ما قصد لم یقع و ما یقع لم یقصد. 

پس . : بنا بر احتمال سوم باید بگویند: جاهل مقصری که واجبات موقته را 
ترک کرده عقاب ندارد, و حال آنکه هیچ‌کس ملتزم به چنین حرفی نیست. 
ناه همان احمال موی رو هه سا هل تم ار هدات 
ابتدا, امر و نهی دارد و در صورت مخالفت با این امر و نهی عقاب 
می‌ شود. 

جناب شیخ پس تکلیف صاحب مدارک چه می‌شود که احتمال سوم در قول 
ایشان با احتمال سوم در قول مشهور یکی شد؟ ۱ 

اقست با کرفر اسشته کمهسجون مشهور از احمال شوه ییا رد وه اقا 
اول در قول خودش تمسک کند که تعلم در ان واجب نفسی است و کاری 
به مخالفت با واقع ندارد. 

یعنی. کات اند رود و ای هش را پیاموو مرو الا مستحق عقاب 
است. 

ات یه ابا اد اه انشههای ناهن سای ی 
موقتات وجود ندارد؟ 
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چرا وجود دارد و آن این 1 عم احکام شرعیه بر مکلف 
نامیده می‌شوند. 

ولی جناب 1 شیخ شما خود فر مودید که تکالیف موفته قبل از حصول 
2 پس چطور اکنون می‌گویید کسی که به 
سن تکلیف می‌رسد واجب است که آنها را یاد بگیرد؟ 

مکلف واجب اس منلهی واجب مطلق : به اطلاقه ۳ 0 
مکلف است 9 واجب مشروط به اشتراطه متوجّه آ هت 

زیرا اک مکلف. به,ضوقم تکالیف:را یاد نگیرد, در موقع وجوب تکلیف بر او 
سبب ترک آن تکالیف می‌شود. 2 
لیب بااشد و چه با موقتات. مستحو عقاب می‌شود. 

تاداین 

هم ای مدارک هم مشهور می‌توانند بگویند: جاهل معاقب و مواخذ 
استحقاق عقابش هم از حین ترک تعلم است. 


در نتیجه: اگر هر دو گروه احتمال اوّل در قولشان را مد نظر قرار دهند 
می‌توانند راه عقاب بر مخالفت موقتات را نیز پیدا 

جناب شیخ تاکنون بحث در عقاب الجاهل آن‌هم در رت بود, بفرمایید 
معاملات و عبادات جاهل به لحاظ صحّت و فساد چگونه است؟ 

فی المثل: فررات ها رااجه اگر مکلفی که جاهل به حکم است. ۱ 
رود و غفین را خاری و لک سس از احراف ند شک کنق که ایا ارت 
عقدش صحیح بوده یا نه؟ و يا موثر بوده یا غیر موثر؟ ۱ 

2- و يا برود و حیوانی را سر ببرد. لکن پس از ان شک کند که ایا ذبح او 
شرعی بوده و يا غیر شرعی, حکمش چیست؟ 

1- موظّف است که فحص کند. یعنی يا اجتهاد کند و يا تقلید اگر اجتهاد و یا 
تقلید به گفت که عملش درست بوده که خوب عقد او و یا ذیح او صحیح 
از ها اک کت رون کف ها شع ار اطل سود کوب باطل 
بوده است. 

جناب شیخ اگر مجتهدی با اجتهادش معامله‌ای را انجام دهد. سپس تبدل 
رآی برای او حاصل شود چه؟ 

باید عقد را بر اساس رأی بعدی جاری کند, چرا که عقد اولی : بر اثر تبذل 
راخ اه باظل.می‌شود. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 10, ص: 252 

چرا؟ زیرا معاملات از قبیل اسباب‌اند برای مسببات و يا به تعبیر دیگر اگر 
سبب باشد مسبب نیز هست, نباشد, مسبب هم نیست. 

به عبارت دیگر: عقد را شرعی انجام داده باشد, زنی را که مزدوج شده 
است حلال است. شرعی انجام نداده باشد, أ زن حرام است. 

و لذا تفاوتی نمی‌کند که طرف عالم باشد یا جاهل, مجتهد باشد یا مقلد. 
2- موضاف آنتت که. تا مسئله منکشف نکرده: است: آثری برآن متزتب 
نکند. 

جناب شیخ اگر جاهل مذکور زنی را عقد کرد, پس از اجرای عقد هم شک 
کرد و لکن به حرف ما نیز که گفتیم اثری برآن مترتب نکن گوش نکرد و با 
آن زن مباشرت کرد چه؟ چون‌که در اینجا و نگرانی وجود دارد یکی اینکه 
ابا این عقت شرع بودمبا. نمی یکی هم اینکه ابا این متا فزت حلال بویا 
حرام؟ 

در اینجا نیز بعد الفحص, اگر عقد درست بوده, مباشرت نیز به تبع عقد 
حلال بوده و حرفی در آن نیست. و لکن در صورتی که عقد غیر شرعی 
بوده باشد. مباشرت نیز به تبع ان حرام بوده و فرد مذکور معاقب است و 
هعذا اگر حیوانی را ذبح کند. 

جناب شیخ نظر مرحوم نراقی راجع به معاملات چیست؟ 

قائل به تفصیل شده است و لکن قبل از ذکر تفصیل مقدمه‌ای دارد که باید 


قرار داده است برای اموری دیگر. مثلا عقد و ایقاع را سبب قرار داده 
است برای نقل و انتقال ملکیت و یا مثلا قطع اوداج اربعه را سبب قرار 
داده است بر حلیت لحم کگاو و گوسفند و ... و يا استطاعت را سبب قرار 
داده است بر وجوب حح و يا دلوک شمس را سبب قرار داده است بر 
وجوب نماز ظهر و ... هریک دارای: 

1- یک حقیقت واقعیه در لوح محفوظ دارند, مثلا شارع در لوح محفوظ 
مقژر فرموده که عقد این‌چنینی, سبب حلیت زوج و زوجه و يا زوجیت 
ع شا اه رم رات یت ای یاو 

2 و یک حقیقت ظاهریه دارند و این حقایق ظاهریه. همان اموری است که 
له تفا شارت ره نف ار ری اما ها علیدم اس ها 
ظاهریه دست پیدا می‌کنیم. 

- چرا از اين حقایق به ظاهریه تعبیر می‌شود؟ 

ون کم همکن . است: رای فا بفة وا باشند ه مکی انست. که: جه -خضا 
باشد. 

بدین معنا که سبب در لوح محفوظ به نحوی مقژر است و لکن شمای 
مجتهد آن سبب را به نخو دیگری می‌فهمی, و لذا: 
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انکه در لوح محفوظ است می‌ شود حقیقت اولیه, و این را که مجتهد 
فهمیده می‌شود حقیقت ثانویه. 

در نلیجه. : از آنجا که ما در همه جا ,: به حقایق اولیه دسترسی نداریم, باید از 
حقایق ظاهربه بعنلی ثانویه استفاده ۳ 

به عبارت دیگر ما باید ببینیم مقتضای ادلّه ما چیست و ادله موجود به ما چه 
گفته‌اند و لذا هر چه از طریق اجتهاد و يا تقلید به دست مد مطابق آن 


رفتار کنیم. 

جناب شیخ. تفصیل مرحوم نراقی در رابطه با معاملات جاهل مقر 
می‌فرماید: موضع آدم جاهل پس از انجام معامله‌ای که انجام می‌دهد دو 
جور است: 

1- یک وقت به صحت معامله‌ای که 1 داده عقیده دارد با اينکه نه 
مجتهد است و نه مقلد. چرا که این‌گونه عمل را از دیگران در جامعه یاد 
گرفته است. 


2- یک وقت هم عقیده‌اش راجع به معامله‌ای که انجام داده است متزلزل 
می‌باشد بدین معنا که بکران است و شک دارد که ایا این معامله صحیح 
است با زه؟ 


خال: آها که اه زا و نا مر خمل سسظ انعم حادم آ رزیت ود 


دارای دو صورت است: 

1- گاهی واقع مسئله در دست ماست. بدین معنا که حقایق واقعیه مسائل 
شرعیه در دست علماست., مثل ضروریات دین از جمله, نماز, روزه, حج و 
خر شرت راخ ام اه رها ار 
مسائل به صورت قطع است. 

2 و لکن گاهی ظاهر مسئله در دست ماست, که همان مسائل اجتهادی 
است و به عبارت دیگر واقعیت 9۵90 مسائل در دست فقها نیست. 

به عبارت دٍ 

آن -دسته از ال که واقعشان در دست ماست از مسائل اجتهادیه 
نیستند و آن دسته از مسائل که واقعشان در دست ما نیست و ما آنها را از 
ار لش کف یت قی | یگ مسائل اجتهادیه هستند. 

با توجه به مطالب فوق اگر مکلف جاهل معامله‌ای را متزلزلا و با نگرانی 
انجام دهد و مسئله نیز به نحوی باشد که گاهی واقعش در دست علماست 
و گاهی ظاهرش در دست علماست حکم هریک از صور سه‌گانه فوق 
1- در فرض اوّل که جاهل بود و لکن معامله را عن اعتقاد و از روی قطع 
انجام داد, اشکالی در معامله‌اش وجود ندارد و صحیح است. چه مطابق با 
واقع باشد چه نباشد. 
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زیرا او در اعتقادش مثل مجتهد و يا مقلدی است که عملش را عن اعتقاد 
انجام می‌دهد. 

و رس و ی بو ی ی ی 
زمانی که وضعیت را با فحص روشن نکند. نمی‌تواند اثری را , بر این معامله 
مترتب سازد. 

البته برای روشن شدن مسئله. اگر مسئله از مسائلی است که واقعش در 
دست علماست, باید عملش را با خود واقع بسنجد. در صورتی که مطابق 
با | وافع بوده باشد, معامله اش صحیح بوده و می‌تواند اثر برآن مترنب کند و 
[ اگر مخالف با واقع بوده باشد که معامله‌اش باطل است. 
و 
و لکن مسئله اجتهادی است. بدین معنا که وضع واقعی مسئله در دست 
علما نیست., بلکه آنچه از مسئله مورد ابتلا او در دست علماست, وضع 
ظاهری آن است, در اینجا نیز تا زمانی وضع مسئله را روشن نکرده حق 
اگر فروسر تور بح الق و پررشیی لاتوت که این ین مایق 
رأی فلان مجتهد است تکلیفش چیست؟ 

اک ففله آن متفه شاف تطابق متیر ها اه تا ون داشت 


چرا که در اجتهاد و تقلید, پس از تقلید , به عم فرد ارزش می‌دهد. 

اگر فرد مزبور فردای پس از عمل برود و مقلد آن مجتهد شود چه؟ 

دو صورت دارد: 

1- گاهی عمل او اثر شخصی دارد. فی المثل نذر کرده است که اگر 
برادرم در فلان کنکور قبول شود. فلان مقدار به فلان فقیر بدهد. 

اثر این نذر, در حق خود ناذر است., چنانکه اگر زنی را عقد کرده باشد. اثر 
2 گاهي هم عمل او اثر نوعی دارد. مثلا حيواني را ذیح کرده تا حلال شود 
آن بخرد, رایس حاال است: 

حال: اگر معامله‌ای زا که این سکاف خاهل انخام داده است و مطابق رآی 
مجتهدی درآمده اثر نوعی داشته باشد. معامله‌اش صحیح است و می‌تواند 
اثراتش را بران مترئب کند. 

اما اگر معامله‌اش اثر شخصی داشته باشد, معلوم نیست که این تطابق 
عملش با رأی مجتهد برای او اثربخش باشد. چر|؟ 

زیرا: او امروز به تقلید از آن مجتهد پرداخته است و حال آنکه دیروز عقد 
را اجرا کرده است. 
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به عبارت دیگر اين سوال پیش می‌اید که ایا اين تقلید او, عقد دیروز او را 
در همان دیروز صحیح می‌کند و يا نه ان عقد را در امروز صحیح می‌کند؟ 
اگر عقد دیروز را در همان دیروز صحیح کند, این سوال پیش اند که 
دیروز که مقلد اين آقا نبود چگونه تقلید امروزش عقد دیروزش را صحیح 
می‌کند؟ 

و اگر عقد دیروز را در امروز صحیح کند, گفته می‌شود که عقد یک سری 
کلمات بود که دیروز صادر شد و رفت چگونه آنچه معدوم شده است؛ 
امروز منقلب به صحت می‌شود؟ 
واقع می‌شود در عقد دیروزش. 
چرا این حرف را در معاملاتی که اثر نوعیه دارند نمی‌زنید؟ 
به خاطر اینکه در اینجا اثر همگانی است, و لذا خود جاهل هم مقلّد نباشد, 
دیگران 32 بوده‌اند و اثر هم از آن همگان است. 
فی المثل: وقتی ما جاهل لباسی را در لباسشویی می‌ شوید؛, تطابق 
عمل او با رای یک مجتهد برای هفر رن آن: فستهده. آتزش. از .همان :موفع 
عمل شروع شده است. 
اعتبارات عقلائیه است. یعنی که از روی ملاحظاتی این تفصیلات را بیان 


فرموده است نه اینکه آیه‌ ای در رابطه با این تفصیلات نازل شده باشد و یا 
روایتی در مورد انها وارد شده باشد. 

جناب شیخ نظر شما راجع به تفصیلات مزبور چیست؟ 

اه اه ان فومهدن امه وا که ات فان انم ارات 
تعای اه ای طا مره تقایل ول اش یا کسشارم 
سیب جعل نکرده است. 

به عبارت دیگر: 

آیزن انیا هی تین پویگی ان اکهاش فضفه قایان سل تسف ۲ 
که ایغ انا حعل کنی اجرا که سارتصل فومفم عا یت ار 
احکام وضعیه مثل : سببیت, شر عیت؛ مانعیت. قاطعیت. صحت بطلان, 
ار وس رای هخا تکیی ‏ قنت مت لو 
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فی المثل : شارء مقذسه فرموده است: 

اگر گوسفند را چنین ذیح کنید گوشتش حلال است. این حلال مجعول شارع 
است و لکن گوسفند شارع نیست, بلکه یک موضوع خارجی است. 

پس : : آنچه را کم شارع جعل فرموده, آن حلال بودن است که آن را مثلا 
برده ۲ روی گوشت گوسفند, منتهی ما سببیت را از آن انتزاع می کنیم 
ای دوریم ذدیح کذایی سبب للحلية. 

یعنی: این سببیت مجعول شارع نیست. بلکه انتزاع ذهن ماست. 

به عبارت دیگر: 

این اسات تا رها تا تراسا 
ظاهریه هستند, آنچه حقیقت دارد احکام خمسه است. 

تاتتا سلصفا کمها بپذیریم که شارع یک سری اموری سبب قرار داده است 
برای یک سری از امور دیگر و لکن اینکه این اسباب دارای حقایق واقعیه و 
حفایه ,طاهسها مه وروی فایل ول است: حراه 

زیرا هریک از این اسباب شر عیه دارای یک حقیقت هستند به نام حقیقت 
01 

آنچه را که شما غیر از حقایق واقعیه می‌بینید. طریق الی الواقع هستند. 
بدین معنا که شارع مقدس چیزی را در واقع سبب قرار داده است., حال: 
1- گاهی ما به این سبب واقعی علم پیدا می‌کنیم منتهی از طریق اجتهاد. 
2- - گاهی نیز از طریق تقلید آن را به دست می‌آوریم. 

زا انم کوش تست که ها هر مرا ار ری اه شاه روت 


می‌آوریم, حقیقت ظاهریه باشد در برابر حقیقت واقعیه. 

جناب شیخ بفرمایید ایا وقتی سبب حاصل شود مسبب نیز حاصل می‌شود 
یا نه؟ 

بله, در صورتی که و حاصل شود مستب هم حاصل می‌ شود و لذا اگر 
فراد راز اشعطلت خصت 

ای انست کم شا غالم پاش ها ال قح تسه ای اما 
بشید اجهاه شها فل ار‌اعام عمل حاصل سود هیا ءفارنجا انعان عمل 
واقع شود و يا اینکه مذّتی پس از انجام عمل واقع شود تاثیری در حصول 
مسبب ندارد. 
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فی المثل: فلان مان می‌رود و عقدی را جاری مین کتدء اگر این عقد 
واقعی باشد, بعنی عقدی باشد که مورد نظر شارع است. مسببش نیز به 
همراهش محقق می‌شود. 

و در صورتی که این عقد و یا به تعبیر دیگر سبب, واقعی نباشد. مسیب نیز 


نمی‌ شود. ِ 
خاضا فظاتب اک اره تشر ی را کم سود ترافی قانل‌ فده استه 
می‌گوید که: 
یت اه که شا ی اخفاد انخام باه ات بات زیم 
تزلزل. 


2- و يا اینکه فرمود: باید دید که واقع مسئله در دست است و يا اینکه 
مسئله اجتهادی است. 

3- و پا اينکه فرمود: بان دی که فکلف از وم اعدا سعاد فان 

4- و يا اینکه فرمود: باید دید که آثر خصوصی است و يا عمومی, اگر 
خصوصی است تقلید بعدی مکلف از مجتهد اثر نداشته و برای او بی‌فایده 
است و در صورتی که اثر نوعی باشد, اثر برآن مترثب می‌شود. 

هیچ‌یک در صحت یا عدم صحت مسب تأثیری ندارد. بلکه در صورتی که 
سبب واقعی باشد, مستب محقق شده و مطابق با واقع خواهد بود. 

جناب شیخ حاصل و نتیجه فکر و نگاه شما به مسئله چیست؟ 

این است که: وقتی انسان عملی را از و یل آنخام دا وظیفه دارد که 
برود و بررسی کند, ببیند عملش مطابق با واقع بوده است يا نه؟ 

اکر قطای سای انار ایلع ما رمع مه اثر ان 
مترئب می‌باشد چه شخصی باشد و چه نوعی. و چنانچه مخالف با واقع 
درامنده هیع: آترزی: بر ان فترتب: تخوآهد,شد: 

اضر سای ار ماقم کدام‌فاقه است ؟ 

در فقو یر که ای افو | ما دا هیا اهاداهیا از ری نی ی 


که هریی از این‌ها خود طریق الی الواقع هستند. و شما باید از یکی از این 
طریق به واقع برسید. 

جناب شیخ نظرتان را در رابطه با معاملات جاهل مقر دانستیم و لذا 
بحث خود را در رابطه با عبادات جاهل مزبور مطرح کرده از شما 
میم ی 

اگر جاهل مقر یعنی فرد بدون اجتهاد و تقلید. عبادتی را مطابق با اصالة 
البراءة انیم داده باشد محمین چیست ؟ 

جزتی. و لذا نسبت به سوره اصل برائت ِ کرد و اقل 7 که (9) 
جزئی است بجا اورده است ایا این عبادت از جاهل مزبور صحیح است با 
باطل؟ 
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اگر این عبادت و يا نماز را که برطبق اصل برائت ۱ 
قربت انجام داده باشد, برای قبول عبادتش راه امیدی وجود دارد. 

و اگر عبادتی را که طبق اصل برائت ت انجام داده بدون قصد قربت انجام 
ِا باشد باطل است و هیچ گونه امیدی به قبولی عبادتش وجود ندارد. 
جناب شیخ کدام جاهل است که عملش را مطابق اصل برائت انجام دهد 
قصد قربت هم بکند؟ 1 
همان جاهلی که احتمال نمی‌دهد که سوره جزء نماز باشد, و از ان غفلت 
دارد, و لذا (9) جزء را به قصد قربت انجام می‌دهد و تردید هم در صحت 
آنن تذارت 
منتهی قصد وجهش پا ازآنجاکه غافل بوده است ناشی شده است و يا از 
انجا که به ابوین خود و امتال انها نگاه کرده دیده که انها بدون سوره 
می‌خوانند, و هکذا. 
مرادتان از اینکه برای قبولی عبادت چنین جاهلی راه امیدی وجود دارد 
چیست؟ 

و 0 و ۳ ۳ 0 کرده ۲ آنتبت که در ۳۳ ۳ وال متأابعت 
نموده است, باید فحص کند. 

اگر عملش مطابق با واقع درآمد, عبادتش صحیح است و دیگر قضا لازم 
ندارد. اگر عملش مخالف با واقع درآمد باید عملش را از نو بجا آورد. اداء 
یا قضاء. 

جناب شیخ اگر این جاهل متوجّه باشد که سوره جزء نماز است و لکن از 
روی تقصیر یعنی بدون اجتهاد و يا تقلید. اصل برائت ت جاری کند و یک نماز 
«» جزتئی بخواند چه؟ 

نمازش باطل است, و لو بعدا معلوم شود که عبادتش مطابق واقع بوده 


است. 

چر|؟ تفر اد جاهلی که متزلزل است عبادتش را به احتمال وجه انجام 
می‌دهد و نه به قصد وجه و لذا نیتش باطل است و در نتیجه عبادتش 
باطل. 

جناب شیح مگر شما بارها نفرمودید که احتمال وجه برای عبادت کفایت 
می‌کند, پس چطور در اینجا می‌فرمایید چون این فرد عبادتش را با احتمال 
وجه انجام داده است عبادتش بلافایده است؟ 

بله, آنجا که می‌گفتم که احتمال وجه برای صحخت عبادت کافی است., در 
جایی بود که انجام عبادت با احتمال وجه خودش, احتیاط به حساب می‌آمد, 
و حال آنکه در اینجا انجام عبادت با احتمال وجه احتیاط به حساب نی آنده 
جناب شیح منظورتان چیست؟ 

اين است که: یک‌وقت آدم جاهل, تنها جهل دارد یعنی فاقد علم است. یعنی 
نمی‌داند که مثلا دعاء عند الهلال واجب است يا نه؟ 
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این شک. شک در تکلیف است., در شک در تکلیف, او می‌تواند برائت جاری 
کند و دعاء را نخواند. 

اااکر توا ها با ال اند مار من 
اگر این کسی که قادر بر اجرای برائت و نخواندن است. 91 بخواهد که 
برخیزد و به جای اجرای برائت, دعا را به احتمال وجه بخواند. می‌تواند, و 
لذا می‌شود احتیاط و اطاعت. 

اما: 

در ما نحن فیه جاهل مزبور, اقلّْ را به احتمال وجه بجا آورده و یا می‌آورد. 
با که اجمالمی‌داند کمبا اقل (یعنی‌نمان 9 جرتی) واخب‌است: دبا اکتر 
(یعنی نماز 10 جزئی). 

حال: 

سوال این است که: آبا در اینجا انجام اقل احتیاط است و یا انجام اکثر؟ 
خواهید گفت انجام اکثر. یعنی وقتی اجمالا می‌داند که يا اقل واجب است و 
و ارس ای اقا وا انعام مت تهدر دکی عاط ساب 
نمی‌اید. 

جناب شیخ ذکر چه نکاتی در اینجا لازم است بفرمایید؟ 

بله, در مباحث گذشته وقتی راجع به عقاب الجاهل بحت هی کردنم. گفتیم 
که اگر آدم جاهل عن تقصیر یعنی بدون اجتهاد و : تقلید برائّت ت جاری کند. , در 
صورتی که بعد الفحص معلوم نود که عفلش مطایق با واقج بوده است, 
معاقب نخواهد بود و لکن اگر خلاف واقع درامد مواخذه می‌ شود. 

فی المثل: نمی‌داند که شرب تتن حلال است يا حرام ؟ بدون فحص برائت 
جاری کرده, مرتکب شرب تتن می‌شود. شما می‌پرسید که ایا اين فرد 


اکر در وافم حلال ۲ مشکل ندارد و عقاب نمی‌شود و لکن اگر 
در واقع حرام بوده باشد. مواخذه می‌شود. 

جناب شیخ مرادتان از واقع چیست ایا واقع اولی است با واقع ثانوی؟ به 
مجتهد؟ 

چهار احتمال در اینجا داده شده است: 

1- برخی گفته‌اند مراد از واقع همان لوح محفوظ است, بدین معنا که 
حساب چنین کسی واگذار می‌ شود به روز قیامت. 
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اگر شرب تتن حلال درآمد هیچ ۲ 
به عبارت دیگر: اگر در لوح محفوظ نوشته است که شرب تتن حلال جاهل 
مزبور عقاب ندارد و لو در توضیح المسائل نوشته باشد حرام. 

و چنانچه در لوح محفوظ نوشته است که شرب نتن حرام. چنین کسی 
عقاب دارد و مواخذه می‌شود و لو در توضیح المسائل نوشته باشد حلال. 
2- برخی نیز بر اين اعتقادند که آن واقع اوّلی یعنی رای موجود در لوح 
محفوظ ملاک نیست. بلکه ملاک آن واقعی است که در دست مجتهد است. 


اگر در توضیح المسائل نوشته است شرب تن حلال, جاهل مزبور عقاب 
ندارد و لو در لوح محفوظ نوشته است حرام. 

و اگر در توضیح المساثئل نوشته است حرام, اين فرد عقاب دارد و لو در 
لوح محفوظ نوشته است حلال. 

3- برخی بر این اعتقادند که ملاک عقاب چنین کسی این است که: در یکی 
از این دو یعنی لوح محفوظ و توضیح المسائل نوشته باشد حرام و لو در 
دیگری نوشته باشد حرام. چنین کسی معاقب بوده جایش در دوزخ است. 
یعنی: آدمی که بدون فحص, عن تقصیر برائت ت جاری کرده و اقل را انجام 
داده است اگر در لوح نوشته باشد که کار این فرد حرام, معاقب است و لو 
دیالسا رش اه ال اک 

4 برخی هم برعکس نظر قبلی گفته‌اند: اگر در یکی از اين دو یعنی لوح و 
رساله نوشته باشد که شرب تن و يا اتیان نماز 9 جزئی حلال, فرد مزبور 
اهل نجات است و لو در دیگری نوشته باشد حرام. 

پس در چه صورت این آدم معاقب است؟ 

در صورتی که در هر دو بنویسند که حرام و الا اگر در یکی از اين دو نوشته 
باتتد که حلال رای وهایی: این انا عفات قاس سس کید 

جناب شیخ در بحث وجوب تفحّص جهت تحصیل و کشف حکم شرعی, گفته 


شد که: 
اگر کسی حکم شرعی چیزی را نمی‌داند, و درحالی که قدرت 9 
دارد ججقتق و تفص نکند و به جبزی«عمل. کید کم موافق, با اضل برانت 
باشد, از حیت عقوبت و بقیه انا معذور نخواهد بود. 
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به عبارت دیگر: خاهل: مقصر با . ادخ عالم غامد فرفین دارضه بفی 
همان‌طور که اگر کسی عالما عامدا حرامی را مرتکب شود معاقب است.؛ 
جاهل مقصّر نیز اگر از روی جهل به حکم حرامی را مرتکب شود معاقب 
است. 
بخ عبارت دیگر: 
1- همان‌طور که اگر کسی عالما عامدا معامله فاسدی را انجام دهد بی‌اثر 
است.: جاهل مقضّر نیز اگر معامله فاسدی را "5 دهد 0 
دهد اعاده و قضا بر او لازم است. ال مفضر ع باکر نادمه را 1 
ار او لازم است و هکذا .. 
لکن فقهای امامیه دو مورد را از این حکم کلّی استننا کرو رن این 
دو مورد چیست؟ 
شکسته بخواند ان را تمام بخواند. 
بخواند. لکن اهسته بخواند و یا بالعکس 01۰ 1 ] 
حکم حضرات ت فقها نسبت به این دو مسئله چیست؟ 
ان ات کف ا کال سفن اشتای. کم مهرد ات رو هساو 
دارد. 
منظور از این معذوریت چیست؟ 
عبارت آنها ظهور در این دارد که منظور از این معذوریت, مود و ِِ از 
حیث حکم وضعی, یعنی همان صحت است. و نه به لحاظ حکم تکلیفی 
یعنی چه؟ 

یعنی اگر نماز جهری را به صورت آقنستة خواند و پا بالعکس, نمازش 
71۳ و لکن از جهت مواخذه و کیفر 
معذور نیست. و این همان چیزی است که دلیل معذوریت جاهل مقصطر 
جناب شیخ برخی گفته‌اند تفکیک آثار عمل جاهل مقصٌر نسبت به دو مسئله 
مذکور از حیث حکم وضعی و حکم نز تکلیفی, مستلزم شبهه و اشکالی است, 
این شبهه و اشکال چیست؟ 
بت ور له ایرد استت که تا کف 
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1- اگر جاهل مقر از حیث حکم تکلیفی معذور نیست پس لازم است که 
تکلیف او نسبت به وظیفه واقعي که همان قصر است. باقی باشد. 

2 آن نماز کاملی را که بجا آورده اکن فامور وه تفت چگونه مسقط 
تکلیف است؟ ۲ 

و اگر مأمور به است, چگونه امر به ان با فرض وجود امر به قصر خواندن 
نماز جمع می‌شود؟ 

به عبارت دیگر: 

عدم معذوریت جاهل مقر به لحاظ حکم تکلیفی, نشان‌دهنده این است 
که: تک ماقفی کههتا ری فضر ات هد ام‌علق. رفنه: انستر ی 
القصر واجب. 

حال وال این نت کت 

آپا این نمازی را که جاهل مقر به صورت تمام خوانده است, امر داشته 
است با نه؟ 

0 و چیزی که باطل ات 0 و قضا دارد. 

۳ ۳ 0 ارف ۳ یعنی هم باید 
قصر بخواند, هم اتمام. 

به عبارت دیگر: 

باید دو رکعت به شرط لا بخواند, و دو رکعت به شرط شیء. 

جناب شیخ راه‌های دفع اين اشکال و يا به تعبیر دیگر حل اين معمّا چیست؟ 
راه‌های که برای دقع این اشکال تضور می‌شود عبارتند از اينکه گفنه شوه" 
1- فا هلو کته هه هقی کف جاهل .مقر آن دا نز که کرده 
ی 

3- منافاتی ۳ وجود ار 
توجیه راه ال چگونه ممکن است؟ 

مه تک ارو رها هس مک ارت 

له ایکه اعا ند که مر اند فان براایه ‏ ا فرع کشک مسا را 
می‌داند, واجب است چنانکه در جهر و اخفات نیز چنین است, بیعنلی بلند پا 
اف وا تن نما مهف ات که رسای عم دا 

2- اینکه گفته شد, معنای ممنوعیت تکلیف فعلی, معذور بودن است. 
یعنی: جاهل بودن نسبت به این مسئله (یعنی قصر و اتمام و جهر و 
ترجه مت ویر ح: کامل رسائل شنم اتضا هم لا ام هگن 2 


اقا: نسبت به جاهل مقر در مسئله مذکور, اگرچه خطابی که مشتمل بر 
حکم ظاهری باشد متوجه او نشده است (برخلاف جاهل به موضوع), لکن 
اشسها ار رسای ات 

ببرا ند است کون وافم شا کامل نر مات است: 

اتنکمر بر اشامض رای که فبلا ار ضاعت فدار ی و دیگران ذکر شده گفته 
شود به جهت غفلت نسبت به واقع, تکلیف به واقع ندارد و اگر مجازات 
می‌شود به جهت عدم فراگیری احکام است. 

بنابراین: شکسته خواندن نماز بر او واجب نیست. چرا که از آن غافل 
است و لکن به جهت انکه در زائل کردن غفلت از خودش تلاش نکرده 
مواخذه مینز 

4 اینکه او مکلّف به حکم شرعی و واقعی می‌باشد؛ و لکن به جهت غفلت, 
خااس یه وامم تسه آمفطام یی ارت: چر|؟ 

زیرا خطاب و انشاء حکم شرعی نسبت به عاجز قبیح است, اگرچه عجز با 
سوء اختیار او باشد. 

بنابراین: او در هنگام غفلت. بات بجا نیاوردن نماز قصری. مجازات 
می‌شود؛ و لکن آن تکلیف واقعی, مامور به نیست تا با فرض وجود امر و 
فرمان نسبت به تمام خواندن نماز, اجتماع دو امر حاصل اید. 

نظر مشهور در اين رابطه چیست؟ ۳ 

صور مذکور ظاهر فتوا و نظر مشهور است,[111] زیرا انچه از ظاهر 
توا یشان یم شدای است که 

تا حالس مه شک اف ان ات ولا ای هی که 
ا ص ای وا ال ی را ی ارس 
متوجه جاهل نمی بود, وجهی برای بطلان نماز وجود نداشت. 

ی اشکال مزبور چیست؟ 

۳ این صورت 0 به وجوب خواندن نماز تمام, به جای واجب واقعی 
البته گاهی هم بجا آوزدن غین واختن: موجب فوت و از دست رفتن واجب 
می‌شود. که در این صورت؛ بنا بر اینکه امر به چیزی دلالت بر نهی از ضد 
آن بکند, انجام غیر واجب حرام خواهد بود, چنان که در آخر وقت؛ , بجا آوردن 
نماز ز تمام, مستلزم از دست رفتن نماز قصر می‌باشد و حرام است. 

حا شیح اپا راه دوم صحیح است؟ 

و مردود است. چرا؟ زیرا: 

- آنچه از ادله ظاهر-می‌شوی این شنت کف آنکه:بجا آوردم شوه هی 
0 ری حاهلی. کلم را رک کویم مس اسر مهو وه 


ها ای فا که ور خی ات ار و کت اما اه 
السلام در پاسخ فرمودند: «تقت صلاته»[112], و مثل روایاتی که دلالت 
دارند بر اینکه مکلف وظیفه خود را انجام داده است. 

2- و در مواردی که غیير واجب بدل از واجب واقعی قرار ی کر عدم 
وجوب بدل را منع می‌کنیم؛ بلکه در آن موارد. ظاهرا امر واقعی ساقط 
می‌شود و امر و دستور, به بدل تعلّق می‌گیرد. 

جناب شیخ توجیه راه سوم چیست؟ 

همان چیزی است که مرحوم کاشف الفطاء ذکر فرموده است که 
عبارتست از اینکه: 

تکلیف به تمام خواندن نماز مترئب است بر معصیت شارع به واسطه ترک 
شکسته خواندن نماز. 

چرا؟ زیرا: 

شارع او را ما به خواندن نماز شکسته کرده, و نماز تمام خواندن 
شعصیت عا ور اشاش ای تما تشک هی اند 

کاشف الغطاء اين راه را در مسئله ضد بیان کرده است به اینکه: هم‌زمان 
دو واجب وجود دارد که وقت هر دو تنگ است., لکن یکی مهم‌تر است و 
دیگری مهم است, و ۳۹ سبت به مهم نر» امتثال و فرمانبرداری 
نظف ند ۰ و مهم را انجام می‌د هد 31۰ 11 

خاینس ار سا در واسه ا ایک ره وت 

این نظریه نیز مردود است, چرا که نظریه ایشان مبتنی بر ترتب یکی از 
آن‌ها بر دیگری است, یعنی پس از ترک مهم‌تر, که موجب تحقیق معصیت 
اه و ی ی ان ا شا ار کی 
چنین ترثبی قابل تعقل و تصوّر نیست. چرا؟ 

زیرا تکلیف به نماز تمام, منحصرا پس از تحقق معصیت نسبت به تکلیف 
اول, که نماز شکسته است, و حادث شدن تکلیف دوم. قابلیت تعقل و 
بو ارگ سل کی کم مارا مها شا با فا تست 
شدن وقت نماز. مکلف به خواندن نماز با تیم است. 

جناب شیخ فرمودید که اجراء اصالة البراءة متوقف بر فحص است؛ 
بفرمایید مقدار این فحص چقدر باید باشد؟ و عمده بحت در رابطه با 
کر مه تن سکره کا من رال یه انار ول رش تن < 

نه درجه اوّل ظن کفایت می‌کند. و نه تحصیل علم لازم است, بلکه باید 
ات ارام فص ی که نو اعد اب )ات خاش کر 
دلیلی بر وجوب تکلیف وجود ندارد. 

برای حصول این اطمینان در چه اموری باید فحص کند؟ 


از انجا که اعصار و نیازهای درون هر عصر متفاوت است نیبم 

1- در اعصار گذشته لازم بود که اصول اربعه مائه را فحص کند, چنانکه در 
زمان ائمه باید به حضور آئمه علیهم السلام می ر سید. 

2 در عصرهای بعدی علاوه بر اصول اربعه مائه. کتب دیگر از جمله 
چرا تحصیل علم در اين فحص لازم نیست؟ 

زیرا فحص تا تحصیل علم در ادله همه احکام برای یک مجتهد میسور نیست 
و چه‌بسا تنها موفق به بررسی چند حکم شده و از بررسی ما بقی احکام 
باز بماند. 

اگر فقیهی دچار چنین مشکلی شده و در عمده مسائل بدون تفحص و 
تحقیق بماند وظیفه‌اش چیست؟ ایا می‌تواند به احتیاط عمل کند؟ 

خیر, اگر قرار باشد, هرکجا شک می‌کند, احتیاط کند, برای او عسر و حرج 
لازم می‌اید. ۳ 

آپا می‌تواند در ان مسائل باقی ماند, از مجتهدی دیگر تقلید کند؟ 

اگر مشی آن مجتهد در استنباطش مورد رضایت این مجتهد متفحص باشد, 
امکان دارد که با حصول چند شرط تقلید از او برایش جایز باشد. 

[- در مقدمات؛ تا نی و طریق اجتهاد موافق باشند. 

2- مجنهد متفحص, خود در تمام مسائل به اندازه اطمینانش تفحص و 
اجتهاد آنگاه در رابطه با آن مسائلی که امکان دستیابی به دلیل برایش 
حاصل نشده به آن مجتهد مراجعه کند. 

چرا؟ زیرا اگر فحص نکرده بخواهد از نظر مجتهد دیگر استفاده کند. شک 
هی کند که آبا نظر ان مجتهد دیکر. برایش ارزش دارد پا نه؟ که گفته شد: 
اذا شک فی حجیت شیء الاصل, عدم الحجية. ۱ 

اگر این مجتهد متفحص مراجعه کرد به مجتهد دیگر و دید که او در آن 
مسائل برائت جاری کرد. چه؟ 

هم ود کم اه فصن کردم قرف دلیل نرسیده و لذا تعاضد حاصل 
می‌ شود. 

اگر مراجعه کرد و دید که مجتهد دیگر فتوی به وجوب و حرمت داده است 
چه؟ 
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فتوای او نشان می‌دهد که به دلیل رسیده است چرا که مجتهد بدون دلیل 
فتوای به وجوب و يا حرمت نمی‌دهد و لذا: 

در اینجاست که فتوای آن مجتهد برای این مجتهد متفحص مراجع به منزله 
خبر عادل می‌باشد یعنی از باب حجیت خبر عادل برای او حجت است. 

3- مجتهد متقفحص این احتمال را ندهد که ان مجتهد این فتوای به وجوب و 
یا حرمت را عن حدس و عن اجتهاد داده است., چرا که خبر عن حدس و 


اجتهاد حجّت نیست. ۱ 
بنابراین: در صورتی فتوای ان مجتهد برای متفخص مراجع مفید است که 
بداند او از روی روایت جنین فتوایی را داده است. 
و نتیجه 
اگر سه شرط مذکور حاصل نیاید. مجتهد متفحص حق ندارد در آن مسائل 
از آن مجتهد دیگر تقلید کند, بلکه باید به همان مقدار فحص که خود کرده 
است قناعت نموده دست به اجرای برائت بزند. این بود مقدار فحص. 
نظر جناب فاضل در اين رابطه چیست؟ 
این است که: اگر اجرای برائت ت از یک طرف کلفت و مشقتی را از دوش 
ما بردارد و لکن از طرف دیگر ما را زیر تکلیف دیگری برده برای ما 
زحمت درست کند. نباید جاری شود. 
به نظر جناب فاضل جریان برائت ت ممکن است چه تعلیفی را بر دوش ما 
بگذارد؟ 
فی المثل: َ 
1- وقتی من در انائین مشتبهین شک می‌کنم که ایا اين اناء حرام است یا 
آن یکی و هکذا . 
اک ار ار ات ت جاری کرده بگویم ان‌شاءالله این یکی 
انا حرام نیست و حلال است, از بابت آن خیالم راحت می‌شود و لکن از 
طرف دیگر برای من کلفت درست می‌ شود چرا که باید بگویم آ کت 
نجس و حرام است و لذا نباید در چنین صورتی برا نت جاری کنم. 
2- مقداری آب قلیل در اختیار من است, از یک طرف مقداری دیگر آب به 
آن افزوده شده در حالی که من نمی‌دانم به حدٌ کژ رسیده است يا نه؟» و 
از طرف دیگر با امر نجسی ملاقات کرده است. 
حال: اگر اين آب به حدٌ کر رسیده باشد با آن ملاقات منفعل و متنجس 
نشده است و چنانچه به حدٌ کر نرسیده باشد در اثر آن ملاقات. منفعل و 
و لذا: 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ۰10 ص: 267 
اگر من در اینجا یک اصل عدمی جاری کرده بگویم: الاصل, عدم الكربة, 
نتیجه‌اش این می‌شود که ان اب چنانچه قبلا کر نبوده, در اثر افزایش آن 
مقدار آب هم به کریت نرسیده و در نتیجه با ملاقات نجس, , نجس شده 
است, و لذا دیگر نمی‌توانم از آن آب استفاده. کنثم و برای من دردسر 
می‌ شود. 
هس رای 
1- جریان اصالة البراءة عقلا و شرعا برای نفی تکلیف جعل شده است و 
نباید با اجرای آن اثبات تکلیف بشود, که نقض غرض است. 


به عبارت دیگر: اجرای اين اصل نباید به نحوی باشد که بشود اصل مثبت. 
2 و يا اینکه هدف از اجرای اصالة العدم. تحقق عدم است و نه اثبات 
وجود یک شیء دیگر. 

حال: اگر در انائین مشتبهین؛ بگویید: الاصل, عدم الكرية, و در نتیجه اثبات 
کنی که این اب در اثر ملاقات با نجس منفعل و متنجس شده است.؛ 
درست نمی‌باشد. چرا که می‌شود اصل مثبت. 

جناب شیخنا نظر شما راجع به این شرط جناب فاضل چیست؟ 

این است که ایجاد تکلیف برعهده ما در اثر اجرای این اصول بر دو گونه 
است: 

1- گاهی از باب موضوع سازی برای حکم دیگر و يا از باب رفع المانع از 
حمل یک حکم بر 1 یک موضوع است.؛ که در این صورت اجرای این اصول 
بلامانع بوده و ۳۷ ندارد. 

فی المثل: شخصی مقداری پول و يا مال دارد که برای رفتن به مگه‌اش 
کفایت می کند, لکن او نمی‌داند که آیا بدهی هم دارد يا نه؟ ۱ 

در اینجا مقتضی برای وجوب حج, یعنی پول موجود است و لکن ایا مانع هم 
مفقود است؟ 

اک هام هم ففقود پاش که آه-مفتظره تست یه کم و وم لکه یگ 
دارد که این مانع وجود دارد یا نه؟ 

اگر برائت جاری کرده بگوید: اصل این است که: من بدهی ندارم, موضوع 
المستطیع تکمیل می‌ شود. چرا؟ 

زیرا: مقتضی که پول است موجود است. اجرای برائت هم, عدم المانع 
می‌آورد, موضوع‌سازی می‌شود برای حکمی دیگر که همان وجوب حج. 

و پا فی المثل: ۵ 

در مثال دوم از سه مثال جناب فاضل, اگر بگوییم: الاصل عدم العرية, با 
اجرای اصل عدم در اینجا موضوع‌سازی کرده‌ايم برای انفعال. چگونه؟ 
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خودم دیدم که این ابی که در اختیار من است با نجس ملاقات نمود. پس 
مقتضی برای انفعال و نجس شدن موجود است. 

لکن شک دارم که ایا مانعی که همان کر بودن باشد برای این انفعال وجود 
داشته است با نه؟ 

ال 2 ۱ 

پس: مقتضی موجود. مانع هم مفقود, در نتیجه این اب منفعل شده و نجس 
است. 

یعنی: اصالة عدم الکریه, گوشه‌ای از موضوع را تکمیل کرد, حکم هم که 
تنجس بود بران مترتب شد. 

2 گاهی هم وقتی شما اصل برائت و با اصل عکدم را در یک طرف جاری 


می‌کنيد, از طرف دیگر ایجاد تکلیف و يا حکمی دیگر می‌کند, آن‌هم نه از 
طریق موضوع‌سازی و رفع المانع, بلکه از باب ملازمه میان نفی این یکی و 
بات ان گر انم از آننکه این سار مه یهباشم با یه بان وا 
عادیه. 

به عبارت دیگر از طریق علم اجمالی و ملازمه مزبور این حکم دیگر زنده 
می‌ شود. 

فی المثل: 

شما نمی‌دانید که دفن الکافر واجب او حرام ؟ بگو الاصل 80 الوجوب. 

حال وقتی شما وجوب را نفی می‌کنيد, قطعا حرمت جایگزین آن ضف نهد 
خر 

زیرا اجمالا می‌دانید که دفن کافر يا واجب است يا حرام لکن تفصیلا 
نمی‌دانید کدام‌یک است. 

حال: نفی احد الضذین که لا ثالث لهما مستلزم جایگزینی ضدذ دیگر 
می‌شود, که این از باب ملازمه عقلیه است. 

از باب ملازمه شرعیه چطور؟ در تبیین آن مثال بزنید؟ 

فی المثل: اجمالا می‌دانید که شارع مقذس يا ظهر را واجب کرده است با 
جمعه را و لکن تفصیلا نمی‌دانید کدامیک از این دو است. 

حال اگر در اینجا بگویید: الاصل عدم وجوب الظهر, ملازمه شرعی‌اش این 
است که: الجمعة واجب., او بالعکس. 

ازسات طلارمه اوه مور . 

فی المثل: شما می‌دانید که این ابی که در اختیار دارید به حد کر رسیده 
است, و هم می‌دانید که با نجس ملاقات کرده است. و لکن نمی‌دانید که 
ال هت کیت رس مد ایس ات رها الا یر 
ملاقات کرده و بعد به حذ کریت رسیده است؟ 
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در اینجا: اگر شما بگویید: الاصل عدم تقذم الکرية علی الملاقاة, لازمه 
عادی آن این است که: پس ملاقات مقذم شده بر کریت. 

به عبارت دیگر: وقتی کیت موّخر باشد از ملاقات, ملاقات هم مقدم شده 
جناب شیخ این ملازمه در قالب قضایای کلیّه قرار دارد و یا قضایای جزئیه 
خراقی کوک ون قالی که فا شیم مت قیال 
[114] 


ی اد ای لا ات ماه ها ی اه 


است. 

2- و يا الاصل عدم تقدم احد الحادئین مستلزم تقذم حادث اآخری, یک قضیه 
کلیه است. 

3- پا در انائین مشتبهین وقتی می گوییم: الاصل عدم نجاسة هذا الاناء؛ 
مستلزم نجاسة ذلی الاناء یک قضیه شخصیه است. 

آیا اجرای اصل در یک موضوعی حکم را برای همان موضوع ثابت می‌کند یا 
برای موضوع دیگر؟ 

گاهی حکم دیگری را در همان موضوع اثبات می‌کند و گاهی هم در 
موضوعی دیگر. 

چگونه؟ فی المثل: 

1 وی مهف اس الاصا خص الک وه را الاضای دض عم کرش دا 
الماء, نتیجه اش این می‌ شود که پس ملاقات مقدذم شده است بر کژیت. 
نتیجه این تقذم هم, نجس شدن همین آب است که عدم الکریه را روی ان 
اخوا کرذ ی ۱ 

یعنی: اجرای اصل عدمی روی این اب موجب آثبات حکم نجاست روی 
2 لکرموفتی در نان ین مت کت ال این انست که اس تا ای 
است. لازمه‌ اش این است که: . یس آن نی اناء نبچس است. 

یعنی: ما اصل برائت از نجاست را در اين یکی ظرف اجرا کردیم. لکن 
حکم نجاست برای طرف دیگر و یا موضوع دیگر اثبات شد. 

صات تسف نطر شا باه وان ال مد کون وا اس که شا ها ار 
کرد يا نه؟ 

دو صورت دارد که حساب هر صورتی در جای خودش روشن است. یعنی: 
1- اگر هدف شما از اجرای اين اصل‌ها در یک طرف این باشد که برای آن 
طرف دیگر حکم ثابت کنید, اصل شما می‌شود اصل مثبت, اصل مثبت را 


خرااه سر 

۲[ 
اناء نجس باشد. 

مار فد اهامای ا نصا ها انا تعکر سای رقم گر 
نباشد, بلکه هدف 
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خود اصل است شما به دنبال نتیجه از خود اصل هستید. اصل مثبت نبوده و 
اجرای این اصل‌ها بلا مانع است, لکن چه کنیم که اجرای اصل در اینجا نیز 
فی المثل: 


دو آناع دارنق هن کفیید اضل این اشت که این آناء بای استخ هیا انبات آنن 
طهارت به دنبال اثبات نجاست آوسشگی انا نیستید؛ اصل شما مثبت نیست 
و لکن اجرای همین اصل در اناء دیگر در تعارض با اجرای آن در این اناء 
روبرو می‌شود. یعنی: همان‌طور که شما می‌گویید: الاصل طهارة هذا الاناء 
می‌توان گفت که خیر» الاصل طهارة ذاک الاناء. 
و یا همان‌طور که شما می‌گویید: الاصل عدم الكرية, در مقابل می‌توان 
گفت خیر الاصل عدم الملاقاة. و لذا چون تعارضاء تساقطا. 
جناب شیخ حکم آب مشکوک‌الکریه‌ای که با نجس ملاقات می‌کند چیست؟ 
سه صورت دارد: 

آ ارم اش این کت گنوی که الکره اه امن هاش دای که 
به گزية رسیده اشت‌یا نها سنابقا کر بشوده: است: 

اینجا جای استصحاب عدم الکریه است, و حال آنکه جناب تونی فرمود, حق 
استصحاب عدم الکریه را ندارید, چرا که اب محکوم به نجاست شده و باید 
از اتاعات مود 
به عبارت دیگر ما می‌گوییم: 
ملاقات با نجس مقتضی تنجس است. مانع هم که کریت است با جریان 
اصل استصحاب بر داشته می‌ شود مقتضی هم کار خودش را فاو بت 

2 ارم این ای کم اکنون نوی الکره ات سانعا کر قو و اک در 
ات پرداشته شدن. فقدازی از این اب اشت که اکنون در کریت انشی 
داریم, از طرفی هم با نجس ملاقات کرده است. 

اروت گر ای انست و که الکویدر با خی اقا کویم اسر 
اکنون شک داریم که نجس شده است با نه؟ : 
در اینجا برعکس صورت قبل استصحاب می‌کنیم کریت ان را. یعنی: این 
نجاست می کنیم. 

یعنی: ملاقات با نجچس مقتضی اتفعال است و کریت مانع از آن, با 
استصحاب کریت ایجاد مانع از انفعال کرده, حکم به طهارت این آب و قابل 
استفادم بودن آن نمی کید 
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داوم هم این اب مشک که الگره با شین ملامات مس کی لا ات 
شاف رده با ار ای هاد از ان اظااعی داتس با اننکم سوام اضا: 
جاری کنیم. 
در اینجا دو وجه وود دارد: یک وجه برای پاک بودن رد و یک وجه برای 
ار و 

> این اب با تخس ملافات کردم اشت: علافات هه ی تال و 


ِِ است. 


مک تاره کش این اب ات باه و کت ارس که نا در راو 
مقتضی مانعی از انفعال وجود داشته است با نه؟ 
برخی بر این باورند که الشک فی المانع بمنزلة العلم به عدم المانع است. 
برخی نیز معتقدند که الشک فی المانع. لیس بمنزلة العلم به عدم المانع. 
و لذا: 
دسته اول حکم می‌کنند به اینکه مقتضی موجود و چون شک در مانع به 
منزله علم به عدم المانع است, مانع هم مفقود. پس این آب نجس است. 
2- دسته دوم می‌گویند: بله. مقتضی موجود است و لکن شک ما در عدم 
المانع به منزله علم به عدم المانع نیست. 
به عبارت دیگر: 
2 با نجس ملاقات کرد و لکن ملاقات به تنهایی موثر در انفعال موضوع 
واوا تس اشفا اس نکر الما راخ هار 
4- در اینجا در وجود مانع شک داریم. _ 
بت انستعاب عی کم ارت ارم اسر 
یک وجه نتیجه داد طهارت الماء را و یک وجه نتیجه داد نجاست الماء را. 
جناب فاضل در مثال سوم خود چه می‌گوید؟ 
می‌فرماید: ابی در اختیار ماست که می‌دانیم: 
1 اما ند رده است: 
2- قطعا هم با نجس ملاقات کرده است. 
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اک کر سس ات این اسان اشت واه ها ان فص تافو اه 
در اینجا: شما یا ما حق‌ نداریم که اصالة عدم الکرية جاری کنیم؛ چرا که 
این اب محکوم به نجاست شده و شما به زحمت می‌افتید. 
جناب شیخ نظر شما در رابطه با حکم جناب فاضل چیست؟ 

به ایشان صی دوم خبره می‌توانید که اصالة عدم الکریه جاری کنید و در 
کم ها مت ان ات کید 
به عبارت دیگر: اصل عدم الکریه جاری کرده, رفع المانع صی کشا در نتبجه 
مقتضی که ملاقات است, اثر کزدم.. اب محکوم به تخاست. می‌شود. خه 
اشکالی دارد. 
عیب این مثال چه بود؟ 


اجرای اصل در یک طرف مواجه می‌شد با اجرای اصل در طرف دبک 
یعنی که مبتلای به معارض بود. 

جناب شیخ آن نکته ادبی مورد توجّه شما در بحث تقدّم و تأخر چیست؟ 
این است که: آبا این تقذم در عبارت الاصل عدم تقذم الکریه و پا الاصل 
عدم تقذم الملاقاة ذاتی بوده و از صفات اصلیه هستند يا اينکه نه از 
اوصاف انتزاعیه می‌باشند؟ 

به عبارت دیگر: آیا هریک از این تقدم ره خود از صفات موجوده در 
خارج هستند و يا اینکه ما آنها را از موضوعات خارجیه انتزاع می‌کنیم؟ 

و لذا در پاسخ به این سوال می‌گوییم: این‌ها از موضوع و يا موضوعات 
خارجیه انتزاع ۰ 

جناب شیج, , تقذم از کجا و چگونهِ انتزاع می‌ شود ؟ 

من وجود شیء عدم وجود شیء آخر, فی المثل: 

وقتی به خانه آمدم, زید را در خانه دیدم و حال آنکه به خانه نیامده بود و 
با ۱ 

و لذا: ریت زید تقدم دارد بر ریت عمر و بالعکس که تأخر از آن انتزاع 
می‌ شود. 

تقارن از چه امری انتزاع می‌شود؟ 1 ۲ 
برخی گفته‌اند: از عدم وجود شیء, حین وجود شیء خر و به عبارت دیگر: 
اصل این است که: آن یکی نبوده است قبل از بودن این یکی و اصل این 
است که: این نبوده است., قبل از بودن آن یکی. یعنی: نبودن این حین 
بودن آن و نبودن آن حین بودن این و لذا: 

عدم تقذم در این دو, نتیجه می‌دهد تقارن را. 
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بنابراین: هریک از این امور از ان موضوعات و يا صحنه‌های خارجیه, انتزاع 
جناب شیخ مرادتان از ذکر این نکته ادبی چیست؟ 

لحاظا تفا اش ام انس که می گوس لاس عرص الیرم ارس 
عدم تقذم الملاقاة. 

به عبارت دیگر: 

1- وقتی می ‌گوییم: الاصل عدم الكزية, معنایش این است که: الاصل عدم 
وجود الکریه حهین وجود الملاقات یعنی: آن زمانی که ملاقات صورت 
گرفت. کریت وجود نداشت. 

 2‏ صت هیک ااضان دم الفلاهای غلی اتکیم ماش 
است که: حین حدت الکرية. یعنی: از زمانی که کریت حادث شده بود؛ 
ملاقات حادث نشده بود. 


جناب شیخ با توجه به مقذمه فوق انما الکلام در اینجا چیست؟ 

در رابطه با آبی است که به حدٌ کر رسیده, با نجس هم ملاقات کرده, لکن 
تقدّم و تأجُر کریت و ملاقات برای ما معلوم نیست, و لذا: 

اکر کرقت مفنم باشد این اب:باک است وستانچه ملاهات تفن پاش آنه 
آب نجس است. 

مشهور گفته‌اند اجرای اصل عدم تقذم الکژية در اینجا بلامانع است و لکن 
بلامعارض نبوده و مبتلای به معارض است. چر؟ 

زیرا ۱ این است که: کریت تقذم بر 
ملاقات نداشته است, نز شما می‌گویید: نه خیر می‌توان در طرف 
اضل این اشت که ملاهات بر کریت تفم بداشته است, خلاصهر تعارضار و 
در نلیجه تساقطا. 

حال وقتی دست ما از اجرای این دو اصل کوتاه شد وظیفه ما چیست و 
ر هااعا مسا سا ارانه مت که سس اه ات بای ات 
یا نجس؟ 

می‌گویند به سراغ همان دو وجهی می‌رویم 325 1 قبل بیان نمود, و 
را ۳۳ 7 ۱[ 

پس: مقتضی ك و ار است موجود, مانع هم که کریت باشد, مفقود, در 
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ماه این اب باشکین لا فا ند برده. است اخق 3 تیار کمن 
غانفی آن ان فنص وحود قاشته با بت اسصتجاب می که طمارت: این 
ابر ۱ 

چرا؟ زیزا میس نی علت خا قه تال تست و اعالن اب فلانه نز 
وجود مقتضی, عدم المانع را هم لازم دارد, که این مانع را ما با استصحاب 
ظهارت آت انجاد می کنیم 

صاحب فصول نظرش در مورد ات مورد بحث چیست؟ 

ایشان و 

1- یک وقت تاریخ احدهما یعنی کریت و ملاقات را می‌دانیم. یعنی علم 
داریم که در چه تاریخی این اب به کریت رسیده و يا می‌دانيم که در چه 
تاریخی با نجس ملاقات کرده است. 

خالد با آنکه ار را مدای کار امه کنو راک شا 
وقوعش را نمی‌دانيم اصالة العدم جاری کرده, به نتیجه می‌رسیم. فی 
المثل : 


می‌دانیم که این نت که در اختیار داریم در روز پنج شنبه کز شده, لکن 


نمی‌دانیم که تا ان زمان یعنی روز پنج‌شنبه ملاقات صورت گرفته بوده 
است با و لاش ها در طاافات است: 

دور اینجا هف‌کوسم الاضل عدم تعدم الملافام علن الک یه شنی این آب: ور 
روز پنج‌شنبه کر بود و لکن تا ان‌وقت با نجس ملاقات نکرده است. 
دس ان آت بات ات : 

وبا نالعکس. تارنه هلافات: انز آبتوا با کی رم دام لکن تاره کرت 
آن را نمی‌دانیم. ۳ 

فی المثل: می‌دانیم که فلان ظرف اب در روز جمعه با نجس ملاقات 
کرده. لکن نمی‌دانيم که تا آن روز کر شده بود یا نه؟ پس شک ما در کریت 
اتمه دا اس را در کارا رم هی سس 

الاصل, عدم تفدیم الکرية علی الضلافاه:یعتی حریتی»فیل آزطلاقات وخود 
نداشته است, در نتیجه این اب نجس است. 

جناب صاحب فصول اگر تاریخ کریت و ملاقات هر دو مجهول باشد چه باید 
کرد؟ 

باید دو اصل جاری نمود: 

بسن ار ضا عسافظ ره ی کی 

الاضل. عدم تفس الگریه علی الملاقاخه الاصل عقم ق ام الما فا فا 
الکربة. 

ما از اجرای دو اصل تعارضا را نتیجه نمی‌گيريم. بلکه تقارن را نتیجه 
می‌گیریم و لذا می گوییم: 

نتیجه تقارن هم پاکی این اب است., چرا که ملاقات با کز شده است. 
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جناب شیخ رای شما در این‌باره چیست؟ 

اگر از جریان دو اصل عدم تقدّم و اينکه آیا ایجاد اصل مثبت می‌کند یا 
تفارن بگذریم, لکن نمی‌پذیريم که تقارن نتیجه می‌دهد پاکی را. چر؟ 
تیراه ام کدنا تخس مات ی کنو ها دن صورت یاک است فتلکت 
در دو صورت نجس است. و آن یک صورت هم این است که: 

این آب قبلا کر بوده باشد و پس از کریت ملاقاتش با نجس صورت بگیرد. 
چرا؟ زیرا حدیث می‌گوید: الماء اذا بلغ کا, لم ینخسه شیء. 

طاهد عبات و دای است کب عون کر انوم اه یو ای 
صورت ملاقات با نجس موّثر نخواهد بو 

جناب شیخ آن دو صورتی که ملاقات مور است چیست؟ 

1- بکن, اینکهتجیتن. یه ات یل وارد .نود وه لو ان اب تغدا بدا و که 


۱ > 2 


خلاصه درهرصورت این آب محکوم به نجاست است, چرا؟ زیرا: 

اوّلا: تقارن مورد نظر جناب صاحب فصول حاصل نمی‌شود, برفرض هم که 
تقارن حاصل شود. حکم به نجاست این اب می‌شود. ۳ 

ولی مشهور نیز در مساعدت صاحب فصول می‌گویند چنین آبی محکوم به 
طهارت است؟ 

نله ها له مفرهد هت هر تن ای که ایا سم مور ی ان 
وجهی است که صاحب فصول تصور کرده است و يا اينکه از ناحیه همان 
9 وجه قبلی است ؟ 

گمان می‌رود که مشهور نیز براساس همان دو وجه یعنی المقتضی و المانع 
حکم کرده باشند. 

یعنی: همان‌طور که در آنجا در یک وجه حکم به طهارت هد وی 
اینجا نیز به لحاظ همان جهت, کر ها رت این انب کر ماه ونان شر. 
اساس گمان صاحب فصول. 

کاب فاص مطلت را فسای؟ 

بله, ملاقات مقتضی نجاست است. لکن در وجود يا عدم وجود مانع شک 
داریم. الشی فی المانم هم السیفی اآلمانه: و یز له*علم به: غرم 
المانع. 

و چون عدم المانع محرز نیست ما نمی‌توانیم ان‌جور که مشهور گفته‌اند, 
استصحاب کنیم طهارت این اب را. 

دومین شرط جناب تونی برای اجرای برائت چیست؟ 
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این است که: در اثر اجرای برائت ه مسلمان دیگری متضزر نشود, فی 
المثل: 

بنده خدایی مرغ و خروسش را که دارای قیمت‌اند در قفسی قرار داده 
است, شما می‌روید و درب این قفس را باز می‌کنید و در اثر اين کار 
پرنده‌های او فرار کرده می‌روند. 

در اینجا اگر شما شک کنید که ایا ضامن این خسارت وارده هستید يا نه؟ 
نمی‌توانید بگویید: 

الاصل, البراءق, و خودت را بریء الدقّه کنی. و هکذا امثله‌ای که در شرح 
امده. 

خناب فاص علت, انکه شا بگوییی ور ایتجا تمی‌نوان برانت جاری کرو 
چیست؟ 

1- یکی این است که شاید در چنین مواردی ادله اجتهادیه‌ای وجود داشته 
ی بر ضمان شما بکند. که در نتیچه با وجود اين ادله دیگر 


فی المقل: دلیل مق‌گوید؛ 


من اتلف مال الفیر, فهو ضامن, و يا می‌فرماید: لا ضرر و لا ضرار فی 
الاسلام. 

جناب شیخ چرا جناب فاضل تونی حرف مزبور را روی نگرانی و همراه با 
1 می‌زند؟ 

1- از این جهت است که آا منظور ادله مزبور, اتلاف مباشری است و با 
اينکه اتلاف تسبیبی را هم دربر می‌گیرد؟ فی المثل: ۲ 

1- یک وقت شما با پا زده ظرف روغن دیگری را در درون آب انداخته از 
بین می‌برید که این اتلاف بالمباشره است. 

2 یکی وقت هم تنها درب قفس را باز کرده‌ای و اراده فراری دادن 
پرنده‌های او را نداشته‌ای, و لکن پرنده‌ها خود پر زده‌اند رفته‌اند. پس شما 
سبب این فرار شده‌اید. 

لذا: احتمال می‌رود که دلیل من اتلف بل این اتلاف بالتسبیب شده و 
شما ضامن این خسارت باشید. بنابراین : فلسفه این شرط جناب فاضل 
این است که: اگر اجرای برائثت ۱ ۱ ۳۱ ۱۲۳ 
جاری شده و شما محکوم به پرداخت خسارت شوی 

خلاصه اینکه: با وجود دلیل اجتهادی, نوبت به دلیل فقاهتی یعنی اجرای 
اصل نمی‌رسد. ۰ ۳ 

2 و يا از این جهت بوده است., که این اقایی که مرتکب این گونه امور 
شده است و دیگری را متضژر کرده است بدون جرم نیست. بلکه جرمی 
موجه اوست. 

۱ ۳ بر ۱ 2۳ 

به عبارت دیکز آپا جرم چنین کسی مردد میان اقل و اکثر است. که اقل 
همان استحقاق عقاب اخروی است و اکثر, هم عقاب اخروی است و هم 
ضمان دنیوی. 
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جات قاس اک خیم خن کی مر مان افو ار بات سکیف 
چیست؟ 

مقتضای قاعده اشتغال در اینجا این است که: اکثر را بگیرید. یعنی بگوید: 
هم گناه کرده مستحق عقاب اخروی هستم, هم ضامن مال او بوده, باید 
خسارت وارده را بر او پرداخت کنم. 
خایه بس شاد حور لیم هه تم ان تونی چیست؟ 

هیج‌یک از این دو وجه جناب تونی؛ قابل قبول نیست. چرا؟ زیرا: 

الف: اینکه فرمودند: شاید ادله ضمانت این‌گونه موارد را نیز شامل شود 

به ایشان می‌گوییم: 

1 اگز ادلة ضمانت, ظهور فی الاعم داشته ظهور در مباشری و تسبیبی هر 


دو داشته باشد, باید از همین ادله اجتهادیه استفاده کنید, و حق ندارید 
صحبت از اصل برائت بکنید. 
۱ باز هم اعم از مباشری و سببی است. 
لکن خطاب مجمل است. 
قانون در اجمال نص و یا فقدان نص و يا در شک در تکلیف., اجرای برائت 
است. 
و لذا این سخن که اگر دیگری متضتر شود. حو" اجرای برائت وجود ندارد, 
سخن درستی نیست و باید دید که قاعده چه ایجاب می‌کند. 
ب. : و اینکه فرمودند: بانیم ان ره وارده تنها عقاب اخروی است و با 
اعم از عقاب اخروی و ضمان هر دو است, به ایشان من کوبیم: 
1- اگر عمل این شخص عمدی نبوده, بلکه غفلة درب قفس را باز کرده 
باشد, من اتلف نیز ظهور در ما نحن فیه نداشته باشد نه جرم اخروی دارد 
و نه دنیوی, و الا با ظهور این ادله نوبت به برائت نمی‌رسد. 

و اگر از روی عمد بوده, جرم اخروی دارد و نه دنیوی 
با 
این است که: شک ما در جزء عبادت نباشد, چرا که اگر در جزء عبادت شک 
کنیم حق اجرای برائت نداریم. فی المثل: 
اگر شما شک کنید که آیا سوره جزء نماز هست يا نه؟ نمی‌توانید برائت 
جاری کرده بگویید که خیر, جزء نماز نیست. چرا؟ 
زیرا: عبادت امری است که تعیین ماهیتش به عهده نصٌ شارع است و نه 
طریق دیگری. ۲ 
یعنی این شارع است که باید بگوید نماز مرکب از چه اموری است. 
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جناب شیخ نظر شما در رابطه با این شرط جناب تونی چیست؟ 
می‌گوييم. آمد و شارع در جایی اين مطلب را تعیین نکرد دو دست ما از 
ی ی نه اگر هم 
نطّی در این رابطه وجود دارد. مجمل است., تکلیف چیست و چه باید بکنیم 
که دچار عقاب شویم؟ 
ها باااحرا اس به تکلیف خود عمل کنیم. 
و لذا: دانسا کلم ما اجمالن انس امر :هر سشان: اقا و اکثر: 
1- آنها که احتیاطی هستند, اختیاط کرده اکثر رابجا می‌آوزند:. 
2- آنها که برائتی هستند, علم اجمالی را تحلیل می‌کنند به یک قدر متیقن 
که همان اقل است و یا مشکوک : پمک نوی که شمان ار اقمت و لدا 
می‌گویند: 
اقلٌ را بجا می‌آورم و در مشکوک یعنی اکثر, برائت جاری می‌کنیم. 
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[قاعدة لا ضرر و لا ضرار][115] 


اشاره 


و حیث جری ذکر حدیث «نفی الصْرر و الطْرار» ناسب بسط الکلام فی 
ذلک فی الجملة, فنقول: قد اذعی فخر الدین فی الایضاح فی باب الژهن: 
[116] تواتر الأخبار علي نفی الضرر و الضرار,[117] فلا نتعرْض من 
الأخبار الواردة فی ذلک الا لما هو أَصعٌ ما فی الباب سندا و آوضحه دلالة, و 
هی الرواية المتضقنة لقضّة سمرة بن جندب مع الأأنصاری, و هی ما رواه 
غیر واحد عن زرارة. عن آبی جعفر علیه السّلام: 

«ان سمرة بن جندب کان له عذق, و کان طریقه الیه فی جوف منزل رجل 
من الأنصار, و کان بجیء و بدخل الی عذقه بغیر ٍذن من الأتصاری. 

فقال الأنصاری: يا سمرة, لا تال تفجآنا علی حال لا نحت آن تفجآًنا علیها, 
فاذا دخلت فاستآذن. فقال: لا آستأذن فی طریقی الی عذقی. 

فشکاه الأنصاره الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله, فأتاه, فقال له: ان 
فلانا قد شکاک و زعم نک تمر علیه و علی آهله بغیر ٍذنه, فاستأذن علیه 
اذا اردت آن تد< 

فقال: ۱ آستأذن فی طریقی الی عذقی؟ 

فقال لم رفول الله ضلی الله غلنه و المدسل نمی لی دق فی مکان 
کذا. 
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قال: فلک اثنان. فقال: لا ارید. 

فجعل صلی الله علیه و آله: یزید حّی بلغ عشر أعذق. فقال: لا. 

فقال صلی اللّه علیه و آله خل عنم و لک یر آغدن ف مکان کذا فا 
فقال: خل و لک بها,عذق, فی الجنة. فقال: لا ارید. 

فقال له ر شش ی ات ای اه ای 2۱1 انک رجل مضار, و لا ضرر و لا 


1 
3 


صومن: 
فال.علیه السلام عم آمر نها رسول الله ضلی الله علیدو آله فعاعی, ۴ 
7( 7 و قال له رسیل ال صلّی اللّه علیه و آله: 
انطلق فاغرسها حیث شثئت ... الخبر».[118] 
و فی رواية ة آخری مونقة: «نٍ سمرة بن جندب کان له عذق فی حائط 
لرجل من الأنصار و کان منزل الأنصارِکٌ باب البستان و فی آخرها: 
فا وتو ۱ الانسا رید ارف فاقاعها ه ارم سا 
الیه, فائّه لا ضرر و لا ضرار ... الخبر».[119] 
و ات معتین"۱ اما 
فقال فی الصحاح: الضرٌ خلاف النفع, و قد ضرزه و ضاژه بمعنی. و الاسم 


الضرر. نم قال: و الصرار المضازة.[1201] 

هی النها یه الا 2 فی الحدیث: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» الضرٌ 

ضد النفع, ضژه ضرا و ضرارا. و اضر به یضژه اضرارا؛ فمعنی قوله: « لا 

ار 
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و الطرار فعال من الضز, | 

و الضرر فعل الواحد, و الصرار فعل الاثنین. و الضرر ابتداء الفعل. و الضّرار 

الجزاء علیه. 

ِِ : الضرر ما تضر به صاحبک و تنتفع آنت به. و الصٌرار آن تضرژه من غیر 

ن تنتفع. 

و قیل: هما بمعنی. و التگراز للتاکید,[ 121] آنتهین. ۱ 

و عن المصباح: «ضرژه یضژه» من باب قتل: |ذا فعل به مکروها و اضر به. 

یس یاو بان با و الاسیم رنه تحتطای علی مس 

فی الأعیان. 

و ضاژه مضارة و ضرارا بمعنی ضزه,[122] انتهی. 

و فی القاموس: الضر ضد النفع, و ضاژه یضاژه و ضرارا. ثم قال: و الضرر 

سوء الحال. ثم قال: و الضرار الضیق»,[123] انتهی. 

اذا عرفت ما ذکرناه, فاعلم: 

ان المعنی بعد تعذر ارادة الحقيقة: عدم تشریع الضرر. ی الشارع 

اس ها لیم مه علی اه کلف عان آم‌نها: 

فلزوم البیع مع الغبن حکم یلزم منه ضرر علی المغبون فینفی[124] 

بالخبر, و کذلک لزوم الییع من غیر شفعة للشریک, و کذلک وجوب الوضوء 

علی مت لاد ایا الا سس کنر و کی سططته المالی ی لور 

الی عذقه و اباحته له من دون استئذان 
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من الاأنصاری, و کذلک حرمة الترافع الی حکام الجور ۳ توقف اخذ الحق 

علیه. 

و منه. براءة ذِمة الضاژٌ من تدارک ما آدخله من الضرر, اذ کما أنْ تشریع 

حکم بجدت قعه الضرر مسفن بالخیرر حدلی نشرنع ما بیفی ععد الضرر 

الحادت. بل یجب ان یکون الحکم المشروع فی تلک الواقعة علی وجه 

پتدارک ذلک الضرر کان لم یحدت. 

الا آثه قد ینافی هذا قوله: «لا ضرار», بناء علی ان معنی الضرار المجاز راخ 

واه امس الا یی ار ای 

سس الباديی منهما ضرر قد نفی بالفقرة الاولی فالضرار المنفی بالفقرة 
نية نما یحصل بفعل الثانی. و کأَنْ من فسّره بالجزاء علی الضرر[125] 

1 لد ی اه ی مس و 


تشریح المسائل 


مقذمة بفرمایید چه مباحثی در اینجا در رابطه با قاعده «لا ضرر» مطرح 
است؟ 

دو بحت عمده وجود دارد: 

1- مستند و مدرک قاعده لا ضرر؛ 2- تبیین معنای کلمه ضرر و ضرار. 

۵ اشامت لحاط ند هر کر این کاعی کمیودی دار خرا که ارات ارنخه 
برآن دلالت دارند. 

به عبارت دیگر: نه تنها اجماع و حکم عقل مستقل برآن دلالت دارند. عموم 
آیات کتاب نیز در آن دلالت دارند. 

نظر شیخنا در اين رابطه چیست؟ 

ایشان تنها به مستند روایی قاعده لا ضرر پرداخته می‌فر ماید: بسیاری از 
علما از جمله فخر الذین در ایضاح مدعی‌اند که اخبار متواتره‌ای وجود دارد 
که بر این قاعده دلالت دارند. 

الشم ور انا این امه مارم وان اقتای سس که کافی انست‌اختار 
مستفیضه‌ای وجود داشته باشد که از نظر سندی و دلالی کامل باشند, که 
یت نه در مان آخبان این با ووابات 

تر هه و سره کامل رمانل شته انصا رم ال سر 23 

صحیحه و موثقه‌ای وجود دارد, از جمله دو روایتی است که جناب شیخ در 
اینجا آورده ۹ که اولی صحیحه و دومی موثقه می‌باشد. و اما محل 
شاهد در روایت اول این است که:, 

اش ات که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله در پاسخ به سمره 
فرمودند: «انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی موّمن . 

و اما شاهد در روایت دوم این است که: «فاثه لا ضرر و لا ضرار. 

ها را حوار اسان رم ۱[ 
وجود دارد از جمله: 

1- اینکه هم ضرر و هم نفع. هر دو معنای عدمی و سلبی داشته باشند. 

به عبارت دیگر: ضرر به معنای عدم النفع و نفع به معنای عدم الطرر باشد, 
که در این صورت نسبت میان ضرر و نفع, عموم و خصوص من وجه 
1- در موردی که پای ضرر و زیان در کار است. همین ضرر و زیان ماده 
اقفزان است: 

2- و در موردی که سود و منفعتی در کار است. همین سود و منفعت ماده 
افتراق است. 

اما: در مواردی که نه سودی باشد و نه زیانی» این عدم سود و زیان ماده 


اجتماع است. 

2- اينکه هم ضرر, هم نفع هر دو معنای ایجابی و اثباتی داشته باشند, بدین 
معنا که: 

1- ضرر به معنای خسارت دیدن باشد. 2- نفع به معنای سود بردن باشد. 
که در این صورت . ۳ 

دو اصلاح سود و نفع متضادان می‌باشد. یعنی تقابل میان ان دو تقابل تضاد 
خواهد بود, که در نتیجه: لا یجتمعان فی موضوع واحد, و قد یرتفعان فی 
مورد لا یکون ضرر و لا نفع. 

3- اینکه ضرر معنای سلبی و نفع معنای اثباتی داشته باشند, بدین معنا که: 
ضرر عدم نفع و نفع عدم ضرر باشد. که در اين صورت: 

1- ممکن است تقابلشان. تناقض باشد. 2- ممکن است تقابلشان عدم و 
ملکه باشد. 

4- اينکه ضرر دارای معنای ایجابی و نفع دارای سلبی باشد. ۲ 

جناب شیخ چه تفاوتی میان معنای ضرر و ضراری که در حدیث امده است 
وجود دارد؟ 

در پاسخ به این سوال که آپا فرقی میان معنای ضرر و ضرار وجود دارد به 
نقل نظر چهار تن از اهل لغت می‌پردازیم, از جمله: 

1- جوهری در صحاح اللغة می‌گوید: ضرّ که در برابر نفع قرار دارد و در 
لفغت عرب ثلائی مجزد است به همراه ضاژه که صیفه ثلائی مزید است به 
یک معنا یعنی زیان و خسارت استعمال شده علاوه بر اینکه اسم مصدر هر 
دو باب کلمه (ضرر) است. 
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سیس جوهری می‌گوید: ضرار مصدر باب مفاعله , به معنای ضاژه است.؛ 
بدین معنا که دو کس به یکدیگر خسارت وارد کنند. 

بنابراین: طبق معنای اوّل ضرر و ضرار مترادفان‌اند و لکن طبق معنای 
دومی متباینان‌اند. 

2- ابن اثیر در نهایه ما کید 

در حدیث نبوی آمده است که: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». و کلمه 
ضرر ضدٌ نفع است و هر دو کلمه مصدر ضر يضرٌ هستند و رباعی آن اضر 
می‌باشد که با حرف باء متعدی می‌شود. 

سپس می‌فرماید: 

معنای لا ضرر در حدیث نبوی این است که: مسلمان نباید به برادر دینی 
خود ضرر بزند بدین معنا که چیزی از حق و حقوق او کم نکند. 

و معنای لا ضرار که بر وزن فعال است این است که: مسلمان نباید با 
برادر دینی خود مقابله به مثل کند و او را در برابر اضرارش مجازات نماید 
به اینکه او نیز ضرری بر این فرد بزند: 


سپس می‌گوید: 0 

ضرر یک‌طرفه و ضرار دوطرفه است و به تعبیر دیگر, ضرر زدن کار یک 
نفر است و لکن ضرار کار طرفینی یعنی دو نفر است. 

قر ان ان و کید ۱ ۱ 

ضرر فعلی است که انتذاة ضفرت کرفته بدین فا کم ال کین گر 
زیان و خسارتی وارد می‌کند و ضرار جزاء و مجازاتی است بران فعل و 
مقابله به مثل با ان. 

هر کون 

ضرر این است که: انسان به دوست و یا . ۰ خسارتی وارد کند و در مقابل 
خود به منفعتی برسد, و لکن ضرار این ستت که او رن رای وارد 
کنی بدون اینکه خودت سود و منفعتی ببری. 

برخی هم گفته‌اند که ضرر و ضرار به یک معنا و لا ضرار تکرار همان لا 
ضرر است منتهی جهت تأکید و اهمیت مطلب دوباره تکرار شده است. 

3- در مصباح المنیر آمده است: 

در لغت عرب, وقتی گفته می‌شود ضله که کسی نسبت به دیگری کاری 
مکروه و ناملایم با طبعی را انجام دهد, 

اما: اضربه, ثلائی مزید است و با حرف (باء) متعدی می‌شود و اسم 
و اما ضرر گاهی بر نقصی در اعیان خارجیه اطلاق می‌شود. و ضاره نیز که 
باب مفاعله است به 
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همان معنای ضرژّه آمده است چنانکه ضرار هم مصدر باب مفاعله است و 
برای تأکید آمده است. 

4- در قأموس اللغة آفته ارت 

ضرر ضد نفع است و ضرار مصدر باب مفاعله و لذا: 

ضرر به معنای سوء الحال یعنی ناملایمات و بدحالی است و ضرار به 
معنای ضیق و تنگی است. 

به طور خلاصه: اخمال تا کی ضرار بر ضرز اففی مت بانشند: 

با هقاس کسش راشای با ای رات رالات قاعدم از 
ضرر گذشت مراد از «اذا عرفت ما ذکرناه, فاعلم ...» چیست؟ 

بحث در رابطه با معانی هیئت ترکیبیه حدیث لا ضرر است و لذا می‌فرماید: 
معنای حقیقی لا ضرر این است که: طبیعت ضرر و ضرار به لحاظ ماهیت و 
در عالم خارج و به ویژه در اسلام و به واسطه مسلمین و مومنین. محقق 
نمی‌شود, بدین معنا که هرگز مسلمانی به خود و يا به مسلمان دیگری 
ضرر نمی‌رساند. چرا؟ 

زیرا: مرکباتی که با (لای) نفی جنس شروع می‌شوند بر نفی جنس یعنی 


طبیعت آن اسم دلالت دارند, و لذا این معنا را از کلمه لای نفی جنس و 
اسم آن اخذ می‌کنیم. 

آیا واقعا معنای فوق قابل اراده است؟ 

خیر, متعذُر الارادة است؛ چرا که در بین مسلمین و در خارج هم ضرر به 
خود فراوان شکل ین یرگ و هم ضرار به غیر تحقق می‌یابد و لذا اراده 
معنای حقیقی مستلزم کذب است. 

پس چه باید کرد؟ 

به حکم دلالت اقتضاءء, باید از قاعده معنای دیگری اراده شود, منتهی در 
اینکه اين معنای دیگر چه معنایی باشد, دو وجه را جناب شیخ طرح فرموده 
که هر دو با مقام شارعیت شارع سازگار است: 

وجه اوّل این است که بگوییم: 

این گونه عبارات ظهور در اخبار وجود داشته و در مقام حکایت از یک 
واقعیت خارجی و نفس الامری می‌باشند. و مراد پیامبر صلی الله علیه و 
اله این است که: 

در اسلام حکم ضرری تشریع نشده و شارع مقدّس حکمی را که به نحوی 
از انحاء در حق فردی از افراد, دارای ضرر و ضرار باشد. جعل و تشریع 
نفرموده است. _ 

مقدمة جهت یاداوری بفرمایید مفاد رفع الخطاء و النسیان و ... چه بود؟ 
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1- این بود که حدیث رفع: با برخی احکام که در موضوعشان عمد اخذ شده 
است کاری ندارد. 

چرا؟ زیرا با نبود عمد. حکم وجود ندارد چون سالبه به انتفاء موضوع است. 
2- چنانکه با برخی اه اخکام. که شوه موضه‌عشاره سا و نسیان اخذ شده 
است. 

مثل: قتل خطئی و سجده سهو و ... کاری ندارد. 

چرا؟ زیرا اگر کاری داشته باشد. نقض غرض خواهد بود, چرا که از اثباتش 
سلب لازم اید و از وجودش عدم. 

پس حدیثت رفع با چه اموری سروکار دارد؟ 

۵ اخ رو کار اند کم سکم رفن خات خسفات | ها رفته است با قطع 
نظر از حالت عمد و خطا مضافا بر اینکه ظاهرش اطلاق دارد, و حال آنکه 
حدیث رفع می‌گوید عنه الخطاء. فلان اثر مترتب نمی‌شود و يا فلان حکم و 
پا عقاب وجود ندارد. 

مراد از تنظیر فوق چیست؟ 

این است که: در رابطه با قاعده لا ضرر نیز می‌گوییم: 

1- احکامی که مقید به عدم ضرر باشند مورد بحتث ما نیستند. چرا که با 
امدن ضرر, موضوعشان منتفی می‌شود و با انتفاء موضوع حکم هم منتفی 


می‌ شود. 

ما که انیا آحکامی که اه رده تمه اد ین 
مالیاتهای اسلامی اعم از خمس و زکات و خراج‌های مخصوص به اراضی 
مفتوح العنوه و . .. از قبیل حج و حدود آلهی و دیات و نفقات ژوجه, والدین؛ 
اولاد و . .. و قصاص و به طور کی هرگونه ضرر مالی, عرضی و آبرویی و 
جانی هی کوبیهم مورد بحث ما نیستند چرا که کسی نمی‌تواند بگوید: به 
حکم لا ضرر, زکات بر کسی واجب نیست و يا خمس و. ۰ واجب نیست. 
پس مجرای حدیثت لا ضرر چیست؟ 

آن دسته از احکامی است که به طور مطلق بر روی موضوعات منرنب 
می‌ شود. 

1- از قبیل: وجوب روزه. نماز, غسل, وضو و ... در عباراتی که مقید به 
ضرر و عدم ضرر نیست. 

ار ها مس مس قفا مات 

یعنی: لا ضرر در موارد مذکور جاری شده و حکم می‌کند به اینکه این گونه 
از احکام در حال ضرر برداشته می‌ شود, چرا که در اسلام وجوب يا حرمت 
یا لزوم ضرری وجود ندارد. و خداوند در لوح محفوظ چنین چیزی را تشربع 
نفرموده است, و در این جهت فرقی نمی‌کند که حکم ضرری یک حکم 
تکلیفی باشد يا وضعی. 
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در تبیین مطلب مثالی از اجراء لا ضرر در احکام وضعیه فی المثل لزوم بیع 
بزنیدا _ 

ی کر لایس ارگ خی نس ۱ 
أَوَفوا بالعقود بر هریک از فروشنده و خریدار واجب است که به عقد 
خویش وفادار باشند و آن را نقض نکنند. ۳ 

حال: دو نفر باهم معامله‌ای می‌کنند و لکن یکی از آن دو گول خورده و مثلا 
کالای پربها و گران‌قیمتش را ارزان به آن دیگری فروخته است و يا اینکه 
کالای کم‌ارزش و ارزان را با بهای سنگین و گران از آن دیگری خریده 
است و لکن پس از معامله متوجّه می‌شود که مغبون شده است. در اینجا 
اگر بگوییم بیع لازم است و لذا هیچ‌یک از طرفین حق ندارد که معامله را 
فسخ کند, مستلزم متضزر شدن شخص مغبون می‌باشد. 

حال از انجا که به حکم قانون لا ضرر, وجوب و لزوم وفای ضرری در اسلام 
تشریع نشده است. این فرد مغبون حق خیار فسخ دارد, که می‌تواند با 
اعمال و اجرای اين حق, جلوی ضرر خودش را بگیرد. 

و یا دو نفر مثلا در مال غیر منقولی از قبیل زمین و يا خانه و ... به صورت 
مفام با کص رس و ک هسد ی ار ی کی ارانن و شیک حته 


مشاعه خودش را به فرد ثالثنی می‌فروشد. 

در اینجا اگر بگوییم به مجزد اجراء عقد این معامله لا زم می‌شود و شریک 
دیگر این بایع (شفیع) حق اخذ به شفعه ندارد. مستلزم متضرر شدن وی 
می‌ شود. 

حراو زرا با لیم شوم رفتار رین خنید. اشایی تدانقته س‌دانه که 
آپا باهم سازش دارند يا نه؟ 

در اینجا نیز به حکم قاعده لا ضرره لزوم برداشته شده ‏ و این آقای 
فروشنده و به عبارت دیگر شفیع می‌تواند با اخذ به شفعه تمام زمین را به 

ملک خویش درآورده و جلوی ضرر خودش را بگیرد. 

مثالی از اجراء لا ضرر در احکام تکلیفیه بزنید؟ 

کف الق ها دایم که در ‌اساام ۱ 
طهارت مائیه یعنی غسل يا وضوء برای نماز واجب است., چرا که در قران 
آمده است که: 

1- ادا قمع ای الطّلاة قَاعْسلوا وجْوهَکَم و . 

2- و ان کنر با قاطلةوا: 

مر کارا یه اس 0 299 

اما متوجه می‌شویم که در برخی موارد غسل يا وضو ضرری است., مثلا در 
جایی که هوا بسیار سرد و آب بسیار یخ است و مکلف اگر بخواهد در اين 
تشر ایظ کل کنو وربا فصو کیرد اسان شود یا یمان انفت: 
بیماری اي سرت 0 علاوه بر این 0 خانی مفحن 
تیه در گام دهد 

در اینجا و اين‌گونه موارد نیز به حکم لا ضرر وجوب وضو و غسل تشریع 
نشده است. 

مثالی از اجراء لا ضرر بزنید که در آن‌هم سخن از سلطنت باشد هم از 
اباحه تصرف ؟ 

فی المثل می‌دانیم که در اسلام: 

هر مالک یه اموال خود نش اظتت دارو ‏ لح هه نوم که بخواه 
می‌تواند 19 مال تصرف کند, چرا که حدیثت مشهور و متواتر داریم بر 
اينکة: الناش,مملظون غلن آمدالمم. 

اما ممکن است در برخی اوقات و موارد این سلطنت موجب آذیت, اران و 
ضرر و زیان به دیگران شود. نظیر آنچه در روایت سمرة بن جندب آمد که: 
سمره برای استفاده از میوه‌های درختش گاه و بیگاه و بدون اجازه وارد 
منزل آن انصاری می‌ شد که درختش در آن منزل قرار داشت و مایه 
ناراحتی اهل منزل می‌شد. 

وا ی ارو سای ا نصا ال یی الم ارشا رنه سح 


فرمودند: ۱ 

انک رجل مضار, و دستور دادند که درخت سمره را از ريشه دراورده و 
جلویش بیندازند, و به او فرمودند که درختت را بردار و هرکجا که دوست 
داری بکار. 

این فرمان رسول اللّه به حکم قانون لا ضرر است, یعنی به حکم این 
قاعده. سلطنت محدود شده و مالک حق ندارد به بهانه قاعده «الناس 
فتفلطون غلی آموالهم» هر کاری که من‌خواهد اتجام دهد 

نکته اینکه: در مثال مزبور هم سخن از سلطنت به میان آمده, هم از اباحه 
تصرف که یکی حکم وضعی و یکی حکم تکلیفی است. 

از اجراء لا ضرر در احکام تکلیفی مثال بزنید؟ 

فی المثل می‌دانیم که در اسلام: 

ترافع یعنی بردن نزاع به نزد حکام و قضات جور و حکومت‌های جاثئر و به 
دادگاه‌های آنها حرام است؛ چپرا, که در کتاب, خدا آیده است که: 

پریدُون آن یِتحاکموا الی الطاغوتِ ز ق۹ آمژوا آن بَکفرٌ وا به, چنانکه در 
حدیث مقبوله عمر بن جنظله معنای مزبور آمده است. 
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و لذا می‌گوییم: رفع نزاع به سوی حکام جور حرام است, لکن اگر احقاق 
حقی بر اين امر یعنی بردن نزاع نزد حاکم جور بستگی داشته باشد به 
نحوی که اگر شکایت نزد آنها نبرد, حق و يا حقوقش پایمال می‌شود اسلام 
به حکم قانون لا ضرر, راضی نشده که مسلمان متضژر شود و لذا به او 
اجازه داده شده است که جهت گرفتن حقش به محاکم 9 9 
جور مراجعه کند. و حقش را دریافت نماید. 

پس مراد از «و منه: برائت ذَمة الضاژ ...» چیست؟ 

این است که: همان‌طور که در اسر قاعده لا ضرر تفاوتی بین حکم 
تکلیفی و وضعی نمی‌باشد همین‌طور هم تفاوتی میان احداث و ایجاد ضرر 
و ابقاء آن وجود ندارده عتی: 

1- اگر وجود و یا حرمت يا لزومی و ... موجب احداث ضرر شود مثل 
غسل و يا وضو يا روزه‌ای که شخص را بیمار سازد و يا لزوم بیعی که 
طرف را مغبون کند و ... در اسلام تشریع نشده است. 

2- و نیز اگر این وجوب و يا لزوم و ... سبب ابقاء ضرر ایجاد شده گردد, 
باز تشریع نشده است. فی المثل: فردی که مریض است, در صورتی که با 
ایند یل کنم بیماری او شدیدتر می‌شود و يا اينکه ادامه می‌يابد, 
سل کردن و با وضو گرفتن با ان آب برای او واجب نیست چرا که اسلام 
چنین حکمی را نیز تشریع نکرده است. 

منظور از ابقاء ضرر چیست مثال بزنید؟ 

یکی از مثالهای ابقاء ضرر این است که: مثلا به فرد دیگری ضرر و زیانی 


وارد کنید مثلا درب قفس مرغ و خروس او را باز کنید و در اثر آن 
پرنده‌هایش رفته و متواری شوند. 
در اینجا: اگر شما بگویید که من با دست خودم پرنده‌های او را فراری 
نداده‌ام بلکه تنها درب قفس انها را باز کرده‌ام و لذا شک دارم که ایا 
ضامن خسارت وارده به او هستم يا نه؟ 
نمی‌توانید از اصل برائت ذمه استفاده کرده خود را از ضمان رها کنید, 
چر|؟ 
زیرا به مالک زیان وارد شده است که با اجر اين حکم آن زیان و ضرر 
ابقاء ضرر باشد در اسلام تشریع نشده است, بلکه باید حکمی جاری شود 
که متناسب با جبران این خسارت وارد شده بر مالک باشد و ان همان 
پس غرض از «الا ائه: قد ینافی هذا قوله» چیست؟ 
اشاره به مشکله‌ای است که در مثال فوق وجود دارد و آن تناقضی است 
که در میان صدر و ذیل حدیث لا ضرر وجود دارد. 
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به عبارت دیگر حدیث می‌گوید: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. و لذا در 
اینجا: 
اکن تاو وا به همان معنای ضرر و تأکید آن بدانیم بحثی نیست لکن در 
وی که رو | به معنای اضرار ابتدایی و ضرار را به معنای مجازات 
بر ضرر و یا مضاژه بگیریم که طرفین به هم ضرر می‌زنند, صدر و ذیل 
1- صدر حدیث می‌گوید: لا ضرر, و لذا آن‌کسی که اوّل به مالک ضرر وارد 
کرده و مرعغ و خروس‌های او را پرانده و فراری داده است بری۶ الذمه 
نیست و باید خسارت مالک را بپردازد. 
2- در ذیل حدیث می‌گوید: و لا ضرار, که معنایش این است که مجازات بر 
ضرر هم در اسلام تشریع نشده است. 
پس: > صاک ی فد رد شین صار زا فوارات کروو دک رتور او اوبجیوه: 
بنابراین 
[- - صدر حدیث دالت می‌کند بر وجوب رد غرامت و خسارت 

2- ذیل حدیث دلالت می‌کند بر حرمت گرفتن غرامت 
و لذا: بین صدر و ذیل حدیث تنافی پیدا می‌ شود. 
پاسخ به این مشکله چیست؟ 
عمده این است که: رای تما یو وا کید از و ۱10 
منافاتی در کار نیست. 
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و یحتمل آن یراد من الْفی: عن اضرار الْفس آو الغیر, ابتداء آو مجازاة. 
لکن. لا ند نفن. آن-یراد بالمی زاندا علی التعزیی الفساد دم ال 
للاستدلال به فی کثیر من روایاته علی الحکم الوضعیْ دون محض التکلیف, 
فالثمی: هنا تظیر الامربال‌فاء فین. الشروطظا و الععور فکل اضر ار بالتفمند اه 
الغیر محژم غیر ماض علی من اضژه. 

و هذا المعنی قریب من الاأَوّل. بل راجع الیه. 

و الاظهر بملاحظة نفس الفقرة و نظائرها و موارد ذکرها فی 
الروایات[126] و فهم العلماء:[127] هو المعنی الاأوْل. 


تشریح المسائل 


حاصل مطلب در «و یحتمل ان پراد من الفی» چیست؟ 

این است که: بله درست است که مرکبات مزبور ظهور در اخبار دارند و 
لکن در حدیث لا ضرر, از نفی. معنای نهی و از اخبار. معنای انشائی اراده 
شده است و لذا بنا بر اينکه لا ضرار به معنای مجازات بر ضرر باشد. 
معنای حدیث این است که: 

مسلمان و موّمن نباید بر خود يا بر دیگری ضرر بزند چه ابتداء و چه 
مجازاتا. 

فی المثل: 

وضو در سرمای شدید ضرر دارد, وارد کردن _ بر خود طبق لا ضرر 
حرام است. پس وضو گرفتن در شرایطی که سبب ضرر به شخص 
می‌شود, حرام است و هکذا عغسل و بیع غبنی و . ,. نه اینکه صرفا نهی 
تکلیفی باشد, یعنی از انجا که وضو يا غسل و یا روزه ضرری می‌شود حرام 
است و موجب عقاب است. 

به عبارت , دیگر عسل, , وضو روزه ضرری علاوه بر اینکه متعلّق نهی وضعی 
قرار می‌گیرند, متعلق نهی تکلیفی قرار گرفته, فاسد و باطل می‌باشند و 
چنانچه فرد با چنین غسل و يا وضویی نماز بخواند. نمازش مقبول 
نمی‌باشد. 
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ی سا اس مر و هي کر آر 
به چه دلیل می‌گویید که این نهی هم تکلیفی است و هم وضعی؟ 

به این دلیل که ائمّه اطهار علیهم السلام در بسیاری از احادیث مربوطه به 
قاعده لا ضرر به واسطه همین قاعده, استدلال بر حکم وضعی کرده‌اند, 
فی المثل: 

با قاعده لا ضرر, حقّ الشفعه را اثبات کرده‌اند که می‌دانیم ربطی به حکم 
تکلیفی ندارد. 

به عبارت دیگر: 

این نهی‌ای که از حدیث لا ضرر استفاده می‌شود, مثل و شبیه امری است 
مثبت حکم تکلیفی پعنی وجوب وفاء است و هم مثبت حکم وضعی یعنی 
صحت البیع و لزوم ان. 

بالاخره نتیجه احتمال و معنای دوم لا ضرر چیست؟ 

اين است که: از نظر اسلام هرگونه اضرار به نفسی مثل روزه گرفتن 


ضرری و یا غسل کردن ضرری و یا هرگونه اضرار به غیری مثل اتلاف مال 
غیر و ... هم حرام است و فاعل ان مستوجب عذاب است. هم فاسد است 
و غیر ماضی, بدین معنا که اثر مطلوب بران مترتب نمی‌شود. 

پلس . : عبادات با این وضو و يا غسل مبری ذمّه نیست. 

پس غرض از «و الاظهر بملاحظة نفس الفقرة و . ۰ چیست ؟ 

ارائه شواهدی است توسط شیح بر حقانیت معنای اول و انتخاب آن و این 
شواهد عبارتند از 

[- نفس الفقرة: که با (لای) نفس جنس شروع شده است و از قزر کنات 
اشنت که هیتات تر کیییه انها در اخبار دارند ودته در اتشاء: 

2- و نظائرها: بدین معنا که نظاثئر این جمله نیز که از شارع صادر شده‌اند 
مثل: لا حرج, لا خطاء, لا نسیان و ... ظهور در اخبار داشته و دلالت بر نفی 
3- و موارد ذکرها: پبعنی از موارد ذکر این قاعده لا ضرر در روایات. خبر 
بودن استفاده می‌شود, چنانکه در رابطه با حق الشفعه از ان استفاده 
می‌شود که بلا اشکال جای حرمت نیست تا حمل بر انشاء شود. ۱ 
4- و فهم العلماء: بعلی برداشت و استنباط و فهم علماء هم خبر بودن ان 
را می‌رساند. 

را را کص ی تاه را ری هم یفن الا رای ارس 
کرده‌اند و حال آنکه بیع غبنی در اسلام حرام نیست. 
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نم ان هده القاعدة حاکمة علی جمیع العمومات الدالة بعمومها علی تشریع 
الحکم الضرری,: کأدلة لزوم 0 و سلطنة الناس علی امه‌الفم: , و وجوب 
وی 9 29 الماء و ات الی حکام اور ویر ری 
تلعکلیت ور هه العاعدمه نع ترجه هوه ات بعمل, الاضعات و |۱۶ بالاصر 
کالیراءهفی فقام التکلیف, و غير‌ها فی: یرم فموحلاف ما تقنصته الندیر 
فی نظائرها: من ادلة «رفع الحرح». و «رفع الخطا و النسیان». و «نفی 
السهو علی کثیر السهو». و «نفی السبیل علی المحسنین». و «نفی قدرة 
العبد علی شی۶», و نحوها. 

طم اقا اف سفامه لت کف فی نها علی و سین 
المراد بالحکومة: 

آن یکون آحد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعژٌضا لحال دلیل و حیت 
اثبات حکم لشیء آو نفیه عنه. 

فالأوّل: مثل ما دل علی الطهارة بالاستصحاب آو شهادة العدلین, فاثّه حاکم 
علی ما دل علی آثه «لا صلاة 1 بطهور»؛ فاثه یفید بمدلوله اللفظوت: ان ها 
قت هی الاحکای ارم کی سل فا دهد ولد ا زا ار ضا نتت .من 


الأحکام للطهارة فی مثل: «لا صلاة الا بطهور» و غیرهاء ثابت للمتطر 
بالاستصحاب آو بالبينة. 
و الثانی مثل الاْمثلة المذکورخ. 
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۵ 2 المتعارضان. فلیس فی آحدهما دلالة لفظيّة علی 1 الاخر من حیث 
العموم و الخصوص, و ائما یفید حکما منافیا لحکم الاخر, و بملاحظة تنافیهما 
و عدم جواز تحققهما واقعا یحکم بارادة خلاف الظاهر فی آحدهما المعین 
ان کان الاخر آقوی منه, فهذا الاخر الأقوی قرينة عقلية علی المراد من 
الاخر, و لیس فی مدلوله اللفظی تعزض لبیان المراد منه. و من هن وجب 
ملاحظة الترجیح فی القرينة؛ لانْ قربنيْة بحکم العقل بضميمة المرجح 
ما اذا کان الدلیل بمدلوله اللفظی کاشفا عن حال الاخر, فلا سرا الی 
ملاحظة مرجح له, بل هو متعین للقرينية بمدلوله له و سیاتی لذلک توضیح 
فی تعارض الاستصحابین ان شاء الله تعالی. 


مبحث چهارم: 


اشاره 


در حکومت لا ضرر بر عموماتی که به عمومشان دلالت دارند بر تشریع 
حکم ضرری سپس بدان که: 

اين قاعده (لا ضرر) حاکم است بر تمام عموماتی که به عمومیتشان دلالت 
دارند بر تشریع حکم ضرری, مثل ادله لزوم عقود (از جمله أَوقُوا العْمُود و 
وجوب وضوء برای کسی که آب اختیار دارد (مثل: اذا فُعَبْم ای الصّلاة 
اعسلوا وجُوهکم ۱ امور 
ای رات 
به ضرر شوند جلوی آنها را می‌گیرد). 


بیان نظربه دوم 


و آنچه از کلمات و عبارات بسیاری از علماء (از جمله: محقّق رحمه ال 
در قوانین, نراقی رحمه له در عوائد و صاحب الریاض و محقق سبزواری) 
آن اد و اسباط تعارض ین عمعمانت که اقات کردم 
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تکلیف‌اند و این قاعده به دست مت آ یک سپس ترجیح این قاعده, پا به سبب 
(مرجح قرار دادن) عمل اصحاب و پا به سب (مرجح قرار دادن) اصول, 
همچون برائت در مقام مثلا شک در تکلیف, غیر اصل برائت در غیر این 
امور ااز جمله عاملات,.خلاف آن چنری است که قدین در اشباه و ار 
ان اد اشا اقضاء هی کتوه آ یله اولت زرم الحر) مر نع السظا: 
و النسیان) و (نفی السشهو علی کثیر الشهو) و (نفی السبیل علی 
التسی نمی و او ای ی میا اصان 

علاوه بر اینکه وقوع این قواعد در مقام مثت‌گذاری در تقدیمشان بر 
خحمات نی کانی ات اساسا سم ات نمی امد 


و و از 


و اما مراد از حکومت این است که: یکی از دو دلیل با همان مدلول 
اتمان عسن اه یر وگو ظرو مش ال یل گر بای 
1- يا از جهت اثبات حکمی برای شیتی ( که توسعه نامیده می‌شود). 
2 و يا از جهت نفی و برداشتن آن حکم از آن شیء (که تضییق گفته 
می‌شود). ِ 
و اما اوّلی (یعنی حکومت بالتوسعه), مثل انچه دلالت دارد بر طاهر بودن 
ِِ به برکت استصحاب و یا شهادت دو نفر عادل. 

: این استصحاب طهارت و این شهادت عدلین؛ حکومت دارند بر ان 
۳ می‌گوید: 
لا صلاة الا بطهور. (چرا؟) 
زیرا ‌ دلیل لفظی (یعنی همان استصحاب و بینه) با همان دلالت 
لفظی‌ اش دلالت دارد بر اینکه آن احکامی که ثابت شده است بر طهارت 
مثل «لا صلاخ الا بطهور» فک ان به سبب استصحاب و بینه برای متطیر 
نیز ثابت است (چرا که لا فرق بین طهور واقعی و ظاهری). 
و اما دومی (یعنی حکومت بالتضیق) مثل مثالهایی که در بالا ذکر شد. 
و امّا: دو دلیل متعارض و متنافی (اعم از اینکه متباینین و يا عامّین من وجه 
ام 
یعنی توسعه و تضییق ناظر و مضرّ) حال دلیل دیگر باشد وجود ندارد (بلکه 
هریک از این دو دلیل مستقلا) حکمی را افاده می‌کند که ناسا زگار و منافی 
با حکم دلیل دیگر است و (لذا) به سبب تناهی مدلول هریک از این دو دلیل 
با هم و اینکه هر دو نمی‌توانند در واقع تحقق پیدا کنند, حکم می‌شود به 
اراده خلاف ظاهر در یکی 
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از آن دو به طور معین (یعنی عام بر خاص), در صورتی که آن دیگری به 
لحاظ دلالت قوی‌تر است (یعنی باید دید که کدام‌یک راجح و کدام مرجح 
است فی المثل: پس از بررسی متوجه می‌شویم که لا تکرم اللحاة دلالتش 
قوی‌تر از اکرم العلماء است چرا که شامل شدن اکرم العلماء به نحات به 
شب موم ان اش و تهب تض و لک عون ۱ بکرم تدای به کلها »4 
نصْ است به همین خاطر دلالتش قوی‌تر است. و لذا ان را مرجح قرار 
می‌د هیم برآن یکی دیگر). 
پس پس: این دیگری که قوی‌تر است (یعنی لا تکرم النحاة) قرینه عقلیّه است 
بر مراد و مقصود از آن دیگری (که اکرم العلماء است), درحالی‌که در 
مدلول لفظی (یعنی لا تکرم النحاة), تعژض و تفسیری بر بیان مراد از 


(اکرم العلماء) وجود ندارد. 

خیر, (بدون اکرم العلماء نیز می‌توان گفت لا تکرم النحات)؛ و از آنجا که با 
دلالت لفظیه‌اش تفسیری ندارد, ملاحظه و در نظر گرفتن ترجیح داشتن آن 
در قرینه, واجب است, چرا که قرینیت (تعارض یکی بر دیگری) : به خاطر 
ضمیمه (شدن) مرجح به حکم عقل است. 

و اما وقتی این دلیل. با مدلول لفظی اش,. کاشف از حال دلیل دیگر باشد 
(که در این صورت حاکم و محکوم نامیده می‌شود) دیگر نیازی به در نظر 
گرفتن مرجُح برای آن نیست بلکه دلیل حاکم با همان مدلول ساده خودش 
برای قرینه بودن متعین است (و احتیاجی نیست که از ز جای دیگری مرجحی 
تدای آن بیدا شود): 


تشریح المسائل 


مقدمة بفرمایید عناوین به ور کل در اسلام بر چند دسته‌اند؟ 

0 

اه قز سوق ۳ 

بر دو دسته‌اند: 1- ار عناوین اولیه؛ 2- ادن عناوین تانویه. 

ادله احکام یا عناوین اولیّه کدام‌اند؟ ۱ با 
1- در عیادات: از قبیل قیفو الطّلاء ...,* کُیب عَیکُمْ الصْیام ..., و للّه علّی 
اس و لت و هکذا . 

- در معاملات 1 وا بالعْمُود ۰ الموّمنون عند شروطهم», 
«لتاس ما و ای اک 
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این ادله, احکام را روی عناوین اولیه و حالات طبیعی و اختیاریه می‌برند. 

یه عبارت رد 

وجوب صوم ام و لزوم بیع و سلطنت مالک و وفای بعهد در حال اختیار 
ایا ای یا ار ای ای رن 
باشد يا نه و يا حرجی باشد یا نه و ... 

ادله‌امتن ائفنه کدام اند 

قواعدی هستند از قبیل: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام, ما جعل علیکم فی 
امن رح رتم تاو آلسای عی لا ی ار الک لا یو هن 
کثر علیه السهو ما علی المحستین من سبیل, عبدا مملوکا لا بقدر علی 
شیء و . 

چه نسبتنی از تسب اربع میان ادله عناوین اولیه و ادله عناوین ثانویه وجود 
دارد؟ 

عموم و خصوص من وجه. 

ماده افتراق ادله عامه و به تعبیر دیگر عمومات چیست؟ 

صوم. حج. غسل, بیع. سلطنت و ... که ضرری و حرجی و ... نباشند و لذا 
ادله عناوین تانویه و یا به تعبیر دیگر ادلّه خاصّه شامل این‌گونه آمور 
ماده امراق ادله خاضه و پا عناوین ثانویه چیست؟ 
حرجی بودن یک عمل مباح و يا اتلاف مال الغیر و . می‌باشد, که در نتیجه 
ادله اولیه هم با این کوته امور کاری تدارت 
ماده اجتماع میان ادله عامه و ادله خاصه ی 

وی ات وا رتیه یه ایا ۲ 


ضرری باشد و یا حرجی 
تاک ی 
در این ات که کذام‌ یک از اد لب غنامین تسیر تم امین انم یت 
ماه اجتماع مقدم‌اند؟ فی المثل: بایر ادله یعنن ادله عامه از حمله: |۱5 

ففلم الی الطلاه فاعسلوا فخوهکم. وا ان کم کار قاطقر وا .می گویته 
0 
قاعده لا ضرر می‌گوید: | ضرری ی هار رن تشریع 
نشده است. ِ 1 
و يا فی المثل: آَوْفُوا بالعْفود می‌گوید به عهده پیمان و قرارداد خود وفا 
کنید, لا ضرر می‌گوید نه قراردادی و یا عقدی که ضرری باشد. بر اساس 
حق خیار قابل فسخ است., چرا که حکم ضرری در اسلام تشریع نشده 
است. 
ترس مر وکام رفن وه انا هل ار ور 
خال صوال این ات هیا اس فا ها ای ای ی 
چه پاسخی به این سوال داده شده است؟ 
از حطالت یات اشنا مد تسه ال ماه ای ی 
دارد: 
1- اینکه بگوییم ادلّه خاصّه از جمله لا ضرر حاکم بر سایر ادلّه احکام‌اند. 
به عبارت وین 
ادله عناوین ثانویه تقذم دارند بر ادله عناوین اولیه و لذا: ماده اجتماع از آن 
ادله عناوین ثانویه است و ادله عامه اختصاص به ماده افتراق دارند. 
و تدم مزبور از پاب حکومت است, یعنی ادله خاصه و یا به تعبیر دیگر 
ارله که یل خاک تنم ول يم ارت 
پس غرض از «و ما یظهر من غیر واحد: من اخذ التعارض ...» چیست؟ 
بیان نظریه دومی است در پاسخ به سوّال مزبور مبنی بر اینکه: 
برخی از فقها از جمله مرحوم صاحب ریاض, فاضل نراقی, محتیق 
سبزواری و ... قبدگی شده‌اند که ادله عناوین اولیه از جمله لا ضرر و ادله 
عناوین ثانوبه, از قبیل حاکم و محکوم نیستند بلکه از قبیل متعارضین 
هستند که نسبت بینهماء عموم و خصوص من وجه است. 
به عبارت دیگر: 
این ادله در ماده اجتماع تعارض دارندر و لذا باید دید که در این تعارض. 
کدام‌یک اقوای از دیگری است بر دیگری ترجیح دارد, که به نظر این 
حضرات ادله عناوین ثانویه, بر ادلّه عناوین اولیه رجحان دارند و لذا بر آنها 
تقش زارشم که انکه انفا را حاکم نان 
ی ی 

سکن یل اصحات است کصور سایه ها ارلم تا تاو زا سم 


داشته‌اند و این اجماع عفلی حخت است. 

2 کی ا حول عملیدای ارشت کم چر که این ارات شتاع ار زان 

و یا غیر آن. 

ت المثل: و سم رو 

ِ 1- اطلاق قاعْسلّوا . و کیب عَلیکم الصیام .. . دلالت بر وجوب وضوء و یا 
روزه دارند, اعم از اينکه ضرری باشند و یا نه. 

2 قاعده لا ضرر هن وید حکم ضرری در اسلام تشریع نشده و ادله 
عناوین اولیه شامل امور ضرری نمی‌شوند. 
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در اینجا اصل برائت از وجوب وضوی ضرری و يا روزه ضرری دفاع از 
قاعده لا ضرر دارد, و لذا حدیث لا ضرر رجحان دارد. 

و یا فی المثل: 

1 ای اوفوا هتم سمل ها انم می‌داند آع ناتک ری بازنه 
يا غیر ضرری باید به ان عقد و یا هر عقدی ملتزم شد. 

2 قاعده لا ضرر می‌گوید: خیر ار عقدی غرری و يا ضرری باشد جایز 
بوده و قابل فسح است. 

حال: اجرای اصل عدم لزوم چنین عقدی هم مرجح لا ضرر است و لذا 
مقدذم می‌ شود. 

پس مراد از «فهو خلاف ما یقتضیه التدبر فی نظائرها ...» چیست؟ 

پاسخ جناب شیخ است به نظریه فوق مبنی بر اینکه: 

این سخن از روی تأیثل و تفکر نیست, بلکه از روی مسامحه زده شده 
ارت ها کر ای ان مرآ ور خی اه ار مات 
می‌کردند متوجه می‌شدند که: 

الا چتایکه بان خواهيم کرد یدارم بات اروش رس باکت مندان 
وت رت 

انا مقر که استاشدات مزا باس ار اش وی اس که 
داخلی در کار است که همان صدور حدیث لا ضرر و لا حرج در مقام امتنان 
ات ینت میتی که ان تکیت ا نحص هقرت اداه 
عناوین اولیه خلاف امتنان است. جه نیازی به مرجحات خارجیه از قبیل 
اجماع و اصل می‌باشد؟ 

به عبارت و 

مقام امتنان در ِ_ ادله عناوین ثانویه بر سایر وا ات می‌کند. 
فیه دچار کم‌تامقلی شده‌اند؟ 

از انجا که دو دلیل متعارض ممکن است عامّین من وجه و یا عام و خاص 
مایب با عتا ند باشند فی السل؛ 


اهر ایا لاک ای که انم نک اند و باه 

تعارض دارند. 

لالهلا تکرش ااتتا کب عاضو سا انم شتا دی ند 

و له کته العلماء و لا بکرم العلمای که اس اند راهم ار 

دارند. 

ابتداء به ذهن حضرات آمده که نسبت میان لا ضرر و سایر ادله عموم و 

خصوص من وجه است. و لذا تعارض دارند. حال: 
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اکرراز ان خر افش سم که ماه اقتراق دایعا خست بازه تفت 

که ماه افران لا ضرر با ستانه داد 

1 انجایی است که ما سایر ادلهرا در فواری بای نت کان عی کتریم رغال 

آنکه به سراغ لا ضرر نمی‌رویم», چرا| که اجرای سایر احکام در 7 موارد 

ضررآور نیستند. 

فی المثل: در حال عادی و عدم شرایط خاضه‌ای که شما مطرح می‌کنيد. 

ما برطبق ادله عامه وضو می‌گیریم و یا غسل می‌کنيم درحالی‌که نیازی به 

قاعده لا ضرر نداریم. 

2- و یا بالعکس در مواردی قاعده لا ضرر را بکار هی یریخ درحالی که 

سایر ادله در انجا جاری نمی‌ شوند. 

فی المئل: اگر شما مال کسی را دانسته و عمدا تلف کنی, بلافاصله قاعده 
اک ای شم دانه 1 ری از 

۳ است که لا ضرر با سایر ادله برخورد کرده اصطکای می کنند, فی 

المثل: 

دلیل فرموده: فاغسلوا وجوهکم. شرایط هم ضرری است و دلیل خاص 

می‌گوید: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. یعنی این عمل ضررآور را مرتکب 

نشو. 

سیس می‌گویند: 

حال که در این ماده اجتماع اصطکاک و تعارض پیدا کردند, ما به دنبال این 

هستیم که ببینیم کدامیک بر دیگری ترجیح دارد؟ 

پس از بررسی می‌گوییم: به دلیل اجماع علما و يا به‌کارگیری سایر 

مرجحات از جمله اصل برائت و اصل عدم لزوم و ... دلیل لا ضرر بر سایر 

عمومات ترجیح دارد. 

حاصل مطلب اینکه: 

سخن این بزرگان در این مسئله و نتیجه گیری آنان از روی کم‌تأْمّلی و 

بی‌دقتی بوده است. 

حنات شتح کواهی هرب اش ای خوو ازی؟ 


بله فراوان و لکن عمده شاهد ما این است که: 

لا ضرر نظایری دارد از خفلة اد اه (رفع الحرح) و (رفع الخطاء و النسیان), 
و (نفی الشهو علی کثیر الشهو), و (نفی السبیل علی المحسنین), و (نفی 
قدرة العبد علی شیء) و نحوها. که اقتضای تدبر در انها این است که همه 
این‌ها بر ساير عمومات یعنی ادله عناوین اولیه حکومت دارند, و لذا لا ضرر 
نیز همچون اشباه نظائرش حکومت دارد. 
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فی المثل: سمره ادعای مالکیت ,می کرد و می‌گفت: دلیل می‌گوید الناس 
منطو علین: امو‌الیم. بنامیر ضلی الله علبه. و اله در پرابر اه-فر مودند: 
انک رجل مضار, لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. 

یعنی: اینجا جای لا ضرر و لا ضرار است و نه جای الناس مسلطون علی 
اموالهم. 

حاصل اینکه: وقتی پیامبر و يا امام بدون ذکر مرجح. قاعده را در برابر 
دلیل می‌آورد. نشان از این است که قاعده جنبه حکومت دارد. کما اینکه 
سیره علماء نیز چنین گواهی می‌دهد. 

غرض از «و المراد بالحکومة ...» چیست؟ 

بیان مفصل ضابطه حکومت و تعارض است و لذا می‌فرماید: 

حکومت ان است که: یکی از دو دلیل که دلیل حاکم باشد با همان دلالت 
لفظی و مطابقی‌اش متعژض دلیل دیگر که همان دلیل محکوم است و 
ناظر به آن بوده, در مقام تفسیر ان می‌باشد. 

به نخوی که گویااگز دلیلی محکوم نبود,دلیل حاکم لغو و ببهوده بود 

فی المثل گفته می‌شود: الانسان: ای حیوان ناطق. که در اینجا ما با حیوان 
ناطق انسان را تفسیر و تعربف می‌کنیم, منتهی باید توجه داشته باشیم که 
وقتی ۵ (ای) این کلمه (ای) توجّه دارد به کلمه انسان, چرا که 
بر دو نوع است: 

1- یکی حکومت به نحو توسعه است که همان اثبات حکم لشیء است. 

2 یکی حکومت به نحو تضییق است که همان نفیه عنه است. 

در تبیین حکومت بالتوسعه مثال بزنید؟ 


فی المثل: 
1- دلیل می‌گوید: لا صلاخ الا بطهور, ظاهر این دلیل دلالت دارد بر اینکه 
0 شرط صحت نماز است و نماز بدون طهور. نما ز نیست. 


ا اقا ترا ها تفه هه ان فا راو ان او کی 
همان طهور واقعی. پس باید به طهارت واقعی یقین پیدا کنیم تا اينکه 


نمازمان صحیح باشد. 

ترا سای ما ها مه یات شاه که ای اسان 
ات را با الا 

مان وف تیکر دلل حصست ی در مت عادو سین ارله تاه 
استصحاب دلالت می‌کنند بر اینکه طهارت بینه‌ای (که دو فرد عادل شهادت 
ندهتد بای تودن بی ابو ما با ان 
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غسل کرده و پا وضو بگیریم) و استصحابی (که مثلا قبلا وضو داشته یم 
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این اساس دایره طهور توسعه پید | کرده و ما ننیجه می‌گیریم که طهوری 
ی سس اعم است از طهور واقعی و ظاهری. 

علیکم البام.. ۰ . می‌گوید: روزه ین و است و اطلاق کلام 
هم روزه 9 را در بر می‌گیرد و هم روزه عیر ضرری را شامل می‌شود, 
لکن قاعده لا ضرر می‌آید و دایره اين دلیل را تنگ‌تر کرده و روزه ضرری را 
نفی می کند. , َ 

به عبارت دیگر: قاعده لا ضرر می‌کوید: کتب علیکم الصیام تنها روزه غیر 
ضرری را شامل می‌شود. 


و یا فی المثل: 

دلیل اذا شککت فابن علی الاکثر. هم کثیر الشک را شامل می‌شود و هم 
غیر کثیر الشک را. 

لکن قاعده ۳ شک لکثیر الشک» ین ۵ کنر االشنی را از دایره دلیل 


ی لوا ها هی وضو بگیر که اطلاقش هم شامل 
وضوی غیر ضرری می‌شود, هم شامل وضوی ضرری لکن قاعده لا حرح 
هو ان و وضوی ضرری و حرجی را از این دایره خارج ضین کین 

بنابراین: ادله عناوین ثانویه بر ادله عامّه حاکم‌اند, و چنانچه ادله عامّه اولیه 
نبودند وجود ادله عناوین ثانویه لغو و بیهوده بود. 

تعارض چیست؟ 

تنافی معنا و مدلول دو دلیل مستقل, با یکدیگر است, بدون اينکه یکی 
ناظر و متعژض دیگری باشد. 

به عبارت دیگر دو دلیل متعارض عبارتند از: 

دو دلیل که به حسب ظاهر خطاب و مدلول لفظ, از هم مستقل بوده و 
هریک مستقلا مفید معنایی است. به نحوی که هیچیک بدون دیگری لغو و 


بیهوده نیست نه به نحو عموم که معقّم و موشع دیگری باشد و نه به نحو 
خصوص که مخضصٌص و مضیق دیگری باشد. 

به عبارت دیگر: ۳ لفظیه, توجهی به دلیل دیگر 
ندارد و هریک به طور مستقل رسانند: مطلبی است و ناظر و يا متعژض 
دلب یی ی اس 
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البته: وقتی اين دو دلیل را باهم مقایسه می‌کند, مدلول ان دو را ناسا کار 
و نافی یکدیگر می‌بیند و لذا متوجّه می‌شود که هر دو دلیل صادر از شارع 
نیستند بلکه یکی از آن دو مطابق با واقع و صادر از شارع است. 

اگر دو دلیل متنافی, متکافئین باشند چه؟ 

قواعد تساقط, تخییر و يا توقف در آنجا پیاده می‌شود. 

اگر یکی از دو دلیل به طور معین و به جهتی از جهات داخلیه و خارجیه و یا 
سندیه و دلالتیه و جهتیه بر دیگری رجحان داشت چه؟ 

خوب راجح بر مرجوح مقدّم شده طرف مرجوح يا راجح می‌شود یا توجیه 
یعنی برخلاف ظاهر حمل می‌شود. فی المثل: 

اگر ظاهر و اظهر باهم تعارض کنند, اطف فده ریا روما هافر 
قای یو معلای ار عامین من وجه, مقذم است.؛ همان‌طور که عام قلیل لا 
افراد بر عامّ کثیر الافراد مقذم است, کما اینکه نص بر ظاهر مقذم است و 
خاص بر عام و مطلق که بر مقید. 

نکته: فرقی نمی‌کند که تنافی بر نحو تباین کلّی باشد و یا عموم و خصوص 
مطلق و با عموم و خصوص من وجه. 

به عبارت دیگر: هر دلیلی که اقوی باشد بر دلیل اضعف مقذم می‌شود. 
غرض از «بل هو متعین للقرينية بمدلوله» چیست؟ 

اين است که: اقوی بودن یکی از دو دلیل, به حکم عقل قرینه می‌شود بر 
تقدیم آن بر دیگری و الا به حسب مدلول لفظی تقدمی 0 
برخلاف باب حکومت که گفتیم دلیل حاکم با مدلول لفظی‌اش کاشف از 
حال دلیل دیگر و مفسٌر آن می‌باشد و در آن نیازی به ملاحظه حکم عقل و 
مرجحات خارجیه ور ان نمی‌باشد. 

حاصل مطلب در آنچه تا بدینجا گفته شد چیست؟ 

تعارض. 
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نم اه یظهر ممّا ذکرنا من حکومة الرواية و ورودها فی مقام الامتنان, نظیر 
ادلة نفی الحرج و الاکراه: ان مصلحة الحکم الضروری المجعول بالادلة 
العاشه: لا تضله آن. تکون تدار کا للضرر ختی یقال:. ان. الضرر. بندارک 
بالمصلحة العائدة الی المتضرر, و ان الضرر المقابل بمنفعة راجحة علیه 


لیس بمنفی, بل لیس ضررآا. 

توضیح الفساد: أَنْ هذه القاعدة تدل علی عدم جعل الأحکام الضررّة و 
اختصاض ارات الا اش تین موا ید الک رس نفخ لول ال مه همفام الامتان 
کان للتوهم المذکور مجال. 

و قد یدفع: بأنْ العمومات الجاعلة للأحکام |ئما تکشف عن المصلحة فی 
نفس الحکم و لو فی غیر مورد السّرر, و هذه المصلحة لا یتدارک بها الطّرر 
الموجود فی مورده؛ فان الأمر بالحغْ و الصلاة مثلا یدل علی عوض و لو مع 
عدم الصّرر, ففی مورد الطّرر لا علم بوجود ما پقابل الصُرر. 

فا آلوی ام من الا نی ای سای میم الم وشن 
کشف عن وجود مصلحة یتدارک بها الصٌرر فی هذا المورد. 

سم آله کفی, حنقد فی» بداری الضرن لاحز العنتفاد من قولهضلن ال 
علیه و آله: «آأفضل الأعمال احهزها»] ۱130 ها آشتهن فن الالشین و 
ارتکز فی العقول من <«آن الاجز علی المشقتة». 

در اس ال و ما رام مر که آلمسو ین 
مقام الامتنان. 

مه دق ام وال نصا ها نی دراد 


توهم: جبران ضرر به واسطه مصلحتی که در حکم ضرری وجود دارد 


از آنچه در رابطه با حکومت این روایت (یعنی لا ضرر) و ورود آن در مقام 
ات مق مثل ادلّه نفی حرج و اکراه. روشن می‌شود که: 

مصلحت ِ ضرراور که با ادله عامّه (همچون [ذا قَمَمٌ الی الصّلاة 
قاعسلوا و خوحکد و ...) جعل است (به اندازه‌ای نیست که) 0 و 
ای ضرر (در شرایط مذکوره) باشد, تا اینکه گفته شود که: 

این ضرر (وارده) به سبب (شمول) مصلحت به دست امده برای (شخص) 
متضزر جبران و تدارک می‌شود. ۲ ۱ 

البته این ضرری که در مقابل منفعتی است که ان منفعت ترجیح دارد بران 
ضرر, چنین ضرری منفی نبوده (و لا ضرر شامل چنین ضرری نمی‌شود), 
بلکه اصلا ضرر نیست. (و در نتیجه سایر ادله احکام, حاکم بر لا ضرر 

می‌ شوند؛ چرا که لا ضرر فش گاید به خودت ضرر نزن و لکن ادله احکام 
می‌گویند, اصلا ضرری در کار نیست, اگر باشد با مصلحت به دست آمده 
جبران می‌شود). 


فساد توهم مزبور 


و اما توضیح بیشتر فساد سخن مزبور این است که: 

این قاعده (لا ضرر به طریق حکومت) دلالت دارد بر عدم جعل احکام 
ضرریه از جانب شارع مقذس و اختصاص داشتن ادله احکام به مواردی غیر 
از موارد ضرر, (و لذا اگر فرموده: فاغسلوا, مرادش وضوی ضرری نیست, 
بلکه منظور وضوی غير ضرری است). ۲ 

بله, اگر حکومت و مقام امتنان نبود (و طبق شواهدی که گذشت لا ضرر بر 
سایر ادله حکومت نداشت, و در مقام امتنان صادر نشده بود) برای این 
توهمی که ذکر شد (و گفته شد که سایر ادله بر لا ضرر حکومت دارند) 
مجالی برای طرح وجود داشت. 


دفع توهم مزبور از جهتی دیگر توسط جناب نراقی 


و گاهی دفع می‌شود این توهم به اینکه: 

تمام عموماتی که برای احکام جعل شده‌اند, کشف کننده مصلحت در نفس 
حکم‌اند (چه در 
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موردی که حکم دارای ضرر است) و چه در غیر مورد ضرر؛ و لکن ضرر 
موجود در موردی که ضرری است به واسطه این مصلحت (ایجاد شده در 
دارند بر مصلحت و لو در صورت عدم ضرر (و یا ضرر). 

پس: در مورد (ی که حکم دارای) ضرر است. معلوم نیست که (حکم) 
ان‌قدر مصلحت داشته باشد که با این ضرر (ایجاد شده) مقابله (و ان را 
جبران نماید). 


فساد خود این دفع 


این دفع شنیع‌تر و باطل‌تر است از خود آن توهم, چرا که وقتی عموم امر 
برای, ضورت: آنن. خر مسنلم یی کف کنندن وخود مضاختی, ازست: که آن 
ضرر به واسطه این مصلحت تدارک و جبران می‌شود. 

او اه ار دی را ی ای تا ییحی 
اللّه علیه و آله که فرمود: لت ترین اغمال دستجوار خرف انفاستء و از مین 
و ما ده سس ی اس موم ای اسر 12 
مرتکز است که الاجر علی قدر المشقة, استفاده می‌شود, در جبران 
ضررش کفایت می‌کند. 

پس: حق در جواب این توهم همان است که ما گفتیم که حکومت ادله 
ثانویه و ورود آنها و ان امتنان است و این مقام سبب تقدیم آنها نز ارام 
احکام می‌شود. 


تشریح المسائل 


جناب شیخ مقدمة بفرمایید چگونه می‌توان پی برد که فلان دلیل حکومت 
دارد یا ورود و يا اینکه با دلیل دیگر تعارض دارد؟ 

از طریق علائم و آثاری که این‌ها دارند, از جمله: 

ی ام ی ات با و 
محکوم وجود داشته باشد, صحبت از دلیل حاکم مضحک و خنده‌آور است. 
فی المتل: اگر شما بدون اینکه بگویید: 

الانسان, بگویید: ای الحیوان الثاطق, که این نوعی هزیان‌ گویی است. 

اما: وضعیت در متعارضان این‌گونه نیست. چونکه هریک از دو دلیل 
متعارض دارای مصادیقی مربوط به خود است و معنایی دارد مستقل از 
معنای دلیل دیگر. فی المثل: 
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اگر شما بگویید: اکرم العلماء و سپس بگویید: لا تکرم الفسّاق. هزیان گویی 
نیست چرا که این حکم دارای معنای مستقلی است که تعدادی را از حکم 
کلی قبل خارج نموده است. ۱ 

2 اينکه دلیل حاکم,؛ گاهی دلیل محکوم را تضییق می کند ۵ کاهی ان را 
توسعه می‌دهد. 

اينکه توسعه می‌دهد مثل اینکه: دلیل عام فرموده: لا صلاخ الا بطهور, و لذا 
ما تصوّر می‌کنیم که حتما باید نماز را با طهارت واقعیه انجام داد. 

اما دلیل خاص می‌گوید: اگر در موردی شک کردی که طهارت تو باقی 
است با نه؟ استصحاب کن طهارت را. و يا اگر دو نفر شهادت بدهند که تو 
طهارت داری. خوب طهارت داری. 

حال: این استصحاب و این بینه, در برابر دلیل (لا صلاخ الا بطهور) حاکم 
است. بدین نحو که آن را توسعه می‌دهد. 

به عبارت دیگر به ما می‌فهماند که فت و9 که در الا بطهور وجود دارد, 
اعم است از طهور واقعی و طهور ظاهری .. 

و اما اینکه تضییق می‌کند مثل اینکه: 

دلیل می‌گوید: اگر کم و زیاد رکعات نماز شک کردی دو سجده سهو بجای 
آور. و حال آنکه در جای دیگر فرموده است: اگر مبتلا به کثرت شک شدی 
به شک خودت اعتنا نکن. 

این بدان معناست که دلیل دوم دارد میدان دلیل اوّل را تنگ‌تر می‌کند. 

با توجه به آنچه گذشت مراد از «ثم اه بظهر مها ذکرنا ۰ چیست ؟ 

بیان نظریه سوّمی است که طرفداران آن معتقدند که: لا ضرر, نه حکومت 
دارد بر ساير احکام و عمومات و نه ورود, و نه اینکه از باب تعارض بر 


سایر ادله ترجیح دارد, بلکه بالععکس سایر ادلّه حاکم بر لاضرراند و برآن 
تقذم دارند. 
به عبارت دیگر می‌گویند: 
ادل امش اوله یا ارله عا ویو تا نوی در عارض انیس الم ات فا تور 
ماده اجتماعم بر اداه ثانویه مقدم می‌شوند. 
در نتیجه: : ادله ثانویه منحصر به ماده افتراق خود می‌گردند. ۲ 
ال ها موی کمن ان شراب کی هرا سار وه ات‌اق 
یخ است غسل کردن و يا وضو گرفتن برایتان ضرر دارد. و لذا نمی‌دانید که 
جچه باید بکنید. 
آیا لا ضرر را بکار برده غسل نکرده و یا وضو نگيرید. و یا اینکه فاغسلواء را 
لحاظ نموده. غسل کرده يا وضو بگیرید؟ 
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ضاضان ان طر میک ها راکفا ساوا راعکار سره وف زر 
را. 
و می‌گویند: 

بله, اگر در جایی میان لا ۱ بعنی عمومات اصطکا کی وجود 
داشته باشد لا ضرر را به کار می‌بریم. فی المثل: 
شما از روی عمد دزدیده‌اید و مال کسی را تلف کرده از بین برده‌اید, 
عمومات در جایی به شما نگفته‌اند که مال مردم را ضایع کنید, بلکه دلیل 
تا یک ی اتاصمال القر فیه امن ولا یو او فا ده باه 
خسارت طرف را ند هید. ۷ 
اتاان ان ار فا دم زاره اصطا کی افیا اه 
مقدم‌اند. 
را رای تالا رز ی که ین ام فرظ راز 
ضرر دارد و لکن فاغسلوا دارای مصلحت است و وجود مصلحت حاکم بر 
ضرر است. 
به عبارت دیگر: 
وضوء غسل. صوم و ... به لحاظ شرعی دارای مصلحت و منفعت اخروی 
هستند و واب این امور به فرد متضرر می‌رسد, منتهی در مقایسه با 
ضرری که شخص از ناحیه وضو و یا غسل و ... 
می‌بیند, به مراتب از ضرر مهم‌تر و بیشتر است. 
و لذا: ضرری که با چنین منفعتی مقابله کند منفی نبوده و لا ضرر چنین 
جاهایی را در یز قفی کیرد 
پس به برکت ادله عامه این قاعده‌ی ثانویه تفسیر و معنی شده و مورد 
جریانش را پیدا می‌کنیم. 
فی المثل: اگر 9670 ضرر وارده از جانب صوم با 70 از مصلحت روزه 


تعارض کرده. تساقط کند باز هم 2۵30 مصلحت بلا معارض برای او 
می‌ماند. 

حاصل مطلب اینکه: 

ادله عافه بر این عناوین ثانویه ورود پیدا کرده و موجب می‌ شود که ادلة 
تانویه به غیر این موارد منحصر شود. یعنی مواردی که ضرر بدون تدارک 
اخرت نمی‌رسد تا جبران کننده باشد. 

حاب اب رای ام فین تست 

به برکت آن دو قرینه‌ای که برای ایشان ذکر نمودیم. فساد و بطلان این 
نظر روشن می‌شود, و آن دو قرینه عبارتند از: 
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1- اینکه لا ضرر نیز همچون اشباه و نظائرش بر ادله عناوین اولیه حکومت 
دارند چون که لا ضرر و اشتياه آن. در یک :شیاق‌اند .و مکر می‌شود که اشباه 
و نظائر لا ضرر حکومت داشته باشند و لا ضرر حکومت نداشته باشد. 

2- اينکه بر اساس شواهدی که ذکر کردیم, لا ضرر در مقام امتنان صادر 
شده است.؛ و لذا معنا ندارد که در هنگام اصطکاک, ادله تا وین افلیه توان 
مقذم شوند وگرنه مقام امتنان و مئت‌گذاری معنا نداشت. 

به عبارت ذنگر: ورود قاعده لا ضرر و امثال ان در مقام امتنان و ضرب 
القاعده. سبب می‌شود که این قاعده آبی از تخصیص باشد, و در نتیجه 
ماده اجتماع از آن این قاعده باشد و ادلْة الاحکام تخصیص خورده و 
اختصاص پیدا کنند به مواردی که ضرری نباشد. 

بله اگر حکومت و مقام امتنان نبود, جای سخنان شما بود. 

مراد از «و قد پدفع ...» چیست؟ 

بیان پاسخ موم تا سل را نی ری مور ات سنا 

خیر» سایر ادله نمی‌تواند حاکم بر لا ضرر شود چرا که فد سا این 
است که از ادله احکام استفاده می‌شود که فی المثل: 

وضو فی نفسه و با قطع نظر از موارد ضرر, دارای مصلحت است و کذا 
العسل 

و اما آیا در مواردی که وضو ضرری می‌شود, باز هم دارای مصلحت است 
تا با ضرر مقابله کند يا اینکه نه معلوم نیست که دارای مصلحت باشد. 
بنابراین: نمی‌توان از ادله عامّه استفاده نموده و در این مورد نیز حکم به 
وجوب وضو و یا غسل و یا صوم و هکذا امثالهم نمود. 

پاسخ جناب شیخ از جواب جناب نراقی چیست؟ 

این است که جناب نراقی: 

اوّلا: شما باید از ابتدا همچون ما شمول و عموم ادله با نسبت به اعمال 
ضرری قبول نکنید و بگویید این ادله اولیه, اختصاص به وضو, غسل, روزه, 


. غیر ضرری هستند و لا ضرر در اینجا حکومت دارد, و الا اگر عمومیت 
15 
مولی حکیم است و لذا کار عبث نمی‌کند و در نتیجه این شمول ادله اولیه 
نی از وجوهمصاتی دی این کل است ماو عمل رخا ضرو باه 
آن‌هم مصلحی. که عابر ضرر باننندز.شن,باید ادله ,عاته: مقدم شود 
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تانیا: اصلا نیازی به چنین کشفی نیست تا شما بگویید: ما علم به وجود 
تصاخی کر ایا سور معا له کت تدا ریم باکی عام تقرس فش[ 
ممکن است قائل به قول سوم بگوید: ما عموماتی داریم که از نها 
استفاده می‌شود که مصلحتی وجود دارد که تدارک‌کننده ضرر می‌باشد. 
مثل حدیت: «أفضل الأعمال احمزها» و با مثل عبارت: «الأاجر علی قدر 
المشقة» که در السنه قوم جاری است. 
حاصل مطلب اینکه: 
نتاس ات ات که مه نیکست واه تا ی موی اند 
ادله در مقام امتنان است که سبب این تقدیم می‌شود. 
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نم اک قد عرفت بما ذکرنا: آئه لا قصور فی القاعدة المذکورة من حیت 
مدرکها, سندا و دلالة, الا ان الذی یوهن فیها هی: کثرة التخصیصات فیها 
بحیث یکون الخارج منها ضعاف الباقی, کما لا یخفی علی المتتع, خصوصا 
علی تفسیر الصَرر بادخال المکروه کما ِ بل له بش علی: العمل 
خوضا بعلی: سر لاوحا ری که تم بل ی 
ی 
و مع ذلک. فقد استقژت سيیره الفریقین علی "الاستدلال بها فی مقابل 
العتوفات. لته لاحکامه و.عدم رفع الید.عها الا سمخظض قموق فی غاید 
الاعتبار, بحیث یعلم منهم انحصار مدرک الحکم فی عموم هذه القاعدة. 
و لعلّ هذا کاف فی جبر الوهن المذکور و ٍن کان فی کفایته نظر؛ بناء علی 
ان لزوم تخصیص الأکثر علی تقدیر العموم قرينة علی |رادة معنی یلزم منه 
دلک. عاية. الامر خزود الافر شرع العموم و اراد زلک المعتی: و استدلال 
ااعلماه ا له مار خصو‌ضا بمدا الهعتی ااوعهع الا فی حفام الافتان 
ضرب القاعدة. 
الا آن.قال مضافا الت مت اک دالحامخ و ان سامت ره ان الموانه 
الکثيرة الخارجة عن العام [ئما خرجت بعنوان واحد جامع لها و ٍن لم نعرفه 
علی وجه التفصیل, , و قد تقزر ر ان تخصیص الأکثر لاستهجان فیه اذا کان 
بعنوان واحد جامع لأفراد هی آکثر من الباقی, کما |ذا قیل: «اکرم و 
ول دلیل غله ار لاله صوضا انا کان ال متا ,صام ده 
المخاطب حال الخطاب. 


و من هنا ظهر وجه صحة التمسشک بکثیر من العمومات مع خروج اکثر 
افرادها, کما 
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فی قوله علیه السلام: «المومنون عند شروطهم »۱1311 و قوله تعالی: 
أوفوا ارعفُود1 132 بناء علی ارادة العهود کما فی الصحیح[133]. 


نرجمه 


مبحث پنجم: در تمامیت لا ضرر به لحاظ سندی و دلالی 


اشاره 


شتا اک یم ای کم 
قاعده لا ضرر, از جهت مدرک و مستند (یعنی به لحاظ) سندی و دلالتی 
هیچ‌گونه کمی و کاستی ندارد, مگر آن چیزی که در آن ایجاد وهن می‌کند و 
7 7۳ 
باقی مانده, از نبحت آن خارج و استثناء شده است ( مثلا باب نفقات کل 
خارج شده است یعنی با اینکه حکم ضرری است و لکن بر شخص واجب 
ات و ی وا وا سای ارو خصا مارا ونر 
ها فاص ها شم ناسا ی 
دیات و ...), چنانکه بر اهل تتبع و تحقیق پوشیده نیست, به‌ویژه اگر ضرر را 
به معنای ادخال المکروه علی النفس او علی الغیر, معنا کنیم (که در این 
صورت دايره تخصیص بسیار وسیع‌تر شده حتی امثال وجوب و صوم را نیز 
می‌گیرد چرا که برخی آن را با کراهت متحمّل می‌شوند). 
بل اک فوصت و کیت یس کاعن (ز ردیل ونوی فعر 
جدیدی از عمل به آن پیدا می‌شود (و لذا اين فکر پیش می‌آید که عامی که 
مبتلا به چنین کثرت تخصصی است. موهن است و از حجیت ساقط 
فی صرحال قس ال اش نت کف اه مت امه ای کر 
با آین همه جهن و ایراد نزن مشامین اعمران عانه و حاضه امتفراز زارد: 
خیم فا سا 
2- و رفع ید نکردن (و دست برنداشتن) از اين قاعده, مگر به سبب ورود 
یک مخضٌص بسیار قوی که در نهایت استحکام و اعتبارات (که مجبورند 
بدان عمل کنه مقل ات جفای زکات,شمس و باه سیک ۶اوا:ء 
اور نم مات مت کم ها قاط فی ون یه اننکه 
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یگانه مدرک علماء بر اين احکام همانا قانون لا ضرر است. (و لا غیر), پس 
(در نتیجه این فکر پیش می‌آید که شاید:). 
3- (همین عمل علماء) و استدلالات انها به قاعده لا ضرر وهن و سستی 
ی قاعده را جبران می کند (و لذ| می‌توان در عیر موارد استثناء شده 
نیز از ن استفاده نمود), اگرچه در کفایت و ای تمشکی علماء به 
عموم این مت وت نظر وجود دار 
ها 7 مراد ی اس 9 
فریقین به عمومیت آن کافی نیست (بلکه از ال باید آن را ؛ بر معنای غیر 


عاقی مثلا حمل کنیم تا محذوری پیش نیاید مثلا العلماء را اگر معنای 
و ۳ 
ایا مه ار معا باس د اک اس است که مر دیاس کم ایا آن 
این قاعده از اول امر معنای غیر عامّی اراده شده (و تخصیصی در کار 
نیست) و یا عمومیت (از آن) مراد است. (که در نتيجه کلام مجمل می‌شود 
جرا که فاء اا ال طل اف ال ما ات قص ض آنکد همان 
فهو ضامن, قناعت کرد) و استدلال علماء (به لا ضرر) صلاحیت قرینه بودن 
بر اراده عموم و سس تخصیص موارد کثیره را ندارد, به‌ویژه برای این 
ی ۱ ره 
منافی با مقام امتنان است (که حدیث لا ضرر در آن مقام وارد شده) و هم 
منافی با مقام ضرب القاعده است. 
فایران هل ااان ابر مهن چفیت ت نشکا و انا من 


مگر کسی بگوید: 


پاسخ از وهن مذکور 


علاوه بر عدم قبول کثرت تخصيص (و مورد خدشه بودن آن), به فرض 
قبول اینکه تخصیص اکثر لا زم اند موارد کثیره‌ای که از نحت یک عام 
خارج شده است. تحت یک عنوان واحد جامع بوده است. اگرچه ما این 
عنوان واحد جامع را تفصیلا نشناسیم (فی المثل: اول فرموده اکرم الثاس. 
سپس فرموده الا الفشاق منهم که به حسب ظاهر یی تخصیص است و 
لکن به لحاظ معناء مصادیق فراوانی دارد حتی چندین برابر عدول). 
هخا خود تقریر شد که تخصیص اکثر وقتی به واسطه عنوان واحد 
جامعی باشد که افراد آن بیشتر از افراد باقی‌مانده تحت آن عام‌اند, 
مستهجن نبوده و عیبی در آن نیست. 
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چنانکه وقتی گفته شود: اکرم الثاس, و دلیلی (هم) دلالت بر (ملاک بودن) 
و اعتبار عدالت (افراد در این اکرام). به‌ویژه اگر مخضص ممنلا الا 
الفساق). از آن مخصص‌هایی باشد که مخاطب به وسیله آن حال خطاب را 


بداند. 


وجه تمشّک به بسیاری از عمومات با وجود خروج اکثر افراد از تحتشان 


و از اینجا وجه صحخت تمشک به بسیاری از عمومات (قران) با وجود خروح 
اکثر افرادشان (که همان تخصیص اکثر است منتهی تحت عنوان واحد 
جامع), روشن می‌شود. 

چنانکه در این سخن امام علیه السلام که می‌فرماید: «المومنون عند 
شروطهم». (شروطهم, جمع مضاف و مفید عموم است به این معنا که هر 
شرطی لا زم الوفاء است و لکن همه شروط جز شروط لازمه‌ای که در 
ضمن عقد لازم واقع می‌شوند از عموم این قاعده خارج می‌شوند و لکن به 
عمومیت آن لاه ای وارة قمی‌آنداء .6 در این تن شدای عالی. که ردو 
بالعْمُود, (که ال) جمع و مفید عموم است و لکن اکثر عهود متعارفه میان 
مردم از تحت آن خارج شده و وجوب وفاء ندارد) منتهی تحت عنوان مطلق 
عهد باشد که لطمه‌ای به عموم عام در اینجا نمی ز ند. 


تشریح المسائل 


حاصل مطلب در «نم اک قد عرفت بما ذکرنا: اثه لا قصور ...» چیست؟ 
1- در مبحث اوّل منوجه شدیم که قاعده لا ضرر به لحاظ سندی و مدرک 
مورد استنادش نه تنها کمبودی ندارد, بلکه در حد تواتر نقل شده است. 

2- در مبحت چهارم نیز متوجه شدیم که اين قاعده به لحاظ دلالت متنش 
نیز نقص و قصوری ندارد. چرا که بر سایر ادله احکام حکومت دارد. 

ی اه رس ۱ 

در این است که: این قاعده تقلو الظاهر دچار کثرت تخصیص است, چرا 
که اگر ما یک سیر اجمالی در فقه اسلامی بکنیم متوجّه می‌شویم که 
مواردی که به واسطه استئنا شدنشان از تحت این قاعده خارج شده‌آند 
چه‌بسا بیشتر از مواردی باشند که در تحت آن باقی مانده‌اند. فی المثل: 
باب نفقات به طور کلی از تحت این قاعده خارج شده‌اند, چرا؟ 
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زیرا با اینکه حکمی ضرری است و لکن بر شخص واجب است که نفقه 
والدین را تحت شرایطی بپردازد, چنانکه باید نفقه اولاد و همسر را 
بپردازد. 

چنانکه کلیه مالیات‌های اسلامی از قبیل خمس؛ , زکات؛ زکات فطره, و سایر 
اقافات. ال فا اه اه کحت ای ار تن است خی ات 
حج با اینکه خرج کردن و با مر عازن دارد از مورد این قاعده خارج شده 
است. 

و هکذا: باب جهاد و ادله حد ود قصاص,: دیات و ... 

حاصل مطلب اینکه: اين استثناهای فراوان عامل وهن و سستی این قاعده 
اه انحم هو ار یر با شسفای ال الک ده علن لسن اه 
علی الغیر معنا کنیم, دایره تخصیص بسیار وسیع‌تر می‌شود. از اين بالاتر: 
اگر بنا پاشد به عمومیت و کلیت لا ضرر اخذ کنیم باید فقه جدید و يا به 
تعبیر دیگر احکام تازه‌ای را , به مسلمانان کنیم, غیر از آن چیزی که اسلام 
اصیل است. 

پس: عمومیت این قاعده زیر سوّال رفته و تا حد زیادی موهون می‌شود. 
لذاجا ان همع له خداور کرده 

با توجه به مطلب مذکور مراد از «مع ذلک, فقد استقژت سيرة الفریقین 
لا 0 

این است که: با و وهن و ایرادی که در رابطه با این قاعده مطرح 


است: 


1- با رجوع به سیره مسلمین می‌بينيم که شیعه و سثی در ابواب مختلفه 
فقه به این قاعده تمشک کرده و آن را بر عمومات ادلْة الاحکام مقدذم 
داشته و می‌دارند, فی المثل: 

همه می‌گویند اگر ظِنْ به ضرر داری و احتمال می‌دهی که روزه امروز تو 
برایت ضرر دارد, روزه واجب نیست و هکذا غسل و وضو و... _ 

2- تا یک دلیل متقن و مستحکمی در قبال این قاعده پیدا نشود از آن رفع 
ید نمی کنند. ۱ ۱ 

یلاها اس هو که هرا سل کتیراه 
3- اگر به موارد فتاوای قوم مراجعه کنید, قطع پیدا خواهید کرد به اينکه 
یگانه مدرک علماء بر اين احکام, قانون لا ضرر است و لاغیر. 

و لذا: همین عمل علماء و استدلالات انها به قاعده مذکور وهن و سسبی 
عمومیت قاعده را جبران می‌کند. 

بنابراین: در غیر موارد استثناء شده می‌توان از این قاعده استفاده نمود. 
تمه ی سس کال را له سار 3100 

بسن راز «و ان کانعی کفا یه تن : جیست ۲ 

و ی اب۱۳ 
اکثر شده باشد, این لزوم تخصیص اکثر می‌تواند قرینه باشد بر اینکه 
عمومیت در این عام مراد و منظور نبوده است بلکه معنای دیگری مراد 
می‌باشد يا نه؟ 

که در پاسخ به اين سوّال. برخی جانب اثبات را گرفته و برخی جانب سلب 
۳ 

اک اش مارا که رش بارطضا 
اک 

ان عام تن نیست, بلکه به عنوان راه 2 1 آن را بر 0 
معنای غیر عامّی حمل کنیم تا اینکه محذوری پیش نیاید. 

اگر نتوانستیم جازم به این معنا شویم چه؟ 

خاک اش ات که فان که اه اه روت این اند 
معنای غیر عامی اراده شده است و تخصیصی در کار نیست و يا اینکه اصلا 
نتیجه این تردید این می‌شود که کلام مجمل شود و در نتیجه ما به قدر 
متیقن آن اکتفا کنیم. 

قیاع ای ات اب ام اتف موس آناوه 


عموم و سپس تخصیص موارد کثیره را ندارد. به‌ ویژه برای معنای عمومیت 


که هم با فقام افتان غافی دارد که خدیت لا ضرر در آن فقام وارد شیده 
است. و هم با مقام ضرب القاعده تنافی دارد. 

پس: عمل الاصحاب نمی‌تواند جابر وهن این حدیث باشد و کار مشعئل‌تر 
اوّلا: ما کثرت تخصیص را قبول نداریم چرا که موارد باقی‌مانده در تحت 
قاعده از موارد استئنا شده بیشتر است. 

ار را یا واه رز ارت 

ٍِ و ی بیاید, در پاسخ به ایراد 
اقا مسا ای کت اد مزع ی و یر 
دو نوع‌اند: 

1 اه اقا کفوت تعص بر کار اس هیا تمهت ار 
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مولی ۳ اکرم العلماء سپس فرموده: لا تکرم النحاة, لا تکرم 
اااه ار ارم ار ما ۱ 

در پایان متوجه می‌شویم که تنها مثلا محودین در تحت ان عام باقی 
مانده‌اند. 

ی رای ای ای اس مد ی 
عام و جامع, و در اصطلاح این کثرت است که مخرج است و مخضص و نه 
اخراج. 

فی المثل: 

مولی فر موده: اکرم الناس: سپس فر موده: الا الفساق منهم. 

در اینجا به حسب ظاهر یک تخصیص بیشتر صورت نگرفته است و لکن با 
فاق رای اه ه ات ان کی ام الما ای وا 
تخصیص اکثر از نوع اوّل قبیح است و موجب سستی تمشک به عموم 
می‌شود, و لکن تخصیص از نوع دوّم صدمه‌ای به عمومیت ان عام نمی‌زند 
و موجب وهن و سستی آن نمی‌شود. 


نوع دوم باشد؟ 


تخاس و کی ی ها فا وی خی |ام که ری مات 
مع خروج اکثر افرادها ...» چیست؟ 

این است که: از مطالب مذکور صحت تمسک به کثیری از عمومات از 
جمله: 

0 منون عند شروطهم», 

2- آوفوا با شود و هعذا امثالهم, با وجود خروج اکثر افرادشان از تحت 
عمومیتشان لکن 1 باب کثرت تخصیص به عنوان واحد جامع, روشن 
می‌شود. فی المثل: العقود در قاعده «آوفوا بالعقود», جمع محلای به (ال) 
است که مفید عموم می‌باشد, و لکن اکثر عهود متعارفه میان مردم از 
تحت ان خارج شده و وجوب وفاء ندارد, البته در صوربی که عقود را به 
معنای عهود. یعنی مطلق عهد و پیمان بگیریم. تخصیص اکثر است منتهی 
اما: 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج10, ص: 318 ۳ 
اگر عقود را به معنای خودش که دارای ایجاب و قبول است بگیریم 
تخصیص اکثر نیست.؛ چرا که اکثر عقود از عقود لازمه است و وجوب وفاء 
دارند و در لحت عام باقی هستند. 

و یا شروطهم در قاعده «المومنون عند شروطهم», جمع مضاف بوده و لذا 
مفید عموم است و معنای قاعده این است که: هر شرطی لا زم الوفاء 
است, لکن شروط لازمه در ضمن عقد جایز و کلیْه شروط غیر لازمه از 
تحت این کلی خارج است و تنها شروط لازمه‌ای که در ضمن عقد لازم 
واقع شوند در تحت این کلی باقی مانده‌اند ولی این خروح صدمه‌ای به 
عموم این عام نزده است. 
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ثم ان پشتکل الامر هن ,یرت : ان ظاهرهم فی الضرر ات اد النوعیث 
[ الشتضیهر فحکیما تشرغته الخیار الفعتون* ظرا الی تملاخظه بوع الم 
المغبون فیه و ان فرض عدم تضژره فی خصوص مقام, کما |ذا لم یوجد 
راغب فی المبیع و کان بقاوه ضررا علی الباتع. لکونه فی: معرض آلاناق. اه 
اتف آه لعضی: و کما اذا لم یترئب علی ترک الشفعة ضرر علی الشفیع, 
بل کان له فیه نفع. 

و بالجملة: فالطٌرر عندهم في بعض الاأحکام حکمة لا بتعبر اطرادها, , و فی 
بعض المقامات یعتبرون اطرادهاء مع ان ظاهر الرواية اعتبار الطرر 
الشخصی. 

الا اه ون تا انتفاء الحکم رآسا اذا کان موجبا للصٌرر غالبا و ان لم 
یوجبه دائماء کما قد یدعی نظیر ذلک فی أدلّة نفی الحرج. 

۵ له قانا بار؛ التشاط علی شلی ااعیر باخراعهعن ملکه قفا علیم بیان آه 


الا آن یقال: ان الضرر اوجب وقوع العقد علی وجه متزلزل یدخل فیه 
الخیار, فتأقل. 


برجمه 


اشاره 


سپس این امر از این جهت مشکل می‌شود که ظاهر کلمات علماء در 
(رابطه با ملاک در قاعده لا ضرر, یعنی) ضرر منفی, ضرر نوعی است و نه 
شخصی , و لذا (با توجه به اینکه در نوع معاملات ضرر را نوعی گرفته‌اند), 
حکم به مشروع بودن حق خیار غبن برای شخص مغبون نموده‌اند, ۳ 
فرض شود که فردی از افراد هم در یک موردی (از این معاملات) متضزر 
نشود, (بلکه سود هم ببرد). 

1- مثل اينکه اگر خواهانی برای (خریدن) اين کالای (او) پیدا نشود, باقی 
ماندن (و فروش نرفتن آن خود) ضرری به فروشنده خواهد بود. چرا که یا 
در معرض فرار است (اگر عبد و یا حیوان باشد) و یا در معرض تلف شدن 
و دزدیده شدن است (اگر مال باشد). 

2- مثل اینکه به خاطر ترک شفعه. ضرری بر شفیع مترئب نشود, بلکه در 
تری شفعه برای او نفعی باشد. (یعنی به طور مطلق گفته‌اند شفیع حق 
اخذ به شفعه دارد و لو از ناحیه تضژری که شرکت دارد به او ضرری 
نرسیده باشد, چرا که حکم را روی نوع برده‌اند و نه شخص). 

به طور خلاصه: ٍ 

ضرر عند العلماء در برخی از احکام (صادر شده از طرف انها) حکمتی 
است (که نوع آن لحاظ شده است و نه اشخاص, یعنی که) اطراد و شیوع 
در آن حکمت معتبر نمي‌باشد, و (لکن) در برخی از موارد, اظراد و نیوع 
(ان ضرر را به عنوان علت) معتبر دانسته‌اند (یعنی در علت اطراد و شیوع 
معتبر است چنانکه در باب وضو, ضرر علّت است برای نگرفتن وضو). و 
این در صورتی است که در ظاهر روایت را 9 
شود که وقتی قاعده لا ضرر غالبا فوجب ضرو, آست: حکم به طور کلی 
برداشته می‌ شود. چنانکه گاهی در ادله نفی حرج نیز, نظیر همین مطالفب 
( که ملاک "در ضرر نوعی است) ادعا می‌شود. (همان‌طور که در باب شبهه 
محصوره گفتند احتیاط درم ی چرا که اگر انسان بخواهد احتیاط کند. 
1۳ 
ضرر نوعی است و نه شخصی). 
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تعارض ضرر مالک با ضرر غیر 


و آگز فان شهيم به آشکه س لظ جر ما قیر با اغر اج آن‌غیر از مکش ۲ 
قهر و زور بر او به سیب (حقّ) خیار و با حقَ شفعه نیز ضرر است. کار 
تر می‌گردد, (چرا که این حق خیار و حقٌ شفعه‌ای که حضرات 

می‌نویسند خود تعارض ضررین است)» مگر اينکه گفته شود که: 

انن صور (اندانت) موب ده امنت که (این): ققد از ایتدا بر وخه قزلزل 
واقع شده که خیار در ان داخل شده است. (بله تزلزل بعد از لزوم ضرر 
است لکن تزلزل ابتدایی ضرر نمی‌باشد و لذا یک طرف ضرر است و لکن 
طرف دیگر ضرر نیست). 

پس بیندیش (در اینکه تزلزل ابتدائی در عقود جایزه ضرر نیست لکن 
ممکن است در عقودی که بعدش لزوم است ضرری باشد و يا به تعبیر 
دیگر: 

طبع بیع بر لزوم مستقژ شده است و لذا جواز و تزلزل برای یک طرف, 
کر است ال اه مهس ار ای و ال سا 


تشریح المسائل 


مق مه بفرمایتن ضرر به لحاظ حص اف بر صنة نوغ آست ؟ 

بر دو نوع است: 1. ضرر شخصی؛ 2. ضرر نوعی. 

منظور از ضرر شخصی, ضرری است که در مورد خاضّی و نسبت به 
شخص مخصوصی و با در نظر گرفتن شرایط ویژه عملی که انجام گرفته و 
یا ترک شده, عرفا ضرری تحقق یافته باشد. 

نکته اینکه: حکم لا ضرر در اینجا شامل شخصی که متضژر می‌شود., اجرا 
نمی‌شود. 

منظور از ضرر نوعی ضرری است که عرفا تحقق یافته است هرچند در 
خصوص موردی و يا شخص مخصوص ضرر نباشد. _ 

فی المثل: کسی قادر به نگهداری مالی نباشد و ان را به قیمت کم و یا 
ثمن بخس بفروشد, ضرری است نوعی و لکن برای شخص او منفعت 
دارد, چرا که توانسته است مقداری از مال خود را که در حال از بین رفتن 
وبا خر اب شندن نفد دریانده جرا که: کر آن: را ارزان تمی ‌فروختت: همان هم 
از دستش می‌رفت. 

و لذا نوعی بودن ضرر بدین معناست که فلان حکم برای نوع مردم ضرر 
دارد گرچه برای شخص و يا اشخاصی ضرر نداشته باشد. 
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با توجه به مقدمه فوق ائما الکلام در اینجا چیست؟ 

این است که آیا ملاک در قاعده لا ضرر, ضررهای شخصیّه است و با 
ضررهای نوعیه؟ 

به عبارت دیگر: 

1- آیا محور در اجرای قاعده لا ضرر, ضرر شخصی است و فی المثل: 
اگر شخص حضرتعالی در شخص یک واقعه‌ای متضرر هستی باید لا ضرر را 
جاری کنی وگرنه اگر شخصا در شخص یک واقعه متضرّر نیستی حق اجرای 
این قاعده را نداری و لو دیگران در مواردی همچون این مورد شما متضزر 
شوند؟ 

2- و يا اینکه نه, در اجرای لا ضرر. ضرر شخصی ملاک نیست بلکه ضرر 
نوعی ملاک است؟ 

به عبارت دیگر: آیا به هنگامی که نوع مردم ضرر و زیان می‌بینند باید این 
قاعده را جاری کنند و لو حضرت‌عالی شخصا متضرر نباشی؟ 

پاسخ سوال مزبور چیست؟ 

اين است که: وقتی به ظاهر لفظ و قاعده نگاه می‌کنیم, ضرر شخصی را 
ترداشت. هی کنيم و این گوته به ذهن ما می‌اید که هر کشی:. در هرجایی 


0 شود می‌تواند از اين قاعده استفاده کند و لکن وقتی به فتاوای 
علما و عمل انها نظر کنیم می‌بينيم در نوع معاملات. ضرر را نوعی 
گرفته‌اند. 
فی المثل: ور خر رش وی کاخ فرموده‌اند شخص مغبون حق الخیار 
غبن دارد و این اطلاق حتی شامل شخصی که مغبون شده است و لکن از 
اين ناحیه ضرری به او نرسیده بلکه سود هم برده است می‌شود. 
برای مثال شخصی دارای کالایی است که ارزش تقریبی آن 2 میلیون 
تومان است. و لکن ان را به 1/ < میلیون تومان فروخته است و لذا مغبون 
شده است, منتها اگر این کالا را به همین قیمت هم نفروشد, چه‌بسا تمام 
کالا به دلیل فاسد و ضایع شدن از دستش برود. و هعذا .. 
بنابراین: شخص مزبور ضرر نکرده است اگرچه مغبون می‌باشد, لکن حکم 
رفته است روی نوع. یعنی: چون نوعاأ اشخاص در معاملات و بیع‌های غبنیه 
متضزر می‌شوند حق الاختیان برافق کلیه انها جعل شده. اشت: و لذا. این 
شخص نیز می‌تواند از این حق استفاده کند, و لو ضرر نکرده است. و یا 
فی المثل: در باب شفعه به طور مطلق فرموده‌اند که شفیع حق اخذ به 
شفعه دارد و لو در خصوص موردی از ناحیه شرکت جدید به این شریک 
ضرری نرسیده باشد بلکه سراسر برای او منفعت بوده باشد. 
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اما از ان رهگذر که نوعا شرکت جدید به لحاظ عدم توافق شر کاء و .. 
موجب تضزژر می‌شود. برای تمام شرکاء حق اخذ به شفعه جعل شده 
است. 
بنابراین: در این‌گونه موارد حکم روی نوع رفته است و نه شخص. 
2 از طرفی متوجه می‌شویم که در نوع عبادات. ملاک. ضرر شخصی است 
و نه ضرر نوعی, فی المثل: در باب وضو برای هرکسی که وضو گرفتن 
ضرر دارد. وضو واجب نیست و برای هرکسی که ضرر ندارد واجب است. 
بنابراین: اگر به حسب فرض 0 نفر در شرایط توق وید ان فا 
جهت انجام ماو پیاده شده و مستقرژ شوند درحالی‌که برای 950 نفر 
آنها وضو ضرر دارد و لکن برای 50 نفر دیگر فاقد ضرر است.؛ آن ۱0 نفر 
باید وضو بگیرند و حق ندارند که به تیقم قناعت کنند, هکذا باب الفسل و 
الحخٌ و الصٌوم و .. 
پس: این 50 بر تفت تون بگویند ضرر در اینجا نوعی است و با استفاده 
۱۳ از گرفتن وضو خودداری کنند, بلکه هرکسی در شرایط مزبور 
باید به حال مزاجی خود رجوع نماید 
جناب شیخ بالاخره بفرمایید ۳ علّت است تا حکم وجوب یا عدم 
وجوب داثئر مدار آن باشد و یا اینکه ضرر حکمت است و در آن نوع و غالب 
افراد مد نظر قرار می‌گیرد و نه فردفرد اشخاص مکلفین؟ 


اگرچه از کلمات قوم در بسیاری از جاها استفاده می‌شود که معیار ضرر 
نوعی است و لکن به نظر ما, انچه از حدیث لا ضرر به ذهن تبادر می‌کند 
ضرر شخصی است 

چرا؟ زیرا قاعنده لا شزر یک کبراق کلی: اشفا و لدا دز هر موروی فبر هر 
مصداقی که انطباق پیدا کند حکمش جاری می‌شود و الا فلا. ۱ 
آنگاه در اشخاصی که حکم برای آنها ضرر ندارد. قانون لا ضرر بر آنها 
بنابراین: این اشخاصی هستند که در قاعده لا ضرر ملاک هستند مگر اينکه 
کسی بتواند نوعی بودن را از حدیث استنباط کند, چنانکه از قاعده لا حرج 
نوعی بودن استفاده شده است. بدین معنا که: هر حکمی که برای نوع 
حرجی شود, از همه افراد نوع مرتفع می‌شود و لکن چنین استنباطی از لا 
اا ‏ ۵ 
1- اگر طبع واقعه, مثلا وضو گرفتن نوعا ضررآور نیست, آنجا ملاک لا ضرر 
شخصی است. 
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حال پس از بررسی متوجّه می‌شویم که وضو گرفتن 1 ضررآور نیست 
بلکه این شرایط و احوال افراد است که ممکن است نسبت به وضو تغییر 
کند و لذا: 

هرکس باید احوال و شرایط مزاجی خودش را در نظر بگیرد. و لذا اگر 
وضو گرفتن برای او ضرر دارد, وضو نگیرد و چنانچه برای او ضرری ندارد 
وضو بگیرد. 

ور ایجاب می‌کند ضرر و زیان را و عدم 
ضرر یک حالت استثنایی است, مثل خیار غبن و حق شفعه ... به نحوی که 
گویا تمام افراد در آن معامله متضرراند و عدم تضئر در آن بسیار نادر 
است. شخص نمی‌تواند ملاک لا ضرر باشد بلکه نوع افراد مورد ملاحظه 
است و نوع افراد لا ضرر را جاری کرده و حق خیار غبن را برای خود 
محفوظ می‌دارند. 

تال مطلی رر هاویایص غی ما یی ای مد 
۰ چیست؟ 

بیان یک مشکله‌ای است که از مشکل فوق مشکل‌تر است و آن مواردی 
است که در آن موارد ضرر مالک با ضرر غير تعارض کنند, چرا که در 
استفاده از لا ضرر کار بسیار دشوار می‌شود. فی المثل در بیع غبنی: 

1- اگر بگوييیم شخص مفغبون حق خیار ندارد و بیع لازم است به ضرر 


- و اگر بگوییم شخص مغبون حق خیار دارد و بیع جایز است برای طرف 
دیگر ضرر است چرا؟ ۳ ۳ 

زیرا نمی‌داند با ان کالای خریداری شده چه کند., ایا در ان تصرف کند با 
زه ؟ 

و یا فی المثل در مورد شفعه: ۱ 

1- اگر بگوییم بیع شریک با فرد ثالث لازم بوده است و اقای شفیع حق اخذ 
به شفعه ندارد, برای شفیع نوعا ضرر است. 

- و اگر بگوییم برای شفیع حق اخذ به شفعه وجود دارد به ضرر مشتری 
خواهد بود چرا که ممکن است تصرفاتی در مبیع کرده باشد فی المثل: 
ممکن است مشتری زمین خریداری شده احصار کشیده باشد, در آن 
درخت غرس کرده ناشن اه اب در آن:خفر نموده باشد. و.: 

و لذا: اگر شفیع در اینجا حق شفعه داشته باشد و اخذ به شفعه کند, 
مشتری باید همه امور مزبور را , به حالت اولیه برگرداند و لذا نمی‌داند که 
چه کند؟ 

بنابراین: اگر در این‌گونه موارد بگوییم مغبون و یا شفیع حق الخیار و 
الشفعه دارند کار مشکل‌تر می‌شود و لذا سوال این است که در این گونه 
موارد چه باید کرد؟ آیا باید بگوییم لا ضرر منحصر است به مواردی که 
معارضه‌ای در کار نیست ؟ 
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عبارت اخرای مشکل فوق به‌طور خلاصه چیست؟ 

این است که: علمای اسلام در بیع غبنی و در مورد شفعه با قاعده لا ضرر 
استدلال کرده‌اند به حق خیار غبن و حق شفعه و حال آنکه در این‌گونه 
موارد می‌توان گفت که دوتا ضرر باهم تعارض کرده‌اند. 

به عبارت دیگر: حضرات می‌گویند: بیع غبنی لزوم ندارد. چرا که شخص 
مغبون متضرّر می‌شود و حال آنکه وقتی این حضرات لزوم چنین بیعی را 
برمی‌دارند, حدم لزومش سبب متضار شدن طرف دیگر می‌شود. 

به عبارت دیگر: لزوم بیع غبنی موجب ضرر احد الطرفین می‌شود, عدم 
لزوم آن نیز موجب ضرر طرف دیگر می‌شود. 
حال این سوال پیش می‌آید که چطور یک طرف بیع را که سبب تضرر بر 
یک طرف می‌شود مورد توجّه قرار می‌دهید و لکن طرف دیگر را که او نیز 
در آاثر عدم لزوم آن متضرّر می‌شود مورد لحاظ و توجه قرار نمی‌دهید؟ 

و يا این سوال پیش می‌اید که چرا شما در حق شفعه. حق شریک را در 
نظر می‌گیرید و ۳ اين معامله لزوم ندارد و لکن حق مشتری و 
خریدار مثلا اين ملک را در نظر نمی‌گیرید؟ 
به عبارت دیگر: وقتی بیع را متزلزل کردید. طرف خریدار, متضرّر می‌شود. 
اللمم ان یقال: 


مگر اينکه گفته شود که تزلزل. ضرر نیست. مگر تزلزل بعد از لزوم که 
تقل ل ات اشت: ور مات ی ان متل ۶ اه ای کم ان ترا حالت 
لزوم به خود می‌گیرد و لکن پس از پیدا کردن لزوم شارع حکم به تزلزل 
ان نماید, که این تزلزل ضرر دارد. 

به عبارت دیگر: مگر اينکه کسی بگوید: چون بیع غبنی و بیع شریک برای 
مغبون و شفیع ضرری است. از ابتدا به نحو لزوم واقع نمی‌شود بلکه 
متزلزلا واقع می‌شود, مثل: هبه که حتی پس از یک ماه هم واهب در تحت 
شرایطی حق رجوع دارد و لذا اگر رجوع کند و هبه را از متهب بگیرد, 
متهب ضرر نمی‌کند بلکه تنها نفع نمی‌برد. 

حال در ما نحن فیه نیز اگر مغبون يا شفیع از حقوق خود استفاده کنند, 
برای طرف مقابل عدم النفع است و نه ضرر. 

نظر جناب شیخ در «متامل» در مورد مسئله فوق چیست؟ 

می‌فرماید تا فش تأمل و دقت متوجه می‌شویم که تزلزل ابتدایی خود بر 
دو نوع است : 
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یک تزلزل ابتدایی داریم که می‌شود گفت ضرر است و لکن یک ضرر 
ی ی که لیس بضرر. 

ِ آن تزلزل ابتدایی که تبعلش لزوم‌آور است. ضرر است. فی المثل 
ِِِ که مصداق بیع است. لزوم می‌خواهد, چرا که بنای بیع از اوّل 
روی لزوم بوده است. 

حال ما می‌خواهیم بگوییم: بیعی که تبعش ضرری است. ضرر است و لو 
تزلزلش ابتدایی باشد. 

متزلزل است. ضرر به حساب نمی‌اید. 

الحاصل: 

اجماع علما بر این است که: با قاعد لا ضرر به حق خیار غبن و حق شفعه 
۰ 
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نم اثه قد یتعارض الضرران بالنسبة |لي شخص واحد او شخصین, , فمع فقد 
المرجح برجع الی الاصول و القواعد الأخر, کشا ]2 اذا اکره علی الولاية من 
قبل الجائر المستلزمة للاضرار بت الناس, فانه پرجع الی قاعدة «نفی 
الحرح»؛ لانْ الزام الشخص بتحمل الصْرر لدفع الطرر عن غیره حرج, و قد 
ذکرنا توضیح ذلی فی مسالة التولی من قبل الجائر من کتاب المکاسب. 
[134] 

و سل ادا کان تتف المالکدفی که بویا اضر چارن ور کب تا 
لتضرر نفسه. فائثه یرجع الی عموم: «الناس مسلطون علی 


آموالهم»[135], و لو عذٌ مطلق حجره عن النصرفی فیه, فیرجع الی عموم 


و یمکن الرجوع الی قاعدة «نفی الحرجح»؛ لاأنْ منع المالک لدفع ضرر الغیر 
حرج و ضیق علیه؛ اما لحکومته ابتداء علی نفی الضرر, و اما لتعارضهما و 

لت الی الأصل[136]. 

و لعلّ هذا و بعضه منشاً اطلاق جماعة[ 137] و تصریح آخرین[138] بجواز 

تصرف المالک فی ملکه و ان تضزر الجار, با ی دارم مدبفة اهجاها او 
نت الفضارم: اه الخدادم بلءحعی عن الشتی و الخلس این هر ضعنت 

الوفاق علیه. 

و لعلّه آیضا منشاً ما فی التذکرة: من الفرق بین تصّفه فی ملکه, حیث 

اعتبر فی الاأول عدم تضتر الجار ۳ الثانی؛ فان المنع عن التصاف فی 

المباح لا یعدٌ ضررا بل فوات انتفاع. 
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اشاره 


گاهی دوتا ضرر نسبت به یک شخص و يا نسبت به دو شخص تعارض 
می‌کنند (و لذا پس از بررسی یکی از دو ضرر را که کمتر است اختیار 
می‌کنیم), و لکن (در صورت معتنابه و قابل توجّه بودن هر دو ضرر) در 
صورت نبود مرجُح (و تساقط آن دو), رجوع می‌شود در آن به اصول و 
قواعد خارنهه متل وفتن. که عکاق, فحدر شود به قبول ولایت سلطان 
جاثر و ظالمی که این قبول ولایت, مستلزم ضرر زدن بر مردم است (و 
چنانچه نپذیرد خود ضرر می‌بیند), که در اینجا به قاعده نفی حرج رجوع 
می‌شود (چرا؟). ِ 

زیرا الزام شخص به تحمّل ضرر به خاطر دفع ضرر از دیگری خود ضرر 
است و به حرج انداختن این شخص که توضیح این مسئله را در مسئله 
قبول ولایت از جانب انسان جاثر و ستمگر, در کتاب مکاسب ذکر 
نموده‌آیم. 

و مثل مثال مذکور زمانی است که: 

تصرّف مالک در ملک خودش موجب تضرر به همسایه‌اش, و ترک این 
تصرف موجب ضرر به خودش باشد. (و لذا چون تعارضا و تساقطا) رجوع 
می‌شود به عموم قاعده الثاس مسلطون علی اموالهم, و اگر مطلق منع 
مالک از تصرّف در ملک خودش, ضرر شمرده شود دیگر لازم نیست که در 
ترجیح دادن طرف مالک یک ضرر زائدی بر ترک تصرّف در آن اعتبار شود. 
پس به عموم قاعده الثاس ما و قلی اموالهم, مراجعه می‌ شود (و 
حتی در این فرض اخیر که مالک ضرري نمی‌بیند بلکه تنها سود نمی‌برد و 
سود نبردنش هم به ضرر بحساب نمی‌اید بلکه تنها یک ضرر وجود دارد که 
آن‌هم متوجه جار است. و قاعده لا ضرر فی گویز حق‌ جار مقدذم است, 
قاعده تسلط فی کوید: خیر جانب مالک مقدم است). 

زیرا: : منع کردن مالک 7 تصرف در ملکش به خاطر دفع ضرر از غیر (خود) 
حرج است و تنگی بر ۳ 

بر ۱7 
این دو قاعده (و تساقطشان) و رجوع به اصل. 

[- شاید این مطلیی که بان شد) وربا مقذاریر از آن. فتتا مطلق 
گذاشتن جماعتی از علما و 
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تصریح برخی دیگر به جواز تصرف مالک در ملک خودش باشد, و لو 
همسایه (او) ضرر کند, به این که مالک خانه خود را به دیاغ‌خانه و يا حمام و 
یا لباسشویی و یا آهنگری تبدیل کند. 


بلکه از شیخ طوسی رحمه الله و حلبی و ابن زهره نقل ادعای اجماع بر 
این جواز (تصرف) کرده‌اند. 

2 و همچنین شاید مطلب مزبور منشاً آن چیزی باشد که در تذکره آمده 
بدون ستودن درست کند و یا بی‌ستون و بین تصرف آو 1 
چرا که در قسمت اول عدم تضر جار و يا عابر این شرط است بخلاف 
قسمت دوم. چرا که ممانعت شخص از تصرف در فضای مباح و عمومی 
ضرر محسوب نمی‌شود بلکه تنها از بین رفتن منفعت بحساب می‌اید. 


تشریح المسائل 


مقذمه بفرمایید ضرری که تاکنون مورد بحث بود ضرر واحد بود یا اثنان ‏ 

ضرر فاحد عم فیل اسکه اک شما فلان متا را نه فرفنی فرسانی به.عت 

فسادپذیری و یا . 

از بین رکته و محر می‌تلویط و نا آگر فلان عمل غیاای متل سل ,ور 

وضو را مرتکب شوید و يا اینکه روزه بگیرید. متضژر شوید هکذا .. 

در حکم این فرض گفته شد که لا ضرر و لا ضرار .. 

پس مراد از «نم ائه قد یتعارض الطرران ...» چیست؟ 

این است که: گاهی دوران امر میان دو ضرر است و به اصطلاح تعارض 

ضررین است که خود این فرض دارای دو شعبه است: 

1- گاهی تعارض ضررین نسبت به شخص واحد است. مثل اینکه شما را 

مخیر کنند بین اجرة المثل و يا اجرة المسمی که در اینجا دوران میان دو 

رت که باید یک طرف را متحمّل شوید, و لکن 

کدام طرف را؟ 

ی اب ی را ی 
د ستمگری 1 شما را مجبور کند به قبول ولایت و نمایندگی از جانب 

0 به فلانی برسان و یا 

خود شخصا آن را متحقل شو. 

اگر ولایت او را بیذیرید به دیگری ضرر می‌زنید و چنانچه نیذیرید باید به 

خود ضرر بزنید و لذا دار الامر بین اینکه خود ضرر را متحمّل شوید و يا به 

دیگری ضرر بزنید؟ چه باید بکنید و لذا شیخ می‌فرماید: 
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1- اگر یکی از دو ضرر به سبب قلتش بر دیگر به سبب کثرتش ترجیح 

دارد. همان طرف راجح که ضرر قلیل است مقذم است. چرا که عقل بدان 

حاکم است. 

- و چنانچه دست ما از مرجحات کوتاه شد بدین معنا که هر دو ضرر 

معتنابه و قابل توجه است و لا ضرر در هر دو تعارضا و تساقطا, در این 

رباص لو وا سم ی سا ۳ 

1- از آنجا که از ناحیه فرد جائثر مکره شده‌آید به قبول ولایت خن دتبال, ان 

اضرار به غیر و دوران امر است میان ضرر نفس و ضرر غیر, در هر طرف 

که لا ضرر را اجرا کنید مبتلا به معارض است. یعنی تعارضا و تساقطا و لذا 

بعد از تساقط نوبت به قانون لا حرج می‌رسد و شما به عنوان شخص 

مکره می‌توانید از این قاعده استفاده کنید چرا؟ 

زیرا ملزم بودن شما شرعا به اینکه برای دفع ضرر از دیگران خود متحشل 


ضرر شوید خود حرح است و حرج در اسلام منفی است. ی 

می‌توانید ولایت مزبور را پذیرفته و ضرر را متوجه آن دیگری 
نکته اینکه: 

نتیجه مزبور در فرضی است که ضرر از ابتدا یر دم لا اک از 
ال ضرر به خود شما متوجّه باشد. شما چنین حقی را نخواهید داشت. 

2- و یا فی المثل: شما مالک منزل. باغ و یا زمینی هستید و حق دارید که 

در آن تصرّف کرده چاهی حفر کنید و یا اتشی روشن نمایید و ... ۱ 
حال: اگر اين تصرّفات را ترک کنید خودتان متضرّر می‌شوید و چنانچه آنها 
را مرتکب شوید, همسایه شما ضرر می‌بیند. 

مثلا اگر چاه حفرشده شما بالوعه و يا به تعبیر دیگر فاضلاب باشد, در اثر 
نفوذ فاضلاب. چاه ات همسایه آلوده می‌ شود و چنانچه باغچه درون منزلتان 
آبکش زیاد داشته باشد و فاضله آن تنظیم نشده باشد, دقواد همسایه را 

خراب می‌کند و هکذا. 

ار ای و همسایه, و لا ضرر در هریک 
چاری شود در اثر معارضه با اجرای آن در طرف دیگر ساقط می شود 
آنگاه وبت به قاعده سلطنت می‌رسد و آن این که قاعده: «الناس 
مت اون علی آقوا میت می‌گوید مالک؛ , حق چنین تصرفاتی را دارد. 

پس غرض جناب شیخ از «و لو عذ مطلق حجره عن اللصرف فی ملکه. 
ضررا ...» چیست؟ 7 

این است که: شیخ مقداری جلوتر امده می‌فرماید: 
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اگر ما مطلق ممنوعیت یک شخص از تصرّفات در ملکش را ضرر به 
حساب آوریم و لو از ترک تصرّفات, هیچ‌گونه ضرر مالی به او نرسد, باید 
بگوییم که الناس مسلطون جاری می‌شود و مالک حق دارد که تصرّفات 
مورد نظرش 7 در ملکش دارد. و لذا نیازی به هیچ گونه ترجیحی ما زاد بر 
سپس می‌فر ماید: 

غير از قاعده سلطنت ما حق رجوع و استفاده از قانون نفی الحرح را 
داریم. چرا؟ 

زیرا: ۲ 

منع مالک از تصرف در اموالش به صرف ملاحظه حال دیگران و دفع ضرر 
از دیگران خود به حرج بر مالک و در تنگنا قرار دادن مالک است. 

2 لا حرج فی الدین, یعنی حرج در اسلام منفی است. 

در نتیجه . 


مراد شیخ از «و لعل هذا او بعضه منشا اطلاق جماعة و ... بجواز تصرف 
المالک ...» چیست؟ 

ای وا ای اش یی هه و لا حرج 
بر لا ضرر است: 

1- شاهد اوّل اینکه: عده زیادی از فقها, ظاهرا و يا به صراحت فتوی 
داده‌اند به اینکه تصرف مالک در ملک خودش جایز است مطلقا یعنی حتّی 
اگر همسایه شما متضدر شود. و سپس مثال آورده‌اند به اینکه شخص به 
عنوان مالک می‌تواند, از منزل خویش به عنوان دباغ‌خانه استفاده کند و یا 
آن را حمام عمومی قرار دهد و پا از آن به عنوان رخت شویی‌خانه استفاده 
نماید و يا اينکه در آنجا آهنگری راه بیندازد و يا آسیاب درست کرده و گندم 
فزدم را دن ان ارد کند؛ه ی برخی بر این‌ وان ادعای. اجفاع کرتهانتد: 
نکته: 


از آنجا که امروز در مهندسی شهرسازی چنین اموری جهت رفاه حال و یا 
اسایش مردم و يا نظافت شهر در محلهای خاص ساخته می‌شود. شاهد 
مثال قرار دادنشان مورد سوال است. 

2 شاهد دوم اینکه: 

علامه در تذکره الف: بین تصرفات انسان در خیابانهای عمومی فرق 
بالکن و يا به تعبیر دیگر پیش ایوان بدون ستون در آن درست کند و یا با 
ستون. 

ب: و بین تصرژفاتی که فرد در ملک خودش انجام دهد به اينکه در قسمت 
اول شرط این است که همساه‌ها و عابرین متضرزر نشوند و لکن در 
قسمت دوم چنین شرطی وجود ندارد. 

نکته: از آنجا که آمروزه از تظر شهرسازی. و مسکن:-حتی نضفات مالک 
در ملک خودش باید طبق برنامه و زیر نظر نهادهای تخضصی مربوط به 
شهرسازی باشد., این شاهد مثال نیز خود مورد سوال است. 

دلیل جناب شیخ بر تصرّف مالک و حق تقدم او در دو مثال فوق چیست؟ 
این است که: در بخش و يا قسمت اوّل ممانعت شخص از تصرف در 
فضای مباح و عمومی ضرر به حساب نمی‌اید بلکه حد اکثر عدم النفع 
است و لکن در قسمت دوم, منع مالک از تصرف در ملکش بنفسه ضرر به 
حساب می‌اید و لذا با ضرر همسایه تعارض کرده, تساقط می‌کند و لذا به 
عموم الناس مسلطون رجوع می کنیم. 
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نعم, تاقش .فی. دلک: ضاخت الکماية: .مع الاعتراف. بان آلفغزذف: بین 
الاصحاب: 


تفا عضو ال لح موم تفت الضون فان فلکم یه: 

و یشکل جواز ذلک فیما |ذا تضتر الجار تضّرا فاحشا, کما |ذا حفر فی 
ملکة بالوعة غفننند بها بثز الغیر: آو جعل حانوته فی:ضف العظارین حانوت 
حذاد, او جعل داره مد بغعة او مطبخة ,1 ۳۱ انتهی. 

و اعترض علیه[140] تبعا للریاض[141] بما حاصله: ثّه لا معنی للتأمل بعد 
اطباق الأصحاپ علیه نقلا و تحصیلاء و الخبر المعمول علیه بل المتواتر: من 
7 «الناس هون علی آموالهم»[142] 

و آخبار الاضرار[143] علی ضعف بعضها و عدم تکافوها لتلک الادلْة, 
محخصوله قلی ها ادا له کر لها الاح ارم نله قیها کعیر هر ۱117 
ایماء الی ذلک. 

سلمنا, لکن التعارض بین الخبرین بالعموم من وجه. و الترجیح للمشهور؛ 
للاصل, و الاجماع. ات 

له ان قصد به ارم دون آن بترئب لبهجلب نف و دقع ضرر ‏ 
ریب فی آثّه یمنع, کما دل علیه خبر سمرة بن جندب؛ دفع ضرر, فلا ر 

فی آنهنمنع: ی 
اللایی ال «انک رجل مضاژ». 
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تا ی تک 
قطعا. و علیه بنا جواز رفع الجدار علی سطح الجا 

و آما |ذا کان ضرر الچار کثیرا یتحمّل عادة, فأثّه جائز علی کراهلة تشندیوق 
و علیه بنوا کراهته التولی هن فیل الجافر لدفع ضرر بضینه. 

و اذا کان ضرر الجار کثیرا لا یتحمّل عادة لنفع یصیبه, فائه لا یجوز له 
ذلک. و علیه بنوا حرمة الاحتکار فی مثل ذلک. و علیه بنی جماعة کالفاضل 
فی التحریر[145] ند فی اللمعة[146" الضمان: ادا اسهم تا راسقدر 
اه ی ره 

٩‏ ۱ کر مره سرا دصر ره 91 فانه یجوز له دفع ضرره و ان 
تضژر جاره آو آخوه ی . و علیه بنوا جواز الولاية من ضرره و ان تضُر 
جاره آو وه المسلم و علیه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر ٍلی آن قال: 

و الحاصل: ار آختا زا 9 ماه رفاو, المال ۱۳9۵۳ 
ضور یلک عون المضه؛ لا الصور لا برال بالصزن ۱117 انتمی. 
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3۹ 8 سبزواری صاحب کفاية الاحکام بر فتوای مذکور 


بله (فتوای مشهور را دیدیم و لکن) محقق سبزواری صاحب کفایه در این 
مطلب که مالک به خاطر (بردن) انتفاع. حق تصرف دارد. با وجود اعتراف 
به اینکه این جواز تصرف فتوای مشهور است. مناقشه کرده است, (و وجه 
مناقشه ایشان) به سبب معارضه عموم قاعده تسلط با عموم قاعده نفی 
ضرر است. و لذا در کفایه فرموده است: 

جواز تصرف مالک در ملکش, در جایی که ضرر کردن همسایه. ضرری 
فاحش است مشکل است., مثل اینکه: 

اک در ملک خودش چاه فاضلابی حفر کند, چاه آب همسایه به واسطه نفود 
آن فاسد و ضایع می‌ شود. 

و يا اینکه آهنگریش را در عداد وصف مغازه‌های عطاری (یعنی داروخانه‌ها) 
قراز دهد, و يا اينکه خانه‌اش زا دباغی و یا آشپزخانه قرار دهد. 


اقترا ده کال حح تارکفت از خاحب دای 


و اعتراض شده است به این مناقشه جناب سبزواری با استشهاد به بیان 
۳ ما به نی کم حاصل ان عبار ست: ار اک 
تأمل و استشکال پس از اطباق و اجماع منقول و محصّل اصحاب و (وجود) 
خبری که به از عمل شده است., بلکه متواتر است. بعنی ان الثاس 
مسلطون علی اموالهم (در تقدیم جانب مالک), معنا ندارد. 
و اخبار اضرار (نیز) علاوه بر ضعف سندی بعضیشان, و عدم توانایی 
ما کر ای اه ماه رامع ناش ماوق سا بران 
و مالک جز ضرر زدن به غیر نیست. بلکه در 
این 24 ات همجون خبر سمره, اشاره‌ای است به این مطلب که اتکی 
رجل مضا 
سپس ۳ می‌گوید: 
به فرض که در اینجا قاعده لا ضرر, با قاعده تقساضا تعارض و اصطکاک 
داشته باشتدر و اکن ععا ضقان مار غام و حاهی. فست که فلا وا 
بگوییم: الاس ... عام است و لا ضرر خاصٌ 
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است و یقذم الخاص علی العام), خیر, بلکه تعارض میان آنها, تعارض 
خاسرم سوه ات مها سا ان دای هي مایم اما که 
قارصفان دی همم ماده اما است. منل اسکه‌هالی در خاک خرف 
ند و لکن جار متضرّر شود و چنانچه تصرف نکند خودش متضرر می‌شود), 
و لذا ترجیح به دلیل اصل (اصالة الجواز) و اجماع علما (با فتوای) مشهور 
است( که قاعده تسلط را مقنم می‌دازند). بایان اغترات. 


سپس این آقای معترض (یعنی صاحب ریاض و دیگران که بر سبزواری 
معترض بودند), بین اقسام تصرف, تفصیل داده‌اند به اینکه: 

1- اگر مالک قصد کند از این تصرژفش, ضرر زدن به غیر راء بدون اينکه 
جلب منفعتی و يا دفع ضرری بر این تصرف مترئب شود. پس شکی نیست 
که او از تصرف در ملکش ممنوع می‌شود. چنانکه خبر سمره پسر جندب 
دلالت بر این ممنوعیت دارد, آنبا که‌ماشد ضایف الله له اه فرمود: 
تکرح مضار. 

- و اگر نفعی و یا دفع ضرری بر این تصرف مالک, مترتب می‌شود, 
درحالی‌که ضرر ناچیزی بر همسایه او وارد, در این صورت (نیز) تصرف 
مالک در ملکش قطعا جایز است. (و قاعده الناس مسلطون ... در اینجا 
پیاده می‌شود) و بر همین امر مبتنی کرده‌اند جواز بالا بردن (و یا به تعبیر 
درکو بلندتر ساختن) دیوار (خانه مالک) از سطح بام و دیوار همسایه را. 

3- و امّا اگر (علاوه بر این جلب منفعت و دفع ضرر برای مالک), ضرر کثیر 
و قابل توجهی به همسایه برسد (و لکن). عادتا و به طور معمول قابل 
تحمل است, در این صورت نیز (چنین تصزفی علی القاعده) و با وجود 
کراهت شدید, جایز است: و مسئله کراهت تولی از قبل سلطان جائر به 
خاطر ات 9 که (اگر نپذیرد) برآن شخص وارد می‌شود. نیز بر همین 
4- و اما اگر ( اثر این تصرف مالک در ملک خودش) ضرر وارده بر 
همسایه (به قدری) زیاد است که عادة و به طور معمول و به خاطر 
منفعتی که به مالک اصابت می‌کند قابل تحمّل نیست., در این صورت 
تصرف (مالک) در ملکش جایز نیست. 

و بر همین فرض مبتنی کرده‌اند حرمت احتکار را (در ارزاق عمومی و هر 
چیزی که موجب ضرر کگذایی به غیر باشد). 
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و بر همین اساس است که جماعتی مثل فاضل در تحریر. شهید در لمعه, 
فتوی داده‌اند به ضمان کسی که اتشی را در ملکش و به مقدار نیازی که 
ذازد زوشن. من کنذ با وخود خمان به سر ایت انشن رد اتر باد و.طوفان) به 
(خرمن و یا) مال غیر. 
5- و اما اگر ضرر مالک (در اثر عدم تصرف در ملکش) زیاد و قابل توجه 
است, در این صورت دفع ضرر مالک از خودش جایز است. اگرچه همسایه 
و بر همین امر مبتنی کرده‌اند جواز قبول ولایت از جانب شخص ستمگر 


است., چرا که لازم نیست با تحقل ضرر, ضرر وارده بر غیر را از بين ببرد. 
حاصل مطلب اینکه: 

ای شرا مر سای ات ها را نم ازع 
شمرده شود. 

2- وضعیت نیز (باید به گونه‌ای باشد که) این عدم تصرف موجب ضرر بر 
ای است و ای ال او 


نظر جناب شیخ در رابطه با فروض فوق 


سپس جناب شیخ می‌فر ماید: 

موافق‌ترین قول با قواعد (قولی است که در آن) جانب مالک مقدم داشته 

شده است. 

(یعنی به غیر از قول اوّل, باید در بقیه صور حتی صورت چهارم نیز حق 

زیرا منع مالک از تصژف در ملکش خود ضرری است که با ضرر غير 

ار ی ۱۱ تاره هساو ها رصان ها ند عضوم 

قاعده سلطنت و يا به عموم قاعده نفی حرج, مراجعه می‌شود. 

بله, 

(تنها) در صورت و فرض اوّل که مالک تنها زیان رساندن به غیر را قصد 

می‌کنه:.بدون اینکه هد فابل توجهی ار تصا ی دن علکش را ذاشته باشند 

فواتش ضرر به حساب نمی‌آید (و لذ| در این صورت حق تخیر ندارد و 

لکن در بقیه صور که مجژد منع او ضرر به حساب می‌اید مقذم بوده و حق 

تصرف دارد. ۱ 

و (اما) ظاهر (در فرض پنجم که معترض قید کثرت اورد) این است که 

دایم کر ات وبا از ای اه 
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(یعنی چه قلیل باشد چه کثیر مشمول لا ضرر است و لذا دوتا لا ضرر باهم 

تعارض می‌کنند. چه در متساویین و چه در اقل و اکثر در نتیجه تساقطا) 
چر|؟ 

1 یا به خاطر اينکه ترجیح به قلّت ضرر ثابت نمی‌شود (و یا به تعبیر دیگر 

وجهی برای ترجیح به اقل ضرر پیدا نکرده‌ايم و قانون لاضرر هم تفاوتی در 

اقل. ۵ ار نگذاشتته. استه . لذا به فاعده تصلط .لا خر مر اخعه 

می‌شود). 

زیرا: 

تحقل مالک بر ضرر و لو ناچیز, به خاطر دفع ضرر از غیر و لو بسیار, خود 

حرح و ضیق (بر او) است, و لذا روی همین حساب است که: 

علماء اجماع دارند بر اینکه ضرر زدن به غیر (نه در حد قتل و کشتن بلکه 

کمتر از آن) برای کسی که مکره و مجبور است, به خاطر دفع ضرر از 

خودش, جایز است, گرچه (اين ضرر وارده بر خودش) کمتر از ضرر وارده 


بر غیر باشد. 
این بود تمام بحث در تعارض ضرر مالک و ضرر غیر. 


تشریح المسائل 


مقدمة بفرمایید موضوع بحث در متن قبلی چه بود و حکم راجع به آنچه 
شد؟ 

موضوع بحث تعارض در ضرر مالک با ضرر غیر مثلا همسایه و ... بود و 
حکم مسئله این شد که: جانب مالک مطلقا مقذم است اعم از اينکه عدم 
تصرف او در ملکش موجب ضررش باشد يا نه صرف عدم النفع او باشد و 
اعم از اینکه مجرّد عدم النفع را با ضرر به حساب آوریم يا نه؟ 

با توجه به مقذمه فوق مراد از «نعم . ۰ چیست؟ 

این است که: حکم مزبور فتوای مشهور بود و لکن مرحوم محقّق سبزواری 
رحمه اللّه صاحب کفاية الاحکام بر اين فتوی یعنی جواز تصرف مالک در 
ملک خودش مطلقا حو* با وارد شدن ضرر بر همسایه, اشکال و در آن 
مناقشه کرده است. 

البته خود ایشان با وجود اینکه معترف است به اینکه جواز تصرف فتوای 
مشهور است و لکن مع‌ذلک آن را نیذیرفته و در آن مناقشه نموده است. 
مناقشه ایشان چیست؟ 
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این است که: درست است که الناس مسلطون علی اموالهم, و لکن از 
طرف دیگر با تصرف مالک در ملک خودش, غیر متضرّر می‌شود که او هم 
می‌گوید لا ضرر و لا ضرار. 

و لذا: قاعده سلطنت با قاعده لا ضرر تعارضا و در نتیجه تساقطا. 

پس: اینجا جای استفاده از قاعده سلطنت نیست و مالک چنین حقی ندارد. 
مراد از «و اعترض علیه ...» چیست؟ 

این است که: بر این سخن سبزواری اشکال و اعتراض شده است به اینکه 
خاین تزا ماه خر عالی در فتاوای مشهور به جواز تصرف نمی‌باشد. 
دلیل این معترضین به اشکال جناب سبزواری چیست؟ 

1- اجماع الاصحاب است بر جواز اجماع منقول و محصل. 

2- حدیث نبوی است که مورد عمل اصحاب واقع شده و بلکه از متواترات 
به حساب صف آ رد و آن عبارتست از الناس تین ایو علین اموالهم. 

3- اینکه برخی از احادیث لا ضرر ضعیف الشسند و برخی هم که قوی السند 
به فرض قوی السند بودن هم حمل می‌شوند به فرض اوّل از آن پنج 
فرضی که ذیلا خواهد امد و عبارتست از آن فرضی که مالک قصدش از 
تصرّف در ملکش جز مردم‌ازاری و اضرار به غیر نیست. 

4- به فرض هم که حدیث «لا ضرر» با «الناس مسلطون» تعارضی نداشته 


باشد نسبت میان آن دو عموم و خصوص من وجه است, یعنی دو ماده 

افتراق دارند و یک ماده اجتماع, که در ماذه اجتماع فتوای مشهور مقدم 

است. چرا که معاضد با اصل جواز و اجماع بر جواز است. 

به عبارت در 

1- گاهی کسی به دیگری ضرری می‌زند بدون اینکه در ملک خودش تصرف 

کند مثل اتلاف مال الغیر, که اینجا جای اجرای لا ضرر است و نه قاعده 
لطنر. 


2 گاهی هم شخص برای انتفاع از ملکش در ان تصرف می‌کند. بدون 
اک ی رو در کش سار جای ماخده یط معیی الایره 
اما در جایی مادذه اجتماع وجود دارد. مثل اینکه کسی در ملک خودش 
تصرف می‌کند و این تصرّف موجب تضرر همسایه او مي‌شود. و لذا: از یک 
طرف او مالک است و جای «الناس مسلطون ی 0 است, از 
طرف دیگر همسایه زیان می‌بیند که جای لا ضرر است. 
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پس: دو قاعده در ماده اجتماع تعارض کرده, تساقط می‌کنند, منتهی کلام 
حضرات این است که: به فرض تعارض هم ترجیح با «الناس مسلطون علی 
قداص اس کویل حصوات بر آیس ها کر کیوید: حا در فم 
اعتراض به سخن جناب سبزواری اضافه شده است که علاوه بران ادله 
چهارگانه ما قاعده لاحرج هم داریم. ۱ 

یعنی: منع المالک عن التصژف فی ملکه, حرج و حال انکه لا حرج فی 
این 

حاصل مطلب در «نم فصل ...» چیست؟ 

این است که حضرات معترض بر کلام سبزواری. یعنی صاحب ریاض و 
دیگران در ادامه اعتراضشان به ایشان. تصرفات مالک در ملک خودش را 
به پنج قسم تقسیم کرده‌اند: 

1- اگر هدف مالک از تصرف در ملکش, نه جلب منفعت است و نه دفع 
ضرره بلکه صر فا هدفش خسارت وارد کردن به غیر است. بله چنین 
تصلافی ممنوع است و روایت سمره نیز گواه بر این امر است که سمره 
قصد اضرار داشت که حضرت به او فرمود: انک رجل مضار. 

برای خودش باشد, و لکن تصرف او همراه باشد با ضرر ناچیزی به 
همسابه, چنین تصزفی صحیح بوده و قانون الناس مسلطون در اینجا حاکم 
است و لذا حضرات بر همین امر مبتنی کرده‌اند جواز بلندتر ساختن دیوار 
3- و اگر هدف مالک از تصرف در ملکش دفع ضرر و جلب منفعت است و 


لکن تصرف او مستلزم ضرر و زیان فراوان و قابل توجهی به همسایگان 
اوست ولی درعین‌حال این ضرر قابل تحمّل است.؛ باز هم چنین تصرفی 
جایز بوده و مالک حق دارد که در ملک خود تصرف نماید, گرچه مکروه 
می‌باشد و مساله کراهت تولی از قبل سلطان جائر بر همین امر مبتنی 
است. 

4- و چنانچه تصرف مذکور مستلزم ضرر کثیر و غیر قابل تحمل به غیر مثلا 
همسایه باشد, چنین تصرژفی جایز نبوده و او حق تصرف در ملک خود را 
ندارد. 

بر همین فرض مبتنی کرده‌اند حرمت احتکار را در ارزاق عمومی هر چیزی 
که موجب ضرر کذایی به غير باشد. 

و بر همین فرض مبتنی کرده‌اند ممنوعیت برافروختن آتش در ملک خود با 
یت باد و یا طوفان 5 به طرف خرمن, خانه و ... همسایه 
می‌بر 

هماج بر دز ماس زر 

دازد. یعنی: به دلیل 1 ار ‌ِ ضرر کند و لو 
همسایه او متضرّر شود. 

به عبارت دیگر: گاهی مالک در ملک خودش تصرف می‌کند لکن برای دفع 
ضرر کثیر از خودش که این دفع ضرر از خود مستلزم وارد شدن ضرر کثیر 
به همسایه است. 

در این صورت مالک حق تصرف دارد چرا که ان الصرر لا یزول بالصرر. 
این است که: قاعده لا ضرر در خصوص موردی جاری می‌شود که: 

اوّلا: ضرر به لحاظ عرفی یک ضرر معتذ به و يا معتنابهی باشد. 

ثانیا: از ترک تصرّف و اضرار به غیر, بر مضر, صورع لارم اه الا فاحل 
موارد دیگر نمی‌شود. 

پس مراد از «اقول ...» چیست؟ 

رای جناب شیخ است مبنی بر اینکه: 

ان قول و سخنی مطابق با قاعده است که غیر از صورت ال در تمامی 
بواز مور و قردن دیکر نی در صوی بعازم همم مق عالی را همهم 
بداریم و بگوییم که وی به حکم الناس مسلطون و به حکم قاعده نفی حرج 
حق تصرف دارد. 

مضافا بر اینکه لا فرق بین اینکه ضرر مالک قلیل باشد یا کثیر. 

به چه دلیل؟ به دو دلیل: 


1- اینکه وجهی برای ترجیح به اقل, ضررا پیدا نکردیم مضافا بر اينکه خود 
قاعده لا ضرر هم فرقی بین اينکه ضرر مالک قلیل باشد یا کثیر نگذاشته 
است. 

2- اينکه تحمل ضرر و لو اندک باشد برای دف ضرر و لو زیاد از دیگران 
خود حرج و مضیقه است و لذا تست نم از ان را برمی‌دارد. 

ی اس قلت و يا کثرت میان ضرر مالک 
حضرات 1 به اتفاق فتوی داده‌اند به اینکه: 

تور ارم اا دار علی العص ها چفی ال فاص ال ی فد 
و لو کان اقل من ضرر الغیر. 

مراد از «هذا کله ...» چیست؟ 

این است که آنچه در مطلب هفتم گفته آمد در رابطه با تعارض ضرر مالک 
با ضرر غیر مالک بود. 
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ال ای وا و ای سر ای زاو مین 
ها رس ادص ور الق فرح ال عم قاغدی اضف فی ها 
ضرر یعارض ضرر الفیر, فیرجع الی عموم قاعدة «السلطنة» و «نفی 
الک یف الضوره ری التی فص المالی ش ااصراه اه و 
غرض فی التصرف بعنتد به, لا یعذ فواته ضررا. 

و الظاهر: ور الفرق بین کون ضرر المالک بترک التصرف ات نوشزا 
الغیر آو قل؛ ما لعدم ثبوت الُرجیح بقل الصٌرر کما سیجی», و اما لحکومة 
نف الحرجعلی تفن الصرر فان تحقل الفیز علی الضرر و و شترا اجل 
دفع الصٌرر عن الغیر و لو کثیرا, حرج و ضیق. و لذا اثْفقوا علی أئّه یجوز 
تلمعرم ار سا ال ان رف الصر ره و له کال من 
ضرر الغیر. 

هذا کلّه فی تعارض ضرر المالک و ضرر الغیر. 

۵ اما قیید دی فوال برخم اشداء ال المی اه افو ام هه اش رخا 
الطرر؟ 

وجهان, بل قولان. 

یظهر الثرجیح من تن الکلمات المحكية عن التذ کر خ[ 148 ] و بعض مواضع 
الدروس[ 149 ], ۰ و رجحه غیر واحد من المعاصرین[130]. 

فیک یرل لیا کر الشهور 1 | من ایعرله افلت. آل ان 
رآسها فی القدر پغیر تفریط من آحد المالکين, کسر القدر و ضمن قیمته 
صاحت الداته لا بان ال سر اعد 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج10, ص: 343 

فیحمل اطلاق کلامهم علی الغالب: من آن ما یدخل من الطرر علی مالک 


الاية ادا تخکم علیه ول الدانة و آخد نیا اکتر مق بحخل علی صاحب 
القدر بتلفه و آخذ قیمته. و بعبارة آخری: تلف احدی العینین و تبدلها بالقيمة 
آهون من تلف الأخری. 

و حینئذ: فلا ییقی مجال للاعتراض علی تعلیل الحکم بکونه لمصلحة صاحب 
الا اف اعشالی هی اه قد گن الاح اصاخت: در فطارو 
قد یکون المصلحة مشتر کة بینهما ۰[ 2 1 

و کذلک حکمهم بضمان صاحب الدابة آذا دخلت فی دار لا تخرح [ بهدمها 
فلا باه اجه صاحی الا فان ااعالت ان تدای مدوم اهورین 
تدارک الدانة. 

و به نستعین و منه نستمد. 

نمی مسر کامل اف انا ری نز 370 


مبحث هشتم: در تعارض ضرر دو مالک 


اشاره 


و انا دز غیر ان (یعتی: در تعارضش -ضرر دو فالک) در اینکه آیا از ابتدا (یعنی 
بدون مساوی بودن دو ضرر و یا اقل و اکثر بودن آنها مورد ملاحظه 
قرار گیرد) به قواعد دیگر (از جمله تخیر الحاکم و پا القرعة) مراجعه 
می‌شود و يا اینکه (پس از ملاحظه موارد مذکور) و روشن شدن ضرر کم و 
اد و مرح حازته فلت به فه اعد در مزاجعه مشود که عخهه رکف وه 
قول وجود دارد: 

[- برخي کلمات نقل شده از تذکره و برخی موارد کتاب دروس؛ ترجیح 
جانب قلت زوشن می‌شود (یعنی فلت صور را موجب ترجیح دانسته‌اند) 
چنانکه عده بسیاری از علمای معاصر, تزضیح یم وت وا ترجیح داده‌اند. 

و ممکن است که تطبیق شود اين مطلب بر فتوای مشهور مبنی بر اینکه: 

اگر چهاریای کسی سرش را داخل خمره (و يا ظرف آب) دیگری بکند بدون 
اینکه مالک حیوان و یا مالک ظرف مقصر باشند. ظرف شکسته می‌شود و 
ات را اس اه 
اوست (چون که اسبش سالم می‌ماند). 

سیس: (اگرچه آنها چیزی نگفته‌اند و لکن) اطلاق کلام (ایشان در این 
فتوی) حمل بر غالب می‌شود, بدین معنا که:. _ ۱ 

اگر حکم شود به تلف (و سر بریدن) اسب و گرفتن قیمت ان از صاحب 
ظرف ضررش بیشتر است از ضرری که بر صاحب ظرف به سبب شکستن 
ظرفش و گرفتن قیمت آن از صاحب اسب وارد می‌شود. 

به عبارت دیگر: تلف کردن یکی از این دو عین (یعنی ظرف) و تبدیل کردن 
آن به قبن؛ 

و در این صورت (که ما اطلاق کلمات علما را حمل کردیم بر غالب). دیگر 
مجالی برای اعتراض به علت حکم به اینکه (شکستن ظرف) به مصلحت 
صاحب چهارپاست ناگی تیمها ند چنانکه در مسالی امده است که گاهی 
مصلحت تنها برای صاحب ظرف است (چون قیمتش بیشتر است)؛ و گاهی 
مصلحت مشترک میان هر دو مالک است (چون قیمت دو طرف یکی 
است). 
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0 0 ۳ ۲ 1۳7۳0۳ به ضمان صاحب 
چهارپا در صورتی که وارد در داری شود که امکان بیرون آوردن آن نیست 
مگر با خراب کردن قسمتی از آن خار در حالی که معلل است به مصلحت 
صاحب خانه. 


زیرا غالب این است که: تدارک دوباره خانه خراب شده آنشتان‌عز است از 


تشریح المسائل 


مقدمة بفرمایید موضوع بحت در مبحث هشتم چیست؟ 

راجع به تعارض ضرر مالکین است بدین معنا که آیا در تعارض ضرر دو 
فالی هه بای کیرد مه خکم. انجه می‌باشند ۱ ولد ضی فرماید جف احتضال. در 
اینجا وجود دارد: 

1- یک احتمال این است که بگوییم: در اینجا باید ملاحظه ترجیح بشود, 
بدین معنا که باید دید کدام ضرر بیشتر و کدام کمتر است, هر کدام که 
کر اسنت ان زا تخل شده از طر ین اعتتات نید 

دلیل این وجه چیست؟ 

این است که: وقتی ضرر قلیل با ضرر کثیر مواجه می‌شود کانْ ضرر کثیر 
دو ضرر و ضرر قلیل یک ضرر است و لذا اين یک ضرر (یعنی ضرر قلیل) با 
یکی از آن دو ضرر تعارض کرده هر دو تساقط می‌کنند که در نتیجه یک 
ضرر در طرف ضرر کثیر بلا معارض می‌ماند که در خصوص ان قاعده لا 
ضرر جاری می‌شود. 

فی المثل: 3 میلیون تومان به یک طرف ضرر وارد می‌شود. 1/ 5 میلیون 
تومان به طرف دیگر, 3 میلیون 2 تا 1/ 5 میلیون تومان است, که 1/ 5 از 
این 3 میلیون با ان طرف 1/ 5 میلیون تومانی تعارضا و تساقطا, باقی 
می‌ماند 1/ <5 میلیون ضرر در یک طرف, که در اینجا تمسک می‌شود به 
و اه ای و ی مود 

» احتمال ل دیگر این است که بگوییم ّ قلت و کثرت نمی‌توانند, در باب 
2 ضررین مرجح باشند, چرا که ای تور نت اور مساوی یعنی 
هم بر قلیل و هم بر صغیر صادق است و لذا از دو طرف تعارض می‌کنند. 
حال وقتی در اینجا رجحانی در کار نبود باید به سراغ قواعد دیگر رفت, چه 
این دو ضرر مساوی باشند و چه اقل و اکثر و اين قواعد عبارتند از: 
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1- قاعده تخییر الحاکم. بدین معنا که حاکم شرع ان دو را مخیر می‌کند که 
خودتان یکی را انتخاب کنید. 

2- قاعده القرعة, بدین معنا که قرعه زده شود و به قرعه عمل شود. 

فی المثل:[ 153] 


را سا اس ی و 
اب شیخ دو مورد از موارد مختلفه فتاوای فقها را ذکر کرده می‌فرماید: 
اس اه اه ۱ 

1- فرض کنید چهارپای کسی سرش را داخل خمره و یا ظرف اب کس 


دیگری کرده است, بدون اینکه مالک حیوان و يا مالک ظرف در این ماجرا 

مقر باشند, و لکن الان امکان بیرون وردنت ان حیوان ان ان ظرف 

وجود ندارد, در اینجا حضرات ت فتوی داده‌اند به اینکه ظرف آب و يا خمره را 

بشکنید و قیمت آن را از صاحب چهارپا بگیرید. و 

پس مراد از «فیحمل اطلاق کلامهم علی الغالب >« رت 

پاسخ به مرحوم شهید تانی است در مسالک که اعتراض کرده که گاهی 

مطلب عکس می‌شود, یعنی ظرف به حدّی گرانبها و قیمتی است که نباید 

شکسته و ضایع شود و باید حیوان را فدای ان کرد و ... 

و لذا شیخ در پاسخ به این اعتراض می‌فرماید: این فتوای مشهور از باب 

غالب است, یعنی از آنجا که غالبا ,.حیوان از ظرف ارزشمندتر است. 

فرموده‌اند که ظرف را بشکنید, و الا اگر در موردی چنین باشد که شما 

هی قو مانیه کم عو مس نز هرا که کلیت: بدارر: ۲ 

به عبارت دیگر: معیار این است که: تلف یکی از دو مال و قبول آن به 

قیمت به مصلحت طرف دیگر و آسان‌تر باشد وگرنه چهارپا و يا ظرف چه 

خصوصیتی دارد؟ 

بنابراین هرکجا که حیوان گران‌قیمت‌تر بود ظرف را می‌شکنیم و بالعکس 

هرکجا که ظرف پربهاتر بود. چهارپا را سر می‌بریم. 

و کر ۱ ۱ 
بکردن فسفتی: از ان .منز امکان شون آفزدن ان وخود ندارم در 

4 نیز فتوی داده‌اند به اینکه قسمت مورد لزوم را خراب کرده تا حیوان 

خارج شود درحالی‌که صاحب حیوان ضامن خسارات وارده بران منزل 

است. 

چرا که در جهت مصلحت او این انهدام صورت گرفته است. 
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نکته ايینکه این فتوی نیز از باب حمل بر غالب است, چرا که معمولا تدارک 

و جبران مهدوم آسان‌تر از تدارک دابّه است ولی خوب اگر ماجرا عکس 


تلخیص المطالب «آنچه در رابطه با لا ضرر گذشت در یک گفتمان ساده با جناب شیخ» 


جناب شیخ در معنای لا ضرر و لا ضرار چه احتمالاتی وجود دارد؟ 

احتمال اوّل این بود که: شارع مقذس هرگز حکمی را که واردکننده ضرر و 
زیان به کسی باشد و يا موجب حدوث و استمرار و يا بقاء ضرر شود صادر 
احتمال دوم این بود که: اصلا خسارت وارد کردن به خود يا به غیر حرام 
و است, فاسد و باطل و غير لازم 
است 

اخ ال سوم اینکه: هر کجا از ناحیه حکم شرع, ضرر و زیانی حادث شود 
در برابرش مصلحتی دارد که جابر و تدارک‌کننده آن ضرر است.؛ و لذا آن 
ضرری که جبران کننده دارد, لا ضرر است. نکته اینکه: شواهد بسیاری 
وجود دارد که مراد از قاعده لا ضرر. همان معنا و پا احتمال اوّل است که 
گفته شد شارع حکمی را که محدث و مبقی ضرر باشد. جعل نکرده و 
نمی کند. 

جناب شیخ در مقابله و اصطکاک قاعده لا ضرر با سایر ادله الاحکام چه باید 
کرد و کدامیک مقدّم بر دیگری است؟ 

فی المثل: قَاعْسلوا وْجُوهَكُمٌ می‌گوید باید وضو بگیری و سپس نماز 
بخوانی و لو ضرر داشته باشد, و هکذا . کال انکه لا ضرر می دوید یر 
حکمی که در آن ضرر باشد. تشریع نشده است. 

و یا فی المثل: أَوفوا بالْعْمود, مق گوید اگر عهدی به میان آمد به آن وفا 
کنیده هحال انکه لا ضرن.قی وید نه, اگر عقدی ضرری شد, حق الفسخ 
ی ۰ 

بله, در اینجا چند احتمال وجود دارد: 

1- اینکه بگوییم: قاعده لا ضرر حاکم تسار ۶ الاحکام است. 

2- و يا اينکه بگوییم: لا ضرر در تعارض با سایر ادلة الاحکام قرار دارد, و 

لذا باید دید که در این تعارض کدامیک بر دیگری ترجیح دارد؟ ۷ 
طرف که رجحان داشت آن را بر طرف دیگر ترجیح بدهیم, و لذا در اینجا 
نیازمند به مرجح هستیم. 
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3- اينکه بگوییم + تتتابز: آد اد الاحکام یعنی ادله احکام 5 بر قاعده لا ضرر 
حاکم‌اند. 

جناب شیخ طرفداران احتمال دوم حرفشان چیست؟ 


که هوارهم او الا اه اک را ی 
ما قاعده لا ضرر را بر سایر ادله, , ترجیح می‌دهیم. 7 کی الصتان: 

َاعْیلُوا وجُومکَمٌ می‌گوید: باید وضو بگیرید و لو هوا بسیار سرد و آب 
خیلی یخ باشد. 

لا ضرر می‌گوید: اگر شذت سرما و يح ِِ آت به قدری است که وضو 
گرفتن برای تو ضرر دارد, نباید وضو , 

در اینجا ما لا ضرر را ترجیح داده, و از گرفتن خودداری می‌کنیم. 

دلیل این ترجیحشان چیست؟ 

اجماع علماء قرینه خارجیّه و یا اجرای اصل برائت 

چگونه اصل برائت را مرجُح برای لا ضرر 0 

قق العلسی کت وفتی یر ایظ رای احراهه ادله لصا هلا قاتا 
نامساعد است و موجب ضرر می‌شود, ما شک شک می کنیم که آپا تکلیفی 
داریم که وضو بگیریم یا نه؟ 

یک لاله الیراع خنلدا ون انیت که اضل,عیاکت به کی 7 
ضرر امده سبب رجحان ان می‌شود. 

و يا فی المثل: اوفوا بالعقود می‌گوید: به اين عقدی که جاری کردی وفا 
کن. و حال انکه لا ضرر می‌گوید: اگر این عقد قرارداد و پا به تعبیر دیگر 
این معامله‌ای که صورت دادی اگر غبنی است و موجب ضرر تو می‌شود, 
لازم الوفا نبوده و قابل فسخ است. 

ها اف یاهامن ها نمی کم وا شاه اضاه 
علماء و یا به استصحاب عدم لز وم. 

جناب شیخ نظر شما در رابطه با قول مزبور و یا نظریه تعارض چیست؟ 

به نظر ما سخن مزبور از روی تدیر و تال نیست و تنها از روی مسامحه 
زده شده است. 

جناب شیخ چگونه می‌فرمایید که سخن مزبور را از روی کم‌تاملی است؟ 
بدین خاطر که ابتداء به ذهن این حضرات آمده است که قاعده لا ضرر با 
تقتایر ادله الا خکا من اصظا هه ناسا کاوق استو نت میا آنها عمود 
و خصوص من وجه است. 
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چرا که دو دلیل متعارض: 

کر ایا و را سل رم 
الفسٌاق, که عموم و خصوص من وجه بوده و باهم تعارض دارند. 

وا مهن ارت ماه ای ماه اش سل اکرص اف و 
تکرم النحاة که عموم و خصوص مطلق‌اند و در تعارض باهم قرار دارند. 

با سکن ات که هقای تس اکره ماه حا برس العاسا 


خلاصه اينکه در رابطه با لا ضرر و سایر ادلّه گفته‌اند که این دو باهم 
تعارض دارند منتهی تعارضشان به صورت عموم و خصوص من وجه است. 
و لکن ما از انها سوال می‌کنيم شما که می‌گویید رابطه این‌ها از قبیل 
عامین من وجه است. ماده اجتماع و افتراق این‌ها در اینجا چیست؟ 

ئ پاسخ می‌گویند: ماه افتراقشان این است که: 

در بسیاری از موارد قاعده لا ضرر» محل اجرا ندارد, چرا که عمل 
۰ برطبق آن عمل می‌کنیم. 

فی المثل: در شرایط عادی و غیر اضطراری وضو گرفتن و يا غسل کردن 
و يا روزه گرفتن نه تنها ضرری ندارد بلکه ذات المصلحة است. 

2- در بسیاری از موارد نیز ما قاعده لا ضرر را بکار می‌گيريم. درحالی‌ که 
جایی برای اجرای ادلة الاحکام وجود ندارد. 

فی المثل: اگر شما مال کسی را عمدا و يا از روی سهل‌انگاری تلف کنید, 
طبق قاعده (من اتلف مال الغیر فهو ضامن). شما باید خسارت واردشده 
تشر آن کلن .۱ جبران کنید. و لذا این گونه موارد نه محل اجرای ادلة الاحکام 
است. و نه محل اجرای برائت است و نه ... 

اما در جایی که دلیل با لا ضرر اصطکای پیدا کنند, با استفاده از مرجح, لا 
ضرر را ترجیح بت , فی المثل: ۳ 

آیه فرموده: قاعَسلوا 3 ۹ و ... شرایط نیز بگونه‌ای است که وضو 
گرفتن برای ما ضرر و زیان دارد. 7 

در این صورت با ظهور لا ضرر روبرو می‌شویم که بما می‌کوید: عمل 
ضرری را مرتکب نشو, و خلاصه در این ماده اجتماع و در نتیجه باهم 
تعارض ی کنند: 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ح10, ص: 350 

در اینجا با استفاده از اجماع علما و يا سار مرجحات, لا ضرر را ترجیح 
داده, وضو نف یرتم 

جناب شیخ در پاسخ به این حضرات و استدلالشان بر این مطلب چه 
می‌گویید ؟ 

می‌گویم: قاعده لا ضرر, تعارضی با این ادله نداشته, بلکه حاکم بر 
آنهاست. 

گواهتان بر این مطلب چیست 

عمده گواه ما این است که: اگر اشتباه و نظائر لا ضرر از جمله: لا حرح 
فی الذین و لا اکراه فی الدّین, رفع الخطاء و النسیان و ... را دنر 
بگیریم, متوجه می‌شویم که همه این قواعد بر سایر ادله, بعنی ادله عناوین 
اولیه, حاکم‌اند. خوب لا ضرر هم مثل لا حرج و اشباه و نظائرش بر آنها 
حاکم است. 

فی. الفتل* تمرم در باشع: بق. اغتراض آن. صاخب‌خانه: هی حفت: الباسه 


ماه نی ماه با ادها ای ان ور اسان اعست و 


خسارت می‌کرد. 

در مقابل پیامبر به او فرمود: انک رجل مضار, لا ضرر و لا ضرار فی 
الاسلام. 

ای ار ی اش متا الا عون خاره 
اسان 


و هکذا شواهد دیگری که گواه بر مذعای ماست. 

نتیجه متخذ از این متال چیست؟ ۱ 

اين است که: وقتی پیامبر و امام بدون ذکر مرجح در برابر آن دلیل, این 
قاعده را ذکر می‌کنند. نشان می‌دهد که قاعده جنبه حکومت دارد, چنانکه 
سیره علما نیز چنین بوده است. 

حاصل اینکه: هرجا میان لا ضرر و سایر ادله, اصطکاک پیدا شود, لا ضرر را 
به عنوان حکومت, مطرح می کنيم. 

جناب شیح در گذشته و در ابتدای بحت از اصل برائت, تفاوت حکومت با 
تخصیص را بیان کرده در پاسخ به قولی که گفت: الادله مخصضة: للاضول, 
فرمودید: خیر, الادلة لیس مخصصة للاصول, بل حاکمة للاصول. 

حال با توجّه به اينکه برخی اذعای تعارض شین لا ره مسا ارو الاحکام 
را کردند و شما ادعای حعومت لا ضرر را نمودید. بفرمایید. به لحاظ 
ماهیتی, چه تفاوتی میان حکومت و تعارض وجود دارد؟ 7 

مقدمة باید بدانیم که وقتی دو دلیل در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند: 

1- تارة یکی را وارد و دیگری را مورد, تارة یکی را حاکم و دیگری را 
محکوم, تارة هم انها را متعارضین می‌نامند. 
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1- ورود عبارتست از اینکه: یک دلیل پیدا می‌شود و موضوع دلیل دیگر را 
حفيقفة از بین می‌ بر د. 

فی المثل: شما تاکنون نمی‌دانستی که شرب تتن حلال است يا حرام؟ و 
لذا اصل برائت جاری کرده. می‌گفتید حلال است و از ان استفاده 
می‌کردید. 

اما امروز برای شما یک دلیلی عل رسبده است و یا به خبر متواتری 
دست پیدا کرده‌اید که می‌گوید استعمال دخانیات و يا به تعبیر دیگر شرب 
تتن حرام است. 

در این صورت. آن جهل که موضوع اجرای برائت بود از بین می‌رود و علم 
جای از فی‌تشیندنو لذا این دلیلت .را که بای تما علم. اور دلیل وازدتو 
آن دلیلی که می‌گفت به هنگام جهل به حکم اصل برائت جاری کن و در 
اینجا از بین رفت. دلیل مورد می‌نامند. 

2 و اما حکومت عبارتست از اینکه: یکی از دو دلیل. با همان دلالت 


لفظیه‌اش تعرّض و يا توجهی داشته باشد به دلیل دیگر, کائه با یک چشم 
یکاح رن ایا 
بدلیل دیگر توچه دنتسه آن وا عفنمد ی که 

نه عبازت دیکر: یکی از :ده دلیل؛ مفسر دلیلدیکر می‌شود: فی الم[ 

در الانسان. (ای) حیوان ناطق, شما با حیوان ناطق, انسان را تفسیر 
می‌کنی, لکن باید توجه داشته باشید که وقتی می‌گویید: (هو) و يا به تعبیر 
دیگر (ای) این کلمة (ای) نظر به انسان دارد, چرا که تفسیریه است. 
خلاصه اینکه همیشه دلیل حاکم با دلالت لفظیه‌اش. تفسی ‏ کننده دلیل 
محکوم است. 

3- و اما تعارض عبارتست از اینکه: مدلول دو دلیل باهم ناسازگار و متنافی 
هم هستند. 

به عبارت دیگر: 

در متعارضین, هیچ‌یک از دو دلیل, با دلالت لفظیه, تعرْض و يا توجهی به 
دلیل دیگر ندارد, بلکه هریک مستقلا رساننده مطلبی است که ناظر به 
مطلب دلیل دیگر نیست, لکن وقتی عقل به معنای این دو نظر می‌کند, 
متوجّه می‌شود که معنا و مدلول دو دلیل در تعارض بوده و هریک دیگری را 
فی المثل: دقت نظر و توچّه شما به معنای اکرم العلماء و لا تکرم العلماء؛ 
مستلزم ناسا زگاری و یا عدم سازش میان این دو معناست. 

جناب شیخ چگونه می‌توان نی» برد که فلان.دلیل. حکوفت: دار می‌آورد وربا 
اينکه در تعارض با دلیل دیگر است؟ 
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از روی علائم و اثاری که دارند. فی المثل یکی از علائم و اثار این است 
که: 


1- وضعیت دلیل حاکم و محکوم و رابطه آنها نوعا به نحوی است که اگر 
دلیل محکوم وجود نداشته باشد. صحبت از دلیل حاکم خنده‌اور می‌شود. 
9 شما نمی‌توانید. بدون اینکه بگویید: الانسان. بگویید: هو حیوان 
اما: در متعارضان وضعیت این گونه نیست, چرا که هریک از متعارضین 
دارای مصادیقی است که هر مصداقی دارای معنای مربوط به خود است. 
فی المثل: اگر شما بگویید: اکرم العلماء و سپس بگویید: و لا تکرم النحاة 
و یا اگر بگویید: اکرم العلماء و سپس بگویید: و لا تکرم الفساق, 
در و نکرده‌اید, بلکه برخی را از تحت آن کی خارج نموده‌اید. 

2 گاهی کار دلیل حاکم. تضییق دلیل محکوم است و گاهی آن را توسعه 
می د هد. 


و اما آنجا که توسعه می‌دهد مثل اینکه: 


دلیل فرموده است: لا صلاة الا بطهور, و ما گمان می‌کنيم که حتما باید با 
طهارت واقعیه نماز خواند. 

در جای دیگر آمده است: اگر شک کردی که طهارت تو باقی است يا نه؟ 
استصحاب کن طهارت خودت را. , 

و يا در جای دیگر امده است که: اگر شک کردی که طهارت داری يا نه؟ و 
لکن دو نفر عادل شهادت بدهند که تو طهارت داری, خودت را پاک حساب 


ک ۱ 

و لذا: این استصحاب و این بینه در مقابل لا صلاة الا بطهور, حاکم‌اند, بدین 
نحو که آن راز توسعه می‌دهند. 

به عبارت دیگر مبین این مطلب‌اند که اين طهوری که در الا بطهور است؛ 
اعمّ است از طهور واقعی و طهور ظاهری. 

و اما آنجا که موضوع دلیل دیگر را تضییق می‌کند مثل اینکه: 

در یکجا دلیل فرموده: اگر در رکعات و يا ... کم و زیاد واقع شد, دو سجده 
سپو یجا اور. 1 ۱ 

در جای دیگر فرموده: لا شک لکثیر الشک, یعنی: اگر مبتلای به کثرت شک 
هستی به شک خود اعتنا نکن که این دومی مفسر ان اولی بوده و دایره 


ای ال تفعی شا دراه ای که ۲ مسا کرت 
ار هن فا ی و مان ره لا اد وت 
دارد. 


ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج10, ص: 353 

یعنی: همان‌طور که ادله عناوین ثانویه از جمله لا حرج. نفی عسر. نفی 
خطاأ و نسیان و ... بر سایر ادله حاکم‌اند, لا ضرر نیز بر این ادله حاکم 
ات مصلاط ی کی خی اه اس موه و 
رف 

2- در برابر کسانی که می‌گویند: لا ضرر نه ورود دارد و نه حکومت, بلکه با 
سایر ادله در تعارض است و لکن ما لا ضرر را ترجیح می‌دهیم. می‌گوییم: 
خیر, اولا: لا ضرر بر سایر ادله حکومت دارد. ثانیا: به فرض هم که در 
تعارض باشد نیازی به سایر مرجحات نمی‌باشد, چرا که وجود مرجح داخلی 
برای رجحان آن بر سایر ادله کافی است, و آن مرجح داخلی عبارتست از 
اینکه: 

این حدیث در مقام مثت‌گذاری صادر شده است, و هر حکمی که در مقام 
امتنان صادر شود, چنانچه با دلیل دیگری اصطکاک و به تعبیر دیگر تعارض 
کند برآن رجحان دارد. 

جناب شیخ برخی نظرشان این است که: لا ضرر, تنها بر سایر ادله حکومت 


ورود ندارد, ور نه تنها از باب تعارض بر سایر ادله برجیع ندارد, بلکه 
برعکس این ادلة الاحکام هستند که حاکم بر لا ضررند و بران تقذم دارند, 
فی المثل: ۱ 

اک را سا اس 
را؟ 

می‌گوییم: باید دلیل حکم؛ مثلا فاغسلها را در مثال مذکور را بکار برده 
غسل کرده و یا وضو بگیریم, و نه لا ضرر را. 

بله اگر در جایی اصطکاکی میان لا صقر و شتا ی آ داد وجود نداشته باشد, لا 
ضرر را بکار می‌بریم. 

مثل اینکه: شما مال کسی را تلف کرده باشید که باید من اتلف را جاری 
کنید و خسارت را بپردازید. 

اما: چنانکه گفته شد اگر میان لا ضرر و سایر ادله اصطکاکی پیدا شود, 
سایر ادله مقدم‌اند چرا که در اجرای ادله احکام مصلحتی وجود دارد که 
جابر ضرر وارده است. 

جناب شیخ نظر شما راجع به نظریه مزبور چیست؟ 

به نظر ما نیز این فکر, فکر بدین نیست و لکن ما قبلا هم گفتیم: 

1- ۱ و 
اشباه آن. در یک سیاق‌اند و لذا لا ضرر نیز مثل لا خرج و لا اکراه و .. 
2- علاوه بر شواهدی که در حکومت داشتن این قاعده گفتیم, می‌گوییم این 
قاعده در مقام امتنان صادر شده است. و لذا معنا ندارد که در هنگام 
اصطکاک با 8 الاحکام, ۳ الاحکام برآن مقذم باشند وگرنه امتنان و 
مثّت‌گذاری معنا نخواهد داشت. 
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جناب شیخ, نظر مرحوم نراقی به نظریه مزبور 1 

ایشان می‌گوید: خیر. سایر ادله نمی‌توانند بر لا ضرر حکومت داشته باشند 
چرا؟ زیرا فی المثل" ۱ 

1- فاغسلوا می‌گوید: وقتی می‌خواهی نماز بخوانی وضو بگیر و لذا از این 
دستور متوجه می‌شویم که گرفتن وضو مصلحت دارد, چرا که احکام الهی 
تابع حکم و مصالح است. لکن دیگر این فاغسلوا دلالت بر این ندارد که اگر 
با ضرر مواجه شدید جابر آن می‌باشد. 

به عبارت دیگر ادله احکام در پاسخ به ضرری بودن ادلة الاحکام, در 
شراتطی خاص ساکت‌اند. 

و لذا هرکجا با ضرر روبرو شدید, باید از لا ضرر استفاده کنید. 

جناب شیخ پاسخ شما به سخن جناب نراقی چیست؟ ۱ 
این است که: حرف جناب نراقی در نتیجه با حرف ما یکی است و ان 


حاکمیت لا ضرر بر سایر ادلّه است, و لکن جناب نراقی اصل پاسخ همان 

بود که ما گفتیم و آن عبارت بود از اینکه: 

او و سار انم ین سای ال ای را کش ور شفای شام خی 

شده‌اند. 

جناب شیخ برخی می‌گویند با سیر در فقه اسلامی متوجّه می‌شویم که لا 

ضرر دچار کثرت تخصیص شده و این یک عیب بزرگی است که این قاعده 

دچار آن شده است. 

را که هد مت اه ما اد افر ان شا ماما ار 

متحقّل خسارت و ضرر می‌شوند. فی المثل: 

ادله حقوق شرعیه از جمله. خمس, زکات. جهاد. قصاص, حدود, دیات حتی 

حج به لحاظ مخارجش و .... همه علی الظاهر از امور ضرری هستند و حال 

ان ی 

تیان است موس سای مسا حل ی 

9 افکار و احتمالاتی به وجود می‌آید که باید مورد بررسی قرار 
ند 

کر ها اما ای ام ها ها عوه اام نه کفری 

تخصیص است از حجیت ساقط می‌شود. چرا؟ 

زیرا هر عامّی که مبتلای به کثرت تخصیص شود, موهون شده و از قابلیت 

اد لهس که آ رد من انند. 

قیه ال وه حولن می موه ارم ایا مرو حالی 1۱000 کف 

قال راز 

اک نآ که کم دا ای وت سا نم که 

نفری بیشتر در تحت اکرم العلماء باقی نماند, چنین تخصیصی عام را از 

حجیت می‌اندازد. 

ور انا با نما و و مه اک ایا 
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2- گاهی این فکر پیش می‌آید که در بعضی موارد هم, لا ضرر تخصیص 

نخورده: و.می‌توانبه: آن: تعسشک نود مللا: در وضوی. ضرزی وبا غشسیل 

ضرری و يا بیع غبنی» که در اینجا عمل به علماء جابر این وهن است. 

یعنی.: همتت‌طور که ثفرت عصلیه ضعف: رروانت: را جتر ان .می‌کند: عمل 

العلماء به اين قاعده نیز موهون نتدن ان را جبران می کند. 

اه که ی اه کی سل لماع دراه یت واه 

و نمی‌تواند جبران‌کننده وهن و ضعف این عام تخصیص خورده باشد. 

بله, می‌توان گفت که وقتی عامی مبتلای به کثرت تخصیص است اگر 

معنای این عام را تغییر داده. حملش کنیم به یک معنای دیگر, اين کثرت 

تخصیص موهون کننده عام نمی‌شود. فی المثل: 


است. دیگر مبتلای به کثرت تخصیص نمی‌شود, چرا که خارج بودن هزاران 
نفر از دانشمندان و علما از تحت اکرم العلماء به خاطر این است که در 
رشته‌های دیگری قرار دارند و از ال مورد نظر مولی در اکرم العلماء 
نبوده‌اند. 
حال: در ما نحن فیه نیز, معنای لا ضرر را عوض کرده و فی المتل 
می‌گوییم: 
معنای لا ضرر این است که: اگر کسی به کسی ضرر زد, باید جبران کند, 
که این همان (من اتلف . هو تا رن می‌باشد. و در این ضورزته دبک 
تخصیص ندارد. 
4- فکر دیگری که پیش | ند این است که: بدانیم که این لا ضرری که 
مبتلا به کثرت تخصیص شده, خود کثرت تخصیص بر دو نوع است که یکی 
موهن است و یکی غیر موهن. 

1- اکر افراد مختلف به عناوین مختلف از تحت عام خارج شوند این کثرت 
تخصیصی است که موجب وهن و سستی عام می‌شود. 
2 اما اگر افراد زیادی که از تحت کلّی عام خارج می‌شوند, در تحت یک 
عنوان واحد جامعی, خارج شوند, چنین تخصیصی موجب وهن نمی‌شود. 
فی الم ۱ 
1- اگر گفته شود اکرم العلماء سپس گفته شود لا تکرم النحاة, لا تکرم 
الشعراء منهم لا تکرم الادباء منهم و هکذا ... این موجب وهن عام است. 
2 و لکن اگر گفته شود اکرم العلماء بعد گفته شود: لا تکرم فساقهم, در 
اینجا تنها یک تخصیص بر این عام زده شده است. 
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حال: اگرچه ممکن است 7:99 افراد از تحت عام خارج شده باشند و 
تعدادی انگشت‌شمار از عدول در تحت عام باقی مانده باشند, و لکن چون 
آن اکثر با یک عنوان واحد جامع از تحت عام خارج شده‌اند یک تخصیص 
وارد شده که با آن کثرت تخصیص متفاوت است و عامل وهن عام 
نمی‌شود. 
حال: در رابطه با لا ضرر نیز می‌توانیم بگوییم: 
تمام افراد و مصادیقی که از تحت لا ضرر خارج شد‌اند 9 ادله 
خمس, زکات, صوم. حج, مالیاتهای مختلفه. قصاص, حدود, دیات و ... همه 
تحت یک عنوان واحد به نام ادلة الحقوق, خارج شده‌اند. 
جناب اقای شیخ ایا مطلب و مسئله دیگری در رابطه با قاعده لا ضرر 
عنوان شده است؟ 
بله, گفته شده است که آیا منظور از لا ضرر, ضرر شخصی است و یا 
نوعی؟ 


به عبارت دیگر: 

ابا ون در اش رن ی یو تست و یی ای | کی 
شما در شخص یک واقعه متضژر می‌شوی می‌توانی لا ضرر را جاری کنی و 
الا در صورتی که شخص شما در اين واقعه متضرر نیستی حق اجرای این 
قاعده را نداری و لو دیگران در مواردی همچون این مورد واقعه متضزر 
شوند؟ 

يا اینکه نه. ضرر شخصی ملاک نیست. بلکه ضرر نوعی ملاک است؟ 

به عبارت دیگر: 

آپا به هنگامی که نوع مردم در یک واقعه متضرر می‌شوند باید این قاعده 
را جاری نمود و لو شخص حضرتعالی در این واقعه متضرر نباشی؟ و لکن 
خی و خرتم کر ایا کعه ارت مه صای‌عالی با ان ها احرا 
کلن: 


مثل بیع غبنی, که نوع مردم در آثر انجام چنین بیعی متضرژُر می‌شوند و لو 
شخص شما و يا یک فرد دیگر در اين بیع متضدر نشوی بلکه برد هم بکنی. 
فی المثل شخص شما مقداری میوه در مغازه‌ات وجود دارد که قیمت خرید 
هر کیلوی آن 200 تومان است و لکن تا کرمی هواحاه کی ار 
فساد و تباهی ان آن.زا به لو 0 مان هرا افو ورس مها 
در اینجا مغبون هستید و لکنِ همین مقدار فروش نیز برای شما نفع است 
چرا که اگر خریداری تم او تما موه ها 9 خود را به همین قیمت 
0 تا 357 

به عبارت دیگر: 

اگرچه بیع غبنی است و نوع فروشنده‌ها در بیع غبنی متضرّر می‌شوند و 
لکن شما در این مورد متضزر نشده‌اید. ۱ 
حال: حضرات فتوی داده‌اند که عموم در بیع غبنی حق الخیار دارند. ایا شما 
نیز حق دارید که قاعده لا ضرر را جاری کنید و حق الخیار مزبور را دارید یا 
نه ؟ 

جناب شیخ پاسخ سوّال مزبور چیست؟ ۱ 

وقتی به ظاهر لفظ و قاعده نظر می‌کنیم. ضرر شخصی از ان به ذهن ما 
می‌آید و لکن عمل العلماء مختلف است., فی المثل: 

مثلا: وضو در فصل گرما و یا سرما و در امکنه مختلفه, ملاک نوعی ندارد, 
بلکه ملاک در ان شخصی است. 

فی المثل: اگر 1000 نفر از افراد شما در شرایط بد آب و هوائی قرار 
بگیرتد به. نخوی که 999 نفر شما در اثر غسل کردن‌ با آب بتسیار سرد و.یا 


کر ان ای و را اش سس 
است که در اثر غسل و یا وضو بیمار و یا متضرر نمی‌شود. این یک نفر باید 
وضو بگیرد. 

پس . : شما نمی‌توانید بگویید: ضرر در اینجا نوعی است و با استفاده از 
قاعده لا ضرر از گرفتن وضو خودداری کنید. خیر. هرکسی در شرایط 
مزبور باید به جال مزاجی خودش نظر کند چنانکه مساعد است اقدام به 
طهارت کند و الا فلا. 

به عبارت دیگر: ۲ 

برای هرکسی که وضو مضر است نباید وضو بگیرد و برای آن کسی وضو 
مضر نیست باید وضو بگیرد. خواه غلبه با ضرر باشد خواه با عدم ضرر. 

2- اما در برخی جاها از جمله معاملات, ملاک در لا ضرر. ضرر نوعی است. 
چنان‌که در خیار غبن چنین است و در شرح کاملا روی آن بحث شده. 

جناب شیخ راه حل این مشکل چگونه است و راه تشخیص آن چیست؟ 

به نظر می‌رسد که راه حل این مشکل به این صورت باشد که ما ابتدا 
ببینیم طبع فلان واقعه, ۰ 
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اگر طبع واقعه نوعا ضررآور نیست, ملاک در آنجا ضرر شخصی است. 

فی المثل: آیا طبع وضو گرفتن نوعا ضررآور است؟ قطعا خواهید گفت که 
نه و لذا در این واقعه هرکس باید به احوال شخصی خودش بنگرد احز رن 
جایی و تحت شرایطی وضو گرفتن برای او ضرر دارد, وضو نگیرد. 

و اقا اگر طبع واقعه, ضرر را ایجاب می‌کند و عدم ضرر یک حالت استثنایی 
است, مثل خیار غبن و حق شفعه و ... که در این‌گونه موارد نوعا ضرر 
وخود دارد به نحوی که گوبا تمام افراه دززانن گونه مواود عتضرراند و عدم 
تس ریک با خنن قرو کهدو ان تاد است تصی تواتخ‌صلا ی فرار رن 

در نتیجه: نوع افراد قاعده لا ضرر را جاری کرده. حق خیار غبن را برای 
خود محفوظ می‌دارند, حتی فرد یا افرادی که ضرر نکرده‌اند. 

جناب شیخ آیا اشکال دیگری در رابطه با قاعده لا ضرر مطرح است؟ 

بله, اشکال دیگری وجود دارد که از اشکال فوق مهم‌تر است و آن این 
است که: 

علمای اسلام با استناد به این قاعده, استدلال کرده‌اند به حق خیار غبن در 
بیع غبنی و حقّ اخذ به شفعه, در شفیع, درحالی‌که اینجا تعارض ضررین 
مطرح است. 

به عبارت دیگر: 

حضرات فقها می‌فرمایند: بیع غبنی لزوم ندارد. چرا که شخص مغبون 
متضرر می‌شود. 

حال سوال ما در باب بیع غبنی از این حضرات این است که: 


وقتی شما لزوم چنین بیعی را به خاطر دقع ضرر از 1 برمی‌دارید, 
مگر اين عدم لزوم مستلزم متضرر شدن طرف دیگر نیست؟ 

به عبارت دیگر: همان‌طور که لزوم البیع موجب ضرر احد الطرفین 
می‌شود, عدم لزوم آن نیز موجب ضرر طرف دیگر مي‌شود. 

خال. خطور است. که.شما بی طرف بنغ.را که.در ان یی طظرافت. مترر 
می‌شود مورد توجه قرار می‌دهید و می‌گویید اگر اين بیع لازم باشد مغبون 
ضرر می‌کند و لکن توجهی به طرف دیگر که او نیز در اثر عدم لزوم همین 
بیع متضرر می‌شود نمی‌کنید؟ 

ای رای همه نوا لمات ان خن ارت ای اش 9 

چرا شما در حق شفعه حق شریک را در نظر می‌گیرید و می‌گویید این 
معامله لزوم ندارد و لکن حق آن خریدار بیچاره را که اين ملک را خریده و 
چه‌بسا تصرفاتی کرده و دست به تغییراتی در ان زده است در نظر 
نمی‌گیرید؟ 
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آیا قبول دارید که وقتی بیع متزلزل بشود. طرف خریدار نیز متضرر 


می‌گویند: بله تزلزل بعد از لزوم یعنی تزلزل حادث, ضرر بحساب می‌آید و 
لکن منظور ماء تزلزل ابتدایی است و تزلزل ابتدایی ضرر نیست. 

فی المثئل: اکر پس از اینکه یک معامله‌ای صورت گرفت و لزوم پیدا نمود, 
شارع حکم به تزلزل ان نماید, بله ضرر است. 

جناب شیخ پاسختان به جواب مزبور چیست؟ 

این است که: با کستف ال تفت رن نید که تزلزل ابتدایی نیز خود دو 
صورت دارد: یعنی یک تزلزل ابتدایی داریم که می‌شود گفت ضرر است و 
ک ترلرل مدای دازیخ کعالسن بعتر: 

1- آن تزلزل ابتدایی که طبعش لزوم را می‌طلبد. ضرر است. فی المثل: 
معامله‌ای که مصداق بیع باشد., لزوم را می‌طلبد, چرا که بنای بیع از اول 
روی لزوم بوده است و لذت ما می‌گوییم: 

بیعی که طبعش ضرری است., باز هم ضرر است, و لو تزلزل آن ابتدایی 
باشد. 

2 لکن عقود جایزه از جمله وکالت, هبه و ... که از ابتدا طبعشان تزلزل را 
می‌طلبد, ضرر به حساب نمی‌ایند. 

خلاصه مطلب اینکه: اجماع علماء بر اين است که: با قاعده لا ضرر 
استدلال می‌شود به حق خیار غبن در بیع غبنی و حق شفعه در باب شفعه. 
جناب شیخ ایا سوال دیگری هم در رابطه با قاعده لا ضرر مطرح است با 


٩ زم‎ 


بله. می‌گویند اگر برای شخصی امر داثر شود بین دو ضرر چگونه باید از 
قاعده لا ضرر استفاده نمود؟ 
و لذا پاسخ این است که: اگر در یکی از دو ضرر وجه ترجیحی وجود داشته 


نمود. 
اقا اگر هیچیک از دو ضرر نسبت به دیگری ترجیحی نداشته باشد, بلکه هر 
دو معتذ به و قابل توجه‌اند, در اینجا باید به قواعد خارجیه رجوع نمود و نه 


لا ضرر. 
ی ی 
فی المثل: شما مقداری آتت در اختیار داری که ادامه حیات نو به آن 


بستگی دارد از طرف دیگر مقداری پول داری که برای آن زحمت فراوان 
کشیده‌ای و لکن اکنون تو را مجبور می‌کنند که از 
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یکی از آن دو دست برداری. درحالی‌ که هر دو ضرر کثیر است. عقل به 
عنوان وه ی ایجاب می‌کند ان را که برای شما دارای اهمیت 
یعنی: 1 
و یا فی المثل: 

کسی را مجبور می‌کنند که با پذیرش ولایت تفلظان شا تری ض ما موی 
برود که ثمره آن ضرر به مردم است. 

حال اگر این فرد مأموریت را بپذیرد. مردم را متضرر خواهد کرد, نپذیرد 
خود متضژر می‌شود و لذا دار الامر بین اینکه خودش متحمّل ضرر شود پا 
دیگران را متحمل ضرر کند؟ 

از طرفی لا ضرر در هر دو ضرر صادق است و لذا در هر دو تعارضا و 
در اینجا باید دید که قاعده خارجیه چه می‌گوید؟ 

اگر اين فرد به خاطر اینکه به دیگران ضرر نزند, خودش زیر بار صرر برود, 
عرفا دچار حرح و تنگنا قرار می‌گیرد و حال آنکه لا حرج فی الدین 
وا اد ما اه و رازن 
را اختیار کند. 

علی اي حال: آنجا که بحث در تعارض ضرر مالک با ضرر غیر مالک مثلا جار 
باشد و این تعارض ضررین بلا ترجیح باشد, علما فرموده‌اند: 

علی القاعده جانب مالک مطلقا رعایت می‌شود. اعم از اينکه عدم تصرف 
مجژد عدم النفع را ضرر بحساب بیاوریم یا نه. 

جناب شیخ مناقشه جناب سبزواری در حکم فوق چیست؟ 


این است که: بله, درست است که التّاس مسلطون علی اموالهم. و لکن 
گاهی در اثر تصلاف مالک در ملکش: جار و يا تعبیر دیگر غیر متضدر 
می‌شود, درحالی‌که لا ضرر و لا ضرار. 

در نتیجه: قاعده سلطنت با قاعده لا ضرر در اینجا تعارض دارند. 

جناب شیخ چه اعتراضی به مناقشه و يا اعتراض جناب محقق سبزواری 


شده است ؟ 


گفته‌اند؛ 

اوّلا: اجماع منقول و محصْل قائم شده است بر اینکه جانب مالک مقدم 
ست . 

ثانیا: روایت می‌فرماید: لاس مسلطون علی اموالهم و علما بدان عمل 
کرده‌اند. 


تالثا: همه روایات لا ضرر سندشان محکم نیست بلکه اسناد برخی از این 
روایات ضعیف است. 
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رابعا: به فرض که سندشان هم محکم و صحیح باشد., این روایات حمل 
می‌شوند بر فردی که صرفا قصد اضرار به غیر را دارد. 

خامسا: سلمنا که التّاس مسلطون در تعارض با لا ضرر باشد, می‌گوییم 
تعارضان عامین من وجه است. یعنی چه؟ 

یعنی: : دو تا ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع. و به عبارت دیگر: 

1- گاهی این شخص به دیگری ضرر می‌زند بدون اینکه در ملک خودش 
تصرف کند مثل: 

اتلاف مال الغیر. خوب در اینجا جای لا ضرر است و ضامن خسارت وارده 
بر مردم و نه جای الناس مسلطون. ِ 

2- گاهی هم در ملک خودش تصرّف می‌کند بدون اينکه به دیگری ضرر 
بزند. 

خوب اینجا جای الناس مسلطون علی اموالهم است و نه جای لا ضرر. 

اما کاهی پای ماده‌ی اجتماع در میان است و حضور دو قاعده سلطنت و لا 
ضرر مثل انجا را که این شخص در ملک خودش تصرف کند و تصرف او 
موجب ضرر به غير مثلا همسایه شود. 

در اینجا احتمال هر دو قاعده می‌رود چرا که این دو عامین من وجه‌اند. و 
لذ| این دو قاعده در ماده اجتماع تعارض می کنند. اما به نظر ما به قرض 
که این دو قاعده در اینجا تعارض داشته باشند باز هم ترجیح با الناس 
مسلطون است. چرا؟ 

به دلیل عمل اصحاب., که در این گونه موارد به قاعده الناس تنل 

کرده‌اند و این عمل اصحاب خود مرجح است. 


اوّلا: قاعده سلطنت با قاعده لا ضرر در این گونه موارد تعارض ندارند, چرا 
که لا ضرر در جایی جاری می‌شود که فقط قصد اضرار به غير دارد مثل 
ماجرای سمره. 

ثانیا: به فرض که این دو قاعده تعارض داشته باشند, تعارضشان عامین من 
وجه است. 

خود بر چند نوع است از جمله اینکه: گاهی هدف مالک از تصرّف در ملکش 
تنها مردم‌ازاری است و نه دفع ضرر از خود و یا جلب منفعت برای خودش, 
در اینجا بلا شک لا ضرر مقذم بر الناس مسلطون است. 

گاهی هم هدف مالک از تصرف در ملکش دفع ضرر و يا جلب منفعت برای 
خودش می‌باشد و لکن در اثر اين تصرف مختصر ضرری هم به غير 
می‌رسد., در اینجا نیز بلا شک مالک حق تصرف در ملکش را دارد. 
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گاهی هم در آثر اين تصرف ضرری فراوان لکن قابل تحمّل به غیر 
می‌رساند, در اینجا نیز مالک حق تصرف در ملکش را دارد. 

گاهی هم در اثر تصلاف مالک که به قصد دفع ضرر از خود و يا جلب 
منفعت صورت می‌گیرد یک ضرر کثیر غیر قابل تحقلی به همسایه می‌رسد. 
به نظر ما که معترض جناب محقق هستیم این صورت است که محل 
اشکال است که ایا مالک با وارد کردن چنین ضرری می‌تواند باز هم در 
ملک خودش تصرف کند یا نه؟ 

گاهی هم مالک در ملک خودش تصرف می‌کند لکن برای دفع ضرر کثیر از 
خودش منتهی جار نیز متحمل ضرر کثیر می‌شود و لذا تعارض دو کثیر پیش 
می‌اید 

اک( 


متحمّل ضرر نشو 

خرای ان انعر لا پزول بالطرر 

جناب شیخ نظر شما در فروض دون کر کشت 

خدشه این معترض در تقدیم جانب مالک در فرض چهارم خود قابل خدشه 
است. چرا؟ 

زیرا مجرژّد منع مالک از تصرف او در ملکش برای دفع ضرر از غیر خود 
حرج است برای او مضافا بر اينکه معنای مالکیت در این صورت از بین 
می‌رود, یعنی نمی‌شود به او گفت تو مالکی و لکن چون در اثر تصرف تو 
در ملکت ضرری به غیر وارد می‌شود پس حق تصدّف در ملکت را نداری. 
و اما سخن معترض در فرض پنجم نیز که فرمود اگر هم ضرر متوجّه مالک 
شود, هم متوجه جار, جانب مالک مقذم است باز مورد سوّال است که این 
قید کثیر را برای چه در اینجا اورده‌اید؟ 


است يا کثیر, و لذا نباید این ضرر را مقید به قید کثیر نمود, چنانکه نباید 
این دو ضرر باهم مواجه شوند و مالک حق تصرّف در ملک خود را دارد. 
به عبارت دیگر: جر دهم فالی وا ان انتفاع ضر و بحشات .می آوریم تاه 
۹ از دفع ضرر, که در اینجا منع مالک به طریق اولی ضرر 
ست 

جناب شیخ حکم در تعارض ضرر مالکین و نه مالک و غیر مالک چیست؟ به 
عبارت دیگر وقتی ضرر وارده بر دو مالک باهم تعارض می‌کنند چه باید 
کرد؟ 

1- یک احتمال این است که در اینجا ملاحظه ترجیح بشود, یعنی باید دید که 
کدام ضرر کمتر است تا آن را متحمّل بشوند. 
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وجه این ترجیح هم این است که: وقتی ضرر قلیل با ضرر کثیر مواجه 
می‌شود, کان ضرر کثیر دو ضرر است و ضرر قلیل یک ضرر و لذا اين یک 
ضرر با نگهد از آن دون صر ر. تعارض کرده, تساقط می کنند, در نتیجه یک 
ضرر بلا معارض در طرف دیگر باقی می‌ماند. که جای اجرای قاعده لا ضرر 
است و لذا طرف قلیل گرفته می‌شود. که مثالش در شرح آمده است. 


2- احتمال دیگر این است که بگوییم: قلت قلت و کثرت نمی‌توانند در تعارض 
ضررین مرجح باشند, چرا که قاعده لا ضرر هم بر ضرر قلیل صادق است 
هم بر ضرر کثیر. 


پس . : دوتا لا ضرر از دو طرف تعارضا و تساقطا؛ در نتیجه باید به قواعد 
دیگر مراجعه شود. ۱ 

یکی به قاعده تخییر الحاکم. که حاکم شرع طرفین را مخیر کند به اينکه 
خودتان یکی از دو ضرر را انتخاب کنید. 

یکی به قاعده القرعة, بدین معنا که قرعه زده شود و به قرعه عمل نمایند. 
و السّلام علی من اثبع الهدی 
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مقدمه: 


* جهت یادآوری بفرمائید اصل به لحاظ لغوی به چه معناست؟ 

3 0 

* اصل در علم اصول به چه معنائی به‌کاررفته‌است؟ 

به معنای: قاعده, دلیل, ظاهر و استصحاب. 

- قاعده مثل اينکه گفته می‌ شود که: اصل در اشیاء پاک بودن است, بدین 
معنا که قاعده طهارت جاری است. 

-_دلیل میل اینکه گفته می‌شود که عقد لازم است و الاصل فیه قوله تعالی 
(أوفوا بالعْمود). 

- ظاهر و یا راجع مثل اینکه گفته می‌شود که: اصل در استعمال حقیقت 
است. یعنی ظاهر حال گوینده این است که معنای حقیقی لفظ را اراده 
کرده است. 

موی تسا ی یکی به دیگری 
می‌کنیم عدم انتقال را. 

* اصل بر چند قسم بود؟ 

بر دو قسم: 1- اصل لفظی 2- اصل عملی 

1- اصل لفظی عبارتنست از ظهور لفظ در معنایی که مهم‌ترین این اصول 
عبارت بود از 

اصل اصالة الحقيیقه, اصل اصالة العموم, اصل اصالة الاطلاق. 

2- اصل عملی عبارتست از قاعده‌ای که به هنگام شک در حکم واقعی و با 
در 
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موضوع آن بدان عمل می‌شود که مهم‌ترین اصول عملیه عبارت بود از: 
اصل برائت. اصل احتیاط يا اشتغال, اصل تخییر و اصل استصحاب که قرار 
است بدان پرداخته شود. 

ی و دی و یی( 

ی را 1( و 
به مهم‌ترین آنها اشاره شد این اصول غالبا اصل حکمی هستند و گاهی هم 
به صورت اصل موضوعی که بدان پرداخته خواهد شد. 

2- اصل عملی موضوعی ان است که برای بیان موضوع حکم بکار می‌رود. 
مثل اصالة الصحة و مثل اصالة الحريْة و اصل عدم ولایت و مفاد قاعده 
فراغ و تجاوز اگر آن را اصل بدانیم. 


فقام ات اصولی می‌توانند هم مثبت حکم باشند, هم مثبت موضوع ؟ 

خداضا 2 الطهاره. اصالة الحل, اصالة العدم, عدم الدلیل دلیل العدم, اصالت 
نفی الاکثر که به هنگام تردید میان اقل و اکثر جاری می‌شود. اصل اولویت 
اوه بر میمعت 

* در تبیین مطلب یک مثال حقوقی برای اصل موضوعی بزنید؟ 

فی المثل می‌دانيم که طبق مادذه 875 قانون مدنی جمهوری اسلامی 
ایران, در وراد نت حمل باید نطفه او در زمان مرگ مورث منعقد شده باشد, 
که در صورت شک در اين امر, اصل, عدم آن است. 

طبق همین ماده شرط دیگر این است که: حمل زنده متولد شود, در 
صورت شک در این مطلب نیز, اصل, عدم آن است. 

- دو اصل مزبور موضوعی هستند. 

* چرا با وجود اينکه اصول دیگری هم وجود دارد, تأکید روی اصول علمیه 
برائت, احتیاط تخییر و استصحاب است؟ 

بخاطر اینکه این چهار اصل در تمامی ابواب فقه و حقوق بکار گرفته 
می‌شوند. و لکن اصول دیگر کاربرد کمتری دارد. 
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* موضوع این اصول چیست؟ 

موضوع این اصول شَکّ است, بدین معنا که هرگاه یقین و ظن معتبر به 
امری نداشته, بلکه در آن شک و تردید داشته باشیم به یکی از این اصول 
تمسشک می کنیم. 

* شرط اجرای هریک از اين اصول چیست ‏ 

نافتی کم و اففی ال بای هط اد 1 
ادله و امارات معتبره برویم» چنانچه نتوانستیم به حکم واقعی بر سیم » , آنگاه 
به سراغ اصول عملیه برویم و به مقتضای انها عمل کنیم. 

* انحصار اصول عملیه مهم در چهار اصل بر چه اساسی است؟ 

براساس حصر عقلی است., چرا که هم پا با حالت سابقه مورد توجّه قرار 
می‌گیرد يا نه. 

1- انجا که خالت سابقه مورد توجه قرار می‌گیرد, مجرای اصل استصحاب 
است. 

2- آنجا که حالت سابقه مورد توجّه قرار نمی‌گیرد, و يا وجود ندارد خود 
دارای دو صورت است, بخاطر اینکه: یا عمل به احتیاط ممکن است يا نه؟ 
- آنجا که عمل به احتیاط ممکن نباشد جای جریان اصل تخییر است. 

+ و انا که عیا به احتیاط ممکن است خود بر دو گونه است: 

1- | احتیاط در دست داشته باشیم که در 
این صورت جای جریان اصل احتیاط است. 


2 یکی اینکه دلیلی بر وجوب احتیاط در دست نداشته باشیم که جای 
ای ات اس 

اقا یه اسص ات وه اریت ۱ 

بنیان این اصل همان کلام زیبای مولی متقیان امام علی علیه السّلام است 
که می‌فرماید: «من کان علی یقین؛ فشک, فلیمض علی یقینه». 

الم نات یرت مها لاف سم ورد او با اش ام 
صادقین علیهما السلام در این مسئله وجود دارد. منتهی به مرور زمان 
مورد دقت قرار گرفته و مراحل تکاملی برداشت از این سرچشمه نورانی 
یف او ناسحا 
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گسترده و بررسی‌های دقیق به عنوان یک اصل پابرجا رخ نموده است. 

النیه اجه کوهه‌های اقل شتت مد مه شاحعی, هم پرآمون: این اضل 
بحث‌های فراوانی دارند و لکن تعامل ان مرهون تلاشهای دامنه‌دار اهل 
وتو اصوات مر اش ۱1 

شط حضوات ها مق واسها ا اضا ینت 

1- قدمای امامیه در این مسئله اختلاف داشته‌اند. فی المثل: شیخ مفید 
یعنی استاد سید مرتضی و شیخ طوسی, معتقد به حجیّت آن شده است, 
جنا نک فرخوم جخفی::ضاحت شرایع؛ نیز فائل به حجیت آن است, و خال 
آکم,هوجوم حاحف معالم نه صراحت میت آن راتی کته ۱ 

2- و اما از متأخرین امامیه اکثرا پس از ورود به بحث و تقسیم‌بندی مسئله 
به تقسیماتی, یک نو از آن را ححجت دانسته‌اند, چنانکه مرحوم شیح 
انصاری و جناب محقق نائینی. استصحاب را در صورت شک در وجود رافع 
و رافعیت موجود حجت می‌دانند و لکن در صورت شک در مقتضی آن را 
هححجت نمی‌دانند که تفصیل مطلب خواهد ۳ 

* جایگاه استصحاب در حقوق ایران کجاست؟ 

اگرچه در متن قانون نامی به صراحت از استصحاب برده نشده است, و 
لکن با بررسی می‌توان مصادیقی از آن را در طی مواد قانونی پیدا نمود, 
خایکسدر اجان کامیا ان الاح با اضظلا مفادل از کار رفهراست 


حکم تمیزی شماره ۸6946 673 مورخ 13/ 5/ 1310 و شماره 0260 
5 مورخ 27/ 8/ 1309 و شماره 1462, 126 مورخ 23/ 1/ 1317. 

- در ماه 357 قانون این دادرسی مدنی امده است: در صورتی که حق و 
یا دینی برعهده کسی ثابت شد. اصل, بقاء آن است. مگر خلافش ثابت 
شود. 

۳ ماه خود مصداق بارز اصل استصحاب است. 

ی دش ال اس ارو خی 9 


تشم الا الرخمن آترخم الکمد لل رت ال لمیو‌مو اهامای ی 
خر خلفه مجمد الصالطا هر ول لاه عای داش آحعن انوم 
اد 

ین . 


لمشام الثانی[3] فی الاستصحاب و هو لفة: َخذ الشیء مصاحباء.[4] و منه: 
عند الا .لا عاویی: آننوها ۳ «ایقاع ما کان»[5] و 
المراد بالایقاء الحکم بالبقاء, و دخل 1 فی الموضوع مشعر بعلیته 
۳ فعلد الایقاع: هه آنغ6] کان: فیخرج اقا الحکم لاجل وجوه علتة اه 
9 

و ال ها دکرنا درخ تغریقه فی ایدم بانفة فامات. الخکم فن الزمان 
التاتی تقویلا علی‌شوته فی الزمان الاول »7۱۳ ] بل تشه شاوج الدروشن آلت 
القوم ففال: ان القعم دکرها ان الاستضحات ایات,عکم فی مان لوجوزه 
فی زمان علیه. [ 8] 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 11 ص: 20 

و آزیف التعاریف تعریفه بانه؛ «کون حکم آو وصف یقینی الحصول فی الان 
السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق»؛[9] اذ لا یخفی آأَنْ کون حکم و 
۳ هو محقّق مورد الاستصحاب و محله, لا نفسه. و (صر کی 
0 بش جع دق ار و لا بقوم دلیل علی انتفاء ذلک الحکم, 
فهل یحکم. بیقاته علی ها کان؛:و هو الاشتصحاب؟[11] انتهی. 

و یمکن نوجیه التعریف المذکور : بان الحدود هو الاستصحاب المعدود من 
لاد و لیس الدلیل الا ما آفاد العلم آو الظِنْ بالحکم, و المفید للظن 
الخک مارا حون یس ال مه معییت الخصوا مان السای, 
مشکوک البقاء فی الأآن اللاحق, فلا مناص عن تعریف الاستصحاب المعدود 
من الامارات الا[12] بما ذکره (قدس سره). 
لکن فیه : آن الاستصحاب- کما صرح به هو فی ول کتابه[ 13]- ان اخذ من 
العقل کان داخلا فی دلیل العقل,[14] و ان اخذ من الاخبار 
تن کل کال فقون لا خستفیم رب تما دک ای ولیلن العف هد 
خکم غفلیت پبوضل به. ال :حکم شرعت, و .لیش ها الاتخکم العقل بتفاع چا 
کان لها کان ]۱ اسان من تسه لیس لا منت الم فا وا 
کان علی ما کان, فکون الشیء معلوما سابقا مشکوکا فیه لا حقا[16] لا 
ینطبق علی الاستصحاب باحد الوجهین. 
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[ادامه مقصد سوم در مورد شک] 


مقام دوم: [در مورد استصحاب ] 


ان ناتیاه احانظ لفوت و اتطاافی ] 


اشاره 


- استصحاب از نظر لغوی. چیزی (و یا کسی) را مصاحب و همراه گرفتن 
است. و براساس همین معنای لفوی است., در کتاب الصلاة. عبارت 
(استصحاب اجزاء ما لا یوّکل لحمه فی الصلاة است), یعنی مصاحب و 
همراه گرفتن اجزای حیوان حرام گوشت در نماز (مبطل نماز است) 
۰ و در اصطلاح الصولیین به تعریفهای (مختلفی) تعریف شده است که 
ترین و مختصرترین این تعاریف (از نظر جناب شیخ), ابقاء ما کان 
است, و مراد از ابقاءء حکم (عقل و يا شرع) به بقا است (یعنی: ابقاء؛ 
موضوع است و ما کان. محمول قضیه), و داخل شدن وصف (یعنی آثه 
کان) در موضوع (یعنی: ابقاء)؛ اشعار به علت بودن موضوع برای حکم 
دارد, ۳ علت ابقاء. همان وجود پیشین است. 
بنابراین 
و و 
مذکور خارج می‌شود. 
و تعررف ۳ بهانی: زخمه االه.: به آنخه ما گفتیم برمی‌کردد که گفتها ند 
استصحاب عبارتست از: ثابت نمودن حکم در زمان دوم, با اعتماد بر ثابت 
بودن آن در زمان نخست. بلکه محقق خوانساری رحمه ال شارح دروس. 
نسبت داده است این تعریف را به اصولی‌های امامیه که گفته‌اند: ۱ 
5 استصحاب ثابت نمودن حکم رت در زمانی, به جهت وجود داشتن ان 
حکم در زمان سابق بران. 





اشاره 


و ام تست ترین :ور صعتف ترتن ِ_ِ از استصحاب., تعریف مرحوم 
استصحاب. حکم تلا وت با وصفی (مثلا عدالت) است که در زمان و 
آن پیشین حصولش یقینی بوده, و در آن و زمان بعدی از حیث بقاء 
مشکوک است. زیرا حکم يا وصف آز‌تخناتی. محفق (و مبیره) مورد و محل 
استصحاب است. و نه خود استصحاب. و لذا صاحب معالم در معالم تنصریح 
فرموده است: چنانکه از ز غاية المأمول مرحوم شهید نیز نقل شده است به 
ی 

97 حاله ر ات که ِ در ۰ رتیت قیقر 
درحالی که دلیلی بر انتفاء و برداشته شدن آن در زمان آینده اقامه 
نمی‌شود. 

پس: ایا (در چنین موردی) حکم می‌شود به بقاء ما کان علی ما کان و این 
همان استصحاب است يا نه؟ تمام. 


(توجیه مرحوم شیخ از تعریف مرحوم قمی جهت دفع اشکال از آن) 


اشاره 


سپس جناب شیخ می‌فرماید: توجیه تعریف مذکور ممکن است به اینکه: 
این حد و تعریفی که ذکر شد. تعریف استصحابی است که از ادله (و 
امارات ظنیه) شمرده شده است., و چیزی دلیل نیست مگر مفید علم به 
حکم و يا ظنٍ به ان باشد., و (امر) مفید ظن, به وجود حکم در زمان لا حق 
نیست مگر ان چیزی که در زمان سابق یقینی الحصول بوده و در زمان لا 
حق مشکوک البقاء است. 

پس: در تعریف از استصحابی که از امارات شمرده شده است. چاره‌ای 
نیست جز آن مطالبی که ذکر نمود. 


(عدم تمامیت توجیه مذکور) 


اشاره 


و لکن در این توخيه اشکالی وعود دارخو آن غعبا رنست از ارنکد: 

- استصحاب, چنانکه خود جناب قمی در اوّل کتاب قوانین بدان تصریح 
فرموده است: اگر از عقل, اخذ شود داخل در دلیل عقل است. و چنانچه از 
اخبار اخذ شود داخل در سثت می‌شود., و به‌هرتقدیر. تعریف صاحب قوانین 

با انجههخود دک کردم استء درفنت درتفی آید: (چرا؟)  .‏ 

زیرا: دلیل عقلی. همان حکم عقلی است که بوسیله آن به یک حکم 
شرعی؛ دست پیدا می‌شود, و نیست در استصحاب مگر حکم به بقاء ما 
کان. و استصحاب اخذشده از سنت, بیست مَحل وجوب حکم , نم رف ما کان 
علی ما کان. ۲ 

پس: معلوم بودن یی شیء در زمان سابق و مشکوک بودن ان در زمان لا 
نمی شود. 

اد 


* جهت یادآوری بفرمائید وظیفه یک مجتهد چیست؟ 

۱ از ۱ 

1- يا قطع به حکم شرعی پیدا می‌کند 2- يا ظن به حکم شرعی پیدا می‌کند 
دیا ی قافن ای آه حاصل هی ای 

و اما در مقصد اوّل رسائل به احکام و مسائل حالت قطع پرداخته شد, و 
در مقصد دوم به بیان ونر الع را ومتتاتلظن خدشتر شیک تین دارای 
مسائل و احکامی است که در این مقصد بعنی مقصد سوم بدان پرداخته و 
تنان هی حردد. 
* مقام اوّل بحث در مقصد سوّم در رابطه با چه امری بود؟ 

مربوط به مواردی بود که در شک, حالت سابقه مورد ملاحظه واقع 
هه کم نفد کم اش واه ماع سم اصل هزات سس ااط 
ای اعکام ریت تقضیلا مان ید 
* ههام رقم بجت در آیتجا در رابطساخه آمری: اشت؟ 
در رابطه با اصل استصحاب و محل اجرای آن است, و به عبارت دیگر: 
مربوط به مواردی است که شک دارای حالت سابقه بقینی است و این 
خاات ره ار ور ی ماه سس که شاه ااعزای اش 
استصحاب است. 

۲ امه اهاط سار وت او ای فقو ۱ 
مصدر باب استفعال بوده و به تصریح بسیاری از اهل لفغت به معنای اخذ 
ای ها خی ری ما کی را وان تصامی :مه کنو 
امده است. 

رفته است؟ 

بلعی افی الم رین کات ای قیضونه اند اسضکات واه ونان 
خداه کشت وا اسان افت مها یا اشصعات در اس اه 
است که: اخذ و بکارگیری اجزاء حیوانات حرام گوشت در لباس و پوشاک و 
به قضر اخ-د آشتن: آن تم وسیله بوتنجد نو بان .. نماز را باطل می‌کند. 
7 کت اسضحاب بر اصطات ای ای سب مات 

تعاریف مختلفی از آن شده است که مرحوم شیح به هفت‌تای ان اشاره 
فرموده است که دوتای آن قابل توجه بوده و توسط ایشان به دقت مورد 
بررسی قرار گرفته است و لکن ما بقی تعاریف هریک به یکی از اين دو 
تغریف بازمی کردند: 
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* مستحکم‌ترین و مختصرترین این تعاریف از نظر شیخ کدام تعریف است؟ 
همان تعریفی است که خود ایشان از استصحاب فرموده و آن عبارتست 
از: ابقاء ما کان. یعنی حکم به بقای چیزی که قبلا بوده است. 

* نکات قابل توجّه در این تعریف چیست؟ 

سه نکته اساسی و قابل توجّه در این تعریف وجود دارد: 

1+ کلمهایفاء است که ابقاء یک شتی ۶ خوو بر دو گوته انتت؛ 

گاهی ابقاء واقعی است., یعنی چیزی در واقع و نفس الافن باقی است چه 
ما بدانیم یا نه و چه بخواهیم يا نه. 

گاهی ابقاء ظاهری است و تعبدی, بدین معنا که در ظاهر ابقاء می‌شود و 
لکن چه‌بسا به حسب واقع ابقائی در کار نباشد. 

- این ابقاء ظاهری نیز خود بر دو نوع است: [- ابقاء عملی 2- ابقاء حکمی 
اتاء عفن یار تست ار آینکه ص هیر معامعمل به تساه 
ملتزم شود. 

فی المثل: تا دیروز يقین داشت به وجوب فلان علم و آن را عملا انجام 
می‌داد, امروز در وجوب ان شک نموده است, و لکن باز هم چون گذشته به 


س‌ 


آن: کل هی کند و تم نی خود اعتا نمی کید به نجوین که کویا شکی بر اه 
و ابقاء حکمی عبارتست از حکم به بقاء منتهی حاکم به این بقا: 

الف: عند المتقدمین عقل بوده است و لذا آنها استصحاب را از ادله عقلیّه 
بحساب فف آموند وسفی کفتند: حکم عقل همان ادراک عقل است. آن‌هم 
اراک ظنی ت حالت یه این ادرای و يا دلیل عقلی مستلزم 
ب. : و امّا بنا ی ری 
برکت آخبا ۳ کت ای اب 

* مراد از ابقاء در تعریف استصحاب کدامیک از این دو ابقاء است؟ 

2- کلمه (ما) است که مراد از این ماء موصوفه در تعریف یکی از دو امر 
اس وان فان یل با 

- پا مراد از ان خود حکم شرعی است مثل: وجوب, حرمت., و ... که ابقاء 


می‌شوند.  .‏ 
- و یا مراد از آن موضوع حکم شرعی است. مثل عدالت فلان شخص و یا 
جات ات بکر. 

سا ات > 


این است که: هر حکمی < چه عقلی و چه عادی و هر موضوعی و لو دارای 
اثر شرعی نباشد. 


مراد نمی‌باشد. بدین معنا که اصولی و فقیه با این گونه امور کاری ندارند. 
3- اینکه ابقاء ما کان نیز در یک تقسیم‌بندی خود بر سه نوع است: 
الف: ابقاء ما کان بخاطر بقا غلت. آن چنانکه در تکوینیات گفته می‌شود: 
فلان اثر مثلا دود در گذشته موجود بود چرا که علتش که آتش باشد موجود 
بود, الأن نیز آن دود موجود است چرا که مایت آنکه آتش باشد موجود است 
و یا فی المثل: روشنائی و نور خورشید در گذشته وجود داشت, چرا که 
کره خورشید وجود داشت اکنون نیز این نور و روشنائی موجود است, چرا 
که علت وجود ان اثر که خورشید باشد موجود است. 
ب: ابقاء ما کان بخاطر بقا دلیل آن‌چنان‌که در تشریعیات گفته می‌شود: 
فلان حکم مثلا حرمت خمر وجود داشت, چرا که دلیل ان یعنی لانه مسکر 
وجود داشت, اکنون نیز این حکم وجود دارد, چرا که دلیل آن بعنی لانه 
مسکر وجود دارد و يا فی المثل: 
فلان حکم مثلا وجوب نماز در گذشته وجود داشت چرا که دلیل آن یعنی 
آقیموا الصلاة باشد وجود داشت, اکنون نیز وجوب صلاة وجود دارد چرا که 
ِ آن نعتی افیقوا الصلاخ وخوددازد. 

: ابقاء ما کان صرفا بخاطر بودن پیشین آن است بدین معنا که چون در 
ِ موجود بوده است اکنون, هم می ‌گوئیم موسود. است. 
بعنی . : کون سابق را دز الفضا علت وخود لاس ی کرد و لذا: استصحاب 
ابقاء ما کان بخاطر اینکه اثّه کان است و نه بخاطر وجود علت و با وجود 
دلیل آن. چرا؟ 
زیرا: با وجهد عات و یا وجود دلیل دیگر شکی در بقاء معلول و مدلول وجود 
ندارد تا جای استصحاب باشد. ۱ 
* از کجای تعریف معنای اخیر بدست می‌اید؟ 
از عبارت (ما کان). بدین صورت که کلمه (ما) موصوف و لفظ کان صفت 
ان می‌باشد. و لذا ابقاء ما کان یعنی: ابقاء حکم و يا موضوع دارای حکمی 
که این صفت را داراست. قبلا بوده است. 
* حاصل مطلب در تقریر مزبور چیست؟ 
این است که: حضرات اصولی می‌گویند: تعلیق الحکم علی الوصف مشعر 
یی 

یعنی: اگر در لسان دلیل حکمی را معلق کرده باشند بر وصفی, این تعلیق 

شا در به اينکه ان وصف علت است برای ان حکم و حکم داثر مدار 
آن وصف است. 
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فی المثل: وجوب اکرام در اکرم العالم به لحاظ وصف علم است نه اینکه 
ذات آن فرد دارای خصوصیتی بااشد کان اگوی اکرم فلانا لعلمه. 
و لذا: در ما نحن فیه نیز که گفته است: ابقاء ما کان معنایش این است 


که: ابقاء چیزی که این صفت را دارد, قبلا بوده است و این کون و بودن در 
سابق علّت آن حکم , به بقاء است, کان مت کون ما کان لاجل ائه کان 
متیقنا سابقا. 
* غرض حضرت شیخ از (و الی ما ذکرنا برجع تعریفه فی الرّبدة بائه ...) 
اشاره به تعریف جناب شیح بهائی در کتاب زبده است از استصحاب که 
فر موده: استصحاب عبارتست از: ثابت نمودن حکم در زمان دوم, با اعتماد 
بر ثابت تون اب مان اول, که این تعریف برمی‌گردد به تعریف اول. 
سپس جناب شیخ می‌فرماید: و بلکه محقق خوانساری نسبت داده است به 
اصولین اما که کبهاند: اسصحاب تانت کردی حکم اس سا واه یه 
جهت وجود داشتن آن حکم در زمان سابق بران. 

* غرض جناب شیخ از عبارت (و ازیف التعاریف ...) چیست؟ 
اشاره به چهارمین تعریف از مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین است که 
فرموده: 
الاستصحاب کون حکم (مثلا وجوب) او وصف (مثلا عدالت) بقینی الحصول 
فی الآن السایق, مشکوک البقاء فی الن اللاحق. ۱ 
به عبارت دیگر: استصحاب عبارتست از: حکم يا وصفی که در زمان و ان 
پیشین . خضو لین بفیتی, ووم وه لکن در آن شمان فدق. ار خیت. بفاء 
ِِ زر 
* چرا به نظر جناب شیخ تعریف مذکور سست‌ترین تعریف از استصحاب 
۲ 
را یا انا مر ها متا ا تاه 
یعلی نبیین کرده‌اند که: استصحاب. در مواردی بکار می‌رود که حکمی و یا 
وصفی قبلا یقینی بوده و اکنون مشکوک است., لکن بیان نفرموده که خود 
استصحاب چیست؟ 

رو ای نم ۰) چیست ؟ 
اشکال ی چرا که این دو 
بزر گوار فرموده‌اند: محل استصحاب عبارتست از اینکه: 
حکمی در زمان گذشته ثابت شده هو مان انتدم دلیلی بر انتفاء آن حکم 
وجود ندارد, و ما 
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ی به بقاء ما کان علی ما کان 


است. 

* پس غرض ایشان از (و یمکن توجیه التعریف المذکور ...) چیست؟ 

این است که جناب شیخ در صدد توجیه تعریف جناب میرزا و دفع اشکال از 
ان برامده است و لذا می‌فر ماید: ممکن است بگوئیم که: جناب قمی با 
این بیان در مقام تعریف استصحابی هستند که از ادله ظنیه محسوب 
می‌ شود به عبارت دایکر: 

ار ار قوما امتصتا از بان حم ولو مایخ سا یت 
بوده است و لا شک در اينکه ظن نیز همچون علم طریق الی الواقع است. 
در تنجه؛ اما استضحات را از امارات طنیه و-طریی طیی ند سوی وافع 
مهم فا با فا ظ ‏ حعت ات 

در نتیجه . : اين‌ها استصحاب را از اصول عملیه بحساب ماو | و3 

و لذا در توجیه مزبور می‌گوئیم جناب میرز | بیز در صدد تعریف استصحاب 
از نوع اوّل یعنی عقیده متقدمین برآمده است, لکن با اين بیان که: 

دلیل در اصطلاح اصولیین ان چیزی است که با مفید علم به واقع باشد, 
مثل نصوص قرآنیّه و يا حد اقل مفید ظنْ به واقع باشد مثل خبر ثقه و 
ظواهر قرآنیه و ... ۰ و در باب استصحاب آن چیزی که دلیلیت 2 و اماره 
انیم ابفت : کر ام مصف ی ال ان 

است. 

* آیا توجیه مزبور به نظر خود ایشان صحیح و تمام است؟ 

خیر, در اشکال به توجیه مزبور نیز می‌فرماید: خود جناب قمی در شروع 
جلد دوم کتاب قوانین فرموده: نمی‌توان استصحاب را به عنوان دلیل 
پنجمی در برابر ادله اربعه بحساب [ ۳ بر خلاف محقق ال که در کتاب 
معتبر ادله احکام را پنج امر دانسته است چرا که استصحاب را بعنوان دلیل 
ها ای ی تاه ایس ات 
در دلیل عقلی داخل می‌شود. و اگر از باب اخبار حجّت باشد در سئت داخل 
حال: تعریف شما با هیچ‌یک از این دو مطلب سازگار نمی‌باشد, چرا که: 

تا استاستراا ات وک یل و بر انس که کار شطه 
حکم و يا به 
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تفر دنک ادرای اقدست: 

به عبارت دیگر: این عقل است که حکم به بقاء ما کان دارد چنین معنایی را 
درک می‌کند و سپس از طریق ملازمه, حکم شرع را درمی‌يابد, منتهی: این 
حکم عقلی اختصاص به مورد خاصی دارد و این مورد. موردی است که 


کی تا ی ی هس ها یک ات اس 
تایراین اسکال جه ری ابیت رتافد انم 
حجّت بدانیم, باز هم آنچه به شارع مربوط است این است که: شارع نقض 
یقین به شک و به وجوب بقاء بر حالت سابقه را حرام دانسته است. لکن 
پس: تعریف جناب میرزا در حقیقت بیان محل و مجرای استصحاب است و 
نه ماهیت ان. 

اد 


من 

تعم دک شار المختضر دای عتین انشصجاب:الحال ان الخکم الفلانی فد 
کان و لم یظنْ عدمه, و کل ما کان کذلک فهو مظنون البقاء».[ 17] 

فان کان العد هو خضوص. الضفری. انطیق غلی. التغریف. الم کون و آن 
جع خصوضی الکبری انظیق علن تعاریف [9 ] القظهور:. 

و کان صاحب الوافية استظهر منه[19] کون التعریف مجموع المقذمين, 
فوافقه فی ذلک, فقال: الاستصحاب هو التمسٌک بثبوت ما ثبت فی وقت آو 
حال علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت آو غیر تلک الحال, فیقال: ان الامر 
لا نمرة مهمة فی ذلک. 

ترجمه 


(تعریف عضدی در شرح مختصر از استصحاب) 


بله, عضدی شارح مختصر ابن حاجب می‌گوید معنای استصحاب این است 
که: 

1- الحکم الفلانی (مثلا وجوب) قد کان و لم یِظن عدمه. 

2 و کلما کان کذلک فهو مظنون البقاء. 

فالحکم الفلانی, مظنون البقاء. (یعنی اکنون شک داریم که آن حکم از بین 
رفته يا نه؟ 

- سپس مرحوم شیخ می‌فرماید:- 

اگر این تعریف (عضدی) خصوص همان صغری باشد, تن 
تعریف ذکر شده از (محقق قمی که فرمود: کون حکم .. 
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و اگر (مراد ابشان) از این تعریف. خصوص آن 3 باشد, منطبق 
می‌شود بر تعریف مشهور (که همان حکم العقل ببقاء ما کان است). 


(تعریف جناب تونی صاحب وافیه از استصحاب) 


اشاره 


و گویا جناب فاضل تونی صاحب وافیه, استظهار کرده است از این تعریف 
(عضدی) که این تعریف (از استصحاب) مجموع دو مقدمه است (و نه 
صرف یک مقدمه), و لذ| ایشان (در این تعریف) با عضدی موافقت کرده 
هقف کید استصحاب همان تمشک کردن به ثبوت چیزی است که در وقتی 
از وقتها (فلن وحوت خسعه در مان حضور) و با در حالی از حالات: (متل 
نجاست اب در حال تغییر تون از اوصاف ثلائه ان ) ثابت شده است, بر بقاء 
همان:حکم ور ما بعد آن‌وعت (ملا عییت ابا آن‌حال رحال غیز تفه میا ): 
در نتیجه گفته می‌ شود : 

1- فلان امر قبلا بود, درحالی‌که اکنون عدمش معلوم نیست. 

هر یر که فلا بودم باشم و آ کون مشکوک المجودساشهر اف است: 


- در این تعریف نمره مهمی وجود ندارد. 
کلاعاع< 


تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در (نعم ذکر شارح المختصر: ...) چیست؟ 
۰ ی او ۱7 
حاجب است که گفته معنای استصحاب این است که: 
1- فلان حکم (مثلا وجوب نماز) قبلا بوده و حال آنکه ِ» عدمش معلوم 
نیست؛, یفن ها تست هه بفاعدبا عوم بعاء آزمشی دادیم 
2- هر چیزی که چنین باشد. مظنون البقاء است. 

پس: فلان حکم که چنین است مظنون البقاء است. 
ررض و تعریف چیست؟ 
می‌فرماید: 
1- اگر خصوص صغری را در کلام ایشان بگیریم و به تعبیر دیگر بگوئیم که 
تعریف مذکور 
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خصوص همان صغری است. منطبق بر همان بیان جناب قمی است. 
- و اگر خصوص کبری را بگیریم و يا به تعبیر دیگر بکوئيم که تعریف 
مذکور خصوص همان کبری است با تعریف مشهور منطبق می‌شود چرا که 
* نظر جناب تونی صاحب وافیه الاصول چیست؟ 
فرموده است: مجموع دو مقدمه فوق در کلام عضدی تعریف استصحاب 
است و نه صرف یک مقدمه تنها و لذا ایشان نیز با تعریف مزبور موافقت 
کرده و می‌فرماید: استصحاب عبارتست از: تمشک کردن به ثبوت انچه که 
ثابت شده در زمانی از زمانها مثل وجوب جمعه در زمان حضور امام و یا 
در حالی از حالات مثل مثلا نجاست اب در حال تغیر یکی از اوصاف 
تلائه‌اش, بر بقاء همان حکم در ما بعد ان زمان مثلا زمان غیبت و يا آن 
حال, یعنی حال زوال تغیر بنفسه مثلا. 
اه ای و تمسشک به این مطلب بدین معناست که: 

1- فلان امر مثلا حرمت خمر قبلا بود و حال آنکه اکنون عدمش معلوم 
تیلست . 
2- هر چیزی که قبلا بوده باشد و اکنون مشکوک الوجود باشد, باقی است. 
* نظر حضرت امام خمینی (ره) نسبت به تعریف شیخ انصاری از 
استصحاب چیست؟ 
امام خمینی مدعی شده است که تعریف‌های به عمل آمده از استصحاب 
خالی از اشکال نیست و کلمات حضرات در این باب مضطرب و از حیث 
صدر و ذیل متناقض می‌باشند و لذا برای اشکار کردن صدق این مدعی. 
تحقیق در حقیقت استصحاب را لازم دانسته و بر همین اساس به نقد 


تعریف جناب شیخ پرداخته و فرموده است که به حسب تصوّر و مقام 


ثبوت: 

1- احتمال داده می‌شود که استصحاب., مثل اصل حلیت و طهارت؛ اصل 
عملی باشد. 

2 احتمال داده می‌شود که یک اصل شرعی برای حفظ بر واقع باشد, که 
3- احتمال داده می‌شود که مثل خبر موتّق, اماره شرعی باشد, البته بنا بر 
اینکه اعتبار ان از طرف شارع باشد. 

4- و احتمال داده می‌شود که مثل خبر موثق, اماره عقلایی باشد. البته بنا 
بر اینکه اعتبار ان از بنای عقلاء باشد. 

5- و احتمال داده می‌شود که اصل عقلائی باشد. که بنای عقلا بر عمل یه 
استصحاب می‌باشد؛ و لکن نه از آن جهت که استصحاب راهی به سوی 
واقع باشد. بلکه به جهت حکمت دفع 
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حرج. همچون اصل صحت. البته بنا بر اینکه ان اصل به جهت حکمت دفع 
حرح عند العقلاء تشریع شده باشد و نه به جهت طریقیت عقلائی ان. 

6- و احتمال داده می‌شود که دلیل عقلی غیر مستقل باشد؛ یعنی دلیلی 
است که به حکم شرعی منتهی می‌شود امّا نه مستقلا, بلکه به ضمیمه 
مقدمه شرعی, مثل حکم به ملازمه میان وجوب چیزی و وجوب مقدمه ان. 
و سپس در بررسی احتمالات مزبور می‌فرماید: استصحاب نمی‌تواند که از 
دلیل‌های عقلی مستقل باشد, چرا که دلیل عقلی مستقل, قضیه‌ای عقلی 
است که بدون واسطه قرار گرفتن چیزی دیگر ورای حکم عقلی, به حکم 
شرعی منتهی می‌گردد. مثل اینکه: 

1- حکم به اینکه ظلم قبیح است 2- تجویز ظلم بر شارع قبیح است 3- 
پس: ظلم به حسب حکم شرعی, حرام است. : 

مخفی نماند که استصحاب., بنا بر اینکه از عقل گرفته شده باشد, از 
قضایای عقلی مستقل نیست چرا؟ زیرا: جهت قرار دادن صغری برای 
کبرای عقلی به خطاب شرعی محتاج است.[21] 

امام خمینی در جای دیگری می‌فرماید: اگر استصحاب. مثل دو اصل حلیت 

و طهارت. اصلٍ عملی. باشد,: وطیقه عملی. دز .صعام شک و 
موضوع آن؛ شک در چیزی است که وجودش در زمان پیشین یقینی بوده 
است, و اعتبار ان به جهت محافظت بر واقع نمی‌باشد. در این صورت 
حجّت بر واقع و راهی برای عمل به واقع نمی‌باشد, و اطلاق حجّت بران 
صحیح نیست. چر|؟ 

زیرا: حخت عبارتست از چیزی که نشانه بر واقع و منز آن باشد, یا برای 


محافظت بر واقع جعل گردیده باشد, مثل احتمال تکلیف در مورد وجوب 

ایاط. که اخسال در ابا ما و پراش مافه اصمالی ی اش و ای 

حجّت این است که شارع بوسیله ان بر بنده خود نسبت به مخالفت او 

استدلال و احتجاج می‌کند.[22] ۱ 

بنابراین: تعریف استصحاب به (ابقاء ما کان) و امثال ان بلامانع است و در 

عوهت رفن مت کید کصاهای ی کم‌سسیای است اراده 

شده باشد, چنانکه در الفوائد حائثری, ص‌‌ 509 آضتنخ است و یا حکم شرعی 
به ابقاء که از طرف شارع می‌باشد چنانکه شیخ انصاری 
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می‌فر ماید. 

اه ی قافه شور ای نی کم اه شا موی 

تس میت اف فاص ار نم اند 

تاک رای باشد که کشت ار دافم مق کف سل ساین اقاراف که کاشی 

واقع‌اند, که در این صورت اطلاق حجت بران (یعنی استصحاب) صحیح 

است. 

9 امام سپس می‌فرماید: ولی تعریف استصحاب به (ابقاء ما کان) و 

2 ۱ 

واجب است که برای محافظت بر واقع. طبق آن عمل نماید. 

پس: وجوب استصحاب طریقی است. ال ی ای تور ات 

بوده و حجّت برآن است یک چیز است و واجب کردن عمل برطبق ان یک 

چیز دیگر و عمل برآن یک چیز سومی است. 

۳۳ : همان‌طور که درست نیست که گفته شود که خبر ثقه همان وجوب 

فلس ار ال ری ان ات ارتصتای رح ات 

بنابراین: : تعریف استصحاب باید یکی از موارد زیر باشد: 

1 «حوت تین پرآق عیری: کاشت ار یافی بودن نف فهان ی در آن 

ست. 

2 یقین از وجود پیشین» کاشف ارام آن در زمان شک است. 

3- و یا شکی است نسبت به چیزی که یقین به آن وجود داشته است. 

1- اگر بگوئیم استصحاب مثل سایر امارات؛ اماره‌ای بر واقع است که دلیل 

اعتبارش عند العقلاء و الشارع این است که ثابت بوده دوام و استمرار 

دارد و لدا تون پیشین: کاتتف. ار بمای آن-ذر زمان شی‌ در آن استه که 

ای تفت سای استت. 

پس: این تعریف صحیح است. حتی بنا بر اينکه استصحاب از اخبار اخذ 


شده باشد. 


2 و امّا اگر گفتیم: اعتبار شرعی استصحاب تنها به این است که: : یقین» در 
زشار نینی: راهی به معلق ان قرار داده شده, حقیقت آن عبارتست از 
اینکه: 

قم ی سر اد و اقا که مم لت کاش معای مود مان شک 
اه ی مب 
بلکه به جهت محافظت بر واقع است. و وجوب عمل برطبق حالت قبلی, 
به جهت محافظت ان حالت است. 
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پس استصحاب, اصل و حجت بر واقع است؛ مثل اصالة الاحتیاط در شبهه 
ابتدائّی نسبت به عرض و ابرو و جان. 

در این صورت حقیقت استصحاب. همان شک در بقای چیزی است که 
نسبت به آن, یقین وجود داشته, و يا یقینی است که شک ملحق به آن شده 
است. ولا مار آو را سس انم راز سای اساسا سفن 
قبلی و يا پیشین است که کاشف از وجود لا حق و وصل‌شونده به یقین 
نمی‌باشد. و يا شکی است که پیشینه یقین دارد, چنانکه در باب احتیاط در 
آبره ه-عانها. همان اختهال .را خست قرار دادم اسخه شا.بر اینکه: اباط 
باشد. 

سپس امام خمینی می‌فرماید: از آنچه که گفتیم نقدپذیری بسیاری از 
اظهارات بزرکان در مقام بحث روشن می‌شود. چرا؟ زیرا: 

1 کسی که اتخصعات وا اضل عملی ممطنه عملی بزای: ها عراز 
داده است. از حجیت ان بحث می‌کند. 

2 و کسی که آن را حجّت پر واقع قرار داده است. آن را تعریف کرده به 
واه ترا ریت رن ی هاش ای رت 
و آن را فعل مکلف: داسته: آزن»ز| از مسائل اصولی قرار داده و از حجیت 
آن بحث نموده است. ۵ لاد کشت کي ور .ساض فحت بامله تام تساری: 
[23] 

بفآین ااشتعفیت اف سس از انسضعات به ناسا ان ان ‌صفرت 
اماره بودنش صحیح نمی‌باشد. چرا؟ زیرا براساس صور مزبور, اماره خود 
استصحاب تشترز که ای آدهصاتب کردن شارع عمل , به ار اه با ول 
فحلض به انآ تست 

ی 
ان و غیر از عمل مکلف به خبر واحد است. 

یس . : تعریف استصحابي که حجت و اماره است, به اینکه شارع عمل به 

دا اف کوتسا لیس وهای اک 
شاراد شا رنه اعطه که اسضعات وا یداه آیحه ۳ 


سدیدترین تعریف‌ها خوانده ضعیف‌ترین تعریف‌هاست, و آنچه را 
ضعیف‌ترین تعریف‌ها نامیده استوارترین 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ح11, ص: 35 
تعریف‌هاست, چه از (ابقاء) حکم شرعی به بقاء اراده شود و چه ابقای 
عملی که تیف مکلف است از آن اراده شود ۱11۰ 

* آیا به نظر حضرت امام خمینی تعریف استصحاب بر مبنای تمام مسلکها 
وجود دارد؟ ۱ 

خیره حضرت امام در این رابطه می‌فرماید از تمام آنچه گفتیم بدست 
می‌آید که: امکان جمع میان تمام احتمال‌ها در تعریف استصحاب وجود 
ندارد؛ و در اخبار و وگو ادله, [فظ استصحاب. وجود ندارد تا از معنای 
لغوی آن بحث شود؛ و از مشتقات آن استظهار می‌شود که استصحاب فعل 
مکلف است[25]. . 

به عبارت دیگر: از آنچه گفتیم روشن شد که تعریف استصحاب به چیزی 
که مورد نقض و ابرام بر تمام مسلکها باشد. ممکن نمی‌باشد, چرا که میان 
همه مسلکها جامعی وجود ندارد. 

نعتی* کشنی: که آن را اصل عفلی قراو دادم است. تاجار. ات که.رشی را 
موضوع قرار دهد و بگوید: هنگام کوتاه شدن دست از واقع, استصحاب. 
وظیفه شک‌کننده است و کسی که آن را اماره برای واقع قرار داده است. 
چاره‌ای ندارد ک بزای. شی. موضوعیت. فائل, تشود و.ضی را به-صوریت 
حال: یف نی نمی‌شوند, چنانکه 
میان 5 به طریقیت و اماره بودن از واقع؛ و ری به اينکه استصحاب 
حجّت بر واقع است و اصلی است مثل اصل احتیاط, جامعی وجود ندارد. 
بنابراین: اگر کسی که بخواهد استصحاب را به جامعی تعریف کند که تمام 
اقوال متقابل و روبروی همدیگر را در بر بگیرد. محققا در غرض خودش به 
خطا رفت است. مگر اینکه از جامع, غرض از استصحاب بر برخی اعتبارات 
اراده شود.[26] 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ح11, ص: 36 


متن 
بقی الکلام فی امور: 

الاول آن عد الاستصحاب من الاحکام الظاهرية الثابتة للشیء بوصف کونه 
مشکوک الحکم- نظیر أصل البراءة و قاعدة الاشتغال- مبتت علی استفادته 
مق الاخبان ه آضا نتاء علن کونه.من. احکام العقل قهو دلیل ظیرع. اتها دج 
تیالیاه تیاعر غلی القرلهها: 

قدیت. ان اسان غنینا هم الاو -دکونام فیم الاضعل العله , المفترع 
ااتوضوغات: مت گنها فشک که العکیر لک واه کلمات. الاو 


کالشیخ[27] و السیّدین[28] و الفاضلین[29] و الشهیدین[30] و صاحب 
ااقعالوا 1 اه تنم سا ایا لها امش احد فولاع قنه وشن 
الاخبار. 
تعم, ذکر فی العل[32]- انتصارا للقائل بحجیته- ما روی عن الثبی (ص) 
فن: ضهان التتطان یقح ین الیی الفصلی فلا ضرف آجد کم الا جعد آن 
یسمع صوتا او یجد ریحا» 33] 
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هش العحت »اه اضر مدا الخیر. ااصعی بصورخکاض ره لم 
پتمشی بالاخبار الصحيحة العامة المعدودة- فی حدبت الاربعمائة- هرد آبوات 
العلوم.[34] 

هر ال هرد خی منم الاخبارده فیها میت فالن انش الما (فنده 
0 فیما سکن غنه .فن. العفد الطمماسی: 3۱| .هتفه صاحتب 
الذخیرة[36] و شارح الدروس,[37] و شاع بین من تخر عنهم.[38] 
تقصر مانیطای من الحلی فی الشسراو ماه علی هم اارار سوشی ع 
عن استصحاب نجاسة الماء المتغیر بعد زوال تغیره من قبل نفسه, ب. 
«عدم نقض الیقین الا بالیقین». ۰ و9 هذه العبارة, الظاهر [ 39] اما ماخو دم من 


الاخبار. 
ترجمه[ 40] 
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اينکه استصحاب یک اصل عملی است و يا اماره ظنیه) 


سخن در بیان چند امر باقی ماند: 





اشاره 


1- استصحاب را همچون اصل برائت و قاعده اشتغال, از احکام ظاهریه و 
یا به تعبیر دیگر اصول تعبدیه که ثابت شده‌اند برای امری که متصف است 
به وصف. مشکوک الحکم بودن؛ به حساب اوردن؛ مبنی است بر استفاده 
ان از اخبار. 

2- و امّا بنا بر اینکه استصحاب از احکام عقل باشد, یک دلیل ظنی اجتهادی 
است مثل قیاس و استقراء. بنا بر قائل بودن به آن دو. 
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(استصحاب از اصول عملیه است) 


سپس شیخ (ره) می‌فرماید: از آنجا که مختار ما همان قول اوّل است. 
استصحاب را در ردیف اصول عملیه‌ای ذکر کردیم که (از جانب شارع 
فقس بنای صوضوعاتی با وضف: مشک آلعکم وتان مقر شدهاند 
ار پشتر علماه متل نیخ: طوستی و ستیدین و 
(و از امارات د ظنیه) انشت: و لذا احدی از اه اس بو و وا 
بله, ی 
نتاس اک ۱ ذکر کر شتا اف هی اه مه از 
نقل شده است به اب 

- شیطان ... 

نیس اب یه اتصارخ جی‌فرمایه. فعقب اور آنن. است. کنة: ختاب 
طوسی تمسکی کرده است به این خبر ضعیف که اختصاص دارد به مورد 
خاص و تمسشک نکرده است به اخبار صحیحه ای که عام‌اند و در حدیت 
اربعمائه, از ابواب علوم شمرده شده‌اند. 

نها است دز صطالی کرد عفد ای ار آفخکات سگم است: > 
صاحب دخیره و شارح دروس از او تبعیت کرده‌اند و سپس در میان علمائی 
که متاخر از این حضرات است شایع شده است. 

بله, چه‌بسا از عبارات جناب حلی در سرائر, اعتماد او به اين اخبار نیز 
تن سور آتا کار سای ات اس که ص است س ار 
زائل شدن تغییرش از جانب خودش به عدم نقض الیقین الا بالیقین. و این 
عبارت, ظهور در این دارد که استصحاب از اخبار اخذ شده است. 


جاک 


تشریح المسائل 


* مقدمة بفرمائید ادله احکام شرعیه بر چند قسم‌اند؟ 

بر دو قسم‌اند: 1- ادله اجتهادیه 2- ادله فقاهیه و يا اصول عملیه 

ادله اجتهادیه عبارتند از اموری که علما و يا ظنا طریق الی‌الواقع‌اند مثل 
نصوص قرآنیه, سنّت متواتره, ظواهر و 

مراد از احکام واقعیه, آن احکامی است که با فطع نظر از علم و یا جهل 
مکلف برای ذوات 
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اشیاء, در واقع و نفس الامر ثابت است. مثل: الصلاخ واجبة و . 

و ادله فقاهیه اموری هستند که ما را , او مرس ند 

به عبارت دیگر: ادله فقاهیه و يا اصول عملیه, یک سلسله وظایفی 
تعبدیه‌ای هستند که در ظاهر و در مقام شک در حکم واقعی مساعد ما 
بوده و ما را از حیرت و سرگردانی در مقام عمل خارج فش کتند و الا 
بخودی‌خود کاشفیتی از واقع ندارند. مثل اصالة البراءة و . 

یعنی: تا زمانی که طریق علمی و یا ظنی به واقع باز باشد, نوبت به این 
اصول نمی رسد. 

* باتوجه به مقدمه فوق مراد از (انْ عد الاستصحاب من الاحکام ظاهرية 
۰) چیست؟ ۱ ۱ 

پاسخ به یک سوّال مقدر است که تقدیر ان چنین است: ایا استصحاب از 
ادله اجتهادیه و امارات ظنیه است که طریق الی الواقع هستند و پا از ادله 
فقاهیه و اصول عملیْه است که صرفا یک وظیفه عملی تعبدی است و 
هیچ گونه کاشفیتی ندارد؟ 

و لذا شیخ در پاسخ به این سوّال می‌فرماید: به نظر ما استصحاب از 
اصول عملیه است و لذا آن را در این مقصد و در این باب مطرح نمودیم. 

* دلیلتان بر این مدعی چیست؟ 

دلیلمان این است که: 

1- تنها مدرک حجیت استصحاب, روایات لا تنقض است. 

2- اخبار مزبور با مناط تعبد, استصحاب را, بر ما حجیت می‌کنند, و کاری به 
بت ندارند. 

۱ ۱ ۰) چیست؟ 

عطف به عبارت (مبنیث علی استفادة من الاخبار) است و غرض این است 
که: به عقیده اکثر فقهای متقدم از جمله شیخ طوسی در عده. سید 
مرتضی در ذریعه و سید آبن زهره در غنیه و ... 

استصحاب از ادله اجتهادیه است. چرا؟ 


2 عم تس ما فاظ ظ ماع ری اد 
3- با یه ی و عم و 

: استصحاب مفید ظنْ به واقع بوده طریقیت دارد واه آذله ظنیه است, 
مثل شهرت فتوائّیه, قیاس: استحسان و . 
ات ی ای وی که ارات ای اسر فطل 
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اخباو رزیت ؟ 
این است که: وقتی به کلمات قوم مراجعه می‌کنيم متوجه می‌شویم که 
احدی از انها در این باب به اخبار تمسشک نکرده‌اند, بلکه در همه جا به حکم 
عقل و کبرای کلی یعنی: و کلما کان کذلک. فهو مظنون البقاء. استدلال 
نموده‌اند. 
بله. جناب شیخ طوستی در تایید قائلین به خجیت اشتضحاب: در کناب غذه 
نی کروه ات 
*قظر حصرنته آمام خستین ن ا یط با ها کم میا ره ا اک و ایا 
ملاک و معیار جناب شیخ را نپذیرفته و فرموده‌اند: 
1- کسی که معتقد باشد که استصحاب اصل عملی است: 
- ههکن اشت که ان را ان اخبار دریافت: کند که این نکته-روتن ات 
- و امکان دارد که ان را از بنای عقلاء دریافت کند. چرا که امکان دارد که 
اصل عقلایی باشد و عقلاء براساس مصلحت‌هایی, بنای عمل برآن بگذارند. 
مثل دفع حرج و رفاه زندگی. مگر اینکه اصل عقلایی را مطلقا انکار کنیم و 
بگوئیم آنچه کنر العقلاء وجود دارد, تنها راه‌هایی است. چنانکه معروف 
است ۹ زرا نیست. 
2 کسی. که مهد به الیل اوه آرنتصهای ارت 
مک ات انا ارساه ها با سکع او ماه 
هی ات آدغا کید که ههار اغا‌مومانات انم ات که تاره 
از حیث طریقیت و کاشفیتش از واقع, معتبر است. 
سپس حضرت امام می‌فرماید: از برخی گفته‌های ما نقدیذیری و اشکال 
برخی افادات شیخ انصاری در اين مقام آشکار می‌شود.[41] و به عبارت 
دیکرت اه اد احلال: ان سید اف هو میدس آنگه آکر 
استصحاب اصل است., باید مستند به اخبار باشد و چنانچه اماره است. 
مستندت خر سای عفلای با عفل تیست‌توجمی ندارک ۱12 
سیس حضرت امام (ره) می‌فر ماید: براساس تعریفی که ما از استصحاب 


کردیم, اگر حجیّت آن 
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از اخبار گرفته شود. از ادله اربعه نمی‌باشد, چرا که ادله اربعه یعنی کتاب, 
سنت, اجماع و عقل, ادله‌ای هستند که بر حکم فرعی اقامه می‌شوند, نه 
اه ازع یو امه بو عم اعیاوامه شیه ات همان 
هرگاه خبر موتق 99 بودن ۳0 انگور اقامه شود و ظاهر کتاب دلالت 
بر اعتبار خبر موثق کند, این خبر موثق, دلیل بر حرام بودن آب انگور است 
و نه ظاهر کتاب. چنانکه اگر اخبار بر اعتبار خبر موثق دلالت کنند و خبر 


موثق هم بر حرام بودن آب انگور اقامه شود, این خبری که بر حرمت آن 
آب انگور اقامه شده از اد اربعه است., و نه اخباری که دلالت بر اعتبار 
خبر موثق می‌کند. 
و لذا: بنا بر آنچه ذکر نمودبم, چون استصحاب عبارتست از خود بودن 
پیشین» , که کاشف از بقای آن در لاحقّ است, قافن پتشین. کم:شی در 
بقای به آن ملحق گردیده, و پا شکی که پیشینه یقینی دارد, دلیل يا حجّت 
بر حکم فرعی کلی باشد از ادله اربعه نمی‌باشد. 
از کتاب و اجماع نبودن هریک از دلایل مزبور روشن است و امّا اینکه از 
عقل نیست. بخاطر این است که فرض شده است که از اخبار اخذ گردیده 
است و اما اينکه از سئت نیست. بخاطر اينکه گفتار معصوم علیه السلام 
یعنی لا تنقض الیقین بالشک دلیل اعتبار استصحاب است. مثل دلالت ایه 
باس ار شور یی ال مان ور کی اه ول رن ای بر 
موثق) است., و لکن دلیل بر فرع فقهی همان خبر موثق است و نه ایه 
بقاء. همین‌طور هم, دلیل در فقه و پا حجّت در فقه, خود استصحاب است و 
خبر لا تنقض الیقین بالشک, دلیل بر استصحاب است. 
پس بنا بر اینکه استصحاب از اخبار اخذ شده باشد, از دلیل‌های چهار گانه 
نیست., بلکه یک دلیل مستقل است. 

* راز اعتقاد قدمای اصحاب ما به منحصر بودن دلیلهای فقهی در چهار 
مورد به نظر امام خمینی چیست؟ 
شاید این باشد که اهل سئت بعنی عامه که اپتدا به نوشتن اصول نمودند, 
استصحاب را (نیز مثل قیاس و استقراء) از ادله عقلیه به حساب اورده‌اند, 
درحالی که بین قدمای اصحاب ما تا زمان پدر شیخ بهائی متعارف و معهود 
نبوده است که در حجیت استصحاب به دلیل‌های عقلی تمسک کنند. 
اما شا رین و کسانی که به عصر ما نزدیک‌اند, اینکه ادله از حیث دلیل 
بودن و پا ذات الادلة موضوع علم اصول باشد را انکار نموده‌اند و گمان 
کرده‌اند که: اگر همان ادله. موضوع قرار داده 
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شود مسئله حجیّت خبر واحد, استصحاب و امثال آن از مبادی تصدیفی به 
کات مهد امن ال ایک با بش اس که ها کید مشاه سین 
استصحاب و خبر موتق, از مسائل اصولی هستند. ۳ 

ی حصرت. امام زرا شا داد هه آنکه ه ای ری ان ارات 
فحول در علم اصول یعنی علامه بحر العلوم, تفت ورد به این مطلب ما 
که استصحاب را دلیل بر حکم در موردش قرار داده و روایت لا تنقض را 
دلیل بر دلیل گرفته, مثل آیه نباء نسبت به خبر موثق.[43] 

و اما در تقریرات درس امام خميني (ره) آمده است که: راز اينکه 
مقدفین از اضحات امیضخات را اد ادله ارعه اس اند این است که سا 
گمان کرده‌اند که استصحاب همچون قیاس و استحسان عند العامة, از 
احکام عقلی است, و براساس این توهم, تا زمان پدر شیخ بهائی در 
استضحات اسفاد بة اخبار نمی کرده‌اند:[ 44] 
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من 

الثانی آَنْ عدّ الاستصحاب- علی تقدیر اعتباره من باب افادة الظنْ- من 
الادلة العقليْة, کما فعله غیر واحد منهم؛ باعتبار أثه حکم عقلین یتوضّل به 
الی حکم شرعی بواسطة خطاب الشارع. فنقول: ان الحکم الشرعی 
ااغلانی. کت سایها و لض فعلم ارخاغفر وه کل .ها کان: خدلی: .فهو باق 
فالصفری شر عية, و الکبری عقلية ضنية, فهو و القیاس و الاستحسان و 
الاشتفراع نیز ۹ دالاس اشاتصفم ات الفور لاه 


جاک 





تشریح المسائل 


و ما 

مراد ان تست ۱ 

اتاتی اشسته کم کا نم علی. ال یحو ناویل ور دور 
اين احکام نیازی به کمک شارع ندارد. 

به عبارت دیگر: گاهی هم صغری را عقل ادراک می‌کند و هم کبری راء 
نتیجه‌گیری هم به عهده خود اوست. فی المثل: 

1- عقل می‌گوید: العدل حسن 

2- همین عقل می‌گوید: کلما حکم به العقل, حکم به الشرع. 

سپس نتیجه می‌گیرد که العدل حسن او واجب شرعا. و یا فی المثل: 

1- عقل می‌گوید الظلم قبیح. 

2- همین عقل می‌گوید: کلما حکم به العقل, حکم به الشرع 

سپس نتیجه می‌گیرد که فالظلم قبیح او حرام شرعا. 

بنابراین: عقل مدرک حسن و قبح ذاتی افعال و خود سازنده صغری است؛ 
خنارکه درک ند ماا هه وی د با کیرای کلی می‌بانشنده: 
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* منظور از غیر مستقلات عقلیه چیست؟ 

اشکاهی است که‌حا کم علی الاطلاق در آنها عقل تیستی که عقل در ایند 
صفری را با کمک شارع و خطابات او, درست می‌کند, 0( 
خود دز که فی‌تمانی بعی.سا صنقه خطاب قارع به: کلی خود به. زتیجه 
1سا فرمووه ده المقومه ما ضاام: واخت آست :+ [ضهری از 

2 عقل می‌گوید: بین وجوب ذی المقدمه با وجود مقذمات ان ملازمه 
هست. (کبری) 

پس: مقذمات نماز هم واجب‌اند شرعا. 

* باتوجّه به مقدمه فوق حاصل مطلب در امر دوم چیست؟ _ 

پات هک وال ی است. که یرس ین است. آبا شیر سای 
تخد مین کف کفید .یت استضاب از باب کم عقل است:باهاط حم 
و لذا شیخ می‌فرماید: این حکم عقلی از احکام غیر مستقلات عقلیّه است, 
چرا که عقل صغرای استدلال را از خطاب شرع می‌گیرد. سپس کبرای 
اس دم انش زر و می‌گوید: 

1- الحکم الفلانی (مثلا وجوب) ثبت سابقا و لم یعلم عدمه. (صغری) 

2- کلما کان کذلک فهو باق عقلا (کبری) 


فالحکم الفلانی مظنون البقاء عقلا. (نتیجه) 

سپس: عقل از راه ملازمه میان حکم عقل و شرع نتیجه می‌گیرد که فلان 
حکم شرعا باقی است و باید متابعت شود. مثل قیاس, استحسان و 
شتا که ار ام له ماه وشات یحاری 

1- مفاهیم از جمله مفهوم شرط, مفهوم وصف مفهوم غایت و ... 1 
2- استلزامات مثل اینکه امر به ذی المقدمه مستلزم وجوب مقدمات ان 
است. 

3- و یا امر به شیء مستلزم نهی از ضد است. 

4 نامیاز او مسارم ماد آن. اتکی ان تام مه 
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الثالث ان مسالة الاستصحاب علی القول بکونه من الاحکام العقلية مسالة 
افواند بعت مها عن کون الشوع با علی السکم السرعیت یر ند 
القیاس و الاستقر اء. 

نعم. یشکل ذلک بما ذکره المحقق القمّی (قدس سره) فی القوانین و 
حاشیته: من آن مسائل الاصول ما یبحث فیها عن حال الدلیل بعد الفراغ 
عن کونه دلیلا, لا عن دليلية الدلیل.[ 45] 

و علی ما ذکره (قدس سره), فیکون رال الاستصحاب- کمسائل حجية 
الادلة الظَنية. کظاهر الکتاب و خبر الواحد و نحوهما- من المبادی التصديقية 
للمسائل الاصولية, و خیت لم تنبین فی.علم آخر احقیح الی بیانها قی تفش 
العلم. کاکنر المبادی التصورية. ۳ 

نعم دکز بعضهم : :[ 46] أنْ موضوع الاصول ذوات الادلة من حیت یبحت عن 
دلیلیتها او عمّا یعرض لها بعد الدليلية. 

و لعله موافق لتعریف الاصول باه «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط 
الاحکام الفرعية من ادلتها» 71 

و اما علی القول بکونه من الاصول العملية. ففی کونه من المسائل 
الاصولية عموض: من حیث ان الاستصحاب حینتذ قاعدخ مستفادة من السنة, 
و لشن. التکلم فبه تکلا فی احوال: الشنه: بل هو نظیر ساثر القواعد 
المستفادة من الکتاب و السنة, و المسأَلة الاصولية هی التی بمعونتها 
پستنبط هذه القاعدة من قولهم (ع): « لا تنقض 
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الیقین بالشک». و هی المسائل الباحثة عن آحوال طریق الخبر و عن اخوال 
الالفاظ الواقعة فیه, فهذه القاعدة. کقاعدة «البراءة» و «الاشتغال»- نظیر 
قاعدة «نفی الضرر و الحرجح». «من القواعد مسالة اصولية المتعلقة بعمل 
المکلف. نعم, تندرج تحت هذه القاعدة مسالة اصولية یبجری فها 


الاستصحاب, کما تندرح المساألة الاصوليِة آحیانا تحت ادلة نفی الحرح, کما 


برجمه 





اشاره 


جناب شیخ انصاری (ره) فرموده است: 

1- مسئله استصحاب براساس ری کسانی که آن را از احکام عقلیه به 

حساب می‌آورند یک مسئله اصولی است. چرا که در علم اصول از چیزی 

ار را سا و بت و و 

بله, پاسخ مذکور باتوجه به آنچه مرحوم قمی در قوانین ذکر فرموده است 

به اینکه: مسائل اصولی. اموری هستند که بحث می‌شود در انها از حال و 

وضعیت دلیل پس از اینکه ثابت شد که آن یک دلیل است. نه اینکه (بحث 

شود در آن) از دلیلیت دلیل. (یعنی الکتاب الذی هو دلیل و حجة, موضوع 

علم اصول_ است., پذیرشش مشکل است. 

پس بنا بر آنچه صاحب قوانین ذکر فر موده, مسئله حجیت استصحاب, مانند 

مسائل حجیت ادله ظنیه, از قبیل ظاهر کتاب و خبر واحد و امثال این امور 

در مسائل اصولیه از مبادی تصدیقیه (علم اصول) می‌باشند, و نه از مسائل 

ان. ی 

نیاز است که در خود علم اصول بیان گردد (و پس از موضوع واقع شدنش, 

از احوال و عوارض آن سخن به میان آید) مثل اکثر مبادی تصوریه. 

بله, برخی از علماء از جمله صاحب فصول (ره) مدعی شده‌اند که موضوع 

علم اصول, ذوات 
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ادله اربعه است.؛ از آن جهت که در علم اصول از حجیّت و دلیلیّت آنها بحث 

می‌ شود (که بناء علی هذا بحت از حجیت. از عوارض و احوالات موضوع 

است و نه خود موضوع) و یا از آنچه پس از (اثبات) دلیل بودن آنها بر آنها 

عار موی نود ات هی کرو 

و شاید اين سخن صاحب قصول موافق با اين تعریف علم اصول باشد که 
نه‌اند؛ 

ِ اعلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الفرعيّة عن ادلتها. 

2 ولی بر اساس رآی کسانی که آن را از اصول عملیه می‌دانند, در مسئله 
اصولی بودن آن, ابهام و پیچیدگی وجود دارد. (چرا؟) زیرا در اين صورت 
استصحاب قاعده‌ای است که از سئت استفاده شده, و سخن گفتن 
پیرامون و سخن گفتن در احوال سئت نیست, بلکه نظیر قاعده‌های 
دیگری است که از کتاب و سئت استفاده می‌شوند؛ درحالی‌که مسئله 
اصولی؛ ما لماهه است که به کمک آن این قاعده از گفتار معصوم علیه 
السلام. که: فرموده نیوا با شی شک استتاط. می‌شنید ده اوه مضائل 
اصولی. مسائلی هستند که از احوال طریق خبر و از احوال الفاظی که در 


طریق خبر واقع شده‌آند, بحت میت کنتن: 

پس پس: این قاعده نظیر قاعده برائت. اشتغال و قاعده نفی ضرر و نفی حرح 
است که از قاعده‌های فرعی بوده ی به عمل مکلف مکلف می‌باشند. 

البته در زیر این قاعده. مسئله اصولی نیز درح می‌ شود که استصحاب در 
آن جاری می‌گردد. همان‌طوری‌که احیانا در زیر ادله نفی حرج, مسئله 


اصولی درح می‌شود تا با نفی حرج. یقین به نبودن معارض پیدا کند. 
اد 


تشریح المسائل 
* مقومه بفرمانید هر داتشی تظور کلی دار آی ید سرع. اریز ؟ 

دارای سه جزء است: 1- موضوع 2- مسائل 3- مبادی. 

۴ موضوع علم و یا دانش چیست؟ ۱ 

ان چیزی است که در آن علم از عوارض و احوالات آن بحث می‌شود. فی 
المثل: 

1- موضوع علم کلام فبتا واه است و لذا در این علم از اخوالات مدا ند 
معاد بحث و گفتگو می‌شود. 
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2- موضوع علم منطق, معژف و حجّت است و لذا در منطق از عوارض و 
احوالات معرف و حجت بحث می‌شود. ۱ 
3- موضوع علم نحو, کلمه و کلام است و لذا در نحو از اعراب و بنای ان 
بحث می‌شود و هکذا در علم فقه و ... 

یس ی 

تمام مطالبی است که از ال تا آخر یک علم مورد بحت و گفتگو و نفی و 
اثبات واقع می‌شود و هرکسی بر اثبات مدعای خود استدلال می‌کند, و 
هدف اصلی از آموختن آن علم, آشنائی با این مطالب است. فی المثل: 

1- در همین علم اصول بحث می‌شود از اینکه آیا اوامر ظهور در وجوب 
دارند يا نه؟ ایا ظواهر حجیت دارند يا نه؟ ایا مشتقات در ما تلبس ظهور 
دارند یا در اعم از ما تلبس و ما انقضی عند التلبس؟ و لذا از همین مباحثت 
تعبیر می‌شود به مسائل علم اصول. ۱ 

2- در علم فقه بحث می‌شود که ایا نماز جمعه واجب است يا نه؟ ایا غنا 
حرام است يا نه و هکذا هزاران سوالی که مردم بدان مکلف هستند. 
۱ ۱ 

برخی از مسائل یی علم از بدیهیات است و کثیری از مسائل ان از 
نظریات‌اند که در هر علمی بر مسائل نظریه‌اش استدلال می‌شود. 

۳ 

مجموعه اموری است که مسائل و مطالب یک علم برآن امور مبتنی است 
و لذا تا اين مبادی شناخته نشود مسائل مبتنی بر این مبادی هم شناخته 
نخواهند شد. 

"اد هر علمی‌ سور کلییز خزد فنتاند؟ 

بر دو قسم‌اند: 1- مبادی تصوریه 2- مبادی تصدیقیه 

* مراد از مبادی تصوریه چیست؟ 

تمام تصورات و تعریفاتی است که در یک علم صورت می‌پذیرد. مثل: 
1- تعریفی که از موضوع هر علمی می‌شود. 


2- تعریفی که از اجزاء موضوع علمی می‌شود, البته در صورتی که موضوع 


مرکب باشد. ۲ 

3- تعریفی که از جزئیات ان موضوع می‌شود البته در صورتی که موضوع 
کلی باشد. 

4 را وا شیف کم ان هی ان اضطلا خان موی اشتفادمتگن انعم 
می‌ شود. 
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و لذا: تا این مبادی تصوریه برای فرد حاصل نشوند. تصدیقی هم در آن علم 
دی معا تا سم ما رات ترط او ساسا 
تصدیقیّه در یک علم چیست؟ 

[0 ِ ۳ ۳ ِ ۳ 1 ِِ " 

چرا؟ زیرا: ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له. 

یعنی: اوّل باید اصل وجود موضوع در یک علم را ثابت کرده و مورد تصدیق 
قرار دهیم تا بتوانیم از احوالات و عوارض ان موضوع موجود بحث کنیم و یا 
فی المثل: 

2- پس از اثبات متغیر بودن. تصدیق کنیم که هر متغیری حادث است. 


۷ ِ که کت را 2 را تمس 
چیست؟ 
ای اس که مات ا ات ای اه ی ار 
رس اصولیه شنت که بحث 9 دز آن از استکه استصحاب خود دلیلی 
2( 0 ۱[ 
کتاب, سنئت, اجماع و عقل است که ما در این علم از عوارض و احوالات 
این ادله بحت می کنيم. 

"سین اتما الکلام در جیسنت؟ 
در اين است که آیا این ادله ازنعه با وضف دلیلیت و حجیت موضوع علم 
اصول‌اند به نحجوی که اپن وصف دلیلیت نیز داخل در موضوع و قید آن باشد 
اک ی ما اه فا ادص عم 
ال 
نف چه پاسخی به این سوال داده شده است؟ 
1- مرحوم قمی (ره) صاحب قوانین معتقد است که موضوع علم اصول, 


دلیل بوصف دلیل بودنش می‌باشد, یعنی وقتی یک شیئی متصف شد به 
دلیلیت به اين معنا که گفته شد هذا دلیل. این می‌شود موضوع علم اصول. 
به عبارت یز" الکتاب الذی, هو دلیل و حجة, موضوع علم اصول است و 
لذا بحث از 
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حجیت و يا دلیلیت کتاب بحث از اصل ثبوت موضوع است. چرا که قبل از 
هر چیزی باید وجود موضوع ثابت شود, بعد از ثبوت موضوع است که 
می‌توان از احوالات و عوارض آن بحت نمود و گفت اگر دق آنة شریفه از 
این کتاه باه عارش کروجه بانه کر میا اکن نو اند جاسش بر 
خلاف عام قرآنی بود می‌تواند مخصص عموم بااشد با نه؟ و " 

و یا فی المثل: و ای هی 
ائمه (علیهم السلام) و اثبات حجیت آن پیدا نمود و سپس این سئت را 
موضوع علم اصول قرار داد. چنانکه قطعا وجود دارد حجیتش هم ثابت 
ات ه ادلی ال امعوار تست ی و کمن ال 
دو حدیث تعارض کنند چه باید کرد؟ 

به عبارت دیگر: بهعفیده خنات .قمی. آن دلیلی: که دلیلیتشن هجرن استت؛ 
موضوع علم اصول است. 

به عبارت دیگر: اگر شما از عوارض کتاب و یا از عوارض سّت بحث 
کردید, می‌شود از مسائل اصولیه چرا که حجیت کتاب و سئت در جای 
دیگری ثابت شده است. 

لکن آگر ار ححت بک نع درل اضول تخت کزرزیه فی: ال گمتید: 
هی دبا و تاحوعت اسسا هه اسمام کت ات 
نه؟ استصحاب حجّت است با نه این مباحث نه تنها موضوع علم اصول واقع 
نمی‌شوند, بلکه از مسائل علم اصول هم محسوب نمی‌شوند بلکه بحث در 
این گونه امور در حقیفقت بحت در مبادی موضوعات است. 

اه اه وی ما اد رو ای ما رت ۱ 

پانتن بد یک سفال:مفدی است کم‌قدیرش حبن است: ابا مه ات 
استصحاب از جمله مسائل علم اصول است و يا از مبادی تصدیقیه ان و یا 
ار قواعد یه است ‏ 

و لذا شیخ می‌فرماید: به عقیده جناب قمی مبنی بر اینکه استصحاب را از 
باب امارات طنیه‌حتت پدامم و سارت در با سر ننک استص ات 
از شوت ات اسصع ای را ساره سایش اراد 
ظنیه نظیر خبر ثقه و ظواهر و .. از مبادی تصدیقیه علم اصول است و نه 
از مسائل آن. چرا که به بر اسان ادله با وصف دلیللت موضوع واقع 
می‌شوند و لذا قبل از اینکه این ادله, موضوع واقع شوند باید وجودشان به 
اثبات رسیده حجیت آنها ثابت شود. و بعد به دنبال آن و موضوع واقع شد 


و ای وا ی انا بت ویو ۱ 

الحاصل: به عقیده جناب قمی بحث از استصحاب و حجیت ان از مبادی 
رصم او نم ار ممنان خام آصو [ 
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* پس غرض شیخ از (نعم ذکر بعضهم: ان موضوع الاصول, ذوات الادلة ...) 
اشاره به رای و ادعای صاحب فصول و دیگران در این مسئله است مبنی 
و اک وه عم اضول‌مخات الم ارعت ار ریات الکات. 
ذات السنة و هکذا . 

۳ در علم هی 
بحث از حجیّت, بحث از عوارض و احوالات موضوع است و نه از خود 
موضوع. ۲ 

به عبارت دیگر: تمام مباحثی که در علم اصول صورت می‌پذیرد از قبیل 
مسائل علم اصول است. چرا؟ زیرا به عقیده ایشان, ذات دلیل با قطع 
نظر از دلیلیتش موضوع علم اصول است و لذا دلیلیّت از عوارض دلیل به 
به عبارابت 1 ذات کتاب و پا ذات سنت از موضوعات علم اصول‌اند چه 
دلیلیت داشته باشند با نه؟ مفتن چات کنات و ارات ست موصوع عم 
اصول شد, بحت از حجیت آن می‌شود و بحت از عوارض موضوع نمی‌ شود 
از مسائل علم اصول و هکذا . 

حال: بلاشک بحث از اصل ثبوت موضوع, بحث از مبادی است و نه مسائل, 
منتهی چون برخی از مبادی تصدیقیّه در علوم دیگر بحث و بیان می‌شود, در 
علم اصول , به عنوان یک امر قطعی و مسلّم گرفته می‌شود. 

اما: چون برخی دیگر از مبادی تصديیقیه, در علم دیگری بیان نشد, در همین 
عم ا ول با نمی رون که اد ماه حل رت الم همین فر 
است که همانند بیشتر مبادی تصوریه در علم اصول مطرح شده است. 
تاه هنت وا فجن سن اد خت استضتات ها ای آناه ای مسا 
علم اصول است يا از مبادی تصدیقیه؟ 

به, عقیده ایشان یعنی صاحب فصول بحث از حجیّت استصحاب و یا سایر 
ادلهاز وال علی ال اس ار سای تضر هن 

جرا رش بت نظر ایشان آنکه ات 
است و لذا بحت از حجیّت اآن, بحث از عوارض موضوع است و بحث از 
عوارض هم از مسئله اصولیه است و نه از مبادی تصدیقیه آن و به عبارت 
دیگر: 

1- ذات استصحاب موضوع علم اصول است چه حجّت باشد يا نه؟ 

هت ار «لیلت وبا کحعیت اسصحات بح ار ,عوارض. تیه مه ضوع 


است. 

3- بحث از عوارض ذاتیه هم از مسائل علم اصول به‌حساب می‌آید. 
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درشیحه ام سا خی که رد اصول طرع است اسان ام اصول 
به حساب می‌اید. ۱ 

* نظر جناب شیخ چیست و مراد ایشان از (و لعله موافق ...) چه می‌باشد؟ 
این است که: حقّ با صاحب فصول است و این بحث یک مبحث اصولی 
است ضمن اینکه تعریف علم اصول نیز موید این سخن و نظر صاحب 
فصو استه جرا که در شرت عل اضول. ام است که هی عنم 
بالقواعد الممهدة لاستنباظ الاحکام الفرعیّة عن ادلنه. 

تعلیم و تعلم حجج و ادله هدف و غرض اصول است و این مطلب یک 
اه رو هی ای ول ان 
* غرض جناب شیخ از (و اما علی القول بکونه من الاصول العملية ...) 
ات که ها سای و ای انا 
خییت اتضهاب را از مسانل عم اضول دانستن :ششک اسر بلکه: ید 
قوا هد فعینه وکین است هرا راز مات که فکا آ مان مت 
اس حرا: 

زیرا به مساله‌ای. مسئله اصولیه گفته می‌شود که از عوارض موضوع علم 
اصول عت کت فلا هس اس ات سا رای ار 
بحث از مفاد دلیل و سنئت است. چنانکه صحبت از اينکه استصحاب حجّت 
سابقه حکم کرده است يا نه؟ صحبت از حکم شرعی است که همان مفاد 
دلیل است چنانکه بحث می‌کنیم که ایا شارع مقدس به نفی ضرر و حرج و 
پا به ضمان مقبوض به عقد فاسد و یا به وجوب فلان امر حکم فرموده 
اش تا تفه ان حضا از اقار استای می نیو لاه بت از قواعد 
مستفاده از اخبار و روایات مربوط به علم فقه و وظیفه فقیه است و 
ربطی به اصول ندارد. 

تاتران دسحت ارت ضایر مان ماه اس و 
عوارض. 

* پس بحث از عوارض سئت چیست؟ 

مسائل اصولیه هستند. فی المثل: ۲ 

1- وقتی اخبار مزبور به لحاظ سندی مورد بحت واقع می‌ شوند که اپا مثلا 
این خبر ثقه است يا نه؟ اگر ثقه است حجت است با نه؟ بحث از عوارض 
است که در اصول بحثت می‌شود. 


2- و يا وقتی اخبار مزبور یعنی لا تنقض به لحاظ دلالتی مورد بحث واقع 
می‌شوند که ایا این اخبار ظهور در قاعده استصحاب دارند و پا نه قانون 
الیقین مثلا در اين قاعده ظهور دارد؟ و پا 
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برفرض ظهور در قاعده استصحاب ایا این ظهورات حجت است يا نه؟ و یا 
برفرض ظهور و حجتش. اپا معارضی هم دارد يا نه؟ تمام این مباحث از 
مباحث اصولیه است که از عوارض سئّت بحث می‌کند. 

بعنی. هام این صاخ فیاا و مدمه هو ری حااسن فرآن قی و ای ان 
آن بتوانیم به:بر کت این اخبار حکم کنیم به وجوب: بقاء بر حالت سابقه: 

و لذا: قاعده استصحاب مثل سایر قواعد و اصول عملیه از قبیل اصالة 
البراءة, اصالة الاحتیاط قاعده لا ضرر و لا حرح و ... از جمله قواعد فقهیه 
هستند که مکلف باید در مقام عمل از آنها استفاده کند. 

رز تبیین مطلت آخیز. مفدهه بعرهاییددشی هنشت یف لحاظ مها قتین ار 

چند قسم است؟ ٍ 

چنانکه در بحث‌های سابق گفته آمد بر دو قسم است: 1- گاهی در حکم 
است 2- گاهی در موضوع 

به عبارت دیگر شبهه: گاهی شبهه حکمیه است و اخری شبهه موضوعیه 
است. 

یه اتحانی, خمیه ات کم اسان ده ان کم کلین که شارغجعل: 
فرموده است, شک می‌کند. فی المثل: شما شک می‌کنید که اگر یکی از 
یا نه, چون کر است نجس نمی‌شود؟ ۱ 

و يا اینکه نه, شما می‌دانید که در اثر تغییر مزبور اب کر مورد نظر نجس 
می‌شود و لکن شک می‌کنید که آیا اگر این تغییر زایل شود باز هم این آب 
نجس باقی می‌ماند يا نه؟ به عبارت دیگر در اصل حکم شک بکنید شبهه 
شما حکمیه است در بقاء آن حکم هم شک بکنید, شبهه شما حکمیه است. 

2- و اما شبهه آنگاه موضوعیه است که انسان در جزئیات و یا موضوعات 
خارجیه ان احگاه کلی‌شی بیذا کند: فی المثل: ما می‌دانیم که شارع. خمر 
را حرام کرده است و لکن در اينکه اين مایع موجود در یخچال شما خمر 
اثنت»ا خل,شی دوب این خمر باشتد از فضادنق الخمر خرام می‌باشنو 
چنانچه خل باشد از مصادیق الخل حلال است. 

و يا اينکه نه شما می‌دانید که فلان مایع در فلان ظرف خمر بوده است و 
لک اننوق سی داریه که مفیل به عل دی است با اعکو انم هیان خر 
مانده است؟ ۲ ۲ 

یعنی: چه در اصل آن شک بکنیم و چه در بقاء آن باز هم شبهه ما موضوعیه 
است چرا که شک ماء شک در مصداق است. 


* تست سای کت مات نوی هر فان اصول: ای که ور 
مات کمن عجار یشوه ان مساخل اصهاه هت مه با ان عماقه 
نم سر که اتشای اه فص تفه و هی 
بر دو قسم‌اند: 

1 اعد که یا وی ای رم کی ها سا رم ی وید اسان 
قاعده لا ضرر که در وضوی ضرری و یا روزه ضرری و يا معاملات ضرری و 
جاری می‌شوند. 

2 قواعدی که هم در فرعیات جاری می‌شوند و هم در اصلیات و مسائل 
الف: هم در مسائل فرعیه عملیه جاری می‌شود, از قبیل وجوب وضو و 
غسل و . .. که آگر موجب حرج شوند دیگر واجب نیستند. 

تب هم در فسات اضولية مجری دارق چرا که .متا تترط نمی بر اضاله 
العموم, در اضف قخصرن. و بانتن اشای سص آرسفت: لک انر 
فحص از اين مخضص تا کجا و چه مقدار لازم است؟ دو نظریه وجود دارد: 

- برخی می‌گویند تا آنجا که فحص‌کننده قطع به عدم مخصص پیدا کند و لذا 
اک مه دمص ات تاه تحص اعرای اساله ای 
ندارد. 7 

- مشهور می‌گویند فحص تا آنجا لازم است که برای فحص‌کننده اطمینان به 
عدم مخصص حاصل شود و لذا علم به عدم ان لازم نیست. چرا؟ زیرا: 

[- ی تحصیل علم به عدم» مستلزم عسر و خرع ی ای 

پس: وت یل عم دی ین سامت 

الحاصل: در یک مسئله 1 اصولی, از قاعده نفی حرح استفاده شده 
است. و لذا استصحاب نیز بعنوان یک قاعده فقهیه‌ای است که: 

جمعه و يا استصحاب حرمت فلان امر و يا استصحاب صحت فلان معامله و 
هکذا ... 

نوی مسائل اصولیه جاری می‌شود, مثل استصحاب عدم تخصیص و 
تقیید 

فی العتل: ۱ ی اوّل 
0( ره 

* باتوجه به مقدماتی که در صدر مطلب امد عبارة اخرای پاسخ مزبور به 


زبان ساده‌تر چیست؟ 

1- بلاشک اصول عملیه‌ای که در شبهات موضوعیه جاری می‌شوند, از 
قواعد فقهیه‌اند. 

قی المتل: وفتی که ها شی. میت کید که: .ابا این انانی: کمبدن اختیارتان 
است خمر است يا خل؟ و يا پاک است يا نجس؟ می‌گویند اصل برائت 
جاری کنید. حال اين اصل بای که شا دز ایتجا با این حونه فوا ناکرا 
می‌کنید, از قواعد فقهیه به حساب ]| رف 

و اما آنچه محل بحث است, اصول عملیّه‌ای است که در شبهات حکمیّه 
جاری می‌شوند, بدین معنا که ایا از مسائل اصولیه هستند و يا نه از قواعد 
فقهیه؟ که‌:در پافنخ قیلی گفته شد که این اضول, از خمله: استضجاب .وا لو 
از قواعد فقهیه هم باشند. هم در مسائل فرعیه عملیه جاری می‌شوند. مثل 
استصحاب وجوب جمعه و یا استصحاب حرمت فلان امر و ... و هم در 
مسائل اصولیه جریان دارند مثل استصحاب عدم تقیید و تخصیص. 
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- نشکل, کون الاشتضحات ,من. الفشائل القرعتهه بان اخراء‌ها "قی 
موردها- آعنی؛ 

صورة الشک فی بقاء الحکم الشرعی السابق, کنجاسة الماء المتغیُر بعد 
زوال تغیُره- مختص بالمجتهد و لیس وظیفة للمقلد, فهی مما یحتاج الیه 
المجتهد فقط و لاینفع للمقلد. و هذا من خواص المسألة الاصولیّة؛ فان 
المسائل الاصوليّة لا مهّدت للاجتهاد و استنباط الاحکام من الادلة اختص 
التکلّم فیها بالمستنبط و لاحظ لغیره فیها. 

فان قلت: ان اختصاص هذه المسالة بالمجتهد؛ لاجل آَنْ موضوعها- و هو 
الشکٌ فی الحکم الشرعی و عدم قیام الدلیل الاجتهادی علیه- لا بتشکص الا 
1 

قلت: جمیع المسائل الاصولية کذلک؛ لان وجوب العمل بخبر الواحد و ترتیب 
آثار الصّدق علیه لیس مختصا بالمجتهد نعم, تشخیص مجری خر الواحد و 
تعیین مدلوله و تحصیل شروط العمل به مختص بالمجتهد؛ لتمکنه فن دلک 
و کجق آلمعند عنفر فکان المجتید بانب من الععلد فی تحصل عقدعات 
العیل بالادلْة الاجتهاديْة و تشخیص مجاری الاصول العمليّة, و الا فحکم الله 
التشر عبت فی الاصول والفروع فتری ببن الفحتهه و المفاد. 


اشاره 


مشکل است که استصحاب از مسائل فرعی باشد, زیرا اجرای آن مسئله 
در موردش؛ تقتی: ور هرک اننی چو بافی بودن حکم شرعی پیشین؛ شرارم 
نجاست آب متغیر با نجاست, پس از زوال تغیر آن. مختص به مجتهد است 
و وظیفه مقلد نیست. 
: استصحاب 0 3 نب ان نیاز دارد, و 

۳8 7 سود مند نیلست؛ و این از 1۳ ۳ است, ۳9 
مسائل اصولی برای اجتهاد و استنباط احکام از دلیل‌های شرعی مهیّا شده 
است, سخن گفتن در مورد آن اختصاص به استنباطکننده دارد و غير او از 
آن بهره‌ای ندارد. 


(اشکال) 


اشاره 


اگر گفته شود: اختصاص داشتن استصحاب (بعنوان یک حربه) به مجتهد, 
بخاطر این است که موضوع آن, که همان شک در حکم شرعی و اقامه 
نشدن یک دلیل اجتهادی (بعد آالفحص) بران: اسنت؛ تشخیص دادم نفی شود 
فک برای مجنهد. و الا (اگر خود استصحاب صرف نظر از شراتط 
موضوعیش مورد لحاظ قرار بگیرد) مضمون آن؛ درحالی که همان عمل 
برطبق حالت سابقه و مترتب کردن آن آنان اجفد زان است مشترک 
افتت مان فاد و درو دا انتتضعات‌ اند سک مشاه ففی هم ساسا 
چه پاسخ می‌دهید؟ 


(پاسخ) 


شیخ می‌فرماید که می‌گویم: تمام مسائل اصولیه چنین‌اند؛ چرا که (مثلا) 

وجوب عمل به خبر واحد و مترتب کردن آثار صدق ترا مظن ری مد 
نیست (یعنی وقتی خبر واحد قین گوباد؛ 

تبقم با دو ضربت است. همگان از عهده این عمل برمی‌آیند). 

و تشخیص اد 1 و بدست آهرد شروط عمل , ار 1 #9 

کید یه آزنو تا توانی ۳ از (تحصیل) آن, اختصاص به مجتهد دارد. 

پس: کان مجتهد در تحصیل مقدمات عمل به ادله اجتهادیه و تشخیص 

مار اضول عملیه ار خای‌مفله بات ارو ورن با قطن ارااین 

تشخیص) حکم شرعی آلهی در اصول و فروع میان مجتهد و مقلد , مشترک 

ست 


جاک 


تشریح المسائل 


* مراد از (نعم, یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعّة: ...) چیست؟ 
این است که: شیح قدمی را فراتر گذاشته می‌فرماید: اساسا 0 
نه یک قاعده فقهیه محضه است و نه یک قاعده‌ای است که دارای دو جنبه 
باشد, بلکه صددرصد از مسائل اصولیه است و لکن با درنظر گرفتن یک 
ها کر 

* وجه این مذعی چیست؟ 
ان است که مسله اضولی معصولا مسالدا ات که بهره‌برداری آ ان 
وبکار جشتنش اختصاض‌به مجنید دارد جرا که.در قوان. آه عی‌باشد :وف عقاد 
قادر بر بهره‌برداری از آن نیست. چرا؟ 
زیرا مسائل اضولبه. از جملن فواعدی, هستند. که برای اجتهاد و اتصباظ 
احکام از راه منابع آن تمهید شده است و لذا چنین امری در حوزه فعالیت 
مجتهدین است. 
به عبازت: دیگر" اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمیه جاری می‌شوند در 
حوزه تخصص و وظیفه مجتهد است آن‌هم در حوزه و مقام استنباط احکام 
۹ آنکه اصول عملیّه‌ای که در شبهات موضوعیّه جاری 
می‌شوند, اخراستان فکانی عفن وطیفه فقلن و مجمه قر ده عیبا ند 
چرا؟ زیرا اجرای اصول عملیه در شبهات حعمیه دارای شرایطی است که 
اخر اه ان خر ایظ عارمنه حصصی و مان بالات اس که بزای متقدین 
خبره میسور و ممکن است. 
فی المثل: این مجتهد است که اگر در جکم کلّی جعل‌شده از جانب شارع, 
دس او ای ده به اصول عملیه رجوع کرده, آن 
را جاری می‌کند, و اين عمل برای همگان میسور و ممکن نیست. 
لیته اجرای اصول عملیّه در شبهات موضوعیّه دارای چنین شرایطی 
زو اد میا :۱ را ای ما ۳ 
خمر حرام است خوب اگر در مصداق خارجی آن شک کرد که آیا اين اناء 
مثلا خمر است پا خل؟ بدون نیاز به فحص می‌تواند برائت جاری کرده 
بدا ضاءالله کل است. م لا این اه ار همان تفت اند وه ماهر به 
تخصص مجتهد ندارد. 
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دا هر سصله این اس ب ار شما مه رسالههای ماه وجوع 
کنود من اب فالیکجا را هم‌بیدا شین کید که منود احزاء اضل دز شبیه 
حکمیه را به صفاد مجلل بکند: چرا که این خود مجتهد است که در حکم خدا 
شش هی‌کوه موی است مد ااسص الا نع الحلل با احراه: 


اصل, مسئله را فیصله داده, حکم را در رساله‌اش بنویسد. 

علی‌ای‌حال. رای نهائی شیخ این است که: استصحاب یک مسئله اصولیه 
است. حتی استصحاباتی که در فروعات بکار می‌رود. چرا که استصحاب 
اسلحه و ابزاری است در دست مجتهد و هر مسئله‌ای که اختصاص به 
مجتهد دارد, از مسائل اصولیه است. 

و لذا: مسئله حجیت استصحاب و اجر|ء آن در موارد خودش همچنین است, 
یعنی اين تنها مجتهد است که در صورت یقین سابق و شک لاحق با شروط 
مختلفی که دارد. می‌تواند از این قانون استفاده کند. و لکن برای مقلّد 
اجراء استصحاب و سایر اصول عملیه ممکن نیست., چرا که او از شرایط و 
مجاری این اصول اطلاعی ندارد و لذا با اين مناط بحث از حجیت 
استصحاب در ردیف مسائل اصولی قرار مي‌گیرد. 

* حاصل مطلب در (انْ اختصاص هذه المساألة بالمجتهد؛ ...) چیست؟ 

این است که: مستشکل می‌گوید: اختصاص استفاده از یی مسئله به 
فختف. دلیل .بر اضولی بودن. ار یت را که مصمون: و رفورای 
استصحاب که ۳ وجوب بقاء برطبق حالت سابقه باشد., در مقام عمل, 
میان مقلد و مجتهد مشترک است و هر دو باید به ان عمل کنند و بر حالت 
سابقه باقی باشند. 

و لذ| اينکه شما می‌بینید که استفاده از برخی اصول مثلا استصحاب. 
اختصاص به مجنهد دارد بدین خاطر است که موضوع الاستصحاب و به 
عبارت دیگر مقذمات و شرائط آن برای غیر مجتهد میسور و قابل تشخیص 
بیست.. چرا؟ زیرا فی المثل در استصحاب: 

1- بقین سابق با ویژگیهائی که باید دارا باشد لازم است. ۱ 

لازم است. 

3- فقدان دلیل اجتهاد ظنی يا علمی برخلاف يا وفاق لازم است. 

بنابراین: بازشناسی این امور برای مجتهد ممکن است و نه مقلد. 

* حاصل و نتیجه اشکال چیست؟ 

این است که: چون مضمون استصحاب تعمیم دارد, باید گفت استصحاب 
مسئله فقهیه است و يا حد اکثر دارای دو جنبه است, نه اینکه صددرصد 
اصولی باشد فی المثل: این اب قبلا نجس بود. 
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ِِ هرکسی میسور است که بگوید اکنون هم نجس است. و هکذا 
* پاسخ شیخ به اشکال مزبور چیست؟ 

این است که: جناب مستشکل تمام مسائل اصولیه از همین قبیل‌اند. یعنی 
موضوع و مقذمات و شرائط انها اختصاص به مجتهد دارد و لکن مضمون 


آنها تعمیم دارد. فی المثل: حجیت خبر واحد ثقه بلا اشکال از مسائل 
اصولیه است چرا که اجراء و فتوی برطبق آن مخصوص مجتهد است 
درحالی‌که ترتیب آثر به خبر ثقه و تصدیق عادل و عمل برطبق مفاد ان 
میان مقلد و مجتهد مشترک است و اختصاص به مجتهد ندارد. و لذا: 
اگر ما بخواهیم به صرف عمومیت مضمون یک مسئله, آن را فقهی بدانیم 
تمام مسائل اصولیه داخل در علم فقه و از قواعد فقهیه خواهد بود و ما 
چیزی به نام مسئله اصولیه نداریم و حال انکه احدی از اهل فنْ به این 
مطلب ملتزم نمی‌باشد. 
به عبارت دیگر: 
احکام خدا اصولا و فروعا همگانی است. بدین معنا که هر حکمی اصولا و 
فروعا برای همه بندگان خدا| جعل شده است. منلهی شراتط بعضی از 
احکام او چنین است که تنها برای مجتهد میسور است نه برای همگان و لذا 
مجنید بش از تحصیل شر انط و اخراء اضل و آماده نمودن کم ان زا در 
اختیار ما گذاشته ۱ 20 
بنابراین: ضابطه ما مبنی بر اينکه هر مسئله‌ای که استفاده از آن اختصاص 
به مجتهد دارد مسئله اصولی است و لذا استصحاب نیز از مسائل اصولیه 
است. 
* نظر حضرت امام خمینی (ره) در ما نحن فیه چیست؟ 
ایشان نیز تفصیل قائل شده و فرموده است که: 
1- اگر استصحاب اصل عملی باشد و به (ابقاء ما کان) تعریف شود, چه 
ابقای آن عملی که وظیفه مکلف است از آن اراده شود. و چه حکم به 
ابقایی باشد که از طرف شارع صادر می‌گردد, مسأله‌ای فقهی می‌باشد؛ 
حلی در استصحاب‌های حکمی. چرا؟ زیرا در هر دو فرض,: استصحاب. 
وظیفه عملی است و ناظر به حکم واقعی و یا حجّت بر واقع و يا راهی به 
- و اگر استصحاب حچّت و طریق به واقع باشد. مسئله اصولی است. 
[48] 
علی‌ای‌حال: ایشان ترجیح داده‌اند که مسئله حجیت استصحاب و خبر موثق 
از مسائل اصولی 
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باشند.چرا که کارایی: و کار کرد مشابه دارند.و هر دوء در فقهء دلیل: .و حخت 
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: اما در تقریرات درس اصول حضرت امام مطالبی امده است که 
اينکه استصحاب از اخبار استفاده شود, چنانکه رای حقْ همین است. بحثت 
از حجیت استصحاب. از مسائل اصولی نیست. چه قائل شویم که اماره 


مل قایت رن اص اس اسنط دام را کر در اصیل اوراا ات 


شود. ۱ 

(چرا؟) برای اينکه ادله مورد بحت در این علم, دلیل‌هایی است که با آن, بر 
فروع استدلال می‌شود, مثل خبر واحدی که بر حکمی از احکام اقامه شده 
است, و آن خبر از ستّت است. 

انا لیات که بر حت۰ رز اجه موی اروشاع از اراس ار 
نیست چرا؟ زیرا حکم فرعی از آن استفاده نمی‌شود؛ بلکه دلیل بر حکم 
فرعی, خود خبر واحد است و لذا ایه نباء دلیل بر دلیل است. 

همچنین است استصحاب, چرا که این سخن امام علیه السلام که فرمود: 
«یقین را با شک نشکن», دلیل بر دلیل یعنی همان استصحاب است. و لذا 
از این حدبت حکم شرعی استفاده نمی‌ شود بلکه از حدیت خود استصحاب 
استفاده می‌شود که ان, دلیل بر حکم فرعی است. در این صورت بنا بر 
اینکه موضوع علم اصول همان ادله اربعه به عنوان ذات ادله, يا با وصف 
دلیل بودن ان‌ها باشد, بحث از حجیت استصحاب, از مسائل اصولی نیست. 
[50] 

اد ی ام ی ور وا مار ام اد اس ی 
انصاری (ره) در ما نحن فیه یعنی اصولی بودن مسئله استصحاب چیست؟ 

انشا نس با اسصعحت اسضهای ما از مسانل اصولی اس سره 
معیار ارائه‌شده از جانب شیخ پرداخته می‌فرماید: بسیاری از مسائل فقهی 
و قاعده‌های فرعی این گونه یت کف رم معا و سودی برساند؛ مثل قاعده 
(ما لا یضمن بصحيحة لا بضمن بفاسده) و عکس آن, چرا که اطلاع بر حدود 
این قاعده و مقدار سرایت ان, جز برای مجتهد ممکن نیست و مقلد 
نهره‌اق از ان تذارد: 
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اما انچه از قاعده استفاده می‌شود این است که: هر معامله‌ای که صحیح و 
درست ان ضمان‌آور نباشد, باطل ان ضمان‌آور نیست» و لکن پس از 
تکمیل شدن این قاعده, در تشخیص اینکه کدام معامله صحیحش ضمان‌اور 
نیست و کدامش ضمان‌آور است. نیاز به اجتهاد دارد, و لذا: 

از ملاکی که در اصولی بودن مسئله در بحت الفاظ گفته شده روشن 
می‌شود که استصحاب یک مسئله اصولی است, چه از اخبار گرفته شود با 
نه ؟[ 1 5 ] 
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مه هقی اهر 


فوروهسو عفل قولهم (ع) ۰ «لا تفش آلیفین با لشی #زلیلا علی:الولیل نظین 
انش سا اه الی ح الاح کیت وال 
ان استصحاب الحکم المخالف للاصل فیٍ شی ۶, دلیل شرعی رافع لحکم 
الاصل. و مخضّص لعمومات الحلّ- الی آن قال فی آخر کلام له سیاتی 
نقله- و لیس عموم قولهم (ع): «لا تنقض الیقین بالشک» بالقیاس الی آفراد 
الاتصحات محر نانم, امعم اه الا الضاس الی آحاد الاخار المفتیره؛ 
[53] انتهی. 
اقول: میتی لمات ال شش ارو الخانه کاشصتات خاش 
الماء المتفی رت لین الا الحکم شوت التجاسه فی دلک الماء التجش شابعا: 
هل هذا ال نفس الحکم الرو ‏ ال ‏ الا فی ع ار 
قفض افم باس ۱۳3۸۱۱ و الاو فلا گر وس ااسضحات سا 
القواعد المستفادة من العمومات. 
هد کلم فی الاستصتات الخار نی الشه الخکید الشست سکم 
الظاهرٌ الکلی. 
و یا الجاری فی الشبهة الموضوعیة- کعدالة زید و نجاسة توبه و فسق 
عمرو و طهارة بدنه- فلا اشکال فی کونه حکما فرعیا, سواء کان التکلم فیه 
فرریاب الطن: آم.کان بات کونها قاعدم دنه مستفاده من الاعبار لان 
التکلم فیه علی الال, نظیر التکلم فی اعتبار ساثر الامارات, ک «ید 
المسلمین» و «سوقهم» و «البینة» و «الغلبة» و نحوها فی الشبهات 
الخارجية. و ۳ الناتی: فن-یاب. اضالة الظیا رهق عدم الاغتاء بالشی, بهد 
الفراغ, و نحو ذلک. 
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اشاره 


برخی سادات فحول (یعنی سید بحر العلوم), استصحاب را دلیل بر حکم در 
موردش قرار داده (بدین معنا که وقتی گفته می‌ شود این ابی که قبلا نجس 
بوده اکنون هم شرعا نجس است دلیلش استصحاب است). و گفتار 
معصوم علیه السلام که لا تنقض الیقین بالشک را دلیل بر (این) دلیل قرار 
داده است, عینا مثل ایه نباء نسبت به خبر واحد برای حکم شرعی (یعنی 
خبر واحد دلیل حکم شرعی, آیه نباء هم دلیل, خبر واحد است), آنجا که 
می‌گوید: 

استصحاب حکم مخالف با اصل (مثل استصحاب نجاست هذا الماء که 
مخالف با اجرای اصل برائت و يا اصل طهارت است) یی دلیل شرعی 
است که رفع‌کننده حکم اصل است (و نمی‌گذارد که مثلا اصالة الطهاره و 
.۰ جاری شود), و دلیل‌هائی که دلالت عام بر حلال بودن دارد را تخصیص 
می‌زند, تا آنجا که در پایان گفتارش مطلبی دارد که نقلش بزودی خواهد 
آمد و آن این است که: 

عمومیت این گفتار امام علیه السّلام که فرمود: لا تنقض الیقین بالشک. 
نشیت:بة آفرآد استضحاب: و خز تیات: آن: نیست: مکر سل عموم. آیه شتریفه 
نباء نسبت به افراد اخبار معتبره (یعنی همان‌طور که آیه نباء دلیل الدلیل 
است., لا تنقض هم دلیل الدلیل است و لذا از باب دلیل الدلیل. هم 
استصحاب دلیل است, هم لا تنقض دلیل است و خلاصه اينکه حکم شرعی 
مزبور که نجس بودن هذا المایع است. مفاد استصحاب است. 


(ستاقشه شخ در اقادات: بخر الطلجم) 


شیخ می‌فرماید در پاسخ به شما می‌گویم: معنای استصحاب جزتی در یک 
مورد خاص مثل استصحاب نجاست این آبی (که یکی از اوصاف 
سه‌گانه‌اش تغییر کرده) جز حکم نه تابت: بودن تخا نت :در آن, این که سابق 
نجس بوده, نیست., و لذا آیا این جز خود همان حکم شرعی است؟ و آیا 
دلیل پر ان مورد جزتی؛ (بعنی "این استصحاب) جز گفتار معصوم است که 
فرمودند: یقین خودت را با شک نقض نکن؟ 

الحاصل: به طور کلّی تفاوتی میان استصحاب و دیگر قواعدی که از 
عمومات اه می‌شود وجود ندارد (یعنی همان‌طور که در سایر قواعد 
دو چیز وجود دارد که دلیل و قاعده است و ان قاعده را فقه حساب 
می‌کنيم, در استصحاب نیز دو چیز وجود دارد. دلیل و قاعده که علی 
القاعده 
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اید آن را از امور فقهتّه حساب کنیم) ۰‏ ۰ 

سپس جناب شیخ می‌فرماید: مطالبی که گفته امد همه‌اش در رابطه با 
استصحاب است که جای شوند, در شبهات حکمیه و ثابت کننده حکم 
ظاهری کلی است (که فی المثل: این ماء متغیر. همان‌طور که قبلا نجس 
بود علی الظاهر بعدا هم نجس است) 


اشاره 


نجس بودن لباسش و فسق عمر و پاک بودن بدنش (یعنی جزئیات). 
اشکالی ندارد که یک حکم فرعی (یعنی از قواعد فقهیه) باشد. خواه سخن 
(در این گونه استصحابات) از باب ظنْ باشد (و ما استصحاب را از امارات 
ظنیه بدانیم) و خواه از باب اینکه یک قاعده تعبدیه‌ای باشد که از اخبار 
استفاده می‌شود. ۱ 

زیرا بحث ما در استصحابات موضوعیه 1- بنا بر اينکه ان را از باب اماره 
بدانیم. مثل بحث کردن و سخن گفتن در اعتبار سایر امارت از جمله, ید 
المسلمین و سوق المسلمین و بینه و غلبه, در فقه است. 

2- و بنا بر اينکه استصحاب یی قاعده تعبدیه مستفاد از ساير امارات باشد, 
0 بهشی بعد از قزاغ و امتال زلی است: 


جاک 


تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در (و قد جعل بعض السادة الفحول الاستصحاب دلیلا علی 
الحکم فی مورده ...) چیست؟ 
بیان نظر مرحوم علامه بحر العلوم تسبت به اصولی بودن استصحاب 
است. منتهی برای ادخال استصحاب در مسائل اصولیه. وجه و یا قاعده 
دیگری ذکر فرموده و آن این است که: 
استصحاب یک قاعده عملیه نیست بلکه یک دلیل است و لکن مودای آن یک 
حکم شرعی عملی و از مسائل فقهیه است. 
به عبارت دیگر: مسئله اصولی آن است که دلیل بر حکم شرعی و طریق 
بر حکم شرعی باشد, بدین معنا که بتوانیم بواسطه آن به حکم شرعی 
برسیم. و لذا چون استصحاب نیز دلیل 
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حکم شرعی است, یک مسئله اصولی خواهد بود. و نه یک قاعده فقهی. 
برای مثال: شما می‌دانید که فلان آب کر و يا کثیری که احد اوصاف 
اس در ملاقات با تجتن تغییر کرده, تین شده است 0 اکنون 
اف زد ؟ 
می‌فرماید: در اینجا باید حعم کنید به بقاء تنس که این خود یکی حکم 
شرعی است. لکن دلیل شما تور امعم نان اسضخاب امت. و دلیل بر 
استصحاب اخبار لا تنقض لفات بنابراین سه مطلب در اینجا وجود دارد: 
1- حکم شرعی که همان تنخس باشد 2- دلیل حکم که استصحاب باشد 3- 
دلیل الدلیل که لا تنقض باشد. این عینا مثل این است که شما بگوئید: تیم 
با دو ضربت انجام می‌شود. حال: 
و ار بخ بت 
2- دلیل حکم مزبور, خبر زراره است, که یک خبر واحد ثقه است. 
3- دلیل خبر زراره هم آیه ٍنْ جاءکُمْ فاسق یتبا است که بواسطه آن حجیّت 
خبر واحد اثبات می‌شود. 
الحاصل: مفاد استصحاب. حکم شرعی است. استصحاب هم دلیل حکم 
شرعی است. اخبار لا تنقض, دلیل الدلیل است. 
* مراد جناب شیخ از (اقول: معنی الاستصحاب الجزئی فی المورد الخاص 
۰ لیس ...) چیست؟ 
ات است که بله, در باب خبر واحد سه امر موجود است.؛ و لکن در ما 
نحن فیه یعنی باب استصحاب سه امر وجود ندارد, بلکه دو امر وجود دارد: 
1- استصحاب, که خود وجوب بقاء بر حالت سابقه است, یعنی همان حکم 
به تنجس. 


2- دلیل استصحاب يا همان حکم به بقاء تنتجس که اخبار لا تنقض است. 
به عبارت دیگر جناب بحر العلوم فرمود: یک امر حکم شرعی است که بقاء 
تنجس باشد, یک امر هم استصحاب است که دلیل بر اين حکم است. یک 
امر هم دلیل الدلیل است. 
۱۱۱ ۱ ۵ 7۷ را 
تجبین بودن آبی است که مثلا در زمان گذشته نچس بوده. ِِِ درو 
و حال آنکه در ۹ خبر واحد سه امر وجود دارد. 
بنابراین: قیاس ما نحن فیه به باب خبر واحد, قیاسی مع الفارق است و 
معیار جناب بحر العلوم 
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هار کاملی ست مهافت ری سای اعص ای سار فتاه 
وجود ندارد, چرا که تماما مفاد اخبار و مستفاد از عمومات هستند. 
سپس شیخ 1 تاکنون بحتث ما در استصحابی بود که جاری در 
یا هو ار مشال احعوات است: 

بیرض انشان از ره | الجاری فی الشبهة الموضوعية ۰) چیست؟ 
تاتوکه به مقذماتن که در ضدر بخت آوزدیم این اشت که اصول جاربه دز 
مرا وضع ههام ار مسا قوا و یه ات وتا سا 
اصولتّه. 

سر مطلب چیست؟ 

این 20 که: اصول جاری‌شونده در احکام دارای شرائطی هستند که تنها 
مجتهد قادر بر شناخت و اجرای آنهاست که بحث آن گذشت. 
اما اصولی که در موضوعات جاری می‌شود دارای هیچ گونه قید و شرطی 
نیست و لذا مقلد و مجتهد هر دو می‌توانند از اين اصول در مقام عمل 
استفاده کنند و چنین چیزی قاعده فقهیه است و نه مسئله اصولیه و چنانکه 
قبلا هم بدان اشاره کردیم, احدی از فقها در باب شبهات حکمیه, قاعده 
استضعاب را فل ی کدنف یف شتسه مه آها الففلن نها جاق 
اا اا استعتات اساسا سرا ها وی سس حور 
حکم شرعی را که نجاست و يا طهارت و يا حلیت و يا حرمت و ... باشد 
بطور مستقیم می‌نویسند. ۳ ۲ 7 
اما به شبهات موضوعیه که می‌رسند می‌گویند اگر فی المثل شک کردی 
کف هد المایم ماک است با تخس اراس ای ایو بسا واه[ 
تاک اس تسد اضاله اطیانه را مر ی ها جرا که ابو اه 
برای مقلدین میسور است. 


این است که: اصول عملیه‌ای که در شبهات موضوعیه جاری می‌شوند 
بلااشکال از قواعد فقهیه هستند و در این جهت فرقی نمی‌کند که: 

اسان صعان سا ما اصیل ار بات اماتات ان دا 

تا تفیل اعول همه دا را 

زیرا در فقه دو دسته قواعد جاریه در موضوعات وجود دارد: 

1- قواعد فقهیه‌ای که از امارات ظنیه بوده و به ملاک افاده ظنْ در فلان 
ملکیت است, بدین معنا که اگر در خارج به ید 
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مسلمانی بر مالی برخورد نمودیم. به حکم قانون ید باید حکم کنیم به 
- و يا بینه و شهادت عدلین که اماره ظنیه برای حکم حاکم در فلان واقعه 
است. 

- و يا غلبه و شیاع. که اماره ظنیه در برخی از موضوعات از قبیل ریت 
هلال است. 

2 قواعد فقهیه‌ای که در موضوعات خارجیه جاری می‌شوند و از اصول 
عملیه تعبدیه می‌باشند لکن نه به مناط افاده ظن حجّت باشند مثل: 

- اصالة الطهارة در مورد شین در طهارت پا نجاست فلان شی ۶ و با مایع 
خارجی. 

- و یا قاعده فراغ در شک بعد از فراغت و پایان عمل. 

وبا اعد سا ون شی عارتخا از مک . 

- و يا اصل اصالة الصحة در حمل فعل مسلمان بر صحت. 

الا اتصای رو ها شا آن با هی اش تن امه 
فقهیه داخل می‌شود و چنانچه از اصول عملیه باشد, در قواعد فقهیه‌ای 
داخل می‌شود که در موضوعات خارجیه جاری می‌شوند. 

ماد 


متن 
الساش اک لضاف ای یبن قیال رس رات 
الظاهری, هو مجژّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة. 

و انا علی القفل گویه من مات ار فالمعفود سم ره یووم 
اعتبار افادة الظنْ فی خصوص المقام؛ کما یعلم ذلک من حکمهم بمقتضیات 
لاصول کلية مع عدم اعتبارهم آن یکون العامل بها ظائا بیقاء الحالة 
المرافعات هد الساسات:. 


نقم دکز شتیخضا الیهاتین (فدش شترهافن. الحبل آلفییندفی, بات آلشی. فی 
الحدث بعد الطهارخ- ما یظهر منه اعتبار الظنْ الشخصی, حیث قال: 
اشفی ان الطان الخاصل بالات کی سم س ماه ی فا 
ی ور نت نت بل قد 
یزول الرجحان و یتساوی الطرفان, بل ریما یصیر الراجح مرجوحا, کما |ذا 
سا له الف هد دهع یط ری فد العری فی صی لخد 
فتقت هم بکرسنن»عادقة البفاه علیت الطما وق الب دلک الوفت و الحا صن 
او آلمدار علی الظن تب قفا دام باقیا فالعمل غلسی ان صفف مها ات 
کلامه, رفع فی الخلد مقامه. 
و یظهر من شارح الدروس ارتضاوه؛ حیث قال بعد حكاية هذا الکلام: 
و ی و 
وقت و لم بعلم آو یط طرو ما یزیله, یحصل الظنْ ببقائه, و الشک فی 
نقیضه رضه. اد 
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الیل ارم الط 
لکن, هذا البناء ضعیف جدّا, بل بناژها علی الروایات موَیّدة بأْصالة البراءة 
فی بعض الموارد. و هی تشمل الشک و الظِنْ معاء فاخراج الظنْ منها[57] 
ممّا لا وجه له اصلا,[58] انتهی کلامه. 
ری یی سب ی( ی 

۰ «الیفین لا بنقضه الشی »,۱۰ نعتی: به اجتماع الیفین و الشی, بل 


س‌ 


0 نْ الیفین الذی کان فی الرّمن الاوّل لا یخرج عن حکمه بالشک فی 
الزمان الثانی؛ لأصالة بقاء ما کان. فیوول |لي اجتماع الظنْ و الشک فی 
الّمان الواحد, فیرح الظنْ علیه, کما هو مطرد فی العبادات,[59] انتهی 
کلانه: 

و مراذه :هن: الشک مخرد الاعمال. یل ظاهر کلامه آن الضناط فی اعتباز 
ای فن بابت تا وه فقس اف سای هه الط آاسا فا کل 


ترجمه 


تنبیه چهارم: (مناط استصحاب بنا بر اینکه یک قاعده تعبدیه باشد) 





اشاره 


ام تا ی رت ار ار 
ای واه ای ات 


رظن شخصی در اجرای استصحاب ملاک نیست) 


اشاره 


و اما بنا بر اينکه استصحاب از باب ظنْ (یعنی اماریت حجّت) باشد. مطلب 
به دست آمده از طریق فقها, عدم اعتبار افاده ظنْ (شخصی) در این مقام 
است (و لذا همان ظنْ نوعی در اجرای 
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استصحاب کافی است), چنانکه اين مطلب, از حکم کردن علما براساس 
مقتضیات اضول بطوز کلی: داتسته می‌شود, و حال آنکه فید نکرده‌اند: که 
عامل به استصحاب در اینجا مظنون به بقاء حالت سابقه باشد (عینا مثل 
خیو واحد کهبا اسکهسست استتو اکن امه به .ظ خصی فذارد این 
معنا با مختصر تتبع و تحفقیق در احکام عبادات. و معاملات و مرافعات و 
سیاسات روشن می‌شود. 


(سخن شیخ بهائی (ره) در اينکه ملاک ظرْ شخصی است) 


اشاره 


بله, مرحوم شیخ با روما کات ان ادن پات ی دی دنر 
از طهارت. مطلبی را ذکر نموده است که معتبر بودن ظنْ شخصی (در این 
ففام) از آن ندست: مق ایق (بعتی:ختها باید نظر بة: بقاع داشته باشیم با 
استصحاب جاری کنیم). همه ها ند کم ان فاص نف وس اه استصحاب در 
کسی که به طهارت قبلی یقین دارد و لکن در حدوث حدث شک دارد, بر 
یک حال واحد باقی نمی‌ماند, بلکه در طول مدت کم و ضعیف می‌شود, 
بلکه طرف راجح (پس از ساعتی) مرجوح هم می‌شود, چنانکه اگر به 
هنگام صبح وضو بگیرد و لکن (گرفتن وضو را) فراموش کند. سپس در 
هنگام غروب در ضدور"حویت آز-خودش. شک. کندم: ذرخالی که باقی بودن: ثر 
طهارت با یک وضو هم ندارد. 

الحاصل اینکه: مناط در استصحاب. ظن به بقاء است. و لذا تا مادامی‌که 
مکلف ظن به بقاء دارد هرچند ظنْ. ضعیف باشد (مثلا ۷۰51) حق دارد 
استصحاب کند (و همین که ظنْ شخصی به بقاء نبود دیگر جای استصحاب 


یبای فصو ساره شارع وشن رابظه با نظر یه بماتی 


‌ رضایت محقق خوانساری شارح دروس نیز از این نظریه شیخ بهائی از 
گفتارش روشن می‌شود, آنجا که پس از نقل فرمایشات شیخ بهائی 
می‌فرماید: مخفی نماند که این ری و نظر شیخ بهائی (ره) در صورتی 
صحیح اسبت که مسئله استضحاب را فا بگذارد تر آفری. که زماتی نفین. به 
حصول آن می‌رود و لکن پس از آن دیگر : ی 
ظنْ به آنچه که آن را زایل کرده است, که در نتيجه ظنْ (شخصی) به 

آن خاش( می‌ شود شک نز زوسن آن (که همان احتمال 2 ِ 
حالت سابقه است) با اين ظنْ تعارض نمی‌کند, چرا که (حالت) ضعیف با 
(حالت قوی) معارضه نمی‌کند (یعنی وقتی مکلف حالت سابقه را ملاحظه 
کرد ظنْ پیدا می کند به 
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حالت سابقه, حال یک احتمال ضعیفی هم پیدا می‌شود که این حالت سابقه 
از بین رفته باشد که به آن وهم گفته می‌شود. و این وهم توان معارضه با 
آن ظر .را نندازد). 

اتازاین بناء (ارنظر ما) یار ضعیق استمبلکهبتای ماعتم استضحا يب 
روایاتی (همچون لا تنقض الیقین) است و (وقتی بنایش بر روایات باشد, 
فرقق تفی‌کند. کهدظن هسهاء داشقه باشيم وبا ظن نم ارتهاع و با شک 
متساوی الق ال ایکون شین مارسنا اضالت لاه اند و 
هماهنگ شده است., و این روایات شاف یی و اوقم هر وه 
می‌ شوند. 

پس اخراج ظن از روایات (یعنی مخصوص کردن روایات به ظنْ) از جمله 
اموری است که هیچ دلیلی بر اثبات ان وجود ندارد (بلکه روایات هر سه 
حالت زا تا هل »مق شوند) 


(اتخطااز مه شحی در اخراع اشفتضاب ار کلام شمیت در ری 


و استظهار ظنْ شخصی به بقاء (یعنی استصحاب) از کلام شهید در کتاب 
ذکری نیز ممکن است آنجا که فرموده است: اينکه می‌گوئیم: شک لا حف, 
یقین سابق را از بین نمی‌برد. مرادمان این نیست که در آن واحد. یقین با 
شک در یکجا جمع می‌شوند, بلکه مراد ما اين است که: چیزی که وجود 
سابقش متقین بوده (مثل عدالت زید و حیات عمر) اکز دز زصان لا خی 
شک , 0 ان پیدا کنیم. 3 می‌کنیم بقاء آن 7 2 
0 

در نتیجه. ظنْ ترجیح داده می‌ شود بر وهم» چنانکه در باب عبادات این 
مسئله شایع است (مثل شک در دو رکعت آخر نماز که طرف راجح را 
وه 

و مراد ایشان از شک در اینجا صرف احتمال است (و نه شک متساوی 
الطرفین که با ظِنْ جمع نمی‌شود) بلکه ظاهر کلام شهید که می‌گوید: ملاک 
در اعتبار استصحاب, از باب اخبار عدم نقض یقین به سبب شک است نیز 
فماتا ات رمحا ا هفرس مت کر ارا نم کار اضعا 
از اخبار لا تتقض اخذ شود ملاکش تعبّد است و نه ظنْ). 

کا لا کل 


تشریح المسائل 


فاص مات دن اسر سوارن سست ۱ 

پاسخ به یک سوّال مقدر است که تقدیرش چنین است: مناط در جریان 
استصحاب و موضوع چیست؟ آپا مراد عدم العلم , به بقاء و ارتفاع آن 
است و یا اينکه ظنْ به بقاء حالت سابقه است؟ 

قو صنهرت ظی انا فاط ره تکصی سنا انست وا آنتکه که ات وی 
و لذا جناب شیخ می‌فرماید: هنگامی که انسان در زمان سابق نسبت به 
وجود حکمی و يا موضوعی یقین پیدا می‌کند. نسبت به بقاء و استمرار و یا 
ارتفاع ان حکم در زمان لا حق, به نه صورت قابل تصور است. اعم از اينکه 
تقی ماود فحداتی اش با مور بفنی اینکم رقم بر وود ازجم گر 
زمان سابق دلالت کرده و اکنون می‌خواهیم استصحابش کنیم: 

1- اينکه یقین ما به بقاء حکم در زمان لا حق مثل زمان اسبق وجدانی 
باشد. 

شمسا یه ارتفا آن کم سایق رتسا ای مجوانی بات 

3- اينکه یقین ما به بقاء آن حکم سابق در زمان لاحق تعبّدی باشد. 

4- اينکه ما یقین تعبدی و يا ظنّ معتبر به ارتفاع ان امر موجود در سابق 


پیدا کنیم. ۱ 
5- اينکه ما در زمان لا حق نسبت به بقاء ان امر موجود در سابق ظنْ 
نوعی پیدا کنیم. ۳ 
6- اینکه ما در زمان لا حق نسبت به ارتفاع ان امر موجود در سابق ظنْ 


7- اينکه در زمان لا حو؛ ما نسبت به بقاء آن امر موجود در سابق ظنْ 
شخصی پید | شود. ۲ 

8- اینکه در زمان لا حق نسبت به آن امر موجود در سابق برای ما ظنْ 
شخصی حاصل شود. 

9 اينکه تسبت به بقاء و ارتفاع آن امر موجود در سابق دو احتمال 
متساوی الطرفین یعنی صرف شک برای ما حاصل شود. 

* آیا در همه صور مذکوره استصحاب جاری می‌شود؟ 

خیر, در چهار صورت اوّل, بالاجماع استصحاب جاری نمی‌شود, چونکه با 
وجود دلیل اجتهادی اعم از اينکه علمی باشد و يا ظنی, نوبت به استصحاب 
نمی‌رسد. 

* باتوجه به مقدمه فوق مراد از (انْ المناط فی اعتبار الاستصحاب ...) 


اه اگما اتضحاتب را از باب ار کت پدانيم یی موی که گر سوه 

صورت اخیر استصحاب جاری می‌شود. 
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به عبارت دیگر: کسانی که استصحاب را از شرع یعنی اخبا ر لا تنقض اخذ 

کرده‌اند آن را از اصول تعبدیه بحساب آورده و فرقی نمی‌گذارند که 
انسانتظن ده فا داشه باشد هبا.ظت به ارتفاق ها اینکهشک :فاوخ 

الطرفین یعنی که در هر سه حالت, استصحاب جاری می‌کنند. چرا؟ 

زیرا در لسان روایات آنچه موضوع استصحاب است. مجرد عدم العلم 

اهتنا کر در آن لاح شین به نها منیا اشفا دار اسضان کر 
"ول ان فلت یت ؟ 

اين است که: در لسان روایات شک را در برابر یقین قرار داده و 

می‌فر ماید: لا تفر وین ینارود وی ار 

لک این تقایل با تقایل ناف انست نون سا که این هرت هم 

اتجات و لت اند کین داستین است :هو شی ند تسه 

وا تفای ملکه ون عدم ملکه استر که در ان.صورت یی یعس وم 

العلم در چیزی که امکان دارد که معلوم باشد, و این قول حق است. 
الخاضل هراد کن صعضوع. استضحان عده ااعلم انس و عیم العل. نید 

صورت اخیر را شامل می‌شود و لذا استصحاب در هر پنج صورت جاری 

می‌گردد. 

2 و امّا اگر استصحاب را از باب حکم عقل و به مناط افاده ظن حجّت 

بدانیم باید بگوئیم که جریان استصحاب مختص به فرض ظن , به بقاء است 

و دیگر شامل صورت شک نمی‌شود ۱ 

به-قبارت دیکر: کسانی: که. استصعات: را از غفل کرفته‌اند‌ه ان با 3 

امارات ظنیه می‌دانند, و ان را همچون خبر واحد از باب ظنْ حجّت 

می‌دانند» منتهی قائلین به این مبنا خود بر دو دسته‌اند: 

1- برخی از جمله مشهور فقها معتقدند که مناط در اینجا ظنْ نوعی به بقاء 

است...یعنی: بقین سابق و.شک لا جحو بکونه‌ای است که. قابلیت دارد که 

برای نوع مردم, به حکم عقل, ظن به بقاء بیاورد, و لو برای یک شخص 

در نتیجه. ظن شخصی, به بقاء ما کان, ملای نمی‌باشد, و با نبود ظِنْ 

شخصی هم استصحاب جاری می‌ شود. البته از اجرای این اصول در فتاوای 

مشهور می‌توان فهمید که آن را از اصول عملیه بحساب کف انز ند بدون 

نکم سرظ کنند که.شخص عایل ما بایدظان به ها حالت سا نفد بانید: 

2- عده‌ای از اصولیین و فقها از ز جمله شیخ بهائی (ره) معتقد به ظن ؛ به بقاء 

هستند؛ آن‌ هم :طی شخصن یه کارت ویر 
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- از تعبیرات جماعتی از اصولیین و فقها شیعه استظهار می‌شود که مناط 
را در اینجا ظنْ شخصی به بقاء دانسته, و قانع به ظنْ نوعی نمی‌باشند. 
یعنی: تو وقتی حق داری استصحاب جاری کنی که شخصا ظنْ به حالت 
سابقه داشته باشی. 

* حاصل مطلب در (نعم ذکر شیخنا البهائی. فی الحبل المتین ۰) چیست؟ 
بیان فرعی است از جناب مرحوم شیخ بهائی به اینکه: اگر کسی فی المتل 
یقین به طهارت داشت و سپس شک در حدت پید| نمود وظیفه اش چیست؟ 
اما در ذیل این فرع فرموده است: 

نود گنت بر کته استص‌ ات سرا ری مدای حاصل میت ارت اه رز 
یک حال و منوال نیست بلکه متغیر بوده دارای شدت و ضعف است بدین 
معنا که: هر اندازه که زمان شک به یقین سابق نزدیکتر باشد وجود ظنْ به 
بقاء قوي‌تر است و هرچه قدر فاصله ان زیادتر باشد این ظنْ ضعیف‌تر 
است. تا آنجا که به: نهایت.ضعف. می‌زرسد و بلکه در اثر طظولاتی شدن مدت 
دی خی مضطاای موی ان اش بای ایو بای کم هدت طولانی تر. 
شود ممکن است احتمال بقاءء موهوم و مرجوح شده و احتمال ارتفاع 
راجح می‌گردد. 

فی المثل: مثل کسی که اوّل صبح وضو گرفته و دارای طهارت است, از 
یک طرف دز تدای غروت.شی بیدا هن‌کتد در بفاه ظهارسشن: از-ظرف 
دیگر هم عادت ندارد که تا غروب وضویش را حفظ نماید. در هنگام غروب 
هم ظنْ به بقاء پیدا می‌کند و هم ظنْ به ارتفاع. و لذا ظنْ یک حال ندارد. 
الحاصل: مناط ظن فا ات با رهانی که محافرطا به بقاء دارد و 
اوقت زک هم باه حظ باید که استسحات ساید لکن اک 
ظنْ شخصی به بقاء نداشت حق اجرای استصحاب را ندارد. 

* مراد از (و یظهر من شارح الدروس ارتضاوه؛ ...) چیست؟ 

اين است که: مرحوم حاج آقا حسین خوانساری پس از نقل کلام مزبور در 
دروس می‌گوید: 

این سخن شیخ بهائی که بر مبنای حجیت استصحاب از باب امارات است. 
9 ۳ 
می‌دانیم. اما اشکال کار در این است که: 

ما اصل مبنا را قبول نداریم. بدین معنا که مثل محقق سبزواری و پدر شیخ 
بهائی, استصحاب را از باب اخبار حجت می‌دانيم و بر این باوریم که اخبار 
موضوع استصحاب را عدم العلم گرفته است که شامل هر پنج صورت اخیر 
می‌شود. و لذا: اختصاص دادن استصحاب به صورت ظن به بقاء بر مبنای 
اخبار وجهی ندارد. 
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* مراد از (و یمکن استظهار ذلک من الشهید فی الذکری ...) چیست؟ 


این است که: از جمله کسانی که ظنْ شخصی به بقاء ما کان از سخنشان 
استفاده می‌شود, مرحوم شهید اوّل در کتاب ذکری است که در آنجا 
فر موده: اينکه ما می‌گوئيم: یقین سابق با شک لا حقّ منتقض نمی‌شود 
مرادمان اين نیست که یقین و شک در آن واحد یکجا جمع می‌شوند, چرا 
سایعش برای ما متیکن, بوده است هل جبات زید وبا عدالت«عمو و.. 
وروت در ان لا و ری به بقاء آن پیدا کنیم, ۱ 
بقاء را. و در باب استصحاب است که ظنْ با شک, یکجا جمع می‌شود, و نه 
1 

* چه مطالبی از سخن فوق فهمیده می‌شود؟ 

فرموده: فیوول الی اجتماع الظنْ و الشک. 

* چه اشکالاتی بر بیان شهید در ری مزبور وجود دارد؟ 

1- یکی اینکه ظنْ و شک هم در یکجا جمع نمی‌شوند بلکه اين ظنْ و 
وهم‌اند که با هم جمع می‌شوند. چرا؟ زیرا ظَنْ در طرفین,. طرف راجح. و 
وهم آن طرف مرجوح است. و لذا مرحوم شهید باید می‌فرمود که 
استصحاب برگشتش به این است که: ظنْ با وهم در یکجا جمع می‌شود و 
نه شک با ظِنْ. فی المثل: ۱ ۱۱۱ ۳۳۱ ی 
این صورت انچه طرف مرجوح و يا موهوم است این است که: مرده باشد. 
و لذا اين دو در این صورت با هم جمع می‌شوند. ۳ 

2- دیگر اينکه از تعبیر شهید به الیقین لا ینقض بالشک بدست می‌اید که 
انشات اشضعات را ریات اشاسختت هی دای فرع ال تسا مسا 
و مورد بحث قرار داده است. 

و لذا در پاسخ به ایشان می‌گوئیم: اگر استصحاب را از اخبار بگیریم, دیگر 
ظن شخصی به بقاء و يا ظنْ نوعی به آن ملاک نمی‌باشد. چرا که اخبار لا 
تنقض تعبدا استصحاب را در حق ما حجت می‌دانند. 

* مراد شیخ از (فتأقل) در پایان بحت چیست؟ 

این است که: اگرچه شهید اوّل تعبیر کرده است به اینکه اليقین لا ینقض 
بالشک, و لکن نمی‌توان قطعی حکم کرد که تعبیر مزیور را از روایات اخذ 
نموده, بلکه شاید تعبیری است که به ذهن خودش رسیده است. 

پس: از حکم عقل است که استصحاب را به مناط ظن حجت می‌داند, 
ان‌هم ظن شخصی. 
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الخامس آث المستفاد من تعریفنا السابق[60]- الظاهر فی استناد الحکم 
بالیفاء ال شرت اتید انشا دای الاس‌شات هی با حور 


آحدهما: وجود الشیء فی زمان؛ سواء علم به فی زمان وجوده آم لا. نعم » 
لا بدٌ من احراز ذلک حین ارادة الحکم بالبقاء بالعلم او الظن المعتبر, و آَما 
مجلد الاعتقاد بوجود شیء فی زمان مع زوال ذلک الاعتقاد فی زمان آخر, 
فلا یتحقق معه الاستصحاب الاصطلاحی و ان توهم بعضهم:[61] جریان 
عموم «لا تنقض» فیه, کما سننبه علیه. 
و النانی:الشی فی وجوده فیترفان لا خق عليه: فلوشی فی زمان سانش 
علیه فلا انتضتاب. و قد بطلق لیم ااتتصحاب: القهعرق مجار: 

نم المعتبر هو الشک الفعلی او مود ال لفات الیه, آما لو لم یلتفت فلا 
فالمتین. رت اذا التفت الی حاله فی اللاحق فشک , چری الاستصحاب 
فی حقّه, فلو غفل عن ذلک و صلّی بطلت صلاته, لسبق الأْمر بالطهارة, و لا 
پجری فی حقّه حکم الشک فی الصیّْة بعد الفراغ عن العمل؛ لان مجراه 
الشک الحادث بعد الفراغ, لا الموجود من قبل, 
نعم؛ , لو غفل عن حاله بعد الیقین بالحدث و صلّی, التفت و شک فی کونه 
محدئا حال الصلاة ۵ متطهرا, جری فی حقه قاعدة الشک بعد الفراغ؛ 
لحدوت الشک بعد العمل و عدم وجوده قبله حتّی یوجب الامر بالطهارة و 
النهی عن الدخول فیه بدونها. 
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نعم, هذا الشک اللاحق یوجب الاعادة بحکم استصحاب عدم الطهارة, لو لا 
حکومة قاعدة الشک بعد الفراغ علیه, فافهم. 


نیز است؛ یقین به حدوتث و شک در بقاء) 





امر پنجم: (در اينکه قوام استص 


اشاره 


از تعریف قبلی ما مبنی بر اینکه: حکم به بقاء مستند و مترتب است بر 
صرف وجود سابق, استفاده می‌شود که استصحاب مصطلح با دو امر (و پا 
دو رکن رکین) قوام می‌یابد: 
1- وجود شیء (اعمّ از اینکه حکم شرعی باشد مثل وجوب و .. و یا 
موضوع حکم شرعی باشد مثل عدالت زید, حیات عمر, کریت اب و ...) در 
زمان سابق محرز و مسلم باشد, چه علم و یا ظنْ (معتبری) به آن وجود 
سابق, همراه و هم‌زمان با اصل وجود آن باشد يا نه؟ 
باه هوک دا هس تان معنه ی اشت )ارات کلم زیم 
فحووشت ۶ سل طرالت سی و نا حیات رف توا رل شارت 
ال ی 
امّا به صرف اعتقاد به وجود یک شیء در یک زمانی (سابق) با وجود زوال 
آن اعتقاد (با آمدن شک) در زمان دیگر (و اینکه شک کنیم که آیا اصلا از 
اوّل چنین چیزی بوده پا نه؟) استصحاب مصطلح تحقق نمی‌یابد (یعنی. شک 
می‌باید شک در بقاء و استمرار آن موجود قبلی باشد که شک طاری نامیده 
می‌شود و نه در اصل تحقّق آنکه شک ساری گفته می‌شود, چرا که شک 
ساری یقین سابق به وجود شیء را متزلزل می‌کند. اگرچه برخی مثل 
مرحوم. کاشف العطاء تدفم کروه‌اند کف آخبار لتق فانون سک نار را 
نیز شامل می‌ شود چنانکه بزودی خواهد آمد که این قاعده مشمول آن 
اخبار نیست و قانون شک جاری حجّت نخواهد بود). 
2 شی دز وخود. آن. شین : در زمان لا حقّ و آینده (پس از احراز اصل 
وجودش در سابق) پس اگر شک شود در وجود چیزی در گذشته (که اکنون 
به وجودش یقین داریم), اطلاق می‌شود زان استصحاب قهقری مجازا. 
سیس شیخ می‌فرماید: آنچه به هنگام التفات به استصحاب (بعنی حالت 
7 
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کین یشک فعلیو موجوه نب رو به فرضی) واها آکر التقات و هی 
ر کا زر تیا شتر ستصهابی دز کار نوا هد یود اگرچه فرض شود که شک در 
ِ است و نه در فرض تقدیری). 
پس: : کسی که یقین دارد به حدث (در ساعت 8 صبح) در صورتی که توجه 
کند به حال خودش در زمان بعد (مثلا 12 بعد از ظهر) پس شک کند (که آیا 
پس از یقین به حدث وضو گرفته است يا نه؟) استصحاب (عدم طهارت) 
در حق او جاری می‌شود (چرا که در چنین فرضی ارکان استصحاب تام 


پس اگر غفلت کند از اين استصحاب عدم طهارت. و نماز بخواند. نمازش 
باطرواست سا او ای اند اعایم کل را کته کر 
استصحاب ساعت 12 حقّ ورود به نماز را نداشت و دستور بر این بود که 
برو وضو بگیر), 

و نیز حکم شک به صحت بعد از اتمام عمل هم در حقّ او جاری نمی‌شود. 
چا که سر ای( فافده فراغ اش حادت وه ار عمل اس و شا سک 
که در مرحله قبل از عمل حاصل شده و به فعلیت رسیده است (یعنی 
قاغدم فراع کاری باشکهای قیل العمل ندارد. 

بله. اگر پس از یقین به حدث (در ساعات قبل) از حال خود غافل شده, 
نماز بخواند و پس از نماز متوجه حال خود شود و شک کند که آیا در حال 
نماز طاهر بوده و يا محدت قاعده شک پس از فراغ در حق او جاری 
می‌ شود (و نه قاعده ای چا چرا که شکش پس از عمل حادت شده 
است و قبل از عمل این ز شک وجود نداشته است, تا موجب امر به طهارت 
و وضوء و نهی از ورود به نماز شود. 

بله, انن شیک لا جح به حکم استصحاب عدم طهارت موجب اعاده نماز 
می‌شود لکن در صورتی که حکومت قاعده شک بعد الفراغ در حق او وجود 
نداشته باشد. 


تشریح المسائل 


* موضوع و مدار بحث در امر پنجم چیست؟ 

تیان ار کان. ۵ هه دمات استضعات ه اشارهای امالی به بت فافدم کل 
است: 

1 قاعده مفتضی. 2 فافده آلیفین .وبا شی ساری:د- استضحاب قمقراتین 
4- استصحاب تعلیقی 5- استصحاب مصطلح. 

تظور ادران شاد من فرشا السایم با خکست؟ 

این است که: استصحاب مصطلح بر دو رکن و دو ستون مستحکم استوار 
است که هریک مخدوش شود ساختمان استصحاب فرومی‌پاشد. 

+ یکی مجزن و مسلم بودن وجود یک شیء (م‌تضحب) در زمان تانق 
اینکه موضوخ حکم شرعی باشد. مثل عدالت فلان زید و یا کریّت فلان 
ظرف آب و با حیات فلان عمر و به توق که لین آر. خر وی نید آن 
وجود سابق در ظرف خودش مفروغ عنه باشد و لذا صرف اعتقاد به وجود 
سابق که با آمدن شک زائل شده و از بین می‌رود, کافی نیست. 

به عبارت دیگر: شک ما باید در بقاء و استمرار آن موجود پیشین باشد و نه 
در اضل نی آن به عبا رت کر شی سا باه شی عاری باشد و که نیک 
ساری. 1 ِ‌ 

* مراد از شک طاری چگونه شکی است؟ 

شکی است که پس از احراز وجود یقین سابق حاصل شده و قدرت 
سرایت به یقین سابق در وجود ما کان را ندارد. 

البته, فرقی نمی‌کند که یقین حاصل‌شده, هم‌زمان و همراه با اصل تحقق 
۱ ۱ ۰ و 
است که: اصل وجود شیء در سابق مسلم و محرز است., فی المثل: زید 
هفته گذشته قطعا و مسلما عادل بود و من هم از همان هفته گذشته به 
عدالت او آگاه 7 عدالکتنشی دار هیا اشکه ند 
علم من به عدالت زید در امروز حادث شده است., یعنی امروز یقین حاصل 
کرده‌ام که زید در هفته گذشته عادل بوده است, درهرصورت شکی که 
پس از این یقین حاصل می‌ شود طاری و غیر سرایت‌کننده به یقین سابق 
* مراد از شک ساری چگونه شکی است؟ 

شکی است که پس از تحصیل یقین, حادث می‌شود و لکن سرایت‌کننده به 
کنه‌هانمت تا اما که تفین. شایی زا مت لزلمی کید به وی کش 
من کنعش که آباعیت ازهفان آعاد فاد دم انس مسا آنگت‌ها کال شوه 


و گمان می‌کردیم که او عادل بوده است. 

حاصل مطلب اینکه: چنین مواردی مجرای قاعده شک ساری است و نه 
استصحاب مصطلح, و حال انکه اخبار لا تنقض شامل استصحاب مصطلح 
می‌شود و لذا انما الکلام در حجیت قاعده الیقین است. 

* مراد از (و ان توهم بعضهم جریان عموم لا تنقض فیه ۰) چیست؟ 

این است که: برخی از اصولیین من جمله مرحوم کاشف الفطاء مذعی 
شده‌اند که اخبار لا تنقض. قانون شک ساری را نیز شامل می‌شود., و حال 
آنکه اين قاعده مشمول اخبار مزبور نمی‌شود, علاوه بر اینکه دلیلی بر 
اعتبار آن وجود ندارد و لذا فاقد حجیت است. 

2- شک در وجود آن.شی۶ :در رزمان لاحق و ایندم: یس از اننکه اضا وجود 
در گذشته محرز شده است. 

کل( 
لاحق به زمان حال و آینده مربوط است. 

حال: معنای استصحاب کشاندن حکم ان موجود سابق. به زمان لا حق 
ِِ 

1[ شود, بدین 
معنا که یقین ما لا حقّ و شک ما سابق باشد. و به عبارت دیگر: متعلق 
الیفشن عال ماسقا اش معا السک سینت از سیم 
استصحاب مصطلح خارج بوده و محل اجرای استصحاب قهقری است. 
یعنی چه؟ یعنی اگر بخواهیم استصحاب کنیم باید حکم الاأن را به زمانهای 
فی المثل: امروز من یقین دارم که زید عادل است و لکن شک دارم که آیا 
دیروز هم عادل بوده يا نه امروز عادل گردیده است؟ در اینجا: استصحاب 
کردن, در حقیقت کشاندن حکم فعلی به سابق است., که چنین استصحابی 
فاقد حجیت است., چرا که مشمول اخبار لا تنقض نیست.[62] 


تب ۱۳7۷۳ 
موردی است؟ 

بورده کوته اشت :1 تسین شک فعلی 2-یفین ماش تقخیری: 
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[- تفش شک فعلی کر فواردی است که مکی ملدفت ,و متوحه عال. و 
وضعیت خودش شده است, و بالفعل یقین سابق به اصل وجود شیء در 
خارج و شک لا حق در بقاء برای او پیدا شده است. و فرض و تقدیری در 


کار نیست. 

2- یقین و شک تقدیری و فرضی در موردی است که شخص مکلف بالفعل 
متوحه حال. و .وضعیت خوو: نشدم. است تا بیتد. که-شی:در بفاءدارد با زه: 
چرا که غافل بوده است و لکن وضعیت بگونه‌ای است که اگر به حال 
خودش توجه کند: برای او شک در بقاء پیدا می‌شود. 

* باتوجّه به مقدمه فوق مراد از (نمٌ المعتبر هو الشک الفعلی الموجود حال 
الالتفات الیه ...) چیست؟ 

اين است که: اگر یقین و شک فعلی باشند و موجود و نه فرضی, معتبر 
بوده و محل اجرای استصحاب است, و لکن اگر التفات و توجهی در کار 
نباشد, استصحابی در کار نیست اگرچه فرض شود که شک در آن به فرض 
2 و لذا انما الکلام در موردی است که شک ما تقدیری باشد. 

* ثمره این بحت در کجاها ظاهر می‌ شود ؟ 

به خود می‌اید. 

* منظور از (فالمتیقن للحدث اذا التفت الی حاله فی اللاحق فشک ...) 
بیان اولین مرحله از یک فرع فقهی است مبنی بر اینکه: اگر فی المثل 
یکی از اهل تقوی پس از نماز صبح یقین به حدث پیدا نمود, لکن پس از ان 
غافل شد و لکن نزدیک نماز ظهر ملتفت شد که پس از نماز صبح محدت 
بوده است ولی نمی‌داند که در این مدت وضو ساخته است با نه؟ 

در چنین فرضی ارکان استصحاب یعنی یقین سابق و شک لاحق او بالفعل 
موجود است و لذا استصحاب هقف ند عدم طهارت و يا به تعبیر دیگر بقاء 
حدث را. 

در نتیجه چنین شخصی باید وضو بگیرد و ورود به نماز بدون وضو برای او 
حرام است. 

* پس غرض از (فلو غفل عن ذلک و صلّی ...) چیست؟ 

بیان صورتی دیگر از همان مرحله اوّل است مبنی بر اينکه اگر این شخصی 
که قبل از نماز ظهر ملتفت محدث بودن خود پس از نماز صبح شده است 
خی نی ور وه وتاخترن خود در این فاصله دارد, بطور کلی تا بعد از 
خواندن نماز ظهر و عصر غافل شد که قبل از ظهر استصحابی کرده و لکن 
پس از نماز ظهر و عصرش دوباره ملتفت شد که قبل از ظهر استصحابی 
کرده است. نمازش باطل است و باید آن را اعاده کند چرا؟ زیرا به حکم 
استصحاب قبل از ظهر محدث بوده و 
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حقر ورود به نماز را نداشته و باید برای نماز ۳1 و عصرش وضو 
می‌گرفته است. 


* مراد از (و لایجری فی حقه حکم الشک ...) چیست؟ ۱ 

پاسخ به یک سوّال مقدر است که تقدیرش چنین است: ایا در فرض فوق 
اعد فر اعاری مود وک باس من کرخانده و حاطه 
اينکه قاعده فراغ اختصاص دارد به شکی که پس از عمل حادث می‌شود و 
خال که ی فرد متفر اسکا لت ان سار ی حادم و ند 
فعلیت رسیده است. 

ال فطات و عم له فلع ال هد الشیس اسفت و ضلی رس 
چیست؟ 

بیان مرحله دوم در فرع فقهی مزبور است مبنی بر اینکه: شخص مزبور 
قبل از ظهر یقین به حدث پیدا می‌کند سپس بطور کلّی غافل می‌شود تا 
اینکه نماز ظهر و عصرش را هم می‌خواند. آنگاه متوجه می‌شود که قبل از 
ظهر محدث بودم است و بعد از آن غافل شده است لکن در اين حال توجّه 
هم نمی‌داند که آیا در اين فاصله وضو ساخته است يا نه؟ در این صورت 
نیز چون شک او در وضو گرفتن قبل از نماز و در حالت غفلت : به فعلیت 
نرسیده است, شک تقدیری دارد. یعنی چه؟ 

بغتی اکتون: که ملتفت .شد شک ففدر است: بهتخوی که اک فیل. اد فهان 
ملتفت می‌شد چنین شکی برایش فعلیت پیدا می‌کرد. 
ثمره دو قول در اینجا ظاهر می‌شود بدین معتا که: 

ار عدم طهارت در اینجا جاری ی زر کر ۳ ِ 
است. 

بله, قاعده فراغ در چنین موردی جاری است چرا که شک این مصلی در 
صحت و بطلان نماز بعد از عمل حادث و فعلی شده است و قاعده مزبور 
ح کت هی ند کهآ مه ای ایا کید 

- و آنها که در اجرای استصحاب شک تقدیری را هم کافی می‌دانند 
معتقدند که در اینجا نسبت به نمازی که این فرد خوانده است استصحاب 
عدم طهارت شده و حکم به بطلان این نماز می‌کنند. 

* پس مرحله سوّم چیست و چگونه است؟ 

در حقیقت همان فرض و مرحله دوم است با این تفاوت که در این مرحله 
کاری به حال قبل از نماز ندارد تا بگوید که شک تقدیری است و بی‌فایده, 
بلکه با حال پس از نماز کار دارد, یعنی می‌گوید: یقین سابق به محدت 
بودن یعنی در قبل از ظهر دارم. شک لاحقّ در بقاء آن‌هم که 
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دارم پس استصحاب می‌کنم عدم طهارت را در طول این مدت و ننیجه 
هت کیرد کر سا نم الم هدع ات ال سا ان اس که با اح ام 
استصحاب در اینجا صحیح است يا نه؟ 


شیح می‌فرماید: بله, اجرای این استصحاب فی حد نفسه بلامانع است, و 
لکن مانع دیگری سر راه است و آن قاعده فراغ است که می‌گوید: به شک 
بعد از عمل اعتنا نکن و بگو ان شاءالله نمازی که خوانده‌ام صحیح بوده 
9 چرا که قاعده الیقین حاکم و مقدم بر قاعده استصحاب است. 

* فرض و یا مرحله چهارم چیست؟ 
جون مخ بکت: تست شسه آن» را مر قفوم ها نید ان طظرع ان 
خودداری می‌کنیم. 
* پس غرض شیخ از (فافهم) چیست؟ 

شاید اشاره باشد به اینکه این استصحاب ذاتا و با قطع نظر از حکومت 
قاعده فراغ جاری نمی‌باشد, چرا که اصل مثبت است. 
* جهت اطلاع بفرمائید چه تفاوتی میان قاعده مقتضی و مانع با قاعده 
استصحاب وجود دارد؟ 

1- در قاعده مقتضی و مانع. قضیه منیقنه ما با قضیه مشکوکه دو چیز 
است بدین صورت که ما به وجود مقتضی یقین داریم و لکن در وجود مانع 
شک داری. 

2- و لکن در استصحاب, قضیه متیقنه با فضیّه مشکوکه وحدت دارند. فی 
المثل: عدالت فلان زید در دیروز متیقن بود و لکن همان متیقن دیروز 
امروز مشکوک است که تفصیل مطلب خواهد آمد. 
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ی فی تقسیم الاستصحاب الی آقسام؛ لیعرف أَنْ الخلاف فی مسألة 
الاستصحاب فی کلها آو فی بعضها, فنقول: 
ان له تقسیما باعتبار المستصحب. 

و آخر باعتبار الدلیل | الدال علیه. 
وا ثالنا باغتبار الشک الماخوذ فیه. 
آتفستم. الاستضعات. باعتیاد الستصجضجت از دا .بایان الاون..قعت 
وجوه: 
الوجه الاول: 
من حیت ان المستصحب قد یکون از وجودیا- کوجوب شی ۶ آو طهارة 
شیء آو رطوبة وب آو نحو ذلک- و قد یکون عدمیّا و هو علی قسمین: 
آحدهما: عدم اشتغال الذم بتکلیف شرعی. و یسمی عند بعضهم[64] ب 
«البراءة الاصلیْة» و «آصالة النفی». 
و الثانی: غیره, کعدم نقل اللفظ عن معناه, و عدم القرينة, و عدم موت زید 
و رطوبة الثوب و حدوث موجب الوضوء او الفسل, و نحو ذلک. 
و لا خلاف فی کون الوجودي محل النزاع. 


ی 
رت 
شرح کامل رسائل شیخ انصا 
ری ۰ 


برجمه 





اشاره 


به اقسام (نه‌گانه‌ای) تا معلوم شود که اختلاف و نزاع در مسئله 
استصحاب, در تمام استصحابات (اعم از جاری‌شونده در امور وجودیه و 
عدمیه) است, و يا اینکه نه تنها در برخی از استصحابات (یعنی جاری‌شونده 
در امور وجودیه) است. و لذا می‌گوئيم برای استصحاب: 

1- تقسیمی به اعتبار و لحاظ مستصحب است. 

2- تقسیم دیگری به اعتبار دلیلی است که دلالت بر استصحاب دارد. 


اشاره 


استصحاب به اعتبار مستصحب از وجوه مختلفی قابل تقسیم است: 


[وجه اول: مستصحب گاهی یک امر وجودی و گاهی هم یک امر عدمی می‌باشد] 


اشاره 


و اما وجه اول: از این جهت است که مستصحب گاهی یک امر وجودی 
می‌باشد. مثل وجوب یک شیء (مثلا نماز یا روزه) یا طهارت و پاکی یک 
شیء است و يا رطوبت و تری یک جامه است و نحو ذلک, و گاهی هم یک 
امر عدمی می‌باشد, که این امر عدمی خود بر دو قسم است: 

یکی از این دو قسم: عدم اشتغال ذمّه است به تکلیف شرعی, که برخی 
هی که ت اصلیه و اصالة النفی. . 

با 

اصالت عدم نقل لفظ از معنایش و اصالت عدم القرینه و عدم موت زید و 
رطوبت جامه و حدوثی که موجب وضو و غسل است و نحو ذلک. 

و در اينکه استصحابات وجودیه محل نزاع و اختلاف‌اند, اختلافی بین علماء 
وجود ندارد. 

کاا ۳ 


* مقدمة بفرمائید در امر ششم به چه چیزی پرداخته شده است؟ 

به تقسیمات استصحاب از جنبه‌های مختلف پرداخته است, چرا| که امر 
ششم به عنوان مقدمه‌ای است برای بحث‌های بعدی. 

* تقسیماتی که در اینجا ذکر می‌شود بر چه مبنائی است؟ 

بر مبنای مشهور است که برخی مورد قبول شیخ نیست و برخی هم 
تکراری ولی دارای فایده است. 

۴ آپا تقسیمات صورت گرفته در اینجا همه تقسیمات باب استصحاب 
است؟ 

خیر» اهم تقسیمات این باب است. 

اعتباری است؟ 

تایه اعتیاو- مستصخب 2- به اعتار دلیل: انحصحات ند بخ اعتبان. شیک الا 


حق. ۲ 

به عبارت دیگر: 

1- استصحاب به اعتبار مستصحب. تقسیماتی دارد, چرا که هر استصحابی 
یک مستصحب می‌خواهد و به تعبیر دیگر استصحاب به اعتبار یقین سابق, 
خود دارای تقسیماتی است. چرا که ان شیتی که قبلا بوده اکنون در 
صورتهای مختلفی متصور است. ۲ 

2- استصحاب به ملاحظه دلیلی که بران دلالت دارد نیز تقسیماتی دارد. 
چرا که یقین سابق از روی دلیل بوده است و نه بدون دلیل, که این دلیل 
هم پا شرعی بوده است و پا 

3- استصحاب به اعتبا لا هن انا تا از 
حق نیز خود صور مختلفی دارد. 

* باتوچه به مقدمه فوق ۳۳ از (امّا بالاعتبار الأول فمن وجوه ...) چیست؟ 
این است که: استصحاب به اعتبار مستصحب از وجوه مختلف قابل تقسیم 
است. 

ی وجه اول این تقسیم چیست؟ 

از آنجا که مستصحب: 

1- گاهی یک امر وجودی است. مثل عدالت زید. حیات عمر, پاک بودن 
فلان مایع و يا نجس بودن فلان حیوان و يا حرام بودن فلان مایع و يا واجب 
بودن فلان عمل و . 
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2 و گاهی یک امر عدمی است که این امر عدمی خود بر دو قسم است: 


الک کات اس ام سفق اشلی اتقو تیان خی و 
ی ی ی ی ی 
اتها ها عفر و 
[- گاهی استصحاب می‌کنيم عدم وجود و یا وجوب و یا حرمت این امر 
وجودی را و فی المثل می‌گوئیم: قبل از آفرینش انسان فلان حکم نبوده 
پس از خلقت انسان و قبل از شریعت اسلام هم این حکم نبود, پس از 
شریعت اسلام و قبل ما دوران بلوغ هم این حکم نبود, حال پس از دوران 
قلوع وبا عقل من شی هت کت که ابا این تکلق مد وش سر آمدق آنست را 
نه؟ استصحاب ۳ عدم وجوب آن را. 
2- و گاهی استصحاب می کنیم وجود پا وجوب و پا حرمت این امر وجودی 
را و فی المثل می‌گوئیم: صوم رمضان بعنوان یک عمل خارجی در گذشته 
و در فلان ماه واجب بود اکنون شک دارم که اکنون هم صوم در ان ماه 
وا ات ات اشضحات من کم وروی وی | 
و یا فی المثل می‌گویم: می‌دانم که قبلا طهارت شرط ورود به نماز بود و 
4 و 0 ۱ ۳۷2۳ 
۵ ات ی کنوسام ارت را 
ب: و گاهی این امر عدمی, از عدمهای غیر اصلی یعنی عرضی است مثل 
عدم کرت فلان آب, و یا عدم خمریت فلان مایع و یا عدم بولیت آن و یا 
عدم موت فلان شخص و يا عدم ذهاب ثلثین در عصیر عنبی. ّ 
فی المثل: فلان اب قبلا به حد کریت نرسیده بود, اکنون شک دارم که به 
حد کریت رسیده است يا نه؟ استصحاب می‌کنم عدم کریت را و هکذا. 
ال سای ای کی ای و 
بیان حکم مسئله است و لذا می‌فرماید: در اينکه استصحاباتی که در امر 
وجودیه جاری می‌شوند محل نزاع و اختلاف‌اند, اختلافی نیست و لذا نقل 
اقوالی که پیرامون حجیت استصحاب خواهد شد همه شامل امور وجودیه 
خواهند بود. 

اما لکلا شنت ۱ 
در استصحابات جاریه در اعدام و امور عدمیه آن‌هم در هر دو قسم است 

را ایا اس دز آمور قدمیه نبر ححل تراعآند.و 
اینکه حجیت این گونه استصحابات متام بوده و از محل نزاع خارج‌اند؟ 
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من 

و اما العدمی, فقد مال الاستاذ[65] (قدس سره) الی عدم الخلاف فیه, 
تبعا لما حکاه عن استاذه السید صاحب الریاض (ره): من دعوی الاجماع 
علی اعتباره فی العدمیات. 


و استشهد علی ذلک- بعد نقل الاجماع المذکور- باستقرار سيرة العلماء 
1 ای مااضول رالعمض خل. اصاله غرم المونته. و النقل. و 
الاشترایه یر تلکسا هم هدح المشالهدعلی. کفاید العله: المحوند 
للابقاء. 
آقول: ما استظهره (قدس سره) لا یخلو عن تأمّل: 
کثر بخلافها ۱ ار ی 3 


لاف الفیه الشگرین تلاتضخات اما هوافن, الابات وین ای 
الاصلیخ»[66] و اما سيرة العلماءء فقد استقلات فی باب الالفاظ علی 
التی ی الا ول الوخوزیه الوم ۶ کاردا 

قال الوحید البهبهانی فی رسالته الاستصحابیْة- بعد تقل القول باتکار اعتبار 
ما هذا لفظه: ۱ ۱ 
لکنْ الذی نجد من الجمیع- حتی من المنکر مطلقا- هم یستدلون بأصالة 
عدم النقل, فیقولون: الأمر حقيقة فی الوجوب عرفا, فکذا لغة؛ لاصالة عدم 
التقلء و بستدلون باضالة هاغ الفعتی اللعوی ی فیگرفن الخقیعه الشر عید: 
الی غیر ذلک, کما لا بخفی علی المتتبع[ 67] اننهی. 

هدر فلا دی ی السترم السارجد قمر بات تقاط لا وی 
العدمیات. 


(کلام شریف العلماء در خروج. عدمیات از محل نراع) 


اشاره 


ادن رانظه با استضحابات عدمی: استاد شیف العلفاء عازتدر اه 
کج اش صطای که اس ار اشتاوت ریم صاحب اه ات زر رم نی 
بر ادعای اجماع بر اعتبار استصحاب در عدمیات. تمایل پید | کرده (و 
معتقدات) به عدم اختلاف سین فقها بر اینکه استصحابات عدمیه از محل 
بحث خارج و اعتبار آنها 71 است (و تنها وجودیات‌اند که محل بحث‌اند). 
و پس از نقل اجماع مذکور, در اثبات مدعای مزبور به استقرار سیره 
علماء بر تمسک , به اصول عملیه. مثل اصالت عدم قرینه و عدم نقل و عدم 
اشترای هه اب فا اقا در این مدب مات علت: دنه ور 
بقاء 0 موجود, استشهاد کرده است. 


(مناقشه شیخ در کلام شریف العلماء) 


جناب شیخ در پاسخ به ری شریف العلماء می‌فرماید: آنچه از کلام ایشان 
استطمارن می‌شوه خالی از اشعال تمی‌باشد: 

1- و اما ادعای اجماع .. 

ها رم ها اما ای فعوام مر ات الما اه بو استهاوی ارگ 
سلسله اصول عدمیه (مثل اصالة عدم النقل, اصل عدم اشتراک, عدم 
قرینه و ...) و یک سلسله اصول وجودی (مثل اصالة الظهور اصالة العموم 
و ...) مستقر شده است (نه اینکه تنها بر اصول عدمیه مستقفر شده باشد). 
ِِ« متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 11, ص: 91 


۲ و ای استدلالهم علی |ثبات الاستصحاب باستغناء الباقی عن الموَثر الظاهر 
الاختصاص بالوجودی- فمع آئّه معارض باختصاص بعض آدلتهم الأتی 
بالعدمی, و بائه یقتضی آن یکون النزاع مختضّا بالشک من حیث المقتضی, لا 
فی الاستصحاب الذی هو من أدلْة الاحکام الشرعيّة, اکتفوا بذکر ما یثبت 
الاستصحاب الوجودی. رصع یه یمکن آن یکون الغرض نتمیم المطلب فی 
العدمی بالاجماع المرکب, بل الاولوئْة؛ لا الموجود |ذا لم یحتج فی بقائه 
الی الموْتر فالمعدوم کذلک بالطریق الاولی. 

نعم» , ظاهر عنوانهم للمسألة ب‌ «استصحاب الحال», و تعریفهم له, ظاهر 
الاختضاض بالفجودکه الا ان الوخه:فیه: بیان الاتستضحات الدق. هو تین الاولع 
القرعتة لام ف لذا معتونه همم بل, لاکتردب «اسضتاب عال 
الشرع». 

و ممّا ذکرنا یظهر عدم جواز الاستشهاد[68] علی اختصاص محل النزاع 
بظهور قولهم فی عنوان المسألة: «استصحاب الحال», فی الوجودی؛ و الا 
لحل منید کتیر متمر العتهان بت دامتضحات حال: الشرخ لین احتضاضرن 
النزاع بغیر الامور الخارجية. 


(انتشدلال محضرات نورد اختضاس: ا انم تحوویات و ماه شیه در آن) 


اشاره 


و اما استدلال حضرات بر اثبات (حجیت) استصحاب به سبب بی‌نیاز بودن 
شیء موجود در بقاء از علت (و يا موثر) ظهور دارد در اختصاص داشتن 
استصحاب به امور وجودیه, در صوربی که این استدلال حضرات معارض 
است: 

کی ناویا تا ره هاش ودره 
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2- و به اينکه اقتضاء می‌کند که نزاع مختص به شک در مقتضی باشد و نه 
به شک در رافع (و حال آنکه هر دو محل بحث است و دلیلی بر خروج یک 
قسم وجود ندارد). 

3- و توجیه استدلال مزبور ممکن است به اینکه: چون غرض و هدف اصلی 
دانشمندان اصولی در اینجا. سخن در استصحابی است که از ادله 
(دست‌یابی به) احکام شر عیه است (و احکام شرعیه از امور وجودیه‌اند), 
به ذکر اموری اکتفا کرده‌اند که مثبت استصحاب وجودی است. 

4- در صورتی که امکان دارد که غرض تتمیم و تعمیم مطلب در امور 
عدمی با انضمام اجماع مرکب باشد (که جمعی مطلقا استصحاب را حجت 
می‌دانند و برخی مطلقا ان را حجّت نمی‌دانند و جمعی بین وجودی و 
عدمی تفصیل داده. عدمی را حجّت و وجودی را حجّت نمی‌دانند و لکن 
همه قبول دارند که کسی تفصیل نداده میان وجودی و عدمی به اینکه 
وجودی را حجّت بداند و عدمی را حجّت نداند و لذا اگر به حکم دلیل سوم 
وجودی حچّت باشد, به حکم این اجماع مرکب عدمی هم حچخت است). 

5- بلکه اعتبار استصحاب در عدمیات به اولویت باشد زیرا اگر امر موجود 
و باقی در بقایش نیازمند به موثر نباشد, پس در عدمیات به طریق اولی 


(قل یا مت اتتیر کت خسات آ هل شرآ خارشتها 


اشاره 


بله, ظاهر عنوان حضرات برای مسئله استصحاب به استصحاب حال (یعنی 
حال وجودی) و تعریفشان از ان (به بقاء ما کان), اختصاص به استصحاب 
(امور) وجودی دارد. (اين نیست) مگر اینکه وجه و دلیل این تعبیر یعنی 
عنوان استصحاب الحال, بیان (و زنده کردن) همان استصحابی باشد که از 
ادله شرعیّه (برای استنباط) احکام الهی است., و لذا بعضی از حضرات و 
بلکه اکثر انان از آن تعبیر به استصحاب حال شرع (يا حکم شرعی) 
کرده‌اند (که ظهور در استصحابات جاریه در احکام شرعیه دارد چرا که 
هدف اصلی بیان استصحابات جاریه در احکام شرعیه است) 


(رآی جناب شیخ انصاری) 


منظور است) روشن می‌شود که استشهاد به ظاهر کلمات ایشان در تعبیر 
وجودی؛ رت و الا (اگر شما این طهور را باور کرده) ۹ بله, ات 
عنوان 

نشان‌دهنده این است که نزاع بر سر استصحاب وجودی است انگاه تقیید 
کردن استصحاب حال به استصحاب حال شرع از جانب بسیاری از 
حضرات, دلالت خواهد کرد بر اختصاص نزاع به (اموری) غیر از امور 
خارجیه, یعنی امور شرعیه (و حال انکه نزاع اختصاص به امور شرعیه 


ندارد). 
کاا ۴ 


تشریح المسائل 


* غرض از (فقد مال الاستاذ الی عدم الخلاف فیه, ...) چیست؟ 

این است که از فرمایشات مرحوم شریف العلماء مازندرانی استاد شیخ 
اعظم بدست می‌آید که ایشان نیز به تبعیّت از مرحوم صاحب ریاض 
استادش تمایل دارد به ايینکه در مسلم بودن و قطعیت حجیت استصحابات 
عدمیه اختلافی نیست و این استصحابات از محل بحث خارج‌اند و تنها 
وجودیات هستند که محل بحث و نزاع هستند. 
* دلیل حضرات بر این مذعی چیست؟ 

1- یکی ادعای اجماع قولی است., بدین معنا که همه علماء قائلند که یجری 
الاستصحاب فی العدمیات. 
- به عبارت دیگر: با مراجعه به فتاوای اصحاب متوجه می‌شویم که همه آنها 
به حجیت استصحابات عدمیه و جریان آن فتوی داده‌اند, و اجماع هم حجّت 
است. 

پس: استصحابات جاریه در عدمیات از محل نزاع خارج‌اند. 

2- دیگر اينکه ادعای اجماع عملی و يا سیره علماء را دارند. بدین معنا که 
همه فقهاء عملا چنین استصحاباتی را جاری می‌کنند. 

به عبارت دیگر: در مباحث الفاظ از یک سلسله اصول عدمیه, از قبیل 
اصالة عدم النقل, اصل عدم اشتراک, اصل عدم القرینه و ... استفاده کرده 
و عملا این اصول را بکار می‌گیرند, فی المثل: 

وقتی به هنگام استنباط احکام از ادله شرعیّه, فلا ی ی کی که آرا این 
عام تخصیص خورده است پا نه؟ می‌گویند: الاصل عدم التتخصیص. 
وی رما ی ی ی وا ای ال یو 
نظر است يا مجازی؟ بنای عملیشان بر این است که بگویند: الاصل, عدم 
القرینه, یعنی اصل عدم قرینه جاری کرده آن را حمل بر معنای حقیقی 
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پس معلوم می‌شود که این اصول دارای حجیت‌اند و الا سیره عملی برطبق 
انها نبود. 

3- وجه سوم آنها این است که: به هنگام بحت در اينکه هل یچری 
الاستصحاب او لا یجری؟ 
- برخی معتقدند که یجری, دلیلشان هم این ات که ,عاته مینو: ماه 
مبقیه نیز هست. 
- بپرخی هم می کویند: که لا بجزی: و دلیل: هی‌آورنن که :جهن علت: و نهر 


دا را هی وکام لا ی کر اک حووات عالم 


وود تافارتعا هه زر زو و لکن بحتث در این است که آیا 
پس از تحقق و وجود یافتن در بقاء. و استمرار وجودشان نیز محتاج به 
۱23۳۳۳9 
پای خود ایستاده‌اند؟ و لذا: 

1- متکلمین غیر شیعه نوعا نز آنن: تآورند که غلجه مخوته اعلت, هيفیه انیز 
1 در بقاء ان متفر عات» کیت که 
همین که حادث شد, راه خودش را خودش ادامه می‌دهد و نیازی به موثر 
ندارد. ۳ 
2- متکلمین شیعه و فلاسفه الهی نوعا بر این باورند که علت محدثه. علت 
متفه یت امین تعاس فیرشت و آنه آن 
تیار منذبه لت است مارا افیینای 

* بحث مزبور مبتنی بر چه امری است؟ 

ی ند ان اسر ات ها ما جاح یو کات بف مخت لوخد 
را چه بدانیم؟ اگر مناط را حدوث بدانیم. باید هم‌سخن با متکلمین معتزلی 
بو و اه فاطظ را امکان ای دا تایه تن ههای. الست. را 
بپذیریم. 

* منظور؟ 

منظور این است که حضرات اصولیین مسئله حجیت و عدم حجیت 
استصحاب را بر این مطلب مبتنی کرده‌اند که: 

1- آیا علّت محدثه در بقاء شیء کافی است یعنی که شیء موجود در بقاء 
خوذش نیاژ بم.علت:و با به تعنیر دیگر تابر جدیة از ناجیه علت ندارد؟ 
ها ای ای ی ای را بر با 
* بر کدامیک از دو بنای فوق استصحاب حچّت است؟ 

- اگر مبنای اوّل را بپذیريم استصحاب حجّت است. 

- و چنانچه مبنای دوم را بیذیریم باید منکر حجّت استصحاب شویم. 

علی اقحال» بخت استصهات بسن این نا نماد شنم اشت هلاس سکن 
مزبور در رابطه با 
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امور وجودیه است و اینکه آپا ۱ به امور 
عدمیه ندارد. خرار که عیه آضاا ری تست ۲ مخت نود که بر بهاع ع ات 
می‌خواهد يا نه؟ 

تبارهند به.علت: است:با نه؟ و لدا از این فباخت روشن می‌شود. که آمور 
ار ات را 

* مراد یه در (افول» ما اسشتطهری (ره) لابخلوعن ناملا خیتتنت؟ 


واه ات یه ات تیه من که معل صاق وی نها ات آرشت:د ای 
وجودیات و عدمیات و لذ| می‌فرماید: انچه از سخن این حضرات استظهار 
مي‌ شود این است که سخن آنها خالی از اشکال نیست پس در صدد نقد 
ادله گروه ال برآمده آنها را رد کرده و چند شاهد بر اثبات مدعای خویش 
اقامه نموده است. 

* پاسخ شیخ به وجه و يا دلیل اوّل حضرات چیست؟ 

اه ات که اساسا اضاع فولی مت را کار اد آسوانه 
تنصریح کرده‌اند به اینکه استصحابات عدمیه داخل در محل نزاع‌اند, مضأفا 
بر اينکه برخی اصلا مخالف استصحاب‌اند. چه در وجودیات و چه در 
عدمیات, حتی در برخی موارد تنها استصحاب در عدمیات را رد کرده و 
گفته‌اند چنین استصحابی جاری نمی‌شود. 

حال با وجود این‌همه تصریحات برخلاف. چگونه می‌شود که ادعای اجماع 
قولی بر مدعای مزبور کرد؟ 

* پاسخ ایشان به وجه و يا دلیل دوم حضرات چیست؟ 

ان ات کی مر لها ور مات ااعاط ما اد سر 
نشده است, بلکه: 

1- همان‌طور که از اصول عدمیه مثل اصل عدم نقل و عدم اشتراک؛ عدم 


تخصیص و . 
استفاده ی 


2 هفین‌ظور هم از اضول وجوونه متل اضالد الظمور اضاله العقوم: اضاد 
بقاع اللفظ سر ععای لغوی آن هی اسفاده می کندد: 

* منظور جناب شیخ؟ 

فتظور ای ات کفه اک نحل سس ار معا آسرهد 
عدمیه را از محل بحث خارج کنید, باید به همین دلیل هم امور وجودیه را از 
محل بحث خارج کنید و حال انکه نه شما و نه احدی از غیر شما ملتزم به 
چنین امری نیست. 

پس: سیره نمی‌تواند دلیلی بر مدعای شما باشد. 
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به عبارت دیگر: اینکه شما مدّعی اجماع عملی 2 شدید و برای آن 
فتال. آورژند که. اکره‌گلهاه: نمی عامت برخورد کرده شک کنند که تخصیص 
خورده پا نه؟ همه اصالة عدم تخصیص جاری می کنند. و یا اکق برد معنای 
حقیقی و یا مجازی یک لفظ شک کنند. با 
ان 1 ندارد, 1 
بای غقلاء عالم: بر انن. اشت. که. وفتی. عامن را دیدن فا شی کردید که 
تخصیص خورده يا نه, عدم التخصیص جاری کنند و نه استصحاب. و هکذا در 


عدم تقیید, عدم قرینه عدم النقل. عدم الاشتراک ۳ 

به عبارت دیگر: بنای عقلاء عالم در الفاظ این است که به هنگام شک در 

موارد مذکور ظاهر لفظ را اخذ کرده بگویند؛ عدم تقیید, عدم قرینه و ... 

الحاصل: شما باید بحث ظواهر را در اینجا نکنید و در این بحث به همان 

بحث ظنْ خاص که مربوط به ظواهر الفاظ بود مراجعه کنید که حالت 

استثنائی داشته و محل بحث ما نیست. 

* پاسخ حضرت شیخ به وجه و يا دلیل سوم حضرات چیست؟ 

پنج پاسخ از این دلیل حضرات داده‌اند: 

1- استدلال شما در اینجا مبتلای به معارض است, چرا که همان‌طوری که 

برخی از ادله شما در باب استصحاب, ظهور دارد در اختصاص داشتن ۳ 

امور وجودیه مثل همان دلیل سوّم, همین‌طور هم برخی از ادله شما 

مختص است به امور عدمیه. 

فی المثل: در این فرع فقهی که دو نفر بر سر امری نزاع دارند, پعنی یکی 
قنیت:» شنت ودک ناف وه هویی شیر کی اثبات مدای ود سته می اور نوی در 

ج و تنم برخی برای نفی حجیت استصحاب استدلال کرده‌اند به اینکه: 

اگر استصحاب حچت بود مستلزم این بود که بینه نفی بر بینه اثبات مقدم 

شود, چرا که بینه نفی با استصحاب عدمی تقویت می‌شود و رجحان پیدا 

من کند: و.خال انکه افایانبیته نمی زا مقدم نداشته‌اند. 

پس : : روشن می‌شود که استصحاب عدمی حجّت نیست و لذا برخی هم به 

همین دلیل بینه نفی را مقدم داشته‌اند. حال این دلیل مخصوص امور 

عدمیه است., پس نزاع در امور عدمیه هم جاری است. 

* مقدمة قبل از دومین پاسخ شیخ با ذکر مثال شک در اصل وجود مقتضی 

و شک در وجود رافع را تبیین کنید؟ 

شک در اصل وجود مقتضی مثل اینکه شک دارم که آیا وضو گرفته‌ام یا 

و لکن گاهی به 
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وجود مقتضی یعنی اینکه وضو گرفته‌ام یقین دارم و لکن در وجود رافع شک 

دارم, بدین معنا که مثلا وضو گرفته‌ام و لکن پس از چندی شک دارم که ایا 

حدثی از من صادر شده است تا رافع طهارت باطنیه باشد يا نه؟ 

* باتوجه به مقدمه فوق دومین پاسخ شیخ به سومین دلیل حضرات 

چیست؟ 

این است که: اگر به اپن دلیل که گاهی به وجود مقتضی یقین دارید لکن در 

حد وث وجود رافع شک, امور عدمیّه از محل نزاع خارج شود و تنها امور 

فخودبه: مور بخت باشدر بتن تباید قهرهمین: دلیلند بات شی در زاف هم از. 

محل نزاع خار شود و محل بحث منحصر به شک در مقتضی باشد. چرا؟ 

توا در بانت ی دور ام فوعی نمی کی مات محم را علت مه 


بدانیم پا ندانیم بلکه در هر دو باب استصحاب جاری می‌شود., بخاطر اینکه 
در هر حال علّت و مقتضی مسلّم و محرز است, و چه مبنای ال را 
بگیریم. چه مبنای دوم را این میس کد ارو 
و لذا باید اين نیز از محل بحث خارج شود و حال آنکه خواهد آمد که هر دو 
قشم شی در عفتضی: و پراقع نحل بت ازبته ۵ دلیلی بر خر ویک فستم 
وجود ندارد. 
*غرض از (یمکن توجیهه ایضا: بان 9 ات هن یات 
وجودیات هر دو در 1 نزاع داخل اند. م منتهی در : توجیه ۳ ِ گفیت 
علت اینکه حضرات برای امور وجودیه استدلال کرده‌اند و نه عدمیات, این 
است که: هدف اصلی دانشمندان اصولی در اینجا تحصیل ادله احکام 
شرعیّه است و احکام شرعیّه هم از امور وجودیّه‌اند. و بلاشک آنچه بطور 
استصحابات عدمیه. ۲ 
و لذا برای حجیت استصحاب آن‌گونه استدلال شده است که علت محدثه, 
ت مبقیه نیز هست يا نه؟ و الا بحث اختصاص به وجودیات ندارد. 
* پس غرض از (مع ائه یمکن آن یکون الفرض تتمیم المطلب ...) چیست؟ 
ار اس فا توص لت رات ات ی بر ات 
همان‌طور که وجودیات در محل نزاع‌اند. همین‌طور هم عدمیات داخل در 
نزاع‌اند و لذا نیاز به اثبات دارند. منتهی وجودیات را از راه همین دلیل سوم 
اثبات می‌کنیم و لکن عدمیات را از راه انضمام اجماع مرکب به این بیان 
که: در باب استصحاب جماعتی آن را مطلقا حجّت می‌دانند چه در وجودی 
و چه در عدمی, و جماعتی هم ان را مطلقا حجّت نمی‌دانند. جمعی هم 
قائل به تفصیل بین وجودی و عدمی هستند به اینکه استصحاب در عدمی را 
حجّت می‌دانند و لکن در وجودی حجّت نمی‌دانند. 
ترجه هن او شم کامل رسانل شیم انضاری م08۳1 
حال: هر سه قول در یک مطلب متفق‌اند و آن اینکه: کسی تفصیل نداده 
است میان وجودی و عدمی به اینکه استصاب وجودی را حجّت بداند و لکن 
عدمی را حچّت نداند. 
بنابراین: اگر به حکم دلیل نوم 3 وجودی حچّت بشود به حکم 
اه ومفو ‏ بت که اس تا یواست ول 
نباشد بلکه دلیل می‌طلبد, و آن همین اجماع مرکب است. 
* پس غرض شیخ از (بل الاولوية ...) چیست؟ 
بیان پنجمین پاسخ به دلیل سوم حضرات است مبنی بر اینکه: هر دو 
استصحاب وجودی و عدمی در محل نزاع‌اند 


و اثبات هر دو دلیل می‌خواهد لکن دلیل اعتبار استصحاب در وجودیات 
همان دلیل سوم است ولی در عدمیات اولویت قطعیه است با این بیان 
که: اگر در وجودیات, شیء موجود و باقی در بقایش نیازمند به علّت و يا به 
تعبیر دیگر موثر نباشدر در عدمیات به طریق اولی چنین است ک امر 
وس در استمرارش 2 نخواهد خواست. 

* وجه اولویت چیست ؛ ۳ 
این است که: امور وجودیّه لااقل در اصل, وجود و تحقق خود علت 
می‌فالیته و لودر یفاع کسی:قائل به. وحون علت براق آنقا نباشد, و لکن 
امور عدمیه من اولها الی آخرها تباز سهه علت ها رید 
بلن اموی وه پر وا ری ان مر ان و نی اش ند 

* غرض از (نعم, ظاهر عنوانهم للمسألة باستصحاب الحال و ...) چیست؟ 
بیان دلیل چهارم کسانی است که عدمیات را از محل نزاع خارج می‌دانند 
مبنی بر اینکه: ۱ 

1- وقتی حضرات استصحاب را عنوان می‌کنند, از ان تعبیر به استصحاب 
الحال یعنی حال موجود می‌کنند. ۱ 

به تعبیر دیگر مرادشان این است که آن حالی را که قبلا موجود بوده است 
باید استصحاب کرد ظاهر این عبارت نشان می‌دهد که مراد استصحاب 
الحال است و نه استصحاب عدمی. 

2- و يا اینکه استصحاب را تعریف می‌کنند به ابقاء ما کان و این نشان 
می‌دهد که استصحاب وجودی محل نزاع تست و نه عدمی. و لذا شیخ در 
پاسخ به این دلیل می‌فرماید: محل نزاع تعمیم داشته و عدمیات را نیز در 
ترقی کید منتهی حضرات باید بدانند اينکه از استصحاب تعبیر می‌ شود به 
استصحاب الحال و پا ابقاء ما کان و ...۹٩؟‏ این است که: هدف اصلی 
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ادله احکام شرعیه است و ان استصحاب وجود است. و لذا با این تعبیرات 
عنوان شده است و گرنه عدمیات نیز مورد بحث‌اند. 

* جناب شیخ گواهتان بر اين مطلب چیست؟ 

این است که شما می‌بینید که حضرات گاهی از استصحاب تعبیر به 
استصحاب حال شرع و یا حکم شرعی می‌کنند که ظهور دارد ۳ 
استصحابات جاریه در احکام و شامل استصحابات جاریه در موضوعات 
نمی‌شود, و حال انکه بالاجماع محل نزاع اعم از احکام و موضوعات است 
و لذا تعبیر به استصحاب حال شرع برای این است که: هدف اصلی بیان 
استصحابات جاریه در احکام شرعیه است. 

الحاصل: ما تاکنون دلیل معتبری بر اختصاص نزاع به وجودیات پیدا نکردیم. 
* عبارة اخرای آخرین پاسخ شیخ به دلیل سوّم حضرات به زبان ساده‌تر 


اين است که شیخ می‌فرماید: به فرض که ما بپذيريم وقتی گفته می‌شود 
ات الا اساسا ای اه اه ارت 
ها قبلا هم کقیص که ععیی هد خصرات اصولی رز هزات از ا نوات 
ال ی رن الا است ها اه اه یا را ایام ی 
حال در باب استصحاب نیز عمده هدف این است که استصحابی زنده شود 
را انا ال و و ات اس ی ال 
وجودی دارد, مثل اينکه می‌گویند: ابقاء ما کان و استصحاب حال, نه اینکه 
استصحاب عدمی محل نزاع نبوده باشد. 

* جناب شیخ آیا قرینه‌ای هم بر این مدُعی دارید؟ ۱ 
بله قرینه‌اش همراهش می‌باشد, و آن اینکه: برخی, کلمه دیگری برآن 
افزوده و گفته‌اند, استصحاب حال شرع, یعنی استصحاب کردن حکم شرع 
و حال شرع و به تعبیر دیگر حکم خدا. 

"ان کید سر اسصا ات مرول اه نع ان کیت 
یره اصاته رین ید رم ایا ارات و عونت ساره 
دارد و به تعبیر دیگر اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. بلکه از انجا که هدف 
اصلی حضرات اصولی زنده کردن استصحابی است که به درد استصحاب 
احکام شرعی بخورد تعبیر به استصحاب حال شرع کرده‌اند و غرض این 
نیست که موضوعات خارجیه محل کلام نبوده و پا مجرای استصحاب 
نیسند. 

الحاصل: با استناد به تعبیر اتی همجون استصحاب حال؛ ابقاء ما کان و . 
نمی‌توان گفت استصحاب عدمی محل بحت نبوده است و وجودی 1 
بحت بوده است. 

ره من مر کال را تس ارضا ع صت ۱00 

متن 

ای ون ام انم و مد تانظات یی سای کی 
مر با له رم یا اه ما کم ره 
الاستصحاب.[ 69] 

وا ی فص اف ی ی ای 7 
العامْة :11 7] 

بانة لو کان الاستصحاب معتبرا لزم ترجیح بينة النافی: ۳ 
اایتضتان 7 
0 الا بالاستصحاب ۱731۰ 

فاگ الاسسات مرها صاحت الت ات ار اغفاد 


استصحاب عدم التذكية الذی تمشک به الاکثر لنجاسة الجلد المطروح.[74] 
و بالجملة: فالظاهر أنْ التتبع یشهد سا العدمیّات لیست خارجة عن محل 
التراعر بل تشیجیع- عند بان ادله الافهال» آن القول بالتفضیل ین العذمه 
و الوجودی- بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنْ- وجوده بین العلماء 
: یخلو من اشکال. فضلا عن اثفاق النافین علیه؛ اٍذ ما من استصحاب 
وجودی الا و یمکن معه فرض استصحاب عدمین یلزم من الظن به الظنْ 
بذلک المستصحب الوجودی. فیسقط فائدة نفی اعتبار الاستصحابات 
الوجودية. و انتظر لتمام الکلام 
و ممّا یشهد بعدم الاثفاق فی ۱ اختلافهم فی آَنْ النافی یحتاج الی 
دلیل آم لا؟ فلاحظ ذلک العنوان[75] تجده شاهد صدق علی ما اعیناه. 
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(شواهدی از جانب شیخ بر اینکه عدمیات نیز محل نزاع بوده است) 


له کسافی کم ان( ارات اب طاشن ون که عورای فت راخ 
در محل نزاع و اختلاف‌اند, مرحوم وحید بهبهانی است در عبارات قبلی (که 
فرمود برخی استصحاب را مطلقا حجت می‌دانند و برخی آن را مطلقا 
حجّت نمی‌دانند و ...) بلکه این عبارت به ملاحظه مطالبی که قبل از آن در 
تقسیم استصحاب ذکر شده است,؛ صریح در استصحابات عدمیه است. و 
صریح‌تر از اين مطلب بهبهانی در عمومیت داشتن محل نزاع. 

1 سدلال:تعی کنند نان حت اتصحات: است در کب خافه تاه به 
اینکه اگر استصحاب معتبر و حجّت باشد, ترجیح بینه نافی بر بینه مدعی 
لام هی ایسعرا که سای موه ایا ارات عدم است؛ 

2 انستدلال »تین است» جنانکه. :در کناب منبه امد است به اینکه: اکر 
استصحاب معتبر و حجت نباشد باب استنباط احکام به جهت پیش آمدن 
احتمالات بسیاری درد اداه: منسد و بسته می‌شود. 

و از جمله کسانی که استصحاب در عدمیات را انکار کرده‌اند, صاحب 
ار است آنجا که حجیت استصحاب عدم تذکیه را انکار نموده است., 
انتصحابی, کة اکنر ققها بزای.خکم.به نجاست: پوشت به .دوز انداخته‌شنده 
حیوان به آن تمشک کرده‌اند (و این ِ" از اعتماد به حالت سابقه است) 


(تحقیق و بررسی گواه بر عدم خروح عدمیات از محل نزاع است) 


بطور کلی: ظاهر این است که: فرد محقق و متتبع متوجه می‌شود به ايینکه 
عدمیات (و پا به تعبیر دیگر استصحابات عدمیه) خارج از محل نزاع 
حضرات نیست. بلکه بزودی به هنگام نبان: ادله اقوال مختلف خواهد آمد 
که: وجود قول به تفصیل میان استصحاب عدمی و وجودی (که عدمی را 
حجّت بداند و وجودی را حجت ندانند) بنا بر اعتبار استصحاب از باب ظن. 
میان علماء, خالی از اشکال نیست (یعنی که لغو است) چه رسد به اتفاق 
نافین بر حجیت (استصحاب عدمی و عدم حجیت وجودی) چر|؟ 

زیرا هیچ استصحاب وجودی, وجود ندارد, مگر اينکه ممکن است با فرض 
وجود آن فرض استصحاب عدمی که لازم تفت ان از این ظنْ عدمی؛ ظنْ به 
آن استصحاب وجودی (یعنی وقتی شما 
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ظنْ پید | کردی به عدم موت لازمه‌اش ظنْ به حیات است) و از جمله 
اموری که گواهی می‌دهد به عدم اتفاق و اجماع در عدمیات. اختلاف‌نظر 
حضرات است در اینکه آیا نافی در بحت از عدمیات. نیازمند به دلیل هست 
پا نه؟ 

پس: شما عنوان مزبور را مورد ملاحظه قرار بده, آن را گواهی بر صدق و 
درستی مطلب ما خواهی یافت که ادعا کردیم (که عدمیات نیز محل نزاع 


بوده است.) 


تشریح المسائل 


*غرض از (و ممن یظهر ...) چیست؟ 

بیان موّیدات و ذکر شواهدی است از جانب جناب شیخ مبنی بر تعمیم نزاع 
و جریان آن در استصحابات وجودیه و عدمیه هر دوه از جمله این وجوه و 
شواهد: 

1- عبارت مرحوم وحید بهبهانی است در رساله استصحابیه مبنی بر اینکه 
استصحاب امور عدمی و وجودی فرقی ندارد. 

به عبارت دیگر: کلمات جناب بهبهانی ظهور در تعمیم نزاع در هر دو طرف 
قضیه دارد, چرا؟ 

زیرا ایشان در مقام نقل اقوال و نظریاتی در باب استصحاب می‌فرماید: 
1- برخی معتقدند که الاستصحاب حجة مطلقا. 

2- عده‌ای نیز معتقدند که الاستصحاب لیس بحجة. 

3- گروهی نیز مفصل بوده در حجیت استصحابات مورد نظر قائل به تفصیل 
هستند. 

سس ننیجه عق درز که این کلمه (مطلقا) در کلام گروه اول بیانگر این 
است که: استصحاب چه وجودی و چه عدمی حجّت است, لکن در کلام 
گروه دوم بیانگر این است که استصحاب چه وجودی و چه عدمی حجت 
نیست.. 

اقا آنها هم که قائل به تفصیل شده‌اند مرادشان این است که فی المثل, 
استصحاب امور 0[ است و در وجودیها لیس بحجة و يا بالعکس. 
بنابراین: عبارات مزبور نشان می‌دهد که هر دو عنوان مورد بحث و محل 
نزاع بوده است., چرا که هم مثبت مطلق در این مسئله وجود دارد و هم 
* اگر به ذهن کسی برسد که عبارت بهبهانی قابل توجیه است یعنی که 
می‌توان کلمه مطلقا را به 
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گونه‌ای دیگر معنا کرد و : اينکه می‌گویند ان حجّت است 
مطلقا؛ ی کر دز 
موضوعات 9 و یالعکس آنها که اب را نفی می‌کنند مطلقا؛ 
موضوعی, و هکذا اهل تقصورل که ۰ چه 

می‌گوئیم: به فرض همم که شهاا درست. بفرمانید و نظر ارتتآن از این جهت 
در وادی دیگر و معنا کردن آن به 1 دیگری بوده باشد, لکن: اگر به 
مطلقا استصحاب وجودی و عدمی بوده است و کزان شما از این بابت 


رفع می‌شود. 
* تدای کلام انشان منت ؟ 
این است که: مستصحب, گاهی یک امر وجودی است و گاهی یک امر 
و گاهی از قبیل موضوعات است., مثل: رطوبت؛ حیات. عدالت و ... سیس 
می‌فرماید: 
1- برخی استصحاب را مطلقا حجت می‌دانند که این مطلقا معنایش این 
است که: 
استصحاب چه وجودی چه عدمی و چه حکمی, چه موضوعی, حجّت است و 
با اک 
مه که استععات اه تسس بو ماش ایس اک 
که: استصحاب. چه وجودی, چه عدمی و چه حکمی, چه موضوعی, حجّت 
تاوایت ارت مات نک ان مات ات که اسان موز 
و چه عدمی مورد بحث و محل نزاع بوده است. 
به عبارت دیگر: ایشان اول استصحاب را به دو قسم وجودی و عدم تقسیم 
کرده و سپس در مقام نقل اقوال کلمه مطلقا اورده شده است و لذ| 
تقسیم‌بندی قبلی آیشان شاهد و مفسر اطلاق مزیور می‌باشد. 

* پس غرض از (و اصرح من ذلک فی عموم محل النزاع استدلال النافین 
قی. کنت: الحاضعه الغانه باه .)سیف 
ذکر دومین شاهد در اثبات ادعایشان می‌باشد مبنی بر اینکه: با مراجعه به 
کتب شیعه و سنی متوجه می‌شویم که: 
آ یرت یت ایور ای انا سس ول ای مر ی 
اگر استصحاب حچّت بود. در تعارض بینه ناقی با بینه مثبت. بینه نافی مقدم 
می‌شد, چرا که استصحاب عدم 
مه رفن شرع کال رتسایل مه اتضار س 1 :109 
سا اه ماش ال انکه خحصوات فقماه سه تافی را نوم 
نداشته‌اند. 
پس معلوم می‌شود که استصحاب ارزش ندارد. ۲ 
2- و در مقابل مثبتین حجیّت استصحاب در مقام اثبات حجیت گفته‌اند که: 
عدم حجیّت استصحاب مستلزم مسد ود شدن باب استنبا ط احکام شر عیه 
است. چرا؟ زیرا , به هنگام تمشک به آیات و روایات جهت استنباط احکام 
بابک رازه اصالات اف ام نمی که از تاه اختسال 
دود معا رض: اما ارت احمال تحصیص, احتفال نفیه فاعم که ال 
ا‌اها ما ات دا ات اسان ه افو ععمومات .و ماافات.: 


تمسک نمود. 
حال: برداشتن این احتمالات تنها به برکت استصحاب عدم تخصیص و با 
تفیید و . ممکن است. 
پشن: ما تا کزبزنم که تن:به اعتبار استصحاتب: دادم و ان رااحعت: ید۱ تفص 
الحاصل: سخن نافی و مثبت هر دو بر سر استصحاب عدمیه است که یکی 
آن را نفی کرده و دیگری آن را اثبات نموده است, و این خود بهترین گواه 
بر دخول عدمیات در محل نزاع است. 
* غرض از (و ممن انکر الاستصحاب فی العدمیات ...) چیست؟ 

آنانه چا رصناهد یاه‌هار اشت که هی کوود ]رون 
راه و مسیری که عبور می‌کنید با پوست و یا گوشت گوسفندی برخورد 
کردیم که به دلیلی که نمی‌دانیم در آنجا افتاده است. و لکن شک کردید که 
آیا پاک است يا نجس؟ و منشا شک شما : عباو تست از ی رد کین 
عدم تذکیه آن, مشهور با استفاده از ا ی عدم تذکیه فتوی داده‌اند به 
تخاس اه کن مس اس شا یر رل ار 
چرا؟ زیرا اولا: استصحاب را مطلقا حجّت نمی‌دانم. 
ثانیا: به فرض حجیت ان, استصحاب عدم تذکیه با استصحاب عدم موت 
حتف 0 معارض دارد. 
ات و هلک اگوی متا دارد. 

"فده ام سلت واسات راو ار شا ی ی 
تلرهو کلام ستی دزمان دارای یک مه عتفی است که ی وا ند تاش 
آن نشسته و مفید معنای آن باشد, کما اینکه عکس مطلب نیز صادق 
است. فی المثل: بجای زید حی می‌توان گفت زید لم یمت, زید عالم و زید 
قادر و هکذا ... انگاه در باب استصحاب نیز وضع چنین است که: 
فرجمه من فقس کامل رسانل نش اتصاری: جاص و 
در هر موردی که استصحاب وجودی جاری است. می‌توان بجای ان یک 
استصحاب عدمی جاری نمود و بالعکس. 
قی المتل ها تشک می کنیت که آبانرید آفرور زندن استساته استضحات 
می‌کنید زنده بودن زید را که این یک استصحاب وجودی است. لکن در 
همین‌جا می‌توانید معنای سلیی استصحاب مزبور یعنی استصحاب عدم 
موت را جاری کنید, چرا که موت نقیض حیات است. و یا فی المثل 
هی کوتیده این آناغباک وی اکنون هم بای است که این یک ارات 
وجودی است. لکن قف دنه 1 را تتویان کنید به یک استصحاب عدمی و 
بگوئید: این اناء قبلا نجس نبود اکنون هم نجس نیست. 
ِ آبا تبدیل استصحاب وجودی به عدمی و يا بالعکس روا و بجاست يا که 
توا متاساست 


پاسخ این سوّال بر دو مبنا صورت می‌پذیرد یکی بر مبنای حجیت 
اسا ار اس ی ارات ع اتاراست 7 
یی 

- در مبنای حجیت استصحاب از باب اخبار. خیر چنین تبدیلی درست 
ِ بجای استصحاب وجودبه از عدمیات استفاده نمود. چرا؟ 
ریزا که می‌نوم اخل قبت عا ماصول این متاخ اس 
جزاه فا که کی الصل ات ات رید تور و نارای اه 
اه له انم 

پس می‌شود اصل مثبت. و اصل مثبت حچّت نیست. 

اه ۱ ۱ ۳ نع 
4 اج ۱ و ۳ و آثار عقلی آنت 
پار می‌شود. فی المثل: زید از آن جهت که زنده است 2۳ ۹ 
عیال مسئول نفقه اهل و عیالش ۱ ۱۳۹۳ 
نگ کنیم, استصحاب کرده طف کو نیم : زید نمرده بود, اکنون هم نمرده 
است. پس زنده است و باید نفقه اهل و عیالش را بپردازد. 

ناه مه مقفمه هی مراو اترفاطاهی ای ال موس وت 
ذکر چهارمین شاهد بر اينکه عدمیات نیز داخل در محل بحث بوده‌اند 
می‌باشد و اين شاهد بر مبنای حجیت استصحاب از باب ظِنْ است و لذا 
می‌فرماید: اگر محل نزاع اختصاص به امور وجودبه داشت و شامل 
عدمیات نمی‌شد مستلزم این بود که بحث از حجیت استصحابات وجودبه 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری. ح11, ص: 106 

هم لغو و بیهوده باشد. چر|؟ زیرا که هیچ موردی از موارد استصحابات 
وجودبّه دادم کف سیسات ده قایل کر ان 
است 

* منظور؟ ۲ 

منظور اين است که: اگر بنا باشد که کسانی که استصحاب را از باب ظِنّ 
حجّت می‌دانند اصول عدمیه را از محل نزاع خارج کنند و بگویند اصول 
عدمیه حجیتش مسلم است و قطعی و انما الکلام در اصول وجودیه است. 
ام اک ری هی اند که الب کم اصا دم سل اشت و وود 
معا ترا شاضاا ین , اضعا علط است ترا کم ار عرسا 
استصحاب وجودی نیست. 

به عبارت دیگر: برای کسانی که استصحاب را من باب ظن حجّت می‌دانند, 
بخت ۱ اسسعانبعست. انم عرا که اسصحای: ار مات سا ار 


مسلمیات می‌شمارند و قادرند که در هرجائی از استصحابات عدمیه 
استفاده کنند و لذا این همه بحث بی‌فایده است و حال آنکه احدی به اين 
حرف ملتزم نمی‌باشد و در ان بحث دارند. 
پس محل نزاع تعمیم داشته و شامل امور عدمیه هم می‌شود. 
بله, در برخی از جاها اصول عدمیه‌ای داریم که از مسلمات است و لکن نه 
بخاطر استصحاب بودنش از ماما است, بلکه به حساب دیگری از 
مات می‌باشند. فی المثل: از جمله اصول قد مه ات که از مسلمات 
گرفته شده؛ است: اضالت عم نس است یصی اتقاق عاماء بر این است 
که اکر ما.ذر یک از اخکام و آیات. کناب خدا شی کرديم که آیا انن آیه: هیا 
حکم در شریعت نسخ شده است يا نه؟ الاصل, عدم النسخ. این اصل, یک 
اصل عدمی و از اصول مسلمه است, مند متتفن اک از اصول ۱0 است 
بدین خاطر نیست که چون قبلا بود, 0( آیه بودن و یا 
حکم بودن ان را استصحاب کرده باشیم. خیر بلکه این شبیه استصحاب 
است. 
و لکن حقیقت این است که: در اینجا به عموم زمانی تمسشک شده است. 
مثل: اکرم العلماء. که هم عموم زمانی دارد. هم عموم افرادی دارد. بدین 
معنا که باید همه علماء را در همه از منه اکرام کنی. 
حال هر حکضی. که خانت دا صاودشدم طاهریی این است که عموم 
زمانی دارد. و لذا اگر در جائی نسبت به آیه‌ای از آیات شک کنیم که ایا 
نسخ برآن عارض شده است يا نه؟ الاصل عدم النسخ. 
به عبارت یکره النسخ, , تخصیص فی الازمان نسح یعنی تخصیص عام از 
حیث زمان. حال 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 11 ص: 107 , 
اگر ما در حکمی از احکام خدا که ظهور دارد در عام زمانی شک بکنیم که 
ِِِ خورده پا نه, الاصل عدم التخصیص الژمانی. 

اصالت عدم نسح برگشت دارد به اصالت عدم تخصیص زمانی, نه 
اینکه برگردد به آن استصحاب 
از دیگر اصول عدمیه‌ای که از 0 است. اصالة عدم تخصیص , اصالة 
عدم تقیید, اصالة عدم قرینه, اصالة عدم النقل عن معناه الی آخر, اصالة 
عدم الاشتراک و بخ شوت باشتند: 
الحاصل: این اصول تنها شباهت به استصحاب عدم دارند. و انسان در 
هریک ازآنها خیال می‌کند که دارد حالت سابقه را استصحاب می‌کند و حال 
فی المثل: اصالت ۳ تخصیص بدین معناست که: یک زمانی اين عام 
تخصیص تخورده بود, کو ی ام که اجره است پا نه؟ 


ات مان اس نوی ما ال سا تا رسای کردم لگ ما نو 
اینجا به ظاهر لفظ تمسک نمودیم. 


جاک 


, نعم, ربما یظهر من بعضهم خروج بعض الاقسام من العدمیات من محل 
النزاع, کاستصحاب النفی المسقی ب «البراءة الاصلیّ»؛ فان المصرّح به 
فی کلام جماعة- کالمحقق[76] و العلامة[77] و الفاضل الجواد[78]-: 
الطنان علی الفقاه علیه حامتصعات: ده فان المص ‏ بم نی 
کلام غیر :واجدت کالمخات رات و المحدّث البحرانی-: عدم الخلاف 
فیه, بل مال الاول الی کونه من ضروریات الدین, [79] و آلحق التانی بذلک 
استصحاب عدم المخضص و المقید ۱901۰ 

و التحقیق: آَنْ ۳ ها بمعنی التعویلِ ك تحقق شی ۶ فی 
فرق بین الوجودی و العدمیَ. 
نعم, قد یتحقق فی بعض الموارد قاعدة اخری توجب الاخذ بمقتضی الحالة 
دلیل العدم», آو «ظهور الدلیل الدال علی الحکم فی استمراره آو عمومه 
و (طلاقه», و غیر ذلک, و هذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب. 

نم انا تج اضاینا من فا تین اون و العدهت: عم کی شرع 
الشرح[81] هذا التفصیل عن الحنفتة. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج11, ص: 109 


(خروج بعضی از عدمیّات از محل نزاع به نظر برخی از دانشمتدان) 


اشاره 


بله, چه‌بسا از کلام برخی از دانشمندان روشن می‌شود که پاره‌ای از 
عخفات. ار فحل نع حارج است جرا که ان نوت استعحا ات بلااسکال 
حخت بوده و بعضا از ضروریات دین است). 

ال اسسکات التی. که سرانت اساش ده موه و ود لام 
جماعتی از جمله محقق, علامه و فاضل جواد تصریح شده است به اجماع 
ها ملاح اس اضالت ی کای. 

2 سمل آسضحات عدم آلش‌ش که در کلام بسیاری از علماء مثل محدت 
استرابادی و محدث بحرانی, تصریح شده است به عدم اختلاف در آن. بلکه 
مرحوم استرآبادی تمایل دارند به اینکه اصالت عدم نسخج, از ضروریات دین 
مبین اسلام است, و ملحق کرده است مرحوم محدت بحرانی به این 
اصالت عدم نسج, استصحاب عدم تخصیص و تقیید و عدم قرینه و ... 

معنای اعتماد کردن در تحق یک شیء در زمان لا حو/ (دوم) بر تحقق آن در 
تعان صاضی ال مد ناو الای استد دون آکه ور ای تام 
فرقفی میان استصحاب وجودی د عدمی باشد. 

بله, گاهی در مواردی, قاعده دیگری تحقق می‌یابد که موجب اخذ (و رفتار 
با) آن خطایی حالت. تایفه فی‌شوه: عل:- قاعدم فیم عقات بلانان ( در 
برافت اضایه) نا قاعنی الدلل دلیل آلعکم هیا خاعفی مین الذلیل: الکال 
لالح کم فی اتصر ارض آه هه آو اف ار ارر این فاد این 
استفاده از سایر قواعد, ربطی , به اعتبار و اعتماد به استصحاب (به معنای 
الا ها و 

بین استصحاب وجودی و عدمی فرق گذاشته (بگوید کلیه عدمیات از محل 
بحث خارج‌اند.) 

آری آقای تفتازانی در شرح مختصر الاصول ابن حاجب به مذهب حنفیه 
نسبت داده که آنان چنین تفصیلی دارند. 


اک > 


تلقیص ا ال 


(آنخه کشت در یک کفمان ماده با ابش انار رخمه الله* جزای 
شیخ در رابطه با رسالة فی الشک چه گفته شد؟ 

ِِِ 

ای که سک ی ی کند جر فاد که وه نو نکش خالات 
سابقه ندارد محل اچرای برائت, تخییر و يا احتیاط است. 
2 اکن آنجا که-هکایت. نی هی کند در هام کم و لکم سکم خالت نفد 
دارد, محل اجرای استصحاب است. 
* جناب شیخ استصحاب به چه معناست؟ 
تعریفات فراوانی برای آن شده است که ما به هفت‌تای از اين تعریفات 
اشاره نمودیم و لکن دو تعریف از این هفت تعریف بیشتر مورد توجّه است 
یکی بعنوان بهترین تعریف و یکی بعنوان ضعیف‌ترین تعریف. 


* بهترین تعریف از استصحاب در میان تعریفهای ذکرشده کدام تعریف 
است؟ 

ههان تعریف: اس که خود ما از استضحاتب. کرده‌ايم و ان یار تنست: ۱ 
ابقاء ما کان. 


* اولین نکته قابل توجّه در اين تعریف چیست؟ 
ها ات که ای ای اس وه افی طظاشت .۳1 
ظاهری نیز خود بر دو قسم است: 1- گاهی ابقاء عملی است 2 و گاهی 
* مراد از ابقاء در تعریف استصحاب کدامیک از دو نوع ابقاء است؟ 
ابقاء ظاهری, آز هم از نوع خکضی مراد است. 
* خاکم به این انتاء کیشت ؟ 
عند المتقدمین عقل است و لذا استصحاب را از ادلّه عقلیّه به حساب 
رکه می کفته خکم غقل همان افراک عقل» آن‌هم اوراک ظنی جقاع حالت 
سابقه است و این دلیل عقلی مستلزم استکشاف حکم شرعی است. 
تباصا ری اس ۱۱۱ 
* دومین نکته قابل توجّه در تعریف استصحاب چیست؟ 
کلمه (مای) موصوفه است که مراد از ان پا خود حکم شرعی است, مثل 
وجوب و حرمت که حکم به ابقاء آن صادر می‌شود و يا موضوع حکم 
شرعی است, مثل عدالت زید و یا حیات عمر و . 

* سومین نکته قابل توجه در تعریف مزبور جییت ؟ 
ابقاء ما کان است که خود بر سه نوع ایست: 
1- گاهی ابقاء ما کان بخاطر وود علت ان ات عنانکه کفته موه 


دود در گذشته موجود بود چون علت آنکه آتتشن ات موخون نو | کنون شیر 
ان دود موجود است., چرا که علتش که اتش باشد موجود است. 

2- گاهی ابقاء ما کان بخاطر وجود دلیل آن است., مثلا گفته می‌شود: خمر 
حرام بود لانه مسکر, اکنون هم حرام است لانه مسکر. 

3- گاهی هم ابقاء ما کان صر فا بخاطر بودنش در گذشته است. یعنی چون 
در گذشته بوده است.؛ اکنون هم هست. 

*ساص سور اتحات وت ؟ 

این است که هر این,اهامسا کان: کون مایق ات وخیو لک ارت ی 
لذا: استصحاب ابقاء ما کان بما انه کان است و نه بخاطر وجود علّت یا 
وجود دلیل آن چرا؟ زیرا با وجود علّت و یا وجود دلیل دیگر شکی در بقاء 
معلول با مدلول وجود ندارد تا جائی برای استصحاب باشد. 

* از کجای تعریف معنای اخیر بدست می‌اید؟ 

از کلمه (ما کان), چرا که (ما) موصوف و لفظ (کان) صفت ان است. و لذا 
ابقاء ما کان, یعنی: 

ابقاء حکم و یا موضوع دارای حکمی که این صفت را دارد قبلا بوده است. 
* چهارمین نکته قابل توجّه در این تعریف چیست؟ 

آفزم انس هتم نم بفاغ ور انتجا عورشم ارفت: بو ضقن کاب 
عایی سفن بو ان است که آن وف علت. استدنزای چکم : به ابقاء و 
حکم مزبور دائر مدار ان وصف است. 

کی ار ار اکوماها اس هلا مق ام افو ای ا کته 
نه ذات شخص. 

* حاصل مطلب در این تقریر چیست؟ 

این ات که اماهسا مان یی ها ی که شا کش و 
بوده است یعنی.: این 
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کون و بودن در سابق علت حکم به بقاء ان است. 

* جناب شیخ ازیف التعاریف کدام تعریف است؟ 

تعریف صاحب قوانین است که فرموده است: الاستصحاب کون حکم (مثلا 
متا نت آء ست انا ای ری مش الخصواه کی ان 
السابق. مشکوک البقاء فی الان اللاحق. 

* چرا تعریف مرحوم قمی را سست‌ترین تعریف می‌دانید؟ 

چونکه وقتی یک شیء در زمانی از زمانهای گذشته متیقن بوده باشد و در 
زمان حال مشکوی, این زمینه‌ساز و محل اجرای استصحاب است و نه خود 
استصحاب. 

به عبارت دیگر: گر از شما پپرسند مورد و محل اجرای بر کت ۵ 
به تعبیر دیگر در کجا می‌گویند: رفع ما لا یعلمون ... و یا کل شیء لک حلال 


و ... چه می‌گوئید؟ حتما خواهید گفت: 

ی انسان شیک می‌کند در یک تکلیفی که حالت سابقه ندارد. 

: اگر از شما بیرسند مورد و محل اجرای استصحاب کجاست چه 
تیان ی ی اراک هی رگ 
شیئی در زمانی از زمانهای گذشته متیقن بوده است و لکن اکنون مشکوک 
است. 
پس: جناب محقق محل و مورد استصحاب را تعیین کرده است و نه خود 
استصحاب را. 
کاب اه ات لیا سک اش انعر 
این است که بگوئیم: تعریف فوق از استصحاب بخاطر این است که: این 
حضرات استصحاب را از امارات ظنیه به‌حساب اورده‌اند یعلی. : همان‌طور 
که خبر واحد یک اماره ظر اور اشبت:. امتتضحاتب. نیرب اماره ظنْ آور 
است. به عبارت دیگر: کسانی که استصحاب زا اهان من یت اند انیا 
به گونه‌ای تعریف کنند که مفید ظنْ باشد, آنچه مفید ظرْ است این است 
که گفته شود: 
فی المثل: ۳۹ علم دارید که فلان امر در دیروز وجود داشت. لکن امروز 
شک دارید که ایا هنوز وجود دارد يا نه؟ که این وضعیت برای شما افاده 
به عبارت دیگر: برای شما ظنْ حاصل می‌شود به اینکه: چیزی که دیروز 
بود, بودنش در آمروز مظنون است. 
* اقا جناب شیخ شما در تعریف ابقاء ما کان فرمودید ابقاء ما کان یعنی 
حکم به بودن؛ یعنی اگر 
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فلان امر قبلا بوده اکنون هم هست و لذا ظنی در کار نبود. نظرتان در این 
توجیه چیست؟ 
بله, این توجیه اشتباه است. چه استصحاب را از اصول بحساب اور و چه 
آن را از امارات بحساب آورید, چرا که استصحاب یک حکم است. 
به عبارت دیگر: اگر استصحاب را از عقل بگیرید, حکم عقل است بدین 
ضعنا که عقل حکم می کند به ابقاء ما کان هو خنانچه ان را از شرع اخذ کنید, 
حکم شرع است یعنی: شرع کم هک بد بقاء ما کان. به‌هرحال علی 
کلی التقدیرین, استصحاب یک حکم است. حکم به بقاء چه عقلا و چه 


ی ت 
الحاصل: انچه را که جناب قمی در تعریف استصحاب اورده در حقیقت 
محقق مورد و محل استصحاب است و نه معنای خود استصحاب. 


* جناب شیخ پس از تعریف استصحاب اولین نکته و يا تنبیه قابل تذکر شما 
این است که بدانیم آپا استصحاب از اصول عملیه و يا به تعبیر دیگر از 
اصول تعبدیه است و پا از امارات ظنیه ؟ و لذا و تم 
1- کسانی که استصحاب را از اخبار از جمله روایات لا تنقض . . گرفته‌اند, 
آن را از اصول ان و شرعیه و یا اخاه ظاهربه 
می‌دانند. یعنی: همان‌طور که برائت شرعیه و تخییر شرعی, برای فرد 
شاک از امور «ِِ استصحاب نیز برای او یک قانون تعبندی است. چرا 
که: همان‌طور که برائت شرعیّه را از رفع ما لا یعلمون گرفته‌اند. 
۱ نیز از لا تتقض گرفته‌اند. ٍ 
و کسانی ک استصحاب را از عقل گرفته‌اند ان را از امارات ظنیه 

0 یعنی که استصحاب مفید ظنْ است و لذا تعریف جناب قمی را 
برای استصحاب برمی‌گزینند. ۱ 
* جناب شیخ اگر گفته شود استصحاب از امارات ظنیه است ایا تفاوتی 
دارد با اینکه گفته شود خبر واحد از امارات ظنیه است؟ 
بله, تفاوت دارد چرا که: 
1- وقتی گفته می‌ شود خبر واحد از امارات ظنیه است معنایش این است 
که خود خبر واحد اماره‌ای است که مفید ظِنْ است. 
2- لکن وقتی گفته می‌شود استصحاب از امارات ت ظنیه است معنایش این 
شتت و ی 
اشتصات نی خیم ات حو دک یل 
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باشد و چه حکم شرع باشد. ۱ 
یعنی عقل حکم می‌کند به بقاء ما کان بخاطر اینکه مورد و محل ان مفید 
ظنْ است و نه خود ان. 
خلاصه اینکه: آنها که استصحاب را از لا تنقض گرفته‌اند, می‌گویند ظن در 
آن ملحوض نشده است. ۲ 
- و انها که استصحاب را از عقل گرفته‌اند, من کوانند: ظنْ در آن ملحوض 
شده است. 
* جناب شیخ احکام عقلیه خود بر چند نوع‌اند؟ 
بو [«مسسهاا توا 22 ها ها و لذا: 

1 از ی کل سل ات ک عل بر ورن رل 
می‌کند و از خطابات شرعیه کمک نمی‌گیرد. فی المثل: 
- عقل می‌گوید: العلم حسن. 
- همین عقل می‌گوید: ما حکم به العقل, حکم به الشرع و بالعکس. 


2- آن حکمی غير مستقله عقلیّه و يا به تعبیر دیگر حکم عقل غیر مستقل 
است که عقل در صدور ان نیازمند به استفاده از خطابات شر عیه است, از 
جمله: 

الف: در مفاهیم, از قبیل مفهوم شرط, مفهوم وصف, مفهوم غایت و ... 

فی المثل در مفهوم شرط: عقل می‌بیند که شارع فرموده: الماء اذا بلغ 
قدر کر لم ینجخسه ملاقاة شیء. سپس درک می‌کند که شارع لم ینجسه را 
معلق کرده است به بلوغ کژ و لذا حکم می‌کند به اینکه: اذ انتفی الشرط, 
انتفی المشروط. یعنی: اگر شرط از میان برود. مشروط هم منتفی شده 
از میان می‌رود. و 

و لذا نتیجه می‌گیرد که: اگر اب به حد کر نرسد یعنی قلیل باشد در اثر 
ملافات اس نحتن می تنل یی تسه عیل ات وان ۱ 
مساعدت خطاب شرع. و لذا در هریک از مفاهیم که بخواهد حکمی را 
صادر کند بر همین منوال است. 

ب: در استلزامات, مثل دلالت التزامیه الفاظ, که برخی از الفاظ بالالتزام 
به برخی از معانی دلالت دارند, فی المثل: 

- شارع فرموده: لا صلاخ الا بطهور, یعنی طهور شرط صلاة است. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج11, ص: 115 

- عقل می‌گوید: ما لا ینم الواجب الا به, فهو واجب. یعنی امر به شیء 
مستلزم وجوب مقدمات است. 

سپس نتیجه می‌گیرد که: وضو گرفتن برای نماز واجب است. 

بله, این نتیجه نیز حکم عقل است و لکن با استفاده از خطابات شارع. بدین 
معنا که اگر شارع نفرموده بود لا صلاة الا بطهور, عقل به نتیجه مزبور 
1 

ین 0 1 ۳ عقل بدانیم, از احکام عقلیه 
غیر مستقله است. 

* در تبیین مسئله مثال بزنید؟ 

فی المثل: 

[- شارع فرموده وقتی یکی از اوصاف ثلائه آب کر در اثر ملاقات با نجس 
قتتفینه ننودژ ان ات تخسن فی نود حال سوال این است که: اگر این تغییر 
من قبل نفسه و به‌خودی‌خود از تی یزود آبا تحانت پیش آمده برای این 
اب بل از یبن می‌وود با بو ؟ 

2- عقل در اینجا می‌گوید: چیزی که قبلا بوده اکنون نیز هست. یعنی ما 
ثبت بدوم. در نتیجه . آن نجاستی که قبلا در این اش بود اکنون هم وجود 
داز تعی که این اب نخسن: ات ال هی ونیم :این جک خکم. عفل: 
است و لکن نه بالاستقلال, بلکه با استعانت از حکم شارعء. 


به عبارت دیگر: صغری را از شریعت گرفت., کبری را خود صادر نمود, تا به 


نیجه رسید. 


* جناب شیخ جهت یادآوری بفرمائید تفاوت موضوع علم اصول با مسائل 


ان چیست؟ _ ۲ 

1- موضوع آن چیزی است که در علم اصول از عوارض ذاتیه آن بحثت 
می‌ شود. 

2- مسائل. همان عوارض موضوع‌اند. که مثال مربوطه در ادامه خواهد 
امد. 


"سا تس نان این با رسای ار ما که او اه 
مبادی تصدیقیه؟ 
به عبارت دیگر اگر ما استصحاب را از احکام عقلیّه بدانیم و حکم عقل 
یی خبیت آن هم اد بابصان ها اش ای وال شش می اند که 
آا استصات ال سر ال ایا مایم و 
- بنا بر عقیده صاحب قوانین؛ استصحاب از مبادی تصدیقیه است. 
- پنا بر عقیده صاحب فصول از مسائل علم اصول است. 
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* مگررای هو نظر حتاتب قمت فشکلی داردد؟ 
بله, به عقیده ایشان موضوع علم اصول, دلیل بوصف دلیل بودنش 
تا شنت به عبارت دیگر: 
وقتی یک شیثّی متصف شد به دلیلیت, یعنی گفته شود که هذا دلیل, این 
می‌شود موضوع علم اصول. 
خال دقن ان دنل ند ضوع اه اصتول فا ان ان ای تال کت تن 
* این عوارض چیست؟ 
مثلا: تعارض دو دلیل و ... 
* وس کل لت منال نت 
فی المثل: ِ 
ات تا و نی رای ور لماع ها اسا نش اتب 
لذا این دلیل (یعنی کتاب) می‌شود موضوع علم اصول. 
2 حال در علم اصول از عوارض این دلیل مثلا مجمل و مبین, عام و خاص, 
9 ِِ ناسخ و منسوخ, تعارض دو ایه بحث می‌شود. 
و یا فی 

اس ‌صای انم و ال یفنم انا مه قاعا محور 
دارد و هم حجیتش ثابت است و لذا این سنت می‌شود موضوع علم اصول. 
2 ال له ولا ار اس هو مهو که مارا رو 


ادّه و ناسخ و منسوخ و هکذا ... می‌باشد. 

حال: به نظر جناب قمی: اگر امری وجود دارد و لکن حجیّت آن ثابت نشده 
اشنت جتانچه مایخها هم از جعت آن در علم اصقل ضصت کنيم: دیکن این 
بحث حجیّت و اثبات آن مسئله اصولی بحساب نمی‌آید, بلکه یک نوع 
موضوع‌تراشی بحساب می‌آید, بدین معنا که: اگر ما در علم اصول بحت 
کت کص فا ارت است. ۲ مایت وان ار 
می‌شود موضوع علم اصول. 

به عبارت دیگر: بخت در موضوغ و یا خجیت آن..مسئله اصولی. .محسوب 
نمی‌شود, بلکه بحت در مبادی موضوع است. 
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الحاصل: به نظر قمی (ره). دلیل پس از احراز دلیلیتش, موضوع علم 
اصول است., و در علم اصول از عوارض چنین موضوعی بحث می‌شود, 
مثل تعارض دو دلیل و ... امّا اگر از حجیت یک شیء مثل اجماع و يا خبر 
واحفیا واه تست مات اه اوسال عای اخول: 
بلکه حور سادی موضوعات اسشت... 

شاشای شعت ان اسص ای و خی ان ات شا و هه 
مسائل علم اصول. 

اما به عقیده صاحب فصول, تمام مباحتی که در علم اصول صورت 
می‌پذیرد از مسائل علم اصول است. چرا؟ زیرا به عقیده ایشان, دلیل به 
اجه دلبلتش»«موصوغ.علم اصول تبست, یلکه دوات:الادله با فطع نظر از 
دلیلیتشان. موضوع علم اصول‌اند و دلیلیت از عوارض بحساب هی نگ 

به عبارت دیگر: ذات کتاب (قرآن) موضوع علم اصول است, چه دلیلیت 
داشته باشد يا نه. ۱ 

وفنی نی کناب وضو غلم اضول شور بحت از خخبت آن,هیان بخت از 
عوارض حوضو است که می‌نلود از مسا ل علم اقل وکا ست کم 
و لذا: در علم اصول بحث می‌شود که آیا استصحاب حجّت است یا نه؟ در 
بحت از عوارض ذاتیه از مسائل علم اصول منوت می‌ شو 

سر عام ای که زرم اصرل هر اسنت 0 

ار و 7۲۳۹ 
گاهی در موضوع به عبارت دیگر: گاهی, شبهه, شبهه حکمیه است و آخری 
و ون شبهه موضوعیه ۳ 

وک ی مت هقی لصا ی مه کشک ۳ ۳ از اخضاف 


سه‌گانه آب کر در اثر ملاقات با نجس متغیر شود. نجس می‌شود یا نه؟ 
چون کر است نجس نمی‌شود؟ و یا فی المثل: می‌دانیم که با تغییر مزبور 
آب نجس می‌شود, لکن شک داریم که اگر این تغییر من قبل نفسه زایل 
شود باز هم آن نجاست باقی می‌ماند پا که نه؟ 

به عبارت دیگر: ,ما در اصل حکم شک بکنیم, شبهه ما حکمیه است, در بقاء 
2- و اما شیهه آنگاه 7 اه ارات و موضوعات خارجیه 
ارام کل ی 
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تام که ها اسان خمر است يا خلّ است. که اگر خمر باشد از 0 
الخمر حرام است و چنانچه خلّ باشد از مصادیق الخل حلال است. و یا نه 
ما می‌دانستيیم که هذا المائع خمر و لکن اکنون شک داریم که خل شده 
اشت با اینکه ن‌هشارخخمو مانده است 1 ۱ 

به عبارت دیگر: چه در اصل آن شک بکنیم و چه در بقاء آن, باز هم شبهه ما 
موضوعیّه است چرا که شک ما در مصداق است. 
حال کات شسفالن. ها اس است. که این ال ماه کمن ات 
که سا ری هراد مفال اوه هه ها ان اعد فمیب؟ 

فن الضل* وقتی شما شی می کنید که شرت تون در اسااه‌خلال. آشفت, یا 
رام اضاه وا شاوی ی نی ای اصل بزانت از مسانلاصوا رات 
و يا از قواعد فقهیّه؟ و آیا این اصول عملیّه‌ای که در شبهات موضوعیّه 
جارق»می‌شود از مان اضوله اند وبا از قواعه ففهته. 

فی الفتل: | کر تفا شی کنید که ان ظری ان که دز اخبارسان اشت تاک 
ایا هس ال رات هاش سکس ان اصل وان در سا اه 
فال اضولته اسصو با از قواید فقو 

با ظفر کی اس ها اس انیت که 

کته اولی. که تفن رات م دحاو منز ات فنای: 
فقهیه‌اند. 

2- لکن در رابطه با اصولی که در شبهات حکمیه جاری می‌شوند. محل 
بت ات که ابا از ال اضلهاهیا ده 
* وجه این مطلب چیست؟ 

وجهش این است که: 

1- اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمیه جاری می‌شود, اجرایش وظیفه 
مجتهد است., ان‌هم در مقام استنباط و اجتهاد. 

- و اصول عملیه‌ای که در شبهات موضوعیه جاری می‌شوند اجرایشان 
همگانی است یعنی مقلد و مجتهد قادر بر اجرای آن هستند. 


* چرا اصول جاریه در شبهات حکمیّه وظیفه مجتهد و اجرای اصول عملیّه 

و تفا ما ره قاری ات 

تعاصا اسگهاعرای ا حول در اس هس را نی ان و 

شرائط تنها برای 
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مجتهد و کارشناس در مسائل ممکن است. 

فی المثل: این مجتهد است که اگر در حکم کلّی جعل شده از جانب خدا 

شنک کید بعد الفحص عن الدلیل و مایوس شدن از دست‌یابی به آن به 

اصوا تفا روم کریم ات را خارع ی کسو ال که اس ما را 

غیر مجتهد میسور نیست. 

و اما از آنجا که تحصیل چنین شرائطی در اصول عملیّه‌ای که در شبهات 

موضو عیه جاری می‌شوند, وجود ندارد و شکی که محل اجرای این اصول 

استه.شی: در یک اقفر جز تم است: هن مکلفی: عم .فاد ورحه معنمد فا در 
بر احرای ان باسنت: 

فی المثل: دتفا دز از مجتهد مرجع آموخته است که خمر حرام است و یا 

خل حلال است. ی و ی صوات وی 

آپا این اناء خمر است یا خل شک می‌کند که به او اجازه داده شده است که 

بدون فحص بگو ان‌شاءالله که خل است. 

ها وه رس این ات که سا یلها من ات ال 

همیکا را سرام فدارید کم‌منیه بر آسا اجراء الاضل فی‌خنیه الحکمه 

را به مقلّد محول کرده باشد. چرا؟ زیرا این خود مجتهد است که در حکم 

خدا ی هی کند. و فص ۵ تحفیق یر آو لارم اشت: ون لذا بفد. الباس با 

اجرای اصل مسئله را فیصله داده حکم را در رساله می‌نویسد, و این در 

خالی ات که رای ال رات سرخ وا نیع وا گتاز 

کرده‌اند. 

فی امن وتات ده آکر یی زا کر ان دار وی دا 

که قبلا پاک بوده و لکن اکنون شک پیدا می‌کنید که آیا نجس شده است یا 

زه؟ بگو ان‌شاءالله که پاک است. 

الکلام یج الکلام است." 

* بالاخره جناب شیخ بفرمائید اگر استصحاب از اخبار لا تنقض یعنی شرع 

گرفته شود یک مسئله اصولیه است و يا از قواعد فقهیّه بحساب می‌آید؟ 

به عبارت دیگر یک مسئله اصلیه است و يا یک مسئله فرعیه؟ چرا که قبلا 

فرمودید که یک قاعده فقهی است که از سئثت یعنی لا تنقض گرفته شده 

است فانک سا فقو اعد ففیه ار آنف یس کر فیه دخاید: 

۳ ۱ 


فروعات استفاده می‌شود, هم در مسائل اصولیه. و لذا جا دارد که بگوئیم: 
اگر از استصحاب در فقه استفاده کنیم 

120 ( 

مثل استصحاب طهارت. استصحاب نجاست و . آن را از قواعد فقهیه 
بحساب می‌آوریم. ۳ 

و اگر در اصول از ان استفاده نمودیم»؛ مثل استصحاب عدم نسج, عدم 
تخصیص, عدم نقل و هکذا ... ان را از مسائل اصولیه بحساب می‌آوریم. 

* جناب شیخ حرف اخرتان چیست؟ 

قدمی جلوتر گذاشته می‌گوئیم: استصحاب یک مسئله اصولیّه است, حتی 
زمانی که در فروعات بکار می‌رود, چرا که این اصل, ابزاری است در 
دست مجتهد و هر مسئله‌ای که اختصاص به مجتهد داشته باشد, از مسائل 
اصولیه محسوب می‌شود. البته چنانکه قبلا هم اشاره نمودیم. استصحابی 
که در شبهات حکمیه و يا احکام جاری می‌شود. 

* اما جناب شیخ این‌گونه نیست که استصحاب اسلحه و يا حربه‌ای باشد که 
تنها در دست مجتهد باشد. بلکه حربه‌ای همگانی است و مقلد و مجتهد 
فی‌توانتد از آن.استفاده. کنند: چرا که مکلفین چه مقلد باشند و چه مجتهد 
باید حالت سابقه را ابقاء کنند منتهی شرایط عمل به استصحاب برای 
مجتهد میسور است و نه برای غیر مجتهد و لذا اين مجتهد است که آن را 
جاری می‌کند, لکن مضمونش همگانی است. 

فی المثل: این آبی که در اختیار شماست. قبلا نجس بود, خوب اکنون هم 
نجس است و این ابقاء حالت سابقه برای همگان میسور و ممکن است؛ 
پس این یک قاعده فقهیه است. ۳ 

خیر, این گونه که شما می‌فرمائید نیست و الا آن‌وقت همه مسائل اصولیه 
می‌شود از مسائل فقهیه, چرا که مضمون تمام مسائل اصولیه همگانی 
است. فی المثل: خبر واحدی که می‌گوید: 

تیفّم به دو ضربت انجام می‌شود. همگانی است و يا اختصاص به مجتهد 
دارد؟ 

به عبارت دیگر: از شما می‌پرسیم احکام خدا, اصولا و فروعا همگانی است 
و یا خصوصی 

حتما خواهید گفت عمومی, بدین معنا که خدا هر حکمی را که فرموده 
اصولا و فروعا برای همه بندگانش می‌باشد. ۰ منتهی. . شرایط برخی از احکام 
او چنین است که تحصیل آن شرایط برای فردی میسور است که مجتهد 
باشد و نه برای همگان. 

و لذا این مجتهد است که در پی تحصیل شرایط رفته و مسئله را فیصله 
می‌دهد, که ما این‌گونه مسائل را می‌گوئيم مسئله اصولی. از جمله 
استصحاب را. 


ی رو علامه بحر العلوم نسبت به اصولی بودن 
از ات ۳ ِ مسئله اصولیه می‌داند و لکن وجه دیگری برای این 
ارات تون ار کر 
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کر نانک سا که اوه اه ی لک ک لین ارس 
بل ا‌ توا اسمضعاب ات که کحم شری املو ار ال 
فی المثل: شما می‌دانید که فلان آب که احد اوصاف ثلاثه اش در اثر 
ملاقات با نجس تغییر کرده و نجس شده است, لکن اکنون آن تغییر پدید 
امده از بین رفته است و شما شک دارید که ایا این اب اکنون هم نچس 
است تا ن۵؟ امتتضعات: می کنید تخاست.: آن را. 

خازاین اشضتات خاست مسوی دلا ا سفا خ یساس | 
آب و از آن اجتناب کنید. پس: 

1- حکم شرعی صادرشده این است که: ان انی که قبلا نجس بود اکنون 
الاب هه سفص الیمی الشک اروت 

ار ره مارا و و 

1- الحکم الشرعی بت تا رت اه 2- دلیل حکم شرعی یعنی استصحاب 
3- دلیل الدلیل یعنی لا تنقض. 

الحاصل: استصحاب دلیل حکم شرعی است و دلیل مسئله فقهیه نیست. 
پلکه متام اضواته ات انم عظا سل اه است مسا ور ی ماه 
۳ 


۹ اين حکم هم, خبر زراره است. 

3- دلیل خبر زراره هم » آیه ان جاءکم فاسق بتبا است که دلیل الدلیل است 
لا ان بر یی تاه اضوایه: ازست: 
حاصل مطلب اینکه: مفاد استصحابات حکم شرعی (فقهی) است. 
انتتضحابات ادله انم لا تعض هم دلیل» الدلیل است: که.می‌شود اد مسا 
اصولیه.[ 82] 


ب شیخ نظر شما در رابطه با نظر بحر العلوم (ره) چیست؟ 
می‌ گوئیم: بله, در باب خبر واحد سه چیز وجود دارد: 


1- انجام تیمم به دو ضربت حکم شرعی است. 

2- خبر زراره نیز دلیل این حکم شرعی است. 

3- ایه نباء هم که دلیل الدلیل است. 
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اما باید توجّه داشت که در استصحاب دو مطلب وجود دارد و نه سه 
مطلب. به عبارت دیگر شما در مثال قبلی فرمودید که: نجس بودن آبی که 
قبلا نجس بوده, حکم است. سپس سذژال کردید دلیل آن چیست؟ خود 
ی ان 

۱ ۱۱ اه تب ۳2 
زائد بر این مطلب است؟ ناچار هستید که بگوئید استصحاب عین این 
مطلب و این حکم عین استصحاب است و دلیل ان‌هم لا تنقض است. 

پس: در جریان استصحاب, دو مطلب وجود دارد. و حال آنکه, آنچه شما در 
باب تیم و يا به تعبیر دیگر خبر واحد فرمودید سه مطلب است. 

* جناب شیخ یادآوری کدام مطلب قبل از طرح مسئله در امر چهارم لازم 
است؟ 

اینکه:؛ 

1- گاهی ما ظنْ به بقاء داریم. فی المثل قبلا نجس بودم, اکنون نیز ظِنْ 
دارم که نجس باشم. 

2- گاهی هم ظنْ به ارتفاع داریم, بدین معنا که فی المثل قبلا نجس بودم, 
اکنون هم ظنْ دارم که دیگر نجس نباشم. 

3- کافی هم شی مامشاهی: الطر فین اشتفی الیل : قبلا نجس بودم و 
لکن اکنون نمی‌دانم که پاک هستم پا نجس؟ و قادر بر ترجیح یک طرف بر 
طرف دیگر نیستم. 

* ایا استصحاب در هریک از صور فوق جاری می‌شود يا نه؟ 

1- کسانی که معتقدند استصحاب از شرع یعنی اخبار لا تنقض اخذ شده و 
آن را از اصول تعبدیه می‌دانند. و فرقی نمی‌گذارند که انسان ظر به بقاء 
داشته باشد و يا ظنْ به ارتفاع و یا شک متساوی الطرفین. جریان 
فرموده است. مادامی‌که علم به بقاء و يا ارتفاع حالت سابقه ندارید 
استصحاب جاری کنید. 

حال: ظنْ به بقاء, عدم العلم است. ظن به ارتفاع عدم العلم است, شک 
متساوی الطرفین عدم العلم است. و لذا از انجا که هریک از این صور خود 
عدم العلم است ما مجازیم که در هریک استصحاب جاری کنیم. 

2- و اما کسانی که استصحاب را از عقل گرفته‌اند, آن را از امارات ظنیه 
بحساب آورده و مثل خبر واحد من باب ظنْ حجتش می‌دانند که خود بر دو 


دسته‌اند: 
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1- برخی بران‌اند که مراد ما از ظنْ در اینجا, ظنْ نوعی است و نه ظنْ 
شخصی, چنانکه خبر واحد هم من باب ظنْ نوعی حجّت است و نه ظنْ 
در نتیجه: استصحاب نیز من باب ظن نوعی حجّت است. و لذا وفتی ملاک 
ظنٌّ نوعی شد. 

ارتفاع و يا شک متساوی الطرفین. همین که نوعا مفید ظرْ است یکفی که 
ما در هریک از صور فوق استصحاب جاری کنیم. 

2- برخی از این حضرات از جمله عضدی و شیخ بهائی (ره) هم معتقد به 
ظِنْ به بقاء هستند. ان‌هم ظن شخصی. یعنی شما وقتی حو داری 
اشتضکاتی ارت کی که تضا اه حالت شاه وا تنیمل 
اگر ظنْ به بقاء و يا شک متساوی الطرفین داشته باشی, حو" اجرای 
استصحاب نداری 

* نظر محقّق خوانساری در اين مستله چیست؟ 

پس از نقل نظر شیخ بهائی می‌گوید: نظریه ایشان مبنی بر اينکه ملاک 
ظنْ شخصی است نظریبه خوبی است. سپس می‌فر ماید: به عقیده کسانی 
که استصحاب را من باب ظن حجّت می‌دانند این عقیده خوب است و لکن 
ماد مار هایات امصحایتا ست مدا ما کر ی ی که 
که ماظن به بفاغ-داسته باشتند: با.طظن به ارتفا با شی متشاوی 
الطرفین و لذا کلام اخیر ایشان که از 
ورب انب خسیر فا کرران انیت 

* نظر مرحوم شهید اوّل در مسئله چیست؟ 

از کلمات ایشان در ذکری استفاده می‌شود که تنها در صورتی استصحاب 
قابل جریان است که شما ظنّ شخصی داشته باشید , 

۱ تا ات تب تا 
در یکجا جمع می‌شود. فی المثل: وقتی که شما یقین دارید که اکنون روز 
است. دیگر جا ندارد که بگوئید من الان شک دارم که روز است با نه؟ 
بلکه مرادمان اين است که: چیزی که وجود قبلی‌اش متیقن است, مثل 
زنده بودن زید در دیروز. اين یقین برمی‌خورد به همان دیروز و لذا اگر 
آممفزرسی زد کت را امروز نیز زنده است با نه؟ ان ی هی شود چه 
آفروزه ند آینکه بفین .و شی ریخا وربی آن:جمغ شونده گز 
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اینجاست که استصحاب جاری می‌ شود. 


الحاضل انشان می‌فر‌فاید در بات اشتصحات در خن مورف نی ات 
که :در یکجا جمع‌فن‌شود نه بفین: با شک. 

* چه اشکالی به رآی فوق وارد است؟ 

اینکه ظِنٌ و شک نیز در یکجا جمع نمی‌شوند, بلکه ظنْ با وهم جمع 
ید رای را کم‌ار ی اس کت وی را 
طرف دیگر مرجوح است و طرف مرجوح را می‌گویند موهوم. 

و لذا شهید بزرگوار باید می‌فرمود: استصحاب برگشتش به این است که 
ظِنْ و وهم در یکجا جمع می‌شود. فی المثل: ظر بیدا سین یم ها که 
زید زنده است, در این صورت طرف دیگر که مرجوح و یا موهوم است این 
است که مرده باشد, و در اینجاست که ظنٌ و وهم با هم جمع می‌شوند 
مات یر ی ای« ارف استه می با ی مسا 
الطرفین نمی‌سازد. ۲ 
تاشاین ها کلام فت | اه کر اگم رای نات ارت 
مطلق عدم العلم است و لو وهم باشد. 

(امر ششم) ۲ 

* جناب شیخ چه قواعدی مبتنی بر یقین و شک است؟ 

تکی قاعده استضحات انشت, بکن قاعده الیفین وبا شی شاری اتیکین 
هم استصحاب قهقری است. 

ِة باتوجه به اینکه وجه اشتراک این سه قاعده این است که هر سه 
براساس یقین و شک است وجه افتراق و تفاوت آنها در چیست؟ 

در این است که: 

1- در استصحاب. محرز بودن وجود یک شیء در زمان سابق لازم است. 
منتهی یک سوال اساسی در اینجا وجود دارد و آن این است که این یقین به 
محرز بودن وجود ان شی۶ در سابق چه وقت برای شما حاصل شده است: 
ای فاص ادا حاهل عم است: خر که مگ ات 
زان فا ان ی کی اش و اشان رای هرا ی ار ها 
متیقن جدا باشد. فی المثل: حتما و قطعا زید دیروز عادل بوده است لکن 
انا همان درا عام ع لت 
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زید پیدا نمودید و پا اينکه نه امروز متوجه شدی که زید دیروز عادل بوده 
است. 

* ایا همزمانی تحصیل علم و یقین به متیقن و يا تحصیل آن پس از تحقّق 
متیقن دخلی در مسئله دارد؟ 

خیر, ایا سم ام این اشت ه ونر رف دز سب با مرو 
متقن باشد چه ما هم‌زمان با تحقّق آن بدان علم پیدا کنیم, ج چه علم ما به 
تحقق قطعی آن در گذشته بعدا حاصل شود. 


۶ کواکن ات یط مار ماش صوظ اخرای ا ات ای 

شک طاری, یعنی شکی که پس از احراز متیقن پیدا می‌شود. 

* ویژگی تعبیر متیقن سابق چیست؟ 

اینست که با این قید. شک ساری از محل اجرای استصحاب خارج می‌شود. 

چرا که در شک ساری متیقن سایق وجود ندارد و يا به تعبیر دیگر یقین 

کی فا درآ اي ی و رات نی هه را اف مرا ره 

است. 

فی المثل: دیروز یقین داشتی که زید عادل است. لکن امروز در اينکه آیا 

دیروز عدالت داشته يا نه شک کرده‌ای؟ و یا دیروز پشت سر زید نماز 

خواندی و لکن امروز متزلزل شده‌ای که ایا دیروز او عادل بوده است پا نه 

ی است. در این گونه موارد متیقن سابق محرز نیست. 
بلکه متزلزل است. 

تاو ات در استصحاب پتایدتشی لاح وود داشتة باشده هت مین سایق 

مر رم شک لا خی هم وخون:د اشته بانزند. 

فی المثل: مر نفینه داش که تیه دوز عادل ید است: لک آمفخدشی 

دازمه که ایا شود عاول افت بات ۱ ۱ صدالت اه است» سا حان: 

استصحاب است. مضافا بر اینکه با این قید و با شرط دوم, استصحاب 

قهقری خارج می‌شود. چرا؟ زیرا در استصحاب قهقری متیقن لا حق است 

و شک سابق. ۲ 

فی المثل: امروز من یقین دارم که زید عادل است و لکن شک دارم که آیا 

دیروز هم عادل بوده است يا نه, امروز عادل گردیده است. در حقیقت 

اینجا یک عقب‌گرد صورت می‌گیرد که تعبیر می‌شود به قهقری. 

الحاصل: هی ار وه قافن یی نیا مه تن دمص ی نی 

او 
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هریک به صورتی. منتهی فرقشان در این است که: 

1- در استصحاب وجود متیقن در سابق محرز است و نه متزلزل, نی 

لاحق نیز روی آن می‌آید که اینجا جای استصحاب مصطلح است. 

2 در .شی: تا ری و با فاعده. النفیت, متیقن سابق محرز نیست بلکه 

متزلزل است یعنی: 

اکنون که به عدالت زید شک دارم هیچ, شک من به قبل هم سرایت کرده با 

خود می‌گویم که آپا در زمان قبل نیز که او را عادل به‌ حساب کی آور دم 

عادل بوده است یا نه؟ و اما در استصحاب قهقری, متیقن در زمان حال 

است و مشکوک ان مربوط به زمان قبل است. 

* حاصل مطلب؟ 

اتسضاف مات ات هم مایت مه اسان یی اخای ۳ 


7یا کم کر یوت 

در قاعده الیقین است که آیا یک شیئی مثل عدالت زید مثلا که در زمان 
سابق متیقن بوده است و لو در زمان لا حقّ مشکوک باشد و متزلزل, آثار 
آن عدالت قبلی در 9 حفظ می‌ شود پا زم؟ 

تخس وود باه آسعس سای دارای اش هراشا 
لا تنقض الیقین مربوط به قاعده الیقین است و نه مربوط به استصحاب 


مصطلح. 

* آیا استصحاب قهقری حجٌّت و قابل قبول است؟ 

خیر, بخاطر اينکه فاقد دلیل است, یعنی آنچه که امروز متیمّن است و لکن 
ها .به: گذشته نی تاد هه نمی‌توانیم یقین امروز را ؛ تن ببریم » 
دلیلی هم بر اين امر نداریم, مگر اینکه استصحاب قهقری را به طریقی 
برگردانیم به استصحاب مصطلح. 

فی المثل بگوئّیم: ما امروز یقین داریم که صیفغه افعل دلالت دارد بر 
وجوب, اگر شک کنیم که ایا به لحاظ لفوی هم همین‌طور بوده است و یا 
اینکه : نه معنایش وجوب نبوده است ؟ 

آیا در اینجا می‌توان حالت یقینی که مربوط به امروز است به گذشته 
کشانده بگوئیم: پس در گذشته همچنین معنائی داشته است؟ 

لها انصای اسالت وم تنل هقی ی اش هدک است. 
* اصالة عدم النقل به چه معناست؟ 

فی المثل: چنانکه در مثال بالا گفتیم امروز می‌بينیم که افعل معنایش 
وجوب است, و لکن نمی‌دانيم که ایا قبلا هم دال بر وجوب بوده و يا ايینکه 
نه دال بر استصحاب بوده و سپس نقل 
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شده بر وجوب؟ 

الاصل عدم آلنقل, یعنی اصل این است که: خیر نقل و انتقالی در معنای آن 
صور بت نگرفته و از اوّل عقلا دلالت بر وجوب داشته. این همان طریق 
کر نون امتضحای فففری بش اشسصحات ماه استی ۲ انکه تاه 
باشد. 

* جناب شیخ آیا اجرای استصحاب نیاز به یقین و شک فعلی دارد یا که نه 
یقین و شک تقدیری یعنی فرضی هم برای اجرای آن کافی است؟ 

تین و شی افعلی می‌خوآهد تهب تغییر دبکر مایی مداندا رای نو شی 
باشیم تا که استصحاب جاری شود. فی المثل: شما صبح امروز یقین 
داشتید که محدث هستید و لذا می‌دانستید که باید برای انجام نماز کسب 
طهارت کنید. چند ساعتی از روی این ماجرا گذشت تا اينکه وقت نماز ظهر 
قر از رین هد شا پرحاسند که هار وان خن انتخااشبی کندم.می وید 


قبلا که حدث وجود داشت. آپا بعد از ان کسپ طهارت کردم يا نه؟ 
در اینجا شما به حدث قبلی یقین فعلی و شکتان به کسب طهارت در حال 
من استصحات فی‌کییه شین فبلی: زا که مهوت بودن است و لذا باید 

بروید برای نمازتان وضو بگیرید. 

* اگر در صورت فوق من غافل شده و بدون وضو نماز خواندنم و لکن پس 
ز نماز متوجه شدم که استصحاب کرده و قرار بود که وضو بگیرم و لکن 

0 00 1 

علی:الماعده مان ما باطل: است: را که سفن فشی شها فعلن بون .و 

در نتیجه استصحاب کردی یقین به حدث را و این استصحاب وضو را 

برعهده شما نگذاشت و لذا باید وضو می‌گرفتید. 

* جناب شیخ چه اشکالی دارد که از قاعده فراغ استفاده کرده بگوئیم خیر, 

نی من‌ ی بشن از غراغ اتف مازفن. ضخنه امتت ؟ 

2 ۱ از ۱۱ ۱ ۱ 

می‌گر فتید. 

* اگر ما یقین داشته باشیم که محدث شده‌ایم و لکن پس از چند ساعت 

غفلت کرده و با همان غفلت نماز بخوانیم, دوباره پس از نماز شک" کنیم که 

آیا بنین از آن خذت: وضو کر فته‌امبرای نها با ته عکلیف جخیسنت ٩‏ 

مار تما ممومربه صو اببیت: جرا که. قبل. از کماز بفین و شک فعلن 

تسه و ره فا فل ال زیم رای هر ار و م1 ۱ 

عهده شما بیاید یعنی که استصحاب حاکم بر قاعده فراغ باشد. بلکه شک 

تتما.فقط فاد هار اعت: 

و لذا آنجا که شک پس از انجام نماز است جای اجرای قاعده الفراغ است 

و نه استصحاب حدث. 

* جناب شیخ اگر پس از نماز مزبور استصحاب حدث کرده بگوئيم یچب 

فلت الاغاده چه اسکالی قاید همان طوف کفراکن فیل. از نها اتتضجات 

جاری می‌کردم. وظیفه‌ام این بود که بدون وضو وارد نماز نشوم و باید 

وضو بگیرم؟ 

خرس راتضصا کش فا فیل اسان فص سیون انیت سک رنه 

اد تما فعات شدا کوه یه لداع الشن در ایا اه رها ده 

استصحاب است و نمازتان محکوم به صحت می‌باشد. 


جاک 


من 
الوجه الثانی: 


آن المستصحب قد یکون حعما شرعیا, کالطهارة المستصحبة بعد خروج 

المذی. و النجاسة المستصحبة بعد زوال : نغیر المتغیر بنفسه, و قد یکون 

فیرم. کاستصحات. الکر به, و الرظویج. ۹ الاول عند الشک فی حدوث 

النقل آه فن تارتخم. 

یت ال رن 1 ۳9 کار لاور ان 

تسس الت ار العکش ها العاضان العتی.فی اعواس ۱8:1 

و فیه نظر, بظهر بتوضیح المراد من الحکم الشرعی و غیره. فنقول: الحکم 

الشرعی پراد به تارة الحکم الکلی الذی من شأنه آن یوخذ من الشارع. 

کطهارة من خرح منه المذی آو نجاسة ما زال تغیّره بنفسه, و اخری پراد به 

ها بعع الحکم الجزتت الخاصض فی الموضوع الخاص. کطهازخ هدا آلتوب: و 

نجاسته؛ فان الحکم بهما- من جهة عدم ملاقاته للنجس آو ملاقاته- لیس 

وظتقه. للشارع. تقد مظففته. اقات الطمارة: کلبه[84] لک شیع شک قون 

ملاقاته للنجس و عدمها. 

و علی الاطلاق الاوّل جری الاخباریون؛ حیث آنکروا اعتبار الاستصحاب فی 

عفن احکاماللم تعالیس محعاه لاس ناو فن الاظ هن ار عم العف 
مع اعترافه باعتبار الاستصحاب فی مثل طهارة الثوب و نجاسته [ 5 ] و 

۳ ممّا شک فیه من الاحکام الجزئيْة لأجل الاشتباه فی الامور الخارجية. 

]86[ 
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وضع المحتت الحر العاملی: بان آخبار الاشتصحاب ۲ تدل علی: آعتبازه 

فی نفس الحکم الشرعیث, و ائما علی اعتنار تفن مضه فا نه من مت له ارم 

871 

و الاصل فی ذلک عندهم: أَن الشبهة فی الحکم الکلی لا مرجع فیها ال 

الاحنیاط دون البراءج آو الاستصحاب؛ فالهما عندهم مختضان بالشبهة فی 

الموضوع. 

وعلی الاطلاق التاني هرن عفن آخر 

قال المدتی العوانساری فی مسالد لاه بالاکسان 

و ینقسم الاستصحاب الی قسمین, باعتبار [انقسام][88] کر از هه 

فیه الی شرعی و غیره. و للاول بنجاسة الثتوب 1 البدن و للثانی 

برطوبته, ثم قال: ذهب بعضهم الی حجیته بقسمیه, و بعضهم الی حجية 

القسم الاژّل فقط,[89] انتهی. 


اشاره 


(در تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب) مستصحب: 
گاهی یک حکم شرعی است., مثل طهارتی که پس از خروح مذی (از میاه 
تلائه), استصحاب می‌شود, پس از زوال خودبه‌خودی تغیّر از آبی که یکی از 
اوصاف سه‌گانه‌اش تغییر یافته (و یا مثل وجوب و حرمت و  )..‏ 
و گاهی هم غیر از حکم شرعی ی 
که مقداری از آن کم شده و اکنون شک داریم که بر کریتش باقی است با 
نه؟) و رطوبت (در لباسی که شک داریم در حال رطوبت به زمین نچسن 
افتاده پا نه بدون رطوبت؟) و استصحاب وضع اول (واضع) به هنگام شی 
ورن که ایا ان از ارای ای که رات رای رز 
وضع شده بود به معنای 
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تا 
(مثل اینکه نمی‌دانم که نقل لفظ صلاة از معنای لغوی به معنای مخصوص 
کنونی در زمان شارع بوده یا نه در زمان متشرّعه, که الاصل عدم النقل). 
علی الظاهر, بلکه صراحت گفتار عده‌ای از علماءء وقوع نزاع و اختلاف در 
هر دو قسم استصحاب است (برخی آن را مطلقا حجّت می‌دانند چه در 
احکام و چه در موضوعات؛ و برخی ان را مطلقا حجخت نمی‌دانند ...) 
بله, نسبت داده شده است به برخی از علماء قول به تفصیل میان حکم 
شرع و غیر حکم شرع, به سبب انکار آن در حکم شرعی و اعتراف به 
اجرای آن در غیر حکم شرعی. اين دو تفصیل را مرحوم فاضل قمی (ره) 
در قوانین نقل کرده است. 
شیخنا می‌فرماید: در اين تفصیل اشکالی وجود دارد که با نبیین و توضیح 
مرادصاحت وا بو ار وی یه انا مش کی لو مد طو اشت 
یا مطلق حکم شرعی که اعمٌ از حکم کلّی و حکم جزئی است) روشن 
می‌شود. و لذا می‌گوئیم: 
[- گاهی مراد از حکم شرعی آن حکم کلّی است که مقتضای شاأنش این 
است که ار هار کرفه هودمتل: طهارت کسی کمیکی از آبهای تلانه از 
او خارج شده است و يا نجاست آنی که تفییر ابخادشیدم‌دی انز انل, با شید 
ژو با مثل احکام کلی لدم نجس, العاه اهر مر 

و گاهی اراده می‌ شود از حکم شرعی معنائی که اع است (از حکم 
و نج و جزئی, مثل طهارت این لباس و 
نجاست این لباس و . بو جرا که جکم:: به اين پاک بودن و یا ی 
و ار ی 


آپا در اثر ملاقات با نجس, نجس شده است يا نه؟ (که یک حکم ظاهری 
کل ارشت کت ۵ الثوب طاهر او نجس از مصادیق آن است). 


(انکاز آحزای ایتضخات در هم ری بر اطلاق ال توسظ اخبافا) 


و اخباریون حم شرعی را بر همان اطلاق اوّل (که مراد از حکم شرعی. 
شرعی جزئی)؛ بدان جهت که حجیت 
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استصحاب را در خود احکام الهی (یعنی احکام کلیه) انکار کرده‌اند, و 
مرحوم استرابادی جاری کردن استصحاب در احکام کلیه را یکی از 
اشتباهات کسانی می‌داند که پس از شیخ مفید قرار دارند؛ با وجود 
اعترافش به حجیلت استصحاب (در احکام شر عیه جزئیه) مثل طهارت این 
لباس و نجاست آن. هت و ی وی آن ام کر یه ای یی یره ودره 
آنها بخاطر اشتباه در موضوعات خارجیه. 

و مرحوم حر عاملی محذث تصریح کرده است به اینکه اخبار استصحاب 
(یعنی لا تنقض الیقین بالشک ...) دلالت بر حجیت استصحاب در خود احکام 
شرعیه ندارند, بلکه دلالت بر اعتبار ان در موضوعات احکام شرعیه و در 
متعلقات احکام شرعیه دارند. 

و اما اصل (یعنی قاعده کلیه) در این مورد از نظر اخباريها این است که 
مرج (نههنگام از یهن که کلی ریم اقاط اشت»ه مد اضل 
برائت و پا استصحاب. زیرا| دو اصل برائّت و استصحاب نزد ایشان 
اختصاص دارند به شبهه در موضوع (و یا به تعبیر دیگر شبهات موضوعیه). 

و البته برخی هم حکم شرعی را بر اطلاق دوم (که اعمّ است از حکم کلی 
و حکم جزئی) حمل می‌نمایند. محقق خوانساری هم در مسئله استنجاء به 
1- یک قسم به اعتبار حکم (یعنی مستصحبی که) اخذ شده است در 
استصحاب به شرعی و غیر شرعی و مثال زده است برای استصحاب حکم 
شرعی به نجاست لباس يا بدن, و برای استصحاب حکم غیر شرعی به 
رطوبت لباس که موضوع خارجی است. 

پس از این تقسیم‌بندی می‌فرماید: 

- برخی قائل به حجیت هر دو قسم‌اند (یعنی استصحاب حکم شرعی و 
استصحاب حکم غیر شرعی). 

- و برخی تنها قائل به استصحاب قسم اول‌اند (یعنی استصحاب در حکم 
شرعی بالمعنی الاعم). 


جاک 


* حاصل مطلب در (الثانی: ...) چیست؟ 

بیان دومین تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب است. چرا که 
مستصحب: 

[- گاهی حکمی از احکام شرعیه است تا وجوب, حرمت؛ طهارت؛ 
نجاست و ... 

فی المثل در امور وجودیه: 

الف: نماز جمعه در زمان حضور ائمه واجب بوده است, لکن ما نسبت به 
بقاء این وجوب در عصر غیبت شک می کنيم. استصحاب می کنیم بقاء این 
وجوب را. 

ب: : یقین دارم که صبح طاهر بودم. پس چند ساعتی از اين طهارت, مذی از 
هزم خارجشده نذا شی مي‌کنم که آبا :فد تاک وضو فست.با هی با 
استصحاب می‌کنم. طهارت را. 

ج: یقین دارم که آب کثیری که ملاقی با نجس بوده و یکی از اوصاف 
سه‌گانه اش تعییر کرده نچس شده است. لکن_ پس از مدتی این تعییر 
به‌خودی‌خود زائل شد و لذا اکنون شک دارم که آیا ا این ات تور هم تن 
است يا نه؟ استصحاب می‌کنم بقاء نجاست را. 

و يا فی المثل: در امور عدمیه, آن‌هم از احکام شرعیه کلیه: 

و یا فی المثل در امور عدمیه, آن‌هم از احکام شرعیه جزئیه: 

2 و گاهی مستصحب ما موضوعی از موضوعات خارجیه است که دارای 
اثر شرعی است از قبیل: کریت, رطوبت خمریت, عدالت, حیات و ... 

- فی المثل: این ابی که در اختیار من است به درجه کریت رسیده بود و 
لکن فقداری, از .ان بوداشته‌ايه و لذا اکنون عر بقاع: کریت. سابقة شیک 
دارم؟ استصحاب می‌کنم بقاء کریت سابقه را. 

- و یا فی المثئل: لباسی از لباسهایم را شسته, روی بند رخت انداختم, 2 
از ای من تحنن افتان و لدا اکنون: شی دارم که آبا بهرهنخافی که 
رطوبت داشته به زمین افتاده و یا اینکه نه. پس از خشی شدن به زمین 
اصابت کرده است؟ استصحاب می‌کنم بقاء رطوبت را. 

- و یا فی المثل: یقین دارم که فلان کلمه در لغت عرب, برای فلان معنا 
وضع شده است و لکن شک دارم که آیا در عرف شرع. از آن معنا ال 
انتقال داده شده است يا نه به همان معنا و وضع می‌باشد؟ استصحاب 
می‌کنم بقاء وضع اوّل را. 
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- و یا فی المثل: یقین دارم که لفظ صوم و صلاقة و حج و ... از معنای لغوی 
به معنای شرعی منتقل شده است و لکن شک دارم که ایا اين نقل در 


عصر خود شارع مقدس و در استعمالات خودش صورت گرفته است و با 
وضع تعنی حاصل شده است تا در نتیجه حقیقت شرعیه ثابت شود و با 
ی وف و عرفّه خاضه تابت شود. 

7 جاصل فلت در (تعم یت ال مقر التخضیلن مها بانمان الا ول 
بیان است که صاحب قوانین در این مقام قائل شده و معتقد است 
که طرفین تحصیل متعاکسان و صددرصد در برابر هم و میان انها تباین 
کلی وجود دارد و این تفصیل عبارتست از اینکه: 

1- اخباریها معتقدند که استصحاب در موضوعات جاری می‌شود و لکن در 
احکام جاری نمی‌ شود. 

2- گروهی از اصولیین هم برعکس قول مزبور, استصحاب را در احکام 
جاری می‌دانند و لکن در موضوعات نه. 

* قبل از پاسخ شیخ به تفصیل قمی بفرمائید که حکم شرعی به لحاظ 
عموم و خصوص بر چند قسم است؟ 

بر دو قسم است: ۲ 

1- حکم شرعی بالمعنی الاخص و آن عبارتنست از خصوص احکام شر عیه 


* ویژگی این احکام چیست؟ ۱ 
اين است که: از شارع گرفته شده‌اند. چرا که بیان آنها به عهده شارع 
است. 
- فی المثل: بیان اینکه آیا آب نجس با زوال تغیرش بنفسه پاک می‌شود یا 
نه؟ به عهده شارع است. 
مسا قی الفل ‏ اینکه با میتی فا فصن جصو می‌ شوه با انش به 
و 

2- حکم شرعی بالمعنی الاعم که اعمٌ است از احکام شرعیه کلیه و احکام 

عیه جزئیه. 

ات 

این است که: بیان آن به عهدم شارع نیست, بلکه وظیفه شارع بیان حکم 
کلیاست و لذا این مطیقه مکلف ات که. آن کلی را : بر این مورد خاص 
تطبیق داده و حکم آن را استخراح نماید. 
فی المتل* شما شی می‌کنید که ابا فلان لبانشان: با -تختسن فلافات: کرده 
است تا متنجس شده باشد 
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و يا ايینکه ملاقات نکرده تا پاک باشد؟ در اینجا وظیفه شارع این است که 
حکم لباس شما را بخصوصه بیان کند که آیا با نجس ملاقات کرده است با 


زه ؟ 
یف فا شیم کل وتات ارت کلیه آزتتی ری فا کوه کل 
شیء طاهر حتی تعلم اثه قدر. و لذا این وظیفه ماست که ببینیم این لباس 
با نجس ملاقات کرده تا مصداق قذر باشد و يا اینکه نه ملاقات نکرده تا 
مصداق کل شیء طاهر باشد. 
پس: اجتهاد همین رد فروع بر اصول و استخراج احکام موضوعات جزئیه 

۳ از قواعد کلیه است. ۱ 
* باتوجه به دو معنای فوق مراد از (و علی الاطلاق الاول جری الاخباربون 
.) چیست؟ 
این است که: حضرات اخباریین که استصحاب را در احعام شرعیه انکار 
کرده‌اند برطبق, معنای اوّل مشی کرده‌اند, یعنی مرادشان از حکم شرعی, 
حکم شرعی کلی است و نه جزئی و الا اين‌ها نیز در احکام جزئیه و 
موضوعات خارجیه استصحاب را حخت می‌دانند. 
* گواه شیح بر این مدعی چیست؟ 

- یکی عبارت ملا محشد امین استرابادی است که در آن به حجیّت 
استصحاب در حکم جزتی اعتراف شده است, چنانکه از مثالهائتی هم که 
ایشان زده است این مطلب پیداست. ۱ 
- یکی عبارت مرحوم شیخ حر عاملی است که در ان به حجیت استصحاب 
در موضوعات اعتراف شده است. 
در نتیجه این حضرات تنها در احکام شرعیه کلیه منکر استصحاب‌اند و نه 
* چه عاملی باعث شده است که اخباریین. استصحاب را در نفس احکام 
شرعیه انکار کرده‌اند؟ 
اینکه حضرات در باب شبهات حکمیّه احتیاطی شده. می‌گویند باید اصالة 
الاحتیاط جاری کرد و بدیهی است که با وجود اصل دیگر نوبت به برائت و 
استصحاب نمی‌رسد. ۱ 
* غرض از (و علی الاطلاق الثانی جری بعض اخر ...) چیست؟ 
این است که: برخی از اصولیین از جمله محقق خوانساری و محقق 
سبزواری و غیرهما بر اصطلاح دوم مشی کرده‌اند, بعنلی که مرادشان از 
حکم شرعی, حکم به بالمعنی الاعم است. 
* گواهتان بر این مدذعی چیست؟ 
این است که مرحوم محقق خوانساری در مسئله فقهیه استنجاء به احجار 
ثلائه فرموده است: 
شرعی و سپس برای حکم شرعی مثال زده است به نجاست لباس یا بدن 
و يا ... که مربوط به احکام شرعیه جزئیْه 
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است. چرا؟ زیرا ار توهمی وجود داشته باشد, در اطلاق حکم شرعی بر 
این قسم است و الا در اطلاق حکم شرعی, بر حکم شرعی کلی جای 
تردید نمی‌باشد. و لذا نیاز به ذکر مثال هم ندارد. از اینجا روشن می‌شود 
که جناب محقق, حکم شرعی را 2 
شتو. از ان به نف اقوال پرداخنه که عصی امتعتایدرا ااها ستت 
می‌دانند چه در احکام و چه در موضوعات و برخی هم آن را فقط در اولی 
کح ری ما ان قم اجه کل هه اس و هت هو و ده نه در 
* به لسان ساده‌تر بفرمائید ما چند جور حکم شرعی داریم؟ 
دو جور حکم شرعی داریم 1- حکم شرعی کلی 2- حکم شرعی جزئی که 
با موضوعات خارجیه فرق دارد. حال: 
تارة شک ما در حکم شرعی کلّی است مثل اینکه می‌گوتید: 
اوصاف سه‌گانه اش نجس شده است. 
ّ اين تغییر ایجاد شده بنفسه زائل شده است. 

من اکنون شک دارم که نجاست این آب هم از بين رفته است یا نه؟ 
و ۱ ی ۱ ۱ 
تعالی این آت را ابتداء محکوم به نجاست نموده و یا اينکه نه هم ابتداء 
محکوم به نجاست کرده, هم استدامة. 
- و تارة شک ما در حکم شرعی جزتئی است مثل اينکه شما می‌گوئید: این 
ظرف آب پاک بود چرا که خدا آب را پاک قرار داده است. و این ظرف آب 
هم با نجس ملاقات نکرده بود تا نجس بشود. 
با 
اینکه نه با نجس ملاقات نکرده است تا پاک مانده باشد؟ 
شک شما در اینجا در حکم شرعی جزئی است, چرا که حکم کلی 
می‌دانید, یعنی می‌دانید که هر آب قلیلی که با نجس ملاقات کند, و 
نجس, لکن اکنون در این اناء جزتی تردید دارید که ایا با نجس ملاقات 
کرده است تا بشود از مصادیق متنجس و يا اینکه نه. و لذا: اگر طهارت 
اين اناء را استصحاب کنید, استصحاب در حکم شرعی جزتی انجام داده‌اید. 
ایا ترش هد کی معط ام راعه است ؟ 
خیر, هم در احکام واقعیه وجود دارد و هم در احکام ظاهربه, بدین معنا که: 
حکم چه واقعی 
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باشد چه ظاهری تقسیم می‌شود به کلی و جزئی یعنی: حکم واقعی کلّی, 
حکم واقعی جزئی و حکم ظاهری کلی, حکم ظاهری جزئی. 


نف غبارتت بدیکرد تفاض احکامتواففن خدآنند کل "فششته: این ام کلن 
دارای مصادیقی هستند که هریک از این مصادیق می‌شود احکام واقعی 
جزئی. ۲ 

- فی المثل: خون نجس است., یک حکم واقعی کلی است چرا که محمول 
که نجس باشد کلی است موضوع هم که خون باشد کلی است. حال وقتی 
را مه اس رت صداه چرس کر هام اه 

و اما حکم ظاهری کلّی مثل اینکه شارع نطو کایم فرموده است: هر گاه 
که دز طهارت. یک اشی 8 شک کردیدم بکونید ان‌شاء الله. کم:بای: است: که 
اين ان‌شاءالله پاک است یک حکم ظاهری است و روی هر موضوعی بار 
می‌شود و لکن خود دارای مصادیق جزئیه است. 

- فی المثل: شما شک می‌کنید که آیا اين لباس و یا اين زمین و یا اين 
ظرف آن و پا این قسم از بدنتان نچس شده است پا زم؟ فت وتو 
آن‌شاءالله که پاک است که می‌شود حکم ظاهری جزئی, چرا که شک شما 
و شیر اک یا رشن آزفزت» 

* منظور از طرح این تقسیم‌بندی چیست؟ 

این انست. که: حضرات. اخباربها. استضحات: دز خکم شرف کلی بر آنکان 
کردخ نمی گویتده در حکم شرعی کلن‌متلن: الماء المغیر اجد اوضافه التلات: 
استصحاب جاری نمی‌شود و لکن در غیر حکم شترعی. کش یعنی حکم 
فی المثل می‌گوئید: این اناء پاک بود, اکنون هم پای است., زید زنده بود, 
اکنون هم زنده است. 

ِ عده‌ای, هم به نقل از محقق خوانساری (ره) استصحاب را در حکم 
شرعی کلی و در حکم شرعی جزئی جاری کرده, حجّت می‌دانند. و لکن در 
غير حکم شرعی یعنی موضوعات خارجیه جایز نمی‌دانند. 

امد 


مس ۰ 

ادا فاگ ما تفای و 0و اه از مالسا شین لاسام 
الشت هد که لام قارع فواین سا شین ارس مسا ی رن 
الفرادبالخکه الشر فه: 

ان کان هالک العلی الفی اه ان فلس رها همستل باعتا 
الاستصحاب فیه و نفیه فی غیره فان ما حکاه المحقق الخوانساری[ 91] و 
استظهره السبزواری[92] هو اعتباره فی الحکم الشرعی بالاطلاق لثانی 
الق آغم .هن الاول. 

و آن ارید بالخکم الشرغوه الاطلاق الغانی الاعع, قلم بقل آحد باعباره فن 


غیر الحکم الشرعت و عدمه قی الحکم الشرعوة؛ لانّ الاخباریئین لا ینکرون 
الاتصحاب فی الاسکای لحرنو. 

نم ان المحصّل من القول بالتفصیل بین القسمین المذکورین فی هذا 
التقسیم نلائة: 

الاول: اعتبار الاستضحاب فی الخکم الشرغزه مطلفات جزیا کان کنجاسنة 
التو آه کلیا کنجانمه الماء الفر عدروال العه وه الظاهر وا اه 
الفختف الخوانساری:1 ۱93 ۱ 

الاتی: اعصارهدفی ها دا ال ال او ان ان تیا سار و 
هو الذی حکاه فی الرسالة الاستصحابيّة عن الاخبارین.[94] 

التالت: اعتباره فی الحکم الجز ئیث دون الکلی و دون الامور الخارجية, و هو 
ال سا یمتا اه ال هسام المافه عن الفجته الحرانهاوی 
مبخاشه ری قول آلشید (قدتی شرف زيم اسان الما: 
النجس و المشتبه.[95] 

مهس صرح کال رال فا ری و و 


برجمه 


اشاره 


هی نود کف ول بق تفص میان احکام شرعیه و امور خارجیه را دو قول 
مراد (شما) از حکم شرعی: 
1 ار همان حکم کی سر ی اد که این شاه اش ار 
نموده‌اند (و لذ| در این صورت اصل درست است, چرا که مطابق فتوای 
اخارهاشت که استشحاب را پر کم شرع کلماکای کردند و دوه 
اعتراف به اجرای ان نمودند. و لکن عکس نادرست است چرا؟) 
زرا در ایا کی کیست که فانل به اعای و اعراخ اسعات درک 
کلی شرعی بشود و در غیر آن یعنی حکم شرعی جزئی و موضوعات 
خارجیه قائل به اجرا نشود. چرا؟ 
- زیرا: ان مطلیی را که مفیی خوا سای نع تمو دم و مور هم 
سبزواری واقع شده, اعتبار استصحاب در حکم کلیت شرعی براساس 
اطلاق ثانی که اعم ‏ ۶ کل مت ی ات 

و اگر اراده شده باشد از حکم شرعی: اطلاق دوم که اعم است از کل 
دک و ری 21 
حجیت نیست., درست است.؛ و لکن اصل القضية درست نیست چرا که) 
احدی به اعتبار استصحاب در غیر حکم شرعی و عدم جریان آن در احکام 
شرعی اعم از زر کل وت قائل نشده است. (چرا؟) 
یرآ اخبارتون اخزای استضحاب در احکام جریه» را انکان تفی کنته (بلکه 
اگرای انب اعکام کلب‌بااکار می‌کتد. 
سپس می‌فرماید: محضل. انچه از. قول. به تفضیل میان. ده قشمی: که .دز 
این تقسیم‌بندی ذکر شد, این است که تفصیل سه‌تاست: 
تفصیل اوّل: کی اش اب دشر کی ات افطل عم مرن باس 
زوال 0 ای ان نوات کعمس انا ار 
حکایت نمود. 
تفصیل دوم : : اعتبار و حجیّت استصحاب دو ها راخ کم کل رف است 
(و نه در خود حکم شرعی) اگرچه حکم جزئی خارجی باشد, و این همان 
چیزی است که در رساله استصحابیه 
ترجمهمتم ف شترح کامل ما تل سس ازع ع ری 120 
از اخباریین نقل کرده است. 
تفضیل سکم آعبار وی استضحان ور هکم خرتن استه هه در کم 
کلی و نه در امور خارجی. و اين همان چیزی است که چه‌بسا استظهار 


فی‌شفن. از آن: کبارزتی» که فاضل. وی ار وافیه انوا ان مج 
خوانساری نقل کرده است. در حاشیه‌ای که بر قول شهید در تحریم 
استعمال اب نجس و مشتبه دارد. 


تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در (اذا عرفت ما ذکرناه ...) چیست؟ 

این است که: به نظر شیح متعاکس قرار دادن دو تفصیلی که ذکر شد 
توسط مرحوم صاحب قوانین کار درستی نیست و اشتباه است. چرا که 
اکن ان به قاین کلیس را روا 

1- اگر مراد از حکم شرعی. حکم شرعی به معناي اخص, یعنی خصوص 
حکم شرعی کلی باشد تفصیل اوّل که جناب میرزا آن را به اخباری نسبت 
داده صحیح است, چرا که اخباریها در احکام شر عیه, اختباظی: هد و ند 
ما تفصیلی دومی که ذکر فرمود غیر صحیح و ناتمام است, چرا که کسی 
پیدا نمی‌شود که به عکس اخباری بگوید: استصحاب کم کلین جازی 
می‌شود و لکن در حکم جزئی و موضوع خارجی جاری نمی‌شود. بلکه 
کسانی که استصحاب را در حکم کلی جاری می‌دانند, در حکم جزتی هم 
جاری می‌دانند, که حضرات ت اخباری نیز این را قبول دارند. 

پس از کجا شما می‌گوئید: کاین نم فا متا اه وک 
دارند؟ 

- و اگر مراد از حکم شرعی, حکم شرعی به معنای اعمّ باشد, تفصیل 
دومی که جناب میرزا ذکر نمود صحیح است. چرا که برخی از اصولیین, 
استصحاب را در حکم شرعی کلی و جزئی جاری دانسته و لکن در 
موضوعات جاری نمی‌دانند. اما در این صورت تفصیل اوّل که شما ان را به 
اخباربین نسبت دادید غیر صحیح و ناتمام اشت, جرا که انها به عکس این 
قول قائل نیستند که بگویند در مطلق احکام استصحاب جاری نیست. بلکه 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 11, ص: 141 

حکم کلی هستند و لکن اجرای استصحاب را در جزئیات معتبر می‌دانند. 
پس: این دو تفصیل متعاکس نمی‌باشند. 

* عبارة اخرای مطلب شیخ به لسانی ساده‌تر چیست؟ 

- برخی استصحاب در احکام شرعی را حجّت نمی‌دانند و لکن در غیر احکام 
شرعی حچّت می‌دانند. 

- برخی بالعکس, استصحاب را در غیر احکام شرعی حجت نمی‌دانند و لکن 
در احکام شرعی حجّت می‌دانند. 

حال سوال ما از جناب قمی این است که: مراد شما از این حکم شرعی 
و بزایر غتن‌حکم هصرع کشت آبا فراجان حکم فوعی: کل اش وتا 
مطلق حکم شرعی اعم از ۸ کل و خر توراشت ود که ها ت۱۱ ک کل 


جزئی نکرده‌اید, تنها فرموده‌اید حکم شرعی و غیر حکم شرعی. 
اگر مرادتان حکم شرعی کلی باشد؛ 1- تفصیل اوّل درست است 2- لکن 
در عکس دچار اشتباه شده‌اید, چر؟ 
رداص این اس که ارات را کات و که 
در غیر احکام شرعیه حجّت است. خوب عقیده اخباریها نیز همین است 
چونکه انها نیز معتقدند که استصحاب در حکم شرعی کلی جاری نمی‌شود 
و لکن در غیر حکم شرعی کلی یعنی در احکام جزئیه و موضوعات خارجیه 
رت وروی 

, اگر مراد شما از حکم شرعی, کش ری کلم ات تفصیلتان 
۳ است جچون عین عقیده اخباریهاست اما عکس این است که: 
استضحات عفر کی لوحت است وه کیش آن بعتی سامت ی 
و موضوعات خارجیه حجّت نیست. 
* چرا عکس در این صورت نادرست است؟ 
زیرا احدی به این مطلب قائل نشده است که استصحاب در حکم شرعی 
کلی جاری باشد و لکن در غیر آن جاری نشود. 
اتطوف وی آزه‌اه که یساس تاه عانیه اسان کیوم که 
استصحاب را در حکم شرعی «حجت می‌دانند, مرادشان مطلق احکام 
هر نت آننکه مکی کلی شرف 
ی 

به تتهائی مورد نظر داشته باشند. 
| 
جزئی, ماجرا بالعکس می‌شود. یعنی: عکسی را که شما فرمودید صحیح از 
اب رت اه لس ال وا تفیل آفلی آستاه خها نهد 
* چرا عکس در اینجا درست است؟ 
زیرا عکس این بود که استصحاب در حکم شرعی جاری است مطلقا چه در 
حکم شرعی کلی و چه در حکم شرعی جزئی. و حال انکه در موضوعات 
کی یه 

بله, اگر مراد شما مطلق حکم شرعی باشد اين مطلب درست است 
جویکه عفیده آن.عفهای که جات خهاشاری ار نها فل نمیه که ابا 
استصحاب در احکام را حجّت می‌دانند مطلقا چه در کلی و چه در جزئی و 
لکن در غیر احکام یعنی موضوعات خارجیه حجّت نمی‌دانند, همین است. 
و لذا: اين تفصیل دو فرض دارد: در یک فرض اصل درست است و عکس 
نادرست و در فرض دیگر عکس درست است و اصل نادرست. 
* جناب شیخ نظر خود شما در این مسئله چیست؟ 
به نظر ما سه تا تفصیل در مسئله وجود دارد و نه دو تا تفصیل: 
یکی کلام ار که اسضخایس در کم کلیس ی سار مر توا هو 


لکن در ما عدا جاری می‌کنند. ۱ 

- یکی کلام آن عده‌ای که جناب خوانساری از نها نقل کرد که استصحاب را 
در حکم شرعی جاری می‌دانند. کلیا کان او جزئیا, و لکن در موضوعات 
خارجیه جاری نمی‌دانند. 

یکی هم نظریه خود محقق خوانساری است که استصجاب را در حکم 
شرعی جزئی جاری می‌دانند و لکن در احکام شرعی کلی و موضوعات 
خارجیه جاری نمی‌داند. 
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متن 

الوجه الثالث: 

من حیث لنّ المستصحب قد یکون حعما تکلیفیا, و قد یکون وضعیا 

شرعیا[96] کالأسباب و الشروط و الموانع. 

وق وفم: الخلافت من هنم الحفد ففصل ضاحت الوافته ین النکلشت .و 

غیره, بالانکار فی الال دون الثانی.[ 97] 

ور نما لم ند ح‌هدا التقشیم فی التمسیم آلعانیمع اه تفسیم لاخد یه 

لا ظاهر کلام المفصّل المذکور و ان کان هو التفصیل بین الحکم التکلیفی 

و الوضعیت, الا أنٌ آخر کلامه ظاهر فی اجراء الاستصحاب فی نفس الاسیاب 
و الشروظ و الموانع: :دون الشسبه و الشرطیه.و المانعته: .و سنضو: دلی 

عنذ تفل عند التعض لادلْة الاقوال .981 


ترجمه 


اشاره 


وجه سوّم در تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب از آن جهت است که 
مستصحجب .: گاهی یک حکم تکلیفی (مثل احکام پنج‌گانه وجوب, حرمت, 
استخیاتب: کزاهت و آناحه) و کاهینیبی خکم وضعی شترعی. انشت: هنن 
اسباب و شروط و موانع (که البته در عبارت مسامحه است, چرا که خود 
اسباب. شروط و موانع, حکم وضعی شرعی نیستند, بلکه سببیّت. شرطیت 
۵-هاعستی که قارع براجه آنها فرار-داده انست خکم وضعین زر کی هست زر 
رهم مرح کامل رسای بشه ا ارس ایض ۱۸21 


ات ایا هنن کم کشت سای ها 


وتپ اه ای یواست مرو فاص نوی 
صات اا ا ار اصتات دح ای راهن 
شرعی غير تکلیفی تفصیل داده است. 


(پاسخ به یک اشکال مقذر) 


البته ما این وجه (و يا تقسیم) سوم را در تحت وجه (و يا تقسیم) سوّم 
مندرج نکردیم, چرا که این وجه سوّم, خود تقسیمی است برای یکی از دو 
قسم وجه دوّم (که تقسیم می‌شد به حکم کلی و حکم جزئی) چرا؟ زیرا 
ظاهر کلام فاضل تونی (ره) اگرچه تفصیل میان حکم تکلیفی و حکم وضعی 
است و لکن اخر کلام ایشان ظهور دارد در اجرای استصحاب در خود 
اسباب و شروط و موانع (یعنی در موضوعات اسباب و شروط و موانع) و 
نه (در خود حکم شرعی وضعی که) سببیت و شرطیت و مانعیت است 
(خلاصه تفصیل ایشان مربوط به حکم نیست) و به زودی توضیح آن به 
ماش ارت اسان در وی اقوال اه آیده 


جاک 


#تاصل ای هر ( اه ات هار اتقو کم عکیا 
بیان سومین تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب است که این نیز خود 
بر دو قسم است: 

۱ 

وجوب, حجرمت,؛ 0 ِ و ۳۳ 

- فی المثل: ی من ره توت فن اس وبا ترس فان سر و 
۰ 

کات رمع متفه ار میت اعاست: 

* اباحه و يا تخییر چه کلفت و مشقتی دارد؟ 
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بله, شوی ار ای ور تاو سس وان اکر مر و تیا 
فخت وان کی ففهاند ار ساب ات است: ۲ 

2- و یا یک حکم شرعی وضعی از احکام وضعیه است., و ان عبارنست از 
قوف عروط به شهار و مصعول. نم مل هی اضر ان اخفامه 
تکام ات و ی سر ی ما ها و له چه الا 
ضمانت و هعذا . 

ار ات دایعا ی سس 
ای اسر ط فرار داوم شترا تا دیا اه فعل کی را 
مانع قرار داده است برای نماز و هعذا .. 

* وجه تسمیه حکم وضعی چیست؟ 

انن ات کسسا سیب مسا یل 

1- در امور تکوینیه, طلوع شمس سببیت دارد برای روشنائی عالم که یک 
امر تکوینی خارجی است و نه یک امر تعبدی. و يا قطع اوداج اربعه در 
ذبیحه. سببیت دارد برای ذهاب روح که این نیز یک امر تکوینی خارجی 
است. 

حال شارع نیز برخی از امور وضعیه را سبب قرار می‌دهد برای برخی از 
اه اب یه ات که سا ی کی استه ال آ کحم 
تعبدی است, فی المثل: 

نیست و لکن شباهت به سببهای تکوینی دارد. 

لاه آکه ه ات کت اما فص کمن وه نها | باه ات کر 


استصایت در امین تم اه اه با سای اسفت؟ 
1- برخی مثبت مطلق بوده و استصحاب را در هر دو نوع حکم جاری 
می‌دانند چه مستصحب حکم تکلیفی باشد و چه حکم وضعی. 

2- برخی نافی مطلق بوده و استصحاب را در هیچ‌یک از دو مستصحب 
جاری نمی‌دانند چه در تکلیفیات و چه در وضعیات. 

3- برخی نیز از جمله فاضل تونی صاحب کتاب وافیه قائل به تفصیل شده 
فش ند استات ده احای نشیم خارت تس و و که بر اخگاد 
وضعیه جاری می‌شود. 

فی المثل: صوم رمضان واجب بوده آبا اکنون هم که رمضان تمام شده؛ 
واجب است با نه؟ خیر واجب نیست. چرا که رمضان تمام شده است. و 
لذا حقّ استصحاب وجوب صوم رمضان را در 
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اینجا ندارد. درحالی‌که استصحاب بقاء حکم وضعی جایز 

0 0 ِ نبود که 
تقسیم مزبور بعنوان یک تقسیم جداگانه ذکر بشود, چرا که می‌تواننست 
مندرج بشود تحت تقسیم قبلی که مستصحب با از قبیل احکام شرع بود و 
یا غیر از احکام شرع. 

به عبارت دیگر وقتی در آنجا گفته می‌شود که مستصحب يا حکم شرع 
است و يا غیر حکم شرع. می‌توان گفت که خود حکم شرع هم يا حکم 
تکلیفی است و يا حکم وضعی. به عبارت دیگر: اگر این تقسیم مندرج شود 
در تحت تقسیم قبلی, احد قسمین قبلی را که حکم شرع بود. تقسیم 
می‌کند به وضعی و تکلیفی. 1 

و لداشتم بایسه می‌دهر که* اکرشة ازظاه لفط فاضل کی یل مان 
حکم تکلیفی و وضعی استفاده می‌شود و لکن اخر کلام ایشان دلالت دارد 
که وی میان احکام وضعیه و موضوعاتشان قاثل به تفصیل شده است. 

قه ارت دیکر ارات السیت مت وا زان الرظا شرطایت 
ان و ذات المانع و مانغیت آن و ... تفاوت قائل شده است بدین معنا که: 
استصحاب در ذات السبب و ذات الشرط و ذات المانع و ... جاری می شود 
و لکن در سببیت السبب و شرطية الشرط و ... جاری نمی‌شود. 

* عبارة اخرای پاسخ شیخ به لسان ساده‌تر چیست؟ 

این است که: ظاهر کلام فاضل تونی (ره) نشان‌دهنده این است که 
تقسیم‌کننده حکم شرعی است به تکلیفی و وضعی, و در نتیجه استصحاب 
کیفی ی رو اسف اسر وا اک راد اس ات اس 
که: اصلا در حکم شرعی استصحاب جاری نمی‌شود. چه حکم شرعی 


تکلیفی و چه حکم شرعی وضعی. 

* پس مرادش از اينکه می‌گوید در حکم وضعی استصحاب جاری می‌شود 
مرادش جریان استصحاب در موضوع حکم وضعی است و نه خود حکم 
وضعی. به عبارت دیگر: با کمی تامل متوجه می‌شویم که ایشان استصحاب 
را در احکام جاری نمی‌داند چه وضعی و چه تکلیفی بلکه مرادش 

* مرادتان از حکم وضعی و موضوع حکم وضعی چیست؟ 

۰ دلوک شمس, سبب وجوب نماز ظهر و عصر می‌شود. حال در 
- ذات السبب که همان دلوک شمس و عبور آن از داثره نصف النهار 
۰ بالای سر 
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مصلی باشد یک امر تکوینی است و دارای وجود خارجی و تابع اعتبار کسی 
2- لکن سببیت این امر برای وجوب یک امر اعتباری تشریعی می‌باشد که 
شارع مقدس بما هو شارع آن را جعل فرموده است. 

و یا فی المثل: ذات الشرط که مثلا همان وضو باشد, حقیقتی است تکوینی 

که در خارج حاصل می‌شود و لکن شرطیت ان برای نماز امری اعتباری 
است. 

به عبارت دیگر: وضو, حول از یس نت 
ای ی اعطا کر وم ۱# اس دزیر وضو می‌شود 
موضوع حکم وضعی شرطیْت. 

ق ای ال سار ی رای و با نت اقا کرو است ده 
استطاعت. یعنی استطاعت موضوع این حکم وضعی شرطیت و يا سببیت 
است. 

به عبارت دیگر: این شرطیت و سببیّت حکم شرعی است و موضوع آن 
استطاعت است. 

و يا فی المثل: شارع. سمت مانعیت اعطا کرده است به حدث. پس سمت 
و لذا: جناب فاضل که می‌گوید استصحاب در احکام وضعیه جاری است. 
مرادش خود احکام وضعیه نیست. بلکه موضوع این احعام مرادش 
می‌باشد. ۲ 

به . عباوت فیدر یوقت ما شی. می کنید: که ابا طمارت ترا نماد 
شرطیت دارد يا نه؟ 


به تعبیر دیگر: شارع دیروز شرطیت داده بود به طهارت؛ آپا شرطیت آن 
امروز هم باقی است و يا اينکه نه شرطیت مربوط به دیروز بود؟ که این 
می‌شود شک در بقاء حکم شرعی وصفی. 

حال: اگر شما بتوانید در اینجا شرطیّت طهارت را استصحاب کنید. می‌شود 
استصحاب حکم شرعی وضعي. امّا جناب تونی نمی‌خواهد بگوید که اگر 
شما در شرطیت طهارت شک کردید, ان را استصحاب کنید, خیر, بلکه 
فی المثل: شما چند ساعت قبل وضو گرفتید و شدید متطهّر, لکن اکنون 
شک دارید که طهارت شما باقی است يا نه؟ در اینجا گفته می‌شود 
استصحاب کنید بقاء طهارت را. 

کردید یا موضوع حکم وضعی را؟ 

خواهید گفت: موضوع حکم وضعی را. چرا؟ زیرا خود طهارت که حکم 
وضعی نیست. بلکه این شرطیت طهارت است که حکم وضعی است. 
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پلس . : جناب تونی که ها که نان استصحاب در احکام وضعیه جاری می‌شود و 
در احکام تکلیفیه جاری نمی‌شود. مرادش خود احکام وضعیه نیست بلکه 
موضوع احکام وضعیه مراد او می‌باشد. 

نابراین: به عقیده جتاب تونی, اگر در شرطیّت طهارت که حکم وضعی 
است ِ بکنید حق ندارید که استصحاب جاری کنید و لکن اکر در خود 
از که موضوع شرطیّت است شک بکنید می‌توانید استصحاب جاری 


و شما می‌گوئید: در سال گذشته استطاعت سببیّت داشت در 
و سوب حل آپا امسال 8 این سببیت دارید 2 وحوب آن؟ 

اگر بنا باشد که سببیّت را استصحاب کنید می‌گوئید بله, همان‌طور که 
تارال سس تاست ال کر سست ار کر ان اس نم کر 
شرعی وضعی است. اما چنین استصحابی مراد جناب تونی نمی‌باشد, بلکه 
استصحاب سبب که موضوع برای سببیت و یا به تعبیر دیگر حکم شرعی 
است مراد اوست. 

فی المثل: پارسال مستطیع بودم. نمی‌دانم امسال هم مستطیع هستم با 
زه؟ استتصحات من کنم استطاعت را. چرا؟ زیرا در سببیت استصحاب جاری 
نمی‌شود. بلکه در سبب اجرا می‌شود. همان‌طور که در شرطیت 
استصحاب جاری نمی‌شود بلکه در شرط, جاری می‌شود. 

در نتیجه اندراج تقسیم سوم در تحت تقسیم دوم صحیح نیست. 

* سر مطلب در اینجا چیست؟ 

این است که جناب تونی گمان کرده است که انسان نسبت به خصوص 


اخکاش سره هر کزشی نمی کند و دا رفن استضحانت: که شی وود هاه 
باشد در این قسمت وجود ندارد. پس اینجا جای استصحاب نیست. 

اما نسبت به موضوعات خارجیه از قبیل حدث, طهارت. بقاء لیل, بقاء نهار 
و ... شک متصقر بوده و محل اجرای استصحاب است. ۱ 

و لکن ما بالوجدان در می‌يابيم که در نفس احکام شرعیه هم شک متصور 
کا ۴ 


من 

[تقسیم الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحب][99] و آمّا بالاعتبار الثانی, 
فمن وجوه ابضا: 

احدها: ۱ 

من حیت ان الدلیل المثبت للمستصحب اما آن یکون هو الاجماع. و |ما ان 
الاّل.[100] و ریما 2 
النجفیة- آن محلّ النزاع فی الاستصحاب منحصر فی استصحاب حال 
الاجماع.[101] و سیأتی تفصیل ذلک عند نقل أدلْة الاقوال ان شاء الله. 
الثانی: 

من حیث اٍثه قد یثبت بالدلیل الشرعی, و قد یثبت بالدلیل العقلی. و لم آجد 
م کل ها الا آن نی سعفم ساب سم بوت. الجکم رال 
العقلت- و هو الحکم العقلت المتوصّل به الی حکم شرعی- تأملا؛ نظرا الي 
آنْ الاحکام العقلیْة کلها مبیّنة مفصّلة من حیث مناط الحکم,[102] و الشک 
فی بقاء المستصحب و عدمه ل بد و آن یرجع الی الشک في موضوع 
الحکم؛ لانْ الجهات. پا ای اما بالحسن و القبح کلها راجعة 
الی قیود فعل المکلف, الذی هو الموضوع. فالشک فی حکم العقل حتی 
لاجل وجود الرافع لا یکون الا لش فی سوصوعش فرالمضهع ار برد ان یکون 
محرز| معلوم البقاء فی الاستصحاب کما سیجیء. 

رای مشخ کامل مسا نله اتضا رر عزل ون 15 


اه ول قیال ات یه عشتصویت را تسام اس هیا خی ایا 


و اما تقسیم استصحاب به اعتبار دوم یعنی دلیلی که دلالت بر مستصحب 
(حکم شرعی) دارد نیز از وجوه مختلفی است: _ 

- وجه (و يا تقسیم) اوّل به اعتبار دلیل: از آن جهت است که دلیل 
اثبات کننده مستصحب (یعنی حکم شرعی)؛ 1 ۶ است و با غیر 
اجماع (از سایر ادله معتبره مثل ظواهر کتاب و سئت) می‌باشد. 

آقای غزالی بین اين دو قسم دلیل تفصیل داده و اجرای استصحاب در قسم 
اول (که با اخماع کابت شدم. استت. .ها آکتون. در قانش.شی 
داریم) انکار کرده ارقدات (و لکن در بخش و يا قسم دوم جاری می‌داند). 

و این مطلب از عبارات صاحب حدائق, در عباراتی که در درر النجفية از او 
حکایت شده است که گفته محل نزاع در ارزش استصحاب, منحصر در 
استصحاب حال اجماع است (یعنی استصحاب حال کتاب و يا استصحاب 
حال سئت بلااشکال است). 





[وجه دوم:] (مستصحب یا با دلیل عقلی ثابت می‌شود و يا با دلیل شرعی) 


اشاره 


- وجه (و یا تقسیم) دوّم به اعتبار دلیل: از آن چهت است که مستصحب 
(یعنی همان حکم شرعی) کافن با دلیلی از ادله شرعیه ثابت می‌ شود 
(مثل وجوب عینی تعیینی نماز جمعه در زمان حضور بواسطه آیات و 
روایات). و گاهی با دلیل عقل ثابت می‌شود (مثل قبح تصرف ملک غیر 
بدون آذنه). 

و من نیافتم کسی را که تفصیل داده باشد در حجیت استصحاب. میان دلیل 
عقلی و دلیل شر غی بوین معا که بجونج,در این یکت عتت است:ه درد ان 
یکی نه), جز اينکه در تحقق مفهوم استصحاب در جائی که حکم با دلیل 
عقلی ثابت شده باشد و حال آنکه دلیل عقلی هم همان چیزی است که 
بواسطه آن حکم شرعی استکشاف می‌ شود جای تأمل است, با نظر به 
اینکه تتصاج اعام ععايه, ارخیت مناط :وملا ی کم شرغ و تعانه: لحاط 
موضوع و خصوصیات موضوع, محرز و ۳۳ (که کلما حکم به العقل, 
حکم به الشرع). و لذا (وقتی موضوع کاملا محرز است) شک در بقاء حکم 
۳ 7 ؛ چرا که تمام آن جهات 
یعتی 
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غیر بودن: بدون اذن و يا همراه با آذن بودن) که مقتضی حکم عقل به 
خسن دافته اسکه باز کت کتیدم: نم فقو فعل سکلو: اعته فاص ۵ ) 
که همان موضوع است. 

پس: شک در حکم عقل (چه بخاطر وجود مقتضی) و چه بخاطر وجود رافع 
نیست مگر در موضوع آن (یعنی حکم عقل), و موضوع هم باید در 
استصحاب محرز و معلوم البقاء باشد, چنانکه در خاتمه استصحاب توضیح 


آن خواهد آ 
جاک 


#حاص فا هی را رال فد تست ؟ 
بیان تقسیمات استصحاب به 0 است که دلالت بر مستصحب 
یعنی حکم شرعی دارد: که بطور کلی استصحاب به این اعتبار نیز دارای 
"تم اقا اسضتات نر افص وهای اس ؟ 

بر این مبناست که دلیلی که دلالت بر مستصحب یعنی حکم شرعی دارد و 
آن را برای ما ثابت می‌کند از دو قسم خارج نیست: 
1- گاهی اجماع فقهاء است ماهس اخمام ار ارام مت 
ِ در کدامیک از دو قسم مزبور ۳9 جاری می‌ شود ؟ 

- برخی در اینجا مثبت مطلق‌اند. یعنی استصحاب را در هر دو بخش جاری 
و ساری می‌دانند چه در احکامی که به توسط اجماع ثابت شده و اکنون در 
ها آنها ی دار هم خسن اخکامن کمتا ارام اقظیه به اقا ره 
است. 
- برخی هم در اینجا نافی مطلق‌اند. یعنی اجرای استصحاب را در هر دو 
تون اکار چست کید ۱ 
و هون آشافاتل ما اه هت نو مور ان با سای 
می ۰ 
21 امام عفد غراتی کته اشته ور احکافی با احباع کات ده ارت 

و اکنون شک در بقاء آن داریم, جاری نمی‌شود و لکن در بخش دوّم یعنی 
۳ 1 و روایت ثابت شده عند الشی, جاری می‌ شود. 
2 مرحوم صاحب حدائثق نیز استصحاب در بخش دوم را ۷ و 
نزاع و اختلاف را به به 
ترجه خن سر کال رال انس رها ی 52 
استصحاب حال اجماع منحصر دانسته است. 
* فاضل ها صه انس فان امامت رای در اسآ ان یت 
قو ال و رنه تا کم (العاع امسر اضر اوصافتي وت 
می‌کند که این مطلب را اجماع گفته است يا آیه و روایت 
سپس می‌گوید: 
ار اخهای هقی الاک بو توا ی رس اعوای ازتستات و 
آن را نداری. 

و آکز انة و روایت ده گفته, عند الشک بعد زوال تغییره, قی‌ه آتی دز ان 

ِِ ۷ چرا؟ زیرا: اجماع یک دلیل لفظی نیست که شما 
اصاله العفعم ب اضاله الاطلای در آن کرفه و عتند الشک سکم اخماع: را 


اتضخات کته و یک انساهالله: صوص وآشت ی با ارساالله اظلاق 
داشته است. 
پلک ها سک اه ناشن ی ها از اقا علها از کات 
می‌کنیم قول امام را. 
ایکا هر ماع ی ارو ما ی ی ی ها رش ند 
اطلاق و ما نمی‌خواهیم از ظاهر اجماع استفاده کنیم. 

* تقسیم دوم استصحاب در اینجا بر چه مبنائی است ؟ 

بر این مبناست که مستصحب یعنی همان حکم شرعی: 
1 گاهی تواسطه یک دلیل از ادا ره ی هم 
نماز جمعه در عصر حضور ائمه اطهار علیهم السلام واجب عینی تعیینی 
بوده است. لکن اکنون که عصر غیبت است من شک دارم که ایا 0 
وجوب باقی است يا نه؟ استصحاب می‌کنيم بقاء حکمی را که با دلیل 
شرعی ثابت شده است. و هکذا مثالهای دیگر. 
2- و گاهی بواسطه یک دلیل عقلی و يا به تعبیر دیگر حکم عقل قطعی که 
همان قانون ی ثابت می‌ شود که پس از مدتی و به جهبی از 
جهات در بقاء ان شک می کنيم. 
فی المثل: 
- عقل می‌گوید: رد امانت به صاحبش حسن و نیکو است. (صغری) 

- همین عقل می‌گوید: کلما حکم به العقل, حکم به الشرع. (کبری) 
پس :. . رد د امانت به صاحب آن شرعا واجب است. ( نتیجه) 
لکرن بش از خدفی ما شی من کنیم که آبا این فخوب‌نرد. اغانت به صاخ 
اکنون هم باقی 
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است پا زه؟ چرا که احتمال جنون در این صاحب می‌ر ود و در این صورت 
اگر امانت او را به او برگردانیم و تلف شود, ضامن خواهیم بود. ِ 
حال وال این ات که آبا در انجا ما خمی‌تواتم اسضات: کنیس آن 
وجوب سابق را که از راه حکم عقل به ملازمه بدست اوریم؟ 
و یا فی المثل: 
1 ح می‌گوید: ددع نافع یعنی سودمند حسن ات (صفری) 
پلس . | 
مخت ات هر 
لکرن بسن ان فد را ماش درعهای این موب بیدا هن شون را که 
احصالص رود کصتیر این کدت اف تاد ال سوال این است. کی ۱۱ 


ثابت شده است با نه؟ 

و یا فی المثل: ۱ 

1- عقل می‌گوید: تصرف در ملک غیر بدون رضایت مالک ان قبیح است. 
(صغری) , 

2- همین عقل می‌گوید: کلما حکم به العقل, حکم به الشرع. (کبری) 

پس . : تصرّف ملک غیر بدون اذن مالکش شرعا حرام است. 

لخن هاپس از خدنی بر نها انش جر مت یمیت نس وا کق اختفال: 
می‌دهیم که اکنون این ملک؛ ملک غير نباشد و به دلائل مختلفی ملک نفس 
باشد و يا اگر ملک غیر است این غیر اجازه داده باشد. 

حال: سوّال این است که آیا ما می‌توانيم در اینجا استصحاب کنیم بقاء 
حرمت سابقه را؟ 

و یا فی المثل: 

1- عقل می‌گوید: صدق ضار که سبب هلاکت پیامبری و يا ولی و یا مومنی 
بشود قبیح است (صغری) 

2- همین عقل می‌گوید: کلما حکم به العقل, حکم به الشرع. 

پس: صدق ضاژ شرعا حرام است. (نتیجه) _ 

لکن پس از مدتی احتمال می‌دهیم که دیگر این صدق ضار نباشد و در 
نتیجه در بقاء این حرمت شرعیه تردید پیدا می‌کنیم. حال سوال این است 
که ایا می‌توانیم استصحاب کنیم بقاء حرمت سابقه ر؟ 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ح11, ص: 1534 

* باتوجه به اينکه به امثله هر دو قسم دلیل آشنا شدیم بفرمایید غرض از 
(و لم آجد من ...) چیست؟ ۱ 

پاسخ شیخ به این سوال است که ایا استصحاب در هر دو قسم از احکام 
شرعیه حجت است يا خیر؟ و لذا می‌فرماید: من کسی را نیافتم که در این 
باب تفصیل قائل شده بگوید در آن مستصحباتی که با دلیل شرعی به اثبات 
رسیده است استصحاب جای می‌شود ولی در آن مستصحباتی که به حکم 
عقل ثابت شده است جاری نمی‌شود و يا کسی بالعکس بگوید. بلکه 
گروهی بطور مطلق استصحاب را حجّت دانسته و گروهی بطور مطلق آن 
را حجت ندانسته‌اند. 

* ایا بحث حضرات در اینجا و در رابطه با حکم شرعی ثابت شده با دلیل 
عقلی, یک بحث کبروی است يا صفروی؟ 

شیخ می‌فرماید: خیر, ما در رابطه با حکم شرعی ثابت شده با دلیل عقلی 
بحث کبروی نداریم بدین معنا که ایا اين استصحاب حجت است يا نه؟ بلکه 
بحث ما در این رابطه یک بحث صغروی است و ان اینکه ایا اساسا در این 
بخش از احکام, استصحاب موضوع دارد پا زم؟ سالبه , به انتفاء موضوع 


است. 


به عبارت و اینکه گفته می‌شود که استصحاب در احکام عقلیه جاری 
نمی‌شود. معنایش این نیست که استصحاب حچت نیست. بلکه بدین 
معناست که استصحاب در احکام عقلیه مفهوم ندارد. نه اینکه مفهوم دارد 
ولی ارزش ندارد, چرا که موضوع استصحاب در اینجا منتفی است. 

ررض ان انظراالی ان الاحکام الفقاه کلها ینب خیست ؟ 
این است که: عقل در حکمی که صادر می‌کند مسامحه ندارد و هیچ گونه 
اهمال و اجمالی در موضوعات احکام عقلیه وجود ندارد, بلکه موضوعات 
قضایای عقلیه از جمیع جهات مبین و مفصّل است بدین معنا که عقل در 
مقام حکم کردن و اثبات محمولی برای موضوعی, تمام خصوصیات و قیود 
وجودیه و عدمیه‌ای که در موضوع حکمش دخالت دارند را ملاحظه می‌کند 
و بعدا حکم می‌کند. 
من الضاه حرا حکم او ری که ای هد اف بای ی بخ رنه 
قبیح. زیرا قید (در ملک غیر) و قید (بدون اذنه) را مد نظر قرار داده و با 
وجود این قیود و خصوصیات؛ مناط حکم عقل که همان مفسده نوعیه باشد 
کاملا محرز می‌شود و لذا حکم به قبح می‌کند. 
1- به عبارت دیگر. در قضایای عقلیه, موضوع, عبت تاد برای معلول 
است. 
چرا که وقتی همه قیود که جمع و مورد لحاظ قرار گرفت, مناط و ملاک 
حکم عقل به حسن 
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و یا قبح قطعی و به دنبال آن حکم جزمی عقل به حسن و یا قبح هم مسلّم 
می‌ شود. 
2- عون همیشه ا طعلت: ات و لد ار فلت تامه باشد, تحقق معلول 
قطعی است. یعنی: 
تخلف معلول از علت تاه از محالات است, چنانکه وجود معلول بدون 
غلت و ار الا است: 
بنابراین: محال است که ما در باب احکام عقلیّه پس از اینکه اصل وجود 
موضوع یک حکم برای عقل محرز شد در بقاء نفس آن حکم عقلی شک 
کنیم بلکه پیوسته در قضایای عقلیّه شک در بقاء مستصحب و حکم 
باتفی رده شین تفا موق چرا؟ زیرا اگر موضوع بتمامه و کماله 
موق تا اب یواست مار ۶۳۰ 

مه 
پس: : شک در بقاء حکم وقتی پیدا می‌شود که شک در بقاء موضوع پیدا 
ع ی 

1- یا بخاطر شک در وجود مقتضی باشد, مثل اينکه در مثال فوق, ملک غیر 
بودن مقتضی قبح تصلاف است. درکن اکنونشی داریم که وهای 


غیر بودن به عنوان ملک خودم بودن تبدال پیدا کرده است يا نه. 

2- و یا بخاطر وجود رافع باشد, که آیا مالک اذن داده است تا جلوی تاد 
مقتضی را گرفته و قبح تصرّف در ملک غیر را برطرف کند يا نه؟ 
علی‌ای‌حال شک در حکم, در قضایای عقلیّه بخاطر شک در قیدی از قیود 
*غرض شیخ از اشاره به شک در وجود مقتضی و رافع چیست؟ 

شاب بخاطر ا ات اسان در تدم در زاسا عریان اخصای ور 
احکام نز عيه میان ی در ععتضی .و شک ین رافع-فریق خواهند کذاشت 
بدین معنا که استصحاب را در اولی جاری و در دومی غیر جاری می‌داند و 
لکن دز احکاه عقایسچین فصیلی فانل نستید. 

البته در پایان بحت استصحاب خواهد اد که از استصحابات جاریه در 
ای ی اب 2 چه حال سابق که حال یقین است و چه در 
حال لا حقٌ یعتی جال شک, باید محرز و مسلم باشد, و شک ما صرفا در 
نها بعکم باق وال ای ور تفن مه نوبت به استصحاب خود حکم 
نمی‌رسد. 


و بین أن یکون الشکٌ من جهة الشکٌ فی وجود الرافع. و 
بين آن یکون لاجل الک فی استعداد الحکم؛ لأنْ ارتفاع الحکم العقلت لا 
ون [ بارتفاع موضوعه, فیرجع الا بالأخرة الی تبدل العنوان؛ ا ترش 
ان العقل (ذا حکم بقبح الضدق الضاّ, فحکمه برجع الی آَنْ الضارٌ من حیث 
ائه ضاز حرام, و معلوم بتحققه سابقا؛ لان قولنا: «المضرٌ قبیح» حکم لا 
تحتمل ارتفاعه آبدا.و لا بنغع فن اتبات القیه عند الشک فی بقاء الظزر. 

و تور ان عالت ان الکدق کان عفحانساها تست فیعم" لا 
الطو‌ضوع فی‌عگم العمل. بالقی اسن هد الصدقو بل .وان المص ی و 
الحکم له مقطوع البقاء. و هذا بخلاف الاحکام الشرعیِة؛ فائه قد یحکم 
الشارع علی الصدق بکونه حراماء لالم ی الاط مایم 
زمان الشک آو مرتفع. ۳ 


قوف تین شنیب جهت بودن" شک در وجود رافع یا شک بخاطر | ستعداد حکم نیست ] 


اشاره 


در آنجه.ضا کی فرقین سین اینکه شی. از«خهت شی در وخوو رافع باشتة 
ال مد این سین آنکه. یی ساطن هداد السانم ری ور 
مقتضی که همان ملک الفیر بودن است) باشد. نیست. 
زیرا حکم عقلی مرتفع نمی‌شود (یعنی قبح از بین نمی‌رود) جز با ارتفاع (و 
از بین رفتن) موضوع آن (که یا بخاطر مقتضی است و یا بخاطر رافع). 

: بالاخره امر برگشت می‌کند به تبدال عنوان دی تا وی ها 
شک هی کتتد بخاطر این است که عنوان متبدال شده است). 
ایا نمی‌بینی که عقل وقتی حکم می‌کند به قبح و زشتی صدق ضار, و لذا 
وه ی هر کا توافت تفا ره 1 1ص 157 
می‌کند به اینکه انچه ضررزننده است., از ان جهت که ضررزننده است 
جرا استه مطفاوی ات کف اش قصبه ری فصضا ارفایل: تاه 
نیست (فی المثل: این فعل دیروز ضارّ بود, لکن امروز شک دارم که امروز 
هم يا ضار است با نه؟ استصحاب در اینجا معنا ندارد بلکه باید ضارژ بودنش 
در امروز مر 9 ِ مس سک شور که قبیج ه هست یا ت چرا!ٍ زیرا قول 
رفعش تما ررود: 
اما این دائمی بودن حکم نفعی در اثبات قبح به هنگام شک در بقاء ضرر 
ندارد. و جایز نیست که کته شود : این صدق, سابقا (که دیروز باشد پا 
پریروز و ...) قبیح بود (لکن من اکنون نمی‌دانم که امروز قبیح است يا نه), 
پس استصحاب می‌شود قبح آن, خیر (چرا؟) زیرا موضوع در حکم عقل به 
قیح. این صدق نیست, و اين برخلاف احکام شارع است زیرا: شارع گاهی 
بطور اجمال حکم می‌کند که این صدق حرام است (و لکن دیگر نمی‌فرماید 
که ا لصو الا هنال کم اه مش و ها نمی دایم کهاساط 
جفیفی ضر آین خورد در مان شی رتم سافی است با مرتقع دم اشت .هد 
اين‌با از خهت جهل:(ما) به مناط اضت وبا ان خهت خهل به. بعاء آن شاط 
است در صورت علم و معرفت آن. 
پس : : حکم شرعی (و يا به تعبیر دیگر نفس الحکم) استصحاب می‌شود (به 
اینکه بگوئیم : قبلا این خمر حرام بود الان هم ان‌شاءالله حرام است و لذا 
آن مور که در کم ام کو مه وم باید محرز باشد در اینجا وجود 
ندارد. چرا که موضوع علی کلا التقدیرین محرز است). 


جاک 


تشریح المسائل 


ال شا ون ات رل کی ده 

این شد که استصحاب در حعم عقل جاری نیست., لکن نه به این معنا که 
استصحاب در آنجا اعتبار ندارد بلکه به اين معنا که در مورد حکم عقل 
مفهوم ندارد. چرا؟ زیرا عقل به هنگام صدور حکم در موردی, موضوع 
حکمش را با تمام قیود و یا به تعبیر دیگر جهاتی که در موضوع دخیل‌اند در 
نظر گرفته مشخص و معلوم می‌کند و لذا جهت اجمال و ابهامی در موضوع 
براییش باقی نمی‌ماند. 1 

وقتی موضوع به جمیع جهات برای عقل محرز باشد. شک در حکم معنا 
ندارد. چرا که موضوع 
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علت است از برای حکم, و با احراز علت معلوم هم محرز است. 

وقتی شک در حکم وجود نداشته باشد محلی برای اجرای استصحاب وجود 
ندارد. 

پنابراین: اگر نگرانی هم وجود داشته باشد از ناحیه موضوع است. و لذا 
اک ضوع محر ره هاش تاش کم اه گقل اصار رت تون ی 
و دی 

فی المتل: عقل مق کوند: التصرف فی ملک الغیر بدون اذنه قبیح. چرا؟ 
زیرا در اینجا: موضوع حکم عقل که قبح و زشتی است تصرف است., و این 
موضوع دارای دو قید است: ملک غیر بودن و بدون اذن بودن. 

و لذا عقل با لحاظ این دو قید در موضوع. شکی در قبح چنین تصرفی 
رای ای فا ها اسف ات اند اد ره عاع سکس 
تردید نمی‌کند تا که نیازی به استصحاب پیدا کند. 

پس: : کسی که نمی‌داند, تصرفش, تصرف در ملک غیر است يا نه و یا 
نمی‌داند که تصرفش بدون اذن مالک است يا نه و به تعبیر دیگر موضوع 
برایش محرز نیست در صورت شک, نمی‌تواند قبح قبلی را استصحاب کند. 
مگر اینکه موضوع برای محرز باشد 

استصحاب می‌کنيم حکم را فی المثل می‌گوید: قبلا تصرف من بر روی این 
ملک, تصرف در ملک غير بود, اکنون نمی‌دانم که ایا اکنون هم تصرف در 
در اتتتا. ادا امتتضای مهن رن لک یر مهو را که این هون 
موضوع, سپس استصحاب می‌کنم قبیح بودن یعنی حکم آن تصرف را. 


این استصحاب, استصحاب موضوع است و نه استصحاب حکم عقل و حال 
آنکه صحبت ما در استصحاب حکم عقل است. 

به عبارت دیگر صحبت ما در این است: که آبا انسان می‌تواند خود حکم 
عقل را استصحاب کند يا نه؟ که گفته شد خیر مفهوم ندارد. اما اگر سوال 
کنید که استصحاب موضوع چطور؟ می‌گوئيم بله. لکن این یک مطلب 
دیگری است که محل بحث ما نیست. 

فوصی تا له ی 
با 
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* پاسخ سوال مزبور چیست؟ 

استصحاب در آن حکم شرعی که به تبع حکم عقلی و از راه قانون ملازمه 
به‌دست می‌اید همچون حکم عقلی, مجرای استصحاب نیست.؛ چرا که مناط 
اين نوع از احکام شرعی همان مناط حکم عقلی است. و موضوع انها؛ 
موضوع حکم عقلی است. 

امّا در احکام شرعیه مستقل یعنی احکام شرعیه‌ای که مستقیما از طریق 
ادله شرعیه به‌دست می‌آیند مسئله فوق فرق می‌کند. چرا؟ زیرا قضایای 
شرعیه, خود بر دو بخش‌اند. 

1- برخی از احکام شرعیه, موضوعاتشان مثل موضوع قضیه عقلیه از تمام 
جهات مبین و مفصّل است؛ فی المثل: اگر شارع به حسب فرض فرموده 
باشد: الصدق الضار حرام و يا الخمر المسکر حرام, که در حقیقت بیان 
کترا کلی ات مر وکسم تسد ات لکن تمام المناط 
برای حکم به حرمت همان ضارٌ بودن و اسکار است. 

دز نها ی نزن سکم بازمی‌گردد به شک در بقاء موضوع, و لذا تمام 
مطالبی که در احکام عقلیّه گفته آمد, در این نوع از احکام شرعیه نیز 
قف اند 

پس: : استصحاب در این گونه احکام جاری نمی‌شود. 

2- و اما بیشتر قضایای شرعیه موضوعاتشان در ظاهر خطاب و يا به تعبیر 
دیگر لسان دلیل, محمل مومتمیین وان کلی عرفی است که فنود ان 
تبیین نشده و ما نمی‌توانیم از ظاهر خطاب مناط واقعی این حکم را 
بدست اوریم. فی المتل: شارع فر موده: 

1- الخمر حرام و لکن مناط ان روشن نیست بلکه مجمل است. ۲ 
2- هذا الخمر قبلا مسکر بود و قطعا حرام, لکن اکنون وصف اسکار از ان 
زائل شده. ۱ 

3- اکنون شک ما در بقاء حکم شرعی یعنی حرمت آن است و نه در بقاء 
اصل موضوع, چرا که تنها عرضی از عوارض و حالتی از حالات موضوع 


عوض شده است. 

در نتیجه: جای استصحاب خود حکم حرمت هست و لذا می‌گوئیم: اين خمر 
قبلا حرام بود, اکنون هم حرام است و آن محذوری که در حکم عقل وجود 
داشت که موضوع باید محرز پاشد در اینجا وجود ندارد. چرا که موضوع به 
هریک از دو تقدیر محرز و مسلّم است. 

* عبارة اخرای مطالبی که گذشت در لسانی ساده‌تر و همراه با ذکر مثال 
چگونه است؟ 

این است که آپا می‌توان احکام شر عیه را استصحاب کرد؟ جناب شیح 
پاسخ می‌دهد که بله, چونکه موضوع در حکم شرع من جمبع الجهات 
مشخص نیست بلکه شارع اجمالا موضوعی را مطرح کرده و حکم را روی 
آن موضوع باز کرده است. فی المثل: 
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- شارع فرموده: الخمر حرام, لکن بطور مفصل و مبیّن نفرموده است 
الخمر المسکر حرام و يا اینکه چه چیزهائی دیگری در حرمت این خمر 
دخالت دارد. 

حال: ظرف خمری در فلان محل وجود دارد و ما هم می‌دانیم که خمر حرام 
است, لکن پس از مدتی متوجه می‌شویم که این خمره ان خاصیت 
اصلی اش را از دست داده است و دیگر حالت اسکار ندارد, و لذا شک 
می‌کنیم که آیا باز هم, حرمت و نجاست در آن باقی است يا نه, چون دیگر 
مسکر نیست دیگر حرام و نجس نیست؟ 

ایا استصحاب حکم در اینجا مفهوم دارد يا نه مثل استصحاب حکم عقل 
مفهوم ندارد؟ برخی فرآن اند که: 

- اگر موضوع در اینجا محرز است بله, استصحاب حکم حرمت در اینجا 
مفهوم دارد, و لکن اگر موضوع محرز نیست, استصحاب حکم هم مفهوم 
ندارد. باید ببینید که موضوع محرز است يا نه؟ بله. موضوع در اینجا محرز 
اون هن یت ار هی ها واه توق خفن رام ات 
علی‌ای‌حال: شارع برخلاف عقل که هاش صدور حکم, موضوع را به 
هر ار فد اسر متا ی ی سا 
می‌نماید, هنگام صدور حکم آن را می‌برد روی یک موضوع مچمل بدین معنا 
که ان مزا من جع لعهات خن نمی کن باکت ور کل ی و خایهه 
الخمر حرام, يا هذا الصدق حرام, و لکن اینکه چه چیزهایی در حرمت این 
خمر و یا حرمت این صدق دخالت دارد را مشخص نمی‌کند. و لذا: 

- اگر فردا شک کردیم که آیا باز هم این صدق حرام است يا نه؟ استصحاب 
می‌کنيم حرمت آن را. چرا که موضوع حکم برای خود شارع فی الواقع 
محرز و مسلم است گرچه برای ما مجمل می‌باشد. 


خیرر 1 ۳۳ این حضرات تشن تن آ حدم است و لذا به آنها 
می‌گوئیم: اگر شارع حکمی را ببرد روی موضوعی و لکن موضوع به دلیل 
اختلال یکی از قیودش مورد شک واقع شود شما حو" اجرای استصحاب 
ندارید. 

یعنی: فرق نمی‌کند, چه شارع بخواهد حکم صادر کند و چه عقل. موضوع 
دید وا مرز سه موی یی یی عقوت عم : سر در 
و ی رو بیس 
پیش بیاید از 
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ناحیه موضوع است. 

2- لکن موضوع احکام شرعیّه هميشه محرز نیست, بلکه شارع, گاهی حکم 
را روی موضوعات مجمل می‌برد که اگر در این موضوعات مجمله شک 
بشود, اجرای استصحاب ,در آن اشکالی ندارد. برخلاف آنجا که اگر موضوع 
حکم شرع مبین و مسلّم بوده و در آن موضوعات شک بشود, اجرای 
استصخاب: در آان:جابت تیسنت: .رای زرا با تزلر ردو حوضو استضحات 
مفهوم ندارد. 

شارع وقتی حکم را می‌برد روی یک موضوعی این موضوع چه ظاهرا 
مفصّل و مبین بشود و چه ظاهرا مفصّل و مبیّن نشود. شارع. هر چیزی را 
که در موضوع دخیل باشد فی الواقع مد نظر قرار می‌دهد, گرچه علی 
الظاهر بصورت مجمل بفرماید الخمر حرام. 

فی المثل: اگر مثلا سکر فی الواقع در موضوع این حکم یعنی خمریت خمر 
دخالت داشته شارع ان را در نظر گرفته است و سپس حکم حرمت را بر 
خمر بار کرده است و لو علی الظاهر نفرموده الخمر المسکر. 

- و به عبارت دیگر: هر حاکمی وقتی بخواهد در رابطه با موضوعی حکمی 
صادر کند, تمام جهات دخیله در موضوع حکم را مد نظر قرار می‌دهد, چه 
این جهات دخیله را به هنگام صدور حکم برای مخاطبش بگوید و چه نگوید, 
لکن عقل همیشه جهات دخیله در موضوعی را اعلام کرده و فی المثل 
مش که ند التصرف فی ملک الغیر و بدون اذنه حرام و يا الصدق الضاژ قبیح, 
اقا شارع گاهی این جهات دخیله در موضوغ را می‌گوید و گاهی نمی‌گوید 
گرچه مد نظر دارد. 

فی المثل: شارع فرموده: الخمر حرام. شما نیز احتمال می‌دهید که سکر 
خر آن دخالت داشته باشد و هرآنچه که در موضوع حکم دخالت داشته 
باشد. شارع حتما آن را در نظر گرفته است. 


1- اگر خمری بود که مسکر بود و حرام و علی تقدیر دخالت داشتن سکر 
در خمره هم مورد نظر خدا بوده است. 

2- اما اکنون یقین دارم که حالت اسکار این خمر از بین رفته و يا در مسکر 
نودن آن شک دارم و اختمال می‌دهم که موضوع با از دست دادن این قید 
از بین رفته باشد. 

3- وقتی احتمال می‌دهم که موضوع از بین رفته باشد, این خود تزلزل در 
پس: من نمی‌توانم حکم شرعی حرمت را, استصحاب کنم, چه می‌گوئید؟ 
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ها اه هک 

مطلب همین است که شما فرمودید, بدین معنا که در متن واقع فرقی 
میان حکم عقل و حکم شرع نیست., همان‌طور که عقل جهات دخیله در 
موضوع را مورد لحاظ قرار می‌دهد, شرع نیز جهات دخیله در موضوع را 
مذ نظر قرار می‌دهد. و لذا حق با شماست و چنانچه شما گفتید هروقت 
که نگرانی حاصل شود از ناحیه موضوع است. لکن باید بدانید که ما در 
احکام شرعیه مکلف به واقعیات نیستیم بلکه موظف به ریت ظاهر دلیل 
یعنی باید ببینیم که موضوع در لسان شارع چیست و چه حکمی را راجع به 
ان صادر فرموده است حال وقتی به ظاهر حکم نگاه می کنیم می‌بینیم 
فرموده: الخمر حرام. و لکن قید موضوع و يا جهات دخیله در موضوع را 
برای من نگفته و مثلا نفرموده که الخمر المسکر حرام. گرچه ممکن است 
که سکر در حرمت خمر دخالت داشته باشد و شارع آن را مد نظر قرار 
داده باشد, ولی ما کاری با آن واقع نداریم و به ظاهر نگاه می‌ کنیم فی 
المثل می‌گوئیم: 

- خمر حرام است. 

- این مایع خمر بود و حرام. . _ 

- اکنون شک دارم و نمی‌دانم که ایا هنوز حرام است يا نه؟ 

استصحاب می‌کنم حرمت ان را. 

و کی الحل مه روم 

1- خمر حرام است. 

2- این مایع خمر است. 

3- می‌دانم که حالت سکر آن از بین رفته است. لکن نمی‌دانم که باز هم 
عنوان خمر بران صدق می‌کند یا نه؟ ۱ 

استصحاب می کنم خمریت ان راء یعنی بله خمر بران صدق می‌کند پس 
حرام است اگرچه حالتی را از دست داده باشد. چونکه شارع چیزی بیشتر 


از الخمر حرام نفرموده است. این مایع هم و لو بی‌خاصیت شده و لکن 
جاری می‌شود. 
کل کلا کل 


0 علی القول بکون الاحکام الشرعية تابعة للاحکام العقلية, فما هو 
مناط الحکم و رموضوعه اف الجکم العفلی .بعیخ. هد اند و فهی المناط .و 
الموضوع فی حکم الشرء بحر مته: اذ المفروض بقاعدة التطابق, آن 
موضوع الحرمة و مناطها هو بعینه موضوع القبح و مناطه. 

۵ هذا مسلم, لکثه مانع عن الفرق بین الحکم الشرعی و العقلیٌ من 
و تاک بای دق موصیع ال شب فرع روسه نعکم او »ار 
حکم الشارع بحرمة شیء فی زمان. و شک فی الزمان الثانی, و لم یعلم 
أنْ المناط الحقیقی واقعا- الذی هو المناط و الموضوع فی حکم العقل- باق 
هنا آم لا فیصدق هنا آَنْ الحکم الشرعی الثابت لما هو الموضوع له فی 
الادلة الشرعية کان موجودا سابقا ۵ نک اقی: «بقا نه: و یجری فیه آخبار 
الاستصحاب. نعم, ار ها 
حکم العقل لم یجر الاستصحاب؛ لما ذکرنا من عدم احراز الموضوع. 


(اشکال) 


اشاره 
- اگر بگویی:[103] 


و ره اه دم 

اين قول که احکام شرعیه تابع احکام عقلیّه هستند (چرا که کلما حکم به 
العقل, حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع, حکم به العقل), هرانچه مناط 
و موضوع در اين حکم عقلی به قبح این صدق است, همان چیز (یعنی 
(چرا؟) زیرا مفروض ما به سبب قاعده تطابق (که همان کلما حکم به 
ااعیل ان ات عرش جومت مها ار کی وی یه 
موضوع قبح و مناط آن در حکم عقل است. 

مه کال الک سا 1۱62 


(پاسخ) 


بله, این مطلب مسلم است (که مناط واقعی در حکم شرع و حکم عقل 
یکی است). لکن این مطلب مانع از تفاوت گذاشتن میان حکم شرعی و 
حکم عقلی از حیت ظنْ به بقاء در آن لا حقَّ, و نه از حیث جریان اخبار 
استصحاب و عدم جریان ۳ نمی‌باشد, یعنی اگر ما استصحاب را از باب 
ظِنْ حجّت بدانیم بله تفاوتی میان حکم عقل و حکم شرع نمی‌باشد لکن 
وقتی ما از حیث موضوع نگران می‌شویم که مثلا این خمر سکر دارد یا نه؟ 
دیگر ظنْ به بقاء حرمت پیدا نمی‌کنیم چه حکم عقل باشد و چه حکم شرع, 
و لکن اگر استصحاب را از باب اخبار لا تنقض حچّت بدانیم, چرا میان حکم 
شرع و حکم عقل تفاوت وجود دارد. 

زیرا جریان استصحاب تابع تحفّق موضوع مستصحب و معروض آن به نظر 
پس: اگر شارع حکم فرمود به حرمت چیزی در یک زمانی (و گفت: الخمر 
حرام, و دیگر نفرمود الخمر المسکر حرام و يا فرمود هذا الصدق حرام و 
لکن نفرمود: صدق الضار حرام) و لکن در زمان بعد شک پیدا شود که ایا 
باز هم این حرمت هست يا نه؟ درحالی‌که معلوم نیست که آن مناط 
حقیقی (بضار بودن در حکم شرعی حرمت) همان مناط و موضوع در حکم 
عقلی است, در اینجا باقی است پا نه؟ صدق می‌کند که آن حکم شرعی 
ثابت (حرمت ثابت شده) برآن خمر, که آن خمر همان موضوع برای آن 
شرت اس هدر اوه ره سابقا موجود بود (و اکنون) شک در بقاء آن 
حرمت شده است (مستصحب واقع شده) و اخبار استصحاب در ان جاری 
شود. (چرا که به حسب ظاهر موضوع خمر بود که اکنون هم هست و یا 
موضوع صدق بود که اکنون هم هست, یعنی یک ذره اگر موضوع متزلزل 
شود, ظنْ به بقاء حاصل نمی‌شود, و لکن اخبار لا تنقض که حکمی تعبدی 
است در ان جاری می‌شود). ۲ 

بله, اگر مناط این حکم شرع و موضوع انکه عقل نیز روی همین مناط حکم 
الخمر المسکر و پا الصدق الضار از جانب شارع) معلوم و مشخص باشد, 
استصحاب 0 ۳ احراز موضوع جاری نمی شود. 
(چرا که موضوع در هر دو یکی است و وقتی نگرانی در موضوع حاصل 
شود فرقی نمی‌کند. در هیچ‌یک استصحاب جاری نمی‌شود.) 


جاک 


تشریح المسائل 


* مقدمة بفرمائید مراد عدلیه از اینکه احکام شرعیه داثئر مدار مناطات 
است چیست؟ 

این است که: احکام شر عیه , داثر مدار مصالح و مفاسد واقعیه و 
نفس‌الامریه‌ای است که در معا آنها وجود دارد. فی المثل: وجوب نماز 
بخاطر مصلحت ملزمه‌ای است که در انجام آن وجود دارد و پا حرمت 
شرب خمر بخاطر مفسده ملزمه‌ای است که در عمل به آن وجود دارد و 


حا: عقل در برخی از موارد این مناطات را که در شرع بصورت قضیه 
موجبه جزتیّه وجود دارند درک کرده و برطبق حکم شرع, حکم می‌کند و 
لکن در نوع موارد. عقل بالاستقلال از دری این مناطات ناتوان است. و لذا 
با قطع نظر از حکم شرع حعمی ندارد. البته. عقل پس از حعم شارعء. 
اجمالا می‌فهمد, حکم بی‌حکمت از مولای حکیم صادر نمی‌شود, و لو حکمت 
ان را تفصیلا دری نکند. 

* نظر اشاعره در رابطه با این مناطات چیست؟ 

احکام شرعیه را دائثر مدار مصالح و مفاسد واقعیه نمی‌دانند, بلکه معتقدند 
که این احکام تابع اراده و مشیت خداونداند. 

یعنی: خدا به هر چیزی که بخواهد امر می‌کند و لو به زنای به محارم و از 
هر چیزی که بخواهد نهی می‌کند و لو از عدالت و احسان. 

الشارع. 

* باتوجه به مقدمه فوق اشکال در اینجا چیست و بر چه مبنائی است؟ 
اشکال بر مبنای ال است و حاصل آن عبارتست از اینکه: . 

شما اصولیین قاعده‌ای دارید به نام قاعده تطابق که معنای ان این است 
که: کلما حکم به العقل, حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع, حکم به 
العقل. با این تفاوت که: 

1- در قسمت اوّل که کلما حکم به العقل است و عقل مستقلا اقدام به 
صدور حکم می‌کند. حکمش تنجیزی است. 

2 لکن در قسمت دوم که کلما حکم به الشرع است. حکم عقل تعلیقی 
است, یعنی پس از اینکه شارع مقدس برطبق چیزی حکم نمود, عقل هم با 
همان مناطی که شرع با ان حکم کرد بر طریق آن حکم می‌کند. 

ای ی ی 

وخواب مت هه اک واحد ارت حال شفال ضا ایخ است که: ۳ 
شما,؛ استصحاب را در احکام شرعیه مستقله, و در احکام عقلیه‌ای که به 


تبع حکم شرع درست می‌شوند, جاری می‌کنيد, و لکن در احکام عقلیه 
مستقله جاری نمی‌کنید؟ با اینکه عنوان و مناط الحکم در هر دو باب 
یکسان است, چه فرقی بین حکم عقلی و حکم شرعی وجود دارد. 

به عبارت دیگر مستشکل می‌گوید 

1- تا شارع می‌گوید: الصلاة واجبة, عقل متوجه می‌شود که بله موضوع 
مصالح ملزمه‌ای داشته که شارع این مصالح را مد نظر قرار داده و اقدام 
به این حکم نموده است. این یعنی: کلما حکم به الشرع. حکم به العقل و 


قبیح, از این قبیح استکشاف می‌کنیم که: التصرف فی ملک الغیر بدون اذنه 
حرام شرعا. و این یعنی: کلما حکم به العقل, حکم به الشرع, یعنی از روی 
قاعده ملازمه از قبح عقلی, کشف می‌شود حرمت شرعی ان. 

الحاصلل: جون این تصرف تصرف در ملک غیر بود و بدون اذن, عقلا قبیج 
اوه که هم که تفا بیدا شرت کم رام نود اقا بان از قدتیها ) نف شیک 
شده ی است. و با اينکه آیا باز هم بدون اذن است يا نه شاید 
مالک اجازه تصرف داده است؟ چه باید کرد؟ می‌گوئید: استصحاب کنید 
حرمت شرعیه ان را. 

حال سوال ما از شما اصولیین این است که: شما در بحث قبل گفتید که 
حکم عقل و یا به تعبیر دیگر آن قبح عقلی را نمی‌شود استصحاب کرد 
چونکه شک پیداشده, شک در موضوع است. چطور در اینجا حرمت شرعیه 
آن را که از همان فیح عقلی کتی. نفودید انتضعابت می کنید ه عال انکه 
موضوع در هر دو یکی است؟ ۱ 
به عبارت دیگر: شارع روی موضوعی حکم به حرمت کرد که عقل روی آن 
حکم به قبح کرد. 

ی ار فا توح ها تماق فان دام کت اه خر 
عقل و شرع متحد است و لکن در باب استصحاب دو مبنا وجود دارد: 

1- اینکه ما حجیت استصحاب را از باب امارات ظنیه بدانیم. 

2 اينکه استصحاب را از باب اخبار لا تنقض حجّت بدانیم. 

حال: 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ح11, ص: 167 

الف: بر مبنای اوّل که حجیت استصحاب از باب امارات ظنیه است تفاوتی 
میان حکم شرع و حکم عقل وجود ندارد, بلکه: 

1- اگر علم به مناط داشته باشیم, علم به بقاء خواهیم داشت بدون اینکه 
تفاوتی میان حکم عقل و شرع باشد. چرا که علم به علت مستلزم علم به 
معاول انتت: 


و اگر ظن به مناط داشته بااشیم, ظنْ به بقاء خواهیم داشت. با هم 
۱ ۲ کر بر از ۱1 
فلوم ظل یه معلول است: 
پس: به لحاظ جریان استصحاب تفاوتی در حکم عقل و حکم شرع وجود 
ندارد و در هر دو جاری می‌شود. 
بت وان رسای دام که ععت اتضعات ارات اخار لاقض است زره 
میان حکم عقلی و حکم شرعی تفاوت وجود دارد و ان این است که: 
جریان اخبار لا تنقض, تابع تحقق عرفی موضوع و مستصحب است و نه 


۳ هنگام شک در بقاء حکم شرعی, چون موضوع محرز است. 
استصحاب حکم بلااشکال است لکن به هنگام شک در قضایای عقلیه, 
موضوع محرز نیست, چرا که اگر محرز بود شکی در حکم پیش نمی‌آمد و 
لذا استصحاب جاری نیست. 

به عبارت دیگر: اينکه ما گفتیم استصحاب در احکام شرعیه جاری است. 
مرادمان احکام شرعیه مستقله بود, و نه احکام شرعیه‌ای که تابع احکام 
عقلیه‌اند. 

* پس غرض از (تعم. لو علم مناط هذا الحکم و موضوعه المعلّق .. 
چیست؟ 

پاسخ به یک سوّال مقدر است که تقدیرش چنین است: شما گفتید که چون 
‌فضارای سس و الا موف ملع کل انیت اکن به هنگام شک 
در بقاء حکم, محرز است.؛ استصحاب الجکم متصور است ۵ لک ون تور 
قضایای عقلیه موضوع کاملا محرز و مسلم است, استصحاب حکم جاری 
نیست., حال سوال ما این است که: احز دزن ورد ضوع که تقسر غی: نیز 
مثل موضوع حکم عقلی در لسان دلیل و در ظاهر خطاب مفصل و مبین 
باشد, یعتی با تمام قبود وجودیه و عدمیه اخد شده باشد. ایا عتد الشک در 
باه مه امتصتات کم امیش اب 

و لذا شیخ می‌فرماید: خیر, در این گونه قضایای شرعیه نیز مثل قضایای 
عقلیه استصحاب جاری نمی‌شود و دلیلش هم همان است که در عقلیات 
کفته ام ان قه تکران تست 


جاک 


ی تست توت 165 


1 ان الاستصحاب لا یجری فی الاحکام العقلیّة و لا فی 
الاحکام الشرعية المستندة الیها, سواء کانت وجودبة آم عدمية, اذا کان 
العده دا الف الخص ها کفقص حون لاتم انمض ی 
تاتشیهان قایه لا سود استصخانه هه الالتفات. ما صدر ام عض | ۱۱04 موه 


مال ٍلی الحکم بالاجزاء فی هذه الصورة و آمثالها من موارد الاعذار العقلیّة 
الرافعة للتکلیف مع قیام مقتضیه 

ها اد لمسکن متا 1 القضيّة العقليّة, بل کان لعدم المقتضی 
و ات کان العضه العف موحوده ایضا, فلا ناس بات ضحای: الخدض المفااه. 
بعند ارتفا الفصتة الفقايد. 

مهن ها الات اسص وال الق الم امش فی اس لاعمن انتضات 
الراعه این هداد اسخضهای الحال الستحکم الفقل عای تطففانه ن 
هو عدم التکلیف- لا الحال المستندة الی العقل, حتی یقال: ان مقتضی ما 
تقذم هو 0( جواز ار تب عدم بت عند ارتفاع القضية العقلية, و 
استصحاب حال العقل با ات كِ و البراءة- با لثابت ال قد 
یکون عدمیا و قد یکون وجودیا. فلا وجه للتخصیص؛ و ذلک لما عرفت: : من 
أنْ الحال المستند الی العقل 1 بالقضية العقلية لا بجری فیه 
الاستصحاب وجودیا کان ۷ عدمیا؛ ما ذکره من الامئلة یظهر الحال فیها 
شمه م۵ قراخ کاملی تمفاکل سس اضارع 1 رف 9و1 


(عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه و احکام شرعیه تابعه) 


اشاره 


و از انچه ما (در منون قبل) ذکر نمودیم, روشن می‌شود که: استصحاب نه 
در احکام عقلیه جاری می‌شود و نه در احکام شرعیه‌ای که (تابع) و مستند 
به احکام عقلیه‌اند, اعم از اينکه این حکم وجودی باشد (مثل: قبح تصرف 
در ملک الغیر) و یا اینکه عدمی باشد, در صورتی که عدم شرعی؛ مستند 
باشد به عدم عقلی مثل عدم وجوب نماز با سوره بر فراموش‌کننده آن 
(سوره) عقلا و شرعا. و لذا استصحاب ان عدم وجوب (چه شرعی و چه 
عقلی) پس از التفات, جایز نیست., اگرچه از جانب برخی از علماء (مثل 
محقق قمی) که مایل (و قائل) به اجزاء در این صورت و امثال ان از 
مواردی که عذرهای تین آمذه عقلی با وجود قیام مقتضی, رافع ۰« 
تکلیف‌اند. (چنین استصحابی) صادر شده است (چرا که می‌گویند: 
مصلی در ین خواندن نماز مثلا سوره بلد نبود, لکن پس از نماز ب 
سوره‌ای فراگرفت. حال ان بلد نبودن خود یک عذر عقلی بوده و اکنون که 
این عذر برطرف شده است, در صورتی که شک کند اعاده لازم است با 
نه؟ می‌تواند استصحاب کند عدم وجوب اعاده را) 

و اما وقتی (هم عدم شرعی داریم, هم عدم عقلی و لکن) عدم شرعی 
مستند به قضیه (و یا حکم) عقلی نیست, بلکه عدم شرعی بخاطر نبودن 
است., استصحاب عدم مطلق, پس از مرتفع شدن قضیه عقلیه (که با ممیز 
عدمی را که مستند بر وجود مانع و يا عدمی را که مستند است بر عدم 


(استصحاب حال عقل مستند به قضیه عقلیه نیست) 


مات سا لیف اه ان باب اسس ار که فص ری وتو ری ود 
عیشت اس مراد ار این اشتضعات ال خفل یر اضطلاخ فلهام 
استصحاب برائت ۱ تن ۲۳۲۲ 
آن همان عدم تکلیف است و نه استصحاب حالی‌که مستند به حکم عقل 
است تا اینکه گفته شود: مقتضای مباحثی که گذشت, عدم جواز استصحاب 
عدم تکلیف است به هنگام ارتفاع حکم عقل, و آن قبیح 
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بودن تکلیف بر صبی غیر ممیز و يا معدوم است (که پاسخ داده شد که ما 
نگفتیم که حکم عقل استصحاب می‌شود., بلکه همان حکم شرعی که 
مطابق حکم عقل است استصحاب می‌شود). 

و از انچه ما بیان کردیم. روشن شد که وجهی برای اعتراض قوم از جمله 
مات فصول دی تن ردان و فصن کزان ات اف سل ۶ 
استصحاب نفی و برائت اصله به اصولیین وجود ندارد به اینکه بگویند: 
احکاشین که بهفست فا تا هی شون کامی میت اه کا هه 
وجودی, پس در نتیجه وجهی برای تخصیص (یعنی منحصر کردن استصحاب 
حال عقل به نفی و برائت وجود ندارد. چرا؟) 

زیرا دانستی که حکم عقلی که مستند به (خود) عقل است و منوط به 
قضیه عقلیه است. استصحاب درش جاری نمی‌شود, چه وجودی باشد, چه 
2 
استصحاب کردیم و نه حکم عقل 

چاه امله مرادانی کیرساعت ۳ (ره) در رابطه با احکام عقلیّه ذکر 
نموده از آنچه در درسهای قبلی گذشت روشن می‌ شود (که هرگاه تشک 
کردیم, شک ما در موضوع است, و با وجود شنک تور موضوع, استصحاب 
حکم جایز نیست). 


جاک 


تشریح المسائل 


* غرض از عبارت (مما ذکرنا ۰) چیست؟ 

این است که گفته شد: در احکام عقلیه مستقله و احکام شرعیه تابعه که 
از طریق قانون ملازمه کشف می‌شود و احکام شرعیه مستقله‌ای که 
موضوعاتشان کاملا مبین و مفصّل است. استصحاب جاری نمی‌ شود. 

کما هو الغالب و در احکام عقلیه تابعه نسبت به حکم شرعی مستقل (با 
همان مناط قسم رابع) استصحاب جاری می‌شود. 

حاصل فطات ی (ه شا زک امن میت ؟ 

این است که: در امور فوق تفاوتی میان احکام وجودبه و عدمیه نیست. 

به عبارت و از آنچه ذکر شد روشن می‌شود که استصحاب در احکام 
در ای کاده 

ترجه مت فرح کال تشایل رارصا بش 1۱ 

شرعیه‌ای که تابع و مستند به احکام عقلیه‌اند. جاری نمی‌شود. چه این 
استصحاب وجودی باشد مثل: قبح تصرف در ملک غیر و حکم شرع به 
حرمت ان و يا قبح صدق ضارز, و چه عدمی باشد, در صورتی که این عدمی 
مستند به قضیه عقلیه باشد, فی المثل : 

1- عقل می‌گوید: بر شخص ناسی و غافل که به هنگام نماز. سوره 
نخوانده, نماز با سوره واجب نیست, چرا| که تکلیف الناسی عقلا قبیح 
است. 

2- پس از مدتی مصلی در اثناء نماز و يا پس از فراغت از نماز, توجّه پیدا 
کرد که نماز را بدون سوره خوانده است. 

3- حالا شک دارد که آيا آن عدم وجوب عقلی که در حال نسیان وجود 
داشت اکنون هم وجود دارد يا اینکه مرتفع شده است. 

یر آتر.شی فربورء‌ شک هی کند که آبا تماز ندون تور مخری است: یا 
زه؟ 

* وظیفه این شخص چیست؟ 

- برخی قائل به عدم اجزاء شده گفته‌اند که ماتی به با مأمور به فرق دارد. 
چرا که نماز با سوره بر تو واجب بود و حال آنکه تو نماز بدون سوره 
خوانده‌ای. پس اعاده واجب است. 

- برخی هم از جمله محقق قمی (ره) قائل , به اجز|ء شده فق کوتتز اعاده 
لازم نیست چرا؟ 

بخاطر اینکه آن‌وقت که نسیان بر تو عارض شده بود بر تو واجب نبود, 
اکنون هم که یس از نماز در وجوب و پا عدم وجوب آن شک داری, 
استصحاب کن همان عدم وجوب را. 


* نظر جناب شیخ در این مسئله چیست؟ 

این است که آاعگای ماه جه حی ه بازشته نع فش فا اسضتات 
تحاران ها وان وی مرها تمرم ای بت کم یل 
ثابت شده قابل استصحاب نیست و لذا: 

اعاده بر این شخص لا زم است. ۲ 

کر این ناسی اشکال کرده بگوید: ان وقت که سوره بر من واجب نبود 
ناسی بودم», و حال آنکه الان ذاکر هستم چه؟ 

خیر, حق استصحاب عدم وجوب نماز با سوره را ندارد. 

* اگر بگوید: عدم وجوب عقلی را نمی‌توانم استصحاب کنم. عدم وجوب 
شرعی را چطور؟ 

باز هم خیر, نمی‌تواند. چرا؟ زیرا وقتی عقل حکم می‌کند, شرع هم به تبع 
آن کم هی کنده ولد ففتی دک آمضم این افا داکر شدر دن حال.د کر انه 
و 
اشت ت۱٩‏ 
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ار تا او کر ۷ 
لاب درد التعات است. 

* مقدمة بفرمائید امور عدمیه خود بر چند قسم‌اند؟ 

بر دو قسم‌اند: 

1- عدمیاتی که به یک قضیه عقلیه مستنداند. مثل همین مثال عدم وجوب 
نماز با سوره بر ناسی که مستند بود به حکم عقلی قبح تکلیف ناسی, که 
تکلیفش روشن شد. 

ما ها ی لاه ی اه ونان ور 
ان مورد حکم به عدم کند, و لکن: _ 

الف: این عدم شرعی مستند به آن عدم عقلی نمی‌باشد, بلکه مستقلا 
حکم شرع‌اند, یعنی که شرع مستقلا حکم به این عدم کرده است. 

ب: مناطها نیز در صدور حکم به عدم از ناحیه عقل با صدور حکم به عدم 
از ناحیه شرع فرق دارد. 

فا ور یو سای العف اما اه 
۱ ۱ اب ی ی 3 
نیست و حکم به عدم می‌کند. 

اما مناط عقل در صدور این حکم عدمی, عدم تمیز است و لکن ملای شرء 
در صدور این حکم عدمی؛ عدم بلوغ است. 

* عبارة اخرای این اشکال در لسانی ساده‌تر با ذکر مثال چیست؟ 

ای ات مت کل ی کی رها حای با شام دایم هه و احاد 
عقلیه استصحاب عدم جاری شده و نامش هم استصحاب حال العقل است. 


می‌پرسیم در کجا؟ 

هن گوند آنجا که وقتی شما صبی بودید ۳ به تکالیف نبودید, حال بالغ و 
عاقل شده‌اید و لذا شک مفت کتند کف با اکنون ۳۳ به تکلیف هستید پا 
زم؟ 

می‌پرسید وظیفه من چیست؟ برخی می‌گویند استصحاب کن عدم تکلیف 
در حال صغر را. 

تعنی رت ال هن سوت به تکلیف نبودی اکنون هم مکلف ؛ آزن کات 
نیستی و اين همان استصحاب برائت ۵ اصلیه است. 

به عبارت دیگر: این استصحاب همان اصالة عدم السابق است که نامش را 
استصحاب حال العقل گذاشته‌اند, چرا که عقل در آنجا یعنی در حال صغر 
حکم می‌کند به عدم تکلیف فرد در حال صفر. 
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و لکن ما که شیخ انصاری هستیم به شما می‌گوئيم که خیر, مطلب از این 
قرار که این اقا می‌گوید نیست. درست است که در حال صفغر یک عدم 
شرعی داریم و یک عدم عقلی و لکن این عدم شرعی مستند به عدم 
عقلی نیست و حساب هریک از این دو عدم جدای از دیگری است. 
علی‌ای‌حال: ما قبلا گفتیم که استصحاب در حکم عقل و حکم شرعی که 
تابع حکم عقل است جاری نمی‌شود, لکن اگر حکم شرع تابع حکم عقل 
نباشد مسئله متفاوت است. 

حال: در مورد صغیر, یک عدم تکلیف عقلی داریم و یک عدم تکلیف شرعی 
که تابع آن عدم-تکلیف عقلی. نیست: 

بنابراین: وقتی که ضفیر‌بالغ شدهما شی. کرديم کقرایا مکاف: به تکلیف 
شده است پا نه؟ 

نمی‌توانیم آن عدم تکلیف عقلی در زمان صفغر را استصحاب کنیم و لکن 
می‌توانیم عدم تکلیف شرعی را استصحاب کنیم. ۲ 
حال: ما این عدم تکلیف شرعی را استصحاب کرده. نامش را می‌گذاریم 
استصحاب عدم تکلیف شرع و نه استصحاب حال عقل. 

* سر مطلب در اینکه استصحاب عدم تکلیف شرع در اینجا ممکن است و 
لکن استصحاب عدم تعلیف عقلی قابل اجرا نیست. چیست؟ 

این است که: انسان در حال صغر: 

1- عقلا به هیچ تکلیفی مکلف نیست, چرا که صبی ممیز نیست و تکلیف 
غیر ممیز قبیح است. ۲ 
بنابراین: عدم تکلیف عقلی موضوعش عدم تمیز است و لذا اگر صبی 
2- شرعا هم تکلیف ندارد. چرا که عند الشارع. مادامی‌ که انسان بالغ نشده 
تکلیفی ندارد. پس ملاک شرع در اینجا تمیز و عدم تمیز نیست. بلکه صبی 


چه ممیّز شده باشد چه نه, اگر بالغ نشده باشد, تکلیفش قبیح است. 
الحاصل: ما عدم عقلی داریم و عدم شرعی درحالی‌که به یکدیگر مستند 
نیستند. فلذا: 

1- عدم عقلی در صورتی وجود دارد که صغیر ممیز نیست و لکن وقتی 
ممیز می‌شود استصحاب ان عدم عقلی صحیح نیست., چون ان عدم عقلی 
از بین می‌رود. 

2 و عدم شرعی تا زمانی وجود دارد که صغیر هنوز بالغ نشده باشد چه 
این صغیر ممیز باشد و چه نباشد. 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج11, ص: 174 

به عبارت دیگر: عدم عقلی مستند است به وجود مانع که همان عدم تمیز 
است و لکن عدم شرعی مستند است به عدم مقتضی, بدین معنا که این 
صغیر تا مثلا 16 ساله نشود مقتضی برای تکلیف وجود ندارد. 

بنابراین: وفتی کسی بالق ودره ها شیک کنیم که فده بر او واجب است 
با وم تفه رای امه ای ازستهان می کته وخسص ععلی وا 

وجه تسمیه این استصحاب عدم شرع به استصحاب عدم عقل و يا حل 
الععلراایت آشیت که 

عقل و شرع هر دو و مطابق هم حکم به عدم کرده‌اند. 

*ساضل مظلت دی رها د گرا ظور اف اجه توا یی ؟ 
اوه است. که اصولین کفتدانه اسصهات ال اعفل. متصر است: رون 
استصحاب برائت اصلیه و نفی تکلیف و لذا مورد دیگری ندارد. 

صاحب فصول به این حصر اعتراض کرده می‌گوید استصحاب حال عقل 
منحصر به این مورد نیست. بلکه استصحاب حال عقل: 

2 اه ار قدمات اس امن دم هم کافی عحض لته ری اروت 
و گاهی از عدمهای طاری و عارضی است. 

شیخا مانستخ مب دهد کف حالایت تایه اه کش رد بو کی ظفل # فد 
عقلیه باشند, مطلقا مجرای استصحاب نیستند, چه حالات وجودیه باشد و 
چه عدمیه, دلیل آن‌هم در بحث احکام عقلیّه گذشت. 

و امّا اینکه می‌بینید در خصوص عدم ازلی, حضرات استصحاب می‌کنند, قبلا 
گفته شد که در اینجا عدم عقلی مورد استصحاب نیست, بلکه عدم شرعی 
مجرای استصحاب است و اینکه آن را استصحاب حال عقد می‌نامند, تنها 
تدان عفت. ات کهها خکمی را که مطا نها سکم عون اند استخحات 
کرده‌ایم, نه اینکه مستند به حکم عقل باشد. 


جاک 


من 

الثالت: ۱ 
ای یل ستیگ نا ال سل مرا الک ال حضیل را ماه 
اقا ان فد سل سن یی الشسن اه فی اسان 
[106] و المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس, فانکرا الحجّية فی الثاني 
ار اقا کی الاو مها که بی‌هن الای باه سو کین الشی 
فی وجود الغاية کما با تا الدروس ۳1071۰ ۲ 

و تخیل بعضهم[108]- تبعا لصاحب المعالم[109]-: أنْ قول المحقق 
(قدس سره) موافق للمنکرین؛ لا محل النزاع ما لم یکن الدلیل مقتضیا 
للحکم فی الان اللاحق و لو لا الشک فی الرافع. و هو غیر بعید بالنظر الی 
کلام ۱۱ ایا این میم اه ره یتآ 
المفروض فی کلامهم هو کون دلیل الحکم فی الژمان الاول قضيّة مهملة 
ساکتة عن حکم الزمان الثانی و لو مع فرض عدم الرافع. 

الا أنْ الذی یقتضیه التدیُر فی بعض کلماتهم- مثل: انکار السید[113] 
لاحاب ال میتی غلی ساحل الیحر شم کون الشی مه یز اش 
فسس‌خود الامم لو ال وی دی ها یر للساز نی شوه 
ما یظهر من بعض استدلال المثبتین 
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ولاف حمتصوم التراع ( دک ای سا کر فی ۱904 
اخیزا پیت رجوعا عما ذکره اقلا باعل یار لخورد لک الاوله التی ذکرها 
اعتار الاسصای و اما ای اعفارا آدمن عفر یکین ال یل 
متا لحم مطلها وس فی رانهد. 


[وجه سوم: ] (دلیل مستصحب کانفین دلالت بر استمرار دارد و گاهی نه) 


اشاره 


تقسیم سوم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب این است که: دلیل 
مستصحب: 

[- یا دلالت می‌کند بر دوام و استمرار حکم تا حصول رافع (مثلا حدث, که 
مدت در آن معین نشده) و يا حصول غایت (که مدت در آن معین شده 
انست: یل اتموا ایام ال الیل 

2- و یا اينکه (بخاطر مهمل ۱۳۹ بودنش) دلالت (بر دوام و استمرار) 
نمی‌کند (مثل خیار غبن). مرحوم محقق اوّل در معارج و مرحوم محقق 
خوانساری در دروس بین این دو قسم قائل به به تفصیل شده‌اند. 

پس: حجیت استصحاب را در دومی (که دلیل مهمل است) انکار کرده‌اند, و 
حیاول اک یل ات مر رام لت 
می‌کند)ر اغتر اف نموده اند مظاها (یعنی که شی شا شی.در رافقع باشده 
چه در رافعیت الموجود و چه در غایت باشد و چه در غائیت الموجود) 
چنانکه این مطلب از عبارات معارج روشن می‌ شود. 

- يا بشرط اینکه شک (شما) در وجود غابت بااشد (و نه غایت الموجود), 
چنانکه در کلام محقق خوانساری, شارح دروس خواهد آمد. 

و برخی هم به پیروی از صاحب معالم (ره) گمان کرده‌اند که: قول مرحوم 
محقّق (که قبلا مطایق با قول مثبتین یعنی مرحوم مفید بوده اکنون) موافق 
جات است شدای م ی رام ان ی اه ار 
رافع هم وجود نداشته باشد. 

شیخنا می‌فرماید: این فطلب» که ابا اتحانن که دلیل ولا لستبر انمر ار خکم 
دارد از محل 
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بحث خارج است يا نه؟) باتوجّه به کلام سید و شیخ و ابن زهره و دیگران 
بعید نیست, چرا که آنچه در کلام ایشان فرض شده است این است که 
دلیل حکم در زمان اوّل, دلیل مهمله‌ای است که در رابطه با حکم در زمان 
دوم ساکت است و لو با فرض عدم وجود رافع. جز اینکه: 

1- آن چیزی که تدبر در برخی عبارات ایشان مثل انکار سید استصحاب 
وجود شهری که بنا شده است بر ساحل دریا (پس از طوفان) با وجود اینکه 
شک در اين (مستئله) مثل شک در وجود رافع است برای حکم شرعی (که 
آیا حدثی آمده است تا وضو را برده باشد يا نه؟) و غير ذلک از مثالهای 
دیگر که شک در وجود رافع و شک در مقتضی هر دو محل کلام بوده است. 
2- و آن چیزی که اقتضاء می‌کند جمع مان آنچه از برخی استدلالات مثبتین 
(که می‌گویند اگر در بقاء طهارت شک کردی استصحاب کن بقاء آن را 


چون که دلیل, دلالت بر استمرار دارد) و نافین (که می‌گویند اگر استصحاب 
هو کرت وی تلعب موف مد کی چرا که موَید به اصالة 
العدم است و اصالة العدم بعنلی استصحابات عدمیه از قبیلٍ شک در رافع 
است) و آن عمومیت داشتن نزاع است در مواردی که محقق خوانساری 
فرموده‌اند (که موارد شک در رافع است). 

پس: مطالبی را که محقق اخیرا در معارج گفته است (که اگر دلیل دلالت 
بر دوام و استمرار داشت یجری فیه الاستصحاب و اکن .دلیل دلالت 2 
استمرار نداشت لا یجری), بازگشت از ان فتوائّی که اول داد (و گفت 
استصحاب حجّت است چنانکه ,مفید فی کید تیست» بلکه. ان تیان 5 
تعیین) موردی است برای آن ادله‌ای که برای اعتبار استصحاب ذکر کرده 
است و آن این است که: 

ادها اغتباری پیت ان‌موردی کع‌دلیل در آن:مقتصی یرای کم انست :۵ 


شنک در وجود رافع می‌ شود اقتضاء نضی کند. 
کا ۴ 


* مقدمة بفرمائید چه تفاوتی بین رافع و غایت وجود دارد؟ 

1- در رافع زمان خاص مد نظر نمی‌باشد بلکه یک امر غیر زمانی مطرح 

است. فی المثل: 

امکان دارد که حدث بعنوان یک رافع طهارت. یک لحظه پس از وضو حادت 

شود و يا یک ساعت و يا یک روز و يا ... بعد ِ 

علی‌ای‌حال حدث رافعیت دارد, و لکن زمانی خاص برای آن مشخص نشده 

است. 
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2 و اما در غایت. زمان خاص مد نظر است. فی المثل: حرمت افطار تا 

شب ثابت است و .. 

به عبارت دیگر: رات خو تاش است که حکم از نظر زمانی ادامه 

پیدا کند و شخص مکلف نسبت به غایت زمانی شک کند. و کر تشک ور 

رافع مربوط به امور غیر زمانی است, مثل شک در نوم, حدث و . 

* وچه و يا تقسیم سوّم از تقسیمات استصحاب به اعتبار دلیل المستصحب 

و یا به تعبیر دیگر دلیل الحکم چیست؟ 

این است که: دلیلی که دلالت دارد برآن حکم سابق و اکنون شما در بقاء 

آن شک دارید خود دارای اقسامی است: 

1- گاهی به صراحت دلالت دارد بر دوام, و استمرار حکم الی الابد. 

2 گاهی به صراحت دلالت دارد بر اینکه فلان حکم اختصاص دارد به فلان 

زمان خاص که فلان ساعت و با فلان روز باشد. 

نکته: این دو قسم از محل بحث و نزاع خارج است. 

3 گاهی هم ظهور دارد در استمرار حکم فی الجملة که این خود بر دو 
است: 

- قسم اول اینکه: دلیل الحکم دلالت دارد بر اینکه عمر فلان حکم تا زمانی 

استمرار و دوام دارد که رافعی نیاید. فی المثل: دلیل الوضوء دلالت دارد 

که طهارت باطنیه دارای استعداد بقاء هست تا زمانی که حدثی ایجاد شود 

و طهارت را از بین ببرد. 

- قسم دوم اینکه: دلیل الحکم ظهور دارد در استمرار حکم تا غایتی معین, 

و به تعبیر دیگر استمرار حکم بستگی دارد به حصول غایت معینه, مثل 

اتقو الضیام الی اللیل. 

* باتوچه به مقدمه فوق تفاوت این دو قسم در چیست؟ 

- آنجا که دوام حکم مشروط به عدم وجود رافع است, مدت حکم مشخص 

نیست, یعنی اگر رافع 5 دقیقه دیگر رخ بدهد, حکم نیز تا 5 دقیقه دیگر 

دوام دارد. اگر یک ساعت دیگر رخ بدهد, تا یک ساعت دیگر ادامه می‌یابد و 


هکذا. فی المثل: اگر کسی غسل کرده متطهر شود چنانچه روزها و شاید 
ماهها حکم طهارت برای او ثابت باشد تا اینکه رافعی پیدا شود. 

- اما آنجا که دوام حکم تا غایت معینه‌ای است؛ مدت حکم مشخص است و 
معلوم است که حکم تا به کی ادامه دارد. 

4 و گاهی هم دلیل الحکم اهمال و اجمال دارد و از بیان استمرار و عدم 
استمرار حکم ساکت است. فی المتل: در باب معاملات فردی که مغبون 
می‌شود. شرعا خیار غبن وجود دارد. 
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و لکن از ادله برنمی‌اید که ایا خیار غبن فوری بوده و به محض اطلاع از 
غبن و در اولین فرصت ممکن باید اعمال خیار کند يا نه؟ 

*ساتوکه بت انخه. کشت استصحات تن شی. در ‌اقع خی ور غاب وتو 
فرض آهمال دلیل حجّت است با نه؟ 

1- عده‌ای از اصولیین استصحاب را در هر سه قسم حجّت دانسته‌اند, جچه 
در شک در رافع. و چه در شک در غایت و چه در فرض اهمال دلیل. 

2 عده‌ای نیز مطلقا آن را حجّت ندانسته‌اند, چه در شک در رافع و چه در 
شک در غایت و چه در فرض اهمال دلیل. 

3- گروهی هم از جمله محقق اوّل در معارج و مرحوم محقق خوانساری در 
شرح دروس میان دو قسم اوّل یعنی شک در رافع و شک در غایت با قسم 
سوم یعنی فرض اهمال دلیل تفصیل قائل شده‌اند به اینکه: در شک در 
رافع ونر شی در غایت اشتضتاب‌تاری می‌شنود ورلکن دن فرظ رتوم که 
دنل مهصل اتتسا مره 

یا تفاوتی: دز ری جناب خوانساری با ری جناب محقق در اجرای 
استصحاب در دو قسم اوّل وجود. ندارد؟ 

چرا؟ از آنجا که در هریک از شک در رافع و شک در غایت پنج قسم متصوّر 
است. مرحوم محقق اوّل. استصحاب را در هر پنج قسم آن جاری می‌داند 
و لکن مرحوم خوانساری فقط در قسم اوّل از پنج قسم یعنی شک در اصل 
وجود رافع يا غایت. استصحاب را جاری می‌داند. 

دز تبیین شک در اصل وجود رافع و رافعیت موجود مثال بزنید؟ 

- شک در اصل وجود رافع مثل اینکه ما یقین داریم که شرعا بول رافع وضو 
است و لکن در اینکه آیا چنین حدثی حادث شده است يا نه؟ شک داریم. 

- و اما شک در رافعیت موجود مثل اينکه رطوبتی به نام مذی از شما خارج 
شده: اشت و لکن.شی دارید. که آبا این رطویته موجود نیز شرعغا زافع 
وضو هست يا نه؟ 

* در تبیین شک اصل وجود غایت و غائیت موجود مثال بزنید؟ 

شی در اصل وجود غایت مثل اینکه شارع فرموده: اند الصیام الی 
اللیل. از طرفی ما می‌دانيم که حصول لیل با ذهاب حمره مشرقیه است. و 


لکن اکنون در اثر ابری بودن هوا یا طوفانی بودن آن شک داریم که آیا آن 

غایت موجود شده است يا نه؟ یعنی شک ما در اصل تحقق و وجود غایت 

است و نه غایتی که موجود شده است. 
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+ و افااشی دن غابیت موجودهنل اینکه. در خارج چیزی رخ داده و محقق و 

موجود شده است و مثلا قرص خورشید مستقر گردیده. لکن ما نمی‌دانیم 

که آیا شب که غایت حکم است با ذهاب حمره مشرقیه حادث می‌شود, با 

به استتار قرص شمس؟ 

* پس مراد از (و تخیل بعضهم. تبعا لصاحب المعالم: ...) چیست؟ 

این است که: صاحب معالم, و برخی از متاخرین به پیروی از ایشان مذعی 

شده‌اند که: محقق اوّل و خوانساری (ره), از منکرین استصحاب‌اند مطلقا؛ 

چر|؟ 

- زیرا اعتراف این دو بزرگوار بر جریان استصحاب در مواردی که دلیل 

الحکم ظهور در استمرار دارد تا حصول رافع و يا غایت. اصلا از محل بحت 

خارج است. اما انجا که محل بحث و نزاع است. جریان استصحاب در 

موردی است که دلیل حکم اهمال و اجمال دارد که هر دو نفر منکر ان‌اند و 

همقل در آن: 

* پاسخ شیخنا به اين ادعا چه می‌باشد؟ 

این است که: اگرچه مفروض کلام شیخ طوسی, سید مرتضی و ابن زهره 

و دیگر از متأخرین. همین موردی است که صاحب معالم فرمود و لکن 

شواهدی وجود دارد که محل نزاع عمومیت داشته و شامل شک در رافع و 

غایت نیز می‌شود و اختصاص به فرض اهمال دلیل که در حقیقت از مقوله 

شک در مقتضی است ندارد. 

*غرض از الا ان الدی عنصته التذیر فن بعضن کلمانفه, مثل ...) چیست؟ 

بیان شاهد اول است مبنی بر اینکه: تدبر در کلمات حضرات مقتضی 

عمومیت محل نزاع است. فی المثل: 

1- سید مرتضی مثال زده است به شهری که در ساحل دریا بوده و لکن 

اکنون به دلیل حدوت طوفان, شک داریم که آن شهر باقی است پا زه؟ 

می‌فر ماید: اجرای استصحاب و حکم به بقای شهر در اینجا جایز نیست. 

2- پرخن هم کمته‌اند شی سار ایا از قبیل شک در وجود رافع ِِ 
چونکه بلد استعداد بقاء دارد, و لذا ما نمی‌دانیم که آیا دریا طغیان کرده پا 

) 77 ۱ ۱ ۱ 

بنابراین: معلوم می‌شود که نزاع تعمیم داشته و شامل دو قسم اوّل نیز 

می‌ شود. 

* مراد از (و بقتضیه ما یظهر من بعض استدلال المثبتین و النافین ...) 


این است که: برخی از استدلالات مثبتین و منکرین نیز عمومیت محل نزاع 
را می‌رساند فی المثل یکی از دلایل مثبتین این است که: 
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وقتی مقتضی موجود است و مانع مشکوک, حکم می‌کنیم به بقاء مورد. و 
لذا از اين دلیل متوجه مي‌شویم که کلام در شک در رافع است. 

و یا فی المثل یکی از ادله منکرین اين است که: 

- اگر استصحاب حچّت بود باید بینه نافی بر مثبت مقدم می‌شد و حال آنکه 
مقدم نشده پس حجّت نیست. التة ای که شین اهر ار حدم ند 
قبیل شک در راقع باشد. 

* پس غرض از (فما ذکره فی المعارج ۰) چیست؟ ۱ 
اشاره به مطلبی است که صاحب معالم (ره) در کتاب معالم فرموده و ان 
اين است که: محقق اوّل, ابتدا به پیروی از شیخ مفید (ره) استصحاب را 
حجّت دانسته است و پس از ذکر ادله‌ای می‌فرماید سید مرتضی نیز منکر 
استصحاب است. و لکن در پایان فرموده است: مختار ما این است که: 
باید به دلیل حکم توجه کرده ببینیم: 

- اگر دلیل حکم. دلالت بر استمرار حکم دارد, بدان اخذ کرده و برطبق 
دلیل. ۳ 

- و اگر دلیل حکم, دلالت بر استمرار ندارد, بلکه مهمل و مجمل است, حق 
نداریم که عند الشک به آن اخذ کرده استصحاب جاری کنیم. 

مرحوم صاحب معالم کی از این کلام محقق پیداست که ایشان از نظر 
اولعضفی که استصاب رات میم دانست بر کشت ات 

* پاسخ شیخ به این سخن صاحب معالم چیست؟ 

می‌فرماید: از شواهدی که ما برای عمومیت داشتن محل نزاع آوردبم, 
روت ینود که محیق ال از رای ال خوومونکشسته اشت: باکه:در آخر 
نیز قائل به به همان تفصیلی شده که در اوّل کار قائل شده بدین معنا که: در 
شک در مقتضی استصحاب جاری نمی‌شود و لکن در شک در رافع و یا 
غابت با همه اقسامش جاری است. 

دید 


مس ِ 

[تقسیم الاستصحاب باعتبار الشک المأخوذ فیه][115] و أمّا باعتبار الشک 
فی البقاء؛ فمن وجوه آیضا: 

آحدها: ۱ ۱ 

من جهة آنْ الشک 1- قد ینشاً من اشتباه الامر الخارجیْ- مثل: الشک فی 
حدوت البول, او کون الحادت بولا او وذیا- و یسمی بالشبهة فی الموضوع, 
سواء کان المستصحب حکما شرعیا جزئیا کالطهارة فی المثالين, | 


موضوعا کالرطوبة و الکرْیْة و نقل اللفظ عن معناه الأصلی, و شبه ذلک. 
2 قد شا من اشاه الحکم. الشرعن لصادر من الشّارع. کالشک فی 
بقاع تخافه الیی هد وال رم ای المکایه عم وت 
منه, و نحو ذلک. ۱ 

ه الظاهی دحولن: ااقشفنه ی سل لاغز سای مت کلام الی سین 
حیث ینکرون استصحاب حياة زید بعد غییته عن النظر, و البلد المبنث علی 
ساحل البحر, و من المثبتین حیث بستدلون بتوقف نظام معاش الناس و 


(تقسیم استصحاب به اعتبار شک در بقاء مستصحب) 


اشاره 


۵سا قشم استضع اب یم اعتباو شی. تبقاع مستضحتب: ( که نی از 
ارکان استصحاب است) از وجوه مختلفی صورت می‌گیرد: ۱ 
اولین تقسیم استصحاب به اعتبار شک در بقاء از این جهت است که شک 
انسان: 

1- گاهی از مشتبه شدن یک امر خارجی (و به تعبیر دیگر شباهت بعضی از 
امور خارجیه به 
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بعضی دیگر) نشات هی کیرن فین* شک در حدوث (و عدم حدوثت) بول ( که 
شک در وجود رافع است) یا (شک در اینکه) این چیزی که حادث شده 
است., بول است یا وذی؟ (که شک در رافعیت الموجود است) و (لذا 
هرکجا شک ما در رابطه با امور خارجیه باشد) شبهه موضوعیّه نامیده 
می‌شود. چه این مستصحب (ما) حکم شرعی جزئی باشد مثل طهارت در 
متال فوق و یا موضوع خارجی باشد مثل رطوبت (لباس) و کریت (اب) و 
نقل یک لفظ از معنای اصلیش (که اصالت عدم النقل در ان جاری 
می‌کنیم) و شبه ذلک. 

2- و گاهی از مشنتبه شدن حکم شرعیر صادره از جانب شارء نشأّت 
می‌گیرد مثل شک (ما) در بقاء نجاست آن آب کر متغیری که (احد اوصاف 
ثلائه اش تغییر کرده بود) پس از زوال تغیرش من قبل نفسه (که استصحاب 
کي دای ان هب هل سم دز عم و حور ول 7 
ان ای ها ان 
تعبیر می‌شود به شبهه حکمیه). 


(هر دو قسم شبهه محل نزاع و اختلاف‌اند) 


اشاره 


ظاهر این است که هر دو قسم شبهه (یعنی شبهه موضوعیه و شبهه 
حکمیه) مورد نزاع و اختلاف علما هستند (یعنی هم مثبت مطلق در اجرای 
0 در هر دو شبهه وجود دارد, هم منکر مطلق, و هم مفصل). 
1- این مطلب از سخنان منکرین آشکار می‌شود؛ آنجا که استصحاب حیات 
زید را پس از پنهان شدنش از دیدگان (مردم) انکار می‌کنند (همان‌طور که 
استصحاب) بلد ساخته شده بر ساحل دریا را (پس از حدوت طوفان شنک 
در تقاع آن) انکاز من کنند. 

بودن نظام معاش و معاد مردم بر استصحاب (و این ها همه از شبهات 
در 
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۲ ی غرم الاخبار بت اختصاص. العلاف: بالنا نز مهم الد- ص رع 
المحات الیخرانی,[6 ۱11 هنظهر فن کلام المحنت الاشتر آنادی: حنت قال 
فی فوائده: 

اعلم آن ات ینف شالت بل افو ایا ره 
من ضرورپات الدین. 

احداهما: ان الصحابة و غیرهم کانوا پیستصحبون ما جاء به نبینا (ص) الی اف 
یجی۶ ناسخه. ۱ 

التانیه: انار تشتضحتب کل آمر‌اعن الامون الشرعیف ففل: کون الرخل ,مالک 
ارض, و کونه زوج ۰ قو ‏ زاجل ی ون طلی وضو و کون 
الثتوب طاه ر | آو نجسا ۰ و کون الیل او النهار باقیا, و کون ذدمة الانسان 
مشغولة بصلاة او اف الی آن یقطع بوجود شیء جعله الشارع سببا 
لنقض تلک للامور.[117] ثم ذلک الشیء قد یکون شهادة العدلین. و قد 
یکون قول الحجام المسلم او من فی حکمه, و قد یکون قول القضٌار او من 
فی حکمه, و قد یکون بیع ما یحتاج الی الذیح و الفسل فی سوق 
الفتلمین, هو اشاه دلی من الامور الخست 116 ۱ هی 

و لو لا تمثیله باستصحاب اللیل و الثهار لاحتمل آن یکون معقد اجماعه 
الشکٌ من حیث المانع وجودا و منعاء اا آن الجامع بین جمیع آمثلة الصورة 
الثانية لیس [ الشبهة الموضوعية, فکأثه استثنی من 9 الخلاف صوره 
داخیه ان اعد الک اعنی اش ی اس ده جصم ور اانرد 
الموضوعية. 


ار هه الا الکو ناسا مج اتحا امه زیت واه 
م 


حکی ی الفواند[119] آئه فا - فی و کلام له-: ان صور 
موضوع فی حال من حالاته نجریه فی دلک" الموضوغ عند زوال لحاله 
القديمة و حدوت نقیضها فیه. و من المعلوم آبه [ذا تبدّل قید موضوع 
الخساله. تفیض. دلی. القند. اختلف. فوضوع .المسالتین. فالدی ستوه 
استصحابا راجع فی الحقيقة الی اسراء حکم لموضوع الی موضوع اخر 
مد ال ات مات بالفت .و لفات 120 ای 


و از اخباربین نقل می‌شود که اختلاف علماء, اختصاص دارد به دومی (یعنی 
شبهه حکمیه) و آن کسی که تصریح کرده است به این مطلب محدث 
بحرانی است, (چنانکه) روشن می‌شود از کلام مرحوم محدث استرابادی 
در کتاب فوائدش, انجا که می‌فرماید: بدان که برای استصحاب دو صورت 
معتبر وجود دارد که مجمع علیه امت است؛ و بلکه من می‌گویم حجیت این 
دو از ضروریات دین است: 

- یکی از آن دو صورت این است که: اصحاب نبی اکرم صلّی اللّه علیه و 
711 و اصحاب ائمه (علیهم السلام) و دیگران, استصحاب می‌کردند بقاء 
آنجه: را که بتامیر آورده بو تا اینکه ناخ ان.وارد تتتوة, 
- و صورت 1 این السنت کف خاش امری ار ای تزا وتات 
می‌کنیم, مثل 
(اگر تا ۰ یقین داشتیم که فلان کس مالک فلان زمین است و اکنون 
شنک انم استصحاب می کنیم) مالک بودن آن فرد بر زمین را و نیز بقاء 
زوجیت راء بقاء وضو را, بقاء طهارت وب راء بقاء نجاست وب را, بقاء 
روز را؛ بقاء شب را بقاء اشتغال ذمه به نماز را, به طواف ی (یعنی 
در تمام اين موارد تا زمانی که یقین سابق و شک لا حقّ داریم استصحاب 
می کم تفا ۱ با اشکه ماه حاصل نود موه ی کم سار را 
سبب نقض این امور قرار داده است و این شی ۶: 
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[- گاهی شهادت دو نفر عادل است (که از امارات معتبره است). 
2- و گاهی قول حجامت کننده و یا کسی است که در حکم حجامت کننده 
3- و گاهی قول قضصٌار مسلمان یعنی شوینده لباس و يا کسی که در حکم 
اوست می‌باشد. 
4 و گاهی معامله چیزی است که نیازمند به ذیح و غسل است در بازار 
مسلمین؛ و اشیائی که شبیه به ان شیء بوده و از محسوسات‌آند. تمام 

و اگر نبود تمثیل او به استصحاب لیل و نهار, احتمال داده می‌شد که معقد 
اجماع او (که ادعا می‌کند که امت اسلامی بر این‌گونه امور اتفاق دارند). 
شک از جهت رافع باشد, وجودا یا مانعا (یعنی چه شک در وجود رافع باشد 
مثل اینکه شک کند که آیا بول از او خارج شده است يا نه و چه شک در 
0 مانع باشد خیل. انشکهشی بکند. که این رطوبت خارج شده بول است 
يا وذی) لکن (به دلیل مثال لیل و نهار متوجه می‌شویم که مراد او از شک, 
شک در رافع و مانع نیست بلکه شک در مقتضی است) بلکه جامع بین تمام 
امثله (مذکوره) در صورت ثانیه, شبهه موضوعیه است. 


س 


ود کفباشات انش انا یی وت زار ضور )هک یی ی 
در نسح و تمام صور شبهه موضوعیه را از محل اختلاف استئناء کرده (و 
بیرون برده است). 

که د کر دی قاری اس کرو کیات قخاد کهآ امسکاوت ند 
است و در ضمن عبارتی که مربوط , به اوست می‌فرماید: صور (و مواردی) 
از استصحاب که مورد اختلاف وربا علما واقع شده است (که یجچری اولا 
یجری) راجع به این مطلب است که وقتی حکمی با خطاب شرعی, , در 
رابطه با موضوعی (مثل نجاست برای آب کیّ), و در حالی از حالات (مثل 
تغریر احد اوضاف نلانه) ثایت سندم (ابا) بض‌سام روالن ان حال"قدینی 
(یعنی تغیر احد اوصاف) و حدوت نقیض آن (یعنی عدم تغیر) در آن 
(می‌توانیم) آن حکم را در رابطه با آن موضوع اجرا کنیم؟ 
روشن است که وقتی قید موضوع (که همان متغیر بودن است) به سبب 
نقیض آن قید (که غير متغیر بودن است) تبدیل شد. موضوع مسئله (نیز) 
مختلف و عوض می‌شود. _ ۲ 
پس ان چیزی که حضرات ت آن را استصحاب نامیده‌اند. در حقیقت بازگشت 
می‌کند به سرایت ت (دادن و اجرا کردن) حکم یک موضوع به موضوع دیگر که 
ذانا با (فوضوع قبلی) متحد است (چنانکه؛قبلا آبت بوداکتون هم آب انست) 
و لکن به سبب قید (غیر متغیر) و صفات مختلفه, با ان متفاوت است. 
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تشریح المسائل 


* موضوع بحث در اینجا چیست؟ 

نیمات اتتصحاب: به اعتار شی لاح در بفاغ مششتضخب ست از وجوه 
مختلف. 

این اشت: که ضی ما در بعاع نع تابه : 

1- گاهی از یک سلسله عوامل خارجیه سرچشمه می‌گیرد چرا که امور 
خارجیه گاهی با هم مشتبه می‌شوند, که از ان تعبیر به شبهه موضوعیه 
شود. 

* ویژگی این شبهه چیست؟ _ 

این است که: رفع شبهه در آن بدست شارع نمی‌باشد, بلکه به دست خود 
مکلف است. ۲ 

2- و گاهی از اشتباه در حکم شرعی کلّی الهی سرچشمه می‌گیرد. بدین 
معنا که ما اصل حکم کلی را نمی‌دانيم که از این به شبهه حکمیه تعبیر 
می‌ شود. 

* ویژگی این شبهه چیست؟ , 
این است که: برای رفع شبهه باید به شارع مراجعه کرد. فی المثل: اگر 
شک کردیم که آیا مذی مبطل وضو هست يا نه؟ باید نظر شارع را جویا 
شویم حال: قسم اوّل یعنی آنجا که شک در بقاء مستصحب از عوامل 
خارجیه نشأت می‌گیرد. خود بر دو قسم است: 

1- در برخی موارد شک ما در اصل موضوع خارجی است مثل اینکه: شک 
کنیم در کریت آن آب و پا در بقاء رطوبت این لباس و پا حیات زید و . 
فا ان ها و ات 
ممات زید از موضوعات خارجیه است. 

2- در برخی موارد هم شک ما در حکم جزئی و شخصی فلان , موضوع 
خارجی است و نه در خود موضوع خارجی و در حکم شرعی کلی. فی 
المثل: 

یک وفت شک مق کنیم که آیا این انائی که فلا یاک بفم. آکتون قض راک 
است با نه؟ 

یک وفت رش مب نیم که ایا ای وان که قیاا زر کی یه نون نعدا 
تزکیه شده يا نه, میته است؟ 
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در اولی استصحاب می کنیم طهارت اناء راء, و در دومی استصحاب می کنیم 
عدم تزکیه آن را. 

الحاصل: استصحاب در یک تقسیم‌بندی بر دو قسم شد: 


علی‌ای‌حال: 

- برخی از حضرات استصحاب را مطلقا یعنی در هر دو قسم جاری 
دانسته‌اند, چه در احکام و چه در موضوعات. 

- برخی هم اجرای ان را مطلقا انکار کرده‌اند. چه در احکام و چه در 
- برخی هم از جمله اخباریین قائل به تفصیل شده‌اند. 

ترش ارو الطاس دتول المتفیی می مل غیت 
عمومیت داشته و شامل هر دو قسم می‌شود. 

یعنی: استصحاب هم در شبهه موضوعیه مثبت و منکر دارد و هم در شبهه 
حکميه, و در اثبات این مطلب به سخنان منکرین و مثبتین استشهاد نموده 
است. فی المثل: 

1- منکرین از جمله سید مرتضی و دیگران استصحاب حیات زید را عند 
الشک انکار کرده می‌گویند: چنین استصحابی جاری نیست. 

و پا استصحاب بقاء شهری س در ساحل دریا بنا شده است را انکار 
خاروخیته ات 9 بق اخکان ندارد. 

2- مثبتین در مقام استدلال پر تحت ارخضحات می‌گویند: 

- اگر استصحاب حچّت نباشد, نظام معاش و معاد مردم مختل می‌شود. 

- و اما استصحاب در جریان معاش مردم بخاطر اینکه فی المثل: کشاورز 
استصحاب می کند بقاء ان را. 

+ صفآزه‌داز به مغاره‌ای مشود که دیور دی آن کان مق کود -هفشت در آن:ر 
بست و به خانه رفت. و يا 1 رفته امروز 
مثل همگان به خانه خود برمی‌گردد و هکذا . 

و اما استصحاب در نظام معاد, مربوط , بش ان تکلیفیه است و معلوم. 
پس استصحاب هم در 
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شبهات موضوعیه محل نزاع است. هم در و 

این است که: اخباربین مذعی شده‌اند که نزاع منحصر است در شبهات 
حکمیه و شبهات موضوعیّه به هر دو بخشش از محل بحتث و نزاع خارج 
می‌باشد, چرا که حجیت استصحاب در این دو بخش مسلم بوده و جای 
هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. 

* دلیل جناب شیخ بر اين مذعی چه می‌باشد؟ 


دو عبارتی است که جناب شیخ از مرحوم محدث استرابادی در تا نید گفتار 
خودش نقل کرده است: 

1- ایشان در فوائد المدنیه یی کید در میان انوا و اقسام استصحابات دو 
نوع استصحاب وجود دارد که جای حرف و شک نداشته و مورد اتفاق 
همگان است و بلکه هر دو از ضروریات دین اسلام بشمار می‌روند و این 
دو عبارتند از 7 

- یکی استصحاب عدم نسخ است بدین معنا که: اگر شک شود که آیا فلان 
حکمی که قبلا در اسلام وجود داشت اکنون نسخ شده است با نه؟ همه 
علماء اجماع دارند بر عدم نسخج. 

به عبارت دیگر: صحابه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله تابعین صحابه و . 
هرکجا شک می‌کردند که آیا فلان حکم شرعی نسخ شده با زن؟ ده 
مه کرت تفا آن رانا اک ی مدا کد در انکم اشکی اوه آن 
خکم تین وا نت عاید و لد مره اضتحاب بسن انق, افمحصحانب ود و 
برآن اتفاق نظر داشته‌اند. 

- یکی هم استصحاب در امور شرعیه اعمّ از امور شرعیه جزئیه و 
موضوعات خارجیه است که عند الشک ما استصحاب جاری می‌کنيم. فی 
المثل: 

شک کنیم که آبا اتفن هم-مالی از زمین .هت با ند استتجات فی کبیم 
بقاء مالکیتش را. 

2 بعیتا مو‌دانستم که فلاتی ضاخب زوخه بود: لکن اکتون شی دارم که آبا 
صاحب زوجه هست يا نه؟ استصحاب می‌کنم بقاء زوجیت او را. مگر اینکه 
دو نفر شهادت بدهند که زوجه‌اش را طلاق داده است. 

و هکذا بقاء عبدیت راء بقاء وضو راء بقاء طهارت ثوب را, بقاء نجاست وب 
را, بقاء روز را, بقاء 
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شب را؛ بقاء اشتغال ذمه به نماز راء به طواف را و هکذا امثالهم .. 

9۹ عبارت دیگر: وقتی در تمام امور فوق و امثال ن یقین سابق وجود دارد 
وللتک لاصو استصحاب می‌کنیم بقاء هریک را تا زمانی که یقین حاصل 
کنیم: که ان نظر ری یک خحت معتیز و امازه مفنیر اهدم ازست: و حون 
این استصحابات را بگیرد. 

* ات سرت ابا این ماه سوت کم یت سا صالت سا نهآ رورس ور 
همه موضوعات یکی است با زه؟ 

خیر جابجا فرق می‌کند فی المثل: 

1- در برخی موارد بینه و شهادت عدلین است مثلا بر ارتفاع ملکیت. 


زوجیت و ... 


تطهیر موضوع حجامت مورد قبول است. 

ری وا مفیا سرا اراس فال ق ارت 

4- در برخی موارد قول رخت‌شوی است و در 0 ِ قول زوجه. 

5- در برخی موارد هم قانون سوق المسلمین و هکذ 

انا سب نار سای فهرت: ۵ 
استصحاب نداریم 

فی المثل: ان ار هه بود, در آثر تغیر متنجس شده بود, اکنون آن 
تغیّر زائل شده است, نمی‌دانیم که آیا نجاست آب هم از بین رفته است یا 
نزه؟ هی کوید: نمی‌توانی استصحاب کنی بقاء نجاست را. 

و يا فی المثل: وضو گرفته بودم, در اثر وضو متطهر شده بودم, اکنون شک 
دارم که آیا وضوی من باقی است و یا اینکه در اثر حدث از بین رفته 
است؟ می‌گوید: حوق نداری استصحاب کنی بقاء طهارت را. 

پس: به نظر ایشان استصحابات مختلف قیه, استصحابات در احکام‌اند. 

* اما سوالاتی که مرحوم استرابادی آورد نوعا از قبیل شک در رافع و 

استصحاب در مات ۵ را یی هر گرفته 9 خر شنم 
ی یز 

به عبارت که از کجا 2 وی را ملتزم می‌کنید به اینکه وی میان شبهه 
موضوعیه و شبهه حکمیه 
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فرق گذاشته است؟ فعال آنکم شاید فیان: شی در فقعضی و شیک در رافع 
تفصیل قائل شده باشد؟ 

به عبارت دیگر جناب شیخ آیا می‌شود گفت که ایشان فرموده است که 
هرکجا در وجود رافع شک کردیم, آنجا استصحاب جاری می‌شود و هرکجا 
در وجود مقضی شک نمودیم مثل بقاء تغیر مذکور. محل اختلاف است که 
ابا اس جات خاری ون 

بله, اگر در میان مثالهائی که ایشان زده دو مثال لیل و نهار را ذکر نکرده 
بود. می‌شد روی بقیه مثالها قضاوت کرد و احتمال مزبور را پذیرفت, لکن 
این دو مثال شاهدی است بر اینکه آنشان انحصحات. راهم درشی دود 
ففتضی:خاری: فی‌داند .و هم در شی رافغ: و در ان جفت عفصضیل .ندادم 
است. 

به عبارت دیگر: 

1- استصحاب بقاء لیل و استصحاب بقاء نهار,. هر دو از قبیل شک در 
مقتضی هستند و نه شک در رافع. چرا؟ زیرا که هریک از لیل و نهار دارای 
حد معینی است که تا آن حد معین استعداد بقاء دارد, یعنی آن حد که به 


پایان رسید., این استعداد هم می‌رود. ۱ 

2- از طرف دیگر همه مثالهائی که ایشان اورده است از موضوعات است 
پس ناچاریم بگوئیم مراد استرابادی این بوده است که: اگر در قسمت 
احکام شک کردی که حکم خدا باقی است یا نه؟ تنها در یکجا ی 
مسلّم است و آن استصحاب عدم نسخ است, لکن در بقیه شبهات حکمیه به, 
اختلاف نظر وجود دارد که آپا استصحاب در آنها جاری می‌ شود پا نه؟ که 
خود ایشان و سایر اخباری‌ها می‌گویند لایجری. , 

و اما جریان استصحاب در شبهات موضوعیه مسلم و در هریک از شبهات 
موضوعیه می‌توان آن را جاری نمود. 

ان اس کم او رای ی اس ارات ای و 
است که: اختلاف در استصحاب منحصر است به شبهات حعمیه بجز 
استصحاب عدم نسح که ق آن اتفاق نظر است, به عبارت دیگر می گوید: 
استصحابی که محل خلاف است و برخی جریان ان را قبول دارند و برخی 
نه. منحصر است به جائی که حکمی از طرف شارع در موردی امده است 
تن تعییز آتی شین اه هدما ی می نیم که با فحیر این ات را 
باز هم خکم خدا باقن استا 
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زم؟ فی المثل: شما وضو گرفته متطهر شدید» سیس خرح منک المذی, و 
لذا شک می‌کنید که آیا طهارت شما باقی است يا نه؟ چه باید بکنید؟ 

جناب محدث می‌گوید: استصحابی که محل اختلاف است منحصر است به 
این گونه موارد. 

تعنی جد؟ 

یعنی ما در جریان استصحاب در شبهات موضوعیه اختلافی نداریم. بلکه 
ات کته مات ار فخل بت حاهعاه آنیم‌سعل احای است: مراد 
استصحاب در شبهات حکمیه است. 

ب نظر جناب مجدت در پاسح. به مثال مذکوز چیست ‏ 

این است که: به هنگام شک در این‌گونه موارد حقّ اجرای استصحاب را 
ندارید. چرا که جریان استصحاب در این‌گونه موارد. سرایت دادن حکم یک 
موضوع به موضوع دیگر است. فی المثل: 1 

1 ارم کی کته است. س تست آب‌ شین شتا آتستتها فی‌خما هد 
ار زار کنتد سر انم و متفه 

2 و يا شارع حکم کرده است به طهارت فرد قبل از خروج مذی و حال 
آنکه شما می‌خواهید این حکم طهارت را به او بدهید بعد از خروج مذی. 

و لذا: در این گونه موارد استصحاب جار ی نیست چرا که موضوع در هریک 
از اين مثالها عوض شده است و اثبات حکم موضوعی برای موضوع دیگر 


که در اصل ذات و ماهیت با هم متحداند و لکن در صفات و قیود مختلف‌اند 
قیاس کردن موضوعی به موضوع دیگر است, و قیاس هم باطل است. 
الحاصل: اخباریها محل نزاع را منحصر به شبهه حکمیه کردند و حال انکه به 
نظر شیخ محل نزاع تعمیم دارد و شامل هر دو قسم شبهه می‌شود. 


جاک 


من 

الثانی؛ ۱ 

من حیث ان الشک بالمعنی الأْعمْ الذی هو المأخوذ فی تعریف الاستصحاب: 
قد یکون مع تساوی الطرفین, و قد یکون مع رجحان البقاء, و الارتفاع. 

و لا اشکال فی دخول الاژلین فی محل الثزاع. و أَشْا الالث فقد بتراء‌ی من 
بعض کلماتهم عدم وقوع الخلاف فیه. 

قال شارح المختصر: معنی استصحاب الحال أَنْ الحکم الفلانی قد کان و لم 
یِظنْ عدمه, و کل ما کان کذلک فهو مظنون البقاء و قد اختلف فی صحة 
الاستدلال به لافادته الظْ, و عدمها لعدم |فادته,[121] انتهی. 

و التحقیق: آن الخلاف ان کان فی اعتبار الاستصحاب من باب التعند و 
الطریق الظاهری. عم صورة الظنْ الغیر المعتبر بالخلاف. و ان کان من 
تا کما صرح به شارح المختصر- فان کان من باب الظنَ 
بعض من 1 عنه[122]- کان مخز الخلاف فی ور صورهة الظث بالخلاف؛ 
از مع وجوده لا یعقل ظْ البقاء, و ان کان من باب افادة نوعه الظن لو خلّی 
و طبعه- و ان عرض لبعض آفراده ما یسقطه عن افادة الظن- عم الخلاف 
صورة الظنْ بالخلاف آیضا. 

و یمکن آن یحمل کلام العضدی علی ارادة أنْ الاستصحاب من شأنه بالنوع 
آن بفید الظن عند فرض عدم الظنْ بالخلاف. و سیجی۶ زيادة تنوضیح لذلک. 
ان شاء الله. 
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اشاره 


از این مت است که.شی بالمعتی, الاغم. که.ذر تعرنش. استضعات اخد 
شده است : 

1- گاهی متساوی الطرفین می‌باشد, و گاهی طرف بقایش و يا طرف 
ارتفاعش (که ظنْ به خلاف هم گفته می‌شود), رجحان دارد. 

و (اما) در دخول شک متساوی الطرفین و رجحان البقاء در محل نزاع, 
اشکال و اختلافی وجود ندارد. 

و اقا در زابظه با آن-سنومی (یتیتظرفتازهاع ورباتظن برعلا) از رشن 
عبارات علماء به نظر می‌اید که اختلافی در (عدم اجرای استصحاب) در ان 
وجود ندارد. 

عضدی شارح مختصر می‌گوید معنای استصحاب حال سابق این است که: 
فلان حکم قبلا بود, درحالی که ظنْ به عدمش وجود نداشت. و چیزی که قبلا 
بود و ظَنْ به عدمش وجود ندارد, در حکم مظنون البقاء است. 

و گاهی استدلال کرده‌اند در صحت اجرای این استصحاب به اینکه (چون) 
فد حاسمت وه کاه اس ال کردم‌ا رنه عم صحت آحوای نبا طر 
و تحقیق در مسئله این است که اختلاف علماء: 

- آکر دحعیت و اعتبا اتضعاب, از باب تور و ظرتق ظاهزی اش 
قباس ورن ی ری انا کم‌ص ر سعتر مر اقب حالت متشه 
وجود دارد, هم می‌شود. 

و اگر در حجیّت و اعتبار استصحاب از باب افاده ظنْ (یعنی آماره) باشد, 
چنانکه عضدی شارح مختصر به آن تصریح کرده و (نیز) اگر (حجیّت و 
اعتبار آن) از باب ظنْ شخصی باشد. چنانکه از کلمات بعضی از علماء مثل 
شتح ما بهانی در عبل: الشتین هبرجی دیگر که متاعر آن آنها هستتد منل 
صاحت ال اسکار مهو که ل احلافی در ور ور ات اف 
(یعنی تالثه) می‌باشد (بدین معنا که کت صورت تالثه 
کرحت ار اسصای ارباآفاده سل تعی ار 
طبعه (یعنی بدون موانع خارجی) باشد, اگرچه برای بعضی از افراد 
افاده ظنْ ساقط می‌کند, اختلاف عمومیت پیدا کرده و صورت ظنْ برخلاف 
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(یعنی تالثه) را نیز شامل می‌ شود. 

- و امکان دارد که کلام عضدی حمل شود بر اراده بر اینکه شآّن استصحاب 
نوعا , بر این است که به هنگام فرض عدم ظن به اختلاف مفید ظن باشد. 


که توضیح بیشتر آن ان‌شاءالله به‌زودی خواهد آمد. 
دید 


* ذومین وچه و یا تقسیم استضحاب به اعتبار شک در بقاء مشتضحب 
این است که: وقتی ما نسبت به حکمی و يا موضوعی در زمان سابق یقین 
داشتیم, این یقین نسبت به آن حکم و يا موضوع در زمان لا حق, از چهار 
حال خارج نیست و يا به تعبیر دیگر چند چور متصور است: 

1- کاهی تیتهان لاحم بفین نف بعاع ان اضر .و با بفین هه ارتفاغ ان بیدا 


می‌کنیم. 
2- گاهی در زمان لا حقّ, طنّ به بقاء پیدا می‌کنیم چه طيّ نوعی و با 
شخصی. 
3- گاهی هم در زمان لا حقَّ, ظنْ به ارتفاع پیدا می‌کنیم, چه نوعی و چه 
ی ۱ 
.جاهی. هم دی شمان لا وف ی اه تفا بیدا فی‌کنیم. آن‌ هی به 
معنای اخص یعنی متساوی الطرفین. 
* کدامیک از فروض فوق از محل بحث خارج است و چرا؟ 
فرض اوّل از محل بحث خارج است, زیرا که یقین در آنجا حجیّت است چه 
یقین به بقاء باشد و چه یقین به ارتفاع و لذا نیازی به اجرای استصحاب 
نداریم. 
* انما الکلام در کجاست؟ ۱ 
در هر سه فرض بعد, بدین معنا که ایا استصحاب در هریک از فروض دوم و 
سوم و چهارم حجّت است با نه تفصیل در کار است؟ 
* نظر شیخ در این رابطه چیست؟ 
این است که: باید مطلب را روی مبانی باب استصحاب محاسبه و پاسخ 
داد؛ 
- اما بر مبنای حجیت استصحاب از باب اخبار و روایات, استصحاب در هر 
سه فرض جاری می‌شود. چرا؟ زیرا موضوع الاستصحاب در اخبار عدم 
العلم است. و در تمام فروض مزبور نیز 
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عدم العلم وجود دارد چه با فرض ظن به بقاء و چه با فرض ظنٌ به ارتفاع, 
- و اما بر مبنای حجیت استصحاب از باب امارات ظنیه و به مناط افاده 
ظنْ به بقاء: 
- اگر افاده ظِنْ نوعی و شأنی به بقاء را در جریان استصحاب ملاک بدانیم, 
باید بگوئیم در نوع این فروض استصحاب جاری می‌شود, مگر در فرض ظنْ 
نوعی به ارتفاع حالت سابقه. 


- و اگر افاده ظن شخصی به بقاء را در جریان استصحاب ملاک بگیریم باید 
بگوئیم که تنها در فرض ظنْ شخصی برخلاف حالت سابقه, استصحاب 
جاری نمی‌شود. ۲ 
چر|؟ زیرا| عاقلانه نیست که انسان در ان واحد, هم ظنْ شخصی به بقاء 
داشته باشد, هم ظنْ به ارتفاع. و لکن در فرض ظنْ فعلی به بقاء جاری 
است. چنانکه در فرض شک نیز جاری است, بخاطر اینکه به مجرد توجّه به 
یقین سابق حالت شک انسان تبدیل به ظنْ شده. ملاک حجیّت حاصل 
قف ودره 
* عبارة اخرای مطالب فوق در رابطه با اين تقسیم چیست؟ 
این است که بگوئیم: 

با اه اه ی ره 
شده است. 
2 این یقین نداشتن به امر سابق چند جور متصوّر است: 
ثارة: این یقین نداشتن به معنای شک متساوی الطرفین داشتن اننت. فی 
المثل: زید پارسال زنده بود, لکن نمی‌دانم که اکنون زنده است يا نه؟ این 
اب دیروز پاک بود, لکن نمی‌دانم که اکنون پاک است يا نه؟ ۱ 
خلاصه اینکه: ۵50 احتمال بقاء سابقه را می‌دهی, 7۵50 احتمال ارتفاع ان 
را. 
تارة: این یقین نداشتن به معنای متساوی الطرفین نیست. بلکه طرف 
رجحان وجود دارد. فی المثل: 7۵70 طرف بقاء احتمال دارد و 7۵30 طرف 
ارتفاع, و يا بالعکس ۵30 طرف بقاء احتمال دارد و 7۵70 طرف ارتفاع که 
ظنْ برخلاف یعنی ارتفاع حالت سابقه است. 
* انما الکلام در چیست؟ 
در اینست که: ایا در هر سه حالت فوق استصحاب جاری می‌شود يا نه؟ 
بلکه برخی از این احتمالات از محل بحت خارج است و بطور قطع 
استصحاب در آن‌ها جاری نمی‌شود؟ 
و لذا شیخ می‌فرماید: 
1- اگر ما استصحاب را از باب تعبّد. یعنی از باب اخبار لا تنقض حجت 
بدانیم, اخبار لا تنقض. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 11 ص: 197 , 
مادامی‌که یقین به حالت سابقه پیدا نکرده‌ای, برطبق حالت سابقه رفتار 
کن و لو ظنْ برخلاف هم داشته باشی. چرا؟ زیرا یقین به ارتفاع ندارید و 
0 احتمال دارد که حالت سابقه را استصحاب کنید. البته مراد ما از ظنْ 
برخلاف در اینجاء ظنْ غیر معتبر است. مثل قول واحد, قول صبی, و نه ظنْ 
معتبر که خود دلیل است و حاکم بر اصول می‌باشد. 


2- و اگر استصحاب را از باب تعبد حجّت ندانیم, بلکه از باب اماره و يا ظن 
به بقاء حجّت بدانیم. چه ظنْ نوعی و چه ظن شخصی, باز هم شامل هر 
سه حالت می‌شود., حتی در انجا که ظنْ برخلاف وجود دارد. استصحاب 
: اگر سوال کنید که شما استصحاب را از باب ظنْ به بقاء حجّت 
۳ و حال آنکه این فرد ظنْ به ارتفاع دارد, چگونه هی کون یچری 
می‌گوئیم: بله اين فرد در اینجا ظنّ به ارتفاع دارد و لکن نوع مردم در اینجا 
ظن به بقاء دارند. و لذا استصحاب از باب ظن مطلق حجّت است. و لو در 
یک موردی هم ظنْ غير معتبر برخلاف وجود داشته باشد. 
3- و چنانچه کسی استصحاب را از باب ظن شخصی حچّت بداند, در دو 
مورد حقّ اجرای استصحاب دارد: یکی در جائی که ظن به بقاء دارد. یکی 
هم در مورد شک متساوی الطرفین 
اک 0۱۱۱ ۷ 
بقاء. 
تابر ان دی بکها تمی‌تنواند امتضعات خاری. کتد و آن. دز خانن. اس که 
ظنْ برخلاف داشته باشد. 


ا جاک 


من 

الثالت: 

من حیث ان الشک فی بقاء المستصحب: 

[- قد یکون من جهة المقتضی, و المراد به: الشک من حیث استعداده و 
فابلته فی اته للیعاع. کالشی فی» بقاء اللیل. ود التهار ه-خیان. آلعین. بقد 
الزمان الاول. 

2 و قد یکون من جهة طرو الژافع مع القطع باستعداده للبقاء, و هذا علی 
اقسام: 

لا الشک ما فی وجود الرافع. کالشک فی حدوث البول, و شا آن یکون 
فی باه القو‌جود ها لعدص عفن المسشصی. و پر دومن ایکون 
الموجود رافعا[123] و بینما لا یکون, کفعل الظهر المشکوک کونه رافعا 
لشغل الذِمّة بالصلاة المکلف بها قبل العصر یوم الجمعة من جهة تردده بین 
الظهر و الجمعة, و اما للجهل بصفة الموجود من کونه رافعا کالمذی, آو 
اقا آر امه ماو موی کال وت الق وس ال هام یاو 
مجهول المفهوم. ۲ 

و لا اشکال فی کون ما عدا الشک فی وجود الرافع محلا للخلاف, و ان کان 
ظاهر. استدلال عض. آلیین سای الفیصی للعم الاتل موجور 124 :. 


الي آخره, یوهم الخلاف. 

و شا هب‌فالظاهز انضا وقوغ الخلاففیه: کما-یظشر من آنکان انش ( فد 

سره) للاستصحاب فی البلد المبن علی ساحل البحر, و زید الغاتب عن 

النظر ۱12 ان الاشسضحات. لو کانحته «لکان.سه لیاف آولی: 

لاعتضادها ۳ 

و کیف کان, فقد یفصّل بین کون الشک من جهة المقتضی و بین کونه من 
جهة الزافع, فیتکر الاشتصحاب فی الاغل: 

دی مر ال وسال یه نایلاس : 199 

مد سل ی ارف س ال وی ات کی راففتی فنگر 

لانی مطلقا, او ذا لم یکن الشک کت التضداف تارج 

1 


نرجمه 


تقسیم سوم و اخرین تقسیم از ره تقسیمات ۱ ستصحاب به اعتبار شک در بقاء مستصحب 


اشاره 


سومین تقسیم استصحاب از حیث شک در بقاء مستصحب این است که: 

[- - گاهی شک ما در بقاء مستصحب (و یا موضوع حکم), از جمت شک دز) 
مقتضی است و مراد از این شک در مقتضی, ای سا 
مستصحب و قابلیت خاتیه آن است برای بقاء (و لذا به لحاظ اینکه 
تی دافم که. ات تتصصحت: اه آندا ره قابلیت دننز ای 
می کنیم), مثل شک در بقاء شب و روز و مثل شک در استعداد خیار غبن در 
بقاء, پس از زمان اوّل (که آیا استعداد بقاء دارد و يا اینکه نه استعداد بقاء 
ندارد و فوری است؟) 

2- و گاهی از جهت تحقّق و حدوث رافع است, با قطع نظر از استعداد بقاء 
(که آیا فی المثل بادی آمده است تا چراغ را خاموش کرده باشد يا نه 
باتوجه به اینکه می‌دانیم که به اندازه 0 ساعت نفت که همان استعداد 
بقاء است در آن وجود داشته است؟) 

و این شک در رافع بر پنج قسم است, چرا که شک ما: 

1- با شیک در وجود زافع است متل شک در تحدوت بول, (کد. آيا اصلا بولی از 
ما خارج شده است يا نه؟) 

2- و يا از نامشخص بودن وضعیت مستصحب است., یعنی مستصحب مردد 
اشتت :یبن اینکه ابا این ام ممحه‌ت می‌تواند رافع‌باشد وسن اشنکه ابا ان 
امر موجود نمی‌تواند رافع باشد. مثل انجام نماز ظهر (در ظهر جمعه), که 
مورد شک است که آیا رافع و برطرف کننده اشتغال ذمه به نقا سس زو 
قبل از نماز عصر روز جمعه هست با نه؟ و (خود) این تردد: 

1- يا به جهت تردد اشتغال ذمه به صلاة بین ظهر و جمعه است. 
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2- و يا به جهت جهل به صفت موجود در رافع (یعنی این امر موجود) است 
2 آیا شارع ضصفت رافعیت را به آن داذه است: یا نه؟) مثل 
مذی. 

3- و يا به جهت جهل (و مشتبه شدن امر) در مصداق است (که آیا این 
مصداق) برای آن رافعی که مفهوما معلوم است. هست يا نه؟ مثل 
رطوبت (خارج‌شده) که مردد میان بول و مذی است. 

4 و يا (اگر رافع امری موجود است. ترددش) بخاطر مجهول المفهوم 
شامل چرت زدن هم می‌شود يا نه؟ يا لیل که رافع وجوب روزه است, 
شامل استتار فرص خورشید هم می‌شود يا نه؟). 

(کدامیک از اقسام مذکور محل اختلاف است؟) 

در اینکه ماعدای شک در رافع (که شک در وجود مقتضی و شک در رافعیت 


الموجود با چهار صورتش باشد) محل اختلاف و نزاع است شکی وجود 
ندارد, گرچه ظاهر استدلال برخی از مثبتین که (فت کفتتد) مقتضی برای 
حکم اولی موجود است, تا پایان مطلبشان موهم خلاف است (به نظر شیح 
در هر سه قول همه اقسام محل اختلاف است, اگرچه ظاهر دلیل حضرات 
تشتان دهد که-شک در مفتضی: فحل نزام شست: جرا که عومش فسام 
انیت ون کی از وهی فده است, کهسر | فوحالی که مکی 
تزا کم ال شود ات من سای انم است اسسعات: جاره 
نکنیم, بله ما حالت سابقه را عملا بالمقتضي حفظ می‌کنیم, که ظاهر اين 
دلیل موهم این است که اگر در مقتضی شک کردیم, نمی‌توانیم استصحاب 
جاری کنیم و این از محل بحث خارج و سایر اقسام محل نزاع‌اند). 
ماش در وحوه رامغ شم علی اهر معصله اختلاف است. ( یمه 
1 هم منکر مطلق دارد) چنانکه: 

1- این مطلب ظاهر می‌شود از انکار سید مرتضی, استصحاب در شهری 
فد شاحل سا یا ننندم ها چو ماع اش رنه دی که از بر 
(مردم) پنهان است. 
2خصا اس اک اتشات ۱ مه اف ی در اه 
اثبات خواهد بود (چر| که اصالة العدم موید 1 است و چون بینه نفی ترجیح 
توا فلوم ینید که اضالق انعم ارس ارم وال آنکه ی رانم 
است). 
درهرصورت. 
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1- گاهی تفصیل داده می‌شود بین اینکه شک از جهت مقتضی باشد و بین 
انکه شک اد جمت رآفع‌باشدو در تیچه ازستضحات در ادلی بعتی‌شفی در 
مقتضی) انکار می‌ شود. 

2 و گاهی تفصیل داده می‌شود قزر رافع نین اک شی در وخود: آنباشد و 
که ی رو دافت ان ماو نو سفه استصحات در ادلی عفیول 
و لکن) در بخش دوم یعنی شک در رافعیت الموجود, انکار می‌ شود مطلقا 
(یعنی در هر چهار قسم متصور برای رافعیت الموجود), و يا اگر که شک 
ما شک در مصداق خارجی نباشد (که مثلا هذه الرطوبة بول او مذی) 
وگرنه مت" نیز (که دو صورت از شک در رافع است) استصحاب جاری 
می‌ شو 

كت مطلب (کم ها نظزی تعوویه ابا خساه طا لین نود. کف ار اصحاب ور 
اختیار ما قرار داشت. و امّا انچه در بدو امر از این اقوال بدست می‌اید 


1 قول است که در متن بعد بررسی خواهد شد. 
مدید 


هه ریا پفسم. استضحات هه تاد یا ی دی ها 


مستصحب چیست؟ 

این است که: وقتی ما در بقاء یک شیئی شک می‌کنیم: 

[- حافی نی ها از شک در وجود مقتضی سرچشمه می‌گیرد. یعنی با 
قطع‌نظر از عروض موانع, ما شک داریم که ایا در این شیء استعداد و 
قابلیت ذاتیه از برای بقاء و ادامه وجود هست يا نه؟ 

نتاند این ضی ها در ها مسصصت بخاظی این استر که ما - تفن دانیم ان 
مستصحب تا چه اندازه اقتضاء و قابلیت بقاء دارد؟ 

* اگر سوال شود که جناب قبلا هم نظیر این مسئله را داشتیم و آن در 
جائی بود که محقق صاحب معارج و محقق خوانساری فرمودند که ایا دلیل 
الحکم دلالت دارد بر استمرار حکم. الی حصول رافع او غاية يا نه دلالت 
- اگر دلیل دلالت بر استمرار 
الاستصحاب 

- و اگر دلیل دلالت بر استمرار نداشته و ساکت باشد مثل خیار غبن, لا 
یجری الاستصحاب. 

یعنی در اینجا نیز گاهی شک در رافع است و گاهی در مقتضی؟ 
می‌فرمائید و لکن بحث در اینجا با بحث در آنجا از جهاتی 
بو شرت سل و رز ری 202 

[- در آنجا بحث از حیث دلیل بود که آیا دلیل دلالت دارد بر استمرار و با 
مهمل است اما در اینجا بحث از حیث شک است. بدین معنا که آیا شک 
شما در رافع است يا در مقتضی. 

2- در آنجا بحث از اين بود که استصحاب هم در مورد حصول رافع و هم در 
ق سل این در و ای ی یل تقو الا ی الیل 
ام در ات شک ِِ حصول ابیت داخل در بات ِِ در وجود مقتضی است, 
و ای اتیب 
مقتضی است_ 

که آیا وجوب صوم اقتضای بقاء دارد پا نه؟ 

3- در انجا بحت از نظر دلالت دلیل بر استمزار بوذ و لذا هم الی حضول 
رافع را شامل می‌شد هم الی حصول الفاية را, چرا که در هر دو استمرار 





تا حصول غایت کند, یجری 


ابیت اک عون یلار بت اسضران دارن شحا که نی کم 
ارتتا ات مین که 

اما بحث ما در اینجا از جهت شک در رافع و شک در مقتضی است و لذا 
بحث در غایت داخل در شک مقتضی است. و لذا اگر از اپن نظر کسی 
بگوید شک در رافع جای جریان استصحاب است و نه شک در مقتضی, 
می‌گوئيم آن حصول الی الغایه از اين بحث جدا می‌شود. 

4- اگر در آنجا بحث به لحاظ دلیل بود, مربوط بود به شبهات حکمیّه, که 
مکلف بخاطر رافع و یا غایت شک می‌کند در بقاء حکم خدا. اما بحث ما در 
شک وجود رافع و مقتضی در اینجاء اعمْ است از شک در شبهات حکمیه و 
موضوعیه و شبهات خارجیه و هکذا . 

2 اس ماتریت سسصعت ای وت نی رداص اقترا تسه 
چرا که اصل الاقتضاء مسلّم است و فلان شیء ذاتا قابل بقاء است. بلکه 
شک ما از شک در رافع سرچشمه می‌گیرد, بدین معنا که: شنک وا رن که 
آبا ماتعت امد محلهی افضایان ففضی را ریت اه 

* باتوجٌه به مطلب فوق مراد از (و هذا علی اقسام ...) چیست؟ 

این است که: شک زر رافم دریی سیم بعر ات کین است: 

1- گاهی شک ما در اصل وجود رافع است., بدین معنا که من در بدو امر 
تقی دانم. که یا اضا رافعی میم ده است ها خایی معتضی سا یربا 
زم؟ 

ی ات ات ار و 

- فی المثل: قبلا وضو ساخته برای من طهارت باطنیه حاصل شده بود, لکن 
اکنون شک دارم که آیا رافعی از قبیل حدث از من خارج شده است تا 
جلوی ادامه وجود طهارت را بگیرد یا نه؟ 

2- گاهی شک ما در رافعیت موجود است, بدین معنا که چیزی در خارج 
موجود شده است و لکن ما شک داریم که آیا این امر محشق موجود, رافع 
آن مستصحب هست يا نه؟ 

الیته خود شک در رافعیت موجود دارای چهار شعبه است و به تعبیر دیگر 
علته ابکه آفت و وم وی رها در رانم تفن آنرشی: دا ریم هار 
ح اشست 

1- گاهی علتش این است که شک ما در رافعیت موجود مسبب از تردّد 
مستصحب میان دو امری است که اگر اين امر بود اکنون مرتفع شده بود و 
اگر آن دیگری بود اکنون حتما باقی بود. 

به عبارت دیگر علت مطلب اینست که آن مستصحب سابق که اکنون 
موجود مرتفع می‌شود يا نه؟ 

و ال یو یر رو همه اه کار ای ان سر 


ی وا ی ی ما 
می‌خوانم, لکن پس از نماز شک می‌کنم که آیا اين خواندن نماز ظهر, آن 
اشتغال ذمه به نماز را برمی‌دارد پا زه؟ چر؟ زیرا| نمی‌دانم که مستصحب 
یعنی اشتغال ذمه به چیست؟ 

اگر اشتغال ذشه به ظهر بوده باشد, قطعا این امر موجود می‌تواند رافع آن 
باشد و اگر اشتغال ذمه به جمعه بوده باشد, این امر موجود رافعیت 
نداشته و اشتغال ذمّه همچنان باقی است. منتهی تردید در بقاء اشتغال 
ذمّه به خاطر تردید در رافعیت مو جوو است. 

2- گاهی نیز علت اینست که: شک در رافعیت موجود از جهل به صفت این 
موجود سرچشمه می‌گیرد, بدین معنا که چیزی موجود شده است و لکن ما 
نمی‌دانيم که آبا این امر موجود معنون به عنوان رافعیت و متصف به این 
صفت هست يا نه؟ در نتیجه شک می‌کنیم که آيا آن مستصحب ما مرتفع 
شده است با نه؟ 

فقو الیل اقا مه که را ی ره اهاز ون 
طا ها کسا ‏ افمساه فان اه اف کم سر اسان 
یکی از رطوبتهای ثلاث از ودی يا وذی و یا مذی را مشاهده نمودید و لکن 
نمی‌دانید که ایا این موجود خارجی. شرعا رافع وضو و مبطل ان هست با 
زم؟ 
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* تفاوت این رطوبتهای سشه کانه در چیست؟ 

[- ودی رطوبتی است که گاهی پس از خروج بول مشاهده می‌شود. 

2- وذی رطوبتی است که گاهی پس از خروج منی مشاهده می‌شود. 

3- مذی رطوبتی است که گاهی پس از ملاعبه خارج می‌ شود. 

ده ی خلت این اس کدی در رات مه ا مخت ارشفاه 
در مصداق است, بدین معنا که: چیزی در خارج موجود شده است و لکن ما 
تمی‌تاس کت انا ای وی ترا ان کلی رانم ضشت. ۲۱ 
درحالی‌که معنا و مفهوم رافع برای ما روشن و معلوم است. 

- فی المثل: شما می‌دانید که بول رافع طهارت باطنیه است و لکن مذی 
(یرلای خر قلف رامع‌ ارت تست حال رطویتی از یرجه 
است ولی نمی‌دانید که آپا بول است پا مذی؟ و لذا نف دافتن که آن 
ظوایت باه شا افن اس اه 

به عبارت دیگر: اگر شما شک دارید که اين رطوبت موجود رافعیت دارد یا 
نه؟ بخاطر این است که شک داری و نمی‌دانی که آیا مصداق بول است و 
یا مصداق مذی؟ و لذا: شک شتصا, شک در مصداقیت هذا الموجود است. 
4- و گاهی هم علت این است که: شک ما در رافعیت موجود به جهت 
اشتباه در مفهوم است و به اشتباه در مصداق. یعنی معنای رافع برای ما 


1 
فی المثل: شما می‌دانید که نوم یکی از مبطلات وضو است و لکن 
تمد اند کف ابا توق یز کی وی :ات که الب ین سم ون هن دی 
می‌باشد؟ و يا نوعی هم که تنها غالب بر بصر است و با چرت زدن نیز 

حاصل می‌شود داخل در نوم شرعی است؟ 

بش در انتعا این مفهوم نوم است که اخمال دزد و لها اکتون. کم خفقی اه 
با جرتی,تر شا عارض شدههشی بارند که آبا این خرت :موجه‌د شندم ر اخع 
طفارت باطییه تتضا ده است ات 

الحاصل: شک در رافع به پنج نحو متصور است, که یک تصوّر آن مربوط به 
شک در خود رافع است و لکن چهار تصوّر آن مربوط به شک در رافعیت 
و 

مراد از( لا آشکال فیک ها و ال قن جوا اما الافت 
۰) چیست؟ 

این است که: هم شک در وجود رافع محل نزاع و اختلاف است, هم شک 
در وخودمتتضن» آحرجه,برخی از .مین خیال کردهاند کشک در دجود 
مقتضی جای خلاف نیست چه وجودا و چه عدما. بدین معنا که عند الشک 
فی المقتضی, قطعا استصحاب جاری نمی‌شود. 
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فی المثل گفته‌اند: وقتی مقتضی موجود باشد, یعنی آن دلیل مقتضی این 
حکم باشد و شک ما در رافع استصحاب حجّت است. بعنی ما به مقتضی 

پهتی آررایای که سکم را اه هار و ریا دام ی 

* حاصل مطلب در (و کیف کان ...) چیست؟ 

این است که: در باب شک در مقتضی و رافع: برخی استصحاب را مطلقا 
جاری می‌دانند, برخی آن را مطلقا انکار می‌کنند و گروهی نیز قائل به 
تفضیل هیان- شک در. فقتضی: هشی. در رافع نند‌اند. کم خوو. چز. قبحه 
دسته‌اند: 

1- برخی از مفصّلین از جمله محقق اوّل می‌گویند: و نی نون ففتتیین 
استصحاب جاری نیست و لکن در شک در رافع با همه اقسامش جاری 
است. 

2- برخی از مفصّلین می‌گویند: استصحاب تنها در شک در وجود رافع جاری 
اشت .لین نو شین خی ۵ تور ی رز رآفعیت .موحود نف همه 
اقسامش جاری نیست. 

3- برخی از مفصّلین هم بر این عقیده‌اند که استصحاب دز ی ور اصل 
وجود رافع و در شک در رافعیت موجود به خاطر اشتباه مصداق که قسم 
سم از اقسامی اشت: که اتفاها کذشت: جارنی: می‌شود, و لکن درز شی در 
مقتضی و در سه قسم دیگر شک در رافعیت موجود جاری نمی‌شود. 


الحاصل: گویا در هر سه قول جریان استصحاب. در نقنگ در اصل وجود 
ناف ام ه اقا است و لذا برخی ند که شده‌اند که این قسم از 
مخ بت نارس یکی افهام سح نام و اخلاق‌آنو. آسا سستنا 
می‌فرماید, از کلمات مثبتین و منکرین استفاده می‌شود که این قسم نیز 
داخل در محل نزاع است. 

خلاصه اینکه: در امر سادس نه تقسیم بندی ذکر گردید و درضمن این 
و لذا جناب شیخ در مقام جمع‌بندی می‌فرماید: از مجموعه مطالبی که 
گفتیم و نگفتیم یازده قول و نظریه روی هم رفته در باب استصحاب و 
حجیّت آن بدست می‌آید که در متن بعد مورد بیان قرار خواهند گرفت. 

کلاکلا کل 


[الأقوال گرم 9 الاژل: القول بالحکية مطلقا. 

الثانی: عدمها مطلقا 

التالت. الیل نی لو اه 

الدایه التضیل ین الامفر لخاد مین الم الورفت فطلفام فلا زر 
فی الاول. 

الخافتین لفیا یی الک مرف الکلم هیبعت اف الا 
فی عدم النسخ. 

السادس: التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره, قلا یعتبر فی غیر الاول, و هذا 
هو الذی تقدم آثه ریما یستظهر من کلام المحقق الخوانساری فی حاشية 
شرح الدروس, علی ما حکاه السید فی شرح الوافية 1261۰ 

التایفه الصا سین الاحام الم نی عفن التای بطق 
الموانع- و الاحکام التكليفيّة التابعة لها, و بین غیرها من الاحکام الشرعيْةَ, 
فیجری فی الاوّل دون الثانی.[127] 

الثامن: التفصیل بین ما ثبت بالاجماع و غیره, فلا یعتبر فی الاوّل. 

التاسی تفیل ین کمن التحضحت مسا بیت» یله امفت ااخارع 
استمراره 
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قشی فین الغانه له و بین غیره-فیعتتر فی الاال :دون الثانی, کما هو ظاهر 
المعارح.[ 128] 

العاشر؛ هذا التفصیل مع اختصاص الشک بوجود الغاية, کما هو الظاهر من 
المحقق السبزواری فیما سیجیء من کلامه. 

الحادی عشر: زيادة الشک فی مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقم* 
دون المفهومیت, کما هو ظاهر ما سیجی۶ من المحقق الخوانساری. 


زیت له شب کی عااعظه راهن ای هش ینلع نف .ی 
ااضول. و المروع» لزادت. الاقوال علی الفدکون کین ۱129 بل یخصل 
لعالم ماخعیلن آو ار یه قم‌السسالضا ان تصرف الوفت فی هدا متا زا 
ترخمه 


(اقوال در حجیت استصحاب) 


اشاره 


1- قول (مرحوم اخوند و جناب مظفر) در حجیت مطلق استصحاب (در 
برابر تفاصیل بعدی) 

2 قول (مرحوم سید مرتضی و صاحب معالم (ره), در عدم حجیت 
استصحاب مطلقا.[130] 
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ل (پیروان ابو حنیفه و شریف العلماء به پیروی از صاحب ریاض از علمای 
شیعه) در تفصیل بین (امور) عدمی و (امور) وجودی (بدین معنا که در امور 
عدمیه یجری و در امور عدمیه لا یجری). 

4 قول (محقق خوانساری) در تفصیل بین امور خارجیه (یعنی موضوعات) 
و بین حکم شرعی مطلقا چه کلی و چه جزئی, که جریان استصحاب در 
موضوعات خارجیه معتبر نمی‌باشد (و لکن در احکام شرعیه جاری و معتبر 
است) ۱ 

5- قول (جمعیت اخباریین) در تفصیل بین حکم شرعی کلی و بین 
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عدم نسح» , و لکن در ِِ خارجیه معتبر است. 

6- قول (باز هم محقق خوانساری) در تفصیل میان حکم جزئی و غیر آن, 
کی ح کم . کلی و موضوعات خارجیه, که جریان استصحاب در غیر حکم 
جزئی معتبر نمی‌باشد و این همان مطلبی است که گذشت که چه‌بسا از 
کلام محقق خوانساری در حاشیه شرح دروس بنا بر آنچه که سید صدر آن 
را در شرح وافیه نقل کرده روشن می‌شود که فقط در شبهه جزئیه 
استصحاب جاری می‌شود و لکن در ماعدای ان لا یجری. 

7- قول (مرحوم ملا عبد الله تونی), در تفصیل میان احکام وضعیه به معنای 
خود اسباب (نه سببیت الاسباب) و خود شرط (نه شرطیت الشرط), و خود 
مانع (و نه مانعیت المانع) و احکام تکلیفیه‌ای که تابع احکام وضعیه هستند 
(مثل حرمت استعمال که تابع تنجس اب است و ..) و بین احکام تکلیفیه 
مستقله (و یا به تعبیر دیگر احکام شرعیّه و خود شرطیّت و سببیّت و ...). 
یس: در احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تأبعه استصحاب جاری می‌شود و 
لکن در احکام شرعیه و در خود شرطیت و سببیت و ... جاری نمی‌شود. 

8- قول (امام محمّد غزالی) در تفصیل میان ان مستصحبی که توسط دلیل 


اجماغ ثابت شده با آن حکمی که توسط دلیل شرعی دیگر مثل کتاب و 
شت ات فده که استضدات این سس اه ایکا فی و هه ر 
دوم اثبات. 

و موی اغل ات ارس ور لس اسان که میتی ار 
اموری است که استمرارش با دلیل از خارج (یعنی اجماع) ثابت شده, و 
شک می‌شود در غایتی که رافع آن است و بین غیر آن. 

پس جریان استصحاب در امن بعتی و شک ند راقم معتیر است وک .در 
غیر آن معتبر نیست. 

(به عبارت دیگر: در اینجا تفصیل داده شده است بین شک در مقتضی و 
شک در رافع, بدین معنا که استصحاب در شک در مقتضی لا یجری و لکن 
در شک در رافع به همه پنج قسم آن یجری). 

10- قول (محقق سبزواری) به همین تفصیل نهم است به شرط اختصاص 
شک در ی رافع, (یعنی از اقسام شک در رافع تنها قسم اوّل را قبول 
کرده که شک در اصل وجود رافع باشد و لکن استصحاب در اقسام اربعه 
شک در رافقیث موخود وا انکار نموده‌آند) 
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1- قول (محقق خوانساری) به همین تفصیل دهم. به شرط زیادت شک 
در مصداق غایت. به جهت مشتبه شدن مصداق و نه مفهوم (یعنی دو قسم 
از اقسام شک در رافع را استئنا کرده و استصحاب را در آن جاری 
دانسته‌اند و ان قسم اول و قسم چهارم از چهار قسم می‌باشد. 

اما در شک در مقتضی در قسم دوم و سوّم و در قسم پنجم از شک در 
هقی کر اضر ای نات ان 

شت هی فرمانده ارفا پاش کم ظاه کلمت کات کف اصیل ده 
کر مقر مت هت اسصحات ند انم ها خظم کرودیانما له 
آراء زیادتر از اين 11 موردی که ذکر شد پیدا خواهد شد, بلکه گاهی برای 
یک عالم دو قول و يا بیشتر از ان در اين مسئله پیدا می‌شود, و لکن صرف 
9 در این گونه امور, سزاوار نیست. 


مبن 

[آقوی الاقوال فی الاستصحاب][131] و الأقوی: هو القول التاسع, و هو 
الذی اختاره المحقق, فان المحکی عنه فی المعارح[132] أثه قال: 

الحکم, هل یحکم ببقائه ما لم یقم دلالة علی نفیه؟ ام یفتقر الحکم فی 
الوقت الثانی الی دلالة؟ 

حکی عن المفید (قدس سره): ۹1 یحکم ببقاثئه,[133] و هو المختار. و قال 


المرتضی (قدس سره): لا یحکم.[134] 

مثل بالتیمّم الواجد للمار فی آثناء الصلاة, نج احت للجكّية بوجوه, منها: 
ان المتتی للم الاول موجود کر ادله السانن وایات ها 

نم قال: و الذی نختاره: آن ننظر فی دلیل ذلک الحکم. فان کان یقتضیه 
مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم, ک: «عقد النکاح»» فائّه یوجب حل 
الوطء مطلقا. فاذا وقع الخلاف فی الالفاظ التی یقع بها الطلاق, فالمستدل 
علی آَنْ الطلاق لا بقع بها لو قال: 

«حلّ الوطء ثابت قبل الثطق بهذه الالفاظ, فکذا بعده» کان صحیحا؛ لا 
العتضی لاتحایل و و العف افتضام‌مطاغا و لا بعلم آن الفاظالمد گوره 
رافعة لذلک الاقتضاء, فیثبت الحکم عملا بالمقتضی. 

ا بقال: ان المقتضی هو العقد, و لم یثبت أّه باق. 

ال وفع اند انی حل الا ها ره اس اس 
نظرا الی 
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وقوع المقتضی, لا الی دوامه, فیجب آن پثبت الحلّ حتی یثبت الرافع. 
فال فان کان ااخسر عی ااتعضصاب ها سرا ال فاشن ححاغل 
نش یمان کان اما ها ی ون و کر ]رن 
تام می صاعت لاله ات روت لها لول ین اس نی سا 
لححية الاستصحاب, |36 1 ] فیظهر آَنْ الاستصحاب المختلف فیه غیره. 

9 س‌ س‌ 

مختار شیخنا و مرحوم محقق در شک در رافع و نه در شک در مقتضی 
حجیت استصحاب است 





و قوی‌ترین (قول در حجیّت 


اشاره 


, و آن قولی که جناب محقّق حلی آن را برگزیده است, زیرا آنچه در معارج 
از ایشان نقل می‌شود این است که می‌گوید: هرگاه حکمی در وقتی ثابت 
گردید, سپس وقت دیگری آمد و دلیلی بر منتفی شدن آن حکم اقامه نشد, 
آیا حکم به بقای آن حکم بر آنچه بوده می‌شود؛ با اشنکه خکم به آن در وفت 
دوم نیاز به دلیل دارد, همچنان که نفی آن نیاز به دلیل دارد؟ 

از شیخ مفید (ره) نقل شده که او معتقد بوده است به اینکه حکم می‌شود 
به بقاء ان و این قول مختار ماست. 

و سید مرتضی (ره) (که منکر استصحاب در این گونه موارد است می‌گوید 
که خیر) حکم به بقاء ان نمی‌شود. سپس مثال زده است به متیممی که در 
اثناء نماز واجد آب می‌ شود (که آیا به صرف پیدا شدن آب؛ تیم این فرد 
منتقض می‌شود يا نه؟) سپس برای حجیت (استصحاب در اینجا) به چند 
وجه استدلال نموده است. 

از جمله این استدلالها این است که: 

- مقتضی برای حعم اوّل موجود است. و (پس از ذکر ادله مثبتین), ادله 
مانعین را ذکر کرده و به 
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آنها پاسخ داده است. سپس می‌گوید: آنچه من اختیار می‌کنم این است که: 
در دلیل آن حکم (که قبلا متیقّن بوده است) نظر کنیم؛ پس 

- اگر دلیل, به نحو مطلق (یعنی مستمرا)؛ اقتضای آن حکم را بکند. حکم به 
استمرار ان حکم سابق. واجب است. مثل عقد نکاح؛ زیرا عقد نکاح موجب 
حلالیت امیزش به صورت مطلق (یعنی به نحو مستمر و برای همیشه) 
می‌ شود. 

پس اگر اختلاف پیش آید در الفاظی که طلاق با آن الفاظ واقع می‌شود 
(مثل انت خلية و انت بریة) و کسی که منکر وقوع طلاق با این الفاظ 
است: افتتدلال کند به اینکه؛ پینشن از تکلم به. این الفاظ امنزش جلال بوده, 
همچنین پس از تکلم نیز ثابت است, استدلال او صحیح خواهد بود. 

چر|؟ زیرا مقتضی حلال بودن آمیزش که همان عقد ازدواج است., حلال 
بودن آن را به گونه مطلق (یعنی برای هميشه و بطور مستمر) اقتضاء 
داشته است و معلوم نیست که الفاظ گفته‌شده, آن اقتضاء را از بین برده 
سپس می‌فرماید: که و کر ین حاال بودن آمیزش, همان عقد 
بوده است و ثابت نشد که باقی است. زیرا ما در پاسخ قف وتنم" وقوع 
عقد, مقتضی حلیتی است که مقید به وقتی نمی‌باشد, پس باتوچه به وقوع 
مقتضی, بدون توجّه به دائمی بودن عقد, مستلزم دوام حلالیت است. 


پس واجب است. حلالیت ثابت باشد, تا اینکه رافع ثابت شود. 

سپس می‌فرماید: اگر مراد از مخالفت با مذهب امامیه. معنائی باشد که 
ما بدان اشاره کردیم. در این صورت عمل به استصحاب, عمل بدون دلیل 
بیست. 

و اک مراد لننید مرتضی از این مخالفت. استصحابات دیگری ورای این 
۱( آشت: رل انسصخابات ی گر مفتضی ام مار ان آن 
روی‌گردانیم.[ 137] 
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تشریح المسائل 


اشاره 


تال مات هه و لول الا سم 

این است که: شیخنا (ره) می‌فرماید: به نظر من قول نهم که تفصیل 
می‌دهد میان شک در مقتضی و شک در رافع را و می‌گوید استصحاب در 
شک در مقتضی حجّت نیست و لکن در شک در رافع به همه اقسامش 
اين قول را اختیار می‌کنم. 

سپس می‌فرماید: قول نهم, همان قولی است که کسان دیگری از جمله 
مرحوم محقق اوّل در معارج آن را برگزیده و قائل به همین تفصیلی 
شده‌اند که ما شده‌ایم. 

به عبارت دیگر: ۳ 
شده‌اند به اینکه: استصحاب در شک در رافع جاری می‌شود. و لکن در شک 

در مقتضی جاری نمی‌شود ۵ این راک را به عح سای وف صاحیم معالم 
نسبت داده‌اند. 

* خلاصه قول نهم از زبان محقق (ره) چیست؟ 

این است که: اگر حکمی در یک زمانی ثابت شد, لکن در زمان دیگری ما 
در بقاء آن حکم شک کردیم درحالی‌که هیچ دلیل معتبری بر انتفاء آن حکم 
سابق اقامه نشده است, در چنین موردی آپا می‌توان حکم نمود به بقاء 
همان حکم سابق و يا اینکه حکم نمودن در زمان بعدی نیز مثل حکم کردن 
در همان زمان قبلی نیازمند دلیل است و ما حقّ استصحاب نداریم؟ 

بق. عبارت: دیگر: اگر شک ما در وجود رافع بود, بدین معنا که مستصحب ما 
به حسب دلیل, استعداد و قابلیت بقاء دارد, و لکن شک ما در این است که 
آیا افعی پیش آمده است یا نه؟ و يا اینکه نه در حصول امر موجود هم 
شک نداریم, بلکه در رافعیت اين رافع شک داریم آیا حقّ داریم که 
استصحاب جاری کنیم يا نه؟ و يا به تعبیر دیگر اگر ما در رابطه با 
مستصحب از حیث رافع نگران شدیم و نه از حیث مقتضی آیا می‌توانیم 
استصحاب جاری کنیم يا نه؟ 

می‌فرماید: از شیح مفید حکایت شده است که فرموده: آری استصحاب 
(در چنین جائی) جاری است و مختار من نیز که شیخ مفید هستم. همین 
است و لکن سید مرتضی, منکر شده و فرموده است: خیر, استصحاب در 
چنین جائی جاری نیست. 

ی وا ال ان همست 
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بیان مثالی است که مرحوم محقّق از باب تیمّم آورده مبنی بر اینکه: 
اد اما و ار وا سا تراسا 


ممکن است حالات مختلفی برای این مصلی پیش بیاید و آن اینکه: 

1- شاید تا اخر نماز هم به آت دسترسی پیدا نکند که در این صورت 

نمازش بدون اشکال صحیح است. 

22و شاید .دز انناء: تماز اب بیدا شود و او اهکان تخدید وضو نیز داشته 

باشد که در اینجا بلااشکال باید وضو ساخته و باقیمانده عمل را ادامه دهد. 

3- و شاید در آثناء نماز برای یک لحظه آب پید | شود و لکن در اثر ریختن و 

یا هر حادثه‌ای اب از بین برود. 

حال سوال ان ات کااا هضور ان رات ی که قل از ها 

شدن آب بود اکنون هم ادامه دارد يا نه؟ 

به عبارت دیگر آيا در این صورت بقاء حالت مضی بر صلاة استصحاب 

می‌شود یا نه؟ 

می‌فرماید: کسانی که قائل به حجیت استصحاب‌اند, در اینجا استصحاب 

می‌کنند بقاء تیمّم را و می‌گویند قبل از اينکه آبی پیدا شود, تیمّم داشتم و 

حق داشتم که نمازم را بخوانم, حال که در اثناء نماز اب پیدا شده است و 

در آثر حادثه‌ای از بین رفته ایا تیمّم من منتقض شده است يا نه؟ 

استصحاب می‌کنم بقاء تیمم را. ۱ 

سیس می‌فر ماید: تحقیق مطلب این است که ان حکمی که قبلا ثابت شده 

بود: : اگر دلیلش استمرار آن را اقتضاء می‌کند و دلالت دارد بر ثبوت الحکم 
یعنی بدون تقیید به زمان خاصی, در آپن صورت برطبق ظاهر دلیل 

فتوای داده و حکم می‌کنیم به بقاء ما کان و الا فلا یعنی: و اگر دلیل دلالت 

بر دوام و استمرار حکم ندانت و اقتضای دوام آن را نمی کرد, در صوربی 

که دنه تفا آن خم شی. کزیز: حقق استصحاب بقاء ندارید. سپس مثال 

می‌زند به باب عقد نکاح بدین معنا که: وقتی عقد نکاح با همه شرایطش 

منعقد گردید, سبب زوجیت شده و به دتبال آن آثار زوجیت که عبارت باشد 

از استمتاعات تران مترنب می‌شود و این حکم نیز مطلق است یعنی مقید 

به زمان خاصی نیست. بلکه قابلیت دارد که تا ده‌ها سال بماند. مگر اینکه 

مزیل و رافعی از قبیل ضرف طلاق, ارتداد و ... حاصل شود. 

بنابراین در این حکم مقتضی برای بقاء زوجیت باقی است و لکن در زمان 

لا حق: 

1 اه بفین به. ارتفاع بیدا هی کنیم و آن"در فرضی است که ضیعه:مفتند 

طلاق با همه 
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شرایطش انشاء شود. 

2 و گاهی شک در بقاء این زوجیت پیدا می‌کنم؛ بخاطر شک در اصل وجود 

رافع که آپا اضلا صیعه ظلافی فحقی شدم وبا اضلا هونی ضوزت کرفته.یا 


زه؟ 


3- و گاهی هم شک ما شک در رافعیت موجود است که مثال محقّق از 
همین قبیل است. فی المثل: زوجی به زوجه‌اش گفته: انت حلية, انت برية 
و ... و لکن نمی‌دانيم که ایا اين عبارات رافع زوجیت و حلیت و طی 
می‌باشند يا نه؟ 
در این صورت حکم می‌کنیم به بقاء حلیت و طی از باب عمل به مقتضی و 
این همان استصحابی اش که اد نی در شک دی وان عایق. کرقه 
است. 
* پس غرض از (لا یقال: ان المقتضی هو العقد, و لم یثبت اثه باق ...) 
پاسخ و يا به تعبیر دیگر دفع یک اشکال است به اینکه: اگر کسی بگوید 
مقتضی حلیت و طی در مثال فوق, عقد نکاح بود که اکنون بقاء ان ثابت 
نیست بلکه از بین رفته و معلوم العدم است, بخاطر اینکه عقد یک سری 
الفاظ بود که صدر ثم انعدم, در پاسخ به او هی که نیم لا زم نیست که خود 
صیغه عقد نکاح به لحاظ وجود خارجی دوام داشته باشد تا حلیت و طی 
دائمی باشد, بلکه حلیّت و طی دائما بر اصل وجود مقتضی مترتب است, 
دائمی است و لو خودش انی باشد. 
به عبارت دیگر: وقتی عقد نکاح میان دو نفر تحقق می‌یابد. صیغه عقد پس 
از جریان از بین می‌رود. و لکن اقتضای این عقد که حلیت است مستمر و 
دائمی می‌باشد تا اینکه رافعی بیاید و حیثیت این حلبّت را از بین برد 
۴ بت غرض ارد زرف قال:.قال کان الخصم جعفی تالا سضحات ها آشرنا ند 
۰) چیست ؟ 
این است که جناب سید مرتضی که منکر استصحاب هستید و می‌گوئید 
استصحاب کردن یعنی عمل به غیير دلیل, مرادتان از این سخن چیست؟ 
1- اگر مرادتان همین موردی است که ما گفتیم که دلیل ظهور در دوام و 
استمرار دارد و مقتی موجود است و شک ما در رافع, که چنین موردی 
ی و وی 

و اگر مرادتان غیر از اين موردی باشد که ما گفتیم یعنی مرادتان باب 
۱ 
استصحاب در این گونه موارد جایز نیست. 
به عبارت دیگر: چتاب سید مرتضی که می‌گوئید استصحاب بخاطر اینکه 
اثبات حکم موضوعی برای موضوع دیگر است و قیاس, پس غلط است و 
عملی است بدون دلیل, در پاسخ 
اه 216 
به شما می‌گوئیم: 
- خیره استصحاب در این موارد عمل بلادلیل نیست بلکه مع الدلیل است.؛ 


چرا که مواردی مثل عقد نکاح مقتضی حلیت دائمی است. 
یعنی: وقتی مقتضی دلیل دارد. شما نمی‌توانید بگوئید استصحاب عمل 


بلادلیل است. ۲ 
3- ۰ اگر مرادتان غیر از مورد مذکور باشد مثل موارد شک در مقتضی 
بلط اک کی شا اسسا تحار ک صاص ادلی ان رن 


استصحاب الخیار در خیار غبن. 

پس . : در مورد شک در رافع, استصحاب جاری است آن‌هم مع الدلیل و نه 
بلادلیل و لکن در مورد شک در مقتضی استصحاب جاری نمی‌شود چرا که 
عمل بلادلیل است. 

فرش ان یو یم صاخ ال ارو سرت ؟ 

این است که: از جمله کسانی که قبل از شیخنا (ره) همین تفصیل را 
پذیرفته است مرحوم صاحب معالم می‌باشد. صاحب معالم مرحوم محقق 
را جزء منکرین حجیّت استصحاب به شمار آورده می‌گوید به اين دلیل که 
محقق موردی را که پذیرفته و در آن استصحاب جاری نموده, همان مورد 
شک در رافع است که مورد قبول همگان است. 

به عبارت دیگر صاحب معالم می‌گوید: بیان مرحوم محقق در بالا نشان 
می‌دهد که او از فتوای اولش که گفت حق با مثبتین یعنی شیخ مفید است 
عدول کرده است چرا که این حرف صاحب معالم نشان می‌دهد که ایشان 
هم. اتتصحاب رادر ی در رافع‌خازی می‌داند: منتهی کم‌لطفی کرده 
می‌خواهد آن را از محل تزاع خارج نماید. به‌طوری که اگر کسی 
استصحاب را در شک رافع جاری بداند از منکرین است و نه از مثبتین. 

* جمع‌بندی مطالب تا به اینجا چه شد؟ 

1- این شد که خود شیخ میان شک در مقتضی و شک در رافع تفصیل قائل 


شد به اینکه: 

اتضتخاب در شین ر آفع‌خار ی منتوه ق لک دی در فطتطی حا را 
نمی‌ شود. 

2- جناب فته ترا زیون راهن خلی. .و۵ صاخت: معالم. هم تست 
داده‌اند. 


دور تعرزی نف مد مقضصوز آز ( معتضی انش ها. از خیت داد 
و قابلیت ذاتی موضوع است در بقاء. مثل شک در بقای شب و روز و بقای 
خیار غبن؛ پس از اولین زمان اطلاع بر مغبونیت. و اما گاهی با اينکه به 
استعداد موضوع برای بقاء یقین داریم, از جهت عارض شدن رافع بر 
موضوع. 0 نیز بوجود می‌آید. 

بعتی: ما شی ضی کنيم. که. ایا "زافعی بر وضو عارضن.شنده است. :تا 
موضوع را از بين ببرد یا نه؟ 
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4 سپس می‌فرماید: شک در رافع بر چند قسم است: 

- گاهی شک در وجود خود رافع است مثل شک در اینکه آیا بولی خارج شده 
است تا وضو را نقض کرده باشد يا نه؟ 

حاهن: هم شک« در تراففیت: موخمی ات که در این ضصورت. هم را 
مستصحب معین نیست, یعنی میان چیزی که موجود است و رافع و چیزی 
که موجود مار فروی اه مان تمان ظمر رود خصعه. که مهرد شی 
است که آپا خواندنش رافع اشتغال ذمه به نماز پیش از عصر روز جمعه 
هست با نه؟ چرا که مردد میان نماز ظهر و جمعه می‌باشد. و يا اينکه رافع 
نماز جمعه است که هنوز خوانده نشده است؟ 

- گاهی نیز از حیث رافع بودن, جاهل به صفت موجود است, مثل مذی و یا 
اینکه مفهوم آن معلوم است., و لکن در مصداق رافع بودن تردید دارد, مثل 
رطوبتی که مرد میان بول بودن و ودی بودن است. 

- گاهی نیز مفهوم آن مجهول است و رافع بودنش آشکار نیست. 

سپس می‌فرماید: بلاتردید, حجیّت استصحاب در غیر شک در رافع محل 
اختلاف آراء است, گرچه ظاهر سخنان برخی از کسانی که استصحاب را 
در شک در رافع حجّت می‌دانند, و اينکه گفته‌اند مقتضی برای حکم اوّل 
موجود است. خود اشعار دارد که در این مسئله نیز توهم اختلاف آراء 
است. و لکن ظاهرا در شک در مقتضی اختلاف آراء واقع شده است. 
چنانکه از انکار سید مرتضی نسبت به حجیت استصحاب شهری که در کنار 
دریا ساخته شده است و زیدی که از دیدگان غایب است, این مطلب ظاهر 
می‌شود؛ اگر استصحاب حچت باشد. بینه ناقی اولویت پیدا می‌کند چرا که 
معتقد به استصحاب عدم است. 

علی‌ای‌حال: میان شک از جهت مقتضی و شک از جهت رافع تفصیل داده 
شده و حجیت استصحاب در اولی مورد انکار قرار گرفته, و در رافع میان 
شنک رز وود آن-فشی: در راففیت آن تفصیل :دادم فده است. که در 
صورست: دام عارمطاها نت نیسته وربا ور صورنی. که اشی در مضداق 
خارجی نباشد. 

النته رای کات یه اتضایی ور این ماه یار کردم است را به 
مرحوم محقّق حلی نسبت داده‌اند. چرا؟ زیرا محقّق حلی گفته ۰ 
هرگاه حکم در وقتی ثابت گردید, سپس وقت دیگری فرا رسید درحالی که 
دلیلی بر منتفی شدن آن حکم اقامه نشد, آیا حکم به بقای آن حکم بر آنچه 
بوده می‌شود؛ ؛ يا اينکه خکم به آن در وقت ذلام یار دلیل دارد. همچنان 
که‌ثنفی ان نباز 
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به دلیل دارد؟ ‏ _ 

سپس می‌گوید: آنچه من اختیار می‌کنم این است که در دلیل آن در نظر 


می‌کنم: اگر دلیل به گونه مطلق, اقتضای آن حکم را دارد, واجب است 
حکم نف اهر ان ان اخکم. نود ام عفد نکاح؛ چرا که عقد نعاح موجب 
حلالیت آمیزش به صورت مطلق می‌باشد. 

پس هرگاه اختلاف پیش آید در الفاظی که طلاق با آن الفاظ واقع می‌شود, 
و کسی که منکر وقوع طلاق با آن الفاظ است استدلال کند که: پیش از 
تکلم به اين الفاظ آمیزش حلال بوده. همچنین پس از تکلم ثابت است. 
استدلال او درست خواهد بود چرا؟ زیرا مقتضی حلال بودن آفیزتتن [ بعنی 
عقد), حلال بودنر آن را به گونه مطلق اقتضاء داشته, و معلوم نیست که 
الفاظ گفته شده آن اقتضاء را از بین برده باشد. 

پس: به جهت عمل به مقتضی, حکم ثابت است. 

و اگا اگر گفته شود که مقتضی حلیّت, عقد بوده است و ثابت نیست باقی 
باشد؟ در پاسخ می‌گوئیم: وقوع عقد مقتضی حلیتی است که مقیّد به وقتی 
نمی‌باشد؛ پس باتوجّه به وقوع مقتضی (بدون توجه به دائمی بودن) 
مستلزم دوام حلاللت است. پس واجب است حلالیت ثابت باشد, تا رافع 
حال: اگر مراد از مخالفت مذهب امامیه, معنایی باشد که ما بدان اشاره 
کردیم, در این صورت عمل بدون دلیل نخواهد بود, و اگر چیزی دیگر ورای 
آن را اراده کرده است ما از آن روی‌گرد انیم 381 

۱9| 
ارائه فرموده که عبارتند از: 

1- چیزی که استعداد بقاء و استمرار و دوام و قرار دارد 

2- مناطها و ملاک‌های احکام؛ 

که مقتضی طهارت است. 

4- قاعده مقتضی و مانع. 
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* تفسیر جناب شیخ از مقتضی کدامیک از معانی فوق است؟ 

آنچه جناب شیخ در تفسیر مقتضی فرموده معنای اول است که سخنان 
محقق حلی:را نیز برآن تطبیق کرده است. 

اما آنچه امام خمینی از سخنان مرحوم محقق اظهار داشته‌اند, معنای سوم 
از معانی مذکور است؛ چنانکه گفته‌اند: 

سخنان شیخ انصاری ظهور در این دارد که مقصد از مقتضی, ب در مقابل 
رافع همان چیزی است که میان بژز کان معروف است که 
هرگاه دارای استعداد بقاء و استمرار باشد و اقتضای دوام و قرار داشته 
باشد, و شک در پیدایش چیزی کند که رافع آن استعداد باشد, شک در رافع 





است, و لکن هرگاه شک در مقدار بقای آن و قابلیت دوام آن بکند, و شک 
فر .ای شدنش ار -ناسبه مفعدان. استعداد م.فایلیت دوام اش شی در 
مسببهای شرعی, مثل (عقد مقتضی ملکیت است) و (وضو مقتضی 
طهارت است) نمی‌باشد. 

الحاصل: آنچه گفته شد, ظاهر سخنان شیخ در موارد مختلف و معروف از 
عقیده و مذهب ایشان است اگرچه آن چیزی که در ادامه گفتار محقق 
۳۳ در بحث دلیل‌های رآی نهم بدان تصریح کرده‌اند, موهم خلاف آن 
است؛ بخاطر اینکه سخنان محقق حلی به مختار شیخ برمی‌گردد. در 
صورتی که مراد شیخ از دلیل حکم در کلامش (البته به قرینه مثالش به 
عقد نکاح) همان مقتضی باشد, و حکم شک در وجود رافع, حکم شک در 
رافعیت چیزی باشد. 

مسبب‌های شرعی گفته می‌شود. مثل عقد نکاح که مقتضی حلال بودن 
امیزش است؛ و مرادش از رافع. چیزی است که این اقتضاء را از بین 
می‌برد؛ چنانکه این معناء صریح ادامه سخنان ایشان است. و این ادامه 
ممکن است قرینه باشد بر اینکه مرادشان از دلیل ۳ در ابتدای 
گفتارشان, همان مقتضی است. 

پلس . رازن صورت اگر سخنان محقق به مختار شیخ انصاری تراهی تردق 
مراد شیخ از مقتضی نیز همان چیزی است که در باب اسباب و مسبب‌ها 
اطلاق می‌شود. و لکن سخنان شیخ در ادامه خبرهای استصحاب, ظهور در 
چیزی دارند که از مذهب ایشان شناخته می‌شود. 

بنابراین: سخنان شیخ به سخنان محقّق برنمی‌گردد؛ چرا که محقق حلی با 
مطلقا حجیّت استصحاب را رد کرده است. البته اگر مرادش از دلیل حکم, 
اطلاق دلیل‌ها, يا عموم دلیل‌ها باشد؛ 
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8 صزادش: از شک .ور زا ففیت: شی در تفیید با شی. در تخضیضی باتوی با 
اينکه مراد محقق از مقتضی و رافع همان قاعده مقتضی و مانع است. 
چنانکه جناب شیخ هم کلام ایشان را اوّل برآن حمل کردند. 

و یا اينکه اجرای استصحاب در چیزی است که هر گاه مقتضی (یعنی سبب 
شرعی) وجود داشت. مطلقا مقتضی وجود مسبب است. مثل عقد نکاح که 
مطلقا مقتضی حلال بودن آمیزش است و هنگام شک در الفاظی که آیا آنها 
رافع حلال بودن هستند یا نه, استصحاب حکم مقتضی می‌شود تا رافع 
معلوم شود. ۱ 
هیچ‌یک از احتمال‌های گفته شده به ظاهر سخنان شیخ انصاری و انچه از 


مذهبش شناخته شده برنمی‌گردد.[139] 


تلخیص المطالب 


آنچه گذشت در یک گفتمان ساده با جناب شیخ انصاری* جناب شیخ 
1- یکی به اعتبار مستصحب است.؛ چرا که شیثئی که قبلا بوده و اکنون آن 
را استصحاب می‌کنیم در صورتهای مختلفی است. 

به عبارت دیگر استصحاب به اعتبار یقین سابق دارای تقسیماتی است. 

2 یکی به ملاحظه دلیل است, چونکه یقین سابق از روی دلیل بوده و این 
دلیل هم يا شرعی بوده است و يا عقلی. 

3- یکی هم براساس شک لاحق است. 

الحاصل: استصحاب بر سه اساس تقسیم می‌پذیرد: 1- مستصحب 2- 
الیقین السابق 3- شک لاحق 

* تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب چگونه است؟ 

از آنجا که مستصحب گاهی یک امر وجودی است و گاهی یک امر عدمی, 
ما نیز یک وقت وجود امری که در سابق بوده است استصحاب می کنیم و 
یک وقت عدم وجود آن امر در سابق را استصحاب می کنیم. 

[- و اما استصحاب وجود یک امر در سابق مثل اينکه می‌گوئیم: روزه 
رمضان در فلان ماه واجب بود, اکنون شک دارم که آيا هنوز هم این روزه 
رمضان در ان ماه واجب است پا زه ؟ استصحاب می‌کنم وجوب این صوم 
را. 

و يا فی المثل می‌دانم که قبلا طهارت شرط ورود به نماز بود, اکنون شک 
کرده‌ام که ایا هنوز هم این شرط هست يا نه؟ استصحاب می‌کنم وجوب 
شرط مزیور را. 

2 و ما استصحاب عدم وجود امر سابق مثل استصحاب برائت اصلیه بدین 
نحو است که فی المثل می‌گوئیم: قبل از ظهور اسلام فلان عمل واجب 
نبود. حال نمی‌دانم که ایا پس از اسلام اين عمل واجب شده يا نه؟ 
استصحاب مي‌کنم عدم وجوب ان را. 

ت‌ جناب شیح اپا هر دو استصحاب وجودی و عدمی محل کلام بوده و یا اینکه 
نه تنها استصحاب 
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وجودی محل نزاع بوده و استصحاب عدمی از مسلمات بوده و اختلافی در 
آن وجود نداشته است؟ 

1- گاهی گفته شده است که نزاع مربوط به مستصحب وجودی است و نه 
عدمی. 

2 گاهی گفته شده است که خیر هر دو نوع مستصحب یعنی وجودی و 
عدمی, محل نزاع بوده است. 


* ولیل کشانتی که مسمتضخبات. غذدفيه زا از مصلفات داتشتهه آها زا از 
محل بحث خارج دانسته‌اند چیست؟ 

دلیل اولشان اجماع قولی است. بدین معنا که همه علما بالاتفاق قائل‌اند به 
اینکه: یجری الاستصحاب فی العدمیات, و لذا از محل نزاع و اختلاف 
خارج‌اند. 

دلیل دومشان سیره و یا اجماع عملی است. بدین معنا که همه علما در 
اعصار مختلف چنین استصحابی را اجرا می‌کرده‌اند. فی المثل وقتی به 
هنگام استنباط حکم شرعی شک می‌کنند که فی المثل این عام تخصیص 
خورده است با زم؟ هی کویند: الاصل عدم التخصیص. و با وقتی در معنای 
یک لفظی شک می‌کنند که آیا معنای حقیقی مراد لافظ بوده است یا 
میا ۱ اسان ان است کی الاسا رامیت 

بعنی: اصل عدم قرینه بر اراده معنای مجازی کرده آن را حمل بر حقیقت 
دلیل دیگر حضرات این است که وقتی بحث می‌شود که هل یجری 
الاستصحاب او لا یجری؟ 

عده‌ای می‌گویند یجری و دلیلشان این اتتیتت: کف علت: مدز ات ف رنه 
هم هست. 

عده‌ای می‌گویند: خیر, لا یجری, چرا که علّت محدثه, علّت مبقیه نیست. 
ی ی سب بو ی ابیت تن 
سور فطل ددعت مه صت ۱ 

خیر چرا که: 

[- در برخی از جاها ما يقین داریم که علّت محدثه, علّت مبقیه هم هست, 
فی المثل: وقتی شما وضو می‌گیرید نه تنها وضو در حال وضو گرفتن علّت 
طهارت شماست., تا زمانی هم که ناقض نیامده سبب طهارت شماست. 
یعنی این‌گونه نیست که در وقت وضو گرفتن پاک باشید و لکن پس از 
اتمام وضو طهارت از بین برود, خیر, اثر وضو که همان طهارت است تا 
تاش اف زا نم ال یدای است: 
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را ی اه بت هم سس ول باه بارش تایه 
یت کر هقرت 

2- لکن در برخی از جاها شیر نفین دارنم: کف علت: محفمه: غاب متفیه 
نیست. یعنی هم حدوث علت می‌خواهد, هم بقاء آن. فی المثتل: طلوع 
شمس: , علت مجذته روشناتی غالم است؛ خال: آباا با یک.ظلوع: عالم برای 
هميشه روشن می‌ماند؟ خیر. زیرا خود خورنتنید. علتم-محدیه دارد,. بقای 
حور تفه تیر یار به علک وازد. 


به عبارت دیگر: مرتب باید خورشید باشد, تا که روشنائی هم باشد که اگر 
نباشد, روشنائی هم نخواهد بود. 

"نات شیم یا عل فا عدم او کی فلت مد کات هه کر 
هست پا نه؟ 3 

1- برخی گفته‌اند هی که اب کنو ارت باشد, علی القاعده باید علت بقاء 
هد مر ای رین 

2- برخی هم گفته‌اند که خیر, علی القاعده, بقاء یک چیز هم باید همچون 
حدوثش دارای علت باشد. 

الحاصل: 

- انهائٌی که می‌گویند: استصحاب در عدمیات جاری می‌ شود بر این باورند 
که علت: هخدته. علت, منقیه « بر «هست. و لذا: وقتی یک چیزی در عالم 
حادث شد دارای علّت است و علّت حدوث علی القاعده, علت بقاء نیز 
هست؛ ان اور اد کز یا ات ار داش نم 

- و انهائی که می‌گویند:, استصحاب در عدمیات جاری نمی‌شود., بر این 
باورند که علّت حدوث, علّت بقاء نیست. یعنی: هر چیزی در بقاء احتیاج به 
علت جداگانه دارد, همان‌طور که در حدوثش نیازمند به علت دارد. و لذا: 
هر زمانی که شک کردیم که آن چیزی که حادث شده بود اکنون هم وجود 
دارد يا نه؟ حقّ اجرای استصحاب نداریم. چرا؟ زیرا: بقاء نیز مثل حدوت 
۱ و حال آنکة ها شی داریم. که. آیا این امری که قبلا حادثت 
شده بود علت بقاء داشته است با نه؟ 

* جناب شیخ مراد و منظور از ذکر اين امور چیست؟ 

این است که این حضرات جاری شدن و يا جاری نشدن استصحاب را بر 

انا ایکا خلت مه با ام کات یا 
لذا: ۱[ 
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للتقاع: استضعات: راجاری می کند. و آنکه: معهد انقیت» که خلت تشه ۱ 
یکفی للبقاء استصحاب را جاری نکرده است. 

عدمیات از محل بحثشان خارج و وجودیات محل بحث نها بوده است. چرا؟ 
زیرا که: 

1- بحث از علّت محدثه, بحث از وجودیات است و نه از عدمیات, چونکه 
این وجود موجودات استٍ که مت می‌خواهد. 

2 اینکه علت محدنه, غلت مبقیه نیز هست با نه باز مربوط به وجودیات 
است., چونکه عدم حدوث ندارد تا وجودا يا عدما نیازمند به علت باشد. 

- و اما چهارمین دلیل حضرات بر اینکه عدمیات از محل نزاع خارج بوده این 


است 


حضرات به هنگام بحث از استصحاب از آن تعبیر به استصحاب الحال 
می‌کنند. و یا به تعبیر دیگر می‌پرسند آیا استصحاب حال موجود حچّت است 
يا نه؟ که این مطلب ظهور دارد در اینکه بحت در وجودیات است و نه 
عدمیات. و یا می‌گویند که در تعریف استصحاب صحبت از ابقاء ما کان 
است., به معنای چیزی که وجود داشته است و ما ان را ابقاء می‌کنیم. و 
ابقاء مربوط به امور وجودی است و نه عدمی. 

* چناب شیخ نظر حضرت عالی نسبت به وجوه مزیور چیست؟ 

این است که: هیج‌یک از وجوه مزبور اثبات کننده مدعای حضرات بیست و 
نمی‌تواند ثابت کند که عدمیات از محل نزاع خارج بوده باشند. فی المثل: 
1- در پاسخ به وجه اولشان که اجماع قولی علماء باشد می‌گوئيم اینجا 
جای اجماع قولی نیست چرا؟ زیرا در اين مقوله کسانی هستند که اصلا 
مخالف اجرای استصحاب‌اند چه در وجودیات و چه در عدمیات, به ویژه که 
گاهی استصحاب در عدمیات را رد کرده و گفته‌اند که چنین استصحابی 
جاری نمی‌شود. حال با وجود این اختلافات و صراحت در مخالفت, چگونه 
شما ادعای اجماع قولی بر مدعای مزبور دارید 

2- و در پاسخ به وجه دومشان که سیره علماء و یا اجماع عملی باشد 
می‌گوئیم: این استصحابات مربوط به ظواهر الفاظ است و ظواهر الفاظ 
ربطی به حجیت استصحاب ندارد. یعنی: 

بنای عقلای غالم بر این انننت که وقتی در عاهی شک کردند که آیا تخضیصض 
خورده پا زه؟ 

بگویند: الاصل, عدم التخصیص. و هکذا در عدم تقیید. عدم قرینه. عدم نقل. 
عدم الاشتراک و 
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غیره ۰ یعنی آخذ به ظاهر لفظ , 

و لذا باید بحث از ظواهر را در اینجا کنار گذاشته و در این‌گونه موارد به 
ی 
حالت استثنائی دارد و محل بحث ما هم نیست. 

3- و اما در پاسخ به وجه سومشان, وجوهی وجود دارد که در اینجا به 
آخرین وجه از وجوه ذکر شده در شرح اشازه:می کنیم: و آن این است که" 
به فرض که ما قبول کنیم که وقتی گفته می‌شود, استصحاب الحال. مراد 
استصحاب حالی بااشد که وجود داشته است, به شما خواهیم گفت که: 
عمده هدف حضرات اصولیین در هر بابی از ابواب اصول, زنده کردن 
ادله‌ای است که با آن ادله بتوانند احکام خدا را استنباط و استخراج کنند و 
لذ| عبارتشان از جمله ابقاء ما کان به نحوی است که ظهور دارد در حال 
وجودی, نه اينکه استصحاب عدمی محل بحت نبوده است. 

* جناب شیخ آیا قرینه‌ای هم بر این مذعی دارید؟ 


بله, اینکه برخی کلمه شرع را نیز به استصحاب الحال اضافه می‌کنند و 
می‌گویند: استصحاب حال شرع, یعنی استصحاب کردن حکم شرع و حکم 
شرع هم موجود است. و لذا نتیجه می‌گیرند که استصحابات موضوعیه مثل 
حیات زید و يا عدالت بکر و ... از محل بحث خارج بوده است. 

* جناب شیخ نظر حضرتعالی راجع به اين امر چیست؟ 

این است که: این قید شرع؛ نمی‌تواند موضوعات دیگر را از مجرای 
استصحاب خارج کند و چنانکه گفتیم چون هدف حضرات زندم کردن 
استصحابی بوده که به درد استصحاب احکام شرع بخورد گفته اند 
استصحاب حال شرع و گرنه غرضشان این نبوده که موضوعات خارجیه را 
از محل بحت بیرون بدانند. 

حاصل مطلب اینکه: با این تعبیرات یعنی استصحاب الحال. استصحاب حال 
شرع و ابقاء ما کان نمی‌توان اثبات کرد که استصحابات عدمیه محل بحث 
نبوده است. ۳ 

"جات شه ها روتانس اک ات سل 
بحث علما بوده است دارید يا نه؟ 

بله, 

1- از جمله عبارات وحید بهبهانی در رساله استصحابیه. نشان می‌دهد که 
استصحاب امور عدمی و وجودی هر دو محل بحت و گفتگو بوده‌اند. 

مرحوم وحید بهبهانی می‌فرماید: برخی معتقدند که الاستصحاب حجة 
مطلقاء برخی هم 
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معتقدند که الاستصحاب لیس بحجة مطلقاء برخی نیز قائل به تفصیل 
شده‌اند. 

حال: این کلمه مطلقا در عبارات طرفین بیانگر اين است که: استصحاب 
چه وجودی و چه عدمی حجّت است و اما آنکه قائل به تفصیل شده مرادش 
این است که: مثلا استصحاب در عدمی حجّت است و در وجودی لیس 
بو با نا اکن 

پس: ازین عبارات کاملا متوجه می‌شویم که هر دو عنوان مورد بحث و 
محل نزاع بوده است چرا؟ زیرا هم مثبت مطلق در این مسئله وجود دارد, 
هم نافی مطلق, هم مفصل. 

* جناب شیخ اگر کسی به شما اشکال کند که عبارت مرحوم وحید در اینجا 
قابل توجیه است و ما می‌توانيم کلمه مطلقا را بگونه‌ای دیگر معنا کرده 
اينکه برخی می‌گویند استصحاب حچّت است مطلقا مرادشان این است که 
حکم الهی حجّت است., چه در احکام و چه در موضوعات خارجیه. 

و اينکه برخی می‌گویند استصحاب حچّت نیست منظورشان این است که 


استصحاب حجّت نیست چه حکمی باشد و چه موضوعی. 
آنها هم که مفصل‌اند, استصحاب موضوعی را معتبر دانسته و استصحاب 
حکمی را معتبر نمی‌دانند و یا بالعکس. 
بنابراین: عبارات بهبهانی ربطی به اين مطلب که استصحاب عدمی مورد 
بحث بوده نیست, بلکه نشانگر این است که: خیر محل بحث نبوده است. 
حکمق وچه موضوغی حکت بوده ات وا بالعکس 0 
می‌گوتیم: شتاار که ما دسشت وه ار لک یر < به عبارات مرحوم وحید 
تو که کد وحم مسوت کش ضراز اشامن ماه استصحای: خووی و 
عدمی بوده است. ۳ 
در اول کلام ایشان چه آمده است؟ امده است که: مستصحب تارخ امر 
تخود ی. است تاره اهر عممه ماضا کار افش احام اس مر 
استصحب وجوب, حرمت و ... و تارة از قبیل موضوعات است, مثل: 
رطوبت؛ حیات. عدالت و ... 
بعد از اینست که می‌فرماید: برخی استصحاب را مطلقا حجت می‌دانند و 
و این معنایش این است که: استصحاب چه وجودی و چه عدمی, چه 
وه و تن اه تال ی اسار یا اه 2 
وجودی و چه عدمی مورد بحت بوده است. 
2- و اما موید و یا شاهد دیگر ماء استدلالات خود حضرات است. چه مثبتین 
و 7 نافین, چرا که در این استدلالات هم به وجودیات نظر دارند, هم به 
عدمیات. 
فی: الفلء شافین ی اد لالاشان رنه کفد آگر افخضان ات رود 
می‌بایستی در دعاوی بینه منکر, مقدم بر بینه مذعی باشد, چرا که بینه 
بینه نافی به خاطر تایید اصالة العدم ترجیح داده نشده است بر بینه مثبت. 
و لذا نتیجه می‌گیرند که: این مطلب دلیل بر این است که: استصحاب 
حچّت نیست., و اگر حچّت بود. در این مورد, بینه نافی را مقدم می‌داشتند 
بر بینه متبت بخاطر اینکه استصحاب عدم کمی آن است. 
الحاصل سالیه کون ان می‌دهه که کره ست: اشتان: ات 
عدمی را نیز در نظر دارند, و دلیلی که در اینجا اقامه کردواند مربوط 
ی از طرفی هم مثبتین حجیّت استصحاب ادله‌ای را ذکر 
کرده‌اند, از جمله می‌گویند اگر استصحاب مت نبود؛, حضرات به هنگام 
استنباط اخکام در استدلال به آیأت و روایات با مشکل روبرو می‌شدند چرا 


الا تراغ اخکام هی ره 

فی 0 

اکز ب ی اف حفیتی: ا تلا می ده سکت: اصالت. عدم فرش 
است. 


اگر به یک عموم زمانی استدلال می ‌کنند به برکت اصالت عدم نسح است 


و .. 

حال: سوال ما این است که این استصحاباتی که در این استدلالات مورد 
پس: اعتراف خواهید کرد که چه مثبتین و چه نافین به مطلق استصحابات 
نظر داشته‌اند چه وجودی و چه عدمی. 

در نتیجه: استصحابات عدمیه از محل نزاع خارج نبوده است بلکه مورد 
ملاحظه قرار داشته 
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است. 

3- و اما موید و شاهد دیگری که از وجور مذکور صریح‌تر است. فتوای 
صاحب ریاض است که می‌گوید: اگر به هنگام حرکت در مسیر به تکه‌ای 
گوشت و یایک پوست دور افکنده‌شده‌ای موخو زد بنوا شک کرزید که.مبته 
آست‌با مد کی متتمون که است که میته ارست: چرا؟ به دلیل اصالة عدم 
تذ کیه. 

ی اه نویه 
عدمی است, حجت نیلست. 

این بحث صاحب ریاض نشان‌دهنده این است که: عدمیات مورد بحت 
بوده‌اند. 

4- و اما وجه و با گواه دیگر ما بر مذعایمان این است که: هر استصحاب 
وجودی توام با یک استصحاب عدمی است., چرا که هر ایجابی سلبی دارد و 
هر سلبی ایجابی. 1 ٍ 

- فی المثل: شما شک می‌کنید که ایا زید امروز زنده است يا نه؟ 
استصحاب می‌کنید زنده بودن آن را که این یک استصحاب وجودی است.؛ 
در عین حال می‌توانید استصحاب کنید. عدم موت زید را. 

و یا فی المثل: این اناء پاک بود, اکنون هم پای است. که این یک 
استصحاب وجودی است و لکن می‌توانید تبدیلش کنید به یک استصحاب 
عدمی و بگوئید: اين اناء نجس نبوده اکنون هم نجس نیست. 


به استصحاب عدمی کرد؟ 
بر مبنای کسانی که استصحاب را من باب ظن یعنی من باب امارات حجّت 
ماس شاه وا فی ال سر رنه اس هلا سل مه اما 
صی نا شتد: حال اگر در وجود او شک پید | کنیم, استصحاب کرده فی کو نی : 
زید نمرده بود. اکنون هم نمرده است. و لذا باید نفقه زن و بچه‌اش را 
ند هد. 
ما خر ات مان کت ارتضتات را یا یی و 
نمی‌توان استصحاب وجودی را تبدیل به استصحاب عدمی کرد, چرا که 
* جناب شیخ حاصل بحث و نتیجه آن چیست؟ 
ای اسف که ار با سوه سای کم استضفانت رل سس بان اه تحت 
می‌دانند بگویند اصول 
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عدمیّه از محل نزاع خارج است, چرا که ما 19 شک ام 
گرفته‌ایم, و لذا انما الکلام در اصول وجودیه است, این اشکال پیش ی اند 
که وقتی اصل عدمی مسلم است و وجودی محل نزاع است, اصلا چنین 
اتتصحا یبلط است: جرا که باری به آخرای اتستضعاب وحود ی تیست؛ 
به عبارت دیگر: وقتی استصحاب عدمی اه خساانت است و ما قادریم که 
در هرجائی استصحاب عدمی جاری کنیم بحت در استصحاب وجودی چه 
فایده‌ای دارد و ما چه نیازی به آن داریم؟ 
ار رن ات سای که امس اراس ام اه من 
بحث از استصحاب کردن عبث است چرا که شما استصحاب در عدمیات را 
از مسلمات بحساب اورده و می‌گوئید که ما قادریم _ همیشه و در هرجا از 
انم اشستا تشه اساره کنعه هشال ایکم اه ها کش قوو 
محل بحث است. 
الحاصل: استصحاب چه وجودی. چه عدمی همه اش محل بحت و نزاع بوده 
است. اعمّ از اینکه من باب ظنْ حجّت باشد و یا از روی تعیّد. 

لیات شم تاک این حضرات هر کته بر ری اه اضول 
ِِِ وجود دارد که از مات است. چه پاسخ می‌دهید؟ 

بله, و لکن این نه بخاطر استصحاب بودن است, بلکه بحساب دیگری است 

که از مترامات ده افت, کی الم چریکی از ات الفت ی گرم که 
آپا این آیه در شریعت نسح شده است پا نه؟ همه بالاتفاق قبول دارند که 
الاضل,خدم النسم:و این اصل عدصن از مسلمات 0 
تم ات احل.ار اصول نش لماعت لک سای ننک کون انآ 
قبلا ِ_ِ است. اکنون هم آیه بودنش را استصحاب می کنیم, نه در حقیقت 


مثل: اکرم العلماء, که هم عموم زمانی دارد و هم عمومی افرادی, بدین 
معنا که باید همه علماء را در همه ازمنه اکرام بکنی. و لذا: هر حکمی که 
از جانب خدا صادر شده است. علی الظاهر عموم زمانی دارد. و اگر ما در 
هریک: از اين. احکام شک کردیم که نسخ شده است. یا نه: الاضل: دم 
النسخ. 
تخصیص فی الازمان است. به عبارت ویو نسخ. تخصیص عام از حیت 
زمان است و لذا 
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وفتت نی ی کنیه. کم فار ن عام تخصیص خورده است یا نه؟ می‌گوئیم: 
الاصل. عدم التخصیص الزمانی. 
الحاصل: اصالت عدم نسخ برمی‌گردد به اصالت عدم تخصیص زمانی نه 
اینکه برگردد به استصحاب مصطلح. 
تا فت ال ار یکی اا وا که آن شا ها ار الم یر 
تخصیص , اصالة عدم تقیید, اصالة عدم قرینه, اصالة عدم النقل عن معناه 
آلی آخره اضاله عم الاست کبس شید 
بله, این اصول, شباهت دارند به استصحاب عدم و لذا ما خیال می‌کنیم که 
فان اون حالت سا هه زرا اسصتان م سر مها آنکه این وه 
تب یاک این نت کنبه اهر لقظ ازست: 
امه تشه بر خی ان امد ک تساه حش ازست مها مور 
حکم و چه در غیر حکم. برخی هم بر اين باورند که حجّت نیست مطلقا چه 
در حکم و چه در غیر حکم, بفرمائید اهل تفصیل نظرشان چیست؟ 
بله مرحوم قمی دو تفصیل را متعاکسا نقل کرده می‌فرماید: 
1- برخی استصحاب در حکم را حجّت نمی‌دانند. لکن ان را در غیر حکم 
حجت نمی‌دانند. ۱ 
کش تصا وا ار کح ی ی ار و 
کر ی ی 
* جناب شیخ نظر شما راجع به متعاکس بودن این دو تفصیل چیست؟ 
این دو تفصیل متعاکسان نیستند, چرا که در اینجا سه تفصیل وجود دارد و 
نه دو تفصیل متعاکس. زیرا ما دوگونه حکم شرعی داریم: 1- حکم شرعی 
کلی 2- حکم شرعی جزئی. ۲ 
قابل توچه است که این حکم شرعی جزئی با ان جزئیات خارجیه و يا به 
تعبیر دیگر موضوعات خارجیه فرق دارد. 

1- تارة شک ما در حکم شرعی کلی است 2- تار شک ها ون که رین 
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- آبی که یکی از اوصاف سه‌گانه اش تغییر کند نجس است 
این انی تفر اختیایمت اتکی از اوصاف سه‌گانه‌اش تغییر کرده بود 
و لذا نجس شده بود. 
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1 اکنون پس از مدتی متوجه شدم که آن تغیر به‌خودی‌خود از بین رفته 
است 
حال شک داز که ابا کق خالن این آت را یداه تکوم به تجاشت کرده و 
یا اینکه هم ابتداء و هم استدامة؟ و لذا شک من در حکم کلّی است. 
و اما شک در حکم شرعی جزئی مثل اینکه گفته شود: 
1- این ظرف آبی که در اختیار من است., پاک بود. چرا که با نجس ملاقات 
9 

2- اکنون شک دارم که آیا با نجس ملاقات کرده است تا نجس شده باشد 
و يا اينکه با نجس ملاقات نکرده است تا پاک مانده باشد؟ 
درراتجا شی‌ها مرحم شرعی عر نی تفت +عراء که کم لیب رام دا نیم 
یعنی می‌دانیم که هر آب قلیلی که با نجس ملاقات کند نجس می‌شود. لکن 
شی‌ها در این اناع جرتی است که آیا باانجسن غلاعات کردم است تا شود 
از مصادیق متنجس يا نه. 
و لذا: اگر استصحاب بکنیم طهارت این اناء را می‌ شود استصحاب در حکم 
شرعی جزتی. 
* جناب شیخ این تقسیمی که در اینجا ذکر گردید مربوط , به احکام واقعیه 
است يا ظاهریه؟ 
1- هم در حکم واقعی کل است, هم در حکم واقعی جزئی است. 
2- هم در حکم ظاهری کلی است, هم در حکم ظاهری جزئی است. 
یعنی, حکم چه واقعی باشد و چه ظاهری, تقسیم می‌شود به کی و جزئی. 
به عبارت دیگر: 
1- تمام احکام واقعی الهی, هستند, لکن هریک دارای مصادیقی 
هستند که هریک از این مصادیق می‌شود حکم واقعی جزئي. فی المثل: 
- الدم نجس یک حکم واقعی کلی است, دم یک موضوع کلی, نجس هم یک 
- اما: هذا الدم نجس, یی حکم واقعی جزئی است. چرا که هذا الدم. یک 
مصداق جزئی خاری است و حکم رفته روی این مصداق جزئی. 
2 احکام ظاهری نیز کلی هستند و هریک خود دارای مصادیقی می‌باشند 
که هریک از این مصادیق می‌شود حکم ظاهری جزی. 
فی المثل: هرگاه در طهارت یک شیء شک کردید, بگوئید ان‌شاءالله که 
پاک است, در اینجا هر گاه بیانگر کلی بودن است. ان‌شاءالله که پاک است 
تشاته‌طاهری مین است: 
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حال: هذا المائع نجس ام لا؟ هذا الثوب طاهر ام لا, بگو که ان‌شاءالله 9 
ات این‌ها از خمله احکاض‌ظاهری جرتن هدر چرا کدی ما در آمورد 
خن خاردیة است. ۱ 

الحاصل: در تفصیل قمی (ره) امد که: 

1- برخی استصحاب را در احکام حجّت نمی‌دانند و لکن در غیر احکام حجخت 
می‌دانند. 

2 ریا له کی انکهحات دوع اسکا را یت رها عمش اک اور 
احکام حشّت می‌دانند. 
خال شوال. فا.از.خاب-قمین این ات که فراه قفا از کم شرغی, حکم 
شرعی کلی (به معنای اخص) است و یا نه مطلق حکم شرعی است اعم 

از کلی و جزئی؟ 
مان هر ادها شک وی کی فص آ منت وا افات ورشت 
است و لکن عکس نادرست است. 
- اصل چیست؟ 
- اصل و يا تفصیل اوّل اینست که: استصحاب در احکام شرعیه حجّت 
نیست و لکن در غیر احکام شرعیه حجّت است. 
- خوب اخباریون هم حرفشان این است که استصحاب در حکم کلی جاری 
نمی‌شود و لکن در غیر حکم شرعی کلّی یعنی در احکام جزئیّه و موضوعات 
خازحی ار ارت 
- و اما عکس چیست؟ 
این ات که اتصحاب یکی شرع کین یی تست وان گر 
۱ رف 

به این مطالب قائل نشده است که استصحاب در حکم شرعی کلی و 
جزئی جاری شود و در غیر آن یعنی موضوعات خارجیه نشود. 

و اگر مراد شما از حکم شرعی, مطلق حکم شرعی یعنی اعمّ از کلّی و 
کی( ۱ 1۳ 
قضیه وبا تخضیل ال باذرشت است: 

۴ عکس چه بود؟ 

ج- این بود که استصحاب در حکم شرعی جاری است, مطلقا چه در حکم 
شرعی کلی و چه در حکم شرعی جزئی, و لکن در موضوعات خارجیه 
جاری نیست. 

بله, این مطلب با شرط مزبور درست است. چرا که این مطلب عقیده 
همان عده‌ای است که 
ترجه فتن مرح کامل رمیات یه اتصا ره 1 وه دور 
محق خه‌انساری از آنها نم کرد که اتستضحات ور اخکام .کت اس کات 


او جزئیا و لکن در غیر احکام یعنی موضوعات خارجیه حجت نیست. 

* اصل اهر نم 

ج: این بود که قمی فرمود استصحاب در احکام شرعیه حجت نیست مطلقا 
چه کلی باش و چه جزئی لکن در غیر احکام شرعیه حجت است. که این 
د رت سنوت , جرا که اختی به ان مطلب, عانل شنت کم امتضان. در 
احکاشحتت: اند شه کلی وه حجرتی لکره در تحضصوعات خارخیبه عخت 
اد خرا شرا اشارش.هم رشان آین فد که اضعا ما دوک 
کات ری کت کشت ول ان زا در اصام ره هت 
می‌د انستند. 

علی‌ای‌حال این تفصیل دو فرض دارد: در یک فرض اصل درست. عکس 
نادرست, و در فرض دیگر عکس درست و اصل نادرست. 

«‌ جناب شیخ شما فرمودید که در اینجا سه تفصیل وجود دارد؟ 


1- یکی کلام اخباریهاست که استصحاب را در حکم کلی شرعی جاری 
نمی‌دانند لکن در ماعدای آن جاری می‌دانند. ۱ 

2- یکی کلام آن عده‌ای که جناب خوانساری از آنها نقل کرد که آنها 
استصحاب در حکم شرعی را جاری می‌دانند کلیا او جزتیا, و لکن در 
موضوعات خارجیه جاری نمی‌دانند. 

3- یکی هم نظریه خود محقق خوانساری است که استصحاب را در حکم 
شرعی جزئی جاری می‌داند و لکن در حکم شرعی کلی و موضوعات 
خارجیه جاری نمی‌داند. 

ان اساتج‌است عمسسعت با کم نوی میسن نک 
حکم شرعی وضعی: ۱ 

اباحه که مکلف بین انجام و ترک مخیر است. يا اینکه طلب فعل و يا طلب 
ترک در آن مراد است وجوبا يا حرمة, استحبابا یا کراهة. 

2 حکم شرعی وضعی, حکمی است غير از احکام تکلیفیه. مثل سببیت, 
شرطیت, قاطعیت. مانعیت, الصحة و البطلان, ضمانت و هکذا. 
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فی المثل شارع: 

- استطاعت را سبب قرار داده است برای وجوب حح. 

- حدث و یا فعل کثیر را مانع قرار داده برای صلاة. 

5 اينکه , به این گونه ام تعبدی ی وضعی بخاطر 


است؟ 

- برخی در اینجا مثبت مطلق‌اند و استصحاب را در هر دو جاری می‌دانند 
چه مستصحب, حکم شرعی تکلیفی باشد و چه حکم شرعی وضعی. 

جاری نمی‌دانند نه در حکم شرعی تکلیفی و نه در حکم شرعی وضعی. 

- برخی هم قائل به تفصیل شده می‌گویند: در احکام تکلیفیه استصحاب 
جاری نمی‌شود و لکن در احکام شرعیه وضعیه جاری می‌شود. فی المثل: 

صوم در ماه رمضان واجب بود, اکنون رمضان تمام شده است., نمی‌دانم 
که ایا اکنون هم صوم رمضان واجب است با نه؟ 

خیر, واجب نیست. چرا که رمضان تمام شده است. و ما حق استصحاب 
ی صوم رمضان (که یک حکم تکلیفی مربوط به ماه رمضان است) را 
نداریم. 

* جناب شیخ اگرٍ اشکال شود که چرا این تقسیم را تحت تقسیم دوم قرار 
نداده‌اید و حال آنکه می‌توانستید در آنجا همان‌طور که گفتید مستصحب بر 
دو قسم است حکم شرعی و غیر شرعی, بدنبال آن بگوئید که حکم شرعی 
ربا یی اش با ی 

خیره ظاهر لفظ این آقا نشان‌دهنده این است که تقسیم‌کننده حکم شرعی 
است به تعلیفی و وضعی, سپس می‌گوید: در تکلیفی استصحاب جاری 
می‌شود و در وضعی جاری نمی‌شود. اما مراد اين آقا اين است که اصلا در 
حکم شرعی استصحاب جاری نمی‌شود چه تکلیفی, چه وضعی. 

* ولی می‌گوید در حکم وضعی جاری می‌شود؟ 

بله, و لکن مرادش اجرای استصحاب در موضوع حکم وضعی است., نه خود 
حکم وضعی. 

* مرادتان از حکم وضعی و موضوع حکم وضعی چیست؟ 
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فی المثل: شارع. طهارت را شرط نماز قرار داده است. 

به عبارت دیگر: شارع سمت شرطیت به وضو, اعطا کرده است. یعنی: 
وضوء, خودش حکم شرعی نیست. شرطیت وضو حکم وضعی شرع و وضو, 
موضوع این حکم است. 

و يا فی المثل: شارع. شرطیت و يا سببیت اعطا کرده است به استطاعت 
یعنی شرطیت و سببیت اعطا شده به وضو, حکم وضعی شرع و استطاعت 
موضوع آن است. 

و يا فی المثل: شارع سمت مانعیت به حدث اعطا کرده است. این سمت 
۰ حکم شرعی وضعی و حدث موضوع این حکم شرعی وضعی 


شاترایت ان اه کشت یه ات ور شام عم ای آاست: 


مرادش خود احکام وضعیه بعنلی سببیت, شرطیت, قاطعیت, مانعیت و . 
نیست, بلکه مرادش این است که استصحاب در موضوع این احکام ۳۳ 
می‌شود یعنی حدت, وضو استطاعت و 
به عبارت دیگر: تحارص سار 
شرطیّت دارد يا نه؟ این می‌شود شک در بقاء حکم شرعی وضعی. 
یعنی شارعی که دیروز به طهارت. شرطیّت داده بود, ایا امروز هم 
شرطیت این طهارت باقی است و يا اینکه نه. شرطیّت مزبور, مربوط به 
دیروز بود؟ 
خال: ای تا ماه شرا وا تراسا ات سا 
اظا این آها میک اهد وید که اکر فارطا ی گنوی ان سا 
استصحاب کنید بلکه منظورش استصحاب موضوع این حکم وضعی است. 
فی. الضل*شما ساعتی بیتن. وضو گرفنید و شدید -ختطر: لکن. اکتون شیک 
دارید که طهارت شما باقی است با نه؟ 
است. 
الحاصاه ها کم وی اهفحای ون احاش فه حا ری ارت ون 
احکام تعلیفیه جاری نیست. مرادش خود احکام وضعیه نیست بلکه موضوع 
احکام وضعیه مرادش می‌باشد. 
* جناب شیخ دومین تقسیم استصحاب به چه اعتباری است؟ 

به اعتبار دلیلی است که دلالت بر مستصحب دارد که خود بر سه قسم 
انیت 
تس لاصتا ی شتا سرحه اس است؟ 
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بر ان اساس استه کم دبای کمبوا ریمعت دار کاهت اخمام 
* جریان استصحاب در اینجا چگونه است؟ 
- عده‌ای در اینجا مثبت مطلق‌اند, عده‌ای هم نافی مطلق. 
اجماع ثابت شده است, عند الشک جایز نیست. و لکن در هر حکمی که با 
آنةٌ و روایت ثابت شده است, عند الشک جایز است. 
فی المثل: الماء المتغیر مننخس, حال آیا اين را اجماع گفته يا آیه و 
روایت؟ 
ا اه تس ی الک فده عون خیش اا ی اس ات و | 
را نداری. 
+ کر آبه وروا: بت کففر کته آلشی: نت وال رو هی توانی در آن اخراق 


استصحاب کنی. 
کر اکتا اسفاع یک وین لفای شت که ما اسال ااعم ب اهاله 
الاطلای در ان گرفته و عند السشکمجکم اخماع را اسضخات کنید وبکونید 
انشاءالله عموه ما ان داش است: اخماع کی د یل ال ات ی 
ما از اقا ماه اش ای می کم حول امام ار ولا ها نعی باه کر 
از ات راما اه ی ی مس ما و 
اقا اکر ول آیتمرفایی ناش خفن دلیل لقظی است و اظلاق اد موه 
دارد می‌توان به آن کرد و استصحاب را جاری نمود, که تفصیلش 
خواهد امد. 
دارد بر چه اساسی است؟ 

پر این اساس است که اين دلیل یا عقل است و یا نقل. 

کون شده است که استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست. چونکه 
استصحاب در احکام عقلیه مفهوم ندارد. نه اينکه مفهوم دارد و ارزش 
ندارد, نه, اصلا مفهوم ندارد. بخاطر اینکه موضوع استصحاب در 0 احکام 
نود او بات ممص ع دا هرایم که سکم ان تایه کر 
۰ تا ام کف این ات فان فا کون ابا این هم که ات با 
اهاپ می کی کرت آن را جراء ربرا آب-م‌هنوان: ضوع تراه .سنا 
محرز است. کریت ان را نمی‌دانی که استصحاب می‌کنی کریت ان را. 
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اه ات مصهع رات ها ی تاه ها کی را رای کر 
بدون مفهوم است. 
فی المثل: ی ی وب عالم بت ی 
است. 
الحاصل: ِ موضوع حکم عقل محرز باشد و انسان در بقاء حکم 
ی ی ۱۳۳۳ 
و انیت 

* چرا هروقت در احکام عقل شک کنیم از ناحیه موضوع حکم عقل است و 
نه از ناحیه بقاء حکم؟ 
بخاطر اینکه عقل به هنگام صدور حکم, موضوعش را با تمام قیود و جهاتی 


که در آن دخیل‌اند از جمله مقتضیات, موانع. شرائط, اسباب. رافع در نظر 
صف طیرم و سپس روی آن موضوع مشخص‌شده حکم صادر می کند. 

و لذا تا مادامی‌که این موضوع با این مشخصات وجود دارد, حکم عقل هم 
وجود دارد و نیازی به استصحاب ندارد. 

- اما گاهی در اثر کم و زیاد شدن در جهات دخیله در همین موضوع است 
۳ می‌شود فی المثل: 

است. ۳ 

َ عبارت دیگر: قبح. حکم عقل است, تصرّف در ملک غیر هم موضوع آن 
به عبارت 9 تصرف, موضوع حکم است., ملک غیر بودن مقتضی قبح 
است, بدون اذنه عدم المانع برای صدور حکم است قبیح بودن هم حکم 
است. 

بنابراین: عقل, با قید (ملک الغیر) و با قید (بدون اذنه), حکم می‌کند به 
قباحت این موضوع که تصرف است و لذا: تا اين موضوع با این قیود محرز 
است. عقل در صدور حکمش شکی ندارد. 

یعنی اگر فردا و فردای فردا هم این تصرف در ملک غیر و بدون اذنه باشد, 
باز هم قبیح است و لذا شک در اینجا معنا ندارد. 

اقا: یک وقت شما می‌گوئید: دیروز تصرف کردن در فلان ملک غیر قبیح بود 
چرا که بدون اذنه بود و لکن اکنون شک دارم که آیا باز هم این ملک, ملک 
الغیر است يا نه؟ چرا که ممکن است که مالک آن را به من هبه کرده باشد 
۵یا در ات مر کش یه مرش ارت یدبا شده. که ایررشی ار تاخیه 
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حکم نیست. بلکه از ناحیه موضوع است و هکذا. 

* به این نثیجه رسیدیم. که استصحاب در حکم عقل مفهوم ندارد, آیا 
استصحاب در حکم شرع جایز است؟ 

بله, بخاطر اينکه استصحاب در احکام شرعیه مفهوم دارد. بخاطر اینکه 
وقتی شارع. حکمی را روی موضوعی می‌برد, اگر ما پس از مدتی و در اثر 
تغییر ات مختضری که.رح فی‌دهده.شک کتیم که آبا این کم تترعی با وجود 
ان قصرات این بای استا با یل احتای در عرص کم 
می‌توانیم استصحاب کنیم حکم مزیور را. 

- به عبارت دیگر: شارع وقتی حکمی را روی موضوعی می‌برد. به ذکر 
اجمالی موضوع پرداخته و آن را برای ما من جمیع الجهات مشخص 
نمی‌کند, اگرچه برای خودش و فی الواقع مشخص و محرز است. 

فی المثل: شارع بالاجمال فرموده: الخمر حرام و لکن بطور مبین و مفصّل 
نفرموده است که چه امور و قیودی از موضوع در حرمت ان دخالت دارند. 


حال: ظرف خمری عندنا وجود دارد, ما هم می‌دانيم که خمر حرام است. 
لکن پس از مدتی متوجه می‌شویم که این خمر خاصیت اصلی‌اش را از 
دست داده و دیگر حالت اسکار ندارد, در اینجا شک می‌کنيم که آیا باز هم 
نجس و حرام است يا نه؟ چه باید بکنیم ؟ 

پاسخ این است که: اگر موضوع در اینجا مشخص است و محرز, 
استصحاب, مفهوم دارد و الا فلا. 

می‌گوئیم: بله, موضوع محرز است, چرا که همان خمر دیروز است, با 
پس: اسان حکم شرع یعنی همان که فرموده بود حرمت خمر 
بلااشکال است. 

الحاصل: تفاوت حکم عقل با حکم شرع در این است که: عقل به هنگام 
دور ۵ حطوا زرا ام دومع و فطوم ب مد 1 
مبهم ی کار و لز| 7 تا 2 ۳ اون بی مفهوم و در وت ۳ 
* جناب شیخ اگر اشکال شود که: شارع نیز به هنگام صدور حکم, موضوع 
را با تمام قیود و جهات دخیله ان در عالم واقع در نظر می‌گیرد, حال اگر 
مثلا ما احتمال بدهیم که سکر, دخیل در حرمت باشد و شارع نیز ان را فی 
الواقع لحاظ کرده باشد و لو علی الظاهر برای ما مشخص نکرده باشد در 
نتیجه . 
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اگر ما یقین کردیم که در فلان خمر اختلال ایجادشده. و سکرش از بین 
زفتهة است. آبا نمن‌توانيم -جرمت ع با عدم خرمت آن را استضحاب کنید ؟ 

بله, مطلب همین است که شما فرمودید: یعنی در متن واقع فرقی در حکم 
عقل و شرع نیست. همان‌طور که عقل جهات دخیله در موضوع را مد نظر 
قرار دارد. شرع هم این جهات دخیله در موضوع را مد نظر قرار می‌دهد و 
1 اگر نگرانی حاصل می‌شود از ناحیه موضوع است. و لکن ما در احکام 
دلیل هستیم. 

فی المثل شارع فرموده: الخمر حرام و دیگر نفرموده الخمر المسکر 
حرام, گرچه ممکن است فی الواقع هم سکر در حرمت خمر دخالت داشته 
باشد و شارع هم آن را مد نظر قرار داده باشد و لکن ما کاری با آن واقع 
نداریم و لذا می‌گوئیم: اين مایع قبلا خمر بود و حرام, اگرچه اکنون 

خاصیتش را از دست داده است. لکن اکنون هم خمر است پس حرام 
است. 


روی این محاسبات است که گفته می‌ شود اجرای استصحاب در احکام 


با 

نکته: اگر تشخیص جهات دخیله در توان مکلفین باشد که در بسیاری از 
موارد هست حرف جناب شیخ خیلی بر پایه منطق استوار نخواهد بود. زیرا 
با تشخیص جهات دخیله, موضوع حکم در حقیقت از بین رفته و 
وجود ندارد تا استصحاب شود. 
ات ای اشکال شوه کی اراس فا تهب یا کر 
اافیل کم با شرع ای اک کی عقاو شرع یکی آزست. 
بوخ اه برع ی راید اسلا واعی عمل یاه که له 
وضو صاخ مایت اش که شایم انا را ی انم وا ی را 
صادر فرموده است. 
ال توف عفل مک هی کهآ شوه اضر فی خاک خی عازن 
یار اس کی فصل‌ نی یم اسکتاف می کی که ار نی فلی 
الغیر بغیر اذنه حرام شرعا یعنی از روی قاعده ملازمه که همان کلما حکم 
به العقل ... باشد. از قبح عقلی تصرف مزبور. کشف می‌کنيم حرمت 
شرعی آن را ۴ 
۱ ۳6 ت۵9 ۳5 09 کی 9 
امکان دارد اجازه تصرف داده باشد به ما. 
غال وال سا این ات تسا در بعت ای رو سک ان و 
نف تقیر دیکره آین فیح عفلی,ز نمی ‌ شود انتصحاب. کر هرآ کف شی تما 
شک در موضوع است. چطور در اینجا می‌گوئید: 
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حرمت شرعیه را می‌توان استصحاب کرد و حال انکه موضوع در هر دو 
ات ار ره ان 
بله, حقّ با شماست, یعنی در هر حکم شرعی که به تبع حکم عقل پیدا 
شود استضحاب دز آن جاری نمی‌شود. اما چه کسی گفته است که قبح 
عقلی استصحاب نمی‌شود و لکن حرمت شرعی استصحاب می‌شود؟ خیر, 
اشکه ما کم اشضحای بر احکام شه انیس سراومار اخکام 
شدای آ مه ی ای کم ام تکام فا نان 
اکام یهد هت کر مشاه خاوم. سم یی ماه ای ان 
استصحاب وجودی است و يا عدمی؟ 
فرقی نمی کند, چه استصحاب وجودی باشد مثل همان قبح تصرف در ملک 
غیر بغیر اذنه و يا قبحع صدق ضار و چه عدمی باشد مثل اینکه شما در حین 
نماز فراموش می‌کنید که سوره بخوانید در اين صورت یعنی در حال نسیان 
و غفلت مکلف به سوره نیستی, چرا که عقلا تکلیف ناسی قبیح است و بر 


مبنای ملازمه تکلیف او بر سوره. شرعا هم حرام است. 
حال: اگر در حین نماز و پا پس از نماز ملتفت و متوجه شدید که سوره را 
فراموش کرده‌ای, محل آن‌هم گذشته است, شک می‌کنید که آیا اعاده بر 
تعا انم است تا تما با سوره‌صوانیها نها 
ی فان که بات اعاه واحت است چرا که مأمور به پا مأّتی به 
تطابق ندارد یعلی. : نماز با سوره بر تو واجب بوده و حال آنکه : نو نماز بدون 
سوره خوانده‌ای. 
2 هه که کی اقا داتس راتسا آنگاه ک تست 
بودید سوره بر شما واجب نبود. 

شن ار لفات اس کید که ابا هدس تا حاته شیم اه 
استصحاب می‌کنید ۳9 وجوب سوره را. 
اعاده صحیح است؟ 
در حال فان کم عفل انیت وچتانکة کفییم غیر عابل استضخاب:. . 
به عبارت دیگر: انجا که سوره بر من واجب نبود ناسی بودم, و حال انکه 
اکنون ذاکر هستم. 
* جناب شیخ عدم وجوب عقلی را نمی‌توانيم استصحاب کنیم, عدم وجوب 
شرعی را چطور؟ 
ترجه من و شر کامل ات یه انضازهه فرص 2۸21 . 
خیر, نمی‌توانی, چرا؟ زیرا وقتی عقل حکم کرد شرع هم به تبع آن حکم 
می‌کند و لذا وقتی شدی ذاکر, نه حکم عقل را می‌توانی استصحاب کنی و 
تک پر راک نعسکی عقاب رتیت : 
بخاطر اینکه موضوع در دو قضیه عوض شده است, در یکی نسیان و در 
جای دیگر ذکر و التفات است. 
کر 
می‌گوییم آنجا که وقتی شما صبی بودید ماوت به تکلیف نبودید, اکنون بالغ 
و عاقل شده‌اید وا شی <اریق که آرا اکتوت مکلفت ده تکلیف شد‌اید با 
زه؟ 
برخی 1 می کنند عدم تکلیف در حال صغر را. که این همان 
استصحاب برائت اصلیه است؟ 
۳[ 
یک عدم شرعی داریم و یک عدم عقلی, لکن عدم شرعی مستند به عدم 
عقلی نیست, و هریک حساب جداگانه‌ای دارد, به عبارت ویک در مورد 
صفغیر. یک عدم تکلیف عقلی وجود دارد و یک عدم تکلیف شرعی که این 


دقفی فسشتد بف آن اولی زیت 

و لذا: تین ی تالم میهد وا یی ی کف که ابا مامت به تکلیف 
شده است با نه؟ 

نمی‌توانیم عدم تکلیف عقلی در زمان صغر را استصحاب کنیم, بلکه 
می‌توانیم عدم تکلیف شرعی را استصحاب کنیم. 

*جات شم ردان از این سل یمیت ؟ 

این است که انسان در حال, صغر: 

1- عقلا به هیچ تکلیفی مکلف نیست, چرا که صبی ممیز نیست و تکلیف 
پس: عدم تکلیف عقلی, موضوعش عدم تمیز است. 

2- شرعا هم تکلیف ندارد, چرا که عند الشارع تا بالغ نشود تعلیفی ندارد و 
لو ممیز شده باشد- و لذا تکلیف بر او قبل از بلوغ قبیح است. 

پس: عدم تکلیف شرعی, موضعش عدم بلوغ است, چه صبی ممیّز شده 
به عبارت دیگر: عدم تکلیف عقلی در صورتی وجود دارد که صغیر ممیز 
نشده و لکن وقتی ممیز بشود این عدم تکلیف عقلی از بین می‌رود. 
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عدم تکلیف شرعی هم در صورتی وجود دارد که صغیر بالغ نشده است و 
لو ممیز باشد و لکن وقتی بالغ شود این عدم تکلیف شرعی از بین می‌رود. 
بنابراین: اگز صغیری ممیز شد: و شما شک کردید که مکلف به تکلیف 
شم اسسا ده سا غدم کاس سس را اتحات مه سره مدرم 


* جناب شیخ تقسیم استصحاب به اعتبار شک لا حق در بقاء موضوع 


1- یکی از این وجوه عبارتست از اینکه منشا شک ما در بقاء امر سابق: 

- گاهی امور خارجیه است. چرا که امور خارجیه با هم اشتباه می‌شوند. که 
همان شوه موحوت است سل شمه میدن آب باکه با اب تج دا 
مشتبه شدن خل و خمر. 

- و گاهی مشتبه شدن حکمی است که از شارع صادر شده است که در 
مباحث و دروس گذشته گفته شد که يا بخاطر فقدان نصْ است و يا بخاطر 
اجمال نص است و با تعارض نضین؛ که همان شبهه حکمیه است. 

حال: شبهه موضوعیه خود بر دو نوع است: گاهی شک ما در حکم جزئی 
شرعی است و اخری شک ما در موضوع خارجی است. فی المثل: 

1- تک و فت: نها سی می‌کنید کف آرا زید زنده است يا مرده, که این حیات 
و ممات زید موضوعی است خارجی. 


2- یک وقت هم شک می‌کنید که آیا اين ظرف آبی که قبلا پاک بود, اکنون 
را. 

* نظر جناب شیخ در اين رابطه چیست؟ 

علی الظاهر, استصحاب هم در شبهات موضوعیه محل بحث است و هم در 
شبهات حعميه. چرا که با دقت نظر در کلام حضرات. چه مثبتین و چه 
منکرین. متوجه می‌شویم که هر دو طرف استصحاب در شبهات موضوعیه, 
مورد و محل بحث است. 

فی المثل: در کلمات منکرین استصحاب آمده است که پس از آنی که زید 
از دید شما غامب شد وزشتما شی. کردید که اه تنم است با نع جح نذا رید 
حیات او را استصحاب کنید. 

و یا فی المثل: در مورد فلان شهری که در ساحل فلان دریا ساخته شده 
است. اگر پس از طوفان حادث‌شده شک کردید که اکنون بقاء دارد یا نه؟ 
حق ندارید استصحاب کنید بقاء ان شهر 
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را. 

و پا در کلمات مثبتین استصحاب آمده است که استصحاب حچّت است و 
اساسا بقاء نظم عالم بر پایه استصحاب است و حتی مشی مردم در معاش 
و معادشان روی استصحاب است. فی المثل : 

فلان کشاورز امروز به آن رت و آمد, 
پس: استصحاب هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه هر دو 
محل نزاع و اختلاف بوده است. 

* نظر اخباریین در این مسئله چیست؟ 

اخباریها معتقدند که نزاع در اینجا منحصر است به شیهات حکمیه و لذا 
شبهات موضوعیه خارج از بحث‌اند. چرا که اجرای استصحاب در ۳ 
مسلم و قطعی است. فی المثل: مرحوم استرابادی می‌گوید: ما دو تا 
استصحاب داریم که جای حرف و بحث ندارند: 

1- یکی آنجای است که اگر شک شود که آیا فلان حکمی که قبلا در اسلام 
بوده است, اکنون نسخ شده است يا نه؟ تمام علماء اجماع دارند بر عدم 
نسخ تا اينکه پقینا ناسخی وارد شده و آن حکم را نسخ نماید. 

به عبارت دیگر: فلان حکم بود و نسخ نشده بود, اگر شک کردی که آیا 
اکنون نسخ شده است يا نه؟ می‌گویند استصحاب کن عدم نسخ را تا اينکه 
یقین به ورود ناسخ حاصل کنی. , 

- یکی هم استصحاباتی است که مردم در زندگی دنیوی و آخرویشان 


اجراء می‌کنند. 
فی المثل: ۱ ۱ 
- فلانی مالک فلان زمین بود, ایا اکنون هم مالک ان هست يا نه؟ 
ات مه که الکت اور اکتا 
جناب محدث سپس می‌گوید: و لکن اگر در مورد حکمی از احکام شک 
بانتجا نداری فی المثل: این اب متغیر شده بود, و در اثر 
تعیرش نز منکن اشنم بود: اکتفن. ات تغیر من فیل تفسیه آز-یین. رقنه. است: 
آپا آن نجاست از بین رفته است با نه؟ ق حق نداری استصحاب کنی بقاء 
سمش 
و يا فی المثل: وضو گرفته بودی و در اثر وضو متطهر شده بودی, اکنون 
شک .مف‌کتن که طمارت و بافین. امست.و با آینکه در اتر حدت از بین زفته 
است؟ حق نداری استصحاب کنی بقاء 
پر یمقر اوح کم یله انشا ره سر 
طهارت سابق را. 
پس به نظر ایشان استصحاباتی که محل نزاع و اختلاف‌اند استصحابات در 
احگاه اقره نها موضوعات. 
* جناب شیخ از ک< کجا می‌گوئید که مرحوم استرابادی استصحاب در شبهات 
موضوعیّه را مسلّم گرفته و استصحاب در شبهات حکمیه را محل نزاع 
قرار داده. درحالی که ایشان از شبهات موضوعیه اسمی نبرده است؟ ابا 
می‌شود گفت که مراد ایشان این بوده است که هرکجا در وجود رافع شک 
کردیمه اسشتضحات :جارق .می‌شود و انجا که شی ما .دز مفتضن بود مت بقاة 
تفر مذکور محل اختلاف ات۱ 

بله, اگر آن مثال لیل و نهار در میان مثالهایش نبود. می‌شد به احتمال 
مزبور فکر کرد و روی بقیه مثالها به چنین قضاوتی نشست که نظر ایشان 
این بوده است که باید شک در رافع را مسلم گرفت چونکه در مسئله 
نسخج, فشک ها شک در وجود رافع است و یا شک ما در مالکیت زید, و یا 
اد هک در رتکد 
اقا شک در هاء زل و هار بعین شک بر مان و فانایت عاء و ی اور 
رافع. آن قبیل کشک دی مفتضی: ارنت: چرا که روز یک حد معینی دارد, آن 
حد معین که تمام شد, روز هم تمام می‌شود, همین‌طور شب, دیگر 
استعداد بقاء و روز بودن یا شب بودن را ندارند. 
پس: مراد استرابادی اين بوده است که اگر در قسمت احکام شک کردی 
که حکم خدا باقی است يا نه؟ تنها در یکجا استصحاب مسلم است و ان 
استصحاب عدم نسخ است. 
اما: استصحاب در شبهات موضوعیه را تا 2 و در همه موارد جاری 
می‌داند و لذا این مقوله را خارج از محل نراع می‌داند. 


* سخن ایشان در فوائد المدینه چیست؟ ِ 

در این رابطه عبارتی دارد که صریح‌تر از عبارت فوق است و ان این است 
که می‌گوید: ۲ 

استصحابی که محل خلافر است. یعنی برخی جریان ان را قبول دارند و 
برخی نه. منحصر است به آنجائی‌که حکمی از طرف شارع در موردی وارد 
شده.سشن: آن آن شغییرانی خادت -شدن وماشی هی کنیم. که آبادبا مخهد این 
تغییرات, باز هم حکم خدا باقی است يا نه؟ 

فی المثل: شخصی وضو گرفته, متطهر شده است, سپس از او مذی خارج 
فندهه.:جال شیک می کند که ابا ظها تشن باقن است با نت سخم انشان این 
است که: در پاسخ به چنین اموری است 
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که اختلاف واقع شده است یعنی: برای اجرای استصحاب در شبهات 
موضوعیه اختلافی در میان نمی‌باشد, بلکه از انجا که اجرای ان در شبهات 
موضوعیه قطعی است از محل نزاع خارج‌اند و لکن اجرای استصحاب در 
* نظر خود جناب محدت در اجرای استصحاب در شبهات حعمیه مثلا در 
مثال مذکور چیست؟ ۱ 

می‌گوید به نظر ما که محدث هستیم به هنگام شک در این‌گونه امور حق 
اجرای استصحاب را ندارید چرا؟ زیرا اين کار شبیه‌تر به قیاس است, چرا 
که حکم یک موضوع را جاری می‌کنید بر یک موضوع دیگری. 

فی المثل: شارع حکم , به نجاست آب متغیر کرده است و حال آنکه شما با 
اجرای استصحاب حکم به نجاست آب غیر متغیر می‌کنید و حال آنکه اینجا 
دو موضوع متفاوت وجود دارد. 

و یا فی المثل: شارع حکم به طهارت شما قبل از خروج مذی کرده است. 
و حال انکه شما می‌خواهید حکم به طهارت خودتان بعد المذی بکنید. و این 
قیاس است. 

پاسخ مطلب را از شرح بخوانید. 

* جات یه دومن موجه وبا فشستم. استصحاب به. اغتبان نشی :ون تفاه 
چیست؟ 

این اسیه کم ییوت ها دیب ای و پابیی هی دی زعان باقن 
این بین بر که جور متضور است 

1- گاهی بقین به بقاء نداشتن به معنای شک متساوی الطرفین داشتن 
است. فی المثل: زید پارسال زنده بود, نمی‌دانم اکنون هم زنده است یا 
نه؟ و يا این اب قبلا پاک بود, نمی‌دانم اکنون هم پاک است يا نه؟ یعنی 
0 احتمال ارتفاع حالت سابقه را می‌دهی و ۵50 احتمال بقاء حالت 


سابقه را. 

2 گاهی این نداشتن یقین به معنای شک متساوی الطرفین نیست. بلکه 
طرف رجحان وجود دارد. یعنی 7۵70 طرف بقاء احتمال دار و ۵30 
طرف ارتفاع و يا بالعکس ۷۰70 طرف ارتفاع احتمال دارد و 9۵30 طرف 
بقاء. 

حال سوال این است که: آیا استصحاب در هریک از احتمالات فوق جاری 
است و يا اینکه نه, برخی از احتمالات از محل بحث خارج بوده و استصحاب 
در انها جاری نمی‌شود. 

ناب هم باس تایه آنن وال کته 

به نظر ما: 
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1- اگر ما استصحاب را من باب تعبد یعنی از باب اخبار لا تنقض حجت 
بدانیم, اخبار لا تنقض, شامل هر سه حالت و پا احتمال می‌شود. چرا که 
اين اخبار می‌گویند: مادامی‌که یقین به ارتفاع حالت سابقه نداری. طبق 
حالت سابقه رفتار کن و لو ظنْ برخلاف داشته باشی. 

ظنْ غیر معتبر است. مثل قول واحد, قول صبی, و نه ظِنْ معتبر که خود 
2 و اگر استصحاب را از باب اماره و یا ظنْ مطلق به بقاء حجّت بدانیم 
اعمّ از اينکه ظنْ ما نوعی باشد و يا شخصی, باز هم شامل هر سه حالت 
می‌شود. یعنی حتی در آنجا که ظن برخلاف هم وجود دارد, استصحاب 
جاری می‌شود. 

* ولی جناب شیخ شما استصحاب را از باب ظنْ به بقاء حجّت می‌دانید و 
حال آنکه ممکن است مکلف ظنْ به ارتفاع داشته 2 چگونه می‌فرمائید 
استصحاب در آن جاری می‌ شود ؟ 
بله, ممکن است یک مکلفی در اینجا ظن به ارتفاع داشته باشد و لکن نوع 
مردم در این مطلب ظن به بقاء دارند و لذا چون نوع مردم در نوع موارد, 
ظنْ به بقاء دارند, استصحاب از باب ظن مطلق, حجّت است و لو در یک 
موردی ظنْ غیر معتبر برخلاف هم وجود داشته باشد. 
البته: اگر کسی استصحاب را من باب ظن شخصی حچّت بداند, در دو 
مورد است که حق اجرای استصحاب دارد: ۲ 
- یکی در جائی که ظنْ به بقاء دارد, یکی در مورد شک متساوی الطرفین. 
چرا؟ زیرا: شک متساوی الطرفین نیز تبدیل می‌شود به همان ظنْ به بقاء 
و لذا در یکجا نمی‌تواند استصحاب جاری کند, و ان در جائی است که ظنْ 
برخلاف داشته باشد. 

* جناب شیخ سومین وجه و یا تقسیم استصحاب به اعتبار شک لا حقّ در 


این است که وقتی ما در بقاء یک شیء شک می‌کنیم: گاهی شکمان از 
جهت وجود رافع است. و گاهی از جهت اقتضاء و استعداد ذاتی مستصحب. 
* شک در وجود رافع خود بر چند قسم است؟ 
بر پنج قسم است و يا به تعبیر دیگر پنج جور قابل تصوّر است: 
1- گاهی شک ما در وجود خود رافع است بدین معنا که آیا رافعی آمده 
است با نه؟ فی المثل: 
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بههدگام خروح آز انه وضو گرفته متطهر شدید. لکن ساعتی بعد بای 
شما شک شک حاصل می‌شود که ایا حدثی اعم از ریح المعدة و يا بول از شما 
خارج شده است تا رافع این طهارت باشد پا نه؟ 
اقا گاهی شک ما در وجود رافع نیست., بلکه در رافعیت امر موجود است 
بدین معنا که چیزی موجود شده است لکن ما نمی‌دانيم این شیء موجود 
رافعپت دارد يا نه؟ 
که ماش کم که ها ای ام و و 
۱ است که آن مستصحب سابق که اکنون می‌خواهیم آن 
را استصحاب کنیم, وضعیتش روشن نیست که ایا با اين امر موجود مرتفع 
می‌شود يا نه؟ 
فی المثل: ما در روز جمعه نمی‌دانستيم که نماز ظهر بر ما واجب است با 
نماز جمعه؟ و لذا اشتغال ذمه ما به نماز باقی است, یا ظهر و یا جمعه. 
فرض کنید که ما نماز ظهر را بجا آوردیم, لکن شک کنیم که آیا اشتغال ذشّه 
ما به نماز برطرف شده است يا نه؟ این را شک در رافعیت امر محقّق و 
موجود گویند. 
به عبارت دیگر: ها تفی‌دانيم. که آیا این عملی که به نام نماز ظهر انجام 
دادیم, قدرت و سمت رافعیت از ان اشتغال را دارد يا نه؟ چرا که 
نمی‌د انیم آپا اشتغال مه ما نسبت به ظهر بوده است با جمعه؟ بعنلی 
وضعیت آن چیزی که می‌خواهیم راجع به آن استصحاب جاری کنیم روشن 
نیست و لذا وضع این نمازی هم که خوانديم برای ما روشن نیست که آیا 
رافعیت دارد يا نه؟ 
2- گاهی هم شک ما در رافعیت آن امر موجود. بخاطر شک در صفت 
هوجو جر آن اسشته یغتی.سی :دارم که ایا شازع به این امر هوجود سفت 
رافعیت داده است يا نه؟ 
فی المثل: شما قبلا وضو گرفته متطهر شدید. پس از وضو مقداری مذی 
از شما خارج می‌شود لکن شما نمی‌دانید که این رطوبت خارج‌شده 
رافعیت دارد يا نه؟ به تعبیر دیگر نمی‌دانید که شارع به این مذی مثل بول, 


سمت رافعیت داده است يا نه؟ 

3- و یا اینکه شک ما در رافعیت موجود بخاطر اشتباه در مصداق است. 
نیست., در عین حال رطوبتی از شما خارج شده است و لکن شما نمی‌دانید 
که این رطوبت مصداق بول است و يا مصداق مذی؟ بنابراین اگر شما 
شک داری که این رطوبت موجود رافعیت دارد يا نه؟ بخاطر این است که 
شک داری و نمی‌دانی که آیا مصداق بول است يا مذی؟ 

پس: شک شماء شک در مصداقیت هذا الموجود است. 
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4- گاهی هم شک ما در رافعیت الموجود, به لحاظ تردد در مفهوم است. 
مفهوما در نظر شما مشتبه است. چرا که نمی‌دانید ایا شامل چرت زدن 
هم می‌شود یا نه؟ 

علی‌ای‌حال: شک در رافع بر پنج قسم است, که یکی مربوط به وجود رافع 
است و چهار قسم مربوط به.شک در رافعیت مر موخود آرست: 

با هه چم یرجه کذدشت خراد شنم ار نشکا ی کون اعد اش 
.) چیست؟ 

این است که: هم شک در وجود رافع محل اختلاف است, هم شک در وجود 
مقتضی, اگرچه ی کر کزتهاند کی دنه تین منحل 
اختلاف نیست. بدین معنا که اسنتضحاب. به. هنگام شک: در مقتضی, قضظاعا 
جاری نمی‌شود. 

الحاصل: در اینجا نیز هم منکر مطلق وجود دارد. هم مثبت مطلق و هم 
مفصل. 

* مفصّل چه می‌گوید؟ 

می‌گوید: اگر شک ما شک در رافع بود, یجری الاستصحاب در هر پنج قسم 
و لکن اگر شک ما شک در مقتضی بود, الاستصحاب لا یجری. 

اما محقق خوانساری هی هید اگر شک ما در وجور رافع بود, در یک قسم 
از آن پنج قسم: استصحاب جاری می‌شود و لذا اگر شک ما در رافعیت 
الموجود بود, استصحاب در هیچ یک از 4 صور تسش اجرا نمی شود. 

البته, برخی هم گفته‌اند تنها دن دق صورت استصحاب جاری_ می‌ شود : نید 
در نی ون وت اف یی دی نی وتا رت امه عون آزهم در حانن 
که تردید در مصداق بوده و شبهه مصداقیه است. 

* جناب شیخ مختار شما دام قول از اقوالی است که در رابطه با 
1 ٍ 

مختار ما قول نهم است و حاصل و خلاصه ان این است که: 

[- اگر شک ما در وجود رافع بود, بدین معنا که مستصحب ما به حسب 


دلیل استعداد بقاء دارد, و لکن شک ما در اين است که آپا حادثه و یا به 
تعبیر دیگر رافعی بوجود آمده است يا نه؟ و یا اگر بوجود آمده شک ما در 
رافعیت آن امر موجود ناشند: با افشنامن کفدر آن متصور است.؛ در چنین 
کلی, چه موضوع خارجی باشد و چه .. 
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2 و امّا اگر شک ما در رابطه با مستصحب از حیث استعداد و قابلیت بقاء 
بود که به آن شک در مقتضی گفته می‌شود, مثل خیار غبن که نمی‌دانیم 
فوری است و یا اینکه مهلت دارد و يا مثل شک در بقاء لیل و نهار و یا شک 
فر بفاع تنس از. 60یا ۵ شال.. کم قحه ار« قییل شی در سعتضی هت 
در این صورت حق اجرای استصحاب نداریم. 

و لذا ما با بیان جناب محقق در معارج موافقت داریم. 

* کلام محقق در معارج چیست؟ 

ی اس کت ی ار تم یو وا فلس 
استصحاب‌اند. [ 140 ] 


ِِ اه 

پس از آن مثال می‌زند به اینکه: اگر شخصی پس از اینکه , به آب دست 
تِ_ِ و پا تیم وارد تفاز می‌وهدر اتباع‌نهار ات پیز | شید 

- اگر تمکن از وضو پیدا کرده, بدون اینکه مرتکب عمل منافی شود 
بث وضو گرفته و ادامه دهد و یا وضو گرفته نماز را از سر 
بگیرد. لکن سوال این است که: اگر این فرد امکان و یا فرصت وضو 
گرفتن بیدا کت ابا به صراف: بیدا شندن: آب در انتاع تفار, یسم آه فعض 
می‌شود يا نه؟ 

بدین معنا که آبا باید دوباره تیمّم کرده و دوباره نماز را بخواند و يا اينکه نه 
به صرف پیدا شدن آب تیمّم او باطل نشده و می‌تواند با همان تیمم نماز 
بخواند؟ 

و لذا می‌فرماید: 

1- کسانی که قائل به حجیت استصحاب‌اند. در اینجا استصحاب می‌کنند 
بقاء تیمّم را. ۱ ۱ 

فی المثل می‌گویند: قبل از انی که اب پیدا شود. تیقّم داشتم و حق 
خواندن نماز, حال که در اثناء نماز اب پیدا شده است. ایا تیمقّم من منتقض 
شده است يا نه؟ استصحاب می‌کنم بقاء تیمّم را. 

السته:دن انجا نامی ای نو رامع ومتصی رده اس هلک صالیتن از 


قبیل شک در رافع است. : 
ای می‌فرماید تحقیق مطلب این است که ان حکمی که قبلا ثابت شده 


ِ ار دلیلشن. افتضای: ابتمران مخوام آنبرا داشته باشها. آنکه هزیای 
تباند وان را مرتفع کند. در صورتی که در بقاء آن: خکم شک کردیم:. حول ق 
داریم بقاء آن:ر| استصحاب کنیم. 
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و کر شالف بردهام و اس فران آن را ان و و کی 
در تقفای آن‌نشی»بکنيی حق استصحاب بقای آن را نداریم. مثل خیار غبن. 
ارات هجیی بزای کم که دس افیضا ی انشمر ای انا داد 
مثال می‌زند به اینکه: دلیل داریم بر اینکه وقتی عقد ازدواج بین دو نفر 
جاری می‌شود, این عقد مقتضی حلیت امیزش این دو نفر است تا اینکه 
مزیلی از قبیل. موت, طلاق, ارتداد و ... بیاید و آن را مرتفع کند. یعنی: 
عفد ایا قاضا ‏ کت این فد امس اهامای کفدها موه 
کار نیست. حال: 

باکر این شود هقی با الطا خای و ها ص را تلا هه 
می‌دانیم که چنین طلاقی رافع است و نکاح را از بین می‌برد. 

- لکن اگر با برخی از الفاظ مثل انت حریّة و انت بریّة و امثالهم اقدام به 
ات کار کته ماش کم ایا اس الفاط طلا ی حاصل سم وم ناش 
۳ انتا شک ما در رافع است. بدین معنا که آیا اين نحوه از طلاق 
زاف کاخ هت ناه ایضسیاب می کس هاع عات را انکها القاظی 
مثل انت طالق یقین به حصول طلاق پیدا کنیم. 

* جناب شیخ اگر اشکال شود که الفاظ صیفه عقد به محض جریان از بین 
می‌ر ود و شما چگونه حکم به بقاء 1 می‌کنید چه پاسخ می‌دهید؟ 

بل الفاظ ار و ار نش میم ناسا اه سات ات تاه 
مستمر است تا اينکه رافعی بياید و حیثیت این حلیت را از بین ببرد. 

سپس می‌فرماید: در پاسخ به کسانی مثل سید مرتضی که می‌گویند 
استصحاب عغلط است چون اثبات حکم موضوعی برای موضوع دیگر است 
آن‌هم بدون دلیل, می‌گوئیم: خیر این عمل ما عمل بلادلیل نیست., بلکه مع 
الدلیل,انست: جرا که خعم یکاع اقتصاء کردم است ات داتمی وا 

و لذا وقتی مقتضی دلیل دارد. شما نمی‌توانید بگوئید. عمل شما بلادلیل 
است. 

اما اگر سید مرتضی که منکر استصحاب است غیر مورد مذکور مرادش 
می‌باشد, مثل موارد شک در مقتضی, نت احزای اتمتسانت: فل 


بله, ما هم از این‌گونه موارد روی‌گردانيم و در آنها استصحاب جاری 
نمی 
الحاجل در مورد شکٌ در رافع استصحاب جاری است آن‌هم مع الدلیل, 
لکن در مورد شک در مقتضی استصحاب جاری نمی شود, چرا که در این 
مرت ععل ظا ونان اسخه 
هه وه خ کم تاغل سوه ررض ول کر 
* نظر صاحب معالم در اینجا چیست؟ 
می‌فرماید اين بیان مرحوم محقّق نشان می‌دهد که ایشان از فتوای اولش 
که گفت حقّ با مثبتین یعنی مفید است عدول کرده است. چرا؟ زیرا که در 
اینجا استصحاب را منحصر کرده است به شک در رافع و این نشان‌دهنده 
ان ات که اسان تن از میکرین ی مد مر تصی مسسگه بیتت: 

* چه استفاده‌ای از کلام صاحب معالم می‌شود؟ 
1- ايینکه ایشان نیز استصحاب را در شک در رافع جاری می‌داند. 
2 اک اند اسرا اه هل سا ایح که ان رای اسان 
است. 
اد 


متن 
[الاستدلال علی القول المختار][141] لنا علی ذلک وجوه: 

99 ما عن المبادی, حیث قال: الاستصحاب حیٌة؛ لاجماع الفقهاء علی أثه 
متی حصل حکم, ن وقع الشک فی آئّه طراً ما یزیله أم لا؟ وجب الحکم 
ببقائه علی ما کان ولا و لو لا القول بان الاستصحاب حجٌّة, لکان نرجیحا 
ان ای 1 الاستصحاب, بناء علی ما 
اذعاه: 

هن ان القجه.فی الاخمام علن: الاستحعاب بع الشی فی طظ رگ المویل هو 
اعشار الحاله الساست مطها. لکنه و لقدم الطارمه: کما سحی: 
[ 143] 

و نظیر هذا ما عن النهاية: سن آن الفقهاء بر هرد علی کثرة اختلافهم- 
لوا علی انا متی تیا حصول شیء و شککنا قی حدوث المزیل له أخذا 
الحادت 1441 

و منها: تصریح صاحب المعالم[145] و الغاضل الجواد:[146] بأْ ما ذکره 
الیخته یراق 

در که مر شتر هگا سا یا تضا ری سل زر گر 


المعازع[ 147 راخع ال فول الشید المرتضن. آلمنکر للاتتحضحاتب ۱148 
فان هذه شهادة منهما علی خروج ما ذکره المحقق عن مورد النزاع و گونه 
موضع وفاق. [ ان فق ده هد الشهادة نظرا؛ لان ما مثل فی المعارج 
من الشک فی الرافعية من[149] مثال النکاح[150] هو بعینه ما انکره 
الغزالی و مثّل له بالخارج من غیر السبیلین؛[151] فان الطهارة کالنکاحج فی 
آَنْ سببها مقتض لتحققه[ 152] دائما (لی آن یثبت الرافع. 

الثانی: آثا تتتعنا موارد الشکٌ فی بقاء الحکم السایق المشکوک من جهة 
الرافع. فلم نجد من آأوّل الفقه الی آخره موردا الا و حکم الشارع فیه 
بالبقاء الا مع آمارة توجب الظنْ بالخلاف, کالحکم بنجاسة الخارج قبل 
الاستبراء؛ فان الحکم بها لیس لعدم اعتبار الحالة السابقة- و الا لوجب 
الحکم بالطهارة لقاعدة الطهارة- بل لغلبة بقاء جزء من البول او المنوث فی 
المخرج, فرح هذا الظاهر علی الاصل, کیان اه الحشام عند بعض: 
البناء علی الصكٌّة المستندة |ٍلی ظهور فعل المسلم. 

و الانصاف: آَنْ هذا| الاستقر |ء بکاد یبفید القطع, و هو ای من الاستقر |ء 
الذی دکر غیر جاجتت کالفجمی الهمانی زوا و ضاحب الزیاض ۱154 
آئه المستند فی حجية شهادة العدلین علی الاطلاق. 
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اش لا جر ضحته قوان ام ] 


اشاره 


ما بر حجیت این استصحاب دلایلی داریم: 


یی کارا صیاعی اد خاساع ابر اکا عرش انم مظان 


- یکی از این کلمات (و پا اجماعات منقوله), مطلبی است از مبادی, آنجا 
که می‌گوید: مطلق استصحاب حجت است. به دلیل اجماع فقهاء بر اینکه؛ 
هرگاه که یک حکمی حاصل شود, سپس در اینکه آیا چیزی که (بعنوان 
زافه) آن. :۱ | زائل کند ده آس اش کی ح نم ها آن حکم. 
همان‌طور که بوده است, واجب است و اگر نبود این سخن حضرات که 
ای ارخ ان ات خر سا ی ار هار مت 
ترجیح بلامرجح بود. 

۵ اکرضراه عاحب: متادف: ندال این اخماغ خاضی بر خفت: مظن 
ااستصعاب بات بناواین جنزی که (فر مطلب قیلی] آن را ادعا تخود 
که: وجه و پا دلیل علماء در اجماع بر استصحاب با وجود شک در امد 
فا ای رو ای تساه اس اس اه کل ای 
ار رهاط ممنوع 
است, چنانکه بزودی خواهد آشتت. 

- و نظر این اجماع (مورد ادعای صاحب مبادی) مطلبی است که از نهایه 
(علامه نقل می‌ شود) به اینکه: تمام فقهاء با وجود اختلافات فراوانشان (در 
فتوی), اتفاق نظر دارند بر اینکه وقتی ما در حصول یک شیء یقین داریم, 
و لکن در حدوث مزیل و رافع شک می‌کنيم. همان متیقن سابق را اخذ 
م که ما های استصحات امتت سرا سا عما تا ان ات فان 
را ترجیح داده‌اند بر حدوت آن حادث بعدی. 

را هریس سا یم هام و تخل جواو ات سه 
اتکف اه را سامح راون کات هار کی فرفی دول او 
دسا تن کول ند مت ات مسر ارات 
ضی با شتند: 

پس این حرف, گواهی است از اين دو بزرگوار, بر خارج بودن آنچه محقّق 
ذکر کرده است از محل نزاع, و مورد وفاق بودن بر این 

اما در صحت این شهادت و گواه, نظری وجود دارد چرا؟ ۳ آنچه را که 
محقق (ره) در معارج از شک در رافعیت در نکاح مثال زد. بعینه. همان 
صالت اس که رای (استصمان در ار کار 
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کرده است. و مثال زده است برای ان به خارج شدن بول (مثلا) از غیر راه 
طبیعی, چرا که طهارت هم مثل نکاح است؛ در اینکه نیت از مقتضی 
ین زارت اش بر ای فمهیتا آیکه امن رای ات سود 


هه وی یلاع اننه 


2 رد وجود رافع مشکوک 
است تتبع و بررسی کردیم, و لکن از اوّل فقه تا به آخر آن موردی را 
نيافتیم, مگر اینکه شارع مقدس در آن حکم به بقاء کرده است, مگر در 
صورت وجود اماره‌ای که آن اماره موجب ظنٌ به به خلاف بوده است (و 
شارع صلاح دیده که اماره را بر اصل مقدم بدارد), مثل حکم (در حدیت 
شریف) به نجاست آن رطوبتی که قبل از استبر|ء خارجح می‌ شود (فی 
المثل شخصی بول می‌کند. لکن استبرا نکرده. وضو می‌گیرد. لکن پس از 
فرموده هم موضع را تطهیر کن, هم دوباره وضو بگیر یعنی اماره نشان 
می‌دهد که این رطوبت مشتبه. محکوم به بولیت است تو حقق استصحاب 
طهارت را نداری). 

زیرا حکم (شارع) به نجاست, بخاطر اين نیست که حالت سابقه (و یا 
که استصحاب ۳9 حکم به طهارت ۳ 0 واجب 
می‌ شد (چرا که در قاعده ان نیازی به حالت سابقه ندارد بلکه به 
روز ررکم وی تم ار سمل اشسفال بو اسصسات است الم 
رات و اتتضتات سانت ا تاه زا کر وم تخاست سا مان یه ِ 
که: غالبا مقداری از اجزاء بول يا منی در مجرا باقی می‌ماند. 

پس این ظاهر (یعنی غلبه) بر اصل ترجیح داده می‌شود (برای همین شارء 
اخاره انم اشت: که اصل حارت و سا که بو عساله هام از ار 
برخی حکم به نجاست می‌شود (چون غالبا کسانی که زیر دوش حمام 
می‌کنند بدنشان آغشته به نجاست است) و مثل بنا گذاشتن فعل فرد 
مسلمان بر صحیح بودن, که این بناگذاری مستند است به ظهور (و غلبه) 
فعل فرد مسلمان (فی المثل شخصی بر میت نماز خواند و ما شک 
مش کتتم که آرا درس نو تا رقم افسال ده آم‌ها ود با علط خوا ند هه 
ما مشغول به ذمّه هستیم, که در اینجا اچازه داده نمی‌شود که ما 
استصحاب به ذمّه جاری کنیم, چرا که فعل مسلم باید حمل بر صحت شود. 
و این اماره به صحت است و ماظن به صحت پیدا می‌کنیم و ظن مقدم بر 
استصحاب است). 
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و اما انصاف این است که: این استقر |ء نزدیک است که افاده قطع ِ 
(بعنی اگر افاده قطع هم نکند حد اقل مفید اطمینان است) و 
(استقرائتی که در موارد استصحاب وجود دارد) اولی و قوی‌تر ۳ 


استقرائی که افراد متعددی مثل محقق بهبهانی (ره) و صاحب ریاض (ره) 
ان را ذکر کرده (و متمسک قرار داده‌اند) به اينکه در همه جا مستند و 


مدرک حجیت شهادت عدلین است. 
علاملا ملد 


مقدمه: 


۴ وین کی که فان بهه نظر یه تفص مان ی دیاقع ند 
مرحوم محقق اوّل صاحب معارج است, لکن محقق خوانساری نیز پس از 
او با اندک تفاوتی این تفصیل را پذیرفته است. اما مرحوم شیخ انصاری به 
ان بهای زیادی داده است. 

* نظریه متأخرین از شیخ در اين مسئله چیست؟ 

[- - گروهی از قبیل محقق نائینی (ره) آن را پذیرفته‌اند. 

2- گروهی از جمله مرحوم آخوند آن را رد کرده و قائل به حجیّت 
استصحاب به نحو مطلق است. 

* در رابطه با این تفصیل در چه مقاماتی بحث می‌شود؟ 

در دو مقام: 

1- در اینکه مراد از کلمه مقتضی و مانع چیست؟ 

2- در اینکه مقدار دلالت اخباری که شیخنا بدانها استدلال کرده تا کجاست؟ 
ایا تفصیل شیخ را در برمی‌گیرند و یا اطلاق مرحوم آخوند خراسانی را؟ 

* مراد از کلمه مقتضی چیست؟ 

1- گاهی مراد از مقتضی. مقتضی و يا ملاک حکم شرعی است که 
انیت ار مصال تاره 

2 گاهی مراد از مقتضی. موضوع الحکم است. مثل عدالت که موضوع 
حسن است. 

3- گاهی مراد از مقتضی, سبب وجود یک شیء است. منتهی سبب شرعی 
فی المثل: وضو شرعا مقتضی یعنی سبب طهارت است. عقد نکاح شرعا 
مقتضی, یعنی سبب زوجیت است و هکذا. 
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4- گاهی مراد از مقتضی, همان جزء ال تیب ماش بل ز] ر که در 
نظام تکوین مقتضی حرارت است و یا خورشید که مقتضی نور و گرماست 
و لو لا المانع کاثتر کداز ایست: 

5- گاهی مراد از مقتضی, استعداد و قابلیت ذاتی یک شیء برای بقاء است 
با قطع نظر از موانع خارجی. 

* با توچّه به معانی فوق مراد شیخ از شک در مقتضی چیست؟ 

همان شک در استعداد و قابلیت بقاء است., مثل انتکه اکنون :شی دارم که 
ایا زوز باقی است نا انه؟ چرا که شک دارم که آبا بیش از این استعداد بقاء 
دایدیا نف مدا شی در ماغاللل ی در فاعسیان عو وه 

و لذا مراد از مقتضی در ما نحن فیه این است که: مستصحب ما امری 


باشد که ذاتا قابلیت بقاء دارد, البته اینکه تا چه حدی قابلیت بقاء دارد, یک 
ضایطاه کل اوه سرا که هت ها تدحو کم ری ای 
سال مقتضی بقاء دارند, و برخی تا یک ماه و برخی تا یک هفته و يا یک روز 
و يا یک ساعت. 

* مراد از رافع چیست؟ 
چیزی است که مستصحب را برمی‌دارد و از بین می‌برد با قطع به استعداد 
ذاتیه بقاء. 
ی 
دو شعبه: لعشی در اضا وود رافع: ی ور را ففیت موخوو: 
* شک در رافعیت موجود چند شعبه دارد؟ 

ر شعبه. 
* شک دو اضل فجووزافع تیب ؟ 
یعنی آیا رافعی تحقّق یافته است تا جلوی اقتضاء و قابلیت بقاء مستصحب 
را بگیرد يا نه؟ 
را ی ی را ی ات ناه 
ایکس. استعداد دارد که تا صد سال دیگر در قید حیات باشد و لکن تردید 
می‌کنید که ایا مانع و یا رافعی از قبیل بیماریهای لاعلاح و ... عارض بر او 
شده است تا جلوی ادامه حیات او را بگیرد يا نه؟ 
قاتا سا شری ‏ اکه مسا من درد وف زا مان جح 
تحصیل طهارت باطنیه می کنید, 1 
دارد, و لکن شک می‌کنید که آیا رافع و مانعی از قبیل نوم و یا بول و .. 
محقق و موجود شده است تا طهارت شما را در هم بشکند یا نه؟ 
0 ۰ اصل وجود رافع. در شبهات موضوعیه جاری است يا در 
شبهات حکمیه 
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1- بر مبنای شیخ, را رام ار 
است و نه در شبهات حکمیه. چرا که به نظر ایشان شک در وجود رافع در 
احکام منحصر به شک در نسخ است, چرا که رفع الحکم مساوی است با 
نسخ الحکم و لذا: 
- هرگاه در نسخ حکمی شک کنیم بالاجماع اصالت عدم نسخ جاری 
می‌شود, و مدرک این حکم هم اجماع است و نه استصحاب. 
* شک در رافعیت موجود یعنی چه؟ 
یعنی چیزی در خارج محقق و موجود است. اما اينکه رافعیت دارد و 
می‌تواند جلوی مقتضی را بگیرد یا زم؟ نمی‌دانیم. 
*متشا شیک دز رافعیت الم‌جود خیشت ؟ 


در اصل شرح آمده به آنجا مراجعه کنید. 
کااع< 


تشریح المسائل 


*غرض از (لنا ط ذلک وجوه) چیست؟ 
اين است که ما برای اختیار کردن قول نهم و حجیّت استصحاب در شک در 
راقع. و نة. در ضی در مقنضیر و .ملای فران دادن این خطلب در یاب 
استصحب دلائلی داریم. 
* دلیل اوّل شیخ در اثبات این مذعی چیست؟ 
اجماعاتی است که از سوی جماعتی از علماء شیعه بر حجیت استصحاب 
ٍِِ شده است : 

- صاحب مبادی .می‌گوید استصحاب حجّت است مطلقا, چه در شک در 
۰ چرا که فقهاء ما اجماع دارند بر اینکه وقتی 
یک حکمی در رابطه با یک موردی ثابت شود و سپس ما شک کنیم که آیا 
ای ار رها 
ری ات سافه کل موم اه ای بای 
است. تا زمانی که یقین به حصول رافعی بکنیم. 
سیس می‌فرماید: اگر استصحاب عند العلماء حجّت نبود لازمه‌اش این بود 
که در چنین فتوائی ترجیح یکی از دو طرف یعنی بقاء بلامرجح باشد, و هو 
محال. پس استصحاب حجّت است. 
* چه استفاده‌ای از سخن صاحب مبادی در اینجا می‌شود؟ 
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اينکه ایشان می‌گوید: علماء اجماع دارند بر اینکه عند الشک فی الرافع 
یحهری الاستصحاب این همان ادعای شیح و پیروان اوست. 
* نظر شیخ در رابطه با ادعای صاحب مبادی در اینجا چیست؟ 
این است که: صاحب مبادی با اين دلیل که اجماع العلماء به اینکه عند 
الشک فی الرافع اجرای استصحاب است., نمی‌تواند اثبات‌کننده حجیت 
مطلق الاستصحاب باشد. 
به عبارت دیگر: درست است که مدعای ایشان حجیّت مطلق استصحاب 
اشت: کن مان مریور اخص از متا ده نها باب شک در وانع وا در 
برمی‌گیرد. 

* بنن دلیل ضاختب مبادی در حست.بودن افتضحخاتب. در شی ور صفتضن 
چیست؟ 
از راه ملازمه و تنقیح مناط وارد شده است و خواسته است که تکلیف باب 
شک در مقتضی را روشن کند و لذا ی ود مناط حجیت استصحاب در 
باب ی در رافع, همان ارزشمندی حالت سابقه است.؛ همین مناط در 
شک در مقتضی تیز وجود دار تنس در آتجا نیز باید استصحاب حجت باشد. 
به عبارت دیگر شیخ می‌فرماید: شما که می‌گوئید علماء اجماع دارند بر 


اینکه عند الشک فی الرافع. یجری الاستصحاب., بله ما هم مذعی همین 
اجماع هستیم, لکن ملازمه‌ای بین این دلیل با مدعای شما که می‌گوئید: 
الاستصحاب حجة مطلقا حتی فی الشک فی المقتضی وجود ندارد, مضافا 
0 برخی از علما نیز اجماع مزبور را در شک در وجود رافع ادعا 
ده‌اند 
کر 

2 صاحب النهاية می‌گوید: تمام فقهاء با وجود اختلاف‌نظرهائی که 9 ِ 
ما نحن فیه متفق‌اند بر اینکه: هرگاه در زمان سابق نسبت به حصول چیز 
۱ 
اس ای دراه ۲ ۹۶ رطق هن یفن سق کل 
۱ ان به 9 ایشان نیز بان استصحاب در باب شک در رافع 
اجماعی است. 

و تایه ال فاص وا هه اک مج ال ان را اما 
عدول کرده و منکر 3 شده است, و این حکم از جانب این دو 
شور وان هار ات ای ۱ 
استصحاب ترا جاری, می‌شود. 

* پس غرض شیخ از (الا ان فی صحة هذه الشهادة نظر ...) چیست؟ 
اعتراض شیخ (ره) است به شهادت مزبور مبنی بر اینکه: 9 
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خرالی ‏ ان بات اما اه کر ال و ان ایا یه 
مثل نکاح قابل بقاء است و مقتضی موجود می‌باشد. 

اما راشای اسف رای ای و تیار اه و 
که در بدن او ایجاد کرده‌اند خارج می‌شود. 

حال اگر سوّال شود که ایا اين بول و يا غائط هم مبطل وضو و رافع هست 
یا نه؟ غزالی می‌گوید: اینجا جای استصحاب بقاء طهارت نیست با اینکه 
مورد از موارد شک در رافع است و لذا این شهادت حضرات مقداری 
مبتلای به اشکال است. 

نکته: شیخ می‌توانست بدون اشاره به نظر غزالی هم بگوید: اين اجماعات 
منقوله به خبر واحد, و لو مستفیض هم باشد به نظر ما فاقد ارزش بوده و 
نمی‌تواند دلیل مستقل باشد. 

* دومین دلیل شیخنا در اثبات تفصیل مذکور چیست؟ 

اتاواست کل تس روک کرت نوت 

تا دپات و تعزیرات مراجعه می‌کنيم و در احکام داخلی و خارجی و يا جزئی 


و کلی نظر می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که شرع مقدس در تمام موارد 
شک در رافع حکم به بقاء ما کان نموده است تا آنجا که حتی یک مورد 
خاف این طلت را فا هو تس کم مر در فواری که یک مارم یه 
معتبره‌ای برخلاف حالت سابقه اقامه شود. 
خوب در این صورت اماره از باب تقدیم دلیل بر اصل, مقدم خواهد بود, که 
جناب شیخ سه مثال در این جهت اورده است: 
1- شخصی بول کرده است و لکن پس از ان بدون استبراء از بول. , موضع 
را تطهیر کرده و به حسب ظاهر, لباس و بدن او پاک شده است. اما یس 
از مدتی رطوبتی از او خارج می‌شود و او شک می‌کند که آیا اين رطوبت, 
۱ ها از 
است؟ 
در اینجا: با اینکه طهارت حالت سابقه است. و لکن حکم به بقا طهارت 
نکرده‌اند و این عدم استصحاب نه بخاطر عدم حجیت استصحاب است 
چونکه اگر استصحاب هم مورد نزاع باشد, و لکن حجیّت قاعده طهارت 
جای بحت ندارد. معذلک از قاعده طهارت هم در اینجا استفاده کرده‌اند. 
را رتیه سای نامهیم در موان اسشره ان عیشت ۱ ۶ 
بدین معنا که غالبا در 
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خارج پس از بول مقداری از ذرات و اجزاء آن در مخرج می‌ماند و چنانچه 
استبر |ء نشود, خود به خود خارج خواهد شد؛ و این غلبه موجب ظنْ به 
تولت خواهد شند. و لذا حضرات .ظاهر عال ‏ 3 اون است سر اصل 
مقدم داشته‌اند. 
2 که روا ها ی ماه اعفن: کم نم اروت کرو تم 
معنا که به استصحاب طهارت و یا قاعده طهارت اعتنائی نکرده‌اند, و لذ| 
باز هم از باب تقدیم ظاهر حال بر اصل که غالبا بدنها نجس است و این 
3 ۳ ۱۳ 
تا اینکه اشتعال ذمه از ما برداشت شود یا خیر؟ 
در اینجا نیز از باب تقدیم ظاهر بر اصل گفته‌اند که جای استصحاب نیست, 
چرا که ظاهر حال مسلمان نشانگر ضحت عمل اوست. 
- و امّا کبرای کلّی آن استقراء اين است که: 

چنین استقرائی مفید یقین بوده و حجیْت دارد و بلکه باید گفت که اگر 
0 ۱ات۱ 29 
طریق اولی مفید یقین است. چرا؟ زیرا در باب بینه ماده نقض دارد و آن 
نقض به باب شهادت بر زنا است که باید چهار شاهد عادل شهادت دهند و 


مع‌ذلک در آنجا استقراء را مفید قطع دانسته‌اند. پس در ما نحن فیه که یک 
ماده نقض هم ندارد بطریق اولی استقر |ء یقین‌آور است. 
اد 


من 
الثالت: الاخبار المستفيضة منها: صحيحة زرارة- و لا یضرژها الاضمار- «قال: 
قلت له: الرجل ینام و هو علی وضوءء, | توجب الخفقة و الخفقتان علیه 
الوضوء؟ 
قال: يا زرارة. قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن, فاذا نامت العین و 
الاذن[ 55 1] فقد وجب الوضوء. 
قلت: فان حرّک الی[156] جنبه شیء. و هو لا یعلم؟ 
قال: لا, حتی یستیقن آثه قد نام. حتی یجیء من ذلک آمر بیّن, و الا فانه 
علی یقین من وضوئه, و لا ینقض الیقین آبدا بالشک, و لکن ینقضه بیقین 
آخر».[1571] 
و تقریر الاستدلال: آَنْ جواب الشرط فی قوله (ع): «و 1 فائه علی یقین» 
مجذوف, قامت العلة مقامه لدلالتها علیه, و جعلها نفس الجزاء یحتاج الی 
تکلف, و اقامة العلَة مقام الجزاء لا تحصی کثرة فی ,القرآن و غیره, مثل 

قوله تعالی: (و ان تجهر تجْهرٌ بالقوّل اه یَعلَمْ السرٌ و آحُفی) ,10 و (ان 
تکفروا قان للع عکم ,1 و (من کقر قاِنْ ری عٌَ گریش).1601] 
و من کفر فان ال عی غْن العالمین) ,10 و (فان کف بها هدّلاء فقد 
وکلنا بها قوّما لیشوا بها بکافرین).[162] و (اِنْ بَسُرِق قَقَدٌ سَرق آخْ له من 
ز) .631 و (ان یُکدبُوک ققَة 
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کی ,1 الی غیر ذلک. 
فمعنی الرواية: ان له تفن اه قو تاه فلا شب عليه الوضوع لائه علی 
یقین من وضوئه فی السابق, و بعد اهمال تقیید الیقین بالوضوء و جعل 
العلة نفس الیقین. یکون قوله (ع): «و لا ینقض الیقین» بمنزلة کبری کلية 
للصغری المزبورة. 
هذا, و لکنْ مبنی الاستدلال علی کون اللام فی «الیقین» للجنس؛ اذ لو 
کانت للعهد لکانت الکبری- المنضمة الی الصفری- و ك ینقض الیقین 
بالوضوء بالشک», فیفید قاعدة کلية فی باب الوضوء, ی اثه لا ر بنقض [لا 
بالیقین بالحدث, و «اللام» و ان کان ظاهرا فی الجنس. ال آن سبق یقین 
الوضوء ریما یوهن الظهور المذکور, بحیث لو فرض ارادة خصوص یقین 
الوضوء لم یکن بعیدا عن اللفظ. 
ترجمه 
(سئت) 


3- و اما دلیان سوم: اخبار مستفیضه است: 


1- از جمله این اخبار صحیحه مضمره زراره است 


اشاره 


دک ابر مره تودر و وا ی وروی هه آن ی زنخ: 

انم ان آهام عنم الساام عرسا ای رسمن اللمه قتضی روصت 
ساخته و آماده نماز شده است., و لکن قبل از نماز, لشکر خواب بر او 
هجوم برده, یک يا دو چرت زده است. ایا این امر سبب می‌شود که وضوی 
این شخص باطل گردیده و دوباره باید وضو بگیرد يا نه؟ امام علیه السلام 
در پاسخ می‌فر ماید: ای زراره گاهی جچشم می‌خوابد (که این خواب به 
چرت زدن حاصل می‌شود) و لکن گوش و قلب انسان بیدار است (به 
نحوی که صداها را می‌ شنود و مطالب را درک قین گید از وقتی چشم و 
گوش هر دو خوابيدند, آنگاه بر شخص متوضی تجدید وضو لازم می‌شود. 
زراره می‌پرسد: يا ابن رسول اللّه: آیا اگر در اطراف این شخص چیزی 
حرکت داده شود و جابجا گردد و او ملتفت نشود همین اندازه اماره و 
نشانه نوم شرعی است و باید دوباره وضو بگیرد؟ 
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امام علیه السلام در پاسخ می‌فر ماید: خیر این چیزها شرعا اماره نیست؛ 
بلکه او باید یقین کند که خوابیده است تا وضو واجب شود سین حضرت 
فرمود: و الا فائه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین آبدا بالشک, و لکن 
ینقضه بیقین آخرء. که محل استشهاد همین فقره و قراز. اخیر است. 


(تقریر استدلال) 


تقریر و توضیح استدلال این است که: 
[- جواب شرط در این سخن امام علیه السّلام که می‌فرماید: و الا فانه 
علی یقین؛ حذف شده است. و علّت (که همان صفری و کبری باشد) 
بخاطر دلالتش برآن جزی, قائم‌مقام و جانشین آن گردیده است. 
و قرار دادن (اين صغری و کبرای بعنوان) جزی (و نه صغری ۰ 
مستلزم تکلف است؛ به اینکه: (فانه علی یقین من وضوئه را این‌گونه معنا 
کنیم که فلیبق علی وضوئه, یعنی اگر یقین به نوم ندارد. بر روی یقین به 
فصو اف با جوان کل است . ۱ 
- و (حذف کردن اجزاء) و اقامه علت در مقام (و جانشینی) ان. در قران و 
کلام عرب متداول و کثیر است که در متن و شرح هر دو امده و تکرار 
نمی 
با وان مات روایت این است که: اگر یقین به خوابیدن پیدا نکرده است؛ 
وضو بر او واجب نیست: زیرا یقین بر وضو دارد. 
و بعد از آنکه قید (وضو) از یقین مهمل و ملغی شود, و (یقین) علّت قرار 
دایم من حفله رو سس امین ) ره له کرام کای سمل فایه عل 
اين بود تقریر استدلال و لکن توجه قرمودید که: مبنای استدلال 0 بر 
ارت زیرا| یه 
الیقین برای عهد ذکری باشد, آن کبرای ضمیمه شده به این صعغر ی و لا 
ینقض الیقین بالوضوء بالشک خواهد بود, که در نتیجه افاده قاعده کلی در 
به حدت. 
اه (ال) ظهور در جنس دارد, و لکن از آنجا که قبلا (در صغری) یقین 
به وضو ذکر شده, چه‌بسا این ظهور (ال) در جنس را موهن و سست 
فی کند: به نحوی که اگر فرض (و حمل شود) کبری به اراده خصوص یقین 
به وضو از لفظ بعید نخواهد بود (و عمل قبیحی صورت نگرفته است). 
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تشریح المسائل 


اشاره 


* سومین دلیل شیخ برای اثبات حجیّت استصحاب در شک رافع چیست؟ 
اخبار و روایاتی است که شیح این اخبار را مستفیض توصیف کرده است, 
یعنی تعدادشان از سه تا بیشتر است و لکن به حد تواتر نرسیده‌اند, چنانکه 
امام خمینی (ره) فرموده است: آنچه شیخ انصاری در آن تفصیل گفته شده 
فوات اه کم آستی رای انم اناد معط به اس ساب هر اد 
تفصیل است.[ 65 1 ] 
شین حضرت. آمام. شمیتی: زرم شب‌قرضا ی یی انصازت این شاد را 
توصیف به مستفیضه کرده است., که برخی از این اخبار به لحاظ سندی 
صحیح می‌باشند, از جمله صحیحه زراره که مضمره است. یعنی زراره. نام 
امامی با توا با تا کم ون ایا نها سس ند 
اسان شاوی کرت که فراویا ماش ضد اقفر مه لام آشسبه یا ام 
جعفر صادق علیه السلام می‌باشد, منتهی مضمره بودن روایت ضرری به 
آن هی رآ کمترا راو ان شب ‌اشه و اسا رن از.امام. از کس 
دیگری تمی رسد ۵« ۳۱11۰ 

* روایت ال و با صحیحه اولای زراره چیست؟ 
اين است که زراره از امام علیه السّلام می‌پرسد؟ یا ابن رسول ال 
تیا نایمار کته است: دای من ان شا نکر 
خواب بر او هجوم برده و یک يا دو چرت زده» آپا این امر سبب می‌شود ک 
وضوی این شخص باطل گردیده و دوباره باید وضو بگیرد يا نه؟ 
امام علیه السلام در جواب می‌فر ماید: ای زراره گاهی چشم می‌خوابد (و 
خواب به چرت زدن حاصل می‌شود) ولی گوش و قلب انسان بیدار است 
(به نحوی که صداها را می‌شنود و مطالب علمی را درک می کند), هنجامی 
که چشم و گوش هر دو خوابیدند آنگاه است که بر شخص متوضی, تجدید 
وضو لازم می‌گردد. 
زراره می‌پرسد؟ یا اين رسول اللّه. آیا اگر در اطراف این شخص چیزی 
حرکت داده شود و جابجا گردد و او ملتفت نشود. همین اندازه اماره و 
نشانه نوم شرعی است و باید دوباره وضو بگیرد؟ 
تضه مرن و شوخ کامل رسای شنه اضاریه 2006 
اه اف مها ی ار ها ی اسمات تسا ادن 
کند که خوابیده است تا وضو بر او واجب شود باید یک نشانه روشنی در 
اختیار او باشد تا وضو واجب ,شود. 
سپس حضرت فرمودند: و الا فائه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین 
ابدا بالشک و لکن بنقضه بیقین آخر[ ]167‏ 


فراز و فقره اخیر روایت. 

* غرض شیخ از عبارت (و لا یضژها الاضمار) قبل از نقل حدیث مزبور 

پاسخ به یک سوال مقدر است که تقدیرش چنین است: آپا مضمره بودن 

این روایت یعنی اینکه راوی, مروی عنه را با اسم ظاهر بصورت ضمیر 

اورده است که قلت له. ضرری به سندیت حدیث نمی‌زند؟ و لذا در یک 

عبارت کوتاه می‌فر ماید: مضمره بودن در این مورد ضرر به جائّی نمی ز ند. 
چر|؟ 

او بخاطر شأن عظیم و جایگاه بلند زراره است که پس از امام علیه 

السّلام افقه فقهاء مکتب صادقین علیهما السلام است. از آنجا که جناب 

زراره جز از امام نمی‌پرسید, خود قرینه است که مرو عنه امام باقر علیه 

السلام بوده است. 

ثانیا: احتمال قوی این است که این اضمارها بخاطر تقطیع باشد نه اینکه از 

اول بوده باشد. 

به عبارت دیگر: زراره و امثال او کارشان این بود که مدام به خدمت امام 

علیه السْلام رسیده و روایات صادره را ضبط و ثبت می‌کردند. فی المثل: 

فردی صبح به محضر امام علیه السلام می‌ سید فتسالدا را از امام علیه 

السلام می‌برسید: آمام هم پاسخی می‌دادند و افای زراره در دفتر خدیتش 

می‌نوشت : 

سئّل عن الباقر علیه السلام و يا عن الصادق علیه السلام عن؟؟؟ فی الغنم 

السائمة فقال علیه السلام: فی سائمة الغم زکاة مثلا. 

ین از آو عفر بعدی: آمدم بسوال. ذیحری را فطع .من فود.وه آمام. :عایه 

السْلام هم پاسخی می‌دادند زراره نیز در دفترش می‌نوشت و قیل له (ع) و 

با قلت له (ع) ویا ستل عنه (ع) و هکذا. 

اين ضمیر و يا ضمایر بازمی‌گردد به صدر صفحه و نام امام باقر علیه 

السلام و پا امام صادق علیه السلام اما بعدها که این احادیث قطعه‌قطعه 

شده و هریک در بابی قرار گرفت و نوشته شد, اکنون که ما به سراغ کتب 

مدون حدیثی می‌رویم با این احادیث مضمره روبرو می‌شویم که قال 

زراره: قلت له و ... 
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البته, مضمره‌های افرادی چون زراره که مشغول به جمع و ندوین احادیث 

بودند و این کارشان بوده است, برای ما ارزشمندند. 

* مراد از (انْ جواب الشرط فی قوله (ع): و ال فائه علی یقین ...) 

چیست ! ِ 

در حقیقت پاسخ به یک سوّال اساسی است مبنی بر اینکه: جمله (و الا 

فائه علی یقین من وضوئه,) یک جمله شرطیه است و کلمه (الا) در اصل 


(ان ۱۷( بوده است که (ان) از ادوات شرط است و (لا) نافیه اشاره دارد به 
فعل شرط که به قرینه ما قبلش معلوم می‌شود. چرا؟ چون قبل از ان 
فرمودند: حتی یستیقن انه قد نام, که مراد از این (ل۱) این است که: لا 
یستیقن انه قد نام, و لکن بفرمائید جزای این شرط چیست؟ 
و لذا شیخنا در توضیح این روانت اختمالافی راد که فرموده که عیا تون 
- اینکه جزای این شرط, یعنی و ان لم بستیقن اثه قد نام, فهو باق علی 
9 می‌باشد که محذوف است و عبارت (فاثه علی یقین من وضوثه) که 
علت جواب است بجای جواب نشسته و جانشین آن شده است., چرا که در 
روایت دلالتی بر این جانشینی وجود دارد, و لذا خود آن جمله را جزا قرار 
دادن, تکلف و زحمت بی‌دلیل است. مضافا بر اينکه جانشین شدن علت 
به‌جای جزا از اموری است که در قرآن فراوان است. 
به عبارت دیگر مجموعه: تا ی هی دز 
ینقض آلیقین ابدا بالشک , به عنوان کبری, علت جزای شرطاند که قائم 
مقام آن جزا شده‌اند. 
به عبارت دیگر اصل عبارت این گونه بوده است که: و ان لم یستیقن ائّه قد 
تام فلا -یجت».عليه. | لوضوء: لانه: کان علی یفین هن وضونه:: فنتیکی و لا ینقض 


ب کر فن تف وم تدار دیحو ایا بت تفت هرا نیم 
تباندم که وضو :را ان بین بجزده تما شی آهدم. انست: که آن‌ هم ید جمیع 
العقلاء قابلیت از بین بردن یقین را ندارد. 

پس شک کرده است و لکن یقین با شک نقض نمی‌شود. 

* آیا حذف جزاء و قیام علت بعنوان قائم مقام آن در قرآن وجود دارد؟ 
بله, نمونه‌های بیشماری از این نمونه در قرآن وجود دارد که برای نمونه به 
هفت آیه .از قرآن کریم اشاره هی کنیم .که در نهضه. آتها جز|ء شرط حذف 
شده و علّت جزا جانشین جزا شده است. 
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1- و ان تجهر بالقول, (فتتعب نفسک مثلا) فائه یعلم الشه و آخنی 1۰ )| 
2- و ان تکفروا (فلن یِضروا الله شیئا مثلا) فان الله غنی عنکم.[169] 

3- و من کفر, (فلن یضر الله مثلا) فان ربی غنی عن العالمین.[1701] 

4 فان یکفر بها هوّلاء (فلا تعطل مثلا) فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها 
بکافرین.[171] 

<- و آن یشرق (فلا تعجب مثلا) فقد سرق اخ له من قبل.[ 172] 


(احتمال دوّم) 


اشاره 


ها وک ا سکف ام ی اما اه ای که موی فاا عای 
یقین, علتی که قائم مقام جزاست نباشد. بلکه جزی, از این سخن امام که 
فرمود: و لا ینقض آلیقین ابدا بالشک (یعنی کبری) استفاده شده است. 7 
آن (جزی) باشخ شا فعتای آ ایکا ی و 
نداشت, بخاطر اینکه یقین داشته به وضوی قبلی, پس بماند بر مقتضای 
که می‌فرماید: لا ینقض, از اپنکه به منزله کبرای کلی باشد خارج می‌شود 
این درکن زا سفن ماخ کلی تخهاهد مها 

در نتیجه: عمومیت یقین و اراده کردن جنس از (ال) سست‌تر است. (یعنی 
همان‌طور که اگر قید من وضوئه را در صغری حفظ کنید (ال) در اليقین در 
کبری جنس بودنش سست و موهن است, اگر هم صفری را مقد مه‌چینی 
بگیرید و کبری را از خود جزی, عمومی بودن آن سست‌تر است) 

انا اضاف» ام است کف این کلام ری این رو کی اه لک( 
اينکه احتمال دوم و سوم تا حدودی مضر به استدلال‌اند) خالی از ظهور در 
احتمال اوّل نیست, به ویژه با ضمیمه شدن اخبار دیگری که می‌آید (و اين 
اخبار) متضمن (اين قاعده کلی یعنی) عدم نقض یقین با شک‌اند. 

یم یل مرح کاخ بسایل شه نصا رهم ید 9و2 


(اشکال) 


چه‌بسا ایراد وارد می‌شود بر اراده کردن عموم از (الیقین) به اینکه: وارد 
شدن (حرف) نفی بر سر عام, دلالت بر سلب کلی نمی‌کند (بلکه دلالت بر 
سلب جزئی دارد) در پاسخ به این ایراد می‌گوئیم: عمومیت (در اینجا با 
ورود سلب و) در حیز و دنباله نفی است, پس عموم به لحاظ (نکره در 
سیاق) نفی است, چنانکه در لا رجل فی الدار چنین است, نه اینکه نفی را 
داخل کنیم بر عموم چنانکه در (لم اخذ کل الدراهم) چنین است (در اولی 
عموم مستفاد از سلب است, و در دومی عموم تحت سلب است بعلی 


(پاسخ به یک سوال مقذر) 


اگر (ال) برای استفراق افراد باشد (در این صورت عام تحت نفی است) 
باز هم ظاهر قضیه, به دلیل قرینه مقام (که امام در مقام ضرب القاعده 
است نه بیان حکم جزئی و فرعی), و قرینه تعلیل (که بنا بر عقل عقلاء 
ارتکازی است) و به قرینه کلمه ابداء همان اراده عموم نفی (یعنی سالبه 
کلیه) است و نه نفی العموم (که نتیجه‌اش سالبه جزثیه است). 

سپس شیخنا می‌فرماید: گاهی بر استدلال به این صحیحه به اموری (مثل 
مضمره بودن و | ایراد شده است که پاسخ ان بر ادم متفطن پوشیده و 
مهم در این استدلال, اثبات اراده جنس است از الیقین, و نه عهد ذکری. 
اد 


تشریح المسائل 


اشاره 


* حاصل مطلب در (مع احتمال ...) چیست؟ 

اب ار و یفاب ای 
یقین من وضوئه باشد و نه یک امر مقدر, منتهی: ظاهر عبارت مزبور خبر 
دادن از یک واقعیت خارجی است و شأن امام از آن جهت که امام است., 
بیان احکام شرعیه است. 

ی تا سرب که رای ماه ی ما تا ول اتشاه روم بمتم فاد این 
است که: فیجب علیه البقاء علی یقینه, و يا فلیبق علی یقین من وضوئه و 
هکذا ... 

4 ۷ 7 

اینکه جزا 8 و ما تون ان شده باشد. و لذا معنای فاثه 
0 ود دادن ان بعنوان جزا برای شرط صحیح 
باشد. 

به عبارت دیگر: جون یقین اولی مقید به وضو شده است.؛ اراده جنس از 
«الیقین» موهن است و اراده خصوص یقین به وضو از لفظ بعید 
تم با شید 

الا ات اسان کا فا فان یی رورت کف سای جس 
نشسته باشد. بلکه جزی از جمله و لا تنقض, استفاده می‌شود و عبارت 
فانه علی یقین زمینه برای جزی است و لذا معنای این روایت ت این می‌شود 
که: اگر یقین به خواب پیدا نکرده. دارای یقین به وضوی پیشین خود است. 
و لذا باید بر مقتضای یقین خودش ثابت بوده و ان را نقض نکند. 

بنابراین: لا تنقض . از به منزله کبری بودن خارج شده, عمومیت یبقین و 
ار یا امه سم ای اصایه اه ات کر بان 
احتمال هم » کلام خالی از ظهور در عمومیت نیست. به ویژه با ضميمه 
کردن اخبار دیگری که بعدا مورد بحث قرار خواهد گرفت, که آن اخبار بر 
عدم نقض یقین با شک دلالت دارند. 

3- و اما احتمال سوّم اینکه: (ان) حرف شرط و (لای) نافیه, اشاره به فعل 
قتر و ماه( فص الیعتن ایها بالشی ارصراه سره و لگن سای (فاته 
علی یقین من وضوئه) که در وسط شرط و جزا قرار گرفته, از باب توطئه 
و تمهید. یعنی مقدمه‌چینی برای بیان جزا باشد, تا اينکه جزای بعدی اوقع 
و 

* در تنظیر و تبیین مطلب فوق مثال بزنید؟ 


فی المثل: شما به اهل خانواده خود می‌گوئید: امروز فلان شخص به منزل 

فا اند نذانید که فروی عالم و متقی است. پس باید اکرامش کنید. این 

کارت ید نید و6 وص ۱9 وا تمهیدی اشعی برای مین جرا کم کرام با نفد 

ها همه وی اس رس ها اف و 

جزی فرموده است: فائه علی یقین,: یعنی این شخص بر همان یقین سابق 

باقی است و چیزی نیامده است تا یقین او را نقض کند. بلکه تنها شکی 

پیدا شده است که آن‌هم عند العقلاء ناقضیت ندارد. و لذا نباید یقین را 

نکته: اینکه این احتمال نیز قرائن و شواهد فراوانی در کلام عرب و غیره 

دارد که لازم به ذکر نیست. 
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(نکته) 

* اگر در یک بحث دلالی دیگر سوال شود که این (ال) در الیقین کدامیک از 

انواع (ال) است چه پاسخ داده می‌شود؟ 

ص کون فعه اخمال منصهر: اروت 

1- اینکه (ال) عکهد ذکری باشد, یعنی اشاره باشد به همان یقین معهود 

یعنی یقینی که در صغری ذکر گردید که همان یقین در خصوص وضو باشد 

تدیی مضا که خصرص زفیون بق وه را بای نقض بکزیو: 

2- اینکه (ال) جنس و ماهیّت باشد, یعنی جنس الیقین و ماهیّت آن و به 

تعبیر دیگر مطلق (الیقین) این ویژگی را دارد که با شک نقض نمی‌شود چه 

این جنس و طبیعت در ضمن وضو محقّق شود بدین معنا که یقین به وضو 

داشته باشیم که مورد حدیث است. و يا اينکه در یک امر دیگری مصداق 

پیدا کند. 

3 اینکه (ال) برای استغراق و عمومیت باشد, بدین معنا که همه یقینها را 

با شک نقض نکنید. 

حال هریک اخا متصور و محتمل است. و برای هریی نیز 

شواهدی وجود دارد, که با نقد و بررسی هریک باید ثابت کنیم که مراد از 

(ال), جنسی است و جنس الیقین مد نظر می‌باشد تا بتوانیم از حدیت 

نتیجه بگیریم و الا کار با مشکل روبرو می‌شود. 

* قرینه احتمال اوّل چیست؟ 

علی یقین من وضوئه بعد هم) امده است, که پس از آن می‌فرماید: و لا 
ینقض الیقین. و لذا احتمال قوی داده می‌شود که مراد همان یقین به وضو 

و و 1۳9/۱ چرا که در کلام واحد, برخی مفشر برخی دیگر 


است. 

ات یت چیست! 

چرا که اک (لام) برای عهد 0 ضمیمه شدن ِِ ره 
افاده قاعده کلی در باب وضو صین کن بعلی (و لا یبنقض الیقین بالوضوء 
بالشک) بدین معنا که وضو را جز به یقین به حدث, نقض : : 

رهم ی ای و 
وضو است. ممکن است ظهور فوق را سست کند. 

ده سم گام وال نف ار ره ور 

این است که این حدیت تنها به درد باب وضو می‌خورد بدین معنا که یک 
قاعده کلیه‌ای در اين باب به ما می‌دهد و آن اين است که: یقین به وضو را 
با نی رک 

و اما برای سایر ابواب ب قابل استدلال نیست, حتی می‌توان گفت که در باب 
وضو هم مفید کلیت نمی‌باشد و تنها آن وضوی مورد سوال را شامل 
می‌شود, و حال آنکه هدف ما؛ استدلال به این حدیث, برای مطلق شک در 
رافع است, چه در وضو و چه در ابواب دیگر از قبیل بقاء ملکیت, زوجیت و 


علی‌ای‌حال: جناب شیخ در احتمال ال جمله (فائه ...) را علت برای اجزاء 
گرفت و (ال) را نیز برای جنسیت., و لذا این حدیث برای حجیّت استصحاب 
در شک در رافع حجیّت دارد مطلقا. 

* قرائن احتمال دوم چیست؟ 

1- یکی تبادر است. یعنی آنچه از این گونه تعبیرات به ذهن خطور می‌کند 
خصوص باب وضوء موضوعیتی ندارد, بلکه از باب اينکه مبتلا بهء سائل بوده 
امده است. مضافا بر اینکه صغرای کلام معمولا و بطور طبیعی کوچکتر از 
کبری است. فی المثل: ما از جمله زیدا لعالم و پا العالم یجب اکرامه. 
چیزی جز کلیت و تعمیم نمی‌فهمیم. 

2 ارتکازی بودن علّت در اینجاست, جرا که علت یا ارکازی است و پا 
تهیف مان انهاه که علت: باید له باه ال ور عایه همان 
ارتکازی بودن است. 

حال: اگر (ال) در اینجاء عهدی باشد, این علت, تعبندی خواهد بود و لذا 
ما ای میتی که وه یه فصو یا تباید ای مر موی 
پس این باب موضوعیت دارد, و لکن این خصوصیت چیست ما نمی‌دانیم. 

- و اگر (ال) در اینجا جنس باشد. این علت, ارتکازی خواهد بود و معنایش 
این-می‌شود که خود »شا .با غفلتان هی فهمید. که.شی زبهاا هو شی, 


تفی‌تواند نافض یقین .ما هو نفین باشد. .و .بلاشک حمل. غلت.: بر ارتخازی 

بودن اولویت دارد, چرا که مطابق اصل است. 

3- قرینه مقابله است, بدین معنا که مراد از کلمه (الشک) در (و لا ینقض 

اليقین بالشک) جنس بوده و مراد از آن مطلق شک می‌باشد و چه شک در 

وضو و چه در هر امر دیگری 

و لذا: اگر به قرینه مقابله, (الیقین) را در برابر (الشک) قرار دهیم, متوجه 

4- اطلاق اخبار بعدی و بدون قید بودن انهاست که بطور مطلق 

فرموده‌اند: الیقین لا ینقض بالشک و ... و این قرینه می‌شود بر اینکه مراد 

از (الیقین) در این حدیث شریف, جنس الیقین باشد. 
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کرده و بدان استدلال می‌کنند. 

ها هر کی را ای لاه 

بنویسید؟ 

1- نتیجم احتمال اوّل که مرحوم شیخ آن را برگزید و عبارت فاثه علی یقین 

.. را علت برای جزا گرفت و (الف و لام) در آن دلالت بر جنس نکرد این 

است که: این حدیث برای حجیت استصحاب در شک رافع دلیلیت دارد. 

یمه فاد وی ره انب ده ملق ای طوون ان مومت 
نیست, مخصوصا با ضمیمه کردن اخبار دیگری که مورد بحث قرار خواهد 

کته ان ارس قدص تقض تشن تا ی ولالت دار ند 

3 نتیجه احتمال سوم هم این است که: دلالت بر جنس علی هذا, سست‌تر 

است, چرا که وقتی متکلم قبل از اوردن جزا, مقدمه‌چینی می‌کند, معمولا 

جزا؛ در اطراف همان مقدمه‌چینی دور می‌زند و کلیت ندارد, ۳ قابل 

ال سا ای با را وکا هت ابا سس 

بودن ان. 

* غرض از (و ریما یورد علی ارادة العموم من الیقین ۰) چیست؟ 

این است که اگر اشکال شود که شما نمی‌توانید از کلمه (الیقین) عمومیت 

یا را 

فی حد نفسه مفید عمومیت و کلیت باشد. سپس حرف نفی و سلب بر 

سر آن داخل شود, به معنای نفی عموم و سلب کلیت است و نه عمومیت 

نفی و کلیت سلب. 

و بلاشک سلب عموم نتیجه‌اش, اثبات جزئی و سلب جزئی است. فی 

المثل : اگر شما بگوئید که (لم اخذ کل الذراهم) اگرچه معنای کل الدراهم, 

کلیت است به معنای کلیه درهمها, و لکن وقتی حرف سلب لم بر سر فعل 

اد در امد فان آبن می‌ شود کمن همه درهمها زا نگرفته‌ام: 


بعضی رآ نه. 

حال: اکر مراد از (الیقین) در ما نحن فیه نیز, کلیت و جنس باشد. معنایش 
این است که: هر یقینی پس از اينکه حرف سلب می‌اید. بطور مستقیم 
یت و رل سای ادف الب نس 
که: همه یقينها با شک نقض نمی‌شود و نتیجه نفی عموم اثبات سلب جزئی 
است. 

یعنی برخی از یقینها هستند که با شک نقض نمی‌شوند و لکن برخی از 
یقین‌ها قابل نقض هستند. 
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حال وقتی معنای حدیث. سلب جزئی شود. دیگر به درد ادعای شما 
نمی‌خورد. وا هه و هن 4 ۱23 به حکم جدیت. ۷ بنفطز 

کت ۱ 390 
مبتلای به اشکال است. 
بنابراین: باید عمومیت را از (ال) در الیقین اراده نمود و از خير این حدیت 
گذشت. 

* غرض از (و فیه: ان العموم مستفاد من الجنس فی حیز النفی ...) 
پاسخ جناب شیخ است به اشکال فوق مبنی بر اینکه: گاهی عمومیت در 
حیز و دنباله نفی است., یعنی با قطع نظر از حرف نفی. کلام مفید عموم 
است و لکن پس از اينکه حرف نفی بر سر کلام درمی‌آید از آن سلب 
عمومیت می‌کند مثل لم اخذ کل الذراهم, که در این‌گونه موارد حو با 
البته, در اینکه سلب العموم نتیجه‌اش سالبه جزئیه است و نه کلیه شکی 
نیست. و لکن گاهی عمومیت به ملاحظه خود نفی و مستفاد از حرف نفی 
است. یعنی با قطع نظر از حرف سلب., اصلا عمومیت در کار نیست. بلکه 
با آوردن حرف سلب. عمومیت درست می‌شود. فی المثل: وقتی 
می‌گوئیم: رجل فی الذار, معنای کلام این است که: این طبیعت در خانه 
وجود دارد لکن اینکه خصوص یک فرد است يا همه افراد, هیچ‌یک را دلالت 
نمی کند. اقا وفتی هن وید لا رجل فی الدار, لا نفی جنس, مستقیما نفی 
طبیعت کرده و نفی طبیعت به نفی جمیع افراد است, چرا که الطبيعة 
تنعدم بانعدام جمیع افرادها. و لذا معنای کلام این می‌شود که هیچ مردی در 
خانه نیست. 
بنابراین: در این‌گونه موارد که عمومیت با خود نفی درست می‌شود. حرف 
سلب. بر سلب العموم دلالت ندارد تا نتیجه اش سلب جزئی باشد, بلکه بر 


فص ی ای ماس تس سای کی شم 

ما تین هآ هن کسا است سم با قم نطر از اس اسر 
لا ینقض, معنای الیقین, جنس و طبیعت است و کاری به افراد ندارد, نه 
« ا نات 2( 
ال بالشی آمصی کمن عن ی ما هی تیه 
او 
د‌ 

بنابراین: در این‌گونه موارد نتیجه + کل است و به درد مدعای ما 
می‌خورد. 
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* مراد از (و لو کان اللام لاستغراق الافراد کان الظاهر ...) چیست؟ 

پاسخ به یی سوال مقذر است که تقدیرش چنین است: چه مانعی دارد که 
ما (ال) در اليقین را برای استفراق بگیریم و معنای کلام کل یقین بشود, 
آنگام اتکی فد ار افملم الم اح کل دا شاد که عم در ین نف 
اتت وه سل چرینی ات وه ار میل از رخل‌قی الدار که موم 
و فو ها 

اولا: (ال) دارای سه معناست: 1- عهد 2 جنس 3- استغراق که بدون 
قرینه معینه بر هیچ‌یک از این سه معنا حمل نمی‌شود, و شما که مذعی 
استغراق هستید, باید شاهد بیاورید و حال آنکه شاهدی ندارید و لکن ما 
برای اراده خنیتن از آنشواهد منعددی آوردیم, 

ثانیا: سلّمنا قبول کنیم که (ال) برای استغراق است و عمومیت در حیِز 
نفی است, و لکن باز هم می‌گوئيم در خصوص ما نحن فیه قرائنی وجود 
قابلیت استدلال بیفتد. 

* این قرائن چیست؟ 

1- قرینه مقامیه است. چرا که این روایت و امثال ان در مقام ضرب 
القاعده هستند, و در اینکه این مقام با سلب کلی متناسب است و نه با 
2 ره تنعل اس یار لت رات یی کرش همغن 
یقین, بعنوان تعلیلی که در حدیث وجود داشت یک علت تعبدی خواهد شد, 
بغنی تعیدا در بعضن. موارد تخصوصیه العواره بفین تراسا شی تشن ورجر 
ورد هض کر کم ماه ات 

پس قانونیت پیدا نمی کند. 


فاکن ات ا ال هکس توا ی ی اس ار اه وان 
9 7 و قأنونیت پید | و کین و این اولی است. چر|؟ 

اولا تخاظر اشک الاضل‌فی العله ارتکار 2 
تانیا" تخاطر اینکه: ظمور تعلیل هه عموضت را ی رشان کف الغله تخمی 
د کامم انا و کیت سر فص که اس بآ همست ای 
قی‌شتا رده نی اضالا بفین:باشی تقط تمی‌شوو: ند آینکه در خو ری تفص 
شود و در موردی دیگر نه. 
الحاصل: کلیه قرائن دست‌به‌دست هم داده و عموم النفی را نتیجه می‌دهند 
و نه نفی العموم را و اگر عموم نفی يا همان سالبه کلیه شد این حدیت به 
درد مدعای ما می‌خورد. 
توحمه ن رم و رح کال رفاک و ]تسا هه 2۵ 
۴ص ار (ققد ارت علی ااسصدلال بصع براکسست ۰ 
انش است که طار ی احصالاته اع ااه که کر رک 
سری اشکالات دیگر بر استدلال به این حدیث وجود دارد که به دلیل بی‌پایه 
بودن متعرض آنها نشده و جناب شیخ فهم مطالب را به تیزهوشی خواننده 
هاگداد قی کنند: 

* تفسیر حضرت امام خمینی (ره) از روایت اوّل زراره در اینجا چیست؟ 
نات که رای وی اردص انکه 
[- پا برای زراره شبهه حکمی وجود داشته و نمی‌دانسته که یک‌بار چرت 
زدن يا دو بار چرت زدن وضو را باطل می کند. 
اضر سم ای اه ات کب ال سای با ما 
چرت زدن می‌شود يا نه؟ 
3- پا اينکه شبهه ایشان مفهومی نبوده است و می‌دانسته که چرت زدن 
داخل عنوان خواب نیست» و لکن شک داشته که چرت زدن» تج از 
ناقض‌های وضو باشد. 
4 وا آینکه .شیک داشته آاشت :ون ایک خوای کم وضه را می‌شکته آزا 
خوابی است که بر حواس غلبه نماید, يا اعمّ از خواب غالب و چرت زدن 
ام که ار دایب صصیت ات ماقم ها دا خر وان خوات 
می‌باشد. 
اراس سای له ار اه ابا اس که اس هه 
لکن نمی‌دانسته که خوابی که وضو را می‌شکند چیست؟ اما اينکه وارد / 
پشتتر. می‌تتوت درد آن دراز. مق کشه و اما ده خرآق خوایدن منت در کفته 
می‌ شود او خوابید. 
تن نون کل تسه ار قرع اوّل روایت. حکمیه است و امام علیه السّلام 
پاسخ دادند خوابی که بر چشم و قلب و گوش غلبه نماید, موجب وضو 


است. 


بنابراین: شبهه دیگری بوجود آمد که خواب غالب بر حواس از چیزهائی 
است که راهی جز اماره, برای آن وجود ندارد؛ آنگاه بعضی اماره‌های ظنی 
شامل حرکت دادن چیزی در کنار او, را مطرح کردند و پرسیدند, در 
صورتی که شک :در تحقق خواب داشته باشد, آيا آن حرکت دادن, اماره 
امام ان السّلام تانتیخ 0 که آن حرکت دادن, اماره شرعی نیست ۳ 
نقین پندا کند که اوختما خواینده و جیز روشنی از آن بيابد. 

* سپس حضرت امام در رابطه با احتمالات موجود در جمله (فائثه علی یقین 
من وضوئه), 
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می‌فرماید: 

- احتمال اوّل, اينکه جزا محذوف باشد, یعنی اگر یقین پیدا نکرد که او حتما 
خوابیده است, وضو بر او واجب نیست. در این صورت جمله (فائه علی 
یقین) صغری و کبری و علت برای جزا است. 

این احتمال ظاهرترین احتمال‌ها است. و از ان یک قاعده کلی استفاده 
می‌شود به این صورت که ظاهر جمله دلالت دارد که امام علیه السّلام در 
صدد بیان قاعده حلت بوده است. و ذکر وضو تنها به جهت مورد سوال 
بودن آن است, نه اینکه در موضوع حکم دخالت داشته باشد. بلکه امکان 
دارد گفته شود, با شک در قید بودن آن, دست از ظاهر گفتار امام علیه 
الشسلاض کف (نفین هر کت با ی کته نمی شود )یداه تمی‌ شوه اکن 
خدشه در هر دو ادعا وجود دارد. چرا؟ زیرا: 

1- در تعلیم قاعده کلی, با اششفادی اد افتلاف عات عم ماو رم مقتضی 
سرایت به غیر باب وضو نیست, بلکه این تعلیل زمانی درست است که 
گفته شود : با توجه با اينکه مورد روایت؛ تک از نواقض وضو (بعنی خواب) 
اشست: فی‌توان آن را به.تمام موارد نقض .وضو تعمیم داد. 

2- و اما ادعای دوم هم ادعای وجیهی نیست., چرا که کلام پیچیده به چیزی 
است که صلاحیت ۰قرینه بودن را دارد, و لکن فهم قاعده کلی از از مهکن 
نیست. اگرچه شک در قرینه بودن موجود, وجود دارد. 

نطی کل کید به.اطاید با ی یی رنه نس کف شم کلام 
پیچیده‌شده ممکن نمی‌باشد. 

3- و اما ادعای اینکه خصوصیت مورد, مهمل است, بخاطر اينکه مناسبت 
حکم و موضوع. مقتضی الفای خصوصیت می‌باشد, ادعای حقی است برای 
همه فرض‌هائی که به زودی بیان خواهد شد. 

در اینجا شبهه دیگری وجود دارد و آن این است که: براساس این احتمال. 
جمله (فائه علی یقین من وضوثه), صغری برای جمله (و لا ینقض الیقین 
بالشی) است. امام علیه السلام اراده اجرای استصحاب وضو را کرده 


است با اينکه استصحاب عدم نیز جاری می‌ شود. 

بعنی محکوم به استصحاب عدم وقوع خوابی است که ناقض وضو باشد؛ 
چرا که شک در وضو, از شک در حاصل شدن تقض کننده وضو ناشی شده 
است و اصالت عدم حصول ناقض,: بر استصحاب وضو مقدم است. چنانکه 
جمله (... تا یقین پیدا کند که حتما خوابیده است) ظهور دارد در اينکه امام 
علیه السّلام به اصل عدم وقوع خواب تمسشی کرده‌اند؛ با اینکه مقدم بودن 
یا در عرض همدیگر بودن جریان سل محکوم بر اصل حاکم, مخالف ری 
تحقیقی است. 
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ممکن است در پاسخ گفته شود که امام علیه السلام, در صدد بیان جواب 
فشنله ,یود است: بدین: معنا. که: آماق می‌خهاننته از شی در باطلن شدن و 
نشدن وضو پاسخ دهد. ؛ و پاسخ به صورت فنی نبوده است؛ که واجب نبودن 
وضو پس از یقین به داشتن وضو و نخوابیدن, نکته اش جریان اصل حاکم و 
یا محکوم است. 

بله, علاوه بر پاسخ شبهه, , افاده فرموده‌اند که این پاسخ اختصاص به باب 
وضو ندارد, بلکه ملاک و میزان, تشسکستن یفین: با شیک ارت و این پاسخ 
مثل پاسخ صاحب فتوی به درخواست کننده فتوی در مسئله مشابه است 
که فتوادهنده خواست قاعده کلی تعلیم دهد که در تمام موارد مفید باشد و 
مرادش بیان مسئله علمی فنی و چگونگی جریان اصول و تمییز دادن اصل 
حاکم از محکوم نبوده است. 

در نتیجه؛ چاره‌ای جز بیان نتیجه مسئله و اینکه وضوی یقینی با شک در 
خوات. کته نمی‌شودد تذانسته اشت. و لکن ابا سکسته. شدن: آن. به 
جهت جریان اصل بقای طهارت و یا اصل عدم ناقض بودن چرت برای وضو 
بوده است؟ چیزی است که مربوط به متقاضی فتوی نمی‌باشد و مراد 
متقاضی فتوی, تنها بیان تکلیف خود از حیث لزوم دوباره بچا آوردن و عدم 
لزوم آن بوده است, نه دلیلی که با صناعت و فن فقهی سازگار باشد. 
سپس می‌فرماید: گفته نشود که وضو و خواب ضد یکدیگرند, و اصل عدم 
ضد. اآثبات‌کننده وجود ضد دیگر نمی‌باشد؛ و لذا چاره‌ای جز اجرای 
ای وا اه شرعا خواب از 
نقض کننده‌های وضو است و از ضدهای تکوینی آن نیست و لذا نایم 
تعبدی به اینکه نقض کننده وضو به وجود نیامد, شرعا تسلیم تعبدی به باقی 
بودن وضو است, و شک بر باقی بودن وضو را از بین می‌برد. 

الحاصل: از مجموع بحث‌هائی که شد, بنابراین احتمال, معنای روایت این 
است که: اگر یقین پیدا نشد که حتما خوابیده. وضو بر او واجب نیست؛ 
زیرا او یقین داشته که وضو داشته است و هرکس یقین به چیزی داشته 


وا الم ای مین ال ارات سای اس 
که جزای شرط. مقدر باشد. 1 است که شیخ 


انصاری گفته است. 
جمله (و ال بازمی‌گردد به جمله (لا حتی یستیقن) و جزای مقدُر این است 
که: اگر پیش از : یقین پیدا کردن. وضو واجب باشد مستلزم نقض یقین با 


شک است و جمله (فائّه علی یقین) قرینه بر جزای مقدّر و بیان برای فساد 
شکستن یفن با شی ولارم آمدن ,شکستن بفین با شک است. 
ره رارسا سس ای 279 
اسفایم خاعد کل از اه احمال پرویک مسا کار با یم را آنت: 
[3 7 1] 
نکته: دز تقر‌یزات درس امام خمینی (ره) آمده است که: جمله (فان حرزک 
سوال از وجوب و عدم وجوب وضو در هنگام چرت زدن است. و (لا) یعنی 
و ۱ ۳ 
و جمله 0 الا), به جمله (لا حتی یستیقن) برمی‌گردد, یعنی اگر چنان نباشد 
و حکم به وجوب وضو بر او نشود, نقض یقین با شک لازم می‌آید. و نقض 
در این صورت نیازی به تقدیر گرفتن جزی چنانکه شیخ انصاری گفته است 
نمی‌باشد. با این احتمال, استفاده قاعده کلی به گونه‌ای که شامل غیر باب 
قشع اسان ماه ر اشت ات ال وا و فان اضولی ها 
ندیدیم.[4 17] 
ماما اختمال ی که ی دس حرط ما ما ( ام ای هه 
من وضوئه) است. در این صورت باید تقدیری در جمله وجود داشته باشد؛ 
مثل اینکه گفته شود که واجب است که بنا بر یقین از وضویش بگذرد و یا 
اشکه اه شود کر تص ار موی خر ان کت یا آنکه ان 
جمله, کنایه از لزوم بنای عملی بر یقین باشد. 
اما این سخن که جزای شرط, خود جمله فائّه علی یقین من وضوئه, است 
بدون اینکه با تأویل جمله خبری به جمله انشائی, تقدیری در نظر گرفته 
شود, در نهایت ضعف است., چرا که اگر جمله مذکور با انگیزه انشاء صادر 
شده باشد, معنایش این می‌شود که: یقین به وضو را تحصیل کن. با ايینکه 
برانگیختن به تحصیل یقین, خلاف مقصود است. و یا اينکه مراد از صدور 
جمله, انشای تحقق یقین در زمان شک باشد, که آن یقین از حیث اعتبار و 
تعبد, محقق گردیده است. 
این مراد و مقصود از صدور آن جمله, با جمله (و لا تتقض الیقین بالشکٌ) 
مناسب نیست؛ زیرا | یار لقع کرد ی با اعتبان تافن.بودن ان ند 
یکدیگرند. و تأویل جمله‌های خبری به جمله‌های انشائی, موجب نمی‌شود 


که معنای آن جمله (واجب است بنا گذاشتن) و يا (واجب است عمل کردن 
برطبق یقین به وضو) شود؛ چنانکه با دقت در جمله‌های خبری مشابهی که 
به انگیزه انشاء صادر شده‌اند. آشکار می‌شود. 
و ایا ۷ خر ام رشق انش یا 
بالشک. باشد, 
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جمله فاثه علی بقین. زمینه برای پاسخ باشد: 
ات مات اس سا ا ال ام ی بر ات ان کال هاش او 
احتمال دوم مصون‌نر است. 
2 اشکالی که بر احتمال دوم وارد شده است که با وجود اصل سببی؛ 
اصل مسببی اجرا می‌شود., وارد نمی‌باشد؛ چرا که در این صورت جمله (لا 
تفص الیعن: ای تال کر ترا ماه رفانه غای عی هی موه 
تاش باه بای حمله (فان لم تفع انه قق نام می‌باش که ور 
خودش (که نسبت نخوابیدن است) باقی است. با اينکه نخوابیدن مورد 
فرض بوده است. دقت فرمائید. 
اما اين احتمال, خلاف ظاهر است؛ چرا که خالی از (فاء) است و جمله 
(فائه عم یقین) که با (فاء) شروع گردیده بدون دلیل است, و توطئّه و 
زمینه بودن مخالف اسلوب و شیوه کلامی و سخن گفتن است, و ارتباط 
۱ شرط, یعنی جمله (و ان لم یستیقن ائثه قد نام) با ۳ نیاز به 
تاو دارد 
لکن با 1 کف عفن و ۰ ِ و موضوع, امکان تراد 
کبرای کلی وجود دارد. 
ابرام و استحکام ندارد, شکسته نمی‌شود.| 5 7 1 ] 
* توجیه جناب شیخ انضاری در اختصاص داشتن حجیت استضحاب به شک 
در رافع چیست؟ 
ایشان برای استدلال بر حجیت استصحاب بر مبنای روایت؛ به دو گروه از 
روایات تمسشک کرده است: 
ان مه ات کل حالس آعفا مت رصان 
می‌کنند و به موضوع خاصی مربوط نمی شوند, ۱ لا ینقض الیقین ابدا 
بالشک. 
2- روایاتی که بیان‌کننده حکم استصحاب نسبت به موضوعات خاص‌اند از 
جمله روایت : آذا استیقنت انک توضأت فاباک ان تحجدت وضوء حتی تستیفن 
انک احدئت.[176] 


حال: روایت‌هایی که نسبت به موضوعات خاص وارد شده‌اند, دلالت روشن 
دارند بر حجیت 
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استصحاب در خصوص شک در رافع, و لکن نظر معروف در مورد عمومات 
این است که: دلالت بر حجیت استصحاب در تمام موارد دارند و حجیت 
استحضعاب اختضاصی به شی در.رافع ندارند. 
اما اگرچه مشهور بر حجیت استصحاب در تمام موارد به عمومیات استدلال 
کرده‌اند, لکن در اين استدلال جای تأمل وجود دارد, که باب این تأمل را 
محقق خوانساری گشوده است. می‌گوید: 

حقیفت.: (نقص] غبارنست. از رفع. هیتت اضالن,.خنانکه (نقض:جیل ), همان 
باز کردن ریسمان است. که هیئت اتصالی ان از بین می‌رود. 
سیس می‌فر ماید: به فرض که انتساب نقض به یقین مجازی باشد, 
نزدیکترین مجاز به آن عبارتست از رفع چیز ابت. این رفع: گاهی بر 
مطلق دست کشیدن از چیزی. اطلاق می‌شود. حتی اگر دست کشیدن به 
جهت عدم اقتضای استمرار در ان باشد, پس از اینکه اخذ به آن پقینی 
شده بود. ۲ 
بنابراین: مراد از (نقض), استمرار ندادن یقین و بنای عملی را بر نبودن آن 
گذاشتن است؛ پس از آنکه یقین بوجود آمده بود. 
باتوجه به مطالب فوق: 
1سا ات (تقض) مطای ها کردن غفل مسیفت ات تخادن ارادم مشود که 
در این صورت یقین شکسته شده عام است و شامل هر یقینی مي شود. 
2 و يا از (نقض), معنای ظاهری ان اراده می‌شود که تعلق نقض, 
اختصاص به چیزی پیدا می‌کند که شانیت استمرار در ان باشد؛ و نقض و 
شکستن به مواردی اختصاص پیدا می‌کند که این معنا در ان یافت شود. 
مخفی نماند که اپن معنای دوّم, بر معنای اوّل ترجیح دارد. چرا؟ زیرا: فعل 
خاص.: برای متعلّق عام, نقض مخضص می‌ شود چنانکه گفته می‌ شود : 
هیچ کس را نزن که این زدن قرینه است بر اینکه نبهی عام, اختصاص به 
زندگان دارد, و عمومیت آنکه شامل فردکان» هم می‌شود: فریته بر ار آدخ 
کردن مطلق زدن بر مردگان. مثل سایر جامدات نمی‌باشد. 
سیس می‌فر ماید: توهم پیش نیاید که در اين صورت نیاز است به اینکه باید 
در (یفین) ترا فت: به عم ده و از پقین. متیقن. یعنی چیز پقینی اراده 
شود. چر|؟ زیرا به‌هرحال تصرف [ است؛ چونکه نقض اختیاری قابلیت 
هی ادن وا راید 
به هر تقدیر: تفه شود تین فعلق من کیرد رکه مراد, شکستن چیزی 
اشتت که فرد سبت:به ان بفین:واشته: است.. که آن خیر قت الفتل طمار ت 
شین ده امش ی‌ها آشکم مراد اه 
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شکستن: احکام یقین است, و مراد از احکام یقین هم احکام خود وصف 
یقین نیست. چرا؟ زیرا اگر فرض کنیم که حکمی شرعی بر خود صفت 
یقین حمل گردیده قطعابا شک, بقین رقع شده: است؛ مئل. کنتی. که نذز 
کرده است در مدتی که یقین به زنده بودن زید دارد کاری انجام دهد. 

پس: : با شک به زنده بودن, یقین که صفت متضاد نفسانی با شک است. از 
بین می‌رود و دیگر وجود ندارد. 

بنابراین مراد احکام متیقّن است که از حیث یقین برای آن ثابت است, و 
این احکام مثل خود منیقن دارای دوام و استمرار شانی می‌باشند و جز با 
رافع برطرف نمی‌شوند. چرا؟ زیرا جواز نماز خواندن با وضو, چیز مستقرژ 
و ثابتی است., تا اينکه ناقض ان بوجود اید. 

علی‌ای‌حال: یا مراد, نقض و شکستن منیقن است و مراد از نقض, دست 
کشیدن از مقتضای متیقن است., و یا مراد شکستن احکام متیقن است. 
یعنی احکامی که از جهت یقین به منیفن برای آن ثابت می‌باشند. که در 
این صورت مراد از (نقض) دست کشیدن از آن احکام می‌باشد. 

* نظر حضرت امام در رابطه با این فرموده شیخ انصاری که انتساب نقض 
لتق بق اعا رهم موی هعای ین است حست ؟ 

به ضعف‌هائی که در کلام شیخنا وجود داشته اشاره کرده می‌فرمایند: 


یقین : 

[- گاهی به عنوان وصف نفسانی که قائم به نفس است, مورد ملاحظه 
قرار می‌گیرد, مثل تشنگی, گرسنگی, اه 
ی بدون اينکه آرتشست اما به خارج ملاحظه شود, رز شک و ظن نیز 
2 ولکن کاهت فین: شک و ظن, از حیث نسبتشان به خارج مورد ملاحظه 
قرار می‌گیرند که در این صورات: : یقین» , به کشف تام کشف از متعلّق خود 
قی کند صان . کستت افص می‌کند و فک الا کی کنلوم: تست راک 
شیک به خارج نسبت داده می‌شود که نسبت ان به خارج تردید است. 

ظِنٌ و شک به وسیله ی ری ی بت انها نمی‌باشد؛ بلکه ابرام و 
مبادی اتتای و 0( می‌باشد. 

گاهی مبادی حصول و بوجود آمدن شک قوی است به نحوی که به آسانی 
قابل زوال نیست, و مبادی حصول قطع و پقین بقدری ضعیف است که با 
کمترین ایجاد شک از بین می‌رود, البته گاهی هم به عکس است و به 
آسانی زائل نمی‌شود. 

به‌هرحال آسان زایل شدن این اوصاف و یا سخت زایل شدنشان, تابع 


مبادی حصول نها 
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می‌باشد. 

در این ملاحظه, یقین مبرم‌تر از نز شیم ای توت و لکن با ملاحظه دومی, 
یعنی نسبت آنها : ی 
1- ۷ 
دیگر آن به متیقّن وصل است., و ربسمانی مبرم است که محکم بافته شده 
است, گرچه مباد یر بوجود آمدن آن ضعیق :و غیر .هکم باشد. 

2 اما ظن و شک برعکس آن بوده, و به حسب نسبت به جهان خارج 
محکم و مبرم نیستند, گرچه مبادی بوجود آمدن آنها محکم و قوی باشد. 
الحاصل: تمایز یقین از شک در اینکه یقین مثل ریسمان مبرم است, و نه 
شیر نها خن جسب فعلو آرما به خارج است. َ 
اما عمل کردن برطبق یقین, خارج از حقیقت یقین است. بلکه از اثار و 
احکام عقلی با عقلائی یقین است. ۱ 

ابرام و استحکام یقین بر وفق عمل برطبق آن نیست, بلکه عمل برطبق 
یقین تابع ابرام و استحکام است. 

همچنین ابرام و استحکام یقین و اینکه یقین مثل ریسمان سخت تابیده 
ده است:و شی تین تست این آترآم.ه اسعام رنظی و یا اتشاظین زا 
متیقن ندارد, بلکه این‌ها از مقتضاهای ذات یقین است, خوام به چیز مبرم 
تعلق بگیرد یا به غیر مبرم. خانکه شک هط فر ری که تعلی: تکیر عتر 
مبرم است. 

بنابراین: این سخن شیخ انصاری که گفته‌اند: انتساب نقض به یقین به 
اعتبار مبرم بودن متعلق یقین است. سخن درستی نیست و اسناد نقض به 
یقین به اعتبار ذاتش می‌باشد که دارای ابرام و استحکام است و آن مثالی 
که ذکر فرمودند که زنده بودن زید متیقّن است, لکن شک در زنده بودن او 
بوجخود آمدم:. هنال .معناداری نیست: جرا پیوا: جکم به عرمت نقض. زانده 
۱1 
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تلخیص المطالب 


* جناب شیخ شما برای اختیار کردن قول نهم و حجیت جریان استصحاب در 
ی ادن برافع.ه اه در نی در حختصی: و قلای: فزار دادن آن تر بات 
استصحاب چه دلیلی دارید؟ 

ِ دلیل اوّل ما اجماع علماء است, یعنی علماء اتفاق نظر دارند بر اینکه 
* گواهتان بر این ی چیست؟ 

تک سخن صاحب مبادی است که می‌فرماید: الاستصحاب حجة مطلقا, 
یعنی استصحاب حجّت است, چه شک ما در رافع باشد و چه در مقتضی. 
صاحب مبادی برای این مذعی دلیل قآ ورد به اینکه علماء به هنگامی که 
یک حکمی در رابطه با یک موضوعی ثابت شد و ما در بقاء آز تفنک, کر ذیم: 
مادامی‌ که مزیلی نیامده است. ان حکم ما سبق را استصحاب می‌کنيم. 

* چه استفاده‌ای از این سخن صاحب مبادی می‌شود؟ 

- یکی اجماع علماء است بر اینکه عند الشک فی الرافع. یجری الاستصحاب 
که این همان ادعای ماست. 

- یکی اینکه صاحب مبادی با این دلیل که اجماع العلماء,. استصحاب عند 
الشک فی الژافع است اثبات‌کننده آن ادعا که مطلق الاستصحاب را حجت 
می‌داند. نمی‌باشد, چرا که دلیل با مذعی مطابقت ندارد. 

* جناب شیخ نظر شما در این رابطه چیست؟ 

می‌گوئيم اینکه شما می‌گوئید: علماء اجماع دارند بر اينکه عند الشک فی 
الزافع یجری الاستصحاب 8 است, ما هم همین را هف کونن: و لکن 
0 بین این دلیل با آن مدعی وجود ندارد. 

2- دلیل دوم ۳۳ بر حجیت استصحاب و در رافع استقراء است, یعنی: 
اگر شما از ابتدای مطالب فقه که طهارت باشد تا پایان آنکه دیات است؛ 
تتبع کنید, خواهید دید که هرکجا موردی از قبیل شک در رافع پیش آمده از 
استصحاب استفاده شده است. 
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بله, درست است که این امور از موارد شخصیه است که هر کجا پیش امده 
از استصحاب استفاده شده است, و لکن با تتبع در موارد جزئیه است که 
انسان به قوانین کلیه دست پیدا می‌کند. 
به عبارت دیگر: دومین دلیل ما بر اين تفصیل, استقراء است که از یک 
صفری و کبری تشکیل شده است. 

* صغرای دلیلتان چیست؟ 
همین تتبعی است که در فقه صورت داده به این نتیجه می‌رسیم که در 
کلیه موارد شک در رافع شرع مقدس حکم به بقاء ما کان نموده است تا 


آنجا که ختی یک مورد هم خلاف این عمل را مشاهده نکرده‌ايم. مگر در 

مواردی که یکی اماره ظنیه معتبر برخلاف حالت سابقه اقامه شود, که در 

این صورت اماره از باب تقدیم دلیل بر اصل, بر استصحاب مقدم است. 

فی المثل: شخصی بول کرده و بدون استبراء از بول موضع را تطهیر کرده 

است. پس از مدتی می‌بیند که رطوبتی از او خارج شد. شک می‌کند که: 

آیا بول است تا موجب نجاست بدن و لباس او شود و يا اینکه رطوبت 

دیگری است؟ 

در اینجا با وجود اینکه حالت سابقه طهارت است. استصحاب نکرده و حکم 

به بقاء ما کان ننموده‌اند, و این نه به خاطر عدم حجیت استصحاب است. 

چرا؟ چون اگر استصحاب هم مورد نزاع باشد و لکن حجیت قاعده طهارت 

جاری بحث ندارد معذلی در اینجا از این قاعده هم استفاده نشده است. 

این است که: در اینجا پای اماره ظنیه در میان است و آن غلبه است. بدین 

معنا که غالبا در خارج. پس از بول مقداری از ذرات و اجزاء آن در مخرج 

می‌ماند و چنانچه استبراء نشود, خودبخود خارج می‌شود. اين غلبه موجب 

ظنْ به بولیت است و حضرات این ظهور حال را که ظلن‌اور است بر اصل 

استصحاب مقدم داشته‌اند. 

* کبرای دلیلتان چیست؟ 

اولا: چنین استقرائی مفید یقین بوده و حجیت دارد. 

ثانیا: اگر استقراء در باب بینه در موضوعات مفید یقین باشد. پس در ما 

اه سای وا را 

نقض دارد و ان نقض به باب شهادت بر زنا 
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است که باید چهار شاهد عادل شهادت دهند و دو شاهد کافی نیست. 

مع‌ذلک در آنجا استقراء را مفید قطع دانسته‌اند, و لذا در ما نحن فیه که 

یک ماده نقض هم ندارد, استقر |ء به طریق اولی یقین‌آور است. 

3- مهم‌نرین دلیل ما برای حجیت استصحاب دز نی رافع: اخبار و روایات 

است که مستفیضه‌اند, یعنی تعدادشان از سه حدیث بیشتر است و لکن به 

حد تواتر نرسیده‌اند. از جمله این احادیث روایت اوّل يا صحیحه اولای 

زراره است. 

* در تبیین مطلب بفرمائید که سوال زراره از امام علیه السلام چیست؟ 

این است که شخصی وضو دارد و اماده نماز است لکن قبل از شروع و 

ورود به نماز یک یا دو چرت بر او عارض می‌ شود ایا وضوی او باطل شده 

و باید دوباره وضو بگیرد و يا اينکه با یک یا دو چرت وضو باطل نمی‌شود؟ 
* شبهه سائل در این سوال از چه جهت است؟ 

از این جهت است که آیا نوم بر خفقه یعنی چرت هم صدق می‌کند با نه؟ 


نه اينکه می‌داند که خفقه نوم نیست و لکن نمی‌داند از مصادیق مبطلات 
هست يا نه؟ خیر, می‌خواهد بفهمد که آیا خفقه از مصادیق نوم است تا 
مها ساره اه 
"مان در ات چهبی فرتاند؟ 
می‌فرماید: لا حتی بستیقن ائه قد نام, یعین؛ مادامی که یقین به نوم حاصل 
است, وضو بر او واجب نیست. 

* پس بحث در کجاست؟ 
در عبارت بعدی امام است که می‌فرماید: و الا فانه علی یقین من وضوئه, 
ولا تتقض الیّفین ابندا بالشک..و لکن ینقضه.بیفین اخز: 
الحاصل: جای تردید نیست که این حدیت دلالت دارد بر استصحاب وضو 
عند الشک فی النوم. 
* انما الکلام در چیست؟ ۲ 
در این است که آیا همین مقدار از اين حدیث استفاده می‌شود که اگر آدم 
فتوضیدشی کیرق که آبا خواب برداه مستهلی ند است نیا بفر انتضحاب 
بکند وضو راء تا اینکه حدیت اختصاص داشته 
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باشد به مورد خودش که وضو است؟ يا اینکه نه. حدیث مفید یک قاعده 
۷ به ماست, بدین معنا که: در هرجا از ناحیه رافع به شک افتادی, حالت 
سابقه را استصحاب کن, چه در وضو باشد, چه در مالکیت و چه در زوجیت 
1 
* پاسخ شیخ به این سوال چیست؟ 
این است که: حدیث را می‌توان بر سه‌گونه معنا کرد, که در نتیجه بر یک 
معنا مفید قاعده کلیه است, و بر دو معنا اگرچه موید مطلب ماست و لکن 
مفید قاعده کلیه نیست. 
معنای اول ایشان از حدبت مزبور چیست؟ 
این است که: دا هر کت ار انس رحایه و لای نافیه است و جمله شرطیه 
می‌باشد و معنایش این است که: 
- اگر این متوصّی یقین حاصل نکرد بر اینکه نومی بر او عارض شده است؛ 
در اینجا بلافاصله جای جزی را خالی دیده, برای ما سوال پیش می‌اید که 
پس جزای این جمله شرطیه امام کجاست؟ 
- ما در پاسخ ی و تیم حذف شده است., یعنی اصل شرط و جز| این بوده 
است که: و ان لم یستیقن اثه قد نام فلا یجب علیه الوضوء, که جزا حذف 
است. 
* کدامیک از عبارات حدیث بعنوان صغری و کبری علت جزی و قائم مقام 
ان شده‌اند؟ 


2- و لا ینقض الیقین بالشک ابدا. (کبری) 

فان لم یستیقن ائّه قد نام فلا ینقض الیقین بالشک. (نتیجه) 

به عبارت دیگر: وقتی گفته می‌شود جزای محذوف, فلا یجب علیه الوضوء 
می‌باشد. سوال می‌شود علتش چیست؟ پاسخ داده می‌شود: فانه علی 
یقین من وضوثه. 

به عبارت دیگر: فرض این است که این شخص به وضو, یقین داشته است, 
که از فلا ینقض هم می‌فهمیم که اين یقین به وضو با شک شکسته 


نمی شود. 
حال سوال اساسی در اینجا این است که: این (ال) در کبری یعنی لا ینقض 
التفین که.می هید بقین »با شی: شکشته تمی‌شود.کهد دکری اشت: و با 
جنس است؟ 
به عبارت دیگر: اين یقین در کبرای یقین به چیست؟ آیا همان یقینی است 
ک در صغری ذکر 
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شده است و می‌گوید: فائّه علی یقین من وضوئه است که می‌گوید: او 
یقین به وضو داشته است. و اين یقین به وضو نباید با شک منتقض بشود؟ 
و يا اينکه (ال) جنس است, بدین معنا که بطور کلم هت تفر کید 
تیک تمه ره و؟ 
* پاسخ شیخ به این سوال چیست؟ 
می‌فرماید: ما دو شاهد مه | افص نی اس که این (ال), ال, جنس است و نه 
عهد ذکری. 
1- یکی اینکه عرف از این صغفری و کبری, کلّی می‌فهمد, و لو قید من 
وضوئه دارد و فرموده است: انه علی یقین من وضوئه. 
بعنی . : ابتداء به ذهن می‌آید که چون یقین را با قید من وضوئه آورده, یس 
(الیقین) بعدی, همان بقین به وضوء بوده و ذکری است. و لکن عرف ان 
قید را ملغی حساب می‌کند. 
به عبارت دیگر: و یا را 
ملاک ون و لا پنقض الیقین با 
حال: با ملفی شدن قید, دو عبارت صغری و 
هو .هل اسگت به بیماری بگویند که چون سرما خورده‌ای انار ترش 
نخور چرا که برای و رن دار عرف, قید انار را در اینجا برمی‌دارد, 
چونکه ملاک را ت ونن ار داز 
به عبارت دیگر: عرف می‌فهمد که این ترشی است که برای سرماخوردگی 
بد است, منتهی از آنجا که مبتلا به این شخص انار بوده و بیشتر انار 
می‌خورده 0 اسم انار را برده است و الا مرادش ترش بودن 
است. 


حال: در ما نجن فیه نیز چون مبتلا به سائل, وضو بوده است, امام علیه 
السّلام اسم وضو را برده است وگرنه ملاک همان یقین داشتن است. بدین 
معنا که هرکجا یقین داشتی, یقینت را با شک نشکن. 

ثانیا: اگر ما قید را الغاء نکرده و آن را هم در صغری و هم در کبری, هر دو 
حفظ کنیم, بدین معنا که (ال) را در اینجا؛ عهد ذکری بگیریم و عبارت را 
این گونه معنا کنیم که: ویب ی وا شین سای انس بای فرش 
کنی؛ علّت یک حکم تعبّدی خواهد بود. 

به عبارت دیگر: اک این ری کی رات تبرای ی شرتکاض فرار 
دهیمر علت و یا حکم تعبدی می‌شود. یعنی شارع تعبدا می‌فرماید کسی که 
واصی دار اند ان بفی مضه ها بای ار رت وی این یل یه 
یک امر تعبدی است. 
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کر و و کی ای ما ام . بدین 
معنا که اين آدم دارای یقین است و یقین به لحاظ عقلی نباید با شک 
شکسته شود. که و اینجا علت اسکاتی است. 

یعنی آنچه در عقل عقلای عالم رسوخ کرده و مرتکز در عقل آنهاست این 
است که: کسی که به چیزی یقین دارد و سپس شک : بر او عارض شود نباید 
یقینش را با شک از دست بدهد. 

علی‌ای‌حال: از آنجا کم قلت بایه عقل‌پسند و دلنشین باشد و قانونیت 
داشته باشد, معمولا تعلیلهائی که افراد حکیم ق آوراند ارتکازی است. 

و لذا تعلیل امام در اين خطاب باید بگونه‌ای معنا شود که ارتکازی به 
حساب اید, و اين راهی ندارد جز اينکه قید من وضوئه را در صغری و کبری 
مییی کردمه تمام لعای راهم ن فین سایق رن دقرم 

از ار هو وی توا 
نظر شما این قید من وضوئه باید ملفی شود يا نه؟ 

به نظر من به دو جهت بله, باید ملغی شود: 

1- انتکه من غورف آن این کته ی بو کرعی ]ان بر از فد ارم کات 
است. 

2- اینکه حفظ قید من وضوئه در صغری و کبری, سبب تعبّدی شدن علّت 
می‌کرندد و لکن: جدف آن. سیب ازتکازی نشندن عات »میت که رشان 
عقلای عالم متداول است. 

و لذا ما می‌خواهیم کاری بکنیم که تعلیل امام در اين عبارت ارتکازی باشد 
و آن"ضوزت: کم بذ بزده مکر با الغاق فید من وضو نه. 

نتیجه اینکه: وقتی قید من وضوئثه در این صغری و کبری ملغی شد. 
معنایش این می‌شود که: 


اگر تو یقین به نوم پیدا نکردی, وضو بر تو واجب نیست. چرا؟ زیرا قبلا 
یقین داشتی و یقین قبلی تو نباید با شک بعدی شکسته شود. و هذا اعطاء 
قاعدة کلية. منتهی: چون موردش از قبیل شک در رافع است. قاعده 
کلیه‌ای هم که از آن برداشت می‌شود. متناسب با مورد است. 

یعنی هرجا که از این‌گونه شک‌ها پیش آمد که نامشان شک در رافع است 
نم آن: اعتیا تکردم بقیتتا نز را خفظ کنید. 

این بود نحوه استدلال و برداشت قاعده کلیه از این حدبت. 

* جناب شیخ اگر کسی بگوید لازم نیست که گفته شود جزا در اینجا حذف 
شده و این صغفری و 
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کبری را جانشین آن کنیم, بلکه فانه علی یقین من وضوئه خودش جزا 
ماش و آ وان لم یی اه ای کی لوصو چه 
پاسخ می‌دهید؟ 

می‌گوئيم: این حرف درست نیست و ما ناگزيريم که در اینجا قائل به همان 
صغری و کبری شده, آنها را علت برای جزا فان ههام ارتتقرار وهی نه 
اینکه ششهما ان وا خر دایص را زرا فانه؛غلن یفیرن: ظهور در تعلیا 
دارد و نه در امر. 

و به عبارت دیگر: معنای فائه علی یقین این نیست که او باید بر روی 
وضویش باقی بماند, بخاطر اينکه امر نیست و نفرموده که فلیبق ۳۹9۰ 
یقینه بلکه فرموده فاثه علی یقین من وضوئه. 

* جناب شیخ احتمال دوم چیست؟ ۳ 

این است که اگر قید من وضوئه را ملغی نکرده بلکه آن را در صغری حفظ 
کنیم. در این صورت (ال) در کبری یعنی لا ینقض الیقین, (ال) عهد ذکری 
می‌شود, و وقتی ال در اینجا عهدی شد, دیگر استدلال به این حدیث موهن 
می‌شود. چرا؟ زیرا در این صورت بعید نیست که حدیث تنها به مورد 
خودش اختصاص داشته باشد. 

یعنی: این فرد یقین به وضو داشته و نباید یقین به وضو را با شک شکست 
و لذا استفاده عموم از این حدیث سست می‌شود. 

ات ان کت و و اوه تام وو و را در ور همق 
بکنیم, (ال) ظهور دارد در جنس, چه؟ 

۱ 

اولا: (ال) در هیچ‌یک از معانی خود ظهور ندارد. و لذا ممکن است عهدی 
باشد و ممکن است برای جنس باشد و امکان دارد برای استغراق باشد و 


تانیا: برفرض که (ال) فی حد نفسه ظهور در جنس داشته باشد, و لکن به 
قرینه اینکه در صفغری قید من وضوئه ذکر شده است. (ال) در کبری 


می‌شود, عهد ذکری و لذا: 

1- اگر قید من وضوئه در صغری ملفی شود. چنانکه دو شاهد هم بر این 
مالی و کر ال لیس مهد ی و عقاو کلیه 
است. 

2 و اگر اين قید ملفغی نشود, (ال) در کبری. ظهور پیدا می‌کند در عهد 
ذکری, و دیگر مفید قاعده کلیه نخواهد بود و به مورد وضو اختصاص خواهد 
داشت. 
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* جناب شیخ اگر اشکال شود که در استدلال به این صحیحه, چنانچه کبری 
تقی اعص ال ایا باه مه کله عسات ای وان من شود و 
سلب العموم. به عبارت دیگر: شا کفیند: 

اليعین کلی است: و حال انکه (جرف لا) داخلشندن اتب این کلی وفتن 
۱ وارد شود می‌شود سلب العموم, نتیجه سلب العموم 
هم سالبه جزئیه است و نه سالبه کلیه. 

فی الم معیای له اد کل هرا هی ان ات کم هام یاس 
برنداشتم, نتیجه این حرف این است که: برخی دراهم را برداشتم, لکن 
برخی از آنها را برنداشتم. 

در ما نحن فیه نیز حرف لا بر سر کبرای کلی شما یعین ینقض الیقین وارد 
تدم اس ای غارت این می‌بوه که برخی مارا شک تفس 
که ضایر قی ود سالس حو ی وال که سادفر ات 
ی اد بدین معنا که معنای عبارت باید این بشود که هیچ 
یقینی را نباید با شک نقض بکند, نه اینکه بعضی‌ها را نقض نکند, چه پاسخ 
می‌دهید ؟ 

می‌گوئيم که ما قضیه (لا ینقض ۰) را کلیه قرار دادیم, کلیه بودن را با 
یی ات 

بر سر آن ۳ نتیجه اش سالبه جزتیه ات فی المنل: اخذت کل 
الخو اف که فیط کل است: کال اک لت ان اند و سای احو کل 
الد راهم ول هی ده سای 

پس : : ما عموم را با همان سلب و نفی درست کرده‌ايم, نه اینکه سلب و 
نفی را بر عموم داخل کرده باشیم. 

به عبارت دیگر: گاهی عموم تحت سلب است, یعنی یک قضیه عام و کی 
داریم مثل اخذت کل الدراهم که حرف سلب يا نفی لم بر سر آن می‌آید 
لم اد کال و ها و ی سار 

گاهی عموم تحت سلب نیست. بلکه مستفاد از سلب است., چنانکه نکره 
در سیاق نفی مثل: 


لا رجل فلی الدار و پا ما ریت احدا, این‌چنین بوده و مفید عموم است. 
البته, رجل واحد, عمومیت ندارد, بلکه جنس‌اند و نکره و لکن ما عمومیت 
را از همین سیاق نفی می‌گیریم. 

به عبارت دیگر: الیقین در ما نحن فیه, عام نیست. بلکه جنس است و لکن 
به همراه حرف سلب و نفی لا, مفید عموم می‌شود. و لذا: این سلب 
العموم نمی‌شود, بلکه عموم السلب می‌شود 

تسه مت دشر کاهل ر سال یه ار ورف و9( 

هی آس سمسالت کات امت. 

خباب سیم اک اشال شید که نیو رال تالکش تشم باکت رال 
به عبارت دیگر: وقتی (ال) استغراق شد., با قطع نظر از حرف سلب. 
الیقین خود مفید عموم است. وقتی الیقین مفید عموم شد. سلب داخل 
شده است بر عموم. 

به عبارت دیگر: لاینقض کل یقین بالشک, یعنی هر یقینی را با شک منتقض 
نکند, که این سالبه جزئیه است. بعضی از یقین‌ها را منتقض بکند. بعضی 
یقین‌ها را منتقض نکند. 

می‌گوئيم:[ 8 7 1] 


با و کی رازن ی دی کش و29 
(ال), استغراق نیست. بلکه ظهور در جنس دارد. وقتی ظهور در جنس 
کی ۳ ۰ 

: از قبیل: لم اخذ کل الدراهم تقی ده فل ارات سا 
ای ی 
شاه ار واه که اس مس ای رن 
* اف رن کرام ات 
1 ان فرای این ات که اک زان رای رف امس این ایام 
تعلیل ار نی مش وال ایس ال انیت اف اسان ان 
ب ارت دیکز اکر زال) را اسراو کش ای ارت این مییی کی 
ااریه کی داوم اس موه و ان اک مات کم را 
او غلبه کرده است يا نه, ائه علی یقین. و وضو بر او واجب نیست. 
چرا؟ زیرا او پقین به وضو داشته و نباید تمام یقین‌ها را بشک منتقض کند, 
بلکه بعضی یقین‌ها را باید منتقض کند و اين تعلیل, تعبّدی است. 
اه اکن کارت راسالنه کلیه حفا کیم. صلیل: بق ام ارت شیر 
تب ات اا مت رو دنه و تور العف وق 
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اه ها که هی ها 
ما[ و لذا به فرض هم 
که (ال استغرانی باسوو لین یه ارت را سانه کلیه فا .نید 
خایه مشاه را مات عاها تام 
فی المثل: جر میا نماز می‌خواند, فکر کرد که نماز 
خوای کت تشر کی‌صوا ین عم سوال کرد اه 
قصر فی الصلاة؟ رسول الله فرمود: کل ذلک لم یکن. حال شما کل ذلک 
اش کی را تاه سا مس دا ال 
اگر سالبه جئیّه معنا کنید, معنای آن اين می‌شود که همه این‌ها را که شما 
گفتید نشده است. 
بعی بعصی‌هایی صفوت کرفه ز قصر با فراجویورعال اک رز 
شّن رسول خدا| ساز گار نیست؛ پعنی نه ایشان سهو و نسیان کرده, نه 
نماز قصر شده است. ۵ اند ان وا شالیه. کلیه, معیا. نمود وه کفت: نه»: 
هیچ‌یک از این‌ها که شما گفتید نشده است. 
یعنی: نه نماز قصر شده و نه من چیزی را فراموش کرده‌ام. 
به عباوت‌ ی درخالی که عام تلبت است ابید ال را اه ده 
ما تقووسی‌دای آن زا سالید کلیه معا کنر 
2 یکی دیگر از قرائن کلمه (ابدا) در لا بنقض الیقین ابداء می‌باشد. یعنی 
اکن شماعبارت زا ساله ج رنه بگذارید بدا دیگر بی مقنا خوا هه بود, و لذا 
باید عبارت را سالبه کلیه معنا کنیم تا با تأکید ابداء سا ززگاری داشته باشد. 
از این گذشته, امام این مطلب را در ضرب القاعده فرموده است, و لذا 
اگر عبارت را سالبه جزئیْه معنا کنید با مقام ضرب القاعده سازگار نیست. 
پس باید آن را سالتت هه کم انا مفام رت القاعین خر زا کار 
شد 
ا لح اما فا ای اش و هر ی اد فا ار 
تحت سلب باشد و نه نکره در سیاق نفی؛ براساس قرائن موجود باید 
ات ال راساله ناسون و هیا ره 


جاک 


۳ صحيحة آخری لزرارة- مضمره ایضا-: «قال: قلت له: ۳/۳ توبی 
دم رعاف آو غیره آو شیء من المني, فعلمت آثره الی آآن اصیب له الماء 
و فحضرت الصلاخ, تست آن بئوبی شین و رس نم آانی ذکرت 
بعد ذلکی؟ 

قال (ع): تعید الصلاة و تغسله. 


قلت: فان لم آکن رآیت موضعه, و علمت آثه قد آصابه, فطلبته و لم آقدر 
علیه, فلمّا صلیت وجدته؟ 

قال (ع): تغسله و تعید. 

قلت: فان ظننت آثه آصابه و لم تین ذلک, فنظرت فلم آر شیئا فصلیت 
فرآیت فیه؟ 

قال: تغسله و لا تعید الصلاة. 

قلت: لم ذلک؟ 

اليقین بالشک آبدا. 

قلت: فائی قد علمت آثه قد آصابه, و لم ادر آين هو فاغسله؟ 

فاله عسل فن سک الاو النی مر و فد اصاما یقن نی 
من طهارتک. 

قلت: فهل علی ان شککت فی آئّه آصابه شیء, آن آنظر فیه؟ 

قال: لا, و لکلک ائما ترید آن تذهب بالشک[179] الذی وقع فی نفسک. 
فلت ان.راتهنفی توبی و ناف الظلاخ؟ 

قال: تفص الصا مهو ید ادا کت هو هت راومه هن نمی 
ثم 
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رایته رطبا قطعت الصلاة و غسلته نمّ بنیت علی الصلاةخ؛ لاتک لا تدری, لعلّه 
تشسی۶؟ آوخمعلنی: فلیس ی لک ان فص اف بالشی رس الحدنت». 
[180] 

ماد کا وی ی اش نایم الشمم شاماد 
۳9۳۹( 


نرجمه 


الب سیخ تایه ریخات ای هس تور اقا 


اشاره 


و از جمله این روایات صحیحه دیگری است از زراره که این نیز مضمره 
است. ای ور 
به امام عرض کردم: 1 
1- مقداری (نجاست اعم از) خون بینی يا غیر ان از خون رحم و يا مقداری 
از منی به جامه من اصابت کرده (به نحوی که به) جای نجاست (علم 
تفصیلی پیدا کرده محل آن را علامت‌گذاری کردم) تا اینکه برای شستن آن 
به اب دسترسی پیدا کنم. پس به اب رسیدم. لکن هنگام نماز فرا رسید و 
من فا هوتتن کردم کاس تعفن نود (و نذا باهمان:جامه تحشن سار 
خواندم, و سپس یادم آمد که جامه‌ام آلوده به نجاست بود, چه کنم؟ که این 
فرض علم تفصیلی است امام علیه السلام فررمودند: باید جامه‌ات را 
بشوئی و نمازت را اعاده کنی. 
پرسیدم: : اگر اجمالا بدانم که خونی به لباسم اصابت کرده است و لکن جای 
آن را ندانم, پس جستجو کرده محل آن را نیابم با همان جامه نماز بخوانم, 
ولی پس از نماز محل آن نجاست را بيابم چه؟ که اين فرض علم اجمالی 
است. 
امام علیه السلام فرمودند: باید نمازت را اعاده کنی و جامه‌ات (برای این 
نماز و نمازهای بعدی) بشوتی. 
۳ اگر تنها مظنه يا احتمال اصابت (نجاست) بدهم و یقین (اجمالی و 
یا تفصیلی) به آن پیدا نکنم و به دنبال این احتمال ان را وارسی کرده 
چیزی نبینم, , پس با همان جامه نماز بخوانم و لکن پس از نماز خون را در 
آن جامه مشاهده کنم وظیفه‌ام چیست؟ 
امام علیه السْلام فرمودند: جامه‌ات را (جهت نمازهای بعدی) بشوی, و 
لکن نمازت را اعاده نکن. 
پر سیدم چر| نماز را اعاده نکنم ؟ امام علیه السلام فر مودند زیرا: 
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ار رنه طوار ۱۱۵ و سپس شک کردی. (صغری) 
پرسیدم: ۱ 1 
اکن فا ماه ان ساشت آا باید سای اما سوم 
امام علیه السلام فر مودند: تمام ان ناحیه‌ای را که یقین داری خون به 
بخشی از آن اصابت کرده بشوی تا اينکه یقین به طهارت پیدا کنی. 
نکته: اين فراز و به ویژه فراز قبلی از فرازهائی هستند که بر حجیت 
استصحاب در شک در رافع مورد بحث و استدلال قرار گرفته‌اند. 
پرسیدم: آکر شک. کردم که خوتی به لیاسم اصابت کرده يا نه؟ آیا بر من 


واجب است که وارسی و تحقیق کرده ببینم خون هست يا نه؟ (شبهه 
موضوعیه). 

شبهه موضوعیّه است) و لکن اگر می‌خواهی مطمئن شوی که چیزی 
نیست, وارسی بلامانع است. 

پر سیدم . : اگر در اثناء نماز خونی در لباسم مشاهده کردم چه کنم؟ 

0 علیه السلام فرمودند: 

1 کر فیل آن تیار شک داششی تال اضانت وم عم داوه که 
هکامی کر افام شاری آن زایجیه ان مان را شین هن را با حایه 
پاک اعاده ور 
2 لک اند فبلت ازسشان شک تداشتی که انتدا بعساکن مش غاد 
خون در جامه‌ات دیدی همان‌جا (به نحوی که منافی حاصل نشود) نماز را 
نگهدار, جامه‌ات را بشوی و سپس از همان‌جا نمازت را ادامه داده و به 
اتمام برسان. و اعاده لازم نیست. 
سیبس حضرت علیه السلام علّت آوردند به اینکه: نو یقین نداری که این 
تا ال ار دم ات سا دیهان انا مان اکن ارو یه 
تماشت آصانت کره ناد 
بت سر آوار تست که یفن زرا پادشی خن کنی. ( که این ار خدست سر 
مورد بحت و استدلال است). 

و تقریب استدلال به این حدث (برای استصحاب), همانند استدلال به 
صحیحه اولی است که گذشت. و شاید اراده کردن جنس از (ال) در 
اقفر انتها ار استه 


جاک 


و فقه الحدیث, فبیانه: آَنْ مورد الاستدلال, یحتمل وجهین: 
ات توت مور السال که ابر ای هد الضلاه تجاسه تغل را ی 
التی. خفیت.-علیه فبل: الصلان. و ختتند قالمران الیفیم. بالظهارة فیل-ظ 
الاضانته الشی خی انادة الدعیل قی ااحرلام: 

لکن, عدم نقض ذلک اليقین بذلک الشک ما بصلح علّة لمشروعية الدخول 
فی العاده المشووظه بالطهار همع السی فیهات و آن الاشناع غن 
فیها نقض لاثار تلک الطهارة المتيقنة, لا لعدم وجوب الاعادة بعلون من سیفن 

آئه صلّی فی النجاسة- کما صلح به السید الشارح للوافیة[ 181]- اذ الاعادة 
لیشت. تقضا لاثر الطماوه المتته بالشی, بل هو نقض بالفین؛ مناء غلی ان 
فابار خصول الیفین بتحاته نی الصلاه وله عوها عخفت اعادما: 
رها بتخیل:1821]:جسسن. التعلیل تعدم الاغاوخ* بملاخظة افتضاء امتتال 


الأمر الظاهری للاجزاء, فیکون الصحيحة من حیث تعلیلها دلیلا علی تلک 
القاعدة و کاشفة عنها. 

و فیه: أَنْ ظاهر قوله: «فلیس ینبغی», یعنی لیس ینبغی لک الاعادة لکونه 
نقضاء کما ان ظاهر قوله (ع) فی الصحيحة الاولی: «لا ینقض الیقین بالشک 
آبدا», ان اعادة الوضوء, فافهم؛ فاثه لایخلو عن دقة. 

و دعوی: آنْ من آثار الطهارة السابقة اجزاء الصلاة معها و عدم وجوب 
الاعادة لهاء, ,.فوجوب الاعادة نقض لا د یاه السابقة ۳1931۰ 

مدفوعة: ۳0 الصحة الواقعية و عدم الاعادة للطلاخ مع الظمانه المتحفقة 
سابقاء من 
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الاثار العقلية الغیر المجعولة للطهارة المتحققة لعدم معقولية عدم الاجزاء 
فیها, مع انم پوخت افو سم ققوع مام الصلاه هه اتخاشه فلا بعید وس 
وقوع بعضها معها فیعید, کما هو ظاهر قوله (ع) بعد ذلک: «و تعید اذا 
شککت فی موضع منه ره [ آن یحمل هذه الفقرة- کما استظهره 
شارح الوافیة[184]- علی ما لو علم الاصابة و شک فی موضعها و لم 
یغسلها نسیانا, و هو مخالف لظاهر الکلام و ظاهر قوله (ع) بعد ذلک: «و ان 
لم تشک نم رآیته ... الخ». 

و الثانی: آن یکون مورد السوال روية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال 
وقوعها بعدها, فالمراد: آ 2 لیس ینبغی آن تنقض بقین الطهارة بمجزد 
احتمال وجود النجاسة حال الصلاة. 

و هذا الوجه سالم عقا یرد علی الاغل, ال آثه خلاف ظاهر السوال. نعم, 
مورد قوله (ع) آخیرا: «فلیس ینبغی لک ... الخ» هو الشک فی وقوعه اوّل 
الصَلاة آو حين الروْية. و یکون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل 
الثوب مع ۳1 تخلل المنافی, لا ابطالها ثم البناء علیها الذی هو خلاف 
ام لک تفرمر ۴زم تممن: الیعیر: علی احتمال تأحُر الوقوع یأبی عن 
مع احتمال آن لا کون قوله (ع): «فانه علی یقین » علَ قائمة مقام الجزاء, 
بل یکون الجزاء مستفادا من قوله (ع): «و لا ینقض», و قوله (ع): «فائه 
علی یقین» توطنة له, و المعنی: اثه ان لم یستیقن النوم فهو مستیقن 
لوضوئه السابق, و یثبت علی مقتضی یقینه و لا پنقضه؛ فیخرج قوله: «لا 
پنقض» عن کونه بمنزلة الکبری. فیصیر عموم الیقین و ارادة الجنس منه 
آوهن 

لکن ال(نصاف: ان الکلام مع ذلک ذلک لا یخلو عن ظهور. خصوصا بضميمة 
الاخبار الأخر الاتية المتضهنة لعدم نقض الیقین بالشک. 
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و ربما یورد علی ارادة العموم من الیقین: أَنْ النفی علی العموم 


یدل علی السلب الکلّی.[ 185] 

و فیه: ان العموم مستفاد من الجنس فی حیز النفی؛ فالعموم بملاحظة 
النفی کما« فی «لا رزجل فی. الدار: لا فی, حيزه کفا فی <«لم آخد کل 
الدراهم». و لو کان اللام لاستغراق الافراد کان[186] الظاهر- بقرينة 
المقام و التعلیل و قوله: «ابدا»- هو ارادة عموم النفی, لا نفی العمم. 

و قد اورد علی الاستدلال بالصحيحة بما لا یخفی جوابه علی الفطن.[ 7 18] 
و المهمٌ فی هذا الاستدلال |ثبات ارادة الجنس من الیقین. 


نرجمه 


بیان فقه الحدیث روایت دوم 


اشاره 


بیان فقه الحدیثت روایت ت این است که: مورد استدلال , به این روایت به دو 
صضصورت محتمل است: 

1- اينکه مورد سوال در روایت این باشد که پس از نماز نجاستی را ببیند, 
که می‌داند. همان نجاستی است که قبل از نماز بوده. ولی بر او مخفی 
مانده است, که در این صورت . ۳ 

1- مراد از یقین. یقین به طهارت. قبل از پیدايش ظنٌ و شک در هنگام وارد 
شدن به نماز است. 

2- و مراد از شک, همان شک حاصله به هنگام ورود به نماز است. 

اقا: نشکستن آن یقین (قبل از نماز) با ان شک (قبل از نماز) فقط 
صلاحیت مشروعیت بخشیدن به ورود به عبادتی را دارد که مشروط به 
طهارت است. و شک در داشتن طهارت دارد؛ و امتناع و خودداری از ورود 
در نماز, شکستن آثا ر این طهارت متیقن است. نه اینکه عدم وجوب 
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اعاده با یقین به نجاست لباس, شکستن آثار طهارت متیقن باشد؛ زیرا 
دوباره خواندن, شکستن اثر طهارت متیقن با نی ری بلکه شکستن آن 
با شب است. تا بر آینکه از انار تیوه نخس نفون لاوه‌حتی: ار ان 
یقین پس از اتمام نماز بوجود آمده باشد, وجوب دوباره خواندن نماز است؛ 
چنانکه سید شارح وافیه نیز به این معنا تصریح کرده است. 

سپس شیخ می‌فرماید: چه‌یسا (در برابر اشکال ما) تصوّر می‌شود که: 
حسن این تعلیل امام علیه السلام برای عدم اعاده وجوب نماز (علاوه بر 
کار وتیل فی الصلع) شاظر این اشته که اال و یعاس ازی. آمر 
ظاهری مقتضی ِِ است (چرا که نتیجه استصحاب قبل از نماز, ایجاد 
امر ظاهری است.؛ عمل برطبق امر ظاهری هم مجزی است). 

را یه سس ان ای و ارو ی ی ی 
دلیلی , بر قاعده اجزاء و کاشف از آن است (یعنی بالمطابقه دلالت دارد بر 
حجیت 1 و بالتضمن دلالت دارد بر قاعده اجزاء). 

و لذا در پاسخ به این توجیه می‌فرماید در این توجیه مشکلی وجود دارد و 
آ انیت ک با اه ماس اس وا سای ما 
علیه السْلام این است که: فلیس ینبغی لک ... یعنی شایسته نیست برای تو 
که نمازت را اعاده کنی, چون اعاده تو نقض یقین به شک است (نه اینکه 
عدم الاعادة مستند به امر ظاهری باشد و چون امر ظاهری دارد, اعاده 
لا زم دار خلاصه اینکه ظاهر حدیت این است که عدم اعاده اثر مستقیم 
استصحاب است و نه مع الواسطه), چنانکه ظاهر قول امام علیه السلام در 
صحیحه اولای زراره (در خفقه و تفا )کف مهو لا ینقض الیقین بالشک 


ابدا), عدم وجوب اعاده وضو است (بخاطر استصحاب است و نه بخاطر 
امر ظاهری و يا چیز دیگری) پس بفهم (که این سخن ما که گفتیم این 
استصحاب علی القاعده به درد جواز ورود به نماز می‌خورد و نه به درد 
عدم وجوب اعاده) خالی از دقت نیست. 


(طرح ادعای دیگری در رفع اشکال شیخ و دفع آن) 


و ادعای اینکه: اجز|ء نماز با وجود امر ظاهری و عدم وجوب اعاده نماز از 
آباز طهارت سابقه است (که قبل از نماز با استصحاب بدست آمده است)؛ 
پس (حکم به) وجوب اعاده نماز, نقض آثار طهارت سابقه است, دفع 
می‌شود به اینکه: صحت واقعیه و عدم اعاده نماز با طهارتی که سابقا (و 
قبل از : نماز) محقق شده است از آثار عقلیه است (و نه از آثار شرعیه که) 
مجعول به جعل شارع 
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بااشد برای طهارت واقعیه. چر|؟ 
7 اينکه (اصلا) عدم اجز |ء (و وجوب الاعادخ) در طهارت محققه معقول 
نیست (یعنی وقتی شما در طهارت واقعیه نماز خواندی ۵ فانق, به نفتما با 
۱۳7 مطابق شد, عقلا وجوب اعاده بی‌معناست و این را عقل می‌فهمد 
و نیازی به حکم شرع ندارد. و حال آنکه در ما نحن فیه فرض این است که 
قاتی به با تاو به مطابق نگردیده است, آن‌وقت چگونه عقل بگوید که 
در اینجا اعاده واجب نیست, اگر شرع هم بگوید اصل مثبت می‌شود و اصل 
مثبت حجت نیست). 
فر صو ‏ کم ااهه فراشن. اساس ها اه کر آن ساب ی 
فرمودند: نماز را اعاده نکن) موجب فرق بین وقوع تمام نماز است در 
لباس نجس که نماز را اعاده نمی‌کند, و بین وقوع قسمتی از نماز در لباس 
تخس که ماو را او می کندر عنانکه طاهر فرماتن آفام غلبم اسلا 
پس از اين فرق‌گذاری که فرمود وقتی در ابتدای نماز شک کردی و سپس 
ان نجاست را دیدی, اعاده کن (و نمازت را از سر بگیر. همین است؛ مگر 
اينکه این فقره, چنانکه سید صدر شارح وافیه تیش ان را اظهار کرده است, 
عم شود بر که با باس 
اصابت کرده و لکن در محل آن شک کرد است و لکن فراموش کرده که 
آن را بشوید (یعنی شک در آنچا شک بدوی نج 
قی دا سم راته ی ام هصرام با عم احفالی انست بو 
مخالف با ظاهر کلام است. و ظاهر کلام امام علیه السلام پس از تن 
فصلب این است که هر کعا کلعفشی کر شوه همان نش بدوه خ. است. 
2 و احتمال دوم اینکه: مورد پرسش, دیدن نجاست بعد از نماز باشد؛ که 
احتمال واقع شدن آن نجاست بعد از نماز داده می‌شود. مراد اين است 
که نکسم بفین بخ ارت تراسا احصمال اسکیدر عال شاه ناس تخس 
بوده, شایسته نیست. و این صورت دوم, از اشکالی که بر مورد اول وارد 
است, سالم است., جز اینکه مخالف ظاهر سوال می‌باشد. 
البته جمله (فلیس ینبغی لک ...) در از حدیث دلالت دارد به اينکه در وقوع 


تخاست ی دارد که ابا ال مان عاقع شیم استت:با انکه .شام :دنده 
شدن آن واقع شده است. 

فراد این اشت که ار با اشتهال تن یار از را فا کر دون 
صورتی که دیگر منافی عانض مرتکب نشده, ِِ باطل لمی‌ننود: که 
متأخر تور وقوع تخانتت از تسا باشد. را 0 امتناع از حمل بر 
جنس دارد. 
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تشریح المسائل 


اشاره 


* ذومین زهانتین که شیخ در خحیت: استضخاب ور شیر اقع بدان. استدلال 
کرده است چیست؟ 
صحیحه ثانیه زراره است که شیخ طوسی (ره) با سندهای خود بصورت 
مضمره و شیخ صدوق (ره) در علل الشرایع به صورت متصل, از امام 
محمّد باقر علیه السْلام روایت کرده‌اند. 
* بطور کلی در رابطه با این حدیث چه مباحثی وجود دارد؟ 
1- بحث سندی است. بدین معنا که اين حدیث نیز مضمره است و لکن 
چنانکه در رابطه با صجيیحه اولی گفتیم مضمره بودن ضرری به آن وارد 
نمی کند. 
2- تقریب استدلال به این روایت است برای حجیّت استصحاب در شک در 
رافع 
‌ کامیک از فرازهای حدیث مورد استدلال قرار گرفته است؟ 
فراز چهارم و هفتم که در بحث سوّم به تفصیل خواهد امد. 
3- فقه الحدبث است, بدین معنا که ایا از این حدیت شریف قاعده 
استصحاب استفاده می‌شود يا نه؟ اگر مستفاد است از کدام فراز حدیت 
مستفاد است؟ 

- آیا علاوه بر استصحاب قواعد دیگری هم از این روایت استفاده می‌شود پا 
زم؟ 

- آیا احکامی که در فرازهای این روایت از امام علیه السْلام صادر شده 
است. صرفا تعبدی هستند و يا اینکه با قواعد اصولی توافق دارند؟ 
۱ اولین فراز این حدیث که مورد بحث و استدلال واقع شده کدام فراز 
سوال سوم است که امام در پاسخ آن فرمودند: تغسله و لا تعید الصلاة 
- زراره پرسید چرا اعاده نکنم؟ حضرت صغفری و کبرای چیدند که حاصل و 
خلاضه ان استضحاب: آسنت: 
* مورد سوال سوم زراره کجاست؟ 
دو احتمال در آن متصور است: 
1- یکی اینکه مورد سوال ممکن است این باشد که این شخص قبل از نماز 
ظنْ به اصابت نجاست پیدا کرد, وارسی روی لباس را هم انجم داد, لکن 
چیزی نیافت. لکن پس از نماز ان را مشاهده نموده درحالی که یقین داشت 
که این نجاست. همان نجاستی است که قبل از نماز هم بود ولی بر 
پوشیده مانده بود, وظیفه او چیست؟ 
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حال: براساس این احتمال می‌توان گفت: 


1- مراد امام علیه السّلام از یقین به طهارت در عبارت (لائک کنت علی 
یقین من طهارتک). آن یقین به طهارتی است که این فرد قبل از ظِنْ به 
اصابت نجاست داشته است. چرا که قبل از اینکه احتمال اصابت نجاست 
بدهد, یقین داشت که لباسش پاک است که این همان یقین سابق است. 

2 و مراد ایشان از شک در طهارت که با عبارت فشککت آمده است., آن 
شکی است که در هنگام ورود به نماز برای او حاصل شده, وارسی هم 
کرده ولی نجاست را نیافته, لکن احتمال بودن نجاست منتفی نیست. 
بهقبا رت شاده‌ترد .ضران این اسست: که: انن. اقا بش ان اینکه آن: تجایسنت. و۱ 
پس از نماز مشاهده کرده و فهمیده است که این نجاست قبل از ورود به 
نماز به جامه‌اش اصابت کرده است اکنون یقین دارد که در جامه نجس 
نماز خوانده است. یعنی حین الورود به نماز شاک بوده است نه پس از 
نماز و لذا امام که می‌فرمایند: لا تنقض الیقین بالشی, مرادشان ان یقین 
قبل از ظنْ و شک است و ته اين پقین پس از نماز 

5 ۳ 9 نتیجه این بحت چیست؟ 

حدیت تابت و 

* پس انما الکلام در چیست؟ 

در این است که: آیا این استصحابی که در اینجا صورت می‌گیرد, جواز 
دخول در نماز است با دلیل بر عدم وجوب اعاده نماز. 

به عبارت تردن پس از سوال سائل امام علیه السلام فر مودند: لا تعید, 
نماز را اعاده نکن. 

او پرسید چرا؟ 

1- امام فرمودند: لانک کنت علی یقین. یعنی به دلیل قاعده استصحاب 
(صغری) 

منتهی این صغفری و کبری را علت برای عدم اعاده قرار داد. 

حل اشکال این است که: این پاسخ امام علیه السلام صلاحیت علیت برای 
مشروعیت و جواز ورود به نماز را دارد و نه علیت برای عدم اعاده نماز 
را. چرا؟ زیرا: 

1- نسبت به اضل ورود در نماز یقین سابق به طهارت دارد و شک لاحند 
در بقاءء و لذا یقین سابق را استصحاب کرده, وارد نماز می‌شود و چنانچه 
از ورفحته مار آمساه کته این تم فینن نی ازرست: 
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2- و اما اینکه چرا عدم الاعادة بر استصحاب بار نمی‌شود, یعنی این صغری 
و کبری نمی‌تواند علت برای عدم وجوب اعاده, آن‌هم نسبت به کسی که 
پس از نماز یقین دارد که در لباس نجس نماز خوانده باشد بخاطر اینست 


کف آفادم. کردن» سای عنین شتصین آن بات تفن جفین: شیک یست :۲۶ 
سمل فانین ا ساب با شیه آهام رابت افص ات بای 

بلکه از باب نقض یقین به یقین است. پس چگونه امام علیه السلام عدم 
اعافه را هل شا تیه اه لاک کت هد شین 
کل اه یم وال رم ره وا یه مخ یی رش رانا 
نجاست در اینجا مطرح است؟ 

ی نجاست: ۱ 

از موانع واقعیه و نفس الامری است یعبی وجود واقعی ان مضر و 
2 
تج ا کر کلف ار ری عم وت هه را رمک او ها با ان 
می‌کند. 

7 

اکر.عکلف حاهل. وا غافل: نود مانعیت خدآشته او کمل. اه سباطل. اتید تا 
اعاده لازم داشته باشد. ۱ 

* باتوجچه به مطلب فوق مراد از (بناء علی ان من اثار حصول الیقین ...) 
اس است که اشکال هد رید شا ال انم ات کوخ آسات هن 
السلام فرموده: لا تعید در حالی که علی القاعده باید می‌فرمود: تعید. 

اما: بر مبنای دوم ايراد مزبور وارد نمی‌باشد. چرا که عمل این فرد تام 
الاجزاء و الشرائط است و لا تعید. حرفی بجاست. 
«غرض از (ریتما یتخیّل: حسن التعلیل لعدم الاعاده زیت 
اعاده به قانون اتتنحای: تعلیلی کاملا ب پسندیده و ام ۱ مراد است. 
به عبارت دیگز: عدم الاعادة, اثر اتتتضتحاتب است. منتهی اثری مع 
الواسطه و نه بلاواسطه. 
به عبارت دیگر می‌گویند: 

1 از طرفی فرص بر این انشت که این فزد فیل. از تمان یمین شایی به 
طهارت و شک لا حق در بقاء داشته است, که در این مرحله, ارکان 
استصحاب تام بوده, استصحاب جاری کرده است. 
پس به برکت استصحاب یک امری ظاهری برای او درست شده است که: 
ابن علی طهارتک 
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و ۱ -_. لس ‌ِ 
2 طرفیتهم خضر ات اضولیین:دفن کویتد: ا کر هکلف عملشن را تراساسن 
امر اضطراری مثل امر به تیمم در صورت فقدان اب و پا ۰ و پا امر 


ظاهری درست شده مثل همین امر استصحابی مذکور انجام دهد, و لو بعدا 
هم کشف خلاف شود. عمل او مجزی بوده و نیازی به اعاده ندارد. 

در نتیجه: عدم العاده مستند به امر ظاهری و امر ظاهری مستند به قاعده 
استصحاب است. 

یعنی: عدم اعاده مع الواسطه مستند به استصحاب است و این تعلیل امام 
علیه السلام تعلیلی پسندیده ۵ 

قاتا ها خر ار اس اه نمی کت نت اشسانه هید 
ظاهری مقتضی اجزاء. 

* مراد از (و فیه: ان ظاهر قوله: فلیس ینبغی؛ ...) چیست؟ 

پاسخ شیخنا است به عقیده فوق مبنی بر اینکه: بله, توجیه شما؛ 3 
وجیهی است و لکن با ظاهر روایت ناسازگار است. چرا؟ زیرا ظاهر روایت 
اين است که: فلیس ینبغی ... یعنی لیس ینبغی لک الاعادة لانها نقض الیقین 
بالشک. 

یعنی: چون اعاده کردن نقض با شک است. امام علیه السلام می‌فرماید: 
اعاده نکن بخاطر اینکه نباید یقین را به شنک خی وواود: نه اينکه عدم 
الاعادة مستند به امر ظاهری باشد بدین معنا که چون امر ظاهری دارد 
پس اعاده لازم نیست. 

به عبارت دیگر: بطور کلّی ظاهر حدیت این است که: عدم اعاده اثر 
متتتفيم اسضتاب اسست و همم الواسطه جایجه دز صحبحه ال ززارت 
تقو اما اه ال لام فرممفنو الا ین کش‌ها که زا هتم ۱1 بحت 
الوضوء, اه شاب حرف ار نه بخاطر امر ظاهری و یا چیزی 
دیگر. چرا که اعاده وضو در آنجا نیز نقض یقین به شک است. 

بنابراین: آهنگ هر دو حدیت همسان است, که در این صورت باز هم 
اشکال در ما لجن فیه به قوت خود باقی است. یعنی اعاده کردن نماز در 
ما نحن فیه نقض یقین به شک نیست, بلکه نقض یقین به یقین است, پس 
چگونه امام فرموده است: لیس ینبغی ۹ 

پلس . : چگونه می‌گوئید که این ۱ 

* عبارة اخرای تخیل و یا تصوّر مزبور به همراه پاسخ شیخ در عباراتی 
ساده‌تر چگونه است؟ 

برخی بر این تصوراند که امام علیه السلام نخواسته است که عدم وجوب 
اعاده را مستقیما به 
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احای فستد کت که ون آمام ان است کم ار اقاهه ای 
ست تا او اسکه ارساا شع عضای احر ا۶ ات 

به عبارت دیگر: وقتی این مصلی قبل از نماز اقدام به استصحاب نمود, 


حسب ظاهر هم حق دارد که نماز بخواند. و این یک امر ظاهری است. 

حال این اقا مطابق با این امر ظاهری شروع به نماز خواندن کرده و نماز 
را بجا اورده است لکن پس از نماز برای او روشن شده که لباسش نجس 
بوده و نمازش در لباس نجس واقع شده است. منتهی چون عمل او مطابق 
با این امر ظاهری صورت گرفته مجزی بوده و اعاده لازم ندارد. 

بنابراین: عدم وجوب اعاده مستقیما از ناحیه استصحاب نیست بلکه از 
ناحیه اجزاء امر ظاهری است. و امر ظاهری هم که از ناحیه استصحاب 
است, و به این جهت است که امام علیه السلام فرموده: لا تعید. پس این 
حدیث شریف دو قاعده بدست می‌دهد: یکی استصحاب, یکی امر ظاهری. 

به عبارت دیگر: یکی اینکه به اين فرد که قبل از نماز یقین به طهارت لباس 
داشته و سپس در آن شک کرده است می‌فرماید لا تنقض الیقین بالشک. 
یکی اینکه وقتی فرد مطابق این استصحاب عمل نمود. چون عملش 
مطابق با امر ظاهری است مجزی است. 

پس: حدیث بالمطابقة دلالت دارد بر حجیت استصحاب. و بالتضمّن 
می‌رساند اجزاء امر ظاهری را. 

* اقا جتاب شیم در باسع به این تخیل با صقن فی قرو اند 

خیر» نمی‌توان گفت عدم وجوب اعاده مستند به قاعده اجز|ء است؛ چرا؟ 
زیرا بخاطر لا تعید یعنی عدم وجوب اعاده است که ذکر علت کرده 
می‌قر فانده لسن ان.یتفین ان قععض الیفین بالشی. و لذا اهر حصلت 
گویای این است که این عدم وجوب اعاده مستقیما تفت کردد به 
استصحاب. چنانکه: در حدث اولی امام با استصحاب استدلال می‌کند که 
اعاده وضو واجب نیست., در اینجا نیز با استصحاب استدلال می‌کند که 
اعاده نماز واجب نیست. 

* حاصل مطلب در (و دعوی ...) چیست؟ 
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ادعای دیگری است مبنی بر اینکه: این تعلیل بجا و عدم اعاده اثر مستقیم 
به عبارت دیگر می‌گویند: طهارت واقعیه آثاري دارد از جمله: 

1- جواز ورود در نماز و مشروعیت دخول در ان است. 

2- مجزی بودن عمل و عدم لزوم اعاده است. چرا؟ 

زیرا وقتی عبارت دارای طهارت : باشد, مات سا ها مهن فآ قعن مطابقت 
دارد و لذا قهرا و جبرا| اجز |ء هت اند و لابدیت عقلیه دارد. 

حال: اگر ما یقین به طارت واقعیه داشته باشیم, این یقین ما خود طریق 
است و تمام آثار شرعی و عقلی برآن مترتب می‌شود. و اگر یقین و 
جدائی به طهارت واقعیه نداشته باشیم, با استصحاب آن را 0 


بعنی. 0 تال تن واقعیه به حساب آورده 
می‌توان آثار طهارت واقعیه را بران مترتب کرد. 

بنابراین در ما نحن فیه بر خود استصحاب طهارت, هم جواز ورود بر نماز 
مترتب می‌شود, هم عدم لز وم اعاده, و این اثر استصحاب است. 

پس: تعلیل امام علیه السلام کاملا قانونی است و صرفا تعبدی نمی‌باشد, 
و اشکال وارده رفع می‌شود. 

* پاسخ جناب شیخ به ادعای فوق چیست؟ 

این است که: دو تالی فاسد در این ادعا وجود دارد: 

1- اینکه اعاده کردن يا نکردن اشایار عقلیه است و عقل بدان حکم می‌کند 
فان انار رکه تام ول بل شا اش نی اک ما2 
مامور به مطابق باشد قهرا و به لحاظ حکم عقل مجزی است و الا نه. 
حال: وقتی اعاده کردن يا نکردن اثر عقلی باشد. بر مبنای حجیت 
استضحاب آنان عقلیه بر. اتتضحب. فتز نب نمی‌شود: جرا که می‌شود اضل 
مثبت و اصل مثبت حجت نیست. بلکه از باب اخبار و روایات تنها آثار 
شرعیه بران بار می‌شود. 

2- اینکه حکم به عدم وجوب اعاده براساس استصحاب در این فراز مورد 
بحت؛ با حکم به وجوب اعاده در فراز آخر روایت ت متفاوت می‌باشد. 

به عبارت 7 استصحاب عدم وجوب آعاده در ما نحن فیه که فرد پس از 
نماز متوجه می‌شود تمام نمازش را در لباس نجس خوانده است, با وجوب 
اعاده در انجائی که در اثناء نماز 
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متوجه می‌شود و نصف نمازش فی المثل در لباس نجس بوده است که 
فراز اخیر است., متفاوت می‌باشد. 

درحالی که: 

اولا: از آنجا که ظاهرا سوال در هر دو فراز یکی است., جواب هم باید یکی 
باشد نه دو تا. 

ثانیا: اگر قرار باشد که در فراز اخیر اعاده لازم باشد, بطریق اولی باید در 
فراز مورد بحت اعاده لازم باشد, چرا که در اینجا تمام عبادت در لباس 


نچس صورت گرفته است. 

پس: وجهی برای ادعای شما باقی نمی‌ماند و اشکال همچنان بر حال خود 
* اشکال سید صدر شارح وافیه به قسمت دوم بیان شیخ در اینجا چیست؟ 
قیاس فراز مورد بحث در اینجا با فراز اخیر روایت. قیاسی مع الفارق 
است. چرا؟ زیرا: 

1- در فراز اخیر در اثناء نماز متوجه نجاست می‌شود. امام علیه السلام 


رها بو ی هر کوک ی وی فان سا ان ار ان ی 
علم اجمالی بوده و در اثناء نماز تبدیل به علم تفصیلی شده است. 
بلاشک:غلم اجمالی منز عومه استدعاي فر افت بفیه می کند.و لد باید 
اعاده کند. 
2 لکن در فراز مورد بحث که سائل می‌پر سد, فان ظننت: شکستن؛ شک 
بدوی بود8 است. 
پلاشتی در شی ندوی. بغنی .شک در ال تکليف. برانت ار شوه ۵ 
اعاده لازم ندارد. 
پس: قیاس جناب شیخ مع الفارق است. 

*غرض از (الا ان بحمل هذه الفقرة .. ۰ چیست ۱ 
اولا این توجیهبا ظاهر کلام عن‌سازد: جرا که اماء غلیه الشلام فرموونده 
تعید اذا شککت في موضع نم رأیته یعنی: اگر در قبل از نماز نسبت به 
نجاست لبانشتشی کردی و بیش در اشاء تقاز ان را مشاهده نموده یقین 
حاصل نمودی, اعاده کن. 
فتبادر به: هن آزشی در ایتجا: ففانشی وک ات هن زنی ‏ مر رنه 
له احمالی. 
ثانیا: این توجیه با ظاهر کلام بعدی امام هم که فرمودند: قآن له ی ۰ 
رایته, ناسازگار است, چرا که در اینجا نیز آنچه به ذهن متبادر می‌شود, 
صرف شک بدوی است. نی هه رتیه حفا نله هن ی سور کوتای یک 
فلت ات که ی رش بووی الست. 
و لذا تفاوتی از این جهت بین دو فراز حدیث وجود نداشته و قیاس ما مع 
الفارق نمی‌باشد. 
الحاصل: در بررسی مطلب براساس احتمال اوّل با این اشکال روبرو 
شدیم که چگونه 
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استصحاب و عدم نقض یقین به شک. می‌تواند عاق عدم اعاده شود؟ اما 
بر حسب قواعد تاکنون پاسخی برای این اشکال نیافتیم, مگر اينکه بگوئیم 
مطلب تعبّدی است که این سخن دیگری است. 
#حاصل لت ی رو انیت ان کر مور اس ال ری تاه 
بیان دومین احتمال متصوّر در اینکه مورد سوال سوم سائل کجا و چیست 
می‌باشد مبنی بر اینکه: ممکن است که مورد سوال زراره. برخلاف احتمال 
اوّل این باشد که: 
تاکز سس ار ار وش تایه که ملک مک اه اند کشا 
خونی باشد که قبل از نماز احتمالش را می‌دادم» بدین معنا که هم احتمال 


می‌رود که این همان خون باشد. هم احتمال می‌رود که خون جدیدی باشد 
که پس از هن هواس احات اف باشد. و چیست؟ 

فرمودند: اه لین تفس لک 

از ری کر اه نس با شک لاحق در بقاء آن و 
احتمال وجود نجاست در أثناء نماز, شایسته نیست. 

* مراد از (و هذا الوجه سالم عما یرد علی الأْول ...) چیست؟ 

این است که حکم به عدم اعاده و تعلیل به استصحاب نیز قانونیت پیدا 
کرده و اشکالی که در احتمال اوّل تقد در اینجا هارد تمی‌آند.-جرا ۱ زیرا دزن 
این فرض, شک لا حق, منحصر به زمان ورود این فرد به نماز نیست, بلکه 
تا ار تمان نت اداهه دار که در چنین فرضی برخلاف احتمال اوّل اعاده 
0 نقض یقین به یقین نیست 

* پس غرض از (الا اه خلاف ظاهز الستغال) چیست؟ 

انن است که: این اختمال دوم مبتلای به اشکال, دیگری است.: و آن اینکه 
برخلاف ظاهر سوال سائل است. چرا که ظاهر سوال اینست که این خونی 
که پس از نماز مشاهده کرده, همان خونی است که قبل از نماز بوده 
است و لکن در آن موقع آن را ندید و اکنون دیده است. 
ان 
ظاهر سوال را گرفته, پاسخ امام را توجیه کنیم, یا باید ظاهر کلام امام را 
گرفته. سوال را توجیه کنیم. ۲ 

بله, عبارت (فلیس ینبغی لک ۰ در آخر حدیثت دلالت دارد بر اینکه: این 
فرد, در وقوع تجاست. شک دارد که آیا ال نماز واقع شده است و يا اينکه 
به هنگام دیده شدن؛ واقع شده است. و لذ| مراد این است که: ۳ با 
اشتغال به شستن لباس, نمازش را قطع کرده. در صورتی که منافی نماز 
را مرتکب نشده باشد. نمازش صحیح است و باطل نمی‌شود که این 
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نجاست از نماز باشد, الف و لام, الیقین, امتناع از حمل بر جنس دارد. 

* غرض از مطلب اخیر چیست؟ توضیح دهید. 

این است که: دومین فراز مورد استدلال این فراز از حدیثت است که زراره 
می‌پر سد. اگر در وسط نماز خون را در لباس مشاهده کنم.؛ حکم چیست؟ 
حضرت در پاسخ تفصیل داده می‌فرمایند: 

- اگر قبل از نماز احتمال می‌دادی که لباست خونی باشد و لکن پس از 
بررسی خونی را نیافتی و لکن در اثناء نماز ان را مشاهده کردی, نمازت را 
بشکن, لباست را بشوی و نماز را اعاده کن. 


- و اگر قبل از نماز چنین احتمالی را نمی‌دادی بلکه ابتدا به ساکن, خون را 

در لباست مشاهده کردی, در همان‌جا نمازت را قطع ۳ (بدون اینکه 

مطلبی انجام دهی), لباست را بشوی و دوباره نماز را از همان‌جا که بودی 

ادامه بده. 

تس ان تصر نت ام ور سار لانک لا تدری لعله شیء اوقع 

علیی,» فلسن.ببعی: لک آنتنقض الیفین بالشی: 

الخاضل ‏ این فراز از حدیثت نیز برای حجیت استصحاب قابل استدلال بوده 
و ارکان استصحاب در ۰ تام است چرا؟ زیرا: این فرد که در آثناء نماز 

خون دیده است. یقین ندارد که این خون قبل از نماز بوده يا نه؟ بلکه 

احتمال می‌دهد که همین حالا پیدا شده باشد. و لذا: اگر بخواهد نماز را 

اعادم کنده نقض مین به شک کرده اشت و اشکالی کهدر فزار فبلین, یود 

در اینجا وجود ندارد. 

* پس مراد از (لکن تفریع عدم نقض الیقین ...) چیست؟. _ 

این است که: و لکن یک اشکال در مطلب اخیر وجود دارد و ان این است 

که: امام علیه السلام کبرای کلی را با فاء تفریع. بر یقین به طهارت متفزع 

ساخته‌اند و اين تفریع از حمل (ال) در الیقین به جنسیت امتناع دارد. چرا؟ 

زیرا: (ال) در متفرع اشاره به ان مطلبی است که در متفژع علیه ذکر 

شده است و کلیت ندارد و حال آنکه مبنای استدلال نیز بر جنسیت است. 

علی‌ای‌حال: از این حدیث نیز قاعده کلیه بدست نمی‌آید. 

* پس غرض شیخنا از (فافهم) چیست؟ 

اشاره به این است که اگرچه ظاهر تفریع همان است که ذکر شد, لکن 

قرائن مهمتری بر 
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جنس بودن (ال) وجود دارد که ما به واسطه این قرائن (ال), را, جنس 

1- قرینه مقامیه. که مقام صدور حدیث برای ضرب قاعده کلیه است و نه 


2- قرینه تعلیل باتوجه به اینکه اصل در تعلیل هم ارتکازی بودن است و نه 
تعبدی بودن. ۲ 
3- قرینه مقابله یقین با شک است. باتوجه به اینکه (ال) در الشک, (ال) 


4- فراز اوّل حدیث که بدون فاء تفریع بود و ظهور در جنس دارد. 

در نتیجه: با استدلال به این حدیث نیز می‌توان حجیت استصحاب را اثبات 
نمود. 

* تفسیر حضرت امام خمینی (ره) از روایت دوم زراره در اینجا چیست؟ _ 
می‌فرماید: دو فقره از این روایت مورد استدلال است. که فقره اوّل ان 


غبارت: (فان ظتنت. ان قد اضایه نب )می‌باشد که. جهار: اخشمال جر ان 

متصوّر است: 

[- اینکه گمان به اصابت داشته و در لباسش نظر کرده و لکن چیزی ندیده 

است و لکن بدون اينکه از نظر و نگاهش, علم يا اطمینان حاصل کرده 

باشد, نماز خوانده است. 

این نمازگزار وقتی نجاست را در لباسش دید. دانست که این نجاست. 

ِ نجاست مورد ظنْ و گمانش بوده و نمازش در لباس نجس واقع شده 

2- اينکه گمان به اصابت داشته, در لباسش هم نظر کرده, چیزی هم ندیده, 

از نگاه خود به علم و اطمینان هم نرسیده و لکن پس از نماز احتمال 

می د هد که نجاست پس از ورود به نماز بوجود 1 بااشد و احتمالا نمازش 

در نجاست واقع شده باشد. 

3- اینکه پس از گمان, با نظر و نگاه, علم پید | کرده که نجس نشده, لکن 

پس از نماز علمش به علم مخالف تبدیل گردیده. که از ال نجاست بوده 

4- احتمال قبلی به‌علاوه, این احتمال که نجاست پس از ورود به نماز پیدا 

شده باشد و نمازش در نجاست واقع شده باشد. 

سپس در بررسی هریک از اين احتمالات می‌فرماید: 

- اختعان سوّم با تعلیلی که در پاسخ امام علیه السّلام آمده است در تنافی 

است 

۹ بر قاعده یقین است. بعید است. چونکه اگر 

براییش علم پیدا شده بود, باید در سوال ذکر می‌کرد. بخاطر اینکه این 

احتمال دز کم تخالت درد و دک تشد ان دود سوال لین بر عدم غلم 

است و در مقام سوال غفلت از موضوع خلاف اصل است. 

بعلاوه, اینکه جمله ) و لیس ینبعی لک ان تنقض الیقین), ظهور در فعلیت 

شک و یقین با هم 
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داشته باشد, جای تامل دارد و با اینکه علی الظاهر کبری در این مورد و 

مورد ذیل روایت ه یکی می‌باشد, کبرای ذیل روایت ت منطبق بر استصحاب 

است و نه قاعده یقین. 

ِِ می‌فرماید: بدیهی است که معنای جمله (و آن لم تشک) این است 
: اگر غافل بودی و توجّه به نجاست نداشتی, سپس آن را دیدی و 

ال دادی که نجاست از اوّل بوده است و پس از نگاه کردن بوجود 

آفده: معنایش یقین به عدم طهارت نیست. 

پس احتمال چهارم مقصود نیست. 

سپس می‌فرماید: دو احتمال دیگر یعنی احتمال اوّل و دوم نیز در افاده 


تا ی که ای ار اش ها 
مضر به حجیت استصحاب نیست. 

و اما دو احتمال اول: 

1- بعید نیست که ادعای ظهور روایت در احتمال اوّل بشود, که در این 
رت اشال می‌شنوه که کلف می‌باند که ار نو بان نخس ناد 
تِ است.؛ مع‌ذلک حکم به عدم وجوب اعاده نماز شده است. 

ّ این تعلیل عدم 9 اعاده, همان عدم جواز شکستن یقین با ی 
ِ تدم که هیر وگو ور ارب ات واه باسد سل اسکه ار 
ظاهری مقتضی اجز |ء است, پا اینکه احراز طهارت. شرط نماز است و 
خود طهارت شرط نماز نیست., و يا اینکه احراز نجاست مانع نماز است, و 
خود نجاست مانع از نت و لذا استناد به چیز دیگری غیر از تعلیل گفته 
۳ ترون از قر روایت و 

0 از ۹ گفتیم روشن و ک اه که بدان پاسخها 
ی وه اس کال تام ی که ات ره که دی ات 
در دفع این اشکال گفته شود این است که: 

زشا ور ات هر مسا اخساضا لر دا دک تیوه ات را سا 
وجوب اعاده در دو فقره پیشین. یعنی در دو صورت فراموشی و علم 
اجمالی؛ موافق با قاعده است. چرا که مقتضای قاعده این است که 
نجاست با ورود واقعی اش مانع است, و طهارت نیز با وجود واقعی داشت, 
به فرض شرط بودنش برای نماز. شرط است. 

و لذا, زراره چون دید که پاسخ امام علیه السْلام بر وفق قاعده است, دیگر 
از علّت ان سوال نکرد, و این موافق بودن با قاعده, منافاتی با سوال 
چر|؟ 

زیرا احتمال می‌داد که حکم خداوند متعال در دو فقره مذکور مخالف با 
قاعده باشد. 
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* پس چرا در فقره سوم یعنی صورت ظن به اصابت نجس به لباس؛ و بجا 
آوردن‌سمای فد از نطرر و نادور لسن له بیدز کردن ماد 
نماز در لباس نچس واقع شده است از علت سوال کرد؟ 
چون حکم به عدم وجوب اعاده نماز در صورت سوم مخالف با قاعده 
است. 
لاه وه ارو کار ارم هو 
این بود که چون نماز خوانده شده مطابق با ماوش به نیست. باید اعاده 
شود. ؛ چر| حکم به عدم اعاده آن شد؟ 
باس این: است: کی حکم شارع هه تسشن یفین با کی ساموت 


موافقت عبادت بجا آورده شده با مأمور به است؛ و لذا اعاده واجب 
نیست؟ 

دلیل؟ دلیلش این است که: استصحاب طهارت؛ موجب توسعه در شرط 
استته لفات اطلای اولف اولنت خاک یروت 

پس جواب موافق با سوّال است. و این دلیل گرچه به بعضی صورت‌های 
گفته شده برمی‌گردد و لکن با این توجیه و تقریب. بدون تکلف منطبق بر 
قومال است: 

یش جی فقو فان کر اش تک ال کال این اش ک سای دور 
پاسخ, مناسب با عدم وجوب اعاده نیست. پاسخش این است که: تعلیل در 
پاسخ, به عدم وجوب اعاده ترتمی کرددر بلکه حکم به عدم وجوب اعاده 
ارشادی است, که نماز بجا آورده شده با افو به موافق است,؛ چرا که 
امکان ندارد که وجوب يا عدم اعاده, بدون تصرف در منشا مورد تعبد 
باشد. 

پس: تعلیل به منشا برمی‌گردد و در این صورت اشکالی نخواهد بود.[188] 
به عبارت دیگر: وجوب و عدم وجوب اعاده از احکام شرعی نیست؛, بلکه از 
احکام هلو هستند. 

حال: در دو فرض اولی دستور به اعاده. ارشادی است که مصداق ۳ 
به تحقق پیدا نکرده است. 

1 ِِِ سوم دستور به اعاده, ارشاد به تحقق ها تن به است. بخاطر 
1 ینکه حکم به عدم اعاده, بدون تصرف در موضوع, معقول نیست: و حکم 
سیم فا ما شوت ظمارخ واففیی مرول ی استت ( را رن 
مقتضای شرط بودن طهارت واقعی؛ وجوب اعاده است. و مقتضای 
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عدم وجوب اعاده, مطلوب بودن نماز با طهارت ظاهری است, که این 
محال است. 

پس به ناچار, دستور به عدم اعاده ارشاد است به اينکه خصوص طهارت 
واقعی شرط نیست,؛ بلکه شرط اعم از طهارت واقعی و ظاهری است, در 
غیر این صورت جمع میان دو نقیض لازم می‌آید. 

پس: سخن زراره (و لم) سوال از علت مصداق بودن آن, برای مأمور 94 
بوده است؛ که پاسخ امام علیه السْلام برمی‌گردد به اینکه: مقتضای 
اتحشسات‌ این انس کش ظی اه | طوات وافعی سای اش و 
ان ضایر و دارآ ری او ان ماع است ۱۱۵ 
حضرت امام خمینی در جای دیگری می‌فرماید: تمام این مطلب در صورتی 
است که طهارت شرط باشد, لکن بنا بر مانع بودن نجس, نهایت چیزی که 
یرد فاشتکا از تقایل هکت است مه نود این اسیت کدر هام حمات 
تجتین. هعلوم اشت: و با بندایش ی در. تخس بودن: آخراز هی‌شود که 


جزء موضوع نیست و با استصحاب, جزء دیگر احراز می‌شود؛ گوثئی خواسته 
بگوید: 

نجاست معلوم با هر دو جزء آن مفقود است؛ البته چیز دیگری نیز افاده 
کرده که عبارتست از ز جاری شدن اصل در جزء موضوع 1۰ 190 

به عبارت دیگر: نهایت چیزی که در این مقام ممکن است گفته شود بنا بر 
اينکه علم به نجاست. موضوع برای مانعیت باشد, این است که: علم جزء 
موضوع افش بخاطر اینکه مانع در این صور تا نجچجس معلوم است. 

پس با انتفای علم. نماز صحیح است؛ اگرچه در نفس الأمر, در نجس واقع 
شده باشد, چنانکه در خبرها وارد شده است که اگر معتقد به وجود نجس 
باشد و نماز بخواند. سپس کشف شود که نجس نبوده نمازش صحیح 
است, همان‌طور که فتوی هم برآن است. 

در این صورت می‌توان گفت: مراد از عبارت (لانک کنت قلعم یقین), این 
است که: یکی از دو جزء. که همان علم باشد, با علم وجدانی منتفی است؛ 
و عبارت (و لا ینقض الیقین .۰ دلالت دارد که جزء دیگر, یعنی نجاست. با 
استصحاب منتفی است. 

پس مراد از هر دو جمله, اين است که: مانع با هر دو جزئثش در فرض, 
منتفی است و حال انکه انتفای یکی از این دو, در صحت نماز کافی است. 
در غیر این صورت اشکال عدم انطباق 
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تعلیل بر مورد, به حال خودش باقی است.| 191] 

مخفی نماند که اشکال مذکور مختص به احتمال اوّل نیست و بر احتمال 
دوم نیز وارد می‌شود.[ 192] 

امام خمینی سیس ادامه می‌دهد که: اشکال دیگری بر این احتمال وجود 
دارد و آن عبارتست از اینکه: اين احتمال مستلزم جدائی و تفرقه میان 
وقوع تمام نماز در لباس نجس, و وقوع بخشی از نماز در لباس نجس, 
می‌باشد. (چرا؟) زیرا: 

در مورد اوّل حکم به عدم وجوب اعاده نماز شده و لکن در دومی حکم به 
وجوب اعاده شده است. این تفاوت و تفرقه در عبارت بعدی که امام 
فرمود: تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع منه, ظاهر می‌شود. و 
لذا برخی از اصولیین این فقره از روایت را بر علم اجمالی حمل کرده‌اند 
که این حمل به دلایلی خلاف ظاهر است. 0 

سپس می‌فرماید: اشکال دیگری بر ذیل روایت وارد است و آن اشکال این 
است که: میان وقوع بخشی از نماز در لباس نجس با جهل به نجاست, و 
احتمال پیدايیش نجاست در وسط نماز, تفاوت روشنی وجود ندارد. در عین 
حال امام علیه السلام در مورد دومی به استصحاب تمسشک کرده, ولی در 
اولی تمشک به استصحاب نکرده است. 


توضنه اشکال. این ات که براخ تما گزاری: که دن وسظ نان عالم یه 
نجاست شده, فرقی نمی‌کند که احتمال عروض ان در همان ساعت را 
بدهد, پا اينکه در وسط نماز علم پیدا کند که از اوّل نماز. نجاست وجود 
داشته است. 
می‌گوئيم سه حالت در اینجا وجود دارد: 
1- حالت جهل به نجاست 
2-.حالت علم به تجاست و اشتغال تطهین به آن 
۳ حالت نماز با طهارت واقع. که آن پس از تطهیر از نجاست و اتمام نماز 
حاات استصتالیه یا یت سس حالت وی امن تم خلت اه 
نجاست و طهارت. 
به عبارت دیگر: بنا بر حمل فراز و فقره پیشین روایت بر احتمال اوّل, 
بدین معنا که پس از 
ترحمه نو شر کال سشاخل یه ایض رک 6اه 

نماز علم به وجود نجاست از اول نماز پیدا کرده است. و جاری نمودن 
استصحاب برای تصحیح نماز با بیان پیشین» , تفاوتی میان دو فراز یا فقره 
آخری باقی نمی‌ماند. (چرا؟) زیرا استصحاب در دو فراز آخر جاری 
قی ون کاتسا اما داش خفن شا شام استضعات اه 
وت اجزای سابق بر علم به نجاست, جاری می‌شود. 

همچنین اگر در وسط نماز علم پیدا کند که از اوّل نماز نجاست وجود 

0 است, استصحاب جاری می شود. (چرا؟) زیرا| ظرف جهل به 
نجاست. با نقیک در پید ایش آن در جائی از لباسش, ظرف جاری شدن 
استصحاب است. و علم که ملحق , از می‌ شود ضرر به جاری شدن 
استصحاب نمی ز ند چنانکه در فقره اولی؛ بعنلی استصحاب پس از تمام 
شدن نماز. مضر نیست. 
اعا دم حالت علی هه انس اسان یه فان ی ام تایه 
دلیل دیگری گن تصو و2 نماز باشد. یعنی همان دلیلهاتی که دلالت دارند که 
هرگاه مکلف در وسط نماز خون‌دماغ بشد؛ بینی اش را بشوید و بنا را بر 
نمازش بگذارد؛ (چرا؟) زیرا از این ادله استفاده می‌شود که تلبس به 
نجاست در زمانی که اشتغال , به تطهیر نجاست دارد. مضر به نماز نیست. 
از اینجاست که گاهی احتمال دوم در فقره اولی ترجیح پیدا می‌کند. 
گفته می‌ شود : تطبیق استصحاب در دو فقره آخری بر دومی از آن 
احتمال‌ها است نه اولی که اجمال را از فقره اولی رفع می‌نماید؛ به این 
دلیل که فقره اولی بر احتمال پیدایش تس ابیت اعد ان تما جع وی 39 
بنابراین: ذیل روایت ت شاهد بر صدر و اوّل روایت است. 
علاوه بر اینکه , به لفظ (فرآیت فیه) و به (فرآیته فیه) تعبیر کرده است و 


شاید شهادت مزبور از این تعبٍ استشمام شود, چنانکه تعبیر به (و لیس 
ینبغی لک ان تنقضص الیقین بالشی), ظهور دارد در اینکه پس از نماز, شی 
فعلی است؛ و اگر فعلی نمی‌بود, شایسته بود که می‌گفت: (و ما کان 
ینبغی لک آن تنقض الیقین بالشک) 

حال: با این مویدات؛ گرچه احتمال دوم خالی از فرب نیست, و لکن امکان 
دفع اصل اشکال بر اساس احتمال اول وجود دارد, به این صورت که گفته 
تک ار ای هار شام آر سس ات اس سا مات 
در حال نماز, و علم یس از نماز به اينکه نجاست وجود داشته, تمسشکی به 
استخعابه مایت تاره وان اک در اهاز ناس را سس نوف 
نی کید کم عم ید وجود آن از اکن تمار دابکه بانند. با اسکه احتمالن نود 
ک در وسط نماز بوجود اه باشد., _ ضن اینجا برایٍ تصحیح نماز. امکان 
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استصحاب دس آن ممکن است, همان حالت شک است, و در چالت علم,؛ 
باید با چیز دیگری نماز تصحیح شود؛ ادن یر این صورته آزلم- ما تفت 
نجاست پا شرط بودن طهارت؛ بر اثبات نجاست در نماز دلالت دارند. 

نماز یک حقیقت است و دارای هیئت اتصالی می‌باشد؛ حرکت‌ها و 
بقن تما ار ال ناب آ خرن مفووظط به پوس ات رو مین ات 
مان آناست انوا ول با ارات ات را رن یار و 
مانع بودن نجاست دارند, خارج شند. 

نهایت چیزی که بر عدم اعتبار دلالت می کند, خبرهایی است که در مورد 
خون‌دماغ شدن در وسط نماز, وارد شده است. 

و اما ادعای لغو بودن خصوصیت یعنی وسط نماز بودن» به دلیل اینکه عرفا 
بیان پید ایش نجاست در وسط نماز, و بودن ان از اول نماز فرقی نیست, 
در صورتی که توجّه به حالت کرده و علم داشته است,[193] ادعای 
مردودی است. چونکه احتمال دارد که پیدايیش ان در صورت اتفاقی بودن. 
در رفع مانعیت دخالت داشته باشد. روی این جهت., التزام به جواز نجس 
کردن ی رب بر نماز 
بنابراین می گوئیم : 

1- هرگاه در وسط نماز بداند که نجاست از اوّل بوده. تصحیح نمازش 
ممکن نیست. چرا که استصحاب نسبت به حالت علم که متلبس به نماز 
گردیده, مفید نیست و خروج برای ادله‌ای که بر شرط بودن طهارت يا مانع 
ترتحاست سرا هار ال ار یا 


پس چاره‌ای از شکستن نماز و دوباره خواندن آن پس از پاکیزه کردن 
2- اما هرگاه احتمال عارض شد نجاست در وسط نماز داده شود. چنگ 
زدن به استصحاب برای تصحیح نماز ممکن است؛ نه براساس اصالت عدم 
عارض شدن نجاست در وسط نماز که پیدایشن: ان را در وسط نماز اثبات 
کند, تا مورد. مشمول ادله پیدايش خون‌دماغ شدن بشود؛ که به جهت آن,: 
حالت وارد شدن به نماز با علم به نجاست تصحیح گردد. 

بدیهی است که این اصل. ال سوت ارس بلکه اصالت عدم عارض شدن 
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زمان, تنها برای تصحیح حالت جهل به نجاست است. در حالت علم به 
نجاست چون نمازگزار در حال ورود به نماز, شک داشت که نجاست 
موجود. در حالت نماز به وجود آفاده تا مان تاش با اینکه آن ال بوده تا 
مانغ باشتد: شک .در «مانعیت. ان دارد و اضل برانت ت عقلی و شرعی اجرا 
می‌کند, چنانکه در لباس مشکوک چنین است. 

آنچه از ادله, ظاهرتر است, مانع بودن نجاست از, نماز است., نه شرط 
بودن طهارت؛ چنانکه پرای کسی که در اين ادله دقت نماید آشکار 
می‌ شود. اگرچه برخی ارله از جمله همین صحیحه زراره موهم شرط بودن 
طهارت است؛ لکن به حسب مفاد ادله, مانعیت قوی‌تر است. و استصحاب 
طهارت در صدر این روایت زراره؛ شاید از باب اینکه به حسب نظر عرف.؛ 
طهارت و نبودن نجاست یی چیز است و مراد این است که لباس از پلیدی 
که مانع نماز است. خالی باشد؛ که با اجرای اصل طهارت و اجرای اصل 
عدم عروض نجاست حاصل می‌شود. 

این سخن در صورتی درست است که مراد از (اصل) در ذیل صحیحه 
زراره, همان اصالت عدم عروض نجاست تا این زمان باشد؛ چنانکه چه‌بسا 
جمله (لا تدری لعله شیء اوقع علیه), این را می‌فهماند. در غیر این 
صورت. ممکن است گفته شود: مراد از (اصل) اصالت عدم عروض مانع 
در نماز است؛ زیرا نجاست واقعی با جهل به آن, مانع نیست؛ و نجاست 
معلوم ممکن است. در نماز بوجود آمده باشد. 

پس: قبل از علم به نجاست, عدم عارض گردیدن مانع در نمازی که پیش 
رویش هست متیقّن می‌باشد؛ ۳ زمان علم را استصحاب کند, لباس را 
می‌شوید و بنا را قز -تعان خی بذارد: اگر فرض شود اصالت عدم مانع جاری 
نمی‌شود. اصالت بعاق. هینت اتضالن جاری می‌شود. 

بنابراین: از تمام آنچه گفتیم به دست آفد کة.ضیان دو صورت» به حسب 
اصول و قواعد, تفاوت وجود دارد, همان‌طور که امام علیه السْلام میان آنها 


فرق گذاشتند.[194] 


قلقین الحطالت 


"اب شنت خوصتن رواتت. که.در کیت استضحاب در شی راقم. بوان 
استدلال کردید چیست؟ 

صحیحه تثاأنیه زراره است. 

* موقعیّت حدیث مزبور از لحاظ سندی چگونه است؟ 

مضمره است و لکن مضمره‌هایی که مضمر ان امثال زراره باشد, اضمار 
در انها ضرری ندارد. 

* متن این حدیث حاوی چه مطالبی است؟ ۳ 

حاوی هفت سوال و جواب است که در متن و شرح امده است. 

* اولین فراز مورد استدلال در صحیحه مزبور چیست؟ 

آنجاست که سائل از امام علیه السّلام می‌پرسد: اگر من احتمال دادم که 
به جامه‌ام خونی اصابت کرده ولی یقین به آن ندارم, ولی به دنبال این ظنْ 
و گمان جامه‌ام را وارسی کرده چیزی نیافتم. سپس وارد نماز شدم و با 
همین حال نماز خواندم. اما پس از نماز یا از روی اتفاق و یا وارسی, خون 
را در لباسم دیدم, وظیفه من چیست؟ 

امام علیه السْلام فرمودند: تغسله و لا تعید,. یعنی جامه‌ات را تطهیر کن و 
لکن نمازت صحیح است و اعاده ندارد. 

* چرا؟ 

زیرا او سابقا یقین داشت: که لباستتن باک است. یس از آن و در اتز 
خون‌دماغ شدن نگران شد و به لباسش نگاه کرد و خونی ندید. پس 
سزاوار نبود که یقین سابقش را با شک لا حق از بین ببرد. و لذا استصحاب 
طهارت کرده. نمازش را خوانده است. 

در نتیجه: این نمازی را که او خوانده است زیر سایه استصحاب طهارت 
بوده و صحیم است.؛ امر صحیح که اعاده لازم ندارد. 

* استدلال به این حدیث چگونه است؟ 

1- ال در الیقین برای جنس باشد نه عهد و يا استغراق به همان قرائنی که 
ذکر شد. 

2 قید من طهارت ثوبک را از صفری ملفی می‌کنیم تا بشود لانک کنت 
علی یقین یعنی تو 
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دارای یقین سابق بودی و سزاوار نیست که یقین را با شک بشکنی. 

به عبارت دیگر: وقتی (ال) برای جنس باشد و قید من طهارت ملغی شود, 
سالبه کلیه نتیجه می‌دهد, یعنی تنظورر کل اتتضخات ور مهارد ی ون 
رافع قانونیت دارد و جاری می‌شود. 


2- از طرفی ظهور اين حدیث در جنس بودن الیقین, قوی‌تر از حدیث اولی 
است بش ته‌طریی ,ادلی قابل اسندلان است: 

وجه اظهریت ان‌هم این است که: در حدیث اوّل جمله شرطیه در کار بود و 
لذا یک احتمال اين بود که جمله فائّه علی بقین توطثه و تمهید باشد, که 
گفتیم ارادة الجنس علی هذا اوهن .. و حال ۹1 در این حدیت خبری از 
آن احتمالات نیست و مستقیما در بیان علّت است و ظهور در تعمیم دارد. 
پس به راحتی می‌توانیم برای حجیت استصحاب در همه جأ از این حدیت 
استفاده کنیم. 

* فراز مورد بحث بعدی کدام فراز است؟ 

این فراز است که زراره می‌پرسد اگر این فردی که خون‌دماغ شده است.؛ 
کال بر آتاه هار یه شید که لاس وی است ابا ان فاد 
استیناف دارد يا نه؟ 

امام فرهودند؛ اکر :قبل از ما تشیت: به:تحاستت لیامت اشی کرده بودی 
لکن در آثناء نماز متوجه خون شدی, تغسله و تعید, لباست را تطهیر کرده, 
ها را دمص نارق ار ماش ار مامت لیات وین 
مشاهده نکرده, به پاک بودن لباست مطمئن شدی, لکن در اثناء نماز دیدی 
هفان دای ده نو 

خرا؟ یر و لیس ان ننقض الیقین بالشک. 

تخاطن ای که و فلا فتن بد‌طمارت لاس دای و اکنون شک می‌کنی 
۱ 
واه را کات سای امین لاس کر 
پس اعاده و استیناف لا زم ندارد. بعلی چه؟ یعنی اینکه امام علیه السلام در 
1 را اجری فرمود ند 

کر ان قصر آوایه که تا غیه ام وید ند ماه یز در لباروک 
را تطهیر کن و نمازی را که خوانده‌ای اعاده نکن دو احتمال وجود دارد: 
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1- اینکه این خونی که اکنون یعنی در اثناء نماز و يا بعد نماز آن را دیده 
است. بفهمد و علم پیدا کند که این خون از اول بوده است. 

2- اینکه خونی که در اثناء نماز و پا پس از نماز می‌بیند, احتمال بدهد که 
پس از شروع به نماز و يا پس از انجام نماز به لباسش اصابت کرده باشد, 
نه اینکه از اول بوده باشد. 

خال فقال این استت که تاه امه الا ات ما لاه کذامسک 
از دو فرض مذکور بوده است؟ اگر حکم امام مربوط به فرض اوّل است, 
باید بگویم علی القاعده. استصحاب در این فرض جاری نشده و به درد نماز 


نمی‌خورد. چرا؟ زیرا در اين فرض, زمان یقین و شک مربوط به قبل از 
نماز است., و او در اینجا یقین پیدا کرده بود که این خون از اوّل بوده است 
و مشمول عدم طهارت بوده, چه استصحابی؟ تازه استصحاب در اینجا که 
استصحاب قبل از نماز است به درد جواز دخول و ورود به نماز می‌خورد و 
پا عدم اعاده نماز؟ 
باید بگوئید که به درد جواز ورود به نماز می‌خورد. چرا که اين مثل این 
است که: شما قبل از نماز شک بکنی که ایا لباست نجس است يا پاک؟ 
استصحاب طهارت کرده وارد نماز بشوی. یعنی نماز خواندن برای تو 1 
شرعیت دارد. اما وقتی بعدا برای تو یقین حاصل می‌شود که نز تو از اول 
نجس بوده‌ای, پس از این یقین به نجاست, چه چیز و يا کدام ۳ را 
استصحاب می‌کنی؟ چگونه می‌شود امام علیه السلام با استصحابی که و از 
ورود به نماز | است, حکم به عدم وجوب اعاده نماز بکند؟ 

به عبارت دیگر: اگر با بودن این استصحاب, کسی به خود اجازه ورود به 
نماز ندهد, این عدم اجازه نقض یقین هست يا زه؟ خواهید گفت بله نقض 
الیقین است. چرا؟ چون این : نمازگزار یقین به طهارت داشته است, پس از 
آن شک کرده که طهارت داریا که دز افخا غون شک دارد.ه تفن‌داند. که 
طهارت دارد يا نه؟ اگر اجازه ورود به نماز به خودش ندهد در حقیقت. یقین 
سابق را با شک لا حق شکسته است. 

امّا اينکه این فرد پس از نماز اين خون را می‌بیند و علم پیدا می‌کند که این 
خون از اوّل به لباسش اصابت کرده بوده است. اگر به خودش بگوید بلند 
شو نماز را داوم بخوان نقض یقین به شک نکرده است. بلکه نقض 
الیقین بالیقین نموده است. 
حال چطور امام علیه السلام در این صورت استصحاب طهارت قبلی کرده 
و در اینجا فرموده است که اعاده لازم نیست؟ 
* برخی در پاسخ به اين سوّال و يا اشکال شیخ گفته‌اند: 
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امام علیه السلام نخواسته است که عدم وجوب اعاده را مستقیما به 
استصحاب مستند کند. بلکه مراد اين است که اگر اعاده نماز در این 
صورت واجب نیست., بخاطر مطابقت با امر ظاهری حاصل شده از 
استصحاب است که مقتضی اجزاء است. 
به عبارت دیگر می‌گویند: 
ِ این مصلی قبل از نماز یقین به طهارت داشت. پس از آن در طهارتش 
ننک کرود 

- براساس لا تنقض الیقین بالشک, طهارتش را استصحاب کرد. 
- براساس این استصحاب به حسب ظاهر لباسش پاک است. 
- وقتی لباسش علی الظاهر پاک بود, به حسب ظاهر هم حق دارد که نماز 


بخواند, و این یک امر ظاهری است. 
کال ان عسلی فطانی ان ای ظاهری ومع یه تما کزنه: اننت: ‏ 
مطابق ان عملش را انجام داده. اما پس از نماز برای او روشن شده است 
که لباسش نجس بوده و نمازش در لباس نجس واقع شده است., لکن از 
انا رما را سا ای ام تا عم سا اراس رش رم و 
اعاده لا زم ندارد. 
شا اس یی مت آغام شتا از اس انتصفایت تست ولکت 2 
باحیه استاءامو اه ایام طاهرم سم ان اه ارات است و 
لذا از این جهت است که امام فرموده‌اند که لا تعید. 
پس این حدیت شریف معطی دو قاعده است: 1- استصحاب 2- امر 
ظاهری. ۳ 
به عبارت دیگر: 
1- به این فردی که قبل از نماز یقین به طهارت لباسش داشته و سپس در 
آن یی کزوهفت مارد" لا تنقض الیقین بالشی: یعنی. : یقین به طهارتت را 
ان ای و ۱ 
2 اينکه وقتی این فرد مطابق آن امر ظاهری که نتیجه این استصحاب 
اشت کول می که مصرق است رش وت لفات رل لت ارب 
حجیت استصحاب و بالتضمن می‌رساند اجز |ء امر ظاهری را. 
* جناب شیخ پاسخ حضرت عالی به اين ادعا چیست؟ 
این است که: خیر نمی‌توان گفت که عدم وجوب اعاده مستند به قاعده 
اجز |ء است: چرا که ظاهر حدبت نشان می د هد که عدم وجوب اعاده 
مستند به استصحاب است. 
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خوا فا آعام (ااتحاطر لا ینعی دم سوت ۳ دز اعلت کزده 
می‌فرماید: لیس ینبغی . ۰ چنانکه در حدیثت اول نیز, استصحاب را علت 
آورد بر عدم وجوب اعاده وضو. 
ارت دی رید میا اففتات انتال بت ند کب اقاام 
وضو واجب نیست, در حدبت دوم نیز با استصحاب استدلال فی کته بر اینکه 
اعاده نماز این فرد واجب بیست. 
پس: در هر دو حدیت. ظاهر مطلب نشان می‌دهد که عدم وجوب اعاده 
مستقیما مستند است به عدم نقض الیقین بالشک. 
* جناب شیخ دیگر پاسخ مذکور در متن به اشکال حضرتعالی بر تعلیل 
مزبور چیست؟ 
این است که: طهارت بقینیه دارای دو اثر است: 1- جواز الدخول 2- عدم 
لزم اعاده. 


دو آثر بر اين یقینش مترتب می‌شود: 

1 ایک سا وا مار وین ناش ای ارت 

2- پس از انجام نماز ذمه‌ات بری می‌شود و لذا اعاده لازم ندارد. 

می‌گویند: وقتی شارع فرمود: فلیس ینبغی لک ان ... یعنی نباید یقین به 
تحت بخ استصحاب را حجّت قرار داد که نتیجه 
۱ طهارت واقعیه قرار می‌گیرد. _ 
ری سارت ارام ال به سرد مات اکعنه فراه کرفت: 
طهارت تنزیلیه باید هر اثری را که طهارت واقعیه ندارد از قبیل جواز دخول 
در نماز و عدم وجوب اعاده نماز, داشته باشد. 

بنابراین: اگر امام علیه السلام عدم وجوب اعاده نماز را مستند فرموده به 
استصحاب, نه از این جهت است که این فرد پس از اتمام نماز هم 
می‌تواند استصحاب جاری کند. نه نمی‌تواند. چون پس از نماز یقین پیدا 
کرده که نمازش در لباس نجس واقع شده است و شرائط استصحاب وجود 
ندارد. 

و لذا امام عدم وجوب اعاده را مستند فرموده به همان استصحابی که قبل 
از شروع به نماز داشته چرا که طهارت تنزیلیه هم باید همان اثار طهارت 
هاففنه را تاه اند 

به عبارت دیگر: درست است که ارکان استصحاب قبل از نماز محقق شده 
اشتهه اتضتات ام فلا ساواست کی اه اش اسان کار 
منزله طهارت واقعیه است. همان جواز دخول به نماز و عدم وجوب اعاده 
نماز است و قبل از نماز و بعد از نماز ندارد. 
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و لذا اگر اين فرد اثر طهارت استصحابیه را فا زب کید , نقض بقین؛ 
به شک کرده است. 

می‌گوئيم 9 ۳9 واقعیه دارای ۳ و اثر ات 1 جواز ورود به نماز, 
دیگری عدم وجوب اعاده نماز. و لکن هر دو آثر. شرعی نمی‌باشند, بلکه 
جواز دخول در نماز اثر شرعی است. بخاطر اینکه شارع آن را مقدر کرده 
است. لکن عدم وجوب اعاده نماز برای کسی که با طهارت واقعیه نماز 
خوانده, حکم عقل است. چرا؟ چون شارع فرموده است نمازت را با لباس 
پاک واه فرص لین است که این هر ارس لایر بای واه 
است. 

- وقتی نمازش را با لباس پاک خوانده, ای یه یا نها مور که مطاتی اشته و 
دا تتیفط الا مره 

یماح رت هم سل یله و سر که 


امتثال بد از امتثال معنا ندارد. 
و اما-ظهارت پر بلیهو با استصا نش کرارا کته هد که دقن بعارخ کم 
فرمود به استصحاب, ما حقّ داریم که اثر شرعی آن را برش مترتب کنیم و 
نه اثر عقلی را. چرا؟ بخاطر اینکه اگر اثر عقلی برآن هتر کت که رسد 
و لیس ینیفی آن لا تتقض الیقین بالشک 
مرادش این است که: وقتی لباست را پاک می‌دانی دخول به نماز برایت 
جایز است. امّا اگر پس از اتمام نماز برای تو کشف بشود که مأتی به با 
ار به مطابقت نداشته باشد, چگونه می‌شود, عدم وجوب اعاده را برآن 
مترتب کرد؟ ۴ 

ایا می‌شود گفت چون در طهارت واقعیه, لا یجب الاعادة, پس در طهارت 
ظاهریه نیز لا یجب الاعادة, قطعا خیر, چرا که حرف بی‌معنائی است. 

در طهارت واقعیه اوه با فامص یه مایت رنه و لذا عقل می‌گوید لا 
یجب الاعادة. لکن,؛ در اینجا که طهارت را شما تنزیلیه می‌گیرید, ماتی به با 
مأمور به مطابقت ندارد و لذا عقل نمی‌تواند بگوید لایجب الاعادة. 

اگر استصحاب هم بخواهد بگوید لا یجب الاعادة می‌شود اصل مثبت. و لذا 
تم عفل ود انجا مت کسید لا بخت لادم هه رخ 

مضاها بو اسکه اي آفام علنه الساام ماه عم موی آغاو را مه 
کند به استصحاب. اشکال 
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دیگری علاوه بر اشکال قبلی لازم اید و ان این است که: چطور در ان 
فرض و فقره‌ای که در وسط نماز متوجه شده, نجاست را در لباسش 
می‌بیند امام علیه السّلام می‌فرماید: اگر اوّل کار و قبل از نماز نگرانی 
برای تو پیش امد و شک کردی که لباست پاک است يا نه؟ لکن پس از 
وارسی چیزی نیافتی, ولی در وسط نماز نجاست را دیدی, تغسله و تعید. 
یعنی لباست را تطهیر کن و نمازت را اعاده نما. 

اما در این فرض که پس از انجام نماز متوجه می‌شود که همه نمازش در 
لباس نجس وافع شده است.؛ می‌فرماید: تغسله و لا تعید؟ 
را ی 
السلام می‌فرماید تغسله و تعید, و لکن پس از نماز موثر است و امام علیه 
علی ال امامت ار خو ابا ان ون ای خی شرس نش 
قواعد موافقتی ندارد. 

ِ شیخ هیچ‌گونه پاسخ و يا راه حل توجیهی برای تفاوت مزبور وجود 
ندارد؟ 


لس ان تفال ی اماشوو اش وی کیتسا ارف فشطظ سا هه 


انستت: لباستتن تخس اسنت. فر‌فود؛ تعیده. بخاطر این بوژه باشد که شی او 
در پیش از نماز تو که با علم اجمالی بوده است. یعنی او اجمالا متوجه شد 
که نجاستی به لباسش اصابت کرده, وارسی هم نمود, لکن چیزی نیافت و 
نتوانست علم تفصیلی به وجود ان پید | کند. 

اقا: در وسط نماز که آن نجاست را دید, علم تفصیلی پیدا نمود که کجای 
لباسش نجس است و لذا امام در انجا فرمودند: تغسله و تعید. 

لکن خی ان فقره‌ای که او پس از انجام نماز نجاست را دید, و امام علیه 
السّلام فرمود: لا تعید, نگرانی و شک قبل. از بمازش: شک بدوی بوده 
است, چرا که وقتی کلمه شک را به نحو مطلق استعمال می‌کنند و 
می‌گویند اذا شککت., این اطلاق ظهور دارد در شک بدوی. 

به عبارت دیگر: شک قبل از صلاة, در آنجا شک بدوی فرض شده, و نگرانی 
و ننک در ایتخار نشی وا با علم امالی: ق لخاد آنجا فرموده تعند, :ور 
اینجا فرمود لا تعید. 

7 و شیح دومین احتمالی که 2 دوم می د هید چیست ؟ 

ای ی ات ال سر سار ال بوده با زم؟ ِِ 
تعبیر دیگر شک کرد که ایا از اول 
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بوده و یا اینکه : نه اکنون و پس از نماز اصابت کرده است چه؟ 

امام علیه السّلام مطلب را در اینجا این‌گونه فرض کرده است که پس از 
نماز نجس را دیده و احتمال می‌رود که این نجاست دیده شده از اوّل 
نبوده ی ی 0 و لذا فرمود: تغسله و لا 
تعید, چرا که فلیس ینبغی آن تنقض الیقین با ِ 

حال اگر مراد امام از تغسله و لا تعید این باشد, دیگر آن اشکالات 
قبلی به این فرض وارد نخواهد بود. چرا؟ زیرا وقتی فرد پس از نماز 
تخاست را ببیند. احتمال دارد که نجاست پس از نماز اصابت کرده باشد. و 
حال آنکه این فرد در قبل از نماز استصحاب رده فا بر امنخسات 
حالت صلاة باقی است. چگونه؟ بدین صورت که تا پایان نماز یقین دارد که 
لبا شین پاک اسست, لکن تیش از مان که تجاشتت را خی‌بند شی.می کند که 
این نجاست از قبل بوده يا بعد پیدا شده؟ 

استصحاب مي‌کند طهارت ان را در طول نماز. 

و چنانچه شک کند که در حین نماز نجس شده يا بعد نماز؟ باز استصحاب 
می‌کند طهارت آن را در حال نماز, البته او در اینجا یک استصحاب انجام 
می‌د هد منتهی یک اثرش نسبت به قبل از نماز و جواز ورود به نماز است. 
و اثر دیگرش, عدم وجوب اعاده نماز است. و لذا اشکال قبلی متوجه این 
مورد نخواهد بود. 


بله, این احتمال خالی از ایراد قبلی است و لکن مخالف با ظاهر کلام امام 
علیه السلام است. چرا؟ زیرا ظاهر سوال و جواب زراره و امام نشان 
این نجاست از اوّل بوده است و لذا حمل بر اینکه لعله شیء اوقع علیه, 
* جناب شیخ تکلیف این فقره اخیری که زراره پرسید اگر در اثناء نماز, 
نجس را دید چه می‌شود؟ 

امام علیه السلام در اینجا تفصیل دادند به اینکه: 

1- اگر قبلا شک کرده بودی و لکن در وسط نماز نجس را دیدی, تغسله و 


تعید. 

2- و چنانچه قبل از نماز هیچ‌گونه نگرانی و شکی برای تو پیش نیامده, لکن 
در وسط نماز نجاست را دیدی, تغسله و لا تعید. 

فرمایش امام در قسمت دوم این تفصیل علاوم بر اینکه بجا بوده, صحیم 
است. خلاف ظاهر هم بیست. چرا؟ زیرا نمازگزار در این صورت یفین 
قبلی به طهارت داشته, در اثناء نماز نجاست دیده, شک کرده آیا اين مقدار 
از نماز را که خوانده با لباس نجس خوانده يا نه؟ در اینجا او 
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استصعایت می کید :ظهایت لیاش شا لاسام ی تشه ساشتت و فساخ 
کن, لباست را تطهیر نماء و سپس نمازت را از همان‌جا که قطع کردی 
1 ره نیمز از کار افتاد, چرا که ما نفهمیدیم که امام در 
چه فرضی فرموده است تغسله ۵ لا فیدر ابا خر فرضی که نجسن از ال در 
۳ ۲ ۳۱۱ ی ۱۳ 2۳۳ 

اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, گرچه معطی قاعده کلیه باشد. 

2 فقره دوم گرچه از اشکالات وارده بر فقره اول مبراست و لکن معطی 
یک قاعده کلیه نمی‌باشد. چرا؟ زیرا امام علیه السلام در اینجا 9 
فلیس ینبغی لک, ان تفه النفین بای .و تفر مه دی و رتعیرس 
ام ات اس ات واه 
تفریعیه, متفزع را به متفژع علیه مرتبط کرده پیوند محکم می‌زند. 

یعنی ما بعد خودش را به ما قبل خودش محکم به هم متصل می‌نماید و لذا 
نمی‌توان گفت که در اینجا قید من طهارت توب را می‌توان ملفی نمود. 
خیر. و لذا: این فاء تفریعیه می‌رساند که امام در خصوص همین مورد 
فرموده است که: چون تو قبلا یقین داشتی که لباست پاک است و لکن در 
ی 
خوانده‌ای در لباس نجس بوده است يا نه؟ استصحاب کن طهارت لباست 
را و نیازی به اعاده آنچه خوانده‌ای نمی‌باشد. 


و اما از آنجا که امام در فقره اولی فرمود: و لیس ینبغی: خود قرینه است 
بر اينکه ایشان در مقام ضرب القاعده بوده است و لذا انجا را قرینه 
می‌گیریم بر اينکه در اینجا نیز مراد ایشان اعطاء القاعده است. 

کاا ۴ 
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منن 

و منها: صحيحة ثالثة لزرارة: و ادا کم بدن فیلات هه کی ری فد 
آحرز الثلاث, قام فأضاف الیها اخری, و لا شيء علیه. و لا ینقض الیقین 
بالشک, و لا یدخل الشک فی الیقین, وا بلط ها بولک بقس 
الشی اتوری لی امین فسی اور و لبم بای قیال مر 
الحالات».[ 195 ] 

و قد ۵ بها فی الوافية,[196] و قزره الشارح,[197] و تبعه جماعة 
و فیه تأفل: له ان کان المراد بقوله (ع): «قام فأضاف الیها اخری», القیام 
للرکعة الرابعة من دون تسلیم فی الرکعة المرذدة بین الثالثة و الرابعة, 
[199] حتی یکون حاصل الجواب هو: البناء علی الاقل, فهو مخالف 
للمذهب, و موافق لقول العامَة, و مخالف لظاهر الفقرة الاولی من قوله: 
«یرکع[200] رکعتین بفاتحة الکتاب»؛ فان ظاهرها- بقرينة تعیین الفاتحة- 
ارادة رکعتین منفصلتین؛ آعنی: صلاخ الاحتیاط, , فتعین آن یکون المراد به 
القیام- بعد التسلیم فی الر کعة المرددة- الی رکعة مستقلة, کما هو مذهب 
الامامید. 

فالمراد ب «الیقین»- کما فی «الیقین» الوارد فی الموئقة الاتیة,[201] 
علی ما صرح به السید المرتضی (ره)[202] و استفید من قوله (ع) فی 
آخبار الاحتیاط: ان کنت قد نقصت فکذا, 
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و ان کنت قد آتممت فکذا[203]-: هو الیقین را فیکون المراد وجوب 
الاحتیاط و تحصیل الیقین بالبراءة, بالبناء علی الاکثر و قعلن .صلاه متعاج 
قابلة لتدارک ما یحتمل نقصه. 

و قد ارید من «الیقین» و «الاحتیاط» فی غیر واحد من الاخبار هذا النحو 
من العمل, منها: قوله (ع) فی الموئثقة الاتیة: «|ذا شککت فابن علی 
الیقین».[204] 

فهذه الاخبار الامرة بالبناء علی الیقین و عدم نقضه, یراد منها: البناء علی ما 
هو المتیقن من العدد, و التسلیم علیه, مع جبره بصلاة الاحتیاط؛ و لهذا ذکر 
فی غیر واحد من الاخپار فا یدل غلی آن هذا[ 205] العمل محرز للواقع. 
مثل قوله (ع): ۳1 لا اعلمک شتا اذا تفه[ 206] ب دکرت آنک نفضت اه 
آتممتت: لم یکن علیک شیء۶؟»[2071] 


و قد تصلذی جماعة[208]- تبعا للسیّد المرتضی- لبیان أَنْ هذا العمل هو 
الاخذ بالیقین و الاحتیاط, دون ما یقوله العاشة: من البناء علی الاقل. و 
میالغة الامام (ع) فی هذه الصخیجه بتکرار عدم الاعتناء بالشک, و تسمیه 
دلک فی غیرها[ 09 2] بالتناء علی الیفین و الاختیاظ, پشعر یکونه فی: مقابل 
الغاته الراعمین کون معتضی الا علی الفین حف الساء علیه الامل هتم 
الرکعة المشکوکة. 

ترجمه .مین و شرا کامل رات نی انار 1 ررض 0و2 


برجمه 


تا نم یه تا ررارمرسشت شتا ور ی وراه 


اشاره 


و از جمله این احادیث (که در حجیّت استصحاب در شک در رافع) بدانها 
استدلال شده است صحیحه ثالثه زراره است که امام در پاسخ به سوال او 
می‌فرمایند: دو رکعت نماز ایستاده همراه با چهار سجده (در هر رکعت دو 
شخده سای ایرد رای که ان هر کت را ادا فانعد الکات وان 
(یعنی 2 رکعت نماز احتیاط), سیس تشهد بخواند و نماز را تمام کند و 
چیزی بر ذمه او نیست (یعنی که وظیفه شرعی را انجام داده است) 

سپس خود امام علیه السلام فرمودند: و اگر شخص نمازگزار میان رکعت 
سوم و چهارم شک کند. باید قیام کند و یک رکعت: دیگر ندآن بیفزاید: آنگاه 
چیزی بر ذمه او نیست. 

سپس فرمودند علیه السّلام به اینکه: و نباید یقین را با شک بشکند, و نباید 
شک را داخل در یقین بکند, و نباید شک را با یقین مخلوط کند. بلکه باید 
شا ایا کش واه کل را یا شام واه سرا رن 
بگذارد, و نباید در هیچ حالی از حالات به شک اعتنا کند. 

شین لس مت رما فاص یی در اف رای ا نات کته آستکتات 
به این حدیت تمسشک کرده‌اند, [ 10 2] که در تمسکی به این صحيیحه تامل 
وجود دارد, چونکه اگر مقصود از جمله (قام فاضاف الیها اخری), این باشد 
که بعد از رکعت مردد میان سوم و چهارم. بدون سلام دادن برخاست و 
زکارم قاس کرو دهعت( با سم افش ماه الم این اروت. کد 
بتا را بر اقل بگذارد. 

این پاسخ مخالف مذهب امامیّه و موافق با مذهب اهل سّت است, و با 
ظهور فقره اوّل که فرمودند: یرکع رکعتین بفاتحة الکتاب. مخالف است. 
ظاهر ان قفرمسا دکر فاشمر فرجه است ماه وه رکفت هیا کارت وا 
اراده کرده است., یعنی نماز احتیاط. 

و لذا مقصود این است که بعد از رکعت مردد, برخاست و رکعت مستقله 
اقا یتیاضران است: 


زا زر 


پس مراد از یقین, چنانکه سید مرتضی تصریح کرهه‌اند و از گفتار امام علیه 
الشّلام در اخبار احتیاط که 

مه مور اما رای ای هو سا و 

فرر ران نت ‏ صت ای از کت فد اس ان 
می‌شود که: یقین مورد نظر یقین به برائت است. پس مراد. واجب بودن 
احباظ وتحضیل هن سیرانت اس که بازیتا کذاشن بر اکتونی نج آوردن 
۱ 


افطام شام تر یش ان 


و در تعدادی از اخبار از (یقین) و (احتیاط) اين نحوه از عمل ارائه شده 
است؛ از آن جمله در روایت موثق که مورد بحت قرار خواهد گرفت. 
فرمودند: اذا شککت فاین علی الیقین). 

مقصود از این روایت‌ها که دستور به بنای بر یقین و نشکستن یقین 

می د هند بنا گذاشتن بر عددی که متیقن است. سلام ترا و ِ 3 
تختفیاه ماه ااط اس 

روی این جهت در تعدادی از خبرها چیزی گفته شده که دلالت می‌کند بر 
اینکه عمل: واقع را احزاز مق کند؛ مثل این ستخن. اضام -علیة الشلام که 
فرحود توت الا اغلمی شا ادا فعلتفر بر و کرت ان نقضت: آو: اتعمت: لم 
یکن علیک شیء؟ 

کروهی هم به پیروی از سید مرتضی, متصدی بیان این شده‌اند که مراد از 
اعصل از فان اه شین اصاطظ ات وق جنر کب تست 
گفته‌اند که بنا بر اقل گذاشته شود. 

هفبالغه امام علیه. الشلام در این ضحیخه: با عکر ار به:عدم اغفا: هشیمه 
در روایات دیگر بنا گذاشت بر یقین و احتیاط, اشعار به این دارد که در 
مقابل اهل سئّت که گمان می‌کردند مقتضای بنا بر یقین, همان بنای بر اقل 
و ضمیمه کردن رکعت مشکوی , به آن است: بوده است. 


جاک 


تشریح المسائل 


نف سومین حدبتی که در حجیت استصحاب به آن استناد شده است کدام 
حدبت است؟ 

صحیحه سوم زراره است که به نقل از امام باقر علیه السلام يا امام صادق 
علیه السلام گفته‌اند: 

قلت له: من لم یدر فی اربع هو او فی ثنتین. و قد احرز الّنتین؟ قال: یرکع 
و اذ لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز التلات. قام فاضاف للیها 
اخری و لا شیء علیه؛ و لا ینقض الیقین بالشک, و لا یدخل الشک فی 
الیقین, و لا یخلط احدهما بالاخر؛ و لکثه ینقض 
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الشک بالیقین, و ینم علی الیقین فیبنی علیه, و لا یعتد بالشک فی حال من 
الحالات.[ 1 1 2] 

زراره (ره) می‌گوید: به امام باقر و یا امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
شخصی در آثناء تفان شک هی کند. کف آرا دو رکعت خوانده يا چهار رکعت. 
چه باید بکند؟ امام علیه السْلام فرمودند: دو رکعت نماز ایستاده بجا آورد, 
همراه با چهار سجده (یعنی در هر رکعت دو سجده) و اين دو رکعت را باید 
با فاتحة الکتاب بخواند (نه تسبیحات اربعه). سپس تشهد بخواند و نماز را 
تمام کند, که (در این صورت وظیفه شرعی‌اش را انجام داده) و چیزی بر 
ذمه او نییست. 

سپس خود امام فرمودند: و اگر شخص نماز گزار میان رکعت 3 و4 شک 
کند, باید قیام نماید و یک رکعت دیگر بدان بیفزاید (که در این صورت نیز) 
سپس فرمودند: نباید که یقین را با شک بشکند. و نباید شک را در یقین 
داخل کند, و نباید یکی از اين دو را با دیگری مخلوط کند, و لکن باید شک 
را با يقین نقض کند و نمازش را با یقین به اتمام برساند. و باید بنا را بر 
یقین بگذارد و نباید در هیچ حالی از حالات به شک اعتنا کند. 

رها ای کت رت ما نطو ات 

دو بحث مطرح است: 1- بحث سندی 2- بحت دلالی 

در بحث سندی به این سخن بسنده می‌کنيیم که این حدیث همچون دو 
صحیحه قبلی مضمره است و این مسئله ضرری به صحت حدیث نمی‌زند. 
و اما در بحت دلالی می‌گوئيیم: مرحوم فاضل تونی در کتاب وافية الاصول 
برای حجیت استصحاب به این حدیث استدلال کرده و مرحوم سید صدر نیز 
در شرح وافیه. استدلال جناب فاضل را پذیرفته است. چنانکه برخی از 
متاخرین هم بدان استناد کرده‌اند. 


اس ات که یی اس اه وت چم یت رسای 
ناتمام است. چرا که در این حدیث احتمالاتی متصوّر است که بنا بر بعضی 
از انها این حدیت به درد استصحاب می‌خورد و لکن این احتمالات 
مخدوش‌اند و بنا بر برخی از احتمالات که موید هم دارد. به درد استصحاب 
نمی‌خورد. 

فما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. 
تیه و مت کامل سا یاهع ترس دوه 
* ساضل فطلت ور اه ان کان المراو عولدد (عام فاضاق الما اشری اس 
بیان اولین احتمال موجود در حدیث است مبنی بر اینکه: ممکن است مراد 
امام علیه السّلام از قام فاضاف الیها رکعة, اين باشد که بنا را بر ال 
بگذارد و برخیزد یک رکعت دیگر هم متصل , 707 
مضافا بر اینکه مراد از لا بنقض الیقین بالشک نیز این باشد که یقین سابق 
به عدم انجام رکعت چهارم را با شک لاحقّ در انجام. نقض نکند, بلکه عملا 
تا ان ما این شک وه وم آنهای و که رگ 
بجای آرو. 

حاله راشای ان االن یت مه ی توا لو | زاره 
می‌خورد. و لکن این احتمال به اشکالات متعددی است که شیخ به دو تا از 
این اشالات اشاره ض ی کزد: 

1 یکت کم ان اخهال مالسا رهب هر وت ای الا انم 
اصیست ال سب اس رایس تس سای اه در کر سار اند 
بنا را بر اقل گذاشت و نماز را متصلا تکمیل نمود و لکن بر مبنای فقهای 
اقا ریا امه ماه الا که قرو اند ادا یاهع 
اکسا ریا یت یار کت تام ما ما موه 
خن یر کت فهار. احا طاتشعا اسام رن 

پلس . : براساس این احتمال باید حدبت را حمل بر تقیه نمود و حال آنکه 
لا عدم التقية. 

مر اک این الا فا فان ال نصا کان‌فسته 
خرا که افام :عليه السلام :دور انظه با شیک هیان: 2 :و 4 فرمودند بر کغ 
رکش ناه کاس این سس ای امست که اه بای وه رکفت سار 
اتاط تصا ها ابر عرا؟ 

زیرا اگر مراد امام علیه السّلام اين بود که اين دو رکعت متصلا باشد به 
نحوی که نمازگزار ؛ بنا را بر اقل بگذارد و این دو رکعت بعنوان رکعت سوم 
و چهارم بحساب 1 هرک نمی‌فرمودند که: این دو رکعت باید با فاتحة 
الکتاب باشد, بلکه یا کلام را مطلق می‌آوردند و یا صراحتا می‌فرمودند که 


تسبیحات اربع بخواند و يا حکم به تخییر می‌نمودند. 
قاس آننه شضیت قفا نحه آلکاتد فسه است سر اراد اشاش سای احصاظ 
بوده است. آنگاه به قرینه وحدت سیاق هی که نیم در فراز بعدی نیز که 
می‌فرماید: قام و اضاف الیها اخری. مراد این است که در ان صورت نیز 
جاید آن‌تر | حعضار مخواند فا نماه احفاظ باشد که این قذهت ماه است. 
شین این اخقفال فان فول نمی اد 
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مراد سا اضرا دای کمام رال .)یس 
بیان دومین احتمال در حدیثت میور آست‌فیی بر ایک مراد 
۳ علیه السّلام از قام فاضاف ... اين باشد که نمازگزار پس از اينکه بنا 
بر بر او میک رد و بر همان تست کوفه شام سید هدرک رععت 
۳ اختاظ ختصت عدا کات بها امه که‌آرسهصان سنا امامت ات 
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ن صورت معنای عبارت لا ینقض الیقین بالشک این می‌شود که: یقین به 
رات :مه زا شاید پاشی در براست: خفن کنو یعنی این : نمازگزار, یقین به 
اشتغال ذمه پیدا نمود و اکنون باید یقین به برائت ذمّه پیدا کند و به شک در 
برائت ذمه قناعت نکند, منتهی راه تحصیل یقین به فراغ ذمّه. همان مذهب 
اما ایبشت که که نت سا کار اک دار مش وان 
نماز است. 

سپس شیخ می‌فرماید: اگر مراد حدیت این احتمال باشد دیگر ربطی به 
قانون استصحاب نخواهد داشت بلکه به قاعده اشتغال و احتیاط مربوط 
می‌شود که برای خود ملاک خاصی دارد. 

* چگونه شیوه امامیّه یقین به برائت می‌آورد و لکن شیوه عامّه نه؟ 

1- بر مبنای عاقه که بنا را بر اقل می‌گذارند و یک رکعت نماز متصلا بجا 
می او ند از دو حال خارج نیست . 

- يا در واقع نماز این : نماز گزار, ناقص بوده است که در اين صورت این یک 
رکعت جبران‌کننده آن است. 

- و يا در واقع نماز او کامل بوده است که این یک رکعت. زیادی عمدی به 
خساتب: می ید که .منطل آننت: 

در نتیجه. : یقین به فراغت ذمّه حاصل نمی‌آید و صرف احتمال است. 

2- و اما بر مبنای امامیه که بنا را , بر اکثر می‌گذارند و دو رکعت نماز 
فتفصلا بجا می‌آوزند با دق ضورت ۲ 

با بر دافم مار اج تافص وده اسفت که آی ان ان ا ان مس که 

- پا در واقع کامل بوده است که این دو رکعت اضافی ضرری به ان وارد 


نمی‌کند بلکه یک عمل مستحبی بحساب آمده که ربطی یه اصل نماز ندارد. 
ی اس ما ی نت حاصل 
می‌اید 
* غرض از (و قد ارید من (الیقین) و (الاحتیاط) فی غیر واحد من الاخبار 
ها نو فر الغصل..) 
مه ره کارا شام و ار بش الا ره ود 
انشاره مت ار ات کهمی میت او کت فان علن المه کر 
برخی گفته‌اند مراد از یقین در اینجاء یقین به برائت ذمّه است و لذا ان را 
شاهدی قرار داده‌اند بر اينکه حدیث مورد بحث را بر قاعده اشتغال حمل 
*#غرض از (فهذه الاخبار الامرة بالبناء علی الیقین و عدم نقضه ...) چیست؟ 
ارات کم دای ار آشسن ایا ط این وی ان اوه 
شده است از جمله: 
ردو و 
کت فد حضیت فکدار تعنی کاش مان سا مه ار 
- و ان کنت قد اتممت فکذاء یعنی اگر نمازت هم در واقع تمام بوده باشد 
این بان ا تایه بی صرز و۱ نمی‌رساند و مبطل اصل نیست. 
بنابراین: این گونه روایات نیز دلالت دارند بر اینکه در شکوک نماز باید نماز 
ایا ات ی و ات سا کر 
و لذا اين هم قرینه‌ای است بر اینکه ار ی ال وف اه 
2- ۱0 آقوه است : ۳ را که به تو می‌آموزم علی کل حال 
را که وان اسه ای کار ری ی انار 
ا تسام داحتا ار تی‌با ید 
مسب وهای اس دحا کی سا تا 
نیز. همان نماز احتیاط است و معنای لا ینقض نیز یقین به برائت ذمه .. 
تب 

* در تبیین صحیحه ثالثه بفرمائید حاصل سوال جناب زراره از امام (ع) و 
پاسخ ایشان به او چیست؟ 
ای یار کرارمن ره ی کوخ کت 
اماای نسم فرص تسام شاضاف الما کف انح الا زو تس 
تسبیحات اربعه) 
ماود تمار کزار بش د و9 اشی کید حه: کنو 
اام لاه موی شم اضاف انا اه و تفص افو 
بالشک. 


* محل بحث در چیست؟ 

دو جمله اخیر است: 1- قام و اضاف الیها رکعة اخری 2- و لا ینقض الیقین 
بالشک 
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* عقیده شیخ در رابطه با استدلال به این حدیث بر حجیت استصحاب 
می‌فرماید: در این دو جمله, چهار معنا محتمل است: 

1- سه معنا از اين چهار معنای محتمل به درد استدلال بر حجیت استصحاب 
می‌خورد, و لکن هر سه معنای محتمل ضعیف‌اند. 

ما ادا وان مات تلف ارت هر 
حجیت استصحاب نمی‌خورد. 

* احتمال اوّل چیست؟ 

اين است که: مراد از قام و اضاف آخری, این باشد که مصلی برخیزد و یک 
رکعت نماز دیگر متصلة بخواند. چرا؟ زیرا که براساس لا ینقض الیقین . 
نباید یقین سابق را که در اینجا تال ام ال ها ی 
بشکند. 

نله عبارت دبکر: اقل دز این اختفال معیقن اشت و الاصل عدم الاکتر: که 
همان استصحاب است. 

پلس . : براساس این احتمال حدیت دلالت بر حجیت استصحاب دارد و لکن 
مبتلا به اشکالاتی است. 

* عیوب این احتمال چیست؟ 

نمود. چرا؟ زیرا به عقیده امامیه: 

اولا: بنا در شکوک مزبور بر اکثر گذاشته می‌شود. ثانیا: نماز احتیاط را 
منفصلة می‌خوانند و لذا در اینجا استصحاب جاری نمی کنند. 

بله, عامه, بنا را بر اقل گذاشته, استصحاب می کنند عدم انجام اکثر راء, و 
رکعت مشکوكة را متصلة می‌خوانند. 

بنابراین: درست است که حدیث با استصحاب سازگار است. و لکن امامیه 
در اینجا استصحاب جاری نمی‌کنند, و لذا اجرای استصحاب در اینجا مخالف 
مذهب آمامیه است. 

الحاصل: براساس این احتمال باید حدیث را حمل بر تقیه نمود و حال آنکه 
الاصل, عدم التقية. 

2- عیب دیگر این احتمال این است که: سوای ارزشمند بودن استصحاب, 
اجرای ان را حمل 
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بر ی کر نامام یه ااه که موی لا ی 


مرادش استصحاب است و لکن مرادش یک حکم علی القاعده‌ای است. 
چرا که استصحاب تقیه‌ای نیست. یعنی امام می‌خواهد اين قاعده را به 
دست بدهد که هیچ‌وقت یقین سابق خودت را با شک لاحقْ نشکن. 
پس: قاعده را بدون تقیه فرموده و لکن اجرای آن را در اینجا که نما زگزار 
نمی‌داند 3 رکعت خوانده یا 4 رکعت, تقیه‌ای فرموده است. ر 
به عبارت دیگر: علت را از ول تفکیی. که هجو کات دور ی 
و لکن معلول که همان استصحاب اقل است از روی تقیه باشد. که این نیز 
خلاف ظاهر است. چرا؟ زیرا اگر قرار است سخن از روی تقیه گفته شود, 
باید همه‌اش از روی تقیه باشد. 
یت دی این اخمال اش که رام اه یمان و ۱ 
پرسید و امام علیه السلام پاسخ دادند به اینکه: رکعتین بفاتحة الکتاب و نه 
به تسبیحات و ۰ 
از نا ند الکتاب بدست می‌آید که بنا را بر اکثر بگذار. نماز را 
سلام بده بعد دو رکعت نماز احتیاط منفصلة بچای آور. 
چرا؟ زیرا اگر مراد امام متصلة بود, رکعتین بفاتحة الکتاب را تعیین 
1 

ناب و . 
" انما الکلام پرسکسرت؟ 
در این است که: چطور امام علیه السْلام در شک میان 2 و 4 فرموده 
است بنا را بر اکثر بگذار یعنی استصحاب جاری نکن, بلکه سلام نماز را 
بده و دو رکعت نماز احتیاط منفصلة بخوان, و لکن در پاسخ به سوال بعدی 
بفتی.شی فیان < و ۸ فرمود سا رادار بر افل بعتی, استضخات کر عم 
انجام اکثر را و سپس یک رکعت متصلة بخوان؟ 
آیا اين مطلب که در پاسخ به فراز و 
جور دیگر خلاف ظاهر نیست ؟ به عبارت دیگر وضعیت شکوک نما 
گونه‌ای است که: 
ات 
۳ باید بنا را بر اکثر گذاشت, بدون اینکه استصحاب جاری شود و نماز 
اخباط را متفصله نجا آمرد‌چتانکه آماهته. ختین ی کت 
در نتیجه: براساس احتمال اوّل نمی‌توان با حدیت ثالثه بر حجیت 
استصحاب استدلال نمود. 
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* جناب شیح احتمال دوم در صحيیحه ثالثه چیست؟ 
این است که بگوئیم: مراد از: قام و اضاف علیه اخری, یک رکعت منفصلة 


است و نه متصلة. 

به عبارت دیگر: در اینجا که نمی‌داند 3 رکعت خوانده و يا 4 رکعت؛ بنا را 

بکذارد بر 4 نماز را لام داده‌تمام کت ویس آز آن ترخیز درون بر کعت 

تما ابا ظ ستفصله بتو | ند: 

و امّا اینکه امام علیه السّلام می‌فرماید: و لا ینقض الیقین بالشک, مراد از 

یقین»؛ , یقین سابق و مراد از شک, شک لا حق نمی‌باشد, بلکه مراد از یقین, 

یقین به برائت ذقّه و مراد از شک, شک در برائت است. 

به کیارنت تکار لا : ننقض الیقین, به معنای لا تنقض البراءة, است. و لا 
تنقض البراءة, 0 تنقض الاحتیاط است. 

نو مقر نف اکتا بای یی برانت از دس نو 

* انما الکلام در چیست؟ 

دز این است که اکر ار تا کرازر سا ای اک کنو سای را فتاام دایم 

بای و اب 

برائت و لکن اگر اين یک رکعت را متصلة بخواند چنانکه عاشّه برآن‌اند, 

می‌ شود شک در برائت و خلاف احتیاط ؟ 

به با گر جرا هلا نف در اتحا وی ی وی نو شوقن 

احتیاط و لکن عمل امامیّه یقین به برائت است و عمل به احتیاط؟ زیرا: 

1- عامّه بنا را بر اقل می‌گذارد و عدم انجام اکثر را استصحاب کرده و .. 

حال: اگر در واقع نماز این نمازگزار تمام و چهار رکعتی باشد. تکلیف ی 

یک رکعت اضافی که متصلة خوانده چه می‌شود؟ خواهید گفت: زیادی 

عمدی, می‌گوئيم زیادی عمدی مبطل نماز است, و لذا این عمل یقین به 

برائت و رعایت احتباط نیست, بلکه نگران‌کننده است. 

2 امامیّه بنا را بر روی شک گذاشته, نماز را سلام داده تمام می‌کنند و 
سپس نماز احتیاط را منفصله بجا می‌آورند. اين نماز دو صورت دارد: اگر 
و ویب و کم بوده باشد, اين نماز آن را جبران 

ای ها مها کی ال وی شمان شا ره ان 
اب ۱ ۱۵ 1 19 علی‌حده است. 
بله, شما یک سلامی در وسط کار داده‌ای که زیادی آن معفو است. و لکن 
زیاد شدن آن رکعت معفو عنه نیست. 
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افطل یمور این احشعالی کته مت شود اما یه لام کر 
فرمودند: قام و اضاف الیها اخری, مراد این است که یک رکعت منفصلة 
بخواند چرا؟ زیرا: نباید یقین به برائت را با شک در برائت منتقض بکند, و 
خال اک عانه سای زرا ای ی د اند و اما اسن ه صانت و 


هه ان ی ان هم یت مه لمخم 


استصحاب نمی‌خورد, چرا که یقین و شک در این احتمال, یقین سابق و 

شک حق نیست تا 9 استصحاب در آن وجود داشته باشد, بلکه بر 

1 بر اکثر گذاشته می‌گویند به فکر احتیاط و یقین به 

برائت باش البته. ال اه ها 

نخورد. و لکن برای معنای حدیث احتمال قوی است. 

* وجه قوت این احتمال چیست؟ ۱ 

اولا: با فقره اوّل یعنی ان سوالی که امام در پاسخ ان فرمودند: یرکع 

رکعتین. و او 2 رکعت نماز احتیاط می‌خواند سازگار است. بخاطر اینکه در 

اینجا نیز فرمودند: یک رکعت نماز احتیاط منفصلة بخواند. 

* گواهتان بر ایک ضر اد از فین در اتجار فین به زاین از ی ی ور 

برائت است چیست! 

حدیث دیگری است که بزودی خواهد آمد, و در این حدیت از امام سوال 

می‌شود که ما در شکهائی که در نماز پیش هی چه 

امام علیه السلام می‌فرمایند: اذا 0 فاین علی 0 یعنی هروقت 

یقین در شکوک هم با بناگذاری بر بر اکثر, اتمام نماز, و بجا آوردن نماز 

۳ است تا ايینکه آن گرفتاری زیادی عمدی که عامّه گرفتار آن‌اند برای 
نمازگزار پیش نياید. ۳ 

علی‌ای‌حال: برفرض که حدیث ظهور در احتمال دوم نداشته باشد, از انجا 

که در مقابله با احتمال اوّل قرار می‌گیرد و جاء الاحتمال, بطل الاستدلال. 

پس با این حدیث نمی‌توان بر حجیت استصحاب استدلال نمود. 

اد 


متن ی 
ثم لو سلم ظهور الصحيحة فی البناء علی الاقل المطابق للاستصحاب. کان 
هنای»ضوارک عن هدا الظاهی من 

دایتعا هر مه شالف اس 

2 کات العمل غلی. التفیه. فی ند الما مالفا عدح 
الختشتشیه ما لهدا الحکم الفخالی: للواقم علی‌شان الفافع» لیکین فده 
فی |جزاء القاعدة فی المورد لا فی نفسها- مخالفة اخری للظاهر و ان کان 
فان هذا المعتی مخالف لظاهن در الروانه آلایی تن الخمل: علین 
مه ان الخلماغ امش اما الا التاع یک 


ال یر نلک سا مهن | اوه الساغتغلی الاقر: 


برجمه 


(قرائن صارفه و حمل حدیث برخلاف ظاهرش) 


مرحوم شیخ می‌فرماید: برفرض که ظهور این صحیحه در بناگذاری بر اقل 
و مطابق قانون استصحاب بوده و پذیرفته شود, لکن در این احتمال قرائن 
صارفه‌ای وجود دارد که حدیت را از ظاهرش صرف می‌کند (و ما ان را 
1- (احتمال اوّل), مستلزم تعین و حمل حدیت بر تقیه است (چونکه با 
مبنای عامّه ساز کار است و لکن حمل حدیت بر تقیه) برخلاف اصل است. 
چونکه الاصل, عدم التقية, و الاصل صدور الخبر لبیان الحکم و الواقعی. 

2- اينکه اجرا کردن قانون استصحاب در این مورد از باب تقیه است و لکن 
در سایر موارد از باب حکم واقعی و بیان واقع است که این نیز مخالف 
ظاهر است. چون ظاهر حدیت این است که: 
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در مورد خودش نیز استدلال به این قاعده از باب بیان واقع باشد, نه تقیه, 
اجرا قانون استصحاب در مورد حدیث با سایر موارد است). 

البته این توجیه فی حد نفسه ممکن است و نه محال, چرا که از تخصیص 
مورد خروج موردی لازم نمی‌اید تا قبیح باشد و لکن خلاف ظاهر است. 
دای ان ععا یی کل کوت ره سای ساوسو وت 
(یعنی فراز اوّل) آن است. چرا که ظاهر فراز اوّل, ابی از حمل بر تقیه 
است. 

4- اينکه علماء از این حدیث نفهمیده‌اند مگر بناگذاری بر اکثر يا (و نه 
بناگذاری بر اقل و استصحاب را گرچه فهم علماء مستقلا دلیل نیست و 
لکن موید بران می‌باشد و لذا احتمال اوّل بر خلاف فهم علماء است. 

5- اخبار وارده در باب شکوک نماز نیز بصورت قانونی می‌گویند: اذ 
شککت فابن علی الاکثر, و لذا احتمال اوّل با اين روایات نیز مخالف است 
فلا فرل یت 


جاک 


من 

و اما اختمال[213] کون المراد من عدم نقض الیقین بالشک عدم جواز 
البناء علی وقوع المشکوک بمجرد الشک- 1 هو مقتضی الاستصحاب- 
فیکون مفاده: عدم جواز الاقتصار علی الرکعة المرددة بین الثالثة و الرابعة, 
و قوله: «لا یدخل الشک فی الیقین» یراد به: تن الرکعة المشکوک فها 
المینت علی عدم وقوعها پضتها الی الیقین- اعنی[214] القدر المتیقن 


ففیه: من المخالفة[ 215] الفقرات السث آو السبع ما لا یخفی علی 
المتامل؛ فان مقتضی التدبر فی الخبر آحد معنیین. 

اما الحمل علی التقية, و قد عرفت مخالفته للاصول و الظواهر. 

و اما حمله علی وجوب تحصیل الیقین بعدد الرکعات علی الوجه الاحوط, و 
هذا الوجه و آن کان بعیدا فی نفسه. لکنه منحصر بعد عدم امکان الحمل 
کی ها ای الاس اب لا اف هن فساوا ها دی ها الا 
فیسقط الاستدلال بالطْحيحة, خصوصا علی مثل هذه القاعدخ. 

و اضعف من هذا دعوی:[216] ان حملها علی وجوب تحصیل الیقین فی 
الصلاه تالعمل علی الاکترم و العفل علی الاحتباط عد الصلاه- علی ما بو 
فتوی الخاضة و صریح اخبار هم الأخر- ینافی ارادة العموم من القاعدة 
لهذا و للعمل علی الیقین السابق فی الموارد الأخر. 

و سیظهر اندفاعها بما سیجیء فی الاخبار الاتیة:[217] من عدم امکان 
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[ اما سوم | رید الشمایل 


* حاصل مطلب در (و اما احتمال ...) چیست؟ 

بیان احتمال سومی است از صحاب فصول مبنی بر اینکه: بگوئیم این 
حدیث شریف., هم به درد استصحاب می‌خورد. هم به درد مذهب امامیه در 
شکوک نمازر 

به عبارت دوکر 

1- امام علیه السّلام در رابطه با شک بین 3 و 4 اوّل فرمودند: قام فاضاف 
رکعة اخری, بدین معنا که یک رکعت دیگر اضافه کرده و به آن مشکوک که 
سه رکعت است و يا چهار رکعت اکتفا نکند. لکن به دلیل اجمال این بیان 
ما با دو احتمال روبرو می‌شویم: 

- ایا نما ز گزار این یی رکعت را متصلا بخواند. چنانکه اعتقاد عامّه چنین 
است., تا در نتیجه حدیث حمل بر تقیه شود؟ 

- و يا اینکه باید آن را منفصلا انجام دهد. چنانکه اعتقاد شیعه برآن است تا 
بیان واقع باشد؟ 

2- سیس امام علیه السلام فرمودند: لا ینقض الیقین بالشک, که مراد از 
این عبارت استصحاب است. 

بعنی یم ظیر فن نی ما را تکداردص اننکه. ان‌شاعالله: الله رکفت تنگم که 
انجام گرفته است و من نیاز به اقدامی ندارم. خیر, بلکه باید به یقین 
اسبقش بر عدم انجام رکعت چهارم ترتیب اثر داده و کاری بکند, و این 
همان معنای استصحاب است. 

منتهی نمی‌داند این کاری را که قرار است انجام بدهد, متصلا انجام بدهد یا 
منفصلا؟ 

3- سپس امام علیه السلام در تفسیر و تبیین جمله اوّل خود فرمودند: و لا 
یدخل الشک فی الیقین و لا یخلط احدهما بالاخر. یعنی: : آن رکعت چهارم را 
که مشکوکه است. در رکعات ثلات که متیقن است داخل نکند, بلکه آن را 
مستقلا و جداگانه بجا آورد که مذهب امامیّه همین است. ۳ 

در نتیجه: از این حدیث شریف. هم قانون استصحاب بدست می‌اید, هم 
مسلک امامیه. 

* حاصل مطلب در (ففیه: من المخالفة لظاهر الفقرات. الست و السبع ...) 
چیست؟ 

عقیده شیخ است در رابطه با احتمال مزبور مبنی بر اینکه: این احتمال با 
ظاهر فقرات ت ششگانه و یا هفت‌گانه مخالف است و لذا احتمالی ناقص و 
ناتمام است و لذا یا باید حدیت را حمل بر احتمال اول کنیم که مبتلا به آن 
اشکالات بود و یا باید اراس اختهال ددم خما کنیم که به برکت قرائنی 
که داشت همان احتمال متعین است. و به فرض عدم تعین هم احتمالی 


است که 
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وجود دارد. 
امّا: اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 
: با حدیثی که دارای دو يا چند احتمال است نمی‌توان بر اثبات حجیت 
2 مهمی مثل استصحاب که در بیشتر ابواب فقه جاری است استدلال 
نمود. 
* تفسیر حضرت امام خمینی از صحیحه ثالثه زراره چیست؟ 
این است که: این حدیت را تقیه‌ای دانسته می‌فرماید: آثار تقیه از این 
صحیحه اشکار است, با اینکه امام علیه السلام عنابت داشته‌اند که مذهب 
حق را در پرده و حجاب بیان نمایند. 
سیس متعزض تفسیر و احتمال شیح (ره) شده ض را بدترین احتمال‌ها 
توصیف کرده و فر موده‌اند به اینکه: عبارت ( لا ینقصض الیقین بالشک) بر 
تحصیل بقین با 3 که بوسیله احتیاط در مذهب حو؛ مقرر گردیده 
است, منطبق نمی‌شود؛ و این گونه نییست که | مر منحصر باشد در دو 
احتمالی که در سخنان شیخ به آنها اشاره شد, 1 اگر یکی از احتمال‌ها 
مخالف تقیه بوده اضطرارا بر احتمال دیگر حمل شود, و لو آن احتمال 
بخودی‌خود مخالف ظاهر باشد. چنانکه شیخ انصاری ان را افاده کرده‌اند. 
بنابراین: احتمالی که امام خمینی ان را روشن‌ترین احتمال‌ها توصیف کرده 
است این است که: 
از یقین و شک, در تمام جمله‌ها, خود حقیقت شک و یقین که جامع میان 
خصوصیت ها و افراد است. اراده می‌شود., چنانکه ظاهر انها همین است. و 
اراده حقیقت آنها منافاتی با اختلاف حکم آنها به سبب اختلاف موارد ندارد, 
و لذا گفته می‌شود: طبیعت یقین, با شک نقض نمی‌شود. 
۱ ۱ دو مصداق وجود دارد: 
1- یکی از آنها نقض نشدن یقین با رکعت‌ها احراز شده و باطل نشدن آنها 
و ی 
2- دیگری نشکستن یقین به سبب بوجود نیامدن رکعت چهارم بوسیله شک 
در بجا اوردن آن می‌باشد. 
هر دو مصداق تحت حقیقت نشکستن یقین با شک و داخل نبودن حقیقت 
شک در یقین و مخلوط نبودن یکی از آنهادر دیکری: داخل هستند. البته؛ دو 
مصداق دیگر هم وجود دارد که: 
1 یکی از آنها به. رکفت موزد نشی: بدون داز یه خبران: آن: اکتفا 
نمی‌ شود. 
2 یکی هم با نبافزدن نز کعته اضافه.. شنم مود ی که تصضل ره 
رکعت‌های احراز شده باشد. 
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البته اين در صورتی است که بگوئیم: نهی, ظهور در داخل بودن یکی در 
دیگری و مخلوط بودن آنها در فصل اختیاری می‌باشد؛ و الا یک مصداق 
خواهد داشت. 

امّا با بجا آوردن رکعت متیقن و به حساب نیاوردن رکعت مورد شک, نقض 
0 
رکعت مورد شک یقین را کامل می‌نماید؛ و در هیچ حالی از حالات, شک 
بحساب نمی‌آید. به حساب نیامدن شک در بحث ماء همان بنا گذاشتن بر 
انجام نگرفتن رکعت مورد شک و بجا آوردن آن رکعت است. 

بنابراین: روایت زراره درحالی که متعزض مذهب حق می‌باشد, یعنی 
دستور بجا آوردن یک رکعت جداگانه را داده است؛ متعژ[ض باطل نشدن 
رکعت‌های احراز شده نیز شده است؛ چرا که انجام نگرفتن رکعت مورد 
شک را استصحاب کرده اپست. 

بنابراین ان روایت ت از اراد اه بر حجیت استصحاب می‌باشد. 

ات از دیگر احتمال‌ها راجح‌تر است. چر؟ زیرا: 

اولا: ارتباط میان عبارات روایت برقرار بوده و میان عبارتها تفکیک نشده 
است؛ چرا که روایتٍ بر بیان قواعد کلی حمل گردیده است, که همان 
تشکنشن بعتخ با شی, و دخالت ندادن شک در یقین, و لتنکننتتشن آنشنک .با 
یقین» و به حساب نیاوردن شک در هی حالی است؛ که این‌ها همان 
قاعده‌های کلی هستند که حکم مقام از آنها فهمیده می‌ شود. چرا؟ زیرا| 
قاعده‌ها بر مقام منطبق می‌ شوند. ۲ 

ثانیا: با این احتمال, ظهور (ال) در جنس و عدم حمل ان برعهده و نیز 
ظهور (یقین) در اینکه خود حقیقت یقین اراده شده است. و نه خصوصیت‌ها 
و افراد, حفظ می‌شود. 

ثالثا: ظهور سیاقی نیز حفظ شده است. چونکه جمله (لا ینقض الیقین 
بالشک) در تمام روایت‌ها به یک معناست؛ و آن دست برنداشتن از یقین به 
صرف شک می‌باشد. و ارنتها ی کین از مصادیق این قاعدم کلی است. 
لکن شک ساري در آن داخل نیست. بخاطر اینکه این قاعده کلی ظهور در 
فعلی بودن شک و یقین دارد, چنانکه در استصحاب, و نیز در رکعت‌هایی که 
نو ماهر کعی مود شک صص فتتووی کین آ زیت و لکن در شک ساری, 
یقین فعلی نیست.[218] 

و 


و و ما ذکرنا ظهر عدم صحة الاستدلال [ 19 2] بحویقة عمار[220] عن آبی 
الحسن (ع): «قال: اذا شعککت فابن علی الیقین. قلت: هذا اض ٩‏ قال: 
نعم».[ 21 2] 


فان جعل البناء علی الاقل آصلا ینافی ما جعله الشّارع آصلا فی عبر واحم 

من الاخبار, مثل قوله (ع): «أجمع لک الشهو کلّه فی کلمتین: 

شککت فابن علی الأکثر»,[222] و قوله (ع) فیما تقثم: «ا لا اعلمک ِ 
الی آخر ما تقذم». 

فالوجه فیه: اما الحمل علی التقيّة, و اِمّا ما ذکره بعض الاصحاب[223] فی 

معنی الرواية: 

بارادة البناء علی الاکثر, ثم الاحتیاط بفعل ما ینفع لاجل الصّلاة علی تقدیر 

الحاجة و لا یِضر بها علی تقدیر الاستغناء. 

تعض. مکی ان تما عدم الدلیل علی اعتصاص ال قه شک یلام 

فضلا عن الشک فی رکعاتها, فهو أصل کلین خرج منه الشک فی عدد 

الژکعات, و هو غیر قادح 

لکن: برد علیه: عدم ار علی ارادة الیقین السَابق علی الشک. و لا 

الفتیتن الشابق غلی الفشکه‌ک اللاحی. فهی اضعف دلاله من ال وابة الانبة 

الصريحة فی الیقین السابق؛ لاحتمالها لارادة ایجاب العمل بالاحتیاط, فافهم. 
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اشاره 


شیخ انصاری (ره) می‌فرماید: از آنچه پیرامون صحیحه زراره گفته‌ایم, 
اشکار شد که استدلال به موثقه عمار از امام هفتم علیه السلام که 
فرموده: هر گام در امری. از آموز شک کردی, باید بنا را بر یقین بگذازق, 
صحیح نیست. چونکه بنا را بر اقل گذاشتن منافات با چیزی دارد که شارع 
مقدس در تعدادی از خبرها آن را اصل قرار داده است. مثل این سخن 
امام علیه السلام که فرمودند: اجمع لک الشهو کله فی کلمتین: متی ما 
شککت فابن علی الاکثر. 0 
کوش کب الا اعلیی تسا 

پس توجیه روایت پا باید بر تقیّه حمل گردد, يا آنچه بعضی از 
اصحاب در معنای روایت گفته‌اند که بنا بر اکثر گذاشته شود و اراده اکثر 
کر در شیسشن ۰ اخباط کت به آینکه. انخه. جرای: مان برفرض بان شودمند 
است انجام دهد, و برفرض بی‌نیازی از آن, ضرری به نماز نمی‌زند. 

بله, ممکن است گفته شود که دلیلی بر اختصاص این موثقه به شکوک نماز 
وجود ندارد, تا چه رسد به خصوص شک در رکعات نماز. 

متا ای موه ال یات خی هی نون شی ین اقل و 
اکثر باید بنا را بر اقل که متیقّن است بگذاریم و نسبت به اکثر اصالة العدم 
جاری کنیم. مگر در خصوص شک در رکعات نماز که در اینجا به دلیل خاص 
باید بنا,را بگذاریم بر اکتر) که خضوص شک در تغداد.رکعات نماز از این 
اصل کلی خارج شده است (منتهی) خروج این مورد (به عمومیت و کلیت 
ان اصل) ضرری نمی‌زند. (چون هر عامی مبتلا به یک يا چند تخصیص و 
تبصره است). 

اما باز هم ایراد وارد شده است بران ند اینکه: دلالتی بر اراده یقین سابق 
بر شک وجود ندارد (تا دلیل بر قاعده الیقین باشد). تا دلالتی بر اراده 
متیقن سابق بر مشکوک وجود ندارد (تا دلیل بر قانون استصحاب باشد) 
پس (باتوجّه به این محاسبات), دلالت این موثقه بر استصحاب, از دلالت 
روایت علوی بعدی که ذیلا می‌آید و صریح در یقین سابق (یعنی استصحاب) 
است, ضعیف‌تر است. به دلیل احتمال تالثش بر اراده (یقین به فراغ ذمه) 
و وجوب عمل بر قانون احتیاط. (چونکه هرچه احتمالات بیشتر می‌شود. 
دلالت کم‌رنگ‌تر می‌گردد). 
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تشریح المسائل 


* چهارمین حدیثی که برای حجیت استصحاب بدان استدلال شده است 
کدام حدیث است؟ 
موثقه عمّار است از امام هفتم علیه السّلام که امام در اين روایت 
فرموده: اذا شککت فابن 2 0 یعنی اگر در امری از 9 
کردی بنا را بر یقین بگذار. 
زراره می‌گوید: "پرسیدم: : هذا اصل, یعني آیا اين کلام شما یک قانون کی 
۳ کیفتت استدلال, کر ارات اتضتان به این حدیث چگونه است؟ 
می‌گویند مراد امام این است که: 
اگر شک کردی درحالی‌که دوران امر بین اقل و اکثر است, بنا را بر اقل که 
متیقّن است بگذار و نسبت به اکثر که شک داری اصالة العدم جاری کن. 
به عبارت دیگر بگو: فلا عدصانهام اک مفتام بو کنو ن هم که ی رازم 
استصحاب می‌کنم همان عدم انجام را. 
فی المثل: اگر در نماز سه رکعتی میان اينکه دو رکعت خوانده‌ای يا سه 
رکعت شک کردی, بنا را بر دو بگذار و نسبت به رکعت سوّم استصحاب 
عدم جاری کن؛ و هکذا در شک میان دو و چهار یا سه و چهار و ... 
پس: با این حدیت نیز استصحاب ثابت می‌شود. 
این است که: ۱ 
یک اصل کلّی اقلْ گرفته و در باب شکوک تماز بنا را بر ال گذاشتید. لکن 
اها دای سای ارم اصلن کین امودات عصمض اه لام 
است که می‌فرماید: متی شککت فابن علی الاکثر. 
آيا معقول است که هم بناگذاری بر اقل اصل باشد, هم بر اکثر؟ 

خیر, علاوه بر اينکه روایات بناگذاری بر اکثر. و اصل قرار دادن آن؛ هم به 
لا و سرت تعاطا مت و هم سر سدح 
اضجاف: فاد ماه بر لاه ما اصل مان مدای یز ار 
است. 
* غرض شیخ از (فالوجه فیه: ...) چیست؟ 
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توجیه این روایت موقه است مبنی بر ای 
1- باباید آن را حمل پر نف کر وم اما یه تام و مقام 
فرمود اصل بناگذاری بر اقل است. 
ما ناند ان را حمل بر قانون احتیاط کرده بگوئيم مراد این است که: 
هرگاه در برائت ت از ذمّه, شک کردی به شکت اعتنا نکن و کاری بکن که 


یقین به فراغت برا؛ بت حاصل شود. 

تحصیل فراغت یقینیه هم به این است که: بنا را ؛ بر اکثر گذاشته, نماز را 

سلام دهی, سپس نماز احتیاطی جداگانه بچا آوری. 

حال: و اول مبتلا به اشکالاتی است. به ناچار باید 

حتمال دوم را بگیريم 

اس ها 

* مقدمة و هل 2 است؟ 

بر دو گونه: 1- شک در افعال نماز 2- شنک دز ز کعات تفاز: 

* چه تفاوتی بین صحیحه و این موثقه در این رابطه وجود دارد؟ 

مور د هر حون شکوک: درز تما اس ورین قسی فم کی 

میان سه و چهار و یا دو و چهار باشد. 

2- مورد موتقه کلی است, چرا که بقول مطلق فرموده است: اذا شککت. 

یعنی در اینجا سخنی از شکوی صلاتی نرفته است تا چه رسد به خصوص 

شک در رکعات صلاد. 

* باتوچه به این مقدمه مراد از (نعم, یمکن آن یقال ...) چیست؟ 

این است که: بله, ممکن است گفته شود دلیلی بر اختصاص موثقه به 

شکوک نماز وجود ندارد, تا چه رسد به اختصاص آن: به رز کعات: تنمازه به 

عبارت دیگر: چه مانعی دارد که کسی بگوید: 

مفاد موئقه اصل است, بدین معنا که همه جا در شک میان ال و اکثر باید 

بنا را بر اقل که متیقّن است بگذاریم و نسبت به اکثر اصالة العدم جاری 

ک ی ی ین 
بر اکثر بگذاریم و خصوص این مورد را از آن اصل کلی مستثنی کنیم. 

ه ۰ چیست؟ 

این است که: در این حدیت هیچ گونه قرینه‌ای بر اینکه مراد از یقین؛ , یقین 

سابق بر :شک 
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است, تا اينکه دلیل بر قاعده الیقین باشد, و يا اينکه متیقن سابق بر 

مشکوک است تا دلیل بر قانون استصحاب باشد, بلکه هر دو وجه محتمل 

است. و لذا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

به عبارت دیگر: 

1- در اینجا دو قاعده وجود دارد: یکی قاعده الیقین با شک ساری, یکی هم 

2ص و که تا مهن این ای ور هرد و رن لحار داز 

و ماهیت متحدند. 

فی المثل: عدالت زید در روز کته متیقن بود, و در امروز مشکوک 


یقین هم زمانا سابق و لا حق یعنی مختلف باشند و يا اينکه متحد بوده و 
معیت داشته باشند. 
* امّا در باب شک ساری دو وصف یقین و شک زمانا اختلاف دارند, چرا که 
یقین مربوط به سابق و لکن شک مربوط به لاحق است؟ 
ٍ و اکن سا ین و شک کی اشستتی لا عواته ند کفسنه خاظ 
ماهیت در هر دو وصف یکی است. 
الحاصل: باتوجّه به این مطالب است که می‌گوئيم: نمی‌دانيم مراد از یقین 
در این سخن امام علیه السلام که می‌فرماید: اذا شعککت فابن علی الیقین. 
آبا تضراد جفین سایق بر ی ات یا هر دمن مات بان منک ک و هی 
قرینه‌ای هم بر تعین یکی از این دو مطلب در حدیث وجود ندارد. بلکه هر 
دو محتمل است و چنانکه در صدر مطلب گفتیم: اذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. 
* غرض ی 7 2 (فهی اضعف دلالة من الروایة 4 9 چیست۱ 
9 ۲ از لت روافت وی که ذیلا خواهد آمد ی چرا؟ 
زیرا در روایت ت علوی تنها دو احتمال وجود دارد بدین معنا که شاید دلیل بر 
استصحاب باشد و شاید که دلیل بر شک ساری و حال آنکه در این موثقه, 
علاوه بر اين دو احتمال یک احتمال دیگری نیز پیدا شد و آن این بود که 
از طرفی ما که هر چقدر احتمالات بیشتر شود, 1 حدیث هم 
کم‌رنگ‌تر می‌شود. 

*غرض شیخ از (فافهم) چیست؟ 
این است که: شاید عبارت اضعفیّت درست نباشد, بلکه بهتر است بگوئیم 
دلالت موثقه بر استصحاب ضعیف و لکن دلالت روایت د علوی بران 9 
است. 
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علی‌ای‌حال: شیخ انصاری می‌فر ماید: از آنچه پیرامون صحیحه سوم زراره 
گفتیم, روشن شد که استدلال بر موثقه عقّار صحیح نیست. چرا که بنا را 
بر اقل گذاشتن: منافات با جیزی دارد که شازع در ترخی. از خبرها آن-را 
اصل قرار داده است. 
مثل این سخن امام علیه السلام که می‌فرماید: ی 
کلمتین: متی شککت فابن علی الاکثر و حدیث دیگر که قبلا نقل کردیم که 
(الا اعلمک شینا ...) 
سیس در توجیه روایت فرمود: پا این روایت را باید حمل بر تقیه نمود, پا 


آنچه بعضی از اصحاب در معنای روایت گفته‌اند که بنا بر اکثر گذاشته شود 
و اراده اکن حرندن ستسن احتیاط. کته یه اسکة انحة برای نماز فرض نیاز 
سودمند است انجام دهد, و برفرض بی‌نیازی از ان,. ضرری به نماز 
نمی زند. 
* تفسیر حضرت امام خمینی (ره) از روایت ت اسحاق بن عمّار چیست؟ 
می‌فرمایند: ظاهر | این روایت در شک در رکعت‌هایی که محل اختلاف میان 
مسلمانان است وارد شده است و آن این است که: آیا در شک, واجب 
است که بنا بر اقل گذاشته شود و رکعت مورد شک را متصلا بجا آورد, یا 
اینکه بنا بر اکثر گذاشته تشد و ان کر کت تسا بسا ایرد ؟ 
لا ارات ما و روا ات امفت مه یی مضمین مات فده 
است که بنا بر کم و بنا بر یقین و جزم گذاشته شود و شاید تعبیر همانند آن 
از روی تقیه باشد. 
سیس می‌فرمایند: ممکن است گفته شود: از جهتی میان بناگذاری بر یقین 
که هفان: افل است: بای اریزنر اکتر:شافانی. نیست :و آن جهت: حایر 
نبودن اکتفا به اقل است؛ چنانکه روایات ردان متفق می‌باشند و این معنای 
بنای بر یقین, و بر جزم و بر نقصان و کم است. . ۲ 
شیس. می فرها ند احطاف رفن یاس ما هه هصا امن سا مه کش 
بودن رکعت؛ و پا بجأ نیاوردن سالم و متصل بودن رکعت است. یس 
روایاتی که دلالت می‌کنند بر بناگذاری بر اکثر, دلالت می‌کنند بر اينکه با 
سلام, رکعت را باید جداگانه بجا آورد؛ و روایاتی که دلالت بر بناگذاری بر 
اقل:دار تن ظهور ذر فتضصل بحا آوردن آن ر کعت:دازند: 
پس این دو دسته روایات از جهت این مضمون که باید یک رکعت دیگر بجا 
أ و و اکتفا به رکعت مورد شک نکند, با هم متحدند. و در اتصال و انفصال 
اقی امتصحال از جهت بجا اوردن رکفت نیس 
ای اس 9( 
خزجعه هت وشرح کامل رساکلن شه اتضاره ع ار رود 
متصل رکعت احتیاطی است. و لکن از ظاهر اين روایات به سبب 
دلیل‌هایی که دلالت بر بجا ات جداگانه دارند, رفع ید می‌شود. جز اینکه 
کته شود اخاری که دلالت بر بنای بو اکتر خعا آمزدن سداکانه. رکفت 
اخیاظی داد معط ات ان‌اععاط استیه ارات اسصحاته که ور 
نتیجه با اخباری که دلالت بر بناگذاری بر یقین دارند, منافات پیدا می‌کند. 
بنابراین: محل حمل و توجیهی جز تقیه. برای آن اخبار نیست., ولی حل بر 
یقین به برائت. محمل و توجیه بعیدی است. چنانکه پوشیده نیست. این 
مطالب در صورتی است که بگوئیم: 


قوبقه اتضاضی بهاشی درد کف هد آرخ سا آ کر فان نم همم وم که 
مضمون آن اصل کلی در تمام ابواب باشد, شک در رکعت‌ها از آن خارج 
می‌ شود. : و لذا دلالت آن بر استصحاب ظاهرتر است؛ زیرا| موئقه ظهور در 
فعلفت ی مسفن سا فده ماه تحار کر ار انتصداب. سنطیق 
نمی‌شود.[ 224] 

یا و3 


۳ ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن آبی عبد الله (ع): 

فا فا امن ال سفن صاوات الله مساا مه لت هن ان فلی مه 

فشک فلیمض علی یقینه؛ فان الک لا ینقض الیقین».[225] 

و فی رواية اخری عنه (ع): «من کان علی یقین فاصابه شک فلیمض علی 

یقینه؛ فان الیقین لا یدفع بالشک».[226] و عدٌها المجلسی- فی البحار- 

فی سلک الاخبار التی یستفاد منها القواعد الكلية.[227] 

افوله لاحفی آن السی اف ا مان ی فعض اسشهتا ار نل 

لاد مت اختلا فهما: 

اما فی زمان نفس الوصفین, کأن یقطع یوم الجمعة بعدالة زید فی زمان, 

ی بوخ انیت فی فد النه فت دلی ال مان 

و اما فی زمان متعلقهما و ان ائحد زمانهماء کان بقظع بوم. السیت: بعدالد 

زید یوم الجمعة, و یشکٌ- فی زمان هذا القطع- بعدالته[228] فی یوم 

آلفت: | فتعظا شعاد شمان الشی و لین 

کما عرفت فی المثال- فضلا عن تأْجر الاژل عن الثانی. 

و جیت ان صریحم الرواية اختلاف زمان الوصفین و ظاهر | اتحاد زمان 

متعلقهما؛ تعین حملها علی القاعدة الاولی و حاصلها: عدم العبرة بطرو 

الشک فی شیء بعد الیقین بذلک الشیء. 
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و یوّیده: خان التتص نت مصصول-علی موه لائه رفع الید عن نفس الاثار 

لتی رن ساقا علن الشین: لاف الاستضعات ان الهراد شش الیفین 
فع الید عن ترتیب آلانار فی غیر مان الیقین: و هدا لنش نقضا للیقین 

را الا (ذا. اخذ متعلقه مجردا عن التقیید بالزمان الاوّل. 

وبالجطله: فمن تافل.عین الروانة» و اغمض عن < صص [229 ]لها افن 

اوله الاشتهای وهوم نها دک اه کی عفن ارم رد 


ترجمه 


( اسان رات عازن ماو کر بو صی ارتختدای) 


اشاره 


و از جمله احادیثی که برای حجیت استصحاب بدان استدلال شده است: 

1- روایتی است در کتاب خصال (که مرحوم شیخ صدوق). با سند خود, از 
محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام, از امیر المومنین نقل نموده 
که ان حضرت فرمودند: 

- «من کان علی یقین فشک, فلیمض علی يقين, فان الشک لا ینقض 
الیقین»[230] 

و در روایت دیگری امیر المژمنین علی علیه السّلام فرمودند: 

> ون کان علییتی فاضات الشگ» علیص علی قیت حان الق بو 
بالشک»| 31 2 ] ۲ 

علامه مجلسی در بحار الانوار ان را در سلک اخباری قرار داده است که از 
انها قاعده کلی استفاده می‌شود. 


(مناقشه شیخ انصاری در استدلال , به این دو روایت) 


مي‌گویم: پنهان نیست که شک و یقین با هم جمع نمی‌شوند؛ مگر اينکه یکی 
از آنها دیگری را نقض نماید؛ بلکه ناچار باید اختلاف داشته باشند. 
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1یا اند اخلای ور مان ماس خصک ها با ستدر مان ایه رون سوه 
یقین به عدالت زبد در همان روز داشته. سپس روز شنبه در عدالت ایشان 
در روز جمعه شک کرده است. 

2- باکر کر صایرداسن صفی ری وین فتاه تست اند درهای 
آنها اختلاف باشده منل, انکه در روز شنبه: بفین به: عدالت زبد-در روز جفعه 
داشته, و در همان, روز شنبه (که همان زمان یقین است) در عدالت ایشان 
در روز شنبه تقو یت ولد و این دومی همان استصحاب است؛ چرا که 
منوط به متعدّد بودن زمان شک و یقین نیست., تا چه رسد به اینکه شک 
بعد از یقین پیدا شود؛ چرا که روایت صراحت دارد که زمان وصف‌ها 
مختلف است و ظاهر آن, اتحاد زمان متعلق ان‌ها است. و لذا روایت باید 
بر قاعده شک ساری حمل شود. 

الحاضل: مضمون روایت این است که: اغباری:برای عازضشدنرشی در 
تیه بش آ بعین داشتن بهآن یز تایه قانل سد 

آنچه: این تفسیز را خایید می‌کند این اسنت که نقض؛ , در این صورت بر 
معنای حقیقی خودش حمل شده است, چرا که معنای حقیقی (نقض) دست 
پرداشتن ار اناری ات که فلا بر من مرت می‌شنده و لکرخ اسضحات 
چنین نیست بلکه مقصود از نقض یقین در استصحاب. دست برداشتن از 
مترتب شدن آثار در غیر زمان یقین می‌باشد؛ و این شکستن یقین پیشین 
ینت مکی آتک قعلی آن از تقیو به زمان اذل تحرید کردد: 

و بطور کلی کسی که در روایت دقت نماید و از ذکر_ برخی دلیل‌های 
استصحاب چشم‌پوشی نماید, به انچه در معنای روایت ت گفتیم, جزم پید | 
می‌کند. 


جاک 


تشریح المسائل 


ف ینجمین حدیتی که برای حجیت استصحاب بدان استدلال شده است کدام 
حدیث است؟ 

حدیثی است که مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال از امام صادق از امیر 
مقمنان علیه السلام نقل نموده, و در حقیقت دو حدیث است. که حضرت 
فرمودند: 

1 من کانعی بفین قی فلیض نیقی فان انش فش یفن 
2- من کان علی یقین فاصابه شک فلیمض علی یقینه, فان الیقین لا بدفع 
بالشک. 

* حدیت مزبور دلالت , شرکا دم الیفتن میا نف نفیین دیحر شی .ساره دا رده 
تا اشکم‌فداد ارآ 
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اتضای در موروشک دربهاء او نه ی سار ؟ 

برخی مذعی هستند که دلالت این دو حدیت بر حجیت استصحاب بسیار 
روشن است. ‏ _ 

* کت اسطال آها شا وت ح که ات 

می‌گویند: کسی که یقین سابق داشت و شک لا حقّ پیدا نمود, باید بنا 
بگذارد بر یقین سایق چرا؟ زیرا که اليقین لا یدفع بالشک. به عبارت دیگر 
می‌گویند: 

[- اول امام به صورت صغری فرموده: کسی که در گذشته یقین داشت و 
ذز آینده شک کرده اشت. باید بنا را بگذارد بز بقین سابفقش و اعتنا به شک 
لا حقٌ نکند. ۱ 

میسن آهام تعلیل آورکمبه: اننکه شی تا فص یفن نمی شود: 

3- (ال), هم ظاهرا (ال) جنس است. 

در نتیجه: این قاعده‌ای است کلی و در همه جا برای اجرای استصحاب از 
آن کمک می‌گیریم. 

* نظر جناب شیخ در این رابطه چیست؟ 

نظر بدوی ایشان این است که این حدیث به درد قانون الیقین و شک 
ساری می‌خورد و نه استصحاب, چرا که روی ملاکهایی که برای شک ساری 
گفته شده دلالتش بر شک ساری روشن است. به عبارت دیگر: 

1 اه هل ره به لحاظ ماهیت متفاوت و مختلف‌اند. فی 
المثل: تقیر بم و معا تفه است ملک شک ها بو وه 
مانع است اینجا چای قانون مقتضی و مانع است. 

ماه همان نس نی به لحاظ ماهیت و ذات متحداند که در این 
صورت سا آنشت که ری سا یی ما تاه 


یعنی محال است که در آن واحد نسبت به امر واحد مثلا عدالت زید هم 
یقین داشته باشیم, هم شک, چرا که مستلزم تناقض است. 

بسن نخان که او ینم هی ها ها شکور هت ابو لخاظا 
زمانی مختلف باشند. 

به: عبارت دیگر: آنجا که متعلّق یقین و متعلّق شکٌ ذاتا متحدند, نفس دو 
ضف یفن و سی ز:لحاظ وماس محیای این 

فی المثل: تا ی رو امس کی ی ی که آ شام 
می‌گيرند. در دو زمان هستند, بدین معنا که یقین در زمان سابق که دیروز 
باشد به آن تعلق گرفته و شک اکنون که زمان لاح است به همان عدالت 
دیرهدی تغلی کرفته ازشت به‌تخوی که با آمدنشی, ان یقین 
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می‌رود. یعنی بدان سرایت کرده, آن را از بین می‌برد. چنین موردی مجرای 
قاعده شک ساری است و نه استصحاب. 

اما: اگر متعلق یقین با متعلق شک زمانا اختلاف داشته باشند, فی المثل: 
متیقن, عدالت زید, در روز گذشته باشد و مشکوک, عدالت زید در امروز 
مجرای قاعده استصحاب است. صرف نظر از اینکه زمان شک و یفقین 
مختلف باشد یا متحد, گرچه غالبا مختلف است. 

* فقدمهه تفر ما نید بفین نی در باب اسصحات ار زهانا بو حتد فسم‌اند؟ 
1- گاهی علاوه بر یقین که سابق بر شک است. زمان حصول یقین هم 
سابق بر زمان پیدایش شک است, بدین معنا که دیروز به عدالت زید یقین 
پیدا کرد, لکن امروز شک در بقاء آننندا تخود که‌غالا همین‌طور است. 
2- گاهی بالعکس است یعنی زمان حدوث و پیدایش شک مقدم بر زمان 
حصول یقین است. فی المثل: اکنون شک می‌کند که فی الحال زید عادل 
است يا نه؟ و لکن ساعتی بعد, یقین حاصل می‌کند که دیروز زید عادل 
بوده است و لکن وی نمی‌دانسته است. که این صورت کم اتفاق می‌افتد. 
3- گاهی زمان حصول شک با زمان حصول یقین یکی است. فی المثل: 
هم‌اکنون یقین حاصل می‌کند به عدالت دیروز زید, و هم‌اکنون شک حاصل 
می‌کند به بقاء همان عدالت در امروز,. که این هم به ندرت اتفاق می‌افتد. 
علی‌ای‌حال: هریک از این سه قسم که باشد, در اجرای استصحب فرقی 
ندارند. چرا که مناط در جریان استصحاب اختلاف زمانی متعلق‌ها می‌باشد 
که در هریک از این سه قسم وجود دارد. 

* باتوجچه به مقدمه فوق گواه شیخ بر اينکه مقصود این دو حدیث قانون 
شک ساری است و نه استصحاب چیست؟ 

یکین ضر اخت, حدیت است: در.مختلف بودن زمان. دوه وضف: یفین وشک 
به عبارت دیگر: 


توافت ضریح. اسنت دز اینکه زمان بفینء. سایق است و زمانشی. لا خو 
چرا؟ زیرا اوّل فرمودند: ۱ 

قرع سان ی بان که کان کالما ی یودهم ورد اب مان دس دارم 
امری (مثل عدالت زید داشت. 

تین فر ورن فشی: آوردن (فاء) در اینجا دلالت بر ترتیب دارد, یعنی که 
بشن: از رهان: بفتنشک کردم اشت. بت فان ی پم از وا ره 
است. و لذا در چنین موردی است که 
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امام می‌فرماید: قلیمض علی یقینه. 

حال که ی این قانون شک ساری است که در آن زمان یقین سابق 
است و زمان شک لا حقٌ. و حال آنکه در استصحاب این ویژگی لازم نیست, 
باکه ار ففیی فش در یی قهان هم پیدا شوند, باز هم مجرای استصحاب 
می‌باشد. 


2- ظهور روایت ت است در اتحاد زمانی متعلّق یقین و شک. همان‌طور که 
ذاتا متحدند, و این وحدت زمانی در .فتعاق شک و نفین .با قاعده استصحاب 
ناسازگار است, چرا که در استصحاب باید متعلّق یقین به لحاظ زمانی, 
مقدذم بو متعلق ی با نشور و لکن این وحدت با قاعده الیقین می‌سازد. 

"از کها دو ایا ادعا من کید که مسفن هدش کون هر دوه دا لت معا رید 
است؟ 

از طریق دلالت تنبیه که یکی از دلالات سیاقیه است و خود دارای مصادیقی 
است, که یکی از مصادیقش وجود دو فعل يا بیشتر در کلام است. 

در چنین موردی فعل اوّل با همه متعلقاتش ذکر می‌شود و لکن فعل دوم 
بدون متعلق می‌اید و لکن فعل اولی مراد و مقصود از فعل دومی را 
روشن می‌سازد. مثل: شریفه؛ یمجو الله ما بشاء و یثبت یعنی یثبت ما 
را 

وا تن فاص ای اس را کارا ره یقرت 
من کار ی نهر سک هم کسس کی کدف رما مه غدالت رید 
بفین داشته لکن‌یسن از آن ده همان غدالت فیلی دب ی هی کت 

تا یرای" مین و خشکوی: عدالت فبلین وبا میروزی زید است. که این در 
قاعده الیقین و مربوط ند آن است و نه در قاعده استصحاب. 

3- حمل این حدیت بر قانون شک ساری, مستلزم استعمال کلمه نقض در 
متا یمین هی ناش وال آنکهحملن آزه بر اتصحاب ساره 
1 ان در معنای مجازی بوده و بصورت مسامحی نقض بکار رفته 
بلاشک حمل لفظ بر معنای حقیقی‌اش بهتر از حمل آن بر معنای مجازی 


است. 

* مرادتان از مطلب اخیر چیست؟ توضیح دهید. 

اين است که: معنای نقض رفع ید است, حال: 

- اگر مراد در حدیت. قانون شک ساری باشد, نقض حقیقتا در آنجا صدق 

می‌کند چرا که نقض در آنجا به معنای رفع ید کردن از آثار خود یقین 

سایقی است کهدر ظرف وان کفعه 
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موجود بود. یعنی چه؟ یعنی اکر در زمان یقین به شخص زید اقتدا کرده‌ای 

یا از او تقلید نموده‌ای و يا شهادت او را قبول کرده‌ای. همه این اثار را 

نادیده بکیز و دوباره اعمالت را اعاده کن. 

- و اگر مراد حدیث استصحاب باشد, نقض در آنجا حقيقة صدق تیور 

چرا که در زمان شک که اکنون و یا امروز است, ما رفع ید از آثار متیّن 

سابق که در ظرف گذشته بود. نکرده‌ایم. بلکه آن اثار همچنان به قوت خود 

باقی است. 

بله, از ها کتوزن کم نی یداش دیکن یه ان انا اعشتا تمی‌کنیم جرا .که 
گر یقینی در کار نیست. 

2۳ تا انحا کف-فین مونم کر هت هش اه رقم دار ارت و لکن 

اکنون که اثری مترتب نمی‌شود. یقینی در کار نیست. فما قصد لم یقع و ما 

وقع لم یقصد. 

در نلیجه. : نه یقین حقيقة نقض شده و نه از آثار یقین رفع ید گردیده است. 

ترخلاف:حفل حدیت: بر قانون الیفین وشی سار که هر دو مطلت ضورات 

می‌پذیرد. 

الحاصل: مرحوم شیخ تا به اینجا جازم شد بر اینکه مراد حدیث علوی قانون 

شک ساری است و نه استصحاب. 

* عبارة اخرای آنچه در رابطه با حدیث شریف من کان علی یقین فشک 

فلیمض علی یقینه گذشت چیست؟ 

این است که: دو احتمال در این حدیث داده شده است: 

[- - یک احتمال اينکه این حدبت مربوط باشد به قاعده الیقین و یا همان 

شک ساری. 

2 احتمال ل دیگر اینکه مربوط باشد به قاعده استصحاب, و لکن دیگر یقین 

بف: رات :وش در رکعات نها و ۰ در این حدیث مطرح نیست. 

* نکته اساسی در این بحث چیست؟ 

فهم و دریافت حقیقت قاعده الیقین است و قاعده استصحاب است. 

* پس بفرمائید در قاعده اليقین چه اموری معتبر است؟ 

1- یکی مختلف بودن زمان یقین با زمان شک است. 

2- تک هه ها شمان یبا رهان هام اشامت 


فی المثل: 

1- شما در روز جمعه یقین داشتید به عدالت زید, و لذا در همان روز جمعه 
رفتید و پشت سر او نماز خواندید و یا در همان روز شهادت او را در مورد 
فلان مسئله قبول کردید. اما در روز بعد 
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یعنی روز شنبه, در اصل وجود عدالت او و نه در بقاء وجود عدالت او به 
شک می‌افتید, که آیا در روز جمعه که من عدالت او را قبول کردم, به 
راستی عادل بوده است يا اینکه من به اشتباه افتاده بودم؟ 

حال دقت بفرمائید که: متعلق یقین من که عدالت زید بود, زمانش روز 
جمعه بودء متعلق شک من نیز که راجع به آن شک پیدا کرده همان عذالت 
زید در روز جمعه است. 

پس: زمان یقین و شک من مختلف است به روز جمعه و شنبه, و لکن 
و ۱ ۳ سوت 
جمعه. 

* چرا اگر ما در اینجا از اين یقین خود استفاده کنیم می‌شود الیقین؟ 

زیرا روز شنبه که شما در رابطه عدالت زید در روز جمعه شک می‌کنيد, 
شک شما سرایت می‌کند به عدالت زید در آن روز. 

* چه تفاوتی میان استصحاب با قاعده الیقین در اعتبار مزبور وجود دارد؟ 
ی ی ی و 
تک 3 

اور و ایههتا احاد شترن و یه لخا تمانندر اتتضحات »مان اسکد: 
شما در روز شنبه در رابطه با عدالت زید به فکر افتاده, به اینجا مي‌رسید 
که تا دیروز عادل بوده است, لکن در حین همین فکر و محاسبه شک دارید 
که یا امروز هم عادل هست یا نه و یا ظنْ پیدا می‌کنید که آیا فر دا عادل 
خواهد بود يا نه؟ 

اما: هم‌اکنون که در رابطه با عدالت زید می‌آندیشی, برای شما یقین 
حاصل می‌شود که زید دیروز عادل بوده, در عین حال در همین زمان که در 
آن:به«عدالت. ز ند 9 یافتید, شک در عدالت او در امروز دارید. 
پنسن . بر مان تفن نی شما یکی است و آن هم‌اکنون است. 

2 و فا دز وابظه با اختلاف: فین وی به لحاظ زمانی در استصحاب مثل 
اینکه: شما دیروز یقین داشتید که زید عادل استت.-امروز شی دارید که او 
عادل است يا نه؟ 

نانز ابر الا یفن فیشی و اناد آن وه هخا زاین در اشتصحات 
عع ات 


اختلاف زمانی متعلّق یقین و شک است, یعنی متعلّق یقین باید به لحاظ 
رصان با متعلی شک 
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مختلف باشند. 

به عبارت دیگر: متعلی بفین: شید قاغوه این مان باین تخه با فده 
و لکن در استصحاب باید مختلف باشند. الحاصل: 

الف: وقتی به»جقیفت.شی. سای توحه کردیم: متوخه شدیم. که .متعاة: 
خفین ۵شی کم است: لکن هید تمان» فی الیل تین عدالت: رید 
بود در روز جمعه 2- مشکوک هم عدالت زید بود در روز جمعه. 

ب. : و وقتی به حقیقت استصحاب توچّه کردیم, متوجه شدیم که متعلّق یقین 
وی دو: تا است و-ژها نا مختلف‌اند. فی المتل: .1+ مین "ها عدالت -زید 
است در روز جمعه 2- مشکوک ما نیز عدالت زید در روز شنبه. 

"وه می وان اف تمیق ی راجر ات کی و ؟ 

با برداشتن قید زمان, فی المثل: 

1- تفای فیصوت یی دی مس وال ید ارت دون آنتکر 
روز جمعه را لحاظ کنیم. 

2 ای ری و يا به تعبیر دیگر مشکوک من نیز عدالت زید است. بدون 
اینکه زور سر لحاظ کنیم. 

در نتیجه با لحاظ نکردن قید زمان, متیفقن و مشکوک به لحاظ ذات و 
نذین, فعنا که:قبلا به غدالت زید بقین داشتق: اکتون هم به غدالت آوشی 
دارم. 

ره 
الغاء قید زمان آن‌هم ذاتا و ماهية یکی می‌شوند و نه با قید زمان. 

ن ظور؟ 

برخی گفته‌اند چون حدیث شریف می‌گوید برای یقین سابق ارزش قائل 
شوید و در صورتی که شک کرده و شک شما ساری بود و به گذشته 
تشر ابت می کرد به سر ایت: این شک وه بکرم بفین فیلن.خوو را خفضا 
کنید, پس ظهور در قاعده الیقین دارد و نه استصحاب. 

* دلیلشان چیست؟ 

1- اینکه»ما در قاعده الیفین:بازمتد.نه: اختلاف. زمان بفین و شی-داريم ۵ 
این زیت بر این اخلاف زمانی بفین وی دلالت داد 

* چرا؟ 
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زیرا: در (من کان علی یقین, کان دلالت بر گذشته دارد, و (فاء) در فشک. 
تفرییه بودم و ترلیل بر شیشن ان بفترن می‌با شید 


پس: حدیت ظهور در قاعده الیقین دارد و مربوطر به شک ساري است. 

2- انتکد اف حدست یسلا دار اسکه معا هی سا شوه 
بوده و یکی است. 

* چرا؟ 

زیرا وقتی می‌گوید: ککان یوم الجمعة علی یقین علی عدالة زید فی الیوم 
الجمفه بش از آن مت قر‌جاید: فشک فی یوم الشبت فی عدالة زید فی یوم 
الجمعة. 

پس: : حدیث دلالت دارد بر متعلّق یقین و شک زمانا, که این همان قاعده 
الیقین است و يا شک ساری. ۲ 

بنابراین: حدیث مزبور منطبق می‌شود با آن دو ملاکی که برای الیقین گفته 
لنند. 

> از ظرف دنک وفتن ها قاغده الیفین را گرفته وسععلی بفین وی ( 
متحد دانستیم و لو با قید زمان, که متعلق یقین عدالت زید در روز جمعه 
است و متعلق شک هم عدالت زید در روز جمعه است. کلمه (فلیمض) در 
معنای حقیقی خودش استعمال می‌شود. چرا؟ بخاطر اينکه فی المثل: شما 
روز جمعه یقین داشتید که زید عادل است. رفتید و پشت سر او نماز 
خواندید, اکن بو تیه به شی اقنادید کم آبا او روز جمعه عادل بوده 
است پا نه؟ 

شارع فرموده: فلیمض, یعنی آن یقین قبلی را امضاء کن و نمازی را که 
دیروز پشت سر زید خوانده‌ای صحیح به حساب ار اف یاون یی بو 
قاعده الیقین؛ مشک خود را ؛ که طدرشته سرایت نمی‌دهیم و برای یقین 
سابق خود ارزش قائل می‌شویم. 

اما در باب استصحاب. و لو ما برای یقین سابق خود, ارزش قائل نشویم, 
در حقیقت آن یقین سابق را به هم می‌زنيیم, به هم زدن آن مجازی است. 
خرای ترا مان ینمی مصلی: اشت‌دفی الصل: روز جمعه یقین 
داشتید که زید عادل است. رفتید و پشت سر او نماز خواندید, و لکن روز 
شنبه شک کردی که آیا امروز هم عادل است يا نه؟ 

حال: اگر شما بخواهید که آن یقین سابق در روز جمعه را امضاء بکنید 
چگونه امضاء می‌کنید؟ 

آیا ها دیزه مرا اغادم هی کید قصعا, شیر نها اخروی که شی دار 
نمی‌روی پشت سر او نماز بخوانی. 

به عبارت دیگر: دیروز یقین داشتید. پشت سر زید نماز خواندید. اکنون در 
رابطه با نماز 
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تیر فزنان شید ازیدر نماز دیروزتان را امضاء کرده صحیح می‌دانید و لکن 
از آمرفر تقد کهرشی دارید عادل است: بان آدیکر پشت شیر او نما 


نمی‌خوانید. ۱ 

و لذا: اين کار در حقیقت امضای یقین قبلی است و نه نقض آن, اگر شما 
بخواهید بگوئید که یقین قبلی در اینجا نقض شده است, حالت مجاز دارد و 
نه حقیقت و چنانکه گفتیم نقض حقیقی در قاعده الیقین صورت می‌گیرد. 
* جناب شیخ اگر گفته شود که خیر این حدیث ظهور در استصحاب داشته و 
مربوط به آن است منظور مستشکل از اين حرف چیست؟ 

مق ها هو کون کی 

1- حرف اوّل شما این بود که حدیت من کان علی یقین فشک. فلیمض 
علی یقینه ظهور دارد در اختلاف زمان یقین با زمان شک, سوال ما اين 
است که این اختلاف زمانی یقین با شک چه تنافی با استصحاب دارد؟ 
فیدر ماس ان ان تیه نکن ات مان بفی هد ی هم ی 
استصحاب یکی باشد و ممکن است مختلف باشد؟ 

2- اینکةه شما می‌گویید جدیت دلالت ذارد. بر اتخاد متعلق یفین وشک, بله 
هاعنیر کفتی که متعای ین و شی یکی وه و فجو‌اشتی ی ار 
شما می‌پرسیم که این قید زمان را شما از ز کجا آورده‌اید؟ 

بلکه باید بدانید ظاهر اینست که: زمان, قید متعلق يقین و شک نمی‌باشد. 
بنابراین: وقتی زمان را در اینجا قید نگرفته و گفتیم: کان علی یقین من 
عدالة زید» فشک فی عدالة زید» متعلقها بدون لحاظ قید زمان یکی 
می‌شود. حدیث هم که دلالتی بر قید بودن زمان دوهی ندارد. 

پلس . : متعلّق یقین و شک یکی شده و حدیث مربوط به استصحاب است. 
فی المثل می‌گوئیم: 

کاتجم الخفعه مها مه ال و ی وم اسستدفی غوا رد 

پس: با این حساب می‌توان حدیث را منطبق بر استصحاب کرد. 


جاک 


متن 

لو سلم آأنْ هذه القاعدة باطلاقها مخالفة للاجماع, آمکن تقییدها بعدم 
نقض الیقین السابق بالئْسبة الی الاعمال التی رئها حال الیقین به- 
کالاقتداء بذلک الشخص فی مثال العدالة, آو العمل بفتواه آو شهادته- آو 
تقیید الحکم پصورة عدم التذکر لمستند القطع السابق, و اخراج صورة 
ده و التفطن لفساده و عدم قابلیته لافادة القطع. 

اللهم الا آن یقال- بعد ظهور کون الزمان الماضی فی الرواية ظرفا 
للیقین-: اِنْ الظاهر تجرید متعلق الیقین عن التقیید بالزمان؛ فان قول 
القاتل: «کتت: متیفنا آمسن: بعدالد زید» ظاهر فی اراد اصل.العدالة, لا 
العدالة المقيّدة بالزمان الماضی, و ان کان ظرفه فی الواقع ظرف الیقین, 
لکن الم بلاحله علی موجه التفنید: فیکون الشی فیها ند هدا الزمانمته ها 


بنفس ذلک المتیقن مجردا عن ذلک التقیید,. ظاهرا فی تحقّق آصل العدالة 
فی زمان الشک, فینطبق علی الاستصحاب, فافهم. 

فالانصاف: آنْ الروایة- سیما بملاحظة قوله (ع): «فان الشکٌ لا بنقض 
الیقین». و بملاحظة ما سبق فی الطْحاح من قوله: «لا ینقض الیقین بالشک 
حیت ان ظاهره مساوقته لها- ظاهرة فی الاستصحاب. و یبعد حملها علی 
المعنی الذی ذکرنا. ۱ 

هذا, لکن سند الرواية ضعیف ب «القاسم بن یحیی»؛ لتضعیف العلامة له 
فی الخلاصة,[232] و ان ضعف ذلک بعض[233] باستناده اٍلی تضعیف ابن 
الغضائری- المعروف عدم قدحه- فتافل. 
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برجمه 


(اقوال و نظریات پیرامون قانون الیقین) 


اشاره 


اگر پذیرفته شود که قاعده شک ساری با اطلاق خودش, مخالف اجماع 
است. ممکن است نشکستن یقین پیشین را مقید کرد به اعمالی که زمان 
یقین» مترتب بر قاعده شده است, فی المثل: در مثال عدالت. ِِِ 

به ان شخص کرده, عمل کردن به فتوای او عمل کردن به شهادت, با 
ایتکه شش کستن جمین شین رسد بم«ضورت مت کر نشدن: مستته رقیو 
پیشین نمود و صورت متذکر و متفطن شدن را از آن حکم بیرون کرد؛ چرا 
که آن اعمال باطل است. و مستند قطع, قابلیت افاده قطع را نداشته 


است. 


(نظربه متوسط مرحوم شیخ) 


مگر اینکه گفته شود که زمان گذشته در روایت, ظهور در ظرف بودن برای 
یقین دارد و ظاهرش این است که متعلق یقین, مجرد از تقیید به زمان 
ضف با شید فی المثل کسی که گفته: دیروز یقین به عدالت زید داشتم, 
ظاهرش این است که: اصل عدالت را اراده کرده, نه عدالتی که مقید به 
زمان گذشته است. اگرچه در واقع ظرف زمان؛ ظرف پقین است, و لکن 
بصورت تقید به زمان. ملاحظه نمی‌شود. بعد از اين, شک به خود آن متیمّن 
که مجرد از تقیید به ظرف زمان بوده تعلق می‌گیرد. که ظاهرا شک در 
نحفق اصل عدالت در زمان. شک ماد پس این روایت ه منطبق بر 
۳ 
ما ری منصفانه اين است که: عبارت: فان الیقین لا ینقض بالشک, با 
ملاحظه آنچه در روایات صحیحه قبلی گذشت که لا ینقض الیقین بالشک, 
اما سند روایت به سبب قاسم بن یحیی ضعیف است, چرا که علامه در 
خلاصه, ایشان را تضعیف کرده‌اند؛ اگرچه بعضی‌ها تضعیف علامه را 
تضعیف کرده‌اند به اینکه مستند تضعیف علامه. ابن غضایری است و 
معروف است که تضعیف ایشان سبب قدح و عیب نمی‌شود. 
کل علاع< 


تشریح المسائل 


اشاره 


* حاضله فلت ور( للم آن فده القاغتق ۰) چیست؟ 

این است که: چون حجیت مطلق قانون به فرض تسلیم. مخالف اجماء 
است به ناچار باید آن را تخصیص زده و تقیید 

یکی دو چگونکی این کسید کنه‌ان آن زرا معند می کف به اعمال ماضیه و 
می کوئیم : 

- قانون الیقین؛ نسبت به کارهائی که در زمان یقین انجام شده, حخت 
است و لکن نسبت به اعمال آتیه که در زمان شک ساری انجام می‌گیرد 
حجّت نیست و نمی‌توانیم بنا را برآن بگذاریم. 1 

- برخی نیز از جمله مرحوم کاشف الغطاء در تقیید حجیّت مزبور می‌گویند: 
حجیت این قانون را مقید می‌کنیم به صورت التفات و عدم التفات. یعنی: 
اگر بعدا ملتفت نشد که مدرک این قطع و یقینش چه بوده است و یا اگر 
هم ملتفت شد. و لکن متوجه فساد آن مدرک و مقذمات نشد, در این 
صورت یقین سابق حجّت است., حتی نسبت به اعمال اتیه و می‌توان بنا را 
بر یقین گذاشت و گذشت. 

و اما اگر متوجه مدرک و يا طریق یقین خود شد و متوجه گردید که این 
مدرک و يا طریق, فاسد بوده است مثل قول کودک و یا ... دیگر آن یقین 
قبلی پس از شک ساری هیچ ارزشی ندارد, نه نسبت به گذشته و نه نسبت 
ند آنناه: 

* پس غرض شیخ از (اللهم الا ان یقال: ...) چیست؟ 

این است که شیخ می‌خواهد یک قدم ویک اه و بر 3 فره 9 
ِِ شک ساری است. بگوید: 

اراده استصحاب نیز از حدیث مزبور ممکن است و لذا می‌فرماید: کسی 
که دز که نفین یبد کازی ذاشته در ایندم: تست ببه: ار .شی: می کنم از 
دو حال خارج نیست: 

1- - گاهی زمان گذشته, قید متعلّق الیقین است فی المثل می‌گوئیم: 

من دیروز به عدالت زید در دیروز یقین داشتم (که متیقن دا زید در 
دیروز با هفان فیدر دیزون است) و لکن اکنون شی دار بعنی. اکتون 
شک دارم در همان عدالتی که در دیروز بدان یقن داشتم, که در این 
صورت:متعلق, تفین و شک رهانا فتعدند وچخیین موزدی فجرای افنی ساری 
است و نه استصحاب, چرا که مناط استصحب اختلاف آن در زمانا است. 
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2 و لکن گاهی زمان گذشته. ظرف تحقّق متیقن و یقین می‌باشد و لکن 
متیقن ذات العدالة است و نه عدالت دیروزی. 


فی المثل گفته می‌شود: من دیروز یقین داشتم که زید عادل است که در 
این صورت منیقن, عدالت زید است., و نه عدالت زید در دیروز, بله دیروز 
ظرف. تحمی. این عدالته توص تا موز سیک دارم بعنیر آمرون در همان 
عدالت شک دارم و اين اعمٌ است از اینکه: 
1- شک داشته باشم در اصل وجود عدالت تا با قاعده الیقین بسازد. 
مج با شی ده باشم دود بعاع و اشتضر از غدالت کههمان سشی در-عدالت 
است تا با قانون استصحاب بسازد. 
هت شد, با هر دو می‌سازد. 

زب 
ات است که: ما نحن فیه نیز از همین قبیل است., یعنی آنچه از 
حدیت شریف به ذهن تبادر می‌کند این است که: زمان گذشته ظرف یقین 
هد الت رش اس ملک تن سای المداله استر انم عم مظان 
مجرد از هر قیدی. 
در نتیجه . حدیت شریف به درد استدلال بر حجیت استصحاب می‌خورد. 

* مراد شنخ از (فافهم) چیست؟ 
اشاره به این است که با بیان فوق حجد اکثر می‌توان ثابت کرد که اراده 
استضحات: از این جدیتهمکن است: و لکن از انجا. که متعین نشده ه هر دو 
قانون محتمل است. بطل الاستدلال. 
*حاضل مطلب در (فالاتصای: ان ادا شتا ملاخظه قوله اع) ی 
این اسنت که شیخ یک قذم جلوتر آمده می‌فرماید: نه تنها اراده استضجاب 
از این حدیت شریف ممکن و محتمل است., بلکه به حکم قرائنی که ذیلا 
خواهد امد, حتمی و متعین است: 
1- ظهور دو کلمه یقین و شک در فعلیت, چرا که مشتقات ظهور در فعلیت 
دارند. 
یعنی یقین فعلی را با شک فعلی نقض نکن و آنکه یقین و شک هر دو در آن 
بالفعل‌اند, قانون استصحاب است, چرا که فرد اکنون هم نسبت به گذشته 
در یقین است و هم نسبت به بقاء بر شک. ات 


اینکه شک ساری می‌آید. یقین از بین می‌رود و دیگر ۵ فعلیتی ندارد. 
پس: یی العف پاش مرها الشی لا مالسا اشتان 
می‌سازد و لا غیر. 


مان اک رس لیف علت موی وه اه فعض ی رن 
وی ار هی ی ی وی ۱ 9 تر 

: اگر این حدیث را حمل بر قانون استصحاب کنیم, علّت یک امر 
0 فان ارمجت. نکم تا قارع بر این است: هه هام بر 
شابق عشی «اخق سا ترا بر یمین سایة: 0( 


کر ای ی رس این اش لکشم ال هک ان خی 
می‌باشد و نه یک امر ارتکازی. و حال انکه: الاصل فی العلية, الارتكازية, و 
لذا 2ج ارتکازی ممکن است تا 
3- تعبیر موجود در صحیحه اوّل, دوم و سوم زراره نیز بطور هماهنگ همین 
تعبیر بود که ما از انها استصحاب را برداشت کردیم. 

پس به قرینه وحدت سیاق این حدیت را نیز حمل بر استصحاب مي کنیم. 
الحاصل: با شواهدی که آونذتم این دو حدیت نیز از ادله محکم 
استصحاب‌اند. 

ای لس ۱ ) چیست؟ 

و ی ۱۱ کر 
به نام قاسم بن یحیی که مرحوم علامه در کتاب مختلف. وی را تضعیف 
کرده است. برخی تضعیف علامه را رد کرده می‌گویند تضعیف ایشان 
براساس تضعیف غضائری است که از روی سلیقه برخی را تضعیف کرده 
است. و لذا تضعیفات وی ضرری زننده نیست. 

* پس مراد شیخ از (فتاقل) چیست؟ 

این است که: باتوچه به جلالت شأن غلامه: بو آکاهی. ایشان بر تصضعیفانی 
غضاثری, نمی‌توان گفت مستند تضعیف علامه, تضعیف غضاثئری است. 

* تفسیر حضرت امام خمینی از روایت محمّد بن مسلم چیست؟ 

آن را از دلیل‌های استصحاب دانسته می‌فر ماید: آنچه از دو روایت ت ظاهر 
است این است که: 

اگر کسی به چیزی (مثل مثلا طهارت) در زمان قبل پقین داشته, و لکن در 
زان لاح در ان یز شی کردم است: دزمان شی» بر بفیش باشد:, 
ینس این دو روایت ت از دو جهت دلالت بر استصحاب دارند: 

ی ی تا ات 
است: بز این آتاس: شک پیز در زمان لا حوه شعلی. وت ارات 
بدون اینکه مقید به زمان باشد. مثل اينکه گفته شود: و 
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زمان پیشین متیقن به عدالت زید بودی. سپس در زمان لا حول در آن 
متعلق شی. نذا کردی, بر یقین خودت بادش؛ بلااشکال این کلام ظهور در 
استصحاب دارد, نه شک ساری, و احتمال شک ساری با آنچه عرف ظاهرا 
2- ی ی ی اش ور وان سوه وت 
فعلن :دا رنذه یعتی به سیب شیک فعلی, یقین فعلی دفع نمی‌شود., با اینکه 


رای متضهانه این است که ای دور را یو خن انتضاب داننوه 
ال لت اما ات کلیس 253۳ 
ری مه اما تالا ره سا ی 


تشر الما اات 


(در یک گفتگوی ساده با شیخ انصاری رحمه ال )* جناب شیخ پنجمین و 
ششمین حدیثی که در رابطه حجیت استصحاب بدان استدلال شده است 
کدام حدیث است؟ 

حدیثئی است که: 

من کان علی یقین. فشک, فلیمض علی یقینه و لا بنقض الیقین بالنشک. 

* انما الکلام در چیست؟ 

در این است که: ایا مورد این حدیت شریف قاعده الیقین است در مورد 
شک ساری و يا اینکه مراد استصحاب است در مورد شک در بقاء و نه در 
نی ساری؟ 

ی موز 

دلالت این حدیث شریف, روی ملاکهایی که برای شک ساری گفته شد, بر 
شک ساری روشن و واضح است, و لکن می‌توان کاری کرد که بر 
استصحاب نیز دلالت کند. چرا؟ و چگونه؟ به این خاطر که اختلاف زمان 
یقین و شک که نصْ حدیث است, در استصحاب هم متصوّر است. 

فی المثل: دیروز یقین داشتم به وجود فلان حکم, امروز در بقاء آن حکم به 
شک افتاده‌ام. 

* جناب شیخ درست است که زمان یقین و شک در استصحاب مختلف 
است و لکن متعلق یقین و شک ذاتا و ماهیتا متحد است؟ 

ِ در رابطه با اتعادمتعلق يقین و شک که نم حدیث است, در رابطه با 
* چگونه؟ 

با الغاء قید زمان, بدین معنا که با الغاء قید زمان متیقّن و مشکوک یکی 
می‌باشد, همان‌طور در شک ساری با حفظ قید زمان متیقن و مشکوک 
یکی است. فی المثل: شما یقین داشتید به عدالت زید در دیروز, امروز 
شیداری: به عدالت رون او فیی فمان وا راز ده .همان عدالت .را 
استصحاب کن. 

پس: می‌توان به طریقی مطلب را اصلاح کرد و حدیث را منطبق بر قاعده 
استصحاب نمود, 
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لکن جزم بر اینکه این مطلب دلیل بر استصحاب باشد وجود ندارد. 

* جناب شیخ مرادتان از عبارت (و الانصاف ...) چیست؟ 

می‌خواهیم قدمی را از عبارت فافهم فراتر گذاشته ادعای جزم کنیم. در 
عبارت فافهم. مرادمان این بود که می‌ شود حدیت مزبور را حمل بر 
استصحاب نمود و لکن جزم نداشتیم, لکن در اینجا می‌خواهیم بگوئیم که در 


حمل این حدیث بر حجیت استصحاب جزم داریم. چر|؟ 

1- زیرا اشامعلیه: السلام عبات ان الفین. لدتعص بالشی راعلت فان 
داده است برای فلیمض علی یقینه و لذا: 

- اگر ما عبارت ان الیقین لا تنقض بالشک را حمل بر استصحاب کنیم, این 
تعلیل براساس یی قاعده ارتکازی است و نه تعبدی. چرا؟ زیرا تمام عقلای 
عالم, ارتکاز ذهنشان بر این است که: وقتی به چیزی یقین داری, در 
صورتی که در مورد آن به شک افتادی, حالت سابقه پقینت را حفظ کن تا 
اینکه به نقض یقین سابق, بفیر یقین پیدا کنی. 

۶ هار ای کارت آی الم لا سر ال اش بر شک ساری کرده 
بگوئیم در مورد شک ساری, یقین خودت را نقض نکن دستوری تعبّدی 
است. فی المثل: دیروز یقین داشتید که زید عادل است. و لذا پشت سر او 
نماز خواندید, و يا گواهی او را در دادگاه قبول نمودید و یا ... لکن امروز 
تفی دارید. که دیوفر :او عادل «بوده آشت: با آینکه اعتماد شما به او 
نادرست؟ 

اگر شارع در اینجا بفرماید: شما که در مورد نماز دیروز که پشت سر زید 
خواندی به شک افتادی به شک خودت اعتنا نکن, تعبدی است و نه ارتکازی. 
2 از طرف دیگر در احادیث مشابه اين حدیث که در بحثهای قبلی مورد 
بررسی قرار گرفتند, بطور یکنواخت گفته شد که لا تنقض الیقین بالشک 
دلالت بر استصحاب دارد حال چطور می‌شود که لا ننقض الیقین بالشک در 
این حدیث در مورد شک ساری بوده و در ردیف آن احادیث نباشد. 

پس :. با این دو مقید, کلام امیر بیان را نیز در اینجا حمل می‌کنيم بر 
استصحاب. 

فاقوا رات ی سار ی فا هم و را 

چهار قول: 

1- یک قول این است که ما اصلا قاعده اليقین را در مورد شک ساری 
خست تفی‌دانتم: ندین مخفا. که تفین ساتق در قور .شک سار» فا فد اور 
است. 

* پس چطور در بسیاری از موارد که پس از یقین به عملی که انجام 
می‌دهیم و سپس در مورد آن 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج11, ص 32 

متزلزل شده به شک می‌افتیم, ۱ 

می‌گویند چونکه این گونه موارد مربوط به قاعده فراغ است و قاعده فراغ 
غير از قاعده الیقین است. 

* چه فرقی با هم دارند؟ 

- در قاعده الیقین شما.؛ عمل را تیقنا بصحة انجام می‌دهید, ,. و سپس در 
واه همان جصتان یه شیم ی آفید کف سوم ششی سار انیت 6 


- در قاعده فراغ ملاک این نیست که شما عملی را با یقین انجام داده‌ای و 
سپس متزلزل می‌شوی, بلکه ممکن است که شما عملی را در حال غفلت 
هم انجام بدهید, و پس از انکه به خود می‌ایید از خود بپرسید که ایا این 
را ها ما شا ور 
قاعده فراغ. مق کوید* بة.شی, بعد از فراغ از عمل اعتنا نکن و لذا این 
مطلب ربطی به یقین سابق ندارد. به عبارت دیگر: مشاهده می‌کنید که در 
رساله‌های عملیه می‌نویسند اگر پس از عمل دچار نگرانی و تردید شدید, 
اعتنا نکنید, از باب قاعده فراغ و تجاوز است و نه از باب قاعده الیقین. 
الخاضل: برخی معتقدند: که در مفرد شی ساری: دلیلی :بر محفوظ بودن 
یقین سابق وجود ندارد. 
2- قول دیگر این است که: عملی را که ما عن یقین انجام می‌دهیم و لو 
پس از آن دچار شک ساری بشویم, یقین سابق کاملا در جای خود محفوظ 
است. یعنی علاوه بر اينکه لازم نیست که ما عمل انجام شده را اعاده 
کنیم, از اين به بعد هم می‌توانیم به شک خود اعتنا نکرده, و بر همان یقین 
سابقی که اکنون مورد تزلزل واقع شده, عمل کنیم. فی المثل: دیروز زید 
را عادل دانسته پشت سر او نماز خوانديم, امروز به شک افتاده‌ايم که ایا 
دیروز زید واقعا عادل بوده است يا نه. ما به اشتباه افتاده بودیم؟ قاعده 
الیقین می‌گوید: استصحاب کن یقین سابقت را و از اين به بعد هم برطبق 
یقین سابقت پشت سر او نماز بخوان. 
* چرا؟ 
به یل اظلای ا بسن عای ی که هر فان تمس یه 
هم شامل اعمالی که از این به بعد انجام می‌دهیم. 
3 قول دیکر این است. که* خیز. به فرض که این خدیت: فربوط ببه شک 
ساری بشود., 
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اطلاقش خلاف اجماع است. یعنی: نمی‌توان اخذ به اطلاق حدیث کرد و 
گفت, بله قاعده الیقین به درد آینده و پس از شک هم می‌خورد, و لذا باید 
آن را تقیید کرد و تخصیص زد. 
* چگونه می‌شود حدیث مزبور را تقیید کرد؟ ۳ 
برخی گفته‌اند: معتبر بودن فلیمض علی یقینه. نسبت به اعمال گذشته 
است و نه نسبت به اعمال آتیه. فی المثل: اگر امروز به شک افتادی که 
ایا زید عادل است يا نه؟ برای نماز خواندن امروز و فردایت در پشت سر 
او باید به قاعده دیگری تمسشک کرده, مثلا دو نفر عادل شهادت بر عدالت 
او ند هند تا بتوانی پشت سر او نماز بخوانی. 
برخی گفته‌اند: رام یندش این اس که ار ده نک سس کرر 


بگوئیم: فلیمض علی یقینه. ان لم یظهر مدرک فساد یقینه. في المثل: شما 
جع قیل پیت تس دفلان رده تهان خوانده اند آهروز نف نی من‌افنید که 
آیا او عادل بوده است يا اینکه من در عادل بودن او اشتباه کرده‌ام؟ در 
اینجا باید فکر کرده بگونید هدرک خصول یقین من در آن روز چه بودم آیا 
خیالات من بود, آنا کفتار کودی:عی ممیر وسانحهه‌ای بوده و هکذا . 

خلاصه اینکه اگر ؛ بانتجا بر ی که با مذرکی‌جر کار نود با آکر. وفق:‌قانل 
اعتماد نبوده, آن یقین شما دیگر اعتباری ندارد. نه نسبت به گذشته و نه 
تشببات: رنه ایدم و اگر شک ساری شما به نحوی است که لم بظهر فساد 
مدرک یقینک. مثل اینکه دو نفر عادل در آن روز شهادت داده‌اند به ايینکه 
این آقا عادل است و شما روی آن شهادت پشت سر او با 
لکن امروز در مورد عدالت آن دو نفر به شک افتاده‌ای با اين تزلزل و شک 
فساد مدرک یقین و اعتماد ظاهر نمی‌شود. و یقین شما به عدالت آن زید 
کما فی السابق دارای ارزش است, چه نسبت به گذشته و چه نسبت به 
آینده. 

الحاصل: روایت مورد بحث گرچه دلالت بر حجیّت استصحاب دارد و لکن 
ضعیف السند است چرا که علامه راوی آن یعنی قاسم ابن یحیی را 
تضعیف کرده است. البته برخی هم گفته‌اند تضعیف علامه درست نیست 
چون براساس حرف‌های این غضائری صورت گرفته است و تضعیف ابن 
عضائثری عیب و ضرری نمی‌زند. 

دید 


مس 

و منها: معاتبة علی بن محمد القاسانی: «قال: کتبت الیه- ‏ و آن 
المدین[235] عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان, هل یصام أم لا؟ 
فان تفریع تحدید ِِ من ۳ و قطان بروية هلالي رمضان و شوال- 
علی قوله (ع): «الیقین لا پدخله الشک» لا یستقیم لا بارادة عدم جعل 
ای السایو مدا بالشی. آخ براجما رید 

و الانصاف: آن هذه الرواية آظهر ما فی هذا| الباب من آخبار الاستصحاب. 
/ ان سندها غیر سلیم. 

هذه جملة ما وقفت علیه من الاخبار المستدل بها للاستصحاب, و قد عرفت 

عم ایتر الیه ما دای عوهت لاه مها زود راو 
الاستدلال بالمجموع باعتبار الجابر و المعاضد. 


(مکاتبه علی بن محمّد کاشانی) 


اشاره 


از جمله احادیثی که برای حجیت استصحاب بدان استدلال شده, مکاتبه 
علی: نم مخفه: کاشانی. اشته. او مین حوید .من درد مدبته دم ویر آنضا 
نامه‌ای به محضر امام علیه السْلام نوشته از حضرتش راجع به روزه یوم 
الشک پر سیدم که آیا این روزه واجب است پا زه؟ امام علیه السلام در 
پاسخ فرمودند: الیقین لا بدخله الشک, صم للرفية و افطر للزوية. 
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(تقریر استدلال) 


شیخ (ره) می‌فرماید: تعیین حدود هریک از روزه و افطار را متفژع بر دیدن 
هلال رمضان و شوال کردن؛ مستقیم و سر راست نخواهد بود» مگر اینکه 
اراده شود که : پیشین. محل دخول شک قرار داده نشده است؛ یعنی 
مورد مزاحمت 30 نبیست 1۰ ۱ 
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نصفانه این است که: این روایت از لحاظ دلالت, اظهر روایات در حجیت 
باب استصحاب است. این‌ها تعدادی از اخبار می‌باشد که برآن اطلاع یافتم, 
و با انها بر استصحاب استدلال شده است. 

دانستی که احادیت صحیحه از این احادیت, ظهور در استصحاب ندارد و 
انمانین که ظهور دارند. صحیح نیستند. شاید استدلال به مجموع آنها به این 
اعتاه اس کم اما ی سس روا زان شاد و بارفد یکدیگر بشوند. 


جاک 


تشریح المسائل 


* مقدمة بفرمائید یوم الشک بر چند قسم است؟ 


اه 

1- یکی نسبت به روز اول رمضان. بدین معنا که در پایان ماه شعبان شک 
داریم که آیا فر دا روز اول _رمضان ازتست با که: نه. زود اخر فا شعبان 
اسنت: جرا که نمی‌دانتم که ابا ماه شعیان 29 رفتی است با که ثم کامل 
است و سی روزی است؟ و لذا اين سوّال پیش می‌آید که در چنین روزی, 
بوزه کرکتن واجب ات۵ ۵ز 

2- یکی هم نسبت به روز آخر ماه رمضان, بدین معنا که پس از گذشت 29 
روز از ماه رمضان نمی‌دانیم که پا فردای روز سی‌آم ماه رمضان است, با 
اک روز اخل مان شهال است:؟ 
جرا که ی ناه رمصان ای اشت ها ام و لوا این سالپ 
می‌آید که آیا روزه چنین روزی واجب است يا نه؟ 
* باتوجه به مقدمه فوق بفرمائید سوال محمّد بن قاسم در مکتوبه‌اش به 
امام (ع) چیست؟ 
این است که: کاشی اهان مر یواست و رو 


بگیریم یا 
اه در پاسخ نوشتند: الیقین لا یدخله الشک, صم للرفية و 
اقظر رن ری ی 
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نمی‌تواند در یقین دخالت کند. با رویت هلال روزه بگیر و با ریت هلال 
افطار کن. 

* انما الکلام در چیست؟ 

در این است که: آپا این حدیت دلیل بر استصحاب است پا دلیل بر قاعده 
احتیاط و يا دلیل بر هر دو؟ 

ات شا این تراعس؟ 

این است که: اگر امام علیه السلام بل رای کی یعنی (الیقین لا 
یدخله الشک) تنها می‌فرمودند که افطر للروية, یعنی فقط افطار کردن با 
ریت هلال را بر اين قاعده کی متفرع می‌فرمودند: 

امکان داشت که کسی بگوید مراد امام, از اين قاعده کلّی, قانون اشتغال 
1- شما که یقین به اشتغال ذِمّه به روزه دارید, باید احتیاط کنید, یعنی 
کاری بکتید که بفین به قراغ دفه رای شما حاضل نود .۵ ند ی در 
فراغتان اکتفا نکنید. 

2--بلاشی تحصیل فراعت ده .و اختباطظ کردن به: این آنست کهه سا انمیت 


هلال نشود باید به روزه خود ادامه داد. 

پس: باید فردا را هم که یوم الشک است روزه بدارید, چرا که فان الیقین 
بالبراءة لا یدخله و لایزاحمه الشک فی برائت ه الذمه. 

اما امام علیه السلام دو مطلب را , پر ات کای کل مت ویس دزی 

1- افطر للروّية 2- صم للروية. 

* انما الکلام در چیست؟ 

در این است که: صم للروية با قاعده اشتغال نمی‌سازد و اين قرینه است 
بر اينکه مراد از الیقین در این قاعده کلیه قاعده اشتغال نیست و الا این 
تفریع صحیح نبود. چر|؟ زیرا| که در یوم الشک اول, اصل اشتغال ذمه 
مشکوک است و قطعی نشده است تا اینکه بفرماید: الیقین بالبراءة .. 

بله, از آنجا که مراد امام علیه السلام از این قاعده کل این است که: 
یقین سابق را با شک لاحقٌ نشکن این قاعده به درد استصحاب می‌خورد. 
بنابراین: عدم دخول رمضان و عدم موجب روزه را استصحاب می کنیم,؛ 
چنانکه این قاعده در افطر للروية نیز با استصحاب سازگار است. 

در نتیجه سه احتمال در اینجا متصوّر است: 
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1- اینکه مراد تنها قانون استصحاب باشد, بدین معنا که الیقین السابق لا 
یدخله الشک الاحق. 

2- اينکه مراد تنها قاعده اشتغال باشد, بدین معنا که: الیقین بالبراءة لا 
یدخله الشک فی البر اءة. 

3- اینکه: هم الیقین السابق ... مراد باشد, هم الیقین بالبراءة .. 

* کدامیک از احتمالات فوق و مراد حدیث باشد؟ 

احتمال اوّل که منظور در آن یقین سابق و شک لا ح". یعنی استصحاب 
است چرا؟ زیرا: 

1- احتمال سوم باطل است چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای 
واحد است و قدر جامعی هم در کار نیست. 

ها ال ی ال اس ماد انا تم اند 
نمی‌سازد. 

بنابراین: احتمال اوّل تعین پیدا می‌کند. 

* غرض شیخنا از (ان هذه الرواية اظهر ما فی هذا الباب من اخبار 
الاستصحاب ...) چیست؟ 

این است که به عقیده ایشان این روایت ت از لحاظ دلالت ظاهرترین روایت 
در میان روایات باب حجیت استصحاب است. چرا؟ زیرا: 

1- در روایت اوّل و دوم, دو احتمال وجود داشت که طبق یک احتمال (ال) 
الیقین عهد ذکری بود و لذا مفید عموم نبود, و حال انکه در اين مکتوبه 


وهای هاش وا اما اه نکسا ها را 
ان اا اک رنه یی ات 
3- در روایت پنجم و ششم هم احتمال داده شد که شاید مراد شک ساری 
پاش که رعظی نم اسصتات اس ال ایکا احا در اه ی 
پس: تنها چیزی که در این مکتوبه مراد است و تعین پیدا می‌کند استصحاب 
است. 

اا ار ی د احاظ ول ات لصو ارسش سا تمس که 
کاانی آز نظر زارحا سا وه 
و مضمره بودن اشکال سندی دارد. 

و لذا این حدیث نیز می‌تواند به تنهائی در اثبات حجیت استصحاب مورد 
تال زان کش 
* پس مراد شیخ از عبارت (هذه جملة ما وقفت علیه من الاخبار ...) 
بر وکام تا ها او رس و ره 

این است که: این هفت روایت جمع روایاتی است که قوم بدانها استدلال 
کرده و يا اینکه من بدانها دست پیدا نمودم. 
ملاحظه فرمودید که: 

ج آن دسته از این روایات که قوی السند بودند مثل صحجیحه اول. , دوم و 
سوم زراره و موثقه عمّار که ضعیف الدلاله بودند. 

2- و آن دسته از این روایات که قوی الدلالة بودند مثل روایت پنجم و 
ششم و هفتم. ضعیف السند بودند. 
ق ساب ی این رازن کی اقا شرا هه 
بلکه به مجموع اين روایات به لحاظ تجابر و تعاضد استدلال می‌کنيم. 

* یعنی چه؟ 

بعلی آن دستنه از روایات که قوی‌السنداند, صضعف سندی آن دسته از 
تمایات. که صعی ااسته هت وان ی کتوی و آنما کم فمی الولااد 
هستند, ضعف دلالی, آن ضعیف الدلاله را تقویت ۳ 
و ار وخ این احامت نها اتسار کت ات عا مان 
می‌ شود. 
۴ تفسیر حضرت امام خمینی (ره) از روایت علی بن محمد قاسانی 
چیست؟ 
ماه اقا و ام مات اس وه ارم هرا کی مت 
میان ثقه و ضعیف مشترک است و هر دوی آنها از اصحاب امام هادی علیه 
السلام هستند و در یک طبقه قرار دارند به نحوی که یکی از آنها از دیگری 


ممتاز نیست.[240] 

حضرت امام در جای دیگری می‌فر‌مایند: 

ادعای اظهر بودن این روایت در حجیت استصحاب. شامل ادعای برخی که 
می‌گویند اصلا دلالت ندارد,[ 241] مردود است؛ بلکه ظهور در استصحاب 
دارد. لکن بعضی از روایاتی که گذشت مثل صحیحه اوّل زراره, ظاهرتر از 
این روایت است. 

ب به نظر امام اصل دلالت روایت بر استصحاب چیست؟ 
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اين است که: از ظاهر جمله (صم للروية, و افطر للرویة) فهمیده می‌شود 
صورت احتمال داده می‌شود که: 1- مراد سوال‌کننده از یوم الشک, مطلق 
یوم الشک باشد, چه اخر شعبان باشد و يا اوّل رمضان. و احتمال داده 
می‌شود که مراد 2- روز شک میان شعبان و رمضان و یا 3- میان رمضان و 
شوال باشد که علی الظاهر احتمال سوم بعید است. 

باقی ماند دو احتمال که هریک از این دو احتمال باشد, پاسخ با ملاحظه دو 
تفریع داده شده است بدین معنا که: مراد از مطلق یوم الشی, اول 
رمضان يا اخر آن می‌باشد. 

عبارت الیقین لا یدخله الشک جز بر استصحاب منطبق نمی‌شود. چرا که 
استصحاب داخل نشدن رمضان و داخل نشدن شوال تا ریت هلال بران 
متفژع می‌شود. [ 42 2] 

سپس در جای دیگر می‌فرماید: این‌ها اخباری است که در باب مورد بحت 
وارد شده و از آن حجیّت استصحاب استفاده می‌شود.[243] 
اک( رسائل شیخ انصاری, ح11, ص: 380 


۲ و یوَیّد ذلک بالاخبار الواردة فی الموارد الخاضٌة: 

مثل: رواية عبد ال بن سنان- الواردة فیمن بعیر توبه الذمی و هو یعلم 2 

بشترب را الخنزیر-: «قال: فهل علت آن آغسله؟ فقال (ع): 
لا لائی اخونه ایاه و هو طاهر, و لم تستیفن آنه نجخسه» ۰[ ۱44 

و فیها دلالة داد # آن وجه البناء 1 الطهارة و عدم وجوب غسله, 

هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعهاء و لو کان المستند قاعدة الطهارة 

لم نکن مففتی لعلل فکمه نسم الما ادا لحکی قی القاغدم مد 

الی نفس عدم العلم بالطهارة و النجاستة. 

نعم, الرواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غیرها, و لا یبعد عدم القول 

تالعصل ها ون غیر‌ها ایس فی ارتفاعها بالراخم. 


(اخاز حا شم ناشاک اشتضتاب بر هخا 


اشاره 


شتا آنفاعخة کلی استضحاب بوشیله: اخبار وارده: دن موارق خافه 


تأیید می‌ شود : 


1- مثل: وفایت: غید الله-ینستان 


اشاره 


ب که در رابطه با کسی وارد شده است که لباسش را : به کافر ذمی عاربه 
می د هد درحالی که فق‌داند که ار ذمی شراب می‌نوشد و گوشت خوک 
می‌خورد. از امام علیه السّلام می‌پرسد: آيا (اکنون که لباس را به من 
ترفق کوداند ابر مه واختب است: که آن. ۱ بشویم یا نه؟ امام علیه السلام 
فرمودند: نه (و این حکم به عدم وجوب شستن را معلل ساختند به اینکه) 
روزی که لباس را به وی دادند پاک بود (یعنی لباس حالت سابق طهارت 
دارد) و اکنون تو یقین نداری که وی جامه را نجس کرده باشد (یعنی که 
شک لا حو" داری). 

که موه سرخ کاحل رال یه ا ارم ۱ 


(دلالت حفت باستحا ماوا رت 


در اين حدیت: دلالت روشنی وجود دارد بر اينکه علّت و دلیل بناگذاری 
طهارت و علّت بناگذاری بر عموم وجوب شستن آن, همان طهارت سابق 
لباس و عدم علم (اين شخص) به از بین رفتن این طهارت است. 

و اکر اسناد کلام امام روی قاعده طهارت بود, تعلیل حکم به طهارت سابق 
مقتا تداشکر که کم یه ارت در ماعفه ارت رب عاراحطاه سالت 
(بعتت :مرجوط به مجرد شی در طاهارت و تحانشت است ). 

بله, این روایت ت اختصاص دارد به استصحاب ظهارت» تهعیر ان (چون ,در 
کلام اسام. 7 کتراع کل ان تم ات ره وان کیرات کل 
است) و لکن بعید نیست که از راه اجماع مرکب یا عدم قول به فصل 
(بدین معنا که کسی نیست که بگوید, در باب طهارت استصحاب جاری 
است ولی در ابواب فیک جاری نیست), در ابواب دیگر که در ارتفاعشان 
شک می‌شود هم جاری باشد. 


تفتريه النساغل 


# تال مات و لیا ماکان موم فن سار الخاست 

این است که: چه‌بسا استصحاب به وسیله اخبار خاصی که هریک به باب 

خاصی اختصاص دارند در همان باب خاص تایید می‌شود و مورد اثبات قرار 

می‌گیرد برخلاف روایت هفت‌گانه‌ای که عام بودند و قاعده کلیه از انها 

اثبات می‌کردند. 

* اولین روایت ت. از این روایات خاضه کدام روایت ن است؟ 

روایت عبد اللّه بن سنان است که راوی در آن از امام علیه السلام 

می‌پر سد. لباسم را به کافر ذمی عاریه داده‌ام, درحالی که می‌دانم او 

شراب می‌نوشد و گوشت خوک می‌خورد. 

آیا اکتون که لیا را.به من برمی گر دانده شستن آن لباس بر من واجب 

است پا نه؟ ۱ 

حضرت فرمودند: نه, یعنی خیر شستن ان بر تو واجب نیست. سپس این 

حکم به عدم وجوب شستن را معلل ساختند به اینکه: روزی که لباس را به 

وی دادی پاک بود و اکنون تو پقین نداری که وی جامه را نجس کرده با 

به عبارت دیگر: 
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اس تا ا تا ایا ارم تن 
رت سابقه یقین داری. ۱ 

2 عبارت و لم تستیقن ائه نجسه. یعنی تو شک لا حقه داری. 

* انما الکلام در چیست؟ 

در این است که آيا اين روایت ت ظهور در قاعده طهارت دارد یا که دلیل بر 

استصحاب طهارت است؟ 

* مقدمة بفرمائید از حیث مناط و ورد چه نسبتی بین قاعده طهارت و 

قانون استصحاب وجود دارد؟ 

از حیث مناط نسبت میان آن دو تباین کلّی است, و لکن ؛ به لحاظ مورد 

عموم و خصوص مطلق‌اند. به عبارت دیگر: 

1- مناط استصحاب تنها و تنها, لحاظ حالت سابقه است و به لحاظ حالت 

سابقه است که حکم به استصحاب می‌شود و الا با قطع نظر از حالت 

سابقه, استصحاب معنا ندارد. 

2- و اقا مناط در قاعده طهارت. صرف شک در طهارت و تجاست است با 

قطع نظر از حالت سابقه, چه حالت سابقه‌ای باشد و ملاحظه نشود و چه 

اصا حالت ساتقعای توت افحم اه 


و اما به لحاظ مورد: 

1- استصحاب تنها در موردی جاری فی‌شنود که شی ما .خالت ساروه بفین 

دارد و این حالت در حکم ملاحظه می‌شود. 

2- قانون طهارت در مورد يا مواردی جاری می‌شود که حالت سابقه یقینی 

باشد لکن نه به لحاظ آن حالت سابقه, بله صرفا به لحاظ شک در طهارت 

و و یا در موردی به کار می‌رود که اصلا حالت سابقه‌ای در کار 
نیست. بلکه ابتدا به ساکن شک در طهارت و نجاست داریم. 

پس: هرجا و یا هر موردی که محل اجرای استصحاب است. محل اجرای 

قاعده طهارت نیز هست و لکن این گونه نیست که هرجا مورد و محل 

قاعده طهارت باشد. محل اجرای استصحاب نیز باشد. 

حال: باتوچه به مقدمه فوق پاسخ شیخ به سوال مزبور روشن مي‌شود و 

آن اینکه: حدیث تنها مربوط , به قاعده استصحاب است و مور در ان 

کر 

- زیرا امام علیه السلام در مقام تعلیل فرموده است: چون قبلا یقین به 

طهارت داشتی و اکنون یقین به نجاست برای تو نیامده بلکه شک در بقاء و 

ارتفاع طهارت داری, پس غسل و شستن لازم 
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نیست. و این امر از خصوصیات استصحاب است. 

چرا؟ زیرا: در قاعده طهارت به مجرد شک حکم ,: به طهارت سابق می‌شود 

لذا اگر مراد امام علیه السّلام قاعده طهارت بود باید فی المثل بفرماید: 

لانی شاکا فی الطهارة و النجاستة. 

پس: حدیت مزبور دلیل بر استصحاب است. آن‌هم در خصوص شک در 

رافع که مورد ادعای ماست. چرا که طهارت از اموری است که اقتضای 

بقاء دارد. 

* چرا ی اه و 

نیست؟ 

بخاطر اینکه کبری به صراحت در کلام امام علیه السلام نیامده است؛ و 

فد عفن همین موز شک ور بقاء طهارت است. البته می‌توان ِِ 

اجماع مرکب يا عدم قول بالفصل, سایر موارد را نیز درست نمود. 

به عبارت دیگر می‌توان گفت: برخی استصحاب را در هی بابی از ابواب 

ها نمی کسسن سوه ان را خو تسه اهای دهعت می ذانتد بسن 

کسی نیست که بگوید استصحاب در باب طهارت جاری می‌شود و لکن در 

دیگر ابواب جاری نمی شود. 

در نتیجه: اگر به حکم این حدیث حجیت استصحاب در باب طهارت ثابت 


شود, پس به ضمیمه اجماع مرکب در سایر ابواب هم ثابت می‌شود. 
امد 
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و مثل: قوله (ع) فی موثقة عشّار: «کل شیء طاهر حتی تعلم ائه 
قذر»[ 245] 

بناء طلین آثه مسوق لبیان استمرار طهارة کل شیء الی آن یعلم حدوت 
فا لا وتا ادا دراه اسدار هیا ات ال آن هام ما 
فالغایة- و هی العلم بالقذارخ- علی الاوّل, غاية للطهارة رافعة لاستمرارها, 
فک ی هتم اضرا بایرار ها رنه الین حصول» له بالی ارم 
فغابة الحکم غیر مذکورة و لا مقصود۵. 

و علی الثانی, غاية للحکم بثبوتها, و الغایة- و هی العلم بعدم الطهارة- 
داقفه الک فکل ی سیر الخکم یاه الی کذان مارا حسات:اافایة 
انقطع الحکم بطهارته, لا نفسها. 

الاصل فی ذلک: أَنٌ القضيّة المغیاة- سواء کانت اخبارا عن الواقع و کانت 
القانت فا اافجو ام کنیا قبت قولناة التوت طاهت ال ان اف سای ام 
ی ی و ی مس قد بقصد 
کونه مسبوقا بثبوته له, و قد بقصد المتکلم به ژد الاستمرار: لا آصل 
۳00 

کی تا ان ال وود 

ترجمه 


2 موثقه عمّار 


اشاره 


و مثل این سخن امام علیه السلام در موثقه عمّار است که می‌فرماید: هر 
چیزی پاک است تا اينکه قذارت یعنی نجاست آن معلوم شود (که این 
مطلب دلیل بر استصحاب است), البته: بنا بر اينکه این حدیث سوق شده 
است؛ برای بیان (عمر, و) استمرار طهارت سابقه (و ثابت‌شده) هر چیزی 
تا اینکه علم به حدوت نجاست ان حاصل شود, و نه برای ثبوت (و یا اثبات 
حکم به) طهارت برای ان, و استمرار آن حکم تا اینکه عدم این طهارت 
معلوم شود. 

پس غایت که همان علم به قذارت است: 

1- بنا بر معنای اوّل (یعنی استصحاب طهارت) غایت است برای خود 
طهارت ثابته و رافع و ازبین‌برنده استمرار این طهارت. 

پس هر شیثی تا زمان علم به حصول نجاستش, ظاهرا محکوم به استمرار 
طهارت است در نتیجه غایتی (برای) حکم (به طهارت) در عبارت ذکر 
نشده و اصلا مورد نظر نمی‌باشد. ۲ 

2 و بنا بر معنای دوم (که همان حکم به طهارت و يا اثبات آن است) غایت 
برای حکم به ثبوت (همان) طهارت است, و این غایت که همان علم به 
عدم طهارت است رافع و بردارنده حکم است. پس هر شی۶ (مشکوکی), 
حکم به طهارتش استمرار دارد تا اینکه علم به قذارتش حاصل شود. و لذا 
وقتی علم به قذارت حاصل شود, حکم به طهارت ان شیء مشکوک هم 
قطع می‌شود (و عمرش به پایان می‌رسد) نه عمر خود طهارت. 


(راز و رمز دو معنائی بودن برخی عبارات) 


قضیه‌ای که دارای چنین غایتی می‌شود: 

1- چه خبردهنده از واقع باشد (مثل الثوب طاهر حتی ..) و چه غایت قید 
شرا سح لاد خی او سا ی ی وش مر ی 
ان پلاقی نجسا. 

2 وبا اینکه فضیه؛طاهریدای باشد (مفل» کل شی۶ ظاسر وربا کل شی 
حلال ..) که مفغیا شده است (و غایتش عبارتست از) علم به نابودی 
محمول (که همان طهارت و یا قذارت است), چنانکه در ما نحن فیه: 
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1- گاهی متکلّم, صرف ثبوت حکم برای موضوع را قصد می‌کند. یا ظاهرا 
ام کی طاهرا سا ها رل مرس سین ات 
تانق مات سزای ان وی را ماه کنو رکه اس مان قاعده 
طهارت است). 

2 و کافی تام خصرو اسر ار ان صفت ای از ان اس 
قصد می‌کند و نه اصل ثبوت حکم (به طهارت) برای موضوع را, به نحوی 
که ثبوت الحکم مفروغ عنه یعنی مسلم است (که این همان استصحاب 
رای ات ۱ 

از دومی (که استصحاب طهارت) است. چرا که هرکجا که استصحاب 
طهارت جاری می‌شود. قاعده طهارت هم جاری می‌شود., و حال انکه در 
بسیاری از موارد, قاعده طهارت جاری می‌شود و لکن استصحاب طهارت 
بخاطر نبودن حالت سابقه جاری نمی‌شود. 


اک > 


تتریه الساغلن 


* دومین روایتی که برای استصحاب بدان استدلال شده و در مورد خاص 
وارد گردیده کدام روایت است؟ 
روایت خاصه موثقه عمّار است که در این حدیث امام می‌فرماید: هر چیزی 
اکآ اس کی کي یو یی اس 
یت اسم‌صوی ای وهای ات سا کات ات وتا ام 
به قذارت است. 
* انما الکلام در چیست؟ 
در این است که در این روایت با اين غایتی که وجود دارد دو جور معنا 
می‌ شود : 
[- هر چیزی پاک است و این پاک بودن ادامه و استمرار دارد تا زمان علم 
به قذارت آن چیز. 
2- هر چیز مشکوکی محکوم به طهارت است., و این حکم به طهارت تا 
زمان علم به نجاست ادامه دارد. حال: 
- شیء, بنا بر معنای اوّل. مفروض الطهارة فرض می‌شود تا زمانی که فرد 
علم به قذارت ان شیء پیدا کند, که این موسوم به طهارت است. 
- شیء, بنا بر معنای دوّم. مفروض الطهارة نیست. بلکه مشکوک الطهاره 
است و هر شیء۶ 
ره ی و فرح کال رما مه اتصاره ا زره 30 
مشکوکی محکوم به طهارت است و این حکم شارع به طهارت تا زمان 
علم به قذارت ان شیء ادامه دارد, که این موسوم به قاعده طهارت 
ی 

ات در اس اس و اما مر اه 
[- اينکه مراد امام علیه السلام این باشد که: (رکل شیء که بقینی الطهارة 
سابقا, طاهر, آی طهارته عند الک مستماژ حتّی تعلم اثّه قدر). یعنی: هر 
چیری که قبلا طهارت آن محرز و مسلم بو و9 در نوا ۳ شک در طهارت 
اطها ی ام داریا مای که ره ات انا کی 
تابراین: تا رهانق که ما تسه ارت آن دار ماخعا ظاهر 
است. 
زمانی هم که در مورد طهارت آن به شک می‌افتید, باز هم طهارتش علی 
الظاهر ارام داردا اشکه علم به قذارت آن‌ بیدا کنید. که پسس از عمجم 
قذارت و نجاست ان دیگر حکم به طهارت آن نمی‌شود. 
حال: براساس این احتمال, حدیت مزبور ظهور در استصحاب دارد و به درد 
ان می‌خورد. 


اولا: در استصحاب است که وقتی چیزی سابقا یقینی الطهارة بوده و بعدا| 
مشکوک الطهاره می‌شود, حکم به بقاء و استمرار ان می کنيم. 7 
تایا تسین خن صص ان فرم کات بای اس ار مات 
است بعنی طهارتی که به عنوان یک صفت برای شیء ثابت شده است. 
همچنان ادامه دارد تا اینکه علم به قذارت ان پیدا شود. 
به عبارت دیگر: غایت, غایت محمول یعنی طهارت است و نه غایت خود 
حکم به طهارت, چونکه غایت خود حکم به طهارت در کلام نیامده است و 
در این اختمال هم عرادخیست: 
2- اینکه مراد امام علیه السلام این باشد که: کل شیء مشکوک طهارته و 
نجاسته, فهو محکوم شرعا بالطهارة ظاه ر | حنلی تعلم انه قذر. یعنی: 
طهارت ظاهریه را برای ان شیء اثبات می‌کنيم و این اثبات طهارت و با 
حکم است که تا زمان علم به قذارت ادامه دارد. 
حال: 
1- براساس این احتمال روایت ت ظهور در قاعده الیقین دارد و به درد آن 
می‌خورد و ربطی به قاعده استصحاب ندارد. 
2- غایت یعنی حتی تعلم اثه قذر نیز غایت برای حکم و اثبات است. یعنی 
انش و ها رت ییازان ار له عم قاری ارانت ری له 
غایت خ خود طهارت بیست. 
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چونکه خود طهارت براساس این احتمال از اوّل و و غیر محرز بوده 
است و لذا نمی‌توان گفت که الان هم استقرار دارد. 
پس: غایت, غایت الحکم و الاثبات است و نه غایت الطهارة. 
* مقدمة بفرمائید احکام شر عیه بر چند قسم‌اند؟ 
بر دو قسم‌اند: 1- احکام ظاهریه 2- احکام واقعیه 

"رادار اما ده است و 
اجکی ند کر ماقم مکش الاخو رام شاه رت هت و که 
تسا واه مات انا هیا فص نطر ان عم یل مکی بواع انیا 
مسر دنل الصا واه ما نکمم کرام 
نصا کستس ایکا با سرا انات هی که اه 
واقعیه نامیده می‌ شوند؛ چرا که مبین احکام واقعیه هستند. 
اخکانی تن کص‌طا اه به تا سل وا یت سیفن 
اشیاء, برای اشیاء جعل و اثبات می‌شوند. 
فی المثل: اينکه در طهارت و نجاست فلان شیء شک می‌کنيم. و حکم 
می‌شود به طهارت ان در ظاهر, یک حکم ظاهری است. 
قایز ای قصایانی کم این کفنه از احکاهباشتو قصضا نها شریه خامنه 


* قضایای شرعیه به لحاظ غایت و عدم غایت بر چند قسم‌اند؟ 
بر دو دسته‌اند: 
1- برخی مفغیا به غایتی نیستند مثل: الخمر حرام و با الغفضب حرام. 
ظاهریه. 
ای وتف من ما فص تا ات وی 
هستند, مثل: الثوب طاهر الی ان یلاقی النجس. 
یعنی: طهارت ثوب در اسلام یک حکم واقعی اولی است لکن تا زمان 
ملاقات با نجس, اما پس از ملاقات با نجس, متنجس شده و این خود نیز 
یک حکم واقعی است. 
2- قضایای ظاهریه. مبین احکام ظاهریه تا یک غایت مشخص و معینی 
هستند, مثل: کل شیء طاهر حتی تعلم اه قذر. و هکذا ... 
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* با توجه به مقدماتی که گذشت غرض از (و الاصل فی ذلک: ...) چیست؟ 
این است که: هر قضیه خبریه‌ای که دارای غایت بعنی حتی تعلم باشد, چه 
در مقام بیان حکم واقعی باشد و چه در مقام بیان حکم ظاهری باشد و چه 
اصلا در مقام بیان حکمی نباشد. بلکه در مقام بیان قیام زید و امارت عمر 
باشد, دارای چنین ظرفیتی هستند و اين گنجایش و قابلیت را دارند که 
0 از دو معنای ِ 9 نود ۳ 
است باشد. اعم ار اینکه ی ات واقعی باشد اه در 7 
واقعیه چنین است و با اینکه اثبات ظاهری باشد., چنانکه در حدیث مورد 
بحث ما ممکن است مراد از آن اين باشد که: کل. نیع شنک فی. ظها رنه و 
نجاسته فهو محکوم شرعا بالطهارة ظاهرا الی ان یحصل العلم بالقذارة. 
به عبارت تاکز : وقتی تک حنی تعلم را قفآ و5 مرادش این است که 
این اثبات محمول برای این موضوع که بعنوان یک حکم از من صادر شده و 
فعل من است تا زمان علم به قذارت این شیء پابرجا و مستمر است. 
براساس این احتمال, حدیث مذکور. ظهور در قاعده طهارت داشته و دلیل 
برأنم می‌باشد. 

- گاهی هم ممکن است مراد این فشکاد از کلامش اثبات استمرار 
۷ است. پس از فراغت از اصل ثبوت محمول برای موضوع, اعمٌّ از 
اينکه این قضیه از قضایای واقعیه باشد و يا ظاهریه, چنانکه در حدیث مورد 
بحت ما ممکن استت: این باشد که: کل شیء نقینیث الطهارة سابقا, ظاهر, 
ای مستمر الطهارة الی ان یحصل العلم بالقذارة. 


به عبارت دیگر: غایت در اين صورت غایت می‌شود برای محمول ثابت 
شده, یعنی این محمول و يا وصفی که برای موضوع ثابت شده است و 
سابقه ثبوتش را شما می‌دانید عمرش تا زمان حصول علم به قذارت شیء 
است. 

توا نی اد کی ی کی خی ی ار ای سل شا 
پس: هر جمله خبربه‌ای که دارای موضوع. محمول و غایتی مثل حتی تعلم 
دارد ظرفیت و گنجایش دو جور معنا شدن را نیز دارد. 

کلاکلا کل 


متن 
اذا عرفت هذا فنقول: ان معنی الرواية: 
اقاء آن نکون خصیخن المفتی الانی» مق اعد الی‌ ها الاشتیر ار چم 
القراغ عن نبوت. اضل الطهارة. فیکون دلیلا علین استضحاب الطهارة: لکه 
خلاف الظاهر. 
و اما خصوص المعنی الاوّل الاعمْ منه, و حینئذ لم یکن فیه دلالة علی 
استصحاب الطهارة و ان شمل مورده؛ لان الحکم فیما علم طهارته و لم 
شام ظر الق انم له ای من تسس الظیار ل اعسا رسد وه 
مشکوک 9 فالژواية تفید قاعدة الطهارة 7 فی مسبوق لصو 5 
باب فعار ۹0 للقاعدة. 
نم لا فرق فی مفاد الرواية, بین الموضوع الخارجی الذی یشک فی طهارته 
من حیث الشبهة فی حکم نوعه, و بین الموضوع الخارجی المشکوک 
طهارته من حیبت اشتباه الموضوع الخارجی. 
فعلم ضفا دکرتا:, انم. لا.وجه لما دکره ضاحيه القوانین: من امتتاغ |رادة 
المعانی الثلانة من الزوایة[ 246]- آعنی: قاعدة الطهارة فی الشبهة 
الحکمية, و فی الشبهة الموضوعية, و استصحاب الطهارخ-؛ اذ لا مانع عن 
ارادة الجامع بین الالین, آعنی: قاعدة الطهارة فی الشبهة الحکمة و 
نعم » ارادة ۹ 9 الاستصحاب معا یوجب استعمال اللفظ فی معنیین: 
ما عرفت |[ ۱247 آن: الحقضود فی. القاعده ععند شبات الظمازق فی 
الک یه فی ال سحا نحص تاه ی ماو اطعا سا ها 
الجامع بینهما غیر موجود. فیلزم ما ذکرنا. 
هرارق سضعا ظاهوه ای فقس قافی لاخ اتصحایها ها 
جامع بینهما.[248] 
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برجمه 


معنای موثقه پا استصحاب و با قاعده طهارت 


اشاره 
وقتی به این (دو احتمال در معنای حدیت و بیان منشا این دو احتمال) آگاه 


شدی می‌گوئیم: 
معنای این روایت: 
1- پا فقط معنای دوم می‌باشد که همان اراده بر بیان استمرار طهارت 
است, پس از ثبوت اصل طهارت و مفروغ عنه بودن آن, که در این صورت 
(و چنین معنایی), روایت دلیلی بر استصحاب طهارت است و لکن این گونه 
معنا کردن خلاف ظاهر است (چرا که مراد از کل شیء طاهر در ظاهر 
مور فرص کی یار مشاه اه ی ی 
به طهارت). 
2 اه ال یفام و رس سود اتیت کم زمره اف از 
اسات وا ام که ور ام وت ناسحا ارت 
در ان نمی‌باشد و لو شامل مورد استصحاب طهارت هم بشود (چرا که 
و قاطا رتش ال ور اتص ات ال و ی 
بنا بر قاعده طهارت. حکم در چیزی که طهارتش معلوم است و لکن 
عروض نجاست بران معلوم نیست. از جهت طهارت سابقه‌اش نیست, 
بلکه صر فا به اعتبار مشکوک الطهاره بودن است. 
پس این روایت مفید قاعده طهارت است, حتی در جائی که مسبوق به 
طهارت و پا مورد استصحاب طهارت) است, نه اينکه (دلیلی بااشد بر) 
استصحاب رت. 
پاک ها مر افوای ادن فوت کرو تما ناناب فقو 
طهارت خواهد آمد, در مسبوق النجاسة هم این حدیث جاری می‌شود (مثلا 
تک شفی قب بای بوده آکنون تمی‌دانم که بای ات ۱ تجین آگن ید 
لحاظ اینکه در طهارت و نجاست آن‌ ی دادیم می‌ شود قاعده طهارت در 
آن ار تیم جرا که ساحطه عالت ماه در این کاعد مات ی اند 
ناکت اجه ماک اس مامت 
سپس می‌فرماید: در مفاد این روایت فرقی بین آن موضوع خارجی که 
شک ما در طهارتش به جهت شک و شبهه (ما) در حکم نوع آن است, و بین 
آن موضوع خارجی جزئی مشکوک الطهاره که شک در طهارتش به جهت 
اشتباه در خود ان است نمی‌باشد. (یعنی فرقی نمی‌کند که شما حدیتث 
دک و یا بر استصحاب طهارت). 

: از آنچه ما بیان کردیم روشن می‌ شود که هیچ گونه دلیلی بر 
ا ان 3292 
فر موده: اراده آن معانی تزته کته از روایت؛ بعلی قاعده طهارت در شبهه 


حکمیه و قاعده طهارت در شبهه موضوعیه و استصحاب طهارت غير ممکن 
است, وجود ندارد. چونکه مانعی از اراده قدر جامعی میان دوتای اولی 
بعنی قاعده طهارت در شبهه حکمیه بر قاعده طهارت در شبهه موضوعیه 
وجود ندارد (و ان‌قدر جامع همان شیئی است که مشکوی الطهارة و 
النجاسة است). 


بله, اراده قاعده طهارت و قاعده استصحاب هر دو با هم از عبارت. موجب 
استعمال لفظ (واحد) در اکثر از معنای واحد می‌شود. (چرا؟) زیرا متوجه 
شدید که مقصود در قاعده طهارت. صرف اثبات طهارت است در مشکوک 
و لکن مقصود در قاعده استصحاب تنها ابقاء طهارت (سابق) است., در 
اشیائی که سابقه طهارتشان معلوم است, و جامعی میان این دو مقصود 
متباین وجود ندارد, پس لا زم می‌آید استفاده یک لفظ در اکثر از معنای 
واحد. 

پس فرق بین این دو قاعده روشن است. مثل فرق میان قاعده برائت و 
استصحاب برائت که جامعی بین آنها وجود ندارد (چرا که در برائت اشتغال 
مجرد شک. ملاک است و حال آنکه در استصحاب برائت ملاحظه عدم 
کت در سایق سای انیت 


جاک 


تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در (اذا عرفت هذا فنقول ...) چیست؟ 

این است که پس از اینکه با دو احتمال در معنای حدیت و منشا این دو 
احتمال آشنا شدید نوبت می‌رسد به بیان قول حقّ و تعیین یکی از دو 
احتمال مذکور. و لذا می‌گوئيم: تور 5اه سه احتمال در حدیث شریف 
وجود دارد: 

1- اينکه از حدیت شریف هم قاعده طهارت اراده و استفاده می‌شود, هم 
قاعده استصحاب. 

2- اینکه خصوص قانون استصحاب طهارت از حدیث اراده شود. 

3- اینکه خصوص قاعده طهارت مراد حدیث باشد. 

* ایا احتمال اوّل یعنی اراده هم‌زمان قاعده طهارت و قانون استصحاب از 
حدیث شریف ممکن است؟ 

خیر, زیرا اراده هر دو قاعده بطور هم‌زمان از حدیث مبتنی بر احد الامرین 
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الخلو است که هیچ کدام مورد قبول نیست. 

1- اينکه بگوئیم: استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد جایز است تا بشود 
هر دو معنز را اراده نمود و لکن چنین استعمالی محال است. 

2 اينکه بگوئیم : میان این دو قاعده قدر جامعی وجود دارد که کلام در ان 
قدر جامع استعجال شده و آن قدر جامع قابل انطباق بر هریک از این دو 
قاعده می‌باشد, و لکن قبلا بیان شد که این دو قاعده به لحاظ ملاک 
متباینین اند و لو موردا اعم و اخص باشند و دو معنای متباین را نمی‌شود با 
یک لفظ اراده نمود چرا که باز استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد 
است و لذا قدر جامعی بین این دو وجود ندارد و این احتمال باطل است. 

* آیا احتمال دوم یعنی اراده خصوص قانون استصحاب از حدیت شریف 
ممکن است؟ 

خیر, این نیز خلاف ظاهر است. چونکه آنچه از اطلاق جملات خبریه به ذهن 
تبادر قش کند/ اصل تبوت محمول برای موضوع است و نه تفت ان ارن: چرا| 
که بیان استمرار نیاز به بیان زائد دارد و لیس فلیس. پس این احتمال هم 
باطل است. 

بنابراین احتمال سوم که مراد حدیث خصوص قاعده طهارت باشد تعین پیدا 
هی کند و لذا ربطی به استصحاب ندارد حتی در مواردی که شیء مسبوق 
الطهارة باشد. 

* پس غرض از (بل تجری فی مسبوق النجاسة علی اقوی و الوجهین ...) 


پاسخ به یک سوال مقدر است که تقدیرش چنین است: آپا در مواردی که 
چیزی حالت سابقه نجاست دارد و اکنون ما شک در بقاء نجاست آن چیزی 
داریم و چنین موردی مجرای استصحاب است. اساسا قاعده طهارت 
مجری دارد يا نه؟ 

موضوعا از تحت قاعده طهارت بیرون است. 

2 لکن به نظر شیخ قول حق این است که: در چنین مواردی نیز قاعده 
طهارت مجرا داشته و قابل جریان است و لکن قانون استصحاب نجاست. 
عند المعارضه فا رن مقدم می‌ شود. 

البته ادله هریک از این دو قول پس از ذکر تنبیهات استصحاب در بیان 
تعارض استصحاب با سایر قواعد خواهد آمد. 

عی ال *فاعدمه ظبارت. به لحاط ورد ری دا سای مس و 
استصحاب دارد. 

* مقدمة در تبیین شبهه در حکم کلّی و جزئی و در شبهه در موضوع کلّی و 
جزئی مثال بزنید؟ ر 

اس در و کی اک ادا یه که یراتفر اسانم رام آزروت ۲ 
زه ؟ 

2 بر ‌حکم خر رل اما ها نس که ابا ان عایه کر اشتاه 
ماست حلال است یا حرام؟ 

و 0 وب 

4 شبهه در موضوع جزئی خارجی مثل اينکه ما نمی‌دانیم این مایع خارجی 
خل آستتت یا خصی اه با ول امت با ات۱ که ده اه نمی‌دانه بای 
است يا نجس؟ 

* باتوجه به مقدمه فوق مراد شیخ از (نمّ لا فرق فی مفاد الژواية ...) 
این است. که؛ حدیت کل شیء طاهر و یا کل شیء حلال در تمام موارد 
مذکور جاری بوده و دلالت دارند بر حلیت و طهارت در همه صور مزبور 
اع ادا تسه وا نها تلاصا یه ات 
موضوعیه ندارند. 

۴ اک کی کال که کم این اما لقظ ارت مش ا فا 
واحد, که جایز نیست چه پاسخ می‌د هید ؟ 

می‌گوئیم: میان شبهه حکمیّه و شبهه موضوعیّه قدر جامع وجود دارد و کلام 
در آن استعمال شده است و آن‌قدر جامع عبارتست از شی ۶ مشکوک 
الظهار ۵ ناش اقع ان انکه این نتیء کلی باشه ضانگه دن مات 


حکمیّه چنین است و يا جزئی باشد, چنانکه در موضوعات خارجیه و یا احکام 
جال؛ لفظ کل شیء در این-هعناق اغق استعمال شده:و قایل. انطباق: بز 
هرزیی از مصادیق ان می‌باشد و مانعی در کار نیست. 

راهان فاد ماک ال مها رضاح ات مس 
چیست؟ 
پاسخ مرحوم شیخ است به کلام میرزای قمی که در کتاب قوانین پس از 
تج امعصل زاجم پم 9 که هار در شیوات «جکمی .ی موی که و 
استصحاب طهارت و مشخص کردن مناطها می‌گوید: مراد از حدیث کل 
شی ۶ طاهر حتی تعلم انه قذر, خصوص قاعده طهارت در شبهه موضوعیه 
است. و لذا شیخ می‌فرماید: از انچه ما ذکر نمودیم, روشن می‌شود که 
اراده قاعده طهارت از حدیت چه در شبهه موضوعیهر_ و چه در شبهه حکمیه 
بلامانع است. چرا؟ زیرا قدر جامع دارند و کلام در آن‌قدر جامع استعمال 
می‌شود و لکن اراده قاعده طهارت و استصحاب طهارت هر دو ممنوع 
است, چرا که قدر جامع ندارند مثل قاعده برائت با استصحاب برائت که 
در احکام تکلیفیه فاقد قدر جامع‌اند. 
ره مر شور کاهل رال هاشا ع از رش وود 


منن 

و قد خفی ِِ علی بعض المعاصرین, [ 249] فزعم جواز ارادة القاعدة 1 
الاتتضحات سابع انکر لین ضاعت القوانیخ. ففال ان الووانه تدل 
الرهاية تدل ی 

آحدهما: أَنْ الحکم الاولی للاشیاء ظاهرا هی الطهارة مع عدم العلم 
بالنجاسة, و هذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب. 

اکای ان هرا الک مس الیه نمی القام تالتا مش ما سم ات اره 
الاستضجابه چاه( 250 ] آنتهی: 

آقول؛ الیت سعر ی ها السشان الیه لت هها العکم مه ال رس 
العلم بالْجاست»؟ 

فان کان هو الحکم المستفاد من الاصل الاقلی, قلیس استمراره ظاهرا و لا 
فی الشريعة, مع أَنْ قوله: «حتی تعلم» |ذا جعل من توایع الحکم الاوّل 
الدخ.هو الخوضوع:للحکم النانی: فصن این بضیر النانی مغیا به؟۱ اد لا تععل 
کون شیء فی اتههال اند قایش اخکم و کم اس کون کم ال 
الا مها ار 

مان کان :هه الخکم الواقع اسهم بعتی ان الطفاری ادا تفه فی 
زمان. فهو مستمتّ فی الظاهر الی زمن العلم بالتّجاسة- فیکون الکلام 
مس‌قا. ,لبان. الاشتمرار. الظاهرک -فیها عم تبمت. الطهارخ له ماقفا عن 


زمان فاین هذا| من بیان قاعدة الطهارة من حیت هی للشیء المشکوک 
من حیت هو مشکوک؟! 

و منشاً الاشتباه فی هذا المقام: ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب. 
فیتخیل 
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ان التوایه تدل علن الاستصحاب: و قذ غرفت: 

آن علالة الروانة علق طهازن. مس الطهارم-غیر:دلالتهاً علن. اغتباز 
استصحاب الطهارة, و الا فقد انش را الی آن القاعدة تشمل مستصحب 
النجاسة أیضاء کما سیجیء. 

و نظیر ذلک ما صنعه صاحب الوافیه؛ حیث ذکر روایات «آصالة الحل» 
الواردة فی مشتبه الحکم 1 الموضوع فی هذا المقام .2511 

تم علی هذا, کان ینبغی ذکر ال کار البزاءخ" لانها ایضا متضادقة. مع 
ااخضحات کف الممرد 





کلام صاحب فصول در دلالت حدیث بر هر دو قاعده 


اشاره 


این نکته (که این دو قاعده ملاکا متباینین هستند) بر برخی از معاصرین ما 
بعنی فاضل نراقی صاحب فصول, مخفی مانده است که در نتیجه گمان به 
جواز قاعده طهارت و قاعده استصحاب هر دو با هم از حدبت برده‌اند. و 
لد در اظه با این مطیه یه صاخ وان اع راکو وی وی 

این دو روایت بر دو اصل و قاعده دلالت دارد: 

1 کی اراس وفاصل این افت کم سیم ارلن مکی که بت ضرف 
شک پیدا می‌شود) 

پزای اشاه در وت وه طلی هد نحاست: انیا علض خر دا ود 
است, و این ( که همان قاعده طافارت است) ربطی , یا[ استصحاب 
(و ملاحظه حالت سابقه) ندارد. 

2ص ی اه اس خن ارف ارام تاره ای ها 
مات (سو ری ماه ابو این اراد داش روط هه 


اشاره 


می‌گوید: هذا الحکم مستمر الی ... چیست؟ و لذا: 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ح11, ص: 397 

1- اگر این مشار الیه همان حکمی است که از اصل اولی استفاده می‌شود 
(یعنی طهارت اشیاء تا زمان علم به قذارتشان). استمرار این حکم, نه 
ظاهرا و نه واقعا, محدود به زمان علم به نجاست نیست. بلکه قانونی 
(شرعی) است که تا زمان نسخ آن. اگر قرار است که نسخ بشود) از 
جانب شارع. ادامه و استمرار دارد. 

وقتی از توابع حکم اولی (که صغری می‌باشد) و موضوع است برای حکم 
دوم (یعنی جمله کبری) چگونه حکم دوم (یعنی استصحاب طهارت) مغیا 
می‌شود به همین غایت (که غایت است برای موضوع یعنی قاعده طهارت) 
زیرا: معقول نیست که یکی شیء در یک استعمال, غابت برای دو حکم 
باشد. که حکم اولی (یعنی قاعده طهارت) که خود مغیا شده است به این 
غایت. موضوع (واقع‌شده) برای آن ب دوم (یعنی استصحاب طهارت). 

2 و چنانچه مشار الیه هذا (قاعده طهارت نباشد, بلکه) همان 3 واقعی 
معلوم است, بدین معنا که اگر طهارت (براي یک شیثی) در یک زمانی, 
واقعا ثابت شد (و سپس در آن شک کردی) آن طهارت واقعیه استمرار 
دارد (نعتی انستضحاب .می‌شود) خا. زمان. غلم. به تجاست. ان ین ,در این 
صورت: این کلام سوق داده شده است بیان استمرار ظاهری (که 
همان استصحاب است) در اموری که ثبوت طهارت برای انها در یی زمانی 
معلوم است. 

بنابراین: این معنا (که مراد طهارت واقعیه برای اشیاء امه | زیت اج 
ربطی دارد به بیان اصل قاعده طهارت (ظاهریه) از آن جهت که و 
اشیاء مشکوکه است از ان جهت که مشکو‌اند؟ 


(منشا اشتباه مذکور) 


سرچشمه اشتباه در این مورد, لحاظ عمومیت قاعده طهارت است. نسبت 
به مورد استصحاب. 

در نتیجه خیال شده است که این روایت؛ دلالت دارد بر استصحاب طهارت؛ 
و حال آنکه دانستید که: دلالت این روایت بر طهارت مسصحب الطهاره, 
ک امسللت ارس اسان ساب طهارت است ها را کر یت ۱ 
استلزامی در کار بود, باید دلالت این حدیث بر طهارت مستصحب النجاسة 
نیز عین دلالت آن بر اعتبار استصحاب نجاست و یا مستلزم آن می‌بود) و 
لکن ما قبلا اشاره کردیم که قاعده طهارت شامل مستصحب النجاسة 
می‌ شود ولی قاعده طهارت در مستصحب النجاستة, غیر از استصحاب 
نجاست است. 
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و مشابه این اشتباه, اشتباهی است که فاضل تونی صاحب وافیه مرتکب 
تدم اسشت ‏ اها کم رمیات اصالهه ال را که در مات کم با 
موضوعیه در این باب (یعنی باب استصحاب) وارد شده‌اند, ذکر طقف کت 
بایان ی ادله اصاله لداعم رو اجا اس و وان توت هرا که 
ادله اصالة البراءة نیز از حیث مورد تصادق دارند با استصحاب البراءة. 


جاک 


تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در (و قد خفی ذلک علی بعض المعاصرین ...) چیست؟ 

این ات کسس سر رای کص ان قفا رارسا رح درا می اش فد 
این مسئله از یک نکته اساسی غفلت کرده و لذا متوجه نشده است که 
برداشت همزمان قانون استصحاب طهارت و قاعده طهارت از حدیث کل 
شیء طاهر حتی تعلم اثه قذر باطل است. 

* ادعای جناب فاضل چیست؟ 

این است که: این روایت بر دو اصل و قاعده دلالت دارد: یکی استصحاب 
طهارت, یکی هم قاعده طهارت. 

* دلیل ایشان چیست؟ 

1- این است که: فراز ال حدیث یعني کل شیء طاهر, دلالت دارد بر حکم 
اولی؛ یعنی حکمی که به صرف شک پیدا می‌شود. و لذا می‌گوید: حکم 
املی اشاعخه امش بر‌طفارت رات اشفا تدایع ده 
طهارت و نجاست واقعی, علی الظاهر, طهارت است. 

یبارت حیکر. کل ی ع .فاد عنیه کل ۴ شی: فی-صاما منود 
نجاسته, طاهر, ای محکوم شرعا بالطهارة ظاهرا. به عبارت ساده‌تر: هر 
شیتی: که فا شی دارید. که. ابا بای ات با تسد شرعا تا مان علم ند 
قذارتش محکوم به طهارت است. 

مفهوم آن این است که: وقتی شک تو در اثر علم به قذارت آن شیء 
برطرف شد, حکم به طهارت آن‌هم. عمرش به پایان می‌رسد. اين همان 
فاعم ماوت اشت که خاطن عروو حاظ سالت ماقم در آن ری هه 
استصحاب ندارد. 

2 اينکه فراز پایانی حدیث. یعنی: حتی تعلم ائه قذر, نیز دلالت دارد بر 
انتگه: هذا الخکم 
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یعنی این حکم به طهارت و يا به تعبیر دیگر این محمول ثابت شده بر 
موضوع تا زمان علم به قذارت استمرار دارد. ۱ 

ان رای ان اساسا و وا فا فطاویی ان ارست 
پس: این روایت به درد هر دو باب می‌خورد: قاعده طهارت در مورد 
خودش» و قاعده استصحاب در مورد خودش. 

+ضراد سیخ ار راقول؟لیت وی ما الحسان الیم وه با روت ؟ 
می‌فرماید: ای کاش می‌دانستم که مشار الیه کلمه (هذا) در بند اول 
عبارت جناب فاضل چیست ؟ 

* نظر خود جناب شیخ در اين رابطه چیست؟ 

این است که: دو احتمال در آن متصور است که به هر دو احتمال هم ایراد 


وارد است: 
1۹ 
می‌ شود ۳ این بود که: کل شی۶ مشکوک الطهارة و النجاسة طاهر 
طاهرا ال ان سل العلمی اویه. 
یعنی این حکم استمرار دارد تا زمان علم به قذارت. 
اگر مراد جناب نراقی این باشد دو ایراد عمده برآن وارد است: یک ایراد 
۲ ۳ 
حلال مه حلالن الب تاه مر امه رام ال ملاس 
پس: قاعده طهارت مغیا به این غایت است. نه مفغیا به غایت علم به 
قداست ال شاوی عن فرمانه هو الحکم متسر تسار هام ده 
قذارت. 
بله, مصداق طهارت شیء مشکوک تا زمان علم به قذارتش ادامه دارد 
بدین معنا که با علم به قذارتش, عمر طهارتش نیز به پایان می‌رسد, و این 
فو یی کدرا سکم کلیم شرع به عبارت دیگر: پس از علم به قذارت و 
نجاست ۱[ قاعده طهارت دیگر جاری نیست چرا که 
ضوع تدای تخاطی انتکم مضوعسی سید که با اون ارف 
می‌رود, و لکن عمر قانون کی مجدود به این حد نیست. 
به عبارت دیگر: اگر این قاتون کل نت مان دیگری و يا در جای دیگری 
موضوع پیدا کند. در انجا چاری می‌شود. 
ایراد دیگر به مراد و مقصود شما این است که: این احتمال مستلزم تقدم 
شیء علی نفسه می‌باشد که این مستلزم احتمال نقیضین است و اجتماع 
نقیضین هم باطل است. به عبارت دیگر: 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ح11, ص: 400 
۰ در کلام شما یک صغری وجود دارد و یک کبری, بدین صورت که: 

1- کل شیء طاهر, تقدیرش چنین است که: 

- کل شیء مشکوک بالطهارة و النجاسة, محکوم بالطهارة الی زمن العلم 
تقد ار هصرع 
- و الحکم بطهارة شیء مشکوک الی زمن العلم بالقذارة. مستمر الی زمن 
العلم بالقذارخ. 
کیره 
شما اصل اول بعنی قاعده طهارت را از کلام امام علیه السلام استفاده 
کر ی اس اور وا میات را مان ی 
تعلم ائثه قذره), موضوع قرار دادید برای حکم دوم که مستمر است و 
دوباره محمول یعنی مستمر را در اين حکم دوم مغیا کردید به همین حتی 


1- شیء واحدی به نام حتی تعلم, هم غابت شده برای حکم اول که 
طهارت ظاهریه است و هم غایت شده برای حعم ثانی که استمرار همان 
2 حکم اوّل یعین صغری, موضوع قرار گرفته برای مجموع کبری. و لذا: 
حتی تعلم هم در موضوع اخذ شده است, هم در محمول. 

پس: چیزی که غایت محمول است., بر محمول مقدم شده است, چرا که 
در رتبه موضوع اخذ شده است., درحالی‌که موضوع طبعا و رتبة بر محمول 
مقدم است. 

به عبارت ساده‌تر: حتّی تعلم در موضوع اخذ شده درحالی که موضوع رتبة 
مقدم بر محمول است. در محمول اخذ شده, درحالی که محمول رتبة موخر 
پس: شیء واحد باید در آن واحد, هم مقدم باشد, هم موّخر, در نتیجه تقدم 
شیء بر نفس خودش پیش می‌اید و این باطل است. 

2 و اما احتمال دوم این است که مشار الیه هذا, ان حکم مذکور در اصل 
اول که به شکل قاعده طهارت بیان شده نباشد, بلکه اموری باشد که 
سابقا و فی الواقع پاک بوده‌اند و به تعبیر دیگر حکمی به نام طهارت در 
واقع برای شیئّی ثابت شده است و ما هم به ان یقین داریم, چنین حکمی 
علی الظاهر تا زمان علم به قذارت مستمر است. 

اگر مراد شما این باشد. حدیث شریف سوق‌داده‌شده برای بیان قاعده 
مشکوک یعنی بدون ملاحظه حالت سابقه ندارد. 

ا ا ول ان ال مه بانیه. 
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بنابراین: جناب نراقی به هر نحو که احتمالات را بررسی کنیم, استفاده هر 
دو قاعده از این روایت ناتمام است. 

*غرض از (و منشا الاشتباه فی هذا المقام: ...) چیست؟ 

این است که ایشان به لحاظ اینکه قاعده طهارت از نظر مورد اعم از 
استصحاب است. بدین معنا که حتی در مواردی هم که شک ما حالت سابقه 
دارد و در اصطلاح مستصحب الطهاره است جاری می‌شود. خیال کرده 
است که علاوه بر قاعده طهارت. قاعده استصحاب نیز برداشت می‌شود. 
به عبارت دیگر: جناب نراقی دیده است که قاعده طهارت موردا اعم از 
قاعده استصحاب است و چه‌بسا می‌توان در برخی موارد که قاعده 
طهارت اجرا می‌شود, قاعده استصحاب هم جاری نمود و لکن به این نکته 
توجّه نکرده‌اند که این دو قاعده مناطا و به لحاظ ملای کاملا متباین‌اند, و 
قدر جامعی هم بین این دو قاعده وجود ندارد. 


۷ اش رای اف غرفته ان الق الروانه: کی مارم فوصت 
الطهاره ...) چیست؟ 

اين است که: باتوجه به مباحثی که گذشت متوجه شدید که روایت کل 
شیء طاهر: هم در استصحاب طهارت جاری می‌شود, و هم در مستصحب 
الطهاره که طهارت مشکوکه حالت سابقه یقینی دارد اجری می‌شود. و 
لکن باید بدانید که دلالت روایت بر مستصحب الطهارة غير از دلالت آن بر 
حجیّت استصحاب طهارت است. 

به عبارت دیگر: در دلالت روایت بر استصحاب طهارت و مستصحب 
الطهارة, استلزام و یا عینینی وجود ندارد. بخاطر اينکه اگر عینیت و یا 
استلزامی در کار بود باید می گفتیم که: دلالت این روایت بر طهارت 
مستصحب النجاسة نیز عین دلالت ان بر استصحاب نجاست و يا مستلزم 
آن است, و حال آنکه احدی به اين مطلب قائل نیست. 

به عبارت دیگر: جناب نراقی شما باید بدانید که اجرای قاعده طهارت در 
مستصحب الطهاره, غیر از اجرای آن در استصحاب طهارت است, بعنی 
وقتی شما قاعده طهارت را اجرا می‌کنید بدین معناست که: 

چیزی قبلا پاک بوده است و لکن الان نمی‌دانید پاک است يا نه؟ و لکن 
می‌دانید که حالت سابقه‌اش طهارت است. این را می‌گویند مستصحب 
الظمارم. 

در اینجا قاعده طهارت تنها و به صرف شک در طهارت و نجاست این شیء 
هه تهالخاظ حالت شاه ما ره انم جوا مشود 
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این می‌ شود قاعده طهارت در ب الطهاره و نه استصحاب الطهارة. 
به عبارت دیگر: ملاک در استصحاب طهارت ملاحظه حالت سابقه است و 
لکن ملاک در قاعده طهارت صرفا شک در طهارت و نجاست است. 

بله, قبلا گفته شد که ممکن است ما قاعده طهارت را در مستصحب 
النجاسة هم جاری کنیم و فی المثل بگوئیم: این شیء قبلا نجس بود, اکنون 
نمی‌دانیم که پاک است پا نجس؛ , قاعده طهارت را در اینجا جاری کرده 
می‌گوئیم: ان‌شاءالله که پاک است. لکن ته به لحاظ حالت سابقه, بلکه به 
لحاظ شک در طهارت و نجاست آن. 

پس : یجری قاعدة الطهارة فی مستصحب الطهارة و يا فی مستصحب 
النجاسة و لکن این غیر از استصحاب طهارت است که ما به لحاظ حالت 
سابقه, طهارت شیء را استصحاب می‌کنیم و نه به لحاظ شک. 
*تابشه حال که بنا شدیکت از این ده قاعده ازدروایت امتفاوه رود 
به نظر حضرت‌عالی بهتر است کدام یک از این دو قاعده را از آن استفاده 
9 





بش نی ها فلا اف ات که ها غیی ارت از ان اسان شوگ و وه 


استصحاب طهارت چونکه قضیه کلی شیء طاهر, را پیش هرکسی که 
ببریم این گونه معنا می‌کند که: طهارت برای شیء مشکوک ثابت است. نه 
اینکه طهارت ثابته برای شیء مشکوک ثابت باشد. چرا که ثبوت الطهارة 
غیر از طهارة الثابتة است. 

به عبارت دیگر: این قضیه یک قضیه خبریّه است و قضیه خبریه, خبر 
می‌د هد از ثبوت محمول برای موضوع. 

* پس مراد از (نظیر ذلک ...) چیست؟ 

اشاره به سومین خبر از روایات خاضه. یعنی خبر حلیت است که 
می‌فرماید: کل شیء حلال حتی تعرف ائّه حرام بعینه. 

باید توجّه نمود که در این حدیثت نیز, جملات مغیات به غایتی هستند, و 
ظرفیت همان دو احتمال و يا به تعبیر دیگر دو قاعدة الحلیه و استصحاب 
الحلیه را دارند. چرا؟ زیرا: 

1- می‌توان گفت این حدیث شریف برای بیان استمرار حلیت ثابته است. 
بای که اه رها کر فلاخیهان ات ایس ارس 
تا زمان علم به حرمت استمرار دارد. که این می‌شود همان استصحاب 
الحلیه. 

2 و می‌توان گفت که مراد این حدیث شریف. حلیت ثابت شده برای 
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مرادش بیان ثبوت الحلیه و استمرار این ثبوت الحلیه و پا حکم به ثبوت 
ی 
قاعده حلیت. 

البته در معنای اوّل یعنی استصحاب حلیت. لحاظ حالت سابقه ملاک است 
و لکن در معنای دوم یعنی قاعده حلیّت مجرد شک در حلیّت و حرمت 
شیء. 

نکته قابل توجّه اینکه: در اینجا نیز قاعده حلیت به لحاظ مورد اعم است از 
استصحاب حلیت, بدین معنا که هرکجا استصحاب حلیت جاری شود, قاعده 
حلیت هم اجرا می‌شود, و لکن معلوم نیست که هر کجا قاعده حلیت اجری 
شد, استصحاب حلیت نیز اجرا شود. 

خی وی قصیر ی فانک ون با نحل وم سا 
که به جوش امده نمی‌دانم که حرام شده پا نزه؟ در اینجا هم می‌توان 
استصحاب حلیت جاری نمود, هم قاعده حلیت. 

اما اگر گفتیم که لحم الحمیر در اسلام حرام است يا حلال؟ دیگر نمی‌شود 
استصحاب الحلیه جاری نمود و لکن می‌توان قاعده حلیت را جاری کرد. 
علی‌ای‌حال: منشا هر دو احتمال نیز همان است که در حدیث قبلی گفته 
آمد و عقیده شیخ نیز برآن است که این حدیت نیز دلیل بر اصالة الحلیه 


است و ربطی به قانون استصحاب حلیت ندارد. منتهی به جای فاضل 
نراقی (ره) در این خبر و يا اخبار عقیده فاضل تونی مطرح است که همان 
قاعده مرحوم نراقی است و پاسخ ما : به ایشان نیز اين است که: از اخبار 
حلیّت یک اصل یعنی اصالة الحلیه و یا به تعبیر دیگر قاعدة الحلیه استفاده 
می‌ شود. 

* پس غرض شیخ از (ثم علی هذاء کان ینبغعی ذکر ادلة اصالة البراءة ...) 
ابر انیت که یمخفا ترآ کم ره شم شا ارم ار اذل مه آخبان 
برائت ت گفت مثل: کل شیء مطلق حتی یردد فیه نهی او امر. و یا الناس 
فی سعة ما لا یعلمون . .. و هکذا. 

حال تمام آنچه در حدیت حلیت و طهارت گفته شد در اینجا نیز گفته 
می‌ شود با این تفاوت که: ۳ 

1- در اخبار طهارت سخن از قاعده طهارت و استصحاب ان بود. 

2- در اخبار حلیت. سخن از قاعده حلیت استصحاب ان بود. که مربوط به 
3- در اخبار برائت سخن از اصل برائت و استصحاب آن است. 


جاک 


مبن 

فالتحقیق: أَنْ الاستصحاب- من حیث هو- مخالف للقواعد الثلاث: البراءةء و 
الحل, , و الطهارة, و ان تصادقت مواردها. 

فتفت من عف ما دا ار المتفی خفل ال اند المذکورة علی احد 
المعنیین؛ و الظاهر ارادة القاعدة- نظیر قوله (ع): «کل شیء لک 
حلال»[252]- لانْ حمله علی الاستصحاب و حمل الکلام علی ارادة 
خصوص للاستمرار فیما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر؛ اٍذ ظاهر الجملة 
الخبریة اثبات فّ المحمول للموضوع, لا |ثبات اتتضوا رن وه الفراغ 
نعم؛ ,. قوله: «حتی تعلم» یدل علی استمرار المغیا, لکن المغیا به الحکم 
بالطهارة. یعنی: هذا الحکم الظاهری مستمل له الی کذا لا آن الطهارة 
الواقعيْة المفروغ عنها مستمرة ظاهرا الی زمن العلم. 


حاصل و نتیجه بحث 


اشاره 


پس تحقیق مطلب این شد که: استصحاب از آن جهت که استصحاب است 
قاعدة البراءة, قاعدة الحلیه و قاعدة الطهارة است (یعنی ملاکا با انها تباین 
کلی دارد), گرچه به لحاظ موارد تصادق دارد. 


(ظاهر| مراد از حدیث., قاعده طهارت است) 


تام اجه وا تم یتشد که امین ات تیا اب ردان 
مذکوره است بر یکی از آن دو معناء که ظاهرا| مراد قاعده طهارت ِ 
فل این شتن اصام لیم تام کم فرمایه رسای علال 
است (تا اینکه علم به حرمت ان چیز پیدا کنی) چرا؟ زیرا حمل این روایت 
در 

سره ما یر کاق وال یم هیا اسر و( 

استصحاب و به تعبیر دیگر حمل این کلام بر اراده کردن خصوص استمرار 
در چیزی که طهارت قبلی‌اش معلوم است. خلاف ظاهر است. زیرا ظهور 
یک جمله خبربه. اثبات محمول است برای موضوع, و نه اثبات استمرار. 
تلم فول آمام علیه التلام بعی حیت علم لت وش اسان متا 
ای ای ی ات ای ی اه ای ایا وا 
ظاهرا باشسان وی فا نی ان خا‌ یکره اات الطیاره اه 
الحلیی ات ود یو یار ای که طان امش اریه 
استمرار دارد ظاهرا تا زمان علم به قذارت. 


جاک 


#شیرم الما 


تشادن اه ی حیرفت 
ی قاعده 
تابور فیی ار اخار مایت م ای کات و اضا باتش اهاط 
ملاک و مناط با قواعد نلائه بعنی قاعده 0 حلیت حلیّت و اصل 
نا 
و خاص است, و لذا: اراده کردن دو قانون از هریک از احادیث مذکور 
بنابراین: حمل بر یکی از دو قاعده تعین پیدا می‌کند, که به عقیده ما حمل 
اعا‌ظوارت بر فاخم‌ط ان مایا راتس عاعوه او اعباز بات 
بر اصل برائت؛ بر حمل هریک از این اخبار بر استصحاب. اولویت دارد. 
را ار ای را ال ی ار و 
است. و نه اثبات استمرار محمول برای موضوع پس از فراغت از اصل 
تبوت؛ چونکه اثبات استمرار نیاز به بیان زائد دارد که از ظاهر کلام بیان 
زائد فهمیده نمی‌شود. چرا؟ بخاطر اینکه ظاهر کلام, فهو مستمر الطهارة و 
الخل ام اه سس ناه ماهر هل ات 
بس تک نایم بات اه رایع ارسصعات سس ویو 
* غرض از (نعم, قوله, حتی تعلم, یدل علی استمرار المغیا ...) چیست؟ 
تامهم رکشت اه مق ر ارت که کی رد ات را ات 
بودن حتی تعلم. قرینه بر اراده استمرار است؟ و لذا شیخ در پاسخ 
می‌فرماه اس ات رات اجک و انات الظا ری اب الجلند اش وه 
غایت خود طهارت یا حلیْت. چرا؟ زیرا: اصل طهارت از ابتدای کار مشکوک 
اشتته ف‌هاج گام سفن ه مسلی قود با عتی تعلم عانت ان اند منط رود 
استصحاب بخورد. 
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و ۳ قوله (ع): «الماء کلّه طاهر ختن خعلم. اه نجس»[253]. و هو و ان 
کان متحدا مع الخبر السابق[254] من حیث الحکم و الفاية الا أَنْ الاشتباه 
فی الماء من غیر جهة عروض النجاسة للماء غیر متحقق غالبا فالاولی 
حملها قلین ارادة الاستصحاب. و المعنی: آَنْ الماء المعلوم طهارته بحسب 
اضل الخلقه طاه خی مره اد تست ظهارنه المطرفصه الی ی 
العلم بعروض القذارة له, 9 9 الاشتباه و عدم العلم من جهة الاشتباه 
فی الحکم. کالقلیل الملاقی للنجس و البثر, آم کان من جهة الاشتباه فی 
الامر الخارجیت, کالشک فی ملاقاته للنجاسة آو نجاسة ملاقیه. 

و منها: قوله (ع): «ذا استیقنت نک توضأّت فایاک آن تحدث وضوءا, حتی 


ود تستیفن ۳ 
لته علی استصحاب الطهارة ظاهرة. 


برجمه 


روایت سوم: 


و از جمله روایت ت خاصّه که استصحاب را در مورد خاصی به اجرا در آورده 
این شخن امام علیه الشلام: است که می‌فرماید : هر آیین.پاک:است تا اینکه 
علم به تنجس ان پیدا کنی. 
اين حدیث گرچه به لحاظ حکم (به طهارت) و غایت (حتی تعلم) مثل همان 
حدیث قبلی است., و لکن شبهه در آب از غیر جهت عروض نجاست بران, 
غالبا متحقق نمی‌شود. (منظور این است که در حدیث قبلی دو احتمال داده 
می‌شد که پا قاعده طهارت بود و یا استصحاب طهارت 
ترخفه فتن و کامل رشایل یه انضاره ی ۱1 دض 207 
لکن در این حدیت تنها استصحاب طهارت منظور است و کاری با قاعده 
طهارت ندارد چرا که آب بر حسب خلقت اصلیه‌اش پاک است. اگر هم 
ِ بشود, در آثر عروض نجاست بران است). 

این حدیت بر اراده اواج طهارت زاو رتز است و لز | 
1 
یعنی طهارت مفروضه (و قبلی آن) استمرار دارد تا هنگام علم به عروض 
نجاست برآن, خواه اين شک و شبهه و عدم علم, ان جهت: اشتبام در جکم 
یقت تشه کی ها ساسن سل اب قلیل طلاقات کننوی بات و اب اه 
( که طبق دستور شارع, طهارت آن را استصحاب می کنیم), و یا از جهت 
اشتباه در امر خارجی (بعنی شبهه موضوعیه) باشد, مثل شک در ملاقات 
آن با تجاست ودیا نجانینت ملاقفات کننده (متلا بچه) با آن, 


(روایت چهارم) 


و از جمله روایات خاصه, این سخن امام علیه السلام است که می‌فرماید: 
وقتی یقین داشتی بر اينکه وضو داری, پس از ان هر گاه که شک کردی که 
ایا وضو داری يا نه؟ از اینکه وضوی مجدد بگیری (البته به قصد وجه) 
برحذر باش. 

-حلالت ای باحصا ارت روش ازست: 


جاک 


تشریح المسائل 


اشاره 


"مش شتسار احا سکم تام کو واالت بر اف ور مس دسا 
دارند کدام حدیث است؟ 

حدیث آب است بدین معنا که امام علیه السّلام فرمودند: الماء کله طاهر 
حتی تعلم ائثه نجس. که مثل کل شیء طاهر حتی تعلم, مفیّا به غایت است 
و دو احتمال در ان متصوّر است. یعنی: این حدیث به لحاظ حکم که 
طهارت باشد و غایت که حتی تعلم باشد همچون حدیث قبلی است و در 
حقفیقت یکی از مصادیق آن است. چر؟ زیرا| در آن حدبت؛ کل شی ۶ 
موضوع بود و در این حدیث الماء موضوع است و ماء نیز شیئی از اشیاء 
است. 
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* پس چرا شیخ آن را جداگانه ذکر کرده است؟ 

زیرا: در این حدیت موضوع ماء است که حالت سابقه طهارت دز ان نله 
لحاظ خلقت اولیه محرز و مسلّم است. و حال آنکه موضوع در حدیث قبلی 
کل شیء است و چه‌بسا شیثی از اشیاء مثل مدفوع پرندگان حرام گوشت 
به لحاظ خلقت اصلیه و اولیه مشکوک الحکم باشد. 

بنابراین: موضوع در عبارت کل شیء طاهر متناسب با قاعده طهارت است 
که ملاک در آن صرف شک فی النجاسة و الطهارة است. 

اما در حدیث الماء کله طاهر, که موضوع به لحاظ خلقت اصلیه و اولیه 
قطعی الطهارة است و این طهارت حکم واقعی ان است یعنی حالت 
سابقه آبها محرز است لگن گاهی در اثر عروض عوارضی, ما شک مي‌کنیم 
که آیا فلان ۳ نجچس شده است , یا بر طهارت خود باقی است؟ که آن‌هم 
گاهی شبهه موضوعیّه است. 

فان المل «تمی‌دانیم اب اه خر حکم اب قلیل انست تا به تصرف ملاقات:»ا 
تج متجین شود وربا درککم اب کر انیت تا یه مچرد ملاعات با تجبی: 
متنجس نشود؟ 

علی‌اوحال: حالث سابقه یعنی پاکی آن محرژ است و لذا به هنگام شک دز 
نجاست یا طهارت آن به حکم حدیث مزیور یعنی الماء کله طاهر حکم 
می‌کنیم به بقاء آن طهارت سابقه‌اش. ۱ 

پس از نظر شیخنا این حدیت می‌تواند دلیل بر استصحاب ان هم در خصوص 
باب طهارت و نجاست باشد و لکن یک قانون کلّی نیست تا که در ابواب 

دیکر یز از آن استفادم شود 

* چهارمین روایت ت از روایات خاضه که در این باب بدانها تمسشک شده کدام 
ات ات 


این فیل اهام یه اتلام ات که فی‌فرخامه هر کاه بفین. کرفت که وحنه 


کنو ها وا رت ار رای قین تاصان کی 
که حدثی از تو سر زده است. 

پس: تا یقین (به حدت) نداری بر وضوی سابق باقی بمان. 

* نظر جناب شیخ در رابطه با این حدیث چیست؟ ۲ 
را مخصوص به باب استصحاب طهارت می‌داند و قاعده کلی از ان استفاده 
می‌ شود. 

کااع< 


قالخا 


اشاره 


یی ات بای رای انا یمان بو 
استدلال شده و در مورد خاص هم وارد گردیده است. حدیت (کل شیء 
طاهر حتی تعلم اثه قذر) می‌باشد. انما الکلام در این حدیث چیست؟ 

در این است که: این حدیث با توجّه به غایتی که دارد ظرفیت و گنجایش دو 
گونه معنا شدن را دارد. یعنی: 

فی‌توان: کفت:معنا ی ان این ات که 

1- هر چیزی پاک است و طهارتش ادامه دارد تا زمان حصول علم به 
قذارتش. ۲ 

2 و می‌توان گفت معنای ان این است که: هر چیز مشکوکی محکوم به 
طهارت است و این حکم به طهارت تا زمان علم به نجاست پابرجاست. 
حال: بنا بر معنای اوّل, شیء را مفروض الطهاره گرفتیم تا زمانی که فرد 
شاک علم" به نجاست آن پیدا کند, که این همان استصحاب طهارت است؛ 
حا که حا لامش را ده این کی اخاط کرو 

بنا بر معنای دوّم, شیء را مشکوک الطهارة و النجاسة فرض کردیم, بدون 
لحاظ حالت سابقه و سپس حکم به طهارت ان نمودیم, چرا که حکم شارع 
است و این حکم شارع تا زمان علم به نجاست شیء ادامه دارد, که این 
همان قاعده طهارت است. 

* باز هم جناب شیخ بفرمائید انما الکلام در چیست؟ 

در این است که ایا این حدیث شریف مربوط به استصحاب طهارت است با 
1 ۳ به جائی است که یک شیئی که 
قطعا لها بای یراع طاشن ی ی ره لکن به 
5 سابقه طهارتش حکم می‌کنيم به ادامه طهارت آن تا 
اینکه علم به نجاستش پیدا کنیم, این همان اسان طهارت است. 
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اما در قاعده طهارت ملاک پاک بودن یک شیء در سابق و یا ملاحظه حالت 
شابقه آن شیء۶.< ر سابق نیست., بلکه یک شیء از آن جهت که یک شیء 
است مشکوک الا اه آستتز خغنیت‌ها. ی «ضی کنیی که اقلان 
شیء پاک است يا نجس؟ 

و لذا ی 
پاک توذن آن تا زمان علم به قذارتش 

پس در اینجا صحبت از سابقه طهارت و مقروغ غته بودن طهارت نیست 
نلکه: ضخیت از شی است حال. ار سوال کنید کف حدیت فرپور موی ون 


استصحاب دارد يا قاعده طهارت؟ 
می‌گویم دو احتمال در اين حدیث شریف وجود دارد: 
ِِ بر معنای اوّل: حتی برای غایت استمرار طهارت است تا علم به 
قذارت. 
و اس اما اه فا 
به عبارت دیگر: 
راهظا شیک یفارشا رات 
علم به قذارت مد نظر است. 
- در معنای دوّم. استمرار صفت ثابت شده مد نظر نیست. بلکه عمر و 
اتتمران اثبات حکم مد نطر انست: 
پس قاعده طهارت ملاکا با استصحاب طهارت فرق کرده و متباینین آند, 
چونکه ملای در قاعده طهارت صرف شک در طهارت و نجاست تک شی۶ 
است‌جون اک حالت شاه ای ی کار سا من تحاظ اسه ملک ما ی 
دز امتضعات ما رمحا جالت اه فیء استهااای ‏ عا وود 
لحاظ مورد عموم و خصوص آند, یعنی قاعده طهارت اعم از استصحاب 
ست. 
فی المثل: آبی که در این ظرف قرار دارد که قبلا پاک بوده است. لکن 
اکنون شما شک داری که آیا متتجس شده است یا نه؟ ۱ 
اک تما بت ملا ای حالت, سا شم ها رت مر اسان ارت اه 
علم به قذارتش صادر کنید می‌ شود افشخات طهارت. 

و اگر شما به ملاحظه شک در طهارت و نجاست اک به طهارتش 
۳ بدون خاش حالت سابقه می‌ شود قاعده طهارت. 
وه هی و ترا کاماه وصافل سس ارصامعی ات 210 
نش کر اشطا ار استصحامه ارت ادن کرفته را کم ی ات 
سابقه دارد, از قاعده طهارت استفاده کردید چون مشعوک الطهارة و 
النجاسة است. 
حال: در از موارد قاعده طهارت جاری می‌ شود لکن استصحاب 
طهارت جاری نمی شود. فی المثل: در این ظرف مایعی وجود دارد و لکن 
قل تام خل است با سر ول انشت‌با اب ددرداتا آين‌مانه ی 
اش فیک ااظغاوه ماشاسر عت حالت صایحه آن سای ها مایم 
ی قافهی ما ور ان ارام ماکحا شا 
معلوم نیست استصحاب اجرا نمی‌ شود. 
پس : قاعده طهارت و قاعده استصحاب مور دا اعم و اخص‌اند و لکن ملاکا 
متباینین اند. 
بنابراین: اگر ظهور حدیث شریف در قاعده طهارت باشد. شما در هر شیء 


مشکوکی می‌توانید از قاعده طهارت استفاده کنید حتی در مشکوکی که 
حالت سابقه دارد. منتهی به لحاظ اینکه مشکوی الطهارة و النجاسة است 
و نه به لحاظ اینکه حالت سابقه دارد. و اگر ظهور حدیث شریف در قاعده 
استصحاب باشد, در برخی از موارد می‌توان از ان استفاده نمود چنانکه در 
علی‌احال: اگر حدیث را استصحاب الطهارة معنا کنیم. یکون الدلیل 
للاستصحاب, منتهی در مورد خاص که البته با استفاده از قول به عدم 
الفصل و اجماع مرکب می‌توان آن را توسعه داده و در موارد دیگر هم اجرا 
نمود که این مطلب دیگری است. و اگر حدیث را قاعده طهارت معنأً کنیم, 
دیگر دلیل بر استصحاب نخواهد بود. 
* جناب شیخ سر اینکه این حدیث گنجایش دو معنا دارد چیست؟ 
این است که هر قضیه خبریه‌ای که دارای غایت یعنی حتی تعلم بشود, چه 
در مقام بیان حکم واقعی باشد, چه در مقام بیان حکم ظاهری باشد و یا 
اینکه اصلا در مقام بیان حکمی نباشد بلکه فی المثل در مقام بیان قیام زید 
و امارت عمر باشد و هکذا . این ظرفیت را پیدا می‌کند. فی المثل: 
[- گاهی متکلم می‌خواهد محمولی را مثلا طهارت برای موضوعی مثلا 
فلان: نی اتبات: کند. لکن. دز مابان . غبازتنتن: ختن علم .را مفی‌آورد و 
مرادش این است که این اثبات که فعل من است تا 1 
شیء ادامه دارد. 
به عبارت دیگر: اين اثبات محمول برای این موضوع تا فلان جا عمر و 
0 

2 گاهی مرادش از حمل محمول برای موضوع این نیست که این اثبات که 

من است 
ی ی و ۱۳7 112 
این مقدار عمر دارد, بلکه مرادش این است که ثبوت این محمول که برای 
این موضوع ثابت شده و مسلم است و نیازی هم به اثبات ندارد, عمرش تا 
علم به قذارت است. 
در اینجا این غایت یعنی حتی تعلم, غایت می‌شود برای محمول ثابت شده 
بعنی: : محمول و يا صفتی که ثابت شده برای موضوع و سابقه این ثبوت 
هم نزد شما وجود دارد, عمرش تا فلان وقت است. 
یس . !که فضا ی سدیت کمر است, رات اسات: که فان یاه اس رمک 
معنا عمر است برای محمول و صفت ثابت شده. 
پس: هر جمله خبریه‌ای که دارای موضوع. محمول و غایتی همچون حتی 
تعلم است ظرفیت دوگونه معنا شدن را دارد. 
* آيیا این دو احتمال یا دو گونه معنا شدن در احکام واقعیه هست و یا 


ظاهریه؟ 

قرقی تصی کتدرت | کهه‌قن السل خملات فل ان احکام ماه مره 
الثوب طاهر ... الخبز طاهر ... الخل طاهر ... الماء طاهر ... 

کال هک اه این احکام افش را مه محر نا موی اف ان 
الثوب طاهر حتی تعلم اثّه قذر را لحاظ کنید: 

1 کت اشت: ان تا معا مراکم کش که تدای ی 
طهارتش شده, این طهارت واقعیه اش مستمر است تا علم به قذارت؛ 
اس غایت‌سایت ارت ات 

به عبارت دیگر: غایت. غایت آن محمول و با صفت طهارتی است که برای 
2 هک آشک ,ان را معتا کید نف اسکه فان این صفت با حا پا رت بای 
این ثوب مستمر است تا حتی تعلم. 

حتی موضوعات خارجیه نیز ظرفیت دو جور معنا شدن را دارند, بدین معنا 
که: الفاية, غاية للصفة و يا الغاية, غاية لاثبات الطفة. 

فی المثل: شما در یک حکمی می‌ نویسید. محمد رئیسکم ال الغروب, 
می‌شود گفت: 

1- معنایش این است که فلانی که رئیس بودنش محرز است. این ریاست 
ثابت شده اش تا غروب است. پس غایت در اینجا غابت برای ریاست و 
امارت ثابته است که این می‌شود دلیل بر 

رفن و تفج گام سابل شم انصاره ا رس ۸8 

استصحاب الامارة الثابتة. 

2 اینکه .معنایش اثبات. الامارة باشتد ندین: :معنا. که من. اثبات: هی کتم 
زیانشت قلانن را بشما ه این اثبات. الاماوة که فعل: من .اشت نا غرروت 
ادامه دارد. که این می‌شود قاعده امارت و نه استصحاب الاأمارة. و هکذا 
در شبهه موضوعیه و ... 

* جناب شیخ برداشت مرحوم نراقی از حدیث مورد بحث چیست؟ 

فاص و هواس یت است : را اوی ی است کم هو نو 
دو اضل دلالت دار 

یکی قاعده طهارت و دیگری استصحاب طهارت. 

۴ فرمانیه اشدلال جات برافی ی ایحا یه کل آیشت؟ 

می‌فرماید: 

اولا: براساس حدیث مزبور, در هر شیئی که شک دارید پاک است یا 
نجس؟ ان شیء محکوم به طهارت است تا علم حاصل شود به قذارت 
یعنی نجاست آن. یعنی تا نسبت به یک شیء در رابطه با طهارت و 
نجاستش در شک هستی, آن شیء محکوم به طهارت است و لکن وقتی 
شک تو در اثر تحصیل علم از بین رفت. طهارت این شیء هم از بین 


می‌رود. 

به عبارت دیگر: ثبوت المحمول استمرار دارد تا زمان علم به قذارت که 
این قاعده طهارت است و ربطی به استصحاب ندارد. 

ثانیا: این حکم به طهارت و یا به تعبیر دیگر این محمول ثابت شده برای 
موضوع, تا زمان علم به قذارت. استمرار دارد که این حکم همان 
استصحاب طهارت است. 

پس ایشان معتقد است که می‌توان هر دو قاعده را از حدیث برداشت 
کرد, قاعده طهارت در مورد خودش, و قاعده استصحاب نیز در مورد 
خودش. 

* جناب شیخ نظر شما در رابطه با بیان جناب نراقی چیست؟ 

ایشان در اثر غفلت نسبت به تباین کی میان اين دو قاعده در بیان مطلب 
دچار اشتباه زر کون شده است و آن این است که فی کویده و هذا الحکم 
مستمر الی زمن العلم بقذارته. 

* جناب شیخ انما الکلام در چیست؟ 

در این است که مراد ایشان از حکم در هذا الحکم مستمر الی زمن العلم 
به قذارته. کدام حکم است ایا ان حکم اولی یعنی ثبوت طهارت برای هر 
شیء مشکوک است؟ 

اک این حکم مرادتان باشد دو اشعال زان وارد است: 
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1- یک اشکال این است که عمر قاعده طهارت محدود به علم به قذارت 
نیست, چرا که این قاعده یک قاعده شرعی کلی است که الی الابد ادامه 
دارد, چطور شما عمر آن را تا زمان علم به قذارت محدود می‌کنید؟ 

بله, مصداق طهارت شی۶ مشکوک تا زمان علم به قذارت آن ادامه دارد و 
پس از علم به قذارت طهارت آن‌هم از بین رفته, تمام می‌شود. 

2- اشکال دیگر اينکه در استدلال خود یک صغری قرار دادید و یک کبری. 

[- - کل شیء طاهر, حتی تعلم اثه قذر تقدیرش این است که: 

کل شیء مشکوک محکوم بالطهارة, الی زمن العلم بالقذارة. (صغری) 

و الحکم بطهارة شیء مشکوک, الی زمن العلم بالقذارة. مستمر الی زمن 
العلم بالقذارة. 

(کیری) 

در این صغری و کبری, حتی تعلم هم غایت شده برای جمله صغری, هم 
غایت شده برای جمله کبری. 

اما جمله صفغری با تمام بند و بیل و قید حتی تعلم, موضوع واقع شده برای 
جمله کبری و این بدان معناست که هم در موضوع کبری اخذ شده و هم در 
محمول کبری. 

بنابراین: حتی تعلم در موضوع اخذ شده درحالی که موضوع نسبت به 


محمول در رتبه مقدم است. و در محمول اخذ شده است و حال آنکه 
محمول رتبة از موضوع موّخر است. 
پس: : لازم می‌اید که شیء واحد در ان واحد, هم مقدم باشد, هم موخر. 
در نتیجه . تقدم شی ۶ علی نفسه پیش می‌آید. 
ها ات رام اکتا الم هد آن یم ای کی فا وه 
طهارت بیان شد نباشد, بلکه مرادتان اموری باشد که سابقا و فی الواقع 
پاک بوده‌اند و این مسبوق الطهاره بودنشان مسلم و برای ما معلوم است 
بان که هلا ظ خلفت: اصلیه ه وله بان است | آنگه مه قدارزت 
آن پید | شود این ربطی به قاعده طهارت ندارد. 

پس: چگونه شما دو قاعده از این حدیت برداشت می‌کنید؟ 
0( جات ترافج ما نو حطاات رعت فا نی 
چیست؟ 
این است که: قاعده طهارت با قاعده استصحاب به لحاظ مناط و ملاک 
کاملا متباینین هستند. اگرچه مور دا قاعده طهارت اعم از قاعده ۳ 
است. 
هه وکا ملاع شوه اس ی حون ک 2 
یعنی چه‌بسا در مواردی که قاعده استصحاب طهارت جاری می‌شود. قاعده 
طهارت هم جاری بشود لکن این‌گونه نیست که هرکجا قاعده طهارت جاری 
می‌شود, قاعده استصحاب نیز جاری شود. 
تایرای اب ترا فی‌ساید بدا که کم میات صصخت الط از و 
از اف ان ارت است. لمی ای فده سرت فاعیم ارت اش 
قاعده طهارت در همه جا جاری می‌شود. 
حتی در مستصحب الطهاره و لکن اجرای قاعده طهارت در مستصحب 
الطهاره غیر از استصحاب طهارت است. 
به عبارت دیگر: وقتی شما قاعده طهارت ا< | می‌کنید معنایش این است 
که: شیثی قبلا پاک بوده لکن اکنون شما شک دارید که پاک است يا نه, 
اینکه این شی۶ قبلا پاک بوده و اکنون پاک بودنش مورد شک است 
مستصحجب الطهاره است در چنین موردی که شیء مستصحب الطهاره 
است و الآن مورد شک واقع شده, قاعده طهارت جاری می‌شود. 
یعنی: اینکه حلت سابقه طهارت مورد لحاظ واقع شود و تنها به 
صرف شک در طهارت و نجاست آن حکم به طهارتش می‌شود تا زمانی که 
علم به قذارتش پیدا شود. 
بش عارت در ادن اتستضحات ارم ملاس تا لس سایق است: 
لکن ملاک در قاعده طهارت صرفا شک در طهارت و نجاست است بدون 
احاظالن سایق خی رت عالت میات تراسا 
بنابراین تلازمی بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت وجود ندارد و 1 


اگر عینیت و استلزامی در از بود, آباید اتب طهارت مستلزم 
1- یک وقت ۳ ات تقو فا بای ود لکن ی 
است يا نجس, به صرف وقوع شک, قاعده طهارت را 0 
طهارت این شیء می‌کنیم تا اينکه علم , به نجاست آن حاصل شود و 
احری سین عالت» سا هه است: 

2- یک وقت می‌گوئيم این شیء قبلا نجس بوده لکن اکنون شک داریم که 
آیا پاک است يا نجس است., قاعده طهارت را جای کرد حکم به طهارت آن 
مق کت تکص شا که حالت فا شمه با تخاط عمجت اس افی تاد 
کاز انتت؟ 

پس: قاعده طهارت هم در 
جاری می‌شود و 

ترجه متن شیر کال رسانل تیم اتصارغی 1 زر :116 

اتشر از استصحات طظهارت ات که لا کی » لخاظ:عا له افو اش 
تاداس حتاف ها مارم مق سصعت: الطیا رما 
استصحاب الطهاره اشتباه کرده‌اید. 

۳ جناب شیح حال که قرار شد یک قاعده از حدیت مزبور استفاده شود 
برداشت کدام قاعده به صلاح است؟ 

به نظر ما بهتر است که قاعده طهارت از این حدیث شریف برداشت شود 
نه استصحاب طهارت. ی وه رآ پیش هرکس 
بارهم ان اضعا می‌کندمه بت ایازم لاس۶ امن کی 

یعنی: طهارت برای شیء مشکوک ثابت است., نه اینکه 0 ثابته برای 
نیع مشکوک: نایبت ات 

پس: ثبوت الطهارة غیر از طهارت ثابته است. 

به عبارت دیگر:؛ کل شیء طاهر, یک قضیه خبریه است و قضیه خبریه, خبر 
از تبوت محمول برای موضوع دارد. 

نکته: 

احادیثت دیگری از قبیل: کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه و هکذا. 
احادیئی که در موارد خاص وارد شده و در اثبات حجیت استصحاب بدانها 
تمشک شده است که بحت‌های پیرامونی آن احادیث عینا همین مباحثی 
اتشت که دک ند لا ای رن ان ات لاه خفودازی.می تاد یه 
شرح مراجعه فرمائید. 

کا ۴ 


۱ الطهاره و هم در مستصحب النجاسة 





من 
[ اختصاص الاخبار بالشک فی الژافع][256] نم ان اختصاص ما عدا الاخبار 


العامة المختار واضح. 

و شا الاخبار العاته. فالهغروف ین العاحرین الاستدلال ها علین عجند 
الاستصحاب فی جمیع الموارد.[ 257] 

و فیه تامل, قد فتح بابه المحقق الخوانساری فی شرح الدروس.[238] 
توضیحه: أنْ حقيقة اللْقض هو رفع الهيثة الاتصالية, کما فی نقض الحبل. 

و الاقرب الیه- علی تقدیر مجازیته- هو رفع الامر الثابت.[2601[]2591] 
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و فد بظلی علن: مطلی رفع الید.عن الشن- و له لعدم المعتضی لد هد 
ان کان: اخفا بم, قالفراد من « الق » عم الاستمراز. غلیه اف الفاع عی 
عدمه بعد وجوده.[ 61 2] 
اذا عرفت هذا, فنقول: ان الامر یدور: 

بين آن یراد ب «النقض» مطلق ترک العمل و ترتیب الاثر- و هو المعنی 
لثالت[262]- و یبقی المنقوض عاشّا لکل یقین. 
تفه من و شتر._ دا هب رسائل شیخ انصاری, 11 ص: 418 
و بین ان یراد من النقضص ظاهره- و هو المعنی الثانی[ 263]- فیختص 
متعلقه بما من شانه الاستمرار و الاتصال:[264] المختصخ بالموارد التی 
و م۱269 رای الایل‌قاای ال رخا سیر تا 
لمتعلْقه العام, کما فی قول القائل: لا تضرب آحدا؛ فاِنْ الضرب قرينة علی 
اختضاض العام بالاخیاء: و لایکهن عضمعه لامعوات[60 ]| قرسه علین [زاده 
مطلق الصرب علیه کسائر الجمادات. 
نع لا بتکم الاحتباخ ید الب تضرف فن آلیفین ار ادخ ات شب لا 
التصرّف لازم علی کل حال؛ فان النقض الاختياري القابل لورود الّهی علیه 
ز فعی بسن نیع فان کل عمم بلالمراد سعص ما کان یی 
منه- و هو الطهارة السابقة- آو آحکام الیقین. 

و المراد ب «أحکام الیقین» لیس أحکام نفس وصف الیقین؛ اذ لو فرضنا 
حکما شرعیّا محمولا علی نفس صفة اليقین ارتفع بالشک قطعا, کفرن ندر 
فعلا فی مذة الیقین بحياة زید. 
بل المراد: آحکام المتیقن آلمثبته له من چهة الیقین, و هذه الاحکام کنفس 
المتیّن آیضا لها استمرار شأنی لا یرتفع الا بالژافع؛ فان جواز الدخول فی 
الطلاة با ای این ۱9 الی ان یجدت ناقضها. 

و کیف کان. فالمراد: اما نقضص المتیفن. و المراد به رفع الید عن مقتضاه, و 
اه اوه 
رفع الید عنها. 


ری ان ۱ ۱ ۱ 
- 2 ۱ 
کا ۳ تل وگ[ 
ری ۰ 
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برجمه 


تلخیص المطالب 


* جناب شیخ روایاتی که در این فصل مورد فزرستی: قرآن حرفت: دلالتشان 

بر حجیّت استصحاب بود, و لکن دیگر دلالتی بر استصحاب در شک در رافع 

دون سیفن المعخی نداشتند و حال آنکه: شتما: خی خوا هید با اند روایات 

استدلال کنید بر حجیت استصحاب فی الشک فی الرافع دون المقتضی, این 

رافع و مقتضی را از کجای این روایت می‌فهمید؟ 

به عبارت دیگر: این روایات بطور مطلق می‌گوید استصحاب حجّت است و 

تو یقین سابق خودت را حفظ کن, چه شک شما در رافع باشد و چه در 

مقتضی ؟ 

روایات بر دو دسته بود. 1- خاضه 2- عامه 

- اما دلالت روایات خاضه‌ای که ائثمه (علیهم السلام) در موارد خاضه 

[0 

شک در رافع است. 

فی المثل : دز رخایت ید لاه بن سنان امام علیه السلام در رابطه با کسی 

که لباسش را و ۱ ۹ اواول 1۲۱3۷۳۲ لانک اعرته ایاه و هو 

دی اه اسف ای ره در اینجا روشن است که طهارت اقتضای 

استمرار دارد و از جمله اموری است که رفع نمی‌شود جز با ورود یک 

رافع. 

و هکذا در بقیه احادیث مذکوره که همه در رابطه با شک در رافع است و لا 

پرتفع الا برافع و چنانکه در شرح امده است. مورد هیچ‌یک از احادیث 

خاضه‌ای که. مورد پررتی واقع:شند: اشی: ان فبیلشی درم میتی تزود: 

2- و امّا روایات عامه‌ای هم که قبل از روایات خاضه مورد بررسی قرار 

گرفتند. شفید یک فاعده کل بوور. دعل: لا تنقض الیقین بالشک, بل انقضه 
تفیت آخر. 

* از کسا متوجه می‌شوید که این روایات عند الشک فی الرافع دلالت بر 

استصحاب دارند؟ 

از کلمه (نقض) ان را استفاده می‌کنیم. چرا که کلمه نقض دارای سه معنا 

می‌باشد: 

1- معنای لغوی ان است که طرف مقابل قرار دارد که ریسیدن پشم و پنبه 

و حالت اتصالیه دادن به این امور است. 

۳ , رفع است و برداشت و به هم زدن و گسستن همان هیئتهائی 

2 معنای مجازی ان خود بر دو قسم است: 1- مجازی قریب 2- مجازی 

بعید 


معنای مجازی قریب ان, رفع یک امر ثابت و مبرمی است مثل طهارت که 
وقتی حاصل می گردد از امور ثابته است و لا یرتفع الا برافع. 

به عبارت دیگر وقتی انسان بواسطه رافعی د ست از طهارت می کشد, 
مجازا به معنای نقض است و اما معنای مجازی بعید. مطلق رفع الید عن 
0( 

به عبارت دیگر مطلق دست کشیدن از یک امر موجود غیر مبرم هست. 
فی المثل: الان شب است و يا نه روز است و شما می‌خواهید از اين شب 
و يا از این روز دست بردارید, ایا شب یک امر مستحکم است؟ 

خیر, امور زمانیه از اموری هستند غیر مستقر و دارای عمر محدودی 
بله,ء نقض در این روایات در معنای حقیقی خودش استعمال نشده است 
چرا که معنای حقیقی نقض در اجسامی مثل حبل و ریسمان و دیگر اشیاء 
متصوّر است و نه در غیر اجسام. 

پس به ناچار باید نقض را در این احادیث بر معنای مجازی حمل نمود, چرا 
که اهل فن گفته‌اند که: اذا تعذرت الحقيقية, اقرب المجازات اولی. 

یعنی لفظ را به اقرب‌المجاز اتش حمل کنند. 

* اقرب الخطار ند ایجااحه ود 

رفع الامر الثالث بود, یعنی جائی که از یک امر مستحکم و مبرمی رفع ید 
می‌کنند حال: از انجا که در این احادیت گفته. شند. که لا تنقض؛ و معنای 
فضالت: انتستته که آی ام موم و کم هرن کا و نون ی : ۰ رفع 
ید نکن , متوجه می‌شویم که این احادیث اختصاص داونت به: مهازد شی ور 
رافع. 

ان قلت: 

* اگر شما نقض را به معنای مجاز قریبش بگیرید و آن را رفع الأمر الثابت 
حساب کنید. اچار خواهید بود که در کلمه (یقین) تصرف کنید و آن را به 
معنای متیقن 

به عبارت دیگر: تشه ناوات ات باه ۰ و به 
تعبیر دیگر آیا طهارت امر ثابت است با یقین به طهارت, چه می‌گوئید؟ 
خواهید گفت یقین یک حالت تفسانیه است و ثبوت در آن معنا ندارد. این 
به غبارت دیکر. شل. و شفت بودن و زا اشتام وق اترا یشان 
نمی‌ازمائید, ۷ و لذا اگر شما نقض را به 
فعنای .معا فرش وید از اضر تا یی فتیفن متضا 
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است چنانکه شب امری غیر ثابت و لکن طهارت یا 0 هریک امری 


به عبارت دیگر: اگر شما نقض را به معنای اقرب المجازات ت بگیرید, ناچار 
هستید که یقین را به معنای متیقن بگیرید چرا که متیقئن همان امر 
مستحکم و مبرم است که لا رتفع الا برافع. و حال آنکه الاصل, عدم 
التصرف فی الظاهر الکلام. 

پس نباید ما ظاهر کلام را به هم زده و يا یقین را به معنای متیقن بگیریم, 
بلکه کلام را در معنای خودش بکار ببریم. 

وقتی کلام در معنای خودش استعمال شود ناچار خواهیم بود که نقض را 
هم به معنای ابعدالمجاززاتش بگیریم. ی سا ی ده 
الحاصل: اک تفص را ند 
معنای متیفّن بگیرید اگر نقض رآ به ق ‏ 1۱۳ 
بگیرید, دیگر لزومی ندارد که در کلمه یقین تصرف کنید چرا که خود یقین 
هم بسانت که یی ای ی لسن تاد ار آن رمع بد 
نمود. 

در اين صورت حدیث هم شامل می‌شود موارد شک در مقتضی را و هم 
موارد شک در رافع را, جناب شیخ چه می‌فرمائید؟ 

می‌گوئیم: شما نقض را به هر معنائی که بگیرید. علی کل تقدیر تصلاف در 
کلمه یقین لازم است. بخاطر اینکه حدیث شریف که فرموده: لا تنقض 
الیقین. مرادش این است که: یقین بما هو یقین را نقض نکن چرا که یقین 
شما از بین رفته, اگرٍ از بین نرفته بود که دچار شک نمی‌شدید به عبارت 
دیگر؟ کشیی دجارشی می‌شود که بفینر شا تفس آن‌دستتیین رفته با شید 

فی الفنل: شما جاکنون نعین داشتنید که-زیه‌غادل. انتیت :و لکرن اکنون شیک 
دارید که آیا هنوز هم عادل است يا نه؟ چرا؟ چون یقین شما به عدالت او 
از بین رفته است. به عبارت دیگر: زمام یقین و ظنْ و شک همه جا در 
اختیاز انسان: تست که.بشون نهر ور آن »۱ ایجاد نمود, بلکه هریک دارای 
منشتّی می‌باشند. 

به‌هرحال, چه شک, شک در رافع باشد و چه شک در مقتضی, باید در کلمه 
یقین تصرّف شده و به معنای اقرب المجازا ت گرفته شود. چگونه؟ 

يا باید بگوئیم: لا تنقض الیقین, یعنی لا تنقض المتیقن. 
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و یا باید بگوئیم: لا تنقض الیقین. یعین لا تنقض آثار ی 

مراد اينکه بالاخره ما باید نقض را ببريم روی یک چیزی که زمامش در 
دست خود ماست. 

چرا؟ بخاطر اینکه یقین که زمامش در دست ما نیست که امر کنیم که 
نقض بشود يا نشود بلکه یک امر غیر اختیاری است, با منشا می‌آید, بدون 
منشا می‌رود. 


پس: لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن, که همان مستصحب سابق 
است چه طهارت باشد چه حلیّت باشد و چه رطوبت و چه ... 

چنانکه: لا تنقض اثار الیقین یعنی اثاری را که قبلا حمل بر یقین می‌کردی از 
دست نده. 

* جناب شیخ اگر حضرات یقین را به معنای متیقن بگیرند کار درست 
می‌ شود ؟ 

خیر درست نمی‌شود. 

* اگر یقین را به معنای آثار التصرف بگیرند چطور؟ 

«سز باز هم کار درست نمی‌شود. چرا؟ بخاطر اینکه یک تصرف دیگر پس از 
ان تصرف اوّل لازم است., چرا؟ زیرا: 

اولا: ما در کلمه یقین تصرّف نمودیم بخاطر اینکه زمام یقین در دست ما 
نیست تا براساس دستور شارع به او بگوئیم نقض بشو یا نقض نشو. 

انیاء آنگاه که در یقین تصلاف کرده آن را به معنای متیقن بگيریم. باز 
متیقن هم زمامش در دست ما نیست. 7 ۲ 

تالثا: اگر یقین را به معنای اثار یقین هم بگیریم باز زمام اثار یقین هم در 
دست ما نمی‌باشد. 

فی المثل: زید قبلا زنده بود, اکنون نمی‌دانيم که هنوز حیات دارد يا نه؟ 
چرا که حیات او در دست ما نیست. 

به عبارت دیگر: حدیث که می‌گوید: لا تنقض الیقین. مگر حیات زید در 
ار ی بر 

به عبارت دیگر: همان‌طور که زمام یقین در دست ما نیست.؛ زمام متیقن 
هم در دست ما نیست و لذا لا تنقض المتیقن هم درست نیست, پس باید 
در متیقن هم تصرّف نموده یک مقتضی در تقدیر بگیریم و بگوئیم لا تنقض 
مقتضی آلمتیقن, یعنی مقتضای منیقن را از دست مده. 

فی المثل: 

زید قبلا زنده بود, مقتضای حیات زید وجوب نفقه زوجه‌اش می‌بود و باید 
که پرداخت می‌کرد 
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و یا در صورت غیبت از اموال او پرداخت می‌کردند لکن اکنون شک داریم 
که زنده است با مرده؟ 

باز هم باید از اموالش پرداخت شود. 

پس آنی که زمامش در دست ماست مقتضای متیقن است. نه حیات زید و 
نه پقین به حیات زید. 

* اگر گفته شود که یقین را , به معناي احکام اليقین می‌گيريم چطور؟ 

باز هم نیازمند به یک تصرفی در آن است, چرا که نمی‌ شود احکام خود 
یقین را نگهداشت. 


یعنی: اگر یقین بما هو یقین احکامی داشته باشد, با رفتن یقین آن احکام 
نیز به تبع یقین از بین می‌رود و ما قادر به حفظ انها نمی‌باشیم. فی المثل: 
1- شما نذر کرده‌اید که تا زمانی که به حیات و زنده بودن فرزندتان یقین 
دارید, روزی یک درهم به فقیر بدهید. سوال این است که: یقین به حیات 
فرزند اثرش چیست؟ می‌گوئید دادن یک درهم در روز به فقیر. 

پس این یقین به حیات ولد که از بین پرود, دادن آن یک درهم نیز به تبع از 
تب ی نود جرا که نت هلول اه غلت ره اشستن بعش تم ود کت 
چه عیب دارد حالا که پقین رفت ما عمل , به احکام یقین از دست رفته را 
ادامه دهیم, و لذا یک تصرف دیگر در اینجا لازم است و آن اینکه بگوئیم: لا 
تنقض احکام الیقین, یعنی لا تنقض احکام المتیقن التی ترتب علیه بواسطة 
الیقین. چرا؟ چون احکام مترتب بر یقین از آن خود یقین نیست., بلکه با 
یقین ارتباط دارد, بلکه احکام از آن متیقن است. فی المثل: 

اثر حیات زید وجوب نفقه زوجه اش بود لکن این اثر بر این حیات بواسطه 
یقین مترتب شده است. 5 
یعنی: چون تاکنون به حیات زید یقین داشتید. به برکت این یقینتان اثاری را 
بر متیقن بار می‌کردید. حال اگر یقین شما به حیات زید از دست برود و 
برای شما شک حاصل شود می‌گوئيم: 

لا تنقض آثار المتیقن التی کان ترتب علیها بواسطة الیقین, یعنی باز هم 
وجوب نفقه زوجه برقرار است و باید از اموال او نفقه زوجه اش پرداخت 
شود. 

* جناب شیخ حاصل مطلب و مراد خود را از اين مطالب بفرمائید؟ 

[- شما دیگر نگران اين نباشید که اگر نقض را به معنای اقرب المجازات 
آن بگیرید تصلّف لازم می‌آید, چرا که تصرفات علی کل تقدیر لازم است. 
بلکه نگران کلمه (نقض) باشید که آن را 

ی 137 

خرا کم ۱ در هه اقرب المجازات اولی. یعنی اگر نقض را به 
معنای حقیقی‌اش نمی‌گیرید, لااقل به معنای اقرب‌المجازاتش بگیرید. 
الحاصل: باید احادیث لا تنقض را حمل بر امر الثابت کنیم, یعنی در موارد 
شک در رافع آنها را و 

بله, انسان گاهی به اموری برمی‌خورد که از اين امور اين تصوّر برایش 
حاصل می‌ شود که نه, نقض در این احادیث به معنای اقرب‌المجاز اتش 
میتی بلکه تماق همان اخالما انس ماد 

امور مزبور عبارتند از: رفع الید عن الشیء عدم الاعتناء بالشیء و هکذا .. 
* رای منصفانه چیست؟ 

این است که: با وجود این امور هم نمی‌شود از ظاهر لفظ صرف نظر 


تم که ی این کت اروت اتخصنه اف المحار ات اکن 

* اولی یعنی چه؟ 

بش ها مر اون اس تاه سلطا اقط 
اد 

ی و کامل تاغل ای اتضا ره تج رم دز 

قسمت دوم تنبیهات الاستصحاب متن 

و یاس 

و هی بین ما یتعلّق بالمتیمّن السابق, و ما بتعلّق بدلیله الدالّ علیه, و ما 
یتعلق بالشک اللاحق فی بقائه. 

الال آَنْ المتیقن السابق |ذا کان کلیّا فی ضمن فرد[269] و شک قی 
بقائه: فاما آن یکون الشک من جهة الشکٌ فی بقاء ذلک الفرد. 

ها ان کون خی ال ی دای اف راشای 
جزما و بين ما هو مرتفع کذلک. 

ان ان یکون من جهة الشک فی وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلک 
ما الاقل. فلا اشکال فی جواز استصحاب الکلّیَ و نفس الفرد و ترتیب 
احکام کل منهما علیه. 
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و اما الثانی, فالظاهر جواز ان ان 
[270] نعم, لا یتعیّن بذلک أحکام الفرد الباقی. 

سواء کان الشک من جهة الرافع, کما اذا علم بحجدوت البول 1 المنیث و لم 
بعلم الحالة السابقة وجب الجمع بین الطهارتین, فاٍذا فعل |حداهما و شک 
اک 
له ما یحرم علی الجنب. 

ام کان شک بسن وه تیک ی ی قی رادار تیب کووت حیتان 
لا یعیش [ سنة و گونه حیوانا یعیلش مائة لسنة, فیجوز بعد السنة الاولی 
استصحاب الکلی المشترک بین الحیوانین, و بترئب علیه اثاره الشرعية 
الثابتة دون آثار شیء من الخصوصیْتین, بل یحکم بعدم کل منهما لو لم یکن 
مانع عن |جراء الاصلین, کما فی الشبهة المحصورة. 

و توهم: عدم جریان الاصل فی القدر المشترک؛ من حیثت دورانه بین ما هو 
مقطوع الانتفاء, و ما هو مشکوک الحدوث؛ و هو محکوم بالانتفاء بحکم 
الاصل. 

فوقوع؟ مایم لا فد دلیف ارتصحابه هد فرض الشی اف شقانه و 
ارتفاعه, اما لعدم استعداده و اما لوجود الرافع. ۱ 

ادها وی کم لش اه یا و ال یه توت ول 


المشکوی. الجدوت: فاذا «خکم. باضالة. عدم. خدوند. لزمه ارتفاغ القدز 
المشترک؛ لاه من آثاره: 

فان ارهاع القدر تک مایم کت الخاوش کل الاتن الحعظامع 
الاررتفاع, لا من لوازم عدم حدوت الامر الاخر. نعم» اللازم من عدم حدوته 
هو کدم وجود ما فی ضعنه کین القدر المشتری فی الومان نان لا ارتعاغ 


برجمه 


تلخیص المطالب 


* جناب شیخ مطلب مورد بحث در تنبیه اوّل راجع به چه امری است؟ 
راجع به استصحاب کلّی است, بدین معنا که: کاهی ان _مستضکیی: کهها در 
بقاء آن شک می‌کنيم از کلیات است و نه جزئیات. 

* منشا شک در بقاء کلی چیست؟, 

1- گاهی منشا شک ما در بقاء کلی به جهت شک در بقاء آن فردی است 
که کی در ضمن آن فرد تحقّق یافته و وجود داشته است, چرا که کلّی در 
ضمن وجود افراد محقق در خارج,؛ محقق می‌ شود. 

2- گاهی منشا شک ما در بقاء کلی, به جهت شک در صنف الفرد است 
یعنی نمی‌دانیم آن قرواه: کم کل سس ار بوده از کدام صنف بوده 
است؟ 
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3 و گاهی:مشا شک در بقاع کلی نانتی از تادل افراد آشت: تفیل 
می‌دانیم که آن فرد ضمن آن فرد تحقّق یافته و پایدار بماند يا اينکه نه فرد 
دیگری وجود پیدا نکرده و کلی نیز از بین رفته است؟ 

* برای شک در بقاء به جهت شک در بقاء فرد مثال بزنید؟ 

فی المثل: 

[- شخصی مجدث شده بود به جهت جنابت. 

دز انتجا کلی بت است, که فردی نع نام کایت فحفق وم آاست 
البته, ممکن است در ضمن بول و يا در ضمن نوم محقق شود, چرا که 
موجبات حدث بسیارند. 

3- سپس این شخص شک می‌کند که آیا حدث هنوز باقی است يا نه؟ چرا 
که شک می‌کند که آیا غسل جنابت کرده است یا نه؟ 

یس . ؛ الشک فی بقاء الحدت, للشک فی بقاء الجنابة. 

" انما لکلا در حتنت ۱ 

در این است که: شخص مزبور می‌تواند در اینجا اجرای استصحاب کند پا 
زه ؟ 

* آپا می‌تواند يا نه؟ 

بله, هم می‌تواند در خود فرد جنابت, استصحاب جاری کند, هم می‌تواند در 
کلی حدت استصحاب جاری کند. 

* چرا؟ 

زیرا این امر بستگی دارد برآن اثری که این فرد می‌خواهد بر این 
استصحاب مترئب کند, و لذا: اگر بخواهد اثر را بر خود فرد جنایت مترئب 
کند, خود آن فرد را استصحاب می‌کند اگر بخواهد, ار را کل عفر ات 
کند, کلی را استصحاب می‌کند. فی المثل: نمی‌داند که حدث باقی است با 


زه ؟ 

نمی‌داند جنابت مانده است يا نه؟ نمی‌داند دخول فی المسجد حرام است.؛ 
استصحاب می‌کند جنابت را و حرمت دخول در مسجد را بر فرد جنابت 
مترتب می‌کند. 

اگر بخواهد اثر را ن کام حدث مترئب کند, کلی حدث را استصحاب 
ضف کند کل خدت را, 
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فی المثل از خود می‌پرسد: هل یجوز الذخول فی الصلاة ام لا؟ 

استصحاب می کند بقاء حدت را و نتیجه می‌گیرد عدم دخول در نماز را. 
چرا؟ زیرا جواز دخول در نماز و عدم جواز دخول در نماز داثر مدار محدت 
بودن يا محدت نبودن است. حالٍ چه حدت اصغر باشد و چه حدث اکبر. و 
لذا در این صورت نیز می‌تواند کلی را استصحاب کند و هم فرد را. 

به عبارت دیگر: اگر هدف او ترتب اثر بر کلی است. مثل حرمت دخول در 
نماز, استضخاب می‌کند. کلیت-حدشة را. و که دقاف رب انز سر قرو 
انس ریت« تلور سم ای صتات سفن عاهرا تمام. 
« نمین:قسم دام بعتی آنجا که ی در بفاء کلی شاطوشی در صافت 
الفرد است مثال بزنید؟ 

بلق متا ال از موارت‌شی و زافم استن هنن اینکه: 

شده بودید. 

2- بلند شوید و وضو گرفتید, پس از وضو به شک می‌افتید که آیا حدث 
برطرف شده است يا نه؟ چرا؟ زیرا: آن فردی که این کلی حدث در ضمن 
آن فرد محقّق شده بود, برای شما مشخص نشده است که آیا حدث اصغر 
بوده است يا حدث اکبر؟ به عبارت دیگر شما شک دارید که آیا محدث به 
حدث اصفر شده‌اید یا محدت به حدث اکبر؟ 

و لذا: اگر شما می‌دانستید که محدث بالبول هستید, متوجه می‌شدید که با 
گرفتن وضو حدث برطرف شده است. و اگر می‌دانستید که محدث بالمنی 
هستید, متوجه می‌شدید که با وضو گرفتن حدث بالمنی برطرف نمی‌شود و 
نشده است. 

اما مشکل شما در این است که نمی‌دانید محدث بالمنی بوده‌اید يا محدت 
بالبول ؟[298] 


بالعکس: شما رفتید و غسل نمودید. پس از غسل شک کردید که ایا حدت 


برطرف شده است يا نه؟ در اینجا به شما می‌گوئیم: 

- اگر حدث شما بالمنی بوده, بله با غسل کردن, حدث برطرف شده است. 
- اگر حدث شما بالبول بوده, خیر حدث بالبول, با غسل برطرف نمی‌ شود . 
بنابراین: شک شها-در فا کلی.ش عدت بخاطر این است که نمی‌دانید آن 
فرد از ز کدام صنف است., بول يا منی و با . ٍ 

وا این هنال از موازدشی ور راخ ۱ 

زیرا: با وضو و غسل حدث برطرف می‌شود و لکن بدون وضو و غسل, 
حدث برطرف نمی‌شود, 
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و لذا شک در اینجا شک در رافع است. 

و اما مثال دوم از موارد شک در مقتضی است. فی المثل: 

[- شما می‌دانید که یک حیوانی وارد خانه شد. 

2- پس از یک سال شک می‌کنید که آیا آن حیوان در خانه است یا نه؟ 
تم ی اب ی ی ی و 
در بقاء کی شک دارید؟ زیرا شما در صنف الفرد شک دارید. یعنی 
نمی‌دانید که آن حیوان گنجشک بود یا فیل؟ 

حال: اگر این حیوان عصفور بوده که خوب جچون معمولا یک سال عمر 
می‌کند, اکنون از بین رفته است چرا که عمرش مقتضی بیشتر از یک سال 
نبوده است. و اگر فیل بوده از انجا که وجودش اقتضای عمر بیشتری حتی 
صد سال را دارد پس اکنون هم وجود دارد. 

پنسن . : شک شما در بقاء کلی (یعنی حیوان) للشک فی صنف الفرد است. 
اش .ای ان مها ردشی دی مفتصن ودرا کههر:خیوانن انشعدازی خاضن 
برای بقاء خود دارد. 

یعنی هر موجودی با تمام شدن مقتضی و استعدادش. عمرش تمام 
می‌شود, و نه با امدن و رفتن رافع. 

* حکم این مسئله چیست. ایا می‌توانیم در اینجا فرد را استصحاب بکنیم و 
یا اینکه مثل قسم اوّل می‌توانيم کلی را نیز استصحاب کنیم؟ 

به نظر ما که شیخ انصاری هستیم, 

1- در اینجا نمی‌توانیم فرد را استصحاب کنیم, فی المثل: نمی‌ شود بقاء 
حدث اصغر یعنی نوم و يا بول را استصحاب نمود و يا نمی‌شود بقاء حدت 
اکبر یعنی بقاء منی را استصحاب کرد. 

چرا؟ زیرا ارکان استصحاب که یقین سابق و شک لا حو" است. نسبت به 
فرجتر ایتعا ما هت قمع الم ره و و موه تون نی 
دارید که حدت باقی است يا نه؟ چرا؟ چون صنف فرد را نمی‌دانید. و لذا 
اگر بخواهید حدث را استصحاب بکنید: 

1- اگر حدث, حدت اصغر بوده است که خوب با وضوی تتنما,ء مرتفع شده 


اشت:: خیزق: وجود ندارد کهشها ان‌ترا استضحات:بکنید:ءشی خر بقاتین 

وجود ندارد. 

2 اگر حدت؛ حدث اکبر بوده است. که محدث بودن شما به حدت اکبر 

فاقد یقین سابق هستید. چرا که شما شک دارید که آیا از ال محدث به 

حدث اکبر شده‌اید يا نه؟ 
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پس . قششت یف حدت: اضفر شی: قره بفاء: رید وتشنت یه خن آکین .هم 

یقین سابق ندارید. چرا که نمی‌دانید باید حدث اصغر را استصحاب کنید و یا 

احدث اکبر را به تعبیر دیگر حدث بولی را یا حدث منوی را؟ 

2و انا در رانظم با ایحصحات کاینو انتحاء سظر ما این ات کف نله 

می‌توان کی را استصحاب کرد و اثرات شرعی را نیز برآن مترتب نمود, 

قت المنل مامحدت: پهویمه با بالیولقتا حالشی» اکن اون یرای فا ی 

پیدا شده است که آیا می‌توانیم استصحاب کنیم بقاء کلی حدث رایا نه؟ 

اتتخصات مس کم ها کلی وت را 

چرا؟ زیرا ارکان نسبت به استصحاب کلّی تکمیل است, چرا؟ زیرا یقین 

داشتیم که حدئی بود, لکن اکنون شک داریم که آیا آن حدت باقی است 1 

زه ؟ 

و لذا هم یقین سابق نسبت به کی وجود دارد. هم شک لا حو نسبت به آن 

و هیچ‌یک از ارکان استصحاب کلی مختل نیست. 

وب : استصحاب می‌کنیم بقاء آن حدث را. 

* وقتی ما کی را استصحاب کردیم آیا اثر کلّی را می‌توانیم برآن مترب 

کنیم و یا اینکه آثار خصوص کل من الفرد را هم می‌توانیم برآن کی مرتب 
1 

هر اون باید تخانتی که اتتضهات کلیه موه مترثب کردن اثر شخصی, در 

صورتی که آثر شخصی وجود داشته باشد. نمی‌خورد. فی المثل: شما 

نمی‌دانید که محدث بالبول بوده‌اید و يا محدث بالمنی؟ می‌روید و وضو 

می‌گیرید و لکن شک دارید که ایا حدث از شما برطرف شد یا نه؟ 

به شما می‌گوئیم: در اینجا استصحاب کنید بقاء حدث را و میان غسل و 

وضو جمع کنید وگرنه حقّ ندارید که وارد به نماز شوید. 

حال سوال ما این است که آیا شما می‌توانید با استصحاب کلّی حدث این 

نتیجه را بگیرید که دخول در مسجد حرام است؟ باید بدانید که خیر, چرا؟ 

چون شما رفتید و وضو گرفتید, پس چرا پس از آن استصحاب حدث 

می‌کنید؟ بخاطر اینکه شاید موجب جدت جنابت بوده باشد. که اثر شخصی 

1 

خایر یت 3 


بخاعن اتکی این رما نو مخت وت ات بووه با شتد نک ات ففلی ازست و 
نه یک آثر 

تفه من و ونر ام رزیل بت انس ری 1 505 

در نتیجه: متا میاه اند کایسدت را در اینجا ا تا ره ی افش 
کلی را که حرمت دخول در نماز است برآن مترئب نمائی. نه اینکه با 
استصحاب کلّی حدث, اثبات کنید لازمه عقلی راء ۵ تین اضر لش کی سرا رن 
کلی انو ستخض بفتی تصر ست لوف ل ی | لته اتسور اصاه سشفت. 
* پس چه باید کرد؟ 

باید نسبت به آثار شخصیه در اینجا اصالة العدم جاری کنید فی المثل: شما 
شک داری که آبا دخول در مسجد برایتان حرام است پا نزه؟ الاصل عدم 
ار 

* جناب شیخ اگر اشکال شود که همان‌طور که در فرد نمی‌شود استصحاب 
او مود نغور عون اه نف کر فلت دی کلی هم که تخت باشد ها کلی 
حیوان هم نمی‌ شود استصحاب جاری نمود چه پاسخ می‌دهید؟ 

از او می‌پرسیم چرا و به چه دلیل؟ 

* پاسخ می‌دهد بخاطر اينکه اگر این یو از کل نون هنت : عصفور بوده که 
حتما از بین رفته است و چنانچه در ضمن فیل بوده که از اول مشکوک 
الحدوت بوده است و خلاصه اینکه به, همان دلیل که در فردین استصحاب 
جاری نمی شود به همان دلیل هم در کلی جاری نمی‌شود چه می‌فرمائید؟ 
می‌گوئیم: اگر مقداری دقت بفرمائید مانع مزبور در فردین وجود دارد و نه 
در کلی چرا؟ چون در عصفور بخاطر اقتضای عمر یک‌ساله اش پس از یک 
سال دیگر شک در بقاء وجود ندارد و در فیل نیز یقین به حدوث. 

به عبارت دیگر: در بول بخاطر مرتفع شدنش به واسطه وضو شک در بقاء 
وجود ندارد و در منی یقین به حدوث نداریم. اما در کل اف ارکان تمام 
ترا 

چون ما نسبت به اینکه حیوانی بود یقن داریم و لکن اکنون نسبت به بقاء 
آن شک پیدا کرده‌ايم و لو صنف الفردش را ندانیم. 

به عبارت دیگر اگر شما بگوئید: ما یقینا می‌دانیم که حدثی بود, لکن اکنون 
شنک زآریم که آن حجدت باقی است با نه؟ خوب استصحاب می کنیم بقاء 
حدت را و می‌گوئيم: ارکان نت به کل فحیل تست ۵ شا در اشتاه 
هستید. 

ات دوفین اشکال سور رام ارات کل ور خرورت؟ 
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اين ات که: اکر شی سبی و‌مستی باشباید اضل رادر شیین جاری 
یت تون سس کم کان ارست. 


* در تبیین این اشکال مثال بزنید؟ 
فی المثل: یک سال می‌گذرد و شما شک می‌کنید که حیوانی در خانه هست 
پا نه؟ می‌پرسند این شک شما از ز کجا سرچشمه می‌گیرد؟ باید بفرمائید از 
آنجا که نمی‌دانم فیلی بوده است پا زم؟ 

می‌گوئیم: اگر فیل بوده باشد پس حیوان هم هست., و چنانچه فیل نبوده 
پس حیوان هم نیست. 

پس76 الشک فی بقاء الکلی مسیّب عن شک فی وجود الفیل. 

و يا فی المثل: وقتی شما می‌روید و وضو می‌گیرید و سپس شک می‌کنید 

که انح صقر باق اش انا ان شتا سس مت اس اه اس 

که انا نت یاب بوده است پا نه؟ و لذا گفته می‌شود: اگر جناب بوده 
پنس حذت باقن است و اگز جنابت نبوده پس حدث هم نیست. 

از سا ای ات ار ۱ 
مسببی اجرا می‌شود؟ 

* نظر خود مستشکل چیست؟ 

این است که: اصل را پاید در شک سببی جاری نمود, چرا که با این اجرا, 
حساب شک مسببی خودبخود روشن می‌شود. فی المثل: شما شک دارید 

که فیل در خانه حادت, شده پا نزه؟ باید بگوئید: الاصل, عدم حدوت الفیل. 
حساب مسب یعنی کلی خودبخود روشن می‌شود. چرا که وقتی فیل در 

کار نباشد حیوانی محقّق نگردیده که تا که شما آن را استصحاب کنید. 

و یا فی المثل: شک شما در بقاء کی حدث مسیّب است از شک در حدوث 
جنابت و لذا در اینجا وقتی گفته می‌شود الاصل, عدم حدوث الجنابة, خوب 
جنابتی در کار نمی‌باشد, در نتیجه حدثی هم در کار نیست تا شما 
استصحاب کنید بقاء حدث را. 

* جناب شیخ نظر حضرتعالی راجع به اين اشکال چیست؟ 

آن را صحیح نمی‌دانم چرا که شک سیبی و مسببی در جائی است که دو 

طرف شک مسببی مستند باشد به دو طرف شک سببی. 

به عبارت دیگر: هست در شک مسببی باید مستند به هست در شک سببی 
باشد و نیست در شک مسببی باید مستند به نیست در شک سببی باشد. 
بنابراین: وقتی این هست و نیست از آن هست و نیست سرچشمه بگیرد., 
ها ی مت 
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مسیّبی گفته می‌شود. فی المثل: دست شما : شده بود, رفتید و آن را 
با آب قلیل شستید. حال پس از اين شستن شک می‌کنید که آیا دستتان 
پاک شده است يا نه؟ این شک شما ناشی از چیست؟ 

خواهید گفت که ناشی از این است که: آیا آن آب قلیل پاک بوده است با 


نه ؟ 

پس: الشک فی طهارت ید. مسبب عن الشک فی طهارت الماء. 

حال: سوال ما این است که: اصل طهارت در دست جاری می‌شود یا در 
آشه: خنقا ۵ امت: 

چرا؟ زیرا وقتی شما شک می‌کنید که آیا اين آب پاک است يا نه؟ می‌گوئید 
الاصل. الطهارة, از‌شاءالله که بای افنت. درد اشتحا تیر وقنی شیک نمی کنید 
که آیا اين آب پاک بوده است يا نه؟ 

بگوئید: ان‌شاءالله که پاک بوده است. پس در نتیجه دست شما هم پاک 
است و لذا شما حقن ندارید در اینجا استصحاب نجاست در دستتان را جاری 

کنید. 

بعنی . : وقتی حساب سبب که آب قلیل است تصفیه شد و طهارتش طبق 
اجرای اصل معلوم گردید, حساب دست شما روشن می‌شود که پاک است. 
پس جناب مستشکل مسئله شک در ما نجن فیه از مقوله شک سببی و 
مسببی نیست؟ چرا؟ چون شاع کل با ده اعتا لو رمو نت نکن فست 
یکی نیست. یک طرف به فیل بسته است, یک طرف به عصفور, و این گونه 
نیست که هر دو طرف شک به فیل بسته باشد تا اینکه سببی و مسببی به 
حساب آید و شما بگوئید: الاضل عدم القیل, پس حیوانی هم در کار نیست. 
نلک یی طر .ی تهب وخود فیل ات و روف دییر شک رنه بط 
وجود عصفور. 

چطور ؟ 

به عبارت دیگر: آن فردی که ما یقین به وجود سابقش داشتیم, اکنون یقین 
را حقق به ارتفاعش داریم و لذا چیزی وجود ندارد تا که استصحابش کنیم. 

* آیا فرد محتمل را نمی‌شود استضحاب کرد؟ 

خیر, او چون محتمل است. از اوّل مشکوک الحدوت است. حتی ما 
نمی‌دانيم که این فرد محتل بصورت جایگزین به جایٍ فرد اوّل آمده, یا 
تبدل‌یافته همان فرد قبلی است. و لذا در حدوث آن شک داریم. 

پس: نسبت به فردین استصحاب معقول نمی‌باشد, چنانکه در قسم دوم نیز 
* پس انما الکلام در چیست؟ 
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در بیان این مطلب در قسم دوم و قسم سوم است. 

* در قسم دوم چه فرمودید؟ 

گفتیم که ما از اوّل نمی‌دانستیم که فیل است يا عصفور و لذا گفتیم: اگر 
عصفور بوده که قطعا به اقتضای عمری که می‌توانسته است داشته باشد 
تن از نی شنال.از بیزه وفتة است و لذا احتهال فاء تون ان تمی‌دهیم: اکن 
هم فیل بوده باشد, از اوّل مشکوک الحدوث است. 


* در قسم سوم چه می‌فرمائید؟ 

ق و تیم درز اینجا ما می‌دانستیم که فرد موجود زید بود, اکنون هم 
می‌دانیم که زید مرده است و لذا هن ونیم آن فردی که یقین به وجودش 
داشتیم, اکنون یقین به ارتفاعش داریم, فرد دیگر هم که مشکوک الحدوت 
است. 

* پس انما الکلام در چیست؟ 

ذر کلی اننتت. بعتن. سوال. این انست, که. ابا فی‌توان کلّی را در اینجا 
استصحاب نمود يا نه؟ 

* پاسخ چیست ؟ 

1- برخی گفته‌اند بله, می‌گوئیم: انسانی بود, اکنون هم هست. و یا حدوثی 
بود. اکنون هم استمرار دارد, سیاهی بود اکنون هم هست و هکذا. 

چرا؟ زیرا: تسوت به. کلده مانعی وجود ندارد. چرا؟ چونکه ما,یک یقین 
تانق هی خه اهیم :و مکی عفی: 0 
و يا سیاهی و یا حدث این یقین را داریم. اکنون هم که دچار شک لا حق 
هستیم , , استصحاب می‌کنیم کی انسان و يا سیاهی و یا حدث را. 

2- برخی هم گفته‌اند؛ شیر کل قشم سرا تسه ارات کرو سرا 
کف با کلن فتم دام متفاوت است. چرا؟ زیرا در اینجا همان‌طور که مانع 
از استصحاب فزر وجود دارد, مانع از استصحاب کلی هم وجود دارد. 

ماه هت وتات ین سانقن و ی لا خی می‌خوا هدر شوآل .2 
منکز برن: این انتتت که این شک لا خف در جیسنت؛ در-بفاغ است: یا دز وجود؟ 
چم زار اضووها نی ای وه اه اسر ار ای که تست بر دوف هد 
وجود. 

به عبارت دیگر: در استصحاب کلی قسم دوّم که یقین سابق داشتیم به 
وخود فرد. اول: شک لاخ ما در اشتمراز و بقاء آن فرد بود:و نه در حدوت 
و وجود فرد دیگر. فی المثل: وقتی پس از 
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گرفتن وضو احتمال می‌دادیم حدث را, احتمال. ال بقاء حدث بود و‌نه 
حدوث حدث, یعنی لعل که از اول جنابت بوده, هنوز هم هست. اما در کلی 
قسم سوّم هم ما یقین سابق داریم, شک لا حقّ هم داریم و لکن اين شک لا 
حقْ در حدوث و وجود فرد دوم است و نه در بقاء ان. 

چرا؟ زیرا احتمال می‌دهیم که زیدی که اکنون مرده مصاحبی با خود داشته 
و یا سیاهی که بود, جایگزین برای او پیداشده و يا خود متبدل شده باشد. و 
لکن یقین به حدوث و وجود ان نداریم. 

به عبارت دیگر: در اینجا ما احتمال می‌دهیم که انسانی در خانه باشد, لکن 
نه به برکت آن فردی که پقین به وجودش داشتیم, بلکه به برکت یک 


مصاحبی که وجودش محتمل است. 

پس: در اینجا ما احتمال بقاء کلّی را نمی‌دهیم, بلکه احتمال حدوث و وجود 
کلی زا می‌دهیم دز حون فردعیکری جق مترتبا وچه متولا: 

الحاصل: دن کلن فستم بالات نف را که یقین به وجودش داشتیم, اکنون 
تفا هر فده ات هن الم هه کظ کلی در فحوی فرد وابکر, 
محقق و مستمر بوده باشد. چه مترتبا و چه متبدلا. 

به عبارت دیگر: در انتضا استمال محود کلی هرد اخز آشفت یه فا اند 
لذ| جون ارکان استصحاب تمام نیست,؛ همان‌طوری که نسبت به فردین 
استصحاب جاری نمی‌شود نسبت به کلی هم معقول نیست. 

3- برخی همچون خود ما که شیخ انصاری هستیم قائل ؛ به تفصیل شده 


و که نیم 
- آنجا که ایال مصاحبت داده می‌شود, آنجا استصحاب کن بلامانع است. 
- آنجا که مرتبه‌ای به مرتبه دیگری متبدل شده است. استصحاب کلف 
مانعی ندارد. 
- و آنجا که احتمال حدوث فرد دیگری پس از ارتفاع فرد ال برود باز 
استصحاب کلّی جایز نمی‌باشد. 
پس : نله فزض در رابطه با استضحاب کلن توع سوم قطرح استه, که‌دز 
فرض اوّل ی قابل استصحاب است و لکن در فرض سوم, کلی هم 
و ب نیست. 

در تبیین فرض اوّل مثال بزنید؟ 
فی المثل می‌گوئیم: 
1- انسانی در خانه بود و او یقینا زید بود. 
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2 اکنون یقینا می‌دانیم که زید از بین رفته است. لکن احتمال می‌دهیم که 
مصاحب و همراهی داشته که هنوز آن مصاحب وجود داشته باشد. 
حال سوال این است که: اگر حیوانی در خانه باشد. از ال بوده يا اينکه 
تازه پید | شده است ؟ 
خواهید گفت که از اوّل بوده است. چرا؟ چون احتمال وجود انسان از آنجا 
ناشی شده است که شاید دو نفر بوده‌اند که ما به یکی از انها علم داشتیم 
و لکن به آن دیگری علم نداشتیم. 
یعنی روی این احتمال که دو نفر بوده‌اند اکنون احتمال می‌دهیم که شاید 
هت ی وان ور اند باه که کل وان یره ان ی ع عون دا 
باشد. و لذا روی این حساب استصحاب در این فرض بلامانع است. 
* در تبیین فرض دوم نیز مثال بزنید؟ 
فی المثل: 


1- جسمی بود یقینا سیاه که مورد رقیت ما بود. 


2 اکنون بعسا «می‌ذانيم که ان:سیاهی از بین رفته باشد: لکرخ: این: اختفال 
وجود دارد که سیاهی بکلی از بین رفته باشد و جایگزینی برای او پیدا شده 
باشد و احتمال هم می‌رود که به سیاهی کم‌رنگ‌تر متبدل شده باشد. 

حال سوال این است که: اگر این سیاهی شدید به سیاهی ضعیف‌تر تبدیل 
شده باشد., عرفا به آن حدوث می‌گویند يا استمرار؟ در پاسخ باید گفت با 
دقت فلسفی و عقلی حدوث گفته می‌شود چرا که این دو سیاهی به لحاظ 
هویت با هم متفاوت‌اند و لکن به لحاظ عرف.: استمرار است و این همان 
سیاهی است. 

پس: در این صورت نیز استصحاب بقاء سیاهی., بلامانع است. چرا که یک 
سیاهی وجود داشت, اکنون هم وجود دارد, و لو در ضمن یک مرتبه دیگری 
2 


* در تبیین فرض سوم مثال بزنید؟ 

در این فرض,» ۰ استصحاب فردین جایز نیست, ا ات کام: 

1- زید بود که می‌دانیم حتما از بین رفته است. و لکن نمی‌دانیم که عمرو 

حادتث شده است يا نه؟ و لذا در اینجا احتمال مصاحبت نمی‌دهیم, چرا که 
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2 احصال مه که عاضاه پشر.ار ارتاع زیم کسی شار زيم 

شده باشد و روی این احتمال, احتمال می د هیم بقاء کلی را. 

حال سوال این است که: اگر این احتمال واقعیت داشته باشد و عمری در 

خانه باشد, آیا اين عمرو, حدثی است يا استمراری؟ حدوثی است, چرا که 

ما می‌دانستيم که از اوّل یک نفر در خانه بود و احتمال نفر دیگری 

نمی‌رفت. , آنی که بود زید بود که مرد و رفت. و لذا اگر اکنون کسی در 

خانه باشدتازه آمده است: نه اینکه از اول آمده باشند. 

پس در اینجا احتمال حون کی رو وجود فرد دیگر, احتمالی حدوثی است و 
نه استمراری و بقائی و لذا استصحاب جاری نمی‌شود. 

* تنظیر مسئله را در ما نحن فیه بیاورید؟ 

1+ شخضی کثیر آلشک است, یعتی مبلا شدمبه شک وباد.و لد از هر 5 

نمازی که می‌خواند در 4 تای ان شک نت 

2 در روایات آمده است که فرد کثیر الشک نباید به شکش اعتنا کند. 

3- اکنون می‌دانیم که اين فرد دیگر مبتلای به اين درجه از شک نیست بلکه 

اتضال دهشم ک یط کلی این اسلا ی وراه ار سناش 

و يا اینکه نه متبدل شده باشد به یک مرتبه ضعیف‌تری به نحوی که از هر 3 

تمازیق که من ‌صوانق دو نا آنشی من کند: 


خال اه اه که ات ویر ایو وتا یم ات وت 
شک را استصحاب کند و بگوید من کثیر الشک بودم اکنون هم هستم و لذا 
به شک خودم اعتنا نمی‌کنم؟ خوب باید دید که چرا او چنین شکی مي‌کند, 
جوا بش ی کت کم با لصا کم شوه است با انکه ی بطور کلی ۶ 
بین رفته است؟ 

ی 
ترئد در مفهوم گثرت سمل اینکه: شرع فرموده لا شک لثر الشک. 
نمازی که می‌خواند در 4 تای آن شک می‌کند با به کسي گفته می‌شود که 
در 2 تای ان شک می‌کند, خلاصه نمی‌داند که کثرت شک , به چهار نماز از 5 
از دورف یکت با وی از و نها 

ی ی و 5:12 

چون مفهوم کثرت نز شک را نمی‌داند شک می‌کند که آیا مرتبه دیگری از شک 
دراتتافی ات تا انا ای اد نداد که 

1- وقتی کثرت هم بر اربع صادق است. هم بر اثنین. کثیر الشک به حساب 
صف اند خوب به شکش اعتنا تفت گناد 

2- و وقتی کثرت تنها بر اربع صادق است و نه بر اثنین دیگر کثیر الشک به 
حساب نمی‌آید و در این صورت باید به شک خود اعتنا کرده و وظایفی را 
که در اینجا دارد بدان عمل می‌کند. 

2 و اما تردد در مصداق مثل اینکه: این فرد می‌داند که کثرت هم به اربع 
صادق است هم به آثنین, و لکن نمی‌داند که اکنون در 4 نماز از هر 5 نماز 
شک می‌کند یا در 2 نماز از هر 5 نماز؟ بسن تردید و شک او در مصداق 
تشه هو اه ای آیا کت شک را درا تال ارات 
بکند يا نه؟ 

پاسخ این است که: در جائی که احتمال کلّی لاحتمال تبدل مرتبه‌ای به 
مرنبه:دیگو باشفیسی دارد که انستضغاب کنه کر را: 

* جناب شیخ در کلی قسم دوّم فرمودید استصحاب کلّی بلااشکال است, 
برای اثبات فرد الباقی نیست, بعنی نمی‌توان گفت بود اکنون هم 
هست پس فیل هست, خیر چونکه می‌شود اصل مثبت و امّا در کلی قسم 
سوم جز در فروضی فرمودید خود کلی قابل استصحاب نیست چون ارکان 
در شا فا اشت با مرو نع که ی اه با ات ی 
یت ای ۳ 

۱ و 9 و 


کلی قابل استصحاب است و نه می‌تواند مثبت فرد دیگری باشد, جال 
جناب تونی در فقه مطلبی دارد که تا حد زیادی این گفتار شما را ی 
می کند, اگرچه دارای اشکالاتی هم هست؛ بفرمائید سخن فاضل نونی در 
اینجا چیست؟ 

این است که: اگر در مسیر خود به گوشت و يا پوست مطروحه و دور 
افتاده‌ای تور ویو نی نکم کم آنا هدک است يا میته و به تعبیر دیگر 
ای ات با سس بای سوت 

فتوای مشهور این است که حرام است و نجس:؛ , لاستصحاب عدم تذ کیه. 
ی اسش اب عم نم ی رن کد ها اساله الک وا ااا2 
الطماره ند اتها تاو دیا ایکا متص اب سای ال مان 
خا ات سس ضول ای ال ات 

ره ی هس اما تایه اصا ی سا اه ان 5 

فاضل فرموده است این استصحاب عدم تذکیه مشهور دریست نیست. 
جرا زیرا این انتصحاب دم عذ کرد اق کف اکن یک کلی آست که 
در ضمن دو فرد محقق می‌شود, فی المتل: کلی انسان در ضمن زید و 
عم حال شوال ها این انش که انا این و فان سس قرو ات موه 
قائم بر فرد دوم؟ 

ای سای که ها ها فقو و 
فا از پیت فف ات 

< اگر و هی کنیا ِ« تذ کیه‌ای را که قائم بر فرد دوم است که 
الحاصل: همین‌طور که حق نداشتید در کلی قسم سوم انسان 2 
استصحاب کنید همان‌طور هم نمی‌توانید عدم تذکیه را در کلی حیوان 
استصحاب کنید. 

* چناب تونی چگونه است که عدم تذکیه با دو فرد محقق می‌شود؟ 

1- یک عدم تذکیه‌ای داریم که مربوط به حیوانات زنده است., بدین معنا که 
برخی حیوانات در حال حیات و زندگی‌شان دک مرن 

2- یک عدم تذکیه ای هم داریم که با مردار شدن حیواناتی که در حال حیات 
۳ هستند محقق می‌شود. 

به عبارت دیگر؛ این عدم تذکیه, گاهی بالحياة محقق می‌شود و گاهی به 
موت حتف انف. 

ایور که ها اسا لته کیتسال وان و ات اند 
اطع ید آن ده اش ای احسال از کاا ورس 
ی کیرد ؟ از آنجا که احتمال می‌دهیم, , فیل در آنجا حادث شده باشد. 

حال: احتمال عدم وجود حیوان در خانه مستند است به نبودن فیل با مستند 
است به حدوث عصفور؟ خواهید گفت مستند است به حدوث عصفور. 


یعنی: اگر احتمال بدهیم که حیوانی در خانه نباشد, بخاطر این است که: 
احتمال می‌دهیم, حادثی که عصفور بوده به اقتضای عمر یک‌ساله اش دبک 
وجود ندارد. 

پس : عدم وجود حیوان مستند شد به عدم حدوث عصفور. 

و لذا جناب مستشکل خیال کرده است که همان‌طور که وجود حیوان 
مستند است به حدوت فیل, عدم وجود حیوان نیز مستند است به عدم 
حدوت فیل و حال انکه احتمال عدم حیوان 
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مستند است به احتمال جروت عصفور. 

دز نیج این شی؛ شک سببی و مسیّبی بحساب نمی‌آید تا ایشان بگوید: 
وقتی اصل را در فیل جاری کرده و گفتیم الاصل عدم حدوث الفیل, دیگر 
حساب حیوان تصفیه می‌شود. و چون فیلی در کار نیست. پس حیوانی هم 
در کار نیست که ما ان را استصحاب کنیم. خیر این گونه نیست. 

بله. وقتی شما اصل را در فیل جاری کرده می‌گوئید: الاصل عدم حدوث 
الفیل, این دلیل نمی‌شود که حیوانی در خانه نیست. بلکه دلیل می‌شود بر 

اینکه حیوانی که باید در ضمن فیل باشد آن حیوان نیست. و لذا اگر اثر 
بالخصوصی هم داشته باشد, آن اثر بالخصوص مترئب نخواهد شند. 

بعنی . : اصل این است که: فیلی حادث تشده است., پس آن حیوانیتی هم که 
باید در ضمن فیل حادتث می‌شد. حادث نشده است و لذا با نفی فیل 
نمی‌توان حیوان مشترک میان فیل و عصفور را نفی کرد چونکه سببی و 
حال مسئله در مثال حدث و جنابت نیز چنین است. چرا؟ چون در آنجا نیز با 
جریان اصل دم جنابت نمی‌شود کلی حدث را که مردد میان حدث اصفغر و 
اکبر است. نفی نمود. بله. می‌توان گفت اصل این است که: جنابتی رخ 
نداده و حدثی هم که باید در ضمن جنابت باشد حادت نگردیده است و لذا 
نت با اچرای اصل عدم ۴ در اینجا اثر بالخصوص جنابت را برداشت 
و لکن کی فی الحدت را نمی‌توان برداشت و گفت پس ورودش به نماز 
یف 0 

می‌فرماید: وقتی‌که ما می‌خواهیم استصحاب جاری کنیم باید قابلیت و 
استصحاب مستصحب و استعداد حکم مستصحب را از حیث قابلیت بقاء در 
استعداد بقاء دارد؟ سپس مطابق با آن استعداد و ظرفیت هرجا که شک 
کردیم, استصحاب جاری می‌کنیم. ۲ ۲ 

فی المثل: استعداد بقاء طهارت همیشگی است., و لذا حکم ان نیز که 


ِِ دخول در مسجد است به تبع خود جنابت استعداد بقاء دارد. 

: اگر انسان 100 سال هم جنب بماند. 100 سال برای او یحرم 
ار فی المسجد و پا 
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فی المثئل: خمر برای مثال 5 سال استعداد بقاء دارد, اکر پس از 5 سال 
تبدل به خل شود حرمت ان نیز تا 5 سال استعداد بقاء دارد. 
و يا فی المثل: عصفور مثلا قابلیت و استعداد بقایش یک سال است, حال 
اک ۳ از اینکه عصفوری بوجود ۳ و یک سال از حدوت آن گذشت و 
شما شک کردید که آیا زنده است یا مرده؟ ۲ 
چه باید بکنید؟ تا یی سال شما حق دارید استصحاب کنید بقاء وجود ان 
عصفور را چرا که استعداد بقاء آن یک سال است و لکن یک سال که تمام 
شد. دیگر حو/ اجرای استصحب حیات این عصفور را ندارید. و هکذا 
امثالهم. 
* هدف جناب قمی از اين رأی و نظر چیست؟ 
پاسخ به استصحاب بقاء نبوت عیسی و موسی سلام الّه علیهما است پس 
از نبوت پیامبر اکرم صلّی اه علیه و آله پس از اسلام. که تراشایتن ها عده 
استعداد ی مربوط به خودش ۳ در واضان با رسالتش ۱۳۹ و1 
با ظهور پیامبر جدید و پدیدار شدن امت جدید, نبوتش به پایان رسیده و پا 
به پیامبر بعدی منتقل می‌گردید تا اينکه نبوت به حضرت رسول رسید که 
برای هميشه بقاء دارد. ۱ 
بنابراین: پس از بعثت رسول خدا در اسلام, اگر شک کردی که آیا نبوت 
حضرت عیسی و موسی بقاء دارد يا نه؟ نمی‌توانید استصحاب کنید بقاء 
نبوت انها راء چرا که استعداد بقاء نبوت آنها تمام شده است. 
ای سس ای ایا ی وت 
ایا 
کتاب بوده است و لکن دچار اشتباهات زیادی شده است و لکن اشتباه 
عمده ایشان این است که ایشان می‌فرماید: 
باید در باب استصحاب. استعداد را مد نظر قرار داد و این معنایش این 
است که: عند الشک فی الرافع می‌توان استصحاب جاری کرد و نه عند 
الشک فی المقتضی, چه عند الشک فی الرافع و چه عند الشک فی 
المقتضی. و لذا این ری جناب قمی با مبنای خودش سازگار نیست, مضاأافا 
بر اینکه: اگر ما بخواهیم در استصحاب, استعداد را در نظر بگیریم با عدم 
توانائی در این کار روبرو هستیم., یعنی ما نمی‌توانیم استعداد بقاء و زندگی 
افراد و اشخاص را تشخیص بدهیم, چرا که تنها کرام الکاتبین از این مسئله 
مطلع است. 


* جناب شیخ فرمودید در شک در بقاء کلی سه فرض وجود دارد, فرض اوّل 
و د8م آن گذشت. 
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بفرمائید فرض سوم چیست؟ 

این است که: شک ما در بقاء کلی لاحتمال فرد آخر باشد, یعنی: ما احتمال 
شین دیق که کید اکتهن شم تاکی باشد, لکن نه بخاطر احتمال بقاء فرد, و 

نه بخاطر تردد فرد بین صنفین, بلکه لاحتمال فرد آخر. 

به عبارت دیگر: ها احتفال عم دهم که لیر ی ی ری کر وه 
پیدا کرده و مستمرٌ باشد. 

به عبارت دیگر: کلی در ضمن یک فردی وجود داشت. آن فرد هم برای ما 
معین بود, و ما می‌دانیم که آن فرد معین از بین رفته است, لکن احتمال 
می‌دهیم که در ضمن فرد دیگری موجود باشد. و لکن اين احتمال سه جور 
مصور است.؛ و لذا می‌گویند که احتمال سوم خود دارای سه قسم است: 

1- قسم ال آن اين است که بگوئيم: آن فردی را که ما می‌دانیم از بین 
رفته. مصاحب و همراه بوده با یک فرد دیگری که ما از وجود او بی‌خبر 
بوده‌ایم. لکن اکنون که می‌دانيم ان فرد اوّل از بین رفته است. اجتمال 
می‌دهیم که مصاحبی داشته و آن مصاحب اکنون هم وجود داشته و کلی در 
ضمن این فرد محتمل, استمرار داشته باشد. فی المثل :, 

سا می‌داشتنه که فلان زیندر خاه امه لا کل تسا ین 
این زید, در خانه محقق بود. 

2- امروز هم یقین داریم که آن زید مرد و رفت. 

3- لکن امروز که یقین به عدم وجود این زید داریم. احتمال می‌دهیم که 
کلی انسان امروز نیز در خانه محقّق و موجود باشد. چرا؟ زیرا واقعا یقین 
نداریم که زید خودش به تنهایی در خانه بوده است, بلکه شاید عمرو هم به 
همراه او بوده و اکنون هم در انجا باشد. 

بنابراین: احتمال بقاء انسان در خانه ناشی از احتمال وجود مصاحب است. 
به عبارت دیگر: اينکه ما احتمال می‌دهیم بقاء کلی انسان را در خانه, 
لاحتمال حدوث فرد آخر, بعد ارتفاع زید است. . منتهی: : گاهی این احتمال ما 
بدین صورت بای که شاید عمرو جایگزین زید شده 4 گاهی این 
فی المثل: یقین یم که جسم تشر هی در 0 1 ۳1 لکن اکنون 
علم داریم که ان 
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سیاهی از بین رفته است. امّا دو احتمال در اینجا وجود دارد: 

1- یکی اينکه آن سیاهی قبلی بکلی از بین رفته باشد و مثلا سفیدی 
جایگزین: ان شنده‌:باشتد, 


سک آننکه به ان سای فیلی, یه کل ار بسن تفه بلکه موی ده 
باشد به یک رنگ تیره و ضعیف‌تر از خود آن سیاهی شدید. در نتیجه احتمال 
می‌دهیم بقاء کی آن رنگ را. چرا؟ 

زیرا اگر مرتبه شدیده اش رفته, هه یه نا وود ارو و ور 
ضمن این فرد محقق است. 

* جناب شیخ با توجّه به سه وجهی که فرمودید استصحاب کلّی قسم سوم 
شاه ات مالسا کم آن سک ارات مان کت را در 
اعا نات کم اه 

القه بان تده‌نداشت که کلی فقس سوه عل. کلی» فنم گام توت ره 
افراد قابل استصحاب نیست؛ بدین معنا که نمی‌توان خود فرد را استصحاب 
نمود. چرا؟ زیرا آن فردی که شما و آنداتيیر آکتون 
یقین به ارتفاعش دارید, یعنی زیدی بودی, یقینیا اکنون نیست. سیاهی 
وجود داشت. اکنون از بین رفته است. 

* انما الکلام در چیست؟ 

ای اس کی اک ای او اما اه دق دک را 
انتحختضحات: غف کنیت انا عدم تذکیه با حیات را استصحاب می‌کنید يا عدم 
تذکیه‌ای که قائم به موت حتف انف است؟ 

استصحاب عدم تذکیه بالحياة درست نیست. چرا که حیات رفته, عدم تذکیه 
شر با کات رفته ازست: 

استصحاب عدم تذکیه به موت حتف انف و يا مردار شدن هم اصلا ممکن 
نیست. چر؟ چون شما اصلا نمی‌دانید که آپا حیوان این گوشت پا پوست؛ 
اصلا مردار شده يا نه؟ شاید که تذکیه شده باشد. خلاصه اینکه مشوک 
الحدوت است. 

پس: : حضرات مشهور حق استصحاب این عدم تذکیه را ندارند, و مثل 
استصحاب عدم تذ کیه, مثل استصحاب انسان فی الدار است که با ۲ 
محقّق بود, لکن زید مرد و اکنون ما احتمال می‌دهیم که عمر جایگزین 
0 

از طرفی وقتی شما نمی‌توانید عدم تذکیه را استصحاب کنید. چگونه 
می‌خواهید با ان فرد الاخر یعنی موت حتف انف را اثبات کنید؟ 
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پس: : استصحاب عدم تذ کیه در اینجا دارای دو عیب است: 

ار له کاسهاتن اففت ‏ تال اسصات ست نایاش 
است. 

2- اگر بخواهید با این استصحاب, فرد دیگر را استصحاب کنید, اصل مثبت 


بنابراین: به نظر ما اینجا جای استصحاب عدم التذکية نیست., بلکه جای 


احرای لارام والکاه ات 

بعیاصلن ای اسیت که این ها وش ای ات وان شا 
حلال. 
اشفا تسرتالی س اطصا ان اسان فاص یی سرت 
یک مطلب در مسئله مورد ادعای جناب تونی در اینجا قابل قبول است و 
ان این است که: ما نمی‌توانيم انسان فی الدار را استصحاب کنیم و 
بواسطه آن اثبات کنیم که پس عمر جایگزین زید شده است., که حق با 
خاتاضا اش یاه زاین اتتا هد ارکان اضعا مان ات 
هم اثبات فرد دیگر ممکن نیست. همچنین روندی, اصل مثبت است. 
* پس اشکال جناب‌عالی به اشکال جناب فاضل چیست؟ 

این است که: مقایسه استصحاب عدم تذ کیه در اینجا با استصحاب کلّی 
اسان راهم با ای اه قاری مایا اش کال سارت 

1- اشکال اوّل اين است که: جناب تونی خیال کرده است که مشهور 
می‌خواهند با استصحاب عدم تذکیه, فرد دیگر مثلا موت حتف انف يا مردار 
شدن را اثبات کندء و خال آنکه.هشهور خنین فصدی, تداشته است تا ایشان 
بگوید ین خر نی ی 

بِ اشکال دوم آن این است که: استصحاب عدم تذکیه را مقایسه کرده 
مسب کي سای ۱ 
در مثال ی , فرموده ایشان که می کواند نمی‌توانیم کت را استصحاب 
کنیم چون ارکاننش مختل است, بله, ما نیز قبول داریم, و ام که تیه با 
استصحاب کلی نمی‌شود فرد دیگر را اثبات نمود, چون اصل مثبت است. 
اما هیچ‌یک از این فرمایشات ایشان در استصحاب عدم تذکیه دارای جای پا 
نمی‌باشد. چر|؟ 

ترا مشمهیر که کل وید کی را اسان کی کون میم تال تسف 
ات ان خر ان اش مار آن ور کلی اش باه ای ار 
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* مشهور با استصحاب کلی عدم تذکیه بدنبال دست‌یابی به چه اثری 
است؟ 

می‌خواهند به این ننیجه برسند که این گوشت و یا یواست مطروحه, نچس 
و حرام. لکن رآیشان این است که: اين نجس و حرام بودن اثر همان عدم 
تذکیه است به عبارت دیگر می‌گویند: وقتی حیوان تذکیه نشد, می‌شود 
نجس و حرام, نه ایتکه نجس و حرام بودن اثر مردار شدن باشد تا اینکه 
وقتی حیوان مردار شد بگوئیم نجس و حرام است. 

به عبارت دیگر: تذکیه نشدن یک اآمر عدمی است و حال آنکه مردار شدن 
یک امر وجودی است و حرام بود و نجس بودن از آن تذکیه نشدن ون کوه 


نبودن و يا به تعبیر دیگر عدم تذکیه است. 
پس نباید با عدم تذکیه اثبات کنیم مردار شدن را و آن‌وقت بگوئیم که چون 
مردار شده پس نجس و حرام است تا که نجس بشود اصل مثبت. 
بنابراین: این اشکال جناب تونی به مشهور بجأ نبوده است, چرا که مشهور 
کلی را استصحاب کرده و اثر را که حرام و نجس بودن است بر خود کلی 
ها کر :اک است ود اه چا که اسان قرمیگم ات 
فاص مت رنه ها تن کر 
* سید صدر شارح وافیه در این رابطه چه می‌فرماید؟ 
می‌فرماید:, اصل متبت بودن چه اشکالی دارد؟ اشکالی بان مترئب 
کشت باکه ستت استو دا می‌وارن عم قد کدرا اتضصتات کر وه 
ای 
می‌شود. فی المثل: 
1- ما شک داریم که موت حتف انف حادث شده است پا نه؟ 
2- اصل این است که؛: خیر,. موت حتف انف حادث نشده است. یعنی اثبات 
می‌کند که مردار نشده, پس مذکی شده است. 
به عبارت دیگر: به نظر ایشان فرقی نمی‌کند که بگوئیم: اک شوه ناس 
مردار ی مردار نشده. پس دک شده است و لذا هر دوم 
می‌شود اصل مثبت, هر دو هم دارای حجیت است و لکن اجرای اصل در 
روضح اش انن ات که ها مها فطا 

اصل عم دی ری همیرک نا عم قوف کته انش 
گر اس مروار شین مارش کرو سان میک 
به عبارت دیگر: نه موضوع نجاست را می‌ شود ثابت کرد که مردار شدن 
باشد, و نه موضوع 
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طهارت را می‌شود ثابت کرد که طهارت باشد و مذکی شدن. 
پلس . : نوبت می‌رسد به اصالة الطهارة و الحلية, این بود سخن سید صدر. 
* جناب شیخ راه و يا راههای رسیدن به حرمت و نجاست و يا طهارت و 
وا سا یاس اه سا بح وت ۱ 
1- قافن طریق مشهور است که همان استصحاب عدم تذکیه است؛ بعنی 
اکراهه اصل نی که سا ان ی وکا نی وه 
است و حرام, که بحثش گذشت. 
2- طریق دیگر, طریق لفظی و اجرای اصالة الطهارة و الحلیه است. به 
عبارت دیگر راهش این است که بگوئیم: چون شارع فرموده: حرمت 
علیکم الميتة, پس کل ما زهق روحه میتة.  .‏ 
و لذا وقتی روح می‌رود, به جسم میته و مردار گفته می‌شود. چه این خروح 


روح از بدن به موت حتف انف باشد, چه مذبوح به ذیح غیر شرعی باشد و 
پا ذبح شرعی شده باشد. 
حال عمومیت اپن عام یعنی حرمت علیکم الميتة, تخصیص خورده و یک 
فردش که المذکی باشد خارج شده است. به عبارت دیگر: آنچه تذکیه شده 
و می‌شود از تحت حرمت علیکم الميتة, خارج گردیده است. 
بنابراین ما یک عامی داریم که حرمت علیکم الميتة است. یک خاصی داریم 
که الا المذکی است. 
حال: می‌رسیم به یک لحم مطروحه و یا یک جلد دور افتاده‌شده. شک 
قی‌کنی که آبا این لعف سا خلد ار مادین غام اشت با ان فضادیی کر 
بالتخصیص ؟ استصحاب می‌کنیم عدم تذکیه و با استصحاب عدم تذکیه اثبات 
می‌کنیم که این گوشت و يا پوست مطروحه از مصادیق ما خرج بالتخصیص 
تاه خفن خر و با اه موه از رارصا رت 
تمسٌک می‌کنیم به عموم حرمت علیکم الميتة و می‌گوئیم: اين لحم و یا جلد 
مظرنکه رای وه است رها شم که نی رایس که ان مضا یی ما کج 
بالتخصیص هست يا نه؟ با تمسک , به عموم حرمت علیکم الميتة, حکم 
می‌کنیم , به نجاست و حرمت آن. 
الحاصل: این شد دو تایید در حرمت و نجاست مشکوک التذكية که یکی شد 
اضل عفلی و دیگزی اصل لفظی 
* جناب شیخ پس طرق حکم به طهارت چیست؟ 
ریق اراد است :هم اکن سار لمات تشه ری رآ ری 
اشاره می‌کنیم: 
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نمی‌توان گفت که این لحم و يا جلد مطروحه نجس و حرام است. بلکه 
این‌ها محکوم به طهارت و حلیت‌اند. 
خر ساطر اشکد در انا ا فسات که ول فایان ار 
نیست: 
1- یکی اینکه استصحاب عدم تذکیه در اینجا مثل استصحاب قسم ثالت 
است که کلی ضاحک را در ضمن وجود زید استصحاب می‌کردند و از آن 
نتیجه می‌گرفتند که پس عمر جایگزین زید شده است که در پاسخ به چنین 
حرکتی گفت شد که: ارکان استصحب در اینجا مختل است. چرا که عدم 
تذکیه در ضمن حیات با از بین رفتن زید قطعا از بین رفته است و عدم 
تذکیه در ضمن موت حتف انف و يا مردار نیز مشکوک الحدوث است چرا 
که ما نمی‌دانيم که چنین موت حتف انفی حادث شده است يا نه؟ 

اس کلی فا استصا میتی آرکان کلی تست نهآ مش 


۳ 


2- دیگر اينکه گر کلی عدم تذکیه در اینجا استصحاب بشود برای اثبات فرد 
الأخر کار غلطی است. 
بعنی . : همان‌طور که و نمی‌شد با اتتتطات کلی وان در 
ضمن وجود, عصفور» اثبات وجود فیل کرد در اینجا نیز نمی‌توان با 
اتصحاب. کلی,ضاحک ابات یکین تن مر ور بجای زید کرد چون 
می‌شود اصل مثبت. 
۳ دیگر: دز ایتج نیز هم ارکان نت است. و هم اثبات 
ی ۱۳ 
نمائید. ای تا ای ما ی دا ان 
دیگر است. 
نها عبا رت ویر نها هی وی وق ی دار که ایا وان ان له 
تذکیه شده است پا نه؟ 
استصحاب می‌کنیم عدم تذکیه را. 
فااز قفا وال می‌ کم کهع رم که کی انشت با هزیی ؟ خواهید گفت 
کل 


بنابراین: شما کلی عدم تذ کیه را استصحاب صف یاه سپس ادن استفاده 
کوده حکم می‌کنید که .هذا اللخم وبا هدا العلد غر مذکی. که این می‌نشود 
نساب کلی»وتطظیی انس یی شود که اصل میت است: 
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فرد الأّخر و یا برای تطبیق آن بر فرد دیگر 

الحاضل ات توس هی یدسا اه اصاله اتطوا وه له اوه کر مره 
حکم می‌کنیم به اینکه اين لحم مطروحه و يا اين جلد مطروحه پاک است. 
اب شیم نظز جات عالین راجم رای جاب تویی ون اینها خست ؟ 

این است که: عیبهائی که ایشان در رابطه با استصحاب عدم تذکیه توسط 
مشهور فرمود همه قابل جواب است. 

1- و اّا در پاسخ به عیب اولی که ایشان گرفت و گفت با استفاده از 
نمی‌خواهد با استصحاب 0 
گفتیم اثر را بر خود کی مترتب می‌کند. 

به تعبیر دیگر مشهور استصحاب می‌کند عدم تذکیه را و چون حرمت و 
نجاست از آن عدم تذکیه است و واسطه ندارد آن را بر خود عدم تذکیه بار 
ضفی کتد نه اینکه با استصحاب عدم تذکیه بخواهند اثبات کنند میته بود را و 
میحرت مان را رس ون را کب شاک ال 


به عبارت دیگر: به عقیده مشهور, موضوع حرمت و نجاست.؛ امر عدمی 
ی ی ی ی ۳ 
آمتتحاتت. کرو سیس الاو یه مک ان کار ری 
نیست, چیست؟ 
من کوتیم خیر ما چنین تطبیقی را صورت نمی‌د هیم بلکه از اول که اراده 
استصحاب می کنیم با اسم اشاره هذا اشاره کرده و طفن که تیم هذ] اللحم 
او هذا الجلد, لم یکن یذکی. ۲ 
یعنی: این گوشت و يا جلد مطروحه, یک زمانی مذکی نبود, اکنون ما شک 
داریم که تذکیه شده است یار زه؟ استصحاب می کنیم عدم تذکیه آن راء نه 
اشکه ال استضهایستیم کل دم ۶ که را ی که هد المسوید 
ی ی , خیر. 

: استصحاب عدم تذکیه از اين عیوبی که جناب تونی وارد کرد مبژی 
۳ 
* جناب شیخ مرادتان از (و لکن هذا کله مبنی علی ما فرضنا ۰) چیست؟ 
این استه که‌جانکه تما هم توعد کردید اگما استضحات سرا از رون 
مورد نظر تونی مبژی 
ترجه من رح کال اک یه ار ار یت و5 
کردیم, روی این فرض بود که ما موضوع حرمت و نجاست را. امر عدمی 
یعنی عدم تذکیه بگیریم و الا اگر قائل شویم به اینکه موضوع نجاست و 
حرمت امر عدمی نیست بلکه امر وجودی یعنی میته و پا مردار است. 
اف ار اه فاص میتی هر انکه این عر کت احل منت است اند ات 
چرا؟ زیرا که ما رم تذکیه را اب هف کتیم وبا اشتفادم از آن تبة 
پس . : مراد از هدا که این است که: استصحاب در صورتی دیست است که 
صایدشته رت دصر مرای احبای اصاله الطیا وه و ان 
چیست؟ 
ایشان نیز استصحاب عدم تذکیه را از تمام عیوب مبزژی می‌داند, چرا؟ زیرا 
ایشان اضل بت را خست چی‌داند ملذا شوال ایشان این است که چه 
اشکال دارد که ما استصحاب کنیم عدم تذکیه را و اثبات کنیم مردار بودن 
خیو ان ها الم ٩۱‏ 
* پس چرا ایشان خود قائل به اجرای اصالة الطهارة و الحلیه شده است؟ 
زیرا اجرای اين اصل از طرف دیگر هم ممکن است, یعنی در پاسخ به اين 


سوال که آیا حیوان اين لحم مردار شده است یا نه؟ می‌توان گفت: اصل 
این است که: خیر, مردار نشده است. پس مذکی است. 

حال: از ان طرف اصل اجرا شد و به استصحاب عدم تذکیه پرداخت و 
فرمود اصل مثبت حچّت است. از این طرف نیز اگر اصل مثبت است باز 
منتهی عیب مطلب در این است که: اجرای اصلین در دو طرف قضیه با هم 
تعارض کرده و در نتیجه تساقط می‌کنند, کائه ما نه اصالت عدم تذکیه 
داریم و نه اصالت عدم موت. و لذا سید صدر می‌گوید در این صورت نوبت 
می‌رسد به دو اصل لفظی مذکور. 

ماس سس ی ی ی یا 

ارکان اتصات 1 و رکه سرا اصاله الطما ره 

2- ما گفتیم که استصحاب عدم تذکیه عیبی ندارد و لکن در صورتی که 
موضوع حرمت و نجاست را امر عدمی بگیریم و نه وجودی و الا اگر 
موضوع حرمت و نجاست را امر وجودی یعنی مردار بودن بگیریم دچار یک 
کیت مد م‌سودض ان اه اصل مثبت می‌شود که در این 
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صورت نوبت به اصالة الطهاره و ... می‌ر سد. 

3- سید صدر نیز استصحاب عدم تذکیه را از عیوب مورد نظر تونی مبزی 
دانست و لکن معتقد به عیب دیگری شد که تساقط اصلین در اثر تعارض 
آنها بود و لذا به سراغ اصالة الطهاره رفت. 

الحاصل: دو طریق برای حکم به حرمت و نجاست لحم مطروحه باین شد 
کیکی اسل عملی است,ویکی اصل انظوه. 

سه طریق هم برای حکم به پاک و حلال بودن آن مطرح شده که یک طریق 
از جناب تونی بود, یک طریق از سید صدر و یک طریق را هم ما در تحت 
لکن الانصاف مطرح نمودیم. 

* جناب شیخ چرا سید صدر که می‌خواهد اصل طهارت جاری بکند اوّل به 
سراغ اجرای اصلین رفت و خود را در پیج وخم تعارضا و تساقطا قرار داد. 
بلکه از همان اوّل می‌گفت اینجا جای اصالة الطهارة باه است؟ 

اگر ایشان از اوّل به سراغ اصالة الطهاره و ... می‌رفت. به او اعتراض 
می‌شد که استصحاب عدم تذکیه بعنوان یک اصل عملی حاکم است بر 
اصل طهارت به عنوان یک اصل لفظی و ذا با بودن استصحاب اصل 
طهارت جاری نمی‌شود. ۷ ِ 

در نتيجه ایشان مجبور شده است که به نحوی جلوی جریان ان را گرفته, 
موانع سر راه را نشان بدهد. و سپس به سراغ اصل طهارت رفته است. 
* جناب شیخ چرا شما اولین عیبی را که جناب تونی در رابطه با استصحاب 


زیرا تغایری که ایشان عنوان کردند, که اگر مرادتان از عدم تذکیه, عدم 
تذکیه اولی باشد, از بین رفته, چون در ضمن حیات بوده و با رفتن حیات آن 
دم کر که هم ری اکن ردنا نوم کته در ال مرک ات که ای 
هم مشکوک الحدوث است, درست نمی‌باشد. چرا؟ زیرا: اصلا تغایر در 
امور وجودیه متصور است و نه در اعدام از لیه. این وجودات‌اند که به لحاظ 
مراتب و يا حد اقل مشخصات با هم مختلف ه.هتفامت اندو الا عدم‌با عدم 
فرقی ندارد, همه اعدام در عدم ازلی مستمز بوده و این عدم تذکیه‌ای هم 
که مورد بحث ماست از اعدام از لیه است و لازم نیست که در ضمن چیزی 
تحقق پید | کند, و لذا این گونه آن را تصویر می کنیم که این عدم ازلی: 

1 ره سالنه به اتفاء‌مو‌ضوع است: هی اصلا جیوانی نود با تدکبه توق 
2- تار اسان نی تراحل. آفریده شد و چون زنده تقد لح در ی 
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حال مدید فحاه الا ی کی تن موه تک ی 
دوتاست. خیر این استمرار همان است., تذکیه‌ای در کار نیست نه در این 
به عبارت دیگر: عدم تذکیه امری مستمز است که در مراحل مختلف. 
اه خنوای راظی ی کم روط اش له نی وفته | سرجام یات 
حیوان است و یک وقت با مرحله ممات ان حیوان است. و در این مراحل 
تذکیه‌ای وجود ندارد. و لذا این عدم تذکیه‌ای که صحنه‌های مختلفی را 
هب می‌کند. حکمش هم در هریک از این صحنه‌ها فرق می‌کند. 

5 آن وقتی که این لم و بعنوان سالبه به انتفاء موضوع تصور می شود 
حرمت و نجاست معنا ندارد, چون اصلا موضوعی وجود ندارد تا بشود 
حرام و نجس. 

2- آن وقتی‌که به مرحله حیات برخورد می‌کند, برخوردش موجب حرمت و 
3- یکی وقت است که این عدم تذکیه مستمر در صحنه‌ای به ممات آن 
حیوان برخورد می‌کند و در اینجاست که موجب حرمت و نجاست می‌شود. 
و این همان سخن مشهور است. 

به ارت دی تور ی ها رها ی کم فد کیهر از 
واه در ارلی در یل خوال ی سس ری کت فم درد مات کر 
موجب حرمت و نجاست می‌شود. 

* ابش خااضة الکلامه یار آخر ای فطالی اعیر توت ؟ 

این است که: چه در استصحاب عدمی و چه در استصحاب امر وجودی, اک 
قصد اثبات فرد الآخر و یا تطبیق پر فرد الاخر باشد. اصل مثبت است و بلا 
حت تاک ای اند ار آننود لاه اضعا علی ‏ اسان انست؛ 


ِِِ 

ِ 1- اگر بگویی دیروز کلی حیوان در ضمن وتو فرد کص در تِ بود, 

اه 

اقا اگر استصحاب کنی کلّی حیوان را به جهت اثری که بر خود حیوان 

مترئب می‌شود, مثل وجوب العلوفه, اشکالی ندارد. 

2- اگر بگوئی دیروز کریّت در این حوض متحقق بود, مقداری محسوس از 

آب حوض برداشته‌اند, اکنون شک دارم که آیا کریّت باقی است پا نه؟ 

پس استصحاب می‌کنم کلی کریّت را که دیروز در ضمن آب محقق بود و 

قطان ان باشد که پس هد الضاء ری این ایس که آمرور در خوصض 

وجود دارد) کر است. شما وجود کریت کلی را 
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تطبیق کرده‌اید بر فرد دیگری که هذا الماء است و اپن اصل مثبت است. 

ایام آکر انتضحات را درها الماء بعتی ود يم ان که آمز ور در خوض 

اتف خاری کف هتم در کر بت کلن: و بگوئید: هذا الماء کان کزا, فهو کش, 

پااشکال اشت داح یت یت 

به عبارت دیگر: 

1- یک وقت ما صفت را استصحاب کرده و موجود را متصف به این صفت 

ی وی الیل یحو الک سابع هاش ات رای آن 

موجود الکر متصف می‌کنیم که می‌شود اصل مثبت. 

ِ یک وقت هم خود مثصف را استصحاب کرده می‌گوئیم هذا الماء کان کژا 

4 لد فوق برای ار تا در امر وجودی بود, امثله‌ای هم 

فی المثل: ۲ 

اراک ما اتسایه کش مکی دا رصان ای ات کت 

اما اگر استصحاب کنیم عدم تذکیه را به جهت نتیجه خود عدم تذکیه که 

حرمت است و نجاست., دیگر اصل مثبت نبوده و مشکل ندارد. 

را 
اکن اکن این 5 دار 0 ی هذا اللحم لم 

یکن مذکی و الآن لیس بمذگی اصل مثبت نخواهد بود. 

3 اگر زنی استضحاب کند عدم الحیض را بخاطر تطبیق آن بر فرد موجود 

می‌ شود. اصل مثبت و غلط. فی المثل: زنی است که اکنون خون دیده 


س‌ 


ارت ی کی که کون حتتی انمتسا استحاضه ٩‏ ار ید که عم کی 


حائض نبودم, اکنون هم حائض نیستم. پس این خون. خون حیض نیست, 
بلکه خون استحاضه است, اصل مثبت است و غلط. 
اما اکن این زر این استصحاب را در خود این خونی که دیده جاری کرده 
بگوید: ِ آلدم لم یکن حیض» و الان لیس بحیض ؛ فهو استحاضة, دیگر 
ترجمه متن و شرح کا سا ی اسان یی ود 
* جناب شیخ مگر هميیشه زمام امور در دست ماست که هرطور که 
بخواهیم به نفع خودمان استصحاب جاری کنیم؟ 
خیر» هميشه زمام امور در دست ما نیست.؛ بلکه در برخی از موارد چاره‌ای 
تداریم جن اینکه استضحانی وا جاری کم که اصل .مت نباشد. 
فی المثل: در آن مثال آب ک, اگر بگوئیم: الک کان موجودا و الأن ایض 
موجود, فهذا الماء کر می‌شود اصل مثبت و غلط. لکن اگر بگوئیم: هذا 
الماء کان که هلان ایضا که دیکر. اصل میت تست 
چرا و سر مطلب چیست؟ این است که موضوع استصحاب در اینجا 
دوتاست. این آبی که از آن بطور محسوس برداشته شده دیگر آن آب کر 
دیروزی نیست. و این با دقت عقلیه کاملا مفهم است. 
پس چرا استصحاب شما در خود هذا الماء اصل مثبت نمی‌شود و صحیح 
انتت. بخاطر انکه هدذا الما از نظر :غرف همان ان یرون اشفت: و 
برداشتن یک سطل موضوع عوض نشده است و لذا استصحاب در این 
صورت صحیح است و اصل مثبت نیست. 
و یا فی المثل در آن مثال دم: اگر زن بگوید: هذا الذم له یکن خیضا و الان 
ای کر ومتا اون مد منک کنو که یی شیم ات زا نوم 
استحاضه؟ دیگر نمی‌تواند بگوید: این دم حیض نبود. چرا؟ چونکه این خون 
سابقه ندارد تا که او استصحاب کند عدم حیضیتش را. 

یس اگر بخواهد استصحاب جاری کند بگوید: من حاتض نبودم», اکنون هم 
حانض نیستم , پس این خون هم خون حیض نیست, می‌شود اصل مثبت و 


بنابراین: اجرای استصحاب در موارد مختلفه به لحاظ موارد فرق می‌کند و 
این کوته تیست که مور کلی ,ور دشت‌ ها باه وها سر تعوی 
که تخواهنن اضرا احرا کنیم: 

ا معا 

هس ۶ ء لا ۶ 

الامر التای ا شم علی ماسجا فاد تما یی الشی ی 
البقاء؛ و هو وجود ما کان موجود| فی الزمان السابق. و یترئب علیه عدم 


جریان الاستصحاب فی نفس الزمان و لا فی الزمانیث الذی لا استقرار 
لوجوده بل یتجدد شیئا فشیتا علی التدریج. و کذا فی المستقر الذی یوخذ 
قیدا له. الا ات یظهر من کلمات جماعة جریان الاستصحاب فی الزمان 
فیجری فی القسمین الاخیرین بطریق آولی, بل تقدّم من بعض الاخباریین: 
از اضعات ال مها ی ارات 


نرجمه 


(ق فقداز خلالت اعبار زاین آخبار اتضصایت پدشی سراف اند 


اشاره 


سپس (بدانید) اختصاص اخباری که غیر از اخبار عامّه است (یعنی اخبار 
خاضّه) به قولی که ما برگزيديم (یعنی مورد شک در رافع) روشن است. 

ور انا اخبازعاته ال لا تتقض :۱ 

مشهور بین متأخرین از (مرحوم شیخ انصاری) استدلال به روایات عامّه 
افتت بو حخیت اسشضخاب‌ در حمام موار (خددشی یر رافغ ۵ خی وز 
مقتضی). و در این (استدلال) جای تامل وجود دارد. و باب این تامل را 
مرحوم محقق خوانساری 23 شرع( 9 گشوهه‌اند. 

فشت اتصالیه است مثل دون ان ۳۳ 5 

و نزدیکترین معنای مجازی به این معنای حقیقی, علی فرض مجاز بودنش, 
همان رفع و برداشتن یک امر ثابت و مستحکم است (مثل ۳ 
رافع). 

و گاهی: اظلاق: می‌شوه (این افرب المجانات) بر مطلق رقم آلند از نک 
شی۶ و لو بخاطر عدم مقتضی برای ان باشد پس از اينکه دارنده ان 
اقتضاء بوده است. (مثل رفع ید از لیل یا نهار که قبلا بود و لکن اکنون دیگر 
مقتضی برای دوام ندارد). 

پس (بنا , بر معنای سوم) مراد از نقض,؛ تداوم نداشتن آن شی ۶ و بناگذاری 
بر عدمش پس از وجودش می‌باشد (چه در مورد شک در رافع و چه در 
مور د شک در مقتضی). ۳ وقتی این (معانی سه‌گانه نقض را( وی 
را ی مطلق ترک عمل و ترتیب اثر که همان 
ی رآ رت ره ات 
بصورت غام باقی شق‌هاند برای.ظر بعیتن رحه شی در رافع وه در موازد 
شک در مقتضی). 

2- و بین اينکه اراده شود از این نقض (یعنی یقین) ظاهر آن؛ که همان 
فعتای: دنم. (یفتی,رفع الامر التایت) اتست: ( که در این ضووت )تمتعاق بعش 
با رصان با مه کم چم هی سا آها اتسار م اصال 
ری اش امه ایا اس ای ای مش اه 
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مواردی که این معنای استحکام در ان‌ها پیدا می‌شود. و رجحان و برتری 
این معنای دوم (یعنی اقرب المجازات) بر معنای اوّل (یعنی ابعد 
المجازات) بر احدی پوشیده نیست.. 

ژیزا که فعل خاض (متل سفن کردن در ما فکن فیه) حخطض معلق عامشن 
(مثل یقین) می‌شود (و آن را کوچکتر می‌کند), چنانکه ضرب (که دلالت بر 


ضرب مولم دارد) در قول قائلی که می‌گوید: احدی را نزن قرینه است بر 
اختصاص داشتن (آن احد بر) زندگان و عام بودن آن برای اموات؛ قرینه بر 
اراده شدن مطلق ضرب,؛ از ضرب (حتی) برای جامدات نمی‌باشد. (بعنی 
ضرب احد را تضییق هی کتن به اينکه احد ضرب را توسعه دهد چونکه 
متعلق تابع فعل است و نه فعل تابع متعلق). 


تیه الساغل 


* مقدمة بفرمائید مقام اوّل بحث در رابطه با اخبار استصحاب چه بود؟ 
در رابطه با اصل دلالت این اخبار بود که دو دسته از روایات مطرح گردید: 
1- روایات عامّه 2- روایات 9 
تجابر و و ۳ از 9 روایات خاضه, سه 7 نف 1 ان 
واقع شد که بررسی گردید. 
* مقام دوم بحث چیست؟ 
در رابطه با مقدار دلالت این احادیث است. 
* با توجّه به مقدمه فوق مراد از (ثم انْ اختصاص ما عد الاخبار العامة 
بالقول المختار واضح) چیست 
این است که: دلالت را "۳ بر تفصیل نهم یعنی حجیت با 
در خصوص شک در رافع واضح و روشن است, چرا که سه روایت از 
روایات مورد بررسی, موردشان از موارد شک در رافع بود, چرا که 9 
از اموری است که ذاتا و فی حد نفسه قابلیت بقاء دارد. ۲ 
یعنی مقتضی موجود است. و شک در بقاء آن هميشه از ناحیه شک در 
عروض رافع است. 
* غرض از (و اما الاخبار العامة ...) چیست؟ 
این است که: مشهور اصولیین قبل از شیخ اعظم (ره) و پس از ایشان 
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برکت روایات عامّه حجیت مطلق استصحاب اثبات می‌شود. خه.ذر شنک دز 
رافع و چه شک در مقتضی. وشنه اهدی نیز بز این مدعی آوزدم‌اند: 

سس واه افو یف مل: ۰ چیست؟ 
این است که: به قاعده مرحوم شیخ به پیروی از محقق خوانساری (ره) 
شارح دروس در اين کلام مشهور جای تامل وجود دارد. و حق این است که 
از این روایات تنها حجیت استصحاب در باب شک در رافع اثبات می‌شود و 
تور نی ور عقتی: خی گر نز 
کلمه نقض دارای سه معناست: 
1- معنای حقیقی و لفوی 2- معنای مجازی قریب الی الحقيقة 3- معنای 
مجازی بعید عن الحقیقه. ۱ 
و اما معنای حقیقی و لغوی نقض ان است که در مقابل غزل قرار دارد, و 
غزل در لفت عرب به معنای ایجاد اتصال در میان منفصلات است. بدین 
معنا که اجزاء از ازهم گسیخته و منفصل را به هم می‌باقد و پيوند می‌زند, 
ی نخ درست کردن از پنبه و پا پشم زده‌شده. 


بنابراین وقتی غزل ایجاد الاتصال بین المنفصلات است, نقض رفع الهيثة 
الاتصالیه است, یعنی که آن رشته‌ها را از هم گسستن و باز کردن است, 
مثل باز کردن طناب ریسیده و به هم پیچیده شده است. 

حال: نقض به معنای حقیقی در خصوص محسوسات و اجسام از هر نوعش 
بکار رفته و از محل بحث ما خارج است. و اما معنای مجازی قریب الی 
الخفتیه ایهم سای سس اس نات اس کرد 
دا کت ات همه مره اش وا مایا ارم رنه کیو ار 
میان برداریم. ۳ 

متل ارت ات کش امه ات ههای کار افتشی تا مان کس ان 
نیاید رفع نمی‌شود. 

به عبارت دیگر وقتی ما بواسطه رافعی از طهارت دست برمی‌داریم مجازا| 
به معنای نقض است. 

* وجه قرب این معنا به معنای حقیقی نقض چیست؟ 

این است که: در خود کلمه نقض معنای ابرام و استحکام خوابیده و در این 
مات ان که تحا شم اس و لاافری ارات فق اد 

و اما معنای مجازی بعید عن الحقیقه کلمه (نقض)؛ عبارتست از: مطلق 
رف لین ار سس انس ار اموری ‏ باشد که داتا زارای. ات 
تا ات مهار ا قهت سکس سل 
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طهارت, و چه ان چیز از اموری باشد که ذاتا اقتضاء و قابلیت بقاء را 
نداشته باشد مثل رفع ید از روز یا شب. 

* وجه بعد این معنا از معنای حقیقی چیست؟ 

همین عدم لحاظ جنبه استحکام و ان است. 

* کدامیک از معانی سه‌گانه نقض در ما نحن فیه یعنی اخبار لا تنقض مورد 
تا ات 

معنای حقیقی نقض نمی‌تواند در ما نحن فیه مراد باشد, چرا که این معنا 
اختصاص به محسوسات دارد, از اين گذشته در ما نجن فیه این رشته یقین 
هنت اتضالیه ند ضرف شیک از ین مت زره دحونکهت در ایان ما شست: در 
نتیجه: امر دائر می‌شود بین اراده معنای مجازی قریب و يا معنای مجازی 
بعید. 

* اراده هریک از این دو معنا در ما نحن فیه چه نتیجه‌ای دارد؟ 

آکر ضران از تفض در لا تتقض: مخار -فریت پاش نم دردشی دی رافع 
می‌خورد. 

و اگر مراد از قصش: در آنم ان بعیه پاش غلاوه برشی تن راقع به درد 
شک در من هد هن و ور 

* نظر جناب شیخ در این رابطه چیست؟ 


این است که: اراده مجاز قریب از دو جهت دارای اولویت و رجحان است: 
اکههالحاظ فاعم امی* ادا تعی رت اسهم فافرمه‌المسار ات ارام 
0 
2 اوه این است که اور کم اکه ف خا و نیسای غام وعیه 
داشته باشد, خصوصیت آن فعل باعث تخصیص عمومیت آن تعلة 
می‌شود, نه اینکه عموم متعلق, دلیل بر اطلاق و تعمیم فعل شود. چرا؟ 
چون عند العرف و العقلاء. خاص قرینه بر عام و مفسر و مراد از عام است 
نه اینکه عام قرینه بر خاص باشد. فی المثل: اگر شما به فرزندتان بگوئید: 
| ترس خر[ 
1- فعل ضرب. خصوصیت دارد. چرا که چون بدنبال آن درد احساس 
می‌شود و مضروب در برابر ان عکس العمل نشان می دهد که این 
مخصوص ذوی الحياة است. 
2 کلمه احدا, که متعلق ضرب باشد, عمومیت دارد و شامل اموات 
می‌ شود. اما خصوصیت ضرب قرینه می‌ شود بر اینکه مراد از احدا, رح 
من الاحیاء است نه اینکه عمومیت احدا قرینه شود بر ايینکه مراد از ضصرب 
الق الصرت ماش اقا مه الا سر و 
تاو ی تسه کامل مان سه ار ۱ ی و 
* منظور از مثال چیست؟ 
آنرن آتدت که مانین صعقز ان هفین قیل ا مت هخا رورا 
1- نقض کردن فعل خاصی است که در آن استحکام و ابرام وجود دارد و 
مخصوص به موارد شک در رافع است. 
2- اما الیقین که متعلق نقض کرده است., عام است و شامل می‌شود یقین 
به هن میرم و مس کم وین اهر میرم را 
ات 
مز سجه روایت. اختصاضن بیدا می‌ کته به مواردی که ال وجفه متضیی دی 
اقتضاء البقاء و استعداد در آن‌ها محرز و مسلم باشد. 

: انما الکلام در شک در رافع است و شامل شک در اصل مقتضی 
0 بنابراین 
اينکه در احادیث رن وه من اون یی اد ار تم 
و مستحکم, , رفع بد نکن. بدین لحاظ است که این احادیث اختصاص دارند 
بخ خوارد شی در داقع جرا زرا ون این کوته موارد ات که مصتصحت یک 
امر مبرم و مستحکم است, و شارع مرادش این است که: بواسطه عروض 
یت از رن هون ما هو مرجم نس 
* سین گر ار (قز لا تقوم الاحضا عفد الی ضرف قیم اش تایه 


المتیقن منه ...) چیست؟ 
تفا جویت را ی ۱ 
پید | می‌ شود ِ در این صورت مرتکب خلاف ظاهر می‌شوید و آن این 
ات که ای و کل رن اه ای ره را 
این متیقن است که يا ثبات و استحکام دارد يا ندارد, و حال آنکه خود صفت 
یقین بما هو یقین با قطع از متیقن معنا ندارد تا که مستحکم باشد یا نه. 
و اه ار هر لس مر مش ال اه ااصل میم اامسانوه 
و اگر شما حدیث را بر مجاز بعید حمل کنید, نیازی به اين تصلافات 
تا ای ی ی به معنای لا ترفع الید عن الیقین می‌شود, 
اه ای ای مس ام رهبا رن 


در ننلیجه. اه کلام ان و شحف میک وه وم کون 


صورت قبل اولویت 
دارد. 


| 

می‌گوید: یقین یک حالت تفسانیه است که ثبوت در آن معنا ندارد. و لذا این 
تا یز ات اگر شما نقض را تا و ام ات 
در متیفّن متصوّر است, مثل طهارت و یا نجاست. 

به عبارت دیگر می‌گوید: اگر نقض را به معنای اقرب المجازات بگیرید, 
تاارید که مین رایه ماه متس سر خن یی اشت ند ار ام 
که سوم آشته وا برقه الا براف؛ 

دحال آنکه الاصل غذم التضرق فی. الظاهر. 

پس اصل این است که ما ظاهر کلام را به هم نزده و يا یقین را به معنای 
متیقّن نگیریم. بلکه در معنای خودش باشد و وقتی کلام در معنای خودش 
استعمال شود ما ناگزیر هستیم که نقض را هم به معنای ابعدالمجاز اتش 


بحیریبم. 

و مس سس سس ری 
0 صورت حوسته فاحل اف شک در رافع می‌شود, هم شامل 
موارد نی ون یی ود شتا ی خنع وهی مور هی راید ان 
تصرف در ظاهر کلام اختصاص به حمل کلام بر مجاز قریب ندارد, بلکه 
ماع با هر ما که و لیم کل ال ار ها سوم ۱ 
ابقاء کلام بر ظاهرش مستلزم عدم صحت و يا عدم صدق است. و به حکم 


دلالت اقتضاء باید چیزی مقذر باشد. 

چرا؟ زیرا کلمه لا تنقض, فعل نهی است. نهی از جمله تکالیف است. 
تکلیف هم بایده یر میس که ففدو و اس الا که عم شود 
یقین بما هو یقین از جمله اموری است که مقدور ما نیست تا اینکه ما را 
جهت نقض آن مورد خطاب قرار داده باشند, بلکه یک امر قهری است که 
با آمدن عوامل و اسباب یقین, قاد فسا رف انا مف‌رورن هد انیت ی ود 
مکلف ندارد. 

به عبارت دیگر: اینکه حدیث فرموده لا تنقض الیقین, مرادش این نیست که 
یقین بما هو یقین را نقض نکن, بخاطر اينکه وقتی شک آمد, یقین از بین 
رفت. اگر یقین از دست نرفته بود که شما دچار شک نمی‌شدید. 
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فی المثل: شما تاکنون یقین داشتید که زید عادل است و لکن اکنون شک 
دارید که آیا عادل است يا نه؟ چرا؟ چونکه عوامل و اسباب یقین رفته, خود 
یقین هم رفته و شما دچار نگرانی و اضطراب شده‌اید. 

پس: زمام یقین, ظِنْ و شک در دست ما نیست که بشود به زور آنها را 
ایجاد نمود. بلکه یقین منشا می‌خواهد, چه شک در رافع باشد و چه شک در 
مقتضی. در تتیچه باید خیزی را دز کلام مقدر گرفت و آن این. است. که 


1 ۳ از لا تفت الفین: لا تفص امن اس و با یکی 

مراد ار لا قافن« لا فص انار الشن عاحافها است: که از بات 
یعین بالاخره باید نقض را روی یک چیزی برد که زمامش در دست خود 
انسان است چون زمام یقین به دست ما نیست که اراده کنیم و دستور 
بدهیم که نقض شو یا نقض نشو. 

خیره یقین امری غير اختیاری است که با منشآش مق اند و ندون آن از 
میان می‌رود. 

پس: لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن که همان مستصحب سابق 
است اعمّ از اينکه طهارت باشد یا رطوبت باشد و يا . 

و کی وا کر ار 
خیر, این مقدار از تصرّف نیز کافی نیست. بلکه نیاز به یک تصرّف دیگر هم 
لازم است و آن اینکه: 

1 سا هر املی مت راز لا فص ال ای است کم لته 
ی 
المثل: 

زید زنده بود و حیات داشت و ما به حیات او یقین داشتیم, یعنی متیقن ما 
حیات زید بوده. آیا اکنون شارع مه ند ان سا که حیات زید را نقض 


نکن تصدیق خواهید کرد که ثه, چون حیات زید در اختیار ما نیست که آن را 
نقض کنیم با نه. بلکه در اختیار خداست. 
که ات مت مور در اخقار مانست. 

پس اگر این مقتضیات و لوازم را بگوئیم: مراد از لا تنقض, 
ای نس که مقتضای متیقن خود را که پرداخت نفقه 
زوجه زید است که با شک در حبات یا عدم حیات زید, آن را نباید نقض کرد 
بلکه‌بایدفقه ام رای وال هرن وداخت ری نع 
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اثر را بران مقتضی مترتب نمود. ۱ 
2 وا یتیاضران ان لا شقض ان ات انار امین ال 
تتت له است که با آمدن بفین مخ یت و بایرفنن:یفین هم می‌روتد: جرا که 
معلول تابع علت خود می‌باشد. 
رای بارش در اعتار ها مه کفوا نها راتشک اه ی 
بله, ما می‌توانیم آثاری که به برکت یقین سابق برای متیمّن ثابت شده آن 
آثار را مترتب کرده و به شک خود اعتنا نکنیم. 
به عبارت دیگر:؛ حیات زید چه آثری داشت. خواهید گفت وجوب پرداخت 
نققه رجف اه ار افوالتن ملد ارن انح که تاکتون تین دا نید به عبات دید 
به برکت یقینتان نفقه زوجه او را از اموالش پرداخت می‌نمودید. 
حال اگر اين یقین شما ؛ به حیات زید از دست برود و برای شما نسبت به 
آن شک حاصلشون شرع هی کفیده لا تقضن. آنار الختیفن التی کامف رت 
علیفا بواشنظه الیقین, 


ات 2 برقرار است و باید از اموال زید پرداخت 


1 جناب فشک شمه نگران این مطلی شید کب اک فش ,را ره 
معنای اقرب المجازات ت:آن حرفتیم: 1 
تقدیر علی کل حال وجود دارد و اختصاصی هم به مجاز قریب ندارد, بلکه 
با توجّه به دو شاهدی که ذکر کردیم این معنا اثبات می‌شود و ما به اینجا 
احادیث را در موارد شک در رافع بکار ببریم و نه در موارد شک در مقتضی. 
کا ۴ 


ی 927« 


ی 


«بل پنقض الشک بالیقنن». 
و قوله (ع): «و لا یعتد بالشک فی حال من الحالات». 


و قوله (ع): «الیقین لا یدخله الشک, صم للرقية و آفطر للروية». فان 
مورده استصحاب تفا رز مضان رو الشی. فیه لیسن.شکا. فی التافع: کما. لا 
پخفی. 

و قوله (ع) فی رواية ة الأربعمائة: قوف کان»علی بفین فشی فلیمض, عغلی 
بقینه, فان الیقین لا یدفع بالشک». 

و قوله: «ذا شعککت فابن علی الية 

فان الساد من هذه و آمثالها: 1 المراد بعدم الثقض عدم الاعتناء 
بالاحتمال المخالف للیقین الشابق, نظیر قوله (ع): «]ذ| خرجت من شیء و 
دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء».[ 267] 

هذاء و لکنْ الانصاف: آنْ شیثا من ذلک لا یصلح لصرف لفظ «النقض» عن 
ظاهره. 

لانْ قوله: «بل پنقض الشک بالیقین» معناه رفع الشک؛ لانْ الشک ما اذا 
11۳ قوله (ع): دی کان علی یقین فشک». فقد عرفت آثه کقوله: «اذا 
شککت فابن علی الیقین» غیر ظاهر فی الاستصحاب. مع امعان آن و[ 
قوله (ع): «فان الیقین لا ینقض بالشک, آو پدفع به > قرينة کی ِِ 
صدر الژواية بموارد النقض,. مع آنْ الظاهر من المضی: الجری علی 
مقتضی الذاعی السابق و عدم التوقف [ لصارف, نظیر 
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قوله (ع): «اذا کثر علیک الشهو فامض علی صلاتک»[268] و نحوه, فهو 
آیضا مختص/ "۳ ذکرنا. 

و آما قوله (ع): «الیقین لا یدخله الشک» فتفرژع الافطار للروية علیه من 
جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان الی آن یحصل الژافع. و بالجملة: 
فالختاتل الفنضت.بجد آن هذه الاخبار لا تدل علی آزید من اعتبار الیقین 
السابق عند الشک فی الارتفاع برافع. 


جاک 


آاراخشمه فناهه از حانب شیم در حفت خطالی اتصطاب] تشربه المشائل 


ال یی سکن ان ستاو نع اما اتب تست 
ارائه پنج شاهد از جانب شیخ است در ایند قول مشهور. یعنی حجیت 
سا ات ی ی 

1- یکی از این شواهد فراز بل ینقض الشک بالیقین. از صحیحه ثالثه زراره 
است. 
* استشهاد شیخ به این عبارت چگونه است؟ 
می‌فرماید: 
1 در غبارت لقن رف هن به ی ند آزیرت: 
معیلا رخندشی سا وی نن آفر عانت ومسخکضی آنفت: 
بتتن صی‌توان. کفت هراد از تفن همان رفغ الامر التابت اشتت: که مجاز 
بنابراین: می‌توان گفت مراد از نقض, مطلق رفع الید عن شیء است. چه 
امر ثابت و مستحکم باشد و چه غیر آن. ۱ 
از طرف دیگر: در رابطه با عبارت لا ینقض الیقین با شک در صدر حدیث؛ 
اگرچه این جمله ذاتا و فی حد نفسه قابلیت اراده مجاز قریب و بعید را 
دارد و لکن حمل بر مجاز بعید می‌شود, تا به معنای مطلق رفع ید از ترتیب 
آثار باشد چه در شک در رافع که امر مستحکم و مبرم وجود دارد و چه در 
رس ی 
آنگاه به قرینه وحدت سیاق این حدیت با احادیث دیگر, آن احادیث هم حمل 
بر همین معنا 
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می‌شوند و در نتیجه با قول مشهور سازگار می‌شود. 
من هدس ارت ۱ص بالسی نی ال مم الحالات ‏ [ 
صحیحه ثالثه است. 
* استشهاد شیخ به این فراز چگونه است؟ 
می‌فر ماید: 
1- مراد از (لا یعتدٌ پالشک) اين است که جنس الشک بما هو شک قابل 
اعتماد نیست چه شک در اصل مقتضی باشد, و چه شک در رافع. 
ویس فایل آعها مست یمن بواسطه ان ار یمین ورد 
نمی‌شود, به ویژه اینکه پس از آن فرموده. فی حال من الحالات, که نکره 
در سیاق نفی است. 
3- نکره در سیاق نفی مفید عموم است, یعنی در هیچ حالی از حالات به 


ام ۱ 

و لذا: به قرینه مقابله و وجود وحدت سیاق, بقیه فرازهای حدیث مذکور و 
دیگر احادیث حمل بر همین معنا می‌شوند که با قول فتتقفن سار کار بر 
است. 

3- سومین شاهد شیخ فراز: الیقین لا یدخله الشک صم للرقية و افطر 
للرقية در مکاتبه کاشانی است. 

* استشهاد جناب شیخ به حدیث چگونه است؟ 

می‌فرماید: 

1- مورد حدیث در جائی است که شک در اصل مقتضی باشد, چه نسبت به 
بو الشنک آال,وجه تست بهربوم. الشی آخر شخاطر اننکه: زیرا کشک ها 
در بقاء ماه شعبان است پس از 29 روز, چنانکه شک ما در بقاء ماه 
رمضان است پس از 29 روز. 

به عبارت دیگر: شک ما در بقاء رمضان شک در مقتضی است, بدین معنا 
که آیا این ماه استعداد بقاء بیشتر از 29 روز را دارد يا نه؟ 

2- در چنین موردی بود که امام فرمود: الیقین لا یدخله الشک, یعنی در این 
صورت به شکت اعتنا نکن و از یقین خودت رفع ید ننما. 

آفه سم است اس ات سرا در اسها رت امک ات ات تشه 
باکو اه نید هراد مرت 

و لذا به قرینه وحدت سیاق؛ از بقیه روایات نیز همین معنا اراده می‌شود 
کفودر فحه باعل شم سای کار ات 
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* چهارمین شاهد شیخ بر مدعای مورد نظر چیست؟ 

روایت خصال از امام علیه السّلام است که فرمود: من کان علی یقین 
فشک, فلیمض علی بقینه, فانْ اليقین لا یدفع بالشک. 

* کیفیّت استشهاد چگونه است؟ 

و 

2- پس از آن فرموده‌اند: فلیمض علی یقینه. یعنی مشی‌اش بر یقینش 
ات 
در نتیجه: ۳ حدیث؛ می‌شود بر مراد از ذیل آنکه فرموده‌اند: فان 
الیقین لا بنقض بالشک بدین معنا که بواسطه شک از یقین رفع ید نمی‌شود. 
چه در امر ثابت چه در غیر آن. 7 
پس: از صدر روایت عموم فهمیده می‌شود و به لحاظ قرینه از ذیل آن نیز 
عموم فهمیده می‌شود که این با قول مشهور سا گارتر است. 


* پنجمین شاهد شیخ بر مطلب اخیرشان چیست؟ 
ض ه ان آنست که آمام له الا می‌فرمانت ادا شک فاسعا 
الیفین: فلت هذا الاصل فان 

نعم. 

این حدیث شریف نیز مفید عموم است, یعنی دلالت دارد بر ايینکه هرکجا 
شک کردی اعّ از اینکه در امر ثابت و مستحکم باشد یا غیر آن, بنا را بر 
یقین بگذار. 

یعنی: از یقین خود رفع ید نکن چ هو و اسر تشخ کی باه 
و یا غیر آن. 

حال: به قرینه وحدت سیاق از بقیه روایات هم همین معنا استفاده می‌شود 
که باز با نظر مشهور سا زگارتر است. 

پاسخ جناب شیخ است از شواهد ۱ ی بواسطه هیچ‌یک 
از شواهد مزیور ما از معنای ظاهر و متبادر نقض, که همان مجاز قریب 
باشد, رفع ید نخواهیم کرد. 

پاسخ ایشان به شواهد اول چیست؟ 

می‌فرماید: بله, درست است که نقض مستند شده است به شک و لکن چه 
کسی گفته است که شک امر ثابتی نمی‌باشد؟ چرا شک هم از مور 
ثابته‌ای است که وقتی حاصل. شود قابلیت بقاء دارد تا اينکه رافع دیگری 
ان را رفع کند. 
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پس: در همین‌جاأ نقض به معنای رفع الامر التابت قی اند و با صدر روایت 
هم متناسب است. 1 

نکته اینکه: شاهد دوم نیز عطف به شاهد اوّل است و پاسخ ان نیز همین 
* پاسخ ایشان به شاهد سوم چیست؟ 

این است که: اگر مستصحب ما, بقاء شعبان یا رمضان باشد, بله شما 
درست می‌فرمائید, شک ما در این گونه موارد از قبیل شک در مقتضی 
است و مورد حدیث همچنین موردی است. و لکن حرف ما این است که: 
1- در بوم الشک اول,. مستصحب ما عدم وجوب صوم و یا برائّت ذمه از 
صوم و يا عدم دخول رمضان است. 

از طرفی می‌دانیم که امور عدمیّه ذاتا قابلیت دارند که الی الابد باقی 
باشند. مگر اینکه علّت تامه ایجاد وارد شود و عدم را رفع نماید. پس علی 
فداعطت ای در ای است. 

2- و اما در رابطه با یوم الشک دوم نیز مستصحب ما, بقاء اشتغال ذمّه به 
صوم, یا بقاء وجوب صوم و يا عدم دخول شوال است, که هریک از این‌ها 


نیز استعداد و قابلیت بقاء دارند تا اينکه رافعی آنها را رفع کند. 

تشر با هه شک ها گر راقع اس دنه در متصی 

> پاشیق بانب ناهد جهارمشان جیست ‏ 

اولا: در 3 قبل گفته شد که شاید که این حدبت مربوط به قاعده 
التفین هدشی شاری ماش و نذا یف درد استتتیاد.دی باب استضحات 
نمی‌خورد, چنانکه حدیث مورد بحث در شاهد پنجم نیز مربوط به قاعده 
اشتغال بود و ربطی به استصحاب ندارد. 

ثانیا: سلمنا که مخصوص به استصحاب باشد. شما به چه مجوزی عموم 
صدر را قرینه بر خصوص ذیل قرار دادید و ادعا کردید که مراد از این ذیل 
هم اطلاق و عمومیت است؟ بلکه برعکس قاعده عقلائی می‌گوید: 
خصوص ذیل قرینه است بر تخصیص عموم صدر, همان‌طور که در مثال لا 
تضرب احدا بیان گردید. 

نالتا: خود کلمه مضیْ به معنای جری و مشی برطبق یقین سابق و داعی 
سابق است و اینکه می‌گوید بر یقین خودت مشی کن و بگذر تا رافعی 
بیاید باز هم شک در رافع اراده شده و این با کلام ما تنافی ندارد. 

پس: هیچ‌یک از این شواهد هم به درد شما نمی‌خورد. 
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(تنبیهات بر چند امر) 


اشاره 


س‌ 


تنیاتی که به دلیل استصحاب که دلالت برآن درد تعلق می‌گیرد. و 





اشاره 


1- هرگاه متیقّن پیشین, کلی در ضمن فرد باشد و شک در بقای آن فرد 
بوجود آید, اين شک, پا از جهت شک در بقای آن فرد است. با از جهت شک 
در تعیین آن فرد است که مردد میان فرد (و يا چیزی) که قطعا باقی است 
(مثل جنابت که با وضو گرفتن هنوز باقی است) و فرد (و يا چیزی) که 
قطعا مرتفع شده است (مثل بول که با وضو گرفتن مرتفع می‌شود). و یا 
از جهت شک در جانشین شدن فرد دیگری به جاری فردی که قطعا از بین 


رفته است, می‌باشد. 


ات اسخضاب کل قیییم 6۱[ 


اشکالی در جواز استصحاب خود کلی (مثل حدت و يا حیوان) و خود فرد و 
مترتب کردن احکام هرییٍ از آنها بر او وجود ندارد (فی المقل شما محدت 
بودید به چنابت اکنون شک دارید که حدث رفته است با نه؟ هم استصحاب 
می کنید حدت را برای حرمت در نماز, هم استصحاب قش کید جنابت را 
برای حرمت ورود به مسجد) 


و اما استصحاب کلی قسم دوّم: 


اشاره 


ظاهرا بنا به نظریه مشهور, استصحاب در کلی نوع دوم (مثل حدت و 
حرمت فی المسجد و یا حیوان و وجوب علوفه) جایز است. مطلقا (چه در 
ی 
تا و و رن و 
دن سید ری با استصهاب عیوان به ره وجوب علوفه می‌خورد نه به درد 
استطاعت وجوب حح)؛ چه این 
1- از چهت رافع باشد چنانکه هرگاه علم به پیدایش بول یا منی دارد و لکن 
حالت سابقه (اين رطوبت بول يا منی) را نمی‌داند که بالاصغر است با 
بالاکبر, جمع کردن بین دو طهارت (غسل و 
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وضو) بر او واجب است. 

پس اگر یکی از اين دو فعل (مثلا وضو) را انجام داد (و لکن پس از آن) در 
رفع حجدت ی نمود, اصل باقی بودن (یعنی استصحاب) آن حجدت صی‌با ند 
گرچه اصل اين است که جنایت محقّق نشده و در نتیجه انجام آنچه برای 
2- و چه از جهت شک در مقتضی باشد, چنانکه اگر کسی (و یا به تعبیر 
دیگر حیوانی که) در خانه وجود دارد, مردد باشد میان حیوانی که جز یک 
سال نمی‌ماند و حيواني که استعداد صد سال زنده ماندن را دارد. 
تا و ال خا 
است و آثار شرعیّه ثابت (مثل وجوب علوفه) بران مترتب می‌شود, نه نه آثار 
چیزی از ویژگیها و خصوصیات هریک از آن دو حیوان, بلکه (اگر هریک از 
این دو حیوان دارای اثر شخصی هستند) حکم به اصالت عدم یعنی نبودن 
خصوضیت: .زر فریی. از آن. نو می‌ننود. دز ان مانعی از اجرای 
اصلین نباشد, چنانکه در شبهه محصوره چنین مانعی وجود دارد. (مثلا اگر 
دو نفر نذر کرده باشند یکی برای عصفور و دیگری برای فیل هیچ مانعی از 
اجرای دو اصل عدم وجود ندارد و لکن اگر شما به تنهائی این دو نذر را 
کرده باشید خود می‌دانید که نسبت به یکی از درهم و يا دینار اشتغال به 
ذمه دارید و باید بپردازید و این اشتغال به ذمّه مانع از اجرای اصل عدم 


(طرح یک اشکال و يا توهم) 


و توهم عدم جریان اصل استصحاب در قدر مشترک. از ان جهت که کلی 
به حسب بقاء و عدم بقاء داثر است بین فردی که مقطوع الانتفاء است 
(مثل عصفور) و بین فردی که طویل العمر است و لکن مشکوک الحدوث 
است., و با اصل عدم, حکم به عدم پیدایش ان می‌شود. (یعنی کلی به دلیل 
اصل و وجدان یقینا وجود ندارد, تا اجرای استصحاب قدر مشترک شود.) 
دفع می‌شود به اینکه: 

مشکوک الحدوت بودن (و یا متیقن الارتفاع بودن) ضرری به استصحاب 
کلي پس از فرض شک در بقاء و ارتفاع آن وارد نمی‌کند (به تعبیر دیگر 
شک تتها در تقاء و ارتفاع فرد است., نه در حدوت و پیدایش ان دا کی 
در قدر مشترک میان آنها نیست). مثل دفع کردن این توهم که شک در 
نفای. کلی, مشب از شی در پیدانش آن کرد طویل الفمز. اننت که 
پیدایشش مشکوک است و اصالت عدم پید ایش آن یت می‌شود, که بر 
اصالت عدم پید ایش و حدوت, ارتفاع قدر مشتری متر 
ال 2ٍِِ 

فی‌شنو د جونکه از انار آن است: 

به اینکه: ارتفاع قدر مشترک از لوازم آن است که حادت. همان جیزی 
است که یقینا رفع گردیده, و از لوازم حادث نشدن چیز دیگری نیست., بله 
لازمه حادث نشدن. همان وجود نداشتن چیزی است که در ضمن آن است؛ 
چیزی که در ضمن ان وجود دارد همان قدر مشترک در زمان دوم است. نه 
از بین رفتن قدر مشترکی که میان دو چیز قرار دارد و میان آنها فرق 
آشکاری وجود دارد؛ لذا در مثال پیشین گفته‌ايم که احکام عدم جنابت برآن 


منرنب می‌ شود. 
ار 


تشریح المسائل 


* مقدمة بفرمائید موضوع بحث در این بخش چیست؟ 

تنبیهات استصحاب است. 

به. عباوت سیگر: علساه. اضول مش از آشکه:اقوال خر باب انسضهات, را 

طرح و بررسی می‌کنند در خاتمه مطالبی را به عنوان تنبیهات استصحاب 

فی آوز ند و در این تنبیهات از مسائل مهمه‌ای که دارای فوائد فقهیه و 

اصولیه است سخن می‌گویند, و لذا جناب شیخ نیز دوازده تنبیه در کتاب 

شتریف زیت سل آورده و مورت برز ی کر رز دزده ام 

* محور مطالب در بحث تنبیهات استصحاب چیست؟ 

سه چیز است: 

آسا هش سکیا اس اتسور با و مستصسمن ۱ عم سا 

بحث می‌شود. 

2- اینکه در برخی از این تنبیهات در رابطه با دلیلی که دلالت بر مستصحب 

دارند بحث می‌شود. 

9۵ اینکه. در .بزخی. از این بیهات. دز رانطه.یا شی در بقاء که رکن. دوم 

استصحاب است بحث می‌شود. 

۳ ننبیه اوّل به کدام محور است؟ 

۱ 

تفه عبات یر دی بای اتحضفات طور کی 

1- راون وا تور 

جزئیه و 
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شخصیه است. یعنی از اموری است که صدقش بر افراد کثیره ممنوع 

است. مثل: 0 ۳ 

است آن را استصحاب تصووة, ۱.۵ از ره عدالت زید را تران مترتب 

۱  .مينک‌یم‎ 

فی المثل: اگر مرجعیت دارد می‌توانیم از او تقلید کنیم و يا اگر امام جمعه 

با خفاعت اتست. یه آه افندا کتیض هیا اکر در مسکشه بعنوان شاهد احخخار 

شد, شهادتش را قبول کنیم. 

ایض ۱ ین تانق ار اس قام ده کت اه ی 

امری است که قابل صدق بر کثیرین است, اجرای استصحاب در این قسم 

به نام استصحاب کلی معروف است. 

به عبارت دیگر: اگر در موردی فرضا تحقّق اصل کلّی در زمان سابق برای 
و متیقّن بود و در زمان لاحق, شک در بقاء همان کلّی نمودیم, 

اختای استصحات کل هی کم 


الحاصل: یک عونت افیا شنک ی که در یک شیء و یا به تعبیر دیگر یک 

مستصحب شخصی مثل اینکه: یقینا می‌دانید که زید دیروز حیات داشت. 

لکن اکنون-شی دارید که ابا آق آهرفر هم‌خیات داز دبا که به مردم اسنت ؟ 

در اینجا که مستصحب یک امر جزئی و شخصی است یعنی حیات زید 

استصحاب می‌شود و هر آثاری که قبلا برآن مترتب می‌کردیم مثل نفقه 

زوجه‌اش, اکنون هم آن را مترتب می‌کنیم. اما گاهی آن مستصحبی که ما 

روی آن شک می‌کنيم از ز کلیات است, یعنی شک در بقاء امر کی است. 

به اه قشم ات ات یقت ات اتتضحات: لین قزیی دفا 

استصحاب کلی قسم سوّم. 

ماش درهاع کلی حیشت و با بر ضوع ارت 

بر سه نوع است: 

1- گاهی شک ما در بقاء کلی به جهت شک در بقاء همان فرد اولی است 

که کلی در ضمن آن فرد موجود شد. 

به عبارت دیگر: گاهی ما پقین داریم که اين کلّی در ضمن فردی از افراد 

محقّق شده است و لکن اکنون در بقای آن کی شک داریم به لحاظ اینکه 

شک دام که ابا ارف یی که لعف آن یی ده نود عافی 

است یا نه؟ و لذا سخن از تکرار افراد و يا تردد میان این فرد و 
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آن فرن تیست: 

بلکه همان فرد خارجی که کلّی در ضمن محقّق شده بود اکنون مشکوک 

اقا امست. و لدا:ها شی هی ‌کتیم که ایا کل تفاء:داردسا که 

* یک مثال عرفی در تبیین این مطلب بزنید؟ 

ِ شمایک ساعت پیش دیدید که زید زنده وارد منزل و يا باغ شما 
فانصا که کلم یی یی موه افرادش موجود است می‌توانید 

0 کان الانسان فی الذاری او فی الحدیقتی, یعنی یقینا کی طبیعی در 

ضمن زید در باغ من موجود شد, لکن پس از یک ساعت شک می‌کنید که آیا 

کل انسان همچنان در باغتان موجود است پا زه؟ 

علّت این شک آن است که نمی‌دانید آیا زید اکنون هم در باغ است یا که 

بیرون رفته است. اگر زید هم‌اکنون نیز در باغ باشد. پس کلی انسان هم 

هست و الا فلا. 

* یک مثال شرعی در تبیین این مطلب بزنید؟ 

فی المثل: شما در یک ساعت پیش یقین داشتید به حدوت خصوص حدت 

اصغر, + ار انضا که کلی‌ وت در یر رد هد و دم ی 

کلی و قدر جامع حدث در ضمن این فرد که حدث اصغر است پیدا کردید. 

لکره سرد ا سا ی شی رغب کنید. که اما کلی عت اف ات یا نه هرس 


شده است؟ چرا؟ زیرا نمی‌دانید که آیا وضو گرفته و حدث اصفغر را مرتفع 
ساخته‌اید يا نه حدت همچنان باقی است؟ و لذا: اگر این فرد حدث اصغر 
مرتفع شده باشد, خوب کلی حدث نیز مرتفع شده و الا فلا. حال همین 
محاسبه را می‌توانید نسبت به یقین به حدث اکبر انجام دهید. 
به عبارت دیگر: کل ها ند یش ریک وت در رتسا مهن ار مهن 
نوم محقق شود و یا در ضمن بول محقق شود و يا در ضمن جنابت محقق 
شود و هکذ] اينکه موجبات جدت فراوان‌اند. 
وم ی فا 

وکا ی ما اه ی سای ی و وه تانت ص ای | 
٩‏ به 
عبات دیب ها یفتن ریم که این کی ده ضفر یک ود محتی سده 
است, لکن تردد فردین در کار است. یعنی ما از اوّل نمی‌دانيم که آیا اين 
کل دز ضمن فرد قصیر الغمر محتق دما قطعا از بیرن-رافته بافند و با 
در ضمن فرد طویل العمر محقق شده تا قطعا باقی باشد. 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج11, ص: 145 
پس یک طرف قضیه مقطوع الارتفاع و طرف دیگر مقطع البقاء است. و 
لذا تردد در افراد موجب تردد در بقاء و ارتفا کلی رفی نفد 2 
یقین دارید که کلی حیوان در خانه يا باغ موجود شد لکن این موجود شدن با 
در ضمن یک گنجشک است مثلا که معمولا عمرش تا یک سال می‌باشد و یا 
ی و و و حال پس از 
یک سال شک می‌کنید که ایا کلی حیوان در خانه و يا باغ موچود است یا 
ته فتتتا این .شی شما این اشت که از ال تمرده بووین که کلی دراد 
کدام فرد موجود شد؟ 
در نتیجه: اگر در ضمن فرد قصیر العمر موجود شده باشد. اکنون نیز 
فقظوع ساع آسن و انخم در من کرد یلاع یی فزده 
باشد, اکنون نیز مقطوع البقاء است. 
* در تبیین مسئله یک مثال شرعی هم بزنید؟ 
فی المثل: شما, منت به. کلن وت هن کار شین وضو می سا رید :و 
لکن پس از وضو نیز مردد هستید که ایا کلی حدث باقی است يا نه؟ 
منشا این تردید و شک شما چیست؟ 
منشا این شک شما این است که از اول ود هک کلیس اور 
ضمن کدام فرد محقّق گردید؟ آیا این حدث در ضمن حدث اکبر محقّق شد 
و یا در ضمن حدث اصفغر؟ و لذا اگر در ضمن حدث اصغر موجود شده 
باشد هم‌اکنون مقطوع الارتفاع است بخاطر اینکه وضو رافع حدث اصغر 
است 


و اگر در ضمن حدت اکبر یعنی جنابت موجود شده باشد هم‌اکنون نیز به 


حال:خود باقن است: تخاطر اينکة وضو راقع جتابت نیشت: بلکه باید سل 
کنید. 

یس . : یفین سابق بود و اکنون شک در بقاء آن کی و یا حدث سابق دارید و 
لذ| ارکان استصحاب در کلی تمام و می‌توانید بقاء کت جدت را استصحاب 
کنید و لکن استصحاب فرد جایز نیست, چونکه تسبت به فرد ارکان 
استصحاب تمام نیست. 

نکته : ِِ اول از موارد بتک از مان و مثال دوم از موارد تیک زر 
مقتضی بو 

ور ای یر و جابه‌جائی افراد آن 
کلی است بدین نحو که: شما یقین دارید که کلی در ضمن یک فرد خارجی 
تحقّق یافته است و یقین دارید که آن فرد نیز منتفی شده, از بین رفته 
است. حال منشا این شک شما در بقاء آن کلی چیست؟ این است که: 
احتمال می‌دهید که مقارن با وجود فرد اوّل و یا مقارن با زوال آن فرد 
دیگری وجود 
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گرفته باشد و کلی منحصر در آن فرد مقطوع الارتفاع نباشد. 

و لذا: اگر وجود فرد دیگر مسلّم شود باز هم آن کلی اکنون مقطوع البقاء 
اشت و تجنانجه شین ادلی قرو کان وه اند بش کلی هم را کون موجوه 
فی المثل: زید در خانه موجود شد, کلی انسان نیز در ضمن آن محقق 
گردید. پس از چندی زید از خانه خارج شد و لکن ما احتمال می‌دهیم که 
خاله وارد خانه شده باشد و کلی انسان دز ظمرن. آن موجود. باشت. و لذا 
شیک ی ی 

ات ار 2 الاول ۰) چیست؟ 

بیان حکم قسم اوّل از اقسام اشتضتات. کلن اشتت: ۱۵۵ می‌فرماید دو 
انتتضحاب: در .این هورد قابل آخرا است: 

[- هم استصحاب بقاء فرد با ویژگیهای فردی و شخصی‌اش جاری است, 
چنانکه اگر اثر شرعی هم داشته باشد برآن مترتب می‌شود. 

2- هم استصحاب بقاع کل با قطع نظر از خصوصیات فردیه اش جاری 
است و چونکه در هر دو قسم ازکان استضعات که فین: سایق ود شی, لا 
حق است وجود دارد. فی المثل: هم استصحاب بقاء زید در خانه قابل 
جریان است. هم استصحاب بقاء کلی انسان. 

هم استصحاب خصوص حجدت اصفر جاری اتب هی ایکا تور 
که آثار شرعیّه برآن مترتب می‌شود که پس تصدق به درهم واجبست., و یا 
ورود در نماز حرام است. مس کتابت قران حرام است, پس وضو ساختن 


برای نماز واجب است و .. 
ی اقام ‏ 0 در رابطه با استصحاب بش کی 2 
چیست؟ ‌ 
همچون مرجوم شیخ معتقدند که در کلی نوع اوّل, بدون اشکال هم 
استصحاب کلی و هم استصحاب فرد, هر دو جاری می‌شود و لکن حضرت 
اماخ (ره) مطلت را ادامه می‌دهند:نه اینکه؛ 
همچنین جاری شدن استصحاب لوا (ما را( از استصحاب فرد بی‌نیاز 
نمی‌کند (چرا؟) زیرا عقلا بقای کلی, مستلزم بودنش در ضمن این فرد 
است, چرا که اگر به فرض منحصر به آن باشد, آیا استصحاب فرد از 
اتضتات کلیس تا دفی کتا سا نف ند ۱ با اند ما کل که 
به نحو صرف الوجود است و میان چیزی که به نجو وجود ساری می‌باشد. 
تفیل فانل ید ریا دز ورین که کلمه بو« وم دتم اعسار سید 
افرادش متحد است و جریان استصحاب در فرد, بی‌نیاز 
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از کل می کت جرا که متجدی فرد اس بعدانکه مسارم کرد ات 
استصحاب کلّی بی‌نیاز نمی‌کند, چرا که حیثیت کلی در عالم اعتبار و مقام 
تعلق احکام به موضوعات, غير از حیثیت ویژگیهای فردی است یعنی اعتبار 
واکت کون اراس ای اسان را اعقار مات گردن پیات 
زید و عمر است. (چرا؟ زیرا:) در اولی حکم به حیثیت انسانی هر فرد 
تعلق گرفته است, و حیثیت انسانی عرفا نیز از ویژگیهای فردی است؛ و 
لذا سرایت دادن جر از یکی از متجدهای در وجود و مختلف‌های در حیثیت 
بو عارت سکن سم ول ار اشضحات کلی ا عسصت کی اضاستام 
است و پا از موضوعات. در موضوعات بدون اشکال استصحاب که در 
چیزی که اگر اثر شرعی بران مترتب بشود, بر خود طبیعت مترتب 
می‌شود, جاریر می‌گردد. چرا؟ زیرا ارکان استصحاب محقق است؛ اگرچه 
ی درتفای کلم تنس ات ففشیه آن ی در عفر اتوت: 
چنانکه اشکالی در جاری شدن استصحاب فرد نیز وجود ندارد. چون در 
اینجا دو قضیه مشکوک وجود دارد : یکی نسبت به فرد است. دومی نسبت 
به: کلی فطیعت: و لذا اشکالی در عاری,شدن استصخاب در هریک از آنها 
برفرض مترتب شدن اثر شرعی بر آنها نیست. 
اشکال تنها در اين است که آپا استصحاب فرد بر استصحاب کلّی حاکم 
ات جرا که شی در بهای. کلی: مسبب از شک در بقای فرد است؛ یا 
اینکه: اشصحات یکی از آنها تیار ان اسصکات ذیکری.می کنو زیر انز 
لین فده انز فرد نز کل رت ام اوه و يا تفصیل داده می‌شود به 


اینکه استصحات :تفر بی‌تیار. ان استضخات کلن.می کند و استضخاتب: کلی؛ 
بی‌نیاز ز از استصحاب فرد نمی کند. 

و یا تفصیل داده می‌شود میان چیزی که اگر موضوع صرف الوجود بود, 
استصحاب فرد, بی‌نیاز از استصحاب کل من کند ۳ به گونه وجود 
تاره وت موف حققی اند استضات فرذار آن ی تاوسی کد, 

و یا تفصیل داده می‌ شود میان چیزی که اگر کلی, نوعی از انواع باشد و 
فرد, مصداق آن باشد, 
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استصحاب یکی از دیگری بی‌نیاز می‌کند ی 
مصداق آن باشد, بی‌نیاز نمی کند؛ چند صورت دارد. 

ری تحقیقی این است که: استصحاب در هریک از آنها جاری می‌ شود و 
یکی کفایت از دیگری نمی‌کند. چرا؟ زیرا گاهی عنوان‌های مختلف بر 
مصداق خارج صدق می‌کنند. مثل اینکه: 

انسان, حیوان. سفید و ... بر زید صدق پیدا می‌کند و این عنوان‌ها ذاتا و در 
عالم عنوان با همدیگر مختلف می‌باشند. لکن در خارج متحدند و به خود 
وجود زید متحقق هستند. چرا؟ زیرا عنوان‌های انتزاعی مشتق در خارج به 
خود وجود منشا انتزاعی آن موجود هستند, برفرض که عقلا در خارج متحد 
نباشند, عرفا متحدند, چنانکه اين عنوان‌ها در عالم عنوان, هریک با دیگری 
مختلف است و هریک از انها در عالم عنوان غير از مصداق خارجی است. 
اگرچه در خارج با او متحد است و به یک وجود. موجود می‌باشد, که همان 
زیدی است که دارای ماهیت شخصی است که ان هویت. محل جمع شدن 
عنوان‌ها است. و طبیعی در خارج به خود وجود فردش موجود است و با 
تکثر افراد در خارج متکثر می‌باشد, و لذا معنای (احل الله البیع) این است 
که: خداوند متعال طبیعت بیعی که در خارج متکثر است را حلال نموده 
است. 

بنابراین: هرگاه لفظ (کل) برآن طبیعت وارد شود افاده عموم افراد 
طبیعت می‌کند و افراد طبیعت را متکثر می‌نماید. نه غیر نفس طبیعت را؛ 
بلکه نفس طبیعت را بدون ملاحظه ویژگیهای فردی متکثر می‌کند. 

وقتی که گفته شده: کل نار حارة معنایش به نحو تعدد دال و مدلول, هر 
فرد از افراد طبیعت اتش, به چیزی که طبیعت اتش است, می‌باشد, نه به 
چیزی که مثلا ان چیز کروی شکل است. 

انشای احکام نیز چنین است, مثل (اکرم کل عالم) که حکم به نحو شبهه 
قضیه حقیقی متعلق به هر فرد از افراد عالم از آن جهت که عالم است 
می‌باشند, ته: از نغهت. آنکه فقیر .یا فرنشی و اشال آن ازست: 

در این صورت. فرقی نمی‌کند که حکم بر صرف وجود طبیعت انشاء شود 
یا بر وجود طبیعت که در خارج متکثر است., و يا به نحو عموم که موضوع 


حکم همان نفس طبیعت؛ بدون سرایت ت آن به حیثیت‌های دیگر است. 
وقتی ثابت شد که برای انسان حکمی است و برای سفید بودن حکم دیگر, 
دیگری وجود دارد و هر دو به یک وجود در خارج وجود دارند و مورد یقین 
قبلی بودند, آنگاه اگر شک در بقای 
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آن بشود, دو قضیه مورد یقین و مورد شک وجود دارد: یکی نسبت به 
انسان است. دیگری نسبت به سفیدی, و برای هریک از آنها استصحاب 
خاصی می‌باشد که (لا تنقض) تال هزیی از انها ی نود و صدی. کرو 
انها بر یک وجود در خارج, موجب یکی شدن حکم نمی‌شود. 
پس همان گونه که دو عنوان چنین هستند. عنوان طبیعی و عنوان فرد و 
مصداقش نیز چنین هستند, , مثل عنوان (انسان) و عنوان 7 
عنوان با همدیگر متغایرند, احکام نت صتفلق .بش علوآن‌هانست: وقتی‌که بر 
یقین از وجود انسان که متحقق است در ضمن زید موجود باشد, و شک در 
بقای انسان به جهت شک در بقای زید بوجود آید, دو قضیه مورد یقین و 
مورد شک وجود دارد؛ یکی نسبت به زید و دیگری نسبت به انسان. 
یس مانعی از جاری شدن استصحاب در هریک از آنها نیست؛ زیرا| که 
ارکان استصحاب همان یقین سابق و شک لا حق, در آنها وجود دارد و اگر 
بر هریک از آنها ای مس ی ی رم صرف اتحاد آنها در 
اثرش مین نود ان واضح ات و ی رکه نیست .۱2721 
بیان حکم استصحاب کلی در قسم دوم است و لذا می‌فرماید: استصحاب 
جزئی و يا فرد, در هیچ‌یک از دو طرف در این قسم, جاری نمی‌شود, چرا 
که ارکان استصحاب نسبت به فرد در اینجا ناتمام است. فی المثل: 
1- اگر بخواهیم بقاء فرد قصير العمر همچون گنجشک را استصحاب کنیم 
می‌گوئیم: 
اولا: یقین سابق به وجود این فرد بخصوصه نداریم. 
ثانیا: به فرض که این فرد موجود شده باشد. اکنون پس از گذشت یک 
سال دیگر شک در بقاء آن وجود ندارد, بلکه مقطوع الارتفاع است. 
: رکنی از ارکان استصحاب در اینجا ناتمام است. 

و اگر بخواهیم بقاء فرد طویل العمر را همچون فیل را استصحاب کنیم 
ِ 
اقلا رن وهی ای وروی فو ها تدان نم هرا هه ایز اایس فرد مهو 
بوده, هم‌اکنون نیز مقطوع البقاء است. 
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تانیا: به فرض که شک در بقاء فرد طویل العمر داشته باشیم و لکن رکن 


اوّل استصحاب در اینجا ناتمام است, چرا که فرد طویل العمر از اوّل امر, 
مشکوک الحدوت است و یقین سابقی نسبت به ان وجود ندارد. چنانکه امر 
در مثال شرعی حدث و تردد میان بول و منی و يا حدث اصغر و اکبر 
پس: استصحاب جزئی جاری نمی‌شود, مگر اينکه نسبت به خصوصیات 
فردیه به هنگام شک. از اصل عدم استفاده می‌کنيم, که فی المثل 
می‌گوئیم: الاصل عدم حدوث العصفور, يا الاصل عدم حدوث البولية ... و 
هکذا مشروط به اینکه جریان اصلین در طرفین هم دارای اثر شرعی 
باشد. هم مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نباشد و الا اصلین 
جاری نمی‌شود و جای اجرای اصل احتیاط خواهد بود. 

اجمالی نمی‌شود؟ 

فی المثل شما نذر کرده‌اید که اگر گنجشک در خانه ما باشد روزانه یک 
وه خر قم نداهن بولک خر اون شما تچ کردم که. ار رفتلی ون ان خانه 
باشد, روزانه یک دینار صدقه بدهد. اما هریک از شما دو نفر, در حدوث ان 
فود قورد نطو شی داب دی انتجا-فریی از شتماا دوه تفر احف استفادی ار 
اصل عدم حدوت را دارید. چرا؟ زیرا وقتی در باب علم اجمالی پای دو نفر 
به میان می‌آید. چون علم اجمالی بدون تاثیر است هریک از این دو نفر باید 
به حساب خود برسند. 

+ ات تراسا ات اون کل سا کل مان تور 
این قسم دوم چیست؟ 

اين است که: استصحاب خود کلی حدث و یا کلی حیوان در این قسم جاری 
است, چرا که نسبت به خود کلی, ارکان استصحاب تمام است. چرا؟ زیرا 
نفین. سایق بد حدوت. کلی. و شک لا حف در تفا آن. وخوة دارده ولد 
استصحاب می کنیم, بقاء آن را. 

* پس انما الکلام در چیست؟ 

در این است که: به عقیده شیخنا (ره) استصحاب کلّی تنها در موارد شک 
در رافع جاری است و لکن به عقیده مشهور استصحاب : 

هم کر باتشی در متضی: جاری: امست:. .منل متا حیوان مزدد «هیان 
گنجشک و فیل که هر حیوانی تا زمانی اقتضاء و استعداد بقاء را دارا 
می‌باشد و لکن بیش از آن شک در مقتضی داریم. 

2- و هم در باب شک در رافع, مثل مثال حدث اصغر و اکبر جاری است که 
وقتی کلی حدت 
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0 ۱ هب۱ 
که آیا با وضو رفع شده است يا نه؟ آیا با غسل تنها رفع شده است با نه؟ 


و لذا: استصحاب می‌کنیم بقاء آن را و مترتب می‌کنیم بران جمع میان وضو 
و غسل را. 

* نظر حضرت امام خمینی در تمسک به استصحاب در کلی نوع دوم 
ادا کی هدمع امن ازتضحات واه 

1- با شی: در معتضی است, فتل. اشتضحات: حیه انی. کههر نو فیان- مومع 
الارتفاع است مثل پشه و مقطوع البقاء است مثل فیل. 

2 و يا شک در رافع است. با احراز استعداد مقتضی برای بقاء, چنانکه اگر 
علم به حدت دارد. ولی مردد میان اکبر و اصغر است. پس از وضوء حدت 
مشکوک البقاء است. نظریه درست‌تر این است که: اتتضخات: در آن نیز 
جاری می‌شود, چرا که آنچه در استصحاب معتبر است وحدت عرفی قضیه 
مورد یقین ی است, قرش ایحا کل نوع دوم این وحجدت 
وجود دارد. 

چرا؟ زیرا با علم به وجود فردی از حیوان, علم به وجود حیوان 0 
شک در دراز بودن عمر, شک در بقای خود حیوان مورد یقین می‌کند, پ 
آنچه مشکوک البقاء است همان چیزی است که بقینا حادث گردیده 
[3 27] 

* مراد شیخ از (و توهم: عدم جریان الاصل فی القدر المشتری من حیت 
دورانه .. ۰) چیست؟ 

بیان اولین ایراد و اشکال بر جریان استصحاب کلّی قسم دوّم در نفس کلّی 
1- استصحاب دارای دو رکن است: 1- یقین بان 2- شک لا حق. 

2- در ما نحن فیه یعنی مسئله مورد بحت. رکن اوّل استصحاب که یقین 
سابق باشد وجود دارد. چرا که یقین به حدوث کلی داریم و لکن رکن دوم 
آنکه شک در بقاء باشد وجود ندارد. چرا؟ 

زیرا که در خارج به یک وجود مستقل و جداگانه‌ای از افرادش, وجود 
ندارد بلکه به عین وجود افرادش موجود است و حال آنکه آن فرد در اینجا 
مردد و مشکوک است میان قصیر العمر و طویل العمر, بدین معنا که: اگر 
کلی در ضمن قصیر العمر محقق شده باشد, اکنون قطعا مرتفع است و 
اگر در ضمن فرد طویل العمر بوده است که اصل حدوتث آن مشکوک 
است و در اینجا باید 
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اصالة العدم جاری کنیم و لذا دیگر نوبت به شک در بقاء نمی‌رسد. 

پس: استصحاب در اینجا قابل جریان نمی‌باشد. 

و لذا شیخ در پاسخ به این اشکال می‌فرماید: شما بین خصوصیات فردیه با 
خود کلین ظییفی, که سجره از خصوصیات است خلط کرده‌اید بله, آنکه 


ارکان استضحاب فر آن تاتمام وحاقض استهخضوض ایق فزویعتی طویل 
العفر وبا آنتفره قضیر الجمر است: و اکن ها کاری به.خصوضیا تفر دنه 
نداریم بلکه مي‌خواهيم در خود کلن. و فد جامعی انستضحاب را حاری 
ی 9 اش ورحالی است که فعدانا ارکان ا جات تست شود کل 
تکمیل است. 
یعنی یقین سابق به اصل وجود کی و شک لاحقّ در بقاء آن داریم و مانعی 
از جریان استصحاب وجود ندارد. 
* پاسخ حضرت امام خمینی به اشکال اول چیست؟ 
آین. ات کذه هنوتب شندن عدم. کلی بر اصالته غذم بد انش فرخ طورل 
العمر, عقلی است و نه شرعی, و بر استصحاب کلی, جز اثار شرعی بدون 
واسطه مترتب نمی‌شود, مثل مترتب نشدن نبودن روز بر اصالت طلوع 
نکردن خورشید.[4 27] 

* پس غرض از (کاندفاع توهم کون الشکی فی بقائه مسیبا عن الشک فی 
حدوت ذلک ۰) چیست؟ 
بیان دومین ایراد و اشکال بر استصحاب کلّی قسم دوم است که مستشکل 
مت کوید :1 - قاعده کلی در باب اصلهای سببی و مسببی این است که: 
اصل سببی بر اصل مسببی, حاکم است و لذا زمانی که اصل سببی جریان 
دارد؛ نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد. چه اصل مسببی موافق با اصل 
سببی باشد و چه مخالف. چرا؟ 
زیرا اصل سببی اصل موضوعی است و در رتبه موضوع جاری می‌شود و 
اک ال مت اصل یم اش هر صاخ قراس نات و لد 
زمانی که اصل در رتبه متقدم جاری می‌شود و مشکل ما را حل می‌کند, 
دیگر نوبت به جریان اصل در رتبه بعد نمی‌رسد. فی المثل: دست شما 
نجس شده بود. آن را دو یا سه نوبت با آب قلیل شستید و لکن اکنون شک 
ف کت که ابا تا مایت آشت: تا ها شا ایس قفا هم ان 
است که آپا آن آت پاک بوده است پا نجس؟ 
بوده است پس دست شما 
ترخمه نس مش کامل رفک تیه آرسار هل زره 1 
شش آن شی قفا تاشتن ودفشیت از این شی است:و لد دی اخیه: رزیت 
که طهارت و نجاست آب باشد اصل طهارت جاری می‌کنید و نتیجه 
فی کیر ید که ان شاءالله این ات پاک است, انگاه حساب دست شما 
خودبه‌خود معلوم می‌شود که پس دست هم پاک شده است و نوبت به 
اتتعات ها ات ند تسد ال اسف این سقدعه اسال ها 
این است که: شک ما در ما نحن فیه پس از گذشت یک سال در بقاء و 


ارتفاع کلی حیوان مسبب و ناشی از شک در حدوت و عدم حدوت فرد 
طویل العمر است,, یعنی: اگر فرد طویل العمر فی الواقع حادث شده 
باشد. پس اکنون کلی حیوان در خانه نیز قطعا موجود است. و اکو فرد 
طویل ۱ حادث نشده باشد. پس اکنون کلی حیوان هم در خانه موجود 
نیست.. 

حال ما: روی اصل مذکور که قبل از اشعال بیان کردیمر در ناحیه سبب که 
حدوت طویل العمر باشد اصل عدم جاری کرده و می‌گوئيم: الاصل عدم 
حدوث الفرد الطویل, و لذا وضع کلی خود به خود روشن می‌شود که پس 
کلی خیوان دز خاند وجود ندارد و لذا نیازی به اجرا اصل مسببی هم نیست 
بلکه اگر هم باشد قابل جریان نمی‌باشد. 

پس وجهی برای استصحاب خود کلی در قسم دوّم وجود ندارد, چه پاسخ 
می‌دهید؟ جناب شیخ در پاسخ به این اشکال می‌فرماید: 

1- بله, هر شکی دارای دو احتمال است: 1- احتمال وجود 2- احتمال عدم. 
2- این شک سیبی و مسببی تنها در موردی می‌باشد که هر دو احتمال در 
اين شک مستند باشد به دو احتمال در آن یکی شک. یعنی چه؟ یعنی 
احتمال وجود این شک تاشی از اختصال .وجون آن.اشی و احتمال عدمش.: 
ناشن از عدم آنضی با شد.فنل همان فتالی که خر دنل توهم. آفزده.اشد 
که: طهارت دست مستند به احتمال طهارت آن و احتمال عدم طهارت 
دست ناشی از احتمال عدم طهارت اب بود که کاملا سببی و مسببی بودند. 
اما در ما نحن فیه مسئله از این قبیل نمی‌باشد. چرا؟ چونکه احتمال وجود 
حیوان مسبب از احتمال حدوت فرد طویل است و لکن احتمال عدم ان 
مسبب از احتمال عدم حدوت فرد طویل نیست بلکه مسبب است از 
احتمال حدوت فرد قصیر. پس احتمال وجود کلّی مستند به یک امر و 
اختمال,عدم ان فستند به یک امر دیکر ات 
ات 
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- در این‌گونه موارد ما یک از ههام الحدوثی داریم و به اينکه حیوانی 
موجود شده علم اجمالی داریم و لکن دوران امر بین قصير و طویل است. 
یعنی تنها طرف طویل نیست تا بتوانیم یک طرفه تصفیه حساب کرده و 
سیس بگوئیم: در ناحیه سیب اصل ِ" جاری می‌شود و وضع مسبب 
خودبه‌خود روشن می‌گردد. 

2- به فرض که این‌گونه از موارد مسامحة هم سپبی و هم مسببی باشند و 
لکن قانون آن باب این است که: ار اصل در ناحیه سبب بنا به دلائلی از 
ار ار ی 
حال: ما نحن فیه از این قبیل است. چرا که اصل عدم حدوت طویل با اصل 


عدم حدوت قصیر تعارض کرده تساقط می‌کنند و نوبت به اصل مسببی 
می‌رسد که استصحاب بقاء کلی حیوان و کلی حدث و .. . باشد. 
پس : بش فا ناتدای کر دم یه وه کلیس با زگ 
گرچه نسبت به خصوصیات فردیه در اثر نقص ارکان جاری نشود. 
* نظر حضرت امام خمینی به این پاسخ شیخ به اشکال دوم چیست؟ 
می‌فرمایند: این جواب درست است, چرا که بقای کلی از لوازم ان است 
ی مد فان سول اب و بوارم امودن بسه ریت۴ : 
ی اه ات تا ار ۱ 
اصلی وجود تدارد که وجود فرد طویل العمر را نقی کند, تا به سبب جریان 
آن اصل, حکم به ارتفاع شک در بقاء شود. ؛ چرا که اصل عدم ازلی جاری 
رآ و رشان سم 
این است که: متیقن سابق. مردد میان دو حیوان ات نو کین در خارج 
متکثر الوجود می‌باشد, پشه از لحاظ وجود و حیثیت غیر از فیل است؛ حنی 
ختوانت. پم خر .عیز از جیواست فیل, ایتت, جنانکه یرای تحقیفی دیاب 
کلی کی کی استه اه ی ها اس ایس ان ون 
حیوان نیست؛ و لذا دو قضیه متحد نیستند.[ 76 2] 
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اسان در یی یی ات کر 
بلاشک در استصحاب, یکی بودن قضیه متیقن و مشکوک شرط است. بلکه 
اشتصحاب بو آن انار آنس‌ص رن اسشصات ماد کم ان سرظ و 
اینجا وجود ندارد. چرا؟ زیرا انچه یقینی است. همان طبیعت متکثر در خارج 
است و نه طبیعت واحد که جامع میان افراد مشترک میان طبیعت باشد, 
چونکه انچه در مثال معروف در خارج وجود دارد عبارت است از پشه و 
فیل و چیزی در خارج وجود ندارد که غیر انها و مشترک میان انها باشد, 
یعنی حیوان کلی واحد. زیرا طبیعی در خارج. خود افراد است و هر فرد. 
خود طبیعی به تمام هویتش می‌باشد. 
یت یکی نیست 
که در خارج وجود داشته باشد و میان افراد مشترک باشد, تا متعلق علم 
قبلی باشد. اجه موودبفین است: و در مال فغروف:سمتعلق علم فیلی 
است. همان وجود پشه و فیل, یعنی یکی از آنها که مردد میان آنهاست, 
هق باتتت و آنجه موی است این است که با موجور فلن آرسیوا درا 
این مشخصات است, يا آن حیوان با آن مشخصات؟ 
اگر اولی باشد قطعا باقي است و چنانچه دومی باشد. حتما از بین رفته 
ات مس تن قیلی تفت سکیا اس قرو اش انعر که 


استصحاب آن معنا ندارد.[277] 

* پاسخ حضرت امام خمینی به شبهه مذکور چیست؟ 

می‌فرماتت اشال قون الدکر ماو ری باره آشت کفها نوم 
که عرفا طیعی با افراددز خارج,مکترند. آن‌هم. اک ها انتضحاب. فره 
مردرر را خواسته باشیم, نه وقتی که خواهان ۰ کلی هستیم. چرا؟ 
زیرا آنچه مورد علم قرار گرفته, همان حیوان خارجی معین است که کی 
به وجود آن موجود است, و شک در بقای همان حیوان معین به وجود آمده 
اشته مت ارات رون ال در آن نت 

امام (ره) سپس می‌فرماید و لکن انصاف این است که: اگر از وحدت 
نمی‌کند که اجرای کلی وافعا بزهتنه از خصوصیات اراده شود با استضحاب 
کا که که روصت متخ ور ی ارادم مسا کین 
خاری تا قساه بطم ارحص یت رنه ودرا ای اه موه ارو 
دارای دو جهت است : 5 

1- جهت مشترک که میان موجود خارجی و غير آن از نوع و جنس در خارح 
وجود دارد. 
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2- و جهت ممیزه علم به وجود یکی از فردها موجب علم تفصیلی به جهت 
مشترک خارجی میان انها می‌ شود. 

ِِ ان فض کنات شید ور کر باسکی ان کن‌ها در تمام صورتها است. 


1- برفرض اوّل, علم داریم که کی واقعا برهنه از ویژگی وجود ندارد. چرا 
که چنین کلی‌ای ممتنع است که بوجود آید؛ نس دو رکن آن.مختل اشت. 
2- برفرض دوم کلی‌ان که با یکی از خصوصیت‌ها مشخص می‌شود, خود 
علم اجمالی به وجود یکی, از آنهاست. (چرا؟) زیرا کلی‌ای که با هر 
ونر کی‌ای متتصی وا حلی مسفن دا نویر کین صعایت اند 
پس قضیه مورد یقین؛ قلم: اخمالی نه.موجود بکت: از آنما من‌باشه ه 
مقتضای شرط بودن وحدت قضیه یقینی با مشکوک این است که: در بقای 
معلوم اجمالی شک بوجود آید. 

در مقام مورد بحث. شک در بقای معلوم اجمالی نیست. بلکه در زمان دوم 
اجمالا دانسته می‌شود که یا طویل العمر باقی است., يا قصیر العمر از بین 
رفته است؛ شک فقط در بقاء خواهد بود. هرگاه احتمال از بین رفتن چیزی 
را که معلوم بوده بدهد چه طویل العمر باشد و چه قصیر العمر. 

پس: : رکن دوم استصحاب مختل شده است. 

3- و برفرض سوّم. که کلی با قطع نظر از ویژگی وجود دارد. در خارح 
جهت مشترک میان افراد, از حیث جهت مشترک بودن. وجود ندارد. مگر 


اه طبیعی با وصف وحدت و 0 در خارج وجود دارد, و اينکه موجود 
در مثل طبیعت انسان. مثلا یک طبیعت است که با وجود یک فرد یافت 
می‌ شود و با منعدم شدن تمام افراد منعدم می‌ شود ۱۳۹2 

اما مبنای رجل همدانی فاسد است و کلی طبیعی بنا بر رای تحقیقی, در 
خارج به تکثیر خود افرادش, متکثر است, و در خارج انسان‌های متعدد وجود 
دارد, نه انسان کلی با وصف وحدت که مشترک میان افراد باشد.[279] 
پس بنا بر مسلک مورد قبول. طبیعت در خارج دو طبیعت است., چنانکه 
ی 
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از خصوصیت‌ها وجود ندارد. علم تفصیلی به یکی از طبیعت‌ها وجود ندارد؛ 
زیرا به دست اوردن علم تفصیلی, جز با طبیعت معلوم, ممتنع است. در 
این صورت اشکال متقدم بوجود می‌اید. رهایی از اشکال همان چیزی 
است که بدان اشاره کردیم. یعنی عرفا میان قضیه مورد یقین و مشکوک 
وحدت وجود دارد, و در استصحاب. وحدت عرفی معتبر است و دلیل بر 
عرفی بودن وحدت قضیه چیزی است که می‌بینی که انسانها مخالف ان را 
کر رها فعل تهب کت و قاط احل مهس رم ایب 
انسانی و سایر انواع, از اغاز خلقت تا منقرض شدن انها می‌کنند. و اشتهار 
اين سخن که قضیه مهمله با وجود یک فرد یافت می‌شود. و با از بین رفتن 
همه افراد معدوم می‌شود از لوازم گفتار رجل همدانی است.[280] 

سپس حضرت امام خمینی می‌فرماید: چیزی که رجل همدانی بدان اعتقاد 
دارد: 

1- اگر مرادش این باشد که برای طبیعی در خارج. وجودی است غیر از 
وجود آن به خود وجود افراد. مستلزم این است که: تمام افراد با وصف 
کثیر بودنشان» یکی باشند, و ان مخالف بدیهی و ضرورت است. 

2 و اگر مرادش این باشد که برای طبیعی در خارج غیر از وجود افرادش 
وجود خاصی می‌باشد, بااین‌حال میان افراد خارجی مشترک است. این هم 
درست نیست؛, مگر براساس عقیده و سخن به وحدت وجود خارجی, که 
مستلزم وحدت تمام افراد انسان است؛ که این هم مخالف ضرورت و 
بداهت است. 


در این صورت برای گفتار رجل همدانی معنایی نمی‌ماند؛ مگر اينکه ادعای 
اصالت ماهیت به اضافه اصالت وجود بشود و گفته شود که در عالم تحقق, 
دو اصل وجود دارد: ماهیت و وجود؛ چنانکه شیخ احمد احسانی معتقد است 
که در محل مناسب, | 81 2] بر امتناع آن برهان اقامه شده است ۰[ 2 2 
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و یظهر من المحقّق الققی (ره) فی القوانین- مع قوله بحجیَّة الاستصحاب 
علت الاظلا وت قیم عهای اعراع الاشصعات فی ,ها العسم لد انم 
وجهه. قال: 
اِنْ الاستصحاب یتبع الموضوع و حکمه فی مقدار قابليْة الامتداد و ملاحظة 
الغلية فیه, فلا بدٌ من التأمل فی آثه کل آو جزئت, فقد یکون الموضوع 
الثابت حکمه اولا مفهوما کلیا مرذُدا| بین آمور, 9 قد یکون جزئیا حقیقیا 
معیْنا, و بذلک بتفاوت الحال؛ اذ قد یختلف آفراد الکلیْ فی قابلية الامتداد و 
مقداره. فالاستصحاب حینثذ پنصرف الی آَفلها استعدادا للامتداد. 
نم م ذکر حکاية تمسشک بعض آهل الکتاب لاثبات نبوَة نبیه بالاستصحاب, و رد 
بعض معاصربه له بما لم پر تضه الکتابیت, ثم رده بما ادکین ابتناءه ی ما 
ذکره من ملاحظة مقدار القابلّ 

ثم آوضح ذلک بمثال, و هو: آنا [ذا علمنا أنْ فی الدار حیوانا, لکن لته اه 
5 توح هون من, الطیون آو البقاتم. او الکشار او الدیدان؟ نز تا عن ذلک 
۳ قلا یمکن لنا الحکم ببقائه فی مذة یعیش فیها آطول, الحپوان عمرا, 
فاد اخقمل کون المیدار: الخاضد فی ابیت عصفنا. آه فارم اودوی و 
فکیف یحکم- بسبب العلم بالقدر المشترک- باستصحابها (لی حصول زمان 
ظنْ بقاء آطول الحیوانات عمرا؟ قال: و بذلک بطل تمسک الکتابی, انتهی. 
آقول: ان ملاحظة استعداد المستصحب و اعتباره فی الاستصحاب- مع اه 
فسطلرم. لاختضاضن |عاد الاستضحاب: بالشی , فی. الرافعمواجت. اهده 
انضباط الاستصحاب؛ لعدم استقامة ارادة استعداده من حیث شخصه و لا 
آبعد الاجناس, و لا آقرب الاصناف, و لا ضابط لتعیین المتوسط, ار 
علی الظنْ الشخصی قد عرفت ما فیه سابقاء مع أنْ اعتبار الاستصجاب ِِ 
هد الفخه م ابص اها ها او موه ها فا مان سر 
تمه فترم بترم کاهلن رستاتل شخ اتضا رخ 11 هن 459 
استضخاب وجود الخیوان- فالتا ادا تریه ار فرع وود تا 
الختوان فا 
انا دهد من شاه وان الخانت علی ها دک خی ها فید 
مفصلا ان شاء الله تعالی. 


جاک 


[نظر محقق قمی عدم جواز اجرای استصحاب در این قسم] تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در (و یظهر من المحقق القمی (ره) فی القوانین ...) 
اين است که مرحوم قمی صاحب قوانین می‌فرماید در باب استصحاب باید 
استعدادها و قابلیتها را مورد نظر قرار دهیم. چرا؟ زیرا هر موضوعی در 
خارج دارای استعداد و قابلیت خاصی است که بیشتر از آن اقتضاء بقاء 
ندارد. و لذا به پیروی از موضوع حکم. ان حکم نیز که تابع ان موضوع است 
تا حد موضوع قابلیت بقاء دارد نه بیش از آن و الا لازم می‌آید که حکم 
بدون موضوع و یا به تعییر دیگر معلول بدون علت باشد. ۲ 
استعداد در بقاء موضوع و حکم محرز باشد. استصحاب نیز قابل جریان 
است و بیش از آن جاری نیست. 
بق ارت یرباج بستیم که این تخب ماه آناز اه 
مدت استعداد بقاء دارند. پس از آن مطابق با آن استعداد 0 در 
خای صت مب و ای سات تا ای 
فی المتل *بزحی از معضوغعات از جمله ظهارت و نا خایت وبا کت الی 
الابد استعداد بقاء دارند, یعنی هریک از اين امور پس از حدوث همچنان 
باقی هستند تا زمانی که رافعی بیاید و انها را مرتفع سازد. 
در این گونه موارد حکم نیز الی الابد اقتضای بقاء دارد مگر رافعی بياید و 
ان را نسخ نماید. 
مثلا وقتی کسی جنب می‌شود تا رافعی نیاید جنابت برقرار است, حکم 
حتایت تبر.هنجنان یه تبعیت ار جاب بوفرار است زعتی,دخول قی المسخد 
برای شخص جنب حرام است تا اینکه موضوع حکم یعنی جناب برداشته 

د. 

پس اگر امروز کسی جنب شود و احکام جنابت بر او بار گردد اگر تا 50 
سا دیگر هم در بقاء آن شک کند, ات موضوعی جاری است, 
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می‌شود مگر رافعی بیاید و او علم به ارتفاع جنابت و حصول طهارت پیدا 
کند وربا ابنکه پمیرد 
اقتضای بقاء دارند مثل فیل در مثال" مورد ار 
سال هرگاه که در بقاء آن شک کنیم استصحاب بقایش را جاری کرده‌اند و 
آثارش برآن مترتب است, لکن پس از صد سال اصل قابلیت و استعداد 
مورد شک واقع می‌شود و دیگر حو* اجرای استصحاب را نداریم. 





و پا فی المثل گنجشک تا یک سال استعداد بقاء دارد حال هرگاه در رابطه 
با گنجشکی که امروز به دنیا آمده و حادث شده شک کنیم تا مدت یک سال 
ای ی ات 
دیگر حق اجرای اب خی حیات آن را نداریم. و هکذا امثالهم .. 

پاسخگوئی به شبهه‌ای بود ۳ از جانب ۳ بهود و نصاری بواسطه 
قاعده استصحاب مطرح می‌کردند. 

به عبارت دیگر برخی از علماء یهود در مقام بحث با برخی از علمای اسلام, 
از قاعده استصحاب استفاده کرده هه نبوت حضرت موسی علیه 
السلام امتداد دارد, و لکن هرکجا و يا در هر مقطع زمانی که در بقاء و 
اتتتمز ان آنشنک کنیم: استصحاب می‌کنیم بقاء نبوت و شریعت ایشان را. 
مرحوم قمی پاسخهای داده شده به این شبهه را نیسندیده با تهیه مقدمه 
فوق به پاسخ ان پرداخته می‌فرماید: 

نبوتها و شریعتها به لحاظ استعداد بقاء و قبول استمرار, متفأوتند: 1- 
برخی از نبوتها زمانا و مکانا بسیار محدودند و برخی گسترده‌تر, تا اينکه 
می‌رسد به نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله که هه‌عصری و 
همه‌نسلی است و لذا قق کوتیم: استعداد بقاء نبوت و شریعت موسوی و 
عیسوی علیهما السلام تا زمان نبوت نبی اکرم اسلام صلّی اللّه علیه و آله 
فی‌باشد و ین از آن اکر در اضل, اقتضاء و اشستغذاد بقاغ ان.شی کر دیم 
حق اجرای استصحاب بقاء نداریم. 

*غرض جناب شیخ از (اقول ...) چیست؟ 

اولا: لحاظ استعدادها و اقتضا استمرار 1 از اشیاء با ۳ خود شما 
که استصحاب را مطلقا حجت می‌دانید چه در شک در مقتضی و چه در شک 
در رافع ناسا زگار است, چونکه با لحاظ استعدادهاء, تنها در موارد شک دز 
رافع است که می‌توان از استصحاب نماد کرو وه در شی در مفتضی 
و حال آنکه شما خود بدان مطلب ملتزم نیستید. 
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ثانیا: ضابطه شما در لحاظ این استعدادها و اجرای ۳19 در اشیاء بر 
حسب این استعدادها چیست؟ مضافا بر اینکه بیان شما در لحاظ 
استعدادها مجمل است., بفرمائید که مرادتان از استعداد بقاء در اینجا 
- اگر مراد شما از استعداد, استعداد شخصی است, بدین معنا که باید مد 
نظر قرار داد که شخص فلان موجود مثلا زید و پا بکر تا کی استعداد بقاء 
دارد در این فاصله زمانی هر کامددر مهرد وی کر دیم استصحاب کنیم 
حیات او زا و پنتن از آن. فاصله و با ضفقداز .زمان مشخص دیگر.حق 


استصحاب نداریم, به شما می‌گوئيم استعداد بقاء هر موجودی به ویژه 
انسان در دست ما نیست بلکه خدا می‌داند و کسانی که علم کتاب دارند و 
لذا شما ما را به قضاوتی می‌خوانید که پرونده‌اش مجهول است. 

و اک قراد ۳ از استعداد, استعداد صنفی هر موجود است آن‌هم اقرب 
الاصتاک یک موجود بدین معنا که اگر خواستیم استعداد بقاء فلان زید را 
لحاظ کنیم این استعداد را از صنف کسانی که دارای شراتط و امکانات 
زید هستند بدست اوریم این نیز امر مشکلی است که ما قادر بران نیستیم 
چرا که باز حواله به مجهول است .|83 2] 
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مراد شما از اين استعداد, استعداد نوعی و يا جنسی است ان‌هم ابعد 
الاجناس حیوانات که جوهر است و انواع مختلفی در تحت ان قرار دارند. 
باز ز کار مشکل‌تر می‌شود چرا که قابلیت در جواهر مختلف است آزتیک ان 
تا میلیونها سال و این یک آن می‌ شود قدر مشترک تمام موجودات و یا 
وبا آیا استعداد بقاء هر حیوانی همین یک آن است و شک حاصله در 
به عبارت ۰ نوع شکهائی که ۳ ما در ‌ ۳-9 حاصل می‌شود 
متجاوز از یک ان و یک ساعت است و به فرض که چنین موردی هم پیش 
بياید, مستلزم تخصیص اکثر است که مستهجن است. 

علی‌ای‌حال مراد شما هریک از این امور باشد, حواله به مجهول است و 
دست‌یابی به یک ملای تعیین کننده در این طرح غیر ممکن است اگرچه 
تصورا و در عالم خیال بتوان در مورد ان. 

اگر مراد شما تشخیص استعدادها از روی ظنْ شخصی است. علاوه بر ظنْ 
شخصی فاقد اعتبار است مگر خود شما استصحاب را از باب اخبار حجیّت 
نمی‌دانید, چگونه در اینجا مبنای خود را تغییر می‌دهید. بنابراین: استصحاب 
کلی حیوان مطلقا جاری است آنان رنن ی نز ار داشته باشد آن آثار 
نیز برآن مترتب می‌شود. 

دید 


متن 1 

و اما الثالث- و هو ما اذا کان الشک فی بقاء الکلی مستندا اٍلی احتمال 
وجود فرد آخر غیر الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه- فهو علی قسمین: لان 
الفرد الأخر, 

اما ان یحتمل وجوده مع ذلک الفرد المعلوم حاله. 

ها ان تحتفل ده مه فده اما تشله الیه ها فص وروت فقا وا 
لارتفاع ذلک الفرد. 


و فی جریان استصحاب الکلینٌ فی کلا القسمین؛ نظرا الي تیقنه سابقا و 
عدم العلم بارتفاعه, و |ٍن علم بارتفاع بعض وجوداته و شک فی حدوث ما 
عداه؛ لانْ ذلک مانع من اجراء الاستصحاب فی الافراد دون الکلی, کما تقدذم 
نظیره فی القسم الثانی. 

آو عدم جریانه فیهما؛ لانْ بقاء الکلمث فی الخارج عبارة عن استمرار وجوده 
الخارجی المتیقن سابقاء و هو معلوم العدم, و هذا هو الفارق بین ما نحن 
فیه و القسم الثانی؛ حیث ان الباقی فی الان اللاحق بالاستصحاب هو عین 
الوجود المتیقن سابقا. 

۹ التفصیل بین القسمین, فیجری فی لول لاحتمال کون الثابت فی الأن 
اللاحق هو عین الموجود سابقاء فیتردد الکلی المعلوم سابقا بین آن یکون 
وجوده الخارجی علی نحو لا پرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه, و ان 
یکون علی نحو یرتفع بارتفاع ذلک الفرد. فالشک حقيقة اثما هو فی مقدار 
استعداد ذلک الکلی, و استصحاب عدم حدوت الفرد المشکوک لا یثبت 
تعیین استعداد الکلی. 

وجوه, آقواها الاخیر. 

و بستتنی من عدم الجریان فی القسم الثانی, ما ِِِ فیه العرف 
فیعدذون الفرد اللاحق مس الفرد 0 کالمستمر الواحد, مثل : ما لو علم 
السواد الشدید فن مجل. و شک فی تبدله بالبیاض. آو بشواد آضعف من 
الأول, فانه یستصحب السواد. ۱ لو کان الشخص فی مرتبة من کنرة 
الشی: تم شیامن حهة اشتیاه العفهوم آو المصداق 
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- فی زوالها 7 تبذلها (لی مرتبة دونها. اه اد اضافة المائع, نم شک فی 
زوالها 9 تبدلها الی فرد آخر من المضاف. 

و بالجملة فالعبرة فی جریان الاستصحاب عذ الموجود السابق مستمرا الی 
اللاحق, , و لو کان الامر اللاحق علی تقدیر وجوده مغایرا بحسب الدقة للفرد 
السابق: 3 لذا لا اشکال فی ات مات بش تس ۵ حتی علی القول فیها 
العقلبة. 


ترجمه 


(استصحاب کلی قسم سوم) 


اشاره 


و امّا استصحاب کلی نوع سوّم. در حالی است که شک در بقاء کلی, مستند 
به احتمال وجود فرد دیگری باشد به جای فردی که آن فرد حدوث و 
ارتفاعش معلوم است. 

پس این کلّی نوع سوّم بر دو قسم است چرا که: 

- يا احتمال داده می‌شود که وجود آن فرد دیگر هم‌زمان با آن فردی باشد 
که وضعیتش معلوم است. ۲ ۱ 

- يا اینکه احتمال داده می‌شود که پس از آن فرد بوجود امده باشد. 

(اين احتمال سوم نیز خود بر دو قسم است): 

یا این است که ان فرد معلوم. به فرد جانشین تبدیل شده است و يا این 
است که صرفا پیدایشش هم‌زمان با ارتفاع و نابودی ان فرد بوده است. 
سپس شیخ (ره)/ می‌فرماید: 

انتضحاف. لین در هر ده فجم از کلی نوع سوم جاری می‌شود؛ چرا 
که یقین قبلی به وجود فرد دارد و علم به ارتفاع آن ندارد؛ اگرچه علم به 
ارتفاع بعضی وجودهای آن,خاصل دم درد اش یر ان شی درد 
چرا؟ زیرا شک در پیدایش, مانع از اجرای استصحاب در افراد است. نه 
کلی, چنانکه نظیر آن در بخش اشکالات به کلی نوع دوم گذشت. 

2- یا اینکه در هر دو قسم, اد ان کی هشن انتتصحاب حاره 
نمی‌ شود ها کهسای کل قر حازه عبارتست از استمرار وجود خارجی 
آن, که قبلا وجودش یقینی بوده و اکنون عدم آن 
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هام ات وه سم و ای اه .سا بر ان سس کمن ان 
قسم دوم است چرا؟ زیرا که باقی در زمان لاحق به سبب استصحاب, 
همان وجود مورد یقین است که قبلا یقینی بوده است. 

3- يا اینکه میان دو قسم از کلی نوع سوم تفصیل قائل شده. در قسم اوّل 
استصحاب جاری می‌شود, چرا که احتمال داده می‌شود که موجود ثابت در 
زمان لا حقّ. خود موجود سابق باشد, و لذا کلی‌ای که قبلا معلوم بوده, 
مردد است میان وجود خارجی ان به نحوی که با از بین رفتن فردی که از 
بین رفتنش معلوم است, مرتفع نمی‌شود, يا به نحوی است که با از بین 
رفتن آن فرد» از بین می‌رود. 

پس شک حقیقتا منحصر است در مقدار استعداد آن کی (یعنی شک در 
مقتضی), و استصحاب عدم پیدایش فرد مشکوک, تعیین استعداد ام کی 
را اثبات نمی کند. 

الحاصل: جته وجه تن جریان این استضحاب مطرع است: 

1- جریان استصحاب يب کلی ز نه افراد 2- عدم جریان ان مطلقا 3- تفصیل 


میان دو قسم استصحاب کلی نوع سوّم, که قوی‌ترین انها صورت سوم, 
یعنی تفصیل است. 

پیس از آن شیخ (ره) می‌فرماید: از عدم جریان استصحاب در قسم دوم از 
کلّی نوع سوم, چیزی که عرف در آن تسامح فقو کنده استئنا می‌ شود که 
فرد لا حق را با فرد سابق همانند استمرار یک چیز می‌دانند, فی المثل: 

1- اگر سیاهی پررنگ در محلی شناخته شده, و شک در تبدیل شدن آن به 
سیاهی کم‌رنگ یا سفیدی بوجود آید, استصحاب سیاهی می‌شود. 

2 همچنین اگر شخصی در رتبه‌ای از دچار شدن به شک است که کثیر 
الشک به حساب می‌آید, سپس از جهت اشتباه مفهوم يا مصداق, در زایل 
شدن فوخسانی وبا بقل شون آن ت مرتبه. بان ترشی کنده با ارنکه 
اضافه شدن مایع را بداند. سپس در زایل شدن آن با تبدیل. شدن آن به 
فرد دیگر از مضاف شک کند, بطور کلی شرط جاری شدن استصحاب, 
مستمر شمرده شدن موجود سابق به موجود لاحق است؛ حتی اگر چیز لا 
حقّ برفرض وجود یافتنش, به حسب دقت., مفغایر با فرد سابق باشد. 

و لذا اشکالی در استصحاب عرض‌ها نیست؛ حتی براساس قول به تجدد 
امثال در عرض‌ها. 


جاک 


تشریح المسائل 


و ی ی 
در تبادل افراد باشد. فی المثل: ما بقینا می‌دانیم که کلی انسان مثلا در 
ضمن فردی به نام زید, محقق گردیده و باز یقینا مطلع شده و می‌دانیم که 
با موت این زید, آن کی مرتفع شده است. و لکن احتمال می‌دهیم که فرد 
از ای یره یهام وس بای ادا کلی ار 
در ضمن این فرد متحقق و مستدام باشد. 

* انما الکلام در اینجا چیست ! 

آنق افبت که ابا افتصحاب کلی در انتجا چاند است با 2د؟ 

* پاسخ شیخ انصاری (ره) به اين سوال چیست؟ 

باتوچّه به مت مزبور پنج صورت در آن متصوّر است: 

1- اینکه شک ما در بقاء کی مسبب باشد از اینکه: 

- شاید قبل از زید فرد دیگری مثلا عمر و, در خانه موجود بوده و هم‌اکنون 
نیز موجود است که در نتیجه کلی انسان در ضمن او باقی است. 

- و شاید هم اصلا نبوده که در نتیجه کلّی هم وجود ندارد. 

2- اتکه ش قنور سقاع کلی مشت‌ با ند ار اسکه 

- شاید هم‌زمان با ورود زید به خانه و تحقق کلّی انسان در ضمن او بکر 
یز وارد خانه: شده و کلی, انسان.ضمن:جو فرد محفق شده باشد. که در 
تشه اکتون که زین از خانه خارم ده وبا فقوت کردم انسنت, باز.هم کلی 
انسان به برکت وجود بکر در خانه موجود است. 

هشاید. اصلا اجنین اند که.در شمه با رفن هه کل هم عشفی کح 
است. 

اس گه شک ما شاه کلی هش تاه از اک 

- شاید هم‌زمان با زوال فرد اوّل مثلا زید, و بلافاصله پس از او فرد دیگری 
از این کلی مثلا بکر موجود شده و کلی در ضمن او ادامه حیات می‌دهد. 
- و شاید که فرد دیگری جایگزین فرد اوّل یعنی زید, نشده باشد که در 
* پس غرض از (و اما یحتمل حدوثه بعده اما بتبدله الیه و اما بمجرد حدوثه 
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اين است که همین احتمال و یا قسم سوم دارای دو بخش است: 

- بخش اوّل اینکه: گاهی شک ما در بقاء کلی. مسیب از مرا قت کلی آفتت: 
هام کسام وا را ما هه و ری 
و ضعیف هم متوسطات وجود دارد 


حال: می‌دانیم که مرتبه شدیده از سیاهی قطعا منتفی شده است. و لکن 
عاسی تازید که نا مر هعفد ان موی شتا کل سا فرص ار 
موجود باشد ویا اینکه اصلا سیاهی با همه مراتبش جای خود را به سفیدی 
داده است و کلی سیاه از بین رفته باشد. 

4- بخش دلم از قسم سوم این است که: شک ما در مجرد حدوث فرد 
دیگر به جای فرد اوّل است. 

یعنی در اینجا سخن از مراتب طولیه یک امر ذات المراتب نیست بلکه 
شخ ار مضادیه آن علمه است کرد ظرض همان مثل اینکه: زید در خانه 
بود پس از اینکه از خانه خارج شد., اکنون ما احتمال می‌دهیم که بلافاصله 
بکر جای او را گرفته باشد. 

5- و گاهی شک ما در بقاء کی در خانه مسیّب از اين است که قطعا کي 
در ضمن فرد اوّل منتفی گردید و لکن پس از ساعتی شک می‌کنيم که آیا 
فرد دیگری از انسان در خانه موجود شد تا مجددا کی در مر آن موجود 
شود يا نه؟ 

* انما الکلام در چیست؟ 1 

در حکم صورت و یا احتمال دوم, سوم و چهارم است, که ایا در اين سه 
صورت استصحاب جاری می‌شود يا نه؟ 

این است که: استصحاب جزثی و فرد در این صور جاری نمی‌شود, در 
استصحاب خود کلی نیز بحث وجود دارد. 

* چرا در کلی قسم ثالث, نسبت به خصوص زید يا بکر و یا نسبت به مرتبه 
شدیده يا ضعيفه, حق اجرای استصحاب نداریم؟ 

زیرا: 

1- نسبت به فرد اوّل که یقین سابق داریم, شک لاحق نداریم بلکه یقین به 
ارتفاع آن داریم. 

به عبارت دیگر: آنکه متیقن الحدوت بود, اکنون مشکوک البقاء نیست. بلکه 
متیقن الارتفاع است, یعنی رکن دوم استصحاب را ندارد. 

2- نسبت به فرد دوم نیز که از ال در اضان دوس شی دایم وه ین 
و لذا رکن اوّل 
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استصحاب که یقین باشد وجود ندارد. 

پس : استصحاب خصوصیات و يا به تعبیر دیگر فرد و جزتی در اینجا جاری 
+ را شیخ از عبارت (وجوه اقواها الاخیر) چیست ؟ 

باه این وال است که ابا استضحات ود گنفت لت عارم 
می‌شود يا نه؟ که می‌فرماید در اینجا وجوهی مطرح است: 


1- وجه اوّل اینکه: استصحاب خود کلّی جاری می‌شود مطلقا, چه در آنجا 
که احتمال داده می‌شود که فرد دوم. هم‌زمان و همراه فرد اوّل موجود 
شده باشد یعنی احتمال معیت در قسم اوّل, و چه در انجا که احتمال داده 
می‌شود که فرد دوم بلافاصله پس از فرد ال موجود شده باشد یعنی 
احتمال تاخر بلافصل که دو صورت و يا دو بخش قسم دوم است چرا؟ زیرا 
نسبت به خود کلّی با قطع نظر از خصوصیات فردیه, ارکان استصحاب تام 
است. یعنی: یقین سابق به وجود کلی و شک لا حقّ در بقاء آن دارم, که 
مجرای استصحاب است. 

* اکر.در انتجا اشکال.شود که کلی دن خارع به یک وجود مسفلین موجوه 
نیست بلکه در خارج یا در ضمن این فرد و بوجود آن موجود است و یا در 
ضمن فرد دیگر و فرض هم این است که ارکان استصحاب نسبت, به 
خضوضی اس روا اررق اهام ات رش عها ج مه مان کل 
می‌کنید؟ چه پاسخ می‌دهید؟ 

می‌گوئیم: شما بین خود کلي با حضوضیات فردیه خلط کرده‌اند. چرا؟ زیرا: 
ناتمام بودن ارکان استصحاب در خصوص این فرد و یا أنْ تفن از جریان 
استصحاب در فرد و جزئثی ممانعت می‌کند که مورد بحث ما نمی‌باشد. 
ات ار آنحا مود ه گد ان ور کریی نما اند که ها 
مشخصات فردی هریک ازین دو نفر است. یک مابه‌الاشتراک هم دارند که 
جنبه انسانیت این دو نفر مي‌باشد. 

اين جنبه انسانیت, همان کلی و قدر مشترکی است که در ضمن هریک از 
این دو نفر باشد فرقی ندارد و عوض نمی‌شود و لذا ما این کلی و قدر 
یس . : کامل نبودن .ارکان ری در خصوص این پا آن فرد, از جریان 
اضعا تفس کت حاعت موی کند. 

2- وجه دوم این است که: استصحاب خود کی جاری نمی‌شود مطلقا چه 
در فرض احتمال معیت این فرد با آن فرد دیگر و چه در فرض احتمال 


بعدیت بلاذ 

خرا ور تا ان یی مر و ی 
و ذات وحدت 
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داشته باشند و تنها از لحاظ زمان مختلف باشند. 

یعنی: : زمان متیقن باید سابق و زمان مشکوک باید لاحقّ باشد. 

ب8 عبارت تیگ شی ما در بفاهمان»فتیین سایق باشدو الا اک شیک ها 
در اصل حدوت و وود چیزی بود مجرای استصحاب نمی‌باشد. 

ثانیا : کلی خود بر دو گونه ملاحظه می‌شود: 

1- * کاهی ها کلی» وا 2 ها هه کل بعنوان اینکه یک ماهیت است و در ذهن 


ما تصور می‌شود مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. 
2 اشنا کلی 1 به لحاظ وجود خارجی‌اش, یعنی وجودش در ضمن 
وجود خارجی زید و بر و ... مورد ملاحظه قرار می‌دهيم. ر 
حال انکه موضوع برای احکام شرعیه واقع می‌شود, کلی به معنا و یا 
ملاحظه دوم است., چرا که کلی به لحاظ اوّل تنها در ظرف ذهن ما وجود 
دارد و لکن در خارج قابل امتثال نمی‌باشد. 
* مراد حضرات از این مقدمه چیست؟ 
این است که: باتوجه به نکته مذکور, دلیل جاری نشدن استصحاب خود کلی 
این است که: ما که اتضحات راون ین لت بها هه حلی بعتی لحاظ ال 
تج جاری کنیم. چرا؟ زیرا: 
اولا: کلی به لحاظ و اعتبار اوّل, موضوع برای احکام شرعیه واقع نمی‌شود 
تا اینکه آن را استصحاب کرده و اثر شرعی برآن مترتب سازیم. چونکه آثاز 
شرعیه در خارج و بر وجودات خارجیه اشیا مترتب می‌شود و نه بر وجودات 
ِِ 

7 زره کلیی: فا نو کلیر ؛ یه لخاظ او شی: نفی‌شور با که ان ۱ 
9 
پس : ما استصحاب را در کلی به لحاظ و اعتبار دوم جاری می کنیم,؛ و 
بلاشی کلی اسان در-ضمنن رید در جار: غیر از ز کلی در ضمن بکر است و 
لذا: اکنون که در وجود کلّی درٍ ضمن بکر شک می‌کنيم. در حقیقت شک در 
اصل حدوث است و نه شک در بقاء. چرا که متیقن یک امر است و 
مشکوک امر دیگری انتتت و ما.شک رز بهاء نداریم تا اینکه استصحاب 
جاری شود و حال آنکه شرط اساسی استصحاب همان شک در بقاء است. 
ثالثا: و اما وه سوم این است که: در میان دو صورت تفصیل داده بگوئیم: 
استصحاب کلی: 
1- در فرض اوّل که احتمال معیت و همراهی فرد اوّل و دوم در موجود 
شدن باشد جاری است. 
2 لکن در فرض دوم که احتمال بعدیت فرد دوم از اوّل در موجود شدن 
بود به هر دو 
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کشت که کی ی ورف او و بی ور ما یقحای تررریت. 
* دلیل اجرای استصحاب در فرض اوّل چیست؟ 
این است که: اگر در واقع فرد دیگری از کلی هم‌زمان با فرد اوّل در خانه 
موجود بوده. پس این کلّی که اکنون موجود است. همان است که از اوّل 
مخود ونم ات ودشی ها کر مجود از ال امر است و نه در حدوث یک 
امر جدید. 


به عبارت ویک از که کلی ون انره فرض موجود شده, ما نمی‌دانیم که 


آیا در ضمن یک فرد موجود شد و یا دو فرد؟ 

به عبارت دیگر: ما شک داریم که ایا کلی انسان بیش از این استعداد بقاء 
دارد يا نه؟ 

- اگر از ال در ضمن یک فرد موجود شده باشد. پس بیش از این مقتضی 
بقاء نمی‌باشد. 

- و اگر در ضمن دو فرد موجود شده باشد, اقتضای بقاء دارد. 

در نتیجه. تفا بر غفنده فقو بههنکام.شی رون مفتصی: استصحاب نفس 
کلی جاری می‌شود. 

* جناب شیخ اگر گفته شود چه مانعی دارد که احتمال وجود فرد دیگر را که 
هم‌زمان با فرد اوّل موجود شده با اصل عدم برداریم و در نتیجه احتمال 
وجود کلی را که مسبب از آن است برداشته شود؟ 

می‌گوئیم: مانعش این است که اجرای اصل عدمی و يا استصحاب عدمی 
در اینجا اصل مثبت است و لذا اجرا نمي‌شود. چرا؟ زیرا شما می‌خواهید با 
این استصحاب ثابت کنید که استعداد کلی برای بقاء تا اینجا بود و لکن از 
اد ستی انز انس کی ی اس فلت میبای اصاره 7و 
* دلیل دم اجرای انا در فرض دوم چیست؟ 

اين است که: حون ی ها در اضل وت و وگو کل نی فا فرق را 
مرتبه دیگر است جای جریان استصحاب نیست. چرا؟ چون متیقن با 
و9 مغایرت در و حال آنکه کب و لا زم است. 
ار ها ار ی ار 

1- - در فرض اوّل یعنی احتمال معیت فرد اول و دوم اتضعات تقعنی کی 
جاری می‌شود. البته به همان دلیلی که در تفصیل قبلی یعنی قول سوم 
بیان گردید. 
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2- و لکن در فرض دوم که احتمال بعدیت فرد دوم از فرد اوّل است: 

الف: در شک در مصادیق مثل وجود کلی در ضمن زید و يا بکر. استصحاب 
کلی جاری نمی شود دلیلش هم همان است که در قول دوم بیان گردید. 

ب. و اضما خرشی در رات یار هم آزرتت‌ها کی ار ور هه 

* سر مطلب چیست؟ 

این است که: قضیه متیقنه و مشکوکه در باب استصحاب باید وحدت داشته 
باشند یعنی: باید شک ما در زمان لا حقّ, در بقاء همان متیقّن سابق باشد و 
نه در حدوث یک امر مغایر, و الا استصحاب جاری نخواهد شد. 

به عبارت زک شرط استصحاب بقاء موضوع است و آن بر دو گونه 


است: 


1- یکی بقاء موضوع از طریق دقت عقلی است. بدین معنا که: وقتی عقل 
می‌گوید موضوع باقی آست که موضوع سابق را با تمام قیود یعتی اجزاء و 
فا ار ای و و یر ای ان 
بین رفته باشد, عقل موضوع را تغییر یافته می‌بیند و اعلام می‌کند که این 
آن نیست. 
عقلاء در مقام حکم به بقاء موضوع تسامح کرده و تغییر حالات و عوارض را 
موجب تغییر موضع ندانسته می‌گوید: این همان است. فی المثل: زید قبل 
از بلوغ با زید بعد از بلوغ در دقت نظر عقلی دو مرتبه از وجود و هر 
از بلوغ همان زید قبل از بلوغ است که تنها عرضی از عوارض او تفاوت 
کرده. 

* نتیجه؟ 
نتیجه اینکه: مناط در باب استصحاب بقاء موضوع با دقت عقلیه نمی‌باشد و 
1 لازم می‌آمد که یاب استصحاب مسدود شود. بلکه مناط بقاء عرفی 
موضوع است. 
حال*: دز قوارد شی دی فرتبه: دات: الم انت/ حوضو از دید غ رف واحه 

ق ‏ 
بالبیاض او سواد اضعف من الأأول ۰) چیست؟ 
ذکر اولین مثال در تبیین مطلب اخیر در فرض دوم است بدین صورت که: 
فی المثل: شما می‌دانید که سیاهی دارای مراتبی است و می‌دانید که 
فلان جسم ۳ یک ساعت قبل دارای 
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سیاهی شدید بود و اکنون نیز پس از یک ساعت شما یقین دارید به اينکه 
آن سیاهی شدیده از بین رفته است و لکن احتمال می‌د هید که شاید به 
مر نبه دیگری از سیاهی که ضعیف‌تر و کم‌رنگ‌تر است تبدیل شده و شاید 
کم انیا هنن تتدردم نه کل ارس اس مس ند حایکصض ان تدم 
باشد؟ 
حال سوال این است که: اگر در اینجا واقعا مرتبه دیگری از سیاهی موجود 
باشد, اپا استمرار همان سیاهی سابق است و پا اینکه وجودی است مفایر 
با ان؟ 
در پاسخ می‌گوئیم: با دقت عقلی مغایر است و لکن از نظر و یا به دید 
عرفی متحد است. 
شین در خقیفت. شیک ما :دود بقاه: همان« متیمن شابق. استت و لدا استصخاب 


بقاء کلی سواد جاری می‌شود. 
"یس خر از رو کدا لو کان لصف مره ی لش ی 
ذکر دومین مثال [ ِِ 0 و لذا می‌فرماید: 
1- عنوان کثیر الشک یک عنوان کلی ذات المراتب 
۱۳ 
همین‌طور پائین آمده تا آنجا که کسی هم از هر چهار نماز مثلا در یک 
تمازش شک می‌کند. 
جر و کل بحثی در ذات المراتب بودن عنوان کثیر الشک وجود ندارد. 
2- فی المثل شخصی است که از هر سه نماز در دو نمازش شک می‌کند و 
دارای این مرتبه از شک قرار دارد. 
3- در روایات آمده است که: لا سهو لمن کثر علیه السهو. 
4 پس از مدتی اين فرد شک می‌کند که آیا کثیر الشک وکا 
بان تری نازل شده و هنوز به کی از بین نرفته است؟ 
در اینجا می‌گوئیم: اگر در واقع به مرتبه نازله‌ای تقلیل یافته باشد, به لحاظ 
عرف این باقی مانده, همان ما کان است. 
پس قابل استصحاب است و این فرد نباید به شکوکش اعتنا کند, و در این 
جهت فرقی بین شبهه مفهومیه و یا مصداقیه نیست. 

* مرادتان از شبهه مفهومیه در اینجا چیست؟ 
این است که: در معنا و مفهوم کثیر الشک. نی دا ریم که آیا کثیر الشک به 
کسی می‌گویند که 
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از هر پنج نماز د ر چهارتای آن شک کند و یا به کسی هم که از هر پنج نماز 
در سه‌تای آن شک کند اطلاق کثیر الشک می‌شود زر 
حال: شبهه در عنوان مفهوم فوق است و لکن مکلف وضع خود را می‌داند 
که اکنون از هر پنج نماز در سه‌تای ان شک می‌کند. 

* مرادتان از شبهه مصداقیه در اینجا چیست؟ 
اين است که: ما معنای کثیر الشک را می‌دانیم. یعنی مي‌دانیم به کسی 
کثیر الشک می‌گویند که از هر پنج نماز در چهارتای آن شک کند و لکن این 
مکلف وضع خور را نمی‌داند که ایا امروز نیز مثل دیروز از هر پنج نماز در 
چهارتای آن شک می‌کند و يا اينکه امروز فرق کرده و مثلا از هر پنج نماز 
در سه‌تای آن شک می‌کند؟ 

* پس غرض از (او علم اضافة المائع ثم شک فی زوالها او تبدُلها ...) 
ذکر سومین مثال در تبیین مطلب اخیر در فرض دوم است و لذا می‌گوید: 


فی المثل: 
[- شاضی دایم کفتنا اب مضاف نمی توا وضو حرفته و با خسن کروق و 
تطهیر نمود و این خود دارای مراتبی است. 
2 در خارج مایع مضافی مثلا گلاب داریم و این را هم می‌دانيم که دارای 
طعم و بوی مخصوصی است. 
3- پس از مدتی مقداری آب به آن مخلوط کردیم که در نتیجه مقدار زیادی 
از آن طعم و بو از بین رفته است. ‌ 
اون شی هر کیم. که را خصات ون ان سابع متا ناف اروت: 
اکن ازسریه شدنه یدیل شاه سا ایک عحاف دم کی ار 
قنو فقو ند آی مه ول شون اسنت ؟ 
ذر. ایتخا؛ با هم به لحاظا. غرفی اشی کن بفاع ضدق .ی کند. و خر ی 
استصحاب است اگرچه به حسب دقت عقلی موضوع عوض شده است, و 
لکن ملاک عرف است نه عقل مداقه‌گر فلسفی. 
* حاصل فطل ور ام لا لا ال قاتا را یی 
چیست؟ 
این است که: براساس همین اصل که ضابطه در استصحاب دید عرف 
است می‌گوئيم 
ار قبیل رنگها و مزه‌ها و .. حتی بر مبنای اشاعره هم 
جاری می‌شود. 2 1 
بقاء رنگ در جسم میان متکلمین دو نظر 
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وجود دارد: ۳ 
1- متکلمین عدلیه غالبا برآن‌اند که این رنگ یک چیز است که همچنان ثابت 
کل 

2- اشاعره معتقدند که این رنگ هر لحظه وجود جدیدی است بدین معنا که 
خداوند هرآن و قرمزی را در فلان جسم ایجاد می‌کند به نحوی که 
قرمزی آن بعدی مماثل با قرمزی آن قبلی است و نه عين آن. حال: 
1- بر مبنای اوّل که شک در بقاء عرض قرمزی, قطعا استصحاب جاری 
است. 
تایآ ها عنم وتات که ای اری است ,سرا 
زیرا اينکه می‌گویند: هر لحظه رنگ جدیدی ایجاد می‌شود مغایر با ان رنگ 
قدیم از روی دقت عقلیّه چنین است و لکن از دید عرف این رنگ همان 
رنگی است که این جسم مثلا پک سال پیش هم داشت, اکنون هم دارد. 
پنسن . ون انتها نش یه هنخاه شک ی وان امحتضحاب: ای مود 
ار رت آسامخفیی رها نو رایظه:با مقتعان. مکی کای ون 
سوم چیست؟ 


ایشان نیز به تقسیماتی مثل تقسیم مرحوم شیخ برای کلی نوع سوّم 
قائل‌اند چنانکه می‌فرماید: کلّی نوع سوّم در صورتی است که شک در بقای 
کلی مشروط به احتمال جانشینی فرد دیگری به جای فردی که ارتفاعش 
9 که تصوّر آن به دو صورت است: 
ِ اینکه گاهی منشا شی: احتمال هم‌زمان بودن وجود فرد جانشین شونده 
1 فرد معلوم است, به گونه‌ای که اختمال: دارد. آنها در وخود اختماع تماننه: 
2- اينکه گاهی منشا شک, احتمال پیدايیش فردی هم‌زمان با از بين رفتن 
فرد معلوم باشد, و فرقی نمی‌کند که این فرد دیگر, از جواهر باشد يا از 
عرض‌ها. 
وقتی‌که احتمال دارد فردی از سیاهی در جسمی با فرد دیگر از سیاهی در 
۹ که از بین رفتنش معلوم است. هم‌زمان باشد, از قسم اوّل 
ست 
وقتی‌که احتمال داده شود پیدایش فردی از سیاهی با از بین رفتن آن فرد 
معلوم, هم‌زمان باشد؛ از قسم دوم است؛ چنانکه اگر احتمال داده شود, 
فرد زوال یافته به فرد دیگری که با خودش در وجود مباین است تبدیل 
شده باشد, نت نیز از قسم دوم است. 
اما اگر احتمال داده شود, مرتبه‌ای از عرضی که دارای پهنایی بسیار و 
نقص و کمال است. به مر تبه دیگر تبدیل شود ار بارش کلیه هسام 
تست ژیرا شخصیت فرن ه راکوت آن زر در خمام هر انب ب عقلا و عرفا باقی 
است. 
اب ی ۳ ۱ 74 

لذا: اگر سرخی زیاد به سرخی کم‌رنگ تبدیل شود, تبدیل آن از کمال به 
کی وا ۱ ی بت ۱ 
محسوب نمی‌شود, نزد اهل فن روشن است. مثل طبیعت که دارای پهنای 
1 ۱ هرگاه در خارج بات نود موجود از آن, یک و دارای 


9 ۱ ۱ دی و ارات تجدد امثال 
باشد.[ 84 2] 


سپس ایشان در جای دیگر می‌فرماید: اما عرفا فرد دیگر به حساب 
نمی‌آید؛ چرا که عند العرف, مراتب در امثال خودش از قبیل حالت‌ها و 
شئونات برای چیزی است. سرخی پررنگ و سرخی کم‌رنگ از حالت‌های 
خود سرخی است که ذات و تشخص آن باقی است., استصحاب در مثل آن 
از کلی نوع اوّل است و نه سوم. 

البته هرگاه علم به واجب بودن چیزی داشته باشد, و یقین هم دارد که 
کلی از نوع سوم است؛ چرا که از قبیل تبدیل شدن فردی از طلب به فرد 


دیگری از عرفا و عقلا مغایرت با آن دارد نمی‌باشد.[ 285] 


من 
نم ان للفاضل التونی کلاما یناسب المقام- موَیْدا لبعض ما ذکرناه- و ان لم 
یخل بعضه عن النظر بل المنع. قال فی رد تمسک المشهور فی نجاسة 
ان عدم هه لازم ی الحياة, و الموت حتف الانف. و الموجب 
للنجاسة لیس هذا اللازم من حیث هو, 1 ملزومه الموت 
حتف الانف؛ فعدم المذبوحية لازم ا 2 لموجب التجاسة, فعدم المذبوحية 
اللازم للحياة مغایر لعدم المذبوحية العارض للموت حتف آنفه. و المعلوم 
نبوته فی الزمان السابق هو الاوّل لا الثانی. و ظاهر أنه غیر باق في الزمان 
الثانی, ففی الحقيقة یخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب؛ اذ شرطه 
بقاء الموضوع, و عدمه هنا معلوم. قال: 
و لیس مثل المتمسشک بهذا الاستصحاب الا مثل من تمسشک علی وجود عمرو 
فی الدار باستصحاب بقاء الصَاحک المتحقق بوجود زید فی الدار فی الوقت 
الاوّل. ۰ و9 فساده غنین عن البیان: انتهی. 
آقول: و لقد آجاد فیما افاد. من عدم جواز الاستصحاب فی المتال المذکور 
و نظیره, الا آنْ نظر المشهور- فی تمشکهم علی النجاسة- الی أنْ النجاسة 
انما رثبت فی الشرء علی مجژد عدم التذكية, کما پرشد الیه قوله تعالی: 
« ما ینم »,[286] الظاهر فی آأَنْ المحژم انما هو لحم ااخبان الذی لم 
علیه التذكية واقعا آو پطریق شرعی و لو کان اصلا و قوله تعالی: «و لا 
تاکلوا ال زر یذکر اسَمٌ مْ له عَلیّهِ»,[2871] و قوله تعالی: 
«قکلوا ما در ۳ ال عَلیْه».[288] و قوله (ع) فی ذیل موثقة ابن 
بکیر: «اذا کان ذکیا ذکاه 
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الذایح».[289] و بعض الاخبار المعلمة لحرمة الصید الا ارسل الیه کلاب 
و لم یعلم آنه مات باخذ المعلم ,1 بالشک فی استناد موته الی ا لها 
[291] الی غیر 0 مها 9 فیه العلم باستناد القتل الی الرمی, و 
النهی عن الاکل مع 
«المیتة» بمقتضی ادلة 9 المیتة؛ لان «المیتة» تاره عن کل ما 18 
ما اس ال ایا ای مهو مات 
شیء فیه, فأصالة عدم تحقق السبب الشرعی* حاکمة علی آصالة الحل و 
الطهارة. 
ان الموضوع للحلّ و الطهارة و مقابلیهما هو اللحم آو المأکول, فمجرد 


تحقق عدم التذکية فی اللحم یکفی فی الحرمة و النجاسة. 


برجمه 


اشاره 


مرحوم فاضل تونی (ره) در وافیه سخنی دارد که مناسب با اين مقام 
(یفتی. کل فسم الت ) آنست. و اند وه رخ او کار ماسشت»اخرخه 
قسمتی از سخن ایشان خالی از اشکال و بلکه خالی از منع نیست. 

جناب فاضل در رد تمشک مشهور به استصحاب عدم تذکیه برای اثبات 
نجاست پوست, به دور انداخته شده مق گوید: این عدم تذ کیه لا زمه دو امر 
اشتت (بعنی: کلی است: که خی سن‌ نهد لکن سا ده فردتادسیکی بات 
(چنانکه برخی حیوانات زنده لم یذک), یکی هم موت حتف اآنف 
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(یعنی مردا| ر که به دلیلی لم یذک). 

این لازم (و با کلی عدم ندکیه) از آن خهت که کلی استت,موخب تحاست 
نیست, (و الا باید حیوان زنده هم حرام و نجس باشد چون لم یذک) بلکه 
(موجب نجاست و حرمت)؛ ملزوم دوم اردخنی ففت حنف: از (مردار 
شدن) است. 

پس عدم مذبوحیت (و تذکیه نشدن) یک لازم (کلّی است که) اعم است از 
موحت: تحایست: (بخاط انکه دز ضمن خبات.عوحب تجاشت نست و لکن 
در ضمن مردار شدن و یا موت حتف انف موجب نجاست است). 

پس عدم مذبوحیت (و مذکی نشدن) که لازم (و یابه تعبیر دیگر در ضمن) 
حیات است. مغایر است با عدم مذبوحیت (و مذکی نشدن که عارض بر 
موت حتف عنف (یا مردار شدن) است. 

و انکة تبوتش در زمان گذشته معلوم است, همان اولی (یعنی عدم تذ کیه 
در ضمن حیات و یا به تعبیر دیگر متیقن سابق است, که قطعا از بین بیر- 
رفته), است, و نه ان دومی (که مشکوک الحدوت است, و روشن است که 
متیقن سابق در زمان دوم باقی نبوده و از بین رفته است. 

پس در باب حقیقت مثل چنین موردی از باب استصحاب خارج می‌شود, چرا 
که شرط استصحاب (محرز بودن) بقاء موضوع است و حال آنکه نبود 
موضوع در اینجا مسلم و معلوم است (یعنی کلی در ضمن فرد اوّل با از 
بین رفتن آن از بین رفته, کلی در ضمن فرد دوم هم که مشکوک است. در 
ننیجه ارکان استصحاب مختل بوده و استصحاب جاری نمی‌شود). 

سیس می‌فر ماید: مثل تمسشک به این استصحاب (عدم تذکیه) نیست مگر 
مثل کسی که تمسٌک می‌کند به وجود (یعنی جایگزین شدن عمر و یا) بکر 
در خانه, به واسطه استصحاب کلی ضاحک که تحقق یافته با وجود زید در 
آنجا در وقت اول (یعنی استصحاب ی کند ضاحک را از وجود زید» 
سپس از این کلی نتیجه می‌گیرد وجود عمر را). که فساد چنین استصحابی 
بی‌نیاز از بیان است. 


(مناقشات شیخ انصاری در آنچه جناب تونی افاده فرمود) 


اشاره 


شیخنا می‌فزماید: من هی کونم" تحقیقا در رابطه با عدم جواز استصحاب 
(ضاحک برای اثبات عمر) در مثال مذکور و نظیر آن (که در کلام خود ما 
استصحاب کلی انسان برای جایگزینی عمر بود) بسیار عالهه افاده 
فر مودند, و لکن نظر مشهور در تمسکشان بر (استصحاب عدم تذ کیه برای 
تمرف مس اما رما شآ یهار 1 ص170 
حرمت و) نجاست این است که: نجاست در نظر شرع مترتب است بر خود 
مردار شدن باشد تا بشود اصل مثبت), چنانکه ارشاد و راهنمائی می‌کند به 
این ادعا ( که نجاست آثر عدم تذ کیه است): 
1- این سخن خدای تعالی که می‌فرماید: حرام است. مگر چیزی که شما 
آن را تذکیه کرده‌اید که این کلام ظهور دارد ذن آینکهه .بت آنخه خر ام 
است, همان گوشت حیوانی است که تذکیه بران واقع شگدم آ نت پا واقعا 
(مثل اینکه خود ببینیم که مات حتف انفه) و يا به طریق شرعی تذکیه نشده 
باشد و لو اينکه (مثل استصحاب عدم تذکیه عند الشک) اصل باشد. 
این شخن حام‌الی که فی‌فرمای اتعیرید اد وت آن‌ختوایی که 
اسم خدا بران ذکر نشده است. (که در اینجا حرمت را برده است روی امر 
ی کف کم دک اس اس اش 
شنوم وتو که مه این ایفت کب اسان رتم ها فان وه 
9 

و اين سخن امام علیه السّلام در ذیل موثقه ابن بکیر است که 
0 اگر اين لحم ذکّی باشد, یعنی ذایج آن را تذکیه کرده بخورید 
( که مفهومش این است که: اگر ذکی نباشد ات ان نخورید): 
5- و برخی از اخبار که معلل کرده (و یا به تعبیر دیگر علّت آورده است) 
برای حرام بودن صیدی که سگ شکاری برای صید او فرستاده شده, و لکن 
شکارچی نمی‌داند که این صید, قبلا مرده بود و يا به سبب گرفتن سگ 
شکاری مردم است. شک شکارچی را در استناد مرگ آن صید به کلب 
معلم یعنی سگ شکارچی, و الی غیر ذلک از احادیثی که در آنها شرط شده 
است, علم به استناد قتل به فرستادن سگ شکاری, و نهی شده است از 


خوردن ان صبد در صورت یی رو رگ آن. 


(پاسخ شیخنا به یک اشکال مقذر) 


اينکه (ما گفتیم که میته و مردار بر شما حرام شده است), تنافی ندارد با 
آنچه دلالت دارد بر اینکه حکم نجاست مترتب است, بر موضوع میته, چرا 
که میته عبارتست از هر چیزی که تذکیه نشده است (بدین معنا که میته 
تشقی رفن نیم آفر تست چونکه لازم نیست که میته حتما بصورت حتف 
انف باشد, بلکه ممکن است واجد شرایط ذیح شرعی نشده باشد. یعنی 
میته جامع میان موت حتف انف و ذبح ناصحیح است) زیرا تذکیه (مثل نماز, 
روزه, حج و ... یک امر شرعی توقیفی است, 
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سین اتچه مدجن تیستت امیتة ورمرداناست و لذا کم شر که تجابست 
ان 

ی تذکیه سبب برای حلیت است. پس هر چیزی که (در 
تذکیه ی و یا در مدخلیت بسم اللّه در تذکیه شدنش.: ب شک شود, اصل 
حلیّت و اصالت 2 1۳ 
تا میک تسه اصالت ااحلیه ایام وید 


(پاسخ جناب شیخ به اشکال دیگری که می‌گوید اين امر نیز اصل مثبت است) 


موضوع برای حلال بودن و پاک بودن و مقابل این دو یعنی نجس بودن و 
حرام بودن» همان گوشت و يا مورد خوردنی است. 

پس: صرف تحقق عدم تذ کیه (و استصحاب آن) در این گوشت., برای 
حرمت و نجاست ان کفایت می‌کند. 

کلاکلا کل 


تشریح المسائل 


* حاصل کلام فاضل تونی (ره) صاحب وافیه در اینجا چیست؟ 

مطلبی است که از جهاتی قابل قبول و موّید گفتار شیخ است و از جهاتی 
هم قابل خدشه و بلکه مردود است و آن مطلب این است که: اگر قطعه 
گوشتی یا پوست گوسفندی در وسط صحرا یا در اثناء راه افتاده باشد و 
هیچ گونه اماره‌ای از امارت تذ کیه و دیح شرعی هم موجود نباشد, آپا این 
گوشت و پوست شرعا محکوم به نجاست و حرمت است و یا طهارت و 
حلیت؟ 
در پاسخ به اين سوّال جناب فاضل دو نظریه وجود دارد: 

5 ات وت شیعه, فتوی به نجاست و حرمت چنین پوست و گوشتی 
داده‌اند 

2- مرحوم فاضل تونی و سید صدر و برخی دیگر از علماء فتوی به حلیّت و 
طهارت چنین گوشت و پوستی داده‌اند. 

* دلیل مشهور در صدور چنین فتوانی چیست؟ 

عمده دلیل آنها استصحاب عدم تذکیه است که اصل عملی است. به 
عبارت دیگر مشهور می‌گویند: 

1- این گوشت و يا پوست قطعا یک زمانی مذکی یعنی ذیح شرعی بود که 
همان زمان حیات گوسفند باشد. 
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2 ما او که ابا که فده ات اه 

استصحاب می‌کنیم عدم تذکیه را و نتیجه می‌گیریم که پس اکل این گوشت 
حرام است و این پوست نجس می‌باشد. 
* اشکال جناب تونی (ره) , به استدلال مزبور چیست؟ 

این است که: استصحاب در اینجا جاری نمی‌شود. چر؟ زیرا: عدم التذ کية 
یک عنوان کلی است و در ضمن دو فرد در خارج متحقق می‌شود و یا به 
تعبیر دیگر مسیّب از دو سبب است علی سبیل منع الخلو. 

به عبارت دیگر می‌فرماید: ِ ا بذک یر است که عبارتند از 
یعنی: حیات داشت و زنده بود قطعا مذکی نبود, دیگر اینکه 
وقتی خودش بمپرد و با شرائط شرعیه ذیح نشود مساوی است با اینکه 
کارد با گلوی او آشنا بشود يا نه. 
حال: اگر حرمت نجاست اثر شرعی مطلق عدم التذکية بوده باشد, چه در 
ضمن این فرد و چه در ضمن ان فرد باشد, جای جریان استصحاب کلی 
است. و لکن حرمت و نجاست اثر شرعی خصوص عدم تذکیه‌ای است که 
در ضمن فرد دوم محقق شده باشد. یعنی در ضمن موت حتف الانف 


و لذا وقتی مطلب چنین شد., این استصحابی که شما جاری نمودید, از سه 
جهت مورد اشکال و ایراد است و نباید جاری شود. 

۴ اولين اعتراض جناب تونی به اجرای استصحاب در اینجا توسط مشهور 
چیست؟ 

این است که: قضیه متیقنه با مشکوکه متفاوت است و حال آنکه در 
استصحاب وحجدت لا زم است به عبارت دیگر: 

1- متیغن ما عبارت بود از عدم التذكية در ضمن حیات حیوان که اکنون این 
فرد حیوان قطعا از بین رفته است و ما شک در بقاء نداریم. 

2- مشکوک ما نیز عدم التذكية در ضمن فردی است که موتش حتف انف 
ات هار ال ی توالت است. 

یعنی ما نمی‌دانیم که مرگ حیوان به سبب تذکیه و ذبح شرعی است و با 
به حتف انف و غير از طریق شرعی است. 

بنابراین: موضوع فرق کرده است. درحالی که بقاء موضوع در استصحاب 
قرط انیت سن انا حای سا اسساب سست: 
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چیست؟ 

تنظیر استصحاب عدم تذکیه است به ان کاب ضاحک است که از 
قبیل همان استصحاب کلی قسم سوّم است. 

به عبارت دیگر ما به انسان مثال زدیم و جناب تونی به ضاحک و اینکه مثل 
عوض شود نیازی به توضیح و بیان ندارد. 

پس به نظر جناب تونی (ره) همان‌طوری که استصحاب که قسم سوم 
جاری لیست, این استصحاب عدم تذکیه نیز جاری بیست. 

* پاسخ مرحوم شیخ از اشکال جناب تونی چیست؟ 

این است که: اگر اثر شرعی حرمت و نجاست مال خصوص عدم التذکية 
در ضمن موت حتف انف بود اعتراض جناب تونی درست بود که بفرماید 
چون ارکان استضنحاب وجود نداود. این استصخاب خاری نیست: 

اما از آنجا که اثر شرعی بر خود عدم تذکیه من حیث هو, مترتب می‌شود, 
و نسبت به ۳ عدم تذ کیه, ارکان استصحاب تام است. مانعی از جریان 
آن وجود ندارد. 

پس اعتراض زا وارد نیست. 
و 
انن: ات کب ات شم جر .فا آن رای مور و هید ان ایات و 
روایات نقل می‌کنند مبنی بر اینکه: موضوع حرمت و نجاست در شریعت 
اسلام. مجرد عدم تذکیه است و موضوع حلیت و طهارت هم مذکی بودن 


است. منتهی: 
1- برخی از این شواهد با منطوق و مدلول مطابقی مثبت مدعای شیخ 
هستند. ۳ 
2- برخی از انها هم با مفهوم شرط و برخی با مفهوم حصر و برخی با 
مفهوم وصف و برخی با تعلیل و هکذا ... بر مدعای ایشان دلالت دارند. 
* اولین شاهد ایشان چیست؟ 
فراز: (الا ما ذکیتم) در شریفه (جرّمت علیکم الميتة و الدّم و لحم الخنزیر و 
ما اخل لعر ات هه . الا ما ذکیتم) است.[293] 
* استشهاد شیخ به فراز مزبور چگونه است؟ 
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می‌فرماید: ۳ 
1- در صدر شریفه اموری تحریم شده است. و در ذیل ان با الا ما ذکیتم که 
مفید حصر هم می‌باشد, حیوانات تذکیه‌شده با ذیح شرعی مستننا شده‌اند. 
2- مفهوم (الا ما ذکیتم) این است که: اگر تذکیه کرده باشید حلال است. 
به عبارت دیگر, می‌خواهد بفرماید که حکم حلیت داثر مدار تذکیه شده 
است, یعنی: اگر تذکیه باشد, حلیت نیز هست, اگر تذکیه نباشد, حلیّت هم 
هر حیوانی که تذکیه یعنی ذبح شرعی بران واقع نشده باشد. حرام است. 
چه واقعا تذکیه نشده باشد و ما بدان عدم تذکیه علم داشته باشیم و يا این 
عدم تذکیه از یک طریق شرعی ثابت شود و چه این طریق شرعی 
اماره‌ای از امارات ظنیه باشد, مثل بینه, و چه اصلی از اصول عملیه باشد 
مت ۳۱ کد من 3 

* دومین شاهد. شیخ در دفاع از رآّی مشهور چیست؟ 
شریفه: 9 ی ۰ می‌باشد. 

ِ 0 شریفه منطوقا می‌رساند که خوردن گوشت حیوانی که نام خدا 
رن برده نشده, ذیح شرعی نشده است. 

2- گوشت حیوانی که ذیح شرعی نشده است.؛ 1 
نهی لا تأکلوا, حرام است. 
پلس . : موضوع حرمت در شریعت ما (لم یذکر اسم اللّه علیه). به معنای (ما 
لم نذی) می‌باشد, که این همان مطلوب و مدعای ماست. 

* سومین شاهد شیخ در دفاع از ری مشهور در ما نجن فیه چیست؟ 
شریفه: فکلوا مما ذکر اسم الله نهر ات 
* کیفیت استشهاد؟ 


می‌فرماید: این اه شریفه به منطوقش می‌گوید: 

داز هر اه که اف دا برآن‌شم ما ول کرت حلال رن بان 
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2- در صورتی که وصف دارای مفهوم باشد, مفهوم آیه شریفه این می‌شود 
که: پس چیزی که نام خدا| توان برده نشده, استفاده نکنید, که بر شما 
حرام است, چرا که تذکیه نشده است. 

پس: : حرمت در اینجا نیز بر عدم المذگی مترتب شده است. 

* کهاق شاه عدی شیح در دفاع از رای .مشمور درز مدغای مورخ خر 
چیست؟ 

موثقه آبن بکیر است که می‌گوید: 

سل زاره ابا عند الله علیه الشلام هن الصلام. خی التغالت و شیک و 
الستجاب وفيرة شن العتز فاخوح کتابا زعم لها املاع رسول الله:ضلی الله 
عا ی الم 

ان الصلاة فی و بر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده, 
و بوله و روثه و کل شیء منه فاسد لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی 
غیره مقّا احلّ الله کله و ان کان مما یوکل لحمه فالصّلاة فی وبره و بوله 
و شعره و روثه و کل شیء منه جایزة اذا علمت اه ذکی قد ذکاه الذابح. 

نف محل استشهاد ایشان در این مونقه کدام فراز است؟ 

همین فراز اخیر موثقه است. 

* کیفیّت استشهاد؟ 

فراز اخیر موثقه: 

1- با مدلول مطابقی دلالت دارد بر اينکه اگر قیاع من کون باشد, پس نماز 
خهاندن در اجان اروت 

2- به مفهوم شرط دلالت دازق که کر کی نباشد, پس نماز در آن جایز 
نیست. 

در نتیجه: اثر شرعی جواز و عدم جواز بر مذکی بودن و عدم آن مترتب 
شده است. 

* گواه و موید دیگر شیخ چیست؟ مشهور چیست؟ 

1 در خی آن‌ووانات کم کرهمنه آینکه اکو سکیا شاوی خواتی را 
صید کردند در صورتی که شکارچی پس از مردن صید به آن برسد و لکن 
شک کند که آیا مردن صید به اجل طبیعی بود یا به تعبیر دیگر به حتف انف 
بوده است تا حرام باشد و يا اينکه به واسطه گرفته شدنش بواسطه کلب 
مره ات کل رد این صیه* رای اوفت؛ 

جرا بر دبل این زوایت علت آوردة است: به اننکه: کون شی دار ید که آبا 
همم مه کل مفلم ات اه هیر ی ابید که یا که 


شده است: یا ند؟ از ایتجا رشن فی‌شود که معیار فذ کی بودن و تتوون 
است., و به مجرد انتفاء تذکیه حلیت هم منتفی می‌شود. 
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2- در برخی روایات نیز حلیت صید را مشروط کرده به اینکه قتل مستند به 
تیراندازی تیرانداز باشد, که سیب تذکیه صید می‌شود., و لا اگر یقین 
نکروهد که عراض استء میرآن مد کی بودن فننتوون. آرست: 
* حاصل مطلب؟ 
اینکه موضوع حرمت کلی عدم تذکیه است که ارکان استصحاب هم در آن 
وجود دارد و لذا استصحاب در آن جاری شده و حرمت و نجاست برآن 
مترتب می‌شود. ۱ 
سس ظرصی ی از فا شاف ولیک با ول علی کون سکم التخا ره مرا 
علی موضوع الميتة ...) چیست؟ 
پاسخ 0 ای جناب 9 ۱ ِ" تذ کیه 9 بویت 
حچّت نیست. 
به عبارت دیگر جناب تونی می‌فرماید: 
1- حکم حرمت و نجاست در آیه حژمت علیک الميتة, بر عنوان میته بودن 
مترتب شده است و نه بر عنوان عدم المذکی. 
2 در این صورت اگر ما بخواهیم عدم تذکیه را استصحاب کنیم ابتدا باید 
میته بودن را نتیجه بگيريم و سپس حکم ب ای رن یگیم و 

اس ات ار ی 
تاش ی 
نفتی. اصالة الظهاره و اصالة الحلیة چی‌رسی که در این کوشت و پونست 
مشکوک جاری شده و حکم به حلیت و طهارت ان می‌شود. 
لداعت مس فا اوه لت الظاهر ری ان ادله شک رتیه 
نجاست, مترتب بر میته بودن شده است و لکن این مطلب با ما نحن فیه 
که ما می‌گوئیم موضوع الحرمة و النجاسة عنوان عدمی عدم اک 
است. منافاتی ندارد. چرا؟ زیرا که میته نیز یک امر عدمی است, و لذا 
عیایه ارات تال باه کت در کار ارت ه ها سر ام 
انک فاشمن نات شود 

با ار کی مر مه بان اف وی که همان سکن باشد, و اصل 
مر 
1 ری یز 
دلیل می‌گوئید میته 


احکام متوقف است بر بیان شارع. و لذا هران چیزی که غیر از این باشد 
میته است. 

یس . ماه تتطنان اهر انس که اد کی تراورتتت: 

الحاصل: 

1- - مذکی بودن سبب حلیّت و طهارت است. 

2- شک ها در یت ارت 

استصحاب می کنیم عدم تذکیه را. 

در نتیجه چون اصل مزبور در رتبه سبب و موضوع جاری می‌شود, بر اصول 
حکمیه طهارت و حلیت مقدم است و نوبت به انها نمی‌رسد. 

* غرض از (نمّ ان الموضوع للحل و الطهارة و مقابلیهما هو اللحم او 
بیان اعتراض سومی بر استصحاب عدم تذکیه است مبنی بر اپنکه: اگر اثر 
شرعی مال فرد و مصداق باشد و ما بخواهیم با استصحاب کلّی, اين فرد 
واره نست. 

فی المثل: اگر اثر شرعی از آن وجود زید باشد و ما کی انسان را 
نا 

چرا؟ زیرا: شما با استصحاب کلّی عدم تذکیه, نتیجه می‌گیرید که پس اپن 
گوشت و يا پوست خارجی, کی پنسته وا اشکه از خیوان کی .هکت 
است. 

3 به طهارت و حلیّت. 

و لذا شیخنا در پاسخ به اين اعتراض می‌فرماید: ما استصحاب را در خود 
این گوشت و با پوست خارجی اجرا کرده می‌گوئیم: حیوان این گوشت و یا 
پوت قبلا منذکی نبود, اکنون در بقاء این عدم التذكية شک داریم؟ 
استصحاب می‌کنیم_ عدم تذ کیه این گوشت و یا حیوان این گوشت و لذا 
حرمت و نجاست بران مترتب می‌شود و نیازی به اصل مثبت نیست. 

کلا کلا کل 


لک الانصاف: له لو علّق حکم النجاسة علی ما مات حتف الش- لکون 
الميتة عبارة عن هذا المعنی, کما یراه بعض [ 295]- آشکل اثبات الموضوع 
بمجد آصالة عدم التذكية الثابتة حال الحیاة؛ لانْ عدم التذكية السابق حال 
الحیاه؛ الفستکعت الن ومان حریم. الروح ات کون الخروج ختت 
الانف, فیبقی آصالة عدم حدوت سبب نجاسة ات و هو الموت حتف 
الافه له خن العارض .مان پم یت شالت مه سا یه السته 
الشارح للوافية, فذکر: أَنْ آصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الانف, و 
آصالة عدم الموت حتف الأنف تثبت التذکية.[296] 

فیکون وجه الحاجة الی |حراز التذکية- مع أٌَ الاباحة و الطهارة لا تتوقٌفان 
ات اما فلو: لا یوت العدکبه باصاله عدم. الموت حتف الانف: لم.یکن 
مستند للاباحة و الظهارن. 

و کأَنٌ السید (قدس سره) ذکر هذا؛ لزعمه آَنْ مبنی تمسشکی المشهور علی 
بات آلخت ی الانف ساضااه عوم ای که فعنص ح مار مها 
درم الشد (ف. سر اند قر کم ی الاچص ال فاعیه «الحل و 
«الطهارة» و استصحابهما. 

اکن هدا. کله .هب۳ علی, ها فتاه من علی الخکو کلی العف ی الفیل 
نها ما رهق روحه بختف, اتف ۲ 
ما( لا بتعلق العکم علی لحم لم یدک حیوان اف شرت کم آشع اج 
علیه. آو تعلی الیل خلی خییتة النسلم و ها کر اشم اللهعلیه لیس ازم 
لانتانم بانقاء اجه امین و وک الوا صانی «لی علی الخکم 
فی بعض الادلْة الأخر بالميتة, 
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ولا علّق فیه الحلٌ علی ما لم یکن میتة, کما فی آیة: ۳ 
[297]-, آو قلنا 

اه مها تس ]ادا خرج منه ما ذکی, فاذا شک فی عنوان 
المخرح فالاصل عدمه. فلا محیص عن قول المشهور. 

ترجمه 

سیس شیخ (ره) می‌فرماید انصاف این است که: اگر حکم نجاست و 
حرمت معلق شود بر چیزی که مات حتف انفه, و میته یعنی مردار هم 
عبارت باشد از این معنا (یعنی امر وجودی) چنانکه برخی مثل مرحوم تونی 
و سید صدر بران عقیده دارند, اثبات موضوع (یعنی مردار بودن. به صرف 
استصحاب عدم تذکیه که در حال حیات بوده. مشکل است., چون عدم 
تذکیه سابق که در حال حیات و زنده بودن مستصحب بوده تا زمان خروح 
روح, نمی‌تواند اثبات بکند که خروج روح این حیوان به طریق موت حتف 


انف بوده است. 


پس باقی می‌ماند اصالت عدم حدوت سبب نجاست این گوشت که همان 
موت حتف انف است (یعنی اصل عدم موت حتف انف و مردار شدن این 
لت ان سای کی امان اد ار ات کت مس آن ای 
استصحاب مردار نشدن) يا تذکیه ثابت نمی‌شود (بخاطر اینکه اصل مثبت 
است و باید در اینجا از قاعده طهارت استفاده شود) اگرچه (از این طرف 
هم) با استصحاب عدم تذکیه (یعنی میته) مذکی بودن ثابت نمی‌شود 
شرا اصا یات انش رسای اه انش انا مان ره 
ات ولا رف ات کی رطس ااسصحات ‏ اصال رم 
تذ کیه, , موت حتف انف بعنلی مردار بودن را ثابت هی کند و (از طرف دبکر 
با استصحاب) اصالت عدم حتف انف یعنی مردار نبودن ثابت و کنت: 
توت لک ات شه سافطا شم الب اضالد 
الطهارة). 


را انم سیم (صفر شاه وافیی ات راتسا اصاله الما تفه انشت 


اشاره 


می‌فرماید: پس وجه نیاز ما به احراز تذکیه یعنی مذگی بودن با وجود اينکه 
استصحاب الاباحة و الطهارة متوقف بر این استصحابات نیستند, بلکه (به 
مجرد شک) استصحاب این دو اصل (اباحه 
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و طهارت) کفایت می‌کند- این است که (ممکن است کسی اعتراض کند به 
اینکه): استصحاب عدم تذکیه حاکم است بر استصحاب اباحه و طهارت, و 
لذ| اگر نبود ثبوت تذکیه بواسطه استصحاب اصالت عدم موت حتف انف؛ 
استناد به اصالت اباحه و طهارت ممکن نبود (یعنی از جاری کردن این دو 
استصحاب و تعارض آن دو و تساقطشان آنها را از حاکمیت انداخته و 
سپس به دنبال اصالة الاباحة و اصالة الطهاره می‌رویم). 
و گوبا این سید بزرگوار با اين گمان, اين مطالب را ذکر فرموده است که 
مبنای تمسکی مشهور بر اثبات موت حتف انف به اصالت عدم تذ کیه (اين 
است که آنها می‌خواهند با استصحاب عدم تذکیه. امر وجودی را اثبات 
کنند, که خوب اگر چنین بود) در این صورت معارضه مشهور با سید در آنچه 
گفته است, جا داشت. 
در نتیجه: پس از این تعارض و تساقط رجوع می‌شود به قاعده حل و 
1 8 این دو اصل. 

‌ 0 
سبب حتف انف خارج شده است (بدین معنا که با یک امر وجودی؛ مردار 
شده است). 
و امّا اگر ما قائل شویم به اينکه اين حکم متعلق است بر گوشت (و یا 
جلدی) که حیوانش تذکیه, گردیده و يا نام خدا (در هنگام ذیح) بر او برده 
نشده است يا اينکه حکم حلیّت بر ذبیحه مسلم تعلق گرفته و یا آنچه نام 
انتفاء اسم الله, احد الامرین یعنی تذکیه نیز منتفی است و لو با حکم اصل 
(یعنی با استصحاب عدم تذکیه) باشد. 
(پاسخ شیخ به یک اشکال مقدر) , 
و اين حرفهای ما تنافی ندارد با تعلق این حکم (حرمت و نجاست) با حکم 
در برخی از ادله دیگر به میته (مردار) بودن (که اشاره به حرمت علیک 
المیتة) است و (همچنین گفتا ر ما منافات ندارد) با آدلدای که حلال بودن در 
ام اس را هت ی 
نبودن شد و نه میته بودن و نبودن و لذا هرکجا که کلمه میته وجود دارد 
برهن گزذآند به کل بودن و نبودن), چنانکه در ان شریفه فر موده بگو 


تیا مان او 
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2 و همه این حرفهای ما در صورتی است که قائل شویم به اینکه: میته ان 
حیوانی است که روحش از بدنش رفته مطلقا (چه با حتف انف چه با ذیح 
ناقص, چه با ذیح کامل که می‌شود عام و خرج منه ما ذکی). 

پس اگر شک شود در اين عنوانی که خارج شده است از تحت آن عام 
(بعنی گوشت: و با لد هطروحه). اضل عدم. آن. آانشت:(یعنی اضل این 
حرمت علیک الميتة که می‌شود حرام و نجس). 


پس : بنابراین دو مبناء راهی جز پذیرش قول مشهور در این مستئله نیست. 
ک عا کل 


تیه الساغلن 


۲ مومت بقرها نید مد جم وه وه ره که معا زیت ؟ 

سه قول و یا نظریه در اين رابطه مطرح شده است: 

1- مشهور این است که: مذکی یک امر وجودی است., که همان حیوان ذیح 
شرعی شده است و میته یک امر عدمی است. که همان حیوانی است که 
تذکیه نشده باشد, چه به حتف انف مرده باشد و چه به ذیح فاسد کشته 
شده باشد. ۲ 

طبق این معنا, تقابل میته و مذکی, تقابل ملکه و عدم ملکه است. 

2- اینکه هریک از میته و مذکی یک امر وجودی هستند و لذا تقابلشان تقابل 
تضاد است و لذا: ماک به: حیوانی. که مشود که دوه تبرغ وه و 
میته به حیوانی گفته می‌شود که خود به خود یعنی مات حتف انفه باشد و یا 
اينکه ذبح فاسد شده باشد. 

3- اینکه میته یک امر وجودی بوده و اعم ان کی است. چرا؟ زیرا میته. 
جیزی است که روحش اد ان بدنش خارج شده است. اعم از اینکه: مات 
حتف انفه باشد, يا به ذبح فاسد ذیح شده باشد و یا صحیحا ذیح شده باشد 
که همان مذکی باشد. 

پس: کی به لحاظ موضوع, فردی از افراد میته است و لکن به لحاظ 
سیخ تام از ان می‌باشد. 

* باتوجّه به مقدمه فوق مراد شیخ در (لکن الانصاف) چیست؟ 

این است که پاسخهای ما به اشکالاتی که تاکنون وارد شد. بر مبنای معنای 
اوّل در میته و 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج11. ص: 190 

مذکی بود که گفته شد, میته یک امر عدمی است. 

اما بر مبنای دوم که می‌گوید: میته یک امر وجودی است. و حرمت و 
نجاست را بر اساس ادله مترتب بر میته می‌داند و نه بر عدم المذکی. 
اشکال چمارمی پیش می‌اید که تمی‌توان استضحاب. عدم تدکیه.-راجاری. و 
یا اثبات نمود. چرا؟ زیرا با اجرا اصل عدم تذکیه و ترتب میته بودن و به 
این نتیجه رسیدن که پس حرام و نجس است. می‌شود اصل مثبت, که از 
قبیل اثبات احد الضدین به نفی ضد دیگر است و اصل مثبت هم حجّت 
نیست. و لذا باید از این اصل موضوعی گذشت. 

آنگام قی من‌کنیم که آنا. این موصوع تخاشت و حرمت-عنی موش حتف 
انف, حاصل شد است يا نه؟ استصحاب می‌کنيم عدم حصول ان موضوع 
را. 

"با این استضحاب مد کی بودن تایت هی‌نقنود؟ 

خیر. چون باز هم اصل مثبت است و از قبیل اثبات احد الطّدین بنفی الاخر 


* پس اجرای این اصل در اینجا چه ارزشی دارد؟ 

حد اقل موضوع نجاست را که موت حتف انف باشد برمی‌دارد و در نتیجه 
نوبت به اصول حکمیه طهارت و حلیّت می‌رسد. 

پس باید حکم به طهارت و حلیت نمود و نه به حرمت و نجاست و لذا 
وجهی برای فتوای مشهور وجود ندارد. 

*پاسخ جناب شیخ به اين اعتراض چیست؟ 

پس از بیان اعتراض پنجم, در عبارت: لکن هذا کله. بدان پاسخ خواهد داد. 
*غرض از عبارت (لما زعمه السید الشارح للوافية ...) چیست؟ 

در حقیقت پنجمین اعتراض به استصحاب عدم تذکیه مشهور است بواسطه 
مرحوم سید صدر که می‌فرماید: 

1- حکم شرعی حرمت و نجاست مترتب بر میته بودن است. 

2- میته بودن هم یک آمر وجودی است که همان مات حتف انفه است. 

دب نی ۲ 0 تذکیه : بر اسی متو بای همان‌طور که استصحاب 
راردا 

سید اصل مثبت را حخت و آن را جاری می‌داند و لذ| هریک از دو 
استصحاب جاری می‌شود 
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که استصحاب اول, مینه بودن را 0 دوم کت 
بودن راء و لکن تعارضا و در نتیجه تساقطا و لذا نوبت به اصل حکم طهارت 
و حلیت و استصحاب ان دو می‌رسد. 

بات یی سای ار ری اه بو ها تارابع وه 
تذکیه مشهور پرداخته است. 

* پس چرا سید بطور مستقیم به سراغ اصل طهارت و حلیت و یا 
استصحاب این دو نرفت و نفرمود که گوشت يا پوستی که ما در حلال بودن 
یا حرام بودن آن و یا پاک بودن و نجس بودن آن شک داریم. اصل طهارت 
و حلیّت جاری می‌کنیم؟ بلکه مستقیما به سراغ استصحاب عدم تذکیه و 
عدم موت حتف آنف رفته است؟ 

ای ا که ال وخ کی اعمل کین فده آرست 

به عبارت دیگر تا زمانی که استصحاب عدم تذکیه جاری است حاکم بر 
اصل استصحاب طهارت و حلیّت است چرا که چنین گفتیم اصل موضوعی 
| 

و لذا سید خواسته است بین این دو اصل معارضه بیندازد تا به نوعی, از 
اجرای اصل موضوعی و سببی جلوگیری کند و نوبت به اصل حکمی برسد. 


* پس اشتباه سید در کجاست؟ 


در این است که: اولا: اصل مثبت را حجّت دانسته. ثانیا: همچون فاضل 
تونی خیال کرده است که مشهور با استصحاب عدم تذکیه به دنبال ثابت 
کردن صوت تفه انف و فترنت کردق آیز ان بوان‌ا نم محال آیکه این 
ی و وه شد آثر شرعی از ان خود عدم المذکی است. 
هر اکر ات آش ان مت فان یود ها. داشت. که معارضه آفکنده اد 
تین ربه کیال اصلهای کمن ترویم: و لکن این گوثه نیست. 
ی بت 
عدم تذکیه 1 شد و شد که ۳ اصل در این اصل نت استت, 
مبتنی بر این است که: ما بپذیريم که میته یک امر عدمی یعنی عدم 
المذکی نیست. بلکه یی امر وجودی است ان‌هم خصوص ما, مات حتف 
انفه. 
در نتیجه می‌توان گفت استصحب عدم تذکیه جاری نیست. چونکه اثر 
شرعی مستقیما بر این 
تمه مره کامل تا یه ایحا رت روز ۱ 
مستصحب مترتب نیست. و لذا باید بواسطه این استصحاب نتیجه بگیریم 
قوف نف اجه ی مهب وق و لاش ور مین 
می‌رسد به قاعده طهارت و حلیّت. 
سپس شیخ می‌فرماید: اگر ما یکی از دو مبنای ذیل را بپذيريم چاره‌ای جز 
قبول قول مشهور که حکم به حرمت و نجاست است, نخواهیم داشت: 
1- اينکه بگوئیم اثر شرعی یعنی حرمت و نجاست مستقیما بر خود عنوان 
عدمی عدم المذکی بار می‌شود که با شواهد متعدّد آن را ثابت کردیم و لذا 
استصحاب می کنیم عدم تذ کیه را و مستقیما نتیجه می‌گيريم حرمت و 
نجاست را بدون اینکه اصل مثبت بشود. 
" اک اشکال شود کقردر ی از آبات انا ما تخل کر 
اه عم تیان مه فد استه لا این اسکاز سم 
می‌آید که شما می‌خواهید با استصحاب عدم تذکیه میته بودن را اثبات کنید 
و این اصل مثبت است, چه می‌گوئید؟ 
میم ین ات او الما لها کم که موی سرت 
النجاسة, عدم المذکی است. منافاتی وجود ندارد, چونکه مراد از مینه, 
2- و یا اينکه بگوئیم: حکم شرعی بر میته بار شده است و نه بر عدم 
المذکی و میته یک امر وجودی است و نه عدمی و لکن این معنا اختصاصی 
به ما مات حتف انفه ندارد بلکه میته یعنی مطلق حیوانی که روح از بدنش 


خارج شده است. اعم از اينکه این خروج روح به وسیله موت حتف انف 
یعنی مرگ طبیعی باشد و يا به واسطه ذبح فاسد و يا به سبب ذیح صحیح و 
شرعی که همان فد کین انست: 

و لذا: روی این مبناء میته و مذکی دیگر متقابلان نیستند, بلکه چنانکه قبلا 
هم کفته: شید میعه. آغم ار ندکی است: بعتی مدکن فرده فضداقی از افراد 
و مصادیق میته است. 

به عبارت دیگر: مد مها راخ ور هت ات ی ها مس 
شده است. 

یعنی چه؟ یعنی حکم میته که حرمت و نجاست باشد, در خصوص این فرد 
که ما من عام الا و قد خص. انگاه در خارح: 

1- نسبت به مواردی که عدم مذکی بودن برای ما محرز است, در تحت 
عموم باقی مانده و حکم به حرمت و نجاست می‌شود. 

2- و نسبت به مواردی که مذکی بودن محرز است از عموم خارج شده و 
در عنوان خاص یعنی مذکی بودن داخل می‌شود و محکوم به حلیت و 
طهارت می‌گردند. 
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3- و نسبت به مواردی که در خارجح, مشکوک‌اند, مثل لحم و یا جلد مورد 
بحث که نمی‌دانيم میته است پا هن نمی‌توان ابتدا به ساکن به به عموم 
عام و يا خصوص خاص تمشک نمود. شرا کم شود ان ی مه عام در 
شبهه مصداقیه که عند المشهور باطل است. 

بله. اگر به طریقی از طرق, و لو به واسطه استصحاب عدم تذکیه بتوانیم 
این فرد مشکوک را از تحت عنوان خاص خارج نمائیم. اصالة العموم زنده 
شده و شامل این فرد هم می‌شود و لذا محکوم به حکم نجاست و حرمت 
میت کر دن: 

الحاصل: به نظر جناب شیخ روی این مبنا نیز حقّ با مشهور است. 

اد 


ره ما ذکره الفاضل التونیکث- من عدم جواز اثبات عمر و باستصحاب 
الساحک المحقق فی ضمن زید- صحیح, و قد عرفت آنْ عدم خواز 
اتضتانت کف الرلی و ان لم یثبت به خصوصیة- لا یخلو عن وجه, و ان 
کان الحقٌ فیه التفصیل, کما عرفت. 
الازلت مستمرٌ مع حياة اس ح احا«ح«ح«ح« 
و ترتیب آحکامه علیه عند الشک, و ان قطع بتبادل الوجودات المقارنة له, 


الاشخاب فی: اسر ۷ العار 2 ار الا ]دا 2 
برد به اثبات الموخوه المتا کر العفارن له نظیر اثات» الجون: حتف. الانف 
عدخ ال کته اد ارباط المجوه افتارن له هر تیا ادا فوصالدا ی 
آنْ کل ما تقذفه المرأة من الدم اذا لم یکن حیضا فهو استحاضة, فان 
استصحاب عدم الحیض فی زمان خروج الدم المشکوک لا یوجب انطباق 
هذا السلب علی ذلک الدم و صدقه علیه, حتّی یصدق «لیس بحیض» علی 
ها الحه فک اه با مضه اد نی سره الوم القارن ام ال 
و ال هن لخد 

وسحی کظیر هرا الاستصایه ا هت خفن الم ور نش سا 
الفعارن اه الک هن الهاع ال ال 

و المعیار: عدم الخلط بین المتصف بوصف هن و بین قیام ذلک آلوصف 
مخ فان استصحاب وجود المتصف ان عدمه لا بثتبت کون المحل مور دا 
یدای العها نت فافموه 

کا ۴ 
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(سخن پیرامون تنظیر جناب تونی (ره)) 


اشاره 


سپس آنچه را که جناب فاضل «تونی فرموده است مبنی بر عدم جواز اثبات 
وخود عفر نا اشتضحات کین ایک که تن اند است بر 
ضمن وجود زید صحیح و درست است. 

و قبلا (از توضیحات ما) دانستی که اگرچه جایز نبودن اتخضصتان ی قسم 
سوم خصوصیت آن بعنلی فرد الاخر را ثابت نگند, خالی از وجه نیست,؛ 
ار ی سم ات ای لب که اسصاب را در 
ری ای ار و 

دانستن. محل اشکال است., از آن جهت که عدم ازلی مستمز است. 
(گاهی) با حیات و زندگی این حیوان و (گاهی همراه با) موت آنکه موت 
حتف انف و مردار بودن است (که برخورد اخیر موجب حرمت و نجاست 
است). 

پس . : مانعی در استصحاب عدم تذکیه و مترتب کردن احکام عدم تذکیه به 
هنگام شک, برآن مانعی ندارد, اگرچه علم حاصل شود به تبادل (و عوض و 
بدلشوی) آن مدای که فقارن مور مراخان شاف با اين) تدم اران 
ات ی ای ی ای ال ی ی اه ان ید ار 
موجب حرمت و نجاست می‌شود). 

تا ری ها فان نوم تدم عیان اسصحاب در جو فاحل ار 
کلی (در قسم سوم), استصحاب در امر عدمی‌ای که همراه است با 
تسه ات فاعم خالی از اشکال اسک منم سرط ادا اسصعات 
عدم تذکیه: 

1- اراده اثبات فرد اخیر مثل اثبات موت حتف انف یعنی مردار نشود. 

2- يا اراده ارتباط بین این عدم و ان موجودی که مقارن و همراه با عدم 
است (نیز) نشود (یعنی نباید 8 حیض را استصحاب کرده, آن را با دم 
موجود مرتبط کند), چنانکه اگر فرض شود که دلیل قائم شده است بر 
اینکه: هر خونی که زن وان وین مار می سود اگر خون حیض نباشد, یس 
آن خون, خون استحاضه است. ۲ 
پس استصحاب عدم حیض در زمان خروج خون مشکوک موجب انطباق ان 
بحیض که استصحاب شد, بر این خونی (که زن دیده است) و در نتیجه حکم 
شود بر ايینکه اين خون خون استحاضه است (چرا؟). 
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زیرا فرق است میان خونی که مقارن و همراه است با عدم حیض (که 
همان فرض اوّل است که عدم حیض را استصحاب می‌کند و به این خونی 


که دیده مرتبطش می‌کند), با خونی که حیضیت (از اوّل) از آن منتفی 
اشت که همان فرش دام اس کی ان تلع یت هدا النم لم نکن 
حیضا). 

و به زودی نظیر این استصحاب وجودی (یعنی انسان: صاحی, حیوان) و این 
استصحاب عدمی (مثل استصحاب عدم تذ کبه, عدم حیض و . ۳۹ در فرق 
میان آنفت کن مقارن و همراهم با کریت است, قانت که (خودش از اول) 
متصف به کرئت است خواهد آمد. 

و اما نان کنیا حهه لساط وجودی و چه به لحاظ عدمی), خلط نکردن 
مان جیزی است که متضف نه. وصفت عتواتی, است: که همان فرش دام 
تفت که هی میت شرا الیم عم حضاو با ها الا ان کف مشان 
وصف و يا صفتی که قائم به محل است (که خود صفت استصحاب شده و 
به محلی مربوط گردد که می‌شود اصل مثبت). 

پلس . > اجان وجود 1 ک متصف است (مثل اب فک آب 
۱ ده ۱ 01 


جاک 


تشریح المسائل 


#حاصا مظلب و رقم انوا دکرن فاص نی م فم م) خست۱ 
فر تاه ۱ وی اس راکو ات کی نتسه سا 
عبارت بود از اینکه مثل کسی که برای اثبات حرمت و نجاست پوست دور 
انداخته شد به استصحاب عدم تذکیه تمسک می‌کند, مثل کسی است که 
می‌کند, و همان‌طوری‌که این استصحاب دوم جاری نمی‌شود, به دو دلیل 
ذیل استصحاب اولی یعنی استصحاب عدم تذ کیه نیز جاری نمی شود : 
1- ضاحکی که در ضمن زید قرار دارد با ضاحک در ضمن عمرو مغایر 
است. چرا؟ زیرا اولی یعنی ضاحک در ضمن زید قبلا متیقن بود اکنون 
مشکوک البقاء نیست, بلکه مقطوع الارتفاع است, ضاحک دومی هم که 
ی روا ادا سک سنوت است: 
شم ارکان انتصعات هام دوه اسصعات ور افحا عار مسو ود 
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2- سلمنا که ارکان استصحاب در اینجا تمام باشد, لکن باز هم چون اصل 

مثبت است باز هم جاری نیست. «چرا؟ زیرا شما: 

بر 17777۳ 
و تحقق خصوص عمرو را 

پس از نتیجه گیری وجود عمرو در خانه از طریق استصحاب بقاء کلی 
اه را ی ی چرا؟ زیرا| 
اثر از ان خود کلی نیست بلکه از ان فرد است. 
حال: استصحاب در اولی یعنی عدم تذکیه من هذا القبیل و به همین دو 
دلیل جاری نمی‌شود. 
* پاسخ جناب شیخ (ره) به رآی جناب تونی در اين تنظیر چیست؟ 
این افنت. که: بل ور استضحاب, کلی .ضاحک, حف با شماست. جرا کر 
اسضحاب خود کلی ما هو کلی با قظع تظر ار خصوصیات هم.در آندا 
جاری نشد, بخاطر اینکه از قبیل کلّی قسم سوّم بود. تا چه رسد به 
استضشعات کلی ضعی برای انات خضوض رد فیک که بر مبنای مشهور به 
طریق اولی جاری نمی‌شود. و لکن مقایسه کردن استصحاب عدم تذکیه با 
استصحاب کلی ضاحک باطل و مع الفارق است. 
به عبارت دیگر مستصحب ما: 
آ اه ار افدر مکی مر است: ات از آننگه کابم اه فل» اسان ۶ 
عنوای وه با صای ال سار لیر وت 
لباس و ... 
2- گاهی هم از امور عدمیه است, مثل عدم تذکیه در مورد بحت ما. 


* مزضا 

متیر اک حاضتت اقس وم این است کا ی این متا ان 
بدین معنا که وجودی در خارح غیر از امر وجودی دیگر است. فی 
شجر بیست و هی شجری حجر نیست. 

اما آموی ده متصوها اعواه ۱ اش ی ماک ار تیوه 
موضوع بوده ۳ زمانی هم که بدون موضوع‌اند از باب سالبه , به انتفاء 


موضوع, , بصورت کش‌دار ادامه دارند. 
اعا شالت سرت عم ات ال تاه ال وم مه واه شاه 


المحمول. 
- سالبه , به انتفاء موضوع مثل اینکه بگوئیم: پسر خدا عالم نیست. 
ات سای محوم لس هی بر لش صالم وان هه 
تیه مه مش ال بسا لش انصاری جر 98 
و لذا بعدا هم که در خارج موضوعی محقّق می‌شود باز هم آن عدم تقارن 
موجودات دیگر با این موجود جدید وجود دارد. 
به عبارت دیگر: موجودات دائما در حال تبدل و جابجا شدن هستند و مرتب 
موضوعات تازه‌ای موجود و محقق می‌شود و لکن این عدم تقارن و یا به 
تعبیر دیگر همان تغایر. در همه حالت یک حقیقت است عین همان عدم 
قبلی است. ته یز ان و استهرار دارد: 

* مراد جناب شیخ از مطلب فوق چیست . 
این انیت که: بلهد.در مورد استضحابت کلی تاک و عدم جریان آن شتا 
درست می‌فرمائید, چرا که ضاحک در ضمن این فرد با ضاحک در ضمن آن 
فرد متباین‌اند و لذا ارکان استصحاب ناتمام است. اما در مورد استصحاب 
عدم تذکیه شما اشتباه کردید. چر|؟ زیرا: عدم تذکیه در ضمن حیات و 
فده ماس هار ای تسا اسان وم که ار اس 
که قبل از وجود حیوان و با وجود حیوان, مادامی که زنده است و پس از 
حال که چنین است., چنانچه در موردی شک حاصل شود. ارکان استصحاب 
تام انس جرا؟ 
زیرا که یقین سابق به عدم تذکیه داشتیم و اکنون شک لا حقٌ در بقاء آن 
ارس ی ات اه کم ای را فلا نی اس سا 
ست . 

* پس غرض ۰« شیخ از (بل لو قلنا بعدم جریان الاستصحاب فی قسمین 
الاولین من با ۰) چیست؟ 
این است که: اکرتتها ختن ده اختضتانت کلن قشم ال عم هم که رد 


المشهوری جاری بود اشعال کنید. در استصحاب عدم تذکیه نمی‌توانید 
اشکال کنید. 

البته از استصحاب عدم تذ کیه, در هرجائی و به هر منظوری نمی‌توان 
استفاده کرد بلکه باید از روی حساب از آن بهره‌برداری نمود. 

1- گاهی استصحاب عدم تذکیه را به منظور اثبات خود عدم تذکیه جاری 
تدکیم که صتعصحت وس از آن ترت ار شوعی رم و اس 
مستقیما به خود این عدم برمی‌گردد, و لذا: استصحاب به این منظور جاری 
توت وا ماک اشت: 

2 هی سابع که را اون اتات رک ای وه رک 
تیاه ان اخرا کی یشعرم ها وت این اعر عس است 
و اثر شرعی از آن همان امر وجودی است. فی المثل چنانکه قبلا هم گفته 
شو: اکنون فلان حیوان هرد آتنت و حاخشی در ند کبه آن 
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قارنم لا نات هی کی نم که ار را ار ان اجان او 
تذکیه نتيجه می‌گیریم یک موضوع وجودی را و می‌گوئیم: این حیوان مات 
حتف انفه. 

سپس اثر شرعی حرمت و نجاست را بر همین امر وجودی مترتب 
است. 

3- گاهی نیز عدم تذ کیه را استصحاب می کنیم ۳ اينکه اتصاف یک موضوع 
دیگری را به این وصف عنوان عدمی آثبات کنیم و سپس اثر شرعی را 
برآن موضوع دیگر مترتب سازیم. فی المثل در روایات آمده است که: 

1- - کل ما تقذفه المرأة من الدم اذا لم یکن حیضا فهی استحاضة. 

هر خونی که زن مشاهده می کند اک خون حیض نباشد, پس خون 
استحاضه است. 

2- فلان خانم تا به امروز خون ندیده بود و مثلا پاک بود, لکن اکنون خون 
دیده است نی دارد که آپا حائتض است پا نه؟ اکن این خانم بخواهد, عدم 
حیضیت خودش را استصحاب کند و از این استصحاب عدم حیصضیت بخواهد 
نتیجه بگیرد که این خونی که اکنون دیده, خون استحاضه است, پس احکام 
ازتحاضه رادار ال مت ابو چاری تست حوا را اسان 

1- کلی عدم حیضیت مرثه را استصحاب کرد و سپس در خصوص این خون 
خاسی عس ات وا شم رت ات ترا انا که کی ان اساه 
مثبت است و لذا جاری نمی‌ شود. 

بله, اگر این خانم از اول خون می‌د بده درحالی که استحاضه هم بوده است 
و لکن اکنون شک دارد که آیا می‌تواند در خود آن خون خارجی استصحاب 
عدم جاری کند یعنی بگوید: این خون تاکنون که خون حیض نبود, از حالا به 


بعد هم خون حیض نیست سپس, صفغرای را که از طریق استصحاب 
درست کرد. صغرای قیاس کرده بگوید: 
ی را ی 
نمی‌باشد. سیس کبرای کلی را ضمیمه کرده بگوید: 
2 - کل دم لیس حیضا فهو استحاضة 

پس: این خون؛ خون استحاضه است و احکام شر عیه ترا مترتب می‌شود. 
0( الاستصحاب . ۰) چیست؟ 
این است که نظیر استصحاب فوق را در امور وجودیه هم داریم فی المثل: 
[- 1 حوض خانه شما کر است, خانواده مقداری از آن را مصرف یف کتند: 
دار ای مضرافت ما ی می کته سا کر بت ان 
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ال از اشتضهات اه کرت وا کل ی نی کوید کی اراس که 
در حوض وجود دارد, در خارج متصف است به کریت. که همان استصحاب 
جزتی است. 
پس: این اب پاک و پاک کننده است, و این اصل مثبت است. چر|؟ زیرا 
شما به برکت استصحاب بقاء کرت حوض, موضوع دیگری را که همان آب 
باقیمانده در حوض است, متصف کردید به این وصف وجودی و پاک بودن و 
ایک نم تا سا ان انات سوه سا ان اسان ار 
وصف 4 بود, لکن در بقاء ۱ وصف 1 2 1 ۷۳۳ 
استصحاب کنید بقاء آن را ها انز ری تا رن یر که یا ود 
* مراد شیخ از (فافهم) در پایان متن چیست؟ 
شاه شام مان پا کی ار کم ات عیشت بر اه 
عت اسشعات از باب اخار مه لکن ار اتتصتات ار ینبل 
حجت بااشد مثبتات ان هم جاری می‌ شود. 
شاید هم اشاره به این باشد که در این گونه از اصلهای مثبت واسطه خفیفه 
است که مانع از جریان استصحاب نیست, انکه مانع از جریان استصحاب 
ارت اه اه و اشگاه است. 





تنبیه دوّم: در اينکه آیا استصحاب در زمان و امور زمانیه جاری می‌شود يا نه؟ 


اشاره 


به تحقیق از تعریف استصحاب و دلایل آن دانسته شد که مورد استصحاب 
همان: شی در بفاغ است, و بعاء خم. وخود فضان حبزی, است که در سایق 
موجود بود و مترثب می‌شود بر این مطلب. جریان نیافتن استصحاب, در 
نفعس زمان و در امور زمانیه‌ای که استقراری برای وجودشان نیست (مثل 
تکلم و يا جریان اب), بلکه شیتا فشیء و در حالت تدریج حادث می‌شوند, و 
همچنین در امر مستقره‌ای که زمان به عنوان قید برای او اخذ شده است 
(مثل: صوم الجمعة و صوم الخمس و ...) ۱ 

لکن از کلمات جماعتی جریان استصحاب در نفس زمان اشکار می‌ شود 
(که اگر چنین باشد که استصحاب در زمان جاری شود), پس در دو قسم 
اخیر به طریق اولی جاری می‌شود. بکله این بحث گذشت که برخی از 
اخباریین معتقدند که استصحاب شب و روز از بدیهیات است (و جای حرف 
ندارد). 

اد 


تشریح المسائل 


* دومین تنبیه از تنبیهات استصحاب مربوط به چه امری است؟ 

همچون تنبیه اوّل مربوط به متیقن سابق است. 

* در این تنبیه پیرامون چه مطلبی بحث می‌شود؟ 

عبارت دیگر: وقتی ما در امری از امور و پا حادئی از حوادث شک می‌کنیم. 

بطور کلّی از دو حال خارج نیست: ۱ 

ست که ف ما ال سوت مر ات ای که ی 

می‌کنيم که آيا فلان امری که تاکنون حادث نشده و يا اتفاق نیفتاده بود, 

اکنون حادث شده است با نه؟ 

2 يا اين است که: شک ما در بقاء یک امری است که سابقا متیقّن بود. 

بدین معنا که می‌گوئیم: فلان شیء یقینا در سال گذشته وجود داشت و ما 

در اصل حدوت آن بحثی نداریم و لکن اکنون شک داریم که آیا آن دی 2 

موجود در سابق, عینا در زمان لا حق نیز موجود است يا نه؟ 

* انما الکلام در چیست؟ 

این است. که: مجرای استضحاب: شک در بقاء است. و.نه شک در اضصل 

حدث. 

* این مطلب را از کجا بدست آوردید؟ 

1- هم از تعریف استصحاب, چرا که در تعریف استصحاب گفته شد 

عبارتست از: "ابقاء ما کان, یعنی حکم به بقاء آنچه در سابق وجود داشت. 

2هعه از اد له و اعبار استصحابه جرا که فرمود ای کت علیرنین من 

طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک آن تنقض الیقین بالشک. 

از فرموده امام کاملا برمی‌آید که در زمان گذشته یک متیمّنی بوده است و 
به امری یقین داشته است و لکن اکنون در رابطه با همان متیقن به 

شک افاده که ابا هنم هم یافی ات با نم «هکدا در اداه ,دنر 

* منظور؟ 

منظور اینکه استصحاب در خصوص مهارد شی ود رعاه جاری می‌شود و نه 

در فد ارد ی ور معتضی: 

* جناب شیخ بقاء به معنای حقیقی کلمه چیست و به چه امری عنوان بقاء 

ترمه موم و شید کامل رال شب اتصارعه خر 550 

بقاء عبارتست از: استمرار عین موجود فی السابق, در زمان لا حقَْ. به 

عبارت دیگر بقاء عبارتست از: موجود بودن چیزی که در زمان سابق 

موجود بود, هم‌اکنون یعنی در زمان لا حقْ نیز عین همان چیزی موجود و 

محقق است. نه اينکه یک وجود جدید و تازه‌ای مماثل با آن وجود قدیم 


حاصل و پدیدار شده باشد. مثل: عدم تذکیه ازلی که از اوّل بوده و 
همچنان استمرار دارد. 
* انما الکلام در چیست؟ 
در این است که بگوئیم: استصحاب در امور قاره مقیده به زمان جاری 
است. 
به عبارت دیگر: استصحاب در امور مستقره, قابل جریان است و معقول و 
نهدگیر مستتف م:هتل آینکه: ز یکی وجود ذاشت/ اکنون شی. می‌کنیم که آیا 
هنوز هم وجود دارد يا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء وجود زید را. چرا که زید 
از امور مستقر است. 
* ملای تقسیم‌بندی اشیاء به قاژه و غیر قاژه چیست؟ 
اجتماع و يا عدم اجتماع اجزانشان است. 
۴ به چه اموری غیر قاژه گفته می‌شود؟ 

بل آموزق که سیال بوده و اجزاء آنها بالفعل در یکجا نمی‌شوند بلکه 
هر جزئی که محقّق می‌شود, جزء قبل معدوم می‌گردد مثل زمان, حرکت, 
سیلان آب, تکلم و . ۳ 
به عبارت دیگر: به ی که دارای قرار و ثبات نیستند و اجزاء انها در 
یکجا جمع نمی‌شوند و نمی‌توان تمام اجزاء انها را در ان واحد و يا یک 
پیکره واحد مشاهده کرد امور غیر قاژه گفته می‌شود. 
به عبارت دیگر: در وجودات غیر فاژه, هر جزئی که موجود و محقق 
می‌شود الا و لاب باید معدوم شود تا جزء بعدی بتواند جای آن را بگیرد. 
به عبارت ۷ وجودات غير قاژه. امور تدریجی الوجود هستند که به تدریح 
از قوه به فعلیت می‌رسند و هر جزئی که به فعلیت می‌رسد, معدوم شده 
و جای خود را به جزء بعدی می‌دهد. 
به عبارت دیگر: وجودات غیر قاژه. متصژم‌الوجودند. یعنی مرتبا یوجد و 
ینعدم, مثل خود زمان و حرکت و تکلم و اکل و شرب و .. 
شد مبدل آب این جو, چند بارعکس ماه و عکس اختر برقرار 
‌ امور قاژه چگونه اموری هستند؟ 
اموری هستند که اجزائشان بالفعل مجتمع‌اند, و به تعبیر دیگر سیال نیستند 
به عبارت دیگر: ۳ 
امور قاژه. وجوداتی هستند که دارای قرار و ثبات هستند و همه اجزاء انها 
تصورات بالفعل در یکجا 
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مجتمع‌اند مثل وجود زید که در خارج مرکب از اجزائی است و همه این 
اجز |ء در ان واحد و محل واحد فعلیت دارند. 
* مراد از غير مقید بودن امور قاژه به زمان چیست؟ 
این است که زمان برای این‌گونه از امور ظرفیت دارد و نه قیدیت. فی 


المثل: تا به حال یقین داشتیم که زید موجود است, از حالا شک داریم که آیا 
او معدوم شده است با نه؟ استصحاب می کنیم بقاء ان ذات را. 
«باتوته بسه ما فوق فراد از زو شرب لیم عدم جریان الاشتضخات 
قیخس شمان و اکن الرمافت ای یرت ۱ 
این است که: امور متصرم الوجود و پا وجودات غين قاژه. به سه بخش 
این سه بخش استصحاب جاری نمی شود, چرا که 0 از انز 
آمور شید بداء عین ما کان پید | نمی‌ شود بلکه در این امور, همواره شک 
در تجدد امثال و حدوث است ولد 
1- در نفس زمان استصحاب جاری نمی‌شود. فی المثل ما نمی‌توانیم بقاء 
نسبت و يا بقاء روز را و يا بقاء شعبان و یا رمضان را استصحاب کنیم. چرا 
که فی المثل شب از امور جاریه است که از هزاران انات مظلمه‌ای که در 
کنار هم ردیف می‌ شوند تشکیل می‌ شود قطعا این آنات از امور جاریه و 
غیر مستقره‌اند و نه از امور مستقره, چرا| که یک آن یوجد و ینعدم, و 
سیشن آن بعدی دوناره بوجد و بنهدم الی الاخر: 
به عبارت دیگر: کلمه شب اسم است برای مجموعه‌ای از آنات مظلمه و با 
روز اسم است برای مجموعه‌ای از آنات مضیثه. و لا ریب که این ات 
سلسله امور تدریجی و غیر قاژه‌اند که یکی پس از دیگری موجود و پس از 
اينکه به منصه ظهور می‌رسند, بلافاصله معدوم می‌شوند. 
حال: اگر شما در آنی از اين آنات شک کنید که آیا از آنات مظلمه است يا 
و با نج قعییر دیحر. ای ی است باه "نمی بواند در حون آنن ان 
هگن سای کارت که 
به عبارت دیگر: شما در اینجا نمی‌توانید بگوئید: هذا الأآن کان سابقا من 
ال وخ اورشی وهای ان دا رو اس ات ها آن الیل 
خیر, اینجا جای استصحاب نئیست, چرا که اين مشکوک شما همین‌الان 
حادث شده است و حالت سابقه ندارد تا که شما ان را استصحاب کنید. 
به عبارت در این ان قبلا اصلا موجود نبوده است, تا چه رسد به اینکه 
شما بخواهید بدانید 
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کف آبا فلا حتضف به لرلیت هه استیا نه؟ 
پس: شک شفا دز این گونه موارد. شک دز بقاء ما کان نیست: بلکه در 
2 و اما در زمانیات نیز اگرچه غیر از خود زمان‌اند و لکن چون در طرز 
زمان و بصورت تدریجی, یوجد و ینعدم, استصحاب جاری نمی‌ شود. 

* امور زمانیه چگونه اموری هستند؟ 
اموری هستند که ماهیتا از مقوله زمان نیستند و لکن در بستر زمان موجود 


می‌شوند و مشخصه آنها زمان است. 

به عبارت دیگر: اموری هستند که به مرور زمان و بصورت تدریجی قدم به 
عالم وجود گذاشته و سپس معدوم می‌شوند و فرد دیگری جای آنها را 
می‌گیرد. مثل تکلم که هر کلمه‌ای ور ان از تام صادر می‌شود. و با 
رفتن آن آنی که کلمه در آن صادر شده کلمه نیز می‌رود و معدوم می‌شود 
و کلمه بعدی در آن بعذی موجود می‌شود. 

حال شما تا این لحظه یقین داشتی به تکلم, اگر از این لحظه که آن جدیدی 
خات ندش کنید که کلیت هستی با نت حاوی اسضحات فا کار 
وجود ندارد. چرا؟ چون این تکلم مشکوک که در این لحظه مورد شک واقع 
شده از مقوله شک در حدوث مثل است و نه از قبیل شک در بقاء ما کان و 
۱[ 

و اضا ور اور مق یه مان هل یی هو نطو حون ریز 
استصحاب جاری نمی‌شود. به عبارت دیگر: استصحاب در امور قازژه‌ای که 
به حسب ماهیت دارای ثبات و قرارند و لکن مقید به قید زمان شد‌اند 
جاری نمی‌شود. فی المثل: وقتی گفته می‌شود: اکرم العلماء. 

وجوب اکرام, یک حقیقت مستقر و ثابت است. و لکن مولی فرموده: اکرم 
العلماء یوم الجمعة. یعنی وجوب را مقید کرده است به روز جمعه. 

خال** اخز شما تن رفن .یه "شیک کنید که آبا باز هم اعرام. علماع عاخحت 
قبلی مقید به روز جمعه بود و لذا وقتی قید رفت مقید هم از بین می‌رود. 
پس وجوب اکرام ده مق یر با گذشتن روز جمعه, از بین رفت و این 
وجوب روز شنبه, اگر تیلم بشود, وجوب جدیدی است غیر از آن 
4 ز کلی وجوب می‌باشد. 
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لسن . نک یی وصوت ی واه سل اشی رو رصان آزست »وب ون ماه 
ما کان و لذا مجرای استصحاب نمی‌باشد. ۳ دی 
و یا فی المثل: در امور غیر قاژه و یا تدریجیه مثل سیلان اب. چون ان ابی 
که لحظه قبل جاری و ساری بود, با آبی که در لحظه بعد جریان دارد, دو 
و اب و ند هیچ‌گاه ما شک نمی‌کنیم در اینکه آیا همان جزئی که قبل 
سیلان داشت الآن هم سیلان دارد یا نه؟ چرا؟ چون آن جزء قبلا حتما از بین 
ای اقا ای ام ایا ات 
این جزء مشکوک حالت سابقه ندارد. 

بنابراین: انکه متیقن الوجود بود, اکنون متیقن الارتفاع است. و آنکه درش 
شک دازیم از اوّل مشکوک الحدوت است. یس به حسب ظاهر ارکان 
اشتضحات قر ای گنه آمور تاماه اس ول سای اسها یت 

رت ای رال انم مه من مق کلیات ها زان الا اب ۱ 


اقسام سه‌گانه فوق استصحاب جاری نمی‌شود و لکن با مراجعه به کلمات 
قومر متوجه می‌شویم که مشهور علماء متأخر از زمان شیخ الی یومنا هذا 
می‌گویند: در امور زمانیه و يا مقید به زمان نیز استصحاب جاری می شود 
خر ان یه مع مشک کرحت سفرار انشت ه از ان تاه 
ارکان استصحاب تمام است منتهی در باب زمان و حرکت و سیلان دو مبنا 
وجود دارد: 

مستمر می‌داند که قوام این موجود واحد به این است که: هر جزئی از ان 
یوجد و یتصرزم و نوبت به جزء بعدی می‌رسد. 

کی اه هی ما را که ی هی وت 
عقلیه میان قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت وجود دارد, چه رسد به وحدت 
انها عند العرف. 

2- مبنای دیگر این است که: زمان و حرکت و ... را مرکب از یک سلسله 
یک واحد نیست بلکه مجموعه‌ای از اجزاء بی‌نهایت است که با نظر عرفی 
آنها یکی دبدم می‌شوندم کرچه.با دفت. فلسفی ختین نمی‌باشتد بر یاه این 
مبنا نیز مانعی از جریان استصحاب وجود ندارد. چرا؟ زیرا: براساس عرف 
میان: قضیه متیقته و مشکوکه وحدت وجود دارد و حال آنکه مدار در 
استصحاب, همان عرف است و نه دقت عقلیه. 
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ی ان هنا اقساما ثلائة: 

اما نفس الزمان؛ فلا اشکال فی عدم جریان الاستصحاب فیه. لتشخیص 
کون الجزء المشکوک فیه من اجزاء اللیل او النهار ای تفس لجع ام 
یتحقق فی السابق, فضلا عن وصف کونه نهارا, او لیلا 

هار داضت صوع الیل او سار احظ که این خارتا 
واحدا؛ و جعل بقاوه و ارتفاعه عبارة عن عدم تحقق جزئه الاخیر و تحمّقه آو 
عن عدم تجدد جزء مقابله و تجدده, آمکن القول بالاستضحاب مدا المعتین 
فیه أیضا؛ لانْ بقاء کل شیء فی العرف بحسب ما بتصوّرم العرف له من 
الوجود. فیصدق آَنْ الشخص کان علی یقین من وجود الیل فشک فیه, 
فالعبرة بالشک فی وجوده بعد العلم بتحققه قبل زمان الشک و ان کان 
تحققه بنفس تحقق زمان الشک. و اثما وقع التعبیر بالبقاء فی تعریف 
لاستضحاب ملاخظه هدا المعتن.فی المایات: حیت, جعلوا الکلام فد 


استصحاب الحال, او لتعمیم البقاء لمثل هذا مسامحة. 

الا آن هدا المعنی علی تقدیر صتته:و الاعماض. عفا قیه لا یکاد بجدق فی 

(ثبات کون الجزء المشکوک فیه متصفا بکونه من النهار آو من اللیل, حتی 

یصدق علی الفعل الواقع فیه اه واقع فی الیل او النهار. الا علی القول 

بالاضل القیت‌ اقا آمعلی تعض الوجوه الاتيقه و لوتیا غلیع.دلی, آغتا یا 
عما ذکر من التوجیه استصحابات اخر فی امور متلازمة مع الزمان. کطلوع 

الفجر, و غروب الشمس, و ذهاب الحمرة , و عدم وصول القمر الی درجة 

یمکن رویته فیها. 

فالاولی: التمسشک فی هذا المقام باستصحاب الحکم المترئب علی الزمان 

لو کان جاریا فیه. کعدم تحقّق حکم الصٌوم و الافطار عند الشک فی هلال 

رصان ۵ تال : 6 اد المراد بقوله (ع) فی المکاتبة المتقامة فی أدلَة 

الاستصحاب «الیقین لا یدخله 
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الشک*.ضم لل ونة و افظر لل ویة», [ آن جوا الافطار للروية لا بتفدع 

علی الاستصحاب الحکمیت, الا بناء علی جریان استصحاب للاشتغال و 

التکلیف بصوم رمضان, مان اوق ای ای باس ۵ لکون صوم 

کل یوم واجبا مستقلا. 


نرجمه 


تحقیق در مسئله: این است که: در اینجا سه فصل از بحث وجود دارد: 


1- و اما (جریان استصحاب) در خود زمان؛ بدون اشکال, استصحاب در خود زمان جاری نمی‌شود 


اشاره 


, زیرا تشخیص داده نمی‌شود که جزء مشکوک در زمان؛ از اجزای شب 
است يا روز؛ چرا که خود جزء سابق محقق نبوده است, تا چه رسد از 
توصیف آن به اينکه روز است يا شب. 

بله, اگر مستصحب, مثلا مجموع روز, يا مجموع شب در نظر گرفته شود و 
به عنوان یک چیز خارجی ملاحظه گردد, و بقای آن عبارت باشد از محقق 
نشدن آخرین جزء زر و ارتفاع آن نیز عبارت باشد از جدید و نو شدن 
آخرین جزء آن, يا اب بقاء و ارتفاع آن عبارت باشد از جدید شدن یا 
نشدن جزء مقابل آن, به این معنا که امکان دارد گفته شود که استصحاب 
در آن نیز جاری می‌شود؛ چرا که بقای هر چیزی در عرف. به حسب چیزی 
است که عرف تصوّر وجود آن را می‌کند؛ و لذا از نظر عرف صحیح است 
که گفته شود: ی 
شب شک کرده است, پس شک در وجود آن مشروط به علم داشت به 
تحقّق آن قبل از زمان شک است, اگرچه تحقّق آن به خود تحقّق زمان 
شک است. 
تعبیر به (بقاء) در تعریف استصحاب. فقط به ملاحظه این معنا در امور 
زمانی واقع شده است., چرا که بحث را در استصحاب, حال قرار داده‌اند؛ 
یا اینکه معنای (بقاء) را تعمیم داده‌اند تا از روی تسامح. شامل مثل این 
معنا هم بشود. 
جز اينکه این معناء به فرض درست بودنش و چشم‌پوشی کردن از 
اشکالاتی که در ان است, شاید در اثبات اينکه جزء مشکوک, توصیف به 
روز یا شب بشود, مفید نباشد, تا بر فعلی که در آن زمان مشکوک واقع 
شده, صدق نماید که شب يا روز واقع شده است؛ مگر با پذیرفتن اصل 
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صورت مطلق (یعنی چه واسطه جلیه باشد و چه خفیه) و يا پذیرفتن اصل 
مثبت در بعضی صورها (که با خفاء واسطه است)؛ که اگر بنا بر آن گذاشته 
شود بی‌نیاز ز از توجیه هستیم. 

و اگر بنا را برآن گذاشته (برویم به سراغ کسانی که اصل مثبت را حجّت 
۳ از توجیه استصحابات دیگری که در امور متلازمه با زمان ذکر 
نها زا ی‌قاز ضی‌کندصل ( آینکه شی دارم که صاوغ فص شده آشت یا 
نه؟ می‌گوئیم: الاصل) عدم طلوع الفجر (که لازمه‌اش بقاء لیل است و 
نیازی هم به توجیه ندارد) و مثل (الاصل عدم) غروب الشمس و مثل 
(الاصل و عدم) ذهاب حمره مشرقیه, و مثل (الاصل عدم وصول ماه به 
درجه و محلی که رویت ان در اوّل ماه ممکن باشد (که پس هنوز رمضان 


باقی است). 

پس: اگر استصحاب در زمان جاری بشود, اولی در این مقام. تمسک به 
0 حکمی است که مترئب بر زمان است (و شما می‌خواستید با 
استصحاب زمان آن را نتیجه بگیرید) مثل اینکه : به هنگام شک در هلال 
اسان سالک ای ات ها یی تم ره 
افظار خا ند ارت 
و شاید مراد امام علیه السّلام از کلامشان در مکاتبه کاشانی در ادله 
استضخاب: که فر‌مودند* شک داخل. در بفین. تمی‌تننود. روز بکین فا آینکه 
هلال را ریت کنی و افطار کن وقتی‌که هلال را ریت نمودی. همان 
استصحاب خعمی (بعنی عدم وجوب روزه و عدم جواز افطار) بوده است, 
جز اینکه (در یوم الشک آخر رمضان) جواز افطار بخاطر ریت نمی‌تواند 
مر بو اسضحان خسن پات رها که اک ‌مواهه ال را دک 
جاری کنیم باید اصل برائت ت جاری کنیم و نه استصحاب وجوب صوم بخاطر 
اشکه اقل هار سای اشت مک اس بان اسصعات اسال.ه 
استصحاب تکلیف روزه رمضان باشد (یعنی مگر کسی بگوید بخاطر اینکه 
اقل ای لاس اس عم احهاای مس دار و غلم ا اوه متا 
قاعده اشتغال است) در صورتی که حقّ مطلب در مثل این مسئله, تک 
به برائّت ه است (و نه قاعده اشتغال) به جهت اینکه, روزه هر روز یک 
خاک هل ات هل کل است که کم ان آماه عات الا 
اه 
استصحاب موضوعی یعنی استصحاب رمضان بوده است). 


جاک 


تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در (و التحقیق .) چیست؟ 

این است که: یکی از مسائلی که در سخنان اهل حدیت و اخبار مطروح 
شده است., استصحاب شب و روز است., چنانکه محدث استرابادی گفته 
است: 

ما همه امور شرعی را استصحاب می‌کنیم چنانکه اگر شخصی مالک زمینی 
بوده؛ شوهر زنی بوده وضو داشته, لباسش پاک پا نچس بوده, شب پا روز 
بوده, ذمه انسان مشغول به نماز پا طواف بوده, همه آنها را استصحاب 
می‌کنیم تا یقین به تحقّق و وجود یافتن چیزی حاصل شود که شارع آن را 
سبب زایل شدن این امور قرار داده است. مثل شهادت دو نفر عادل یا 
امتال آن از امور حسی که به نقض این امور شهادت دهند ۱1۰ 

جناب شیخ انصاری جهت تحقیق و بررسی کلام اهل حدیت, تنبیه دوم را در 
رابطه با امور تدریجی الوجود قرار داده‌اند یعنی اموری که در مقابل امور 
دفعی الوجود, قرار دارند. چنانکه در مثالهای جناب استرابادی گذشت. 

و اما سبب شبه س جاری شدن استصحاب در امور تدریجی الوجود, شبهه 
فقدان بقای متیقن سابق است؛ چرا که امور در حال ۳ بعنلی امور 
متصرمه, مثل زمان و حرکت و امثال این‌ها, بقاء ندارند, چرا که بقاء تنها 
در امور ثابتی تصوّر می‌شود که در تمام حدود با هویت خود موجود باشند. 
مثل زید که به عین و هوبت خودش در تمام حدود باقی و موجود است و 
وجود آن دگرگون نمی‌ شود و شخصیتش ثابت است. اگرچه حالت‌ها و 
عرضیات او دگرگون شود. , 

زمان و امثال آن از چیزهای در حال گذر چنین نیستند و در هر حدی به 
وجود می‌ایند و معدوم می‌شوند. و حقیقت آنها بوجود امدن و معدوم شدن 
است, هر چیزی که چنین است, بقاء بان صدق نمی کند پا اينکه در 
استصحاب. شیک در بقاء شرط است. چنانکه ۳ شر ط, از اخبار استفاده 
می‌ شود. 

توهسای سای‌سران شنن اسسای در ان اسان ان خی نذارد. 
چرا که چیزی که مورد یقین بوده قطعا از بین رفته است, و چیزی که 
وین ام واه خر رس از آن ات وه لها سس اصای 
فرموده است: از تعریف‌ها و دلیل‌های استصحاب متوجه شدیم که مورد 
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استفاده شک در بقاء است. یعنی وجود داشتن چیزی که در زمان سابق 
موجود بوده است. 

وجودشان ثبات و آرافشن ندارد, بلکه لحظه‌به‌لحظه و به تدریج وجودشان 


جدید می‌شود, جاری نمی‌گردد. 

لیا ال فاد ار اس ارت ای است هراشا یه ری 
مقام از بپحت وجود دارد: 

1- استصحاب نفس زمان 2- استصحاب زمانیات 3- استصحاب امور قاره 
مقیده به زمان 

* در رابطه با مقام اوّل بحت یعنی استصحاب نفس زمان چه مراحلی از 
بحث وجود دارد؟ 

دو مرحله: 1- دقت عقلیه 2- محاسبه مسامحی در عرف 

و امّا با دقت عقلیه استصحاب در خود زمان جاری نمی‌شود. فی المثل: در 
همان صال قیلی ص ظ ور ای ی که اا اسر سگرن از سب 
است يا نه؟ نه در خود این جزء مشکوک استصحاب جاری می‌شود, و نه در 
کلی شب. چرا؟ زیرا: 

ای ای و مس کوک که فاهه تا اش و هت ات وله نع ان ات 
هذا الآن کان موجودا سابقا متصفا باللیل, و ان شک فی بقائه. خیر, این 
آن مشکوک, قبل از اکنون وجودی نداشته است تا چه رسد به اينکه متصف 
به لیلیت باشد. 

2 در تفت تفت یوت ده کلیس فرد تست باکم. ضت. اور کل و 
جزء است. چرا؟ 

زیرا: شب مجموعه‌ای از آنات است که هریک از اين آنات جزئی از کل 
شب هستند, قفی‌دانیو مبان کل وهرع‌یا کلی ودخرتی تفا فت‌شسیان اس 
به فرض که در بحت شب هم بحث ان کلی و جخرتی ناد نان هم از اقتیل 
استصحاب در کلی قسم سوم است که عند المشهور جایز نیست. 

و به فرض که استصحاب هم در اینجا جاری باشد, باز اصل مثبت است و 
حجّت نمی‌باشد و اقا اگر بنا را بر مسامحات عرفیه بگذاریم که در باب 
استصحاب, احراز موضوع را لاک ۳ باید بگوئیم: استصحاب در خود 
زمان هم جاری است, لکن با یکی از دو توجیه, و يا یکی از دو تصرف ذیل 
در ظاهر. 

* باتوجه به مطلب اخیر, مراد شیخنا از (نعم لو اخذ المستصحب ...) 
بیان اولین توجیه و يا تصرف در مستصحب است که همان شب و یا روز 
است و لذا می‌فرماید: 7 

1 اوه ار-ظرنی نا وق ار سا شوت از غرارای ات امه 
که متناوبا توجد و 

تم من مه رح کارا انا ند 

تنعدم, و لکن عند العرف. شب و با روز یک امر واحدی می‌باشد. 

به عبارت دیگر: عرف مسامحة یک نوع وحدت اعتباریه و لحاظیه میان امور 


مهو نامهم اعتباو کندونه انماترادیک: مخت به هم پوفته فی‌بیت که 
ما نحن فیه یعنی شب و یا روز نیز از همین قبیل است. 

به عبارت دیگر: عرف, شب را یک واحد به هم پیوسته می‌بیند, چنانکه روز 
را نیز چنین اعتبار می‌کند. 

2- و لکن از طرفی هم عند العرف وجود کل شیء بحسبه, و بقائه بحسبه 
و ارتفاعه بحسبه. 

یعنی: هر چیزی به حسب وجودش؛ حدوث., بقاء و ارتفاع دارد. فی المثل: 
اموری که دارای وحدت حقیقبه هستند؛ حدوثشان به این است که: 
مجموعه اجزائش در یکجا جمع و حادث شود. 

مثلا حدوث انسانی مثل زید با تحقق جمیع اجزائش صورت می‌پذیرد, بقاء 
او نیز به بقاء اجزائش نو دارد, و ارتفاع او به از بین رفت همه 
ار نمی ات 

اما وجود و حدوت امری که دارای وحدت اعتباریه است به حدوت جزء 
الأول است یعنی به محض اينکه اولین جزء۶ آن حادث می‌ شود عرفا آن 
شیء نیز حادث می‌ شود. 

به عبارت دیگر: آولین ان شنت کف یی ری هی کویی تیش مخ رتنگار 
آن دوم بقاء؛ آن سوم بقاء و هکذا . 

ارتفاع شب نیز با مرتفع شدن آخرین جزء آن است که با فرارسیدن اولین 
جزء از روز دیگر وجود نخواهد داشت. اگرچه به دقت عقلیه این‌ها تجدد 
امثال است. 

پس : : بقاء و حدوث هر چیزی بحسب وجود اوست. 

حال که حدوث و بقاء در امور مختلفه بحسبه شد. می‌توانیم بگوئیم: قبل از 
ای تک کشت تفی اکتو فا دی بفاع عرفی: ای داریمت تم 
اتتصتاب ی کسوما روت را 

* پس مراد ایشان از (او لتعمیم البقاء لمثل هذا مسامحة) چیست؟ 

بیان دومین توجیه در اجرای استصحاب در زمانیات و امور زمانیه است و 
تصلاف نکنیم, بلکه در تعریف استصحاب تصلاف کرده بگوئيم: استصحاب 
عبارت بود از حکم به بقاء ما کان و معنای حقیقی بقاء هم, چنانکه گفتیم: 
بقاء عین الموجود السابق است., لکن به یک معنای مجازی عامی نیز در 
تعریف استصحاب استعمال شده است که شامل معنای حقیقی و مجازی 
هر همسستهحا که اسعهال لفط استدور ای الشتاع سامل, سا 
شجاع و حیوان مفترس هر دو می‌شود. 

وه هی مسفن کال رال یا ی ره 320 

* این معنای عام چیست؟ 

عبارتنست از (وجود الشیء بعد عدمه) که: 


1- هم آنجا را شامل می‌شود که این وجود پس از عدم به عین همان وجود 
سانق ناشن منل امور فاژه: ۱ 

2- هم انجا را شامل می‌شود که وجود پس از عدم به وجود مثل ان موجود 
شا اش متل ان ری 

پس: بقاء شامل تجدد امثال هم می‌شود. و لذا جریان استصحاب به لحاظ 
دید عرف و يا یکی از دو توجیه در این گونه امور نیز بلامانع است. 

ت پس غرض شیخنا از (الا ان هذا المعنی» علی تقدیر صحبته ۰) چیست؟ 
اولا: این توجیهات و تصرفات به‌خودی‌خود, غیر وجیه و نادرستند. 

شب و روز و صرف نظر از اشکالاتی که امامت بت است:باود افت که 
جریان استصحاب در نفس زمان اصل مثبت است. چرا؟ زیرا: 

[- - در شک در بقاء شب, استصحاب می‌کنیم بقاء شب را, 

2- ی از اجز|ء 
1 ست.. ۲ 

کره کم که پس خوردن و آشامیدن ی در ی آن ای اس 

به عبارت دیگر: ما استصحاب کردیم بقاء شب را. سپس یک اثر عقلی 
بران هت نت کردی کفنيم. که این ان عشکوی و ضردد از احزاخ شت انمت. 
پس از ترتب این اثر عقلی یک اثر شرعی؛ ,. یعنی خوردن و آشامیدن را بر 
مستصحب یعنی شب مترئب نمودیم. 

ات اش شم وه قع الها شطهسن مسصته هد مس تساه 
ِ استصحاب می کنیم بقاء روز را و ننیجه بش یونم که پس این ان 
رز 

2- پس از ترتب اثر عقلی. مترئب می‌کنیم بر مستصحب که روز است یک 
اثر شرعی را که وجوب امساک و اتمام صیام و حرمت افطار باشد. 
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این اثر شرعی وجوب امساک باز اصل مثبت است چرا که مع الواسطة 
هب بر روز بار گردید. 

۰ 1 مبتنی است بر جریان اصل مثبت. 

0 
1- رسیدن قمر در حرکت خود به درجه‌ای که امکان رژیت هلال در افق در 
ان درجه باشد, خود از امور حادثه است و تلازم دارد با تمامیت این ماه و 
فرا رسیدن ماه بعدی. 

2-هاشی ذاریم که آبا ففز تیه انن درجه‌تانل شندم اشت‌ یا نه؟ استصخاتب 


می کنیم عدم نیل ماه به این درجه را. 

3- از استصحاب دم نیل ماه به این درجه» ننليیجه من کیریم بقاء و استمرار 
اهاهرا هسام تیان ها رعضان است. 

4- مترتب می‌کنیم بر این بقاء و استمرار اثر شرعی مترتب بران تا یعنی 
می‌گوئيم اگر شعبان است که پس فردا روزه گرفتن واجب نیست و 
می‌شود افطار کرد. اگر رمضان است که پس فردا روزه واجب است و 
اقا کرام ماس 

الخاصل بیس اس مها ال ار مین او خی اشمان کر 
به همان سایج دست بیدا کتیم ۵ از پیج وحم توسیهات ودرا حلاص تمانیم: 
«سم‌راحلی اه ات را با عسان اسصتات یمان ات 
پیموده شد؟ 

1- اينکه استصحاب در خود زمان با دقت عقلیه جاری نمی‌شود. 

2- استصحاب با توجیهات. تصرفات و مسامحات مختلفه در زمان جاری 
می‌شود و لکن اصل مثبت و مبتنی بر دو دیدگاه در اين باب است. 

3- می‌توانيم بجای پرداختن به توجیهات غیر موجه به سراغ عناوین 
ون که را ای ان ها ناسحا کی کت رز 
میاه به یه بات بقل سای ام شیم که یل سعت ال 
مثبت‌آند. 

رای شمه ی ]و رف ی ینت۳ 

این است که: به فرض که استصحاب در خود زمان نیز از طریق توجیهات و 
یا در امور ملازم با زمان و . . جاری بشود بهتر و اسان‌تر این است که 
اسضخاب را در خووحکم شرعی جارون کنیم: فی المثل: 

- قبلا شب بود, اکنون در بقاء شب شک دارم, به دنبال شک در بقاء شب. 
شک شک می کنیم در بقاء جواز ز اکن و,شرت, الیته نی در حکم, یت از ری 
در موضوع است. 

مر و و کای ا نصا ول رت ورد 

نات سس کی هار اکل وری | 

و یا فی المثل: قبلا روز بود, اکنون در بقاء روز شک دارم. وتا لش 
در بقاء روز» در وجوب امساک و حرمت افطار شک دارم؟ 

استصحاب می‌کنم وجوب امساک و حرمت افطار را. 

" فخهامامن ای اتضخا نات سرت و 

1- دیگر نیازی به توجیهات مزبور نیست برخلاف جریان استصحاب در خود 


زمان. 
استصحاب در امور متلازمه با زمان که عیبشان این بود که اصل مثبت 


3- این اولویت در استصحاب خود حکم به فرض این است که: جریان 
استصحاب در خود زمان و ملازمات آن مورد قبول باشد و الا اگر جریان 
استصحاب را دز ان اصل مثبت بدانیم, استصحاب خود حکم متعین کر 
که دیگر اصل سببی و موضوعی هم نمی‌باشد تا از جریان این اصل حکمی 
و مسیبی ممانعت به عمل اید. 
الحاصل: استصحاب خود حکم شرعی نیازی به توجیه ندارد, اصل مثبت هم 
ی ی 

* پس غرض از (و لعله ...) چیست؟ 
این است که برخی با تمسشک به معاتبه علی بن محمد کاشانی به دنبال 
اثبات این هستند که اصل موضوعی یعنی استصحاب خود زمان نیز جاری 
است اگرچه اصل مثبت باشد. و لذا شیخ در پاسخ به این مذعی 
فرموده‌اند: اگرچه کلام امام علی الظاهر دلالت بر استصحاب زمان یعنی 
ادن معا که مب عفانم مگیم وان اعاض ای اتنت کد الشفن 
تالحکم الشوعن لایدخلة الشی فی-عهاء الک 
فی المثل : یقین به عدم وجوب روزه ماه شعبان که تا 29 روز بود» 
انتفاءالله درون شام هم بافی استه سا قیال یفرب خن 
روزه و اشتغال ذمّه که در 29 روز ماه رمضان بوده اکنون هم باقی است. 
لکن شیخ پس از ان می‌فرماید که امام علیه السّلام در ذیل فراز فوق, 
عبارت (افطر للرقیة) را بر اس ضندر و فانون کلی شف ع ساخفه‌اند که.ا 
0 را 
* منظور؟ 
مور اسنگه ات ا ات کمن که انهافال ان ازست ار تست 
از استصحاب اشتغال ذمه به روزه و يا استصحاب خود تکلیف یعنی وجوب 
روزه و لکن متأسفانه جای هیچ‌یک 
تمه مان فرح کامل رسای مه ها ره ده 
از این دو استصحاب در اینجا نمی‌باشد. 
به عبارت دیگر در مبحث علم اجمالی گفته آمد که: 
1- گاهی دوران الامر بین المتباینین است, مثل: ظهر و جمعه و يا قصر و 
اتمام و ... 
در اعا قافن تال هی کی ی کید کب یراع تفر 


تحصیل کنی 

2- گاهی هم دوران الأمر بین الاقل و الاکثر است که علی کل حال, اقل 
قدر متیقّن است. 

3- اقل و اکثر خود بر دو نوع بود: 

1- اقل و اکثر استقلالی مثل 100 نماز قضاء و پا 150 نماز. 


2 ال و اکثر ارتباطی مثل نماز ده‌جزئی و یا نه جزئی. 

و اما: رأی مشهور, از ز جمله خود شیخ (ره) در اقل و اکثر استقلالی این شد 
کت ماد ال زا مهن است انخام دهد وه تست هار که یی که 
شک بدوی است, برائت چاری نماید. 

البته, ريشه و رمز مطلب در اینچ آتطلان شقلی اخا لو تو دوس زک 8 
تفصیلی تسبت به اقل و ؛ تکو ی وی تم ای هقی 
اینجا احتیاطی شده بودند. 

*+رآی شیخنا نسبت به اقلٌ و اکثر ارتباطی چه بود؟ 

و ایشان در اقلٌ و اکثر ارتباطی هم اين بود که باید نسیت به اکثر اصل 
بر ار نت جاری نمود چه برائت ت عقلیه و چه برائت 

دلیل شیخ در اینجا نیز همان انحلال علم اجمال ؛ 7۳ 
ال و یک شک بدوی نسبت به اکثر بود. 

* رآی مشهور در اقلِ و اکثر ارتباطی چه بود؟ 

رخا ف رآ سا ماج اتعا احتا ی هت کی 

۳ باتوجه به این توضیحات انما الکلام در چیست؟ 

در این است که وقتی در ما نحن فیه می‌گوئیم آپا ماه رمضان 29 روزی 
است با 30 روزی؟ به عبارت دیگر ماه رمضان در مورد بحث ما ناقص 
است يا کامل؟ و در نتیجه 29 روز, روزه واجب است یا سی روز؟ اين اقل 
ه اکون عف مساق و راکو اساای اس مه سای خراه 
[3001] 
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روزه در هریک از روزها ماه رمضان مستقلا وجوب دارد و یک تکلیف 
علی‌حده‌ای است. 

از طرفی در اقل و اکثر استقلالی نسبت به اکثر: 

1- قاعده اشتغال جاری نمی‌شود, چرا که علم اجمالی منحل شده و از 
2- نه استصحاب اشتغال جاری می‌شود؛ چونکه استصحاب شک در بقاء 
لازم دارد و حال 
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آنکه ری اس مایت شیک در جدوت: مت آزشت: و نهشی او بعاعسا 
کان. 

.۵ نف اشتضد اب هبار اس را که بان هم فیک اور وروت 
مثل است. حال: 

كِ هیج‌یک از این استصحابات جاری نشود, نوبت می‌رسد به اصل 
براتت 


در نتیجه: نمی‌توان از مکاتبه کاشانی و به تعبیر دیگر از کلام امام علیه 
السْلام استصحاب حکمی را اراده نمود, و لذا نوبت می‌رسد به استصحاب 
موضوعی که با اجرای آن ماجرای اصل مثبت رخ می‌دهد و ... 

* ایا در (صم للرویة), نیز نمی‌توان استصحاب حکمی جاری نمود؟ 

خیر, بخاطر اینکه: 

1- اینجا جای اجرای برائت است و نه استصحاب. 

2- موضع محرز نیست و حال آنکه شرط استصحاب حکمی احراز موضوع 
ست . 

* نظر جناب شیخ در رابطه با اجرای استصحاب در خود زمان این شد که 
استصحاب در خود زمان جاری نمی‌شود., چرا که تشخیص داده نمی‌شود که 
جزء مشکوک در زمان؛ از اجزای شب است يا روز بخاطر اینکه خود جزء 
در سانق محفق تبودم است تا خه: رسد به توضیف. آنکه روز ابیت با شب: 
و سپس وارد بحث توجیهات و تصرفات و در نهایت استصحاب امور و 
عناوین عدمیه شدند, بفرمائید نظر حضرت امام خمینی (ره) در این مسئله 
حضرت امام خمینی (ره) در این رابطه می‌فرمایند: رای تحقیقی این است 
که: 

1- شک در بقاء, در استصحاب معتبر است. 

2- شرط بودن شک در بقاء از ادله استصحاب استفاده می‌ شود. 

3 با شرط بودن در بقاء, اشکالی در جاری شدن استصحاب در امور 
زماني در‌خال کدر. پیش:-تمی‌آید: اقا اشکه؛ شرط «بودن تبقاع رز اتتضحاتب: 
از ادله استصحاب استفاده می‌شود بخاطر این است که: 

1- مقتضای قرار داده شده, در عبارت (لا ینقض الیقین بالشک) این است 
که: یقین فعلی با شک فعلی شکسته نمی‌شود. 

2- زان مرش کی ان اس باس قعایم عناق یمود یر 
3- ۱ ۱ 
اه ام وا ی 
بوده است. 
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بنابراین: عبارت: لاک کت ی صرهن طبار فر: و عبارت: و 
تن یی لکد ارعض ان بالشی ,انندا, اه تا 
طهارت است. 

پس چگونه می‌توان گفت که شک در بقاء از اخبار استفاده نمی‌شود؟ و اما 
اینکه با شرط بودن شک در بقاء استصحاب در زمان و حرکت جاری 
می‌ شود بخاطر این است که هویت شخصی و وجود بسیط و خارجی آنها 


باقی است, و عقل, بقای آن را تصدیق کرده و حکم به بقای آن می‌کند, 
0 

و اما اینکه عند العقل بقای آن ثابت است., بخاطر اینکه در محل 
خودش[301] اثبات شده است, اگرچه نحوه وجود آن در حال گذر و 
پایان‌پذیری و عبور است. 

تا زمانی که متحرکی در حال حرکت است, حرکت به شخصیت تدریجی 
خود, محقّق و باقی است و برای هر موجودی, گونه ویژه‌ای از وجود 
می‌باشد, که عدم ارم به معدوم شدن همین وجود ویژه و اختصاصی است. 
و نه وجودی که لایق آن نیست. گونه وجودی که لایق حرکت و زمان است. 
وجود در حال گذر و جدیدشونده است و نه وجود ثابت. 

کسی که وجود را برای حرکت و زمان نفی می‌کند, اگر وجود ثابت را از 
انها نفی کرده است., تحقیقا چیزی را که برای انها نبوده است, نفی کرده 
است؛ و اگر وجود در حال گذر و جدیدشونده را از انها نفی کرده است. 
ملتزم به چیزی شده است که مخالف ضرورت و بداهت است. 

حرکت یک چیز دارای امتداد و استمرار است؛ و به سبب امتداد در حال 
ناف جدید شونده و دگرگونی‌پذیر است. 

کسی نمی‌تواند بگوید آنچه موجود است, حرکت توسطیه است؛ و نه 
حرکت قطعیه, چرا که حرکت توسطیه اگر موجود باشد, به معنای منقطع و 
بریده شدن تمام حدود و آنات, از قبل و بعد خود است, و وجود حد دیگر و 

آن بعدی منقطع از حد و آن دیگر است. 

لا زمه حرکت توسطیه: 

اولا: انکار حرکت است چرا که دگرگونی و بدل همدیگر قرار گرفتن موجب 
وجود حرکت نیست. 

ثانیا: لا مه آن؛ جزءناپذیر و پی‌دریی آمدن آن می‌باشد. 

روی این جهت؛ حرکت , به معنای توسط و آن سیال, وجود ندارد؛ بلکه آنچه 
موجود است 
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همان حرکت قطعی و زمان است؛ ولی گونه وجود انها با امتداد در حال 
گذر و استمرار و جدید شونده است. 

نة عبا رن دیکره رای:هشهون خکهان این اسنت کف آنچه ازعر کت مو حون 
و دارای تحقق است؛ همان حرکت توسطیه است؛ کشکاسست ‏ اسسط ی 
میان مبداً و منتهی قرار گرفتن شیء است. , تا زمانی که متحرک میان 
آنهاست. این عنوان صدق می‌کند. مثل دیزی بر جزئیات خودش. 

- حرکت توسطیّه در خارج وجود دارد و در هر حد به وجود می‌آید و منعدم 
می‌ شود. 

- حرکت در خارج, دارای امتداد نیست., بله در خیال دارای استمرار و 


امتداد است, چرا که وجود جزء دیگر در حس مشترک., قبل از زایل شدن 
صورت اولی آن است, مثل دایره در حال گردش که در خیال دارای امتداد 
و استمرار است, و حال انکه در خارج حقیقتا این‌چنین نیست و این چیزی 
که استمرار خیالی دارد و تدریجی است. همان حرکت قطعی است. و 
حرکت توسطی در خارج وجود ندارد؛ بلکه در خارج رسم‌کننده حرکت 
توسطی وجود دارد.[ 302] 

اما محققین حکما بران‌اند که وجود حرکت توسطی, بدون حرکت قطعی. 
در خارج محال است؛ بلکه حرکت قطعی, در خارج موجود و محقق است. 
دلیل آن این است که موجودات خارچی در گونه‌های وجود, مختلف‌اند, 
وجود جوهرها گونه‌ای از وجود است که با گونه وجود عرض‌ها ِِ 
دارد؛ وجود حقایق ثابت گونه دیگری از آن است که با گونه وجودهایی که 
ذاتا ثابت نیستند مثل زمان؛ مغایرت دارند؛ چرا که وجود موجودات بدون 
بات عبارتست از: درجه‌پذیری آن‌ها, در حال گذر بودن آنها وِ پایان‌پذیری 
آنهاء نه اينکه آنها توخود: می آیند و منعدم می‌شوند. چرا؟ چون اگر به معنای 
توجود آمدن ۵ دوم حردیدن:باشتن: ین دزن .نی آمدن. آن‌ها لازم بت اند 
[303] 

دلیل بر اینکه حرکت قطعی در خارج وجود دارد. برهانی است که , بر بطلان 
تحقق جزئی که در خارج تجزیه‌پذیر نباشد, اقامه گردید. 

و لذا حرکتی که در هر حد وجود دارد قابل قسمت است و با پذیرفتن 
تجزیه‌پذیری اش ثابت می‌شود که دارای بقاء است. پس حرکت اگرچه 
برای وجود ثابت و آرام نیست و لکن به گونه در حال 
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گذر و درجه‌پذیر موجود است. 

پس حرکت یک هویت در حال گذر, در دگر‌گونی موجود است. و حقیقتا 
باقی است؛ بلکه گفته‌اند: امور ثابت نیز تدریجی است. که بنا بر حرکت 
جوهری در حال دگرگونی می‌باشد .3041 

اش عند الغرفت: جون انها می‌بینند مس از روز به وجود اد تا شب باقی 
اسشت. و شب تا هنحام. روز بافی است: و بقای. آنها منافاتیو با اعتبار کردن 
ساعت‌ها و حدودی برای شب و روز ندارد, شاید باور ذهنی و مرتکز عرف 
عقل را در بقای موجود دگرگونی‌پذیر. دارای استمرار و جدیدشونده 
مساعدت نماید. 

به‌هرحال. عرفا اشکالی در صدق بقاء بر استمرار روز و شب نیست. 
همچنین وقتی‌که چیزی به حرکت درامد. حرکتش موجود است و عرفا 
منقطع و بریده شدن ان بوسیله سکون باقی است؛: و حرکت مجموع 


که‌بفتی از آنها به بعضن ویک تفه شده باشد نیست.[ 3006 ] 

تکته* صنات سح انضاوی, بر استضخاب در روهان.: اشکال گرفتند. که 

استصحاب بقاء شب يا روز ثابت نمی‌کند که جزء مشکوک, توصیف به روز 

و شب بودن شود تا اينکه بر فعلی که در آن جزء واقع شده است صدق 

کند که در شب يا روز واقع شده است. مگر با پذیرفتن اصل مثبت بصورت 

مطلق و یا بر بعض صورت‌ها 

حضرت امام خمینی در پاسخ به این ایراد جناب شیح فرموده‌اند ممکن 

است به آن پاسخ داده شود به اینکه: 

اولا: زمان عبارتست از هویت خارجی دارای استمرار که به بقاء در حال 

گذر باقی است. 

وقتی که وجود روز دانسته شد, تحقیقا معلوم می‌شود که این هویت دارای 

استمرار متصف به روز بودن است. و وقتی‌ که در بقای رز ری نزن 3 

شک در رایلتدن آین صفی‌ ان ان هویت مت اش 

(معلوم) در زمان سابق این است که: این هویت دارای استمرار, روز بوده 

اشت و من کوک 
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بقای بودن آن هویت بر ضفت. روز بودن اشت؛ و به آنچه گفته شده است 

که اه تمان: حاضر.تا ارفت است با آن موی و فش در کار تست که از 

کذاغیی ان اماست تا اه حالت شایقه ان اسضعات ری حرا که این 

سخن.؛ , مساوی انکار بقای زمان و شب و روز است؛ درحالی که دانستی 

آنچه از حرکت یا زمان باقی است, خود آن چیزی است که سابقا تحقّق 

داشته است؛ چرا که زمان يا حرکت؛ مرکب از قطعات نیستند؛ گذشته, 

ی و ی ی اجزای زمان نیست؛ بلکه 

قطعه قطعه کردن فقط بوسیله وهم است و هویت زمان و حرکت چیز 

بسیطی است که باقی می‌باشد. 

ثانیا: تعبد به باقی بودن روز در زمان حال عبارت دیگری است از روز بودن 

اين حال؛ و لذا حتی به نظر عرف, زمان در زمان نیست. 

وقتی گفته می‌شود: در صورتی که شک در باقی بودن روز کرده‌ای, متعبد 

به موجود بودن آن در حال باش؛ عرف از آن سخن می‌فهمد که زمان 

حاضر همان روز است, نه اینکه روز چیزی است, و زمان حاضر چیز دیگر؛ 
و این اضل.مثبت نیست, چنانکه مبل. استضحاب کلی: برای انبات: قره 

نیست. (چرا؟) زیرا: عند العرف, کلّی عبارت دیگری از فرد نیست؛ ولی 

در اين زمان موجود است), عبارت دیگری از روز بودن زمان حاضر 
ست. 

تالتا؛ ممکن است استصحاب تعلیقی به گونه تعلیقی تعلیقی در موضوع جاری شود 

به اینکه گفته شود: اگر در زمان سابق که ۳ بود روز است نماز 


خواندم, نمازم در روز بوده است چنانچه در باقی بودن روز شک کردم, 
استصحاب می‌شود که: اگر نماز وجود پیدا کرد, در روز می‌باشد. 

پس ایجاد نماز. وجدانی است. و واقع شدنش در روز. به فرض وجود پیدا 
کردن, به حکم اصل است, و لکن اصل بصورت تعلیقی جار تدم کمبه 
کون تعلیق در موضوع می‌باشد" 4 در موضوع محل اشکال 0 
حرکت .[ 307] 
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مس ۱ 

و أثا القسم الثانی» آعنی: الامور التدريجية الغیر القا"خ- کالتکلم و الکتابة و 
المشی و نیع الماء من العین و سیلان دم الحیض من الرحم- فالظاهر جواژ 
ذکرناه فی نفس الزمان, فیفرض التکلّم- ۳ ۳ 
الشی فی هانم ااجل. الشی فی عله احراع دی الفرد امه کید متم اف 
الخارج و کثرتها, فیستصحب القدر المشترک المردد بین قلیل الاجزاء و 


۵و عفد آن: الشی:فی فا الفتر الق هنن :هرز امن 
الکلام و الاصات عنمه. ام لانهاع الفدر المستر یه یه هه فییل 
القسم الثالث من الاقسام المذکورة فی الامر السابق. 

مدفوعة: بأنْ الظاهر کونه من قبیل الاول من تلک الاقسام الثلائة؛ لا 
الخوض کی رخ الا ات سل کل رن النکلم محمه .ها نیم 
فی الخارج من الاجزاع التی یجمعها رابطة توجب ۰ عها شین واحدا و فردا 
من الطبيعة, لا جعل کل قطعة من الکلام الوحد فردا واحدا حتی یکون بقاء 
الطبيعة بتبادل آفراده, غاية الامر کون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع فی 
الزمان الاول بوجود جزء منه و ۱ فی الزمان الثانی بوجود جزء آخر 
۹ أَنْ المفروض کون کل قطعة جزء من الکلْ, لا جزئیّا من 


هذاء مع ما عرفت- فی الامر السابق- من جریان الاستصحاب فیما کان من 
القسم الثالث فیما اذا لم یعدٌ الفرد اللاحق علی تقدیر وجوده موجودا آخر 
مغایرا للموجود الاول, کما فی السواد الضعیف الباقی بعد ارتفاع القوی, و 
انح گنه من ها الشیل انم 
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2 استصحاب در امور تدریجیه غیر قاژه 


اشاره 


و اما قسم دوم, یعنی: امور ندریجی غیر ثابت, (که در زمان انجام 
می‌شوند و تعبیر به زمانیات می‌شوند) مثل حرف زدن, نوشتن, راه رفتن, 
جوشیدن آب از چشمه, جاری شدن خون از رحم. 

ظاهرا در چیزهایی که همکن است فرض.شود. که یک چیز ذارای استهرار 
است. اجرای استصحاب در ان جایز است؛ نظیر چیزی که در مورد خود 
زمان گفته آند. 

پس اگر فرض شود که مثلا, , حرف زدن مجموع اجزایش یک چیز است, و 
شک در بقای آن بشود, به جهت شک در کمی اجزای آن فرد و بسیاری آر 
استصحاب قدر مشترک که مردد میان اجزای اقل و اکثر است, جاری 
می‌ شود. 


(اشکال در اشخضعات قن ی گم اه آها 


و ادعای اینکه شک در بقای قدر مشترک (تکلم), از پیدایش جزء آخر کلام 
شون قور مشت رکه کلم می‌باشد دار فییل. کلی توع ,سوم است: که 
استصحاب در. ان جاری نمی‌ شود. 

پاسخ داده می‌شود به اینکه: ظاهر | استصحاب قدر مشترک اتفسلن کی 
نوع اوّل است؛ زیرا در توجیه استصحاب. فرض بر این است که هر فرد از 
سخن گفتن, مجموع چیزی است که در خارج واقع می‌شود و از اجزایی که 
ژابطی آنها زاخمع فی کند بی خی و یک فرد از طبیعتت شمردم می‌شو در نه 
اینکه هر قطعه از یک سخن, یک فرد قرار داده شود. تا بقای طبیعت به 
دگرگونی و بدل‌پذیری افراد آن باشد. 

نهایت اینکه مفصود از بقاء در اینجا وجود آن مجموع در زمان اوّل با وجود 
یک فرد از آن است؛ و وجودش در زمان دیگر, , با وجود جزء دیگر از آن 
است. 

الحاصل: محصل بحث این است که فرض شده هر قطعه جزئی از کِلٌ 
ات نة جزا تن از کلی: علاوه بر اینکه در تنبیه قبلی گفته شد که در کلی 
نوع سوّم, در چیزی که فرد لاحقّ برفرض وجودش, موجود دیگری مغایر با 
وجود اول نباشد, استصحاب جاری می‌ شود چنانکه در سیاهی کم‌رنگ که 
بعد از ارتفاع سیاهی پررنگ مانده است, اجرای استصحاب در آن جایز 
اس هرن که ماو اه سم ار از کی ای 
این قبیل است. پس بفهم. 


تشریح المسائل 


* محور بحث در مقام دوم چیست؟ 

استصحاب زمانیات است. 

* زمانیات یعنی چه؟ 

یعنی آمور تدریجیه‌ای که در بستر زمان بصورت تدریجی موجود می‌شوند, 
و تا جزء سابق منعدم نشود نوبت به جزء لا حق نمی‌رسد, و لذا هیچ‌گاه 
تمامی اجزاء انها در ان واحد مجتمع نمی‌شوند, مثل تکلم کتابت, جریان اب 
از چشمه و يا از شیر آب و یا سیلان خون از رحم و ... که تدریجا و شیئا 
فشینا موجود می‌شوند. 

* باتوچه به مقذمه فوق انما الکلام در چیست؟ 

در این است که: با 0( 
داشتیم, پس از ان 1 شک کردیم, می‌توانیم استصحاب کنیم بقاء تکلم را پا 
زم؟ 

* پاسخ به این سوال چیست؟ 

1- به حسب فلسفی و دقت عقلیه خیر نمی‌توان در اینجا استصحاب جاری 
نمود: نه استصحاب خود این فرد مشکوک را, چرا که حالت سابقه ندارد تا 
و نه استصحاب کلی تکلم را, چونکه تکلم در ضمن فرد قبلی یقینا موجود 
بود, اکنون یقینا مرتفع شده است. از طرفی تکلم در ضمن فرد متأخر هم 
از ال مشکوک الحدوث است در نتیجه ارکان استصحاب ناتمام است و 
جاری نمی‌شود. 

و اما به حسب دید عرف بله. مع المسامحه قابل جریان است. منتهی با 
یکی از دو توجیه فوق. 

2 اما به حسب دید عرف مع المسامحة قابل جریان است و لکن با یکی از 
دو توجیه ذیل: 

1 در ب تصلاف کرده بگوئيم, گرچه به حسب دقت عقلی تکلم 
کلی است و صدها و هزاران فرد در خارح دارد و لکن عرف میان این 
کلمات یک نوع وحدت اعتبار می‌کند و کل یک سخنرانی را فی المثل یک 
تکلم و يا یک واحد به حساب قی آو رد که هریک از کلمات اجز |ء این پیکر 
واحد هستند و لذا در عرف می‌گویند: سخنرانی فلانی یک سخنرانی خوب 
بود و يا منبر او منبر خوبی بود, چنانکه وجود تکلم راه به تحقق همان جزء 
ال می‌دانند و بقاء ان را به عدم 
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ارتفاغ آخرین جرء ان .و لذا-می کونید این تکلم و يا سخنرانی کماکان ادامه 
دارد. 





حال: وقتی سخنرانی فلان آقا شروع می‌ شود اگر پس از مدتی ما شک 
کنیم که آیا منقطع شده است پا نه؟ در این‌گونه موارد شک در بقاء صدق 
واه وان استا اس 

* پس غرض از (و دعوی؛ انْ الشک فی بقاء القدر المشترک ناش عن 
حدوت جزء اخر من الکلام ی چیست؟ 

طرح یک اشکال است مبنی بر اینکه به عقید خود شما که اگر اصل 
کنیم. حساب اصل حکمی خودبه‌خود روشن می‌شود. به عبارت دیگر: اصل 
سببی بر اصل مسببی تقدم دارد. 

حال: در ما نحن فیه که شک ما در بقاء و ارتفاع کلّی تکلم است, شک ما 
مسبب است از شک در حدوث فرد دیگر از کلام و تکلم که کثیر الاجزاء 
باشد, و لذا نسبت به حدوت فرد دیگر اصالة العدم جاری می‌کنیم, که در 
نتیجه حساب مسب و کلی خودبه‌خود روشن, می‌شود که: پس کلی نیز 
مزتیع شده است و جائی برای استصجاب ال تلم ومو1 ره ِ 
۱ ۱ ۳ ۱۳۸ از شک در حدوث فرد درگر مثلا 
به نام بکر. 

آ امن موش ای ‌ففم اه و ار مشود کی و سوام کل 
خووخوه روفتن می‌ننون و دا شم من‌فومابه این ادا اسان ونم 
می‌شود به اینکه: استصحاب تکلم از قبیل استصحاب کلی قسم اوّل است 
و نه از قبیل کی قسم سوّم. چرا؟ زیرا طبق توجیه اوّل فرض این است 
که: کلمه تکلم کلی است مثل کلمه انسان که کلی است و افراد و 
مصادیق این کلی عبارتند از مجموعه اجز |ء خارجیه‌ای که در یک جهت 
هبتر رنه ه ند اعقار همان حمت ری اسان عصوت. ساره 
است. 

فی المثئل: یک منبر يا یک سخنرانی کامل که دارای ده‌ها و صدها کلمه 
است. خود یک فرد از افراد کلی تعلم است. مثل زید که دارای صدها و 
هزاران جزء مادی و معنوی است و خود فردی از افراد انسان بحساب 
می‌آید, نه اينکه هر قطعه‌ای از ز کلمات این سخنرانی یک فرد از کلی باشد, 
تا شک ما در تبادل افراد باشد به اینکه کلی قطعا در ضمن این فرد رفته و 
که فرد دیگر از ال مشکوک الحدوث است. پس از قبیل 
قسم سوم است. ۲ سر ی 

خر تسام صاعات اا هک کر سای هو ان کل فان مر ی 
امر واحد به حساب می‌آید که به وجود جزء۶ اول موجود می‌ شود و لذا بقیه 
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همان موجود اولی است. 
پس شک ما در بقاء است و مجرای استصحاب عینا همان موجود اولی 
است. 
همان‌طور که کلی انسان در ضمن زید موجود شد و سپس ما در بقاء آن 
و | 
قفو ه ما تفه ار فیل کلی فه ال امن فشته وت 
الحاصل : تفاوت در این است که: ما هر قطعه از کلام 0 
بحساب می‌آوریم و لکن مستشکل جزثی برای کلّی. 
* پس غرض از (هذا مع ما عرفت, فی الأمر السابق, من جریان 
الاستصحاب ...) چیست؟ 
بیان دومین توجیه است مینی بر اینکه: به فرض که استصحاب کلی تکلم از 
در کلی قسم سوّم بطور مطلق جاری نشود, بلکه چنان‌که قبلا هم بیان 
1- در احتمال معیت که وجود فرد دیگر به همراه فرد اوّل محتمل است 
و 
- در احتمال تأخر بلافضلنم کم.شی داریمق ابا بسن ان وخود, قرو اذل 
ِ فرد دیگری جایگزین او شده است پا زه؟ استصحاب جاری 
نمی‌ شود. 
وف حانی. که سکیا دز ماوت باشد مثل: سیاهی شدید و ضعیف که 
عنی العف متا یی هام سان سای سای است ه تفای ۱ ان 
و 
لد 
را تیم ی کاس رس 
مرتبه‌ای که قلیل الاچزاء قطعا موجود و معدوم شده است و لکن شک 
داریم که آیا بطور کی معدوم شده یا در ضمن مرتبه دیگری که کثیر 
الاجز |ء باشد, موجود است ؟ اگر در ضمن این مرتبه باشد عرفا ادامه و بقاء 
همان موجود اوّل است. 
ین . : شک در بقاء است, و مجرای استصحاب می‌باشد. 
نکته: تا تون مکوی کفتة آمد. که فعیارد وحدت عرفیه است, یعنی: 
1- هر کضا را که عرف امن فاد اعباز تماید شی عادو آنجا از فبین:شی 
در بقاء بود, و استصحاب جاری می‌ شود. 1 
2 و تا سا ی که ری من ایام ماندوشی ها کر آسا انعصن یی 
در حدوث مثل بوده و جای استصحاب نیست. 
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بل ان الرانظة لعد المخسع آمرانواخدا موکولة الن العرت: فان اتخشتل 
بقراءة القرآن لداع, یعدٌ جمیع ما یحصل منه فی الخارج بذلک الداعی آمرا 
واحداء فاذا شک فی بقاء اشتغاله بها فی زمان لاجل الشک فی حدوث 
الضٌّارف آو لاجل الشکٌ فی مقدار اقتضاء الداعی, فالاصل بقاوه, اما لو 
تکلم. لداع اي لدهاع نم شک فی فائه: علی: صفه التکلم لداع آخرر فالاضل 
عدم حدوت الزائد مت المتیفقن. 

و کذا لو شک بعد انقطاع دم الحیض فی عوده فی زمان یحکم علیه 
بالحیضيّة آم لاء فیمکن اجراء الاستصحاب؛ نظرا الی آَنْ الشک فی اقتضاء 
طبیعتها لقذف الرحم الدم فی أَّ مقدار من الزمان, فالاصل عدم انقطاعه. 
و کذا لو شک فی الیأس, فرآت ده الدم, فانه قد بقال باستصحاب الحیض؛ 
نظرا تس مت 


هآ وجه الاستصحاب: ملاحظة کون الشکٌ فی استمرار الامر الواحد 
الک اقتضاء الشت الهاس یه او معط کر واحومن آحرام هیا اس عاونا 
مستقلا, فالاصل عدم الراند علی المتعن و عدم حدوت سببه. 
و منشأً اختلاف بعض العلماء فی جراء الاستصحاب فی هذه الموارد 
اختلاف: انظارهم فن ملاحظه دلک المنسمر عاونا واخدا اوه اوت مشعنده. 

و الانصاف: وضوح الوحدة فی بعض الموارد, و عدمها فی بعض, و التباس 
اک ۱ 0 و ۱ 
کا ۴ 
ری مت مرخ کال رال ادا یعاس وه 
ترجمه 
سپس جناب شیخ (ره) می‌فرماید: 


شناخت رابطی که موجب می‌شود مجموع اجزاء یک چیز شمرده شوند, به عرف واگذار شده 


است. 


اشاره 


پس کسی که روی انگیزه‌ای به خواندن قرآن در آن زمان باشد, از بابت 
شک که در پیدایش تغییر انگیزه شده است با از بابت شکی که در مقدار 
استعداد و اقتضای ار انگیزه شده, اصل باقی بودن او است. 

اما اگر به انگیزه‌هایی سخن ی سپس شک در باقی بودن او بر 
وصف سخن گفتن از جهت انگیزه دیگر باشد اصل عدم پیدایش انگیزه 
دیگر بر انگیزه مورد یقین می‌باشد. ۲ 

همچنین اگر پس از قطع شدن خون حیض, شک در بازگشت آن نماید. آیا 
حکم به حیض بودن می‌شود يا نه؟ در اینجا اجرای استصحاب ممکن است. 
نظر به اینکه شک در اقتضای طبیعت رحم است برای ریزش خون در هر 
مقدار از زمان؛ و اصل قطع نشدن آن است. همچلنین اک نی نی نان 
ناسکی تماند. آنگاهخون یو کفتم‌می‌شود کر اسان حی ی نود 
کر یه کشک دمص وی یی است کب نت حقصضی آن 
است. 

محصول دلیل جاری شدن استصحاب (در این‌گونه موارد) ملاحظه کردن 
شک در استمرار امر واحد و يا به تعبیر دیگر چیزی است که سبب واحد 
مقتضی ان است. 

هرگاه هریک از اجزای این چیز, یک پدیده مستقل لحاظ شوند. اصل نبودن 
اضافه بر متیقن و به وجود نیامدن شبت آنْ است. 

را اخلاف-برحی ار غلضاغ در احرای اسست‌در انن مواری ااف 
دیدگاه آنان در ملاحظه آن امر مورد استمرار است که یک پدیده است پا 
نه پدیده‌های متعدد است. 

و اما ری منصفانه این است که: در برخی موارد یکی بودن و در برخی 
موارد یکی نبودن روشن است و در برخی موارد یکی بودن و متعدد بودن 
اد 


#حاصل سای یر ان تاه الم ات اف ایا ناه 

موكولة الی العرف ...) چیست؟ 

پاسخ به یک سوّال مقذر است که تقدیرش چنین است: معيیار در اعتبار 

وحدت و عدم اآن, در عرف چیست؟ و لذا شیخ پاسخ می‌دهد به اینکه: 

[- در برخی جاها, وحدت و تعدد دای و غرض معیار و میزان وحدت و 

تعذد است. 

فی المثل: شما به انگیزه مجلس ختم, مت ی 

حال اگر.شک در‌هاء این فرانت کید ار 

ارات مس ای ها ار ۱ هر 

احراز مقتضی از جهت رافع شک بکنید, عوفا.شی در بهاغ دق می‌کند .و 

مجرای استصحاب است. 

اما اگر به دو یا چند داعی و انگیزه قرائت ت قرآن بکنید, و یقین داشته باشید 

به وجود و تحقّق برخی از آن قرائت‌ها و لکن در تحقق بقیه قرائتها به 

0 و انگیزه‌های دیگر شک داشته باشید, باید قدر متیقن را بگیرید و در 
ما زاد مشکوک اصل عدم جاری کنید. و لذا دیگر نوبت به استصحاب بقاء 

قرائت را ی 

در حدوث مثل است. 

2- در برخی امور هم. وحدت و تعدّد موضوع. معیار و میزان است. فی 

المثل: شما قلم در دست گرفته‌ای و حول موضوعی اجتماعی مقاله‌ای 

می‌نویسی, اگرچه این مقاله از بخشها و قسمتهای مختلفی تشکیل شده و 

لکن همه نوشته‌هائی که در رابطه با این موضوع نوشته‌اید, عرفا واحد بوده 

و یک مقاله بحساب می‌آید. 

حال. آ کرو رابطه. با ادامه کناب :حول همین م‌ضوعغ شک. کنیده کیان زر 

اما اگرچند موضوع اجتماعی را در نظر گرفته و مقاله یا مقالاتی بنویسید 

شتسن تال دوه بای که که آبا در اساط فان موضو جوت دم 

شروع به نوشتن مقاله کرده‌ام يا نه؟ 

تمی‌توانید. استصحاب -بقاء کنات جاری. کنیده چزا؟ خون.-شک شفا: شی در 

بقاء ما کان نیست. 
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هی روت هل ات لس رس 

3- در برخی از امور نیز, وحدت و تعدد سبب و منشا است. و لذا: 

ِ حوادثی که از نی سبب ناشی می شوند؛ عرفا میانشان وحدت اعتبار 


ی و ی الیو آسا اتضهای ار مت نع که سک ی 
در بقاء است. 
- و حوادثی که دارای سببهای مختلفه هستند. هر حادثه‌ای که سببش حادث 
شود, مسیّب هم موجود می‌گردد. 
خال: ایحا مایا ارم مت و مد ی 
است که ربطی به حکم مسیب دیگر ندارد. 
*#*غرض از (و کذا لو شک بعد انقطاع دم الحیض ...) چیست؟ 
1- زنی < روز خون دیده است و برای او قطع حاصل شده است که حیض 
است. 
2- در روز ششم و هفتم تا دهم نیز ریت خون نمود و سپس خون قطع 
شد. 
ان ی اوه که را ره ها و و رون ری توا 
استصحاب می‌کند بقاء حیضیت راأ. چر؟ زیرا این خون دیدن‌ها اگرچه 
متعددند و در هرروزی حادثه‌ای جدید است. و لکن سبب همه این حوادت 
یکی ات آن اتصام:ظعت ون اشست هر هام کد اک اه روش 
خون حیض ببیند. 

از آنجا که سبب همه این‌ها واحد است, عرفا واحد بحساب ققخه | رت 
ها هش تور فا اه مصای استضات م اش 
و یا فی المثل: زنی بطور قطع تا 5 روز حائض بود و لکن روز ششم و 
هفتم جریان خون قطع شد. مجددا در روزهای هشتم, نهم و دهم خون دید. 
خال هی کید که ار در آنن رس های اس سح و اه 
نه: استصحاب است؟ باید استصحاب کند بقاء حیضیت را. چر|؟ 
زیرا شک ایشان مسیّب است از شک در اقتضای طبیعت زن که تا 5 روز 
است و يا تا 10 روز و حیث اينکه اگر تا ده روز هم باشد. مسیب از سبب 
واحد است. 
ول رها ای ام مات سم آممهجای ازتصکات ارس اه هه 
با ش یکی به نطر: کسانی که اتصتات» فا کر شش وی عتعضی حاره: 
می‌دانند. 
ادا ها تیف ای فا اما نت 
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ذکر مثال دیگری است برای وحدت سبب. فی المثل: زنی خونی دیده 
است و لکن شک دارد که اين خون, خون حیض است يا نه؟ چرا؟ چون شک 
دارد که یائسه شده است با نه؟ وظیفه‌اش چیست؟ برخی گفته‌اند, باید 
استصحاب حیضیت جاری کند. چر؟ چون حیضیت سبب واحد دارد و ان 


اقتضای طبیعت زن است که هر ماه تا مدت معینی که در غیر قریشیه تا 
0 سال و در قریشیه تا 6٩‏ سال است, به مدت 5 تا 10 روز خون ببیند. ۰ و 
لذا شک اين زن شک در بقاء است و شک در بقاء مجرای استصحاب است, 
گرچه اعتبار وحدت در این متال دشوار است. علی‌ای‌حال: 

1 مفیار کلن در ان کوته فه‌ارد ملاحظه کون الشی. فی, استضرار الاند 
الواحد است. 

2- سرچشمه اختلاف در این گونه موارد که آیا استصحاب چاری می‌شود, در 
اين است که آیا این گونه حوادث متعدده را می‌توان به یک امر واحد ارجاع 
داد پا نه؟ به نظر شیخ: 

۳ در برخی موارد وحدت عرفیه محرز است مثل همان قرائت برای 
انگیزه معین و لذ| در اینجا به هنگام شی در بقاء؛ استصحاب جاری 
می‌ شود. 

2- در برخی امور نیز تعدد محرز است مثل قرائتهای متعدد در مجالس 
متعدد به دواعی و انگیزه‌های مختلفه. 

3- در برخی از جاها هم امر بر انسان مشتبه می‌شود., مثل مثال سوم از 
سببهای واحد که منشا شک در حیضیت. شک در یائسه شدن بود. 

در این گونه موارد که امر مشتبه است, جای استصحاب بقاء نمی‌باشد و لذا 
سببی و مسببی. 

ایشان امور زمانی غیر از حرکت را که در حال گذر هستند و پایان‌پذیرند. 
به سه قسمت تقسیم کرده‌اند: ۳ 

1- چیزهائی که عرف دگرگونی و پایان‌پذیری آنها را نمی‌بینند. بلکه به نظر 
انان مثل بقیه ثابت‌ها هستند. 

مثل شعله چراغ که عرف آن را از ال شب تا آخر شب باقی می‌بیند, 
بدون اينکه دگر گونی و یا تغییری در آن ببینده یا انکه واقفیت مخالف نظر 
عرف است. و مثل شعاع خورشید که بر روی دیوار می‌افتد و عرف آن را 
ثابت و بدون تغییر می‌بیند. ق ‏ ۲ 

2- چیز و (یا چیزهائی) که عرف دگرگونی و تغییر آن را می‌بیند. و لکن 
نحوه باقی بودن آن, مثل باقی بودن خود زمان و حرکت. از چیزهائی است 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج11, ص: 559 

باقی بودن آن به خود دگرگونی و پایان‌پذیری آن است. مثل صدای ممتد؛ 
یل رد وال ان ۱ ۲ 

3- چیزی که وحدت و بقای ان به گونه‌ای اعتباری است. مثل چیزی که 
شیخ انصاری نسبت به زمان و امور زمانی به صورت مطلق فرض کرده 


است. 

شاید در اين قسم, چنین اعتباری مورد نیاز بوده است., و این قسم مثل 
سخن گفتن. کوبیدن نبض و ساعت است. 

رت ای را شش میاه از راشای وه 
جاری می‌شود. فرقی هم نمی‌کند که در زمان و حرکت جاری بشود یا 
نشود. 

و اما قسم دوم وضعیتش, وضعیت خود زمان و حرکت است. که گفته شد 
در زمان و حرکت استصحاب جاری می‌شود, بدون اينکه نیاز به شرط و 
اعتباری که جناب شیخ ان را اعتبار کرد باشد. 

و اما وضعیت قسم سوّم, از وضعیت زمان و حرکت بدتر است نظر 
درست‌تر در این قسم نیز جاری شد استصحاب است. چرا؟ زیرا به نظر 
عرف. بقاء در این قسم نیز صدق می‌کند و دست کشیدن از آن. شکستن 
و لذا جاری شدن استصحاب در اين قسم از چیزهایی است که شبهه‌ای در 
ان نیست و لکن ظاهر این است که: از قبیل قسم دوم از کلی نوع سوم 
است. و نه اول و سوم از نوع سوم که جناب شیخ پنداشته است. 

بدیهی است که عرف هر کلمه و جمله‌ای که در یک سخنرانی يا در یک 
مجلس اخلاق می‌بیند از سپاس ۳ ذکر (لا اله الا اللّه), شعر, نثر و 
چیزهای دیگر, هریک را وجودی می‌داند غیر از وجود دیگری که به آن ملحق 
می‌ شود و وحدت میان انها؛ حتی در نظر عرف. اعتباری است که با 
اشتغال به ال آن, تسامحا یک موجود اعتباری دیده می‌شود, نه از روی 
حقیقت؛ و لذا شکستن یقین به سبب شک نسبت به مجموع, جز با تسامج و 
تأویل صدق نمی‌کند, و حال آنکه موضوعات احکام از عرف 9 
می‌شوند, و لکن نه به صورت تسامح., بلکه از روی حقیقت و دقت عرفی, 
اگرچه به نحو دقت عقلی باشد. 

تابراین: ضدق. نشکستن یقین. با شک. جز نسبت. به ماهیت. کلام .و 
سخنراني نیست., مثل صدق بقاء نسبت یه نوع انسان و نشکستن یقین با 
شک در آن. حضرت امام (ره) سپس می‌فرماید: 

لا زم به ذکر است که اختلاف دواعی و انگیزه‌ها غالبا موجب مختلف شدن 
شخصیت کلام نمی شود, "چرا که گوینده‌ای که مشغول سخن گفتن است, 
مثل سخنران و واعظ, انگیزه‌های 
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متعدذد و مختلف در سخنرانی‌اش وجود دارد. با اينکه تا زمانی که به 
سخنرانی مشغول است. وحدت کلام او از نظر عرف ملحوظ است. 

وجود وحدت کلام و عدم از به وحدت انگیزه و عدم وحدت آن بستگی 
ندارد, چه به لحاظ جامع بودن و چه به لحاظ مانع بودن, چنانکه با تامل در 


موارد ان روشن می‌شود. [ 308 ] 

*شیخ انصاری معتقد است که امور زمانی از قبیل قسم اوّل از استصحاب 
کلی می‌باشند و حاصل کلام ایشان در توجیه این مذعی این است که: 
قطعه‌هاي سخن اگرچه متعدّد است ولی نسبت آن قطعه به اصل سخن, 
نسبت کلی به مصداقش نمی‌باشد, بلکه نسبت جزء به کل است که با 
اوليت اعرای ان به وود .می‌اید و فان وی امن اخرین خاش -یافی 
می‌ماند. 

شیخ سپس فرمودند: برفرض که از قسم اوّل نباشد, از قبیل قسم سوم از 
نوع سوم از اقسام ساب کلی ا سمل ماه مر ی وک ده 
امثال اين‌ها, از چیزهایی که فرد ملحق شوند, برفرض وجود یافتنش,: 
ماوت بحری معایر با:فوجود ال ه-حتتات نمی آید: 

سپس شیخ افزودند که: معیار در وحدت و کثرت این امور. وحدت و کثرت 
انگیزه برای اين امور است. اگر برای گوینده یک انگیزه باشد. بدون اشکال 
مجموع سخنان او یک چیز شمرده می‌شود و بقاء در آن صدق می‌کند؛ در 
ضورت: شک در بقاغء استضحاب می‌شود؛ ‏ فرقی تمف‌کند که شک رن 
پیدایش منصرف کننده باشد پا از جهت تیک در مقدار اقتضای داعی و 
انگیزه باشد. 

و اگر برای انگیزه يا انگیزه‌هایی سخن می‌گوید, سپس شک در بقای گوینده 
۳ وصف گویندگی به وجود آید, اصل عدم پیدایش انگیزه‌ای اضافه بر بر 
انگیزه مورد یقین می‌باشد. بفرمائید نظر حضرت امام خمینی در رابطه با 
این عفیده چیست؟ 
امام خمینی (ره) می‌فرماید: آنچه را که شیخ انصاری افاده کرده‌اند از 
چیزهایی است که عرف ترا نمی کند. چر؟ زیرا هرگاه مثلا 
سخنران كِ انگیزه‌ای سخنرانی هی کند و مشغول به ستایش می شود 
سپس شک در بقای او بر اشتغال به ستایش بشود که ایا ستایش ادامه 
ی شده. متیقن پیشین غیر از مشکوک لا 
بسن از اتف و[ ان اتتصحات. کلین رت چرا؟ زیرا کل وک 
شک در بقای چیزی که در سابق موجود بوده, به خود همان وجود در زمان 
لا حق شرط است؛ و حال انکه مورد فرض چنین نیست. چرا؟ زیرا که علم 
وجود دارد که در زمان لا حقْ به ستایش مورد یقین پیشین اشتغال 
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ندارد. همچنین است کوبیدن تبض ؛ چر| که انچه از زدن نبض در زمان 
خردسالی وجود دارد. غیر از زدن نبضی است که در پیری وجود دارد, و 
مجموع زدن نبض در روز کار زنده بودن نیست؛ و مثل صدای 0 
دمیدن حاصل می‌شود, در اينکه یک هویت است؛ زیرا کثرت‌ها در زدن‌های 


نبض عرفا مورد ملاحظه است., درحالی که مقصود از مسامحه در بقای 
موضوع, مسامحه در محیط عرف و نزد انان نیست., بلکه مراد مسامحه در 
نزد عقل است. ۱ 

سپس حضرت امام خمینی (ره) می‌فرماید: در آنچه شیخ انصاری گفته‌اند, 
که مجموع آنچه از اجزاء در خارج واقع می‌شود, در زمان اوّل با وجود جزء 
اوّل از آن مجموع ایجاد می‌شود, و وجود 1 در زمان لا حق با وجود جزء 
دیگر مجموع است., اشکالی وجود دارد که آن اشکال را دانستی, چرا؟ 
زیرا| آنچه در زمان اول واقع می‌شود, جزء از مجموع است, نه مجموعه. 
بخاطر اینکه زدن نبض در زمان کودکی غیر از زدن آن در زمان پیری 
است. از این سخن اشکار می‌شود که دلیلی برای قرار دادن این 
استصحاب از قبیل قسم اوّل از استصحاب کلی و همچنین قسم دوم از ان 
وجود ندارد. 

و امّا ای ال ی کر اس 
گفتن و زدن دص از : ۱ قبیل دگرگونی و تبادر حالت‌ها نیست؛ چنانکه سیاهی 
پررنگ , به کمز نک وامتال ان یدیل مق شود بلکه از فبیل قشم < وم از کلّی 
نوع سوم است. و اما آنچه جناب شیح انصاری افاده کرده‌اند, که مناط و 
ملاک در وحدت کلام و کثرت ان وحدت و کثرت انگیزه است و ان‌ها در 
مدار آن دور می‌زنند. اشکالش این است که: وحدت هر چیزی به خودش 
است. نه به دیگری. یعنی ممکن است سخنران انگیزه‌های متعددی داشته 
ای وا ای هه یات ماد ۱ 
برفرض قبول وحدت مجموع سخنان کلام او, مانعی از استصحاب ان با 
احتمال وجود انگیزه دیگر نیست. 

اختلاف انگیزه‌ها و بدل‌پذیری ان, مثل بدل گردیدن پایه‌های سقف به 
پایه‌های دیگر است, که با تبدیل ارکان و پایه‌ها, آن وحدت سقف محفوظ 
است. انگیزه‌ها نسبت به سخن گفتن هم چنین است. 

تمام این سخنان در مورد امور زمانی در حال گذر می‌باشد.[309] 
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ت وان سا ی را میا 

الاتعان فده یه آن آلشیء المع همان خات لا تعمل میم الا 

لان البقاء: 

هید اند لفق الا اس قم راوشس ات 

الاستصحاب فی الاحکام التکلیفیه؛ لکون متعلقاتها هی الافعال المتشُصة 

یات آوا جل بویا وق ای تالی ایتم و 
‌ 


استصحاب عدم الامر الوجودی المتیقن سابقاء و معارضته مع استصحاب 
وجوده؛ بزعم ان المتیقن وجود ذلک الامر فی القطعة الاولی من الزمان؛ و 
الاصل بقاءه- عند الشی- علی العدم الازلیث الذی لم یعلم انقلابه الی 
الوجود الا فی اوه السابقة من الزمان. قال فی تقریب ما ذکره من 
تعارض الاستصحابین 
ائه اذا علم أنْ ۳ از بالجلوس یوم الجمعة, و علم 1 واجب الی 
الزوال, و لم یعلم وجوبه فیما بعده. فنقول: کان عدم التکلیف بالجلوس 
قبل یوم الجمعة و فیه الی الزوال, و بعده معلوما قبل ورود افن الشاد ۰ و 
علم بقاء ذلک العدم قبل یوم الجمعة, بو عنم ارتفا کهرو التکایت بالجلوس 
فیه قبل الزوال, و صار بعده موضع الشک فهنا شک و پقینان. و لیس ابقاء 
حکم آحد الیقینین ۳۳ من ابقاء حکم لاخ 
۳9 بخکمشفاء الیفیی المضل بالشک . و هو الیقین بالجلوس 

: ان الشک فی تکلیف ما بعد الرُوال حاصل قبل مجیء یوم هد 
ِ ملاحظة ۳ الشارع, فشک فی بوم الخمیس- مثلاء حال ورود الاخرت 
فی أنْ الجلوس غدا هل هو المکلف به بعد الزوال آیضا آم لا؟ و الیقین 
المتصل, به هو عدم التکلیف, فیستصحب و یستمر ذلک الی وقت 1 10 
انتهی. 
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3- استصحاب امور مقیده به زمان 


اشاره 


روزه رمضان, نماز روزانه) پس قطع به عدم جریان استصحاب در اموری 
که مقید به زمان‌اند شایسته است. چرا؟ زیرا چیزی که مقید به زمان خاص 
است, باقی بودن در ان معقول نیست., چرا که بقاء عبارتست از وجود 
موجود اوّل در زمان ثانی. 

وجود اوّل با قید در زمان اوّل بودن. مورد تکلیف بوده است. و با تغییر 
زمان موجود اول وجود بقاء ندارد تا استصحاب شود. قبلا هم اشکال (برخی 
از حضرات) در جریان استصحاب در احکام تکلیفیه (یعنی احکام خمسه) 
مورد بحث واقع شد., بخاطر اینکه متعلقات این احکام. افعال متشخصه با 
مشخصاتی است که با وجودا] دو ای عکض نه انم متعلقات مدخلیت دارند 
(مثل وجود تغیر که مدخلیت دارد در نجاست ماء ..) و يا عدما مدخلیت 
دارد (مثل فقدان الماء ...) و از جمله این امور زمان است. 


(سخن فاضل نراقی در معارضه استصحابین) 


و روشن می‌شود از انچه ما گفتیم قساد ِ و گمان برخی از معاصرین. 
۳ مورد یقین بوده؛ جاری مق تتتو و با ادا وجود [ چیز 
معارض خواهد بود. به اين گمان که: آنچه مورد یقین بوده وجود آن خیز در 
قطعه اولی از زمان است. و در هنگام شک. اصل, بقای آن چیز است بر 
عدم ازلی‌ای که تحول و انقلاب آن به وجود, معلوم نشده است, مگر در 
قطع پیشین از زمان (یعنی یوم الجمعة). , , 

سیس: در توجیه تعارض این دو استصحاب می‌گوید: هر گاه بداند که شارع 
دستور به نشستن روز جمعه داده است, و بداند که آن نشست تا ظهر 
واجب است و وجوب آن در بعد از ظهر معلوم نباشد, قاف و تنم نبودن 
تکلیف به نشستن پیش از روز جمعه, و روز جمعه تا ظهر و بعد از ظهر, 
قبل از ورود دستور شارع معلوم بوده است؛ بقای ان عدم, پیش از روز 
جمعه معلوم است. و ارتفاع عدم و وجود تکلیف به نشستن در روز جمعه 
قبل از ظهر معلوم است؛ بعد از ظهر جمعه موضوع شک قرار گرفته 


است. 


۵ لد در ایتعا شیک و دو ین وجود دار و ابهای کم یکی از بقین‌ها از 
ابقای حکم یقین 
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شک, ۱ 0 ۳ 0 
بعد از ظهر جمعه قبل از آمدن روز جمعه, به هنگام ملاحظه دستور شارع 
فجود ذاشت: عثلا در روز بنشنیه زمان وارد شدن دور شک. کرد که آبا 
نشستن فردا, بعد از ظهر هم مورد تکلیف است يا نه؟ 

بفیتی. که متضل به شی است, همان تبودن. تکلیی. ات نش آن سفن 
استصحاب خفن نننود و تا ظهر جمعه استمرار می‌یابد.[ 311] 


اک > 


تشریح المسائل 


* مقدمة بفرمائید مراد از مقیدات به زمان چیست؟ 


اموری است که ذاتا از امور قاژه و مستقره هستند و لکن مقید شده‌اند به 
یک امر قاری از قبیل زمان و زمانیات. 

* ولی جناب شیخ در خصوص امور مقید به زمان بحث کرده است؟ 

بله, و لکن مقید به زمانیات نیز, حساب همان امور مقید به زمان را دارند 
فی المثل فرض کنید که: مولی فرمود که: صم یوم الخمیس, که وجوب 
روزه را مقید کرده به یک زمان معین یعنی روز پنج‌شنبه. 

حال: روز جمعه فرا رسیده و ما شک داریم که ایا وجوب باقی است يا نه؟ 
ایا می‌توانيم بقاء وجوب. زوزه.را استصحاب. کنیم یا نم ؟ 

* قبل از پاسخ به سوال مزبور, مقدمة صور مسئله را مورد بررسی قرار 
دهید تا محل نزاع روشن شود؟ 

بلاشک تمام افعالی که از ما صادر می‌شود در یی زمان خاص و یک محل 
مخصوصی انجام می‌پذیرد. و لکن زمان نسبت به بیشتر افعال ما صرفا 
ظرفیت دارد. به عبارت د, 

1- هیچ گونه خصوصیتی و ندارد و لکن از باب اینکه 
فعل ما ناگزیر از 
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انجام در زمان است, دمان دن فعل ما فش ‌آند: ۲۲| 
ی ی و لذا از محل بحث ما خارج است. 

2- زمان نسبت به برخی از افعال خاص ما قیدیت دارد, بدین معنا که اصل 
العمل و طبیعت مطلوب نیست., بلکه عمل در فلان زمان خاص مطلوب 
است. مثل نمازهای یومیه, حح, روزه ماه مبارک رمضان. 
انما الکلام در همین قسم است که خود دارای دو صورت است: 

1- گاهی تقید به زمان در لسان دلیل وجود ندارد و از ظاهر خطاب استفاده 
نمی‌ شود. 

به تعبیر دیگر اموری وجود دارد که در لسان دلیل و یا به تعبیر دیگر خطاب 
شارع به زمان خاصی مقید نشده‌اند, مثل اداء دین, يا جواب سلام و ... 

لکن اين تقید از خارج و به حکم عقل از باب قدر متبّن فهمیده می‌شود. 
فی المثل در باب شفعه می‌گوید: اگر اتکعم از دو شریک حضه مشاعه 
خودش را فروخت. شریک دیگر شرعا حقّْ دارد که اخذ به شفعه نموده و 
حصه ی زا به به ملک خویش دراورد. منتهی در اینجا این سوال 
۳ و 1 اطلاع باید در اولین فرصت ممکن 
اعمال حق/ نماید و الا اگر تأخیر بیندازد حق" او ساقط می‌شود؟ 


- و یا متراخی بوده و شریک پس از علم و آگاهی می‌تواند با تآخیر اعمال 
حق کند؟ 

مشهور علما از باب قدر متیقن معتقد به فوریت بوده و می‌گویند نسبت به 
ما زاد مشکوک باید اصل برائت جاری نمود. و لذا از محل بحث خارج 
است. 

2- و گاهی تقید به زمان در خود لسان دلیل آمده و از ظاهر خطاب 
استفاده می‌شود که این تقیید خود بر دو گونه است: 

1- گاهی مطلوب مقید شده است به یک زمان مبهم و مجملی, مثل اینکه 
مولی بفرماید: 

افعل کذا الی زمان. 

در اینجا باز نظر مشهور بر این است که باید به قدر متیقن اکتفا نمود و در 
ما زاد مشکوی اصل برائت جاری نمود. و لذا این مورد هم از محل بحت 
خارج است. 

2 و گاهی هم مطلوب مقید شده به زمان معلوم و معینی که خود این 
تقیید به زمان معلوم و مشخص نیز خود بر دو قسم است: 

1- گاهی خطاب. غائیه است. یعنی تقیید به زمان بصورت غایت ذکر شده 
است فی المثل 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ح11. ص: 366 

فرموده: اتموا الصیام الی اللیل و يا فرموده: کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم 
الخیط ... 

حال از آنجا که جمله غائیه دارای مفهوم است. یعنی به مدلول التزامی‌اش 
دلالت می‌کند بر اینکه آن حکم در خود این غایت و در ما بعد این غایت 
وجود ندارد و لذا شکی برای ما باقی نمی‌ماند تا که نیازی به استصحاب 
باشدساظر اک لین ترا کم ی ول احهای است و لاس 
دلیل حیث لا دلیل. 

و لذا این مورد هم از محل بحث ما خارج است. 

2 و لکن گاهی تقیید به زمان خاص. صرفا بصورت یک وصف و يا قید 
اورده می‌شود. بدین معنا که خطاب یک جمله وصفیه است قتل: صوم 
الخمس واجب. در اینجا صوم الخمیس واجب دلالت ندارد بر اينکه پس 
صوم الجمعة لا واجب. 

به عبارت دیگر: جمله وصفیه در اینجا مفهوم ندارد, چرا که اثبات شیء 
نفی ما عدا نمی کند. 

پس: احتمال وجوب صوم در جمعه نیز قرار داده می‌شود. 

* انما الکلام در چیست؟ ۱ 

در همین مطلب اخیر است که ایا در جائی که تقیید مطلب به یک زمان 
خاص مثلا یوم الخمیس آن‌هم به وصف قیدیّت آورده می‌شود. اگر ما 


۹ صوم در روز جمعه شک کنیم می‌توانیم استصحاب جاری 
این مطلب همان محل بحثی است که ما بدنبال پاسخ آن هستیم. 

9 به روشن ال از (فینبغی القطع بعدم جریان 
ات ات که ات ماه سای تیوه نه به 
دقت عقلیه و نه به حسب مسامحات عرفیه: 

1- و اما به دقت عقلیه, بخاطر اینکه عقل حساب موضوع دارای قید را از 
موضوع فاقد قید جدا کرده و هریک را غیر از دیگری می‌داند. و لذا هیج‌گاه 
شید بقاءهفان موخود: قیلی: بر انش بیدا تقی‌شودن‌بلکه شی, او داتما دز 
حدوث موجود جدید است. که چنین جانی هم جای استصحاب نیست. 

2 و اما به حسب مسامحه عرفی هم بخاطر اینکه صم یوم الخمیس با 
صوم یوم الجمعة فرق دارد. هریک عملی مستقل و برای خود دارای حکمی 
فنستقل: است: و.غرفت.: هم آنها را متغایران می‌بیند, نه اینکه صوم یوم 
الجمعة را ادامه صوم یوم الخمیس بداند. پس به لحاظ عرف هم شک 
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در اینجا شک در بقاء نیست, بلکه شک در حدوث مثل است. 

الحاصل: وقتی عملی مقید به زمان خاصی باشد, اگر قیدش که ظرف 
زمانی آن باشد مرتفع شود مقیّد هم که مظروف آن ظرف است از بین 
می‌زود. و لذا در زمان بعد از زمان قبل شک ماه شک ما شک دز بقاء آن 
مد یی ۱۳39 

* غرض از (و قدت تقدم الاستشکال فی جریان الاستصحاب فی لاحکام 
ااتکش حت ۱ 

اشاره به هفتمین قول از اقوالی است که در بیان استصحاب گذشت و آن 
قول فاضل تونی است که میان احکام تکلیفیه از قبیل وجوب و حرمت و ... 
و بین احکام وضعیه به معنای خاصی که مراد خودش بود قائل به تفصیل 
گردید و فرمود: استصحاب در احکام وضعیّه جاری می‌شود و لکن در احکام 
تکلیفیه جاری نمی‌شود. الغرض, در بخش ادله اقوال دلائلی برای این 
تفصیل آورده شد که یکی از آن ادلّه اپن بود که: 

درخکم شرغی: عکلیفن: هیچ نام شید تبقاع بیدا تمی‌شود تا. تویت:.ن 
استصحاب برسد. چرا؟ 

بخاطر اینکه شارع مقدس در مقام جعل و تشریع حکم وجوبی و يا تحریمی 
و يا ... هميشه موضوع و متعلّق حکم خودش را با تمام قیود وجودیّه و 
عدمیّه‌ای که در غرض مولی و در تأمین مصلحت حکم دخالت دارند. در نظر 
می‌گیرد و پس از آن حکم می‌کند و در اين مقام به حسب واقع و نفس 
اضق احمالی نمی ور رن 


فی المثل در وجوب نماز: 
1- قیود وجودیه‌ای مثل طهارت. استقبال و ... نقش دارند. 
2- چنانکه قیود عدمیه‌ای مثل عدم الحدت و عدم الکلام الخارجی و عدم 
القهقهة و فعل کثیر و ... دخالت دارند. 
پس شارع باتوجّه به تمام اين قبود حکم می‌کند و تا زمانی که موضوع با 
تمام این قیود موجود آتبت: -خکم. تیر .موجود اشست .ولد شی نداريم یا 
اما ار ای کر اسف و یا برخی از قیودش از بین برود. قطعا 
حکم هم می‌رود و لذا شکی در بقاء ان نداریم تا نیازی به استصحاب داشته 
باشیم. 
* منظور؟ 
منظور اينکه یکی از قیود زمان است در واجبات موقته. و لذا مادامی‌که 
این زمان خاص باشد, حکم نیز موجود است و با انتفای ان, حکم هم منتفی 
می‌شود. و لذا شک در بقاء نداریم تا که نیازی به استصحاب داشته باشیم. 
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* غرض جناب شیخ از تکرار این مطلب چه بود؟ 
دی ور ات حور بون میدن آرنکه: اگر حکمی مقیّد به زمانی شد 
تن قید رها دم هی فی رو نی ازای اهب یوت 

* شبهه مولی احمد نراقی (ره) در تعارض استصحاب وجودی با عدم با 
گذشت زمان چیست؟ 
جناب نراقی می‌فرماید بطور کلّی در باب استصحاب, مستصحب ما: 
1- گاهی امری از امور شرعیّه است مثل وجوب, حرمت, طهارت, نجاست 


و ... 

2- گاهی هم امری از امور خارجیه و یا به تعبیر دیگر از موضوعات احکام 
است مثل: عدالت زید و .. 

انجا مستصحب ما امری از امور شرعیه است یعنی قسمت اوّل: 

1- کاهن شک ما در بقاء متستضعب. از زمان لا عفر از قبیل شک در 
مقتضی است یعنی اصل اقتضاء و استعداد مستصحب برای بقاء مورد شک 
است. 

2و اه شی ها دزبفاه مشضخت از زمان لا حف: از فییل شک دز راقع 
است با همه اقسام پنج گانهاش پس از احراز مقتضی. 

الحاصل: مجموعا سه صورت در رابطه با مستصحب در اینجا وجود دارد: 

* صورت اوّل چیست با ذکر مثال آن را تبیین کنید؟ 

انش اسحت: که:مستصخت: ار اقوه یه باشده فی ما هم از فیل‌رضشی در 
می‌شود که در نتیجه با هم تعارض کرده و تساقط می‌کنند و لذا رجوع 


می‌شود به اصل سوّم. , 
الف: برای متال: مولی به عبدش می‌گوید: بنشین در این مکان تا زوال و پا 
پایان روز جمعه در اینجا سه حالت متصور است: 
1- یکی اینکه بگوئیم ما از ازل و از قبل از این امر مولی یقین داشتیم به 
عدم وجوب جلوس که همان یقین عدم ازلی باشد. 
2- یکی اینکه بگوئیم: ما یقین داشتیم به وجوب جلوس از صبح جمعه تا 
ظهر جمعه که یقین به یک امر وجودی است. ۲ 
یکین آنکه یک یه ی ها وهای این وت و ارتفا ان ات ریت 
به ما بعد زوال. 
* انما الکلام در کجاست؟ 
در همین مورد اخیر است که جناب نراقی می‌فرماید در چنین موردی دو 
استصحاب جاری 
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می‌ شود : 
[- یکی استصحاب عدم ازلی بدین معنا که از ازل جلوس واجب نبوده 
است و لکن در یک مقطعی از صبح تا ظهر واجب شد, ولی باز هم ما 
تاره .شی ی کنیخ . کم. آرا آن عدم ازلی کافت؟ است با نه؟ در نتیجه 
استصحاب می‌کنيم عدم را. 
2- یکی هم استصحاب بقاء وجوب جلوس است یعنی وجوب جلوس از صبح 
تا به ظهر بوده است و لکن اکنون شک ما در بقاء این وجوب است., و لذا 
در نتیجه: این دو اصل تعارضا و تساقطا, که نوبت به اصل سوم یعنی 
اصالة البراءة می‌رسد, نسبت به ما بعد زوال. 
* اگر ناب تراقین اشکال شود که ما خکم بفین:متصل به‌شی زا که همین 
یقین به امر وجودی باشد استصحاب می‌کنیم چرا که رجحان دارد و لذا 
نوبت به حکم یقین به امر عدمی که از شک منقطع شده است نمی‌رسد تا 
اننکه تعازض .وتساقظ تینتن. آبد چه جواب می‌دهد؟ 
می‌گوید: هر دو یقین متصل به ی فستنه: چرا که دشن همان روز رنه 
مثلا که زمان صدور او حون در زاین یه ار ار 
1- همان زمان یقین به عدم وجوب جلوس از ازل دارد, و همان زمان هم 
ی و ی 

2 همان زمان هم.شی در سفاء جلوس با ارتقاع: ان تست به ها بعد از 
زوال دارد. 
: شک به هر دو یقین متصل است. 

بله, اگرچه متیقن اوّل از مشکوک فاصله دارد و متیمقن دم به مشکوک 

متصل است و لکن خود وصف یقین اوّل و دوّم, هر دو متصل به شک‌ّاند, و 


لذا: اجراء حکم هریک از دو یقین نسبت به حال شک ممکن است, چرا که 
هیچ‌یک نسبت به دیگری رجحان ندارد و لذا هر دو اصل جاری می‌شود. 

در نتیجه: قانون متعارضین متکافئین جاری می‌شود که همان تعارض و 
تساقط است و لذا نوبت به اجرای اصل برائت می‌رسد. 

ب: و یا فی المثل: 

1- شارع مقدس به امام امر کرده که: صم یوم الخمیس 

2 تا ظهر روزه گرفتیم و لکن مرضی عارض ما شد که شک کردیم آیا 
وجوب صوم باقی 
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است يا نه؟ در اینجا دو استصحاب جاری می‌شود: 

1- استصحاب بقاء وجوب صوم. 

2- استصحاب عدم ازلی وجوب صوم. 

در ننیجه این دو استصحاب تعارض کرده, تساقط نک و لذ| توبت 
می‌رسد به اجرای اصل برائت. 

* ی هار ذهمالی که کشت از فییلشی ون مفیضی ات با شی ور 
رافع؟ 

ازهفیرل ی هی ارت بخ اس ای غارین عافد هجوت 
جلوس يا صوم است نسبت به ما بعد زوال و مرض که عند المشهور 
استصحاب جاری است. 

* حاصل و نتیجه بحث جناب شیخ و جناب نراقی در اینجا چیست؟ 

1- به عقیده جناب شیخ انصاری استصحاب در مقیدات به زمان جاری 
مه یو خنانب فا خن فراقی: ا تور مفیدات س تمان انم 
است., منتهی مبتلای به تعارض و تساقط است. 

کا ۴ 


3 ما ذکره- من تعارض استصحابی الوجود و العدم- فی مثل: وجوب 
او اذا عرض مرض شک فی بقاء وجوب الصوم معه, و فی الطهارة اذا 
حسل الشی فها احل الم هقی ماه التفت لخن ادا سل و 
فحکم فی الاول بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّی و 
استصحاب عدمه الاصلی قبل وجوب الصوم, و فی الثانی بتعارض 
استصحاب الطهارة قبل المذی و استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا 
لاطمای نفد المدیز هقی الالف سعمارض انتضخات التحاه فل ااخسل و 
استصحاب عدم کون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة, فیتساقط 


اه ی هت ان تس ال سای رش من 
ها ی ی 
رافعا. ۱ ۱ 

قال: و لو لم یعلم آن الطهارة ممّا لا یرتفع الا برافع. لم نقل فیه 
باستصحاب الوجود. 

پمال سدا فی الامور اش ماما الا الخا که امن ان 
الحياة و الرطوبة و الجفاف و نجوها مما لا دخل لجعل الشارع فی وجودها- 
فاستصحاب الوجود فیها حجة بلا معارض؛ لعدم تحقق استصحاب حال عقل 


برجمه 


اشاره 


در مثل واجب بودن روزه جاری هدند که: هرگاه بیماری بر او عارض 
نهد ۰ شیک .در واخت نودن آن هه عمت: خروع فنی:نمایده با شی .در 
طهارت پیراهن نجس با یک بار شستن کند, در مورد اوّل حکم به تعارض 
استصحاب وجوب روزه پیش از بیمار شدن و استصحاب عدم اصلی ان 
‌ِ 

واجب شدن روزه می‌کند؛ و در مورد دوم حکم به تعارض استصحاب 
وضوی بعد از خروج مذی را سبب طهارت دانست و در مورد سوّم حکم به 
تعارض استصحاب نجاست قبل از شستن و استصحاب عدم سببیت ملاقات 
بول برای نجاست. پس از یک بار شستن نمود. ِ 

در تمام این صورت‌ها استصحاب‌ها ساقط می‌ شوند؛ مکر اینکه به 
استصحاب دیگری _ ت حاکم بر ۳ عدم با برگردد. که آن 
قرار نداده است. 

سیس می‌فرماید: اگر معلوم نشد که طهارت از چیزهایی است که جز با 
روز و شب, زنده بودن؛ رطوبت و خشکی و امثال ان از چیزهایی که جعل 
شارع در وجود ان‌ها دخالتی ندارد, استصحاب وجود در ان امور, بدون 
مات ایا ای ال ی شا اس صحات 


وجود باشد, محقق نشده است. 
کااع< 


* حاصل مطلب در (نمّ اجری ما ذکره ...) چیست؟ 
بیان دومین صورت است که مستصحب ما از امور شرعیه و شک‌مان از 
فتیل ی در رافع‌باشد فی ال 
رانا و ترا ی روز ی ین 
به عدم. 
2- پس از اسلام تا قبل از خروج مذی مثلا این سببیت برای وضو جعل شده 
یعنی یقین به وجود. ِ ۳ 
3- اکنون پس از خروج منی من مکلف شک دارم که ایا طهارت باطنیه‌ام 
باقی است يا نه؟ 
براساس قاعده هریک از دو استصحاب وجودی و عدمی قابل جریان است.؛ 
که تعارض و 
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و یا فی المثل: 
1- قبل از اسلام ملاقات با نجاست. از برای تنجس ملاقی نبود. یعنی یقین 
به عدم ازلی. ۲ 
2- پس از اسلام, این ملاقات سبب از برای ان تنجس شده یعنی یقین به 
وجود. 
3- شیء متنجسی را مثلا یک بار با آب قلیل شستیم و لکن اکنون شک 
داریم که آیا تنجس آن باقی است يا اينکه نه؟ 
1- هم می‌توانیم در اینجا استصحاب کنیم عدم ازلی سببیت ملاقات از برای 
2- هم می‌توانیم استصحاب کنیم بقاء نجاست ملاقی را. 
به نظر ما که نراقی هستیم هیچ‌یک از این دو استصحاب بر دیگری رجحان 
۳ و لذا بحسب قاعده تعارض کرده, تساقط می‌کنند. 

پس غرض از (1 ان برجع الی استصحاب آخر حاکم علی استصحاب 
العدم ...) چیست؟ 
این است که یک اصل سوم و يا استصحاب سومی هم در خصوص این دو 
مثال وجود دارد که حاکم بر استصحاب عدم ازلی است و جلوی جریان 
استصحاب عدم ازلی را می‌گیرد و آن عبارتست از: استصحاب عدم وجود 
رافع و يا عدم رافعیت موجود. 
* در دو مثال فوق شک ما شک در رافعیّت است یا شک در رافعیّت 
موجود؟ 
شک در رافعیّت موجود است بدین معنا که این مذی که محقق شده است 


رافع طهارت ما هست يا نه؟ و آیا شستن یکبار رافع تنجس می‌باشد پا 
زم؟ 
باه غبا رت :ویک شک ما در بقاء و ارتفاع سببیّت وضو برای طهارت, پس از 
خروج مذی, و هم شک ما در سبب ملاقات برای تنجس پس از یکبار 
عسل, فشیت است ای ور اننکه. آبا-این آمر موخودیعنی .مدی راففیت 
دارد یا نه؟ 
اگر رافعیّت داشته باشد, پس آن سبییّت منقطع شده بجای طهارت حدث 
می‌آید و بجای تنجس ظهارت. و اگر رافعیت نداشته باشد, پس آن سببیّت 
باقی است. 
در اینجا اصل اصالة عدم رافعية الموجود می‌گوید: 
1- قبل از اسلام نه مذی رافع طهارت بود و نه یک‌بار شستن رافع نجاست. 
2- اکنون پس از اسلام شک می‌کنیم که اين رافعیّت جعل شد است يا نه؟ 
استصحاب عدم جاری می کنیم و لذ| نوبت به استصحاب عدم سببیت که 
عدم ازلی است 
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یر را با 
در نتیجه: استصحاب امر وجودی بلامعارض می‌ماند. 
* بطور کلی بفرمائید خصوصیت این دو مثال چه شد؟ 
این شد که در هر دو مورد استصحاب عدمی توسط یک اصل دیگر محکوم 
واقع شد و خصوص استصحاب وجودی جاری گردید. 
بله, ی و و و دی ی 
ضوم. نود که شی :ما ور اضل ااقتضاه بود.. استضکاب: .وخودی. با عدمی 
و ی 

* پس غرض از او اه لامور الخارجية. کالیوم و اللیل و ۱ 
۱ ۱۱۸۷ و ۵ ۱ ۳۳3۲۷ 1315 
است مثل شب. روز شعبان رمضان؛ رطوبت, حیات زید, عدالت عمرو و 
.. فی المثل: 
1 قبلا زیدی در کار نبود پس عدالت او هم نبود. یعنی یقین به عدم ازلی 
عدالت زید. 
2- مدتی است که زید موجود شده است و روز گاری است که ما یقین 
کرده‌ایم به عدالت او. 
اکنون و یا ارتفاع عدالت او شک داریم. 
آنا میت اتیه بج‌تیم* در اتحا نیز دو استصحاب قابل جریان است. یکی 
استصحاب عدم ازلی عدالت و دیگری استصحاب وجودی عدالت زید و در 
نتیجه تعارضا و تساقطا؟ 


نظر جناب نراقی در پاسخ به اين سوال این است که: خیر, در امور خارجیه 
ده سای دای وی تا مسا سا هه نی سای کب ات 
استصحاب وجودی است که در این امور بلامعارض جاری شده و حجت 
* سر مطلب در چیست؟ 

در تفاوت امور شر عیه با امور خارجیه است, بدین معنا که: 

او ی سای انا سای هی کسام ار تن رف 
شارع‌اند در نتیجه در این گونه امور, انقلاب عدم ازلی از عدم به وجود, تابع 
اد مر ات فد مت ایرد ات که در یهام ی نی ۱ 
ظهر جمعه مثلا اين عدم ازلی وجوب و يا حرمت, تبدیل می‌شود به وجود. و 
اما بیش از انکه بعد از ظهر هم فی المثل چنین باشد مشکوک است. 

و لذا می‌توان گفت که ما قدر متیقن را گرفته و در ما زاد مشکوک اصل 
عدم جاری می‌کنیم. 

2- و اما در امور خارجیه و پا موضوعات احکام, انقلاب عدم به وجود یک 
انقلاب حقیقی 

درم تشر گام وا ره سا ی یا زر در 

است و نه اعتباری, یعنی عدم فلان زید منقلب نمی‌شود به وجود مقید به 
زمان. 

به عبارت دیگر: وجود مطلق یعنی وجودی که استمرار دارد و خداوند با 
ود زند که داد وان است ان عم ماو ارلی زامتعض نو وه 
ادا سای ات ان ی ار ی ار سس در و 
استصحاب جاری می‌ شود. 

بعتی* هر کجا در بقاع:حیات ید هیا خدالت .عمر وه شضی کردیم انتضحات 
بقاء جاری می‌شود. 

۱ 
که از مقیدات به زمان بود که به نظر شیخ در این‌گونه موارد هم 
استصحاب جاری نمی‌شد و لکن به نظر خود مرحوم فاضل در این‌گونه امور 


جاک 


1 الظاهر التباس الأمر علیه. 

اما اولا: فلانْ الأأمر الوجودگ المجعول, ان لوحظ الزمان قیدا له آو لمتعلقه- 
بان لوحظ وجوب الجلومن. المقید بکونه (لی الزدال: شین و المحند بکونه 
فد التمال تسا ار مها لاحوت. فلا محال لاسضعانیت العوت ماه 


بارتفاع ما علم وجوده و الشک فی حدوت ما عداه؛ و لذا لا یجوز 
الاستصحاب فی مثل: «صم بوم الخمیس» اذا شک فی وجوب صوم بوم 
الجمعة. 

وان لمخظ الشمان ظرفا لیحمب الحلدس فلا مجالن لاتتضتاب: لدم لاب 
(ذا انقلب العدم الی الوجود المردد بین کونه فی قطعة خاصة من الزمان و 
ک ی ۵ المترخضش سیم جک الشارع بان الیش ی مان لابه مرن 
ابقائه, فلا وجه لاعتبار العدم السابق. 

و ما ذکره (قدس سره): ۰ من آن الشک فی وجوبٍ, الجلوسر بعد الزوال کان 
ثابتا حال الیقین بالعدم بوم الخمیس. مدفوع: با" ذلک انضا: حبت کان 
مفروضا بعد الیقین بوجوب الجلوس الي الزوال- مهمل بحکم الشارع بابقاء 
کل حادث لا یعلم مذة بقائه, کما لو شک قبل حدوث حادث فی مدة بقاند. 

و الحاصل: آن الموجود فی الزمان الاول, ان لوحظ مغایرا من حیث القیود 
الماخخدق. قبه. للمه‌جود النانی/ فیکون. المو‌جود الناتی, خادتا عایرا للحادت 
الأْول, فلا مجال لاستصحاب الموجود؛ اذا لا بتصوّر البقاء لذلک الموجود بعد 
فرض کون الزمان الاوّل من مقوماته. 

و ان لوخظ متحدا هم الناتی لا مغایرا له الا ست یت ظرفه الزعانهر فلا 
معلی 

ره کال راخ رت انا هی لصو رد 

لاستصحاب عدم ذلک الموجود؛ لاه انقلب الی الوجود. 

و کأَن المتوهم ینظر فی دعوی جریان استصحاب الوجود الی کون الموجود 
آمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشکٌ, و فی دعوی جریان استصحاب 
العدم الی تقطیع وجودات ذلک الموجود و جعل کل واحد منها بملاحظة 
تحققه فی زمان مغایرا للاخر, فیوّخذ بالمتیقن منها و یحکم علی المشکوک 
منها بالعدم. 

و ملحُص الکلام فی دفعه: أَنْ الزمان ان اخذ ظرفا للشیء فلا یجری الا 
استصحاب وجوده: لب , العدم انتقض بالوجود المطلق, و قد حکم علیه 
بالاشتفزار حفنضی: ادلة. الاستضحات. و. ان اخذ فیدا له فلا فجری ۱۳ 
استصحاب العدم؛ لان انتفاض عدم المقید / یستلزم انتفاض 
المطلق, ۰ و الاصل عدم الانتفاض؛ کما اذا ثبت وجوب صوم بوم الجمعة و لم 
یثبت غیره. 


ترجمه 


(مناقشه شیخ در آنچه فاضل نراقی فرمود) 


اشاره 


یه انار رما رسای اه ارت ارت که مظلب بر جوم ناف 
مشتبه شده است؛ زیرا: 

اولا: چیز وجودی‌اي که مورد جعل قرار گرفته است اگر زمان, قید برای آن 
و یا برای متعلق آن در نظر گرفته شود, به این صورت که وجوب نشسبتن 
مها مر ری باس هی همع ار یر تون جی در که ماه 
برای وجوب باشد, مجالی برای استصحاب وجود نیست. چر|؟ زیرا که 
قطعا چیزی که وجودش معلوم بوده, از بین رفت, و پیدایش غیر آن مورد 
شک است؛ و لذا: در مثل (روز پنج‌شنبه روزه بگیر), 6 صورتی که شک در 
وجوب روزه روز جمعه شود استصحاب جایز نیست. 

۳۹ زمان به عنوان ظرف وجوب نشستن مورد ملاحظه قرار گیرد؛ 
1 برای استصحاب عدم نیست. چر|؟ زیرا| هرگاه عدم منقلب به وجود 
شود و مردد میان بود آن در قطعه خاصی از زمان و بودنش در زمان 
بیشتر باشد, و فرض شود که حکم شارع را پذیرفته که انچه در زمانی 
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بوده, باید آن را ابقاء کرد دلیلی برای اعتبار عدم پیشین نیست. 
آنچه نراقی فرفودهه که یی در مخوت: شرت بعی از خا مره در زمان یقین 
به عدم وجوب در روز پنج شنبه ثابت بوده است, به به این صورت دفع شده 
است که: آن شی, از حیث اینکه فرض گردیده پس از تعیین به وجوب 
نشستن تا ظهر, با حکم شارع به ابقای هر حادثی که مدت بقای آن نامعلوم 
است. مهمل می‌باشند؛ خنانکه. احر تفیل از پیدایشن بدیدم و حادت, شیک رن 
مدت بقای آن می‌شد, مهمل می‌بود. 
محصول بحث این است که: اگر موجود در زمان اوّل از حیث قیدهای اخذ 
شده در آن, مغایر با موجود دوم در نظر گرفته شود, و موجود دوم پدیده‌ای 
مغایر با پدیده اول باشد, مجالی برای استصحاب بقای موجود نیست؛ چرا 
که با فرض اینکه خود زمان اوّل از مقومات ان موجود است. بقایی برای 
ان موجود تصوّر نمی‌شود. ِ 
و اگر با موجود دوم متحد در نظر گرفته شود, که مغایرتی جز از حیت 
ظرف زمانی برایش نیست., استصحاب عدم ان موجود, معنا ندارد, چرا که 
عدم. منقلب به وجود شده است. گویی متوهم, در جاری شدن استصحاب 
عدمی به ادعای قطعه قطعه بودن وجودهای ان موجود و مغایر ِِ 
هریک از آنها با ملاحظه تحققش در زمان خاص, با دیگری, نظر کرده که 
متیقّن از آن وجودها اخذ می‌شود و بر مشکوک از آنها حکم به عدم 


می‌گردد. 


خلاصه سخن در دفع این توهم این است که: اگر زمان. ظرف برای چیزی 
قرار گرفته باشد, جز استصحاب وجود جاری نمی‌شود. چرا؟ زیرا عدم با 
مطلق وجود شکسته شد و به مقتضای دلیل‌های استصحاب حکم به 
استمرار آن شده است. و اگر (زمان) قید برای آن قرار گرفته باشد. جز 
استصحاب عدم جاری نمی‌شود: چرا؟ زیرا شکسته شدن عدم وجود مقید. 
مستلزم شکسته شدن مطلق نیست و اصل, نشکستن است؛ مثل اینکه 


سم 


وجوب روزه روز جمعه ثابت شد و غیر ان ثابت نشد. 
کا ۴ 


تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در (اقول ...) چیست؟ 

پاسخ جناب شیخ به افادات جناب نراقی در ما نحن فیه. مبنی بر اینکه: سه 

امر بر جناب نراقی مشتبه شده است. 

* اشتباه اوّل نراقی چیست؟ 

این است که در دو مثال جلوس و صوم, فیان ار کیت رهان و فیدیت ان 

خلط کرده و حکم یکی را به دیگری سرایت داده است. 

با آیا در اپن دو موردی 
کمزمان زا فیدافرآی‌دادین فید بزای حکم متا وحوت: با متعلق حکم بعلی 

جلوس و.با ضوم که فغل اختباری مکلف است قرار.دادید وبا اینکه آن: 

صرفا ظرف به حساب آوردید؟ 

* جناب شیخ چرا چنین سوالی را می‌فرمائید؟ 

زیرا: 34 زمان با ویژگی ظرف بودن آن فرق دارد: 

1- آنگاه که زمان قید واقع می‌شود مکثر موضوع است, چرا که موضوع 

واحد ید زمان عقلا و شرعا با موضع فاقد قید زمان متفاوت بوده و دو 

فی المثل: وجوب در صم یوم الخمیس با وجود در صم یوم الجمعة, دو 

وجوب است که دارای دو موضوع جداگانه است. 

به عبارت دیگر تکلیف در هریک از روز پنج شنبه و روز جمعه استقلالی 

است, نه اینکه وجوب یوم الجمعة, استمرار همان وجوب یوم الخمیس 

باشد. 

2 اما آنگاه که که زمان صرفا ظرف واقع می‌شود دیگر مکثر موضوع نیست, 

بلکه موضوع, اصل ذات و طبیعت است که گاهی در اين زمان و گاهی در 

زمان:ذیکز موجود می‌باشد. 

به عبارت دیگر وجوب یک حقیقت مستمر است که امروز واجب است.؛ 

فردا واجب است و هکذا ... و يا وجود زید یک حقیقت است که امروز 

موجود است., فردا موجود است و هکذا .. 

یعنی: ازمنه مختلفه ظروف زمانیه برای هریی از این وجودات واحده 

هستند. 

* عبارة اخرای اين تفصیل شیخ چیست؟ 

این است که به نظر شیخ و آخوند (ره) اخذ زمان در لسان دلیل بر دو گونه 

است: 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج11. ص : 580 

1- گاهی زمان قیدیت دارد به نحوی که وقتی 7 می‌خواهد, ماهیّت 

اه ی در من حمه خضوضیات: ذخبله در آن: تضگر. کند, زمان را نیز 


از خصوصیات آن مقوله اعتبار می‌کند. 

فی المثل: اکرام زید به تنهائی عضو زد نیست؛ بلکه اکرام زید در روز 
جمعه مأمور به است و عنوان یوم الجمعة, در قوام ۳ به دخالت دارد و 
لذا می‌گوید: اکرام زید یوم الجمعة واجب. یعنی کلمه واجب را داخل حکم 
آورده ان مجموعه بار می‌کند. 

2- گاهی هم مدخلیّت زمان به این است که: 1 
و مقوم موضوع نمی‌باشد, بلکه به عنوان ظرف ثبوت حکم اخذ می‌شود. 
لذا مولی در مقام تعبیر می‌گوید: اکرام زید واجب, یوم الجمعة, که 1 
جمعه ظرف برای وجوب قرار داده شده است., و لکن اکرام زید فاقد قید 
است. 

* انما الکلام در چیست؟ 

باتوچه به نکته فوق این است که به جناب فاضل بگوئیم: 

1- اگر شما در این‌گونه موارد, زمان یعنی یوم الخمیس و یا صبح تا ظهر را 
قید از برای وجوب صوم و جلوس قرار دهید, نتیجه اش این می‌ شود که: 
جلوس الی الژوال یک موضوع است. و جلوس پس از زوال یک موضوع 
دیگر است. و لذا اگر پس از زوال در وجوب قبل از زوال شک کنید, ۰ ,وهی 
برای استصحاب امر وجودی یعنی وجوب نمی‌باشد. چرا؟ چون شک شما 
در بقاء همان وجوب قبل از زوال نیست. بخاطر اینکه آن زمان زوال یافت 
حکم هم زوال یافت. ۱ ست. 

و لذا: جریان استصحاب در چنین مواردی از قبیل استصحاب کلّی قسم 
تالکه انننت» کف کل در ضمن فردی که متیقن الوجود بود. اکنون مقطوع 
الارتفاع شده است و در ضمن فرد جدید هم از اوّل مشکوک الحدوت 
است. 

وقتی استصحاب امر وجودی جاری نشود, معینا پس از این مرحله 
استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود انگاه از جناب تونی سوال می‌کنيیم این 
التعارض؟ ۱ ۲ 

2 و اگر شما را صرفا ظرف برای آن موجود بحساب آورید به نحوی که 
مثل امور خارجیه, اصل وجوب بقول مطلق از جانب شارع جعل شده است 
و مجعول ِِِ مقیّد به زمان خاصی نمی‌باشد. 

در اینجا اگر شما یس از مدتی. شک در بقاء. آن پیدا کنید. فقط باید 
استصحاب وجودی کنید و لذ| نوبت به استصحاب عدم ازلی 
نمی‌رسد. چرا؟ زیرا: عدم مطلق به وجود مطلق قابل 
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استمرار منقلب شده است و لذا هرجا که شما شک در بقاء این موجود 
مستمر کنید, به برکت حجیت استصحاب, باید استصحاب امر وجودی کرده, 
حکم به دوام و استمرار کنید. 


پس در اين فرض هم تنها استصحاب وجودی جاری است و چه شما در 

اين‌گونه موارد زمان را برای آنها قید قرار دهید و چه ظرف وجهی برای 

اجراء دو استصحاب وجود نداد که مفتاة تعارض و تساقط پیش آید 

* جناب شیخ قبلا مستشکلی به جناب فاضل اشکال کرد که وی شک 
پفیره:متضل. به شک . است: معنایشن این استت. عه.ساید. امر وحودی: را 

2 ۳ و لذا نوبت به تعارض نمی رسد که جناب فاضل جواب داد 

هر دو یقین متصل به شک است نظر حضرتعالی در اين مسئله چیست؟ 

تلفیها عم هل انیت کس‌هر وه بش شا به شک است, لکن جناب 

نراقی باید بدانند که تحقق این امور در خارج 19 بکذیکر قراز دار نو 

نه در عرض هم, فی المثل: اکنون یقین داریم که از ازل تا بحال وجوب 

نبوده است., و اکنون یقین داریم که از حالا تا به ظهر وجوب وجود دارد. و 

اور نت دارم کارا اين وجوب از ظهر به بعد هم باقی است يا نه؟ 

* منظور؟ 

قنور این انشت: که نف فرط ارف هدن مان آنسفیتی که شا نهر شی 

است دارای رجحان و اولویت است که حکمش مستمر باشد, چرا که هر 

دو پقین مساوی نیستند, و لذا حق به جانب مستشکل است. 

* جناب شیخ چرا جناب نراقی در اینجا دو استصحاب جاری کرده است؟ 

چونکه: 

1- از یک طرف به اصل وجوب جلوس و يا صوم و ... نظر کرده و دیده 

است که این‌ها از اموری هستند که وقتی موجود می‌شوند قابل بقاء و 

استمرارند و لذا می‌توان خود وجوب را استصحاب نمود. 

2 از طرف دیگر, نظر به زمان خاص کرده و دیده است که این وجوب و با 

فلان وجوب مربوط به مقید به اين زمان است و این زمان که می‌رود, 

وجوب هم می‌رود. و لذا استصحاب دم ازلی را جاری می‌کنیم. 

اشتباه جناب فاضل در این بوده است که دقت نفرموده که زمان در اینجا 

ظرفیت دارد و یا قیدیت؟ 

* جناب شیخ نظرتان در رابطه با عدم مطلق با وجود مطلق چیست؟ 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 11 ص: 582 

این است که همچون سالبه کلیه با موجبه کلیه متناقض‌اند. یعنی نمی‌توان 

گفت: فلان شیء دارای عدم مطلق است و در عین حال قابل استمرار 

است, چنانکه دارای وجود مطلق و مستمر است. 

خا نکم عوم میا وود مفیومل سالنه کلاه با خیش عاعش 

دارند, یعنی که در شیء واحد جمع نمی‌شوند. 

خاج وعو ای با عم ی مت یه نها اند خر 

متناقض‌اند. 

* پس موارد فوق در چه صورتی قابل جمع و غیر متناقض‌اند؟ 


مطلق العدم با مطلق الوجود, و یا مطلق العدم با وجود مقیّد. و یا مطلق 
الوجود با عدم مقید, تنافی نداشته و قابل جمع‌اند. 

* باتوچه به مطلب فوق نظر شما در رابطه با جریان استصحابین چیست؟ 
این است که: احد-زهان به عنوان ظرف لحاظ شود تنها استصحاب وجودی 
جاری است و نوبت به استصحاب عدم ازلی نمی‌رسد. چرا؟ زیرا که ان 
عدم مطلق و قابل استمرار, با این وجود مطلق قابل استمرار, نقض شده 
زمان به عنوان قید لحاظ شود و قیدیت داشته باشد. تنها استصحاب عدمی 
جاری می‌شود و دیگر نوبت به استصحاب وجودی نمی‌رسد. چرا؟ زیرا آن 
عدم مطلق و ازلی که تا ابد قابل استمرار بود با وجود مقید به زمان خاص 
منتقض شد و نه با وجود مطلق. 

خال اگر پس از این زمان خاض شک :در بقاء. و استمرار عدم کنیم, 
استصحاب عدم جاری می‌کنیم. 

علی‌ای‌حال در هریک از دو صورت فوق جائی برای تعارض نیست. 


جاک 


ی رسائل شیخ انصاری, ح11, ص: 583 


ی ثانية فیما افاده النراقی) و اما ثانیا: فلان ما ذکره, من استصحاب 
عدم الجعل و السببیُة فی صورة الشکٌ فی الرافع. غیر مستقیم؛ لائّا |ذا 
علفتا ان الشارغ حهل الوضوء عله نامه لوخود الطهازه: وشککنا فت ان 
المذی رافع لهذه الطهارق, الموجودة المستمرة بمقتضی استعدادها, فلیس 
الشک متعلقا بمقدار سببية السبب. و کذا الکلام فی سبية ملاقاة البول 
للنجاسة عند الشک فی ارتفاعها ۱۳۳ ی 

فان قلت: انا نعلم آأنْ الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم تکن مجعولة 
اصلاء. و علمنا بحدوث هذا الامر الشرعی قبل المذی, و شککنا فی الحکم 
۳ بعده, و الاصل عدم ثبوتها بالشرع. 

قلت: لا بدٌ من آن یلاحظ حینثذ آنْ منشاً الشکٌ فی ثبوت الطهارة بعد 
المذی. الشک فی مقدار تأثیر المقثر- و هو الوضوع- و آَنْ المنیشن تأثیره مع 
عذم الضدی لا عم فخودم. او آنا تعلم. قطفا انیر الوضوع قی: اخذاث, ام 
مستم لو.لا ما جعله الشارع زافعا. فعلی الاغل: لا معنی: لاستضحاب غدم 
جعل الشیء رافعا؛ لانْ المتیقن تأثیر السبب مع عدم ذلک الشیء, و الاصل 
عدم التأثیر مع وجوده, الا آن یتمسشک باستصحاب وجود المستب فهو نظیر 
ما لو شک فی بقاء تأثیر الوضوء المبیح- کوضوء التقية بعد زوالها- لا من 
قبیل الشکٌ فی ناقضيِة المذی. و علی الثانی, لا معنی لاستصحاب العدم؛ اذ 
تثیک فی مقدار ۳۳ المغثر حتی یوّخد بالمتیقن. 


جاک 


تر ۰ 7 5 ۱ 3 ۳ - ۰ ۳ 54 
۰ و سر) ۰ 
همه 6 ۰ / 


برجمه 


(دومین مناقشه شیخ در مطالب مرحوم نراقی) 


اشاره 


تانیاه شیزی. که مزحوم تراقین. کفته است: که در ضورت شی در راف؛ 
استصحاب عدم جعل و سببیت می‌ شود ر درست و مستقیم نیست. چرا؟ 
زیرا| هرگاه که ما بدانیم شارع وضو را علت قامه برای وجود طهارت قرار 
داده است, و شک کردیم در اينکه مذی, این طهارت موجود, که به مقتضای 
استعدادش دارای استمرار است, را رفع هت کند: شک متعلق به مقدار 
سببیت نیست. 

همین سخن در سببیت ملاقات بول برای نجاست هنگام شک در ارتفاع آن 
با یک‌بار شستن نیز گرفته می‌شود. 


(اشکال) 


اشاره 


شیخ می‌فرماید اگر بگویی: ما می‌دانیم وجود پیدا کردن طهارت پس از 
وضو اصلا قبل از شرع مورد جعل نبوده است. و می‌دانيم این دستور 
شرعی پیش از مذی حادث گردید, و شک کردیم در حکم کردن به وجود ان 
بعد از مذی, اصل عدم ثبوت ان با شرع می‌باشد. 


(پاسخ) 


در پاسخ می‌گوئيم: باید در اين صورت ملاحظه شود که منشا شک در ثابت 
بودن طهارت بعد از مدعر شید مقفاه ها تشد آن موثر. یعنی. وضو است. 
و اینکه تأثیر یقینی آن با نبودن مذی است, و نه با وجود آن, یا اینکه ما 
قطعا می‌دانیم ی وضو در به وجود آوردن چیزی استمرار دارد؛ البته اگر 
آنچه را که شارع رافع قرار داده نباشد. 

[- بنا بر صورت اول برای استصحاب عدم, یعنی آن شی ۶ رافع قرار داده 
نشده, معنایی ندارد؛ چرا که یقینا آن سبب با نبودن آن شیء اثر می‌کند, و 
تأثیرش مورد یقین است؛ و اصل, عدم تانید آن با بودن آن شیء است؛ 
مگر اينکه به استصحاب وجود مسیب تمسٌک شود. 

نظیر آن این است که: اگر شک در بقای تأثیر وضوی مبیح شود, مثل 
وضوی تقیه‌ای که تقیه‌ای بودن زایل شود از قبیل شک در ناقض بودن 
مذدی نیست. 

2- بنا بر صورت دوم نیز برای استصحاب عدم معنایی نیست. چرا که شکی 


در امقدار کانیر فغتر تشد است تا آخه بة مین شود 
کلا کلا علا 


تتريه الا 


* دومین اشتباه جناب نراقی به نظر شیخنا چیست؟ 

اين است که در دو مثال اخیر که سببیت وضو برای طهارت و سببیت 
ملاقات برای بود, میان شک در مقتضی و شک در رافع خلط کرده است. به 
عبارت دیگر ایشان در آنجا فرمودند: علی القاعده در این دو مثال هم, دو 
استصحاب عدمی و وجودی جاری می‌ شود که در اثر تعارض. تساقط 
می‌کتنددی لکن. نک اصل ای ند داید که اک بر انتصحاب: مه 
ات عنه را باه عریان اصل فد داز هی کند 

حال سوال ما از جناب نراقی این است که: به نظر شما شک در اين دو 
مثال. از فتیل ی قر معتضی ات هیا ی در واق تیا نهد ند 
اینکه: 

ی کر اصال ست مه ره سا 
یعنی: قدر متیقن این است که شارع مقدس, وضو را تا زمان خروج مذی 
سبب از برای طهارت قرار داده و لکن پس از این مرحله اصل سببیّت 
2- و شک در رافع اين است که سببیت مجعوله یک نوع سببیت مطلقه و 
قابل استمرار است, بدین معنا که قابلیت دارد که تا ابد باقی بماند. مگر 
اينکه مانع و رافع خارجی وارد شده جلوی تأثیر آن را بگیرد. نظر ما این 
نت که نی ها, شک در رافع اشت و ته. در اصل مقتضی: 

*حال با توته بهنکته فوق سخن .ها با ختاب ترافی ايق است که 

اکز تمانده موز ضد کون را از موایه شی در حععضی بحیات: آفزیور بله: 
پس از اين مرحله. استصحاب عدم ازلی قابل جریان است. چرا؟ چون قدر 
مسلم این است که عدم مطلق با وجود مقید منتقض شده و نه با وجود 
فطلق عا انکه فایل اتخضحابه بباشند. اه انکه ی کوتند اضل ای دار 
ای هم ای و رای هس ال ول انعی سا 
چتکه اضل خاکم شهار اضاله حدم خجود الراقعید و با اسل وم اقعت 
موجود بود و اين اصل در اين فرض جاری نمی‌شود, چرا که شک ما در 
ال بت ی اس و نم ی را وم ی ار مس شود 

در تبیین اشکالتان به نراقی مثالی از خارج بزنید؟ 

قی المتل .هید انم کف 

1- برخی از وضوها در اسلام, نه رافع حدث‌آند و نه مباح کننده نماز. مثل 
وضوی زن حائض, 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج11, ص: 596 

که مستصحب است وضو گرفته و در مصلای خودش بنشیند و به مقدار 


نماز ذکر خدا بگوید. تا عادت به عبادت از او فوت نشود و انجام عبادت 
پس از حیض بر او سخت ناید. 

لکن این وضو نه رافع حدث حیض است و نه مجوز ورود در نماز. 

2 برخی از وضوها نیز از نظر اسلام. هم رافع حدث‌اند, هم مبیح نماز, مثل 
وضوی هر انسان عادی و معمولی که اگر محدث هم باشد اگر وضو بگیرد 
3- برخی از وضوها هم تنها مبیح نمازاند و لکن رافع حدث نیستند. مثل 
وضو زن مستحاضه و وضوی انسان مبطون و يا کسی که در شرایط تقیه 
به سر می‌برد و باید به شیوه مخالفین وضو بسازد, که این وضوها مبیح 
نمازاند, و لکن قدر متیقن این است که: تا اين شرائط ویژه و اضطراری 
حاکم است این وضو سبب اباحه نماز می‌باشد. ولی ایا پس از رفع این 
شرائط و بازگشت به حالت اختیار و غير تقیه نیز این وضو مباح‌کننده نماز 
هست يا نه؟ شک داریم. و لذا جای استصحاب عدم ازلی است., اگرچه به 
نظر مشهور اینجا نیز جای جریان استصحاب وجودی است. ۲ 

و اگر شما اين دو مورد مذکور را از قبیل شک در رافع به حساب اورید 
بله, این اصل ثالث و حاکمی که درست نمودید جاری می‌شود. چرا؟ زیرا 
مق ارت رات رات وا ر غسل رافع نجاست نبود 
تک تن ارف یه نی هی نیمه در این صورت استصحاب عدم رافعیت 
جاری می‌شود و لکن جائی برای استصحاب عدم ازلی نیست تا سخن از 
حاکم و محکوم باشد. ۱ 

چرا؟ زیرا بر این فرض اصل وجود مقتضی محرز است و یقینا آن حالت 
اک 
جاری شود, ۳1 به بقاء سببیت یقین داریم و شک ما در وجود رافع و یا 
رافعیت موجود است. 

دید 


و ی نالثا: فلو سلّم جریان استصحاب العدم حینثذ, لکن لیس استصحاب 
عدم جعل الشیء رافعا حاکما علی هذا الاستصحاب؛ لانْ الشک فی آحدهما 
لیس مستّبا عن الشک فی الاخر, بل مرجع الشکٌ فیهما (لی شیء واحد. و 

هو: آن المجعول فی حقّ المکلف قي هذه الحالة هو الحدث 7 یا 
نعم, یستقیم ذلک فیما |ذا کان الشکٌ فی الموضوع الخارجی- آعنی وجود 
الف لو وت لان الشکٌ فی کون المکلف حال الشک مجعولا فی حمّه 
الطهاره اه الخدت. مسبب. گن الشی.فن تحفق الراف. الا آن الایدضخای 


لمکلف غیر جا 
‌ .۰ 


برجمه 


(سومین اشکال شیخ در فرموده نراقی (ره)) 


اشاره 


کر جاری شدن استصحاب عدم در این صورت پذیرفته شود 
ام برای شیء حاکم بر این استصحاب نیست؛ 
چرا؟ زیرا شک در یکی از آنها مسیّب از شک در دیگری نیست؛ بلکه شک 
در ,هر دو به یک چیز برمی‌گردد و آن یک چیز عبارتست از اینکه: در حق 
مکلف, در این حالت؛ یا همان حدوث جعل شده است و یا طهارت. 
بله, آن سخن در چیزی که اگر شک در موضوع خارجی باشد. یعنی شک در 
وجود یا عدم مزیل, درست است. چرا که شک در اینکه در حقّ مکلف در 
حال شک. طهارت جعل شده است يا حدث, مسیّب از شک در تحقق رافع 
اه رآ ایا اه الب ده ی ار ابا زرح 
مکلف جعل شده جاری نشود. 


ترس 


تشریح المسائل 


اشاره 


* سومین اشکال جناب شیخ به شبهه نراقی در ما نحن فیه چیست؟ 

این است کفجه قرض که شی در ان دومنال تا از .یل شی در رافع 
تا کی هس تا تس انب اصاله عم الا فمیم راسا ری 
۱ ۳ 20 
محکوم در موردی است که یک اصل سببی و اصل دیگر مسیّبی باشد تا 
ار ای و ی هر 
یعنی. 

- نم ننک رافعیّت و عدم آن مسیّب از شک در سببیّت بعد المذی است. 
بع انش مسبت از آرشی است. 

بلکه هر دو شک در عرض هم بوده و متلازمان‌اند و هر دو مسیّب از سبب 
واحدی هستند و آن سبب واحد این است که: 

- مکلف نمی‌داند که بعد از خروج مذی, طهارت در حقٌ او مجعول است با 
حدت؟ 

کر ارت ان وال تفر ره سا ا تدایع رت 
- اگر حدث در حق/ او مجعول باشد. پس جای اصل عدم رافع نمی‌باشد. 

* در تنظیر مطلب مثال بزنید؟ 

مثل گرما و روشنائی در جهان که هر دو مسب از طلوع خورشیداند و 
هیچ‌یک بر دیگری رجحان ندارد. 

* غرض شیخ از (نعم, یستقیم ذلک ...) چیست؟ 

اين است که: بله, جریان حاکم و محکوم در شبهات موضوعیه قابل قبول 
است اگرچه در شبهات حکمیّه مورد قبول واقع نشد, فی المثل: شما رفتید 
و وضو گرفتید و متطهر شدید و یقین دارید به بقاء طهارت تا حدوث پول, ۰ و 
مذی ناقض آن نیست. پس شک شما شک در حکم نیست. بلکه شک شما 
در اینست که بولی خارج شده يا نه؟ آیا ما خرج بول است و يا رطوبت 
درک ؟ 

کر اهامای کت ها 

1- یک استصحاب وجودی دارید که طهارت قبل از خروج این آب است. 
ره مس سر کاسل رسال شم اصاره: خ ص509 

- و یک استصحاب عدمی دارید, چرا که قبل از وضو طهارت داشتید و 
لکن اکنون نمی‌دانید که طهارت دارید يا نه؟ 

در نتیجه . دو استصحاب وجودی و عدمی, علی القاعده تعارضا و تساقطا. 
ریسا ال خاک کاس سوت مانم سا مایت سای 


باشد در کار است. به عبارت دیگر اصل عدم حدوت در اینجا مزیلیت حادت 
است که بر استصحاب عدمی حاکم است, چرا که شک در بقاء عدم ازلی 
یعنلی حدت/؛ مسیّب است از شک در اينکه این رطوبت مانعیت دارد پا زه؟ 
و( 0 اس سین سا ری شوت نوبت به مسببی نمی‌رسد. 

رای الا ان الانحایمههدا الفله ااحفالی ب اسست؟ 
این است که اصلین جناب نراقی و تعارض و تساقط در همین مورد اخیر 
هم یر فان ملاع حضرا رها که سای سکلت اکن عم احمالی 
1 پس از خروج رطوبت مشکوکه يا در حقتان حدث مجعول است و 
1 رت. 
بنا بر قول مشهور با وجود اين علم اجمالی, اصول عملیّه جاری می‌شوند و 
لکن به برکت همین علم اجمالی, تعارض بالعرض پیدا شده, تساقط 
می‌کنند امّا به نظر ما که شیخ انصاری هستیم و به نظر کثیری از متأخرین, 
به محض اينکه علم اجمالی برای شما پیدا می‌شود دیگر اصلین جاری 
نمی‌شود تا نوبت به تعارض برسد. چرا؟ زیرا موضوع اصول عملیّه شک و 
عدض العلی استه با ادن علی اه ادایسکی اخمالی هه با تفیل اند 
مجرائی نخواهد داشت. 
پس جتاب ترافی‌ اسان شا به شیم فحه قانل قیول تیشت: 
* نظر حضرت امام خمینی (ره) در رابطه با شبهه نراقی در اینجا چیست؟ 
هلاه ات دکر هه ,متحوم تزافن ور ان نت اناد فرمیده می کوید کر 
سختان فاضل‌سرافی.ص دقاله انحت تاشاست:است: جوا زرا اشکال 
نراقی تنها تعارض استصحاب وجودی با عدمی در احکام پس از گذشتن 
زمانی که ظرف برای واجب يا وجوب است. 
دا نم اان فیط ی اه که وا وا اف ارت 
نمی‌باشد.[ 313] 


ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری ؛ 11 ؛ ص‌589 

لاصه اشکال را چنین تقریر فرموده است که: استصحاب وجوب دائما با 
اتتحای: عم ارلن شاضات در اعکام فارضن است مه اعام کش 
باشد یا وضعی. 

پس استصحاب وجوب جلوس بعد از ظهر, با استصحاب عدم وجوب 
جلوسی که دارای قید بعد از ظهر بودن است. معارض است. چرا؟ زیرا 
عنوان (جلوس- نشستن) که دارای قید بعد از ظهر بودن است.؛ از 
عنوان‌هایی است که ممکن است مستقل در حکم باشد. این عنوان در ازل 
محکوم 

به وجوب نبوده است؛ پس عدم وجوب ازلی استصحاب می‌ شود و با 


استصحاب وجوب جلوس پیش از ظهر که ثابت بوده است, معارضه 
می کند. 


اشکال متصل نبودن زمان شک به یقین نیز چنین دفع شده است: قبل از 
آفدان: رهز خمعه: .شیک هقی طر. دوه فحود دآشتن و یکی تصان یه دیکری 
بوده است. 

سپس امام خمینی می‌فرماید: این پاسخ نراقی از اشکال مجمل و با 
مخدوش است, و بیان تحققی در پاسخ این است که گفته می‌شود: زمان 
تشنی؛ با یقین نسبت به این موضوع که مقید به پیش از ظهر بودن است. 
متصل می‌باشد؛ چرا که قبل از وجود پیدا کردن حکم از طهارت شارع. پا 
پیش از بالغ شندن. مکلف: واجب نبودن آن فعلوم ونم و نش از وارد‌شدن 
حکم ه بالغ‌شندن مکاق صورد سی فرار گرفت. ازرت: حتی نسبت به پیش 
از ظهری که ظرف وجوب, خود جلوس و نشستن است. 

نه عبات یکره آنخه میان:زمان.شی و بقین فاصله انجاد کرده» همان علم 
به وجوب نشستن است, نه وجوب نشستنی که مقید به بعد از ظهر است؛ 
و آنجة که ظز زد ار ند ومی انست: و نه اولی؛ اولف فتافای باشی به. وخوت 
جلوس مورد تقیید ندارد. 

به عبارت دیگر: اینکه قبل از ورود دستور شارع, وجوب نشستن, پیش از 
ظهر بوده است., و وجوب نشستن دارای قید (بعد از ظهر بودن) می‌باشد. 
معلوم العدم بوده است؛ پس از ورود دستور شارع., دارای قید بعد از ظهر, 
و یی ی مورد شک قرار گرفته 
عدم وجود. دارای قید 3 و همدیگر تعارض مان گنه 

* نظر امام خمینی (ره) در رابطه با پاسخ شیخ انصاری از شبهه نراقی 
به بخشی از پاسخهای شیخ به شبهه نراقی انتقاد کرده‌اند, لکن در ابتدا 
اشکال شیخ به جناب نراقی را دو اشکال دانسته و سیس خلاصه اشکال 
۲ است: 

اگر زمان ظرف برای نشستن؛ , گرفته شود استصحاب عدم جاری 
نمی‌شود, چرا که هرگاه عدم به وجود منقلب شود. و وجود مردد میان در 
قطعه خاصی از زمان و بودن بیشتر از آن قطعه زمان باشد, و فرض گردد 
که حکم شارع به اينکه (متیفن در زمانی را باید ابقاء کرد) پذیرفته شد, 
وجه و دلیلی برای اعتبار استصحاب عدم پیشین نیست. حاصل سخن اینکه: 
عدم با مطلق وجود شکسته شده؛ درحالی‌که به مقتضای دلیل‌های 
استصحاب, حکم به استمرار آن وجود شده است. و لذا استصحاب عدم 
جاری نمی‌شود. 
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2 و اگر زمان. قید برای حکم یا متعلق ان قرار گرفته باشد. جز 
استصحاب عدم جاری نمی‌شود؛ چرا که نشکستن وجود مقید, مستلزم 
شکستن مطلق نیست, و اصل عدم شکستن است. 

خضرت. آهام خمیتی (روه) ور اذامهمی‌فرمایددرای متخفانه این انست که 
این اشکال بر نراقی وارد نیست, زیرا فرض قید بودن زمان برای نشستن 
و يا برای حکم یعنی وجوب, در کلام نراقی نیست و در مدعای ایشان 
لیامت را ربرا ارفای امه ار داش ارتسات حور 
کم اشت فا اسا نس تدای اسصتات همست ۱ بر اه 
اشکال شود که گاهی استصحاب وجود جاری نمی‌شود. جاری نشدن 
استصحاب وجودی در جایی است که زمان؛ قید قرار گرفته باشد و این 
یر اس ااست کب اضعا مس رانا سیم ات ی 
است, که مذعی جاری شدن دائمی دو استصحاب نیست., بلکه مذعی این 
است که: برفرض جاری شدن دو استصحاب, یکی از آن‌ها محکوم است. 
نون کی ین اسان جایر سوون ی به. اسصعاب برای انا 
احکام است. چرا؟ زیرا برفرض جاری شدن ان, با استصحاب عدم ازلی و 
اصلی که برای عنوان مقید به زمان که از طرف حکم متاخر است. ثابت 
می‌باشد. 

پس جاری نشدن استصحاب وجودی منافاتی با ادعایش ندارد. 

و اما برفرض ظرف بودن زمان جاری شدن استصحاب عدم ازلی برای 
تاش رای ف ات ار اقدرع ارت که هی او آن سس سرا 
که موضوع دارای قید, غیر از موضوعی است که قید نداشته باشد. 

پس ثابت بودن وجوب برای نشستن, نقض واجب نبودن نشستن دارای قید 
(بعد از ظهر) است, زیرا ممکن است خود نشستن واجب باشد. و نشستن 
بطور کلی عنوان نشستن به نحو اطلاق, غیر از نشستن دارای قید به زمان 
است. پس حکم متعلق, نقض برای مقید, از ان جهت که مقید است 
سپس امام خمینی (ره) اشاره به گفتار جناب شیخ کرده می‌فرماید: اينکه 
شیخ انصاری می‌فرماید که حکم شارع به اينکه انچه در زمانی یقینی بوده, 
تایآ تا تم تحاران رای استصسات راون مسا 
قرار داده است, کلام غریبی است. چر؟ زیرا| این گفتار بیان استصحاب 
وجودی است که با استصحاب عدم ازلی معارض است و قبول جریان 
استصحاب وجودی. موجب حکم به تقدم ان بر استصحاب عدم ازلی 
نمی‌شود مگر اینکه مراد شیخ حکومت 

تحص و دس کال را ی اه و3 ۱ 
استصحاب وجودی بر عدمی باشد و لکن این احتمال مخالف ظاهر گفتار 


ایشان است. چر؟ زیرا| حکومت؛ تنها پس از فرض جاری شدن استصحاب 
محکوم فی نفسه است؛ درحالی که ایشان مذعی متصل نبودن زمان شک 
به یقین در استصحاب عدم ازلی است با اینکه برفرض شکسته شدن عدم» 
استصحاب جاری نمی‌شود؛ حتی اگر تسلیم حکم شارع که (باید آنچه در 
زمانی یقینی بوده را ابقاء کرد) نشود. 

پشده کلام اسان خالی از خلل: نلکه اف تصنت ۱3141 

* پاسخ تحقیقی امام خمینی (ره) به شبهه فاضل نراقی چیست؟ 

این است که گفته شود: از فرض معارضه استصحاب وجودی و عدمی, 
عدم. معا رضة مان آنها لازم.هی‌آید. جرا که فعارضه‌سیان دو ال ضر دا 
در صورتی تحقّق می‌یابد که موضوع حکم آنها یکی باشد, و یکی از اصلها 
ی حکفی تا شید کسباسکم ال ,فیک ماما ان ان 

بله. گاهی معارضه عرضی می‌باشد. چنانکه معارضه در اطراف علم 
اخالیت عرش ارت 

و لکن مراد ما در مقام بحجت؛ همان معارضه داتی است که باید وحدت 
موضوع, بلکه بقیه وحدت‌ها که معارضه بستگی به آنها دارد, وجود داشته 
باشد. 

در اين صورت می‌گوئیم: در استصحاب وجودی و عدمی يا موضوع یکی 
است يا یکی نیست: 

1- بنا بر اولی میان آنها معارضه واقع می‌شود, اگر فرض شود که هر دوی 
آنها چاری می‌شوند, لکن فرض وحدت موضوع. موجب سقوط یکی از آنها 
می‌شود. . چرا؟ زیرا موضوع یا خود نشستن است که استصحاب عدمی در 
ان جاری نمی‌ شود چرا که واجب نبودن نشستن با واجب بودن ان که 
برایش پیش از ظهر ثابت است, شکسته شد. 

پنسن میان, شک و یقین اتصال وجود ندارد. و نشستنی که دارای قید بعد از 
ظهر است. استصحاب وجودی در آن جاری نمی‌شود؛ برای اينکه یقین به 
واجب بودن نشستن دارای قید (بعد از ظهر) وجود ندارد. 

2- و بنا بر دومی, به اینکه مفاد و معنای یکی از دو اصل, ثابت بودن وجوب 
برای خود نشستن باشد؛ و مفاد اصل دیگر, واجب نبودن نشستن دارای قید 
را ی اس ماس سا ایس جرا کسسنکن است ماخ 
واجب باشد. 
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یعنی خود نشستن؛ , تمام موضوع برای واجب بودن باشد, و نشستن دارای 
قید بعد از ظهر واجب نباشد, به گونه‌ای که (نشستن) بخشی از موضوع 
باشد و بخش دیگر قید (بعد از ظهر بودن) آن باشد. 

خانکه اسان ارت اه اطی اسیت: ام فصو ای ند یت 


اينکه راه می‌رود, و يا قامت مستقیم دارد؛ لذا صحیح است گفته شود: 
انسان از حیث اینکه راه می‌رود و قامت مستقیم دارد, ناطق نیست., بلکه 
از حیث خود انسان بودن ناطق است. 

در آنچه ما در آن بحث می‌کنيم صحیح گفته شود: نشستن بعد از ظهر از 
حیت نشستن واجب است. و از حیت داشتن قید بعد از ظهر بودن واجب 
این حکم برمی‌گردد به اینکه نشستن, تمام موضوع باشد و نه بخشی از 
موضوع. گفته نشود: ۲ 

مطلق هر گاه واجب باشد, اطلاق ان مقتضی واجب بودن نشستن در تمام 
حالت‌ها است؛ که از جمله این حالت‌ها نشستن بعد از ظهر است. پس 
معارض ها درو و9 چرا که نشستن بعد از ظهر واجب نیست. 

پاسخ داده می‌شود: معنای اطلاق مطلق این است که: نشستن بعد از ظهر 
از حیت اینکه نشستن بعد از ظهر است واجب است. بلکه معنایش این 
است که نشستن بعد از ظهر از حیث اینکه نشستن است واجب است. 
پس منافاتی میان واجب بودن نشستن بعد از ظهر, از ان حیت که نشستن 
است, و واجب نبودن ان از این حیث که دارای قید بعد از ظهر بودن است, 
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تلخیص المطالب 


* جناب شیخ استصحاب را 0 به ابقاء ما کان, شریفه (من کان 
علی یقین فشک, فلیمض علی یقینه) را دلیل برآن آوردید. هم از تعریف 
استصحاب و هم از ادله استصحاب بدست اوردید که در استصحاب ززنی در 
بقاء شرط است بفرمائید بقاء بعلی چه؟ عنوان بقاء به چه جائی اطلاق 
می‌ شود ؟ 
به جائی که عین الموجود السابق, در زمان لا حق استمرار داشته باشد. 
"نان خسسی ؟ 
این است که ما استصحاب را در امور مستقره می‌توانیم جاری کنیم, چرا 
که بقاء در امور مستقره معقول است. فی المثل: زیدی وجود داشت. 
اکنون شک داریم که آیا هنوز هم وجود دارد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء 
ان را سرا اطر انکق نید ان آمور مره انسنت. 
5 آپا در امور استصحاب جاری می‌ شود ؟ 
باتوجه به معنائی که برای بقاء ذکر کردیم, خیر در امور جاریه استصحاب 
خاری :تمی‌شنود جرا که انشان هیع دا شک در بفاء: آقور جاربة برانتتن: بیدا 
نمی‌شود. چرا؟ زیرا در امور جاریه. هميیشه تجدد امثال وجود دارد و نه 
انتمران ین المعحمه‌السایی فن مان الاح 
و لد در خانی که ده اسال اش عاها اری تا آنکه انتضحان 
جاری شود. 
* مرادتان از امور جاریه چیست؟ 

1- زمان 2- زمانیات 3- آنچه مقید به زمان است. 
زمان مثل: شب, روز. شهر, سنه و ... 
فی المثل : شب عبارتست از هزاران آنات مظلمه‌ای که در کنار هم ردیف 
شده و تشکیل شب می دهند؛ این آتابت از امور جاریه‌اند و نه از امور 
مستقر ه, خزا یز اکن آنی یوجد و ینعدم» دوباره اتف یوجد و ینعدم و هکذا 


ی شب مستم" است در آنات مظلمه‌ای که در یکجا مستقر و 
تمع نیستند بلکه همه‌اش تجدد امتال است. 

تال شوال ان است کم وف ها درا کت ی ی کت ریا 

در بقاء ما کان است با در 

درخ من صرح کامل نارای از بت دوگ 

حدوت و تجدد امثال؟ 

قطعا در حدوت و تجدد مثل است و نه در استمرار عین الموجود السابق, 

چرا که محال است. آن لا حق" بقاء آن سابق باشد, چرا که آن سابق بنعدم, 

و لذا استمرار در اینجا معنا ندارد. 


2 و امّا زمانیات: اگرچه غیر از زمان‌اند و لکن در طی زمان و به تدریج 
پوجد و ینعدم. مثل: 
آمد و رفت حروف یکی پس از دیگری در هنگام تکلم که یک حرف می‌آید و 
می‌رود. حرف دیگر حادث می‌شود. و لذا حرف قبلی شما, استمرار ندارد 
در حرف بعدیتان بلکه کلمات شما همچون آنات فی اللیل, یکی پس از 
دیگری می‌آیند و می‌روند. 
فی المثل می‌گوئید: دقائقی پیش فلانی را در حال تکلم و سخنرانی دیدم. 
نمی‌دانم اکنون که یک چهارم ساعت گذشته است باز هم در حال تکلم 
است با نه؟ 
این شک شما در حقیقت شک در حدوث امثال است و نه شک در بقاء. 
3- و اما در امور مقید به زمان. یعنی اموری که زمان خاصی قید انها شده 
است, نیز مطالب چنین است, چرا که صوم یوم الجمعة با صوم یوم 
الخمیس فرق دارد و به تعبیر دیگر یوم الجمعة نسبت به یوم الخمیس, 
تجدد مثل است و نه بقاء ان. 
حال همان‌طور که خود یوم الجمعة غیر از یوم الخمیس است, صوم مقید 
به پوم الجمعة نیز غیر از صوم مقید به یوم الخمیس است. 
و لذا اگر در این‌گونه امور نیز شک کنید شک شما شک در حدوث مثل 
ات موی ده بهاء: 
* جناب شیخ حاصل کلام چیست؟ 
این است که: سه فصل در اینجا باید تشکیل دارد. یکی در زمان. یکی در 
زمانیات, یکی هم در امور مقید به زمان, و بررسی نمود که در کدامیک از 
این امور استصحاب جاری می‌ شود. 
* آیا به هنگام شک در زمان, استصحاب جاری می‌شود یا نه؟ 

خیر, استصحاب در خود آن آنی که در آن شک داریم صحیح نمی‌باشد, چرا 
۳ آن حالت سابقه ندارد تا بشود دز آن استصحاب جاری بشود. فی 
المثل اگر بگوئید: ۲ 
1- نمی‌دانم که ان آنخاضن که ان هتم تیا رون تمی‌تهوا نیز 
نسبت به این آن حاضر استصحاب جاری کنید و بگوئید: هذا ان کان لیلا و 
با گرا ان اه ای ام تس ان 
است, خیر این استصحاب غلط است. چرا؟ زیرا اين آن حاضر اصلا سابقه 
هنننتی ندارد و کش از رفتن. ان .شانی: جادت:شدم: انشت. 
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* و لکن جناب شیخ برخی از حضرات طرقی را برای استصحاب زمان ارائه 
کرده‌اند؟ به دو طریق از اين طرق اشاره و هریک را بیان بفرمائید؟ 
1- یکی طریق این است که بگوئیم: درست است که شب عبارتست از 
هزاران آنات مظلمه متحده و لکن به نظر عرف. شب امر واحدی است و 


یا روز یک امر واحد مستمر است و هکذا .. 

به عبارت درو عرف در امور متعدده و متجدده, اعتبار وحدت هی کر و 
ح از این امور را شی ۶ واحد به حساب قآ ورد فی المثل: 

- بدن انسان از میلیاردها جزء تشکیل شده است و لکن یک شیء واحد 
اف و وحدت حقیقیه دارد. 

2- شب که متشکل از هزاران آنات مظلمه و متجدده است وحدت اعتباریه 
داشته و به لحاظ عرف امر واحد است. 
۲ ناته سه فبلی ار داش سم اصل اش راعش رای ای اه 
شیء بقاء کل شیء و ارتفاع کل شیء بحسبه) چیست؟ 

این است که هر چیزی به حسب خودش و نحوه وجودش دارای حدوث, بقاء 
سای ورتم 
فی المثل: 

1- اموری که دارای وحدت حقیقیه هستند, حدوثشان به این است که 
مجموعه‌اش حادث شود مثلا وجود انسان با تحقق جمیع اجزاش محقق 
می‌شود, بقاء او نیز به بقاء اجزائش می‌باشد. ارتفاعش هم با از بین رفتن 
2 و اش اموری ۳1 ۳ وحدت اعتباریه هستند. وجود و تحققشان به 
حدوت جزء الأول است. یعنی به محض اینکه اولین جزء آن حادث شد. به 
نظر عرف آن شی۶ حادت می‌ شود. یعنی اولین آن شب که رسید, عرف 
می‌گوید شب وجود گرفت؛ و سپس آن دوم بقاء و آن سوم بقاء, . 
ارتقاع تب تیر با مرف تین آحوریت دهع از آنات آن است و هعذا .. 
بنابراین: در امور قاژه و یا مستقره یک جور حدوث و بقاء متصوّر است و 
در امور اعتباریه جور دیگری از حدوث و بقاء. 

الحاصلل: وقتی حدوث و بقاء در امور مختلفه بحسبه شد, استصحاب شب 
اشکالت تاد ی ال ست ده احرسیت سرت 
* ولی جناب شیخ برخی اصل مثبت را حجّت می‌دانند؟ 
ترجمع متن کال شالت انصاریه هه و9 

بله, اگر کسی اصل مثبت را حجت بداند, ِ شب يا روز عیبی 

تداره یاف الا کل زا اسسا کت مها ان که 
در اینکه جزء شب است پا جزء روز در آن شک دارم, من آنات اللیل. و هر 
اثری را که شب دارد زان مترئب کند, مثلا به خوردن سحری ادامه دهد, 
شروع به نماز صبح نکند و ... ۱ 
البته کسانی که اصل مثبت را حجت دانسته‌اند خود بر دو گروه‌اند: 
واه اصا‌ک را اس سوت نی تیا اس قاس 
عادی که بین المستصحب و اثر شرعی واقع می‌شود چه جلیه باشد و چه 
خفیه, مانع از اجرای استصحاب نیست. به عبارت 7 شما استصحاب را 


خاری تکفتهی اه این استضات واتسه را که بی اهر طفقلی م ایک 
اف عرفی است اتات کید اس حاسطه که حلیه باه متخه خفهر ار 
شرعی را بر مستصحب مترئب کنید. هیچ اشکالی ندارد. 

* در تبیین واسطه جلیه و خفیه مثال بزنید؟ 
[- واسطه جلیه مثل اینکه بگوئید: زید 50 سال پیش وجود داشت. اکنون 
شک دارم که آیا هنوز زنده است يا نه؟ استصحاب می‌کنید وجود زید را, اثر 
عقلی این استصحاب شما این است که: زید الأن پیرمردی شده است و 
ترمرد: بختن دا رای انا ات جرا تیرا اسان پیش که نخود داشتت 
جوانی مثلا 25 ساله بود حال که حیات او را استصحاب می کنید, بعلاوه 50 
سال, 70 ساله است. ۱ 
خال اس پدهرد .وگن کف کفلی آن اشتصتا بت شترا رای ار ی 
است و لذا می‌گوئيم یجب اکرامه. 
1- جسمی با جسم دیگر ملاقات کرده و حال آنکه احد المتلاقیین نجس 
بوده است. 
2- یکی از متلاقیین هم از ق قبل رطوبت داشته است که البته فرقی نمی کند 
ملاقی باشد يا ملاقی. . _ 
خال وال ای انست که ان یکت که تاک ورن است. ی انم ات ولا فا 
نجس شده است با نه؟ 
استصحاب می‌کنیم بقاء رطوبت را در احد المتلاقیین و حکم می‌کنیم به 
ثر خمه مرت و قترع کامل رتسا تن شیم اتضار ال 0 9 
*حال وال انن. اشست. که ما که اشضحان .هی کید ها خطو سرا و 
احد المتلاقیین و نتیجه قفن کفزند اثر شرعی را که تنجس باشد, این اصل 
مثبت هست با نه؟ 
بله, ما که استصحاب مي‌کنيم رطوبت را بخاطر این است که اثبات بکنیم 
کر تفای وا غافی ان خی سر سنا پر ها که رونت بوده اکون 
هم هست,؛ ترشیت ی تم یرت فقو وود زطویت سر بت ت کرده به 
جسم طاهر, وقتی نجاست سرایت ه کرد آن .خسم اه .هم می‌شود: 


نجس. 
می‌گویی باقی بوده است, ذهن منتقل می‌ شود به تنجس. 
خلاصه اینکه: برخی اصل مثبت را حخت می‌دانند چه واسطه خفیه بااشد و 


ه ایحا ای شاه ول شا 
است, چگونه؟ بدین نحو که استصحاب می‌کنند بقاء شب راء و اثبات 
می‌کنند که هذا الاأآن هن انا اللیل و در نتیجه اثر شرعی را که یجوز 
قطان هیا اس الاو بان ی ی سای 

2 برخی هم اصل مثبت را حچّت نمی‌دانند مگر در صورتی که واسطه 
خفیّه باشد و نه جلیّه, مثل مثال قبل در رطوبت احد المتلاقیین. 

فهذ] در ما نجحن فیه می‌گویند: استصحاب بقاء شب و روز عیبی ندارد 
چونکه واسطه خفیّه است, پس هذا الآن من آنات اللیل. 

بق. عبات دیکز من کوش شب بودنم. اکنفنشی :دارم که ان خاضن از 
اجزاء شب است تا شب باقی باشد پا از اجز|ء روز؟ استصحاب می‌کنم 
#جنات س ال ماب را رای ؟ 

به نظر ماء استصحاب در خود زمان صحیح نیست. مگر از طریق توجیهاتی 
که گذشت., چنانکه استصحاب در خود امر مشکوک هم صحیح نیست چونکه 
حالت سابقه ندارد, در مجموع هم استصحاب جاری نمی‌شود چون از قبیل 
کلی قسم ثالث است مگر با توجیه و اعتبار وحدت و بحساب آوردن آنات 
شب و يا روز بعنوان یک امر واحد, که البته عیبش این است که اصل مثبت 
تمه وج کال اه یه تا هس وود 

بلفد اد نظر کسانی. کم اس صحفت ات مدا که حس ما وه 
واسطه خفیه استصحاب در زمان و اثبات واسطه عقلیه و رسیدن به اثر و 
نتیجه شرعیه عیبی ندارد. 

+ ساب راهان اب ور اس هم اه و 
دارده هم بش( از توخيم. اضاه .یت است ابا در بات رمانرراهی وخفن ندازه 
که نیازمند این توجیهات و تصرفات دردسرساز باشد؟ 

چرا اتفاقا در باب زمانیات استصحاباتی وجود دارد که نیاز به این توجیهات 
هم ندارد و لکن اصل از هم مثبت است. قی المثل: 

[- نها شی. من کنید که روز باقن است.یا تذه خر به. شرا استضحاتب 
روز بروید که نیازمند اين همه توجیه باشد, نه از همان اوّل بروید به سراغ 
استصحاب عدمی. و استصحاب ب بکنید عدم غروب را. یعنی: اصل این است 
که غروب نشده است, پس روز باقی است. فلا یجوز الافطار, منتهی 
مشکل مطلب این است که اين هم اصل مثبت است. چرا؟ زیرا وقتی 
توت کوایتة غروب نشده است باید بگوئید که پس روز است و روز ادامه 
دارد. و یا فی المثل می‌گوئید: شک دارم که صبح شده است يا نه؟ الاصل 
وم ار شنت اضر سور ال بسانت اضا وت 


است. 


* جناب شیخ نظر شما در اینجا چیست و چه باید کرد؟ 

به نظر ما اولی این است که استصحاب را در خود زمان جاری نکنیم بلکه 
در خود احکام شرعیه جاری بکنیم. چرا؟ زیرا وقتی شما شک می‌کنی که آیا 
شب داخل شده است يا نه و یا شک می‌کنی که آیا روز تمام شده است یا 
ند این شی توبرای مت ؟ 

بای انق ات کر سی واه ی که ارات ار کار اوح وم 
فی الصلاة داری یا نه؟ پس بهتر است که: استصحاب بکنی عدم جواز 
افطار را و بگو: 

1- تاکنون که افطار جایز نبود. اکنون هم جایز نیست, و يا تا به حال که 
دخول فی الصلاة جایز نبود, اکنون هم جایز نمی‌باشد, و اجرای استصحاب 
بدین صورت خالی از دردسر است. 
* جناب شیخ در حدیث شریف فرمود: اليقین لا تنقض بالشک سپس فرمود: 
صم للروية و افطر للروية. 
در اینجا روزه و افطار هر دو متفرع شده است بر ریت هلال شعبان و 
رونت فقلال راو لا طاهیا شا ححض ای اتصحای ات سانی و یر 
ایتخضخایی ات نا استصحاب زمان است با 
ترخمه مت و تشر کامل, رال شته اتصا ری 1 600 
غیر زمان؟ 

بله, ظاهر مطلب نشان می‌دهد که مراد امام استصحاب خود زمان است. 
- وقتی شک می‌کنی که آیا شعبان تمام شده است یا نه؟ استصحاب بکن 
بقاء شعبان را تا رویت. 
وبا دفتی.شی می کنن. که آنا زفضان ماه شنم آنست با تف؟ استعتعات 
بکن بقاء رمضان را. 
- تا کی؟ تا رقیت. 

تن شتما من ‌فرمودید که اتسضخاته در زهان فراست کسست وخال آیکه 
صم للرژية و افطر للرقية استصحاب زمانی است؟ _ ر 
امام علیه السّلام اش ای تا اشت 

می‌ شود گفت: ۳ للروية, یعنی استصحاب بکن عدم وجوب صوم را تا 
ریت هلال رمضا 
۱ 
* جناب شیخ نظر حضرتعالی در این مسئله چیست؟ 

به نظر ما اين شبهه پیش می‌آید که: اگر امام علیه السّلام استصحاب 
اشکام مان اس کامضان مشکل امس نی الصا ای رانا ماه 
علیه السلام در افطر للروية مراد استصحاب حکمی یعنی وجوب صوم 


باشد تا هلال رویت شود آم:هامکان هی ید چر|؟ زیرا اگر ما 
شی کنیم که آبا امروز ماه رمضان است يا اینکه رمضان تمام شده است. 
این سوال پیش می‌آید که اینجا جای استصحاب وجوب صوم است پا جای 
اجرای اصل برائت ؟ چرا؟ زیرا که شک من در اين است که: 
اپا ماه رمضان 29 روز است با 30 روز ؛ ؟ و به عبارت دیگر این اقل و 
اکثری که من در آن شک دارم استقلالی است با ارتباطی؟ 
خواهید گفت استقلالی است می‌گوئیم در اقل و اکثر استقلالی اصل برائت 
جاری می‌شود. 
به عبارت دیگر: صوم رمضان 30 روز است و صوم در هر روز یک واجب 
مستقل است. حال 29 روز آن برای من متیقن است. و لکن روز 
سی‌ام‌اش مشکوک است. 
پس: ما ال و ار ای ار ی اد 
مجرای اصالة البراءة است و نه جای استصحاب وجوب صوم 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج11, ص: 601 
بدین خاطر است که ما می‌گوئيم مشکل است که نظر امام در افطر 
للر وية استصحاب وجوب صوم باشد. 

* پس راه چاره چیست؟ 
این است که بگونیم: لا ند مراد امام, استصحاب موضوع بوده است, و نه 
بقاء رمضان را 5 ۳9 بر تو با باشد. فی المتل: اگر در اول 
رهضان ما شی کنتیم که آبا ماهرمضان شده است:یا نه کنو به تعبیر دیکر آیا 
روزه واجب شده است يا نه؟ 
در صورتی که مراد امام علیه السلام از صم للرقية, استصحاب باشد. 
یعنی: روزه واجب نبود, اکنون هم واجب نیست. 
الحاصل: اگر مراد امام در اینجا استصحاب حعمی باشد, چه در اوّل 
رمضان باشد چه در آخر رمضان استصحاب حکمی اشکال دارد. و لذا بعدی 
ندارد که بگوئیم مراد امام علیه السلام استصحاب موضوعی بوده است. 
* جناب شیخ نظر حضرتعالی در رابطه با استصحاب در زمانیات چیست؟ 
فی المثل: اگر بگوئیم فلان آقا نیم ساعت پیش مشغول تکلم بود, اکنون 
شاوی که آبا هنور هم تغل تکلم ابسیت بارته ابا می‌توانیم بقای 
تکلم را استصحاب کنیم؟ 
به نظر ما چنین استصحابی مشکل است. چرا که اجرای استصحاب در فرد 
الاخیر است و حال آنکه شک شما نیز در حدوث همین فرد الاخیر است, و 
نه در بقاء آن. 
* پس در کجا باید استصحاب جای کنیم؟ 


در کلی تکلم جاری کنید, چرا که کلی تکلم در اینجا با شب در امثله قبلی 
متفاوت است شب یک کل است که متشکل از اجزاء است و لکن تکلم 
کلی اشنت:و اه کل. و هر کلمه‌ای که از دهان آن سخنران صادر می‌شود, 
فردی از افراد کلی تکلم است. ۱ ۱ 
0 می‌گوئید: وی اکنون شک دارم که ایا هنوز هم تکلم هست 
ای را ین من 
زید از بین رفته است. نمی‌دانم که آیا عمر جایگزین شده است يا نه؟ که 
در انا کفته ند استضحاب کلی فننم 
همین مر کاما رتفا یه ایا روم 
تسم شا رل افو اد ها رشت: 
پس: نه در فرد, می‌شود استصحاب جاری نمود چرا که فرد در اینجا سابقه 
ندارد و نه در کلی می‌شود استصحاب جاری کرد چون کلی قسم ثالث غیر 
مجوز است. 

* پس جناب شیخ چه باید کرد؟ 

با توجیهاتی می‌ شود در اینجا نیز استصحاب جاری نمود که تک از این 
توجیهات در بحث زمان گفته شد و آن این بود که: مجموع تکلمات یک 
ساعته را امر واحد اعتبار کنیم. چنانکه در آنجا مجموع آنات را به عنوان 
2 واحد اعتبار کردیم. 

* چه تفاوتی در این دو اعتبار وجود دارد؟ 
در بحت شب مجموع اجزاء را واحد اعتبار می‌کرديم, در بحت تکلم. 
مجموع افراد را واحد اعتبار می‌کنیم. 
خلاصه ایتک در اینجا. با اغتبار وحدت ین اقراد کلم اتتضحات امن کنیم 
کلّی تکلم را, مشکلی هم پیش نمی‌آید. چونکه اصل مثبت هم نیست. 
به عبارت دیگر: وقتی در این گونه .امور وحدت را اعتبار کردیم می‌ شود از 
توغ کل قشته ادلته اسضحایب کلی تلا وخود تلم بل شکال. فنهه ال 
مثبت هم نمی‌باشد چرا که خودش دارای اثر است. 
* اگر استصحاب را در اینجا برنگردانیم به استصحاب کلی قسم اوّل چه؟ 
می‌توانید آن را برگردانید به تاه کی قسم ثالت. آن‌هم از قبیل 
اختلاف در مراتب, چرا که استصحاب در این بخش هم مشکل نداشت. فی 
المثل: جسمی بود بسیار سیاه, این سیاهی تبدیل شده است به سیاهی 
کم‌رنگ و یا رنگ خاکستری و عرف می‌گوید این سیاهی کمرنگ همان 
سیاهی است. اگرچه به دقت عقلیه این تغییر است و موجب تبدل می‌شود 
و لکن به نظر عرف موجب تبدل نیست. 
الحاصل: در اینجا نیز با اینکه هریک از کلمات و عبارات در جریان سخنرانی 


کلم یر از دبخرق است و لکن عند العرف واحد بوده, استمرار دارد و 
تبدل نمی‌باشد, و چنانچه ان را از نوع کلی قسم ثالث بحساب اوریم از 
مواردی است که استصحاب در ان را جایز دانستیم. 

* اما جناب شیخ اینکه گفته شد که هم در زمان و هم در زمانیات باید 
وحدت اعتبار شود, برمی‌گردد به استصحاب کلی قسم اوّل, که استصحاب 
آن بلامانع است: فی المثل: 

ترجمه متن و شرج کامل رسائل شیخ انصاری, ح11. ص: 603 

1- شب بود. شک دارم و نمی‌دانم که ایا اکنون هم شب است با نه؟ 
استصحاب کن شب را. و یا فی المثل: زیدی در حال تکلم بود, نمی‌دانم 
هنوز هم در حال تکلم است يا نه؟ استصحاب کن تکلم را. 

حال بفرمائید معیار و میزان این اعتبار وحدت چیست؟ و چه مقدار را 
می‌شود واحد اعتبار نمود؟ 

1- این معیار در زمان مشخص است. چرا که اعتبار وحدت بین اجز|ء شب 
پا بین اجز|ء روزه یا بین اجز|ء ماه و .. و این عرفا مشخص است. 

2- در زمانیات که یک امر زمانی به تدریج صادر می‌شود. مقدار غرض و یا 
دای واحد, موجب واحد اعتبار کردن ان مقدار فعل صادر شده می‌ شود. 
فی المثل: ِ ۲ 

1- واعظ بالای منبر قرار گرفته و به داعی و انگیزه شهادت و يا موت فلان 
شخص مشغول وضع و خطابه است. یعنی: اگر این واعظ به مقدار 100 
دقیقه حول این انگیزه صحبت کند. شما می‌توانید این صحبت 100 
دقیقه‌ای را یک امر واحد اعتبار کنید. 

لکن اگر قرارست که این واعظ در همان شب در چهار منبر و به 
انگیزه‌های مختلف در هر منبر 50 دقیقه صحبت کند. شما نمی‌توانید چهار 
سخنرانی او را امر واحد بحساب اورید, چر|؟ 

زیرا هریک از اين سخنرانیها انگیزه و داعی مخصوص به خود دارد, و برای 
خود امر واحد است. 

حال بناء علی هذا: 

1- زنی که مبتلا به حیض شده و خون می‌بیند, مادامی که مبتلا به دم هست؛ 
اکررشی بکند که ابا عاتض. است با آینکه خی اد تتدیل ده است: ره 
استحاضه؟ می‌تواند استصحاب بکند بقاء حیض را. چرا؟ زیرا می‌شود که 
تمام این جریانات دم را امر واحد بحساب اد 

حال: علت اعتبار وحدت هم در اینجا داعی واحد, بعنی اقتضای طبیعت زن 
است که در هر ماه به مدت 10 روز چنین حالتی برای او رخ بدهد. 

2- و اما زنی که مبتلا به حیض شده است و لکن جریان دم قطع شده, ولی 
احتمال عودت دارد. آن‌هم در زمانی که اگر عودت بکند. محکوم به حیض 
است یعنی از شروع خون تا ده روز. 


به عبارت دیگر: 3 تا 5 روز از دیدن خون گذشته, خون قطع شده است او 
شک می‌کند که آیا حیض است پا زه؟ چرا؟ چون احتمال عودت دارد و 
چنانچه عوت کند شرعا محکوم به حیض است. رد 
که آپا فعلا که خون جریان ندارد محکوم به حیض هست يا نه؟ 

* جناب شیخ تکلیف این زن چیست؟ 

می‌ شود گفت که او می‌تواند استصحاب کند حیضیت را. چرا؟ چون بکاش 
تقدیر اینکه عودت 
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کی اه مه مش خواهد ی شا اد ای ظفل نم ی 
چندین بار هم جریان خون قطع و وصل شود عرفا امر واحد و يا به تعبیر 
دیگر حیض واحد بحساب صف | نو 

بعنلی این انقطاع خون به اعتبار وجدت جریانات خون در این ده روز مخل 
۳ 0 1 استصحاب می‌کند حیض را و احکعام مربوط , به آن را 
قزآن یر بت مه کند: 

* چرا این انقطاع مخل به حیض بودن نمی‌شود؟ 

تقاط یه حرا ات ساوت نی اشی ار داعیاستن ای 
ماه طبیعت دو يا سه داعی برای این امر داشته باشد, خیر, بلکه طبیعت 
زن تنها ماهی یک‌بار اقتضای خون دیدن دارد. 

* چناب شیخ اگر زنی شک بکند که یانسه شدم. است يا نه؟ آیا در صورتی 
حیضیت ر؟ 

بعید نیست که روی بیان مذکور بتواند استصحاب کند حیضیت را. چرا؟ 
زیرا: همان‌طور که در قطعه‌ای از زمان مثلا یک ماه مبتلا به جریان دم 
می‌شود. می‌تواند تمام جریانات متناوب دم را بخاطر داعی و انگیزه واحد 
و يا اقتضای طبیعتش واحد اعتبار کند و انقطاع یک يا دو روزه مخل به 
اعتار فحوت هان شحو ور انار اعقطاء دای کهور 
طول عمرش بدان مبتلا می‌شود بدین معنا که ده روز مبتلا شده. بیست 
روز قطع گردیده و هکذا در هر سال 12 بار انقطاع از جریان خون برای او 
بای محل اه وحوت پشت تیا اسالی نداد که سم این 
خون‌ها را که در طی عمرش می‌بیند, امر واحد بحساب اورد که در نتیجه 
افطا کدی ماما مان که فطویه اسکی تداو رش وه افساه 
وحدت در این جریان نمی‌باشد. و لذا چنانچه دوباره خون ببیند, محکوم به 
یعنی می‌تواند بگوید: 0 يا 50 سال است که مبتلای به حیض می‌شده‌ام, 
اکنون پس از انقطاع چند ماه دوباره مبتلای به جریان خون شده‌ام. این 


را 


* چتاب شیخ رآی منضفانه در اینجا خیست؟ 

این است که: 

1- در برخی از جاها که انسان مطمئن است که مجموعه امر واحد است. 
استصحاب جاری 
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می کند. 


2 در برخی از جاها که انسان مطمئن است. مجموعه امر واحد نیست. 
استصحاب جاری نمی کند. ۱ 

3- برخی از جاها که محل شک است و انسان شک می‌کند که آیا می‌توان 
در ان مجموعه وحدت اعتبار نمود, تا بتوان استصحاب جاری نمود پا نه 
نمی‌توان وحدت اعتبار کرد باز خود بر دو صورت است: 

- گاهی پس از بررسی انسان اطمینان پیدا می‌کند که می‌شود وحدت 
اعتبار مثل 1 فلان منبر به داعی شهادت و یا موت 
فلان اقا, که اعتبار وحدت کرده, استصحاب جاری می‌کنيم. 

- گاهی هم پس از بررسی مطمئن هستیم که نمی‌شود وحدت اعتبار نمود 
مثل چهار سخنرانی شما بر روی چهار منبر در چهار محل به دواعی و 
انگیزه‌های مختلفه. 

در اینجا اگر در سخنرانی دوّم مثلا شک کردیم, نمی‌توانیم استصحاب کنیم 
تکلم را به جهت سخنرانی ال بله, اگر در سخنرانی ال شک کنیم که آیا 
سخنرانی تمام شده است يا نه؟ 

استصحاب می‌کنیم بقای تکلم را, چرا که هر چقدر هم که کم باشد یا زیاد, 
* جناب شیخ آیا در آامور مقید به زمان استصحاب جاری می‌شود یا نه؟ فی 
المثل: مولا به عبدش می‌گوید: صم یوم الخمیس, اگر بعد نیز برود و روز 
پنج‌شنبه را روزه بگیرد و لکن در روز جمعه شک بکند که ایا مولای که روزه 
روز پنج‌شنبه را خواسته بود. روزه روز جمعه را خواسته است با نه؟ 
می‌تواند استصحاب کند روزه روز پنج‌شنبه را یا نه؟ 

تمد کلی اند کفت هکمی که سره مان تور شته فان ازرشضخات 
نیست, چرا که امر مقید به زمان با امر غیر مقید به زمان, به دلیل فقدان 
و وجدان با هم متفاوت‌اند. فی المثل: روزه‌ای را که مولی مقید به زمان 
کرده, با روزه‌ای که مقید به زمان نشده فرق دارد و هریک برای خود یک 
موضوع جداگانه و يا به تعبیر دیگر دو موضوع بحساب أ نت 

بنابراین: صوم یوم الخمیس هم, عرفا با صوم یوم الجمعة که هریک مقید 
به زمان خاصی شده‌اآند دو صوم بحساب امد, و هریک برای خود حکم 


جداگانه و وجوب مستقل دارد. و لذ| موضوع استصحاب در اینجا مختل 
است. 

اگر مثلا شما بخواهی روز جمعه استصحاب کنی وجوب یوم الخمیس را به 
هم امن وا ی ی اس ونم 

که: وجوب یوم الخمیس با خود یوم الخمیس که در زمان مخصوص به 
خودش بود تمام شد و رفت و لذا چیزی وجود ندارد تا شما بخواهی ان را 
استصحاب کنی. 

اگر هم بخواهی استصحاب تفت وجوب بوم الجمعة را که این هم بدون 
سابقه است و بلکه شما در حدوث آن شک داری. 

پس: وجوب یوم الخمیس شک در بقاء ندارد, وجوب یوم الجمعة مشکوک 
الحدوث است این است که در مقید به زمان استصحاب مفهوم ندارد. 

به عبارت دیگر: اینکه برخی در قول هفتم از اقوال ده‌گانه حجتّت 
استصحاب حرمت و . . جاری 9 لکن دز موضوعات ِ مثل 
می‌شود. مرادشان 1 بود که خداوند عالم به به هنگام کرد هرت حکمی مرا 
حال: مادامی‌که این موضوع هست. حکم هم هست. وقتی‌که موضوع 
تست هم را و الوا ی فا اک دا ایو سرام 
موضوع آن رفت. اگر موضوع هست, حکم هم هست. موضوع نبود, حکم 
هم نیست و لذا شکی در رابطه با احکام خدا وجود ندارد تا به سراغ 
که نفقه عیالش را بپردازد و لذا ما در حال حیات زید. شکی در وجوب 
پات سفق ار انب ری وا ریس لک بش ار اننگه رد انن ویعت هم 
برداشته می‌شود. و لکن در ِِ می شود در موضوع ششک نمود. 

قمع القل: افکان داز که ها نی یکنيم که آبا زیده تنده استتیا نب 
می‌توانیم استصحاب بکنیم حیات زید را و اثرات ت حیات را, بر او مترئب کرده 
بگوئیم باید از اموال او نفقه عیالش را بپردازند.. ‏ _ 

و با فی المتل: شارء فر موده: الماء اذا تغیر تنخس, اب وقتی متغیر شد, 
انا در ار فص اش که یی که سا مر 
با آب غیر متغیُر دوتاست. 

یعلی. : آن‌وقت که تغیُر نیست, نجاست هم نیست, و آن‌وقت که تغیر هست 
ارت هر مت فا اک ای گوس کم ر هت باه 
استصحاب می‌کنیم تغیر را. 


و یا في المثل: شارع قرموده: المتیمم فاقد للماء, یجوز الدخول فی الصلاة 
یعنی آدم فاقد 9 می‌تواند با تیهم نماز بخواند. از آنجا که عدم الماء در 
افجا یز کید اتمته مننهی بت فید من ,با کسی, که بواخد. الماة انشت 
فرق می‌کند, و لذا: مادامی‌که آب وجود دارد با وضو نماز می‌خواند و 
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می کند. 

بله, اگر شک کردی که فاقد الماء هستی یا نه؟ استصحاب بکن فقدان آب 
راء که اين یک مطلب دیگری است و مورد بحث ما نیست. الحاصل: 

1- همان‌طور که فاقد الماء با واجد الماء فرق می‌کند و دوتاست و 
همان‌طور که ماء متغیر با ماء غیر متغیر دوتاست. صم بوم الخمیس نیز با 
صوم یوم الجمعة دوتاست. 

2- صوم یوم الخمیس قطعا مرتفع شده, صوم یوم الجمعة مشکوک 
الخذمت است :و لدا استضتات :ور ایتجا معا نداند: 

* ولی جناب شیخ برخی از جمله مرحوم نراقی در این‌گونه موارد قائل به 
جریان دو استصحاب شده است. یکی استصحاب عدم ازلی و یکی 
استصحاب وجود ثانوی. و لز| به تعارض و تساقط کشیده شده و در ننیجه 
گفته‌اند: پریع الی اصالة البراءة. 

فی المثل: اگر امروز که روز پنج‌شنبه است از شمای مکلّف بپرسیم که آیا 
روزه بر تو واجب شده است با نه؟ می‌گوئید: نه. چرا؟ چون امری از جانب 
مولی نرسیده است. و یا اگر از او بپرسیم که آیا جلوس در فردا که جمعه 
است بر نو واجب است پا زه؟ می‌گوید: نه. چر|؟ چون امری نیامده و 
مولی نفرموده که اجلس غدا. 

به عبارت تیکر نه در امروز که پنج شنبه بود, روزه بر شما واجب شد. نه 
امری برای جلوس فی الجمعة رسید لکن امروز هم گذشت و لکن به هنگام 
شنت:: ۱ خانت فولی براق فزا اهر امد که صم یوم الجمعة و ا ات نم 
الجمعة الی الژوال. 

پس چون امر امده فردا که جمعه است هم روزه بر شما واجب است؛ هم 
جلویم ال وال ها ار تما ی فکلی, این است .که و شیم سید را 
یقین به عدم داشتید؟ خواهید گت برنخ قا: 

1- یقین به عدم وجوب یوم الخمیس. 2- یقین به عدم وجوب صوم یوم 
الجمعة 3- یقین به عدم وجوب صوم یوم السبت و یوم . 

ار ام ات رم مس هط 
عدمهای شما که عدم وجوب صوم فی یوم الجمعة است از بین رفته و 
یقین به وجوب جای آن را گرفته است. پس: روز جمعه را روزه گرفتی و 
پس از افطار جمعه, شیک هی کین که آپا در روز شنبه, روزه بر من واجب 


است با نه؟ 

ات این ایونشی شاه ال ها مین فا واه فد اش ی مین 
به عدم وجوب 

ترجمه‌هتین. و شرت کامل رصانل شیم آضا ررض 008 

صوم فی یوم الخمیس و یکی یقین به وجوب صوم یوم الجمعة, روز شنبه 
نیز یوم الشک است. 

هیا .گنک شیک نما در این است که هل وم ات متل: یوم 
الخمیس است که بشود عدم وجوب, و پا مثل بوم الجمعة است که بشود 


وجوب؟ و لذا: 

1- هم می‌توانید استصحاب کنید جریان یوم الخمیس را که بشود عدم 
وجوب صوم. 

2 هم می‌توانید استصحاب کنید جریان یوم الجمعة را که بشود وجود 
وجوب صوم. 


ور هت ای و الا رمحا وت ی تن آعوای ال 
برائت. چه اشکالی به این بیان نراقی وارد شده است ؟ 

مستشکل و یا به تعبیر بهتر متوهمی می‌گوید: صوم یوم الجمعة واجب بود, 
در وجوب صوم یوم السبت شک داری, خوب همان وجوب صوم یوم الجمعة 
را اسصان گس کات با عم ناگمه آتعهای »وجوو ارت 
بکند؟ 

به قبارت یکرت شی ها فتضلن. به: یک یفن وجودی است: چه کار دار یا 
عدم ازلی روز پنج شنبه, همین یقین وجودی بوم الجمعة را استصحاب کن 
تعارضتی هم بیش نقی آند: 

کات رای اس می هی اک فا کین ایا فظز کوش کی وا 
به دو یقین یعنی یقین وجودی وجوب و یقین عدمی وجوب هر دو متصل 
اشی نه اه ها ند یفن محودی مضام تشه تداان آنعا ی ما به 
هر دو یقین متصل است. هر دو بقین را استصحاب می‌کنيم که در نتیجه 
تعارضاده تساقظا. 

* چگونه شک ما در اینجا متصل به هر دو یقین است؟ 

فی المثل : در روز پنچ‌شنبه از شما سوال شد که ایا اکنون و يا فردا جلوس 
بر شما واجب شده است پا نه؟ گفتید که نه, چرا که امری بر من وارد 
نشده است. امّا اکنون امر آمده است که اجلس یوم الجمعة, با آمدن این 
1- یقین تازه این است که: یواسم ات ات 
حالل کف ار و اس ون دای که حاوسی راخب سست. 

2- در همان وقت که یقین تازه به وجوب جلوس در یوم الجمعة الی الزوال 
ترای.-شما بیدا شتد یک شی. تازه: تیز :در همان وفت بزای.شها بیدا فند. که 


فردا بعد از ظهر و يا به تعبیر دیگر پس از زوال چطور, آیا جلوس بر من 

واجب است با نه؟ ۲ ۲ 

و لذا: هم بقین وجودی و هم شک, هر دو متصل‌اند به آن یقین به عدم 

من کال تنل یماسا ری مزر 6009 

دیگر: انز شی ها هم یه میتی که .فلا به دم وا تیوه هقی که 
پس از امر پیدا شد, به هر دو متصل است و لذا به هر دو ملاحظه 

0 جاری می‌ شود. 

سس مرحوم نراقی می‌فرماید: این تعارض استصحابین اختصاصی به 

زمان ندارد بلکه در مواردی که غیر از امور زمانیه هستند نیز ,تعارض 

استصحابین پیش ضیت اند فی المثل: مولی گفته روزه بکیز: ۷ هم 

می‌رود و روزه را می‌گیرد و در آثناء روز مبتلا می‌شود به مرضی و لذا 

می‌گوید: تا قبل از ابتلای به مرض, روزه بر من واجب بود, ایا اکنون که 

مبتلای به مرض شده‌ام باز هم روزه بر من واجب است يا نه؟ حال: 

1- پیش از آهدقن امر به روزه» روزه بر این مکاف واجب نبود, نه برای 

دیروز, نه برای امروز, نه برای فردا و نه برای پس فردا و نه برای پس از 

مرضص. 1 

2- لکن امر امده روزه بر اين مکلف واجب شد تا حين ابتلای به مرض. 

3- پس از ابتلای به مرض او شک می‌کند که ایا باز هم روزه بر من واجب 

است با نه؟ 

در اینجا: استصحاب عدم وجوب قبل از امر تعارض می‌کند با استصحاب 

وجوب قبل از مرض و لذا تعارضا و نساقطا پس نوبت می‌رسد به قواعد 

دیگر از جمله برائت. ۲ 

البته مثالهای دیگری در اینجا آورده شده که باید به شرح مراجعه کنید. 

* جناب شیخ نظر حضرتعالی راجع به بیانات جناب نراقی در اینجا چیست؟ 

این است که: سه امر برایشان مشتبه شده است: 

1- یکی از این سه امر, خلط میان قیدیت زمان و ظرفیت زمان است. 

به عبارت دیگر: ایشان بین صوم یوم الخمیس و صوم یوم الجمعة تفاوتی 

قائل نشده است و مشخص نفرموده است که زمان را برای حکم و یا 

موضوع به عنوان قید اخذ کرده است با اینکه نه به عنوان ظرف اخذ نموده 

است. 

* مرادتان از اين حکم و موضوع چیست؟ 

این است که وقتی گفته می‌ شود : صم یوم الخمیس. امکان دارد که این 

یوم الخمیس: 

1- قید بشود برای حکم که وجوب است. 

2- ظرف بشود برای موضوع بدین معنا که صوم یوم الخمیس واجب و این 


ابیرقت تویا ش 
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از قرائن ن خارجیه, و لذا می‌گوئیم: هر عملی از اعمال ما مکلفين, نیاز به 
اشتغال : یک زمانی دارد و اينکه آن فعل زمان می‌خواهد و پا اینکه ما در یک 
زمانی قرار داریم و به تعبیر ساده‌تر ظرفیت زمان به معنای ... 
و لذا: ظرف معوّض و يا مکثر موضوع نمی‌باشد بدین معنا که تبدیل کننده 
ان نیست و ان را دوتا نمی‌کند. فی المثل: بنده اکنون در این مکان 
مشغول مطالعه هستم, ساعت بعد در محل دیگری مطالعه می‌کنم. زمان 
پس از آن در کتابخانه هستم و هکذا . 
اناد نم در مان دیزر چبری غیر از آنت: هتم که آکنون هستم؟ قطعا خیر, 
بنده در هر ظرف زمانی که قرار بگیرم, خود هستم, نه عوض می‌شوم و نه 
دوتا می‌گردم. 
پس: وقتی زمان ظرف باشد و مکثر و معوّض موضوع نباشد, استصحاب 
وجوب قبلی اشکال ندارد. چرا؟ زیر شک شما.؛ شک.دن .یفاه است و عند 
فی المثل مولی فرموده: صم یوم الجمعة, دیروز جمعه بود و من روزه 
گرفتم چون امر بر من وارد شده بود. لکن امروز که شنبه است نمی‌دانم 
که باز هم روزه بر من واجب است يا نه؟ 
استصحاب می‌کنید بقای وجوب دیروز یعنی جمعه را و می‌گوئید: دیروز که 
صوم واجب بود, خوب امروز هم واجب است. چرا؟ زیرا اگر زمان ظرف 
بااشد و نه قید موضوع را دوتا نمی کند و وجوب, وجوب است چه در دیروز 
و چه در آمروزر حقیقت مطلب واحد است و لذا استصحاب وجوب بلامانع 
1 شد و دیگر توبت به استصحاب عدم نمی‌رسد. 

: اگر زمان را قید بگیرید برای حکم و یا موضوع, قطعا وجوب یوم 
موضوع و موجب تعدّد حکم می‌شود. ۱ 
وقتی زمان موجب تعدد شد. شک شما می‌شود شک در حدوث المثل و نه 
در بقاء عین الموجود السابق که عند الشک فی الحدوث. استصحاب معنا 
ندارد. 
* جناب شیخ حاصل گفتار نراقی تا به اینجا چه شد؟ 
1- فرمود جریان استصحاب در صورت ظرف بودن زمان بلااشکال است., 
اکن شی کردید استضحات: کنید: لک ماه آیشان: کفنیم. کهدن .ضورتم فیه 
بودن زمان برای حکم و یا موضوع حقّ اجرای استصحاب را ندارید. 
2- فرمود وقتی استصحاب وجودی وجوب را جاری می‌کنیم با استصحاب 
عدم ازلی تعارض کرده تساقط می‌کنند. لکن ما به ایشان گفتیم که اگر 


شما وجوب را در بستر و ظرفیت زمان 
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استصحاب کنید تعارضی با عدم ازلی نخواهد داشت., چرا که شک شما به 
هو تنعتی کهمتضل پشود باید. ان بفین را استتضحات کنید:ه خال. آنکه اشی 
شما به یقین وجودی متصل است, خوب همان یقین وجودی را استصحاب 
کن چه‌کارت با عدم ازلی. 

* ولی جناب شیخ خود نراقی در پاسخ به شبهه خودش گفت که شک ما هم 
به یقین وجودی متصل است, هم به یقین عدمی, چرا که به مجرد امدن امر 
یک یقین تازه و یک شک تازه در تو پیدا شد: 

- یقین تازه این شد که بله فردا تا ظهر باید جلوس کنی و یا فردا را روزه 


بگیری 

- شک تازه اپن شد که فردا بعد از ظهر چطور؟ پس‌فردا چطور؟ نمی‌دانم. 
پس این شک تو به هر دو یقین متصل است و . 

بله, این هم یکی دیگر از اشتباهات چناب رد است. چرا که درست 
است که اين شک به هر دو یقین متصل است و لکن اين دو یقین و شک در 
عرض هم نیستند بلکه در طول هم و یکی پس از دیگری مترئثب بر هم 
هستند. یعنی . : آن‌وقت که امر آمد هم‌زمان یک قطع تازه برای تو حاصل 
شد و یک شک تازه, لکن آیا اين شک مترتبا بر یقین در همان موقع حاصل 
شد یا غیر مترتبا؟ ۱ 

باید بگوئید که مترتباء چونکه در همان آنکه یقین به وجوب صوم يا جلوس 
در فردا پیدا کردی در همان موقع از خاطرت گذشت که پس از زمان یقین 
چه, تکلیف پس‌فردا و یا بعد از ظهر جمعه چیست؟ که گفتی نمی‌دانم. 
وجودی رفته است تا اینکه کار به تعارض و تساقط بکشد؟ 


زیرا: 

1- از یک طرف حساب کرده و به اینجا رسیده است که وجوب, یک وجود 
واحد است و این وجود واحد قابل استمرار است, و لذا به این سیجه رسیده 
است که پس اگر در بعد از ظهر شک در بقاء وجوب قبل از ظهر نمودیم, 
همان وجوب را استصحاب کرده, مثلا جلوس را ادامه می‌د هیم . 

2- از طرف دیگر حساب کرده و به اینجا ر سبده است که درست است که 
وجوب, یک وجوب است و قابل استمرار و لکن وقتی مقید به زمان قبل از 
زوال شد, غیر از وجوب پس از زوال خواهد بود. و لذا می‌شود دوتا: یکی 
وجوب متیقنی که به همراه زوال قبل از ظهر از بین رفت, یکی وجوب پس 
از زوال که مشکوک الحدوث است. 
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به عبارت دیگر به این نتيجه رسید که: وقتی یک وجوب بقینا متیقن الارتفاع 


است و یک وجوب مشکوک الحدوت. باید همان عدم قبلی را استصحاب 
نمود. چرا که گاهی این معنا در ذهنش تجلی کرده و گاهی ان معنا. 

پس: دو استصحاب جاری کرده و نامش را هم متعارضین گذاشته است. 

* اگرچه قبلا به اين دیدگاه شیخ پاسخ داده شد و لکن جناب شیخ حاصل و 
خلاصه پاسخ خود را به اين نگرش نراقی بفرمائید؟ 

اینکه جناب نراقی می‌فرماید وجوب قبل از ظهر با وجوب بعد از ظهر 
متفاوت است و غیر از ان می‌باشد, بستگی دارد به اینکه: این زمان قبل از 
ظهر و بعد از ظهر, به عنوان ظرف این حکم لحاظ شده است و يا بعنوان 
قید دز ان اخذ شده باشد. 

اگر زمان قبل از ظهر و زمان بعد از ظهر را به عنوان ظرف به حساب 
بیاورد که ظرف موجب تکثر و تغایر موضوع و یا حکم نمی‌شود و وجوب 
قبل از ظهر و بعد از ظهر. ( 
۱ ان ۱ ۲ 
موضوع و يا حکم است.؛ چرا که شیء واجد قید با شیء فاقد قید متغایر 
دوتا هستند. منتهی: وقتی دوتا شد, منیقن سابق قطعا رفته است, وجوب 
بعد از ظهر هم که مشکوک الحدوث است و لذا نسبت به اولی استصحاب 
وجودی جاری نمی‌شود., دومی هم که مشکوی است. پس فقط استصحاب 
عدمی جاری می‌ شود. 

پس علی کل تقدیر بیشتر از یک استصحاب جاری نمی شود. 

* جناب شیخ دومین اشکال حضرتعالی به مرحوم نراقی در ما نحن فیه 
مرحوم نراقی چهار متال برای تعارض وجود و عدم ذکر نمود: 

- یکی مثال اجلس یوم الجمعة که مکلف وجوب تا ظهرش را می‌دانست و 
لکن نسبت به بعد از ظهرش شک داشت. 

- یکی مثال صم یوم الجمعة که مکلف وجوب تا قبل از ابتلای به بیماریش 
را می‌دانست و لکن نسبت به وجوب ان پس از ابتلای به بیماری شک 
داشت. 

اما دو مثال دیگر نیز به دنباله امثله فوق ذکر نمود: 

- یکی اينکه ایا طهارت. پس از خروج المذی از بین می‌رود و يا نه؟ که در 
اینجا نیز فرمود که استصحاب طهارت با استصحاب عدم جعل وضو سببا 
للطهارة بعد المذی تعارض می‌کند. 
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- یکی هم در ثوب نجس بود ک اگر شک بکنیم که ایا ان را شسته‌ایم يا نه؟ 
استصحاب نجاست الثوب با استصحاب عدم جعل ملاقات ابدا للنجاسة بعد 
الغسل مرة, تعارض می‌کند. لکن جناب نراقی پس از طرح اصلین و 


تعارض و تساقط انها فرمود: ۱ 
ماانی ال خلت دام تاش اه اه و او ی و 
می‌رود و در نتیجه اصل دوم سالم از معارض باقی می‌ماند. 
ان اصل ی انی ات که محی رافع ارت تست ه لد اشسای 
ها وا اس تفت ار ی سا 
اوه ات ار استصات و ارات ار ی هو ون زر 
استصحاب دوم یعنی نجاست ثوب باقی می‌ماند و هکذا .. 
* شیخنا انما الکلام در چیست؟ 
تناقض گوتّی جناب نراقی است چرا که: 
1 اصل میت را که انار اخرامت توس واه ان ات که 
قفق رایع ظبارت ست وسا اصل ان انت که کیان مین امه 
نجاست نیست با فریاد بلند می‌گوید که آقا شک شما در اینجا در رافع 
اشوین مضا که نا رامع آمیه ات بای شا مر ی ده که یر 
مذدی رافع لیست : : غسل مزة رافع نیست. 
2- و آن استصحاب اولی ایشان که اصالة العدم است, فریاد می‌زند که 
شنک شما: تیک تم افم مست : رکه ی و شین اش هرا ابش مت که 
الاصل. عدم جعل الوضوء, سببا الطهارة بعد خروج المذی, و 
به عبارت دیگر: این اصل نیز فریاد می‌زند که وضو چه 7 برای 
طهارت دارد؟ و يا ملاقات چقدر استعداد برای ایجاد نجاست دارد؟ 
حال سوال این است که جناب نراقی بالاخره شک ما و شما در اینجا در 
رافع است با در مقتضی؟ به عبارت دیگر: جناب نراقی شما در این دو 
مثال شک را ی ده زآفع قرار می‌دهند وبا شی در فعقصین ؟ وه ار 
دیگر: 
1- آیا معتقدید که وقتی فکلت وضو می‌گیرد, وضو به نحوی ایجاد طهارت 
ع کید ک اا مفم لا تراهم ؟ 
ترجمه مقر کال رل ]یا رم لس وق 

- ایا معتقدید که ملاقات با نجس به حیثی ایجاد نجاست می‌کند که لا 
و ال وا ای اعتفاد شا این فاد قضها شیک مار ی وراه 


ست . 

اما اگر بگوئید ما به دنبال اين هستیم که بدانیم شارع که وضو را سبب از 
برای طهارت قرار داده است چه مقدار سببیّت دارد؟ و يا بگوئید ما به 
داده است چه مقدار سببیت دارد؟ 

«99 


1- اگر شک شما در مقتضی یعنی شک در مقدار سببیت باشد. بدین معنا 
که وضو تا چه حد سببیّت طهارت و ملاقات تا چه حد سبب نجاست است, 
اين اصل سوم شما که گفتید: الاصل عدم کون المذی رافعا و يا الاصل 
عدم کون الغسل مره رافعاء هیچ گونه مفهومی نخواهد داشت. 

چرا؟ زیرا شک شما در رافع نیست, تا شما اين اصل را اجرا کنید که خیر 
زافع شرت نلکه: رای ما فر فعدار شنت بعنی اس در -عطنضی 
است. و لذا باید همان اصل اولی یعنی: الاصل عدم کون الوضوء سببا 
للطهارة بعد خروج المذی و يا الاصل عدم کون المقالات سببا للنجاسة بعد 
الغسل مرة اجرا شود. ۲ 

البته ما اکنون کاری نداریم که آيا این اصل اولی با آن استصحاب طهارت 
تعارض می‌کند يا نه؟ گرچه به نظر حضرتعالی بله اصل وجودی و عدمی 
تعارضا و تساقطا و لکن به نظر ما حقّ این است که نه, همان اصل عدمی 
جاری می‌شود و تعارضی هم پیش نمی‌آید. 

* جناب شیخ در اثبات مدعایتان در اینجا مثال بزنید؟ 

فی المثل: شما وضو گرفته‌اید تقية. قطعا تا زمانی که در حال تقیه هستید 
می‌توانید با اين وضوی تقیه‌ای نماز بخوانید. یعنی این وضو مبیح نماز 
است. اه وضوی زن مستحاضه يا وضوی فرد مسلوس و یا 
ِِِ که رافع نجاست نیست و لکن مبیح نماز هست. 


( پس از اینکه عذر برطرف شد, اگر شما شک کنید که 
آیا آن وضوی تقیه‌ای باز هم استعداد بقاء و به تعبیر دیگر سببیّت برای نماز 
دارد يا نه؟ به شما می‌گوئيم خیر. استعداد بقاء یعنی سببیت برای نماز 
ندارد. 

بهعباردت دیکر در آیتجا وفتن که تما در فا سبییت این کون وضو‌ها انتری 
می‌کنید ضقن گو نیز 
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الاصل عدم الازلی. یعنی: اصل این است که شارع این وضوها را پس از 
رفع العذر مبیح للصلاة قرار نداده است و لذا عذر که برداشته می‌شود 
مبیح بودنش را از دست می‌دهد. 

پس: در اینجا نمی‌توانید بگوئید: الاصل, عدم الژافع. چرا که شکتان در 
رافع نیست بلکه در مقتضی است. 

2 و اما جناب نراقی اگر شک را در اين دو مثالی که عنوان کردید, از قبیل 
شک در رافع بدانید و نه از قبیل شک در مقتضی, آن اصل اولی شما یعنی 
استصحاب عدم ازلی که می‌گوئید اصل این است که شارع این گونه وضوها 
را سبب قرار نداده است برای طهارت بعد المذی خنده‌آور و بدون معنا 
خواهد بود. چرا؟ زیرا شک شما شک در رافع است و معنای شک در رافع 


هم اين است که: وقتی شما وضو گرفتی. وضو سبب می‌شود برای 
طهارت الی الابد بعلی مادام که رافعی نیامده این طهارت هم هست.؛ و 
حال آنکه شما می‌گوئید: الاصل, عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد 
المدی: بفرمانید این چه زبطن دارن به. معنای .شک در رافعیت؟ 

بنابراین: در اینجا تنها استصحاب طهارت جاری می‌شود, بدین معنا که 
می‌گوئید: قبلا طهارت داشتم, پس از خروح مذی شک کردم که آیا طهارت 
هم رفت يا نه؟ استصحاب می کنید بقاء طهارت را. 

به‌هرحال جناب نراقی: اگر شک در دو مثال شما از قبیل شک در مقتضی 
باشد, تنها اصل اولی جاری می‌شود و آن اصل سومی که اصل عدم رافع 
انست:خنده آوز خواهد بود. و اگر شک شما در این دو مثال از فییل شک در 
رافع باشد, اصل اولی بی‌معنا و تنها اصل دومی یعنی استصحاب طهارت و 
یا استصحاب نجاست در آنجا جاری می‌شود که با اصل سومی هماهنگ و 
غیر متعارض است, پبعنی می‌توانی نوی که استصحاب می کنم عدم 
رافعیت مذی را. 

* استی سسکا اعسا ابا این سا نات اف و زا 
نحن فیه چیست؟ 

اين است که: تفر که ری وم اقا رتفا از .قییل.شی در رافع 
باشد که هست. و به فرض که هر دو اصل هم جاری می‌شود و اصل اولی 
شما هم خنده‌اور و بی‌معنا نمی‌باشد, و در نتیجه تعارضا و تساقطا و ... 
لخن ان که من وت اصل مهد سکع کر ال اولن‌است مان 
از بین می‌برد و در نتیجه اصل دوم. یعنی استصحاب طهارت و يا استصحاب 
نجاست, سالم از معارض می‌ماند, حرف غیر قابل قبولی است. چرا؟ زیرا 
حرتان‌ شام فک مروط ره جات است کسی ی 
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سببی و شک دیگر مسیّبی باشد که اصل را در شک سیبی جاری می‌کنند, 
شک مسیّبی خود به خود از بین می‌رود و حال اينکه در اینجا دو تا شک 
سببی و مسیببی نیستند. چرا؟ زیرا: 

آشکی هدن هفرد اضل ال دارتد این است که مم‌دانم که ایا شارع 
وضو را پس از خروج المذی سببا للطهارة قرار داده است با نه؟ 

لد اضلی: که اد اجاماری تور ال سا انساه عوم آزشت ندیه 
معنا که بگوئی: لم یحصل الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذی. ۱ 
2 شا پر راظه تا ان اصل وان ای انشت هی دانیه که ۱ 
شارع مذی را رافع قرار داده است يا نه؟ 

در اینجا نیز می‌گوئی: الاصل عدم جعل المذی رافعاء یعنی اصل این است 
که شارخ مدیرا رافع قرار ندادم است. شپسن کفهه‌اید ان +اضلی که در 
این مورد جاری می‌شود. حاکم است بران اصلی که در آن مورد جاری 


می‌ شود. 

حال عیب کار در این است که: مورد آن اصلٍ, با مورد اين اصل سیبی و 
مسیبی نیستند. به عبارت دیگر: وانظه: ای یا این سی یت ۵ مس 
ار اگر از اين دو شک, یکی سببی باشد و دیگری مسیّبی, پس 
آن اصلها هم یکی سیبی می‌شود و دیگر میتی و اصل سیبی حاکم 
ار یر ها ار را رس 
طهارت قرار داده است با نه؟ 

2 از طرزف: دیکر شک مق کم که آیاشارغم سدق باقع فرار داد انشت 
یا نه؟ 

جات راهم شراید کف نایم جهشی یه رن تیا ]نی 
هم آند ٩‏ فظعا میسن هم اند را مسا 

1- اينکه می‌گوئید وضو را بعد خروج المذی سبب طهارت قرار داده است. 
معنایش این است که: مذی را رافع قرار نداده. 

2 و اینکه می‌گوئید وضو را سبب قرار نداده است برای طهارت بعد خروج 
المذی» معنایش این است که مذی را رافع قرار داده است. 

و لذا این دو یکی هستند, نه اینکه یکی سببی باشد و دیگری مسیبی و لذا 
بحث حاکم و محکوم 
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در اینجا نیست. مثل اینکه: شما لباستان را شسته‌اید و لکن اکنون شک 
می‌کنید که آیا پاک شده است يا نه؟ چرا؟ چون شک دارید که آیا آن آب 
پاک بوده است یا نه؟ در اینجا: شک در نجاست و طهارت آن آب را 
می‌گویند شک سیبی, و شک در نجاست این لباس را می‌گویند شک 
مسببی. 

رابتعا انسضتات یار انا ساره کرجومی کته انشا اناد کر ان 
پاک بوده است. پس لباس هم پاک است. 

اما در ما نحن فیه چنانکه گفتیم: دوتا شیک بوده رفن هم‌آننم. تة اینکه 
یکی سببی و دیگری مسببی باشد. بلکه هر دو مسیب از امر ثالث هستند. 
یعنی هر دو مسبب از این هستند که ما نمی‌دانيم که در این حال که خرج 
مته المذخ:. شارع ظهارت را جعل کرده است با حدتت زا؟ 

فلا این یکی هیا ما صا عرص ان خال حت ال کرژم 


یا طهارت ر؟ 
سبب می‌شود ترا ان دو شیک کف آرا وضو اکنون سببیت دارد در طهارت 
ی و ات 


بنابراین: جناب نراقی اصل تالثی بعنوان اصل حاکم در اینجا وجود ندارد و 
لذا برگردید به همان تعارض الاصلین و ... 

* جناب شیخ در چه صورتی حاکم و محکوم بودن و یا سببی و مسببی بودن 
معقول است؟ 

در صورتی که منشا شبهه و اشتباه در موضوع باشد و نه در حکم. فی 
المثل: شما می‌روید وضو می‌گیرید و می‌شوید متطهر و یقین داری که این 
طهارت استعداد بقاء دارد تا حدوت بول. 

یعنی علم داری که بول ناقض طهارت توست و نه مذی, لکن شک شما در 
اين است که آیا اصلا بولی از شما صادر شده است یا نه؟ به عبارت دیگر: 
رطویی از ها ارم .هی نود و اشفا سی: هی کند. که این وطویته جوا 
است يا مذی؟ 

چرا که اگر بول باشد, ناقض طهارت و چنانچه مذی باشد ناقض طهارت 
نیست.. 

پس: قشنا تنی. دی ایتخا اشتباه در موضوع است و شما جناب نراقی 
ممکن است که بتوانید حرفتان را در اینجا پیاده کرده بگوئید: اين مکلف: 
یک استصحاب وجودی دارد و آن اینکه قبل از خروج. این رطوبت طهارت 
داشت و لذ| باید همین طهارت را استصحاب کند, چنانکه یک استصحاب 
عدمی دارد و آن اینکه قبل از وضو که طهارت.تداشت, اکنون شک دارد که 
پس از وضو طهارت دارد يا نه؟ عدم ازلی یعنی عدم طهارت را استصحاب 
می نند. 
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در نتیجه: استصحاب طهارت و استصحاب عدم طهارت یعنی حدت. تعارضا 
و تساقطا. 

بله, جناب نراقی شما در چنین جائی می‌توانید بگوئید: اصالة العدم محکوم 
است به یک اصل دیگری و آن اين است که: می‌داند مانع یعنی بول تحقق 
یافت يا نه؟ و بگوئید: الاصل عدم حدوث المانع. که جریان این اصل 
می‌شود حاکم بر استصحاب عدم طهارت یعنی حدث. چرا؟ زیرا اینکه شما 
شنک "می کنید .که آیا ان عدم. ازلی بعنی آن .خدت و.یا عدم. طهارت: قبلن 
الوضوء باقی است با نه؟ مسبب از این است که نمی‌دانید این رطوبت 
بول است یا مذی؟ 

بشید ای را -حض رها لین در تمه حکمه درسیت ترا و لک ور یه 
مرو ال ول ات 

این است که: نراقی (ره) در اینجا نمی‌تواند بگوید: اصلین جاری می‌شوند 
و یکی محکوم است. 

چرا؟ به جهت اینکه با وجود علم اجمالی اصل قابل جریان نیست. فی 


المثل : شما اجمالا می‌دانید که کت از دو اناء نجس است, آپا با بودن این 
علم اجمالی می‌توانید در انائین استصحاب طهارت و يا اصالة الطهاره 
جاری کنید تا با یکدیگر تعارض کنند؟ 

خیر, قبلا گذشت که در مورد علم اجمالی اصلین جاری نمی‌شود و لذا در 
ینجا نیز اگر شما: 

1- اجمالا می‌دانید که رطوبتی از شما صادر شده و لکن تفصیلا نمی‌دانی 
2 و اجمالا می‌دانید که شارع برای این و را جعل کرده و 
یا حدث را. به عبارت دیگر اگر شما اجمالا می‌دانی که: اگر این رطوبت 
بول باشد حدث برای آن جعل شده است تو چنانچه مذی باشد طهارت 
برایش جعل شده است., دیگر نمی‌توانید استصحاب جاری کنید. 

بنابراین: به نظر ما جاری نشدن اصلین از این جهت است که علم اجمالی 
نمی‌گذارد و نه از اين جهت است که متعارضین هستند, تا شما بگوئید یکی 
محکوم و یکی سالم از تعارض می‌ماند. 

نکته: تمام آنچه در اینجا گفت شد, روی بنای جناب نراقی بود و الا بنا بر 
را مشهور استصحاب عدمی در اینجا جاری نمی‌شود, بلکه اصالة الطهاره 
جاری می‌گردد و چنین بحثهائی وجود ندارد. 

اد 


مبن 

الامز الثالت. ان المتیفن السابق. ادا کان ما بستفل به: الععل کعرمة 
الظلم و قبح التکلیف بما لا یطاق و نحوهما من المحسّنات و المقبْحات 
العقلیّة- فلا یجوز استصحابه؛ لأنْ الاستصحاب ابقاء ما کان, و الحکم العقلی 
فوضوعه. معلوم تفضیلا للعقل الحاکم: به: فان آدرک العقل بقاء الموضوع 
فی الآن الثانی حکم به حکما قطعیّا کما حکم آولا, و ان آدرک ارتفاعه قطع 
بارتتاغ دا الک شوت صله دلیل لکان‌ ها دا ادا یه 
حجد بد. 

و ما الشک فی بقاء الموضوع, فان کان لاشتباه خارجیت- کالشک فی بقاء 
الاضرار فی السمٌ الذی حکم العقل بقبح شربه- فذلک خارج عشّا نجن فیه, 
و سیاتی الکلام فیه. 

و ان کان لعدم تعیین الموضوع تفصیلا و احتمال مدخلية موجود مرتفع 1 
معدوم حادث فی موضوعية الموضوع, فهذا غیر متصور فی المستقلات 
العقلیّ؛ لأْنْ العقل لا یستقل بالحکم الا بعد |حراز الموضوع و معرفته 
تفصیلا؛ لأْنْ القضایا العقلیة اما ضرورية لا یحتاج العقل فی حکمه الی آزید 
من تصوّر الموضوع بجمیع ما له دخل فی موضوعیته من قیوده, و امّا نظربة 
تنتهی |لی ضرورية کذلک, فلا یعقل اجمال الموضوع فی حکم العقل, مع 


اف ستعر ف قی فشاله اانش اطسهاع اضف ان اش کف الوم 

خصوصا لاجل مدخلية شی>- مانع عن اجرء الاستصحاب. 

فان قلت: خکیفت ی :| کم اسر هم نم کا سم ات کی و ۵ 
6 

فاله آذا نیت :کم المقل برد الودتهةر واخکم السارع طیعه بوجوتب: الز دنم 

عزض ما.یوخب الشک- مثل. الاضظر ار و الخوف+ فیشتضحت الحکم مع انه 

کان تابعا للحکم العقلی. 

قلت: راضا الحکم الشرعت. الخشتتد الی: الک فلت فخاله-خان: الخکر 

هقف وی ار باصعا ع او ور دی شزو کم المع کم 
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الحقل, لا ری حال من وال وا بل مودام 

وجودا| اه عدماأ فی الحکم, , جری الاستصحاب و حکم ان موضوعه ای 

موضوع حکم العقل؛ و من هنا یجری استصحاب عدم التلکلیف فی حال 

تستفل العفل فص کاس فع لک القدم الایلت ایس متا الب ال 

ا کار مورا لاه 

ها خال سس الک لخن 


ترجمه 





تنبیه سوّم: (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه) 





اشاره 


اگر متیقن سابق (يا همان مستصحب) از جمله اموری باشد که عقل در 
حکم به ان مستقل باشد مانند حرمت ستم و زشتی تکلیف به چیزی که از 
طافت: مکلف خارخ است. و مثل این دو از آمورخ که عفل. آنها را نیکو 
می‌شمارد و یا اموری که عقل آنها را زرشت بحساب فن آ ورد استصحابش 
جایز نیست. چرا؟ زیرا: استصحاب ابقاء کردن آن جچیزی است که قبلا بوه 
(و اکنون در بقاء آن شک داریم) و در عین حال حکم عقلی, موضوعش 
برای عقلی که حکم‌ کننده برآن موضوع است, (همیشه) به تفصیل معلوم و 
مشخص است (چنانکه موضوع حکم شرعی هم برای شارع معلوم و 
مشخص است لکن گاهی مناط با موضوع فرق می‌کند). و 


صورت اول 


است) حکم قطع می‌کند به بقاء ان. همان‌طور که قبلا بدان حکم می‌نمود 
(و لذا نیازی به استصحاب نیست). 


صضصوزت؛ دوم 


و اگر عقل ارتفاع و از بین رفتن موضوع را در آن دوم درک کند (و ببیند 
ی موضوع دیگر وجود ندارد) قطعر حاصل می‌کند به از بین رفتن آن حکم 
(چرا که معلول تأبع علت, اسسته عانت که نباشد, معلولی هم نخواهد بود), 
اگرچه (با از بين رفتن موضوع) به دلیلی مثل هان حکم (امروز نیز) ثابت 
شود که (اين) حکم جدیدی است که در موضوعی جدید حادث شده است. 
و اما شک در بقاء موضوع حکم: 
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صورت سوم 


1- اگر بخاطر اشتباه (و یا مشتبه شدن) امر خارجی باشد, مثل شک در 
بقاء ی 1 نموده بود, این (نوع 
شک) از محل بحث ما خارج است و در مباحث بعدی پیرامون آن بحث 
خواهد شد. 


صورت چهارم 


- و اگر بخاطر تعیین نکردن تفصیلی موضوع (و مجمل بودن آن). و 
احتمال دخالت داشتن موجودی (مثل دوران بین المحذورین فی ابتداء 
آلامر).باشد که (اکتفن) از بینرفته و با مدخلیت اهر مغندوفی, باشد رکه 
امروز) در موضوعیت موضوع (یعنی دوران بین المحذورین) حادث شده 
است (بدین معنا که دیروز که عقل می‌گفت انت مخیر, بخاطر این بود که 
دوران بین المحذورین لمن لم یتخیر بود که این لمن لم بتخیر در موضوع 
دخالت داشت و لکن امروز, یتخیر حادث شده داهن احدهما را اختیار 
کرده است) چنین چیزی (که موضوع مجمل باشد) در مستقلات عقلیه, 
قایل تضر منت جرا زوا که عفل. زاشا و بالاستقلال حکم نمی‌کند مگر 
پس از احراز کامل موضوع و شناخت تفصیلی آن. (البته یا قید لم بتخیر را 
دارد یا ندارد, مراد اينکه اختلاف در حکم عقل معقول است و لکن اجمال 
در موضوع آن معقول نیست. چرا؟ زیرا قضایای عقلیه: 

1- يا از قضایای ضروریه یعنی بدیهیه هستند, که عقل در حکمش نیازی به 
تصوّر زیادتر از موضوع به همراه تمام قیودی که در موضوعیت ان دخالت 
دارند, ندارد. 

2 از فضایای خظریه‌ای هستند که لاجرم (هریی نبشن از کمی الب 
یک قضیه ضروریه منتهی می‌شوند. (مثل ما نجن فیه که عقل می‌گوید در 
دوران بین المحذورین در ابتداء امر جای تخییر است و این یک قضیه نظری 
است. چرا که عقل می‌اندیشد به اینکه اگر دوران بین المحذورین در ابتداء 
امر. جای تخییر نباشد, منجر به مخالفت عملیه تدریجیه می‌شود که قبیح 
است). 

پس اجمال موضوع در حکم عقل, معقول نیست و علاوه بر اینکه اجمال 
موضوع معقول نیست در مسئله اشتراط بقاء موضوع خواهی دانست که 
شک در موضوع به ویژه بخاطر احتمال مدخلیت یک شیء, مانع از اجرای 
استصحاب است. 
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(اشکال) 


_. 


0 ک 0 بت 
بالعکس)؟ 

پس اگر وجوب در امانت به حکم عقل ثابت شود و شارع نیز (به دلیل 
ملازمه) طبق حکم عقل حکم به وجود رد الامانة کند, سپس امری همچون 
اضطزار با خوفنر غارض. شود. که موجب: شضی در بقاع این خکم شتر کین 
شود این حکم شرعی استصحاب می‌ شود در صورتی که خود تابعی برای 
حکم عقل است (و شما استصحاب حکم عقلی را جایز نمی‌دانید. پس باید 
در حکم شرعی هم جریان نیابد.) 


(استصحاب در حکم شرعی مستند به حکم عقلی نیز جاری نمی‌شود) 


هی کویم " اما این حکم شرعی مستند به حکم عقلی؛ حالش در عدم جریان 
استصحاب, حال حکم عقلی است (یعنی همان‌طور که حکم عقلی قابل 
استصحاب نیست., حکم شرعی هم قابل استصحاب نیست. 

بله, اگر در مورد حکم عقل, یک حکم شرعی وارد شود که در جهت حکم 
عقل نیست (یعنی ملاکشان با هم فرق بکند) و در حالی از احوال موضوع 
ان تغیری حاصل نشود (مثلا اگر صبی 14 ساله بود اکنون 15 ساله شود) 
که احتمال مدخلیت این تغیر چه به لحاظ وجودی (مثل مدخلیت 15 سالگی 
در این عدم) و چه به لحاظ عدمی (یعنی مدخلیت 15 ساله نبودن در این 
عدم) داده شود, استصحاب جاری شده و حکم می‌شود به اينکه موضوع 
حکم شرع اعمّ است از حکم عقل. 

و از همین‌جا و يا روی همین بنا است که استصحاب می‌شود عدم این 
استصحاب می‌شود و عقل در قبح این تکلیف در ان سنین مستقل است.؛ 
لکن این عدم ازلی (در حکم عقل) مستند به اين قبح (در حکم شرعی) 
نیست. اگرچه موردی برای قبح است. این است حال و حساب خود حکم 


اک > 


تشریح المسائل 


* ذکر چه نکاتی قبل از ورود به بحث در اینجا لا زم است ؟ 

1- اینکه: تنبیه سوّم نیز مربوط به مستصحب و يا همان متیقن سابق است 

که مفصّلا پیرامون آن بحث خواهد شد. 

2- در تقسیم دوم از تقسیمات استصحاب گفته شد که بحث ما در اینجا یک 

بحث صغروی است و نه کبروی. 

یعنی نزاع و اختلاف در اصل جریان استصحاب در احکام عقلیه است, و نه 

در حجیت آن پس از فرض جریان. و لذا مطالب تنبیه سوّم به ضمیمه 

مطالب دک فبد در بفتبیم دوم مکمل مطلب خواهند بود. 

تکمش را با تمام قیود تن دخالت دارند, ۳ 
بکند, حکم می‌کند و در حکم خودش دچار شک و تردید نمی‌شود. 

ی ۸ قیدی از قیود موضوعش مشکک و یا مرتفع شود, 

حکمش نیز مرتفع شده از بین می‌رود. فی المثل: موضوع حکم عقل به 

 ِِ‏ تصرف در ملک غیر است بدون اذن صاحب ان. 

حال: تا زمانی که این موضوع با تمام قیود مربوط به آن برای عقل محرز 

است, حکم او به این قبح نیز قطعی است, چرا که موضوع در قضایای 

عقلیّه علّت نامه محمول است, و بلاشک تخلف معلول از علّت تامه از 

و یا فی المثل: وقتی شارع مقدس می‌خواهد حکم به وجوب نماز نماید, 

متعلق الوجوب که نماز باشد دارای اجزاء و شرائط و يا موانعی است, که 

برخی از آنها وجودشان در موضوع دخیل است و برخی عدمشان. و لذ| 

به هنگام صدور حکم. این موضوع را با تمام قیودش لحاظ کرده 

ست 

حال: مادامی که تمام اين قیود و شروط وجود دارند, حکم به وجوب هم 

وجود دارد و تردیدی در آن ندارد. لکن اگر یکی از اين قیود و شروط کم 

بشود, حکم به وجوب هم از بین می‌رود. چرا؟ 

زیرا نماز بدن رکوع يا بدون طهارت و يا ... ان ذات دارای مصلحت ملزمه 

نیست که شارع در نظر 

ترمممت صرح کامل رساال ده انار سا وه 0 

داشته است. 

* اما به حسب مقام بیان, قضایای عقلیه با قضایای شرعیه متفاوتند؟ 

بله, آنچه در اینجا گفت شد بحسب واقع و نفس الامر و عند نفس الحاکم 

انشت. وا قصایای عیه بو کشت حفام بیان مامت از مارا ره 

هستند. 


مقام بیان در قضایای عقلیه چگونه است؟ 

این است که: عقل به هنگام صدور حکم. موضوع با متعلّق حکمش را در 
بر کر فد همکد التصرف فی ملک الفیر بدون اذنه, قبیح 

اه رو فصانای تیه مطلت از این فران اسفت که شرع ,مقوس ای نو 
لسان دلیل, موضوع يا متعلق حکمش را با تمام قیودش می‌آورد و لکن 
گاهی هم در لسان دلیل اجمال دارد. فی المثل: 

1- خطاب, الغناء حرام یک خطاب مجمل است و یا اینکه اطلاقات دارد که 
با تقیدات و عبیتات آن ذو چای دیگری از ادله آمده اسعت و,با اینکه. اضلا 
نیامده, و لذا امر بر مکلف می‌ شود. 

به عبارت دیگر: خود شارع در حکمش شک ندارد و لکن مکلف ممکن است 
سکم شازع شیک تفای قین المل: وفتی عفا کم هی کت ید آینکده 
ااتضوت فی حال اس یرما یت بارخ که ماه صاط رای مه 
حکم هم هست. و بارتفاع ملاک, حکم هم مرتفع می‌شود. 

حال: شارع فرموده مثلا: الخمر حرام, ایا شما بطور قطع و پقین می‌دانید 
ک اط جاک کر وه ان کم مستت ؟ س ارت ی ابا سا 
حرمت ۳ بودن است, تا پس از رفع این خاصیت. حرمت از آن 
برداشته شود؟ و يا اینکه مناط حرمت.؛ و تمام الموضوع برای صدور حکم 
حرمت, عنوان خمریت است چه با خاصیت مسکر و چه بدون آن؟ و لذا تا 
عنوان خمریت هست حکم به حرمت هم باشد؟ ۳ 

پس: وجود قطع و یقین در موضوع الحکم العقلی و عدم ان در برخی از 
احکام شرعی سبب تفاوت حکم عقلی با حکم شرعی می‌شود. به عبارت 
در ار اخکام له تا یل اسصتایس | رده لک احکاه شوه 
دارند, ناشی از همین مطلب است. 
الحاضل ساته و چه کات فون: 
استصحاب: 

اه اه وه شم اس تاه از امه وه وت ۱۸ 
استصحاب در رابطه با امور شرعیه قابل جریان است: 
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- چه استصحابات وضو عیه. که یه نام یی اف باه موضوع جاری 
می‌ شوند مثل استصحاب بقاء کریبت. بقاء خمریت؛ بقاء حیات زید و یا 
استصحاب عدم ذهاب ثلئین؛ استصحاب عدم رطوبت و . 

اس ات او و اه 
طهارت و نجاست .. 


یا متیقن سابق در باب 





#پس انما الکلام در چیست؟ 

در این است که آیا استصحاب در احکام عقلیه جاری می‌ شود پا زه؟ 

* باتوجه به روشن شدن محل بحت مراد شیح از (انْ المتیقن السابق اذا 
کان مما یستقل به العقل ...) چیست؟ 

این استت. که استضحات ود ایام یار ار اراس سوت 
که جریا ن استضتات: در اینجامانم خارجی دار بلکة ان ایت جفت که ار کان 
استصحاب ر اینجا مختل است. 

به عبارت دیگر: جریان استصحاب. شک در بقاء لا زم دارد و حال آنکه در 
احکام عقلیّه اصلا شک در بقاء معقول نیست, و به عبارت دیگر: اگر شک 
شما در بقاء حکم شرعی باشد, جریان استصحاب قزر آن بلامانع است. فی 
الفتل این مایم قبلا حلال شود تمی‌دانم اکتون هم حلال. انستت: یا نی باه 


حلال است. 

لکن اگر شک شما در بقاء حکم عقل باشد. جریان استصحاب در آن معقول 
نیست.. 

* جناب شیخ چرا استصحاب در احکام عقلیه غیر معقول و در احکام شر عبه 
ممکن است؟ 

بخاطر اینکه: 


1- عقل به هنگام صدور حکم, موضوع را من جمیع جهاته یعنی با تمام قیود 
وجودیه و عدمیه که امکان دارد در موضوعیت ان دخالت داشته باشند, 
ملک غیر بدون اذن و اجازه او زشت و قبیح است. ۱ 
اول: تصوّر می‌کند ملکی را, مال غیر بودن ان ملک را که قید وجودی ان 
است. بدون اذن بودن ان را که قید عدمی ان است. و سپس حکم به 
قباحت را صادر می‌کند. 

بنابراین: وقتی موضوع من جمیع الجهات برای عقل معلوم و محرز است و 
عقل با احراز موضوع حکم صادر می‌کند, و تا این موضوع باقی است, به 
حکم خودش قطع دارد و لذا شک در چنین صورتی معقول نیست. 

به عبارت دیگر: مادامی‌ که موضوع هست حکم عقل هم هست.؛ و به محض 
ِ موضوع مرتفع شود و يا معلوم عقل نباشد, حکم هم مرتفع می‌شود. 


و : 
- مادامی که این ملک؛ ملک غیر است و اذنی در کار نیست, تصرف هم قبیح 
است چه در دیروز, چه در امروز و چه هروقت بجر یعنی قبلا قبیح بود, 


اکنون هم قبیح است, بلاشک. 
- و زمانی که ملک الفیر بودن به وسیله خرید يا هبه یا ارث و يا ... از بین 


برود قبح تصرّف هم از بین می‌رود, قطعا و بلاشک. 5 
حال: کیف یعقل الشک فی بقاء حکم العقل, تا اينکه استصحاب بکنید ان 
را؟ 

* جناب شیخ مگر شارع به هنگام صادر کردن حکم, موضوع الحکم را من 
جمیع الجهات لحاظ نمی‌کند که شما چنین تفاوتی قائل می‌شود, بلکه در 
رابطه با حکم شرع هم می‌توان گفت مادامی‌که موضوع وجود دارد, حکم 
هم هست و زمانی که موضوع می‌رود حکم هم می‌رود. پس چطور است 
که استصحاب در حکم عقل جاری نمی‌شود و در حکم شرع جاری می‌شود؟ 
فی المثل: شارع فرموده: الخمر حرام., مادامی‌که اين مایع خمر است. 
ی , زمانی که خمر تبدیل به خل شد. حرمت هم می‌رود. چه 
تفاوت ِ است که: 

1- مناط و موضوع حکم در احکام عقلیه هر دو یکی است, بعنی این گونه 
نیست که حکم یک مناط داشته باشد. یک موضوع. فی المثل: مناط حکم 
و هب۳ در ملک غیر به غیر ادن هه است. 

ی رن 

یس . " ننک در نفاع» در :حکض کفل: معقول نمی‌باشد. 

2- ما در بسیاری از احکام شر عیه, ممکن است موضوع غير از مناط 
باشد. به عبارت دیگر: 

ممکن است شارع مقدس روی یک مناط حکم بکند و لکن موضع را چیز 
دیگری قرار دهد و لذا شک در بقاء حکم در اینجا متصوّر است. 

فی المثل شارع فرموده: الخمر حرام. حال: 

1- موضوع حرمت خمر است و خمر هم مایعی است که به روش خاصی از 
انگور گرفته می‌شود. 

2 اما مناط حرمت ممکن است همین خمر باشد. ممکن است مسکر 
باشد. 
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به عبارت دیگر: ممکن است الخمر حرام به معنای المسکر حرام باشد. 
به عبارت دیگر: امکان دارد که مناط حکم به حرمت مسکر بودن باشد و 
لکن موضوع در لسان دلیل خمریت باشد. 

1- خمری است مسکر بدین معنا که هم خمر است. که مسکر. پس حرام 
است. 


2- پس از گذشت مدتی خاصیت مسکر بودنش را از دست می د هد. 


هن از. دنت دادن این خاضیت مادشی هی کنیم. که ابا خرفت: در این 
مان ای حفت ای 

بفرمائید باتوچه به اينکه موضوع یعنی خمر باقی است. چرا ما شک 
مکش که ایا اس ما رای است‌سا تاطر اینکه احمالن می هی که 
مناط حرمت غیر از موضوع حرمت باشد., یعنی شاید مناط حرمت سکر 
ی ی ی 
پس: : گاهی انسان ۳ احکام یا نیز با وجود موضوع, شک طفت وت 
بخاطر اینکه احتمال می‌دهد که مناط حکم چیز دیگری بوده است و اکنون 
عوض شده است. 

الحاصل: 

سین ای این معا اوه ی یانب کید تا ها 
و موضوع یکی است. 

۲ 
فواحا اختمال یی که سار ارم تا 

ما اشتوای کم عفل با موسرم بر سا سس 

این است که: به مهن کین و و : حکم هم می‌رود چه در احکام عقلیه 
و چه در احکام شر عیه. 

* ماه افتراق احکام عقلّه و احکام شر عیه در اینجا چیست؟ 

ی ی شاوی هس 
تتافی را که ال خدای ارت ات رو 

2 ار ترعیات همین ارست ضوع ما ند :لین رای اسان.شی در 
بقاء حکم شارع پیدا 

ترجه مین سکاف اه نصا ره 

شود چرا که امکان دارد موضوع دلیلی غیر از موضوع واقعی باشد. 

نکته: دو صورتی که گذشت مربوط به علم بود. یکی علم به بقاء موضوع, و 
دکی 0 از 6 موضی ر 

ی 
ی وال مر ات کر زر ی ار 

* بله, ما هم قبول داریم که در احکام عقلیه, بقاء حکم به بقاء موضوع 
بستگی دارد و ارتفاع آن نیز معلق به ارتفاع موضوع است و لکن گاهی هم 
شی موز بفاء خود توصوع حکم ععلن است .ی المیل: 

ای ای ای ی ی وی 


بقاء حکم العقلی, للشک فی بقاء موضوعه. 

بنابراین: استصحاب می‌کنم بقاء اين قبح را. یعنی عقل قبلا شرب این مایع 
را قبحی می‌دانست. خوب اکنون هم قبیح می‌داند. بفرمائید اين استصحاب 
چه اشکالی دارد؟ 

و لذا شیخ می‌فرماید: اينکه می‌گوئید انسان گاهی در بقاء خود موضوع 
شک هی اه ان شک مه وراه کم و و 
است: 

1- کاهی: شک در بقاع موضوع به دلیل. مشتبه آشدن: آمور. خارچیه است: 
چنانکه در مثال فوق گفته شد, این یک مایعی است که قبلا سمی بود و 
اکنون من نمی‌دانم که باز هم سمی است يا نه؟ 

تیا نی ار اسحا ی یک اهر شا خی ات ی خسن ما یه 
سمی از مایع غیر سمی برای ما ممکن نیست. که این مطلب در بحث 
بعدی بررسی خواهد شد. 

2 کت کاهی. شک فاددر ای موخوع بخاظر. اخمال.موضوع است: فی 
المثل: گاهی شما در دوران بین المحذورین قرار می‌گیرید بدین معنا که 
نمی‌دانید فلان عمل حلال است يا حرام؟ 

بفرمائید اگر در چنین دورانی قرار بگیرید حکم ما دزن ها بت 
الشرک. 

و یا فی المثل: ۱ ۲ 

است يا نه؟ عقل می‌گوید: انت مخیر بین الفعل و الترک. 

2- در مسیر خود و يا در فردای آن روز دوباره برخورد می‌کنید به میت 
کافر دیگری و دوباره 
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شک می‌کنید که آبا دفنش واجب است يا نه؟ در این بار دوم در حقیقت 
ی بشها برز یقفا تخیین استه: بعی شفاشی مق نی که آبا همان تخیر 
که در برخورد قبلی و یا دیروزی با میت کافر اوّل داشتم در اینجا هم دارم 
یا نه؟ این شک در بقاء تخییر در حقیقت شک در بقاء حکم عقل است که در 
برخورد قبلی برای شما صادر شد .۰ 

به عبارت دیگر: اکنون شک دارید که ایا همان حکم عقل که دیروز و يا در 
برخورد قبلی وجود داشت, امروز و يا اکنون هم وجود دارد يا نه؟ چرا؟ 
بخاطر شک در بقاء موضوع تخییر است که دوران بین المحذورین است 
یعنی نمی‌دانم اکنون هم دوران بین المحذورین باقی است تا تخییر هم 
باقی باشد, يا که نه باقی نیست و لذا تخییر هم در کار نباشد؟ 

حکم عقل باز هم این است که: تخییر باقی است. چرا که اکنون نیز دوران 


بین المحذورین است. 
به عبارت دیگر: ق این هون دش دایم که دفتن واخت ات با کر اه نه 
اینکه شک در موضوع داشته باشیم چرا؟ بخاطر اینکه موضوع از روز ول 
مجمل بوده است. 
آپا عقل که می‌گوید, دوران بین المحذورین جای تخییر است. موضوع همان 
دوران بین المحذورین است؟ اگر موضوع دوران بین المحذورین مطلقا 
باشد چه در دیروز و چه در امروز, که اکنون هم دوران بین المحذورین 
است حکم هم همان تخییر است يا اینکه نه. موضوع قید وجودی داشته و 
ِ اکنون به هم حوزده است؟ 

"کر موضوع: مفید: به: فید.فی اشداع لاهن بوده, اکنون دیگر وجود 
۳/1 چرا؟ زیرا دوران الأمر بین المحذورین فی ابتداء الامر مربوط به 
برخورد اوّل و يا به تعبیر دیگر مربوط به برخورد دیروز بوده است. و حال 
آنکه امروز دیگر ابتداء الامر نیست بلکه زمانی دیگر و برخورد دیگری است 
و لذا: اگر و رز در دیروز دوران الا ری المحذورین فی ابتداء 
الأمر بگیریم امروز دیگر آن موضوع باقی نیست و لذا تخییری هم در کار 
نخواهد بود. 1 
اینکه شما نمی‌دانی که ایا حکم تخییر دیروزی, امروز هم هست با نه؟ 
بخاطر این است که: 
شما از اول نمی‌دانستی که موضوع: 
1- دوران اهر یت المحذورین است مطلقا, که اگر چنین باشد که خوب 
موضوع اکنون هم باقی است و بالنتیجه حکم تخییر هم برقرار است. 
2- يا اينکه دوران الامر بین المحذورین فی ابتداء الامر لمن تخیر احدهما 
است که اگر این 
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باشد, امروز باقی نیست بلکه مربوط به مرتبه قبل است و لذا خبری از 
تخییر نخواهد بود. ۲ 
علی‌ای‌حال: شما نمی‌دانی که ان موضوعی که قبلا بوده است اکنون هم 
باقی است پا نه؟ 
پس: الشک فی بقاء الحکم العقلی (یعنی تخییر) لاجمال موضوعه. 
بنابراین وقتی که شک ما در بقاء حکم عقل: بخاطر مجمل بودن موضوع آن 
باشد, استصحاب می‌کنیم حکم عقل را. و می‌گوئیم: دیروز تخییر بود, پس 
امروز هم تخییر است. 
منظور؟ منظور اینکه درست است که حکم عقل باقی است به بقاء 
موضوعش و مرتفع است به ارتفاع موضوعش و لکن گاهی به دلیل اجمال 
در موضوع حکم عقل. شک در حکم عقل پیدا می‌شود و این زمینه جریان 


استصحاب در احکام عقلیه را فراهم می‌کند. و چنانکه دیدیم در برخی جاها 
می‌شود حکم عقل را استصحاب نمود. 

ان اس کشا حمال در مصصو عم عفن عیر مه لا ان کر وم 
ند خاک ار حماه سل تا وضو زامن مب الحهات و کامل بداند 
اقدام به صدور حکم برای آن نمی کند. 

مشخص کرده و گفته انت مخیر و لذا در صورت بقاء موضوع امروز هم 
می‌گوید انت مخیر. 

بله, 

ات سار وور ال وضو را ای حا ام کننی که منک یه 
مخالفت عملیه تدریجیه نشود. پس از روز اوّل می‌گوید: دوران بین 
المحذورین فی ابتداء الأمر موچب تخییر است و لذا چو فردا شود و یا به 
تعبیر دیگر برخورد دوم پیش آید, دیگر تخییری در کار نیست. چرا؟ زیرا 
جک هخسن فروط بت دوران آلامرافی تدای ابید محالن انکم رو 
بعد و یا برخورد بعد ابتداء الامر نیست. 

پس شکی در حکم عقل وجود ندارد تا نیاز به استصحاب باشد بلکه عقل 
علم به عدم تخییر دارد. 

تدریجیه عیبی ندارد, یعنی انسان هر دفعه که به یک حکمی ملتزم شود مثلا 
یک دقعه به وجوب, یک دقعه به حرمت و این مستلزم مخالفت عملیه 
خی اش لاش ال اسی: وه دا با الق موه وتا ره 
المحذورین مطلقا جای تخییر است. چه دفعه اولش باشد و چه دفعات 


دیگر. 

الحاصل: اختلاف در حکم عقل بدین معنا که برخی بگویند تخییر ابتدائی 
است و برخی 
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بگویند تخییر استمراری است ممکن است, و لکن احمال در موضوع حکم 


ای اات ا اف و ات رها مره ات 


اولاز دی اد کار کهایه او دز وضو بت احصام ره مت ریا ۳9 
الا ی ما سس ام ی و 
- در برخی موارد قضایای عقلیه از بدیهیات هستند که به مجرد تصوّر 


موضوع با همه قیودش عقل حکم به حسن يا قبح می‌کند مثل: قبح عقاب 
بلابیان, و قبح تکلیف به امر غیر مقدور. 

- و در برخی موارد قضایای عقلیّه, نظری هستند که نهایتا به بدیهی منتهی 
فی المثل به قضیه زیر که می‌گوید: تنجز تکلیف در حق جاهل عقلا قبیح 
است چرا که مستلزم عقاب بدون بیان است. و هو قبیح بالبداهة, فلا 
اجمال, توجّه کنید و بدانید که: 

1- عقل جماعتی معصیت مولی را مطلقا تقبیح می‌کنند چه دفعی و چه 
تندریجی و لذ| می‌گویند: موضوع التخییر, دوران بین المحذورین در ابتداء 
امر است, چرا که اگر استمراری بشود مستلزم مخالفت عملیه قطعیه 
تدریجیه می‌شود و هو قبیج. . , , 

2- لکن عقل گروهی دیگر می‌گوید: معصیت مولی اگر دفعی باشد قبیح 
است, و لکن ار تدریجی شود قبیح نیست., و لذا در این مثال قاطعانه 
می‌گویند: تمام موضوع برای تخییر, عنوان دوران بین المحذورین است که 
در واقعه اولی بود, در ثانیه هم هست. و لذا حکم به تخییر هم هست. پس 
اجمال و ترددی در کار نیست. 

ثانیا: به فرض که اجمال در موضوعات احکام عقلیه نیز متصور باشد, باز 
هم می‌گوئیم جائی برای استصحاب حکم عقل وجود ندارد. چرا؟ زیرا شرط 
این استصحاب احراز موضوع است وبا شک ند بفاه این موضوع, شرط 
مزبور محرز نیست و لذا نوبت به استصحاب حکمی نمی‌رسد. 

پس: استصحاب در احکام عقلیه در هیچ صورتی قابل جریان نیست. ر 

* اگرچه جناب شیخ متعرض نشده است و لکن بفرمائید که ایا در 
وضو عاف احعام شرعه هم احفال متضور انست یا به؟ 

ایا ممکن است که شارع حکم را ببرد روی موضوعی و بشود مجمل يا نه؟ 
بله, اه شارء فر موده: الغنا حرام. حال 
منظور از 

دص مین مویکو راخ یه تسا هس سس روم 

می‌توان گفت: الغناء صوت مطرب, چنانکه می‌توان گفت الغناء صوت 
مرجع همان‌طور که می‌توان گفت: الغناء صورت مطرب و مرجع. 

حال: قدر متیقن غنا صوت مطرب مرجع است که حرام است. 

فی المثل: ممکن است یک موسیقی پخش بشود که ما ندانیم مطرب 
که الاصل در ایتجاء البراعخ. 

الحاصل: 

شک در بقاء حکم شرعی به حسب مقام تصوّر و ثبوت بر چهار صورت 


متصوّر است که در هیچ‌یک از این صور استصحاب در حکم عقلی جاری 
1 ایک یک ما دراه سکم میدز رای اس ۵ فرص اسر مرو 
باشد مع جمیع الجهات. یعنی همان‌طور که موضوع در زمان سابق محرز 
نود اکنون هم من جمیع الجهات باقی است و مع ذلک ما در بقاء حکم شک 
داشت باشیم. 

این صورت از شک صرف فرض است و تحفّق خارجي ندارد. چرا؟ زپرا 
موضوع در قضایای عقلیه علت تامه حکم است و تخلف معلول از علت 
تامه از محالات است. 

و لدا شک در:بقاء حستن یا قیع عفلی:با فجود علم بهبفاة موضوغ آن, با 
همه قیود معقول نیست. یعنی همان عقلی که سابقا قاطعانه حکم به 
حسن يا قبح می‌نمود در زمان لا حق نیز همان حکم را می‌کند.__ , 

البته در احکام شرعیه با احراز موضوع در زمان لا حق هم شک در بقاء 
حکم شرعی متصوّر است. چرا که بسیاری از موضوعات قضایای شرعیه 
من جمبع الجهات مبین و مفصّل نیستند. و چنانکه گفته شد مناط و موضوع 
یکی نیست. 

2- اینکه شک ما در بقاء حکم عقلی با علم به ارتفاع موضوع حاصل شود. 
آینشی یز فن ضقان اتبات مفقول تست بلکه ضر فا در معا توت ما ج 
می‌شود. چرا؟ چون با از بین رفتن موضوع, حکم هم از بین می‌رود و لذا 
شکی در بقاء آن نداریم تا نیازی به استصحاب داشته باشیم. ۲ 
3- اینکه شک ما در بقاء حکم عقلی مسیّب از شک در بقاء موضوع آن 
شم تهلک قیه آست هس ارمدی ی من کم که ایا آن ی باق امتت 
یا نه؟ منشا این شک هم این است که در خارج فعل و[316] 
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انفعالاتی روی این سم صورت گرفته و پادزهرهایی را به آن تزریق 
کونه‌اند ور لکن ها نهد انم که ی وین و مهلک نودن ان از پیت رفنه 
است با نه؟ 

آی تا نت یه ۰ کرو این 
است و نه موضوعیّه. 

4- اینکه.شی فا در بقاء خکم عقلن مسیب باشد از شک در بقاع -موضوع 
ان و لکن منشا شبهه اجمال الموضوع است: فی المثل: _, 

1- در خارج به میت کافری برخورد می‌کنیم برای ما شک حاصل می‌شود 


که دفنش واجب است يا نه؟ عقل می‌گوید: انت مخیر. 

2 فردای آن روز مجددا به میت کافر دیگری برخورد می‌کنيم و نز 
می‌کنیم که آیا حکم عقلی به تخییر در واقعه اولی, در این واقعه ِِ ۹ 
باقی است يا نه؟ منشا شک ما در اینجا این است که موضوع مجمل است 
یعنی ما نمی‌دانیم که آیا عقل می‌گوید: 

را مورب فا الاس صت ا کسن وه لک هد 
استمرار موجب تخییر نیست؟ تا اینکه در واقعه تانیه به دلیل اینکه موضوع 
آن رفته حکم به عدم تخیر بکنیم. 

2 و با اينکه مق کوب الدوران بین المحذورین مطلقا یعلی چه در ابتداء و 
چه در استمرار موجب للتخییر تا اکنون نیز اين موضوع باقی باشد و حکم 
ای ان از وت 

* انما الکلام در چیست؟ 

قوان اس که ابش نی اکا استضاتت الحکر شا رم مب شون 
نه؟ خیر, در اینجا هم استصحاب جاری نمی‌شود چرا که این فرض مبتلای به 
دو اشکال شد: 

اد ای خی ما ات وه فش کش سا خاش ات کر 
محال است که مفصُل بحث شد. 


جاک 


شک 


تشریح المسائل 


* حاصل اشکال مستشکل در اینجا چیست؟ 

اینست که اگر استصحاب در احکام عقلیه جاری نمی‌ شود باید در احکام 
شرعیّه هم جاری نشود. چرا؟ زیرا خودتان می‌گوئید: کلما حکم به العقل 
حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حعم به العقل. این بدان معناست که 
مناط حکم عقل با مناط حکم شرعی یکی است. 

به عبارت دیگر: همان‌طور که احکام عقلیه روی جهات مقبحه و محسنه 
صادر می‌شوند, احکام شرعیه هم روی جهات محسنه و مقبحه صادر 
می‌شوند. لان الاحکام تابع للحکم و المصالح. پس اگر در احکام عقلیه 
استصحاب جاری نمی‌شود, در احکام شرعیه هم نباید جاری شود و حال 
انکه می‌شود. فی المثل: 

1- عقل می‌گوید: رد الودیعة حسن. شرع هم به تبع حکم عقل می‌گوید: رد 
الودیعة الی صاحبه واجب. 

2- + کتنعی: می‌آنه آضانتی ۱ نزد ما می‌گذارد. 

3- ینس از مدتی مانعی پیش می‌آید و ما اضطرار پیدا قن کنیم. که خن آن 
امانت تصرّف کنیم و یا اینکه اگر بخواهیم آن را : به صاحبش برسانیم يا دزد 
آن را می‌برد و یا خراب می‌ شود. ۳ 

4- این موانع و ضرورتهای حاصل موجب شک در بقاء حکم وجوب رد امانت 
می‌شود. ۱ 

نی ها شی .مت کنيم که ایا اکنون. رد آلاماتة. واخت: است: با قه دا 
می‌گوئید: استصحاب کن وجوب رد امانت را و ودیعه را به صاحبش 
انما الکلام در چیست؟ 

در اين است که: عقل می‌گوید: رد الامانة واجب. شرع هم می‌گوید رد 
الامانة واجب و چنانکه گفته شد. مناط در هر دو حکم یکی است و لذا این 
استصحاب هم مربوط به حکم شرع است, هم مربوط به حکم عقل. 

چرا شما می‌گوئید: استصحاب در حکم عقل جاری نمی‌شود, و در جریان 
استصحاب بین حکم شرع و حکم عقل تفکیک قائل می‌شوید؟ 

ج: بخاطر اینکه احکام شرعیه دارای شعب مختلفی است که باید به سه 
شعبه از این شعبه در اینجا توجّه کرد: 
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1- احکام شرعیه‌ای که در مورد حکم عقل وارد شده و صددرصد ارشادی و 
به تبع حکم عقل‌اند مثل مثال رد الامانة واجب. 

در اینجا استصحاب در حکم شرعی به همان دلیلی که در حکم عقلی جاری 
نبود, جاری نیست, یعنی در اين گونه احکام, موضوع من جمیع الجهات مبین 


2- احکام شرعیه‌ای که در مورد حکم عقل وارد شده است و لکن به تبع 
عقل و به مناط عقلی نمی‌باشند بلکه روی مناط دیگری وارد شده‌اند. فی 
المثل: 

[- عقل می‌گوید: صبی؛, اه تا طارغزم تست مکای پیست. 

2 شرع هم می‌گوید: وکا خن تشگ کر 0 ِ 
پس: در مواردی حکم شرعی مستند به حکم عقلی نیست. و در این گونه 
موارد است که استصحاب در احکام شرعیه ِِ می‌شود. چنانکه در پاسخ 
به صاحب فصول در بیان تقسیمات استصحاب آن را بیان کردیم. 

3- احکام شرعیه‌ای که صددرصد مستقله هستند و عقل در انجا ادراکی 
ندارد مثل سببیت وضو برای طهارت و يا ملاقات برای نجاست و ... 

در این گونه موارد نیز بلااشکال استصحاب با همان بیانی که در فرق 
قضایای عقلیّه با شرعیه گفته آمد, جاری می‌شود. 


جاک 


و آّ موضوعه- کالطرر المشکوک بقاوه فی المثال المتقذم- فالذی ینبغعی 
ان یقال فیه: 

ان الاستصحاب ان اعتبر من باب الظنْ عمل به هنا؛ لائه یِظنْ الضرر 
بالاستصحاب, فیحمل علیه الحکم العقلی ان کان موضوعه اعمّ من القطع و 
الظِنْ, کما فی مثال الصرر. 

و ان اعتبر من باب التعید- لاجل الاخبار- فلا یجوز العمل به؛ للقطع بانتفاء 
جکم الفقل مع الشی فی: الم ضوع الدی کان بحکم علیه مه العطه: 

مثلا: [ذا ثبت بقاء الصّرر فی السّم فی المثال المتقدم بالاستصحاب, فمعنی 
ذلک ترتیب الاثار الشرعيِة المجعولة للضرز علین ضورد الشی: هداما الخکم 
الفقلی بالفیه ه اله مه-فاا. پیت الا عم احران الرر نعهه تست آلعر فد 
الشرعيِة بمعنی نهی الشارع ظاهرا, و لا منافاة بین انتفاء الحکم العقلی و 
ثبوت الحکم الشرعی؛ لانْ عدم حکم العقل مع الشک ائما هو لاشتباه 
الموضوع عنده, و باشتباهه يشتبه الحکم الشرعیث الواقعوة آیضاء الا أنْ 
الشارع حکم علی هدا النشته العکم الوافقت نعکم ظاهز هت ار مت 


اشاره 


و اما در (استصحاب) موضوع حکم عقل. مثل ضرر (آن مایع سمی) که 
ِ در مثال متقدم مشکوک است, شایسته است گفته شود که: 

- اگر استصحاب از باب ظن حچّت دانسته شود. در اینجا بدان عمل 
می‌شود., و در نتیجه حکم عقلی (قبح) بران مترئب می‌شود. البته به شرط 
اینکه: موضوع آن (یعنی شرب السم) اعمّ باشد از مقطوع الضرر و مظنون 
الضرر, چنانکه در مثال, ضرر این‌گونه است (و ارتکاب به ضرر عقلا قبیح 
است چه ضرر مة 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ج11, ص: 637 

باشد و چه مظنون) 

2- و اگر استصحاب به دلیل وجود روایات از باب تعبد حجّت دانسته شود 
عمل به استصحاب در آن جایز نیست. چرا؟ بخاطر قطع و یقین به از بین 
رفتن حکم عقل, در صورتی که شک (شما) در موضوعی است که عقل 
(قبلا) و در صورت قطع حکم به قبح آن می‌نمود. ۱ 

فی المتل: اگر بقاء ضرر در این مایع سمی در متالی که گذشت بواسطه 
استصحاب ثابت شود, به معنای ترتب آثار شرعیه‌ای است که برای ضرر 
در موارد انق نتنی جعل شده‌اند (یعنی با اين استصحاب می‌توان تمام آثار 
شرعیّه را در مورد ضرر اين مایع مترئب نمود). 

و اما حکم عقلی به قبح و حرمت (اين شرب) با اين استصحاب ثابت 
نمی‌ شود (چرا که اصل مثبت است) مگر در صورت احراز ضرر. 

بله, حرمت شرعیه به معنای نهی ظاهری شارع مترئب و ثابت می‌شود., و 
(در عین حال) منافاتی بین انتفاء حکم عقلی و ثبوت حکم شرعی نیست. 
چرا؟ زیرا نبودن حکم عقلی در زمینه شک بخاطر مشتبه شدن موضوع نزد 
اوست و به سبب اشتباه موضوع, حکم شرعی واقعی نیز مشتبه می‌شود 
(که ظاهرا استصحاب می‌کنيم حرمت ان را) و لکن شارع (با لا تنقض 
الیقین) حکم کرده به این حکم واقعی مشتبه با یک حکم ظاهری و ان 
حرمت است. 
کا ۴ 


تشریح المسائل 


* حاصل مطلب در (و اما موضوعه ,.) چیست؟ 
توضیح و تکمیل صورت سوّم از صور شک در بقاء حکم عقلی است که شک 
در بقاء حکم عقلی مسیّب باشد از شک در بقاء موضوع و شک در بقاء 
موضوع هم خود مسب باشد از امور خارجیه, فی المثل گفته شد: 
ی و سس 
3- در آثر 39۳ باذر قزهابی امکان تحولاتی ۳ مایع داده می‌شود. 
4- در آثر تحولات میور آکتون.شی هی کنیم. که آبا هی هون آن از بین 
اش فیرشت 
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شیخ در بررسی صورت سوم از شک در بقاء حکم عقلی در پاسخ به این 
سوال که ایا در اینجا استصحاب حکم عقلی جاری می‌شود یا نه؟ فرمود 
این فرض از محل بحت ما خارج است. چرا که فعلا بحث ما در استصحابات 
در اینجا به پاسخ همان سوال پرداخته می‌فرماید در این صورت چهار 
است و نه حکمی از دو استصحاب حکم عقل و حعم شرع عبور کرده و 
و ی و دا 

1- استصحاب بقاء خود موضوع به منظور ترتیب اثار عقلیه, فی المثل: 
- این مایع تا دیروز یقینا سمی و مهلک بود و شربش قبیج. 
- امروز در بقاء سمی و مهلک بودن و مضر بودن آن شک داریم 
آیا می‌توانیم ات را وا 
اثر عقلی آن است بران مترئب نمائیم؟ در یک صورت بله, و در یک صورت 
* چه صورتی است که استصحاب در اینجا جاری می‌شود؟ 
آنجائی است که در این فرض دو شرط موجود است: 
الف: استصحاب را از باب امارات ظنیه دانسته و به مناط افاده ظنْ به 
بقاء حجّت بدانیم. در این صورت است که بواسطه استصحاب در زمان لا 
حقّ نیز ظنّ به بقاء پیدا کرده و ان موضوع مظنون البقاء می‌شود. یعنی: 
یصدق علی هذا اثه مظنون الضرر و الهلاکة. 
ب: اگر اين مبنا را بپذيريم که عقل, قاطع باشد حکم کرده محمول را بر 
موضوع بار می‌کند. ظان هم باشد کذلک. 
آنگاه طبق شرط اوّل مظنون الضرر بودن احراز شده, و طبق این شرط 
که شرط دوم است نیز با وجود ظنْ به ضرر باز هم عقل حکم می‌کند. پس 


در اینجا نیز عقل حکم به قبح خواهد نمود. و هذا هو نتیجة استصحاب. 
یت عند المشهور ی یم 0 شده اه یی ی 
طان باشد و چه شاک و چه قاطعباعدم, حکم عقل هم قطعا متفی است. 
* در چه صورزت استصحاب موضوعی بدین منظور جاری نمی‌ شود ؟ 
الق انکه کونمسطن عصس کافن نی عقل ساند فاظع باشتده الا 
حکم صادر نمی کند. 
فرض بر این است که در ما نحن فیه, قطع به موضوع نیست بلکه حد اکثر 
طنّ است. 

آننکه 7 7 اخبان یات ,بانیم که در این فرش 
نیز استصحاب 9 برای 7 آثار عقلیّه جاری نمی‌ شود, چرا که 
2 اسان بقاء و که ترتیب مر فی المثل: تا دیروز 
قطعا این مایع سمی مهلک بود و لذا شریش حرام بود, و لکن امروز در 
بقاء موضوع آن شک داریم. آپا می‌توانیم استصحاب کنیم بقاء موضوع راو 
خرخت نش عیه زایرانهتر بت تعانيم تا نم؟ 
بلهه استخت انم ور ایحا سار ات حرا که اش ری دتم وا 
بلامانع است. 
* پس قانون تبعیتی که قبلا فرمودید چه می‌شود؟ به عبارت دیگر: فرض 
این است که این حرمت شرعی در فرض مسئله به تبع قبح عقلی پیدا شد. 
حال اگر قیح عقلی نباشد پس حرمت شرعی هم نباید باشد, چرا ک با نبود 
حرمت شرعیّه ثابت می‌شود و لکن قیج عقلی ثابت تمی‌شود؟ 
در پاسخ به شما باید بگوئیم که تبعیّت: 
- اگر , به معنای علیت و معلولیت باشد یعنی تمام الموضوع برای این حکم 
تیان سکم عفله اس لصا رین علت بان هم می رده این 
بقاء نیست و لذا استصحاب هم جاری نمی‌شود. 
- و اگر تبعیت به معنای اتحاد در موضوع باشد بدین معنا که موضوع حکم 
عقلی, قبح السّم المهلک باشد و موضوع حکم شرعی هم همان باشد و 
مستقیما بیان و یا خطاب شرعی نداشته باشیم, بلکه با قانون ملازمه این 
حکم درست شده باشد, یعنی عقل از طریق ملازمه حکم شرعی را 
استکشاف کرده باشد و نه اينکه آن را ایجاد نموده باشد تا علت محدثه آن 
باشد. بلکه صرف کاشفیت است. 
در این صورت مانعی ندارد که پس از مدتی حکم عقلی به دلیل موانعی 


مثل عدم احراز موضوع از بین برود, حکم شرعی به دلیل لا تنقض الیقین 
بالشک همچنان باقی باشد. 

سای سس قاع طانه همق 

به عبارت دیگر: شما خود می‌گوئید: کلما حکم به العقل حکم به الشرع و 
کلما حکم به الشرع حکم به العقل و فرض این است که شما این تلازم را 
قبول دارید. 
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حال مفهوم این دو قضیه شرطیه این است که: و به احدهما,؛ لم 
یحکم به الاخر. 

الحاصل: حکم عقل و شرع نفیا و اثباتا تلازم دارند. پس چگونه ممکن است 
که حکم عقلی نباشد و لکن حکم شرعی باشد و بماند؟ 

بله, این تلازم بین احکام واقعیه و نفس‌الامریه‌ای وجود دارد که تابع مصالح 
و مفاسدی هستند که در متعلقات ان‌ها وجود دارد. 

اما در حکم شرعی ظاهری تعبدی که چه‌بسا ممکن است مطابق با واقع 
هم نباشد و يا مصلحت و مفسده‌ای ,در آن نباشد و صرفا یک وظیفه 
عملیه‌ای باشد که به منظور خروج مکلف از حیرت در این مرحله است. 
ملازمه‌ای وجود ندارد که اگر حکم شرعی وجود داشت. حکم عقلی هم 
باشد. 

یعنی ممکن است شرع مقدس تعبدا حکمی داشته باشد که عقل چنان 
حکمی را ندارد. 


جاک 


من 

ما یظهر مما ذکرنا و ممّا ذکرنا- من عدم جریان الاستصحاب فی الحکم 
العقلیث- 

1- یظهر: 

قافین: منک تعضفمم لاخزاع ما فعله الناسی: لحرمن الفادم اور طها, 
باستصحاب عدم التکلیف الثابت حال النسیان. 

و ما فی اعتراض بعض المعاصرین علی من خصٌ- من القدماء و المتأخرین- 
استصحاب حال العقل باستصحاب العدم, ناملا لا وجه للتخصیص؛ فان حکم 
العقل المستصحب قد یکون وجودیا تعلیفیا کاستصحاب تحریم التصراف فی 
مال الفیر و وجوب رد الأمانة |ذا عرض هناک ما یحتمل معه زوالهما- 
کالاضطرار و الخوف- او وضعیا کشر طية العلم للتکلیف اذا عرض ما یوجب 
الشک فی بقائها. و یظهر حال المثالین الاولین مما ذکرنا سابقا. و اما المثال 
الثالث: فلم یتصوّر فیه الشک فی بقاء شرطيِّة العلم للتکلیف فی زمان. 
تفت وعا سشصحت اتکی ما کات الما به معلوما بالتفصیل ثم 


اشتبه و صار معلوما بالاجمال, لکنه خارج عما نحن فیه, مع عدم جریان 
هم ی اس اد ای شتا ی زان ره 
بقاعدتی البراءة و الاشتغال. 

مثال الاول: ما اذا قطع بالبراءة وجوب غسل الجمعة و الدعاء عند روية 
الهلال. قبل, الشرع آه الفتهر علیة, فان مجلد الشک فی. خضول الاشتغال 
کاف فین-حکم العقل بالیراعم و لا خاحه الی آنقاء الدراءه الشایخة ها لخکم 
بعدم ارتفاعها ظاهرا, فلا فرق بین 
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الحاله الساعه و اللاحعه فیم افطل الفطل .عه التکلیف فیهما؛ لکون 
المناط فی القیح عدم العلم تعم. , لو ارید |ثبات عدم الحکم آمکن اثباته 
الحکم. و لیس لا عرم اسان ار تحتر که العف فترهان آلشک فقو 
فت انا الشک لا المسشکوی. 

وال الایسی ها او ح العف هت انتتان انشا ی موحوت لو 
فی الصلاخ, و وجوب الصلاة الی آوتع جهات؛ و وجوب الاجتناب عن کلا 
المشتبهین فی الشبهة المحصورة, ففعل ففعل ما یحتمل معه بقاء التکلیف 
الواقعی و سقوطه- کأّن ام بلا سوره اف الی بعض الجهات ا اجتنب 
آحدهما- فربما پنمسشک حینتذ باستصحاب الاشتغال المتیقن سابقا. 

ی سا راز سر ال اس رو خی 
الیقین بالبراءة عن التکلیف المعلوم فی زمان, و هو بعینه موجود فی هذا 
الزمان. نعم, الفرق بین هذا الزمان و الزمان السابق: حصول العلم بوجود 
التکلی فعلا بالواقع فی السایق و عدم الغلم به فی.هدا الومان: دهدا ۷ 
تقترفی عکم العقل المد کون اد یکفن فبه. العلم پالتکلیت. الوافعی انا ما. 
عم تعر ی ساب دم فعل آلداسته لیا نف و دم واه میم لک 
لا ی تفس الاساق الصلان مه الموزه و الصلام الی اله آلناقه و 
اختناب المشه البافی, بل نقضی توجوب. تحصیل: البداءه من الواقم. لکن 
مجیّد ذلک لا یثبت ی 
بالاصل المثبت, آو بضميمة حکم العقل بوجوب تحصیل اليقين, و الاوّل لا 
نقول به ,رو الثانی بعینه موجود فی, محل لشیم تون الاستصحاب. 

کلاکلا کل 
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اشاره 


از آنچه ما ذکر کرده و گفتیم که استضحاب در خکم عقلی جارق نمی‌شود: 
روشن می‌شود: 


1- اشتباه برخی در تمسکشان به استصحاب عدم تکلیفی که در حال نسیان ثابت است 


اشاره 


جفتت آتبات ضرق ومکفن نوزنعلی کم فرزن تانق فرآ موش کننده 
جع را مها با سرط رل یله انحام دادن افتت نی این مکلف 
نبودن در حال فراموشی حکم عقل است و قابل استصحاب نیست, چرا که 
آن‌وقت که ناسی بود عقل می‌گفت تکلیف نداری و اکنون که ذاکر هستی 
می‌گوید تکلیف داری و باید نمازت را دوباره بخوانی, چه استصحابی ؟) 

و اشتباهی که در اعتراض برخی از معاصرین ما یعین صاحب فصول وجود 
دارند بت کفتانی از قدها ضایر کف اسمتعاب ال عهاه را ۳ 
داده و منحصر کرده‌اند به استصحاب عدم ازلی به اینکه: دلیلی بر 
تخصیص شما وجود ندارد. چرا؟ زیرا| ی 
[- گاهی یک امر وجودی تکلیفی است مثل استصحاب حرمت تصرف در 
مال غیر (از محرمات) و مثل استصحاب وجوب رد امانت (از واجبات) و 
(لذا) وقتی در این ِ اموری همچون اضطرار و ترس عارض می‌شود, 
این امور, زوال | ین وجوب و حرمت احتمال داده می‌ شود. 

و گاهی ممکن است, وضعی بااشد مثل شرطٍ بودن علم برای وجوب 
ِِ که اگر چیزی عارض شود که موجب شک در بقاء شرطیّت علم 
بشود (استصحاب می‌شود بقاء شرطیّت) علم مثل شک در ظهر یا جمعه 
که وقتی احدهما را بجا اور علم اجمالی از بین می‌ر ود که استصحاب 
ی کی یت لصا که این رت انحام هنیا دور لماعت 
بخاطر اینکه علم شرط است و ما علم نداریم.) 


فارطا انسلت شاحت ول زرم 


و ات اتضاه صاحت حصول ون رال ال از کار اه سا رده 
نیز هست و لکن به مجرد مرتفع شدن موضوع حکم عقل نیز مرتفع 
می‌شود و لذا باید به عقل مراجعه کرد و دید که می‌گوید: رد الامانة واجب 
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فطافایا اک فیک قد ااضط اه ال هر اضرا که کت نان 
عمل شود و لذا شکی وجود ندارد تا نیازی به استصحاب باشد). 

و اما (در) مثال سوّم ایشان (که قرمود استصحاب می‌کنيم شرطیّت علم 
را), اصلا شک کردن در بقاء شرطیّت علم برای تکلیف در زمانی تصوّر 
نمی‌ شود. (بلکه علم شرط برای تکلیف است و لو در ان اوّل). 

بلس. مسا اشتضخات مشود تکلیف در حای که معلف به فا یرای 
مکلف) معلوم انست نی مکاف فی‌واند کم اند نماز ظهر بخواند) 
سپس مشتبه می‌شود (که مثلا , به کدام طرف بخواند؟) و معلوم بالاجمال 
هی کر و3 (پس شکافت برمی‌خیزد و یکی از محتملین را بجا فی اور ۵ توبت 
متهل, در دم که می‌رستد شک هی کند. که #کلیف باقن است.»یا رنه 
اتتحای هی کت کی را 

اما این استصحاب از محل مورد بحث ما که استصحاب حکم عقل است. 
خارج است, مضاأفا بر اینکه استصحاب در تکلیف نیز جاری نیست. 


اشاره 


که ثابت شده‌اند با قاعده برائت ده (یعنی قبح عقاب بلابیان ) و قاعده اشتغال 
(یعنی دفع ۱17 

و اما مثال برای اشتباه در استصحاب برائت سابقه: آنتجاتف ابسنت که سکاف 
قطع دارد به برائت نت از وجوب غسل جمعه و دعا. به هنگام رویت هلال پیش 
از آمدن شروع و یا برخورد و آگاهی یافتن برآن. چرا؟ زیرا مجرد شک 
(پس از آمدن ۳ و عثور برآن) بر حصول و مترثب شدن اشتغال, در 
حجم یی نع ببز نت اع خبع ساب اسان کاکت . است ی سار به 
استصحاب برائت ه سابقه و حکم ظاهری به عدم ارتفاع آن برائت قبلی 
بیست.. 

پس فرقی نیست بین حالت سابقه و لا حقه در مستقل بودن عقل به قبح 
تکلیف در هر دو حالت (چرا؟) زیرا که مناط در حکم به قبح تکلیف (در هر 
دو حالت) عدم العلم است. 

بله, اگر اثبات عدم حکم اراده شود (بدین معنا که بگوید تکلیفی نبود اکنون 

هم نیست) اثبات عدم الحکم بواسطه استصحاب ممکن است, لکن مراد از 
استصحاب عدم تکلیف نیست مگر مترئب کردن آثار عدم حکم, و نیست 
مگر عدم اشتغال که عقل در زمان شک حکم می‌کند به آن. 

شین ابم ضرخضی نودن از آنان صحر و شی: اسفت وه یمان آنان تک یی 
عدم تکلیف. و اما 
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مثال دوم (دو اتیات . اشتباه بودن استصحاب اشتغال): آنجانی است که عقل 
است یا بدون سوره و و هکذا .) حکم ۷ به وجوب سوره در نماز (در 
اقل و اکثر) و وجوب نماز به چهار جهت (در متباینین وجودی) و وجوب 
پرهیز از هر دو طرف مشتبه به شبهه محصوره (در متباینین تحریمی). پس 
(مکلف) عملی را انجام می‌دهد که هم بقاء تکلیف واقعی را با وجود ان 
احتمال می‌دهد و هم اسقاط ان راء؛ مثل اينکه نمازی را بدون سوره 
بخواند, يا به یکی از جهات بجا اورد يا از یکی دو اناء اجتناب کند. 

پس چه‌بسا (توسط عده‌ای) تمسشک می‌شود به استصحاب اشتغال آنچه 
(اشتباه بودن استصحاب مذکور) 

و در استصحاب مذکور این اشتباه وجود دارد که: این حکم سابق (یعنی 
حکم به اشتغال ذمّه در قبل) نبود. مگر و ی اک بر بو 
وجوب تحصیل یقین است به برائت کات که ی اهر : بکترغان: انا 
ها براق معلوم است:.و آن سکم عقل مه غبقه در آنن زها دهم موج ود 


است (چون تا موضوع عقل یعنی احتمال عقاب باقی است. حکمش نیز 
بله, تفاوت بین این زمان و زمان قبل, داشتن علم (اجمالی) به وجود 
تکلیف نسبت به واقع است در زمان سابق و نداشتن علم به ان تکلیف 
محتمل دیگر است در این زمان (که احدهما را انجام داده‌ای و علم تو 
رفت). 

و این زایل شدن علم در حکم عقل (یعنی قاعده اشتغال), موّثر نیست. 
(چرا؟) زیرا علم به تکلیف (حتی) در یک آن‌هم در حکم عقل به قاعده 
اشتغال کفایت می‌کند. (خلاصه اینکه ما در اینجا شکی نداریم تا نیازی به 
اجرای استصحاب داشته باشیم مضافا بر اينکه استصحاب اشتغال برای 
اثبات محتمل دیگر اصل مثبت است). 


(بلااشکال بودن استصحاب موضوع واقعی و اصل مثبت بودن آن) 


ِ استصحاب عدم انجام واجب واقعی در خارج و کد کی سقوط آن از 
تک جاری می‌شود (و بلااشکال است چرا که شک در بقاء وجود 
0 و ما اصل عدم جاری می‌کنیم), و لکن این استصحاب وجوب انجام 
نماز با سوره و وجوب انجام نماز به بقیه جهات و وجوب پرهیز از بقیه 
فا شترا ات نمی کید (جرا که ان ععلی نی اصا میت است) :رلک 
اثبات می‌کند 
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وجوب تحصیل برائت از واقع را (بدین معنا که انجام واقع را بر تو لازم 
می‌کند) لکن صرف این مطلب وجوب انجام (محتمل الأخر یعنی) چیزی را 
که یقین به برائت آن را اقتضاء می‌کند اثبات نمی‌کند. مگر بنا بر قول به 
حخیت اضل. میت یعن باید اضل مرا خت یداه تا بان اصل وم 
فحتعان دی داد نات کنیداده با سا مت کرین» کم طفلبه. خرن 
1 یقین (بدین معنا که قاعده اشتغال را , به کمک استصحاب عدم 
آورده تکوم ار رفن داخت افیا ام یم اتیفت ات ری ال 
برائت یقینه می‌خواهد. پس محتمل اول را بجا بیاور.) 
یا تا مب ات ها نظ آن یتمه و همین هم 
(یعنی اشتغال تقفی ادها ی هوارهم اه سارت 


جاک 


تشریح المسائل 


اشاره 


تال مه ال یه مه ات ]تاه نش 

این شد که استصحاب در احعام عقلیه قابل جریان نیست. 

۴ موضوع بحت در این ی چیست؟ 

مختلف از آنها استفا دج ِِ و شیخ ِِ ی 2 ۳ ِِ 
تلاش دارد تا ثابت کند که استصحاب در این گونه موارد اشتباه است. 

* باتوچه به مطالب فوق مراد از (ما فی تمسک بعضهم لاجزاء ما فعله 
الناس ...) چیست؟ 

بیان اولین مورد از موارد مزبور است و لذا اشاره می‌کند به بحتی که در 
تنبیه اوّل از تنبیهات اقل و اکثر ارتباطی و يا شک در شرطیّت و جزییت 
ست عنوان ذیل مطرح بود. 

اگر کسی جزئی از اجزاء يا شرطی از شرائط عبادی را فراموش کند. فی 
المثل: 

1- نمازش را بدون سوره بخواند و با اینکه بدون وضو آن را انجام دهد. 

2- پس از تجاوز از محل و يا اینکه پس از فراغت از عمل متوجه شود که 
اند رهاط انیت کل رت ال آپرسری 
است و یا باید اعاده شود؟ 

شیخنا فرمود: مقتضای قاعده بطلان است و باید نمازش را اعاده کند چرا؟ 
زیرا ماتی به مطابق با مامور به واقعی نیست و لذا امتثال حاصل نشده 
است پس این عمل مجزی نیست و باید 
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اعاده شود. الا اينکه در موردی به دلیل خاص اعاده واجب نباشد, مثل باب 
نماز به دلیل حدیث لا تعاد. 

اما برخی نظرشان عدم وجوب اعاده و مجزی بودن عمل این فرد بود. و 
0 می‌کردند به اینکه: 

2- قود هر ورد رال سا تاش رو زا تشرط موی کات زود 
3- بتتن از رفع تیان تک هی کنخ که ابا اکنون.مکلف ها اغاده لازم 
باشد يا نه؟ 

و لذا شیخ در پاسخ به این استدلال می‌فرماید: 

اولا: عدم تعلیف در حال نسیان از احکام عقلیه است به مناط قبح با 
استحاله. 

ثانیا: در احکام عقلیّه به دلیل معلوم بودن موضوع و عدم وجود شک 


استصحاب جاری نمی‌شود. و لذا: تا زمانی که این موضوع یعنی حال نسیان 
باقی است, حکم عدم تکلیف هم باقی است. لکن به محض اینکه موضوع 
منتفی گردید و حال التفات آمد. دیگر وجهی برای عدم تکلیف که حکم 
باشد وجود ندارد, چون موضوع عوض می‌شود. 

پس: وجوب الاعادة تعین ص نا نگ و استصحاب مورد ادعا صحیحم نمی‌باشد. 
* غرض از (و ما فی اعتراض بعض المعاصرین علی من خص ...) چیست؟ 
اشاره به اعتراض صاحب فصول به مشهور اصولیین است, در بحثی که در 
تقسیمات استصحاب صورت گرفت مبنی بر اینکه: مشهور می‌گفتند که 
تب بر دو گونه است: 

سیس دز استضخات حال العقل منال "زدند به عم ِ تس 
قیل اد فشع ککایفی وه اکون ی اریمس که آباشن ای نع ینت 
هست يا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم تکلیف را پعنی اکنون هم نیست. 
صاحب فصول در اعتراض به این را مشهور گفت: وجهی برای اختصاص 
ان اسان کال ععهاتها اه سین ای خرا ر ترا کت کر 
عقلی منحصر به عدم ازلی نمی‌باشد بلکه احکام عقلیّه 

کافی از اجره اشت: 2 کاهی از اختر شور یه اروت 

امر عدمی خود. 
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کت هی عم ارلی ات مهو اه فده سر ارلیه ات 

ِ امر وجودی هم . ۳ ِ 

1- گاهی تکلیفی است 2- گاهی وضعی است د3- گاهی تحریمی است 4- 
صاحب فصول (ره) پس از این تقسیم‌بندی به ذکر امثله‌ای پرداخت از 
جمله اینکه: 

1- گاهی حکم عقل یک امر وجودی تکلیفی تحریمی است فی المثل: 

قبلا تصیّف در ملک الغیر بدون اذن مالک آن عقلا قبیح بود. 

اکنون نسبت به این تصرف اضطراری پیش آمده است دای .مت کنجم 
که آیا الآن نیز آن قبح عقلی و حرمت شرعی به تبع آن باقی است یا نه؟ 
2- گاهی حکم عقل امر وجودی تکلیفی ایجابی است., فی المثل: 

کون روا له ای صاحه ها واحب بو 

- اکنون به دلیل اضطرار و یا خوفی که پیش آمده شک می‌کنیم که اکنون 
هم رد الودیعه واجب است يا نه؟ 

3- گاهی هم حکم عقل امر وجودی وضعی است, فی المثل: 


- تاکنون علم, عقلا از باب قیج عقاب بلابیان. شرط تنجز تکلیف بود. 
- اکنون در بقاء این شرطیت را. 
استصحاب می‌کنیم بقاء شرطیّت را. ۲ 
خلاصه اینکه با وجود این همه موارد و مصادیق برای حکم عقل تخصیص ان 
به عدم ازلی بی‌ وجچه است. 
و لذا شیخ (ره) در پاسخ به جناب صاحب فصول می‌فرماید: 
1- قبلا پاسخ دو مثال اوّل شما را دادیم و گفتیم که استصحاب در احکام 
عقلیه بدلیل مبین و مفصّل بودن موضوع جاری نمی‌شود. 
به عبارت دیگر: از آن جهت که موضوع حکم عقل بطور کامل محرز است 
و عقل در حکم خود دچار شک نمی‌شود, نیازی به استصحاب نیست. 
* جناب شیخ اگر اشکال شود که پس چرا اصولیین استصحاب عدم ازلی را 
جاری می‌کنند چه می‌فرمائید؟ 
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که تفصیلا در ند و همین تنبیه سوم دا پوذاختیم که 2 7 
شد که: این استصحاب حال شرعی است که مطابق با استصحاب حال 
عقل است که شما در مسئله دچار اشکال شده‌اید. 
2- و در رابطه با مثال سوّم شما باید بگوئيم که شرطیّت علم در تنجز 
تکلیف هرگز مورد شک واقع نمی‌شود بلکه برای هميشه علم شرط تنجزٍ 
تکلیف است و لذا هیچ‌گاه در بقاء شرطیّت علم در تنجز تکلیف شک 
نمی‌شود تا که شما بفرمائید استصحاب جاری می‌شود يا نه؟ 

* پس مراد از (نعم؛ ریما یستصحب التکلیف .) چیست؟ 
این است که بله, در یک ضفزت شک دز بعاع فرطیت علم مر آ رهم نهد 
این صورت که فی المثل: 
1- مکلف قبلا علم تفصیلی به یک تکلیف مثلا یقین به وجوب خصوص ظهر 
ک ی 

2- پس از مدتی علم تفصیلی او به علم اجمالی تبدیل شد و لذا اکنون شک 
دارد که آیا آن تکلیف هنوز هم باقی است با نه؟ 
در اینجا استصحاب بقاء تکلیف جاری می‌شود. 
* آیا این رأی شیخ در اینجا تمام است؟ 
کی ی ی 
29 است ۳ ات وجود ۳۳ بلکه ِِ اجمالی وارد شده است. 
2 وقتی شرط تکلیف که علم تفصیلی وجود ندار. پس مشروط هم که 
تکلیف است وجود نخواهد داشت و لذا شکی وجود ندارد تا که استصحاب 
جاری شود. اما اگر گفته شود : 


مرا ای ی هط که لش استه ات از قلم تفای و 

اجمالی است. 

رای ای ی اف ام ای احفا نی ان آک ضورت 

اجمالی وجود دارد. 

تا اش کم ی ا مان ارشت موخیه آست ی ات ور 

قطعا موجود است. 

پس شکی وجود ندارد که تا که استصحاب جاری شود. 

بنابراین فرمایش اخیر شیخ قابل خدشه است و نیاز به توجیه دارد. 

* توجیه نظر شیخ در استصحاب مذکور چیست؟ 

توت مرح کامل تال سس انار ان هو 0 ۵5 

1- ما علم اجمالی داشتیم فی المثل به وجوب ظهر يا جمعه. 

2شست از اترش یکی ار وه طیی را انعم اش لا اون ی 

علفت: نی کار پیست:نه تفضیاا. و نه اجمالا. و لذا شی می کنیم کة آبا تکلیف 

باقی است يا نه؟ استصحاب می کنیم بقاء تکلیف را. 

* پس مراد شیخ از (لکثه خارج عما نحن فیه ...) چیست؟ 

اینست که: این استصحاب: 

1- به فرض جریان هم از محل بحث ما خارج است. چرا که مستصحب ما 

اسان اکیست ها احاه ماه ارست. 

2 مضاها سر آننکه در فصن مور هم تاکن هیا توت که وی ار 

حیات ار اسضات ال رای تسد 

* غرض شیخ از (و یظهر ایضا فساد التمسک با استصحاب البراءة و ..) 

چیست؟ 

رد نظر مشهور اصولیین در استدلال به استصحاب برائت برای اثبات برائت 

در شبهات بدویه است و به عبارت دیگر: 

مشهور اصولیین در بحت شبهات بدویه برائتی شدند و برای ات أنْ به 

کتاب, سنّت اجماع و حکم عقل از جمله همین استصحاب برائت تمسک 
1 یل ار قاروا تفن ار اسلا فپ اه اظلاع ای ام شرف 

نسبت به حرمت استعمال تتن مثلا و نسبت به وجوب غسل جمعه و وجوب 

دعا عند روية الهلال که به ترتیب از شبهات تحریمیه و وجوبیه هستند, قطع 

2- اکنون پس از آمدن شریعت و بیان واجبات و محرمات. نسبت به بقاء 

برائت اصلیه و ازلیه نسبت به موارد مذکور بان پید | نکردیم. در ننلیجه 

۱۳ ۳۱ 


اه قاتا اک مر ی هشال یه آمده ات 
و لذا شیخ (ره) می‌فرماید: اینجا جای استصحاب نیست. چرا که همان 
ععلین که کل ار شرهت او اه کم و وان شی کرد یقت را 
مرخص هستید. همان عقل بعد از شریعت هم نسبت به موارد مشتبه پس 
از فحص و یاس, حکم به برائت می‌کند, چرا که مناط حکم عقل در هر 
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دو مرحله موجود است و آن عبارت است از قیج عقاب بلابیان. 

پس تا زمانی که مناط و يا به تعبیر دیگر علّت تامه موجود باشد. حکم 
العقل يا همان معلول هم قطعا و جزما موجود است. و لذا شکی وجود 
ندارد تا نیاز به استصحاب باشد. 

* پس غرض جناب شيخ از (نعم, لو ارید اثبات عدم الحکم امکن اثباته 
ان اش که ای رش ات ره 
قبلا تکلیفی نبود کنون هم نیست, پله اثبات عدم الحکم بواسطه 
0 
1- جریان تکلیف, قبل از ورود شریعت هم مورد و مجرای حکم عقل به 
فیه ععاب اسان وم هم مرآ یه ار له اصای. 
حال: این جریان تکلیف پس از ورود شریعت و بعد الفحص و الیأس, باز هم 
مورد و مجرای حکم عقل به قیج بلابیان است, و از این جهت نوبت به 
۱ ب نمی‌رسد و لکن نسبت به عدم ازلی جای استصحاب هست, چرا 
که عضارلی تا این مرحله یر استمران داشت وگن از حالا به بعد احتمال 
مف ده که ار عوی نا قافن مهس مرت تا که تالم دش که 
منقلب به وجود شده باشد و لذا ارکان استصحاب وجود دارد. 
بله, استصحاب عدم ازلی اگرچه استصحاب حال شرع است و لکن ویژگی 
حکم عقلی را داشته و با آن مطابقت دارد و شما بین این دو خلط 
فرموده‌اید. 

* غرض از (و لکن المقصود من استصحابه لیس [لا ...) چیست؟ 

آثرج ات که با ایک ریان اسشصحات سور با انا انش هلک 
نیازی به ان نمی‌باشد. 

9 

1 اه ار ان کوک رن ی ات کی ون ان اس 
است 


2- و گاهی اثر از آن خود شک است در چیزی. 


ا اک اهر هط که ی اس امه اتضخات سا ی و هرا 
که ی ای اراد شود با ایتک اه اس انا نود 

الته اخران مکی با یه یی فطوانی عطعی ات و رنه ری ی 
انتفت که از ماه اش نیع اسضهان بات کي ال سار 
تقلید, اقتداء. قبول شهادت فرد, مترئب بر 

لذا صرف شک در عدالت برای آثبات ان آثار کافی نیست, و لذا: اگر در 
موردی در بقاء عدالت فرد شک کردیم استصحاب می کنیم بقاء عدالت او 
را و اثار مزبور را بران مترئب می‌کنیم. 

ما آنجا که اثر از آن مجرد شک باشد, نیازی به استصحاب نیست., بلکه به 
مود آموسی عفل ان ار تا رتم کند کههها نع مهس 
همین قبیل است یعنی چه؟ 

یعنی پس از ورود شریعت هم هرکجا در بقاء برائت »ای نیم هی 
مار مات تشد کم انا نا شرت تحا لاستا جرا 
چه در شبهات وجوبیه باشد مثل وجوب غسل جمعه و یا وجوب دعا ِ 
رقية الهلال و . ی ی ی 
دیگر نیازی به اجرای استصحاب و اثبات عدم وجوب يا حرمت و یا برائت 
اصلیه و دست‌یابی به رخصت و آزادی نمی‌باشد. 

* عبارة اخرای مطلب اخیر را با ذکر مثالی دیگر بنوبسید؟ 

[- - در موردی که حکم مترثب شود بر خود شک, نیاز به استصحاب نیست. 
2- در موردی که حکم و یا به تعبیر دیگر اثر مترثب شود بر مشکوک, 
فی المثل: ی ی در ی سم دنه 
که نفقه زوجه‌اش واجب است يا نه؟ حال سوّال این است که وجوب نفقه 
زوجه زید مربوط به شک در حیات زید است و یا مربوط به خود حیات زید؟ 
خواهید گفت مربوط به خود حیات زید است و نه مربوط به شک در حیات 
او. پس وقتی اثر و یا به تعبیر دیگر حکم, یت ای اه سوه و 
مشکوک شد. استصحاب جاری کرده می‌گوئیم: زید زنده بود, اکنون هم 
زنده است, حال که زنده است.؛ وجوب نفقه که اثر حیات اوست بر او 
واجب است. 5 ۳ 

و اما در موردی که اثر و یا به تعبیر دیگر حکم از آن خود شک است و نه 
مال مشکوک, مثل ما نحن فیه که شک داریم آیا استعمال دخانیّات حلال 
است يا حرام؟ به محض این شک در حلیت و حرمت تتن, قاعده قبح عقاب 
بلابیان وارد می‌شود و لذ| ۳ لازم بیست که شما حالت سابقه را 
استصحاب کرده بگوئید: استعمال دخانیات حرام نبود, اکنون هم حرام 


نیست. پس تو مرخص هستی. خیر, این حکم به آزادی به صرف شک 
توسط عقل صادر می‌شود و عقل خود می‌گوید تو مرخصی. 
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به عبارت دیگر اثر از آن مشکوک یعنی عدم تکلیف نیست تا که ما 
استصحاب کنیم آن عدم را و بشویم مرخص. به عبارت دیگر: به محض 
شنک در وود تکلیف: غقل .مارا مرخض »و ار ادرمی کند ولد لادم پیشت: که 
تکلیف را احراز کنیم تا مرخص بشویم. , 
* قبل از پاسخ به سوال بعدی مقدمة بفرمائید که نظر مشهور به هنکام 
ورود علم اجمالی در رابطه با تنجز تکلیف چه بود؟ 

این بود که با ورود علم اجمالی. همانند علم تفصیلی, تکلیف منجز می‌شود 
و لذا مادامی‌که هیچ‌یک از اطراف علم اجمالی انجام نشود., این علم 
همچنان باقی است و خواهان امتثال است. 

اما: پس از اينکه مکلف یکی از دو طرف يا یکی از اطراف علم اجمالی را 
مرتکب شود و امتثال نماید. دیگر علم اجمالی بالفعل وجود ندارد تا که 
خواهان امتثال طرف دیگر باشد. 

* باتوجه به مقدمه فوق مراد شیخ از (ما اذا حکم العقل عند اشتباه 
المکلف به ...) چیست؟ 

شاهد مثال دیگری است بر اشتباه بودپب استصحاب اشتغال در جائی که 
عقل اسان به هام ششیه شدن عکاف»به: سین خضا: که: آبا .لا نمان 
بدون سوره واجب است يا بدون سوره؟ حکم می‌کند به وجوب سوره نماز 
در اقل و اکثر و وجوب نماز به چهار جهت در متباینی وجودی و وجوب 
پرهیز از هر دو طرف مشتبه در شبهه محصوره در متباینی تحریمی. 

به عبارت دیگر: اگر در رابطه با مورد فوق از حضرات بپرسیم پس از اینکه 
یکی از دو طرف يا یکی از اطراف علم اجمالی را مرتکب شده و امتثال 
تخودنم و کلم اخمالی:ها تن رفت جلف هر دی و يا محتل دیگر 
چیست؟ می‌گویند: از اینجا به بعد را با استصحاب اشتغال جبران کرده 
می‌گوئيم: قبل از انجام محتملات علم اجمالی اشتغال مه به واقع قطعی 
بود و لکن پس از انجام بعض الاطراف در بقاء این اشتغال شک می‌کنیم, 
استصحاب می‌کنيم بقاء اشتغال را به عبارت دیگر اگر از حضرات بپرسم 
در جائی که: مکلّف نمی‌داند که ظهر واجب است یا جمعه و لکن اجمالا 
می‌داند که احدهما واجب است حکم عقل در حق این مکلف چیست؟ 
می‌گویند اشتغال است, یعنی تو به خاطر علم اجمالی اشتغال به تکلیفی 
که داری, برائت بقینیه لا زم داری. و لذ| این مکارت برمی‌خیزد واحد 
محتملین را انجام می‌دهد. پس از انجام محتملین علم اجمالی و از بین 
می‌رود. 


اگر از این حضرات بپرسیم که چگونه و به چه دلیل می‌شود اثبات کرد که 


این آقا باید محتمل دیگر را هم انجام بدهد؟ می‌گویند با استصحاب اشتغال, 
بدین صورت که می‌گوئیم: قبل از انجام 
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احدهما اشتغال داشته و اشتغال محژک و دلیل این مکلف است. خوب 
اکنون هم همان اشتغال را استصحاب کرده می‌ شود محژک او و لذ| بلند 
می‌شود و محتمل دوم را بجا می‌اورد. 

* جناب شیخ اشتباه حضرات در استصحاب مذکور در کجاست و چه پاسخی 
به آن می‌دهید؟ 

اشتباه حضرات در این است که نمی‌دانند که اشتغال حکم عقل است و در 
حکم عقل شکی وجود ندارد تا که نیازی به استصحاب باشد. یعنی همان 
عقلی که قبل از انجام احد محتملین يا محتملات حاکم به احتیاط و امتثال 
بود و گفت: الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغة اليقينية. همان عقل پس از 
انجام احد اطراف نیز قاطعانه حکم می‌کند به احتیاط و خواهان انجام 
محتمل و یا طرف دیگر است. چرا؟ زیرا که مناط حکم عقلی قبل و بعد از 
انجام, همچنان موجود است و ان این است که عقل در هر دو مرحله 
می‌گوید: دفع عقاب محتمل واجب است. 

به عبارت دوکر قبل از انجام احد طرفین؛ احتمال عقاب بود و عقل 
قاطعانه حکم به وجوب دفع عقاب محتمل می کرد, پس از انجام احد 
طرفین نیز احتمال عقاب وجود دارد و عقل می‌گوید دفع عقاب محتمل 
واجب است. 

پس: : با این محاسبه شکی باقی نمی‌ماند تا نوبت به استصحاب اشتغال 
برسد. به عبارت دیگر: آن‌وقت که عقل بواسطه علم اخمالی: فکاف را 
تحریک می‌کند که برخیز واحد محتملین را انجام بده, ملاکش این بود که 
دفع عقاب محتمل واجب است. همان عقل پس از انجام احد محتملین و 
شک در اینکه اشتغاله ذمه به تکلیف باقی است يا نه؟ می‌گوید درست 
است که احد محتملین را بجا آوردی و لکن مادامی‌که آن یکی محتمل را 
بجا نیاوری, احتمال عقاب هست و دفع عقاب محتمل هم واجب است و لو 
دیگر علم اجمالی در کار نبوده و از بین رفته باشد. 

پس اشتغال ذمه داری, اشتغال ذمه بقینی؛ برائّت ذمه بقینیه می‌خواهد, 
پس برخیز و آن طرف دیگر را هم انجام بده. 

یعنی تا زمانی که احتمال عقاب وجود دارد عقل دست از حکم خودش 
برنمی‌دارد و لذا نیازی به استصحاب ندارد. 

* اگر این حضرات اشکالی کنند که قبل از انجام اطراف علم اجمالی, علم 
بود و لذا امتثال می‌طلبید و لکن پس از انجام بعضی از اطراف. دیگر فعلا 
علمی نیست تا که عقل ما را وادار به امتثال کند و لذا ما ناچاریم که از 
استصحاب اشتغال مدد بگیریم چه می‌گوئید؟ 


می‌گوئیم: لازم نیست که الأن نیز علم اجمالی فعلی باشد تا برائت ذمه 

بقیی ماش کر 
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کافی است که یک لحظه علم اجمالی موجود شود. 

با ِِ شدن این علم اجمالی و لو در یک ان: احتمال غقاب: می‌ایذ و 
عقل. .هن کهویخ دفع عقاب محتمل لازم است و لذا ۳ زمان که مطمئن 

شوم ایس عم ی نام امعت حصول اطمیان سم با افتال سد 

* پس مراد از (نعم. یجری استصحاب عدم فعل الواجب الواقعی و ...) 

این است که اشتغال ذمه به دو معنا بکار میر ود. 

1- گاهی مراد از اشتغال ذمّه همان تحصیل فراغت یقینیه است که به حکم 

عقل است و قبل و بعد ندارد و لذا نوبت به استصحاب نمی‌رسد. 

2 گاهی هم مراد از بقاء اشتغال ذشّه این است که قبل از انجام بعض 

الاطراف واجب واقعی انجام نشده بود. 1 

حال پس از انجام بعض الاطراف شک می‌کنیم که آیا واجب واقعی انجام 

شده است با نه؟ 

استصحاب می‌کنيم عدم انجام واجب واقعی را, چرا که ارکان استصحاب 

در اینجا تمام است. لکن باید بدانید که این استصحاب دارای دو اثر است: 

1- یک اثرش این است که پس باید محتمل دیگری را انجام دهیم که این 

یک اثر عقلی است که استصحاب از این حیث اصل مثبت است و حجّت 

2- اثر دیگرش این است که پس واجب واقعی انجام نشده و همچنان باقی 

است که این یک اثر شرعی است و لکن به تنهائی فایده‌ای ندارد. مگر 

اینکه باز هم حکم عقل به اشتغال و احتیاط را ضمیمه کرده. حکم کنیم به 

می‌گوئیم: عقل از اوّل نیز حاکم به احتیاط و انجام جمیع الاطراف بود و تا 

اخر هم هست و نیازی به استصحاب نمی‌باشد. 

پس به عقیده ما که شیخ انصاری هستیم استصحاب در احکام عقلیه 

به هیچ وجه جاری نمی‌باشد. 

ماد 


تلخیص المطالب 


* جناب شیخ موضوع بحث در این تنبیه چیست؟ 
این است که: استصحاب در احکام عقلیه جاری نمی‌شود. لکن نه از این 
و که ها نویه خارجی سر راه استصحاب وجود دارد و پا اینکه حجخت 
نیست, بلکه از این جهت است که ارکان استصحاب در این مقام مختل 
۳۳ بخاطر اینکه استصحاب, شک در بقاء لازم دارد و حال آنکه در احکام 
عقلیّه, شک در بقاء معقول نیست, و به عبارت دیگر: 
اکر- شک نها در قاع-خکه شرزفی: باشد معل. اینکه: یوت این ظ رف قیاا 
حلال بود, نمی‌دانم که اکنون هم حلال است يا نه؟ استصحاب می‌کنی 
حلیت ان را. 
لکش ایر.شی نصا دز فا شک عفا بافتی: انم ها نید تین اضعا ین 
جاری کنید. 
* جناب شیخ چرا در احکام شرعیه استصحاب جاری می‌شود ولی در احکام 
عقلیه جاری نمی‌شود؟ 
زیرا عقل به هنگام حکم, موضوع را کاملا و من جمیع الجهات مبیّن و 
مشخص می‌کند و سپس حکم در مورد آن صادر و برآن حمل می‌نماید. فی 
المثل: عقل می‌گوید: التصرّف فی ملک الغیر بدون اذن صاحبه قبیح. بعنلی 
عقل در ابتدا ملکی را که ملک الغیر بودن یک قید وجود برای آن است و 
بدون بودن یک قید عدمی رای ان ات :دن نظر می کیرد و نیشن 
بعنی. ای ی ما شون ملک غیر است و اذنی هم در 
کار نیست, تصرفش قبیح است, چرا که موضوع این حکم برای عقل موجود 
است, چه امروز چه فردا و چه هروقت دیگری. 
پس: اگر این ملک الفیر بودن, به هر دلیلی از بین برود, قبح تصرف هم از 
بین می‌رود. ِِ دیگر: موضوع حکم در این مورد 0 
میر ود قاطعانه 3 به ۳ قباحت می‌نماید. 
پلس . : شک در حکم قطعی عقل معقول نیست, تا که بقاء آن استصحاب 
بشود. 
* جناب شیخ شارع نیز به هنگام صدور حکم, موضوع را لحاظ می‌کند و لذا 
در آنجا نیز باید گفت 
ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, ح11, ص: 657 
حکم نیز می‌رود. پس چطور است که در حکم عقل استصحاب جاری 
نمی‌شود و لکن در حکم شرع جاری می‌شود؟ 


کی ال اف موم ای رام حال مس کته مایا هی که اه 
خمر است, حرمت هم هست.؛ وقتی خمر مبال به خل شده حرمت هم 
می‌رود, چه استصحابی؟ 

می‌گوئیم تفاوت مطلب در این است که: 

1- در.اجکام. غقلبه. متا ط خکم.و موضوع آن: هرز دود یکی. است: .فلا مناط 
ان نیز, تصرف در ملک غیر بدون اذنه می‌باشد. 

و لذا مادامی‌که اين مناط و موضوع هست, حکم عقل هم هست؛ وقتی که 
ی 
ندارد 

2 لکن در برخی از احکام شرعیه امکان دارد که موضوع حکم غیر از مناط 
آن باشد. به عبارت دیگر: ممکن است شارع روی یک مناط حکم بکند و 
لکن مو‌ضوع: زا حیز دیحری قرار دهد نود لذا خشی, در تبقاع خکم دز. ایتها 
متصور است و زمینه برای استصحاب مهیا. 

کی امن شایع فرضودی ال حرام حال؛ 

1- موضوع حرمت, خمر است و خمر مایعی است که به شیوه مخصوص از 
انگور گرفته می‌شود. 

2 لکن مناط این حرمت: ممکن است همین خمریت باشد. ممکن است. 
ها کی تشک ات که انش رام ای ایکا اه 
به عبارت دیگر: امکان دارد که مناط حرمت مسکر بودن باشد. و لکن 
موضوع در لسان دلیل خمریت باشد. 

1- خمری بود مسکر, یعنی ما می‌دانستيم که حرام است چونکه خمر است 
۱ 

2- پس از مدتی, خاصیت مسکر بودنش را از دست داد. 

اکنون ما شک داریم که آيا حرمت در اين مایع باقی است يا نه؟ بفرمائید 
ببینیم با اینکه موضوع یعنی خمر وجود دارد, منشا این شک ما چیست؟ چرا 
فا شک می‌کنيم کةآبا آنن-شانع حرام است با ند؟ 

شقن و رح کاهل رصان سس اتسار یه ارس و گم 

زیرا احتمال می‌رود که مناط حرمت غیر از موضوع حرمت باشد., یعنی 
شاید مناط حرمت سکر بوده, اکنون از بین رفته باشد. و لو موضوع باقی 
است. 

الحاصل: 

1 الشی بفی تبقاع کم لقن نم بهاه مه هس یر متضون ویو خفقولن: 


2 لش فی بقاغ کم الشرکی: منم فاع: و فتطتورن ومع .خر 

که یحتمل که مناط غیر از موجود باشد. 

* ماذه اشتراک حکم عقل با حکم شرع چیست؟ 

این است که در هر دو مطلب چنین است که اگر موضوع برود حکم هم 

می‌رود. 

* ماده افتراقشان در چیست؟ 

1 در عقلیات اگر موضوع بماند حکم عقل حتما می‌ماند. چنانکه معلول از 

علت جدا نمی‌شود. 

مور ات مکی اش اه لک اسان ون فا سکس شک 

ِ چرا که ممکن است موضوع در لسان دلیل غیر از موضوع واقعی 
شد. 

* جناب شیخ اگر اشکال شود که بله ما نیز قبول داریم که در احکام عقلیّه 

دی ی و ی دی ی و 
ما در حکم نیست بلکه در بقاء خود موضوع است, یعنی: الشک فی بقاء 

موضوع حکم العقلی, للشک فی موضوعه, فی المثل: 

[- - مایعی بود سمی, عقل می‌گفت: شرب هذا المائئع السَمّی قبیح. 

ب تزربقاتی در این مایع صورت گرفته و پادزهرهائی برآن افزوده شده 

اکتفننن ار همین تخولاشزها شی دازيم که. ابا مار هم آن-مانم شفین.2 

مضر است يا نه؟ 

استصحاب می‌کنیم بقاء آن قبح را. 

که ای یا اه و 

می‌داند, چه اشکالی دارد؟ 

برخی می‌گویند: اينکه گفتید: گاهی انسان در بقاء خور توا نی تین کته 

و اين شک سیب شک در بقاء حکم می‌شود خود بر دو گونه است: 

[- + کاهیشی در تقاع: موضوغ نهد لیل فشتته شدن: آموز خارخيه است..فی 

المثل: این .یک مايعي است که فبلا سمي یود و .مصز: اکنون: تمی‌دانم. که 

باز هم سمی است و مضر يا نه؟ یعنی 

و ۱9 659 

این خود مایع خارجی است که برای ما مشتبه است و ما نمی‌دانیم که 

مسموم است و پا غیر مسموم, که بزودی بحثش خواهد امد. 

2- گاهی هم شک ما در بقاء موضوع به دلیل اجمال آن است. فی المنل: 

این تما آخرور برخورد کنیدچه یک میت کافری, وش کنید که. آباندفتش 

واجب است يا نه؟ حکم عقل این است که: انت مخیر بین الفعل و الترک. 

شما هم احدهما را اختیار کرده عمل می‌کنی. 

حال ار فرها مرها تور کید ی هافر ویگرق وررزت کفته 


که آیا دفنش واجب است يا حرام؟ الشک فی بقاء التخییر. یعنی شک شما 
در رابطه با همان تخییر دیروزی است بدین معنا که ایا همان تخییری که 
دیروز در برخورد با میت کافر اولی داشتیم, در برخورد با این میت نیز از 
ان برخورد داریم پا نه؟ 

ی الک ی ماع کلف یاهع ی انا | سر 
نمی‌دانم موضوع تخییر که دوران بین المحذورین است باقی است با نه؟ 
پا ان ان ام او راک و 
دوران؛ بین المحذورین است. 

به عبارت دیگر: وقتی در برخورد دوم با میت کافر شک پیدا می‌کنیم که 
دق ام جات است. ها ی ی ور حوص ار را رت 
موضوع از روز اوّل مجمل بوده است. 

به عبارت دیگر: آپا عقلی که امروز و در برخورد اوّل حکم به تخییر می‌کند, 
موضوع اين حکم. در برخورد اوّل دوران بین المحذورین بود يا چیز دیگری 
بود ؛ 

اگر موضوع حکم به تخییر در برخورد اوّل دوران بین المحذورین مطلقا بود, 
اکنون هم, دوران بین المحذورین است. و حکم هم باقی است. 

ق اکن موضوع دارای قید وجودی و يا قید عدمی بود, بدین صورت که عقل 
که اند کسر ان ارس اش تسف اا ارس لس ی 
مربوط به برخورد اوّل به اولین میت کافر است و این موضوع در برخورد با 
میت کافر دوم وجود ندارد چرا که قید فی ابتداء الامر داشته است و لذا 
آن تخیر اکتون دیگر وخود ندارد: 
یعنی: باید همان‌طور که در برخورد اوّل رفتار نمودی, در برخورد دوم نیز 
همان گونه برخورد نمایی چرا که نمی‌توانی بگوئی اکنون نیز تخییر است. 
به‌هرحال: اکنون که شک ما در بقاء حکم عقل بخاطر مجمل بودن موضوع 
حکم است. پس استصحاب می‌کنیم بقاء حکم عقل را 
مهو قشع تاو رال نصا 6 

* منظور؟ 

منظور اینکه زمینه جریان استصحاب در احکام عقلیه نیز وجود دارد. و 
متوجه شدیم که در برخی موارد می‌شود حکم عقل را استصحاب نمود. 
الحاصل: اینکه حکم عقل باقی است به بقاء موضوعش و مرتفع است به 
ارتفاع موضوعش درست. لکن گاهی شک انسان در بقاء حکم عقل بخاطر 
اجمال موضوع حکم است و لذا ما ناچاریم که همان حکم حکم به تخییر در 
برخورد اوّل راء استصحاب کنیم برای برخورد دوم و بگویم دیروز تخییر بود, 
پس امروز هم تخییر است. 

ات تس ار رال راهان ی و 

این است که اجمال در موضوع حکم عقل, غير معقول است. چرا که هر 


ایرآ لا موش وا سوب ام سید سااخظم یار ده 

حکم صادر نمی کند. 

آن عقلی که در برخورد ال می‌گوید: انت مخیر. موضوع را کاملا برای خود 

مشخص کرده و می‌گوید انت مخیر. 

به عبارت دیگر: یک عقل می‌گوید: مخالفت عملیّه تدریجیه قبیح است و لذا 

از روز اول موضوع را به گونه‌ای برداشت می‌کند که منجژ به مخالفت 
تدریجیه نشود و لذا از روز اوّل می‌گوید: دوران بین المحذورین فی 

ابتداء الامر موجب تخییر است. 

در این صورت در برخورد دوم با میت کافر شما دیگر حقّ تخییر نخواهی 

داشت چرا که شکی در حکم اولی عقل وجود ندارد تا نیازی به استصحاب 

وجود داشته باشد. بلکه شما علم به عدم داری و می‌دانی که در برخورد 

فردا و با:ذوفین میت کاقر تخییری :در کار: تیست: شم اینکه شیک در بفاه 

داشته باشی. 

بتعفل ‏ حکممی کخ آتکم کت ان هوتان که یه رگ کی 

ملتزم می‌ شود مخالفت عملیه تدریجیه بلااشکال است. پس می‌تواند در 

برخورد اوّل به وجوب ملتزم شود و در برخورد دوم به حرمت. و لذا: از 

روز ال گفته است که دوران بین المحذورین مطلقا جای تخییر است چه 

در برخورد اوّل, چه در برخورد دوم. 

به عبارت دیگر خفن نعیین می کند که: دوران بین المحذورین فی ابتداء 

الاترخای نش است‌سا کم‌دوران سن المحد ورن حطلفا سا تخس انس 

یعنی غیر ممکن است که عقل حکم را روی موضوع مجمل ببرد, بلکه ان را 

کاملا احراز 
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می‌کند و سپس حکم و اثر را بران مترئب می‌سازد. حال برفرض محال که 

چنین چیزی هم معقول باشد که الشک فی حکم العقل للشک فی اجمال 

موضوعه, باز هم استصحاب حکم در اینجا جاری نمی‌شود. چرا؟ زیرا شرط 

استصحاب حعم احراز موضوع است و مادامی که موضوع محرز نیست شما 

نمی‌توانید حکم را استصحاب کنید چه حکم عقل باشد و چه حکم شرء. 

به عبارت دیگر: شما که نمی‌دانی موضویٍ دوران بین المحذورین مطلقا 

ایک بات سح ی ادا الا که مرکا عسو را 

استصحاب کنی. 

پس دو اشکال در فرض مزبور وجود دارد: 

1- وال ات ۰2 ی 

* نکته‌ای در اینجا وجود دارد که ی متعرض آن نشده. است: و آن: اينکه آیا 

ور فوضوانه احکامتته احمال خر استیا کدی ها کم‌شارع 


حکم را فی المثل ببرد روی موضوعی و بشود مجمل. فی المثل: 

شارع فرموده: غنا حرام است. می‌توان گفت که غنی در اینجا مجمل است 
اه ۱ ۱ب 0 7 
ف 

" 
4( 
احکام شرعیه فراوان است, در چنین مواردی چه باید کرد؟ ۱ 

ذر باب اجمال نص اکر علم احمالی مه تاشه باشد ار عوز عفن اک 
صوت مطرب مرجع است و حرام پرهیز می‌کنیم لکن در انجا که نمی‌دانیم 
صوت مطرب تنها حرام است با نه؟ 

الاصل الیر اء وبا کر انا که مدا یت متا خراه اس 
الاصل البراءة. 

* جناب شیح اگر اشکال شود که ادن استصحاب در احکام عقلیه جاری 
نیست. باید در احکام شرعیه نیز جاری نشود. چرا؟ زیرا خود می‌گوئید: 
کلما حکم به العقل, حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع, حکم به العقل. 
به عبارت دیگر: همان‌طور که احکام عقلیه روی جهات مقبحه و محشنه 
صادر می‌شوند, احکام شرعیه نیز روی جهات محسنه و مقبحه صادر 
حو شوت ان الاشکای تایه الک 
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و۱ 

ات مر اگر مناط حکم عقل و شرع یکی نبود که ملازمه بین حکم 
عقل و شرع حاصل نمی‌شد و گفته نمی‌شد که کلما حکم به العقل, حکم به 
الشرع و بالعکس. 

بنابراین: اگر قرار است که استصحاب در احکام عقلیه جاری نشود, نباید 
در احکام شرعیّه هم جاری بشود و حال آنکه شما استصحاب را در احکام 
شرعیّه جاری می‌کنید و در احکام عقلیّه جاری نمی‌کنيد. فی المثل: عقل 
می‌گوید: رد الودیعة واجب, شرع هم می‌گوید: رد الودیعة واجب. کسی 
مق اند ه آامانتی را نزد شما می‌گذارد, پس از مدتی در آثر اضطراری که 
پا هیودا خوی که ی نمسای ی کی کم نار ره 
الامانة واجب او لا؟ 

آبا ور‌اینجا مینوان کفشبزه الودیفه ,را اتتصتات کرو بخ ری ار 
امانت تاکنون واجب بود, پس الان هم واجب است و باید آن را به صاحبش 
برگرداند؟ خواهید گفت بله. 


این استصحاب, هم مربوط به حکم عقل است و هم مربوط به حکم شرع 
اتجاه بفرمائید که چرا شما می‌فرمائید حکم عقل را نمی‌شود استصحاب 
نمود؟ 
1 آن حکم شرعی که تابع حکم عقل است, موضوعش کاملا 
مشخص است و لذا تشک در ارتفاع ار معنا ندارد, در صورنی هم که 
موضوع مرتفع شود باز هم حکم مرتفع شده و شک در بقاء آن معنا ندارد. 
اه و ار و ول سا زرا 
رن 
استصحاب در آن هیچ فرقی با حکم عقل ندارد. 
الته ایکسا کی بر احام شرعیه رصان از موه مراومان 
احکام شرعیّه‌ای است که مستند به حکم عقل نباشد و آن در جائی بود که 
ف الو کرا کی این کم مس سس ی ری 
ان تحار اوه عفر هرا وف اون رت ان 
دست داده است و ما نمی‌دانیم که حرام است پا زن؟ استصحاب می‌کنیم 
حرمت را. 
* اما جناب شیخ مواردی وجود دارد که شما حعم شرع را استصحاب 
صغیری که به بلوغ نرسیده است. تکلیف ندارد. چرا که تکلیف صبی عقلا 
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اکنون این صبی به بلوغ رسیده است و ما شک می‌کنیم که ایا نماز و روزه 
بر او واچب است باه 
بشما سی ی اش ار که رات اه را ی ات ای ی 
روزه بر او واجب نبود, اکنون هم واجب نیست. , 
حال سوّال ما اين است که: مگر این عقل نبود که در مرتبه اوّل گفت صبی 
تکلیف ندارد و شرع هم به تبعیّت از عقل گفت رفع القلم عن الصبی؟ به 
عبارت دیگر: مگر این عدم شرعی مستند به عدم وجوب عقلی نیست ؟ 
پس اگر حکم شرعی مستند به حکم عقلی قابل استصحاب نیست چطور 
می‌گوئیم: در قبل از بلوغ یک عدم عقلی داریم و یک عدم شرعی و لکن 
عدم شرعی مستند به عدم عقلی نیست. بله این دو مطابق و هماهنگ با 
هم هستند و لکن مطابق و يا هماهنگ بودن غیر از استناد داشتن به یکدیگر 
است. 


بله, قبل از بلوغ عقل و شرع هر دو بطور هماهنگ می‌گویند: عدم وجوب 


تکلیف, لکن پس از بلوغ این هماهنگی وجود ندارد, چرا که ملاک این دو با 
هم متفاوت است. چطور؟ بدین صورت که: عقل می‌گوید: جچون کودک 
ممیز نیست., تکلیف بر او قبیح است یعنی ملاک عقل در عدم تکلیف بر 
یه اه یر ات وان تس بر عدی کی حی عم تور 
نیست بلکه ملاکش احتلام است یعنی تا احتلامی رخ ندهد قلم تکلیف از 
صبی برداشته شده است. 

به عبارت دیگر: 

1- صبی مادامی که ممیز نباشد, تکلیف ندارد, چرا که تکلیف صبی عقلا 
قبیح است. و لذا زمانی که ممیز شده قدرت تمیز پیدا می‌کند. مکلف شده 
و تکلیف بر او عقلا قبحی ندارد. 

2 ی و 
تکلیف تنداون: ولا پر بسن از مرشی کرديم که آباشرغاکلییت بر 

صبی واجب است يا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم وجوب تکلیف را. 7 
شما خیال نکنید که ما یک حکم شرعی را استصحاب کردیم که مستند به 
بنابراین: در رابطه با فرد غیر ممیز, کلما حکم به العقل, حکم به الشرع, 
اک بش از من ون ی عل کی ‌حانم به قی یت نلک ناب 
شرع است و نوبت می‌رسد به شرع و شرع هم می‌گوید: رفع القلم حتی 
یحتلم و لذا در اینجا حکم به الشرع. حکم به العقل. 

پس: در فرض اوّل شرع تابع عقل است و در فرض دوم عقل تابع شرع 
ست . 
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الحاصل: 0 ۳ ۱ ۱ 
شارع ها سار دتم کند: 

* بطور خلاصه بفرمائید شک در بقاء حکم عقلی به چند صورت تصوّر شد؟ 
به چهار صورت تصوّر شد که: 

1- - در سه فرض و تصوّر آن استصحاب اصلا معقول نبود. 

2- در یک فرض و تصوّر آنکه الشک فی بقاء الحکم العقلی للشک فی بقاء 
موضوعه لاشتباه الأمر الخارجی بود, استصحاب جایز بود فی المثل: مایعی 
است که قبلا سمی بود و شربش عقلا قبیح, تفای ی ان تصورت. دن فیه 
و لذا نمی‌دانيم که اکنون هم سمی است تا شربش قبیح باشد يا نه؟ در 
پاسخ به این سوال سه فرض وجود داشت که در یک فرض ان استصحاب 
جایز شد, و در دو فرض ان جایز نشد. _ ۲ 

* در محاسباتی که در این بخش صورت گرفت در کجا شک در حکم شرعی 
با شک در حکم عقلی متفاوت بود؟ 

1- یکی آنجا که گفته شد: الشک فی بقاء الحکم العقلی مع العلم ببقاء 


موضوعه. یعنی: 1 
معقول نیست که موضوع حکم عقل باشد و عقل در حکم خودش شک بکند, 
چرا که معلول از علتش جدا نمی‌شود. و حال انکه چنین چیزی در حکم 
شرع ول اش یبای اس که اسان با ره ما سوت 
حکم شرعی, در بقاء حکم شرعی شک بکند. چرا که مناط صدور حکم با 
موضوع در لسان دلیل فرق می‌کند. ۲ ۱ ۲ 
مثل: الخمر حرام, که پس از رفع سکریت در ان. شک در بقاء حرمت ان 
حاصل شد. موضوع که خمر است باقی است و لکن چون احتمال می‌دهیم 
که مناط حرمت خمر بودن نباشد بلکه سکریت باشد, چنین شکی برای ما 
پیدا می‌شود. 

2- یکی هم آنجا که گفته شد: الشک فی بقاء الحکم للشک فی بقاء 
الموضوع لاجماله در اینجا مجمل بودن موضوع در احکام شرعیه معقول 
شد و حال انکه اجمال موضوع در احکام عقلیه معقول نیست. 

3- یکی هم آنجا که گفته شد: الشک فی بقاء الحکم للشک فی بقاء 
الموضوع لاشتباه الأمر الخارجی. 

عقل هم اعم از 
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قطع و ظنْ باشد. می‌توان از استصحاب استفاده کرد و الا قابل, استفاده 
نخواهد بود. اين در حالی است که اگر در حکم شرع برای ما شک در بقاء 
حجّت باشد و چه از باب تعبّد و چه اینکه موضوع اعمّ از مقطوع باشد و 
مظنون. ۲ 

* جناب شیخ فرموده‌اید از این کلام ما که گفته‌ایم استصحاب در احکام 
عقلیه جایز نیست. اشتباهات برخی در رابطه با این مسئله روشن می‌شود, 
بفرمائید اولین اشتباه حضرات در این مسئله چیست؟ 

من باب مثل در آثناء نماز کسی سوره را قزر هوتترن.ضی کنی و ان ۱ بدون 
سوره می‌خواند پسس از اتمام نماز منوجه می‌ شود که بله فلان جزء را 
نخوانده انتتت ننک مق کنة. که ,]با اعاده عملش لازم است يا نه؟ چه باید 
بکند؟ 

1- برخی گفته‌اند که بله اعاده لازم دارد, بخاطر اینکه مأتي به نه ما طبق 
۵ هو ۷ واقعی است چون فصن است و نه مطابق مامور به ظاهری 
همین طور ناقص و بدون جزء بخوان. 

2 برخی هم گفته‌اند که خیر, اعاده لازم ندارد. چرا؟ زیرا آن موقع که 


تشیا زیر این ادص عارض دشن دیگر مکلف به صلاة مع السْورة نبود, و لذا 
اکن که دای می توص ام کید که انا سکاف ات ههار جع سوه 
یا نه؟ 

پس استصحاب می‌کند همان حالتی را که در حال نسیان داشت, یعنی 
9 به صلاة مع الشورة. 
* جناب شیخ اشتباه اين حضرات در کجاست؟ 
در آنجاست که می‌گویند اين آقا در حین نسیان مکلّف نبود. حال سوال ما 
ات ات که ان مت نع عمل ات سا عکم سر ۶ واه کت 
که حکض قل ات 
اگر بگوئید منظورتان چیست می‌گوئيم منظور ما این است که: استصحابی 
که حضرات جاری می‌کنند. استصحاب حکم عقل است که گفته شد معقول 
نیست. در اینجا نیز عقل می‌گوید آنگاه که مصلی در حال نسیان است 
مکلف نیست و تا این موضوع هست حکم هم هست و همین عقل می‌گوید 
وقتی‌که نسیان رفت و این مصلی ذاکر شد. موضوع حکم عوض می‌شود, 
یعنی چون ذاکر است مکلف است و علی القاعده باید نمازش را اعاده 
کنو مر که ولیل خاری 
من مر کال ریامض 0006 
شرعی بر عدم اعاده چنین نمازی اقامه شود. چنانکه در باب نماز این دلیل 
خارجی شرعی وجود دارد که ادم ناسی لازم نیست که نمازش را اعاده کند 
که حسابش از ما نحن فیه چه است. 
* جناب شیخ دومین اشتباه حضرات در کجاست؟ 
اشتاهی انعت که اضر مر کی هی ای وتات اس اه 
اشت کین دنه رات اصولفن فو کید اسماه سصاات 
استصحاب حال عقل است و برای آن مثال زده‌اند به استصحاب عدم 
تکلیف در حال صغر و يا جنون و گفته‌اند که: فلانی وقتی صغیره و یا 
مجنون بود تکلیفی نداشت و فی المثل شرپ تتن برای او حرام نبود. 
اکتون بالغ شده است و ما نمی‌داننم که آبا مکلف شده تا شرب تتن بر آو 
کرام ناشیا ایکه کل شده است ؟ 
استصحاب می کنیم عدم تکلیف در حال صفغر را و نامش را هی کدازنم 
استصحاب حال عقل صاحب فصول (ره) به این حضرت اعتراض کرده, 
کو هرخص ولد راکو میرن کر دیف هخا آنکم از شا 
ال ول ات ره خای ات سس سس ما ها ام ی 
اما ات ره کی ال در راا ایا کم موی ِِ الامانة 
واجب عقلا, امانتی به شما سیرده شده است, عروض اضطرار 1 شما را 
مجبور به تصرف در امانت کرده و يا خوف از دزدیده شدن آن توسط دزد 
فجنور نید که آن-را خهت مضرف: کنید لکن اکنونشی کرده‌اید که آبا ند 


این صورت باز هم رد الامانة واجب است عقلا با نه؟ استصحاب می کنیم 
حال عقل را و می‌گوئيم قبلا که واجب بود, خوب اکنون هم واجب است و 
یا فی المثل در محرمات گفته می‌شود: 
التصرف فی ملک الغیر بغیر اذنه قبیح و یا حرام. پس از عروض اضطرار و 
یا ... شک می‌کنيم که آیا باز هم تصرّف در اين ملک الغیر حرام است یا نه؟ 
استصحاب می کنیم حال عقل را و می‌گوئيم قبلا که قبیح و حرام بود, خوب 
اکنون هم قبیج و حرام است.. _ 
سا کی الفل درو اعکاه مه کر رفک عی ان تیه 
است عقل, یعنی مادامی که انسان علم به تکلیف ندارد, تکلیف برای او 
منز نیست و لذا طاعت و معصیت و ثواب و عقاب ندارد. پس از گذشت 
منیا ی هی کید که آنا اکتون هم شرع فکلییت ات 
استسحات هی در ات لیوا رال شها احماا می‌دانشتی که 
با ظهر واجتب ات با جمفهه الیتم فبل از اینکه احدهما رابخا آوری ار ارجا 
که علم اجمالی داری بلند می‌شوی و یکی را مثلا ظهر را بجا می‌اوری. 
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پس از آنکه احد محتملین را انجام دادی, در شک می‌افتید که آیا باز هم من 
تکلیفی در ذمّه دارم پا اینکه نه, ما شا فا همانی بود که من انجام دادم و 
1 
بس ! 
به عبارت دیگر: اس او یم فسات ی پس از 
انجام احد محتملین علم شما تبدیل می‌شود به شک؟ چه باید بکنید؟ 


می‌گوئید: اگر علم شرط تکلیف است., من دیگر : تکلیفی ندارم. چرا که 
علمی ندارم و چنانچه علم شرط تعلیف نیست شاید در واقع مکلف باشم. 
۱ 


[: استصحاب می‌کنید شرطیّت علم را که حکم عقل است و نتیجه 
به عبارت دیگر می‌گوئید: علم قبلا شرط تنجز تکلیف بود. اکنون هم شرط 
تنجز است, پس من اکنون مکلف نیستم چون‌که شرط تنجز تکلیف را که 
علم است ندارم. 
* جناب شیخ پاسخ شما به این نظر صاحب فصول چیست؟ 
ات که یال ار اش رات شاه وی ده 
که بگوئیم فی المثل در فلان مورد حکم عقل استصحاب می‌شود. و اما در 
ار کف ید ال یی اص ایو و و اه ۱ 
استصحاب حال عقل گذاشته‌اند, قبلا توضیح داده شد که این ۳۳۳ در 
حقیقت استصحاب حال شرع است و تنها به دلیل مطابقت با حکم عقل و 
هماهنگی با آن؛ مسامحة بدان گفته می‌شود استصحاب حال عقلی که از 
تکرار مباحث خودداری می‌کنیم. 


علی‌ای‌حال این عدم تکلیفی که در اینجا استصحاب می‌شود عدم تکلیف 
* جناب شیخ تکلیف مثال بعدی صاحب فصول یعنی رد الودیعة واجب عقلا 
1 

این است که: در مورد موتور نیش هر کزر آانشان به.شی نمی افتد: چرا که 
عقل موضوع را کاملا و من جمیع الجهات مشخص کرده و حکم وجوب رد 
را صادر می‌نماید و لذا شکی رخ نمی‌دهد تا که نیازی به استصحاب باشد. 

به عبارت دیگر باید دید که عقل چه می‌گوید: آیا می‌گوید: رد الامانة واجب 
حتی فی الاضطرار و الخوف, و يا می‌گوید: رد الودیعة واجب من دون 
لاضطرار و الخوف؟ و هکذا در مثال بعدی. 

پس: حصول شک در چنین مواردی توهم و خیال است چرا که عقل حکمش 
را قاطعانه به یک طرف اختصاص می‌دهد و برای انسان ایجاد نگرانی 
نمی کند. 
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* جناب شیخ تکلیف دیگر مثال صاحب فصول که شرطیّت العلم در ان 
استصحاب می‌شد چه می‌شود؟ 

می‌گوئيم ما جائی را سراغ نداریم که در آنجا شک کنیم که آیا علم شرط 
تنجزٍ تکلیف هست یا نه؟ و سپس استصحاب کنیم شرطیّت آن را. خیر لا 
علم,؛ اجمالی باشد و یا تفصیلی. 

به عبارت دیگر: فرقی نمی‌کند که علم در یک آن برای ما حاصل شود یا 
اينکه استمراری و به تعبیر دیگر تفصیلی باشد. یعنی: در علم تفصیلی شما 
می‌دانید که مثلا نماز ظهر واجب است. لکن در علم اجمالی, اجمالا 
می‌دانی که يا ظهر واجب است يا جمعه, هر دو علم‌اند لکن یکی اجمالی و 
دیگری تفصیلی است. 

به عبارت دیگر: در علم استمراری می‌دانی که نماز ظهر واجب است چه 
ساعت اوّل و چه ساعت دوّم. چه ساعت سوم و چه ... تا غروب این علم 
هست. ۳ ۰ 

در علم اجمالی و يا انا ماء یعنی در آن اوّل ظهر نمی‌دانی که ظهر واجب 
است يا جمعه؟ 

احدهما را که بجا آوردید, علمت از میان می ر ود. و لکن تکلیف نمی‌رود 
چون علم یک آنکه وجود بگیرد کافی است. و تکلیف بر تو مدلل می‌شود. و 

لذا: ارآ ها سای ای و 
بین می‌رود لکن اثر آن از بین نمی‌رود و باید محتمل دیگر را نیز بجا 
بیاوری. چرا؟ زیرا عقل می‌گوید اشتغال ذمّه یقینی مستدعی فراغت یقینیه 


پس: شکی در اینجا وجود ندارد و جریان استصحاب توسط صاحب فصول 
یات نی فر افتضتات ال عقل. ک‌ضو را نف آن ان جع 
اشتباهی رخ داده است؟ 
دو اشتباه در آن رخ داده است: 
اتکی ان تاه بو که مان رهب کردتو که کش فا نی آنمتستانن 
می‌کنند که گفتیم خیر عدم شرعی را استصحاب می‌کنيد. 
2 کی اششان این‌ها انش تفت که ی کشت ا جات ال اه اسف 
این علظ انبعت,جونکه. اصلا اتتصحاب دن این مورة غلط آمستدفی الفل: 
وقتی‌که شما شک می‌کنید که آیا شرب تن و يا به تعبیر دیگر استعمال 
دخانیات حلال است با حرام ؟ لازم نیست که در اینجا استصحاب کنید برائت 
شای احص ات اش هس ی را ریا همان لین که فل از 
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ورود شریعت و عثور برآن می‌گفت تکلیف نداری همان عقل اکنون نیز 
بدون نظر در حالت سایقه که در حال صفر و در قیل از شرع چه بود 
ی کیت که کلم ارم جرا سما عفاب اسان .قمع ااست. کف این 
برائت ۰ عقلی اس لهچ لروسی زارد کسسالت‌ سای ات شوه 
الحاصل: هرجا که حکم مترثب شود بر خود شک, نیازی به استصحاب 
نیست و لکن هرجا که اثر و يا به تعبیر دیگر حکم مترئب شود بر مشکوک, 
استصحاب لازم است. فی المثل: شما نمی‌دانید که زید زنده است با نه؟ 
در نتیجه نمی‌دانید که نفقه زوجه‌ اش واجب است يا نه؟ 
حال سوال این است که: وجوب نفقه زوجه مربوط به شک در حیات است 
و یا مربوط به خود حیات؟ ۱ 
مزبوطد جم عون حیات اشیک: و هر مر‌توص بة شی: و لذا عقتی اثر زان 
مشکوک شد. استصحاب جاری کرده می‌گوئيم زید زنده بوده. اکنون هم 
زنده است. حال که زنده است انرش همان وجوب نفقه است. 
اما در برخی موارد اثر از آن شک است و نه مال مشکوک مثل ما نحن فیه 
که ما شی دارم که. ابا استمال تن حلال. اشت یا حرام: ذن ایتجا :به 
محض شک در حلیّت و حرمت تتن, قاعده قبح عقاب بلابیان وارد می‌شود و 
لد کیکردل هر کشت که‌حالت سا نا انشا کردم ی 
تتن حرام نبود, اکنون هم حرام نیست, پس تو مرخصی, خیر, مرخص بودن 
و آزاد بودن حکم عقل است که به مجرد شک حاصل می‌شود, نه اینکه اثر 
مال مشکوک یعنی عدم تکلیف باشد, تا آن عدم را استصحاب کرده آزاد 
شویم. 
* جناب شیخ آخرین اشتباه حضرات در مسئله مورد بحث چیست؟ 
استصحاب الاشتغال است که مثال و مسئله آن در مطالب فوق عنوان 


کردند قف: الیل فی کفنتد: کلف" نمی‌داند که ظهن واخت انیا جمعه؟ 
و لکن اجمالا می‌داند که احدهما واجب است., حال بفرمائید حکم عقل در 
حقّ چنین کسی که علم اجمالی به ظهر یا جمعه دارد و لکن هیچ‌یک را بجا 
نیاورده چیست؟ 

حکم به اشتغال است یعنی می‌گوید: تو به خاطر علم اجمالی اشتغال به 
تکلیف داری, اشتغال بقینیه, فراغت یقینیه می‌خواهد. و لذا این فرد 
برمی‌خیزد واحد محتملین را انجام می‌دهد, لکن پس از انجام احد محتملین 
علم اجمالی او از بین می‌رود. ۲ 

حال سوال این است که از چه طریق می‌توان اثبات کرد که این اقا باید 
محتمل دیگر را هم 

ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری, 11. ص: 670 

انجام بدهد؟ 

می‌گویند بوسیله استصحاب بدین صورت که: قبل از انجام احدهما 
اشتغال داشته و این اشتغال محژک و دلیل او بود, همان اشتغال را اکنون 
انتتضتحات می کنیع .تا خر ی آهنشندهر مخنملن دبر .رابخا اون 

در این است که نمی‌دانند که حکم به اشتغال, حکم عقل است و شکی در 
حکم عقل در اینجا وجود ندارد تا که نیاز به استصحاب داشته باشد. 

به عبارت دیگر: همان عقلی که قبل از انجام احد محتملین حکم به اشتغال 
می‌کند. همان عقل پس از انجام احد محتملین هم حکم به اشتغال می‌کند. 
و لذا لازم نیست که اشتغال قبلی را استصحاب کنید. چرا؟ 

زیراملای کم عقل رفن هن ذی‌مرخله یکی است و ان دقع «عقاب: مضه 
ست . 

ها و یر ان وت که عفل امه عای اخمالی نی | تخر یک میت کی 
که باید احد محتملین را انجام بدهی, ملاکش این بود که دفع عقاب محتمل 
واجب است. همان عقل اکنون می‌گوید: درست است که احد محتملین را 
انجام داده‌ای و لکن مادامی‌که ان یکی را نیز بجا نیاوری احتمال عقاب 
هست و دفع عقاب محتمل واجب است و لو دیگر علم اجمالی در کار 
نیست و از بین رفته. 

یعنی: : اشتغال ذمه داری, اشتغال ذمه بقینی برائت بقینه می‌خواهد. پس 
برخیز و آن دیگری را نیز انجام بده. 

یعنی: تا زمانی که احتمال عقاب هست. عقل دست از ز حکمش نمی کشد و 
لذا نیازی هم به استصحاب ندارد. 

و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته/ نیمه شعبان 7113860 31] 


[1] ( 1). عدق الاصول شیخ طوسی, ج دوم چاپ 1318 قمری. ص 124. 
[2] ( 2). معالم الاصول- پایان مطلب ششم. 

[3] ( 1). من المقامین المذکورین فی مبحث البراءة 2: 14. 

[4] ( 2). لم نعثر علی هذا التعریف بلفظه فی کتب اللفغة, ففی 
القاموس:« استصحبه: دعاه الی الصحبة و لازمه». و فی المصباح:« کل 
شی ۶ لا زم شینا فقد استصحبه, و استصحبت الکتاب و غیره: حملته 
صحبتی», و کذا فی الصحاح و مجمع البحرین, مادة« صحب». 

[5] ( 3). انظر مناهج الاحکام: 223, و کذا ضوابط الاصول: 346. 

[6] ( 4). فی النسخ:« آن». 

[7] ( 5). الزبدة: 72- 73. 

[8] ( 6). مشارق الشموس: 76, و فیه:« اثبات حکم شرعی ... الخ». 

[9] ( 1). هذا التعریف للمحقق القمّی فی القوانین 2: 53. 

[10] ( 2). غاية المامول فی شرح زبدة الاصول للفاضل الجواد( مخلوط): 
الورقة 128, و حکاه عنه السید المجاهد فی مفاتیح الاصول: 634. 

[11] ( 3). المعالم: 231. 

[12] ( 4). لم ترد« الا» فی بعض النسخ. 

[13] ( 5). القوانین 1: 9. 

[14] ( 6). کذا فی بعض النسخ::« الدلیل العقلی». 

[5 1] ) 7 لم تردد« ۳۹۹7 ما کان» فی بعض النسخ. 

[161] ( 8).« لا حقا» من بعض النسخ. 

[17] ( 1). شرح مختصر الاصول 2: 453. 

[18] ( 2). فی( ت) و( 0):« تعریف». 

[19] ( 3). لم ترد« منه» فی( ظ). 

[20] ( 4). الوافیة: 200. 

[21] ( 1). الاستصحاب., امام خمینی( ره). ص 6- 5. 

[23] ( 1). الاستصحاب., امام خمینی( ره), ص 4- 1. 

[24] ( 1). تنقیح الاصول, ج 4 ص 9- 8. 

[26] ( 3). الاستصحاب, امام خمینی. ص 4. 

[27] ( 1). العدذة 2: 758. 

[28] ( 2). السید المرتضی فی الذريعة 2: 829- 832, و السید ابن زهرة 
فی الغنیة( الجوامع الفقهية): 486. 

[29] ( 3). المحقق فی المعارج: 206- 208, و المعتبر 1: 32, ۵ ام 
فی مبادی الوصول: 250 و 251, و تهذیب الوصول: 105, و نهاية الوصول( 


مخطوط): 407. 

[30] ( 4). الشهید الأول فی الذکری 1: 53, و القواعد و الفوائد 1: 132, 
و الشهید الثانی فی تمهید القواعد: 271. 

[31] ( 5). المعالم: 232- 234. 

[32] ( 6). العدة 2: 757- 58 7. 

[33] ( 7). لم ِ علیه بعینه فی ات الحدبثية من الخاصة و العافة. 
341 ( 1). الوشاه 1 157, الباب 1 من ات ۳ ی الحدیث 
6 و انظر الخصال: 609- 6۵37. 

[35] ( 2). العقد الطهماسبی( مخطوط): الورقة 28. 

[36] ( 3). الذخیرة: 44 و 115- 116. 

[37] ( 4). مشارق الشموس: 76 و 141- 142. 

[38] ( 5). کما فی الحدائق 1: 142- 143, و الفصول: 370, و القوانین 
هه 

[39] ( 6). السراثر 1: 62. 

[40] سمیعی, جمشید., ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

41( 1 الاستضخات: امام خمینی( ره), ص 6۵- <. 

[42] ( 2). تنقیح الاصول, ج 4, ص 10. 

[43] ( 1). الاستصحاب., امام خمینی( ره). ص 6- 9. 

[44] ( 2). تنقیح الاصول, ج 4, ص 11. 

[45] ( 1). لم تقف علیه فی القوانین. نعم ذکر ذلی فی حاشیته, انظر 
القوانین( طبعة 1291) 1: 6۵, الحاشية المبدوة بقوله: 

« موضوع العلم هو ما یبحث فیه ... الخ». 

[46] ( 2). هو صاحب الفصول فی الفصول: 12. 

[47] ( 3). کما فی الفصول: 9, و مناهج الاحعام: 1. 

[48] ( 1). لاستصحاب, امام خمینی( ره)؛ ص‌ 1- 2. 

[49] ( 1). همان مستند. ص 60- 9. 

[51] ( 1). الاستصحاب., امام خمینی( ره), ص 8- 9. 

[52] ( 1). هو السید بحر العلوم فی فوائده. 

[53] ( 2). فوائد السید بحر العلوم: 1176- 117. 

[54] ( 3). الوسائل, 1: 174, الباب 1 من تفا نواقض الوضوء, الحدیثت 
الاول. 

[55] ( 1). انظر الجواهر 2: 347. 

[56] ( 2). الحبل المتین, 37. 


[57] ( 1). کذا فی بعض النسخ بدل« منها»:«< عنه». 

[58] ( 2). مشارق الشموس: 142. 

[59] ( 3). الذکری 1: 207, مع اختلاف فی بعض الالفاظ. 

[60] ( 1). و هو« |بقاء ما کان». 

[61] ( 2). هو المحقق السبزواری فی ذخيرة المعاد: 44. 

[62] سمیعی, جمشید, ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[63] ( 1). العنوان منا. 

[64] ( 2). مثل المحقق فی المعتبر 1: 32, و الشهید الاول فی القواعد و 
الفوائد 1: 132, و الشهید الثانی فی تمهید القواعد: 

1 : الفاضل الجواد فی غاية المامول( مخطوط): الورقة 128, و 
المحدذث البحرانی فی الدرر النجفیة: 34, و الحدائق 1: 1ظ. 

[65] ( 1). هو المحقق شریف العلماء المازندرانی, انظر تقریرات درسه 
فی ضوابط الاصول: خروج العدمیات. 

[66] ( 2). حاشية شرح مختصر الأأصول 2 284, و نقل المصتف( قدس 
سره) عبارة الشرح فی حاشیته علیْ استصحاب القوانین: 51. 

[67] ( 3). الرسائل الاصولیة: 424- 425. 

[68] ( 1). الاستشهاد من ضوابط الاصول: 1ظ3. 

[69] ( 1). انظر الرسائل الاصولیة: 423. 

[70] ( 2). انظر ما نقله العلامة فی نهاية الوصول( مخطوط): 407. 

[71] ( 3). انظر ما نقله العضدی فی شرح مختصر الاصول 2: 454. 

[72] ( 4). کذا فی النسخ. و المناسب:: لاعتضادها»؛ لرجوع الضمیر الی 
البينة. 

[73] ( <). منية اللبیب؛ للعمیدی( مخطوط): الورقة 1891. 

[74] ( 6). انظر المدارک 2: 387. 

[75] ( 7). انظر الذریعة 2: 827, و العذة 2: 752 و المعارج: 210, و 
مبادی الوصول: 251. 

[76] ( 1). المعارج: 208. 

[77] ( 2). انظر نهاية الوصول( مخطوط): 424. 

[78] ( 3). غاية المامول( مخطوط): الورقة 128. 

[79] ( 4). الفوائد المدنية: 143. 

[80] ( 5). فی النسخ:« عدم التخصیص و التقیید», و انظر الحدائق 1: 2ظ, 
و الدرر النجفیة: 4د. 

[81] ( 6). آی التفتازانی, و قد تقذم کلامه فی الصفحة 28. 

[82] سمیعی, جمشید, ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصوانء اب بهارم 138 تن 


[83] ( 1). القوانین 2: 7 5. 

[84] ( 2). فی بعض النسخ:« الکلیة». 

[85] ( 3). الفوائد المدنية: 143. 

[86] ( 4). الفوائد المدنیة: 148. 

[87] ( 1). الفوائد الطوسیة: 208, و الفصول المهمّة فی اصول للائمة: 
250 

[88] ( 2). ما بین المعقوفتین من المصدر. 

[89] ( 3). مشارق الشموس: 76. 

[ ۲90 ( 1). هذا وجه ما ذکره من النظر فی کلام المحقق القمی, المتقدم. 
[91] ( 2). مشارق الشموس: 76. 

[92] ( 3). ذخيرة المعاد: 115 و 116. 

[93] ( 4). تقدذم کلامه فی الصفحة السابقة. 

[94] ( 5). الرسائل الاصولیة: 425. 

[95] ( 6). شرح الوافیة( مخطوط): 329, و لکن لم نقف علی هذه 
الحاشية فی الموضع المذکور فیما عندنا من نسخة مشارق الشموس. انظر 
المشارق: 281. 

[96] ( 1). لم ترد« شرعیا» فی بعض النسخ. 

[97] ( 2). الوافیة: 202. 

[98] ( 3). انظر الصفحة 121- 124. 

[99] ( 1). العنوان منا. 

[1001] ( 2). المستصفی ۰1 128. 

[101] ( 3). الدرر النجفیة: 34. 

[102] ( 4). فی( ر) و( ص) زیادة:« الشرعی». 

[103] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم, 1387 ش. ۱ 

[104] ( 1). لم نعثر علیه. و قیل: انه القمی, انظر اوثق الوسائل: 445. 
[105] ( 2). المعترض هو صاحب الفصول فی الفصول: 366. 

[106] ( 1). المعارج: 209- 10 2. 

[107] ( 2). انظر الصفحة 50 و 169 فی المتن الاصلی. 

[108] ( 3). مثل: الفاضل الجواد فی غاية المامول( مخطوط): الورقة 
130. 

[109] ( 4). المعالم: 235. 

[110] ( 5). الذريعة 2: 930. 

[111] ( 6). العذة 2: 756- 58 7. 

[112] ( 7). الغنیة( الجوامع الفقهیة): 486. 

[113] ( 8). الذريعة 2: 932. 


[114] ( 1). المعارج: 209- 10 2. 

[115] ( 1). العنوان منا. 

[116] ( 1). انظر الحدائق 1: 52 و 143, و الدرر النجفیة: 34. 

[117] ( 2). کذا فی المصدر. و فی« ص»:« سببا مزیلا لنلک الامور», و 
فی سائر النسخ:« سببا مزیلا لنقض تلک الامور», و لا یخفی ما فیه. 

[118] ( 3). الفوائد المدنیة: 143. 

[119] ( 1). آی: الفوائد المکیة. 

[120] ( 2). الفوائد المکیة( مخطوط): الورقة 103, و حکاه عنه الفاضل 
التونی فی الوافیة: 212, و ورد هذا المضمون فی الفوائد المدنیة: 143, 
ایضا. 


[121] ( 1). شرح مختصر الاصول 2: 453. 

[122] ( 2). یعنی به شارح الدروس, المحقق الخوانساری, انظر الصفحة 
22 

[123] ( 1). کذا فی النسخ, و المناسب:: رافعا له». 

[124] ( 2). کما فی المعارج: 206. 

[125] ( 3). الذریعة ۰:2 832 و 833. 

[126] ( 1). لم ترد« و هذا هو الذی- شرح الوافية» فی«<ه». و کتب فوقها 
فی( ص):« زائد». و انظر شرح الوافیة( مخطوط): 39د. 

[ 27 ( 2). لم ترد« التفصیل- الی- دون التانی» فی( ظ), و ورد بدلها:« 
التفصیل بین الکلی التکلیفی الغیر التابع للحکم الوضعی و غيره, فلا یعتبر 
فی الاول». 

[128] ( 1). المعارج: 209- 10 2. 

[129] ( 2). للوقوف علی سائر الاقوال, انظر« خزائن الاصول» للفاضل 
الدربندی, فن الاستصحاب, الصفحة 16- 18 و اذعی بعضهم: ان الاقوال 
ترتعی الیز سف ودمین با طرموهلت آلوسانل فی شرع الرشال اس 
محمّد باقر الیزدی, الصفحة 12, من مباحث الاستصحاب. 

[130] سمیعی, جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[131] ( 1). العنوان منا. 

[132] ( 2). حکاه عنه فی المعالم: 234 و 235. 

[133] ( 3). حکاه عنه الشیخ الطوسی فی العدة 2: 756, و انظر التذکرة 
باصول الفقه( مصئنفات الشیخ المفید) 9: 45. 

[134] ( 4). انظر الذريعة ۰2 829. 

[135] ( 1). المعارج: 206- 210, مع اختلاف پسیر. 

[136] ( 2). المعالم: 235. 

[137] ( 1). معارج الاصول, ص 206- 210. 


[138] ( 1). معارج الاصول. ص 206- 210. 

[139] ( 1). الاستصحاب امام خمینی, ص 17- 19. 

[140] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم, 1387 ش. 

[141] ( 1). العنوان منا. 

[142 ( 2). مبادی الوصول الی الاصول: 251. 

[143] ( 3). انظر الصفحة 54 و 82 فی النسخة الاصلی. 

[144] ( 4). نهاية الاصول( مخطوط): 410 و 411. 

[145] ( 5). المعالم: 235. 

[146] ( 6). غاية الممول( مخطوط): الورقة 130. 

[147] ( 1). المعارج: 210. 

[148] ( 2). الذريعة 2: 829. 

[149] ( 3). فی النسخ بدل« من»:« و». 

[150] ( 4). المعارج: 209. 

[151] ( 5). المستصفی 1: ۰224 و لیس فیه مثال« الخارج .من غیر 
ا شاه ی یاه بدلی کم ما الوصویت کف نیقی 
الصفحة 151. 

[152] ( 6). کذا فی النسخ, و المناسب::« لتحققها»؛ لرجوع الضمیر الی 
الطهارة. 

[153] ( 7). الرسائل الاصولیة: 429 و الفوائد الحائریة: 277. 

[154] ( 8). الریاض( الطبعة الحجریة) 1: 440, و 2: 4141. 

[155] ( 1). فی المصدر زیادة:« و القلب». 

[156] ( 2). کذا فی التهذیب, و فی الوسائل:« علی جنبه». 

[137] ۱ 3 النهذیب 1 8, ی 1 و الوسائل 1: 174, الباب الاول 
1581 ( 4). طه: 

7 3 .)5 ( ]159[ 

[160] ( 6). النمل: 40. 

[161] ( 7). آل عمران: 97. 

[162] ( 8). الانعام: 89. 

631 1] ۱ 9)(. یوسف: 77 

[164] ( 1). فاطر: 4. 

[165] ( 1). الاستصحاب, امام خمینی( ره), ص 21. 

[167] ( 1). وسائل الشيعة, جح 1, ص <245, ح 1. 

[168] ( 1). طه: 7. 


[169] ( 2). زمر: 7. 

[70] ( 3). آل عمران: 97. 

[171] ( 4). انعام: 89. 

2۱ تاپوسیته 77 

[173] ( 1). الاستصحاب, امام خمینی( ره), ص 23- 26. 

۱۷( 2).تنفنم الاضول, ج 4 ض 24 

[5 17] ( 1). الاستصحاب, امام خمینی( ره), ص 26- 29. 

[176] ( 2). الکافی, ج 3, ص 33. 

[177] ( 1). تنقیح الاصول امام خمینی( ره), ج 4, ص 31. 

[178] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[179] ( 1). لم ترد« له» فی التهذیب و احدی روایات الوسائل. 

[180] ( 1). فی المصدر بدل« بالشک»:« الشک». 

[181] ( 1). شرح الوافیة( مخطوط): 361. 

[182] ( 2). هذا التخیل من شریف العلماء( استاذ المصئف), انظر 
تقریرات درسه فی ضوابط الاصول: 354. , 

[183] ( 3). هذه الدعوی من شریف العلماء ایضا. 

[184] ( 1). شرح الوافیة( مخطوط): 361. 

[185] ( 1). هذا الایراد محکین عن العلامة المجلسی, انظر الحاشية علی 
استصحاب القوانین للمصتف: 158, و فی شرح الوافیة:« ان الایراد نقله 
بعض الفضلاء فی رسالته المعمولة فی الاستصحاب عن المجلسی» انظر 
شرح الوافیة( مخطوط): 396. 

[186] ( 2). فی النسخ هکذا:« و لو کان اللام للاستغراق کان لاستغراق 
الافراد و کان». ۱ ۱ 

[187] ( 3). و قد اشار الی جملة منها مع آجوبتها الفاضل الدربندی فی 
خزائن الاصول, فنْ الاستصحاب. الورقة 11. 

۲19۵1( 1): الاتتضحاب: اخام خمینی ( رم ار ض 41 ۸5 

[190] ( 2). الاستصحاب, امام خمینی( ره). ص 44. 

[192] ( 2). همان. 

[193] ( 1). مصباح الفقیه, کتاب الطهارة, ص 619. 

[194] ( 1). الاستصحاب, امام خمینی( ره). ص 49- 45. 

[195] ( 1). الوسائل 5: 321, الباب 10 من ابواب الخلل الواقع فی 
الصلاخ, الحدیث د. 

[196] ( 2). الوافیة: 206. 


[197] ( 3). شرح الوافیة( مخطوط): 361. 

[198] ( 4). مثل المحدث البحرانی فی الحدائق 1: 143, و الوحید بهبهانی 
فی الرسائل الصولیة: 442, و صاحب الفصول فی الفصول: 370, و 
المحقق القمی فی القوانین 2: 58. 

[199] ( 5). لم ترد:« من دون- الی- الرابعة» فی بعض النسخ. 

[200] ( 6). فی التهذیب:« رکع». 

[201] ( 7). هی موئقة اسحاق بن عشار الاتية فی الصفحة 66. 

[202] ( 8). راجع الانتصار, 49. 

[203] ( 1). الوسائل 5: 318, الباب 8 من وا الخلل الواقع فی الصلاة, 
الحدیت 3. 

[204] ( 2). و هی موئقة اسحاق بن عفار الاتية فی الصفحة 66. 

[205] ( 3).« هذا» من بعض النسخ لکن شطب علهاء و المناسب اثباتها. 
[206] ( 4). کذا فی النسخ. و لکن فی روایتی الوسائل و التهذیب بدل« 
صنعته»:<« فعلته». 

[207] ( 5). الوسائل 5: 318, الباب 8 من را الخلل الواقع فی الصلاة, 
الحدیث د. 

[208] ( 6). منهم السید الطباطبائی فی الریاض 4: 240, و المحقق 
النراقی فی مستند الشيعة 7: 146, و صاحب الجواهر, فی [ ۳ 12 
4 و ا شا الیه المحقق فی المعتبر 2: 391, و 2 فی المنتهی( 
الطبعة الحره) 1 

5- 416 و الحز العاملی فی الوسائل, ذیل موثقة اسحاق بن عمار. 
[209] ( 7). مثل: موثقة اسحاق بن عفار الاتية فی الصفحة 66, و مثل: 
المروی عن قرب الاسناد:« رجل صلی رکعتین و شک فی الثالثة, قال بپبنی 
علی الیقین ...». انظر الوسائل <5: 319, الباب 9 من اتهات الخلل الواقع 
فی الصلاخ, ااخت 2 

[2101] ( 1). الوافية فی اصول الفقه, ص 206. 

[211] ( 1). العافی, جح 3, ص 391, تهذیب الاحکام, جح 2 ص 180, ح 
0 وسائل الشيعة, جح 8, ص 220, ج د3. 

[212] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[213] ( 1). هذا الاحتمال من صاحب الفصول فی الفصول: 371. 

[214] ( 2). فی( ):« یعنی». 

[215] ( 3). فی( ت).( ص) و( ظ):« لظواهر». 

[216] ( 4). الدعوی من صاحب الفصول آیضا فی کلامه المشار الیه فی 
الصفحة السابقة, الهامش( 1). 

[217] ( 5). انظر الصفحة 74. 


[218] ( 1). الاستصحاب, امام خمینی( ره), ص 54- 56. 

[219] ( 1). استدل بها- فیها عثرنا- الفاضل الدربندی فی خزائن الاصول, 
فنْ الاستصحاب, الورقة 13. 

[220] ( 2). کذا, و الصحیح:« اسحاق بن عمار» کما فی المصادر الحديثية. 
[221] ( 3). الوسائل <5: 318, الباب 8 من ابواب الخلل الواقع فی الصلاة, 
الحدیت 2. 

[222] ( 4). الوسائل 5: 317- 318, الباب 8 من ات الخلل الواقع فی 
الصلاة, الحدیث 1, و فیه بدل« فابن علی الأکثر»: 

« فخذ بالاکثر». 

[223] ( 5). مثل: الحرّ العاملی قی الوسائل ذیل الرواية, و الفاضل 
النراقی فی مستند الشيعة 7: 145. 

[224] ( 1). الاستصحاب, امام خمینی( ره), ص 6<- 57. 

[225] ) 1 الخصال: 19 , و الوسائل 1: 175- 176, الباب 4 من ا مها 
[226] ( 2). ۱ 1 8 لباب الأول من ادا نواقض الوضوء, 
الحدیث 4. 

[227] ( 3). البحار 2: 272. 

[228] ( 4). المناسب:« فی عدالته». کما فی بعض النسخ و لکن شطب 


[229] ( 1). مثنل: الوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیة: 440, و المحقق 
القمی فی القوانین 2: 62, و الفاضل النراقی فی مناهج الاحکام: 227. 
[230] ( 2). وسائل الشيعة, جح 1, ص 247, ح 6. 

[231] ( 3). بحار الانوار, ج 2 ص 272. 

[232] ( 1). خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال( رجال العلامة الحلی): 
389 

[233] ( 2). هو الوحید البهبهانی فی الحاشية علی منهج المقال: 264. 
[234] ( 1). الاستصحاب, امام خمینی( ره), ص 58. 

[235] ( 1). فی( الوسائل) زیادة:( آسأله). 

[236] رما الفسانل 187ات دمن آبوات« گام یر رفضان: 
[237] ( 3). و هی الصحاح الثلائة لزرارة و موتقة عفار. 

[238] ( 4). و هی روایتا الخصال و مکاتبة القاسانی. 

[239] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[240] ( 1). تنقیح الاصول, ج 4, ص 64. 

[241] ( 2). فوائد الاصول, ج 4, ص 366. 


[242] ( 1). الاستصحاب, امام خمینی, ص 56- 60. 

[243] ( 2). الاستصحاب, امام خمینی. ص 60. 

[244] ( 1). الوسائل 2: 1095, الباب 74 من آبواب النجاسات, الحدیث 
1. 

[245] ( 1). الوسائل 2: ِِ الباب 37 من آبواب النجاسات, الحدیث 
4 و فیه:« کل شیء نظیف .. 

[246] ( 1). القوانین 2: 60 

[247] ( 2). فی الصفحة السابقة. 

[248] ( 3). فی النسخ بد« فیلزم- الی- و لا جامع بینهما»:« و قد تن 
للزوم هذا الاستعمال صاحب القوانین». 

[249] ( 1). هو صاحب الفصول. 

[250] ( 2). الفصول: 373. 

[251] ( 1). الوافیة: 207. 

[252] ( 1). الوسائل 17: 91, الباب 61 من آبواب الاطعمة المباحة, 
الحدیث 2 

[253] ( 1). الوسائل 1: 100, الباب 1 من آبواب الماء المطلق, الحدیث 
5 و فیه:« حتی یعلم». 

[254] ) 2 آی موثقة عقار المتقدمة فی الصفحة 72. 

[255] ( 3). التهذیب 1: 102, الحدیت 268. 

[256] ( 1). العنوان منا. 

[257] ( 2). انظر الرسائل الاصولیة: 443 و القوانین 2: 52. 

[258] ( 3). مشارق الشموس: 76. 

[259] ( 4). فی النسخ زیادة:« کما فی نواقض الطهارة, و الاقرب الیه 
رفع ما له مقتضی الثبوت». و فی( ظ) بدل عبارة« هو رفع الهیئة- الی- 
الامر اثبات» هکذا:« هو رفع الامر الثابت کما فی نواقض الطهارة و الاقرب 
الیه دفع الأمر الغیر الثابت و منع مقتضیه و هو المسشی بالمانع». 

[260] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[261] ( 5). لم ترد« و البناء علی عدمه بعد وجوده» فی بعض النسخ. 
[262] ( 6). فی نسخ بدل:« الرایع». 

[263] ( 1). فی النسخ:« الأول», و فی نسخة بدل:« الثالت». 

[264] ( 2).<« الاتصال» من بعض النسخ. 

[265] ( 3). فی النسخ بدل« لا یخفی»:« و الظاهر». 

[266] ( 4). لم ترد« للأموات» فی بعض النسخ. 

[267] ( 1). الوسائل 5: 336, الباب 23 من آبواب الخلل الواقع فی 
الصلاة, الحدیث ۷1 ۰ و فیه بدل« فدخلت», « نم دخلت». 


[268] ( 1). الوسائل 5: 329 الباب 16 من آبواب الخلل الواقع فی 
الصلاخ, الحدیث ۷ 

[269] ( 1). فی بعض النسخ:« فرده». 

2701 .1 که ال الستهور باعشاره امن خفاة افران الاطلان: فه 
هذا| القسم هو الشک فی المقتضی, و المصتف لا یقول بحجية الاستصحاب 


فیه. 
[271] ( 1). الاستصحاب, امام خمینی( ره). ص 94. 

[272] ( 1). تنقیح الاصول, ج 4 ص 97- 99. 

[273] ( 1). الاستصحاب, امام خمینی( ره), ص 85- 94. 

[274] ( 1). تنقیح الاصول, ج 4 ص 105. 

[275] ( 1). تنقیح الاصول, ج 4 ص 107. 

[276] ( 2). الاستصحاب, امام خمینی( ره), ص 95. 

[277] ( 1). تنقیح الاصول, ج 4 ص 101. 

[278] ( 1). رسائل, ابن سینا, جح 1, ص 466. حکمت متعالیه ملا صدرا, ج 
1 ص 273- 274. 

[279] ( 2). تنقیح الاصول, ج 4 ص 102. 

[280] ( 1). الاستصحاب, امام خمینی( ره), ص 85- 96. 

[ 281] ( 2). شرح منظومه, ۳ 2 ص‌ 05 

[282] ( 3). تنقیح الاصول, ج 4 ص 102. 

[283] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم, 1387 ش. 

[284] ( 1). تنقیح الاصول, ج 4 ص 113. 

[285] ( 2). الاستصحاب, امام خمینی( ره), ص 91- 92. 

[286] ( 1). المائدخ: د. 

[287] ( 2). الانعام: 121. 

[288] ( 3). الانعام: 118. ۱ 

[289] ( 1). الوسائل 3: 250, الباب 2 من ان اب ب لباس المصلی, الحدیث 
1 لکن فی جمیع المصادر الحديثية بدل« الذایح»:« الذیح». 

[290] ( 2). فی بعض النسخ, زیادة:« معللا». 

[291] ( 3). انظر الوسائل 16: 215, الباب 5 من ادهایت الصید, الحدیث 
2 

[292] ( 4). انظر الجواهر 5: 297- 299. 

[293] ( 1). قران کریم, سوره مائده, [ 

[294] ( 1). قران کریم, سوره مائده, ایه د. 

[295] ( 1). انظر مفاتیح الشرائع 1: 70 المفتاح 78. 

[296] ( 2). شرح الوافیة( مخطوط): 365. 


[297] ( 1). الانعام: 145, 

[298] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

[299] ( 1). الفوائد المدنية, ص 143. 

[300] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم. 1387 ش. 

ار یا ی هه ره هه هر 


1 تا 64. 
255 
1- ۱52. 


[304] ( 1). الحکمة المتعالية, ج 3. ص 61 تا 64. 

[305]( 2]: الاستضتات: امام میتی( ره 3 432 315 

دا ااسصعاندامام شیر ایکا 1 

ا 7 ااسصحات اما یی زر ابص 110 

0 اتضحاب: امام کی ( زو ایض 1202116 

[309] ( 1). تنقیح الاصول, ج 4, ص 149- 151. 

لقاال السافی میاه ایام 

ا وحم ماو در 

فاد( )تاه الاشگام و الاضولماص 240 

[313] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم, 1387 ش. 

۵( الاص ات اما ماه و ول 

ااار استصایاهام ی را 

[316] سمیعی, جمشید, ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم, 1387 ش. 

[317] سمیعی. جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری - 
اصفهان, چاپ: چهارم, 1387 ش. 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 
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اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
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۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
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فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





